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فرهنگ کنایات سخن 


.جع 


به سرپرستی دکتر حسن انوری 


استخراج از فرهنگ بزرگ سخن 


اتوری» حسن » پرهیزجوان» مقصود » رضوی» محمدعلی ء عالی‌عباس آبادی؛ یوسف 
(ویراستاران استخراج) 
ویراستاران در فرهنگ‌های سخن 
انوری, دکتر حسن (سرویراستار) 
اجتماعی‌جندقی, کمال »احمدی گیوی, دکتر حسن انصاری, مرجان »پرهیزجوان» مقصود » 
تقی زاده, صفدر » جاهدجاه» عباس »حاجی‌فتاحی. فرشته ه حسنی, حمید ۰ رضوی» محمدعلی ۰ 
شادروی‌منش» دکتر محمد ه شایسته, دکتر رسول » صفرزاده؛ بهروز »عالی‌عباس آباد. یوسف ۰ 
فاضلی. سکینه ءکلاه‌چیان» فاطمه »‌گازرانی» منیژه » ولی‌زاده» دکتر حسین » یداللهی» مرتضی 
همکاران تألیف در فرهنگ‌های سخن 
اخیانی» دکتر جمیله » امیر فیض» هاله » انصاری» مرجان »بیامی» رزیتا »ثناگو, زهره ۰ 
جوان‌بخت اول» جعفر » حاجی‌فتاحی. فرشته » حسنی» حمید » حسین اپادی» عبدالکریم ۰ 
خاوری, پری‌دخت »خمسه, دکتر شروین » رضوانیان» دکتر قدسیه »ءرضوی, زهرا » رضوی» 
محمدعلی ۰ سپهر ی» فاطمه »شادروی‌منش» دکتر محمد هصفرزاده» بهر وز »ضیأئی» نصرت‌الله 
» فاضلی؛ سکینه » فتوحی» شهرزاد » قمری» حیدر ۰ گلشنی؛ دکتر اکرم » میررشمسی» مریم ۰ 
مینوکده, فاطمه »وفامنصوریی بهناز » یوسفی» سروش 
مسئولان بازبینی نمونه‌ها 
انصاری» مرجان ۰ رضوی» محمدعلی » شرکت‌افتخار» سولماز 
مسئول امور فنی 


صدارت. آمیده (صفحه آرایی و امور کامپیوتری) 
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جدول نمادها 


نمادها این معنی‌ها را می‌دهند: 
نگاه کنید به واژه یا ترکیب پس از این نشانه 
نگاه کنید به ترکیب پیش از این نشانه 


نگاه کنید به سمرواژه پا ترکیبی که بلافاصله پیش از این نشانه آمده‌است. 


نگاه کنید به سیرواژه با ترکیبی که بلافاصله پس از این نشانه آمده‌است. 
نگاه کنید بننُواژه يا ترکیب پیش و پس از این نشانه 

نشانه شروع ترکیب‌ها 

نشانة جدا کردن مثال‌ها 

نشانهٌ مصدر مرب 

تفبانة برکییی از یک واژه بداضافا یک معتز 

نشانة انواع ترکیب‌ها 


سابقه »هقه پرونده؛ موجود در بایگانی 
ادارات: برو سابقه‌ات را از بایگانی بگیر بیاور. 
«ٍ » سابقة ذهنی درمورد چیزی يا کسی ازقبل 
آگاهی و آشنایی داشتن: آنچه... را از درک منهرم 
واقعیت تقلیدی مانع آمد. عدم سابقة ذهنی‌ای با اين نوع 
واقعیت بود. (زری کوب ؟ ۷۱۷) ۰ با سابقة ذهنی‌ای که از 
دختر شاه پریان داشت... چنان یقینش می‌شود که... 
(شهری ۲ ۲۳۰/۲) 

سابقه‌دار ۰-457 دارای پرونده کیفری به‌خاطر 
کارهای خلاف قانون: جربز؛ آن را داشت که چون 
سابقه‌داران بتواند جیب و بغلی را بریده. پولی فراهم 
نماید. (شهری ۱ ۱۲۵) 

ساتگینی ن«نعاقهشراب: شرط آن است به وقت گل, 
ساتگینی خورند. (بیهقی ۲۳۵۱) 

ساچمه پلو [«]2506-0010: عدس پلو: دم گروهان 
که رسیدیم. غذا آور دهبردند, ساچمه‌پلو, (موذنی ۸۵ 

ساحر 5167 نویسنده و شاعر بسیار توانا: اين از 
آن پرسان که آخر نام اين فرزانه چه/وآن بدین گویان که 
گویی جای این ساحر کجا. (خاقانی ۱۸) 

ساخت لته 
هد و ساخت‌وپاخث سازش کردن برسر 
موضوعی به‌طور پنهانی؛ تبانی: قاضی گفت که 
اين ساخت‌وپاخت است و بلیظ را دستی در جیبش 
گذاشته‌اند. (جمال‌زاده۲ ۳۶۹) 
ساخت‌وپاخت کردن » ساخت‌وپاخت ۸: 


رفتم يا او ساخت‌وپاخت کردم که ریابه را عقد بکند. بعد 
او را طلاق بدهد. (هدایت٩‏ ۱۶۲) 

» ساخت وساز هساخت‌وپاخت ج. 

و ساخت‌وساز کردن ه ساخت‌وپاخت ج: 
مجبور شد... از ساخت‌وسازی که با حکومت تزاری 


کرده‌بود. دست بردارد. (مینوی ۲ ۲۱۱) 


ساختگی نع (ند.) آماده و مهیا بودن؛ 


آمادگی: علل ترنع درفایت ساختگی . بود. 
(نظامی‌عروضی )۲٩‏ ه دریغا لشکری بدین بزرگی و 
ساختگی که به‌باد شد. (بیهقی ۱ ۳۷ع) 

ه ساختگی کردن (ند.) مقدمات و اسباب 
کاری را فراهم کردن: مأمون برعزیمت سفر روم 
ساختگی‌ها کرد‌بود. (مینوی: هدایت۲ ۳۳) ه چندانی‌که 
لشکرهای ایشان بیاسایند و ساختگی بکنند. دنبال ما 
خواهند گرفت. (بیهقی ۲ ۵۷۹-۷۷۸ 


ساختن «2-9: ۱. مدارا کردن؛ بردباری کردن: 


چاره‌ای نیست. باید ساخت. (سه الاهی: شکوفایی 0۷۸ ه 
چه می‌توان کرد. باید سوخت و ساخت. (نظام‌السلطته 
۲ ه بسازید و از داد باشید شاد / تن آسان و از کین 
مگیرید یاد. (فردوسی۲ )٩/۶‏ ۲ تبانی کردن؛ 
هم‌دست شدن: افشین با مازیار ساخته تا برضد 
عرب‌ها شورش بکند. (هدایت" ۸۷) ه خبر رسید که 
نوشیروان... گذشته شد و گفتند... خالش با حاجب بزرگ... 
ساخته‌بود او را زهر دادند. (بیهقی ۱ ۳۳ ۳ مناسب 
هم بودن و جور درآمدن دو یا چند چیز: مگر 


ساخته 


نمی‌دانستی که عسل و خریزه باهم نمی‌سازند؟ (شهری ۲ 
۵ ه شفاعت... با توحید در پرستش نمی‌سازد. 
(مطهری۲۲۰۹) ۴. قناعت کردن؛ قانع بودن: اگر 
مدعی دانش به زندگی تنگ و مختصر نمی‌سازد. آزاد 
است که به شغل پرسودتری بپردازد. (خانلری ۳۷۵) ۵ به 
چندان که دردستت افتد بساز/ از آن به که گردی 
تهی‌دست باز. (سعدی۱۳۰۱) ۵ کشیدن؛ نقاشی 
کردن: تصویری راکه نقاش از او ساخته, با عکسی که از 
سال‌های زندگی او دردست است. مقایسه می‌کنم. 
(علوی۱ ۷ ۶ وضع کسی را مساعد کردن؛ 
روبه‌راه کردن حال کسی: دوتا از اين ترص‌ها راکه 
باهم خوردم. مرا ساخت. ه دوستان و دشمنان را 
آب وآتش‌فعل باش/ بدسگالان را بسوز و نیک‌خواهان 
۷ تربیت کردن؛ 
پرورش دادن: کتابِ من را ساخته, کتا من را بزرگ 
کرده. (میرصادقی "۲ ۲۱۷) ه من این‌ظور ساخته 
نشده‌بودم. به من کارکردن یاد نداده‌بودند. (علوی ۲ )۸٩‏ ۰ 
آما شاهین ساختن و گردانیدن: چنان باید که چشمش 
بگشایند و کبوتر به زیر فرازدهندش. (نسوی ۱۵۷) ۸. 
آراستن؛ آرایش کردن: امروز کف عالم را گرفته. 
مردها... خودشان را مثل زن‌ها می‌سازند. (جمال‌زاده۱۸ 
۳ ه مجلس بساز ای بهار پدرام/ وّاندرنکن می به 
یک‌منی جام. (فرعی" ۲۲۲) . برخلاف واقع 


را بساز. (سوزنی: لفت‌نامه") 


نشان دادن؛ وانمود کردن: جام خویش را تنوشید و 
از گریبان خود ریخت و خود را مرده ساخت و درمیان 
زنان دیگر انداخت. (نفیسی ۴۵۰) ه او خود را به‌اشارتِ 
خواهرخوانده بیمار ساخت و جقت را استدعا کرد و از 
تاتوانی اعلام داد. (نصرالله‌منشی ۲۴۳) ۱۰ نوشتن؟ 
تألیف کردن؛ سرودن: شعری را که ساخته‌بودید. در 
روزنامة دیروز دیدم. ه از جناب‌عالی چه پنهان, دیشب 
غزلی ساخته‌ام. (جمال‌زاده* )٩۳‏ ه چون جنید پدید آمد 
در طبق دیگی, این علم را ترتیب نهاد و بسط کرد و کتب 
ساخت. (جامی*۲۹) هبرآشفت و فرمود تا بر حریر/ به 
اثرط یکی نامه سازد دبیر. (اسدی۲ ۶۴ ۱۱ (قد.) 
نواختن؛ زدن (آهنگ موسیقی): وقت طرب, 
خوش یافتم آن دلبر طناز را/ ساتی بیار آن جام می, 


۸۷۴ 


مطرب بساز آن ساز را (سعدی؟ ۳۴۵) ه ای نغمة تو 
برده دل فاخته را/ بردار و بساز چنگ ناساخته را 
(سلطان خوارزم‌شاه: مت ۱۴۸ ۱۳۲. (قد.) تدارک 
دیدن؛ آماده کردن: زاد آخرت چنان‌که بایست. 
نساخت. (غزالی ۱۳۲/۲) ه همه هدیه‌ها ساختند و نثار / 
ز دینار وز گوهر شاهوار. (نردوسی ۲ ۶۱۲) .٩۳‏ (قد.) 
تدبیر کردن؛ چاره کردن: بدان سروران گفت 
مهراج‌شاه:/ چه سازم که بس اندک است این سیاه. 
(اسدی۱ 0۷۴ ۱۴. (قد.) معیّن کردن: جهان‌دار چون 
دید بلواختشان/ به‌رسم کیان جای‌گه ساخثشان. 
(فردوسی ۴ ۱۲۲۱ ۱۵. (قد.) گفتن: به‌پیش گو 
پیلتن تاختند / ز شادی بر او آفرین ساختند. (فردرسی۲ 
۶۵ ۱۶ (ند.) آماده شدن: صاحب‌دیوان سوری 
راگفت: بساز تا با ما آیی چنان‌که به نشابور هیچ نمانی. 
(یهتی" 0۸۱۵ ۱۷ (قد.) شروع کردن؛ آغاز 
کردن: ساخت نالیدن و برخود پیچیدن تا آن‌گاهکه برمان 
آواز او بشنيدند. (بخاری ۱۸۸) 
بو ه خود را ساختن از مواد مخدر یا مشروبات 
الکلی استفاده کردن و سرحال شدن: تقال‌ها 
به‌جز یکی‌دو تن,بقیه معتاد به ترباک بودند که باید قبل‌از 
شروع به کار خود را با آن ساخته, آن‌گاه به صحنه آمده. 
به سخن پردازند. (شهری۱۴۶/۲۲) 

ساخته 531-0 


51 سروده‌شده؟ سروده؟ شعرء 
تصنیف؛ ترانه: شعرا و متشاعران, اشعار و ساخته‌های 
خود را در آن‌جا برای هم می‌خواندند. (شهری۲ ۱۵۸/۲) 
۲ آماده؛ مهیا: کالای ساخته. ه‌سپاه را آگاه کرد که 
فردا سحرگاه ساخته باشید تا به جنگ زویم. (فیسی 
۷۸ ۳ (قد.) کوک‌شده و آماده برای نواختن: 
هر ناخته‌ای ساخته نایی دارد / هر بلبلکی زیر و ستایی 
دارد. (متوچهری ۱ ۱۸۳) 

«ج و ساخته شدن برای چیزی توانایی یا 
آمادگی داشتن برای آن: من برای معلمی ساخته 
نشده‌ام. 

ه ساخته شدن برای کسی تناسب و هم‌آهنگی 
داشتن با او: آنها زوج خوبی هستند. برای هم ساخته 
شده‌اند. ه او برای تو ساخته نشده, دنبال آدم دیگری 


۸۷۷۵ 


ساده‌نگری 


باش. 
ه ساخته وپرداخته ۱ کامل؛ بی‌نقص: انسان. 
برخلافن نظريةٌ معروف افلاظون, با شخصیتی 
ساختهو پرداخته به‌دنیا نمی‌آید. (مطهری۱ ۸٩‏ ۲ 
به‌صورت کامل و بی‌نقص: سخن... ساخته‌ویرداخته 
یگوی تا تاوان‌دار و گرفتار نشوی. (حمیدالدین )٩۶‏ 
» از کسی ساخته بودن درحد توانایی او بودن: 
با سرعتی که از یک قهرمان دو ساخته بود. سر به‌دنبال 
من گذاشت. (شاهانی ۱۵۷) 

ساخته‌سخن 
حاضرجواب: ملک گفت:.. سخت حاضرجوابی و 


.۹ مطقلا90-.5 (قد.) 
ساخته‌سخی. (بخاری ۲۶۱) 

سادگی :عع50: ۱ آسانی؛ سهولت: ثبلاً نکر 
کرده‌بودم... کار خودم را می‌کنم... آما حالا می‌دیدم به اين 
سادگی‌ها هم تیست. (آلاحمده ۱۶) ۲ 
خوش‌باوری؛ ساده‌لوحی: در دام آنهایی که از 
حمالت و سادگی شما استفاده خواهند کرد. شکار نشوید. 
(مسمود ۱۳۳) ه یک شب ازروی سادگی به او گفتم من 
حاضرم صيفٌ شما بشوم. (-ه علوی۲ ۸۷ ۳. 
بی‌آلایشی؛ صداقت: باکمال سادگی و بی‌ریایی... 
برای ما حکایت می‌کنند. (قاضی )٩۱۸‏ 

ساده 4206 ۱. زودبارر؛ خوش‌باور: [او] لب‌خند 
زد و گفت: شماها چه ساده هستیدا من هم یک نفرم مثل 
تو. (هدایت* ۱۰۳) هجان بده در پای عرش و پاية عرش, 
آن توست/ چیست عرش ای ساده جز مقلوب شرع 
مصطفی؟ (مجیرییلقانی: لفت‌نامه") ۲ بی‌ریا؛ 
صادق: در زندگی خیلی ساده و بی‌پیرایه است. 
(جمال‌زاده ۱۲ ۱۵۰/۱) ه معلوماتی نداشت, ولی مردی 
ساده و عفیف و صحیحالعمل و رفیق بسیار خوبی بود. 
(مستوفی ۱۰۴/۲) یکی را چو سعدی دلی ساده بود/ که 
با ساد‌رویی درانتاد‌بود. (سعدی! ۱۳۱ ۳ فاقد 
تخصص و مهارت ویژه: کارگر ساده. 

ساده‌پوستین ذاعاو-.: (قد.») نادان؛ احمق؛ 
ساده‌لوح: خریدی هندویی, زشتی, قبیحی را تو در 
چادر/ تو سادهپوستین بربري زهره‌روي چینی تو. 
(مولوی ۲ 6۳۵/۵ 


ساده‌دلی ناه4ع20ه 


ساده‌دل 206-61 ٩‏ ساده‌لوح؛ خوش‌باور؛ 


زودباور: ایستادم و شروع کردم به نگاه کردن جمعیت 
سریه‌هوای ساده‌دل بدتر از خودم. (شاهانی ۳۱ ه به 
وعده‌های تو دل بسته‌ام, چه ساده‌دلم / که آب خضر طمع 
دارم از سراب خلط. (صائب۱ ۲۳۶۴ ۲ دارای 
رفتاری بدون تزویر و ریا؛ صادق؛ روراست: 
مردهایی بو دند... ساده‌دل و محل اعتماد. (شهری ۴ )٩۷/۱‏ 


ساده‌دلانه ع22-.:حاکی از ساده‌دلی و صداقت: 


بیانات سنادهدلالة دلاک, کمتر از حرف‌های جنون‌آمیز 

[آن‌دیگری] خنده‌دار نبود. (قاضی ۵۱۱) 

سادهء‌دل بودن؛ 

سادگی و صدافت: روحيذ تهرانی.. ساده‌دلی, 

خرش‌قلیی. بی‌شیله‌پیلگی [است.] (شهری؟ 

۳ ۴۶۱) هگوهر آينةً جان همه در ساده‌دلی‌ست / 

میل تو بهر تصدر همه در فضل و فن است. (مولوی۲ 

۱ ۲ زودبازری؛ خوش‌باوری: تو سی 
سال مرا دست انداخته‌ای. تو به ساده‌دلی من رحم نکردی. 
من سی سال حرف تو را باور کردم. (نفیسی ۴۰۳) ه 
خامی و ساده‌دلی شیوة جان‌بازان نیست / خبری ازبرِ آن 
دلبر عیّار بیار. (حافظ ۱ ۱۶۹) 

ساده‌لوح ]320610 ۱. ساده‌دل (م. ۱) چ: 
آنچه گروهی ساده‌لوح گفته‌اند... جز یک‌سلسله 
اندیشه‌های واهی نیست. (نفیسی ۴۲۰) ۲. ساده‌دل 
(م. ۲) ج-: از بیاض گردن خویان تلاوت می‌کنند/ 
ساده‌لوحان محبت را کتاب دیگر است. (صائب ۲ ۵۰۰) 


ساده‌لوحانه .> ساده‌دلانه ج: زن... با ظاهر 


ساده‌لوحانه‌ای همة نکات سوال‌برانگیز را برای مفتشان.. 
توضیح داده‌بود. (پارسی‌پور ۴۸) 

ساده‌لوحی :]۱:22 ساده‌دلی م۰ 
ج: ساده‌لوحی فارخ از ردولبرلم کرده‌است/ زشت و 
زیبا در دل آیینه‌وار من یکی‌ست. (صائب۱ ۰۰ع) ۲. 
ساده‌دلی (م. ۲) ج-: کدام‌یک از حاضران می‌ترانست 
به دیدن جنون ارباپ و ساده‌لوحی نوکر از خندهٌ خود 
جلو گیرد؟ (قاضی ۳۲۲) 

ساده‌نگری 
ساده‌انگاری: درمورد ازدواج به‌هیچ‌عنوان ساده‌نگری 


5206268271 ساده‌اندیشی؟ 


ساز 


نداشته‌باشید. . 

ساز 22 ۱ نغمهة موسیقی؛ آهنگ: بگو تا از 
صدای شیرین تو که از هر سازی برای من... روح‌افزاتر 
است, لذت ببَرّم. (مشفق‌کاظمی ۲۳) ه تو نیز باده 
په‌چنگ آر و راه صحرا گیر/ که مرغ نغمه‌سرا ساز 
خوش‌نوا آورد. (حافظ۲ )٩۸‏ ۲ (قد) اسباب؛ 
وسایل؛ لوازم: توانگری... در بادیه همی‌شد با ساز و 
آلتی که در حضر باشد. (عنصرالمعالی ۱ ۰)۲۱ ساز سفرم 
هست و نوای حضرم هست/ اسبان سبک‌بار و ستوران 
گران‌بار. (فرعی" ۱ ۳. (قد.) تجهیزات 
جنگی؛ جنگ‌افزار: هرکس را آنچه میسر است از 
سلاح و ساز... آماده کند و روی به‌کار آوزد. (نفیسی 
۶ ه به هر صد سواری درقشی دگر/ دگرگونه ساز و 
سلیح و سیر. (اسدی!  )۷۰‏ ۰.۴ (قد.) راه‌وروش؛ 
طریقه؛ آیین: ناآمده رفتن اين چه ساز است؟/ ناکشته 
درودن اين چه راز است؟ (نظامی ۲ ۲۱۴) ه پراکند کافور 
بر خویشتن / چنان‌چون بوّد ساز و رسم کفن. (فردوسی ۳ 
۲۳ ۵ (قد.) جامه؛ لباس: تهمتن بپوشید ساز 
نبرد/ همه پوششش بود یاقوت زرد. (فردوسی: 
لفت‌نامه) ع (قد.) سامان؛ نظم‌وترتیب: تنابکش 
همه رنج و مجوی آسانی/ که کار گیتی بی رنج می‌نگیرد 
ساز. ‏ (مسعودسعد! ۳ ۷ (قد.) تحمل؛ 
شکیبایی: مباد آن روز که ما را با ساز چنین سوزی 
باید ساختن و نوای نالا فراق نواختن. (ررارینی ۶۶۶) ۸. 
(قد.) مرسوم؛ معمول: تاج‌دخت... جامة ساز آن شهر 
درپوشید. برگونةٌ شراب‌داران میان دربست» و طبّق 
بردست نهاد. (ارجانی ۳۰۰/۵) ». (قد.) توانا؛ 
قدرت‌مند: عمل‌داران چو خود را ساز بینند/ به 
معزولان از اين به بازبیتند. (نظامی" ۲۱۲) ٩۰‏ (قد.) 
سازگار؛ . هم‌آهنگ: بازی عیش مخور سخت 
تنک‌حوصله است/ فکر بیهوده مکن غم به طبیعت ساز 
است. (واله‌هروی: آندراج) ۱ (قد.) جلال و 
شکوه: بدل نیک بدادست خداوند به تو/ این‌مه 
نعمت سلظان جهان وین‌همه ساز. (فرخی! ۲۰۳) ه 
امیرابرمتصور... ساز مهتران و انديشه بلند داشت. 
(ابومنصورمعمری: گنجینه ۱۶۱/۱) 


۸۷۶ 


» ساز خود را زدن در کار و عقیده خود 
پافشاری کردن و به نظر و خواستِ دیگران 
توجه نکردن: ([او] ساز خردش را می‌زند. 
می‌گوید:.... (دیانی ۳۰) 

» ساز خود را کوک کردن »ساز خود را زدن 4 : 
باچه جرئتی پیش روی من... اسم نحس آزادی را به‌زیان 
آوردی... حتماً منظورت هرچ‌ومرج است. این‌که هرکسی 
ساز خودش راکوک کند. (علی‌زاده ۳۰۵/۱) 

ساز زدن ابراز داشتن نظر و فکر خود و توحه 
نداشتن به نظر و فکر دیگران: اگر بدانی سرٍ اسم 
بچه... چه الم‌شنگه‌ای راه انداختند. هرکس یک ساز 
می‌زد. (امیرشاهی )٩4۱‏ 

» ساز مخالف زدن (کوکك کردن) مخالفت 
کردن: عادت کرده‌بود که هر پیش‌نهادی بشود, او فوراً 
ساز مخالف کوک کند. 

» سازوسوز (قد.) ساختن و سوختن؛ تحمل 
کردن سختی‌ها و شکایت نکردن: از روز وصل 
باز. همام شکسته را/ جز سازوسوز و تال دل یادگار 
نیست. (همام تبریزی: افت‌نامه ") 

» سازوضرب صدای اواز همراه‌با موسیقی؛ 
بزن‌وبکوب: دستهٌ نقاش... نیم‌ساعت به نیم‌ساعت 
سازوضریی به‌راه می‌انداختند. (آلاحمد ۲۷۲۶) 

ء از ساز شدن (رفتن) (ند.) ناموزون شدن: به 
هیچ گوش نوایی ز خوش‌دلی نرسد/ که شد ز ساز 
به‌یک‌باره ارغنون وفا. (مجیربیلقانی: لفت‌نامه() هقانون 
دلم به عشقت از ساز برنت/ صبری که چو نای بود 
دم‌ساز. برفت. (تاج علاطی: نزهت ۱۶۰) 

«به ساز کسی رقصیدن به میل و اراد او عمل 
کردن؛ فرمان او بودن: دلال‌ها... می‌بایست 
نازش را بکشند و به سازش برقصند. (علوی؟ ۱۰۴) ۰ 
اين ساده‌لوحان ندانسته به ساز آن مکاران طمع‌کار 
می‌رفصند. (اتبال ! ۶/۱۰/۳) 

« به هر سازی رقصاندن تحت فرمان و امر خود 


نبحت 


درآوردن؛ وادار به اطاعت کردن: تقصیر خودم 
است که افسارم را داده‌ام دست اینها که هرجا بخواهند. 
مرا دنبالشان بکشند و به هر سازی مرا برقصانند. 


(میرصادقی ۱۹۹۴) 

« به هر سازی رقصیدن کارها و دستورهای 

مختلف را اطاعت کردن و انجام دادن: چه‌کاری 

می‌خواهید بکنم؟ به هر سازی بخواهید, می‌رتصم. 

(جمال‌زاده ۲ ۲۵۵) 

»هر روز ایکث] سازی زدن هر روز درخواست 

یا رفتاری متفاوت با روز پیش داشتن: هر روز 

یک سازی می‌زند. خودش هم نمی‌داند چه می‌خواهد. 
سازنده 2:06.: . پرفایده؛ سودمند؛ مفید: 

انتقاد سازنده, برنامٌ سازنده. ۲. (قد.) کارساز: 


بی‌ظمعیم از همه سازنده‌ای / جز تو نداریم نوازنده‌ای. 


(نظامی ۲ ۱۱) 

ساطوری تتباقه 
«ع ه ساطوری کردن خرد کردن: کلم‌برگ راشسته, 
ساطوری بکنند و سرخ بکنند. (شهری ۲۳/۵۲) 


ساعت :2 ۱ هنگام؛ موقع: ساعتِ خرابم 
گذشته‌است و بی‌خواب شدهام. (جمال‌زاده۲ ۱۰۰) ه چو 
آب و آتش و بادی به تیغ و نیزه و تیر/به‌وقت حمله و 
هنگام رزم و ساعت کار. (مسعودسمد! ۲۱۶) ۲ دم؛ 
لحظه : خدا خانه بی‌سرادی را خراب کند که هرساعت 
آدم را شرمنده و سربه‌زیر می‌کند. (جمال‌زاده۲ ۵۲) ه 
تیاس کن که چه حالش بُوّد در آن ساعت/ که از وجود 
عزیزش به‌دررود جانی. (سمدی۲ ۱۳۹) ۰ به هر ساعتی 
صدهزار آفرین/ بر آن شاه باد از جهان‌آفرین. 
(فردوسی ۲ ۳۳۶) ۳ زمان و موقع مبارک: می‌گنت 
امروز ساعت عقد است. ه در بیان ساعت اختیار نمودن و 
احوال سال دانستن از ایام هفته. (ابونصری )۵٩‏ 
هه ۰ ساعت به‌ساعت هردم؛ هرلحظه؛ دمادم: 
کنیز.. ساعتبه‌ساعت برایش اسپند و کندر در آتش 
می‌انداخت. (جمال‌زاده۱۱ ۱۳۲) ه آن حوض در سالی 
هیجده روز عرق کند از هنگام صبح و ساعت‌به‌ساعت 
می‌افزاید. (لودی ۲۴۳۰) ه ایمن نتوان بود که 
ساعت‌بهساعت به وبال آن مأخوذ شّوی. (نصرالله‌منشی 
۱۳۸ 
ه ساعت تاساعت (ند.) ه ساعت‌به‌ساعت جب: 
مدت گیرد و ساعت‌تاساعت صیادان بیایند و فرصت فایت 


ساعت‌شماری 


ساعت‌شماری 


شود. (نصرالله‌منشی ۸۴) 

« ساعت خالی ساعت درسی در مدرسه که 
هنوز برای آن معلمی تعیین نشده‌است: معلمی... 
که به‌جای [معلم بیمار] برایمان فرستاده‌بودند. هنرز 
نتوانسته‌بود برنامه‌هایش را با ساعت‌های خالی ما جور 
کند. (آل‌احمد )٩۰۵‏ 

ه ساعتِ خواب هنگامی گفته می‌شود که 
شخص از موضوع واضحی بی‌خبر است یا به 
اتفاقی که پیرامون او می‌افتد» بی‌توجه است: 
ساعت خواب! به همین زودی یادت رفت؟ (گلشیری۴ 
۲ ۰ - سنجاق مروارید کجاست؟ - ساعت خواب! 
پارسال فروختم. (علی‌زاده ۲۱۲/۱) ۵ دراصل 
صحت شواب است. 

ساعت داشتن مبارک بودن؛ سعد بودن: قرار 
بود عروسی پنچ‌شنبه باشد. اما خانوادهٌ داماد گفتند: ما 
پرسیده‌ايم ساعث ندارد. 

ساعت دیدن تعیین کردن زمان سعد و مبارک 
برای انجام دادن کاری با مراجعه به تقویم‌های 
خاص: اين روز و ساعتی میارک بود که دو طرف 
ساعت دیده, در آن توافق به‌عمل آمده‌بود. (شهری۲ 
6۳ -عقدکنان کی است؟... ‏ ساعت ندیدیم. ساعت 
ببینیم, آن‌شاءالله به همین زو دی‌هاء (کتیرایی ۱۲۸) 

« ساعت‌ساعت (قد.) ه ساعت‌به‌ساعت : ای 
دل تو برو به‌نزد جانان می‌باش /ساعت‌ساعت منتظر جان 
می‌باش. (انوری " ۱۰۰۰) 

» به‌ساعت (قد.) ه درساعت ل : چو دید طلعت 
نورانی بهشتی تو/ کند بساعت بر هستی خدای اقرار. 
(مسعو دسعد؟ 0۳۷ 

» درساعت (اندرساعت) (قد.) فورأ؛ بلافاصله: 
درساعت یارانش جمله شدند. (تصرالله‌منشی ۱۸۵) ه 
اندرساعت همه جمع شدند. (تاریخ‌میستان ۲ ۳۷) ۵ اگر سر 
دیگ برنهند. چون دیگ درجوش آید. درساعت آن ماهی 
از آن دیگ بجهد. (حاسب‌طبری ۱۳۰) 
تتقسره)م4- انتظار شدید 
داشتن برای فرارسیدن ساعت يا زمانی خاص. 
۰ ساعت‌شماری کردن ساعت‌شماری 4: 


ساعتک 


پس‌از رسیدن به خانه مدام ساعت‌شماری می‌کردم. (سه 
جمال‌زاده۱۸۴) 

ساعتک 5521-21 (قد.) زمان کوتاه؛ مدت کم: 
عمری‌ست که درپی تو برخاسته‌ام/ تا ساعتکی يا تو مگر 
بنشینم. (باحرزی: نزهت ۴۵۸) ۰ هم‌چون بادویزن... مگس 
تشویش خواطر متفرقه را ساعتکی از خود براند. 
(باحرزی ۲۳۸) 

ساعد 5520(ند») ۱. دسته ساز: قانون... سازی بُوّد 
که کلسه و سطح آن مثلث برد و بر آن ساعد نباشد. 
(مراغی ۱۳۱) ۲. مساعدت‌کننده؛ مددکار: حاجب 
که ساعد و پار مساعد و رکن اوثق... بود. هم‌چنین گرفتار 
شد. (جرفادقانی ۱۹۰) 

ساعی 92 (قد .) گردآورنده زکات: فتوای ظاهر شرع 
آن بُّد که زکات از هردو (زن‌وشوهر) بیفتد. یعنی ساعی 
سلطان را ترسد که از وی زکات خواهد. (غزالی ۳۰۱/۲) 

ساغر 2227 (قد.) شراب: ساغری چون اشک داوودی 
به رنگ/ از پری‌روی سلیمانی بخواه. (خاقانی ۱ ۶۶۷) 
بو ه ساغر کشیدن (قد.) شراب نوشیدن: پاخود ز 
می ناب کشی یک‌دوسه ساغر/ تاآن‌که پیوشم ز هلاک 
تو نظر راء (ایرج ۱۶۲) ه سر ز جیب صبح برمی‌آوزد 
چون آفتاب/ هرکه صائب! در دل شب یک‌دو ساغر 
می‌کشد. (صائب ۱ ۱۲۰۲) 

ساغ رکش 8.12 (قد.) شراب‌خوار: بت ساغرکش 
من تا بشد از مجلس انس/ آبروی قدح و رونق خثار 
برفت. (خراجو ۳۹۸) 

ساغ رکشان «9-.: (ند.» درحال شراب خوردن: 
شهنشه به یک دمنت ساغرکشان / به دست دگر زلف دلبر 
کشان. (نظامی ۲ ۴۷۳) 

ساغری :5927: نوعی کفش که علمای روحانی 
و طلاب می‌پوشند: اين عمل... برای نعلین و ساغري 
آخوندها, چیز کم‌ارزشی نبود. (مستوفی ۲۳۲/۳) 

ساق 29 . بخشی در جوراب و کفش که از 
مچ به بالا واقع است: مولانا.. با ساق نعلین... بر 
شقیقة آن غدار نواخت. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۸۲) ه ساق 
جورابت را بالا بکش. (صوراسرافیل: ازمب‌نایما ۸۱/۲) ۰ 
بوالقاسم دست به ساق موزه فروکرد. (ببهقی ( ۲۶۴) ۲. 


۸۷۸ 


نوعی جوراب‌شلواری کلفت بدون کفه: در 
هوای به اين گرمی چه ساق کلفتی پوشیده‌ای! 
جع « ساق‌وشم ساق پا؛ پروپاچه: دخترهایش یکی 
از یکی ذذری‌تر. پسرهای ده ماچشان می‌کنند. دست به 
ساق‌وسمشان می‌کشند. (شاملو ۲۳۲) 

ساقط 5204 
جع ه ساقط شدن (گشتن) ۱ ازبین رفتن؛ زائل 
شدن: اگر پدران بدون جهت از موانقت با ازدواج 
دختران خود امتناع کنند. حق آنها سافط می‌شود. 
(مطهری ۴ ۶۱) ه سافط شدست فوّت من پاک گر نه 
من/ بررفتمی ز روزن این سمج با هباء (مسعودسعد؟ 
۱ ۲ برکنار شدن؛ معزول شدن: کابينة 
عین‌الدوله ساقط... آن شد. (مستوفی ۵۰۹/۲) 
ساقط کردن برکنار کردن؛ معزول کردن: دولت 
ملی‌دکتر مصدق را با کودتا ساقط کردهلیود] (فصیح؟ 
۱۸ 
» از هستی (زندکی) ساقط شدن بسیار 
تنگ‌دست شدن؛ به وضع اسف‌باری دچار 
شدن: باید از چیزی که طرف توجه آقایان شده‌است. 
صرف‌نظر کند. يا از هستی سافط شده راه.. زندان.. 
بییماید. (مستوفی ۱۲۵/۲) 
» از هستی (زندگی) ساقط کردن گرفتار نقر 
کردن؛ به وضع اسف‌باری دچار کردن: این 
نزول‌خوار, او را از هستی سانط کرد. 

ساقی وق (ند.) معشوق: دلم ز نرگس ساقی امان 
نخواست به‌جان/ چراکه شیوه آن رک دل‌سیه دانست. 
(حافظ ۲ ۱۱۲) 
ده » ساقی کوثر علی (ع): قسم به سافی کوثر که از 
شراب گذشتم/ ز بادٌ شنقی هم‌چو آنتاب گذشتم. 
(صائب۲ ۱۷۹) ه ساقی کوثر: امام رهنمای / آین‌عم 
مصطفی, شیر خدای. (عطا ر؟ ۵۳) 

ساکت 2 ۱ آرام؛ بدون اغتشاش: نعلاً 
اوضاح مملکت ساکت است. ۰ ۲ ویژگی آن‌که 
درمورد مسئله‌ای اظهارنظر نکرده‌است: مقامات 
کشور تاکنون درمورد بحران اقتصادی ساکت بوده‌اند. 
مج « ساکت بودن درد برطرف شدن آن: -ستت 


چه‌طور است؟ - فعلاً که دردش ساکت است. 
ه ساکت کردن ‏ ۱. جلوگیری کردن از حرف 
زدن و اظهارنظر کردن: برادرم... چهارده تومان به او 
داده, ساکتش کرد. (حاج‌سیاح ۲ ۲۹۸) ۲ ازبین بردن 
اغتشاش؛ ارام کردن: بعداز مدتی توانست اوضاع 
مملکت را ساکت کند. ۳ ارام کردن؛ تسکین دادن: 
کوکب‌خانم زار می‌زد و عزیزم سعی می‌کرد او را ساکت 
کند. (میرصادقی ۲ ۱۰۵) 
ساکت نشستن اعتراض نکردن: تنکند انتظار داری 
ساکت بنشینم و دست روی دست بگذارم تا هر غلطی 
دلت خواست بکنی؟ (موذنی ۵۸) 

ساکن 52660 (قد.) آسوده؟ مطمئن؛ آرام: اگرچه 
من نیز از ملک خود جدایم. اما دلم به تو ساکن است. 
(بیغمی ۸۳۳) 
بو ه ساکن شدن (ند. آرام شدن؛ ‏ تسکین 
یافتن: گفتم بینمش مگرم درد اشتیاق/ ساکن شود. 
بدیدم و مشتاق‌تر شدم. (سعدی " ۵۴۹) ه آن ملطنه‌ها 
امیر بخواند و آختی ساکن‌تر شد. (بیهقی ۲۶۰۲) 
» ساکن کردن (ساختن) آرام کردن؛ تسکین 
دادن خوردن یک ناشق چای‌خوری... تخم خارخسک... 
درد مثانه را ساکن می‌سازد. (شهری ۲ ۲۸۱/۵) ۵ اگر 
زغن... کسی را دهند که صرع دارد. صرعش را ساکن کند. 
(حاسب‌طبری ۵۰) 

سال 521 ۱. سال‌روز درگذشت کسی: هروقت سر 
سال او می‌شود, همین حال به من دست می‌دهد. (علوی۱ 
۳) ۵ پرسیدم: چرا شوهر نمی‌کنی؟... گفت: هنوز سال آن 
خدابیامرز نگذشته. (آل‌احمد * ۲۱) ه پدرم را عرب‌ها 
کشتند. آمشب شب سالش است. (هدایت۷ )٩۰‏ ۲. 
مراسم سال‌روز درگذشت کسی: سال پدرشان را 
پسیار آبرومندانه برگزار کردند. 
ه سال برآمدن (قد.) پیر شدن: موصلی راچون 
سال برآمد... استرخای بدن پدید آمد. (نظامی‌عروضی 
۸ 
سال تاسال زمانی طولانی: آن دوستان را.. 
سال‌تاسال نمی‌بینم. (گلشیری ۱ ۱۰۶) 


» سال جنبان سالی که منطبق بر دور؛ فصلي 


سال‌خورده م-و 


سال‌دار 7 لقه سال‌خورده؛ 


سال‌دار 


زمین نیست. یعنی چهار فصل سال در ماه‌های 
ثابت رخ نمی‌دهد. مانند سال قمری: وگر سال 
جنبان بُوّد. گاه پیش‌تر شود و گاه از پس‌تر, چون سال‌های 
جهودان و هندوان. (بیرونی ۲۴۲) 

ه سال گرفتن برگزار کردن مراسم بعداز گذشت 
یک يا چند سال در همان روزی که شخص 
ازدنیا رفته‌است: بعداز گذشت ده سال هنوز برای 
پدرش سال می‌گیرد. 

« سال‌وزمانه دوره؟ روزگار: بچة به اين تشنگی را 
تو اين سال‌وزمانه با این سرووضع بیرونش می‌آورید. 
چشم می‌خوزد. (سه شهری ۱ ۲۲) 

« صد (هزار) سالي سیاه هرگز: صد سال سیاه هم به 
دیدنش نمی‌روم. آخر بزرگی گفته‌اند, کوچکی گفته‌اند. ه 
هدایت‌علی را هم چشم ندارم ببینم و می‌خواهم اصلا 
هزار سال سیاه نباشد. (جمال‌زاده ۳ ۲۰۶) 


سال‌پیموده ٩.0‏ (قد) سال‌خورده؛ 


پیر؛ بگو آی پیر سال‌پیموده... مسند خلافت را صاعب 
صدر چند بودند؟ (حمیدالدین ۲۰۶) هخود ندیدند پرسر 


سال‌خورد 221074 (ند.) سال‌خورده چب: 


رسیدن به اين منزلت بدون طی مراحل عدیده از عمر... 
جز پیران سال‌خورد کسی دیگر را میسر نتواند شد. 
(اقبال ۲ ۳) ه برآورد سر سال‌خورد از نهفت / جوایش تگر 
تاچه پیرانه گفت... . (سعدی ۱ ۱۸۲) 

دارای سن زیاد؛ پیر؛ 
مسن: دو مرد سال‌خورده به حضور آمدند. (قاضی 
۵ ) ه بعض درختان سال‌خورده در بیشه‌ها و جنگل‌ها 
به‌هم رسد. (شوشتری ۴۲۱) هبه سال نو ایدون شد اين 
سال‌خورده/ که برخاست ازهرسوی خواستارش. 
(ناصرخسرو*۱) ۲ (قد.) کهنه؛ قدیمی: غم کهن 
به می سال‌خورده دفع کنید / که تخم خوش‌دلی اين است 
پیر دهقان گفت. (حافظ ۱ ۱ ه می سال‌خورده به جام 
بلور/ برآورده با بیژن گیو زور. (فردوسی )٩۲۵۲‏ 

پیر: آب يختة 
خروس سال‌دار.. قولنج را رفع می‌کند. (شهری۲ 
۵ ه من جوان‌های زیادی دیده‌ام که در همین سن 


سال‌فرسود 


بلکه سال‌دارتر... خود را وس [می‌کنند.] (مسعود ۵۸) 

سال‌فرسود 4:اه هه (ند.) سالمند؛ مسن؛ 
پیر: آن مرده سخت سال‌فرسود و پیر بود. (کدکنی ۵۱۷) 

سالم صلقه منزه و به‌دور از مفاسد اخلاقی: 
تفریحات سالم. ه برخلاف برادر تریاکی و فاسدش, او 
جوان سالمی به‌نظر می‌رسید. 

سالیان حدناقه 
سه- ه سالیان سال مدت‌های بسیار: راضی 
نمی‌شدم که سالیان سال به‌پایش بنشیتم. (-» مخملباف 
۱۳۰ 

سالیاته ۵21-176 (قد .) حقوقی که کسی دربرابر 
یک سال کار خود دریافت می‌کرد: نمایندگان.. 
هریک دو تخته‌پوست بلفار تقدیم شاه کرده‌اند و ساليانة 
خود را گرنته. رفته‌اند. (مروی ۳ ۵ پی‌منصب شد 
و از خدمت صدارت معزول گردید, اما سالیانه نراخور 
حالش مقرر گشت. (لودی ۱۳۶) ۰مرسوم مضاعف... قرار 
داده, سالیانه را په یک دفعه زر نقد در دامن ایشان 
ریختند. (اسکتدرییگ ۶۴۲) 

سامانکاری 
پاک‌دامنی؛ پرهیزکاری: قحیه‌ای را بینی حریف 
مستان گشته... آرزو می‌بَرّد از سامانکاری زنان دیگر. 
(بهاه‌الدین خطیبی ۷۰/۲) 

ساهره 52067 (ند.) زمین روز رستاخیز: برگیر 
آب علم و بدو روی جان بشوی/ تا روی پُر ز گرد نیایی 
به ساهره. (تاصرخسرو! ۲۶۹) 

سایر 58767 (قد.) شناخته‌شده؛ رایج؛ مشهور؛ 
مَل سایر. 5 شخصی... بعضی‌از نصه‌هایی را هم که از 
قدیم سایر و رایج بود... به‌ترتیب دنبال هم انداخت. 


8 هه (قد.) عفت و 


(مینوی۱ ۱۷۴) 
«ع- ه سایر ساختن (قد.) انتشار دادن؛ شایع 
کردن: زاهد... شرحی برخلاف ناعده... پرداخت و در 
ممالک اسلام سایر و منتشر ساخت. (فائم‌مقام ۲۸۳) 
۰ سایر شدن (گشتن) (قد .) انتشار یافتن؛ شایع 
شدن: آواز؛ٌ دادودهش او در آناق سایر گشت. 
(جوینی ۲ ۱۵۷/۱) 

سائل 20 گدا؛ خواهنده: عابد. پول... را به ساتلی 


۸۸۰ 


داد. (مسعرد ۱۴۰) هصاحب آن‌همه گفتار امروز/ سائل 
فانحه و یاسین است. (پروین‌اعتصامی ۲۷۳) ه یکی 
هم‌چون به‌گاه نضل کلک خواجه بر کاغذ / یکی هم‌چون 
به گاه جود دست خواجه بر سائل. (لامعی: گنج ۳۲۹/۳ 

سائله ».200 زنی که گدایی می‌کند؛ گدای زن: او 
یکتا پیرهنی هم که داشت. به سائله‌ای بخشید. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۵۷) 

سایه 55 . توجه؛ عنایت؛ پناه؛ حمایت: 
امیدوارم... درزیر سای سرکاز روسیاهی بار نیاورم. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۶۰) ه‌هرگه‌که مهتری از ایشان بمیرد, همه 
کهتری که ائدر سایذ او باشند. خویشتن بکشند. 
(حدودالمالم ۷۰) ۲. عاملی که به تأثیر آن چیزی با 
کاری به‌وجود می‌آید؛ اثر: هرگونه ترتی و تفیی... 
در تاریخ نیز مزثر واقع می‌شود و درساية این‌گونه 
تغییرات نظر مورخ در طرز نگارش تاریخ... تفاوت پیدا 
می‌کند. اتبال ۱ 0۷/۳/۴ ۳. ماده‌ای آرایشی که زنان 
به پشت چشم می‌زنند. ۴. غیرواقعی؛ صوری: 
تشکل‌های سیاسی کاندیدای سایه معرنی کرده‌اند. ۵ 
(قد.) حشمت؟ بزرگی: که را شاید کنون پيراية تو / 
که را يابم به سنگ و سای تو؟ (فخرالدین‌گرگانی ۲۷۳) 
ه دائم اين حشمت و این سایه همی‌باد به‌جای / ... 
(قرخی ۲ ۱۵۱) 
ه سایه افکندن (انداختن) ۱. مستولی 
شدن؛ چیره شدن: سکوت سنگینی بر محیط سایه 
آنکند. ه سکوت سایه انداخته‌است. (محمود۲ )۲٩۱‏ ۲ 
(قد .) توجه کردن؛ التفات کردن: امروز چو آفتاب 
معلومم شد/ کو سایه بر اين کار نخواهد افکند. (انوری: 
رحت )۵٩۳‏ 
ه سایه بازگرفتن (قد.) بی توجهی کردن: و آن سایه 
ز من بازگرنتن سببش / والّه که چو آفتاب روشن دانم. 
(جمال حجندی: ززعت ۵۲۱) 
« سایه به‌سایة کسی آمدن (رفتن به‌راه افتادن) 
آهسته دنبال او آمدن (رفتن) و او را تعقیب 


کردن: بی‌اراده سایدبه‌سایه‌اش بهدراه افتادم. 
(حاج‌سیدجوادی ٩۹‏ ه میرزاعلی دارد 


سایه‌به‌سایه‌شان می‌آید. (محمود ۲ ۲۵۳) 


ه سایه به (بر) سر کسی افکندن (فکندن؛ 
آوردن) (قد.) توجه کردن به او؛ لطف داشتن 
به او: هنوز در دلت ای آنتاب‌رخ نگذشت/ که سایه‌ای 
به سر یار مهربان آری؟ (سعدی؟ ۵۹۵) ه پدرمٌرده را 
سایه پر سر فکن/ غبارش بیفشان و خارش بگن. 
(سعدی ۲ ۸۰) 

سای سر سرپرست؛ یاور: پدر سای سرما بود. ه 
دوستی تو و فرزندان تو/ مر مرا نورٍ دل و سایه‌ی سر 
است. (ناصرخسرو* ۱۰۶) 

» سای کسی بالای سر دیگری بودن حامی و 
یاور دیگری بودنٍ او: شما نقط سرپرست او باشید و 
سایه‌تان بالای سرش باشد. (حاج سید جوادی ۲۰) 

« سای کسی را از سر دیگری برداشتن (کم 
کردن) توجه و حمایت او را از دیگری گرفتن. 
معمولاً هنگام تعارف و دعا با فعل منفی 
گفته می‌شود: خداوند ساية شما را از سر ما برندارد. 
ه خدا سایةٌ پدرت را از سرت کم نکند. (میرصادتی * 
۱۸۵ 

« سای کسی را با تبر زدن سخت با او دشمن 
بودن: داش‌آکل و کاکارستم سای یک‌دیگر را با تیر 
می‌زدند. (هدایت*۵ ۴۴) ه امام‌جمعه و حاجی‌میرزا... سای 
یک‌دیگر را با تیر می‌زدند. (نظام‌السلطنه ۲۰۴/۲) 

» سای کسی سنگین بودن هنگام تعارف گفته 
می‌شود؛ کملطف بودنٍ او؛ بی‌توجهی و 
بی‌اعتنایی کرد او نسبت‌به دیگری: اين شمایید 
که سایه‌تان سنگین است. باید دعوتتان کنند. (- 
شهری ۲ ۴۱۰/۴) 

» سای کسی سنگین شدن بی‌توجه و کم‌لطف 
شدن او؛ باد نکردن او از خویشان و دوستان: 
سایهتان سنگین شده. دیگر حالی از ما نمی‌برسید. 

» از سای خود ترسیدن (رمیدن) سخت از 
همه‌چیز ترسیدن: چنان وحشت کرده که از سایةٌ 
خودش هم می‌ترسد. ه عبدالجبار از سای خویش 
می‌بشرسد. (بیهفی ۲ ۵۲۴) 

» زیر سای کسی بودن مورد لطف و مهربانی او 
قرار داشتن و از حمایت او بهره‌مند بودن: 


۸۸۱ 


سبحانی 


هرجای ده که باشم. زیر ساية بی‌بی‌ام. (آلاحمد *۳۷) 

سایه‌پرورد 5.02۳27 رند.) سایه‌پرورده ‏ : 
خواجه اگرچه آفتاب عالمیان بود. اما سایه‌پرورد... بود. 
(نجم‌رازی ‏ ۱۳۵) 

سایه‌پرورده ع-.۶(قد.) در فراغت و ناز بارآمده؛ 
نازپرورده؛ نازک‌نارنجی: جوانی... همراه ما شد. 
سیرباز... [بود] و سایه‌پرورده نه جهان‌دیده و سفرکرده. 
(سعدی؟ ۱۶۱) 

سایه‌دار 3(6457ه (قد.) آن‌که دیگران را در پناه 
خود می‌گیرد؛ بزرگ؛ بزرگوار: هرجاکه ما ویم, 
ناهار ما را خدمت سروری و سایه‌داری باید کرد. 


(وراوینی ۵۸۷) 

سایه دست اعدب ۹3۲ نوشته؛ دست خحل : 
سایه‌دستی با پُست خدمتتان فرستادم. 

سایه‌سر 536997 حمایت‌کننده؟؛ سرپرست. 


به‌ویژه پدر یا شوهر: اگر شوهر او ظالمی بود که 
مرگش نیکوتر از حیاتش به‌شمار می‌آمد, باز هرچه بود, 
لااثل وجود و نام او سایه‌سری می‌توانست بوده‌باشد. 
(-> شهری! ۳۴۷) 

سایه گستر هادهع-ع(2ه (قد.) فرا اهم‌آو رنده 
موجبات اسایش زیردستان: شاهنشاه دنیا و دین.... 
آسمان مهرور, آفتاب سایه گستر.... (قائم‌مقام ۳۱۹) 

سبال [02ع: 
ه سبال برکندن (قد.) تنبیه کردن؛ مجازات 
کردن: هریکی را زآن‌دگر تنها کنم / چون‌که تنها شد 
سبالش برکنم. (مولوی ۲ ۳۶۶/۱) 
ه سبال زدن (قد.) لاف زدن؛ فخر کردن: 
وآنکس‌که سبال می‌زدی بر عشق/ در عشق شهیر 
مردوزن گردد؟ (مولوی ۲ ۸۵/۲) 

سبب‌موزی 
سبب: مولانا هم از آن یاد می‌کند و آن را سیب‌سوزی 
درمقابل سیب‌سازی می‌خوائد. (زرین‌کوب " ۶۹۴) ه از 
سبب‌سوزیش من سوداییام/ در خیالاتش چو 
سوفسطاییام. (مولوی۲ ۳۵/۱) 

سبحانی 000501 (قد.) خداپرست؛ مرد خدا: 
از جان هر سبحانی‌ای هردم یکی روحانی‌ای/ مست و 


مهو (قد.) ازمیان بردن 


سبد 


نایار 


خراب و فانی‌ای تا عرش سبحان می‌رود. (مولوی ۸/۲۲) 

سب 52020 ۱ 
ه سبدٍ خانواده مجموع مصارف روزانة 
خانواده. 

سبز 5202 . تن‌درست؛ خوش؛ شاد؛ خرم: 
بلقیس از مادرم بیزار است. روی زمین نمی‌تواند سبزش 
ببیند. (دولت آبادی: کلیدر :۶٩‏ فرهنگ معاصر) ۵ چه عجب! 
پارسال دوست. امسال آشنا! سبز باشی! دماغت چاق 
است؟ (-ه هدایت *۵۶) هبس تازه و پس سبزی, بس 
شاهد و بس نغزی/ چون عقل در این مغزی چون حلقه در 
اين گوشی. (مولوی " ۲۹۳/۵) ۲. طرف‌دار پا کیزگی 
محیط‌زیست: چند ایرانی ساکن بودند و بقیه آلمانی 
بودند. بیش‌تر سبزها یا سوسیالیست‌ها. ( گلشبری۱ ۲۴) 
۳ دل‌پذیر؛ خوش آیند: صدها آرزوی سبز و 
عطرآگین در خیالش می‌شکفت. (شریعتی  )۲۷۱‏ ۴. 
حشیش. ۵ (قد.) درحال خوشی و خرمی: 
دست می‌زد چون رهید از دست مرگ/ سبز و رقصان در 
هوا چون شاخ‌وبرگ. (مولوی ۲ ۸۳/۱) 
جو ه سبز شدن ظاهر و پیدا شدن معمولا 
به‌طور ناگهانی: مثل اجل معلق بالا سر آدم سبز 
می‌شوند. (-» محمود؟ ۲۴۲) ۵ ناگهان شمعون جلو او 
سبز شد. (علوی " )٩۰‏ ه آسمان جز ازره افتادگی / سیز 
نتواند شدن در کوی او. (محمدفلی‌سلیم: آندرنج) ۲. 
روییدن موی تازه بر صورت: پشت لب یوسف تازه 
سبز شده‌است. (محمود؟ )۹٩‏ ه احمد, جوانی بود 
هژده‌ساله و پلتدبالا... و پشت لبش تازه سبز شده‌برد. 
(هدایت* ۱۱۸) 
»سبز شدن زیر دماغ کسی ناگهان در حضور او 
ظاهر شدن: [او] ناگهان زیر دماغم سیز می‌شود. 
(شاملو ۴ع) 
« سبزوسرخ شدن دچار حالت عاطفی شدید 
ازنوع خشم یا شرم شدن: با هر نگاه تند یا كناية 
خشمگین مادرم سبزوسرخ می‌شدند. (ترقی )۱۱٩‏ 

سبزپا([ی] []03-.۵(قد.) بدقدم؛ شوم: چر سرسبزی 
خواجه باشد به‌جای/ چه اندیشه از دشمن سبزیای؟ 


(امیرخسرو: آندرج) 


سبزپوش ۰۵۳2-۳5 ۱ پرشیده از گیاه؛ سبز از 
پوشش گیاهی: باغچة سبزپوش. ه نصیرالدین... با 
گرسفندان خود گرداگرد اين کاخ‌می‌گردد و هررشب دریای 
دیوار سبزپوش آن آرام می‌گیرد. (نفیسی  )۳۸۰‏ ۲. 
(قد.) فرشته؛ مَلک: بر چرخ, سبزپوشان پُر می‌زنند. 
یعنی / سلطان و خسرو ما آن است و صد چنان است. 
(مولوی۳ ۲۵۲/۱) ه صدهزاران سبزپوش از غم 
بسوخت/ تاکه آدم را چراغی برفرروخت. (عطار ۲ ۲۰۲) 

سبزچهره ۵27۴ گندم‌گون؛ سبزه: یک نفر 
شخص محترم سبزچهره‌ای هم نشسته‌بود. (حاج‌سیاح! 
6۹ 

سبزخط (]امدهاده نوجوان: آنازکه با داشتن 
حرم‌سراهای _ بزرگ... بیروتی‌های عمارات خود را 
اختصاص به تمتع از سیزخطان ذکور فرار داده‌بودند. 
(شهری" ۲۰۵) ه ایام شباب است شراب اولی‌تر/ با 
سبزخطان بادة ناب اولی‌تر. (حافظ ۲ ۳۷۹) 

سبزفرش. 5202-975 (قد.) آسمان: شنیدم که بالای 
اين سبزفرش/ خروسی سپید است درزیر عرش. 
(نظامی* ۲۹) 

سبزه 292-6 ۱. شخص گندم‌گو ن: از آب‌ورنگش 
چه بگویم: سبز: تمام‌عیار است. (جمال‌زاده۱ ۳۶) ۲. 
گندم‌گون: پوست سبز؛ گروهبان... تو آنتاب, تیرهبه‌نظر 
می‌رسد. (محمود" ۱۱) ۵ دخترها رویه‌روی آنها 
نشسته‌بودند... یکی سبزه و باریک بود و دیگری کمی 
چاق و سفید. (میرصادتی ۷۱۴) ۵ من ایروهای باریک و 
صورت سبزه را بیش‌تر دوست دارم. (مسعود ۱۰۸) 
بح » سبزةٌ خط (قد.) موی کم‌رنگ تازه‌روییده 
بر صورت نوحوان: همه دانند که من سبرَءٌ خط دارم 
دوست/ نه چو دیگر خیوان سبزة صحرایی رء (سعدی ۴ 
۳۱۸( 

سبزه‌رو -. گندم‌گون: اين احلقه] را هم همان 
جوانک برای آن دختر باریک سبزه‌رو آورده. (به‌آذین 
4 

سبزی 202-1 
ه سبزي کسی را پاکك کردن تعریف و 
تمجید کردن از او و تملق گفتن به او: ازاین‌به‌بعد 


سبکث 


باید ندری پیش‌تر سبیلشان را چرب و سبزیشان را پاک 
کنم. (جمال‌زاده۲ ۸۸) ه پی‌خودی آن‌قدر سبزی او را 
پاک می‌کند. (علوی "0/۵ 

سبزی‌پاککن 25-707-.: متملق؛ چاپلوس: 
اگر سبزی‌پاک‌کن نبود که عزيزدردانة رئیس نمی‌شد. 

سبژینه عر2-1اهه (قد.) گندم‌گون: بهار من بت 
سبزينة شکفته‌رخ است/ مرا جز اين برد در جهان گمان 
بهار. (ملاطفرا: آنندرج) 

سبح "520 
ج ه سبع شداد (ند .) افلاک هفت‌گانه: گویم که 
چهاراساس عمرت / چون سبع شداد, باد محکم. (خاقانی 
۳۷6 

سبق وداد: 
«ع- « سبق ذهن (ند.) اشتباه؛ خطا: هیچ منتقدی... 
از سبق ذهن و غرض و هوا خالی نیست. (زرین‌کوب" 
۳( 

سبق 024 قرآن: مصطفی را وعده کرد الطاف حق / گر 
پمیری تو نمیرد این سیق. (مولوی ۱ ۶۸/۲) 

سبق‌الایادی :5209.0.1.258 (قد.) حق نعمت 
که کسی بر دیگری دارد: همه نام‌داران و 
گردن‌فرازان/ به زنجیر سبق‌الایادی مقید. (سعدی۴ 
۷۳ 

سبکگ ۶ !. رقیق یا کم‌مایه: غذاها پرهیزانه 
بو سبک و ساده. (اسلامی‌ندوشن ۴۹) ه پس‌از این‌که 
شام سیکی خوردم به بستر رفتم. (تتکاینی ۳۳) 0 .../ 
هرکه را کیسه سبک, سخت سبک‌سار بوّد. (متوچهری۱ 
۰ ۲. کم‌ارزش؛ بی‌اهمیت: اگر این شخص 
حکمی بدهد و اجرا نکنید, حکم خدا را سبک گرفته‌اید. 
(مستوفی ۳۷۶/۲ح.) ه جهان پیش من سبک آمد. 
(خیام؟ ۰ ۳ رها از قیدوبند؛ راحت و اسوده: 
مانند چلچله آزاد و سبک بودم. (اسلامی‌ندوشین ۲۸۶) 
۴ بدون متانت و وقار+؛ حلف: عمه.. معل 

مادرشوهر من سبک و بی‌مقدار نبود. (حاح‌سیدجوادی 
۱ ۵ خوش‌یمن؛ مبارک: کسی به آنها وارد 

شود که قدم سبک و مبارک و دور از نحوست 

داشته‌باشد. (سه شهری ۲ ۲۱۸/۴) ع کم‌زحمت؛ 


آسان؛ ‏ ساده: سعی شده‌است که اشخاص کم‌کم 
به‌کارهای سیک‌تر مشقول شوند. (مستوفی ۲۲۷/۳) ۰ 
میان مکه و مدینه صد فرسنگ باشد, اما سیک است و ما 
به هشت روز رفتیم. (ناصرخسرو" ۱۰۲ ۷ 
به‌راحتی: قدم‌هایش راحت و سبک ازجا کنده می‌شود. 
(میرصادقی ۴ ۱۸۹) ۰۸ (قد.) به‌لسانی: نساید دو پای 
ورا بند تو/ نیاید سبک سوی پیوند تو. (فردوسی۱ 
۶ 4 (قد.) به‌صورت خوار و خفیف: 
احمدحسن را سختی چند سرد گفت و اندر آن پدر ایشان 
را چنان محتشم, سبک برزبان آورد. (بیهقی ۴۷۹۱) ۰ .٩‏ 
(قد.) گوارا؛ گوارنده: بادة گل‌رنگ تلخ تیز 
خوش‌خوار سبک/ لش از لعل نگار و نقلش از یاقوت 
خام. (حافظ ۲ ۲۱۰) ۱۱ (قد.) مختصر؛ کوتاه: 
نکته‌ای چند سبک ازهردستی از آن [تصه] بگویم. 
(بیهقی ۲ ۲۵۰) ه داروی مسهل خورد و از دارو بیرون 
آمد و خوابی سبک بکرد. (یهقی ۱ ۸۰۳) ۱۳. (قد.) 
قابل تحمل: مگر با من او چون برادر شود / بدٍ روز بر 
من سبک‌تر شود. (فردوسی" ۲۲۳۵) ۱۳. (قد.) 
مطبوع و خوش آیند: گاه پیوسته همی‌گفت غزل‌های 
سبک/ گاه آهسته همی‌خورد قدح‌های گران. (ازرقی: گنج 
۳۷/۳ 

و ه سیک داشتن (قد.) کوچک شمردن؛ 
بی‌اهمیت دانستن: تو اشارتِ مشفقان و قول ناصحان 
راسبک داری. (نصرالله‌منشی ۱۱۱) 

» سبک ساختن قابل‌تحمل کردن؛ آسان کردن: 
کشتار دسته‌جمعی, شکنجه و مرگ را بر محکومین سبک 
می‌سازد. (شهری 0۷۱۳ 

» سب [و آسنگین کردن ۱. برداشتن چیزی با 
دست به‌منظور تخمین زدن وزن آن: وقتی 
برگشتم. دیدم حضرات دارند باروبندیلشان را 
سبک‌سنگین می‌کنند. (آل‌احمد؟ ۱۶۲ ۲. ارزش 
کسی يا چیزی را معیّن کردن؛ امتحان کردن: 
زن‌ها... انگار بخواهند خودشان را به‌رخ آدم بکشند... 
همین وقت‌هاست که آدم سبک‌سنگینشان می‌کند. 
(گلشیری۲ ۷۱ 

سیک شدن کم شدن؛ کاهش یافتن: حرنش 


سیک استخوان 


را بریدم که:... این‌جوری داری بارشان را سنگین 
می‌کنی... گفت:... درعوض بار آخرتش که سبک 
شده[است.] (آل‌احمد* ۱۵۶ ۲ آسوده شدن؛ 
راحت شدن؛ آرام گرفتن: بگذار همه‌چیز را بگویم. 
سیک‌تر می‌شوم. ه با تو درددل کردم تا سبک شوم. 
(حاج‌سیدجوادی.  )۴۲۹‏ ۳ خوار و بی‌مقدار 
شدن: با اين رفتار نسنجیده‌ات من پیش آنها خیلی 
سبک شدم. 

» سبک کردن (ساختن) ۱ ارزش و مرتبة 
کسی يا چیزی را پایین آوردن؛ خوار کردن؛ 
بی‌مقدار کردن: حیف تیست آدم خودش را سیک کند؟ 
بی‌خود کارت را فرستادم. (علوی۲ ۱۳) ه اغرای تمام 
کرده‌بود و کار ما را در چشم و دل ایشان سبک کرده. 
(یهتی۱ ۶۹۵) ۲. قابل تحمل کردن؛ آسان کردن: 
غم سنگین را برای ما سیک کرد. ‏ ۳. آسوده کردن؛ 
راحت کردن: در اين کتاب... برای تهی نمودن و سبک 


ساختن خویش, قلم به‌دست گرفته شده[است.] (شهری ۴ 


ی 

سیک استخوان «ق(ع)0ا0)0(9. ویژگی آن‌که 
گناهانش آمرزیده شده‌است. به‌ویژه با زیارت 
قبر بزرگان دین: مخصوصاً که مربی او مادری 
سیک استخوان... بوده‌باشد. (شهری ۲ ۳۳۳) 

سبک‌بار 52901-087 کم ارزش: سوال می‌کند: ... 
جهازش را سنگین‌بار یا سبک‌بار گرفته‌اند؟ (شهری۲ 
۲ ۲ بدون گرفتاری در زندگی؛ آسوده؛ 
فارغ‌البال: در عالم وارستگی... باید سبک‌بارتر از اين 
بود. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۸/۲) ه تو سیک‌بار قوی‌حال کجا 
دریابی/ که ضعیفان غمت بارکشان ستمند. (سمدی* 
۰ ۳. بی‌علاقه. به امور دنیوی؛ وارسته: از 
زیان سوسن آزادهام آمد به‌گوش / کاندر این دیر کهن کار 
سبک‌باران خوش است. (حانظ ۱ ۳۱) ۴. آن‌که کمتر 
مرتکب گناه شده‌است: دستة مشایعان تند 
می‌رفت... ازیس مرده سیک‌بار بود. و همه... لااله‌الالله 
می‌گفتند. (آل‌احمد۲ ۸۰) ه سیک‌بار مردم سیک‌تر 
روند/ حق این است صاحب‌دلان بشنوند. (سعدی۱ ۱ع) 


۵ بدون دشواری؛ به‌اسانی؛ راحت؛ آسان: 


۸۸۲ 


جذبٌ حق, آنها را سیک‌بار و سیک‌بال به ساحل مقصود 
رسانده‌است. (زرینکوب ۳ ۳۰) 

سیک‌باری 5.1 . نداشتن وقار و متانت: اگرچه 
در ره هستی هزار دشواری‌ست/ چو پر کاه پریدن زجا 
سبک‌باری‌ست. (پروین‌اعتصامی ۲۱) ۲ آسو دگی؛ 
فراغت: شب‌وروز مرد را از درد. سیک‌باری نبود. 
(بلعمی: لفت‌نامه) ‏ ۳. آمرزیده شدن گناهان؛ 
آمرزیدگی و بی‌گناهی: ریاضت‌ها ماية سیک‌باری و 
غفران خطیئات گذشته است. (نظام‌السلطته ۲۴۳/۲) ه 
سیک‌باری کنی دعوی و آن‌گاه/ گناهان کرده بر پشتت به 
انبار. (ناصرخسرو* ۲۰۳) ۴. نداشتن علاقه به 
امور دنیوی؛ وارستگی: چون گرانباران به‌سختی 
می‌روند/ هم سبک‌باری و چستی خوش‌تر است. 
(سعدی۳ ۷۶ 

سبک‌بال ۵۳0*81 اسوده؛ با فراغت خاطر: 
جذبة حق, آنها را سیک‌بار و سیک‌بال به ساحل مقصود 
رسانده‌است. (زرین‌ کوب ۲ ۳۰) 

سبک پا [ی] [۵00-۳8]7: (ند.) ۱. تندرو؛ تیزرو: 
کم‌آسای و دم‌ساز و هنجارجوی/ سیک‌پا و آسان‌دو و 
تیزیوی. (اسدی۱ ۲۴۲) ۲ آن‌که در جایی قرار 
نمی‌گیرد؛ گریزپا: نه گرفتار آمدی به‌دست جوانی 
معجب. خیره‌رای, سرتیز, سبک‌پای که هردم هوسی یزد و 
هرلحظه رایی زند. (سعدی۲ ۱۵۰) ه امروز منم 
روزفرورفته و شب نیز/ سرگشته از این بخت سبک‌پای 
گران‌خواب. (خافانی ۵۶) 

سبکت‌پر 5200-27 (ند.) ‏ . تندپرواز؛ شتابان: 
روان شد در هوا باز سبک‌پر/ جهان خالی شد از کیک و 
کبوتر. (نظامی ۳ ۲۹۹) ۲ درحال شتاب؛ 
به‌سرعت: بس سبک‌پر مپر ای مرخ که می نامه بر / 
تا ز رخ پای تو را خرد؛ زر بربندیم. (خافانی ۵۴۲) 

سبک‌پو[ی] [د]0-۳مه رند.) سبک‌پا (م.) 
ج-: از انديشة دل سبک‌پوی‌تر/ ز رای خردمند 
ره‌جوی‌تر. (اسدی۲ ۶۱) 

سبککاپی 32006-007 رقد .) مسک‌پا (م. ۱) ج: به 
استران سبک‌پی همی‌نهاد سبک/ شکارها که بر او تیر 


برده‌بود به کار. (فرعی ۲ ۱۰۳) 


سبکت‌تازی 5200۳-482 (قد.) تاخت‌وتاز: رعایا 
را نرنجانند و بعداز آن سبک‌تازی‌ها امید دهند تا راحتی 
به دل خلق رسد. (بیهقی ۲ )٩۱۶‏ 

سبکت‌خوار 200۴227 (قد.) خوش‌گوار؛ گوارا: 
باده‌ای داری خدایی بس سیک‌خوار و لطیف/ زآن اگر 
خواهد بنوشد روز صد خروار مست. (مولوی ۲ ۲۲۹/۱) 

سب خیز 200227: ۱ چالاک: ساية شتابان و 
سبک‌خیز بال‌های فرشتگان, هم‌چون ارواح یاکی که هنوز 
هیچ کالبدی ندیده‌اند... از همه‌سو می‌گریخت. (شریعتی 
۳ ۲ به چالاکی: سرمست و سبک‌خیز خود را به 
سنک‌های بستر می‌زد و هزاران الماس رخشان به هرسو 
می‌انشاند. (به آذین ۲۷۷) 

سبک‌داشت هناهد (ند.) تحقیر؛ 
استخفاف: تو پنداری که به‌خدمت او سیک‌داشت 
دوستان [خدا] تو را کاری برآید بدان‌که از اين تخم و 
کشت. تو را ری برنياید. (حواجه‌عبدالله ۲ ۵۴) 

سیک‌دست داماد ۱ 
خوش‌یمن و سودرسان: سبک‌دست است, قدمش 
خیر است. بگو بیاید تو. ۲ (قد.) چابک؛ ملد: 
خویش دریاب و حذر کن تو ولیکن چه کنی؟1/ که یکی 
دزد سبک‌دست در اين ره حذر است. (مولوی ۲ ۲۳۹/۱) 
۳ (فقد.) به چالاکی؛ شتابان: برآمد دزدی از مشرق 

۳ 


دارای دست 


سبک‌دست / عروس صبح را زیور به‌هم بست. (نظامی 
۳۵۵( 

سبک‌دستی ده وضع و حالت 
سبک‌دست. ۲ (قد .) تردستی: چر گشت عشق تو 
فصاد و اکحلم بگشاد/ چو خون بجستم از تن, زهی 
سبک‌دستی. (مولوی" ۲۸۴/۶) ه برخی از آن به 
سیک‌دستی بکنند. و برخی به جادوی بکنند و برخی به 
داروها بکنند. (احمدجام ۱۳۰) 

سبک‌رفتار ۱200-20-27 (قد.) ۱. چالاک؛ 
شتابان: دل گفت که تو گران‌خیزی در نزول و ارتحال 
و... من که دلم, سبک‌رفتارم و بی‌ملونت. اين خدمت را 
من به‌جای آزم. (مولوی" ۱۶۶ ۲ دارای رفتار 
ناپسندیده؛ حلف: اه کز فامت چون تیر 
سبک‌رفتاران / غیر خمیازه خشکی چو کمان نیست مرا. 


۸۸۵ 


سبک‌روح ط‌ماده 


سبکت‌سار. سبکسار 


سبک‌سار سبکسار 


(صائب۲ ۲۵۷) 

سبک رکاب «0ع-5200(قد.) تندرو: وی هرچند 
مردی مبارز و سبک‌رکاپ است. به کدام گروه رسد؟ 
(بیهقی ۲ )٩۱۶‏ 

سبک‌رکابی 1 (ند.) تند رفتن؛ تندروی؛ 
زودگذر بودن: تو را که کار نیفتاده با جهان, صالب!/ 
سبک رکابی عهد جهان چه می‌دانی؟! (صائب ۱ ۳۳۵۷) 

سیک‌رو [000]7هه (قد. ...۱ تندرو: ز 
گردش‌های این چرخ سبک‌رو/ همان آید کز آن سنگ و 
از آن جو. (نظامی ۸۷ ۲ خوش‌گوار؛ زودهضم: 
این شراب سنوده آن‌وقت بُوّد که تلخ بُوّد و خوش‌طعم بُوّد 
و سبک‌رو بوّد و به لوام معتدل بُوّد. (اخوینی ۱۶۶) 

سبک‌رو ن-0حا22 (قد .) پررو؛ بی‌شرم: همه‌ساله تا 
بود, خون‌ریز بود/ سبک‌رو و بدگوهر و تيز بود. 
(فردوسی۴ ۱۱۷۸) 

دارای روحيه شاد: 

مردم_ برهنه . خوش‌حال سبکروح و یکلاقبا 

(جمال‌زاده۲ ۱۱۸) ۲. (قد.) چالاک: بودی چو 

پرندگان سیک‌روح / در گلشن و کوهسار و وادی. 

(پرویناعتصامی ۲۶۵) . ۳. (قد.) دارای طبح 

ظریف.و روحية عرفانی و وارستگی: بنوش می 
که سبک‌روحی و لظیف مدام / علی‌الخصوص در آن دم 

که سر گران داری. (حافظ ۲ ۳۱۰) 


سبک‌روحی .: ۱ داشتن روحبه شاد: چه‌تدر 


حسرت سبک‌روحی رفقا را می‌بردم که پی‌دریی صحن 
کاروان‌سرا را از خنده و شادی یرصدا می‌کردند. 
۲ (قد.) داشتن روحیهٌ 
عرفانی و وارستگی: با گران‌ندری سیک در 
دیده‌هایم چون نماز / باسبک‌روحی به خاطرها گران چون 
روزهام. (صاثب۱ ۳۵۲۵) ه در سبک‌روحی مت بودند 
طاعت‌پیشگان / از مصلای ریا بر دوش کین باری نبود. 
(عرفی: گنج ۲۸/۳) 


(میرزاحییب ۴۱۳) 


اجه (قد) 5 
سبک‌سر (م.۱) ج-: پدو گل گفت کای شوخ 
سبکسار/ به جوی‌وجر, گل خودروست بسیار. 
(پروین‌اعتصامی ۲۱۹) ه دادشت نشانی به‌سوی خانهٌ 


سبک‌ساری» سبکساری 


حکمت/ سیر است. نهان دارش از مرد سبک‌سار. 
(ناصرخسرو* ۲۴۱) ۲. سبک‌سر (م.۲) ج-: در 
برتری ذات او چه گویم که خلقم سنگ‌سار کنند و 
سبک‌سارم خوانند. (انضل‌الملک ۳) ه سبک‌ساران 
به‌شور آیند از هر حرف بی‌مغزی/ به‌فرباد آورّد اندک 
نسیمی نیستانی را. (صائب" ۲۲۱) ه سبک‌سار تندی 


نماید نخست / به فرجام کار آنده آرد درست. (فردوس ی ۴ 


۷ ۳. سبک‌سر (م. ۳) ج-: سبک‌سار مردم نه 
والا برد / اگرچه گوی سروبالا بُوّد. (فردوسی ۲ ۵۵۷) ۴. 
بی‌ارزش! بی‌اهمیت: هرکه را کیسه گران, سخت 
گران‌مایه بوّد /هرکه را کیسه سبک, سخت سبک‌بار بُوّد. 
(منوچهری۱ ۲۲۰) ۵ عجول؛ شتاب‌کار: بزرگان 
که از تخم آرش بُدند/ دلیر و سبک‌سار و سرکش بُدند. 
(فردوسی ۴ ۱۶۵۵) ع تندخو: باد با عزم او 
گران‌جانی‌ست/ خاک با حلم او سبک‌ساری‌ست. (؟: 
جوینی ۲ ۱۱۲) 

سبک‌ساری» سبکساری 1 (ند.) ۱. سبکی 
(م. ۱) ج : آدمی را زیان نضیحه کند/ جوز بی‌مغز را 
سیک‌ساری. (سعدی۲ ۱۷۶) ۲ عجله و 
شتاب‌کاری؛ شتاب‌زدگی: بر وی نتوان کردن 
تعجیل به په کردن/ تعجیل به طب آندر باشد ز 
سبک‌ساری. (منوچهری! ۱۰۵) ۳ بی‌خردی؛ 
ابلهی: اگر سر پینی باریک باشد دلیل بُوّد بر 
سبک‌ساری و دوست داشتن خصومت و جنگ. (لودی 
۷۱) ه فقلت و بی‌هوشی و بی‌رایی و بی‌تدبیری و 
بی‌شرمی و سبک‌ساری.. او را معزول کردندی. 
(بسرالنواند ۲۳۰) 

سبک سر سبکسر ۲ه09تاده ‏ ۱. سهل‌انگار و 
سربه‌هوا: من مانند چلچله آزاد و سبک بودم. و همان 
اندازه سبک‌سر. (اسلامی‌ندوشن ۲۸۶) ۲. ابله؛ 
نادان: چون آن قسنم بی‌ادبی... دیده, تبسم نموده, دانست 
که سیک‌سر است و کم‌مغز, و زود سر خود را به باد فنا 
خواهد داد. (عالم آرای‌صنوي ۹ ه کسی را کجا چون تو 
کهتر بوّد/ ز دشمن بترسد سبک‌سر بُوّد. (فردوسی۴ 
۸ ۳ بی‌اعتنا به آداب‌ورسوم و دارای 
حرکات و گفتار زننده و نامناسب: آدم 


مداد 


سبک‌سری است. شوخی‌های بی‌مزه می‌کند. حد خودش 
را نمی‌شناسد. 

سبک‌سری» سبکسری .۶ ۱. وضع و حالت 
سبک‌سر؛ ‏ سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتی: 
کسانی‌که به فراست و به هوش تیز او واف بودند. گناه 
وی را... به سیک‌سری و تمایلات غریزی... تعبیر کردند. 
(قاضی ۵۷۲) ۲. کم خردی؛ ابلهی: جرئت در اين 
مرحله... زادء جهل است و بانگ و غوغا نتیجه بی‌خبری و 
سبک‌سری. (انبال" ۴) ه این‌همه طعن و استهزا که از 
[او] بر معاصران می‌رفت. محض ازراه سبک‌سری و 
زیاده‌گویی نبود. (لودی ۵ ۳ عمل و حالت 
سبک‌سر. > سبک‌سر (م.۳): در مجلس از سختان 
لغو و بیهوده و جلف و سبک‌سری و غیبت... احتراز 
بکنند. (شهری ۲ ۲۵۶/۴) 

سبک‌سنگت ودهی(200: (ند.) ‏ ۱. بی‌مقدار؛ 
کم‌ارزش؛ فرومایه: پیری که به سالی سخنی خام 
نگوید/ باشد برٍ او خام و سبک‌سنگ و سبک‌سار. 
(فرخی۲ ۱۱۲)  .‏ ۲ سبک‌سر (م.۲) ج: با 
نورسیدگان سبک‌سنگ و جلف... مصادف می‌شوید. 
(حجازی ۱۳۷) 

سبک‌سنگیی 5.1 (ند .) نادانی؛ ابلهی: جز اين هرچه 
در خارش آرّد قلم/ سبک‌سنگی‌ای باشد از بیش‌وکم. 
(نظامی ۲ ۷۴) 

سیک‌سیر ۲وعتهتا2: (ند.) تندرو؛ _ تیزرو: 
سلظان... بر پشت خنگ سبک‌سیر... [برآمد.] (شیرازی 
٩‏ عربی گم‌راه... بهاتفاق آن شتر سبک‌سیر در دامن 
کوهی سر بر زمین موت نهاد. (نظامی‌باخرزی ۱۸۲) 

سبک‌عنان تندرو؛ 
سریع‌السیر: عزم سبک‌عنان تو درجنبش آوزد/ اين 
پای‌دار مرکز عالی‌مدار هم. (حافظ! ۲۵۰) ۲ 
زودگذر؛ گذرنده: سودای آب حیوان بیم زیان ندارد / 
عمرسیک‌عنان را صرف مدام گردان. (صائب ۲ ۳۱۲۴) 
۰ سک‌عنان کردن (ساختن) (قد.) تند 
راندن: کمیت خوش‌خرام... را به‌جانب عراق سبک‌عتان 
[ساخت.] (شیرازی ۵۰) 

سبکک فکر 52001-067 کندذهن؛ کم خرد. 


00-0 (قد.) 


سبک‌فکری ۵.3 کندذهنی؛ کم‌خردی: اگر... 
فهمیده بودم که نتيجة اين سبک‌فكري من چه خواهد 
شد.... (جمال‌زاده۲۲ ۱۵۱) 

سبکتگوار 0 (ند.) ‏ زودهضم؛ 
خوش‌گوار: طعام تا به گوهر سبک‌گوار ند به 
این‌چنین معده هضم نیفتد. (اخوینی ۱۳۲) 

سبک‌مایه عرقستهتامهرند.) ۱ نادان؛ بی‌خرد: 
بدو گفت: اين نزد بهرام بر/ بگو: ای سبک‌ماية بدگهر.... 
(فردوسی  )۲۲۴۳۲‏ ۲. تنگ‌دست؛ بی چیز: به‌فریاد 
سبکمایه رسیدن/ ستمگر را طمع از وی بریدن... 
(فخرالدین‌گرگانی ۲ ۳ بی‌ارزش؛ کم‌اهمیت: 
چو نان خورده شد کار می ساختند/ سبک‌مایه جایی 
بپرداختند. (فردرسی " ۱۷۵۲) 

سیک ‌مضراب طوتمء2001 (رقد .) دارای پنجة 
مسلط بر نواختن ساز؛ خوش‌دست: کدام راه زد 
اين مظرب سبک‌مضراب/ که هوش از سرٍ من 
آستین فشان برخاست. (صائب ۳ ۱۵۹) 

سبکت‌مغز مودصت00۴ده کندذمن؛ کم‌خرد: مرا 
مردی سبک‌مغز و شاید هم دیوانه پندارند. (قاضی ۲۷۳) 

سیک‌مغزی 1 کندذهنی؛ کم‌خردی: اگر... 
اعتراضی دارید... فرع سبک‌مفزی شما خواهد بود. 
(مستوفی ۲۸۸/۲) 

سیک‌وزن 200-2 کم ارزش؛ ارزان‌قیمت: 
جران هر روز... زیب‌وزیور تازه‌ای به خود می‌بست که 
همه از چیزهای سبک‌وزن و کم‌لیمت بود. (قاضی ۵۷۰) 

سبک‌وزنی ده ۱ سبک‌وزن بودن؛ 
سبک‌مایه: با دست خالی... مانند کسی‌که لنگرگاه 
زندگی خود را ازدست داده و نمی‌داند چگونه سبک‌وزنی 
خود را تحمل کند. رو به بازگشت داشتیم. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۲۵) 
کم خردی: در سفر شاه به فرنگ, همراهان هواپرست 
او... خفت و سبک‌وزنی خود را معلوم همه کرده‌اند. 
(حاج‌سیاح ! ۳۱ ۱ 

سیکی 2200۲ ۱. راحتی؛ آسایش؛ کاهش درد 
و ناراحتی: بعداز دوسه‌تا یک سیگار من خودم هم 
احساس سیکي بهتری می‌کنم. (فصیح؟ ۲۸۵) ه بیمار 


۲ حقارت و نادانی و 


۸۸۷ 


سبلت 


سبلت 


ازپس [نی] سبکی یاید و به شود. (احوینی ۳۷۵) ۲. 
خفت؛ خواری؛ حقارت: برکناری او از اين 
ماجراها در درجه اول به طبیعت او بازمی‌گشت که نوعی 
سبکی پوچ و حقیر در اين کشمکش‌ها می‌دید. 
(اسلامی‌ندوشن ۲ ه بدگمان شد و آغازید آب 
عبدالجبار ر... ریختن و به چشم سبکی در او نگریستن 
(یهقی" 6۵۱۸ ۳. مبارک و خوش‌یمن بودن 
کسی يا چیزی: سبزکردن سبزی... به‌نسبت سنگینی یا 
سبکي دست سبزکننده» از بیست روز تا ده روز به عید 
مانده صورت می‌گرفت. (شهری؟ ۵۸/۴ ۴. (قد.) 
سبک‌سری. -» سبک‌سر (م.۳: اگر از مطربان 
سماعی خراهی, همه راه‌ها[ی] سبک مخواه تا به رعتایی 
و سبکی منسوب نباشی. (عنصرالمعالی۲ ۷۶) ه‌مردی 
بود که از وی رادتر... کم دیدند. آما طیرگی قوی بر وی 
مستولی بود و سیکی که آن را ناپسند داشتند. و مرد 
بی‌عیب نباشد. (بیهقی * ۱۹۷) ۵ (قد .) کم آهمیتی؛ 
بی‌ارزشی: سبکی آن بازنمایی هرچه نیکوتر و بگویی 
که نگاه‌داشت رسم را اين چیز حقیر فرستاده آمد. (بیهقی ۱ 
۳۷۰( ۷ (تد.) 
چالاکی؛ چستی: پار لاغر نه سبک باشد و فربه نه 
گران/ سبکی په ز گرانی به همه روی و شمار. (فرحی ۱ 
۸( 
و سبکی کردن (قد.) ‏ ۱. از خود رفتار و 
گفتار زننده و حلف نشان دادن؛ مسخرگی 
کردن: زنهار ای پسر که اندر تماز سبکی و استهزا 
تکنی. (عنصوالمعالی " ۱۸) 
کردن؛ مدارا کردن: اسپی که در برنشستن رها نکند... 
باری چند سبکی پاید کرد تا راست شود. (فخرمدیر 
1۹۵ 
سبل [9ه:مسلک‌ها؛ آیین‌ها: قانون ارتق... انسان 
را... به سرمنزل رشد و هدایت نزدیک می‌کرد تا نوبت به 
ختم رسل و هادی سبُلْ... رسید. (دهخد!۲ ۶۷/۲) سالار 
هادیان سْبُل... پای فتوت به گاه نبوت نهاد. (قائم‌مقام 
۳۷۵( 


ع (قد) ملایمت؛ نرمی. 


۲ ملایست و نرمی 


اما(56)2 (قد.)_ لاف‌وگزاف و 
خودنمایی: خاموش که بی بهار سبز است/ بی سبلت 


سبلتکت 


مهرجان و آذار. (مولوی ۲  )۲۸۶/۲‏ _ 
ه سبلت برکندن (قد.) تنبیه و مجازات 
کردن: خطابی با نلک کردم که ازراه جفا کُشتی / شهان 
عالم‌آرای و جوان‌مردان برمک را -نهان در گوش هوشم 
گفت: فارغ باش از این معنی / که سبلت برکنّد ایام هر ده 
روز یک‌یک را. (انوری ۲ ۵۱۷) 
» سبلت مالیدن (زدن) (ند.) تفاخر کردن: اگر... 
باور کند و سبلت مالد, جای خند؛ٌ عقول و الباب است. 
(قائم‌مقام ۲ مکو آن دم دولت زدن, بر اين‌و آن سبلت 
زدن/ کو حمله‌ها و مشت تو و آن سرخ گشتن از جنون؟ 
(مولوی ۳ )٩۶/۴‏ 
سیلتک ۵6-: 
بج ه باد سبلتک نشاندن (قد.) ترک تکبر کردن: 
یک‌دم آن باد سبلتک بنشان/ در وثاق آی با کیا بنشین. 
(سنایی ۲ ۲۴) 
سبو[ی] [20: 
«« » سبوي کسی (چیزی) بر سنگك آمدن (قد.) 
اعتبار او (آن) ازدست رفتن: گل گرچه همه بوی و 
همه رنگ آید/ در جوی لبت, سبوش بر سنگ آید. 
(جمال‌گنجه‌ای: زهت ۳۳۲) 
سبوکش (00-6)2هه (قد.) ۱. شراب‌خوار: نه 
من سبوکش این دیر رندسوزم و بس/ بساسراکه در این 
کارخانه سنگ‌وسبوست. (حافظ ۱ ۴۱) ۳. ساقی: چه 
کم آید قدح آن را که دهد بیست سبوکش؟/ بشکن شيشة 
هستی که چو تو نیست‌پرستم. (مولوی  )۲٩۴/۳‏ 
سبیل 9اه (ند.) حلال؛ مباح؛ روا: در جلسات 
خصوصی‌تر, غیبت نیز سبیل بود. (اسلامی‌ندوشن ۰)٩۲‏ 
. پیش درویشان بُوّد خونت مباح/ گر نباشد درمیان مالت 
سبیل. (سعدی ۲ ۱۸۴) 
مه » سبیل کردن (قد .) چیزی را به‌رایگان دراه 
خیر دادن؛ وقف کردن: سقایی... آب سَبیل می‌کرد. 
(درویشیان ۷۷) ه پیرزنکی ریزنقش, آب سبیل می‌کرد. 
(آل‌احمد "۲ ۵۸) ه از ضیاع و املاک همه سبیل و وثف 
کردم بر درویشان. (خواجه‌عبدالله۲ ۵۷۴) 
ه پرسبیل (قد.) براي؛ به‌جهت: آقای فزوینی... 
برسبیل عبرت. این حکایت را از این‌خلکان نقل 


۸۸۸ 


می‌فرمایند. (اقبال " ۱۳) ه روزی بازرگانی برسبیل تفرج 
به خانقاه شیخ درآمد. (جامی ۲۲۳۹) 

سبیل اازاتن 
» سبیل به‌سبیل رودررو: می‌خواهم سبیل‌به‌سبیل 
صحبت کنیم. (جمال‌زاده*" ۵۱) 
» سبیل تاب دادن (سبیل تاببدن) احساس 
رضایت و تفاخر کردن یا تظاهر کردن به 
عصبانیت: (کدخدا].. سبیل می‌تایید و تفاخر 
می‌فروخت. (شهری ۲ ۴۳۷/۱) ه سرگرد. اخمش را درهم 
کشید و سبیل را تابی داد. (جمال‌زاده* ۲۹۹) 
» سبیل کسی آویزان شدن ناراحت يا ناراضی 
شدن او: حقوفش را اضافه نکردند. سبیلش آویزان شد. 
» سبیل کسی را چرب کردن او را تطمیع کردن 
و راضی کردن؛ رشوه دادن به او: سبیل منشی 
محکبه را چرب می‌کردم و ذهن و زبان وکیل‌مدانعم را 
پیش تر به کار می‌انداختم. (قاضی ۲۰۶) سبیلش را چرب 
کرده‌اند و باهم فرارومدار گذاشته‌اند. (جمال‌زاده ‏ ۱۴۶) 
» سییل کسی را دود دادن ار را مجازات یا 
اذیت کردن: اگر دومرتبه بدمستی کردی سییلت را دود 
می‌دهم. (هدایت۴۶۵) 
« سبيل‌هاي کسی را کفن کردن هنگام قسم 
خوردن یا قسم دادن به کار می‌ترند: سبیل‌هام را 
کفن کردی اگر به من درون بگویی. 
» از سبيل‌هاي کسی خون چکیدن رعب‌انگیز 
بودن او؛ ترس انداختن ار در دل‌ها: من همان 
آدمی بودم که از سبیل‌هایم خون می‌چکید. (هدایت۵ 
۵۵ 
۰ روي سبیل شاه نقاره زدن تابع هیچ قدرتی 
نبودن و زندگی باشکوه داشتن: مخترع عینک.. 
غرق در عیش‌ونوش و انتخارات گردید و روی سبیل شاه 
نقاره می‌زد و در شک پر قو دنده به دنده می‌شد. 
(هدایت ۱۵۹۴) 
«روی سبیل کسی طبل و نقاره زدن نسبت‌به ار 
گستاخ شدن و انجام دادن هر کاری به‌دل‌خواه 
دربارة او: به خدا می‌سیارندشان تا درپی کار خود 
بروند... و کلاه سر خلایق بگذارند و روی سییل شاه و 


وزیر طبل و نقاره بزنند. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۰۹) 

سبی لکلفت 010.: مرد درشت و زمخت: 
دیروز با یک سپیلکلفت در خیابان دیدمش. ۰ احتمال 
دارد به آغوش یک نویسندهٌ سبیل‌کلفت در لندن پرواز 
کند. (فصیح ! ۱۸۶) 

سپاناخی تعقم۳5» (قد.) نوعی پیکان: پیکان 
پیلک سیاناخی و برگ‌بید و تتماجی و بط‌یای. (فخرمدبر 
0۲۳ 

سیر 8۲ آنچه جلو چیزی را می‌گیرد؛ حائل؛ 
مانع: بدو گفت خسرو که ای پرهنر / هميشه تویی پیش 
هر بد سپر. (فردوسی ۴ )٩۱۸‏ 
م«ع ۵ سپر افکندن (انداختن, نهادن) (ند .) عاجز 
شدن: جنگی کردند که مریخ پیش ایشان سپر نهاد. 
(بیغمی ۸۳۴) ه یکی از علما... به حجت با او برنيامد. 
سیر بینداخت و برگشت. (سعدی "۲ ۱۲۹) ه همه فصعا 
پیش او سیر بیفکندند. (بیهقی ۶۲۸۱) 
»سپر بر [روی] آب افکندن (انداختن) (ند.) ۱. 
زبون و بی‌چاره شدن: اگر تيٍ نلک نزديکي تیغ 
آفتاب نجستی, هرگز چون پیکان در آتش تافته نشدی و 
نسوختی و سیر بر آب نیفکندی. (خاقانی ۱ ۲۶۶) ۲ 
تسلیم شدن: گر به طوفان می‌سپارد یا به ساحل 
می‌یرّد/ دل به دریا و سیر برروی آب انکنده‌ايم. 
(سعدی 0۷۹۹۴ 
ه سپر بلا مانع و حائل درمقابل خطر: قنبرعلی... 
سپر بلا شده‌بود و ازهرسو مشت‌ولگد بود که به سر و 
تنش مي‌بارید. (جمال‌زاده !۲ ۴۴) 
کسی (چیزی) را سپر کردن (ساختن) او را 
مانع و حائل دربرابر خطر قرار دادن: مردک, خود 
را به پشت قنبرعلی رسانید و جوان شیرازی را سپر بلا 
ساخت. (جمال‌زاده!۲ ۴۲) ه دکتر به‌عادت درباری‌ها که 
همیشه امر شاه را سپر خود کرده, هرگونه زورگویی را 
پیش می‌بُرّند... تکرار کرده‌بود: امر شاه است! (مستوفی 
۲) ۵ جانا کدام سنگ‌دل بی‌کفایت است/ کو پیش 
زخم تیغ تو جان را سپر نکرد؟ (حافظ ۱ )٩۴‏ 

سپرباز 982-.8(ند.) جنگ‌جو؛ دلیر: جوانی به بدرقه 
همراه ما بود سپرباز. چرخ‌اندازه سلحشور. (سعدی؟ 


۸۸۹ ستاره 

۶۱ 

سپرداری 56۳9۳4571 (ند.) حفاظت؛+ حمایت: 
حفظ الاهي سیرداری و عنایت باری نگه‌داری نموده, 
گزندی... راه نیافت. (مروی ۱۰۴۰) 

سیری 2602۲1 
ه سپری شدن (قد.) فوت کردن؛ درگذشتن: 
چنان باید که چون سیری شُوّم. مرا این‌جا دفن کنید. 
(یهقی ۳۱۲ 
» سپری کردن (ند.) . نابود کردن؛ ازبین 
بردن: اگر از حرارت بُوّد که حرارت رطوبت را سپری 
کند و توت جاذية آن اندام از رگ‌ها بکشد. (اخوینی 
۱ . کشتن: پس ابوالخصیب‌الخاجب. شمشیر 
اندرنهاد و ایومسلم را سپری کرد. (گردیزی: گنبینه 
۳۸۷/۱ 

سپلشت 96-06168 پی شآمد ناگوار و غیرمنتظره: 
سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزيزت پرسد. (دهخدا۴ ۰ 
ف 

سیلشکت 9 سپلشت 4. 

سپنج هه رند.) ناپای‌دار و گذرا: گفت: در ويرانة 
دهر سپنج/ گنج ما اين فوطه بود از مال و گنچ. 
(پروین‌اعتصامی ۲۳۱) هبه سرای سپنج مهمان را/ دل 
نهادن همیشگی نه رواست. (رودکی: بیهقی ۱ )۲٩۳‏ 

سیوژ 2ام(0)عه 
« ه سپو زکردن کاری (قد .) امروزوفردا کردن و 
به دفع‌الوقت گذراندن دربار؛ آن: غنی چون حق 
سپوز کند. طالم گردد. (مستملی‌بخاری: شرحتعرت 4۵۱۸ 

سپهر 90067 روزگار (م. ۱) ج-: دادها دارم ز بیداد 
سپهر/کو ندارد هیچ بر عشاق مهر. (مخبرالسلطته ۴۲) 

سپیددست 96010-254 (ند .) ریا کار؛ متظاهر: دهر 
سییددست سیه‌کاسه‌ای‌ست صعب / منگر به خوش‌زبانی 
این ترش میزیان. (خاقانی ۳۰۹) 

ستاره 260372 ۱. بخت؛ اقبال: تقدیر این‌طور بوده 
ستاره‌اش این برد. (هدایت ۱ ۷۸ ه آنچه در جهد آنمی 
بود. به‌جای آورد, اما ستار؛ او نمی‌گشت و ایزدتعالی چیز 
دیگر خواست. (یهفی! ۷۵۸ و به‌اعتقاد قدما 
هرکس در آسمان ستاره‌ای دارد که نماد بخت 


ستاره‌باران 


۲ قطعه‌ای از فلز پا جنس دیگر 
معمولا دارای پنج پر که به‌عنوان نشانهُ درجه 
در نیروهای نظامی و انتظامی به‌کار می‌رود: 
افسر سدستاره. ه لباس انسری پوشیده... و ستاره زده... 


اوست. 


این لباس واقعاً به او می‌آمد. (دانشور: سووشرن 0۷ ۳. 
بازیگر یا ورزش‌کار ماهر و مشهور: ستارة سینم: 
ه او ستارة تیم‌ملی بود. ه نقط ستاره‌های سینما قدرت 
خرید آنها را دارند. (ه میرصادفی۱ ۳۲) ۴. نماد 
شخص مجل سآرا یا زیبارو: امشب ستار: جشن, تو 
بودی. ه چه شب است یارب این شب که ستاره‌ای 
برآمد/ که دگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارم. 
(سعدی ۴ ۵۵۶) ه یکی ستاره برآمد میان کاخ امیر/ کز 
او جمال فزود اندر آفرینش رب. (فرخی ۱۰۸۲) 
و »ستارهُ بخت ستاره (م. ۱) چب. 
» ستار سهیل شدن کم‌پیدا شدن: ستار:ٌ سهیل 
شده‌ایدا دیگر شما را نمی‌بینيم. 
ه ستاره شمردن (قد.) شب‌هنگام بیدار ماندن. 
نیز سه ستاره‌شمار: بدان مقّل که شب آبستن است 
روز از تو/ ستاره می‌شمرم تاکه شب چه زاید باز. 
(حانظ ۱ ۱۷۷) هحکایت شب هجران که باز داند گفت؟/ 
مگر کسی‌که چو سعدی ستاره بشمارد. (سعدی *۴۱۳) 

ستاره‌باران 98787 پرستاره: آسمان ستارهباران 
بود. (مدرس‌صادقی ۱۳) 

ستاره‌سوخته م4«مع:قاع: (قد.) بدبخت؛ 
تیره‌روز: درآمدم چو به مجلس سپند جای نمود/ 
ستار‌سوختگان قدردان یک دگرند. (صائب " ۲۰۳) 

ستاره‌شمار 961276-50)0(227 (قد.) شب‌زنده‌دار: 
هنوز با منی و از نهیب رفتن تو/ به روز وقت‌شمارم به 
شب ستاره‌شمار. (؟ : لخت‌نابه۲) 

ستاری نتقااعه نادیده گرفتن عیوب دیگران؛ 
پرده‌پوشی: پیش [خدا] رحیمی و کریمی و ستاری 
[است.] (احمدجام! ۱۵۷ 

ستبر ۲اداهه (قد.) ٩‏ ناخوش آیند به گوش: 
فتح‌الله‌شیبانی گاهی لفظ رلیق و سلیس و ملایم دارند و 
باز گاهی لفظ خشن و ستبر. (-ه افضل‌الملک ۴۲۳) ۲. 


غلیظ؛ سفت: به فرام معتدل بُوّد نه تنک و نه ستبر. 


۸۹۰ 


(سه اخوینی ۱۳۷) 

سترپوش 26۳-5 (قد.) ‏ ۱. شلوار: برفت سايةٌ 
درویش و ستریوش غریب/ بپوش بارخدایا به عفو 
ستارش. (سعدی" 0۷۶۳ ۲. پوشنده عیب: 

یک‌رنگ شریم تا نباشد/ اين خرقة ستریوش زنار. 

(سعدی۴ ۵۱۸ ۳ خداوند: غیب‌دان و لطیف و 
بی‌چونی /ستریوش و کریم و توابی. (سعدی 0۷۳۸۲ 

سترپوشی 5.1(قد») پوشاندن عیب‌ها. 
بو ه سترپوشی کردن (قد.) عیب‌پوشی کردن: 
بکن ستریوشی که پوشیده‌ایم/ به رسوایی کس 
نکوشيده‌اينم: (نظامی * ۱۸۳) 

ست گت 96)0(۷0:۵ (ند.) ۱. بی‌آزرم؛؟ بی‌شرم: 
ستوده برد نزد خُرد و بزرگ/ گه رادمردی نبودن سترگ. 
(ابوشکور: صحاح ۱۹۸) 
بزرگ/ که دل بر تو هرگز ندارم سترگ. (فردوسی؟ 
۱۳۰( 

ست‌وسیر ‏ نوماه به‌حد کامل و کافی؛ 
مفصل: غذای ست‌وسیری خوردم. ه یک زیارت 
ست‌وسیر که کردم. آمدم تهران, (سه مخملباف ۱۴۴) ۰ 


۳ بد: پذیرفته‌ام از خدای 


بنشینیم. یک بیست‌ویک ست‌وسیری بزنيم. (سه 
میرصادقی ۴ ۲۵۸) 
ستون 1۰اه تکیه‌گاه؛ پشتیبان: حالاکه من 
رفتنی‌ام... تو باید... ستون خانواده باشی. (گلشیری "۳ ۳۰) 
ه نماز را ستون دین و دین را ستون زندگی دانسته‌اند. 
(سه شهری ۲۵۸/۴۲) 
مج » ستون‌پنجم (ستون‌پنجم) جاسوسان و 
نیروهای ناشناس یک کشور در کشور دشمن: 
ستون‌پنجم برای ضعیف کردن روحية مردم به هر کاری 
دست می‌زند. (محمود؟ ۱۶۲) ه یکی از نمایندگان... 
تشریف‌فرمایی تشون انگلیس و روس... را به ایران 
برای... حفظ ما از خطر هجوم حمل آلمان و ستون پنجم 
[آن کشور] وانمود [کرد.] (مستونی ۱۵۲/۳) 
» ستون کردن (ساختن) تکیه‌گاه قرار دادن: دو 
" دستش را ستون چانه کرده‌بود. (گلشبری! ۲۰) ه تحیره 
دست او راستون زنخدان ساخت. (ستابی ۳ ۶۵ 


ستوه طامو 


زر 


سحرکاری 


بو ه به‌ستوه آمدن پای‌داری و بردباری را 
ازدست دادن؛ خسته و عاجز شدن: طلم و جور 
خرد پادشاه... به حدی می‌رسید که دیگر تحمل آن ممکن 
نبود و مردم بستوه می‌آمدند. (مینری؟ ۲۶۰) ۵ در.. 
جنگ‌ها شکسته شده, بستوه آمدند. (بیهقی ۱ ۰۵) 
هبه‌ستوه آوردن به‌سبب آزار و ستم. پای‌داری 
و بردباری کسی را ازبین بردن؛ خسته و عاجز 
کردن: اراذل و اوباش... به‌دورش حلقه زده و به‌ستوهش 
آورده‌اند. (فاضی )٩۰۹‏ 

ستعی 361]1[1 (قد.) زن؛ دختر: پس سرش را شانه 
می‌کرد آن ستی/ با دوصد مهر و دلال و آشتی. (مولوی 
0۳۸۷/۳ 

ستیره 3241۳ (قد.) زد پوشیده‌روی؛ زل+ دختر؛ 
نتیجة آن ازدواج. ولادت ستیر؛ء شریفه‌ای است. 
(نظامی‌باخرزی ۲۵) ه ای ستیره هیچ تو برخاستی / 
خویشتن را بهر کور آراستی, (مولوی ۲ ۱۳۷/۱) 

سجاده ع5ززوه 
« » سجاده آب کشیدن -ه جانماز « جانماز 
آب کشیدن: سجاده آب می‌کشد. گولش رانخور. 
« سجاده بر آب افکندن (قد.) ترک زهد و 
تقوای ریایی کردن؛ ترک ریا و سالوس کردن: 
هل یقین طایقة دیگرند/ ما همه پاییم گر ایشان سرند - 
چون سر سجاده بر آب افکنند / رنگ عسل بر می ناب 
انکنند. (نظامی ۲ ۱۰۴) ه اهل کرامات در اظهار مقامات. 
دل از اين خاکدان برکنده و سجاده بر آب انکنده 
(حواجه‌عبدالله ۲ ۵۸۵) 

سجاده‌نثین 0681 (ند.) زاهد؛ عابد: آنان‌که 
ریاضت‌کش و سجادهنشینند/ گو هم‌چو مَلک سر به 
سماوات برآرید. (سعدی؟ 0۷۸۷ 

سجال اهَزه٩‏ (ند.) منابع سرشار: خدای عزوجل سر 
ایشان.. صبٌّ سجال احسان و الطاف فرماید. (قطب 
۶ هسجال انعام... اناضت کند. (خافانی ۲ ۱۲۰) 

سجع‌گو(ی] [رزنو-زده (ند.)» لناظی که 
سخنش خالی از معناست: دین ورز و معرنت که 
سخن‌دان سجم‌گوی/ بر در سلاح دارد و کس در حصار 


نیست. (سعدی ۲ ۱۶۶) 


سجل [011ز: 
««- » کسی را بپی‌سجل کردن ازبین بردنٍ او؛ 
کشتن او: حرام‌لقمه! با هر شناس‌نامه‌ات یک زن 
می‌گیری نامرد؟! بی‌سجلت می‌کنم. (سه مخملباف ۷۶ 

سچین «ار۹4 (قد.) زندان؛ بند: تا بجنبید عدل او 
بگریخت/ فتنه در خواب و ظلم در سجین. (سنایی ۲۳۲) 
ه وین خردمند و سخن‌گوی بهشتی جان/ ازچه 
ماندست چنین بسته در اين سجین؟ (ناصرخسروا ۳۸۲ 

سجار 210187 سحرآمیز (م. ۱) ج: قلم سحار. ه این 


صانی سحار اوست که سخن را می‌پالاید. 
(اسلامی‌ندرشن )۱٩۱‏ ه سرودهای سار سعدی. 
(مینوی ۲ ۲۸۲) 


سجاره 2057.0 (ند.) زیبا و انسون‌گر: دختری, 
خرش‌منظری. سیمین‌بری.... سحاره‌ای. (فاضل‌خان: 
ازمباایما ۵۶/۱) 

سچر 5611۳ 
ه سحر حلال (قد.) اثر هنری» به‌ویژه شعر یا 
تفر زیبا و دل‌نشین که ازغایت شیوایی به‌منزلهة 
سحر است: نام سخن‌های من از نثر و نظم/ چیست 
سوی دانا؟ سحر حلال. (اصرخسر و )٩۲*‏ 

سحرآفرین «ذدها(3 »3 (ند.) هنرمند. به‌ویه 
شاعر با نویسنده بسیار توانا: نصریسراحمد... این 
شاعر جادوگر سحرآفرین را به دربار خود جای داده. 
(نفیسی ۲۳۲) 

سحرآمیز اور )6۲2و بسیار 
شگفت‌انگین به‌ویژه ازفرط زیبایی: از تماشای... 
این مناظر سحرآمیز سیر نمی‌شدم. (جمال‌زاده ۴" ۵۵) ۳. 
بسیار اثرگذار (سخن. قلم و مانند آنها): دلم.. 
انسون سخنان سحرآمیز و افسون‌گر تو شده‌است. 


(شریعتی ۱۳۲) 
سحرکار 2007-87 (ند.) هنرمند. شاعر» و 


نویسنده جیره‌دست: ازیس کرم که دست و زبان تو 
کرده‌اند / دستم ثنانویس و زبان سحرکار توست. (خاقانی 
#۸ 

سحرکاری 5.1 
ه سحرکاری کردن (قد.) به‌وجود آوردن آثار 


سجور 


۸۹۳ 


هنري والاء به‌ویژه درزمینة شعر:.چون مرا دولت 
تو یاری کرد/ طبع بین تا چه سحرکاری کرد. (نظامی ؟ 
۳۶۶ 

سجور انامه 
و ه سجور زدن (ند.) -» سحوری سحوری 
زدن: اولا ولت سحر زن این سحور/نیم‌شب نبوّدگه اين 
شروشور. (مولوی ۲ ۳۲۱/۳) 

سجوزی 2۰-1 
و ه سجوری زدن (قد.) طبل زدن و با صدای 
بلئد آواز دادن برای گرفتن سحری از خانه‌ها. 
این عمل در ماه رمضان انجام می‌شده و 
رسم گدایان بوده‌است: آنیکی می‌زد سحوری بر 
دری/ درگهی بود و رواق مهتری. (مولوی۲ ۳۷۲۱/۳) ه 
آن شخص سحوری به روز می‌زد بر در خانه‌ای, آن 
شخص را شب روز شده‌بود. (شمس‌تبریزی ۲ ۵۱) 

سخت 8 ل. بی‌ترحم؛ بی‌رحم؟ بی‌عاطفه: 


من سخت. خشن, بیزار درست شده‌ام. (هدایت؟ ۲۳) ه 
خشن, بیزا ۴ 4 


می‌روم تا طومار زنگی را به حضرت آورم. که مردکی . 


سخت است. (بیغمی ۸۳۴) ۰هرکه چون موم به خورشیر 
رخت نرم نشد/ زینهار از دل سختش که به سندان ماند. 
(سعدی؟ ۳۳۷ ۲ علاج‌ناپذیر 3 صعب العلاج 
(بیماری): کسالت سختی دارند. (مشفقکاظمی ۲۳۱) 
ه سیه‌سالار.. به مرض سختی گرفتار بود. (حاج‌سیاح! 
۵ ۳. صعب‌العبور: راه خشکی... بسیار بد و 
سخت و ناهموار است. (حاج‌سیاح! ۱۳) ۵ بیابانی چنان 
سخت و چنان سرد/ کز او خارج نباشد هیچ داخل. 
۴ (ند) غیرقابل تحمل؛ 


طاقت‌فرسا؛ نا گوار: از راستی تو خشم خوری دانم / 


(منوچهری" ۵۶ 


بر بام چشم سخت بُوّد آَژخ. (کسایی ۶۳۲) 
سخت‌بازو 0- (قد .) توانا: سعدیا تن به نیستی 
درده/ چاره باسخت‌بازوان اين است. (سعدی ۳ ۳۷۹) 
سخت پیشانی نحقکا-ه (ند.) پررو و سمج: 

جگرم خرن شد از پریشانی/ آه از اين جان 
سخت‌پیشانی. (اوحدی: دیران ۳۸۵: فرهنگ‌نامه 
۱۳:۳۲( 
سخت‌جان دنه (قد.) ۰۱ آن‌که دربرابر 


سختی‌ها. مشکلات. حوادث ناگوان با 
شکنجه و بیماری‌های شدید. صبور و مقارم 
است؟ حان‌سخت: شیوهٌ ماسخت‌جانان نیست اظهار 
ملال/ لاله‌ها بی‌داغ می‌رویند از کهسار ماء (صائب؟ 
4 ۲ آن‌که نسبت‌به درد و رنج دیگران 
بی‌اعتنا باشد؛ سنگ‌دل: سختی ره بین و مشو 
سستاران/ سست‌گمانی مکن ای سختجان. (نظامی! 
۱۳۰ 

سخت‌جانی ۰1 (قد.) سنگ‌دلی: دل این جفا که ز 
بیداد روزگار کشید / ستم نبود. مکافات سخت‌جانی بود. 
(کیم ۲۳۲) 
وه سخت‌جانی کردن (مص.!.) مقارمت کردن؛ 
پای‌داری کردن: این نیم‌مرده سخت‌جانی می‌کند. 
(عشقی ۳۱۲ 

سخت‌دل 820-0 بی‌رحم؛ سنگ‌دل: آتای 
بی‌صفا و سخت‌دل من] بدی‌های شما مرا مغلوب نکرده و 
هنوز بد نشده‌ام. (حجازی ۲۹۶) ه‌گفتی به از من در 
چگل صورت نبندد آب‌وگل/ ای سست‌مهر سخت‌دل ما 
نیز هم بد نیستیم. (سعدی؟ ۵۳۶) ه اگر گوشت (کلاغ] 
خورند. بی‌رحم و سخت‌دل گردند. (حاسب‌طبری ۱۹۴) 

سخت‌دلی 1 (ند.) سخت‌دل بودن؟ وضع و 
حالت سخت‌دل؛ بی‌رحمی؛ سنگ‌دلی: کاین 
سخت‌دلی و سست‌مهری/ جرم ازطرف تو بود یا من؟ 
(سعدی؟ ۶۳۳) ه تن معتدل... میان سخت‌دلی و 
رحیم‌دلی... معتدل بوّد. (اخوینی ۱۱۷) 

سخت‌رو «-هدرند.) ۱. فری و مقاوم: جوان 
سخت‌رو در راه باید/ که با پیران بی‌فوّت بیاید. 
(سعدی ۲ ۸۵۳) ۴۲ پررو و سمج. 

سخت‌رویی ز(9: (ند.) ۱. پررویی دود 
سماجت: تابه روی سخت ما صاثب سروکارش فتاد/ 
توبه کرد از سخت‌رویی سیلی استاد ما. (صائب ۱ ۱۲۵) ۰ 
چو سندان کسی سخت‌رویی نکرد/ که خایسک تأدیب بر 
سر نخورد. (سمدی۱ ۱۲۲) ۲ استقامت؛ 
استواری؛ پای‌داری: چو پی‌سست و پوشیده گشت 
استخوان/ دگر لصه سخت‌رویی مخوان. (نظامی ۲ ۳۳) 

سخت‌سری ۹21-6971 (قد) سرسختی <-. 


۸۲ 


سخن 


ه سخت‌سری کردن (قد.) سرسختی از خود 
نشان دادن: من سوی درگهت ازبهر صلت جستن تو/ 
سست‌پایی نکنم گر تو کنی سخث‌سری. (سنایی ۲ ۴۶) ه 
اپوالقاسم... لجوجی و سخت‌سری نکند که حیفی پر او 
گذشته نیاید. (بیهقی ۲۶۵۱) 

سخت‌کمان حقصف- اه (ند. . ۱. زورمند: در 
رکابش چو اژدهای دمان/ برد سیصدهزار سخت‌کمان. 
(نظامی ۴ ۱۲۲) 
سست‌پیمان/ اين بود وفای عهد اصحاب؟ (سعدی؟ 
۳۲ ه هرگز نکند با ضعفا سخت‌کمانی/ با آن‌که 
بداندیش بُوّد. سخت‌کمان است. (منوچهری! ۱۰) 

سخ تکمانی 9-1 (ند.) 
وضح و حالت سخت‌کمان؛ زورمندی: چشم تو 
خدنگ از سیر جان گذرانّد/ بیمار که دیدست بدین 
سخت‌کمانی؟ (حانظا ۳۳۷ ۲ بی‌رحمی؛ 
سنگ‌دلی: هرگز نکند با ضعفا سخت‌کمانی/ با آنکه 
بداندیش بوّد. سخت‌کمان است. (منوچهری ۱ ۱۰) 

سخ تکوش اس (ند. ۱. ویاگی آن‌که 
برخود يا دیگران بیش از اندازه سخت می‌گیرد: 
گفت: آسان گیر بر خود کارها کزروی طبع/ سخت 
می‌گیرد جهان بر مردمان سخت‌کوش. (حافظ ۲ )۱٩۳‏ ۲. 
جنگ جوی دلاور: سلطان مشرق... با پنجا‌هزار مرد 
آهن‌پرش سخت‌کوش.. ملوک عصر را در گوشه نشاند. 
(نظامی عروضی ۵) 

سخته ۵ (ند.) محدود: خرّد را و جان را همی 


,۳ بی‌رحم. ای سخت‌کمان 


سخت‌کمان بودن؟ 


سنج او/ در انديشة سخته کی گنجد او؟ (فردوسی۱ 
۱۳/۳ 

سختیی ۹27 (قد.) فقر؛؟ تنگ‌دستی: عمد؛ دل‌تنگی 
شما به‌واسطة سختی و تنگی است. (غفاری ۱۸۳) هچون 
مرد را سختی فرازرسد و بی‌برگی دست در دامن وی 
زند, بر دل برادران گران گردد. (بخاری ۱۶۴) 
ح ه سختی دادن به کسی سخت‌گیری کردن 
دربار؛ او: هرچه عطار به او سختی می‌داد. صدایش 
درنمی‌آمد. ره میرصادقی ۲ ۷ 
» سختی دیدن تحمل کردن آزار که از دیگران 
می‌رسد يا از اوضاع و احوال پدید می‌آید؛ رنج 


بردن؛ آن‌ندر در زندگی سختی دیده‌ام که مانند فولاد 
پراستقامت شده‌ام. ه دلا گر عاشقی دائم بر آن پاش / که 
سختی بینی و جور آزمایی. (سعدی؟ ۵۶۷) 
« سختي کار امتیاز یا حقی که درقبال انجام 
دادن کار سخت؛ نسبت‌به کازهای دیگره به 
کارگران و کارمندان پرداخت می‌گردد. 

سخت ی کش ۵20-628 (قد .) مقاوم و شجاع: 
بیا تا بگردیم. میدان خوش است/ بيينيم کز ما که 
سختی‌کش است. (نظامی ۷ ۱۲۳) 

سخن 080 ند.: 50102 هه 
«- » سخن بردن از کسی (ند ) از او یاد کردن؛ 
نام او را برزیان آوردن: من از کودکی تا شدستم 
کهن / بدین‌گونه از کس نبردم سخن. (فردوسی ۴ ۱۶۴) 
9 سخن بستن (ند.) از سخن گفتن بازماندن: 
خردمندی را که درزمرة اجلاف سخن ببندد, شگفت مدار 
که آواز بربط با غلبة دهل برنياید. (سعدی ۱۷۹۲) 
» سخن بستن بر کسی (قد.) عاجحز شدن او از 
سخن گفتن: بر من سخن ببست. ببندد بلی سخن / 
چون یک سخن‌نیوش نباشد سخن‌سرای. (مسعودسعد! 
۸۸ع) 
« سخن پیمودن با کسی (قد.) حرف زدن با او؛ 
سخن گفتن با او: سلیحت همه جنگ را ساز کن / 
آزاین‌پس مییمای با من سخن. (فردوسی ۴ ۱۷۲) 
۰ سخن خوردن از کسی (قد.) حرف‌های دروغ 
او را باور کردن: من ار از تو سخن خوردم عجب 
نیست/ نخست آدم سخن خرردست از ابلیس. 
(ظهیری‌سمرقندی ۲۳۳) 
« سخن دراز کردن (قد.) بسیار سخن گفتن: به 
خنده گفت که سعدی! سخن دراز مکن/ میان‌تهی و 
فراوان‌سخن چو طنبوری. (سعدی ۴ ۵۹۹) 
« سخن دراز کشیدن (قد.) بسیار سخن گفتن: 
سخن دراز کشیدیم و هم‌چنان بافی‌ست/ که ذکر دوست 
نیارد به‌هيچ‌گونه ملال. (سعدی ؟ ۲۵۹۶) 
ه سخن راندن سخن گفتن؛ صحبت کردن؛ 
حرف زدن: بین حکما و صاحب‌نظران, بحث و مشاجره 
بوده‌است و هرکدام سخنی رانده‌اند. (زرین‌کوب "۳ ۳۰) ه 


سخن‌پرور 


چون پیر سخن می‌رانئد. هیچ نباید که غایب شود. 
(احمدجام ۷۵ ۰ از اين در سخن چند رانم همی؟/ همانا 
کرانش ندانم همی. (فردوسی ۲ )٩‏ 

» سخن رفتن (قد.) صحبت به‌میان آمدن؛ 
گفت‌وگو شدن: از شمع و پروانه... و روزگار جفاکار 
سخن‌هایی رفته‌بود. (جمال‌زاده* ۱۳۵) ه بسیار سخن 
رفت تا آنچه نهادنی بود. بنهادند. (بیهقی ۲ ۳۸۶) 

« سخن سرد (قد.) گفتاری که خالی از مهر و 
عطوفت باشد؛ سخن ناخوش‌ایند: سخن سرد. 
تخمی است که از او دشمنی رویّد. (عنصرالمعالی ۲ ۴۷) 
۰ سخن گزاردن (قد.) سخن گفتن؛ حرف زدن: 
در سخن گفتن و سخن گزاردن. آهستگی عادت کن. 
(عتصرالمعالی ۱ ۲۶) 

ه سخن گشادن (قد.) شروع به سخن کردل: امیر 
اشارت کرد تا همگان را بنشاندند دورتر, و پس سخن 
بگشاد. (بیهقی ۲ ۲۱۰-۲۰) 

ه سخن گشتن (قد.) به‌افسانه‌ها پیوستن؛ ازمیان 
رفتن؛ فنا شدن: عاقلان زیر اين حدیقة سبز/یاسخن 
گشته یا در این سخنند. (مجیرییلقانی: دیوان ۳۷۲: 
فرهنگ‌نامه ۱۳۷۵/۲) 

» سخن یافتن بر کسی (قد.) خرده گرفتن بر او؛ 
انتقاد کردن از او: هرجا سختی بلندتر و شنیع‌تر که بر 
هیچ‌کس نتوان یافت بر اهل صلاح یافتند. (احمدجام! 
٩مقدمد)‏ 

» به‌سخن (درسخن) آمدن (قد.) شروع کردن به 
سخن گفتن: بسخن آمده گفت:... (جمال‌زاده۱۷ 
۵۶) ه چون اين پادشاه درسخن آمدی, جهانیان بایستی 
که در تظاره بودندی. (ییهقی ۲ ۲۱) 

سخن پرور 02:727-.: رقد.) شاعر: این سخن‌پرور 
بی‌همتا معانی سهل را چنان استادانه پرورانده که تأسی به 
آن هر گویند؛ دیگری را محال و ممتنع خواهد بود. (سه 
جمال‌زاده ۷۴ ۱۷) ه هرکه نگارند؛ اين پیکر است / بر 
سخنش زن که سخن‌پرور است. (نظامی ۲ ۴۲) 
سخن‌پروری 3 (ند.» عمل سخن‌پرور؛ 
سخن‌پرور بودن؛ شاعری: پردة رازی که 
سخن‌پروریست/ سایه‌ای از پرد؛ پیغمبری‌ست. 


۸۴ 


(نظامی ۲ ۴۱) 

سخن چن 50727-567(ند.) سخن‌چبن | : کيسة 
راز را به عقل پدوز/ تا نباشی سخن‌چن و غماز. 
(ناصرخسرو! ۱۵۲) 

سخن‌چین مجصهه آن‌که معمو ۹ به قصد 
برهم زدن روابط اشخاص؛ سخن هریک را 
برای دیگری بازگو می‌کند؛ خبرچین؛ 
دوبه‌هم‌زن؛ نمام: حسن‌ظن شما مضر است که با اين 
مفسدان و سخن‌چینان هم‌مجلس شده هر حرف را درنزد 
ایشان می‌گویید. (حاجسیاح ۲ ۳۲۷) سخن‌چین کند تازه 
جنگ قدیم / به‌خشم آوزد نیک‌مرد سلیم. (سعدی۴ 
۹۴( 
بودن: من از سخن‌چینی خودم سخت بیزار شدم. 
(آلاحمد )٩۲*‏ ه سخن‌چینی از کس تیاموختیم/ ز عیب 
کسان دیده بردوختيم. (نظامی*۲۳۰) 
هه سخن‌چینی کردن خبر دادن و گفتن سخن 
کسی نزد دیگری؛؟ خبرچینی کردن: نمی‌دانستم 
کتاب خواندن هم جرم است. از آن بدتر, گزارش ندادنش, 
سخن‌چینی نکردنش. (میرصادقی: شکوفایی ۵۶۳) 

سخن‌خوار 50۳20387(ند .) سخن‌خواره | : اين 
خرب سخن به‌خیره از حجت/ همواره مده به هر 
سخن‌خواری. (ناصرخسرو* ۵۰۸) 

سخن‌خواره ۰-.۶(قد.) تاخ و بی‌ادب: اگر خطنا 
کند. یک‌دو بار ناشنوده و نادیده انگارد تا سخن‌خواره 
نشود, زیراکه اگر بسیار بگوید, دلیر شود و آشکارا کند. 
(بحرالفراند ۲۲۱) 

سخن‌دار ۹020-087 (قد.) سرنگه‌دار؛ رازدار: راز 
دل من یک‌سره باری همه با اوست/ زیرا بس امین است 
و سخن‌دار و بی‌آزار. (ناصرخسرو*۲۱۹) 

سخن‌شنو [0121-5600]7 (ند.) حرف‌شنو ج: 
هر گل نو ز گل‌رخی یاد همی‌کند ولی / گوش سخن‌شنو 
کجا دید؛ اعتبار کو؟ (حافظ ۱ ۲۸۶) 

سخن‌شنوی (قد.) 
حرف‌شنوی جب-: شاه از عین‌الدوله سخن‌شنوی 
داشت. (حاج‌سیاح ۳۹۱۱ 


50۵1-66182)0(۷-1 


سخن‌فروش 907۵0-10708 (ند.) ریژگی شاعری 
که برای صله گرفتن شعر می‌گوید: هنرنمای نبیند 
به از تو خواسته‌پاش/ سخن‌فروش نیابد به از تو 
مدحت‌خر. (مسعودسعد! ۲۴۳) 

سخ نکش 0۵0-16)2(8ه ند آن‌که سخن یا 
شعر دیگران را در جمع نقل می‌کند؛ راوی: 
صائب! از نحط سخن‌دان چه به من می‌گذرد/ به 
سخن‌کش نشود هیچ سخن‌دان محتاج. (صائب: 
آندرج) 

سخ نگزار شاعره؛ 
نویسنده: اين چند بیت از آن سخن‌گزار حالیا به‌قلم 
آمد. (شوشتری  )۱۹۷‏ ۲. سخن‌ور؛ سخنگو: 
نظامالملک را پا جمعی از امرای زبان‌نهم سخن‌گزار 
به‌درگاه حضرت گیتی‌مدار ارسال داشته [است.] (مروی 
۳ ۳۳۵ آفریننده سخن: حانظ اگرچه در سخن, 
خازن گنج حکمت است/ از غم روزگار دون طبع 
سخن‌گزار کو؟ (حافظ ۱ ۲۸۶) 

سخ نگزاری 1 (ند.) سخن‌وری؛؟ سخن‌دانی: 
هدایت ازل در شیوه سخن‌گزاری. مساعد طبع او گشت. 
(-ه لودی ۵۲) ه زمر غواصان دریای آن درس‌گاه در 


5021-۲1 (قد.) 


صورت سخن‌گزاری به‌زعم خود در می‌سفتند. 
(نظامی‌باخرزی ۸۰) 

سخ نگستر ها05ع-50۵0 (ند.) شاعر؛ نویسنده: 
دل هرکه را کو سخن‌گستر است/ سروشی سراینده 
یاری‌گر است. (نظامی۱۱) 

سخ نگستری ده (قد.» شاعری؛ نویسندگی: 
مسندنشین ایوان سخن‌گستری, حکیم... انوری. (لودی 
۶ 

سد [920]0 آنچه مانع تحقق امری یا رسیدن 
شخصی به هدفش می‌شود: این عمل, توهین 
بزرگی است به ملت و سدی است... دراه ترفی و 
سعادت ملت. (مصدق ۲۰۴) ه کاشکی این بحر مظلم... 
سد حایل و حجاب هایل نبودی. (خاقانی ۱ ۲۴۶) 
» سیباب کسی شدن جلو کار او را بستن؛ 
مانع کار او شدن: وتتی زمام کار دردست جمعی 
صالح فرار گیرد... این صلحا سدیاپ مفسده شوند. (اقبال ۱ 


۸۹۵ سو 


0۳۷/۳( 
« سیراو کسی (چیزی) شدن مانع شدن از 
رسیدن او به هدف یا مقصودی: وزیر داخله.. 
می‌خواهد سدراه روزنامه‌نویسی بشود. (حجازی 

۳۳۸( 
م سیرمق (ند) آن‌مقدار از خوراک که شخص 
را زنده نگه دارد: اینان... خاثنانند. لقمه‌ای نان خشک 
سدرمق بیش‌تر ندهید. (حاج‌سیاح! ۳۸۸) ه حکیمان 
دیردیر خورند و عابدان نیم‌سیر و زاهدان سدرمق. 
(سعدی ۲ ۱۷۸) 
« سد سکندر (قد.) مانع محکم و نفوذناپذیر: 
موقوف به یک جلوهٌ مستانٌ ساقی‌ست / گر توبةٌ من سد 
سکندر شده‌باشد. (صائب ۲ ۵۳) ه پرده چه باشد میان 
عاشق‌ومعشوق؟/ سد سکندر نه مانع است و نه حایل. 
(سعدی ؟ ۴۲۹۶) 
سد شدن مانع کسی شدن در رسیدن او به 
هدف با مقصودی: اين دختر که نمی‌تواند درمقابل 
اراد من سدی بشود. (مشفق‌کاظمی ۳۰) 
ه سد کردن دشوار یا غیرممکن کردن اجرای 
امری و مانع تحقق آن شدن: تزلزل خاط, راه مرا 
سد می‌کرد. (علوی۲ ۳۲) 

سد رة المنتها؛ سدرالمنتهی 
قطداجم560۳21.0.1 (قد .) مقصد نهایی؛ نهایت 
کمال: به همت ورای خرد شور که دل را/ جز این 
سدرتالمنتهایی نیابی. (خاقانی ۴۱۶) 

سدره‌نشین 560۳-650 (ند.) فرشتگان مقرب: 
سدره‌نشینان سوی او پر زنند/ عرش‌روان نیز همین در 
زنند. (نظامی ۱ ع) 

سدشکن 90-507 ریژگی هریک از افرادی که 
هنگام جنگ» باید دیوار دفاعي دشمن را ازبین 
بتَرند: گروه سدشکن سریازها توانستند تا للب دشمن 
پیش‌روی کنند. 

سده 90-6 (ند ) آتش؛ شعله: از جور و ستیز تو به 
هر بیهده‌ای / در هر نقس از سینه برآرم سده‌ای. (ازرقی: 
گنچ ۲۵۳/۱) . 


سر 52۲ مویی که در قسمت فوقانی بدن 


سور 


انسان (- سر یا کله) می‌روید: سرش را آلمانی 
زده‌است. (محمود! ۱۵۱) ه سرم را سرسری مثراش ای 
استاد سلمانی / .... (؟: دهخدا؟ 4۶4) ۲ گردن. ۳ 
ذهن؛ فکر: با اين تفکرات باطل در سر... رفتم سرا 
چاه. (آلاحمد؟ ۴ هکنون روز داد است و بیداد شد / 
سران را سر از کشتن آزاد شد. (فردوسی " ۱۱۶) ۴. 
قصد؛ نیت: سر پیوند تو تنهانه دل حافظ راست/ 
کیست آن‌که‌ش سر پیوند تو در خاطر نیست؟ (حانظ۱ 
۹ ۰ شب سر خواب و روز عزم شراب / چه کند جز که 
دين و ملک خراب؟ (سنایی۲ ۳۹۵) ۵ ابتدای هر 
مکان: کوی‌ها و گذرها و سر کوچه‌ها را آذین بستند. 
(-ه نطنزی ۴۵۲) ۰ از خانقاه بیرون آمدم و بر سر بازار 
نشایور بیستادم. (جمال‌الدین‌ابوروح ٩‏ ع نقطه با 
سطحی در بنخش فوقانی چیزی: می‌رفت سر 
منبر, با همان زبان شیرینش از همه‌جا و همه‌کس می‌گفت. 
(گلایدره‌ای ۳۳۶) هادب‌پرور ندیمانی خردمند / نشسته 
بر سر کرسی تنی چند. (نظامی " ۳۵۶) هس پستان زنان. 
(نظامی‌عروضی ۱۳) ۷ نزدیک يا کنار چیزی یا 
کسی: این‌یکی آدم حسابی است. سر سفرة باباش بزرگ 
شده. (-» میرصادقی ۲ ۷) هخرگوش, پیش ایستاد و او را 
به سرٍ چاهی بزرگ برد. (نصرالله‌منشی ۸۷) ه باغبان, 
پادشاه را خبر کرد. شاه با بزرگان و دانایان بر سر آن نهال 
شد. (خیام "۷۸ ه بالین کسی با گوری: یارب 
اندر دل آن خسرو شیرین انداز / که به‌رحمت گذری بر 
سر فرهاد کند. (حافظ ۲ ۳۸۶) ه آن فوم راکه بر سر تریت 
بودند. بیست‌هزار درم فرمود. (ییهتی۱ ۳۳۵ *. 
رئیس؛ فرمان‌ده؛ سردار؛ سرور: سران سیاه. ه 
کنفرانس سران کشورهای اسلامی. ه امام وقت. يگانة 
روزگار و سر اين طایفه است. (جامی*۲۸) ه که سالار 
این بی‌کران لشکر اوست/ بر اين شهسواران خاور, سر 
اوست. (اسدی! ۴۴۴) ٩۰‏ برتر؛؟ بهتر: از فضل و 
هنر از برادرهایش سر است. (حاج سیدجوادی ۰۴ 
در این قسمت از همه سرم, در معلومات جدید مالی. 
(مستوفی ۳۳۰/۲) ه تو چیزی مدان کز خرّد برتر است / 
خرّد بر همه نیکویی‌ها سر است. (فردوسی ۳ ۱۸۸۹) 
0 (ند.) اساس؛ پایه؛ اصل: اگر بردباری سر 


مردمی‌ست/ به نابردباران بیاید گریست. (فردوسی ۳ 
۸ ۱۲. (قد .) باارزش‌ترین بخش از چیزی يا 
مهم‌ترین فرد از گروهی: سر جملة حیوانات گویند 
شهر است و کمترین جانوران خر. (سمدی ۸/۲۲ 

1 ه سر آخر سرانجام؛ عاقبت: هردو از محیط 
خانه به‌یک‌اندازه نفرت داشتند و سرآخر فربانی شدند. 
(علی‌زاده ۲۵۳/۱) 

ه سر آمدن به‌پایان رسیدن: آخوند... از سرآمدن 
دوران ارباب‌رعیتی گفت. (آل‌احمد* ۲۸۴) ه سارا.. 
چون حکایت من سر آمد... مرا نوازش کرد. (علوی 0۷۸۳ 
ه سر آمد روز چونان پادشاهی/ .... (فخرالدین‌گرگانی ۱ 
۳۷۴( 

»سر آوردن ٩‏ به‌پایان رساندن: تمام شب را.. 
به خطاب و عتاب و توپ‌وتشر سر آوردم. (جمال‌زاده۱۸ 
۶ سر آوردم این رزم کاموس نیز / .... (فردوسی ۳ 
۱ ۲ ۵ سر برد <-: زنی مرتب فریاد می‌زد: 
چه خبر است؟! در را ازجا کندی! مگر سر آوردی؟! (سه 
شهری۱ ۲۲) ۳ * (قد.) رو به‌کسی آوردن. سه رو 
»رو به کسی آوردن: چرا سر نیارم سوی آن سریر / 
که جاوید باشم بر او جای‌گیر. (نظامی *۲۵۶) 

« سر از اطاعت کشیدن (گرداندن. پیچیدن) 
(قد.) نافرمانی کردن: حسین‌قلی‌خان... سر از اطاعت 
پیچید. (مسترنی ۲/۱) ه گهی گاندر بلا مانی خدا 
خوانی.../ چو بازت عافیت بخشد سر از طاعت بگردانی. 
(سعدی ۸۶۵) 

سر از پا نشناختن ازشدت شادی یا ناراحتی» 
سخت در هیجان بودن: سخنان فرزند. پدر را 
به‌وجد آورد. سر از پا نمی‌شناخت. (جمال‌زاده ۱۱ ۵۳) ه 


مادر بی‌چاره دیگر سر از پا نشناخته, دوان‌دوان خود رابه 


اتاق دخترش رسانید. (مشفق‌کاظمی ۲۱۱) ه ازشدت 
حزن... به‌مرتبه‌ای متفیرم که سر از پا.. نمی‌شناسم. 
(کلانتر )٩۴‏ 

» سر از (ز) پای بازنشناختن (ندانستن) (قد.) 
سرگردان و حیرت‌زده شدن: چو جان سر 
بازنشناسید از پای/ چه آید زین تن افتادهبرجای؟ 
(عطار*۳۸۷) ه نه سر دانم ز پای, نه پای ز سر/ کاندر 


سرویا بی‌سرویا می‌گردد. (عطار" 6۳۷ 

» سر از تخم ببرون آوردن (درآوردن) به‌حد 
رشد و بلوغ رسیدن: سر از تخم بیرون نیاورده. 
می‌خواهد جای پدرش را بگیرد. ه هرکدام از ما یک 
روزی باید سر از تخم دریياوريم. (آل‌احمد *۶۳) 

»سر از جایی بیرون (برون) آوردن (دواندن) 
ظاهر و پدیدار شدن از آن‌جا: هزارها جزیر: گرد و 
دراز... سر از آب پیرون دوانده‌اند. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۴۸) ۰ 
مرو از پرده برون براثر نکهتِ زلف/ که سر از کوچة 
زنجیر برون می‌آرد. (صائب ۳ ۱۸۸) 

»سر از جایی درآوردن (به‌د رآوردن) در آن‌جا 
پدیدار شدن معمولا به‌طور اتفاقی یا خلاف 
انتظار: الآن... جلو همان قهوه‌خانه‌ای سر درمی‌آوریم که 
پیش‌ها پاتوقمان بود. (جمال‌زاده ۲ ۱۲۰) ۵او... از ایران 
به ترکیه فرار نموده و... از تبریز سر به‌در[آورد.] 
(مستوفی ۳۷۱/۳ 

»سر از چیزی در آوردن آن را فهمیدن: تو که سر 
از کاروزندگی من درنمی‌آوری. حرف نزن 
(مرادی‌کرمانی ۱۸) ه من از سیاست سر درتمی‌آورم. 
(دریایندری ۶۱) 

» سر از حکمم (خط) کسی تافتن (بر تافتن؛ 
بیرون برون آوردن) (قد.) از دستور و فرمان 
او سرپیچی کردن؛ سرکشی و نافرمانی کردن: 
پیش رویت قمر نمی‌تابد / خور ز حکم تو سر می‌تابد. 
(سعدی ۴ ۲۱۰) ه راضی شَوّم و سیاس دارم / وز حکم تو 
سر برون نیارم. (نظامی ۲ ۱۱۸) 

ه سر از خود نبودن بخشنده 
سخاوت مند بودن: اگر پل داشت. سرش از خودش 
تبود. همه را خرح دیگران می‌کرد. ه دیگر آدم‌ها سر از 
خودشان نبود. چهل‌تن ۱ ۸۷) 

«سر از کسی بر آوردن (قد.) دارای مقام و مرتبه 
بالاتر از او بودن: که ضحاک بودش به پنجم پدر /ز 
شاهان گیتی برآورده سر. (فردوسی ۲ ۱۳۳۲) 

«سر ا زکسی (چیزی) تافتن (کشیدن, گرداندن) 
(قد.) روگردان شدن يا سرپیچی کردن از او 
(آن): به لت مال شوکت حاصل کرد و سر از ريقة 


بودن؛ 


۸۹۷ 


سر 


طاعت بتافت. (آقسرایی ۲۵۰) ه امروز مکش سر ز وفای 
من و اندیش/ زآن شب که من از غم به دعا دست برآرم. 
(حافظ ۲ ۶۵۶) ه مگردان سر از دین و از راستی/ که 
خشم خدا آوزد کاستی. (فردوسی ۲ ۲۰۱۳) 

» سر از گریبان برآوردن (قد.) از حالت تفکر 
بیرون آمدن و به اطراف توجه کردن: تا سر 
برآورد از گریبان آن نگار سنگ‌دل/ هرلحظه از بیداد او 
سر در گریبان می‌بَرّ. (سعدی ۲ ۵۵۶) 

» سر از گریبان چیزی برآوردن (قد.) مشغول 
شدن به آن: این‌سین... در اواخر عمر سر از گریبان 
عرفان و تصوف برآورده‌بوده‌است. (میتوی ۲ ۱۸۸) 

» سر از لاک درآوردن (بیرون آوردن) از 
حالت تفکر و خیال خارج شدن و متوجه 
اطراف گردیدن: زن, سر را از زیر لاک بیرون آورد و 
با صدای خفه‌ای... پرسید: چه می‌گویید؟ (جمال‌زاده* 
۳۳۰( 

سر افتادن به موضوعی پی بردن؛ دریافتن: 
صورتِ ترجمه را داد به من... یک‌تدری نگاه کردم. دیدم 
هیچ سر نمی‌افتم. عینک گذاشتم. دیدم سر نمی‌افتم. 
(دهخدا: فرهنگ معاصر) 

» سر افراشتن (افراختن» فراختن) (ند.) . 
گستاخحی کردن: آنیکی دیوانه سر افراشته/ سر 
په‌سوی آسمان برداشته. (عطار* ۲۵۱) ۲ افتخار 
کردن: نشان ده که پیکار سازم بدوی/ میان یلان سر 
فرازم بدوی. (فردوسی ۲۶۹۳) 

۰ سر افشاندن (قد.) فداکاری کردن: دوستان در 
هوای صحبت یار / زر فشانند و ما سر انشانیم. (سعدی؟ 
۵۳۸ 

ه سر انداختن »سر دادن (م. ۱) ج-: بی‌سوادانی که 
شعرهای خود را در تهره‌خانه‌ها سر انداخته, صله و جایزه 
می‌بردند. (شهری ۲ )۱٩۱/۲‏ 

« سر اند رکشیدن (ند.) ۱ بالا رفتن؛ صعود 
کردن: آزاینپس چو من تیغ کین برکشم/ وز اين کوه 
خارا سر اندرکشم.... (فردوس ی"  )۱۳۶۱‏ ۲ روی 
آوردن؛ حرکت کردن: سوی پارس فرمود تا 
برکشید/ به راه بیابان سر اندرکشید. (فردوسی ۳ ۲۳۴) 


سر 


« سرانگشتی اندکی؛ یک‌ذره: عزم خود را جزم 
کرده‌بود که سرانگشتی از عقاید خود منحرف نگردد. 
(جمال‌زاده ۲۷ ۲۴) 

۵ سر باختن (قد.) جان ازدست دادن؛ جان فدا 
کردن: وگرکنی نظر از دور کن که نزدیک است /که سر 
ببازی اگر پیش‌تر نهی پایی. (سعدی " 0۷۳۶ 

سر باززدن از پذیرفتن کاری خودداری کردن: 
مازیار.. از فرستادن خراج به‌نزد او سر باززد. (مینوی: 
هدایت" ۳۸) ه سر از فرمان ملک باززد و حجت آوردن 
گرفت. (سعدی ۲ ۱۱۷) 

» سر با کسی داشتن (قد.) گرايش داشتن به او؛ 
موافق بودن با او: مرا یک‌دم ازدست نگذاشتی / که با 
راست‌طبعان سری داشتی. (سعدی ۱ ۱۳۷) 

»سر بر آسمان افراشتن بسیار بلند بودن: درختان 
سر بر آسمان افراشته‌اند. 

« سر بر آسمان سودن (قد.) بسیار بلندقامت 
بودن: هزار سرو خرامان به راستی نرسد/ به قامت تو 
وگر سر بر آسمان سایند. (سعدی ۳ ۵۰۲) 

۰ سر برآوردن خود را نشان دادن؛ ظاهر 
شدن: خاطره‌ها سر برمی‌آورند و... ما را به عقب 
بازمی‌گردانند. راسلامی‌ندوشن ۱۹) ۰ حسن از جیب ماه 
کنعان سر برآورد. (قائم‌مقام ۳۸۷) ۲ دارای ارتفاع 
و بلندی شدن؛ مرتفم شدن: کتاب‌هایی هم بر میز 
برهم نهادهبود. میانة اتاق سر برآورد‌بود. (گلشیری۱ 
۲ ۳. روییدن؛ بالیدن: گیاهان از زمین سر 
برآورده‌اند. ه مگر سروی ز طارم سر برآرد/ که ما را 
سربلندی پر سر آزد. (نظامی ۲ ۳۶۲) ۴. بلند شدن؛ 
برخاستن: بعدٍ صد سال اگر بر سر خاکم گذری / سر 
برآرد ز گلم رتص‌کنان عظم رمیم. (حانظ۱ ۲۵۳) ۵ 
پیدا و ظاهر شدن به‌قصد تبه‌کاری و 
خراب‌کاری؛ شورش کردن: همه‌جا اشرار سر 
پرآوردند. (حاج‌سیام؟ ۵۹۰) ه نگذاريم که از 
بلخان‌کوه... و جوانپ جیحون هیچ مفسدی سر برآرد. 
(یهتی۱ ۶۱۲) ع (قد.) افتخار کردن: گر او 
تاج‌دارت کند سر برآر/ وگرنه سر ناامیدی بخار. 
(سعدی۲ ۱۳۲) ۷ (قد.) مشخحص و ممتاز شدن: 


۸۸ 


شنو کارهایی که من کرده‌ام / ز گردن‌کشان سر پرآورده‌ام. 
(نردوسی" ۱۴۲۳) ۸ (قد.) توجه کردن: درخور 
تاج سرت از همه‌جا پاج رسید/ سر برآور. چه ببین برسر 
آن تاج رسید. (عشقی ۳۲۵) 

۵ سر برافراشتن سر بلند کردن و دارای ارتفاع 
بسیار بودن: کوه.. جلوشان سر برافراشته. 
(میرصادقی ۶ ۲۲۷) 

»سر بر (به) خاک (زمین) نهادن (برنهادن) (ند.) 
سر روی خاک گذاشتن دربرابر کسی به‌نشانه 
اظهار فروتنی و فرمان‌برداری: سر نهادند پیش او 
بر خاک/ کافرین بر چنان عقیدت پاک. (نظامی ۴ ۳۱۴) ۰ 
به‌پیش خداوند پیروزگر / نه کوپال باید نه گنج و کمر - 
همه سر به خاک سیه برنهید/ ازآن‌پس همه تاج بر سر 
نهید. (فردوسی ۸۶۶۲) 

« سر بر خط فرمان (بندگی. و ...) نهادن (قد.) 
مطیع امر کسی شدن؛ اطاعت کردن: چه کند 
مالک مختار که فرمان ندهد؟/ چه کند بنده که سر پر خط 
فرمان ننهد؟ (سعدی" ۸۶۱) ه سر بر خط بندگی 
نهادند... تا بعضی صفات نفس انقیاد نمایند. (نجم‌رازی! 
۳۸( 

»سر بر (به) خط کسی (چیزی) آوردن (نهادن. 
داشتن) (قد .) مطیع او شدن: عمدا خطی از غالیه بر 
ماه کشید/ تا خلق جهان نهند سر بر خط او. (؟: نزمت 
٩۹‏ ه تمامی مفسدان اضْراف ذم درکشیدند و سر به خط 
آوردند. (نصرالله‌منشی ۱۰) هچون دایر؛ٌ سپهر سرکش / 
سر بر خط امر خواجه دارم. (سیدحسن‌غزنوی: دیوان 
۱ رهنگ‌نامه ۱۳۹۶/۲)-سر پر خط لوح ازلی دار و 
خموش/ .... (عطار ؟ ۱۰۶) 

۰ سر برداشتن 5 اعتراض کردن؛ اين ماجرا تمام 
مردم ده... را... غرق در حیرت ساخت... دیوان عدالت سر 
پرداشت. (قاضی ۵۷۱ ۲ (قد.) بلند شدن؛ 
برخاستن: یکی از اینان سر برنمي‌دارد که دوگانه‌ای 
بگزارد. (سعدی ۲ )۸٩‏ 

9 سر بردن هنگامی گفته می‌شود که بخواهند 
بر عجله و شتاب‌کاری کسی اعتراض کنند: 
این‌همه عجله برای چیست؟ سر می‌بری؟1 


ه سر برزدن (قد.) ‏ ۱. طلوع کردن: خورشید که 
برزند سر از کوه/ آن به که خورّد ز جام تشویر. (جنیدی: 
گنج ۵۶/۱) ه سر از البرز برزد فرص خورشید / چو 
خون‌آلوده دزدی سر ز مکمن. (منوچهری ۲ ۱۱۵) ۲. 
روییدن؛ بالیدن: از شجر: انسانی, شاخی از صفات 
بشری سر برمی‌زند. (نجم‌رازی ! ۳۳۵) ۱ 
»سر برسر کار ی گذاشتن درراه آن یا به‌علت آن» 
جان را ازدست دادن: به استماع توجه افواج مفولیه 
و فزل‌باشیه دانست که سر برس اين کار خواهد گذاشت. 
(شوشتری  )۲۳۷‏ 

سر بر سنگ (دیوار) زدن (قد.) «سر به سنگ 
زدن ح-: فلسفی منکر شود در فکر و ظن/ گو برو سر 
را بر اين دیوار زن. (مولوی" ۲۰۲/۱) ه خشت می‌زد او 
و قیصر دل دو نیم / دور از او بر سنگ می‌زد سر ز بیم. 
(عطار * ۳۲) 

سر برکردن (قد.) ۱. اعتراض کردن: از آن 
تیرهدل, مرد صافی‌درون/ ثفا خورد و سر برنکرد از 
سکون. (سعدی!  )۱۲۳‏ ۲. ظاهر شدن؟ آشکار 
شدن: اين کار سر برکند و خیانت و دروخ من آشکارا 
گردد. (بخاری ۱۰۱) هکوکب علم آخر سر برکند / گرچه 
کنون تیره و در رجعت است. (ناصرخسرو*۱۲۰) ۳. 


فرورفتن؟ رفتن: سر ز حسرت به در می‌کده‌ها 
برکردم/ چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. 
(حافظ ۲۴۴۲) 


« سر بر کسی راست کردن (قد.) با ار همراه و 
موافق بودن: فلک بر اهل هنر زآن نمی‌کند سر راست / 
که همت تو دوتا کرد پشت از مننش. (کمال‌اسماعیل: 
دیوان ۳۳۷: ف هنگ‌نامه ۱۴۲۳/۲) 

ه سر برکشیدن طلوع کردن: خورشید کمکم از 
دروازه‌های گلی‌فام... سر برمی‌کشد. (تاضی ۳۷۴) ۵ ببود 
آن شب و خورد و گفت و شنید/ سییده چو از کوه سر 
برکشید. (فردوسی ۲ ۱۷۵۳) 

۰ سر بریدن گران‌فروشی کردن: در اين بازار سر 
می‌پرند. 

»سر بلند کردن نمایان و مشخحص شدن: در 
شهر و روستایی نبود که گنبد یکی از اين امام‌زاده‌ها سر 


۸۹۹ 


سر 


بلند نکرده‌باشد. (ه شهری۲ ۲۳۹/۴) ۲. قیام 
کردن؛ شوریدن: درصدد فلج کردن آمور برنمی‌آید 
و... سر بلند تمی‌کند. (فاضی ۱۲۸) ه زن‌ها در انگلستان 
سر بلند کرده‌اند و با مردم و با دولت مبارزه می‌کنند. 
(مینوی" ۲۱۸) 

» سر به (بر) آسمان (ثریا؛ فلکت) کشیدن ۱. 
دارای ارتفاع زیاد شدن؛ از سطح زمین بسیار 
بالاتر رفتن: ساختمان‌های طلایی... پیش چشم‌های او 
سر به آسمان کشیده‌است. (میرصادقی۷ )٩۷‏ ه در 
آن‌ظرف رودخانه... دیوار کوهی بود که سر به فلک 
کشید‌بود. (حجازی ۲۶۸) ۲ بلند شدن؛ اوج 
گرفتن: هروفت یاد بچه‌اش می‌افتاد. فریادش سر به 
نلک می‌کشید. ه سوز و آه دل‌ها... سر به نلک کشید. 
(شیرازی ۱۱۴) 

« سر [را ] به‌باد (برباد) دادن خود را به کشتن 
دادن: با جزئی تخطی از اين دستور سرت را بریاد 
می‌دهی. (مستوفی ۷۱/۱) ه بخندید بیکاو گنت این 
مباد/ کز آغالش تو دهم سر به‌باد. (اسدی ! ۸۸) ۵ مده 
ازیی تاچ, سر را به‌باد/ که با تاج. شاهی ز مادر نزاد 
(فردوسی ۴ ۸۰) 

« سر به تو داشتن مرموز و حیله‌گر بودن: از آن 
نترس که های‌وهو دارد/ از آن بترس که سر به تو دارد. 
(مَّل: دهخدا" ۱۰۰) 

»سر به جان کسی کردن او را آزردن و ناراحت 
کردن: چرا آن‌تدر سر به جان اين بچه‌ها می‌کنی و 
کتکشان می‌زنی؟ ه‌از همان فردا شبش به وت‌وت انتادند 
و سر به جانم کردندکه اگر پسر ما زن نمی‌خواست, بهش 
زن نمی‌دادیم. (سه شهری ۲ ۱۵۱) 

ه سر به جایی کردن به آن‌جا رفتن معمولا 
ازروی کنج‌کاوی یا فضولی: زنهای کولی فال‌گی... 
سر به هشتی‌ها و دالان‌های خانه‌هاکرده, صدا می‌زدند: .... 
(شهری ۲ ۱۵۶/۲) 

» سر به (در) جایی گذاشتن (گذاردن نهادن) 
راهی آنجا شدن و آراره گشتن: تصمیم دارد... سر 
به کوه و صحرا... گذازد. (ناضی ۱۲۷۴) ه به‌خیال تكية 
نلس, سر در بیابان گذاشتم. (حجازی ۲۷۷) ه سر در 


سور 


۹.۰ 


پیابان قدس تهادم و با حیوانات انس گرفتم. (سعدی؟ 
۹( ۱ 

» سر به جهنم زدن بسیار زیاد یا گران بودن: 
مخارج تحصیل سر به جهنم می‌زند. ه تيمت‌ها سر به 
جهنم می‌زند. 

ه سر به جیب تفکر (اندیشه) فروبردن به فکر 
فرورفتن؛ اندیشیدن: سر به جیب اندیشه فروبرده, 
مدتی به تفکر مشغول بود. (جمال‌زاده؟ ۱۱۱) ه سر به 
جیپ تفکر فروبرده و لب از گفت‌وگو فروبسته. 
(میاقسیشت ۲۲۳) ه لاضی چو حیلت ما بدید... سر به 
جیپ تفکر فروبرد. زسعدی ۲ ۱۶۷) 

»سر به چیزی زدن با آن برابر شدن؛ به حد آن 
رسیدن: روت او سر به صدها میلیون مي‌زند. 

مسر به خود فروبردن (قد.) در خود فرورفتن؛ 
به تفکر و تأمل پرداختن: به خود سر فروبرده 
هم‌چون صدف/ نه مانند دریا برآورده کف. (سمدی۴ 
۳۳ 

سر به‌درآوردن ۱. ه سر درآوردن ج-: از 
کارش اصلاً سر به‌درنمیآورم. (جمال‌زاده ۳ ۱۷۶) ۲. 
روییدن؛ بلند شدن: آن تخم, نیش زد و سر از زمین 
به‌درآورد. (» نفیسی ۲۵۲) 

سر به (را) زمین گذاشتن مردن: مدت‌ها مریض 
بود تا سر به زمین گذاشت و راحت شد. ه بچه‌هایش 
منتظر بودند سرش رأ زمین بگذارد تا آموالش را قسمت 
» سر به زیر داشتن کم‌رو و محجوب بودن: اهل 
محل, حسرت چران محجوبی را می‌خورده‌اند که سر به 
زیر داشته و دست از پا خظا نمی‌کرده. (موذنی ۱۲۹) 

» سر به‌سامان رسیدن » سروسامان گرفتن ج: 
باید برایش فکری کرد تا زودتر سرش به‌سامان برسد. ه 
جنون تابه‌داد اسیران رسیده/ ز دافش چه سرها به‌سامان 
رسیده. (کلیم ۳( 

» سر به‌سر کسی گذاشتن ‏ ۱. با او شوخی 
کردن: وئتی شازده سر به سرت می‌گذارد. این‌قدر بلند 
نخند. (گلشیری" ۶۱) ه دور هم جمع می‌شویم و 
می‌گویيم و می‌خندیم... و سربه سر یک‌دیگر می‌گذاريم. 


(جمال‌زاده۲ )۱٩‏ ۲ با شوخی و متلک. او را 
آزار دادن: آن‌قدر سر به سرش گذاشتند تا ازجا دررنت. 
(دریابندری" ۱۳۴) ه با اين کازت می‌خواستی به من 
بگویی من بی‌خودی سربه‌سرت می‌گذارم. (سه شهری۱ 
۶ ۳ با او محاجه و مجادله کردن؛ با او 
یکی‌به‌دو کردن: این‌ندر سر به سر من نگذار برو 
دلیلش را از مامانت بیرس. 

« سر به سنگك زدن به کاری بی‌حاصل و 
درعین‌حال خطرناک اقدام کردن: سرش را به 
سنگ می‌زند آن وزیر درباری که از من پول بگیرد. 
(حجازی ۲۲۵) 

« سر به کار ی گذاشتن (گذاردن؛ نهادن) مرتکب 
آن شدن؛ اقدام کردن به آن: جوان سر به بدخلقی و 
ناسلوکی گذارده, از بی‌کاری شکایت می‌نماید. (شهری ۲ 
۱ ه تهادند لشکر به تاراج سر/ همه شهر کردند 
زیروزیر. (اسدی۳۷۶۱) 

»سر به کسی (چیزی) اند رآوردن (قد.) درمقابل 
او (آن) تسلیم شدن: چو بشنید تور ایهمه 
سریه‌سر/ به‌گفتارش اتدرنیاورد سر. (فردرسی ۲ ۸۷) 
»سر به کسی برداشتن (ند.) به ار توجه و اعتنا 
کردن: خود را بهتر از همه پینند. نه آن در سر دارند که 
سر به کسی بردارند. (سعدی ۲ ۱۶۴) 

» سر به کسی درآوردن (ند.) درمقابل ار تسلیم 
شدن: سر درنیاورم به سلاطین روزگار/ گر من ز 
بندگان تو باشم کمینه‌ای, (سعدی ۲ ۵۹۵) 

مسر به کسی سپردن آقایی و سروري او را 
پذیرفتن پا در حلقهً مریدان او درامدن: در 
زندگی‌اش از دو کس اطاعت می‌کند: اول از پادشاه و دوم 
از پیری که به‌امید حق به‌زودی به او سر خواهد سپرد. 
(پارسی‌پور )4٩‏ ه دست این مرد را پبوس و سر بسپر. 
(مستوفی ۱۸۷/۳) 

»سر به کسی (چیزی) فرو آمدن (ند.) دربرابر او 
(آن) تسلیم شدن: سرم به دنیی و عقبی فروتمیآید/ 
تبارکاله از این فتته‌ها که در سر ماست! (حافظ 6۶۸۲ 
» سر یی آب تراشیدن بدون دقت و ظرافت کار 
کردن: اين چه‌طور کار کردن است؟ چرا سر بی‌آب 


می‌تراشی؟ا 

»سر بی‌شام زمی نگد‌اشتن گرسنه خوابیدن: مگر 
تاحالا تو خانٌ من سر بی‌شام زمین می‌گذاشته؟ (سه 
میرصادقی ۲ ۶۷) 

» سر بی‌صاحب تراشیدن درغیاب کسی درباره 
او و کارش تصمیم گرفتن یا مداخله کردن: از 
تهران تعلیمات رسیده‌است دسته‌ای از ژاندارم به راه 
برازجان برود.. صلاح راه و ژاندارم نیست وارد 
زدوخورد بشود. من می‌دانم. سٍٍ بی‌صاحب می‌تراشم. 
(مخبرالسلطنه ۲۸۰) 

»سرپا[ی] (سرپازی]) ۱ به‌طور مختصر و در 
زمانی کوتاه: سرپا رفتم از مریض عیادت کردم. ۲. 
سالم و فعال: همین فرور بود که تو را یک سال و نیم 
سرپا نگه داشت. (مذنی ۸۳) ۳ پابرجا؛ دایر: 
تهوه‌خانة قدیمی هنوز سرپلست. 

»سرپا بند شدن توان ایستادن داشتن با توقف 
کردن؛ شهرینی بدهید.. که.. اقلا بئوانم سرپا بند بشوم. 
(گلشیری؟ )٩۱‏ 

« سرپا بند نبودن شادی و نشاط فوی‌العاده 
داشتن: از شنیدن خبر برگشتن پسرش سرپا بند نبود. 

» سرٍپا (سرپا) کردن برقرار کردن؛ پابرجا کردن؛ 
نصب کردن: وارد ده... شدیم. تازه چادرها را سرپا 
کرد‌بودند. (مستوفی ۳/۲) 

سرٍپا (سرپا) گرفتن نگه داشتن بچه برای 
تضای حاجت: خانم... بچه‌اش را می‌بَرّد پایین لب جو 
سریا می‌گیرد. (فصیح " ۱۲) ه زن‌ها... بچه کو چولوهاشان 
را سرپا می‌گرفتند. (آل‌احمد؟ ۲۹) 

» سرپا (سرپا) نشستن چمباتمه زدن: عموجان سربا 
نشست زیر الاغْ که سر طناب را بگیرد. (مرادی‌کرمانی 
0۹( 

ه سر پیچیدن ۱ نافرمانی کردن: همسرش از 
دستور سر پیچیده و از آوردن قلیان امتناع می‌کند. (سه 
شهری۲ ۲۳۷/۱) ه بستند گُردان ایران کمر/ جز از 
طوس توذر که پیچید سر. (فردوسی ۲ ۶۵۱) ۲. (قد.) 
منصرف شدن؛ رو گرداندن: تو خواهش‌گری کن 
به‌نزدیک شاه/ مگر سر بییچد ز کین سیاه. (نردوسی۴ 


۹. 


سر 


۷۵۳ 

ء سر تایبدن (تافتن) از چیزی (کسی) (تد.) 
نافرمانی کردن نسبت به آن (او): جوانا سر متاب 
از پند پیران/ که رای پیر از بخت جوان به. (حافظ! 
۰) ه جوانی سر از رای مادر بتافت/ دل دردمندش به 
آذر پتانت. (سعدی۱ ۱۷۲) 

»سر تاپا(ی] ۱. همه‌جا: پر آن جامه به‌خطی درشت 
به آب زر آیةالکرسی نوشته. چنان‌که سرتاپای جامه را 
گرفته‌بود. (جامی* ۳۸۱) ه ز سرتایای این دیرینه 
گلشن /کنم گر گوش داری, بر تو روشن. (نظامی " ۱۰) 
۲ به کلی؛ به‌تمامی؛ تماما از حقه‌بازی این آدم. 
سرتاپا کینه شدم. (محمود؟ ۱۹۴) ه نگویم قامتت 
زیباست با چشم/ همه لطفی و سرتاپا جمالی. (سعدی ۴ 
۳ 

« سرتاپاگوش بودن به‌دفت گوش دادن: گفت: 
درست باید گوش بدهی. گفتم: سرتاپا گوشم. بگو. 
(جمال‌زاده* ۸۷۰ ه اییاتی را به‌تقاضای او تکرار کردم, 
[او] سرتاپا گوش بود. (غنی‌زاده: ازمبهلیما 6۳۲۹/۲ 

« سر تاپایکسی را طلا گرفتن بیش ازاندازه به او 
محبت کردن: سرتاپایش را هم طلا بگیری, باز هم 
تدرنشناس است. 

» سر تاته از آغاز تا پایان: سرتاته قضیه را خواندم. 
»سر تاخت فورا؛ به‌سرعت: بگو بروند سرتاخت از 
تنو ر.. دوسه گل از آن آتش‌های اخته... بياورند. 
(جمال‌زاده *۱۶) 

ه سر تافتن (ند.) سر تابیدن از چیزی ح-. 

« سرت سبز باد (بادا) (قد.) شاد باشی: سرت سبز 
و دلت خوش باد جاوید/ که خوش نقشی نمودی از خط 
پار. (حافظ ! ۱۶۵) ه سرت سبز بادا تن و جان درست / 
مبادا کیانی کمرگاه سست. (فردوسی ۳ ۲۸۷) 

» سر تسلیم فرو آوردن (فرودآوردن. نهادن) 
اطاعت کردن؛ فرمان‌برداری کردن: عاثبت سر 
تسلیم فروآورده گفتم:.... (جمال‌زاده۲ ۱۷۹) ۵ مردم 
این‌قدر عذاب کشیده‌اند که درمقابل هر وضع ابتی, 
هرفدرهم خشن باشد. سر تسلیم فرودآورند. (مستوفی 
۳) ه سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت/ تا چه 


سر 


اندیشه کند رای جهان‌آرایت. (سعدی؟ #۸ ِ 

» سر تو[ي] کتاب کردن (بردن) مطالعه کردن: 
سال‌ها بود سر توی آن کتاب‌ها نکرده‌بودم. ه آخوندها.. 
سر توی کتاب بردن را به‌طعنه تورات خواندن می‌گنتند. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۹۴) 

« سر چیزی (حالتی) آمدن آن را به‌دست 
آوردن؛ در آن وضعیت قرار گرفتن: جعفرخان... 
کم‌کم سر حال آمد. (جمال‌زاده۱۸ ۸۳) ه اگر... سر وجد 
می‌آمد. می‌خواند و تار می‌زد. (آل‌احمد؟ ۰ ه 
سورچی... پس‌از آن‌که دو استکان چای... نوشید... گویی 
سر دماغ آمده, از قهوهخانه خارج شد. (مشفق‌کاظمی 
۳۷ 

ه سر چیزی (حالتی) آوردن در آن حال یا 
وضعیت قرار دادن: می‌خواستم به چیزی فکر کنم که 
سر حالم بیاوزد. (میرصادقی ۲ ۲۶) ه بوی گل محمدی: 
نرگس را سر حال آورد. (علوی؟ ۱۰۱) 

سر چیزی باز شدن شروع شدن کاری که 
دنباله دارد: طولی نکشید که سر خواستگارها یکی‌یکی 
باز شد. (میرصادتی۲ ۳ ه سر درددلش باز شد. 
(آل‌احمده ۱۷) 

سر چیزی بودن (ایستادن) به آن وفادار بودن؛ 
به آن پای‌بند بودن و دربار؛ آن پای‌داری کردن: 
سی قولش بود و پول را به‌موقع داد. هاو را تبعید کردند. 
سر حرف خود ایستاد و در غریت, دور از کسان و دوستان 
درگذشت. (سه علوی ۱ ع) 

«سر چیزی (کاری, جایی)داشتن قصد اقدام به 
آن را داشتن: وقتی خیالمان تخت شد که [عموبزرگ] 
سر جنگ ندارد, رفتیم توی ده (گلشیری۱۸۳) ه هرکه 
دارد سر همراهی ما بسم‌اثله. (هدایت ۵ ۷ ۵ من بر سرٍ 
آنم که به زلف تو زنم دست/ تا سبل زلف تو چه سر 
داشته‌باشد. (صائب" )۱۹٩‏ ه سرٍ آن ندارد امشب که 
برآید آفتابی / چه خیال‌ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. 
(سعدی ۴ ۶۰۴) 

«سر چیزی را هم آوردن آن را انجام دادن؛ آن 
را به‌سامان رساندن: به‌هيچ‌طور نمی‌تواند سرٍ قضیه 
را هم پیاوزد. (مسترفی ۱۴۰/۲) 


۰۲ 


«سرٍ چیزی رفتن رفتن به‌طرف آن معمولابرای 
پرداختن به آن یا خوردن از آن: تا مادرش رفت 
بیرون؛ رفت سر شیرینی‌ها. ه حاجی سر سوراخ مورچه‌ها 
رفته‌بود. (پارسی‌پور ۱۵) ه ناشتاییشان را تمام می‌کردند 
و می‌رفتند سر کشت. (دریابندری ۴ 6۳۱۲ 

» سر حرف (صحبت. سخن) را باز کردن 
(واکردن) به گفت‌وگو پرداختن؛ گفت‌وگو را 


آغاز کردن: آدم اجتماعی و پرحرفی است. با هر 


غریبه‌ای سرٍ حرف را باز می‌کند. ه یک بزم را به بوی 
سخن مست می‌کنم/ چون شیشه هرکجا که سر حرف وا 
کتم. (کلیم ۲۸۱) 

ه سر خاریدن (قد.) ۱. مردد بودن: مشغول عشق 
جانان گر عاشقی‌ست صادق/ در روز تیرباران باید که سر 
نخارد. (سعدی "  )۴۱۳‏ ۳. نوازش کردن: من سرویا 
گم کنم دل ز جهان برکنم / گر نقسی او به‌لطف سر بنخارد 
مرا (مولوی۲ ۸۱ ۳ توجه کردن يا پرداختن 
به کوچک‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین کار: تا نیابم 
آنچه در مغز من است/ یک زمانی سر نخارم روزوشب. 
(مرلوی۲ ۱۸۳/۱) 

ء سر خاک کنار گور: مراسم چهلم آن مرحوم را 
سرخاک برگزار می‌کنند. ه به خاک پای تو ای سرو 
نازپرور من/ که روز وائعه پا وامگیرم از سرٍ خاک. 
(حافظ ۲ ۶۰۲) 

» سر خاکك رفتن به زیارت گورستان رفتن برای 
خواندن فاتحه: شب‌های جمعه سرٍ خاک مادربزرگش 
در ابن‌بابویه می‌رفت. 

«سرٍ خر را کج کردن (برگرداندن) مسیر خود را 
عوض کردن: همین الساعه سر خر را کچ کن و به هر 
ذرَکی می‌خواهی, برو. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۰۱) ۵ می‌ترسیدم 
جلوم را بگیرند که سر خر را برگردان. (جمال‌زاده *۱۶۰) 
« سر خشت افتادن متولد شدن؛ به‌دنیا آمدن: 
توی همین خانه سر خشت افتدم. 

» سر خشت رفتن (نشستن) + زایمان کردن؛ 
وضع حمل کردن: درهمین‌ونت صدای اذان بلند شد.. 
گویا زنی مشفول زاییدن بود. سرٍ خشت رفته‌بود. 
(هدایت؟ ۸۰ ۲. متحمل رنج و سختی شدن؛ 


به‌زحمت افتادن: سفره را خودش چید و ما که 
خواستیم کمک کنیم. تشرمان زد که حق نداریم... حسایی 
سر خشت نشسته‌بود. (آلاحمد ۲ ۷۸) 

» سر خم کردن جلو (مقابل) کسی دربرابر او 
تعظیم و کرنش کردن: جلو هیچکس سر خم نمی‌کرد. 
سرخود (سرخود) ‏ آذکه از بزرگ‌ترها 
اطاعت نمی‌کند؛ نافرمان: بچة سرخودی نیست. 
حرف مادرش را قبول می‌کند. ‏ ۲ با رأی و نظر 
خود؛ بدون نظر دیگران: سرخود این کار راکرد. 
» سر خود (خویش) گرفتن (تد.) بی کار خود 
رفتن: ما را ز خیال تو چه پروای شراب است؟/ خُم گو 
سر خود گیر که خم‌خانه خراب است. (حافظ ۲ ۲۱) ه تو 
نیز اگر توانی, سرٍ خویش گیر و راه مجانبت درپیش. 
(سعدی۲ ۵۳) ه گفتی: سرٍ خود گیر ز من دست بدار / 
ممکن شود اين عقل پذیرد؟ هرگز. (سیداشرف: نزهت 
۳۲ 

»سر خوردن ناامید و بیزار شدن؛ دل‌زده شدن: 
از عقل و استدلال هم سرخورده‌بود و می‌گفت: ره عقل جز 
پیچ‌در پیج نیست. (جمال‌زاده "۲ ۱۸۷) ه دل بنده رضایت 
نمی‌داد. البته دیگر از آن کار سر خورده‌بودم. (آلاحمد ۶ 
۳۳۹۵( 

»سر دادن . . شروع کردنٍ کاری معمولا 
به‌طور ناگهانی» به‌ویژه خواندن. گفتن. گریه 
کردن. و خندیدن: جیرجیرک‌ها سراسر شب آواز 
مستانة خود را سر می‌دادند. (میرصادقی * ۷ع) ه 
تماشاچی به‌جای آنکه متأثر شود, خنده سر می‌دهد. 
(مینوی" ۲۰۲) ه زیر مشت‌ومال دلاک ازروی کیف 
آموناله سر می‌داد. (هدایت" ۵۶) 
بهای دو چیز 
درصورتی‌که جنس خریداری شده گران‌تر 
باشد: ساعتم را با ساعتش عوض کردم و هزار تومان سر 
دادم. ۳ رها کردن: ارابه‌ران, گاوان خود ر... در آن 


تفاوت معاوضه‌شده 


چمن وسیع سر داد. (قاضی ۱ ۵ بعداز سه روز, گاوها 
را همان‌جا که پرده‌بودند. آورده, سر داده‌اند. (و قایع یه 
۲ ۴ 9 جان را فدا کردن: دکتر جان, آدم بالای 
زن‌ها, دستش که هیچ. سرش را هم ممکن است بدهد. 


۹.۲ 


سر 


(میرصادقی ۳ ۱۳۸) ه يا افسر شاه را نگون خواهم کرد / 
یا درسر این عقیده سر خواهم داد. (عشقی ۴۰۹) 

ه سر درآوردن فهمیدن؛ دریافتن: هرچیزی راکه 
نمی‌شرد حالي بچه کرد. خودت بزرگ می‌شوی, سر 
درمی‌آوری. (سه شهری! ۲۲) ه هیچ سر درتمی‌آوردم 
که اصلاً مسئله از کجا آب می‌خورد. (جمال‌زاده۱۸ ۱ع) 
» سر دراز داشتن (پیدا کردن) طولانی شدن؛ 
طولانی بودن: باید دانست که اين رشته سر دراز دارد. 
(راهجیری ۱۱) ۰ اگر هم روی‌دادها وشاخ‌وبرگ‌های آن 
را... می‌نوشتم. اين فصه سر دراز پیدا می‌کرد. (علوی ۳ 
۳۰( 

»سر درپی کسی گذاشتن به‌دنبال او راه افتادن: 
ناگهان چشم گشودیم و دیدیم که روز برآمده و کاروان 
دور است. سراسیمه و وحشت‌زده سر دریی همراهان 
دوشین گذاشتيم. (خانلری ۲۰۲ 

ه سر در سر کاری (چنیزی, کسی) کردن (تد.) 
دراه آن جان باختن: منم آن غنچة غافل که ز 
بی‌حوصلگی / سرٍ خود در سرٍ یک خنده بی‌جا کردم. 
(صائب ۲۳۶۳) ه تا سر تکنم در سرت اي مایه ناز /کوته 
نکنم ز دامنت دستِ نیاز. (سعدی ؟ ۶۵۵) ه سر در سر آن 
کرد که اندر سر داشت. (زیدری ۲۲) ۰ چندان به هوای سر 
زلفت می‌بود/ کآخر سر خویش در سر زلف تو کرد. 
(رشید: نزمت ۲۴۱) 

»سر در کاری نهادن (قد .) به آن مشغول شدن: 
چون پادشاهی بر وی قرار گرفت, سر در نشاط و شراب 
و کنیزک‌بازی و تنعم نهاد. زابن‌بلخی ۲ ۲۱۰) 

« سر درکشیدن (قد.) آرام و مطیع شدن: پسر 
کاکو و همگان که به اطراف بودند. سر درکشیدند... و هیچ 
خللی نیست. (ببهقی ۱ ۲۶۰) 

» سر در گریبان بردن خود را پنهان کردن يا 
به‌فکر فرورفتن: تا سر برآورد از گریبان آن نگار 
سنگ‌دل/ هرلحظه از بیداد او سر در گریبان میرم 
(سعدی ۵۵۶) 

» سر در (توي, لاي....) لاک خود فروبردن 
(پنهان ساختن) خود را از مردم کنار کشیدن و 
در بی‌خبری به‌سر برد و به کار خود پرداختن: 


سو 


مادرم... آمادٌ سر فروبردن در لاک خود بود. ساعت‌های 
متمادی را به دعا و فرآن خواندن می‌گذراند. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۲۹) هشما آدم امروز نیستید و سرتان 
را لای لاک خود پنهان ساخته‌اید. (ه جمال‌زاده* ۱۷۷) 
« سردست (سردست) دع‌دست؛ دراختیار: 
طوماری هم دارم که حالا سردست نیست. (نظام‌السلطنه 
2 

» سردست بردن چیزی + دست وه رودست 
بردن: روزنامه‌اش را سردست می‌بردند. (حجازی ۲۲۰) 
سردست بر کسی (چیزی) افشاندن 
(برفشاندن) (قد.) ترک کردن او (آن)؛ کامله حدا 
شدن از او (آن): نه طریق دوستان است و نه شرط 
مهریانی / که به دوستان یک‌دل سردست برنشانی. 
(سعدی؟ ۱۹ع) 

» سردست به کس ی گرفتن (قد .) او را یاری کردن: 
یک جام ندادی به چو من باده‌پرستی / یک بار به علشق 
نگرنتی سردستی. (تأثیر: آندرج) 

» سردستی (سردستی) آنچه به‌طور مداوم و 
مستمر از ان استفاده می‌شود؛ غیررسمی: لباس 
سردستی. 

» سر دل کسی باز شدن شروع کردن او به ابراز 
ناراحتی يا راز خود را با دیگری گفتن آو: هاجر 
و کاسه‌یشقابی تازه سر دلشان باز شده‌بود که مردی 
گونی‌به‌دوش و پابرهته ازراه رسید. (آل‌احمد ؟۲۰) 

۰ سر دواندن برای انجام دادن کاری یا برآوردن 
تقاضایی کسی را به رفت‌وامدهای بیهوده 
واداشتن و به او وعده دروغ دادن: اینها ما را هی 
سر می‌دوانند. (-» میرصادقی؟ ۳۲) ه دو ماه است که 
مرا سر می‌دوانی و مدام امروزوفردا ‏ می‌کنی. 
(جمال‌زاده * ۱۳۶) 

«سر را با پنبه بریدن > پنبه «با پنبه سر بریدن: 
می‌گفتند انگلیسی‌ها سر را با پنبه می‌برند. (شهری۲ 
0(۳(92۹(۴ 

»سر را دزدیدن پنهان کردن سر: خجالت می‌کشم 
و سرم رامی‌دزدم. (دیانی ۱۲۱) 

ه سر را [بر] زمین گذاشتن مردن: فردا که سرش را 


۹.۲ 


زمین می‌گذارد. پسرش چک‌وچانه‌اش را می‌بندد. (-ه 
حاتمی: شکرفای ۱۹۱ 

»سر راه بر کسی بستن مانع عبور او شدن: سر 
راه بر تام‌داران بیست/ به مردان جنگی و پیلان مست. 
(فردوسی۴ ۲۶۱) 

» سرٍ راو کسی را گرفتن (بستن) مانع عبور او 
شدن؛ او را متوقف کردن: امروز سر راهش را 
می‌بندم و وادارش می‌کنم تا طلیم را پس بدهد. ه تند 
می‌رانم به‌طرف مسجد. امیرسلیمان رنگ‌پریده, سر راهم 
را می‌گیرد. (محمود؟ ۲۵۱) 

» سر راه گذاشتن (گذاردن) در کوچه یا خیابان 
قرار دادن و رها کردن: تو را سر راه‌گذارد‌بودند. من 
برداشتم. (مشفقکاظمی ۸۲) 

»سر رسیدن ۱ ناگهان وارد شدن: اگر یکی سر 
برسد... خیلی بد می‌شود. (میرصادفی  )۳۸*‏ من مشفول 
تهیذ مقدمات بودم که [او] سر رسید. (علوی ۲ ۱۶۷) ۲. 
تمام شدن مدت چیزی: مدت اجاره سر رسیده 
است. باید خانه را خالی کنند. 

ه سر رشته سررشته ج-: چر این کار گردد خرّد را 
درست / سر رشته آن‌گاه بایذت جست. (فردوسی ۳ ۵۵۴) 
»سر رفتن  ٩‏ لب‌ریز شدن و ریختن: برنج 
روی آتش دارد سر می‌رود. (جمال‌زاده* ۱۲۸) ۲. 
به‌پایان رسیدن: اگر موعد تذکره کسی سر می‌رفت. او 
را مجبور می‌کرد که تذکرة افامت یگیرد. (مستوفی 
۲ ۳ کم‌طاقت شدن؛ اختیار خود را 
ازدست دادن: دیگر بی‌تاب شد‌بود. یک‌دنعه سر 
رفت. (-» آل‌احمد؟ 0۲ ۴. 9 (قد.) فدا شدن 
حان: سعدی تو نیارامی و کوته نکتی دست/ تاسر نرود 
در سر سودأکه تو داری. (سعدی ؟ )۵٩۷‏ 

»سر زدن ۱. رفتن به جایی یا به دیدار کسی 
معمولً بدون اطلاع و قرار قبلی: دیدارکنندگان, 
کسانی پودند که گاه‌گاه سر می‌زدند. (اسلامی‌ندوشن 
۵ ۵ روزی... ناشناس به مدرسه سر زدم. (آلاحرر۵ 
۸) ۰ اين جهان الفنج‌گاه علم توست / سر مزن چون خر در 
این خانه‌ی خراب. (ناصرخسرو* )٩۸‏ ۲ به حد با 
انداز؛ خاصی رسیدن: جمعیت [کبوده] سر به دوهزار 


۰۵ 


سور 


می‌زد. (اسلامی‌ندرشن ۲۲) همدت‌ها که... سر به قرن و 
صده می‌زد. طول کشید. (جمال‌زاده* ۲) ۳ طلوع 


کردن: آفتاب سرنزده‌است. (محمود؟  )۱‏ آمد سحر 


به خانهٌ من یار. بی‌حجاب/ امروز از کدام طرف سر زد 
آفتاب؟! (صائب! ۴۵۳) ۴. روییدن: تخم سر می‌زد و 
از خاک بیرون مي‌آمد. (جمال‌زاده۱۲ ۵۷۳ یک‌دو 
مویت کز زنخدان سر زده/ کرده یک‌سانت به پیران دو 
مو. (سوزنی: لفت‌ناه) . ۵ به‌فعلیت درآمدن؛ 
نمایان شدن؛ به‌ظهور رسیدن: پنهانی استفائه 
کردم... که یک بار هم از اين بندهٌ بی‌مقدارت بی‌باکی و 
تهور سر بزند تا بعدازآن دشمنان مرا به آن مردانگی و 
بی‌پروایی بشناسند. (حجازی ۳۴۴ ه آنچه در علوم 
دیگر سر زده.. شهرت عام دارد. (لردی )۳٩‏ 

ء سر سازگاری داشتن موافق بودن؛ همراه 
بودن؛ با همه سر سازگاری دارد. ه سي سازگاری ندارد 
سیه ر/ کمر بسته بر کین ما ماه و بهر. (نظامی ۹ ۲۶۱) 

« سر سالم به جایی رساندن به‌سلامت از خطر 
رهایی یافتن: بهفکرم رسید به الین پلیسی که رسیدم, 
از چرخ پیاده شَوّم و دریناه او سرٍ سالم به کلانتری 
برسانم. (شاهانی )۱۵٩‏ 

»سر سالم (سلامت) به گور بردن به مرگ طبیعی 
مردن: امیدوارم سرٍ سلامت به‌گور ببَرّم. (جمال‌زاده۴ 
0/۲ 

»سر سبکك کردن قضای حاجت کردن. انگار اين 
دوتا برادر به‌هم چسییده‌اند. حتی موقع سر سبک کردن 
هم دست هم‌دیگر را می‌چسبند. (شاملو ۲۵۲) 

» سر سپردن به کسی ارادت‌مند و مطیع او 
شدن: همین اتفاق سیب شد که هرچه زیادتر سر به جهان 
دیدگان سپرده. از معلومات آنها کسب‌فیض نمایم. 
(شهری" ۳۰۲) 

» سرسوزنی بسیار اندک؛؟ اندکی: خیلی‌ها ازسر 
ناچاری قول هم‌کاری دادند. اما بعد حتی سرسوزنی 
اطلاعات نداده‌اند. (گلشیری! ۴۸) ه چهارینج‌میلیون 
پول... به‌قدر سرسوزنی به‌حال مردم فایده نداشت. 
(مستوفی ۴۹۰/۳) 

سر سیری ازروی بی‌میلی يا بی‌اعتنایی: 


۲ ویژگی آنچه با 
بی‌میلی و بی‌اشتهایی خورده می‌شود: این 
غلیان که چاق نیست. از صبع سحر بوق سگ آدم را 
ب‌خهال خودش نمی‌گذارند. همه‌اش دردسر! ما شدیم توی 
این خانه تیکة سر سیری! (-ه هدایت ۲ ۲۴) ۳ (قد.) 
بی‌نیازی: در کوی بتان جز به فقیری نتوان بود/ با 


سرٍ سیری جواب می‌دهد. 


نوش‌لبان از سرٍ سیری نتوان بود. (اهلی: دیوان ۱۹۲: 
فرهنگ‌نامه ۱۴۲۸/۲) 

ه سر شدن سپری شدن؛ طی شدن: آن‌که مرا 
آرزوست دیر میسر شود / وین‌چه مرا در سر است, عمر 
در اين سر شود. (سعد ی ۵۰۸) 

« سر... شدن (سرم می‌شود. سرت می‌شود, ...) 
فهمیدن؛ دریافتن: جان‌دار که نبوده تا زیان آدم سرش 
بشود. (آل‌احمد*۳۱) ه این حرف‌ها سرت نمی‌شود. حق 
هم داری. (-ه هدایت " ۱۵) 

» سر شستن (قد.) غسل کردن: اگر کسی درحال 
حیض مباشرت کند یا پس‌از حیض, پیش‌از سر شستن و 
گوید اين علم ندانستم. معذور نباشد. (غزالی ۱۳۵/۱) 

ه سر فرازیدن (قد.) به خود بالیدن؛ افتخار 
کردن: روی بین و زلف ژول و خال خار و خط ببوی / 
کف گشای و دل افروز و جان ریای و سر فراز. 
(منوچهری ۲ ۴۴) 

» سر فرو (فرود) آوردن تسليم شدن: او در 
زندگی پشت خم کرده. سر فرودآورده‌است. (علوی؟ 
۹) هچون زلف به سر برآمدم از تو و ت و /چون طره به 
من فرونمی‌آری سر. (عزیزشروانی: نزهت ۲۶۲) 

م سر فروافکندن (قد.) به فکر فرورفتن: شاه را 
آمد ز عشق او خبر/ پاره‌ای آن‌جا فروافکند س. (عطار ۶ 
۳۸( 

« سر فروانداختن (ند.) خجالت‌زده و شرمسار 
شدن: سر فروانداختند آن مهتران/ عذرجویان گشته 
زآن نسیان به‌جان. (مولوی ۱ ۲۶۰/۳) 

سر فروبردن (قد.) ۱. تعظیم کردن: بنزدیک 
تختش فروبرد سر/ جهان‌دیده پیران گرفنتش به‌بر. 
(فردوسی  )۱۰۳۸۳‏ ۲. غروب کردل: سیبده چو برزد 
سر از باختر/ سیاهی به خاور فروبرد سر. (نظأمی ۴۶۰۲) 


سر 
ه سر فروکردن (قد.) تسلیم شدن: مهتران جهان 


همه مردند / مرگ را سر همه فروکردند. (رودکی ۳ ۱۲۸) 

ء سر قدم کردن (قد.» بیش‌ازاندازه اشتیاق 
داشتن: هین رها کن بدگمانی و ضلال/ سر قدم کن 
چون‌که فرمودت: تعال. (مولوی ۱ ۱۷۰/۳) 

»سر قوز افتادن لج کردن: آنها.. سر قوز افتادند و 
دعراشان شد. (شاملر ۳۸۱ ۰ ماشین‌های دیگر... توقفی 
می‌کردند برای هم‌دردی يا هم‌کاری, اما مردک راننده سي 
قوز انتاد‌بود. (آلاحمد۲۱۲) 

ه سر کچ حالت پشیمانی و اندوه: مونس با 
اعصاب خردشده, بعداز دوسه سال با چمدان و سر کچ 
یشت در خانة مادر ايستاده. (-» پارسی‌پور ۲۴۲) 

» سر کردن . ۱ زندگی کردن؛ زندگی را 
گذراندن: با دوسه‌هزار تومان سر می‌کنند. (میرصادقی ۱ 
۵۱) ۰ مگر یک زن جوان هجدساله می‌تواند با یک مرد 
شصت‌ساله سر یکند؟ (سه شهری )۳۲۱‏ ۲. سپری 
کردن؛ گذراندن: اين روزها راسر کنم, شاید بعد برایم 
فرچی بشود. (مندنی‌پور: شکوفایی ۵۳۳) ه عمر خود را در 
جست‌وجوی حق سر کردم. (سعدی: لفت‌نامه) ‏ ۳ ۰ 
سر دادن (م. ۱) جب: حضرت به بالین هر کشته که 
می‌آمد. سرش را بر دامن می‌گرفت و نوحه سر می‌کرد. 
(اسلامی‌ندرشن ۲۵۲) ه سحرگه سر کنید آرام‌آرام/ 
نواهای لطیف آسمانی. (بهار:گج ۳۴۹/۳) ۴. سر زدن؛ 
سرکشی کردن: هرکدام.. دُمی به خمره می‌زنند به هر 
سوراخ‌وسمبه سر کرده, از هر موضوع کوچکی استفادة 
تفریحی می‌کنند. (مسعود ۲۳) ۰بااین‌که به تمام خانه‌های 
هم‌کاران خود به‌هرنحوی بوده؛ سر کرده‌است, خبری از او 
به‌دست نیاورده. (مشفق‌کاظمی ۲۳۴) ۵. سازش 
کردن؛ باهم ساختن: باهم تمی‌توانیم سر کنیم. وسط 
راه خواهد گذاشت و خواهد رفت. (علوی۲ ۱۴۱) ه با این 
آدم‌ها بود که باید سر می‌کردم و به‌کمکشان یک مدرسه 
را راه می‌بردم. (آلاحمدث ۱۴) ۶ ساختن: هزاران 
تصة کودکانه برای هم سر می‌کرديم. (فاضی ۲۷۶) ۷ 
تعمق کردن درچیزی: با سر کردن در کتاب‌های طبی 
و شوق طبابت. نسخه‌هایی از بعضی مرهم‌ها به‌دست 


آورده.. و ازاین‌راه به شهرت رسیده‌بود. (شهری۲ 


۹.۶ 


۱ . (قد.) سر باز کردن: حذر کن ز دود 
درون‌های ریش/ که ریش درون عاثبت سر کند. 
(سعدی۲ ۷۸ ٩‏ (قد.) آغاز کردن به آمدن؛ 
سرازیر شدل: روز سیوم بود که لشکر یِمّن سر کرد. 
(بیغمی 0۸۳۵ 
دادن: اين سیصدوسی‌هزار مرد شمشیرزن تازنده, چون 
از اين دولت امید بیُرند... یکی را بر خویشتن سر کنند. 
(نظامالملک ۲ ۳۳۳-۳۳ 

» س رکسی باد داشتن دچار غرور و خودپسندی 
بودن او: چیزی نشده سرت این همه باد دارد. وای به 
وقتی که پُست و مقام هم بگیری. 

« سر کسی باد گرفتن (قد.) دچار غرور و 
خودپسندی شدل او: من از تو نترسم نه 
جنگ‌آورم/ نه برسان تو باد گیرد سرم. (فردوسی ۲ 
۱۶۳۸ 

»سر کسی با کون (ته) او بازی کردن بی‌توجه و 
حواس پرت بودن او: اين کار را به او نسپر. سرش با 
کونش بازی می‌کند. 

» سر کسی برای کاری (چیزی) درد کردن 
بیش از حد معمول به آن کار یا چیز علاقه نشان 
دادن او: ترکه و شلاق را غالباً خود مدیر می‌زد و... اگر 


۰0 9 (قد.) سرور و رئیس قرار 


نلکه درکار بود. دو بچه که سرشان برای این کارها درد 
می‌کرد. دو سر آن را می‌گرفتند. (اسلامی‌ندرشن 0٩‏ ۰ 
دید من هم عامی صرف نیستم و سرم برای این‌فبیل 
صحبت‌ها درد می‌کند. (جمال‌زاده۱۳۲) 

« سر کسی بوي قرمه‌سبزی دادن > کله »کل 
کسی بوی قرمه‌سبزی دادن: می‌دانستم مانند تمام 
کسانی‌که سرشان بوی فرمه‌سبزی می‌دهد... سرٍ سلامت 
بهگور نبرده‌است. (جمال‌زاده * ۸۷) 

م سر کسی به آخور بودن به دیگران توجه 
نداشتن و سرگرم کار خود بودن او: انگارنه‌انگار 
که مرا آخور بود. 
(حاح‌سیدجوادی ۲) ه همگی سرشان به آخور 
خودشان بوده. هیچ‌کدام کاری به کار بقیه نداشته‌اند. 


می‌دیدند... سرشان به 


(دیانی ۱۲۳) 
«س رکسی به تن (کلاع) او ارزیدن فرد شایسته و 


۹.۷ 


سر 


بااصل‌ونسبی بودن یا دارای شخصیت 
قابل احترام بودن او؛ جزء طبقه ممتاز بودن او: 
تمام مردمی که در آن دوران سرشان به تنشان 
می‌ارزیده‌است. او را می‌شناخته‌اند. (علری۲ ۱۳) ه 
آنها.. صاحب اعتبار و اسم‌ورسمی بودند و سرشان به 
کلاهشان می‌ارزید. (جمال‌زاده "۱ ۶) 

» سر کسی به (روي) تن او زیادی (سنکینی) 
کردن به زندگی خود اهمیت ندادن و خود را 
در خطر مرگ قرار دادن: دنبال دردسر می‌گردی. 
مثل‌این‌که سرت به تنت زیادی کرده! ه یک حرف‌هایی 
می‌زند که نباید بزند. انگار سرش روی تنش سنگینی 
می‌کند! (صادق چویک: فرهنگ معاصر) 

» سر کسی به جایی بند بودن با گروه خاصی. 
معمولاً پنانی» مربوط بودن او: گاهی روی میزش 
جزوه‌هایی می‌دیدم که نشان می‌داد سرش به جایی بند 
است. (گلشیری! ۱۱۶) ه معلوم نیست سرش به کجا بند 
است. (علوی ۲ ۲۶) 

ه سر کسی به چیزی فرو آمدن (فرود آمدن) 
(قد.) تسلیم شدي او درمقابل آن؛ نسبت‌به آن 
فروتنی داشتن او: سر ما فرونیاید به کمان ابروی 
کس/ که درون گوشهگیران ز جهان فراغ دارد. (حافن ۱ 
۹ ه به چشم نرگس اگر سرو بیند آن رخسار/ کجا 
سرش به گل بوستان فرودآید؟ (کمال: گنج ۳۱۹/۲) 

سر کسی به چیزی گرم بودن مشغول آن بودن 
او: سرشان به آب خوردن گرم بود. (مرادی‌کرمانی )٩۱‏ 
سر او به لشکرآرایی گرم است. (هدایت ۲ ۱۷) 

« سر کسی به دیوار آمدن (قد.) ه سر کسی به 
سنگ خوردن «-: از رعونت زود بر دیوار می‌آید 
سرش / می‌کشد هرکس‌که چون خورشید دامن بر زمین. 
(صائب" ۳۰۰۱) ه پسر کاکو را سر به دیوار آمد و 
بدانست که به جنگ می‌برنياید, عذرها خواست. (بیهقی ۱ 
6۶۸ 

مسر کسی به‌سامانی رسیدن به رفاه و آسودگی 
رسیدن او: سرشان به‌سامانی رسید. (جمال‌زاده؟ ۲۳) 

» سر کسی به سنك خوردن دچار شکست و 
ناکامی و پشیمانی شدنِ او معمولا به‌جهتِ 


بی‌تجربگی؛ شکست خوردن او: تا سرش به 
سنگ نخوزد. دست از این کارها برنمی‌دارد. ه دیگر تمام 
شده‌بود... سرم به سنگ خورده‌بود. (حاج‌سیدجوادی 
۲۳ وه رفتی... سرت به سنگ خورد و برگشتی. 
(حجازی ۲۱۱) ۱ 

» سر کسی به کار خود بند بودن به کار خود 
مشفول بودن او: سرش به کار خودش بند است. 
(شانلو.ع۳۶ . 

» سر کسی به کلاهی رسیدن سود و بهره‌ای 
نصیب او شدن: به‌همین‌زودی‌ها خاقان‌السلطنه وزیر 
می‌شود و از صدقة سر شما سر ما هم به کلاهی می‌رسد. 
(جمال‌زاده ۱۸ ۶4) 

» سر کسی ب يکلاه ماندن بهره‌مند نشدن او از 
مال یا مقامی؛ بی‌نصیب ماندن او: مواظب بشید 
احصائیه جزو محاسبات نشود و سر شما بی‌کلاه نمائد. 
(حجازی )٩۸‏ 

» سر کسی تو[ي] حساب آمدن اطلاع یافتن ار 
از چیزهایی که دراطراف او هست: رفته‌رفته 
سرم تو حساب آمده‌بود. (جمال‌زاده ۱۵۹۴) 

»سر کسی تو[ي]حساب (کار) بودن مطلم بودن 
او: نظر آدم‌هایی که سرشان تو حساب است... این است 
که.... (مژذنی 0۴ ه زیان آدم حالیش نمی‌شود. سرش 
توی کار نیست. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۶۲) 

مس رکسی تو[ي] کتاب بودن ال مطالعه بودنٍ 
او: تباعت دارد آقاا شما که سرتان توی کتاب است. 
(آلاحمد؟ ۲۰۱) 

» سر کسی تو[ی] لاک خودش بودن تنها به 
امور خود توجه داشتن و کاری به کار دیگران 
نداشتن او: شهرام... از پشت شيشه غبارگرفته و تیره 
به... مردم نگاه می‌کرد و سرش توی لاک خودش بود. 
(گلابدره‌ای ۶) ه سرشان تر لاک خودشان است. (سه 
میرصادنی ۵ )٩۴‏ 

»سر کسی خالی کردن (خشم.کینه. و ...) خشم 
کینه. و مانند آنها را که معمولاً علت دیگری 
دارده متوحه او کردن و از او انتقام گرفتن برای 
سبک و راحت کرد خود: دلش از جای دیگر یر 


سر 


است. سر من خالی می‌کندا (حاج‌سیدجوادی ۲۳۷) ۰ 
ععقدهٌ محبت‌های نکرده‌شان را سرم خالی مي‌کردندا 
(موذنی ۱۲۸) 

* سر کسی خراب شدن بدرن دعوتٍ قبلی 
خود را مهمان کسی کردن و معمولً ایجاد 
مزاحمت کردن: هر روز خودمان را یک جا 
می‌چيانيم. یک روز دیدید سر شما خراب شدیم! (ترفی 
۳۳۸( 

۰ سر کسی خلوت شدن (بودن) کمتر شدن 
(بودنْ) کار و مشغولیت او: اگر سرم خلوت باشد. 
من هم با شما به سفر می‌آیم. ه نگاهش بدارید تا وقتی 
سرم خلوت شد. شخصاً خودم به کارش رسیدگی کنم. 
(جمال‌زاده*۲ )۳٩‏ 
« سر کسی داشتن (قد.) علاقه و توجه به او 
داشتن: سر جانان ندارد هرکه او را خوف جان باشد / به 
جان گر صحبت جانان برآید رایگان باشد. (سعدی؟ 
۵ ه سر کس می‌ندارم این‌زمان من / که سر گم کرده‌ام 
اين ریسمان, من. (عطار* ۴۰۴) 

سر کسی درآوردن اوقات تلخی (خشم. کینه. 
و..) ه سر کسی خالی کردن... 
اوقات‌تلخی‌اش را سر اسب‌های زیان‌بسته درمی‌آورد. 
(جمال‌زاده*۱ ۸۳) 

» سر کسی را بردن با پرحرفی؛ او را خسته و 
ناراحت کردن: سرم را برد ازیس‌که از مامان 


چب . جمزه. 


خوش‌فکرش حرف زدا (میرصادقی * ۱۰۱) ۰ چه‌قدر 
حرف زدم! لابد سرتأن را بردم. (داتشور ۳۸) 

سر کسی را به طاق کوییه‌ن ٩‏ او را ناکام و 
بی‌نصیب گذاشتن؛ ار را آزار دادن یا راندن: اين 
آقایان که تاکنون سر چندین وزیرمختار را به طاق 
کوبیده‌بودند... قابل‌تفییر به‌نظر نمی‌آمدند. (مستوفی 
۳ ۲ او را دنبال چیزی موهوم فرستادن 
و از سر باز کردن: با همان زبان‌بازی و باگشودن سر 
کیسه, سرشان را به طاق کوییده‌ام. (جمال‌زاده* ۳۲) 

» س رکسی را بیکلاه گذاشتن محروم کردن او از 
مال" یا مقامی با نصیبی: : ما درضمن دفاع و مناظرات 


شخصی, سر مشترکین را بی‌کلاه نگذاشته‌ايم. (دهخدا؟ 


۹.۸ 


۲ ه دیگر نزد [حکام بلاد] وجوهی بانی نمی‌ماند که 
خرج‌تراشی کنند و مال دیوان را ازمیان ببَزند و سر مردم 
را بی‌کلاه گذارند. (انضل‌الملک ۲۳۴) 

«س رکسی را خوردن ۱. موجب مرگ او شدن» 
به‌ویژه براثر شومی و بدفدمی: بعضی وقت‌ها خیال 
می‌کردم دارد ورق‌های کتاب را می‌خوزد. و آخر, کتاب 
سرش را خورد. (معرونی ۱۵) ه بیلان زندگی زناشویی 
حاجی عبارت بود از شش زن طلاق‌گرفته و چهار زن که 
سرشان را خورد‌بود. (هدایت ۲ ۵۲) ه زنی... سر دو 
شوهر خورد‌بود. شوهر سیمش در مرض موت بود... 
(عبید ۱۴۲) ۰۲ سر کسی را بردن ج-: ازبس‌که 
حرف زد. سرم را خورد. هدوتا زن خارجی که بلند باهم 
حرف می‌زدند و سر آدم را می‌خوردند. نزدیک بود مرا 
دیوانه کنند. (آل‌احمد" ۸۱) ۳. هنگامی می‌گویند 
که آرزوی مرگ برای کسی بکنند: کرایه‌خانه 
سرش را بخود. سهم نظافت‌چی... را هم ندادها 
(محمدعلی ۸۰) ه پول‌هایش را که الاهی سرش را 
بخوزد. انداختم تو کوچه, زدم توی سرش, گفتم: 
ذلیل‌مرده. 
آسپاب‌ها را زیرورو کردند. (مستونی ۲۴۶/۲) 

سر کسی را [به آدرد آوردن او را آزردن براثر 
پرحرفی: سرم را درد نیاور و حرف بی‌معنی نزن. 
(حجازی ۳۲۷ ه ببخشید سر شما را درد آوردم. 
(هدایت؟ ۲۸) 

»سر کسی را دور دیدن در نبودنِ او از فرصت 
استفاده کردن: زن‌ها.. سر شرطه‌ها را که دور 
می‌دیدند. یک مشت خاک از روی قبر برمی‌داشتند. 
(آل‌احمد؟۴۳) 

» سر کسی را زير آب کردن او را بدون 
سروصدا نابود کردن؛ او را مخفیانه کشتن: 
خیلی وت دارند سروصداها را بخرابانند و سر یکی‌یکی 
ما را زیر آب کنند. (-ه میرصادقی ‏ ۱۴۵) هکدخدا ۳ 
دوتا برادر کوچک‌تر من را زیر آب کرد. (سه علوی )٩۳‏ 
« سر کسی را شیره مالیدن او را با وعده‌های 
دروغین فریب دادن: تو لول بده دیگر با اين کارها 
دل غزل را خون نکتی تا من هم سر خاله را شیره بمالم. 


ت (سه آل‌احمد؟۴ ۳۲ سرشان رابخوزد. تمام 


۹۰۹ 


سور 


(مژذنی ۱۵۳) ه همة زن‌ها گولت زده‌اند... سرت زا شیره 
مالیده‌اند. (علی‌زاده ۳۲۳۴/۱) 

» سر کسی را گرم کردن او را مشغول به کاری 
داشتن: وقتی می‌آمد خانة ماء سر بچه‌ها را گرم می‌کرد 
تا من به کارها برسم. (گلشیری! 6۱۴۷ 

م سر کسی را نازیدن هنگام نوازش و تحبیب 
می‌گویند: سپرده گفت: آی سرت را بنازم. می‌خواهم 
سرتاخت بروی به فاطرخانه. (جمال‌زاده * ۵۲) 

» سر کسی رفتن جانْ ال فدا شدن: من اگر 
سرم برود, تولم نمی‌رود. ه مظمئن باشید من اگر سرم 
می‌رفت. این خبر را به کسی نمی‌گفتم. (هدایت۲ ۱۰۰) 
۲ بی‌طاقت شدن او؛ بی‌حوصله شدبٍ او؛ 
به‌ستوه آمدن او: تخم‌وترکه‌شان... تو هم می‌لولند و 
چنان فیل و فالی راه می‌اندازند که سر آدم می‌رود. 
(شاملو ۱۳۶) 

»سر کسی رو[ي] خشت افتادن متولد شدن او: 
از آن‌مولع که سرم روی خشت انتاد» ازاین شهر خارج 
نشده‌ام. 

ه سر کسی ریختن (عصبائیت و...) سر کسی 
خالی کردن... ج-: هم عصبانیت‌هایش را سر ما 
ریخت. ۱ 

»سر کسی سلامت بودن برای تسلیت به او. که 
یکی از نزدیکانش را ازدست داده‌است. گفته 
می‌شود: خانم| سر شما سلامت باشد. خدابچه‌هایتان را 
به شما ببخشد. (هدایت )۴٩ ٩‏ 

سر کسی سوت کشیدن بسیار تعجب کردن يا 
ناراحت شدن او: همه می‌گویند: اینها را از کجا 
آورده‌ای؟ و حتم وقتی چشمشان بیفتد به تابلوها. سرشان 
سوت می‌کشد. (سه گلابدره‌ای 06۲ 

ه سر کسی شلوغ شدن (بودن) بیشتر شدن 
(بودنٍ) کار و فعالیت او: سرش خیلی شلوع است, 
برای همین کمتر به مهمانی می‌رود. ه کم‌کم خیار نو به 
بازار می‌آمد... و آنوقت دیگر سرم به‌قدری شلوغ 
می‌شد که هیچ تاجر سرگنده‌ای به آن‌اندازه کار و گرفتاری 
نداشت. (جمال‌زاده ۲ ۱۱) 

هس رکسی فارغ شدن کمتر شدن کار و فعالیت 


او و به فراغخت و آسودگی رسیدن: تنها 
دل‌خوشی‌ام وقتی بود که سرم فارغ می‌شد. (جمال‌زاده۱۵ 
۵۱) 

« [به] سر کسی کلاه (کلاه گشاد) رفتن فریب 
خوردن او: چشم‌های تو, مثل همه وجود تو بلد نیست 
دروغ بگوید و سرم کلاه نرفت. (امیرشاهی ۱۰) 0 سرش 
کلاه رفته و به شعور انسانی‌اش توهین شده‌است. (ترقی 
۳ ه میرزامتوجه می‌شود که چه کلاه گشادی به سرش 


. رفته‌است. (مستوفی ۲۴۶/۱) 


«سرکسی کلاه گذاشتن با حیله و نیرنگ» او را 
فریب دادن: درویگو.. می‌خواهد سرخودش کلاه 
بگذارد. (گلشیری ۳  )۸۰‏ من تماشا می‌کنم تا مبادا کلاه 
سر ور من بگذارد. (هدایت؟ ۱۰۹) 

« سر کسی گران شدن (گشتن) (قد. ٩‏ 
خواب‌آلود شدن و میل به خواب پیدا کردن او: 
چو شد نوش خورده شتاب آمدش / گران شد سرش رای 
خواب آمدش. (فردوسی )۵۳۴‏ ۲ مست شدن او: 
چو از می گران شد سر باده‌خوار / سته گشت رامش‌گر و 
می‌گسار. (اسدی۱  )۲۷۲‏ ۳ دچار کبر و غرور 
شدن او: جهان‌دار چون دید کز گنج و زر/ غنیمت‌کشان 
را گران گشت سر.... (نظامی 6۳۱۱۲ 

« سر کسی گران‌بار شدن (قد.) مست شدن او: 
چو از باده سزشان گران‌بار شد / سمن برگ هر دو چو 
گلنار شد. (اسدی ۱ ۲۲۵) 

۰ سر کشیدن ٩‏ سر زدن؛ سرکشی کردن: برای 
اولین بار سری به محیط زندگی او کشید. (علوی ۳ ۱۰۰) 
هبه یکی از [موتوریسپ‌ها ] سر کشیدم. (آل‌احمد ۲ ۵۶) 
۲ مایعی را از ظرفی یک‌باره و بدون وقفه 
نوشیدن: مدیر, ت‌ماند؛ چایش را سر کشید. (آل‌احمد ۶ 
۳ ۳ روییدن؛ بالیدن: مشت گیاه و علف ضعیفی... 
تازه از خاک به آشکالی ناموزون سر کشیده‌اند.(اقبال ۲ 
۱ تخم... نیش زد و سر از زمین به‌درآورد و درزیر 
آنتاب سر کشید. (نفیسی ۴۵۲) ۴. به حد یا اندازه 
معیّنی رسیدن: مصارف یک مستحفظ و خرج خوراک 
خودٍ محبوس جمعاً به سالی شش‌صد فرانک سر می‌کشید. 
(مینوی" ۲۴۴) هه بالا رفتن: درخت چنار خانة 


سر 


۹۹۰ 


سس سس سس یت 


همسایه از دیوار کاه گلی... س رکشیده‌بود. (درویشیان ۳۱) 
ه‌گیرم که به سدره سر کشد سرو/ با قد تو کی شود برابر؟ 
(جامی؟ ۱۱۱) ع (قد.) روی گرداندن؛ اعراض 
کردن: قامتش را سرو گفتم, سر کشید از من به خشم / 
دوستان! از راست می‌رنجد نگارم؛ چون کنم؟ (حافظ ! 
۰ #* (قد.) سرکشی کردن؛ شوریدن؛ طغیان 
کردن: پسران باکالیجار را پاهم جنگ و خصومت بود و 
هریک سری می‌کشیدند. (ناصرخسرو ؟ ۱۶۳) ۸ (قد.) 
منجر شدن: به لطافت چو برنیاید کار/ سر به 
بی‌حرمتی کشد ناچار. (سمدی ۲ ۱۱۷) 

۵ سر کوییدن (ند.) هلاک کردن؛ نابود کردن: 
روزوشب مبتدعان را و هواداران را/ هرکجا یابد. چون 
مار همی کوبد سر. (فرخی ۲ ۱۷۲) 

» سر کیسه به برگ گندنا بستن (قد .) آسان خرج 
کردن؛؟ در خرج کردن دست‌ودل‌باز بودن: 
بزرگی بایدت دل در سخا بند/ سرکیسه به برگ گندنا 
بند. (نظامی؟ ۲۷۵) 

« سر کیسه را سفت (سخت) کردن (گرفتن) در 
دادن چیزی به دیگران یا پول خرج کردن؛ 
سرسختی و بی‌میلی نگیان دادن؛ خساست 
به خرج دادن: از بعضی آنایان چیزی می‌خواستند. همه 
سرکیسه راسفت گرفتند.! (مخبرالسلطنه ۳۲۹) 

« سر کیسه را شل کرهان خرج کردن؛ سخاوت 
به خرج دادن: اگر آدم سرکیسه را شل کند... قضیه حل 
است. (شاهانی ۱۶۵) ۰ ایل‌طور کارها بدون پول دادن 
نمی‌گذرد و ناگزیر باید سر کیسه را شل کرد. (مستوفی 
۱ 

ه سر کیسه کشودن (کشادن) خرج کردنٍ پول: با 
همان زیان‌بازی و باگشودن سر کیسه سرشان را به طاق 
کوبیدیم. (جمال‌زاده*۳۲) هچون خصم سرکيسة رشوت 
بگشاید/ دروقت شما ند شریعت بگشایید. 
(ناصرخسرو! ۴۴۷) 

سر کیف سرخوش؛ خوش حال: کارنامه‌اش را 
گرفته‌بود. سر کیف بود. 

هس رکیف آمدن سرخوش و خوش‌حال شدن: 
... ولتی سر کیف می‌آیند که بشنوند روزگار 


حسینقلی‌خانی شده. (مستوفنی ۳۶۷/۳) 

» سر او در (تو[ی)) خمره کیر کردن مانع یا 
مشکل اساسی و جدی پدید امدن: بالفرض 
بلقیس حاضر بشود. و تازه ولتی پای حاج‌عمو درمیان 
بياید. سر گاو تو خمره گیر خواهد کرد. (جمال‌زاده۴ ۵۷) 
» سر گذر محل تقاطع دو خیابان یا دو کوچه؛ 
اول گذرگاه: به در دکان بقالی سر گذر... رنتم. (شاهانی 
۷ ه سر گذرها صندوق‌ها نهاده‌اند برای انجام امور 
قوری. (حاج‌سیاح" ۵۱۳) 

« سر کران داشتن با (کردن بر) کسی (قد.) 
نسبت‌به او کم‌اعتنا و بی‌مهر بودن: خدا را داد من 
بستان از او ای شحنةٌ مجلس/ که می با دیگری 
خوردست و با من سر گران دارد. (حافظ ۲ ۸۲) ه خداوند 
خرمن زیان می‌کند/ که بر خوشه‌چین سر گران می‌کند. 
(سمدی ۲ ۸۶) 

ه سر کرداندن (قد.) روی برگرداندن؛ اعراض 
کردن: سر ز درویشان مگردان تا کنندت سرفراز/ کام 
مسکینان برآور تا رسانندت به کام. (حواجو )٩۲‏ 

» سر کردنه جای نامطمئن و خطرناک: آدم 
مجیور می‌شود... زندگی خودش را سر گردنه بگذارد. 
(آل‌احمد۱۴۳۴) ه خیال کن تو سر گردنه داری زندگی 
می‌کنی, اگر غفلت کردی, تو را می‌چاپند. (هدایت ۳ ۶۳) 
۲ جایی که در آن با تجاوز به حقوق مردم؛ 
گران‌فروشی و مانند آنها اجحاف می‌کنند: در 
این رستوران غذا نخورید, سر گردنه است. 

ه سر کردنه گیری عمل گردنه گیر؛ راه‌زنی: این 
قیافه‌های درنده, رنگ‌های سوخته, دست‌های کوره بسته 
برای سرگردنه گیری درست شده. (هدایت؟ ۱۴۴) 

» سر گرفتن انجام شدن: اگر دوسه سالي صبر 
می‌کردند... عروسی سر می‌گرفت. (پارسی‌پور ۱۷۴) ۰ 
معامله په خوبی و خوشی سر گرفت. (جمال‌زاده ۲ ۱۴) 

ه سر لج افتادن لجاجت کردن با کسی. يا عناد 
ورزیدن نسبت‌به او: فکر می‌کرد که.. از من رنجیده 
و با من سر لج انتاده؟ می‌خواست من را دست‌بسر کند. 
چرا؟ (میرصادقی * 0 

»سر مو[بی] بسیار اندک؛ ذره‌ای: سر مویی فرق 


۱۱۲۱ 


سر 


ندارند. (علی‌زاده ۸۶/۲) ه راضی نیستم سر مویی خاطر 
آن مرد از من رنجش داشته‌باشد. (حاج‌سیاح؟ ۰۳ 
سال جهان گرچه بسی درگذشت/ از سر مویش «سر 
مویی» نگشت. (نظامی ۱ ۸۳) 

۰ سر ناخن به‌اندازه بسیار ناچیز از چیزی؛ 
ذره‌ای از چیزی: یک تکه نان و سرناخن پنپر که 
سیرت نمی‌کند. 

» سر نترس (ناترس) داشتن بی‌باک بودن: اگر 
مردم... بفهمند که استاد چه سر ناترسی داشت... خورهٌ 
یأس و بی‌علالگی کمتر در وجود آنها تأثیر داشت. 
(علوی " ۴۱) ه عجب جوان بی‌فکری اسث و سر نترسی 
دارد! (مشفنکاظمی ۲۴۳) 

» سرنخ (سرنخ) رد یا نشانه از چیزی: انگار با 
تکرار کارهای عمویم. سرنخی از ماجرای گم شدن او را 
به‌دست می‌آوردم. (فرخ‌فال: شکوفایی ۳۵۱) ۰ او مجال 
اين را نمی‌یانت که ازمیان آنها سرنخی به‌دست بیاوزد و 
حرفش را دنبال کند. (آل‌احمد؟ ۱۶۴) 

ه سر نهادن (ند.) . دراز کشیدن و خواپیدن: 
برمدار از مقام مستی پی/ سر همان‌جا بنه که خوردی 
می. (سنایی" ۱۱۴) ۲. مطیع و فرمان‌بُردار شدن؛ 
تسلیم شدن: صدهزاران عقل این‌جا سر نهاد/ وآن‌که 
او تنهاد سر, بر سر فتاد. (عطار؟ ۱۱۴) ۳. روان شدن؛ 
حرکت کردن: درم داد و سر سوی ايران نهاد /کسی را 
نيامد ز بهرام یاد. (فردوسی ۳ ۱۸۷۳) 

ه سر وا زدن (قد.) روی برگرداندن: چند روزی از 
در میخانه سر وامی‌زنم / پشت‌دستی بر قدح, سنگی به 
مینا می‌زنم. (صائب ۱ ۲۶۰۷) 

« سروپا[ی] ابتدا تا انتها: یکایک هرچه می‌دانم 
سروپای/ بگویم با تو گر خالی بُوّد جای. (نظامی ۳ ۶۷) 
هسروپا[ی] گم کردن (قد.) -» دست #دست‌وبا 
ر گم کردن: فرستاده زآن پاسخ مغزدار/ سروپای گم 
کرد بی‌مغزوار. (امیرعسرو: لفت‌نامه") 

» سروپُز وضع ظاهري آراسته: بعضی‌هاشان 
سروپزی هم داشتند. (میرصادقی " ۶۰) ه آدمی بود 
کت وکلفت و با سروپزی بهتر. (آل‌احمد" ۱۸۵) 

« سروته کل و مجموع کاری یا.چیزی: گفتم: 


سروته معامله چیست؟ گفت: پانزده‌هزار ترمان. 
(مخیرالسلطنه ۲۱۳) 

ه سروته چیزی را درآوردن اطلاع یأفتن از آن؛ 
باخبر شدن از آن: سروته اين واتعه را از 
باژپرسی‌ها... درآوردم. (آلاحمد ۴ )٩۷‏ 

« سروته چییزی را [به هم آوردن ۱. آن را کوتاه 
گردن؛ خلاصه کردن: خوب سروته مقاله را به‌هم 
آوردم. (-» میرصادفی ؟ ۲۲۵) سروته نطق را در دو 
دلیقه به‌هم آورد. (جمال‌زاده۱ ۲۰) ۲ آن را اداره 
کردن؛ سامان دادن به آن: یک‌جوری باید سروته 
زندگی را به‌هم آورد. (میرصادقی *۱۳۹) ۵ در حیرتم که 
چگونه خانواده‌هایی از گرسنگی نمی‌مردند و.. 
می‌توانستند سروته رزق روزانهٌ خود را به‌هم بیاورند! 
(اسلامی‌ندرشن ۳۳) 

سروته کردن ۱. دور زدن و جهت خود را 
عوض کردن: ماشین را سروته کردم که مولع رفتن 
مشکلی نباشد. ه راننده گفت: سروته کن, از یک جاپی 
دیگر برو. (سه محمود  )۶‏ ۲ به جایی رفتن و 
خیلی زود برگشتن: سروته کردم و کتاب را گرفتم. 
» سروته یک کرباس بودن مانند هم بودن؛ از 
یک جنس بودن: مردها همه‌شان سروته یک کریاسند. 
(پارسی‌پور ۱۷۵) 

»سرودست برای کسی (چیزی) شکستن سخت 
خواهان او (آن) بودن: حالا همه برای آوازش 
سرودست می‌شکنند. (میرصادتی ۶ ۱۸۹) ه شغل او نیز 
چندان احترامی ندارد و کسی برای کدخدا شدن سرودست 
نمی‌شکند. (آل‌احمد ۱ ۲۶) 

« سروزبان سرزبان ج-: این تاجرزاده با اين 
سروزبان... باید می‌شد استاندار. (محمود ۲ ۲۳۸) 
»سروسامان . زندگی توأمبا آسایش؛ ثروت و 
رفاه و نظم: رنت‌رنته در شهر برای خود اسمی پیدا 
کرد صاحب سروسامانی شده‌بودم. (جمال‌زاده ۱۲۵۴) ۰ 
گو خلق بدانید که من عاشق و مستم/ در کوی خرابات 
نباشد سروسامان. (سعدی"  )۵۸۰‏ ۲. (قد.) چاره؛ 
درمان؛ علاج درد بی‌درمان ندانست/ غم خود را 
سروسامان ندانست. (نظامی" ۲۲۴) ۳. (قد.) معنی؛ 


سور 


رل 


حقیقت: هرچند سخن گوید طوطی, نشناسد/ آن را که 
همی‌گوید هرگز سروسامان. (ناصرخسرو* ۳۹۹) 
»سروسامان به‌هم زدن »سروسامان گرفتن ج: 
با اين برگ‌وساز سروسامانی به‌هم زده, به شکر 
پروردگار مشفول شو. (جمال‌زاده *۲۱۴) 

م سروسامان پیدا کردن »سروسامان گرفتن ج-: 
حالا هم دیگر می‌خواهد برود سین خودش و سروسامان 
پیدا کند. (گلشیری! ۱۰۹) 

« سروسامان دادن سامان دادن؛ منظم کردن؟ 
نظم بخشیدن: مدیر جدید به اداره سروسامانی 
داده‌است. ه پاید په اين خانه سروسامانی بدهی. ه 
ولی‌عهد به پیش‌کاری آذربایجان می‌رود و آن‌جا را پا 
شدت‌عمل سروساماتی می‌دهد. (مستوفی ۱۳۳۴/۱) ه من 
کاغذها ر... نوشتم و کارهای اساسی را سروسامانی دادم. 
(نظام‌السلطته 6۳۱۵/۱ 

« سروسامان داشتن اسوده -بودن: هم زوار 
شامشان را خورده‌بودند. سروسامانی داشتند. اما اين 
زبان‌بسته را انداخته‌پودند گوشة گاری. (سه هدایت ۳۷۶) 
» سروسامان گرفتن  ٩‏ زندگی توأمبا آسایش 
پیدا کردن؛ به‌اسایش و ارامش رسیدن: بالاخره 
ازدواج کرد و سروسامان گرفت. ۲ منظم شدن؛ 
سامان یافتن؛ با آمدن رئیس جدید. کارخانه 
سروسامان گرفت. ‏ منتظرم کارم قدری سروسامان بگیرد 
و پول حسایی به‌دست بیاید تا.. به‌صورت دیوان به‌چاپ 
برسانم. (جمال‌زاده*۱۰۵) 

» سروسر رابطةٌُ نزدیک و پنهانی با دیگران: 
دلاک.. از رموز دختران و سروسر آنها با این‌وآن... 
اطلاع داشت. (شهری ۲ ۲۲/۳) 

» سروییر (سروسرّی) با کسی داشتن (پیدا 
کردن) رابط مخفیانه داشتن (یافتن) با او: 
شنیده‌ام با مامجان سروسی پیدا کرده‌ای. (آل‌احمد )۸٩۴‏ 
ه در عنفوان جوانی, چنان که افند و دانی, با شاهدی 
سروسری داشتم. (سعدی ۱۳۸۲) 

« سروسودا خواست و میل؛ آرزو: مردم 
ایران... هم آغوش کابوس جهل به خواب بامدادٍ حیل, 
ترک سروسودا گفته‌بودند. (دهخدا" 0۳۰۱/۲ ۳. (قد.) 


رابطهُ عاشقانه: خوش‌تر از هردوجهان آن‌جا بو / که 
مرا با توسروسودا بُوّد. (مولوی: گج ۱۵۱/۲) 
هسروصدا شلوغی؛+ هیاهو: سروصدای بچه‌ها را از 
تو حیاط شنیدم. (میرصادقی ۱ ۵) 

۰ سروصدا کردن شلوغ کردن؛ دادوفریاد کردن: 
زن‌ومرد... برای زودتر به نوبت رسیدن.. سروصدا 
می‌کردند. (شهری ۶۷/۱۲) 

« سروصدای چیزی بلند شدن آشکار شدن آن؛ 
فاش شدن آن: سروصدا بلند شد که خانم می‌خواهد 
زمین‌هایش را بفروشد. (جمال‌زاده ۱۷ 0۷۲ 

» سروصدا خواییدن به‌پایان رسیدن جنجال و 
هیاهو: من از رگ گردنم التزام می‌دهم که با انتصاب 
فلانی تمام اين سرو صداها بخوابد. (سه هدایت۲ ۳۲) 

» سروصدا راه انداختن هیاهو و جنجال به‌پا 
کردن: گنجشک‌ها تو شاخ‌وبرگ اتبوه درخت... سرو صدا 
راه انداخته‌اند. (محمود ۲ ۱۱) 

» سروصدای کسی درآمدن اعتراض شدید 
کردن آو: تا مذینه تولف نکردیم. اما دیگر سروصدای 
دایی درآمدهبو د. (آل‌احمد۲ 4 

« سروصورت دادن سامان دادن؛ منظم کردن: 
اول کاری که کردم, آن خانة آبادان راسروصورتی دادم. 
(به‌آذین ٩‏ او هم کارهایش را سروصورتی داد‌بود. 
(نظامالسلطنه ۱۶۵/۱) 

« سروصورت را صفا دادن تراشیدن ریش و 
وضع ظاهر را مرتب کردن: سروصورت را صفا 
می‌دهم و لباس_تازه می‌پوشم. (فصیح! ۱۲۱) ه 
شال‌وکلاه کردم و سروصورتی صفا دادم. (شاهانی )٩۲‏ 
ءسروصورت گرفتن ۱. سامان یافتن و منظم 
شدن: امید می‌رفت که با یکی دوسال دیگر کار, اين 
عمل مبارک سروصورتی گیرد. (اتبال؟ ۵/۱/۵) ۲ 
انجام گرفتن و به‌پایان رسیدن: اجرای فرارداد باید 
با مماشات سروصورت بگیرد. (مستوفی ۱۲۲/۳) 
»سروکار ۱. ارتباط؛ رابطه؛ برخورد: مارا به 
مابقی جهان و جهائیان سروکاری نیست. (جمال‌زاده۷ 
۶) ه خداوند ما باد پیروزگر/ سروکار او با پرندین 
بّری. (منوچهری" ۱۳۶) ۲ عاقبت کار؛ پایان کار: 


این افکار پرچ و خیالی آن‌تدر در او وّت گرفته تاآ‌که 
سروکارش را به جنون کشانیده‌است. (شاهاتی ۱۴۹) ه 
کسی جز من گر اين شربت چشیدی/ سروکارش به 
رسوایی کشیدی. (نظامی" ۲۱۳) 

» سروکار با چیزی داشتن (بودن, پیداکردن) با 
آن مشغول بودن؛ به آن پرداختن: کسانی‌که با 
تحقیق و تتبع سروکار دارنده می‌دانند که با این عمل 
[مراجعه به فهرست] تاچه‌حد صرفه در وت می‌شود. 
(اقبال ؟ ۱۲) 

« سروکار با کسی داشتن (بودن پیدا کردن) ۱. 
(در کسب‌تکلیف) به او مراجعه کردن؛ با او 
کار داشتن: خیلی احتیاط به‌خرج داد که با مباشر جدید 
سروکار پیدا نکند.... (جمال‌زاده۱۲ ۸۱ ه سروکارش 
مستقیماً با دربار امپراطوری بود. (مستوفی ۴۳/۱) ه 
سروکار تو اکنون با بکتگین حاجب است. (بیهقی ۲ )٩‏ ۲. 
مورد رسیدگی و پرسش یا تنبیه او قرار گرفتن: 
حرف دهنت را بفهم, وگرنه سروکارت با من است. (-» 
هدایت۴ ۷ ه این لشکر... هرکس را بزنند و زخم‌دار 
کنند... با مأمورین دولت سروکار دارند. (حاج‌سیاح! 
۵ چو رفتی سروکار با ایزد است/ اگر نیک باشذت 
۳ شفل يا 
مشغولیت داشتن با او: من... مدام با قلم و کاغذ 
سروکار دارم. (جمال‌زاده۳ ۴) ه سروکار من با 
مرده‌هلست. شغلم گورکنی است. (-ه هدایت۱ ۳۶) ه گر 
یگویم که مرا با تو سروکاری نیست/ درودیوار گواهی 
پیهد کاری هست. (سعدی" ۴۵۲) ه گفت: ای خواجه. 
تاکنون سروکار با شیانان بود. (بیهقی ۲ ۶۱۲) 

« سر وکله زدن بحث کردن: ما... حوصلة سروکله 
زدن با دولتیان... را هم نداریم. (شاهانی ۱۷) 

« سروگوش آب دادن ازراه استراق‌سمع 
خبردار شدن از مطلبی؛ از این‌سو وآن‌سو خبر 
گرفتن: همین‌جا بمانید تامن بروم شهر, سروگوشی آب 
بدهم. (دریابندری۴ ۲۸۴) ه میرزاعیسی‌خان‌سروش را 
فرستاد سروگوش آب داد خیری بیاود. (مستوفی 
0۳۷/۳ 

» سروگوش کسی جنبیدن به موضوع‌های 


کار ار بد است. (فردوسی؟ ۴۵۹) 


۱۳ 
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جنسی» اجتماعی سیاسی. و مانند آنها 
کنج‌کاو ی يا گرایش داشتن او: آنها.. یک 
چیزیشان می‌شد و واضح برد که دلشان می‌شنگد و 
سروگوششان می‌جنبد. (جمال‌زاده * ۵۴) ه زودتر از 
خواهرهای دیگر شوهر کرده‌بوده و... سروگوشش حسابی 
می‌جنبیده است. (آل‌احمد ۲ ۲۹) 

» سروگوش کسی دویدن بیش‌ازحد اشتیاق 
نشان دادن او؛ تا غذا را می‌بینده سروگوشش می‌دود. 
» سروگوش کسی را پر کردن امری را به او 
تلقین کردن: سروگوشت را پُر کرده‌اند. او زن سرگشته 
و بی‌پناهی بود. یک قربانی. (علی‌زاده ۲۱۷/۱) 

ه سرووضع وضم ظاهری» به‌ویژه چگونگی 
لباس پوشیدن: با سرووضع مرتب رفتند توی اتاق 
مهمان‌خانه. (گلابدره‌ای ۲۳۶) ه سرووضعت خیلی 
مرتب‌تر از من است. (-» شاهانی ۴۰) 

« سروهمسر خانواده: دوستان» و آشنایان: پیش 
سروهمسر خجالتت داده‌بردم؟ (میرصادقی ۳ ۲۶) ه حیثیت 
خانواد‌اش را جلو سروهمسر پاک ازیین برد 
(دریابندری ۳۱۰۳) 

۰ سرهم مجموعاء درجمع: سرهم چه‌قدر خرج 
کردی؟ 

» سرهم آوردن # سرهم کردن ح-: اوضاع را 
هرجوری بو د, سرهم آورد. 

« سرهم انداختن »سرهم کردن | : دوسه رکعت 
نماز را هم شکسته‌ویسته طوری سرهم می‌اندازم. 
(جمال‌زاده ۴" ۱۰۳) 

« سرهم کردن (ساختن) درست کردن؛؟ جور 
کردن. به‌ویژه به‌طور موقتی یا به‌صورت 
نااستوار و ضعیف: توی دکان جان می‌کتّد تا 
تفشه‌های شکست‌ویست‌خورده را دوباره سرهم کند. 
(محمود ۲ ۲۲۴) ه خیلی فکرها می‌کرد و حساب‌ها برای 
آن سرهم می‌ساخت. (آلاحمد ۷ ۱۰۱) ۰ فتح‌علی‌شاه هم 
گاهی شعری سرهم می‌کرده‌است. (مخبرالسلطته )٩۴‏ 
سری ازهم سوا بودن باهم بسیار صمیمی و 
یگانه بودن: برخی از خانواد‌های خویشاوند که با هم 
لحمک لحمی و سری از هم سوابودند, ناف پسر یا دختر 
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خود را با نام دختر يا پسر آن دیگری مي‌بریدند. 
(کتیرایی ۱۰۳) 

« سری به چیزی زدن سراغ آن رفتن و به آن 
رسیدگی کردن: سری به غذا بزن! 
« سری میان (تو[ی]) سرها داشتن صاحب 
مقام بودن؛ مشهور و معروف بودن: زنانی.. 
بودند... که شوهرانشان سری مان سرها داشتند. 


(اسلامی‌ندوشن ۲۰۴) 

» سری میان (دریین؛ تو[ی]) سرها درآوردن 
(پیدا کردن) صاحب مقام» نفوذ؛ یا اعتبار 
شدن؛ مشهور و معروف شدن: اگر [وزادت] 
میسر نشد, باری به معاونت... باید ساخت و سری میان 
سرها درآورد. (خانلری ۳۷۲) 

ه ازسر ازنو؛ دوباره: ماجرا را ازسر برایمان تعریف 
کن. ه بوستانی که بدو آب همی راه نیافت/ تازه گشت 
ازسر و ره یافت بدو آب روان. (فرخحی۱ ۳۰۳) 

» ازسر بردن (قد.) از خود بی خود کردن: می‌گوید 
آن بید بدان باد ز خود پرس/ ای پُرده مرا ازسر و ای داده 
مرا می. (مولوی ۲ ۱۴۴/۷) 

» از سر بیرون بردن (کردن) از ذهن خارج 
کردن: باید تمامی اين افکار را از سرت بیرون ببری. ‏ 
توسن بدلگام چرخ را هیچ صاحب‌سعادت. عادت بد از 
سر بیرون نبرده‌است. (زیدری ۴۹) 

» ازسر چیزی برخاستن (ند.) ٩‏ از آن قطع 
علاقه کردن؛ آن را فدا کردن: ادب آن است که 
بالله... معاملت درگیری, ازسر آب و خاک و رعونت نس 
برخیزی. (جامی* ۱۴۴) ه مژدةٌ وصل تو کو کزسر جان 
برخیزم / طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. (حانظ! 
۱ ه مرید پاید که چون قدم در راه طلب نهاد. به‌کلی 
ازسر وجود خویش برخیزد. (نجم‌رازی" ۲۶۵) ۲ از 
آن صرف‌نظر کردن: ازسر گناهانی که او کرد‌بود. 
برخاست. (بیهقی ۲ ۳۶) 

« ازسر چیزی گذشتن (رفتن) ۱ بی‌اعتنا بودن 
به آن؛ آن را نادیده گرفتن: چیزهایی بود که 
پدرومادرم ازسر آتها می‌گذشتند. (اسلامی‌ندوشن ۴۷) 
ه حانظ خلوت‌نشین دوش به می‌خانه شد/ ازسر پیمان 


۹۴ 


برفت باسر پیمانه شد. (حانظ۲ ۲۴۶ ه صفت عاشق 
صادق به‌درستی آن است /که گرش سر برود. ازسر پیمان 
نرود. (سمدی ۴۵۸۲ ۲ از آن منصرف شدن؛ آن 
را ترک کردن: پدربزرگ داد زد: تو حتی ازسر این‌یکی 
هم نگذشتی؟! (گلشیری" ۱۴) 

» از سر چیزی زیادی کردن نسبت‌به آن لیاقت 
بیش‌تری داشتن یا بالاتر و مهم‌تر از آن بودن: 
پیدا بود که اين هیکل کم‌کم دارد از سر دبستان زیادی 
می‌کند. (آلاحمد ۱۲) 

» ازسر چیزی گردیدن (ند.) از آن منصرف 
شدن: رفته‌بودیم به خلوت که دگر می نخوریم/ ساتیا 
باده بده کزسر آن گردیدیم. (سعدی ؟ ۵۳۷) 

« ازسر خون (قتل» جرم....) [(درآگذشتن آن را 
نادیده گرفتن و عامل آن را بخشیدن: عالبت شاه 
ازسر تثل او درگذشت. (مینوی" ۲۰۷) ه داتم که بگذرد 
زسر جرم من که او/ گرچه پری‌وش است ولیکن 
فرشته‌خوست. (حافظ ۱ ۲۲) 

« ازسر دست رفتن (قد.) از خود بی‌خود شدن: 
آن وجد نباشد که ز بوبی بروی/ با از سر دست. از سر 
مویی بروی... . (شروانی: نزحت ۱۵۴) 

۰ از سر رفتن (قد.) از ذهن خارج شدن؟ 
فراموش شدن: هوای کوی تو از سر نمی‌رود, آری/ 
غریب را دل سرگشته با وطن باشذ. (حافظ ۲ ۱۰۹) 

۰ ازسر کسی باز شدن (واشدن) حلاص شدن ار 
از دست دیگری: بالاخره اين دختر ازسر خانواده باز 
شد و به خانةٌ شوهر رفت. ه اول باید اين مرد ازسرم 
وابشود تا بعد بتوانیم به کار آن بيردازيم. (سه شهری۱ 
۸۱ 

» ازسر كسي دست برداشتن (دست‌بردار بودن) 
مه دست «دست از سر کسی برداشتن: خواب. 
شکم. شهوت ازسر انسان دست‌بردار نیستند. (مسعود 
۳۰( 

ه از سر کسی زیاد بودن بیش تر از لیاقت و توقع 
او بودن؛ بیش‌تر از فراخور او بودن: گنتم: 
جناب... زندگانی را معقول ساده گرنته‌اید گفت: 


همین‌قدرش هم از سر من زیادتر است. (جمال‌زاده؟ 


۱ هسجده: درگهش ای چرخ زیاد از سر توست / 
مکن این بی‌ادیی راست کن این پشت دوتا. (وحشی: 
لفت نامه ) 

» ازسر گذ‌راندن (گذرانیدن) سپری کردن: [و) 


۹۵ 


تاج‌گذاری چهار پادشاه را ازسر گذرانیده[است.] (دیانی _ 


۳ چند روز پیش, حادثة خطرناکی را ازسر گذراندم. 
(تتکابنی ۳۳) 

» ازسر گرفتن ازنو آغاز کردن؛ ازابتدا تکرار 
کردن: عالم پیر بار دیگر جوانی ازسر می‌گیرد. (اقبال! 
۶/۵ر۱/۷) ه بروم زندگانی خودم را ازسر بگیرم. 
(هدایت؟ ۲۶) ه به خسته برگذری صحتش فرازآید/ به 
مرده درنگری زندگی زسر گیرد. (سعدی ۴ ۴۷۷) 

» ازسرنو دوباره؛ مجددا: هر دوازده تن.. ازسرتو 
مشفول خوردن شدند. (جمال‌زاد,* ۲۰۲) ۰ ترس‌های 
فراموش‌شده... همه ازسرنو جان می‌گرفت. (هدایت ( ۸۱) 
ازسر نهادن (قد.) کنار گذاشتن؛ ترک کردن: تا 
نینداری کاشفتگی ازسر بنهاد/ تا نگویی که ز مستی به 
خبر بازآمد. (سعدی۲ 0۱۴ 

از سروته چیزی زدن از آن کم کردن: با 
تلخ‌زیانی می‌گفتند: ماشاء‌الله از سروته همه‌چیز می‌زنند. 
عروس آرزو دارد. (سه شهری۲ ۶۵/۳) 

»از سروصدا افتادن ساکت شدن: ساعت‌ها از شب 
گذشته و شهر از سروصدا افتاده‌است. (جمال‌زاده ۲ ۱۳۶) 
« از سروکلة (کول) هم با رفتن براثرازدحام یا 
بی‌نظمی به یک‌دیگر فشار آوردن و تنه زدن: 
زنگ‌های تفریع... بچه‌ها از سروکول هم بالا می‌رفتند. 
(مرادی‌کرمانی ۵) ه بچه‌ها... با دست‌های دراز از 
سروکلة هم بالا می‌رفتند. (آل‌احمد ۲۷) : 

» از سروکول کسی بالا رفتن بیش‌ازحد با او 
مشغول شدن یا با او وررفتن: زن جوانش از 
سروکول او بالا می‌رفت. (علوی " ۱۰۵) 

« اندر سر داشتن (ند.) در ذهن داشتن؛ قصد 
داشتن: سر در سر آن کرد, که اندر سر داشت. (زیدری 
۲( 

ه با سر رفتن بانهایت میل و اشتیاق به‌سوی 
کسی يا چیزی رفتن: باز من با سر به‌سویش رفتم. 
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(حاج‌سیدجوادی ۲۴۱) 

« باسر گرفتن (قد.) شروع کردن؛ آغاز کردن: 
شرح‌حال تن مهجور و دل رنجور باسر گیریم. (زیدری 
۳۸( 

« با کسی سر گران داشتن (قد.) بی‌میلی و 
بی‌محبتی نشان دادن به او: با یوسهل‌حمدوی آمیر 
سر گران می‌داشت. (بیهفی ۱ ۸۱۳) 

۰ برسر چیزی بودن (ند.) تصمیم داشتن به 
انجام دادن آن. با به آن متعهد بودن: چو یار برسر 
صلع است و عذر می‌طلبد/ توان گذشث ز جور رئیب 
درهمهحال. (حافظ ۱ ۲۰۶) 

» برسر چیزی رفتن (قد.) به آن پرداختن: پس 
دیگرباره برس شرب رفتند و بقیاٌ روز به لهرولعب 
گذرانیدند. (حسن بن علی: تاریخ قمع ۲۴۸: لنت‌نامه ") 

« برسر دوانیدن (ند.) به ناگاه هجوم آوردن: کار 
از دست رفت» صبحدمی بر سر دوأنیدند. (زیدری ۲۰) 

» برسر رفتن (قد.) حادث شدن؛ واقع شدن: 
فرح‌زاد را نیز آنچه رفته‌بود برسس, با پدر قصه کرد. 
(بیغمی 0۷٩۳‏ 

»برسر زبان‌ها بودن شایع بودن؛ در افواه بودن: 
چه‌فدر شایعات دربار؛ُ او برسر زیان‌ها بود! (پارسی‌پور 
۶( 

« پرسر شدن (قد.) بالا رفتن؛ تعالی یافتن: هر 
جسم که برسر شد, جان گشت و قلندر شد/ هم مژمن و 
کافر شد. ای مه تو که را مانی؟! (مولوی ۳ ۲۹۴/۵) 
*پرسرهم مجموعا؛ درکل؛ کل اسب کمی عصبی 
شد, ولی برسرهم آرام بود. (اسلامی‌ندرشن ۵۷) 

ه به‌سر آمدن به‌اتمام رسیدن؛ پایان یافتن: 
مرخصی‌ام به‌سر می‌آمد و جز برگشتن چاره‌ای نداشتم. 
(جمال‌زاده* ۶۰) ه در اين خیال به‌سر شد زمان عمر و 
هنوز/ بلای زلف سیاهت به‌سر نمی‌آید. (حافظ ۱۶۰۱) ۰ 
من ندانم در کدام نقّس عمر من به‌سر آید. (احمدجام 
۳.۰( 

«به‌سر آوردن ۱. سپری کردن؛ گذراندن: کمتر 
ملتی را... می‌توان یافت که عمری چنین دراز به‌سر 
آورده... باشد. (خانلری ۳۳۸ ۴ از بین بردن؛ 
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پایان دادن: چنین گفت کای داور دادگر/ همه رنج و 
سختی تو آری به‌سر. (فردوسی ۴ ۳۰۰) 

» به‌سر بردن ‏ ۱. سپری کردن؛ طی کردن؛ 
گذراندن: تا شب, گرسنه و بی‌پول به‌سر می‌بردیم. 
(درویشیان ۲۵) ه ذمی با غم به‌سر بردن, جهان یک‌سس 
نمی‌ارزد/ به می بفروش دلق ما کز اين بهتر نمی‌ارزد. 
(حافظ ۱۰۳۱) ۲. زندگی کردن: در یک خانه دو زن 
نمی‌توانستند به‌سر بیزّند. (پارسی‌پور ۱۸۴) ه در آن‌جا با 
خاطری آسوده به‌سر ببری. (خانلری ۲۸۸) ۳ (قد.) 
به‌انتها رساندن؛ به‌پایان بردن: فیلسوفی به‌س 
نداند برد/ سخنی را که او نهد بنیاد. (فرخی ۲ ۶۸) ۴. 
(قد.) وفاداری کردن؛ وفا کردن: ملک فرمود] 
" استاد را تعمت و خلعت دادند و پسر را زجر و ملامت 
کردند که با پرورانند؛ خود دعری کردی و به‌س نبردی. 
(سعدی۲ 0۷۹٩‏ 

» به‌سر چیزی باز شدن (د.) دوباره به آن 
پرداختن: و آخر بیازردند و به‌سر عادت خویش که 
غارت بود باز شدند. (بیهقی: لنت‌نامه !) 

» به سر چیزی درشدن (قد .) درراه آن فدا شدن؛ 
دانم پسس کار تو درخواهدشد/ این جانٍ به خوندل 
به‌است‌آورده (مهستی: نزحت ۵۳۱) 

» به سرخویش (قد.) به‌تنهایی؛ منفردا: اين تره 
یادرنج‌بویه] به‌س‌خویش مفرح خوانند. 
( الا بنیه‌عن حقایق لا دویه: لضت نامه 0 


ر 


« به‌سر د رآمدن (قد) با سر به زمین خوردن: مه 
جلوه می‌نماید بر یز خنگ گردون/ تا او بر درآید بر 
رخش پا بگردان. (حافظ ۱ ۲۶۵) 

» به‌سر دواندن (قد .) »سر دواندن ج: فوّت شرح 
عشق تو نیست زبان خامه را/ گرد در امید تو چند به‌سر 
دوانمش؟ (سعدی ۲ ۵۳۰) 

» به‌سر دویدن »با سر رفتن ح-: از تو به یک 
آشاره, از من به‌سر دویدن (مَْل) 

» به سر رسیدن به‌پایان رسیدن؛ پایان یافتن: فص 
ما به‌سر رسید, کلاغه به خانه‌اش نرسید. (-ه شهری۲ 
۴ ه مهلت او عن‌فریب به‌سر می‌رسید. (مینوی۴ 
۳۰۸( 


۹۶ 


» به‌سر رفتن (قد.) به‌پایان رسیدن؛ پایان یافتن: 
عمرها به‌سر رفته‌است و ذوق‌ها به‌کار برده شده‌است تا 
خط ما بدین صورت زیبا درآمده‌است. (مخیرالسلطته 
۰ ه هنوز فص هجران و داستان فراق / به‌سر نرنت و 
به‌پایان رسید طومارم. (سعدی؟ ۵۱۴) 

»به‌سر شدن (ند.» ۱. سپری شدن؛ طی شدن: 
در این امید به‌سر شد. دریغ! عمر عزیز/ که آنچه در دلم 
است از درم فرازآید. (سعدی۲ ۶۵) ه عشق تو بهجان 
خریش دادم / تا عمر به‌سر شود به‌دردم. (خاقانی ۶۴۱) 
۲ به‌دست آمدن مقصود؛ حاصل شدن کام: 
بی‌همگان به‌سر شود, بی‌تو به‌سر نمی‌شود/.... (مولوی ۲ 
۱۷/۲ 

« به (بر) سرکسی ریختن ۱. به او حمله‌ور 
شدن؛ هجوم بردن به‌سوی او: چند نفر... در 
نهوه‌خانه بودند, به‌سرم ریختند و تامی‌خوردم. مراکتک 
زدند. (شاهانی ۱۴۶) ۰ جمعی... پرسر زکی‌خان ريخته, او 
رامقتول [کردند.] (شیرازی ۳۷) ۲. به‌دور او جمع 
شدن: ميرزارهيم... به مردم از غیب خیر می‌دهد. 
مردوزن, اعیان و کسبه به‌سرش می‌ریزند و نیازها 
می‌دهند. (حاج‌سیاح اِ 

ء به‌سر کسی زدن ‏ ۱ به‌طور ناگهانی و بدون 
طرح‌ریزی اقدام به عملی معمولا نامعقول 
کردن او: مامان می‌ترسد منوچهر یک‌وفت به‌سرش 
پزند و مدرسه را ول کند. (سه میرصادقی * )٩۳‏ ه دکتر 
فاوستوس... آرزوی مشاهد؛ٌ تمام ممالک زمین به‌سرش 
می‌زند. (مینوی ۳ ۲۷۴) ه اصلا نمی‌فروشم... خدای‌نکرده 
یک‌وئت بهسرتان بزند تریاک را می‌خورید. (هدایت؟ 
۴ ۲ دیوانه شدن او+؛ دجار هیجانات تند و 
آنی شدن او: خبرهای بدی ازش بهم می‌دهند. پاک زده 
به‌سرش, دیوانه شده. (میرصادقی* ۱۳۲) 

« به‌سروسامان رسیدن »سروسامان گرفتن ح: 
فراش‌باشی و اسدالله‌ییگ... می‌خواهند... از آب کره 
بگیرند و به سروسامانی پرسند. (جمال‌زاده "۲ ۱۲۰) 

» به‌سروکول هم پریدن باهم درگیر بودن یا 
باهم وررفتن: یک بز.. زمین را بو می‌کرد و دو 
خروس به سروکول هم می‌پریدند. (آل‌احمد؟ ۵۴) 


» تو[ي] سرٍ چیزی زدن ‏ ! آن را کم‌ارزش 
جلوه دادن؛ با برشمردن معایبش از اعتبار آن 
کاستن: مشتری‌ها... شروع می‌کردند به بد گفتن از آن تا 
توی سر جنس يزنند. (اسلامی‌ندوشن ۱۷۹) ۰این‌جوری 
می‌خواهد بزند تو سر یلک شش‌دانگ. (آلاحمد ۱۰۶۶) 
۴ آن را دست‌کاری کردن يا با آن وررفتن: یک 
ساعت است توی سر اين رادیو می‌زنم. درست نمی‌شود. 
»تو[ي] سر (سر خود) زدن گریه‌وزاری کردن: 
تو سر خود می‌زد و آه می‌کشيد. ه با تو سر زدن که 
مشکلی حل نمی‌شود. 

» توزي] سر سکث زدن چیزی (کسی) ربختن 
بی‌ارزش و فراوان بودن آن (ار): تو سر سگ 
بزنی, از این خواستگارها ريخته. ه تو سر سگ بزنید. از 
در و دیوار روزنامه می‌ریزد. (سه فصیح ۱۶۲) 

» تو[ي] سر کسی خوردن »سر کسی را خوردن 
(م.۳) حب: حالا خرجش بخوزد تو سرش. قربان 
ابرالفضل بروم. خودش می‌رساند. (چهل‌تن: شکوفای 
"۳۷ 

» تو[ي] سر کسی زدن .منت برسر او 
گذاشتن: اگر کوچک‌ترین کاری برای نزدیکانش بکند. 
بارها تو سر آنها می‌زند. ۲ او رْ خوارو خفیف 
کردن؛ تحقیر کرد او: چرا مرتب تو سر این بچه 
می‌زنید و آبرویش را جلو دوستانش می‌بُرید؟ ۳. او را 
تنبیه و مجازات کردن: تو سرش بزن بنشیند درسش 
رابخوائد. 

»جایی را رو[ي] سر گذاشتن بسیار سروصدا و 
شلوغ کردن: اين بچه‌ها خانه را روی سرشان 
گذاشته‌اند. »*گنجشک‌ها حیاط را روی سر گذاشته‌بو دند. 
(چهلتن "۱۳۵ , 

« چیزی از سر کسی افتادن آن را ترک کرد او؛ 
از آن رها شدن او: آن شور سابق از سرش افتاد. 
(هدایت* ۵۳) ه مستی ازسرشان افتاده. (جمال‌زاده۱۱ 
۵۱ 

» چیزی به (براسر کسی آمدن درمعرض آن 
قرار گرفتن او؛ دچار آن شدن او: مصانب بسیار 
به‌سرش آمده... است. (جمال‌زاد,۱۸ ۸ ۵ خودشان هم 


۹۷ 


سو 


نمی‌فهمند چه پرسرشان آمده. (حاج‌سیاح! ۲۵۳) 

« چیزی به (براسر کسی آوردن او را گرفتار و 
دچار آن کردن: به‌درستی نمی‌دانست چه برسر مرد 
آورده‌است. (پارسی‌پور ۲۹۳) ه ممکن است آن حزب 
همین بلا را به‌سر من بیاوزد. (مینوی ۴ ۲۶۷) ه نمی‌دانم 
چه به‌سرش آورد‌اند. (حجازی ۳۰۶ 

« چیزی به (در) سر کسی افتادن به‌خیال آن 
افتادن ار؛ آن را در ذهن پروردن او: هرگز 
این‌قبیل هوی‌وهوس‌ها به سرمان نمی‌افتد. (جمال‌زاد,۱۷ 
۷۰) 0سودای وکالت... در سر او افتاده‌بود. (مشفق‌کاظمی 
۳ ۰ ../ در سر افتاده چو خورشید هوای سفرم. 
(صائب ۱ ۲۷۲۹) 

» چیزی به‌سر کسی زدن دچار آن شدن ار؛ 
مبتلا شدن او به آن: دیشب.. از تکان بی‌جای قطار, 
بی‌خوابی به‌سرش زده‌بود. (آلاحمد؟ ۵ ه وسوسةً 
عشق به‌سرش زد. (هدایت ۵ )٩۳‏ 

چیزی [را] درسر داشتن (پروردن) تصد و 
انديشهة دست‌یابی به آن را داشتن: بشر هميشه 
این اندیشه را در سر می‌پرورده‌است که روزی بتواند 
آسمان‌ها را فتع کند. ه هر ادیپ پرماي تبریز و کاشان و 
اصفهان, شوق سفر هند درسر داشت. (خانلری ۳۲۷) ه 
دلم درجنبش آمد بار دیگر/ ندانم تا چه دارد باز درسر. 
(فرخی ۲ ۱۸۱) 

» چیزی در (اندر) سر کاری (چیزی) شدن (ند.) 
به‌علت آن ازبین رفتن: با زلف تز چندان سر دندان 
بنمود/ کاندر سر زلفین تو شد دندانش. (رشید: ززمت 
۳۳۰ 

» چیزی در سر کسی بودن (قد.) قصد یا فکر آن 
را دلشتن او: دی وعده داد وصلم و-.در سر شراب 
داشت/ امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است. 
(حافظ ۲۸۱) 

« چیزی در سر کسی پیچیدن (قد.) « چیزی به 
سر کسی افتادن : تدبیر این عراقی در سر این مرد 
پیچیده‌است. (یهفی ۱ ۵۷۸) 

»چیزی را از سر به‌در (ییرون) کردن به آن فکر 
نکردن؛ . فراموش کردن آن: تو می‌توانی.. ‏ 


سور 

آسوده‌خاطر باشی و اين فکر را... ازسر بة‌درکنی. (قاضی 
0۳۸ 

« چیزی را از سر کسی انداختن به ترک آن 
واداشتن او را: هميشه بزرگان... که می‌خوافند عادت 
زشتی را از سر مردم بیندازند. همین‌طور می‌کنند. 
(دهخدا: ازمبیما 4۸/۲) 

» چیزی را ازسر گذراندن از آن رهایی یافتن: 
بعضی‌از [بیماری‌ها] ازسر گذرانده می‌شد و بعضی 
می‌کشت. (اسلامی‌ندوشن ۲۸۰) 

« چیزی را درسر کردن (قد.) آن را در ذهن 
جای‌گیر ساختن: نشاید بنی‌آدم خاک‌زاد/ که درسر 
کند کبر و تندی و باد. (سعدی۲ ۱۷۳) 

ه درسر آمدن (قد.) ۱. »به‌سر درآمدن ج: 
استر. شتر را پرسید که: چون است که من بسیار درسر 
می‌آیم. تو کم درسر می‌آیی؟ (شمس‌تبریزی ( ۱۰۸/۱) 
۲ شکست خوردن: اگر کریمی درسر آید. دست‌گیر 
او کرام توانند بود. (تصرالله‌منشی ۱۸۳) 

» درسر چیزی رفتن دراه آن فدا شدن: همة 
خوشی‌های زندگی‌ام درسر این پیکار رفته‌است. (خانلری 
۸) ه در تاب توبه چند توان‌سوخت هم‌چو عود؟/می 
ده که عمر درسر سودای خام رفت. (حافظ )۵٩۱‏ ه روزی 
اندر قدمت افتم و گر سر برود/ به ز من درسر اين واقعه 
رفتند بسی. (سعدی ۴ ۰۱ع) 

» درسر چیزی شدن (ند.) » درسر چیزی رفتن 
۶ : انسوس خلق می‌شنوم در قفای خویش/ کاین پخته 
پین که درسر سودای خام شد. (سعدی " ۲۳۲) 

» درسر چیزی کردن (قد.) درراه آن پا برای آن 
مصرف کردن یا فدا کردن: نیندارم اين کام حاصل 
کنی/ مباداکه جان درسر دل کنی. (سعدی۱۰۴۱) ه جان 
و دل و تن درسر کار او کنی و هنوز بر خود بافی کنی. 
(خحواجه‌عبدالله! ۲۶۳) 

« در سر داشتن در خاطر داشتن؛ در حافظه 
داشتن: احمد... از هریک از ایشان یادگارهای فراوان 
در سر داشت. (نفیسی ۴۵۹) 

» درس کسی (چیزی) شدن (رفتن) (ند.) تباه و 
نابود شدن و ازمیان رفتن به‌خاطر او (ان): 


۹۱۸ 


می‌گوید که خانومان و پسر و مردمش همه درسي 
خوارزم شد. (ییهقی ۱ ۶۲۳) 

« درسر کسی نهادن (فد. به آو تلقین کردن: 
بوسهل درسرٍ سلطان نهاد‌بود که خوارزم‌شاه آلتون‌تاش 
راست نیست. (بیهقی ۲ ۲۰۲) 

ءروی سر همه بودن (جا داشتن) مورد توجه. 
احترام» و علاقهٌ دیگران بودن: برادر شما از بس 
خوب و بزرگوار است» روی سر همه چا دارد. ه او اکنون 
بانری متشخصی بود... و روی سر همه بود. (پارسی‌پور 
0۷۰ 

« زیر سر کسی بلند شدن با کسی غیراز همسر 
خود رابطه داشتن یا به‌دنبال ایجاد چنین 
رابطه‌ای بودن: رفتارش با بچه‌ها و من نشان می‌داد که - 
زیر سرش بلند شده‌است. ه گفت که زیر سر خانمی بلند 
شده‌است. (چهل‌تن! ۵۷) ه گفت: غمت کم, لابد زیر 
سرش بلند شده. ولی‌بگ در گوشش یاسین خواند و رفت. 
(آل‌احمد*۲۰۱) 

« زیر سر کسی بودن ازجانب او بودن؛ مسبب 
بودن او: من می‌گویم هرچیزی بود. زیر سر آن زن بود. 
(-ه ونی ۸) من می‌دانم هم اینها زیر سرٍ ناطظم است. 
(هدایت٩‏ ۱۲) 

» زیر سر کسی را بلند کردن او را به‌هوس 
انداختن: همین لماش نطق‌ها... بود که زیر سر 
سردارسیه را بلند کرده و او را به پیش‌رفت‌های آینده 
آمیدوار می‌نمود. (مستوفی 4۵۴۵/۳ 

» فراسر آمدن (ند. به‌پایان رسیدن: اين رنج‌های 
شما فراسر آید. (احمدجام ! ۱۸۶) 

ه فراسر آوردن (ند .) به‌پایان رساندن: ما درانتظار 
او بودیم. تابوکه یک بار دیگر بر ماگذری کند. هم عمر 
درانتظار آن فراسر آوردیم. (احمدجام ۲۰۶) 

ه فراسر بردن (قد.) به‌پایان رساندن؛ تمام کردن: 
چو دادی نیم نان اين نیم‌جان را/ فراسر بر چنانک آید 
جهان راء (عطار: لفت‌نامه) 

« فراسر شدن (قد.) به‌پایان رسیدن: اين دنیا سرای 
بهانه است و زندان, تا یک را که مدت فراسر شود. 
(خواجه‌عبدالله ! ۵۰۶) 


۹۹ 


سرا(ی] 


کسی (چیزی) درسر کسی (چیزی) شدن (قد.) 
دراه ار (آن) فدا شدن یا ازیین رفتن او (آن): 

سعدی! اگر نام‌وننگ درسرٍ او شد. چه شد؟/ مرد ره 
عشق نیست که‌ش غم ننگ است و نام. (سعدی؟ ۵۰۲) 

کسی را ازسر (از سر خود) باز (وا) کردن او را 
از خود دور کردن و ازدست او رها شدن: پدرش 
می‌خواست فهرچه‌زودتر او را ازسرٍ خود بازکند. 
(میرصادقی * ۲۲۵) ه شده‌ايم مال بنجل, که زود 
می‌خواهند ازسرشان واکنند. (به‌آذین ۱۶۲) ه او را به 
طایف‌الحیل ازسر خود وامی‌کنيم تا ببینیم چون می‌شود. 
رکلائتر ۸۷ ه تا تو را ازسر من بازکند/ مجد دین 
بوالحسن‌عمرانی. (انوری ۱ ۳۸۳) 

کسی را از سر چیزی بردن (قد.» او را از آن 
محروم کردن: شما را به این.. سخنان زراندود غره 
بکرده‌است و از سرٍ رای سدید ببرده‌است. (بخاری )۱٩۱‏ 
مکسی را از سر راه برداشتن ۱. او (کودکی) را 
(که به‌علت فقر ی جز آننتوانسته‌اندنگه دارند 
و درراه گذاشته‌اند) برداشتن و معمولا به 
فرزندی قبول کردن: من یک نادختری دارم... که از 
سر راه برداشتمش. (هدایت* ۱۱۵) ۲. او را که مانع 
کاری است. دفع کردن پا کشتن: همه دشمنانش را 
از سر راه پرداشت. 

کسی (چیزی) ر رو[ي] سر گداشتن برای او 
(آن) ارزش و احترام قائل بودن و به او (آن) 
توحه و رسیدگی کردن: شوهر. او را نازونوازش 
می‌کند و روی سرش می‌گذارد. (هدایت*۱۵۸) 

« کسی را زير سر گذاشتن (داشتن) او را درنظر 
داشتن: به‌ویژه برای ازدواج: لابد دلت می‌خواهد از 
اصفرآقا هم جدا بشوی.. و شوهرموهری زیر سر 
گذاشته‌ای. (جمال‌زاده۱ )٩۵‏ 

کسی (زنی) را سر کسی (زنی دیگر) آوردن 
بعداز زن اول» دیگری را هم عقد کردن و به 
خانه آوردن: این‌همه صیفه و عقدی که سرش آوردم, 
اين زن خم به ابرویش نيامد. (هدایت ۷۴۲ 

« یک سر مو اندکی؛ ذره‌ای: از سلوکی که تاغایت 
کرده‌ام یک سر مو تنزل نمی‌نمایم. (اسکندربیگ ۲۵۰) 


» یک سروگردن ۱. مقدار قابل ملاحظه‌ای؛ 
بسیار: از خوشگلی و خوبی هم که یک سروگردن بالاتر 
۲ (قد.) کمی؛ 
اندکی: ز خاک. یک سروگردن, به ذوق تیرٍ قضا/ اگر ز 
آهل دلی, چون نشانه بیرون آی. (صائب ۳۳۴۰۱ 

»یک سر و هزار سودا داشتن خیالات یا کار و 
سرگرمی بسیار داشتن: یک سر و هزار سودا دارد. 
کی وقت می‌کند این کار را انجام دهد؟ ه من یک سر 
دارم و هزار سودا. یادم رفت پیغام تو را به او برسانم. 


از همه بود. (دریایندری۴ ۲۶۳) 


سر [56۳]۳ 

جه ه سروسوت رازورمز؛ اسرار: دلاک و حمامی 
از سروسوت مشتریان خود اطلاع داشت. (-* شهری ۲ 
۳۳/۳( 
سرآخور ۴ (قد .) بهترین اسب 


طویله؛ بهترین اسب: پادشا, مرکب خاص, که 
سرآخور تازیان اصطبل بود. به او داد و او را سوار کرد. 
(مولوی " ۲۰۹) 
سرآزاد 60 (قد.) سرباز داوطلب؛ 
چریک: نه سرآزادم و نه اجری‌خور / پس نه از لشکرم 
نه از حشرم. (مسعودسعد ۲ ۱۰۵) ه به خراد گنت ای 
"سرآزاد مرد/به رنجی دگر گرد پوزش مگرد. (فردوسی ۳ 
۱۳۳ 
سرآمد 4عصرق‌قده ۱ آنکه در رشتهٌ خود یا 
میان هم‌کاران يا هم‌جنسان برتر از همه است: 
در هر شیوه‌ای سرآمد ب‌شمار می‌رفت. (زرین کوب ۱۸) 
ه در حسن و وجاهت. سرآمدٍ اقران است. (قاضی ۸۸۰) ۰ 
در کتابت, سرآمدٍ عصر خویش بود. 
(نخجوانی ۱۰۱) ه در معالی خصال... سرآمدٍ ملوک. 
عالمند. (زیدری ۲۹-۲۸) ۲ (قد.) پایان؛ سرانجام: 


اسکانی دییر... 


چون نصیحت, فضیحت بار می‌آوزد.. به‌دید: اعتبار در 
سرآمدٍ کار می‌نگریستم. (زیدری ۱۸) 

سرا[ی] [[]5213 (قد .) جهان: سرور هردوسرا محمد... 
پای فنتوت به گاه نبوت نهاد. (ائم‌مقام ۲۷۵) ه شیخ, او 
را فرمود که: خدمت این طایفه اختیار کن تا عزیز 
هردوسرای گردی. (نحمدین‌متور ۲ ۷۴ 
«جه » سراي باقی جهان دیگر؛ آخرت: تخجیر 


سراپا[ی] 


ایدر کن تا وفت خوردن به سرای بانی آسان توانی 
خوردن. (عنصرالمعالی ۱ ۵) 
سراي دیگر (قد .) آخرت: این سرایی است که البته 
خلل خواهد کرد / خنک آن قوم که در بند سرای دگرند. 
(سعدی۴ 0۷٩۱‏ 
» به سراي باقی شتافتن مردن. 

سراپا[ی] [[]3ج-ق2ه ۱. همه وجود آدمی؛ 
همه وجود: وحشث شدیدی سراپایم 


فراگرفته...است. (مسعود ۷۰) ه به دیدار و گفتار 


رآ 


جان‌پرورش / سراپای من دیده و گوش بود. (سعدی؟ 
۲ ۲ همه؛ کل؛ تمام: من سرایای آن کافذ را 
خطخط و خائه‌خانه ساختم. (میرزاحبیب ۱۳۴) ه مرد 
است که چون شمع سراپای وجودش/ می‌سوزد و آتش 
نرسیدست به خامان. (سعدی ۲ ۵۸۰) ۳ کلا؛ تماما 
مادرم... سراپا در جامة سیاه بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۳۰) 
ه نامه‌ای سراپا عذرخواهی... نوشتند. (مینوی۴ ۷6( 
زندگی من سرایا نداکاری بود. (علوی ۲ ۱۶۵) ه اتاق, 
سرایا گردوخاک و زیاله برد. (حاج‌سیاح! ۳۲۴) ۴. 
جزء پیشین بعضی از کلمه‌های مرکّب» به‌معنی 
«تماما و «سراسر»: اين عاصی سراپاگناه. (لودی 
۱0۶ 

سراچه 595-۵ (ند .) دنیا: غقلت حانظ در اين سراچه 
عجب نیست/ هر که به میخانه رفت. بی‌خبر آید. (حافظ ۱ 
۱0۷ 

سرازیر 52۲5-17 
ه سرازیر شدن راه جایی را درپیش گرفتن؛ 
به جایی رفتن: هر سال گروهی از [روستازاد‌ها] 
سرازیر می‌شوند به شهرهاء (میرصادقی ۲ ۱۳۱) 

سرازیری .:وارد شدن کسی يا چیزی به‌طور 
فراوان به‌جایی: سرازیری دلار به بانک‌های سویس. 
ه سرازیری روستاییان به شهرها روزبه‌روز افزایش 
می‌یابد. 

سراسيمگی اع-1۳ع27ه سراسیمه بودن؛ 
حالت سراسیمه؛ آشفتگی و سرگردانی: هول و 
سراسيمگي سختی آزارم می‌رساند. (شهری؟ ۳۳۲) ه 
سراسیمگی در منش تاخته / ز دخت خرد خانه پرداخته. 


۹۲. 


(نظامی۱۳۰۲) 

سراسیمصه مصنعقعه ‏ . آشفته و سرگردان: 
قنبرعلی, سخت سراسیمه بود. (جمال‌زاده۱۱ ۱۰۲) ه چو 
رفتم همه بت‌پرستان بدند / سراسیمه برسان مستان بُدند. 
(فردوسی۲ 0۵۷ ۲ به‌حالت آشفته و 
سرگردان؛ ‏ درحال آشفتگی و سرگردانی: 
سراسیمه و وحشت‌زده سر درپی همراهان دوشین 
گذاشتيم. (خانلری ۳۰۲) ه پسر حاجی‌محمدعلی.. 
مضطرب و سراسیمه به تکيذ چهل‌تن رفته... بوده‌است. 
(و تیم تنایه 6۸ ۰ گله‌دار چون بانگ اسبان شنبد/ 
سراسیمه از خواب سر برکشید. (فردوسی )٩۰۸۲‏ 
ه سراسیمه شدن (گشتن) پریشان و آشفته 
شدن: جملگی متحیر و سراسیمه شدند... ناگهان هزار 
تنة درخت برروی ایشان فرودآمد. (مینوی: هدایت ۲ ۲۱) 
ه چنان لشکر گشن و چندین سوار/ سراسیمه گشتند از 
کارزار. (نردوسی ۲ ۵۹۷) 

سرافراز 222( )«تعه ۱. افتخارکننده به چیزی 
پا کسی؛ سربلند؛ مفتخر: جهانیان به دعاگویی ذات 
بی‌زوال امیر بزرگ, مسرور و سراقرازند. (جمال‌زاده۸ 
۰) ه خانم... پیش وجدان خودش سرافراز بود. 
(هدایت؟ 0۷۵ ۲. (ند.) دارای صفات نیکو و 
مایة افتخار: سرافراز پورٍ یل اسفندیار/ ز گشتاسب 
اندر جهان یادگار. (فردوس ی ۴  )۱۶۵۸‏ ۳ (قد.) _ 
گردن‌فراز؛ گردن‌کش؛ زورمند: سمند سرافراز را 
کرد زین/برون رفت تنها به روز گزین. (اسدی ۲ ۲۱۶) 
جح ه سرافراز داشتن ۱. ه سرافراز کردن (م.۲) 
-: میرزاعبدالوهاب.. را... به منصب بزرگ... و رئیس 
دفتر استیفا سرافرازش داشتند. (انضل‌الملک ۵۲) ۲. 
(قد.) عزت و احترام قائل شدن: گرم زمانه 
سرافراز داشتی و عزیز/ سریر عزتم آن خاک آستان 
بردی. (حافظ ۳۰۸۱ 
» سرافراز شدن (گشتن) به افتخار رسیدن؛ 
سربلند شدن: جناب امین‌الدوله به شخص اولی 
ماتزمین رکاب, مفتخر و سرافراز گشت. (غفاری ۲۷) 
ه سرافراز فرمودن ۰۱ * سرافراز کردن (ب.) 
-: اعلی‌حضرت... عالی‌جاه. حسن‌علی‌خان را.. به 


1۳ 


سراندازی 


منصب سرتییی سرافراز فرمودند. (وقایم‌ هنت ۳۵) ۲ ۰ 
سرافراز کردن (م.۳) ج: اگر روزی سرافراز 
نرمایند. مایذ افتخار... چاکرانشان خواهد بود. 
(جمال‌زاده* ۲۳۱) ه هروفت میل داشته‌باشيد, سرافرازم 
فرمایید. خیلی خوشحال می‌شوم. (مشفق‌کاظمی ۲۲۸) 
» سرافراز کردن . به‌سبب کارهای درخشان. 
باعث افتخار کسی شدن: چنین اشخاص. اسم یک 
ملت را بلند و سرافراز می‌کنند. (حاج‌سیاح! ۱۰۱) ۲. 
افتخار دادن به کسی به‌سبب دادن مقامی به او: 
اولیای دولت... او را به منصب مترجم اول سفارت 
سرافراز... کردند. (وقایم هن ۲۶۶) ۳ افتخار دادن 
به کسی با رفتن به خانه او و مهمان شدن: حالا 
سرافرازمان کن, ناهار خدمت باشیم. (-ه محمود" ۱۰۹) 
سرافرازی 8.1 . سربلندی ج-: وئعٌ شکست 
ایرانیان برای یونانیان... موجب سرافرازی و شادی... بود. 
(مینوی۳ ۲۰۱ ۲۰۲) ه اگر فرمان.. پرسد... به‌کمال 
امیدواری و سرافرازی روانه نماییم. (تائم‌مقام ۲۴۱) ه 
رهورسمی چنین. بازی نباشد/ بر او جای سرانرازی 
نباشد. (نظامی" ۴۳۳) ۲ (قد.) تکبر؛ کبر: بنده را 
بر خط فرمان خداوند امور/ سرٍ تسلیم نهادن ز 
سرافرازی به. (سعدی ؟ ۵۶۱) 
+« ه سرافرازی کردن (قد.) ۱. افتخار کردن: من 
ایشان را دوست می‌دارم. بدان چندان فخر و سرافرازی 
کنند... که خدای عزوجل داند. (احمدجام!  )۵‏ ۲ 
تکبر کردن؟ کبر فرو ختن: چه عجب داری که آدمی 
سرکشی کند. و بر جملة عالم سرافرازی کند؟ (احمدجام! 
۷ 
سرافزون 
غیرجدی. و زیادی: عاشقان به سرافزون مشغول 


ساره )2972 (قد.) کار جنبی 


نمی‌شوند. (شمس‌تبریزی ۲ ۲۳۷/۲) 

سرافکندگیی نو--عه( )22۳ شرمندگی؛ 
خحجالت: مردم دیده‌اند که اعمال ایشان مایٌ ننگ و 
سرانکندگی است. (مینوی۳ ۲۱۲) ه مه نو زراه 
سرافکندگی / به گوش اندرون حلقة بندگی. (فردوسی ۲ 
۳۷۶ 

سرافکنده ۳9/۵(0۵۵-46هه شرمسار؛ خجل: 


من از عشق, سربلندی خواستم و حالاکه از رفتار تو 
سرانکنده‌ام. پا برروی عشق می‌گذارم. (مژذنی ۶۰) ه 
اين فرم گناه‌کاران و شکسته‌دلان.. سرافکند: جرم 
خويشند. (احمدجام! 41 

ه سرافکنده شدن خجل شدن؛ شرمساری 
بردن: خجل و منفعل و سرانکنده شدم. (غقاری ۱۶۸) 


سران 927-20 بزرگان» به‌ویژه بزرگان کشور و 


روسای دولت‌ها: سران ارتش. سران کشورهای 
اسلامی. ۵ پیروز. یادشاه ساسانی.. نامه‌ای... به تمام 
سران و توانگران فرستاد که در انبارهای خود را باز کند. 
(مینوی" ۲۴۲) ه جملة سران یک‌جا شدند و دراین‌باب 
رای زدند. (بیهقی ۲ 60۵ 

سرانداز 422ع(ه)هعهه را.) ۱ قالی کم‌عرض 
و بلند که درسر قالی‌های دیگر و در عرض 
اتاق می‌اندازند: میهمان‌خانه.. نرشش تالی کهنه و 
نیم‌یوسيده است... کناره و سراندازی هم دیده می‌شود. 
(جمال‌زاده ۲ ۲۸۵) ه فرش یک‌پارچه به‌انداز؛ اتاق هیچ 
معمول نبود, بلکه کناره و سرانداز.. مرسوم بود. 
(مستوفی ۱۷۷/۱) ۲ (قد.» سرباژنده؛ جان‌بازه؛ 
فداکار: بحر در شورت سرانداز آمده/ دامنی‌تر, 
خشک‌لب بازآمده. (عطار ۲ ۳۶) ه اين عروس زال.. بسی 
عاشقانِ سرانداز را ازیای درآورد. (نصرالله‌منشی ۴۱۶) 
۳ (ند. آنکه ازروی ناز و تکبر یا مستی و 
شور سر به هر جانب حرکت می‌دهد: ز باد و 
بوی توست امروز در باغ/ درختان جمله رتاص و 
سرائداز. (مولوی" ۶۴/۳ ۴. (قد.) مطیع و 
فرمان‌بردار: خسروان در رهش کله‌بازان/ گردنان بر 
درش سراندازان. (سنایی: لفت‌نامه) 
ه سرانداز داشتن دارای میدان دید بودن؛ 
اشراف داشتن: این خانه به هیچ‌کدام از خانه‌های 
مجاور سرانداز ندارد. 

سراندازی :-(ند.» . شوروحال و مستی: 
هردم از نوع دگر اندازی‌ام/ در «سراندازی» و سر 
اندازی‌ام. (عطار۲ )٩٩‏ ۲ فداکاری. 
ه سراندازی کردن (قد .) خود را فدا کردن: تا 
خد تو با خط تو دم‌سازی کرد/ در پای تو جان عزم 


سراندرون 


سراندازی کرد. (عزیزشروانی: نزعت ۲۸۹). 

سراندرون عنصع0ع(2 )321-2 (رقد.) آب‌زیرکاه و 
حیله گر: او را از احوال... آن بدسگال سراندرون و آن 
نیک‌نمای بدآزمون آگاه کردم. (بخاری ۱۳۵) 

سراندرونی .6 (قد .) وضع و حالت سراندرون؛ 
حیله‌گری و مکاری: مرا خیانت و بداندیشی و 
سراندروني او معلوم گشت. (بخاری )٩۶‏ 

سرانگشتی 02031( )هد ۱ ساده و آسان: 
حساب سرانگشتی. ۲. به‌طور تخمین؟ تخمینی: 
سرانگثتی هم حساب کنید. اين‌قدر نمی‌شود. ۳. (قد.) 
چیزی شبیه رشته که از مواد تشکیل‌دهنده 
بعضی غذاها از جمله آش بوده‌است: اگر 
سرانگشتی خواهند خمیر را جزوی نرم‌تر کنند و زواله 
کنند و درروی تخته الف‌الف بیُرند. (باورچی ۵۶) 

سرایت 56۲5۲2۰ 
ه سرایت داشتن وجود داشتن چیزی در 
همه یا اکثرافراد گروهی: حالت تسلیم و رضای 
درویشی در همه مردم طهران سرایت داشت. (شهری؟ 
۳۵۳۳/۴ 

سرایر 92۲5۷6۲ (قد .) باطن شبخحص: سرایر هرکس را 
به خدا رها کنند. (قطب ۵۰۱) ه ضمایر شما به صفا و 
سرایر شما به وفا آراسته‌باشد. (عقیلی ۸۲) 

آنکه هزيةزندگی‌اش بر 

دیگری تحمیل می‌شود؛ طفیلی: خود من آی 


حاضر بودم بچه‌های شوهرم را... سربار زندگی خودم 


٩2۲-02۲ سربار‎ 


ندانم. (آل‌احمد؟٩۱)‏ ۲. درد و زحمتی که به درد 
و زحمت‌های دیگر افزوده می‌شود: علاوهُ غربت 
و بی‌کسی... قصور مقدرت. سریار همه دردها بود. 
(شوشتری ۴۶۵) 

ه سربار شدن خرج خود را به‌گردن دیگران 
انداختن؛ تحمیل شدن؛ طفیلی شدن: جنگ‌زده 
مثل مهمان [است] سه روز اول محترم است. بعد می‌شود 
سریار جامعه. (-» محمود" ۲۴۳) ۵ خود را به لباس 
سیادت می‌آراست که بتواند سریار دیگران بشود. (-ه 
شهری ۲۳۶/۲۲) 


سریاژ 2۳082 ۱. هریک از افراد نظامی: 


1۳۲ 


سرلشکر گفت: من سربازم و باید به وظیفةٌ خودم عمل 
کنم. ‏ ۲ (قد.) فداکار؛ جان‌باز: در وفاي عشق تو 
مشهرر خوبانم چو شمع/ شب‌نشین کوی سربازان و 
رندانم چو شمع. (حافظ ۱ ۱۹۹) 

سربازی .:(ند.) ۱. دلاوری؛ شجاعت: سپاه 
دیلم در آن حادثه پای بیفشاردند و سربازی‌ها و 
دست‌بردها نمودند و روی از صدمات شمشیر نتانتند. 
(رشیدالدین ۲۰) ۲. جان‌بازی؛ فداکاری: ای‌کرده 
رخت به ماه و اختر بازی/ وی عادت من در ره تو 
سربازی. (کمال‌اسماعیل: نزهت ۲۷۷) 
و ه سربازی کردن (ند.) جان‌بازی کردن؟ 
فداکاری کردن: برسر کوی معشوق, سربازی کردن چه 
فایده؟! (خاقانی ۲ ۱۱۴) 

سربالا 22-0215 ۱ طفره‌آمیز؛ منفی: مادرم به هرکه 
رجوع کرد... جواب سربالایی شنید. (علوی " ۲۴) ۲. 
همراه‌با بی‌اعتنایی؛ سرد: نمی‌دانم.. چه یود که 
بچه‌ها را... جلب می‌کرد.. مسلماً به‌خاطر معلم‌ها و... 
ناظم و مدیر با جواب‌سلام‌های سریالاشان نبود. 
(آل‌احمده ۲۸) ۳ (قد.) زیادی؛ افزونی؛ افزون: 
هفتادهزار بالش سربالا برآمد که بر ممالک برات نوشتند. 
(جوینی ۲۱۴/۱) 

سربالاگویی دنو گفتن سخن يا پاسخ 
طفره‌آمیز یا منفی: اینها در منطق نقهمی و 
سریالاگویی هزار لگد به گور.. 
0۳5۳/۳ 

سریزرگک ‏ 2۳002065 شخص بلندمرتبه؛ 
کله گنده: خودش را سربزرگ فامیل می‌داند. می‌خواهد 
به جای همه تصمیم بگیرد. ه شبانی پیشه کن, بگذار 
گرگی / مکن با سریزرگان سربزرگی. (نظامی ۲ ۳۱۲) 

سربزرگی :.(ند.) وضع و حالت سربزرگ؛ 
سربزرگ بودن: بزرگی فلکش درنظر نمی‌آید/ که 
سربزرگی پیشه به خاک یک‌سان است. (فباض‌لاهیجی 
۵ ه شبانی پيشه کن, بگذار گرگی/ مکن با 
سریزرگان سریزرگی. (نظامی " ۳۱۲) 

سریست هه (قد.) به‌طور کلی؛ کلا؛ تماما 
اصفهان به قتلغ اینانج داد سریست و ایالت همدان به 


[زدند.] (مستوفی 


سربه‌زیر 


(غ٩۵٩۵٩2۵قخ۳خجخجسجح2ح۰«(«-«-«-_-,-,-ح‏ اب00 00پ[ 


فراقز. (راوندی ۳۷۵) 

سربسته ع-.: ۱ مبهم یا مختصر: این جمله را 
به‌ظور سربسته و اجمال برای اين مقصود در این‌جا 
می‌نویسم. (مستوفی  )۵۳۷/۳‏ ۲. پوشیده؟ پنهان: 
اين نکتة سربسته مکشوف پاد که... (رستم‌الحکما 
۱۹۸ ۳ به‌طور مبهم با مختصر: ناصر, سربسته 
جواب می‌داد. (میرصادفی ۳ 0۷ ۴. به‌طور پنهانی: 
چون قانون... نداریم, پول سربسته به کيسٌ دیگران 
می‌رود. (طالبوف ۲ )٩۶‏ 

سرپشو [27-06-30]7 فهمیده و کاردان: محمودخان 
هم آدم کاری و سریشوی است. (چویک: خیمه‌ثب‌بازی 
۱ فرهنگ معاصر) 

سریلند 4صهاهط-ده دارای احساس 
سربلندی؛ احساس سربلندی کننده: ایران و 
ایرانی... فرزندان باذوق و بلندنکر خود در عالم سریلند 
است. (اتبال ۱/۵۲ و ۲/۲) ۲ (قد .) عالی؛ بلند: ولی 
دارم اندیشة سریلند/ که بر صید شیران گشایم کمند. 
(نظامی ۲۹۰۶) 
« ه از کاری سربلند بیرون آمدن از عمل یا 
رفتار خود رضایت داشتن و مورد تحسین 
دیگران بودن: اين جزای کسانی است که صبر بکنند و 
از امتحان الاهی سریلند بیرون آیند. (اسلامی‌ندوشن 
"۱۳۷ 

سربلندی .ه حالتی که در آن. کسی به‌علت 
عمل يا رفتار صحیح خود يا داشتن چیزی 
غرورآفرین. احساس افتخار می‌کند و مورد 
تحسین دیگران قرار می‌گیرد: با سربلندی باید 
بگویم.. نوشتن این خط بسیار سهل و آسان بوده.. است. 
(راهجیری ۱۳۵) ۰ آن پسر پس‌از دو سال به سریلندی به 
مدرسه برگشت. (مینوی ۴ ۲۲۰) 

سربنف دامع ۱. هنگام؛ موقع: از سریند مردن 
زنٍ سومش خواستگارم شد‌بود. (مخملبان )۲٩‏ ه از 
سریندٍ آن حادثه بود که پدرشان عرق می‌خورد. 
(پارسی‌پور ۳۶۴) ه ممکن است... از آن سربند, اینها با 
هرچه عرب و عربی است... خصومت پیدا کرده‌باشند. 
(مینوی ۲ ۸ ۲ (قد.) سرلوحه؛ اساس: فرمان 


خدای عزوجل نگه دار... و درگاه خدای عزوجل را ملازم 
شو... و سربند اين کار چهار چیز است: اول حق را به 
بی‌چونی شناختن.... (احمدجام ۳۱۲ ۳ (فد.) 
سررشته: در سفرها اندیشه‌های مختلف انتد و هر کار 
که سریندٍ آن کار با یکی نبرد, تباه شود. (غزالی ۲۶۳/۱) 


سربها 278 (قد.) مال یا پولی که درمقابل 


آن, اسیران و گرفتاران را ازدست دشمن یا 
فرمان‌روای ستم‌کار آزاد می‌کردند؛ فدیه: [او] را 
به مفتی نباید ازدست داد... باید بزای سریها نگاه داشت. 
(میرزاحبیب ۸۱) 


سربه‌تو ناع-جه ۱ ویذگی آن‌که اسرار خود را 


به کسی نمی‌گوید و پیوسته در فکروخیال 
است: دل و زیانش یکی است. از آدم‌های سریه‌تو صد 
بار بهتر است. (علی‌زاده ۲۹۰/۱) ۲ مرموز و 


سربه‌راه 327-0 ۱. حرف‌شنو» مطیع. و 


موّدب: من یک پسر داشتم. جوان سربه‌راهی بود. 
(مینوی؟ ۲۸۱) ۲ آن‌که به اصول اخلاقی مقید 
است. به‌ویژه آن‌که به دنبال عیش‌وعشرت 
نمی‌رود: خدا برای من شوهر مناسب سربه‌راه و خوبی 
برسائد. (جمال‌زاده *۱۱۸) 
۰ سربه‌راه شدن ٩‏ مطیع و فرمان‌بردار 
شدن: فرزند... سربه‌راه می‌شود و می‌آید یک‌راست از 
اداره به خانه. رگلشیری۲ ۲۸) ۲. مقید به رعایت 
قانون و اصول اخلاقی شدن: ازبرکت التفات‌های 
مدیر, آدم کاملاً سربه‌راهی شدم. (جمال‌زاده ۱۷ ۱۴۱) 

» سربهراه کردن (نمودن) . ۱ مطیع و 
فرمان‌بردار کردن: هرچه‌قدر سعی کرد. نتوانست 
پسرش را سریه‌راه کند. . ۲ (قد.) روبه‌راه کردن؛ 
مهیا کردن: اشربة لذیذ و لطیف سریه‌راه نموده.. باشند. 
(از شاه‌طهماسب ۵۲) 


سربه‌زیر ]2و ۱. سربه‌راه (م. ۱) ج: فلانی 


چه‌ندر سربه‌زیر و نقیر و مظلوم است! ( گلایدره‌ای ۳۱۳) 
ه عنایت» جوانی بود به‌تمام‌معنی ملایم و محجوب و 
سریه‌زیر و بی‌اذیت و بی‌آزار. (جمال‌زاده۲ ۱۵۶) ۳۲ 
سربه‌راه (مم. ۲) ج-: اگر یک جوان سریه‌زیر و پابه‌راه 


سربه‌زیری 


۳ 


پیدا بشود. مبادا.. پشت‌پا به بخت دخترت بزنی. 
(آل‌احمد؟ ۴۱) 
و ه سربه‌زیر کردن خجالت‌زده کردن: 
بی‌سوادی... هررساعت آدم را شرمنده و سربه‌زیر می‌کند. 
(جمال‌زاده ۲ ۵۲) 

سربه‌زیری 6-1 سربه‌زیر بودن؛. حرف‌شنوه 
مطیع. و مودب بودن: آداب‌ورسوم زیر بود که باید 
تعلیم و فرا خاطر دختر می‌گردید. ازجمله: سنگینی, 
سربه‌زیری, کم‌حرفی. (شهری ۶۲/۳۳) 

سوبه‌سو سوبسو م۵ ۱ برابر؛ یک‌سان: 
باغستان انگور... ثروت اهالی است و کشمش آن با پول 
سریه‌سر است. (آلاحمد! ۵۲) ه فردا که از اين دیر کهن 
درگذریم/ با هفت‌هزارسالگان سریه‌سريم. (خیام۲ ۲۲۳) 
۲ به کلی؛ تماما؛ سرتاسر: جهان سریسر حکمت و 
عبرت است/ چرا بهر؛ ما همه غفلت است؟1 (فردوسی۴ 
٩‏ ۳ (قد .) به‌طور مساوی: اگرهردو لصد برابر 
ده چنانکه یکی غالب‌تر نباشد, این شرکت برد و ظاهر 
اخبار آن است که از این به‌سلامت و سربه‌سر نجهد. بلکه 
معالب باشد. (غزالی ۲۱۷/۲) 
جو ه سر به‌سر گردن (ند.) ‏ ۱ سربه‌سری ه 
سربه‌سری کردن: مه که از چرخ تختٍ زرکردست/با 
سریر تو سریه‌سر کردست. (نظامی ۴ ۳۰) ۰۲ جبران 
کردن: ور نیک نمی‌کنی به جایم/ با من صنما تو 
سریه‌سر کن. (سنایی ۲ )٩۷۹‏ 

سربه‌سری 9.۰1(قد.) برابری. 
جوٍ ه سر به سری کردن (قد .») برابر شدن؛ مساوری 
شدن: اکثر اوقات... بر هریک از ایشان غالب و راجح 
می‌بودیم و احیاناٌ.. با ما سریهسری می‌کردند, چنان‌که 
هيچیک را... در ذمذ ما حق استادی... واضع.. نیست. 
(نظامی‌باخرزی ۵۶) 

سربه‌فل ککشیده ‏ 0-6 -ک(0)2-هاوگمه-توو 
بسیار بلند: سر راه... او همه‌اش مجتمع آپارتمان‌های 
نوساز و سریه‌فلک‌کشیده... می‌دید. (میرصادقی ۲ ۱۴۸) 
ه اپن کاخ... سربه‌فلککشیده هنوز در جهان پای‌دار است. 
(نفیسی ۳۳ 

سرب هگریبان عقتنتهع-»عهغمگین؛ افسرده: 


دهر بسیار چو من سریه‌گریبان دیدست/ چه تفاوت 
کندش سربه گريباني من؟ (پروین‌اعتصامی ۲۷۱) 

سوبهکویبانی .» غمگینی؛ افسردگی: دهر بسیار 
چو من سربه‌گریبان دیدست/ چه تفاوت کندش 
سره گريباني من؟ (پرویناعتصامی شین 

سربه‌مهر 0اه ۱. آشکارنشده؛ 
گفته‌نشده: ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود / وین 
راز سربه‌مهر به عالم سمر شود. (حافظ * ۱۵۳) هسخن 
سربه‌مهر دوست به دوست/ حیف باشد به ترجمان گفتن. 
(سعدی" ۵۸۳)  .‏ ۲ باکره: دخترهای پابه‌بخت... 
همان‌گونه‌که سریه‌مهر بودند. می‌بایست سربسته بمانند. 
(اسلامی‌ندوشن )٩۲‏ 

سربه‌نیست اهنه-ت-27 معدوم یا مفقود: تقی‌زاده 
اصلاً سربه‌نیست بود و معلوم نبود کجاست. (مینوی؟ 
۳۹4۸ ۱ 
ه سربه‌نیست شدن ‏ ۱ پیدا نبودن؛؟ گم 
شدن: اگر غیراز همین کاغذ... کاغذی نوشته‌ای, به‌دست 
من نرسیده.. در راه و پست‌خاته و پست‌چی.. 
سریه‌نیست شده‌است. (شهری" ۴۲۹) ه عباس... یک 
هفته بود که به شیراز رفته‌بود و زنش.. باز سربه‌نیست 
شدمود. (آلاحمد؟ ۴۵) ۲ مردن؛ کشته شدن: 
شیخ... معلوم نشد ازظرف دوست یا دشمن کدام‌یک 
سریه‌نیست شد. (شهری۲ ۴۲۳۴/۱) ه حساب‌ها... رأ... بده 
تا سربه‌نیست نشوی.. بده تا زنده بمانی. (جمال‌زاده۲۱ 
۶ 
» سربه‌نیست کردن ۱ رها کردن؛ گم‌وگور 
کردن: شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد... ناچار 
بودم بچه را یک‌جوری سریه‌نیست کنم. (آل‌احمد؟ ۱۷) 
۲ ازبین بردن؛ کشتن: این سگ را هم باید حسابش 
را به‌دستش داد. بهتر است سربه‌نیستش بکتیم که دیگر 
به‌جان مردم نیفتد. (جمال‌زاده* ۳۰۰) ه اگر ملت غیرت 
داشت. امثال شما راسریه‌نیست کرده‌بود. (هدایت ۲ ۱۱۶) 

سربه‌هو! 5عنع<عحه ۱. آن‌که کارهایش ازروی 
انديشه ور تأمل نیست؛ لابالی؛ بی‌قید؛ 
بی‌بندوبار: دختره از آن سربه‌هواهاست. نمی‌شود 
جلرش را نگه داشت. (حاج‌سیدجوادی ۳۲۰) ۰ پسر 


سرهیزی 


بدی نیست. فقط کمی سربه‌هواست و دل به درس سرپوش 997-۳5 هرچیز یا عملی که برای 


نمی‌دهد. (میرصادقی * )٩۲‏ ۲. سربالا (م. ۱) حد: 
جواب‌های سریه‌هوایی داد. (جمال‌زاده؟ ۱۴۰/۲) 
وه سربه‌هوا شدن لاابالی و بی‌قید شدن: مدتی 
است سریه‌هوا شده, درس و مشق را ول کرده. 
» سربه‌هوا کردن دچار غفلت و بی‌خبری 
کردن: آسایش تن غافلم از يادٍ خداکرد/ همواری اين 
راه مرا سریههوا کرد. (صائب ۲ ۱۹۲) 

سرپایان 8۳-(۵-۳8ه(ند.) نوعی کلاه جنگی: نه 
زآهن درع بایستی نه دلدل/ نه سرپایائش بایستی نه 
مغفر. (دقیقی: قواي ۱۴۹) 

سرپایی 52۳-0570(3 ۱. ویژگی بیماری‌که او را 
بدون بستری کردن و در زمان کوتاه در 
بیمارستان معالجه می‌کنند: بیمار سرپایی. ۲ 
ویاگی جایی که در آن. عملی معمولاً در زمان 
کوناه انجام می‌شود: او را با یکی‌دو نفر از 
کاسب‌های محل به بخش سرپايي بیمارستان می‌آورند. 
(فرخ‌فال: شکوفایی ۳۵۷) ه دست‌شویی‌های سرپایی... 
جای آفتابه‌لگن‌های دستی را می‌گرفت. (شهری۲ 
۲ ۳ ویاگی آن‌که بدون داشتن مغازه و 
مکایٍ معیّن. به خریدوفروش اجناس 
می‌پردازد: کسبهٌ سرپایی... با فریادهای خود. عرضدٌ 
متاع می‌کردند. (شهری۲ ۲۰۱/۳ ۴. ویژگی 
کارهایی که نیازمند رفت وآمد است: خانم. برای 
خدمت سرپایی, هاجر... را خبر کرد. (به آذین ۱۰۲) 

سرپنجگی نو زمهتهه رند.) زور؛ توانایی؛ 
پهلوانی: لاب سرپنجگی و دعوي مردی بگذار/ عاجز 
نس فرومایه, چه مردی چه زنی. (سمدی ۱۰۵۲) 

سرپنجه >-زمه۳-هه ۱. بخش انتهايي حوراب با 
کفش که انگشتان پا در آن قرار می‌گیرد: 
جوراب‌ها را کنار می‌گذاشت تا اگر حلیمه وقت کند. 
سرينجة یکی‌دو جوراب را بگیرد. (سه گلشیری ۱۰۲) ۲. 
(قد.) زورمند؛ قوی: جنگ و زورآوری مکن با 
مست/ پیش سرینجه در بفل یه دست. (سعدی ۲ ۱۷۸) 
۳ (قد .) ستم‌کار؛؟ ظالم: نبینی در ایام او رنجه‌ای / 
که نالد ز بیداد سرینجه‌ای, (سعدی ۱ ۳۸) 


سرقیز عنا-52 (ند.) 


اختفای چیزی یا عملی به کار می‌رود: ازبرکت 
آزادی, معایب این حالت فاش و ازطرف جمعی سرپوش 
از روی آنها برداشته شده. (اقبال ۱ 6۳/۷/۲ 

» سرپوش گذداشتن بر (روی) چیزی آن ر 
مخفی کردن: می‌خواهیم روی بی‌خیرتی‌ها سریوش 
بگذاریم. (-ه میرصادقی ۱ ۶۲) 


سر پوشیده 52۲-۳0810 (قد .) دختر و زن: از 


خاندان صیانت... سرپوشیده‌ای را درحکم تزوج آرم. 
(درارینی ۶۱۸) ه شک نیست که تو عیال و فرزندان 
سریوشيده را با خویشتن بّری. (بیهقی ۱ ۳۵۲) 


سرییچی :ئذم-:2ه نافرمانی؛ تمرد: سرپیچی از 


خواست؛ محبوبه را جایز [شمرد.] (مشفق‌کاظمی ۱۷۷) 
« » سرپیچی کردن (نمودن) نافرمانی کردن؛ 
اطاعت نکردن: حیوان با لگدیرانی و رو برگرداندن, 
سرپیچی می‌نمود. (سه شهری ۲ ۳۵۱/۲) 

»از کسی (چیزی) سرپیچی کردن از او (آن) 
روی گرداندن: هرکه از اين تعهد سرییچی کند. یلکش 
ضبط... خواهد شد. (مینوی: هدایت ۷ ۴۲) ه او... گفت: از 
مذهب پادشاهم نمی‌خواهم سرییچی کنم. (فروغی ۲ ۱۵۵) 


سرقیو تا-[»-]:2هفوری؛ به‌سرعت: سرتهر رفتم و 


برگشتم. 

۰ دارای شورونشاط. 
تحرک» یا همت بسیار در انجام دادن کاری: 
مردی باید اصلاح چنین توم را و چنین امت راء قاهر و 
سرتیز هم‌چون محمد علیه‌السلام. (شمس‌تبریزی ۲ ۱۶۸) 
ه صدهزاران عاشق سرتیز او/ جان کنند اپثار یک 
خون‌ریز او. (عطار۲ ۵۵) ۲ گستاخ؛ خیره‌سر؟ 
سرکش: نه گرفتاری آمدی به‌دستِ جوانی معجپ, 
خیر‌رای, سرتیز,... که هردم هوسی پزد... و هر روز پاری 
گیرد. (سمدی۲  )۱۵۰‏ ۳ تأثیرگذارنده؛ موّثر: اثر 
در آن دل سنگین نمی‌کند هرچند/ هزار نالة سرتیزم از 
جگر خیزد. (فباض‌لاهیجی ۲۸۴) 


سرتیزی 1 (ند.) شهامت و بی‌باکی معمولا 


ازروی غرور و گستاخی: هست سرتیزی شعار شیر 
نر/هست دم‌داری در اين ره روبهی. (مولوی ۰۱۸۰/۶۲ 


سرجریده 


تو را زور بازوی مار نباشد و کمانِ کین او نتوانی کشید... 
اگرچه تو ازسرٍ سرتیزی به سردندان تیز مغروری. 
(وراریتی ۲۳۸) 

سرجو ید۵ 52۲2706 (قد.) سرلوحه (م.۲) ج: 
ذات او سرچرید؛ آزادمردی [بود.] (آفسرایی 4۷) 

سرجمع مصاد221 رتد.) برگزیده؛ نخبه: مجموع 
چون شَوّم چو به تبریز شد مقیم / شمس‌الحقی که او شد 
سرجمع هر علا. (مولوی ۳ ۱۳۶/۱) 

سرجمله عاحه227۳ (قد.) ۰ ۱. برگزیده: سرجملة 
حدیثان خادم. آن است که او را فراغت و کنچ‌نشینی 
می‌باید. (خاقانی۱ ۲۳۶) ۲. خلاصه: رسرل 
علیه‌السلام خبر داد از معاش و معاد خلق به لنظی موجز 
دلالت‌کننده بر معانی بسیار, سرجملةٌ آن این است که... 
(جمال‌الدین ابوروح ۳ ۳ به‌طورکلی؛ کل بریند 
زنخ که من نغان‌ها را/ سرجمله به خالق فغان بردم. 
(مولوی ۲ ۲۶۲/۳) 

سرجنبان مقداهه‌زتهه ‏ ۱ آنکه رهبری یک 
گروه. معمولاً سیاسی؛ را برعهده دارد؛ 
سردسته: من خودم فرزند انقلایم. دور مشروطه, من 
یکی از سرجنبان‌ها بودم. (هدایت؟  )۱۰۷‏ ۲. آن‌که 
وجهه و شخصیت اجتماعی بالایی دارد و 
درمیان دیگران سرشناس و معتبر است؛ 
صاحب‌نفوذ؛ بزرگ: سرجنبانان ده.. بی‌درنگ 
لباس‌های نو خود را پوشیدند. (اسلامی‌ندوشن ۱۴۳) ۰ 
سرجنبان‌های مملکت دست‌به کار شدند و وزیر داخله را با 
رئیس ایل آشتی دادند. (آل‌احمد ۲ ۶۵) 

سرجور نامه آن‌که با دیگران رفتاری همراه‌با 
لطف. نرمی» و ملایمت دارد؛ مهربان: 
بی‌بی‌جان, زنی بود... دم‌ساز و سازگار و.. سرجور و 
دل‌جور و همراه. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۸) ه میرزاعبدالله... 
می‌گفت... دوازده سال نمی‌دانی. چه زنی بود. سرجور. 
دل‌جور, به همه کارهایم رسیدگی می‌کرد. (هدایت ۹ ۱۵۹) 

سرجوش 4دازتهه (ند.) ۱. مقداری از غذاء 
معمولاً آش: که در اولین بار جوشیدن يا 
هنگامی‌که کاملاً پخته نشده» از آن برمی‌دارند 
و می‌چشند: ز هر خوردی که طعم نوش دارد/ 


۳۶ 


حلاوت بیش‌تر سرجوش دارد. (نظامی" ۱۳۰) ۲. 
قسمت بالای مایع که درحال جوشیدن و 
بیرون ریختن از ظرف است: روعن سرجوش 
[کله‌وپاچه] بگیرند و آب صاف او... در دیگی دیگر 
صاف يکنند. (باورچی ۵۹ ه در کاس سر دیگ هوایت 
یختم/ خونابة گرم دیده. سرجوش وی است. 
(فخرمستوفی: نزحت ۵۸۲) ۳. سنگی مانند هاون 
با سوراخی به‌انداز؛ یک مشت که از آن آب بالا 
می‌آمده و به حوض می‌ریخته: سنگ راهآب 
حوض‌ها به‌نام سرجوش... در پاشویه یا داخل حوض بر 
سر آخرین تنبوشذ راه‌آب نصب می‌شدند. (شهری؟ 
۳ ۴. ویدگی چیزی که مانند شراب براثر 
جوشیدن صاف و پالوده شده‌باشد؛ صاف؛ 
پالوده: در خرابات رضا نشوونما یافته‌ام/ درد می‌خانة 
لسمت مي سرجوش من است. (صائب" ۱۲۰) ه ساقیا 
پای دار تا ز کفت/ می سرجوش پای‌دار خوریم. 
(مولوی؟  )۸۲/۲‏ ۵ زبده و برگزیده از هرچیز: 
چون می در اين دو هفته که محبوس اين خمی / سرجوش 
زندگانی خود صرفی جوش کن. (صائب" ۳۰۹۶ ه 
سرجوش خلاصد معانی/ سرچشمة آب زندگانی. 
(نظامی ۳ ۱۰) 

سرچشمه من527-56)۵(89 آنچه یا آن‌که موجب و 
منشاً پیدایش چیزی است: زندگی.. سرچشمة 
معانی هنری است. (خانلری ۳۱۳) هخداوتدعقل بدهد که 
سرچشمة نجات است. (حاح‌سیاح ۸۳ 
» سرچشمه کرفتن از چیزی (جایی) پیدا 
شدن؛ به‌وجود آمدن یا آغاز گردیدن از آن 
(آن‌جا): اين نضایل, همه نتبجة ترییتی است که از همان 
علم و حکمت سرچشمه گرفته... است. (اقبال ( ۶/۵/۴) 

سرحال [ق[ه ]هه سالم و بانشاط: خوش‌حال و 
سرحال از در وارد شد. ه بابا.. خیلی زنده و سرحال 
است. (دیانی ۲۷) 

سرحد [27-20]0 مرز (م. ۱) ج-: هیچ مطلبی راء تا 
به سرحد یقین مانند بدیهیات اولیه نرسد. مورد وثرق و 
اطمینان نتران قرار داد. (جمال‌زاده ۱۳ ۵/۲) هوجود.من 


در سرحد دودنیا موج می‌زد. (هدایت۱ ۶۳) 


ووت 


سرخلوتیان 


سرحلقه »271910: فرد شاخص درمیان یک 
گروه؛ رهبر؛ پیشوا: [او] پهلوان‌یوریا را پهلوان 
معرکذ دانش‌پژوهی... و سرحلقهُ کشتی‌گیران... خوانده.. 
است. (حمید ۳۰) ه در خرقه چو آتش زدی ای عارن 
سالک/ چهدی کن و سرحلقة رندان جهان باش. (حانظ ۱ 
۱۳۴( 

سرخ ۶ ل. خونین: انقلاب سرخ. ۲ 
کمونیست: این مرد... پیداست که از آزادی‌خواهان یا 
به‌قول روس‌ها از سرخ‌هاست. (مستونی ۲۶۹/۲) 
> سرخ شدن  ٩‏ تفته پا پرشته شدن مواد 
خوراکی مانند سبزی, پیاز» و مانند آنها در 
روغن: یک رویش که سرخ شد. با کارد برش زده 
برگردانده. روی دیگرش را سرخ بکنند. (شهری۲ 
۵ ۲ رنگ چهر؛ً کسی قرمز شدن يا به 
قرمزی زدن براثر خشم» حجالت» یا منندآنها 
من خیلی سرخ شدم و حرفی نزدم. (مشفی‌کاظمی )۵٩‏ 
»سرخ کردن تفت دادن چیزی در روغن تا حد 
برشته شدن: بعداز آن‌که گوشت را سرخ کردی, بگذار 
خوب بپزد. 
« سرخ‌وسفید دارای چهره‌ای باز. روشن: و 
شاداب: سوری هم... اسم شد؟ هرکه بشنود... خیال 
می‌کند که من یک دختر تیل‌میل و سرخ‌وسفیدم. 
(امیرشاهی 4۶) 
«سرخ‌وسنید شدن ‏ ۱. ازنظر چهره تغبیررنگ 
یافتن براثر خجالت: ناراحتی» یا مانند آنها: 
هنگام صحبت از کارهای زشت گذشته‌اش سرخ‌وسفید 
می‌شد. ۳. دارای چهره باز. روشن» و شاداب 
شدن: خواهی دید که باز سرخ‌وسفید و چاقوچله شده‌ام. 
(جمال‌زاده *۱۳۱) 

سرخاب ۶.5 ۱ 
جح » سرخاب [و] سفیداب کردن آرايش کردن. 
به‌ویژه آرایش غلیظ کردن: مادرت را که 
می‌شناسی. آن‌ندر باشد که به وسمه کشیدن و 
سرخاب‌سفیداب کردنش برسد. (-» شهری ۲ ۱۳۱) 

سرخو هد[ه-]:هه آن‌که حضورش در جایی 
باعث مزاحمت یا آزار دیگران باشد؛ مزاحم: 


دلم می‌خواست بی سرخر و ساعتی با مردی که مورد 
احترام و علاقة من است, گپ بزنم. (علوی ۲۱) ه ناظم... 
پیدا برد که به سرخر احتیاجی ندارد. (آلاحمده ۱۳) ه 
اندکی از چپ و از راست دوید/ باغْ را از سرخر خالی 
دید. (ایرج ۱۲۴) ه مظرب از شعرها که می‌پرداخت / 
سخن اوحدی عجب‌تر بود - گرچه عیسی‌دمی نمود او 
نیز / نیم‌شب در میان سرخر بود. (اوحدی: دیران ۲۱۱: 
فرهنگ‌نامه ۱۴۱۱/۲) 

به ه سرخر شدن با حضور خود در جایی. 
سبب آزار دیگران شدن؛ مزاحم شدن: 
احمدعلی خان نمی‌توانست سر میز جوانان... بنشیند و 
سرخر شود. (آلاحمد۴  )۰‏ حاجی... گفت:... می‌ترسم 
باز بیایند سرخر بشوند. بفرمایید اندرون. (هدایت۴ 
۱۳۱ 


سرخ‌رو(ی] [رانههه: رقد.) سربلند؛ سرفراز: 


خدای... حکومت میان خلق چنان کند که فردا در آن 
دارالقضا به حجتی سرخ‌روی باشد. (نجم‌رازی! ۷) ۰ 
اگر فرمان‌بردار باشی..: پیش خداوند سرخ‌روی باشی. 
(عتصرالمعالی ۲ ۱۵۱) 

هه سرخ‌رو[ی] شدن (قد.) سربلند و سرافراز 
شدن: اگر زکات دهد شه به عامل اعمال / از اين خزانه 


شَّم سرخ‌روی در عقبا. (نجم‌رازی ۲ ۵۴۷) 


سرخ رویی )50۳0-۳۷ صحت و سلامت 


شادابی؛ طراوت: کیست که سرخ‌رویی را نهاده. 
زردرویی و کسالت و پژمردگی... را اختیار نماید؟ 
(شهری" ۱۰) ه شراب ازپی سرخ‌رویی خورند/ وز آو 
عاقبت زردرویی برّند. (سعدیع" ۳۳۱) ه شراب 
خوردن... برای فریهی و سرخ‌رویی... حرام است. 
(احمدجام ۲۵۵) 

سرخط ]هه ۱. ناي عنوان یا خلاصهٌ یک 
مطلب که دربالای آن نوشته شود: نقط سرخط 
اخبار را از رادیو شنیدم. ۲ هرنوع سند ازقبیل 
قباله. قبض, رسید. قرارداد و مانند آنها: مجوی 
سرخط آزادی از فلک صاثب!/ که خود ز کاه‌کشان طوق 
در گلو دارد. (صائب! ۱۸۰۱) 

سرخلوتیان «2-وزادت(صدمه کله‌خلوتیان 


ِ 


سرخود 
حه کچل. 


سرخود 4هد[م]نمه ۱ ازروی اراد اختیار: یا 
میل شخصی و معمولاً بدون رعایت حال؛ 
نظر یا اجازهُ دیگران: به مدیر حالی کردم که سرخود 
چنین دعوتی کردهام. (آل‌احمد *۲۵۹) ۵ سرخود آمده‌اید 
پا پدر شما را فرستاده؟ (عالم‌آرای‌صفری ۱۳۹) ۲ 
ویذگی آن‌که طبق میل و اراد خود تصمیم 
می‌گیرد یا عمل می‌کند و معمولاً به نظر یا 
اجازه دیگران توجهی ندارد: این بچة سرخود بدون 
مشورت با من هم پل‌ها را خرج کرده‌است. 

سرخودی 1 سرخود بودن. مه سرخود (م. ۲) 
روحية تهرانی‌ها... ساده‌دلی, خوش‌قلبی... همراو نافرمانی 
و یافی‌گری و میل به آزادزیستی و سرخودی[لست.] 
(شهری۲ ۴۶۳/۳) 

سرخور ۲07هه ویذگی آنچه با آن‌که وجود و 
حضور او را موجب بروز پیش‌آمد بد مانند 


مرگ کسی می‌دانند: سید, گناه را به‌گردن ساعت که , 


سرخور می‌باشد و سر شوفرهایش را می‌خورد. 
می‌انداخت. (شهری ۲ ۲۱/۲) ه زن سرخور, سر هیجده 
شوهر راخورده‌بود. (سه شهری ۲ ۸۵/۲) 

سرخوردگی نعع4: بیزاری و ناامیدی براثر 
شکست و نامرادی در انجام کاری یا رسیدن به 
هدفی: بیزاری و سرخوردگی و دل‌مردگی... نبود‌باشد. 
(شهری۴ ۱۳۲) ه من با سرخوردگي تمام دیدم که نام 
نیکم تابه‌چه پایه ملوث شده‌است. (قاضی ۳۰۱) 

سرخورده م4مجنمه . .۱ ویژگی آن‌که در 
انجام کاری یا رسیدن به هدفی شکست 
خورده و معمولاً دچار ناامیدی و بیزاری 
شده‌است: [او] آن‌روزها غمگین‌تر و سرخورده‌تر از 
هميشه بود(فصیح؟ ۷ ۲ آنچه با شکست 
مواجه شده‌است؛ عملی‌نشده؛ ناموفق: 
آرزوهای سرخورده. تخیلات نوجواتی خاموش.... در 
چشمة موسیقی زنده مي‌شد. (علی‌زاده ۷/۱ ۳ 
به حالت سرخوردگی: سرخورده. گفت: به ریشم 
می‌خندی؟! (به آذین ۲۷۴) 

سرخوش کمجتعه . بانشاط؛ خوش‌حال؛ 


۹۳۸ 


شادمان: شب‌ها.. بیدار می‌ماندم و با افکار و 
تخیلات... سرخوش بودم. (شاهانی )4٩‏ ه کسی را که با 
دوستی سرخوش است/ تبینی که چون بارٍ دشمن‌کش 
است؟ (سمدی۱ ۹۵) ۲. مست: بی باد: تاپ. 
سرخوش و پای‌کوبان ود.] (شوشتری ۵۴) ه صوفی 
سرخوش ازاین‌دست که کج کرد کلاه/ به دو جام دگر 
آشفته شود دستارش. (حافظ ۱ ۱۸۸) ۳. با شادمانگی 
و نشاط: سرخوش و شاد رو به خاته می‌دویدم. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۳۲) هجوان... سرخوش و چالاک بنای 
دویدن را گذاشت. (جمال‌زاده* ۳۲/۲) ۴. به‌حالت 
مستی؛ درحال مستی: خرّم آن‌دم که چو حانظ به 
تولای وزیر/ سرخوش از می‌کده با دوست به کاشانه 
رَوّم. (حافظ ۱ ۲۴۸) 
مه »با کسی سرخوش بودن (قد.) به او عشق 
ورزیدن: قاضی همدان... با نعل‌بند پسری سرخوش بود. 
(سعدی 0۱۴۵۲ 

سرخوشان 2 (ند.) باحالت سرخوشی: نعرة 
بلبل شب‌خوان به سحر دانی چیست؟/ سرخوشان سوی 
چمن رو که تو را می‌خواند. (یادگاربیگ: لفت‌نامه) 

سرخوشي کته ۱. شادی و نشاط معمولة 
همراه‌با بی‌خیالی: ولتی از سینما بیرون آمدند... 
کمال دوباره سرخوشی خود را به‌ست آورد‌بود. 
(میرصادقی * ۱۰۱) ه معایب را نمی‌شویی, مکارم را 
نمی‌جویی/ فضیلت می‌شماری سرخوشی و کام‌راتی را. 
(پروین‌اعتصامی  )۸‏ ۲. مستی و شادمانگی: 
ب‌وقت سرخوشی از آمونالة عشاق/ به صوت و نغمة 
چنگ و چغانه یاد آرید. (حافظ 0۶۳۱ 

سرخی 50۳-3(قد .) خحون: این دختر را علتی هست که 
در ایام عذر. دهپانزده من سرخی از وی برود. 
(نظامی عروضی ۱۳۳) 

سرخیل ارجعه آن‌که دررأس یک گروه قرار 
گرفته‌باشد؛ پیشوا؛ سردسته: دشمنان حق... تلوب 
نمایندگان ملت و سرخیلان و پیشوایان امت را به 
شعریات. مغالطات مشرش ساختند. (دهخد!۲ ۳۱۵/۲ ۰ 
هر حاجتی که لشکر را بوّد. باید که بر زفان سرخیلان و 
مقدمانِ ایشان باشد. (نظامالملک ۲ ۱۸۷) 


سرد 


سرد هه ۱ ازرری بی‌اعتنایی و بی‌توجهی یا 
بدون احساس و هیجان عاطفی: پدرومادرم 
پذیرایی سردی از من کردند. (جمال‌زاده" ۴۰) ه هرکدام 
به زندگی سرد و تاریک خودشان فکر می‌کردند. 
(آل‌احمد ۲ ۱۶۶) ه تعارف سرد و سنگینی بینمان ردوبدل 
شد. (حجازی ۳۱۹) هر روز هم‌دیگر را می‌ديدیم ولی 
نگافش سرد و پی‌اعتا بود. (سه هدایت۶۵) . ۲ 
ناگوار: ناخوش‌آینده و ناراحت‌کننده: من... از 
رانده شدن و حرف سرد شنیدن, جانم به لب می‌آید. 
(حجازی ۵۶) ببخشود بر حال مسکین مرد/ فروخورد 
قشم سخن‌های سرد. (سعدی۳۱٩)‏ ه از آن سرد آمد این 
کاخ دل‌آویز/که چون جا گرم کردی, گویدت: خیز. 
(نظامی ۸۳ ۳ بدون لذت. جاذبه» و گیرایی: 
خانم‌های میهمان.. به حرکات سرد و بی‌مزة آن دو 


سرگرم.. بودند. (مشفیکاظمی ۲۷۵) ۴. بدون پویایی ‏ 


و تحرک: ادبا و فضلا... با تألیفات.. تاز... خود, در 
کالبد سرد ادییات ما جان تازه‌ای دمیدند. (جمال‌زاده*۱ 
٩‏ ۵ بدون استفاده از اسلحه يا نیروی 
نظامی: جنگ سرد. ۶ همراه‌با تأسف و ناراحتی: 
در اين بیماری.. آه سردی به آسمان نرفته‌بود. 
(آل‌احمد؟ ۱۳۶) ه سحاب او بسان دیدگان من/بسان 
آه سرد من, صبای او. (منوچهری! ۸۲) ۷ ویژگی 
رنگی که احساس سرما را در ذهن تداعی 
می‌کند: آبی و رنگ‌هایی که با آبی ترکیب می‌شوند. 
۸ باحالت بی‌اعتنایی یا خالی از 
شورونشاط: سرد نشسته‌بود و هیچ نمی‌گفت. (علوی! 
۱ 0سخن گر نرفتی بدین‌گونه سرد / تو را و ورا نیستی 
دل به‌درد. (فردوسی" ۲۲۳۷) ٩‏ (قد.) بی‌بهره از 
ذوق هنری یا عرفانی: مال و زرش کم ستان, جان 
بده ازبهر جان / مذهب سردان مگی یخ چه کند جز یخی؟ 
(مولوی۲۴۰/۶۲) 

ه سرد شدن (کردیدن, گشتن) ۱ از شور 
گرمی؛ و صمیمیت خالی شدن: روابط ماسردتر 
شدهبود. (حاج‌سیدجوادی ۲۹۴) ۲ کم شدن یا 


سردند. 


ازبین رفتن (عاطفه. محیت عشق» .2 مهرش 
سرد شد و آتش عشقش رو به خاموشی نهاد. (قاضی 


۴ ه آب فسل مرده... بدخوردش دادم تا مهرش به من 
سرد بشود. (هدایت ۳۰۳) ۳. کم‌محبت شدن: مدتی 
است خلیفه نسبت‌به جعفی سرد شده. (هدایت* ۱۴۲) ۴. 
ناامید شدن از چیزی (کسی) و بی‌میل شدن 
نسبت‌به آن (او): نگاه.. صابر پدطرف شهاب 
برمی‌گردد. شهاب سرد می‌شود و از حرکت بازمی‌ماند. 
(محمود؟ ۵۵) » وز اين حال‌ها تو به‌کردار خواب / 
نگردی همی سرد زین روزگار. (ناصرخسرو* ۲۴۷) ۰ 
تشدیدها رفت و آخر بسیار مال شکست و به‌یکبار 
دل‌ها سرد گشت. (بیهقی ۲ ۳۴۰) ۵ (ند») نامطلوب 
شدن یا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن: کار دنا بر 
دل من سرد شد. (جامی۳۸۹۹) هچون از آن البال شیرین 
شد دهان/ سرد شد بر آدمی ملک جهان. (مولوی! 
۲ ال (قد.) خأموش شدن: تازه بهارا ورنت 
زرد شد/ دیگ منه کاتش ما سرد شد. (سعدی ۲ ۱۳۸) 
۷ (قد.) ازحرکت بازماندن؛ مردن: چون شنید آن 
مرخ کان طوطی چه کرد/ هم بلرزید اوفتاد و گشت سرد. 
(مولوی۲ ۱۰۴/۱) 

ه سرد کردن ۱. بی‌علاقه یا ناامید کردن: او تصد 
داشت در امتحان شرکت کند. تو با حرف‌هایت او را سرد 
کردی. ه پیغام فرستادم که صواب نیست رفتن... نشنود و 
مرا سرد کرد. آن‌چنان حالی بیفتاد و خدای عزوجل پس‌از 
تاامیدی اين خداوند را په ما آورد. (عفیلی ۱۶۵) ه 
نخست که هم دل‌ها راسرد کردند پر این پادشاه. (بیهقی ۱ 
۶ ۲ (قد.) خوار و بی‌ارزش کردن؛ تحقیر 
کردن: امیر, بانگ بر ایشان زده و خوار و سرد کرده. 
(ییهقی ۱ ۱۰۰) ه فرستاده را گر کنم سرد و خوار/ ندارم 
پی و مايژ کارزار. (فردوسی۴ ۳۴۲ ۳ (قد.) 
خحاموش کردن: یارب اين آتش که در جان من است / 
سرد کن زآن‌سان که کردی بر خلیل. (حافظ ۲ ۲۰۹) 

ه سرد گفتن (ند.) سخن بد و زشت يا ناسزا 
گفتن: اگر سرد گویشت در انجمن /جهان‌دار نیسندد اين 
بد ز من. (فردوسی ۳ ۱۲۲۹) 

۰ سردوگرم سختی‌ها ور مصائب که انسان ۳ 
باتجربه می‌کند: سردوگرم روزگار را بسیار دیده‌است. 
ه سواری گران‌مایه نامش کُهرم/ رسیده بسی بر سرش 


سردباه 


سردوگرم. (دقیقی: فردوسی ۴ ۱۳۱۸) . 
« سردوگرم روزگار را چشیدن ناملایمات و 
سختی‌ها دیدن و تجربه‌های بسیار و گوناگون 
کسب کردن: متهور است... و سردوگرم روزگار چشیده 
و تجریه‌های گوناگون اندوخته‌است. (پارسیپور: شکوفایی 
۲۳ ه سردوگرم روزگار را چشیده‌ام و ریشم را توی 
آسیاب سفید نکرده‌ام. (هدایت *۸۲) 

سردیاه ۶.920 (ند.) آه سرد که نشانهُ اندوه و 
افسوس است: چو از یندهای تو یاد آیدم/ همی از 
جگر, سردباد آیدم. (فردوسی۴ ۳۹۶ 

سر دچانه 271-6 (ند.) ریژگی آن‌که سخنش 
فاقد ذوق و شور و حال یا تأثیر است: مشنو غم 
عشق را ز هشیار / کر سردلب است و سردچانه. (مولوی ۲ 
۱۳۱/۵ 

سردرپیش کامه20ه (ند.) ۱. سربه‌زیر و 
مطیع: کمر بندد قلم‌کردار سردرپیش و لب‌برهم / به هر 
حرفی که پیش آید به تارک چون قلم گردد. (سعدی ۴ 
۱ ۲. غمگین؛ ناراحت: بنفشه‌وار نشستن چه 
سود سردرپیش / دریغ بیهده بردن بر آن دو نرگس 
مست؟ (سعدی ۷۶۰) 

سردرد 92۲-02۳71 آنچه موجب درگیری یا 
گرفتاری شود؛ مراحمت؛ دردسر: ازئضا کار 
تلفون بدون... مشکلات و سردردهایی که می‌دانید. انجام 
یافت. (جمال‌زاده* ۱۲۸) 

سرد رگم 
آشفته. و بی‌نظم؛ درهم‌برهم: آواز جیرجیرک‌ها 
نخی بی‌انتها بود, کلافی سردرگم که در تمامی هن شب 
ادامه داشت. (گلشیری ۷ ۲. دارای فکر آشفته؛ 
حیران و سرگردان: کمال... گوشه‌ای نشسته‌بود و گیج 
و سردرگم بود. (میرصادتی  )۳۰۴*‏ ۳ راه را گم‌کرده 
يا از مقصد اصلی دررافتاده: مثل مسافر سردرگمی 
بودم که از جادهٌ اصلی دور افتاده‌است. ۴. درحال 
آسفتگی و سرگردانی: میناء سردرگم دور خودش 
می‌گردد. (محمود ۲ ۶۰) 
۰ ه سردرگم شدن ۰ ۱. از مقصد اصلی دور 
افتادن؛ راه راگم کردن: توی دشت برهوت... سردرگم 


٩ 52۲-0121-1‏ درهم‌پیچیده. 


۹۳. 


شده‌بوديم. (محمود! ۱۹۸) ۲. گیج. حیران» و 
سرگردان شدن: سردرگم شدند. باور کن نمی‌دانند 
چه‌کار می‌کنند. (-ه گلشیری! ۱۲۸) ه نگاه... فرخ... به 
چشم‌های... مهین دوخته شده‌بود... در اسرار بی‌کران آن 
سخت سردرگم شده‌بود. (مشفقکاظمی ۱۸۸) 
۰ سردرگم کردن ۱. مبهم و نامعلوم کردن: 
خویشان... هریک... نظری می‌دادند که بیش‌تررموضوع را 
سردرگم می‌کرد. (اسلامی‌ندرشن  )۱۶۹‏ ۲. باعث 
حیرانی و سرگرداني کسی شدن پا او را از 
هدف اصلی دور کردن: این‌چه‌جور رانمایی است؟ 
بیش‌تر مرا سردرگم کردی! 

سردرگمی ‏ 5-1 5 
تصمیم‌گیری» يا نداشتن هدف مشخص؛ 
حیرانی؛ سرگردانی: شریفه به‌کمکم می‌آید. از 
بلاتکلیفی و سردرگمی رهایم می‌کند. (-* محمود ۲ع) 
و درهم‌وبرهم بودن؛ پیچیدگی: به و اسطهٌ همین 
سردرگمی کلاف توارث معنوی است که تعلیمات 
اسلامی آن را به‌چیزی نشمرده. (مستوفی ۳۲۰/۳) 

سر درو [521-4670]۷ (رقد.) 


ناتوان بودن از 


٩‏ تیز و رنده: بدو 
گفت جویا که ايمن مشو/ ز جویا و از خنجر سردرو. 
۲ اندکی از بسیار؛ نمونه: 


سردروی از سرگذشت‌های خویش بیش نخواهم درود. از 


(فردوس ی ۳۲۸) 


کارنامة وقایع خویش. (زیدری ۱۰۹) 

سرد رو 52۲1-0(قد .) نادل‌چسب: آزیس‌که دیده‌ايم 
رقیبان سردرو/ زانسردگی چو آینه یخ بسته‌ايم ماء 
(مفیدی‌بلخی: آنندراج) 

سردرهوا 
سرگردان: چهره‌خاکآلود وحشی می‌رسد چون گردباد / 
از کجا می‌آید اين دیوانةٌ سردرهوا؟! (وحشی ۱۶) ه 
جمله خلقان منتظر, سردرهوا/ که‌ش بسوزد يا برآویزد 
وراء (مولوی۲ ۲۲۳/۲) 
مج ه سردرهوا شدن (ند.) آشفته و سرگردان 
شدن: داشتم چون سرو از آزادگی امیدها/ من چه 
دانستم چنین سردرهوا خواهم شدن؟ (صائب ۱ ۲۹۳۸) 
ه سردرهوا کردن (قد.) آشفته و سرگردان کردن: 
شوق او ساخت کوچهگرد مرا / کرد سردرهوا چو گرد مرا, 


8 هه (قد.) _ آشفته و 


۹۳ 


سردمزاج 


(طالب آملی: کلیات ۸۱۵: فرهنگه نامه ۱۴۱۹/۲) 

سردستی اعم2ه ‏ ۱. مجمل؛ گذرا: اشارة 
سردستی مرحوم نفیسی در «سرچشمه‌های تصوف». 
(حمید ۳۲ ۲ دم‌دستی: رخساره از آشیزخانة 
سردستی. چراغی سه شعله آورد. (علی‌زاده ۲۳۳/۲) ۰ 
دفتر یادداشت سردستیام با مداد لایش در اين ماجرا 
رفت. (آلاحمد ۱۲۶۲) ۳. حاضری؛ ماحضر: غذا 
خیلی مهم نبود. [راعی] یک چیز سردستی که می‌توانست 
درست کند. (گلشیری ۲ ۳۰) ۴. مختصر؛ کم: مادرم 
جاروی سردستی‌ای به فرش کشیده, به‌هم‌ریختگی‌ها را 
مرتب گردانید. (شهری" ۱۳۳) ۵ همراه‌با عجله؛ 
عجولانه: خودش گشتی توی اتاق می‌زد و سردستی 
هم شده.. جارو می‌کرد. (گلشیری۲ ۱۰) ع (قد.) 
چوب‌دستی: ای صاب شراب فتنه را خاک تو درد/ 
سردستی ما قلندران خواهی خورد. (میرالاهی‌همدانی: 
تدری) 

سردسخن 0797:-2۳0: (ند.) گویند؛؟ سخنان 
ناخوش آیند و اهانت‌آمیز: سردسخن مباش که سخن 
سرد. تخمی است که از او دشمنی رویّد. (عنصرالمعالی ۱ 
۳۷( 

سردفتر 92۳۲ (قد .) پیش قدم و اولین فرد 
در هر امری؛ رهبر؛ پیشوا: بابافرج... گفت:... وقت 
است که سردفتر جهان شوی. (جامی* ۴۲۴) ه سردفتر 
آیت نکویی/ شاهنشه ملک خوب‌رویی. (نظامی ۲ )٩۲‏ ۰ 
مخدوم سخن‌پروران مجلس/ سردفتر خوان‌گستران 
میدان. (مختاری ۴۰۵) 

سردگو[ی] [ددع-0هه (تد.) آنکه با سخنانش 
شنونده را دل سرد می‌کند: نصیحت می‌کنندم 
سردگویان / که برگرد از غمش بی روی‌زردی. (سعدی؟ 
۸۱ 

سردلبپ «اها-250ه (ند.) سردچانه ج-: مشنو غم 
عشق را ز هشیار/ کر سردلب است و سردچانه. (مولوی ۲ 
۱۳۱/۵ 

سردم حهل-2۳: ۱ سکویی نسبتاً بلند درکنار 
در ورودي زورخانه و مقابل گود که مرشد در 
آن می‌نشیند و تمرینات ورزشي ورزش‌کاران 


را هدایت می‌کند: مرشدها ضرب گرفتن را... برعهده 
گرفتند و در سکویی که به آن سردم می‌گفتند. 
می‌نشستند. (مشحون ۶۳۹) ۲ محل اجتماع 
درویشان؛ خانقاه: صفر.. مردی بود... همه 
فن‌حریف... مرا به سردم درویشان برد. (میرزاحبیب 
۷ ۳ محلی که کسی يا گروهی بیش‌ترین 
اوقات خود را در آن می‌گذراند؛ پاتوق: این‌جا 
سردم کبریایی و پاتوق آن یگانه است. (جمال‌زاده *۸۰) 
ه... محلی است که اوباش شهر غالباً آن‌جا سردم دارند. 
(مخبرالسلطنه ۲۷۵) ۴. اولین چای که بعداز دم 
کردن می خورند: سردم چایی را برای من بیاور. 
سردماغ 09و دارای وضع جسمی و 
روحی خوب؛ سرحال: پسرش می‌رفت شهر سر و 
مر و گنده بود. سالم و سردماغ. (شاملو )٩۷‏ ه شاه 
سردمای بود و به‌نظرِ لطف در ما نگریست. (مخبرالسلطنه 
6۹ 
سردماغی زو سردماغ بودن؛ تشاط؛ 
خوش حالی: شاه‌زاده... حالا به مراحم اعلی‌حضرت 
باکمال قوه و توانایی و سردماغی بیرون آمده‌است. 
(نظامالسلطته ۳۵۱/۲) 
سردم‌دان سردمدار 27صهلتهه ۱ رهبر 
گروه؛ رئیس: آلمان... چون سردم‌دارانش فاسد بودند. 
دنیا علیه‌شان جنگید. (محمدعلی ۱۲۷) ه قرآن در برخی 
آیات خود تصریح می‌کند که سردم‌داران مخالفان 
پیامبران, طبقة... تتعم‌زدگان تاريخ بوده‌اند. (مطهری۱ 
۲) ه اين فیلسوف... پیرو سردم‌دارهاست. (مسعود 
۷ ۲ در زورخانه» فردی که در زدن ضرب و 
خواندن اشعار حماسی و مذهبی مهارت دارد 
و برای هدایت تمرینات ورزشی در سردم 
زورخانه می‌نشیند. ۲ 
سردمزاج زقت(02:-2۳0: ۱. دارای میل جنسی 
کم یا فاقد میل جنسی: زنی سردمزاج با مردی 
پرحرارت پیوند گرفته‌بود. (شهری ۳ ۱۳۶) ۳ دارای 
مزاج سرد که رطوبت با مزاج او سازگار نباشد: 
مردم سردمزاج را [گوشت بز] موافق نباشد. (جرجانی: 
دخیره خوارزع‌شاهی: لفت‌ناعه ") ۳. (قد .) بی‌بهره از ذوق 


سردمزاجی ۹۳۲ 
عرفانی یا هنری: اين نعمت جان راکه ب‌ناگاه درآمد/ ‏ (نظامی۲ ۱۶۴) 
ای سردمزاجان ز دل‌وجان شرهی کو؟ً (سنایی ۵۷۹۲) «ج ه سردی کردن ۱ بی‌مهری نشان دادن؛ 


سردمزاجی زک . سردمزاج بودن؛ کم‌بود ۳ 
فقدان میل جنسی: از سردمزاجي همسرش رنج 
می‌برد. . ۲. (قد.) سردمزاج بودل. -ه سردمزاج 
(م. ۲): سردمزاجی, فسرده‌طیعی باشد. (باخرزی ۲۲۴) 

سر دمهر 92۳71-767 (قد.) بی‌محبت؛ بی‌عاطفه؛ 
نامهربان: به گریه گفت: کاری هم‌چنین است/ جهان با 
سردمهران گرم‌کین است. (امیرخسرو: رین وخسرو ۳۴۸: 
فرهنکگ‌نامه ۳۲) )هو سردمهرا روزا که اين نعی 
جان‌سوز بدو رسید و فرونایستاد. (زیدری ۲۸) 

سر ذمهری 5.1 (قد.) بی‌محبتی؛ نامهربانی: نلک 
از سردمهری سوخت ما را/ چو آن نخلی که از سرما 
پسوزد. (کلیم ۲۲۱) 

سردندان ‏ «۳-42702هه ویگی بچه‌ای که 
دراستانة دندان درآوردن باشد: لابد دارد دندان 5 
درمی‌آوزد. هميشه بچه وقتی سردندان باشد این 
اداواطوار را در می‌آوزد. (ه محمود؟ ۱۰۹) 

سردنفس هدفه هه رند .) دارای کلام بی‌تأثیر: 
در گلستان تو هر سردنفس محرم نیست / گوش بر زمزمة 
مر کباب است تو را. (صائب ۲ ۲۴۱) 

سرذوگرم چشیده 
دارای تجربه‌های بسیار؛ باتجربه: آقا... نه‌تتها 
مردی سردوگرم‌چشیده و زبان‌آور, بلکه شاعر هم بود. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۸۶) 

سردی 9۳01 ۱ نسبت‌به چیزی پا کسی 
بی‌اعتنا و بی‌علاقه بودن؛ بی‌میلی: خیلی سرد از 
من پذیرایی کرد. اما سردی و خشکی آن چیزی نبود که 
مرا برنجاند. (علوی۱ ۶۶) ه گرمت بینم چو بنگرم با 
هم‌کس/ سردی همه ازبرای من داری یس. (جامی۸ 
۵ ۲ کدورت و دل‌خوری: ازدواج... هرچند با 
شوروحرارت فراوان آغاز شد. سردی شوم و اندوه‌باری 

۳ (قد.) 

بی‌رحمی؛ بی‌ مهری: که پرورده کشتن نه مردی بُوّد/ 

ستم دريي داد. سردی بُوّد. (سعدی۲ ۴۸) ه من کرده 


ع-9(۹-10)ع6- ۳ 2ع-۲1-0هو 


به‌دنبال داشت. (دریابندری! ۱۱) 


درشتی و تو نرمی/ از من همه سردی از تو گرمی. 


بی‌اعتنابی نشان دادن: بی‌اعتنایی و سردی می‌کرد. 
آتشم تیزتر می‌شد. (حجازی ۲۳۲) ۲ (قد.) کار 
بیهوده. غیرقابل‌انتظاره یا غیرطبیعی انجام 
دادن: هرگه وی به حج خواستی رفت. از خانه خود لییک 
زدی و از آن‌جا فرا احرام گرفتی. وقتی از حج بازآمد و 
زود لبیک بزد. وی را گفتند: سردی مکن, اکتون 
بازآمدی,. می لبیک زنی؟! (خواجه‌عبدالله۱ ۲۸۹) هگفتا 
که سپیدهات را فیری کن/ سردی چه کنی؟ پبر شدی» 
پبری کن. (عنصرالمعالی )۵٩‏ 

سرراست 52۲-۲844 مستقیم و بدون 
پیچوخم: کوچه‌ها خیلی پاکیزه و سرراست لود.] 
(حاج‌سیاح ۲ ۱۱۵) ۴ درست: حساپ را تا این‌جاکه 
سرراست و مرتب است. شما نشان بدهید. (میاق‌میشت 
۷ ۳ بدون تغییر و تنوع؛ یک‌نواخت: 
سخن‌راني سرراست و پبوسته پسندیده نیست و تأثير 
خوش نمی‌کند. (فروغی* ۱۱۸) ۴ بدون ابهام و 
پیچیدگی؛ صریح: داستان «خوشههاه ساده و 

سرراست است. (دریابندزی ۲ )۶٩‏ ۵ بدون کم‌وکسر 

یا باتی‌مانده و اضافی: یمن سرراست ینجتا 

صاحب‌قران و یک پنابادی است. (جمال‌زاده۴ ۱۶/۲) عر 

پیچیدگی: سرراست بگویم. 
من اين ترارداد را قبول ندارم. 

سررسیی _. 8۵7-۳6)8(5-1 رسیدگی؛ وارسی: تها 
خودش بوده و سررسی به آب و یلک و بان و بافچه و 


با صراحت و بدون 


سرپرستی پنج‌تا خواهرویرادر. (آل‌احمد ؟ ۱۳۹ 
سررشته )59۲-۳28 انچه به‌کمک آل 
می‌توان به چیزی دست یافت يا به حقیقت 
موضوعی پی برد؛؟ سرنخ: تمام سوراخ‌وسنبه‌های 
آن را کاوید. گویی دارد سررشته‌ای را به‌دست می‌آوزد. 
(علوی" ۴۳) ه سررشتة راز آفرینش/ دیدن نتوان به 
چشم بینش. (نظامی" )۱٩‏ ۳. اختیار یا بخش مهم 
امری؛ قادر ذوالجلال... سررشتة مصالح جمهور را به کف 
قدرت ما سیرده. (انضل‌الملک ۲۶) ۳. آغاز و ابتدای 
هرچیز: صمیمانه‌ترین دختران و زنان. ابتدای مفازله را 


۳۳ سرزن 


سررشتة زناشویی تلقی می‌کردند. (علوی" ۵۷) ه سال 


۵ هجری‌قمری.. سررشتة سنهٌ سیچقان‌ئیل. 
(مییاقسیشت ۲۴) . آگاهی و تجربه: در امور 


کر نیز سررشتة کافی به‌دست آوردم. (جمال‌زاده ۶ 


۴) ه میرحسن عرض نمود که... مرا سررشته از اين 
کار نبود. (مروی ۷۳۶) 

» سررشته از (ز) دستِ کسی بیرون (رون) 
بودن (قد.) راه‌چارة کاری بر او بسته بودن یا در 
اختیار او نبودن: دانی که حساب کار چرن است/ 
سررشته ز دست مابرون است. (نظامی ۲ ۸۵) 

» سررشته به دست کسی بودن صاحب‌اختیار 
خود بودن او: ما پریشان‌نظران خود گره کار خودیم/ 
این چه حرف است که سررشته به دست ما نیست. 
(صاب ۱ 6۷۸۸ 

» سررشْتة چیزی ازدست رفتن (شدن) از کنترل 
و اختیار خارج شدن آن: صف اولی که برهم خوزد.. 
سررشته کار از بست... روّد. (شوشتری ۳۲۶) ه‌گفتم که 
به دانایی از قید تو بگریزم/ لیکن بشد ازدستم سررشتة 
دانایی. (خواجو ۳۳٩‏ 

» سررشتهٌ چیزی را به‌دست (به کف) آوردن 
رازورمز آن را پیدا کردن؛ نسبت به آن آگاهی 
به‌دست آوردن: در کلیةٌ مملکت‌های متمدن... سررشتة 
ترقی رابه‌دست آورد‌اند. (جمال‌زاده"۱ ۳) 

« سررشتة چیزی را به‌دستِ کسی دادن اختیار 
آن را به او سپردن: خدا سررشتذ چنان بختی را هم 
به‌ست آنها داده[است.] (شهری ۲ ۷۵/۳ 

سررشتة چیزی را نگاه داشتن آن را در اختیار 
داشتن: اخلاص.. نگاه داشتن سررشتة بندگی [است] 
اگرچه مویی باشد. (شهری ۲ ۲۳۸) 

» سررشته داشتن آگاهی و تجربه داشتن: من از 
نمایش سررشته ندارم. (دریابندری" ۱۹۲) ه او در 
شناخت نامرادی‌های بشری بیش‌از فن شعروشاعری 
سررشته دارد. (فاضی )۵٩‏ 

» سررشته [را] گم کردن (قد.) حساب کار ۳ 
ازدست دادن؛ سردرگم شدن: سررشته گم مکن که 
ز عهد ازل تو را/ پیوند دوستی‌ست به هر تار موی ماء 


(اهلی: کیات ۱۱: فرهنکگ‌نامه ۱۳۲۵/۲) 

سور یز 92۲-۳7 
» سرریز کردن ازشدت فراوانی يا انبوهی. 
بیرون ریختن: مواظب باش لیوانت دارد سرریز 
می‌کند. ه در تمام پیاد‌روها از زن و مرد و بچه غلقله 
بود. چنانکه آدم‌ها به خودٍ میدان هم سرریز کرده‌بودند. 
(دانشور ۳۹) 

سرزبان 97220570 تدرت سخن‌گویی؛ توانایی 
در بیان مقاصد: با چنین سرزیانی. می‌نواند همه را 
متقاعد کند. 
هه سرزبان داشتن خوش‌سخن بودن؛ مطابق 
خوش ابند دیگران سخن گفتن: اینها... از آن 


هفت‌خط‌های گرش‌برند. چه سرزبانی داشتدا 
(میرصادقی ۲ ۶۰) 
سرزبان‌دار 457-.: دارای توانایی در بیان 


مقاصد؛ حاضرجواب؟ سروزبان‌دار: خواهرهای 
منوچهر, دیگر جولان می‌دادند... خیلی هم سرزیان‌دار و 
خودمانی. (به آذین ۱۷۲) 

سرزبانی ن-«قاهمه بدون فکر و اندیشه با 
بدون باور قلبی: سرزبانی یک چیزی می‌گوید. باور 
نکن. ه پدر... قند گور شه دهانش گذاشته... سرزبانی گفت: 
خیلی خوب. (هدایت " 0۷۷ 

سرزدگی ع-9۵۲-220-0(قد .) پریشانی و بدحالی: 
مرد را نه زبان اعتذار برد و نه روی استغفار. با همةٌ 
سرزدگی و سیه‌رویی... گفت:.... (ورارینی ۵۸۲) 

سرزده متمه ۱ آن‌که به‌طور ناگهانی به 
جایی وارد شود: مهمان سرزده. ه از نام من شدند به 
آواز و طرنه نیست / صبحی که دزد سرزده را تارومار 
کرد. (خاقانی ۵۱ ۲ به‌طور ناگهانی. 
غیرمنتظره. یا بدون اطلاع قبلی: یک روز غروب 
سرزده آمد خانةٌ ما (میرصادقی ۱ ۵ ه چون آنتاب 
سرزده آید به خانه‌ها / مانند فرش در همه مئزل فتاده آب. 
(کلیم ۱۰۴ ۳ (قد.) سرگشته. بدحال. و 
پریشان: ما طفل‌وار سرزده و مرده‌مادریم/ اقبال پهلوان 
عجم دایگانِ ماست. (خاقانی 0۷۸ 

سرزن "927-22 (ند.) سرکش؛ نافرمان: زين یکی 


سرزندگی 
شنگی . بلایی فتنه‌ای شکرلبی/ پای‌بازی سرزنی 
دردی‌کشی خون‌خواره‌ای. (سنایی ۲ ۱۰۱۴) 

سرزندگی نوع-ع۵۲2600سرزنده بودن؛ سلامت 
روحی و نشاط: چشم‌هایش از سلامت و سرزندگی 
می‌درخشید. (مدرس‌صادقی ۸۴) ۰ او با سرزندگی ذاتی 
و لوندی‌ای که داشت... مشک پرباد را... به جلووعقب 
می‌راند. (اسلامی‌ندوشن )٩۸‏ 

سرزنده 929726786 دارای سلامت روحی و 
نشاط: از او خوشم می‌آید. سرزنده است. انگار در تتش 
فتر دارد. (علی‌زاده ۱۳۷/۱) ۵ او چه‌قدر سرزنده و 
دل‌به‌نشاط بود. (هدایت ۹ ۲۸) 

سرزیر ۹272۲ (قد.) زبون و سرافکنده: زهی ز قدر 
تو سرزیر هم‌چو آب. آتش/ زهی ز حلم تو سرکش چو 
باد. خاک حلیم. (جمال‌الدین عبدالرزاق ۲۳۶) 
بع ه سرزیر شدن (قد.) سرنگون شدن؛ ازبین 
رفتن: ور ز ابدالی و مشیت شیر شد/ ایسن ‏ که مرگ 
تو سرزیر شد. (مولوی ۲ ۲۲۸/۲) 

سرسام سجقمد: ۱. ازدست دادن تعادل روانی؛ 
حیرت و سرگشتگی: بهت و سرسامی که از دیدن 
آن مناظر... به ایشان دست دادهبود, زبانشان را بند 
آورد‌بود. (قاضی ۱۲۴۲) ه این است سرسام زندگی, 
احمق... ما که باید تحملش کنیم. (شریعتی ۷۵) ۲. 
هذیان: عفریت‌ها.. به‌حال صرح و سرسام لحیه 
می‌جنبانيدند. (جمال‌زاده * ۷۱) ۰ امیر را تب گرفت. تب 
سوزان و سرسامی افتاد. چنانکه بار نتوانست داد. 
(ببهقی ۱ ۶۶۵) 
«ج ه سرسام کردن با سروصدای بسیار: کسی 
را رنج و آزار دادن: الاهی ذلیل و زمین‌گیر بشوید که 
من را سرسام کردیدا (سه هدایت ۳۲) 
ه سرسام گرفتن (شدن) دچار رنج و آسیب 
روحي بسیار شدن براثر شلوغی» سروصدای 
زیاد یا مانند انها: اين‌قدر شلوغ نکن, سرسام شدم! ه 
کوتاهش کن داداش. سرسام گرفتیم؟ (قایی: 
داستان‌های‌کوتاه ۳۱) ه اوایل چه‌ندر عذاب می‌کشیدم. 
سرسام می‌گرفتم! (میرصادقی * ۷۹ 

سرسید 27-52020ه دارای برتری نسبت‌به نظایر 


۹۳۲ 


خود؛ برگزیده. 

سرسپز ‏ 2فوتود .. ۱ خوش‌وخرم؛ شادمان؛ 
امیدوارم روزگارت خوش و دلت سرسبز باشد. ۲ 
(قد.) روشن؛؟ درخشان: اختر سرسبز مگر بامداد/ 
گفت زمین را که: سرت سبز باد. (نظامی ۱ ۵۷) 

سرسبزی .5 (قد.) خوشی و خرمی؛ شادمانی: 
به سرسبزی نشسته شاه بر تخت/ چو سلطانی که باشد 
چاکرش بخت. (نظامی " ۴) 

سرسبکت 92۲-16 (قد .) سیک‌سر (م. ۲) چد: ز 
خصم سرسبکت باد خون چنان جاری / که سیل ازسر کوه 
گران فروریزد. (خواجو ۳۰ 

سرسبکیی 9.1(قد.) سبک‌سری (م.۲) ج: ازروی 
سرسیکی از حصارها دست به ضرب طبل و دهل بردند و 
به فحش و شتم دهان بگشادند. (جوینی۱ ۰۱ از 
سرسیکی چو ذره پیرامن مهر/ می‌گشتم و در دام بلا 
افتادم. (؟ : نزحت ۳۵۸) 

سرسیار 83-۲ سرسپرده ح-: زورمندان.. و 
صاحبان مدارج عالیه سرسپار و مطیع فرمان می‌شدند. 
(شهری؟ ۲۹۶/۲) 

سرسپاری 1.:سرسپردگی | . 

سرسپردگی :ع-2--527-96007 سرسپرده بودن؛ 
اطاعت؛ فرمان‌برداری: صوراسرافیل... بر دو صفت 
بارزِ وی که پهلوانی و زورخانه‌کاری و سرسپردگی 
به‌طريقة جوان‌مردی و لوطی‌گری باشد, تکیه می‌کند. 
(دهخدا؟ ۳۲۳/۲) 

سرسیر ۵ -52۲5000۲۳-1 مطیع؛ فرمان‌بردار؛ 
وفادار و آماد فداکاری نسبت‌به کسی: مردحق 
فقط سرسیرد؛ یک مراد باید باشد. (دانشور ۳۱۱) 0 آقاا 
سرسپردهٌ کدام فرقه‌اید؟ (آلاحمد 6۲۳۳ 

سرسخت پایدار دربرابر 
پیش‌آمدهای ناگوان و کوشا در رسیدن به 
هدف؛ مقاوم؛ پرطاقت: آنهایی‌که بار اول با او 
روبه‌رو می‌شدند. بازی‌گوش... و ولنگارش می‌دانستند و 
دیگران وی را.. سرسخت و بی‌گیر. (علوزی؟ )٩۴‏ ه 
برادرش... از طرف‌داران سرسخت اصول ملیت است. 
(جمال‌زاده۱۶۹) ۲. لجوج: عجب دختر: سرسخت و 
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تلچماق و گردن‌کلفتی است! (قاضی ۲۵۱) ۰ این‌قدر 
سرسخت نباشید. موئعیت خوبی ندارید. (علی‌زاده 
۳۳۱/۸( 

سر سختانه 506-.:همراه‌با ایستادگی و پای‌داری: 
سرسختانه از عقایدش دفاع می‌کرد. مبارزات سرسختانه 
و پی‌گیر به‌وسیلٌ افرادی صورت گرفته که عملاً 
پای‌بندی‌های کمتری داشته‌اند. (مطهری ۲۳۶۳) 

سرسختی 2۳21 ۱. مقاومت و پای‌داری 
دربرابر پیش آمدها؛ پا کوشش درراه به‌دست 
آوردن چیزی: هیچ‌وفت از تلاش خود ناامید نمی‌شوی. 
سرسختی تو قابلتحسین است. ۲ نپذیرفتن چیزی 
به‌آسانی معمولاً ازروی لجاجت و یک‌دندگی: 
لجاجت و سرسختی او مانع از آن برد که بتواند نصیحت 
مرایپذیرد. 

سرسری 52۳5271 . بدون دقت و تأمل لازم» 
یا از روی بی‌توجهی؛ سهل‌انگارانهه سرسرکی: 
نگاهی سرسری به کاغذ انداخت. ه پس‌از یک ملاحظطة 
سرسری... دیدم که آن نسخه حداکثر درخدود سی الی 
چهل سال پس‌از سنایی به کتابت درآمده. (اقبال! 
۳ ه حیله‌گری‌ست کارش. مهره‌بری‌ست کارش / 
پرده‌دری‌ست کارش, نی سرسری‌ست کارش. (مولوی۲ 
۳ ۲ بی‌دقت؛ سهل‌انگار: سرسری و دمدمی 
بودم... هیچ کاری را جدی نمی‌گرفتم. (علری۲ ۶۵) ه که 
تبودم من به کارت سرسری/ لیک زآنچه رفت. تو 
داناتری. (مولوی!  )۱۰۱/۳‏ ۳ بی‌پایه؛ بی‌اساس: 
خیال کردی که من تو را فراموش کرده يا وعده با تو را 
سرسری پنداشته و ازیاد پرده‌بودم؟ (مشفق‌کاظمی ۲۰) ۰ 
عشق من چون سرسری نیست ای نگار/ يا سرم ازتن یر 
يا سر درآر. (عطار  )۹۵‏ ۴. کوچک؛ اندک؛ 
پ ی اهمیت: دانشجویان... هرکدام یک لطف سرسري 
مرا به رخ دیگری می‌کشاند. (علری! ۷۷ ه نگر جنگ 
اين اژدها سرسری/ چنان جنگ‌های دگر نشمری. 
(اسدی ۲ ۵۲) ۵ نسنجیده: حوصلا حرف‌های سرسری 
را نداشت. ه تا یک‌سری اتوال سرسری را به مصرّی 
برداشت. (زیدری ۳۱) ۶ (3.) ازروی بی‌دقتی و 
بی‌توجهی: مأمور... سرسری به [شناس‌نامه] نگاهی 


۹۳۵ 


سرشار 


انداخت. (فرخ‌فال: شکوفایی ۳۵۵) ه جوان... زخم پایش 
را... سرسری بست. (میرصادقی ۲ ۵۰) ه خُرد شاخی که 
شد درخت بزرگ/ در بزرگیش سرسری منگر. (خاقانی 
۵هه۸) 

سرسلسله 27-4501506: موسیسن یک سلسله با 
گروه. به‌ویژه سلسله پادشاهی: آغامحمدخان, 
سرسلسلة خاندان تاجار. (سه شهری ۲ 4۴/۱) ه کار, کار 
نسیم عیار.. سرسلسل طراران.. است. (جمال‌زاده۱۷ 
۷ 

سرسنگین مندوجمعده . آن‌که نسبت‌به دیگری 
کم‌توجه و بی‌اعتناست یا حالتی شبیه قهر 
دارد: آن روز مدیرکل... با من سرسنگین بود. (به‌آذین 
۶۵ ۲ ازروی کم‌توجهی و بی‌اعتنایی: 
تهرمان... چشم از او برداشت, سرسنگین پرسید: هنوز 
زنده‌اید؟ (علی‌زاده ۱۹۰/۱) 
جه » سرسنگین شدن با کسی نسبت‌به او 
کم توجه و بی‌اعتنا شدن یا حالتی شبیه قهر با 
او داشتن: کاوه.. با ما هم سرسنگین شده‌بود. دیگر 
خبرمان نکرد. (میرصادفی ۲ ۱۶۳) 

سرسیری 527-5171 ازروی بی‌نیازی: سرسیری یک 
چیزی می‌گوید. او که از حال خراب و بی‌چارگی ما خبر 
ندارد. 

سرشاخ »2۳42و در گشتی. حالتی که دور 
کشتی‌گیر دروضعیت ایستاده دست‌ها و 
سرهایشان را در تماس با یک‌دیگر قرار 
می‌دهند و با گلاویز شدن و فشار به‌هم سعی 
در اجرای فنون مختلف می‌کنند. 
جهه » سرشاخ شدن (رفتن) باکسی گلاویز یا 
درگیر شدن با او: با کاسب‌های محل سرشاخ می‌شد. 
(حاج‌سیدجوادی ۲۳۳) ه دلم می‌خواست حریفی پیدا 
می‌شد که باهم سرشاخ رفته, دست‌وپنجه‌ای نرم 
می‌کرديم. (جمال‌زاده ۴ ۲۰۱/۱) 

سرشار 2۲ ۱ مالامال؛ آکنده+ مملو: سرشار 
از شادی و آکنده از خشنودي درونی. (علری۵۸۳) ۳. 
فراوان؛ بسیار: صرف‌نظر از اغنام و احشام.. وارث 
ثروت سرشاری از مال منقول و غیرمنقول گردید. (قاضی 


۸( 
سرش بشو [50]7-ع۲-21-0ده فهمیده و کاردان: با 
خلق می‌خوری می و با ما تلوتلو / فربان هرچه بچة خوب 

سرش‌بشو. (شهریار ۳۰۳) 

سرشتن 608-4 (ند.) خلق کردن؛ آفریدن: 
زنگی و رومی.. همه از یک گوهر سرشته شده‌اند. 
(نفیسی ۲۱۹) ه بارخدایا اگر زروی خدایی طینت انسان 
همه جمیل سرششی.... (ناصرخسرو: لفت‌نامه () 

سرشکت 56724 (قد.) ۱. شبنم: [به می‌آماند اندر 
عقیقین قدح / سرشکی که در لاله مأوا گرفت. (رایعه: گلچ 
۱ ۲ باران: آلا تا ببارد سرشک بهاری/ آلا تا 
برویّد گل بوستانی: (منوچهری" ۱۲۰) ۳. ادرار: سوم 
آن‌که دارم یکی نو پزشک/ که علت بگوید چو بیند 
سرشک. (فردوس ی ۱۵۷۶) 

سرشکستگی :99742281-2 سرشکسته بودن؛ 
شرمندگی؛ خفت و خواری: نواحی دیگر ایران.. 
به این سرشکستگی تن درداده‌بودند. (نفیسی ۲۳۶) 

سرشکسته عاعتاع1۵7 شرمنده؛ سرافکنده؛ 
خوارو خفیف: زن بی بچه, خود را بسیار سرشکسته 
می‌دید. (اسلامی‌ندوشن ۲۷۵) ه بی‌پروایی و 
سبک‌سری در قلم... ما را نزد خاص‌وعام سرشکسته و 
بی‌اعتبار کرده‌است. (اقبال ۲ ۳۰) 

سرشکن "ت27 ریژگی چیزی» به‌ویژه هزینه 
يا خسارتی که میان چند نفر تقسیم شود. 
مه ۰ سرشکن شدن (گردیدن) تقسیم شدن 
چیزی. به‌ویژه هزینه یا خسارتی میان چند نفر: 
مخارج... بر ابراب‌جمعی کمیسری سرشکن.. و 
پرداختی‌های کسبه نیز اضافه می‌گردید. (شهری ۲ ۱۴/۲) 
» سرشکن کردن نقسیم کردن چیزی» به‌ویژه 
هزینه یا خسارتی میان چند نفر: باید مخارج را 
سرشکن کنیم و هرکس بی‌چون و چرا سهم خود را بپردازد. 
(جمال‌زاده! 6۳ ه کار را.. کارمندان قسمت. میان 
خودشان سرشکن می‌کردند. (آل‌احمد ؟ ۱۵۵) 

سرشناس عقحه4عه شناخته‌شده؛ معروف: 
حاجی... در بازار سرشناس است. (هدایت؟ ۴۳) ه ای 
زآسمان به صد درجه سرشناستر/ یز دقایقٍ لت ازبر 


۹۳۶ 


آمده. (خاقانی ۵۳۶) 

سرشناسيی .: سرشناس بودن؛ شهرت: [اين 
کار.] هم سرشناسی داشت و هم شهرت. (مستوفی 
0۱۹۶/۱ 

سرشو(ی] [د]2:41ه 
حه ه سرشو [ی] دادن (ند.» فریب دادن: هرلحظه 
دهد عشق توام سرشویی/ تا من سروپای گم کنم چون 
گویی. (عطا ر؟ ۵۲) 

سرعت 80۲1 ۱ 
» سرعت‌انتقال تیزفهمی -: تنها کسانی‌که 
دارای حانظة قوی و سرعت‌انتقال... بودند. به مقام 
سرکردگی بر چوپان‌های دیگر دست می‌یافتند. (اسلامی 
ندوشن ۲۱۱) ۵ حاجي‌رحيم... با سرعت‌انتقال عجیبی 
آنجه می‌شنيد. فرامی‌گرفت. (مستوفی ۲۸۳/۲) 

سرغوغا 2و[927-0]۳ ند .) طليعة لشکر: ره عدل 
و سیاست را حسامش بدرقه گشته / سیاه فتح و نصرت را 
سنانش گشته سرغوفا. (شهاب سمرقندی: لنت‌نامه ) 

سرفواژ 9742787 سرافراز ج.. 

سرفراژی 3 سرافرازی . 

سرفرمان‌دهی ذداه-ع8وک ده ۱ مقر 
سرفرمان‌ده. ۲. فرمان‌ده‌کل: سرفرمان‌دهی ارتش 
اعلام کرد که.... 

سرفصل امعاتهه ‏ . شروع؛ آغاز: حمدوسیاس 
بی‌حدٍ پروردگار... سرنصل سخن ماست. (راهجیری ۱۴) 
۲ مرحلهٌ بااهمیت از کار یا روی‌دادی: سرنصل 
زندگی سیاسی او دور: نخست‌وزیری‌اش بود. ه ورزش 
را باید سرنصل هر برنامه‌ای فرار داد. (جمال‌زاده۲ ۲۲۹) 

سرفیدن 0210-27: سلفیدن (م.۱) ج: به‌خاطر 
تصادف اتومییل چه‌لدر سرفیدی؟ 

سرقدم «صدلمهده 
بو ه سرقدم رفتن  ٩‏ برای قضای حاجت به 
مستراح رفتن» به‌ویژه به‌طور متوالی و براثر 
اسهال. ۲.کاری را به‌طور ناشیانه یا سرسری 
انجام دادن: چند صفحه سرقدم رفتم, خرج یک هفتةٌ 
اهل‌وعیال درآمد. (-ه میرصادقی*۱۲) 

سرقفلی :هه ۱. ارزش ملکی که براثر 


سرکوب 


سعی و ابتکار مستأجر درراه کسب‌وکار ایجاد 
می‌گردد و به مستأجر تعلق دارد؛ حق‌کسب: 
هم ملکشان مال خودت است هم سرقفلی. (فصبح ۲ ۱۱۴) 
ه مدیر می‌گفت سرتفلی این زمین را... از مالک 
خریده‌است. (آل‌احمد! ۳۲) ۲. وجهی که مستأحر 
جدید ملکی به مستأجر قبلی یا مستأحر اول 
به مالک _مورد اجاره برای انتقال منافع مورد 
اجاره به خود می‌پردازد: می‌خواست... سرقفلی دکان 
تازه‌اش... [را] پس بگیرد. (میرصادفی ۲ ۱۰۴) 
ج ه سرقفلی داشتنِ چیزی باارزش بودنٍ آن: 
مدرسة استاد از آن ادارات دولتي است که سرتفلی دارد. 
(علوی" )۲٩‏ 

سرکاری :2۲-27 ویژگی عمل یا رفتاری که 
ازروی شوخی يا برای آزارواذیت انجام 
می‌شود: تلفن راجواب نده سرکاری است. 

سرکایی 680(1: (ند.) ترشی: ترش گنتی و 
پیش شکر بی‌حد تو/ عسل و قند چه دارند به‌جز 
سرکایی؟ (مولوی ۳ ۱۶۳/۶) 

سرکش (۵۲6)2: ۱ نافرمان؛ عصیان‌گر؛ 
یاغی: کسانی‌که زمام قلم را دردست دارند. عنان آن را 
به‌دست طبع سرکش و هوای نس ندهند. (اقبال ؟ 6۳۰ ه 
عشق سلطان. سرکش است و بی‌رحم و ناباک. (احمدجام 
۷ ۲ رام‌نشده؛ و حشی: گویی اين اسب زیبای 
سرکش بوی ستورگاه دیرین را... می‌شناخت. (نفیسی 
۶ ه هرکه خر در خلاب شهوت راند/ درسر انتادش 
اسب سرکش عمر. (خاقانی ۸۸۵) ۳ (قد.) جنگ‌آور 
نیرومند؛ دلاور و جنگ‌آور: پس آزگه تند شد 
چون کوه آتش/ به خسرو گفت کی سالار سرکش. 
(نظامی ۳ ۳۴۰) ه اگر تند پابئش هم زآن‌نشان /نخواهم ز 
زابلیتان سرکشان. (فردوسی " ۱۹۴) 

سرکشی 5.1 ۱ دیدار کردن از کسی (جایی) 
برای نظارت و مطلع شدن از وضعیت او 
(آن)؛ بازرسی کردن: شب‌ها گاهی برای سرکشی به 
بیمارستان می‌روم و سری به مریض‌ها می‌زنم. (علوی۴ 
۴ ه بندگان اتدس همایون محض سرکشی. به شهر 
دارالخلافه... تشریف‌فرما [شدند.] (افضل‌الملک ۱۳۶) 


۲ سرپیچی کردن از دستورها و خواست‌های 
دیگران؛ نافرمانی: کسی قدرت اظهار ندارد. و اگر 
شخص معروف و معتبری باشد. تهمت یاغی‌گری و 
سرکشی یا دزدی و غارت‌گری می‌زند. (حاج‌سیاح! ۴۰) 
ه سرکشی او مرد را روزبه‌روز تيزتر می‌کرد در عشق 
وی. (بخاری ۱۹۰) ۳. (قد.) بلندی؛ رعنایی: به 
سرکشی خود ای سرو جویبار مناز / که گر به او رسی از 
شرم سر فروداری. (حافظ ۲ ۳۱۱ ۴. (قد.) دلاوری 
و نیرومندی: نشستٍ تو بر تخت شاهنشهی/ مت 
سرکشی باد و هم فرهی. (فردوسی ۴  )۲۶۳‏ ۵ (قد.) 
کج‌رفتاری: چون مار مکن به سرکشی میل /کاین‌جا ز 
تفا همی‌رسد سیل. (نظامی ۲ ۵۱) 

هه سرکشی کردن ۱. سرکشی (م.۱) ج-: ده 
میاشر دارد و مالک ده ه آن‌جا سرکشي زیادتری می‌کند. 
(آل‌احمد۱ ٩‏ ۲ سرکشی (م. ۲) ج-: [اریارق].. 
آن‌جاسرکشی شروعکرد‌بزد و سلظان محمود نتوانسته‌بود 
او را به‌چنگ بیاوزد. (مینوی ۱۸۰۳) 


س رکوب «:2: . منکوب کردن و شکست 


دادن آرتش به سرکوپ دشمنان اقدام کرد. ۲ 
جلوگیری از عملی؛ به‌ویژه جلوگیری از 
حرکت اعتراض‌آمیز جممی با اعمال 
خشونتآمیز و ستیزه‌جویانه: سرکوب 
آشوب‌طلیان ازسوی پلیس. ۳ (قد .) ضربه؟ لطمه: او 
نیز از سرکرپ حوادث حیران مانده‌است. (زیدری ۵) ۰ 
جملهٌ رنج و روزگار او در سرکوب خاطر و ردولایت او 
شود. (نجم‌رازی ۲ ۲۶۲) ۴ (قد.) مشرف بر چیزی: 
بارگاه سطوتش هم‌دوش سیهر برین و سرکوب چرخ 
هشتمین بود. (شوشتری ۴۶۰) 

بو » سرکوب زدن -» سرکوفت ه سرکوفت 
زدن: سکینه‌سلظان سرکوب گداعلی را سرٍ شوهرش 
می‌زد. (هدایت۵ ۰ 

سرکوب شدن شکست خوردن يا تنبیه شدن: . 
مردم... به‌خاظر سرکوب شدنشان آرایش و چراغاتی 
کردهبو دند! (شهری ۲ ۴۳۴/۲) 

۰ سرکوب کردن شکست دادن؛ ازبین بردن: 
عزم قطعي نرگس, وثار و بزرگ‌تری را در وجودش 


س رکوبه 


۹۳۸ 


سرکوب کرد. (علوی ۴ ۱۱۲) ۵ انشین... دشمنان خلیفه را 
سرکوب کرد و سردار رومی... را سیر کرد. (هدایت ۲ )٩۸‏ 

س رکوبه 8.6 (قد.) خسته؟ رنجور؛ سرکوبةآدوری‌ام 
مکن بیش/ من خود خجلم ز کردهٌ خویش. (نظامی۲ 
نله 

سرکوبی 27-01 سرکوب (م. ۱) ج-: دارای 
بزرگ درنظر داشت که ازبرای تأدیب و سرکوبی یوناتیان, 
لشکر به آن سامان بکشد. (مینوی" ۱۹۶) ه حرکت اردو 
به اصفهان و یزد برای سرکویی و تنبیه افواج فزوین. 
(نظامالسلطنه ۲۱۰/۲) 

س رکوچک *(۳-052)6 2 (قد.) حقیر؟ فرومایه: 
در اين هم‌نبردی چو روباه وگرگ/ تو سرکوچک آیی و 
من سربزرگ. (نظامی ۷ ۲۸۸) 

س رکوچکی 1 (قد.) فرومایگی؛ حقارت: از اين 
حسب‌حال, مرا سرکوچکی و عار است. (بخاری ۲۰۶) 

س رکوفت 28 ۱. سرزنش همراه‌با تحقیر: 
با این‌همه دو جملة زهرآگین پُر از سرکوفت... تمام فکر 
نویسنده... رابه خود گرفته‌بود. (نفیسی ۳۹۴) ۲ (قد.) 
تنبیه؛ مجازات: اقوام تفچاق و کلار هنوز سرکوفتی 
تمام نیافته‌بودند. (جوینی ۲ ۱۵۷/۱) ۳ (قد. کوبیدن 
سر؟؛ ضربه‌زدل به سر: از دشت درآمد. چوب‌دستی که 
سرکوفت ماران گرزه و گرگان ستنیه را شایستی. در 
دست. (وراوینی )۵٩۲‏ 
مج ه سرکوقت زدن سرزنش کردن؛ طعنه زدن: 
همه از سیاو ناشکر و فراری بدشان می‌آید و هميشه 
سرکوفتش می‌زنند. (دریابندری۴ ۲۸۶) ۵ یک لقمه نان 
به او می‌دادند و هزارتاسرکونت می‌زدند. ( کتبرایی ۳۳) 
سرکوقت کردن (قد.) * سرکوفت زدن +: 
سرکوفت ز دوریام مکن بیش/ من خود خجلم ز کرد 
خویش. (نظامی ۲ ۱۶۴) 

س رکوفته 5.2 واپس زده‌شده: رژیای کودکی... به 
حقارتِ سرکوفته‌ای مبدل می‌شد. (پارسی‌پور ۲۳) ه میلی 
سرکوفته او را بی‌تاب می‌کرد. (معروفی ۳۰۲) 

س رکه 36756 (ند.) روی‌درهم‌کشیدگی به‌نشانه 
تند خوبی: دگر روز شد گرد گیتی دوان / عسل بر سر و 
سرکه بر ابروان. (سعدی! ۱۲۳) ه این‌همه صفرای تو بر 


روی زرد/سرکة ابروی تو کاری نکرد. (نظامی ۲ ۱۱۴) 
ه سرکه فروختن (ریختن) (ند.) ترش‌رویی 
کردن؛؟ روی درهم کشیدن: گو جبین می‌فروشان 
سرکه نفروشد به ما/ مستی ما هم‌چو منصور از شراب 
دیگر است. (صائب ۴۹۹) ه قوم بر وی سرکه‌ها 
می‌ریختند / نوح را دریا فزون می‌ریخت فند. (مولوی۲ 
۷۲ هبرگ مي صبرح کن, سرکه فروختن که چه؟/ 
گرچه ز خواب جسته‌ای خوش ترش و گران‌سری. 
(خافانی ۲۲۶) 

سرکه‌رویی (قد.) تندخویی؛ 
بداخلاقی: ای کرده رو چو سرکه. چه گردد ار 
بخندی؟/ وال ز سرکه‌رویی تو هیچ بر نبندی. (مولوی۲ 
۳۰/۳ 

س رکه‌فروش 50150-10۳15 (قد .) بداخلاق؛ اخمو؛ 


5.-۳17)۲(- 


عبوس: صبح‌وارم چو دادی اول نوش / ازچه گشتی چو 
شام, سرکه فروش؟ (نظامی * ۱۹۴) 

سر [و] کیسه 0[56-]7ده 
ه سر [و]کیسه کردن با فریب و حیله پول و 
مال کسی را گرفتن: بعضی‌ها... با تهدید آدم را 
سرکیسه می‌کنند. (محمدعلی  )۸۸‏ این [شخص].. 
مشغرل سرکیسه کردن توست. (حجازی ۲۳۰) هبه‌عنوان 
تدارک تحفه برای شاه, مردم را سروکیسه می‌کرده‌است. 
(مخبرالسلطته ۳۷۱) 

سرگذ‌شته 92۳-02286 (قد .) آن‌که از جان خود 
چشم پوشیده‌است؛ ازحان‌گذشته؛ فداکار: از 
سرگذشته‌اند کریمان و این‌زمان/ کو سرگذشته‌ای که ز 
دستار بگذرد؟ (صائب ۲ ۱۹۵۳) 

سرگر 52)0(۳-827(قد .) کفش دوز: ای ستایی کسی به 
جدوبه‌جهد / سرگری را سخن‌سرای کند -کی سر صحبت 
سران دارد/ هرکه پیوسته کارٍ پای کند؟ (سنایی: 
جهانگیری ۱۰۲۷/۱) 

سرگرا[ی] [د]6)2(۵ع-2۳ (قد.) ۱. نافرمان؛ 
سرکش: به رستم چنین گفت کای سرگرای/ چرا تیز 
گشتی به پرد‌سرای؟ (فردوسی* ۱۸۲) ۲ 
سرکوب‌کننده؛ نابودکننده: چو من گرز: سرگرای 
آورم / سرأئان همه زیر پای آورم. (فردوسی ۶۳۶۳) 


سرگران «قهو-مه ۱ سرسنگین (م.۱) ج: 

فیلسوف... با مردمی که... میانه‌رو باشند... سرگران و 
ناراست نخواهد بود. (مینوی " ۲۵۴) ه با من سرگران بود. 
وحشت کردم. (حجازی ۱۶۶) ۲. (قد.) خشم‌ناک؛ 
عصبانی: جفا مکن که بزرگان به خرده‌ای ز رهی / چنین 
بلیک ننشینند و سرگران ای دوست. (سعدی ۲۵۰۳) ۳. 
(قد .) ناخشنود؛ ناراضی: خاقانیا ز دل‌سبکی سرگران 
میاش /کو هرکه زادٌ سخن توست. خصم توست. (خاقانی 
۰ ۴. (قد.) مست: ندیدم کسی سرگران از 
شراب/ مگر هم خرابات دیدم خراب. (سعدی۲ ۴۶) 
۵ (قد.) شیدا؛ شیفته: باز بدید چشم ما آنچه ندید 
چشم کس/ بازرسید پیر ما بی‌خود و سرگران تو. 
(مولوی ۲۳/۵۲) 
ه سرگران شدن (گشتن) (قد.» متحیر شدن: 
مرد صورتگر خیره ماند و سرگران گشت. (بخاری ۱۳۷) 
» سرگران داشتن (کردن) با (بر) کسی (ند.) 
نسیت‌به او کم‌اعتنا و بی‌مهر بودن: خدا را داد من 
بستان از او ای شحنة مجلس/ که می با دیگری 
خورده‌است و با من سرگران دارد. (حافظ ۱ ۸۲) 

سرگرانیی 2.1 (ند.) . بی‌اعتنایی به دیگران؛ 

کبر؛ تکبر: قیله‌گاه من! کلاه سرگرانی کج منه / طاق 
ابروی تو می‌ترسم نهد رو در شکست. (صائب ۴ ۲۰۹) ه 
گمان کی بَرّد مردم هوشمند/ که در سرگرانی‌ست قدر 
بلند؟ (سمدی! ۱۶ ۱) ۲. مستی: شراب گمرهی را 
می‌شکستيم ار خُم و ساغر/ به‌پایان می‌رسانديم اين 
خمار و سرگرانی راء (پروین‌اعتصامی ۸) 
ه سرگرانی کردن (قد.) ۱ تندخویی یا 
بی‌اعتنایی کردن: از می خسن ارچه سرمستی, مکن / 
يا حریفان سرگرانی ای پسر. (عرافی: کلیات ۲۰۹: 
زهنگ‌نامه ۱۴۳۹/۲) ۲. بدمستی کردن: دونخورده 
مستی‌ای بیدا کند/ های‌وهوی و سرگرانی‌ها کند. 
(مولوی" ۱۶۲/۱) 

سرگرایی 
سرکشی. 
» سرگرایی کردن (قد.) نافرمانی کردن؛ 
سرکشی کردن: عاتبت عشق سرگرایی کرد / خاک در 


-(86)2(۳536- ]52 (قد.) نافرمانی؛ 


۹۳۹ 


سرگرم 0دو- ده 


سرگرم 


چشم کدخدایی کرد. (نظامی ۴ ۱۸۶) 
سرگردان دود آن‌که نمی‌داند 
چه‌کار بکند يا کجا برود؛ بلاتکلیف؛ 
راه گم‌کرده: مانده‌بودم سرگردان که چه بکنم. (شاهانی 
۹) ه خضر لب‌تشنه در اين بادیه سرگردان داشت/ راه 
ننمود که بر چشمهٌ حیوان برسم. (خاقانی ۶۳۸ ۲ 
آواره؛ دربه‌در؛؟ بی‌خانمان: آنهایی‌که... فرار کردند. 
ویلان و سرگردانند. (سه شهری! ۳۹۶) ۳ پریشان؛ 
سرگشته؛؟ متحیر: ما؛ یک‌مشت سایه‌های سرگردان با 
انکار شوریده و ملولیم. (هدایت* ۱۰۵) ه عاقلان نقطهٌ 
پرگار وجودند ولی/ عشق داند که در اين دایره 
سرگردانند. (حافظ ۱۳۰۱) 
» سرگردان شدن دچار بلاتکلیفی شدن؛ 
معطل ماندن يا سرگشته و حیران شدن: فن 
انتقاد. وظیفة مهم دیگری نیز به‌عهده دارد. و آن معرفی 
آثار جدید... است تا خواننده میان اين آثار فراوان 
سرگردان نشود. (خانلری ۳۱۶) ه سرمان به سنگ 
خورده, در سنگ و کلوخ‌های آداب و عادات و رسوم 
اجتماعی سرگردان شده[ایم.] (مسعود ۲۶) ه يا مساف رکه 
در اين بادیه سرگردان شد / دیگر از وی خبر و نام‌ونشان 
می‌آید. (سعدی ۴ ۴۶۸ 
» سرگردان کردن باعث سرگردانی شدن: در 
شهری که من هیچ آشنایی ندارم, چه‌طور ممکن است تر 
را هم سرگردان کنم؟ (معروفی ۲۳۲) ۰ آن طالب.. را 
چنان سرگردان کنند که او نداند که چه می‌باید کرد. 
(احمدجام ۸۵) 


سرگردانی 4.ه . سرگردان بودن؛ وضع و 


حالت سرگردان؛ . بلاتکلیفی: پساز ساعتی 
سرگردانی... ‏ به یک زاثر 
(اسلامی‌ندوشن 0۷۲ ۲. دربه‌دری؛ بی خانمانی: 
کانون خانوادگی گرم... به دوران تجرد و تنهايي آکنده از 
سرگردانی من پایان بخشید. (زرین‌کوب؟ )٩۲‏ ۳ 
پریشانی؛ آشفتگی؛ تحیر: میرزاحسین‌علی.. 
ساعت‌های نومیدی. ساعت‌های خوشی, سرگردانی. و 
بدبختی را می‌شناخت. (هدایت* ۱۴۵) 


ایرانی . برخوردم. 
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٩‏ ان‌که حواسش متوحه 


س رگر مکنکت 


۹. 


کاری است؛ مشغول: خورشید... چون دهقانی.. 
سرگرم بذراتشانی است. (جمال‌زاده ۴ ۱۰۸ ۰ این دو 
کودک.. سخت سرگرم بازی بودند. (مشفق‌کاظمی ۱۴) 
۴۲ (قد.) دل‌بسته؛ علاقه‌مند: غلامی با کنیزی 
سرگرم بود. وعده‌ای با او کرده‌بود که آمشب هم‌دیگر را 
پبینیم. (بیغمی ۸۳۵) 

و ه سرگرم شدن مشغول شدن: آنچه را که 
داریم... با همان‌ها سرگرم می‌شویم و از پیش‌رفت 
بازمی‌مانيم. (خانلری ۲۹۷) 

ه سرکرم کردن (ساختن) ۱. مشغول کردن: مارا 
سرگرم اختلانات عقیدتی و مذهبی... ساختند. (شهری ۲ 
۳۷۲( هبیهوده وقت عزیزمان را تلف کرده, به اين 
خیال‌بانی‌ها سرگرممان کرده‌بودند. (مسعود  )۱۶۱‏ ۲. 
(قد.) دل‌بسته کردن: به یک آتش چو داغ لاله 
می‌سوزم در اين گلشن/ نه هر شمعی تواند کرد چون 
پروانه سرگرمم. (صائب ۱ ۲۶۹۹) 

س وگو مکنکت *00-2:-. باعث سرگرمی؛ وسیلهٌ 
سرگرمی: ‏ امام‌زاده‌های طبقات دوم و سوم 
سرگرم‌کنک... و پناه‌گاه پول و دارایی بود. (شهری؟ 
۳۹/۲( 

سرگرمیی 2۳0-1عتجه ۱. فعالیتی که در زمان 
فراغت برپایةٌ میل و انگیزةٌ شخصی انجام 
می‌گیرد؛ مشغولیت: می‌خواهیم... وسیل خوشی و 
سرگرمی شما را فراهم آوریم. (قاضی )٩۳‏ ه 
یادداشت‌هایی تهیه می‌کردم که دراوایل امر سرگرمی یا 
تفتتی بود. (آل‌احمد! ۱۲) ۲. (قد.) شوریدگی و 
شبفتگی؛ شوروحال: چنان سرگرمی‌ای از شوق آن 
گل‌گون قبا دارم / که بر گل می‌خرامم خار اگر درزیر پا 
دارم. (صائب۱ ۲۶۷۴) 

سرگشاده .وه (ند.) آشکار ؛ واضح: 
خداوند, سرگشاده با بنده بگوید که... رأی عالی بر چه 
قرار داده‌است. (بیهقی: لغت‌ناب ۲) 

سو کشتگی زوی‌اکدوتهه ۱. و ضع و حالت 
سرگشته؛ سرگشته بودن؛ آوارگی؛ دربه‌دری: 
توا جسمیشان اجازه نمی‌داد این‌همه سرگشتگی را. 


(پارسی‌پور  )۲۶۳‏ ۲ (قد.) حیرت؛؟ تحیر: گر 


بخوانی. اين بُوّد سرگشتگی/ ور برانی. اين برد 
برگشتگی. (عطار" ۲۱) 

سرگشته )23و وه آن‌که نتواند تصمیم 
بگیرد. به‌سوی هدفی برود. یا راهی را دنبال 
کند؛ سرگردان: بیرون آمدم و سرگشته و بی‌قصد 
می‌رفتم. (حجازی ۳۷۷) ه چو در میدان عشق انتادی ای 
دل/ بباید بو دنت سرگشته چون گوی. (سعدی ۲ ۶۲۷) ۲. 
درمانده؛؟ بی‌چاره: هنرمند, مأمور است که به مامردم 
سرگشتة گرفتار. زندگی را... بهناساند. (خانلری ۳۱۲) ۰ 
نهنگان که کردند آهنگ اوی/ ببودند سرگشته از جنگ 
اوی. (فردوسی ۳  )٩۰۷‏ ۳ آواره؛ دربه‌در: منم منم 
پلبل سرگشته/ از کوه‌وکمر برگشته. (؟ : هدابت* ۱۲۷) 
۴ سراسیمه و هراسان: مردی... سرگشته از خواب 
پرید. (صفدری: شکوفایی ۳۰۳) ۵ حیران؛ متحیر؛ 
بازپرسید ز گیسوی شکن‌درشکتش/ کاین دل غم‌زده, 
سرگشته, گرفتار کجاست. (حافظ ۱ ۱۵) ه‌مردان.. که 
بدیشان می‌رسند. سرگشته و متحیر فرومی‌مانند. 
(احمدام ۳۶) ۶ (قد.) شوریده؛ آشفته؛ عاشق: 
آن‌که ما سرگفتةً اوییم در دل بوده‌است/ دوری ما 
غافلان از قرب منزل بوده‌است. (صائب۱ ۵۸۲ ۷ 
(قد .) دیوانه: اگر سرگشته ابر آمد چرا پس /نهد زنجیر 
هردم بر سر باد؟ (سیدحسن غزنوی: لفت‌نامه () 

سرگل 01ع-97:بهترین از هرچیزی: سرگل گفته‌های 
آنها و نقاط برجست؛ کلماتشان از بورس دلار و... ترکیب 
شده[است.] (-» مسعود ۸۷) ه تانواها هم همین آردی را 
که می‌گرفتند. سرگلش را علی‌حده کرده, نان‌های بهتری 
پخته, بهنیمت عالی می‌فروختند. (مستوفی ۳۹۳/۲) 

سرگنجشکی نعهزههو: کرفت کوچکی 
به‌اندازهٌ فندق يا کمی بزرگ‌تر که در غذاها 
می‌ریزند: [برای تهیة] سرگنجشکی: گوشت‌کوییده‌ای 
را.. در کف دست گرد کرده. به‌اندازهٌ فندق یا بزرگ‌تر 
درآورند. (شهری ۲۷/۵۲) 

سرگنده 0206عهه کله گنده جب: سرم به‌قدری 
شلوخٌ می‌شد که هیچ تاجر سرگنده‌ای به‌آن‌اندازه کار و 
گرفتاری نداشت. (جمال‌زاده ۲ ۱۱) 

سرلوحه عطزماتهه ۱. آنچه درآغاز هر امری 


قرار می‌گیرد؛ بخش آغازین: در ايران, اخبار جنگ 

با کفار.. سرلوحد همه‌چیز است. (فصیح ! ۳ ا ۲ 

سرمشق؛ الگوب نمونه: او را.. سرلوحة 

آزادی‌خواهان... خواندند. (حاج‌سیاح! ۴ ۳ 
دستورکار؛ برنامه: سازش با دیگران باید سرلوحة 
تعلیماتش فرار گرفته‌باشد. (شهری ۲ ۲۳۱) 

سرما ده 
سح ه سرما خوردن مبتلا شدن به 
سرماخوردگی: سرمای سختی خورد‌بودم. به‌قول 
خودمان چاییده‌بودم و مرتب عطسه می‌زدم. (پارسی‌پور 
۳۵ 
» سرماسرما... _ شدن (سرماسرمايم شد. 
سرماسرمایت شده ...) به‌لرزه درآمدن بدن براثر 
سرمای زیاد يا به‌نشانة بیماری: هوا... سرد 
نشده‌بود... ولی... کم‌کم داشت سرماسرمایمان می‌شد. 
(جمال‌زاده۳ ۱۶۸/۲) ه شما که اصلاً سرماسرمایتان 
نمی‌شود. (آلاحمد۱۳۲) 
ه سرما یافتن (ند.) دچار سرماخوردگی شدن: 
مرا در آب انداخت و هوا درغایت ختکی بود... بسیار 
سرما یافته‌بودم. (جامی* ۵۱۹) 
سرماي پیرزن (پیرزنه. سرماپیرزن: 
سرماپیرزنه) هفت روز از زمستان که سه روز 
آخر بهمن و چهار روز اول اسفند است: درست 
شب آخر سرماپیرزن بود که آسیاب موتوری را ازکار 
انداختند. (آل‌احمد *۱۹۵) ه روزگار عجوز [را] از اين 
جهت سرمای پیرزن خوانند... که آن روزهای نحس‌اند که 
اندر آن عادیان هلاک کرده آمدند وز ایشان پیرزنی بماند 
و برایشان مویه همی کرد. (ببرونی ۲۶۲ ۲۶۳) 

سرماخوردگی 9.20۲0 عفونت ویروسی 
دستگاه تنفسي فوقانی که با تب خفیف؛ 
احساس سرما؛ کوفتگی: و آب‌ریزش بینی 
همراه است: روزهای اول سرماخوردگی بوده و کمی 
سرفه می‌کرده‌است. (سه مسعود )٩۸‏ 

سرماخورده ملمجقجعه دچارشده به 
سرماخوردگی: صدایی شیبیهبه صدای آدم‌های 
سرماخورده... داشت. (میرصادقی ۸ ۲ ۰ (گرمک] را 


اف 


سرمست 


سرماخورده و تب‌دار نباید بخوزد. (شهری ۲ ۱۵۰/۲) 

سرمایه »۲وت-توه آنچه شخص از چیزهای 
غیرمادی دارد؛ دارایی غیرمالی؛ دارایی 
معنوی: سرماية فکری, سرمایةٌ علمی. ه او... از 
سرمایة بزرگی برخوردار بود... و آن, لطف ترکیب و 
جوهر زنانگی بود. (اسلامی‌ندوشن ۲۱۶) هاهل توحید... 
به سرمنزل فنا رسند و سرمایهٌ غنی گيرند تا بشارت.. 
آید. (فائم‌مقام ۳۷۱) ه به سرماية شهامت و پيراية 
حذافت متحلی بود. (ظهیری‌سمرقتدی ۳۸) 

سرمدی هه (قد.) خدایی؛ الاهی: کلام 
سرمدی بی نقل بشنید/ خداوند جهان را بی‌جهت دید. 
(نظامی ۳ ۲۴۰) 

سرمست اعفتهه ۱. دارای عاطفه برانگیخته 
و بسیار شادمان؛ سرخوش: از شراب سخن استاد 
سرمست بودیم. (خانلری ۳۶۹) هنال پلبل سحرگاهان و 
باد مشک‌بوی/ مردم سرمست را کالیوه و شیدا کند. 
(منرچهری۱ ۲۲) ۲ مست از مشروبات الکلی: 
یک داش سرمستی از پشت کوچه می‌گذشت و با صدای 
خمارآلود... می‌خواند. (جمال‌زاده*۱ ۱۰۱) 0 فریاد که آن 
ساتی شکُرلب سرمست/ دانست که مخمورم و جامی 
نفرستاد. (حافظ" ۷۵ ه فتنه باشد شاهدی شمعی 
به‌ست/ سرگران از خواب و سرمست از شراب. 
(سعدی؟ ۳۵۳) ۴ خودپسند؛ مغرور: از اين هنر 
که نمودی و ره که پیمودی/ شهان غانل سرمست را همی 
چه خبر؟ (فرعی" ۳۲ ۴. درحال سرخوشی و 
برانگیختگی عاطفه: آنها.. سرست درپی هم 
می‌روند و بازی می‌کنند. (قاضی ۱۵۸) ه سرمست ز 
کاشانه به گل‌زار برآمد/ غلغل ز گل و لاله به‌یک‌بار 
پرآمد. (سعدی؟ ۲۲۴ ۵ درحال مستی: در آن 
صحرا فروخفتند سرمست/ ریاحین زير پای و باده بر 
دست. (نظامی ۴ ۲ عم با خودپسندی و غرور؛ 
مغرورانه: سرمست از بادء فتحم و غرور می‌خرامد. 
(قاضی ۱۰۱) 
« ه سرمست شدن بسیار شادمان و سرخوش 
شدن: از صهبای یخت سازگار و اقبال مددکار سرمست 
شدم. (جمال‌زاده ۳ )٩۲‏ 


سرمستی 


» سرمست کردن (نمودن) از خود بی‌خود 
کردن؛ مست کردن: رايحة گل... آنها را سرمست 
می‌نماید. (مسعود ۵۳) 

سرمستی .و ۱. سرخوشی و برانگیختگی 
عاطفه: جنبش جنین در شکم زن آبستن, مایة نشاط و 
سرمستی مادر می‌گردد. (جمال‌زاده ۲ ۸۳) ۲. مستی: 
در سر آمد نشاط سرمستی / عشق با باده کرد هم‌دستی. 
(نظامی ۱۶۸۳۴) ۳. خودپسندی؛ غرور: می‌دواندش 
زراه سرمستی / می‌زدش بر بلندی و پستی. (نظامی؟ 
تقو 

سرمشق ده آن‌که با آنچه دارای 
ویژگی‌های شایسته است و می‌تواند نمونه و 
مکّلی برای دیگران باشد؛ الگو+ نمونه: آنچه... 
در مقدمه دیران حافنظ... منتشر شده‌است. به بهترین 
سیک و شیوه است و سرمشق انشای نارسی است. 
(مینوی ۲ ۴۵۵) ه ازحیث اخلاق و رفتار. شما سرمشق 
شاگردان ما بردید. (هدایت* )۷٩‏ 
هه ه سرمشق دادن به‌عنوان نمونه و الگو» 
دیگران را برای کارهای نیک و پسندیده 
راهنمایی کردن: پیری بزرگ بدین‌گونه سرمشق 
دلاوری داد. (نفیسی ۴۶۵) 
» سرمشق قرار دادن کسی (چیزی) او (آن) را 
الگو و نمونه قرار دادن و از او (آن) پیروی 
کردن: باید...آیین زندگی درویش نیک‌اندیش را 
سرمشق قرار بدهی. (شهری! ۸۸ هدر اين دوره آثاری 
که در مرحلة نخستین به‌وجود آمده, سرمشق قرار 
می‌گیرد. (خانلری ۳۵۶) 
» سرمشق کرفتن از کسی (چیزی) » سرمشق 
قراردادن کسی- + : مورخین... خوب است از 
سیدحامد سرمشق بگیرند. (فاضی ۱۳۷) 

سرمتشاً "8818 باعث؛ موجب؟ سبب: اگر 
عرضه داشته‌باشم... بتوانم از اين بدیختی و زندانی که 
سرمتشاش خودم بودم, خلاصش بکنم. (سه شهری ۸۵۱) 


سرمه 0۳06 (قد.) سیاهی؛ تاریکی: چو باران ۰ 


(عطار: خسرونامه ۱۶4 فرهنگ‌نامه ۱۴۴۲/۳) 


۹۳۲ 


و ه سرمه شدن (قد.) خاک شدن؛ گرد شدن: 
استخوانم سرمه شد از کوچه‌گردی‌های حرص / خانه‌دار 
گوشة چشم قناعت کن مراء (صائب ۲ ۸۸) ۰ اکنون پای دار 
که درزیر اين گرزم سرمه خواهی شدن. (بیغمی ۸۳۵) 
۰ سرمه کشیدن کور کر دن: احمد فرمان داد تکش را 
سرمه کشیدند... و به زندان انداختند. (مینوی ۲ ۲۲۱) 

سرثافی :]5۵7-08 (منسوخ) انعامی که خویشان 
نوزاد پس از بریدن بندٍ ناف» درصورتی‌که فرزند 
پسر بود به ماما می‌دادند: به‌اندازهٌ توانایی خود. 
پرلی به قابله می‌دادند. و اين پول را سرنافی می‌نامیدند. 
(کتیرایی ۲۷) 

سرتبشت 52۲-060654 (قد .) سرنوشت (م. ۱) ج: 
مرا زین تصر بیرون گر بهشت است/ نباید رفت اگرچه 
سرنبشت است. (نظامی ۳ ۲۰۴) ه چون سرنبشت فرازآید. 
مردم اگرچه نادان بوّد. درماند. تا خواست خدای پر ایشان 
بگذرد. (بحرالفواند ۵۸) 

سرند 5212704 
جع ه سرند کردن جدا کردن اعضای موردنظر 
در یک مجموعه از دیگران: کميتة مركزي حزب, 
اعضای خود را سرند کرد. 

سرنگون 82۲-16817 
ه سرنگون شدن (گشتن) فرو ریختن؛ ازبین 
رفتن؛ نابود شدن: به‌یک‌بار با دست نان شکستن.. 
ممکن است کاخ تمدن سرنگون نگردد. (جمال‌زاده ۴ 
۳( 
۰ سرنگون کردن (ساختن) . نابود کردن؛ 
ازبین بردن: مثل‌این‌که می‌خواهد اساس این خانه را 
سرنگون کند. (علوی" ۳۶) ه حاصل یلک را آتش 
می‌زند... شهرها را سرنگون می‌سازد. (غفاری ۱۷۳) 
۲ ساقط کردن؛ از قدرت انداختن: تصمیم 
می‌گیرد دولت... را سرنگون کند و به‌جایش دولت 
دست‌نشانده؛ خو دش را در رأس آن بگذارد. (فصیح ! ۸ 

سرنگون‌سار سرنگونسار 7ق-.: ند نابود: 
پادشاهی شما برافزون باد و بدخواه شما سرنگون‌سار باد. 
(بخاری ۲۷۱) 

سرنگون‌ساری» سرنگونساری 


-.۶ (قد.) 


سرافکندگی؛ شرمندگی: گر برگیری دست. کرم از 


۳۳ 


سرویس 


حال / شد سروینش ز ناله چون نال. (نظامی ۲ ۲۱۰) 


سر من/ هرگز نرهم ز سرنگون‌ساری خویش. (عطار" سرودست‌شکسته ع-اعمهک-اع92۲0-32 ناقص؛ 


م4 
آنچه ازپیش برای 
انسان مقدر شده‌است؟ تقدیر: والد... به تقدیر و 


سرنوا شت 22-064 


سرنوشت معتقد است. (جمال‌زاده ۲ ۱۲۷) 0 عیبم مکن به 
رندی و بدنامی ای حکیم/ کاین بود سرنوشت ز دیوان 
قسمتم. (حافظ! ۲۱۳ ۲. سرانجام کسی یا 
چیزی: نیروهای ویرانی به سرنوشت تاریک ایران 
گریه می‌کنند. (هدایت ۳۰۳) ۳. سرگذشت؛ ماجرا: 
کتاب‌ها پُر هستند از سرنوشت‌های عجیب و غریب آدم‌ها. 
(درویشیان ۷۲) 

سرنوشت‌ساز تقه-: دارای اهمیت و نقش 
تأثیرگذار در وقوع حوادث آینده: تصمیم 
سرنوشت‌ساز. ه روز بیست‌ودوم بهمن ۵۷ از روزهای 
سرتوشت‌ساز در تاریخ ایران بود. 
سرنهاده 6*-20-ظ(۲2)6هد (قد.) بدون توجه؛ 

ازروی غفلت: به راهت اندر, چاه است سرنهاده متاز/ 


به جامت اندر, زهر است ناچشیده مخور. (مسمودسید؟ 
۱۳۳ 
سرو 52۷ 


» سرو چمان (خرامان» روان) (قد.» معشوق 
خوش قدوقامت و متناسب‌اندام: سرو چمان من 
چرا میل چمن نمی‌کند؟/ هم‌دم گل نمی‌شود یاد سمن 
نمی‌کند؟ (حانظ ۱ ۱۲۹) ه هرگزم تقش تو از لوح دل‌وجان 
نرود/ هرگز ازیاد من آن سرو خرامان نرود. (حانتذ! 
۱) ۰ محمل بدار ای ساربان, تندی مکن باکاروان/کز 
عشق آن سرو روان گریی روانم می‌رود. (سعدی؟ 
۳۵۹ 
ه سروناز (ند.) معشوق خوش قدوقامت: آن 
سروناز بین که چه خوش مي‌رود به راه/ وآن چشم 
آهوانه که چون می‌کند نگاه. (سعدی ؟ ۵۶۰) 

سروبن ۰002 (قد.) . محبوب و معشوق 
خوش اندام: سخن چون می‌توان زآن سروین گفت / 
چرا باید ز دیگر کس سخن گفت؟ (عطار" ۸٩‏ ۲ 
قدوقامت بلند و متناسب: لیلی چو شد آگه از چنین 


سروقد [920]0 2۳۷7و (ند.) 


بد؛ نارسا: حاجی‌میرز... زبان فرانسه را خیلی بد و 


سروزبان‌دار 02-427 موم وه سرزبان‌دار چ: 


مدیر: شخص سروزبان‌دار و زرنگی است. 


سروش 8 . پیام‌اور: تو سروش فرخند؛ 


شادمانی هستی. (هدایت ۲ ۱۲۲) .الا ای همای همایون 
نظر/ خجسته سروش میارک خبر. (حافظ ۲ ۱۰۵۶ ۲. 
پیامی که از عالم غیب برسد؛ الهام: بی‌شک این 
کلمات به‌مثابة سروشی غیبی بود. (قاضی ۶۱۱) ه برزگر 
آن کرد و دگرره سروش/ آمدش از عالم بالا به‌گوش. 
(ایرج ۸ ه رسید از عالم غیبم سروشی /که فارغ باش 
از گفت و شنیدن. (ناصرخسرو: لنت‌نامه) 


سروقت 9د[ه-]2۲: 


» [به آسروقت کسی (چیزی) رفتن (آمدن) 
۰ به سراغ؛ به دیداره یا به جست‌وجوی او 
(ان) رفتن (امدن): بعد هم رفته‌بود سروفت خانه‌های 
بعدی. (گلشیری" ۱۲۰) ه خواهش دارم تا خبر ثانوی 
سروقت ما نیایی. (مشفق‌کاظمی ۲۳۴) ه فردا نزدیک 
ظهر سروقت میرزا رفتم. (حجازی ۳۷۴) ه دامادها... جز 
در موارد عید... سروقت پدرزن‌ها نمی‌آمدند. (مستوفی 
۱ !۲ به‌سراغ او رفتن به‌قصد حمله يا 
تجاوز: جرانی.. شبانه به‌سرونت زن شوهرداری 
رفته‌بود. (اسلامی ندوشن ۲۷۲) هبه روز گفت به یزدان 
پاک که شبی به‌سروفت قیصر رَوّم و سرش از تن جدا 
کنم. (یبغمی ۸۳۵) 

[5 خوش ‌اندام؛ 
بلندقد: بزم تو از سافیان سروند. چون بوستان/ قصر تو 
از لعبتان قندلب» چرن قندهار. (فرخی ۱۸۰) ۲. 
معشوق خوش قدوبالا: سروقدی میان انجمنی / به 
که هفتاد سرو در چمنی. (سعدی ۲ ۶۳۷) 


سرویس عانتهه ۱. خودروی که در ساعات کار 


در خدمت اعضای موسسه‌ای است: سرویس 
اختصاصی. سروس مدرسه._ ه آقا.. منتظر آمدن 
سرویس است. (آقایی: شکوفایی ۲۴) ۲. مجموعه‌ای 


سره 


روز 


از وسایل و تجهیزات به‌ویژه مبلمان منزل؛ 
وسایل آشپزخانه. و هانند آنها: سرویس 
اتاق‌خواب. آپارتمان با سرویس کامل آشیزخانه. ۳. 
مجموعه‌ای از ظروف يا اشیای متناسب باهم: 
سرویس چواهرات. سرویس غذاخوری. سرویس 
نهوه‌خوری. ه برایت یک سرویس ظرف ملامین می‌خرم. 
(چهل‌تن ۲ ۸۲) ه گلدان نقره, سرویس چینی.... پشتی 
پادری»... (شهری ۲ ۳۰۵/۴ ۴۰۶) ۴ مزد 
پیش خدمت يا بهای امکانات خدماتی‌ای که 
در هتل یا رستوران به مشتری عرضه می‌شود: 
باید ده درصدٍ سرویس را به قيمت‌ها اضافه کرد. ۵ 
مجموعة دست‌شویی توالت. و حمام هر 
ساختمان. ۶ مجموع وسایل و فعالیت‌های 
مربوط به کاری: سرویس حمل‌ونقل» سرویس 
مساقربری. ۷ بازدید کردن» تعمیرات جزئی» 
تعویض قطعه. و تنظیم یک دستگاه. که 
معمولا برحسب نیاز انجام می‌شود: سرویس 
ماشین, سرویس دستگاه شوفاژ سرویس ساعت. ۸ در 
ورزش‌هایی مانند تنیس, بدمینتون» و والیبال» 
ضربه‌ای که برای اغاز بازی به توپ زده 
می‌شود. ۱ 
هد » سروس کردن ‏ . اذیت‌وازار شدید 
رساندن به کسی: تو ما را سرویس کردی با اين کار 
کردنت! ۲ با کسی عمل حنسی انجام دادن. 
سره 52۲6(ند.) ۱ بی‌ریا؛ صمیمی: باسنایی سره 
بود او, چو یکی دانگ نداشت/ چون دودانگش به‌هم 
افتاد. به‌غایت بد شد. (سنایی ۲ ۳ ۲. محکم؛ 
حسابی؛ قاطع: درودگر بازرسید. وی را دست‌بردی 
سره بنمود تا در آن هلاک شد. (نصرالله‌منشی ۶۲) ۳. 
گران‌بها؛ نفیس: کنون خوردنی‌هات نان و بره/ همان 
پوششت جامه‌های سره. (فردوسی ۲ ۲۳۹۲) ۴. 0 یا 
نقره‌ای که با فلز دیگری آمیختگی نداشته 
هرکه در صرانی استاد نباشد. سره می‌دهد و ثلب 
می‌ستاند. (احمدجام ۲۳۴) 
» سره کردن (قد.) پاک کردن از زواید و 
موانع؛ صاف و هموار کردن: راست کن لفظ و 


استوار بو / سره کن راه و پس دلیر بتاز. (مسعودسعد۱ 
۴ ۱۳۷ 

سرهم‌بند 4دوه-صفط[ه]مه آن‌که کاری را 
بدون دقت. سطحی» و سرسری انجام 
می‌دهد: او.. بسیار سرهم‌بند و بی‌کفایت بود. (مستوفی 
0۳۸۳/۳۲ 

سرهم‌بندی : عمل سرهم‌بند؛ سطحی. 
سرسری و بدون دقت و ظرافت. کاری را 
انجام دادن: چنین خیاطی جز سرهم‌بندی... کاری 
نخواهد کرد. (قاضی ۶۳۱) ه جواب حسابی نداشتم. به 
سرهم‌بندی گذرانیدم. (امین‌الدوله ۶۵) 
۰ سرهم‌بندی کردن سرهم‌بندی ‏ 4: 
دست‌ودل [او] به کار نمی‌رفت. حتی روزهای شورا را 
سرهم‌یندی می‌کرد. (دانشور ۲۷۵) 

سرهم رفته 
به‌طورکلی: نکته‌های بدیم تازه در اشعارش دیده 
می‌شد و سرهم‌رفته دراین‌زمینه به تظاهر و شهرت و 
انتشار می‌پرداخت. (مستوفی ۱۱۰/۲) ه سرهم‌رفته این 
اغراض است که صاحب‌کارها را خانه‌خراب و ویران 


۲9۶ - دوع وو روی‌هم‌رفته؛ 


می‌کند. (سیاق‌ عیشت 

سرهنگی وه 
ه سرهنگی کردن (ند.) زورگویی کردن: پس 
تو سرهنگی مکن با عاجزان/ زآنکه تبوّد طبع و خوی 
عاجز آن. (مولری ۲ ۴۰/۱) 

سرهوایی ن()9۳-2۷537 به‌طور مبهم؛ بدون 
پایه‌واساس: او... سرهوایی و مبهم. حرنی به‌گرشش 
رسیده‌بود. (جمال‌زاده۱۹۸۲) 

سری 9۵۲1 (قد.) سروری؛ ریاست: تعدادی از 
معتبرین... به مقام سری و سروری و فرمان‌دهي سیاه 


ت ۴۲۱) 


رسیده‌بودند. (جمال‌زاده" ۱۶۱) ه او را سزد امیری و او 
را سزد شهی/ او را سزد بزرگی و او را سزد سری, 
(فرحی ۲ 6۳۸۱ 

ه سری کردن (قد.) سروری کردن؛ ریاست 
کردن: عقل کل ار سری کند, با دل چاکری کند/ گردن 
عقل و صد چو او, بسته به بند دام دل. (مولوی۲ 
۱۳۳/۳ 


سریش ۳5ع: 
ه سریش شدن به‌طور پیوسته دنبال کسی 
بودن و رها نکردن او: سایهبه‌سایه‌ام می‌آمد.. 
می‌گفتم: منوچهر! باز سريش شدی؟ (حاج‌سبدجوادی 
۳-۴( 

سریع‌الافتقال الهمعاهه.1ه.2۳ه تیزهوش؛ 
تیزفهم: باهوش و سریع‌الانتقال بود. (پارسی‌پور ۳۴۲) ه 
سریع‌الانتقال [و] حاضرجواب... بود. (نظام‌السلطنه 
0۳۸۹/۱ 

سرینگاه «2ع-ع27 (ند.) موی سر: سری کو 
سزاوار باشد به تاج/ سَرین‌گاه او مشک باید نه عاج. 
(نظامی ۲ ۳۶) 

سزا 56)2(2-5 
«« ه سزاي کسی در آستین کردن (ند.) عذاب 
دادن او: گوید که دامن از تو و عهد تو درکشم/ تا 
عشق من سزای تو در آستین کند. (انوری ۸۳۵) 
» سزاي کسی را به‌دستش دادن (کف دستش 
گذاشتن) مجازات کردن او: من هم سزایش را کف 
دستش گذاشتم. (شهری۲ ۴۳۰/۱) ه شیخ‌جعفر سزای 
خیانت‌کاران را به‌دستشان می‌دهد. (جمال‌زاده ۱۸ ۶۶) 
» سزايی کسی را درکنارش گذاشتن (قد.) 
مجازات کردن او: می‌باید... خود برداشت لشکر را و 
رت از عقب بدیع‌الزمان‌میرزا و سزای او را کنارش 
گذاشتن. (عالم‌آرای‌صفوی ۲۱۲) 
ءبه سزاي خود رسیدن مجازات شدن: مستحق 
عقوت است و باید شدیداً به‌سزای خود برسد. 
(جمال‌زاده ۲۷ ۴۳) 
« کسی را به‌سزاي خود رساندن مجازات کردنٍ 
او: متهمین ر... تعقیب می‌نمودم و به سزای خود 
می‌رسانيدم. (مصدق ۲۸۲) ه حکم فتل تو را و 
صاحب‌خانه را صادر می‌کنم و به سزای خود می‌رسانم. 
(غفاری ۱۲۲) 

سست ۹056 بی اراده: اما هشام... ازاین‌گونه مردان سست 
زیون نبود که بدین بادها ازپای درآید. (نفیسی ۴۴۹) 
> ه سست شدن ‏ ۱. دل‌سرد شدن؛ ناامید 


شدن: بعدازاین سست نشوید. مرام را تعقیب کنید. 


۹۳۵ 


سست‌رایی 


(مخبرالسلطنه ۳۱۸) ۲. مردد شدن: درابتدا گنت 
برای هرگونه کمکی حاضر است. ولی تا حرف از 
اسباب‌کشی زدم. سست شد. 

سست پا [ی] [03]7-.۶(قد .) نا کارآمد: عقل, مست‌پای 


است. از او چیزی نیاید. (شمس‌تبریزی ۲ ۱۴۶) 


سست‌پایی 1() 9 3مساومه 


بو » سست‌پایی کردن (تد.) کوتاهی کردن؛ 
درنگ کردن: من سوی درگهت ازیهر صلت جستن تو / 
سست‌پایی نکنم, ار تو کنی سخت‌سری. (ستایی ۲ ۶۴۶) 

سست‌پی 090-۳6 (ند) فرومایه؛ دارای نژاد 
پست: من از تخمةٌ بهمن و پشتِ کی/ چرا ترسم از 
رومی سست‌یی؟ (نظامی ۷ ۱۷۷) 

505-0 رند.) عهدشکن؟ 
بی‌وفا: زلیخا دو دستش ببوسید و پای/ که ای 
سست‌پیمان سرکش, درآی. (سعدی۲ )۱٩۳‏ 

سست پیوند 209-۳06۳7274 (تد.) پیمان‌شکن؛ 
سست عهد: ای سخت‌جفای سست‌پیوند / رفتی و چنین 


سست‌پیمان 


برفت تقدیر. (سعدی ۴ ۴۷۶) 

سست‌پیوندی 1 (ند.) سست‌پیوند بودلن؛ 
پیمان‌شکنی: این سست‌پیوندی از اخلاق آن خداوند... 
سخت غریب می‌دارم. (زیدری ۱۲۳) 

سست تدییر 5051-2011۳ (قد .) فاقد دوراندیشی 
و تدبیر: مشو در عقد اول سست‌تدییر/ مبادا خامدات 
گردد گلرگیر. (صادقی بیگ‌افشار: کاب‌آریی ۳۴۸) ۰ 
تقریر آن سست‌تدییر نه چنان جای‌گیر آمده, که تحذیر 
ناصع کارگر آید. (زیدری ۳۹) 

سست‌رای 5050-757 (ند.) کم خرد و بی‌تدبیر 
سست‌رای, آن باشد که نه به مقدمه دفع کار بکند. و نه 
چون درماند. چاره داند. (بخاری ۹۷) ۰ به گرگین بگو ای 
پل سست‌رای/ چه‌گویی تو با من به دیگرسرای؟ 


(فردوسی )٩۳۰۳‏ 
سست رای -()757-]905 (قد.) سست‌رای بودن؛ 
کم خردی؛ بی‌تدبیری: کتاب ازست دادن 


سست‌رایی‌ست / که اغلب خری مردم بی‌وفایی‌ست. 
(سعدی* ۵۳ 0 اینچه با من رفت. از سست‌رایی 1 


کم‌خردی من رفت. (بخاری ۱۸۸) 


سست رت 


سست‌رگكت ومتاده۹ (ند.) ٩‏ بی‌حمیت؟ 
بی‌غیرت: جوش بهار, آبله در خار بسته‌است/ ای 
سست‌رگ ملاحظه از نیشتر مکن. (صائب۱ ۳۰۹۹) ۲. 
فاقد اراد؛ٌ محکم؛ بی‌اراده: اين امیر ایا والی 
سست‌رگ باشد و خواهد تا آن‌مردم را به لطف و نیکویی 
به‌دست آزد» زبون و پای‌مال کنند. (این‌بلخی ۱ ۳۹۶) 

سست رگیی 1-.9(ند.) ناتوانی در امور جنسی: اگر 
کسی را در مردی و شهوت خللی باشد, هرگز حلاوت 
بکر نیابد. نامرد. بکر را دشمن دارد, زیراکه نامردی و 
سست‌رگي او پیدا آید. (احمدجام۲ )٩٩‏ 

سست ریش ذ۲-اده5 (ند.) بی‌خرد؛ ابله؛ پخمه: 
سخت درماند امیر سست‌ریش/ چون نه پس بیند نه پیش 
از احمقیش. (مولوی ۱ ۶۶/۱) 

سست‌شلوار ‏ 5051-21۷27 (قد.) میخنث: همه را 
ازاین‌نوع دم خداع درمی‌دمید. تا در آن.. سست‌شلوار 
گرفت. (زیدری ۸۶) 

سست‌طبع_ "اما-اه0 (قد.) بی‌حمیت؛ بی‌اراده؛ 
بی‌غیرت: در ایشان چند عیب است: دزدی و... 
کندکاری و سست‌طبعی. (عتضرالمعالی ۲ ۱۱۶) 

سست‌عناصر ۹08)"21886)0(۲ (قد .) سست عنصر 
ح-: زین همرهان سست‌عناصر دلم گرفت / شیر خدا و 
رستم دستانم آرزوست. (مولوی ۲ ۲۵۵/۱) 

سست‌عنان 950ع*-اد0: (ند.) روی‌آورنده: به عزمْ 
تیزرکاب و به وه دوراندیش / به حلغْ سست‌عنان و به 
خشم سخت‌کمان. (جمال‌الدین عبدالرزاق ۲۸۵) 

سست‌عنصر ‏ ۹051-01507 بی‌حمیت؛ بی‌اراده؛ 
بی‌غیرت: صابر و خویشتن‌دار باشد پا سست‌عنصر. 
(مطهری ۵ ۱۵۹) 

سست‌عنصری 1 بی‌حمیتی؛ بی‌غیرتی؛ 
بی‌ارادگی: مقاسدی... که ما درمیان آنها غوطه 
می‌خوریم و باعث اصلي آنها... کم‌همتی و بست‌عنصری 
و بی‌حمیتی خود ماست. ..... (اقبال ۲ ۴/۳/۵) 

سست‌عهد 5050-214 (قد.) سستپیمال جب: 
عن قریب از گریه نابینا چو دیگر چشم‌هاست / دیده‌ای کان 
سست‌عهد آمروز روشن کرده‌است. (محتشم ۳۵۵) ۰ 
قیمت عشق نداند. قدم صدق ندارد/ سست‌عهدی که 


۶ 


تحمل نکند بار جفا را. (سعدی۴۱۳۳) 

سست‌قدم مصم‌فوادمه رند.) .۱ کاهل؛ تنبل. 
۲ بی عفاف: زن سست‌قدم, شادمانه گشت و دوستگان 
خود را بخواند... و به‌مراد خود, عیش می‌کردند. (بخاری 
۱۹۲ 

سست‌قدمی 6-1 (قد.) کاهلی؛ تنبلی: ما را در 
مرحلذ اين دفاع, به سست‌قدمی و سهل‌انگاری متسوب 
نمایند. (اقبال ؟ ۱/۵ و 0/۲ 

سست‌مهر 71601-)505(قد .) نامهربان؛؟ بی‌محبت: 
خوی کردم با بدونیک سپهر/ نیکی‌ام را بد شمرد آن 
سست‌مهر. (پروین‌اعتصامی ۱۰۰) ه گفتی به از من در 
چگل, صورت نبندد آب‌وگل / ای سست‌مهر سخت‌دل, ما 
نیز هم بد نیستیم. (سعدی ۵۳۶۲ ۱ 

سست‌مهری 5.1 (ند .) نامهربانی؛ بی‌مهری: کاین 
سخت‌دلی و سست‌مهری/ جرم ازطرف تو بود یا من؟ 
(سعدی ؟۶۳۳) 

سست‌نهاد 
ناپای‌دار: مجو درستی عهد از جهان سست‌نهاد/ که این 
عجوز عروس هزاداماد است. (حافظ ۱ ۲۷) 

سست هفا 909-5 (قد .) پیمآن‌شکن! بی‌وفا: آن 


2)6(00 508 (قد.) نااستوار؛ 


سست‌وفا که پار دل‌سختِ من است/ شمع‌ادگران و آتش 
رخت من است. (سعدی ۲ ۶۴۷) 

سستی 90911 تنبلی؛ کاهلی: در کارها سستی تشان 
داد. از اداره بیرونش کردند. ه ندانی گه قله برداشتن / که 
سستی بُوّد تخم ناکاشتن. (سعدی: لفت‌نامه۲) 
سستی گرفتن از رونق افتادن؛ کساد شدن: 
بعداز کار نقاشی که سستی می‌گرفت. رو به کلا‌سازی و 
کلا‌نروشی [هادم.] (شهری؟ ۳۲۷) 

سطح 52۱2 ۱. گروه اجتماعی؛ قشر: از سطح بایین 
جامعه برخاسته‌بود. ه در خانه‌های بزرگان سطع‌بالا امثال 
شاهزادگان, حمامی جدا [وجود داشت.] (شهری ۲ ۲۰۰/۲) 
۲ سرتاسر: این برنامه در سطح استان اجرا می‌شرد. 

سطحی .و ٩‏ ازروی بی‌دقتی؛ بدون دقت 
لازم: دکتر... یک معاينة سطحی از من کرد. (شاهانی 
۰) ۵ بعضی‌از عبارات نامفهوم [است] و روی‌هم‌وفته 
اگر به‌نظر سطحی نگریسته شود. چندان جلوه نمی‌کند. 


1۳۷ 


سفر 


(فروغی ۲ ۱۵۴) ۰۲ ساده و بدون عمق: کتب.. در 
نقد و بدیع و توانی. زیاده سطحی و عامیانه است. 
(زرین‌کوب ۴ ۲۳۹) ه کسانی بودند که چندی به خارج 
رفته... و معلوماتی جز یک اطلاعات سطحی با خود به 
۳ دارای 
معلومات اندک و انديشه بسته؛ فاقد بینش و 
ژرف‌نگری در امور: همه‌کس, او را آدم سطحی تصور 
می‌کرد. (علوی۲۳۲) ۴. به‌طور ساده؛ ساده؛ بدون 
پیچیدگی: اشخاص, امور را سطحی می‌بینند و 
حکومت می‌کنند. (مخبرالسلطنه ۱۰۴) 
سطحی‌نگر 27و6:-.: سطحی (م.۲) ج: او را 
سطحی‌نگر می‌دانستند و سخنان او را جدی نمی‌انگاشتند. 
سطحی‌نگری 1 بینش پا تفکر جدی و عمیق 
نداشتن: طبقة روشن‌فکر جامعه باید از سطحی‌نگری و 
ساده‌اندیشی بپرهیزد. 
سطر اوه 
» سطرٍ پیوه آخرین سطر پاراگراف شامل 
چند کلمه که در اول صفحه بعد بیاید. 
» مان (یین) سطرها را خواندن در خواندن 
نوشنته, نیات قلبي نویسنده را حدس زدن: مگر 
میان سطرها را خواندی که چنین حرفی می‌زنی؟ 
سطوح لاه جنبه‌ها؛ . ایعاد؛ جوائب: 
پژوهشگران سطوح مختلف این فرضیه را بررسی کردند. 
سعت 5621 
« ه سعت اخلاق (قد.) سعاٌصدر؛ تساهل: به 
اعتماد سعت اخلاق بزرگان... کلمه‌ای چند... در این کتاب 


ايران نیاورده‌بودند. (مصدق ۵۵) 


درج کردیم. (سعد یآ ۵۶) 

سعه 866 
«ه » سعاصدر نظر وسیع و تحمل شنیدن 
سخنان دیگران را داشتن؛؟ وسعت نظر: این 
سعدصدز در نویسنده و منتقد, نیج ایمانی است که 
هردو به‌کمال هنر دارند. (خانلری ۳۱۷) ۰ آن‌جناب با 
سعصدر و تدرب په علم فقه و اصول, هیچونت از 
اجتهاد خود سخنی نگفت. (افضل الملک ۱۰۳) 

سیغب دومع 
۰ سغب داشتن (قد.) حریص بودن: هم‌چنان 


چون طبع تو بر رادمردی شیفته‌ست/ تیغ تو بر کشتن و 
خون ریختن دارد سفب. (فرحی ۲ ۶) 

سغراق 9 (د .) شراب؛ می: در گلستان عدم 
چون بی‌خودی‌ست/ مستی از سفراق لطف ایزدی‌ست. 
(مولوی " ۱۹۷/۲) 

سفارشی 1ه057ه با کیفیت خوب؛ 
مخصوص: گارسون یک پُرس غذای سفارشی برایم 
اورد. 

سفت 6/6 زیاد؛ بسیار: یک بدیختی.... کتک سفتی از 
جماعت [خورد.] (مستونی ۴۳۹/۳) 
و سفت‌وسخت ۱. محکم و استوار: چنین 
عقاید سفت‌وسخت... باشد. (شهری ۲ ۴۳۷/۲) ۲ 
به‌طور محکم: داشتم بدطوری می‌افتادم که یک‌دفعه 
یکی مرا سفت‌وسخت چسیید. (میرصادقی ۲ ۴۵) ه 
پسرعمه... سفت‌وسخت بقلش می‌کند. (شاملو ۵۶) ۳ 
به‌شدت؛ با قاطعیت: اوسفت‌وسخت از موضع خود 
دفاع می‌کرد. 
« سفت‌وسخت کردن محکم کردن: جایی که 
رویش راه می‌رود... با پاهای خودش سفت‌وسختش 


کرده[است.] (گلابدره‌ای ۳۸۶) 


کردن یا نظم و انضباط سخت برقرار کردن: 
معلم کلاس, اخیراً خیلی به دانش‌آموزان سفت‌وسخت 
می‌گیرد. ۲ جدی گرفتن؛ قاطم عمل کردن: 
وقتی سر کارت برگشتی, دیگر کار راسفت‌وسخت بگیر. 

سفته 2)0,6(۶۱ع 
ه سفته خواستن (قد.) یاری و هم‌راهی 
خواستن: شرخی بی‌مایه... چون درمعرض مهمی آید. 
از زیردستان در چند و چگونه سفته خواهد. 
(نصرالله‌منشی ۳۸۳) ۱ 

سفت ه گوش کاع-901 (قد .) برده (غلام کنیز): 
روزوشب سالکان راه توآند/ سفته‌گوشان بارگاه توآند. 
(نظامی ؟ ۳) 

سفر 99697 (ند.) ۱. زمانی که صرف رفتن از 
جایی به جایی دیگر می‌شود: در پرشة آخر, همه 
حرف‌هایی بود که در این سفر زده‌بود. (گلشیری ۲ ۱۱۰) ۰ 


سفرکشته 


در بادیه آن نگاه باید داشت که در حضر می‌داری. یعنی 
صوفی در سفر. در حضر است. (خواجه‌عبدالله۱ ۱۵۶) 
۲ جایی دور از محل اقامت: مدتی است در سفر 
است. گمان می‌کنم در اصفهان باشد. ه پسری ازآن من. 
چهار سال است تا به سفر است. (نظامی‌عروضی ۹۵) ۳ 
(قد.) رفتن به سرای دیگر؛ مردن: توشه از طاعت 
یزدائت همی باید کرد/ که در این صعب‌سفر, طاعت او 
توشة ماست. (ناصرخسرو* ۱۰۲) 

سف رکشته ۶.۲056 کارکشته در سفر؛ دارای 
تجربه بسیار در مسافرت: چون جهان‌دیده و مجرب 
و سفرکشته شد‌بودم. ازاین‌که تنها در گورستانی بخوابم, 
ترسی نداشتم. (مینوی " ۲۲۱) 

سفره 50176 ۱. مراسمی که بنابه اعتقاد مذهبی 
و به‌خاطر برآورده شدن نذری یا حاجتی؛ 
همراه‌با غذاهای ساده و آش و روضه‌خوانی یا 
خواندن ادعیه برگزار می‌شود: خرج سفره‌های 
تذري متعدد از سفرهٌ حضرت‌عباس... و سفرة 
حضرت‌رئیه... با اداي نذرها داده می‌شد. (شهری۲ 
۴ ۲ مجموعه‌ای از خوردنی‌ها: چون به 
مقام خویش آمد. سفره خواست تا تتاولی کند. (سعدی؟۴ 
۲ ۳. (قد.) سرمایه؛ مال: آن بازرگان, همة مال 
خود خرج کرد. پنجاه سفره‌اش برون می‌گشت. یعنی 
بازرگانان به مال او به اطراف به بازرگانی بودند. 
(شمس‌تبریزی ۱ ۲۵۳/۱) 
جه ه سفره انداختن برگزار کردن مراسم سفره. 
سه سفره (م. ۱): اگر حاجتم را گرفتم. سفره می‌اندازم. 
سفرد دل [را] آپیش کسی] باز کردن (گشودن) 
[پیش او] درددل کردن؛ اسرار خود را [به او] 
گفتن: می‌توانستم پیش او سفر: دل را بکشايم. 
(حاج‌سیدجوادی ۲۸۲) ه تا دل به حرفش بدهی, سفرةٌ 
دلش را باز می‌کند. (محمود! ۲۲) 
ه سفرهٌ رنگین سفره‌ای که بر آن غذاهای متنوع 
باشد: میزبان, سفرٌ رنگینی پهن کرده‌بود. 

سفره‌نشین 651 (ند.) مهمان: باران می‌آید. 
سردار و سفره‌نشینان را تر می‌کند. (طالبوف۲ ۲۲۰) ه 
سفرهٌ مایده پرداز همهعست/ تا همه سفره‌نشین سفرند. 


۳۸ 


(خاقانی ۷۵۸) 

سفری 2/271هبچه‌ای که هنوز به‌دنیا نیامده: حال 
سفری چه‌طور است؟ چند وفت دیگر فارخٌ می‌شوی؟ ه" 
زن‌آقا دیگر سفری تو راه ندارد؟ (-» میرصادقی ۱۳ ۸۰) 

سفکت ۵9۲۲ (ند.) کشتار و خون‌ریزی: بعداز... تتل 
و سفک آنها به‌دست یک‌دیگر, کار سلطنت به جوان 
رشید لایقی... [رسید.] (مستوفی ۸/۱) ۰ از سبی و نهب 
و فتک و سفک بپرداختند. (جوینی۱ ۱۰۱/۱) 

سفول اه (ند.) پستی و فرومایگی: دوح 
می‌بُرات سوی چرخ برین/ سوی آب‌وگل شدی در 
اسفلین - خویشتن را مسخ کردی زین سفول/ زآن 
وجودی که بّد آن رشک عقول. (مولوی! ۲۳/۱) 

سفید 560 ۱. روشن: وقتی بیدار شدم آسمان سفید 
بود. ه شما را سوی من گشاده‌ست راه/ به روز سفید و 
شبان سیاه. (فردوسی ۴ )۱۹۳۴٩‏ ۲ فاقد رنگ. یا 
نقش و نوشته: کاغذ سفید. ‏ ۳ دارای پوست 
سفید: خواهرم سفید و چشم‌وابرومشکی است. 
ه سفید را سیاه کردن توانایی به وارونه 
جلوه دادن چیزی: من از وکلای درجه‌اول عدلیه 
هستم و سفید را سیاه می‌کنم. (جمال‌زاده *۱۱۳) 
ه سفید شدن (ند.) ظاهر و پیدا شدن: در سلک 
راستان نتواند سفید شد/ چون شمع هرکه جان ندهد 
رونمای صبع. (صائب" ۳۱۷) 

سفید بخت 020.ه خوش بخت. به‌ویژه در مورد 
زنانی که زندگی زناشویی سعادت‌مندی دارند. 
به کار می‌رود: خطاب به همسر هقدسالة سفیدبخت 
خود گفت:.... (-ه حاج‌سبدجوادی )۸٩‏ 
ه سفیدبخت شدن خوش‌بخت شدن, 
به‌ویژه در زندگی زناشویی: دعا می‌کنم الاهی 
سنیدیخت بشّوی. (حاج‌سیدجوادی ۱۳) 
ه سفیدبخت کردن خوش‌بخت کردن. به‌ویژه 
در زندگی زناشویی: خدا تو ر#سنیدیخت کند و هرچه 
آرزو کنی, از تو دریغ ندارد. (قاضی ۲۳۷) 

سفیدبختی -ه سفیدبخت بودن؛ خوش‌بختی 
زنان در زندگی زناشویی: هر عروسی به چهل روز 
سفیدیختی راضی است. (مخملباف ۵۵) ه جیران... روی 


زبانش را برای سفیدیختی خال آبی... کویید‌بود. 
(هدایت *۱۸) 

سفیددستی ناهه2600-4 (قد.) خیانت‌پیشگی؛ 
ریاکاری: تو پای‌بستة حرصی در اين سرا ورنه / 
سفیددستی دهر از کجا و تو ز کج (مجیربیلقانی: دیوان 
۴ فرهنگ‌نامه ۱۴۵۶/۱) 

سفغیدرو([ی] [:-610ه روسفید؛_ سربلند: 
سفیدروی ازل مصطفاست کز شرنش/ سیاه گشت به 
پیرانه‌سر سر دنیاء (خاقانی ٩ح.)‏ ه از اشک ندامت 
ایشان, گلاب مقفرت بر سر همذٌ خلق نثار کنند و هم 
سیا‌رویان را بدان سفیدروی کنند. (احمدجام ۸۸ 

سفیدروز ۹010-27 سفیدبخت ج: تاجی‌خانم.. 
زن یک ماژوری شده.. بیا بیین چه سفیدبخت. چه 
سفیدروز [است.] (حجازی ۲۸۰) 


سفیدکاری :26820۲871 (قد.) 


بی‌شرمی؛ 
بی‌حیایی: ای صبح اگر تو یاری‌ای خواهی کرد/ آن 
است که پرده‌داری‌ای خواهی کرد - من خود ز سیه‌گری 
شب می‌ترسم/ تو نیز سفیدکاری‌ای خواهی کرد. (عطار ۲ 
۳۲( 

سفیدی 56110 
«< »از سفیدی نمک تا سیاهی زغال همه‌چیز: 
خانه‌داره... از سفیدی نمک تا سیاهی زغال, هرچه را که 
تر اتاق‌ها هست. می‌بَرند بیرون. (شاملر ۲۷۸) 

سق [و]ومه 
جه » سق زدن ‏ ۱. خوردن؛ به‌ویژه خوردن 
چیز نامطبوع: هرچه گیرمان نیاید. یک کته‌پلر هست 
که خودمان و بچه‌هامان سق بزنند. (سه گلابدره‌ای ۳۰) ۰ 
نان ماشینی را با چای خیس می‌کنيم و سق می‌زنيم. 
(محمود! ۲۳۵) ۲ نفرین کردن: آن‌قدر صاحب‌خانه 
راسق زد تامُرد 
» سق سیاه پیش‌بینی‌های بد و نفرین‌هایی که 
درحق دیگران عملی می‌شود: سق سیاه سلطان... 
به او کارگر شده.. به کیفر اعمال ناشایست خود 
رسیده‌است. (هدایت ۱۱ ۸۴) 
هس سیاه داشتن کسی گیرا بودن نفرین اوء یا 
عملی شدن پیش‌بینی بد او دربار کسی: عجب 


سق سیاهی دارد, نفرینش مرد را زمین‌گیر کرد 

« سق کسی را با (از) چیزی (کاری) برداشتن آن 
چیز (آن کار) جزو خمیرهُ وجود او بودن؛ جزو 
فطرت او بودن آن: هرچه می‌گفتم, نه نمی‌گفت. سق 
این بشر را با آره برداشته بودند. (سه مخملباف ۱۳۹) 0 
گویی سقش را با اجاره‌نشینی و نسیه‌خواری برداشته‌اند. 
(جمال‌زاده" ۱۷۷) ه اصلاً سق مرا با دهات برداشته‌اند. 
(آلاحمد *۱۵) 

«به سق کشیدن هسق زدن (م. ۱) ج-: آنها...گوشة 
دنجی پیدا می‌کردند که نانشان را به سق بکشند و 
برگردند. (آلاحمده ۸۴) 


سقایه 2608۲ (قد.) مستراح؛ طهارت خانه: 


گویند: در سقایه نام خدا نباید بردن. (شمس‌تبریزی! 
۱۹۳/۱ 


سقط کاری ق-52021(منسوخ) ۱. انجام دادن 


کارهایی ازنوع جارو کردن: آب‌پاشی» و امور 
جزئي دیگر: سقط کاری‌های خانه ازقبیل تخت زدن, 
فرش تکاندن, جاروب و آب‌پاشی حیاط و فانوس‌کشی 
شب‌ها با فزاش بود. (ستوفی 0۲۷/۱ ۲ 
شرده کاری؛ انجام گرفتن کارهای کوچک: قانون 
تشکیلات مالیه چندان سقط کاری نداشت. (مستونی 
۶۳( 


سقطه اوه (ند.) خطا؛ لغزش: عشری از معشار 


آن بزرگواری و فتوت که بدان سقطذ من... فرمودی, همانا 
نیاورده‌ام. (نادرمیرزا: ازمب‌ایما ۱۷۸/۱) 


سقف ]220 بالاترین حد و اندازه: سقف حقوق 


کارمندان تفییر می‌کند. ‏ ۲. (قد.) آسمان: جسم او 
هم‌چون چراغی بر زمین / نور او بالای سقف هفتمین. 
(مولوی؟ ۳۸۷/۲) 

دج » سقف لاجورد (لاژورد) (قد.) آسمان: هفت 
شمع اندر نظر شد هفت مرد/ نورشان می‌شد به سقف 
لاجورد. (مولوی۲ ۱۱۴/۲) ه قدرش مزوقی‌ست بر این 
سقف لاجورد/ فرش رفوگریست بر اين فرش باستان. 
(خاقانی ۳۱۱) 

» سقف مقرنس (قد .) آسمان: زیر این سقف مقرنس 
به از اين جایی نیست/ که من تنگ‌دل ازیهر تو 


سقوط 


۹۵۰ 


پرداخته‌ام. (محتشم ۳ ه فتنه می‌بارد از اين سقف 
مقرنس برخیز/ تا به می‌خانه پناه. از همه آفات بُریم. 
(حافظ ۱ ۸ ه ازيرٍ اين خاک‌توده یک تن آسوده 
نیست/ زیر اين سقف مقرنس یک دل خرّم نماند. 
(جمال‌الدین عبدالرزاق ۱۵۷) 

سقوط اناوه: ۱. ازدست رفتن و به‌تصرف 

. دشمن درآمدن منطقه. شهر؛ یا کشوری: خبر 
سقوط پای‌گاه... مثل بمب می‌ترکد. (محمود ۳۵۲) ۲ » 
سقوط اخلاقی ‏ : راز فسادها و انحراف‌ها... راز 
سقوط‌ها... در همین‌جاست. (مطهری ۴ ۸۴) 
وه سقوط اخلاقی دچار شدن به انحطاط 
اخلاقی: مانند اقدام به دزدی ارتشا یا ابتلا به 
مواد مخدر. 
« سقوط کابینه (دولت) برکنار شدن هیئت 
وزیران از کار به‌علت نیاوردنٍ رأی‌اعتماد: بعداز 
سقوط کابينة سیاه... از بختیاری به طهران آمدم. (مصدق 
۱۵۵) 
» سقوط کردن برکنار شدن (کابینه. دولت). -ه 
» سقوط کابینه: خواستم به ملاقات ایشان بروم, کابینه 
سقوط کرد («ستوفی ۱۷۵/۳ 

سک 206 
»سک زدن ۱. چشم دوختن؛ نگاه کردن: 
تو این هوا همه تو خانه‌هایشان کپیده‌اند و تلویزیون شک 
می‌زنند. (سه میرصادقی" ۲۲۶) ۲. وادار کردن به 
کاری؛ تحریک کردن: آن‌ندر او را شک زدیم تا 
بالاخره حاضر به قبول این کار شد. 

سکان‌دار هصق امه آنکه ادار؟ امور جایی را 
برعهده دارد: اکنون او سکان‌دار کشور است. 

سکان‌داری 1 عهده‌دار امور جایی بودن: 
آمروزه سکان‌داری کشور به او سپرده شده‌است. ه زائران 
امام‌هشتم که در بازگشت. مشهدی خطاب مي‌شدند. 
درحد کلاتتری و سکان‌داری, اهالی برای رفع هرگرنه 
مشکل خود به ايشان رجوع می‌کردند. (سه شهری۲ 
0۱۶۰/۳ 

سکاهن «82: (قد.) تیرگی؛ سیاهی: اندر 
سکاهن شب و نلاب آسمان/ نو جامةٌ دورنگ به هر مه 


برآورید. (خاقانی ۵۲۹) 
سکته 26)2(۱ 
و سکته... زدن (سکته‌ام می‌زند. سکته‌ات 
می‌زند» ...) به‌شدت ترسیدن: حالا من این سکه را 
به دستت می‌دهم. تو نیت کن... خدا مرگم بدهد.سکه پاک 
پاک شده, دارد سکته‌ام می‌زند. (-» شهری۴۶۷۱) 
سک‌سکت 0فتزوه 
«ه ه سک‌سکت کردن دیدار بسیار کوتاهی از 
جایی یا کسی کردن: مهمان‌ها خانةٌ ما سکسک 
کردند و رفتند. ه فقط آمده بودید این‌جاسک‌سک کنید؟ 
سکوت هو 
هه » سکوت را شکستن سخن گفتن؛ حرف 
زدن: مادر سکوت را شکست و بسخن درآمد. 
(حاج‌سیدجوادی ۴) ه نتوانستم سکوت را نشکتم. به 
کمک دایی‌ام شتافتم و گفتم: نه. (اسلامی‌ندوشن ۱۹۷) 
سکه ع6ه ‏ ۱ دارای رونق؛ پررونق؛ رایج: 
کارش سکه است. ه پارسال کاروبارمان سکه بود. (-ه 
۴ (قد.) رونق؟ روایی: گنتمش ای 
صبح‌دل «سکهة» کارم مبر/ زر و سر اینک ز من سک رخ 
برمتاب. (خافانی ۴۶) 


هدایت * ۱۷) 


هه » سک چیزی را داشتن نشانه‌ای از آن 
داشتن؛ قسمتی از اين نوشته‌ها به‌ظور واضح سکهٌ 
جنون داشت. (جمال‌زاده۲ ۱۲۴) 

سکه دادن رونق دادن و گرم کردن: ملاکلئوم از 
همةّ ملاخانم‌های شهر بالاتر و مجلس را بهتر سکه و 
صورت می‌داد. (مستوفنی ۵۲۶/۱) 

» سکه داشتن جلوه داشتن؛ زیبایی داشتن: 
لباسش خیلی سکه داشت. 

» سک کاری را خوردن به آن کار موصوف 
شدن و شهرت یافتن: [من] به‌خوبی می‌دانستم اگر 
از حقم صرف‌نظر کتم. سک ننگ ابدی به‌روی اسمم 
می‌خورد. (جمال‌زاده۲۲ ۱۴۵) ه زبان... سک فصاحت 
کم‌نظیر خورد [و] برای ما زبانی به‌وجود آورد که لایق 
بیان همه مطالب گردید. (مینوی ۲ ۴۸۲) 

» سکه کردن روئق دادن به جیزی: 
روضه‌خران‌ها... برای سکه کردن منبر خود و درآوردن 


جیغ زن‌ها. تا توانستند. رطب‌ویایس به‌هم بافتند. 
(مستوفی 0۳۱۶/۱ ۲. دارای رونق شدن؛ خریدار 
داشتن: یقین بدان که امروز دیگر این‌قبیل حرف‌ها در 
هیچ‌کجا سکه تمی‌کند. (جمال‌زاده* ۱۷/۲) 

« سک کسی افتادن متوجه شدن و پی بردن او 
به امری: وقتی تو ماشین شروع کردند به کتک زدن من, 
تازه سکه‌ام انتاد و دست گذاشتم به گریه‌وزاری. 
(میرصادقی ۲ ۱۳۴) 

» سکة یک پول شدن سرشکسته شدن؛ 
بی‌اعتبار شدن: من تو خانٌ شوهرم شدم سکة یک 
پول. (هدایت۵ ۸۲) 

» آن روي [دیگر] سکه جنبهٌ دیگری از کاری یا 
چیزی؛ صورت دیگر کاری يا مطلبی: همان 
بی‌استخوان‌هایی بودند که بدرم می‌گفت آن روی سکه 
بود. جوهر وجود رحیم اپن بود. (حاج‌سبدجوادی ۲۵۷) 
« از سکه افتادن از رونق افتادن؛ بی‌اعتبار 
شدن؛ تازگی و جلوهٌ خود را ازدست دادن: 
ناطمه‌سلطان, خانم را به اتاق مجاور برد... شنیدم 
فاطمه‌سلظان می‌گفت: غصه... پیرت می‌کند. از سکه 
می‌افتی. (حجازی ۳۰) هحتی پول که در همه‌جا نمایندهً 
احترام و بزرگی است. در اين دیار از سکه می‌انتد. 
(آل‌احمد ۲ ۱۳۵) هباید بخوانید زیرا بدون خواندن شماء 
مجلس از سکه خواهد افتاد. (مستوفی ۱۹۰/۲ح.) 

» از سکه درآمدن از کار درآمدن: اهل کار.. 
می‌دانند که چه‌قدر زحمت کشیده که بعداز طبع خداداد 
اين‌طور از سکه درآمده‌است. (جمال‌زاده۵ ۱ «) 

» از سکه گشتن (ند.) اعتبار و ارزش خود را 
ازدست دادن؛ بی‌اعتبار شدن: ای بر قرار خوبی با 
تو فرار من چه؟/ از سکه گشت کارم تدبیر کار من چه؟ 
(خاقانی ۶۶۲) 

» چیزی را از سکه انداختن قدر و اهمیت آن را 
کم کردن؛ جلوه و تازگی آن راکم کردن: کجاست 
آن چهر: شگفت‌انگیزی که شکوف؛ گیلاس را از سکه 
می‌انداخت؟ (دیانی ۱۷۲) ه با اين کارهایشان دارند 
پول‌ها را از سکه می‌اندازند. (سه محمود؟ ۲۵۷) 
»کسی را سک یک پول کردن او را بی‌اعتبار 


٩۹۵۱ 


سک 


کردن؛ بی‌آرزش کردن او: بروم خانهٌ عمویم... خودم 
را سکة یک پول کنم؟! (حاج‌سیدجوادی ۳۵۱) کی 
رسم بود پسرها و دخترها این‌تدر بایاوننه‌شان را سکةٌ 
یک پول کنند؟! (سه میرصادقی۲ ۲۸) 
سکه‌دار 2-8 ۱ دارای ارزش و اعتبار: اگر 
خریداری بیدا شود. سلاخ‌خانه از خدا می‌خواهد که چنین 
زمین بی‌فایده‌ای را با پول سکه‌دار عوض نماید. 
(جمال‌زاده۲ ۵۵) ۴. جافتاده و پرمعنی: در 
اصفهان... حرف‌های خوش‌مزه و متلک‌های سکه‌دار و 
سخنان پرمغز شنیدم. (جمال‌زاده ۴ ۳۲/۱) 
سگت وهشخص پست و فرومایه: شنیدم که باری 
سگم خوانده بود/ که از من به‌نوعی دلش مانده‌بود. 
(سعدی۱ ۱۳۶) ه این سگ چنین تضریبی کرده‌است و 
ازاین‌گونه تلبیس ساخته. (بیهقی ۱ ۴۰۵) 
«- « سگك به دهان خود بستن بداخلاق و 
فحاش بودن؟ فحاشی کردن: لابد این مردک. 
بی‌خودی سگ به‌دهان خودش نبسته[است.] (آل‌احمد۵ 
۱۳۸( 
»سکب پاسوخته سگ بی‌قرار و ناآرام: شانی سگ 
پاسوخته‌ای بود بتان را/ "مشب به‌تمنای درت صید حرم 
شد. (شانی‌تکلو: آندراج) 
» سکب چارچشم (چهارچشم) ۱. سگی که دو 
خال سیاه بالای چشم داشته‌باشد. ۲. شخص 
بدذات: با آن سگ چهارچشم حق نداری این‌جوری 
حرف بزنی. (میرصادنی؟  )۳۰‏ ای سگ چهارچشم... 
پدرت را می‌سوزانيم. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۲۷) 
ه سکب درگاه نوکر در خانه: سگ درگاه هم به ساب 
نمی‌آید. (پارسی‌پور 0۹ ه ما سگ درگاه شمايیم. ما 
نمک‌پروردة شماييم. (جمال‌زاده ۲۳ ۱۸۹) 
سگب روسیاه شخص خطاکار و گناه‌کار: من 
سگ روسیاه چه لیائت دارم که برای وجود مبارک نافع 
والع شُوّم؟ (مسترفی ۴۸۹/۲) 
ه سك شدن عصبانی شدن؛ تندخو شدن: چی 
شده محسن] سگ شدی باز؟! (گلابدره‌ای ۲۸۸) ۵ تو که 
بابا را می‌شناسی. هیچی نگو. می‌دانی که 3م اتطار سگ 
می‌شود. (آل‌احمد؟ ۷۶) ه چون گرسنه می‌موی سگ 


سک پدر 


می‌وی/ تند و بدپیوند و بدرگ می‌شوی. (مولوی۱ 
۳۷/۱ 
» سک صاحبش را نمی‌شناخت (نمی‌شناسد) 
بسیار شلوغ و پرازدحام بود (است): ازبس مردم 
دادوقال می‌کردند. سگ صاحبش را نمی‌شناخت. 
(دریابندری" ۲۱۱) ۵ در آن حیص‌وبیص وانفسا.. سگ 
صاحبش را نمی‌شناخت. (جمال‌زاده *۸) 
« سکب کی باشم (باشی, باشد. ...) هنگامی گفته 
می‌شود که کسی را بسیار کوچک و بی‌اهمیت 
جلوه دهند؛ بسیار فرومایه. حقیر و ترسوام 
(ترسویی ترسوست....): من سگ کی باشم که 
چیزی بگویم؟ عقل من به اين چیزها قد نمی‌دهد. (-> 
میرصادقی* ۵۳) ۰ - توهین نکن! توری دهنت می‌زنم. - 
سگ کی باشی؟ (علی‌زاده ۲۸۹/۱) ۰ - اینها مست 
هتند و اسباپ اذیت مرا فراهم می‌کنند. -سگ کی 
باشند؟ (سه علوی۲ ۵۷) ه داشآکل... سگ کی باشد؟ 
(هدایت*۵ ۵۳) 
» سکب هار بی‌پروا در آسیب‌رسانی: اینها سگ 
هارند. رحم و عاطفه ندارند. (سه میرصادقی ۵ ۷۰) 
از سک پشیمان‌تر شدن سخت پشیمان شدن: 
بلانسبتٍ شما, از سگ پشیمان‌تر شدم. (چهل‌تن: 
شکوفایی ۱۷۵) 
» مثل سک پشیمان شدن (بودن) بسیار پشیمان 
شدن: آزاین‌که برگشته‌بود به تهران, مثل سگ پشیمان 
شد. (مدرس‌صادقی ۱۴۲) ه هروقت با تو دعوایم 
می‌شود, بعدش مثل سگ پشیمان می‌شوم. (امیرشاهی 
۳( / 
سگك پدر ۵.26027 پدرسگ -: درآن‌واحد از صد 
حلقوم آواز برآمد که: پدرسرخته.. است سگ‌پدر... 
است! (جمال‌زاده ۲ ۱۳۱/۲) 
سگک‌توله ع[-ع2ه توله‌سگ (م. ۱و ۲) ج-. 
سگ‌جان طوزعده آن‌که دربرابر سختی‌ها 
مقاومت دارد؛ سخت‌جان؛ مقاوم: اينها از گربه و 
سگ هم سک‌جان‌تر هستند. (گلابدره‌ای ۴۵۷) ۵ چه 
سگ‌جانم که با اين دردناکی / چو سگ‌داران دم خونی و 
خاکی. (نظامی " ۲۴۶) ه من خاک توام جان من آن سگ 


۹۵۲ 


کریّت/ سگ‌جان شدهام بی تو به‌جان سگ کویت. 
(خانانی ۵۷۵) 

سک‌خور مه ۱ ویژگی آنچه برخلاف 
میل صاحبش خورده شده یا ازمیان رفته‌باشد. 
۲ هنگامی به کار می‌رود که ازروی اکراه و 
نارضایتی. برآورده کردن درخواستی يا انجام 
کاری را تقبل کنند: سگ‌خورا اين دفعه می‌بخششت. 
(علی‌زاده ۱۱۸/۱) 
۰ سك خور شدن خورده شدن و ازبین رفتن 
مال توسط کسانی‌که حقی در آن ندارند: این زن 
هم ثروت معقولی برای شوهرش آورده.. باید هرطور 
شده. نگذاريم سگ‌خور شود. (جمال‌زاده( ۲۵) ه یک 
دانگ و دو دانگ ملک که سک‌خور شده... بود. 
(آلاحمد *۲۹۱۶) 
سک خور کردن ازبین بردن مال دیگری: مهم 
نیست که پول‌ها را که و چه‌طور سگ‌خور کردا 
(آل‌احمد؟ )٩۰‏ 

سک‌خلق وام‌دومه بداخلاق؛ بدخلق: آدمی 
سگ‌خاق و بی‌ادب است. 

سگ‌دانی 28-1371 جای بسیار کثیف و محقر: 
مگر توی این سگ‌دانی می‌شود زندگی کرد؟1 

سک‌دل وه (ند.) سنگ‌دل؛ بی‌رحم: گر 
آزرم خواهیم از اين سگ‌دلان/ نخوانندمان عاقلان 
عافلان. (نظامی ۲ ۱۰۵) ه‌همهکس عاشق دنیا و ما فارغ ز 
غم زیرا/ غم معشوق سگ‌دل هست بر عشاق 
سگ‌جانش. (خاقانی ۲۱۳) 

سگ‌دلیی .9(ند.) ۱ درندگی: گر سکی خود برد 
مرقع‌پوش /سگ‌دلی را کجا کند فرموش؟ (نظامی ۴ ۶۱) 
۲ سنگ‌دلی؛ بی‌رحمی: با همه سگ‌دلی شکار 
منند /گوسیندان مرغزار منند. (نظامی ۲ ۸۲) 

سگکد9 [00]۳7ومه سگ‌دری ج-: از صبح تا شب 
درحال سگ‌دو است. 
« ۰ سکک‌دو زدن به این‌سروآن‌سو رفتن و 
فعالیت و تلاش کردن: کوچه و بیابان و خرایه‌ها را 
سگ‌دو زد. (گلابدره‌ای ۴۲۱) ۰ برای این‌که دعوا به‌نفع 
ما تمام بشود. خدا می‌داند چه سگ‌دوی پاید بزنم 


(شاملر ۳۴۲) 

سگک‌دوی 107-1-ع2: دوندگی و تلاش بسیار: 
کف کفش خود را به سک‌دوی‌های بیهود؛ دور دنیا پاره 
نکرده‌است. (جمال‌زاده؟ ۱۲۳/۱) ه وقتی کتاب ورق 
می‌زدم و خستگی سگ‌دوی‌های صبح را درمی‌کردم, 
مدرسه تعطیل شده‌بود. (آلاحمد؟ ۵۱) 
«- » سکت‌دوی کردن دوندگی و تلاش بسیار 
کردن: ازیس زیر آفتاب سگ‌دوی کرده, دارد به کله‌اش 
می‌زند. (آل‌احمد؟ ۵۱) 

سگر مه 2626۲۳206 
> » سکرمه را وا کردن غم را ازیاد بردن و 
آخوش‌حال شدن: سگرمه‌هایت را از هم واکن و 
بگذار به کارم برسم. (سه شهری ۱ ۲۷۵) 

سگگ‌زن ۵-29 (ند.) نوعی تیر کوچک که 
پیکان آن بسیار باریک و تیز بوده‌است: وآن تبر 
که زد بر دل بدخواه تو مرگ / پاسج گردد اگرچه سگ‌زن 
باشد. (سیدمرتضی: نزهت ۱۲۶) یس دوخته سگ‌زنت 
چو سوزن/ در رّهره جگر مبتران راء (خاقانی ۳۴) 

سگ‌سار. سگساز 7ق9-عدرقد.) حریص؛ آزمند: 
درون تو چو یکی دشمنی‌ست پنهانی/ به‌جز جفا نید هیچ 
دفع آن سگ‌سار. (مولوی ‏ ۳۷/۳) 

سگ‌ساران» سگساران «2-.:جای بسیار شلوغ: 
بازار سک‌ساران بود و نمی‌شد رفت و آمد و خرید کرد. 


سگتکش ۲05-ود: 
«-ه سگذکش کردن کشتن کسی با شکنجه و 


خفت: آدم را سگ‌کش می‌کنند... که به چشم‌ها و دهن 
نشان می‌روند تا آدم را از ریخت بیندازند. (هدایت۸ 
۱۴ 
سگ‌لرز «1272-عهه لرز شدید: پنج دقیقه هم طول 
نمی‌کشد و هم اين سک‌لرز یایان می‌گیرد. (معروفی 
۲ ه می‌چیيم زیر لحاف. اما نمي‌توانیم خودمان را 
گرم کنیم. یک دم از سگ‌لرز نمی‌مانیم. (شاملو ۱۵۰) 
ه سگ‌لرز زدن به‌سدت لرزیدن: شبی.. 
بچهها... تا صبح سگ‌لرز زدند. (گلایدره‌ای ۳۶۳) 
سگتمحل [021:21]1 وه بسیار بی‌ارزش. 
۰ سک محل کردن بی‌اعتنایی کردن 


ارت 


سکی 


نسبت‌به کسی و او را بسیار حقیر و بی‌ارزش 
جلوه دادن: به‌قدری سگ‌محلمان می‌کند که نزدیک 
است کفرمان بالا آمده. یک‌کرور فحش یه او] بدهیم. 
(مسعود ۲۳) 

سگ‌مجلی ۵-1بی‌اعتنایی کردن نسبت به کسی 
و او را حقیر حلوه دادن. 
» سک‌محلی کردن سگ‌محلی 4 : اگر بهش 
سگ‌محلی کنی می‌فهمد که اشتباه کرداست. 

سک‌مذهب 021 وفه سگ‌مسب | : کی 
پاورش می‌شد که همه به‌این‌زودی پوست بیندازند و.. 
سک‌مذهب از آب دربیایند؟ (میرصادقی ٩‏ ۲۳) 

سگ‌مسب» سگ‌مصب دفععمسمه درباره 
کسی یا چیزی که ایجاد دردسر و ناراحتی 
می‌کند. گفته می‌شود؛ لعنتی: تقصیر این جغرانی 
سگ‌مسب شد. شهریور, تجدیدی امتحان می‌دهم. (سه 
فصیح۲ ۱۷۷) ه آن فانوس سگ‌مصب را بیّر تو. (سه 
دریایندری ۲ ۱۱۴) 

سک‌ننه 26 -ومه هنگام عصبانیت یا ناراحت 
بودن از کسی گفته می‌شود: مردکه را پیدا کردم. 
سکننه انگارنه‌انگار که آدم زیر گرفته[است!] 
(میرصادقی ۲ 0۷۲ 

سکی ت نامرغوب: عرق‌سگی. ۲. بسیار 
بد؛ فاجعه‌امیز: خسته شدم ازیس به خودم نشار 
آوردم که پولم را به آخر ماه برسانم. زندگی سگی! 
(میرصادقی ٩‏ ۰ ه زندگی سگی را با آن مرد شروع 
کردم. (سه شهری" ۴۲) ۳ دارای حالت عصبی یا 
پرخاش‌گرانه: اوقاتش نحس است و خُلقش سگی. 
(دیانی ۸۲) . درندگی؛ نامردمی: توان کرد با 
ناکسان بدرگی/ ولیکن نیاید ز مردم سگی. (سعدی۱ 
۴ ۵ ../ سگی بگذار, ما هم مردمانیم. (مولوی؟ 
۳ "۲ 
««- ه سکگی شدن بسیار عصیی و پرخاشگر 
شدن: چقدر آمروز سگی شده, مثل این‌که باز هم با 
کسی دعواکرده. 
» سکی کردن: (ند.) از خود بی‌شرمی و 
سارت نشان دادن: گر سگی کردیم ای شیرآفرین / 


سلاح 


شیر را مخمار بر ما زین کمین. (مولزی۲ 0۴/۱ ه تو ای 

ظالم سگی می‌کی که چون این پوست بشکانند/ در آن 

عالم سگی خیزی نه کهقی بلکه کهدانی. (سنایی ۲ ۶۸۱) 
سلاح طقاهه 

و ۰ سلاح انداختن (قد.) تسلیم شدن: ما به 

مسکینی سلاح انداختیم / ...۰ (سعدی؟ ۴۹۹) 
سلاحیي 2اا2ه 

جوه ه سلاخی کردن به‌طرز وحشیانه‌ای کسی را 

کشتن: او را هنگام دعوا سلاخی کرد و بعد هم از محل 
سلاسل 5212561 دودمان‌ها4 خاندان‌ها: شجرء اين 

ساسلهٌ جلیلةٌ غفاری... از سلاسل بزرگ روی زمین است. 

(غفاری ۷) 
سلام صقلمه ۱. مراسم: با آقای سردار... قرار 
گذاشتيم در اين بیابان که... وسیلة تفریحی نیست., برای 
عید نوروز سلامی فراهم کنیم. (مستوفی  )۲۷۹/۲‏ ۳. 
(مسرخ) مراسمی که در روزهای عید یا 
روزهای خاص دیگر درحضور پادشاه برگزار 
می‌شد: خسرو را مي‌گويم. همان‌که روز سلام 
می‌ایستاد پهلودست شازد؛ بزرگ. (گلشیری ۳ )٩۴‏ ه 
مأموران... با... لباس‌های زرق‌وبرقدار در اعیاد و 
سلام‌ها حاضر می‌شدند. (شهری ۲ ۱۰۵/۱) ه چند روز 
بعداز ورود شاءزاده, بنای: سلام عید شده, مخصوصاً 
مشیرالملک را برای سلام احضار کردند. (نظامالسلطنه 
0۷/۱ 
جع » سلام [و اصلوات احترام و تشریفات: پیرمرد 
شریف را... سوار بر اسب کردند و با سلام‌وصلوات در 
کرچه‌های شهر گرداندند. (فاضی ۲۰۶) ه باسلام‌وصلوات 
از حجله درمی‌آوردند و می‌گذاشتندش طافچه‌بالا. 
(آلاحمد*۱۸) 
» سلام [و آعلیک آشنایی یا آشنایی مختصرا: 
دوستی من و او درحد سلام‌وعلیک بود. 
» سلام[واعلیکك داشتن آشنایی داشتن؛ 
معاشرت کردن: با هیچ‌کدام از اهل ساختمان 
سلام‌وعلیک نداشت. (مدرس‌صادفی ۱۴۹) 
سلام کسی را گرفتن جواب سلام او را دادن: 


۹۵۳ 


من... در کوچه‌وبازار پرسه می‌زدم. اگر آشنایی به من 
برمی‌خورد. از حواس‌برتی سلامش را نمی‌گرفتم. 
(هدایت۹ ۱۶۱) 
سلامی و والسلام ‏ ۱. هنگامی گفته می‌شود 
که بخواهند به خطر هم‌نشینی و معاشرت 
اشاره کنند: با اهل زمانه, سلامی و والسلام. . ۲ 
دربارٌ کسی گفته می‌شود که پس‌از گفتن 
سلام دیگر حرفی نمی‌زند: رسمش هم این است 
که حرف نمی‌زند. ساکت می‌شود. عصر که می‌آید. سلام 
و والسلام. یاسمن می‌گرید: باز چی شده باب ساکت 
می‌شود. (گلشیری ۲ ۱۴۵) 

سلامت رو [70]۳7-]212۳02: رقد ) آن‌که در کارها 
اعتدال دارد؛ میانه‌رو: مردم سلامت‌رو از دست و 
زبان هریک از ایشان متضرر می‌بودند. (نظامی‌باخحرزی 
4 

سلام‌علیکك 00([۰216.۲).]صقامه 
بو » سلام‌علیکك پیدا کردن آشنا شدن: 
سلام‌علیک و رفالتی پیداکرده‌بودیم. (جمال‌زاده؟ ۱۴) 
« سلام‌علیکک داشتن باکسی آشنایی داشتن با 
او: با بیش‌تر آنها سلام‌علیک و آشنایی و خصوصیت 
داشتم. (جمال‌زاده * ۲۰۱) 

سلخ عاده(ند.) پایان؛ آخر: روز دیگ رکه ره محرم... 
برد و سلخ عمر اکثر اهالی مرو (جوینی ! ۱۳۹۵/۱ 
بو ه سلخ کردن (قد.) درآرردن (لباس): معاني 
بدان شریفی از الفاظی بدان لطیفی, که گویی قبایی است 
بر پالای آن دوخته سلخ کردن و در لباس عبارتی واهی 
نسخ کردن, عین مسخ کردن باشد. (خواجه‌نصیر ۳۶) 

سلس القیاد 54نواه.ععامه (ند.) بی‌اراده و 
زودرام شونده: آن سلیم‌طبع سلس‌آلقیاد را خارٍ تسیل 
حیلت و مغیلان غیلت در راه انداخت. (وراوینی ۶۳۵) ۰ 
حجاح را بر امیه فرمان نافذ نبود و در نیابت وی 
سلس‌القیاد نبود. (ابن‌فندق ۸۵) 

سلسبیل [ذادعامه (قد .) گوارا؛ خوش‌گوار: شراب 
از دست خوبان سلسبیل است/ وگر خود خون می‌خواران 
سبیل است. (سعدی ۲۳۹۳) 


سلسبیلی 1. (ند.) گوارا مانند سلسبیل: شراب 


۹۵۵ 


سلیم 


زنجبيلي جذب و محبت را با زلال سلسبيلي علم و 
معرفت بياميزند. (لودی ۲۰۲) 

سلسله عم . تعدادی از چیزها؛ تعداد؛ 
سری: چیزی جز یک سلسله اطلاعات پیش‌پافتاده.. 


نیود. (دریابندری۲ ۵۰) ه آن اندیشه‌ها یک سلسله . 


اندیشه‌های انشایی است. (مطهری* ۵۷) ۲. طبقه؛ 
گروه: بدین‌ترتیب سلسله‌ای از الهامیانتگان درست 
می‌شود. (زرین‌کوب" ۲۸۷) ه سلسلةٌ ارباب کتابت 
بیرون‌از حصروحد است. (گواشانی‌هروی: کتاب‌آزایی 
۶ ۳ ردیف؛ صف: قاطرها در سلسلةٌ طولانی... 
مثل سواره‌های پرمشق با نظام می‌آمدند. (طالیوف۲ 
۰ ۴. خاندان؛ خانواده: چهار پشت است این 
سلسله به دولت عَلیّةُ تاجاریه خدمت نموده. (غقاری 0۷ ۰ 
تو که برادر من و بزرگ‌تر از همة آن سلسله هستی, با 
همه حرف بزن. (فائم‌مقام ۳) ه شما فغافلید از اين 
شهباز که سلسلة قوم من از قدوم مبارک این سرور, بلند 
و سرافراز خواهد بود. (عال‌آرای‌صفری ۱۵) هه خاندان 
سلطنتی. که افرادی ازآن یکی پس‌از دیگری 
پادشاهی می‌کنند: سلسلةٌ هخامنشی, سلسلةٌ 
ساسانیان, سلسلهٌ سلجولی. ه ترکی... چنان در دربار 
صفویه رواج گرفت که تا پایان آن سلسله... زبان رسمي 
درباری بود. (نلسفی ۵۶ ۶ فرفه‌ای از صوفیان 
که پس‌از مسس آن» جانشینانش یکی پس‌از 
دیگری پیشوایی فرقه را برعهده می‌گیرند: 
سلسله نعمت‌اللهی, سلسلة ذهبیه. ه خدمت خواجه‌حسن 
چنان‌که طريقهٌ سلسلة خواجگان است. گاهی به‌زیر بار 
بیماران درمی آمده‌اند. (جامی* ۴۰۲) 
ج- « سلسلاً چیزی را جنباندن (قد.) به آن 
متوسل شدن؟ به آن پرداختن: سنت جاهلان است 
که چون به دلیل از خصم فرومانند. سلسل خصومت 
بجنبانند. (سعدی ۲ ۱۶۶) 

سلسله‌جنیان «2حاصهوز.: آنجه یا آن‌که دیگران 
را به انجام دادن کاری برمی‌انگیزد؛ 
تحریک‌کننده؛ محرک: سلسله‌جنبانان [جنیش 
مصنوعی ] خرش‌بختانه از چند تن مفرض تجاوز نمی‌کند. 
(قبال۲ ۱/۳/۲) ه بهتر آن است که... فرهتگستان 


سلسله‌چنبان باشد و به فراهم‌کردن اسپاب کار و راهنمایی 
و تشویق اهل‌فن بپردازد. (فروغی "  )۱۳۹‏ سلسله جنبان 
جنون. (لودی ۲۸۴) 

سلسله‌جنبانی :.عمل سلسله‌جنبان؛ انگیزش؛ 
تحریک: به رجزخوانی و سلسله‌جنبانی مشغول گردید. 
(جمال‌زاده 1۶ ۱۸۱) 

سلطان «قالهه آن‌که در هنر: فن؛ یا کاری مهارت 
بی‌نظیر دارد: هایدن را پدرسمفونی و بتهرون را 
سلطان سمقونی لقب داده‌اند. ه شکسییر, سلطان تراژدی 
است. 
» سلطان بی جقه آن‌که دارای قدرت یا ثروت 
شاهان است. ولی فاقد رسمیت سلطنت 
است: هریک سلطان بی‌جقه‌ای یودند که اختهارداري 
تمام می‌کردند. (شهری ۲ ۳۱۱-۳۱۰/۲) 

سلطان‌حقی تووم: (مسوخ) مهمانی‌ای که 
زن به‌مناسبت اشتی شوهر با او می‌داد: 
سلطان‌حقی... مهمانی خردمانی بود که چون زنی بعداز 
سوابودن جاء شوهر با وی به‌سر مهر [می‌آمد... از او 
شیرینی‌ای بدنام سلطانحقی می‌خراستند. (شهری۲ 
0۳۰/۴ 

سلطنه عهالهه آنکه لقب اشرافي مختوم به 
سلطنه دارد. مانند احتشام‌السلظنة: کلاه 
وزیری:... مستوفی‌ها و معاونان و وزرا و سلطته‌ها و 
دوله‌ها ازآن استفاده می‌کردند. (شهری۲ ۴۵۷/۱) ۰ از 
حکومت سلطنه‌ها و دوله‌ها و پیروپاتال‌ها.. جز خیائت... 
چیزی ندیدید. (حجازی ۴۴۰) 

سلفیدن «0/]:0: پرداختن پولی ازروی 
ناچاری یا به‌عنوان رشوه و تعارف: صحبت سر 
اين است که چه‌قدر بسلفد تا مهدی را آزاد کنند. (سه 
میرصادقی ۲ ۲۴) ه باید چیزی بسلفند تا نظر دفتردار و 
مدیر را جلب [بکنند.] (سه شهری ۴۶۰/۵۲) 

سلیم صناده(ند.) ۱. ساده‌دل و خوش‌باور: حرف 
درویشان بدزدد مردٍ دون/ تا بخواّد بر سلیمی زآن 
فسون. (مولوی" ۲۱/۱) ه حسن با شیخ بگفت. شیخ 
بخندید و گفت: ای سلیم! چرا جاه و کلاه تخواستی و 
ضیاعی و عقاری نخواستی؟ (محمدین‌منور؟ ۱۲۸) ۳ 


سلیم‌دل 


ء۶َن۹ 


آسان و جبران‌کردنی: حاتمی ‏ ازآن بازاری 
ساخته‌است. تا سزاي خویش بدید و مالش یافت. گفتم: 
این سلیم است... این باب درتوان‌یافت. (بیهقی ۱ ۴۰۶) ۰ 
خواجه بر تو کرد خواری آن سلیم و سهل بود/ خوار آن 
خواری که بر تو زین‌سپس غوفا کند. (منوچهری! ۲۶) 
۳. مارگزیده: گر سلیم حية عشقی, بخور ترياق فقر/ تا 
مسلّم گرددت آور چو سلمان داشتن. (روزیهان‌بقلی: 
جهانگیری ۱۶۰/۱) ه نوز نبرداشته‌ست مار سر از خواب / 
نرگس چون گشت چون سلیم مسهّد. (منوچهری ۱ ۱۶ 8 
این معنی از باب تفأل به خبر است. 

سلیم‌دل 400 (قد.) ساده‌دل؛ خوش‌قلب؛ 
زودباور: ای سلیم‌دل در اين عالم که تو می‌پنداری 
خداوند همه برای تو آفریده‌است. (جمال‌زاده ۴* ۱۸۶) ۰ 
در ترخ کالا تلییس نکند... و روا نباشد که به سلیم‌دلی 
فروشّد که بهای کالا نداند. (بحرالفوتد ۲۳۰) 

سلیم‌دلی 1 (ند.) ساده‌دلی؛ خوش‌قلبی؛ 
زودباوری: گروهی پنداشتند که قرآن خود حروف است 
و اصوات, و این غایت ضعف و سلیم‌دلی است. (غزالی 
۱ ه عجب نبوّد که از سلیم‌دلي او, او را کرامت 
دهند. (سه خواجه‌عبدالله ۳ ۶۹) 

سم [تت]سهه هرچیز زیان‌آور؛ آفت: دیدن بعضی‌از 
اين فیلم‌ها برای جوانان واقعاً سم است. 

سماطین 9605107 (ند.) درصف در در طرف 
سفره: پس امیران... بنشستند به‌نوبت حاجبان و ندیمان 
با ایشان بر خوان, و خیلتاشان و نقیبان بر سماطین دیگر. 
(یهقی ۲ ۳۵۶) 

سماق 101۳085 
ه سماق مکیدن وقت را بیهرده درانتظار 
کسی يا .چیزی گذراندن؛ کاری بی‌حاصل 
کردن: پسر؛ٌ بی‌حیای قرتی... صد سال سماق بمکد, 
چیزی نصیبش تخواهد شد. (جمال‌زاده ۱۳ ۱۷) 

سماقی 1.: سروزبان‌دار و پررو (دختر). -» 

سما ک 61 (قد .) آسمان: غلقل و شور ازسمک و 
سماک خاست. (قائم‌مقام )۳٩۲‏ ه نرفت بی مه رویت 
شبی که جامی را/ سرشک تا سمک [و] ناله تا سماک 


نشد. (جامی؟ ۳۲۳) 

سماوی 205۷1 (قد .) خداوندی: کمال اقبال و تأیید 
الاهی و مدد لطف سماوی. (جرفادقاتی ۲۹۱) 

سم‌پاشی. سمپاشی نکقح-صسده انجام دادن 
کارهای مخرب مانند شایعه‌پراکنی و افتره 
به‌قصد مخدوش کردن موقعیت اجتماعي 
کسی: در نامه‌ای, به او نسبت سم‌پاشی داده‌بودم. 
(علوی: اخلاق‌ناصری دو) 
جه ه سم‌پاشی کردن سم‌پاشی + : دائاً درحال 
سم‌پاشی کردن و بدگویی است. 

سمت اوه 
بو وه سمت‌وسو دادن به چیزی + جهت ه 
جهت دادن به چیزی: به انکارش سمت‌وسو داد. 

سمتگیری :نع اتخاذ تصمیم پا عقیده‌ای 

مشخص دربارهٌ موضوعی: سمت‌گیری حزب 
نسبت‌به این لايحه, شتاب‌زده و یک‌جانبه است. 

سمج زس(ه)6هریژگی آنچه به‌طور خسته کننده 
یا آزاردهنده‌ای ادامه داشته‌باشد: تب سوزان 
سمجی که تطع نشدنش مادربزرگم را بمشدت نگران 
می‌کرد. امبان از جائم می‌برید. (زرین‌کوب ؟ 0۷۰ ه نگاه 
سمج و کنج‌کاو دیگران روی صورتم می‌ایستاد و سنگینی 
می‌کرد. (آل‌احمد ؟ ۱۸۷) 

سمح العنان عقمه هتفه رقد .) رام و موافق. 

سمع‌القياد رنواه,طصعه رقد .) رام و موافق: 
جمعی را به خلع و عزل او دعوت کردند و همه را 
سمح‌القیاد... یافتتد. (رشیدالدین ۳ ه او را در اين 
دعوت. سمح‌القیاد یانت... و میان ایشان عهود و مواثيق 
مکد رفت. (جرفادقانی ۶۳) 

سهو 277 رند.) ۱. مشهور: تو کاین روی داری به 
حسن لمر/ چرا در جهانی به زشتی سمر؟ (سعدی ۲ )۴٩‏ 
هسوی درازا یک ماه راه ویران بود/ رهی به صعبی و 
زشتی در آن دیار سمر. (فرعی۱ 0۱ ۳. گفتار؛ 
سحخحن: یکی شاهدی در سمرقند داشت /که گفتی بمجای 
سم قند داشت. (سعدی ۱ ۱۰۳) 
جوٍ ه سمر شدن (قد.) شایع شدن؛ در افواه 
افتادن؛ مشهور شدن: ترسم که لشک در فم ما 


پرده‌در شود/ وین راز سریه‌مهر به عالم سمر شود. 
(حافظ ۱ ۱۵۳) ه ای حسن تو سمر به جهان, زود حال ما/ 
چون حال عشق وامق و عذرا سمر شود. (مسعودسعد! 
0۷۸ 
ه سمر کردن (قد .) مشهور کردن: بر مال غیر دست 
تصرف مکن دراز/ خود را مکن به ظلم و تعدی سمر 
همی. (ایرج ۵۷) ه گریزد رعیت ز بیدادگر/ کند نام 
زشتش به گیتی سمر, (سعدی ۲۳۱) 

سمع "مه 
ده » چیزی را به‌سمع کسی رساندن آن را 
به‌اطلاع او رساندن؛ آگاه کرد او ازآن: نظریات 
خود را بدون این‌که جنبذ مذاکره و مباحثه داشته‌باشد. 
به‌سمع او می‌رساندم. (مصدق ۳۳۸) ه شرح غم هجران 
تو هم با تو توان گفت/ پیداست که قاصد چه به‌سمع تو 
رسائد. (سعدی ۲۳۶۴) 
۰ چیزی به‌سمعی کسی رسیدن اطلاع یافتن او 
ازآن: بگذارند که این‌فبیل پیش‌نهادهای خیرخواهانه ... 
به‌سمع مباري شاهنشاه برسد. (انبال ۱/۵۲ د ۷/۲) 

سمک (قد .) اعماق زمین؛ زمین: غلغل و 
شور از سمک و سماک خاست. (قائم‌مقام 0۳۹۲( 

سمن 97027 (قد.) ۱. چهره سفید و لطیف: به 
رخسارگان چون سهیل یمن/ بنفشه دمیده به‌گردٍ سمن 
(فردوس ی"  )٩۲۳‏ ۲. بوی خوش: برخیز و «سمن» 
بار ازآن زلف سمن‌بار/ بنشین و شکرریز ازآن لعل 
شکرخند. ایرج ۱۱) ۱ 

سمن‌بر. سمنیر 99۲-. (ند.») دارای اندام معطر 
چون سمن؛ با دارای اندام سفید و لطیف: مرا 
دلی‌ست گرفتار عشق دل‌داری/ سمن‌بری. صنمی, 
گل‌رخی, جفاکاری. (سعدی ۲ )۵٩۴‏ 

سمن‌ب رک 8 هه (قد ).۰.۱ چهره: چو از 
باده سرشان گران‌بار شد / سمن‌برگي هردو چو گل‌نار شد. 
(اسدی"  )۲۲۵‏ ۳. روز: اسیر سمن‌برگ شد. مشک 
بید / غراب سیه صید باز سیید. (نظامی ۱۳۰۷) 

سمن‌یز 22027-017 (قد.) دارای بوی خوش؛ 
خوش بو: مرغ, دل‌انگیز گشت باد سمن‌بیز گشت / بلیل. 
شب‌خیز گشت کبک گلو برگشاد. (منوچهری ۲ )۱٩‏ 


۹۵۷ 


سنبه 


سمن‌سا 2027-03ه(قد .) خوش بو: هم گلستان خیالم 
ز تو پرنقش‌ونگار/ هم مشام دلم از زلف سمن‌سای تو 
خوش. (حافظ ۱ 01۹۴ 

سمور 520017(ند.) پوششی که از پوست سمور 
درست شده‌باشد: جهان شد بار دیگر فائمی‌پرش / 
سمور شام را بنهاد از دوش. (ابونصری ۳۳) ه چشمة 
خورشید شو از اعتدال/ تا برهی از قصب و از سمور. 
(انوری؟ ۶۵۴) 

سمین امه (ند.) ارزش‌مند؛ خوب؛ عالی 
(سخن. شعر يا هرچیز دیگر): چون صدق با 
کذب و فغث با سمین و صواب با خطا امتزاج و اختلاط 
پذیرد. تمییز عسر شود. (ابن فندق ۱۶) 

سنام ۳ رد .) بلندترین نقطهٌُ جایی: گر به 
سنام سر گردون زوی/ بر تو قضا راست سنامی دگر. 
(مولوی ۲ ۵۶/۳) 

سنباندن «-0مق امه _ (قد.) _ قبولاندن 
موضوعی به دیگران با اعمال نفوذ: 

خیلی سوسه داشت. و 

بالاتر خودکشانی‌های او در سنباندنِ قرارداد هم درکار 


نصرت‌الدوله... وکالد از اين 
بود. (مستوفی ۲۲۰/۳ 

سنبل 50۳050۱ ۱. آلت تناسلی پسربچه: مگر تر 
دختری که گریه می‌کنی؟ هوهو. این پسر نیست که گریه 
می‌کند. دختر است. آهای دلاک‌باشی! بیا سنبلش را بر 
(پزشک‌زاد ۲۸) ۲ (قد.) گیسو؛ زلف: ای سهی 
سرو تو را سنیل مشکین بر سر/ عقلم از سر بربودی و 
دل‌ودین بر سر. (جامی* ۴۳۳) ه خهخه آن سوسن 
سیرایش بین/ هی‌هی آن سنبل پُرتابش پین. 
(اثیراخسیکتی: گنچ ۳۶۰/۱ ۳ (ند.) موی 
صورت: یکی راسنبل از گل برکشیده/ یکی راگرد گل 
ستبل دمیده. (نظامی ۲ ۱۱۶) 

سنبه ع-500800 
» سنبه را پرزور دیدن حریف را پرقدرت 
دیدن و توان رویارویی نداشتن با او: چون سنبه 
را پرزور دید... یک‌باره جری شده, یک‌مشت ازآن 
دشنام‌های_ آب‌نکشيدد.. 
(جمال‌زاده ** ۱۸۱) 


به ناف حاج‌آقا بست. 


سنت 
» سبنة کسی پرزور بودن قدرت‌مند بودن او: 
وقتی دید سنبه‌ام پرزور است و آن رویم بالا آمده, از 
زمین بلند شد. (سه جمال‌زاده ۴ ۶۵) 

سنت )2ط00؟ 
چ ه سنت شدن ختنه شدن. 
» سنت کردن ختنه کردن: مهمانی‌های دیگری هم 
برد که به‌مناسبت صورت می‌گرفت. ازجمله مهمانی... 
ختنه‌سوران, که بچه را سنت می‌کردند. (شهری ۳ ۲۲۰/۲) 
هاگر پسریت آید. ای پسرء اول چیزی, باید که نام خوش 
بر او نهي.. و به‌وقت سنت کردن, سنت کني. 
(عتصرالمعالی ؟ ۱۳۲) 

سنجاب طدزد(ه)هه (ند.) ‏ ۱. پوست جانور 
کوچک پستان‌دار و جونده‌ای که دم پشمالو و 
موی قرمز یا خاکستری دارد و پاهای عقبی آن 
بلند و قوی است: ز سنجاب و فاقم ز موی سمور/ 
هم از ناقة مشک و کیمال و بور. (فردوسی ۱۶۳۸۳) ۲. 
لباس زمستانی و نرمی که از پوست این حیوان 
تهیه می‌شده: جامه‌های دی‌ام خز و سنجاب/ جام‌های 
میام همه سیمین. (ایرج ۰)ه قاقم و سنجاب در سرما 
سه‌چار/ توزی و کتان به گرما هفت‌وهشت. (انوری۲ 
۲۳ ۳ تشکی که از پوست این حیوان 
درست می‌کرده‌اند: هرکه در کوی تو پهلو به‌سر خاک 
نهد / راحت از بستر سنجاب نییند هرگز, (جامی* ۲۲۲) 
هخفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم/ گر ز خار و 
خاره سازد بستر و بالین غریب؟ (حافظ ۲ ۱۲) ه خار است 
به‌زیر پهلوانم/ بی روی تو خواب‌گاه سنجاب. (سعدی؟ 
۳۵۲( 

سنجیده -10-ز«ههدارای رفتار و کلام درست و 
مناسب: آدم سنجیده‌ای به‌نظر می‌رسد. ه امید که 
سنجیدگان دانادل این... تحریر را به‌دیده ژاژخایی... 
نبینند. (شوشتری ۲۲۳) 

سنه 8202 
« سند پابه‌مهر سندی که مهر خورده‌باشد؛ 
سند رسمی: به‌راستی خود را زبان ملت و مظهر ارادة 
ملت تصور می‌کنند. مثل‌این‌که از ملت سند پابه‌مهر 
دارند. (جمال‌زاده ؟ ۲۰۰) ۰ آدم چه می‌داند؟ کسی که از 


۹۵۸ 


عمرش سند یابه‌مهر نگرفته است! (سه هدایت۲ 6۳۱ 
» سندٍ قتل خود را امضا کردن مرتکب عمل 
خلافی شدن که ممکن است باعث قتل یا 
اعدام گر دد. 

سندان 262057 (ند.) هرچیز سخت: کمندانکن و 
مرد میدان بُدند/ به رزم اندرون, سنگ و ستدان بُدند. 
(فردوس ی ۴ ۸۷۸) 

سندان‌شکاف ٩-5658‏ (ند.» بسیار نیرومند و 
کوبنده: وگر تیغ تو هست سندان‌شکاف/ سنانم بدرد دل 
کوه قاف. (فردوسی ۶۵۵) 

سندا نگذار 60050-20287 (قد.) بسیار تیز و 
پرنده: دلاوران پیل‌انکن... به نشتر پیکان سندان‌گذار 
شریان شیر ژیان گشودندی. (شرف‌الدین‌علی: گنجینه 
0۳/۵ 

سندروس 
پراندیشه چون دید سالار روس/ شده کانِ بیجاده‌اش 


عصدقممه (ند.) زردرنگ؛ زرد: 


سندروس. (صبا: ازمبایما ۲۵/۱) 

سندروسی_ 1 (قد.) به‌رنگ سندروس؛ زرد: 
هرکه جز باکفو خود در جنگ هم‌ناورد گشت / سندروسی 
شد زخش از دور چرخ لاجورد. (امیری: گنج ۲۵۶/۳) 

سندس ۰ :۱0000 (ند.) گل‌های ظریف و 
رنگارنگ: همه بان پرسندس و پرصناعت/ چو لفظ 
مطابق چو شعر مکرر. (فرخی ۲ ۵۲) 

سنگك ودهه ۱ بدون رحم و احساس: آیا اين 
اشک‌ها در دل پدرش مژثر می‌انتاد و اين الماس‌ها قلب 
سنگ آن مرد سخت را می‌توانست نرم يا اقلاً مخطط 
کند؟ (مشفکاظمی ۲۰۶) ۲ آنچه باعث دشواری 
در رسیدن به هدف است؛؟ مانع: برو خودت را 
معرنی کن و اين سنگ را از سر رافت بردار. (سه 
میرصادقی٩‏ ۲۱ ۳ در زورخانه. وسیله‌ای 
سنگین» چوبی. و مستطیل‌شکل شبیه سپره 
در وزن‌ها و ابعاد مختلف. با دسته‌ای در وسط 
که ورزش‌کاران با آن حرکات ورزشی انجام 
می‌دهند. ۴. (قد.) وزن؛؟ سنگینی: چون‌که هوا ر 
جوی از ونگ نیست/ جمله هوا را به جوی سنگ نیست. 
(نظامی ۱ )٩۵‏ ه چنان برگرفتم ز زین خدنگ/ که گفتی 


ندارم به یک پشّه سنگ. (فردوسی: گنج )٩۲/۱‏ ۵ 
(قد.) آرامی در گفتار و کردار؛ وقار؛ سنگینی: تو 
چنین زیبا و سنگین از منی/ تو به سنگ و هنگ رنگین 
از منی. (عطار۶  )۱۰۰‏ ۶ (قد.) آرامش: صبره و 
تحمل: دردا که مرا ز هجر تو «سنگ» نماند/ وین 
وصل تو از سنگ برون می‌آیدا :٩(‏ زحت ۴۲۶ ۷ 
(قد.) اهمیت؛ ارزش: عداوتی که چندین خزان و 
بهار بر او گذشته‌بود... به حدیث زنگ و رنگ و فسانهة 
بی‌مفز و سنگ... به وداد اصلی و اتحاد کلی مبدل 
گردانند. (زیدری ۲۸) 

مج « سنگ آوردن به (با) چیزی (کسی) (ند.) 
ارزش و اهمیت آن (او) را داشتن: پیش 
حصار حزم تو. کان حصن دولت است / بحر محیط سنگ 
نیارد به خندفی. (مختاری ۵۱۴) ۲ یارای برابری با 
آن (ار) را داشتن: غم بر دل من بس‌که جهان تنگ 
آرد/ با غم. دل هیچکس کجاسنگ آرد؟ (جمال‌اشهری: 
نزرهت ۲۳۴) 

سنگ ازپس دیوار انداختن (ند.) کاری 
کورکورانه. بی‌هدف. و ازروی ناآگاهی انجام 
دادن؛ خوانندگان این کتاب را باید. که همت بر تفهم 
معانی مقصور گردانند... و هم‌چون کسی نباشند که مشت 
در تاریکی اندازد و سنگ ازیس دیوار. (نصرالله‌منشی 
۳۳ 

ه سنگ انداختن کارشکنی کردن: او به‌طور حتم 
از اين آدم تحقیق خواهد کرد... و... مسلماً سنگی خواهد 
انداخت که دیگر درست نمی‌شود. (نظام‌السلطنه ۴۱۲/۲) 
« سنک بر آبگینه‌خانه انداختن (زدن) (ند.) 
انجام دادن کاری که موجب آزار و زیان بسیار 
شود: سخن نگفتی, و چون بگفتی, سنگ منجنیق بود که 
در آبگینه‌خانه انداختی. (ییهقی ۱ ۶۳۳) 

« سنگك بر جام (شیشه» سبو) زدن (ند.) توبه 
.کردن از شراب خواری و منغص کردن عیش: ما 
خود زده‌ایم جام بر سنگ/ دیگر مزنید سنگ بر جام. 
(سعدی ؟ ۶۳۴) 

» سنگ بر دل نهادن (قد.) صبر کردن؛ تحمل 
کردن: هرکه دل بر چون تو دل‌داری نهد / سنگ پر دل 


۹0۹ 


سنگت 


بی تو, بسیاری نهد. (انوری ۱ ۸۳۰) 

ه ببپنگ بر سر زدن (قد.) حسرت بردن .و 
افسوس داشتن: دشمنانت چنان‌که با دل تنگ /سنگ 
بر سر زنند و سر بر‌سنگ. (نظامی ۴ ۳۵) 

« سنگ بر سینه زدن (تد. ۱ اظهار اشتیاق 
کردن؛ مشتاق بودن: می‌زند بر سینه سنگ از شوق 
ماء آب نبات/ تا نهال خویش را چون بید بی‌بر ساختیم. 
(صائب! ۲۶۲۱ ۲. اظهار تأسف کردن؛ اندوه 
خوردن: از غم آن دل که گم شد, می‌زنم بر سیته 
سنگ/ چون در اين غم‌خانه کس نبّد. چه حاصل در 
زدن؟ (کلیم ۷) هسنگ بر سینه همی‌زد با دو دست / 
می‌دوید از جهل خود بالا و پست. (مولوی ۲ ۱۳۸/۲) 
«سنکت بر شکم بستن تحمل گرسنگی کردن؛ از 
گرسنگی رنج بردن: به‌جز سنگ‌دل نا کند معده 
تنگ/ چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ. (سعدی )۵٩۱‏ 
» سنگک بر قندیل زدن (قد.) منغص کردن 
عیش؛ ناگوار کردن زندگی: نیست سنگم به‌نزد کس 
که مرا / سنگ‌ها زد زمانه بر فندیل. (انوری ۱ ۳۰۱) 

» سنگی‌بنا اساس؛ شالوده؛ بنیاد: سنگ‌بنای این 
دوستی را پدرم گذاشته‌بود. 

« سنگك به در زدن تجاوز کردن به حقوق 
دیگران: اگر بحثی است, بر آنهاست که سنگ به در زده 
و ما را به‌فریاد آورده‌اند. (اقبال؟ ۱۱/۱۰/۳) 

ه سنگک به دندان آمدن (قد.) پاسخ دندان‌شکن 
شنیدن يا ناکام شدن: ستور را از اين سخن, سنگی 
عجب به دندان آمد و از غیظ حالت, آتش غضبش لهبی 
پرآورد. (رراوینی ۳ 

« سنگ به گفتار درآوردن (ند.» هر مرجود 
بی‌زبانی را به سخن آوردن: دانم که میسرم نگردد / 
تو سنگ درآوری به‌گفتار(سعدی؟ ۲۷۳) 

» سنگی‌پا به‌عنوان نماد بی‌شرمی و پررویی 
به کار می‌رود: رو نیست. سنگ‌پاست! (جمال‌زاده*۱ 
وه 

» سنكي‌پاي قزوین » سنگ‌پا (ب. ۲ 4 : رو که 
نیست. سنگ‌یای قزوین به گردش نمی‌رسدا (سه هدایت ۶ 
0۵۰ 


سنگک 

» سنگف پیش (جلو) پا آنچه در کار دشواری 
ایجاد می‌کند؛ مانم؛ مزاحم: مرا ستگي پیش پاو 
مانع پیش‌رنتِ کار و اعتبار خود. پنداشته‌بودند. 
(جمال‌زاده؟ ۱۸۹/۲) ه برادربزرگ‌ها که با احمدک 
هم‌چشمی داشتند... ترسیدند که چون از آنها باکفایت‌تر 
بود, سنگ جلو پایشان بشود. (هدایت*۱۶۶) 

«سنکت پیش (جلو) پای کسی انداختن در کار ار 
مانع ایجاد کردن: خدا می‌داند که این عشق بی‌ریا چه 
مدت دوام می‌کرد اگر حوادث روزگار سنگی پیش پای 
آنها نمی‌انداخت. (علوی ۴ ۱۰۹) 

« سنگی تمام گذاشتن (نهادن) کاری را به بهترین 
وحه انجام دادن: مهمانی مردانه بود و نزهت 
می‌خواست سنگ‌تمام بگذار د. (حاج‌سیدجوادی ۲۶) ه 
قنبرعلی... در آقامنشی سنگ‌تمام می‌نهاد. (جمال‌زاده۱۱ 
۶ نیز -ه دبه سنگ تمام. 

سنکٍ چیزی را گذاشتن اقدام به ایجاد آن 
کردن: ناصرالدین‌شاه هم میل می‌کرد که یک سنگی نظم 
و ترقی در ایران بگذارد. (حاح‌سیاح ۱ ۲۰۰) 

سنگك دریر بودن (ند.) در زحمت بودن؟ 
آسایش نداشتن: برد آب و سنگ من, من ازآن سنگ 
دربرم / عاشق چو آب. سنگ به بر در, نکوتر است. 
(خاقانی ۷۴) 

» سنگك در ترازوی کسی نگذاشتن به او ترجه 
نکردن؛ نسبت‌به او بی‌محلی کردن: بعداز مدتی 
خانه‌نشینی. کسی سنگی هم در ترازوی او نمی‌گذاشت. 
(مستوفی ۱۱۳/۱) 

» سنگک در دندان آمدن (ند.) دچار رنج و 
زحمت شدن: لب لعل تور تا در خنده آمد/ اجل را 
سنگ در دندان می‌آید. (خاقانی )۵٩۸‏ 

» سنگب در دهن (دهان) کسی (چیزی) آمدن 
(قد.) پشیمان شدن او (آن): اندر دهن دوزخ ازآن 
سنگ آید/ کز پرتو نار نوربی‌رنگ آید. (نجم‌رازی! 
۳۵۶( 

» سنگ در موزة کسی آمدن (قد.) مانع ایجاد 
شدن در مسیر حرکت با سفر او: چو وهم تو در 
سیر, برهان نماید/ از او باد را سنگ در موزه آید. 


۹۶۰ 


(انوری ! ۶۳۴) 

ه سنگك راه مانم انجام کار: هسایه‌ها سنگ راه 
یودند. (مخبرالسلطنه )٩۶‏ 

» سنگ رو [ي] (برسر به‌روي) سنگ بند نشدن 
(قرار نگرفتن» نایستادن, بند تگرفتن) بی‌ثبات و 
بسیار آشفته شدنٍ اوضاع: اگر هر زن‌وشوهری... 
بگویند که ما چون تغییر يافته‌ايم, باید ازهم جدا بشویم, 
دیگر سنگ روی سنگ قرار نخواهد گرفت. (جمال‌زاده۱ 
۳ ۰ دنیای عجیبی شده. سنگ روی سنگ بند 
نمی‌شود! (علی‌زاده ۲۰۸/۱) ۰ دزد را باید مجازات کرد. 
وگرنه سنگ روی سنگ نمی‌ايستد. (حجازی ۱۵۷) ۰ 
اگر اینها نباشند. سنگ روی سنگ بند نمی‌گیرد. آدم آدم 
را می‌خوزد. (دهخدا: ازمباایما ۱۰۴/۲) ه به کوه آرد 
نهیب او گر آهنگ/ ناستد سنگ آن‌جا برسر سنگ. 
(سلیم: آندرج) 

ه سنکب رو(ی] يخ شدن برخلاف انتظار, 
سرشکسته و ناکام شدن: امیر توپ‌خانةٌ بدبخت. 
سنگ روی يخ شد و مفتضح. خانه‌نشین است. 
(نظام‌السلطتنه ۳۱۰/۲) 

»سنکك زیرین (زیر) آسیا صبور دربرابر فشارها 
و ناملایمات: هميشه ماها سنگ زیر آسپا هستیم. همذ 
دردها را ما باید تحمل کنیم. (محمود؟ ۷۷) ۵ ایشان... 
سنگ زیرین آسیا محسوب شده‌اند. حیثیت و شخصیت 
خود را... حفظ کرده[اند.] (اقبال ( ۲۱۳/۳) 

» سنگٍ صبور شخص دل‌سوز و بردباری که به 
درددل دیگران گوش می‌دهد: سنگ‌صیبور من 
باشد. برایش درددل کنم. (حاج سید جوادی ۷ ۰ 
منشی گروه در . کار اداری‌اش رودست ندارد و 
سنگ‌صبور هردو دسته است. (دانشور ۴۹) 

»سنگك کسی (چیزی) را به سینه زدن (کوییدن) 
آشکارا و به‌شدت از او (آن) طرف‌داری کردن؛ 
درجهت منافع ار (آن) اقدام کردن: می‌ترسانی و 
تصدق‌تصدق می‌کنی و سنگ یک‌مشت گدا را به سینه 
می‌زنی. (-ه شهری" ۳۴) ه‌عنایت, سنگ آزادی را به 
سینه می‌زند. (جمال‌زاده۲ ۱۷۱) هسنگ لغت و ژبان را 
به سینه زدن و به‌جای کلمه‌ای معمول و متداول... لنظی 


ساختگی و اغلب نادرست از خود درآوردن, کار آسانی 
است. (خانلری ۲۹۳) ه من سنگ دولت را به سینه 
نمی‌کوبم, ولی خوب نیست در انظار خارجیان. این 
انتقادها. ( آل‌احمد ۲ ۸) 

« سنگ‌وسیو دو چیز یا دو امر متضاد: صحبت 
من و آنها صحبت سنگ‌وسیو و دیوار باغْ و بلبل و زاغ 
است. (غفاری ۳۶) » چشم اگر با دوست داری, گوش با 
دشمن مکن/ عاشقی و نیک‌نامی سعدیا سنگ و 
سیوست. (سعدی ۴ ۲۸۱) 

ه سنگ وهنگك (ند.) خردمندی و وقار: گویند ز 
ستگ‌وهنگ دوری/ دانی که نه جای سنگ و هنگ 
است. (انوری ۲ 0/۴ 

سنک‌های خود را باکسی واکندن ۱. تکلیف 
خود را یک‌سره کردن؛ حرف آخر را گفتن: تو 
که جریزه‌اش را نداری که سنگ‌هایت را با آنها وابکنی, 
دنده‌ات نرم! یک‌جوری می‌ساختی. (-ه میرصادقی ۱۱ 
۲۳ ۲ حرف‌های لازم را با او زدن: حکم خودم 
را هم به‌زور گرفته بودم. سنگ‌هایمان را واکندیم و به 
دفتر رفتیم. (آل‌احمد* ۲۴) 

» از زير سنگ [هم شده,] کسی (چیزی) را پیدا 
کردن (آوردن) پیدا کردن يا به‌دست اوردن 
آن‌که یا آنچه یافتن او یا آن غیرممکن يا بسیار 
دشوار می‌نماید: اگر من... ماهيانة مدرسة حستی را 
از زیر سنگ هم شده پیدا نکنم. از ابن‌ملجم... ملعون‌تر 
[هستم.] (جمال‌زاده*۱ ۵۶) ه اگر چلة زمستان, آلبالو 
ویار می‌کرد. گداعلی از زیر سنگ هم شد‌بود. برایش 
می‌آورد. (هدایت۸۱۹) 

«برای کسی سنگ به سینه زدن «سنگ کسی را 
به سینه زدن ج-: برای کارخانه‌چی‌ها سنگ به سینه 
می‌زنند و کیسه پر می‌کنند. (جمال‌زاده ۲ ۱۶۷) 

ء به‌سنگ (قد.) باوقار؛ 
سنگ (م. ۵): هميشه تا چو کف راد نیست دست بخیل / 
همیشه تا چو سبک‌بار نیست مرد به‌سنگ. (مختاری 


۵۹ ه یاری بودی سخت به‌آیین و به‌سنگ/ ... 
(فرخی ۱ ۴۲۷) 
» به‌سنگك‌تمام به‌طور کامل؛ به‌بهترین وجه: 


۱۶۱ 


سنگ‌جان 


بسیار بیش‌از آنچه توقع کرده بودیم. برای ما گفت و 
به‌سنگ‌تمام پیمود. (مینوی ۲ ۴۹۳) ه تو اجباری داشتی 
که اين خوش‌رقصی را بکنی و به‌سنگ‌تمام تحویل 
بدهی؟ (مستوفی ۳/ ۷۱ 0 
«چیزی را بر (به) سنك زدن (کردن) (ند» آن را 
ازمودن: پادشاه باید که صنایع خود را به انواع امتحان 
بر سنگ زند و عیارٍ رای... هریک معلوم گردائد. 
(نصرالله‌منشی ۳۹۷) ه چون دانش را به سنگ کردم؛ 
بیش‌تر اندر دعوی غالی دیدم و از معنی خالی. 
(رادویانی: گنجیده )٩۲/۲‏ 
مخود را به سنک و سفال زدن ه شاخ « از این 
شاخ به آن شاخ پریدن: بی‌جهت خودت را به سنگ 
و سفال نزن و حرف را دراز نکن. (دولتآبادی ۲ ۴۸) 
« سر سنگك سیاه ماندن ازدست دادن امکانات 
زندگی؛ تهی‌دست شدد: از همه‌چیز محروم مانده 
و... سر سنگ سیاه مانده پوذند. (مستوفی ۳۸۱/۳) 
« کسی را سنگب رو[ی] یخ کردن باعث 
سرشکستگی و ناکامی او شدن: دیشب نگذاشتم 
سنگ روی یخش کنند و پدرش را جلو چشمش بیاورند. 
(جمال‌زاده *۲ ۸۰) ه مدیر دارد خودش را سنگ روی بخ 
می‌کند. (آل‌احمد )٩۲۶‏ 

سنگ آسیابی زس)وهع(3 )9.5 (ند.) مقاوم 
بودن؛ تحمل بسیار داشتن: تو را بس باد از اين 
گندم‌نمایی/ مرا زین دعوی سنگ آسیایی. (نظامی * 
۹۰ 

سنگ‌انداز 208-2)12(7022ه (ند.) شراب‌خواری 
پیوسته. چنال‌که یک روز درمیانه فاصله نشود: 
روز چون پیوسته خواهد بود ما را زیر خاک/ باده ما را 
زین‌سپس بررسم سنگ‌انداز ده. (سنایی ۲ )۵٩۲‏ 

سنگ‌اندازی .و ایجاد مانع: بعدازاین, آتش‌بازی 
و سنگ‌اندازی فایده نخواهد کرد. (شاه‌طهماسب ۲۳۳) 

سنگ بست اعد9ا-وجهه رند) محکم و استوار: دو 
برج رزین زین دژ سنگ‌بست/ ز برچ ملک دور درهم 
شکست. (نظامی ۷ ۳۲۲) 

سنگ‌جان «ق[وجه» (ند.» بسیار مقاوم 
سرسخت. و پای‌دار: وی عقل مگر تو سنگ‌جانی؟/ 


سنگتدل 


چون ماية صد جنون نگشتی؟ (مولوی ۲ ۶/٩ع)‏ 

سنگت‌دل 9208-61 ستم‌کار و بی‌رحم: آن‌قدرها 
هم که تصور می‌کردم؛ سنگ دل نبود. (هدایت ۱ 4۸) ۰ این 
لفس را آن‌قدر مشکن به‌هم ای سنگ‌دل/ تا من 
بی‌دست‌وپا بال‌وپری پیدا کنم. (صائب" ۲۶۱۰) ه 
سیاه‌اندرون باشد و سنگ‌دل/ که خراهد که موری شود 
تنگ‌دل. (فردوسی 6۸۸۴ 

سنگ‌دلانه ‏ ۵-50۶ همراه‌با سنگ‌دلی و 
بی‌رحمی: با ناباوری, رفتار سنگ‌دلانه‌اش را مشاهده 
می‌کردم. ه انسان حیرت می‌کرد که چگونه موجودی به 
اين طیفی بتواند این‌گونه سنگ‌دلانه از شیر؛ جان 
دیگری فوّت بگیرد. (اسلامی ندوشن ۲۱۱) 

سنگ‌دلی 9278-0611 سنگ‌دل بودن؟ بی‌ترحم 
و ستم‌کار بودن؛ بی‌رحمی و ستم‌کاری: از 
بی‌رحمی و سنگ‌دلي اين وکیل, غرق تعجب و دل‌تنگی 
شده‌بودند. (مینوی؟ ۲۱۷) ۵ آن‌کو تو را به سنگ‌دلی کرد 
رهنمون/ ای‌کاشکی که پاش به سنگی برآمدی. (حافظ ۱ 
۳۶ 

سنگو ۲هیهمکان یا جای‌گاه و موقعیت هرنوع 
مبارزه: دیدم طلیعةٌ پیری در سنگرهای وجودم رخنه 
کرده‌است. (جمال‌زاده* ۱۷) ه برای استادی شأنی فائل 
شده‌اند. اما کسانی‌که اين مقام را دارند, خود برای آن 
قدری نمی‌شناسند. اين رتبه را سنگر اول می‌شمارند. 
(خانلری ۳۷۲) ه در استقرار اين بنای خیر... که ديباچة 
ترفی و سنگر حفظ استقلال است... سعی نمایید. 
(طالیرف ۲ ۲۹۱) 
ه سنگر بستن ایجاد کردن موقعیت برای 
مبارزه: در همین مدرسه سنکر بسته... عَلم طفیان 
برافراشتند. (جمال‌زاده* ۱۶۱) ۱ 
ه سنگر گرفتن بهانه قرار دادن چیزی یا متوسل 
شدن به آن: می‌خواهی درس بخوانی یا سنگر گرفته‌ای 
که کار نکنی! 

سنگ‌سار سنگسار ‏ تقموجعه (ند. آزاردیده؛ 
خواروذلیل: مانگون و سنگ‌سار آییم از او/ ماکساد 
و بی‌غبار آییم از او. (مولوی( ۳۳۵/۲) 
ه سنگ‌سار کردن به شدت مجازات کردن: 


۹۶۲ 


مردم... تو را سنگ‌سار می‌کنند و دیگر کسی روزنامة ما 
را نمی‌خرد. (صوراسرافیل: ازمبانیما )٩۰/۲‏ 0 طاعت تو 
چون نماز است و هرآن‌کس‌کز نماز / سر به یک‌سو تافت, 
او را کرد باید سنگ‌سار. (فرخی ۲ ۸ ه من بازداشت 
خواهم به خدای من و خدای شما که سنگ‌سار کنید مرا 
(ترجمث تضیرطری ۱۶۶۸) 
سنگ‌قلاب «قااهو-ودده 
و ه سنگ‌قلاب شدن 
به‌سوی این وآن؛ سرگردان شدن: در اين حالت 
برد که خریدار... حواله به جای دیگر و سنگ‌قلاب 
شد‌بود. دیوانه شده, فریاد و فغانش بلند می‌گردید. 
(شهری ۲  )۱۹۸/۲‏ ۲. خود را گم‌وگور کردن: 
بعضی می‌گفتند لابد سنگ‌قلاب شده و خود را از شهر 


.. فرستاده شدن 


بیرون انداخته‌است. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۰۷) 
» سنک‌قلاب کردن کسی او را ازسر خود 
واکردن؛ از شر او خلاص شدن: به‌خیالم با اين 
جراب می‌خراهند مرا سنگ‌قلاب کنند و ازسر بازکنند. 
(شاهانی ۱۶) ه ازبس... انتضاح بالا آورده‌بود, به‌بهانة 
درس خواندن سنگ‌قلابش کرده, به درک اسفل فرستادند. 
(جمال‌زاده 0۰۳ 

سنگهواکنی نت2 -وجوه دست‌وپنجه نرم 
کردن با کسی؛ تصفیه حساب با کسی: شبهای 
سنگ‌واکنی هم برد که نهوه‌چی... بزرگ‌ترهای محل... 
را... دعوت [می‌کرد.] (شهری ۲ ۱۶۶/۲) 

سنگی -5218 ۰ بی‌روح یا بی‌احساس: وهاب با 
نگاهی سنگی و بی‌تأثر پشت میز نشست. (علی‌زاده 
۱ ۲ (قد.) سنگین (م.۱۳) ج-: من پیاده 
نمی‌توانم رفت که مدتی است بند کشیده‌ام و پایم سنگی 
شده‌است. (بیغمی ۸۳۶) ۳ (قد.) سنگین (م.ع6) 
ج-: اسیرٍ بندٍ شکم را دو شب نگیرد خواب / شبی ز معده 
سنگی شبی ز دل‌تنگی. (سعدی" 0۱۷۸ ۴. (قد.) 
سنگین (م.۱) ج-: خراج سنگی سرٍ دیه‌ها نهادند تا 
روستایی دیه بگذاشت. (رارندی: راحة الصدور: لنت‌نامه () 

سنگین 10عده: ۱. بیش‌از انتظار یا توان: فیمت 
سنگین, کرایٌ سنگین. ه عمر کسانی‌که مثل من کار 
سنگین می‌کنند و خوب نمی‌خورند. کوتاه است. 


(محمدعلی: شکرفیی ۴۸۶) ه خرج وکیل و مخارج 
محاکمه بسیار سنگین بود. (مینوی؟ ۲۱۹) ۲. آنچه 
به‌راحتی قابل‌هضم نباشد؛ دیرهضم: غذای 
سنگین. ه شام سنگینی خورده‌بود و... می‌خواست که 
قدری راه برود. (مینوی" ۱۲۸) ۳. متین؛ باوقار: او را 
می‌شناسم. دختر سنگینی است. ه زن بااستخوان و سنگین 
و کارکن... و پاکیزه‌ای بود. (جمال‌زاده* ۲۷۷) ه غلام 
سیکتگین, مردی محتشم و سنگین بود. (بیهقی۲ ۳۱۱) 
۴ مناسب افراد مسن: یک پارچة سنگین 
می‌خواست که به‌درد مادرش بخود. ه بلفش... زیاد 
سنگین بود و به‌درد پی‌زن‌ها می‌خورد. (آل‌احمد ۴ 6۲۶ 
۵ آنچه استفاده از آن به شخحص وقار 
می‌بخشد؛ مای وقار و متانت: لباس سنگینی که 
پوشیده‌بود. او را از هم مهمان‌های دیگر متمایز می‌کرد. 
ه اين کیف را بخر که درعین زیبایی, سنگین هم هست. 
۶ متراکم؛ انبوه؛ پر؛ درهم فشرده: تاله... مثل به 
غلیظ و سنگینی می‌نشست روی دیوار. (گلابدره‌ای 
 )۷‏ ترافیک, سنگین و سروصدای مائین‌ها بلند 
[است.] (میرصادقی ۲ ۱۱۸) ۷ ویژگی مجلس با 
مراسمی که عده زیادی در ان شرکت 
کرده‌باشند یا هزينة زیادی برای آن صرف 
شده‌باشد: دستة عزاداري سنگین. عروسي سنگین. 
مهماني سنگین. ‏ ۸ ویژگی آنچه به‌علت تداوم 
تحمل آن دشوار باشد: سرمایی در دل خود حس 
می‌کرد. سرمایی که از سکوتِ سنگین سر میز ناشی 
می‌شد. (آل‌احمد؟ ۱۶۶) ه خاموشی سنگینی در این‌جا 
فرمان‌روایی داشت. ۳ ۳ ٩‏ عمیق 
(خواب): آنهای دیگر خوابشان سنگین است, 
نمی‌شنوند. (هدایت؟ ۲۰) ۱۰. دارای شنوايي کم 
(گوش): من چون گوشم سنگین بود. چند کلمه بیش‌تر 
آلمانی یاد نگرفتم. (هدایت؟ ۵۱) ۱۱ خواب‌الود 
(چشم): من رادیو را می‌گذارم بیخ گوشم تا چشم‌هايم 
ستگین بشود. (-ه محمود؟ ۲۰۵ ۱۳ بدشگون؛ 
نامبارک: دست او سنگین است. نمی‌خواهم موهایم را او 
کوتاه کند. قدمش سنگین بود, دوباره مریض شدم. ۱۳. 
دارای .حالت فشاره قبض؛ گرفتگی. یا 


(هدایت 


۹۶۲ 


سنگین 
بی‌حسی؛ يا وضعیت غیرطبیعی دیگر در 
اعضای بدن: احساس می‌کتم امروز سینه‌ام کمی 
سنگین است. ه خسته بودم و پاهایم سنگین بود. 
(میرصادقی ۲ ۱۲۰) ه شاه... با سری سنگین و حالی 
ناسالم از بستر بیرون آمد. (مستوفی ۳۵۴/۳) ۱۴ 
ویژگی آنچه درک آن برای همدٌ افراد میسر 
نیست؛ ویژگی آنچه فهم آن نیاز به معلومات 
خاصی دارد: مطالب این کتاب خیلی سنگین است. 
1۵ ویژگی آنچه انجام دادن آن مستلزم کار 
زیاد است: مسلئلة سنگین, پروهُ سنگین. ه وظيفة 
سنگینی به‌عهدهٌ ماست و به‌زودی مشعل تمدن را 
انروخته و درساية عدالت و آزادی در اتصا بلاد زمین 
تمدن‌پراکنی خواهیم کرد. (هدایت ۶ ۱ ۱۶. خالی 
از عاطفه؛ بی‌احساس؛ نامهربانانه: با نگاهی دراز 
یک‌دیگر را برانداز کردیم و تعارف سرد و سنگینی 
پینمان ردوبدل شد. (حجازی ۳۱۹ ۰.۱۷ زیاد؛ 
بسیار؛ شدید: درد سنگین, غم سنگین. ه تلفات توای 
محور در تبردهای اخیر بسیار سنگین [بود.] (جولایی: 
شکرفایی ۱۵۹) ه چشم‌هایش یعنی چشم‌های زنی که... 
درهرحال در زندگی استاد. اثر سنگینی گذاشته. (علوی۱ 
۰ ۱۸ ویژگی وسیله‌ای که درقیاس با انواع 
دیگر آن دارای وزن» گنجایش؛ يا تجهیزات 
بیش‌تری پابا.. وارکند: انحصاري 
ماشین‌آلات سنگین است. (میرصادفی ۶ ۱۸۸) ه ده‌ها 
انبار مهمات و اسلحهٌ سبک و سنگین... کشف [شد.] 
(مستوفی 0۴۴۲/۳ ۱٩‏ قیمتی؛ گران‌بها: حالاکه 
می‌خواهی هدیه ببّری, یک چیز سنگین انتخاب کن. ه 
میل‌های سنگین از مخمل سرخ جا داد‌بودند. 
(حاج‌سیدجوادی ۲۲) ۲۰ پرقدرت؛ قوی: ضریة 
سنگین. ه چه دست سنگینی داشت! پشتم درد گرفت. 
بسیار؛ زیاد: تا حد نهایی اشتها, سنگین 
می‌خوردند. (شهری ۳ ۲۸۲/۴) »ضریب و جریبانهة زمین 
آنها را به‌قدری سنگین بسته‌اند که هميشه باید گرسنه... 
راه بروند. (مستوفی ۲۸۷/۳) ۲۲. دشوار یا ناهموار 
پا همراه‌با غرابت: من نمی‌دانستم او را چه خطاب 
کنم. اگر اسم فارسی داشت, به‌آسانی می‌شد گفت: 


یا 


است: 


سنگین‌بار 


اخترخانم... اما مارگریتاخانم سنگین به‌گوش می‌آمد. 
(علوی۴ ۱۴۱) ۰.۲۳ (قد.) به‌دور از عاطفه یا 
ترحم: آب می‌گردد دل سنگین خصم از عجز من / 
می‌تراود آتش از انگشت زنهارم چو شمع. (صائب! 
۸ ه جان زرین و جان سنگین را/ چون کلوخ از 
برنج بگزیده. (مولوی ۱۷۸/۵۲) 

«ع- ه سنگین [و آرنگین (. دارای متانت و وقار؛ 
متین؛ 
سنگین‌ورنگین. (علوی۴ ۱۰۵) ه آقای سنگین‌رنگینی 
مثل شما نباید چشمش به غریبه باشد. (-ه مستوفی 
۸۱ ۲ باوقار؛ توأم با متانت؛ موقرانه: با 
وقار و سنگینی, سرش را بالا گرفته. سنگین‌ورنگین 
نشسته روی تخت. (گلابدره‌ای ۲۶۶) ه سنگین‌ورنگین 
از کنارمان گذشت. (به‌آذین ۱۳۸) 

» سنگین [و] رنگین شدن باوقار و متین شدن: 
هروقت کسی از دوستان مازن می‌گرنت, او می‌گفت: فلان 
کس زن‌دار شده, سنگین‌ورنگین شده‌است. (علری ۲ ۲۴) 
« سنگین سنگین به‌آهستگی: مرد... پیر شده‌بود و 
سنگین‌سنگین می‌آمد. (اسلامی‌ندوشن ۱۷۴) 
ه»سنگین شدن ۱. حامله شدن: چون مریم سنگین 
شد. از بیم... پادشاه, هراسان شد و گریخت. (کدکنی 
۴ ۲ بی‌حس شدن: بعدازاین که دندان‌پزشک 
آمپول زد دنداتم سنگین شد. 

«سنکین شدن بیماری (ناخوشی مرض) شدت 
با ادامه یافتن ان: ناخوشي پیمار سنگین می‌شود. 
(شهری ۲ ۲۱۷/۲) 

سنگین وسبکك کردن -» سبک #سبک‌سنگین 
کردن: تا می‌آمد... دنبالش را بگیرد و سنگین‌وسبک 
کند... گم می‌شد و می‌رفت. (گلابدره‌ای ۳۷۶) 

سنگین بار 9-۲ ۱ دارای آرزش زیاد: سزال 
می‌کند:... جهازش را سنگین‌بار یا سبک‌بار گرفته‌اند؟ 
(شهری؟ 0۷۶/۲ ۲. پابه‌ماه ج-: سنگین‌بار است به 
زودی و ضع‌حمل می‌کند. 

سنگین بخت :20810-02: بدشانس؛ بداقبال: 
پیردخترها و سنگین‌بخت‌ها.. موقع عقد حضور 
نداشته‌باشند. (شهری ۲ ۱۰۲/۳) 


آقاکمال. آدمی بود موقر» شست‌وروفته, 


۶۴ 


سنگین‌پا(ی] ([قج-نوصعه («د.) آن‌که 
نمی‌تواند از جا حرکت کند؛ دارای حرکت 
کند: خارخار شوق اگر صانب! سبک‌دستی کند/ خاک 
سنکین‌یای را با باد هم تک می‌کند. (صائب ۱ ۱۲۵۲) 

سنگین‌دست »2718-10-42 (قد.) دارای حرکت 
کند: بیستون را تیشه‌ام در حملذ اول گداخت / نیست با 
من نسبتی فرهاد سنگین‌دست راء (صائب ۲ ۱۳) 

سنگین‌دل 20-10-0100 (ند.) عاری از عشق. 
عاطفه. با ترحم: الفیاث از من دل‌سوخته ای 
سنگین‌دل/ در تو نخرفت که خون در دل خارا بگرنت. 
(سعدی" ۲۶۲) هسنگین‌دلا کوه که اين خبر سهمگین 
بشنید و سر ننهاد! (زیدری ۲۸) 

سنگین‌سرانه 9082-10-097-5:6: سرسنگین جد: 
جواب سلام را سنگین‌سرانه می‌دهد. 

سنگینکك 0-2۲عهه (ند.) بی‌عطوفت یا 
بی‌ترحم: انتاد دل‌وجانم در فتنة طراری / سنگینک و 
جنگینک سربسته چو بیماری. (مولوی ۲ ۲۷۳/۵) 

سنگینی :تومهه ۱. وقار؛ متانت: کوکب.. با 
احتیاط و سنگینی.. پای بر پلذ اول تنهاد. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۲۸) 0 شرم‌وحیا و عفت و سنگیني... 
او... آشکار می‌گردید. (شهری۳۲/۳۲) ۲. دشواری؛ 
سختی؛ اشکال: [محصلان] از مفید یا غیرمنید بودن 
مواد درسی يا سنگینی و سبكي آنها بحثی بهمیان 
نمی‌آوردند. (اقبال ۲ ۳/۵ر0۷/۵ ۳ وضع و حالت 
گوشی که خوب نمی‌شنوّد: چکاندن آب پیاز در 
گوش, سنگینی و صدای گوش را پاک می‌کند. (-ه 
شهری ۲۵۶/۵۲) ۴.گران‌بها بودن چیزی؛ ارزش 
بسیار داشتن چیزی: سنگینی مهریه باعث شد که 
داماد از ازدواج با آن دختر منصرف شود. 
ده سنگینی کردن ۱. سنگین بودن چیزی و 
فشار آوردن آن به حمل‌کننده: منزلش قدری دور 
بود و بقچه‌ها هم سنگینی می‌کرد. (جمال‌زاده؟ 0۷۲ ۲. 
فشار آوردن و باعث درد و ناراحتی شدن: به 
هرچه می‌نگریستم. روی نگاه چشمم نشار می‌آورد و 
سنگینی می‌کرد. (آل‌احمد؟ ۱۹۹) 
» سنعيني وش کم شدن شنوايي گوش؛ ثقل 


سامعه. 

سوء لاه 
ه سوءقصد قصد کشتن؛ گوبینر... طاهراً اولین 
کسی است که دربار؛ جزئیات... [تتل سیدعلی‌محمد]... و 
سوءقصد بابیه بر جان ناصرالدین‌شاه... بحث کرده‌است. 
(جمال‌زاده ۱۱ ۸) ه اين جمله‌ها اشاره به سوء#تصدی است 
که مسلماً محرک آن, نظمیه بوده. (مستوفی ۶۳۹/۳ج.) 
ء سوءقصد کردن (نمودن) فصد کشتن داشتن 
یا اقدام به کشتن کسی کردن: ایلات عرب... 
درنزدیکی ده بردند و ممکن بود سوهء‌تصدی بنمایند. 
(ستوفی ۳/۲) ه او سوء‌قصد يا به شاه می‌کند یا 
نایب‌السلطنه یا صدراعظم. (حاج‌سیاح! ۳۵۴ 
« سوءعمزاج کینه: دشمنی: نایب‌السلظنه... که هر 
جزئی بهانه را دست‌آویز اذیت مردم و دخل خود و کسان 
خود می‌کرد, به‌واسطهة این‌که سوء‌مزاجی از مظفرالدین‌شاه 
نسبت‌به خود می‌دانست» در خوف بود که بعداز ورود او 
گرفتار اعمال خودشود. (حاج‌سیاح ۲ ۴۶۲) 0 یادشاه رابا 
شیخ سرء‌مزاجی به‌هم رسید. (لردی ۱۸۵) 

سوءالعین 5.0.1670 رقد ) چشم زخم که سیب 
رسیدن زیان و اسیب به شخص می‌شود؛ 
شورچشمی: پر طاووست مبین و پای بین/ تاکه 
سوء‌المین نگشاید کمین. (مولوی۱ ۳۳/۳) 


سوءالمزاج زقد(ه)عه۱ه.نه (ند.) کینه+ 
دشمنی: سوهالمزاج خصم تو چون دیر درکشید / آن به 
که شریتش بدهند از لعاپ می. (ابن‌یمین ۱۷۴) 

سوا 2۷5ه 
ب«و- ه سوا شُدن متارکه کردن زن‌وشوهر: بعداز 


ه سوا کردن انتخاب کردن؛ برگزیدن: ازیین 
میوهها بهترین‌ها را سواکردم. ه چند قلم از اسباب فدیمی 
و آنتیک... رابه‌عنوان یادگاری سوا کرد. (فصیح ۲ ۲۶۶) 

سوایق »ده آنجه بر گذشته‌های کاری یا 
تحصیلی کسی دلالت دارد: باید سرابقتان را از 
بایگانی بگیرید تا رسیدگی شود. 

سواد 2۷50: ۱ توانایی خواندن‌ونوشتن. ۲ 
دانش و آگاهی: پیرمرد.. می‌خواهد پیش از وداع, تمام 


سواد 


علم و سواد خود را در کلةٌ ما خالی کند. (جمال‌زاده۱۷ 
۷۰) ه بداند که هریک از عوامل لفثلی و معتوی چه 
عمل می‌کند. این‌چنین دانستن برسبیل اجمال, علم تحو 
باشد. و بازشناختن هر عاملی از آن علی‌التفصیل دروقت 
خواندن. سواد عربیت [باشد.] (جامی* ۴) ۳ 
خواندن‌ونوشتن: زن‌ها به‌طورکلی سواد یاد 
نمی‌گرفتند. (اسلامی‌ندوشن ۲۷۵) ۰.۴ .(قد) نما و 
سياهي شهر یا آبادی از دور: نیمی از راه رفته. 
برایم سواد منزل پیدا شده‌بود. (شهری" ۶۴) ه سواد 
ملک ری آمد به‌چشمم / تعالی‌الله زمینی آسمان‌رنگ. 
(صبا: ازمبانلیما ۲۶/۱) هه (قد.) اطراف شهر و 
توابع آن: حمدان, ترمط بود. چون جمعی بر او گرد 
آمدند. در سوادکوفه خروج کرد. (جوینی ۱۵۳/۳۲) ۰ در 
سواد هری صدوبیست لون انگور یافته شود. 
(نظامی‌عروضی ۵۰) ۶ (قد.) سرزمین: غریب آمدم 
در سواد حبش/ دل از دهر فارغ سر از عیش خوش. 
(سعدی۱ ۳) ه ز یونان به دیگر سواد اوفتاد / حدیث 
سکندر پدو کرد یاد. (نظامی ۲ ۴۵) ۷. (قد.) حمعیت؛ 
حماعت: ازهرجانبی سواد مردان... بر او جمع شدند. 
(جوینی ( ۲۰۲/۲) 

ه سواد داشتن توانایی خواندن و نوشتن 
داشتن: چه‌قدر بد است که حاکم سواد... نداشته‌باشد. 
(فاضی 4۹۶) ه آفاجوهر.. سواد نداشت. (حاج‌سیاح! 
۷6 

» سوادٍ کسی نم داشتن کم بودن توانایی 
خواندن‌ونوشتن او یا کم بودن سطح اطلاعات 
او: وقتی چند سوال از او کردیم, از طرز جواب دادنش 
نهمیدیم که سوادش نم دارد. 

»سود کسی نم کشیدن (بردن) کم شدن توانایی 
خواندن‌ونوشتن او یا پایین امدن سطح 
اطلاعات او: شاید سوادش نم کشیده. شاید هم دارد 
دوباره و سه‌باره می‌خوائّد. (دیانی ۷۴) ۰سواد عربی بنده 
قدری نم کشیده[لست.] (جمال‌زاده  )۱۹۰۶‏ " 

« از سواد به بیاض رفتن (قد.) پاک‌نویس شدن: 
پیش‌از آن‌که از سواد به بیاض روّد. نخست ازروی 


خصوصیت و اتحاد پیش آن‌حضرت فرستاد. (نظامی 


سوادخوان 


باخرزی ۲۳۴) ۱ 

سوادخوان ابا سل (قد.) دانشسآموز؛ 
شاگردمدرسه: حمدوسپاس مر استادی را که... سبق 
سوادخوانان مکتب‌خانةٌ علمش.... (هروی: کتاب آزایی ۸۷) 

سوادکوره 
سرادکوره‌ای که داشت... می‌توانست عنوان روزنامه و 
سرمقاله‌های آن را بخواند. (آلاحمد۲ ۶۰) 

سوار 2۷87 ۱. مسلط و غالب بر کسی. 
چیزی» یا کاری: بر کارها سوار است و کارخانه را 
خوب می‌چرخائد. هیک قوای کور و ترسناکی برسر ما 
سوارند. (هدایت ؟ ۳۶) هچون پای باز دراز بو گزیده‌تر 
ود و سوارتر بر گرفتن. (نسوی )۸٩‏ ۲. (قد.) دلاور؛ 
شجاع: پیامی رسانم ز اسفندیار/ اگر بشنوّد پهلوان 
سوار. (فردوسی * ۱۰۷) 
بو ه سوار شدن مسلط شدن؛؟ غلبه پیدا کردن: 


»32۷207 کوره‌سواد جب: با 


ما خوش‌بختانه خیلی زود توانستیم سوارش شویم. زیرا 
شاعر... تا به‌به به نانش بستی... فوری مریدت می‌شود. 
(مسعود ۸) ه نصرین‌احمدسامانی... بر همذ آداپ 
ملوک سوار شد و بی‌همتا آمد. (بیهقی ۲ ۱۲۶) 
» سوار کردن (نمودن) ۱. نصب کرد قطعه‌ها 
و اجزای یک وسیله در جای خود:؛ جمع 
کردن: موتور هر ماشینی را داغان می‌کنم و سوارش 
می‌کنم. (گلابدره‌ای ۴۰۱) ۲. حور کردن؛ ترتیب 
دادن: داشتم... نقشه می‌کشیدم که امشب چه کلکی سوار 
کنم. (میرصادفی *۱۳۲) ۰ اگر ممکن باشد شیوه‌ای سوار 
کردکه امروز مهمان‌ها دست به غاز نزنند... . (جمال‌زاده۵ 
۱۳4۹/۲ 

سواری ز.: مسلط بودن و بهره‌کشی کردن: 
حقه‌بازی به خریت ترجیح دارد و سواری» بپتر از 
سواری دادن است. (جمال‌زاده۲ ۱۰۲) 
بچ ه سواری دادن ۱. گردش دادن کسی: مدتی 
بچه‌ها را با ماشین گرداندم و سواری دادم. ۲. زیر بار 
بهره کشي دیگران رفتن؛ کار رایگان کردن برای 
دیگران: سال‌ها به فامیل سواری داد. حالاکه ناتوان 
شده, هیچ‌کس به‌نکر او نیست. ه حقه‌بازی به خریت 


ترجیح دارد و سواری بهتر از سواری دادن است. 


۶۶ 


(جمال‌زاده۲ ۱۰۲) 
» سواری گرفتن بهره کشی کردن از کار کسی؛ 
بیگاری کشیدن از کسی: انگار اجاز: مخصرصی 
داشتند که آدم را به بیگاری بکشند... انگار عادت 
کرده‌بودند که از آدم سواری بگيرند. (میرصادقی ۳ ۳۱) 

سوال 0و 
« زير سوال بودن مشکوک بودن؛ کم‌اعتبار 
پا بی‌اعتبار به‌نظر امدن: تمام کارهایش زیر سوال 
است. 
» زير سال کشیدن سوال‌پیچ کردن: داوود را گیر 
آوردهاند و کشیده‌اند زیر سژال. (دبانی ۷۷ 
« کسی (چیزی) را زیر سوال بردن مشکوک 
نشان دادن او (آن)؛ او (آن) را کم‌اعتبار با 
بی‌اعتبار نشان دادن: ارزش‌های اخلاتی را زیر 
سوال برده‌اند. 

سوال برانگیز 2و2( )5-0۲2 _کم‌اعتبار با 
بی‌اعتبار: نیلمی با ساختار ضعیف سینمایی و محتوایی 
سوال‌برانگیز است. 

سوال پیج نح-021ه 
و » سوال‌پیچ کردن بیش‌ازاندازه و 
پشت سرهم سوال کردن: بازرس‌ها سوال‌پیچش 
کرده‌اند. (محمود! ۵۷ »صاحب‌منصبی را که.. آن پر 
را محکوم کرده‌بود... سژال‌پیچ کرد. (مینوی ۲۲۰۳) 

سوپاپ رقرده 
مج « سوپاپ اطمینان هرنوع عملی که به‌منظور 
جلوگیری از عکس‌العمل شدید انجام 
می‌شود. به‌ویژه پاره‌ای از اعمال حاکمیت 
مانند آزاد گذاشتن رسانه‌ها برای انتقاد به منظور 
فشارهای سیاسی و اقتصادی. 

سوت!۲ ۱اه 
بو ه سوت زدن داوری کردن در مسابقات 
مختلف ورزشی: عده‌ای از داوران ایرانی, در چند 
بازی بین‌المللی فوتبال سوت زده‌اند. 

سوت ۲ .۶ 
«ج ه چیزی را از پشت‌سر سوت کردن بیرون 


کردن آن از ذهن؛ به‌فراموشی سپردن آن: شش 
سال شوخی نیست. خسته شدم. باید هم این 
مسخره‌بازی‌ها را از پشت‌سر سوت کنم و بروم. احتیاح یه 
هواخوری دارم. (هدایت* ۱۴۶) 

سوته‌دل ٩06-61‏ دل‌سوخته (م. ۲) ج-: من هم 
به‌قول باباطاهر سوته‌دلم و آمونالة چون تو سوتهدلی را 


خوب می‌فهمم. (جمال‌زاده " ۵۰) ۵ بیا سوته‌دلان گردهم 


آییم/ ... . (باباطاهر) 
سوتی الاه 
«ع- » سوتی گرفتن از کسی متوجه اشتباه لفظی 
با رفتاري او شدن: به‌راحتی نمی‌توانی از او سوتی 
بگیری» چون خیلی حواسش جمع است. 
سوخت 0 ۱ ازبین رفتن و نابود شدن؛ 
سوختن: اگر حرف نمی‌زدم. خطرٍ سوختِ هم 
دارایی‌ات وجود داشت. ۲. سوشته (۲.۸) جب؛ 
حکام... تسط خزانه را نمی‌فرستند... مواجب طبق نوکر, 
سوخت و لاوصول می‌مائد. (انضل‌الملک ۲۳۴) 
« » سوخت شدن ازبین رفتن: زن گنت: مگر 
مجبور بودی اين را جای طلبت بگیری؟ مرد گفت: اگر 
نمی‌گرفتم, سوخت می‌شد. (-* کریم‌زاده: شکوفایی ۳۸۳) 
ه پاداش‌ها... اگر هم نرسید. لافل حقوفت... سوخت 
نخراهد شد. (قاضی ۱۸۸-۱۸۷) 


« سوخت‌وسوز ضرر؛ زیان: سوخت و سوز کاسبی 


زیاد است. 
» سوخت‌وسوز داشتن دارای ضرر بودن: کاسبی 
سوخت‌وسوز دارد. 


» سوخت‌وسوز نداشتن قطعی بودن انجام 
یافتن امری: بالاخره طلبت را می‌دهم. دیر و زود دارد. 
ولی سوخت‌وسوز ندارد. ه این شتری است که در خانة 
همه خوابیده. مردن دیر و زود دارد. سوخت‌وسوز ندارد. 
(شهری ۲ ۲۵۵/۲) 

سوختگی نع-.5(ند.) عشق و شیفتگی. و درد 
و سوز حاصل از آن: ازغایت شوق و سوختگی, وی 
را شوق‌سوخته می‌گفته‌اند. (جامی* ۳۶۱) ۰ آتش شرق 
هرزمان زیادت می‌گردید. سوختگی به سوختگی 


می‌انزود تا از همه روندگان اين راه و خداوندان این کار 


۹۶۷ 


سوخته 


عاجز آمد. (احمدجام ۳۵ 

سوختن تاره ٩‏ رنج بردن از اندوه. خشم. 
یا مانند انها: از توهینی که... به من روا داشته 
می‌سوختم. (حاج‌سید جوادی ۵) ه میرزا نالید که 
به‌خدا اگر رحم نکنی, می‌میرم. از عشقت می‌سوزم. 
(حجازی ۳۹۹) ۲. تباه شدن؛ ازبین رفتن: طلبم 
سوخت. نتوانستم وصول کنم. ه باد... در تابستان, تنها 
امید اهالی است که از سوختن محصول و سردرختی 
جلوگیری می‌کند. (آل‌احمد!  )۲۷‏ ۳ همه نیرو و 
توان خود را صرف کردن؛ از جان مایه 
گذاشتن: سوختم تا توانستم او را به جایی برسانم. ه 
دلی چون شمع می‌باید که بر جانم ببخشاید / که جز وی 
کس نمی‌بینم که می‌سوزد به بالینم. (سعدی ۵۳۱۴ ۴. 
باختن در بازی: هرکس بسوزد از بازی کنار می‌رود. 
۵ (قد.) دل سوزاندن و احساس ترحم کردن: 
هرکس از خوبی و جوانی او /سوخت بر غبن زندگانی او. 
(نظامی* ۳۳۲) ع (قد.) تباه کردن؛ ازبین بردن: ما 
شب‌روی آموخته, صد پاسبان را سوخته/ رخ‌ها چو شمع 
آفروخته, کان بیدق ما شاه شد. (مولوی ۲ ۲/۲) چون عمر 
کوتاه بوّد. چه سود دارد خود را سوختن و ازیهر کسی 
اندوختن؟ (بحرالفواشد ۲۷۱) ه روزگاری کشید و روز را 
می‌بسوخت تا نماز شام را راست کردهبودند. (بیهقی ۱ 
۸ ۷ (قد ) در رنج و عذاب انداختن: ساختی 
مکری و ما را سوختی/ سوختی ما را و خود انروختی. 
(مولوی: لفت‌نامه") 
ده «سوختن و ساختن تحمل کرد مشکلات 
و ناراحتی‌ها؛ مدارا کردن با دشواری‌ها و 
سختی‌ها و گله و شکایت نکردن: باید بسوزم و 
بسازم. خوب. همه زن‌وشوهرها مرافعه می‌کنند. 
(حاج‌سیدجوادی ۲۷۳) ه تا آخر عمرم یاید پسوزم و 
بسازم. (گلابدرهای )٩۸‏ ه یا بگدازم چو شمع یا بکُشندم 
به صبح/ چاره همین بیش نیست سوختن و ساختن. 
(سعدی ؟ ۵۴۷) 

سوخته ٩0-2‏ ۱. پررنگ؛ تبره: لباس تهرای 
سوخته. ه یک رشته کوه‌های قدیمی بود که رنگ‌به‌رنگ 
می‌شد: کوه بنفش, کوه کبود. لاجوردی. زرد سوخته. 


سوخته خرمن 


(مدایت۲ 0۰ ۲. ازبین‌رفته یا ویذگی آنجه 
امیدی به وصول آن نیست (طلب): حاضر نیست 
برای وصول پنج‌هزار تومان طلب سوخته, هزار تومان 
مایه یگذارد. (حجازی ۱۲۶) ه وزرا... هریک مبلفی 
طلب سوخته از خزانه دارند. (مستوفی ۴۵۶/۲ ۳ 
شیفته و عاشق: ماپارگان.. هر دستی که 
برمی‌انشاندند. دست ردی بود که بر سین سوختگان 
می‌زدند. (شهری ۲ ۶۰/۲) ه ای مرخ سحر عشق ز پروانه 
بیاموز/ کان سوخته را جان شد و آواز نيامد. (سعدی۲ 
۰ ۴ بسیار تشنه و خشک از بی‌آبی: آفتاب 
اوایل تابستان می‌زد روی خاک‌های جلو دکان و بوی نفت 
داغ و خاک سوخته را بلند می‌کرد. (درویشیان )٩‏ هه 
محنت‌کشیده؟ سختی‌دیده: بی‌چارگان سوخته و 
برشته در یک خانه تمام لباسشان به‌قیمت جل یک اسب 
آقایان نیست. (حاج‌سیاح ! ۷ ۶ (قد.) فانی در 
حق: ای دل معنوی از خواب غفلت بیدار شو... ت... نار 
محبت, در سوختة اراد ازل افتد. (احمدجام ۲ ۴۸) 
سوخته‌خرمن ۲۳20(ع)هد. (ند.) آن‌که حاصل 
زندگیاش را در عشق ازدست داده‌است؛ 
عاشق پاک‌باز: بر بستر هجرانت شاید که نپرسندم/ 
کس سوخته‌خرمن را گوید به چه غمگینی؟ (سعدی؟ 
۳ ه ای دوست مرا به‌رغم دشمن یاد آر/ وز درددل 
سوخته‌خرمن یاد آر. (عزیزعلی: نزهت ۵۲۱) 
سوخته‌دل 901-6-101دل‌سوخته (م. ۲) جد : شعر 
شاعر سوخته‌دلی را می‌خواند که شعر برای دل‌سوختگان 
گفته‌بود. (شهری ۳ ۲۴۰) ه برق وجد که بجهد. جز در 
سوخته نیفتد. از اين هزار سخن نیکو بگویی. جز 
سوخته‌دلی آن نشنود. (احمدجام ۲۹۵) 
سود ۷0 حاصل و نتيجه دل‌خواه از کاری؛ 
ثمره: اين کار... به‌نظر من متضمن انتخاری بزرگ و 
سودی سرشار است. (قاضی ۳۳۵) ۵ اگر هدایت باشد و 
تعلیم معلم نیز با [بنده] یار گردد. سود بر سود باشد. 
(احمدجام ۱ ۱۸) ه سخن کاندر او سود نه جز زیان / نباید 
که رانده شود برزبان. (ابوشکور: اشعار ۱۲۵) 
بج ه سود بردن بهره بردن؛ برخوردار شدن: در 
این مسافرت از هوای خوش روستاسود زیادی بردم. 


۹۶۸ 


ه سود دادن نتیجه داشتن و مفید بودن: ضماد 
پنیر شور با عسل, لک‌وپیس پوست را سود می‌دهد. (سه 
شهری ۲۵۰/۵۲) 

» سود داشتن (دربرداشتن) ۱ نتیجه مفید 
داشتن: اين خدمت... برای آیندٌ ایران... سودها دربر 
خواهدداشت. (خانلری ۳۳۰) ه سنگی... است در کوه 
دماوند... کسی را که چشم رسیده‌باشد. سود دارد. 
(حاسب‌طبری 0۵ ۲ (قد) تأثیر داشتن؛ اثر 
گذاشتن: بونصر برفت و پیغام سخت محکم و جزم بداد 
و سود نداشت. (بیهقی ۲ ۳۳۸) 

» سود کردن نتیجه مطلوب به‌دست آمدن در 
کاری: هرچه خدا و رسول و انییا و اولیا و ائمد هدا را 
شفیع آوردم. سودی نکرد. (میرزاحبیب ۱۴۴) ه زاهد 
نکند به زهد سود ای سالی/ هرچند عیان عمل نمود ای 
سالی. (کمالاسماعیل: نزهت ۱۴۷) 

» سودوزبان (ند.) ۱. مال؛ سرمایه: پسر.. در 
ایامی معدود سودوزیاتی تامحدود برانشاند. (وراوینی 
۲ ۳. معامله: چشم من و چشم آن بت تنگ‌دهان / 
در بیع‌وشرا شدند و درسودوزیان. (اشهری: نزهت ۴۶۴) 
۳ سخن پنهانی؛ راز: اگر به میهمانی وی, معشوق 
را با خویشتن مبر... و در گوش وی سخن مگوی, یعنی که 
من سودوزیانی همی‌گویم که مردمان دانند که تو با وی 
چیز نگفتی. (عنصرالمعالی ۱ ۸۵) 

فکر+ خیال: تصیده مخلوط 
عجیبی است از افکار پریشان و سوداهای عجیب و فریب 


سود! 0]۳7[03: 


پر از اشارات. (مینوی" ۴۰۰) ه روباه دم‌بریده‌ای... 
سودای سیر آفاقو انفس به کله اش زد‌بود. (هدایت ۱۳۰۴) 
ه همه شب به‌بیداری اختر شمرد/ ز سودا و اندیشه 
خوابش نبرد. (سعدی۱ ۶۸) ۳. شوروشوق: سرمان از 
سودای جوانی جوش زد و قلبمان از آمال و آرزوها 
لب‌ریز است. (مسعود ۲۱) هتجربه پیندوزد و از صحبت 
پاران نکته‌ها بياموزد و دل پر از آرزو و سر پر از سوداء 
به وطن خود بازگردد. (مخبرالسلطته ۱۴) ۳. (قد.) 
هواوهوس: روزی تروخشک من بسوزد/ آتش که 
ب‌زیر دیگي سوداست. (سعدی۳ ۴۲۷) ه نور دل 


عارفان... هم‌چنان می‌رود و هر... سودا و وسواس که گردٍ 


او گردد. می‌سوزد. (احمدجام! ۰ ۴. (قد .) علاقة 
شدید به کسی يا چیزی؛ عشق: پدرت.. جز 
سودای جاه و مقام. چیزی در سر ندارد. (مشفق‌کاظمی 
۱) ۵ روزگاری‌ست که سودای بتان دین من است / غم 
اين کار نشاط دل غمگین من است. (حافظ ۲ ۳۷) ۵ 
(قد .) عصبانیت؟ خشم: کسی نام حاتم نیٌردی برش / 
که سودا نرفتی از او بر سرش. (سمدی ۲ )٩۰‏ ع (قد.) 
نوعی بیماری پوستی همراه‌با خارش: آب 
گوگرد, مفید بیماری‌های یوستی امثال خارش و سودا و 
جوش‌هاست. (-» شهری ۱۹۹/۵۲) 
مج » سودا پختن (قد.) خیالات دورودراز به 
خود راه دادن؛ خیال‌پردازی کردن: گدایی که از 
پادشه خواست دخت/ قفا خورد و سودای بیهوده پخت. 
(سمدی ۲ ۱۱۳) هسودا چه پزی تا که چر دل‌سوختگان / 
آزا به‌ترک خود نگویی, نشود. (خیام: زت ۱۱۱) 
» سودا کردن (قد.) درخشم شدن؛ تندی کردن: 
محمل بدار ای ساربان سودا مکن با کاروان/ کز عشق آن 
سرو روان گویی روانم می‌رود. (سعدی ۰۸ج 8 
سوداي کسی (چیزی) را پختن (ند.) . در 
آرزوی او (آن) بودن؛ مشتات او (آن) بودن: 
سودای عشق پختن عقلم نمی‌پسندد/ فرمان عقل بردن 
عشقم نمی‌گذارد. (سعدی ۴۷۱) ه بنگر که بدین دست 
و دل و کيسة صبر/سودای تو می‌یزم» زهی خام طمع! 
(خجندی: نزعت ۵۷۷) ۲. تکلیف او را مشخص 
کردن؛ سرنوشت او را معلوم کردن: خوش باش 
که پخته‌اند سودای تو دی / فارغ شده‌اند از تمنای تو دی. 
(خیام:نزحت ۶۰۰) ۱ 

سودازده ع4مت-ه ۱ آن‌که به‌علت داشتن 
عاطفهُ تند. مانند عشقء به مرحلهٌ جنون 
رسیده‌است؛ شیفته و شیدا: او یک سر داشت و 
هزار سودا و من غریبی بودم سودازده و بی‌سروسامان. 
(جمال‌زاده؟ ۳۲/۱) ه رفتارش به یک... راهب دردمند 
سودازده ایمان و تسلیم‌شده... می‌مانست. (شریعتی 
۲ ه ز شوق روی تو اندر سر قلم سودا/ فتاد و چون 
من سودازده به‌سر می‌گشت. (سعدی؟ ٩‏ ۲. (قد.) 
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شیفته؛ شیدا (دل): دل سودازده عمریست هوایی 


۹۶۹ 


سوراخ 


شده‌است/ آه اگر راه به آن زلف پریشان نبرّد. (صائب۱ 
۳ ) ه تا سر زلف تو دردست نسیم انتادهست/ دل 
سودازده از غصه دونیم افتاده‌ست. (حافظ ۱ ۲۶) 

سودابی -()90]۷[08-77 سودازده ج: وقتی دل 
سودایی می‌رفت به بستان‌ها/ بی‌خویشتنم کردی بوی گل 
و ریحان‌هاء (سعدی؟ ۳۵۱) 

سودابی‌مزاج زقت(د6- تندخو؛ بداخلاق: 
سرگرد... 
خوش‌مشربی. (آلاحمد؟ ۵۱) 

سودن 00-2 (قد.) ‏ ۱. ارالة بکارت کردن 


آدمی_ لست سودایی‌مزاج و بی‌خیر از 


(دختر): نه یکی و نه دو و نه سه, هشتاد و دویست / 
هرگز اين دخت بسودن نتواند عزیی. (منوچهری ۲ ۱۵۹) 
۲ خسته و فرسوده شدن: جُستم من صحبتش 
ولیکن از اپن کار / سود ندیدم ازآنکه سرده شدم تن. 
(ناصر. خسرو! ۱۶۹) 

سوده -501(قد.) ۱ ساییده‌شده؛ به‌صورت 
گرد درآمده: عنبر سوده چه یویی می‌دهد؟ً (قاضی 
۲۱ ه در وسط خیابان, حوضی است که فوار: او سی 
ذرع بالا رفته و از آن بلندی ذرات مائیه چرن سوده 
الماس... می‌نماید. (طالبوف" ۶۸) ه وآن گل سرسن 
مانند؛ٌ جامی ز لبن/ ريخته مُمْصَفر سوده مان لیناء 
(منوچهری! ) ۲. آزرده؛ فرسوده؟ زخم‌شده: 
شب تیره آمد سوی لشکرش /میان سوده از جنگ و آهن 
برش. (فردوسی ۲۳۴۳) 

سور 5۲ 
هه سور چرادن شام‌وناهار و تنقلات خوردن 
به‌عنوان مهمان: منقدین از شعرا و سخن‌وران در 
دربار او سوری می‌چراندند و مدایحی می‌سرودند. 
(مخبرالسلطته ۳۰۰) 
» سور کسی راه بودن (افتادن) برقرار بودن 
(شدن) خوردوخوراک و اسباب عیش او: هر 
شب... بساط عرثی و شرابی تهیه می‌شد و سور ما راه 
بود. (علری آ ۷۵) ه با دست خالی به فرانسه رفت برای 
خانم حاکم... فال کشید. راست آمد, سورش راه انتاد. 
(مخبرالسلطنه ۲۹۸) 

سوراخ تاه ۱ مخفی‌گاه: مرتجعین که در 


سوراخ‌سمبه 


سوراخ‌های خود رفته و منتظر فرصت بودند. تهییج شده... 
به اقدامات بی‌رویّه مبادرت می‌ورزیدند. (مستوفی 
۲ ه چون خبر رایت عالی شنید که به پروان رسید. 
در اين سوراخ خزید و جنگ را بساخت. (بیهقی " 0۷۳۱ 
۲ بیغوله؛ گوشه: پرویزخان را در هیچ سرراخی راه 
نمی‌دهند. داخل در هیچ‌یک از احزاب نیست. (حجازی 
۳۷۴ 

مج » سوراخ دعا (سوراخ‌دعا) را پیدا کردن 
شناختن رازورمز موفقیت و راه رسیدن به 
مقصود. 
می‌شد... سوراخ دعا را پیداکرده‌بود و نانش توی روغن 
بود. (جمال‌زاده۳ ۱۶۱) 

هسوراخ دعا (سوراخ‌دعا) راگم کردن ندانستن 
رازورمز موفقیت و راه رسیدن به مقصود؛ 
بی‌راهه رفتن؛ اشتباه کردن: اگر خیال می‌کنی که با 
اين حقه‌بازی‌ها و گربه‌رتصانی‌ها بتوانی سر مرا شیره 
بمالی, سوراخ دعا را گم کرده‌ای. (جمال‌زاده ۳ ۱۳۹/۲) ه 
گفتم: سوراخ دعا را گم کرده‌ای... هرکس برای کاری خوب 
است. حواست مختل شده که مرا برای آدم‌کشی درنظر 
گرفته‌ای. (حجازی ۳۳۷) ه بگو آن عارف عامی‌نما را/ 
که گم کردی تو سوراخ دعا راء (ایرج ۷۹) 

« سوراخ‌سوراخ شدن زخم زیاد خوردن؛ 
تیرباران شدن: طعمٌ خنجر و نیزه... گردیده سوراخ 


عنایت... روزبه‌روز روتق کارش بیش‌تر 


سوراخ... شده[اند.] (شهری ۲ ۱۵/۳) 

« سوراخ‌سوراخ کردن ( تیرباران کردن: تو 
اعدامی هستی. فردا سوراخ‌سوراخت می‌کنند. ‏ ۳. گل 
زدن» کسب امتیاز» و پیروز شدن بر حریف در 
مسابقات فوتبال با اختلاف زیاد: تیم‌ملی فوتبال 
ایران, تیم مالدیو را در سال ۱۳۷۶ سوراخ‌سوراخ کرد. 

» سوراخ کردن به‌درد آوردن؛ متأثر کردن: 
محنت و صدمات وطن بیش‌تر از همه, قلب‌های ما را 
سوراخ کرده‌است. (مسعود 0۷۵ 

ه سوراخ‌وسمبه (سوراخ‌وسنبه) سوراخ‌سمبه 
ج- : به دیوارها دست می‌کشید و سوراخ‌وسمبه‌ها را نگاه 
می‌کرد. (میرصادقی ۲ ۵۵) ه تو هر سوراخ‌وستبه را 
گشتند. از تری قبرستان کهنه یک کفتار... پیدا کردند. 


۹۷۰ 


(هدایت ۱۲۱۴) 

سوراخ‌سمبه 909و ۱. حفره يا پستویی 
ناشناخته و دور از دست‌رس؛ گوشه‌وکنار: 
هیچ‌کس از هیچ گوشة جهان نمی‌توانست.. به هم 
سوراخ‌سبه‌های اتاق‌ها و آشپزخانه‌اش سر بکشد. 
(گلشیری ۲ ۱۸) ه تمام سوراخ‌سمبه‌های حافظه‌مان را 
کنج‌کاوی می‌کنيم که بهترین اشعار. را پیدا اکنیم.] 
(سعود ۲۳) ۲ پناه‌گاه؛ مخفی‌گاه: تک‌وتوک از 
گوشه‌وکنار از سوراخ‌سمبه‌های خود بیرون آمدند. 
(آل‌احمد۲ )٩۱‏ 

سوراخ‌سنبه سوراخ‌سمبه ج: 
سوراخ‌سنبه‌های کلبه راکندوکاو کرده‌بودم. (دریابندری؟ 


تمام 


۱ 
سورچران ۵(۳۰)ه- و ۱. آن‌که فقط به‌قصد 
خوردن به مهمانی‌ها می‌رود: سورچران‌ها... 
به‌عناوین مختلف. خود را به این‌گونه مجالس 
می‌انداختند. (شهری۲ ۴۲۶/۲) ۲ مفت‌خشور؛ 
تقاضاهای رسیده از سرتاسر دنیا زیاد بود... سفرة 
گسترده‌ای پهن بود و می‌شد حدس زد چه کسی 
سورچرانان بین‌المللی را از آن آگاه کرده‌بود. (دانشور 

(۳۳۸ 

سورچرانی 5.1 ۱. عمل سورچران؛ با ولع و 
لذت خوردن و نوشیدن. به‌ویژه در مهمانی‌ها: 
در آشپزخانه امکان هرنوع سورچرانی را داشت. 
(حاج‌سیدجوادی ۵ ه آنها خودشان وقتی بدانند 
خرجی گردنشان نمی‌افتد. برای سورچرانی حاضریرافند. 
(داملر ۲۹۵ ۳. ضیافت؛ مهمانی مفصل: در 
خودٍ خانه سورچرانی مفصلی راه 
(اسلامی‌ندرشن ۱۶۵) همحلی از سورچرانی و ضیانت 
و پذیرایی یانت نمی‌شد که یکی یا چند تن از اين طایفه 

! حضور نداشته‌باشند. (شهری ۲ ۴۲۸/۲) 
«ج ه سورچرانی کردن با ولع و لذت خوردن و 
نوشیدن: سه روز تمام پر سفر؛ عروس‌وداماد 


می‌انشاد. 


سورچرأنی کرد. (قاضی ۷۹۶) 
سورسات 0:]0(:2 خوردوخوراک و دیگر 


به‌راه بود. (سه حاج سید جوادی ۳) ه کسانی بودند که 
آخرشب سروکله‌شان پیدا می‌شد. و این بیش‌تر به‌خاطر 
سورسات بود نه برای هدف‌های جدی‌تر. (-» فصیح ! 
۱۶۵ 

سوری" 5۷0۲ سورچران ج-: دعوتش نکن خیلی 
سوری است. 

سوری۲ :لاه (قد.) سرخ‌رنگ: شرایی چون زر 
سوری ولی نوری نه انگوری/ برد از دیده‌ها کوری 
بپرانئد سوی‌کیوان. (مولری ۲ ۳/۵) هسرکش بر پشت رود 
باربدی زد سرود/ وز می سوری درود سوی بنفشه 
رسید. رکسایی ۲ ۸۰) 

سوز عاواندوه شدید. به‌ویژه آنجه ناشی از فراق 
و اشتیاق است: سوز دل مجنون که جای خود دارد. 
(خاتلری ۳۵۰) ه درداکه بيختیم در اين سوز نهانی /وآن 
را خبر از آتش مانیست که خام است. (سعدی؟ ۳۷۶) ۰ 
ز درد دل و سوز سینه اين غزل می‌ساخت. (جوینی! 
۲ هیک کس بیافریدی و سوز این معنی در سينةٌ 
وی نهادی. (محمدین‌متور" ۳۹) 
» سوز گداکش باد بسیار سرد و به‌شدت 
آزاردهنده: بهتر است در خانه بمانیم. والا بیرون جلو 
این سوز گداکٌش یخ می‌زنيم. 
» سوزوبریز گریه‌وزاری: صدای سوزوبریز بچه‌ها به 
پیش‌بازم آمد. (آلاحمد؟۳۱) 
ه سوزوبریز کردن گریه‌وزاری کردن؛ آموناله 
کردن: آن را یواشکی در دست فقیر کوری که دم منزل 
آقا سوزوبریز می‌کرد... گذاشتم. (آل‌احمد۲ ۳ ه با 
چشم گریان و دل بربان... آب‌غوره گرفتند و سوزوبریز 
کردند. (هدایت ۱۲۹۴) 
» سوزوساز سوز ج-: گریا رنود تو را نیز با حشیش 
آشنا ساخته‌اند که هنوز سوزوساز برلن, نشثة آن را از 
کله‌ات بیرون نبرده. (-> جمال‌زاده ۲ ۱۱۷) ه بر خود چو 
شمع خنده‌زنان گریه می‌کنم/ تا با تو سنگ‌دل چه کند 
سوزوساز من. (حافظ ۲ ۲۷۶) 
» سوزوگداز ۱. سوز ح-: فرشتگانی که همواره در 
آرامش... زندگی می‌کنند... سوزوگداز عشق نشناسند. 
(نفیسی ۴۲۱) ه چون نیست نماز من آلوده نمازی/ در 


۹۷۱ 


سوزاندن 
میکده زآن کم نشود سوزوگدازم. (حافظ۱ ۲۲۹) ۲ 
سخنی که ازروی اندوه و درماندگی گفته 
شده‌باشد: می‌دانست که سوزوگدازها و شعرهای 
عاشقش خطاب به خود اوست. (قاضی ۳۷۴) ه پس‌از 
نماز و نیاز و سوزوگداز. شام خوردیم. (امین‌الدوله 
۵۱ ۳. درد و سوزش: خوردن لعاب به‌دانه. 
حرارت و ناراحتی و سوزوگداز معده را برظرف می‌کند. 
(-ء شهری؟ ۲۲۱/۵) ۴. اندوه کشیدن و رنج 
بردن؛ سوختن و گداختن: یک ساعت با 
سروصورت و لباسم وررفتم. درعین‌حال باطن من در 
سوزوگداز بود. (علوی " ۱۵۸) ه ای مجلسیان سوز دل 
حافظ مسکین/ از شمع بپرسید که در سرزوگداز است. 
(حافظ ! ۲۹) 
سوزآور 303(۷27-.: سوزدار (م. ۱) ج-: پرداخت 
این پول برایش خیلی سوزآور است. 
سوزان 02-50 ۱. بسیار اثرگذار و برانگيزنده: با 
آن نگاه‌های سوزانی که میان آنها ردوبدل شد. کافی بود 
زرپن‌کلاه را... نريفتة خوردش بکند. (هدایت٩  )۵۱‏ بر ما 
خوانی سلام سوزان/ پارب. چه لطیف و خوش بلایی! 
(مولوی " ۱۶۵/۷) 
سوزان خود را مجسم [کردم.] (قاضی ۲۳۲) ۳. دارای 
درد و سوزش؛ پردرد: ضماد خشک شاء‌تره بگور و 


۲ شدید؛ فراوان: اشتیاق 


دانة سوزان و آزارنده را بهبود می‌دهد. (ه شهری۲ 
۵ ه صبا بگو که چه‌ها برسرم در اين غم عشق / ز 
آتش دل سوزان و دود آه رسید. (حافظ ۱ ۱۶۴) 0../ 
هرلحظه آهی از دل سوزان برآورم. (خافانی )٩۱۰‏ ۴. 
(قد.) سرشار از اندوه و اشتیاق: حمزه.. مردی 
عزیز و عاشق و سرزان و گریان و گرم‌رو بود. 
(محمدین‌منور! ۱۷۶) ه پوست تن ایشان خشک بود 
ازیس مجاهدت که بر خویشتن نهاده‌بودند و همواره 
ترسان و سوزان بودند از بیم سرانجام. (احمدجام ۱۱۰) 
سوزاندن 120 ۱. تیره یا سیاه کردن: پیرمرد... 
پیشانی برچین‌وشیار خود را که نصف پایین آن را آنتاب 
سوزانده‌بود... با دامن قبا پاک کرد. (جمال‌زاده ۴* )٩۶‏ 
۲ ایجاد درد و سوزش کردن در جایی یا در 
چیزی: فلفل, دهانت را می‌سوزاند. ه آب مشک... چنان 


سوزدار 


داغ شد‌بود که جگر را مثل زرنیخ می‌سوزاند. 
(جمال‌زاده *۵۳) ۳ به‌شدت غمگین و افسرده 
کردن: اين مصیبت یک سال است که او را می‌سوزائد. 
۴ به‌شدت تحت تأثیر قرار دادن و ایحاد کردن 
اشتیاق همراه‌با اندوه: آهنگ‌ها مرا می‌سوزاندند. در 
دل من شعله می‌زدند. (علوی ۲ ۱۴۷) ۵ باطل کردن؛ 
لغُو کردن: فرارهایم را که سوزاندم, همه‌چیز را لو دادم. 
(مخملباف: شکرفیی ۲۹۶) ع (قد.) به رنج و 
زحمت بسیار انداختن: بیش‌ترین خلایق... خود را 
ازبهر دیگران می‌سوزانند. (بحرالنواند ۳۱۸) 

سوزدار تاه ۱ آزاردهنده: حرف‌هایش 
سوزداربود. ۲.سوزناک (م.۱) ج-: اشعاری‌سوزدار 
و پرمعنی برایش خواند. 

سوزش 07-4: ۱. درد ناشی از زخم. گزیدگی. 
تابش شدید افتاب» يا تماس بدن با ماده‌ای 
سوزاننده: من به‌علت سوزش و خارشی که در پاهایم 
بود» خوایم نمی‌برد. (اسلامی‌ندوشن ۱۱۵) ه از سوزش 
ضرب؛ قمه عفت ناله‌ای کرده.. ازحال رفت. 
(مشفق‌کاظمی )٩۳‏ ه رگی گشادم و خون بیرون کردم.. 
آن سوزش اندکی کمتر شد. (جرجانی: خر خوارزشاهی: 
هت‌نامه") ‏ ۲. (قد.) سوز ح-: این تغفیر و تلون و 
سرزش و اضطراب همه نفس است. (محمدین‌منور! 
۴) ه۵سوزش دشمنان و نازش دوست/ هردو تا روز 
حشر باقی باد. (؟: احمدجام ۱۷) 
ه سوزش کردن درد کردن؛ درد داشتن: 
کف‌صابون توی چشمم رفته. سوزش می‌کند. ه دویدن 
خون از آن باشد که دندان مار کنده‌باشند. پس... مار 
ازبس‌که قرّت کند. از جای دندان کنده خون پباید و دست 
سوزش نکند. (حاسب‌طبری ۸۲) 

سوزشدار 487- دارای درد؛ دردمند: آب‌های 
گرم. مفیدٍ بیماری‌های درد زانو و جوش‌های ریز 
سوزش‌دار است. (-* شهری ۱۹۹/۵۲) 

سوزن «عتاه ۱ آمپول. ۲ سرنگ: اگر سوزن 
داری, بیا آمپولت را تزریق کنم. 
» سوزن به [تخم] چشم خود زدن با رنج و 
مشقت خیاطی کردن: یک عمر سوزن به چشم 


۹۷ 


خودش زد که آقاپسر برود درس بخواد. ه اگر سوراخ 
دگمه بدوزی, دانه‌ای ده شاهی حساب می‌شود. آن‌همه 
سوزن به تخم چشمت بزن واسة جفتی یک قران. جخ یک 
قران بشود. یک سیر پثیر یا دوتا تافتون. (بهرامی: حیوان 
۴ نجفی ۳۲) 
» سوزن شدن و به زمين فرورفتن به‌کلی و 
یک‌دفعه ناپدید و ناپیدا شدن: دو ساعت است که 
دنبالش می‌گردم. مثل این‌که سوزن شده و به زمین 
فرورفته‌است. 
» [یک] سرسوزن به‌مقدار بسیار کم: توجه نکن 
چون اين حرف‌ها سرسوزنی ارزش ندارد. ه یک 
سرسوزن ندیدم روی دوست/ پس چرا گم کرده‌ام 
سررشته‌ای؟ (عطار ۵ ۰۳ع) 

سوژناک عقعاه ۱. آنچه ازسر اندوه و درد 
بیان می‌شود؛ پرسوزوگداز: حرف‌های سوزناک 
مادر دل او را به‌درد آورد. »عجبت نیاید از من سخنان 
سوزناکم / عجب است اگر بسوزم چو بر آتشم نشانی؟ 
(سعدی؟ 6۱۹ ۲ به‌وجودآورندهُ اندوه؛ 
حزن‌آور: صدای سوزناک نقاره بلند شد. (هدایت ۱ )٩۶‏ 
۳ همراه‌با اندوه؛ غمگینانه: شعر را سوزناک 
می‌خواند. ه پهلوان... کلمات را.. سوزناک ادا می‌کرد. 
(قاضی ۸۰۵) 

سوزناکی :-.ه سوزناک بودن؟ وضع و حالت 
سوزناک. > سوزناک (م. 0: ز سوزناکي گفتار من 
قلم بگریست/ که در نی آتش سوزنده زودتر گیرد. 
(سعدی ۴۲۰۴) 

سوزن‌انداز 2482( )0227-2ه 
« جاي سوزن‌انداز نداشتن ‏ جا ه جای 
سوزن انداختن نبودن: سکری ایستگاه. جای 
سوزن‌انداز ندارد. (محمود؟ ۱ ه جاده جای سوزن‌انداز 


نداشت. (آلاحمد ۱۴۶۲) 
سوزنده 06اه . بسیار اثرگذار و 


برانگیزنده: کمال... با خوش‌حالی به چشم‌های گرم و 
سوزنده سوسن نگاه کرد. (میرصادقی ۲۰۶۴) ۲. (قد.) 
بسیار غم‌بار؛ بسیار اندوهگین: ساتیا جامی, که 
جانی نو دهد/ بر دل سوزنده داغی نو نهد. (امیرحسینی 


۳۸( 
سوزیان (قد .) .. ۱. مال؛ سرمایه: خیر 
دادند که یک‌باره دست از سوزیان دنیاوی بشست و 
پرداخته و ساخته, مالی و جاهی را پشت‌پای زد. 
(خاقانی ۱ ۸۱) ه اگر بر طرفی خدمتی باشد... ‏ 
به‌سر یرم و جان و تن و سوزیان و مردم را دریغ ندارم. 
(یهقی ۲ ۱۰۷) ه هرکه را خواهی, با خویشتن ببتری و از 
معتی سوزیان هرچه تو از من بخواهی. تو را بدهم. 
(تر جمذ‌تضیرطیری ۸۵۶) ۲ سخن پنهانی؛ راز: اگر 
سوزیان هست با تو مرا خود/نه با شب نه با صبح غماز 


ن خ 0 


گویم. (شرف‌الدین شفروه: عنصرالمعالی ۱ ۳۲۴) 
سوزیانی :-.5(ند.) سوزیان (م. ۱) ج-: عشاق نه از 
غم جوانی گریند/ پا ازیی مال و سوزیانی گریند... 
(کمال‌اسماعیل: نژهت ۱۳۴) 
سوزیده ۹12-106 (قد.) سوخته (م.۵) ج: پس 
ستاره‌ی آتش از آهن جهید/ و آن دل سوزیده پذرفت و 
کشید. (مولوی ۲ ۲۵/۱) 
سوسکت »اکناه 
ه سوسک شدن از رو رفتن و از میدان به‌در 
شدن یا مورد تحقیر قرار گرفتن: از ترس سوسک 
شدن جیم شده‌بود. (آل‌احمد۲ ۱۴۹) 
۰ سوسک کردن از رو بردن و 
کردن یا مورد تحقیر قرار دادن: در مهمانی.. 
باباکرم رتصیدم و تمام زن‌های امریکایی را سوسک 
کردم. (دانشور )٩‏ 
سوسمارخوار 


عقب‌مانده: 


از میدان به‌در 


6۲۲ غیرمتمدن و 
عریی را دیدم. از آن اعرابی‌های 
سوسمارخوار که دور از جان شما به موش‌خرما بی‌شباهت 
نبود. (جمال‌زاده* ۱۰۲) 
سوسمارخوار... سال‌ها زیردست ما بودند. (هدایت ۲ ۲۱) 
سوق و[]هه تمیین کردن مسیر حرکت و 
پیش‌رفت؛ جهت دادن: نتیجه این تحولات اسلسی. 
سوق جامعه به‌سوی تجددخواهی بود. 
سوقه 6 (قد .) افرادی که دارای مراتب 
اجتماعی پایین هستند: اخبار معاصرین را تا آن 
سال. از اخبار سوقه و طلاب و تجار و متوسطین... تألیف 


ه تازیان بیابان‌نورد 


۹۷۳ 


سوهانی 

کرد. (نظام‌السلطته 0۳۳/۳۲ برزویه... گرد درگاه پادشاه 

و مجلس‌های علما و اشراف و محافل سرقه و اوساط 

می‌گشت. (تصرالله‌منشی ۳۰) 

سوقیه 6 (ند.) ۱. دارای مراتب 
اجتماعی پایین: جمعی کیر از جهال سوفیه و 
عوام‌الناس... طالب رخصت جنگ شدند. (نطتزی ۱۹۳) 
۴۲ سوقه ح-: چهارینج‌هزار از سوقیه و مردم اطرانی 
که به‌جهت آبادانی... جمع آورده‌بودند, طعمةٌ شمشیر 
غازیان گشته, خشک‌وتر به آتش قهر سوخته گردید. 
(اسکندرییگ ۷۲) 

سوک وناه 
ده » به‌سوکی نشستن عزادار بردن یا عزاداری 
کردن: دوستانش در مرگ او به‌سوگ نشسته 

سوگیری [ع-90 رعایت نکردنٍ بی‌طرفی و 
حمایت کردن معمولاً مغرضانه از امره فرد. با 
وضعیتی خاص: تضاروت ایشان کاملاً با سوگیری 
همراه است. 

سوهان حقطر۳ه: 
و« سوهان جان (ند.) ه سومان روح ل: 
صوت که دندانه کشد در فغان / ار دل باشد و سوهان 
جان(امیرخسرو: مطل الا نوار ۱۱۴: فوهنگ‌نامه ۱۴۹۶/۲) 
« سوهان روح موحب آزار شدید و معمولاً 
دائمی: وقتی پیر شدید. زن سوهان روح و فرزن مدعی 
شماست. (مسترفی ۲۲۵/۲) ه شیخی افسرده و شاخی 
پژمرده... که صحبتش سوهان روح است و بدنش از عهد 
نوح. (قائم‌مقام ۱۷۸) 

سوهان‌خور 0۲ 

بح » سوهان‌خور داشتن جای کم کردن قیمت 

و تخفیف گرفتن داشتن: قیمت اجناس, هم بالاست 


و هم آین‌که سوهان‌خور ندارد. 
سوهان‌سبلت اقا0هو-80ط[۳]مه رقد.) اهل 


تصوف؛ صوفی: چند دفعت شنودم که هرکجا متصونی 
را دیدی یا سوهان‌سیلتی را دام زرق نهاده یا پلاسی 
پوشيد... بخندیدی. (یهقی ۱ ۶۷۲) 

سوهانی 0]۳[120-1:ترد و شکننده: اگر می‌خواهی 
حلوا سوهانی باشد, باید آردش را خوب سرخ کنی. 


سویافته 


سویافته :۵:0 ریزگی گفتار اموضح‌گیری‌ای 
که بی‌طرفانه نباشد؛ طرف‌دارانه: فکر می‌کنم چون 
پا آنها فامیل است, تضاوتش درموردشان سویانته باشد. 

سوبه ٩0-6‏ (قد .) جهت ناادی؛ احداد: اسپ... 
تمام این خصایل نیکو را بدون تعلیم‌وترییت, از سویه و 
نژاد خویش دارد. (مستوفی ۳۰۶/۳) 

سه 6 بسیار نامناسب و زشت: لباسش خیلی سه 
بود. اصلاً مناسب آن مجلس نبود. ه نباید این‌جوری 
حرف بزنی؛ خیلی سه است. 
و ه سه شدن انجام شدن کاری به‌صورت 
نامناسب به‌گونه‌ای‌که موجب شرمندگی یا 
آشکار شدن ضعف شود: کمی احتیاط می‌کردی, 
این‌جوری سه نمی‌شد و آبروی همه نمی‌رفت.. 
۰ سه کردن انجام دادن کاری به‌صورت 
نامناسب به‌گونه‌ای‌که موجب شرمندگی یا 
آشکار شدن ضعف شود: سه کردی بابا! اين چه 
طرز حرف زدن بود؟! 
« به سه آب شستن غسل دادن: صبح زود. شاء‌زمان 
را همان‌جا توی خانه به سه آب شستند. (چهل‌تن ۴ ۱۳۱) 

سه‌پدر ۲ (قد.) در باور قدما. جماد. 
نبات. و حیوان: چون تو خلفی نزاد هرگز/ از سه‌یدر 
و چهارمادر. (اثیراخسیکتی: دیوان ۱۶۸: فرهنگ‌نامه 
0۱۱۳۹۹۷/۲ 

سه‌پول 6-0 پول بسیار ناچیز: سه‌پول نمی‌ارزد. 

سه‌پهلو «اطدو-ع: ویدگی گفته‌ای که بتوان چند 
برداشت متفاوت از آن استنباط کرد: حرف‌هایش 
سه‌پهلو است. نمی‌شود منظورش را نهمید. 

سه‌تار 56-187 
مه سه‌تار زدن ازبین بردن و نابود کردن؛ نفله 
کردن: هرچه پول درمی‌آوزد. سه‌تار می‌زند. 

سه‌تیغه 90اه ویدگی صورتی که ریش آن از 
ته تراشیده شده و کاملا صاف و بی‌مو باشد؛ 
دستی به صورت صاف و سه‌تیفه‌اش کشید. (شاهانی 
۱۶۹ 
ه سه‌تیغه کردن (زدن) از ته تراشیدن ریش: 


عادت دارد همیشه صورتش راسه‌تیفه بکند. 


«۷۴ 


سه‌خوان «قدهءرند .) قائل به تثلیث؛ مسیحی: 
به یک لفظ آن‌سه‌خوان را از چّه شک/به صحرای یقین 
رم هماناء (خاقانی ۲۶) 

سه‌طلاق 5ا2اعه 
بو ه سه‌طلاق بر چیزی زدن (قد.) «سه‌طلاق بر 
گوشه چیزی بستن ‏ : به سوهء‌تدییر, سه‌طلاق و 
چهارتکییر بر ممالک زد. (زیدری ۳۰) 
وه سه‌طلاق بر گوشة چیزی بستن (قد.) ترک کردن 
آن به‌طور کلی و همیشگی: وظیفة عبودیت روح 
در اين مقام. آن است که... ازجملة اغیار دامن همت 
درکشد و س‌طلاق بر گوشة چادر دنیا و آخرت بندد. 
(نجم‌رازی " ۲۲۱) 
هس کردن (قد.) به‌طور کلی و همیشگی ترک 
کردن کسی يا چیزی: مُن ایشان را سه‌طلاق کردم. 
شما هم اگر راست می‌گویید. طلاق گویید. (جامی *۲۵۰) 

سه‌طلاقه ع-.: 
مج ه سه‌طلاقه گفتن (کردن) برای هميشه و 
به‌طور کلی ترک کردن: دنیا راسه‌طلاقه گفته. پشت 
به تلع محکم: هرآنکس‌که دندان دهد, نان دهد. داده. 
(مسعود ۳ 

سه‌فرزند 2697270 (ند.) جماد نبات» و 
حیوان: تا تربیت کنند سه‌فرزند کون را/ ترکیب 
چارمادر و تأثیر نه‌پدر. (انوری ۲ ۲۰۸) 

سه کاری 56187 + سه سه کردن: دست از اين 
سه‌کاری‌ها بکش, وال آبروی همه را می‌بری. 

سه کله ‏ عاه-ع: دارای سری بزرگ پا با 
پستی‌وبلندی: اکبر سه‌کله. 

سهل لاه ۱. غیرقابل‌توجه؛ کم‌اهمیت: تو که 
سهلی, از تو بزرگ‌تر هم از عهده‌اش برنمی‌آید. همخلوق 
ساده‌لرح و صافوصادق که سهل است. صد شیطان در 
دامشان می‌افتاد. (جمال‌زاده ۴ ۸۸) هدست‌خط محرمانهةً 
التقات‌آمیزی... به شما مرقوم فرمودیم و سهل انگاشتيد. 
(غفاری ۱۵۵) ۲. (قد کم؛ اندک: به سهل فاصله آن 
بزرگوار رعلت نمود. (شرشتری ۱۵۶) ه تو نیز 
باج‌وخراج سهلی به درگاه قیصر بفرستی به خاطرٍ جمع و 
به فراغ‌بال پادشاهی کنی. (عالم‌آرای‌صفری ۲۸۷) 


هه » سهل بودن چیزی چندان مهم نبودن آن و 
وجود داشتن حالتی برتر از ان: بر خوانندگان 
مفهوم که نیست, سهل است. از خودشان هم معنای آن را 
بپرسی, نمی‌توانند ازبرای شما بیان کنند. (مینوی " ۲۶۳) 

سهل‌الاریکه ع۲د1ه.اطمه آن‌که سبت‌به زن 
خود تعصب ندارد؛ بی‌غیرت: ای سست‌عنصر 
سهل‌الاریکه, می‌خواستی خودت اقدام کنی؟ (حجازی 
۳۶( 

سهل‌المأخذد مقفصاه انامه (قد ) آسان؛ ساده: 
کار پیکار او چنان سهل‌المأخذ نی که گستاخ و آسان پای 
در دایرة مملکت او توان نهاد و مرکز آن دولث به‌دست 
آورد. (ررارینی ۳۶۵) 

سهلیی 9۵1۱1 (قد.) آسان‌گیری کردن؛ مدارا کردن؛ 
تساهل: چو پرخاش بینی تحمل بیار/ که سهلی ببندد 
در کارزار. (سعدی ۲ ۱۲۳) 
سهلی کردن (قد.) سهلی + : تو با خلق سهلی 
کن ای تیک‌بخت/ که فردا نگیرد خدا بر تو سخت. 
(سعدی ۸۵۲) 

سهم لههسندی که مالکیت حصه معیّنی را در 
شرکت سهامی نشان می‌دهد. 

سهمگین «أع-5 ۱. تند و شدید؛ محکم: چنان 
ضریتی سهمگین بر فرق فاطرچی نواخت که او را نقش 
زمین ساخت. (فاضی ۳۱ ۲. به‌شدت غم‌انگیز ۲ 
توأم‌با ضرروزیان: این فاجعة سهمگین به‌شدت آنها 
را تکان داد. ه ضریتی که از آن در همین مدت قلیل 
به‌زیان و ادییات فارسی وارد شد... سهمگین و دردناک 
بود. (اقبال ؟ ۶/۳ و ۲/۸۷) 

سهو 2۷و 
+ »سهوقلم سهوالقلم 4. 

سهوالقلم صمادواه.2۳ اشتباهی که ناآگاهانه 
هنگام نوشتن رخ می‌دهد: در اين صفحه به دو 
مورد سهرالقلم برخورد کردم. 
جه ه سهوالقلم کردن هنگام نوشتن» دچار 
اشتباه شدن: چه لطف است این‌که فرمودی مگر 
سبق‌اللسان بودت؟/ چه حرغه است این‌که آوردی مگر 
سهوالقلم کردی؟ (سعدی ۴ ۵۸۲) 


۹۷۵ 


سیاست‌باز 


سهولت 6 (قد.) سخت‌گیری نکردن؛ 
تساهل: چون... دراول به‌جای سهولت. صعوبت نمودند. 
موجب تفرفة جمع... گشت. (آقسرایی ۲۱۷) 


سي له 

۰ سي براي: او سي خودش کار می‌کند. 
(فرهنگ فارسیامروز) 

»سی خود رفتن ٩‏ به راه خود رفتن؛ حدا از 


دیگری (دیگران) رفتن: از سینما که بیرون آمدیم, 
هرکس رفت سي خودش. ۲ به‌دنبال کار یا زندگی 
خود رفتن: همین‌که خانم‌ها رفتند بیرون, نوکرها هم کار 
را ول می‌کنند و می‌روند سی خودشان. (سه دریایندری۲ 
۳ ۵ بچه‌هاشان هم حالا هرکدام رفته‌اند سي خودشان. 
(گلشیری ۲ ۴۳) 
» به سي خود بودن به‌حال خود بودن: مگر 
می‌توانی میان چنان بی‌خودی عظمایی به سی خودت 
پاشی؟ (آلاحمد ۲ )٩۱‏ ما به سي خودمان, آنها هم به 
سی خودشان. (هدایت۵ ۵۶) 

سیاحت 17 
بو ه سیاحت کردن هنگامی گفته می‌شود که 
بخواهند مخاطب را متوجه امر غریب و 
معمولة ناروا با احمقانه‌ای کنند: خدا را خوش 
نمی‌آید نان یک مسلمان را تر جیپ یک کافر بریزم. 
آن‌وقت تو را به خدا سیاحت کن. اين هم تلاقی‌اش است. 
(-ه آل‌احمد؟ ۲۳) 

سپاست 2:24 حساب‌گری‌های زیرکانه و 
منفعت‌جویانه: مثل این‌که صد سال درس 
پدرسوختگی و سیاست خوانده‌بود. (-» شهری ۴۴۹۳) ۰ 
پرویز را ازروی صدق وصفا دوست داشتم, بدون توجه به 
اصول سیاست شخصی. (حجازی ۱۶۹) 
«- » سیاست درهای باز سیاست دولت در 
برقراری تساوی حق بازرگانی. و سرمایه‌گذاری 
همه کشورها در کشور. 

سیاست‌باز م92 حقه‌بازن به‌ویژه در امور 
سیاسی: فریب این سیاست‌باز را نخور. می‌خواهد 
فریبت بدهد. گور پدر هرچه... سیاست‌باز است. (الاهی: 
داستان‌های‌نو ۱۶۰) 


سیاست‌بازی 


سیاست‌بازی عمل 
سیاست‌باز: نیروی منظم ملی... بی گربه‌رتصانی‌ها و 
سیاست‌بازی‌های تزاق‌خانه, نظم داخلی را برقرار 
می‌نمود. (مستوفی ۴۵۷/۲) 

سیاست‌باف 95۲-هع5ه آن‌که به تحلیل امور 
سیاسی می‌پردازد و معمولاً قضابای نامرتبط 
را به‌هم ربط می‌دهد: سیاست‌بانان. فتل 
ناصرالدین‌شاه را مرتبط با آن [قرارداد] دانستند. 


۶ سیاست‌باز بودن؛ 


(شهری ۲ ۴۳۴۷/۱) ه به عناصر سستِ سیاست‌باف درس 
داد. (عشقی ۱۰۹) 

سیاست‌بافی 1.: سیاست‌باف بودن؛ 
« سیاست‌بافی کردن تحلیل کردن امور و 
ربط دادن مسائل نامرتبط به یک‌دیگر: اجازه 
بدهید که من برخلاف رویَةٌ خود قدری سیاست‌بافی کنم. 
(مستوفی ۱۳۶/۳) 

سیاست‌مدار. سیاستمدار 
باتدبیر و زیرک؛ تیزهوش: از رفیق سیاست‌مدار 
شما هم که نمی‌شود حرفی کشید. ه راهی است که از آن 
ساده‌تر... هرگز به‌فکر هیچ‌یک از اين شیادان سیاست‌مدار 
خظور نکرده‌است. (قاضی ۶۰۱) 

سیاسیکاری :87 نعةززه انجام دادن کارها 
براساس مصلحت نه مطابق اصول درست و 
منطقی: آلودهٌ زدوبند و سیاسی‌کاری‌های متداول 


شده‌بود. 


عمل 


51۷262 2۲ 


سیال ل2رزهه دارای خاصیت جست‌ و جوگرانه؛ 


پویا: ذهن سیال. 
سیالیت 21][۵۶ته . دارای خاصیت 


حست و جوگرانه بودن؛ پویایی: سیالیت ذهن. ۲. 
روانی و سرعت: بار شاعرانه و انعطاف انگلیسی 
پیش‌تر از فرانسه بود. زبان سیالیت... داشت. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۳۸۱۲) 

سیاه طدرنه ۱. غم‌انگیز و رنج‌آور: حالا سرتاسر 
زندگانی سیاه پست, و ببهود؛ خودم را می‌بینم. (هدایت۴ 
۲ ه شما خیلی اصرار دارید که آن ایام را فوق‌العاده 


خطرناک و سیاه وانمود [کنید.] (مستوفی ۰/۳ ۲. 


۷۶ 


بدیمن و باعث تیره‌روزی: روشن است که 
سلف‌فروشی... رعیت‌ها را به فقرٍ سیاه می‌کشانيد. 
(سلامی‌ندوشن ۳۲ ۳ حاکی از بدبیتی؛ 
بدبینانه: استاد حمامی که آب روی سرم می‌ریخت, مثل 
این بود که افکار سياهم شسته می‌شد. (هدایت۱ )٩۱‏ ۴. 
کم‌ارزش؛ پست: یول سیاه. هزن‌وبچه... کار سیاه هم 
می‌کردند. بیش‌تر ظرف‌شویی. (گلشیری! ۱۵) ه 
خرجینکی... بفروختم و از پهای آن درمکی چند, سیاه, در 
کاغذی کردم. (ناصرخسر ۲ ۱۵۵) ۵ آلوده به گناه با 
حاکی از گناه کاری: دل سیاه کارنامهةٌ سیاه. ه از نامة 
سیاه نترسم که روز حشر/ با نیض لطف او صد از اين 
نامه طی کنم. (حافظ ۲ ۲۴۱) ۶ کثیف؛ چرک: زیر 
ناخن‌هایت سیاه است. ه اول برو دست‌های سیاهت را 
بشور, بعد پیا غذا بخور. *. پارچه با لباس سیاه: در 
محرم سیاه می‌يوشد. ۸. جزء پیشین يا پسین 
بعضی از کلمه‌های مرکب که بر امر یا مفهومی 
ناخوش‌ایند و مکروه دلالت می‌کند: سیاه بهار. 
سیاهدل. روسیاه. ٩‏ (قد.) اسب سیاه؛ که آمد نبرده 
سواری دلیر/ به هرای زرین سیاهی به زیر. (فردوسی۴ 
۱۰ 

«< و سیاه به سباهی کسی آمدن > سیاهی » 
سیاهی به سياهي کسی رفتن: غروب, دزدها سیاه 
به سياهي او آمدند تا در خانه‌اش. (مهتدی: افسانه‌ها ۱۲۳: 
نجفی ۵۳۸) 

ه سیاه شدن ‏ . غم‌انگیز و رنج‌آور شدن: با 
رفتن [او] روزگار آقامحسن سیاه شد. (علوی ۴ ۱۰۲) ۰ 
باد بر زلف تو آمد. شد جهان بر ما سیاه/ نیست از 
سودای زلفت بیش زاین توفیر ما. (حافظ ۲ ۳۶) ۲ به 
گناه آلوده شدن؛ گناه کار شدن؛ مملو از تباهی 
و فساد شدن: درونم از دروغ... سپاه‌تر می‌شود. 
(حجازی ۷۲) ه بریده گشت پس آن‌گاه شش‌صدوسی 
سال/ سیاه شد همه عالم ز کفر و از کافر. (ناصرعسرو: 


لفت‌نامه) ‏ ۳. منفور شدن؛ ازچشم افتادن: در 


چشمم سیاه شدی. برو. (صفدری: شکوفایی ۳۰۸) ۴. 
فریب خوردن و مورد تمسخر قرار گرفتن: تو که 
آدعا داشتی دیگر سیاه نمی‌شوی و کسی سرت را کلاه 


نمی‌گذاردا 

«سباه کردن . غم‌انگیز و رنج‌آور کردن: دستت 

درد نکند که خوب.. روزگار مرا سیاه می‌کنی! 

(جمال‌زاده۱۸ ۱۰۵) ۰ با آن مرحمت‌های شاه روز خودت 

و عیال و کسانت را سیاه کردی. (حاج‌سیاح! ۳۷۴) ۰۲ 

آزبین بردل؛ محو کردن: آن دودمان ملعون... به‌دنیا 

آمده‌اند تا دلاوری و هنرنمایی نیکان و دلاوران را سیاه 

کنند و محو سازند. (قاضی )٩۰۲‏ ۳. فریب دادن 
بدنام کردن» و مورد تمسخر قرار دادن: بازهم که 
می‌خواهی من را سیاه یکنی! (-» عاشورزاده: 
داستان‌های‌نو ۴۸) ه برای این‌که عروس‌وداماد... را سیاه 
بکنند و از چشم و نظر بیندازند. دو سوسک قرمز را در 
دو جهت مخالف رها می‌کردند. (-ه شهری ۲ ۱۰۶/۳) 
« سباه کسی را سر کردن عزادار مرگ او شدن؛ 
برای او عزاداری کردن: الاهی زیر اسب اجل بروی, 
سیاهت را خودم سر بکنم. (هدایت ۲۹۴) 
و به سباه‌وسفید دست نزدن -ه دست » دست 
به سیاه‌وسفید نزدن: او... در خانه به سیاه‌وسفید 
دست نمی‌زد. (علی‌زاده ۱۹۹/۲) 

سیاه‌اندرون 5.2)2(0021 (قد.) سنگ‌دل؛ 
قسی القلب: سیا‌اندرون باشد و سنگ‌دل/ که خواهد 
که موری شود تنگ‌دل. (فردوسی ۸۸۳) 

سیاه‌بازی نستقط نله ۱. انجام دادن کارهایی 
برای فریب دادن دیگری؛ حقه‌بازی: دست از اين 
سیاهبازی‌ها بکش. فکر کردی کسی مترجه نقشه‌هایت 
نشده‌است؟ ۲. کارها و عملیاتی که برای فریب 
دادن دیگری طراحی شده‌است: ساده نباش! اینها 
همه‌اش سیاه‌بازی است. 

سیاه‌بخت 5-1020 ۱ بدبخت؛ تیره‌بخت: 
دوست جوانمان... خودش را سیا‌بخت می‌نافد. (شاهانی 
۳) ۵ من دختر روسیاه و سیاءیخت را چه می‌رسد؟ 
(جمال‌زاده۵" ۱۱۷) ۲. ویذگی زنی که در زندگی 
زناشویی موفق نیست: ازطرف قوم شوهر, جمعیت 
داخل اتاق را قسم می‌دادند که دوبخته‌ها و سیاه‌بخت‌ها.. 
موقع عقد حضور نداشته‌باشند. (شهری ۲ ۱۰۲/۳) 

سیاه‌بختی 1.:بدبختی؛ تبره‌روزی: چندان‌که نقر و 


۷۷ 


سیاه‌چشم 


مسکنت و درماندگی و... سیا‌بختی مردم را می‌توانند 
ببینند. خوش‌بختی و سعادت آنان را نمی‌توانند ببینند. 
(شهری ۲ ۲۱۷/۲) 

سیاه‌برزنگی هر شخحص 
تیره‌رنگ: اگر برای تو سخت است, باز برو زیر قلتق 
سیاهبرزنگی‌ها. (علی‌زاده ۱۴۳/۱) ه پاشاخان دانست که 
جز عرض به شاه, هیچ‌چیز جلو هتاکی اين سیاه‌برزنگی را 
نمی‌گیرد. (مستوفی ۳۸۸/۱) 

سیاه‌بند 20-0201وزه آن‌که سیاه‌بندی می‌کند. + 
سیاه‌بندی. 

سیاه‌بندی .و . اغفال خریدار یا فروشنده 
بهوسیلا شخص ثالثی که ظاهراً به حمایت 
یکی از آن دو یا به‌رقابت با آنان در معامله 
مداخله می‌کند: پس از ریزخوانی‌های مقدماني نایب 


٩151-027-2218 


حیدر و سیابندی‌های... [در جهت] تهی‌دستی و 
ورشکستگی حاجی ابوالقانم... رشتة سخن در دست 
حاجی ترار گرفت. (شهری! ۱۴۰) ۲. فریب‌کاری: از 
کجا معلوم که کاسه‌ای زیر نیم کاسه نباشد؟ از کجا معلرم 
است که شما نخواهید با اين بازی‌ها من را خام کنید و 
یک سیابندی بیشتر نباشد؟ (-ه میرصادفی: کلا نها و 
آد‌ها ۶۱: نجفی )٩۳۷‏ 

سیاه‌بهار 5-27 ۱. بهار دیررس که در آن 
معمولاً هوا دیر گرم می‌شود و سبزه‌ها دیر 
می‌رویند: معمولا چراخ روشن کردن کسبه در روز هم 
پس‌از تحطی و تنگی و خشک‌سالی و سیاهبهار بود. (سه 
شهری۴۷۵/۴۲) ۲. موقعی از بهار که میوه‌های 
فصل گذشته تمام شده و میوه‌های جدید هنوز 
به‌طور کامل به‌بازار نیامده است: سیاه بهار است. 
میوهٌ خوب نداریم. 

سیاه‌بین 57-01 بدبین: بگو ببینم چرا این‌همه 
سیاهبین شده‌ای و مثل این است که لب‌ولوچه‌ات خنده را 
فراموش کرده‌است؟ (جمال‌زاده ۲ ۵۰) 

سیاه‌پوش ۹57-15 (ند.) کشیش: مگر جماعتی 
سیاء‌پوشان و پاپاسان به حضرتش مصادف شدهاند. 
(افلاعی ۱۳۹) 

سیاه‌چشم 30-06)2(5ز۱٩‏ زیباروی: یک دختر 


سیاه‌خانه 


بلندبالای سیاه‌چشم برایم می‌میرد. (هدایت ۲ ۶۲) ه شاد 
زی با سیاه‌چشمان, شاد / که جهان نیست جز فسانه و باد. 
(رردکی ( ۲۹۵) 

سیاه‌خانه 206حطةله رقد .) زندان: ز بند شاه ندارم 
گله معاذالله/ اگرچه آپ مه من ببرد در مه آب - 
سیا‌خانه و عیدان سرخ بر دل من / حریف رضوان بود و 
حدایق و اعناپ. (خافانی ۵۲) 

سیاه‌دار 72-57 در دورة غزنوی. حاجبی که 
لباس سیاه برتن می‌کرده و امور تشریفاتی را 
انجام می‌داده‌است: سیاداران. پنج تن را به 
جامه‌خانه بردند و خلعت‌ها بپوشانيدند. (بیهقی ۲ ۲۵) ه 
سیاه‌داران, اسب سپاهسالار خواستند. (بیهقی ۱ ۲۰) 

سیاه‌درون متع51-0ه (ند .) سیاه‌اندرون ج: ز 
فیض صبح مشو غافل ای سیاه‌درون/ صفای این نفس 
بی‌غبار را دریاب. (صائب ۱ ۴۵۱) 

سیاه‌دست اءهطةرنه آن‌که کاری از او 
برنمی‌آید؛ بی‌کفایت؛ بی‌کاره: من خودم در 
تعزیه‌خوانی سیاه‌دستم. (مستوفی ۲۹۲/۱) 

سیاه‌دفتر 7ا20-26ه رقد.) دارای نامه اعمال 
سیاه؟ گناه کار: شاهان عصر. جز تو هستند ظلم‌پیشه / 
این‌جا سپیددستند آن‌جا سیاه‌دفتر. (خافانی ۱۹۰) 

سیاه‌دل 461-«5(زهسنگ‌دل؛ قسی‌القلب: ای زن 
سیاه‌دل. (حاج سید جوادی ۰۱ ه با خون دل بساز که 
چرخ سیا‌دل / بی خون, به لاله سوخته‌نانی نمی‌دهد. 
(صائب ۱ ۲۰۷۲) 

سیاه‌دلی آ-.سنگ‌دلی؛ قسارت: این‌همه سیاه‌دلی 
و تساو ت که در او می‌بینی. ممکن است نتیجه بی‌اعتقادی 
او باشد. 

سیاه‌رو[ی] []ن-2رند(ند .) گناه کار و شرمنده: 
باید بانپایت صدائت و شجاعت... ادای وظیفه نمایم که 
در تاریخ اين مملکت و درتزد این ملت سیاهرو نباشم. 
(جمال‌زاده؟ ۱۸۷) ه هرکه از قرآن و حدیث و معرنت 
حق, درویش گردد, در دوجهان سیاهروی باشد. 
(ردزیهان" ۲۳۳) 
و » سیاه‌رو[ی] کردن " (قد.) شرمنده و 
خححجالت زده کردن: درمیان سروهمسر ما را سیاه‌رو 


۷۸ 


کردی. (جمال‌زاده *۵۱) 

سیاه‌روز ره دارای زندگی سخت. 
غم‌انگین و رنج‌آور؛ بدبخت: تا آن لحظه خود را 
سیا‌روزترین مخلوق می‌دانستم. (جمال‌زاده۳ )٩۲‏ ه 
دیدم که درپای میزان حسابم آورده‌اند: کشتة حاجی و 
زن‌ویچذ سیا‌روزش را پیش رویم گذاشته‌اند. (حجازی 
۱۷ 

سیاه‌روزگار 27و-(ه-]: سیاه‌روز +: به این 
مظلومان فلک‌زد؛ٌ سیا‌روزگار... زیاده از اين ظلم روا 
نیست. (حاج‌سیاح ! ۳.۰( 

سیاه‌روزگاری . سیاءروزی ‏ : فردوسی.. 
هیچوقت از سیاه‌روزگاری کسی اگرچه دشمن باشد. 
شادی نمی‌کند. (فررغی ۲ ۱۱۱) 

سیاه‌روزی زره بدبختی؛ _ بی‌چارگی: 
.../سیاه‌روزی من کار آفتاب کند. (کلیم ۲۲۶) 

سیاه‌رویی :()(-ط2 له رند.) خجالت‌زدگی؛ 
شرمندگی: بر همگنان روشن و مبرهن است که عاقبت 
عمل‌داری در دوجهان سیا‌رویی و خاکساری است. 
(عقیلی )٩‏ ۰ آن بی‌باک... از انديشة بدگویی و سیاه‌رویی 
خود منصرف [بود.] (نظامی‌باخرزی ۱۲۸) 

سیاه‌زمستان حقایه-20-2600(: زمستان بسیار 
سرد که محصول و درآمد در آن بسیار کم 
باشد: دلم نمی‌آید شما را سر سیاه‌زمستان تنها بگذارم. 
(حاج‌سیدجوادی ۲۲۹) ه سر اين سیاهزمستانی, نه 
زیرانداز دارم و نه روانداز. (-» شهری! ۳۹۲) ۵ سر 
سیاه‌زمستان... نه بار, نه بنشن, نه زغال, نه زندگی. 
(هدایت ۴ )٩۱‏ ۱ 

سیاه‌سال اتعطقرزه (ند.) سالی که باران و 
درنتیجه محصولات کشاورزی در آن کم باشد: 
یک برگ سبز و یک گل سوری به‌بار نیست/ در اين 
سیاسال, امید بهار نیست. (علی‌نقی‌کمره‌ای: آنندرج) 

سیاه‌سوخته -سمطةرنه دارای رنگ پوست 
قهوه‌اي تیره با سیاه: بچه‌اش... سیادسوخته بود. 
چشم‌های درشتی داشت. (مدرس‌صادقی ۱۰۷) ه 
هیچ‌کس به قشنگی تو نیست. مهدیآقا کیست, پسرة 
سیاسوخته؟! (حجازی ۲۷) 


سیاه کار 5-197 (ند.) آن‌که مرتکب کارهای 
ناروا و مخالف ارزش‌های دینی. اخلاقی» و 
انسانی می‌شود: ییا به می‌کده و چهره ارغوانی کن / 
مرو به صومعه کان‌جا سیاه‌کارانند. (حافظ ۲ ۱۳۲) 

سیاه کاری 1 (ند.) عمل سیاه‌کار: استعمار.. 
کماکان به سیاهکاری‌های خود ادامه خواهد داد. (مستوفی 
۲ یا باش دشمن من يا دوست باش ویحک / نه 
دوستی نه دشمن اینت سیاه‌کاری. (منوچهری! ۱۰۰) 

سیاه کاسه ۹3021-182 (قد.» خسیس؛ بخیل؛ 
ممسک: بر چرخ سیاه‌کاسة بی‌سروین / صد کوزه توان 
گریست در هر نقسیت. (عطار" ۷۹) ۰ چرخ سیاه‌کاسه, 
خوان ساخت شب‌روان را/ نان سیید او مه, نان‌ریزه‌هاش: 
اختر. (خافانی ۱۸۶ح.) 

سیاهکام 921و (ند.) ویذگی آن‌که نفرین 7 
موّثر واقع می‌شود: قلم... سیاکامی است که آنچه 
گفت. بباشد. (زیدری ۲) 

سیاهگليم دداذاهع-<52 (ند.) بدبخت؛ تیره‌روز: 
../ خسان سیاه گلیمند اگرچه یاسمنند. (مولری ۲ ۲۱۰/۲) 
ه آهرکه] ادب آن حضرت نگاه ندارد, بازو همان کنند که 
بازان مدیر سیاهگلیم کردند. (احمدجام ۲۳۸) 

سیاه گلیهی -ه(ند.) وضم و حالت سیاه گلیم؛ 
سیاه‌گلیم بودن؛ بدبختی؛ تیره‌روزی: روز ازل 
سیاگلیمی خریده پخت/ کار مرا معامله‌ای با رواج 
نیست. (ظهوری: دیوان ۱۶٩‏ فرهنگ‌نامه ۱۵۰۴/۲) ۵ 
اینت ادبار. و اینت سیاه‌گلیمی و بدبختی! (احمدجام! 
۷۸( 

اعفس2لنه ويذگی آن‌که براثر 

نوشیدن بیش ازاندازه مشروبات الکلی به‌شدت 


مست شده‌است؟؛ مست خراب: آن شب, کنج 


سیاه‌مست 


رادرو کافه. آن سرباز امریکایی, سیاهمست بود. (-ه 
هدایت۸ ۴) ه دل رمیدهٌ ما را به چشم خود مسیار / 
سیاهمست چه داند نگابانی چیست؟ (صائب ۳ ۱۷۷) 

سیاه‌مستی ۶.3 وضع و حالت سیاه‌مست؛ 
سیاه‌مست بودل: پرستشی که مدام است. می‌پرستی 
ماست/ شبی که صبح ندارد, سیاهمستی ماست. (صائب ۴ 
۱۶۱ 


۹۷۹ 


سیاهی 


سیاه‌مشق وکمه رنه طرح نخستین يا شکل 
اولیه و تکامل‌نیافتة آثار هنری و ادبی: هیچ‌وقت 
جرنت رو کردنِ [سیاه‌مشق‌های داستانی‌ام] را نداشتم. 
(مژذنی: شکرفایی ۵۸۷) 

سیاه‌نامه عصقهطقرزه رند. آن‌که نامه عملش 
سیاه باشد؛ گناه‌کار: سیانامه‌تر از خود کسی 
نمی‌بینم / چگونه چون قلمم دود دل به سرنرود؟ (حافظ ۱ 
۱۲ 

سیاهه 120-0 (قد.) روسپی: چون کودک دپستان. 
اخلاص و فاتحه / دشنام آن سياهه زن ازبر کند همی. 
(سوزنی: جهانگیری ۳۲۷/۳) 

سیاه‌هوش 5«-51([ه(ند.) سیه‌هوش چد. 

سیاهی رنه ۱. زشتی و پلیدی. بدی و 
تباهمی: بعضی‌از نویسندگان در آثار خود. بدبینی و 
سیاهی را مظرح می‌کنند. ۲. (قد.) موی سیاه: جوان 
تا رساند سیاهی به نور/ برد پیر مسکین سپیدی به گور. 
(سعدی۲ ۱۸۳) 
«ج- » سياهی‌به‌سياهي کسی رفتن (آمدن) 
به‌دنبال او بودن؛ او را تعقیب کردن: سیاهی 
به‌سیاهی این دختر رفت. از لای چفت در دید که ناطمه 
یک دعایی را بلندبلند می‌خواّد. (سه هدایت*۸٩)‏ 
» سياهي چشم کسی رفتن قرار گرفتن سیاهی 
چشم او درزیر پلک بالا که نشانُ ازهوش رفتن 
اوست: رنگش مثل ماست پرید... سیاهی چشم‌هایش 
رفت. (هدایت ۴ )۸٩‏ 
ه سیاهی زدن به‌رنگ سیاه به‌نظر آمدن یا شبیه 
بودن: اين خرابه‌ها در مهتاب پریده‌رنگ شب سیاهی 
می‌زدند و حالت وهم‌انگیزی داشتند. (اسلامی‌ندوشن 
۶ ه زمین... از نفت و گاز سیاهی می‌زند. (محمود؟ 
۳ 
سیاهی کردن مرتکب کار زشت شدن. مثلا 
ایجاد اختلال کردن در زندگی و کار کسی: اگر 
کسی در کارش سیاهی کرده, او را ازنظر شوهر و مردم 
انداخته‌بود, پنجه و پاشنة کفش خود را به آب [حوض] 
زده... به صورت بمالد. (شهری۲ 0۷۰/۴ 
» سياهي لشکر (سیاهی‌لشکر) گروه افراد 


سیت او آسماقی 


بی‌خاصیت و فاقد کارآیی لازم: دو نفر بانجربه 
می‌آوردی, بهتر از اين سیاهیلشکر بود. هسیاهی لشکر 
نياید به‌کار/ یکی مردٍ جنگی به از صدهزار. (فردوسی: 
دهخدا؟ )4۹4٩‏ 

سبت 9 آسماقی 0۳029-1-[10]0: سروزبان‌دار و 
حاضرجواب؛ زرنگ و پررو (زن): عاشق اين زن 
بچه‌سال سیت وسماقی شده. (سه حاج‌سیدجوادی ۸۲) ۵ 
سیت‌سماقی منم یا تو؟! منم یا تو که آبروی هرچه زن 
بود. بردی؟! (-» چهل‌تن ۲ ۶۱) 

سیتی‌سماقی نوقته:نازه سیت‌سماقی 4: 
عروس... اگر دردو, و سیتی‌سماقی و فاطمه‌اره بود, ممکن 
بود با مادرشوهر دهن‌به‌دهن شود و دیگر کار به جاهای 
خیلی باریک می‌کشید. (کتیرابی ۲۳۲) 

سیخ 5 ۱. راست؛؟ مستقیم: مادام ناگهان به خسه 
نگاه کرد... خمسه سیخ ایستاد. (عبداللهی: شکوفایی ۳۳۶) 
ه اقانیاهایی که خارهایشان سیخ ایستاده. (شاملو ۳۶ ۲. 
آن‌مقدار از گوشت. جگره و مانند آن‌ها که برای 
کباب به‌سیخ زده شده باشد: از جگرکی, یکی‌دو 
سیخ جگر با نصف نان می‌خرند و می‌خورند. (گلشیری۱ 

4۹ 

ه سیخ زدن وادار کردن کسی به کاری با 

اصرار با زور: آن‌فدر سیخش زدیم تا حاضر شد در 

امتحان شرکت کند. ه هرچه سیخش می‌زدند. جلو 

نمی‌رفت و بدزبانی می‌کرد. (جمال‌زاده *۱۶۱) 

» سیخ سیخ به صورت مستقیم و ایستاده: موهای 

سیخ سیخت را بهتر است اصلاح کنی. 

»سیخ شدن ٩‏ به‌حالت مستقیم و راست 

درآمدن: وفتی تگاهش می‌کردم. از ترس, موهای تنم 

سیخ می‌شد. (شاهانی ۱۲۳) ۳. ناگهان ظاهر شدن: 

جوان بسیار شیکی یاکمال ادب جلومان سیخ (شد.] 

(مسعود )٩‏ ۳ به‌حالت خبردار ایستادن: تیمسار 

جلو او ایستاد. پاس‌بان سیخ شد. (آل‌احمد۱۲۰۲) 

۰ سیخ کردن (نمودن) . واداشتن؛ تحریک 

کردن: هرچه سیخش کرديم نیامد. تنهایی رفتیم. ۲ 

(قد.) راست کردن: از نخستین نگهت مست‌وخرابم 

کردی/ کمری سیخ نکردم که کبابم کردی. (تأثیر: آندرج) 


۹۸۰ 


» به‌سیخ کشیدن به‌شدت مورد آزار قرار دادن: 
مواظب خودت باش!به‌سیخت می‌کشند. 

سیخکی ۶.61 راست؛ مستقیم: راستِ این خیابان 
را بگیر و سیخکی برو تابه تهش برسی. (-» گلایدره‌ای 
۶ ه عدالت و آزادی و تمدنشان را برداشتند و 
سیخکی پی کارشان رفتند. (هدایت ۸۳۶) 

سیخو ناه 
ه سیخوسیخو دل‌شوره؛ خارخار: محبتش به 
دلم چسبیده که سیخوسیخوی فکرش این وقت روز مرا 
په‌راه انداخته [است.] (-» شهری۱ ۳۶) 
« به‌سیخوسیخو انداختن کسی 
شادی او شدن: معامله کرده‌بودم و پولی به‌دستم آمده 


موجحب 


و به رقص و سیخوسیخوم انداخته‌بود که تا تمامش 
نمی‌کردم». راحت نمی‌شدم. (شهری: حاجی‌دوباره ۴: 
نجفی )٩۳٩‏ ۲ به‌دل‌شوره انداختن او؛ پاعث 
خارخار در دل او شدن: عشق اين زیارت به 
سیخوسیخوش انداخت. (سه شهری ۱ ۲۷۱) 

سیخونک 0125و 
بو ه سیخونکك زدن (کردن) وادار يا تحریک 
کردن به انجام دادن کاری: برای اتجام یک کار 
کوچک. صد بار باید سیخونکش بزنی. ه آن‌قدر او را 
سیخونک کرد تا حاضر شد برایش ماشین بخرد. 

سیر 56۲ مطالعه و بررسی: سیری در تاریخ تصوف. 
مه » سیر آفاق‌وانفس گردش و تفرج در 
مکان‌ها و تحقیق و مطالعه در خلقیات 
اشخاص: در کشورهایی که سنت‌های دیرین هنر تثاتر 
دارند. به سیر آفاق‌وانفس پرداخت. (دریابندری۱ 0۷۸ 
»سیر باطن تفکر و تأمل. 
۰ سیر دادن در عوالم فکری يا تخیلی گردش 
دادن: ما را در... عوالم کیف و نشثه سیر می‌دهد. 
(مسعود ۲۷) 
» سیر کردن ۱ در عوالم فکری و تخیلی 
گردش کردن: دارم عرش اعلا را سیر می‌کنم. 
(محمود" ۲۹۷) ۰ آصدیقه] در عالمی سیر می‌کند که با 
اين عالم‌ها به کلی تفاوت دارد. (جمال‌زاده*۸۸) ۲ 
بررسی و مطالعه کردن: انسان می‌توان... در دنیای 


اژل 


سیراب, سیرآب 


عقاید و افکار دیگران سیر کند. (زرین‌کوب ۳ ۲۷) ه 
لواعد نکاح را خواستم سیر کنم. (حاج‌سیاح؟ ۰۱۳۵ 
سال‌ها در تصوف و عرفان سیر کرده‌ام. (افضل‌الملک ۲۱) 
۳ دیدن؛ تماشا کردن: یک‌وفت آغاباجی را می‌بری 
این نمایش را سیر کند؟ (-» دیانی ۱۴) ه رفتیم قلعه و 
چاهای آب شیرین را... سیر کردیم. (نظامالسلطنه 
۳۳/۳ 
» سیر وسیاحت سیر 56۷۲ ج-: سیروسیاحت در عالم 
شعر. 
سیر له ۱. بیزار؛ متنفر: از زندگی سیر است و دیگر 
حرصلاة هیچ کار و هیچکس را ندارد. ه محب درویشان.. 
از همه شغل سیر و بر فقر دلیر است. (جامی*۲) ۲ 
دارای رنگ تند؛ مق. روشن: مادرش.. با 
روب‌دوشامبر پشمي آبی سیر, کنار در بستة اتاق نشیمن 
ایستاده‌است. (دانشی ر 8 ه چمن‌ها به‌رنگ سیز سیر.. 
مثل مخمل موج می‌زد. (هدایت* ۱۱۷ ۳ به‌طور 
کامل تا حد ارضا شدن: دلم می‌خواهد سیر. 
تماشایت کنم. (حاج‌سیدجوادی ۷ ه بعد هم گريةٌ 
سیری برای آنها می‌کرد. (دریابندری ۲ ۳۵) معشوقه که 
دیردیر بیتند/ آخر, کم از آنکه سیر بینند؟ (سعدی؟ 
۱۳۶ 
جه سیر آمددن (قد.) سیر شدل (م. ۱و ۲) ج: 
از دنیا سیر آیی و با خود به پیکار در یاد او پیچی. 
(خواجه‌عبدالله! ۶۳۷) ه بخندید رستم ز اسفندیار / بدو 
گفت: سیر آیی از کارزار. (فردوسی " ۱۶۲) 
سیر شدن (گشتن) ۱. بیزار شدن؛ متنفر شدن: 
شوهرم از من سیر شده‌است و مرا دیگر [نمی‌خواهد.] 
(علوی۲ ۷۸) ه پاری از اين عمر سفله سیر شدم سیر 1 ... 
(عشقی 6۳۴۳ هز من سیر گشتند و نشگفت ازیرا/سگ 
از شیر سیر است و من نرّه شیرم. (ناصرخسرو! ۴۴۶) ۲ 
دل‌زده شدن؛ به‌ستوه آمدن: به خود گفتم:... مبادا 
به‌زودی از اين تنهایی و آزادی هم سیر شده, از کردة 
خود پشیمان گردی. (جمال‌زاده * ۱۸۵) ۰ چو آگاهی آمد 
به سام دلیر/ که شیر دلاور شد از رزم سیر... 
(فردوسی ۳  )۲۱۰‏ ۳ ارضا شدن: شهر نم... منظرة 
پریانه‌ای داشت که از دیدنش سیر نمی‌شدم. 


(اسلامی‌ندوشن ۶۷) ۵ آمدمت که بنگرم. باز نظر به 
خود کنم/ سیر نمی‌شود نظر, بس‌که لطیف‌منظری. 
(سعدی ؟ ۵۸۷) 
» سیر کردن ۱ بیزار کردن؛ متنفر کردن: 
گرفتاری‌های زیاد. از زندگی سیرش کرده‌است. ۳. ارضا 
کردن: دیدن نقط گرشه‌هایی از آن طبیعت زیبا 
نتوانسته‌بود کاملاً او را سیر کند. 

سیو؟ .5 
جع » سیر تاپیاز « از سیرتا پیاز ج-: من نامرد بودم 
که سیرتا پیاز ر... خبر دادم. (محمود ! ۵۷) 
» سیر در (به) لوزینه دادن (کردن) (ند.) چیزی 
تلخ و ناگوار را با چیزی شیرین و گوارا آمیخته 
کردن و به دیگران دادن: ناصح دین گشته آن کافر 
وزیر/کرده او از مکر در لوزینه سیر. (مولوی ۱ ۲۸/۱) ۰ 
که بود با تر همه پوست در وفا چو پیاز / که روزگار به 
لوزینه درندادش سیر. (انوری ‏ ۲۵۱) هو آن‌که آو پیوسته 
زیر پوست ماّد چون پیاز/ می‌دهیش از خوانچ؛ ابلیس 
در لوزینه سیر. (سنایی ۲ )۲٩۱‏ 
« سیر میان لوزینه داشتن (قد.) دردرون امور 
خوش‌آیند. تلخی و بدی وجود داشتن؛ با 
ظاهری خوش‌آیند. باطنی زشت و پلید 
داشتن: هست مهر زمانه باکینه / سیر دارد میان لرزینه. 
(سنایی ۱ ۲۳۳) 
» ازسیر تا پیاز ۱ به‌طور کامل؛ مشروحا؛ 
به‌طور مفصل: از سیر تا پیاز سر... خودش را با او 
درمیان گذاشت. (-» شهری۲ ۳۸۲/۴) ه احمدک 
سرگذشت خودش را از سیر تا پیاز نقل کرد. (هدایت۸ 
۸ .با همه جزئیات: آنچه لازمة کار بود. از 
سیر تا پیاز... به‌عمل آمد. (جمال‌زاده؟ ۲۲۳) 

سیراب» سیرآب 0 تازه؛ باطراوت: آن دو 
چشم چون نرگس تازه و سیرآب چنان یژمرده گردید؟ 
(احمدجام ۲۷۴) .../ شکفته چون گل سیراب و هم‌چو 
نیلوفر. (فرخی ۶۸۲) 
ه سیراب شدن به‌طور کامل بهره‌مند شدن: 
آن جران از دریای دانش و معرفت [ییران] سیراب 
می‌شد. (نفیسی ۲۶۲) 


سیرابی» سیرآبی 


۸۲ 


سیرابی» سیرآبی 1 تازگی؛ طراوت: سیرابی 
سبزه‌های نوخیز/ از لول تر زمّد انگیز, (نظامی ۲ )٩۶‏ 

سیرابی خور زونه گدا و فقیر؛ بی‌چیز: اين 
همان سیرابی‌خور است که الآن وضعش از همه بهتر شده. 

سیران 20757 
«ع- ه سیران کردن (قد .) بررسی و مطالعه کردن: 
هرکه خواهد که سرّ فقر را دریابد و در آن سیران کند... 
همةٌ دنیا را پشت‌پا زند. (افلاکی ۱۰۹) 

سیرچشم 1۳4)2(5بی‌رغبت و فاقد احساس 
نیازمندی به چیزی؛ چشم و دل سیر: دید؛ ما 
سیرچشمان شان دنیا بشکند / .۰ (صائب: آنندراج) 

سیرچشمی ه وضم و حالت سیرچشم؛ 
سیرچشم بودن؛ احساس بی‌نیازی نسبت‌به 
چیزی. 

سیرخواب «5«ه ویژگی آن‌که به‌انداز؛ کافی 
خوابیده و دیگر نیازی به خواب ندارد: بخت 
بیدار تو دارد مر رعیت را چنانک/ دایه, طقل نازنین را 
شیرخوار و سیرخواب. (سوزنی ۲۶) 

سیرخوابی ده وضع و حالت سیرخواب؛ 
سیرخواب بودن: هم‌اکنون سیرخوابی را ببیند دیدة 
فده / که از خون عدو سیراب گردد خاک این میدان. 
(مختاری ۳۷۳) 

سیرداغ 1-459ه 
» سیرداغ [و] پیازداغ چیزی را زیاد کردن 
پیازداغ ه پیازداغ چیزی را زیاد کردن. 

سیری لاه دل‌زدگی و بیزاری: بند.. 
بخت‌برگشته‌ای هستم که به‌همان حالت سیری و انسردگی 
نوزده سال پیش شما دچار شده‌ام. (جمال‌زاده ۴* ۱۰۴) ه 
نیابی همی سیری از کارزار/ .... (فردوسی ۱۰۸۰۳) 
«« « سیری زير دل کسی [را] زدن > خوشی » 
خوشی زیر دل کسی را زدن: شکمش پیه آورده. 
سیری زده زیر دلش! (محمود ۲ ۲۰۹) 
» سبری کردن (قد.) قانع کردن؛ راضی کردن: 
موش گفت: اين فصل اگرچه مشبع گفتی, اما مرا سیری 
نمی‌کند. (وراوینی ۲۴۰) 

سیری‌ناپدیر 12-2717 آنچه ارضا نمی‌شود؟ 


ارضانشدنی: از تمایلات نوجویی و عطش 
سیری‌ناپذیر فریدون‌میرزا پیروی می‌کرد. (پارسیپور 
۰) ۵ مگر نمی‌گویید که ما سیری‌نایذیریم؟ پس آتش 
اگر سیر شود. خواهد مُرد. (صفدری: شکوفایی ۳۰۳) 

سي‌صنار 920057-[ه پول بسیار اندک: با اين 
سی‌صنار که نمی‌شود چیزی خرید. 

سیکیی 1-(9616)2 (فد.) شرابی که آن ر آن‌قدر 
می‌جوشاندند تا یک‌سوم آن باقی بمائد: پس 
لقمه‌ای نان و لدحی سیکی کمتر خور تا از فزونی هردو 
ایمن باشی. (عنصرالمعالی۱ ۶۹) ۵ به شب آتش‌ها 
افروزند بلئد برکردار سده. و گردبرگرد او سیکی خورند. 
(بیرونی ۲۶۹) 

سیکی‌فروش اها-.: (ند.) آنکه شغلش 
فروختن شراب سیکی است: سیکی‌فروش بهتر از 
نیکی‌فروش. (خواجه‌عبدالله ۲ ۴۶۱) هدلالت هر برجی بر 
جای‌گاه‌ها: دلو... خانٌ مغان و خانه‌های سیکی‌فروشان. 
(بیرونی ۳۲۴) 

سیگار 5182۲ 
ه سیگار کشیدن هم‌بستر شدن با روسپی. 

سیگارکش («06-: آن‌که فقط یک بار با 
روسپی هم‌بستر می‌شود: اگر برای تفریم.. 
آمدهبو دند... دو سوال دیگر پیش می‌آمد که: سیگار" کشی 
یاشب‌خواب؟ (شهری ۴۰۴/۳۲) 

سیل هه ۱ مقدار زیاد و معمولا ناگهانی از 
هرچیز: باید سیلی از انکار پاک... مزخرنات اجتماعی 
را ریشه کن کرده, به‌روی آن, بنایی از ایده و آمال تابناک 
ما استوار گردد. (مسعود ٩۱‏ ۲ (قد.) اشک 
فراوان: درآ تاسیل بنشانم ز دیده/ گهر در پایت افشانم 
ز دیده. (خافانی ۶۶۴) 
ج ۰ سبل راندن (ند.) بسیار گریه کردن: من از 
فراق تو بی‌چاره سیل می‌رانم/ مثال ابر بهار و تو خیل 
می‌تازی. (سعدی ؟ ۶۰۱) 

سیلاب ۶-539 سیل (م. ۱) ج-: فقط سیلاب خون 
می‌تواند آثار شوم فجایمی را که نسبت‌به ضعفا و 
بی‌نوایان شده و می‌شود, از دنیا بشویّد. (مشفق‌کاظمی 
۶ ه دگر سبزی نرویّد بر لب جوی/که باران بیش‌تر 


۸۳ سیي‌دندان 


سیلاب خون است. (سعدی ؟ 0۷۴۷ 
» سیلاب از سر گذشتن (قد.) کار از کار 
ذشتن؛ حتمی شدن خطر:کنون کوش کاب از کمر 

درگذشت/ نه وقتی که سیلابت از سر گذشت. (سعدی۱ 
۸۵) 

سیلاخوری 07اه نفهم و وحشی: پنجاه نوج 
سیلاخوری هم ین تو را نمی‌خواباند! (سه هدایت *۴۵) 

سیلی له آسیب؛ صدمه: کتک‌های زمانه و 
سیلی‌های روزگار. (شهری "۱۶۵) ۵ از سيلي غیب خیلی 
خوف دارم. (حاج‌سیاح ۲ ۱۶۰ ۱ 
«- « سيلي آب‌دار سیلی محکم و درداور: 
پدرش سیلی آب‌داری به او زد تا دیگر گستاخی نکند. 
ه سیلی خوردن صدمه دیدن؛ آسیب دیدن: به 
سفر گرچه آب‌ودانه خوری/ بی‌ادب سیلی زمانه خوری. 
(اوحدی: لفت‌نامه () هکسی کو درآید به درگاه تو/ خورد 
سیلی ار گم کند راه تو. (نظامی * ۱۰۷) 
» سیلی زدن لطمه وارد کردن؛ صدمه زدن: 
روزگار چنان سیلی‌ای به او زد که هرگز نتوانست ند 
راست کند. 
با سیلی (به‌زور سیلی) صورت (روي) خود را 
سرخ نگاه (نگه) داشتن (سرخ کردن) با کم‌بودها 
و مشکلات. ظاهر خود را خوب جلوه دادن: 
حاج علی‌نقی... قسمت بزرگی از سرمایه‌اش رفت و از 
آن تاریخ به‌بعد... صورت خود را به‌زور سیلی سرخ نگاه 
می‌دارد. (جمال‌زاده ؟ ۱۱۵) هه ماه من دندان روی چگر 
گذاشتم و جلو دروهمسایه با سیلی روی خودم را سرخ 
نگه می‌داشتم. (هدایت*٩‏ ۸۱) ه دولت ایران... با سیلی 


صورت خود را سرخ نگاه می‌داشت. (مستوفی  )۶۳۷/۳‏ 


سیچ له (قد.) سفید: چو بدیدم بر سیمش, ز زروسیم 
نفورم/ .... (مولوی ۲ ۱۵۳/۵) 
» سیم سیاه (قد.) پول تقلبی: ما یرسف خود 
نمی‌فروشیم / تو سیم سیاه خود نگه دار. (سعدی ۳۴ ۶۷۱) 
« سیم کشتن (تد.) پول خرج کردن؛ ول‌خرجی 
کردن: سیم کش, بحر کش ز کشتی زر/ خوان نکن, 
خوانجه کن مسلّم صبح. (خافانی ۲۶۵) 
« سیم کیلومتر (سیم‌کیلومتر) کسی بریدن از 


حال عادي خارج شدن او+؛ کنترل خود را 
ازدست دادن و رفتارهای ناهنجار کردن: اين 
دوست ما مثل‌این‌که سیم‌کیلومترش بریده است! تمام 
مدت, حرف‌های نامریو ط می‌زند. 
۰ سيم‌هاي کسی قاطی شدن از حال عادی 
خارج شدنٍ او؛ عصبانی شدنٍ او: لابد تو هم لال 
شدی و نگفتی وقتی سیم‌هایش فاطی می‌شود چه‌کارها 
می‌کند! (رفی ۳۷) 
« به سیم آخر زدن احتیاط و دوراندیشی یا 
ملاحظه و رودربایستی را کنار گذاشتن و با 
بی‌پروایی به کاری پرداختن یا با خطر مواجه 
شدن: بزند به سیم آخر و خودش را و کسان دیگر را 
خلاص بکند. (گلابدره‌ای )۵۱٩‏ ه آدم وقتی به‌جان 
می‌آید. می‌زند به سیم آخر... اینها هم زدند به سیم آخر, 
(میرصادقی ۲ ۸۲) ه اگر این دستان و افسون‌ها بی‌اثر 
می‌ماند, به سیم آخر می‌زد. (جمال‌زاده ۱۳ ۱۵) 

سیماب‌کاری 301271.: (ند.) اضطراب و 
لرزش: چو شیرین کیمیای صبح دریافنت/ از آن 
سیماب‌کاری چشم برتافت. (نظامی " ۲۹۴) 

سیم‌اندام «۵(245)-هنه رقد.) دارای اندامی 
سفید؛؟ سیم‌تن: روزها رنت که دست من مسکین 
نگرفت/ زلف شمشادندی, ساعد سیم‌اندامی. (حافظ۱ 
۳۳۸( 

سیم‌اندود 404ع(ه)ه-صنه (ند.) دارای ظاهر 
فریبنده و زیبا: نگرا بدان سخنان سیم‌اندود غره نشوید 
که... باطن باید که راست باشد. (احمدجام 4۸ 

سییر سیمبر 51۳0-027۲ (ند.) سیم‌اندام ج : پژیود 
دلم در چمنی, سرو روانی/ زرین‌کمری, سیم‌بری, 
موی‌میانی. (سعدی" ۸۷۳) 

سيم‌تن» سیمتن 02-127 (قد.) سیم‌اندام ج: 
ذرات الماس‌گون [آب].. مانند کودکان خردسال سیم‌تن 
ازروی این سنگ برروی سنگ دیگر می‌چُستند. (نفیسی 
۴ ۵ ساقی سیم‌تن, چه خسبی؟ خیز/ آپ شادی بر 
آتش غم ریز. (سعدی ۳ ۵۲۷) 

سیي‌دندان 127050 -هنه رند.) دارای دندان‌های 
سفقید. 


سيم‌ساق 


۰ سيم‌دندان شدن (قد.) .شاد شدن و 
خندیدن: که با تر چه گفت آن‌که خندان شدی؟/ گشاده 
لب و سیم‌دندان شدی؟ (فردوسی ۳ ۱۴۶) 

سیم‌ساق وقه-تنه (قد .) دارند؛ ساق‌های سفید: 
غلام‌یچه‌ها.. مقایل مجلسیان صف بسته‌اند... همه سروئد 
و همه سیم‌ساق. (جمال‌زاده" ۲۳۵) ه چون تو بتی 
بگذرد. سروقد سیم‌ساق / هرکه در او ننگرد. مرده بوّد یا 
ضریر. (سعدی ۲ ۲۷۷) 

سيم‌شماره -30)6(۳۵۲-تصه (قد.) حریص بر 
حمع مال: چو بدیدم بر سیمش ز زروسیم نفورم / که 
نفور است نسیمش ز کف سیم‌شماره. (مولوی ۱۵۳/۵۲) 

سیم کش 00اه (قد.) مبذر + ول‌خرج: سیم‌کشان 
کاتش زر کشته‌اند/ دشمن خود را به شکر کشته‌اند. 
(نظامی۲ ۱۳۵) ه بس زر رخسار کان دریاکشان 
سیم‌کش / بر صدف‌گون ساغر گرهرفشان انشانده‌اند. 
(خاقاتی ۱۰۵) 

سیمین بر 51۳0-0-07 (قد.) سیم‌اندام ج-: درختٍ 
قامت سیمین‌برت مگر طوبی‌ست / که هیچ سرو ندیدم که 
اين بدان ماّد. (سعدی؟ ۶۹۵) ه چنین داد مهراب پاسخ 
بدوی/که: ای سرو سیمین‌بر ماه‌روی. (فردوسی ؟ ۱۴۱) 
نگارین‌روی و شیرین‌خوی و عنبربوی و سیمین‌تن/ چه 
خوش بودی در آغوشم اگر یارای آنستی. (سعدی؟ 
۷۷ ه بت سیمین‌تن سنگین‌دل من/ به تو گم‌ره شده 
مسکین دل من. (نظامی ۲۳۹۲) 

سیمین‌ساق و2ه-م1-ت1هرقد.) سیم‌ساق ج: رشتةً 
تسبیح اگر بگسست معذورم یدار / دستم اندر دامن ساقن 
سیمین‌ساق بود. (حافظ ۱۴۰۱) 

سیمین‌عذار 6227*-«نصنه (قد.) دارای چهرة 
سفیدوزیبا: اين بی‌چاره‌های گدای عاجزی که اگر صله 
نمی‌بود. از گرسنگی خودشان و... شاهد سیمین‌عذارشان 
چه‌کار کنند؟ا (شریعتی ۵۱۷) ه مدتی بالا گرنتی تا 
یلو /سروبالایی شدی سیمین عذار. (سعدی ۰۵۴ 

سین‌جيم از تاه استنطاق؛ بازخواست: هولم 
دادند پشت یک میز. چند ورق کاغذ چایی سین‌جیم 
گذاشتند جلوم. (سه میرصادتی" ۱۷۲) ه تا گرفتار 


«ما-م1-صاه (قد) سیم‌اندام چب 


۹۸۴ 


سین‌جیم نشده‌ای, راه بیفت! (سه محمود۱ ۶۰۰) 
ه سین‌جیم کردن بازخواست کردن: یکی از 
بچه‌هایمان را بردند و چند ساعتی سین‌جیمش کردند. اما 
سرأن بقیه هنوز نرفته‌اند. (سه میرصادقی ۱ ۱۸) 

سینه 516 ۱. پستان: سرطان داشت. یکی از سینه‌هایش 
را درآوردند. ه تا آن‌گه‌که مادر او را برنگیرد و سینه در 
دهان وی ننهد. آرام نگیرد. (احمدجام ! ٩۹‏ ۲ ریه: 
اخلاط سینه بر خاک انداخت. (سه جمال‌زاده ۶۱۶ ۳ 
ذهن؛ حافظه: اروپایی دراه طلب علم و آموختن و 
انباشتن مقز و سینه, زیادتر... جدوجهد به‌خرج می‌دهد. 
(اقبال ۲ ۱۰) ه ندیدم خوش‌تر از شعر تو حافظ / به قرآنی 
که اندر سینه داری. (حافظ ! ۲۱۲) ۴ دل که محل 
عواطف دانسته شده‌است؛ خاطر: یک بار دیگر 
هوس ‏ آغوش شوهرم در سینه‌ام بیدار.. شد. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۲۸) ه غم حبیب نهان به ز 
گفت‌وگوی ریب / ... . (حافظ ۲ ۱۷۵) ه با آن‌همه بیداد 
او وین عهد بی‌بنیاد او / در سینه دارم یاد اوء یا برزبانم 
می‌رود. (سعدی؟ ۲۵۹) ۵ بخش جلو و نمایان 
هرجیز: قاب‌عکس... به سینه دیوار نصب شده‌بود. 
(گلابدره‌ای  )۲۱‏ روی سین قایق نشستم که نفس تازه 
کنم. (دریابندری۶۳۲) ۶ پهنه؛ عرصه: تا چشم کار 
می‌کرد, سین پهناور دشت و صحرا از سواران مسلح موج 
می‌زد. (جمال‌زاده* ۲۰۷) 
» سینه با کسی پاکث کردن (ند.) دل را از 
کدورت او پاک کردن: چون درودگر از زن پرفریب 
این سخن بشنید... آب در دید آورد و سینه با وی پاک 
کرد و دل بر دوستي وی بنهاد. (بخاری ۱۹۳) 
« سینه‌به‌سینه ۱. به‌طور شفاهی؛ دهان‌به‌دمان: 
تجرییاتی که اندوخته‌بودند. سینه‌یه‌سینه انتقال می‌دادند. 
(هدایت *۱۵۰) ه وقایع... نقط در حافظهٌ اشخاص نقش 
می‌گرفت و سینه‌به‌سینه از اسلاف به اخلاف می‌رسید. 
(فروغی"  )۹۸‏ ۲. روبه‌رو: یکی از آن هندی‌های 
بلندقد سینه‌به‌سینه‌ام درآمد. (محمدعلی ۲۹) 
ه سینه‌به‌سینه شدن روبه‌رو شدن: سر پیچ پل‌ها با 
حاج‌عمویش سینه‌به‌سینه شد. (-ه میرصادقی ۲۵۴) ه تو 
دالان با محمد... سینه‌یه‌سینه می‌شوم. (محمود؟ ۷۳ 


۹4۸۵ 


سینه‌زن 


ه سینه پرداختن (قد.) حرف‌های خود را زدن؛ 
دل را خالی کردن: چون میان دو درویش تقاری 
رفتی. شیخ خاموش می‌بودی تا ایشان سینه تمام 
بپرداختندی, (محمدین‌منور ۲ ۱۳۶) 

« سینه پیش دادن (انداختن) حالت مغرورانه و 
قدرت‌مندانه به‌خود گرفتن: دکتر دیوانه‌شناس 
پس‌از رفتن حمدالله. سینة فاتحانه‌ای پیش داد و.... (سه 
شاهانی ۱۳۸) ه رحیم... بانخوت و تبختری تمام, کلاه را 
کج گذاشت و سینه را پیش انداخت. چنان‌که گویی رستم 
زال است! (جمال‌زاده ۴ ۵۵/۱) 

» سینه دادن جلر آمدن دیوار یا سقف: دیوار 
براثر رطوبت سینه داده. 

» سینه زدن برای (پای) چیزی (کسی) از آن 
(او) دفاع کردن؛ به‌خاطر آن (او) فعالیت 
کردن: تو چرا این‌تدر برای او سینه می‌زنی؟! او که 
بیش‌تر از همه به تو بدي کرده‌است. ه می‌خواهند با 
مغلطه‌سازی و نیرنگ‌بازی, لاش مردم را بار دیگر عَلَم 
کنند و پای آن سینه بزنند. (اقبال ۲ ۲/۷/۳) 

» سینه سپر کردن برای مقابله و فداکاری آماده 
شدن: شمار می‌دادیم و می‌دویدیم. آن‌طرف کوچه 
جواآن‌ها سینه سیر کردهپودند. (محمدعلی ۵۶) هتاصر... 
پیشاپیش درجه‌دارها سینه سیر کرده‌است. (محمودا 
۲ ه هرکه تماشای روی چون قمرت کرد / سینه سپر 
کرد پیش تیر ملامت. (سمدی ۴۰۳۴) 

« سینه سپر کردن برای کسی (چیزی) از او (آن) 
به سختی دفاع کردن: شما عاشق وطنید... هرجا و 
هرموقع برای و طن سینه سپر می‌کنيد. (حجازی ۲۶۶) 
» سینه [را ] صاف کردن ازبین بردن گرفتگی 
صدا یا برطرف کردن خلط سینه به‌وسیلة 
عملی مانند سرفه: از... سینه صاف کردنش پیداست 
که خود را برای خواندن آواز آماده می‌کند. (قاضی 0۰۱ 
ه‌سینه‌اش را صاف کرد و گفت:.... (هدایت ۱۴۰۴) 

» سینه فرا کار نهادن (قد.) به آن اقدام کردن: 
سلطان دست بازنمی‌داشت.. چون به نصایح منزجر 
نگشت, سینه فرا کار نهادند. هردو جانب حمله‌ها کردند. 


(جوینی ۲ ۵۱/۱) 


»سین کار ۱. نمای ساختمان یا دیوار جلو. 
۲ هر سطحی که کار روی آن درجریان باشد. 
سینه کردن ۱ جمع کردن و جلو انداختن 
گروهی برای راندن آنان به جای دیگر: آژان‌هابه 
بازارها و گذرها ریخته... ول‌گردها و تن‌فروش‌ها را سینه 
می‌کردند. (شهری ۱۳/۲) ۰مأمورین رسیدند و شتر و 
الا را سینه کرده. از مرغزار بیرون آوردند. (مستوفی 
۳ ۲ با تلاش و زحمت. جایی را طی 
کردن: آن شب را تاصبح اسب می‌تازند و روزش راهم 
شن‌های صحرا را سینه می‌کنند و به هیچ‌جا نمی‌رسند. 
(-ه شهری 6۶۷ ۳. (قد.) فخر فروختن؛ تفاخر 
کردن: سینه مکن گر گهر آری به‌دست/ بهتر از آن جوی 
که در سینه هست. (نظامی ۲ ۴۴) ه باز سپید سینه کرد و با 
شیر سیاه پهلو زد. (خاقانی ۲ ۶۵) 
» سینهکشیدن به‌جنبش درآمدن: دود ابطی از 
شمال شهر سینه می‌کشد و جلو می‌آید. (محمود ۲ ۱۱۹) 
کسی را سینذ دیوار گذاشتن اعدام کردن او 
ازطریق تیرباران: دزدان و آشوب‌گران را سينة دیوار 
گذاشتند و خائله ختم شد. 

سینه‌چاکك 8+ . لات و افرهیخته: اگر 
می‌خواهی لات و سینه‌چاک باشی, بگو تاگوش‌هایت را 
یرم (سه فصیح؟ ۵ ۵موجودات سینه‌چاک وردریدهةً 
هوچی. (هدایت* )۱۵٩‏ ۲ بسیار علاقه‌مند به 
کسی و آماده برای هر خطری به خاطر او: عاشق 
سینه‌چاک. ه حسنش از خط, عالمی زیروزیر دارد هنو ز / 
سینه‌چاکان چون قلم در هر گذر دارد هنوز. (صائب۱ 
۳۳۰( 

سینه‌دار 057عهنه ۱ دارای خال در سینه: کبوتر 

۲ دارای پهنا؛ پهن: طرلانی و سینه‌دار 
باشد/ کان با ب‌جز اين دو با نباشد. (مجتون‌هروی: 
کب آریی ۲۲۵) 

سینه‌روشن شاد؛ 
سرخوش: زآن هم‌چو گلشنیم که داری تو صد بهار/ 
زآن سینه‌روشنیم که دل‌دار ما تویی. (مولوی ۲ ۲۱۷/۶) 

سینه‌زن ۳6-220:ه علاقه‌مند و هوادار کسی یا 
چیزی: مردم... چرا آن روز سینه‌زن خائنین نمی‌شدند؟ 


سینه‌دار. 


ممع|۳]ه هد (قد.) 


سینه‌سوز 


۸۶ 


)۱۱٩ (عشقی‎ 

سینه‌سوز عامعزه آنچه باعث دردورنج بسیار 
شود؛ جان‌گداز: واقعة سینه‌سوز. 

سینه کش (06-1609 ۱. جای هموار و 
معمولا شیب‌دار؛ سینه‌کش کوه. ۲. درحال 
به‌جنیش درآمدن با تمام حجم: خاک نرم, همراه 
باد به هوا برمی‌خيزد و سینه‌کش... پیش می‌اید. 
(محمود! ۱۶) 
مه سینه کش آفتاب جایی که نور خورشید بر 
آن می‌تابد: بچه‌ها.. بغل دیرار تو سینه‌کش آفتاب 
نشسته‌بودند. (مرادی‌کرمانی ۱۰۸) ه حیوان. توا 
سینه‌کش آفتاب دراز کشیدهبود و بچه‌هایش... شیر 
می‌خوردند. (شاهانی ۱۱۵) 
ه سینهکش کوه (تپه) بخش بالای دامنة کوه 
(تپه) که هموار و شیب‌دار باشد: آفتاب غروب... 
به سینه‌کش کوه می‌تابید. (اصغری: شکوفایی ۵۸) ۰ 
بچه‌ها... از سینه کش تپه رفتند بالاء (مرادی‌کرمانی ۱۴۰) 
ه زن‌ها توی کامیون ماندند و مردها بر سینه‌کش یای کوه. 
(آل‌احمد۱۲۲۲) 

سینه کشان 80 سینه کش (م.۲) ج-: رودخانه.. 
پس‌از آنکه تمام اين نواعی را سیراب می‌سازد. 
سینه‌کشان و با همواری.. به‌سوی جتوب رسیار می‌شود. 
(جمال‌زاده*۳۸) 

سینه کفتری هاگ »هه ۱. دارای سینهٌ پهن و 

: ۲ به‌رنگ بنفش سیر 

متماپل به طلایی. مانند رنگ سینه بعضی‌از 

انواع کبوترها: دامن سینه‌کنتری پوشید‌بود. ‏ ۳ 

صاف. افروخته. و یک‌دست (ویژگی زغال 

دراصطلاح تریاکی‌ها): بگو بروند از آن آتش‌های 

اختة سینه‌کنتری بیاورند(جمال‌زاده * ۱۶) ه نشثة 


برجسته؛ سینه‌دار. 


وافوری وقتی تخت و لب‌به‌لب می‌شود که بست‌های 
عادی خود را از تریاک ناب با آتش زیر خاکستر خواباند: 
سینه کفتری کشیده‌باشد. (مستوفی ۳۰۸/۳) 

سینه‌مال 5۱0-021 ند .) پر؛ کامل: ای‌دریغا صادنان 
گرم‌رو در راه دین/ تیر ایشان دیده‌دوز و عشق ایشان 
سینه‌مال. (سنایی ۲ ۳۴۶) 


سیه‌بخت 20-921(: سیا‌بخت ج: اگر ما 
سیه‌بختان می‌توانستیم گریبان خویش را از دست این 
زندگی نابه‌کار رها کنیم. از فرشتگان نیز نیک‌بخت‌تر 
بودیم. (نفیسی ۴۱۷) 

سیه پستان طقامه2-0(ه (قد.) ویدگی زنی که به 
هر کودکی شیر بدهد. آن کودک بمیرد: از خون 
دل طفلان سرخاب رخ آمیزد/ اين زال سپیدابرو وین مام 
سیه‌پستان. (خاقانی ۳۶۰) 

سیه‌جامه ده رند .) عزادار: ماتم عمرٍ رفته 
خواهم داشت/ زآن سیه‌جامه‌ام چو میغ از تو. (خاقانی 
۳۴0۵۵ 

سیه‌چگر دوه هه رقد ) اندرهگین؛ غمگین: 
هم‌چو آیینه از نفاق درون/ تازه‌روی و سیه‌چگر ماییم. 
(خافانی ۲۸۲) 

سیه‌خرمن (قد.) 
خرمن‌سوخته؛ ‏ بدبخت: زهی بی‌آبی جانم چر 
نیسانت نمی‌بارد/ زهی خرمن که سوی این سیه‌خرمن 
نمی‌آیی! (مولوی ۲۷۰/۵۲) 

سیه‌دل 21-10: سیاه‌دل -: انسوس که تا 


محصد(6) مطوبزه 


بخواهید, تبه کار و سیه‌دل و بدکردارید. (قاضی ۶۸۶) با 
سیه‌دل چه سود گنتن وعظ؟/ نرود میخ آهنین در سنگ. 
(سعدی۲ )٩۳‏ 

سیه‌دلی .۶ سیاه‌دلی جب : سوگند یاد کرد که با همةٌ 
گناه‌کاری و سیه‌دلی‌اش هنوز به کیش خود وفادار است. 
(قاضی ۴۵۰) ه اين نه نصیحتی بوّد کز غم دوست تویه 
کن/ سخت سیه‌دلی بُوّد آن‌که ز دوست برکتم. (سعدی؟ 
۴(" 

سیه‌رو[ی] [7]:-:91(ه سیاه‌رو ح-: خوش برد گر 
محک تجربه آید به‌میان/ تا سیه‌روی شود هرکه در او 
غش باشد. (حافظ ! ۱۰۸) ه گر دین حقیقت بپذیری, وی 
آزاد/ زآن‌پس نوی نیز سیه‌روی و بداخش, 
(ناصرخسرو* ۲۱۸) 

سیه‌روز 9121-۳2 سیاه‌روز ج: اين آخرین اشعاری 
است که آن سیه‌روز سرود. (تاضی ۳ ای مرگ. 
تو... سیه‌روز تیرهبخت سرگردان را سروسامان می‌دهی. 
(هدایت۲ ۱۲۱) 


۸۷ 


سیه‌هوش 


سیه‌روزگار 57ع(۶.]0 سیا‌روز ج: دايذ اين 
امیرزادهٌ سیه‌روزگار, وی را... رهایی بخشید. (نفیسی 
۹ ه عرض رعیت بی‌چاره فلک‌زد؛ٌ بخت‌برگشتة 
سیه‌روزگار در... اين است. (حاج‌سیاح! ۳۳۳) 

سیه‌روزی -2ل-تاهلزه سیاه‌روزی ج-: [زن‌ها] را 
به خاک سیه‌روزی و مذلت کشیدهابود.] (شهری؟ 
۳ ه انسان پی‌نوا را برای بدیختی و سیه‌روزی 
آفریدم. (جمال‌زاده ۲ )٩۳‏ 

سیه‌رویی 1-(5192[1-1011)1سیاه‌رویی ج-: سیه‌رویی 
ز ممکن در دوعالم/ جدا هرگز نشد. والله‌اعلم. 

. (شبستری ۷۲) 

سیه‌ضمیر اصهت2له (قد.) سیاه‌دل جت: گر 
روشنی تو یارا یا خود سیه‌ضمیری/ در هردو حال خود را 
از یار وانگیری. (مولوی ۲ ۲۰۳/۶) 

سیه‌طالع 12-هبدیخت؛ تیره‌روز: سیه‌طالعی 
که جز رنج و ملال [چیزی] بر پیشانی‌اش نوشته 
نشده‌باشد. (شهری ۳ ۳۱۰) 

سیه کار 27-87: سیاه‌کار ج-: آن سیه‌کاران 
تیره‌درون.. پاس آن نیکی نداشتند. (قاضی ۸۵۱) ه 
بدزدید بقال از او نیم دانگ / برآورد دزد سیه‌کار, بانگ. 
(سعدی۲ ۱۶۱) 

سیه کاری :1 عمل سیه‌کار. -» سیاه‌کار: جمعی 
سیاهروز سیه‌کاری تو آند/ باور مکن که بهر تو روز سیاه 
نیست. (پروین اعتصامی ۱۶۸) 

سیه کاسه 520-296(ند.) سیاه کاسه ح-: برو از 
خانة گردون به‌در و نان مَطلب/ کان سیه‌کاسه درآخر 
بکُشد مهمان راء (حافظ ۱ ۸) 

سی هگر 29اه حیله گر و ستم‌کار: ای شوخ 
سیه‌گری که از تو/ کم دید کسی سپیدکاری. (سنایی۲ 


۱۰۳۰ 
سیه گری -.5(قد.) حیله گری و ستم‌کاری: من خود 
ز سیه‌گری شب می‌ترسم/ تو نیز سفیدکاری‌ای خواهی 
کرد. (عطار؟ ۲۲۲) ه جانا ز سیه‌گری بدان‌جای رسید / 
خط تو که ماه را سیه خواهد کرد! (سلیمان‌شاه: زحت 

۳۵( 
سیهگليم صنذلع-20زه ند .) سیاه گلیم : گلیم 
خویش برآرد سیه‌گلیم از آب/ وگر گلیم رفیق آب 
می‌بَرد. شاید. (سعدی؟ ۸۲۶ ۰ ای سیه گلیم نادان... 
خواستی که... آن زخمٌ ناساز در پرده بماند. (وراوینی 

0۱ 
سیه گليمی 5.1 (ند.) سیاه گلیمی <-: گلیم بین که 
در آن بر. چه عیش می‌رائد / سیه گلیمی من بین که دورم 

از بر اوا (سعدی؟ ۶۲۴) 
سیه‌مست 
سیه‌مستی بٌد آن شکُرلب زنگ/که بذریدی به تن دیبای 


-31721۳ (قد.) سیاه‌مست. چ: 


ششتر. (صبا: ازمباایما ۲۷/۱) هصبح در خواپ عدم بود 
که پیدار شدیم / شب سیه‌مستِ فنا بود که هشیار شدیم. 
(صائب۱ ۲۷۲۸) 

سیه‌مستی 1 (ند.) سیاه‌مستی -: گاهی یه 
سبک‌دستی, از باده به خویشم بر/گاهی به سیه‌مستی, از 
نغمه به‌هوش آور. (غالب: گنج ۲۳۲/۳) 

سیه‌نامه عءصقه-ت ده (ند.) سیاه‌نامه ج-: کس از 
من سیه‌نامه‌تر دیده نیست/ که هیچم فعال پسندیده 
نیست. (سعیدی ۱ ۲۰۰) 

سیه‌هوش کناط- دنه رند.) دارای فکر تباه و 
متمایل به بدکاری: گر ولی زهری خوزد نوشی شود / 
ور خوزّد طالب, سیه‌هوشی شود. (مولوی ۲ ۱۶۰/۱) 


شاباش 8-54 ۱ پول. ثقل. یا گلی که در 
عروسی بر سر عروس‌وداماد می‌ریزند. یا 
پولی که به نوازندگان و رقصندگان می‌دهند.: از 


داماد و از پدر داماد و از ساق‌دوش داماد. شاباش : 


می‌خواست. (میرصادقی ۶ ۸ ه دو بار دور داماد 
رتصیده‌بود و یک بار ازش شاباش گرفته‌بود. (آل‌احمد ۶ 
۵ ۲ (قد.) آفرین+؛ احسنت: گرزآن‌که جنس 
مفخر تبریز گشت جان/ احسنت ای ولایت و شاباش 
کاروبار! (مولوی" ۳۱/۳) 
هه شاباش کردن ریختن پول. ثقل یا گل بر 
سر عروس‌وداماد در عروسی: يا دادن پول به 
نوازندگان و رقصندگان: پدرم یول طلا به مادرم 
سپرد تا شاباش کند. (حاج‌سیدجوادی ۸) ه شاه 
شاهی شاباش می‌کرده و به اطراف مي‌باشيده. 
(مخیرالسلطته )٩۰‏ 

شاخ 25 (ند.) ۱ بخش؛ فسمت. به‌ویژه 
شعبه‌ای از رود با نهر+؛ شاخابه: از آن دریا هزاران 
شاخ شد هرسوی و جوبی شد/ به بان جان هر خلقی کند 
آن جو کفایت‌ها. (مرلوی" ۴۳/۱ ه عبّادان برکنار دریا 
نهاده‌است چون جزیرهای, که شط آن‌جا دو شاخ شده‌است. 
(تاصرخسرو؟ ۰۱ ۲ پاره؛ تکه: زده به سنبل یرتاب 
شانه وز غم آن/ چو شانه سینة صاعب‌دلان شده صد 
شاغ. (منصورشیرازی: جهانگیری ۳۷۸/۱) ۳ فرزند؛ 
نسل: امیر ابواحمد ادام‌اللسلامته شاخی بود از اصل 
دولت امیر ماضی. (بیهقی ۲ ۲) ه چنان دید کز شاخ 


شاهنشهان / سه جنگی پدید آمدی تاگهان. (فردوسی ۲ 
۳۱( ۴ قسمتی از موی سر که در یک جا جمع 
شده‌باشد: فرویوشید گل‌ناری یرندی/ بر او هر شاخ 
گیسو چون کمندی. (نظامی ۴ ۳۰۴) ۵ بازو: چو سهراب 
را دید با یال و شاخ/ برش چون برٍ سام جنگی فراخ.. . 
(فردوسی ۵ ۱۵۷) ۱ 

جه ‏ شاخ آهو (قد .) کمان تیراندازی: چو بر شاخ 
آهو کشد چرم گور/ بدوزد سر مور بر پای مور. (نظامی ۷ 
۱ 

» شاخ‌برشاخ (قد.) گوناگون؛ مختلف: رنده 
مرغکان گستاخ‌گستاخ/ شمایل‌برشمایل شاغیرشاغ. 
(نظامی ۳۳ع) 

»شاخ بر شاخ زدن (قد.) دعوا کردن: ب‌حق نشنوند 
و کی بازگردند از چیزی که عمر بدان بگذاشتند و کتاب‌ها 
پر می‌کردند از حکم‌های سه‌گانی بر آن و شاخ بر شاخ 
زذن. (بیروتی ۴۰۰) 

» شاخ‌به‌شاخ شدن برخورد کردن از 
روبه‌رو: کم ماندهبود دو ملشین سر پیچ با هم‌شاخبه‌شاخ 
شوند. ۲. دعوا کردن: سر هررموضوح کوچکی فوری با 
یک‌دیگر شاخبه‌شاخ می‌شدند. ه کم ماندبود با و 
شاخبه‌شاخ بشوم. (سه محمود! ۲۴۱) 

» شاخ توشاخ دشمی؛ درگیر: محیط خوبی یست. 


همه باهم شاخ‌توشاخند و درحال بگومگو. 
» شاخ داشتن ن با بقیه تفاوت داشتن متفاوت 


بودن: مگر آنهایی‌که نخست‌وزیر شدند. شاخ داشتند؟ 


شاخ 


(جمال‌زاده۸۸۲) 

ه شاخ درآوردن هنگام تعجب يا شگفت‌زدگی 
فراوان گفته می‌شود؛ بسیار تعجب کردن؛ 
شگفتزده شدن: از تعجب نزدیک است شاخ 
دربیاورم! (دیانی ۴۴) ه‌ماجراهای دیگری روی داده‌است 
که اگر چیزی از آن بفهمی, شاخ درمی‌آوری! (قاضی 
۳۴ 

شاخ در (تواي)) جیب کسی عذاشتن 
تعریف‌وتمجید کردن از او: به‌ویژه جلو آدم‌های 
ناشناس تا دلش می‌خواست. شاخ تو جیبش می‌گذاشتم و 
«صحیح می‌فرمایید»... تحویلش می‌دادم. (به آذین ۴۵) 

« شاخ‌درشاخ (قد.) . پیچیده: مسئله خیلی 
شاخ‌درشاخ و رشته‌دررشته بود. (میرزاحییب ۱۷۶) ۲. 
گوناگون: بدین امیدهای شاخ‌درشاخ/کرم‌های تو ما را 
کرد گستاخ. (نظامی ۸۳) 

ه شاخ‌شاخ (قد.) ۱ پاره‌پاره؛ ریش‌ریش: علی... 
پشت برهنه کرد و به محمود نمود. شاخ‌شاخ لبود.] 
(نظام‌الملک ۲ ۰ ۲. تکه‌تکه؛ قطمه‌قطمه: ای‌بسا 
نیزه‌های گنجوران/ شاخ‌شاخ از دعای رنجوران. (ستایی! 
۷ ۳ متفرق؛ پراکنده. 
» شاخ‌شاخ شدن (ند. ۱. پاره‌پاره شدن؛ 
به‌صورت پاره‌هایی درآمدن: خرن شیخانه شده 
شاخ‌شاخ/ تنگ‌دلی مانده و عذری فراخ. (نظامی ۲ ۱۴۰) 
۲ به قطعه‌های کوچک تقسیم شدن؛ 
قطعه‌قطعه شدن: در آن دشت. یک ماه دیگر سنگ 
از سرما شاخ‌شاخ خواهد شد. (عالم‌آرای‌صفری ۳۸۰) ۳. 
پراکنده شدن؛ از یک‌دیگر حدا شدن: ما همه 
نماز. سپس تو گزاردیمی. مردمان خواهندی تا شاخ‌شاخ 
شرندی. مردمان را باز می‌رانندی. (بهاءالدین خطیبی 
۱۶:۸۲ 

۰ شاخ شدن مانع» مزاحم» یا موحب دردسر 
شدن: تو اين اوضاع بی‌پولی. مریضی بچه برایشان 
شاخ شده. هخودمان کم گرتتاری داریم, او هم شاخ شده 
که زودتر خانه را تخلیه کنید. 

» شاخ شمشاد پسر قدبلند و رعنا: نمی‌خواست.. 
جار بزنند که شاخ شمشاد و پسر یکی‌یک‌دانهُ حاجی... را 


۹۹۰ 


بُرده‌اند و خوابانده‌اند. (میرصادقی ۴ )٩۱‏ 

» شاخ غول (دیو) را شکستن کار مهم و 
دشواری انجام دادن: مگر می‌روی که شاخ غول را 
بشکنی؟! (سه چهل‌تن۱ ۱ ه وقتی توی این اداره 
استخدام شدیم. جشن گرفتیم. خیال می‌کردیم شاخ غول 
را شکستیم! (-» میرصادنی ۲۲ )٩۸‏ ه جوان... خیال 
می‌کند شاخ دیو را شکسته‌است و بدعت مهم نوظهوری 
در روابط اجتماعی آورده‌است. (جمال‌زاده ؟ ۱۹۰) 

» شاخ کسی را شکستن او را مغلوب یا تنبیه 
کر دن: ابن‌بهمنیار... دلش می خواسته‌است به القاتات سوء 
این‌وآن گرش دهد و حتی این‌که شاخ وزیر خود را 
بشکند. (مینوی۲۲۰۳) 

« شاخ‌نبات (قد.) مطبوع؛ شیرین: حافظ! چه طرفه 
شاخ‌تباتی‌ست کلک تو/ که‌ش میوه دل‌پذیرتر از شهد و 
شکٌّر است. (حافظ ۱ ۲۹) 

« شاخ‌وبرگ شرح‌وبسط اضافی در بیان چیزی؛ 
زوائد و جزئیات: اگر همذروی‌دادها و شاخ‌وبرگ‌های 
آن را... می‌نوشتم... این قصه سر دراز بیدا می‌کرد. 
(علوی۳ ۲۰) ه آنچه مناسب می‌دانی از شاخ‌وبرگ 
می‌افزایی. (میرزاحبیب ۳۸۸) 

» شاخ‌وبرگ دادن (گذاشتن؛ بستن) افزودن 
جزئیات و نکات زائد و اضافی به ماجرا هنگام 
تعریف کردن آن: با آمدن هر مهمانی, ماجرا را ازسر 
می‌گرفت و شاخ‌وبرگ‌های تازه‌ای به آن می‌داد. (فرخ‌فال: 
شکرهایی ۳۴۳) ۰ اگر... دروخ غامض را به‌ریش نگرفته و 
خودم شاخ‌وبرگ بر آن نگذاشته‌بودم, باعث مرگ پدرم 
نشده...بودم. (حجازی ۱۴۳) ه اهل فتنه به هر کلمه هزار 
شاخ‌وبرگ بسته... نمامی می‌کردند. (حاج‌سیاح 0۳۳۳ 
» شاخ‌ودم داشتن چیز کاملاً متفاوتی بودن؛ 
عجیب وغریب بودن: دیوانگی که شاخ‌ودم ندارد. 
وقتی آدم به آدم‌های دیگر شباهت نداشت., دیوانه 
محسوب می‌گردد. (جمال‌زاده ۳ ۲۱۸) 

«از این شاخ به آن شاخ پریدن ۱. دنبال نکردن 
موضوعی واحد در سخن و مدام گریز زدن به 
موضوعات مختلف: من هنوز دارم صغراکیرا 
می‌چینم و از اين شاخ به آن شاخ می‌پرم. (به‌آذین ۲۴) 


۹۹۱ شاخه 


۲ در انجام کار يا آموختن چیزی ثبات 
نداشتن: هر روز هوس رفتن به یک کلاس را می‌کند و 
مدام از این شاخ به آن شاخ می‌پرد. 
» از شاخی به شاخی افکندن از موضوع اصلی 
دور کردن: ابراهیم‌خلیل‌خان... نقال را از شاخی به 
شاخی می‌انکند و قصه مرتب گفته نمی‌شد. (مستوفی 
۳:۹۱ 
»از شاخی به شاخسی پریدن هاز اين شاخ به آن 
شاخ پریدن -: از نویسنده‌ها و شاعران... حرف 
می‌زند و از شاخی به شاخی می‌برد. (فصیح ۱ ۲۸۹) 
» این‌شاخ آن‌شاخ (اين شاخ و آن شاخ) کردن 
۰ »از اين شاخ به آن شاخ پریدن (م. ۱) جد: 
وفتی حرف می‌زد. آن‌قدر این‌شاخ‌آن‌شاخ کرد که آخرش 
چیزی دست‌گیرم نشد. ۲. » از این شاخ به آن شاخ 
پریدن (م. ۲) <-: این‌فدر اين شاخ و آن شاخ کرد که 
آخرش هم نتوانست یک حرف مفید یاد بگیرد. 
با شاخ غول (گاو) درافتادن کار دشواری انجام 
دادن؛ با کار پرخطر و دشواری روبه‌رو شدن: 
عاشق شدن... برای دختر بصیرالدوله... با شاخ غول 
درافتادن بود. (حاج‌سیدجوادی 6۹ 
روي شاخ کسی بودن رخ دادن حتمي چیزی 
برای او: قبولی روی شاخش است. هاگر شش دانگ را 
[به‌اسمت] نکند, سه دانگش که حتماً روی شاخش است. 
(حاج سیدجوادی ۲۲۲) 0 اگر بازهم پیدایش شد. دردسر 
روی شاخمان است. (سه دریابتدری؟ ۱۴۲) 
«روي شاخ کسی گشتن به‌وسیلة او اداره شدن؛ 
سر نخ کارها دست او بودن: اين شرکت که پیمان 
کذایی را با وزارت‌خانه بسته‌است. روی شاخ که 
می‌گردد؟ (به‌آذین ۴۵) 
گرفتار شاخ شدن گرفتار شخص پرچانه و 
سمج شدن: هرکس گرفتار پرحرفي کسی. می‌شد. 
می‌گفتند: گرفتار شاخ شده‌است. (شهری ۳۲ ۵۰۷/۱) 
شاخچه. شاخ‌چه .5 
« ه شاخچه بستن (د.) تهمت زدن؛ افترا زدن: 
هزار شاخچه بر خویش بسته‌ام طالب!/ اگر به غیر درافتم 
بیین چه‌ها بندم. (طالبآملی: آلندراج) ‏ . 


شاخ‌حسینی تصوعمنته ‏ آنکه در 
سوگواري روز عاشورا قمه می‌زند. . ۲. 
ضعیف؛ لاغر؛ نحیف: الخلاصه. هم آنها تریاکی 
ماننگی و بواسیری و شاخ‌حسینی و... درهم می‌لوليدند. 
(هدایت ۱۲۵۶) 

شاخ‌دار. شاخدار 2-487 بسیار عالی: سور 
نصرت‌الملک خیلی عالی و به‌قول‌معروف از سورهای 
شاخ‌دار برد. (مستوفی ۳۹/۲) 

شاخ [وشانه عمع(ه-]2 
«ٍ ه شاخ [و ]شانه کشیدن تهدید کردن: عاشق 
مال‌ربوده, شروع کرد به شاخ‌شانه کشیدن. (شاهاتی ۱۵۹) 
» برای کسی شاخ [و ]شانه کشیدن او را تهدید 
کردن: برایشان شاخ‌شانه کشیدم و با زاغوله گلاویز 
شدم. (میرصادقی ۱۲ ۸) ه زن‌ها... اگر... شوهرشان کاره‌ای 
بود. برای زن‌اوستا شاخ‌وشانه می‌کشيدند. (آل‌احمد۲ 
۱ ۰ آنها.. شاخ‌وشانه هم برای هواخواهان 
وثوق‌الدوله می‌کشيدند. (مستوفی ۶-۵/۳) 

شاخص »2 نمونه؛ الگو+؛ سرمشق: صحبت 
رفت روی آن‌که شاخص که باشد؟ نترانستم کسی را اسم 
بیَرَّم. (مخبرالسلطنه ۲۷۸) 

شاخ‌وشانه‌زنان «حصمهعع:52»0-42 تهدیدکنان؛ 
درحال تهدید: آتش از حلق او زبانه‌زنان/ یاوه‌گویان 
و شاخ‌وشانه‌زنان. (۲: بیغمی ۸۳۶) 

شاخ‌وشانه کشی [-35-0-3276-1068 تهدید کردن: 
شاه از شاخ‌وشانه‌کشی شاهزادگان خوشش نمی‌آمد. 
(پارسی‌پور ۳۷۳ 

شاخه 42 ۱. یکی از گروه‌های بزرگ در 
رده‌بندی گیاهان یا جانوران شامل چندین رده 
مشابه که در آن صفات بسیار کلی موحودات 
زنده درنظر گرفته می‌شود. ۲ هریک از 
بخش‌های وسایلی مانند چل چراغ لاله 
لوستر» جالباسی. و مانند آنها که شبیه شاخ 
درخت است: قاری‌ها زیر چل‌چرا و چهل‌شاخة 
بلور... فرآن می‌خواندند. (گلشیری ۳۲۲) ه چهل‌چرابهای 
صدشاخة برنزی... تالار را مثل روز روشن کردهبود. 
(مستوفی ۱۴۲/۲) ۳ دسته: [او] شاخهٌ عینک خود 


شاداب 


را می‌جوید. (مستوفی  )۵۳۳/۳‏ ۴. (قد.) فروع و 
جزئیات: دانشومندان اندر شاخه‌های فقه, روز از سپیده 
دمیدن دارند. (بیرونی )۶٩‏ 
هو » از این شاخه به آن شاخه پریدن ۰.۱ + 
شاخ »از این شاخ به آن شاخ پریدن (م. ۱): بگو 
پلد نیستم, خلاصم کن! چرا از اين شاخه به آن شاخه 
می‌پری؟! (شهری " ۲ ۲ + شاخ »از اين 
شاخ به ان شاخ پریدن (م.۲): تمام کسانی‌که 
پای‌بند به اصولی در زندگی نیستند و از اين شاخه به آن 
شاخه می‌پرند. همین‌طور فکر می‌کنند. (علوی ۲ 0/۴ 

شاداب «5حهة (تد.) آباد و پررونق: همان مادرم 
دخت مهراب بود/ بدو کشور هند شاداب بود. 
(قردوسی ۴ ۱۳۹) 

شادخوار حعقد54ة رد ۱. خوش‌حال؛ 
شادمان: تو شادی کن ار شادخواران شدند/ تو با تاجی 
ار تاج‌داران شدند. (نظامی ۲ ۳۳۴) ه خجسته بادت نوروز 
و نیک بادت روز /تو شادخوار و بداندیش‌خوار و 
لنده‌خوار. (فرعی۱ ۶۶ ۲ شراب‌خوار: کامم از 
تلخی غم چون زهر گشت/ بانگ نوش شادخواران یاد 
باد. (حافظ ۱ ۷۱) ه آن شنیلید کفته چو رخسار دردمند/ 
آن ار غوان شکفته چو رخسار شادخوار. (قطران ۱۷۹) 

شادخواران 8-5 (ند. با شادی و خوش‌حالی: 
تو از بیرون نشسته بانگ‌داران/ به خائه او نگسته 
شادخواران. (فخرالدین‌گرگانی ۱ )۱٩۱‏ 

شادخواری 18402271 رند.) ۱. خرش ‌حالی؛ 
شادمانی: مردم می‌کوشند... تمام دوازده ماه را به 
سلامت. به آسایش. و به شادخواری به‌سر پرند. 
(زرین‌کوب ۳ ۴۳۸) ه کاروان‌های شادی طلايةً 
شادخواری و خودآرایی طبیعت. هر روز دسته‌به‌سته 
بدین‌جا پیاده می‌شدند. (نفیسی ۳۸۵) به‌گاه غم سزای 
غم‌گساری / گه شادی سزای شادخواری. (فخرالدین 
گرگانی ۱ ۱۶۱) ۲. خوش‌گذرانی: روح شادخواری و 
عشرت‌پرستی هم که تاحدی لازمة جوانی [دقیقی] 
است.... (زرینکوب ! )۱٩‏ ۵ ازآن‌پس دو عاشق همواره به 
دیدار و می‌گساری و شادخواری خوش بودند. (مینوی! 
۲۴ ه اضعاف حرف‌هایی کز شعر من شنیدی/ نیکیت 
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باد و نعست شادیت و شادخواری. (منوچهری ؟ ۱۰۰) 

شادراز 884052 شاگرد قدبلند: میرزا از 
بی‌استعدادی اين شادراز خیلی عصبانی بود. (مستوفی 
0۳۳۹/۱ 

شادی‌خور 3501707 (ند.» ویژگی آن‌که به 
سلامتی کسی مشروب الکلی می‌نوشد: هرگز 
اندر همه عالم تشناسم غم و شادی/ مگر آن‌وفت‌که 
شادی‌خور و غم‌خوار تو باشم. (سعدی ۳ )۵۵٩‏ »من بنده 
آن سر که در او آهنگی‌ست/ شادی‌خور کنجی که در او 
دل‌تنگی‌ست. (یمین: هت ۶۰۲) 

شارژ 8377 سرحال؛ شاداب: اگر شب چند ساعت 
راحت بخوابی, تمام روز بمد را شارژ هستی. 
ج ه شارژ شدن تقویت شدن؛ نیرو گرفتن: شما 
راکه دیدم. حسابی شارژ شدم و تا چند ساعت دیگر هم 
می‌توانم کار کنم. 
شارژ کردن تقویت کردن؛ نیرو دادن: معلوم 
است که دیدار او حسایی شارژت کرده‌است. 

شاری 327-1 (قد.) شاهی: بیش‌از همه شاهان است در 
ماضی و مستقبل / بیش‌از همه شهران است در شیری و در 
شاری. (منوچهری۱ ۱۰۴) 

شازده م52 خطابی طنزآلود که بیش‌تر به 
مردهای جوان گفته می‌شود: بهت که بد نگذشت. 
شازده؟1 (میرصادقی ۲۳ ۵۶) 

شاسی‌بلند ۵عاهط-ن[ه]مه؟ دارای قد بلند 
(بیش‌تر زن): اين مرد فدکوتاه, با آن زن شاسی‌بلند 
هیچ تناسبی ندارد! ه حاجی‌معصومه... قلچماق و به‌لول 
خودش شاسی‌بلند است. (دانشرر ۵۳) 

شاش 325 
«ه ه شاش ارمنی عرق؛ مشروب‌الکلی: دهنت 
بوی شاش ارمنی می‌دهد. عقلت سر جایش نیست. برو 
فردا ییا (-ه هدایت *۵۱) 
» شاش کسی کف کردن بالغ شدن او: شماها هوای 
خودتان را داشته‌باشید که تازه شاشتان کف کرده. 
(مبرصادتی *۲۳) ه از پانزده رد شده‌بود و شاشش کف 
کرده‌بود. (چهل‌تن ۲ ۸۲) ۱ 
»شاش موش آب کم: چه‌بسا جوش‌وخروش‌هایی که 


1۳ 


شانه 


به شاش موشی خاموش می‌شود. (جمال‌زاده ۴ ۱۸۳) ۰ 

نمی‌خواهم... سر اين یک لقمه ملک خون‌ریزی بشود. 

همان‌جورکه سر آن یک شاش موش آب شد. (آلاحمد ۶ 

(۴ 

ء شاش و که کسی باهم قاطی شدن 

اوضاع‌واحوال او به‌هم ریختن: با سیاست 

چه‌جوری؟ می‌دانی که اوضاع فاراشمیش است. شاش و 

کُهشان باهم قاطی شده. (میرصادفی: شکرفایی ۵۶۴) 
شاشیدن م۸0 

« شاشیدن به چیزی خراب کردن آن: این 

خیاطی که معرفی کردی, شاشید به لباس‌های من. 

» شاشیدن به چیزی (کسی) آن (او) را دربرابر 

دیگران خوار و رسوا کردن: شاشید به تماماداره و 

کارمدهای آن. 

» شاشیدن تو[ي] چیزی 

چیزی .۰ ۲ ریدن ه«ریدن تو چیزی. 
شاکی 20 عصبانی؛ ناراحت؛ ناراضی: با آن 

حرف‌هایی که زدی, خیلی ازدستت شاکی است. 

ه شاکی شدن عصبانی شدن؛ ناراحت 

شدن؛ ناراضی شدن: حسابی ازدستت شاکی شد, چرا 


» شاشیدن به 


آن روز سر فرارتان نرفتی؟ 
شال اج 
جح » شال وکلاه کردن آماده شدن برای رفتن به 
حایی: شالوکلاه می‌کرد و به خانة توران‌الساطنه 
می‌رفت. (پارسی‌پور ۱۲۲) ه شال‌وکلاه کردیم. من و 
مادر به در خانهاش رفتیم. (ترقی ۱۱۵) 0 شال‌وکلاه کردم 
و... به مجلس عروسي دختر حضرت‌والا رفتم. (شاهانی 
۲( 
« شال‌ویراق کردن «شال‌وکلاه کردن ۸ : این بود 
که شال و یراق کرده, پریدم وسط گود. (آل‌احمدث ۱۵) 
شام سقَّة (ند.) سیاهی و تیرگی زلف ابرو؛ و 
مانند آنها: تا ذم از شام سر زلف تو هرجا نزتند/ با صبا 
گفت‌وشنیدم سحری نیست که نیست. (حافظ ۱ ۵۱) مهت 
هرلحظه از کویی نماید/ هلال از شام ابروبی نماید. 
(مغریی ۲ ۱۳۹) 
» شام خوردن بر کسی پیش از آن‌که او بر 


دیگری چاشت خورده‌باشد (قد.) مهلت ندادن 
به او و بر او پیشی گرفتن قبل‌از این‌که او 
فرصت کاری را پیدا کند: چون در کارزار باشی: 
آن‌جا سمتی و درنگ شرط نباشد, چنان‌که تا خصم تو بر 
تو شام خوزد. تو بر او چاشت خورد‌باشی, 
(عنصرالمعالی * )٩۸‏ 

شامورتی‌بازی نععطنسسق بیرنگ و 
حقه‌بازی: چه باید کرد؟ شأمورتی‌بازی! باید یک 
موجود تازه از توی فوطی جن‌گیرها درآورد تا عالم و آدم 
انگشت‌به‌دهان حیران بمانند. (هدایت ۲ ۱۵) 

شامه ءسصةة (ند.) افسون و حرز که برای 
چشم‌زخم به‌کار می‌رفت: همی ز تیغ تو سازند 
شامه تا نید / ز خنجر ستم روزگارشان خنجر. (مختاری 
۳.۴ 

شامی -۳ق (قد.) تیره و تاریک: لباس لاله نادرتر. 
که اسود دارد و احمر/گریبانش بُوّد شمسی و دامانش ود 
شامی. (مولوی ۲ ۱۱۰/۷) 

شأن «ع شکره. جلال. و عظمت: درنهایت 
شوکت و شأن از طهران... به‌جانب اصفهان روان (گردید.] 
(شیرازی ۲۸) 
» شأن‌نزول سبب و مناسبت گفته شدن هر 
سخنی: برای بعضی از شمرهای حافظ شأن‌نزول 
نوشته‌اند. ه شأن‌نزول این ضرب‌المثل را هم شاید بتوان 
آزاین‌قرار دانست. (مستوفی 2/۲ 

شان 0 (قد.) . ۱. رسم؛ قاعده؟ آیین: جهان را 
چنین است آیین و شان/ هميشه به ما راز دارد نهان. 
(فردوسی ۲  )۱۷۳۴‏ ۲. شأن ج: صاحب سید. تاج 
وزراء شمس کفات/ خواجه‌بوالقالسم دستور خداوند جهان 
باز بتشست به صدر اندر با جا‌وجلال/ باز زد تکیه 
به‌گاه اندر با عزت و شان. (فرحی ۱ ۳۰۳) 

شانه 1226 

ح ه شانه بالا انداختن بی‌اعتنایی کردن به 
آمری: فکر نمی‌کنم آمردم] چنین همتی داشته‌باشند. به 
هرکدام گفتم. شانه بالا انداختند و اهمیت ندادند. 
(مرادیکرمانی ٩‏ 

ح » شانه [از زير با چیزی (کاری)] خالی 


شانه کاری 


کردن (نمودن) از انجام دادن [آن) خودداری 
کردن: زن‌هایی که... نمی‌توانستند شانه از زیر اين بار 
خالی کنند. هریک به‌فکر تهیهٌ لباسی انتادند. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۰۳) ه می‌خواست شانه خالی کند و 
جواب مرا ندهد. (علوی ۲ ۱۲۲) ه شماها هم باید خدمت 
کنید نه این‌که شانه از زیر بار کار خالی نمایید. 
(میان عیشت ۳۷۷) 
شانه دزدیدن (ند .) شانه خالی کردن 4 : چو 
سیو شانه ندزدیده‌ام از بادءکشی/ کرده‌ام ازدل‌وجان 
خدمت می‌خانة عشق. (صائب ۱ ۲۳۹۹) 

شانه کاری :3-87 (قد.) دنبال دعوا گشتن و 
درآویختن با کسی: کمال! ار سر ندارد با تو زلفش / 
مشو درهم که آن از شانه‌کاری‌ست. (کمالاسماعیل: 
آتدرنج) 

شاه 150 
مج ه شاه اختران (ند.) خورشید: سراسر بر 
جهان‌گیری چو شاه اختران قادر/ عراق آورده زیر حکم 
اقلیم خراسان هم. (ابن‌یمین ۴۶۴) ه چاکر شده شاه 
اخترانت / شیر فلکت شده سگ کوی. (سعدی ۲ ۶۴۶) 
» شاه اقلیم چهارم (قد.) خورشید که درباور 
قدما در فلک چهارم است: شاه اقلیم چهارم تا 
فرستد هم خراج/ در فراهم کردن زرهای کانی آمدست. 
(سنایی ۲ ۸۶) 
» شاه انجم (ند.) خورشید: شاه انجم غلام او زیبد / 
سک دین به نام او زیبد. (خاقانی ۲۸۷) 
» شاه بی‌جقه -» سلطان ه سلطان بی‌جقه: آنا 
حالا در آذربایجان شاه بی‌جقه است. (پارسی‌پور ۱۲۰) 
ه شاه چرخ (قد.) خورشید: پاسبان بر بام دارد شاه و 
پنهان شاه چرخ/ زیر بام هندوی شب پاسبان انگيخته. 
(خاقانی ۲۹۳) 
« شاه حیش (قد.) ماه: دوش چون شاه حبش بیرون 
خرامید از حرم / راستی را هم‌چو سرو از در درآمد دلیرم. 
(خواجو ۸۸) ه بر مفرش پیروزه به شب شاه حبش را/ 
آسوده و پاکیزه بلور است اوانیش. (ناصرخسرو! ۲۹۵) 
« شاو خاور (قد.) خورشید: نطع در یرم انکنی, 
گویی که میر مجلسم/ تیغ بررگردون کشی, گویی که شاه 


۹۹۴ 


خاورم. (خواجو )۸٩‏ 
» شاه شرق (قد.) خورشید: تیغ شاه شرق باشد در 
مصاف خصم مُلک/ هم‌چنان دریا و هر دریا یود ییشش 
سراب. (سوزنی ۲۴) 
« شاه فلکك (قد.» خورشید: شاه فلک چو بنگرد 
طلعت ماءییکرت/ ذره‌صفت دراوفتد برسر بامت از هوا 
(خواجو ۲) 
» شاه گردون (ند.) خورشید: تا برون کرد هم‌چو 
زرین درق/ شاه گردون سر از دريچه شرق. (سنایی۱ 
۳۴( 
ه شاه مربع‌نشین (قد.) خانه کعبه: خانه خدایش 
خداست. لاجرمش نام هست/ شاه مربع‌نشین. تازی 
رومی‌خطاب. (خافانی ۴۲) 

شاه‌اندازی 380-2)12(240227-1 ادعای بی‌اساس؛ 
گزافه گویی: گزاف‌گویی و شاه‌اندازی این یادشاه مانع 
آن نبود که... امر بدهد چند اتالی در سرچشمه بسازند. 
(مسترفی ۳۱/۱) ه رئیس ما منتهای شا‌اندازی را 
به‌خرج می‌داد. (سه میرزاحبیب ۳۸۱) 

شاهانه »321-2 مجلل؛ باشکوه: زندگی شاهانه. ه 
جشنی آراسته شده‌بود کاملاً شاهانه و بساطی چیدهبودند 
سرتاسر خسرواله. (جمال زاده* ۲۰۰) 

شاه‌بازی 127-0221 نوعی بازی گروهی که در 
آن. بازی‌کنان با انداختن قاپ و مانند آن؛ به 
نوبت شاه وزیر. جلاد. و دزد را تعیین 
می‌کنند و جلاد به دستور شاه و با مشورت 
وزیر دزد را مجازات می‌کند: بين رنقای مکتبی, 
شاه‌بازی هم برقرار شده‌بود. (مستوفی 6۳۵۱7۲ 

شاه‌بال» شاهبال 850-021 بال بزرگ: روح آدمی 
می‌تواند چندان نمو کند... که... دو شابالش بر 
شرق‌وغرب سایه انکند. (شریعتی ۳۳۵) 

شاه‌بند 0200-<35(قد») پادشاه مقتدر: آن‌که گیتی 
به روی او بیند / خسرو شا‌بند شیرشکار. (فرخی ۲ ۱۲۳) 

شاه‌ییت 82-6 (قد.) مهم‌ترین و اصلی‌ترین 
فرد در گروهی از اشخاص يا اشیا: مخدوم 
مملکت‌پناه.. و داستان بصارت... 
(نظامی‌باخرزی ۴۱) ه هریک... سردفتر مصائب ایام و 


شاهبیت 


شاهبیت محنت خاص‌وعام را شاید. (زیدری ۱۱۰) 
شاهد 35«60 ۱. جمله و عبارتی که نشان‌دهنده 
استعمال لغت یا اصطلاحی در زبان است: 
برای این لغت در متن‌های فدیمی شاهدی پیدا نشد. ۲. 
فرزند و دیگر بازماندگان شهید: دانشگاه شاهد. ۵ 
دربار؛ بازماندگان شهدای جنگ ایران و عراق 
(۱۳۵۹ -۱۳۶۷هرش.) به کار می‌رود. ‏ ۳. در 
تفأل با دیوان حافظ معمولً دوبیتی که بعداز 
غزل موردنظر آمده‌است: بعد می‌گفت: حالا شاهدش 
رابخوان. (حاج‌سیدجوادی ۵۳) ۴. (قد.) زیبارو: هر 
شاهدی که درنظر آمد به دلیری/ در دل نیانت راه, که 
آن‌جا مکان توست. (سمدی۴۳۳۳) ه خانة خویش 
بیاراييم و شاهدی دلیر بنشانيم. (احمدجام ۲۲۸) 4۵ 
(قد.) محبوب؛ معشوق: مستی به چشم شاهد دل‌بند 
ما خوش است/ زآن‌رو سپرده‌اند به مستی زمام ماء 
(حافظ۱ )4٩‏ ه هرچه دوست‌تر داری. شاهد توست. 
(احمدجام  )۲۸۲‏ (قد.) خداوند به‌اعتبار ظهور 
و حضور در قلب سالک: شاهد تو سد روی شاهد 
است/ مرشد تو سد گفت مرشد است. (مولری ۱ ۲۰۰/۱) 
۷ (ند.) عالی؛ خحوب؛ دل‌پذیر: شیخ بفرمود تا 
طعام‌های شاهد آوردند و شیخ به کار می‌برد. و آن مدعی 
نیز اشتهای چهل‌روزه داشت. 
(قد.) روسپی: شمس‌الدین از مولاتا شاهدی التماس 
کرد. مولانا حرم خود را دست گرفته, درمیان 


. (محمدین‌منور! ۱۲۶) ۸ 


آورد[شمس‌الدین] فرمود: او خواهر جاني من است. 
[شمس‌آلدین] فرمود: من قوّت مطاوعت و سعت مشرب 
مولانا را امتحان می‌کردم. از هرچه گویند زیادت است. 
(جامی۲۶۷۹) 

ه شاهدان چمن (تد . گل‌ها: چر شاهدان چمن 
زیردست حسن توآند / کرشمه بر سمن و جلوه بر صنویر 
کن. (حافظ ۱ ۲۷۲) ۱ 

ه شاهدان فلک (ند .) ستارگان: در عهد عصمت تو 
از اين قصر لاجورد/ تنموده شاهدان فلک بی حجاب. 
روی. (سلمان‌سارجی: دیران ۶۰۸: فرهنگ‌نامه ۱۵۳۹/۲) 
« شاهب روز (قد.) خورشید: شاهد روز از تهان آمد 
برون /خوانچة زر زآسمان آمد پرون. (خاقانی )۲٩۱‏ 


۹۹۵ 


شاهی 


شاه‌دارو :321-127 (قد.) شراب: صاحبا از کرم دریغ 
مدار/ شاه‌داروی لطف از اين پژمان. (طیان‌مرغزی: 
جهانگیری ۴۰۱/۱) 

شاه‌رخ. شاهرخ *۳0-«32 
«عه ه شاهرخ زدن (قد.) دست زدن به اقدامی 
کارسازه جدّی. و به‌هنگام: نزدی شاهرخ و فوت شد 
امکان, حافظ!/ چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد. (حاظ ۱ 
۲ 

شاه‌شناس 820-4008 سرشناس: اجدادش همه 
شاه‌شناس و اعیان و اشرأف بااعتبار بوده‌اند. (جمال‌زاده ۱۱ 
۱۳۴ 

شاه‌طهماسبی 1«احقسطه-<32 قدیمی: کم‌کم باید 
استعاره‌های شاه‌طهماسیی, چای خود را به کنایه... با 
تمدن امروز پدهد. (مستوفی ۲۷۱/۲ج.) 

شاه‌عباسی :-ع2(002 )320-2 ویاگی نوعی طرح 
در نقشه قالی: طرح‌های شاهعباسی دارای انواع 
گوناگون است. مثل شاهعباسی انشان, ترنجی طره‌دار. و 
مانند آنها. 

شاه‌نامه» شاهنامه عصقحطج1 
«ع- ه شاه‌نامه خواندن با آب‌وتاب یا با 
طول و تفصیل تعریف کرد چیزی: اغلب وفتی 
پدرم با دوستانش بود... کارهای مرا به آنها نشان می‌داد 
و در تمجید من شاه‌نامه می‌خواند. (علوی ۲ ۶۴) 

شاه‌وار شاهوار 822 ۱. ممتاز و گران‌بها: 
حضرت‌والا شخصاً بر اسب شاواری سوار.. بود " 
(جمال‌زاده۱۲ )۸٩‏ ه آن‌جاکه در شاموار است, نهنگ 
مردم‌خوار است. (سعدی ۲ ۱۶۷) ه این‌یکی دی که دارد 
بوی مشک تبتی/ وآن‌دگر مشکی که دارد رنگ در 
شاءوار. (منوچهری" ۲۷ ۲. باحالت شاهانه؛ 
مانند شاه: میرزا... شاه‌وار دوری زد. (حجازی ۲۳۹۳) 

شاهی 1-7 پول کم ارزش: هرچیزی را که یک شاهی 
ارزش داشت. برداشتم. (دریابندری۲ ۷۰) ه حرف‌های 
تاریخ, همه بی‌اساس و جفنگ است و به یک شاهی 
نمی‌ارزد. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۰۴) 
ه شاهی کردن در رفاه بودن: کاروبار ما بهتر 
است. ما این‌جا شاهی می‌کنيم. (هدایت۱۱۰) 


شاهین 


۹۹۶ 


شاهین 2 (ند.) ترازو: هرگهکه بنی‌آدم گردند ز تو 
خرّم/ یابند همه عالم زر از تو مگر شاهین. (مختاری 
۲ مستان سخن مگر که همه سخته / زیرا سخن زر 
است و خرّد شاهین. (ناصرخسرو*۳۶۶) 
ه شاهین کردن (ند.) سنجیدن؛ ارزیابی 
کردن: هرکه میزان سخن‌سنجی داند کردن/ به‌جزاز 
راستی مدحش شاهین نکند. (سوزنی )۵٩‏ 

شایان 15-0 
جع ه شایان توجه فراوان؛ بسیار: اگر از سیه‌روزی 
من شاد نمی‌شوید. به ناله‌های شایان‌توجه من گوش 
نرادهید! (قاضی ۲۶۱) 

شائبه. شایبه »3560 ,35606 عیب و بدی با 
نقص در چیری: انتفاد درست علمی... باید از شائبة 
طرف‌داری و هواخواهی خالی باشد. (زرین‌کوب ۳ ۲۱) ۰ 
بی‌شانبة اغراق می‌توان گفت... اين اول روزنامه‌ای است 
در زبان فارسی که... . (دهخدا۲ ۲۲۰/۲) ه عمر را هیچ 
مشریی بی شاب تکدیر ندارد. (وراوینی )1۹٩‏ ه 


تطب‌الدین, ملک کرمان را مصفا از شاب جفا پنداشت. " 


(جوینی ۲ ۲۱۷/۲) 

شب 20 
جع ه شب چهل مراسمی که شب چهلم پس‌از 
فوت کسی برای او برگزار می‌شود: هفتة آینده 
شب چهل پدربزرگش است. ه برای مادربزرگشان شب 
چهل مفصّلی گرنته‌بودند. 
« شب زنده داشتن (ند.) سپری کردن شب با 
بیداری. به‌ویژه برای عبادت: سساله بودم که شب 
زنده می‌داشتم و در نماز کردنِ خال خود.. می‌نگریستم. 
(جامی* ۶۶) ه شنیدم که پیری شبی زنده داشت / سحر, 
دستٍ حاجت به حق برفراشت. (سعدی ؟ ۱۰۵) 
»شب سال مراسمی که در شب سال‌گرد فوت 
کسی برای او برگزار می‌شود: مخارج شب سال. 
خرج آمور خیریه خواهد شد. ه فلان شب. شب سالش 
می‌شد. (شهری ۲ ۳۳۲/۴) 
» شب کسی روز بودن (ند.) کام‌روا بودن او؛ 
خوش بخت بودن او: تاشب‌وروز است, شبت روز 
باد/ گوهر شاهیت شب‌افروز باد. (نظامی ۱ ۳۸) 


« شب‌وروز کسی را یکی کردن او را مورد اذیت 
و ازار قرار دادن؛ سختی دادن به او: المشنگهای 
په‌پا شد و مادر. شب‌وروز طویی را یکی کرد. (سه 
چهل‌تن ۶۶۱) 
» شب‌وروز کسی یکی شدن تلاش بی‌وقفه 
کردنٍ او برای رسیدن به چیزی: شب‌وروزش یکی 
شده تا بتواند در امتحانات موفق شود. 
مشب هفت مراسمی که در شب هفتم پس‌از 
فوت کسی برای او برگزار می‌شود: نه در شب 
هفت و نه چله و سالش. بوی حلوا و دود اجاتی 
برنخواهدخاست. (آل‌احمد۲ ۸۴) 

شب‌افروز 2)(2- (ند.) .۱ روشن و 
درخشنده: مثال من هم‌چنان باشد که کسی را گوهری 
شب‌انروز باشد که بهای وی سبب معیشت همه عمر وی 
بوّد. به مهره‌ای بدل کند که هیچ فیمتی نداره. (بخاری 
۸ ۲ زیباروی: شب‌انروزی چو مهتاب جوانی / 
سیه‌چشمی چو آب زندگانی. (نظامی ۳ ۵۰) 

شبانه‌روز عصعدق ناه پیوسته؛ به‌طور دائم: 
شبانه‌روز دارد کار می‌کند تا بتواند زندگی‌اش را 
بچرخاند. ه کنیز را شبانه‌روز می‌چزانید. (کتبرایی ۲۳۵) 

شب‌بازی :02اه (قد.) مکر و فریب: چنان بود 
شببازی روزگار/ که شه را دگرگرن شد آموزگار. 
(نظامی۷ ۳۱۳ 

شب‌پیما قدو-520 رند.) شب‌زنده‌دار (م.) 
ج : چون تو آگه نیستی از چشم شب‌پیمای من/ حال 
بیداری شب‌های من از پروین بیرس. (خواجو ۴۴۷) ه 
.۰/ چون شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من 
(خاقانی ۳۲۰) 

شب تاب 50-20 درخشان: در انشانند و مروارید 
شب‌تاب/ زمین را گرد بنشانند از آب. (امیرخسرو: 
شیرین و خسرو ۲۳۰ : فرهنگ‌نامه ۱۵۴۸/۲) 

شب‌خوان» شبخوان «قبلعا (ند.) آنکه 
شب‌ها مناجات می‌کند: صدای شب‌خوانان 
گل‌دسته‌ها... باند شد. (میرزاحییب ۴۰۳) 

شب‌درمیان 3210-21-7 (قد .) وعده‌دار: سیم 
او نقد است لیکن نقد او شب‌درمیان / جلیتش نور است 


لیکن حشو نور او قلام. (کمال‌اسماعیل: دیوان ۳۱۷: 
فرهنگ‌نامه ۱۵۵۰/۲) 
شب‌رو شبرو ]320-10 ند ۱. را‌زن؛ دزد؛ 
خدایا تو شب‌رو به آنش مسوز/ که ره می‌زند سیستانی 
به روزا (سعمدی! ۱۶۱) ۰ اين حرام‌زاده‌ای است. از اين 
مفسدی, شریری, شب‌روی»... فتنه‌انگیزی که در همدٌ 
بغداد مئلش نیست. (نظام‌الملک" ۲۰۶) ۳. زاهد؛ 
پارسا: شب‌روان چون کرم شب‌تابند صحرایی همه / 
خفتگان چون کرم قز زنده به زندان آمده. (خاقانی ۳۶۸) 
شب‌زنده 820-26006 رقد.) شب‌زنده‌دار (م.۱ و 
۲) ح : ور تو مرد زاهدی, شب‌زنده باش/ بندگی کن تا 
به روز و بنده باش. (عطار ؟ ۲۰۱) 
شب‌زنده‌دار 3-27 ۱. ویدگی آن‌که در شب 
بیدار است: اشکوب بالا و پایین. قلمرو... مردهای 
شب‌زنده‌دار بود. (علی‌زاده ۲۵۴/۲) ه شاهد شو ای 
ستاره, که اين مست خواب ناز/ آگه ز حال عاشق 
شب‌زنده‌دار نیست. (شهریار ۲۴۲) ۲ ویذگی آن‌که 
شب را به عبادت و نیایش می‌گذراند: زمام‌داری 
است عادل. عابدی است شب‌زنده‌دار. در محراب عبادت 
گریان و در میدان نبرد خندان است. (مطهر ی ؟ )۲٩‏ ه 
چنانت... دعا خواهم گفت که خدایان همذ عصرها... از هم 
زاهدان شب‌زنده‌دار خویش... که در همه امت‌ها دعایشان 
گفته‌اند و به گرم‌ترین اورادشان عبادت کرده‌اند. سرد 
گردند. (شریعتی ۱۵۶) ه خردمند عشمان شب‌زنده‌دار/ 
چهارم علی شاه دذلذل‌سوار. (سعدی ۱ ۳۶) 
شب‌زنده‌داری 8.1 ۱ عمل شب‌زنده‌دار؛ 
بیدار بودن در شب. ‏ ۲ عبادت و نیایش 
هنگام شب: اینها.. می‌بایست... مشهور به رعایت 
نظانت شرعی و پارسایی و شب‌زنده‌داری باشند. 
(اسلامی‌ندرشن ۱۲۹) ه سرنوشت ما همانا شب‌خیزی و 
شب‌زنده‌داری است. که هر دفیقه‌اش به عمری چون عمر 
شما می‌ارزد. (جمال‌زاده۲  )۶۴‏ ۳ تفریح و 
خوش‌گذرانی هنگام شب: او... هرنوع... سرگرمی 
و شب‌زنده‌داری و گردش و تفریح را دیده و 
چشیده[لست.] (گلابدره‌ای )۲۰٩‏ ه قمار و دیگر 
بازی‌ها... شب‌زنده‌داری‌های دیگری را تشکیل می‌دادند. 


۹۹۷ 


شپشو 

(شهری ۲ ۳۵۹/۳) 

ه شب زنده‌داری کردن ۱. بیدار ماندن در 

شب: سه شب و سه روز آزگار شب‌زنده‌داری کردم. 

(مدایت؟ ۹۵ ۲. شب زا به عبادت و نیایش 

گذراندن: چه‌طور لیالی پربرکت قدر را شب‌زنده‌داری 

کند و چه‌طور خواهد توانست تا صبح بیدار بمائّد؟ 

(آل‌احمد۲ ۲ ۳ شب را به تفریح و 

خوش‌گذرانی سپری کردن: تیسار می‌گوید: 

موضوح پول را حل کنید. بعد می‌رویم منزل 

شب‌زنده‌داری می‌کنيم. (سه فصیح ۲ ۱۱۸) 

شب‌شماری 1 عقط(ع)120-80 رقد.) انتظار در 
درازای شب: تدح چر آفتابت چو به‌دور اندرآید/ 
برهد جهان تیره ز شب و ز شب‌شماری. (مولوی؟ 
۱۳/۶ ۱ 

شب شمر ۴مه(30)6- 120 (قد .) آن‌که درطول شب 
درانتظار چیزی است؛ منتظر: ای شب‌شمران اگر 
شمار است/ باری شب زلف او شمارید. (مولوی؟ 
۱۳۹/۲ 

شبیخون سسناد؟ 
ه شبیخون زدن رفتن عده زیادی به‌طور 
ناگهانی به خانهٌ کسی: دیروز تازه از سرٍ کار 
آمده‌بودم که دوستانم به من شبیخون زدند. 

شیش 30۳25 
«« ه شپش توي جیب کسی چهارقاپ (سه‌قاپ) 
زدن بی‌پول بودن او: بیینید پولش با پارو بالا 
می‌رودا تا دیروز شپش توی جیبش چهارتاپ می‌زداً 
(سه هدایت ۸۶۳) 
« شبش کسی منیژه‌خانم بودن (شدن) پرافاده 
بودن او: اين دوست تو که شیشش منیژه‌خانم است. 
اصلاً نمی‌شود با او حرف زد. 

شب شکشی 8-۲051 ایرادهای بی‌اساس و 
نادرست از کاری گرفتن: چه حرف‌های 
هشت‌من‌یک‌شاهی گفته و چه شیش‌کشی‌هایی به‌عمل 
آمده... بماتّد. (مستوفی ۶۲۴/۳) 

شپشو «-30۳28 نفرت‌انگیز؛ بی‌ارزش: تو... 

شیشو... چه حقی داری در کار مردم مداخله بکنی؟ 


مه 


(جمال‌زاده ۴ ۲۰۱) 

شتر 50107 تاچ خربزه» هندوانه. و طالبی که 
پوست ان را جحدا نکرده‌اند: یک شتر خریزه رید و 
همان طورکه ایستاده‌برد, خورد. 
مه «شتر با بارش کم شددن بسیار شلوغ و آشفته 
بودن جایی: توی این اتاق آن‌قدر اسباب و اثاث 
ريخته که شتر با بارش گم می‌شو د. 
ه شتر در خانة کسی خوابیدن نوبت حادثه یا 
کاری معمولا نامطلوب به او هم رسیدن: 
الکی‌خوش‌های خدا! شتر در خانهة شما هم می‌خوابد. (سه 
میرصادقی ۱ ۱۴۹) ۱ 
« شتر دیدی» ندیدی هنگامی گفته می‌شود که 
از کسی بخواهند انچه را دیده‌است. در جایی 
دیگر بازگو نکند: می‌خواستی چشمت را درویش 

نی. شتر دیدی, ندیدی. (-> شهری۱ ۱۵۶) ه باید... 

قول مردانه بدهی که یک کلمه از آنچه دیدی و شنیدی, 
به احدی بروز ندهی. شتر دیدی, ندیدی. (جمال‌زاده ۲۱ 
۳ 
» شتر را جایی خواباندن (خوابانیدن) در آن‌بعا 
اقامت کردن با اقدام به کاری کردن: استنباط کرد 
که سردماغ هستند و شترش را بد جایی نخوابانیدهاست. 
(جمال‌زاده۱۲ ۸۳) ه اگر عاقل بُوّد داند که مجنون صبر 
نتواند/ شتر جایی بخوابائد که لیلی را برد منزل. 
(سعدی۲ ۵۳۸) 
م شتر را کشتن از اوج یا رونق افتادن کاری: 
مهمانی تمام شد, شتر را کشتند. برویم خانه‌هایمان. ‏ شتر 
را کشتند: عید هم تمام شد. 
۰ شتر شاه برای تحقیر آدم‌های بی‌پروا د 
کسانی‌که رعایت اداب‌ورسوم را نمی‌کنند: 
گفته می‌شود: چرا این‌ظور حرف می‌زند؟! مگر شتر 
شاه است؟1 
م شتر عصارخانه آن‌که سعی و تلاش بی‌نتیجه 
می‌کند: شتر عصارخانه است! از صبح تا شب می‌دود و 
به جایی نمی‌رسدا! 
« شتر نقاره‌خانه آنکه از سروصدا و تهدید 
دیگران نمی‌ترسد و میدان را خالی نمی‌کند: 


۹۹۸ 


بی‌خودی جاروجنجال نکن. من شتر نقاره‌خانه‌ام! 
شتردل 10-.8(ند.) ۱. شترکینه ج-: ز حاسدان 
شتردل مدار مردی چشم/ که نی‌شکر بنرویّد ز بیغ 
اشترخار. (ظهیر فاربایی: دیوان ۳۲۲: فرهنگ‌نامه ۱۵۵۸/۲) 
۴ ترسو: طالب! ثبات حملاٌ موریم نیست. حیف / 
شیر تم ولیک شتردل فتاده‌ام. (طالب آملی: کات ۶۸۸: 
فرهدگ‌نامه ۱۵۵۸/۲) ۵.../ من نی‌ام از شتردلان تا برمم 
به های‌وهو. (مولوی ۴ ۲۵/۵) 
شتردلی 1-.5(ند.) شتردل بودن؛ ترسویی. 
« ه شتردلی کردن (قد.) ترس از خود نشان 
دادن؛ ترسیدن: مرا غمی‌ست شتروارها به حجرة تن / 
شتردلی نکتم غم کجا و حجرة من؟ (کاتبی: لفت‌نامه") 
شتر سواری 3000۲92۷53۲-1 
ی « شترسواری [که] دولادولا نمی‌شود 
هنگامی گفته می‌شود که کسی بیهوده سعی در 
پنهان کردن کار و فعالیت خود کند: یا نباید اين 
کار را می‌کردی, يا حالا که کردی, دیگر نباید از کسی 
پنهان کنی. شترسواری که دولادولا تمی‌شودا 
شت رک 30۱0۲-21 (قد .) موج. 
مج ه شترکث زدن (ند.) موج زدن: جوی آبی است 
که شترک می‌زند. (شریعتی ۵۱۲) 
شت رکشان 30007-08-2 ارقات رونق کار: شب 
عید شترکشان کاسب‌هاست. 
شت رکینه 00۳۵ آن‌که کینه و دشمنی را 
به‌سختی ازیاد بیرّد؛ کینه‌توز. نیز سه کینه »کین 
شتری: شاهزاده... فلیظ القلب و به‌فول عوام شترکینه 
بود. (نظام‌السلطته ۵۶/۱) 
شترگاو پلنگ ممداد-2۷ع-0۱90؟ ناهم‌آهنگ؛ 
نامتناسب؛ ‏ درهم‌برهم: آخر تعادل و توازنی 
گنته‌ان. هیچ‌جای دنیا مثل این‌جا شترگاوپلنگ نیست! 
(هدایت ۲ ۱۰۵) 
شت رگربه >070ع-07ا30 (ند.) ‏ ۱. شترگاوپلنگ 
4 : چون کار عالم است شترگربه من به کف / گه سبحه, 
گاه ساغر روشن درآورم. (خافانی ۲۴۱) ۲. 
ناهم‌آهنگی؛ درهم‌برهمی: بیرون ز شترگرية اسرار 
نلک / دانند شگفت‌ها و خر می‌رانند. (شهاب‌مقتول: 


زحت ۶۰۶) ۰ در حیز زمانه شترگربه‌ها بسی‌ست / گیتی 

نه یک طبیعت و گردون نه یک فن است. (انوری ۲ ۸۵) 
شترماب دارای رفتاری 

بیش ازاندازه خشک و جدی یا رسمی: اين عده 


500-50 


نیز سه تن از آن شترمآب‌هایی بودند که.. نشانةً 
خردمندی را تنها در کم حرف زدن.. می‌دانند. 
(جمال‌زاده* ۱۰/۱) 

شترمآبی 1 بیش‌ازاندازه خشک و جدی یا 
رسمی بودن: وثار شترمآبي او با زندگانی مشوش و 
پریشان من... به‌هيچ‌وجه جور نمی‌آمد. (علوی ۲ ع) 

شترمرغی 3010۲700793 (ند.) عمل کسی که 
دلش نمی‌خواهد کاری انجام دهد: چون 
شترمرفن ماء سیمرغ دید / لاجرم از ننگ ماعزلت گزید. 
(عطار *۲۲۹) 

شتره 3506۲2 بی‌شخصیت و عامی (معمولة 
درمورد زنان): باید بدانی من مثل تو شتره نیستم, 
شخصیت دارم. در شهر بزرگ شده‌ام. (علی‌زاده ۱۱۸/۱) 
ه شتره زدن -> شلنگ‌تخته ه شلنگ‌تخته 
انداختن (م. ۲): از کی یاد گرفتی که بروی خانة مردم. 
شتره بزنی؟] برو خودت تنهایی بازی کن. (سه 
میرصادقی "۲ )۵٩‏ 

شتری 30001 ۱. نامتناسب؛ ناهنجار: اگر از اين 
غمزه‌های شتری دست برنداری... اتافت را زیرورو 
می‌کنم. (جمال‌زاده" ۲۱۳) ه کفتار آن‌فدر رقص شتری 
کرد که شلیتهٌ فرمزش چر خورد. (هدایت* 6۲۹ 9 
گوجه‌فرنگی با آن 
(مسعود ۳۳) ۲. به‌شکل شتر. ه شتر: هندوانه 
می‌فروختيم. شتری لاچ مي‌کرديم. پری ده‌شاهی. 
(معروفی: داستان‌هایکوته ۳۰۶) 

شتلی بگیر ۲زو-عه0-ز-هاع3 
باج‌گیرنده: یکه‌بزن و شتلی‌بگیر محلهٌ بالایی بود. 
(میرصادقی ۲ ۲۸) 

شجره 897-6 . نموداری به‌شکل درخت که 
نسبت خانوادگی افراد یا رابطهٌ گروهی از 
جانوران و حیوانات را با یک‌دیگر نشان 


می‌دهد: می‌خواستیم نژاد و تبار و شجر؛ نسب او را نیز 


شتری... با او دست می‌دهدا 


٩2 ,16ع-21-1-06)‎ 


۹۹۹ شخص 


یدانیم. (ناضی ۱۰۹) ه مرز عراق ملک تو. من غلطم 
عراق چه؟!/ کز شجره به هفت‌جد وارث هفت‌کشوری, 
(خاقانی ۳۲۴) ۲ (قد.) در دوره صفویء حکم؛ 
فرمان: خلیفه و مرشدی... تعیین شود. مادام‌که 
[یرزباشی خواجه‌سرایان] به تجویز و تعلیقه ننماید و 
بندءٌ درگاه نکند, شجرءٌ خلافت داده نمی‌شود. (رفیعا ۳۰۸) 

شجره‌دار 027 دارای اصل‌ونسب: باید... 
زشتی‌هایشان به جدشان بخشیده بشود. که اين نه مربوط 
یه نقبا و سادات محترم شجره‌دار می‌گردید. (شهری۲ 
۳۹/۴ 

شحجم مراد 
«ع-ه شحم ولحم تن و بدن از جنبه شهوانی: وای 
به روزی که... مردم... [زبان] را برای رنع حوایج معمولي 
روزانة شکم و شحم‌ولحم به‌کار بیند. (جمال‌زاده۲ ل) 

شحمی 5.1 
و ه شحمی‌ولجمی فربه: احقیقت] به اين زن‌های 
شحمی‌ولحمی شیاهت دارد که شهرت و لطف در تمام 
تقاط بدن و اندامشان یک‌سان تقسیم نگردیده‌است. 
(جمال‌زاده ۱۲ ۵۰) 

شحنه عوط(د)ع٩‏ 
به- ه شحنةٌ نجف (قد.) علی‌بن‌ابی‌طالب (ع): 
حافظ! اگر فدم زنی در ره خاندان به‌صدق / بدرقهٌ رهت 
شود همت شحنه نجف. (حافظ ( ۲۰۱) 

شحنه‌شناس 5-368 (ند.) ریژگی آن‌که با 
داروغه در ارتکاب جرایم و اعمال خلاف 
هم‌دست است: واعظ شحنه‌شناس این عظمت گو 
مفروش/ زآن‌که منزل‌گه سلطان, دل مسکین من است. 
(حافظ ۱ 6۳۷ 

شخ‌شکن ح«عتء32-5 (ند.) طی‌کننده راه در زمين 
سخت و ناهموار: رهیر و شغ‌شکن و شاددل و 
تیزعنان / خوش‌رو و سخت‌سم و پاک‌تن و جنگ‌آغاز. 
(منوچهری ۲ ۴۱) 

شخص 528 
بو ه شخص اول برجسته‌ترین فرد؛ مهم‌ترین 
فرد: او شخص اول مملکت است و تصیم‌گیری‌ها 
پرعهده اوست. 


ا2[] وه ۱. منش و صفت‌های 
پسندیده شخحص: آدم باشخصیت. ه اینها هیچ‌کاری را 
به کسی نداده[اند] و نمی‌دهند, خاصه کسی‌که در او 
یک‌جو تابلیت و شخصیت دیده و امتحان کرد‌باشند. 
(نظام‌السلطنه ۳۲۹/۲) ۲ هرکدام از قهرمانان یک 
داستان. فیلم. یا نمایش: این بی‌رنگ برای ار 
خصایل و ویژگی‌ها و هم‌چنین تکوین شخصیت‌های 
داستان و به‌طورکلی شخصیت‌پردازی به‌کار گرفته 
شده‌است. (میرصادقی: داستان‌های‌نو ۱۸) ۳ آن‌که در 
یکی از زمینه‌های فرهنگی علمی. سیاسی؛ و 
مانند انها دارای اعتبار با مقام بالایی است: قرار 
است یکی از شخصیت‌های فرهنگی برای انتتاح 
کتاب‌خانه پیاید. 

شخوده‌دل 
آزرده خاطر: برفتند و شب‌گیر باز آمدند /شخودهدل و 
پرگداز آمدند. (فردرسی ۳ ۱۹۵۹) 

شد [120]0 
جچٍ ه شد رحال کردن (قد.) سفر کردن: برای 
تماشای طبیعت از راه‌های دور, شدٌ رحال کرده؛ به آن‌جا 
پروند. (مستوفی ۴۷۵/۲) ه از اتصا بلاد هند... شذ رحال 


2006-01 رقد.)_ پریشان؛ 


کنند و به پرستش آن آیند. (شوشتری ۲۴۸) 
« شدومد (قد.) شرح و توضیح مفصّل؛ 
طول و تفصیل: چنین دست‌خظی که آب‌وتابش فراوان 
و شدومدش بی‌پایان و کروفرش بی‌حد و بی‌مر است, 
درب ارة جتاب ناظم‌الدوله شرفب صدور یافت. 
(انضل‌الملک )۱٩‏ 

شد آمدن مملممروه ٩04‏ فد 
شرح وتفصیل: دهلیز فسانه چرن یود تتگ/ گردد 
سخن از شدآمدن آنگ. (نظامی ۲ ۲۷) 

شدکار ۵-۲۵۲(د)مع 
وه شدکار کردن (قد.) مجروح کردن؛؟ خراش 
دادن: زن و دختزش گشته مویه‌کنان/ رخ کرده به 
تاخنان شدکار. (رودکی ۲ ۱۴۵) 

شدن «ه304 (ند.) ۱ سپری شدن؛ گذشتن: 
روزگارم بشد به نادانی/ من نکردم شما حذر بکنید. 
(سعدی ۲ ۶۶) ه اکنون به جوی اوست روان آب عاشتی / 


۱۰۰۰ 


آن روز شد که آب گذشتی به جوی ما. (منوچهری! 
۴۴ ۲. مردل؛ درگذشتن: به ملک‌داری تا بو بود 
و ولتِ شدن/ بماند از او به جهان چون تو یادگار پسر. 
(فرخی ۱ ۸۴ هبگفت این و لب‌ها به‌هم برنهاد/ شد آن 
نامور شیردل نوش‌زاد. (فردوس ی"  )۲۰۱۲‏ ۳ زایل 
گردیدن: بازیسین صفتی که از صدیقان بشود. این باشد. 
(غزالی ۱۸/۲) ه از ایشان بشد خورد و آرام و خواب / 
پر از ترس گشتند از افراسياب. (فردوسی ۴ ۲۴۶) ۴. 
به‌تملک درآمدن: چو رنج دشمنانش بود بی‌بر/جهان 
او را شد از چین تا به بربر. (فخرالدین‌گرگانی ۱ ۳۷۶) ۵ه 
جاری گردیدن: بگفت اين و شد بر زخش اشک درد / 
چو دز گدازنده بر زر زرد. (فردوسی: لفت‌نامه!) ع 
رسیدن؛ بالغ شدن: یکی پر بُد نام او ماهیار/ شده 
سال او بر صدوشصت‌وچار. (فردوسی ۲ ۱۸۳۵ ۷ 
درگذشتن؛ تجاوز کردن: دل دیوائه ازآن شد که 
نصیحت شنود/ مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. 
(حانظ! ۲۳۸) ۸ نشوونما کردن: شهرکی است 
آبادان و پشه اندر وی نشود. (حدودالعالم: لفت‌نامه() 
ج ه درسر چیزی شدن (فد.) به‌خاطر آن نابود 
شدن: فرزندی از من چون عبدالجبار با بسیار مردم از 
پبوستگان, کشته و درسر خوارزم شدند. (بیهی ۱ ۶۲۱) 

شده 50*2 (قد.) ازدست‌رفته: گفت:.. اين دولشس 
است شده و ممکن نیست که این کار پیش شود. 
(تاریخ میستان ۲ ۸) هاردشیربابکان... دولت شد؛ عجم را 
بازآورد. (یهقی ۲ ۱۱۴) 

شر [7]7ه3 مای آزارواذیت دیگران: بس‌که شر است. 
هیچ‌کس نگهش نمی‌دارد. (حاج‌سیدجوادی ۳۰ آدم 
شری بود و غریبه هم بود. (آل‌احمد )٩۱۶‏ 
مه ه شر به‌پاژی] کردن دردسر و ناراحتی ایجاد 
کردن: ‏ می‌بینی چه شری بهیا کرده‌ای؟ 
(حاج‌سیدجوادی ۱۰۸) ه کاشکی [آلتونتاش] فسادی 
نکندی بدان‌که با علی‌تگین یکی شود که به یک‌دیگر 
نزدیکند و شری بزرگ به‌پای کند. (یبهقی ۲ ۴۱۳) 
9 شر خواییدن ازبین رفتن آشوب و فتنه: یک 
دقیقه ساکت شو, بگذار شر بخوابد. بگذار قال کنده بشود. 
(سه میرصادفی ۲۹) 


۱.۰ 


شرح 


ءش رکسی (چیزی) را [ از سر] کندن (کم کردن» 
رد کردن) او (آن) را بیرون کردن» یا ازبین بردن 
دردسر و زحمتی که او (آن) موجب آن 
بوده‌است: من نمی‌دانستم شر اين پرروي چاخان 
آپاردی را به چه حقه‌ای از سرم رد کنم. (جمال‌زاده۱۸ 
4 ه آنسان می‌خواهد نکبت آنها را از خود رفع کند و 
شر آنها را از سر خود بکّد. (نفیسی )۳٩۱‏ ۰ بعد دوباره 
گفتم: تو احمقی, چرا زودتر شر خودت را نمی‌کنی؟ 
(هدایت ۲ ۵۳) 
ءشروشور ۱ اعمالی که در جوانی از شخص 
سر می‌زند؛ شیطنت: همذ شروشررهای گذشته را 
پشت‌سر گذاشته‌است و حالا آرام و بردبار.. زندگی را 
می‌گذراند. (محمود ۲۵۹۲) ۲ فتنه و فساد: [او] به 
تصمیم قلبی باطنی توسل جست که.. از شروشور خناس 
پروسواس در امان بمائد. (جمال‌زاده۱۲ ۲۱) ۰ آن‌گهم از 
خود بران تا شهر دور/ تا دراندازم در ایشان شروشور. 
(مولوی ۲ ۲۳/۱) 

شراب 750 (قد.) در ادپیات عرفانی؛ نماد 
شوروحال سالک و وجد حاصل از 
خداوند یا پیر: کرشمة تو شرابی به عاشقان پیسود / که 
علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد. (حافظ ۲ ۱۱۳) 
« ۵ شراب کشیدن (قد.) شراب خوردن: 
نکشیدیم شرابی به رخ تازهُ صبح / سینه‌ای چاک نکردیم 
به‌اندازة صبع. (صائب ۲ ۱۱۲۲) 
ه شراب منصوری شراب: بیار جام اتالحق شراب 
منصوری/ دراین‌زمان که چو منصور زیر دار توام. 
(مولوی ۴ )۵٩/۴‏ 
»درشراب آمدن (قد.) شراب را دور گرداندن و 
به می‌خواران دادن: چر سانی درشراب آمد به 
نوشانوش در مجلس/ به نافرزانگی گفتند کاول مرد 


عشق او به 


فرزائه. (سمدی۲ .#۳ 
شراب آلوده »3-303(۳01 (ند.» مست: ما 


شرابآلودگان از توبة خود تانییم/ طاعت ما غهر استغفار, 
استففار نیست. (طالب: کات ۲۸۹ فرحنگ‌نامه ۱۵۶۱/۲) 
شراب‌الیهود 3750.04 (قد.) شرابی که 
پنهانی و کم می خوردند: کدو شکسته شراب‌البهود 


محتسبان/ به رشوه آفت مینای می‌فروش من است. 
(طالب آملی: دیران ۲۸۸: فرهنگ‌نامه ۱۵۶۱/۲) 

شراره 89572 درخشش؛ روشنی: شرارة شادی را 
در چشمان عابدفریب خویش نگاه دار. (نفیسی ۲۲۳) 

شرب 50۶0 (منسوخ) استعمال دخانیات: در 
شرب و استعمال توتون بی‌اندازه مولع بودم. (امین‌الدوله 
۷) ۲. (قد .) لذت. به‌ویژه در نزد صوفیه, لذت 
عبادت و سلوک: خدمت خواجه‌ایوالوفا را از مشارب 
صافیة ارباپ توحید... شربی تمام بوده‌است. (جامی۸ 
۶ هم اگر هزار درم و دینار به وی دهی, هرگز از آن 
بازنگردد ازیس شرب که در آن دارد. (احمدجام! ۳۵ 
«و ه شرب یافتن (قد.) لذت بردن: چون دل از ذکر 
شرب یافت. قساوت از او برخیزد. (نجم‌رازی ؟ ۲۰۳) 

شرب‌الیهود 4بطدراه.100 درهم‌وبرهم و 
آشفته: گمان نمی‌کنم با کلمات پشت‌سرهم آوردن.. 
بتوان.. اسمش را شعر گذاشت. و... چنین شرب‌الیهودی . 
مایذٌ آبرومندی نخواهد بود. (جمال‌زاد.۱ ۳۱۰) ه 
همین‌قدر که... آنها را معرفی کنم, برای روشن شدن 
اوضاع شرب‌الیهود اداري دوره کافی است. (مستوفی 
۳*۳( 

شربت م1 
ه شربتِ شهادت چشیدن (نوشیدن) شهید 
شدن: اين مرد... عزم خود را جزم کرده‌بود که... جان خود 
را در اين راه فدا سازد و در طریق حقیقت از چشیدن 
شربت شهادت نهراسد. (جمال‌زاده۲ ۴۴) ه پرادر 
گرامی... دراوایل سند هراروهشتادوهفت در جبال کابل 
شربت شهادت چشید. (لودی ۲۸۴) 

شرح «:دة 
«و ه شرح‌صدر ‏ ۱ سعهُصدر؟ وسعت‌نظر: با 
شرح صدری که داشت. به انتقادمخالفان نیز باقت گوش 
می‌داد. 
برگشایید و آثار رحمت خدای را بنگرید برای شرح صدر. 
(قطب ۱۷۲) 
» شرح کشاف بیان و توضیح مفصّل و کامل از 
چیزی همراه‌با ذکر جزئیات: پدرم شرح کشافی از 
مخارجی که برای تحصیلاتم متحمل شد‌بود. بیان کرد 


۲ استمداد دریافت حقایق: چشم عبرت 


(جمال‌زاده* ۴۱) 
م شرح‌وبسط (قد.) گشادگی و فراخی. و در 
تصوف. آمادگی برای دریافت .حقایق: آن دل 
فراخ گردد و شرح‌وبسطی در او پدید آید. (احمدجام! 
۷( 

شرحه‌نویسی »8271167 شکایت در دالو د 
شرحه‌نویسی سرگشاده‌ای برای روزنامه‌ای فرستاده‌بود. 

شرخو ۲««عطة آنکه مال مورداختلاف یا چک و 
سفته برگشتی را با قیمتی ارزان می‌ خرد و ازراه 
قانونی تعقیب می‌کند تا پول واقمي آنها را 
به‌دست اوزد: خدا عالم است که‌ها بوده‌اند. شرخر 
همه‌جا هست. (آل‌احمد ۲۱۰۴) 

شرخری 8-1 ۱ عمل شرخر: به شرخری در شهر 
شهرت دارد. فرکس می‌خواهد یلکی که خریدوفروشش 

۲ قبول 
دعاوی و ادعاهای غیرواقمی موکل ازطرف 
وکیل و تلاش در حقیقی نشان دادن چنین 
ادعاهایی. 

شررآلود 
غضب: فرخ... نگاهی سخت و شررآلود به 
علیاشرف‌خان [انداخت.] (مشفق‌کاظمی ۲۳۷) 

شرربار 32۲-۲ خشمگین؛ غضب‌ناک: با 
چشمانی شرربار... به هرسو نگاه کرد. (قاضی ۷۳۹) ه آز 
دور غرش شرربار اژدهایی را می‌شنوم. (علوی۴ ۸۲) 

شوژه ‏ 8۵۳6 (ند.) شجا؛ دلاور: سواران شرزه 
برآویختند/ یکی گرد تیره برانگیختند. (فردوسی: 
لفت‌نامه () 

شرع "دا 
هه » شرع انور دين اسلام: نه تعصبم بیش‌ازاین 
اجازة شرح او را می‌دهد نه شرع انور. (موذنی ۱۵۱) 

شرف ](30۲0)2 
«و » بر شرف چیزی بودن (افتادن) (ند.) » در 
شرف جیزی بودن | : از زخم چوب‌وچماق.. 
برشرف هلاک افتاد. (آفسرایی ۳۰۷) ۰ مگر آن پادشاه را 
شرم آید, وگرنه شما برشرف هلاکید. (بیهقی ۲ ۶۰) 
ه درشرف چیزی بودن نزدیک آن بودن؛ 


اشکال دارد, بفروشد. به او می‌فروشد. 


2۳0 )3۵۲2۲2 همراه‌با خشم و 


۱۰ 


دراستانه آن بودن؛ جریان تازه‌ای در آن‌جا درشرف 
وترع است. (اسلامی‌ندوشن ۲۲۴) ه درشرف نشستن به 
درشکه بود. (حجازی ۵۷) ه من درشرف حرکت هستم. 
(نظامالسلطته ۱۸۷/۱) 

شرفات ‏ 32)0(5۱ (قد.) شاخه‌های بالایی 
درخت: شرفات درخت از ثمار خالی دید. 
(ظهیری‌سمرقندی ۱۶۵) 

شرق 67 ۱ کشورهای آسیایی: مباش غره به 
تقلید غربیان که به شرق/ اگر دهد. هنر شرقی احترام دهد. 
(بهار 0۵۹۷ ۳. (قد.) آفتاب: چون در تنوِ شرق یزد 
نان گرم چرخ / آواز روزه بر همه اعضا برآورم. (خاقانی 
۳۴( 
و ه شرق‌وغرب سراسر جهان؛ ‏ تمام دنیا: 
شهرت او در شرق‌وغرب پیچیده‌است. من در سخن 
عزیز جهانم به شرق‌وغرب / کز شرق‌وغرب نام سخن‌ور 
نکوتر است. (خاقانی ۷۷) 

شرق [2۳29]0؟ 
و ه شرق دست زحمت؛ کوشش: من از شرّق 
دستم هم شده, یک لقمه نان خودم را درمی‌آورم. (سه 
هدایت *۵۲) ه به شَرّق دست باقی طوایف جزو را مطیع 
می‌کردند. (مستونی ۵۱۰/۳) 

شرم حع (قدی آلت تناسلی: بفرمود تا هردو 
چشمش برکندند... و بفرمود تا شرمش ببریدند. 
(اسکندرنامه: لفت‌نامه() 
ه شرم خاستن کسی را (قد .) خجالت کشیدن 
او: مرا از پزرگان همی شرم خلست/ که گویند: گنج و 
سیاهت کجاست؟ (فردوسی ۲ ۱۴۱۴) 
ه شرم خوردن (قد.) خجالت کشیدن: در بزم؛ 
رشک بُرده از او شاخ در خزان/ در بذل, شرم خورده از 
او ابر در بهار. (انوری ۱۶۰) 

شوم آور 5.5055۴ زشت؛ قبیح: برای كاهلي خود 
نیز گاهی بهانه‌های شرم‌آور تراشيديم. (خانلری ۳۰۲) ۰ 
مردم تمی‌دانستند که می‌شود... این کلمات شرم‌آور را ادا 
کرد. (عشقی ۱۱۹) 

شرمنده 120-2706 
بو » شرمنده کردن کسی را مورد محبت و 


۱۰۰۳ شستو 


لطف خود قرار دادن؛ به‌عنوان تعارف گفته 
می‌شود: من بایست خدمت می‌رسیدم. شرمنده‌ام 
کردید. 

شرنگ آور 3219728-3۳2۳ (قد .) کشنده: زبان 
سخن‌دان یکی خنجر است/ که گه نوش‌زاء گه شرن گآور 
است. - همه نوش آن» آنِ دانا روان/ همه زهر آن بهر 
نابخردان. (صبا: ازصباهایما ۲۸/۱) 

شروور 0-76-[]5 
ه شروور بافتن سرهم کردن حرف‌های 
بیهوده و بی‌معنی: يا آن حرکات جلف... آمده برایم 
شروور می‌باند. (جمال‌زاده ۳ ۲۱۰) 

شریان 10:]0[[50 آنچه برای وجود و حیات 
چیزی لازم است: راه‌آهن... شریان ترنی [انتصاد] 
است. (مخبرالسلطنه ۳۷۴) 

شریک :397 
بو » شریکب دزد و رفیق قافله آنکه درعین 
داشتن ظاهر دوستانه» پا دشمنان هم‌کاری 
می‌کند: اینها.. می‌خواهند چند صباح در اين ملک 
زندگی کنند. شریک دزدند و رفیق قاقله. (علوی ! ۳۶) 
0 شریکی زندگی همسر؛ قانون‌گذار... اجازه می‌دهد 
یک‌چنین موجودی... برای خودش شریک زندگي 
مادامالعمر انتخاب نماید. (مطهری ؟ ۶۵) 

شست ۱ ٩25‏ 
و « شست کسی خبردار شدن پی بردنْ او به 
چیزی؛ ملع شدنِ او از امری: تازه شستم 
خبردار شد که دستگاه نسبت به کارمندجماعت چه‌تدر 
حساس است. (-> میرصادقی ۲  )۱۵۵‏ شستش خبردار 
شد که همه دهات... سر به شررش گذاشته‌اند. (شاملو 
۱۳۷۳ 
هم شست گشادن (قد.) تير انداختن؛ تیراندازی 
کردن: تو باشاخ‌ویالی و با زور دست/ به‌زه کن کمان را 
و بکشای شست. (فردوسی " ۱۹۰۱) 
»از شست کسی کاری آمدن (قد.) انجام گرفتن 
آن به‌دست او: چنین خواست روشن جهان‌آفرین / که 
او نیست گردد به ایران‌زمین - به فر جهان‌دار بر دستِ 


تو/چو آمد چنین کار از شست تو. (فردوسی ۳ ۲۲۵۷) 


شست ۲ ٩‏ 
«> ه شست درشست شدن (ند .») به مسافت دور 
رفتن: ملک سرمست و ساقی باده در دست/ توای 

چنگ می‌شد شست درشست. (نظامی ۴ )4٩‏ 
حلقه زلف. کمند. و مانند 
آنها: هم بادة آن مستم هم بستذ آن شستم/ تا چست 
برون جَستم از چنبر حیرانی. (مولوی؟ ۲۹۲/۵) ه 
فکندیش در حلق چون خم شست/ به‌یک‌ره رها کردی 
آن‌گه ز دست. (اسدی! ۱۹۲) ۲. هرچیز خمیده: أی 


۳" ‌ 


شست ۲ .5 (قد.) 


گشته من از غم فراوان تو پست/ شد قامت من ز درد 
هجران تو شست. (ابرشکور: اشعار ۸۷) 
مج » در شست افتادن (اوفتادن) (ند.) به‌دام 
افتادن+ گرفتار شدن: زین سخن دیوانه در شست 
اوفتاد/ .... (عطار *۲۵۵) 

شست 305۲ 
هد » شست‌وشو[ی] کردن ۱. پاک کردن؛ 
تطهیر کردن؛ زدودن: صاحب‌خانه... کثانت‌کاری آنها 
راشست‌وشوی و جمع‌وجور و جبران [می‌کند.] (شهری۲ 
۴ ۲ ذهن را از علایق دنیوی زدودن: 
شست‌وشویی کن و آنگه به خرابات خرام/ تانگردد ز تو 
اين دیر خراب آلوده. (حافظ ‏ ۲۹۳) 
« شست وشوي مغزی دادن وادار کردن کسی به 
فراموش کردن افکار و اعتقادات فلسفی. 
سیاسی. و مذهبی. و تلقین افکار تازه به او: 
باید شما را شست‌وشوی مغزی داد. باید اين انکار 
منجمد مبتذل را از مغزتان بیرون کرد. (چهل‌تن ۲ ۱۲۲) 

شستگیر_ نع-اع52 (قد.) تیرانداز؛ کمان‌دار: اگر 
خسرو شست‌میران بوّد/ هم آماج این شست‌گیران بوّد. 
(نظامی ۲ ۳۷۸) 

شستن 090-27 ازبین بردن؛ زدودن: بالای سر او. 
روی... دیوار, کلمات یک لغت‌نامةٌ دورو دراز [بود] که 
باران‌های بهاری با شستن کاگل دیوار... نزدیک‌به محو 
شدنش ساخته بود. (آل‌احمد؟ ۳۹) ه من شب‌وروزم را 
برای شستن کثافت‌کاری‌های آنها صرف می‌کردم. 
(مستوفی ۴۱۷/۲) 
بع- « شستن [9] کنار گذاشتن کسی بدون رعایت 


بشسته 


احترام پاسخ صریح و دندان‌شکنی به او 
دادن: غلط می‌کردی بخواهی حرف بزنی. لال که نبودم. 
می‌شستم. می‌گذاشتمت کنار. . (سه مخملباف ۳۶) 0دوسه 
مرتبه حاجیه‌خانم را که خیلی جانماز آب می‌کشيد, 
شسته‌بود و کنار گذاشته‌بود. (میرصادقی ۲ )٩‏ 

شسته 30۵۱۰(ند.) ۱. بی‌آلایش؛ پاک: چر آلوده‌ای 
بینی, آلرده‌ای/ ولیکن سوی شستگان شسته‌ای. 
(ناصرخسرو*۵۳۶) ۲ بدون نگرانی و تشویش: 
سروتن بشستند و دل شسته بود/ که دشمن به بند گران 
پسته بود. (فردوس ی ۸۶۵۳) 
ه شسته [وازفته مرتب و تمیز 
اسباب‌بازی‌فروشی‌ها با ظاهر سفید و شسته‌رفته در نور 
لامپ‌های الکتریکی می‌درخشند. (نصیم۱ ۱۸۰) مردی 
پشت میز من نشسته‌بود. با همان فیافةٌ شسته‌ورفته و 
پرتبختر خودم. (میرصادتی* ۱۶۰) ه آدم خوب به چه 
کسانی می‌گوییم؟ به آدم‌هایی که فقط به‌درد دامادی 
می‌خورند و تشکیل خانواده و سروسامانی شسته‌رنته. 
(شریعتی ۳۲۱) ۲ سلیس؛ روان: شعرهایش.. 
شسته‌رفته پودند. (اسلامی‌ندوشن ۲۵۳) ه حیف که زبان 
شته‌رنته‌ای [لداشت] و اغلب فحش‌ها را هم به 
مازندرانی می‌گفت. (آلاحمد ۲ ۱۳۵) ۳. با سلاست 
و صراحت: مطلب را هرچه‌زودتر شسته‌ورفته درمیان 
بگذار. (جمال‌زاده *۲۲۱) 
« شسته[و آروفته ه شسته‌رفته <-: بچه... نگاهش 
می‌افتد به.. نیم‌تنژ شسته‌روفته که دکمه‌هایش برق 
می‌زند. (شاملو ۱۶۶) ه به رعایاگفته‌بودند که خانه باید 
هميشه پاک و شسته‌وروفته باشد. (علوی ۲ ۲۹) 

شش مه 
« شش وبش ۱. فکروخیال: در اين شش و بشم 
که بلند شوم. (فصیح ! ۹ ه خود را... از شش‌وبش 
دوستی... فارغ ساخته است. (جمال‌زاده ۳ ۱۷۵) ۲. گیج 
و حواس‌پرت: اين بی‌چاره هم مثل‌این‌که شش‌وبش 
است. اصلاً حواسش نبوده که باید این‌جا می‌آمده! ه 
چه‌لدر تور شش وبشی| عینکت به چشمت است. دنبال چه 
می‌گردی؟! 

شش مه 


۱۰۴ 


ه شش کسی حال آمدن لذت پردن او: چند 
مه رفت و ماژرهال آمد/ شُشم از آمدئش حال آمد. 
(ابرج ۲۲) 
»شش کسی را حال آوردن ۱. موجب لذت و 
شرور او شدن: حرف‌هایی می‌زنی که... شُشم را... 
حال می‌آوزد. بازهم بگو که حظ دارد. (جمال‌زاده*۲۸) 
۲ ادب کردن او: خوب ازیسش برآمدی, شُشش را 
حال آوردی! 

شش‌پنج زههم-* «ند.» نوعی قمار در بازی 
تخته‌نرد: از شش و از پنج عارف گشت فرد/ محترز 
گشته‌ست زین شش‌پنج نرد. (مولوی ۲ ۵۳۷/۳) 
ب » شش‌پنج زدن (ند.) پاک‌باز بودن: هست 
دریایی ز جوهر موج‌زن/ تو ندانی این سخن. شض‌پنج 
زن. (عطار ۲ ۳۸) 

شش‌پنج‌زن مه (ند.) فمارباز: لیک اگر میرم 
ندارم من کفن / مفلس این لعبم و شش‌پنج‌زن. (مولوی! 
۳۷۳ ه چون کار به کمبتین عشق افتد / شش پنج‌زنش 
حقایقی باید. (خاقانی )۵٩۲‏ 

شش تا قا-52 (قد .) بسیار شدید: بسیار مگو که وقت 
آش است/ چون گزسنگي فوم شش‌ناست. (مولوی ۲ 
0۳۳۵/۱ 

ششتر تماقهة رند.) نوعی ابریشم گران‌قیمت که 
در شوشتر می‌بافته‌اند: با دو رخ و دو لب تر مارا/ 
ایوان همه ششتر است و عسکر. (فطران ۱۱۶) ه زیس 
برروی صحرا مشک و دیبا/ همه خرخیز و ششتر گشت 
صحرا. (فخرالدین‌گرگانی ۳۳۳) 

شش‌جهت امط()2[-3۵3 (ند.» همه جهان: 
می‌شود در شش‌جهت حکمش روان چون آفتاب /هرکه را 
بر سرگذارد تاج زر سلطان صبح. (صائب ۲ ۱۱۲۰) 

شش دانگک 32-28 ۱ تمام؛ همه: شش‌دانگ 
حواسش به رادیو است. (محمود؟ ۱۱۱) با شش‌دانگ 
حواس, سرگرم تماشای این مخلوق... بودم. (جمال‌زاده* 
۰ ۲ به‌تمامی؛ به‌طور کامل: شش‌دانگ در نخ 
تماشای پاشنه‌کشی برد که دروسط میز افتاده‌ود. 
(جمال‌زاده۱ ۲۵۳) ۳ کامل؛ بدون‌نقص: درواز‌بان 
شش‌دانگ (در فرتبال, هندبال, و مانند آنها). ه آن لحظه 


۱۰۰۵ 


شعبده‌بازی 


یاخود آیم کز محو بی‌خود آیم / شش‌دانگ آن‌گهم, که 
بیرون ز پنج‌وچارم. (مولوی ۲ ۲۰/۴) 

شش‌در» ششدر 326-127 (ند) دنیا: بیفکن کعبتین 
هستی از دست/ کز اين شش‌در بدین بازی توان زست. 
(امیرحسینی ۱۸۸) ه بردم از نراد گیتی یک‌دو داو اندر 
سه زخم/ گرچه از چارآخشیج و پنچ‌حس در شش‌درم. 
(خاقانی ۲۳۸) 
ج » شش‌در گشادن بر کسی (ند.» مشکل و 
ناراحتی او را پرطرف کردن: چون دو شش جمع 
برآیید چو باران مسبح/ بر من اين شش‌در ایام مگر 
بگشایید. (خاقانی ۱۵۸) 
» در شش‌در امری بودن (ند.» گرفتار آن بودن: 
شاهی‌بیگ در شش‌در حیرانی مانه‌بود. (عالآرای‌صفری 
۲ ه همه در شش‌در عجزند و تو را داو به هفت / 
ضریه بستان و بزن زآن‌که تمامی ندب است. (انوری! 
۵۱) 
« در شش ماندن (افتادن؛ اوفتادن فروماندن) 
(قد.) درمانده و گرفتار شدن: که کردست این‌که من 
کردم؟ چه سازم؟/ چه در شش‌در فروماندم. چه سازم؟ 
(عطار*۲۷۵) ه خاقانی ارچه نرد وفا باخت با غمش/ در 
شش‌در آوفتاد که مهره گذر نداشت. (خافانی ۵۵۸) ه ای 
دشمن تو بمانده اندر شش‌در/ زیر قدمت باد سر 
هفت‌اختر. (مسعودسعد ۱۰۱۵۰) 

شش‌دره» ششدره - (ند.) محل خطرناک؛ 
حای هلاک: چون رهانئّد خویشتن را ای سره /هیچ‌کس 
در شش‌جهت از شش دره؟ (مولوی ۲ ۳۹۳/۱) 
جٍ ه در شش‌دره افتادن (ند.) گرفتار شدن: 
زآن‌پیش که در شش‌دره افتی, خود را/ درباز که هرچه 
هست دریاخته به. (عطا ر؟ )٩۸‏ 

شش‌سری 1تعهه3 (ند.) طلای خالص: شاهد 


طارم فلک رست ز دیو هفت‌سر/ ریخت به هر دریچه‌ای : 


۰ و و 


2 زر شش‌سری. (خحافانی ۴۱۹) 
ششلول‌بند» شش‌لول‌بند 4هده-361101 قلدر؛ 


زورگو. 


شش‌ماهه .هم 
ج « شش‌ماهه به دنیا آمدن کم حوصله و 


عجول بودن: یک دلیقه صبر داشته‌یاش, شش ماهه به 
دنیا آمده‌ای؟ 

شش‌میخه 6اه استوار؛ محکم. 
« ه شش‌میخه کردن استوار و قطعی کردن 
امری؛ محکم‌کاری کردن: آزادی‌طلب‌ها.. متوجه 
هستند که باید... قاتون اساسی را شش‌میخه کنند. 
(مستوفی ۱۶۶/۲) 

شطحیات 30:8 سخنان بی‌معنی و 
باطل: پاره‌ای چند از لاطائلات و شطحیات سیاه کرده. 
تصور می‌نمایی مشکلی از مشکلات را حل کرده‌ایا: 
(جمال‌زاده * ۴۱) 

شطل بر جدط- 6۱2 ,عقط- لماع (ند.) غارت‌گر و 
تجاوزکننده: به‌هوش باش که گردون شطل‌بر است و 
دغا/ .... (آذری: لخت‌نامه () 

شعار 30627 ۱. سخنی که معمولا قابل عمل 
کردن نیست: آه چه‌قدر شعارا همه باد هوا!ٌ من نه 
اسطوره‌ام. نه روح ملت! (علی‌زاده  )8۹/۲‏ ۲. راه؛ 
روش: درضمن عملیات در ترویج شعار اسلام اهتمامی 
می‌شود. (مخبرالسلطته ۳۶۳) ه تا فواوفوس شمار 
توآند/ امل و حرص يار غار تواند. (سنایی: لنت‌نامه۲) 
»شعار و دثار (ند.) ۱. ظاهر و باطن: خواستم 
که به عبادت متحلی گردم تا شمار و دثار من متناسب 
باشد. (نصرالله‌متشی  )۵۲‏ ۲. راه‌وروش: از معرفت 
حق برخورداری کسی یابد که طیب لقمه و صدق لهجه. 
شعار و دثار او باشد. (جامی *۲۸۹) 

شعاع "3028 فاصله: جزیره‌ای به آن خوبی را در شعاع 
سه‌فرسخی این محل نمی‌توان یافت. (قاضی ۱۱۰۸) 

شعبده 800206 شعبده‌بازی -: زمانه چه رنگ‌ها 
انگیخته و چه شعیده‌ها و نیرنگ‌ها به کار برده‌بود. (نفیسی 
۵۲ ه آخر این آمدنم نزد تو تا چند بُوّد/ تاکی این 
شعبده و وعده و این بند بُوّد؟ (سنایی ۲ ۱۰۶۷) 

شعبده‌باز 8-082 حیله گر؛ فریب‌کار: توعمر خواه‌و 
صبوری که چرخ شعبده‌باز/ هزار بازی از این طرفه‌تر 
برانگیزد. (حافظ ۱ ۱۰۶) 

شعبده‌بازی ‏ .8 فریب‌کاری و حیله‌گری يا 
حوادث خلاف‌انتظار که درطی زمان پیش 


شعر ۱۰.۶ 


می‌آید: ا... شعبده‌بازی‌های زمانه... بسا خوب‌وبدها را 
شناختم. (شهری ۴ ۴ ه میادا به‌سمع خان برسد. و 
روزگار این‌چنین شعبده‌بازی نموده‌است. (عال آرای‌صفوی 
۳۴ 
ه شعبده‌بازی کردن حیله ورزیدن؛ 
فریب‌کاری کردن: شوخ مشو. شعبدهبازی مکن / پیش 
میاء دست‌درازی مکن. (ایرج ۱۰۶) ه مگر مهجوری از 
هم‌رکابی چاکران شما برای من بس نبود که درآن‌هنگام 
حرکت آن‌طور شعبد‌بازی کرد؟! (قئممقام ۲۵۲) 

شعر 6 سخنی زیبا و خوش‌ایند که قابل عمل 
کردن نیست: اين چیزها که تو می‌گویی؛ شعر است. 
بهتر است یک راحل مناسپ پیداکنی. 
ه شعر گفتن گفتن سخنان زیبا و 
خوش‌آیندی که قابل عمل کردن نیست: تور 
داری شعر می‌گویی. وافعیت جز این است. (سه 
میرصادقی ۱ ۶۳) 

شعرباف 2-02۶ ویدگی آنکه شعرهای بی‌ارزش 
می‌گوید: آنان‌که در انجمن ادبی بودند. شعرباف بودند 
نه شاعر. 

شعرفروش 807-2078 شاعری که درمقایل شعر 
مدحی؛ صله می‌گرفته: ای شعرفروشان خراسان 
بشناسید/ اين ژرف سخن‌های مرا گر شعرایید. 
(ناصرخسرو *۱۲) 

شعرفروشی ‏ ده عمل شمرفروش: بعضی از 
شاعران به شعرفروشی عادت و از همین طریق گذران 
می‌کرده‌اند. 

شعریات »2[نع* سخنان مغالطه‌آمیز یا 
آمیخته به اغراق: حقایق... اسلام به مطالب غلیظطة 
تصوف و شعریات و سفسطه‌های مذاهب باطله مخلرط 
شد. (دهخدا: ارصبایما ۸۵/۲) 

شعله‌ور 16-27 30بسیار شدید: خشمش شعله‌ور بود. 
ه آن مرهم الهی که اسمش فراموشی است کم‌کم آتشی را 
که در کورة جگرم.. شعله‌ور بود خاموش نمود. 
(جمال‌زاده ۲۶ ۱۳۴) ۰ ... محرم ۱۳۲۵ ثمری شروع شده 
و هیجان عمومي در ايران شعله‌ور است. (حاج‌سیاح ! 
0۶۷ 


شعیر 82۳(قد .) چیز کم‌وزن یا کم ارزش: به شعیری 
نمی‌کنند حساب/ شعر خاقانی و سنایی را (ابرج ۱۶۷) 

شغال‌بازی 300810221 حیله گری: با همة عقل و 
فکر و تجربه و آن‌همه شغال‌بازی و شیله‌ویله, کُمیتمان 
آتگ درآمد. (جمال‌زاده ۲ ۲۰۰) 

شغال‌مردگی زع--3098170۳1 شغال‌مرگی <-. 
و « خود را به شغال‌مردگی زدن -ه 
شغال‌مرگی » خود را به شفال‌مرگی زدن: حاجی 
هميشه ازدست دنیا گله‌مند بود و خودش را به 
شغال‌مردگی می‌زد. (هدایت؟ ۵۱) 

شغال‌مرگیی 30981-02781 خود را به مردن زدن» 
۳ مظلوم‌نمایی کردن: مشتی... اهرمن‌خری... به 
شغال‌مرگی... در پوست دشمن و پوستین دوست 
انتاده[ اند.] (یغما: ازمبتایما ۱۱۸/۱) 
«ه « خود را به شغال‌مرگی زدن خود را مظلوم 
وانمود کردن: من هم باید خودم را می‌زدم به 
شغال‌مرگی و غش وضعف. (میرصادقی ۱۴۰۵) 

شغل اوه (ند.) پیش‌آمد بد؛ دردسر؛ گرفتاری: 
نس خود را در شغلی افکن, پیش‌ازآن‌که تو را در 
«شغلی» انکند. (جامی* ۱۵۸) ه خالب ظطن, آن است که 
خبری بیرون نگنجد و شغلی نزاید. (نصرالله‌منشی 6۳۴ ۰ 
اين چه شغل است و چه آشوب و چه بانگ است و 
خروش؟/ این چه کار است و چه بار است و چه چندین 
گفتار؟ (فرعی۱ )٩۰‏ 
بو ه شغل دل (ند.) اضطراب؛+ تشویش؟ 
نگرانی: ایشان به‌چه‌کار آیند جز آن‌که مردم را رعنا و 
معجب کنند و از مایة مردم خورند و شغل دل افزایند؟ 
(جامی ٩‏ ۲۷۰) ه اگر اين اخبار به مخالفان رسد... چه 


حشمت مائّد؟ و جز درد و شفل دل نیفزاید. (بیهقی! 


۳۹۹( 
شفاف 30115۶ آشکار + واضح: چرخة انتخاب وزرا و 


شفتالو 3211-510 (قد.) برسه: دست متناولان از چهرة 
آبی و عارض تفاحش شفتالویی نربوده. (وراینی ۲۸۰) 
و ه شفتالو زدن (قد.) بوسه زدن؟ بوسیدد: بل 
که زدم هزار شفتالو بیش / امروز بر آن به که توام دادی 


۱۰۰۷ 


دوش. (؟ : زهت ۴۸۷) 

شفتالود 32]۱-2[40(قد.) بوسه: کوو عنبر نشسته بر 
زنخش/ راست گویی بهی‌ست مش کآلود - گر به چنگال 
صوفیان افتد / ندهندش مگر به شفتالود. (سعدی ۲ ۶۴۳) 
«چ ه شفتالود گرفتن (قد.) بوسه گرفتن؛ 
بوسیدن: دست بردش به سیب مشکآلود/ چند نوبت 
گرفت شفتالود. (سعدی: لفت‌نامه ۱) 

شفعه 80۲6 اولویت در خرید سهم شریک در 
مال غیرمنقول: شانعی‌مذهب را روا نبوّد که بر 
حنفی‌مذهب اعتراض کند. چون... شفعد جوار فراستائد. 
(غزالی 4۵۰۷/۱ 

شق ۲ [و]ود؟ 
مج «شق عصا (د .) مخالفت با امری که گروهی 
در آن اتفاق‌نظر دارند. و دوری کردن از آنان: 
همگی مهاجرت می‌کردند و شق عصای ملی را به خود 
اجازه نمی‌دادند. (مستوفی ۳۳۷/۳) 

شق ۲ ٩.‏ 
ه شق‌و رق جدی: با سر برافراشته, با رفتار 
شق‌ورق تظامی. (حاج‌سیدجوادی ۱۵۰) 

شقاشق و3984 (قد.) سخنان فصیح و شیوا: 
دررٍ عبارات به الماس شفاشق لهجت سفتن گرفت. 
(ررارینی ۶۳۸) ه شقاشق شیخ در بیان حقایق و دقایق 
بدین بالا و پهنا رسید. (حمیدالدین )۸٩‏ 

شق القمر -حدصحوا.ه.وودة 
«ه ه شق‌القمر کردن کار بزرگ و مهمی را انجام 
دادن: تو احمق برو هزار سال خان و میرزا به ثمت ببند. 
بیینم چه شق‌القمری خواهی کرد! (جمال‌زاده"" ۲۶) ه 
امروز ابراهیم نویسندة معروف, شق‌القمر کرده‌بود. سی 
تومان... به او داده‌بودند. (نفیسی ۳۹۳) 

ش قکمان حقسم-وهلجباز ؛ کله‌شق: [آنها] نزد.. 
حاجی... پرمدعا و شقکمان و خشک‌تلم [رنتند.] 
(مستوفی ۵۰۴/۱) 

شق‌کمانی :- لج‌بازی؛ کله‌شقی: این سرتیب 
ارمنی در شق‌کمانی هزار لگد به گور یهردی‌ها زده. در 
دندان‌گردی افراط می‌کرد. (مستوفی ۴۰۷/۲) 

شقه 32)6(996 


شکافتن 


ه شقه درنوردیدن (قد.) مسافتی طولانی را 
پیمودن: عرش را دیده برفروز به نور/ فرش را شقه 
درتورد ز دور. (نظامی" ۱۰) 

شقهگشا [ی] [ر]38هع-.3 
مج ه شقه گشا[ی] گشتن (ند.) حرکت کردن 
(سپاه): فتح‌علی‌شاه... به‌عزم تسخیر و تدمیر فرقةً 
ازیکیه... از دارالخلافة تهران شقه‌گشا گردید. (؟: 
مستوفی ۲۱/۱) ه محمدشاه قاجار به‌تصد تنبیه کفرةٌ 
گرجستان... به آن سمت شقه گشاگردید. (شوشتری ۳۳۷) 

شقیقه »وود موهای قسمت بالايي درطرف 
سر که بین گوش و گوشة خارجي چشم قرار 
دارد: شقیقه‌های صایر, تازه بنا کرده‌است به سفید شدن. 
پا گذاشته‌است توی چهل‌ویک سال. (محمود ۲ ۴۲) 


شکار 3627 ۱. عصبانی و دل‌خور: خیلی شکارم 


و... دل پری دارم. (دیانی ۱۲۲) هم ازدست خودم و هم 
ازدست او خیلی شکار بودم. (سه میرصادقی! ۴۱) ۲. 
جلب کردن توجه يا علاقهٌ کسی: برای شکار 
مشتری. راه‌های مختلفی را درپیش گرفته‌بود. ۳ 
به‌دست آوردن چیزی در لحظهٌ مناسب و 
حساس: نوپسندة طنزپرداز و فکاهی‌تویس حاجت 
ندارد که برای شکار مضمون خنده‌دار. ساعت‌ها در کمین 
حوادث بنشیند. (زرینکوب ۴ ۶۹۷) 

جوه شکار شدن ۱. گرفتار شدن: دلت کنید... در 
دام آنهایی‌که از حمافت و سادگی شما استفاده خواهند 
کرد. شکار نشوید. (مسمود ۱۳۳) ۰۲ ناراحت و آزرده 
شدن؛ عصبانی شدن: از وتتی‌که با او بدفولی کردی. 
ازدستت شکار شده‌است. 

ه شکار کردن شکار (م. ۲) ج-: برای ماشینش یک 
مشتری خیلی خوب شکار کرده‌است. 


شکاف 686 اختلاف؛ دودستگی: در روابط آنها 


شکانی به‌وجود آمده‌بود که با گذشت .زمان, عمیق‌تر 
می‌شد. 

جد ه شکاف افتادن پدید آمدن دودستگی و 
اختلاف: بینمان شکاف افتاده و دو دسته شده‌ایم. 
(دیانی ۳۵ 


شکافتن 3-127 ۱. شرح دادن؛ توضیح دادن؛ 


شکافه‌زن 


۱۰۰۸ 


درست مطلب را ازهم بشکافید تا معلوغ شود آنچه از 
دیوان دارند. چه اندازه است. (سیاق‌میشت ۳۶۸) ۰ رموز 
آتش موسی که بزهمن بشکافت / ز اهل دین نشنیدم؛ که 
خام می‌گفتند. (عرفی: گنج ۴۷/۳) ۴ (قد.) خراب 
کردن: هرکه خواهد. هرگه‌که بایدش» خان خود 
بازتواندشکافت و عمارت کرد که هیچ مضرتی به دیگری 
نرسد. (تاصرخسرو؟ ۸۰) ۳. (قد.) متولد شدن؛ 
به‌وجود آمدن: ناچار از حدیگ حدیث شکاند. 
(بیهتی * ۵۵۲) ۴. (قد.) نقض کردن: نبینی که چون 
پدر را وفور شفقت است و صحتِ رای, عقد وی بر فرزند 
چایز است تا چو فرزند به حال بلوغ رسد نتواند عقد ورا 
شکافتن. (مستملی بخاری: شرحتعرف ۱۰۰۳) 

شکافه‌زن صمی‌قله؟ (ند.) نوازنده: مثال طبع. 
مثال یکی شکانه‌زن است/ که رود دارد بر چورب 
برکشیده چهار. (دفیفی: صحح ۲۸۱) 

شکر 2۲(ه80 ۱. جزء پیشین بعضی‌از 
کلمه‌های مرکب. به‌معنی «مطبوع» و 
(شیرین»: شکرخند. شکرخواب. ۴ (قد.) بوسه: 
شکری چند از پستة تنگ و بادام فراخش به تفل برگیرد. 
(ورارینی ۶۲۳) ۵ جان پیش کشم روزی کز لب شکرم 
پخشی / دانم که تو زآن لب‌ها جان دگرم بخشی. (خاقانی 
۸ ۳ (قد.) لب معشوق: گه مرا داد شکرش 
بوسه/ گاه سروّش مرا گرفت کنار. (مسعودسعد! ۲۶۰) 
۴ (قد.) زیبارو: تن تو حجاب عزت. پي او هزار 
جنت / شکران و مادرویان همه هم‌چو مه مطهی. (مولوی ۲ 
۳( 
ه شکر خوردن ۱. غلط کردن؛ گه خوردن. 
برای پرهیز از به کار بردن کلمةٌ «گه». «شکر» 
را به کار می‌بَرند: نمی‌داتم چه شکری خورده! (-ه 
دریابندری ۲ ۲۶۲) ه گفت: عجب شکری خوردم که شهر 
را نظامی کردم! (مصدق ۱۱۳) ۲. (قد.) در رفاه و 
نعمت بودن: تو مارصورتی و هميشه شکر خوری / 
خاقانی است طوطی و داتم جگر خوزّد -اين هم ز بخشش 
فلک و کار عالم است/کان راکه خاک باید خوردن, شکر 
خوزد. (خاتانی ۸۷۴) 
» شکر درزیر آب پنهان کردن (قد.) انجام دادن 


امری محال: در تقویم... چنین کسان, سعی پیوستن 
هم‌چنان باشد که کسی شکر درزیر آب پنهان کند. 
( کلیله‌ودمنه: لفت‌نامه) 
مه شکرشکر خندیدن (قد. پی‌درپی و شیرین 
خندیدن: شکرشکر چو بخندد به روی من دل‌دار/ به 
روی او نگرم وارهم ز رو و ریاء (مولوی۲ ۱۴۴/۱) 
» شکر شکستن (قد.) بسیار مطبوع و شیرین 
سخن گفتن: از من به عشق روی تو می‌زاید اين 
سخن/ طوطی شکر شکست که شیرین کلام شد. 
(سعدی" ۲۸۷) ه چون این پادشاه درسخن آمدی. 
جهانیان بایستی که در نظاره بودندی که در پاشیدی و 
شکر شکستی. (بیهقی * ۲۱) 

شکرآب» شکراب «(8-505 کدورت و رنجش 
که درمیان دو نفر پدید می‌آید: من.. ازای‌نوع 
ملاتات‌ها بسیار داشته‌ام که هدف گاه رنع نقارها و 
شکرآب‌ها بود. (دهخدا۲ ۳۶۳/۲) ه چون بنده‌زاده 
آقاکوچک را از ارث محروم کردم و میانمان شکرآب 
است. حالا در دربار می‌ترسم چیزی گفته‌باشد. (-۰ 
هدایت۴ 0۳۱ 
جح » شک رآب شدن بین (میان» میانة) کسانی 
پدید آمدن کدورت و رنجش میان آنها: 
زن‌هایشان سبب شده‌اند بینشان شکرآب بشود. (شاملو 
۶ ه از دیشب میانةٌ آنپا سخت شکرآب شد‌بود. 
(هدایت؟ ۴۱) 
» شک رآب کردن بین (میان» میانة) کسانی ایجاد 
کردن کدورت و رنجش بین آنها: تو هرگز 
نمی‌توانی با سخن‌چینی, میانهٌ اين دو برادر را شکرآب 
کنی. 

شکرآکند ۲2۲4( )36)۵(۲۵۲-8 (قد.) بسیار 
شیرین: بر لعل و شکرخند که نرخ شکر و لعل /کودی به 
دو لمل شکرآکند شکسته. (سوزنی: لفت‌نامه۲) 

شکرآلود 36)2(۲۵۲-85(۳:4 (قد.) شیرین: چنین 
سقمونیای شکرآلود/ ز داروخاتة سعدی ستانتد 
(سمدی" ۷۹۲ هکنی پادم به شیر شکُرآلود/ که دارد 
تشنه را شیروشکر سود. (نظامی ۲ ۲۲۲) 

شکرآمیز تعنه(5 )3602۱۲۵۲-5 (قد.) شیرین: کلامی 


۱۰۰۹ 


شکرخا[ی] 


چون کلام خوبان, شکرآمیز. (لودی ۲۵۶) ۰برآمیزی و 
بگریزی و بنمایی و بزبایی/ نغان از قهر لطف‌اندود و 
زهر شکرآمیزت. (سعدی۴۲۵۲) 

شکرآویز 2)2۳2۲ط(ه3 (ند.) ‏ ۱. گوشة 
دستار که از پشت‌سر به‌میان دو کتف يا از جلو 
بر سینه می‌آویخته‌اند: بر سرش نقال/ بسته با 
زیباترین هنجار/ به سییدی چون پر قو ململین دستار/. 
/ یک سرش چون تاج بر تارک/ یک سرش آزاد/ 
شکُرآویزی حمایل کرده بر سین (اخوان ثالث: بهتین‌امد 
۸) ۵ حضرت‌رسول(ص).. دستاری بر سر نهاده‌بود با 
شکرآویز, و جامه‌های برد یمنی پوشیدهآیود.] (افلاکی 
۵ ۲ زائده‌ای که به آستین می‌دوزند و 
امروزه در لباس‌های کردی متداول است. 
بلندی آن, نشانه بلندی مقام بوده‌است: تو را 
رسد شکرآویز خولجگی گه جود/ که آستین به کریمان 


عالم افشانی. (حافظ ۲ ۱۰۳۲) 

شکرافشان مق(د ددع3 (ند 
شیرین سخن: شه بدان شمع شکرّافشان گفت/ تا کند 
لمل با طبزد جفت. (تظامی " ۱۸۲) 


بو ه شکرافشان شدن (ند.) مطبوع و دل‌نشین 
شدن: شمر نظامی شکرانشان شده/ ورد غزالان 
غزل‌خوان شدم (نظامی ! ۶۶) 

شکرافشانی .1 
ج ه شکرافشانی کردن (قد.) سخنان شیرین و 
دل‌نشین بیان کردن: چرا به یک نی قندش نمی‌خوند 
آن‌کس/ که کرد صد شکرافشانی از نی قلمی؟ (حافظ۱ 
رورا 

شکراندا ق۳40(ه)ه-تهط(80)2 (قد.) شیرین: زهر 
غمی نیست ظهوری به جام/ کام اگر شد شکراندا چه 
حظ؟ (طهوری: آتدرج) ۱ 

شکراقداز تقه‌صره )هط( (ند.) شیرین‌کار: 
مره ز دلوود خوشآوازتر/ گل, ز نظامی شکراندازتی 
(نظامی ۲ ۵۸) 

شکربار 37طتعط(ه»5 (ند.) ۱ شیرین: هرکه لب 
شکربار تو را بمزد. بشکرانه هزار جان فدا کند. 
(ظهیری‌سموقندی ۱۳۰) ۲ مطبوع؛ خوش‌آیند: ز 


لطف لفظ شکربار گفتة سعدی / شدم غلام همه شاعران 
شیرازی. (سعدی؟ ۶۲۶) ۳ شیرین‌گفتار: تو نیز 
آموختی از شاه ایران کز خداوندی/ نمی‌پرسد که: ای 
طوطی شکربار من! چونی؟ (خافانی ۶۸۲) 

شکرپاری 8-1 (ند.) انجام دادن حرکات يا گفتن 
سخنان مطبوع و خوش‌آیند: خدای را که تواند 
گزارد شکر و سیاس/ یکی منم که به مدحش کتم 
شکریاری. (سعدی؟ ۷۵۲ ه آمدند ازره شکرباری/ 
کرده زیر قصب کشتهداری. (نظامی ۴ ۳۰۳) 

شکربسته ماععا-ته(36)۵ (قد.) شیرین ور 
دل‌نشین؛ در غلط الکنده‌است نام‌ونشان, خلق را / عمر 
شکریسته را مرگ نهادند نام. (مولوی ۳ ۵۲/۴) 

شکربند 54هه-36)2(۳۵(قد.) شیرین: ای جان‌ودلم 
به‌جان‌ودل دریندت/ فریاد از آن پستة شکریندت! (؟: 
زحت ۴۵۵) 

شکربوسه عمتا-تهط(36)2 (ند.) دارای_ بوسهةٌ 
شیرین و دل‌پذیر: بوسه‌ای از لب تو خواهم و شعر از 
لب تو/ که شکربوسه نگاری و غزل‌گوی غزال. (فرخی! 
۳( 

شکرپاره «تقم-تها(6 رند») دارای رفتار و 
حرکاتی شیرین و مطبوع: هر شکرباره» شمعی اندر 
دست / شکر و شمع, خوش بُوّد پیوست. (نظامی ‏ ۱۶۱) 

شکر پاسخ ممقم-عط(ه)3رند.) آنکه با سخنان 
مطبوع و دل‌نشین پاسخ می‌دهد؛ شکرجواب: 
آن شکرپلسخ, نبانم می‌دهد/ وآن‌که کشتستم. حیاتم 
می‌دهد. (مولوی ۱۵۳/۲۲) 

شکر پنیر 201۲ع-ع(56)2 
ج » شکرپنیر داخلي مویز کردن چیز خوبی را 
داخل چیز بد یا متوسط کردن و آن را خوب 
نشان دادن: بعضی‌از افسران اين هنگ شکرینیر داخل 
مویز کرده خود را آزادی‌خواه وائمود می‌کردند. 
(مستوفی ۲۶۰/۲) 

شکوجواب ط2هزته](36۵ (قد.) شکرپاسخ 
ج.: تو نه آن شکرجوابی که جواب من نیابی/ مگر 
احمقم گرفتی که سکوت شد جوابم؟ (مولوی ۲ ۳۰۳/۳) 

شکرخا[ی] [د]26)2(۲۵۲-۳5 ۱. شیرین؛ مطبوع: 


شکرخایبی 


۱۰۰ 


ای همه شکل تو مظبرع و همه‌جای تو خوش/ دلم از 
عشوة شیرین شکرخای تو خوش. (حافظ ! ۱۹۴ ۲ 
شیرین‌گفتار: آب حیرانش ز منقار بلاغت می‌چکد / 
طوطي خوش‌لهجه یعنی کلک شگکرخای تو. (حافظ! 
۳ ه ای شاهد شیرین شکرخا که تویی/ وی خوگر 
جور و کین و یغما که تویی. (سوزنی: لفت‌نامه۲) 

شکرخایی ز-()دقحدمط(ه)ع3 
شیرین سخنی: در اين ایام شد ختم سخن بر خامةً 
صالب/ مسلم بود گر زین‌پیش بر سعدی شکرخایی. 
(صائب۲ ۳۳۰۹) ه قيامت می‌کنی سعدی بدین شیرین 
سخن گفتن/ مسلّم نیست طوطی را در ايامت شکرخایی. 
(سعدی؟ )۵٩۷‏ 

شکرخند 56)3(27<20 (قد.) 


(قد .) 


شکرخنده 
(م. ۱) جت: دل پر ز شعف, لب از شکرخند/ محسرد 
عدو, به کام اصحاب. (دهخدا" ۸) مخور فریب شکرخند 
عیش چون طفلان / که روی صبح به‌خون‌شستة شکرخند 
است. (صائب! ۸۲۴) ۲. شکرخنده (م.۲) ج: 
حلاوت‌های شیرین شکرخند / ني شهرود را کرده ني قند. 
(نظامی ۴ ۱۲۷) 

شکرخنده تبسم شیرین و 
خوش‌ایند: لب شیرین گشوده با من گفت/ وز 
شکرخنده ریخت آب از قند. (هاتف ۲۶) ه شیرین‌تر از 
آنی به شکرخنده که گویم/ ای خسرو خوبان که تو 
شیرین زمانی. (حافظ! ۳۳۷) ۲ دارای تبسمی 
شیرین و مطبوع: .ور شکرخنده‌ای‌ست شیرین‌لب / 
آستینش بگیر و شمع بکّش. (سعدی۱۳۶۲) هگفتم سببی 
ساز خدایا که به‌زودی/ کان ماه شکرخنده بگرید به پدر 


5.6 (قد.) 


بر. (سوزنی: لنت‌ناسه ؟) 
ه شکرخنده کردن (قد.) تبسم دل‌نشین 
کردن: خانم شکرخنده‌ای کرد و پرسید: ...چرا استغفار 
می‌کنید؟ (حجازی ۳۸) ۰ گرچه شکرخنده کرد بر دل چون 
آتشم/ آتش من مگذراد. بر شکرستان او. (خاقانی ۳۶۳) 
شکرخواب داقجدتما(د)36 رقد.) خواب خوش و 
شیرین: نرود دیده شبنم به شکرخواب بهار/ عبث 
انسانه‌طراز دل بیدار شدیم. (صائب" ۲۷۲۸) ه می 
صبوح و شکرخواب صبح‌دم تاچند؟/ به عذر نیم‌شبی 


کوش و گرية سحری. (حافظ ۳۱۵۲) 

شکرخوار 3602۳8۲287 (ند.) شیرین‌سخن: 
راویان اخبار و نائلان آثار و طوظیان شکرخوار 
شیرین‌گفتار... داستان‌های این کتاب را... چنین آورده‌اند 
که.... (جمال‌زاده* ۱۲-۱۱) 
بو » شکرخوار شدن (قد.) شیرین‌سخنی کردن: 
طوظیان فلکی جمله شکرخوار شوند/ در مقامی که 
بخندیم بدان‌سان من و تو. (مولوی ۶۲/۵۲) 

شکردن 102۲-20 (ند.) ‏ ۱. شکست دادن؛ 
مغلوب کردن: جهان گشاید و کین توزد و عدو شکرد / 
به تیغ تیز و کمان بلند و تیر خدنگ. (فرعی " ۲۰۸) ۲. 
کشتن: همه مر تو را پاک فرمان ند / گه رزم بدخواه 
را بشکرند. (فردوس ی ؟ ۱۳۷۶) ۳ ازمیان بردن؛ 
زایل کردن: سانی بده رطل گران زآن می که دهقان 
پرورد/ انده برّد. غم بشکرد, شادی دهد. جان پروزد. 
(فاآنی: گنج ۲۰۱/۳) 

شکرده مل-ت36 (قد ی آماده. 
«و ه شکرده شدن (قد.) آماده شدن؛ مهیا شدن: 
از چند متزل لشکر ایشان را بدیدی و دقع و منع ايشان 
را مستعد و شکرده شدی. (جوینی ۲ 0۷۸/۱ 

شکردهان «قااد27-0ط(56)2 (ند.) شیرین‌سخن؛ 
ساتی شکردهان و مظرب شیرین‌سخن/ هم‌نشینی 
نیک‌کردار و ندیمی نیک‌نام. (حافظ ۲ ۲۱۰) س‌دای لب 
شکردهانان/ بس توب صالحان که پشکست. (سمدی؟ 
۳۸( 

شکردهانی -.8(قد.) شیرین‌سخنی: دلم از تو چون 
برنجد که به وهم درنگنجد / که جواب تلخ گویی تو بدین 
شکردهانی. (سعدی * ۶۱۹) 

شکرریز 7ن-ته(ه)3 (قد.) ۱. شیرین‌سخن: 
یک شاه شکرریزی, شمس‌الحق تبریزی/ جان‌پرور هر 
خویشی. شوروشر هر دوری. (مولوی ۲ ۲۹۳/۵) مجنون 
به جواب آن شکرریز / بگشاد لب طبرزدانگیز, (نظام ی ۲ 
۸ ۲ شاباش (م.۱) ج-: شکرریز عروسی چون 
کتم ساز/ بیارم در شبستانش به صد ناز. 
(نزاری‌فهستانی: لنت‌نامه )۲‏ ۳. مجلس شادی؛ 
مجلس عروسی: وآن‌که او اندر شکرریز بتان شادی 


۱۰۲۱ 


شک ۰ 


هصرصپصپصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصبب/// 9 


نکرد/ وآن‌که روز مرگ ایشان هم نباشد سوگوار... . 
(سنایی ۲۱۰۲) ۴. شیرین‌سخنی: های خافانی تو را 
جای شکرریز است و شکر/ گر دهانت رابه آب زهرناک 
آکنده‌اند. (خافانی ۸۷۱) 
جوه ه شکرری زکردن (قد.) ۱. شیرین زبانی کردن: 
وگ رگوید کنم زآن لب شکرریز/ بگو دور از لبت, دندان 
مکن تیز. (نظامی ۲ ۲۰٩‏ ۲. موسیقی شادی‌آور 
نواختن: مطربان تو چو بر عود شکرریز کنند/ روح را 
مغر معطر بُّد و لب شیرین. (سلمان‌ساوجی: انندرج) 

شکرریزان 1-57 (ند.) درحال خوش‌صحبتی و 
شیرین‌سخنی: نشسته شاد شیرین چون گل نو / 
شکرریزان به‌یاد روی خسرو. (نظامی ۲۳۰۳) 

شکرریزی 1-علم(36)8 (قد.) شیرین‌سخنی. 
مج ه شکرریزی کردن (قد.) سخنان شیرین 
گفتن: بکشا پستة خندان و شکرریزی کن/ خلق را از 
دهن خویش مینداز به‌شک. (حافظ ۲ ۲۰۵) 

شکرستان «36)2(۲2۲6۱2 (قد.) شخص دارای 
ادا و حالات مطبوع: گر نمک‌دان پرشکر خواهی. 
مترس/ تلخی‌ای کان شکُرستان می‌کند. (سعدی؟ ۲۳۷) 
بخندید. و شکرستانی بود در همة حال‌ها. (بیهقی! 
۳۴ 

شکرسخن «9»ه36)2(۲2۲ (قد.) شیرین‌سخن؛ 
شیرین‌گفتار: در هیچ بوستان چو تو سروی نیامدست / 
بادام‌چشم و پسته‌دهان و شکرسخن. (سعدی ۲ ۵۲۹) 

شکرشکن «ف‌ه36)2(۵۲8 (قد.) شیرین‌سخن؛ 
شیرین‌گفتار: راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان 
شکرشکن شیرین‌گفتار... توسن خوش‌خرام سخن را 
پدین‌سان به‌جولان آورده‌اند که.... (جمال‌زاده؟ ۰۰ 
شکست قدر شکر را به گفت‌وگو صاثب/ که دیده‌است 
چنین طوطي شکرشکتی؟ (صاثب ۲ ۳۳۵۸) 
بو ه شکرشکن شدن (قد.) شیرین‌کام شدن با 
دارای سخن شیرین شدن: شگرشکن شوند همه 
طوطیان هند/ زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود. 
(حافظ ! ۱۵۲) 


۲-۳ ۵(۲۵2)ع؟ ‏ (قد.) 


مج » شکرشیرینی کردن (قد.) شیرین‌سخنی 
کردن: تو خود شکری ز فرق سر تا به قدم/ ازبهر چه 
می‌کنی شکرشیرینی؟ (اثیر: زحت ۲۵۴) 

شکرفشان 30)2(۲۵۲-6۹57 (ند.) شکرانشان ج: 
معلوم شد این حدیث شیرین/ کز منطق آن شکرنشان 
است. (سعدی ؟ ۲۷۷) 

شکر قند ۲-0 36)2(۲2 (قد .) معشوق: بگریز از 
این دربند, بر جمله تو در دربند/ جز شمس حق تبریز, 
سلطان شکرقندان. (مولوی" ۱۵۱/۴) 

شک رک 5602۱۲8۲-2 (قد.) بوسه: شکرک از آن دو 
لبک تو بچنم اگر تو یله کنی / به سر تو که بزنمت به 
پدر اگر تو گله کنی. (عنصری؟ : شمس‌قیس ۸۴) 


شکرگفتار ‏ 0۲5۲ع-3602(۲2۲ (قد.) . 
شیرین‌سخن؛ سعدی! ندازه ندارد که چه 


شیرین‌سخنی / بلغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند. 
(سعدی۳۹۲۳) ۲. سخن مطلوب و دل‌پذیر: چون 
شکرگفتار آغازد. بیینی ذره‌ها/ ازبرای استماعش 
واگشاده سمع‌ها. (مولوی ۲ )٩٩/۱‏ 

شکرلب «دا-36)2(۳2(قد.) شیرین سخن: هردم به 
تلخ‌کامي ما خنده می‌زند/شگرلبی که از همه 
شیرین‌دهان‌تر است. (فروغی‌بسطامی ۵۰) ه با یار 
شکرلب گل‌اندام/ بی بوس‌وکنار خوش نباشد. (حافظ ! 
۱۱۱ 

شکربین «1-ه(36)2 (قد.) ۱ شیرین: درخت تلخ ز 
پیوند تربیت در باغ/ به میوٌ شکرین جاودانه بارور 
است. (ادیب‌الممالک: ازصباانیما ۱۴۲/۲) ه مژگان پر ز 
کینت در غم فکنده دل را/ لب‌های شکرینت غم 
خوش‌گوار کرده. (خاقانی ۶۶۴) هکلک حانظ شکرین 
میوه نباتی‌ست, بچین /که در این باغْ نبینی ثمری بهتر از 
اين. (حانظ۱ ۲۷۹) ۲ دارای اداها و حرکات 
دل‌پذیر: ملکت و اسباپ گزین, ما‌رخان شکرین / 
هست به‌معنی چو بُوّد یار وفادار مراء (مولوی 6۳۲/۱۲ 

شکر ینه 36)2(۳2۲-06 (قد.) شکرین ح-. 

شکست اعمه3 ۱. باختن در مسابقه يا مبارزه و 
جنگ؛ مغلوب شدن؛ مقر. پیروزی: آدم اگر 
بپذیرد. به تمهیدی می‌تواند این شکست را به برد تبدیل 


شکست یذ پر رد 


۱ 


کند. (گلشیری! ۱۲۷) ه دولت انگلیس نمی‌خولست 
سیاستش در ایران دچار شکست بشود. (مصدق ۲۲۱) ۰ 
وز اوی است پیروزی و هم شکست/ به نیک و به بد زو 
ود کام و دست. (فردوسی 0۷۲۸ ۲ موفق نشدن 
در انجام امری» يا نرسیدن به چیزی؛ ناکامی: 
شکست در ازدواج. ه از شکست آرزو هرلحظه دل را 
ماتمی‌ست/ عشق کو کاین شیشه‌ها را جمله یک‌جا 
بشکند؟ (صائب۱ ۱۲۶۱) ه شکستِ تو جویّد همی زآن 
سخن / همان تا به‌پیش تو گردد کهن. (فردوسی ۱۷۲۸۳) 
۳ کم شدن و پایین آمدن (قیمت و بهای 
چیزی): شکستِ قیمت کالاهای مختلف در اين هفته هم 
ادامه پیدا کرد. ه ز ناپسندي مردم عزیز خویشتتم / بود 
گراني ما از شکستِ قیمت ما. (ملاقاسم: آندرج) ۴. 
(قد .) بی‌نظمی؛ بی‌سامانی: چو در پادشاهی بدیدی 
شکست/ ز لشکر, گر از مردم زیردست -سبک دامن داد 
پرتافتی / گذشته بجستی و دریافتی. (فردوسی ۲۲۲۰۳) 
۵ (ند.) خجلت؛ شرم: علشق مست از کجاء شرم و 
شکست از کجا؟/ شنگ و ولیح بودی‌ای گر گرو 
الستی‌ای. (مولری ۲۲۱/۵۴) 

جح » شکست آمدن بر کسی (قد.» شکست 
خوردن او: شگفت است کامد بر ايشان شکست/ 
سپهید مباد ایچ با رای پست. (فردوس ی؟ ۲۰۵۵) 

» شکست آوردن به کسی (قد.) شکست دادن 
او: که شاید به رستم شکست آوزد/ سر نام‌دارش به 
پست آوزد. (فردوسی ۲ ۸۳۶) 

« شکست افتادن بر کسی (چیزی) (قد .» شکست 
خوردن او: شبیخون غم آمد بر ره دل/شکست افتاد بر 
لشکرگه دل. (نظامی ۳ ۱۷۲) 

«شکستِ بازار تنزل قيمت‌ها. 

ه شکست خوردن شکست (م. ۱) ج-: آلماتی‌ها 
شکست خورده‌اند. (هدایت؟ ۵۲) ه لشکر... شکست 
تاعش خورده سلطنت صدوینجاه‌سالة صفویه را به‌باد 
داده و ایران را رسواکردند. (حاج‌سیاح !۱۸۵) 
هشکست دادن غلبه کردن بر دشمن یا حریف؛ 
مغلوب کردن: رومیان راشکست داد. (هدایت۱۲۱۲) 
ت هزار سوار شاهسون... را به آن رسوایی شکست [دادم.] 


(نظامالسلطنه 6۴۱۴/۲ 
» شکست درآمدن به چیزی (ند.) از رونق 
افتادن آن؛ کاسد شدن آن: به بازار دهقان درآمد 
شکست/ نگهبان گلین در باغ بست. (نظامی ۲۳۹۹) 
« شکست رسیدن به کسی (ند.) دچار اندوه و 
نا کامی‌شدن او: نه امّبد عقبا نه دنیابه‌دست / ز هر در 
رسیده, به جانم شکست. (فردوسی ۴ ۱۹۲۸) 
» شکست کردن (ند.) تحقیر کردن؛ خوار 
داشتن: همه اناضل و امائل آذربیجان به صدق بندگی و 
صفای دوست‌داري بنده مَقل می‌زنند. و دیگران را 
شکست می‌کنند و تهجین می‌آغازند. (خافانی ۱ ۳۲۲) 
ء شکست وارد آمدن به چیزی از رونق افتادن 
آن: به قند روسی شکست وارد آصد. (جمال‌زاده ٩٩۱۴‏ 
» شکست‌وبست (قد.) بحث و مناظره: در 
شکست‌وبست با لو گفت‌وگو و برابری تمی‌توان نمود. 
(بهقی ۲ ٩۵۳‏ 
ه شکست یافتن شکست (م. ۱) ج-: سپس در 
جنگ دیگرء بابک شکست بافت. (نفیسی ۲۷۵) ه 
شکست بافته, بمجانب اصفهان فرار.. ژمودند.] 
(شیرازی ۴۱) "۳ 

شکست پذ یر عنته0-.8 آن‌که يا انچه شکست و 
بات را می‌پذیرد؛ ‏ مغلوب‌شدنی: سیاه 
شکست‌پذیر بود ناچار شکست خورد. 

شکست پد یری -.#وضم و حالت شکست‌پذیر؛ 

شکست‌پذیر بودن: اين تیم پس‌از یک دوره 

شکست‌پذیری حالا جزو تیم‌های قدرت‌مند است. 

شکست‌خورده یله . دچار 
شکست و ناکامی؛ مغلوب؛ ناکام: [او] 
شکست‌خورده‌ای است که هنوز به پیروزی ایمان دارد. 
(علوی " ۶۲) ۰ تصور می‌کرد... بتراند سرورویی به این 
سیاست شکست‌خورده بدهد. (مستوفی ۱۴۲/۳) ۲. با 
مغلوبیت و ناکامی: پهلوان.. و مهترش, 
شکست‌خورده و سرانکنده از ایشان دور می‌شدند. 
(فاضی 0۸۲۵ 

شکستگی اع--:عطع ۱ ازبین رفتن شادابی و 
سلامت: باوجود پبری و شکستگی: حالا زندگی او 


۱۰-۳ 


شکست. 


مقصد و معنی پیداکرد‌بود. (هدایت )٩۵۹‏ وبهعلت پیری 
و شکستگی, عزلت اختهار کرده. از خدمت استعفا نمودم. 
(حاج‌سیاح" ۳۱۱) هباوجود ققر و شکستگی احوال ما 
حق نیازمندی [گذارد.] (نظامی باحرزی ۱۰۶) ۲. (قد.) 
فروتنی: اين علم. درد افزاید و شکستگی, نه تکبر, 
(غزالی ۲۵۸/۲) ۳. (قد.) آزردگی؛ ناراحتی: یکی 
به من بین کز بس شکستگی» طبعم / همی‌نبارد یک شعر 
استرار آورد. (بهار ۲۹۵) ۴. (قد.) گرفتگی زبان؛ 
لکنت: زبانش اندک شکستگی داشت و نام وی موسی 
برد. (تصمی9انیا: لدت‌ناس) ‏ ۵ه (قد.) دره؟ پرت‌گاه؛ 
بریدگی؛ گسل: راه... سوی مشرق و صحراها و 
شکستگی‌ها برد که واديی تملسیحع می‌کنتد. 
(ناصرخسرر" ۳۱ح.) ه ناهیتی است آندر کوه‌ها و 
شکستگی‌ها. (حدودامالم ۱۲۰) 
ج » شكستگي دل (ند.) دل‌شکستگی «-: دیگر 
شكستگي دل‌های درویشان است. چرن در تجمل 
توان‌گران نگرند, دل‌شکسته شوند. (بحرالنو ند ۲۰۶) 
شکستن 20۳0202 ۱. نقض کردن و بی‌اثر کرد 
چیزی: چنان‌که عهد. پیمان. امانت: سم 
توبه, و مانند آنها: شکستن قسم یعنی تقض‌عهد را 
چگونه بکند؟ (طالبوف ۲ ۹ ه شکست عهد مودت. 
نگار دلبندم/ برید مهر و وفاء يار سست‌پیوندم. 
(سعدی ۳ ۵۵۰) ه اگر هیچ فرمان ما بشکتی / تن و بوم 
کشور به‌رنج اقکتی... . (نردرسی ۲  )۱۶۳۶‏ ۴. تا 
کردن؛ خم کردن؛ پایین آوردن: باه مي‌زند و 
کمرش را می‌شکند و بوته می‌گوید: ارزش داشت به اين 
شکسته شدن, زیرا آنزسری تیه را هم دیدم. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۸۹) ۵../ هر گلی طرف کلاه اين‌جا 
به‌عنوانی شکست. (صائب۱ ۶۱۶) ه یفمای عقل و دین 
را؛ بیرون خرام سرمست/ در سر کلاه بشکن در بر ثبا 
بگردان. (حافظ۲۶۵۱) ۳ کم کردن؛ پایینآوردن: 
چنان‌که قیمت چیزی را: لو می‌خواهد قیمت را 
خیلی بشکند, نمی‌فروشمش. ه آکنون کالاها بشکستیم, 
برویم و ساعتی دیگر باز آیم و به آن بهاکه ما را باید. 
بخریم. (بخاری ۲ . زایل کردن؛ ازمیان بردن: 
مردان... موائع را شکسته. ملداری آذونه تحصیل 


می‌کردند. (حاج‌سیاح! ۵ ۵ آبی‌ست نزد من که خمار 
تو بشکند/ پیش آرّمت چو گویی: بشکن خمار من. 
(اصرعسرو* ۳۹۲ ۵ خراب کردن؛ ویران 
کردن: دیوار را شکستيم و وارد محوطة دشمن شدیم. ه 
چون راه دیار دوست بستند/ بر جوی بریده پل شکستند. 
(نظامی ۲ )۶٩‏ ع خسته و فرسوده کردن؛ آثار 
پیری را در کسی نمایان کردن: خودم هم سن‌وسالی 
ندارم. روزگار مرا شکسته است. (سه هدایت *۱۸) ۷ 
اندوهگین کردن؛ آزردن: [اين موسیقی ] زیادش 
الیته آدم را می‌شکند. گاهی حتی آدم را در همین 
شکست‌ها تلخ می‌کند. (گلشیری ۲ ۱۴۸) ه پیوسته‌است 
سلسلاً موج‌ها پنهم/ خود را شکسته هرکه دل ما 
«شکسته» است. (ساب" ۲۸۴) مب ایجاد کردن 
صدا در مفاصل. به‌ویژه انگشت‌هاه کمن و 
گردن با جابه‌جا کردن یا فشار دادن آنها: بند 
انگشت ستش را می‌شکست. (گلشیری" ۲۷) . 
شکست دادن؛ مغلوب کردن در جنگ یا در 
مباحثه: گرجیان کمین کرده‌بودند. احتیاط نکرد. او را 
بشکستند. (آنسرایی ۳۱) ه سلطان... با صدنه مصاف کرد 
و لشکر را بشکست. (نظامی‌عروضی ۱۰۳) ه در همةً 
کیش‌ها مناظره کردی و ایشان را بشکستید. 
(خواجه‌عبدالله" ۴۸۹) ۱۰. قدر و ارزش چیزی با 
کسی را کم کردن: با اين حرف‌هایت او را جلو همه 
شکستی. هیچ سخن را مشکن و مستای تانخست عیب 
و هر آن تو را معلوم نگردد. (عنصوالمعالی ! ۲۷) .٩٩‏ 
نقض شدن و بی‌اثر شدن. چنانکه عهد. 
پیمان قسم. و مانند آنها: باز آنش‌بس شکسته‌بود. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۳۸) ۱۳ پایان یافتن؛ به‌پایان 
رسیدن: مجلس شکست و همگی به منزل‌های خود 
رفتند. (مستوفی ۱۴۳/۲) ۱۳ خحم شدن؛ تا شدن: 
دخترک ناگهان شکست و روی خاک گور زانو زد. 
(میرصادقی )٩۷‏ ۴. کم شدن؛ کاهش پیدا 
کردن؛ سورت گرمای معروف این‌جا بشکند. (طالبوف ۲ 
۲۸) ۱۵. ازمیان رفتن؛ زایل شدن: تاکه ناموسش 
به‌پیش این‌وآن/ نشکند. برست این او را دهان. 
(مولوی۲ ۱۹۹/۱) ه رنگ رخت ز تاب تب ای سیم‌بر 


شکست‌ناپذ پر 


«شکست»/ رنگ شکستهات دل اهل‌نظر شکست. 


۱۰۴ 


(مینوی ۳ ۳۰۰) 


(خاقانی ۲۶۱) ه شراب تلخ و تیره, باد بشکند و بلفم را شکسته ماععه؟ ۱. ویژگی آن‌که شادابی و 


بیرد. (خیام 0۳۲ ۱۶. خراب شدن؛ ویران شدن: 
سیل آمد. پل شکست. مردم در آن‌سوی رودخانه ماندند. 
سیل غم تو بر دل آباد من گذشت/ هرسو بنای خانة 
صبر و سکون شکست. ( : تندراج) ۱۷. داخل شدن 
آب. غذا. و مانند آنها در نای که باعث سرفه در 
شخحص می‌شود: آزیس تند غذا می‌خوری, می‌ترسم 
يشکند تو گلویت. ۱۸. قطع شدن: خواست حرف 
بزند. ولی صدا تو گلویش شکست. ۰1٩‏ (قد.) 
گسستن؛ پاره کردن: که برگیرد آن راکه تو بفکنی؟/ 
که پیوندد آن را که تو بشکنی؟ (فردوسی ۲۴۷۰۳) ۰ ۲. 
(قد.) کشتن؛ شکار کردن: امروز ملک را از گوشت 
من سدرمقی حاصل ‏ تواند یود. مرا بشکند. 
(تصرالله‌منشی ۱۰۹ ۲٩‏ (قد.) خجل شدن: 
[شیخ] گفت: اگر تو رسالت آن پیر سیک می‌داری, سخن 
او به نزدیک ما عزیز است... ابربکر خطیب گفت: من 
بشکستم. (محمدین‌متور! ۲-٩۱‏ ۰۳۳ (قد.) رردی 
برگرداندن: وز هیچ دشمنی مشکن کو از آن قدم/ هم 
بازگردد و شود از دوست دوست‌تر. (خافانی ۸۸۴) ۲۳ 
(قد.) خسته و فرسوده شدن: تشنگی و گرسنگی 
در من اثری عظیم کرده‌بود... هب صحرا ریگ دید م. 
شکسته شدم. (محمدین‌متور ۱ ۶۴) 

مه « شکستن سخن کسی (قد.) حرف یا 
خواهش او را رد کردن: کنون هرچه خواهی ز خوبی» 
یکن/ بر او هیچ مشکن به پاسخ سخُن. (فردوسی۳ 
0۵۹۹ 

«کاری (چیزی) را شکستن پایان دادن به آن: 
بی‌آنکه خاموشی را بشکنم, با تاکسی به پاربس 
برگشتيم. (علوی؟ ۸۲) ه پرهيزٍ خود را شکست. 
(حاج‌سیام؟ ۲۸۰) 
شکست ناپذ پر 
مغلوب‌نشدنی: باید زور بازوان شکست‌ناپذیر خود 


0۱5-2۳ -)5هعک 


را نشان دهید. (قاضی ۶۱) ۰ما این نکته را شنیدیم... و 
که هرگز دست روزگار, پشت ما را به خاک نیاورده‌است. 


سلامت خود را براثر پیماری یا اندوه ازدست 
داده‌است: زندگی‌اش یک‌نواخت بود... دور از دوسه 
فرزند باقی‌ماندهاش, با یک پیرزن شکسته و بوی‌ناگرفته. 
(آلاحمد  )۱۰۲‏ ۲. آزرده؛ رنجیده: دل محبوبه از 
جدایی او شکسته‌تر و سوخته خراهد ماند. 
(مشفقکاظطمی ۷۸ ۰ جانا دل شکستة سعدي نگاه دار / 
دانی که آه سوختگان را اثر بوّد. (سعدی؟ ۵۰۴) ۳. 
دارای قوس؛ عقابی (بینی): پیشانی‌اش بلند بود. 
گونه‌ها برجسته, بینی شکسته. (علوی۱ ۲۷) ۴. ناقص؛+ 
کامل‌نشده: دایر: شکسته‌ای تشکیل دادیم. (مستوفی 
۲ ۵ (قد.) شکست‌خورده؟ مغلوب: این 
سنت مرشد کامل ماست که ازعقب سیاه شکسته نمی‌رود 
و مانیز به فرمودهٌ مرشد خود عمل کنیم. (عال رای صفوی 
۹ ه به یک زمان سیه بی‌کرانه را بشکست / 
شکستگان را بگرفت و جمله داد آمان. (فرخی ۱ ۳) تفر 
(قد.) فروتن؛ متواضم: گرچه خود را بس شکسته 
بیند او/ آب صافی دان و سرگین زیر جو. (مولوی! 
۱) ۷ (قد .) درمانده؛ پریشان‌حال؛ مسکین: 
در اين ولایت کسی باشد که سخن ما را نهم کند... 
شکستگان و درویشان. (انلاکی ۷۲۳ ه به روزگار 
سلامت شکستگان دریاب/ که جبر خاطر مسکین بلا 
بگردانئد. (سعدی ۲ )٩۳‏ همن شکستةٌ فریب, سه ماه در 
آن دارالفسوق... اضظراب نمودم. (زیدری  )۶۴‏ ۸ 
(قد.) ویران‌شده؛ خراب‌شده: سروبنان کنده و 
گلشن خراب/ لاله‌ستان خشک و شکسته چمن. (کسایی ۲ 
٩ ۴‏ (قد.) متفرق؛ پریشان: فرارم چرن شکسته 
کاروانی‌ست/ روانم چون کشفته دودمانی‌ست. 
(فخرالدین‌گرگانی ۲ ۱۹۳) ۰ (قد.) 
چین وشکن خورده (زلف. مو): شکسته زلف تو 
تازه بنفشة طبری‌ست / رخ و دو عارض تو تازه لاله و 
نسرین. (فرحی ۲ ۲٩۳‏ ۱۱. (قد.) ازنظام‌افتاده؛ 
دچار نابه‌سامانی‌شده: همه شکسته‌های مردمان, وی 
درست کند. (مستملی‌بخاری: شرح تمرف ۳۶) ه به گودرز 
گفتند کاین کار ترست/ شکسته به‌دست تو گردد درست. 


۱۰۱۵ 


(فردوسی ۳ ۴۱۳ ۱۲ (قد.) سکه ناقص و 
کم‌ارزش: آن سیم برگرفنم و بیش شیخ شدم... حسن... 
به گوش شیخ فروگفت که حاجب‌محمد شکسته‌ای 
آورده‌است. (محمدین‌منور! ۸۸) ه یکی از درویشان 
چنین گوید که من جامة استاد خود را بکاویدم. چیزی 
می‌جستم. شکسته‌ای سیم در آن‌جا بیانتم مقدارٍ دانگی. 
(مستملی‌بخاری: شرح‌تعرن ۱۳۰ ۳ (قد.) 
زایل‌شده؛ ازمیان‌رفته: رنگ رُخت ز تاب تب ای 
سیمیر شکست / رنگ شکسته‌ات دل اهل‌نظر شکست. 
(خافانی ۲۶۱) 
«چج ه شکسته [و آسته . نامفهوم؛ نارسا: اين جمله 
را.. مقلوط و شکسته‌وبسته برزیان جاری ساختند. 
(جمال‌زاده۱۱ ۲۸) ه به عربی شکسته‌بسته‌ام از 
جوانک‌های سعودی پرسیدم: مگر اینها مسلمانند؟ 
(آل‌احمد" ۱۴) هدوسه کلم پارسی شکسته‌پسته گفت. 
(راوندی 0۷ ۲. خراب؛ ویران: به‌قدر پانزده خانوار 
عرب آن‌جا زارع است و یک مهيلة کثیف شکسته‌بسته 
دارند. (نظام‌السلطنه ۰۱ ۳ به‌حالت نارساو 
نامفهوم: شکسته‌بسته به او نهماندم که مسانر هستم. 
۴ (قد.) ناپای‌دار؛ بی‌ثبات: جایی بشکست و جای 
دیگر دریست/ در یار شکسته‌بسته دل نتوان بست. (؟: 
زت 0۳۹۹ ه (قد.) آزرده؛ اندوهگین: مگر دل 
شکسته‌بستة خادم را تسلی روی نماید. (خاقانی۲ ۲۱۲) 
ع (قد.) ناقص؛ غیروافی: بنده.. خدمت و طاعت 
شکسته‌یسته‌ای اساس نهاد. (مولوی *  )۱۹۵‏ ۷ (قد.) 
افتان‌و خیزان و زخمی: جز شکسته‌بسته بیرون چون 
تواند شد چو برد/ مرد مست و چشم کور و پای نگ و 
راه تر؟ا (ناصرخسرو* ۲۲۱) ۸ (قد.) آشفته؛ 
پریشان: جماعتی کاروائیان شکسته‌وبسته برسیدند. 
(جمال‌الدین‌ابوردح ۹2 

ه شکسته کردن فرسوده» پین و ناتوان کردن: 
فوت برادرش او را شکسته کرد 

شکسته‌بال 5-02 (ند.) درمانده و پریشان: جذبة 
لطف و میل شماست که اين پیر شکسته‌بال را می‌کشد. 
(قائم‌مقام ۶۷) ه کان مرغ شکسته‌بال چون است / کارش 
چه رسید و حال چون است. (نظامی ۲ ۲۰۲) 


شک نه رد خجنه 


شکسته‌بالی .5 (ند.) درماندگی؛ ناتوانی: مجنون 
زسر شکسته‌بالی/ در پای زن اوفتاد حالی. (نظامی۲ 
۳۲ 

شکسته‌بندی . تلجوطاصافه8؟ (ند)_ عمل 
تسکین دادن و ارامش بخشیدن به دل‌های 
اندوهگین: امید است که برعادت درویش‌نوازی و 
مسکین‌پروری و شکسته‌بندی... او را شاکر و ذاکر به 
داعی گسیل کند. (مولوی؟ ۱۹۵) ه هرکجا دل‌شکسته‌ای 
پینند/ کارشان جز شکسته‌بندی نیست. (خاقانی ۸۴۵) 

شکسته‌حال 3602:۱121 (قد.) تهی‌دست؟ 
بی‌نوا: چگونه شاید که در ایام دولت و معدلت این 
حضرت. این درویشان شکسته‌حال, خان‌ومان صدساله... 
را به‌جای گذارند؟ (نخجرانی ۴۶۷/۲) ه پیمان‌شکن 
هرآینه گردد شکسته‌حال / .... (حافظ ۲ ۲۱۲) 

شکسته خاطر 
ناراحت: من برفتم تا رکوه را برگیرم. و بسیار 
شکسته‌خاطر بودم. (جامی* ۵۳۷) ه من شکسته‌خاطر از 


تماق اعقاع3 (قد.) _ ازرده؛ 


شروانیان, وز لفظ من/ خاک شروان مومیایی‌بخش ایران 
آمده. (خاقانی ۳۷۳) 

شکسته‌دل 302:0-6-001 دل‌شکسته جب: در اين 
حادثه... شکسته‌دل و پریشان‌حواس می‌باشم. (قائم‌مقام 
۷۶ ه تنها نه من به فید تو درمانده‌ام اسیر/کز هرطرف 
شکسته‌دلی مبتلای توست. (سعدی ۷۸۶) ه 
شکسته‌دل‌تر از آن ساغر بلورینم / که در میان خارا کنی 
ز دست رها. (خاقانی ۲۰) 

شکسته‌دلی -ه وضع و حالت شکسته‌دل؛ 
شکسته‌دل بودن؛ دل‌شکستگی: به این 
شکسته‌دلی و پریشان‌حالی... هیچ دیوانه در اين کار خطیر 
پا نمی‌گذارد. (فائم‌مقام 4۳ 

شکسته‌رنگ ودصته-احهات؟ (ند.) رنگ‌پریده؛ 
زردرنگ: چون شمع, من ازدست تو ای شمع چگل / 
شب‌خیز و شکسته‌رنگم و تافته‌دل. (؟ : نزحت ۱۳۷) 

شکسته ر بخته عنیاعصاه؟ رقد) با تفرقه و 
پریشانی؛ متفرق؛ پریشان: بعداز زوال دولت 
سلطان‌سعید, گروهی از خواص درگاه او شکسته‌ريخته به 


هرات رسیدند. (نظامی‌باخرزی ۱۵۱) 


شکسته‌نام 


شکسته‌نام ححمیاعصاه3 رقد .) بدنام؛ رسوا: قلب 
سخن شکسته‌نامان/ بر ما نتوان بدین بیبوست. (خاقانی 
۳« 

شکسته‌نامي 3.1 (ند .) بدنامی؛ رسوایی: در اهل‌هتر 
شکستهکامی/ به زآنکه بُوّد شکسته‌نامی. (نظامی۲ 
۹ 

شکسته‌نفس جع اهع3 فروتن؛ متو اضم ۳ 
هیچ ادعایی تدارد. آدم شکسته‌نفسی است. 

شکسته‌نفسی .8 بی‌اهمیت و کوچک نشان 
دادن کار یا مقام خود؛ فروتنی؛ تواضع: من از 
این شکسته‌نفسی شما بسیار خوش‌ولتم. (قاضی ۷۵۷) ۰ 
با لدری تردید و یک‌دنیا شکسته‌نفسی گفتم: گاهی هوای 
شعر گفتن ب‌سرم می‌زند. (جمال‌زاده ۲ ۲۱۲) 

شکسته‌نفسی کردن (فرمودن) 

شکسته‌نفسی 4 : یقین دارم شکسته‌نفسی می‌کنید.. 


۰۰ 


شرط و رسم مرشدی هم همین است. (جمال‌زاده ۲ ۲۳) ۰ 
شکسته‌نفسی می‌فرمایید. برای شما کاری ندارد. (سه 
هدایت ۴ ۱۱۴) 

شکفاندن مح360]52-40 (ند.) شاد و خرم 
کردن: شوقی که به گل دل شکفائد عشق است / ذهنی که 
رموز غیب داند عشق است. (جمال‌حاجی‌شروانی: هت 
۳۰۵ 

شکفتگی نع6۳0]1شادی؛ خوشی: استماع آن 
فصول نیز اسباب شکفتگی خاطرٍ جمع شد. (مستوفی 
۷/۲ ه رسیدن اين قاصد... خاطر پریشان را... شاد 
[کرد] و شکفت داد. (فائم‌مفام زره 

شکفتن 30 ۱. شاد و خر شدن: مردم... 
در بهار سال‌های پرباران. اندکی شکفته می‌شدند. 
(اسلامی‌ندوشن ۳۷) ۰ همین‌که چشمش به من افتاد 
شکنته شد. (حاج‌سیاح؟ ۸۵۸ ۲ (ند.) آشکار 
کردن: که اين جام سر شما راشکفت / همه جام‌های شما 
بازگفت. (شمسی: بسن وزلضا: لفت‌نامه۲) 

شکفته -3020]4 (قد.) ۱. خندان؛ شاد: بندهً 
کمترین... چون بخت ولی‌عهد. خرّم و شکفته است. 
(قائم‌مقام ٩۱‏ "۲. شاداب؛ تازه: دهنش خشک و 
شکفته رخش از ترمژه‌ای / جگرش گرم و فسرده تنش از 


۱۰۶ 


سرددلی. (خاقانی ۳۸ 
و ه شکفته داشتن (ند.) شاد کردن؛ خندان 
کردن: خود راشکفته دار به‌هرحالتی که هست / خونی که 
می‌خوری, به دل روزگار کن. (صائب ۲ ۳۰۹۵) 

شکل 8(ه806 حالت؛ وضم؛ کیفیت: اين زندگي 
یک‌نواخت, یکمرتبه شکل دیگری به‌خود گرفت. 
(علوی۲ ۱۲۷) ه از آن‌جا با سواری چند مجهول‌وار رفت 
تا شکل کار و لشکر بیند. (ابن‌بلخی ۸۳) 
و » شکل دادن به‌صورت منظم یا سامان‌دار 
درآوردن؛ طرح دادن: هر بار تا می‌آمد به اندیشه‌ای 
که خیال می‌کرد به سرش رسیده, شکل بدهد. کسی رشتة 
انکارش را مي‌بُرید. (گلابدره‌ای ۶) 
» شکلِ کسی را عوض کردن او را به‌سختی 
کتک زدن: زیادی حرف نزن, وگرنه می‌آیم شکلت را 
عوض می‌کتم. ۱ ۱ 
» شکل گرفتن ۱ پدید امدن؛ به‌وجود امدن؛ 
تپه و صخره و کوه از استحالة آن شکل گیرد. (دانشور 
)۰ صف جماعت توی شبستان مسجد شکل می‌گیرد. 
(محمود؟ ۲۵۳) هفلسقه‌های ثتوی مادی... در این گرداب 
مهیب شکل گرفته‌اند. (مطهری* ۶۲) ۲ حالت و 
کیفیت مطلوب پیدا کردن: لچهها] وتتی باهاشان 
ور می‌روی, شکلی می‌گیرند عين یک عروسک مومی. 
(آل‌احمد *۵ع) 
» از شکل افتادن زیبایی ظاهري خود را 
ازدست دادن؛ زشت شدن: نرمةگوش‌هایش پاک 
از شکل افتاد‌بود. (شاملر ۱۲) 

شکم تداع ۱. معده: با شکم خالی که نمی‌شود سر 
کار رفت. ه بوی مطبوح آنها شکم گرسنة مرا سخت 
تحریک می‌نمود. (مشف‌کاظمی ۶۶) شکم به هرجای و 
به هرچیز پر شود. (تصراله‌منشی ۶۲) ۲ مجموعةٌ 
دستگاه گوارش: با شکم خالی باید به اتاق عمل 
بروید. ۰ [برای] علاج داءالتعلب صفرایی, ازنخست شکم 
پاک کند به خبی که از صبر و شحم حنظل و سقمونیا 
کردهّد. (اخوینی ۲۰۵) ۳. رحجم؟ زهدان: مگرهمه 
برادروخواهر نیستید؟ مگر همه از یک شکم بهرون 
نیامد‌اید؟ ه ای که بر پشتِ زمینی, همه ولت آن تو 


۱۰۷ 


نیست / دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. (سمدی۴ 
۱ «کردکان که از شکم مادر بیفتاده‌باشند... با این... 
شمار آرند. (خواجه‌نصیر )۱٩۱‏ ۴. هرکدام از 
دفعات زایمان: سر شکم اولش شوهرش او را در اين 
راه رفتن‌های پیش‌از زایمان کمک کرده‌بود. (مخملباف 
)٩‏ هزنش سر زا رفته است. شکم دومش بود. (محمود؟ 
۹ «حوا به یک شکم دو فرزند زادی, یکی نر و یکی 
ماده. (بلعمی ۶۱ ۵ بخش مياني چیزی: کم 
مانده‌است که یکوبم به شکم تاکسی. (محمود ۲ ۱۳۶) ۰ 
کیسه‌ای که دردستم بود. به زمین افتاد و شکمش روی 
آجرنرش حیاط [ترکید.] (جمال‌زاده۸ ۶۱) ۶ درون؟ 
داخل: کلوخ‌های نتراشيده و بزرگی... در شکم 
دیوارهای کاگلی... کار گذاشته‌بودند. (آل‌احمد؟ ۳۹) ۰ 
روی عالم.. سیاه شد و پشت زمین تاریک مانند شکم 
چاه (جوینی ۲ ۵۲/۱) ۷ واحدی برای یک وعده 
غذاء یا واحدی برای بعضی امور دیگر: برای 
خوردن یک شکم مرپلو. وحش و طیر و ماهی را 
ریزه‌خوار خوان احسان قلان والی معرنی کرده‌اند. 
(مسمود ۱۵۷) ه هر شب می‌پریدی به جان مشدی, یک 
شکم با او دعوا می‌کردی. (هدایت ؟ )٩۷‏ 
بو ه شکم آوردن ساق شدن و جلو آمدن 
شکم: از مسافرث که برگشت. حسابی شکم 
اورده‌بود. 
شکی‌به‌شکم زاییدن پشت‌سرهم زایمان 
کردن: هبيشه آبستن برد و شکم‌به‌شکم می‌زایید. 
(میرصادقی "۲ 0۷۹ 
ه شکم چارپهلو کردن (قد.) بسیار خوردن و 
شکم را براثر پرضوری بزرگ کردن: حرص را 
برد علت جرج کلبی / چارپهلو کند از خوان نوال تو 
شکم. (ابن‌یمین ۱۳۲) 
« شکم چارسو کردن (ند.) » شکم چارپهلو 
کردن ۶ : او همه شب گزسنه تو ز خورش‌های خوب / 
کرده شکم چارسو چون شکم حامله. (سنایی " )۵٩۳‏ 
ه شکم چرب کردن (قد.) غذا خوردن؟ غذای 
مطبوع و سرب خوردن: بگذاربت تا اسروز شکم 
چرب کنند که فردا سر دار چرب خرواهند کرد. 


شکم 


)۵٩ (جمال‌الدین‌ابوروح‎ 

ه شکم دادن به‌وجود آمدن قوس در دیوار يا 
جز آن براثر زیاد بودن ارتفاع يا زیاد بودن بار 
وارد بر آن: ایوان با هر فرسوده‌اش حالا زیر تلی از 
خرده‌ریزهای کارگاه‌ها... شکم داده‌است. (فرخ‌فال: 
شکرهایی ۳۵۳) 

ه شکم [خود] را صابون زدن دل » دل خود را 
صابون زدن: این بدیخت‌ها.. شکم‌ها را مدتی است 
صابون زده‌اند که کباپ غاز بخورند. (جمال‌زاده * )۱٩۱‏ 
هشکم طبله کردن (قد.) زیاد خوردن به‌طوری‌که 
شکم بزرگ شود: وگر خودپرستی شکم طبله کن / در 
خانة این و آن قبله کن. (سعدی ۱ ۱۳۶) 

« شکم کسی بالا آمدن حامله شدن او: سکینه.. 
۳ ناطمه.. که... گدایی می‌کرد. شکشان بالا آمد و معلرم 
شد... به دام رجب‌علی گرفتار شده‌اند. (جمال‌زاده۲۲ 
۹ ه به شکمش نگاه کردم. بالا آمد‌بود. نه, هنوز 
نزاییده‌بود. (هدایت ۲ ۷۶) 

« شکم کسی به پشت چسبیدن بسیار لاغر و 
نحیف شدن او: شکم‌ها به پشت‌ها چسبیده‌است. (سه 
شهری" ۱۷) ۰ از ریاضت هرکه را بر پشت می‌چسبد 
شکم/ ناله‌اش چرن چنگ سیرآهنگ می‌آید برون. 
(صائب ۱ ۲۹۸۵) 

» شکم کسی به مالش افتادن به دل ه دل کسی 
مالش رفتن (م. ۲): در این وقث که ساعت از ظهر 
می‌گذشت... شکمم از گرسنگی به مالش انتاده‌لود.] 
(شهری ۲ ۴۳/۲) 

» شکم کسی را بالا آوردن او را حامله کردن: 
آقارضاخان... شکم منیژه را بالا آورد. (علوی ۳ )٩‏ 
»شم کسی را پاره کردن به‌سختی او را تنبیه و 
مجازات کردن با به او آزار بسیار رساندن: اگر 
کسی... به او بگرید بالای چشمش ابروست. نوچه‌هایش 
شکم طرف را پاره می‌کنند. (شاهانی ۳) 

شکم کصی سیر بودن در رفاه بودن او: شکشان 
سیر است. این است که به این‌نوع کارها تن نمی‌دهند. ه 
شکم آن زن سهر بود. (آل‌احمد *۱۲۰) 


»شک کسی کار کوردن کار کردن دستگاه گوارش 


شکم‌بنده 


او و خالی شدن روده‌هایش؛ دفع کردن مدفوع: 
دو روز است شکمش کار نکرده‌است. 

» شکمی از عزا درآوردن > دل ه دلی از عزا 
درآوردن: شغال, شب می‌آید تری باغ تا شکمی از عزا 
درآورد. (مرادی‌کرماتی ۶۰) ه ایوب... چندتایی ماهي 
جان‌دار می‌گیرد که هم بفروشد و هم خودشان شکمی از 
عزا درآورند. (محمود ؟ ۲۰۵) 

» ازسر شکم حرف زدن حرف بیهوده و 
بی‌اساس زدن: نه, بگویید همین‌جوری دارم ازسر 
شکم حرف می‌زنم. (-ه میرصادقی ۱۱ ۲۵) 

« از شکم کسی زدن به او غذای کافی ندادن: 
زرین‌کلاه عادت به صرفه‌جویی داشت و از شکم خودش 
و بچه‌اش می‌زد و کار می‌کرد. (هدایت۶۳۹) 

» تو[ی] شکم کسی رفتن به او با لحنی تند و 
زننده پرخاش کردن: تا خراست حرف بزند. رنت 
توی شکمش که: کي به تو اجازةٌ حرف زدن داد؟1 


ه ته شکمم کسی راگرفتن رفع گرسنگی کردن از 


گرسنه نشوی. (درویشیان ۳۲) 
« چیزی به شکم کسی بستن 
چیزی به او: دو پیاله چای داغْ و شیرین به شکمش 
بستیم. (جمال‌زاده" ۳۲ ۲ گفتن چیزی به او: 
یک‌ریز تعارف و اصرار برد که به شکم آقای استاد 
می‌بستم. (جمال‌زاده * ۲۰۱) 
ه یک شکم (شکم) سیر ۱. یک وعده غذای 
کامل که شخص را سیر می‌کند: از تشلاق تا 
این‌جا یک شکم سیر نخورده‌اند. (آل‌احمد* ۲۵۱) ۲. 
به‌طور کامل؛ خیلی زیاد: رفتید یک شکم سیر 
کتکش زدیدا (حاج‌سیدجوادی ۱۵۲) ه یک شکم سیر 
او را سرزنش کرده‌بود. (پارسی‌پور ۳۱۶) 

شکم‌بنده ‏ 3.9846 (قد.) شکم‌چران ج: 
شکم‌ینده بسیار بینی خجل / شکم پیش من تنگ بهتر که 
دل. (سعدی ۲ ۱۳۷) 

شکم‌به آب‌زن صعهطو-ت-3020 آنکه تمام 


خوراندن 


دارایی خود را صرف خوش‌گذرانی کند؛ 
ول‌خرج: [او]) در زندگانی یرمیه... ول‌خرج و 


۱۰۸ 


شکمبهآب‌زن است. (جمال‌زاده۲ ۱۲۵) ه بعضی‌از 
شکمبه آب‌زن‌ها... دارایی موروثی خود را تمام [کردند.] 
(مستوفی ۲۱۰/۳) 

شکم‌پرست افدتدم-سماه! شکم‌چران جب! 
شکم‌پرستان می‌خورند و متفرق می‌شوند. (طالبوف۲ 
۷) ه بر آن سماط که منظور. میزیان بلشد/ 
شکم‌پرست کند التفات بر مأکول. (سعدی ۵۲۰۳) 

شکم‌پرستی 8 شکم‌پرست بودن؛ عمل 
شکم‌پرست: کارهای نافنجارش مرگش را رساند و 
شکم‌پرستی او را به‌سر درآورد. (مطهری ۳ ۱۷۵) 

شکم‌پرور ۲حدح-صمامه شکم چران من 
شکمپرور نیستم, طلادوست هستم. (طالبوف ۲ ۲۷۵) 

شکم‌پروری 8.1 شکم‌چرانی -: [اين ماه.] مه 
گردش... و عشق و بازی و شکم‌پروری.. است. 
(حاج‌سیاح! ۷ 

شکم‌تغار تدوما-سماه؟ شکم چران | : پرخور و 
شکم‌تغار خوانده می‌شدم. (شهری ۳ ۵۲) 

شکم‌چران حق۲(ع)ه-صمه3 آن‌که بیش ازاندازه 
به خوردن غذا و خوراکی‌های دیگر علاقه‌مند 
است؛ پرخور؟ شکمو: دیک‌ها... آن دزد بی‌شرم 
شکم چران را به خود جلب کردهبود. (نفیسی ۴۰۸) ۵ هرجا 
آش باشد, حسنک شکم‌چران فزاش خواهد بود. (مستوفی 


۳۸/۳ 
شکم‌چرانی .5 شکم‌چران بودن؛ عمل 


شکم‌چران؛ پرخوری:. کیف شکم‌چراني ظهر, 
بدجوری داشت از دماغش درمی‌آمد. (مدرس‌صادقی 
۳۵( 

شکم‌خوار ۲صه؟ رقد) شکم‌چران + یکی 
درمیان معده‌انبار بود/ ازاین تنگ‌چشمی شکم‌خوار بود. 
(سعدی ۱ ۱۳۷) ه گنج دلت سربه‌مهر وین جگرت کان 
مهر/ ای تو شکم‌خوار, چند در هوس روده‌ای؟! (مولوی ۲ 
۳۳۶۸۶( 

شکم‌خوارگی_نوع-8 شکم‌خواره بودن؛ عمل 
شکم‌خواره؛ پرخوری: تز دکترا[ی] خود را... در 
نظرية توارث در پدید؛ شکم‌خوارگی انسانی و حیوانی 
نوشته[است.] (جمال‌زاده۱ ۲۰۵) ه با تن‌آسانی, تنبلی و 


۱۰۹ 


شکنند ۰ 


بی‌کارگی و شکم‌خوارگی.... کرامت کدام است؟ 
(احمدجام ۲ ۲۵ مقدمه) 

شکم‌خواره 56۳20872 رقد.) شکم‌چران چ 
کلودیوس شکم‌خواره و باد‌نوش... گمان می‌کرد کسانِ 
میلون را پراکنده ساخته‌است. (فروغی؟ ۱۳۹) ه نقس 
شکم‌خواره را روز؛ مریم دهی/تا سوی بهرام عشق 
مرکب لاغر کشی. (مولوی " ۲۳۱/۶) 

شکم‌خوار ی نتقدصعه؟ (قد.) شکم خو ار 
بودن+ پرخوری: هیچ کاری نه از او, جمله 
شکم‌خواری و بس/... . (مولوی۸/۳۲) 

شکم‌داده 3۵-30 دارای انحنا و 


برجستگی: به دیوارهای شکم‌داده نگاه کرد. 


(پارسی‌پور ۲۹۹) 

شکم‌دار مجهصعله؟ ۰۱ دارای برجستگی؛ 
قطور: قمقمٌ بزرگ شکم‌دارش را... به‌طرف پدرومادرم 
دراز می‌کند. (شاملو ۸۳) ه [او] حکم آب زلال و حلالی 
را داشت که در خمرهٌ خشن و شکم‌داری ریخته‌باشند. 
(جمال‌زاده۱ ۷۶ ۲ پرخور؛ شکمو دو سیر و نیم 
برنج ساده... هر شکم‌دار معمرلی را زیاد می‌آمد. 
(شهری۲ ۲۳۹/۱) 

شکمدر یده 302۳0-427-10-0 پرخور؛ شکمو: 
خیارهای نرداشب مال من است‌ها. شکم‌دریده! (-ه 
درویشیان ۸) 

شکم‌دله 
درحال خوردن خوراکی‌های مختلف است؛ 
دله: بچه‌اش شکم‌دله و چشم‌ودل‌گرسنه بار می‌آید. 
(شهری۱۳۰/۲۲) ۱ 

شکم‌سیری زسنمصفاه؟ رفاه و آسایش و 
بی‌خبری از تهی‌دستی و فقر: پند مرا بپذیرید... 
هرچه می‌گویم. ازروی شکم‌سیری نمی‌گويم. (قاضی 
۱۳۷۶ 

شکم‌شل 8012۳-501 ویژگی آن‌که برای خوردن 
عجله نشان می‌دهد: خواستم... بیرسم: سهم من کو؟ 
ترسیدم بگویند آدم شکم‌شلی هستم. (شاهانی ۱۶۶) ه 


عاول-صسعله؟ آن‌که رقت‌وبی‌وقت 


چه‌ندر شکم‌شلی؟! چای هنوز گرم است. (علی‌زاده " 


۶۰/۲ 


شک مکوچکی نتا(ه)مسعاهة کم‌خرری؛ 
کم‌خور بودن: تا مادرم برد هميشه از شکم‌کوچکی 
من تعریف می‌کرد و غذا را با الشماس و قربان‌صدله‌ام 
می‌خورانید. (شهری ۳ ۵۲) 

شکمو تسصاه؟ آن‌که زیاد غذا می‌خوزد؛ 
شکم چران: ای شکموا! آن‌تدر خوردی که شکمت باد 
کرده‌است! (-ه میرصادتی *۱ ۴ ه تو عجب دلهة 
شکمویی هستی! (فاضی ۶۱۳) 

شکمی نعفاهة ‏ . نسنجیده و بدون فکر: 
کاری بکنید که مردم, احکام مرا هم مثل توپ شماشکمی 
و... الکی تصور نکتند. (مستوفی ۲۷۳/۳) ۳. به حالت 
نسنجیده و بدون فکر: شکمی حرف نزن! (محمود؟ 
2 

شکن 3 (قد.) ۱. شکست (م.۱) ج-: 
گرایدون‌که من بودمی رای‌زن/ بر ایرانیان بر نبودی 
شکن. (فردوس ی؟  .)۱۷۹۸‏ ۲. ضعف و سستی. 
۳ تا؛ لا: بر پلسخ تو چو دست بر خامه نهم/ خواهم که 
دل اندر شکن نامه نهم. (رودکی ۲ ۵۱۶) 
بچ ه شکن آمدن (قد.) عارض شدن ضعف و 
سستی؛ جوانی همی‌سازد از خویشتن/ ز سالش همانا 
نیامد شکن. (فردوسی ۱ ۲۳۵/۶) 

ه شکن دیدن (قد.) شکست خوردن؛ مغلوب 
شدن: به‌پیش سپاه اندرون پیل‌تن/ که در جنگ هرگز 
ندیدی شکن. (فردوسی ۴ ۳۲۷) 

شک نکاری -8-27(قد.) مغلوب و ساکت کردن 
کسی با طعنه. کنایه و زخم‌زبان: نه آن ترکم که 
من تازی ندائم / شکن‌کاری و طنازی ندانم. (نظامی۴ 

۳۴۱( 
شکنندگی ‏ 30۵0-746 وضع و حالت 
شکننده؟ شکننده بودن: عروس تمونة کامل رمز و 
شکنندگی و شرم و لطف زتانه بود. (اسلامی‌ندوشن ۵۸) 

شکننده 30-2006 ۱. آسیب‌پذیر؛ ضعیف؛ 
ظریف: 


(حاج‌سیدجوادی ۲ ه پدرم... بنیةٌ بسیار شکننده‌ای 


از روحی شکنند من می‌ترسید. 


داشت. لطمهٌ زیاد دیده‌بود. اسلامی‌ندوشن ۱۱۶) ۰.۳ 
(قد.) کم‌کنندة ارزش و بهای چیزی: نقل است 


شکوفا .۲ 


۱ 


یکی‌از مشایخ بصره پیش رابعه آمد و بر بالین او 
بندست و ممت دنیا آغاز کرد. رابعه گفت: تو دنها را 
عظیم دوست می‌داری, که اگر دوست نداشتی, ذکرش 
نکردی, که شکنندهٌ کالا خریدار بوّد. (عطار! ۶ ۳ 
(ند.) آزار دهنده؛ رنج‌دهنده: مذلت مجاعت که.. 
شکنندهء دل دلیران است. او را زیون و مغبون نگرداند. 
(ظهیری‌سمرقددی ۱۶۴) 

شکوفا . 50)6(28 بارونق؛ پیش‌رفته؛ 
رشدیافته: استعدادهای شکرفا, صنایع شکوفا: 
مه ۰ شکوفا شدن ررنق گرفتن؛ پیش‌رفت 
کردن؛ رشد یافتن. 
» شکوفا کردن پرورش دادن: استعدادهای کودک را 
باید با ترییت صحیح شکوناکرد. 

شکوفان «2-]30)6(1 شکوفا ج: صنایع شکونان. 
بو ه شکوفان شدن مه شکوفا هشکوفا شدن. 

شکوفایی ن()-30)6(۳015 پیش‌رفت؛ رونق: 
شکرفایی استعدادها. شکرفایی صنمت. شکرفایی 
کشاورزی. 

شکوفندگی . نع-ع20-](302 تروتازگی؛ 
شادابی: گنتی همه ذرات وجودش بر سکوی چاله 
می‌رتصید ازفرط جوانی و شکوفندگی. (اسلامی‌ندوشن 
۳۸( 

شکوفه ع-عط(ع)20 استفراغ؛ قی: اگر بوی آن به 
دماغش بخوزد, زیر دلش می‌زند و دچار شکونه می‌شود. 
(کتبرایی ۱۰) ه هر شرایی که دوست سانی نیست/ جز 
خمار و شکوفه نفزاید. (مولوی ۲ ۲۵۵/۲) 
هه ه شکوفه دادن (ند.) روشتی و نور دادن: 
شب‌روانه شکوفه ده چو چراغ / تازه‌رو باش چون شکوفهً 
باغ. (نظامی؟ ۱۰) 
» شکوفه زدن » شکوفه کردن ! : حالش به‌هم 
خورد و روی لباس‌های تازه‌اش شکوفه زد. 
۰ شکو فه کردن استفراغ کردن: چیزی نشده. ما صد 
دنعه شکوفه کرده‌ايم. (سه میرصادتی* ۶۲) ه گل گر 
ب‌نوانبود در گلشن خود/ صد برگ چرا نهاد پیرامن 
خود؟ گر مست و راب نیست پس بهر چرا/ پیوسته 
کند شکوفه در دامن خود؟ (؟ : زعت ۱۸۹) 


» به شکوفه نشستن شکوفه کردن: درختان بادام.. 
هنگامی‌که بهشکوفه می‌نشستند. عطر آنها... وائعاً 
خیال‌انگیز بود. (حاج‌سیدجوادی ۷۵) 


شکوفه‌بار 5-087 (قد.) اشک‌بار: چشم تو گر شد 


شکوفه‌بار سزد زآنک/ میوهٌ جان از شکوفه‌زار تو گم 
شد. (خافانی 6۷۷۰ 

شکوفیدن حهلزگ30)0(۳ رند.) خندان و 
شادمان شدن: فرستاد نزدیک کاووس‌شاه/ شکوفید از 
آن شاه ایران‌سياه. (فردوسی " ۲۵۷) 

شکیب دلا(ه)م 
مج ه شکیب بردن از (ز) کسی (ند.) ار را بی‌قرار 
کردن: صنعت من بُرده ز جادو شکیب/ سحر من انسون 
ملایک‌فریب. (نظامی ۱ ۴۵) 

شل 30 ۱ فاقد توانایی و لیاقت در انجام دادن 
کارها: ازیس‌که آدم شُل و وارفته‌ای بود, هیچ کاری را 
نمی‌توانست به‌درستی انجام دهد ۲ بی‌حال؛ 
بی‌رمق: خمیاز: شُلی کشید و گفت:.... (آل‌احمد۲ 
۳ ۳ با بی‌حالی و بی‌رمقی: شُل و بی‌حال 
افتاد روی پای مادر. (گلابدره‌ای ۱۱۴) هشُل و وارفته 
راه می‌آمد. (آلاحمد؟ ۶۲) 
بو » شل آمدن در کاری دنبال آن را نگرفتن؛ 
پافشاری نکردن در آن: تو خودت عُل آمدی وگرنه 


می‌توانستی قبول شوی. 

۰ شل دادن » شل گرفتن ج-: خیلی شُل دادی! 
هیچکس از تو حساب نمی‌برّد. 

» شل شدن بی‌رمق و بی‌حال شدن: ازشدت 
گرسنگی, دست‌وپایم شُل شده‌است. 


ه شل گرفتن سخت‌گیری نکردن؛ سستی نشان 
دادن: شما خودتان ازابتدا شُل گرفتید و سبب جسارت او 
شدید. 

» شل‌وشید سست و بی‌حال: با اين عضلات 
شل‌وشید آیا ممکن است تن به کار دهیم؟ (مسمود ۳۸) 
» شل‌وول 
بی‌کاره و بی‌هنر... برد. (شهری" 0۲۷۱ ۲ وارفته: 
یک سید ایرانی با عمامة شل‌وول داشت تبلیغ می‌کرد. 
(آلاحمد؟۴۷) 


. بی‌حال و بی‌رمق: شل‌وول و 


شلا قکاری 11۱20-271 
«ع ه شلاقکاری کردن (نمودن) شرمنده کردن: 
شلاق‌کاری کردید, راضی به زحمت شمانبو دیم. 

شلا ق کش (321120-۳6)2 
باران‌های شلاق‌کش دوسه‌روزه‌اش درپیش بود. (به آذین 
۲ ۲ با عجله؛ با سرعت: شلاق‌کش خود را 
به‌این‌جا [می‌رسانند.] (جمال‌زاده * ۵۲) ه به گردن یکی 
از گرسبندها سرار می‌شد و شلاق‌کش می‌تازاند. 
(هدایت ۱۲۳۶) 

شلاقي توقلاد؟ ۱. شلاق‌کش (م.۲) 4 : شلانی 
خودم را می‌رساندم به کلاس. (میرصادتی ۴ ۳ ۰ ده 
دئیقه به ده دفیقه ماشین می‌ایستاد. بعد شلاقی راه 
می‌انتاد. (آلاحمد" ۲۱) ۲ تند؛ باشدت: باران 
شلانی می‌بارد. (-ه گلابدره‌ای ۴۳۴) 

شلال اقاد؟ 
ه شلال دادن خود را جنباندن و با ناز و 


٩‏ تنك: پاییز رشت و 


اداواطوار راه رفتن: دخترا این‌لدر شَلال نده. برو در 
گوشه‌ای بنشین. (فرهنگ معاصر) 

شل‌بازی :30-982 شل ه شل گرفتن: شل‌بازی 
تو باعث جسارت او نسبت‌به همه شده‌است. 

شل‌شلکی 30-501۲ با سستی و بی‌حالی: 
آن‌قدر شل‌شلکی حرف زد که حوصله‌ام را سر برد. 

ش لکن‌سف تکن 301-00-5010107 آسان‌گیری 
و سخت‌گیری: با شل‌کن‌سفت‌کن نمی‌شود کشور را 
اداره کرد. کشور اتضباط می‌خواهد. 

" هه ه شل‌کن‌سفتکن درآوردن قبول کردن و 
سپس رد کردن امری: این‌قدر شل‌کن‌سفت‌کن 
درنیاور و زودتر تصمیم بگیر. 

شلم‌شوربا 
شلم‌شوربایی است. کسی به کسی نیست. ۵ این عمامة 
شلم‌شوربا را از سرت بردار. یک کلا‌نمدی بگذار. 
(جمال‌زاده۲ ۱۳۵) 
جع ۰ شْلم شور با شدن درهم‌برهم شدن؟ به هم 
ریختن: بدجوری اوضاع شلم‌شوربا شده! ه در تجدید و 
تجدد وا شد/ ادبیات شلم‌شوربا شد. (ایرج ۱۲۲) 

شلنگ و ] تخته عاها-[م-] مها( ه )38 


50۲-2 ما۵٩‏ درهم‌برهم؛ اوضاع 


۱۰۳۱ 


شلوغ 


حست‌وخیز: همه... رتص‌کنان به جست‌وخیز و 
شانگ و خته مشفولند. (جمال‌زاده* ۱۲۷/۱) 
و ه شلنگ [و ]تخته انداختن ۱. حست‌رخیز 
کردن هنگام راه رفتن یا رقصیدن: خودشان.. در 
یک مجلس راصی باهم شلنگ‌تخته انداختند. (دانشور 
٩‏ ه چه اتاق گل‌وگشادی. خوب شلنگ‌تخته 
می‌انداختی, رقص و مهمانی. (علی‌زاده ۸۳/۱ ۲. راه 
رفتن با قدم‌های بلند و نامنظم: از صبع تا شب 
توی خیابان‌ها شلنگ‌تخته می‌اندازد. 
شلنک [و]تخته زدن ه شلنگ‌تخته انداختن 
(م.۲) ٩‏ : یک تکه پارچه را بهانه می‌کند. با می‌شود 
به شلنگ‌تخته زدن تویکوچه‌محله‌ها. (چهل‌تن: شکوفای 
۱۷۶ 

شلوار 32۷57 
» شلوار از پاي کسی بیرون (برون) کردن » 
شلوار کسی را درآوردن ج: ور درآرد کیوتری 
به‌کنار / کند از پای او برون شلوار. (کمالاسماعیل: 
دیران ۱۳۵۱ فرهنگ‌نامه ۱۵۹۸/۲) 
ه شلوار خود را خراب کردن به‌شدت ترسیدن: 
[بچد‌ها] از هیبت معلم اکثر اوتات شلوارشان را خراپ 
کرده, مانند جوجه‌کبوتر می‌لرزند. (مسمود ۱۲۹) 
» شلوا کسی دوتا شدن بهتر شدن وضع مالي 
او: از وقتی شلوارش دوتا شده‌است, رفتارش عوض 
شده 
» شلوار کسی را درآوردن بی‌آبرو کردن او؛ 
رسوا کردن او: با عصبانیت به او گفت: اگر یک‌بار 
دیگر از اين غلط‌ها پکنی, شلوارت را درمی‌آورم. 
« شلوار گرو کردن (ند.) بسیار بی‌چاره شدن: 
خواپ از شب او مرده شلوار گرو کرده/کس نیست در 
اين پرده تو پشت که می‌خاری؟! (مولوی ۲ ۲۸۹/۵) 

شلوغ وداه؟ ‏ . ناامن: شرق کشور شلون است. 
رفتن به آنجا صلاح نیست. ۲. پرجنب‌و جحوش و 
پرسروصدا: از چچگی هم شلوغ و بازی‌گوش بود. 
ه شلوغ کردن موضوعی را بیش ازحد بزرگ 
جلوه دادن؛ اغراق کردن: تو هم دیگر این‌قدر 
شلوغش نکن. فامیل‌هایش آن‌لدرها هم بد نیستند. 


شلوغ‌بازی 


۱۰۳۲ 


سس 


شلوغ‌بازی نععا.3 
سرگرمی و شوخی: اگر شلوغبازی‌های... امیر نبود... 
کسی توی خانه‌اش بند نمی‌شد. (میرصادقی*۱۳۵) ۲. 
آشفتگی و بی‌نظمی: چه‌قدر می‌ترسیدی از اين 
شلو غبازی‌های دانشگاه. (چهل‌تن ۲ ۱۰۵) 
بج- ه شلوغ‌بازی درآ وردن سروصدا کردن: صد 
دفعه بهش گفته‌ام: از اين شلوغ‌بازی‌ها درنباور. مگر 
به‌خرجش می‌رود؟! (میرصادقی "۱ ۱۵۶) 
ه شلوغ بازی راه انداختن » شلزغبازی درآوردن 
4 : کسی شلوغ‌بازی راه نینداخت. (شاملو ۳۹۲) 

شلوغی ز-ود[30 ناامنی: در مدرسه... همه‌جا صحبت از 
شلوغی شهر بود. (زرین‌کوب ۴ ۷۶) 

شل‌وولی 800-0 شل‌وول بردن؛ بی‌نظمی؛ 
بی‌بندوباری: خیال می‌کنی من به اين شل‌وولی‌ها 
هستم؟! (مه چهل‌تن۱ ۰ ه دربان از وضع بی‌ادبانه و 
شل‌وولي خود می‌کاست. (مستوفی ۵۷/۱) 

شلیکت 301[]1[16 صدای بلند (خنده): شلیک خند؛ 
حضار. نضای سالن را پر می‌کند. (شاهانی ۱۴۹) ه 
شلیک خنده فروکش کرد. (هدایت؟ ۴۷) ه از عملة 
شاهزاده‌ها... که... روی مهتابی ظل‌السلطان به تماشا 
ایستاده بودند, بی‌اختیار شلیک خنده پلند شد. (قائم‌مقام 


ایجاد سروصدا و 


۰« 
شم [داسمة درکی؟ نهم: برحسب شم غریزی احساس 
کرده‌بودم که واقعةٌ مصیبت‌باری درشرف تکوین است. 
(اسلامی‌ندوشن ۰) لیاقت و شم لضایی... لازم خواهد 

بود. (قاضی ۵۶۳) 
شمار ۲قعط(30)6 

بو ه شمار پردادن (قد.) حساب چیزی را به‌رخ 

دیگران کشیدن: ای خراجه این‌همه که تو برمی‌دهی 

شمار /بادام ترَ و سیکی و بهمان و باستار -مار است اين 
جهان و جهان‌جوی مارگیر/ از مارگیر مار برآرد همی 

دمار. (رودکی ۲ ۱۳۲) 

ه شمار داشتن (ند.) ۱. سروکار داشتن: دل 
بردی و تن زدی همین بود/ من با تو بسی شمار دارم. 
(سعدی۴ ۵۱۵) ۲. ارتباط داشتن: ای دل خانانی از 
سلامت بس کن/ عشق و سلامت به‌هم شمار ندارد. 


(خاقانی ۵۷۸) 

شمار سپهر (آسمانی) (قد.) سرنوشت: بدانست 
رستم شمارٍ سپهر/ ستارشمر بود و با داد و مهر. 
(فردوسی ۲ ۲۵۱۲) 

« ازشمار (درشمار) کسی (چیزی) بودن (ند.) در 
زمره و گروه او (آن) بودن؛ مثل او (آن) بودن: 
دست‌گیری نیست کار تو. برو / نیستم من درشمار تو, 
برو. (عطار؟ ۲۵۲) ه هرکه در کار خدای... فرواستاد. او 
ازشمار بازماندگانِ راه باشد. (احمدجام ۳ ه اگر 
خواهی که ازشمار آزادان باشی, طمع را در دل خویش 
جای مده. (عنصرالمعالی ؟ ۵۵) 

ه ازهرشمار (به‌هرشمار) (ند.) ازهرحهت؛ 
ازهرقبیل: پرسید سخن زهرشماری/ جز خامشی‌اش 
ندید کاری. (نظامی ۲ ۸۳) ه به‌هرشمار چنین است ور جز 
اين استی/ به هر دل اندر, چونین نباشدی شیرین. 
(فرخی ! ۲۸۰) 

» به‌شمار آمدن (رفتن) درنظر گرفته شدن؛ 
محسوب شدن: این تانله‌ها.. تاتل خبر و نامه 
شیرینی... به شمار می‌رفتند. (اسلامی‌ندوشن ۳۴) ۰ 
صرف ندمت زمانی نمی‌تواند ملاک و میزان تقدم 
به‌شمار آید. (زرین‌کوب۴ ۷۶) ه همین نککه برای اثبات 
مقام و منزلت استاد... دلیلی کانی و برهانی شانی به‌شمار 
می‌آید. (جمال‌زاده۱۱ ۲۴) ه گاهی خود را شیعی و گاهی 
حکیم و گاهی متکلم محسوب داشتی و از هیچ فرقه 
به‌شمار نیامدی. (شوشتری ۳۶۷) 

« درشمار آمدن (ند.) » به‌شمار آمدن + : چو 
عمر خوش نقّسی گر گذر کنی بر من/ مرا همان تفس از 
عمر درشمار آید. (سعدی" ۵۱۳) ه کنون گر گلبنی را 
پنج‌شش گل درشمار آید/ چنان دانی که هرکس را همی 
زو بوی یار آید. (فرحی ۲ ۴۰۳) 

درشمار بودن (ند.) . به‌حساب آمدن: 
ذکاءالملک درزمر: نویسندگان و مترجمین مبرز آن عصر 
درشمار است. (انضل‌الملک بیست‌رسهح ۲ قابل 
پیش‌بینی بودد" چشیدم بسی تلخی روزگار/ نبد رنچ 
مهرک مرا درشمار. (فردوس ی ۳ ۱۶۸۱) 


شمارش ۸-4 


۱۲۳ شمرده 


آغاز 
یک روی‌داد: شمارش معکوس انتخابات ریاست 


جه « شمارش معکوس فرارسیدن تدریجی 


جمهوری. 

شمارگاه «30)6(۳2۲8 (قد.) عرصه قیامت؛ 
محشر: مردم... بمیرد و به گور کتندش و اندر شمارگاه 
بدارندش و رستاخیز ببیند. (ترجم+؛‌تضیرطری ۱۵۸۰) 

شمارنامه عءصقم‌قه(ع30 (رند.) نامه اعمال: 
به‌کف چه دارم از اين پنجه شمرده تمام؟/ شمارنامذ با 
صدهزار گونه وبال. (کسایی ۴۰۳) 

شماره ع30)6(22۲ 
ه شماره‌یک (شمار یکه) مهم؛ اصلی: 
شخص شماره‌یک اداره. ه آنها را دشمن شمار‌یک خود 
و خانواده‌اش می‌دانست. (پارسی‌پور ۲۶۷) 

شماره‌گاه «5-25 (ند.) شمارگاه ج-: گور آدم 
علیه‌السلام آن‌جاست. و نیز شماره‌گاه آن‌جا باشد. 
(ترجمهتضیرطبری ۱۰۴۹) 

شمار هگذاری 20221 -30)6(۳25۲-6 
شماره گذاری شدن ثبت شدن مشخصات 
خودرو در ادار شماره‌گذاری و تعیین شدن 
شمارة آن: بالاخره ماشین شماره‌گذاری شد. 
۰ شماره‌گذاری کردن ثبت کردن مشخصات 
خودرو در ادارژ شماره گذاری و تعیین کردن 
شماره آن: شماره‌گذاری کردن ماشینم مدتی طول 
کشید. 

شماری 30)6(۳271 (قد) محدود و کم: چون 
دولت بی‌شمار را دیدی/ بسیار بدو دم شماری را 
(مرلوی ۲ ۷۳/٩‏ ه .../ هم بگذرد اين مدت شماری. 
(ناصرخسرو*۲۲۲) 

شمامه عصع[ه]2؟ (ند.) شخص_ یا چیز 
دوست‌داشتنی و خوش‌آیند: خوش بزیست و 
خوش بخورد و شمامه پیش بزرگان بود. چنا‌که هر 
مجلس که وی آن‌جا نبودی, به‌هیچ نشمردندی. (بیهقی ! 
0۷/۸۷ 

شمایی 30۳87)(1 (ند.) کبر؛ غرور: شما را بی 
شما می‌خوانّد آن یار/ شما را اين شمایی مصلحت 


نیست. (مولوی ۲ ۲۰۶/۱) 


شمت احصطه و 
بو ه شمت یافتن (قد.) بو بردن؟ پی بردن؛ درک 
کردن: [او] در خود فروشده‌بود سخت ازحد گذشته, که 
شمتی یافته‌بود از مکروهی که پیش آمد. (بیهقی ۲ ۳۲۸) 
شهر 360 بی‌رحم و ظالم: گریه نکن, بابایت شُمر 
است. (-ه میرصادقی " ۲۱۸) 
جه « شمر جلودارٍ کسی نبودن (نشدن) بسیار 
ظالم. سنگ‌دل» و زورگو بودنِ او: شمرجلودارش 
نبود. دائم یک شلاق بلند سیمی دستش بود. (شهری! 
۴ ۰ در میدان شقاوت و قساوت. شمر جلودارشان 
نمی‌شد. (جمال‌زاده ۲ ۸۸) ه شمر جلودارم نمی‌شد. 


(میرزاحبیب ۳۲۰) 
شمردگی وع-0(۳۵۲0)ع3 و ضوح؛ آشکار ی 
باشمردگی تمام. نامه را قرائت کرد. 


شمردن ح30)0(۳20۲02 . به‌حساب آوردن؛ 
پنداشتن: قرآن, وجود اختلاف‌ها را از آیات و 
نشانه‌های قدرت حکیم... می‌شمزد. (مطهری* ۱۴۳) ۰ 
چهارم کزاو کودکان داشت خُرد/ غم خُرد را خُرد تتوان 
شمرد. (فردوسی ۴ ۴۷۸) ۲ (قد.) شرح دادن؛ 
گفتن: درم برد با هدیه و نامه برد / سخن‌هاش بر شاه 
گیتی شمرد. (فردوس ی ۴ ۲۳۴۹) ۳. (قد.) دادن: هم 
اندرزمان لشکر او را سیرد/ ز گیتی دو بهره مر او را 
شمرد. (فردوسی ۴ ۱۳۶۲ ۴. (قد.) گذراندن: به 

نخچیر گور و به می دست برد/ ازاین‌گونه یک‌چند خورد 


5 منظم ۳ آهسته: 
شاید... شازده... با قدم‌های شمرده از پله‌ها بیاید پایین. 
(گلشیری؟ ع) ه دختر... با گام‌های شمرده وارد شد. 
(هدایت؟ 0۱۶ ۲. به‌طور واضح د‌ قابل‌درک: 
پیرزن... شمرده و بلند حرف می‌زد. (به‌آذین ۱۵۰) ه 
اسحاق... خیلی شمرده و کند حرف زد. (مینوی" ۲۸۲) ۳ 
(قد.) به‌طور کامل و تمام: سپردار و جوشن‌وران 
صدهزار / شمرده به لشکرگه آمد سوار. (فردوسی۵ 
۰ ۴. (قد) کامل؛ تمام: سه ماه شمرده تبرّد 
نام‌ونشالشان/ داند که بدان خون نبوّد مرد گرفتار. 
(منوچهری!  )۱۵۱‏ ۵ (قد.) محدود؛ کم: چه کتم 


و شمرد. (فردوس ی ۸۷۷) 
شمرده 0(۳00۲4-6)ع3 


شمه 


۱۰۴ 


عمر مرده را؛ تن و جان فسرده را/ دوسه روز شمرده را 
چر منم در شمار تو؟ (مولوی۲ ۸۶/۵) ع (قد.) 
برگزیده؛ دست‌چین: امری که شیغ کند. هم‌چون جوز 
شمرده‌باشد. (شمس تبریزی ۲ ۶۶) 

شمسه دم (ند.) عالی‌ترین و بهترین فرد: بت 
پیلستگین و ماه سیمین/ نگار نندهار و شمسذ چین. 
(فخرالدین‌گرگانی ۴۱۹) ه نصیر دولت و دین 
یوسف‌بن‌ناصردین / چراغ اهل هدی شمس اولوالالباب. 
(فرخی ۱ ۱۱) 

شمسی اعه؟ (ند) سرخ‌رنگ: لباس له نادرتر که 
اسرد دارد و اهمر/ گریباتش بّوّد شمسی و دامانش بوّد 
شامی. (مولوی ۲ ۱۱۰/۷) 

شمشاد 4 (ند.) ۱. شخص 
خحوش قدوقامت: بان مرا چه حاجت سرو و صنربر 
است؟/ شمشاد خانه‌پرور ما از که کمتر است؟ (حافظ۱ 
۸ ۲ زلف معشوق: دو گلنارشان غرفه در خون 
شده/ دو نرگس به مه پر, دو جیحون شده - ز گل کنده 
شمشاد پرتاب را/ به دو رشته در. خسته خوشاب را. 
(اسدی۲ ۴۱۲) ۳. موبی که بر صورت می‌روید: 
چرن آختی شمشاد با رخان گلنار [ئرشتگین. فلام 
زیباروی] آشنایی گرفنت و یال برکشید. کارش به 
سالاري لشکرها کشید. (ببهتی ۱ ۵۲۹) 

شمشیر 42008۲ 
ج » شمشیر چویین (قد.) وسیله‌ای بی‌فایده که 
اثری ندارد: غازی به‌دست پور خود. شمشیر چوبین 
می‌دهد/ تا او در آن أستا شود شمشیر گیرد در غزا. 
(مولوی۲۲/۱۲) 
» شمشیر در کسی بستن (قد.) به‌روی و شمشیر 
کشیدن یا او را کشتن: انشین... صد تن را از سیاهیان 
تعبیه کرده تا چرن معتصم فرونشیند از جوانب درآیند و 
شمشیر در او بندند. (مینوی: هدایت ۲ 0۷ 
» شمشیر در (به) گردن انداختن (ند.) نمادی از 
عذر خواستن؛ تسلیم شدن» و اظهار اطاعت 
کردن؛ شمشیر در گردن انداخته, به پای‌برس شاه آمده» 
خود را در لدم شاه انداخت. (عالم‌آرای صفوی ۰۰ 


شمشیر به گردن انداخته, ازراه انفعال وارد درگاه.. 


گردیدند. (مروی ۳۴۴) 
» شمشیر درمیان کردن (ند) غلاف کردن 
شمشیر: خسروا به ملک شهرت. چندت زبان هرزه؟/ 
عالم همه گرفتی, شمشیر درمیان کن. (امیرحسرو: دیوان 
۳ فرهنگ‌نامه ۱۶۰۱/۲) 
«شمشیر را از رو پستن حالت تهدیدآمیز به‌خود, 
گرفتن: با دشمنی و مخالفت نهانی را آشکار 
کردن: شمشیرم را از رو بسته‌بودم تا ایرادی از او بگیرم 
و پیراهن عشمان کنم. (حاج‌سید جوادی ۲۷) 0 برای قتل 
و غارت آماده بردند. شمشیرهاشان را از رو بستند. 
(شاملو ۱۴) 
ه شمشیر را لاف کردن از انجام دادن کار با 
تصمیمی. معمولا براثر ترس» منصرف شدن: 
وقتی مز؛ٌ قدرت مرا چشیدند. چنان شمشیرها را فلاف 
کنند... که آن‌سرش ییدا نیاشد. (جمال‌زاده۲ )۸٩‏ 
« شمشیرکشیدن به‌روي کسی جنگ با مخالفت 
کردن با او: ملت؛ مخارج نظامیان را تحمل می‌کند که... 
درمقابل لوای رئیسة کشرر مطیع محض باشند نه این‌که.. 
به‌روي نمایندگان همان ملت شمشیر بکشند. (مستوفی 
۵۳/۳ 
»شمشیر و کفن پیش کسی نهادن (ند.) «شمشیر 
در گردن انداختن ح: چون ز عفو تو چراغی ساختم / 
توبه کردم اعتراض انداختم - می‌نهم پیش تو شمشیر و 
کفن / می‌کشم پیش تو گردن راء بزن. (مولوی ۲ ۱۲۹/۱) 
شمشیر بند 0204-.5(ند.) ۱. سپاهی: امشب. اول 
شب مهمان فاضی جدید بودیم. گروهی مختلف از ملا و 
مهرزا و شمشیربند و مجتهد. (فائم‌مقام ۴ ۳ آماد؛ 
ستبزه. مخالفت و اعتراض: احتمال می‌دادم که 
حرف‌هايم خدا نکرده به‌گوش یکی از عغلم‌داران 
شمشهربند... خواهد زسید. (جمال‌زاده۱۸۱/۲۴) 
شمشیرزن ممت‌نقسه دلارر و جنگ‌جو: در دل 
این... شمشیرزن... چه نیازها و دردهاست؟ (شریعتی 
۱ » این زدوخورد. وی را جز اين سودی نمی‌بخشد 
که شمشیرزنان را با خویشتن سرگرم کند. (نفیسی ۳۸۲) 
ه پیست‌هزار سوار شمشیرزن متسلع. مرتب 
گردانیده[ست.] (نخجوانی ۴۱۴/۲) 


۱۰۳۵ 


شمشیرزنی 8.1 حنگ جویی: مردی نه به قَوّت است 
و شمشیرزنی/ آن است که جوری که تواني. نکنی. 
(سعدي ۴ ۸۶۴) 

شمشیری ن-عناسهة ویاگی آستبنی که تنگ و 
بلند است و قالب دست درخته می‌شود: 
نهم‌ننه... با آسنین شمشیر ی... برای پوشاندن پالاتنه 
به‌کار می‌رفت. (مستوفی ۵۱۱/۱) 

شمع 0 (ند .) ستاره: تاچند بنگرند و بگردند گرد 
ما/ اين شهره شمع‌ها که بر این سبزمنظرند؟ 
(ناصرخسرو۱۷۳) 
هه ه شمع افق (ند.) خورشید: برخي جانت شوم که 
شمع افق را/ پیش پمیرد چرایزدان ثرپاء (سعدی ۲ ۴۱۲) 
» شمع جمع (اصحاب. مجلس؛ محفل) سبب 
رونق و گرمي محفل و مجلس: او در هر مجلسی 
که بود. شمع محفل دوستان بود و خیلی زود موردتوجه 
همه لرار می‌گرفت. ه چشم خدا بر تو ای بدیع‌شمایل/ 
پار من و شمع جمع و شاه قمایل, (سعدی ۵۳۹۲) 
«شمع چهارم (تد.) خورشید که درباور قدما در 
نلک چهارم است: که داند کاین همه پرگار پرکار / 
چرا گردند در خون سرنگون‌سار؟ - فرومیرد شبش شمع 
چهارم/ به روزش کشته آپد شمع انجم. (عطار: خسرونامه 
۲ فرهنگ نامه ۱۶۰۳/۲) 
« شمع خاور (مشرق» مشرقی) (ند.) خورشید: 
بامدادان که ز خلرت‌گه کاخ ابداع/ شمع خاور فکند بر 
همه اطرف شعاع.. . (حافظ ۱ ۱۹۸) ۰ آسمان دید این‌که 
من خوش‌خوش همي‌سوزم چو عود /شمع مشرق بر زمین 
زد. مچمر شب برگریت. (مجیریببلقانی: دیران ۲۱۳: 
فرهنگی نامه ۱۶۰۷/۲) 
» شمع کردون (قد.) خورشید: پارب آمشب را 
نخواهد بود روز؟/ شمع گردون را نخواهد بود سوزاً 
(عطار ۲ )٩۳‏ 
۰ شمع مرده (ند.) شمع خاموش: فرفای روز 
بینی, چون شمع مرده پاش / چون خلوت شب آمد. چون 
شمع برفروز, (مولوی 0۳/۳۳ . 

شناس‌نامه؛ شناسنامه عءصقدعقمه؟ 
جع و شناس ناما کسی باطل شدن مردنٍ او: معلول 


شنیدن 
بی‌نوا... چاره‌ای ندارد چز ساختن و سوختن تا روزی که 
شناس‌نامه‌اش باطل شود. 
» شناس نام کسی را باطل کردن ازبین بردن او؛ 
کشتن او: در راتندگی خیلی مواظب باش, شناس‌نامة 
کسي را باطل نکنیا 

شناسنده .۰ 6089-2706 عارف: شحنهٌ غرفای 
هراسندگان / چشمة تدییر شنلسندگان. (تظامی ۲ ۳) 

شناور 2۲«قهع دارای نوسان و تغییر؛ متغیر: 
ارز شناور. ه وهاب... موتعیتی شناور داشت. آنچه در او 
تثبیت شده‌بود, به سر مويي بند بود. (علی‌زاده ۵/۲) 

شنبه یک شنبه دوک »طسو لباس 
نامناسب و ناهم‌آهنگ: بیین چه شنبه‌یک‌شنه‌ای 
پرشیده! بلوزش نارنجی است, شلوارش آبی, کفش‌هایش 
هم مشکی اسبٍ. 

شنگرف ۲ ۱. سرخ (رنگ): طیف نورها... 
پالاي تکه‌ابر عظیم از پک‌سو کم‌کم به اخرای زرد 
شنگرف و بعد به ارغوانی و حتی به بنفش می‌خورد. 
(نصیح۲ ۲۲۷ ۲. (قد.) هرنوع گل سرخ‌رنگ: 
بنفشه‌زار بپرشید روزگار به برفب/ درونه گشبت چنار و 
زرپر شد شنگرف. (کسایی ۴۴۲) 

شنگول اددومهة زپیا و ظریف و سرخوش: 
به‌غفلت عمر شد حافظ! بپا با ما به می‌خانه / که شنگولان 
خوش‌باشت بیاموزند کاری خوش. (حافظ ۲ ۱۹۵) 

شنوايي )2273 
جچد ه شنوانی داشتن اطاعت کردن از جرف 
کسی: مردم از آنها شنوايي دارند. (مستونی ۱۹۷/۳) 

شنوشه 307۷86 (ند.) صبر؛ تحمل: چون پنشیند ز 
می معنبر جوشه/ گوپد کاپدون نماند جای شنوشه. 
(منوچهري ۱ ۱۶۶ج .) 

شنیدن 2۶210101-7 ۱. نهمیدن محتوای انچه 
شنیده می‌شود: حج‌آنا از شنیدن اين سخنان 
کنرآمیز.. باد در گلر و خرن در چشمان انداخت. 
(جمال‌زاده "۱ ۱۷۲) ه پازگرد و آنچه دیدی و شنیدی, 
بازنمای و خمانت مکن. (بهقی؟ ۲۵ ۲ حس 
کردن: به صورت او خیره شدبودم. بري خیانث 
مي‌شنيدم. (حاج‌سید جوادی ۳۳۵) ه از نحوای کلام او 


شوت ۱۰۲۶ 
بوی امتحانی شنیدم. (شمس قیس: گنجینه ۳۳/۳ ۵" ۳ (سعدی6۶۲ 


خبردار شدن از روی‌دادی به‌وسیلهٌ گوش: در 
انستیتوگونه طالب شنیدن واقعیت عریان جامعه بودم. 
(محمدعلی ۵۶) ه شنیده‌ای که ابلیس لعین می‌خواست 
که آدم سلیم را ازراه بیَرّد... خویشتن را به دوستی فرا وی 
نمود؟ (احمدجام )٩۴‏ ۴. قبول کردن سخن کسی 
و اطاعت کردن از آن؛ گوش کردن: نصحیت شما 
را شنیدم حتماًدنبال اين کار را می‌گیرم. »عنان به می‌کده 
خواهیم تافت زین مجلس/ که وعظ بی‌عملان واجب 
است نشنیدن. (حافظ ۲ ۷۸۶) ه پیل چون در خواب بیند 
هند را / پیل‌بان را نشنود. آد دغاء (مولوی ۱ ۲۳۹/۲) 
هه » اگر از من می‌شنوی... (می‌شنوید...) 
هنگام توصیه یا اظهارنظر درمورد کسی یا 
چیزی به‌کار می‌رود. یعنی اگر نظر مرا 
می‌پذیری» نظر من چنین است:...: اگر از من 
می‌شنوی, بگذار درسش را بخواند. (میرصادقی *۱۹) 

شوت 8:۰ ویدگی آن‌که متوجه بعضی مسائل 
نمی‌شود یا دیرفهم است: تو دیگر چه‌قدر شوتی! 
همه می‌دانند که نردا مدرسه تعطیل است. 

شوخ چشم م(هعسة رقد. ۰ ۱. گستاخ؛ 
بی‌شرم: شوخ‌چشم و صاحب‌داعیه به‌نظر می‌آید. 
(شوشتری ۲۰۷) هکو دشمن شوخ‌چشم ناپاک/ تا عیب 

۲ زیبا و 
دل‌فریب: ما را چشم بر در است و شما را شوخ‌چشمی 
در بر. (قاثم‌مقام ۱۵۵) 

شوخ چشمی 
شوخ‌چشم؛ گستاخی؛ بی‌شرمی: از 
شوخ‌چشمی‌ها و بیدادگری‌های شگنتِ زمانه اپن برد که 
آمیر زاده... را... زنجیر کرده [یو دند.] (نفیسی ۲۸۳) ه بارها 


مرا به من نماید؟ (سعدی۲ ۱۳۱) 


5.3 (قد.) وضع و حالت 


دست‌برد زمانة جانی دیده‌بود و شوخ‌چشمی سیهر غدار 
معاینه کرده. (تصرالله‌منشی )٩4۲‏ 
«ه ه شوخ چشمی کردن (قد .) گستاخی کردن: 
سر از فرمان ملک باززد و حجت آوردن گرفت و 
شوخ چشمی کردن. (سعدی ۲ ۱۱۷) 

شوخ‌دیده ملس مد .) شوخ‌چشم (م. ۱) 
ج: اين شوخ‌دیده را رها کن تا مرا در بلایی نیفکند. 


شوجحی 501 
جح ه شوخی برنداشتن امکان کوتاهی و 
مسامحه در کاری نبودن: کار یک‌شاهی و صددینار 
نیست و شوخی برنمی‌دارد. (جمال‌زاده۳ ۲۱۱) 
شوخی سرش (-ت...) نشدن ۱ درک و 
قبول نکردن کارهای دیگران که به‌فصد شوخی 
انجام می‌شود: چرا ناراحت شدی, مگر شوخی سرت 
نمی‌شود؟! . ۲. کاملا جدی بودنْ او: نته‌باران 
شوخی سرش نمی‌شود. بهخصوص حالا که پسرش هم 
شهید شده (است.] (سه محمود؟ ۲۸۲) 
«باکسی شوخی داشتن سربه‌سر او گذاشتن يا 
بدرفتاری کردن با او: به‌نظر می‌رسد که در آن 
زمان‌ها هم فرمان‌روایان مثل امروز با مردم شوخی 
داشته‌اند. (دریابندری ۴ ۱۸) 
« به‌شوخی گرفتن کسی (چیزی) جدی نگرفتن 
او (آن): پیرمردانی که... زمان و زندگی را به شوخی 
گرفته‌بودند.... (جولایی: شکوفایی ۱۶۵) 

شوخی‌باردی 087001-.#شوخی گستاخانه: اگر 
شلوعّبازی‌ها و شوخی‌باردی‌های امیر نبود... کسی توی 
خانه‌اش بند نمی‌شد. (میرصادقی* ۱۳۵) ه شوخی‌باردی 
و لودگی سرتان نمی‌شودا (هدایت *۱۳۷) 
ه شوخی‌باردی کردن شوخی بی‌مزه کردن: 
اورواطفار آمد و شوخی‌باردی کرد. (شهری 6۳۰۶۱ 

شوخی بر دار ٩0-1-7457‏ ویژگی آنچه در آن 
امکان مسامحه و کوتاهی وجود دارد: گرمای 
تند... طهران شوخی‌بردار نیست. (زرین‌کوب "  )۷۰۱‏ از 
این‌جا بیرونت [می‌اندازند.] کار شرع که شوخی‌بردار 
نیست. (جمال‌زاده ۴ ۱۴۰/۲) 

شور با شوم؛ نامبارک: چه‌تدر چشم‌های 
شوری را به‌یاد داشت که درخت‌های هم‌چون دستهٌ گل را 
خشکانیده‌بودند. (دانشور ۴۶) ه عشق به تاراج داد رخت 
صبوری دل/ می‌نکند بخت شور خیمه ز پهلوی من. 
(سعدی۴ ۵۸۷) ۵ بدانستم که عاشق کور باشد / کجا 
بختش همیشه شور باشد. (فخرالدین‌گرگاتی ۲ 6۳۲۹ ۲ 
فتنه؛ آشوب: چون شور و جنگ را نید آلت/ حیلت 


۱۰۳۷ 


شوردولت 


سس سس سس سس سس 


گریز باشد ناچاره. (ناصرخسرو *۲۱) هکه نفرین بر این 
تخت و این تاج باد/ بر این کشتن و شور و تاراج باد. 
(فردوسی 0۷٩‏ 
ج ه شور به دل کسی افتادن مضطرب و نگران 
شدن او: شوری به دلش افتاد و بی‌اختیار قدم‌هایش تند 
شد. (میرصادقی ۲۴۶) 
« شور به دل کسی اندرافتادن (ند.) «شور به دل 
کسی افتادن 4 : چو این نامه برخواند بهرام‌گو ر/ به 
دش اندرافتاد از آن کار شور. (فردرسی ۲ ۱۹۲۴) 
» شور درافتادن به کسی (قد.) * شور به دل 
کسی افتادن ح-: دلاور به سرینج گاوزور/ ز هولش 
به شیران درافتاده شور. (سعدی ۲ ۱۳۷) 
» شور در کسی افکندن (ند.) در او هیجان و 
شوق پدید آوردن: ترش بنشین و تیزی کن که ما را 
تلخ ننماید / چه می‌گویی چنین شیرین که شوری در من 
انکندی! (سعدی۲ ۶۱۲) 
»از شور افتادن از حالت هیجان يا آشفتگی 
خارج شدن: اقا دو ماه صبر کن که بی‌چاره از آن شور 
بیفند و زیاد غصه نخوزد. (حجازی ۲۱۳) 

شور ۲ .5 
»شور چیزی را بالا آوردن »شور چیزی ر 
درآور دنا : کم‌کم شورش را بالا آوردند و کار به 
جایی رسید که [او] ازراه ناچاری به ادارة حکومتی 
عارض شد. (جمال‌زاده۲۷ ۷۴ 
ء شور چیزی را درآوردن زیاده‌روی کردن در 
آن: وقتی دیدم دارد شورش را درمی‌آوزد. همه هم دارتد 
نگاهمان می‌کنند. بلند شدم که بیایم بیرون. (گلشیری! 
۸ ۵ مردم... شورش را درآورده‌اند. یک ثانیه بدبخت 
را به‌نکر خو دش نمی‌گذارند؟ (جمال‌زاده*۲ ۱۳۵) 
ه شور شدن بالا گرفتن و شایم شدن امری: 
آن‌تدر قضیه شور شده‌بود که یکی از شاعرها.. شعری 
دراین‌باره سرود. (اسلامی‌ندوشن ۱۵۲) 
» ازشور دررفتن از حالت اعتدال و اندازه 
خارج شدن: دولت‌های مشروط ایران هروتتکه کار 
این چاپاچاپ خیلی ازشور درمی‌رفت. به عوض کردن 
والی... قناعت [می‌کردند.] (مستوفی ۳۶۶/۳) 


« ازشور [به آدرکردن » شور چیزی را درآوردن 
: کم‌کم دارد از اين زنکه... دلم به‌هم می‌خوزد. هرچیز 
حدوحسابی دارد, دیگر از شور و مزه به‌در می‌کند. پاک 
آپرو را خورده خجالت را قی کرده‌است! (شهری: 
حاجی‌دوباره ۲۳۶: نجفی )٩۷۷‏ ه شوخی‌باردی و لودگی 
سرتان نمی‌شود و لوس‌بازی را ازشور درکرده‌اید. 
(هدایت ۱۳۷۶) 

شوربخت 8-020 بدبخت؛ تیره‌روز: من‌شوربخت» 
شش روز تمام از برق سحر تا تنگ غروب عرق ریختم. 
(جمال‌زاد۱۵ ۱۳۲) ه شوربختان به‌آرزو خواهند/ 
مقبلان را زوال نعمت و جاه. (سعدی ۲ ۶۳) ه چه باشی 
به‌نزد یکی شوربخت/ که بستر کند شب ز برگ درخت؟ 
(فردوسی ۲ ۱۸۶۱) 

شوربختی ده وضع و حالت شوربخت؛ 
شوربخت بودن؛ تیره‌روزی؛ بدبختی: روألی... 
به‌بهانٌ سختی و شوربختی‌ها نمی‌خواهد سکون و صفای 
باطني خود را ازست بدهد. (زرین‌کوب۱ )۵٩‏ ه بدین 


گینی‌اش شوربختی بُوّد/ وگر بگذرد. رنج و سختی بُّد. 


(فردوسی ۴ ۲۱۹) 
شورچشم و( ٩۱۲-۵6)۵‏ آن‌که از نگاه 


تحسین‌آمیز یا حسادت‌آمیز او آسیب و زیان 
می‌رسد: سفارش می‌کرد که... از هر شورچشمی که مرا 
ببیند و ماشاءالله نگوید. یک نخ از تنبانش بگیرند و... 
در آتش اسیند بسوزانند. (حجازی ۱۸) 

شورچشمی 8-1 وضم و حالت شورچشم؛ 
شورچشم بودن: گاه با شکستن هر دانه اسفند از چشم 
اشخاصی معیّن که معروف به شورچشمی بودند. اسم 
می‌بردند. (اسلامی‌ندوشن ۱ ه فرصت به شورچشمی 
آختر نمی‌دهیم / خود می‌شویم چشم بد روزگار خویش. 
(صائب۲۴۳۰۱) 

شوردست اهتنا (قد .) نحس؛ تأمبارک: نگفتم 
که با رستم شومدست/ نشاید بر اين بوم امن نشست. 
(فردوسی ۲ )۸٩۷‏ 

شوردولت 3-۷۲ (قد .) بدبخت: تا روز 
رستخیز بمانّد در او مقیم/ آن شوردولتی که پیفتد به چاه 


تو. (سوزنی: افت‌نامه!) 


‌ ‌ 


سورس 


شورش 4 (ند.) . ۱. نگرانی؛ اضطراب: 
احساس شورش, ترس, یا خوشی نداشتم. (هدایت۲۸۴) 
۴ ناله و فریاد: شورش بلبلان سحر باشد/ خفته از 
صبح بی‌خبر باشد. (سعدی ۲۸۰۳) ۳. استفراغ: هم‌چو 
مطبوخ است و ب کان را خوری/ تا به دیری شورش و 
رنج آندری. (مولوی ۲ ۱۱۳/۱) 

شوره 7-6 (قد.) ٩‏ زمین بی‌حاصل: مکن با 
بدان نیکی ای نیک‌بخت/ که در شرره نادان نشائد 
درخت. (سعدی۲ ۱۲۵) ۲. خشک و بی‌حاصل یا 
دارای شوره و نمک (زمین): تخم احسان در زمین 
شوره رومیان نااهل بی‌وفا انداخته‌بود. (آفسرایی ۲۰۸) ۰ 
زمین شوره سنبل برنیارد/ در او تخم و عمل ضایع 
مگردان. (سعدی۲۲ع) 

شوری 8۲1 شدت: به این شوری‌ها نبود. یک‌مرتبه 
نکشتند, ذره‌ذره دق‌مرگش کردند. (علی‌زاده ۲۳۷/۱) 

شوریدگی نعع 010‏ ۱. عشق همراه‌با 
تظاهرات شدید عاطفی: امتزاج شوریدگی و عقل, 
بزرگ‌ترین شوریدگی‌ها و بزرگ‌ترین هوش‌مندی‌ها, 
(اسلامی‌ندوشن ۵) ۵شوریدگی دو است: شوریدگی‌ای 
که از دیور خیزد. و شوریدگی‌ای که از حق خیزد. 
(احمدجام ۳۲۰) ۲. طفیان عواطف و شور 
جنسی: تاوان یک‌لحظه شوریدگی که... شیطان 
موجبش بود. می‌بایست یک عمر با زنجیر به‌هم بسته 

۳ دیوانگی: 
شوریدگی آغاز نهادند و به‌زبان حال به گوش هوش عقل 
خردمند این پرده نیوشیدن گرفتند. (شوشتری ۱۶۱) 

شوربدن مدلزنب؟ 
ده « شوریدن بخت (قد.) برگشتن اقبال و طالم: 
چنان تنگ آید از شوریدن بخت / که بربایدگرفتش زین 
جهان رخت. (نظامی ۳ ۲۵۸) ه بگفتند هرکس که: شورید 
بخت/ به‌پیش اندرآمد کنون کار سخت. (فردوسی ۳ 
۳۳۷( 

شوریده 7:00 عاشق؛ شیدا: ../ ما دو تن 


شدن باشد. (اسلامی‌ندوشن ۱۸۹) 


شوریده را کاری به‌جز فریاد تیست. (عشقی ۳۶۴) ه 
تیرباران عشق خوبان را/ دل شوریدگان سپر باشد. 


(سعدی؟ ۲۸۰) 


۱۰۳۸ 


شوریده‌بخت اه (ند.) بدبخت: چه رند 
پریشان شوریده‌بخت/ چه زاهد که بر خود کند کار سخت. 
(سمدی ۸۳۹) 

شوریده‌حال 12121: ۱. پریشان‌حال؛ 
آشفته: آن ساعت شیی‌به شوریده‌حال‌ها شدهبود. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۲۳) ه رتعة آن لوم ازراه مثال/ 
می‌شود معلوم این شوریده‌حال. (عطار" ۲۳۲) ۲. (قد.) 
شوریده ح-: ندانی که شوریده‌حالان مست/ چرا 
برنشانند در رفص دست؟ (سعدی۲ ۱۱۲) 

شوریدهدل 3010-640 رقد.) عاشق؛ شیدا: 
شوریده‌دلی چنین هوایی/ تن درندهد به کدخدایی. 
(نظامی ۱۲۰۲) 

شوریده‌رای بجیبء3۳:0 (قد») دارای انديشه 
نادرست؛ کج‌فکر: چه جای است این‌که بس دل‌گیر 
جای است؟/ که زد رایت که بس شوریده‌رای است؟ 
(تظامی ۳ ۱۰۵) 

شوریده‌رنگت و30۳0 رقد.) پریشان‌حال؛ 
آشفته: کسی گفتش: ای یار شوریده‌رنگ/ تو هرگز غزا 
کرده‌ای در فرنگ؟ (سعدی! ۱۶۰) 

شوریده‌سر دعم0:-30۲(ند.) ۱. عاشق؛ شیدا: 
شاه شورید‌سران خوان من بی‌سامان را/ زآن‌که در 
کم‌خردی از همه عالم بیشم. (حافظ ۱ ۲۳۴) ه بدو گفت 
شیدای شورید‌سر/ جوابی که شاید نبشتن به زر. 


(سعدی۱  )۱۳۱‏ ۲. خشمگین: ز روسی یکی شیر 


شوریدسر/ به گردن درآورده روسی سیر. (نظامی۲ 
۳۳۱( ۱ 
شوریدهمغز ‏ عوعصم۳11 (قد.)_ دیوانه؛ 


مجنون: عشق او کرد این‌چنین شوریده‌مغزم ورنه بود / 
سرنوشت آسمان‌ها اپجد طفلانه‌ام. (صائب ۱ ۲۵۶۶) ه 
شناسنده گر نیست شوریده‌مغ ز/ نبهره شناسد ز دینار نغز. 
(نظامی *۵۵) 

شوریده‌هش 310-60204 (قد.) شوریده‌مغز 
4 : پرادرکش و بدتن و شاهکش / بداندیش و بدنام و 
شوریده‌هش. (فردوسی ۱۱۷۹۳) 

شوله 30]۳[16(ند.) سوراخ مقعد: بجنبانم قلم چندان 
در آن دو گنبد سیمین / که سیماب از سر حمدان فروریزد 


۱۰-۳۹ 


شه‌سوان شهسوار 


در آن شوله. (عسجدی ۰ع) 

شوم‌اختر 2۲ا(2 )ماگ (ند.) بدبخت: هرکه 
زایزد سیم‌وزر جویّد ثواب/ بدنشان و ببهش و شوم‌اختر 
است. (ناصرخسر و *۱۳۸) 

شومیی 3۳-67 (قد .) بدقدم: که کنی فارغ و 
آسوده دل خلق خدا/ زین فرومایه غزٍ شوم‌يي غارت‌گر, 
(انوری * ۲۰۲) ۵ بدو گفت خسرو که ای شوم‌پی / چرا یا 
گرگین نکردی به ری؟ (فردوسی ۲۲۸۸۳) 

شوهر >دط[30]۳ 
«ه ه شوهر دادن چیزی را به کسی دادن: آن 
قالی ابریشمی راکه من می‌خواستم. شوهر دادی؟ 

شوهرداری 8-0271 خانه‌داری؛ کدبانویی: 
یک‌وقت می‌بینی آدم بعداز پیست سال شوهرداری, غذا 
را خراب می‌کند. (چهل‌تن: شکوفایی ۱۷۸) 

شوید 170 تار مو: به همان چندتا شوید دورٍ سرش 
چنان ورمی‌رفت که انگار کارش با جواهر و الماس است. 
(سه مخملباف ۱۴۸) ه دستی به چند دانه شویدی که 
روی سر جهانگیرخان بوده کشید. (گلابدره‌ای ۱۰۱) 

شهد 8204 (قد.) هر چیز دل‌پذیر و مطبوع: این‌همه 
شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد/ اجر صیری‌ست کزآن 
شاخه‌نباتم دادند. (حافظ ۱ ۱۲۴) 

شهد آلوده -2)2(10:0-.3 مطبوع: زآسمان آغاز 
کارم سخت شیرین می‌نمود /کی گمان بردم که شهد آلوده 
زهر ناب داشت؟1 (سعدی ۳ ۲۵۹) 

شهد آمیز عات(5 )80003 شیرین و مطبوع: 
[لسان‌الغیب] از کنگر؛ عرش با زبان شهد آمیز فارسی به 
خاک‌دان عنبرسرشت شیراز فرودآمده(است.] 
(جمال‌زاده۵ ۱۷/۱) ه شاه از آن سرخ سیب شهدآمیز / 
خواست انسانه‌ای نشاط انگیز. (نظامی ۲ ۲۱۵) 

شهر 12۳۲ 
ده » شهر(شهر) فرنک (منسرخ) جعبهٌ نمایش 
قدیمی. که تصویر درداخل آن از مقابل یک 
ذر‌بین عبور می‌کند و تماشاگره تصویر 
بزرگ‌شده را ازطریق دریچه‌ای که درجلو جعبه 
است. تماشا می‌کند: شهرفرنگ تماشا می‌کنند. (سه 
چهل‌تن ۲ ۳۳) 


» شهر هرت مکانی بی‌نظم که در آن قانون 
حاکم نباشد: ازش شکایت می‌کنم. شهر هرت که 
نیست. حالا مردم هزارتا چرند پشت‌سرم می‌گویند. (سه 
محمود!  )۳۲۰‏ مگر شهر هرت است که روز روشن جلو 
خلق‌الله را می‌گیرید؟! (جمال‌زاده؟ ۱۷۶/۱) ۵ چه 
فضولی‌ها! به‌خیالش شهر هرت است! (هدایت ۴ ۴۶) 

شهرآرازی] [د]3-2)3(*2 (ند.) زیبا: که گفت آن 
روی شهرآرای بنمای؟/ دگربارش که بنمودی, فراپوش. 
(سعدی ۲ ۵۳۳) ه در کوی تو در گذر چو کردم رایت / 
تابوکه ببینم رخ شهرآرایت... . (معین‌طنطرانی: نزهت 
۳۷ 

شهرآرایی 
عروس شب چو نقش افکند بر دست/ به شهرآرایی انجم 
کلّه بست. (نظامی ۱۴۰۳) 

شهرآشوب 3(800 »30072 بسیار زیبا و دل‌ربا: 
همان آرایش و يت کانی برد که هریک درچشم من 
شهرآشوبی جلوه کنند. (اسلامی‌ندوشن ۲ ۱۰۲) ه گر آن 
عیّار شهرآشوب روزی حال من پرسد/ بگو: خوابش 
نمی‌گیرد به شب ازدست عیاران. (سعدی ۳ ۵۷۹) 

شهرگیر او-<3۵ (قد.) فراگیرنده؟ شهر: با 
روضه‌خرانی... شهرتش شهرگیر می‌گردید. (شهری۲ 
۱5۳/۱ 

شهره 3076 


ت()«(3 )۳2 ند آرایش: 


نج ه شهرةٌ 7فاق بسیار معروف: مردم آن دیار به 
دولت و ثروت و توان‌گری شهرء آفاق بودند. (شوشتری 
۶ ه پیش‌ازاینت بیش‌ازاین انديشة عشاق برد/ 
مهرورزی تو با ما شهر؛ آفاق بود. (حافظ ۱ ۱۳۰) 
ه شهره کردن (قد.) رسوا کردن: چون آدم زلتی 
بیاورد. ورا شهره کرد اندر هفت‌آسمان و زمین. 
(مستملی‌بخاری: شرح تعرن ۸۷۷) 

شهری 12971 متمدن: این‌همه باعث شده‌است که 
ابراهیم آبادی‌ها شهری‌تر و متمدن‌تر بشوند. (آل‌احمد۱ 
۳۰( 

شه‌سوار» شهسوار 390-52757 (قد.) شخص بسیار 
برحسته و ممتاز: آن‌چنان مردی و شمسواری که تو 
می‌طلبی, حضرت‌مولاناجلال‌الدین است. (افلاکی )٩۷‏ 


شهلا 

شهلا 5215 زیبا و فریبنده (چشم): سیمای کشید: 
سنگین و باوقار و چشمان گیرا و شهلاي بسیار 
باحال ولطفی داشت. (جمال‌زاده؟ ۳۲) ۰ آن‌که عمری شد 
که تا بیمارم از سودای او/گو نگاهی کن که پیش چشم 
شهلا میرمت. (حافظ ۱ ۶۴) 

شهیق واه (ند.) زشت و ناهنجار مانند صدای 
خر نالا کافر چو زشت است و شهیق/ زآن نمی‌گردد 
اجابت را رفیق. (مولوی۲ ۳۵۶/۱) 

شیاطین نا( افراد حقه‌باز و مکار: دیاری که 
آدمیان را جز دغل‌بازی شیاطین و شرکت در رذالت آنها 
راهی نیست. (علوی۳ ۷ 

شیب «:5(قد.) خحود شلاق: از شیب تازیانه او عرش 
را هراس / وز شیهه تکاور او چرخ را صدا. (خاقانی ۵) ۰ 
خداوند خانه بپویید سخت/ بیاویخت آن شیب را بر 
درخت. (فردوس ی ۱۸۴۳) 

شیخ 50 
بع » شیخی را دیدن فرار کردن؛ گریختن: دو پا 
داشتند و دو پای دیگر هم قرض می‌کردند و شیخی را 
می‌دیدند. (کتیرایی ۵ ۵ یارو خوب مارا قال گذاشت 
و شیخی را دید. (سه هدایت*۵۰) 

شیر۱ 8 ۱ فاصلٌ زمانی میان دو زایمان 
متوالی: پسرشان یک شیر از دخترشان بزرگ‌تر است. 
۲ (قد.) شراب: مستی این هنگامه‌ها گیرد برایم 
هرزمان/ شیر صد می‌خانه سر بنهاده در جامم هنوز. 
(ظهوری: آنندرج) 
«ج « شیر ازراه گوش خوردن غافل و بی خبر 
بودن: دهقان‌ها که با همه بی‌خبری, شیر ازراه گوششان 
نخورده‌بودند, کم‌کمک بویی بردند که اين صرف عصرانه 
برروی سبزه. کلسه‌ای زیر نیم‌کاسه دارد. 

(اسلامی‌ندوشن ۱۵۰) 

» شیر از(ز) ماه(مه) دوشیدن (قد.) جادوگری 

کردن: شیر دوشیده ز مه فاش آشکار/ در سفرها رفته بر 

خُمی سوار. (مولوی ۱ ۶۶/۲) 

«شیربه‌شیر ۱. ویژگی نوزادی که قبل از گرفتن 

نوزاد قبلی از شیر به‌دنیا امده‌است: سهتا بچة 


شیربه‌شیر داشت که باید به‌تنهایی بزرگ می‌کرد. . ۲. 


۱۰۳۰ 


به‌طور پیاپی و پشت‌سرهم (بچه‌دار شدن): 
شیربه‌شیر زاییده‌بود. (حاج سیدجوادی ۳۷۰) 

» شیر حلال خوردن نجیب و پاک بودن: معلوم 
بود که شیر حلال خورده‌است و... تو قافله منتظر بود که 


کند. (جمال‌زاده۱۹ ۵۷) 

شیر خوردن بااکسی با ار صمیمی بودن: مگر 
روس‌ها با سلطان‌احمدشاه شیر خورده‌بودند؟ (مستوفی 
۳۳" 

شیر را حلال فرزند یاکسی کردن راضی بودن 
از او: اگر بروی آن‌جا شیرم را حلالت تمی‌کنم. (-» وفی 
۳ 

ء شبر کسی پاک بودن نجیب و پاک بودنٍ او: 
سیرتش از صورتش... آراسته‌تر و معلوم بود که شیرش 
پاک و گوهرش تابناک است. (جمال‌زاده*۲ 0۷۵ 

ه شیر کسی خشک شدن هنگامی گفته می‌شود 
که بخواهند کسی را دعوت به خون‌سردی د 
آرامش کنند: حرص نخور, شیرت خشک می‌شود. (سه 
مخملباف ۲۱۷) ۰ این‌قدر حرص‌وجوش نخور. شیرت 
خشک می‌شود. (سه گلابدره‌ای ۳۹۶) 

هشیر مرغ ۱ هر چیز عجیب و کم‌یاب: توی 
اين فروشگاه همه‌چیز پیدا می‌شود. از شیرمرغ گرفته تا 
جان آدمی‌زاد. ه نیکوداشت‌ها هر روز به‌زیادت بود. 
چنان‌که اگر به‌تقل شیر مرغ خواستی, دروفت حاضر 
کردی. (بیهقی ۸۰۱) ۰ آگاهی نیست از وفا هیچ تو را / ای 
جانِ پدر, نه شیر مرغ است وفاء (فرخحی۲ ۴۴۳ ۲. 
(قد.) آنجه در پاکیزگی و لطافت بی‌همتاست: 
آب جویبار از بیشه و مرغزار آبروی ببرده‌بود و از فواکه 
و ائمار تزاحم انهار طعم و لذت سترده. شیر مرن 
ناسازگار بود. تا به گوشتش چه رسد. (راوندی 
۳۵۹-۳۸) 

« شیر مرغ و جان آدمی‌زاد (آدم) هر چیز 
نادر و کمیاب: شیر مرغ و جان آدم از من می‌خواهد. 
(جمال‌زاده" ۱۱۳) ه من می‌توانم با روزنامه شیر مر و 
جان آدم برایت فراهم کنم. (حجازی ۴۱۵) 

» انگشت تو(ي] شیر زدن سخن‌چینی کردن: 


خدیجه هم برای من انگشت توی شیر می‌زد و پیش 
گداعلی برایم مایه می‌گرفت. (هدایت ۵ ۸۱) 

شیر ۲ .3 شخص شجاع. دلاور و پهلوان: او 
باید شیر باشد, باید کوه باشد. (-» شهری ۲۱۸۲) ههمی 
زور کرد اين بر آن, آن بر اين / نجنبید یک شیر بر پشت 
زین. (فردوس ی" ۱۹۶) ۲. موفق و پیروز. ۳ 
پیروزمندانه؛ باموفقیت: شیر آمدی یا روباه؟ ه به 
عرض بندگی دیر آمدم دیر/ وگر دیر آمدم شیر آمدم 
شیر. (نظامی ۲ ۲۳) 

بو ه شیر برفی (برفین) (ند.) آن‌که تظاهر به 
قدرت می‌کند» اما در عمل بی‌عرضه و ناتوان 
است: سالار بی‌سواد و شیر برنی در یک اردو. مشکلی 
لاینحل است. (سه مخبرالسلطته ۱۹۶) ه شیر برفینم نه 
آن شیرم که بینی صولتم / گاو زرینم نه آن گاوم که بینی 
عنبرم. (حافانی ۲۴۳۹) 

« شیر بی یال و دم و شکم (اشکم) شخص با 
جیز به‌دردنشور و ناتص: به‌تدریج از تشکیلاتش 
کاسته, شیر بی یال و دم و شکمش نمودند. (شهری۲ 


۰ شیر خدا (ایزد» کردگاره بزدان) لقب 
علی (ع)؛ اسدالله: زين همرهان سست‌عناصر دلم 
گرفت/ شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. (مولوی۲ 
۱ ه رانده زآن‌جا تا به خاک حله و آب فرات/ 
موقف‌الشمس و مقام شیر یزدان دیده‌اند. (حاقانی )٩۰‏ 

ه شیر شدن جرئت پیدا کردن: از دیدن ملایمت 
پدرم... شیر شد. (حاج‌سید جوادی ۳۷۳) ۰ شیرش... 
می‌کند که به‌جان من بیفتد. او هم شیر می‌شود. 
(امیرشاهی ۱۱۶) 

» شیر کردن جرئت دادن؛ تشجیم کردن: 
شیرش... می‌کند که به‌جان من بیفتد. (امیرشاهی ۱۱۶) ۰ 
یکی‌دو بار شیرش کردیم و هولش دادیم جلو. 
(میرصادقی ۵۳) 

» شیر یا روباه بودن (آمدن) موفق یا ناموفق 
بودن (شدن): با آن شلوار کوتافت کیف‌به‌دوش, با 
دست‌وصورت خیس می‌آمدی. پدرم می‌برسید: شیری یا 


روباه؟ (گلشیری ۱ ۳۶) ه خوب, از پیش بابایم شیر آمدی 


۱۰۳۱ شیرانه 


پاروباه؟ (سه شهری! ۱۹۹) 

شیر ۳ .4 
و هشیر سماور کنایه‌ای که برخی‌از تماشاگران 
مسابقات ورزشی, به‌ویژه هنگامی‌که داور 
مرتکب اشتباهی بشود. خطاب به او به‌کار 
می‌برند. 

شیرآور )3 (قد.) بسیار شجاع: دمان 
ازپسش زنگذ شاوران/ بشد با دلیران و شیرآوران. 
(فردوسی: لفت‌نامه !) 

شیرازه 817826 پایه؛ اساس؛ بنیان: کودک, شیراز؛ 
زندگی است. (شریعتی ۵۴) 
مه » شیرازة چیزی ازهم گسیختن (گسستن؛ 
کسلیدن؛ متلاشی شدن) نظم و ترتیب آن ازبین 
رفتن؛ نابه‌سامان و پریشان شدی ان: اگر اين 
صنعت نبود. چرخ امور می‌خوایید و شیراز: کارها ازهم 
می‌گسیخت. (جمال‌زاده*۱ ۱۲۹) ه اگر بااین‌حالت. 
هیچ‌یک از خانواد؛ شما داخل کار دولت نباشد. شیرازه 
کارهای شما ازهم متلاشی می‌شود. (نظام‌السلطته 
۳۶۳/۱( 

شیرازه‌بندی 1-04 
دج ه شبرازه‌بندی شدن انسجام پیدا کردن: از 
همان پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم, نظریات... شیعه 
در قلمرو و زمینه‌های فلسفه... شکل می‌گرفت و 
شیرازه‌بندی می‌شد. (حمید ۱۲۵) 

شیرافکن 812)2()9 (قد.) بسیار شجاع و 
قدرت‌مند: سیاهی شیرانکن... به مدانعه و مقابلة آن 
گروه نامزد گردید[ند.] (میرزاحبیب ۳۹۱) ه بدیده 
کوشش رزم‌آوران دشمن را/ شنیده نعر: شیرافکتان 
شهرگشای. (مختاری ۵۱۰) 

شیراقکنی 1 (قد.» شجاعت؛ دلاوری: به 
سرینجه چو شیران دلیر است/ بدین شیرافکنی یارب چه 
شیر است! (نظامی ۲۰۳) 

شیراندام 
نیرومند: باز دل پُرده ز من پرفن باتدییری / شیراندام 
بتی, نوچذ کشتی‌گیری. (میرنجات: آنندرج) 

شیرانه »11۳20 شجاعانه؛ دلاورانه: الحق در 


٩1۲-۵) (00‏ (قد.)_ ورزیده و 


شیر بچه 


مأموریت‌های خود شیرانه رفثار می‌کرد. (جمال‌زاده !۲ 
۸ دور به غرگه بگذرد بیگانه‌رو / حمله بیند از سگان 
شیرانه او. (مرلری۱ ۵۲/۱) : 

شیر بچه 8-۵5 آن‌که باوجود حوانی. بسیار 
شبجاع و دلیر است: بی‌بی‌جان فریاد برآورد که 
آفرین بر تو شاهزاده پسر. الحق که شیربچه‌ای. 
(جمال‌زاده۱۱ ۵۳) ه آن شیریجچه ملکیزاده‌ای سخت نیکو 
برآهد... و بی‌هستا شد. (بیهقی ۲ ۱۳۶) 

شیربرنع زمه-0 :3 شل و وارفته: عجب آدم 
شیربرنجی هستی! دو قدم نص‌توانی راه بروی؟! 

شیربو[ی] [ز]8-0 (قد.) بچه و خردسال: همی 
می خوزد با لب شیربری/ شود بی‌گمان زود 
پرخاش‌جوی. (فردوسی ۱۱۳۹) 

شیر با که خور ده مهمیورمن ‏ آنکه 
دارای اصل‌ونسب نجیب و پاکی است؛ 
سلالزاده: شیرپاک‌خورده است... نظر به مال کسی 
ندارد. (چهل‌تن ۲ ۱۵) ه نه‌تتها من بلکه هر حلال‌زادة 
شیرپاک‌خورده‌ای تصدیق دارد که راه راست. همین راهی 
است که تو می‌روی. (جمال‌زاده۲ ۲۱) ۲. شخحص 
مزاععم: بعدازظهر که به خیابان آمدم. شیرپاک‌خورد 
دیگری سر راهم سبز شد. (شاهانی ۱۳۳) 

شیر پیکر 8۳-۳۲ رند.) فوی؛ نیرومند: کاین 
شاه‌سوار شیرپیگر/ روی عرب است و پشت لشکر. 
(نظامی ۱۳۸۳) 

شیر توشیر 8-0-5 فاقد نظم‌وتر تیب؛ آشفته: 
ارضاغ این خیابان شیرتوشیر است. باید موفع رد شدن 
مراقب باشی. 

شیوجه 3:۲ 
مه ه شیرجه رفتن (زدن) هجوم بردن به چیزی 
پا بحایی: بچه‌ها شیرجه رنتند توی جعبة شیرینی. ه 
شیرجه زد به‌ظرف میز شام. 

شیرخام‌خورده دما غانل و 
بی‌احتیاط: استاد مانی گفنته‌بود: ای جوان 
شیرخام خورده. (دانشور ۱۷۷) 

شیرخشت مزاجی 
هم‌جنس‌باز: ‏ یک نفر از آن 


ز-زقد(16)2- )31-۵ 


تزوینی‌های 


۱۳۳ 


شیرخشست‌سزاجی [را]... به چشم خود دیدم. (جمال‌زاده* 
0۳ 

شیوخشتی 376801 شیرخشت مزابعی ۸ : چیل 
ست هرکس در خیابان. نشاتةٌ آن برد که طبعش 
شیرخشتی اسث.. و پسرها می‌توانند خود را به وی 
نزدیک نمایند. (شهری۴ ۳۷۵/۱) ه نکند تو هم مزاجت 
شیرخشتی باشد که پشتی این ذلیل‌مرده را می‌کنی. (سه 
هدایت ۴۳۶) ۱ 

شیوخشتی مزاج ز۳6)2(28-.8 شیر خشت مزابعی 
ج: فلمان را به غلمان‌پسندهای شیرخشتی‌هزاج 
بازمی‌گذارم. (جمال‌زاده *۳۴) 

شیردان 61۲-437 معد؛ انسان: کسی هست که نخواهد 
با سا بیاید؟ اگر بیینم یکی به چاک بزند یا پا پس بکشد, 
جابه‌جا شیردانش را می‌کشم بیرون! (شاملو ۱۷۴) 

شیردل 87-401 دلیر؛ شبجاع: نینی نزار خوش‌ترم 
از آنکه هم‌صفت/ با کلکب میرٍ شیردل شیراوژنم. (ایرج 
۶ ز من پاسخ اين بر به اسفندیار/ که ای شیردل 
مهتر تام دار . (فردرسی ۱۳۴ ,0 

شیر دلی [-.شجاعت؛ دلارری: اي پهلوان دلاوری 
که ایالت... به شیردلی و بی‌باکی تو نپرورده‌است.. . 
(قاضی ۱۰۰۸) 
ج ه شیردلی کردن (قد.) شجاعت به‌خرج 
دادن: شیردلی کن که دلیرافکتی/ شیر خطا گفتم. 
شیرافکنی. (نظامی " ۳۳) 

شیر گت و37-72 (ند.) شجاع؛ قوی: ای نش شیر 
شیررگ, چون یافتی زآن عشق تگ/ انداز تو درییش 
سکب این لوت و خوان را ساعتی. (مولوی ؟۱۹۳/۵) 

شیرزن «عن؟ زن شبجاع و دلیر: شیرزن است. 
روی حرفش کسی خرف نمي‌زند. (حاح‌سیدجوادی 
۳ ۵ معلوم شد که شیرزنی در آندرون ناصرالدین‌شاه 
دو مکتوب راکه به او داده‌بودند. یکی را در خواب‌گاه او 
گذاشته[است.] (حاج‌سیاح ۳۶۱ 

شیر شکار 42۲ (قد.) شجاع و دلاور: بروج و 
حصار, مستخي دلیران شیرشکار گردید. (شیرازی ۱۱۳) 

شیرفروشی 3۱-1073 
ه شیرفروشی کردن چیزی را به بهای ناچیز 


۱۰۳۳ شیره 


ازدست دادن؛ ارزان فروختن: عریستان را 
شیرفروشی کردند. تماماً موضوع و محل حقوق اصطبل 
شد. (نظامالسلطنه ۳۳۷/۲) 

شیرفهم اه خرفهم ج. 
» شیرفهم شدن به‌خوبی فهمیدن: زن 
هروفت‌که بخواهد. می‌تواند پهرش را بگیرد... شیرنهم 
شد؟ (حاج‌سید جوادی ۳۷۸) 
ه شیرفهم کردن فهماندن: تا ماما تضیه را به عمو 
شیرفهم نکند, دست‌بردار نیست. (امیرشاهی ۱۲۸) ه به 
مادرم بگویید, شیرفهمش کنید که لصد ازدواج با او را 
ندارید. (دانشور ۲۴۷) 

شی کت 81۳-26 حسور. 
جه ه شیرک شدن جرئت پیدا کردن؛ جسور 
شدن: علویه از شهادت پنجه‌باشی جانی گرفته. شیرک 
شد. (هدایت۶ ۴۴) ه ازیک بر تو شیرک شدهاند. 


(عالمآرای صفوی ۳۷۷) 


۰ شیرکك کردن جرئت دادن؛ تشجیع کردن: او . 


را شیرک می‌کند که آن کار را انجام دهد. ه به خرن غمزه 
را عشره‌ات کرده شیرک/ .... (ظهوری: آنندراج:شیرک) 

شیرگرم 77ع-31۳ (ند.) مایعی که نه گرم است و 
نه سرد؛ ولرم: گفت: آیش ده ولیکن شیرگرم / گفت: 
لاحول! از توام بگرفت شرم. (مولوی ۲ ۲۵۸/۱) 

شیرگیر عنعتن؟ ۱ شجاع و دلیر: اکنون چند کلمه 
دربار؛ پهلوانان شیرگیر و خداوندان گرز و شمشیر 
می‌آوریم. (-» جمال‌زاده* ۲۲۶) ه پدو گفتم: ای سرور 
شیرگیر / چه فرسوده کردت چو روباه پیر؟ (سعدی! 
۷ «. (قد .) شراب خورده و مست. ۳ (قد.) 
دارای جذبه و جاذبهٌ قوی (چشم): عیب دل کردم 
که وخشی‌رضم و هرجایی مباش /گفت: چشم شیرگیر و 
غنج آن آهو بیین. (حافظ ۲ ۲۷۸) 
موه شیرگیر کردن (قد .) مست کردن: از آن شراب 
مرا شیرگیر کن سالی!/ که هم‌چو پنجذ شیر است پنجة 
تاکش. (صائب۱ ۲۴۱۶) ۰ بلیلان را مست گردان مطریان 
را شیرگیر/ تا که درسازند باهم نقمة داوود راء (مولوی۲ 
۸/۱ 

شیرگیری 8-1 (قد.) شجاعت؛ دلیری: ز شیرگیری 


پاکیزه کرد هفت‌اقلیم / که خواند خود را هفت آسمان به 
هفت‌اندام. (مختاری ۳۱۱) 

شیرمرد 8:4 مرد شجاع و دلیر: آن شیرمرد 
درکمال آراستگی مملکت‌داری می‌کند. (غفاری ۲۵۰) ه 
شیرمردان را به‌حکم ضرورت در نقب‌ها گرفته‌اند و 
کعب‌ها سفته. (سعدی۲ ۵ ۰ آن شیرمرد... بر اين 
واقف شد. (بیهقی ۲ ۵۵۱) ۱ 

شیرمردی [-.* شحاعت؛ دلیری: گفتم به‌شیرمردی 
چشم از نظر بدوزم/ با تیر چشم خوبان تقوا سپر نباشد. 
(سعدی۲ ۴۸۲) هکه کس در جهان کو دک تارسید / بر آن 
شیرمردی و گُردی ندید. (فردوسی ۵ 0۷۶۴ 


شیر ناپااک‌خورده 1:07-4-6-قصعه آن‌که 


اصل‌ونسب خوبی ندارد؛ نااهل: کانی بود.. 
شیرناپاک‌خورده‌ای ایشان ر... تحریک کند. (شهری۲ 
۶/۴( 

شیره 57 عصاره و چکیده هرچیز: به‌شکرانة 
تعمات بی‌حدوحصر تو لاته‌ات را... با آب دهان و شیر 
جان خود می‌اندودیم. (جمال‌زاده ۲ ۱۸۶) ه مرد مُجاز 
است هر چند وت یک‌بار با زنی که فنون دلبری را در 
مکتب اجتماع آموخته‌باشد. شیر: زندگی را بچشد. 
(علری۱ ۱۸۷-۱۸۶) 
جه » شیرهبه‌شیره -» شیرا ه شیربه‌شیر: چهار 
دختر شیرهبه‌شیره را به‌تنهایی بزرگ کرده‌بود. (شهری۴ 
۱۴ 
ه یره جان کسی را مکیدن ۱. او را بسیار 
عذاب دادن: اين علامت‌های کج‌ومعوج... به مغز و 
ريشة عمر اطفال معصوم می‌افند و تا دم مرگ شیر: جان 
آنها را می‌مکد. (جمال‌زاده؟ 00۷/۱ ۲. با او 
هم‌بستر شدن و به عمل جنسی پرداختن: 
رازونیاز می‌کردند و... در هر فرصت شیر جان یک‌دیگر 
را می‌مکیدند. (علوی" ۵۸) 
* شیرة چیزی را بیرون کشیدن به‌طور کامل از 
آن بهره بردن: ملتفت شدهام که انسان زیرک باید جوهر 
و شیر؛ هرچیزی ر... بیرون بکشد. (جمال‌زاده ۱۸۳) 
» شیرةٌ کسی را کشیدن او را دچار سختی و 
عذاب کردن: آفتاب... سنگ خارا را موم می‌کرد و 


شیری ۱۰۳۴ 


شیر جن وانس را می‌کشید. (جمال‌زاده * ۲) 

شیری :1 (قد.) شجاعت. دلیری: این‌همه 
زورآوری و مردی و شیری/ مرد ندائم که از کمند تو 
چسته است. (سمدی ۴ ۲۳۱) 
و » شبری کردن (قد.) دلیری کردن: به‌جای 
بزرگان دلییری مکن / چو سرپنجه‌ات نیست. شیری مکن. 
(سعدی! )۱۱٩‏ 

شیرین 810 ۱. مطبوع؛ دل‌نشین؛ دل‌پذیر: آواز 
شیرین و خوش دختری را از بالای کوه شنیدم. 
(میرصادقی ۲ ۱۱۷) ه فص شیرینی بود و هرچه پیش‌تر 
می‌رفت» شیرین‌تر می‌شد. (جمال‌زاده" ۷) ه مگر از 
هیثت شیرین تو می‌رفت حدیثی/ نی‌شکر گفت: کس 
بسته‌ام اینک به غلامی. (سعدی"۲ ۶۳۴) ۲. زیبا: 
چشم‌های درشت و شیرین عمه‌آذر زیر نور چراغ 
می‌درخشد. (ترقی: شکرفایی ۱۳۶) ه به جانت ای بت 
شیرین من که هم‌چون شمع/ شبان تیره‌مرادم فنای 
خویشتن است. (حافظ ۲ ۱۱۸) ۳ شیوا یا اداشده با 
لهجه‌ای گوش‌نواز (سخن): به‌زبان فارسي بسیار 
شیرین گفت:... . (حاج‌سیا۲ ۷۲) ه زنهار از آن عبارت 
شیرین دل‌فریب/ ... (حافظ۲ ۸۸ ۴ گرامی؛ 
عزیز: جان شیرین. ۰ .../ وفت شیرین خود تباه مکن. 
(پروین‌اعتصامی ۲۵۹) ه میازار موری که دانه‌کش 
است/ که جان دارد و جان شیرین خوش است. 
(فردوسی ۳۲ ۸۸) ۵ه پررونق: اگر بازهم در آنبار موجود 
دارید. خريداريم. بازارش شیرین است. (سه میرصادقی ۱ 
۶ ۶ بدون مزهٌ خاص نامطبوع (آب): مدتی 
است تلاش می‌کنند تا برای اين روستا آب شیرین و 
تصفیه‌شده فراهم کنند. ه اندر کوه‌های سروشنه پرف باشد 
مادام و اندر آو کرم بزرگی بُوّد... چون اندک مایه چیزی 
بر وی زنی, آبی شیرین سرد از او بیرون آید, چندان‌که 
ستوری را تمام بوّد. (حاسب‌طبری ۱۵۴ ۷ یقینا؛ 
مطمثناً؛ بلکه بیش تر: شیرین هزار تومان می‌ارزد. ه 
پنجاه سال را شیرین داشت. (میرصادقی "۲ ۱۷۷) ه 
شصت سال را شیرین دارد. (شاملو ۶۶ م. درحال 
داشتن خواهان یا مشتری بیش تر: خانه‌اش را 
شیرین فروخت. ه زن... دریانته‌است که عزت.... او به این 


است که خود را رایگان دراختیار مرد قرار ندهد و 
به‌اصطلاح شیرین بفروشد. (مطهری" ۲۰۱) .٩‏ (فد.) 
به‌طور دل‌پذیر؛ خیلی خوب: کاهل روی چو باد 
صبا را به‌بوی زلف / شیرین به قید و سلسله در کار 
می‌کشی. (حافظ ۲ )٩۱۶‏ 
« » شیرین شدن ‏ ۱. مطبوع و خوش‌آیند 
شدن: لمحه‌ای لطیف به دکان درآی, تا عیش من به 
محاورت شیرین تو شیرین شود. (ظهیری‌سمرقندی 
۰ ۲ (قد.) ارج‌وقرب پیدا کردن؛ گرامی 
شدن: اکر بر انگشتری نقش کنند از آهن یا پولاد. 
بستگی کارها بکشاید و در هر دلی شیرین شود. 
(حاسب‌طبری ۲۱) ه از جوان‌مردی. شیرین شده در هر 
دل / وز خردمندی, کافی شده در هر فن. (فرخی ۲ ۳۲۵) 
ه شیرین کاشتن انجام دادن کاری به‌نحو خوب 
و شایسته: حس می‌کنم امروز حتماً شیرین می‌کارد. 
(دیانی ۶۹) ه غوغایی بود. پیر و جوان دست می‌زدند. 
فریاد می‌کشیدند و کشتی‌گیرهای خودی را تشریق 
می‌کردند... بچه‌ها هم شیرین می‌کاشتند. (میرصادتی ۵ 
۹( 
شیرین کردن (نمودن) حالت مطبوع و 
خوش‌ایند به چیزی دادن: گوشه دندان نیشش 
شکسته‌بود. که خنده‌هایش را شیرین می‌کرد. (سه 
گلشیری! ۱۲۴) 
« شیرین کردن (گردانیدن) چیزی در دل کسی 
(قد.) خوش ایند و مطبوع نشان دادن آن درنظر 
او: دیر بدو راه یافت و دنیا در دل او شیرین گردانید. 
(خیام ۲ ۱۸) ه این حدیث را در دل پادشاه شیرین کردند. 
(بیهقی ۲ ۳۳۶) 
« خود را شیرین کردن با شیرین‌زبانی و 
خوش خدمتی یا چاپلوسی, خود را خوب و 
مطیع جلوه دادن: عادت کرده‌است برای اطرافیان. 
خودش را شیرین کند. 

شیرینا۵) 5ل(2)9- (ند.» دارای حرکات و 
اطوار زیبا و دل‌چسب: سالیان نادر و گویند؛ً 
شیرین‌اد/ مطریان چابک و طمفاجي حاضرجواب. 
(مختاری ۲۴) 


۱۰۳۵ 


شیری نکاری 


شیرینادابی ).1 (قد.) وضع و حالت 
شیرین‌ادا+؛ شیرین‌ادا بودن: صریر خامه‌اش به 
گل‌بانگ تازه‌آهنگی. شرر در کارگاه شیرین‌ادایی 
درانداخته. (لردی ۲۴۵) 

شیر ین ح کات :3۳-10-1:215)2(8 دارای رفتار و 
حرکاتی دل‌نشین و خوش‌آیند: اگر خوشگل و 
شیرین‌حرکات از زن يا مرد بود. می‌گفتند: باغش آباد 
شود آن باغبانی که تو را پروراند. (-» شهری۲ ۳۲۹/۲) 
ه فتنه‌انگیزی و خون‌ریزی و خلفی نگرانت/ که چه 
شیرین‌حرکاتی و چه مطبوع‌کلامی! (سعدی ۳ ۶۳۲) 

شیرین‌دهان 
ج: هردم به تلغ‌کامی ما خنده می‌زند/ شکُرلبی که از 
همه شیرین‌دهان‌تر است. (فروغی‌بسطامی ۵۰) ه توان 
گفتن به مه مانی. ولی ماه/ نپندارم چنین شیرین‌دهان 
هست. (سعدی۴ ۴۵۱) 

شیرین‌دهن حعطهدك-م1؟ رند.) ۱. دارای گفتار 
خوش ایند و دل‌نشین: صائب! از بی‌دهنی بود که 
شیرین‌دهنان/ فانع از بوسة شیرین به پیامم کردند. 
(صائب۱ ۱۶۹۴ من بند؛ بالای تو شمشادتنم/ فرهاد 


حقطعل-1۲-10 (قد.) شیرین‌دهن 


تو شیرین‌دهن خوش‌سخنم. (سعدی ۳ ۶۷۶) ۲ دارای 
دهان زیبا: عهد ما با لب شیرین‌دهنان بست خدا/ ما 
همه بنده و اين قوم خداوندانند. (حافظ ۱ ۱۳۰) 
شیرین‌زبان 
خوش آیند و دل‌نشین؛ خوش‌صحبت: جعفر.. 
کودک بسیار بافوش شیرین‌زبان سخن‌دانی بود. (نفیسی 
۳۱ ه سعدی شیرین‌زبان! این‌همه شرر از کجا؟ / شاهد 


مقطمعوز 3 دارای گفتار 


ما آیتی‌ست وین‌همه تفسیر او. (سعدی ۳ )۵٩۰‏ 
شیرینزبانی اه ۱ وضم و حالت 
شیرین‌زبان؛ خوش‌صحبتی: مجلس به‌رفم 
شیرینزبانی‌های منظرالسلطنه... یخ‌زده بود. (پارسی‌پور 
۸ به شیرین‌زبانی توان برد گوی / که پیوسته تلخی 
برد تندخوی. (سعدی" ۱۲۲) ۲. حالت حرف زدلٍ 
خوشآیند کودکی که تازه زبان باز کرده‌است: 
همة شیرین‌زبانی‌های بچه‌ام یادم آمد. (آل‌احمد" ۱۸) 
» شیرین‌زبانی کردن با لحنی مطبوع. 
سخنان دل پذیررگفتن: حالا ینیم که کی شهرین‌زبانی 


شیرین‌سخن 


می‌کند... کی به خواهش و التماس می‌افتد؟ (علوی۲ ۴۱) 
ه هم برد شرری در اين سر بی خلاف/ کاین‌همه 
شیرین‌زبانی می‌کند. (سعدی ۴ ۲۹۹) 

من شیرین‌زبا چ: 
سخن‌ران شیرین‌سخن آزادی را... کشتند. (مستوفی 
۲ هسعدی! اندازه ندارد که چه شیرین‌سخنی / بان 
طبعت همه مرغان شکرگفتارند. (سعدی ‏ ۲۹۲) ,۱ 


شیرین‌سخنی 8-1 وضع و حالت شیرین‌سخن؛ 


شیرین‌زبانی: فرن هفتم که گلستان را پسندید. چه 
زيبايي خاصی در آن می‌یافت؟ حاضرجوابی و 
شیرین‌سخنی و بذله‌گویی او [سعدی] بود؟ (زرین‌کوب۴ 
۷ منم امروز و تو انگشت‌نمای زن‌ومرد/ من به 
شیرین‌سخنی, تو به نکویی مشهور. (سعدی ۳ ۵۲۱) 

مه « شیرین‌سخنی کردن -> شیرین‌زبانی » 
شیرین زبانی کردن: خوان درویش به شیرینی و چربيی 
بخورند/ سعدیا چرب‌زنانی کن و شیرین‌سخنی. 
(سعدی۶۳۸۳) 


شیر بن‌قلم صهادهدننة دارای خط زیبا: [برف] 


په‌صورت کاغذ مشق یکی از خطاطان شیرین‌فلم.. 
درمی‌آمد. (شهری ۲ ۲۹۸/۱) 


شیر ی نکار تاه ۱ وق گی آن‌که ۳ آنچه 


کارهای جالب و قابل‌توجه انجام دهد: یادم 
هست وتلی بچه بودی... با آن سگ شیرین‌کار که در خانة 
مابود و جای سگ گله راگرفته‌بود. خیلی دوستانه حرف 
می‌زدی. (زرین‌کوب "  )۲۱۷‏ تيشغ فرهاد گردیده‌ست هر 
مو بر تنم/ تا از آن معشوق شیرین‌کار دور افتاده‌ام. 
(صائب! ۲۵۵۲) ه تو خود چه لعبتی ای شسوار 
شیرین‌کار / که توسنی چو فلک رام تازیانة توست! 
(حافظ ۲۵۱) ۲ (قد.) دل‌نشین و مطبوع: بوستانی 
لطیف و شیرین‌کار/ دوستان زو لطیف‌تر صد بار. 
(نظامی ۲ ۲۳۶) 


شیری نکاری 81 انجام دادن کارهای جالب و 


قابل‌توجه؛ هنرنمایی: اين بار شیرین‌کاری تازه‌ای 
از خود نشان داد. (پارسی‌پور ۱۷۱) ه از اين 
شیرین‌کاری‌های خود کیف می‌کرد. (مدنی ۱۰۴) 

ه شیرینکاری کردن شیرین‌کاری : 


شیری نکام 


۱۰۳۶ 


زنگ‌تفریح, بچه‌ها شیرین‌کاری کردند. (مرادی‌کرمانی 
۸) آن‌قدر جست‌وغیز و شیرین‌کاری کردم که ناگهان 
در از پاشنه دررفت. (به آذین ۲۴۲) 

شیری نکام 8:710-87 شاد و خوش‌وقت: بگذار 
تا شیرین‌کام هستی. کاممان 
(حاح‌سیدجوادی ۶۶) ه از لذت فرب و وصول 


شیرین‌تر شود. 


برخوردار و از شربت ذوق حضور شیرین‌کامم. 
(جمال‌زاده *۲ ۱۰۳) 

شیری نکامی وضع و حالت شیرین‌کام؛ 
شیرین‌کام بودن؛ شادی؛ خوش‌وقتی: مرباهایی 
کاملاً دل‌خواه پخته, همه را در عيش و شُرور شیرین‌کامی 
نوش‌جان فرمایید. (شهری ۱۸۵/۵۲) 

شیر ی نکلام 8117-12157 (قد.) شیرین‌زبان ج: 
[او] بسی خوش‌گوی و شیرین‌کلام بود. (لودی ۲۸۰) ۰ از 
من به عشق روی تو می‌زاید اين سخن/ طوطی شکر 
شکست که شیرین‌کلام شد. (سمدی " ۴۸۷) 

شیری نگفتار 10-8060057- شیرین‌زبان ج: 
راویان اخبار... و طوطیان شکرشکن شیرین‌گفتار... توسن 
خوش‌خرام سخن را بدین‌سان به‌جولان درآورده‌اند که.... 
(جمالزاد.۲ ۱۱۰) ۵ تا ز آيينة شبرنگ نيابد میدان/ 
متکلم نشود طوطی شیرین‌گفتار. (صائب ۱ ۲۲۵۰) 

شیری نگو[ی] []و-81۳-10 شیرین‌زبان ج-: در 
ترکی شیرین‌گو هستند و در جمال هم خوبند. 
(حاج‌سیاح! ۲۶۹) ه طعنه از کس خوش نباشد گرچه 
شیرین‌گو بُوّد/ زخم نی بر دیده سخت است ار همه نی, 
شک است. (جامی؟ ۲۲) 

شیرینگوار 3710-20757 (قد.) گوارا: نگویم می 
لعل شیرین‌گوار/ که زهر از کف دست او نوش بود. 
(سعدی ۲ ۵۰۴) 

شیر ین‌لب «ه3712-1 رند.) دارای لب و دهان 
زیبا و دل‌فریب: عشو؛ شیرین‌لبان, اهلی مخر کاین 
ساقیان/ زهر پنهان است هر جامی که بیدا می‌دهند. 
(اهلی: کلیات ۲۲۱: فرهنگ‌نامه ۱۶۳۹/۲) دگو تبّش‌روی 
باش و تلغخ‌سخن / زهر شیرین‌لبان شکر باشد. (سعدی ۳ 
۳۸۱ 

شیرین‌منش که‌طمت-ع1-تذ8 رقد.) خوش اخلاق؛ 


خوش خو: نُرش‌روی بهتر کند سرزنش/ که باران 
خوش‌طبع شیرین‌منش. (سعدی ۲ )۶٩‏ 
شیرین‌نفس عهاهه-81 رند.) شیرین‌زبان ج: 
بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین‌نفس/ ور پای‌بندی 
هم‌چو من, فرباد می‌خوان از نفس. (سعدی ۴ ۵۲۷) 
شیرین‌نواز -5«مممذتنة رینگی آن‌که ساز 
موسیقی را با هنرمندی و تردستی می‌نوازد. 
شیر ین‌نوازی .وضع و حالت شیرین‌نواز. 
شیرینی 8:0 . انچه به‌مناسبت روی‌داد 
مسرت‌بخشی به دوستان و آشنایان می‌دهند: 
مبارک است ان‌شاء‌الله. پس همین‌روزها شیرینی هم 
می‌خوریم. (حاج‌سید جوادی ۵ ۲ رشوه: کار را 
همین‌طوری راه نمی‌اندازند. شیرینی می‌خواهند. ‏ ۳. 
خوش‌آیند بودن؛ مطبوع بودن؛ دل‌پذیری: ما 
به.. زیان [نارسی] مديونیم. از شیرینی‌های آن لذت‌ها 
برده‌ایم. (خانلری ۲۹۹) هکتابث کسی به شیرینی و مزة 
او ننوشته[است.] (محمودین محمد: کتاب‌آرایی ۳۰۸) ۴. 
داشتن حالات و حرکات دل‌نشین؛ آن سیه‌چرده 
که شیرینی عالم با اوست/ چشم می‌گون, لب خندان, دل 
خرّم با اوست. (حافظ ۴۰۱) 
ه شیرینی خوردن نامزد شدن: [آنها] رسمً 
ازدواج نکرده‌بودند. شیرینی خورده‌بودند. (علوی ۲ ۲۶) 
۰ شیرینی دادن دادن مهمانی با خوردنی‌ای 
مانند شیرینی به دوستان و آشنایان بعداز رخ 
دادن امری مسرت‌بخش: تو شیرینی عروسی هم به 
دوستانت نداده‌ای! (جمال‌زاده ۲۴ )۱٩۰‏ 
ه شیرینی کردن (ند.) کاری را به خوبی و 
ظرافت انجام دادن: سوی دلاکی بشد فزوینی‌ای / 
که: کبودم زن. بکن شیرینی‌ای. (مولوی ۱۸۴/۱۲) 
« شيربني کسی را خوردن او را نامزد کردن: 
گفته‌برد یکی از رفقایش شیرینی مرضیه را خورده و 
امروزوفردا می‌خواهد عقدش کند. (سه میرصادقی ۱۱ 
۸ ه پارسال پسرخاله‌ام شیرینی مرا خورده‌بوذ. 
(هدایت٩‏ ۱۱۰) 
«به شیرینی شیرین (مم. 0 ج- : بیست‌وینچشش سال 
به‌شیرینی داشتم. (به آذین ۱۵۳) 


۱۳۷ 


‌ لان 


تن 


شیر ینی خورده 8.707-4-0 دختری که با مردی 
نامزد شده‌است: اپن دختر نامزد دارد. شیرینی‌خورده 
است. (-* شهری۱ ۴۲) 

شیشه 86 (ند.) شراب: آن‌که مدام «شیشه»ام ازپی 
عیش داده‌است/ شیشه‌ام ازچه می‌برّد پیش طبیب 
هرزمان؟ (حافظ ۱ ۲۶۴) ه ترسمت ای نیک‌نام پای برآید 
به سنگ/ شيشن پنهان بیار تا بخوریم آشکار. (سعدی ۴ 
۷ 
مج ه شیشاذبازیچه (قد .) حبابی که به‌طور طبیعی 
یا با استفاده از کف صابون برای سرگرمی 
کودکان ساخته می‌شود: ذردی مطبوخ بین بر سر 
سبزه ز سیل / شش بازیچه بین بر سر آب از حباب. 
(خافانی ۲۲) 
» شیشه برسر بازار شکستن (ند.) انشا کردن راز 
صانب! ز پرده‌داری ناموس شد خلاص/ فرکس شکست 
پرسر بازار شيشه را. (صائب ۲ ۳۶۲) 
ه شیشه بر سنگب زدن (ند.) رسوا کردن: چر خط 
او بدیدم زین دل تنگ/ شدم در خط, چو دل زد شیشه 
بر سنگ. (عطار* ۲۴۷) 
ه شیشا عمر آنچه برای شخص بسیار مهم و 
حیاتی است: تار.. انگار شيشة؛ عمر عمه‌جان بود. 
(حاج‌سبد جوادی ٩‏ ه این صندوق اعانه را تسلیم شما 
می‌کنم... شيشة عمر ما دردست شماست. (حجازی ۳۹۶) 
« به شيشة تهی کسی را به‌خواب کردن (تد.) با 
حیله او را آرام کردن: دیگر خصمان اندر خراسان 
چنین به ما نزدیک و ازیهر ایشان را آمده‌ايم پیش. ما را 
ب‌خواب کرده‌اند به شيشذ تهی. (بیهقی ۲ ۸۰۸) 
» در شیشا آب کردن کسی (تد .) گرفتار کردن 
او؛ دربند کشیدن او: هرزمان در خط و در خوایم 
کنند/ وز فسون در شيش؛ آبم کنند. (عطار ۲۴۸۴) 
کسی (چیزی) را در شيشه کردن (ند.) او (آن) 
را دربند کشیدن: پری‌رویی کز آن یک شيشه 
خوردی/ به‌افسون صد پری در شيشه کردی. (عطار* 
۱۳ 

شیشه‌باز 8.082 (ند.) حیله گر: از سنگلاخ زز, دل این 
شیشه‌باز من / خندان چو کبک مست ز کوه و کم گذشت. 


(صائب: آندرج) ه هین شیش‌باز هجر رسیدی به 
سنگلاخ/ کین شیشه‌ام تنک شد, هش‌دار بشکنی. 
(مولوی ۲۳۱/۶) ۳ 

شیشه‌بازی -.8(ند.) حیله گری: شیشه‌بازی سرشکن" 
نگری از چپ‌وراست/ گر بر اين منظر بینش نقسی 
بنشینی. (حافظ ۱ ۲۴۳) 

شیشه‌جان 8550 (ند.» ویدگی آن‌که به‌شدت 
مراقب شلامتی و جان خود است: تاجر 
ترسنده‌طبع شیشه‌جان / در طلب نه سود دارد نه زیان. 
(مولوی۱۷۶/۲۲) 

شیشه خرده 3867070-6 بدذاتی و خبائت: تمام 
آنهایی‌که بانی مانده‌بودند یا به منطقه رفت و آمد داشتند. 
خالی از شیشه‌خرده نبودند. (فصیح ! "۷ 
ح ه شیشه‌خرده داشتن بدجنس و بدذات 
بودن: بهتر است با او دوستی نکتی, چون از کارهایش 
پیداست که شیشه‌خرده دارد. 

شیشه‌دل 8156-401 (قد.) شیشه‌جان «-: بر آن 
شیشه‌دلان از ترک‌تازی/ نلک را پیشه گشته 
شیشه‌بازی. (نظامی ۲ ۱۳۹) 

شیطان «قا6* ۱ پرجنب‌وجوش و 
بازی‌گوش: ريد شیظان و... بازی‌گوش... دیگر مدتی 
است وجود ندارد. (علوی" ۴۳) ۲. ویژگی شخص 
باهوش و درعین‌حال فاسدی که دیگران را نیز 
به فساد می‌کشانتد: این مرد. شیظان است. رفقایش را 
به نساد کشانده‌است. 
«ه » شیطان به (تو[ي]ء در زیر) جلد (پوستِ) 
کسی رفتن (افتادن) وسوسه شدي او برای 
انجام دادن کارهای ناشایست: یک لحظه شیظان تو 
جلدم می‌رود که با ار شوخی کنم. (-ه محمود ۱۶۲) ۰ 
شیظان در پوستم افتاده‌یود و صد جور نکرهای 
غریب‌وعجیب در دیگ کله‌ام می‌جوشید. (جمال‌زاده؟ 
۴۱ ه یک‌دسته... شیطان زیر جلدشان رفت و.. 
پهلوانان زبان‌بسته را... به‌کشتن دادند. (هدایت ۴ ۱۵۴) 
» شیطان را درس دادن بسیار حیله گر و زیرک 
بودن: -کی تو را فرستاد به اين‌جا؟ حتماً خود شیطان.... 
من شیطان را درس می‌دهم. (علی‌زاده ۲۵۹/۱) 


شیطانه 


۱۰۳۸ 


« شیطان را در شیشه کردن (قد.) مسلط شدن بر 
شیطان: شیطان هوا را به انسون خرّد در شیشه کند و 
حرص فریبنده را پر عقل رانمای استیلا ندهد. 
(تصرالله‌نشی ۶۵) 8 قدما باور داشتند که 
می‌توان شبطان (دیو. جن) را با اوراد یا سحر 
در شيشه زندانی کرد. 
شیطان (شیطانه. شیطانکک) می‌کوید 
(میگفت)... هنگامی به کار می‌رود که در انجام 
کاری نادل‌خواه یا غیرمترقبه وسوسه 
شده‌باشند: شیطان می‌گوید بگیرمش. 
میرصادقی *۱ 6۷۴ ه شیطانک می‌گفت اصلاً بزنم زیر 
مدرسه. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۶۷) 

شیطانه .هه مد.» زیبا و فتنه‌گر (زن): 
بی‌بی‌خانم زنی بود... شیطانه, فتانه. (مخبرالسلطنه ۲۷) 
ه دختری... عشوه‌گری, شیطانه‌ای, فتانه‌ای... به همدان 
[آمد.] (فاضل خان: ازمباایما ۵۶/۱) 

شیطانی ذههاو* شیطنت؛ بازی‌گوشی: تصذ 
شیطانی‌های خودتان را که بچه بودید, برایم گفته‌اید. 


۰ 


(حاج‌سیدجوادی ۱۱) 
جح » شیطانی کردن ‏ ۱. بازی‌گوشی کردن؛ 
شیطنت کردن: بعداز پدر خدابیامرزم شیطانی 
می‌کرديم. (صورامرایل: ازصباانیما ۱۰۳/۲ ۲. انجام 
دادن کارهای خطرناک: یککمی شیطانی کرده. ولی 
من موانقتشان را جلب کردم که آزادش کنند. (سه 
میرصادفی ۲ ۴۹) 

شیطنت 2«عالت8 ۱. بازی‌گوشی و سروصدا 
کزدن» چدان‌که موجب مزاحمت برای اطرافیان 
شود؛ هردو... به شیطنت و بازی با هم‌دیگر ادامه 
می‌دهند. (فصیح ! ۰۱ ه بچه‌ها چه ولوله‌ای به‌یا 
کرده‌بودند و نمی‌دانم چه شیظتتی از کدامشان سر زد. 
(آل‌احمد  )۲۷۵۶‏ ۲. حیله گری؛ فتنه گری: زیرکی 
و نکته‌سنجی‌ای دارند که می‌تواند درصورت لزوم. دم به 
شیطنت بزند. (اسلامی‌ندوشن ۵ ۳ فریب دادن 
و گم‌راه کردن: وجود شیطان و شیطنت و اضلال او 


خود مبنی بر حکمت و مصلحتی است. (مطهری۵ 0۳ ۰ 
ان فریدون زدن وآن‌گه ضحاک‌وار / سلطنت و شیطنت 
هردو به‌هم داشتن. (خانانی ۳۱۷ ۴. شوخی؛ 
همراهم... قصدش تفریح و شیظنت ازراه سریهسر گذاشتن 
بود. (گلستان؛ شکرفایی ۴۳۲) 0 تو حالی نبود که شیطنتش 
گل کند. (میرصادقی ۴ ۲۲۲) 
و ه شیطنت کردن بازی‌گوشی کردن: سرٍ کلاس 
شیطنت می‌کنيم. سریسر دییرها می‌گذاريم. (به‌آذین 
۱۳۱ 

شیطنت آمیز عنط(8.2)5 همراه‌با شیطنت: 
نگاه‌هایش شیطت‌آمیز است. ه شاعرانی هستند که 
اشعاری شیطنتآمیز می‌سرایند. (فاضی 0۷۴۰ 

شیطنت‌بار 302720-987 همراه‌با شیطنت؛ 
شیطن تآمیز: آن لب‌خند شوطنت‌بار بر لبش ظاهر شد. 
(حاج‌سیدجوادی ۷) ۰ نیش باز و خنده‌های 
شیطنت‌بار او وسیلة استفاده [شد.] (شهری ۱ ۱۹۶) 

شیفته‌دل 8-161 (ند.) دل‌باخته؛ عاشق: کس 
نیست به گیتی که بر او شیفته‌دل نیست/ دل‌ها به خوی 
نیک ربودهست نه زاستم. (فرخی ( ۲۳۸) 

شیفته‌رای 816-37 (قد.) دارای فکر پریشان: 
این شیفته‌رای ناجوان‌مرد/ بی‌عافیت است و رایگان‌گرد. 
(نظامی ۲ ۱۱۹) 

شیفته‌سر ۲حده][1 رند.) ۱. دیوانه: حجاج که 
گریند که ظالم بٌد و ملعون/ او نیز همین کرد که اين 
شیفته‌سر کرد. (شمس‌الدین صاحب‌دبوان: گنبیینه ۴۶/۶) 
۲ دل‌باخته: در پای میفککش که آن شیفته‌سر/ بر 
خویشتن ازبهر تو برمی‌پ‌چد. (بدرتفلیسی: ززهت ۲۹۲) 

شیوه 8:76 حیله: اگر ممکن باشد شیوه‌ای سوار کرد که 
امروز مهمان‌ها دست به غاز نزنند می‌شود همین غاز را 
فردا... دوباره سر سفره آورد. (جمال‌زاده ۷ ۱۹۵) 

شیوه گری -27ع-.5(ند.) حیله گری: شاه‌دانست‌کان 
چه شیوه‌گریست/ دزد خانه به‌تصد خانه بری‌ست. 
(نظامی ۴ ۳۲۹) 


صابون حداقه 
ه صابون زير پای کسی مالیدن باعث 
سرنگونی و سقوط او شدن: سوابق سوه آنها مانع 
آن است که مردم بگذارند پیاز آنها ريشه کند و... صایون 
زیر پای آنها خواهند مالید. (مستونی ۱۹۷/۳) 
» صابون کسی به تن (جامذ) دیگری خوردن 
زیان و ضرر او به دیگری رسیدن: -تو این‌جا 
ایمانی می‌شناختی؟ - چه‌طور, مگر صابونش به جامذ تو 
هم خورده‌است؟ (گلشیری! 6۴۲ 

صابونی :-.۶(ند) .پا کیزه؛ تمیر: جان رابه علم و 
طاعت صابون زن/ جامه‌ست مر تو را همه صابونی. 
(ناصرخسرو! ۳۸۲) ۲. روان و شیوا: خامة سرکار 
هم مثل خامهٌ وصاف صریح و صابونی و صاف [است.] 
(قاثممقام ۷۴) 

صاحب ٩260‏ 
ج ه صاحب چراغ عنوانی برای ائمه يا 
امام‌زاده‌ها: برو هر مطلبی داری, آجرت با حضرت 
صاحب چراغ باشد. خدا همین آمشب توی مشتت بگذازد. 
(سه هدایت *۱۳) 
صاحب دست (قد.) بخشنده؛ کریم: چرا نگیرم 
پایت؟ که تاج سرهایی/ چرا نبوسم دستت؟ که صاحب 
دستی. (مولوی" ۲۹۵/۶) 
» صاحب ستر (صاحب‌ستر) (قد .) شخص عفیف 
و پا ک‌دامن: جوال و انبان و غیرآن [درخواب, نشان], 
صاحب ستر باشد. (لودی ۱۶۶) 


ه صاحب شدن مواظبت کردن؛ نگه داشتن: بیا 
خانم این بچه‌ات را صاحب شو! 
« صاحب قبض (ند.) متصرف و مالک: چون 
[کبک انجیر ] خرگوش را در خانهةٌ خود دید رنجور شد و 
گفت: جای بپرداز که ازآن من است. خرگوش جواب داد: 
من صاحب قبضم. اگر حقی داری, ثلیت کن. 
(نصرالله‌منشی ۲۰۶) 

صاحب اصول [0)0(۵۷-.۶(قد .) موسیقی‌دان: در 
شهر... از مطربان خرش‌نوا و از صاحب‌اصولان... اهل ساز 
جمله در مجلس قیصر جمع آمدند. (بیفمی ۸۳۸) 

صاحب‌القران 
صاحب‌قران (م.۱ و ۲) ح-: چیست غم چون به 
خواستاري من / خسرو صاحب‌القران برخاست؟ (خاقانی 
۲ 

صاحب‌بیان 
قصه گو: این حکایت بشنو از صاحب‌بیان / در طریق و 
عادت قزوینیان. (مولوی ۲ ۱۸۳/۱) 

صاحب تشر یف 31ها-21:60ه معزز و مکرم. 

صاحب‌چگر دوز دهحاقه (ند.») پردل؛ شجاع: 
آشوب عیار آن صاحب‌جگر طرار... . (بیغمی ۸۳۹) 

صاحب حدیت _. عندط0عط2ة (ند.) عالم به 
حدایت+ 
بزرگوار بود. (جامی*۵۸) 

صاحب‌خبر ددع2 (ند.) جاسوس: اگر 


_ (قد.) 


مقرعط-ته2د (ند.)_ قصه‌پرداز؛ 


محدّت: وی.. صاحب‌حدیثی سخت 


بخواهید جستن» زود یجویید که ترسم که آگاه گردد... 


صاحب خرج 


۱۰۰ 


جای‌گاهی .از جاسوس و صاحب‌خیر او خالی نیست. 
(بخاری ۲۳۵) ه او را به درگاه خواند. و صاحب‌خیران 
پنوشتند که: تو را به چه می‌خواند؟ (نظام‌الملک ۲ ۱۶۸) 

صاحب‌خرج زهدطءطقه آن‌که صورت هزینه‌ها 
را می‌نویسد با حساب هزینه‌ها را برعهده 
دارد: معدودی از هم‌تظارهای اداری به‌نام تن‌خواه... و 
صاحب‌خرج [ودند.] (جمال‌زاده ۲۴ ۱۵۳) 

صاحب خیال ا2ند«ءاقه (ند.) شکاک؛ دودل: 
آمدند ازیهر نفظاره رجال/ درمیائشان آن‌که بٌّد 
صاحب‌خیال -چون‌که کف بگشاد و دید انگشتری / رفت 
اندیشه و تحری یک‌سری. (مولوی ۲ ۲۲۲/۱) 

صاحب‌داری :ت04عقه 
ه صاحب‌داری کردن پرستاری و مواظبت 
کردن: اگر صاحب‌داری‌اش کنید. زود خوب می‌شود. 
(کشاورز: شکوفایی ۳۹۹) 

صاحب‌درد 2260-41271 رند.) ۱. مصیبت‌زده؛ 
گر برد در ماتمی صد نوحه‌گر/ آ+صاحب درد آید کارگر. 
(عطار؟ ۱۸۵) ۲ دارای عواطف رقیق و مشتاق 
وصول به مراحل عالی‌تر فکری یا عرفانی: 
عارفان, درویش صاحب‌درد را/ پادشا خوانند گر تانیش 
نیست. (سعدی؟ ۴۵۵) ه عشق او را مرد صاحب‌درد 
باید. شک مکن/ کاندر اين آخرزمان صدر زمان است 
آن‌چنان. (خافانی ۵۲۳) 

صاحب‌دل» صاحبدل اعد ۱. دارای 
قریحه هنری و حساس: شعر فارسی... برای مردم 
صاحب‌دل... مونس رزم و بزم بود. (جمال‌زاده*۱۴۴) ۰ 
صاحب‌دلاتی که جوهر شعر را خریدارند. در اين 
پراکنده‌گویی‌ها جز رکاکت و ابتذال چیزی نمي‌پابند. 
(خاتلری ۳۱۰) هگر سنگ از اين حدیث بنالد عجب 
مدار/ صاحب‌دلان حکایت دل خوش ادا کنند. (حافظ ۱ 
۳ ۲ عارف؛ اهل‌حال؛ سالک: یکی از 
صاحب‌دلان سر به جیپ مراقبت فروبرده‌بود. (سعدی؟ 
0۰( 

صاحب دلق واد-2:60(قد.) صوفی: از تیاسش 
خنده آمد خلق؛را!/ کو چو خود پنداشت صاحب‌دلق را 


(مولوی! ۱۸/۱) 


صاحب‌دلی» صاحبدلی 41 0اه (ند.) 
صاحب‌دل بودن؛ دارای عاطفه تند و حساس 
بودن: سعدیا دم درکش ار دیوانه خوانندت, که عشق / 
گرچه از صاحب‌دلی خیزد, به شیدایی کشد. (سعدی؟ 
۳۸( 

صاحب‌دولت ]52000-410 ۱. ثررت‌مند و 
دارای قدرت: چون سال پلنگ می‌رسيد, دلیل بود بر 
غلیةٌ خشونت... و مصادرهُ امرال بعضی صاحب‌دولتان. 
(شهری ۲ ۲۵/۴) ه صاحب‌دولتی به تو رسید... و کسر 
حال تو را به تفقدی جبر کرد. (سعدی ۲ ۱۲۵) ۲. (قد.) 
نیک‌بخت؟ سمادت‌مند: صاحب‌دولتان حقیقی.. 
کاملان راه و سالکان طریق انتباهند. (بخارایی ۱۰) ه پدر 
کز من روانش باد پرنور/ مرا پیرانه پندی داد مشهور - 
که از بی‌دوثتان یگریز چون تهر/ سرا در کوی 
صاحب‌دولتان گیر. (نظامی " ۲۷۷) ۳. (فد .) پادشاه؛ 
فرمان‌روا: خان داند که آمروز مردم دو اقلیم بزرگ.. 
زیر فرمان ما دو صاحب‌دولنند. (بهتی ۱ ۳۷ 

صاحب‌زبان 
شیرین زبان: درحق اصفهانی‌ها گفته‌اند: سخت‌کوش... و 
صاحب‌زبان [اند.] (جمال‌زاده۱۱۹۲) 

صاحب‌سخن د«عمه-0ء3: خطیب؛؟ سخن‌ران: 


مقامععطقه_ خوش‌زبان؛ 


مستمع صاحب‌سخن را برسر ذوق آوزد. (دهخدا" 
۱۷۰۸ 

صاحب‌سری نت200 (ند.) صاحب‌سر 
بودن؛ محرم راز بودن: پادشاه بر وی... منزلت 
صاحب‌سرّی ارزانی داشت.. (محمدین‌متور؟ ۵۱) ۰ همه 
از لشکر باشند, اما صاحب‌سرّی را نشایند. (احمدجام 
وروی 

صاحب‌سفره 20-0672 (ند») ۱ مهمان‌نواز: 
مثل تمام گیلاتی‌ها صاحب‌سفره و درخانه‌باز [است.] 
(سترنی ۱۵۵/۳) ۲: کسی‌که نظم و اداره 
مهمانی را برعهده دارد؛ مدیر سفره: سفره بنهادیم 
و صاحب‌سفره خواجه‌بوطاهر بود. (محمدین‌متور! ۸۲) 

ب اشنه مق (ند.)_ مبارژ؛ 

جنگ‌جو؛ رزمنده؛ دلاور: مجسمه‌ها صورت 
مردمان صاحب‌شمشیر دنیاست. (حاج‌سیاح ۲ ۱۰۸) 


۱۰۱ 


صاحب‌قیاس 


[ 


صاحب‌عله 560-6116 تصمیم‌گیر نده اصلی؛ 
صاحب‌اختیار: شما خودتان صاحب‌عله هستید. 
هرطور میل دارید. عمل کنید. 

صاحب‌عنوان 
حاضرم همین‌جا خود را از نید زندگی خلاص کنم تا تو 
هم بتوانی... به نام‌زد متمول و صاحب‌عنوانی که برایت 
درنظر گرفته‌اند. شوهر کنی. (مشفق‌کاظمی ۱۷۶) 

صاحب‌فراش 6(754:-2«60ه (ند.) بستری؟ 
بیمار: امیر... ملالتی داشت و صاحب‌فراش بود. (حانظ 
ابرو: گنجینه ۱۸۵/۵) 
ج » صاحب‌فراش شدن (گشتن) (ند.) بیمار 
شدن؛ بستری شدن: تبدیل موزه کرده, سوار شد. و 
دیگر روز بدان واسظه صاحب‌فراش شده. دو ماه سوار 
تتوانست شد. (عقیلی ۲۷۸) ه رکن‌الدین رنجور شد و 
صاحب‌فراش گشت و از حرکت عاجز ماند. (جوبنی! 
۳9/۳ 

صاحب فراشی ۶.1 (قد.) بیماری: طبیب من! مکن 
از من تحاشی/ خلاصم ده از اين صاحب‌فراشی. (عطار: 
خسرونامه ۱۹۲: فرهنگ نامه ۱۶۳۹/۲) 

صاحب‌فن («]مت-طعطقه رند.) آگاه و کاردان: 
حدیث صحبت خربان و جام باده بگو/ به قول حانظ و 
فتوی پیر صاحب‌فن. (حافظ ۱ ۲۶۸) 

صاحب‌قبول ادادهااءطقه (ند.) پذیرفته‌شده 
ازحانب مردم؛ مقبول: [مردی] مشهور و معروف 
برد و صاحب‌بول. (جامی* ۳۶۸ ه بلی شاعری بود 
صاحب‌تبول / ز ممدوح صاحب‌تران عنصری. (خاقانی 
۳۶ 

صاحب‌قدم صحلعجبامطاقه 
کاری: زنان و مردان صاحب‌قدم, عمر خود را صرف 
خدمت به دیگران کرده‌اند. ۲. پیر دارای نفوذ و 
تأثیر: شیخ... مردی بود صاحب‌ندم و روشن‌دل. هرکه را 
در سماع نظر کردی, درحال ارادت آوردی. (افلاکی 

۱ ای خراجة صاحب‌قدم گر رفتم. اینک آمدم/ تا 
من در اين آخرزمان حال تو گویم برملاء (مولوی ۳ ۲۳/۱) 

صاحب‌قران» صاحبقران 250 )عوعاقه ۱. 

آن‌که درزمان بسته شدن نطفهٌ او یا درزمان 


2( )860-0 متشخص: 


. اقدام‌کننده به 


تولدش. قرانی در سیارات سعد (مانند زهره و 
مشتری) صورت گرفته‌باشد. 8 اغلب به 
پادشاهانی اطلاق شده که مدت پادشاهیشان 
طولانی بوده‌است: ناصرالدین‌شاه. سلظان 
صاحب‌قران و محور دوران است. (پارسی‌پور ۱۰۱) ۰ 
صاحب‌نران تو باشی در گیتی/ تا بر سیهر حکم وان 
باشد. (مسمودسعد!  )۱۵٩‏ ۲. (قد) آن‌که ازجهتی 
بر اقران خود برتری داشته‌باشد؛ نیک‌بخت و 
کام‌روا؛ به‌ویژه در حکومت و سلطنت: تو 


صاحب‌فران شرق‌وغرب خواهی بودن و کارهای عظیم 


ازدست تو خواهد برآمدن. (بیفمی ۸۳۹) ه در هر زمانی 
صاحب‌فرانی است. چنان‌که در سرالفب عهود. حاتم و 
نوشروان. (جویتی! ۱ ه تدبیر کردند که اين مردی 
صاعب‌تران خراهد برد و دولتی بزرگ دارد. 
(اریزسستان۱ ۲۲۴ ۳ (قد.) نام عمومي 
سکه‌هایی که نام یا لقب پادشاهان برروی آنها 
ضرب می‌شده‌است و بعدها به‌نام «قران» 
شهرت یافتند: حییبه‌سلطان... هر روز می‌توانست مبلغ 
مختصری هم درحدود چند صاحب‌فران ذخیره [نماید.] 
(جمال‌زاده" ۷۵) ه وجه نقد صاحب‌فران رایج مطالبه 
کنید. (نظامالسلطته ۲۱۸/۱) 

صاحب‌قرانی» صاحبقرانی -رند.) . اقتدار 
و کام‌روایی. به صاحب‌قران (م.۲): به‌عمدا 
علی‌پن‌عمران بهآخر/ رسد زین ریاست به صاحب‌فرانی. 
(منوچهری۱۱۸۲) ۲ فرمان‌روایی: زمین را مهيابه 
مالک‌رتابی/ فلک را.مسما به صاحب‌قرانی. (فرخی ! 
۳۹۲ 

صاحب‌قلم صدادمعاقه اهل تلم و نوشتن؛ 
نویسنده: مردی حساس و باذوق و پرشور و صاحب‌قلم 
بود. (فروغی ۴ ۱۵۹) 

صاحب‌قول []م«ءقه(ند.) آ‌که به قولش 
وفا می‌کند؛ خحوش قول: جوان تاموتمامی بود. باحیاء 
صاحب‌تول... گرد بعضی کارهای ناپسند [می‌گشت.] 
(جمال‌زاده۲ 0/۵ 

صاحب‌قیاس عقرزو هه (ند.) صاحب‌نظر 
(م.۱) ج-: منشی باید که مرتبه‌شناس و صاحب‌قیاس 


صاح ب کلام ۱۰ 
باشد تا مناسب مناصب اصحاب.. بنویسد. ثروت‌مند: جمع رسل بر درش مفلس طالبزکات/ او 


(سیمی‌نیشابوری: کتاب‌آرایی ۴۸) ه همه انجمن‌ساز و 
انجم‌شناس / به تدبیر هر شغل صاحب‌قیاس. (نظأمی۲ 
۲( 

صاح ب‌کلام سخنور؛ 
واعظ: ان‌سمعون صاحب‌کلام بوده و خصری 
صاحب‌درد. (خواجه‌عبدالله ۱ ماوزه)) 

صاحب‌کلاه هارمه (ند.) دارنده تاج؛ 


فافع هه رند. 


تاج‌دار؛ پادشاه: پرستش تمودش به آیین شاه / که 
صاحب‌کمر بود و صاحب‌کلاه. (نظامی ۲ ۳۵۸) 

صاح بکلاهی .و (قد.) 
فرمان‌روایی: به مولایی سپرد آن پادشاهی/ دلش سیر 
آمد از صاحب‌کلاهي. (نظأمی ۳ ۱۸۲) 

صاحب‌کمر «سعاطاهءطقه (قد.)_ پادشاه؛ 
فرمان‌روا: پرستش نمودش به آیین شاء/ که صاحب‌کمر 
بود و صاحب‌کلاه. (نظامی ۷ ۳۵۸) 

صاحب‌کمند 4 98:20 (ند.) شکارچی؛ 
صیاد: چرن نرود درپي صاحب‌کمند/ آهری بی‌چاره به 
گردن اسیر؟ (سمدی ۲ ۵۲۲) 

صاحب‌لسان ۹200-167 (قد.) سخنور؛ 
زبان‌آور: در هم دین‌ها مناظره کردی و مخالفان را 
پشکستی, وی... عالم بوده و صاحب‌لسان. (جامی۲۲۵۹) 

صاحیب‌مرده 071-6ص امه هنگام عصبانیت 
با ناراحت بودن از کسی یا چیزی گفته 
می‌شود: چرا اين صف صاحب‌مرده تکان نمی‌خوزد؟ا 
(-» محمود! ۶۳) ه ازدست تقتق چوب‌های زیریفل 
صاحب‌مرده‌اش آب خوش از گلویمان پایین نمی‌رفت. 
(گلشیری۱۶۱) 

صاحب‌نام سقه-هاقه دارای شهرت؛ مشهور: 
در آن جشنواره افراد صاحب‌نام بسیاری شرکت داشتند. 
(شهری ۵۲/۲۲) 

صاحب‌نسب اففعماءتقه_(ند.) اصیل . و 
نجیب: دانایی که مقام تحرز نشناسد و صاحب‌نسبی که 
به‌عسب فرهنگ آراسته نباشد. به هیچ کار نیاید. 


پادشاهی؛ 


(درادیتی ۷۸) 


صاحب‌نصاب طقعدطءطقه (ند.) ٩‏ 


شده تاج رسل تاجر صاحب‌نصاب. (خاقانی ۲۲) ۲. 
بهره‌مند: بعضی‌از روندگان راه طریقت و سالکان عالم 
حقیقت... از اين دولت. صاحب‌نصاب بردند و در اين 
طریق بر جادة صواب. (نجم‌رازی ۲ ۱۴) ۳. دولت‌مند 
و بلندمرتبه: یاد بادا از آن‌که وجه معاش / ز تو 
صاحب‌نصاب خراستمی. (مجیرییلقاتی: دیوان ۳۳۱: 
فرهنگ‌نامه ۱۶۵۰/۲) 

صاحب‌نظر جعتعدحعذقه ۱ آن‌که در کارها 
دارای نظری درست و صائب است+ آگاه: 
رسالةٌ مذکور را... درمعرض تضاوت صاحب‌نظران قرار 
می‌دهد. (آل‌احمد؟۱۳۳) هپس نکته فیر حسن بباید که تا 
کسی/ مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود. (حافظ ۱ ۱۵۳) 
۲ (قد.) دارای طبع عالی و همت بلند؛ 
بلندنظر: نظر آنان‌که نکردند در این مشتی خاک / الحق 
انصاف توان داد که صاحب‌نظرند. (سمدی ۲ 0۹۱ ۳ 
(قد.) ویژگی آن‌که با نظر پاک به زیبایی‌ها 
می‌نگرد: ناظر روی تو صاحب‌نظرانند آری/ سر 
گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. (حافظ ۰۵۱۱ 
هرکس به تعلقی گرفتار / صاحب‌نظران به عشق منظور. 
(سعدی؟۵۲۱) 

صاحب‌نظری 53 (ند.) ۱. وضع و حالت 
صاحب‌نظر؟؛ صاحب‌نظر بودن؛ آگاه بودن: 
منظور خردمند من آن ماه که او را/ با حسن ادب شیوه 
صاحب‌نظری بود. (حافظ ۱۴۶۲) ۳ دارای نظر پاک 
بودن: به جمال تو که دیدار ز من بازمگیر / که مرا 
طالت نادیدن دیدار تو نیست - سعدیا گر نتوانی که کم 
خود گیری/ سر خود گیر که صاحب‌نظری کار تو نیست. 
(سعدی ۳ ۲۵۷) 

صاحب‌نفس عهاههت26ه رند.) آن‌که سخن و 
دعایش پذیرفته است: بزرگان و صاحب‌نقسانی که 
گره گشایی‌ها داشته, مسیحانفسی‌ها می‌کردند. (شهری ۲ 
۱ ۰ با زنده‌دلان نشین و صاحب‌نشان / .. . 
(سعدی ۸۴۵۲) ۱ 

صاحب نفود 2 -60:قه دارای قدرت عمل 
در چیزی یا کاری؛ متنفذ: هر قلدر و صاحب‌نفوذی... 


اریز 


صاف 


چشم بر موقوفه یا خانه و ملک.. کسی داشت. (شهری ۲ 
0۳-2۲۴ 

صادر 224027 
چ ه صادر شدن ‏ ۱ نوشته شدن و حواله 
شدن» چنان‌که برات. چک: و مانند آنها: [باید] 
یا شکم صابون‌زده و گردن کج منتظر باشیم که چه‌ولت 
لیست حقرلمان امضا شده و کی حوالة پرداخت صادر 
خواهد شد. (مسنود 0۷۷ ۲ (قد.) سر زدن: محال 
است از خداوند طلم صادر شود. (مطهری۵ ۲۶) ه گویم: 
از بند؛ٌ مسکین چه گنه صادر شد/ که دل‌آزرده شد از 
من؟ غم آنم باشد. (سعدی؟ ٩۱‏ ۳. (قد.) پدید 
آمدن؛ پدیدار شدن: می‌بینيم آن دستگاهی که به 
جامعةٌ غربی موسوم است و آن‌همه آثار شگفت... از آن 
صادر می‌شود. درداخل خود چگونه عمل می‌کند. 
(دریابندری۲ ۲۳) همقاله... یک شاهکاری است که از قلم 
آن دوست... صادر شده‌است. (جمال‌زاده ۱۴ ۱۴) 

صادراتی 53167511 مرغوب: جنس خوب صادراتی 
می‌خواهی, این‌جلست. 

صادقذم 
آنحضرت... بر جاد... منهاج مستقیم سنت و جماعت. 
صادقدم و راسخ‌ندمند. (نظامی‌باخرزی ۱۰۷) 

صادق‌نفس دامه-و806ه(قد.) راست‌گوی: چنین 
گفت درویش صادق‌نفس: /ندیدم چنین بخت‌برگشته کس. 


صحلوع22 (ند.) راست‌گوی: 


(سعدی ۱۶۰۲) 

صاع قه 
«ه » صاع در بار کسی نهادن (ند.) تهمت به او 
زدن: او پوسف عالم است در خوبی / من دست و ترنج 
پیش او دارم - هرگز نایم ز با او بیرون/ کز عشق نهاد 
صاع در بارم. (عطار۵ ۲۳۵) 
ه صاع سر (قد.) -» صدقه « صدقه سر: گر صاع 
سر سه پوسة عیدی دهد مرا/ زآن رخ دهد که گندم ن‌ 
است پیکرش. (خاقانی ۲۲۴) 

صاعقه 2696 (ند.) بلای آسمانی تکان‌دهنده و 
وحشت‌آور: هرساعت صاعقه‌ای دیگر, خبری رسیدی 
از خراسان. (بیهقی ۲ 0۷۲۳. 

صاعقه‌بار 027- (ند.) آتش‌بار: یکی را به تشگ 


صاف 36 


صاعقه‌با روانة دیار شدم... ساخت. (شوشتری ۷۴ 


صاعقه‌بیز 2زطعوه 53 ند .) صاعقه‌بار + : رعد تیر 


خاراگذارش بر صحن سین مخالفان صاعقه‌بیز [است.] 
(لودی ۲۰۷) 


صاعقه‌زده -4ع2عوه 2 ۱ آن‌که براثر خبر یا 


حادثه‌ای نا گهانی بهت‌زده شود؛ مات‌ومبهوت. 
۲ به‌حالت بهت‌زده: اين دسته از مردم. همگی 
درمقابل این‌همه هیاهو... نقط, مات و صاعقه‌زده بانی 
می‌ماندند و شاید هم زبانشان بند می‌آمد. (آل‌احمد۲ 
۱۳ 

٩‏ بدون ریا و تزویر؛ بدون کینه؛ 
پاک؛ بی‌آلایش: باآزکه به‌ظاهر باهم می‌نشستن... 
دریاطن دلشان با هم‌دیگر صاف نبود. (اسلامی‌ندوشن 
۵ ه۵ باری. امیدی که بالی است, اول فضل و ترحم و 
کرم خداوند. دویم نیت صاف و تدبیر و نگاهداری شاه. 
(نظام‌السلطته ۲ هم اگر منیرالسلطنه خودش بود که 
للبش صاف‌تر است. به‌عضورش می‌رسیدم. (حاح‌سیاح! 
۸ ۰ پیش‌از آن‌که رسول علیه‌السلام مر فرآن را 
په‌زبان تازی بگفت. مر آن را به نفس صاف خود 
پذیرفته‌بود. (ناصرخسرد۲٩۵)‏ ۲ واضح؛ آشکار؛ 
بدون پیچیدگی: چه شده‌است که... متوجه نشده و آن 
مادةٌ صاف و روشن بی‌سوسه. به اين عبارت تبدیل 
پانته‌است؟ (مستوفی ۳ ه امرٍ کن یک فعل بود و 
نون و کاف/ در سخن اقتاد و معنی بود صافف. (مولوی! 
۱) ۳۳ به‌طور خیره؛ باخیرگی؛ با گستاخی: 
صاف در چشمان مادرم نگریست. (حاح‌سیدجوادی ۳ 
۴. بدون پرداختن به حواشی: صاف رفت سر اصل 
مطلب. (حاج‌سیدجوادی ۴ ۵ کامل؛ درست: 
ين‌دفعه حتم نداشت که می‌تواند آفتاب را صاف ببیند و 
داقی آن را سر بکشد. (علری؟ ۶ ع به‌طور 
مستفیم: حتی رنگ دسته‌جممي مست‌های کافة 
تابستانی... [که] ازمیان تاريکی درخت‌های انبو... صاف 
از پنجرءٌ اتاق من, تو می‌آید, خاموش شده‌است. 
(آل‌احمد؟ ۱۱۲) ۵ من خودم یواشکی در را باز می‌کنم و 
صاف می‌بَرمت بالای سرشان. (حجازی ۴۰۱) ۷ 
(قد.) شراب خالص و بدون درد: بسناکساکه از 


صاف‌درون 


جام روزگار,. صاف طمع داشت و دردی نوشید. 
(آقسرایی ۹ ه به درد و صاف تو را حکم نیست, 
خرش درکش/ که هرچه ساقی ما کرد عین الطاف است. 
(حافظ ۲ ۳۲ ۰ ../ گل با گیه است و صاف با ذردی. 
(سعدی 6۶۱۰۳ 

ه صاف شدن ٩‏ بدون ابر شدن (هوا): هوا 
صاف شده, ستاره‌ها در آسمان دیده می‌شوند. ۲. 
تسویه شدن. چنان‌که بدهی یا طلب: حسابمان 
صاف شده‌است. دیگر بده‌بستانی نداریم. ‏ ۳. بی‌کینه 
شدن: پس‌از آن دیدار, دلش با خویشاوندان صاف 
شده‌است. ۴. (قد .) یک‌رنگ شدن: صاف چون آیینه 
می‌باید شدن با خوب‌وزشت/ هیچچیز از هيچ‌کس دردل 
نمی‌باید گرفت. (صائب ۱ ۶4۱) 

» صاف‌صاف باصراحت؛ همراه‌با گستاخی: 
خانم‌کوچولو صاف‌صاف توی چشم من درو می‌گوید و 
خجالت هم نمی‌کشدا (مینری ۱ ۱۳۵) 

»صاف کردن ۱. تسویه کردن. چنان‌که بدهی 
یا طلب را: معدودی خوش‌حساب.. [هسایشان را] 
صاف می‌کنند. (شهری۳ ۳۴۲/۲) ه حاجی‌استادعلی 
حساب‌های مردم را صاف کرد. (نظام‌السلطته ۱۳۰/۱) 
۳. پاک و بی‌آلایش کردن؛ خالص کردن: دعادل 
را صاف می‌کند. (-+ بهرامی: شکرفلی )٩۳‏ ۳ مرتب 
کردن: صبح که بلند می‌شوی, اول رخت‌خوابت را صاف 
کن. 

ه صاف‌وپوست‌کنده به‌طور صریح و آشکار: 
آمروز تمام مطلب را صاف وپوست‌کنده به شما می‌گریم 
برای این‌که دانسته اقدام بکنيد. (-ه هدایت ۸۳۵ ۰ 
دخترجان! صاف‌وپوست‌کنده به تو می‌گريم. پدرت 
به‌هیچ‌وجه به اين امر راضی نیست. (مشفق‌کاظمی ۲۸) 
« صاف‌وراست ۱. صادق؛ یک‌رنگ: با من 
صاف‌وراست و در کارهای سیاسی مرا رادنما و دلیل 
باشد. (جمال‌زاده"۲ ۵۳) ۲ صادفانه؛ از روی 
یک‌رنگی و صدافت: این عده... صاف‌وراست باید 
گفت. همه کسانی بودند که دل‌بستة کوکب بودند. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۲۵) 

ه صاف‌وسادگی صاف‌وساده بودن؛ سادگی: بندهة 


صاف‌درونی 


۱۰۴ 


خدا به‌حکم ایمان و اعتقاد. عمری در طریق صاف‌وسادگی 
قدم زده‌است. (جمال‌زاده۲ ۱۲۳) 

»صاف‌وساده ۱ بی‌ریا و صادق؛ صمیمی: آدم 
صاف‌وساده‌ای نیست. جنسش خردهشیشه دارد. 
(میرصادقی " ۱۳۰) ۵ اين آدم به‌ندری پاک‌دامن و 
صاف‌وساده است که دل انسان به‌حالش می‌سوزد. 
(جمال‌زاده۲ 6۵٩‏ ۲ ساده‌دل؛ زودباور: ای 
بی‌چاره جوان صاف‌وساده. گرفتار چه گرگی شده‌ای! 
(حجازی ۱۱۷) ۳ به‌طور صریح و آشکار: 
صاف‌وساده بگو من به آن‌جا وابسته‌ام, من کودکیام ر... 
دوست دارم. (گلشیری! ۱۳۶) ه کم‌کم برای آتش احترام 
قائل گردیدند و بعد هم صاف‌وساده آتش‌پرست شدند. 
(مدایت؟ ۱۳۶) 

» صاف‌وصادق ه صاف‌وساده (م.۱ و ۲) جب: 
بازار, جای آدمی مثل تو نیست. تو خیلی صاف‌وصادلی. 
(ه میرصادتی۱ ۲۶) 

ه صاف‌وصوف منظم و مرتب: پرونده‌ها را خیلی 
صاف وصوف روی میز چیده‌بودند. 

» صاف‌وصوف کردن مرتب کردن؛ منظم 
کردن: آقای... گره کراواتش را صاف‌وصوف می‌کند. 
(دیانی )۲٩‏ ه داشت بال‌هایش را صاف‌وصوف می‌کرد. 
( آلاحمد*۲۲) ۲ تراشیدن موی صورت؛ 
اصلاح کردن: [صورتت را] خوب صاف‌وصوف 
کرده‌ای! موهای روغن‌زده کت‌وشلوار مرتب! (علی‌زاده 
۸۱ ۳ آزبین برد کدورت‌ها یا فراموش " 
کردن آنها: چه آدم بدکینه‌ای! گذشته را صاف‌وصوف 
کن. (علی‌زاده 6۳۶۱/۲ 

صاف‌درون 8 (قد .) دارای درونی پاک و 
بی‌آلایش؛ صاف‌دل: کروی گشته فلک هیتتش ازیس 
به‌سرور/ کينة صاف‌درونان به دل اندوخته‌است. 
(طالب آملی: کلیات ۳۸۵: فرحنگ‌نل ۱۶۵۳/۲) 

5.1 (ند.) صاف‌درون بودن؛ 
پاک‌دلی؛ پاک‌باطتی: ساده‌لوحی و صاف‌دروني 
زواران را ببین که... از دیار دوردست خرح‌های گزاف 
می‌کنند. (میرزاحبیب ۱۰۸) 

صاف‌دل 58606 (ند.) صاف‌درون ج-: باتر چون 


۱۰۵ 


صامت 


آینه ما پاک‌دلان صاف‌دلیم/ بنگر از آينة خریش که 
پیداست تو را. (وصال: ازمبهیما ۲۲/۱) 

صاف‌دیین هه (ند.) دارای اعتقاد دینی 
درست و خالی از شرک و ریا: با صوفیان 
صاف‌دین, در وجد گردی هم‌نشین / گر پای در بیرون 
نهی زین خانقاو شش‌دری. (مولوی ۲ ۱۹۸/۵) 

صاف‌ضمیر ۲نامح2ه (ند.) صاف‌دررن ج-: 
لسمت زنگی از آيینة روشن نشود/ انفعالی که من از 
صاف‌ضمیران دارم. (صائب ۱ ۲۷۲۷) 

صاف‌طبع ماه (ند.) دارای سرشتی پاک: 
صاف‌طبعان که به زندان بدن محبوسند / خشت را از سر 
خُم دور به یک جوش کنند. (صاثب ۱۷۱۴) 

صاف‌کاری» صافکاری :ن237: ۱ برطرف 
کردنٍ ابهام يا رفع‌ورجوع کردن چیزی: راهنماکه 
نهمیده‌است تصدم چیست. اما برای مراعات و 
صاف‌کاری گفت: اگر میسر بود. ماشین را جور می‌کردم. 
(-م گلستان: شکوفایی  )۴۴۹‏ ۲ آرایش کردن و 
برطرف کرد چین‌وچروک پوست 
دست‌وصورت: بازهم خانم, کرم‌پودر را برداشته و 


مشفول صاف‌کاری شده‌است! 
صافی۱ زاقه ( آنچه ناخالصی‌ها یا 


نادرستی‌های چیزی يا کاری را می‌گیرد: اين 
صانی سحار اوست که سخن را می‌پالاید. 
(اسللامی‌ندوشن ۱ ۲ همراه‌با آسایش یا 
بدون جنگ‌وجدال: بياید روزگار صانی و 
صلع‌وصفا روزی/ به جان دوستان آن روز دیگر کین 
نمی‌ماند. (عشقی ۳۶۵) 
ه از صافی گذراندن با تحقیق و بررسی 
انتخاب کردن: با اين مرحله از گزینش درواقع 
داوطلبان را از صافی می‌گذرانند تا بهترین‌ها قبول شوند. 
صافی ۲ 25ه(ند.) شراب بدون درد؛ شراب ناب؛ 
چه گنه آمد ز جسم و جان ما/ سم تو صافی و ُردی آن 
ما؟ (عطار؟ ۱۱۰) 
ج ه صافی شدن (ند.) ‏ ۱. پاک و بی‌آلایش 
شدن: بسیار سفر باید تا پخته شود خامی / صونی نشود 
صانی تا درنکشد جامي. (سعدی۶۳۴۲) ۲ بدون 


کدورت شدن؛ خالی شدن از کینه: دل او با برادر 
صانی شد و او را ولی‌عهد کرد. (ابن‌نندق ۶۸ ه 
آزاین‌گونه تضریب‌ها و تلبیس‌ها می‌ساختند تا دل وی بر 
ما صافی نمی‌شد. (بیهقی! ۲۷۷ ۳ بدون منازع 
شدنٍ حکومتی» یا از دشمنان خالی شدن 
جایی: صاقی شدن این دو ولایت را به صلابتِ چون تو 
عَمَری حاجت است. (سنایی " ۷۴ ه بایتوزیان را بدان 
مکر حیلت برائداغت و آن ولایت, او را صافی شد. 
(یهقی۲ ۵۸۲) ۴. به درجه خلوص رسیدن؛ 
خالص شدن: محبت رهی را صافی نشود تا زشتی بر 
همه عالم ننهد. (خواجه‌عبدالله( ۲۷۲) 

ه صافی کردن (قد.) از وجود دشمنان خالی 
کردن؛ منازعان را ازمیان برداشتن: امیر.. 
لشکرهای بسیار به ولایت‌ها فرستاد و مملکت صافی کرد 
و بیش در ولایت منازع نماند. (تاریخبخارا: لفت‌نامه؟) 


صافی‌درون سع1.-: (ند.) صاف‌درون ج-: از 


آن تیره‌دل, مرد صافی‌درون/ قفا خورد و سر پرنکرد از 
سکون. (سعدی ۲ ۱۲۳) 


صافی‌دل (211-6ه(ند.) صاف‌درون «-: روا باشد 


که کسی‌که زیرک و صانی‌دل باشد. بعضی‌از علم‌ها 
به‌خاطر خویش به‌جای آرّد بی تعلم. (غزالی ۳۳/۱ 


صافی ضمیر نسحهتقه (ند.) پاک‌دل ج: این... 


صافی‌ضمیر. خود را... نیک‌خواه... هردو دولت مي‌داند. 
(قائم مقام ۱۳۴) 


صافی‌مشرب «احکمس تاه رند.) دارای فکر و 


اعتقاد درست و خالی از غل‌رغش: سحاب 
ظبعش غبارٍ کدورت از ساحت ضميرٍ صانی‌مشربان 
می‌رباید. (لودی ۲۵۶) ه درنگیرد صحبت زاهد به 
صافی‌مشریان / .... (صائب ۴ ۴۲۰) 


صافی‌نگین «نوه-2ه (ند.) دارای جوهر و 


اصالت: اسب ([باید] صانی‌نگین.... محکم استخوان» 
پاک‌پی... باشد. (فنخرمدبر ۱۸۴) 


صامت ؛ع2ه (ند.) طلا و نقره. 


و نقره و چهارپایان که درتملک کسی است: 
اموال اين دو برادر را از.. صامت‌وناطق... ضبط کردند. 


صائن. صاین 


۱۰۶ 


(مینوی ۳ ۱۷۸) ه استادم رقعتی نبشت سخت درشت. و 
هرچه او را بود, صامت‌وناطق, در آن تفصیل داد. (بیهقی ۲ 
۳۶ 
صائن. صاین «عقه بجهقه (ند.) حفظ کننده 
خویشتن از گناه؛ پرهیزکار: دهقانی بوده‌است صائن 
و مندین و متورع و متقی. (ظهیری‌سمرفندی ۱۳۹) 
صب [9]امه 
بو ه صب فرمودن (تد.) فروباریدن؛ _ نازل 


کردن؛ چنان‌که لطف و احسان: خدای عزوجل بر 
ایشان و بر عباد بی‌غرض, صب.. احسان و الظاف 
فرماید. (قطب ۲۵۶) 

صبا 8«عهپیامرسان میان عاشق ومعشوق: با صبا 


بررگل گذر کن, بر گل گذر کن / وز حال گل ما را خبر کن. 
(بهار ۱۳۱۹) ه صبا! به‌لطف پگو آن غزال رعنا را/ که 
سر به کوه و بيابان تو داده‌ای ما راء (حافظ۱ ۴) من ای 
صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم/ تو می‌روی 
به‌سلامت, سلام من پرسانی. (سعدی۶۴۱۳) 

صباح :ده (ند.) روز: تا صباح قیامت هم تعریف و 
تمجیدش را بکنی, چارة دردش نمی‌شود. (جمال‌زاده؟ 
۶ ۰ تا ژاریمین بروجش زینت نیافت آدم/ در اربعین 
صباحش طینت نشد مخمر. (خاقانی ۱۸۸) 
ج « چند صباح (صباحی) چند روز (روزی): 
عید نوروز, چند صباحی در خانة عموجان... و عموزاده‌ها 
هم‌دیگر را می‌دیدند. (علوی؟ ۳ ه خیلی مایل بود که 
چند صباحی در سربازخانه زندگی کند. (آل‌احمد؟ ۱۳۰) 
ه هر چند صباح هر چند وقت یک بار: گاهی 
دلشان برای زادورود گم‌راهشان تنگ می‌شد... ازاین‌رو 
هر چند صباح یک نفر قاصد با تحف و هدایا به‌سرانْ 
تخم‌وترک گم‌راهشان می‌فرستادند. (هدایت *۱۳۴) 

صبح :509 
ه صبح ازل (قد.) آغاز آفرینش: امروز نیست 
سین ما داغدار عشق/ چرن لاله ما ز صبح ازل 


داخْديده‌ايم. (صائب ۲ ۲۸۳۸) ه از دم صبع ازل تا آخر 
شام بد/ دوستن و یهر بر یک عهد و یک میثاقبود 


(حافظ ۱۳۰۱) 
» صبح دولت (دولت کسی) دمیدن (ند.) اقبال 


یافتن (ار)؛ کام‌روا شدن (او): صبح دولت می‌دمد 
کو جام هم‌چون آنتاب؟/ فرصتی زین به کجا باشد؟ بده 
جام شراب! (حانظ ۲ ۴۴) ه باش تا صبح دولشت بدمد / 
کاین هنوز از نتایج سحر است. (انوری ! ۶۰) 
ه صبح صادق هنگامی‌که روشنایی آفتاب در 
سياهي شب کم‌کم نمایان می‌شود؛ مقر. صبح 
کاذب: [چون] صبع صادق.. رسید. روانه شد. 
(حاج‌سیاح؟ ۶۰) ۵ .../ صبع صادق ندمد تا شب یلدا 
نرود. (سعدی؟ ۵۰۶) ۵ چون صبح صادق بدمیدی, 
شاگردان را بار دادی. (نظامی‌عروضی ۱۲۶) 
» صبح ظهور (قد .) آغاز آفرینش؛ ابتدای خلقت: 
صبح ظهور دم زد و عالم پدید شد/ مهر رَخت ز مشرق 
آدم پدید شد. (مغربی ۲ ۱۷۷) 
صبح کاذب هنگامی‌که اندکی آسمان روشن و 
دوباره تاریک می‌شود و زمان آن قبل‌از صبح 
صادق است؛ مقٍ. صبح صادق: خورشید صبع 
کاذب دمید. (جمال‌زاده! ۲۲۳) ه ای لیل مظطلم از در 
فرغانه وامگرد/ وی صبح کاذب ازپس البرز برمیای. 
(بهار ۳۶۶) ه صبح کاذب را ز صادق واشناس /رنگ می 
را بازدان از رنگ کاس. (مولوی* ۲۸۸/۱) 
صبر 5207 
هه صبر آمدن هنگامی به کار می‌رود که کسی 
در شروع کاری عطسه کند. در چنین موقعی آن 
کار را انجام نمی‌دهند یا آن را به‌تأخیر 
می‌اندازند: اگر این عطسه و خنده را نشنیده‌بودم, اگر 
صبر نیامده‌بود... همه گوشت تن او را تکه‌نکه می‌کردم. 
(هدایت! ۱۰۳) 
» صبر ایوب شکيباييی بسیار زیاد: تحمل 
نادرپارسی و زنش صبر ایوب می‌خواهد. (فصیح ۲ ۲۲۹) 
8 ایوب. نام یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل 
است که به شکیبایی معرورف بوده‌است. 
» صبر ایوب داشتن بسیار صبور بودن: فکر 
می‌کند من صبر ایوب دارم که بخواهم چیزی را نسیه 
بفروشم و هی آمروزوفردا بشنوم. 
ه صبر کسی لب ریز شدن به کاسه و کاسة صبر 
کسی لب‌ریز شدن. 


۱۰۳۷ 


صضت 


» کاری را سر صبر انجام دادن آن را همراهبا 
آرامش و آهستگی انجام دادن: بنشین, مشق‌هایت 
را سرٍ صبر بنویس. ه بعداز عید و سر صبر, تضایا را 
مطالعه کرده و در آن رأی [می‌دهیم.] (مستونی ۵۸۷/۳) 

صبرسوز 92-.9 (قد .) آنچه صبر را ازبین می‌بَرد؛ 
تحمل ناپذیر: چون شدند از منع و نهیش گرم‌تر /سوی 
آن قلعه برآوردند سر - بر ستیز قول شاه مجتبا/ تا به 
قلعه‌ی صبرسوز هش‌ریا, (مولوی ۲ ۲۸۴/۳) 

صبغت ا2و0ءه (ند.) صبغه | : این اشارت, صبفتٍ 
تصلف دارد. (نصرالله‌منشی ۴۲۱) 

صبغه »09اه (ند.) حالت؛ خصوصیت؛ ویاگی: 
دروانع شاعر فرانسوی چنانکه شیو: اوست. رنگ 
نمایشی و صبغدٌ شاعرانة بیش‌تری به لصه می‌دهد. 
(زریکوب ۴ ۲۹۶) ۰ باید کوشيد تا ادبیات ما بدون آن‌که 
صبفدٌ قومی خود را ازدست دهد. راه جان‌نزای تازه‌ای 
پیدا کند. ۳ جمال‌زاده ۷۲ ۳۵/۲) 

صبغذ‌الله «قلاهادوتءه (قد.) ۱. فطرت 
خداوندی: مسئلة مذهب و بی‌مذهیی ریطی به عقل و 
سفاهت ندارد. بستهبه فظرت ذاتی و صبنةالله است. 
(انضل‌الملک ۲۷۶) ۳. دارای فطرت خداوندی؛ 
مفطور به فطرت خداوندی: تویی که رنگ رُخت 
را جهانیان گویند/ که چشم بد مرسادت که صبفةاللهی, 
(ابن‌یمین ۲۹۷) ۵ ور به صد پاره‌ام کنی زین رنگ / 
بنگردم, که صبفةاللهم. (سعدی ۵۷۰۳) 

صبوحی نتناعه (ند.) نوشند؛ شراب 
صبح‌گاهی: بر ناطق منطقی فروریز/ از جام صبوحیان 
عطایی. (مولری ۲ )٩۵/۶‏ 
وه صبوحی زدن (کردن) (قد.) شراب خوردن 
هنگام صبح: در شب‌قدر ار صبوحی کرده‌ام عیبم 
مکن/ سرخوش آمد يار و جامی بر کنار طاق بود. 
(حافظ ۱ ۱۴۰) ه بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حرام 
است/ ای مجلسیان راه خرابات کدام است؟ (سعدی۴ 
۰ و هرکه صبوحی زند با دل خزم بُوّد/ با دو لب 
مشک‌بوی با دو رخ حور عین. (منوچهری" ۱۷۷) 

صبوحی زد 9.2206 (قد.) ویژگی آن‌که شراب 
صبح‌گاهی نوشیده است: به‌صفای دلِ رندان 


صبوحی‌زدگان/ بس در بسته به مفتاح دعا بکشایند. 
(حافظ ( ۱۳۷) 
صبیح دازنامه(ند.) . زیبا و شاد: عارنان در مجمع 
سماخ... به سه چیز محتاجند: روایح طییه, و وجه صبیع و 
صوت ملیع. (جامی* ۲۶۱) ۲. خندان و . 
خحوش حال: به‌حکم فرمان باکیوتر روی به مقصد نهاد 
به‌وجه صبیع و امل فسیح. (وراویتی ۴۴۳) 
صحبت 99۰ت۵0(ند.) ٩‏ نزدیکی کردن؛ آمیزش 
جنسی داشتن: آخر حیوان ز ذوق صحبت/ از جفته و 
از لگد نترسد. (مولوی ۲ )٩۴/۲‏ هبدن که شهوتٍ صحبت 
بر آدمی مسلط بکرده‌اند تا متقاضی شود تا تخم بپراکند 
تا نسل منقطع نشود. (غزالی ۱۳۳/۱ ۲. (قد.) 
مشغول شدن و پرداختن به کسی یا چیزی: 
صحبت گیتی که تمنا کند؟/ با که وفا کرد که با ما کند؟ 
(نظامی۱ ۸۳) ه صحبت دنیا به‌سوی عاقل و هشیار/ 
صحبت دیوار پُر ز نقش‌ونگار است. (ناصرخسرو! ۲۸) 
ه صحبت کردن (قد.) نزدیکی کردن؛ آمیزش 
جنسی داشتن: درحال حیض صحبت نشاید کرد. 
(بسرالفواتد ۲۳۳) ه چون کسی را زنی نیکو پیش آید. 
باید که به خانه شود و با اهل خویش صحبت کند. (غزالی 
۱ با شبانی اندر آن راه صحبت کرد و حامله شد. 
(هجویری ۲۹۵) 
ه صحبت کسی کرک انداختن با دیگری » 
صحبت کسی گل کردن با دیگری ): کمکم 
صحبتمان کرک انداخت و ثرس و واهمه‌ای که از درویش 
داشتم. زائل گردید. (جمال‌زاده ۴ ۱۴۲/۱) 
« صحبتِ کسی گل کردن با دیگری گرم و 
صمیمانه شدن صحبت و بسیار صحبت کردن 
آنان باهم: گذار یک نفر تاجر بدان‌جا افتاد.. و کم‌کم 
صحبتشان گل کرد از هر دری سخن راندند. 
(جمال‌زاده۲۲ ۷۸) 
»سر صحبت (صحبتِ کسی) باز شدن صحبت 
کردن دربار؟ موضوعی معمولا با استفاده اژ 
موقعیتی خاص: مرد به زن نگاه کرد. لب‌خند بی‌رنگی . 
روی لب‌هایش نشست. سر صحبتش باز شد. 
(میرصادنی ۲۲ ۱۵) 


صحبت‌جو[ی] 


۱۰۳۸ 


« سر صحبت را با کسی] باز کردن صحبت 
کردن ابا ار) معمولا با استفاده از موقعیتی 
خاص: تا دیدم مدیرمان سرحال است, سر صحبت را 
باز کردم و از کیفیت تولید کارخانه. حرف را به مرخصي 
تشویقی و پاداش کارمندان کشاندم. ه سر صحبت را با و 
باز می‌کند و... اطلاع صحیح په‌دست آورده, برمی‌گردد. 
(مستوفی ۲۱۱/۳) 

صحبت جو[ی] []از.5(ند .) خراهان و مشتاق 
آمیزش جنسی: شه بدو بخشید آن مه‌روی رأ/ جفت 
کرد آن هردو صحیت‌جوی را. (مولوی۲ ۱۳/۱) 

صحرا 2:5 (ند.) میدان جنگ: نخواهم که با او به 
صحرا بو / هم آورد اگر کوو خارا بوّد. (فردوس ی ۴۰۲) 
و ۰ صحراي بی‌چون (ند.) عالم غیب؟ عالم 
مثال: رنته در صحرای بی‌چون جانشان/ روحشان 
آسوده و ایدانشان. (مولوی! ۲۵/۱) 
» صحراي کربلا جای گرم خشک. و 
بیآب وعلف که فاقد هرگونه امکانات رفاهی 
است: ای‌باباا اين‌جا هم که صحرای کربلاست. نه آبی, 
نه نانی, هیچ‌چیز پیدا نمی‌شود. 
« صحرای محشر جایی با جمعیت انبوه يا 
اشیای زیاد به‌صورت درهم‌ریخته: سبزسیدان از 
شلوغی صحرای محش بود. 
« به (بر) صحرا آمدن (ند) اشکار شدن: هر 
لباسی کان به صحرا آمدست/ سای سیسرغْ زیبا 
آمدهست. (عطار۲ ۸۶) ه در روزگار محمود و مسعود... 
هیچ گیری و ترسایی را زُهرة آن نبودی که بر صحرا 
آمدندی و يا پیش تُرکی شدندی. (نظام‌الملک ۲ ۲۲۹) 
ه به صحرا افتادن (ند.) اشکار شدن: چنان‌که به 
زخم سنگ بر آهن, آن سر آتش آشکاراگردد و به صحرا 
انتد. (غزالی ۳۳۳/۱ 
« به صحرا پرافکندن (ند.) آشکار کردن: رخسار 
صبح پرده به‌عمدا برانکند/ راز دل زمانه به صحرا 


پرانکند. (خافاتی ۱۳۳) 
» به (بر) صحرا فکندن (افکندن) (ند.) . رها 
کردن؟ کنار گذاشتن: دیده دریا کنم و صبر به صحرا 


نکنم / واندر اين کار, دل خویش به دریا نکنم. (حانظ ! 


۲ آشکار کردن؛ مجال صبر تنگ آمد 
به‌یک‌بار / حدیث عشق بر صحرا فکندم. (سعدی ۵۲۹۳) 
ه به (بر) صحرا نهادن (قد .) آشکار کردن: موسی از 
این سخن چیزی با فوم خود به صحرا نهاد. تم او را به 
رسولی باور داشتند. (احمدجام ۳۱۸) 
» به صحراي کربلا [گریز] زدن از موضوع 0 
خارج شدن و به موضوعی دیگر پرداختن حتن: تاز 
صحبت را به خریدن کیف و کقش کشانده‌بودم که ۳ به 
صحرای کربلا زد و از بدهی‌ها و ترض‌وئوله‌های دیگر 
حرف زد و حسابی حالم راگرفت. 
»سر به صحرا گذاشتن (نهادن) -ه سر »سر به 
جابی گذاشتن. 

صحرايی 1( (ند.) . آزاد؛ رها: شب‌روان 
چرن کرم شب‌تابند. صحرایی همه / خفتگان چون کرم آز, 
زنده به زندان آمده. (غافانی ۳۶۸) ۲. حیوان 


(۳۳۹ 


رحشی: جمع گشتند آن‌زمان جمله‌ی وحوش/ شاد و 
خندان از ظرب در ذوق و جوش - حلقه کردند. او چو 
شمعی درمیان / سجده کردندش همه صحراییان. (مولوی! 
۱ٍ(/#۴ 
ه صحرایی شدن (ند.) آشکار شدن: باز 
مثواری‌روان عشق صحرایی شدند/ باز سریوشیدگانِ 
عقل سودایی شدند. (سنایی ۲ ۱۵۱) 

صحنه عدنده ۱. حای انجام گرفتن کاری با 
روی‌دادی: صحنذ جنگ. صحنذ سیاست. ه از 
جنگاوران عریده‌جو احدی دیگر در صحنة میدان بانی 
نمانده‌است. (جمال‌زاده۱۱ ۴۴ ۳. نما یا منظره 
مستهجن و خلاف عفت عمومی در فیلم: این 
فیلم صحنه دارد. سانسورش کرده‌اند. 
» پشت صحنه ۱ مجموع عوامل و افرادی 
که در کارگردانی و فیلم‌برداری شرکت دارند. 
۳ عوامل و کارهایی که به‌صورت مخفیانه در 
کار یا موضوعی دخالت دارند: نقط خدا می‌داند 
چه دست‌هایی پشت صحنه است و چه کارهایی می‌شود. 
» در (روی) صحنه بودن درحال فعالیت بودن: 
در آن دوران, سیاست‌مداری مثل امیرکبیر در صحنه بود. 
» [بهآروي صحنه آمدن وارد عمل شدن یا به 


۱۰۹ 


فعالیتی پرداختن: دراین‌هنگام دکترمصدق به روی 
صحنه آمد و مردم را علیه سیاست‌های انگلستان شوراند. 

صحنه‌سازی زعقه-: ایجاد کردن وضعی 
ساختگی برای رسیدن به منظوری خاص: دو 
برادر... منتهز فرصت نشسته, نتیجة صحنه‌سازی خود را 
دقیقه‌شماری می‌کردند. (شهری " ۳۲۸) ۰ به‌قدری خوب 
توانست لزوم غیبت خود را موجه جلوه دهد که هیچ‌کس 
نمی‌توانست باور کند اين کار صحنه‌سازی است. (قاضی 
۳۶۲( 

صحنه گردان 
هدایت‌کننده 
تو طثه گرانه: کدام دولت صحنه‌گردان طرح تحریم 
اقتصادی علیه این کشور بوده‌است؟ 

صحه 6)5(۲۱۲6؟ 
بج- ه صحه گذاشتن (نهادن) بر (به؛ روی) چیزی 
تأیید کردن آن: بامن هم به‌هم زد. خیال می‌کرد من هم 
روی کارهایش صحه می‌گذارم. (سه میرصادفی ۱۴ ۹۸) ۰ 


221۳6-22۳0۳ طراح و 


به‌امید این‌که در آن یک سال بتوانند به مداوای جنون او 
توفیق یابند. بر نقشة تازءُ او صحه نهادند. (فاضی ۱۲۷۵) 
ه دشنه‌ای در آن‌جا پنهان است که... با پایان بخشیدن به 
حیات من, بر عشقی که به تو ورزیده‌ام, صحه خواهد 
گذاشت. (قاضی ۲۷۹) 
« از صحة کسی گذراندن به تأیید و تصدیق با 
امضای او رساندن: فرمانی به‌قید سه فوریت از صحف 
همایونی گذرانید. (هدایت * ۱۵۱) 
ب‌صحاٌ کسی رسیدن تأیید يا امضا شدن 
به‌وسیله او: دستورالعمل‌ها.. به‌صحة شاه هم 
رسیده‌بود. (مستوفی 6۳۰/۲ 

صحیح حسابی؛ 
مفسّل: می‌سیارم [او] گرشت کبابی... ساطور کند و 
کباب صحیحی حاضر کند. (جمال‌زاده۳ )٩‏ ۰ قرمزی 


ناه درست‌وحسابی؛ 


خلیفه هم به‌واسطذ این‌که آب صحیح ندارد, چندان آباد 
نیست. (سیاق عیشت ۱۶) 
صحیح‌النسب طفقمموه‌طنطهه (قد)_درباره 
سادات و کسانی‌که انها تا 
هاشم‌ین عبدمناف شناخته شده‌باشند. به‌ کار 


اجداد 


صدا 


می‌رود: ‏ میرزاحبیب سید صحیعح‌اللسبی است. 
(گلشیری" ۲۷) ه جلال‌الدین... از سادات صحیح‌النسب 
یزد است. (لودی ۴۱) 

صحیفه ]521 (قد ») نامه رقم جریمه بر صحیفه عمل 
او کشیدند و گرد انتقال بر چهرة وزارتش نشست. 
(آقسرایی )٩۳‏ 

صخاب «2: (رند.) گله‌مند: بکری برقد از شو, 
معشوق جهانش او/ از جان عزیز خود, بیگانه و 
صخابی. (مولوی ۲۸۲/۵۲) 

صخره گذار 2776-20727 (قد .) بسیار تیز: به گرز 
آهن‌سای و به نیزه صخره گذار / به تیز موی‌شکاف و به 
تیغ شیراوژن. (انوری " ۳۶۹) 

صد 920 بسیار؛ فراوان: صد دنعه بهت گفتم که اين 
کار را نکن, گوش نکردی! ه به کوی عشق منه بی دلیل 
راه قدم/ که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد. 
(حانظ ۱ ۱۱۴) ه صد عنایت می‌رسد در هر دمی / هست 
از احسان او پر عالمی. (عطار* ۲۹۱) 

ج » صد رحمت به کسی (چیزی) هنگام 
مقایسة دو چیز یا دو کس که مورد دوم بر 
مورد اول برتری دارد. به کار می‌رود: ارزن از لای 
انگشتانش نمی‌ریزد... صد رحمت به ملاهای محله. 
(جمال‌زاده ۳ ۵۴) 

« صدوهشتاد درجه چرخیدن به‌کلی تغییر 
عقیده و موضع دادن: هميشه دم از دوستی و محبت 
می‌زد. حالا صدوهشتاد درجه چرخیده و از همه 
پریده‌است. 

صدا) 6)۵(85: 
» صدا از کسی درنیامدن تسلیم بودن او؛ 
اعتراض نکردن او: زمان اشرف اففان, مردم... صد 
نفر صد تفر از جلو تیغ دشمن می‌گذشتند و صدا از کسی 
درنمی‌آمد. (هدایت ۲ ۱۰۵) 

ء صدا به صدا دادن هم‌صدا شدن؛ یکی شدن 
دو یا چند صدا باهم: [آنها] عين هم‌خوانی گاوهای 
دو مزرعةٌ هسایه, صدا به صدا داده‌پودند. (آل‌احمد۶ 
۷۵ ه زن‌های مصری اشعار و عباراتی... با آهنگ 


مخصوص می‌خوانند و صدا به صدا می‌دهند که خالی از 


صدا| 


تأثیر نیست. (امین‌الدوله ۱۳۹) 

« صدا به صدا نرسیدن شنیده نشدن صداها 
به‌علت شلوغی بسیار یا پرسروصدا بودن 
جایی: آواز و چهچه [قناری] چنان در فضا پیجید‌بود 
که صدا به صدا نمی‌رسید. (جمال‌زاده ۳ ۸) ه از صدای 
لورباغه مجبرر بودیم که در صحبت, دوسه پرده صدای 
خود را بلندتر کنیم. والا واقعاً صدا به صدا نمی‌رسید. 
(مسترفی ۵۱۵/۱) 

۰ صدا به صداي هم دادن هصدا به صدا دادن 
ج-: کیک‌ها به خواندن مشغول می‌شوند و ازهرطرف 
صدا به صدای هم می‌دهند. (-ه حاج‌سیاح! ۳۹ 

» صدا تو[ي] صدا افتادن بسیار شلوغ ۲ 
پرسروصدا بودن جایی: وقتی به آن‌جا رسیدیم. 
قیامت بود. صدا توری صدا افتادهبود. (میرصادقی ۲ ۳۹) 
» صدا داشتن دارای صدای خوش بودد: 
می‌گفتی بهرام خوب نمی‌خواند.. صدا ندارد. 
(میرصادفی * ۱۶۷) 

« صدا[را ] در صدا انداختن (درانداختن) باهم 
خواندن: تاری‌ها صدا را در صدا انداخته‌یودند. 
(گلشیری* ۳ ه آوازخوان‌ها... با اشعار... کوچه‌بافی 
خود صدا در صدا درانداخته. (شهری ۱ ۱۶۹) ۱ 
ه صدا در گلو انداختن با صدای گرفته صحبت 
کردن: پاد گرفته‌برد صدایش را بیندازد توی گلو و.. 
نفس‌کش بطلبد. (میرصادقی ۴ ۱۵۱) 

» صدا درنیاوردن صحبت نکردن؛ مخفی 
کردن: مبلغ معتتابهی صدراعظم به متنفذین داد که صدا 
درنیاورند و نگویند اين فرض خلاف شرع است. (سه 
حاج‌سیاح 0۵0۵۱ 

« صدا! درهم انداختن باهم خواندن: بچه‌ها برای 
روان کردن درس. صداها را درهم می‌اندازند. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۱۶۸) 

« صدا را ول دادن با صدای بلند صحبت 
کردن؛ فریاد کردن: صدایش را ول داد. (چهل‌تن: 
داستان‌های‌کوتاه ۱۱۵) 

ه صدا کردن شهرت پیدا کردن؛ پرآوازه شدن: 
مقالژ سرایا نحش و اتهام به سالار... در شهر صدا کرد. 


۱۰۵۰ 


(حجازی ۴۲۳) 

« صداي چیزی را در نیاوردن صحبت نکردن 
دربار؛ آن+ مخفی کردن آن: صدایش را درنیاور. 
دوهزار تومان و زیادتر آرزش دارد. باهم می‌خوریم. 
(شهری ۲ ۱۲۲/۴) 

» صداي خود را بلند کردن معترضانه حرف 
زدن: زن بی‌چاره حق نداشته‌باشد حتی صدایش را 
برروی مرد بلند بکند. (سه شهری! ۸۲) 

ء صداي... را سر... انداختن با صدای بلند 
حرف زدن با آواز خواندن: رحیم.. با خشم گفت:... 
چرا صدایت را سرت انداخته‌ای؟ (حاج‌سیدجوادی 
۰ ه عموجان.. صدایش را می‌ندازد سرش و 
شش‌دانگ می‌زند زیر آواز. (شاملو ۳۱۹) 

» صداي کسی از جاي گرم درآمدن (بلند 
بودن) در رفاه بودن او با بی‌خبر بودن او از 
مشکلات: مثل‌این‌که صدایت از جای گرم درمی‌آید. 
مگر به اين راحتی‌ها می‌شود خانه خرید؟! ه آدم پول‌دار 
درهمه‌حال صدایش اژ جای گرم بلند است. (جمال‌زاده۴ 
۳( 

« صداي کسی (چیزی) افتادن تطع شدن 
صدای او (آن)+ ساکت شدن او (آن): بالاخره 
بعداز مدتی غرغر کردن صدایش افتاد. ه صدای تراکتور 
که انتاد. همه نس راحتی کشيدند. 

» صداي کسی (چیزی) بلند شدن ۱. برخاستن 
صدای او (ان): وقتی صدای او در خانه بلند می‌شد. 
هرکسی به گوشه‌ای پناه می‌برد. ه صدای چاک‌چاک 
تیشه‌اش بلند می‌شد. (درویشیان ۶۵) ه طولی نکشید که 
صدای شلیکی بلند شد. (جمال‌زاده* ۸۸ ۲. « 
صدای کسی درآمدن ج : حاجیآصف اعتقادش این 
است که ناچار دست به کار قطع و اضافه می‌زنند و 
صدای مردم بلند می‌شود. (نظام‌السلطنه ۳۶/۲ 
»صداي کسی (چیزی) به آسمان رسیدن بسیار 
بلند بودنٍ .صدای او (آن): وقتی عصبانی بود. 
صدایش به آسمان می‌رسید. ه صدای شیون و ضجه به 
آسمان می‌رسید. (حجازی ۴۰۹) 

» صداي کسی (چیزی) خوابیدن تطع شدنٍ 


۱۱*۵۱ 


صدای او (آن)+ ساکت شدن او (آن): هنوز 
صدای مد صلراتمان نخوابیده‌بود که آواز زنگی 
به‌گوشمان رسید. (جمال‌زاده *۴۴) 
» صداي کسی (چیزی) درآمدن سکورت 
نکردن و اعتراض کردن او: بالاخره صدای مردم 
درآمد و همگی خواستار رسیدگی مسئولین نسبت‌به 
شناسایی عرامل جنایات اخیر شدند. ه پوست‌کنده 
می‌گرید:... خفقان بگیرید و صدایتان درنیاید! 
(جمال‌زاده ۳ )٩۷‏ 
ه صداي کسی (چیزی) را بریدن او (آن) را 
ساکت کردن؛ صدای او (آن) را قطع کردن: 
صدای رادیو را بُر! ه صدای اين بچه را بُرید, همه را از 
خواب بیدار کردا 
» صداي کسی [در گلو] شکستن ایجاد شدن 
حالت بغض در صدای او به‌سبب ناراحتی يا 
تاثر: صدایش شکست و به‌گربه افتاد. (میرصادقی !۲ 
۰ ه صدایش در گلو شکست و اشکش سرازیر شد. 
(حجازی ۴۲۷) ۱ 
صداي مخالف گوز: آروق باصدا... درنزد بعضی, از 
صدای مخالف هم رکیک‌تر است. (مستوفی و 0 
« صداي نکره صدای کلفت و بلند: نلانی با آن 
هیکل بدقواره و صدای نکره‌اش فکر می‌کند خیلی 
خوش‌تیپ و خو شآواز است. 
» از صدا افتادن ساکت شدن؛ خاموش شدن: 
تلفن از صدا می‌افتد. (میرصادفی۷ ۳۳) ه پشه از صدا 
انتاده. شاید رفته... و بلکه اصلاً مرده‌است. (جمال‌زاده ۴ 
۳۰( 
»به‌صدا [در]آمدن . آغاز سخن کردن: یکی از 
لوطی‌هابه‌صدا درآمده, گفت: خوب. بگو. (جمال‌زاده !۱ 
۷ ۲ اعتراض کردن: از اوضاع ترافیک همه 
به‌صدا آمده‌اند. 

صداع 1 (قد .) زحمت؛ دردسر: از وجود او 

" ضرری وارد نیست که اگر بخواهد در اين وصیت‌نامه 
عرضه دارد. اسباب صداع است. (غفاری ۱۰۴) ه گفت: 
خاموش از اين سخن زنهار!/ بیش زحمت مده صداع 
گذار. (سعدی؟ ۸۵۱) 


صد در صد 


بو ه صداع دادن (قد.) زحمت دادن؛ باعث 
زحمت شدن؛ مزاحمت ایجاد کردن: به فیض 
جرعذ جام تو تشنه‌ایم ولی/ نمی‌کنيم دلیری» نمی‌دهیم 
صداع. (حافظ ۱ ۱۹۸) ه چون منکری, رها کن, برو. ما را 
چه صداع می‌دهی؟! (شمس‌تبریزی ۲ ۱۲۴) 
۰ صداع رساندن (قد.) صداع دادن + : دما 
زمین را به‌زحمت میخ و تحفیر صداع نرسانند. (جویتی ‏ 
۳۳/۳( 
» صداع کردن (قد.) ۰ صداع دادن ج-: حریف 
جنگ گزیندتو هم درآور جنگ / چو سگ صداع کند تن 
مزن, برآور سنگ. (مولوی ۲ ۱۴۳/۳) 

صد اند ر صف 2:02:21 )520-2 (قد .) صددرصد 
(م. ۴ ج-: صداندرصد این دشت جای من است/ بلند 
آسمانش هوای من است. (فردوس ی" 6۲۰۴ 

صدپاره »90-257 (ند.) پاره‌پاره؛ چاک‌چاک: 
غیرت حق بود. با حق چاره نیست / کو دلی کز حکم حق 
صدیاره نیست؟ (مولوی ۲ ۱۰۵/۱) 

صدیله »221-611 بسیار؛ به‌مراتب: از برادرش 
صدیله بهتر است. 

صد ایک‌غاز 21-2501-52وبی‌ارزش؟ مبتذل: 
اين خیالات صدتایک‌غاز را باید می‌گذاشتم در کوزهه 
آبش را می‌خوردم. (میرصادتی۷۵۳) ه صدها سال است 
که... دله‌دزدی و جاسوسی و دفلی کرده‌ايم. حرف 
صدتایک غاز زده‌ایم. (هدایت ۴ ۱۰۵) 

صدتو [ی] [7]-920(قد .) دارای لایه‌های بسیار: 
نبینی که درمعرض تیغ و تیر/ بپوشند خفتان صدتو 
حریر؟ (سمدی ۱۲۹) ۵ پیچ‌پیچی برون بر از کارم / که 
دل صدتوّم نمی‌باید. (عطار۵ ۲۹۴) 

صددرجه >ز(520-1212)6 بسیار؛ به‌مراتب: من از 
آفای حق پیشه صددرجه حقه بازترم. (مینوی ؟ ۱۳۵) 

صددرصد 20وتد21: ۱. کامل: تخریب 
صددرصد. ه من اظمینان صددرصد به او دارم. ۲. 
کاملا: از تشر تنگ و مزاحم بیگانگان بیرون انتاده. 
صددرصد خردمانی شدهبودم.(جمال زاده٩ ٩‏ ۳. 
بدون تردیده مسلماً: صددرصد این کار با مرنقیت 
همراه خواهدبود. ‏ ۴. صدفرسنگ درصدفرسنگ: 


صدد له 


خاصه در وادی ای که از تف‌وتاب/ صددرصد در او 
نیابی آب. (نظامی " ۲۰۵) ه چار شهر است خراسان را در 
چار طرف/ که وسطشان به مسانت کم صددرصد نیست. 
(فتوحی: انوری * ۵۶۹) 
«چ « صددر صد همه؛ تمام: صددرصد مردم این 
شهر باسواد هستند. 

صددله 220-066 (ند.) دچار شک‌وتردید 
بسیار؛ آشفته خاطر: از که نالم با که گویم اين گله؟/ 
من شدم سودایی اکنون صددله! (مولری ۱ ۳۳۶/۲) 

صددلیی -520-161(قد .) تردید و سرگردانی: چنان 
از سرگردانی... و صددلی خسته شددام که حدوحصر 
ندارد. (جمال‌زاده ؟ ۱۶۱/۲) ه نوبت صدرنگی است و 
صددلی/ عالم یک‌رنگ کی گردد جلی؟ (مولوی! 
۳۷۹/۳ 

صدر 9217 ۱. اشخاص برتر و دارای مقام بالاتر+ 
مق. ذیل: با بیانات خشن... که صدروذیل رابه‌باد دشنام 
و ناسزا گرفته‌بود, سخن‌رانی می‌نمود. (شهری۱ ۲۷) 0 
من با همه رجال از صدر تا ذیل جیک‌وییک دارم. 
(علوی۲۰۳) ۲ (قد.) مهتر؛؟ رئیس: صدر انام» صدر 
عالم صدر کائنات. هبدان ای صدر بزرگوار که من قرآن 
ندانم. (محمدین‌منور! ۳۶۶) ۳. (قد.) باطن؛ ذهن: 
آمیراسماعیل ازسر سلامتِ صدر و راستي درون گفت:.... 
(جرفادقانی ۱۸۱ ۴. (قد.) آستانه؛ درگاه؛ 
پیش‌گاه: ز صدر تو گر غایبم جز به شکرت/ زبان با 
ثای دمادم ندارم. (خاقانی ۲۸۵) ۵ (قد.) تشکی 
معمولاً با رویه‌ای از پارچ؛ گرانبها که دربالای 
اتاق می‌انداختند همراه‌با متکا. و بزرگان و 
به‌ویژه در دستگاه دیوانی وزیر و روسای 
دیوان‌ها بر آنْ می‌نشستند؛ مسند: زیبا به خزد 
باید بودت و به حکمت / زیبا تو به تختن و به صدریّ و 
نهالی. (ناصرخسرو* ۲۳۵) ه چون میان سرای برسیدم, 
یافتم انشین را بر گوشة صدر نشسته و نطعی پیش وی 
فرود صفه بازکشیده. (بیهتی ۱ ۲۱۶) ۶ (قد .) آرامگاه؛ 
مرقد؛ نعت صدر نبوی به که به غربت گویم/ بانگ 
کوس مَلِکی په که به صحرا شنوند. (خاقانی ۱۰۳) 

صدرنشین «ع-. رقد .) دارای ارزش و اعتبار: 


۱۰۵۲ 


اوست که در مجلس روحانیان / گفتة او صدرنگین است 
و بس. (ابن‌یمین ۴۳۴) 

صدره ظ020-2 (ند.) بارها: از آب دیده صدره 
طوفان نوح دیدم/ وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل. 
(حافظ ۱ ۲۰۹) 

صدسال 220-21 ه صد سال سیاه ل : بروم آن 
نامرد را ببینم؟ صد سال! (میرصادقی ۳ ۵۲) 
«ج « صدسالي سیاه برای ابراز نارضایتی یا نفرت 
به کار می‌رود؛ هرگز؛ ابداٌ: -اگر باران نياید همه از 
گرسنگی می‌ميرند. - می‌خواهم صد سال سیاه نياید. (سه 
عاشورزاده: داستان‌های‌نو ۶۴) ه هرچه بیش‌تر روی تنت 
گوشت باشد. بیش‌تر خوششان می‌آید. - می‌خواهم صد 
سال سپاه خوششان نیاید. (سه گلابدره‌ای ۵۲) 

صدف‌دهانی -42082-]202د رقد .) سختان نغز و 
پرمعنی گفتن: چه سود ریزش باران وعظ بر سر خلق/ 
چو مرد را به ارادت صدف‌دهانی نیست؟ (سمدی ۲ ۷۰۹ 

صدفی 2202۲1 براق و سفید: سیاه‌های آفریقایی.. 
دندان‌های صدفی را بیرون انداخته, می‌گویند و 
می‌خندند. (جمال‌زاده 0۷۴ 

صدق ولهء 
ه صدق لهجه (ند.» داشتن گفتار راست؛ 
راست‌گوبی: به صدق لهجه بو ذر به بوی آه اویس / به 
سوز سینه سلمان به درد بودردا. (مجیربیلقانی: دیوان ۱۷: 
فرهنگ نامه ۱۶۶۸/۲) 

صدقه عوملوه 
«ج » صدقة سر (صدقه سر) . آنجه برای 
سلامتی کسی يا دور شدن بلا و گزند از وجود 
او به نیازمندان داده می‌شود: دولت‌خواهان را مال 
و جان, صدقةٌ سر و فدای راه یادشاه است. (میرزاحبیب 
۴ (. صدفه‌سری (م. ۳) ج: صدقهٌ سر شما یک 
شعله [یرق] هم به ما می‌دهند. (آل‌احمد ۶ ۶۹) 
» صدقاةٌ سر کسی (چیزی) شدن فدای او (آن) 
شدن: اين تهوه‌خانه حالا مدتی است که ازمیان رفته و 
صدقةٌ سر اقدامات 

(جمال‌زاده ۳ ۸) 

» صدقةٌ سر کسی کردن ۱. بخشیدن چیزی به 


تجددپرورانه گردیده‌است. 


۱۰۵۳ 


نیازمندان برای سلامتی او یا دور شدن بلا و 
گزند از وجود او: گردن‌بند اشرفی‌ای راکه خودش به 
من داده‌بود... فروختم و پولش را صدفة سر او کردم. 
(حاج‌سیدجوادی ۷ ۲ فدای او کردن: خدا مرا 
صدقهٌ سرت کند که نظرکرد: حضرت هستی. (-سه 
جمال‌زاده۲۲ ۱۲۱) 
» صدقة کسی گردیدن > قربان » قربان‌صدقه 
کسی رفتن: قربانت شوم و صدقه‌ات گردم. 
(جمال‌زاده ۲۳ )٩۰‏ 
ء از صدقاةٌ سر کسی (چیزی) به خاطر وجود او 
(آن)؛ به‌خاطر لطف و مرحمت او (آن): از 
صدقة سر قناتی که از زير خانه ما عبور می‌کرد.... 
(حاج‌سیدجوادی ۷۵) ه من یقین دارم که از مرحمت 
شما... خاقان‌السلطنه وزیر می‌شود و از صدقهٌ سر شما سر 
ما هم به کلاهی می‌رسد. (جمال‌زاده* ۶۹) ه من هم از 
صدقة سر او زندگی می‌کردم. (هدایت۸۱۹) 

صدقه‌سری 5271: ۱. > صدقه #صدقه سر 
(م.۱): صاحب‌کار... مزد هم که بخواهد بدهد. خیال 
می‌کند صدفه‌سري زن‌وبچه‌اش را می‌خواهد بدهد. (سه 
شهری۱ ۲۵۵) ۲ ویژگی آنچه با منت يا ازروی 
ترحم به کسی داده می‌شود: برای اين یک لقمه 
نان صدقه‌سری, این‌همه سرکوفت و سرزنش می‌شنوم. 
(ه شهری" ۲۹۲ ۳ به‌واسطهٌ صدقه‌ای که 
داده شده‌است: ماکه صدفه‌سري همه شیعیان علی به 
فیضمان رسیده‌ايم. (آل‌احمد۷ ۱۳۶) 

صدمرده 20-0270-6: (قد.) بسیار؛ فراوان: کی 
بشود این وجود پاک ز بیگانگان / تا نرسد خلعتی دولت 
صدمرده‌ای؟ (مولری ۲ ۲۴۵/۶) ه وگر زاهد بُوّد صدمرده 
کوشد/ که تو بیرون کنی تا او بپوشد. (نظامی ۱۸۰۳) 

صدور 200۲ ۱. بزرگان؛ مقامات: گردش روزگار... 
باصدور و احرار... چه گذرانیده‌است! (ورارینی ۱۴) ۲. 
دارندگان مقام صدارت: گوهر نلسش ظهوری یانت. 
صدور و وزیران ظاهر شدند. (قاثم‌مقام ۳۷۰) ه هیچ‌یک 
از حکام شرع و صدور را مدخلیتی در [عزل‌ونصب 
مباشرین ] نیست. (سمیما ۳) ه صدور دیوان و دبیران 


براین‌جمله بنشستند. (بیهقی ۱ ۱۷۵) 


صرافت 


صد‌هزاران 201622727 (قد .) بسیار: صدهزاران 


گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست/ عندلییان را چه 
پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ (حافظ ۱۱۵۱) 


صراحت 56)2(۳5124 


بو ه صراحتِ لهجه بیان سخن بی‌پرده و 
بدون‌کنایه: خانواده‌هایی را می‌بینیم که افراد آنها در 
پاره‌ای از اخلاق جبلّی مانند... شهامت و صراحت لهچه... 
بر سایر خانواده‌ها بیشی و برتری دارند. (مستوقی 
۳۰۳/۳( 


صراحی نط3:ه: 


ه صراحی کشیدن (قد.) شراب نوشیدن: دل 
که بیابان گرفت چشم ندارد به راه / سر که صراحی کشید 


گوش ندارد به پند. (سعدی ۲ ۲۸۹) 


صراط 6151؟ 


و ه صراط مستقيم شیو؛ راستی و درستی؛ 
راستی و درستی: چند کن را از مشایخ که بر صراط 
مستقیم بودند. برشمردم. (جأمی ۴۴۰۹) 
«به هیچ صراطی مستقیم نبودن هیچ سخنی را 
نپذیرفتن و لجاجت از خود نشان دادن: 
جناب‌عالی رفتید که کی جای شما را بگیرد؟... سپه‌سالار 
عصبانی که به هیچ صراطی مستقیم نبود... و ازراه 
جااطلیی هر روز به‌صورتی درمی‌آمد؟ (مستوفی 
۱۷۳/۳ 

صراف 52۳87 (ند .) حداکننده سره از ناسره؛ دانا 
به امور: ای صراف عالم و نقود معانی... یگو که 
حضرت‌محمد رسول‌الله بزرگ بود پا بایزید؟ (افلاکی 
 )۷‏ گروهی زیرکان شراب را محک مرد خوانده‌اند و 
گروهی ناقد عقل و گروهی صراف دانش. (خیام" 0۱ 

صرافت 6)2(۲21914: 
« ازصرافت افتادن تصمیمی را ترک کردن با 
از آن منصرف شدن: می‌خواهند به‌زور شوهرم- 
بدهند. نکر می‌کنند آزصرانت می‌افتم. (حاج‌سیدجوادی 
۷) ه شرحی نوشته‌بودم که بدون امضا در یکی آأز 
روزنامه‌ها درج کنند. ولی... به‌علت درازی مقاله 
ازصرافت افتادم. (مستوفی ۱۱۴/۲) 
» ازصرافتِ چیزی افتادن آن را فرامرش کردن 


صرافی 

یا از آن منصرف شدن: بنا بوده خاتون را بدهند به 
پسر وزیر اعظم... اما وزیر مغضوب می‌شود. پدربزرگ 
هم ازصرانت این کار می‌افتد. (گلشیری۴ ۷۰) ه 
ازصرانتِ این‌که به کشتی نشسته, به بوشهر برویم. 
افتادیم. (افضل‌الملک ۳۲۳) 

ه ازصرافت چیزی انداختن منصرف کردن از 
آن: با وعدووعید. آنها را ازصرانتِ خیالات خودشان 
انداخته [است.] (امیرنظام ۱۵۹) 

« ازصرافتِ کسی افتادن او را نادیده گرفتن یا 
رها کردن: نجارٍ سر گذر درفکرم نبود. انگار 
ازصراتش انتاده‌بودم. (حاج‌سیدجوادی ۰ ۰ 
زناشویی‌اش مبارک نشد. زنش نازا درآمد و او نیز 
ازصرانتِ وی افتاد. (میرزاحبیب ۲۸) 

. » به‌صرافت افتادن ه به صرافت کاری افتادن 
(م. ۲) ج : ننه... که سواد ندارد و دیگران هم به صرانت 
نیفتاده‌اند. (داتشور ۲۷۴) من به صرافت افتادم که پس 
با ماشین این بابا آمده‌ای به ده. (سه آل‌احمد *۳۰) 

« به‌صرافت انداختن . به‌فکر انداختن: حتی 
چشم‌های سرخ و پف‌کرده‌اش مرا به‌صرافتِ آن نینداخت 
که شب تا صبح بیدار بوده‌است. (فرخ‌فال: شکوفایی ۳۴۲) 
۲ متوحه کردن: من یادم رفته‌بود که براي چه کاری 
آمده‌ام. ولی اين حرفش مرا ازنو به‌صرافت انداخت. 
(آل‌احمد؟۲۳)  .‏ 

به صرافتِ خاطر به میل و نظر خود: کار را 
به‌اختیار حضرت اقدس بگذارم که به صرانت خاطر 
میارک به هرکس میل دارند. رجوع نمایند. (نظام‌السلطنه 
۳۳/۲( 

ه به صرافت دل به‌خواستِ دل؛ مطایق آنچه 
دل می خواهد: اگر می‌خواست به صرافت دل هرچه را 
ببیند. می‌بایست بماند. (گلشیری " ۴۰) 

«به صرافتِ طبع به‌میل خود؛ به‌اقتضای میل: 
خودش درائثنای صحبت به صرافت طبع گفت:... 
(جمال‌زاده ۴* ۱۱۶) ه پدرش... از آن اشخاص بود که به 
صرافت طبع و برای سیر و گردش... اوقات خود را در 
اروپا گذرانده[بود.] (مستوفی ۲۹۴/۳) 

« به‌صرافت کاری افتادن (. به‌فکر انجام آن 


۱۰۵۴ 


افتادن: هیچ‌وفت به‌صرافتِ این نیفتاده‌ام که تحقیق کنم 
اين سریاز را برای چه مأمورٍ آن‌جا کرده‌اند. (مینوی؟ 
۲ ۲ متوجه آن شدن؛ پی بردن به آن: 
یک‌مرتبه به‌صرافت این افتادم که مدت‌هاست دلم 
می‌خواهد بروم و روی رخت‌خواب پدرم دراز بکشم. 
(آل‌احمد؟ ۸۵) ه شاه یک دنعه هم به‌این‌صرانت نیفتاد 
که... با آنا مشررتی در کاری نماید. (حاج‌سیاح! ۳۲۲( 

صرافيی 92۳75۶1 (قد.) جدا کردن سره از ناسره يا 
جدا کردن حق از باطل: ماية صرافی اولیای خدای 
عزوجل بدان که چیست... ماية صرافی دل روشن است که 
در آن دل, نور آن گوهر درباشد. (احمدجام ۲۴۶) 

صرامت اه 22)0(۳2 (قد .) سخت‌گیری کردن در 
انجام دادن کارها؛ رش داشتن در انجام کارها: 
شهامت دل و صرامت عزم و وفور حزم او در همة 
معظمات و مختصرات ستوده و آزموده است. (وراوینی 
۳۳۹( 

صرح 52۲ 
«و ه صرح ممرد (ند .) فلک: بر طارم نلک چر شه 
زنگ شد مکین/ در خاک تیره شد ملک روم را مکان - 
تا هم میان صرح ممرد به‌پیش چشم/ برروی او نشاند 
همه گنج شایگان. (انوری ۲ ۳۶۲) 

صرصر 5۵۲5۵۲(قد.) حرکت با دویدن سریع: به‌جز 
صرصر بادپایان شاه/ کس این گرد را برندارد ز راه. 
(نظأمی ۷ ۳۲۵) 

صرع 82۲ 
و هصرع ستارگان (قد.) لرزش و چشمک زدن 
ستارگان: بر صرع ستارگان دم صبح/ ماد نقس 
فسون‌گران را. (خاقانی ۳۱) 

صرف 276: ۱. خوردن با آشامیدن: پس‌از صرف 
لهوه و چای و شیرینی... تشریف می‌بردند. (علوی ۲ )٩۴‏ 
ه قرار شد که ساعت یک و نیم بعدازظهر من برای صرف 
نهار به کاخ بروم. (مصدق ۱۸۵) ۲ فایده؛ سود: 
هر تومان پول سایه که سابقاً با یک تومان سفید بنج 
شاهی صرف داشت, صرفش رسید به آنجا که هر تومان 
پول سفید به یک تومان و پنج هزار پول سیاه مبادله 
می‌شد. (انضل‌الملک ۵۲) ۳. (قد .) جدا کردن سره 


۱۰۵۵ 


از ناسره؛ صرافی: صرافی که صرف ظرف این جوهر 
نمی‌شناخت. (سنایی 0۷۴۲ ۴. (قد .) گردش: یک دل ز 
تیر حادثه بی‌غم که یانته‌ست؟/ یک دم ز صرفب دهر 
مسلم که یافته‌ست؟ (مجیریبلقانی: گج  )۳۲/۲‏ ای در 
کنفب تو عالم ایمن/ از حیفب زمان و صرف دوران. 
(خاقانی ۳۵۰) ۵ (قد.) از کار برکنار کردن؛ عزل 
کردن؛ عزل؛ چون در نصب آن بزرگ, عدل و معرفت 
رعایت نکردهبود, صرف او لازم شناخت. (زیدری ۱۶) ه 
از حضرت ملک مثالی به صرف او از فیادت و سرداري 
لشکر خراسان روان کردند. (جرفادنانی ۴۵) ع (قد.) 
زیادتی در سخن؛ سخن زائد: همه صرف خواران 
صرف منند/ فباله‌نویسان حرف منند. (نظامی *۱۹) 

«ج- ه صرف باکسی بودن به‌نقع او بودن: صرف با 
شماست اگر بتوانید هفتگی از بازار خرید کنید. 

ه صرف جیب (قد.) در دور قاجا وجهی که 
شاه برای بخشیدن به دیگران دراختیار 
در جیب 
داشت که گاهی اگر می‌خواست به فزاش يا سرای‌دار یا 
خدمت‌کار انعام جزئی بدهد. از جیب خود می‌داد... به‌اسم 


داشته‌است: شاه هميشه مقداری اشرفی... 


صرف جیپ. (مستوفی ۳۹۴/۱) 

» صرف چیزی شدن مصرف شدن برای آن: 
هرچه روز بیدا می‌کرديم. شب صرف شراب می‌شد. 
(طالیوف ۲ ۲۰۳) ه نسبت‌به شغل بیهد؛ ما عبادت است / 
از عمر آنچه صرف خوروخواب می‌شود. (صائب! 
۲۰۵۵ 

صرف داشتن صرف کردن؛ فایده داشتن: حالا 
دیگر کبوترفرروشی هم صرفی ندارد. (-» محمود "۲۲۸) 
ه هر تومان پول سیاه.. سابقاً با یک تومان سفید 
پنج‌شاهی صرف داشت. (افضل‌الملک ۵۲) 

» صرف در (با) چیزی بودن منفعت داشتن آن؛ 
به نقع بودن آن: صرف در اين است که جنس خوب 
بخری, حتی اگر گران‌تر باشد. 

ء صرف زمام کردن (نمودن) (قد.) تغییرمسیر 
دادن؛ تغییرجهت دادن: با نیل مرام و حصول کام 
په‌چانب اسفرجان صرف زمام نمودند. (شیرازی ۶۵) 

ه صرف شدن خورده با نوشیده شدن: تنهاعادت 


صرفاً 


به همان یک استکان چای دارم و آن هم صرف شده‌است. 
(جمال‌زاده؟ ۱۵۶/۱) ۱ 
صرف کردن ۱. خوردن یا نوشبدن: امروز باید 
ناهار را با ما صرف کنی. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۹۶) ه بیش از 
یک گیلاس و نیم آب با غذا صرف نکردم. (مصدق 0۸۲ 
۴ استفاده داشتن؛ بهره داشتن: این [ترتیب] 
مقرون‌به‌صرفه است. این صرف می‌کند. (جمال‌زاده۱ 
۰) ۵ با اين قیمتِ آرد. این فیمت نان صرف نمی‌کند. 
(مستوفی  )۳۹۸/۲‏ ۳. (قد.) برگرداندن: هرکه به 
درجهٌ پادشاهی رسد, خدای رغبت او از آنچه درتصرف 
او بوّد. صرف کند. (خواجه‌نصیر )۱۵٩‏ ۰ به‌سبب 
[پیغمبران]... عذاب و عقوبت را از اهل زمین صرف کنم. 
(احمدجام! ۷ ۴ (قد.) عزل کردد: 
یزیدبن‌جریر... به سیستان اندرآمد و دیرگاه ببود که 
«نضل» او را صرف کرد و ابراهیم را ولایت داد. 
(تاریخ میستان ! ۱۵۲) 

» صرف‌نظر گذشت؛ 
صرف‌نظرهای ادبی.. 
۳۷/۲ 

» صرف‌نظر از گذشته‌از؛ علاوه‌بر: صرف‌نظر از 
جواب‌هایی که از مشهد مقدس رسیده‌است... هيچ‌کدام 
آنها را نمی‌توان مأخذ و ملاک قرار داد. (جمالزاد.؟ 
۲ ه صرف‌نظر از این مشغلهٌ عالمانه... مسثلة دیگری 
درکار است. (آلاحمد! ۱۷) 

« صرف‌نظر کردن از چیزی آن را نادیده 
گرفتن: زمانةٌ تحطی بود و از رسوم رایج صرف‌نظر 
کرده‌بودند. (پارسی‌پور )۲٩‏ ه باید از اندیشه‌های 
صرفنظر کنیم. (مطهری* ۱۳۹ ۲ 
منصرف شدن از آن: من از هم‌اکنون از حکومت 
جزیر؛ موعود صرف‌نظظر می‌کنم. (قاضی ۸۴) ه از اين 
مسانرت باید صرف‌نظر کنم. (مصدق ۵۷۱. . ۰۰۰ 


چشم‌پوشی: این‌گرنه 


در نگر جایز نیست. (دهخدا۲ 


محدود... 


صرف 2۶ (ند.») شراب خالص؛ شراب 


بدون‌آب: سالیان صرف ارغوانی‌رنگ/ راست کردند 
بر تنم چنگ. (نظامی ۴ ۱۷۳) 


صرفاً جدععه فقط؛+ تنها: اين [کار] صرفاً ازروی 


حسد است. (قاضی ۶۲) فرهنگ و.معلومات مدارس ما 


صر ف‌خوار 


صرفاً تابع تمرین است. (آل‌احمد )۵۰‏ 

صرف‌خوار 68«5۲: (قد.) شراب‌خوار: همه 
صرف‌خواران صرف منند/ قباله‌نویسان حرف منند. 
(نظامی ۹ ۱۹) 

صر فکش 611-6)9(5: (قد.) شراب‌خوار: ما 
صرفکشان راه فقریم/ سرمست نبید احمر آییم. 
(مولوی ۲ ۲۶۷/۳) 

صعقه 52092 (قد .) حالت فنای سالک در حق که 
براثر تجلی حق بر او رخ می‌دهد: اگر ارادت 
هردو موافق افتادی, تجلی را صعقه نبردی. صعقه ازفرط 
عشق بُوّد به رژیت حق. (روزیهان! ۲۰۲) 

صعلوک 0 (قد.) شجاع؛ دلاور: نشرد مرد 
پردل و صعلوک/ پیش مامان و بادریسه و دوک. 
(سنایی ۲ ۲۷۶) 

صعوبات 005: (قد.) ناهمواری‌ها: نابلدی و 
صفوبات دیگر منزل بی‌راهه را دید‌بودیم. (طالبوف؟ 
۹2 

صعوبت (قد.) ‏ ناهمواری؛ 
صعب‌العبور بودن: از صعوبت طرق و مسالک و 
بسياري عدد حشم و لشکریان ار شگفت ماندند. (مینوی: 
هدایت۲ ۳۲) ه صدای تنفس ثقیل که مشعر سنگیني بار و 
صعوبت سبیل بود... شنیده می‌شد. (طالبوف ۲ ۱۳۰) 

صعود 900۵دست‌یافتن به مقام یا امتیاز بالاتر؛ 
ترقی و برتری: صعود تیم‌ملی کشتی به صدر جدول 
اين دوره از مسابقات باعث خوش‌حالی است. ۳. 
(خوش‌نویسی) حرکت مستقیم قلم به‌طرف بالا. 

صغار 2957 (قد.) سبکی؛ خواری: او را در 
پای‌ماچان ذل و صَغار نشاید انکندن. (وراوینی ۳۱۲) 

صغار 25057 
به » صغار وکبار (قد.) کو چک‌وبزرگ: صفاروکبار 
درساية اقبال او به نام و نان رسيدند. (ابن‌فندق )٩۷‏ ۰ 
خلق ندانم به سخن گفتش/ در همه گیتی ز صغاروکبار. 
(منوچهری۲ ۱۷۲) 

صغر؛ صغری ت0975؟ 
« صغرا وکیر! مقدمه‌چینی برای رسیدن به 
نتیجه‌ای که موردنظر گوینده است: گاهی به‌زور 
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۱۶ 


صفراوکبرا و احادیث و اخبار و روایت... به‌کمک درایت 
برای این بی‌چارگان به‌اثبات می‌رسانم. (جمال‌زاده ۲ ۷۲) 
هباوجود اين ترتیب صغراوکبرا باز من در نتیجه مأیوسم. 
(نظام‌السلطته ۲۹۱/۲) 
« صغراوکبرا بههم بافتن » صغراوکبرا تراشیدن 
: [او] دربارة نور و شعاع آن فکروخیال کرده و 
صغراوکبرا به‌هم یافته‌بود. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۲۳) 
» صغراوکبرا تراشیدن برای امری از خود دلیل 
ذکر کردن؛ دلیل تراشیدن: بیهرده مقدمه مچین و 
صفراوکیرا نتراش. (جمال‌زاده۲ )٩۳‏ 
» صغراوکیرا چیدن مقدمه‌چینی کردن برای 
رسیدن به نتیجه موردنظر: من هنوز دارم 
صغراوکبرا می‌چینم و از اين شاخه به آن شاخه می‌پرم. 
(به آذین ۴۴) 

صغیر ۲او2ه 
وه صغیروکییر همه: کلاه به‌س صفیروکبیر 
می‌گذارد. (شهری" ۲۳۲/۱) ۰ به‌اسم باج‌سبیل, مال 
صغیروکبیر را می‌خورند. (جمال‌زاده ؟ ۶/۲) 

صفب 2 ۱ گروه؛ دسته: فلاتی هم به صف 
انتقادکنندگان پیوست. ه درجلو صفب صاحب‌منصبان 
وزارت جنگ قرار گرفت. (مصدق ۱۲۵) ه می‌فکن بر 
صف رندان نظری بهتر از اين/ بر در می‌کده می‌کن 
گذری بهتر از اين. (حافظ ۲ ۸۰۸) ه [خاسر] را در صف 
عاقلان و با سخن ایشان چه کار باشد؟ (احمدجام ۲۰) ۲. 
ردیف؛ مرتبه: کاندیداهای جبههٌ ملی با آرایی 
چندبرابر بیش‌تر در صف اول واقع شدند. (مصدق ۲۳۸) 
۳ (قد.) حنگ؟؛ رزم؛ نبرد: راه نیک نگاه دار تا اگر 
کسی بینی از لشکر ماکه از صف بازگردد. برجای میان به 
دو نیم کرده آید. (بیهقی" ۸۶۰ ۰ [از] هقده کبیره... 
گریختن است از صفی کافران. (غزانی ۳۲۹/۲) 

صف آرایی ن( ره هم‌بستگی یک 
گروه برای مقابله و مبارزه با گروه دیگر: علما.. 
درمقابل کفر و زندقه مشغول صف‌آرایی گشتند. 
(جمال‌زاده*۱|ب) 

صفا هه حوش‌گذرانی؛ تفریح: می‌خواهیم با بچه‌ها 
برویم صفا. 


۱۰۵۷ 


ج » صفا آوردی (آوردید» آوردند) برای 
خوش‌آمدگویی به کار می‌رود؛ خوش آمدی 
(خحوش امدید» خوش امدند): تدم به چشم! صفا 
آوردید. (حاج‌سیدجوادی ۲ ه خوش‌آمدید! صفا 
آوردید. (جمال‌زاده ۲ 4) ه خسرو گفت: چه خوش آمدی» 
صفا آوردی. (علوی " ۳۱) 

ه صفا دادن ۱ پاکیزه کردن؛ شستن: حوله و 
صابون برداشتم و... سروصورتی صفا دادم... و لباس‌هایم 
را عوض کردم. (-> میرصادتی ۲ ۹۹) [اقوام] چهر: خود 
را در امواج زرین و مالامال شط تا می‌شویند و صفا 
می‌دهند. (قاضی ۱۵۸) ه با همان آب وضو می‌گیريم و 
صورت و دست‌ها و پاها را صفا می‌دهیم. (جمال‌زاده 
۱ ۲ تراشیدن موی صورت گاهی همرابا 
کوتاه کردن موی سر: مردم به‌ندرت می‌توأنند ماهی 
یک بار پیش‌تر سر و ریشی صفا بدهند. (آل‌احمد! ۲۴) 
بچ ه صفا داشتن خوش‌آیند بودن: پیاده شدیم و 
کمی راه رفتیم خیلی صفا داشت. شت. (حاج سید جوادی ۳۳ 
هجلو خنده را ول کرد و گفت: زندگی برای جوان رشیدی 
مقل شما بی زن صفایی ندارد. (جمال‌زاده؟ ۲۰۸) ه 
[کوچ تهران] اگرچه صفایی نداشت, خوشم می‌آمد از آن 
راه بروم. (مخبرالسلطته ۲۰) 

ه صفا راندن (قد.) نشاط و شادی کردن: جمعی 
دختران... عیش می‌کنند و سماع و صفا می‌رانند. (بیخمی 
۸۳۹ 

ه صفا کردن خوشی کردن؛ خوش گذراندن: 
تعطیلات به یکی از ییلاق‌ها رفته‌بود و صفاکرده‌بود. ه 
اگر مشکل نداشتی 
تقمه نان درمی‌آوردیم و صفا می‌کرديم. (معروفی ۲۰۷) 

صفا کردی ه صفا آوردی ج: بیا که با همه 
نامهربانیت ای ماه!/ خوش‌آمدی و گل‌آوردی و صفا 
کردی. (شهریار ۳ )وه چه خوب آمدی صفاکردی / 
چه عجب شد که یا ماکردی: بیج ۳۰۴ 


, می‌بردمت مغازه خودم... بالاخره یک 


مهو زو کار یدود خوش آمدی: 
به او احترام گذاشته و زنگ و صلوات و صفای قدمت 


برایش گفته‌اند. (شهری ۲ ۲۸۸) 


صفایرورد 2-۳2۳77274 (قد.) 


صفحه 


»از صفا افتادن چیزی کدر شدن آن؛ تیره شدنِ 

آن: نزدیک خور که رسیدیم, آب از صفا اقتاد. (گلستان: 

شکرفایی ۴۲۱) 

۱ پاک و بدون 
آلودگی: خادم. سلام... از خلوص خلت و سینةً 
صفایرورد... بردوام می‌فرستد. (خافانی! ۲۳۰) ۲. 
مصفا و خالص: می عاشق‌آسا زرد به. هم‌رنگ اهل 
درد به/ زرد صفاپرورد به. تلغ شکریار آمده. (خاقانی 
۳۸۹ 

صفات ۰605 (ند.) آلودگی‌ها؛ ناپاکی‌ها: چون دل 
تو پاک گردد از صفات/ تانتن گیرد ز حضرت نور ذات. 
(عطار ۲ ۱۱۴) 

صفت 9اع: ۱. عاطفه؛ وفاداری: مردها صفت 
ندارند. (گلشیری۱  )۱۳۸‏ ۴. (قد.) خلق‌وخوی: 
کتاب‌های خود را گرد خود نهاده و صفت و حليٌ وی چنین 
و چنین است. (جامی*۵۷۳) هاگر به یک صفت ذمیمه 
بیش مبتلا نبوّد. جهد دنع آن نیز کند. (بخارایی ۳۲) ه تو 
می‌نگر تا دوستان او به‌چه‌صفتند و بر چه راه می‌روند. 
(احمدجام ٩‏ ۳ (قد.) باطن؛ معنی: در صورت 
اگر ز من نهانی/ ازراه صفت درون جانی. (نظامی ۲۵۸۳) 
» صفت در کسی نشستن (تد.) دارای آن 
صفت شدن او: اگر این صفت در تو بمی‌نشیند. حکم 
کنند که عقل تو برقرار است. (خواجه‌عبدالله ۲ ۷۲) 

صفحات 27211 صفحه‌ها. > صفحه (م. ۲): در 
صفحات چین و ماچین هم مذهب شریف اسلام رسوخ 
کامل دارد. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۲۰) هچادرنشین هستند که در 
زستان به عربستان (خوزستان) [می‌روند] و در تابستان 
به این صفحات و کوه‌ها تا نزدیک بروجرد و ملایر 
می‌آیند. (حاج‌سیاح! ۴ ه سیاهی... آزراه رود ارس 
به صفحات آذربایجان... حرکت داد. (میرزاحبیب ۲۹۱) 

صفحه 2۳6 ۱ سطح هموار؛ گستره: هرکس 
درموتعغ شب نظری به صفحه آسمان بیندازد... عظمت 
عالم... را تصدیق خواهد کرد. (جمال‌زاده ۱۲ ۱۲۷) ۰ جع 
یمانی را بسوزند... و آبگینه را بر او بر صفحةً مس 
می‌مالند و می‌سایند تا جلا یابد. (ابوالقاسم‌کاشانی ۳۲) 
۲ منطقه؛ سرزمین: مقداری از دهات دیگر صفحة 


صفحه‌پرکن 


پهناور ايران اسمش در تقشه‌های جغرانیایی دیده 
نمی‌شود. (جمال‌زاده ۱ ۲۰۸) ۳ عرشه: هنوز چشمم 
از بالای صفح کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده‌بود. 
(جمال‌زاده* ۲۲) ۴. (قد.) برگ؛ ورق: عرقت بر 
ورق روی نگارین به چه ماند؟ /هم‌چو بر صفح گل قطرة 
باران بهاری. (سعدی ۳ ۶۲۲) 

ه صفحه برگشتن -» ورق هورق برگشتن: بعد 
صفحه برگشت و من هم به‌رنگ دیگری درآمدم. 
(جمال‌زاده ۲ ۳۷) 

صفحه را عوض کردن موضوع بحث را تغییر 
دادن: خواهش می‌کنم صفحه را عوض کنید, حرف 
دیگری بزنید. 

» صفحه روي خط افتادن تکرار شدن بی‌مورد 
و آزاردهنده سخنی نه چندان مهم: صفحه رو خط 
انتاده. همین‌جور یک‌ریز تکرار می‌کند: جوان, جوان. 
(سه میرصادقی ۲ ۸۷) 

« صفحه سیاه شدن پر شدن صفحه از نوشته: 
رخ تو از خط مشکین‌رقم خطر دارد/ سیاه زود شود 
صفحه‌ای که خوش‌قلم است. (صائب ۲ ۸۲۴) 

« صفحه سیاه گردن نوشتن روی صفحه و پر 
کردن ان: از صبح تا شب نقط کارش شده صفحه سیاه 
کردن و توشتن داستان‌های بی‌سزوته! 

۰ صفحه گداشتن (گداردن) سه پشت #پشت‌سر 
کسی حرف زدن: [او] ایستاد به نماز... همان 
خوش‌مزگی‌ها و صفحه گذاشتن‌های شیعه برای اهل‌سنت. 
(آل‌احمد ۲ ۶۸) 

» پر صفحه آمدن نوشته شدن؛ ‏ به‌تحریر 
درآمدن: هرآنچه از قلم [تویسندگان] بر صفحه بیاید.. 
به‌منزلة آبی است که به لب تشنه پرسد. (جمال‌زاده*ج) 
« خط بطلان بر صفحةٌ چیزی کشیدن (قد.) -» 
خط ه خط بطلان کشیدن بر چیزی: اجل خط 
بطلان بر صفحهة وجود او کشیده... عمرش به‌باد فنا رنت. 
(شوشتری ۴۰۰) 

کسی (چیزی) را از صفحذ روزگار محو کردن 
او (آن) را نابود کردن به‌طوری‌که هیچ اثری از 
او باقی نمائد: نام اولاد جان را از صفحة روزگار محو 


۱۰۵۸ 


می‌کنم. (طالبوف ۲ ۲۴۴) 

صفحه‌پرکن «07*0-: ریذگی مطلبی که 
بی‌محتواست و فقط به‌قصد پر کردن صفحه 
نوشته می‌شود: هر کتابی.. مقداری مطالب 
صفحهیرکن دارد. (آل‌احمد؟ ۱۳۶) 

صف‌دار» صفدار 591-027 (قد») فرمان‌ده لشکر: 
نام‌داران خدم و صف‌داران حشم. (جمال‌زاده* ۲۰۷) ه 
شاه‌محمود سیف دولت و دین/ میر صف‌دار و خسرو 
صفدر. (مسفودسند! ۳۰۷ 

صفدری» صف‌دذری :52]41271(ند.) ۱. بسیار 
باهیبت و شجاعانه: نوایر سطوات صفدری در 
معارک غزوات حیدری بالا کشید و حدت ضرب ذوالفقار 
بر هستي جان کافران ظفر جست. (قائم‌مقام ۳۱۳) ۲ 
شجاعت و دلاوری: سروری بی‌بلا به سر نشود/ 
صف‌دری بی‌مصاف برناید. (خاقانی 0۷۶۲ 

صفر 2617 ۱. استفاده‌نشده؛ کارنکرده: موبایل صفر. 
۲ کمترین حد یا مقدار چیزی پا کاری: سرعت 
سیر و جریان [زمان] هزاران‌بار مضاعف‌تر و تندتر 
شده‌بود در صورتی که خوشی آن به‌طور معکوس به 
طرف صفر می‌رفت. (هدایت۲ 0۷۶ ه بعضی... در تمام 
جهاتِ وجاهت صفر بودند. (مستوفی ۲۸۳/۲ 
ه صفر کردن ‏ ۱. کیلومترشمار اتومبیل را 
روی صفر قرار دادن: ونتی‌که روغن عوض می‌کنم, 
کیلومترشمار را صفر می‌کنم. ‏ ۲. (قد.) خالی کردن؛ 
تهی کردن: صفر کن اين برج ز طوق هلال / باز کن این 
پرده ز مشتی خیال. (نظامی ۱ +) 
» از صفر شروع کردن از هیچ آغاز کردن یا 
ازابتدا شروع به کاری کردن؛ با دست خالی 
شروع به کاری کردن: روزی که از قم آمدم. دیناری 
نداشتم... از صفر شروع کردم. (ترقی ۱۰۳) 

صفرا 25: ۱. بیماری‌ای که براثر ازدیاد ترشح 
صفرا (خلط معروف) عارض می‌شود: هر 
عارضه درمان شناخته‌شده‌ای داشت. یا سرماخوردگی برد 
یا.. صفرا یا چشم‌درد. (اسلامی‌ندوشن ۲۷۹) ه اگر 
آناروره] بهبرنگ زعفران باشد. بدان که او را تب و 
صفراست. (عتصرالمعالی " ۱۸۳) . ۲. (قد.) بخشم؛ 


۱۰۵۹ 


غضب؛: صفرایی عظیم بر سر من زد... و خُم‌ها را 
شکستن گرفتم. (جامی* ۳۶۶) ۰ با مردمان بدساختگی 
کردی, و درشت و ناخرش, و صفرایی عظیم داشت. 
(یهتی۲ ۲۷) ۳ (قد.) طلا؛ زر: دهره برانداخت 
صیع» زهره برانکند شب/ پیکر آفاق گشت. غرقة صفرای 
ناب. (خاقانی ۵) درون جوهر «صفراه همه کفر است و 
شیطانی / گوت سودای دین باشد قدم بیرون یه از صفرا: 
(سنایی ۲ ۵۲) ۴. (قد.) هوس؛ شهوت؛ میل: ای 
عنی‌اللّه خواجگانی کزسر صفرای جاه/ خوانده‌اند امروز 
ابادالله بر خضرای من. (خاقانی ۳۲۲) درون جوهرصفرا 
همه کفر است و شیطانی / گرت سودای دین باشد قدم 
بیرون نه از «صفرا». (سنایی ۲ ۵۲) ۵ (قد.) شراب: 
خُم صرع‌دار آشفته‌س, کف بر لب آورده زیر/وآن خیک 
مستسقی نگر در سینه صفرا داشته. (خاقانی ۳۸۲) 
بو ه صفرا بر کسی راندن (قد.) بر او خشم 
گرفتن؛ خشمگین شدن نسبت‌به آو: شاه پیلان... 
صفرایی که در عروق عصبیتش به‌جوش آمد. بر او براند. 
(رراوینی ۵۴۲) 
« صفرا به‌جوش آمدن (قد.) خشمگین شدن: 
چون صفرا به‌جوش آمد. چاره فرونشاندن است. 
(حاسب‌طیری ۸) 
ه صفرا قیز کردن (قد.) خشمگین شدن: چون طبع 
اجل صفرا تیز کرد و دیوانه‌وار روی به کسی آورد. از 
زنجیر گسستن فایده حاصل نیاید. (نصرالله‌منشی ۱۱۲) 
ه صفرا جنبیدن کسی را (قد.) خشمگین شدنِ 
او: بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت. (بیهقی ! 
۳۳ ۰ 
ه صفرا کردن (قد.) خشم گرفتن؛ غضب کردن: 
شرف‌الدین را هیچ خشونت... نکنند و به‌نظر اين پدر 
نگرند و چنان پندارند که آن صفرا این پدر کرد. (مولوی؟ 
۲ ه حاسد ملعون چرا خرم‌دل و شادان شود/ گر 
زمانی بخت خواجه تندی و صفرا کند؟ (منوچهری ۲ ۲۵) 

صفراکرده ٩.۵۲‏ (قد.) خشمگین: چو شه 
بنشست بر بالینت ازیای/ تو صفراکرده چون برجستی 
ازجای؟ (عطار ؟ ۲۵۲) 

صفرالوطاب ۹61701۷450 (قد.) تهی‌دست؛ 


صفی 
بی چیز: از نقد و غله... و هرچه شی» بر او صادق آید. 
بالمره صفرالو طاب هستم. (قائم مقام ۱۹۲۳) 

صفرالوطایی 5.1 (ند.) تهیدستی؛ بی‌چیزی: با 
وصف کمال تنگ‌عیشی و صفرالوطابی هرساله لامحاله 
یک دوکرور بخشش و ریزش نمی‌کرد؟ (قائم‌مقام ۲۰۱) 

صفرایی‌مزاج زقه(225)(6)2 ترش‌رو و 
تندخو: عجب آدم صفرایی‌مزاجی است! از هر 
موضوعی زود ناراحت می‌شود. 

صف رکیلومتر جازم نات هه ...۰۱ تازه کار؛ 
بی تجربه: تو را به خدا اين دفعه عوض اين آدم‌های 
صفرکیلومتی. یک باتجربه استخدام کن. ۲ 
استفاده‌نشده؛ دست‌نخورده: سه‌چهارتا گونی برنج 
دوخته‌شد: صفرکیلومتر گوشذ انبار منزلش پنهان 
کرده‌است. 

صف‌شکن 22 بسیار شجاع: دلاوران 
صف‌شکن... جمعی از سواران [را] دست‌گیر [کردند.] 
(شیرازی ۸۳ ه شاه شمشادقدان خسرو شیرین‌دهنان / که 
به مژگان شکند قلب همه صف‌شکنان. (حافظ ! ۶۶) به 
میدان اندرآ ای تُرک چالاک/ به مژگان صف‌شکن شو ای 
دلاور. (؟: اردستانی ۱۱۷) 

صفقه 22602 (قد.) معامله؛ بیم: صفقه نیکوکاران 
هرگز خاسر نبوده‌است و طمع کم‌آزاران البته خایب نمائّد. 
(ورارینی ۳۱۳) 

صف‌نشین 926680 (قد.) دوست يا مهمان 
هم‌نشین: صف‌نشینان نیک‌خواه و پیش‌کاران باادب/ 
دوست‌داران صاحب‌اسرار و حریفان دوست‌کام. (حافظ ۱ 
۳۱۰ 

صفو 52 (قد.) روشنی؛ پاکی: ور کمال و صفو نوری 
بایدت/ از زر تاریک دوری بایدت. (عطار *۳۰۴) ۰ 
عزتی که صفو خالص آن به آشوب آفات مشوب نگردد. 
(حافانی ۱ )4٩‏ ه آنچه مقتضی صفو عقیدت است, 
دراین‌معنی به‌تقدیم رساّد. (بهاء‌الدین‌بغدادی ۱۸۶) 

صفیی [(]211ه رند.) برگزید؛ خداوند: آدم صفی را 
مقتضی برق عصیان بود. (فائم‌مقام ۲ هو وی را آدم 
صفی دانند و گویند ابوالبشر اوست. (شوشتری ۳۳) ۰ 
بانگ برزد غیرت حق کای صفی/ تو نمی‌دانی ز اسرار 


صفیرخوان 
خقی. (مولوی" ۲۳۹/۱) 

صفیرخوان 211۳727 (قد.) نغمه‌سرا: بی مدحت 
تو به با دانش/ یک مرغ صفیرخوان مبینام. (خاقانی 
۴( 

صقال 051ع: 
و » صقال دادن (قد.) پاک و روشن کردن: هر 
کاتب که این کتب دارد و مطالعة آن فرونگذازده خاطر را 
تشحیذ کند و دما را صقال دهد و طبع را پرانروزد. 
(نظامی‌عروضی ۲۲) 

صقالت :۹6951 (قد.) درخشندگی و جلا: محبت, 
صقالتی در مرآت روح بازدید کند که عکس‌پذیر شود از 
معانی محبوب. (قطلب ۳۰۳) ه جرهر مظلم [آهن] در 
صقالت و صفوت به حدی می‌کشد که عکس‌نمای 
محاسن... بشر می‌شود. (ظهیری‌سمرقندی ۵۲) 

صقع هه (ند .) جای‌گاه+؛ مکان: انوار جمالش... از 
صقع خلوتِ قدس به صدر محنل انس در[آورد.] 
(قائم‌مقام ۲۷۷) 

صلایت :921502 (ند.) نیرو؟ قدرت؛ توانابی: اگر 
در اين تقریب رجولیت و صلابت خویش به خدای.. 
ننماید. شاید دیگرباره چنان تقریب دست ندهد. (قطب 
۵) ه عقل باید که با صلابت عشق/ نکند پنجة 
توانایی. (سعدی" ۶۰۲) ه هنوز بر صلابت حال اول 
است به سخن‌های ملین و گفتارهای چرب مبیّن. (وراوینی 
۳۲۰( 

صلابه 6«قا[0: 
«ع « به صلابه کشیدن بسیار مورد آزار قرار دادن: 
داد او را به صلابه کشیدند. (دریابندری ۲ ۱۴۱) ۵ در ضلع 
جنوب‌غربی این چهارسو نیز چند میخ‌طویلة حلقه‌دار دیده 
می‌شد که اسباب آزار و شکنجة داروغه‌ها بوده که مردم 
را بر آنها به صلابه می‌کشیده‌اند. (-» شهری ۲ ۳۰۳/۲) 

صلات 2151 
بو ه صلاتِ ظهر نیمه روز؛ وقت ظهر؛ سر 
ظهر: تا صلات ظهر باید بنشینیم منتظر آقاء (-» الامی: 
شکرفای ۷۵) ه ایستاده میان دو ستون مرمري ایوان در 
صلات ظهر. (ترفی ۱۹۶) ه با صلات ظهر یک‌پهلو 
می‌خوابیدم. (جمال‌زاده۵ ۵۳) 


۱۰۶۰ 


صلاح 5218 (قد.) سودمند بودن؛ فایده داشتن: 
خر نشاید کشت ازبهر صلاح / چون شود وحشی, شود 
خونش مباح. (مولوی ۲ ۲۰۴/۱) 

صلاة 2151 
بو ه صلاة ظهر > صلات ه صلات ظهر: - 
صبحتان به‌خیر - کدام صبح؟ صلاة ظهر است! (-» 
مخملباف ۱۶۰) ه گرماوسرما سرشان نمی‌شود. صلا 
ظهر و هوای شرجی. (محمود ۲ ۲۲) 
» صلاة ظهری > صلات »«صلات ظهر: بلند شر. 
چه‌وئت خواب است این موفع روز. صلاة ظهری؟! (سه 
مخملباف ۱۰۴) 

صلب داهه نسل؛ اولاد: پیش‌از آنکه هزار تن از 
صلب خویش را دیده‌باشد. نمی‌میرد. (کدکنی )۳٩۳‏ 

صلبی . ویزگی خواهران یا برادرانی که فقط 
دارای پدر مشترک باشند؛ پدری: غالباً اتفاق 
می‌افتد که نیمابین دو برادر صلبی و بطنی... به اندرک 
چیزی کدورت حاصل و به‌زودی رفع می‌شود. (غفاری 
۳ ۵ برادر صلبی, که از مهر و موانقت دور بوّد. از 
اخرت او چه حاصل؟ (وراوینی )۱۵٩‏ 

صلح طاهه 
مه ه صلح کردن (قد.) راضی شدن؛ قانع شدن: 
عمر در بیهده‌گردی گذراندیم چو موج/ از گهر صلح به 
خاروخس دریاکردیم. (صائب ۲ ۲۷۲۶) 

صلح‌جان «2[.: (ند.) مهربان: خشم‌شکلی, 
صلح‌جانی, تلخ‌رویی, شکُری / من بدین خریشی ندیدم 
در جهان بیگانه‌ای. (مولوی ۲ ۱۰۶/۶) 

صل‌علی 
پیغمبر(ص) و خاندان او فرستاده می‌شود؛ 
ذکر (دعای) اللهم‌صل علی محمد و آل محمد: 
صدای دکان‌دارها و عابرین پلند می‌شود... بازار مسجد 
حکیم و مجلس عزا شده! برای من صلعلی تحویل 
می‌دهند. (جمال‌زاده ۲۳ ۱۹۰) 

صلف 52126 (ند.) منت: در چنین معرکه اتتحام کنم و 
خود را درمعرض صلف نهم. (ظهیری‌سمرقندی ۲۶) ۵ ز 
کس به‌زیر صلف نیستم بحمدالله / مگر ز ایزد و استاد 
صدر احرارم. (خاقانی ۲۸۷) 


6,2 درود خاصی که بر 


۱۰۶۱ 


صلوات ۷2دامه «اللهم صل علی محمد و 
آل‌محمد» بگویید: نثار روح پرفتوح مرحوم مغفور.. 
صلوات. ه گفتم: سخن تو گفت حافظ, گفتا:/ شادی همه 
لطیفه‌گویان صلوات. (حافظ ۱ ۳۲۷۶) 
ه صلوات ختم کردن » صلوات فرستادن 

| : -مرد ناحسابی! من چه گفتم؟ -مرد ناحسابی هم 

خودتی, حرف دهنت را بفهم. کسی آزراه می‌رسد و میانه 
را می‌گیرد: بابا صلوات ختم کنید! (سه محمود؟ ۲۷۳) 
صلوات فرستادن برای پایان بخشیدن به 
گفت‌وگوی پرخاش جویانه. دعوا مرافعه. با 
مانند آنها ذکر اللهم صل علی محمد وآل‌محمد را 
برزبان اوردن: خیلی خوب باباا [دعرا را ] تمامش کنید 
و صلوات بفرستید. (سه محمود؟ ۲۷۴) 
ه« بر.. صلوات هنگامی که از به‌زبان آوردن 
دشنام یا کلامی دور از ادب يا لعنت خودداری 
کنند» به کار می‌رود: بر پدر آن‌که نگذاشت آن روز 
جسدش را ببینم. صلوات. (مخملباف ۲۰۰) ه بتزین 
لیتری صد تومان؟ بر انصافت صلوات! (سه محمود؟ 
۳( 

صلواتی 1-.درایگان: شربت صلواتی. ه در سنگر برای 
مانان صلواتی می آوردند. 

صماخ هه 
» در صماخ فلک پیچیدن (ند.) در همه‌جا 
پیچیدن و منتشر شدن: صیت نضیلتش در صماخ 
فلک کج‌بین... پیچیده[است.] (شوشتری ۱۸۶) 

صم‌بکم معاهط.[داه مهو کامل خاموش و 
ساکت: نشسته‌بود. همان‌طور صمبکم و نمی‌خواست 
به‌روی خودش بیاوزد که شنیده‌است. (مخملباف ۳۷) ه 
آقای... این بار دیگر خبری نداشت که بگوید. صم یکم از 
این به آن نگاه می‌کرد. (مینوی" ۱۵۶) ه زیان‌بریده به 
کنجی نشسته صمبکم / به از کسی‌که زبانش نباشد اندر 
حکم. (سعدی ۲ ۵۳) 

صمیم صنصده اوج و نهایت شدت يا ترقی 
چیزی: چون درختی در صمیم سرد و بی‌ابر زمستانی / 
هرچه برگم بود و بارم بود... ریخته‌ست. (اخوان‌ثالت: 
بهترین اهید ۲۳۰) ۵ صمیم دولت سامانیان برد و جهان آباد. 


صندوق 


(نظامی‌عروضی ۵۲) 
ه از صمیم قلب (دل) با تمام وحود؛ از ته 
دل: او را به ما نشان بدهید تا... ما از صمیم قلب.. به 
حقیقتی که منظور نظر شماست. اذعان کنیم. (قاضی 0۴۱ 
از صمیم دل از خداوند طلب بخشش نمودم. 
(جمال‌زاده ** ۱۶۵) ه از صمیم قلب بسیار مشعوف 
شدند. (افضل‌الملک ۲۴۱) 

صنار 20087: پول کم‌ارزش: حرف‌هایی که صنار 
ارزش نداشت. (حاج‌سیدجوادی ۲۵۶) ه آن.. صحبت 
کردن‌ها همه‌اش کشک است. صنار نمی‌ارزد. 
(میرصادقی *۱۵۰) ه کل درآمدم صنار حقرق [است]... 
که تا آخر برج نمی‌کشد. (هدایت ۲۰۱ مقدمه) 
هه » صنارسه‌شاهی پول بسیار کم: اگر 
صنارسه‌شاهی به ما برسد. جای دوری تمی‌رود. (سه 
میرصادفی " ۳۷) ه اگر روی ماشین تو صنارسه‌شاهی 
می‌خورم. بدان که پول خونم است. (-» محمود؟ ۲۰۸) 

صنایع 6 (قد.) زیبایی‌ها؛ هنرمندی‌ها: 
آسمان و زمین و همه صنایع خود آشکارا بازنمود. 
(جامی*۱۷۳) ه صنایع بدایع الاهی نهال پادشاهی را... 
ثابت اصل و سامی فرح گردانیده‌بود. (جوینی ۲ ۲۱/۳) 

صندوق 0 ۱. محل دریافت و 
پرداخت پول در یک موّسسه مانند بانک و 
فروشگاه: جلو باج صندوق, افراد زیادی 
ایستاده‌بودند. ۲. موسسه‌ای مالی؛ که ادارة امور 
مربوط به سرمایه‌ای را که اصل يا بهره آن برای 
منظور معیّنی اختصاص داده شده‌است. 
برعهده دارد: صندوق بازنشست 
صندوق قرض‌الحسته. ۳ مجموع اسکناس‌ها و 
اوراق بهادار و اسناد اعتباري دیگری که 
نشان‌دهنده موجودي یک موّسسه شرکت. و 
مانند آنهاست: هزینه از محل صندوق پرداخت 
شده‌است. ۴. خرانه: صندوق بانک مرکزی. ۵ (قد.) 


, صندوق تعاون,. 


تابوت: نهنتد صندوق او را به خاک/ ندارد جهان از 
چنین کار باک. (فردوسی ۲ ۱۶۵۱) 

« صندوق خاکی (قد.) حسم؛ کالبد: چرن 
نیندیشی که حاجات روان پاک را/ ایزد دانا در این 


صندوقچه, صندوق چه 


صندوق خاکی چون دمید؟ (ناصرخسرو! ۵۴) 
ه ضندوق سینه (تد.) قفسهٌ سینه: چنان درجوش 
آید خشم و کینهت/ که بر گردون رسد صندوق سینهت. 
(عطار ؟۲۳۵) 
صندوقچه. صندوق‌چه »۶.5 جمع‌وجور؛ 
محفوظ: از شرایط خانةٌ خوب این‌که محصور و 
صندوفچه بوده‌باشد. (-> شهری ۲۰۸/۳۲) 
بو ه صندوقچةٌ سر رازدار؛. امین: تو.. را 
صندوفچة سر خود فرار داد‌بودم. خیانت ورزیدی. 
(جمال‌زاده *" ۲۰۳) 
» صندوقچة ‏ رز کسی بودن رازدار او بودن؛ سر 
او را حفظ کردن: مگر من صندوفچة سر تو هستم؟ 
صندوقه -2000)0(۹: 
بو ه صندوقةً سینه ۱. قفسه سینه: نقم ر... در 
صندوقة سینه‌ام جمع کردم. (شاهانی ۱۷۳) ه نعناع 
اشتهاآور است و درد صندوقهٌ سینه را رفع می‌کند. (سه 
شهری۴۶۲/۵۲) ۲. خاطر؛ حافظه: هر شعر. را 
ازبر نموده, برای وقت معیّن در صندوقة سیته ذخیره 
[می‌نمود.] (شهری ۱۶۱/۲۲) 
صنعت 52151 (قد.) . تردستی: وین بوالعجبی و 
چشم‌بندی / در صنعت سامری ندیدم. (سعدی؟ ۵۵۲) ه 
هردو از یک شخص... جامه‌هاش را بدزدیدند... و 
هم‌چنین به حریفی هردو هم‌دیگر را صنعتٍ خود 
۲ ظاهرسازی؛ 
تصنع: یانه جنگ است این برای حکمت است/ هم‌چو 


می‌نمودند. (شمس‌تبریزی ۲ )۶٩‏ 


جنگ خرفروشان, صنعت است. (مولوی ( ۱۵۳/۱) 

«ع- ه صنعت کردن (قد.) ۱. تکلف کردن: حدیث 
عشق ز حانظ شنو نه از واعظ / اگرچه صنعت بسیار در 
عبارت کرد. (حافظ ۱ )٩۰‏ ۲ به‌بازی گرفتن کسی؛ 
حیله گری کردن؛ ریا ورزیدن: حانظم در مجلسی, 
دردی‌کشم در محفلی / بنگر این شوخی که چون با خلق, 
صنعت می‌کنم. (حافظ ۲۴۲۱) ۳. تأثیر کردن: هرای ما 
با ما به هر رنگی بیرون آید, و در هر سر پی که مرد 
باشد. هرای آن‌جا صنعت خویش می‌کند تا آنگاه‌که مرد 
را فرا پرستش خویش کند. (احمدجام ۲۲۷ ۴. 
جاره‌اندیشی کردن: ینچ‌هزار دینار تو را خدمت کنیم. 


۱۶۳ 


اگر صنعتی بکتی که پادشاه از اين خاک حرکت کند. 
(نظأمی ‌عروضی ۵۲) ۰ 

صنم‌خانه مق سممعو ند .) جای پرنقش‌ونگار: 
گر گذر سوی صنم‌خانة فرخار کنی/ صنمان را همه 
درچشم شمن خوار کنی. (سروش: گنج  )۲۲۶/۳‏ رحل 
اقامت در بت‌خانه‌ای انداختند... کلید صنم‌خانه دردست 
ایشان می‌بود. (قصه‌خوان: کتاب‌آرایی ۲۸۳) ه‌صنم‌خانه‌ها 
دارد از قصر و کاخ/ بر آن لعبتان کرده درها فراخ. 
(نظامی ۲۷۹۲) 

صور ۲ (قد.) شیپوری که طبق روایات؛ 
اسرافیل (از فرشتگان مقرب) در روز قیامت 
یکبار برای میرندن مردم و بار دیگر برای 
زنده کردن دوبارة انهاء در آن می‌دمد: باز اين چه 
رستخیز عظیم است کز زمین/ بی نفغ صور خاسته تا 
عرش اعظم است؟! (محتشم ۲۸۰) ۵ حریفان خلوت‌سرای 
الست/ به یک جرعه تا نفخ صور مست. (سعدی! 
۳ دگیتی به‌مقل سرای کار است/ تا روز فیام و نفختٍ 
صور. (تاصرخسرو! ۳۲۰) 
م ه صورٍ آه (قد .) نعره و آواز بلند و دردناک: 
هر صبح سر به گلشن سودا برآورم/ وز صورٍ آه بر نلک 
آوا برآورم. (خاقانی ۲۲۳) 

صورت ۲9۶: ۱. حالت چهره که تابع وضع 
روحی. روانی» و عصبی شخص است: گرچه از 
رنج‌هایی که می‌کشيد. چیزی نمی‌گفت. اما همة آنها زا از 
صورتش می‌شد خواند. ه از تماشای صورت حقبه‌جانب 
این مردی که... تری چشم زیردستش... دروغ می‌گفت... 
هاج‌وواج و متحیر مانه‌بود. (جمال‌زاده؟ ۱۵۲) ه غم دل 
به کس نگویم که بگفت رنگ رویم/ تو به صورتم نگه 
کن که سرایرم بدانی. (سعدی۴ ۲ ۲ وضم؛ 
حالت: طلاق... حتماً باید صورت تضایی داشته‌باشد. 
(مطهری؟ ۳۱۰) ه آخر مرداد بود که وضعیت شهر 
صورت عادی نداشت. (مصدق ۲۹۰ ۳ بخش 
بیرونی و ظاهري چیزی؛ مقٍ. محتوا: صورت 
قضیه نشان می‌دهد اين سرفت به‌وسيلة چند نفر انجام 
گرفته‌است. ه ایشان را نظرٍ قبول به فرزندی از خدمت 


خواچه.. است و تعلیم آداب طریقت به‌عسب صورت از 


۱۰۶۳ 


سید امیر... چنان‌که گذشت. اما بهعسب حقیقث ایشان 
اویسی بوده‌اند. (جامی* ۳۸۹ ۰۴ موی صورت: 
صورتت را اصلاح کن. ههقنه‌ای یک بار صورتش را با 
تیغ می‌زند. (دیانی ۳۰) ۵ نوشته‌ای که در آن نام 
اشخاص. اشیا یا کارهایی که باید انجام شود 
به‌شکل فهرست می‌اید؛ لیست؛ سیاهه: 
صورت اموال. صورت دارایی. ه مدیر... معلم‌ها را 
یک‌یک ازروی صورتی که زیر دست داشت. صدا 
می‌کرد. (آلاحمد ۲ ۷۵) هصورت سوال‌هایی چاپ کردند 
که درمقابل هر سوال دو ستون داشت. (مسترفی ۴۷۰/۲) 
ه صورت اغذیه که تدارک شد‌بود. ازبرای ایشان 
آورده‌بودند. (مخبرالسلطته ۸۱ح.) ع (ند.) چهره 
زیبا: هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل/ به «صورتی» 
ندهد. صورتی‌ست لایعقل. (سعدی 0۷۲۸ ۷ (قد.) 
بت: گر کنی سیرکنان روی به صورت‌خانه/ صورت 
چین کند از شرم تو رو بر دیوار. (محتشم ۵۶۴) 

ه صورت برداشتن اسامی چیزها را نوشتن؛ 
لیست کردن؛ سياهه برداشتن: از همذ اجناس 
صورت‌بردار. ه [او] یک پرسش‌نامه به‌ست داشت که 
گاو و گوسفند... و ئاليچةٌ مردم را صورت بردارد. 
(آلاحمد ۲۶۹۶) 

»صورت بستن (ند.) . 0صورت کردن (م.۲) 
ج : مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز / طغرانویس 
ابروی مشکین‌مثال تو. (حافظ ۲ ۸۱۶) هچنان «صورتش 
بسته» تمثال‌گر/ که صورت نبندد از آن خوب‌تر. 
(سعدی۱ ۱۷۸) ۲. امکان داشتن؛ ممکن بودن: 
دنائت و فساد زشت‌کاری در او صورت نبندد. (شهری! 
۴) ه در هیچ عهدی از عهرد متقدم, احضار و 


استحضار ایشان صورت نبسته‌بود. (آقسرایی ۳۱۱ ۵ با ۰ 


صیاد مقاومت صورت نبندد. (نصرالله‌منشی ۸۳ ۲. 
ممکن شدن؛ میسر شدن: طریقی به‌دست آر و 
صلحی بجوی/ شفیعی برانگیز و عذری بگوی - که 
یک لحظه صورت نبندد امان/ چو پیمانه پر شد به دور 
زمان. (سعدی۱۹۰۱) ههرچه آدمی کند از عمل, دو سم 
است... و علم بدین دو قسم فرض است که تا بندانی» 
چون صورت بندد که عمل کنی؟ (عین‌القضات ۱۴۵) ۴. 


صورت 


به‌نظر آمدن؛ متصور شدن: کس به‌چشمم 
درنمی‌آید, که گویم مثل اوست / خود به‌چشم عاشقان 
صورت نبندد مثل دوست. (سعدی ۲ ۴۴۵) ه او را در اين 
علت چنان صورت بست که او گاوی شده‌است. 
(نظامی‌عروضی ۱۲۶) ه ساعتی صبر کردند تا ایشان را 
صورت بست که خداوند خانه خفته‌است. (بخاری ۶۲) 

۰ صورت پدیرفتن انجام شدنء راقع شدن: زن 
را شناختم که به‌چه‌کار می‌آید و همپستري... مرد با او 
به‌چه‌منظور صورت می‌پذیرد. (شهری" ۲۶۹) ۰ اين 
استقراض باید به‌توسط کدام دولت صورت پذیرد؟ 
(مستوفی ۷۶/۳) 

ه صورت پرداختن (ند.) نقاشی کردن؛ تصویر 
کشیدن: نقاش وجود این‌همه صورت که بپرداخت / تا 
نقش ببینن و مصوّر بپرستی. (سعدی" ۶۰۶) ه نقاش 
چابک‌قلم صورت‌ها پردازد. (نصرالله‌منشی ۶۶) 

» صورتٍ چیزی به‌خود گرفتن وضع و حالت 
آن را پیدا کردن: اين شوخی صورتِ اییدمی به‌خود 
گرفت. (هدایت *۱۳۲) 

» صورتِ چیزی را پیدا کردن »صورتِ چیزی 
به‌خود گرفتن 1 : ماشینش آن‌چنان در تصادف صدمه 
خورده که صورتِ یک پول سیاه پیدا کرده. ه بدون 
حضور آنها مجلس رونقی ندارد و صورت شام‌غریبان را 
پیدا می‌کند. (جمال‌زاده ۱ )٩۷‏ 

»ءصورت حال (قد.) کیفیت واقعه؛ شرح ماجرا: 
حدیث عشق چه حاجت که برزبان آری؟/ به آب دیده 
خونین نبشته صورت حال. (سعدی ۳ )۵۳٩‏ ه تکمش نیز 
صورت حال و اندیشه و افتعال جماعت مخالفان تقریر 
داد. (جوینی" ۳۵/۱) ه معتمدی به‌نزدیک توشروان 
فرستاد و از صورت حال بياگاهانید. (نصرالله‌منشی ۳۴) 
ه صورت خوشی نداشتن خوب نبودن؛ 
شایسته نبودن؛ مناسب نبودن: طلاق به‌هرعنوان 
صورت خوشی نداشت. (اسلامی‌ندوشن 0۱۸۹ ه 
میزیانمان نگذاشت که: صورت خوشی ندارد و کهنه گلیم 
مال فقراست. (آل‌احمد ۱ ۵۶) 

صورت دادن ۱ انجام دادن؛ اجرا کردن: 
درراه تو زحمت‌ها کشیده و کارها صورت داده‌ایم. 


صورت آرا(ی] 


(جمال‌زاده۱۱ ۱۲۴) ه انجام این مطالب به‌عهد من است. 
شما بافی کارهای خود را صورت بدهید. (حاج‌سیاح؟ 
۹ ه کار را خوب صورت داد ولی دیر اندام کرد. 
(انضل‌الملک  )۱۴۶‏ ۲. (قد.) به‌شکل دیگری 
درآوردن؛ مبدل ساختن: آب خوش راصورت آتش 
مده/ اندر آتش صورت آبی منه. (مولوی۱ ۷۲/۱) 

۰ صورت داشتن 
روز بی‌سحری صورتی ندارد. (جمال‌زاده؟ ۱۲۸/۲) ۰ 


خوب و شایسته بودد: 


قلعه به‌تصرف صیدمراد است. رفتن صورتی ندارد. 
(کلانتر )٩۰‏ ۲. مناسبت داشتن: این‌که هر روز به 
خانه آنها می‌روی, چه صورتی دارد؟ ه تا ولایت و قلعةً 
دیاربکر را مسخر نکنیم, حاکم تعیین نمودن صورت 
نخواهد_ داشت. (عالآرای‌صفر ی ۵۵۶) ۵ معمولاً 
به‌صورت منفی یا استفهام انکاری به‌کار 
می‌رو د. 

ه صورتٍ دیگری به‌خود گرفتن وضع و حالت 
دیگری پیدا کردن؛ تغییر کردن: این حسرت‌ها 
به‌پای عمل که می‌رسیدند. صورت دیگری به‌خود 
می‌گرفتند. (علوی ۳ ۱۰۶) 

» صورت را به‌هم (درهم) کشیدن اخم کردن: 
جوان بازویش را با خشونت به عقب زد و صورتش را 
درهم کشید. (هدایت* ۱۱۸) 

»صورت کردن (نمودن) (ند.) ۱. گزارش دروغ 
دادن: گریختن من نه ازسر عصیان بود. اما ترسیدم که 
بدخواهان تو را صورتی نمایند و درحق فرزند خویش 
بزه‌کار شوی. (ابن‌بلخی ۱۱۵) ۰ در مجلس عالی صورت 
کرده‌اند که بنده وکیل آن قوم است. (بیهقی ۲ ۵۷۷ ۲. 
ساختن صورتی شبیه انسان یا جان‌داران 
دیگر: این خبر دلیل آن نیست که صورت کردن روا برد 
که لعبت کودکان از چوب و خرقه يد که صورتِ تمام 
ندارد. (غزالی ۴۷۷/۱) 

» صورت گرفتن 1 انجام شدن؛ اجرا شدن: 
شبستان بسیار باصفایی بود... که... تدریس در آن 
صورت می‌گرفته‌بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۰۸) ه ملاقات‌ها 
گاهی صبح و اغلب نیم ساعت تبل‌از ظهر صورت 
می‌گرفت. (مصدق ۳۳۸) ۲ ه صورت برداشتن 


۱۰۶۴ 


: اجناسی را که می‌خواهی, یادداشت کن و صورت 
بگیر. ه از همه اجناس صورت گرفته‌ای؟ 
هصورت یافتن »صورت گرفتن (م. ۱) ج : همین 
عمل دربار؛ دستةٌ رقیب صورت می‌یافت. (شهری۲ 
0۳۰۸/۲ 

صورت‌آرا(ی] (]2)5(5.: (ند.) نقاش؛ 
تصویرگر: گفت منذر به کارفرمایان/ تا به پرگار 
صور تآرایان - در خورنق نگاشتند به زر/ صورت گور 
زیر و شیر زبّر. (نظامی "0۷۱ 

صور تآرایی 
تصویرسازی: اوستادی به شغل رسامی/ در مساحت 
مهندسی نامی -... خرده‌کاری به کار بتایی / نقش‌بندی به 
صورت‌آرایی. (نظامی؟  )۴۱‏ ۲. خودآرایی؛ 
ظاهرسازی: اگر به زیور معنی دلت بیارایند/ کی 
التفات نمایی به صورت‌آرایی؟ (عمادنقیه: دیوان ۲۸۵: 


)8( )0۳۵ (قد) . 


فرهنگ‌نامه ۱۶۸۱/۲) 

صورت آفرین حتدگ(0۳2۱-5)3 رند.) خداوند: 
روزی که آفرید تو را صورت‌آفرین/ بر آفرینش تو به 
خود گفت آفرین. (؟ : لنت‌ناب ) 

صورت‌باز ٩۳-2‏ ریژگی آن‌که صورت زیبا 
را بسیار دوست دارد؛_ جمال‌پرست: عشاق 
صورت‌باز. (شهری ۵۱/۲۲) 

صورت‌بند 94دتا-اه۳ناه رقد .) نقاش؛ تصویرگر: 
منظری بود بس کشیده بلند / چشم‌یند هزار صورت‌بند. 
(امیر خسرو؛ هشت‌بهشت ۱۶۷: فرهنگ نامه ۱۶۸۲/۲) 

صورت‌بین ماه (قد آن‌که ظاهر را 
می‌بیند؛ ظاهربین: بود دائم چون زبان خامه حرف ما 
یکی / گرچه پیش چشم صورت‌بین دوتا بودیم ما 
(صائب ۱ ۱۳۵) ه هرکه ماه ختن و سرو روانت گوید/ او 
هنوز از قدوبالای تو صورت بینی‌ست. (سعدی ۲۵۸۳) ۰ 
آنجه بر صورت‌پرستان هری کردی عیان/ هیچ 
صورت‌بین ندارد زآن معانی جز خبر. (سنایی ۲ ۲۶۷) 

صورت پذ بر 
ممکن؛ قابل تصور: اين ترتیب به‌چه‌نحو عملی 


می‌شود! ... این وجه به‌خوبی صورت‌پذیر نیست مگر در 


تتعوم-) ۲2اه انجام‌شدنی و 


جماعت‌های کوچک. (فروغی ۲ ۱۶۲) ۰ در جوار روسیه 


۱۰۶۵ 


صومعه‌دار 


بدون موانقت روسیه اجرای امتیاز نفت صورت‌پذیر 
نیست. (مخبرالسلطته ۳۵۲) 
بو ه صورت‌پذیر شدن انجام شدن: اگر امر 
صورت گرفته‌بود. چه حکومت می‌شد کرد, خوب بود 
صورت‌پذیر شده‌بود يا بد بود. دو رأی می‌تران داد. 
(مخبرالسلطنه ۵۱) 

صورت‌پذیری ده (ند.) به صورت توجه 
داشتن؛ ظاهربینی: ز معنی‌های بی‌صورت دلت گردد 
نگارستان/ زنی بر سنگ اگر آیينژ صورت‌پذیری را. 
(صائب" ۲۱۸) 

صورت پرست ؛عحتدم-)90۳9(قد.) فریفت ظاهر؛ 
ظاهربین: عامه هم صورت‌پرست است. (مخبرالسلطنه 
۷ ه تفرق و اختلاف و عناد. جماعتی را تصور انتد که 
صورت‌پرست باشند نه حقیقت‌بین. ( غواجه‌نصیر ۲۸۵) ۰ 
عاشق خویشی تو و صورت‌پرست/ زآن چو سیهر آینه 
داری به‌دست. (نظامی ۱ 0۷۵ 

صورت‌پرستی ده (قد. فریفت ظاهر چیزی 
بودن؛ صورت‌پرست بودن: از همة اینها خواننده 
می‌تواند به‌خوبی دریابد که صورت‌پرستی وطن ما تاکجا 
رسیده و مضی چگونه ازمیان رفته[است.] (طالبوف؟ 
۲ ه هرکه او صورت‌پرستی پیشه کرد/ کی تواند از 
صفت اندیشه کرد؟ (عطار * ۲۳۷) ه در صورت‌پرستی با 
بت‌پرستان برابر باشد. (احمدجام ۲۷۴) 

صورت‌خانه. صورتخانه 
بت‌خانه: گر کنی سیرکنان روی به صورت‌خانه/ 
صورتِ چین کند از شرم تو رو بر دیوار. (محتشم ۵۶۴) 

صورت‌سازی چیزی را 
به‌صورت غیرواقمی جلوه دادن؛ تظاهر کردن: 
[گدایان) با صورت‌سازی و احوال و حرکات... به اغاذی 
از مردم می‌پرداختند. (شهری۲ ۲۹۴/۲) ه این 


۲2۱6 (قد.) 


٩ 5٩0۲۵1-8227-1 


مسخر‌بازی و صورت‌سازی که ما آب‌ونان جمعی... 
شده‌است. بر[می]افند. (اقبال۱ ۶/۵/۴) ۲. مدرک 
جعلی درست کردن؛ سند ساختن: مگر از عدلیه 
خبر نداری؟ تازه ابوائقاسم‌خان مشغول صورت‌سازی 
شده. (حجازی ۳۲۳) 

ج ه صورت‌سازی کردن صورت‌سازی (م. ۲) 


+ عواید روژانه را بهنفع خود صورت‌سازی 
می‌کرده‌است. (شهری 0/۱۲ 

صورتک :هادنه حالتی از چهر: آدمی, که 
نشان‌دهنده باطن او نیست؛ قیافهٌ ریایی: از 
صبح تا شب مجبوریم صدتا یامبول سوار کنیم. ده جور 
صورتک به صورتمان بياويزيم. بی‌آن‌که خوش‌حال 
باشیم, بخندیم. (گلشیری ۲ ۱۴۱) ه همان آدم... نقابی را 
که سال‌ها داشته. برمی‌دارد و صورت خود را بدون 
صورتک جلوه گر می‌سازد. (علوی ۶۲) 

صورتگر صورت‌گر «ع-اه۳ه (ند.) آفریننده؛ 
خالق: بدین صورت‌ها مولودی اندر است. ناچار 
صورتگری لازم است ازیهر این تفاوت بسیار که 
همی‌بينيم. (ناصرخسرو" ۱۲۴) ه صورتگر جوهر هم 
جوهر بُّد ایراک / صورت نیذیرد ز عَرض هرگز جوهر. 
(ناصرخسرو!۱۳۱) 

صورت‌مسئله 216 ععص هه مطلب؛ مشکل: 
مقدمه‌چینی نکن صورت مسئله را یکو. 
ه صورت‌مسئله را پاک کردن صرف‌نظر 
کردن از اصل مطلب يا مشکل: با اين اوصافی که 
تر می‌گویی راه حل وجود ندارد بهتر است صورت مسثله 
را پاک کنی. 

صوفی‌افکن «۹06-202 (ند.) ویژگی آنچه 
صوفی را دگرگون یا از خود بی‌خود کند 
(شراب): می صوفی‌افکن کجا می‌فروشند؟ /که در تایم 
ازدست زهد ریایی. (حافظ ۱ ۳۵۱) 

صوفي‌سوز واه (ند.) صوفی‌افکن +: 
شراب تلخ صوفی‌سوز بنیادم بخواهد برد/ لبم بر لب نه 
ای سانی و پستان جان شيرینم. (حافظ ۲ ۲۲۴) 

صولجان حقزها[0]۳ زلف پرچین‌وشکن: دست 
زد جامی به مشکین صولجان آن سوار/ هم‌چو گویش سر 
به میدان هلاک انداختند. (جامی* ۴۱۷) 

صومعه‌دار >۳[۳726-42]ه (ند.) صوفی ر زاهد 
ریایی: دل بیدار از این صومعه‌داران مطلب/ کاین 
چراغی‌ست که در دير مغان می‌سوزد. (صائب۱ ۱۶۴۴) ه 
نقدها را برد آیا که عیاری گیرند؟/ تا همه صومعه‌داران 
پي کاری گيرند. (حافظ ۱۲۵۲) 


صیاد 


۱۰۶۶ 


صیاد ۹224 ۱. تسخیرکننده؟ به‌دست‌آورنده: 
کلام دل‌نشین او صیاد دل‌هاست. ۲ آن‌که کسی با 
چیزی را از دیگری می‌گیرد: صیاد زندگی, تو را هم 
به دام خود خواهد کشید. (نفیسی ۴۲۲) ه همان کنيزک 
دل‌بند دل‌نریب این است/ که دارم او را مانند جان همی 
دربر - به هدیه دادمش اینک تو را ایا صیاد / کدام هدیه 
که از جان بُوّد گرامی‌تر؟ (سروش: ازمباایما )٩۲/۱‏ ه نه 
تو صیادی و جویای منی/ بنده و انکندة رای منی؟ 
(مولوی۲ ۲۳۶/۲) 

صیاغت ۵(9592۰(ند.) ریختن فکر در قالب لفظ؛ 
سخنآرایی: انواع براعت و بلاغت نما و نر... در 
قالب هر صیاغت از آن سیْکی دیگرگون داده‌اند. (وراوینی 
۷۳۴ 

صید 970 (ند.) گرفتار و پای‌بند کردن: به صید 
عالمیانت کمند حاجت نیست / همین بس است که برع ز 
روی برفکنی. (سعدی ۶۳۶۴) 
بجٍ ه صید شدن (ند .) گرفتار و اسیر شدن: گمان 
بردم که دلش در قید من آمد و صید من شد. (سعدی۲ 
۰) ه صید زماته شدی و دام توست/ مرکب رهوار به 
سیمین رکاپ. (ناصرخسرو! ۱۴۱) 
» صید کردن (قد.) گرفتاروپای‌بند کردن؛ 
به‌دست آوردن و دراختیار گرفتن: چشم خون‌ریز 
آن ماه به یک تهر نگاه. خاطر... را چنان صید کرد که... 
بی‌اختیار از اسب فرودآمد. (قاثم‌مقام ۰۳۹۶ ۳۹۷) ۵ به 
فتراک ار همی‌بندی خدا را زود صیدم کن/ که آفت‌هاست 
در تأخیر و طالب را زیان دارد. (حافظ ۱ ۸۲) 

صیدبند ۰-9274 (ند.) شکارچی؛ صیاد: به صحرا 
صیدبندان در کمینند/ به‌کام آهوان صبحی نه شامی, 
(اقباللاهوری: گنچ ۲۸۶/۳) ه شکاری نیستم کآرایش 
فتراک را شایم/ به صید من چه سعی است این‌که دارد 
صیدبند من؟ (رحشی ۱۱۹) 

صیرفی 67 (قد.) سخن‌سنج؛ نقاد سخن؛ 
اگر... صیرفیان هوش‌یار و نقادان هنرمند نباشند... 
خرمهره‌های ناچیز را به‌جای جواهر ثمین قالب می‌زنند. 
(زرین‌کوب " ۲۸) 0 بر ضمایر صاني قافله‌سالاران شاهراه 
دانشوری و صیرفیان طلای کامل‌عیار سخن‌وری مستور 


و محتجب نیست که.... (لودی ۳) 

صیغه عوذه زن یا دختری که با مردی ازدواج 
موقت می‌کند؛ همسر صیغه‌ای؛ متعه: یک 
دختر شانزدسالةٌ صیفه دارم توی یک خانه در 
تهرانپارس. (-» فصیح۲ ۲۳۵) همرد می‌تواند زنی را 
که صیغدٌ او بوده و هنوز عده‌اش تمام نشده, به عقددائم 
خود درآورد. (امام خمیتی ۶ ه دو زن عقدي دیگر و 
دو صیغه دارد. (مشفق‌کاظمی ۵۶) 
ه صیغذٌ اخوت (برادری) بستن (خواندن) با 
کسی (چیزی) متحد و متفق شدن با او (آن): با 
شرارت صيفة اخوت بسته‌اند و با خیانت انیس و 
جلیس[اند.] (جمال‌زاده۱۱ ۳۲ ه فتح‌علی‌شاه.. با 
سیدحسن‌تقوی‌تهرانی صيفذ اخرت خوانده و به او 
«اخری» می‌گفته است. (مستوفی ۳۹/۱) 
» صيغذ بلعته‌ي چیزی را خواندن ۱. آن را 
خوردن: مردک در یک ساعت صیفةً بلعته‌ي غذاها را 
خواند. ۲. آن را به‌ناروا تصاحب کردن: عده‌ای 
می‌خواستند که صیفذ بلعته‌ي زمین را بخوانند. 
ه« چه صیفه‌ای است؟ درمورد سوال‌برانگیز 
بودن امری يا ناپسند بودن آن به‌کار می‌رود؛ 
چه معنی دارد؟!؛ یعنی چه؟!: سادهدلی دیگر چه 
صیفه‌ای است؟! (گلشیری۱ ۱۳۳) ه هیچ باورکردنی نبود 
که چنین آدم پرلطف وملاحتی... این‌ظور بازی بکند... از 
آتالطف‌الله پرسیدم: رفیق! این دیگر چه صیغه‌ای است؟! 
گفت: این خیلی نقل دارد. (جمال‌زاده؟ 0۷۸/۲ ه 
جمع‌آوری مردم آرام صلح‌جو, فرستادن آنها به کشور 
خودتان به‌عنوان ترمیم خرابی‌ها... چه صیقه‌ای است؟1 
(مستوفی ۳۹۱/۳) 

صیقل اوه 
جع ه صیقل دادن چیزی يا کسی را از آلودگی‌ها 
پاک کردن: زمان. خراش‌های نازک روحم را صیقل 
می‌دهد. (ترقی ۵۷) 
صیقل زدن (ند.) از آلودگی‌ها پاک کردن: سینه 
صیقل‌ها زده در ذکر و فکر/ تا پذیرد آینه‌ی دل نقش بکر, 
(مولوی" ۱۹۴/۱) 
» صیقل یافتن حک‌واصلاح شدن: قالب‌های 


۱۶۷ صیقلی 


سس سس سس سس سس مس 


شعری... دراثر کوشش افراد و نسل‌ها صیقل می‌يابند. ‏ . است؛ جلاپذیر: گر تن خاکی غلیظ و تیره است/ 
(خانلری 6۲۳۱۴ صیقلش کن زآن‌که صیقل‌گیره است. (مولوی ( ۴۲۲/۲) 
صیق لگر 90۵-۲ (ند.) روشن‌کننده ‏ و صیقلی 909211 
حلادهنده: سخن,. صیقل‌گر مرت روح است/ سخن. . . «جه ه صیقلی کردن (قد.) پاک کردن؛ پالودن: 
مفتاح ابواب فتوح است. (وحشی ۴۲۱) صیقل‌گر سینه ‏ صیقلی کن سین خود راز موج اشک و آه/ دفتر آیینه را 
ام کن بود/گر من ز کل نمی‌زدودم. (مولوی ۲۷۰/۳۲) درپیش اسکندر فکن. (صائب۲۹۵۰) 
صیقلگیره م:ع-۹6۷۹۵1 (قد.) آنچه قابل‌پالایش 


ضامی 22267 مسئول اعمال نیک‌وبد؛ مسئول: 
چرا پسر تو پنج سال است فرانسه رفته و پسر من جلو 
گلوله است؟ - من که ضامن پسر تو نیستم. (آقابی: 
شکرفایی  )۲۰‏ من ضامن دوزخ و بهشت... نخواهم بود. 
والا تا تیاملیامت دست از سر من برنخواهندداشت. 
(قاضی )٩۱۹‏ ۰مردمان گزافگو... هیچ منظور ومقصودی 
در عالم نداشته... و ضامن بهشت و جهنم هيچ‌کس 
نشده‌اند. (مسعود ۱۵۷) 

ضبط امد 
ج « ضبطنفس خویشتن‌داری؛ کف‌نفس: 
صورت‌ها آرام و ملکوتی. چهر‌ها متین.... راعی 
حلال‌وحرام و مکروه... خودداری از دروغ و کم‌فروشی... 
به‌اضافهةٌ ضبطنفس... و سایر محرمات. (شهری ۲۹۳/۳۲) 
ه حال و روزگار ما مردم سهل‌وساده که ضبط‌نقسمان 
کمتر و اشک. مدام توی آستینمان است. ازچه‌ترار خواهد 
بود؟ (جمال‌زاده ۷ ۱۲۳) 
» ضطانثس کردن (نمودن) خویشتن‌داری 
کردن؛ کف نشس کردن: حاج‌شیغ که ازشدت خشم و 
تنفر نزدیک بود ازجا به‌دررود... هرطور بود ضبط‌نفنس 
نموده[است.] (جمال‌زاده"۴۰۲) 

ء خود را به‌ضبط آوردن (قد.) خویشتن‌داری 

کردن: چشم بر چشمان من می‌دوخت مثل کسی‌که 

التماس می‌کند. من نمی‌توانستم خود را ب‌ضبط آورم و 

اشکم از دیدگان سرازیر می‌گردید. (شهری " ۳۱۲) 
صجرت 202۶ 


» ضجرت کردن بر دل کسی (ند.) او را 
غمگین و ناراحت کردن: یک چیز بر دل ماضجرت 
کرده‌است و می‌اندیشیم که نباید که حاسدان دولت رأ... 
دل‌مشغولی‌ها می‌افزایند. (ببهقی ۲ ۱۰۴) 

ضحم «[22]2 (قد.) چاق؛ فربه: مردی دیدم 
بلندبالاه سپیدپوست. ضخم... مرفعی صوفیانه پوشیده و 
عصایی و ابریقی دردست گرفته[است.] (محمدین‌منور! 
۶۶ 

ضرب 22:9 زور؛ فشار: جسد بی‌جانی بود که به‌ضرب 
تنفس مصنوعی گرم مانده‌بود. (مندنی‌پور: شکوفایی ۵۳۳) 
ه بازجو آدمی است خرگردن که فقط بلد است به‌ضرب 
کابل یا دست‌بالاش مثلاً زور بی‌خوابی کسی را مُقر 
بیاوزد. (گلشیری۱ ۴۹) هجوان بیست‌ساله... زلف‌هایش 
نخواییده‌بود و پیدا بود که به‌ضرب آب و شاته روزی 
سه‌چهار بار با آن ورمی‌روند. (آل‌احمد؟ 00۷ 
جع « ضرب‌دست عمل؛ شدت‌عمل: درهمان‌حال 
به‌خاطرش خطور می‌کرد که فراش‌باشی... ميانةٌ خوبی با 
او ندارد و... بدش نمی‌آید که ضرب‌دستی به او نشان 
بدهد. (جمال‌زاده۱۱ ۱۱۰) ه با آن ضرب‌ست و 
بی‌حسابی‌ای که از او دید‌بوديم, مقدمش را گرامی 
داشته, [گفتیم:]... ناهار حاضر است. (امین‌الدوله ۱۷۱) 
» ضرب‌شست ضربه‌ای که با دست می‌زنند: 
خیلی باهم قاطی بودیم. کاردیرانی را از من یاد گرفت. 
ضرب‌شستش رودست نداشت! (علی‌زاده ۳۸۱/۲) ۰ 
دا شآکل در شهر مثل گاو پیشانی‌سفید سرشناس بود و 


ضرب‌المثل ۱۰۷۰ 


هیچ لوطی‌ای پیدا نمی‌شد که ضرب‌شستش را 
نچشیدهباشد. (هدایت؟  )۴۵‏ . ۲. اعمال‌قدرت: 
صندوق‌ها و جعبه‌ها و بساظهایی [را] که از دکان‌ها 
بیرون مانده‌برد. به کمپسری می‌فرستاد و همین رفتار بود 
که ضرب‌شستی پرای خردوکلان مردم ناحي شش 
شده‌لیود.] (شهری۲ ۲۷/۲) ه حالا درصدد است که به 
نشان دادن ضرب‌شستی به ایران. اعتبار رنت خود را 
تجدید [کند.] (دهخدا۲ ۲۲۵/۲) ه درهرحال اقامت اين 
قوه پین آنها و بالشریک‌ها که در بادکوبه ضرب‌شست 
آنها را دیده‌بودند. فوز عظیمی به‌شمار می‌آمد. (مستوفی 
۱۳۷/۳ 

ضرب‌المثل ادعمته2200.01نمونه اعلا در آمری 
که زبان‌زد باشد: وقت‌شناسی, ادب. فدرت ایجاد 
تفاهم, نجابت, و فروتتي مفرط آقای ریاحی ضرب‌المثل 
بود. (آقایی: شکوفایی ه ای معزالملک ای اندر سخا 
ضرب‌المثل / ازچه‌رو شعر و خط ما را گرفتی سرسری؟ 
(ایرج ۲۰۵) ه در نظم و خوبی, آذربایجان ضرب‌المکل 
جمیع مملکت‌ها بود. (غفاری ۸۸) 

ضریتی 2۵۲0211با فوریت و شدت: اقدام ضریتی, 
برنامه‌های ضربتی. ه دولت در امر مبارزه با تاچاق» 
ضربتی عمل خواهد کرد. 

ضرس 265 

»به ضرس قاطع ازروی بقین و اطمینان کامل: 
من به ضرس تاطع نمی‌توانم تعیین کنم که قدوفامت... 
دیو به چه بلندی بوده‌است. (قاضی ۶۱۰) ۵به ضرس 
تاطع می‌توان گفت که این هردو اثر جعلی است. 
(راهجیری )۵٩‏ هبه‌قول آخوندها به ضرس قاطع یعنی با 
یقین و ایمان کامل, اسکندرمقدونی را ایرانی می‌دانست. 
(جمال‌زاده۲ ۱۵۷) 

ضرغام صقونعة (قد.») _پهلران 
عبدالصمدخان... سرهنگ سواران نظام است و ضرغام 
معارک انتقام. (فائم‌مقام ۸ ۵ هریک شیر بیش هیجا و 


دلاور: 


هدایت و ضرغام... شجاعت بودند. (مرعشی: گنبینه 
0۳/۶ 

ضروری 227171 (مسرح) مستراح: به‌مجرد ورود. 
باعجله به‌سمت ضروری رفت و به کاکای خود امر کرد 


آفتابةٌ آب‌گرمی به او بدهد. (مستوفی ۱۳۳/۳) 

ضظغ »مد 
ج » ضظغ و ابجلِ چیزی بودن (قد .) آخر و اول 
و همه آن بودن: رادی را تو اول و آخری/ حری را تو 
ضظغ و ابجدی. (فرخی ۲ ۳۹۶) 

ضعف 22 فقدان مال‌ومنال: با هم اظهار ضعف و 
فق بهترین اسلحه و مال را داراست. (حاج‌سیاح ! ۲۲) 
مج « ضعف ریال بی‌پولی؛ تنگ‌دستی: ضعف‌ریال 
باعث شده که چنین ریختی پیدا کند. 
« برای کسی (چیزی) ضعف کردن بسیار به او 
(آن) علاقه داشتن: برای هیکل... هسبرش ضعف 
می‌کرد. (حاج‌سیدجوادی ۳۷۰) 

ضعیف 22۶ ٩‏ دارای اراد ناتوان؛ دارای 
ضعف‌نشس؛ فاقد اراده؛ آدم ضعیفی است. تمی‌تواند 
دریرابر گرگ‌ها حرفش را به‌کرسی بنشاند. ه تو آدم 
ضعیفی هستی. (مه میرصادقی۲ ۲۶ ۲ فاقد 
توانایی مالی؛ فقیر؛ بی‌بضاعت؛ بی‌پول: 
هرکس_[را] باشرم‌تر و ضعیف‌تر است بیش‌تر غارت 
می‌کنند. (حاج‌سیاح! ۷) ه حسن را هرق رأفت بجنبید 
و عرض ضعیفان پذیرفت. (قائم‌مقام ۳۸۱) ه چه خطای 
بنده دیدی که خلاف عهد کردی؟/ مگر آن‌که ما ضعیفیم 
و تو دستگاه داری. (سعدی ۲ ۶۲۴) 

ضعیف‌الحال .22:01 (ند.) فاقد توانایی 
مالی؛ فقیر؛ بی‌بضاعت: اگر کسی می‌مرد و قدری 
ور او ضعیف‌الحال بود. می‌خواست اصل مواجب را 
ضبط دیوان کند. (افضل‌الملک ۴۹) ۰ آن‌همه اموال که... 
از مردم توی و ضعیف‌الحال ستده‌بود. جز مظالم و وبال 
دردست او چیزی تماند. (آتسرایی ۲۹۰) 

ضعیف‌دل 221406 (ند.) ترسو: وقت مردن 
ضعیف‌دل گردند/ این قوی‌گردنان بی‌جگران. 
(ادیب‌صایر: دیوان ۷: فرهنگ‌نامه ۱۶۹۱/۲) 

ضعی فکش 221608 ویذگی آنکه عادت با 
علاقه به آزردن و رنج دادن افراد ضعیف و 
ناتوان دارد؛ مق. ضعیف‌نواز. 

ضعی فکشیی :2 حالت و عمل ضعیفکش: از 


مردانگی‌اش گله دارم... از ضعیف‌کشی و بی‌غیرتی‌اش. 


فد ضیق 


(حاج‌سیدجوادی ۳۳ 

ضعیف‌نواز 227022 ویدگی آن‌که عادت با 
علاقه به کمک به افراد ضعیف دارد؛ مق. 
ضعیفکش: درآرزوی مردی بودم که شریف باشد.... 
ضعیف‌نواز... باشد. 
میرزامحمدعلی‌خان... خود را حامی حق و عدالت و 
ضعیف‌نواز معرفی می‌کرد. (مستوفی ۱۳۱/۲) 

ضعیف‌نوازی 2 حالت و عمل ضمیف‌نواز: 


(حاج‌سیدجوادی ۵ 0۰ 


آن... سخارت و دست‌گیری و ضعیف‌نوازی, همه را 
مدیون همین آب بودیم. (جمال‌زاده* ۲ 
ضعیفه 221]6 ۱ زن: خرب است. ضعینه! گناه اين 
سید بی‌چاره را تشوی. (سه میرصادقی ۲ ۳۱) ه صدای 
حزن‌انگیز و درهم‌شکستة شوهر بلند می‌شد که ای زنک. 
عقل ضعیف تو ضعیفه به کجا می‌رسد؟ (جمال‌زاده "۲ ۲۱) 
۲ زن (به‌طور مطلق): من.. ضعينة تادان و 
بی‌سوادی هستم. (جمال‌زاده۱۵ ۱۴) ه آن ضعیفةٌ صالحه... 
به‌دست خود ریسمان رشتی و بفروختی. (جامی *۳۲۸) 
ضفدع "22682 ,ع0]ع2 
بچ ه ضندع در (اندر) بنِ زبان کسی بستن 


(آوردن) (ند.» توانایی حرف زدن را از او 
گرفتن: اصمعی را اصم عی شمرد و... ابن‌سملة اصفهانی 
را ضفدع در پن زبان آورد. (خاقانی۲ ۱۸۰) ه شاعران را 
ز رشک گفتةٌ من / ضفدع اندر بن زیان بستند. (خافانی 
۳۸۹ 


صمیر 221۳ 


بجع « ضمیر کسی را خواندن از راز دل او آگاه 
شدن: از ديپلوماسي اخلای یک چیز در او بسیار 
قابل‌تمجید بود که ممکن نبود کسی بتواند ضمیر او را 
بخوانّد. (مستوفی ۱۰۲/۲) 

صنکت 720۳ 
بو « ضنکی معیشت (فد.) تنگ‌دستی؛ فقر: 
اختلال حال و ضیق ذات ید و ضنک معیشت به ما راه 
یافت. (ابن‌فندق ۱۵۶) 

ضیق 22760 (ند.) تنگ‌نظر؛ کوتاه‌نظر: ابلیس. 
ضیقی است فرومایه که جز بر واقع حال ناطر نتواند بود. 


(نطب ۲۲۲) 
ضیق 9 تنگ (وقت و زمان): وقت ضیق است. 
باید شتاب کرد. 


طاحنه 29606] (تد.) آسیا: دندان.... طاحنة جسم 
است. (جرفادقانی ۱۶۲) 

طارم «(2۳)0] (قد.) آسمان: روز دیگر... شاه 
سیارات, عَلَم بر بام اين طارم چهارم زد. (ورادینی ۴۳) 
بجع » طارم فیروزه (قد.) آسمان: به‌جز آن نرگس 
مستانه که چشمش مرساد/ زیر اين ظارم فیروزه کسی 
خوش ننشست. (حافظ  )۱٩‏ 

طارمی ‏ ایوان: بدن بی‌هوش را... آوردند توی 
طارمی خوا اباندند. (گلابدره‌ای ۲۴۲) ه چند بار در زدم... 
تا ببینم توی طارمی هستید یا نه. (گلشیری " ۱۴۰) 

طاس مقا 
» طاس کسی خوب نشستن بخت‌واقبال نصیب 
او شدن؟؛ شانس آوردن او: طاسش خوب نشسته. 
در زندگی همه‌چیز پرایش فراهم است. 
م طاس لغزنده (لغزان) موقعیت» وضعیت. یا 
هرجای خطرناک؛ مهلکه: گاهی دلم برای خودم 
می‌سوزد که در ان طاس لفغزنده غلتیده‌ام. (سه 
میرصادقی ۱ ۱۲۵) هچون مکرر در طاس لغزنده افتاده و 
بیرون آمده‌بود.. با حساب‌گری قدم برمی‌داشت. 
(جمال‌زاده ۲ )٩۴‏ 
»سر طاس نشستن ٩‏ منزوی شدن: گاهی سر 
طاس می‌نشست و در چهاردیوار اتائش خود را محبوس 
می‌ساخت. (علوی۳ ۱۷) ۲. موقعیت مناسبی برای 
حرف زدن و پرچانگی پیدا کردن: سرٍ طاس 
نشسته‌بود و دائم حرف می‌زد. 


طا سگردانی 


حرف کشیدن؛ او ۳ به حرف واداشتن: تا 
رسیدم, ال‌منزل من را سرٍ طاس نشاندند. من هم تمام 


جریان را برایشان تعریف کردم. 


طاسکت ۲-25 


بو » طاسک لغزنده (لغزان) ب» طاس » طاس 
لغزنده: در طاسک لغزان زندگی مادی می‌افتاد. 
(پارسی‌پور ۲۴۱) 

[-۳1مع-عقا (قد.) گدا پی؟ 
دریوزگی: همانا به طاس‌گردانی, دست گرد مخدومان 


من برآوردی. (زیدری ۱۲۲) 


طاعت‌بین «زط-291] (قد.) آن‌که عبادت اندک 


خود را بسیار می‌پندارد: هیچ طاعت‌بین و هیچ مقلد 
از این سخن نایده نتواند برد. (احمدجام! ۳( 

طاغوت اناوقا هر پادشاه یا فرمان‌روای کافر و 
ستم‌گرا ابراهیم در پیدادگاه نمرود طاغوت زمان خود 
را مبهوت و حیران می‌کند. (نصیح! ۲۹۷) ه طاغوتٍ 
هرکس نفس اوست. (محمدبن‌منور؟ ۲۸۳) 

طاغوتی 1 ٩‏ دوست‌دار یا وابستة خاندان 
سلطنتی (شاه پهلوی)؛ سلطنت طلب: خیلی از 
آدم‌های طاغ و تی آن دوره بعداز انقلاب. انقلابی شدند. ه 
-کدام پارو پیغام فرستاده؟ - همین صاحب‌خانة طاغوتي 
ازجا (-ب مضلباف ۲۴ ۵ هرچه عکس قدیمی و 
طاغرتی بود. پاره‌کردبوديم. (ترفی ۹ ۲ باشکوه 
و پرزرق‌وبرق؟ اشرافی؛ پرتجمل: خانه و زندگی 


طاق ۱۰۷۴ 


آنها طافوتی است. 6 «طاغوت». عنوانی است که 
بعداز انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ه.ش.) به شاه 
پهلوی داده شد. و معانی ناظر به این معناست. 

طاق 8 ۱. بخش قوسي هرچیز مانند ابرو» 
محراب. ایوان» و کمان: حتی پشت پلک‌ها.. بلند 
بودند و طاق ابروهای کمانی‌اش را دوچندان نشان 
می‌دادند. ( کوشان: شکرفایی ۴۱۴) ه به طاق دو ابرو 
برآورده خم / گره بسته بر خنده جام‌جم. (نظامی ۲۹۸) ۲ 
(قد.) آسمان؛ ‏ فلک: فراز طاق ششم حاکمی 
مبارک‌روی/ نه چون قضات زمان. تاضی‌ای به 
صدقوصفا. (عبید: کلیات ۲۸: فرهنگ نامه ۱۷۰۳/۲) 
ه طاق سرنگون (ند.) آسمان؛ فلک: بدو گفتا: 
بیین کاین قلمه چون است/ ز رفعت جفت طاق سرنگون 
است. (عطار ؟ )۱٩۰‏ 
بر (به, در) طاق نسیان (فراموشی) نهادن 
(گذاشتن) (قد.) . ازیاد بردن؛ فراموش کردن: 
پادشاه بی‌تجربه... ازسر استعمال آن درگذشت و نسخه آن 
را به طاق نسیان نهاد. (میرزاحبیب ۲۱۶) ه اين عرایض 
صادثانة مرا به‌کلی بر طاق نسیان گذاشته[اند.] 
(میاق‌ عیشت ۲۱۳) ه خنده چون مینای می کم کن, که 
چون خالی شدی/ می‌گذارد چرخ بر طاق فراموشی تو را. 
(صائب" ۱۹) ۲. ترک کردن؛ کنار گذاشتن: در 
وصف اوضاع گوید شرف را در طاق نسیان نهاده‌بودند. 
(مخبرالسلطته ۲۹۸) ه بیه بر طاق نسیان زهد را چون 
شيشه خالی/ در اين موسم که سنگ از لاله جام آورد 
مستان را. (صائب ۱ ۲۰۶) 
« بر (به) طاق نهادن (گذاشتن؛ سپردن) (ند.) » 
برطاق نسیان نهادن ج- : وآن شب که کنم جفت خود 
انديشة تو/ انديشة هرچه هست بر طاق نهم. (اشهری: 
نزحت ۵۳۵) 

طاق۲ ۱ ۱. یگانه؛ یکتا؛ بی‌همتا: اين شاهکارها.. 
بلااستنا درروی زمین. طاق و منحصریه‌فرد هستتد. 
(جمال‌زاده ۲ ۶۵) ه در رعیت‌پروری و معدلت‌گستری 
طاق و به رأی و تدییر شهرة آفاق بود. (شوشتری ۲۷۰) 
ه هردو چشمش فتنة عشاق بود/هردو ابرویش به خوبی 
طاق بود. (عطار؟ )٩۱‏ ۲. (قد.) خالی: دید فردوس را 


ز حوران طاق/ نی به منظر بتی و نی به رواق. 
(امیرخسرو: هشت‌بهشت ۲۲۱: فرهنگ‌نامه ۱۷۰۲/۲) 
۰ طاق آمدن (قد.) تمام شدن؛ به‌پایان 
رسیدن: هرکس‌که خاطر شر بازنداند و آورد؛ ملهم از 
آورد؛ وسواس بازنشناسد. او را زود سرمایه طاق آید. 
(احمدجام ۲۵۲) 
۰ طاق افتادن (ند.) یکتا و بی‌مانند بودن: دلبرم 
در حسن طاق افتاده‌است/ سم من زو اشتیاق افتاده‌است. 
(عطار* )۱٩‏ 
» طاق شدن (قد.) بی‌همتا گردیدن؛ یگانه 
شدن: همین‌قدر که پرتوی آز خورشید او به چشمان من 
بتابد... ازلحاظ هوش و فراست... در جهان طاق... خواهم 
شد. (قاضی ۶۴ع) 
» طاق کردن (نمودن) > طاقت » طاقت کسی 
را طاق کردن. 
» طاقوجفت گوناگون؛ جورواجور: مرا به این‌جا 
و آن‌جا می‌کشاند که از معشوقه‌های طاق‌وجفتش حرف 
بزند. (سه میرصادقی )٩۰*‏ ه بدتر از همه این‌که هروقت 
پا از خانه بیرون می‌گذاشت... با عریضه‌های طاق‌وجفت 
سر راهش سبز می‌شدند. (آل‌احمد ۵۰۳) 
»در طاق‌وجفت (قد.) به آشکال يا صورت‌های 
گوناگون: حال باطن گر نمی‌آید به گفت / حال ظاهر 
گویمت در طاق‌وجفت. (مولوی! ۲۳۱/۳) 

طاقت :15921 
«طاقت کسی آب شدن » طاقت کسی طاق 
شدن ج: حتماً خیلی به او خندیده‌بودند. هرچه طاقت 
داشت, آب شده‌بود. (آل‌احمد ؟ ۶۷) 
« طاقت کسی [را] بردن (قد.) » طاقت کسی را 
طاق کردن بٍ : روی گشاده ای صنم! طاقت خلق 
می‌بری/ چون پس پرده می‌روی, پردهٌ خلق می‌دری. 
(سعدی ۳ ۶۱۶) 
« طاقتِ کسی را طاق کردن (نمودن) توانایی او 
را گرفتن و او را بی‌صبروتحمل کردن: دلهره و 
تشویش درونی طافتش را طاق نموده خواب‌وخور را بر 
او حرام ساخته‌بود. (جمال‌زاده "۲ ۱۱۰) 
طاقت کسی رسیدن (ند.) » طاقت کسی طاق 


۱۰۷۵ 


طالع 


سس سس سس سس 


شدن ج : طالتم برسید و پرسر راه بودم. (نظامالملک ۳ 


۱۳۷ 


۶ ه زید را طافت برسید از جور بنی‌امیه. (بیهقی! طاقه‌شال لقفءوقا 


۳۳۵( 
« طاقتِ کسی طاق آمدن (ند) ه طاقت کسی 
طاق شدن ا : چو آخر طانت او طاق آمد/ بر آن دلبر 

آفان آمد. (عطار؟ ۸۸) 
» طاقتِ کسی طاق شدن (گردیدن) صبر و 
تحمل او تمام شدن؛ بی‌طاقت شدي او: روزی 
لجاج و وتاعت را به جایی رسانید که طاقت پدر 
بی‌چاره‌ام طاق شد. (جمال‌زاده۴ ۴۷/۱) ه یک سال با او 
سخن نگفت. بعداز سالی طاقت او طاق شد. بدان‌سیب که 
چرم خود را نمی‌شناخت. (اقبال‌شاه  )۱۱۹‏ آن وجد که 
دل را اوفتد. پر طالت زور کند. طانت وی طاق گردد و 
دل فراپریدن آید. (احمدجام ۲۰۵) 
»از چیزی طاقت بردن (قد.) قدرت تحمل آن 
را داشتن: دلشس طاقت نبرد از عشق دل‌دار/ 
رمیده‌هوش گشت و شد نگون‌سار. (نظامی: لفت‌نامه") 
طافجه, طاق‌چه وا 
بو ه طاقچه‌بالا گذاشتن خود را برتر پا بالاتر از 
دیگران دانستن؛ افاده و تکبر کردن: طافچه‌بالا 
گذاشته, خودش را گرفته. پشت چشم نازک می‌کند. (-» 
شهری۱۳۵/۱۲) 
کسی را طافچه بالا گذ اشتن بیش ازاندازه به او 
محبت کردن پا احترام گذاشتن: باسلام‌وصلوات 
از حجله درمی‌آوردند و می‌گذاشتندش طانچهبالا. 
(آل‌احمد* ۱۸ -۱۹) 
طاق‌وطارم «(ه)عق-موقا (قد.) طاق‌وطرم 
(.: چرخ و اختر چیست طاق‌آرایشی و طارمی‌ست/ما 
خرابی دوستیم از طاق‌وطارم فارفیم. (خافانی ۶۳۰) 
طاق‌وطرم :ها (قد.) کروفر؛؟ شکره و 
جلال؛ طمطراق: ازبی طاق‌وطرم خواری کشند/ 
برامید عزٌ در خواری خوشند. (مولوی ۲ ۳۰۶/۱) 
طاق‌وطرنب طاصهته--وقا (قد.) طاق‌وطرم 
4 : ای قدح, امروز تو را طاق‌وطرنبی‌ست. بیا/ بادة 
خنب مَلکی, داد حق عزوجل. (مولوی؟ ۱۶۱/۳) ۵ آمد 
زیی عروس‌خواهی/ با طاق‌وطرنب یادشاهی. (نظامی۲ 


بو » طاقه‌شال پهن کردن جلو کسی (قد.) اظهار 
فروتنی و ناتوانی کردن درمقابل او؛ لنگ 
انداعتن جلو او: من جلو اين شخص طافه‌شال پهن 
می‌کنم. (مستوفی ۲۳۳/۲) 


طال‌بقا قود۱21:.9 (قد.) تحسین و تعریف؛ 


ستایش؛ ثناگویی: سوی دل ما بنگر کز هوس دیدن 
تو / نیست شد و سیر نشد از طلب و طال‌بقا. (مولوی؟ 
۱ هم گه مرده‌دل ز یک سخن طنز از کسی/ گه 
زنده‌دل به طال‌بقایی که: مرحبا. (عطار؟ 0۷۱۱ 

بو ه طال‌بقا دادن (قد.) عمر دراز بخشیدن به 
کسی: زآن‌سو که فهمت می‌رسد. باید که نهم آن‌سو 
زود/ آنک‌ت دهد طال‌بقا او را سزد طالبقا. (مولوی؟ 
۱۷/۷۱ 

ه طال‌بقا زدن (قد.) بسیار ستایش کردن یا ثنا 
گفتن: زد طال‌بقای تو هر ذره, که خورشیدی/ ای نهر 
اعظم تو زین طالبقا چونی؟ (مولوی ۲ ۲۹۶/۵) ه آنهاکه 
اهلیت کارها و مناصب داشتند... هر اهل و تااهل را خدمت 
کنند و طال‌بقا زنند. (نجم‌رازی " ۴۷۶) 


طالع عقابخت؛ اقبال؛ شانس: امروز بختمان باند 


و طالعمان ارجمند بوده‌است. (جمال‌زاده *" ۱۷۰) ه اين 
هم از تراین خارجه و از ناساعدتي بخت و طالع من! 
(قائم‌مقام ۸ طالع اگر مدد دهد دامنش آورم ب کف / 
.... (حافظ ۱ ۲۰۱) ه وه که گر من بازبینم چهر مهرانزای 
او/ تا تيامت شک رگویم طالع پیروز راء (سعدی" ۴۱۵) 
بو ه طالع ب هکام کسی گشتن (قد .) اوضاع زمانه 
موافق میل او پیش رفتن: خلاصه به... مشهور شدم. 
چراکه طالع به‌کامم می‌گشت و همه مسعودم می‌شمردند. 
(میرزاحییب ۲۳۰) 

« طالع سعد (قد.) اقبال نیک و همراه‌با سعادت؛ 
بخت فرخنده؛ مقٍ. طالع نحس: ياري بخت 
میمونش به پایةٌ تخت همایون برد. طالع سعدش از ذلتِ 
یمد رهاند. یه عزتِ قرب رساند. (قائم‌مقام ۳۳۱ ۰ 
عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد / بعینه دل و دین 


می‌بَرّد به وجه خستن. (حافظ ‏ ۲۶۷) ه از شهر ری حرکت 


طامات 


کرد به طالع سعد و فرخی. (بیهقی ۱ ۲۷) 
« طالع نحس (قد.) اقبال بد و همراه‌با نحوست؛ 
بخت شوم؛ مق. طالع سعد. 
» طالع یار بودن پیروزی و موفقیت با کسی 
همراه بودن: ای‌کاش که طالع پار برد و من هم توفیق 
می‌یافتم. (جمال‌زاده* ۲۲) 

طامات ءقصقا 
ه طامات بافتن (قد.) سخنان گزاف یا 
ادعاآمیز برزبان آوردن: یکی از عقل می‌لاند. یکی 
طامات می‌باند/ بیا کاین داوری‌ها را به‌پیش داور 
اندازیم. (حافظ ۲ ۲۵۸) 

طامه عصصتا 
جه طامة کیر) (قد .) طامةالکبری | : به‌ضرورت, 
رتب تعینات را... انقراضی بُرّد... که آن مسماست به طامهٌ 
کیرا, (شبستری ۲۱۳) 

طامة‌الکیری 8تم11هنمصهقا (ند.) روز 
قیامت: تیامث مسما به طامةالکبری به‌جهت آن گشته 
که جمیع کثرات... در آن روز نیست گردد. (لاهیجی 
۰ بر لشکری حمله آورد و هم در صدم؛ اولا چهرة 
طامةالکبری بدو نمود. (این‌بی‌بی: گنجینه ۸۸/۴) هولیکن 
طامةالکبری نه این است/ که اين یومالعمل ‏ وآن یوم دین 
است. (شیستری: لاهیجی ۴۱۹) 

طاووس مها 
ه طاووس علیین نماد زیبایی و جلوه‌گری: 
به‌اقتضای جوانی و خامی, باد در آستین انداختم و خود را 
طاووس علیین پنداشته. درکار چتر انداختن بودم. 
(جمال‌زاده* ۲۳/۱) ه پس برآمد پوستش رنگین‌شده/ 
که: منم طاووس علیین شده. (مولری۲ ۲۱/۲) 

طاووسی ذا (قد.) خودآرایی و جلوه‌گری و 
خودپسندی: از سر بیه این نخوت کاووسی را/ بگذار 
به چیرئیل طاووسی را. (نظام‌الملک طوسی: شاعران 
و 

طاهر 5:67 (قد.) بی‌آلایش؛ بی‌غش: نه حلال است 
که دیدار تو بیند هر کس/که حرام است بر آن‌که‌ش نظری 
طاهر نیست. (سعدی ۴۵۳۳) 
«ج ه طاهر شدن (کشتن) از گناهان و آلایش‌ها 


۱۰۷۶ 


پاک گردیدن: به زیارت رفته, به‌سلامت آمده 
طیبوطاهر گشته(است.] (فاضل خانگروسی: ازمباایما 
۱ دالفس او پاکیزه است و خُلق او پاکیزه‌تر/ نفس 
تن چون خُلق تن طاهر شود, طاهر شود. (منوچهری ۱ ۲۴) 

طایر» طاثر ۲ 6۲ اقا (قد .) فال: شهیاز سلطنت.. 
به طالع فرخنده و طاير میمون به شکارگاه خرامد. 
(دراوینی ۸۷۲۷ 
> » طایر قدس (قدسی) (قد.) فرشته به‌ویژه 
جبرئیل: شاه‌باز هست خود برپران زین خاک‌دان/ تا کند 
بر شاخ سدره طایر قدسی شکار. (جامی* ۲۷) ه همتم 
بدرقة راه کن ای طایر قدس /که دراز است ره‌مقصد و من 
نوسفرم. (حافظ ۲ ۲۲۴) ۱ 

طایفه‌دار ۱2010-457 ریذگی آن‌که با خانواده یا 
خویشاوندان خود به نیکی و محبت رفتار 
کند: حاجمیرزاآقا.. بسیار.. طایفه‌دار... بهشمار 
می‌رفت. (مسترفی ۲۱۶/۱) 

طایل» طاثل 2 ,[2۲0ا (ند.) بسیار؛ زیاد: از 
وسوسة آن مال طایل, سودا بر دماغ او غالب شد. 
(آقسرایی ۲۲۸) 

طبابت 1 (. علم پزشکی؛ علم طب: 
طبابت, یکی از دو علمی است که به یادگیری آن سفارش 
شده‌است. ه علم تصویر... بیش‌تر در جنبه‌های... طبایت و 
پزشکی... رخ نمود. (مایل‌مروی: کتابآرایی  )۶۰۰‏ ۲ 
تجویز یا توصیه درماني پزشک: آنا... از شما 
حرف‌شنوی دارد. یک کاری بکنید که قدری به 
طبابت‌های دکتر عمل بکند. (علوی ۲ ۲۵) 

طباق و05 (ند.» هفت طبقهٌ آسمان؛ افلاک: 
مصطفا بین که چو صبرش شد بُراق / برکشانیدش به بالای 
طباق. (مولوی ( ۵۰۱/۳) 

طبحخ :دا (ند.) غذای پخته‌شده: کسی گفتش ای 
سفیه خاک‌سار/ برو طبخی از خوان یغما پیار. (سعدی۱ 
۱۳۸( 
بح ه طبخ شدن (گردیدن) پخته شدن: در اين 
آشپزخانه‌ها به چندین برابر تعداد نفرات اندرون؛ طبخ 
غذا می‌گردید. (شهری ۲ ۸۷/۱) دنان... آن روز به‌قدری 
طبخ شد که از مصرف شهر زیاد آمد. (مصدق ۱۵۰ 


۱۰۷۷ 


طبق 


طبرخون ادها رقد ) سرخ: دو دندان او هم‌چر 
دندان پیل/ دو چشمش طبرخون و چرمش چو نیل. 
(فردوسی ۱۲۶۹۳) 

طبوزدآمیز عنسرة)08مصداها (ند.) بسیار 
شپرین: از لب شکر طبرزدآمیز/ در بوسه طبرزدی 
شکرریز. (نظامی ۲ ۲۲۸) 

طبطاب «قااها (ند.) اضطراب؛ ناآرامی: کوس 
غارت زد فرالت گرد شهرستان دل / شحنهة عشقت سرای 
عقل در طبطاب داشت. (سعدی ۲ ۴۵۸) کار خراسان در 
طبطاب و اضطراب برد و نوایر فتنه‌ها و تشریش‌ها در 
التهاب... بود. (جوینی ۲ ۲۶۹/۲) 

طبع "نها . ذوق؛ فریحه؛ استعداد به‌ویژه 
استمداد شاعری: این سخن‌پرور بی‌همتا معانی سهل 
را در غزلیات با طبع خداداد خود استادانه پرورانه‌است. 
(سه جمال‌زاده ۳ ۱۷) ه اين پسر از ادب. حظی وافر 
حاصل کرد و طبعی داشت در شعر. (ابن‌فندق ۲۳۸) ۲. 
چاپ کردن؟ چاپ: خداوند شما را در طبع و نشر 
کتاب‌های خود موفق و منصور بدارد. (ناضی ۸۰۱ ه 
تقاضای مرخصی شما برای طبع این کتاب است. 
(مستوفی ۱۷۳/۲) 
مه ه طبع بلند داشتن ‏ ۱. »طبع کسی بلند 
بودن (م.۱) ج-: اگر ادعا می‌کنی که طبع بلندی داری, 
همة هزينة زندگی او را برعهده بگیر. ۰۲ » طبع کسی 
بلند بودن (م. ۲) ج-: می‌دانم که طبع بلندی داری! و 
خوشت نمی‌آید به او دستِ نیاز دراز کنی. 
۰ طبع پست داشتن ۱. » طبع کسی پست 
بودن (م.۱) ج-: فکر نمی‌کردم آن‌قدر طبع پستی 

۱ داشته‌باشی که از خرج کردن برای مادرت هم ناراحت 
باشی. ۲ » طبع کسی پست بودن (.۲) ج: 
پیرمردا طبع پستی داری! چرا برای یک لقمه نان این‌لدر 
خودت راکوچک می‌کنی؟ 
ه طبع کسی بلند بودن ۰ . بخشنده يا 
سخاوت‌مند بودنْ او: طبعش خیلی بلند است. هرکه 
از او کمکی بخواهد. دریغ نمی‌کند. ۲. عزت‌نقس 
داشتن او: طبعش آن‌ندر بلند بود که درنهایت احتیاج. 
کمک مالی مرا رد کرد. 


» طبع کسی پست بودن ۱. خسیس یا 
نظرتنگ بودن او: طبع او پست‌تر از آن است که 
بتوان از او انتظار هدیه داشت. ۲. حقیر» فرومایه 
یا گداصفت بودن او: آن‌قدر طبعش پست بود که 
برای ده ترمان, یک ساعت الثماس می‌کرد. 


طبع‌پرستی تاععدم-.۱ (ند.) پیرری کردن از 


خواهش‌های نفسانی. 

ده ه طبع پرستی کردن (ند.) طبع‌پرستی : 
شرع تو را ساخته ریحان به‌دست / طبع‌پرستی مکن, او را 
پرست. (نظامی ۲ ۱۶۹) 


طبع‌ساز 927 -اها رقد.) خوش آیند؛ مطبوع: تسازد 


تو را طبع با گفت؛ او/ چو گفدار تو نوفتد طبع‌سازش. 
(ناصرخسرو! ۲۸۰) ه به‌گوش آواز هر مرغی لطیف و 
طبع‌ساز آید/ به‌ستِ می ز شادی هرزمان ما را جواز 
آید. (فرخی ۱ ۴۰۳) 


طبع‌نواز ۱۵0-02952 (ند.) آن‌که حضورش 


صفابخش و دل‌نشین است: طیع‌نوازان و ظریفان 
شدند / باکه نشینی؟ که حریفان شدند. (نظامی ۱ ۱۳۲) ۲. 
خوش‌آیند؛ مطبوع؛ دل‌پذیر: چون سخن گفته شد 
به‌رنق و به‌راز/ سخن دل‌فریب طبع‌نواز... . (نظامی؟ 
۵ 


طبق وداها اندام تناسلي زن. 


بو ه طبق زدن مالیدن دو زن اندام تناسلیشان 
را بر یک‌دیگر برای ارضای غریزةُ جنسی: همه 
می‌دانند با اين زنکه عصمت‌سادات طبّق می‌زنيد. (سه 
هدایت ۴۵۴) 

طبق‌طبق بسیار زیاد؛ فراوان: جمله با طمأنینه و 
هیبت و وقار در حالی که نور از دور سر مبارکشان.. 
طبق‌طیق به آسمان ساطع بود. خرامان‌خرامان به جلو 
می‌آمدند. (جمال‌زاده* ۵۰-۲۹) ه اناده‌ها طبق‌طبق. 
سگ‌ها به دورش وق‌ووق. (مثل) 

» بر طبق نهادن (ند.) عرضه کردن؛ نمایاندن؛ 
دراختیار گذاشتن: اسرار همه عالم درییش او بر طبی 
نهادهبودند. (محمدین‌متور؟ )٩۲‏ 

در (بر) طبتي اخلاص گذاشتن (نهادن) چیزی 
خالصانه و بی‌دریغ عرضه کردن ان: آنچه در 


طبق‌زن 


۱۰۷۸ 


دست ماندهه همین خاطره‌هاست. آن را در طبّق اخلاص 
بگذاریم. (اسلامی‌ندوشن ۱۳) ه دلم می‌خواهد جان و 
مال و دارابي خودم را در طبّق اخلاص گذاشته, نثار قدم 
نازنین تو بکنم. (جمال‌زاده۵ ۳۱) 

طبق‌ژزن حدد. (ند.) زن با دختر هم جنس باز: 
اهل بغداد را زنان بینی / طبقات طبق‌زنان بینی. (خاقانی 
۸۰۸ 

طبل ادا 
ب«- »«طبل [را] پنهان زدن (ند.) » طبل زير گلیم 
زدن ح-: بیش‌ازاین اهلی! نشاید بت‌پرستی را نهفت / 
طبل پنهان چون توان زد؟ فاش کن ناقوس را. (اهلی: 
کلیات ۲۲: فرهنگ‌نامه ۱۷۱۴/۲) ۵ آمد رسولی از چمن 
کاین طبل را پنهان مزن / ما طبل‌خانه‌ی عشق را از نعره‌ها 
ویران کنیم. (مولوی ۲ ۶۵/۳ 0 
« طبل توخالی آن‌که بسیار لاف می‌زند با 
سخنانش ادعاآمیز و خحلاف واقعیت است: از 
تهدیدهایش نترس. طبل توخالی است. 
۰ طبل چیزی را زدن (کوییدن) خبر آن را در 
همه‌جا پخش کردن: رفته‌رنته داستانش برسر زبان‌ها 
افتاد و طبل بی‌نوایی‌اش را برسر هر کوی‌وبرزن... زدند. 
(جمال‌زاده ۱۱ ۱۱۹) ه میدان را آب زدند. رفتند و طبلِ 
جنگ کوبیدند. (آل‌احمد! ۱۱۸) ه جنگ مغلوبه شد... 
طبل بازگشتن زدند. (عالآرای‌صفری ۱۳۵) 
» طبل خوردن (ند.) ۱. به‌مقدار زیاد خوردن؛ 
پرخوری کردن: سلیمان نبی... به رغبت و اشتها 
می‌خورد... پیفامبر خدا بایستی که طبل نخوردی. 
(افلاکی ۲۳۶) ۳. به‌مقدار بسیار بهره‌مند شدن یا 
نصیب بردن: هما ز سای من طبل می‌خوزد صائب!/ 
زیس صداي شکستم ز استخوان برخاست. (صائب! 
۷ ه عمریست کز عطای تو من طبل می‌خورم/ 
درسایة لوای کرم طبل می‌زنم. (مولوی" ۲۸/۲) ۳. 
خود را از چیزی برکنار داشتن؛ فرار کردن؛ 

رمیدن: طبل از هجوم سنگ ملامت نمی‌خوریم/ چون 
کبک مست. خنده به کهسار کرده‌ايم. (صائب ۲ ۲۸۳۴) 
» طبل زیر گلیم (تد.) امر آشکاری که بخواهند 
آن ۳ مخحفی کنند: درباب خودم هم کار از آن 


گذشته‌است که بخواهند پنهان کنند. طبل زير گلیم است. 
(تظام‌السلطته ۲ ه دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر 
گلیم/ به آن‌که بر در می‌خانه برکشم عَلمی. (حافظ! 
۳۳۲( 
« طبل زیر (به‌زیره درزیر) گلیم زدن (کوفتن) 
(قد.) پنهان کردن امری آشکار: تیره‌گلیم توام. رشتة 
صبرم متاب/ چند زنی بیش‌ازاین, طبل به‌زیر گلیم؟ 
(عطار۵ ۵۰۳) ه وگرت بست به بندی لوی این دیو 
بزرگ/ خامش و طبل مزن بیهده درزیر گلیم. 
(ناصرخسرو! ۳۵۷) ه نبینی که از ما خمی شد ز بیم/ 
همی طبل کوبد به‌زیر گلیم. (فردوس ی ۵۰۰۳) 
۰ طبل فروکوفتن (ند.) قصد جنگ و پیکار 
کردن: حالی طبلی فروکوفتند و یاغی شدند. (جوینی! 
۱۳۹/۳ ۱ 
» طبل کسی زير گلیم ماندن (ند.) عاأحن 
درمانده یا مغلوب شدن او: موافقان تو بر بام چرخ 
برده عم / مخالفان تو را طبل مانده زیر گلیم. (انوری! 
۳۵۴ 
«طبل و عم داشتن (قد.) کروفر داشتن یا اظهار 
بزرگی کردن: عدل و کرم خسرویست ور نه گدایی 
برد / بهر دو ویرانه ده طبل و عَلّم داشتن. (عرفی: دیوان 
۷ فرهنگ‌نامه ۱۷۱۶/۲) 
به طبل خوردن (قد.) زیاد خوردن: بگیر طبلة 
شکُر, بخور به طبل که نوشت/ مکوب طبل فسانه. چرا 
حریف زبانی؟ (مولوی ۲ ۲۵۵/۶) 

طبل‌خوار ۱.8۲ (قد.) ۱. پرخور؟ شک‌باره: طبل 
و رایت هست مُلک شهریار/ سگ کسی‌که خواند او را 
طبل‌خوار. (مولوی۱ ۳۹۲/۳ ۲ ویذگی آنکه از 
لطف و احسان کسی بسیار بهره‌مند می‌شود: 
ما صونیان راهیم, ما طبل‌خوار شاهیم/ پاینده دار یارب. 
اين کاسه را و خوان را (مولوی ۲ ۱۱۶/۱) 

طبل‌خواری ذا (قد.) ۱. پرخوری؛ 
شکم‌بارگی. ۲ مفت‌خوری: این به انبازی‌ست 
عالم برقرار / هرکسي کاری گزیند زافتقار - طبل‌خواری 
درمیانه شرط نیست/ راه سنت. کار و مکسب 


کردنی‌ست. (مولوی ( ۱۵۵/۳) 


۱۰۷۹ 


طبلک 0۱-2ها 
» طبلک زدن (قد.) خبر چیزی را اعلام 
کردن» پا هشدار دادن: سال‌ها اين مرگ طبلک 
می‌زند/ گوش تو بی‌گاه جنبش می‌کند. (مولوی! 
۱۷۸/۳( 

طبله عاناما برآمدگی شکم یا سینه: طبلاٌ سینه‌اش 
بالا می‌رفت. (جمال‌زاده۲۵ ۱۲۰) 

طبیعت :نها نیرویی که پنداشته می‌شود 
به‌وجودآورندهُ حوادث و اثرگذار در سرنوشت 
انسان‌هاست؛+ روزگار: طبیعت به این قسمت اکتفا 
نکرد, دل‌تنگی و انسردگی اين خانواده با اين عزا تمام 
نشد. (مشفقکاظمی ٩‏ _ ۱ 

طحین نما (ند.) آزرده پا اسیب‌دیده: چرخ 
گردان بر زمین گویی دو سنگ آسیاست/ درمیان هردو 
روزوشب. دل مردم طحین. (سعد ی ۷۶۴) 

طرار 7قتها (ند.) ‏ ۱. بسیار زیبا و دل‌ربا 
(معمولا درمورد زلف): عافیت می‌طلبد خاطرم ار 
بگذارند/ غمزءٌ شوخش و آن طرة طرار دگر. (حافظ! 
"۱۷ ه زن... دانست که طر؛ٌ طرار و غمزه خون‌خوارش 
نقد وقار از کيسة شکیب ریوده‌است. (ظهیری‌سمرقندی 
۲۳ ۲ بسیار زیرک؛: مکار: چرن همه از کف او 
عاجز و مسکین گشتند/ جمله گفتند که سحر است فن این 
طرار. (مولوی۲ ۸/۳) ه تو در اين دو خصلت ناهموار 
بدان دو مرد مانی که یکی ساده و ابله بود و یکی طرار و 
سراندرون. (بخاری ۱۲۲) 

طراری 1- 
بو ه طراری کردن (فد.) حیله‌گری کردن؛ 
فریب‌کاری کردن: گفتم: گره نگشودهام زآن طره تا من 
بوده‌ام/گفتا: منش فرموده‌ام تا با تو طراری کند. (حافظ ! 
۳۹ 

طراز 22ت(۱2 ۱. ردیف؛ طبقه؛ مرتبه: هم‌طراز. 
شاعران طرازاول. ه شعرای دیگر در طراز اول نیستند, 
جز لسان‌الفیب شیراز که اساسا خارج از هر ظرازی است. 
(جمال‌زاده ۲ ۱۸) ه علما پبرسر طراز اول در جدل 
[بردند.] (مخبرالسلطنه ۱۵۱) ۲. گونه؛ نوع؛ قسم: 
نصذ منظومی ازطراز موش و گریةٌ منسوب به 


طراوت 


طرح 


عبیدزاکانی به انگلیسی ساخته و منتشر شد. (مینوی؟ 
۲ ه لیمت یک‌تا طرازش ازطراز افزون بُوّد/ در 
جهان هرگز شنیدستی طرازی زین‌«طراز»؟ (منوچهری! 
۲ ۳ (قد.) زینت؟ آرایش؛ زیور: نظر بزرگان بر 
صفای باطن است نه طراز ظاهر. (فائم‌مقام ۰۳۳۱ 
سیرت پادشاهان اين دولت. طراز محاسن عالم و جمال 
مفاخر بتيآدم شده. (تصوالله‌منشی ۱۳) ۴. (قد .) حد و 
اندازه؛ مقیأس: قیمت یک‌تا طرازش از «طراز» افزون 
برد / در جهان هرگز شنیدستی طرازی زین‌طراز؟ 
(منوچهری۴۲۱) 

«چٍ ه طراز شدن (قد.) درست شدن؛ فراهم 
امدن: کمانه‌ای که حرالی طاحون‌های قرية راوند سال 
قبل بناکرده‌بودم, به آب رسید و طراز و کشیده شد. 
(غفاری ۳۱) 

» طراز کردن (نمودن) (ند.) ۱. ترتیب دادن: به 
هر ماه چهار شب مجلسی طراز کرده‌است. (بدای‌نگار: 
ازمبایما 0۱۴۹/۱ ۲ به‌نظم کشیدن؛ سرودن: 
هریک از شعرا نتح‌نامه‌ای طراز کردند. (فتح‌الله‌شیباتی: 


عسجدی ۲۲) 


طرازنده ۱2006 سراینده؛ شاعر: تا طرازنده‌ی 


مدیح تو دقیقی درگذشت/ زآفرین تو دل آکنده چنان کز 
دانه, نار. (فرخی ۲ ۱۷۹) 
1 (قد.) ‏ سامان؛_ رونق: 
تاش‌اسپهسالار... از حرب‌ها هیچ شکسته نیامده‌بود... و 
کار ایشان طراوتی قوی داشت. (نظامی‌عروضی ۲۵) ۰ 
جهانیان را ازجه‌نوع البال‌ها باشد و... تا آخر عمرٍ عالم. 
هر روز زیادت. نظام و ظراوت پذیرد. (نصرالله‌منشی 
۹ 


طرح 2۳5 5 برنامه‌ای که دربردارنده عوامل. 


اجزه روش‌هاء و مراحل گوناگون انجام کاری 
است: طرح پایان‌نامةٌ تحصیلی, طرح پیکار با 
بی‌سوادی, طرح فرهنگ جامع زیان فارسی. ۲. آنچه 
توسط نمایندگان مجلس شورا به مجلس 
پیش‌نهاد می‌شود تا درصورت تصویب 
به‌صورت قانون درآید: روی همین اصل, طرح 
پيش‌نهادي من در مجلس... با آن سرعت گذشت. 


طرح‌ریزی 


(مصدق ۱۳۳) ۵ مجلس طرح قانونی در منع رشوه 
ریخت... طرح زیر زانو گذارده شد و درنيامد. 
(مخبرالسلطته ۱۵۲) ۳ » طرح ترافیک جب: اگر 
بتوانم وارد طرح بشوم. خیلی زودتر می‌رسم. ۴. مجوز 
ورود خودروهای شخصی به محدود؛ مرکزی 
شهری: اگر طرح داشتم, تا تم اداره می‌رساندمت. ۵ 
دور خاصی که شخص براساس یک برنامه 
ملزم به گذراندن آن است. مانند طرح خدمت 
در مناطق محروم و خارج از مرکزه برای 
فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی: دو سال از 
طرح من باتی مائده‌است. ه او طرح خدمت سربازی‌اش 
را در دانشگاه می‌گذراتد. 

بح « طرح برداشتن از چیزی (کسی) (قد .) الگو 
گرفتن یا تقلید کردن از آن (او): اگر مانی از وی 
خبر داشتی/ از او طرح و اندازه برداشتی. (قصه‌خران: 
کاب آرایی ۲۸۵) ه ما صنم‌خان عشقیم, خلیلی باشد /که ز 
بت‌خانة ما طرح حرم بردارد. (سالک‌یزدی: آندرج) 
«طرح ترافیکك محدوده و منطقه‌ای که ورود و 
رفت‌وآمد وسایل نقلیهٌ شخصی در آن, 
محدودیت زمانی دارد: این‌جا ظرح ترافیک است. 
نمی‌توانم وارد شَوّم. 

« طرح چیزی [را] افکندن (انداختن) (قد.) 
باعث پیدایش و گسترش آن شدن: خواجه... طرح 
عمارت مدرسه.. وباغ بینداخت. (احمدبن حسین: گنجینه 
۶ ه نبود نقش دوعالم که رنگ الفت بود/ زمانه 
طرح محبت نه این‌زمان انداخت. (حافظ ۲ ۱۳) ه پادشاهی 
که طرح ظلم افکند/ پای دیوار مُلک خویش يکند. 
(سعدی ۴۳ع) 

» طرح چیزی را ریختن برای آن نقشه کشیدن 
یا برنامه‌ریزی کردن يا فکر آن را در سر داشتن: 
آنها دونفری طرح این سرقت را ریخته‌بودند. ه پیش‌از 
آن‌که به هیچ منصبی برسم. ظرح صدارت عظما 
ريخته [بودم.] (میرزاحبیب ۱۷۰) 

» طرح داشتن بر کسی (قد.) غلبه و برتری 
داشتن بر او: بعداز نُه ماه فرزندی که فرزینی از دو 
رخ بر هم شاهزادگان جهان طرح دارد, به فال فرخنده و 


۱۰۸۰ 


اختر سعد به‌وجود آمد. (رراوینی ۶۳۰) 


مشخص کردن؛ نقشه کشیدن؛ برنامه‌ریزی 


کردن: روزها و ماهها نشستم و طرح ریختم. (علوی۴ 
۲ ۲.نقشه با طرح ساختن چیزی را تهیه 
کردن یا آن را ازروی نقشه ساختن: صبع, ما را در 
عمارتی که شروع کرده و بان و تصری که طرح ریخته, 
گردانیده. خیلی خوش نقشه کشیده‌بود. (حاج‌سیام! 
۳) ۵ اردشیر...کمر همت به دفع ملوک طوایف بست و 
مداین را طح ریخته مقر سطتت کرد و لین را مقهور 
گردانید. (شوشتری ۴۵) 
» طرح کردن (قد.) خواروخفیف یا تحقیر 
کردن؛ بی‌ارزش ساختن: طرح کرده ژخش خورنق 
را / فرش افکنده چرخ خ ازرق را. (نظامی "۱۱۵) 
»با کسی طرح دوستی (معاشرت) ریختن با او 
دوست يا معاشر شدن: او کی توانسته‌بود... باکسی 
طرح معاشرت نزدیک‌تری بریزد؟ (آل‌احمد؟ ۱۴۷) ه 
ازاین‌رو برای پیش‌رفت کار خودش با من طرح دوستی 
ریخت. (هدایت۲ )٩۸‏ 
« تو[ي] (در) طرح بودن ۱. در محدود؛ طرح 
شهرسازي جدید قرار داشتن زمین یا 
ساختمان. به‌شکلی‌که قرار است ان محدوده 
نوسازی شود یا تغییروضعیت پیدا کند: طرح 
احداث اتوبان به‌زودی اجرا می‌شود. خانة ما هم توی 
ظرح است. ۲ درداخل محدوده * طرح ترافیک 
قرار داشتن: خیابان‌های مركزي شهر توی طرح هستند. 
طرح‌ریزی ند نقشه یا برنامهٌ چیزی یا 
انجام کاری را فراهم کردن: مدیران بومی در 
طرح‌ریزی‌های مهمه طرف استشاره باشند. (مستوفی 
۷/۳ 
بو ه طرح‌ریزی کردن (نمودن) طرح‌ریزی + : 
برای مهماني روز جمعه از الأن باید طرح‌ریزی کرد. ۰ 
جهانگیر دیگر از مقابل دختر فرار نمی‌کند... و نقشةٌ 
زندگانی آتیه را طرح‌ریزی می‌نماید. (مسعود ۲۸) 
طرسوس کنتاصما 


بو » طرسوس کردن (قد .) تة تقسیم کردن: صوفیان 


۰۸۱ 


۱ طرف 


سه و و یحح حس حح ت سح سل بیس 


را فتوحی بوده‌لست. طرسوس کرده‌اند. ما حصة شما 
اين‌جا نهاديم. هریک را هفت‌هفت‌هقت. (محمدین‌منور! 
۱۸ 
طرسوسی :-!(ند.) ۱. تقسیم‌شدنی: ازسر بنه 
این نخوت کاووسی را/ بگذار به جبرئیل طاووسی را - 
اکنون همه صوف‌های طرسوسی را/ بازآر و دگر گاو 
مخوان طوسی را. (نظامالملک طوسی: شاعران ۵۸۳) ۰۴ 
تقسیم شدن؛ تکه‌تکه شدن. ژگفته‌اند شهر 
طرسوس مرز اسلام و کفر بوده و مسلمانان؛ 
غنائم را در آن شهر تقسیم می‌کرده‌اند. از آن‌جا 
طرسوس به‌مجاز معنی تقسیم یافته‌است: سابع 
اين نرید عارض لنگ/ از در صدهزار طرسوسی‌ست. 
(انوری ! ۵۶۷) 
طرف ها (ند.) یک چشم به‌هم زدل؟ 
یک لحظه؛ یک‌ان: به زیارت عزیزی رفت. سلام کرد 
و گفت:.. من دوست توام. عزیزی برچست و گفت:... 
چونستی؟ و در طرف از خود غایب گشت. 
(خواجه‌عبدالله۲ ۲۵) 
جو ه طرف بربستن (ند .) » طرّف بستن جب عزمم 
را جزم کرده‌ام که تا توانایی و استطاعتی هست. طرقی 
بربندم. (جمال‌زاده ۲ ۱۸) هبه‌غیر آ‌که بشد دین و دانش 
ازدستم/ بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. (حافظ ! 
ولو 
ه طرف برگرفتن (قد.) ه طرّف بستن ل : از اين 
توشذ جاودان هرچه بیش‌تر می‌توانیم طرف برگیریم. 
(نفیسی ۴۱۶) 
» طرف بستن بهره بردن؛ ‏ سود جستن؛ 
برخوردار شدن: اگر دراین‌میان هوسی هم در سری 
باشد که نامی بجویّد و طرنی ببندد, حلالش باد. 
(دریابندری۱ ۷ ه دنیا فقیر است... که از وی طرنی 
نمی‌توانید بست. جان از شما ستاند و نان درعوض دهد. 
(قطب ۲۶۱) 
» طرفب لاه برشکستن (درشکستن) (قد.) 
جلوه گری کردن: گوشه‌گیران انتظار جلوه‌ای خوش 
می‌کنند/ برشکن طرف کلاه و برتع از رخ برنکن. 
(حانظ ۱ ۲۶۹) ه تا طرف کلاه درشکستی/ بازار زمانه 


برشکستی. (خاقانی ۶۷۰) 

» طرف گشودن از چیزی (ند.) » طرّف بستن 
+ : دستٍ استیلا و استعلای من بر مملکتی که به... 
لشکرهای جرار طرفی از آن نتوان گشود. چگونه 
گشادند؟ (ورادینی ۱۱۲) 

ه طرف بافتن (قد.) * طرّف بستن ج : چند بار آن 
مخاذیل نیرو کردند در حمله. اما هیچ طرفی نیافتند. 
(بیهقی ۲ ۲۶) 


ف ۵9۲ ۱. نزدیک‌به زمان خاصی يا حوا 
و صی ‏ و 


آن: طرف عصر. ه طرف غروپ.. شوهرها ساکت و اخمو 
به خانه برمی‌گفتند. (هدایت* ۱۳۷) ۲ فرد 
شناخته‌شده و غایبی میان دو یا چند نفر که 
هنگام صحبت از او نامش را ذکر نکتند؛ یارو: 
طرف دارد می‌آید. ه یواش راه بروید که طرف از خواب 
نپرد. (-ه میرصادتی۵ ۷) ۳. دوستی از جنس 
مخالف: با طرنش آمده‌بود مهماتی. ۴. هریک از 
افرادی که درجریان یک رابطهٌ دوجانبه قرار 
می‌گیرند: طرف دعواء طرف صحبت. ه من با 
حاجی‌نظامالدوله طرف معامله نیستم. (نظام‌السلطنه 
۲ ه فردو طرف در کردار تقاضای چرخ دوار 
حیرت‌زده گشته‌[یودند.] (مروی ۱۱۲۲) ه گر چو 
خورشید به خود تیغ زنم, معذورم/ طرنی نیست در این 
عالم نامرد مراء (صائب ۲ ۲۶۰) ۵ه مورد یا درمعرض 
چیزی: طرف اعتماد. طرف توجه. ه اگر سینه می‌جهید, 
دلیل بود بر دل بر کسی بستن یا طرف توجه قرار گرفتن. 
(شهری ۲ ۲۲۹/۲) ه آقای علا... طرف اعتماد من است. 
(مخبرال لطته ۳۴ ۶ (قد.) اطراف؛ تواحی: سپاه 
و رعیت به‌هم برآمد و برخی طرف بلاد از ثبض تصرف . 
او به‌دررفت. (سعدی۲ 4۸) ه لاله مشکین‌دل و 
عقیقین‌طرف است/ [چون] آتش اندر اوفتاده به خف 
است. (منوچهری ! ۱۸۴) 

بچ ه طر ف پر طرف (ند .) همه‌جا: طرف‌دار چون شد 
به‌فرمان تو / طرف‌برطرف هست ملک آن تو. (نظامی۲ 
۳۶۶( ۱ 
» طرفب کسی (چیزی) را گرفتن از او (آن) 
حمایت يا پشتیبانی کردن: چه مادر مهربانی 


طرف‌دار طرفدار ۰۸۲ 


داشتیم... همیشه هم طرف ما را می‌گرفت. (آل‌احمد؟ 
۴ هنگرفت ز انصاف تو در معرکهةٌ لاف/ شادی طرف 
شادی و غم جانب غم را. (عرفی: دیوان ۵: فرهنگ‌نامه 
)۱۳۳۳ 

» با کسی طرف بودن ‏ ۱. روبه‌رو بودن یا 
سروکار داشتن با او: من خیال کرده‌بودم با ال علم 
طرفم. (جمال‌زاده ۲ ۱۳۴) ۵ به کمکش رفتم که سید خیال 
نکند با یک مرد عامی طرف است. (آل‌احمد۱۰۰۲) ۲. 
دعوا يا اختلاف داشتن با او: دست از سرش 
بردارید... با من طرف هستید. (حاج‌سیدجوادی ۰۳۲ 
اگر راستی‌راستی با ما طرفی و غرض‌ومرضی داری, بگو 
تا ما هم تکلیف خودمان را بدانیم. (جمال‌زاده *۱۵) 

« با کسی طرف شدن (گردیدن) ‏ ۱. رویاروی 
شدن یا سروکار پیدا کردن با او: چرا باید من.. با 
یک‌دسته مدعی زیان‌نفهم طرف بشوم؟ (جمال‌زاده۳ 
۷ ۵ افسوس که با بد کسی طرف شده‌ای! (علی‌زاده 
۲ هد کار مردان نیست با نامرد گردیدن طرف / ورنه 
دستم از گریبان فلک کوتاه نیست. (صائب ۱ ۶۵۵) ۲. 
هم‌بستر شدن با او: مرد که منقلب و هراسان شده‌بود. 
گفت:... این خانم... ادعا می‌کند که من به جبر و عنف با او 
طرف شده‌ام. (قاضی ۱۰۱۸) 

» به‌طرف (قد .) خارج؛ بیرون: درجهان دشمن جان 
تو نباشد ا۷/ خارجی‌مذهب وز مذهب سنت به‌طرف. 
(سوزنی: لفت‌نامه ") 

» کسی را بااکسی طرف کردن آنها را درمقابل 
یک‌دیگر قرار دادن: خواهش می‌کنم مرا با او ظرف 
ه یک طرف هنگام مقایسه دو شخص يا دو 
چیز یا دو گروه و برابر بودن آنها و به قصد 
تمجید از یکی از آنا گفته می‌شود: تمم امن 
مملکت از ناموس یک طرف. غیاث‌آبادی‌ها یک طرف. 
(پزشک‌زاد ۲۷۷) 

طرف‌دار.طرفدار ۱-۲ آن‌که از چیزی» کسی. 
یا عقیده‌ای پشتیبانی می‌کند؛ هوادار؛ 
دوست‌دار: یکی از نویسندگان... طرف‌دار یک عقیده 
به خصوصی بو ده‌است. (علوی ۴ ۱۱۰) 


۱ 


طرفداری» طرفداری 
پشتیبانی کردن از چیزی يا کسی؛ جانب‌داری: 
نخست‌وزیر دید که اگر جلو اين جوان و طرف‌داری او را 
از اراد ملت نگیرد, ممکن است دنبالهٌ خیلی‌خیلی درازی 
پیدا نماید. (جمال‌زاده ۲ ۱۹۸) 
ه طر فداری کردن طرف‌داری + : شما از اين 
آدم متقلب طرف‌داری کرده‌اید. (جمال‌زاده۲۷ 0۷۵ 

طرفگی :عع۱06 (ند.) شگفت‌آفرینی: مرد 
محتشم... خانة خدا بفرستاد و آن دو مرغ را پیاورد ازبهر 
طرفگی را پیش ایشان نهاد. (بخارایی ۱۵۰) 

طر فگیری ۵۲91-2-1 (منسوخ) طرف‌داری -: 
بدون طرفگیری و ملاحظه. [اموال] به خودشان رد شود. 
(غفاری ۱۴۱) 
« ه طر فگیری کردن (ند .) طرف‌داری ج-: اگر 
از دهاتی که سپرد؛ٌ حمزه‌خان است, با طظرف مجیرالملک 
حرف دارند. او هم طرفگیری می‌کند. (میاقمیشت 
۳۵( 

طرف‌نشین :۱۵۳206 (ند.) مرزدار؛ مرزبان: 
ملوک اطراف و طرف‌نشینان آفاق و غیر ایشان, هرکس 
به‌خدمت او رسیدی, پیش‌کش‌ه... بخش کردی. (جوینی ! 
۳۳۳/۳۲ 

طرفةالعین ۱00۵(۳۵۱019 یک‌لحظه؛ 
یک آن: در یک طرفةالعین هر نفس‌کش رانقش بر زمین 
می‌سازم. (دریابندری۴ ۱۳۴) ه چون خیانت تو ظاهر 
شد.. نشاید که تر را طرفةالعینی زنده گذازد. 


با حمایت یا 


(تصوالله‌منشی ۱۳۲) 

طرفیت 7[21] ها رند.) طرف شدن یا مقابله 
کردن با کسی؛ رویارویی: بی‌میل نبود‌اند 
زمینه‌هابی هم برای طرنیت با ژاندارم فراهم کنند. 
(مستوفی ۳۴۶/۳) 
بو » طرفیت گردن دشمنی کردن؛ مخالفت 
کردن: انگلیس‌ها... هیچ‌وقت با آنها طرفیتِ مستقیم 
نمی‌کردند. (مستوفی ۳۶۰/۳) ۵به‌تحریک روس‌ها خیال 
داشت... با لو تهریه در طهران و هرجا پا ملت طرفیت 
کند. (حاج سیاح 6۶۵۲ 

طرق ۱0۳9 ررش‌ها؛ شیوه‌ها: از اعتراضات و 


۱۸۳ 


طعم 


ایراداتی که... بر یک‌دیگر کرده‌اند. طرق و انحای نقد 
درآن‌زمان معلوم می‌گردد. (زرین‌کوب ۳ ۱۹۲) ۰یاد همی 
گیرد که درآمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دتایق 
سخن برچه‌وجه بوده‌است تا طرق و انواع شعر در طبع او 
مرتسم شود. (نظامی‌عروضی ۴۷) 
» طرق و بل (ند.) امور خیریه: از اوقاف اين 
تربت نیک اندیشه باید داشت تا به طرق و سبل رسد. 
(یهقی ۲ ۳۳۵) 
طرقوازن. طرقوزن 
خحدمت‌گزار: با سای رکاب محمد عنان درآر/ تا 
طرقوازنان تو گردند اصفیا. (خافانی ۴) 
طرقواگویان. طرقوگویان ۳۳69۵-2057ها 
(قد.) درحال فرمان‌برداری با خدمت‌گزاری: 
مرکز دولت اردوی خاص بر عزم سفر مبارک اقبال نمود. 


جععنوعها ‏ (قد.) 


طفر درپیش طرتواگویان و نصرت بر یمین‌ویسار پویان. 
(جوینی۱ )٩۶/۳‏ ه طرتواگویان همه درانتظارت 


سوختند/ آب از سر درگذشت ای مهتر عالی‌همم. : 


(ستایی ۲ ۳۷۵) 

طره ۱۵۳ (قد) گوشه و کنارة هرچیز: هر پاسبان 
که «طر» بام زمانه داشت/ چون طره سربریده شد از 
زخم خنجرش. (خاقانی ۲۱۵) 
بو ه طره نشاندن (قد .) جلوه گری کردن: گر فتته 
نبایدت که خیزد / طیره منشین و طره منشان. (خاقاتی 
۳۴۵( 

طریق ۱2:10 ۱. مسلک +-: در طریق سلوک ارواح 
مقدسه وسایط‌اند... اما در طریق جذبه که طریق وجه 
خاص است هیچ واسطه درمیان نبوّد. (بخارایی ۱۵) ۰ 
خیال زلف تو یختن نه کار هر خامی‌ست /که زیر سلسله 
رفتن طریق عیّاری‌ست. (حافظ ۲ ۲۶) ه طریق درویشان. 
ذکر است و... ایثار. (سعدی؟ ۱۰۷) ۲. (قد.) سیّک؟ 
طرز: هست طریق غریب این‌که من آوردهام/ اهل سخن 
راسزد گفتة من پیشوا. (خافانی )۳٩‏ 
وه طریق سپردن (قد .) رویّه يا روشی درپیش 
گرفتن: اگر کسی به‌خلاف اين طریقی سیزد, هیچ ابقا 
نکنم. (نظام‌الملک ۲ ۸۷۳ 
ء طريي چیزی پیش گرفتن (ند» به آن 


تس 


پرداختن: طریق زهد پیش گرفته‌بود. گلیمی پوشیده و 
در خانه نشسته|بود.] (ناصرخسر و ۱۸) 

به طریق کسی رفتن (قد.) تقلید یا پیروی کردن 
از او: خلیفه را استشعاری همی‌بود که تباید که او نیز به 
طریق برادر رّد. (نظامالملک: گنجینه ۴۲/۲) 

اقها (ند.) ۰ آسمان؛ فلک: اگر نه 
سرنگون‌سارستی این طشت/ لبالب بودی از خون دل من. 
(خاقانی ۳۱۸) ۳. دنیا: دار در اين «طشت» زبان را 
نگاه/ تا سرت از طشت نگوید که: آه. (نظامی ۲ ۱۶۵) 
جٍ ه طشتِ رسوایی (رسوایی کسی) از بام 
افتادن » طشت کسی از بام افتادن ج-: دیگر از 
آبروریزی نمی‌ترسیدم... بگذار طشت رسوایی از بام 
بیفتد. (حاج‌سیدجوادی ۸۰ ه طشت رسواییات افتد از 
بام/ دیگ انديشة تو ماد خام. (جامی: هفتاورنگ ۹۳: 
فرهنگ‌نامه ۱۷۲۷/۲) 

ء طشت رسوایی کسی را از بام انداختن » 
طشت کسی از بام افکندن ج-: طشت رسوایی 
آنها را از بام انداخت. (مستوفی ۴۲۹/۳) 

» طشت کسی از بام افتادن رسوا و بی‌آبرو شدن 
او: طشت من از بام انتاده و کوس بدنامی ما را برسر 
بازار زده‌اند. (انضل‌الملک ۲۹۲) هعشقم از روی طمع 
پرد؛ تقوا برداشت / طبل پنهان چه زنم؟ طشت من از بام 
افتاد. (سلمان‌ساوجی: گنج ۲۹۷/۲) 

« طشت کسی [را ] از بام افکندن (فکندن) رسوا 
۴ بی‌آبرو کردن او: رسوای کوی عشق چو خورشيد 
محشریم/ از یام آسمان فلک افکنده طشت ما. (سلیم: 
دیران ۲۹: فرهنگ‌نامه ۱۷۲۷/۲) ۵ بزن آتش به کشت من 
فکن از بام طشت من/ که کار عشق این باشد که باشد 
عاشق آواره. (مولوی ۱۱۲/۵۲) 

» طشت و آب خواستن (ند.) پایان دادن به 
امری: دنیا خراب و دین به‌خلل بود و عدل تو/ آباد کرد 
هردو, کنون طشت و آب خواه. (انوری" ۴۰۷) 


طشت‌دار ۱۰-2 (قد.) خدمت‌گزار؛ غلام؛ 


فرمان‌بردار: نلک زآن می‌رود با طشت خورشید / که 
هست از دیرگاهی طشت‌دارت. (عطار ۵ ۸۳۳) 


طعم ادا 


طعمه 


جه « طعم چیزی [را] چشیدن از آن بهره بافتن؛ 
تجربه کردن آن: تو زندگی‌اش هرگز طعم خوش‌بختی 
رانجشیده‌بود. ه آن لب‌های خشک.. هرگز طعم نوش‌خند 
نچشیده[ است.] (جمال‌زاده ** ۱۶۶) ه شکر خوش است 
ولیکن حلاوتش تو ندانی/ من اين معامله دانم که طعم 
صبر چشیدم. (سعدی ۲ ۵۵۱) 

طعمه ع۱0 آنچه یا آن‌که ما به‌قصد 
سوءاستفاده مورد توجه کسی قرار گیرد و 
به‌ناحق دردست کسی افتد: آیا این چش‌ها ازآن 
یک زن... کام‌بخش و کام‌جویی که دنبال طعمه می‌گشت. 
[بود؟] (علوی ۸۲) 

مج » طعمةٌ چیزی ساختن به‌وسیلهٌ آن نابود 
کردن: خود را طعمة مرگ می‌سازند. (شهر ی ۱۴۸۲) ۰ 
اژدها را طعمةٌ شمشیر آب‌دار خود ساخته بوده‌است. 
(جمال‌زاده ۱۱ ۵ ه کم مانده بود دکارت را تبعید کنند و 
کتاب‌هایش را طعمة آتش سازند. (فروغی ۳ ۱۵۵) 

ه طعمةً چیزی شدن به‌وسیلةٌ آن از بين رفتن: 
طعمة آتش شد. 

طعمه‌جو(ی] [ناز.! (قد.) پرخور؛ شکم‌باره: 
طعمه‌جوی و خائن و طلمت‌پرست/ از پنیر و فستق و 
دوشاب مست. (مولری ۱ ۴۴۳/۳) 

طغرا ۱00۰5 ند . فرمان؛ منشور: وی بدون 
فرمان و دست‌خط همایونی... و طفرای دیوانی بدین 
امتیاز سرافراز گردیده‌بود. (جمال‌زاده!۲ ۱۷) ه مگر 
سلاطین عالم را طفرای سلطانی از آسمان نازل شده؟ 
(طالبرف ۲ ۱۲۷) ۲ واحدی برای سند. نامه و 
مانند آنها: چند طفرا پاکت هم به اولیای دولت عليّة 
روزافزون نوشته‌ايم. (غفاری ۶۱ ۳ نشال؛ 
علامت: امروز بیرق همة ملل متمدن با طغرای انتخاب 
مبعوئین موشح است. (طالبوف! ۱۹۷) 

و ۰ طفرا زدن (قد.) نقش کردن؛ تثبیت 
نمودن: اين حسد را بر جسد طغرا زده/ وآن ریا را از 


هواسردا زده. (عطار *۱ع) 
طغیان 100750 
ه طغیان کردن پدیدار شدنٍ چیزی همراهبا 


وزرا 


که اکنون یک‌جا طغیان می‌کردند. زمان را به‌نظر او 
به‌درازا می‌کشاندند. (علوی ۲ ۳۲) 

طفل 160 
جه «طفل راه (ره) (قد.) نوآموز و مبتدی: باز بود 
آن صبح دولت روز او/ طفل ره شد عقل پیرآموز او. 
(عطار 6۲ 
طفل معصوم طفلکی ج-: زهراخام: طفل معصوم, 
پدجوری تصادف کرده‌است. 

طفلکك ۶ طتلکی -: طفلک هنوز دو ماه از 
عروسیاش نگذشته, مریض شد. 
و ه طفلکِ معصوم طفلکی -: این طفلک 
معصوم را هم به‌جرم آن‌که... نوکر شده‌بود در حبس 
انداخته‌است. (جمال‌زاده*۱ ۲۷) ه طفلک‌های معصوم! 
شمامحتاج به جسارت اراده... و هزاران چیز دیگر هستید. 
(مسعود ۱۳۲) 

طفلکیی ناه0 آ‌که وضع و حالی ترحم‌انگیز 
و قابل دل‌سوزی دارد: طفلکی بعداز آن حادثه 
شدیداً افسرده شده‌است. 

طقلی 1211 طفلکی ۸ : طفلی زن بی‌چاره خیال 
می‌کند گشایشی تو کار خواهرش پیدا می‌شود! (سه 
میرصادنی ۱۰۲) 

طفیلی ناواه! وابسته به دیگری: یک‌دنعه 
نمي‌دانم چه‌طور شد شیظان به‌صرافتش انداخت که ما را 
هم طفیلی خود نموده و به ایران بیّد. (سه جمال‌زاده*۱ 
0۱۷ 

طلا قاها ۱. هر شیء یا هر شخص بسیار 
ارزش ‌مند: وقت طلاست. ه با مهربان ی گفت: تو طلایی. 
یک‌پارچه جراهری. ‏ ۲ آب‌طلا: انجمن ادبا.. 
نسخه‌ای از کتاب به‌خط طلا بر حریر نوشته, در خزينة 
ملی... نگاه دارند. (جمال‌زاده ۷ 6۳۶ . 
موه ه طلا کردن (قد .) در صحافیء رنگ کردن با 
آب‌طلا: طریق طلا کردن بر کتار؛ کتاب یا کاغذ. 
(علی حسینی: کاب آزایی ۵۶۳) 
«طلاي سیاه نفت. 
ه تو[ي] طلا غلت زدن درنهایت رفاه مادی 


۱۰۸۵ 


به‌سر بردنل؛ بسیار ثروت‌مند پودد؛ عمله‌پنای او 


از عمدة‌التجار ما کیفش کوک‌تر است و مملکتش توی 
طلا غلت زده. (مسعود ۱۴۶) 

طلاق 5اد) 
مج ه طلاق گفتن ترک کردن؛ پشت پا زدن: 
مدت‌هاست دنیا را طلاق گفته‌است. 


طلاق‌خوار 87.)(ند.) ویدگی مردی که پیوسته 
به طلاق دادن زنش قسم بخوزّد: در خبر است که 
[ابلیس] روزی پیش مصطفا.. آمد. رسرل گفت:... 
فرتالعین تو کیست؟ گفت: مردی که طلاق‌خوار بُوّد و 
پیوسته سوگند به طلاق خوزّد. (بحرالفواشد ۲۷۶) 

طلایه »زقاه؛ نشانه يا جلوهة نخستین از هرچیز 
که پیش‌از دیگر نشانه‌ها نمایان شود: د: اولین طلایة 
مراسم نوروزی, ممکن است از بعضی جزئیات مراسم 
مربوط به نوروز بابلی... مأخوذ باشد. (زرین‌کوب ۲۳۰۳) 
هوینک بیامدست به پنجاه روز پیش / جشن سده طلاية 
نوروز و نوبهار. (منوچهری۲ 6۳۰ 

طلایه‌دار ۱-2 پیش‌رو؛ پیش‌آهنگ: 
محمدقزوینی, طلایه‌دار تصحیح متون در ایران است. ه 
عروسی فقرا ناچار ساده‌تر و بی‌سروصداتر است. اما 
وتتی ۳ یا داماد از در خانه به‌درامد... دف 
عاشق‌ها حتماً طلایه‌دار است. (آلاحمد ۱ 0۷۶ 

طلایه‌داری :- در صدر گروهی قرار داشتن؛ 
پیش‌رو بودن: طلایه‌داری اين جنبش سیاسی حقیقتاً 
شايستة اوست. 

طلایی (()7«قاها ۱. باشکوه و پررونق: در دوره 
طلایی محوٍ خرافات. فقر و بیماری ریشه‌کن می‌شود. 
(علی زاده ۳۱ ه نترانی فریفت جز به طلا/ کردک 
دور طلایی را (ایرج ۷ ۲ بسیار دل‌نشین: 
دیگر حالا زن شد‌بود... آرزوهای طلایی‌اش و سفر 
فاچانی به امریکا و ثروت خیالی. (علوی ۲ ۱۰۵) 

طلب تاقاه؟ وجهی که کسی نزد دیگری دارد و 
خ لا درپی وصول آن است؛ مق. بدهی: 
طلب‌هایش را وصول کرد و بدهکاری‌هایش را پرداخت. 
(هدایت۵ ۵۰) ه رفتم و طلب او را دادم. (سه حاج‌سیاح ۲ 
۵ 


طلسم 


» طلب داشتن توقع بی‌جا داشتن: هرکاری 
برایش بکتی, بازهم طلب دارد. 


طلب‌کار 127 آنکه توقعات بی‌جا یا انتظار 


لطف بیش ‌ازاندازه دارد: باوجود محبت‌های زیادی 
که به او کردم, بازهم طلب‌کار بود. 
طلسم تععاه) سحر؛ جادو: طلا... چه فلز نجیبی 
است... چه طلسمی است که دنیا و آخرت و همدٌ 
افسانه‌های بشر دست‌به‌سینه دور آن می‌گردند! (هدایت* 
۸) ه به شهر رومیه صورت شیری بر در گرماوه 
کرده‌است به طلسم. هرکس‌که دست پر سر وی مالد, در 
آدمی تبصیصی و جنبشی بکند. (بحرالفواند ۲۰۴) 
ه طلسم چیزی را شکستن !. موانع يا 
مشکلات آن را برطرف کردن: باید طلسم این کار 
را تو یشکنی. ۲. آن را ازبین بردن: آن‌گاه یکی از 
جمع دامادان, طلسم شنت گوبی را شکسته .. مطلب را به 
آمر خیر... می‌کشید. (شهری۲  )۶۳/۳‏ بشکن طلسم 
هستي:خود راکه غیراز این / برروی آن ن نگار نقابی ندید 
کس. (صائب۱ ۲۳۴۴) ۳. (قد.) قدرت ِِ« آن ۳ 
ازمیان بردن: بهای روی تو بازار ماه و خور بشکست / 
چنان‌که معجز موسا طلسم جادو را. (سعدی ۲ ۲۱۸) 
» طلسم چیزی شکستن برطرف شدن موانع و 
مشکلات آن: بالاخره طلسم دانشگاه رفتن من 
شکست و در کنکور قبول شدم. 
طلسم شدن با سختی و مانع مواحه شدن؟ 
پیش نرفتن: سفر ما هم طلسم شده. همیشه یک اتفاق 
غیرمنتظره پیش می‌آید. 
»طلسم شکستن مانع يا سختی چیزی یا انجام 
کاری برطرف شدن: سرانجام طلسم شکست و اسم 
من هم در لیست برندگان اعلام شد. ه ناگهان طلسم 
شکست. شروع کرد به صحبت. (علوی ۱ ۸۲) 
طلسم کزدن 
دادن؛ افسون کردن: کم‌کم داشتم می‌فهمیدم که اين 
زن, مراهم طلسم کرده. (علوی ۲ ۵۶) ۲ در کار کسی 
اشکال یا مانع به‌وجود آوردن: او را طلسم 
۳ با اشکال و مانع 
که تو با بهانه‌گیری‌های 


سخت تحت تأثیر قرار 


کرده‌اند. کارش پیش نمی‌رود. 
مواجه ساختن: می‌دانم 


طلسمات 


۱۰۸۶ 


بی‌خودت کار من را طلسم کردی. 
« طلسم کسی شکستن ۱. باطل شدن سحر و 
جادوی مربوط به او. ۲ از گرفتاری رهایی 
یافتن او: بالاخره طلسمش شکست و ازدواج کرد. 
طلسمات :8«عع(۱۵ طلسم‌ها: حمام‌ها جای انجام 
انواع سحر و جادو... مانند زیان‌بندی و مردبندی و تحبیب 
و تفریق و... طلسمات متعدد [یود.] (شهری۲ ۵۳۳/۱) ۰ 
بحر و تیرنج و طلسمات که سودی ننمود/ هم به 
انسون‌گر هاروت‌سیّر بازدهید. (خافانی ۱۶۴) 
طلس مگشایی 


ازمیان برد موانع 


[()045-1ع-6ه۱ا ‏ (قد.) 

: کلید, طلسم‌گشايي آن, شریعت 
کرده. (نجم‌رازی (. ( 

طلق ها 
بو « طلق روان (قد.) شراب: طلق روان است آب 
بی عمل امتحان/ زر خلامی لست خاک بی اثر کیمیا 
(خاقانی ۳۷) 

طلل 21) (ند .) اندام؛ کالبد: کز عمل زاییده‌اند و از 
علل/ هریکی را صورت و نطق و طلل. (مولوی! 
۷۳ هد پادشاه چون هیکل و طلل او بدید... در دل او 
موقعی بزرگ یافت. (ظهیری‌سمرفندی ۵۷) 

طلوع "دااها ۱ ابتدای روز: از طلوع تا غروب جان 
یکتم تا یک لقمه نان حلال بخورم. ۰ ۳. آغاز 
پیدایش چیزی: دولت ایران در طلوع جنگ بی‌طرفی 
اختیار کرد. (مستوفی ۲۶۲/۲) 
بو » طلوع کردن (نمودن) (ند.) ظاهر شدن؛ 
پدیدار گشتن: در اين مسافرت» مرض عصبي 
قدیمیشان طلوع کرده‌بود. (مستوفی )٩/۳‏ ه رایت لشکر 
روز از انق مشرق طلوع کرد. (ظهیری‌سمرفندی ۱۳۲) 

طلیعه ع21) طلایه -: طلیع بهار از همان اسفند 
شروع می‌شد که خود ماه بانشاطی بود. (اسلامی‌ندوشن 
۳ » دیدم طليعة پیری در سنگرهای وجودم رخته 
کرده‌است. (جمال‌زاده* ۱۷) ۰ این واقعُ عظما... خلق 
ایران را مستمر بود تا طلیعٌ بهار... بدمید. (بدای‌نگار: 
ازمبهیما ۱۳۸/۱) 

طلیعه گر 1-۲ آغا زکنند ه؛ آغازگر: [پایین.] طلیعه گر 
مشقت و مسکنت زمستان و یادآور پایان عمر است. 


(اسلامی‌ندوشن ۸۳) 

طمورم [ههع:-ه ها رقد .) بیش وکم؛ کل و 
حزء يا جزئیات و دقایق چیزی: پس نبیند جمله را 
با طم‌ورٍم/.... (مولوی ۱ )۳ هگفتند: او را ما منقطم 


۱ کنیم تا برود. بگوییم از کدام خانقاه می‌آیی, و طم‌ورم 


بپرسیم. (شمس‌تبریزی " ۱۱۰/۲) 

طناب اقجها 
بو ه طناب انداختن اندازه گرفتن طول با 
طناب: به‌دست خود زمین را خط کشید و طتاب انداخت 
و به ساختمان پرداخت. (جمال‌زاده۲۷ ۳۹) 
«طناب د رگردن (گلوي) کسی افکندن (کردن) 
(قد.) قصد نابود کردن او را داشتن: چون ربابم 
کاسه خشک است و خزینه خالی است/ پس طنابم در گلو 
انکنده‌اند اعدای من. (خافانی ۳۲۲) 
۰ طناب کشیدن (قد.) همه‌جا را فراگرفتن؛ 
گسترده شدن: سایة عدل او کشیده طناب/ نامذ نضل 
او گشاده سخن. (ابوالفرج‌رونی: دیوان ۱۴۶ : فرهنگ‌نامه 
۱۳۷۳۸۸۲ 
« با طناب کسی به (در) چاه رفتن (افتادن) 
به‌امید او به کار خطرناکی دست زدن: متوجه کار 
خود باش که با طناب چنین اعجوبه‌ای در چاه نیفتی! 
(جمال‌زاد»۱۲ ۱۰۶) 

طناژ 200227 بسیار زیباء دل‌نشین؛ و فریبنده: 
تامت طناز. ه لاله اين گلستان داغ نداشت / 
نرگس طناز او چشم تماشایی نداشت. (اقیال: گنچ 
۸/۳( 

طنان 2:75 (قد.) بلندآوازه؛ مشهور: به روزگار 
تو شادم اگرچه محرومم/ از آن بزرگی طنان و 
طلعت وضاح. (مسعودسعد ! ۱۱۸) 

طوبی‌نشین «ه-۵۳2 رقد .) آن‌که جای‌گاهش 

بهشتی: مرحبا ای طوطی 

تشین. (عطا ر" ۶۲) 


بهست است؟ 
طوبی‌نشین / حله درپوشیده طوفی آتث 
طود۵ 7[0]ه (قد.) مقدار انبوه از ار پس‌از 
اطلاع بر این طود عظیم از ترجمه و تألیف, می‌دانند که 
توفیق و جمع میان حفظ تمام رسوم معاشرت با این‌همه 
کار فکری متعذر و نامقدور [است.] (دهخدا؟ 6۳۰۳/۲ 


۱۰۸۷ 


طوع [۷۵]۷ ند .) فرمان‌بردار؛ مطیع: بر غلامی که 
طوع خدمتِ توست/ خشم بی‌حد مران و طیره مگیر. 
(سعدی۱۶۰۲) 

طوفان ۷165 ۱. هر بلا با روی‌داد سخت و 
نا گوار: اينها آدم را بازمی‌دارند از این‌که شخض خود را 
در طونان بیندازد. (علوی " ۱۳۷) ۲ غوغا؛ هیاهو؛ 
سروصدا: شروع کرد به خواندن, خواندن شاعرانه... که 
محتاج به توصیف نیست. همه طنطنه بود و طمطراق, 
همه خروش بود و طوفان و جنجال. (جمال‌زاده*۱۰۳) 
بج ه طوفان کردن انجام دادن کار سخت. 
فوق‌العاده پا دور از انتظار: تأثیرش ازقبیل معجزه 
در مزاج معتمدالدوله طوفان کرده‌است. (میرزاحبیب 
۲ هم نفس را مطلق‌عنان رزق فراوان می‌کند/ توسن 
سرکش چو میدان یانت طوفان می‌کند. (صائب ۲ ۱۲۵۵) 

طوفان‌خیز «ند.! 
جح » طوفان‌خیز شدن (قد.) ناآرام و بی‌قرار 
شدن. گفت‌وگو به اطناب کشید و سخن به‌طول انجامید. 
رگ ابر تلم طوفان‌خیز گشت. (لودی ۱۶) 

ه طوفان‌خیز کردن (قد.) نأآرام و بی‌قرار کردن: 
دیده را سامان یک شنم کلیم! اول نبود / این‌زمانش موج 
حسن یار طوفان‌خیز کرد. (کلیم ۱۷۸) 

طوفانی اجک . ناارام؛ مشوش و منقلب: 
زندگی طوفانی. ه مناسب با انديشة طوفانی و فکر 
لغزنده... او بود. (جمال‌زاده ۲ ۱۰۹) ۲ بسیار پرهیاهو 
و پرقدرت: بتهوون, نطعات طرناتی فراوانی برای 
انواع سازهای موسیقی تصنیف کرده‌است. 

طوق [0]7؛ , 

۰ و ه طوق انداختن . پدید امدن سیاهی و 
کبودی درزیر پلک زیرین چشم: زیر چشمش 
طوق انداخته. معلوم است که بی‌خوابی و گرسنگی سختی 
کشیده‌است. ۲. پدید. ادن سرخی پا كبودي 
دایره‌مانندی به‌دور زخم براثر التهاب آن. 

۰ طوق غیغب حالت گردی یا دایره‌شکل 
غبغب: دلاوران... با.. طوق غبغب و طبلةٌ شکم بر 
کرسی‌های زرنگار نشسته‌اند. (جمال‌زاده" ۲۲۵) هكشةً 
چاه زنخدان توام کزهرطرف / صدهزارش گردن جان زیر 


طول 
طظوق غبغب است. (حافظ ۱ ۲۳) 
« طوق گردن بودن !. مايه گرفتاری بودن: 


ازدواج با او برایم طوق گردن بود. به‌همین دلیل حاضر 

نبودم زیر بار آن بروم. ‏ ۲. واجب و ضروری 
بودن؛ برعهده بودن: اين کار طرق گردنت است. 
باید انجامش دهی. ه شکر یزدان طوق هر گردن بُّد/ نی 
جدال و رو ترش فُردن بُوّد. (مولوی ۲ )٩۲/۱‏ 
« طوق لعنت آنچه يا آن‌که مای گرفتاری, 
رسوایی. با بذبختی می‌شود: من.. می‌دانستم.. 
اين آنایان طوق لعنتی هستند که به گردن مالية ایران 
افتاده‌اند. (ستوفی ۳۶۲/۲) ه گریبان تو طوق لعنت 
توست/ اگر از کبر و عجب آکنده باشی. (صائب ۲ ۳۴۰۵) 
ه حق‌تعالی گفت: مهلت بر مَنّت / طوق لعنت کردم اندر 
گردنت. (عطار ۲ ۱۸۹) 

طوق‌دار. طوقدار ۲ (قد.) مطیع؛ 
فرمان‌بردار؛ غلام: سران سربه‌سر دست‌یاران تو / 
همه گردنان طوق‌داران تو. (خواجو: همای‌وهمایون ۲۰۰: 
زهنگ‌نامه ‏ ۱۷۴۳/۲) ه خسروان موالی. ‏ جهان 
حلقه‌درگوش, و زمان طوق‌دار. (خاقانی ۲ ۵۲) 

طوقه ع-و[*]۱0هر خط با تصویر شبیه حلقه: از 
زیر بازوی او طرته‌های عرق بر پارچة زرد جامه 

عرش می‌یافت. (علی‌زاده ۱۵۹/۱) 

طول ادا طولانی بودن؛ افزونی؛ زیادی: خدا 
طول‌عمر بدهد به خودت و زنت و بقية بچه‌هایت. (سه 
گلابدره‌ای ۲۱۰) ه نیت او بر اين بود که از طول کلام 
پرهیز کند. (مینوی ۲ ۲۸۹) ه فرمان آن ملعون فرانترید که 
او شما را بدین کار که می‌فرماید. فرا چهار معصیت 
بزرگ می‌دارد:... چهارم... طول امل. (احمدجام ۳۰۲) 
ده » طول و تفصیل وسایل یا تزیینات اضافی و 
غیرلازم: مگر چه‌کاره بود که قبرش باید این‌همه 
طول و تفصیل داشته‌باشد؟ (جمال‌زاده۲ ۲۲) 
» طول وعرض ‏ . سرتاسر؛ سراسر: کودک 
چندسالة محجوبی... طول‌وعرض کوچه‌های خاکی را 
می‌پیمود. (اسلامی‌ندوشن ۱۹) ۰ در طول‌وعرض بلاد. 
وضع یام‌ها کردند. (جوینی" ۲۴/۱) ۲. (قد.) 
وسعت؛ پهنا: گر طولوعرض همت او داردی سپهر/ 


طوماز 


۱۰۸۸ 


ده تا و سح گت یی ی تلم 


خورشید کی رسیدی هرگز به پاختر؟ . (مسعودسعد! 
۷ ۱ 

طومار عقستت ۱ مقدار یا تعداد نسبتا زیاد از 
هرچیز؛ دریار؛ آمشاطه و حنابندان].. طوماری 
گفت‌وشنید [انجام می‌گرفت.] (شهری ۲ ۶۵/۳) ه به‌قید 
یک طومار قسم‌های آب‌دار... اطمینان‌خاطر پیدا کرد. 
(جمال‌زاده۱۳ ۹٩‏ ۴ ومیل زینتی. که از 
نشانه‌های صدارت و امارت بوده‌است: تاج و 
طومار به سر می‌گذاشتند. (رفیعا ۳۰۸) ه خلعت پادشاهانه 
و تاج و طومار و جفه... ازیرای علاءالدوله فرستاد. 
(عالم آرای‌صفوی ۱۳۰) 
دهد ه طومارٍ چیزی درهم پیچیدن پابان یافتن 
آن: طومار عمرش درهم پیچید. 
ء طومارٍ چیزی را درهم پیچیدن پایان دادن به 
آن؛ ازبین بردن آن: از همین دقيقه طومار نقالی را 
درهم پیچیده سراغ بیل‌زنی و عملگی رفته, دیگر اسمی 
از آن به‌زیان نیاورم. (شهری ۲ ۱۲۳/۲) 

طویل اما 
بو « طویل وعریض -» عریض » عریض‌وطویل: 
سپرده‌بود که مرا بدون تشریفات طویل‌وعریض معمولی 
به‌حضور او ببند. (جمال‌زاده۲۲۲) 

طویل الذ یل اوسدهانهها (ند_ مفصل؛ 
گسترده؛ _ مبسوط: شرح طریل‌الذیلی مصحوب 
عالی‌جاه ابوالنتح‌خان آدم خودمان به شما نوشته [است.] 
(غفاری ۳۶۵) ه بیان فضایل و کمالات مولری در اين 
مختصر, بلکه در طوامیر طویل‌الذیل نمودن, از محالات 
است. (لودی )۵٩‏ 

طهارت احتقلاما ۱. وضو گرفتن: دزد بی‌توفیق. 
ابریق رفیق برداشت که: به طهارت می‌روم. (سعدی؟ 
4 ۲ پاک بودن از گناه یا آلودگی‌های 
اخحلاقی: اول اساس پاکی و طهارت. اطمینان دل بُوّد 
(طالیوف۲ ۱۷۵) ه تا طهارت سینه با صفای روح و 
صفای عقل جمع نشوند. ممکن نگردد که مرد را از حقایق 
کرامات اولیا خبر بُوّد. (جمالالدین ابوروح ۷ ه اول 
باری ظهارتی پاک بیار, نه از آب می‌گویم ظهارتی بیار. 
از تربه. (احمد جام! ۴ مقدمه) ۳. (قد.) وضو: اگر 


بدنهقهه بخندد, هم نماز برد و هم طهارت بشکند. 
(احمدجام ۳۳۵) 
و ه طهارت ساختن (قد.) وضو گرفتن: در بيشه 
شد و طهارت بساخت و در نماز ایستاد. (بحرالفواشد ۲۱) 
ه آورده‌اند که یک روز شیخ طهارت می‌ساخت. 
(محمدبن‌منور؟ ۱۹۸) 
ه طهارت کردن (قد.) وضو گرفتن: نماز در خم آن 
ابروان محرابی /کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. 
(حانظ ۱ )٩۰‏ هچون طهارت کرده‌باشد. دست را دیگرباره 
بشوید. (ناصرخسرو؟ ۱۱۵) 

طهره ۴ (قد .) مایه پاکی: [ آب‌گتگ] درزعم اهل 
هند, شرفی و خطری دارد... و مرده را چون بسوزانند. در 
آن آب پاشند و آن را زيدة حسنات و طهرءٌ آثام و 
سیثات او دانند. (جرفادقانی ۲۸۲) 

طهور "نها (ند.) .۱ پاک و خالص: در آن دنیا با 
حور در تصور, شراب طهور... می‌خوزد. (میرزاحبیب 
۰ ه تو بزن یاربنا آب طهور/ تاشود اين نار عالم 
جبله نور. (مولری۱ ۸۲/۱) ۲. آنچه موجب پاكي 
کسی از گناه باشد؛ پاک‌کننده: دل را سکینه و 
آرامی حاصل شد. هم‌چون کسی‌که از چنگ دشمن رهایی 
یابد و بلا چنین کس را طهور و کفاره است. (قطب ۳۰۷) 

طی []۱۶)2۱۷ 
ه طی کردن (ند.) پایان دادن؛ تمام کردن؛ 
سخا نماند سخن طی کنم. شراب کجاست؟/ بده به شادی 
روح‌وروان حاتم طی. (حافظ ۱ ۲۹۹) ه اگر بهانه آزد و 
آن حدیث نائد... در دل وی مانده‌است. این حدیث طی 
باید کرد. (بیهقی ۲ ۲۳۱) 

طیار ۲2727 (قد.) پراکنده؛؟ منتشر: نام او در دنیا 
طیار و سیار... بوده‌است. (ابن‌فندق ۱۷۲) 

طیاره 0 (قد .) اسب تیزرو و جهنده: درآمد 
به طیاره‌ای کوه‌کن / فرس پیل‌بالا و شه پیل‌تن. (نظامی۲ 
۶ » مرکبی, طیاره‌ای, کهیاره‌ای /شخ‌نوردی, که‌کنی, 
وادی‌جهی. (منوچهری! ۱۱۲) 

طیب نا (قد.) . خوشی؛ لذت: 
الوزیرعبدالحمید... به طول‌عمر طیب عیش می‌داشت. 
(عقیلی ۵ ۵ نخواهم بی تو یک‌دم زندگانی /که طیب 


۱۰۸۹ 


ی هو سید و و تربع توح سکب بابک و 


عیش بی همدم نباشد. (سعدی؟ ۲۸۵) ۲. خوبی؛ 
دل‌پذیری: یکی را از متعلمان, کمال بهجتی بود و طیب 
لهجتی. (سعدی ۲ ۱۳۵) ۰ معظم‌ترین بقاع مملکت سلطان 
به فسحت رئعه و خوش‌ترین رباع به طیب بقعه. 
(جویتی ۲ )٩۰/۱‏ 
ب » طیب ذکر (قد.) نیک‌نامی: هرکه به محل رنیع 
رسید. اگرچه چون گل کوتا‌زندگانی باشد. عقلاً آن را 
عمر دراز شمرند به حسن آثار و طیب ذکر. 
(نصرالله‌منشی ۶۳) 
ه با (به, از) طیب خاطر با رضایت و رغبت 
قلبی: چو طفلکانم دادند جان در آن وادی/ به طیب 
خاطر گفتم: فدای آزادی. (عشقی ۱۸۷) ۰ من به طیب 
خاطر استعفا می‌دهم. (نظامالسلطته ۳۳/۱) 
طیبات 608زها (ند.) ۰۱ سخنان درست. 
دل‌نشین» و خوش‌آیند: زهر ازتل تو نوش‌دارو/ 
فحش از دهن تو طیبات است. (سعدی" ۴۳۱) ه سخنان 
اهل عصر.. مطالعه کردم... غور محاسن و مقابح همه 
پشناختم, خبیگات را از طیبات دور انداختم. (وراوینی ۸ 
۲ غذاها یا خوردنی‌های پاکیزه و حلال: معنی 
آن است که اين طیبات که شما را دادم, بخورید. (بلعمی 
۲ ۴. چیزهای معطر؛ عطریات: در مشک و 
عود و عنبر و امثال طیبات/ خوش‌تر ز بوی دوست دگر 
هیچ طیب نیست. (سعدی ۲ ۲۵۳) 


طیره 67۳۶ (قد.) و مايةٌ حفت و سبکی: دو 4 


چیز طیرءُ عقل است: دم فروبستن/به‌وقت گفتن و, گفتن 


طین 


به‌وقت خاموشی. (سعدی۵۳۲) ۲. مایهُ شرمندگی 
و خشم: طیرٌ جلو؛ طویا قد چون سرو تو شد / غیرت 
خلد برین ساحت بُستان تو باد. (حافظ ۲ 0۷۴ 

طیش ۱68 (ند.) ۱. لهوولعب: امیرمحمود به شرب 
و عیش و اتلاف و طیش.. مشغول شد. (جوینی ۲ ۶۲/۲) 
۳ دل‌تنگی؟ غصه: فومی به عشرءٌ عاجل در عيشند 
و تومی به وعد؛ آجل در طیش. (قائم‌مقام )۲٩۱‏ ۰ 
طبیعت او بر طیش و حزن مقصور است و سخنان آو را 
اعتبار نباشد. (رشیدالدین فضل‌الله: گنچینه ۲۲۸/۴) ۳. 
ناگواری؛ ناخو شآیندی: کتاب گلستانی توانم 
تصنیف کردن که... گردش زمان, عیش ربیع آن را به 
طیش خریف مبدل نکند. (سعدی ۵۴" 

طیف ۱۲ مجموع افراد یا چیزهایی که دارای 
ویذگی‌های مشترک باشند: انکار او برروی طیف 
وسیعی از فرهیختگان اروپایی و غیرارویایی اثر 
گذاشته‌است. 

طیلسان‌دار 


دانشمند: شش‌هزار طیلسان‌دار زیر منبر او پودند. 


توفحقعداز( ۱6)۵‏ (قد)_ عالم؛ 


(شمس نبریزی۱ ۱ ه طیلسان‌داران دین بودند 
آن‌جا نعره‌زن/ خانقه‌داران جان بودند آن‌جا جامه‌در. 
(ستایی ۲ ۲۶۷) 

طین ۵اا (قد.) جحسم و کالبد انسان: بنگرکه چیست 
بسته در اين زندان/ زنده و روان به چیست چنین اين 
طین. (ناصرخسرد! )۸٩‏ 


ظاهر 280267 (قد.) خارج و بیرون شهر: متوجه 
هرات شدند و به ظاهر آن نزول کردند. (جوینی ‏ ۶۷/۲) 
و ه ظاهر شدن (قد .) به‌تحقق پیوستن؟ تحقق 
یافتن: اخبارات... که خواجه علیه‌الصلوتوالسلام 
فرموده‌است یک‌به‌یک ظاهر می‌شود. (نجم‌رازی * ۱۳۰) 
« ظاهروباطن هنگامی گفته می‌شود که کسی 
چیزی را از دیگری مخفی نکرده‌باشد: هرچه 
بود, نشانت دادم, ظاهروباطن. چرا دوباره وسایلم را 
می‌گردی؟! ه همه ماجرا را برایت تعریف کردم. 
ظاهروباطن. 
ه ظاهرو باطنِ کسی یکی بودن در گفتار و رفتار 
صداقت داشتن او؛ بی‌ریا بودنِ او: هرچند زبانش 
تلغ است. ولی ظاهروباطنش یکی است. 

ظاهره .23067 
بچ ه ظاهره کردن (قد .) به حافظه سپردن؛ ازبر 
کردن؛ شیخ گفت:... بیاموز و ظاهره کن. دیگر به 
دییرستان مشو. پس خواجه بوطاهر ازبر کرد. 
(محمدین‌متور۱ ۳۶۴) هاو... قرآن همی ظاهره کرده‌است. 
(نظامالملک ۳ ۲۰۷) 

ظاهری [22«67بدون حقبقت يا خالی از محتوا 
و واقعیت: دوستی ظاهری. 

ظبیه امه (قد.) دختر پا زن زیبارو: ای جران 
غریب. در این قفس عجیب چون انتادی؟ کدام طبیه تو را 
صید کرده و کدام طعمه تو را لید؟ (حمیدالدین‌بلخی: 
گنجینه ۲۳۸/۲) 


ظرافت 76)2(151«1 نکته‌سنجی؛ شوخ‌طبعی؛ 
بذله گویی: اگر شیرازی بودند. می‌گفتیم اهل ظرانت و 
مطایبه‌اند. (جمال‌زاده۳ ۱۲۳) ه این طایفةٌ بی‌ذوق. 
معنی شوخی و ظرافت و تشبیه و کنایه و مجاز را 
نمی‌فهمند. (اقبال ۲ ۳/۳/۵) ه باید که زیان از درو و 
غیبت دور داری و عیب کسان نگویی و ظرافت ترک 
کنی. (عقیلی: گنج ۳۹/۶) 
جع » ظرافت کردن (نمودن) (قد.) شوخی و 
مزاح کردن؛ بذله‌گویی کردن: غلام‌بچه‌ها... با 
یک‌دیگر بازی می‌کردند. طرافت می‌نمودند. قبیح 
می‌گفتند. (طالیوف ۲ ۱۶۲) 

ظراف تکاری :2-87 نکته‌سنجی: من اکنون 
درحالی نیستم که دل‌ودمانٌ توجه به اين ظرافت‌کاری‌ها... 
را داشته‌باشم. (قاضی )٩۳۶‏ 

ظرف 22 موتعیت زمانی یا مكاني مناسب 
برای چیزی يا کاری: زمان برای این‌گونه مسائل 
صرفاً ظرف نیست, بلکه یک بُعد از ابعاد اين مسائل [را] 
تشکیل می‌دهد. (مطهری ۶۴۱) 

ظرفیت ]707119 ۱. توانایی پذیرش چیزی 
یا انجام کاری: ازاول می‌دانستم تو ظرفیت مدیر شدن 
را نداری. . ۲. قدرت تحمل: دلش می‌خواست 
ظرفیت رنج آدمی را می‌دانست. (آفایی: شکرهایی ۳۱) ۰۳ 
اندازه؛ میزان؛ حد: لحظة بزرگی بود... آزمایش 
اراده و آزمایش. ظرفیت تحمل بود. (اسلامی‌ندوشن 
۱۶۰ 


ظریف 


ده ه ظرفیت داشتن توانایی تحمل یا پذیرش 
جیزی را داشتن: تو که می‌دانی او ظرفیت ندارد. چرا 
با او شوخی می‌کنی؟ 

ظریف تعء ۱ دقیق يا شایسته توجه و 
باریک‌اندیشی: نکن ظریف. ۲ سنحیده؛ 
هوشمندانه: برخورد ظریف. ۳ بذله گو؛ شوخ؛ 
خوش زبان؛ شیرین‌گفتار: جران ظریف و بذله‌گو و 
شوخ و خوش‌مشربی است. (مسعود ۶) ه هریک بذله و 
لطیفه‌ای چنان‌که رسم ظریفان باشد, می‌گفتند. (سعدی ۲ 
و4 

ظل [261)1 (ند.) سایه (م. ۱) ج-: بار دیگر... درظل 
لوای منصور است که حصن گردون گشایند. (قائم‌مقام 
۸ ه درظل فتح یابد عالم لباس امن / ... 
(مسعودسعد! ۴۱۰) 
«- ظل ظلیل (ند .) لطف و حمایت همه‌جانبه 
ر‌ بسیار: نداشت سایه ولی رحمت و عطوفت او / 
فتادگان را بر سر فکنده ظل طلیل. (ایرج ۳۵) ه آرادت ما 
از مبادرت بدین جانب استیمان است به طل طلیل 
امیرالمزمنین. چه خصمان فری, دست برآورده‌اند. 
(جوینی ۲ ۱۵۴/۲) 
»ءظل ممدود (قد.) لطف و عنایت همه‌حانبه ر 
همیشگی: ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد/ کاندر 
اين سایه فرار دل شیدا باشد. (حافظ ! ۱۰۷) ه راست 
گویی بیت معمور است درزیر فلک/ سایبانش طل 
ممدود است بریالای آن. (سلمان: گنچ 0۳۹۰/۲ 

ظلال 20181 (قد.) سایه (م. ۱) ج-: آدم و نوح و خلیل 
و موسی و عیسی/ آمده مجموح در ظلال محمد. 
(سمدی" ۷۱۴) ه.چند روز در ظلال آن ملک 
مَلک‌سیرت و پادشاه درویش‌طبع از کشاکش ناکسان 
برآسودم. (زیدری ۷۰) 

ظل‌الله طقلاه.2011 رند.) لقبی احترام‌آمیز برای 
پادشاهان (به‌ویژه پادشاهان صفویه)» خلفا؛ و 
سایر بزرگان: بر عموم رعایا متحتم است که در ظل و 
پناه حضرت ظل‌الله هرجا هستند. مصون و مأمونند. 
(قائم‌مقام ۷ ۰ ... از این معنی در تفسیر طل‌اللّه 
فرمود... یعنی: پناهگاه جمله مظلومان باشد تا برایشان 


۱۳۰۹۲ 


ظلمی و حیفی نرود از هیچ ظالمی. (نجم‌رازی " ۲۲۹) 

ظلمانیت ام(رزنمق-هامد. ند دارای 
آلودگی‌های نفسانی بودن: طلمائیت او تا 
بیست‌وپنج‌سالگی و نورانیت او بعدازآن به‌تدریج به توبه 
و عبادت همه بعینه مشاهده کرده‌ام. (اقبال‌شاه ۱۳۶) 

ظلمت 70۱۳۵1 آلودگی‌های بهسپب بقایای 
ظلمت وجود از مقتضای علم خود محجوب شود. (جامی ۸ 
۳) نوری پدید آمد که طلمت هستي ما را ناچیز کرد. 
(محمدبن‌منور ۲ ۳۵) 

ظلمت سرا 2-2275 (ند.) دنیای خاکی: از بصیرت 
نیست آسودن در اين ظلمت‌سرا/ دست بر دیوار مالم تا 
دری پیدا کنم. (صائب" ۲۶۱۰) ۰ پیر خود را چون از اين 
ظلمت‌سر! کردم عبور/ شمع جمع روشنان چرخ اعلا 
یافتم. (خواجو ۷۵) 

طلم تکده 2۵1۳26 (ند.) جهان خاکی؛ 
دنیای مادی: وای بر تو ای نقس. چه چیز باعث 
برآمدن تو از عالم نورانی... و انتادن در اين ظلمت‌کد:ٌ 
نابود گردید؟ (شوشتری ۲۴۷) 

ظلمتی تاحصامه رندی گم‌راه: بر طبع نهاده داغ, 
بودند / بر ظلمتیان چراغ بودند. (جامی *۷۶۱) ه ظلمتیان را 
ُنه بی‌نور کن / جوهریان را ز عَرّض دور کن. (نظامی ۲ )٩‏ 

ظلمه 6 (منسوخ) دولتیان: نویسنده مردی است 
به‌راستی اخلاتی. که از مال طلمه پرهیز داشت. دلش 
نمی‌خواهد زیر بار دولتیان برود. (-» جمال‌زاده۲ ۱4۲) 

ظهر << 
یج ه ظهر خاطر (ند.) حافظه؛ ذهن: هرتدر که 
ماه یه تخیر و متامدت تسایزو تشه کر دهد از 
ظهر خاطر است. (شوشتری )٩۷‏ 

ظهرالقلب دادواهطهه (ند) یاد؛ سافظه؛ 
ذهن: در متون فارسی, یک نثر موعظه‌اي قابل‌توجه.. 
وجرد ندارد, خصوصاأً اینکه شفاهاً و از ظهرالقلب التا 
شده‌باشد. (مطهری؟ )۱٩۲‏ 

ظهور تنادم< 
«ع- » به‌ظهور آمدن (قد.) به حقیقت پیوستن؛ 
تحقق یافتن: شیخ‌مجدالدین در قدم شیخ افتاد. و به 
اندک فرصتی سخن شیخ به‌ظهور آمد. (جامی ۴۲۹۹) 


عابدفر یب 


دل‌نشین. و فریبنده: رخسارهة عابدفریب تو نقش 


طارتع5020: (قد.) بسیار زیباه 


جاویدان خویش را در چهرةٌ من بست. (نفیسی ۴۱۴) ۰ 


بر ابروی عابدفریبش خضاب/ چو فرس‌فزح بود بر عاجل 


آفتاب. (سعدی )۶٩۱‏ 

عاجز زد 
دیگری گفت: خوب فقیر است. عاجز است, بگذار بیاید. 
(آلاحمد! ۱۱۳) ه عاجز و ۹ مبین, اشک چر 
اطلسم مبین / در تن من کشیده بین اطلس زرکشیده را. 
(مولوی۲ ۳۶/۱) ۲. (قد.) نالایق؛ بی‌کفایت: دیگر 
عاجزان و نابه‌کاران را برانداخته و رعایای آن نواحی را 
فریاد رسیده. (بیهقی ۲۳۱) 
بو عاجز شدن به‌ستوه آمدن: از دست این بچه 
عاجز شدم. ه نیینی که چون گربه عاجز شرد/ برآرد به 
چنگال چشم پلنگ؟ (سعدی ۲ ۶۵) 
»عاجز کردن به‌ستوه آوردن: زنی ازمیان ورثه... او 
را... عاج زکرد‌بود. (حاج‌سیاح ! ۳۷۵ 

عاجزکش 8-۲08 ریگی آنکه یا آنچه نسبت‌به 
افراد ناتوان و درمانله ستم می‌کند؛ 
ضمیف‌کش: با پهلوان عازکش روزگار قدری 
ست‌وپنجه نرم کتی تا ببینیم چندمرده حلاجی. 
(جمال‌زاده؟ ۲۰۷/۲) ه طبیعت عاجزکش اکثر ایرانیان را 
می‌دانستم. (حاج‌سیاح ۳۳۳۱( 

عاجزکشی ع" عاجزکش بودن؛ عمل 


عاجزکش: مقاصد شما با مقاصد من سازگاری ندارد. 


درمانده؛ بی‌چاره؛ بدبخت: 


پلتیک شما عاجزکشی است. (مستوفی ۴۵۰/۲) ه 

عتاب‌ها در مظلومچراتی و عاجزکشی وی بر زبان قلم 

می‌آورد. (دهخدا؟ ۳۲۳/۲) 

اعد . به‌سرعت انجام‌شونده؛ 
زودرس: با کسب نیروی جسمانی بر جراحت مرگ 
عاجل مادربزرگ مرهم می‌گذاشت. (علی‌زاده ۲۱۷/۲) ۰ 
زهر نزدیک خردمندان اگرچه قاتل است/ چون زدست 
دوست می‌گیری شفای عاجل است. (سعدی ۲ ۴۳۹) ۲ 
(قد.) زمان حال: آنچه در عاجل او را به‌کار آید. 
دوست است, و آنچه در آجل منفعت آن را زوال نیست, 
دانش. (وراوینی ۱۶۲) 

عادت 2094" قاعدگی: در ایام عادت دچار ضعف 
جسمی و افسردگی شدید می‌شد. 
» عادتِ چیزی از سر کسی افتادن گرایش 
غیرارادی به آن را ازدست دادن او: خیلی تند غذا 
می‌خوری. سمی کن این عادت از سرت بیفتد. عادتِ راه 
رفتن از سرها انتاده و رمقی در کالبدها بافی نمانده‌بود. 
(جمال‌زاده *۲) 
۰ عادت شدن به‌قاعدگی دچار شدن: عادت شده 
نمی‌تواند به استخر برود 

عاری :"5 بی‌بهره» مبراء یا به‌دور از چیزی یا 
فاقد آن: سعی و مجاهده‌ای است عاری از شاثبة اغراض. 
(زرین‌کوب ۴ ۵) هکتاب... عاری از نکات جالب و بکر 
نیست. (فاضی )۵٩‏ ه نوین اعظم چوبان... از.. عدالت 
عاطل و عاری بود. (آفسرایی ۳۱۲) 


عار یت 


ت 


عاریت *[27]۷: (قد.) زودگذر؛ ناپای‌دار: فروغ 
عاریت با نور ذاتی برنمی‌آید/ که روز ابر باشد از شب 
مهتاب روشن‌تر. (صائب۱ ۲۲۴۶) ه چون می‌گذرد کار 
چه آسان و چه سخت/ این یک ذّم عاربت چه ادبار و چه 
بخت. (عنصری ۱۸۹) 

عارینی ۰2.1 ۱. موقت؛ ناپای‌دار؛ 
موقتی: چون حیات عاریتی را فانی می‌بیند. به‌امید 


زودگذر؛ 


آننکه به حیاتی بهتر منتقل شود در تهية توش آخرت 
می‌کوشد. (اقبال ؟ ۸۳) ه به عمر عاریتی هیچ اعتماد 
مکن / که پنج روز دگر می‌رود به‌استعجال. (سعدی: 
نا ۲ غیرحقیقی؛ غیرواقعی: به نقشی 
نگاه می‌کردم که از من بود و نبود. من عاریتی 
می‌دانستمش» درحالی‌که دیگران... او را وائعی 
می‌دانستند. (مذنی ۱۵۳) ه گرچه بسیار دهد شاد 
نبایذت شدن/ به عطاهاش که جز عاریتی نیست عطاش. 
(ناصرخسرو! ۲۷۵) 
ج« « به‌عاریتی (قد.) به‌طور موقت و ناپای‌دار: 
دندان خُرد پرآرد به‌عاریتی و باز آن دندان را بفکند 
ازتبل آن‌که ضعیف بُوّد. (اخوبنی ۲۰۳) 

عاشق و556" 
هه » عاشق سینه‌چاکک عاشقی که به‌خاطر 
معشوق برای مقابله با هر حطری آماده استت: 

عاشق پیشه 2.18۰ دارای شور و هیجان عاطقی 
شدید؛ احساساتی: او که این‌همه احساساتی و 
عاشق‌پیشه بود... فقط دلش به بچه‌هایش خوش بود. 
(آلاحمد:۵) 

عاشق سقزی 29962-1:-2309 عاشق سینه‌چاک: 
میرزاابوذر.. مرید و عاشق‌سقزي آقای خیابانی بود. 
(پارسی‌پور ۱۳۰) 

عاش قکش 2809-04 ویذگی آنچه يا آنکه با 
عمل و رفتار خود در دل عاشق سخت تأثیر 
می‌گذارد و او را به‌هیجان می‌آوزد: کوشش خود را 
به‌کار برد تا نگاه عاشق‌کشی به چشمان من بیندازد. 
(حاج‌سیدجوادی ۰ ۵ ای نسیم سحر آرام‌گه یار 
کجاست؟/ منزل آن مه عاشق‌کش عیّار کجاست؟ (حافظط ۱ 
۵ 


۱۰۹۴ 


عاصی 2" ویژگی آنکه از چیزی. کسی یا 
کاری خسته شده پا به‌جان آمده‌است: دیگر 
ازدست او عاصی‌ام. نمی‌دانم چه‌ کار کنم. همه باهم دعوا 
داشتند... همه فرسو ده و آشفته. همه عاصی, همه طاغی و 
کینه‌جو بودند. (جمال‌زاده ۲ ۱۳۶) 
هه » عاصی شدن از تحمل چیزی یا کسی 
خسته شدن؛ به‌تنگ آمدن: ازدست این بچة 
نیم‌وجبی عاصی شدم. 

عاظر 206۲ ظریف و لطیف: محض استحضار خاطر 
عاطر وزارت عدلیه, معروض می‌داریم که طرف شما در 
کرمان است. (دهخدا؟ ۴۰/۲) ه من که باشم که بر آن 
خاطر عاطر گذرم؟!/ لطف‌ها می‌کنی ای خاک درت تاج 
سرم. (حانظ ۱ ۲۲۲) ه فبار غموم و صدأ هموم از سطح 
آین خاطر عاطر بزداید. (ظهیری‌سمرقندی ۳۸) 

عاطل 61 (قد.) آن‌که فعالیت ذهنی ندارد؛ 
بی‌فکر: چه لازم که رای خود را در رأی نوکر و چاکر 
مستهلک سازی و خود بالمره عاطل و مستدرک باشی!؟ 
(قائم‌مقام ۴۷) 
بچ ه به شدان (گشتن) (قد .) بی‌بهره شدن: تلال 
کوسار و اطراف مرغزار, از برگ و بار. عاری و عاطل 
شد. (ظهیری‌سمرقندی ۱۲۳) 

عافیت ۰26۷۲9۱ ۱ آسودگی؛ آرامش 
قدر عافیت آن دم دانستیم که عافیت را ازدست دادیم. 


؛ امئیت: ما 


(قاضی ۶ ه ازجهت رعایت و حراست او.. بری 
راحت و عانیت دمیدن گرفت. (آفسرایی ۸۸ ه قدر 
عانیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. (سعدی؟ 
۵ ۲ (قد.) پارسایی؛ زهد: آنازکه به کنج عافیت 
بنگستند / دندان سگ و دهان مردم پستند. (سعدی۲ 
۹ ۵ شیخ ایمان داد و ترسایی خرید/ عافیت بفروخت 
رسوایی خرید. (عطار؟ )٩۲‏ 

عافیت‌سوز 5.2 (ند.) ویذگی آن‌که دربند امن 


و آسانش یا رستگاری نیست: غلام همت آن رند 
عافیت‌سوزم / که در گداصفتی کیمیاگری داند. (حافظ۱ 
۲۰ 


عاقبت :20602 . پایان کار و سرنوشت: کاری 


نکن که عاقبتت مثل من بشود. (حاج‌سیدجوادی 24 


۱۰۹۵ 


عالم آشوب 


کسی‌که خدمت جز او کند همیشه برد / زیهر عاقبت 
خویشتن دل‌اندروای. (فرخی ۱ ۳۸۵) ۲ نتیجه: کاری 
دست خودمان داد‌بودیم که تمی‌دانستیم چگونه به عاقبت 
برسانیم. (علوی" ۳۶) ه خداوند تا اين غایت چندان 
استبداد کرد و عالبت آن دید. (بیهقی ۱ ۳۷ 

عاقبت‌بین 5.90 آن‌که در هرکاری به عاقبت و 
سرانجام آن فکر می‌کند؛ دوراندیش: مرمی 
که... دوراندیش و عالبت‌بین نباشند. عذری دارند که 
خطر را درپیش نمی‌بینند. (خانلری ۳۲۲) ه بهشت در 
لدم مرد عابت‌بین است/ ... (صائب۲ ۱۸۲۷) ه 
عاثبت‌بین است عقل از خاصیت/ نفس باشد کو نبیند 
عاقبت. (مولوی۲ ۳۳۱/۱) 

عاقبت‌بینی 
دوراندیشی, عاقبت‌بینی, حتی قوءٌ حياتي آنها همه تسلیم 
جریانات تحت‌الارض... شده. ( و ۱ ۰ 
عاقبت‌بینی نشان نور توست/ شهوت خالی حقیقت گور 
توست. (مولوی * ۳۵۵/۱) 

عاقبت نگر 20021-76227" عاقبت‌بین «-: در تمام 
برنامه‌های زندگی‌اش محتاط و عاقبت‌نگر بود. ه او 
مردی پخته و عاقبت‌نگر است. (بیهقی ۲ ۶۵) 

عاقله 29616 (ند.) سرپرست و مسئول درمیان 
جحمعی: اسماعیل‌خان از پیش‌خدمتان پدرم عاقله قافله 
است. (مخبرالسلطنه ۶) ه دل عافلة من است و. در 


خدمت توست/ بل, تا من مستمند زحمت نکند. (؟: 


3.1" عاقبت‌بین بودن: احتیاط. 


نزهت ۵۰۱ 
مب » عاقلا حوت سیّارةٌ مشتری. که نماد 
سعادت است: کرده چو نامت به هر سفر که کنی رای / 
عاقلاٌ حوت والی سرطان را. (ابوالفرج‌رونی: مختاری 
۶۵۷ 

عالم سعاة" . نضای ذهنی‌ای که برای چیزی 
تصور می‌شود؛ حیطه؛ محدوده: عالم هنر. ه 
عالم شعر و شاعری. (اسلامی‌ندوشن ۱۸۶) ه عالم 
بی‌خبری. (-> شهری! ۶۸) ه عألم خواب. (جمال‌زاده 1۶ 
۲ ۲ نمادی برای بزرگی. عظمت. يا مقدار 
زیادی از اشیا با امور مّجازی. ۳ گروهی از 
مردم دنیا؛ بسیاری از مردمان؛ پرستشگاه‌های او 


برجاست و عالمی ستایش‌گر دارد. (جمال‌زاده۲ )۱۱٩‏ ه 
دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی/ .... (حافظ ۱ ع) 
۴ مقوله؛ سنخ؟ نوع: اما اشعار شاطرعیاس از عالم 
دیگری است. (مینوی: راهنمای‌کتاب ۱۶/۱/۱۶) ه توغْ 
چیزی است از عالم عَلَم. (آتدرج: توغ) حالت 
دل‌پذیر و شوش آزند: صبح سحر که وارد آغل 
می‌شوم و گوسفندها و بزها.. دستم را می‌لیسند چه عالمی 
دارم! (جمال‌زاده ۶ ۱۰۲) ه واعاً نضای باروح و 
وجدافزایی است. عالمی دارد! (طالبوف۲ ۷۸ نو 
حالت؛ وضعیت: عالم آب از نسیمی می‌خوزد بر 
یک‌دگر/ در سر مستی نس هشیار می‌باید کشید. 
(صائب ۱ ۱۳۳۷) 

بو ه عالم اشباح (قد.) دنیای زندگان: 
حضرت‌شيخ... از عالم اشباح به لامکان ارواع سفر کرد. 
(انلاکی ۷۳۰) 

«عالم خاکی پهنه کر؛ زمین و آنچه در آن است: 
آدمی در عالم خاکی نمی‌آیدبه‌دست/ ...۰ (حافظ ۱ ۳۳۲ 


» عالم صغراه صغری (صغیر) (قد.) وحود مادی 


انسان؛ مق. عالم کبرا: چون تحقق به اين مقام حاصل 
گردد خلانت روح در عالم صفیر مقرر شود. (قطب ۵ ۰ 
از اين چهار باد در عالم صفرا اگر یکی نباشد. قوام قالب 
نتواند بود. (نجم‌رازی * ۷۶) ه تن ما... عالم صفیر است. 
(عنصرالمعالی ۲ ۸۷) 

«عالمم کبرا؛ کبری (کبیر) (قد.) عالم‌خاکی؛ دنیای 
خحاکی؛ مق. عالم صغرا: اگر خلافت در عالم کبیر از 
وی مقصود باشد. اسباب تکمیل وی را دهند. (نطب 0۷ ۰ 
در عالم کیرا چهار نصل بّد: بهار و خریف و تابستان و 
زمستان. (نجم‌رازی " ۷۶) 

« عالمو آدم تعداد بسیاری از افراد؛ همه: 
عالم و آدم... خبر شده‌اند. (دانشور ۱۵۰) ه این دیگر چیزی 
نیست که بشود حاشا کرد. عالم‌وآدم می‌دانند. (سه 


هداپت *۲۲) 


عالم آشوب «د#(2.3)3 (قد.) بسیار زیبا و 


فریبنده: نخواهم از جمال عالمآشوبت نقاب افتد/ که 
من دیوانه گردم باز و خلقی در عذاب آفتد. (محتشم 
۰۴ 


عالم‌سوز 


مت 


عالم‌سوز «ده-هعلة" بسیار ویران‌کننده: مردم 
تصور نمی‌کردند که... این جنگ عالمسوز خاتمه بیاید. 
(مستونی ۲۳۷/۳ ه به با افتاد عالم‌سوز برقی/ به 
یک دم باغبان را سوخت خرمن. (پروین‌اعتصامی ۵۱) 

عالمگشایی ز-()048و-120ق رند .) جهان‌گشایی 
ج: شجاعان روزگار به جهان‌گیری و عالم‌گشایی 
مشفوا لند. ‏ (جمال‌زاد۵ ۱ ه به عالم‌گشایی 
فرشته‌وشی /.... (نظامی ۲ ۱۹) 

عالی ااة" 
« عالی و دانی همه: عالی و دانی غذا را ردی 
زمین صرف می‌کردند. (شهری ۲ ۳۱۷/۳) ۰ عالی و دانی 
خوش به‌سر می‌بَرند. (مخبرالسلطنه ۱۱۴) 

عالیهاسافلها قطه0222601اة ویران؛ خرابه: 
نصف این ولایت به‌طوری مخروبه و عالیهاسانلها شده که 
سال‌ها باید بگذرد تا اين خرابی‌ها صورت آبادی به‌هم 
برسایّد. (ه امیرنظام ۳۷۷ ه تا چند روز از صدم 
کنج‌کاوی غازیان نقش‌پذیر. عالیهاسانلها گردید. 
(شیرازی ۱۱۴) 

عام ([م]مهد؛ 
«وٍ ه عام شدن زیاد شدن: سختی چو بالسریه بُوّد. 
سهل می‌شود/ چون عام شد بلیه, شود کم‌اثر همی. (ایرج 
۷ ه نعمت چنان عام شد که اتعام درحساب نمی‌آمد. 
(جوینی ۲ ۱۷۴/۲) 

عامه عصود مردم کم‌سواد یا بی‌بهره از دانش یا 
دارای فرهنگ خرافی: عقاید خرانی تو ممکن است 
ازنظر عامه تابل‌تبول باشد. اما برای او که فردی آگاه 
است, پذیرفتنی نیست. ه قص دجال پرفربب شنودی / 
گوش چه داری چو عامه سوی فسانه؟ (ناصرخسرو! 
۳4۳( 

عبد 24" آن‌که دربرابر دیگری از خود اراده‌ای 
ندارد؛ مطیع: من روزی صد بار.. می‌دیدم که عید و... 
ذلیل یک مشت مرهومات... شده‌ام. (جمال‌زاده ۷۴ ۸۶) ه 
مساجد ما را کلیسا بسازند و ما را عبد و تیعه خود 
بدانند. (طالبوف ۲ )٩۵‏ 
« عبد عبید (عبدوعبید) عبد + : روحم به‌کلی 


عبد و عبید... و دریند عاطفه است. (جمال‌زاده* 6۳۰۷ ه 


سال‌هاست... همذ مصریان به طوع و رغبت بندگی‌اش 
برگردن گرفته‌اند و از اطراف.. جهان نان کسی نتواند 
خورد جز این‌که عبد عبیدش باشد. (علوی ۴ 0/٩‏ 

عبدالیطن عاعا!م2۳0" (قد.) شکم‌پرست؟؛ 
پرخور: احیاناً دو لقمه بیش‌تر می‌خوردم؛ فریادشان بلند 
می‌شد که عبدالبطن است. (جمال‌زاده ۷ ۸۷) 

عبر 02۲ع"(قد.) ۱. حکاپات عبرت‌آموز: چه شوخ 
جانورانیم. راست پنداری/ ندیده‌ایم حوادث, نخوانده‌ايم 
عبّر. (مسعودسمد ۳۲۰۱ ۲. مایة عبرت: نماز پیشین 
انگشت خویش را بر دست/ همی‌ندیدم من این عجایب 
است و عبّر. (فرخی ۶۸۱) 
جع ه عبر کردن (قد.) عبرت گرفتن؛ پند گرفتن: 
هان ای دل عبرت‌بین از دیده عبّر کن هان/ ایوان مدائن 
را آیین؛ عبرت دان. (خاقانی ۳۵۸) 

عبرت 60724 (قد.) قسم؛ نوع: اگر توبه نکند, او را 
به عبرتی باید کشت که جهائیان را بدان اعتبار باشد. 
(این‌یلخی ۱ ۱۸۲) 

عبودیت ه[ن](ن0۳۵۵" چاکری؛ خدمت‌گزاری: 
دست‌خط مبارک که به شرف افتخار چاکر شرف صدور 
یانته‌بود. زیارت [شد] و به مراتب چاکری و عبودیت 
افزود. (میاق‌میشت ۱۳۶) محل و منزلت آن ندارم که از 
ستت عبودیت انفت دارم و... درجات بلند در خاطر 
گذراتم. (نصرالله‌منشی ۱۳۵) 

عبور 0۲ ۱. طی کردن یا پشت‌سر گذاشتن 
یک مرحله. دوره یا مانند آنها: عبور از این 
مرحلة دشوار برایم امکان‌پذیر نیست. ۳.(قد.) جایی 
که از آن گذر می‌کنند؛ معبر؛ گذرگاه: هرجا راهی و 
عیوری بود. بگرفتند. (بیفمی ۸۲۲) 
بجچٍ ه عبو رکردن عبور (م-. ۱) <- : من هم از جوانی 
عیور کرده‌ام و داغل مرحلة پیری و کهولت شدهام. 
(حاج‌سیاح" ۶۱) 

عبورمعنوع : 
کوچه‌ای که خودروها مجاز به عبور از آن 
نیستند: ازروی عجله حواسم پرت شد و وارد یک 


تامسعهد۵: ریذگی خیابان و 


خیابان عبورممنوع شدم. 
عبوری ناه گذرا و ناپای‌دار: حمید [آلبوم را . 


۷ 


عذر 


ورق زد. نگافی عبوری تا عکس‌های دختری‌های ملیحه 
[انداخت.] (مخملباف ۱۷۸) 

عبوساقمطر یرا (قد.) 
غمگین. گرفته. و بالق هشتمان درگرو ه است 
و غالبا عوساْتمطریرا هستیم. (جمال‌زاده ۲ ۲۰۶) 

عبهر 2027" (قد.) چشم زیبا: چنان‌چون ریختی خونم 
به عبهر/ بریزی خون بدخواهان به خنجر. 
(فخرالدین‌گرگانی ۲۲۳) 

عتیقه زشت با ازمُدافتاده و 
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به‌دردنخور: اين کیف عتیقه را از کجا خریدی؟! ه چه 

لباس عتیقه‌ای پوشیده‌بود! ‏ ۲ دارای ظاهر يا 
رفتاری که موجب تمسخر دیگران است: این 
دوست عتیقه را از کجا پیدا کردی؟! 

عجایب» عجائب «اءزه" ,زد" آنان‌که 
شخصیتی خاص و معمولاً ممتاز و برجسته 
دارند: آقاسیدجمال‌الدین... از طفولیت هوش خریبی 
داشته و از عجایب بوده. (حاج‌سیاح 

عجز زد" درخواست کردن از کسی همراه با 
التماس و اظهار ضعف و درماندگی. خواهش 
و تمنا از روی ناتوانی و همراه با ناله و زاری: 
به هر عجز و الحاح... التجای عاجزانه به درگاه ملوکانه 
کردیم. (حاج‌سیاح ! ۶ ه عریضه مبنی بر عجز و 
انکسار و اظهار خدمت و اطاعت نوشته... فرستادند. 
(امیرنظام ۶ با هزار عجز و انکسار. خود را به پای 
اسب مرحمتي شاهنشاه انداخت. (-» قاثم‌مقام ۲۷۰) 

عجمي نصهزه رند.) غافل؛ بی‌خبر؛ نادان. 

عدد 2024 آن‌که بتوان او را به‌محساب اورد؛ فرد 
قابل اعتنا یا مهم: تو عددی نیستی که من خودم را با 
تر طرف کنم. ۰ 

عددی 2-1 (ند.) معدرد؛ اندک؟ کم: دیدن 
روزی‌ده تو, رزق حلال است تو را/ گرم به دکان چه 
وی دریی رزق عددی؟ (مولوی ۲ ۲۰۱/۵) 

عدم‌آیاد 24ط(5)قصهفه رقد.) عالم پس‌از 
مرگ: حالا دیگر یقین قطعی دارم که... مرگ ناخوانده به 
شروقتم خواهد آمد... و به عدم‌آباد... رهنمون می‌گردد. 


(جمال‌زاده * ۲۳۵) ه کس نیامد به جهان کز غم اینای. 


جهان/ کف‌زنان. رتص‌کنان تا عدم‌آباد نرفت. 
(طالب آملی: آنتدراج) 

عدوبند 200-02240 (قد.) دلیر و نیرومند: امیر 
عدوبند مشکل‌گشای/ جوایش بگفت ازسر علم و رای. 
(سعدی! ۱۳۳) ه درشت و تنومند و زورآزمای/ به‌تنها 
عدویند و لشکرگشای. (نظامی۷ ۴۳۹) ه درساية دولت 
او... امرای باشجاعت... و عدوبندان بی‌نظیر وجود دارند. 
(احمدجام۲ ۴) 

عدوبندی ند (ند.) دلاوری: آواز؛ فتح... به 
شهرگشایی و به عدوبندی می‌شنود. (خافانی ۲ 6۳۳۰ 

عدوخوار 200787" (رتد.) عدوسوز | : یکی 
صمصام فررعون‌کش عدوخواری چو اژدرها/ که هرگز سیر 
یود وی ز مغز و از دل اعدا. (دقیقی: اشعار ۱۴۳) 

عدوسوز «ه-200 (قد.) بسیار قدرت‌مند: مگر 
تیغ ولی‌عهد عدوسوز /مگر تدییر پیر شاه برنا - خلاصی 
بخشدم زین شوم مسکن/ .. (وقایع‌نگار: ازصبانایما 
۷۶/۱ 

عدومال 200-781 (ند.) عدوسوز. 4 : سی‌هزار 
سوار عدومال, عزم یمن کردند. (ییغمی ۸۴۲) ۰ گوید 
کاین می مرا نگردد نوشه / تا نخورم یادٍ شهریار عدومال. 
(منوچهری۱۶۶۲) 

عذب نعد رقد.) ۱ خوش ‌آیند؛ دل‌نشین: اين 
لنظ سهل و عبارت عذب به‌آسانی دست نمی‌دهد. 
(زرین‌کوب ۳ ۲۱۴) هکوثر است الفاظ عذب او و معنی 
سلسبیل /.... (منوچهری۲ 0/۴ ۲. خوشی: اکثر حشم 
و عوام.. به‌جانب سلطان مایل بودن... عذب و عذاب آن 
را دیده» به خدمت او راغب شدند. (جوینی: گنجینه 
2/۴" 

عذر 2۲و" 
«جه ه عدر تراشیدن عذرتراشی ج: جزا و سزا را 
که هر روز به کرده و گفته‌های خود استقبال می‌کنی, چه 
عذر می‌توانی بتراشی؟ (طالبوف ۲ ۱۳۹) 
عذرکسی را خواستن ۱ او را از جایی بیرون 
کردن يا از مقامی معزول کردن: مدیر مدرسه 
به‌وحشت می‌افتد و عذر او را می‌خواهد. (مژذنی ۲۸) ۰ 
با اين یز و ریخت در این‌جا شما را ببینند. نوراً عذرتان 


عدرا ۱۰۹۸ 


را خواهند خواست. (مسعود )۲٩‏ ۲ (قد.) رنج و 
زحمت او را به نیکی جبران نمودن: جمال کعبه 
مگر عذر رهروان خواهد/ که جان زنده‌دلان سوخت در 
پیابانش. (حافظ ! ۱۹۰) 
ه در آنگ (ند.) دلیل یا بهانةٌ سست. ضعیف» 
و غیرقابل قبول: هر جان که در اين روش بلنگد/ جان 
تو که عذر آنگ دارد. (مرلوی ۲ ۸۹/۲) ه هدهدش گفت: 
ای چو گوهر جمله رنگ/ چند نگی چندم آری عذر 
آنگ؟ (عطا ر؟ 0۷۵ 

عذرا 5« (ند.» ویدگی سخن با مضمون 
تازه‌ای که قبلاً گفته نشده‌است: هزار معنی «عذرا» 
یگفت بنده ولیک/ چو خواجه عنین باشد چه لذت از 
عذراش؟ (خافانی: لفت‌نامه۱) 

عذرتراشی چتها02" آوردن دلیل و بهانة 
ساختگی برای موجه نشان دادن رفتار 
ناشایست خود با رد کردن درخواست کسی: 
گله‌گزاری... و عذرتراشی... قسمت عمده‌ای از وقت 
ایشان را می‌گرفت. (قاضی ۳۵۱) 
بو عذرتراشی کردن عذرتراشی +: کلنل.. 
درمقابل اوامر شاه.. عذرتراشی می‌کرد. (مستوفی 
۲ ه این‌همه از عشق تحاشی مکن/ سفسطه و 
عذرتراشی مکن. (ایرج ۱۱۳) 

عذ‌رخواه 027220 موجه دارند؛ عذر؛ موجب 
تبرئه: ایمان به دانش و هنر و کوشش در خدمت به 
حقیقت, عذرخواه ماست. (خانلری ۳۲۱) ه سخن از 
خدمت‌گزاری و فضایل [او] ب‌میان نخواهم آورد و 
سوابق او را عذرخواه اين عمل قرار نخواهم داد. 
(فروغی ۲ ۱۲۶) 

عذویت 1 رد .) دل‌نشینی؛ ‏ جذابیت: 
سروش اصفهانی... به عذوبت و سلاست شعر فرخی و 
امیرمعزی ‏ سخن‌سرایی می‌کرده‌است. (جمال‌زاده 
۱ هعذوبت آن کلام در مسامع ارواح ایشان ماند. 
(لردی ۱۳۲) ۵ پا شعر از عذوبت بای بر آسمان/ 
آسمان را کمترین شاگرد تو استاد باد. (انوری * ۵۸۳) 

مر [:]:2" دادوفریاد؛ 
درمی‌آمد. (علری ۴ ۱۲۰) 


نعره؛ آن‌ونت عر دخترم 


مه ه عر زدن با صدای بلند گریه کردن یا فریاد 
زدن: ناضل با ماشین لکنته‌اش پیدا می‌شود. بچه‌اش عر 
می‌زند. (محمود ۲ ۲۵۷) هبچة آن خانواد: هم‌سفر ما... 
دائم عر می‌زد. (آل‌احمد؟ )٩۷‏ 
ه عر کشیدن هعر زدن + : برخاست ليفة تنبانش را 
گرفت و... رو به خانه‌شان عر کشید. (دولتآبادی ! ۳۸) 
» عروبوق کردن ه عر زدن : بچه‌ها بزرگ شده‌اند 
و برای رفتن به مدرسه عروبوق نمی‌کنند. (ترقی ۱۷۳) 
ه عروتیز سروصدا یا دادوفریاد؛ جنجال و 
هیاهو: از درد نشست روی زمین و افتاد به گریه کردن. 
عروتیزی راه انداخت که خدا می‌داند. (الاهی: شکرفایی 
۰ باز عروتیز یک‌مشت شهرت‌پرست و جاه‌طلب» 
پیکر جامع؛ بشریت را می‌لرزائد. (مسعود ۱۳۹) 
»عروزر «عروتیز + : -چه اسمی دلت می‌خواهد... 
_ بگذار الماس. این‌که دیگر عروزر ندارد. 
(حاج‌سیدجوادی ۲۲۶) 
« عروعر عرعر ج-: به عروعر بچه‌ها عجزولابة نته‌ام 
هم اضافه شد. (علو ی ؟ ۱۲۰) ه داندی مُقری که عرعر 
می‌کند/ ترک کردی عروعر. بگریستی. (مولوی؟ 
۱۳۶۸/۶ 
» عروعور ه عروتیز ج-: قنبرعلی... به یک 
جست‌وخیز, کارد را از دست کریم بیرون آورد و بنای 
عروعور و رجزخوانی را گذاشت. (جمال‌زاده ۱۲ )٩۸‏ 
عراده 2۳802 
جچه عرادهُ کسی به غلطک افتادن بهبود یافتن 
اوضاع زندگی او؛ رونق پیدا کردن کار او: کارش 
سروسامانی گرفته. عراده‌اش به غلطک افتاد. (شهری۱ 
۱۹۵ 
» عرادةٌ کسی لک بودن معاش او تاه 
نبودد: درآمد کافی ندارد. عراده‌اش آنگ است. 
» مراد کسی نچرخیدن » عرادءٌ کسی لنگ 
بودن ۸ : عراده‌اش نمی‌چرخد. باید از جایی به او 
کمک شود. 
«راه انداختن (گرداندن) عرادة کاری (چیزی) 
آن را آغاز کردن یا به حرکت و فعالیت 
درآوردن: بعضی‌از آنها... به پروپای متمولین.. 


ی ی و نت 


۱۰-۹۹ 


می‌پیچیدند و از آنها برای راه انداختن عراد؛ٌ روزنامة 
خود باج می‌گرفتند. (مستوفی ۲۵۰/۲) ه روزی دستگاه 
من به‌طوری نگ شدبود که ناظر میرآخور آبدار 
اظهارعجز از گرداندن عراد خرج کردند. (مخبرالسلطنه 
۱0( 

عرب 21۳90 
» جایی رفتن که عرب نی انداخت 
(می‌اندازد) دربارٌ کسی گفته می‌شود که در 
رفتن به جایی بازگشتی برای او نباشد: شاعر, 
حواله را بر یخ نوشته‌است و بدأن‌جایی رفته‌است که عرب 
نی می‌اندازد. (جمال‌زاده(۱ ۸۷) ه یک اردنگ... بهت 
می‌زنم بروی آنجا که عرب نی بیندازد! (سه هدایت* 
۹ تا باد صبا پرده ز رخسار وی انداخت/ دل رفت به 
جایی که عرب رنت و نی انداخت. (؟: دهخدا۳ ۵۷۹) 

عرش 20" 
» عرش را سیرکردن درحالت خوشي کامل 
به‌سر بردن: آقای مقدم از خوش‌حالی عرش را سیر 
می‌کند. (دیانی ۱۰۴) ۰ از تصور آن‌که خان مجلل و 
دستگاه محتشم داشته‌باشم... عرش را سیر کردم. 
(حجازی ۱۴۳۴) 
م مرش‌وفرش آسمان و زمین؛ کل عالم هستی: 
مگر خبال می‌کنی که اگر دو روزی زودتر يا دیرتر 
زحمت را کم کنیم. عرش‌وفرش به‌زلزله درخواهد آمد؟ 
(جمال‌زاده۳ ۲۲) 
«به عرش بردن (رساندن) به پای‌گاه بلند و رفیع 
رساندن؛ تعالی بخشیدن: بعضی گنته‌اند آنردوسی] 
سخن را به عرش برد و بر کرسی نشاند. (فروغی ۳ ۱۱۱) 

عرصات اقودمه:" اوضاع تابه‌سامان؛ فننه‌ها؛ 
معرکه‌ها: هرگز تصور نکرده‌بودند که در دامن پای‌تخت 
و درواقع درزیر بالینشان چنین عرصاتی وجود 
داشته‌باشد. (جمال‌زاده ۱۳ ۴۳) ه اين اوقات عروسی را 
نشاید... جنگ درمیان, با اين عرصات. عروسی یعنی 
چه؟ (میرزاحبیب ۳۵۳) 

حرصه 2۲56" حیطه: نقد فنی ازلحاظ وسعت عرصةً 
شمول آن بر سایر شقوق نقد رجحان داشته‌است. 
(زریرکوب ۳ ۷۵) ه آنچه حکما و فلاسفه... درباب طريقة 


عرض 
صحیح و کامل مملکت‌داری گفتند... در عرص زندگانی 
به‌معرض عمل نيامد. (مینوی" ۲۳۸) ه عرص امید بر 
ایشان فراخ می‌دار. (نصرالله‌منشی ۲۲) 
و ه عرصه بر کسی تنگ بودن با سختی و 
گرفتاري بسیار روبه‌رو بودنْ و: تاحالا که عرصه 
بر من تنگ بود, فقط به‌واسطة تنهایی و بی‌مصاحبتی 
بود. (نظام‌السلطته ۱۹۳/۲) 
» عرصه بر کسی تنگک شدن امکان زندگی یا 
فعالیت دل‌خواه از او سلب شدن: آن‌قدر عرصه 
بر او تنگ شده‌بود که نمی‌خواست لحظه‌ای دیگر زنده 
بمائّد. » چنان عرصه بر آنها تنگ شد که... گريختند. 
(مستوفی ۴۳۷/۳) 
» عرصه را بر (به) کسی تنکك کردن (تنك 
ساختن, تنگ گرفتن) او را در سختی. 
گرفتاری و تنگنا قرار دادن: به هرکس اعتدالی بود. 
عرصه را تنگ مي‌گرفتم. (حجازی ۲۱۰) عرصه را به 
سلاطین ارویا و آسیا تنگ می‌ساخت. (طالبو ف ۲ ۲۳۶) ه 
برخی‌از اشرار اهل شهر هم به معاونت آن جماعت 
برخاسته... عرصه را بر آنها تنگ کردند. (شیرازی ۵۱) 
«به عرصه رسیدن رشد یافتن؛؟ بزرگ شدن: حالا 
صدهزارکرورکرور شک ر که بچه‌های من به‌عرصه رسیدند. 
(ه گلابدره‌ای ۲۳۹) ه نتيجة اين ازدواج و حاصل 
زندگانی من, دو پسر و سه دختر است که به‌عرصه 
رسیده... است. (مستوفی ۴۳۹/۲) 

مرض 2۲"مدت؛ زمان: درعرض دو سال درسش را 
تمام کرد. 
بو » عرض‌اندام خودنمایی. 
» عرض‌اندام کردن خودنمایی کردن: نرصتی 
پیش آمده که عرض‌اندامی کنید. (میرصادقی *۱۸۹) ۰ 
سعی کن پررو باشی, نگذار فراموش بشوی. تا می‌توانی» 
عرض‌اندام یکن. (-ه هدایت" ۶۲) ه چنان کز گوشة اير 
سیه‌فام / کند یک قطعه از مه عرض‌اندام. (ایرج ۷۹) 
» عرض وجود خودنمایی: برای عرض‌وجود گفت: 
من خودم هم کارها را انجام می‌دهم. ه مانعی نداشت که 
ایرانی‌ها... برای عرض‌وجود به مرکز هم گزارش‌های خود 
را بدهند. (سستوفی )٩۳/۲‏ 


عرضه گری 


ه عرض‌وجود کردن خودنمایی کردن: عارنان و 
آندیشمندان با گرایش‌های ریشه‌دار شیعه و ایرانی, 
جای‌جای بساط می‌گسترند و عرض‌وجود می‌کنشد. 
(حمید ۶۱) 
و 
کثرت: نخستین بار بود که هیتتی با اين عرض‌وطول... 
واردکبوده می‌شد. (اسلامی‌ندوشن ۱۴۲) 
« درعرض در فاصلهٌ زمانی؛ درمدت: درعرض 
ه ات . اقالیی‌ها - راید تاد رس فردت 
(اسلامی‌ندوشن ۰ » درعرض دو ساعت, آن مملکت 
معمور را پاک کردند. (کلانتر ۱۷) ه درعرض یک هفته 
صحت کامل یانت. (لودی ۱۵۴) 

عرضه گری 
عرضه‌گری رها کن, ای خواجه, خویش لا کن/ تا ذرة 
وجودت شمس منیر باشد. (مولوی ؟ ۱۶۹/۲) 

مرر 22-27 فریادوفغان؛ نعره: بدتر از همه, گریه‌ها 
و عرعر دائمی‌اش بود که دیوانه‌ام می‌نمود. (شهری؟ 
۶ 
« ه عرعر کردن صدای ناخوش‌آیند از خود 
درآرردن يا فریادوفغان کردن: این بچه چه‌قدر 
عرعر می‌کند! یکی نیست ساکتش کند؟! ه داندی مُفری 
که عرعر می‌کند/ ترک کردی عروعر: بگریستی. 
(مولوی ۲ ۱۶۸/۶) 

عرع رکنان 7 و درحال ناله‌وزاری با 
صدای بلند: عرعرکنان شروح به گریستن کرد. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۹( 

عرفان ۰۲/50 ۱ 
«و- ه عرفان بافتن از مسائل,عرفانی سخن گفتن 
بهون درک حقیقت عرفان: رفیق! چشمم روشن.. 
معقول فیلسوف شده‌ای و عرفان می‌بافی! (جمال‌زاده۴ 
#۷ ۱ 

عرفان‌باف 2" آنکه از مسائل عرفانی سخن 
می‌گوید بی‌آن‌که به حقیقت عرفان رسیده‌باشد: 


۵۳6-89۲1" (ند.) خودنمایی: 


طايفة دیگر از دراویش و عرتان‌بانان و... مردم بی‌چاره 
را به دام تدییر و تزویر می‌کشند. (حاج‌سیاح! ۲۳) 
عرفان‌بافی فده" عمل عرفان‌باف: نامة تند 


۱۱۰۰ 


عتاب‌آمیز و متهم‌کننده, به‌صورت توبه‌نامه‌ای یر از 
آموناله و عرفان‌بافی درآمده‌بود. (دریابندری؟ ۱۸) 
محرق 2۲29 
«ع » عرق بر جبین کسی آوردن شرمنده کردنِ 
او: قرائث چنین توبه‌نامة عریض‌وطویلی... عرق بر جیین 
او آورده‌بود. (جمال‌زاده۱۱ ۲۲) 
»عرق جبین رنج؛ زحمت؛ کوشش: زن گنت: 
ترجیح می‌دهد نان از عرق جیین خودش بخورد. 
(پارسی‌پور ۱۸۳) ه لباس درویشی... لقمه‌ای است 
رنگارنگ که در اندوختن آن به کد یمین و عرق جبین 
احتیاجی نیست. (میرزاحبرب ۱۱۸) 
« عرقي دو آتشه مشروب الکلی‌ای که دو بار 
تقظیر می‌شود .رن دازای قدرت. تالی تیار 
است: روزی نمی‌گذشت که برایش... یک بفلی عرق 
دوآتشه نیاورند. (جمال‌زاده ۱۱ ۲۹) 
» عرق ریختن زحمت بسیار کشیدن: 
نمایش‌نامه‌ای روی صحنه آورده‌اند و هر شب تا نیمه‌شب 
عرق می‌ریزند و بازی می‌کنند. (دریابندری! ۵۷ ه 
اسباب عیش‌ونوششان به‌قیمت جان کندن و عرق ریختن 
ما فراهم شود. (اقبال ! ٩/۴‏ و ۳/۱۰) 
۰ عرق کردن پول خرج کردن برای کسی يا 
هدیه دادن به او معمولا ازروی اکراه و 
بی‌میلی: اگر بخواهی به آن جشن تولد بروی, باید 
ده‌هزار تومان عرق کنی. 
»عرق کسی خشکه شدن رنج خحستگی از کاری 
پا زحمتی از تن او بیرون رفتن: بگذار عرقش 
خشک بشود. بعداز کارش ایراد بگیر. ه هنوز عرقم 
خشک نشده‌بود که: پدرومادر... بنای اصرار را گذاشتند 
که حالا دیگر باید زن بگیری. (جمال‌زاده۲۰۲) 
« عرق کسی را درآوردن ۱ او را به زحمت و 
فعالیت بسیار واداشتن یا کار کشیدن از او: اين 
خانم با یک کتاب املا افتاد به‌جان من. یک ساعتی که 
خوب عرق مرا درآورد.... (دریابندری ۴ ۳۶) هحالا دیگر 
لازم بود نظارتی بکنم و ببینم چه‌طور عرق بچهها را 
درمی‌آورند. (آل‌احمده ۱۱۱ ۲ را حجالت 
دادن: با دادن آن خبرهای رسواکننده حساپی عرق او را 


۱۱۰۰۱ 


درآوردبود. 

حرق 6 ۱. اصل‌ونسب؛ نژاد: دسته دیگری بودند 
آکه].. علاقه داشتند به این‌که نژاد خودشان و عرق 
خردشان را بالا بترند. (مینوی۲ ۱۲۲) ه این خاندان را 
عرقی است از خاندان طاهریان. (ابن‌فندق ۵۵) ۲. (فد.) 
خوی؛ سرشت: عرق مردی آنگهی پیدا شود / که 
مسافر همره اعدا شود. (مولوی ۱ ۳۰۰/۳) 

عر ق‌النسا قمعد.ده‌وه لت تناسلی مرد: زنی 
بگذشت از آن‌جا با خش‌ونش/ مرا عرق‌النسا آمد 
ب‌جنیش. (ایرج )۷٩‏ 

عرق‌چین .-2۳29" نوعی کلاه پارچه‌ای یا 
بافته‌شده بدون لبه و لا سفیدرنگ: 
صدای کسی از وسط جمعیت برمی‌خیزد. عاقل‌مردی است 
که عرق‌چین به‌سر دارد. (محمود ۲ ۲۷۹) همنه واعظ دگر 
زین‌گونه دستار کلان بر سر/که آخر چون عرق‌چین در ته 
دستار می‌مانی. (ملاطفرا: آتدرچ) 

عرق‌ریز 2۳29-27 (قد.) بسیار شتابان: احدی را 

عرق‌ریز, جهت ابلاغ مژده روانه کرد. (سه شیرازی ۴۵) 

عرق‌ریزی 2.3 زحمت کشیدن: مزلف این مجموعه 
در استخراج اشعار تازه و نمکین... چه‌قدر تلاش نموده و 
چهمایه عرق‌ریزی سمی به‌کار بُرده تا اين گل‌دستةٌ 
بهارستان آرزو به تار خیال بسته شد. (لودی ۲۸۵) 

عرق‌سگی ات29 عرق (مشروب الکلی) 
بسیار تنده قوی و ارزان‌قیمت: غیراز عرق‌سگی 
مگر چیز دیگری هم تری بساطتان پیدا می‌شود؟! 
(میرصادقی* ۱۷) 

عرقوبی 0:99" (قد.) دروغی؛ دروغین: اگرچه 
وعده‌های عرقوبی داده و می‌دهد, ولی محال است راضی 
شود. (نظام‌السلطنه ۳۱۰/۲) ه به مواعید عرقوبی سلطان 
را مرور کرده. (جوینی۲ ۱۶۰/۲ ۵ برگرفته از نام 
عرقوب. مردی دروغ‌گو از اعراب جاهلی. 

عروج زنه پیش‌رفت کردن؛ ارتقا یافتن؛ ترقی: 
آن‌روزها هم همین خیال را داشت. منتها به‌جای عروج. 

سقوط کرده‌بود. (پارسی‌پور ۲۲۲) ه عروجش به رتبةٌ 

ساظنت و فرمان‌فرمایی نشد الا به‌وسیلة تمسسک و توسل 


به اذیال دولت قاهر: سلظان. (شوشتری ۲۶۰) 


عرژسی 


عروس ند ۱ بهترین؛ ؛ زیباترین : اصفهان, 
عروس شهرهای ایران است. ه موسم خزان که عروس 
فصول است. فرامی‌رسید. (-م جمال‌زاده؟ ۲۰۵) ۲. 
بسیار زیبا و آراسته: یک ماشین خریدهام بای بینی. 
عروس است. ۳. (قد.) مشب‌به هرچیز بسیاز 
خوب. زیبا. و عالی: دیگر عروس فکر من از 
بی‌جمالی سر برنگیرد. (سعدی۵۵۲) ه عروس ملک را 
در آغوش کفایت او نشاندند. (جوینی ۲ ۱۵۰/۱) 

بو ه عروس بردن با درنگ و تأنی راه رفتن: 
عروس می‌بُرند! انگارنه‌انگار یک‌عده پشت‌سرشان 
منتظر ایستاده‌اند. 
* عرویس بی‌تنبان رسوا؛ بی‌آبرو: خوب. الاهی 
صدهزار مرتبه شکر که از اين .آقایی و بزرگی هم انتادی, 
عروس بی‌تنبان شدی. (-م شهری" ۳۱۸) 

عروس‌داری :2-27 چگرنگی رفتار با 
عروس: از هر در سخن‌هایی مانند... عروس‌داری... 
به‌میان [آمد.] (شهري ۲ ۵۳۳/۱) 

عروسک ‏ معنجه" ‏ ۱ بسیار کوچک و 
کم‌سن‌وسال (دختر): هنوز عروسکیم که عروس 
می‌شویم. (جمال‌زاده۱۵ ۵۲ ۲ ویذگی شخص 
بی‌اراده‌ای که اعمال و رفتارش طبق میل یا 
فرمان دیگری است: ای‌خداء تو می‌دانی چه‌قدر 
عروسکی این و آن شدم. (سه مخملباف,۱۳۹) 
جع » عروسکك خیمه‌شب‌بازی عروسک (م. ۲) 
ج-: به‌راستی عروسک خیمه‌شب‌بازی بوذم. هرچه 
می‌گفت. قبول می‌کردم. 
» عروسکی‌کوکی (عروسکدکوکی) عروسک 
(م.۲) ج: او عروسک‌کوکی دوستانش است. هرچه 
بگویند, گوش می‌دهد. 


عروسک‌بازی -022-.2 خیمه‌شب‌بازی -: [او] 


گول این عروسک‌بازی‌ها را نمی‌خورد. (مشفق‌کاظمی 
۳۷۶ 

عروسی ذعنه خوشی يا شادی فراوان: روزي 
که به من خبر بدهند تو کاملاً خوب شده‌ای, روز 
عروسیام است. ه چه خوش گفت آن نهاوندی به 
طوسی / که مرگ خر برد سگ را عروسی. (نظامی ۴ 


عروق 


۳۵۷( 
عروق ۵۳:9" (قد.) بطن و عمق هرچیر: ریاحین در 
عروق زمین به‌جوش آمد و برف در مشام هوا بگداخت. 
(آقسرایی ۴) ۵ مردم را میسر نوّد که در قعر دریا و 
عروق جبال روند و اسرار عالم سفلی را مشاهده کنند. 

(شبستری ۳۶۴) ۲ ۲ ۱ 

عروه 0۲۳۷۶ (قد.) انجه یا ان‌که می‌توان بر ان 
اعتماد کرد يا به او تمسک جست؛ دستاویز؛ 
مستمسک؛ کار بدان انجامید که عروهٌ پادشاهی و 
دولت آن انفصام یافت. (آقسرایی ۱۶۳) ه اکثر ایشان به 
عروء دولت تمسک نمایند. (جوینی ۲ ۵۳/۲) 

عریان 02527 ۱. فاقد ابهام و پوشیدگی؛ 
صریح؛ روشن: طالب شنیدن وائعیت عریان جامعه 
بودم. (محمدعلی ۵۶) ۲. به‌طور صریح و آشکار: 
معنای آن را عریان.. به چشم می‌دیدم. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۴۱) ۳. (قد.) دور؟ بی‌بهره؛ 
محروم: به‌سان آدم دور اوفتاده‌ایم از خلد/ ازآن ز لهر 
و تشاط و سرور عريانیم. (مسعودسعد ‏ ۵۰۸) 
ه عریان کردن (ساختن) (قد.) دور کردن؛ 
بی‌بهره کردن؛ محروم کردن: سنگ بر قندیل ما زد 
تا به‌هنگام صلاح/ جان ما را از خرّد عریان مادرزاد کرد. 
(سنایی۲ ۷۳۸) 

عریض نله" ٩‏ بزرگ و دارای تشکیلات 
بسیار: بان را خریده و یک دستگاه عالی... ساخته. 
یک ثلث او را هم به بانک روس فروخته که آن هم 
دستگاه عریض ساخته. (نظام‌السلطنه ۳۹۱/۲) ۲. (قد .) 
والا:؛ بلندمرتبه: او دبیر ملک روی زمین... بود با 
تمکین و امکان و جاه عریض, (این‌فندق ۲۵۰) ۰ آزپی 
عرض نگه داشتن و جاه عریض/ خواسته بر دل او 
خوارتر از خاک و حصاست. (فرخی ۲ ۲۷) 
« عریض‌وطویل ‏ ۱. دارای, طول‌و تفصیل: 
همذ آن گفت‌وگوهای عریض‌وطویل و آن مباحثات 
دورودراز راشنیه‌بود. (جمال‌زاده۲۷ ۱۲۱) ۳ مفصّل؛ 
گسترده؛ بسیار: شاید چرخ پنجم آن تشکیلات 
عریض‌وطویل همان یک نفر بود. (محمدعلی ۳۰) 


عریضه .ده نامه‌ای متضمن شکایت از 


کسی؛ شکایت‌نامه: گفت: عریضه بنویس. برو 
دادگستری, شکایت کن. (محمدعلی ۲۲) عريضة وکیل 
من به دیوان عالی تمیز... رسید. (مسترفی ۵۰۹/۲) ۰ 
هیزم‌فروش... عریضه نوشت و در روز جمعه... به‌دست 
خلیفه داد. (میرزاحبیب ۱۵۴) ۲. نامه‌ای که کسی به 
شخصیتی مهم يا بلندمرتبه می‌نویسد: به‌وعده 
دیدار, این عریضه را به‌پایان می‌رسانم. (جمال‌زاده؟ 
۳۲ ۵ رقیمه رسید. عریضه را رساندم. جوابی میارک 
دادند. (قائم‌مقام ۳ » این عریضه نبشته, به صحایت... 
برادر حاجب بزرگ.. انفاذ داشتند. (بیهقی ۲ )٩۴۹‏ 

عریق ند (ند.) عمیق: چو کان عریق بُوّد گوهرش 
نفیس آید/ شناسد آن‌که تأمل کند در اين معنی. (انوری! 
۵۶ 

عز) ود" 
بو عزا داشتن اندوه و ناراحتی به‌همراه 
داشتن: برادر مدیر گفت: این‌که عزا ندارد باباا ورزوها 
را می‌فروشیم, فسط تراکتور می‌دهیم. (آل‌احمد *۳۶) 
ه عزاگرفتن غمگین و ناراحت بودن: می‌خراستم 
به حمام بروم. از روز قبل عزا می‌گرفتم. 
(حاج‌سیدجوادی ۱۸۷) ه باز چه خبر است عزا 
گرفته‌اید؟ (هدایت* ۱۰۸) 
کسی را به عزا نشاندن عزادار کردن او (با 
کشتن عزیزان او). و بیش‌تر به‌عنوان تهدید 
به کار می‌رود: اگر از این‌جا خلاص شدم. مادرش را به 
عزایش می‌نشانم. (حاج‌سیاح! ۳۸۰ ۲ 

عزاخانه 2-6 جایی که ساکنان آن غمگین ر 
ناراحت باشند يا وضعی دل‌گیر و ملال‌آور 
داشته‌باشد: درحالی‌که از در بیرون می‌رنت گفت: 
دیگر تحمل این عزاخانه را ندارم. 

عزادار 922-127 بسیار غمگین و ناراحت: 
بازعزاداری, مگر چه اتفاقی افتاده؟ ه مادرم فراغت کامل 
داشت که.. خاطر عزادارش را تسلی دهد. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۵۲) ۱ 

عزازیل انتقعه بچهُ بسیار شرور و پرشیطنت: اين 
دیگر چه عزازیلی است؟! از دیوار راست بالا می‌رود! 

عزت 2221" (قد .) خداوند: پیوسته در رعایت بندگان 


۱۱۰۳ عشق 
حضرت. ‏ عزت عزشانه.. سعی فرمود‌اند. تلها فرزند پدرومادرم بودم و مرا عزیزدردانه بار 
(ظهیری‌سمرقندی ۷۴) می‌آوردند. (علوی۴۱ع) ۳ ان‌که مورد محبت و 


عزرائیل در" 
» عزرائیل را جواب کردن از بیماری شدید 
یا خطر مردن نجات پافتن و جان به‌سلامت 
بردن: حالش غیلی بد بود. چند روز بستری شه تا 
بالاخره توانست عزرائیل را جواب کند! 

عزیز 222" ۱. مبارک؛ میمون: روزه را که نمی‌شود 
خورد... چه‌طور می‌تواند از اين شب‌های عزیز صرف‌نظر 
کند؟ (آلاحمد۷ ۳) ههفت‌صدواند چراغ در [چراغ‌دان] 
می‌افروزند در شب‌های عزیز. (ناصرخسرو؟ )٩۱‏ ۲ 
(قد .) دارای عظمت و احترام: اگر در سیاقتِ سخن 
دلیری کنم,. شوخی کرده‌باشم و بضاعتٍ مرجات به 
حضرتٍ عزیز آورده. (سعدی۲ ۵۶) ه آن‌جا رویم و در 
آن مقام کریم و آن جای عزیز به عیش مهنا و حظ مستوفا 
رسیم. (رراوینی ۱۱۴) ۳ (قد.) نیرومند؛ قوی: بیل 
باشد عزیز پس همه‌کس/ مفزش از آهنی بفرساید. 
(خاقانی ۸۶۲) ه سر حج اجتماع دل‌ها و همت‌های عزیز 
است اندر اين وفت شریف. (غزالی ۲۳۱/۱) 
«ع- «عزیز دل بسیار عزیز: محبوب جان! عزیزِ دلم! 
بیدار شو. (خاخ‌شیستفوادی ۳۸ ۵ ما هم پدرومادر و 
عزیز دل و تور چشم داشتیم. (شهری ۲۸۲/۳۲) 
عزیز شدن (گشتن) (قد.) ۱.گران شدن: در اين 
سال بود که نرخ‌ها عزیز شد, گندم منی به دویست درم 
نقد شد. (تاریخمیستان! ۳۸۹ ۲. نایاب شدن: خبازان 
در دکان‌ها بیستند و نان عزیز و نایافت شد. (نظامالملک ۲ 
0۰ 

عزیزدردانگی 2-07-50" وضع و حالت 
عزیزدردانه؛ عزیزدردانه بودن" آخرین فرزند بودم 
و تنها پسر خانواده. اين خظر و بیم بود که به بیماری 
عزیزدردانگی دچار شوّم. (اسلامی‌ندوشن ۴۳) ه دیگر 
اين پرنده عزیز و مونس او گردید. (گریه] از 
عزیزدردانگی افتاد. (علری" ۱۰۲) 

عزیزدردانه »لته . بسیار مورد 

محبت و توحه: دختر ته‌تفاری... عزیردردانه بود. 

(هدایت۴ ۳ . با توحه و محبت بیش ازاندازه: 


توجه بیش‌زاندازه کسی است: مادربزرگ.. 
وقتی... بی‌اعتنایی عزیزدردانه‌اش را دید... به پدربزرگ 
نگاه کرد. (گلشیری" ۲۱) ه حالاکه می‌بیند به‌زور 
عزیزدردانه‌اش برنمی‌آید. می‌خواهد من خانه را اجاره 
کنم. (حجازی ۲۱۶) 

عسس 2525" 
«» عسس بیا مرا بگیر هنگامی به کار می‌رود که 
کسی با دست خود. خود را گرفتار می‌سازد: 
مشیرالدوله تلگراف می‌کند: خوب است ملزومات نظامی 
را از تبریز عقب بریم. جواب دادم: کجا بیریم؟ این 
حرکت؛ عسس بیا مرا بگیر است. (مخبرالسلطته ۳۲۴) 

عسل اههد" ۸ بسیار شیرین و خوش‌مزه: این 
خریزه را بخور بیین چه مزه‌ای دارد. عسل است! ‏ ۲. 
بسیار دوست‌داشتنی و مطلوب: مادر با خنده 
گفت: پسرک نازنینم! عسلم! تا الآن کجا بودی؟1 ۳ 
ریژگی اوایل دوران بعداز ازدواج: مامعسل. ه 
عروس تازه به خانه آمده, هنوز سال عسل را به‌پایان 
نرسانده‌بود. (مستوفی ۴۳۰/۳) 

عشر 037" 
«ه ه عشر عشیر (قد.) مقدار بسیار کم: عشرعشیر 
آن در گنج‌خانة خیال هیچ‌یک از پادشاهان بلنداقبال 
نمی‌گنجید. (واله‌اصفهانی ۱۲۰) ه بزرگ بارخدایی که گر 
فیاس کنند/ همه جهان ز بزرگیش نیست عشر عشیر. 
(انوری* ۲۵۱) 
»عشری از معشار (قد .) مقدار بسیار کم: عشری از 
معشار آن بزرگواری و فتوت که بدان سقطذ من... 
فرمودی, همانا نیاورده‌ام. (نادرمیرزا: ازمباانیما ۱۷۸/۱) 
ه آن‌قدر از بدایع آلات... جزئیات دارند که... اگر احصای 
عمری از معشان آنها زد سخن به‌طول انجامد. 
(شوشتری ۳۱۵) 

عشق ۰59 گردش؛ خوش‌گذرانی: گاهی هم باهم 
می‌رویم عشق! (سه محمود ! ۱۷۶) 
۰ » عشق افلاطونی عشقی به دور از 
گرایش‌های حنسی: لابد عشقت هم عشق افلاطونی 


عشق‌بازی. عشقبازی 


۱۱-۴ 


است. (هدایت* ۲۲) 
» عشق چیزی کسی را کشتن بیش ازحد دل‌بسته 
و وابسته آن بودن او: عشق ماشین او را کشته است, 
هر روز یک مدل ماشین‌سوار است. 
۰ عشق کردن لذت فراوان بردن: آدم ولتی آن 
مناظر زیبا را می‌بیند. عشق می‌کند. 
» عشق کسی گل کردن تمایل موقتی پیدا کردنٍ 
او به چیزی: آنوقت بود که دیگر عشقش گل می‌کرد 
و... می‌گفت: محمود جان! آن دیوان حافظ را بردار و 
بیاور. (جمال‌زاده۲ ۱۶) 
هب عشق چیزی ( کسی) به خاطر آن (او) یا درراه 
آن (ار): رعیت... شب‌هنگام به‌عشق چای از کشت‌زار 
۰ برمی‌گشت. (اسلامی‌ندوشن ۳۹ ه ای به‌عشق درخت 
بالایت / مرغ جان رمیده در پرواز. (سعدی" ۵۲۴) 
۰ ... را عشق است هنگام تحسین و ستایش 
چیزی. کسی يا کاری به‌کار می‌رود.... خیلی 
خوب است: در اين پارک دوچرخه‌سواری را عشق 
است. ه بابا را عشق لست. هرچه بگوییم. قبول می‌کند. 9 
جمال مرشد را عشق است. (جمال‌زاده؟ ۱۳۴/۱) 
عشق‌بازی» عشقبازی :982" توجه بسیار 
داشتن به چیزی و به آن دل خوش کردن: آثار 
برازنده‌ای که از دست و طبع و ذوق مردم هنرمند ناشی 
شده, همه چزه ماهر جمالند و همه کم‌وبیش ثابل تماشاو 
مطالعه و عشوبازی‌اند. (اقبال  )۸۷‏ 
«هه ه عشق‌بازی کردن (نمودن) عشق‌بازی +: 
می‌گویند در شب‌های مهتاب... با [ماه] عشو‌بازی 
می‌کنی. (جمال‌زاده۲ ۴۱) 
عشق‌پرست امهءه0-و (ند.) آن‌که یا آنچه به 
چیزی يا کسی بسیار عشق می‌ورزد يا به 
عشق‌بازی گرایش فراوان دارد: وائعاً که مورچه 
حیوان مهرپرور و عشق‌پرستی است. (جمال‌زاده ۷ ۶۰) 
عشوه عءبه" 
ه عشوه آمدن در پذیرش چیزی عذروبهانه 
آوردن یا مخالفت کردن: اگر می‌خواهی قبول نکنی, 
قبول نکن. چرا اینقدر عشوه می‌آیی؟ 
» عشوه خریدن 1 نازوکرشمه يا رفتار 


. مخالفتآمیز کسی را تحمل کردن: مستخدم و 
مأمور... تا رشره ندهد و عشوه نخرد... به کار نرسد. 
(مستوفنی 0۳۲/۳ ۲ (قد.) گول خوردن: عشوه 
دادند که بر ما گذری خواهی کرد/ دیدی آخر که چنین : 
عشوه خریدیم و برفت؟ (حافظ ۱ ۵۹) ه به قرار گرفتن 
اين حال‌ها بدین خوبی و آسانی.. سالاری" محتشم 
فرستاده آید... تا خواب نبینند و عشوه نخرند. 
(بونصرمشکان: گنبینه ۲۷۲/۱) 
»شوه شتری -» غمزه «غمز شتری. 
» عشوه فروختن خود را نمایاندن و تفاخر 
کردن: برای این خلق شده‌ام که... مظهر حسن و جمال 
باشم و جلوه بکنم و عشوه بفروشم. (جمال‌زاده ۲ ۵۹) ه 
این مرد نازک‌اندام سفیدروی... تا در جهان بود. ناز بر 
فلک و عشوه بر ستاره می‌فروخت. (نفیسی ۰۰۴۳۱ دل 
عشوه می‌فروخت که: من مرغ زیرکم / اینک فتاده در سر 
زلف چو دام اوست. (سعدی ۲ ۴۴۶) 


" عشوهپرست 02۲28-(ند.). ۱. دارای ان 


به انجام رفتارهای همراه‌با ناز و عشوه: گر زنده 
همی‌بینی‌ام ای عشوهپرست/ تا ظن نبری که در تنم جانی 
هست. (نجم‌رازی" ۲۱۷) ۲ خواهان ناز و عشوه 
معشوف: کیست که مست تو نیست؟ عشوه‌پرست تو 
نیست؟/ مهرة دست تو نیست؟ دستٍ کرم برفشان. 
(مولری۲ ۲۶۲/۲) ۳. حبله گر؛ مکار. 

عشوه‌پرستی 1-ع" (قد.) گرایش بسیار به مکر و 
فریب داشتن؛ فریب‌کاری: هرکه کاهلی و 
عشوه‌پرستی و ناراستی پیشه گیرد. همه دل‌ها از وی 
برمد. (بخاری ۱۶۸) 

عصا قعه رند. آلت تناسلی مرد: چنان‌که رسم 
عروسی بُوّذ تماشا بود/ ولی به حملة اول عصای شیخ 
بخفت. (سعدی ۲ ۱۵۳) 
ه عصاي پیری آن‌که بتوان در ایام پیری یا 
ناتوانی به کمک و حمایت او تکیه کرد؛ 
کمک‌حال: می‌خواستی عصای پیری‌اش باشی. شدی 
آینة دق برایش! (سه وفی ۶۳) ه چشم من کور! باید 
عصای پيري تو باشم. (حاتمی: شکوفایی ۱۸۷) 
« عصاي دست پاری‌کننده؛ مددکار: فرزندانشان... 


0 


۱۰۵ عضویت 


ب ج سس اس بح میکح تسب تحت 


پشت و حامی... و حافظ نام و عصای دستشان بردند. 
(شهری۲ ۲۹/۲) ه ننه که نمی‌تواند عصای دست تو 
باشد. (علو ی * ۱۱) 
«عصاي قرار در جابی انداختن (ند.) در آن‌جا 
اقامت کردن؛ ساکن آن‌جا شدن: عصای قرار آن‌جا 
انداخته‌اند و نیت اقامت کرده و متأهل شده[اند.] 
(جوینی ٩/۱‏ 

عصاالقرار 2:57وا.عع2 (ند.) > عصا هعصای 
قرار در جایی انداختن: اینک چهار سال شد که 
عصاالقرار در اين دارالقرار... انداخته‌ام. (زیدری ۱۱۶) 

عصاره عقه بخش اصلی با خلاصه‌ای از 
هرچیز مانند گفتار و نوشتار؛ چکیده؛ فشرده: 
سه‌چهارهزار جلد کتاب نارسی داریم که مجموح آنها را 
می‌توان عصارة ذوق و فریحد... ایرانیان شمرد. (مینوی۴ 
۱ ه عصار: همة معلومات بشر را همه در تلویزیرن 
می‌دیدند و می‌شنيدند. (سه هدایت ۶۷) 

عصاقورت‌دادگی نع--293-0071-50" وضع و 
حالت عصاقورت‌داده: تصمیم گرفتم ریشم را رها 
کنم... هم عصاقورت‌دادگی شهر را کنار می‌گذاشتم... هم 
صورتم استراحت می‌کرد. (آل‌احمد *۲۵) 

عصاقور ت‌داده 235-001۳1450 ۱ دارای 
ظاهر و حالتی بسیار جدی» خشک شق‌ورق» 
متکبرانه. و بدون حرکت که نشانه عدم 
انعطاف روحی و اخلاقی است: سراپای هیکل 
شته‌رفته و عصاتورت‌داد؛ پسرعموجانم را برانداز 
می‌کردم. (حاج‌سید جوادی ۰ ۲ دارای حالت 
رسمی؛ شسته‌رفته: نمی‌توانم قول بدهم که اگر بار 
دیگر بخواهم فلان داستان جدید آمریکایی را به فارسی 
ترجمه کنم, حتماً فارسی فصیح عصاقورت‌داده به‌کار 
خواهم برد. (دریابندری۱ ۳۴) ۳ با ظاهر خشک و 
حدی و متکبرانه: همین‌طور عصا قورت داده نشسته 
بود. 

عصام صقه" رقد.) ۱. حفظ؛ نگه‌داری: تمهید 
نظامی رایق و تجدید فراری لایق که موجب رضای خالق 
و عصام خلایق شرد. (قائم‌مقام ۹ ۳. شرافت و 
شخصیت اکتسابی: نگویمت که به ستخوان 


خاک‌خورده بناز / عظام بالیه کی رتبت عصام دهد؟ (بهار 
5۷ 

عصامی ز-ع (قد.) ویژگی آن‌که به فضل و کمال 
خود افتخار کند نه به اباواجداد و نسب 
خویش؛ مق. عظامی: عظامی و عصامی بس نیکو 
باشد. ولکن عظامی به یک یشیز نیرزد چون.. همه 
سخنش آن باشد که: پدرم چنین بود. (یهقی ۱ و( 

عصییت 2520.1[][24" (ند.) دشمنی ناشی از 
تعصب: میان من و گاو هیچ‌چیز از اسباب منازعت... و 
عصبیت موروث... نبود. (تصرالله‌منشی ۳ ۵ دانی که 
عداوت و عصبیت میان ایشان تا کدام جای‌گاه است. 
(یهفی ۱ ۲۱۵) 

عصر 297" 
و » عصر ححجر زمان‌ها يا گذشته‌های بسیار 
دور: این ماشین که مال عصر حجر است. بودرد 
نمی‌خوزد. ه تایلرها و مجسمه‌های عصر حجر را تماشا.. 
می‌کنم. (مسعود ۸۲) 

عصمت ادصاعه" بکارت: شما [زنان] رابه‌عنوان آمانت 
خدا نزد خود پُرده‌اید وعصمت آنها را باکلمةٌ خدا بر خود 
حلال کرده‌اید. (مطهری ۴ ۳۲۶) هبرای جلوگیری از سرما 
و حفظ عورت و عصمت زنان از نظر نامحرم, یک تکه . 
زیلو پاره... جلو در آویزان کرد. (هدایت *۳۱) ۰ پسر 
همسایه... عصمت دخترهای احمق... را تاراج نموده, فدای 
شهوت‌رانی خود می‌کند. (مسعود ۵۰) 

عضد ۰2200 (ند.) یارویاور: پادشازادء عادل عضد 
دولت و دين / که پسندیده‌خصال است و ستودسیر است. 
(سروش: ازمبانایما ۱۸۴/۱) 

عضو 2۷ ۱. هریک از افراد: تشکیل‌دهنده یک 
گروه. حزب. تیم جمعیت. يا مانند آنها: عضو 
تیم‌ملی, عضو حزب سبز. ۲. دارای عضویت در 
یک گروه. حزب. تیم جمعیت. يا مانند آنها: 
کشورهای عضو سازمان ملل متحد. ۳. کارمند" یک 
اداره یا موسسه: عضو اداری. 

عضو یت ا073۷]7[2" عضو بودن: بعضی‌از ایشان 
دعوی عضویت فرهنگنتان داشتند. (خانلری ۲۹۴) ه 
بالاخره به عضویت رسمي یکی از کنسول‌گری‌ها نایل 


عطا 


گشت. (مستوفی )٩۵/۲‏ 
بو ه عضویت داشتن عضر بودن: هردو, وزیر 
خارجهةٌ انگلیس و آمریکا, در کنفرانس عضویت داشتند. 
(سه مصدق ۱۸۴) : 

عطا 215 
مج » عطاي کسی را به لقاي او بخشیدن از خیر. 
نیکی. منفعت؛ يا بخشش او صرف‌نظر کردن: 
اگر باز از اين چیزها درکار باشد, من عظای همه را به 
لقایشان می‌بخشم. (ناضی ۱۶۳) ه دیدم این حرکت 
سردار, ماحی همه محبت‌های اوست. عظای او را باید به 
لقایش بخشید. (طالیوف ۲ ۲۰۹) ه پرسیدندش: چه کردی؟ 
گفت: عطای او به لقای او بخشیدم. (سعدی ۲ ۱۱۳) 

عطرآکین «او(2000-205 دل‌پذیر؛ خوش: 
صدها آرزوی سبز و عظرآگین در خیالش می‌شکفت. 
(شریعتی ۲۷۱) 

عطسه ععاد (قد.) ۱. آنچه یا آن‌که کاملاً شبیه 
دیگری باشد آن‌چنان‌که گویی از دماغ او 
افتاده‌است: هم‌چو گربه عطسة شیری بُدّم ازابتدا / بس 
شدم زیروزیر کو گربه در انبان نهاد. (مولوی ۲ ۱۲۲/۲) ۰ 
../ گریه به‌هرحال هست عطسة شیر عرین. (خافاتی 
۵ ۰ او را عطسة امیرمحمود گفتندی, و بدو نیک 
بمانستی. (بیهقی ۲ ۵۱۵) ۲ پرورده؟ پرورش یافته: 
بر حسودت که عطسهة دیور است / صبحدم خندهٌ پلارک 
توست. (خاقانی. ۴۷۱) ه ایاز... هرچند عطسة پدر ماست. 
از سرای دور نبوده‌است و گرم و سرد نچشیده‌است. 
(یهقی۲ ۳۲۶) ۳ نتیجه؛ محصول: دیر زی ای 
بحرکف که عطسة جودت/ چشمه مهر است کز غمام 
پرآمد. (خاقانی ۱۳۵) 
ج- ه عطساٌ اگزوز کار کردن موتور اتومبیل 
پس‌از بستن سوئیچ به‌سبب تنظیم نبودن 
دلکو. 

عطش ۵4اه شور و اشتیاق بسیار داشتن برای 
به‌دست آوردن یا داشتن چیزی: تصویر 
رب‌النوع... یک عطش سوزان... در روحمان ایجاد 
می‌کند. (مسعرد ۲۶) 


عطش داشتن عطش 4 به‌طورکلی کنج‌کاوی 


۱۱۰-۶ 


و عطشی برای یاد گرفتن داشتم. (اسلامی‌ندوشن ۷۸) 

عطشان حةقا< (قد.» مشتاق: وی در موجود غرق 
بوده ولیکن از عطش سخن می‌رفت. که عطشان برد. و 
اين طریق چون مستسقی است. هرچند آب بیش خوزد... 
سیری نیاید. (خواجه‌عبدالله ۲ ۴۰۰) 

عطش‌ناکث. عطنا کت 2۱23-20 مشتاق: 
زمزمه‌ها... به گرمای حلول عشق در یک روح عطش‌ناک 
و دردمند در من جریان می‌یابند. (شریعتی ۲۶۹) 

عطشی :ها حریص؛ مشتاق: زن‌های ایرانی 
آن‌تدرها هم عطشی نیستند. (گلشیری ۱۳۰۲) 

عطف 21 
جع « عط‌عنان کردن (فرمودن) به جایی (ند.) 
به‌سوی ال‌جا ره‌سپار شدن: ناگهان به سمت راست 
عطف‌عنان کرد. (تاضی ۱۸۹) ه به‌صوب طهران 
عطف‌عنان فرمودند. (شبرازی ۷۴) 

عظامی نصقت" (قد.) ویژگی آن‌که به 
استخوان‌های (نواد و نسب) اجداد خود 
افتخار می‌کند؛ م. عصامی: هستند در این 
روزگار ما گروهی عظامیانِ با اسب و استام... که چون به 
سخن گفتن و هنر رسند, چون خر بر یخ بمانند. (ببهقی۱ 
۵۲۵ 

عفت ادا]ه" 
« عفت قلم رعایت ادب و اصول اخلاقی در 
نوشتن: آنها را من شرم می‌کنم عیناً بنگارم. زیرا از 
عفت‌قلم به‌دور است. (مستوفی ۳۲۱/۲ج۰) 

عق [و]وه" 
»« عق... گرفتن (عقم می‌گیرد. عقت 
می‌کیرده...) دچار نفرت و بیزاری شدن: از 
خودش عقش می‌گرفت... اندیشید چه‌قدر کوچک و حقیر 
است. (پارسی‌پور ۱۹۷) هاین‌روزها آن‌فدر می‌نشينيم که 
دیگر از نشستن عقمان می‌گیرد. (محمود ! ۵۰۵ 
عق... نشستن (عقم می‌نشیند. عقت 
می‌نشیند» ...) ۱. حالت استفراغ پیدا کردن: در 
آن چند روز که بیمار بودم, هر غذایی که مي‌دیدم. عقم 
می‌نشست. ه حالا که پستان‌هایش را می‌دیدم, عقم 
می‌نشست. (هدایت! 0۷ ۲ »عق... گرفتن ج؛ 


۱۰۷ عقب 


پیش می‌آید که از این‌همه پاکیزگی عقش بنشیند. 
(پارسی‌پور ۲۰۲) ه چنان یک‌دفعه از تماشای این احوال 
پرادبار و این هم‌کاران بی‌عار متتفر شدم که واتعاً عقم 
نشست. (جمال‌زاده " ۱۵۵/۲) 

عق‌آور تور 00-2 ۵99-2۷2۲" ویز کون آنچه 
موجب نفرت يا بیزاری کسی شود يا برای او 
بسیار ناخوشآیند باشد: تکرار آنها عق‌آور است. 
(سه علوی؟ ۱۲۱) 

عقاب 090" اسب: عقاب تکاور برانگیختم / چو آتش 
بر او تیر برریختم. (فردوسی ۱۷۱۴) 

عقابی .0" (ند.) بلندپروازی: چرن درآورد در عقابی 
پای/ کبک علوی‌خرام جست زجای. (نظامی ۴ ۱۱) 

عقال 081 (قد.) آنچه کسی را از انجام کاری 
بازدارد؛ مانع؛ پای‌بند: عقل... عقال جنون جوانان 
است. (جوینی۱ ۱ ه طایفه‌ای خواستند تا عقل باعقال 
را در عالم دل و سر و روح و خفی جولان فرمایند. لاجرم 
عقل را در عقیلة فلسفه و زندئه انداختند اما . 
(نجم‌رازی! ۱۱۷) 

عقب دوه" ۱. ویذگی آن‌که در کاری يا چیزی 
نسبت‌به دیگران پیش‌رفت کمتر يا کندتری 
دارد: من عقبم, صبر کتید باه بخوانیم» ۲۰ ویزگی 
ساعتی که برثرگندي حرکت مطابوبا ونت 
دقیق کار نمی‌کند: ساعتم عقب است. ۳. مقعد. 
هعقب افتادن . بازماندن از انجام کاری: 
مدتی که مریض بودم و به مدرسه نرفتم, از درس‌هایم 
عقب انتادم. ۲. بازماندن از ترقی و تمدن: من 
معتقدم تا این‌جاکه تمدن بشری رسیده‌است, مسیر معلوم 
است. آنهایی هم که عقب افتاده‌اند. نمی‌توانند میان‌بر 
بزنند. رگلشیری ۱ ۲۰) ه این ی کریمه رمز جلو افتادن و 
عقب افتادن ملت‌ها را بیان می‌کند. (مطهری۹ ۱۱۲) ۰۳ 
دیر شدن چیزی يا انجام کاری؛ به‌تعویق 
افتادن: چندین روز بود که کرایه عقب انتاده‌بود. 
(جمال‌زاده*" ۲۷) 
هعقب انداختن ۱ کار یا روی‌دادی را به زمان 
بعد موکول کردن؛ به‌تعویق انداختن: پدرم 
باوجود اصرار رجبوف همیشه این کار را عقب 


می‌انداخت. (علوی۳  )۱۶۶‏ ۲. از پیش‌رفت 
بازداشتن: اين گذران در ده باآنکه ازنظر شمار 
کلاس‌ها سه سالی مرا عقب انداخت, آن‌گونه نبود که 
بی‌ثمر باشد. (اسلامی‌ندوشن ۵ ۰ این خیالات به‌چز 
این‌که در زندگی. انسان را عقب پیندازد... فاید؛ دیگری 
ندارد. (هدایت٩‏ ۱۳۳) 

» عقب [و]جلو کردن تغییر دادن ترتیب قرار 
گرفتن مجموعه‌ای از چیزها يا افراد گوناگون: 
در یک صف اتویوس, افراد را می‌توان عقب‌وجلو کرد 
ولی مراتب اعداد را نمی‌توان عقب و جلو کرد. (مطهری* 
۱۷ 

ه عقب رفتن از پیش‌رفت بازماندن: فکر می‌کردم 
این کلاس‌ها مفید نیست عقب رفته‌ام. 

» عقب زدن راندن چیزی یا کسی از جایی: 
...اگر توپ‌خانة اصفهان برسد. عراقی‌ها را تا بغداد عقب 
می‌زند. (سه محمود؟۵۵) 

ه عقب عقب درحال عقب رفتن: عقب‌عقب رفت و 
خورد به دیوار. » با چشم‌های اشک آلوده و دست‌ها به 
آسمان,عقب‌عقب بیرون آمدیم. (اسلامی‌ندوشن ۷۳) 

« عقب کار (کارٍ خود) رفتن رفتن و به کار خود 
پرداختن: کنش‌های شلختة کذایی را به‌صدا درآورد. 
عقب کار خود رفت. (جمال‌زاده" ۲۵۹) ه ارسی‌هايم را 
پوشیدم و عقب کار رفتم. (علوی " 0۷۸ 

« [دراعقب کسی گداشتن (نهادن) درپی او با 
به‌دنبال او دویدن؛ او را تعقیب کردن: به‌قدر 
یک ده‌تومانی دوهزاری چرخی مثل جوجه‌هایی که سگ 
عقبشان گذاشت‌باشد, هرکدام به یک طرف بنای چرخیدن 
را گذاشتند. (جمال‌زاده ۱ ه ملک‌داراب نگاه 
می‌کرد. سپاه خود را دید درعقب یمنیان نهاده‌بودند. 
(بینمی ۸۲۲) 

» عقب کشیدن منصرف شدن: مگر قرار نبود تا 
آخر این کار همراه من باشی؟ چرا عقب کشیدی! 

هعقب ماندن ۱. هعقب افتادن (م. ۱) ج-: مدتی 
که سر کار نمی‌آمدم؛ از کارهایم عقب ماندم. ۲. عقب 
افتادن (م. ۲) ج-: اين کشور بدجوری عقب مانده‌است. 
عقب ماندن از چیزی به‌پای آن نرسیدن؛ 


عقبات 


تون برابری با آن نداشتن: استاد حمامی را دیدم که 
با ریشی که از ریش رستم عقب نمی‌ماند... مدام «عافیت 
باشد» می‌گفت. (جمال‌زاده* ۱۱۳) 
ه عقب نشاندن به عقب‌نشینی واداشتن؛ راندن: 
نیروی قزاق, ایران را.. تا آتابابا عقب نشانده‌بودند. 
(مستوفی ۱۵۵/۳) 
» عقب نشستن ۱ کنار رفتن یا فاصله گرفتن از 
چیزی: تو که چیزی نخوردی! چرا عقب نشستی؟! ۲ 
منصرف شدن از تصمیم يا انجام کاری: انتظار 
نداشتم با دیدن یکی‌دوتا مشکل عقب بنشینی. ۳ 
عقب‌نشینی کردن: انقلابیون به‌سوی انزلی عقب 
نشستند. (به آذین )۸٩‏ ۰ مغولان... دست از جنگ کشیدند 
و عقب نشستند. (نفیسی ۲۵۸) 
» به‌عقب انداختن ه عقب انداختن (م. ۱) جد: 
هیچ سحر و اعجازی نمی‌تواند پایان اين نصه را به‌عقب 
اندازد. (جمال‌زاده۱) 

عقبات 292021" (قد.) دشواری‌ها: درطی این عقبات 
و در عين آن‌که برای نگا‌داری و بهبودي اوضاع موقتی 
صرف مساعی می‌نمودم... از اين نکته غقلت نداشتم. 
(مستوفی ۲۹/۳) 

عقب افتادکی 
عقب‌ماندگی ج: ب‌محض ورود به آن کشور به 
عقب‌انتادگی و انتِ فرهنگی مردم آن پی بردم. ما عادت 
کردهايم همذ گناهان عقب‌انتادگی خود را به‌گردن اين 
حروف بی‌چاره بيندازيم. (راهجیری ۱۳۴) 

عقب‌افتاده ۵0-0)0()1-30-6و2 . وید آن‌که 
نسبت‌به دیگران؛ به‌ویژه ازنظر فرهنگی رشد و 
پیش‌رفتی ندارد: أمُل است و عقب‌انتاده و وحشی و 
ترون‌وسطایی. (گلابدره‌ای ۵۲) ه اگر به‌دید غریی 
بنگری, که تمدن یعنی مصرف و نيازمندي بیش‌تر. پس 
اين حجاج همه عقب‌افتاده‌اند. (آل‌احمد" ۱۴۳) ۲ 
ویژگی آنچه انجام یا ادای آن به‌تأخیر افتاده یا 
دیر شده‌است: [با] پولی... که خدا رسانده‌بود.. 


[8-ع-2020-0)10(61-50" 


مقداری از بدهکاری‌های عقب‌افتاد؛ خود را می‌پرداختند. 


(جمال‌زاده ۱۱ ۰) ه یک طرف تگرانی و تنهایی... و ۰ 


صعوبت راه و یک طرف کارهای عقب‌افتاد؛ خودم. 


۱۱۰۸ 


حواسي بانی نگذاشته‌است. (نظامالسلطته ۱۷۳/۲) 

عقب رفتگی ع-2920-۵1-0 تنزل ازجهت رشد 
و توسعه و امور مدنی: ناکامی و عدم پیش‌رفنت و 
مذلت و عقب‌رفتگی. (شهری ۲ ۱۸۳/۲) 

عق بگرد 9۵0-2270 روی آرردن به افکار» 
عقاید. آداب‌ورسوم؛ قوانین. یا سنن فرهنگی 
پیشین: یکی از موجبات عقب‌گرد مذهبی, این است که 
اولیای مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی, تضاد 


برقرار کنند. (مطهری ۱۲۰۳) 
عقب‌ماندگی وه «قصمود" از رشد. 


پیش‌رفت» و توسعه بازماندن: دلیل اصلي 
عقب‌ماندگی ‏ عضی] کشورها.... استعمار 
(میرصادقی ۱ ۱۶۵) ه اصلاً مخالف حج بود. می‌گفت: این 
یک آبروریزی است و علت عقب‌ماندگی مملکت. 
(آلاحمد؟ ۲۷) 

عقب‌مانده 08-6 -0دود عقب‌افتاده (م.) 
: از ممالک عقب‌مانده شروح به گردآوری کارگر 
نمودند. (شهری ۲ ۲۲۹) 

عقب نشینیی در جنگ 
بازگشتن نیروهای نظامی به عقب‌تر از مواضع 
خود: شش‌هزار نفر از ایشان به‌فتل رسیدند و بقیه 


مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت به ممالک خود شدند. 


-جاگهه دوه 


(-ه مینوی ۳ ۱۹۶) ۲ منصرف شدن از تصمیم يا 
اقدام در امری: هرچه کردم. هیچ‌کس حرفم را تپذیرفت. 
جز تسلیم و عقب‌نشینی چاره‌ای نداشتم. ۳. تجدید 
بنای ساختمان در محدوده‌ای عقب‌تر به‌منظور 
تعریض کوچه يا خیابان و توسعهُ شهری: با 
عقب‌نشيني این خانه‌ها خیابان نسبتاً بزرگ می‌شود. 

ه عقب‌نشینی کردن عقّب‌نشینی (م.۱) 
+ : [انگلیس‌ها] همین‌که هوای کار را پس‌دیده [یودند.] 
عقب‌نشینی کرده‌بودند. (مسترنی ۱۴۷/۳) و 
عقب‌نشینی (م. ۲) <-: من می‌دانستم تو جرنت این 
کار را نداری و بالاخره یک روز عقب‌نشینی می‌کنی. ۳. 
(ساختمان) عقب‌نشینی (م.۳) -: شهرداری مقرر 
کرده‌برد درصورتی‌که مفازه‌ها عقب‌نشینی نکنند, مالیات 


سنگینی بیردازند. 


۱۱-۹ 


عقبه دوه" مرگونه مشکل. واقعه یا مرحلاً 
سخت و طاقت فرسا: سالیان دراز به چله نشسته.. 
هفت عقبةٌ سلوک طی کرده؛ به فناء فی‌الله رسیده. 
(گلشیری ۲ ۶۶) ه ایشان ماية تو خورند و نفس رعنا را 
معجب کنند تا از حد خود درگذرد. اگر الله‌تعالی نگاه 

بدندارد, و اين. عقبة عظیم است این قوم را. (جامی *۲۷۰) 

عقد 9۹4 (ند.) پیچیدگی: ور گشادی عقد او را 
عقل‌ها/ انبیا راکی فرستادی خدا؟ (مولوی! ۲۶۷/۲) 
و ه عقد کردن (قد.) 
کردن: شمارخانه برآن‌جمله که عقد کرده‌بودم, به بازار 
راست نیامد. (زیدری ۱۰۰) ۲ گواهی کردن: از 
ایشان محضری خواست., عقب‌کردند و همگان خطهای 


شمردن؛ حساب 


خویش بر آن نبشتند. (یهقی 0/۰۸ 
» عقد نماز بستن (قد.) نیت کردن و نماز را با 
گفتن اللهاکبر شروع کردن؛ ‏ تکبیرتالاحرام 
گفتن: نماز کردم و از بی‌خودی ندانستم/که در خیال تو 
عقد تماز چون بستم. (سعدی ۲ ۵۲۶) 

عقده 09۵6 . عناصر ذهنی -عاطقی 
سرکوب‌شده که معمولاً عوارض آن در شئون 
دیگر زندگی ظاهر می‌شوند: اين شلاق, پاسخ آن 
عقده‌های فروکوفته است. ( خملیاف: شکرفايي ۵۱۵) ۲. 
کینه؛ عدارت: امپرزاد: اپرانی.. نرزانه‌تر از آن است 
که فریب این بیگانگان را بخزد و عقد؛ دیرینه‌ای را که 
در دل اوست. ازیاد بیَرّد. (نفیسی ۴۶۷) ۳ به درد « 
درد دل (م. ۱): کی فرصت داشت که... عقده‌های زندگی 
خود را با دیگر هم‌کارانش درمیان بگذارد؟ (آل‌احمد؟ 
۶) (۴. (قد.) موضوع یا امر مبهم و پیچیده‌ای 
که حل آن دشوار باشد: اوقات داروخه تلخ شد و 
گفت: این عقده‌ها در شرع گشوده می‌شود. (میرزاحبیب 
۶) ۰ فتادند در عقده‌ای پيچ‌پیچ/ که در حل آن ره 
تبردلد هیچ. (سمدی! ۱۱۹) ۵ (قد.) پیوند: چون عقدة 
مراصلت میان شوهر و زن حاصل شود سّییل شوهر در 
سیاست زن سه چیز بُوّد.... (خواجه‌نصیر ۲۱۷) ۵ آنچه 
به شمشیر نتوان برید, عقد؛ُ خویشی است. (وراوینی ۵۰) 
جه ه مقدهْ حقارت ناراحتی روحی» که براثر 
ترس از تحفیر شدن حاصل می‌شود: یکی از 


عقده‌دار 


عرامل بیماری‌های روحی, عقد؛ حقارتی است که افراد 
مختلف در خود احساس می‌کنند. (شاهانی ۱۳۲ 

» عقده خود (دل) را خالی کردن ۰ غم و رنج 
درونی خود را کاستن پا تسکپن دادن مثل با 
درمیان نهادن ناراحتی خود با دیگران: مادرش 
تصور می‌کرد حالاکه عقده دلش را خالی کرده‌است. راحت 
خواهد شد. (علوی؟ ۳۲) ۲. ناراحتی ناشی از عقده 
را ازبین بردن با برآورده کردن نیازهای درونی 


" خود: [واعظ ] سرایای ابرالحسن‌میرزا [را] قربان‌صدته 


رفته و... خوب عقدهٌ چندساله را خالی می‌کند. (شهری ۲ 
۳۷۹/۲ 
» عقدخ خود (دل) را سر کسی (چیزی) خالی 
کردن (درآوردن) خشم ‏ برانگیخته‌شده 
ازسوی کسی با چیزی دیگر را با عتاب و 
خطاب به او (آن) فرونشاندن: زورش به کسی 
نمی‌رسد, عقده‌اش را سر حموان پی‌چاره خالی می‌کند. ٩‏ 
عقد؛ دل را به‌سر بی‌چارگان که دست به فلم آشنا 
می‌سازند. درمی‌آورند. (جمال‌زاده۲۲ ۲), . 
«عقدخ دل راکشادن (کشودن) ۱. رنج درو را 
تسکین دادن: جز گریه چیزی عقده دل را نمی‌گشاید. 
(مخبرالسلطته  )۳۱۰‏ ۲ درد و رنج يا راز درون 
خود را با کسی درمیان گذاشتن؛ درددل کردن: 
نه جرئت آن‌که عقد؛ٌ دل به‌نزد کسی بگشاید و نه جسارت 
آنکه جریان حال نزد معشوق بگذارد. (شهری 6۳۷۳/۲۲ 
ه عقده شدن به‌صورت عقده درآمدن. -» عقده 
(م. ۱): مطلبی دارم که در دلم عقده شده‌است. 
(جمال‌زاده" ۵۲) ه درویش را عقده‌ای شد در اندرون و 
رنجور افتاد. (شمس‌تبریزی ۲ ۳۲) 

عقده‌ای (-(*.0" دارای عقده. -ه عقده (م. ۱): 
همه‌شان عقده‌ای و حسود هستند. (سه گلابدره‌ای ۵۴) ه 
می‌گوید فقط آدم‌های مریض و عقده‌ای بودند که جامعةً 
بشری را به پیش پردند. (سه میرصادفی *۸ع) 

عقده‌دار 0906487 عقده‌ای + : چه می‌کشم از 
اين هرزه‌گردی که... مرا... پر سر هر کوچه و بازار و 
کاروان‌سرایی می‌کشاند و در اعماق سياهي جمعیت و... 
نگاه‌های... نوکرسرشت و عقده‌دار.. می‌رانئد. (شریعتی 


عقد هگشا [ی ] 


۳۵۹ 
عقد هگشازی] [د]85هعع094 (قد.) حل‌کننده 
مشکلات: از میر معظم استدعا نمودند که به 
سرانگشت تدییر, عقده‌گشای این امر خطیر گردد. 
(شوشتری ۱۳۷) هناخن فکرتم از سودگی انتاد ز کار / 

تابه‌کی عقده‌گشای گره دل باشم؟ (ظهیر: گنج ۶۰/۲) 
عقد هگشایی 090608857" غم و رنج 

درونی خود را تسکین بخشیدن: آن شعر راجهت 

عقده‌گشایی خود انتخاب کرد‌بود. (شهری " ۲۴۰) 

بو ه عقده کشاییکردن عقده گشایی + :صوفیان 


صانی‌ضمیر... به‌رایگان... رانمایی و عقده‌گشایی 
می‌کردند. (شهری ۲ ۲۹۶/۲) 
عقل 29" 


» عقل از سر (کلة) کسی پراندن او را دیوانه پا 
آشفته کردن: با اين‌همه مطالب درون و جنگ و سحر و 
جادو... عقل از کلا آدم می‌پرانند. (فاضی ۳۳۶) 

» عقل از سر (کل) کسی پریدن (پرواز کردن) 
عقل را ازدست دادن او؛ دیوانه شدنِ او: 
لطایف الحیلی چنان احمقانه به کار می‌بردند که عقل از كلة 
انسان پرواز می‌کرد. (جمال‌زاده* ۱۰۰) ه من فرمان 
کردم, ولی عقل از سرم پریده‌بود. (مینوی: هدایت۶۶) 
« عقل جن [هم ] نرسیدن (قد ندادن) »به عقل 
جن نرسیدن -: می‌خواهد نمایش عجیبی بدهد. اما 
چه نمایشی؟ عقل جن هم قد نمی‌دهد. (مینوی * ۲۵۱) 

* عقل خود را آب کشیدن برای نادانی خود 
فکری کردن. ۵ معمولاً خطاب به کسی‌که 
سخن مهملی گفته‌باشد» می‌گویند: می‌گوید: برو 
عقلت را آب بکش. اين حرف‌ها هشت متش ُه شاهی 
است! (-ه دیانی ۲۶) 

۰ عقل خود را ازدست دادن دچار پريشاني 
ذهن شدن با دیوانه شدن؛ مگر عقل خود را ازدست 
داده‌ای که به چنین کار خطرناکی دست می‌زنی؟ 

۰ عقل خود را [به آدست کسی دادن از او 
راه‌نمایی گرفتن و در اندیشه و عمل از او 
پیروی کردد: زنم مرا به خاک سیاه نشانده... من ر‌ 
پگو که عقلم را دادهام دست این زن! (هدایت* ۱۵۵) ه 


۱۱۹۰ 


من هم پس‌از چهل‌وشش سال... عقل خود را دست مردم 
نداده‌ام. (مخیرالسلطنه ۱۰۲) 

» عقل (عقل‌هاي) خود را [با کسی] روي هم 
گذاشتن (ریختن) به‌صورت دسته‌جمعی دربارهة 
چیزی فکر یا مشورت کردن: بالاخره عقل‌هایشان 
را روی هم گذاشته‌اند و قضیه به‌این‌نحو حل شده. (دیانی 
۶ ه آخرش پا شدند, رفتند.. که عقلشان را بریزند 
روی هم. (دریابندری؟ ۲۸۳) 

» عقل خود راگم کردن »عقل خود را ازدست 
ما ج-: کجا می‌خواهید ببتریدش؟ نصفشیی. توی 
اين برف و بوران, مگر عقلتان را گم کرده‌اید؟! (سه 
میرصادقی ۴ ۱۶) 

۰ عقل کسی به جایی (چیزی) رسیدن توانایی 
ذهنی داشتن او برای پی بردن به آن: چون 
عقلشان به جایی نمی‌رسید. رهایش می‌کردند. 
(حاج‌سیدجوادی ۰) ۰ هرقدر فکر کرد, عقلش به جایی 
نرسید و گفت: نمی‌دانم. ی ۶ 

۰ عقل کسی به (در) چشم او بودن براساس 
ظاهر هرچیز درباره آن قضاوت کردن او؛ 
ظاهربین بودن او: مردم دنیا خوش‌باور و احمق و 
توسری‌خورند و عقلشان به چشمشان می‌باشد. 
(هدایت۱۱ )٩۲‏ ه [مردم] عقلشان در چشم است. 
چشمشان را پرد؛ تنگ‌خردی تنگ پوشیده. چه می‌بینند 
تا چه بفهمند؟! (میرزاحبیب ۱۰۸) 

« عقلٍ کسی پارسنکد (پاره‌سنکه) برداشتن 
(بردن) کم‌عقل بودن او: عقلم پارسنگ نمیبَرّد که 
بگذارم [دختر] نصیب دیگران بشود. (شاملو ۲۱۲) ه 
مردم عادی به کارهای تو می‌خندند. می‌گویند عقلت 
پارسنگ برمی‌دارد. (علی‌زاده ۲۳۵/۱) ه شماها عقلتان 
پار‌سنگ میبّرّد. من به چشمم احتیاجی ندارم. (هدایت* 
۳۸( 

» عقل کسی پس کل او رفتن دیوانه یا کم‌عقل 
شدن او: مگر عقلت پس کله‌ات رفته‌است که این‌طور 
بیهوده خرج می‌کنی؟! 

عقل کسی را دزدیدن قدرت تفکر منطقی را 
از او سلب کردن میا اور حلب اعتماد او: 


۱۱۱ عقیم 


کاش نگذاشته‌بودم درس بخواند. اين کتاب‌ها عقلش را 
دزدیده‌است. (ه میرصادقی؟ ۷) ۵ من همان آدم بودم 
که از سبیل‌هایم خون می‌چکید. یک زن عقلم را دزدید. 
(هدایت*۱۵۵) 

» عقل کسی رسیدن (کشیدن) توانایی تفکر 
صحیح داشتن او: بچه بودم. عقلم نمی‌رسید. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۷۶ ۰ تو که زیروبالایش را زدی, 
عقلت نکشید که از دو طرف هم بزتی و چند میلی‌متر از 
موهای طرفین سبیلت هم کم کنی؟ (سه شاهانی ۱۳۲) ۰ 
عقل او بیش‌تر از ما به اين چیزها می‌رسد. (-ه 
میرصادقی " ۲۷۳) ه با خود خیال کردم که کجا وّم. عقلم 
ترسید. (حاج‌سیاح ۳۶۰۳) 

»عقل کسی سر جای خود نبودن کم‌عفل بودن 
او: اما تعارف و تکلف با او فایده‌ای ندارد برای این‌که 
کر کر است و عقلش هم سر جایش نیست. (مینوی ۳ ۲۷۸) 
» عقل کسی به چیزی (جایی)] قد دادن 
توانایی درک یا فهم کافی [دربارة آن] داشتن او: 
عقل تو به حرف‌های من قد نمی‌دهد. (علی‌زاده ۳۹۸/۲) 
ه این‌قدر عقل لهراسب قد داد بفهمد که این... یک 
چیزیش می‌شود. (علوی " ۳۶) 

» عقل کسی گرد شدن ازدست رفتن عقل او؛ 
دیوانه شدن او: مگر خدای‌نکرده عقلتان گرد شده‌است 
که اين وقت ظهر به‌جان مردم افتاده‌اید؟! (مسعرد ۱۰۳) 
« عقلکل بسیار دانا و خردمند: پیرمرد... عقل کل 
یت (قی؟ ۹ ه حالا با پای ادعایش بنشین, آن 
یکی خودش را علامه می‌داند آن یکی عقل کل می‌خواتد. 
(-» شهری" ۳۸۲) 

« عقل (عقل کسی) مات ماندن بسیار تعجب 
کردن (او ): عقل آدم از اين‌همه دارایی مات می‌ماند. 
(-» شهری" ۲۸۴) ه این‌همه عظمت. این‌همه زیبایی! 
جلو آن عقل مات می‌ماند. (هدایت: اصفهان‌نصف‌جهان 
۷ نجفی ۱۰۲۶) 

» عقل‌وبار شمور؛ درک: کارهایش بی‌حساب‌وکتاب 
است, مثل‌این‌که عقل‌وباری ندارد. 

» به‌سر عقل آمدن سر عقل آمدن : کم‌کم 


به‌سر عقل می‌آید. درست می‌شود. (-» شهری ۱ ۱۸۵) 


» به عقل جن [هم] نرسیدن (قد ندادن) بسیار 
دور از تصور بودن: کارهایی می‌کرد که به عقل جن 
هم نمی‌رسید. ۰ به عقل چن قد نمی‌داد که رفته‌باشی باغ 
عدنانی. (محمود! ۱۳۹) ه یک چیزهای آب‌نکشیده‌ای 
از من می‌پرسید که به عقل جن نمی‌رسید. (جمال‌زاده۱ 
۵۰ 
ء به عقل راست آمدن قابل‌تبول بودن؛ 
باورکردنی بودن: چند ماه پیش, کاغذ منصّلی 
درجوابت نوشتم و بنابه عادت معمول انتظار جواب را هم 
نداشتم. می‌دانستم که تنبلی تو نه از آن تنبلی‌هاست که به 
عقل راست بیاید. 1 نامه های‌هدایت ۲۱۴۰۲۱۳ 
تجفی ۱۰۲۷) 
«به عقل کسی رسیدن (قد دادن) در ذهن او راه 
یافتن: تنها کاری که به عقلمان می‌رسد. این است که 
برویم [آنها] را پیدا کنیم. (دیانی ۲۱) ه هرچه به عقل 
ناقصم برسد. مضایقه نخواهم داشت. (جمال‌زاده ۴ ۱۱۶) 0 
نه کس می‌دانست و نه به عقل ما چیزی قد داد. 
(آل‌احمد! )۸٩‏ 
سر عقل آمدن عاقل شدن: دیگر مرد شده‌بودم و 
جهان‌دیده و سرعقل آمده [بودم.] (علوی" ۵۲) 
« سر عقل آوردن عاقل کردن: مگر اين حادثه 
بتواند او را سرٍ عقل بیاوزد که دست از این کارهایش 
پردارد. ۲ 

عقوه 6 (قد .) درگاه: شفای همه علت‌ها و سد همه 
خلت‌ها بدین سدهُ منیف و عقوهٌ شریف کنم و... در حوزهٌ 
احتمای اين حرم کرم آسایش بینم. (وراوینی ۷۱۶) 

عقیق ونوه (قد.) لب: اجازت داد شیرین باز لب را/ 
که درگفت آوزد شیرین رطب را - عقیق از تارک لژلز 
برانگیخت / گهر می‌بست و مروارید می‌ریخت. (نظامی ۳ 
۳۰( 

عقیله عااود؛ (قد .) آنچه مایه گرفتاری؛ دردسر یا 
دشواري کاری باشد؛ مایهٌ گرفتاری: ای عقل شده 
عقیلة تو / آن‌جا نخرند حیلة تو. (امیرحسبنی )٩۱‏ 0 چون 
عقل یقین است که در عشق عقیله‌ست/ بی‌شک به تو 
دانست تو را هرکه بدانست. (عطار ٩‏ ۱ع) 


عقیم نود آنچه فایده يا نتیجه‌ای نداشته‌باشد؛ 


عکس 


۱۱۲ 


بی‌حاصل؛ بی‌ثمر: اراضی عقیم صدساله پنجاه بر 
یک پهره دارد. (طالبوف ۲ ۱۶۷) ه لدم ز گوشه خلوت 
نمی‌نهد بیرون/ کسی‌که صحبت مردم عقیم می‌داند. 
(صائب ۲ ۱۸۷۰) 
و ه عقیم شدن (گردیدن) نتیجه ندادن؛ بلااثر 
شدن: نقشهٌ عمال خارجی... در مجلس عقیم گردید. 
(مصدق ۲۵۸) 
۰ عقیم کردن بی‌نتیجه گرداندن؛ بلااثر کردن: 
نقشة عمال خارجی را در مجلس عقیم کردند. 

عکس 265 جنبه یا جهت مخالف هرچیز: نظرية 
دیگری است که درست عکس آن را می‌گوید. (مطهری! 
۱ ه این‌که گفته‌بودند دست‌گيري سردار عشایر سبب 
می‌شود آذربایجان شرنی هم امنیت خود را ازدست بدهد. 
عکس آن مشاهده گردید. (مصدق ۱۵۱) 

عکس برگر دان «2 و22 آن‌که ازنظر 
ظاهر یا رفتار کاملاً شبیه دیگری باشد: بچه 
عکس‌برگردان پدرش بود. 

علاج زقا(ع»2 تدبیر با رفتاری که باعث ازبین 
رفتن مشکلی شود؛ چاره: چرا دولت و حکومت را 
خبر نکردید ت... شاید راه علاجی پیدا کنند؟ (جمال‌زاده 
۵ ه نمی‌توانم حرکت کنم. و علاجی هم غیراز تغییر 
محل ندارم. (مصدق ۱۵۶) 
بو » علاج داشتن چاره داشتن: دیدیم علاج 
نداریم صبر کردیم. (حاج‌سیاح! ۱۳۸ 
هعلاج کردن مشکلات يا موانع کاری را آزبین 
پردن؛ حل مشکل کردن: عهد کرد‌بودید علاج و 
اصلاح کنید. اگر نمی‌توانید. استعفا یکنید. (حاج‌سیاح! 
۳ ه علاج واقعه پیش‌از وقوع باید کرد -. 
(سعدی۴ ۲ 

علاج پذ یر ۲نتد2-۳ دارای چاره و راه‌حل: این 
موضوع علاج‌پذیر است و لازم نیست نگران و تاراحت 

علاف 212" ویژگی آن‌که درحالت سرگردانی و 
بلاتکلیفی در جایی اقامت يا رنت‌وآمد کند 
بدون آن‌که کار یا هدف مشخصی داشته‌باشد: 
آنها که مثل ما علاف نیستند. به وقتشان خیلی اهمیت 


می‌دهند. (مدرس‌صادقی )۱۶٩‏ ه پسرم را که از کار 

بی‌کار کردند... خودم هم که علافم. نه کاری هست و نه 
کاسبی او (محمود؟ 0۷۸ 
ج ‏ علاف شدن بی‌هدف یا بیهوده در انتظار و 
سرگردانی به‌سر بردن: خوشت می‌آید علاف بشوی؟ 
نکند می‌خواهی دوباره بزنی زیر گریه! (-ه عبداللهی: 
شکردیی ۳۲۱) 
ه علاف کردن کسی را بیهوده در انتظار 
سرگردانی» یا بلانکلیفی باقی گذاشتن: چندین 
سال است مرا علاف کرده: آما به‌هرجهت یک اتمام‌حجت 
به آو مدیونم. (دانشور )٩۰‏ 

علافی ند" علاف بودن؛ ‏ بلاتکلیفی؛ 
سرگردانی: از این‌همه علافی خسته نشدی, چرا دنبال 
کار نمی‌گردی؟ 
و علافی کردن درحالت سرگردانی. 
بلاتکلیفی. یا بی‌کاری به‌سر بردن: اطرافیانشان 
هم سرشان غر نمی‌زدند که: چرا بی‌کاری, يا چرا علافی 
می‌کنی؟ (مذنی 0۷۸ 

علاقه عوقاد؛ 
ه علاقه بستن دل‌بسته شدن؛ علاقه‌مند 
شدن: زن ثروت‌مندی به او علاقه بستهلود.] (شهری۲ 
۵۴/۱ 

علامت ادصقاد 
چ- وه علامت‌علامت (فد.) دسته‌دسته: به‌یک‌بار 
لشکر پیش شبر. علامت‌علامت. فوج‌فوج همی‌فرست. 
(عتصرالمعالی ۲ ۲۲۴) 
» علامت کردن (ند.) نشان‌دار و مشهور کردن: 
خود را علامت کردی! (یغمی ۸۴۳) ۱ 
» زیر علامت کسی رفتن (ند.) از او اطاعت. 
فرمان‌برداری» یا هواداری کردن: از عبدالله به همه 
روزگار وجیه‌تر و محتشم‌تر بوده‌ام. و وی را و دیگران را 
زیر علامت من باید رفت. (یبهقی ۲ ۵۱۶<۵۱۵) 

علف ۰212۶ ۱. داروی گیاهی: مقداری علف و 
داروهای بی‌نایده داد. (حاج‌سیدجوادی ۱ ۲. 
(قد.) خوراک؟ آذوقه: دراین‌میان علف بر سیاهیان 
انشین تنگ شده‌بود. (نفیسی ۴۷۷) ه غرض کشاورز در 


۱۱۳ 


پراکندن تخم, دانه باشد که قوت اوست. اما کاه که علف 
ستوران است, به‌تبع آن هم حاصل آید. (نصرالله‌منشی 
رز 
ج » علف خرس ریژگی چیزی که مفت و 
بی‌ارزش است و به‌اسانی به‌دست می‌اید: مگر 
خیال کرده‌بودی مال مردم مسلمان, علف خرس است که 
مفت‌ومسلم برداری؟ (جمال‌زاده" ۱۷/۲) ۵ مگر لقب, 
علف خرس است که من بروم و مجانی بگیرم؟! (حجازی 
۳ 
«علف دم شمشیر آننکه یا آنچه به‌دست دیگری 
کشته شود یا ازبین برود: فکر می‌کردم که اولین 
علف دم شمشیر آمریکایی‌ها... اين اداره خواهد بود. 
(مستوفی ۳۴۰/۲) 
علف زیر پاي کسی سبز شدن انتظار کشیدن او 
به‌قدات طرلانی و معمولا بدون تیجه؛ یلید 
توی صف شیر و مرغْ و دست‌مال‌کاغذی آن‌قدر بایستند 
تا علف زیر پایشان سبز شود. (سه فصیح ۲ ۱۷۴) 
» علفب شمشیر ساختن (گردانیدن) (قد.) به‌قتل 
رساندن؛ کشتن؛ ازبین بردن: غازیان قزل‌باش: 
بسیاری از آن جماعت... را علف شمشیر [ساختند.] 
(مروی ۳۷۶) ه همه را علف شمشیر اظافر و انیاب و 
طعمهٌ حواصل نسر... گردانيدند. (وراویتی ۵۵۲) 
ه علف شمشیر شدن (قد.) به‌دست کسی کشته 
شدن با ازبین رفتن: با جمع بسیار اززمرءٌ کفار, علف 
شمشیر آب‌دار شدند. (آقسرایی ۸۳) 

علف‌خوار 2.297" (قد.) علف‌زار: ندییستی که 
گاوی در علف‌خوار/ بیالاید همه گاوان ده را (سعدی؟ 
۸۸) ه زمینی است علف‌خوار عظیم و چهاریای بسیار. 
(ناصرخسر و" 0/۴ 

علفه عکداد" (قد.) ۱. وسیلة پذیرایی: خوارزم‌شاه 
خواجه‌حسین‌میکال را به جای نیک فرودآورد و علفة 
شگرف فرمود. (نظامی‌عروضی ۱۹ ۲ آذوقه: 
این‌جا علفه تنگ است. (وطواط ۲ ۱۲۳) 

علقگی نع-ءومله" رقد.) حالت ابتدایی داشتن: 
سالک چون به مقام مضفگی و علتگی می‌رسد... رو 
آن‌جا به بدن می‌پبوندد. (انبال‌شاه ۲۱۰) 


علم 

علقه عوماد؛ 
جو ه علقه‌مضغه شخص پست؛ بی‌ارزش: و 
بی‌سروپا: ما ریشمان را در آسیاب سفید نکرده‌ایم و 
این علقه‌مضفه ما را به اين آسانی‌ها نمی‌تواند دست 
پیندازد. (جمال‌زاده۱ ۳۶۰) 

علم 2۱20" (قد.) شخص مشهور؛ معروف: ما چو 
صبح از راست‌گفتاری عَلّم در عالمیم/ محرم آيينة 
خورشید از پاس ذّمیم. (صائب۲ ۲۶۵۱) 
۵ علم برافراختن (برفراشتن) (ند.) خودی 
نشان دادن؛ اظهاروجود کردن: چون تفصیل این 
تدبیر به خانم رسید عَلّم برانراخت که قبول ندارم؛ 
شوهرش را فرومایه و پست‌پایه خوالند. (میرزاحبیب 
۹) ه یک جهردی این‌قدر رّهره نداشت/ چون محمد 
اين عم را برفراشت. (مولوی ۱ ۲۴۴/۱) 
» علم چیزی (کاری) را افراشتن (برافراشتن؛ 
برداشتن) پرداختن به آن: حامیان مصدق... از او رو 
برگردانیده و علّم مخالفت برداشتند. (پهلوی: مصدق 
۷۶ و علّم ی افراشته‌اند. (مستوفی ۸/۱ ه 
علّم‌های هدا برافراشتند. (احمدجام ٩۲۶ج.)‏ 
» علم چیزی را بر بام بردن (قد.) آن را آشکار و 
هویدا کردن: کوس ناموس تو بر کنگرة عرش زنیم / 
عم عشق تو بر بام سماوات بُریم. (حافظ ۲ ۲۵۷) 
ه علم زدن (قد.) آشکار شدن: هنوز... شاه سیارات 
عم بر بام اين طارم چهارم نزده. (جمال‌زاده* ۲۰۳) ه 
روز دیگر... شاه سیارات عَلَم بر بام اين طارم چهارم زد. 
(رراوینی ۲۳) چون روز عَلّم زد به حسامت ماد /چون 
یک‌شبه ماه شد به جامت مانّد. (انوری ۱ )٩۸۰‏ 
»علم شدن ‏ برپا شدن؛ به‌وجود آمدن: یک 
لحظه طول نکشید که آن بساط عَلَم شد. (قاضی ۸۳۵) ۰ 
خلاصه آن‌که انتضاحی عَلَم شود که سرانجامش معلوم 
نیست. (جمال‌زاده ۱۲ ۱۰۹) ۲ (قد) مشهور شدن: 
به‌یمن دولت منصورشاهی/ علّم شد حافظ اندر نم 
اشعار. (حافظ ۱ ۱۶۶) ه هرکه عَلْم شد به سخا و کرم / بند 
نشاید که نهد بر درم. (سعدی ۲ ۱۵۶) 
» علم کردن ۱.برپا کردن؛ دایر نمودن: به‌نکر 
افتادیم کارخانه‌ای عم کنیم. (سه میررصادقی ۱ ۱۲۴) ه از 


علم ۱۱۹۴ 


کجا معلوم است فردا باز به‌نام حفظ آثار شاه فقید, باز اين 
موسسه را عم نکنند؟ اقبال! ۱/۵ و ۱۰/۲) ۲. آماده 
کردن؛ مهیا نمودن: مادربزرگم.... بساط چای را عم 
می‌کند. (دیانی ۱۳) ه زن‌ها غذای پختنی و سنگین ر... 
هم زود عَلم می‌کردند.] (شهری۲ ۳۱۱/۴ ۳. 
تحریک کردن؛ برانگیختن: برای افکار پست آنها 
فلسفه می‌بانند و آنها را برضد خودمان علم می‌کنند. 
(هدایت۲ ۱۲۴) ۴. مطرح ساختن: از پرولتاربای 
جهان حرف می‌زد. اما سر بلند نمی‌کرد تا ببیند اين 
الگویی که می‌خواستند عَلَم کنند, چه شکلی است. 
(گلشیری! ۸۱) ۰ می‌پرسیم که غرض از غلّم کردن عنوان 
زبان تُرکی در آذربایجان ایران و ادعای استقلال برای آن 
در این اوفات چیست؟ (اقبال! ۲/۳/۲) ۵ پهن کردن؛ 
گستردن: فقط یکیشان بود که توی قهوهخانة ده پای 
یک ستون بساط خود را عَلم کرده‌بود. (آل‌احمد ۰۱ع) 
« علموکتل اظهاروجود: روابط مدیر و مباشر و 
بگومگوشان و اين نیمچه دسته‌بندی‌ای که دارند. و من 
هنوز نرسیده, علم‌وکتلش را دیده... . (آل‌احمد *۲۸) 
» زیر علم کسی (چیزی) سینه زدن (رفتن) از او 
(آن) حمایت یا پیروی کردن: مدت‌ها بود که زیر 
غَلّم حکومت سینه می‌زد و کسی جرئت مخالفت نداشت. 
« مثل علم یزید آنکه يا آنچه در جایی یا 
موقعیتی. حضوری ابت و کراهت‌امیز دارد: 
همین‌ظور مثل عَلّم یزید این‌جا ایستاده‌ای که چه؟! ه این 
نوکرک... مثل عَلّم یزید بریا ایستاده! (قائم‌مقام ۱۱۳) 

علم صاه" 
مه » علم فظر (قد.) فنون نظربازی: از بتان آن طلب 
ار حسن‌شناسی ای دل/ کاین کسی گفت که در علم نظر 
بینا بود. (حافظ ۲ ۱۳۸) 

علم‌دار 157-جداد: پرچم‌دار ج : نظامات و انکار را 
به‌باد انتقاد می‌گیرند و خود را علم‌دار نهضتی تازه و 
مکتبی جدید معرفی می‌کنند. (اقبال ۲ ۴/۳/۵) ه فقط عده 
معدودی علم‌دار تجدد و ترقی بودند. (مسمود )٩۳‏ 

علوفات :010/5 (ند.) آذوقه: خواجه‌حسین.. سوی 
مرو برفت تا مثال دهد علوفات به‌تمامی ساختن چنان‌که 
هیچ بی‌نوایی نباشد. (بیهقی ۲ ۵۷۱) 


علوفه کلااه" (قد .) آذوقه: هر روز خرج علوفة اين 
لشکر یک‌هزار دینار مفربی بود. (ناصرخسرو؟ ۱۰۱) 

عليی ۵8" (قد.) ۱. جای بلند: در ر... راز کرد. و 
چنان نمود که من رفتم, و برآمد بر عُلی, و از سوراغ 
پنهان نظر می‌کرد. (شمس‌تبریزی ۲ ۱۹۰/۱) ۰۳ آسمان: 
از علن تا ثری در قدرت وی. ذره‌ای نیست. 
(محمدین‌منور؟ ۱۲۰) ه هرچه درمیان عَلیْ و ثری 
مخلوقات است... به دم خود کشد. (احمدجام۴۵۲) 

علیالحساب همه« هه" درحال حاضر؛ فعلا؛ 
مو تا علی‌الحساب خداحافظ شما. (طالبوف۲ ۲۶۲) ۰ 
علی‌الحساب بعضی مطالب اظهاریه به‌خط خردتان و 
میرزابوالقلسم را جداگانه جواب نوشتم. (نظام‌السلطنه 
۳۳/۲( 

علی‌العمیا 5ز«ه:۰2۱1 (ند.) کورکورانه؛ 
نسنجیده: یکی از دو مژلف... علی‌العمیا متابمت کرده. 
(قزوینی: یادداشت‌ها ۲۸۱۰ چ ۲ ه علی‌العمیا در 
این خو ض کردن معنی‌ای ندارد. (فطب ۲۳) 

علی‌الله طقاا.داه: 
بو ه علی‌الله زدن (قد.» برزبان آوردن 
«علی‌الله». و به خدا پناه بردن: آمد گه آن‌که 
آشکارا, شب‌وروز/ فریادکنان زنم علی‌الله از او! (؟: 


علیل 2 . عاحزه درمانده: خودم هم علیلم. 
عاجزم. دیگر نمی‌توانم مثل آن‌ونت‌ها کار کنم. (- 
فصیح ۲ ۲۳۱) ه اين خیالات واهی.. ساختة مغز علیل 

خود وی بود. (قاضی ۱۳۸-۱۳۷ ۲ نارسا؛ ناقص: 
بیان علیل من البته مایٌ ملال است. (فروغی" ۱۱۱) ۰ 
جلالت مقام جتاب مستطاب حاجی... بالاتر و معروف‌تر 
از اين است که بخواهم... با زبانی کلیل و بیانی علیل, 
شرحی از حالات ایشان بنگارم. (انضل‌الملک ۷۴) 

علی‌ورجه نتسناد آنکی به‌ویژه کودکی که 
زیاد جست‌وخیز می‌کند يا بالاوپایین می‌پرد: 
علی‌ورجه! کمی آرام بگیر. 

علیون عنا.رزنلاه (ند .) علیین (م. ۱و ۳) ج-: گلشن 
جنت نه اين اصحاب راست/ زآن‌که علیون ذوی‌الالباب 
راست. (عطار " ۱۸۱) 


ی و ۱ ۱ 


۱ 


۱۱۵ 


علیه السلام عزیز؛ 
مطلوب؛ دوست‌داشتنی: به‌طوری‌که هیچ‌کس بو 
نبَرّد, پول‌های علیه‌السلام را به لیره... در بانک‌های 
خارجه خواهم خواباند. (جمال‌زاده۲ )٩۱‏ 

علیین لاه (قد.» ۱. بهشت با طبقة بالایی 
آن: چون طاووس علیین می‌خرامید و مانند اسب کهر دم 
گرفته‌بود. (جمال‌زاده۱۱ ۵۷) ۲ آسمان: که نشر 
کرد ی من در آن مجلس؟/ که برد‌باشد نام قریق به 
علیین؟ (سعدی؟ 0۲۳ ۳ عالم بالا که جای‌گاه 
ارواح پاک و فرشتگان مقرب است: جذبهةٌ حق 


سقامیی.216)2(1.۵ 


دررباید از خودش/ تا به علیین برآرد مسندش. 
(امیرحسینی ۶۵) ه جای روح پاک علیین برد /کرم باشد 
که‌ش وطن سرگین بُّد. (مولوی ۲ ۲۲۸/۳) 

عما دهد رقد.) گم‌راهی؛ ضلالت: وآنکه ماهی 
باشد اندر روستا/ روزگاری باشدش جهل و عما. 
(مولوی! ۱۳ , 

عماد 4قصه" (رند.) آنچه (آن‌که) بتوان بر آن (ار) 
تکیه کرد؛ نگاه‌دارنده؛ تکیه‌گاه: دیگر اکنون آن 
عماد تکیه و ید ایران‌شهر /... در بن اين چاه آبش زهر 
شمشیر و سنان گم بود. (اخوان: پایزدرزندان ۶۱-۶۰) ۰ 
ابرالقاسم فقیه که... عماد کار بود. با جمعی دیگر... گرفتار 
آمد. (جرفادقانی: لفت‌ناس ا) 

عمارت اصقیه رید .) اصلاح؛ ترییت؛ تزکیه: من 
اصحاب خود را عمارت باطن آموختم. (جامی*۲۷۶) 

عماپت 39۶ (ند.) نادانی ور گم‌راهی: اهل 
عمایت. شأن ایشان آن است که تابع استفاضات باشند. 
(قطب ۲۸) ه در بدایت این عمایت خواستم سفری کنم و 
در اطراف عالم نظری کنم. (حمیدالدین ۱۵۵) 

عمدت 0۳021 (قد.) تکیه گاه: اتفاق موانقت او 
عدنی تمام و عمدتی به‌نظام شناخت. (رشیدالدین ۳۷) 

عمر عصه" ۱. روزگار دراز؛ زمان طولانی: پس‌از 
عمری, فرزند گم‌شد؛ خود را بازیافته. (جمال‌زاده۴ ۱۷) 
ه رفیق دزد نگردم به حیله و تلبیس/ که عمرهاست به 
کوی وفا مکان دارم. (پرویناعتصامی ۲۰۹) ۲ 
شخص بسیار عزیز برای کسی؛ معشوق: عمر 
من! جان من, کاش می‌دانستی که چه‌قدر دوستت دارم. ه 


عمرو 


آخر من یک چیزی می‌دانم که حرف می‌زنم... عمرم, آخر 
من یک چیزی می‌دانم. (چهل‌تن: دخیل ب‌پنجرفولاد ۱۱۶: 
نجفی ۱۰۳۱) ۰ بی «عمر» زنده‌ام من و آين بس عجب 
مدار / روز فراق راکه نهد در شمار عمر؟ (حافظ ۲ ۱۷۲) 
8 در بیت حافظ به‌معنای نخست نیز ایهام 
دارد. 

هد » عمر خود را به کسی دادن (بخشیدن) 
رحلت کردن؛ مردن: خواهر کوچک‌ترم... عمرش را 
به شما داد. (علوی ۲ ۸۳) ۰ اگرچه خود آن سرهنگ عمرش 
را به اعلی‌حضرت داده‌است. لابد سوایق آمر در وزارت 
جنگ موجود است. (مینوی " ۲۲۵) 

« عمر خود را کردن کهنه و فرسوده شدن با 
ازکار افتادن: این خانه دیگر عمر خودش راکرده. باید 
عوضش کنی. 

» عمر دوروزه دوران زندگی بسیار کوتاه: اين 
عمر دوروزه ارزش این‌همه حرص‌وجوش را ندارد. ه اگر 
ز باد فنا ای پسر بیندیشی/ چو گل به عمر دوروزه غرور 
ننمایی. (سعدی ۳ ۷۳۸) 

» عمر کردن دوام داشتن: اين کفش‌ها خیلی عمر 
می‌کنند به‌این‌زودی‌ها پاره نمی‌شوند. 

»عم کسی به دنیا بودن وقت مرگ او نبودن؛ 
زمان اجل او فرانرسیده بودن: چه‌قدر زجر 
کشیده‌بود و دردسر که مرا پس بیندازد و پس نیفتاده‌یودم. 


, عمرم به‌دنیا بود. (الاهی: داستان‌های‌نو ۱۶۳) 


« عمر کسی وفا نکردن زندگی او دوام نداشتن: 
فردوسی... می‌ترسیده‌است که عمرش به انجام آن وفا 
نکند. (فروغی ۳ ۱۰۲) ه رفتی که وفا نکرد عمرت/ تا 
جان دارم وفات جویّم. (خاقانی ۳۰۶) 
ه یکك‌عمر روزگاری دراز: خواهره... انگار یک‌عمر 
هم‌دیگر را ندیده‌بودند. (آل‌احمد؟۶۳) 

عمراً محال است؛ هرگز؛ به‌هیچ و جه؛ 
ابدا: عمرً نمی‌توانی این کار را بکنی! 


عمر به‌بادداده -0۳0۲-06-020-80" (ند.) ویژگی 


آن‌که عمرش ر بیهو ده تلف کرده‌است: اين قرم 
گناه‌کاران... عمزیه‌باددادگانند. (احمدجام! :3 


عمرو ۲صهد 


عمری 


» عمرووزید (قد.) فلان‌وبهمان؛ دیگران: 
نهمیدیم که باید بیش‌ازاین بند؛ٌ عمرووزید و مملوک 
این و آن نباشیم. (دهخدا۲ ۱/۲) ه ای دل عشاق به دام تو 
صید/ ما به تور مشغول و تو با عمرووزید. (سعدی۲ 
۱۲ 

عمری 0۳7-1 بسیار بادوام: این کفش عمری است. 

عمق وسه" ۱ پنهانی‌ترین یا اصلی‌ترین جنبه 
از وجود چیزی: تصویری در عمق ذهنش ناگهان پیدا 
می‌شد. (-+ گلابدره‌ای ۳۷۶) هآنچه من از هنرمند توفع 
دارم آن است که مرا در ادراک مفهرم زندگی با همذٌ 
وسعت و عمق آن یاری کند. (خانلری ۳۱۱) ۲ 
نهایت؛ شدت: به عمق اندوه او پی بردم. ه عمق 
نگرانی را ذر نگاهش می‌توانستم ببینم. ه احدی جز من 
به عمق بی‌گناهي او و احتیاج او به عشق آگاه نبوده‌است. 
(نصیح۲ ۲۶۱) ۳ عمیق بودن. > عمیق (م. ۳: 
ای‌کاش [چخوف] سرمشق و نمونه‌ای برای آن گروه از 
جوانان اهل‌قلم ما باشد که بزرگی و عمق را در غامض 
بودن... می‌پندارند. (جمال‌زاده۲۸۸۹) 

عم‌قزی تععوسد" زن جاافتاده و 
کاروزندگیشان را سپرده‌بودند دست علیامخدرات. یعنی 
دست عم‌فزی‌ها. (آلاحمد*۱۸) 

عمله عاهجه" شخص فرومایه يا بی‌نزاکت: این 
عمله را هم می‌خواهی دعوت کنی؟ 

عمله خفه کن 2.2]0-100 ریژگی خوردنی‌ای 
که دارای حجم يا قوّت بسیار است: چند تکه نان 
عمله‌خقه‌کن دستش بود و با حرص زیاد می‌خورد. 

عملی اعد معتاد به مواد مخدر به‌ویژه 
تریاکی: منی که سی‌چهل سال است عملی هستم. چه 
خاکی بر سرم کنم؟! (سه محمود ۲ ۲۴۶) 
و » عملی شدن معتاد شدن به مصرف مواد 
مخدر. 
۰ عملی کردن (ساختن) معتاد کردن به مواد 
مخدر: بچه را هم مثل خودش عملی کرده‌است. 

عمو ده در خطاب به مردان میان‌سال یا 
مسن به کار می‌رود: عموا چیزی از ما پنهان نکنی ها! 
(میرصادقی۵ ۶۶) ه ای عمو, با کارخانة خدا چه کار 


۱۱۶۴ 


داری؟ (سه هدایت ۴ ۱۱۲) 

عمویادگار >5ع(0-]240د.د 
» عمویادگار! خوایی یا بیدار؟! با اين جمله 
به کسی‌که درباره‌اش احتمال خطر پا زیانی 
می‌روده هشدار می‌دهند: دارند به اموالت دست‌برد 
می‌زنند. عمویادگارا خوابی یا بیدار؟! 

عمه 29۳5.6" 
دوه « برای عمة کسی خوب بودن چیزی بیهوده. 
بی‌ارزش» يا ناکافی بودن آن: آن همه نقشه‌های 
انتقام برای عمه‌ام خوب بود... مگر می‌شد تک و تنها به 
جنگ اینها رفت؟ (میرصادقی ‏ ۶۶) 

عمیا رسد رقد.) نادانی و گم‌راهی: مبادا که مرگ 
به سر درآید و از مقصود بازانتی و در همین عمیا و 
جهالت بمیری. (بخاری ۶۳) 

عمیق ولد" ۱ مبتنی بر دفت و تلاش ذهنی 
بسیار: روی‌هم‌رفته نقد روان‌شناسی از همه انحای نقد 
مهم‌تر و عمیق‌تر به‌شمار می‌آید. (زرین‌کوب ۴ ۵۰) ه 
راجع‌به این مرد بزرگ مطالعات عمیقی کرده و حتی از 
جزئیات زندگانی او اطلاع داشتند. (علوی" ۱۰۳) ۲. 
دارای شدت یا دوام: این زخم عمیق دل دردمند من 
به تو می‌نماید که از ضریات جوروجفای تو سخت شادان 
است. (قاضی ۱۱۶) مرتضی نس بلند و عمیقی کشید. 
(علوی ۲ ۱۶۰) ه تنها تاجر پیر است که در خواب عمیقی 
فرورفته... است. (مسعود ۶۷ ۳ ویذگی آن‌که 
قدرت تفکر وسیمی دارد و معمولا غیراز 
توجه به ظاهر یک پدیده همه جنبه‌های آن را 
درنظر می‌گیرد: توکه آدم عمیق و بافکری هستی, چرا 
اين مسئله را باور می‌کنی؟ 

عمیقاً «مهنجه ۱ به‌طور دقیق و همرا‌با 
جحدابت و تلاش ذهنی بسیار: من تمام تابلوهای او 
راعمیقاً و دفیقً مورد مطالعه فرار داده‌بودم. (علوی! ۴۲) 
۲ از ته دل؛ به‌شدت: عمیقاً به او علاقه‌مند بود. 

عمیق الفکر 0۲ع1ه.ونهه (ند.) عمیق (م.۲) 
: دبیر باید که کریم‌الاصل... دقیق‌النظر عمیق‌الفکر.. 
باشد. (نظامی‌عروضی ۲۰) 

عن 0 ال جب. 


۱۱۷ 


عناب 0 (قد .) لب: بیرسید سیندخت مهراب را/ 
ز خوشاب بگشاد عناب را. (فردوسی ۲ ۱۴۱) 

عناد 6084 [عر.] (امص.) . مخالفت کردن با 
کسی يا چیزی و اصرار غیرموجه کردن در 
مخالفت؛ مخالفت و لجاج: آصف‌الدوله... اظهار 
عناد و غرض با مختارالسلطنه وزیر نظمیه کرد. 
(حاج‌سیاح! ۶ ه هر شبهه که اضداد برسبیل عناد 
ایراد می‌کنند. او به‌طریق وسوسه القا می‌نماید. (قطب 
۲ ۲ کینه و دشمنی: من... برای کینه و عناد 
نسبت‌به انگلیس‌ها دلایل موجه داشتم. (مصدق ۳۸۵ ۰ 
بعداز فوت مرحوم امین‌السلطان... پر عداوت و عناد او 
انزود. (نظام‌السلطنه ۱۴۸/۱) ه این انحراف مقارن 
استرشاد بوّد و از تعنت و عناد خالی بُوّد. (خواجه‌نصیر 
۳۰( 

عناصر (20896)0" اشخاص؛ افراد: امروز بیرق 
جریانات اصلاح آمیز... به‌دست عناصر جوان... افتادهاست. 
(جمال‌زاده"" ج) ه وزارت‌خانه باید این‌گونه عناصر 
تحصیل‌کرده و کارآمد را تشویق کند. (حجازی ۸ع) 

عنان 6080 (قد.) سوار: با پنجاه‌هزار عنان از جیحون 
گذر کرد. (جرفادقانی ۲۸۵) 
«ع » عنان اختیار [را] از دست کسی (چیزی) 
بیرون آوردن (ربودن) او (آن) را بی‌اختیار 
کردن یا تحت تصرف و تسلط خود دراوردن: 
معلوم بود که بوزينة زشت... عنان اختیار را یک‌سره از 
دستش بیرون آورده‌است. (جمال‌زاده ۸۶) ه چه سرو 
است آن‌که بالا می‌نماید/ عنان از دست دل‌ها می‌رباید. 
(سعدی ۴ ۴۶۲) 
ء عنان اختیار از کف (دست) کسی بیرون 
افتادن بی‌اراده با بی‌اختیار شدن او: عنان اختیار 
از فش بیرون افتاده‌است... و یک‌ریز فحش و دشنام 
است که ازمیان انبوه ریش‌وسبیلش بیرون می‌ريزد. 
(جمال‌زاده*۱۶۹) 
» عنان اختیار را به‌دست کسی (چیزی) سپردن 
خود را به او (آن) واگذاردن يا تسلیم کردن: 
عنان اختیار را به‌دست او سپردم تا هرطور دوست دارد 
تصمیم بگیرد. ه مدتی دراز عنان اختیار رابه‌دست فکر و 


عنان 


خیال سرکش سیردم. (جمال‌زاده ۲ ۱۷۵) 

۰ عنان بازکشیدن (قد.) . از حرکت ایستادن؛ 
متوقف شدن: عنان بازکشيد. و گفت این پسرک را 
پیش من آرید. (خیام ۴ ۵ ه این خداوند را کاری 
ناافتاده بشکوهیده‌است و تا لاهور عنان بازنخواهد کشید. 
(یهقی ۸۹۶) ۲. از ادامهٌ کاری دست کشیدن و 
رها کردن آن: عنان بازکش زین تمنای خام / که سیمرن 
راکس نیارد به دام. (نظامی ۲ ۱۹۴) 

« عنان با عنان کسی بستن (قد.) ه عنان با عنان 
کسی رفتن (۱.2) ا : عنان با عنان تو بندم به راه/ 
خرآمان بیایم به‌نزدیک شاه (فردوسی ؟ ۱۱۴) 

«عنان با (بر) عنان کسی رفتن (قد.) ۱. پهلو به 
پهلوی او اسب راندن یا حرکت کردن: او به هیچ 
نوع بازنگشت و عنان با عنان او تا درٍ سراي او برفت. 
(یهقی" 0۳۷ ۲ برابر بودن یا شدن با او: مظلوم 
عنان بر عنان ظالم می‌رود. (دهخدا۲ ۷۶/۲) ۰ ترسم که 
روز حشر عنان بر عنان رَوّد/ تسبیح شیخ و خرقة رند 
شراب‌خوار. (حافظ ۱ ۱۶۷) 

۰ عنان پیچیدن (برپیچیدن, برشکستن) (قد.) 
روگردان شدن؛ اعراض کردن: عنان مپیچ که گر 
می‌زنی به شمشیرم/ سیر کنم سر و دستت ندارم از 
فتراک. (حافظ ۱ ۲۰۲) ه اگر صلح خواهد عدو سر مپیچ / 
وگر جنگ جویّد عنان برمییچ. (سعدی۲ ۰۳ آن راکه 
تو تازیانه برسر شکنی/ به زان‌که ببینی و عنان برشکنی. 
(سعدی؟ ۶۶۲) 

«عنان [بر آتافتن از چیزی ( کسی) (قد .) روگردان 
شدن از آن (او)+ اعراض کردن از آن (او): 
نشاید تو را جز به تو یانتن / عنان باید از هر دری تافتن, 
(جامی * ۶۰۶) ه رکابش ببوسید روزی جوان / برآشفت و 
برتانت از وی عتان. (سعدی ۱ ۱۰۲) 

» عنان تافتن به جایی (ند.» به‌سوی آنبا 
حرکت کردن یا روانه شدن: عنان به می‌کده خواهیم 
تانت زین مجلس/ که وعظ بی‌عملان واجپ است 
نشنیدن. (حافظ ۱ ۷۱) ه دوش چو سلطان چرخ تافت به 
مقرب عنان/ گشت ز تیر شهاب روی هرا پر سنان. 
(خافانی ۴۳۵۰) 


عنان‌پیچ 


۰ » عنان چیزی را به‌دست کسی سپردن (دادن) 
آن را تحت اختیار و اراد؛ او درآوردن: مردم 
فقیر. عنان فکری خود را به‌دست سردمداران 
سیرده‌بودند. (اسلامی‌ندوشن ۱۹۶) 0 کسانی‌که زمام قلم 
را در دست دارند عنان آن رابه‌دست طبع سرکش و هوای 
نس ندهند. (اقبال ۳ ۳۰) 

» عنان چیزی (کسی) را گرفتن (کشیدن) (قد.) 
ازحرکت بازداشتن یا متوقف کردن آن (او): 
پهلوانی ناشناس... درنزدیکی دروازه عنان او را کشید. 
(قاضی ۲۴) ه پیاده همان کت بگیرد عنان/ ز خود دور 
دارش به تیر و سنان. (اسدی" ۱۴ ۳. آن (او) را 
تحت اراده و اختیار خود درآوردن و مسلط 
شدن بر آن (او): نمی‌تازد این نفس سرکش چنان / که 
عقلش تواند گرفتن عنان. (سعدی! ۱۹۷) هچون‌که در آن 
نقب زبانم گرفت / عشق نقیبانه عنانم گرفت. (نظامی! 
۵۰ ۳ آن (او) را از کاری بازداشتن یا به تأمل 
و درنگ واداشتن: بسی نماند که روی از حبیب 
برپیچم/ وقای عهد عنانم گرفت دیگر بار. (سعدی۴ 
۱ . نزدیک شدن به آن (ار) و همراه شدن 
با آن (ار): من بگیرم عنان شه روزی/ گویم ازدست 
خوب‌رویان داد. (سعدی۲۶۷۲) 

» عنان خود را ازدست دادن خویشتن‌داری 
خحود را ازدست دادن: عنان خود را ازست داد و با 
دست دیگرش سیلی محکمی زیر گوش پسرک نواخت. 
(آل‌احمد؟۱۴) 

« عنان سک کردن (قد.) آهسته حرکت کردن: 
عنان سبک کردیم. فراشی چند از شازاده برسیدند. 
تهنیت گفتند. (نادرمیرزا: ازمباانیما ۱۸۰/۱) 

» عنان کسی از کف (دست) رفتن (شدن) (ند.) 
اراده و اختیار او ازبین رفتن؛ بی‌اختیار شدن 
او: شب تا سحر می‌نفنوم واندرز کس می‌نشنوم/ وین 
ره نه قاصد می‌روم کز کف عنائم می‌رود. (سعدی؟ 
۹ ه آیا که به لب رسید جانم/ آوخ که زدست شد 
عنانم. (سعدی ۲ ۶۵۶) 

۰ عنان [در] کشیدن (ند.) ‏ ۱. توقف کردن؛ 
ایستادن: کشیشان عنان کشیدند و... توتف کردند. 


۱۱۸ 


(تاضی ۷۲) ۰ لختی عنان بکش سپس این جهان متاز / 
زیراکه تاختن سپس این جهان عناست. (تاصرخسرو! 
۶ ۲ از ادامة چیزی یا کاری بازایستادن؛ 
خودداری کردن؛ اعراض کردن: شبی خلوت و 
مادرویی چنان/ از او چرن توان درکشیدن عنان؟ 
(نظامی ۷ ۴۹۷ ه دل کشید آخر عنان چون مرد میدانت 
نبود/ صبر پی گم کرد چون هم‌دست دستانت نبود. 
(خافانی ۵۷۶) 
« عنان کشیدن به جایی (قد.) راندن يا تاختن 
بهجانب آن‌جا: به هومان بفرمود کاندر شتاب /عنان را 
بکش تا لب رود آب. (فردوسی ۳ ۶۲۲) 
۰ عنان گران کردن (ند.) . از حرکت 
بازایستادن؛ متوقف شدن: عنان را گران کرد بر 
پیش رود/همی‌بود تا بهمن آزد درود. (فردوسی ۱۲۰۴) 
۲ آهسته راندن: ز کنده به صد چاره اندرگذشت / 
عنان راگران کرد بر سوی دشت. (فردوسی ۲ ۱۳۶۰ 
» عنان گرداندن (گرذانیدن) (قد اعراض 
کردن؛ دوری کردن: نفس راعقل تربیت می‌کرد کز 
طبیعت عنان بگردانی. (سعدی؟ ۶۱۶) 
۰ عنان گراییدن (برگراییدن) (قد.) به سویی 
برگشتن یا متمایل شدن یا رفتن: یکی برگرایید 
رستم عنان/ به گردن برآورد رخشان ستان. (فردوسی؟ 
۳۳ 

عنان‌پیچ ۰-0۶ (قد.) سوارکار ماهر: سواران 
ُرکان بسی دیده‌ام/ عنان‌پيچ زین‌گونه نشنيده‌ام. 
(فردوسی ٩‏ ۱۰۵) 

عنان تاب 087-920 (قد.) ویژگی اسبی که با 
کوچک‌ترین حرکتٍ عنان به‌جانب موردنظر 
سوارکار تغییر جهت دهد: روان کرد رخش عنان‌تاب 
را/ برانگیخت چون آتش آن آب را. (نظامی ۲ ۱۱۹) 
«جٍ ه عنان تاب شدن (قد.) حرکت کردن؟؛ رفتن: 
عنان‌تاب شد شاه پیروز جنگ /میان بسته بر کین بدخواه 
تنگ. (نظامی ۲ ۱۶۷) 

عنان‌تاز 6087-122 (قد.) وناگین آن‌که به‌سرعت 
به‌جانبی حرکت کند. 
مع ه عنان‌تاز کردن (قد.) به‌سرعت به جایی 


۱۱۹ 


روی آوردن؛ تاختن: جریده به هرسو عنان تاز کن/ 
به هش‌پارمغزی نظر بازکن. (نظامی ۲ ۵۰۹) 

عنان‌دار ۵۵22-027 (ند.) ‏ ۱. سوارکار ماهر: 
عنان‌دار چون او ندید‌ست کس/ توگفتی که سام سوار 
است و بس. (فردوسی* ۱۰۵) ۲. صاحب‌اختیار؛ 
فرمان‌روا: رضاخان سردار سپه... عنان‌دار گردیده‌بود. 
(شهری ۵۳/۵۴) 

عنان‌داری ۶-1 (قد.) مهارت در سواری. 
« و عنان‌داری کردن (قد.) اختیار کسی با 
چیزی را به‌دست گرفتن: کردیم عنان‌داری دل تا دم 
آخر/ گلگون هوس را ندواندیم و گذشتيم. (صائب! 
۳۸۶۷ 

عنان ریز تاسطقهه" رقد.) بسار سریع و شتابان: 
جماعت افاغنه تاب صدمذٌ آن گروه بی‌عاقبت [را) 
نیاورده عنان‌ریز پا بر عقب نهادند. (مروی ۲۹۳) 

عنان‌ریزان ۶-3 (ند.) عنان‌ریز +. 
« ه عنانر یزان شدن (قد .) به‌سرعت حرکت 
کردن: چون سلطان علاه‌الدین دید که جمعی متعائب 


می‌آیند. به تعجیل تمام عنان‌ریزان شد. 
(فریدون‌سپه‌سالار: گجینه ۳۸/۵) 
عنان‌زن جفتمقته" _ (قد.) . حرکت‌کننده: 


هجوم‌آورنده: کرشمه کردنی بر دل عنان‌زن/ 
خمارآلوده چشمی کاروان‌زن. (نظامی ۴ ۳۹۱) 

عنا نکش ۶227-۲65" (قد .) راه‌نما و هدایت‌کننده: 
بلی فضاست به هر نیک‌وبد عنان‌کش خلق/ بدان دلیل که 
تدبیرهای جمله خطاست. (انوری ۲ ۴۱) 

عنانکشیده 06 (ند. ۱ باشتاب و 
سرعت؛ شتابان: چه سرانجام شومی درانتظار آن 
کسان است که به اغرای عشق, عنان‌کشیده در جادهٌ 
هلاکت... می‌تازند. (قاضی ۱۱۲) هجاذبه مقامات دنیوی 
او را عنان‌کشیده به افامت در بفداد و حنظ مراتب 
می‌خواند. (جمال‌زاده۱۲ ۸۸/۲) ۰۲ آهسته و همراه‌با 
تأنی و درنگ: عنانکشده رو ای پادشاه کشور حسن/ 
که نیست برسر راهی که دادخواهی نیست. (حافظ ۱ ۵۳) 

عنانگرا(ی] []6)۵(۳۵و-مقهه" (قد.) آن‌که به 
چیزی» کسی» يا جایی روی آوزد؛ متمایل: یک 


عنابت 


رکابی مپای برسر زهد / چون شود دل عنان‌گرای صبوح. 
(خاقاتی ۴۸۲) 
۰ عنان‌گرا[ی] شدن (قد.» حرکت کردن: 
موکب مجد... از اقلیم عراق عنان‌گرای شده‌است. 
(خافانی ! ۲۱) 

عنان کته (قد.) 5 
افسارگسیخته ج: ربوده‌است ز من اختیار, جذبة 
بحر/ عنان‌گسسته‌تر از رشته‌های بارانم. (صائب۱ 
۲ ۲ به‌سرعت: در هرطرف ز خیل حوادث 
کمین‌گهی‌ست / زان‌رو عنان‌گسته دوایّد سوار عمر. 
(حافظ ۱ ۱۷۲) 

عنا نگسیختگی ع-080-20010-0 بی‌بندوباری: 
به آزادی و عنان‌گسیختگی خو گرفته‌بودم. (جمال‌زاده۱ 
۹ 

عنا نگسیخته 02:00 ۱ افنسارگسیخته 
ج : انديشه عنان‌گسيخته را در دریای اخضر فلک... به 
جاهای دورافتاده می‌فرستند. (جمال‌زاده! ۱۸۱) ۲ 


تس رات 


به سرعت: اسب خیال به هرسو عنان‌گسیخته می‌دوید. 
(طالبوف ۲ ۱۴۱) 

عنانگیر ۲نو-ح2هع (ند.) ۱. گیرنده؛ بازدارنده؛ 
گرفتارکننده. ۲. مهمان‌نواز: شنیدم که وقتی مردی 
بود. جوان‌مردييشه, مهمان‌پذیر, عنان‌گیر. (وراوینی ۲۲۴) 
بج ه عنان‌گیر کسی شدن (قد.) او را گرفتار 
کردن؛ بر او مسلط شدن: قومي که اجل عنازگیر 
ایشان شده‌بود, با مرو مراجعت کردند. (جوینی ۲ ۱۲۰/۱) 
ه چون شد آن روز غم عنان‌گیرش / رغبت آمد به‌سوی 
نخجیرش. (نظامی ؟ ۳۲۴) 

عنان‌ور 60277۷27 رند.) سوارکار ماهر: همدٌ 
عنان‌وران به کوی بایزید رسیدند عتان بازکشیدند. 
(محمدین‌منور ۲ ۱۶۷) 

عناوین مهد 
ه به عناوین مختلف به‌شکل‌ها یا روش‌های 
گوناگون: به عناوین مختلف آزارم می‌داد. 

عنایت ادروجه؛ 
جع ه عنایت گردن (فرمودن) دادن؛ . اعطا 
کردن؟ بخشیدن: تصدق دست‌وینجه‌تان... آن کیف 


عنبر 
چرمی... را از آن بالا عنایت بفرمایید. (سه فصیح! ۴ 
ه‌نان شهر, با غله‌ای که امسال خدا به این کشور عنایت 
کرده‌است, حلجت به هیچ اداره و مدیری ندارد. (مستوفی 
۳ « خداوند متعال برکتی به آن زراعت عنایت فرمود. 
(غقاری ۱۷) 

عنبو 2027 
جح «عنبر سارا (قد.) گیسوی معطر: ای که بر مه 
کشی از عنبر سارا چوگان/ مضطرب حال مگردان من 
سرگردان را. (حافظ ۱ ۸) 

عنیرآلود 5)5(4.و:" 
بو » عنبرآلود کردن (قد.) معطر کردن: به لب 
خاک را عنبرآلود کرد / زمین را به چهره زراندود کرد. 
(نظامی ۲ ۴۲۳) 

عنبرآمیز 2( )2000215 (قد.) خوش‌بو و 
معطر: شبی چون خط خوبان راحت‌انگیز/ سوادش 
مشک و بادش عنبرآمیز. (رفیقی‌هروی: کناب آریی ۱۶۳) 
ه بیار ای باد نوروزی نسیم بان پیروزی/ که بوی 
عنبرآميزش به بوی پار ما مائد. (سمدی؟ ۶۹۴) 

عنبرافشان 2(127 )202-2 (قد .) معطر: مگر تو 
شانه زدی زلف عنبرانشان را/ که باد غالیه‌سا گشت و 
خاک عنیربوست. (حافظ ۱ ۴۱) 

عنبربار 202-987" (قد.) سیاه‌رنگ و معطر: 
عکس خط و خال عنبربار آن مشکین غزال / می‌کند پر 
نافه چرن صحرای چین آیینه را. (صائب ۱ ۱۲۴) ه انفاس 
منجمد متحد ما را به کرّات واسطة خامة عنبربار عنبرین 
کرد. (خاقانی ۱ ۲۴۵) 

عنیر یز ماا-دج2 
» عنبرپیز کردن (قد.) بوی خوش پراکندن؛ 
معطر کردن: کابر آزار و باد نوروزی/ درفشان 
می‌کنند و عنبربیز. (سعدی ۲ ۴۸۱) 

عنبرسا[ی] [دقه-:دتاصه (ند.) بسیار معطر: به 
نوعی زلف عنبرسا کشیدش/ که آن دل کاندر آن گم کرد 
دیدش. (وصال: ازصبه‌ایما ۴۳/۱) ۰ ز بوی خُلق تو اطراف 
گرزگانان را/ همی‌شناخت ندانم ز دست عنبرسای. 
(فرخی ۲ ۳۷۲) 

عنبر سوز 20027-002 (قد .) معطر يا معطرکننده: 


۱۱۳۰ 


شم‌های بساط بزم‌انروز/ همه یاقوت‌ساز و عتبرسوز. 
(نظامی ۴ ۱۶۷) هاير دیبادوز. دیبا دوزد اندر بوستان / باد 
عنبرسوز, عنبر سوزد آندر لاله‌زار. (متوچهری ۲ ۲۷) 

عنیری 20271 (ند.) ۱. معطر: از هر کنار دامن 
کافورگون حریر/ بندد بر آستین و گریبان عنبری. 
(ابن حسام: گنچ ۲ ۲ سیاه و معطر: چهرة 
آذری در چنبر زلف عنبری خوش‌تر است. (فائم‌مقام 
۶ هصفت چند گویی ز شمشاد و لاله / رخ چون مه و 
زلفک عتبری را؟ (تاصررخسرو! ۱۴۳) 
ه عنبری شدن (ند.) معطر شدن: به 
عنبرفروشان اگر بگذری/ همه جامٌ تو شود عنبری. 
(فردوسی: زندگی‌نامه فردوسی ۲۳۶) 

عنبرین م2۳02 (قد.) سیاه و معطر: این‌چه خال 
عنبرین است؟ سیندی بسوزانیم باطل‌السحری لازم است. 
(میرزاحبیب ۵۲۷) ه آرای مرا بدان کت برخیزم / وز 
زلف عنبرینت بیاویزم. (سرودی: اسدی ۵۳۳) 
جع ه عنبر ین شمامه (شمیمه) (قد .) بسیار معطر: 
نامةٌ عنبرین شمامةٌ شما... مدتی است بی‌جراب مانده. 
(جمال‌زاده ۳ ۱۷۳) 

عنتر :۵0/8 ۱. شخحص بسیار زشت؛ بدترکیب و 
منفور: با آن قیافةٌ عنترش چقدر افاده دارد! ه عشرت از 
کوره دررفت: من... می‌روم... تو خانه این عنتر نمی‌مانم. 
(دانشرر ۲۵۳) ۲ هنگام عصبانیت پا ناراحت 
بودن از کسی گفته می‌شود: عنترا یک دفع دیگر 
چغلی بکنی, نشانت می‌دهم. (-»ه الاهی: شکرفلی 0۵۳ ۰ 
تیافه‌اش را نگاه کن عين درٍ خلای مسجدشاه می‌ماند. 
عنشر. (سه گلابدره‌ای ۲۹۰) 

عن ت کیب 20-1210 ان‌ترکیب ج: اين دخترة 
عن‌ترکیب به‌زور می‌آید با من نهار بخوزد. (سه 
گلابدره‌ای ۲۰۶) 

عنتری 201271 عنتر (م. ۲) ج-: برو گم‌شر عنتری 
دیگر نمی‌خواهم بیینمت. 

عنصو 0080۲ ۱. شخحص؛ فرد: سفارتی‌ها از اين 
عنصر دریده حمایت می‌کردند. (علوی ۲ ۱۲۸) ۲. آنچه 
یا آن‌که در پیدایش» پیش‌برد یا نتیجه چیزی 
۳ و دخالت داشته‌باشد؛ عامل: عنصر 


عامیانه‌ای... ازطریق تأثیر فهلویات... در غزل عاشقانه 
مجال نفوذ یافته‌بود. (زرین‌کوب ؟ ۱۴) ه یکی دیگر از 
نظریات تحقیرآمیز... این است که زن عنصر گتاه است. 
(مطهری؟ ۱۱۶) ۳ (قد.) اصل و بنیاد یا طبیعت 
و سرشت حقیقی چیزی یا کسی؛ گوهر: ای 
عنصر تو مخلوق از کیمیای عزت/ وی دولت تو ايمن از 
وصمت تباهی. (حافظ ! ۳۳۸) ۰ ای کان لطف و عنصر 
مردی نیرورید / درصد هزاررکان چو تو یک گوهر آفتاپ. 
(خاقانی )۵٩‏ 

عنعنات 2028 خردبینی؛ خودپسندی؟ 
اظهارفضل: عنعنات آنها خیلی تعریفی بود به‌طوری‌که 
کسی جرئت نمی‌کرد به آنها بگوید که بالای چشمتان 
اپروست. (هدایت *۱۱۹) 

عنق وه دارای چهره‌ای اخموء گرفته. و 
عبوس؛ بداخلاق: معلم با قیافه‌ای عنق و نگاهی تند 
وارد کلاس شد. ه پس‌از مرگ خانم‌بزرگ عنق‌تر و 
ایرادی‌تر شده[است.] (فصیح ۲ ۳۶۷( 
مه » عنق کسی توی هم رفتن بداخلاق و اخمو 
شدن او: باز چه شده عنقت توی هم رنته؟ 
(حاج‌سید جوادی ۲۶۱) 
» عنق کسی را منکسر کردن او را بدخلق و 
عقسی گرون: پس‌از جنجال سریینه که عنق همه را 
منکسرکرده‌بود, کم‌کم سرور و صمیمیت وارد اين محیط 
دم‌کرده و خیس‌خورده می‌شد. (آلاحمد؟ ۱۱۶) 
« عنق منکسر (منکسره) ۱. ظاهر عبوس. 
لو و اخمو: برو که دیگر چشمم به آن شکل 
منحوس و عنق منکسر تو نیفند. (جمال‌زاده" ۱۱۳) ۲ 
حالت شکست‌خورده و ۳" و عاجزانه: 
کاغذ دوم خطاب به صدراعظم بود که با... عنق منکسره او 
را ستار؛ تابانی درمیان ثوابت... می‌شمرد. (میرزاحبیب 
۶۱ صادق‌خان به عنق منکسره از بصره وارد [شد.] 
رکلانتر ۷۱) 

عنقا 5وود؛" 
بچ ه عنقا شدن (قد.) نیست و ناپدید شدد: 
شاباز طبع ملا بال هرجا واکند/ فکر صائب را علاجی 
نیست جز عنقا شدن. (صاثب ۱ ۲۹۳۲) 


اف عوالم 


« عنقاي مُغْرب (قد.) هرچیز یافت‌نشدنی: الا ای 
مغربی عنقای مُغْرب را اگر جویی/ بروناز مشرق و 
مقرب بباید چُست عنقا راء (منربی۲ ۱) ه مشایخ که 
طییبان حاذق‌اند... عنقای مُغْرٍب گشته‌اند. (نجم‌رازی! 
۳ ه عنقای مُغْرٍیم به غریبی که بهر اف / غم را چو 
زال زر به نشیمن درآورم. (خافانی ۲۴۱) 

عنقا گیر "نع-.2 (ند .) بسیار نیرومند و شجاع: صید 
من جز باز عنقاگیر نیست. (صاحب‌دیوان: ازمبانایما 
0۹/۱ 

عنک 27-2۲5 شخحص حقیر و بی‌اهمیت: تو دیگر 
چه می‌گویی عنک؟! 

عنوان 06(۳۷20" ۰۱ لقب و نامی که بر 
شخصیت با اهمیت کسی دلالت می‌کند: یک 
سال بیش نیست که او عنوانی به‌هم زده‌است. (به آذین ۸) 
ه از او عنوان و لقب می‌گرنت و تحصیل اجازه می‌کرد. 
(مینوی" ۱۸۲) ه دانش‌اندوز چه حاصل بُّد از دعوی؟/ 
معنی‌آموز چه سودی رسد از عنوان؟ (پروین‌اعتصامی 
4٩‏ ۳. بهانه: همسایه به‌عنوان اين که چیزی لازم دارد 
در مي‌زند تا ببیند خانةٌ ما چه خبر است. 

عنوان‌دار ۵-127 با اسم و رسم؛ ‏ معتبر: 
خانواده‌های عنوان‌داری بنابه علتی فقیر شده‌بودند. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۷۱) 

عوادی 2۷201 (قد.) ستم‌ها؛ ظلم‌ها: این جهان‌دار 
را از سکون و حرکت... مقصود اماطت عرادی و اطفای 
شرر و دفع ظلم و ضرر... است. (آفسرایی ۳۲۴) 

عوارض ۷222" نوعی مالیات که سازمان‌های 
رسمی در ازای عرضه خدمات معیّنی» از مردم 
می‌گیر ند؛ عوارض شهرداری. 

عوالم م22 ۱. حیطه‌ها و محدوده‌ها با 
فضاهای ذهنی که برای چیزی تصور می‌شود: 
همین‌قدر عرض می‌کنم که در عوالم ارادتم فتوری حاصل 
نشده‌است. (مینوی ۲ ۳۰) ه او بسیاری از عوالم روحی و 
فلسفی را طی کرده‌بود. (هدایت۱۳۴۹) ه حضرت سید از 
ممالک ملک به عرالم ملکوت نقل فرمود. (افلاکی ۸۴) 
۳ روابط؛ علایق: حسین‌علاه را فرستاد و گفت: با 
عوالمی که داشتیم. شایسته نبود در مجلس این مذاکرات 


عوالمات 


بشود. (مصدق ۱۶۵) ۳ وضعیات؛ حالات: همین 
خرابی و ویرانی است که علامت و نشانة عوالم و کیفیات 
مخصوص آسیایی است. (جمال‌زاده ۱۱ ۴ع) 

عوالمات 2.52 حالات: اين چراغ که به من تعلیم 
عوالمات و لذات هستی را کرد. ستارهٌ معرفت می‌نامم. 
(جمال‌زاده۲ ۳۳۲) 

عوام اکثریت مردم؛ عموم مردم؛ همه: 
عوام خلق به انگشت می‌نمایندم/ من از تعجب, انگشت 
فکر بر دندان. (سعدی ؟ 6/۲۵ 

عوامانه 2.26" سطحی و بدون ژرف‌نگری: چرا 
عوامانه به اين قضیه نگاه می‌کنی 

عوانی 2۷]۷[581 (قد.» خشونت؛ سخت‌گیری؛ 
ستم‌کاری: درآخر بیداری یانت و دست از عوانی و 
مردم آزردن بداشت. (نظام‌الملک ۳ ۳2 
» عوانی کردن (قد .) بدرفتاری و ستم کردن: 
آن شخص معروف بود به شر و فسق‌وفجور و تهمت 
نهادن و عوأنی کردن. (شمس‌تبریزی ۲ ۱۰۱) 

عودی ۷0(قد.) تبرگی و تاریکی: در زرد و سرخ 
شام و شفق بوده‌ام کنون/ تن را به عودی شب یلدا 
برآورم. (خاقانی ۲۳۵) 

مور ۷۲" ۱. بسیار فقیر و تنگ‌دست: انسان‌های 
عور و بی‌چیز... را پیگانه می‌شمارد. (حاج‌سیاح ۲ ۲۲۵) 
هگوشة او جای مشتی عور بود/ آب او گه تلخ و گاهی 
شور بود. (عطار* ۳۷۸) ۲. بی‌زینت و زیور: مسجد 
عور کثیف پرت افتاده‌ای [بود.] (شهری ۳۲۱/۱۲) ه چون 
[آفریدگار را] رزاق بصیرش خوانند. نزدیک‌تر آید به 
تبول طبع, مگر آن عبارت عور را به زیور معانی غریب 
برآیند آراستن. (خاقانی ۱ ۱۷۵) 

عورت 0۳۳۰" ۱. زن: می‌گذارید این... بی‌سرویا 
میان کوچه به عورت مردم دست‌اندازی بکند؟ (هدایت۴ 
۴ ه خواجه را از او فرزندان شد. خراجه احمد از آن 
عورت بود. (عقیلی ۲۰۸) ۲ (قد.) آنچه باعث 
احساس شرم شود؛ زشتی؛ ننگ: اکنون رای من 
این است... با او... سخن رانم... و عورت جهل او بر خلق 
کشف کنم. (دراویتی ۲۲۳) ۳. (قد.) محل رخنه و 
نفوذ (دشمن): مصلحت در آن است که دیدبانان 


۱۳۳ 


نشانیم و ازهرجانب که عورتی است. خویشتن نگاه 
داریم. (نصرالله‌منشی )۱٩۳‏ 

عوضی نجعد . آن‌که دارای رفتاری 
غیرطبیعی یا غیرعادی است: وقتی می‌رفت بیرون 
یادش رفت قنری راه برود. گفتم که حسابی عوضی بود. 
(امیرشاهی ۱۴۴) 0- این عوضی کیست؟ - نوچ حبیب 
است. (سه میرصادقی ۵۲ ۳. به‌صورت شخصی 
نادرست و نابه کار: [شاید] داماد. ناجور و عوضی 
ازآب دریباید. (حاج‌سید جوادی ۴۷) 

عهد 0و" 
هه « عهلِ بوق زمان بسیار قدیم:کارد ادگار عهد 
بوق و کند بود. (دانشور ۳۵) ه اين حرف‌ها را از عهد 
بوق تاحالا توی کتاب‌ها نوشته‌اند. (آل‌احمد ۳۶ع) 
عهدٍ جان و بن جان ه عهد بوق + : از عهد جان 
و بن جان گفته‌اند: چیزی که عوض دارد گله ندارد. ره 
دیانی ۱۲۷) 
» عهیٍ دقیانوس زمان بسیار قدیم: از عهد دقیانوس 
همین موضوع فقر و غنامطرح بوده. (دانشور ۱۷۸) ۰ این 
قضیه مال عهد دفیانوس بود و گذشت. (مسعود ۲۲) 1 
دقیانوس. محرف و معرب 
(۲۵۱-۲۰۱م .) امپراطور روم است. 
« عهد سوت و عهد بوق جح [در سلمانی] دوسه تا 
میز کوچک بود رویش روزنامه و مجله‌های عهد سرت 


وتامع([ 


بود. (درایی: با ۶۵: نجفی ۱۰۳۵) 

» عهدٍ شاه‌وزوزکك زمان قدیم: زندگی من است 
می‌خواهم به‌میل خودم آن را بسازم عهد شاه‌وزوزک که 
نیست. (حاج‌سیدجوادی ۳) ه اين حرف‌ها دیگر کهنه 
شده و لایق عهد شاهوزوزک است. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۷۲) 

» عهد شکستی برخلاف عهد و پیمان خود رفتار 
کردن؛ پعان کستیعن؛ اگر شاه بعداز آن‌همه سوگند 
عهد... بشکند او را خلع خواهیم کرد. (حاج‌سیاح ( )۵٩۳‏ 
ه اگرچه خرمن عمرم غم تو داد به‌باد/ به خاک‌پای 
عزيزت که عهد نشکستم. (حافظ ۲ ۲۱۴) 

«بر عهد کسی شکست آوردن (قد.) پیمان او را 
نقض کردن: که هر کس که بوده‌ست یزدان‌پرست / 
نیاورد بر عهد شاهان شکست. (فردوسی ۲ ۱۹۴۳) 


۱۱۳۳ 


« در عهد کسی شدن (قد.) با او پیمان دوستی 
بستن: کار مرا بباید ساخث که آرام نمی‌توانم گرفتن 
ازدست این حرام‌زاد:... بدقعل که با قابوس یکی شده و 
در عهد وی شده. (ارجانی ۱۵۶/۵) 
کسی را عهد دادن (قد.) از او تعهد گرفتن: 
مادر... مرا ان سفر کرد و مرا عهد داد بر صدق در جمیع 
احوال. (جامی * ۵۰۸) 

عهدبوقی تودطع-ه متعلق به زمان قدیم؛ 
بسیار قدیمی و کهنه: خانه‌ها همه مثل هم بودند مغل 
کندوهای زنبورعسل, قدیمی, عهدبوقی.... (میرصادقی۳ 
۶ زپردست آن پیر خنگ عهدیوقی الفبا می‌خواند. 
(آل‌احمد *۱۶۴) 

عهده 0۳۵6" 
« ازعهده برآمدن ه ازعهدة چیزی برآمدن 
| : حکیم قطران تبریزی که از اماجدٍ شعر است به 
فارسی بدان قانون رفته‌است و الحق نیکو ازعهده پرآمده. 
(رضاقلی خان‌هدایت: مدارج اللاغه ۲۳) 
« ازعهدة چیزی (کاری) برآمدن (ببرون 
آمدن, به‌در آمدن) آن را به خوبی انجام دادن: 
مادرم پی برد که ما ازعهد؛ اين کار برنمی‌آیيم. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۶۰) ه آن مقدار تخم که ازعهدة 
زراعت آن بیرون توانند آمد. تسلیم ایشان کند. 
(نخجوانی ۳۸۰/۲) ه از دست و زبان که برآید /کزعهدة 
شکرش به‌در آید؟ (سعدی ۲ ۲۹) 
از عهدة کسی برآمدن ۱ توانایی تسلط و 
غلبه بر او را داشتن: تو به اين پیری ازعهد:ٌ که 
برمی‌آیی؟ (آل‌احمد! ۱۲۶) ۲ قادر بودن به رفع 
نیازهای او: با این‌که شب‌وروز زحمت می‌کشید. 
ازعهدء خانوادهاش برنمی‌آمد. 
» چیزی (کاری) ازعهده کسی بیرون بودن 
خارج از حد توانایی او بودن ان: آنچه از 
نیک‌وبد... شنیدم محتاج کتاب جداگانة مفصّلی است که 
ازعهد؛ من بیرون است. (جمال‌زاده ۳ ۷) 
ه چیزی یا کاری برعهدهُ کسی بودن مسئولیت 
انجام آن را داشتن او: هرکسی کاری برعهده‌اش بود. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۳۸) 


عیب 


«کسی را ازعهدهُ چیزی (کاری) ببرون آوردن 
(قد .) او را از مسئولیت آن بری کردن: آن وئیقت 
را رخصتی توان اندیشید و شیر را ازعهد؛ آن بیرون توان 
آورد. (تصرالله‌منشی ۱۰۷) 

عیار ۵۷2 (قد) ۱. خلوص و پاکی: در آن عهد... 
عیار طبایع و انهام و بازار علوم و آداب بدین حد فاسد 
و کاسد نبو ده[ است.] (قائم‌مقام ۱ ه از طعنة رقیب 
نگردد عیار من / چون زر اگر يَرّند مرا در دهان گاز. 
(حانظ ۱۷۷۱) ۲ ترازو» به‌ویژه ترازویی که با آن 
طلا و نقره وزن می‌کردند: صبرم به عیار او هیچ 
است و دو جو کمتر/ من هم جو زرینم کز نار نیندیشم. 
(خافانی ۶۳۲) ۳ خالص و بدون غش: درمیان 
همه زرهای عیار/ زر جان بود که معیار نداشت. 
(پروین‌اعتصامی ۲۳) ه برکشیده آتشی چون مطرف 
دیبای زرد/ گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عیار. 
(فرخی ۲ ۱۴۸) 
جع ه عیار داشتن (قد.) باارزش بودن: دگر گفته‌ها 
چون عیاری نداشت/ سخن‌گو بر آن اختیاری نداشت. 
(نظامی ۲ ۸۲) 
» عبار گرفتن (قد.) ارزش واقعی کسی را 
سنجیدن: گردون تو را عیار گرفته / یک‌ذره بر تو بار 
ندیده. (مسعودسمد! ۸۰ 
»عیار نهادن چیزی را (قد.) ارزش و اعتبار قائل 
شدن برای آن: گر قلب دلم را تنهد دوست عیاری /من 
نقد روان در تمش از دیده شمارم. (حافظ ۲ ۲۲۲) 

عیار 23787 (قد.) جسور بی‌پروا: و کام‌روا: نیست 
در بازار عالم خوش‌دلی ور زآن‌که هست/ شیو؛ٌ رندی و 
خوش‌باشی عیّاران خوش است. (حافظ ۲ ۳۱) ه چوب به 
عیاران چرب کنند به نامردان چرپ نکنند. 
(محمدین‌منور! ۷۲) 

عیال 2(" (د.) آنکه محتاج» جیره‌خواره با 
سربار کسی باشد: بر دوستان عیالم و بر اهل‌ییت نیز / 
بر آسمان وبالم و بر روزگار هم. (خاقانی ۷۸۵ 

عیب "6" 
« ه عیب تراشیدن سعی کردن در یافتن عیب 
برای چیزی پا کسی: اگر ساعت... اعلا و باارزش 


عیب‌سوز 


بود... عیب برایش می‌تراشید و خرج کردنش را عبث 

می‌گفت. (شهری ۲ ۲۱/۲) 

» عیب روی کسی (چیزی) گذاشتن او (آن) را 

معیوب یا ناقص شمردن؛ نسبت عیب یا نقص 

به ار (آن) دادن: حالا می‌توانی یک عیب و علتی 

روی اين بچة مادرمردةٌ من بگذاری؟. (پزشک‌زاد: 

آسمون‌ریسمون ۲۵۵: نجفی ۶ هاگر از دکان همسایه 

کتش کاومیش خوب بخرند من هزار عیب رویش 

می‌گذارم تا جنس دکان خودمان را بفروشم. (هدایت* 
۱۳۳ 

عیپ‌سوز 902-.6 (قد.) آزبین برند عیوب: خامشی 
او سخن دل‌فروز/ دوستی او هنر عیب‌سوز. (نظامی ۲ ۱۳) 

عیب‌شمار ۲-30)6(«5۲و" (ند.) ویژگی آن‌که 
عیوب دیگران را برمی‌شمارد و بیان می‌کند: 
من که چنین عیب‌شمار توام/ در بدونیک آینه‌دار توام. 
(نظامی ۲ ۱۳۷) 

عیبه 2۷۶" (قد.) نگه‌دارنده (راز): خدمت‌کاری که 
انیس انس و عيبهٌ اسرار زن بود. تهدید و تشدیدی 
عرضه داشت. (ظهیری‌سمرقندی ۱۰۰) ه عیبه اسرار نبی 
بد علی/ روی سوی عيبةٌ اسرار کن. (ناصرحسرو! ۲۱۴) 

عیسوی 158.71" (قد.) میلادی: سنذژ ۱۲۹۹ هجری 
مطابق... یک‌هزار و هشت‌صد و هشتادودو عیسوری.... 
(نظامالسلطنه ۲۷/۲) 

عیش و" 
«ع- « عيش کسی راکور (منعغض) کردن خوشی ر 
شادمانی او را برهم زدن: برو بنشین عیشمان را کور 
تکن. (سه محمود! )۵٩۶‏ 
« عیش کسی کوک بودن وسایل شادی و 
خوشی او فراهم بودن: عیشش کاملاً کوک بود ولی 
انسوس_ که همسایه‌هایش آسوده‌اش _ نمی‌گذاشتند. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۷۳) 
عیش‌ونوش خوش‌گذرانی معمولاً همراهبا 
باده گساری: ونیزی‌ها... در جای شبیه‌به یک تهوه‌خانهة 


تُرکی مشغول عیش‌ونوش هستند. (دریابندری۱ ۳ ۰ 


۱۱۳۴ 


اینها در عیش‌ونوش و رقص و تجمل و تفریح وطه 
خورده[اند.] (مسمود ۱۳) 

عین 7" اصل و خود هرچیز پا هرکس؛ ذات 
هرچیز با هرکس: پس عین حوادث ذات مقدرات و 
جزو معلومات الاهی است. (طالبوف ۲ ۱۴۹) ه ساختی از 
عين خود غیری که عالم اين بُّد/ نقش آوردی پدید از 
خودکه آدم اين بُوّد. (مغربی ۲ ۷۴) هشیخ گفت: آن پیر را 
بگوی که عین می‌نمائّد اثر کجا مائد؟ (محمدبن‌منور! 
۲ 
» عینِ خیال کسی نبودن به چیزی ترجه 
نداشتن و بسیار اسوده‌خاطر بودن او: خطوط 
سایه‌دار... دست‌های پدربزرگ داشت شکل می‌گرفت. اما 
شازده باز عين خیالش نبود... (گلشیری" ۱۳) ه مردم 
این شهر برای یک مثقال [قند] جان می‌دهند و تو عین 
خیالت نیست. (جمال‌زاده "۲ ۱۲۹) 

عین‌الکمال اقهف2۵۱و" (ند.) چشم‌زخم 
+ : از آسیب عین‌الکمال نیل غبن و کلال بر چهرة خود 
کشید. (نظامی‌باحرزی ۲۱۷) ه ساحت کمال او از 
عین‌الکمال در حرز الاهی باد. (بخاری ۳۸) 

عین‌الله 0.0.1 (قد.) لطف. عنایت. با 
حمایت خداوند: تووشب به روضه نبوی زنده دأشته / 
عین‌اللْهت به لطف نظر پاسبان شده. (خافانی ۴۰۲) 

عینی 73" ۱ دارای راقعیت برای همه و در 
همه زمان‌ها و مکان‌ها: مرگ حقیقتی عینی است. ۲. 
فارغ از هر تعصب یا هر قضاوت ارزشی با 
پدیده‌های موردمطالعه: روی‌کرد عینی با مسائل 
اجتماعی. 

عیوق ۵2 (قد.) آسمان: اینک به جایی رسیده‌ایم 
که پست‌های رادیو از طللای خام سر به عیوق کشیده. 
(جمال‌زاده ۴۸۴) ۰ تا مدت دوازده سال قلال و تلال آن 
جبال را مطالعه می‌کردند تا آن کوه سرافراز راکه با عیوق 
راز می‌گفت اختیار کردند. (جوینی ۲ ۱۲۳/۳) 

عیون 0۲۰" (قد.) حاسوسان: دوئت‌های خارجه از 
هرطرف در هر گذر عیون و ابصار دارند. (قائم‌مقام ۱۱) 


غارت اه (. ربودن به‌علت جذابیت. 
چنان‌که دل کسی را: کدام دل است که غارت مهر او 
را شاید؟ (احمدجام" ۸۳ ۲ (قد.) آنچه به‌زور از 
کسی گرفته شود یا بعداز شکست خوردن او 
برجای بمانئد؛ غنیمت: سواران او به خاک عثمانی 
تاخت بُرده, فارت می‌آوردند. (حاج‌سیاح! ۷ ن 
پانصد سوار در عقب ایشان می‌تاختند تا غارت ایشان 
بگیرند. (بینمی ۸۴۴) 

غارت‌گر. غارتگر 27و-. ربایند* چیزی (دل) 
به‌علت جذابیت: چشمان غارت‌گر جادوی تو دیگر 
تیری به‌سوی کسی نمی‌اندازد. (نفیسی  )۴۱۱‏ دل بردی 
از من به یغما ای تُرک غارت‌گر من/ دیدی چه آوردی 
ای دوست از دست دل برسر من؟ (صفای‌اصفهانی: 
ازمباانیما ۱۳۴/۲) 

غازا 2 پول کم و ناجیز: کلاه خویش تما ناضی! 
این‌همه فاضی / چه لازم است, که اندر خزانه غازی 
نیست. (عشقی ۳۶۷ 
جچ ه چهار تایک‌غاز صدتایک‌غاز ح-: از آن سه 
اصفهانی. یکی رمان‌های چهارتایک غاز فرنگی را 
خوانده بود. (سه مینوی۱ ۱۵۱) 

ه صد تا یک غاز صد تایک‌غاز ج-. 

غاز؟ .و 

ه ماز چراندن ۱. وقت و عمر خود را صرف 
کار بیهوده کردن: تو به‌درد اين کار نمی‌خوری, برو 
غاز بچران. ۲. بی‌کار و درمانده بودن (شدن): 


کاری نکن که از اداره اخراجت کنند. آن‌وقت باید بروی 
مدت‌ها غاز بچرانی! 

غازچران ۵(۳20)ج2-.و آنکه اوقات عمر خود را 
به بی‌کاری و بیهودگی می‌گذرائد: آن جوانک را 
که هر روز در خیابان‌ها پرسه می‌زند. می‌شناسم, کلسب و 
دوره‌گرد نیست., غازچران است! 

غازچرانی 1-. بی‌کاری: حالا به چه کاری مشغولی؟ 
جراب داد: به کار غازچرانی! (مکارمی: شب‌گرد ۱۵۷: 
نجفی ۱۰۳۸) 

غازه‌اندود 9226-1270010 (ند.) زیبا: کسانی‌که چهرد 
غازه‌اندود خورشید را در آبگينة مشاط؛ طبیعت 
ندیده‌اند. نمی‌دانند که آن روز چه‌چیز بی‌اختیار مرا از 
خانه به صحرا کشیده بود. (نفیسی ۳۸۶) 

غاشیه ناه 
» غاشيةٌ کسی را [بر دوش] گرفتن (برگرفتن» 
کشیدن, نهادن) (ند.) از او اطاعت کردن؛ 
خدمت‌گزار او بودن: غاشية اطاعت آن بزرگوار را بر 
دوش... کشیدند. (شوشتری ۱۰۱) هاگر بايزید و نید در 
اين عهد بودندی, غاشية اين مرد. مردانه برگرفتندی. 
(جامی*۴۶۵) ه در مدیحت چو کشم اسب نصاحت در 
زین / عجب ار غاشیه‌ام ابن‌مقفع نکشد. (خواجو ۲۸) ۰ 
اگر ابوبکر ربانی حاضر بودی, غاشية خیل او بر دوش 
نهادی. (آقسرایی ۲۶۰) 


غاشیه‌بردوش 025و (ند.» خدمت‌گزار با 


فرمان‌بردار: ای رک دلم غاشیه‌بردوش تو شد / جانم ز 


غاشیه‌دار 


جهان واله و مدهوش تو شد. (عطار" ۱۷۴) 

غاشیه‌دار 953-8۲ (قد.) خدمت‌گزار یا 
فرمان‌بردار: حلقه‌به‌گوش غم تو گشت عقل / غاشیه‌دار 
لب تو گشت جان. (خافانی ۳۴۰) 

غاشیه کش 958-164 (قد.) خدمت‌گزار و 
فرمان‌بردار: یکی او را ارتجاعی... و غاشیه‌کش 
استعمار و دیگری بیگانه پرست... می‌خواند. (جمال‌زاده۲ 
۳ ه پرده‌زنان روزوشب حلقة زلف تو را/ غاشیه کش 
چرخ پیر, بختِ جوان تو راء (سنایی۲۵۳) 

خاغاله خشکه 02921670117-۰ قاقاله خشکه -. 
جیران‌خانم دست‌های فاغاله خشکهة خود را مثل چرم بلفار 
از زیر چادر درآورد. (هدایت *۲۵) 

غاف لگیر غافلگیر :ع-2101و ناگهانی و بی‌خبر: 
چون تصد داشتم.. غافل‌گیر وارد مَوّم, حرکت خود را.. 
خبر ندادم. (جمال‌زاده* ۶۲) 
هه اف لکیر شدن به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره 
در موقعیت پیش‌بینی‌نشده قرار گرفتن: یک‌باره 
چنان غانل‌گیر شده‌اند که هنوز گیجند. (شریعتی )۵۰٩‏ ه 
هرگز فکر نمی‌کردم مدیر مدرسه که باشی, دچار چنین 
دردسرهایی بشوی,. حابی غافل‌گیر شدبودم. 
(آلاحمد )۵٩‏ 
» غافل‌گیر کردن کسی را به‌طور ناگهانی و 
بی‌خبر سروقت او رفتن يا او را در یک 

قعیت پیش‌بینی‌نشده قرار دادن: بر خر خود 
سوار شو تا پیش‌از آن‌که شب... ما را در اين بیفوله 
غافل‌گیر کند, به راه خود برویم. (قاضی ۱۳۱) 0 خجسته. 
لباس خودش را به او نمی‌گفت, چون می‌خواست در همان 
شب... او را غافل‌گیر کند. (هدایت* ۱۰۵) 

غالیه 2و (قد.) گیسوی سیاه و خوش‌بو: 
ازسیب استیلای جیوش هموم و موم شب جوانی او به 
صباح بیری کشیده‌بود و از غالیه. چشمذ کافور جوشیده 
آبود.] (جوینی ۲ ۱۳۴/۱) ۰ به گرد ماه بر از غالیه حصار 
که کرد؟/.... (عنصری: گنج ۱۳۴/۱) 

غالیه‌بار 9.927 (ند.) خوش‌بو+ معطر: مگر که 
خالیه می‌مالی اندر او گه‌گاه/ وگرنه از چه چنان تافته‌ست 
و فالیه‌بار؟ (فرخحی ۲ ۶۱) 


۱۳۶ 


غالیه‌بو 9-ع 9811 (قد .) معطر: به خواب دوش چنان 
دیدمی که زلفینش /گرفته‌بودم و دستم هنوز غالیه‌بوست. 
(سعدی۴۳۵۴) 

غالیه‌دان 921۲۰-150 (ند.) دهان: ماها؛ مشک از 
غالیه‌دانت چینام/ هرلحظه گلی ز گلیتانت چینام. (؟: 
زعت 6۵۳۲ ه از غالیه‌دانت شکری نیست امیدم/ کان 
خال سیه مشرف آن غالیه‌دان است. (عطار ۵ ۶۷) 

غالیه‌سازی] [«]قمهاقو (ند.) خوش‌بو و 
معطر: نه چو زلف غالیه‌سای او, نه چو چشم نتنه‌شعار 
او/ شده نافه‌ای به همه ختن, شده کافری به همه ختا 

. (قرالعین: ازصبانایما ۱۳۲/۱) ه مگر تو شانه زدی زلف 
عنبرانشان را/ که باد. غالیه‌سای است و خاک 
عنبریوست. (حافظ ۱۳۰۲) 

غالیه‌سایی ن(«دقعتناقو (قد.) خوش‌بو و 
معطر ساختن: به بوی زلف و رُخت می‌روند و 
می‌آیند/ صبا به غالیه‌سایی و گل به جلوه‌گری. (حافظ ! 
۶ ه هوا... از برای خوشی بوستان, غالیه‌سایی بر 
دست گیرد. (زیدری )۹٩‏ 

غایب‌باز 5۲20122و شطرنجباز ماهر که بدون 
حضور درمقابل حریف به‌واسطةُ دیگری» مهره 
به خانه‌ها می‌راند. 

غائله, غابله هو عله 98 
بج- ه غائله خواییدن ازبین رفتن فتنه: اگر یکی را 
سر بریدی, حتماً باید دخترش را... صیغه کنی تا غائله 
بخوابد. (گلشیری ۴ ۴۱) 
» مائله را خواباندن فتنه را ازبین بردن: خودت بیا 
پایین پسر, غائله را یخوابان. (سه میرصادفی ۱۲۰۳) 

غبار 90057 کدورت؛ ملال: یک روز نشستند که 
باهم گفتنی‌ها را به‌زبان بیاورند و غباری را که محبت 
آنها را تیره می‌ساخت. بزدایند. (علوی" ۲۶) ه ایشان... 
هرچه کنند چنان کنند که حق از ایشان بپسندد, و آین‌همه 
خبارها ازآن‌جا برخاسته‌باشد نه زنگ نفاق باشد و نه 
زنگ شک و شبهت. (احمدجام ۵۲) 
«ه » غبار از راه (ره) برخاستن (قد .) آزبین رفتن 
کدورت و ملال: آن غبار اکنون ز ره برخاسته‌ست/ 
توبه بنشسته, گنه برخاسته‌ست. (عطا ر؟ ۱۰۳) 


۱۱۳۷ 


» غبار خاستن (قد.) به‌وجود آمدن ملال: من 
خاک تو و تو می‌دهی بربادم/ ترسم که میان ما غباری 
خیزد. (عطا رگ ۱۵۸) 
ه غبار خط (ند.) موی نرم و لطیف: غبار خط 
بیوشانید خورشید رخش یارب / .... (حافظ ۲ ۸۱) 
« با کسی را شکافتن (قد.) به گرد او رسیدن؛ 
به ار رسیدن: اوست آن نیک‌عهدی که ابنای عهد در 
وفای عهد. غبار او نتوانند شکافت. (زیدری ۸) 

غیغب ندوادو 
«ع- ه غبغب انداختن (آویختن گرفتن) حالت 
برتری و امتیاز نسبت‌به کسی به خود گرفتن: 
مادر داماد... غیغب انداخته و بالای اتاق نشسته‌بود. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۳) ه غیفب گرفت [و] سینه‌اش را 
جلو داد. (گلابدره‌ای ۴۱۶) هگردن به عقب کشیده غیفب 
می‌آویخت و نظر به سرووضم و رخت و لباس خود 
می‌انداخت. (شهری ۲ ۴۳۷/۱) 

غبغب‌دار ٩.1587‏ خودپسند و متکبر: بی‌چاره 


شاعر... شعر می‌ساخته.... برای... خان غبقب‌دار. 
(شریعتی ۵۱۸) 


غث (هههو (قد.) کم‌ارزش؛ مق. سمین: چون صدق 
با کذب و غث با سمین... اختلاط پذیرد. تمیز عسر شود. 
(ابن‌فندق ۱۶) 
« ه غث‌وسمین ۱. بد و خوب: حسن و عیب و 
فث‌وسمین هر نمایش‌نامه‌ای را به‌آسانی تشخیص 
می‌دهم. (جمال‌زاده" ۳۰۶) ه یار نیک اندر این زمانه کم 
است/ زآن‌که غث‌وسمین کنون به‌هم است. (سنایی۱ 
۱ ۲. سخن فصیح توأمب سخن غیرفصیح: 
در شعر ابن‌یمین, فث‌وسمین بسیار است. (زرین‌کوب! 
۲) ه در شعر او غث‌وسمین بسیار دیده می‌شود. (-ه 
محجوب: حالظ شناسي ۳۵/۱) ۰ او را اشعار بسپار است 
غد‌وسمین. (ابن‌فندق ۲۶۱) ۳. (قد .) کم‌ارزش و 
گران‌بها: عمله خلوت او... ريش هرچه در دست‌رس بود, 
از غشوسمین درآوردند. (مستوفی ۱۳/۲) ه ثفل در 
بشکنّد تفحص حزمش / کشف نهان‌خانه‌های غث و سمین 
را. (انوری۱ ۱۳) ۰.۴ (قد.) همه‌چیز؛ هرچه 

هست: قاصدان از تصدار برکار کرد و می‌نرستاد سری 


غرا 
بلخ و غث‌وسمین می بازنمود عبدوس را پنهان. (ببهقی۱ 
مورا 
غذ قعدو 
مه ه غذ) بافتن (ند.) تغذیه شدن: از اين بل برد 
که از یکی غذا همه اندام‌ها غذا یابد. (اخینی ۲۵) 
« غداي روح آنچه موجب آرامش. شادی. و 
لذت درونی است: موسیقی, غذای روح است. ه من 
طریق ایثار می‌سیردم... و خدمتی به‌جای می‌آوردم و به 
راحت مشاهده او که غذای روح برد. قناعت کرده‌بودم. 
(محمدبن‌منور! ۳۸۳) 
از دا افتادن بی‌اشتها شدن و میل به غذا 
خوردن نداشتن به‌علت بیماری. ناراحتی 
روانی» و مانند آنها: چند روزی می‌شود که از غذا 


انتاده‌ام. 
غرا توت ی . فصیح» استوار» و منسجم. 


معلمین... مشفول اصغای بیانات غرای آقای مدیر هستند. 
(مسعود 0۷۹ ۵ به پایان آمد این نصید؛ غرای چون دیباء 
در او سختان شیرین بامعتی دست در گردن یک دیگر زده. 
(یهقی" 0۳۷۱ ۲ بلندبالا» طولانی. یا کامل: 
استاد... تعظیم غرایی کرد و گفت:... (قاضی ۸۳۸ ه 
شوفر تعظیم غرایی کرد... خودش را معرفی کرد. 
(مستوفی ۲۳۱/۱ج.) ۳ کشیده و بلند و واضح. 
چنان‌که صدا: عده‌ای مرد... با صدای بلند و غرا مرثيةٌ 
معروف محتشم را می‌خواندند. (اسلامی‌ندوشن ۲۴۳۳) ه 
با صدایی غرا بنای خطابه را گذاشته چنین گفت:... 
(جمال‌زاده" .۱۱۸) ۴. (قد.) درخشان؛ تابان: 
یک‌ذره از پرتو انوار نیض او مَطلع مهر غراست. 
۵ (قد.) روشن» واضح؛ و 
استوار (شریعت): همه‌جا در شریعتِ غرا تکذیب 


(شرشتری ۲۱۶) 


منجمین وارد شده‌است. (شوشتری ۳۶) ه ظاهروباطن 
سید به اوامر شریعت غرا آراسته... بود. (مرعشی: گنجینه 
۶ ه مکتویات شریعت غرا دریافته.... (ناصرخسرو؟ 
۳۶ 

جع ه غرا شدن (قد.) استواری و شیوایی یافتن: 
ز شاهان همه گیتی: ثنا گفتن تو را شاید/ که لفظ اندر 


گنای تو همه یک‌سر شود غرا. (فرحی ۲ ۲) 


غراب ۱۱۳۸ 


غراب 9:80 
بح » غراب سیه (سیاه) (قد.) هت چو گردون سر 
طفت. بیمین گفاد/ فراب سیه خاید آژزین انهاد: 
(نظامی ۷ ۲۶۸) 

غرامت ا 0 
«چ ه غرامت کشیدن ۱. تنبیه یا مجازات شدن 
به‌سیب انجام دادن کاری با انجام ندادن آن: 
تقصیر با خودم است و خودم باید غرامت بکشم. 
(جمال‌زاده۲ ۲۱) ه کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی / 
کانچه گناه او بّد من بکشم غرامتش. (سعدی ۲ ۵۲۹) ۲. 
(قد.) برعهده گرفتن و پرداختن آنچه به‌عنوان 
غرامت تعیین شده: هرچه در راه بَرّند. اگر مال ملت 
خارجه است. دولت غرامت او را می‌کشد. (طالبوف ۲ 
۲ ۳. (قد.) ضرروزیان با عواقب امری را 
تحمل کردن: تو... اندر خصومت آوفتی و باشد که خود 
غرامت آن بباید کشید. (عنصرالمعالی ( ۱۱۰) 

غرب «:هو کشورهای اروپایی و آمریکایی: 
صنعت در غرب رو به کمال رفته‌است. 

غربال 927021 
ه غربال کردن ۱ جدا کردن و انتخاب 
کردن کسی یا کسانی ازمیان مجموعه‌ای از 
افراد: صد نفر در آزمون شرکت کرده‌بودند. همه را 
غربال کردند. فقط دهنفر پذیرفته شدند. ۲. (قد.) 
غارت کردن: از یک سو خراسان را غریال کردند و از 
دیگر سو این‌چنین عشوه و سخن نگارین می‌فرستند. 
(ییهقی ۱ ۶۶۱) 

غربال‌بند 9:04 کولی (به‌مناسبت آن‌که 
غربال‌بندی از مشاغل کولیان است): به اکولی‌ها] 
غریتی و غریال‌بند هم می‌گفتند. (اسلامی‌ندوشن ۰)۱۸۱ 
پست‌ترین سکنة ایران طایفة غریال‌بند است. 
(انضل‌الملک ۴۰۵) 

غربال‌شده 92۲021042 ریزگی آن‌که یا آنچه 
از میان مجموعه‌ای جحدا و انتخحاب شده‌است: 
البته زبده و غربال‌شد؛ اخباری که به این‌جا می‌رسید. هم 
قطعی‌تر و هم خیلی زیاد بود. (مستوفی ۳۸-۲ 

غربت 90:92 جایی دور از خانه و خانواده و 


زادگاه: تزوینی... بعداز سی‌وشش سال... در غربت 
زیستن... به طهران بازگشته‌بود. (افبال ؟ ۸/۵ و )۱/٩‏ ۰ 
عاشق از غریت بازآمده با چشم پرآب/... (منوچهری! 
۱۸۹ 

غربتی ٩.1‏ ۱ آن‌که نسبت‌به مردم حامعه. و 
بودن قوانین و آداب‌ورسوم آنها بیگانه یا 
بی‌اعتناست: آهای غریتی! مگر نمی‌بینی چراغقرمز 
است؟ ۲ آن‌که با به‌راه انداختن جاروجنجال. 
دعواء و مانند آنها می‌خواهد حرف خود را 
اثبات کند پا آبروی دیگران را بریزد: خفه. غریتی 
آن‌قدر لیچار نگو. (سه گلابدره‌ای ۳۳۴) 

غربتی‌بازی نعقنو بهراه انداختن 
جاروجنجال و دعوا و مرافعه: دختر؛ٌ امروزی را 
ببین. واسة یک جوش کچلی چه غریتی‌بازی درآورده. 
(سه شهری۲۴۸۲) 

غربیل اذاعدو 
ِ * غربیل کردن (قد.) سوراخ سوراخ کردن با 
تبر و مانند ان: از چپ‌وراست تیر روان شد سوی پیل 
تا مرد را غرییل کردند و کس ژّهره نداشت که وی را 
یاری [دهد.] (بیهقی ( )٩۳۷‏ 

غرییل‌بند . 9.9808 غربالبند ج: دیگر مجبور 
نخواهی بود مثل غربیل‌بندها آواره و سرگردان باشی. (سه 
جمال‌زاده؟ ۱۴) 

غرر 90797 (ند.) سخنان برگزیده: بدین تصیده که 
یک‌سر غرایب و غُرّر است/ سزد که خوانی صد چون 
لبید و بشارم. (خاقانی ۲۸۸) 

غرس هو (ند.) نهال و گیاه: با هزاران آرزومان 
خوانده‌است/ بهر ما غرس کرم بنشانده‌است. (مولوی! 
۲ ه فوّت و لدرت جمله از حضرت عزت است... تا 
مزارع تخم تواند انداخت, یا خرس تواند نشاند. 
(نجم‌رازی * ۵۲۰) 

غرض ۹27292 
مج « فرض‌ومرض دشمنی؛ کینه: اگر مقصود 
غرض‌ومرض و خودنمایی نیست, اين حرف را با تمام 
لواحقش به‌کرسی بنشانید. (اقبال ۲ ۱/۵ و ۱۱/۲) ۰ ازراه 
غرض‌ومرض ‏ راپورت‌هایی به مرکز فرستاده‌اند. 


۱۹ 


(هدایت؟ ۳۴) 

* غرض‌ومرض داشتن قصدء کینه» و دشمنی 
نسبت‌به کسی: اگر.. با ما طرفی و 
غرض‌ومرضی داری بگو تا ما تکلیف خودمان را بدانیم. 
(جمال‌زاده * ۱۵) ه مرا دست انداخته‌است یا این‌که 


داشت. 


غرضی‌ومرضی دارد. (مینوی * ۲۷۲) 

غوغره 96۳967 محلولی که برای شست‌وشوی 
دهان و حلق به‌ کار می‌رود. 
« ه غرغره کردن بازگو کردن حرف یا سخن 
دیگری به‌صورت نامفهوم و بدون توجه به 
معنی آن: حرف‌هایش را خودم شنیدم لازم نیست تو 
دوباره غرفره کنی. ه زیرلب چند فحش چارواداری 
غرغره می‌کنم. (-ه دیانی ۱۲۲) 

غوق :هو ۱. آنکه یا آنچه از هر طرف از چیزی 
احاطه شده‌باشد؛ محصور؛ غوطه‌ور: غرق پرل 
و ثروت است. ه سراپا غرق در جواهر بود. 
(حاج‌سیدجرادی ۳۲) ه چکمه‌های من غرق گل بود. 
(مینوی۴ ۲۷۹) ه همه غرق در آهن و سیم و زر/ 
سپرهای زرین و زرین کمر. (فردوسی ۲ ۲۵۱۹) ۲. 
کاملاً تحت تأثیر پا گرفتار: غرق در خواب 
بعدازظهر بود. (حاج‌سیدجرادی )٩۱‏ ه هميشه ازبابت 
شما غرق اندوهیم. (حاج‌سیاح! ۲۰۵) ه چندین مگری, 
گفت: در آتش غرقم/ وین واقعه را به آب می‌باید برد. 
(عطار" ۱۲۸) ۳ کاملاً مشغول و متوجه: غرق 
تماشا بود. ه شش دانگ غرق خواندن کتاب بود. 
(جمال‌زاده۳ ۱۱۷) ۴. غرق‌شده: دیدم صورت زیبا 
غرق اشک است. (حجازی ۲۸۱) ه از حیای لب شیرین 
تو ای چشمٌ نوش /غرق آب و عرق اکنون شکری نیست 
که نیست. (حافظ ۱ ۵۱) ۰ در آب دیده می‌بینی که چرن 
غرقم به دیدارت؟/ .... (خافانی ۶۸۲) 
« غرق بوسه کردن (ساختن) کسی (چیزی) 
بسیار بوسیدنِ او (آن): هنگام خداحانظی صورتم را 
غرق بوسه کرد. ه زن... مرا فرق بوسه ساخت و بی‌نهایت 
مایٌ تعجب و حیرت من گردید. (جمال‌زاده" ۱۲۴) 
غرق چیزی (کاری) شدن ۱. کاملاً مشغول و 
متوجه آن شدن: دوباره غرق فیلم می‌شوم. (دیانی 


غرقاب 


۰) ه کمال... دوباره سرش خم شد و غرق خواندن مجله 
شد. (میرصادقی*۵۰) ۲ کاملاً تحت تأثیر آن قرار 
گرفتن یا گرفتار آن شدن: سرهنگ:.. غرق 
غم‌واندوه شد. (مینوی ۲ ۲۰۸) ه شاه.. غرق عیلشی و 
خرج زیاد شده‌بود. (حاج‌سیاح! ۳۳۵ 
»غرق شدن (قد.) فرورفتن در چیزی یا جایی: 
خنجر آب‌دار از نیام برکشیده. چنان بر پهلوی جلاد زد که 
تا دسته غرق شد. (بیفمی ۸۲۴) 
غرق عرق خجل؛ شرمنده: هميشه بابه‌یاد آوردن 
محبت و فداکاری‌هایش غرق عرق می‌شوم. ه زمزم از 
خجلت الفاظ تو غرق عرق است/.... (خواجو ۶۳۹) 
» غرق کردن کاملاً متوجه و مشغول 
ساختن کسی به چیزی يا به کاری: مادرم 
دل‌ودمانٌ آن را نداشت که... خود را در دیدوبازدید 
آشناهای آن‌جا غرق کند. (اسلامی‌ندوشن ۱۲۶) ۲. 
کاملاً تحت ۳ قرار دادن یا گرفتار کردن: این 
نگاه آخری مرا غرق کرد. (-ه میرصادفی۲ ۳۹) ۳. 
(قد.) دخول کردن در حال جماع: یکی با پسری 
قول کرد که غرقی به دو آلچه و میان پاچه به چهار پسر 
به میان پاچه راضی شد که هم سهل است و هم پربها. 
مردک در اثنای مالش ناگاه غرق کرد. پسر گفت: ها چه 
کردی؟! گفت من مردی فقیرم دو آتچکی مراکفایت باشد. 
(عیبدزا کانی: کیات ۱۲۶) 
»در چیزی غرق شدن کاملاً تحت تأثیر آن قرار 
گرفتن یا گرفتار آن شدن: خانه در غروب غرق 
شده‌بود. (دولت آبادی! ۸) دکوچه در سروصدا غرق شد. 
(میرصادقی ۲ ۱۰۷) ه دم در که رسیدم. اتاق او در 
تاریکی غلیظی غرق شده‌بود. (هدایت ۱ ۱*4 

رقاب 9.50 ۱ جای هلاک؛ مهلکه: زندگی با 
خشونت و بی‌رحمی‌اش مرا در غرقاب انداخت. (علوی! 
۰) » آ؛ چه فرتاب مهیبی است عشق/ مهلکذ پر ز 
لهیبی است عشق. (ایرج ۵۹ ۲ (قد.) کامل 
مشغول و گرفتار: چو از عقلت همی‌کاهد. چو 
بی‌خویشت همی‌دارد / همی عذر تو می‌خواهد, چو تو 
غرقاب می‌هایی. (مولوی" ۱۵۴/۷) ه بازینگر نوح را 
غرقاب کار / تاچه برد از کافران سالی هزار. (عطا ر ۲ ۲۰) 


غرقابی 


۱۱۳۰ 


۳ غرق‌شده؟ مفروق: امروز حالا غرنه‌ام تا یاکناری 
اونتم/ آنگه حکایت گویمت درد دل غرتاب را. 
(سعدی؟ ۴۱۴) 

غرقابی 9.1 (قد. گریان: ت... راه بهشت بر تو گشاده 
آید تا به دیدة غرقابی خود در نضل او درآیی. 
(خواجه‌عبدالله ۲ ۱۳۲) 

غرقه ۹2:0-6(ند.) ۱.غرق (م.۱) «-: کرد نظامی 
زیی زیورش/ غرقة گوهر ز قدم تا سرش. (نظامی! 
۰ ۴ غرق (م.۲) ج-: مردم فقیر... در معاش 
روزمره خود غرئه بودند. (اسلامی‌ندوشن ۱۹۶) همن... 
این سطرر را با خاطری غرقه در اندوه و بی‌چارگی 
می‌نویسم. (اقبال ! ۸/۵ و ۷/۹) ۵ دل غرفه انوار جمالی و 
جلالی است/ بر وی نظر ازجانب دلبر متوالی‌ست. 
(مغربی ۳۵۲) 
مج » غرقه به (در) خون خون‌الود؛ خونین: من 
انتظار داشتم این یک شیطان... با پاهای سْم‌دار و 
چشم‌های غرقه به خون... باشد. (آل‌احمد" ۱۶۲) ه از 
اسب اندر انتاد آن‌گه نگون/ به خواری و زاری و غرته 
به خون. (فردوسی ۴ ۱۰۶۶) 

غرقی توحدو (ند.) دخول در جماع: نگاهی 
می‌توان کردن که از فرفی بتر باشد. (؟: آندریج) ه یکی با 
پسری فول کرد که غرقی به دو آنچه و میان پاچه به 
چهار» پسر به میان پاچه راضی شد که هم سهل است و 
هم پربها. مردک در اثنای مالش ناگاه فرق کرد. پس رگفت: 
ها چه کردی؟! گفت من مردی نقیرم دو آفچگی مراکفایت 
باشد. (عیبدزا کانی: کات ۱۲۶) 

غروب هو به‌پایان رسیدن چیزی يا کاری: 
هنوز مدار طلوع و عروج را تپیموده, در برج افول و 
غروب می‌افتادند. (جمال‌زاده ۳ ۱۳) ه ای درویش! 
اجسام غربی‌اند. ازجهت آن‌که غروب دارند. (نسفی 
۳۶۶ 

غرور هو 
مج » غرور کسي [را] خریدن (ند.) به سخن 
متملقانهُ او فریفته شدن و تکبر ورزیدن: فریب 
دشمن مخور و غرور مداح مخر. (سعدی؟ ۱۷۵) ه 
وفتی‌که کسی را فرادیدار آید... نگر غرور آن‌کس نخری. 


(احمدجام ۲۲۸) 

غره 0۳72 (قد») اول هرچیز: سلظان... چون علامتِ 
عصیان... ظاهر گردانید... دست درنهاد و در غر؛ء خطب 
همه را به فیرد مجمل گردانید. (زیدری ۲۳) 

غریب نون ۱. عالی؛ بسیار حوب: عیالش... در 
پخت‌ویز دست غریبی دارد. (جمال‌زاده۲ ۱۱۵) ه حسین. 
ناطق غریبی است. (طالبوف۲ ۷۲) ۳. (قد.) نادر و 
یگانه: ../ طالب خسن غریب و معني بیگانه باش. 
(صائب! ۲۳۵۰) ه استاد دانست که جوان از او به‌قوّت‌تر 
است, به آن یک یندٍ غریب... با او درآویخت. (سعدی؟ 
٩‏ ه آن حرکت غریب معاودت کرد. (نظامی‌عروضی 
۱۲ 
» غریب[و]غربا آنکه مدت‌ها از او 
احوال‌پرسی نشده‌است: چه‌طور شد یاد فریب‌غریا 
کردی؟ (میرصادقی "۲ )٩۲‏ ه چه‌طور شده که پس‌از 
عمری به‌یاد غریب و غریا افتادی؟ (جمال‌زاده؟ ۲۲) 

غریب‌زاده -9.28-41 (ند.) حرام‌زاده: غریب‌زاده 
که تخمش برافتد از عالم / نمی‌شود که نباشد گزنده و 
بدذات. (ناظم‌هروی: آنندرج) 

غریبستان «قامه‌دندهو رند.) گورستان: تاکه در 
منزل حیات بُوّد/ سال دیگر که در غریبستان؟ (سعدی؟ 
وه 

غری بکش 970۳-08 ویژگی پیچ گردنه. یا 
جاده‌ای که برای رانندگان نالشنا خطرناک 
باشد: آن‌طرفب زنجان پیچ‌های غریبکشی هست. 

غرب بکز «مع-دنرهو ریذگی آن‌که مردم یا 
مسافران غریب را به‌نحوی اذیت‌وازار کند: 
می‌گویند کاسب‌های فلان جا غریبگزند. 

غربق ولتدو غرق (م.۲) ج-: غریق احسان شما 
هستیم. ه مسلمانان... از قضیه‌ای که... اتفاق افتاد... غریق 
غم شده, عزادار هستند. (افضل‌الملک ۱۵-۱۴) 
مه » غریق رحمت کردن (فرمودن) آمرزیدن: 
خدا غریق رحمتش کند. (-ه محمود؟ ۲۰۷) ه خدا غریق 
رحمتش فرماید. (جمال‌زاده*۱۹۱) 

غزارت 9228794 (قد.) بسیاری دانش؛ تبحر: در 
ماهیت علم نجوم و غزارت منجم در آن علم. 


۱۱۳۱ 


غلام 


(نظأمی عروضی ۱۹) 

غزال 22و (ند.) معشوقة زیبا: نوشتم این غزل نغز 
باسواد دو دیده/ که بلکه رام غزل گردی ای غزال رمیده. 
(شهریار ۱۲۲) ۰ ../ سعدی غزل نگوید جز بر چنین 
غزالی. (سعدی ۳ ۶۳۳) 

غزاله ».2221و (قد.) آفتاب: دراول بهار... غزاله و 
بره... اجتماع یابند. (زیدری: گتجینه ۲۳۹/۳) 
جٍ ه غزالاً فلکك (قد.) خورشید: نکهت صبح 
مشک‌بوی از نانژ غزالژ نلک در اين عالم بدمید. 
(ییغمی ۸۴۴) 

غزل اهتدو 
« غزل خداحافظی را خواندن ۱ کار با 
کسانی را ترک کردن: همین‌که کایینه معرفی شد, باید 
غزل خداحانظی را بخوانيم. (-ه حجازی ۲۲۱) ۲ 
مردن: شب شکمش چنان باد کرد که نزدیک بود. غزل 
خداحانظی را بخوائد. (شاملو ۱۴۶) 

غزل‌خوان» غزلخوان «قد.و (ند.) نوازنده یا 
خواننده: پری کی بُوّد رودساز و غزل‌خوان؟/ -. 
(فرخی ۱ ۱۴۷) 

غش ۹24 
«غش داشتن برای کسی (چیزی) بسیار به او 
(آن) علاقه‌مند بودن؛ بسیار شيفتهٌ او (آن) 
بودن: غش دارم برای آدم‌هایی که می‌توانند آواز 
بخوانند. (شاملو ۳۱۹) 
» غش کردن برای کسی (چیزی) بسیار 
علاقه‌مند بودن به او (آن): دختريچذ نازنینی است. 
پدرومادرش برایش فش می‌کنند. ه پیرزن خندهٌ مهیبی 
سر داد و گفت: وای, فش کنم برای حرف‌های شما... 
(پرشکی‌زاد ۳۱۶) 
مغ کنی -ه یخ هیخ کنی: فش کنی با اين لطیفه 
تعریف کردنت! 
ه غش‌وریسه خندة طولانی و بلند: پای واگن, 
صدای همهمه و غش‌وریسه بلند بود. (ساعدی: شکرفایی 
۳۶۷ 
» غش‌وریسه رفتن به خود پیچیدن و بی‌تأب 
شدن براثر خنده بلند و طولانی: میمون 


ورجه‌ورجه می‌کرد و خم‌وراست می‌شد. جمعیت 
فش‌وریسه می‌رفت. (الاهی: داستان‌های‌نو ۱۴۸) ه 
بتولی... دارد غش‌وریسه می‌رود. (محمود ؟ ۱۲۴) 

» غش‌وضعف کردن برای کسی بسیار دوست 
داشتن و علاقه‌مند بودن به او: دخترهای 
خانواده‌های محترم برایش غش‌وضعف می‌کردند. 
(حاج سید جوادی ۲۱) 


غش ۹2)6(8 (قد.) ناخالصی و کدورت در ذهن؛ 


تزویر و دورنگی: خوش برد گر محک تجریه آید 
به‌میان/ تاسیه‌روی شود هرکه در او غش باشد. (حافظ ۱ 
۸ » به آب علم باید شست گرد عیب و غش از دل/ 
که چون شد عیب و غش از دل سخن بی‌غش و عیب آید. 
(ناصرخسرو! )۳٩‏ 
به ه غش وغل (قد.) غش ۸ : تهقهه زد آن جهود 
سنگ‌دل/ ازسر اقسوس و طنز و غش‌وغل. (مولوی! 
۳۳/۳( 

غل []۹21 (قد .» 
» غل‌وغش مکر و ناراستی: اصلاً در ذات او 
غل‌وغش نیست. ه مرد را هوا آزگه مقهور گردد که 
ازجمل مباحات دنیا چنان اجتناب کند که دیگر مردمان از 
حرام... و اتديشه بد. و غل‌وفش, و بغض.. از دل بیرون 
کند. (احمدجام ۴۲) 

غلاف ٩2)6(۱2/‏ 
بع ه غلاف رفتن » غلاف کردن | : دوسه‌نفری هم 
که در هیئت وزرا طرف‌دار استقراض بو دند. غلاف رفتند. 
(مستوفی ۲۵۷/۲) 
غلاف کردن پذیرفتن ناتوانی خود دربرایر 
شخصی قوی‌تر؛ دربرابر او کوتاه آمدن: لاتٍ 
محله که پیدایش می‌شد. بقیه غلاف می‌کردند. ه اسم او 
راکه می‌شنیدند, غلاف می‌کردند. 

غلام حدقاهو ارادت‌مند و فرمان‌بردار: غلام ترگس 
مست تو تاج‌دارانند/ خراب باد؛ لعل تو هوشیارانند. 
(حافظ ۱ ۱۳۲) هجهان بر آب نهاده‌ست و زندگی بر باد / 
غلام همت آنم که دل بر او ننهاد. (سعدی 0۱۰ ه 
خورشید زد علامتِ دولت به بام تو/ تا گشت دولت از بن 


دندان غلام تو. (منوچهری " ۲۱۲) 


غلام‌سیاه 


۱۱۳۳ 


» غلام حلقه به کوش (حلقه‌درگوش) آن‌که 
بدون چون‌وچرا از کسی يا چیزی پیروی د 
اطاعت می‌کند: ما نوکر و غلام حلقهبه‌گوش 
دموکراسی هستیم. (جمال‌زاده۱ ۳۳۶) هحلقة گوش شما 
را تا برد مه مششری/ مشتری باشد غلام حلقه‌درگوش 
شما. (خواجو ۱۷۸) ه فدای جان تو گر جان من طمع 
داری / غلام حلقه‌به‌گوش آن کند که فرمایند. (سعدی؟ 


0۲ 
غلام‌سیاه 95و شخص سیه‌چرده و کم 
اهمیت؛ غلام سیاه! تور دیگر چه می‌گویی ؟! 


غلامگردش ه-971:-0150و را‌رو پا ایوانی که 
به چند اتاق راه داشته‌باشد؛ کریدور: در 
غلام‌گردش اشکوب دوم. درهای سفید زه‌طلایی ده 
اتاق‌خواب را گشودند. (علی‌زاده ۳۳/۱) ۰ .../ گردون 
غلام‌گردش دولت سرای توست. (محمدسعیداشرف: 
آتدراج) 

غلام‌گردشی .و غلام‌گردش :٩‏ سریینه محلی 
بود باسقفی گنبدی در وسط... و غلام‌گردشی در اطراف. 
(شهری؟۲۱۵/۱) ۱ 

غلامی 015۳-1و فرمان‌برداری؛ اطاعت: به فلامی 
تو مشهور جهان شد حافظ/ حلقة بندگی زلفب تو در 

شش باد. (حافظ ۱ ۷۲) هزمین‌بوسی کن ازراه غلامی / 

.... (نظامی ۳ ۲۸) 
« غلامي کسی را کردن .٩‏ شوهر او بودن و 
به خحوبی از او مواظبت کردن: یکی‌دوتا از مردهای 
محله... به ملوک گفته‌اند طلاق بگیر, خودم غلامیات را 
کمن مرصین ۵ + 4۲جاکن و 
فرمان‌بردار ار بودن: همه از بن سی‌ودو دندان او را 
غلامی و چاکری کنیم. (احمدجام ۲ ۱۲۵) 
«به غلامی پذ یرفتن (قبول کردن) کسی او را به 
دامادی قبول کردن: امیدواریم پسرٍ ما را به غلامی 
بپذیرید. 

غلیگی نع-ع<۹212 (ند.) انبرهی جمعیت: شهری 
بدین غلیگی. (بیغمی ۸۳۲۴) 

غلبه »اه (قد.) ۱. گروه بسیاری از مردم که 
در یک‌جا جمع شده‌باشند: سلظان خلعت خاص 


جهت محمدبن‌مظفر بفرستاد و محمدین‌مظفر غلیه بر خود 
جمع کرد. (جعفری: گنجینه ۱۱/۶) ۰ شهر فور... شهر 
معظم و غلبةٌ بسیار و بت‌خانه‌ای به عظمت.. [دارد.] 
(کمال‌الدینعبدالرزاق: گنجینه ۲۵۰/۵) ۲ از دحام 
جمعیت: درآنولت که من آن‌جا رفتم, غلبه‌ای یود که 
زیادت از هزار شتر عماری در آن‌جا بود. (ناصرخسرو؟ 
۸ هکاری که بدان سب غلیه در مسجد پدید آید. 
چون حکم کردن بر دوام و لباله نیشتن نشاید مگر گاه‌گاه 
که حکمی فرارسد. (غزالی ۵۲۱/۱) ۳. صدای بلند؛ 
بانگ؛ فریاد: آواز بریط با غلية دهل برنياید. (سعدی ۲ 
۹ ه دیگر روز بر دوکانی, که بر در مشهد مقدس 
هست, مجلس می‌گفت و خلقی بی‌حد نشسته بودند. و 
وقتی خوش یدید آمده. دراین‌میان نعرة مستان و 
های‌وهوی و غلبة ایشان پدید آمد. (محمدین‌متور! 
۳( 
جوٍ ه غلبه داشتن بیش‌تر بودن: ما مختصر همدٌ 
جانورانیم. هم احساسات آنها در ما هست و بعضی‌از 
آنها در ما غلیه دارد. (هدایت* ۱۷۱) 
» غلیه کردن (قد.) فریاد کردن: روزی گرم‌گاه اين 
حمزه در مسجد شیخ آمد و غلیه‌ای بکرد و در مسجد به 
درشتی هرچه تمام‌تر به دیوار باز زد. (محمدین‌متور! 
۸۸ 

غلبیر 7زا[ 
««> » غلبی رکردن (قد.) حست وجو کردن: باکسی 
کم اختلاط کنم. با چنین صدری که اگر همد عالم را غلییر 
کنی, تیابی. (شمس‌تبریزی ۲ ۲۹۰/۱) 

غلت ٩21‏ 
» غلت خوردن مرتمش و قطع‌ووصل 
شدن: خسرو کلمات بیخ گلویش غلت خورد و بیرون 
آمد. (سه میرصادقی ۱ ۱۶۵) ه حرف که توی گلویم فلت 
می‌خوزد. رنگی از عصبانیت دارد. (-ه محمود ۲ ۸۵) 
غلت زدن ه غلت خوردن ٩‏ : صدای مرد بیخ 
گلویش غلت می‌زند. (محمود ۱۷۶۲) 

غلتان 7و کاملاً گرد و مدور که با وارد شدن 
کمترین نیرویی می‌غلتد: بدره‌ای از اطلس از 
مرواریدهای غلتان کم‌نظیر مملو است. (-ه جمال‌زاده* 


۱۱۳۳ 


غلیظ 


۵ ۰ تخت‌طاووس به مروارید آب‌دار غلتان تعبیه 
شد‌بود. (-ه مروی ۷۳۰) 

غلتک د-اادو 
» روي غلتک افتادن کاری (چیزی) 
پیش رفت کردن و رو به بهبود و کارآیی رفتن 
آن: کارها به‌هم ریخته‌است. باید بهشان سامان بدهی تا 
کارها روی غلتک بیفتد و بعد بروی مرخصی. (سه 
محمود" ۱۱۰) 0مروج کشاورزی... به اهالی معرفی که 
شد. کارش روی غلتک افتاد. (آل‌احمد *۲۷۲) 
«روي غلتک انداختن چیزی (کاری) پیش‌رفت 
دادن و رو به بهبود و کارایی راندن آن: شما تا 
انداختن کودتا روی قلتک. عدهٌ خود را در منجیل نگاه 
داشتید. (سه مستوفی ۱۴۸/۳) 

غلتیدن 9214-22 ناآرام بودن و تپیدن چنان‌که 
از ناراحتی: مارگریتا که زیر کوهی از درد و شکتجه 
می‌غلتيد, دم نمی‌زد. (سه علوی ۲ ۱۳۳) 

غلط عملدو 
ه غلط کردن (نمودن) انجام دادن کاری 
مثبت و درخور توجه برای کسی با برطرف 
کردن مشکلی ازسر راه او: تو برای من چه غلطی 
کردی که این‌همه از من تقاضا داری؟ (حجازی ۳۲۷) 
« غلط کردن راه رد .) اشتباه کردن: بعداز یک هفته 
راه پیمودن. راه را به‌علت برف‌وباران غلط کردند و یک 
ماه تمام به پی‌راهه می‌رفتند. (مینوی ! ۲۰۰) ۵ مرا پیش 
شاهنوش مبرید که مرد غریبم و راه غلط کردم. (بینمی 
۴ ۰ ای هميشه حاجت ما را پناه/ بار دیگر ما غلط 
کردیم راه. (مولوی ۲ ۶/۱) ه راه غلط کردستی بازگرد / 
سوی بنه بر یی آثارٍ خویش. (ناصرعسرو ! ۱۷۷) 

غلط کاری [187-.9(ند .) حیله گری؛ فریب‌کاری؛ 
فریبندگی: لط کاری اين خیالاتِ نغز/ برآورد جوش 
دلم را به مغز. (نظامی*۱۸) 

غلظت امعاعو 
» غلظت قلب (ند.) سنگ‌دلی؛ بی‌رحمی: 
عرب صحرایی با خشونت و غلظتِ قلب ازجا درترفته به 
دشنام شیخ. و به ریشش می‌خندد. (امیر‌الدوله )٩۱‏ 

غلغله 0016و ازدحام جمعیت. شلوغی. و 


سروصدا: جلو سینما حانظ غلفله است... و شلوغی 
حتی به خیابان هم تجاوزکرده‌است. (دیانی ۳۲) 

ب ه غللة روم شلوغی و ازدحام بسیار: در اين 
غلفلة روم کسی اختیار خودش 
۱۰ 

« غلغلً روم بودن جایی بسیار شلوغ بودن 
آن‌جا: مریض‌خانه غلفلا 0 بود. مرا روی زمین 
۰ ۰ تاجرهای معتبر 
تجارت می‌کردند. بازارها غلفلةٌ روم بود. (سه محمود! 
۳۹۱ 


دستش نیست. (دیانی 


خواباندند. (سه میرصادقی ۱۱ 


غله 6 (قد .) پولی که مصرف آذوقه می‌شود: 


ده دینار زر... به وی داد گفت: اين غلة پنج ماه. (ارجانی 
۵ ه غله چون شود کاسد و کم‌بها/ کند برزگر کار 
کردن رها. (نظامی ۲ ۲۹) ه غله هرچه دارید بیراکنید /.-. 
(فردوسی؟ )۱1٩۳۲‏ 

غلیان «دةرعلهو ۱. جوشش عواطف و 
احساسات؛ شدت هیجان عاطفی: غلیان 
عزاداران از سخن روضه‌خوان به اوج رسیده‌بود. 
(شهری۳۶۵/۲۲) این‌همه جوش و غلیان هرگز در کسی 
ندیده بودم. (علوی۲ )4٩‏ ه ایشان... بی‌طافت گشتند و 
مضطر, در سکر و قلق و غلیان آنچه یافتند, به سخن ظاهر 
کردند. (خواجه‌عبدالله ۱ ۶ ۲ به شور آمدن؛ 
هیجان یافتن؛ شور و هیجان: مردک قاطرچی 
نیز... از غلیان نفس‌آماره بیدار مانده‌بود. (قاضی ۱۳۹) ۰ 
زود پیر شدن زن و غلیان نیروی جنسی مرد موجب اصلی 
اين کار بوده‌است. (مطهری ۴ ۳۵۸) 
» غلیان کردن شدت یافتن (عواطف): 
احساساتش... غلیان کرده‌یود. (هدایت ۱۲۹۴) 
» غلیان یافتن به شور آمدن؛ به‌هیجان آمدن: 
ظبعش غلیان یافته از او ابیاتی می‌تراویده است. 
(شهری۲ ۱۹۲/۲) #۷(قد.) تندخو؛ خشن: 
رستم‌ساطان و رستم‌وکیل آدم‌های غلیظ متکبری بودند. 
(حاج‌سیاح! ۳ متعلقان بر در بدارند و غلیظان 
شدید برگمارند تا پار عزیزان تدهند. (سعدی ۲ ۱۶۴) 


غلیظ عادو ۱. تیره» فشرده و درهی چنان‌که 


هو دود. مه و مانند انها: مه غلیظی در سمت چپ 


غلیظ القلب 


من سطح دریا را پوشید‌بود و... رو به شمال حرکت 
می‌کرد. (مینوی" ۲۷۷) ه گاهی این حرکات بازوها از 
طول به عرض مبدل می‌شود و هوای غلیظ گرم زورخانه 
را از چپ‌وراست می‌شکافد. (نفیسی ۴۲۸) ه تنگ شدن 
این مجرا پا از رطوبتی بُّد که به وی گرد آید یا از 
بخاری غلیظ. (اخوینی ۷۸) ۲. حاوی تلفظ دقیق و 
واضح و بلند: شاه‌باجی‌خانم سبحان‌الله غلیظی تحویل 
داد. (جمال‌زاده۳ ۵۸) ه الحمدلله‌های غلیظ و با 
آب‌وتابی از بیغ حلق ادا می‌کردند. (آل‌احمد۷ ۲۰) ۳. 
طولانی و با آب‌وتاب بسیار: نامه‌ای غلیظ‌تر از 
استعفا نوشته.... که از پذیرفتن اين خدمت امتناع می‌کنم. 
(مستوفی ۶۶۳/۳) ۴. سخحت؟ شدید؛ محکم: تلاج 
غلیطی به چیق زد. (جمال‌زاده ۴" ۸۵) ه دعواشان خیلی 
غلیظ است. (مستوفی ۲۰۲/۱ح.) 
رکیک: دشنام غلیظ زن‌ویچه میانشان ردوبدل می‌شود. 
(شهری۲ ۲۳۸/۲) ۰ زاهد مرا دشنامی غلیظ داد و 
گفت:... تو از یک عصامی‌گریزی. (جامی *۲۶۵) ۶ با 
تلفظ دقیق و واضح و بلند: مثل آخوندها فلیظ حرف 
می‌زد. (آل‌احمد " ۷۰) ۵ ترجمان عرب... شمرده و غلیظ 
۷ (قد.) تندخو؟ 
خشن: رستم‌سلظان و رستم‌وکیل آدم‌های غلیظ متکبری 
بودند. (حاج‌سیاح! ۳ ه متعلقان بر در بدارند و 


۵ زشت و 


حرف می‌زند. (هدایت۳ ۱۰) 


غلیظان شدید برگمارند تا بار عزیزان ندهند. (سعدی؟ 
۱۶۴ 

» غلیظ شدن مادهٌ چیزی (کاری) شدت 
یافتن آن: ریش‌سفیدها.. نمی‌گذارند که کار به جاهای 
نازی بکشد و فرضاً هم که ماده غلیظ بشود با فراهم 
ساختن اسباب یک عروسی بین طرفین.. برای هر 
مشکلی راهحلی پیدا می‌کنند. (جمال‌زاده*۳۰) 
غلیظکردن مادهٌ چیزی (کاری) شدت دادن به 
آن: حوادثی که ماد کتک‌کاری حسین‌صبا را غلیظ تر 
می‌کرد زیاد اتفاق می‌افتاد. (مستوفی ۳۷۶/۳) 

غلیظ القلب دادوا.هستلاهه سنگ‌دل و بی‌رحم: 
شاهزاده... غلیظ‌القلب و به‌تول عوام شترکینه بود. 
(نظام‌السلطته ۱ هم وزیری غلیظ القلب بود و نساوت 
بر طبع او غالب. (آقسرایی ۳۱۵) 


۱۱۳۴ 


غم صده 
ه«غم دل غم یا علت غم: .غم دل به دوست 
گفتن چه خوش است شهریار. (شهریار ۷۶) ۰ دگرش چو 
بازیینی غم دل مگوی سعدی/ که شب وصال کوتاه و 
سخن دراز باشد. (سعدی ۴ ۴۲۵) 
» غیرکسی (چیزی) را خوردن مراقب و حامی او 
(آن) بودن: کس‌وکارش بیش‌تر غمش را می‌خورده‌اند 
و پیش‌تر به دیدنش می‌آمده‌اند. (جمال‌زاده ۴ ۱۱۶) ۵ به 
آنهاکمک می‌کرد و غم آنها را می‌خورد. (علوی ۲ ۲۸) ۰ 
خورّد کاروانی غم با خویش/ نسوزد دلش بر خر پشت 
ریش. (سعدی ۲ ۵۷) 

غيم آباد 205(020-.9(قد .) دنیا: باشم به مت در اين 
غم‌آباد / از شادي هردو عالم آزاد. (جامی 0۸۲۶ 

غم‌آشام 12( 2 )920-5 (قد .) شین آن‌که غم 
می‌خورد: ز خون دیده باشد ما اشک غمآشامان / 
- (شیخ العارفین: آنندراج) 

غمآلوده م5(۵)صهو (ند.) غمگین و 
ناراحت: بیا سانی آن لعل پالوده را/ بیاور, بشوی این 
غم‌آلوده را. (نظامی ۱۵۰۲) 

غماز هو (ند ) آشکارکنندة راز .../ غماز بود 
اشک و عیان کرد راز من. (حافظ ۱ ۲۷۶) هعاشقان را 
زبان مقال, غماز حال است. (ظهیری‌سمرفندی ۱۰۶) 
بو ه حماز شدن (قد.) فاش کردن راز کسی پیش 
دیگری یا دیگران: تو را صبا و مرا آب دیده شد 
غماز / وگرنه عاشق ومعشوق رازدارانند. (حافظ ۲ ۱۳۲) 

غمازی 9.1 
بو ه غمازی کردن (قد .) آشکار کردن راز: ستونی 
درمیان طاق بود مپان‌تهی, روی آن صورت سرداری بود که په 
دشمن غمازی کرده و به‌این‌جهت محبوس مانده(حاج‌سیاح؟ 
۹ ه حدیث عشق تو پیدا نکردمی بر خلق/ گر آب 
دیده نکردی به گریه غمازی. (سعدی *۶۰۰) 

غم‌اندوز مقدردحصعو_ (ندی) غمگین و 

" ناراحت: بخشای بر اين دل جگرخوار/ رحم آر بر اين 
تن غم‌اندوز. (عراقی: کلیات ۱۳۸: فرهنگ نامه ۱۸۶۴/۳) 

غم‌باد» غمباد 9۵0-92 عارضه بزرگ شدن غده 
تیروئید براثر کم‌بود ید در غذاه التهاب یا 


۱۱۳۵ غنی 


عفونت تیروئید. تومور. يا پرکار يا کم‌کاری 
تیروئید: سقف گاری چکه می‌کرد. جای زنی را که 
تشخیص داده‌بودند غم‌یاد دارد. به‌زحمت عوض کردند. 
(هدایت ۲۷۴) 

غم‌خانه غمخانه عحقدصدو مد .) دنیا: راند او 
کشتی از اين ساحل پریر/ گشته‌بود آن خواجه زین 
غم‌خانه سیر. (مولوی ( ۳۵۰/۳) 

غم‌دیده» غمدیده فصو غمگین؛ 
اندوه‌زده: سزاوار حالت شما آن است که با جوانی... 
خوش‌خوی... به دیگران مگذارید باغ و صحرا راء نه با 
پیری پوسیده... و دلی غم‌دیده... که صحبتش سوهان روح 
است. (فاثم‌مقام ۷۸) » یاد باد آنکه ز ما وئت سفر یاد 
نکرد/ به و داعی دل غم‌دیدة ما شاد نکرد. (حافظ ! ۸ 

غمزه عهدو 
بو » غمزه شتری غمزه غیرظریف و 
نادل‌چسب: اگر از اين غمزه‌های شتری دست 
برنداری.... اتاقت را زیرورو می‌کنم. (جمال‌زاده" ۲۱۳) 
ه زییده‌خانم چرا به من نگفت که سرش درد می‌کند؟ اینها 
غمز؛ شتری است. (سه هدایت۱۰۳) 

غم‌سوز «اه-صصهو (قد ) آن‌که پا آنچه غم را از بين 
می‌برد؛ برطرف کننده غم: آه که چون دل‌دار ما 
غم‌سوز شد/ خلوت شب درگذشت و روز شد. (مولوی! 
۳۳۸۹/۱( 

غمض تصدو 
« غمض عین (ند.) چشم‌پوشی کردن و 
نادیده گرفتن چیزی يا کاری: هنگام نتبع سرتات 
باید از سبق ذهن و غمض عین و شدت و حدت علاقه 
اجتناب کرد. (زرین‌کوب؟ ۱۰۷) ه خواجه... مصلحت خود 
را در غمض عین و تسلیم می‌دیده‌است. (مینوی ۲ ۲۱۷) 
« غمض عین کردن (فرمودن) (تد.) » غمض 
عین + : ان‌شاءالله از معایب و نقانص املا و انشا 
غمض عین خواهید فرمود. (جمال‌زاده۲ ۱۹۳) 

غ مکده» غمکده 920-1206 (ند») دنیا: خاتانی از 
این کوچذ بیداد برو / تسلیم کن اين غم‌کده را شاد برو. 
(خاقانی ۷۳۳) 


غ مکش» غمکش 4:-صدو (ند.) تحمل‌کننده 


غم: حالي من غمکش.. سردفتر مصائب ایام.. را شاید. 
(زیدری ۱۱۰) ه چند بی‌فایده فریاد کنم کاندر شهر/ 
هیچکس را عم این سوختا غمکش ‏ نیست؟ 
(جمال‌الدین عبدالرزاق ۴۳۹) 


غمگساره غمگسار 19۳0-20057 (قد.) معشوق؛ 


محبوب: اینش سزا نیود دل حق‌گزار من/ کز غم‌گسار 
خود سخن ناسزا شنید. (حافظ ۱ ۱۶۴) ه چنان دان که خرّم 
بهارش تویی/ نگازش تویی غم‌گسارش تویی. 
(فردوس ی ؟ ۵۲۸) 

غنچه عهمو (تد.) دهان کوچک و زیبای 
معشوق: چهره‌ات رنگ ز گل‌دستهٌ مینا دارد /غنچه‌ات 
درس تبسم ز مسیحا دارد. (صائب ! ۱۵۹۵) 
ه غنچه ساختن (کردن) به‌شکل غنچه 
دراوردن (لب): فرهاد... لب‌ها را غنچه می‌ساخت و 
می‌گفت: عموجان... برایم قصه بگو. (جمال‌زاده۴۵) 

غنچه‌ای :(-4 کوچک و زیبا (معمولاً لب یا 
دهان): دخترکی از تو اتاق بیرون آمد [ا]ٍ.. یک لب 
غنچه‌ای سرخ. (میرصادقی ۲۲۶۳) 


غنچه خسب «ومجعدهو (قد.) و یذگی آن‌که 


هنگام خوابیدن دست‌وپای خود را جمع کند: 
غنچه‌خسبانی که سر پیچیده‌اند از روزگار / سر چو صائب 
برسر زانوی استفنا تهند. (صائب ۱ ۱۲۷۷) 

غنودن مد-0۳7-4و . به‌آسودگی زندگی کردن: 
هریک از افراد عباد... به فراغْ بال و آسودگی حال در ظل 
جناح مرحمت والا غنوده, مشغول جان‌نثاری باشند. 
(غفاری ۳۵) ه ز هر دانشی چون سخن بشتوی/ از 
آموختن یک زمان نفنوی, (فردوسی۳۴) ۲ آسودگی 
یافتن با مرگ؛ به خواب ابدی فرورفتن؛ مردن 
و آسودن: اشخاصی... این‌جا درزیر خاک غنوده‌اند. 
(جمال‌زاده۱ ۱۴) ه آه از غنودن اين امیر جلیل که جان 
جهانیان به فدای او روا پودی. (حبیب‌الدین‌جرفادفانی: 
جرفادقانی ۲۸۵) 


غنی نجدو آکنده و پر از عناصر مفید: زبان انگلیسی 


ازجهت واژگان بسیار غنی است. ه چند روز پیش‌از 
محزّم... خادمان شروع به آذین بستن نخل می‌کردند... که 
ازاین‌حیث کبوده... بسیار غنی بود. و قدمت این آلات به 


غنی‌سازی 
دورءٌ صفویه می‌رسید. (اسلامی‌ندرشن ۲۳۶) 
ه غنی کردن پر کردن و آکندن چیزی از 
عناصر مفید: اين خود راهی است برای غنی کردن زبان 
که کثرت استعمال و قبول عامه هردو در آن دخیلند. 
(قاضی )4٩۴‏ 

غنی‌سازی نعقه.و عمل پر کردن چیزی از 
عناصر مفید: ساختن لغات‌تازه نقش عمده‌ای در 
غتی‌سازی زیان دارد. 

غنیمت ادسنددو ۱ باعث فایده و سود فراوان 
مادی یا معنوی: مصاحبتش در این سفر غنیمتی است. 
(آلاحمد ۱۲) ه دیدن چنین شخصی غنیمت است. 
(حاج‌سیاح! ۶) ه هميشه از وی راستی دیده‌ايم و در 
این روزگار بسیار غنیمت است. (بیهقی ۲ ۷۴) ۲. (قد.) 
آنچه بدون زحمت و مشقت به‌دست آید: باز 
عیسی چون شفاعت کرد. حق / خوان فرستاد و غنیمت بر 
طبق. (مولوی! 0/۱ 
غنيمت داشتن (قد.) ه غنیمت شمردن ج: 
بهار جوانی را غنیمت دار. (ظهیری سمرقندی ۱۵۶) ه 
[او] غنیمت دارد که ما از این‌جا بازگردیم و هر حکم که 
کنیم به‌خدمت مال ضمانی اجابت کند. (ییهقی ۱ ۱۵) 
ه غنیمت دانستن هغنیمت شمردن ‏ : هر دقیقه 
و لحظه را غنیمت دانسته, هیچ فرصت را ازست نگذازد. 
(شهری ۲ ۳۸۳/۳) ه شب صحبت غنیمت دان که بعداز 
روزگار ما/ بسی گردش کند گردون, بسی لیل‌ونهار آزد. 
(حافظ ۱ ۵۸ 
ه غنیمت شمردن از موقعیت یا کار پیش‌آمده 
سود جستن و بهره بردن: از بان بیرون آمدم تا 
دستآویزی را که برای شعر گفتن پیداکرده‌بودم» غنیمت 
شمرم. (اسلامی ندوشن ۲۰۱) ۰ خیز و غنیمت شمار 
جنبش باد رییع/ نالا موزون مرغ بوی خوش لاله‌زار. 
(سعدی۴۷۲۴) 
غنیمت شمردن فرصت (وقت) سود جستن با 
بهره بردن از آن: اگر حالا فرصت را غنیمت نشمرم. از 
کجا معلوم است که باز موقعیتی پیداشود؟ (علوی ۴ ۲۷) ۰ 
ما وفت را غنیمت شمرده به‌راه انتادیم. (افضل‌الملک 


۵ ه زن او آن فرصت غنیمت شمرد. 


۱۱۳۶ 


(ظهیری‌سمرقندی ۱۵۵) 
» غنیمت گرفتن (قد.) ه غنیمت شمردن ح-: 
دیدار وی غنیمت گرفت و بازگشت. (جامی* ۳۲) 
به غنيمت داشتن (قد.) » غنیمت شمردن جب: 
ایمنی از خدای‌تعالی به غنیمت باید داشت. 
(عنصرالمعالی ۲ ۲۳) 
» به غنیمت شمردن (قد.) » غنیمت شمردن 
ج: به غنیمت شم ای دوست دّم عيسي صبح/ تا دل 
مرده مگر زنده کنی کاین ذم از اوست. (سعدی؟ 0۷۸۷ ۰ 
از بی‌وفاء وفا به غنیمت شمار ازآنک/ . 
(ناصرخسرو! 6۲۳۲۹ 
غواصی ۹2۳۷221 
«- » غواصی کردن (قد.) غور کردن: چه نیک 
قراصی کرواست تیه نب (بخارایی ۴۲) 
غور ]90 ۱. تحقیق و مطالمه کردن درباره 
0 قیق در تاریخ نقد. اين نکته 
را ثابت می‌کند. (زرین‌کوب ۲ ۲۵) ه پس‌از غور و تأمل 
زیاد عاثبت چنین فهمیدیم که این تصور از خود ما بوده. 
(دهخدا۲ ۵۲/۲) ۲. (قد.) حقیقت ر کنه مطلب با 
رسد/نه فکرت به 
فاتش رسد. (سعدی۱ ۳۵) ه جمعی نادان که 


موضوعی: نه ادراک در کته ذاتش 
غور 
ندانند که غور و غایت چنین کارها چیست چون نادانند 
معذوراند. (بیهقی۱ ۱۲۴) ۳ (قد.) رنج و عذاب؛ 
سختی: ایشان از غور می‌سوختند و تحمل می‌کردند. 
(بیغمی ۸۳۵) ۴. (قد.) شر؛ فساد: من آگاه گشتستم 
از غدر و غورش/ چگونه بُوّم زين سیس یار فارش؟ 
(ناصرخسرو! ۳۳۷) 

ه غور داشتن ۰۱ تحقیو تحقیق و مطالعه داشتن 
باشبر بودن از حقیقت و کنه چیزی 
متبحر بودن: رافم اين سظور... مختصر غوری در 
اسفار عهدین داشته. (آلاحمد؟ ۱۱) هدیگری هم غوری 
داشت. نه از پیرایهٌ خرّد عاطل بود و نه از ذخيرتِ تجربت 
بی‌بهر. (نصرالله‌منشی )٩۲‏ ۲. (قد.) عواقب ناگوار 
داشتن؛ نباید که آن ملطقه به‌خط مابه‌دست ایشان افتد 
و اين دراز گردد, که بازداشتن پسر قاند و دبپرش غوری 
تمام دارد. (ییهقی ۲ ۳۰۸) ۳. (قد.) دامنه و وسعت 


۱۱۳۷ 


۱ شتن: علم او غوری نداشت. اشت. به آشنایی غلامی از آن 


۱ 
۳ 

غور کردن غور (م. ۱) ج-: موطف نیستند که در 
جزئیات این مسائل غور کنند. (مطهری )٩۴ ٩‏ ه قدری سر 
پیش انکنده در حدوث اين یأس غور کردم. (طالبوف؟ 
۳۵۵ 

«غور و له (قد.)کنه و عاقبت کار و نتایج بد 
آن: حسنک ابله است و به جاه و مال خویش مغرور و 
غور و غاثلة کارها نداند. (عقیلی ۱۵۸) ه پس‌از تأمل و 
تدبر... فور و قاثلة آن با او بگویم. (نصرالله‌منشی ۶۶) 
«به مور چیزی رسیدن (قد.) حقیقت و کنه آن 
را دانستن: سلطان چرا نباید از ش به غور سختانی که 
به او می‌گویند, برسد و اندامی نفهمیده و نسنجیده بکند؟ 
(مینوی" ۱۸۹) ه به سمع رضا مشنو ایذای کس/ وگر 
گفته آید به غورش برس. (سعدی ۴۵۱ 

غوررسی 
باطن‌نگری و قوررسی جزآن‌که زندگی را برای 

کند. فایده‌ای ندارد. 


-۳6)3(5-.9 مطالعه و تحقیق: اين 


خردمند. سخت و سرد... 

(زرینکوب " ۱۳۸) 

بو ه غوررسی کردن مطالعه و تحقیق کردن: در 

مسائل [فلسفه] و گفته‌های فلاسفه فکر و غوررسی کردم. 

(جمال‌زاده ۱۲ 4۵/۲) ه نیکلسن... تحقیقات مفصّل و 

غفوررسی‌هایی... در رشت؛ٌ تصوف و عرفان کرد‌بود. 
(مینوی ۲ ۲۱۹) 

غورگی نو نارس و بی‌تجربه بودد. 
» از غورگی مویز شدن (گشتن) درحال 
بی‌تجربگی ماندن و به‌کمال خود نرسیدن؛ 
بی‌مصرف با فاسد شدن. يا به توانایی لازم 
دست نیافتن: پیش‌از آزکه خظم به‌قدر کافی يخته 
شود. از غورگی مویز گشت و فرصت ازدست رفت. 
(اسلامی‌ندوشن ۴ هد حالا همه جوان‌ها از دل‌ودماب 
می‌افتند. از غورگی مویز می‌شوند. (هدایت ٩‏ ۱۵۳) 

غوره 9۷0۲6 (ند.) شخص جوآن و بی‌تجربه: هر 
غوره‌ای نالان شده کای شمس تبریزی بیا/ کز خامی و 
پی‌لذتی در خویشتن چفزیده‌ام. (مولوی ۱۶۸/۳۲) 


فوطه 
بح ه غوره افشاردن (قد.) گریه کردن و اشک 
ریختن: غوره انشاری و گویی من ریاضت می‌کنم / 
چون‌که می‌خواره نه‌ای رو شیر انشرده گیر. (مولوی۲ 
0۳۹۷/۷۲( 
۰ غوره چلاندنٍ (چکاندن) گریه کردن و اشکی 
ریختن معمولاً به‌صورت غیرواقعی: یاروی 
تازه‌وارد پس‌از آن‌که دید از آموناله و غوره چکاندن 
دردی شفا نمی‌یابد چشم‌ها را... پاک [کرد.] (جمال‌زاده۱۸ 
۷) هگریه برای چه؟ غوره چلاندن چه فایده‌ای دارد؟ 
(جمال‌زاده۱۵ ۴۱) ه فیلسوف زیر سایه‌های درخت بید 
مجنون.... و جاهای خلوت غوره چلانده بهیاد او آه 
می‌کشد. (-ه مسعود ۱۰۱) 
ءغوره نشده مویز شدن (گشتن) بدون تجربه و 
آگاهی‌های لازم خواستار مقام و منزلت بالاتر 
و بهتر بودن پا ادعای ارزش و اعتبار کردن: تو 
درست را بخوان و چیز یاد بگیر. هنوز غوره نشده که 
نمی‌شود مویز شد. (حجازی ۴۶۴) ه در کفش ادیبان 
جهان کردی پای / غوره نشده مویز گشتی, احسنت! (بهار 
۱۳۹4 
غوره‌افشار 9-8۳ (قد .) گریان و اندوهگین: ز 
باغخ عشق طلب کن عقید شیرین/ که طبع سرکه‌فروش 
است و غوره‌افشاری. (مولوی ۲ ۲۶۶/۶) 
غوره‌افثاری .9 (قد.) گریه کردن و اشک 
ریختن: نیست حرف تلغخ را تأثیر در دل‌مردگان/ کور 
چون شد چشم باطن غوره‌افشاری چه سود؟ (صائب! 
0۱۳۹۶ 1 
موطه ناو (قد .) گرداب؛ غرقاب؛ آب که در زیر 
کاه حیلت پوشانند, خصم را به فوطهٌ هلاک زودتر رسائد. 
(وراوینی ۳۰۷) 
بو ه غوطه خوردن (زدن) قرار گرفتن در 
موقعیتی به‌طور کامل: چند سالی در غنای 
عسرت‌آمیز, خیال‌پرور, و غریتآلوده ده غوطه بزنم. 
(اسلامی‌ندوشن ۵ ه همان‌طورکه از پیاده‌رو.. 
می‌گذشت در افکار خود نیز غوطه می‌خورد. (آل‌احمد؟ 
۶ ه در اين لجه انحطاط غوطه می‌خوریم. (انبال! 


۴ ه در عیش‌ونوش و رقص... غوطه [می‌خورند.] 


غوطه‌ور 


(مسعود ۱۳) ۵ بازرگان از اين سخن.. به دریای فکرت 
غوطه خوردن گرفت و خود را ملامت کردن ساخت. 
(ظهیری‌سمرقندی ۳۰۲) 

غوطه‌ور ۲««.و ریژگی آن‌که با آنچه به‌طور 
کامل در موقعیتی قرار دارد: صبع‌دم خورشید وی 
را در انکار خود غوطه‌ور می‌یابد. (تاضی ۱۰۱) ۰ 
عباس‌آفا... شب‌وروز درمیان کتاب و کاغذ غوطه‌ور 
است. (جمال‌زاده؟ ۲۲) 
ج ه خوطه‌ور شدن قرار گرفتن در موقعیتی 
به‌طور کامل: دورنمای [شهر] کم‌کم محو و در تاریکی 
غوطه‌ور می‌شد. (هدایت* ۱۲) ه معلق‌زنان در عواملی 
که و صف‌شدنی نیست غوطه‌ور [می‌شویم.] (مسعود ۲۲) 
ه روزبه‌روز ملت در فقر و ذلت و جهالت غوطه‌ور 
می‌شوند. (حاج‌سیاح ۲ ۵۰۴) 
» غوطه‌ور کردن (ساختن) قرار دادن در 
موقعیتی به‌طور کامل: فکر و امید... او را در لجذ 
شرق و لذت غوطه‌ور می‌ساخت. (جمال‌زاده۱۱ ۵۵) ه 
این... رنگ آمیزی... اتسان را... در یک رشته خواب و 
رژیاهای گوارا غوطه‌ور می‌کند. (هدایت ۲ ۸۸) 

غوطه‌وری :. قرار گرفتن در موقعیتی به‌طور 
کامل: غوطه‌وری در انکار. 

غوغا قو[20]۳ . فتنه؛ آشوب: چون ساعت منظور 
فرارسید. دهقان وارد ده گردید و به خانهٌ دن‌کیشوت که آن 
را پر از آشوب و غوغایافت درآمد. (قاضی ۲۷) هباک 
غوغای حادثات مدار / چون تو را شد حصار جان خلوت. 
(خاقانی ۷۴۹ ۰ تو ز غوغای عامه یک‌چندی /خویشتن 
را حذر کن و مشتاب. (ناصرخسرر! )۲٩‏ ۲ کار 
منظره. و هر چیز شایان و جالب‌توجه: پاییز 
شده... صبع... دیدم که چه غوغایی است. آن‌ندر برگ 
روی زمین ریخته‌بود.... (گلشیری ۶۲۲) 
و ه غوغا برخاستن (قد) برپا شدن فتنه و 
آشوب: می‌خواستيم سید را برهائیم و فاعل را بزنيم.. 
غوغای بزرگ برخاست. (طالیوف ۲ ۱۷۲) 
» غوغا به‌پا (برپا) شدن فتنه و آشوب ایجاد 
شدن: می‌دانم اگر این کار را بکنم, در خانه غوغایی بهپا 
خواهد شد. (دیانی ۱۴۰) 


۱۱۳۸ 


« غوغا به پا (بر پا) کردن ۱ فتنه و آشوب 
کردن: مگر آن زن طاغی... آشوب و غوغا بهیا 
نکرده‌بود؟ (پارسی‌پور ۱۶) ۵ [آنها] شورش نموده... 
همگی به هیئت مجموعی غوغایی عظیم برپا کردند. 
(شوشتری ۱۳۷) ۲. کار شایان کردن که موجحب 
تحسین و سروصدا شود: باید ببینی که همین 
جوان‌های شانزده - هفده‌ساله تو جبهه چه غوغایی به‌پا 
می‌کنند. (-» محمود؟ ۱۹۷) 
« غوغا [به ] راه انداختن ایجاد کردن سروصدا. 
گفت‌وگو. یا شور وهیجان و مانند آنها: کتاپ... 
او انتشارش غوغای بسیار به‌راه انداخت. (زرین‌کوب۳ 
۸) ۵ به‌اسم امر به معروف و نهی از منکر غوغایی 
دربالای منبر راه انداختم که چرا مرتکب خلاف شرع 
می‌شوند؟ (جمال‌زاده ۲ )٩۰‏ 
موغاکردن فتنه و آشوب به‌پا کردن: از فرار شاه 
عده‌ای غوخا کنند و.. بهانه برای کودتا قرار دهند و دولت 
را ساقط نمایند. (مصدق ۱۹۵) هکس را زُهره نباشد که 
پیش او غوغا بتواند کرد. (بیهقی ۱ ۲۰۸) 
» غوغا کردن چیزی [در جایی] ۱. بیش از اندازه 
بودن آن [در آن‌جا]: نقر و بی‌سوادی در کشورهای 
جهان‌سوم غوغا می‌کند. . ۲ (قد) آشفتگی و. 
پریشانی ایجاد کردن آن [در آن‌جا]: صباح‌الخیر 
زد پلبل کجایی سائیا برخیز/ که غوغا می‌کند در سر خیال 
خواب دوشینم. (حافظ ۱ ۲۳۳) 

غول ناو آن‌که یا آنچه در امری یا در موقعیتی 
بسیار بزرگ است يا برتری زیادی نسبت‌به 
دیگران دارد: غول تجارت, غول فیزیک. 
جه «غول (هول)بابانی «غول بی‌شاخ‌ودم ج-. 
» غول (غول) بیابانی بی‌شاخ‌ودم » غول 
بی‌شاخ‌ودم : اين غول بیابانی بی‌شاخ‌ودم دیگر 
کیست؟ (جمال‌زاده ۴ ۷۶/۲) 
غول بی‌شاخ‌وذم شخص درشت‌هیکل. 
زشت. و بدقواره: گیر آن وحشی بیابانی و غول 
بی‌شاخ‌وذم افتادم. (-» شهری۲ ۱۵۲) ه ای غول 
بی‌شاخ‌ودم من به طریق عقل... با تو.. حرف می‌زنم تو... 
جواپ... یللی می‌خوانی. (جمال‌زاده ** ۱۷۹) 


۱۱۳۹ 


بس سس سس تست 


غول آسا ه(2)2. ۱ بسیار بزرگ و عظیم؛ 
غول‌پیکر: آوار آسمان مثل آسیاسنگ غول‌آسایی 
زمین را تهدید می‌کرد. (زرین‌کوب ۳ ۴۳۱) ه بزرگ‌ترین 
معبد بی‌سقف برروی زمین... با گل‌دسته‌های غول‌آسای 
دوگانةٌ جدید که در صعود رتابت می‌کنند. (آل‌احمد؟ 
۷ ۳ دارای هیکل بزرگ و قوی: چشمش به 
درویش قلندری افتاد که گدای غول‌آسایی بود. (-» 
جمال‌زاد» ۲۲ )٩۲‏ 

غیب رو 
«چ ه غیب گفتن خبر دادن از آنچه همگان 
می‌دانند: تو هم غیب می‌گویی! تعطیلی فردا را که همه 
خبر دارند. 

غیبت 962۰ 
جو ه میب کبرا کردن غیبت طرلانی کردن: 
گفت: نلائی غیبت کبرا کرده‌بودی, خیال کردهبودم... دور 
فقیرووفقرا را خط کشیده‌ای. (جمال‌زاده۱۳۹۴) 

غیث 9 (قد.) نیکویی‌کننده؟ احسان‌کننده: ایا 
غیاث ضعیفان و غیث درویشان/ به بانغْ مدح تو بر شاخ 


معرنت بارم. (خاقانی ۲۸۷) 

غیرت :6۳8و 
» فیرتِ کسی کل کردن غیرت‌مند شدنٍ او: 
دتایق پایان بازی بود که غيرت بازی‌کن خوب ما گل کرد 
و توپ را وارد دروازه حریف کرد. 
« بالای غیرتت (ستان) وقتی می‌گویند که 
بخواهند غیرت و تعصب مخاطب (مخاطبان) 
را تحریک کنند: بالای غیرتت آبروی ما را یه‌باد نده. 
(هدایت* )۱۵۹٩‏ 
به یرت کسی برخوردن غیرت او را 
حریحه‌دار کردن: نسبت دزدی به من داده‌بودند خیلی 
به غیرتم برخورده بود. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۳۵) 

غیض «6و 
ج ه غیضی از فیض (فیضی) (قد.) اندکی از 
بسیاری: علوم جمله غیضی از فیض علم اوست. 
(عزالدین‌محمود: گنجینه ۴ ه جریده انصاف به 
خانهٌ عدل او دولت حزین شده, و این خود غیضی است از 
فیضی و جزئی است از کلی. (ظهیری‌سمرفندی )٩‏ 


ف‌ 


فاتحه 620616 مجلس ترحیم: دربار: کفن‌ودفن و 
فاتحه و عزاداری صحبت به‌میان آمد. (جمال‌زاده* ۱۸۷) 
مج ه فاتحذ بی‌الحمد برای کسی خواندن برای 
ار اهمیت قائل نشدن: فکر می‌کند به آن‌جاکه رنت 
پُست و مقامی به او می‌دهند, نمی‌داند که فاتحذ بی‌الحمد 
برایش می‌خوانند. ه ملت ایران... فاتحة بی‌الحمد برای 
عالدین آن [فرارداد] خواند. (مستوفی ۲۰/۳) 

ه فاتحذ کسی (چیزی: کاری) را خواندن ار (آن) 
۳ آزبین بردن ۳ ازمیان رفته و نابودشده تصور 
کردن او (آن): انگار می‌خواست یگوید تکلیفش را با 
ما روشن کرده و دیگر فاتحهٌ ما را خوانده است. (-ه 
میرصادتی* ۱۵۵) ه خریزه را... نه تنها فاتحه‌اش را 
خواندیم, بلکه.. پوستش را هم به دندان کشیديم. 
(جمال‌زاده؟ ۱۷۹/۲) 

» فاتحه نخواندن برای کسی (چیزی) برای او 
(آن) ارزش و اهمیت قائل نشدن: ت... هزار بار 
هم خان باشی, تازه احدی برایت فاتحه نمی‌خوانّد. 
(جمال‌زاده۲۲ ۲۵) 

فاتحه‌خوانی نحقد؟ مجلس ترحیم: 
خواجه‌زین‌الدین تمام مخارج جنازه‌برداری و 
ناتحه‌خوانی را.. پرداخت. (مینوی۲ ۳۶۳) ه مجلس 
ترحیم و فاتحه‌خوانی او را [والی‌خان] در دارالخلاقة 
طهران بر پاکرده‌بردند. (وفایماتفاقیه ۸۰۲) 

فاتر 51 
» فاتر کردن (تد.) ناامید کردن: اهمال و اهانت 


فارغالبال 12760.0.1.021 


کردن اهل خیر, فاتر کردن و بی‌رغبت کردن خلق باشد از 
خیرات. (مولوی ۴ ۱۳۶) 

فاجعه 56 امر به‌شدت ناخوش‌آیند و 
غیر طبیعی: ضعف معلومات آنها فاجعه است. 

فارس 3۳2](قد.) دلاور؛ حنگجو: در عقب... یکی 
دیگر از صحابه. غرق پیرابه و سلاح و دنبال آن فارس 
جوان. علیاکبر.... (شهری ۲ 6۳۸۵/۲ ه لشکر هوآوهوس 
که حزب شیطانند. جز به صدمة فارسان میدان استعاده 
منهزم نشود. (لودی ۱۱۸) ه هم‌چنین تا مرد نام‌آور 
شدی / نارس میدان و صید و کارزار. (سعدی ۲ 0/۲۴ 

فارغ 15۳2 
» فارغ شدن وضم‌حمل کردن؛ زایمان 
کردن: زن هسایه دیروز نار شد. 
» فارغ شدن از کاری به‌پایان رساندن آن و 
آسوده‌خاطر شدن ازبابت آن: من منتظر ماندم. تا 
مادرم از نماز صبح فارغ شود. (اسلامی‌ندوشن ۱۳۲) ه 
امیر چون از اين کارها فارغخ شد. پیل براند. (ییهقی! 
۶۰ 
۰ فارغ کردن (ساختن) زایاندن: دکتری که او را 
فارخ کرد. جراح بسیار قابلی است. 

فارغ‌الاکناف عقد5۳6۵,01] (ند.) دارای 
کرانه‌های امن و بی‌خطر: از آفت دد و دام, 
خالی‌الاطراف و از فساد و زحمت سباع و سوام. 
فارغالاکناف. (ورارینن ۸۵) 

دارای خیال 


فارغ‌بال 


۱۱۲ 


سس سس سس سس تست 


آسوده؛ آسوده خاطر: رجال عثمانی مردم فارغالبال 
بی‌شفل [و] بی‌کارند. (قائم‌مقام )٩‏ ه کار به‌جد می‌کنم و 
چون آن کار به‌تقدیم رسانیدم. فارغ‌البال و مطمئن‌خاطرم. 
(نطب ۲۳) ۲ () با راحتی خیال: باباوننه هم 
فارغالبال مشغول عیش‌وعشرت شدند. (مدایت *۶ ه 
دوماهه او را مرخص نمودیم که... کارهای خود را صورت 
داده و فارغ‌البال معاودت کند. (غفاری ۳۸) 

فارغ‌بال 13769-021 ۱. فارغ‌البال (م.۱) جب؛ 
نارغیال بودم و خیالم ازهمه‌جهت آسوده بود. ۲ 
فارغ‌البال (م.۲) ج-: پیراهن و شلوارم را پوشیده 
نار غبال به‌ظرف خانه رسیار گردیدم. (-» شهری؟ 
۲۸۸ ه چه فارغبال می‌گشتم در اين عالم اگر می‌شد / 
غم امروز چون انديشة فردا فراموشم. (صائب ۲ ۸۲) 

فارغ‌دل 15759-461 (قد.) فارغ‌البال (م.۱) ج؛ 
کسی نارغدل باید تا به چنین نکته‌ها برسد. (-» 
نظأمی‌عروضی ۷ ه روی نارغ‌دلان به‌رنگ بُوّد/ 
رنگ غافل چو ارغوان باشد. (انوری * ۸۱۹) 

فارغ‌دلی ۶-۰ (ند.) آسودگی: عهده ملک چون بر 
ایشان بست/ خود به نارندلی به باده نشست. 
(امیرخسرو: هشت بهشت ۴۶ : فرهنگ‌نامه ۱۸۸۲/۳) 

فاژ 152 ۱ منطقه؛ ناحیه: ناز چهار شهرک غرب. ۲. 
حالت: مدتی بود که در فاز غموغصه به‌سر می‌برد. 
بو « تأخیر فاز داشتن دیرفهم بودن: تأخیر ناز 
دارد به اين زودی‌ها نمی‌توانی حالیش کنی. 
« در (تو[ی]) فاز کاری بودن درحال‌وهوای 
انجام آن قرار داشتن: در فاز رنتن به تثاتر نیستم. 

فاسد 2:60 ۱ به‌دور از معیارهای اخلاقی یا 
مذهبی: اخلاق ناسد. ‏ ۲ آن‌که از مسیر درست 
اخلاقی يا معیارهای موردقبول جامعه خارج 
شده‌است؟؛ منحرف؟ گم‌راه: درنظر او هر آدم 
ناسد... که بتراند مقاصد سوء پدرت را برآوزد. بر من 
ترجیح دارد. (مشفقکاظمی ۲ ه ناسدی را برداشتند 
و صالحی را به‌جای او گماشتند. (مخیرالسلطنه ۲۳) ۳. 
دارای عیب؛ معیوب: یکی از همین شاه‌کارها... را 
چنان به فرقت می‌کويم که مغز فاسد یر گندوبویت... 
پریشان شود. (جمال‌زاده ۶ ۶۵) ۴. (قد .) نادرست؟ 


باطل: گفتم از اين خیال فاسد استفقار کن. (طالبوف؟ 
۶ ۰ هم از اين جنس خیالات فاسد.. انگیزند. 
(نجم‌رازی" ۳۹۲) 
بچ ه فاسد شدن ‏ ۱ از معیارهای اخلاقی يا 
مذهبی دور شدن: اخلاقت فاسد شده. می‌گویند در 
فرنگستان عقید؛ ایشان فاسد می‌شود. (حاج‌سیاح ۲ ۵۵۱) 
۲ منحرف گردیدن؛ گم‌راه شدن: اين شخص 
فاسد شده, نمی‌توان به او اعتماد کرد. ۳. (قد.) باطل 
شدن: طن آن شخص ناسد شد و بازار اينان کاسد. 
(سعدی۲ 0/۲ 
» فاسد کردن . از معیارهای اخلاقی دور 
ساختن؛ دوستی با او اخلاقت را فاسد کرده‌است. ۲. 
منحرف ساختن؛ گمراه کردن: دنیاپرستی اتسان را 
ناسد می‌کند. (مطهری*  )۱۸۰‏ ۳. معیوب کردن: 
هوای مخلوط با غبار سرب ریة او را فاسد کرده. (مسعود 
49 

فاصل 12261 (ند.) مانع: [میرزا کوچک‌خان] در 
کارهای خود کتباً و به پیغام مشورت می‌کرد. لیکن پس‌از 
مشررت با آنان نیز فاصل استخاره بود. (دهخدا۲ 
۳۳۶۸۲ 

فاصله 135016 جدایی: اين فاصله, ضریة روحی عمیقی 
به او زد. ه از طرف غرب و شمال با تبلیغات کتبی و 
رادیویی سعی می‌کنند... بین برادران آذربایجانی و ما 
ایجاد فاصله و کینه و دشمنی کنند. (اقبال ؟ ۵/۸/۲) 
بج- ه فاصله داشتن دور بودن: با بچگی‌ام آن‌قدرها 
ناصله ندارم. (هدایت؟ ۱۲) 
ه فاصله گرفتن دوری کردن؛ دور شدن: نویسنده 
آیا آدم‌ها را شیه نمی‌بیند؟ چون مجبور است از آنها 
ناصله بگیرد. ( گلشبری! ۱۵) ه من از خودی خود فاصله 
گرفته‌ام. از یک راهزن که در وجودم بود, جدا شده‌ام. 
(زرین‌کوب ۱۵۱) 

فاطی نا 
ج ه این حرف‌ها برای فاطی تنبان نمی‌شود 
هنگام بی‌فایده بودن امری یا عملی نبودن 
سخنی گفته می‌شود؛ فایدة عملی ندارد: باید 
چار؛ٌ درست‌وحسابی انديشید. این حرف‌ها برای فاطی 


۱۱۳ فتح 


تنبان نمی‌شود. 

فاکتور 5:07] 
« ه فاکتور گرفتن ۱. خلاصه کردن: حرف‌های 
اضانی را فاکتور بگیر و اصل موضوع را بیان کن. ۲ 
صرف‌نظر کردن از چیزی: امروز از پیاد‌روی 
روزانه فاکتور بگیر. ۳ واحدی را از مجموعه‌ای 
برگرفتن و به آن بسنده کردن و از بقیه چشم 
پوشیدن: من از دوستان دیگر فاکتور می‌گیرم و با شما 
دست می‌دهم. 

فال 51 
جح ۰ فال دیدن پیش‌گویی کردن حوادث آینده 
و آشکار کردن امور غیبی با وسایل گوناگون 
مانتت نخان زپره داندها ی سسع با تاه وزو 
چای. کتاب. زیج» و آلات خاص دیگر: فال که 
می‌دیدند. با همان لهج خاص و اصطلاحات خاص خود. 
حرف‌هایی در آن بود که در آن لحظه باور کردنش آسان 
می‌شد. (اسلامی‌ندوشن ۱۸۱) 
»هم فال [است] و هم تماشا کار و سرگرمی 
باهم [است]: مسافرت خوبی بود هم نال بود و هم 
تماشاء ه مادرم... گفت: هم نال می‌شود هم تماشا... هم 
آپ خنک می‌خوریم... هم جایی می‌رویم که کاروکاسبی 
معیتی خواهی داشت. (جمال‌زاده۲ ۱۴) 

فالانژ ع«عاة؟ مریک از افراد گروه‌های فشار که 
معبولاً فاقد بینش فرهنگی و سیاسی 
مترقی‌اند و ویژگی بارز آنها؛ اعمال خشونت 
نسبت‌به گروه‌های اصلاح‌طلب و انقلابی 
است: فالانوها دتفر از تظاهرکنندگان را زخمی کردند. 

فا کوش کن؟ ۱ 
ه فال‌گوش ایستادن پنهانی به گفت‌وگوی 
دیگران گوش دادن: برای ما فال‌گوش ایستاده‌بودی؟ 

فامیل‌دار 5۳1-487 دارای خانواده: و 
خویشاوندانی بنمولا برخشعیت نی سراتناسی: 
اين دختر فامیل‌دار و نجیب است. 

فایح فائح 5 ,1576 (قد.) منتشر و آشکار: 
طیب فایح و نور لایع آن به نکهتِ روزه‌داران حرم... 
مّد. (حافانی ۲ )٩۴‏ هبازرگان پسری داشت... و تجابت 


از حرکات او نایح و رنگ فر و فرهنگ بر وجنات او 
لایع. (دراوینی ۱۵۹) 
جه فایح شدن (قد .) منتشر شدن؛ پخش شدن 
(بو): اگر نه بوی خوش... می نایع شدی, راه صواب 
ب‌صوب خم‌خانة او ندانستمی بردن. (لودی ۲۰۲) 

فایض, فائض (قد.) بهرة پول؛ بهره: قرانسه‌ها.. 
ضامن ادای اين قرض و فایض آن را در اقتدار روس 
می‌دانند. (دهخد!۲ ۲۵۸/۲ ۲۵۹) ه وکیل خزانهٌ دولتی... 
از مالیات سنین آتیه به‌تدریج مبلفی از اصل و نایض ادا 
[می‌نماید.] (طالبوف! ۱۹۳) 

فتان «2015]بسیار زیبا و دل‌فریب: زن باید نتان و 
عشوه‌گر باشد. (پارسی‌پور ۱۷۵) ۰ مهین... هرلحظه 
چشمان فتانش را برروی فرخ می‌دوخت. (مشفق‌کاظمی 
۶ هم پارسایی و سلامت هوسم بود ولی/ شیوه‌ای 
می‌کند آن نرگس فتان که میرس. (حافظ ( ۱۸۴) 

فتانه 20057.6]فتان 4 : بی‌بی‌خانم زنی بود... عشوه‌گر. 
شیطانه, فتانه.... (مخبرالسلطنه ۲۷) ه دراوایل دولت 
کریم‌خان‌زند... دختری, خوش‌منظری... فتانه‌ای... از 
شیراز به همدان آمده[بود.] (فاضل خان: ازمب‌اایما ۵۶/۱) 

فتانی 2«1اا2 فتان بودن؛ زیبایی و دل‌فریبی: 
پیراهن قرمزش, نشان فتانی اوست. (اسلامی‌ندوشن 


فتح 0 

دج" « فتح باب آغاز پا شروع کاری» به‌ویژه 
شروع مناسب کاری: اين فتع‌بابی بود برای کسب 
اطلاعات. (علری " ۶۸) ه بیا که فرفت تو چشم من چنان 
دریست/ که فتح‌باب وصالت مگر گشاید باز. (حانظ! 
۷ ۳ (ند.) اتصال دو ستاره به گونه‌ای که 
خانه‌های آنها مقابل هم بالق ان ترا تشانه 
نزول باران يا برف می‌دانستند: از خشک‌سال 
حادثه در مصطفی گریز/ کانک به فتع‌باب ضمان کرد 
مصطفی. (خاقانی ۱۷) ه اتصال قمر یا آفتاب به زحل 
[را ] نتح‌یاب خوانند. دلیل باران و برف... بُوّد. (یبرونی 
۳۹۹ 

« فتح‌باب شدن وسیلهُ انجام کاری فراهم 
شدن؛ گشایش حاصل شدن: فتع‌بایی نشد از کعبه 


فتح‌الباب 


و بت‌خانه مرا/ بعدازاین گوش به آواز دَرٍ دل باشم. 
(صائب ۲۳۰۳) 
فتح‌باب کردن آغاز کردن: از دیشب... برای خود 
مقدمه‌چینی کرده‌بود که چگونه فتح‌باب کند. (علری۳۲۴) 
ه در لب من درٍ دو لخته بُّد/ در سخن به که فتح‌باب کنم. 
(فیضی: دیران ۶۰: فرهنگ‌نامه ۱۸۸۵/۳) 
» فتح خیبر کردن انجام دادن کار مهم یا دشوار؛ 
ناکس عجب زوری دارد. انگار فتح خیبر می‌کنيم. 
(محمدعلی ۱۰۱) 
۰ فتح کردن 
پنداشتند فتحی کرده‌اند. و در تاریکی رقصی می‌کنند. 
(مخبرالسلطته ۱۵۸) ه آن فتحی که کرده‌اند, کدام است؟ 
(شیخ‌وشوح ۰ ۲ نخستین معامله را انجام 
دادن؛ دشت کردن: او... می‌گفت کسب نکرده, خرج 
نبایذ کرد و روی این حساب ناهارهایش منوط به وقتی 
بود که دشت و فتحی کرده‌باشد. (شهری ۲ ۲۱۷/۲) 
فتح‌الباب «012.ظ2] رتد.) آغاز؛ مقدمه: گنتم 


.۰ کار مهم انجام دادن؛ مردم 


چه امید تران داشت از کسی‌که عنوان امر و فتح‌الباب 
ملاقات اولین او اين نوع باشد. (عقیلی ۴۱) 

فتحه عطاد؟ 
بو ه فتحه و ضمه (قد.) موی صورت: آن روز که 
خطّ شاهدت برد / صاحب‌نظر از نظر براندی - وامروز 
پیامدی به صلحش/ که‌ش فتحه و ضمه برنشاندی. 
(سعدی۱۳۸۲) 

فتراکیی 100751 (قد.) پیرو و دنباله‌رو: ..موسی 
گرید: مرا از [محمد(ص)] ‏ گردان. 
(شمس تبریزی ۲ ۲۸۴/۱) 


فتنه ءعاه؟ (ند.) ۱ مفتون؛ فریفته؛ عاشق: 


فتراکیان 


فتنه‌ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر/ قامت است آن یا 
لیامت؟ عتبر است آن يا عبیر؟ (سعدی؟ ۴۷۷) ه به 
صدهزار دل فتن غنج و دلال, و بستة زلف و خال او شد. 
(ظهیری‌سمرقندی ۱۰۴) ۲. آشوب‌گر؛ فتنه‌انگیز: 
چشمان تو سحر اولین‌اند/ تو فتدة آخزالزمانی. (سعدی؟ 
۴ ه ور چون تو به چین کرده ز نقاشان نقشی‌ست / 
نقاش بلاتقش‌کن و فتنه‌نگاری‌ست. (فرخحی ۱ ۲۱) : 

وچ ه فتنه شدن (قد.) مفتون و فریفته شدن؛ 


۱۱۴ 


عاشق شدن: چون زلیخا بر پوسف نتنه شد. جمعی 
زنان بزرگان مصر درحق زلیخا عیب کردند. (شبانکاره‌ای: 
گنجینه ۲۶۶/۴) ههرکسی از دور وی را می‌بیند, بر وی 
فتنه می‌شود. (غزالی ۷۶/۱) 
ه فتنه شدن بر کسی (چیزی) (قد » گول او (آن) 
را خوردن: جهان مادری گند‌ییر است بر وی/ مشو 
فتنه, گر در خور حور عینی, (ناصرخسرو* ۱۵۸ 
» فتنه کردن (گرداندن) (ند.) مغرور کردن: 
الاهی... به عزت خود که مرا فتنه نگردانی. (عطار: گنبینه 
0۳۹/۳ 
» در فتنه افتادن (قد.) به گم‌راهی افتادن؛ گم‌راه 
شدن: [اگر] نادانی با خود حواله کنی به از آن که در 
تشبیه کوبی و در فتنه آفتی. (احمدجام! ۲ ه فریضه 
است بر اولیاءالهتعالی. پنهان داشتن کرامات, تا خلق در 
فتنه نيفتند. (خواجه‌عبدالله ۲ ۳۹۳) 
»در فتنه افگندن (قد .) گم‌راه کردن: این وجد, مرد 
را در فتنه انگند. (احمدجام ۲۰۵) 

فتنه انگیز 2نعمه-] زیبا و دل‌فریب: او فتنه‌انگیزتر 
از تمام دخترانی است که تابه‌حال مه تن آنها را چشيده. 
(علوی " ۱۰۶) 

فتنه‌ جو[ی] [د]نازء‌هاه] رند.) ۱. فتنه‌انگیز م4 
به یک نگاهم از آن چشم فتنه‌جو بنواز/ که دست فتنة 
اقلاک برتفا بندم. (کلیم ۱ ۲. جنگ‌جو؛ 
سپاهی: آمد از دهگان سبک‌پایی که یک‌جا آمدند/ از 
سوار و از پیاده, فتته‌جویی ده‌هزار. (مسعودسعد ۱ ۲۲۶) 

فتنه گر 7ع:2) فتنه‌انگیز ج-: عزت... چشمان 
فتته‌گر را به فراش‌باشی دوخت. (-+ شهری ۲ ۱۳۱) 

فتوکیی :000۲0۲ مشابه دقیق و کامل؛ شبیه: 
دختر فتوکیی مادرش است. 

فتیله 6)2(۷16] 
جه » فتبله [را ] از گوش بیرون کردن (آوردن) 
پنبه ۶ پنبه از گوش بیرون آوردن: حرف 
برگشتن را نزن و این فتیله را از گوشت بیرون کن. (-* 
شهری۱ ۲۸۸) هگل را رخ تو سوزد, چون شمع رشتة 
جان /گو لاله اين فتیله, بیرون ز گوش آزّد. (اهلی: کات 
۱۸ فرهنگ‌نامه ۱۸۸۸/۳) 


۱۱۴۵ 


قذلک 


مس ی سح حدم << 


و فتبله فتیله مانند فتیله یا مفتول‌های متعدد: از 
تدش فتیله‌فتیله چرک می‌آمد انگار چند سال بود حمام 
نکرده‌یود. 
ه فتبله کردن مغلوب کردن؛ پیچاندن: در بحث 
خیلی زرنگ بود همه را فتیله می‌کرد. 

فحش 0۲؟ 
پچ ه فحش آب‌نکشيده دشنام بسیار زشت و 
رکیک: سورچی چند نحش آب‌نکشیده به‌زیان روسی و 
تُرکی داد. (هدایت * ۱۵) ه زنیکه تا به چشم خودش 
رئیس را ندیده و از لفظ مبارکش صدتا نحش 
آب‌نکشیده نمی‌شنود ازرو نمی‌رود. (مسعود ۱۰۳) 
ء فحش خواهر[وآمادر دشنام بسیار زشت و 
رکیک: عمورحیم هوار می‌زد و بابام نحش خواهرومادر 
می‌داد. (پهلوان: تشریفات :۷٩‏ نجقی ۱۰۵۱) ه مهندس 
نگاهی به من کرد و لب‌خندی زد که از دوهزار نحش 
خواهرمادر پدتر بود. (فرمان‌فرمائیان: مابقیه ۲۶: نجفی 
۱۰۵۱) 
» فحش خوردن مورد اهانت و دشنام قرار 
گرفتن: از رانند‌ها نعش و متلک می‌خورد اما عين 
خیالش نبود. (فصیح؟ ۷۲ ه یاد خانه‌شان که می‌افتاد 
تدش می‌لرزید, آن نحش‌ها که خورده‌بود, توسری, نفرین. 
(هدایت*۶ع) 
» فحش [را ] کشیدن به [جان] کسی (چیزی) 
بی‌وقفه به او (ان) دشنام‌دادن: ننه نه گذاشت و نه 
برداشت نحش را کشید به جانشان. (-» چهل‌تن ! ۳۶) ه 
توی ماشین نشستم فحش را کشیدند به من. (-* 
میرصادفی ! ۶۵) ه نحش کشید به اصل‌ونسب گوسفند و 
ثابت کرد ایدهآل گوسفند این باید باشد که خوراک گرگ 
بشود. (-» هدایت *۱۲۹) 

فحل الط (ند.) بسیار دانا+؛ خردمند؛ گزیده؛ 
برجسته: منبر یکی از خطبای فحل یعنام 
فصیح‌الزمان.... (شهری ۲ ۳۷۳/۲) ه سر راه حکیمی فحل 
و دانا/ شنیدم داشت یک دیرانه مأوا (ایرج ۸۸) ۰ 
فاضلی جزل و باذلی نحل, ایام عمر نفیس خویش بر 
درس و تدرپس صرف کرده. (جرفادقانی ۳۹۵) 


فحول اه (قد.) ‏ ۱ برگزیدگان؛ برجستگان: 


دوست کشیش... از فحول سروران میدان ادب امید عفو و 
اغماض دارد. (آلاحمد؟ ۱۳) ه قاضی‌القضات.. از کبار 
آئبه و فحول علمای معروف است. (وطراط ۲ ۳۵) ۲. 
دلاوران؛ شجاعان: خلق پرسیدند کای عم رسول/ 
ای هزیر صف‌شکن, شاه فحول. (مولوی ۲ ۱۹۵/۲) 

فخر 27] 
بو ه فخر فروختن احساس برتری نسبت‌به 
دیگران داشتن؛ به خود مباهات و افتخار 
کردن؛ نازیدن: آنها.. به دیگران... فخر بفروشند که 
پچ سریه‌زیر دارند. (آل‌احمدث ۱۱۵) ه ایرانی.. 
به‌وسیلاٌ همین آثار... بر خود می‌بالد و به دیگران فخر... 
می‌فروشد. (اقبال۲ ۲/۲/۲) 

فخرفروشی 
فروختن: تمام شب را به فخرفروشی و تعریف کردن از 
خود گذراند. 


-20-105] ءه فخر ۰ فخر 


فدایی (()2)6(08۲] ۱ ارادت‌مند؛ خواهان؛ 
دوست‌دار: ما... همه از کوچک و بزرگ فدایی تو 
هستیم. (جمال‌زاده؟ ۲۳/۲) هاو از این به‌بعد در سلک 
فداییان سعدی و حافظ درآمد. (هدایت *۶۲) ۲. (قد.) 
عپّار: یکی فدایی بود که نه خُرد را و نه بزرگ را 
می‌گذاشت. شاه شهر اگر گفتی, دشنام دادی و سنگ 
انداختی, چنان دلیر, چنازکه کسی صد خون کردهبود. 
(شمس‌نبریزی! ۲۹۳/۱) 

فدوی 202۷#] (منسرج) فدایی (م.۱) : آقا 
سیدجمال‌الدین [اسدآبادی] از بزرگان, فدوی زیاد پیدا 
کرده ولی شاه و هوایرستان.. برضد او هستند. 
(حاج‌سیاح! ۳۳ 

فدویانه 3506--1مسرج) ۱. توأ‌با نداکاری؛ 
فدا کارانه: سزاوار است همت فدویانه در اين خدمت 
گماشته و خاطر ما را آسوده دارد. (افضل‌الملک ۳۱) ۰۲ 
ازروی فداکاری؛ با فداکاری: اهالی فارس... نقد 
جان را ندویانه درراه او می‌باختند. (شیرازی ۸۰) 

فذ‌لک 2.22.16 (قد.) ۱. عصاره و چکیده‌ای از 
هرچیز به‌ویژه خلاصه و چکیده سخن: اين دو 
اصل [و] نذلک این دو فصل, حق‌سیحانه‌وتعالی. در 
محکم تنزیل خود خبر داد که... . (جمال‌الدین‌ابوروح ۶ 


فر ۱۱۶ 


بودنی بوده‌است, به سر نشاط باز باید شد. (ببهقی ۲ ۱۰) 
۲ عاقبت؛ پایان: در حاصل کار و فذلک حال خریش 
تأمل می‌کرد. (وراوینی ۲۰۸) ۳. حاصل؛ ماحصل؛ 
نتیجه: از شمار نس فذلک عمر/ هم غم است ارچه 
غم, نقس‌شمر است. (خاقانی ۶۴) ۴. خحلاصه؛ باری: 
ما همان مرغیم» خاتانی که مارا روزگار /می‌دواند وین 
دوانیدن فذلک کشتن است. (خاقانی ۸۳۷) ۰ فذلک چون 
تو کردی عزم جنبش/ قرار کارها چونین نمائد. (انوری! 
۶۱ 

قر [1۵:]7(قد.) مایٌ حلال و شکوه: چنین گفت کان 
فرٍ آزادگان / سیهدا رگودر زکشوا ادگان. (فردوسی ۴۲۳۳) 

فرابافتن ]213-05 (ند.) تهمت زدن؛ افترا 
زدن: می‌گویند فرابانت بر خدای عزوجل دروغ. 
(ترجماتضیرطری ۱۶۴۱) 

فرابافته -9۲5-03]1] (قد.) ساختگی؛ برساخته؛ 
مصنوع: آن قوم که دیبای یقین بافته‌اند / دانند که اين 
سخن فرایافته نیست. (عطا ر؟ ۲۵۱) 

فرابریدن :1202-007 (قد.) مسکوت 
گذاشتن؛ پی‌گیری نکردن: امیر جوابی نیکو داد و 
بسیار بنواختشان و امیدهای فراوان داد و آن حدیث 
فرابرید. (بیهقی ۲ ۱۶۱) 

فراخ »۲5:؟ 
جه ۰ فراخ رفتن (قد.) 
کردن؛ زیاده‌روی کردن: فراخ رفتن بر امید شفاعت 
هم‌چنان بُوّد که بیمار پرهیز نکند و هرچیزی همی‌خوزّد بر 
امید آن‌که پدر من طبیبی استاد است. (غزالی ۲۸۳/۲) 
۲ تند و باشتاب رفتن: ز کاهلی‌ست به‌دنبال خضر 
انتادن / تو خود فراخ زوی؛ گام رادیر تنگ است. 
(ظهرری: دیوان ۶۲ فرهنگ‌نامه 0۱۸۳ 
ه فراخ شدن (قد.) آسان شدن؛ سهل شدن: عیش 
بر وی فراخ شود و فرزندان وی به سلامت باشند. 
(بحرالنواند ۲۲۲) ۵ بر اهل خراسان فراخ شد کار/ امروز 
که ابلیس میزیان است. (ناصرخسرو! )۱٩۱‏ 

فراخ آستین ناه( )8 (قد.) 


ازحد خود تجاوز 


عشنده: 


میوه در آستین فراخ. (نظامی* ۱۴۶) 

قراخ آهنگ وحدط(3 )20222 (ند.) درررونده: 
ازمیان دو شاخ‌های خدنگ/ جست مقراضه‌ای 
فراخ‌آهنگ. (نظامی ۴ ۷۴) 

فراخ ابروی (قد.) 
گشاده‌رویی؛ خوش خلقی: چو بنمود شاه ازسر 
نیکوی/ بدان تنگ‌چشمان فراخ‌ابروی. (نظامی ۷ ۴۰۶) 

فراخ اند یش کگن2(«4)-1215 معتقد به تساهل؛ 
متساهل: متحجران, فراخ‌اندیشان را تحمل نمی‌کنند. 

فواخ اند یشی 1 تحمل کردن امور ناخوش آیند 
با عقاید مخالف از دیگران بدون تنگ‌نظری: 
فقط با فراخ‌اندیشی می‌توان با نحله‌های گوناگون نکری 

فراخ‌بال 1915-051 (قد.) بخشنده؛ کریم: فراخ‌بال 
کند عدل تنگ قافیه را/ چنان‌که چرخ ردیف دوام او 
زیبد. (خاقانی ۸۵۳) 

فراخ حوصلکی 


بلندهمت و سخاوت‌مند بودن: از نراخ‌حوصلگی 


]21۲27-2) (0۲0-۷ 


تععاهع[1212-100]۳ (ند.) 
و بلندهمتی... هنوز بدین نان و نانوایی سیر نمی‌شود و 
سر فرودنم ی آوزد. (نجم‌رازی ‏ ۱۵۵) 

فراخ حوصله (قد.) 
بلندهمت و سخاوت‌مند: فراخ‌حوصلاٌ تنگ‌دست 


۲272-10] 


نتواند / که سیم‌وزر کند اندر هوای دوست تثار. (سعدی؟ 
۳ هو سخت بزرگ‌همتی و فراخ‌حوصله‌ای باید تا چنین 
کردار تواند کرد. (بیهقی ۲ ۱۵۶) 

فراخ‌دامن حعصق1-<۳2: ۱. مفصّل؛ دامنه‌دار: 
بحث فراخ‌دامن. ۲. (قد.) وسیع؛ پهن: غازیان... 
سیرهای فراخ‌دامن جهت حفظ دن در سر کشیداند.] 
(مروی ۲۸۱) 

فراخ‌دست اه-975] (ند.) ۰ ۱. توان‌گر؛ 
ثروت‌مند؛ مق. ننگ‌دست: چرن سلطان در خزینه 
بازگشاید... همه توان‌گر و فراخ‌دست گردند. (احمدجام 
۴ "۲. گشاده‌دست؛ بخشنده: کسانی... که از 
وجره خیانات و طرق ناسنوده جمع مال کنند. فراخ‌دست و 
خوش‌عیش... و محسود عوأم باشند. (خواجه‌نصیر ۱۲۵) 

فراخ‌دستی ‏ (ند.) ۱ فراخ‌دست بودن؛ 


۱۱۴۷ 


توان‌گری؛ مق. تنگ‌دستی: او [ابن یمین] درهنگام 
فراخ‌دستی از لزوم سخاوت سخن می‌گوید و . 
(زری‌کوب! ۲۷۳) ۲. گشاده‌دستی؛ بخشندگی: 
فراخ‌ستی ز اندازه مگذران چندان/ که آفتاب معاشت 
بدل شود به سها. (این‌یمین ۲۱۷) ه چون رعیت. 
فراخ‌دستی پادشاه بدیدند. دست برگشادند. (نخرمدبر 
۸ ۱ 
فراخ‌دل 


سخاوت مند: به جود تو که از ار حرص تنگ‌حوصله 


(3۲5-00] (قد.) بلندهمت و 


شد/ فراخ‌دل به مروت گشاده کف به عطا. (مجیربیلقانی: 
دیوان ۱۸: فرهنگ‌نامه ۱۸۸۹/۳) ه سوال پر دوستی و 
خویشاوندی و فراخ‌دلی و کسی کند که به‌سیب سال 
به‌چشم حقارت به وی ننگرد و خوار نشود. (غزالی 
۳۳۱/۳۲ 

فراخ‌دلی 1 (ند.) فراخ‌دل بودن؛ بخشندگی؛ 
سخاوت‌مندی: بحر باغایت فراخ‌دلی/ سائل دست 
چون غمام تو باد. (شمس‌طبسی: دیران ۱۸: فرهنگ‌نامه 
۳ وه معتدل بُوّد... میان بی‌خشمی و فراخ‌دلی؛ و 
معتدل بُوّد میان شتاب‌کاری و فرغول‌کاری. (اخویتی 
۷( 

فراخ‌دهان مقد-213] (قد .) پرحرف: چنگ و 
نای است در صفت نادان/ تنگ‌دل باشد و فراخ‌دهان, 
(سنایی * ۲۵۶) ۱ 

فراخ‌دیده 
سخاوت مند: تنگ‌دستی فراخ‌دیده چو شمع / خویشتن 


3۳5-10-0] زقد.) بلندهمت و 


سوخته برابر جمع. (نظامی ۲ ۳۴۳) 

فراخ‌روزی ز-من-12۲37] (قد .) دارای رزق بسیار؛ 
دارای وسیلهٌ معاش فراوان: هیچ درویشی ندیدی 
که مرزوق و فراخ‌روزی بُوّد. (بسرالفرند ۲۶) ه همی‌بینم 
که ستوران فراخ‌روزی‌تر از مردمند. (ناصرخسر و" ۲۰۶) 

فراخ‌روی ازحد 
درگذراندن در کاری؛ افراط کردن. 
صدر؛ ‏ تساهل: من با وی در خصومت که آن 
فراخ‌روی آن‌جا و اين احتساب زشت این‌جا چه بودً 


(-2۳5-۵)0(۷] (قد.) ۱. 


۲ سعه 


(جامی* ۲۰۲) 
ج ه فراخ‌روی کردن (قد.) فراخ‌روی (م. ۱) ج-: 


فراخ‌میدان 


مکن فراغ‌روی در عمل اگر خواهی/ که وقت رنع تو 
باشد مجال دشمن تنگ. (سعدی ۲ 0/۰ 

فراخ‌سخن 2159007 (قد.) پرحرف: گرچه بر 
حق بوّد فراخ‌سخن/ حمل دعویش بر محال کنند. 
(سعدی۲ ۱۸۶) ه ده کسند که رنج خود و رنج 
دیگرانند.... چهارم مرد پراکنده‌روزگار و فراخ‌سخن. 
(بخاری ۲۶۸-۲۶۷) 

فراخ‌سخنی ذ؟ (قد.) پرحرفی: بنده را بدین 
فراخ‌سخنی اگر ببینند. نباید گرفت که خود دستوری 
داده‌است. (یهقی۱ وش 

فراخ‌شاخ 2۳2-57 (قد.) گاو نر؛ گاو: به اين مبلغ 
چهل‌وهنت دینار فراخ‌شاخی بگیر و زراعت کن. 
(انیسالطالبین: لفت‌نام ۲) ه وظیفد... مطبغ... سیصد سر 
اسب و فراخ‌شاخ و سه‌هزار گوسفند... بود. (جوینی! 
۳۹/۳۳( 

فراخ‌شلوار 19152-01۷27 (قد.) تنبل و تن‌پرور: 
در هم عراق تران گفت که مردی لشکری چنان‌که به‌کار 
آید نیست. هستند گروهی کیایی فراخ‌شلوار. (بیهقی! 
۳۴( 


فرا خکار 9۳5127 (قد.) از صفات خداوند؛ 


واسع: خدای فراخ‌کار است و داناء (وجماتضیرطری 
۱۳۸( 

فراخکام سحق-2 (قد.) توانگر و کام‌روا: 
نیستی نیک تنگ‌چشم به خرج/ کدیه را بس فراخ‌کام 
نه‌ای. (مسعودسمد! )٩۰۱‏ 

فراجگام سقع-2۳2 (قد.) آن‌که آمری را ازحد 
می‌گذراند؛ لابالی؛ بی‌بندوبار. 

فراخگامی :1 (قد.) بی‌بندوباری؛ لاابالی‌گری. 
بو ۰ فراخ‌گامی کردن (قد.) رعایت نکردن 
اصول اخلاقی یا دینی: مولائا شمس‌الدین فرمود 
که... شیخ حریری را گفتند: مریدان تو فراخ‌گامی می‌کنند 
و فرایض نمی‌گزارند و.... (افلاکی ۶۷۸) 

فرا خگو(ی] []نع-*212] (ند.) پرحرف: یدگو که 
فراخ‌گوی باشد/ زو نامه سیادروی باشد. (امیرخسرو: 
ی ومجتون ۳۰ : فرهنگ نامه ۱۸۹۰/۳) 

فراخ‌میدان عق۹ 252-6 (قد.) وسیع؛ پهناور: 


فراخ‌نان‌ونمک 


عنایتت که چر گردون فراخ‌میدان است/ به بخت من ز 
چه شد تنگبارتر از سهلاً (مجیرییلقانی: دیران ۱۶: 
فرهنگ‌نامه ۱۸۹۰/۳) 

فواخ‌نان‌ونمک 
مهمان‌نواز: عمرولیث فردی بزرگ‌همت و بسیارعطا 
بود و... فراخ‌نان‌ونمک و حق‌شناس. (نظامالملک طوسی: 
گنجینه ۴۳/۲) ه اگر خواهی که برتر از مردمان باشی, 
فراخ‌نان‌ونمک باش. (عنصرالمعالی ۱ ۵۴) 

فراخوان «952 نوشته‌ای که برای دعوت 
افراد برای شرکت در کاری فرستاده یا در 
مطبوعات چاپ می‌شود: فراخوان مقاله‌نویسی را 
برای عده‌ای فرستاده‌اند. 

فراددست »905-0 آن‌که بر دیگران تفوق و 
برتری دارد؛ بالاتر و برتر؛ مق. فرودست: 
بهره‌کشی فرادستان از فرودستان جامعد خود. مقدمةً 
بهرهکشی ایشان است از جامعه‌های دیگر. ه هماتا 
خداوند. نیرومندی فرادست است. (مطهری ۱ ۲۰۰) 

فرار 7 تن ندادن و تسلیم نشدن دربرابر کار 
پا وضعیتی سخت: فرار از خدمت وظیفه جرم 


12122-12010 (قد) 


محسوب می‌شود. 
« » فرار را ذمش دادن به‌سرعت فرار کردن: 
خزل‌ها... آنها را به‌باد گلوله گرفته و فزاق‌ها... فرار را 
مش می‌دهند. (جمال‌زاده۸ ۸۲) 
» فرار کردن ۱. فرار -: فرار کردن از بحث هیچ 
نتیجه‌ای را برای ما ندارد. ۲. دور شدن يا ازبین 
رفتن: این لکاته که وارد اتاقم شد. انکار بدم فرار کرد. 
(هدایت۱ )٩۷‏ 
« فراٍ مغزها ترک وطن کردن افراد فرهيخته و 
متخصص معمولاً ب‌علت وضم نامساعد 
علمی یا اجتماعی. 

فرار 87:؟ ۱ ازیادرونده: درس زبان خیلی فزار 
است و باید تمرین زیاد داشت. ۲ ناپای‌دار: عطر 
میهمی از خود به‌اطراف می‌پراکند. عطری... فزّار. 
(پارسی‌پور: شکوفایی ۱۱۶) 

فراروی ونه-8:ه] (ند.) سرشناس؛ مشهور؛ 
نام‌دار: کسانی‌که نام‌دار و فراروی بوذند, همه آن‌جا 


۱۱۴۸ 


حاضر بودند. (بیهقی ۲۲۸۱) 

فراری 2571] دوری‌کننده و بیزار: او از ازدواج 
فراری است. 
«- « فراری دادن کسی دل‌زده و بیزار کردن او؛ 
دور کردن او: او با اخلاق بدش همه را از خودش 
فراری داده‌است. ه در او نوعی سردی و دل‌زدگی دیده 
می‌شد که آدم را از او فراری می‌داد. (میرصادقی * ۲۹) 
« فراری شدن از کسی دل‌زده و بیزار شدن از 
او+ دوری کردن از او: بهترین شاگردانم... از من 
فراری شدند. (جمال‌زاده؟ ۱۸۹/۲) 
ه فراری کردن دل‌زده و بیزار کردن: بچه‌ها را 
نباید از درس فراری کرد. 

فراز 9052 (ند.» ٩‏ خوبی و خوشي حال و 
وضع: شیب تو با فراز و فراز تو بانشیب/ فرزند آدمی 
به تو اندر به شیب و تیب. (رودکی ۲ ۴۹۳) ۲. خوب؟؛ 
خوش: که روزی فراز است و روزی نشیب/ گهی شاد 
دارد گهی با نهیب. (فردوسی 6۳۹۳ 
ده » فرازونشیب خوشی و ناخوشی: برادر ارشد 
من... چرا تاکنون در فرازونشیب‌های زندگی... هیچگاه در 
این فکر نبوده‌است که خانواد: خود را از حال خویش 
باخبر سازد؟ (قاضی ۲۸۳) 

فراش 6)2] (قد.) همسر؛ هم‌خوابه: از فراش 
کهن بلات رسید/ تا از اين نورسیده خود چه رسد؟ 
(خافانی ۸۷۶) 

فراغ ۵)6(۳5] (ند.) فراغت (م.۱) ج: درویش 
ازآن‌جاکه فراغ ملک قناعث است سر برنیاورد و التفاتی 
نکرد. (سعدی ۲ ۸۰) 
ج » فراغ‌بال آسایش فکر؛ راحتی خیال: 
دلیقه‌ای ز خیالت فرابالم نیست / « (ایرج ۵) ۵ ور چو 
پروانه دهد دست فرابالی/ جز بدان عارض شمعی نید 
پروازم. (حانظ ۲۳۰۱) 
« فراغ داشتن از کسی (چیزی) (قد.) بی‌نیاز 
بودن از او (آن) و بی‌اعتنا بودن به او (آن): من 
و شمع صبح‌گاهی سزد ار به هم بگرییم / که بسوختيم و 
از ما بت ما فرا دارد. (حافظ ۱ ۸۰) ه بزرگان فراغ ازنظر 


داشتند / از آن پرنیان آستر داشتند. (سعدی۱۴۴۱) 


۱۱۹ 


ه فراغ دل (ند.) » فراغ‌بال : چنگیزخان را... از 
استخلاص آن فراْدل حاصل گشت. (جوینی * )٩۲/۱‏ ۰ 
آنچه صواب است و به فرآغدل وی بازگردد, بباید نبشت. 
(یهقی * ۱۰۱) 

فراغت 2)6(729214] (ند.) ۱. بی‌نیازی: بر من فتاد 
ساية خورشید سلطنت/ و اکنون فراغت است ز خورشید 
خاورم. (حافظ۲۲۶۱) ه گر دوست را به دیگری از من 
فراغت است/ من دیگری ندارم قاثم‌مقام دوست. 
(سمدی؟ ۴۳۴۸ ۲. رهایی از قبود؛ وارستگی: 
تیرباران بلا پیش و پس است/ از فراغت سیری خواهم 
داشت. (خاقانی ۸۳) 
هه ه فراغت بال > فراغ ه فراغ‌بال: آرام و دل‌شاد 
به فراغت یال به برخورداری از مواهب... خداداد.. 
مشغول گردیدم. (جمال‌زاده۳ ۲۰۴) 
» فراغت دادن از کسی (چیزی) (ند.) بی‌نیاز 
کردن از او (آن): فروغ روی شیرین در دماغش/ 
فراغت داده از شمع و چراغش. (نظامی" ۱۳۲) 
» فراغت دل (قد.) + فراغ « فراغ بال: برو و از 
خلق عزلت گیر و فراغت دل جری و گرد کردار گرد. 
(جامی*۳۹) ه فرزندان ایشان... با فراغت دل روزگار را 
کرانه کنند. (ییهقی ۲ )۸٩‏ 

فراق 2)6(۳89] 
ه فراق افتادن (ند.) پیش آمدن جدایی و 
دوری بین دو با چند نفر: چنانت دوست می‌دارم که 
گر روزی فراق انشد/ تو صبر از من توانی کرد و من صبر 
از تو نتوانم. (سعدی ۴ ۵۲۶) 

فراکردن 9۳5-1271 (ند.) انتخاب کردن؛ 
برگزیدن: راست نیامدی وزیری فراکردن و در هفته‌ای 
بر وی چنین مذلتی رسد. بر آن رضادادن. (بیهقی ۱ ۲۰۳) 

فراید 9:5760] (ند.) قطعه‌های گزیده و نغز از 
آثار ادبی و کتاب‌هایی که از مجموع این 
قطعه‌ها فراهم می‌شود: امکان داشت که... به ضبط 
فراید نظم و نثر رغبت کند. (قائم‌مقام ۳۲۷) هابوالفضل 
در لطایف ادب بارع‌تر بود و فراید عرب را جامع‌تر... 
بود. (جرفادقانی ۲۵۸) 

فرجام‌جو[ی] ([د]نزه5؟ (ند.) دوراندیش؛ 


فرخ‌پی 970۲0۶ (ند.) 


فرخ‌بی 
عاقبت‌اندیش: فرجام کار خویش نگه کن چر عافلان / 
فرجام‌جوی روی ندارد به رود و جام. (ناصرحسرو! ۵۸) 
فرجام‌گاه «دع-ص5ز:ه](ند.) ۱. قیامت: چنان دان 
که ریزند؛ خون شاه/ جز آتش نبیند به فرجام‌گاه. 
(فردوسی ۲  )۱۶۰۲‏ ۲ گور+ قبر: بسی دشمن و 
دوست کردی تباه/ کنون بازگشتت به فرجام‌گاه. 
(فردوسی: لفت‌نامه۲) 
فرجه ۲096 
مج ه فرجا فرج (ند .) فرصت خلاصی: هریکی از 
امرا جان به فرجه فرح بیرون بُرده. (آقسرایی ۱۷۹) ه او 
روزوشب در این اندیشه و تفکر بود و فرجذ فرج و 
خلاصی امان... می‌انديشید. (جوینی۱ ۵۲/۳) ه تدبیر 
خلاص تو بجویّم و کار به مخلص خیر رساتم و فرجة 
فرجی از مضیق اين حبس یدید آزم. (وراوینی ۳۰۷) 
ه فرجه کردن (ند.) تماشا کردن؛ تفرج کردن: 
چون به غریبی برّوی فرجه کنی, پخته وی  /‏ . 
(مولوی ۲۰۳/۵۳) 
فرخاردیس عال-3۵] (ند.) باشکوه؛ مجلل: در 
آن آرزوگاه فرخاردیس/ نکرد آرزو با معامل مکیس. 
(نظامی ۷ ۰ ه یکی خانه کردست فرخاردیس/ که 
بفروزد از دیدن او روان. (فرعی ۲۴۸۱) 
فرخاری 2:981] (ند.) زیبا: چو بت به کعبه 
نگون‌سار بر زمین افتد/ به پیش بل رویت بتان 
فرخاری. (سمدی ۶۲۱۳) ه بر خوردن تو باشد از دولت و 
از نعمت/ از مجلس شاهانه. از لعبت فرخاری. 
(منوچهری! ۱۰۷) 
٩‏ خحوش قدم؛ 
خوش ‌یمن: طاير فرخ‌پی... خو دنمایی کرد و من گرسته 
و خسته و کوفته را از هر فکر و اندیشه‌ای رهایی بخشید. 
(جمال‌زاده* ۱۳۰) ه مرحبا طایر فرخ‌یی فرخنده‌پیام/ 
خیرمقدم چه خبر؟ دوست کجا؟ راه کدام؟ (حافظ! ۲۱۱) 
ه پیا ساتی آن می که فرخ‌یی است/ به من ده که داروی 
مردم, می است. (نظامی۲ ۱۳۰) ۲. نیک‌بخت و 
کام‌روا: شادباش ای وزیر فرخ‌یی/ دل به شادی و خرّمی 
پرداز. (فرخی ! ۲۰۲) ه اگر شاه با داد و فرخ‌یی است / 
خرّد بی‌گمان پاسبان وی است. (فردوسی ۳ ۱۷۲۰) 


فرخ‌بیی ۱0۰ 


فرخ‌ییی 1 (ند.) ۱. خوش‌قدم بودن؛ 
خحجستگی: فرخ‌پی و مبارک و از خاندان خویش/ 
فرخ‌پییش خلق جهان را شده یقین. (فرخی ۲ ۳۳۸) ۲ 
نیک‌بختی و کام‌روایی: به فرخ‌ییی برشده نام تو/ ز 
توران برآمد همه کام تو. (فردوسی ٩۲۴۴‏ 

فرخزاد 2۲۳۲0۷-75-0] (قد.) نیک‌بخت: پادشاهی 
گذشت پاک‌نژاد/ پادشاهی نشست فرغخ‌زاد. (رینجنی: 
شاعران ۱۲۹) 

فرخندهپی 200706067 (قد.) فرخ‌پی ج: کو 
پیک صبح تا گله‌های شب فراق/ با آن خجسته‌طالع 
فرخنده‌پی کنم؟ (حافظ ۱ ۲۲۱) ه وز آن بيشه بهرام شد تا 
به ری/ آبا آن دلیران فرخنده‌پی. (فردوسی ۲۳۶۶۲) 

فردا 2 ۱ زمان آینده؛ آینده: تر همین‌طور 
بی‌کار نثسته‌ای به امید فردا که وضع زندگیت خوب 
شود؟ ه آخر برادر فکر فردای بچه‌ها را هم یکن, باید یک 

(->» پهلوان: 

شب عرومی باباع ۶۵: نجفی ۱۰۵۲) ۰ امروز کم‌خور. انده 

فردا چه دانی آنک/ ایام قفل بر در فردا برانکند. (خاقانی 


چیزی برای فردایت پس‌انت کنی. 


۴ ۲.روز رستاخیز؛ روز قیامت: هرکه در اين 
خانه شبی داد کرد/ خانة فردای خود آباد کرد. (نظامی ۱ 
۰ ۰ هم امروز ازپشت, بارت بیفکن / میفکن به فردا مر 
این داوری را. (ناصرخسرو۱۶۶) ۳ درزمان آینده؛ 
در آینده: بهترین ایام عمرش را به بطالت می‌گذراند. 
یقیناً فردا پشیمان خواهد شد. ه جوانا ره طاعت امروز 
گیر/که فردا جوانی نیاید ز پیر. (سعدی ۱۸۴) ه ز باغ 
ای باغبان, ما را همی بوي بهار آید/ کلید باغ, ما را ده 
که فردامان به‌کار آید. (فرحی۱ ۴۰۳) ۴ در روز 
رستاخیز؛ در روز قیامت: این‌قدر مردم را اذیت 
نکن, فردا جواب خدا را چه می‌دهی؟ ه زبان درکش ای 
مرد بسیاردان / که فردا قلم نیست بر بی‌زیان. (سعدی! 
۳ ه تاوان این سخن بدهی فردا/ تاوانی و. چه منگر 
تاوانی؟! (ناصرخسر و *۱۷۶) 

جه » فرداپس فردا در آینده نزدیک؛ به‌زودی: 
غصه نخور پسرم!... ان‌شاء‌الله فردایس‌فردا آزاد 
می‌شوی. (شامانی ۱۴۸) 

» فرداي قیامت فردا (م.۲ .و ۲) ج-: اگر فردای 


تیامت... این جران... با شما درمقام مکایره و مباحثه 
بگوید که هرطور هستم به‌حکم... تقدیر است» چه جوابی 
به او خواهی داد؟ (جمال‌زاده۲ ۱۳۲) ه حکم وی در 
مشیت خدای بوّد. اگر خواهد فردای قیامت وی را عفو 
کند. (بحرالفراشد ۱۵۲) 

فردایی ۷6(1.](قد.) ویدگی آن‌که به‌ نکر فردا با 
روز رستاخیز است: ای پیش‌رو مردی, امروز تو 
برخوردی/ ای زاهد فردایی, فردات مبارک باد. (مولوی؟ 
از( 

فردایین «(«۳02] (قد.) وینگی آنچه 
مربوط به زمان آینده است: آسودن امروز رنج 
فردایین است و رنج امروزین آسایش فردایین. 
(عنصرالمعالی ۲ ۱۰۶) 

فرژند 2۳204 نتیجه؛ محصول: چرن کوه 
خست‌سینه کنندم به‌جرم آنک/ فرزند آفتاب به معدن 
درآورم. (خاقانی ۲۴۰) 

فرزین‌بند 2۳20-9954 (ند.) در حصار قرار 
گرفتن و نصونیت: من پیاده رفته‌ام در راستی تا 
منتها/ تا شدم فرزین و فرزین‌بندهاام دست داد. 
(مولوی۲ ۱۱۴/۲) ه اسبان و پیادگان شاه را بر رقعة 
حرب, فرزین‌بند باشد و به صدمات... رخ نگردانند. 
(جوینی ! )٩۱/۱‏ ۰ بر چهر؛ رقعه, بیدق اشک روان/ 
شه‌مات شّوی» چه سود فرزین‌بندت؟ (حمیدتبریزی: 
نزهت ۴۸۶) 
جح ه فرزین‌بند کردن (قد.) در تنگنا قرار دادن 
کسی يا امکان فعالیت را از او گرفتن: بیش‌ازآن 
کرد‌بود فرزین‌بند/ که بر آن قلعه برشوم به کمند. 
(نظامی ۴ ۱۵۱) ه تو در شطرنع... نظر از بازي خصم 
برمدار, میادا که او فرزین‌بند احتیال... کردهباشد. 
(وراریتی ۵۲۸) 

فرسایش ۵۳52-8) خستگی و تحلیل قوا: این 
نوع کار اداری نتیجه‌ای جز فرسایش تدریجی روح و 
جسم ندارد. 

فرسودگیی 1ع-27501-2] (قد.) تمرین: عادت چنان 
بود که... به رویّت و فکر اختیارٍ کاری کرده‌باشد و به 


تکلف در آن شروع می‌نمود, تا به ممارست متواتر و 


۱۵۱ 


فرسودگی در آن, با آن کار الف گیرد. (خواجه‌نصیر 
۱۲ 

فرسودن 2۳:00-0] ۱. خسته کردن؛ ضعیف و 
ناتوان کردن: نادان بر گرفتاری می‌افزاید و احمق جان 
می‌فرساید. (جمال‌زاده ۷۴ ۱۱۴) ه نه گشتٍ زمانه 
پفرسایدش/ نه اين رنج و تیمار بگزایدش. (فردوسی۲ 
۶ ۲. (قد.) خسته و رنجور شدن؛ ضعیف و 
ناتوان شدن: دلیر که جان فرسود از او, کام دلم نگشود 
از او / نومید نتوان بود از او, باشد که دل‌داری کند. 
(حافظ ۱ ۱۲۹) هچه تدبیر سازم, چه درمان کنم؟/ که از 
غم بفرسود جان در تنم. (سعدی ‏ ۵۵) 

فرسوده -97:00] ۱. خسته و بی‌حال؛ ضعیف 
و ناتوان: صدای فرسوده و ازحالرفتة این یکی که بند 
می‌آمد. صدای تندوتیز پسرک بلند می‌شد. (میررصادقی ۱ 
۳ با خود خیال کرد نزدیک در رفته و با استنشاق 
هوای لطیف صبح اعصاب فرسوده‌اش را آرامش دهد. 
(مشفقکاظمی )۱٩۲‏ ه زبهر زن و زاده و دوده را/ نپیچد 
روان مرد فرسوده را؛ (فرودسی" ۲۲۰۲ ۳. 
سال‌خورده و ازتوان‌افتاده: سقای من... مرد 
روستایی فرسوده‌ای بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۱۴) هز من 
پرس فرسوده روزگار/ که بر سفره حسرت خوزد 
روزه‌دار. (سعدی۱ ۱۶۶) ۳ به‌حالت خسته و 

ناتوان: نیمه‌شب مست و فرسوده از مجلس رقص و 

تمار برمی‌گردد. (خانلری ۳۱۲) ۴ 

کاهش بافته؛ کاسته: نزودگان را فرسوده گیر پاک 


(قد .) 


همه / خدای عزوجل نه فزود و نه فرسود. (ناصرخسرو! 
۳( 
به ه فرسوده کردن خسته و رنجور یا پیر و 
ناتوان کردن: سختی‌های زندگی او را کاملاً فرسرده 
کرده‌بود. 

قرش 1925(قد.) زمین؛ مق. عرش: زین زلازل که 
در اين فرش افتد / کاش یک زلزله در عرش افتد. (ایرج 
۶) ه در یک لحظه از فرش به عرش می‌رود و 
بازمی‌آید. (نسفی ۳۷۹) 
« ه فرش زمین شدن ریختن روی زمین و 
پخش و پراکنده شدن: کیسه پاره شد و برنج‌ها همه 


فرصت 


فرش زمین شد. 

فرشته 166806 ۱. شخص دارای اخلاق يا رفتار 
بسیار نیک و پسندیده: در زندگی, آدم باید یا فرشته 
بشود و يا انسان و یاحیوان. (هدایت؟ ۳۶) ه این حکام 
حریص ظالم وحشی را که به هر ولایت مسلط کردید. 
نرشته نبودند. (حاج‌سیاح! ۲ ۲ دختر يا زن 
مهربان و زیبا: زن بامحبتی بود. فرشته‌ای که نظیرش 
پیدا نمی‌شود. 
» فرشتةٌ نجات آن‌که باعث رهایی کسی از 
غم اندو یا رنج و گرفتاری شود: بالاخره هميشه 
دریچه‌ای باز می‌شود و فرشتة نجاتی ازراه می‌رسد. 
(پارسی‌پور ۳۳۰) ه آیا گل‌یبو فرشتة نجات او نبود؟ 
(هدایت*۶ع) 

فرشته‌خو(ی] ]نهد مهربان و خوش رفتار: 
نرشته‌خویی است که جوان به او دل باخته بوده‌است. 
(پارسی‌پور ۱۳۹) ه فرشته‌خوی صاحب‌دل, میرزا 
عبدالقادر بیدل. (لودی ۲۴۹) ه دانم که بگذرد زسر جرم 
من که او / گرچه پری‌وش است ولیکن فرشته‌خوست. 
(حافظ ۱ ۲۲) 

فرشی 9731 (قد.) زمینی+ مق. عرشی: من آدمی 
هستم به‌اصطلاح فرشی و تاشی و با عرشیات زیاد 
آشنایی ندارم. (جمال‌زاده* )٩۷‏ 

فرصت 0:521] 
» فرصت سر خاراندن کمترین فرصت 
ممکن: خدمت سربازی بود, شوخی که نیود فرصت سر 
خاراندن نبود. (آلاحمد *۲۵۴) 
« فرصت سر خاراندن ندادن به کسی کمترین 
فرصت ممکن را به او ندادن؛ او را بسیار 
مشغول و گرفتار کردن: یک مشت... رجاله... سربار 
آنها شدند و به آنها فرصت سر خاراندن نمی‌دادند. 
(هدایت ۱۵۶۶) 
» فرصت سر خاراندن نداشتن سخت مشغول 
یا گرفتار بودن: اين آخرین فرصت بود که سری یه 
نقاش‌ها پزنم که فرصت سر خاراندن نداشتند. (سه 
آل‌احمد )۲٩۱*‏ ه ببخشید اگر مزاحم شدم, کار لازمی با 
شما داشتم. فرصت سر خاراندن ندارم. (هدایت ۳ ۱۲۱) 


فرصت‌سوز 


۱۱۵۲ 


سس سس تست 


فرصت شمردن (ند) از زمان و موقعیت 
مناسب به‌نحو کامل استفاده کردن: فرصت شمار 
صحبت کز این دوراهه منزل/ چون بگذریم دیگر نتوان 
به‌هم رسیدن. (حافظ ۱ ۲۷۰) ه ز خود بهتری جوی و 
فرصت شمار/ که با چون خودی گم کنی روزگار. 
(سعدی ۱۵۰۳۲) 

فرصت‌سوز «-) ویذگی آنچه يا آنکه زمان 
مناسب و موقعیت مطلوب را ازدست 
می‌دهد: والعیتی که می‌تواند بار دیگر هم فرصت‌ساز 
باشد هم فرصت‌سوز. 

فرعنت ۵۳2024](قد .) خودبینی؛ تکبر: علمای فقه 
و اصول... شعر عربی یا فارسی که می‌گویند. فرعنت دار 
کناره گذاشته, معایب آن را از ادیبی و فاضلی.. 
می‌پرسند. (افضل‌الملک ۸ ه هر چند که در مواعظ 
برایشان القا می‌کردند... عتو و فرعنت را زیاده می‌کردند. 
(ترجم؛ میرت جلال‌الدین ۲۶۶) 

فرعون «[10۳0]۳ هر شخص متکبر زورگو» 
و خودیسند: در دل آرزو می‌کردیم که روزی عمر 
فرعون زمان به‌سر آید. نس فرعون است و دین موسی 
و توبه چون عصا/ رخ به‌سوی جنگ «فرعون» لعین باید 
نهاد. (ستایی ۲ ۱۰۸) 

فرعوفی ] (ند.) تکبر و خودبینی: راه مصر 
برگرفته و خیال فرعونی در سر. (سعدی ۲ ۱۱۸) ۵ اگر 
خود را ز فرعونی ندانی/ ز فرعونی تمامت خاکساری. 
(عطار ۵ ۶۳۴) 

فرعی 13۲-1 غیراصلی؛ بی‌اهمیت: ..معید 
حقیقی همانا پرستش‌گاهی است که رب‌الارباب 
بشکل و صورت طبیعت پهناور ساخته... و معابد دیگر 
همه معایدی است فرعی. (جمال‌زاده "۲ ۱۳۷) 

فرق 19۳5 ۱ سر به‌ویژه وسط آن؛ کله: دونيمة 
عروسک... را... از فرق تا قدم شکافته‌بود. (فاضی ۸۴۸) 
ه آید فرقش به سلام قدم/ حلقه صفت پای و سر آرّد 
به‌هم. (نظامی۱ ۲۱) . نوک يا قسمت بالای 
هرچیز: هنوز تیغ آنتاب بر فرق شاخه‌های درخت 
ننشسته‌بود که پشت در خانه... رسید. (شهری۱ ۶( 
سبحان‌الله ز فرق سر تا قدمت/ در قالب آرزوي من 


ریخته‌اند. (خانانی 0۷۱۸ ۳ (قد.) موی سر فتته 
برخیزد آن زمان که سحر/ فرق مشکین فروفشانی تو. 
(عطار۵۶۵۵) 
بو »از فرق تا قدم از سر تا پا؛ تماماً: درمیان 
گروهی از مردمان عبوس... از بالا تا پایین و از فرق تا 
لدم هبه... مزوران دین به دنیا فروش بودند. 
(جمال‌زاده * ۸۷) 

فرقه 16۲96 
بو ه فرقه زدن دنبال فسق و فجور رفتن؛ 
الواطی کردن: زن‌ها... همه‌چیز را می‌توانند ندیده 
بگیرند غیراز نقر و تکبت راءسروریخت مست. فرقه زدن 
و بی‌عفتی کردن, دعوا و عریده راه انداختن. (میتوی! 
۲۵۵) 

فرم 00 اندازة مناسب. 
بو ه روفرم آوردن متناسب و هم‌آهنگ کردنٍ 
اندازه: حاضر نیستم زیبایی اندامم را که چند سال 
زحمت کشیدم تا رونرمش آوردم ازیین ببرم. (-ه 
گلابدره‌ای ۰ع۶) 
ه روفرم بودن ۱. اندازه متناسب و هم‌آهنگ 
داشتن: هیکلش روفرم است. نیاز به رژیم ندارد. ۲. 
خوب و خوش بودن؛ سرحال بودن: لمروز . 
روفرم نیستی چی شده؟ 

فرمان 120050 
ه فرمان بردن اطاعت کردن از امر کسی: 
آن‌زمان فراخواهد رسید که شما بانوان محتشم فرمان 
دهید و من فرمان بَرّم. (قاضی ۲۶) هگروهی از گله‌داران 
درمیان رود غزنین فرودآمده‌بودند... هرچه گفتند ازآن‌جا 
برخیزید... فرمان نمی‌بردند. (ببهقی ۳۴۰۱) 
۰ فرمان دادن (ند.) قدرت و تسلط بخشیدن؛ 
حکومت دادن: به دین پاک و دل نیک و اعتقاد 
درست/ خدای داد تو را بر همه جهان فرمان. (فرحی ۱ 
۳۵۰ 
» فرمان راندن حکومت کردن: آنها از... فرمان 
راندن بر مشتی رعایای فقیر.. راضی بودند. 

(اسلامی‌ندوشن ۱۵۴) ۰ آن‌قدر تن‌درستی و سلامت 


در خود یافته‌ام که بتوانم... بر جزیره‌ها فرمان برانم. 


۱۱۵۳ 


فروبردن 


سس جح اک سح سوت سر وس یتیس تج 


(قاضی ۶۲۴) 
» فرمان کسی را نگه داشتن (قد.) امر او را اجرا 
کردن؛ اطاعت نمودن از او: فرمان خدای عزوجل و 
فرمان رسول او نگه دارید تا در دوجهان عزیز باشید. 
(احمدجام وگ 
ه فرمان یافتن (قد) درگذشتن؛ مردن: دو ساعت 
به غروب مانده, فرمان یافت و به دیگر سرای جاوید 
شتافت. (سه انضل‌الملک ۱۰۸) ه در جوانی فرمان یافت 
و او را در جوار ایشان دنن کردند. (این‌فتدق ۲۸۵) 
ه به‌فرمان نبودن دست (پاي) کسی قدرت 
حرکت نداشتن یا بی‌حس بودنٍ دست (پاي) 
او: بعدازا دوکر ویس بات نت 
کسی را در فرمان داشتن (تد.) او را تحت 
اطاعت خود داشتن: من هم سواران بسیار و دلیران 
و دلاوران در فرمان خویش دارم. (نفیسی ۳۸۳) 

فرمان‌روا فرماتروا 0۷2-]دارای رواج و غلبه؛ 
رایج؛ حاکم: باید در گیتی آزادی و برابری فرمان‌روا 
باشد. (نقبسی ۴۱۸) 

فرمان‌روایی. فرمانرواییی ۷(1-] سیطره یا 
غلبه داشتن: فرمان‌روایی عشق بر فلبم حقیقتی 
انکارناپذیربود. ۱ 
ب ه فرمان‌روایی داشتن فرمان‌روایی ( : رفتم 
در قیرستان... خاموشی شگرفی در آن‌جا فرمان‌روایی 
داشت. (هدایت ۴ ۱۳) 
ه فرمان‌روابی کردن فرمان‌روایی -: تمام ذرات 
وجودم بودند که به من فرمان‌روایی می‌کردند. (هدایت! 
۰۸( 

فرماش کمن قصت ۱. مطلب؛ سخن: اگر 
سژالی دارید, بکنیدا من در جواب فرمایش شما حاضرم. 
(مسترنی ۳۱۸/۳ ۲ چه کار داری؟: به‌جلو میز 
رئیس اداره رفتم. به‌محض دیدن من گفت: فرمایش؟ 

فرمایشات 21-.]سخنان؛ مطالب: در فرمایشانتان. 
پاي اگرومگر زیاد درمیان می‌آید. (جمال‌زاده! ۲۳۲) 9 
پدرجان. من برای اصفای فرمایشات شما حاضرم؛ 
بفرمایید. (مشفق‌کاظمی ۲۸ ه شاهنشاه خودشان مرا 
برای اصفای فرمایشات خواستند. (مصدق ۱۸۶) 


فرمودن هناد 
« بفرما (بفرمایید) برای بیان نارضایتی یا 
اعتراض به کار می‌رود؛ بیا: بفرماء این‌هم از سینما 
رنتنمان! ه بقرمایید. این‌هم از رفیق خوش‌فولتان! 

فرمول‌وار 001-57] به‌طور خلاصه: این 
مطلب را می‌توانید فرمول‌وار بیان کنید. 

فرن 0 (ند.) نانوایی: شخصی... مقداری خمیر از 
خانةٌ خود به فرن برد تانان پزند... جامه پوشید و به فرن 
رفت و نان گرفت و به خانه رفت. (جامی ۵۶۲4 

فرنگ ومع (قد.) اهل مغرب‌زمین؛ اروپایی؛ 
فرنگی: رتص بر پشت اسب می‌نمود به وضع فرنگان. 
(حاج‌سیاح؟ ۷ ه اسیر فرنگ شدم در خندق 
ظرایلس. (سعدی ۲ ۸۷) 

فرنگی‌مآب 1-020-] متجدد: اشرار به ذهن عوام 
چنین وانمود کردند که مشروطیت... از فرنگستان آمده و 
هرکس مشروطه‌خواه است؛ فرنگی‌مآب و... است! 
(حاج‌سیاح! 2۲ 

فرنگی‌مابی 1 تجدد: رنیق دیگری... ادعای 
فرنگی‌مآبی داشت. (جمال‌زاده ۳ ۲۶) ه مردم هم به 
آرزوی ترفی و تمدن, در فرنگی‌مآبی برهم پیشی 
گرفتند. (خانلری ۳۰۳) 

فروآمدن جه-2020-ن0۳] رقد .) سازگار شدن: تور 
را سریست که با ما فرونمی‌آید/ مرا دلی که صبوری از 
او تمی‌آید. (سعدی ۲ ۵۱۶) 

فروایستادن ثبات 
ورزیدن؛ پای‌داری کردن: فومی که بر درجة تقلید 
فروایستاده‌اند... پنداشتند که ورای ظواهر کار نیست. 
(جمال‌الدین ابوروح ۷۴) 
«ع » فروایستادن از چیزی یا کاری (د.) از آن 
خودداری کردن: بنده به فروایستادن از ذکر, ملام 
نگردد. (مستملی‌بخاری: شرح‌تعرن ۱۳۲۷) ۵ مرید باید... 
بر جادٌ بندگی ثابت‌ندم باشد... اگر هزار بار خطاب 
می‌رسد که مطلب نیابی. یک‌ذره از کار فرونایستد. 


جج-2-اوز-نه) ‏ (قد 


(نجم‌رازی ۲۶۵) 
فروبردن «مت‌منطه] ند ...۱ ازمیان 
برداشتن؟ نابود کردن: با یک‌دیگر در حیلت ایستادند 


فروستن 


۱۱۵۴ 


تا این دو سالار را چگونه فروبرند؟ (بیهقی ۲ ۲۸۳) ۲ 
ازبین بردن: هرچه رنگ عنایت ازلی دارد هم‌چون 
آتاب و ماءتاب و ستاره است. نه کس تواند برآورد و نه 
کس تواند فروبُرّد. (احمدجام ۱۱۶) 

فروبستن «2-/:0۳2-02] (قد.) پیچجیده و دشوار 
شدن: به حاجتی که زوی. تازه‌روی و خندان‌رو / 
فرونبندد کار گشاده‌پیشانی. (سعدی ۲ ۱۱۳) 

فروسته ۲0۳۵-02506 ۱. درهم و پیچیده: مصاحب 
را باید آنکس دانست که از مصاحبت او شعف بیفزاید و 
اندوه دل بزداید و عقده‌های فروبسته بگشاید. (شهری! 
 )۰‏ یود آیا که در می‌کده‌ها بگشایند / گره از کار 
قروبستهُ ما بگشایند؟ (حافظ ۲ ۱۳۷) ه زین کار فروبسته, 
نگردم نومید/ باشد که گشایشی بُوّد کار مرا. (1: نزمت 
۲ ۲. (قد.) از حرکت و پویایی افتاده: بنده 
کمترین... مای استطاعتش همین کلک شکسته‌است و نطق 
فروبسته. (قاثم‌مقام ۳۵۱) 
ه فروبسته کردن (قد.) غمگین و ناراحت 
کردن: همان چند ساعتی که می‌بایست با مادرم دوبه‌دو 
بمانیم» فروبسته‌ام می‌کرد. (اسلامی‌ندوشن ۱۳۲) 

فر وچیدن 00-18-20 (ند.) ترتیب دادن؛ مهیا 
کردن: مجلسی پادشاهانه فروچیدند. (ییفمی ۸۴۶) 

فروختن سم . نشان دادن حالتی از 
خود معمولاً به‌نشانة کبر و خودپسندی: با پدر 
که راه می‌رفت, سینه پیش می‌داد و به این‌وآن انتخار 
می‌نروخت. (شهری ۱ ۲۳۵) من از آن گذشتم ای یا رکه 
بشنوم نصیحت/ برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی. 
(سعدی؟ ۵۶۸ ۲. ازدست دادن يا بی‌ارزش 
کردن چیزی یا کسی معمولاً به‌علت سقوط 
اخحلاقی: نمی‌خواستم با انتشار اين اسناد محرمانه او را 
بفروشم. ه من حاضر نیستم شرافت خود را به اين ارزانی 
بفروشم. (علوی۲ ۰ع) ۳. (قد) معارضه کردن: 
دوگیتی به رستم نخواهم فروخت/ کسی چشم‌ودل را به 
سوزن ندوخت. (فردوسی ۱۴۳۳۶۲) 
بجع ه خود را فروختن ۱. خود را ازحهت 
جنسی دراختیار دیگران قرار دادن درمقابل 
پول: پول. جامعه. محیظ او را مجبور می‌کرد که برود 


خودش را بفروشد. (علوی۱۵) ۲. رشوه گرفتن از 
کسی و خیانت کردن به دیگری: آدمی که چند 
دنعه... جان کثیفش را نجات دادم باید این‌طور به من 
خیانت کند؟ چرا باید خودش را به آنگلیس‌ها یفروشد؟ً 
(پزشی‌زاد ۳۸۵) 
کسی را به دیگری فروختن دیگری را به‌جای 
او اختبار کردن؛ دیگری را به او ترجیح دادن: 
مثل یک زنی که با شوهرش خلوت کند با من برخورد کرد 
ولی من هرگز نباید زن بی‌چار؛ خودم را به او بفروشم. 
(-ه شهری 6۳۱ 

فروخسییدن 
کردن: هنگامی‌که آنتاب فرومی‌خسبد, آغاز شادی من 
است. (نفیسی ۴۱۳) 

فروخوردن 002074-7] ۱. خودداری کردن 
از اظهار یا ابراز چیزی مانند خشم. خنده. 
حرف با جز آنها: وهاب... خمیازه را نروخورد, رو 
کرد به خانم ادریسی و... . (علی‌زاده ۷/۱) ه ببخشود 
برحال مسکین مرد/ فروخورد خشم سخن‌های سرد. 
(سعدی" ۳ ۲. (ند.) ازمیان برداشتن؛ نابود 


«و-لصاممندن00] _ (قد.) غرورب 


کردن: به‌هیچ‌حال من خواجه را دست آن نخواهم داد که 
چنین چاکران را فروخوزد به انتقام خویش. (بیهقی ۲ ۲۰۵) 
فروخورده 0۳0207-4-6] ویذگی صداء خنده 
سخن؛ یا هر حالتی که به‌طور کامل ابراز 
نشده‌است: ازفرط خندهٌ نروخورده‌ای که عارضش 
شده‌بود, می‌لرزید. (حاج‌سیدجوادی ۸ ۰ زوزه خفه و 
فروخورده‌ای از... لب‌های بسته‌اش برمی‌خاست. (به آذین 
۱۳ 
فرو۵ ۲0۳1 فرارسیدن: با فرود شب. رژیاها نرم‌نرم 
رنگ می‌باخت. (علی‌زاده )٩/۱‏ 
جوٍ » فرود خوردن (ند.) خوردن؛ بلعیدن: 
خوش‌خوش فرود خواهد خوردنت روزگار/ موش زمانه 
را تویی, ای بی‌خبر, پنیر. (ناصرحسرو ۱ ۱۰۳) 
فرودادن 00-450-27] فرو خوردن (م.۱) ج-: 
جیفی را که تری گلویم است فرومی‌دهم. (ترقی ۳۴) ۰ 
جهان‌گیرخان خشمش را فروداد. ( گلابدره‌ای ۵۵) 
فروداشتن حدالةل-ته (ند) متوقف کردن؛ 


۱۱۵۵ 


نگه داشتن: هیچکس نه دست از کار بازداشت و نه 
زبان از گفتار نروداشت. (احمدجام ۲ ۱۲) ۰ وزیر هرچند 
کوشید ایشان را فروداشتن, ممکن نشد تا وی نیز مثال 
داد که بروند. (بیهقی ۱ ۸۰۴) 

فرودست اعدف-ن0] آن‌که نسبت‌به دیگران مقام 
پایین‌تر یا پست‌تری دارد؛ زیردست: فرودستان... 
بعدها... به نانی و آبی و مقامی رسیدند. (دهخدا؟ 
۲ 5 پيشه کن امروز احسان با نرودستان خویش / 
تا زبرستالت فردا با تو نیز احسان کنند. (ناصرخسروه 
۶۰۱ 

فرودوختن (قد.) بستن؛ 
پوشاندن: مگر از شوخی تذروان بود/ که فرودوختند 
دید؛ یاز. (سعدی۴ ۴۷۹) 


طح-)0۲۵-00۵۲] 


فرودویدن «حل-0۳0-02۷] (قد.) روان شدن؛ 
حاری گشتن: آبی عظیم دیدیم که.. از جایی بلند 
فرومی‌دوید. (ناصرخسرو ۱۶۵) ه عبدالله‌زییر را 
سنگی سخت برروی آمد و خون برروی وی فرودوید. 
(بیهقی ۱ ۲۲۰) 

فرودین «0۳41] (ند.) زمینی؛ ناسوتی: زی 
جوهری علوی رهبر گشت/ اين جوهر کثیف فرودینم. 
(ناصرخسرو! ۱۳۶) 

فرورفتن «0۳-22) ۱. غروب کردن: 
سرانجام... انشین به کاخ خویش رسید, آفتاب... درحال 
فرورفتن بود. (نفیسی ۴۸۰) ۵ درحد یمن جویی است.. 
چون آفتاب فرورود. ازجانب مغرب به مشرق. روان 
می‌شود. (بحرالنوقد ۲۰۲) ه آن‌وئت‌که شفق فرورود... 
نیند. (اخوینی ۱۲۶) ۲. (قد.) مردن؛ درگذشتن: 
تقدیر.. او را زمان نداد و به جوانی فرورفت. 
(جرفادقانی: لفت‌نامه ) 
چم فرورفتن به (در) چیزی ۱ شدیداً تحت 
تأثیر آن قرار .گرفتن+ احاطه شدن با آن؛ 
مستفرق شدن در آن: به اندیشه فرورفت. (قاضی 
۵) ۰ به دریای هیّوغم فرومی‌رفت. (مشفق‌کاظمی ۶) ۰ 
نیوشنده شد زین سخن تنگ‌دل /به نکرت فرورفنت چون 
خربه گل. (سعمدی۱ ۱۵۸) ۲. دچار آن شدن: در تب 


تندی فرورفته‌بود. (پارسی پور ۲) ه چنین می‌نماید که 


فرورفته 00-90 (قد.) 


فرورونده 6ع0۳0-۲2۷-204] 


فروریختن «2--00] 


فروزیختن 


هنوز در غفلت فرورفته‌ايم. (خانلری ۲۲۳) 

« در خود فرورفتن غرق شدن در تخیلات و 
اندیشه‌های خود: مادرم... در گوشه‌ای کز می‌کرد و 
در خود فرومی‌رفت. (اسلامی‌ندوشن ۱۶۶) ه هرچه 
بیش‌تر در خودم فرومی‌رفتم... صدای خودم را در گلویم 
می‌شنیدم. (هدایت ( ۸۸) 

» درهم فرورفتن ‏ ۱. حالت اخم و ناراحتی 
به خود گرفتن: بعداز چند ثانیه که گوش داد, قیافه‌اش 
درهم فرورفت. (آلاحمد" ۷۶ ۲ متأثر و 
اندوهگین بودن: او چه‌قدر درهم فرورنته‌بود. چه‌قدر 
لاغر و چه‌قدر شکسته شده‌بود! (آل‌احمد " ۱۴۳۸) 
سپری‌شده؟ 
گذشته: نه از آن روز فرورفتةٌ عمر/پس پیشین خبری 
خواهم داشت. (خافانی ۸۳) ۲. مستغرق؛ مشغول: 
اهل فتوا که فرورفتة کلک و ورقند/ مشرکانند که اقرار 
ندارند به‌دین. (کمال: گج ۲ ۳ غمگین؛ 
غصهدار: دمنه... پیش شیر آمد و گفت: شاه را اندک 
مایه فرورفته می‌بینم. (بخاری ۱۲۷) 

نافذ؛ء مور" 
مارگریتا, همیشه از نگاه‌های فروروند؛ٌ من می‌ترسید. 
(علوی۲ ۱۵۷) ۲. (قد.) غروب‌کننده: ستاره... چون 
په‌غایت رسد و دست به کاستن کند. به شمال فرورونده 
بوّد. (بیرونی ۱۱۴) 

خراب شدن و 
به‌پایین افتادن: دیوار دژ پرولاریا فروریخته‌بود. 
(گلشیری۱ ۷) ه چند دهانه طاق فروریخته |بود.] 
(شهری۲۲/٩)‏ ۲. ازبین رفتن: وقتی‌که [عتمادبه‌نفس] 
متزلزل شود, یک‌باره قوای بدنی شخص فرومی‌ریزد. 
(فیسی ۳۹۷) ۳ خراب کردن؛ ویران ساختن: 
خدا را خوش نمی‌آید که من به‌خاطر اقناع هواوهوس خود 
ستون کاخ ادب را فروریزم. (قاضی ۶۵۹) 

« ازهم فروریختن ۱. ویران شدن؛ نابود 
شدن: براثر آن حادئه بنای زندگی ما ازهم فروریخت. ۰ 
دشمنی توانا برخاست و کاخ آرزویشان آزهم فروریخت. 
(نفبسی ۴۴۲) ۲. (قد .) باز کردن ابعزای چیزی از 
یک‌دیگر؛ متلاشی کردن: دست استیلای روز, عقد 


فرور يخته 


کواکب ازهم فروریخت. (زیدری ۴۲) . 

فروریخته 10۳-06 خراب‌شده؛ ویران: 
دیوارهای فروريختة مقابل دهانة بن‌بست, راهم را سد 
کرده‌است. (محمود ۳۳۸۲) ۵ مسبیین فلاکت و یریشانی.. 
باز هم دست نالایق خویش را از عمارت فروریختة ایران 
نمی‌کشیدند. (مستوفی ۲۱۷/۳) 

فروزنده. 6 
زینت‌بخش؛ آراینده: که جاوید بادا سرافراز شاه/ 


10۳126 (قد.) رونق‌دهنده؟ 
هميشه فروزند؛ٌ تاج و گاه. (فردوسی ۲ ۶۷) 

فروزیده »0۳02-14 (قد.) شادمان: هرکجاکه دل 
تازه شود و جان فروزیده شود و حجاب سوخته شود, مرد 
کجا برجای خویش بماّد؟ (احمدجام ۲۰۳) 

فروسیت 7[«4](عد0۳] (قد.) دلیری؛ بی‌باکی: 
کمال فراست و فروسیت و مرانب عدالت و عبودیت او 
مشهرد خاطر اشرف گفشته. (فائم‌مقام ۱۲۸) ه 
خوارزم‌شاه... به فروسیت... از دیگر غلمان مستتنی و 
ممتاز بود. (جوینی ۲ ۱۶/۲) 

فروشدن ح«حلهک ند ۱ غروب کردن: 
ای روز کرم فروشدی زود/ از ظل عدم ضیات جویم. 
(خاقانی ۳۰۶) ه از عرفات, پیش از آفتاب فروشدن برود. 
(بحرالنوائد ۲۸۱) ه خورشید که برآید به‌دست راست ید 
و چون نروشود. از دست‌چپ کهف بُوّد. (بلعمی ۵۷۷) ۲ 
کشته شدن؛ مردن: هرکس از صحراروی بازیس 
نهاده‌بود... می‌کشتند تا خلقی بسیار در اين جمله فروشد. 
(جوینی ۱ ۱۲۸/۱) ۵ چون ناگاه قصد ماکنند. پیش ایشان 
بازرویم و جواب گوییم و جان را بزنیم. یا برآيیم یا 
فروشویم. (بیهقی" 0۷۹ ۳. غرق شدن: در اين 
ورطه کشتی فروشد هزار / که پیدا نشد تخته‌ای برکنار, 
(سعدی۱ ۳۵) ۴. افسرده و غمگین شدن: سخت 
فروشده‌بود چنان‌که گفتی می‌داند که چه خراهد بود. 
(بیهقی" ۶۲ ۵ مورد غفلت و اهمال قرار 
گرفتن: باید که با تاش موافقت کنی و هرچه در اين 
واقعه از لشکرکشی بر وی فروشود. تو با یاد او فرودهی. 
(نظامی عردضی ۲۵) 
« ه فروشدن به (در) چیزی (قد .) شدیداً تحت 
تأثیر آن قرار گرفتن؛ احاطه شدن با آن؛ 


۱۱۵۶ 


مستغرق شدن در آن: استادم په اندیشذ دراز نروشد. 
(ییهقی ۲ ۵۱۳) 

فروشدنگاه «8ع-] (ند.) محل غروب آفتاب؛ 
مغرب: خداوندٍ برآمدنگاه و فروشدنگاه آنتاب. 
(ترجماتضیرطری ۱۱۶۲) 

فروغ 10۳ . رونق؛ درخشندگی؛ جذابیت: 
این زندگی بی‌تو برای من دیگر فروغی ندارد. ه فروغ 
چهر: عذرا نهان همی‌دارد/ ز چشم وامي بی‌دل عذار 
عذرا راء (مغربی" ۲۱) ه ای فرو ماه حسن از روی 
رخشان شما/ آبروی خوبی از چاه زنخدان شماء (حافظ ۱ 
۰ ۲ (فد.) امید به زندگی؛ شوق و اشتیاق: 
چو بر رویت از پیری افتد نجون/ نبینی دگر در دل خود 
فروغ. (ابرشکور: اشعار ۱۰۲) 
« ه فروغ جستن (قد.) خواهان ارزش و اعتبار 
بودن: که من زین‌که گفتم نجویّم فروغ /نگردم به هر کار 
گرد دروغ. (فردوسی ۲ ۲۳۲/۶) 
» فروغ گرفتن (ند.) .ارزش و اعتبار یافتن: 
همه راست گفتی. نگفتی دروغ/ ز کژّی نگیرند مردان 
فروغ (فردوسی ۱۳۳۵۳ ۲. رونق گرفتن؛ آراسته 
شدن: فروغ از تو گیرد روان و خرّد/ انوشه کسی کو 
خرّد پروزد. (فردرسی ۲۰۵۶۳) 

فروغ‌بخش 028-] فیض‌رساننده: احمد چند سال 
دیگر در مصر از محضر فروبخش استاد خویش 
برخوردار شد. (نفیسی ۴۶۱) ۱ 

فر وکردن 10۳1-2۳0-225 (قد.) بیان کردن: نشسته 
پیش او شاپور تنها/ فروکرده ز هر نوعی سخن‌ها. 
(نظامی ۴ ۲۱۶) 

فروکش 0۳-16)5(5] 
ه فروکش کردن ۱. ازشدت يا نشار چیزی 
کاسته شدن؛ کاهش یافتن؛ کم شدن: دردم 
اندک‌اندک فروکش می‌کرد. (حاج‌سیدجوادی ۲۹۳) 0 
پس‌از فروکش کردن آتش احساسات جمعیت. داور اعلام 
کرد اینک جواتر... تقدیم می‌شود. (شاهانی ۸) ه طونان 
بلا فروکش کرد. (میرزاحبیب ۲۶۱) ۳. (قد.) توقف 
کردن؛ ماندن در جایی: مگر مُلک فنا جایی‌ست 
دلکش/ که هرکس رفت کرد آن‌جا فروکش؟ (دحشی 


۱۵۷ 


فروگذاشتن 


۲ ه دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش / بی‌چاره 
ندانست که یارش سفری بود. (حافظ ۱ ۱۴۶) 
فروکشتن 
کردن: باد آن چراغ را فروتواندکشت. (احمدجام ۱۲۶) 
۲ فرونشاندن؛ آرام کردن: فتنه فروکشتن از او 
دل‌پذیر/ فتنه شدن نیز بر او ناگزیر. (نظامی ۱ ۱۳) 
فروکشیدن هل -00:۵(8 ۱ تقلیل یافتن 
يا ازبین رفتن: ظهر که شد. صداها فروکشید و پرف 
۲ (قد.) توقف 


10۳۲۵06 (رقد) .۱ خاموش 


ماند و برف. (میرصادنی۲ ۳۳) 
کردن: سرمنزل فراغت نتوان زدست دادن/ ای ساروان 
فروکش کاین ره کران ندارد. (حافظ ۱ ۸۶) 

فر وکوفته 00:101] سرکوب‌شده: اين شلاق 
پاسخ آن عقده‌های فروکوفته‌است. (مخماباف: شکوفای 
06۵ 

فروگذدار 10۱-۲۳ آن‌که از چیزی مضایقه کند 
یا در انجام کاری کوتاهی ورزد؛ مضایقه کننده: 
به او قول داده‌ام که در خدمت‌گزاری فروگذار نباشم. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۳۴) 
بع » فروگذار شدن مورد غفلت یا اهمال قرار 
گرفتن؛ فراموش شدن: مباد... نکته‌ای از نکات 
آداب و قواعد مستحب... فروگذار شود. (جمال‌زاده 
٩‏ » او مقید بوده‌است از کتابی که نظم آن را به‌عهده 
گرفته‌بود. آنچه هست نقل کند و چیزی فروگذار نشود. 
(فروغی ۲ ۱۰۲) 
» فروگذار کردن کوتاهی کردن: اگر ارضاع به میل 
و دل‌خواهشان نباشد. از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند. 
(میرصادقی ۲ ۷۸) ه درراه خدمت به مردم... لحظه‌ای 
فروگذار نکرد. (مستوفی ۳۳۸/۲ح.) 

فروگذاری -.]کرتامی؛ فصور. 
«و ه فروگداری کردن (نمودن) کر تاهی کردن: 
درباب کار نارس... نباید غفلت و فروگذاری کرد. 
(نظام‌السلطته ۲ ه بر خود لازم... می‌داتم که آنچه 
را در قوه دارم, در خدمت‌گزاری فروگذاری ننمایم. 
(میانمیشت ۲۷۷) 

فروگذاشت اققهمو-ن10۳ (ند.) آزاد گذاشتن؛ 
رها کردن: کمال سعادت آدمی در تزکیث نفس است و 


کمال شقاوت او در فروگذاشت نفس است برمقتضای طبع. 
(نجم‌رازی ! ۱۷۳) 

بو ه فروگذاشت کردن (ند.) ۱ ترک کردن؛ 
مهمل گذاشتن: لمیرالمزمنین [القائم بامرالله] 
فروگذاشت نمی‌کند مصلحت خلافت را و وانمی‌گذارد. 
(یهتی۹۵۶۱) ۲ کوتاهی کردن؛ کوتاه آمدن: با 
فوجی که دارند بر آن جماعت.. تاخت آورند و... از 
تلع‌وتمع آن طایفةٌ بدسگال دفیقه‌ای فروگذاشت نکتند. 


(شوشتری ۲۵۰) 


فروگذداشتن ««ء (ند.) ۱ ترک کردن؛ رها 


کردن: ای مرگ پیکار فروگذار. (زیدری ۵۰) ه یا بخت 
من طریق محبت فروگذاشت/ یا او به شاهراه طریقت گذر 
نکرد. (حافظ ۱ ۴) ۵ محمدین‌عبدالوهاب... عالم بوده در 
علم شرع و هر فن, همه را فروگذاشت و به علم صونیان 
مشفول گشت. (خواجه‌عبدالله۱ ۲۵۰) ۲. آزاد 
گذاشتن: پدرومادر... [کودکان] را.. فروگذارند تا 
چنانکه خواهند می‌روند و زندگانی می‌کنند. (غزالی 
۲ ۳. فراموش کردن؛ ازیاد پُردن: چو در 
خوبی غریب افتادی ای ماه/ غریبان را فرومگذار در راه. 
(نظامی" ۲۳۲) ۴. مورد غفلت قرار دادن چیزی 
با کاری و کوتاهی کردن در انجام آن: اصطناع و 
احسان درحق چنین کسی باید کرد که وفای عهد نگاه دارد 
و حق تعمت فرونگذارد. (عقبلی ۲۷) هصحبت عافینت 
گرچه خوش انتاد ای دل/ جائب عشق عزیز است 
نرومگذارش. (حافظ! ۱۸۸) ۵ مورد عفو و 
بخشش قرار داد کسی با صرف‌نظر کردن از 
امری: حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست / 
نی‌الجمله می‌کنی و فرومی‌گذارمت. (حافظ ۱ ۴ع) ه ما 
این فروگذاریم و دردیچه دل کس نرسانيم. (بیهقی ( ۳۸) 
ع دور کردن: ای دیده, خال روی چون گلنارش / بر 
خود زدی, از چشم فرومگذارش. (کمالاصفهانی: نزهت 
۲ ۷. مضابقه کردن؛ دریغ کردن: در آن ساعت 
که ما مانیم و هویی/ ز بخشایش فرومگذار مویی. 
(نظامی ۳ ) ۸ روان کردن؛ جاری گرداندن: 
دانیال را هم اندر آن جای‌گا. عفن کردند و آب بر آن 
جوی فروگذاشتند. (مجمل الواریخ والتصص: افت‌نامه ۲) .٩‏ 


فروگرفتن 


طی کردن؛ سپری نمودن: یهار تذارم از زمانه / 
آسانش همی‌فروگذارم. (ناصرخسرو! ۴۱۸) 15. 
کشیدن چیزی مانند پرده يا پوشش برروی 
چیزی دیگر: تقدیر آسمانی پردٌ غقلت وراي رای و 
بصیرت فروگذاشت تا جادهٌ مصلحت... بر اهل بصیرت 
بیوشانید. (زیدری ۱۷) ه همه بارسالاران را نقاب خجلت 
به‌روی فروگذارند. (احمدجام ! ۳۶ 

فروگرفتن 00-2 (قد.) ۱. اشفال 
کردن؛ پر کردن: همة شهر مگس و ملخ و پشه 
فروگرفت. (حاسب‌طبری ۱۶۵) ۲ پاک کردن: 
اشک حسرت به‌سر انگشت فرومی‌گیرم/ که اگر راه دهم 
قائله بر گل برود. (سمدی؟ ۶ ۳ برداشتن: 
روزی عزیزی درآمد مرا چنان دید... دستار از سر 
فروگرفت و بنهاد و برفت. (جامی* ۳۵۲) ه طبیب غلام 
خویش راگفت: دستار حمال از سرش فروگیر و در گردن 
او کن, و بسیار پتاب. (نظامی‌عروضی ۱۲۴ ۴. 
مسدود کردن: بوسهل راه خوارزم فروگرفته‌بود و 
نامه‌ها می‌گرفتند و احتیاط به‌جا می‌آوردند. 
(بیهفی ۲ ۱۸۸) 

فروکشتن جد-ادع-0۳۲] (قد .) غروب کردن: آفتاب 
میان آسمان رسد, بطیءالسیر بُرّد تا فروگشتن. 
(عنصرالمعالی ۱ ۱ع) 

فروماندگی نوع--ح0 رقد.) ۱. کرتامی؛ 
قصور: نگویم بزرگی و جاهم ببخش/ فروماندگی و 
گناهم ببخش. (سعدی! ۱۹۹) ۲ درماندگی و 
بیچارگی: درون فروماندگان شاد کن/ ز روز 
فروماندگی یاد کن. (سعدی" 0۷٩‏ 

فروماندن مد--م«ه0]ند.) ۱. عاجز شدن؛ 
درماندن: چون بددل و جبان باشی, بالظبیعه در دفع 
خصم فرومانی و ناچار روی به هزیمت نهی. (امیرنظام: 
ارصباانیما ۱۶۹/۱) ه اکنون که قدرث أثر صفا و بینایی در 
نفس بازیافت, پندارد صفا و بینایی حقیقی است [و] از 
طلب فروماند. (نجم‌رازی ! ۲ ا۲. تعجب کردل؟؛ 
متعجب ماندن: به‌خوبی چهر و به‌یاکی تن / فروماند 
۲ خلل 


پذیرفتن با انجام نشدن کاری: چرن دست از 


از آن شیرخوار انجمن. (اسدی" )۲٩‏ 


۱۱۵۸ 


تجارت بازدارند, کار ایشان فرومائد. (احمدجام ۱۱۶) 
۴ محروم شدن: چرن از اخراجات و دخل‌ها 
فرومانیم. ضرورت را دست به مصادره.. باید کرد. 
(یهقی ۲ 0۷۷۹ 

فرومانده ع4عقسه (ند.) ‏ ۱. بی‌چاره؛ 
درمانده؛ عاجز و ناتوان: چون پرتو عنایت الاهی بر 
کسی تابد. هر فرومانده‌ای را که باشد, از حضیض خاک 
به اوج سماک رساند. (آفسرایی ۳۲۲) ه تو دانی که 
مسکین و بی‌چاره‌ايم / فروماند؛ تفس اماره‌ایم. (سعدی؟ 
۵ ۲ ویزگی آذکه در جایی گرفتار 
مانده‌باشد: هرکجا فرومانده‌ای در طلمت بیابان تحیر به 
طلب نور پقین برخاست... . (بخارایی ۶۰) ه فرومانده در 
کنج تاریک جای/ چه دریابد از جام گیتی‌نمای؟ 
(سعدی۱ ۱۶۸) 

فرومردن «00-70070-2] (قد.) خاموش شدن 
چراغ شمع. پا مانند آنها: آب چشم خود بر آتش 
انکند. آتش فرومرد. (جامی* ۳۶۰) ه به‌یک‌بارگی 
شعله... فرومرد. (جرفادقانی ۱۹۹) 

فرونشاندن تسکین 


پخشیدن؛ ارام کردن: مالیدن حنا بر پیشانی, درد 


]0۳۲-۱6420-4-20 


شقیقه را فرومی‌نشاند. (-ه شهری ۲ ۲۷۵/۵) ه چون 
صفرا ‏ به‌جوش چاره است. 
(حاسب‌طبری ۸ ۲ ازشدت حالتی مانئد 
تشنگی کاستن يا آن را ازبین بردن: تشنگی را به 
یک کولا فرونشانده, رفتم سراغ چاه زمزم. (آل‌احمد؟ 
۳ ۵ التجا به سای دیواری کردم. مترقب که کسی خر 
تموز از من به برد آبی فرونشاند. (سعدی۲ ۱۴۱) ۳. 
خاموش کردن: اين قضية [عشق] چنان آتش مقاصد و 
نیاتم را فرونشاند که خود را فرآموش کردم. (میرزاحبیب 


آمد, فرونشاندن 


۵ ه تو دررسی و اين آتش را فرونشانی. (بهقی! 

۵ ۴ (قد.) کسی را از جایی يا از مقامی 

پایین آوردن: کی برد که تو را فرونشانند و مرا 
برنشانند؟ (جامی* ۳۵۷) 

فرونشستن «داءعه-00] ۱. تسکین یافتن؛ 
آرام شدن» چنان‌که درد: امیدوارم با اين دارو دردش 
کمی فرونشیند. ۳. ازشدت امری کاسته شدن یا 


۱۹ 


ازبین رفتن آن: به‌تدریج بانگ و ناله فرومی‌نشیند و 
سکورت تا را فرامی‌گیرد. (مینوی۴ ۲۷۵) ه فتنه 
فرونشست. (جرفادفانی ۳ ۳ پایین رفتن: هنوز 
گردوخاک زباله‌ها فروننشسته‌بود... که دیدم آقا.. 
سررسید. (شاهانی ۲۲) هموسی خواست تا عصا بر دریا 
زند تا آب فرونشیند و فرعون را راه ندهد. (بلعمی ۳۱۱) 
۴ جای‌گیر شدن در چیزی؛ فرورفتن: رستم... 
خنجرش رابه‌سوی تخت کاووس پرتاب می‌کند. خنجر در 
قلب تخت فرومی‌نشیند. (موذنی ۱۱۶) ۵ ویرال 
شدن و ریزش کردنِ دیوار یا سقف: دیوار 
فرونشست و کلی لوازم منزل زیرش ماند. ه دوستان و 
رنقای خود را در همان اتانی که نیمی از سقفش 
فرونشسته‌بود... پذیرایی می‌نمود. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۸) ع 
خاموش شدن: شعله‌ها کم‌کم فرومی‌نشست و جسم 
اتاق گرم می‌شد. (اسلامی‌ندوشن ۸۲) ه نباید که... 
چراغت فرونشیند. (احمدجام ۱۱۷) 
فرونگریستن 10۳62271۶2 (تد.) مطالعه 
کردن؛ بررسی کردن: بوسهل پوشیده نیز کس 
فرستاده‌بود و منشور و فرمان‌ها بخواسته و فرونگریسته. 
(بیهنی ۲ ۷۶) 
وچ » فرونگریستن به چیزی (کسی) (قد.) . 
درباره آن (ار) تأمل کردن: زمانی دراندیشد. و بدان 
دل تاریک خویش فرونگرد. تا چه فرادل وی دهد. 
(احمدجام ۲ ۲ او را در مرتبه پایین‌تر دیدن: 
شیغ‌الاسلام گفت که از اين طایفه کسی است که به او 
فرومی‌نگرم؛ و کسی است که به او می‌نگرم. (جامی* 
۷6 
فرونهادن 0ه100-2)6(۳-50 (قد.) ۱. دراز 
کردن: نبض ساقط گشتن و یایان برکشیدن تا سینه و باز 
نرونهادن و راست کردن و... این‌همه علامات بد بُوّد. 
(اخوینی 0/۳۴ ۲. ایجاد کردن؛ بنیان نهادن؛ 
وضع کردن: دعوی شیعت کردند و مذهبی فرونهادند و 
در آن مقالت‌ها گفتند. (مجمل الواریخ و القصص: افت‌نامه ۱) 
۳ نادیده گرفتن؛ پای‌مال کردن: از بدخلق سلامت 
نبود. و چون خوی بد وی بجنبد. حق تو فرونهد. 
(بحرالنوهد ۲۳۵) ۴. انجام کاری را برعهدة کسی 


فرید 

گذاشتن: رسولان درمیانه کردند تا بر امیر خلف 
فرونهادند که به طاق همی‌باش. (تاریخمیستان ۲ ۳۳۸) ۵ 
بیان کردن؛ مطرح کردن: مارا باید که تو در اول اين 
کتاب داستانی فرونهی به‌نام وی. (بخاری )۴٩‏ هگوپند 
که فرمان‌برداريم و چون بیرون شوند از نزدیک 
تو‌فرونهند سخنانی. (ترجمه‌تفیرطری ۳۰۸) ع مورد 
غفلت قرار دادن: هم‌چنان باشد که پادشاهی خزینه 
فرونهد و آن را بی نگهبانی بگذارد. (احمدجام ۳۳۹) 
«< » فرونهادن از کسی چیزی را (ند. آن را از او 
ساقط کردن؛ او را از آن معاف داشتن: حیی قتیبه 

۰ عامل طوس بود و این‌قدر او را واجب داشت و از خراج 
فرونهاد. (نظامی‌عروضی: گنجینه ۱۱/۳) ۰ عبادت حق 
سبحانه‌وتعالی بر ما فریضه است. و به هیچوقت از ما 
نروننهاده‌است. (احمدجام ۱۳ 
« فرونهادن و برداشتن (قد.) گفت‌وگو کردن؛ 
مطر. ح کردن: خوارزم‌شاه... به‌هیچ‌حال روی ندارد که با 
وی از حدیث رفتن فرونهند و بردارند. (بیهتی ۲ 0۰ 

فروهشتن «ه 00:24 (قد.) خراب شدن: اگر 
نه بازداشت الله بردی که ایشان را از یک‌دیگر بازداشت. 
فروهشتندی صومعه‌های راهبان. (مییدی۱ ۳۷۴/۶) 

فر همند ۲2۳6-70204 (قد.) خر دمند؛ دانا: ملک‌زادة 
دانا و کارآگاه و پیش‌اندیش, دوربین و فره‌ند... هرچه 
می‌گوید ازبهر احکام... نظام عقدٍ مملکت می‌گوید. 
(وراوینی ‏ ۵۲) ۵ سکندر شنيد آن پسندآمدش/ 
سخن‌گوی را فره‌مند آمدش. (فردوس ی ۱۵۴۱) 

فر هنگ‌ساز 
خردمند: هم از چند چیزش بپرسید با / چنین گفت کای 
مرد فرهنگ‌ساز. (اسدی۲ ۱۴۴) 

فویاد 19750 (ند.) پناه؛ ملجا ز رنجش به‌جز مرگ 


2۳۵2۱8-7] (قد.) دانشمند؛ 


فریاد نه / در او هیچ جنبنده جز باد نه. (اسدی ۱ ۲۳۲) 

ه فرباد برآوردن (قد.) دادخواهی کردن: 
پیش که برآورم ز دستت فریاد؟/ هم پیش تو ازدستِ تو 
گر خواهم داد. (سعدی۲ ۷۶) 

« فریاد بردن (ند.) دادخواهی يا طلب یاری 
کردن: بارها برد دل از طره به چشمش فریاد /شحنه کفر 
به فریاد مسلمان نرسید. (یفما: گنج ۲۱۶/۳) 


فریادخوان 


۰ فرباد جستن (ند) ۰ فریاد خواستن <-: چو 
بی‌چاره گشتند و فریاد جستند/ بر ایشان ببخشود یزدان 
گرگر. (دفیقی: اشعار ۱۵۶) 

« فریادٍ چیزی به هوا بودن (برخاستن) صدای 
آن بلند بودن یا همه‌جا را فراگرفتن آن: مراسم 
عروسی سه روزی دوام دارد. در تمام اين ی روز فریاد 
زرنا و دفشان به هواست. (سه آلاحمد! 0۷۶ 

ه فربادٍ چیزی را بلند کردن (ساختن) دربارُ آن 
دادخواهی کردن يا آن را با صدای بلند به‌نشانة 
اعتراض یا دادخواهی برزبان آوردن: یکه‌وتتها 
ماندن و فریاد مطلومی و بی‌کسی بلند کردن. (شهری۲ 
۲ ه نریاد وادینا واشریعتا را بلند ساختم که چرا 
دوانروش‌های بی‌ایمان... درجلو اسم دواهای... خود کلمةً 
آقاسید را اتزوده[ اند.] (جمال‌زاده ۴ )٩۰‏ 

» فریاد خواستن (ند.) طلب یاری کردن؛ 
دادخواهی کردن؛ مدد خواستن: همگنان دست به 


تبلةٌ دعا برداشتند و از حق‌تعالی فریاد خواستند. . 


(این‌فندق ۱۳۴۲) هجلاد آوردند و خواسته‌بود تا بزنند. او 
دست به استادم زد و فریاد خواست. (بیهقی ۲ ۴۶۲). 

ه فریاد خواندن (ند .) هفریاد خواستن + : بوی 
بهار آمد بنال ای بلبل شیرین‌نفس/ ور پای‌بندی هم‌چو 
من فریاد می‌خوان از لفس. (سعدی؟ ۵۲۷) ه 
همی‌برخروشيد و فریاد خواند/ جهان را سراسر سوی داد 
خواند. (فردوسی ۲ ۵۰) 

ه فریاد رسیدن پاری کردن: پهلرانان.. یتیمان را 
دست گیرند و بی‌چارگان را فریاد رسند. (قاضی )٩۲‏ ۰ 
این‌جا آمد و ایشان را فرباد رسید. (ببهقی ۲ ۲۳) 

ه فریاد زدن به‌طور واضح آشکار کردن: لباس 
رسمی ما.. از دور فریاد می‌زد که کارمندان کدام 
سفارتیم. (مستوفی ۱۱۶/۲) 

» فریاد کردن ۱. چیزی را از صمیم قلب و 
به‌طور صریح و اشکار اعلام کردن: انبیا... فریاد 
می‌کنند ای مردم به عمل صالح بپردازید. (مطهری* 
۶ ۳ (قد.) ناله و فریاد سر دادن به‌نشانه 
اعتراض یا شکایت از چیزی یا کسی: آن 
بی‌چاره... پیش تاضی... دعوی کرد و حال خود بازگفت و 


۱۱۶۰ 


ازدست ابله فریاد کرد. (بخاری ۱۲۳) ه ز تیغ تیز تو 
فریاد کرد دشمن تو/ ولیک آن‌جا سودی نداشت آن 
فریاد. (مسعودسعد! ۱۳۱) 
« فریادٍ کسی به آسمان (هوا) رسیدن (بودن) از 
عمل ناخوش‌آیند کسی يا از وقوع روی‌دادی 
ناگوار سخت ناراحت بودن او: ..فریاد مردم از 
این ستم به آسمان رسید. (مینوی" ۲۰۷) 
ه به‌فریاد رسیدن (قد.) » به‌فریاد کسی رسیدن 
| : پارب! الاهی! به‌فریاد رس, که نریادرس همدٌ 
فریادخواهان تویی, (احمدجام ۲۵۱) 
» به‌فریاد کسی رسیدن به‌کمک و یاری او 
شتافتن: اگر تو را دل بر احوال من بسوزد. به‌فریادم 
برس که من ازآن توام. (قاضی ۲۵۵) ه عشقت رسد به 
فریاد ار خود به‌سان حافظ/ قرآن ز بر بخوانی در 
چارده‌روایت. (حافظ ۶۶۱) 

فر یاد‌خوان «قدء (ند.) فریادخواه لا : نه باران 
همی‌آید از آسمان/ نه برمی‌رود دود فریادخوان. 
(سعدی۱ ۵۸) ه تویی یاری‌رس فریاد هرکس/ به فریاد 
من فریادخوان رس. (نظامی ۳ ۲۹۳) 

فر بادخواه 20502 (ند.) آن‌که از چیزی با 
کسی شکایت دارد و دادخواهی می‌کند؛ 
دادخواه: شنیدم که سالی مجاور نشست/ چو 
فریادخواهان برآورده دست. (سعدی۱ ۱۰۵) ه الاهی؛ 
به‌فریاد رس, که فریادرس همة فریادخواهان تویی. 
(احمدجام ۲۵۱) 

فریادخواهی نع طلب یاری کردن؛ 
دادخواهی: اين کار پاسخی بود به ندای فریادخواهی 
مطلومان. ه غلط گفتم که عشق است این نه شاهی / نباشد 
عشق بی فریادخواهی. (نظامی" 6۲۱۲ ه پیش سیمرغ 
رفتند و به یک بار بانگ برآوردند و شرط فریادخواهی 
به‌جای آوردند. (بخاری ۱۱۷) 

فر یادرس (6)2:-2950] آنچه يا آنکه به‌پاری 
کسی بشتابد؛ یاور: ستاره.. ناله می‌کرد ولی 
فریادرسی نداشت. (مدایت* ۳۲) ه مردم چون می‌دانند 
در تهران فریادرسی نیست.. مایرس ستند. 


(نظام‌انسلطنه ۶۸/۲) ۵ از غم هجر مکن تاله و فریاد که 


من/ زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید. (حافظ ؟ ۴۸۶) ۰ 
آن صدمن خرما فریادرس ما بود. (ناصرخسرو" ۱۳۵) 
فریادزن «مه254] (قد.) ریژگی آن‌که فریاد 
می‌زند؛ دادخواه: فریادزنان را... نصیبی کامل 
کرده‌اند. (وراویتی ۷۵۰) 

فریادکن 1205010 عصبانی با اهل 
دادوبی‌داد: جوشی و فریادکن و قسم‌دهنده به بیت‌الله 
[بود.] (آلاحمد؟ ۱۰۰) 

فریبا_ قهنت(۵)6] بسیار زیب دل‌پسند. و 
خوش آیند: زنی بود بی‌نهایت جذاب و فریب: 

فریبندکی 
وضم و حالت فریبنده؛ جذابیت: فریبندگی از هر 
حلق؛ زلفش... و از هر لب‌خندش تراوش می‌کرد. (علوی۴ 
۳ ه این فریبندگی‌ها... زندگانی شرنگ‌آگین ما را 
دل‌ربا می‌کند. (هدایت ۲ ۳۲) 

فر پینده 9)6(۲10-2006] بسیار زیباء دل‌نشین یا 
خوش آیند: لب‌های نازک لطیف و بزک کم... هم اینها 


ژیبا و فریبنده بود. (علوی! ۷۵) ه جوان‌های متمدن با 


زع-2)6(۲۱۵-2006] فریبنده بودن؛ 


لباس‌های_ آراسته... اظوار فریبنده روزبه‌روز زیادتر 
می‌شدند. (نفیسی ۳۹۸) 

فر یفته 12:11 ۱. عاشق؛ دل‌داده: امیدوار بردم... 
خودت راشیفته و فریفته جوان بداخلاتی مانند فرخ نشان 
نخواهی داد. (مشفقکاظمی ۱۱۵) ۲. (قد.) زیان‌کار؛ 
مغبون: رسول(ص) گفت: هرکه دو روز او برابر آید. 
فریفته است. (احمدجام ۱۵۳) 
بو ه فریفته کردن (ساختن) علاقه‌مند. شیفته. 
و عاشق ساختن: نفهمیدم چه در بان سیزی به او 
نشان داد‌بود که کاملاً فریفته‌اش ساخته‌بود. (شهری؟ 
۳۸ او می‌توانست آدم را شیفته و فریفتةٌ خود کند. 
(علوی ۴ ۴۶) 

فر بقین 12۲0.۷0 (قد.) شیعه و سنی: حواشی و 
تعلیقات بر کتب حدیث و فقه فریقین... نگاشته است. 
(شرشتری ۳۶۴) 

فز 10 
جع » فز کسی (چیزی) دررفتن > فس » فس 
کسی دررفتن: فزش دررفته. (جمال‌زاده* ۱۱۵/۲) 


۱۱۶۱ 


فزونی 

قزرت 626۲0] 
«ع « فزرت کسی (چیزی) قمصور شدن زرت او 
(آن) قمصور شدن. -»ه زرت » زرت کسی 
فمصور شدن: دپگر فزرتش قمصور شده, یکی را 
می‌خواهد تر و خشکش کند. (مخملیاف ۲۱۶) 

فزونی :102 ۱. برتری؛ تفوق: افراد ممتاز.. بر 
اطرافیان خود تسلط و فزونی پیدا می‌کنند. (جمال‌زاده !۲ 
۵)ه مرا داد پیروزی و فرهی / فزونی و دیهیم شاهنشهی. 
(فردرسی ۲ ۲۰۰۷) ۲. (قد.) ثروت؛ توانگری: همی 
تا زبهر فزونی بُوّد/ هميشه تکایوی بازارگان. (فرعی! 
۹ ه به گنج و فزونی نگیری فریب/ به‌پیش ار فراز 
آیدت يا نشیب. (فردوسی۳ ۶۶۸) ۳. (قد.) 
افزون‌طلبی: زیاده‌خواهی: از او چون خوروپوشش 
آمد به‌دست/ دل اندر فزونی نبایات بست. (اسدی! 
۲) ز آز و فزونی به‌یک‌سو شویم/ به نادانی خویش 
خستو شویم. (فردوسی ۱۲۵۳۲) 
ه فزونی جستن (قد.) برتری خواستن بر 
دیگری؛ تفوق جستن: نه جستی گرگ بر میشی 
فزونی/ نه کردی میش گرگی را زبونی. (فخرالدین 
گرگانی ۱ ۳۷۷) هبدو گفت با شاه ایران بگوی/ که نادیده 
بر ما فزونی مجوی. (فردوس ی ۱۱۸۰۳) 
ه فزونی دادن (قد.) غلبه و برتری بخشیدن: 
آن‌گاه شما را در اثر... بازگشت به راه راست با ثروت‌ها و 
نفرات مدد کنیم و شما را ازنظر عده بر آنها فزونی دهیم. 
(مطهری۱ ۳۰) ه کسی را که یزدان فزونی دهد / 
سخن‌دانی و رهنمونی دهد... . (فردوسی۱۷۳۳۳) 
ه فزونی داشتن غالب بودد: . آیامجموع جهان با 
همة نیکی‌ها و بدی‌ها خیر است یا شر؟ یعنی آیا خیرات 
به شرور فزونی دارند؟ و یا... . (مطهری٩۱۲۳)‏ 
۰ فزونی کردن (قد.) غالب شدن: مغی بود بزرگ 
در عالم مغان. این مغ به مجلسی حاضر گشت و با بعضی 
علمای مسلمانان سخن گفت, و آن علما اصول نداتستند. 
این مغ فزونی کرد. (مستملی‌بخاری: شرح تعرف ۲۶۸) 
ه فزونی نهادن (قد.) برتر و بالاتر دانستن: نه مر 
خویشتن را نزونی نهد/ نه یک‌باره تن در مذلت دهد. 


(سعدی ۲ ۱۷۳) 


فژه 


ه فزونی یافتن (قد.) غلبه و برتری پیدا کردن: بر 
مردم واجب است... هنر و فرهنگ آموختن که فزونی بر 
همسران خویش به‌نضل و هنر توان یافت. (عنصرالمه‌الی ! 
۳ 

فژه 1۵2 (ند.) پست و پلید: نژه‌گنده پبری‌ست 
شوریده‌هش/ بداندیش و فرزندخور, شوی‌کش. (اسدی! 
۱ وین نژه پیر زبهر تو مرا خوار گرفت / برهاناد از 
او ایزد چبار مرا. (رودکی: صحاح ۲۸۵) 

فس (]۵؟ 
مه » فس [وافس کندی و آهستگی در کار: پااين 
فس‌فس توء فکر نمی‌کنم به‌موقع به فرودگاه برسیم. 
م فس [وافس کردن درنگ کردن در کار و کُند 
کار کردن: جانت بالا بياید زن چه‌قدر نس‌فس می‌کنی. 
(حاج‌سیدجوادی )٩۲‏ ه چه‌قدر فس‌فس می‌کنی, آن 
کباب‌ها را زودتر بده (ه محمود! ۸۵) ۵ اگر 
عروس‌رداماد در خوردن شام فس‌وفس می‌کردند. خواهر 
داماد, می‌گفت: ای وای! يخ کرد غذا! بخورید. (ه 
کتیرایی ۱۹۷) 
ه فس کسی (چیزی) دررفتن تاب و توان از 
دست دادن پا از اهمیت افتادن او (آن): دیگر 
فسش دررفته, نمی‌توان از او انتظاری داشت. 
فس ناله کردن نقّس صدادار کشیدن: این‌تدر 
بود که گوشذٌ اتاق فس ناله کند و تریاک بکشد. 
(مخملباف ۲۱۴) 

فساحت 239 (ند.) شایستگی. کفایت» و 
توانایی در انجام کاری: پادشاه چرن.. نصاحث و 
فساحتٍ او پدید. خدای رآ سجد؛ حبد آورد. 
(ظهیری‌سمرقندی ۳۱۴) 

فساد 60:(284] ۱. بی‌ارزش شدن يا ازبین رفتن 
اصول اخلاقی و تربیتی: آثار فساد روزبتروز 
بیش‌تر در جامعه مشاهده می‌شد. ه کسانی بایند که 
حل‌وعقد عالم و صلاح و فساد بندگان خدای به مشورت 
و رأی و تدبیر ایشان بازبسته بُوّد. (نظامی‌عروضی ۱۸) 
۲ (قدجقصد بد: جراب نیکو می‌باید داد خوارزمیان 
را تا اگر در دل فسادی دارند. سرافگنده و خامرش 
ایستند. (یبهقی ۲ ۸۰۸) 


۱۱۶۲ 


فسارآهخته 2287-2)15(5:01-6] (قد.) بی‌بندربار 
و لاابالی: کنون جویی همی حیلت که گشتی سست و 
بی‌طافت/ تو را دیدم به برنایی فسارآهخته و لانه. 
(کسایی ۲ ۵۸) 

فسانه 255306] 
بج ه فسانه شدن (گشتن) (قد.) 5 معروف 
شدن؛ شهرت یافتن: الحق چه فسانه شد غم من / از 
شر فسانه گوی شروان. (خاقانی ۳۴۶) ۲ کهنه شدن 
و ازیاد رفتن: پارش امسال فسانه‌ست به‌پیش ما/ هم 
فسانه شود امسالش چون پارش. (ناصرخسرو! ۱۲۲) ۰ 
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر/ سخن نو آر که 
نو را حلاوتی‌ست دگر. (فرخی ۱ ۶۶) 

فسحت :0۲2 (ند.) ۱ بی‌حد و نهایت بودن؛ 
فراوانی؛ بسیاری: کثرت مال و نسحت آمال سیب 
طغیان و اختزال شد. (جوینی! ۱۳/۱) ه بندة دولت 
قاهره... با وسعت دل و فنسحت امل بدین متهم تلقی نمود. 
(ظهیری‌سمرقندی ۲۶) ۲.گشایش خاطر؛ شرور؛ 
مسرت: گفتم برای نزفت ناظران و نسحت حاضران 
کتاب گلستانی توائم تصنیف کردن. (سعدی ۲ ۵۴) ۵ هر 
حمالی از مساعدت اقبال با نسحت حالی. (جوینی ۵/۱) 
۳ مجال؛ فرصت: او را به خود بازگذاشتن, تا در 
فسحت آن دست او از بند چبر خلاص گردد. (قطب ۳۷۲) 

قسچه 09۳:6] (قد.) عرصه؛ میدان: حوز؛ سیاست. 
فسحه مصارعذ پهلوانان است. (دهخد! ۲ ۲۵۸/۲) 

فسردن 60۲-4-0] (قد.) ۱. از سرما بی‌حس 
شدن؛ سرمازده شدن: نوح بیدار شد... و از سرما 
نالیدن گرفت. که تنش می‌فسرد. (به آذین ۳۰۲) ۵ چو بر 
نیزه بر دست‌هاشان فسرد/ نیارست بنمود کس دست‌برد. 
(فردرسی ۳ 0/۶۹ ه یخچه بارید و پای من بفسرد/ ورن 
پربند یخچه را ز نلک. (رودکی" ۵۰۴) ۲ تغییرحال 
یافتن؛ ناراحت شدن: من بفسردم و سخن را ببریدم. 
(بیهقی ۲ ۲۱۹) 

شسوس هرچیز بی‌اهمیت» 
غیرجدی و بیهوده: خیره به نسوس و به فسانه چه 
نهی دل/ کاحوال جهان جمله نسوس است و فسانه. (؟: 
جرینی ۲ ۱۳۰/۲) ه جهانا همانا نسوسی و بازی / که بر 


6 (قد.) 


۱۱۶۳ 


کس نپایی و با کس نسازی. (ابوطیب‌مصعبی: بیهقی! 
۳۸۱( 

فسیج 19510 (قد.) بی‌حد و غایت؛ بسیار: بامجالی 
فسیح به ایداع حوادث و ایجاد تعبیرات بپردازد. 
(زرین‌کوب" ۲۲۰) ه به دلی قوی و املی فسیح و 
استظهاری تمام روی به‌کار آرّد. (رطواط ۲ ۴۳) 

فسیل از05؟ پیر و ازکارافتاده با فاقد تحرک و 
پویایی: از این فسیل‌ها دیگر کاری ساخته نیست. 
بو ه فسیل شدن پیر و ازکارافتاده شدن يا 
ازدست دادن پویایی ذهن: بعضیاز استادان اين 
دانشگاه نسیل شده‌اند. 

فشار 1685 ۱. هرگونه رنج روحی يا جسمی 
ناشی از عامل بیرونی یا درونی: فشار غم. نشار 
قرض. همرتضی... هنوز زیر فشار و کابوس آن روز بود. 
(علری؟ 6۱۶۰ ۲ اصرار و پافشاری یا فعالیت 
سرسختانه برای انجام گرفتن کاری: یک‌عده 
نالایق... براثر فشار حامیان خود يا به فدرت پول.. 
میزهای بزرگ را اشفال کرده‌اند. (مدفقکاظمی ۱۳۶) ۰ 
به فشار روس‌ها... به رئیس‌الوزرایی نامزد شد. (عشقی 
۹ 
ه فشار آوردن به کسی (چیزی) . اصرار 
داشتن یا سخت‌گیری کردن به او (آن) درمورد 
انجام گرفتن کاری: جمع کثیری از محصلین... به 
دولت مرکزی دراین‌باب فشار آوردند. (اقبال ؟ ۳/۸/۴) 0 
شاه... شب‌وروز... به درباریان نشار می‌آورد که پول پیدا 
کنند. (حاج‌سیاح! ۵۱۵) ۲ او را به نگرانی یا 
دغدغه‌های فکری دچار کردن: مشکلات مالی از 
یک طرف بیماری از طرف دیگر بدجوری به او فشار 
آورده‌بود. 
« فشار اقتصادی تنگناها یا محدودیت‌های 
مالی و اقتصادی: دولت راه‌های تازه‌ای برای مبارزه 
با نشار اتتصادی پیش‌نهاد کرده‌است. 
» فشار دادن آزار دادن؛ . به‌رنج انکندن: 

اندیشه‌های پریشان و دیوانه مغزم را فشار می‌دهد. 

(هدایت" ۱۰) 


» زیر فشار بودن درمعرض اسیب روانی بودد: 


فصل 


شکی نبود در اين‌که هنوز زیر فشار کابوس آن روز بود. 
(علوی؟ ۱۶۰) 
»زیر فشار بودن کسی مجبور بودن آو به انجام 
کاری به‌علت اصرار و سخت‌گیری‌ای که 
ازسوی کسی يا کسانی اعمال می‌شود: زیر 
نشار هستم باید اين کار را زودتر انجام دهم. 

فشاردن 1-1-27 (قد.) کسی را تحت فشار یا در 
تنگنا قرار دادن: هست اندر پس دل واقف از این 
جاسوسی/کو بگوید همه اسرار گرش بفشارند. (مولوی ۲ 
۱۳۳/۲ 

فشاندن 6530-0-20 فدا کردن: در دلم بود که جان بر 
تو فشانم روزی/ باز درخاطرم آمد که متاعی است حقیر. 
(سعدی؟ ۵۲۴) 

فشردگی 1250۳4 ۱. شدت و رونق: 
فشردگی رفت و آمد مشتریان. ه دکان عطاری... ازجهت 
گرمی بازار و رونق کار و فشردگی دادوستد... بسیار 
مشغول‌کننده می‌آمد. (شهری؟ ۲۸۳/۲) ۲. حالت 
گرفته و آزاردهنده: دود غلیظ و نشردگی هوا همه را 
به سرنه واداشت. ه از فردای آن روز.. نشردگی و 
التهابی که بر جوّ خانه حاکم بود, انزوده گشت. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۲۲) 

فشردن 1230۲-127 . تحت قرار دادن و 
ناراحت کر دن: کارشان در سوسن احساس تنفر تولید 
کرد و قلب حساس او را فشرد. (هدایت* ۱۲) ۲. (قد.) 
امساک بسیار کردن در خرج: هزینه چنان کن که 
بایذت کرد/ نباید فشاند و نباید فشّرد. (فردوسی۴ 
۷۱ ۳ (قد.) آزار دادن؛ شکنجه کردن: امیر 
دست درازست و شحنذ بی‌باک / شکنجه می‌کند و بی‌گناه 
می‌نشرد. (مولوی ۲ ۲۱۵/۲) 

فشرده م2807 ۱. خلاصه؛ چکیده: این 
مطالب, نشرد؛ درس‌های پیشین است. ۲. کم کوتاهه 
با محدود: چه‌طور می‌توان اين مسئله را دراین‌زمان 
نشرده کاملاً بررسی کرد؟ ‏ ۳. اندوهگین؛ متأثر: 
کمال با دلی نشرده و دردزده؛ به تصویر دختروپسر جوان 
نگاه کرد. (سه مشفقکاظمی ۱۰۰) 

فصل اه« ۱. زمان مناسب کاری یا چیزی یا 


فصوص 


زمان رونق آنها: فصل درو, فصل سرماء فصل شناء 
فصل کار. ه سرکنسولی در فصل مکاره به‌جای دیگر 
می‌رفت. (سه مستوفی )٩۲/۲‏ ۲. دوره؛؟ مرحله: 
صنعت الکترونیک فصل جدیدی در فن‌آوری ایجاد 
کرده‌است. ه ورود الله‌یارخان همسايةٌ جدید... نصل 
تازه‌ای در زندگی ساکنان کوچة ما گشود. (شاهانی ۳) 
بو ه فصل‌به‌فصل در فاصله‌های زمانی کم؛ 
پشت سرهم: عمه نخری رسید که فصل‌به‌فصل برایش 
سکنجبین خیار ببَرّم. (-» امیرشاهی ۳۰) ه یک منقل 
آتش درکنار اتاق می‌گذاشتند و در آن نصل‌به‌نصل اسپند 
و کندر می‌ریختند. (کتیرایی ۱۲۵) ۰ آقا غلام‌حسین... 
نهر‌خانهٌ کرچکی راه انداخته‌بود... و نصل‌به‌نصل برای 
میرزا قلیان می‌آورد. (مستوفی ۲۳۴/۱) 
« فصل‌مشترکد ویژگی یا صفت مشترکی که 
میان دو يا چند چیز با کس وجود دارد: 
نصل‌مشترک این روزنامه‌ها فنحاشی است. 
» یک فصل به‌مقدار زیاد؛ بسیار: مادر... هميشه 
انگار یک فصل گریه کرده‌بود. (میرصادفی ۴ ۱۸۶) ۰ 
شوهرش به خانه که رسیده, یک نصل او را کتک 
زده[است.] (آلاحمد * ۱۸۷) 

فصوص 05915](قد .) اساسی‌ترین چیزها: مجموعذ 
شریفه... که مقدمات آن فص نصوص جکُم و فواتح ارباپ 
همم بود. رسید. (جامی: گنبینه ۶۸۶) 

فصول ادهه) اوقات مناسب کاری با چیزی يا 
اوقات رونق آنها: روستایی‌ها در نصول کار اغلب 
لاغر می‌شوند. ه رعیت‌ها سراسر فصول گرم. رنگ 
گوشت نمی‌دیدند. (اسلامی‌ندرشن ۲۸) 

فضا قعهء رضعیت. حالت. و کیفیت چیزی؛ 
محیط؛ حخو: فضای سیلسی روز. ه مطبوعات, فضای 
اجتماعی بازی به‌وجود آورده‌اند. ه با آمدن آقای 
اف سای خی بان تنگر. مان گرقت: 
(اسلامی‌ندرشن ۲۳۴) 
ج « فضاي آزاد (باز) محیط یا وضعیتی که 
افراد بتوانند در آن به آزادی اظهارنظر یا فعالیت 
نمایند: در نضای آزاد. همه می‌توانند حرف‌هایشان را 
بزنند. ه فضای باز سیاسی به‌نظرشان فریبی بیش نبود. 


۱۱۶۴ 


(گلشیری؟ ۶۱) 

فضاسازی 221 فراهم آوزدنه ژمیته متآشت 
برای پیدایش چیزی يا وقوع امری: داستان شما 
خبر از ناجعه‌ای هولناک می‌دهد, من فکر می‌کنم بدون 
نضاسازی مناسب. خواننده را در چاهی بی‌انتها 
می‌اندازید. ۱ 

فضل 92 ۱ 
جع ه فضل فروختن خود را برتر یا والاتر از 
دیگران دانستن: هر ایرانی... به‌وسیلة همین آثار عزیز 
اجدادی بر خود می‌بالد و به دیگران... فضل می‌فروشد. 
(اتبال ۲ ۲/۲/۳) 

فضل‌فروش :۲10 ویدگی آنکه سعمی دارد 
دانش و معلومات خود را به رخ دیگران بکشد 
با به داشتن انها تظاهر کند: ازاین‌که مردمی 
فضل‌فروش و پرمدعا... مرا دیوانه پنامند. به ریش ایشان 
می‌خندم. (قاضی ۸۹۴) ه ابراهیم‌آبادی, فضل‌فروش و 
مبادی آداپ است. (آل‌احمد! ۳۱) 

فضل‌فروشی ‏ ۲ عمل فضل‌فروش: تهست 
فضل‌فروشی را برای خود به‌جان خریده‌اند. (دریابندری! 
٩‏ ه اگر ما علوم و معارف و مدرسه... می‌خواهيم, نه 
برای آن است که درمقام خودنمایی و فضل‌نروشی 
برآييم. (قبال ۲ ۶/۱/۳) 

فضیلت فروش ۲-1075 (ند.) فضل‌فروش ح: 
سابقاً تو هیچوفت این‌طور لفاظ و حراف.. و 
فضیلت فروش نبودی. (جمال‌زاده * ۱۱۹) 

قطام صقاع؟ (قد.) جدا کردن و دور نمودن 
چیزی از چیز دیگر: سالکان, علاج... مرض به فظام 
نفس کنند. (فطب ۱۹) ه به‌تدریج» در فطام نفس از 
عادات بد و ملکات ناممود سعی باید کرد. 
(خواجه‌نصیر ۱۵۲) 
بج ه فطام کردن (قد.) فطام 4 : هم‌چنین نفس را با 
حق‌تعالی انس پیدا نياید تاآنگه که مر او را از همة 
عادت‌ها فطام نکنی. (غزالی ۲۲/۲) 
» فطام یافتن (قد.) جدا شدن؛ دوری نمودن: 
مرزیان... از حطام دنیاوی فظام یانته و همت بر کسب 
سعادتٍ بانی گماشته. (رراینی ۲۰) 


۱۱۶۵ 


فطیر عناه] خام؛ ‏ ناقص؛ کم‌ارزش: کس که 
نویسنده يا شاعر شود... بدون... مایه [طبع] همة نوشته‌ها 

" و گفته‌ها خام و فطیر خواهد بود. (اقبال" ۳/۷/۴) ۰ رای 
یک وزیر فطیر باشد. (آتسرایی 6۲۱۲ 

فعال 19*21 ۱ بسیار جدی يا تأثیرگذارنده: او با 
حضور فعال خود در این عرصه, مشکلات زیادی را حل 
کرد. ه بیش‌تر بچه‌ها... از سن هفت سالگی می‌بایست در 
کمک به خانواده سهم فعالی به‌عهده گيرند. 
(اسلامی‌ندوشن ۳۷) ۲. درحال جریان و عمل: 
برنامه‌ریزی انتصادی و سیاست‌های پولی لین 
وزارت‌خانه هنوز فعال است. 

ه فعال شدن به‌جریان افتادن: به‌نظر می‌رسد 
بازارعرضه وتقاضای این جنس دوباره فعال شده‌است. 
فعله 216 کارگر ساختمانی؛ عمله: هرچه از او 
می‌خواستند, می‌کرد. هم گاوچران. هم پای‌کار... هم نعله, 

هم کناس... بود. (نفیسی ۴۰۱) ه پاشای مصر غیراز 
[سریازانی] که به راه‌آهن فرستاده‌است... بیست‌هزار نعله 
نیز در آن‌جا پدراه انداختهاست. (وقایع ناه ۲۰۶) ه هر 
روز سیصد مرد... از بتا و نجار و حجار و نعله در کار 
[هستند] والحق عمارتی خواهد بود. (نخجوانی ۴۱۱/۲) 
فغان حقود] 
» فان برآوردن از کسی (ند.) به رنج و 
سختی بسیار افکندن او: خاقانی اين بگفت و بست 
از سخن, زبان را/ تا ناگهی نباید کز تو ففان برآرد. 
(خاقانی ۶۱۰) 
به‌فخان آمدن بسیار ناراحت شدن: رعایا از 
جور ایشان به‌ففان آمدند. (مینوی" ۱۹۴) ۰ او به‌ففان 
آمدست زین‌همه تعجیل ما/ ای عجب و ما به جان 
زین‌همه تأخیر او. (سعدی ‏ ۵۵۸) 
فغستان «قاعه وه (قد.) حرم‌سرا: شه چین جدا با 
نفستان 0 بر پیل با تاج‌وتخت. (اسدی! 
۰ ه فرستش به‌سوی شبستان خویش / بر خواهران و 
فغستان خویش. (فردوس ی" ۴۶۷) 
فقاع *[واوم؟ 
وه فقاع گشودن (قد.) ۱ تفاخر کردن و 
نازیدن: من فقاع از عشق آن رخ بعدازاین خواهم 


فک 


گشودن/ چون فقاعم عیب نتوان کرد اگر جوشی برآرم. 
(ارحدی: لفت‌نامه!) ۲. دست یافتن به ابتکاری 
تازه و بی‌سابقه و به‌سبب آن تفاخر کردن: آن‌جا 
که من نقاع گشایم ز جیب فضل / ال ز درددل چو یخ 
افسرده تن نی‌اند. (خاقانی ۱۷۵) ۳ به چیزی بکر و 
بدیع دست یافتن: رفت آن‌که فقاع از تو گشایند دگر 
بار / ما را پس از اين کوزه که بیگانه مره 
(سعدی۲۳۵۲) 

فقا عگشا(ی] [د]085ع-؟ (ند.) دی آن که با 
ایجاد سروصدا و هیاهو. درصدد نشان دادن 
خود و فخرفروشی است: جزع در چشم‌هاش, 
خوان‌آرای / غول بر گوش‌ها, فقا‌گشای. (سنایی ۱ ۲۸۸) 

فقدان 0)0(9450] مرگ: نقدان آن عزیز هم ما را 
متأفر کرد. هاعتضادالسلظنه... از حسن کفایت و تدبی.. 
تقی‌خان امیرکبیر بنیار تعریف کرد و از نقدان او زیاد 
تأسف داشت. (حاج‌سیاح ۳ 

فقره 0 (. موضوع: همین نقره کانی است که او 
را زنده‌کنند؛ آثار گذشتة ایرانیان به‌شمار آود. (فروغی ۲ 
۷ از فقر؛ٌ مواجب ذم درکشیدم اما آنچه باید بفهمم. 
فهمیدم. (میرزاخبیب 0۲۲ ۲ الت تناسلی تن 
نر: فقره‌اش را بریده‌اند. چپانده‌اند توی دهنش. (کاظمیه: 
قصه‌های‌کوچدل به خواه ۱۲۴: نجفی ۱۰۵۷) 

فقید ۵ذوه] درگذشته؛ مرده: نهرو نخست‌وزیر نقید 
هند, عقاید ضدمذهبی داشته‌است. (مطهری ۴ ۸۷۲ 

فقیرنوازی ۳2۷221نوه] توجه و مهربانی به 
فقیران یا دست‌گیری از آنان: سیب ذکر تام او 
حسن عمل و دیگر نیت خیر فقیرنوازی وی... [است.] 
(شهری ۲ ۲۵۶/۱) ه شعرا دربارء عدالت‌پروری و جود و 
کرم و نقیرنوازی پادشاه, نصاید دورودرازی ساختند. 
(جمال‌زاده ۲۲ 0۷٩‏ 


فک ۲200 


و ه فک زدن بیش‌ازاندازه حرف زدن؛ 
پرحرفی کردن: از صبح تا حالا اين همه نک زدم باز 
هم نتوانستم راضی‌اش کنم؟ 

« فکي کسی را پیاده کردن او را به‌سختی زدن: 
شوکت رو به او خیز پرداشت: فکت را پیاده می‌کنم! از 


فکر ۱۶۶ 


ات ی سس که 


سک بدترم اگر همه‌چیز تو را به‌باد ندهم! (علی‌زاده 
۱۳۳/۷۲ 
فکر 10 ۱. مشغولیت ذهن به چیزی؛ توحه و 
نگرانی نسبت به چیزی: فکر بیماری مادر. 
نمی‌گذارد به کار دیگری بپردازم. ه فکر تشویق را 
یک‌سر فراموش کرده‌اند. (جمال‌زاده*" ۱۵۰) ه از نکری 
به فکری دیگر می‌پرید. (آل‌احمد؟ ۱۲۷) ه فکر بلبل 
همه آن لست که گل شد پارش /... (حافظ ۲ ۵۶۰) ۲ 
آرزو یا برنامه برای انجام کاری: مگر تو برای 
آینده‌ات فکری نداری؟ 
مج » فکر... بودن (فکرم بود؛ فکرت بود....) 
درفکر 3 ی 
لیچی لب طانچه‌اش رات چشمش 
۳۶۹ 
را کردن ۱. درباره آن نگرانی 
شتن: فکرش را نکن, درست می‌شود. ۲. درباره آن 
۳ یا چاره‌جویی کردن: پدرم.. به من 
چشمکی زد و گفت: فکرش را می‌کنم. (علوی! ۷۴) 
ه فکر کردن خیال باطل کردن: دژبان‌گفت: تخممرغ 
دابع [برای شکنجه] می‌دانی چیست؟ بهروز گفت: آره 
داشّم, فکر می‌کنی, ولی نمی‌توانی کاری بکنی! (هاشمی: 
طوطی ۶۰: نجفی ۱۰۵۸) 
ه فکر کسی به جایی (چیزی) رفتن متوجه آن 
شدن او: فکرم رنت به اعلاتی که به دیوار 
چسبانده‌بودند. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۶۹) 
« فکر کسی به جایی فرسیدن نتیجه نگرفتن او 
از کوشش ذهنی: خیال و ادراکت افلیج می‌شود و 
فکرت دیگر به جایی نمی‌رسد. (جمال‌زاده* ۱۲۶/۲) 
« فک کسی پیش چیزی (کسی) بودن ترجه ار 
به آن (او) معطوف بودن: مرد‌شور آن شکمت را 
بیردا تو که همه فنکرت پیش فاناست. (پزشی‌زاد: 


توجه داشتن 


چشمش می‌کردم. (سه شهری 


آسمون‌رسمون ۱۷۲: نجفی ۱۰۵۸) 

» فکر کسی جای بد رفتن به کارها و چیزهای 
ناباب اندیشیدن او: این نهضت جدید زنان ایران در 
مقطوعاللسل کردن جوانان و پیران... پريشب بنده را از 
خواب محروم کرد. فکرتان جای بد نرود. بحمدالله نعست 


سلامتی حاصل است. (پزشک‌زاد: بوبول ۴۲: نجفی 
۱۰۵۸ 

ه فک کسی را خواندن به انديشة او پی بردن: تا 
فکر باطنی مرا نمی‌خواندند. اظهار رأی و نظری 
نمی‌کردند. (جمال‌زاده۲ ۵۱) 

« فکر تس ۳ را کردن دربارٌ او (آن) 
نگرانی و برای کمک به او (آن) 
ِ نکر اد را نکن يم خردش راز آب ون 

می‌کشد. ه فکر خجسته را بکن که او هم بدنام می‌شود. 
(حاج‌سیدجوادی ۱۶۰) 


» فکروخیال ۱. نگرانی و دغدغذ خاطر: نه 


خواب دارد نه خوراک. همه‌اش فکروخیال. (-» 
میرصادتی ۱ ۱۵۳) ه ای‌کاش من هم دیوانه می‌شدم... و 
از این‌همه نکروخیال و بدبختی خلاص می‌شدم. 
(جمال‌زاده۲ ۱۰۵) ۲. توجه‌خاطر؛ هوش‌وحواس 
معلوم بود که فکروخیال مصطفی جای دیگر است. 
(جمال‌زاده ۴ ۱۹۴) 

» فکروخیال کردن در نگرانی و دغدغ؛ خاطر 
به‌سر بردن؛ به نرگس توصیه کرده... ازم کار بکشد تا یا 
تنی خسته به رخت‌خواب بروم و... فکروخیال نکنم. 
(محمدعلی ۶ع) 

ه فکروذ کر مشغولیت مداوم ذهن به چیزی؛ 
توجه‌خاطر: فکروذکرشان صبح تا شب این است که 
پشت سر دخترهای مردم حرف درییاورند. (چهل‌تی: 
شکردیی ۱۷۷) ه فکروذکرشان شده اين پسر. (-+ 
گلابدره‌ای ۱۰۵) ه فکروذکرش ترمز و دنده و... سیم 
دلکو و کلاج است. (دانشور ۹۶) 

فكرهاي خود را کردن به‌طور کامل دربارة 
چیزی اندیشیدن و تصمیم قطعی گرفتن: پس‌از 
دو روز که پرگشتيم, من فکرهایم راکرده‌بردم. می‌دانستم 
باید چه کار کنم. (سه بابامقدم: عقاب‌تها ۸ نجفی ۱۰۵۸) 
« فکر همه جایش را کردن همه جوانب چیزی 
را درنظر گرفتن و سنجیدن: فکر همه‌جاش را 
کردیم. هیچ راهی ندارد... تحقیق می‌کنند... دستمان رو 
می‌شود. (بهرامی: وان ۱۰۹: نجفی ۱۰۵۸) 


« فکری به‌حال کسی (چیزی) کردن برای حل 


۱۶۷ 


مشکل او (آن) چاره‌جویی کردن: نکری بهحال او 
کنید که در بدبختی فوطه می‌خوزد. 

فکری کردن چاره‌حویی کردن: گفت: تو به او 
یگو تاسر برج یک فکری بکند. (سه وفی ۸۲) ه فاتحةً 
اين دولت خوانده شده‌است, باید نکری به روزگار تیف 
خودتان بکنید. (نظام‌السلطنه ۲۰۹/۲) ۰ قبلاز انعقاد 
مجلس بیایید جمع قویم فنکری بکنیم. (طالبوف ۴ ۲۸۱) 
»از فکر چیزی (کسی) ببرون آمدن درباره آن 
(او) فکر نکردن؛ ذهن را از آن (ار) منصرف 
کردن: این‌قدر پیله نکن, از نکرش بیا بیرون [تو و وا 
به‌درد هم نمی‌خورید. (چهل‌تن: چیری به فردا نمانده است 
۵ نجفی ۱۰۵۸) 

ه به‌ فکر افتادن درصدد برآمدن؛ تصمیم گرفتن: 
خوش‌حالی که فروکش می‌کند. تازه به‌نکر می‌افتیم چه 
کنیم, (دیانی ۲۹) ه جوان سرورویی داشت. پدرومادر 
دختر. به‌نکر انتادند که دخترشان را به او بدهند. 
(آلاحمد۱ ۶ به‌فکر انتادند این دو مدرسه را یکی 
کنند. (مستوفی ۶۱۲/۳) 
«به‌فکر انداختن (واداشتن) فکر یا خیال چیزی 
را در ذهن کسی آوردن: خبر چند سطری روزنامه, 
همه را به‌فکر و اداشته‌است. (محمود ۲ )۱٩‏ ه وقتی نازنین 
فوت کرد, خودم مادرش را به‌نکر شوهر کردن انداختم. 
(علوی" ۷۲ 

ه به‌فکر فرورفتن دچار نگرانی شدن و فکر 
کردن: مادرش... به‌نکر فرورفت و دید نه راستی‌راستی 
گریه‌آور است. (آلاحمد! ۱۰۶) ه آیا برای هرکسی 
اتفاق نیفتاده که ناگهان و بدون دلیل به‌نکر فرویرود؟ 
(هدایت ۱ )۸٩‏ 

ه به‌فکر کسی آمدن به ذهن او خطور کردن: 
غلام هیج‌وفت به‌نکرش نمی‌آید که کارش را ول بکند یا 
لمار پزند. (هدایت: فردا ۲۹: نجفی ۱۰۵۸) 

» بهفکر کسی (چیزی) ) افتادن او (آن) را به‌یاد 
آوردن؛ به او (آن) اندیشیدن: خیال نکنم 
به‌این‌زودی‌ها به‌نکر خواستگاری بیفتد. (پزشک‌زاد 
۷ هاغلب به‌نکر مرد می‌افتاد ولی جرئت نمی‌کرد که 
از کسی بپرسد و می‌دانست که اين فکر بد است و باید از 


فکلی 


آن پرهیز کند. (هدایت* ۵۱) 

»به فکر کسی افداختن به‌یاد او آوردن: تو... مرا 
به‌فکر خودم انداختی. (آلاحمد ۸۸۴) 

«به (تو) فک رکسی (چیزی) بودن دربار؛ُ او (آن) 
نگرانی و دغدغه خاطر داشتن: تو نکر بچه بودم 
که مبادا سرما بخوزد. ه زنده‌ها به‌فکر مرده‌ها نیستند. 
(هدایت* ۱۱۷) 

بهفکر کسی رسیدن ‏ . «به‌فکر کسی آمدن 
ج؛ به نکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه کنم. 
(هدایت۲  )۱۴‏ ۲. درحد نهم او بودن: در جهان 
خیلی چیزها بود که به نکر او نمی‌رسید. (آل‌احمد ؟ 6۳۷ ۰ 
هرچیز معمولی و بی‌اهمیت... معنای دور و مجهول داشت 
و هرگز به‌نکر او تمی‌رسید. (هدایت* ۵۴) 

» تو (در) فکر بودن ٩‏ در انديشه به‌سر بردن: 
چرا تو نکری؟ ه دهنش به حرف باز نمی‌شد. همه‌اش تو 
فکر بود. (میرصادنی؟ ۲۱۲) ۰.۲۰ درصدد بودن: تو 
نکرم که یک خانة جدید بخرم. 

« تو فکر رفتن دچار نگرانی و دغدغةٌ خحاطر 
شدن: دیگر حرفی نزدیم و رنتیم تو فکر, (دریاییدری۳ 
۳۸ ه سعید... گاهی بی‌دلیل می‌رفت تو فکر, یا 
تصف‌شب بیدار می‌شد. (گلشیری " ۱۲۲) 


فکری 1-.] ۱. متعجب: نکری‌ام چه‌طور این‌همه سال 


دندان روی چگر گذاشته. (چهل‌تن" ۱۷) ه من فکری‌ام 
باوجود این‌که تو این‌ندر مهربان و خوش‌اخلالی, چه‌طور 
به هیچ‌چیز اعتقاد نداری. (هدایت* ۱۳۵) ۲. گرفته و 
غمگین یا دست‌خوش نگرانی: همه‌اش فکری 
بودم که مبادا معصومه یک کارهایی یکند و دردسری 
پرای خودش درست کند. (میرصادتی ۲ ۲۲) ه حالت هر 
روز را نداری. نکری و پژمرده هستی. (نقیب‌الممالک: 
امیرارسلان ۱۰۶ : لفت‌نامه() 


فک لکراوآتی -۵101-1618۷51] بسیار شیک و 


آراسته: یک روز آثایی فکل‌کراواتی به میدان 
شهرداری آمد. (درویشیان ۷۱) ه فکل‌کراواتی‌های 
زیادی دوروبر [نمایند؛ مجلس] دیده می‌شدند. 
(پارسی‌پور 0۷۵ 


فکلی 0۲01] شخص بسیار شیک و آراسته: 


فگار ۱۹۶۸ 


سس سس تست 


پشت سفارت... فکلی‌ها دنیال طعمه می‌دویدند. (علوی۱ 
۷ ه فکلی‌ها که این‌جا می‌آیند به‌مراتب از حمال‌ها 
لات‌ولوت‌ترند. (مسعود ۲۸) 

فگار ۲ (قد .) آزرده؛ غمگین؛ رنجور: که زشت 
است پیرایه بر شهریار/ دل شهری از ناتوانی نگار. 
(سعدی۵۲۲) 

فلان 20((ع)0]به‌حای کلمه‌ای که یلا رکیک 
و خلاف ادب است و نمی‌خواهند از آن تام 
بیرزند به‌کار می‌رود: مادرنلان! چه دردت است 
جیغ‌و ویغ راه انداخته‌ای. (جمال‌زاده*۲ ۳۶) 
بو « فلان‌جا آن‌جا ح: ازیس‌که نان‌وپنیر خوردیم. 
موش از فلان جامان یلغور می‌کشد. (پهلوان: 
شب عروسی بابل) ۱۴۳ : نجفی ۱۰۶۰) 
« به] فلان کسی هم نبودن کاملاً بی‌اهمیت 
بودن برای او: برای امثال تو. هیچ لطفی ندارد. اين 
فداکاری‌ها [فداکاری اين جوان‌ها] به فلانت هم نیست. 
(میرصادقی: کلاع هاوآد)ها ۷۱: نجفی: ۱۰۶۰) 
» به فلان گاو زدن خرج بیهوده کردن: می‌آمد. 
یک تکه از زمین‌ها را آب می‌کرد. پولش را می‌زد به 
نلان گاو و می‌رفت. (-» شاملو ۵۴۱) 
« فلان وبهمان چنین و چنان: تهمت زده‌اند و گفته‌اند 
که فلان وبهمانم. 
» فلان‌وبیسار کردن چنین‌وچنان کردن: دوباره 
واسه‌ام صغراوکیرا نچین که اگر یک دفعة دیگر پول دستم 
بیاید. نلان‌وبیسار می‌کنم. (-» شهری! ۱۹۷) 

فلج زداه؟ 
بو ه فلج شدن راکد. متوقف. يا بی‌رونق شدن: 
کاروکاسییشان... دارد فلج می‌شود. (جمال‌زاده ؟ ۴۶ ۰ 
مداخلةٌ او باعث فلج شدن سایر ادارات دولتی است. 
(مستوفی ۲۶۷/۳) 

فلز [10022 
«جه » فلز کسی خراب بودن بدسرشت بودن او؛ 
مکار و نادرست بودن او: تو چون فلزت خراب 
است, پشت سر او این‌طور بدگویی می‌کنی. 

قلسفه ۵15262] 
ج- ه فلسفه بافتن دلایل بیهوده و بی‌اساس 


آوردن: نفهمیدم. امروز بسیار فلسفه می‌بافی. (خانلری 
۲ ه میرزاعمو... یکی به چپق زد و گفت: داری فلسفه 
می‌بانی, آقامعلم. (آل‌احمد * ۵۷) 

فلسفه‌باف ۲-02۶ ویذگی آنکه سخنان بی‌ربط 
کویق با ریبد با اتکته‌های قلسیی اور 
سخنش می‌گنجاند. 

فلسفهبافی ز-؟اظهار نظر دور از منطق؛ کوشش 
برای اثبات سخن و نظر خود با استدلال‌های 
سست و بی‌پایه: پا آن‌که هیچ کس بهش توجه ندارد. 
دست از فلسقه بانی‌هایش برنمی‌دارد. 

فلفل 60۱ه) 
بح « فلفل به هندوستان بردن (آوردن) (ند.) 
کار بیهوده و بی‌فایده انجام دادن نظیر زیره به 
کرمان بردن: گل آورد سعدی سوی بوستان /به شوخی 
و فلفل به هندوستان. (سعدی" ۲۰۶) 

فلفلی -) شخص ریزنقش و با نمک. 

فلک 212۲ 
بج- » به فلکك رفتن اوج گرفتن؛ بلند شدن: 
آهوناله... به فلک می‌رود. (جمال‌زاده ۱۳ ۶۰) 

فلکك‌زدگی . وه 224) بدیختی؛ بی‌چارگی؛ 
بی‌نوایی؛ فلاکت: در اين مسافرت... جز بیان بدبختی 
و فلک‌زدگی مردم مملکت خود. چیزی به سوغات 
نیاورده‌ام. (شهری۱ ۸ ه گداها.. با چه بیاتأت 
دل‌خراشی شرح حال عیال‌باری و فلک‌زدگی خود را 
می‌دهند. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۴۴) 

فلک‌زده بی‌نوا؛ 
بی‌چاره؛ مفلوک: این نلک‌زده‌ها خرج مسجد و 
حمامشان را نمی‌توانند بدهند. (آل‌احمد؟ ۱۴۶) ۰ 
بی‌چار: فلک‌زده.. را به‌باد سیلی و مشت می‌گرفتند. 
(میرزاحبیب ۷۴) ه در جهان هرکجا فلک‌زده‌ای‌ست / 


2121-220-6] بدبهت؟؛ 


درب یگفت وگوی بیهده‌ای‌ست. (شیستری ۱۹۴) 
فلک‌فرسا (ند.) عالی‌قدر؛ 

بلندمرتبه: در خاک‌پای فلک‌فرسای همایون ما.. 

خدمات صادقانة او جالب توجهات... گردیده‌است. 


]2121- 18 


(میق‌میشت ۰) ه در آن موضع به ذات مبارکش 
عارضه‌ای دست داد که هردو پای قلک‌فرسای او خشک 


۱۶۹ 


گردید. (لودی ۱۲۶) همنجوق رایت فلک‌فرسایش از 
محاق زوال.. ایمن باد. (محمدینمحمد: کتاب‌آرلی 
۳۹۲( 

فلنگ :۲0۱6 
» فلنک را بستن فرار کردن معمولاً به‌طور 
پنهانی؛ گریختن؛ جیم شدن: نلنگ را بست و 
رفت توی اتاق دکتر. (-ه چهل‌تن ۲ ۵ ه فریدون.. 
فلنگ را می‌بندد و ناپدید می‌شود. (محمود؟ ۲۱۷) ۰ 
سه‌چهارتا از نوکرها ذم‌شان را می‌گذارند رو کولشان و 
نللگ را می‌بندند. (شاملو ۱۶۵) 

فله‌ای ‏ ز(ن-ع211] به‌صورت انبوه و همراه با 
شتاب با کم‌دفتی: ناشرش ورشکسته شد. چون فله‌ای 
کتاب چاپ می‌کرد. 

فنا قمدء] 
جه « بر (به) باد فنا رفتن > باد ه به‌باد رفتن: 
آپارتمان.. داشت بریاد فنا می‌رفت. (فصیح! 20۱۶۹ 
صدراعظم... همه‌چیزش پدباد ننا رفت. (حاج‌سیاح! 
۵4۸ 

فندق 120009 (قد.) سرانگشت حنابسته: 
فرنگیس بگرفت گیسو به‌دست/ به فندق, گل ارغوان را 
بخست. (فردوسی ۳ ۵۶۳۴) 

فندقی -بسیار ریزو کوچک و شبیه به فندق: 
پارو با هم ریزی و کوچکی... و قدوقوارة فندقی» 
حسین‌کُرد و یا رستم‌دستانی است. (جمال‌زاده* ۵۲/۲) 

فنی 1« متکلف و دشوار: نشر فنی. ه مولف.. 
ونایع چند ماهذ... رنح‌ها و سرگردانی‌های خویشتن را.. 
به زبانی بسیار شاعرانه و انشایی مصنوع و فنی بیان 
کرده. (مینوی ۳۱۱) 

فوت اد 
جو » فوت آب بودن کاملا دانستن؛ به‌خوبی 
بلد بودن: جدول‌ضرب را از کلاس سوم فوتٍِ آب بودم. 
(ترقی ۴۷) ه رسم جوان‌مردی را دیگر هرچه باشد. فوتٍ 
آیم. (به آذین ۲۰۱) 
ه فوت بودن » فوت آب بودن + : درس را فوتم. 
فوت کاسه‌گری (کوزه‌گری) * نوت‌وفن 
کاسه گری <-. 


فوق‌العاده 


» فوت‌وفن ریزه‌کاری‌ها و جزئیات کاری: تنها 
کاری بود که فوت‌وفنش را خوب یاد گرفته‌بودم. 
(میرصادتی ۴ ۵۷) ه باید تمرین کنی که مبادا فوت‌وفن 
معلمی ازیادت برود. (آل‌احمد۰٩)‏ 
ه فوت‌وفن کاسه گری (کوزهگری) رازورمز با 
ریزه‌کاری‌های مربوط به هر کاری: چنان... 
فوت‌وفن‌های کاسه گری مردن را به‌دست آورده‌بودم که... 
تنها خود خدا می‌توانست مشتم را بازنماید. (جمال‌زاده * 
۰ ه با فوت‌وفن کاسه‌گری قلع ماده شد/ دیدیم 
مشکل است حجر زر نمی‌شود. (نسیم شمال: ازمبانلیما 
۷/۲ 
به یک فوت بند بودن بسیار سست بودند؟ 
درحال تلاشی بودن: سقف خانه‌ام به یک فوت بند 
است. (-* محمود؟ ۷۸) 
« چیزی فوت کسی بودن حفظ و بلد بودن او 
آن را: قواعد صرفونحو باصطلاح فوتشان بود. 
(جمال‌زاده ۴ ۱۵۶) 

فور 0۳ (قد .) شتاب و تعجیل. 

فور 8:۲ تریاک: آقا تریاکی هستند و ساعت فورشان 
رسیده‌است. (جمال‌زاده ۱۴  )۱۶۰‏ معلوم می‌شود که یک 
بست فور پیش‌تر کشیدی. (-ه هدایت۴۶۹) 

فوران 2 بسیاری و فراوانی یا شدت و 
حوشش چیزی: سراچة ذهنم آماس می‌کرد. بیش‌تر بر 
فوران تخیل راه می‌رفتم تا برروی دو پا 
(اسلامی‌ندوشن ۳۲ ه از این زن هنرمند... آثاری که 
از دوران جوانی و آوازی که از فوران شور و نشاط او 
باشد, برجای نماند. (شهری ۲ ۳۰۳/۱) 

فورت اج[«]0] رند .) فوران + : فورت, حادئه و 
سورت واقعدٌ او تسکین یافت. (رشیدالدین ۸۰) ه فورت 
خشم تسکینی یافت. (نصوالله‌منشی ۱۲۳) 

فوق 0|۷[9؟ 
ه فوق‌ستاره هنرپيشه یا ورزش‌کاری که 
توان‌مندی‌های بیش‌تری از دیگر هنرپیشگان یا 
ورزش‌کاران دارد و از محبوبیت زیادی 
برخوردار است.. 

فوق‌العاده ۵]۳[00)2(۱2082(6] ۱. بسیار؛ 


فوقانی 


فراوان؛ خیلی؛ زیاد: فرنگیس... مثل‌این‌که از درد 
فوق‌العاده‌ای خودداری بکند, دست روی قلبش گذاشت. 
(هدایت۲ ۱۲۳) ه مدرسه روتق فوق‌العاده گرفت. 
(مخبرالسلطنه ۱۳۹) ه نسبت‌به ترقی منصب و مقام او 
مرحمت فوق‌العاده مبدول شود. (امیرتظام ۵ ۲. 
بسیار خوب؛ دل‌نشین؛ خوش ایند: گفتم از اين 
غذاخوشت می‌آید؟ گفت: فوق‌العاده است. ۳ پولی که 
جزو حقوق پایه یا اصلی شخص نباشد و در 
ازای انجام کاری خاص پرداخت شود: فوق‌العادة 
سفر می‌دهند. (سه میرصادفی * ۸۵) هدولت... با حقوق و 
فوق‌العادة چند برایر استان‌داران عادی... اين استان‌دار 
نانونی را تصویب نمود. (مستوفی ۴۲۸۲ ۴. 
روزنامه يا نشریه‌ای که به‌صورت ویژه‌نامه یا 
در زمانی غیراز زمان اصلی انتشار؛ منتشر 
می‌شود؛ با یک فرق‌العادء روزنامه وارد خانه شد. 
(پارسی‌پور ۲۵۷) ه آخر شب.. فوق‌العاد؛ روزناهة 
اطلاعات, خبر را منتشر کرد. (مسترفی ۴۳۹/۲ ۵ 
بسیار؛ خیلی: تماشای آن برای من فوق‌لعاده جالب 
بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۰۶). ه دختری... با موهای 
طلایی... فوق‌العاده جذاب, ساکت... ایستاده خیره, خیره 
نگاهمان می‌کند. (مسعود ۱۷) ۵ فرمان‌فرما... به‌واسطةً 
قرابت شاه فوق‌العاده برای امین‌السلطان تولید زحمت 
می‌کرد. (حاج‌سیاح ! ۳۸۹ 

فوقانی ن«.[0]۷](قد.) طبقه بالا: من در خرابگاه 
پایین ماندم, مجدالملک و معین‌الملک به فوقانی جا 
گرفتند. (امین‌الدوله ۱۳۲) ه در فوئانی اين خلوت که 
بالاخانه است.... محل جلوس آن حضرت است. (غفاری 
۳۶ 

فول اد ۱ ویژگی آن‌که چیزی را خوب یاد 
گرفته باشد: درسم را فولم. از امتحان ترسی ندارم. ۲. 
سیر: فول فولم. دیگر نمی‌توانم چیزی بخورم. 

فی‌المجلس عهازه1ع؟ فررأ+ بی‌درنگ: پاکت 
سربسته‌ای به‌اسم مدیر... بود که نی‌المجلس بازش کردیم. 
(آل‌احمد٩‏ ۱۰۸) ه فی‌المجلس به صلح ختم کردم. (سه 
مستوفی ۱۰۱/۱) 


فیس ۶ 


۱۱۷۰ 


بع- » فیس‌وافاده فروختن رفتاری همرا‌با تکبر 
و خودپسندی از خود نشان دادن: موجودات دزد 
و گدایی که متخصص مصالح عالیه کشور بودند به 
کارمندان دون‌رتبه فمس‌وافاده می‌فروختند. (-ه هدایت * 
۱۵۵ 

قیض 2 توفیق؛ سعادت: به فیض دیدار شما ناثل 
شدیم. ه لطف‌علی‌خان... با معدودی از خواص که ملازم 
رکاب و از فیض حضور بهره‌یاب بودند... عازم شیراز.. 
[شدند.] (شیرازی ۸۳) 

فیگور دعر 
ه فیگور آمدن (گرفتن) رفتاری نمایشی يا 
همراهبا خودنمایی از خود نشان دادن: ببین چه 
فیگوری می‌آید, فکر می‌کند دیگر هیچکس ماشین ندارد. 

فیل ااا 
« « فیل جلودار کسی نبودن (نشدن) غیر قابل 
کنترل بودن او: با اینها مگر می‌شد دهن‌به‌دهن شد. اگر 
رو بهشان بدهید, دیگر فیل هم جلودارشان نیست. (سه 
گلابدره‌ای ۴۵۸) ه اسم تراب ترکش‌دوز سرٍ زیان‌ها 
افتاده‌بود و دیگر فیل هم نمی‌توانست جلودار قلندرها 
بشود. (آل‌احمد ۲ ۸۵) 
» فیل کسی ياد هندوستان کردن (به‌یاد 
هندوستان افتادن) به‌هوس گذشته‌های خحوب 
ر شیرین افتادن او: باز آنامیدی نیلی یاد 
هندوستان کرده. (میرصادفی ۱ ۱۳۹) هرفیقم...گفت: فیلت 
به‌یاد هندوستان انتاده باز ایرانی شده‌ای. (جمال‌زاد,۶ 
۳۳۲( 
» فیل‌وفنجان دو چیز با دو کسی‌که ازنظر 

. اندازه يا حثه باهم تناسب نداشته‌باشند 
(معمولاً یکی بسیار بزرگ و دیگری بسیار 
کوچک است): مردک درکنار اين غول نیل‌وفنجان 
است. 
»فیل هواکردن کار شگفت‌انگین جالب‌توجحه. 
و پرهیاهو انجام دادن: مگر چه خبره؟ فیل هوا 
می‌کنند؟ (دریایندری۴ ۱۱۷) 

فیل‌افکن 2(])2)] (رتد.) دلارر و زورمند: 
صدها دلاوران فیل‌انکن و دلیران پهلوان‌شکن... بر 


۱۷ 


فیهاخالدون 


کرسی‌های زرنگار نشسته‌اند. (جمال‌زادء۸ ۲۳۵ 

فیل‌کس »2110 هرزه و هرجایی یا وقیح و 
دریده (زن): مریم مجدلیه... ناطمه فیل‌کس آن‌زمان 
بود. (هدایت۱۱ )۲٩‏ 

فیلم سا ۱ دارای رفتاری شگفت‌انگیزه 
نمایشی؛ و معمولا غیروافعی: بچهٌ آنها مشثل 
خودشان فیلم است. ۲ هرگونه گفتار یا رفتار 
تصنعی» غیرواقعی. ۳ معمولا فریب‌کارانه: به 
این گریه‌هایش نگاه نکن همه‌اش فیلم است. 
مج » فیلم بازی کردن به‌گونه‌ای دروغین و 
نمایشی رفتار کردن؛ ظاهرسازی کردن: از اول 
می‌دانستم به من علاقه‌ای ندارد فقط فیلم بازی می‌کرد. ۰ 
اصلاً قیافه‌اش نشان مي‌داد که شَر به‌پاکن است... آره, 
پابا, دارد فیلم بازی می‌کند. (شاهانی: آدمعرضی ۳۴۵: 
نجفی ۱۰۶۴) 


کسی را فیلم کردن او را مسخره کردن و 


بازیچه قرار دادن: آقامرتضی خیال می‌کرد اگر ادای 
حبیب را دربیاورد, حبیب می‌شود... چه فیلمش می‌کردند 
دکان‌دارهاء (میرصادقی ۴ ۳۵۳) 

فیوز عدر؟ 
ه فیوز پراندن (سوزاندن) عصبانی شدن؛ 
از کوره دررفتن: چی شده دوباره فیوز پراندی؟ مگر 
به تو چی گفت؟ 


فیهاخالدون «د.110232160 ۱. قسمت ته یا 


انتهایی هرچیز: سیگارش به نیهاخالدرن رسیده‌بود 
یک قایمی بدان زد و به زمین [انداخت.] (جمال‌زاده؟ 
۵ ۲ نشیمن‌گاه با آلت تناسلی: چه لبلسی, تا 
نیهاخالدونش پیدا بود. 

بج- » تا فیهاخالدون کسی سوختن بسیار 
ناراحت و دمغ شدب او: اگر این حرف را به او 
بزنی, تا فیهاخالدونش می‌سوزد. 


ه 


قاب"! ٩50‏ 
۰ قاب شدن ‏ شکل گرفتن: چشمايم را 
چسباندم به شيشه, تمام خیابان تا دوردست در ذهنم قاب 
شد. (الاهی: داستان‌های‌نو ۱۶۶) 
۰ قاب کردن (گرفتن) هنگامی به کار می‌رود که 
بی‌فایده بودن چیزی را بخواهند نشان دهند: 
به‌به از اين حکم! دلم می‌خواهد. آن را قاب کنم. ه من 
تصمیم گرفته‌ام دفترچذ بیمه‌ام را قاب بگیرم بزنم بالای 
طاقچه. (آلاحمد ؟ )٩۶-۹۵‏ 
» قاب وشیشه کردن ه قاب کردن 4 : هرکدام یک 
نسخه از مزخرفات او را به‌عنوان یادگار قاب‌وشيشه 
کرده, نگاه داشتیم. (مسعود ۱۶۸) 

قاب" ٩.‏ 
و ۰ قاب قوسین (قد.) مقام قرب الاهی: 
پروبال‌زنان خود را به جوار قاب قوسین و سدرةآلمنتهی 
رسانیدند. (جمال‌زاده" 4) ه تا قرب قاب قوسین بر خاک 
درگهش / آوازهٌ دنا نتدلی برآورم. (خافانی ۲۴۷) ه به 
قاب قوسین آن را برّد خدای که او/ سبک شمارد در 
چشم خویش وحشت غار. (اسکافی: بیهقی ‏ ۳۶۱) 

قاب‌دست‌مال, قاب‌دستمال 
دورانداعتنی و مندرس (پارچه. لباس و مانند 
آنها): پیرهنش تکه و پاره, یک‌جل قاب‌دست‌مال پیش‌تر 
نیست. (شاملو ۱۶۶) 


اقصاعد1-.0 


قاب‌دست‌مال شدن به‌صورت چیزی 
بی‌ارزش و دورانداختنی درآمدن: ناراحت نشوا 


در آتش‌خانه گزارش‌هایت قاب‌دست‌مال می‌شد. 
(علی‌زاده ۲۷۹/۲) 
» قاب‌دست‌مال کردن به‌صورت چیزی 
دورانداختنی و به‌دردنخور درآوردن: پیراهنش را 
تاب‌دست‌مال کردند جلو راهش انداختند, تا این‌که امروز 
هم اين بلا را سرم آوردند. (-» شهری۱۵۵۱) 

قابل 5و ۱ ماهر؛ کارآزموده: الآن همین 
میرزاباتری که جلوت نشسته بای قابلی است که یک 
برج بابُشاه را تنهایی می‌تواند بالا بیَرّد. (-ه شهری! 
۳۲( ه خودتان آب نمی‌بینید, وگرنه شناگر تابلی 
هستید. (» هدایت* ۳۷ ۲. ارزش‌مند؛ گران‌بها: 
چیز قابلی نبود. فقط چهار برابر کتاب تاریخ کهن‌سال.. 
آرزش داشت. (نفیسی ۳۹۶) ه چیز قابل همراه نداشتیم. 
ازمیان جامه‌دان تسبیح کهربایی داشتم. درآوردم. 
(طالبوف۲  )۱۷۰‏ ۳. چشم‌گیر؛ جالب‌توجه: 
مکتوب برادرم را خواندم, از بی‌طاقتی و نگرانی مادرم 
می‌نویسد. چیز قابل درش نیست. (طالبوف ۲ ۲۶۳) ۴. 
بسیار؛ زیاد: اين ترن ازاین‌جابدون ولفة قابلی تا برلن 
می‌رود. (مستوفی ۱۸۸/۲) 
۰ » فابل آدم هنگامی به‌ کار می‌رود که 
راهن -بی‌ارزشن. بردن: صهشی. زاب و 
بگویند؛ داخحل ادم: خاله باعصبانیت گفت: تو را چه 
قابل آدم که عروس من بشوی. (پهلران: نادرویق ۱۹۰: 
نجفی ۱۰۶۷) 
ه قابل داشتن دارای ارزش بودن: دوتا تکه چوب 


قابلمه‌سازی 


این‌قدری هم قابلی دارد؟... اختیار دارید صاحبش قابل 
است. (حاج‌سیدجوادی ۴۵( 

۰ قابل دانستن لایق و شایسته به‌شمار اوردن: 
شما اگر من را قابل می‌دانید و می‌خواهید. من حرفی 
ندارم. (-+ علری ۲ ۸۷) 

« قابل کسی را نداشتن شايستهُ او نبودن؛ 
درخور شأن او نبودن: دست‌مال هفت‌رنگ تاشده‌ای 
درآورد و طرف او دراز کرد: قابل شما را ندارد ننه‌بهزاد. 
( کشاورز: شکوفایی ۳۹۶) ه معلوم است که غذای ماقابل 
شما را ندارد, مخصوصاً که کتلت هم وارفته. (دانشور 
۳۸( 

» قابل کسی نبودن ه قابل کسی را نداشتن : 
رجب بی‌اراده از زبانش جسته جواب می‌دهد خودم که 
قابل خانم نمی‌باشم. (شهری ۲ ۳۹۹/۳) 

۰ قابل نداشتن » قابلی نداشتن .۰ 

ه قابلی نداشتن ۱ هنگامی‌که پول چیزی را 
بخواهند از کسی بگیرند. یا هدیه‌ای به کسی 
بدهند به‌عنوان تعارف می‌گویند: گل‌ها را چند 
می‌دهی؟ قابلی ندارد. هرچه قدر خواستید, بدهید. (سه 
عاشورزاده: شکرفیی ۳۱۳) ۰ اصلاً قابلی ندارد. من اين 
کوزه را به تو می‌دهم. به‌یادگار من داشته باش. (-» 
هدایت! ۳۶ ۲ بی‌ارزش بودن: مال ورثة صغیر 
بود, وادار شدم که انامه دعوا بکنم. اگرچه تابلی نداشت. 
(هدایت؟ ۱۸) 
قابلمه‌سازی 
نیرنگ: از تقلبات کسبد این میدان کم‌وزن کردن اجناس, 


[-2قم»‌صرم)داطاقو حقه‌بازی؛ 


یعنی کم‌فروشی و بعدازآن قایلمه‌سازی... بود. (شهری؟ 
۳۳/۱ 

قاپ 5و 

ه قاپ را شق انداختن رک‌وراست و 
باصراحت گفتن و عمل کردن: از کسی 
خرده‌برده‌ای ندارد, فاپ را شق می‌اندازد. 

» قاپ قمارخانه آنکه در خلاف‌کاری و 
کلاه‌برداری باتجربه و کهنه کار است: خودم قاپ 
تمارخانه‌ام آن‌ونت اینها زدند رو دستم. سیاهم کردند. 
ره گلابدره‌ای ۲۸۶) 


۱۱۷۴ 


» قاپ کسی خر آمدن دست‌خوش بدبختی و 
بداقبالی شدن او: از بخت بد فایش خر آمد. 
« قاپ کسی را دزدیدن نظر و علاقهُ او را به 
خود جلب کردن؛ فریفته کردن او: او هرکه بود 
پدرم فایش را نیکو دزدیده بود. (شهری ۲ ۳۰۸) ۰ قاپ ما 
را دزدیده‌ای و در دل ما رخنه کرده‌ای. (جمال‌زاده۱۵ 
۱۳۴ 

قاتق او 
بو ه قاتق نان ۱. وسیله امرارمعاش: خدا را شکر 
کرد که سریناهی دارد و چند دهنه دکانی که قاتق نان 
بچه‌هایش بکند. (پارسی‌پور ۱۲۹) ۲. مددکار؛ 
کمک‌کننده: آمده‌ای قاتق نانش بشوی, یا بلای 
جانش؟ (حاج‌سبدجوادی ۲۲۲) ه خواستم قاتق برای 
نانم باشی, بلای جانم شدی. (جمال‌زاده ۴ ۱۱۳) 

قاچ ۹26 
۰ » قاچ زین را نگاه داشتن هنگامی گفته 
می‌شود که کسی از انجام دادن کاری کوچک 
هم عاجز باشد و بخواهد کار مهم‌تر و 
بزرگ‌تری را انجام دهد: تو قاچ زين را نگه دار, 
اسب‌دوانی پیشکشت. (هدایت !۲ )٩‏ ه بهتر این است که 
دواندن را از من متوقع نباشید و به همین قدر که قاچ زین 
را نگاه دارم اکتفا بفرمایید. (امیرنظام: ازمبانیما ۱۷۱/۱) 

قاچاق 55و آن‌که از زیر کار شانه خالی 
می‌کند؛ فراری از کار؛ از زیر کار دررو: غیراز 
اینها یک معلم ورزش هم داشتیم که... اصفهانی برد و از 
آن تاچاق‌ها! هفته‌ای سه روز هم نمی‌آمد. (آل‌احمده 
۴( 

قاذورات :۹52075 ۱. سخنان و افکار بی‌معنی 
و بی‌ارزش؛ مزخرفات: باید آثار مفید و اشعار نانع 
را ازمیان تود؛ لاذوراتی که... نتيجة دیگری ندارد. بیرون 
آورد. (مسعود ۱۵۸) ۰ در آن مدت که آن فاذورات 
عرضه داشتند... با سلطان عصیان آغاز کرد‌برد. 
(آتسرایی ۶۶ ۲ آن‌که يا آنچه بی‌ارزش و 
بی‌فایده است: اهمیت به حرف‌هایش نده, او که جزو 
ناذورات است. ۳. (فد) کارهای ناشایست؛ 
پلیدی‌ها+؛ زشتی‌ها: راه نجات را که تدرج است 


۱۱۷۵ 


قاطرچی 


بسوی استیناس... و تجنب از ارجاس و قاذورات بشریت 
توان یافت. (قطب ۲۰۶) ه فریشتگان که مقریان حضرت 
تسند, از اين فاذورات و خسایس شهوات مقدس و 
مبرااند. (خواجه‌نصیر ۷۲) 

قار! :5و 
بح » قارقا رکردن سخن بیهوده و یاوه گفتن: او 
که حرف حسابی نمی‌زند فقط تارتار می‌کند. 
« قاروقور سروصدا؛ دادوفریاد: به‌خوبی ملتفت 
می‌شود که آن‌همه فیل‌وتال و ناروقورهای سایقش 
بی‌جهت بوده[است.] (جمال‌زاده ۲۳ ۲۲) 

قار۲ .و9(ند.) ۱ سیاه+ تیره‌رنگ: سای بید او به 
چهر؛ٌ روز/ بی‌سیب درکشیده چادر قار. (انوری۲ ۱۸۴) 
۲ سیاهی مرکب؛ مرکّب: فار چکان گشته ز منقار 
او/ ما همه فاری شده از قار آو. (امیرعسرو: گنج 
۲) ه سر نامه چرن گشت مشکین ز نار / نخست 
آفرین کرد بر کردگار. (فردوسی۴ ۱۳۱۹۹۱ 

قارت‌وقورت سممقو _ لاف‌رگزاف؛ 
سروصداء؛ ادعا: اين مردک غریب هم پا آن‌همه 
قارت‌وقورت و بادوبروت از همان زمره مخلوتی است که 
درحقشان می‌گویند عقلشان پارسنگ میب 
(جمال‌زاده ۴ ۱۱۴) ه بادوبروت میرغضبانة شیرعلی را 
پاش که با چه فارت‌وقورت کدخدای آن‌جا را خواست. 
(میرزاحبیب ۲۲۴) 

قارقارکت ۹2705720 وسایلی مانند اتومبیل» 
هواپیما؛ تلویزیون و رادیو که کهنه و فرسوده 
شده‌باشند و ایجاد سروصدا کنند: طیاره که نه.. 
قارقارگ. (محمود۱ ۲۰۶) 

قاروره تقو (ند.) ادرار بیمار که در ظرف 
شیشه‌ای می‌ریختند: گفت: کجا می‌روید؟ گفتيم: به 
فلان طبیب تا قارورة ابن‌سماک به وی بنمایيم. (جامی۸ 
۵ رنگ رو و نبض و فاروره بدید/ هم علامانش هم 
اسبایش شنید. (مولوی*۱/٩)‏ 

قاروره‌شناس 9.36259 (ند.) طبیب؛ پزشک: 
فاروره‌شناس نبض بفشرد/ قاروره شناخت رنج او برد. 
(نظامی ۲ ۲۳۴) 

قارون مصقو آن‌که ثروت بسیار دارد؛ توانگر؛ 


مال‌دار: چو تارونان در اين ره عور آیند/ هژپران در 
پناه مور آیند. (عطار " ۴۲) 

مه ه قارون شدن (قد.) بی‌نیاز و توانگر شدن: 
بس کس از عقد زنان قارون شده/ بس کس از عقد زنان 
مدیون شده. (مولوی ۲ ۲۸۳/۳) ه مطرب فارون شده بر 
راه تو/ مقری بی‌مایه و الحانش قاب. (ناصرخسرو! 
۱۴۱ 

ه قارون کردن (قد.) بی‌نیاز کردن؛ توانگر 
کردن: هنگام تنگ‌دستی در عشق کوش و مستی /کاین 
کیمیای هستی نارون‌کند گدا را. (حافظ ۵۱) 


قارونی 6.1 (قد .) مال‌اندوزی؟ اوستخزی در جمع 


مال: گر به قارونی برون خواهی شدن/ هم‌چو تارون 
سرنگون خواهی شدن. (عطار *۳۲۸) 

قاشق پستا )ددم -وم2و 
ه قاشق‌پستا کردن + قاشق‌پستایی ه 
قاشق‌پستایی کردن: ينگه دنیا.. جای من نبود. با 
بزرگان قاشق‌پستا می‌کردم. ترس داشتم بروم و بعضی 
چیزها ببینم, مثل زن رفیق‌گرفته دوهوا بشوم. (شهری: 
حاجی‌دوباره ۱۱: نجفی ۱۰۷۰) 

قاشق پستایی 1-()9.7 معاشرت؟ هم‌نشینی. 
ج » قاشق‌پستایی کردن (نمودن) سروکار 
داشتن؛ هم‌نشینی کردن: کمیسری آن هم از 
نخبه‌های کمیسری‌ها بود که باید با چنان سکنه‌ای 
قاشق‌بستایی نماید. (شهری ۳۱/۲) ه به کشورهای 
دیگر هم مسافرت کرده. بیش‌وکم با مردم خارج از ایران 
هم خیلی قاشق‌پستایی کردهام. (مستوفی ۳۶۷/۳) 

قاضی تقو تکه‌نانی که در آن خوراکی‌ای 
گذاشته و بپیچند: یک فاضی نان‌وینیر دارم. برایم 
کانی است. 
بو ه قاضی کردن خوراکی‌ای را داخل تکه 
نانی گذاشتن و پیچیدن؛ لقمه گرفتن: اين تکه 
کباپ را فاضی کن بگذار دهانت. ه یکی از ماهی‌ها را 
گرفت... سرخ کرد و نمک زد و یک نصفه نان قاضی کرد 
[ر ماهی را] لایش گذاشت. (شهری: حاجی‌دوباره ۲۸۶: 
تجفی ۱۰۷۱) 

قاطرچی :*-92067 افراد شریر و ناباب: همان فرقه را" 


قاطع 


در تهران تشکیل دادند که اعضای رئیسه‌اش قاطرچی‌ها.. 
بودند. (دهخدا۲ ۳۰/۲) ه قاطرچی و لوطی‌های تهران و 
دزدان و رنود, جمعی را... مسلح و حاضر کرده|بودند.] 
(حاج‌سیاح! ۵۸۶ 

قاطع 2و ۱. تغییرناپذیر: قرآن برای بسیاری از 
امور که برخی آنها را به‌اصطلاح روبنا می‌خوانند. نقش 
قاطع و تعیین‌کننده قائل است. (مطهری! ۲۰۸) ه 
دراین‌صورت. رأی و اراد پدرومادر چرا باید در یک 
چنین امر مهمی فاطع باشد؟ (مشفق‌کاظمی ۱۱۲) ۲. 
تعیین‌کننده؛ مشخص‌کننده: لحظه‌ای حساس و 
ناطع بود. سپه‌سالار درجلو شاه‌زاده منتظر ایستاده‌بود. 
(زرین‌کوب ۴ ۶ ه رفتار او در زندگی من تأثیر تاطع 
کرد. (علوی ۲ ۷۱) ۳ محکم؛ استوار: با صدای ناطع 
آمرانه‌ای... گفت:.... (شهری! ۴۱۲) ه [آن] ادله و 
[براهین] از دلیل‌های پرفسور فاطع‌تر و مقنع‌تر بود. 
(جمال‌زاده ۷ ۱۶۲) ۴ موّثر؛ قطعی: کسانی هم 
بودند که تمام عمر علیل می‌ماندند. زیرا معالج؛ٌ قاطعی 
در کار نبود. (اسلامی‌ندوشن ۲۸۰) ۵ ازبین بُرنده؛ 
دافع: ضماد کوییده اسفند که با روغن شبت بر ناف و 
پهلوها بمالند, تاطع قولنج مزمن می‌باشد. (-» شهری۲ 
۵) ۶ باقاطعیت: او خیلی قاطع از خودش دفاع 
کرد. ۷ ویذگی سیاره با ستاره‌ای که اثر قطعی 
دارد: چون کوکب قاطع به درجه طالع این رسد. هلاک او 
جایز باشد. (ورارینی ۱۴۱) ه بوسهل گفت: من خودم 
همی‌دائم که از این سفر جان نبرم که تسییر من در اين دو 
روز به عیوق می‌رسد و او قاطع است. (نظامی‌عروضی 
۹ 
مج « قاطع راه (قد.) قاطع الطریق ب: آن یکی 
واعظ چو بر تخت آمدی/ قاطعان راه را داعی شدی. 
(مولوی۱ ۲۸۲/۲) 
»قاطع طریق (ند. قاط الطریق | : به مأمنی رو 
و فرصت شمر غنیمت وقت/ که در کمین‌گه عمرند قاطعان 
طریق. (حافظ ۲ ۰۰ع) 

قاطع الطر بق وتهاا0 .9816 (قد ) آن‌که راه را پر 
مسافر می‌بندد و مال و آذوقة او را می‌گیرد؛ 
راه‌زن: برای هزار دینار لابد بود که ارادت رفتن اصفهان 


۱۱۷۶ 


در او پیدا شود. والا که گرید: قاطم‌الطریق هست که 
سرمایه نیز بستاند. (عین‌القضات ۱۳۳) 

قاطعه .0316 (ند.) قاطع (م.۳) ج: در تأیید اين 
نوع عقاید... براهین قاطعه... اتامه نماییم. (جمال‌زاده ۲۶ 
٩‏ اقدامات حکومت... به ادله و براهین قاطعه مسجل 
و معلوم خواهد شد. (غفاری ۳۶۲) هخواست که مجلس 
اعلای پادشاهی... را خدمتی سازد پر تانون حکمت. 
آراسته به حجچ قاطعه و براهین ساطعه. (نظامی‌عروضی 
۵ 

قاطعیت 9816.۷[21 ۱ نفوذ شخعص در 
زیردستان و هم‌کاران. به‌طوری‌که دستورهای 
او را درزمان معیّن و به‌درستی انجام دهند. با 
قاطعیت و جذبه‌ای که مدیرکل داشت کارها سریع انجام 
می‌شد. ‏ ۲ انجام کار با پشت‌کار: جدیت. و 
استواری: همه اين کارها در عرض چند دقیقه صورت 
می‌گرفت, باسرعت و فاطعیت. (اسلامی‌ندوشن ۲۶) 

قاطی ناه ۱. صمیمی: خیلی باهم ناطی بودیم. 
(علی‌زاده 0۳۸۱/۲ ۲. آشفته‌خاطر؛ مشوش: چه 
شده؟ امروز خیلی قاطی هستی! 
«ع « قاطي چیزی شدن داخل آن شدن: فاطي 
بحث شد. 
ء قاطی داشتن دچار پریشانی‌خاطر و 
حواس‌پرتی بودن: ولش کن, معلوم است که قاطی 
دارد. 
ه قاطی شدن معاشر شدن؛ دم‌خور شدن: حیفم 
می‌آمد که با آشغال‌هایی مثل من تاطی بشود. 
(میرصادقی*۱۳۲) 
ه قاطی کردن ۱. آشفته کردن؛ پریشان کردن: 
می‌خواستم یک‌جوری بهش فکر نکنم و همین بیش‌تر 
فکرم را قاطی می‌کرد و به سرگیجه‌ام می‌انداخت. 
(میرصادتی" ۲۳ ۲. درهم آمیختن مطالب و 
موضوعات در ذهن؛ تمیز ندادن دو پا چند 
چیز از یک‌دیگر: خواب می‌دیدم یا دنیا وارونه 
شده‌بود. پاک قاطی کرده‌بودم. (میرصادقی" ۱۰۸) ه 
یک‌هو دیدم صدا دارد ازیشت سرم می‌آید. من حسابی 


تاطی کرده‌بودم یا این صدای یک‌نقر دیگر بود. 


ای هت را وم ۳۱0 ٩‏ مه اد سک ۱۳۳ 


۱۷۷ قال 


(دریایندری ۲  )۱۲۶‏ ۳ تعادل روانی را ازدست 
دادن؛ آشفته شدن؛+ حواس‌پرت شدند: ازیس 
زدند توی کله‌مان. آتا قاطی کرد‌بوديم. (سه 
میرصادفی ۲۳ ۲۰۵) ه بدجوری قاطی کرده‌ای! خردم 
جورش را می‌کشم. تو را مداوا می‌کنم. (علی‌زاده 
۳۹۸/۱ 
« قاطی کسی شدن پیوستن به او؛ ملحق شدن 
به او: با دستم علامتی دادم. ذوق‌کنان جلو دوید و قاطی 
ما شد. (دیانی )۱۰٩‏ 
۰ قاطی مرغ‌ها شدن (رفتن) ازدواج کردن 
(مرد): به‌سلامتی شنیدیم قاطی مرها شده‌ای. پس کی 
شیرینی می‌دهی؟ 
« خود را قاطی چیزی کردن دخالت کردن در 
آن؛ مداخله کردن در آن: مثل نخود همه آش خودت 
را قاطی هر حرفی می‌کنی. (-» هدایت* ۸۸) 
» خود را قاطی کسی کردن پیوستن به او؛ 
ملحق شدن به آو: پسرجان یک‌وفت خودت را تاطی 
اینها نکنی‌هاء هیچ‌کس نمی‌تواند با حکومت دربیفشد. (سم 
میرصادقی* )۳٩‏ 

قاطی‌پاطی» قاطی‌پاتی فناق9-0 آشفته؛ 
پریشان: مراد شیفته و آشفته است. تاطی‌پانی است. 
(دانشور ۷۰) ه همه به طرف حیاط حمله‌ور می‌شویم. 
تاطی‌پاتی مردها, زن‌هاء بچه‌ها. (سه شاملو ۱۶۵) 

قاف 5۶ 
> « [از]قاف‌تاقاف (ند.) سراسر جهان؛ 
ازاین‌سوی تا آن‌سوی جهان: صیت شهریاری‌اش 
تاف‌تاتاف به اکناف و اطراف گیتی رسیده‌است. 
(میرزاحبیب ۱۶۰) ه بر ز خلق و چو عنقا تیاس کار 
بگیر/ که صیت گوشه‌نشینان ز تاف‌تاقاف است. (حافظ ۱ 
۲ ه تاف‌تالاف همه ملک جهان زان تو باد/ ... 
(منوچهری؟ ۱۹۲) 

قافله »61و 
بو ه قافله بریدن (قد.) راه‌زنی کردن: قانله 
می‌بریده, کاروان لخت می‌کرده برای اسم درکردن به 
مردم می‌داده‌است. (شهری۳ ۰۶ 

قافله‌سالار .و رهبر و پیش‌رو در کاری: 


تانله‌سالاران حقیقت و طریقتند و در صف انبیا جا دارند. 
(جمال‌زاده! ۲۵) ه خواجه علیه‌الصلوتوالسلام 
تافله‌سالاری برد که اول از کتم عدم قدم بیرون نهاد. 
(نجم‌رازی ! ۱۳۵) 

قافیه 587و 
بو » قافیه تنگك شدن (آمدن) موقعیت 
دشواری پیش آمدن: [برای تعزیه‌گردانی] دختربچه و 
پسریچه‌ها هم باید با صوت بوده و به‌قدری هروش . 
داشته‌باشند که بتوانند ازعهد: انجام نقش خود برآیند و 
به‌همین‌جهت بود که گاهی قانیه تنگ می‌شد. (مستوفی 
۳۹۰/۱ 
م قافیه را باختن اشتباه کردن و موقعیت خود را 
ازدست دادن: من حریف او و مادربزرگش نمی‌شدم. 
ثافیه را سخت باخته بودم. (حاج‌سیدجوادی ۰۷۶ 
زرین‌کلاه نهمید که تانیه را باخته‌است. (هدایت* ۷۴) 

قافیه سنج زدده-.و (قد.) سرودخوان؛ آوازخوان؛ ۱ 
مرغان بان تافیه‌سنجند و بذله‌گوی/ تا خواجه می خوزد 
به فزل‌های پهلوی. (حافظ ۲ ۳۳۵) 

قاق 950 ۱. عقب‌مانده؛ ناوارد: من هنوز با دختری 
پیرون نرفته‌بودم» یه‌قول رحمت لاق‌تاق بودم. 
(میرصادقی ۲ ۱۲۷) ۲. هیچ‌کاره: پس یک‌باره بگویید 
که ما این‌جا تاقیم. ه او یاروها, ما دوتا این‌جا تافیم یا 
شاخ؟ (هاشمی: طوطی ۲۳۵: نجفی ۱۰۷۲) 

قاقاله خشکه »929516086 نحیف و چروکیده: 
از نگه که برگشتم فاقاله‌خشکه بو دم. (علوی ؟ )٩‏ 

قال او 
ه فال چاق شدن دعوا و سروصدا به‌راه 
افتادن؛ مق. قال خوابیدن: میان یک‌نفر پیرمرد 
بتالی که همان‌جا دکان داشت و یک‌نفر میرپنج سر 
معامله‌ای مرانعه شده... تال چاق شده‌است. (جمال‌زاده۴ 
۴/۲ 
» قال چاقکردن سروصدا راه انداختن؛ هیاهو 
به‌پا کردن؛ دعوا راه انداختن: به این 
هم‌شهری‌هایمان حالی کردیم که اینها باهم بدند. 
می‌خواهند تال چاق کنند. (پزشک‌زاد ۱۳۸) ه خانه‌خراب 
تصدش این است که عمداً قال چاق کند تا به همین بهانه 


قال 


جنس مفت به خانه ببّد. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۸۷) 

قال خواییدن به‌پایان رسیدنٍ بحث‌وجدل؛ 
تمام شدن سروصدا و هیاهو: به‌هرحال همان بهتر 
که تضیه ختم شد و قالش خوابید. »من می‌دانم که شما هم 
می‌خواهی این تال بخوابد. (پزشک‌زاد ۸۶) 

» قال قضیه (کاری) را خواباندن از سروصدا 
انداختن آن؛ مسکوت گذاشتن آن؛ به‌پایان 
رساندن آن: قال تضیه را خواباند و آب‌ها از آسیاب 
انتاد. 

٩. قال"‎ 

مج ه قال را کندن سروصدا را خواباندن؛ ماجرا 
رْ تمام کردن؛ خودم می‌روم, شما هم تال را بکنید. 
ره گلابدره‌ای ۱۰۷) 

« قال قضیه را کندن به‌پایان بردن آن؛ به‌انجام 
رساندن آن: آغاباجی با دو جمله قال نضیه را می‌کند. 
(دیانی: داستان های‌کوتاه ۱۵۵) ه می‌خواست هرچه زودتر 
قال نضیه را بکند. (ترفی ۱۹۰) 

» قال قضیه (کاری) کنده شدن پایان گرفتن و 
فیصله یافتن آن: معلوم نیست که چرا بلند نمی‌شود 
برود تا قال قضیه کنده شود. (محمود! ۱۱۳) ۰ اگر همان 
اول... خسارت مرا می‌دادی, قال کار کنده می‌شد. (شاملو 
۳۳۲( 

« قال کسی را کندن خاموش و ساکت کردنٍ 
کسی با کشتن او: چیزی نمانده بود که به ضرب 
تخماق قالش را بکنند. (شاملر ۱۸۴) 

قال گذاشتن ۱ منتظر نگه داشتن کسی در 
جحایی: داشتی ما را قال می‌گذاشتیها؟ (-ه 
دریابندری۲۷۹۲) ه فردا حرکت مي‌کنيم؛ تو هم می‌آبی؟ 
مارا که قال تمی‌گذاری. (سه هدایت ۵۷۴ ۴ رها 
کردن: زنک نمرده, بلکه ارباب را قال گذاشته و با یکی 
دررفته. (شاملر ۶۰۸) 

» از قال بیرون آمدن از امتحان روسفید 
درآمدن؛ سرافراز شدن؛ اعتبار یافتن: امید 
این‌که یک زمانی برت امتحان به‌میان بیاید. درست از 
قال بیرون خواهیم‌آمد و به‌مقام خود خواهیم رسید. 
(غفاری ۱۰۶) ۵ ریخته گران وقتی فلز مذاب را 


۱۱۷۸ 


در قالب می‌ریختند و در قال [2 بوته] 
می‌گذاشتند می‌گفتند قال گذاشته‌ايم و وقتی 
فلز منجمد می‌شد و از قالب بیرون می‌اوردند 
می‌گفتند قال را کندیم. اين تعابیر از آن‌جا پیدا 
شده‌است. 

قالب 260و ۱. آنچه امری غیرمادی را محدود 
کند و شکل دهد: حانظ قالب نگاه ما را به همه‌چیز 
ازییش تعیین می‌کند. (گلشیری ۱۳۰) هکسی‌که مذهرمی 
تازه و خاص از زندگی دریانته و آن را در قالب بیان 
می‌ریزد و به دیگران انتقال می‌دهد. (خانلری ۳۱۳) ۰ 
ذوق آریایی در قالب نصاحت سامی مجسم شده( است.] 
اقبال؟ ۶/۵/۲) ۲. شکل؛ هیشت؛ صورت: دشمن 
به قالب دوست درآمده و فریب‌کاری می‌کند. ۳. شکل 
ظاهری و ساختار یک نوشته و شعر به‌ویژه 
ازحیث شمارة ابیات و نوع قافیه‌بندی و طول 
مصراع‌ها: قالب مثنوی, قالب رباعی. ه در قالب نو شعر 
می‌سراید. ه احتمال آن‌که وزن یا قالب به‌نحوی متأثر از 
یک تطعة مشابه مندرج در روزنامةٌ ثرکی ملاتصرالدین 
باشد... لطمه‌ای به اصالت اثر دهخدا در زیان و بیان وی 
نمی‌زند. (زرین‌کوب۱ ۳۹۶) ه بیش‌تر کسانی‌که طبعی 
روان ندارند و نمی‌توانند معانی خود را در قالب وزنی 
زیبا و روان بریزند. طرف‌دار جدی تغییر اوزانند. 
(خانلری ۳۱۰) 
جه « قالب تهی (خالی) کردن (ساختن) ‏ 1. 
مردن؛ جان دادن: به‌محض دور شدن حضرت‌عالی از 
این‌جا... من از وحشت قالب تهی خراهم کرد. (قاضی 
۶ ه قنبر... چنان ضعیف و ناتوان گردید که چیزی 
نمانده‌برد. همان‌جا فالب تهی سازد. (جمال‌زاده۲۱ ۱۲) ۰ 
مورخین نوشته‌اند که پایان یانتن سخن علی همان بود و 
قالب تهی کردن همان. (مطهری۲ ۳) ه دیدم دارد از ترس 
تالب تهی می‌کند گرچه چرب‌های ناظم شکسته‌بود. 
(آلاحمده ۳) ۲. (قد .) از خود بی‌خود شدن: در 
تماشای تو ازیس کردهام قالب تهی/ هرکه می‌بیند مرا 
بی‌جان تصور می‌کند. (صائب ۲ ۱۲۵۲) 
» قالب چیزی بودن اندازهُ آن بودن؛ متناسب 
ان بودن: شاه‌زاده به شانةٌ نخری نگاه کرد چادرنماز 


۱۷۹ 


تالب تنش بود. (سه گلشیری" )۳٩‏ ه لباس سیاه 
چین‌خورده‌ای پوشیده‌بود که قالب و چسب تنش بود. 
(هدایت ۱ ۱۵) 
« قالب چیزی درآمدن اندازٌ آن شدن؛ 
متناسب آن شدن: با آن قد دراز چه حقه‌ای به‌کار برد 
که لباس من این‌طور قالب بدنش درآمده‌است؟ 
(جمال‌زاده ۴ ۱۹۷) 
» قالب چیزی شدن اندازءٌ آن شدن: کنش‌ها تالب 
پایش شده‌است. 
ه قالب زدن ۱ برزبان آوردن حرف یا سخنی 
غیرواقعی. بیهوده با متکلفانه: ما هم خودمان را از 
تنگ‌وتا نینداخته... هفت‌هشت‌تا از آن حرف‌هایی را که... 
یادمان داده‌بود. قالب زدیم. (جمال‌زاده ۱۸ ۶) ۲. حعل 
کر دن: حکایاتی درباره‌اش قالب زدند که گیوه‌های 
سنجانی جلو پاهایش جفت می‌شده[است.] (سه هدایت * 
۶۰ ۳. به دروغ و تقلب شیء يا شخص 
بی‌ارزش و پستی را باارزش و گران‌قدر جلوه 
دادن؛ جا زدن: یک موجود وحشتناکی بودکه... اشعار 
خودش را به‌نام اين نصحا قالب می‌زد. (مدایت ۶۱۶) ۴. 
به‌نیرنگ جنس کم‌ارزش يا بی‌ارزش را به‌جای 
جنس باارزش فروختن: خرمهره‌های ناچیز را 
به‌جای جواهر ثمین قالب می‌زنند. (زرین‌کوب ۳ ۲۸) 
ه قالب کردن فریب دادن یا مجبور کرد کسی 
به خرید یا قبول کالایی یا شخصی؛ تحمیل 
کردن چیزی با کسی به کسی؛ انداختن؛ جا 
زدن: شخص دیگری را به‌جای دخترش به او قالب 
کرده‌اند. (حاج‌سیدجوادی ۳۲ ه کلاه سر من نمی‌رود 
و نمی‌توان گربه را به‌جای سمور به من قالب کرد. (قاضی 
۹ ه رفته‌بود اسب بخرد یابو بهش قالب کردند. 
(آل‌احمد ۲۰۵۶) 
»یه قالب زدن ه قالب زدن (م. ۱) ج- : خیال داشتم 
در عالم چاخان‌بازی حرف‌های دیگری ازهمین‌قبیل که 
باب طبعش باشد, به قالب بزنم. (جمال‌زاده* ۱۰۲) 
قالب‌شکن "369 ویژگی آن‌که سنت‌ها و 
قیود را نادیده می‌گیرد و آنها را بی‌ارزش 
می‌داند؛ ویدگی آن‌که مقلد نیست و بر سنت 


قانت 
پیشینیان پشت پا می‌زند: قطب استشمارشده.. 
بالذات انقلایی و قالب‌شکن و پیش‌رو و آینده‌نگر است. 
(مطهری ۲ ۱۱۵) 


قالب‌شکنی ٩.1‏ عمل قالب‌شکن؛ متابعت 


نکردن از روش گذشتگان و نوآوری کردن؛ 
سنت‌شکنی: نیما با قالب‌شکتی‌هایش, شیوه‌ای نو در 
شاعری بنیاد نهاد. 

قالبی نحهءاقو ۱ آنیچه تقلید از دیگری باشد؛ 
تقلیدی؛ کلیشه‌ای: یکی از آقایان پس‌از تحسین و 
تقدیرهای چاپی قالبی رایج چنین نوشته‌است.... 
(جمال‌زاده ۷۴ ۱۴۳) ۲ یک‌شکل؛ یک‌نواخت: 
کارهای یک‌نواخت و قالبی اداری کارمندان را دل‌زده 
کرده‌است. (میرصادقی ۶۰۲) 


قالیاق‌دزه فعمشوقما2و آن‌که دزدی کلان 


نمی‌کند و به دزدیدن چیزهای کوچک 
می‌پردازد؛ افتابه‌دزد. 

قامت دهد 
بو ه قامت دوتا و راست کردن (ند.) پی‌درپی 
تعظیم کردن و خم و راست شدن: دگر تامت 
عجزم ازبهر خواست/ نباید بر کس دوتا کرد و راست. 
(سعدی؟۳۲۳) 

قاموس نا« ۱. کتاب لغت؛ فرهنگ: چنین 
اصطلاحی را کتاب قاموس اصلاً در تحت چه کلمه‌ای 
می‌تواند جا بدهد؟ (جمال‌زاده۲۸ ۱۳) ه قاموس زیان 
نارسی... روزی به همت دانشمندان... تهیه باید بشود. 
(نروغی۵۱) ۲ واژگان؛ ذهنیت؛ نظر: تسکین 
درد محتاجان در قامرس شما دزدی و رازنی است؟ 
(قاضی ۵۱۵) ه کلمات لیاقت و فضل و درستی در 
تاموس شوهر عمه‌اش معنی ندارد. (مشفی‌کاظمی )٩۴‏ 
۳ ذات؛ طبیعت: در قاموسش محبت وجود ندارد. ه 
اگر حسادت در قاموس طبیعت وجود داشته‌باشد. در شما 
مردهاست. (سه گلابدره‌ای ۴۹) 


قانت 93264 (قد .) نمازگزار: پیش تو آن سنگ‌ریزه 


ساکت است/ پیش احمد او نصیح و قانت است. (مولوی! 
۳ از صادقین وفا طلب, از قانتین ادب/ از متقین 


حیا و ز مستغفرین بیان. (خافانی ۳۱۱) 


۱ 


قانون 
قانون مناعقه رند.) سازوبرگ؛ آلت و عدت: 
برادرت شکسته شده‌است و اسباپ جنگ او به‌کلی رفته 


و بی‌قانون دربرابر دشمن رفتن نتوان. (بیغمی ۸۴۷) 
مج » قانون جنگل بی‌قانونی در جامعه‌ای که در 


آن قوی حق دارد به ضعیف ظلم کند و قانونی 


برای حمایت ضعیف وجود ندارد: اینجا فاتون 
جنگل حاکم است. خودت باید از حقت دفاع کنی. ۵ آیا من 
مدانع قانون جنگلم که توی ضعیف را بدرد؟ (پارسی‌پوز 
۱۳۷ 

قانون‌شکن «عاع-.و ویذگی آن‌که کارهای 
حلاف قانون انجام می‌دهد و قانون را زیرپا 
می‌گذارد: برای این‌که او... تانون‌شکن (بوده.] 
(مستوفی ۵۲۶/۳) 

قانون‌شکنی 9.1 عمل قانون‌شکن؛ شکستن 
قانون: در جای خود هم گفتیم که تهرر قانون‌شکتی 
ساپرین به‌اندازهٌ شما نیست. (مستوفی ۵۱/۳) 

قائل. قابل 21و ,اه95 آن‌که به عقیده‌ای باور 
دارد؛ معتقد: علمای ظاهر و فتها به زندقه و کفر و 
الحاد او قائلد. (مینوی۲ ۴۳) ه وی تدو؛ قثلان به 
وحدت وجود است. (جامی*۵۴۵) 
بو ه قالل بودن ۱. درنظر داشتن و تصور 
کردن: آیا برای آن موجودیت خارجی قاتل هستی؟ ه 
به‌علت احترام بسیاری که برای پدرم قاثل بودند.... آنها 
نیز مرا پیش‌از حد نوازش می‌کردند. (اسلامی‌ندوشن 
۳ ه تا از ترجمةٌ شاهنامه به چندین زبان بی‌اطلاع 
بودیم. شأنی برای فردوسی گویند: والامقام آن قاثل 
نبودیم. (ستوفی ۲۷۲/۳) ۲. معتقد بودن؛ باور 
داشتن: جناب‌عالی که به عقل و اقدامتان قائل هستم. 


به‌عقيده من نمی‌توانید هم مراغه و هم تبریز و هم سایر 


کارها را اداره کنید. (میاقیشت ۳۷۵) ه گویند جنید 
قدس سره به فضل و کمال وی قائل بوده. (جامی*۱۰۵) 
ه قائل شدن ٩‏ درنظر گرفتن و تصور کردن: 
چگونه می‌توان برای آن, واقعیت تاریخی قاثل شد؟ 
(قاضی ۵۴۴) ه برای هستی دو نوح مبداً قائل شده‌اند. 
(مطهری۵ ۱۲۴) ۲. درنظر گرفتن و عمل کردن يا 
اعمال کردن: مثل‌این‌که می‌خواست تشریفاتی برای 


قایم‌باشک‌بازی 


۱۱۱۸۰ 


تماشای کارهای من قائل شود. (علوی" ۶۶) ه میان افراد 
تبعیض فائل می‌شود. (مطهری* ۴۵) ه شایسته نیست 
شاهنشاه بیست میلیون نفوس کشور را ندیده بگیرند و 
برای آن ارزش قائل نشوند. (مصدق ۲۰۳) 

قائي فایم 36و ,ء 8و (قد . آماده و 
حاضر برای انجام کاری: گر به‌خدمت قاثمی خواهی 
منم / ور نمی‌خواهی, به حسرت فاعدی. (سعدی *۵۸۰) 
۲ (قد.) قدرت‌مند؛ بااراده: می‌باید که او را طلب 
کنی و هرات را به مرد قاشمی بدهی. (عال‌آرای‌صفوی 
0۹۲ 

قایم 3و ۱ محکم؛ شدید: به قدری عصبانی 
شدم که یک سیلی قایم زدم تر گوشش. (مرادی‌کرمانی 
۱ ۰ یک قایمی به قلیان زد. (جمال‌زاده "۲ ۸۲) ۲. 
محکم؛ به‌شدت: قایم دماغ خود را گرفت و داد 
زد.... (آلاحمد۲ ۱۰۰) چوپ‌ست را قایم... به زمین 
بزنید. (طالبوف ؟ ۲۵۴) 

[-025-91-1022- ۱( 2 )98۷6 
قایم‌موشک‌بازی ج-: با قایم‌موشک‌بازی ازست 
طلب‌کاران راحت شدم. 

قایمکار 93 رینگی آنکه خوب کار 
می‌کند: یک کارگر قایم‌کار. یک کارفرمای ایرادنگي... 
در هیچ‌جای این کشور یافت نمی‌شود. (مستوفی ۳۱۸/۱) 

قایم‌موشک‌بازی 
خود را ازدست کسی پنهان کردن و از جایی به 
ججایی دیگر رفتن: دیگر ویسکی ققل زبان‌ها ر 
کشودبرد. قایم‌موشک‌بازی به‌آخر رسیده‌بود. (علوی۴ 
۷ ه آنها... از قایم‌موشک‌بازی‌های شما هراسی 
ندارند. (علوی ۲ ۱۳۸) 

قبا ٩202‏ 
و قبا بستن (قد.) آماده شدن: بستن قبا به‌خدمت 
سالار و شهریار/ امیدوارتر که گنه در عبا کنیم. 
(سعدی؟۷۹۶) 
هقبا به قامت کسی دوخته شدن کاری یا چیزی 


زمق-ه-کناص هر( )0376 


شایسته و لایق ار بودن: برای اين کار تو بهترین 
کس هستی, قبایی است که به قامت تو دوخته شده‌است. 


(سه مینوی۲ ۱۲۴) 


ء قبا پوشیدن با کسی (ند.) یگانه و صمیمی 
شدن با او: زان قبا تنگ آمدش با جان خویش/کو قبا 
پوشید با جانان خویش. (عطار *۲۹۰) 

ه قبا تنگ آمدن کسی را (ند.) بی‌طاقت شدنٍ 
او؛ دچار سختی شدن او: گر برشکتی طزف کُله 
را؛ چون ماه/ با روی تو, ماه را تبا تنگ آید. (؟: نزهت 
۳۶۶ ه اگ رگردون کله سازد ز بهرت/ قبا تنگ آید از 
دور سیهرت. (عطار* ۲۹۰) ه پایم از عشق تو یر سنگ 
آمدست/ عقل راء با تو قبا تنگ آمدست. (انوری! 
۶ 

ه قبا چالاک بستن (قد.) آمادء کار شدن: جر تو 
زین‌سان قبا چالاک بندی/ دل ما بو که بر فتراک بندی. 
(عطار* ۵۰۳) 

» قبا دریدن بر خویشتن (قد.) بی‌قراری کردن: 
هم از این بود آن‌که زاول روز/ صبح بر خویشتن قبا 
بدرید. (انوری ۲ ۶۳۵) 

ه قبا شدن (قد.) چاک شدن: همی کز مهد زنگاری 
جدا شد/ به یک شبتم کلاه او قبا شد. (عطار*۵۰۳) 

قبا کردن (قد.) چاک کردن؛ پاره کردن: پیراهنی 
که آید از او بوی یوسفم/ ترسم برادران فیورش تبا کنند. 
(حافظ ۱ ۱۳۳) »صد پیرهن قبا کنم از خرّمی اگ ر / بینم که 
دست من چو کمر درمیان توست. (سعدی ؟ ۳۶۷) 

۰ قبا گشادن (تد.) جلوه کردن: در مجلس بزم 
باده‌نوشان/ بسته کمر و قبا گشاده (سعدی؟ ۵۶۳) ۰ 
دوش کجا بود مهت؟ خیمه و خیل و سپهت؟/ دولت 
آن‌جا, که در او حسن تو بگشاد قبا؛ (مولوی ۲ ۳۲/۱) 

« قباي باروت (باروط) (تد.) کیسه‌ای که در آن 
باروت می‌ریختند و جوم را درون آن 
گذاشته. باروت را آتش می‌زدند: نواب 
جهان‌بانی... تبای باروط در او پوشیده آتش زدند... 
پاوجودآن موجب تنبیه قلندران... [نشد.] (اسکندربیگ 
۳۷۵( 

» قبای کسی را از پشت باز کردن (قد.) جسارت 
ورزیدن نسبت‌به او؛ گستاخی کردن درمقابل 
او: جامی دو, می مقانه خواه از زردشت/ تا باز کنم 
قبای آدم از پشت. (عطا ر"۲۰۸) 


۱۱۸۱ 


قبراق 


» به گوشة قباي کسی برخوردن > تریج ‏ به 
تریج قبای کسی برخوردن: چیزی نگو به گوشة 
قبایش برمی‌خوزد. 

قباسوختگی ع-ع-0:-.9 بدبختی و تیره‌روزی: 
این خنده‌ها خندٌ قباسوختگی بود. (پرویزی: 
شلوارهایو صله‌دار: فرهنگ معاصر) 

قباسوخته 9202-7-0 بدبخت و تیره‌روز که 
تظاهر به خوش‌حالی کند: اين بیانیه... به‌منزلة 
خنده قباسوخته‌ها بود. (مستوفی ۶۰۲/۳) 

قباسه‌چاکی :922-56431 (منسوخ) طلبه: از 
وقتی مملکت افتاده دست این فباسه‌چاکی‌ها.... (چهل‌تن۳ 
۹) ه خیال می‌کرديم اقلا شما قباسه‌چاکی‌ها و 
یقه چرکین‌ها... اهل حق وحسایید. (جمال‌زاده۴ ۱۱۲) 

قباله 920216 
بو ه قبالا کهنه ۱ آن‌که از همه خصوصیات 
ملکی یا قضیه‌ای آگاه است: پیرمرد تال کهنة 
محلهٌ ما است و قلبش گنجينة رازهای قدیمی. ۲. 
عضو قدیمی جایی که بر آن‌جا و 
خصوصیاتش اگاهی کامل دارد: کسی‌که خو دش را 
قباله کهنه نانواخانه حساپ می‌کند سه روز است که...,در 
خانه خواییده‌است. (افغانی: شوهرآهو خانم ۱معین) 
« پشت قبلةً کسی انداختن قید کردن یلکی با 
مالی در قباله به‌نام او: شوهر یک خانة سه ملیونی 
پشت قباله‌اش انداخته‌است. (-ه مخملباف ۷۲) ه 
می‌خواهد بان را بیندازد پشت قبالة تو. (چهل‌تن ۱۶۰۳) 
» روی (سر) قبالة کسی بودن همواره همراه و 
پیوسته به او بودن؛ از او جدا نشدن: وقتی 
گرفتمت, نگفتی یک پیرسگ هم روی تباله‌ات هست. 
(سه حاتمی: شکوفایی ۱۹۰) 

قبر 90 
جع » سر قبر... (سرقبرم. سرقبرت »:) هنگام 
عصبانیت گفته می‌شود؛ مکان نامعلوم: - حالا 
کجا داری می‌روی؟ - سرقبرم. 

قبراق 960:54 سرحال؛ بانشاط: چشمانش هوشیار 
و صورتش تروتازه و قبراق است. (فصیح ( ۱۲۳) 
بو ه قبراق شدن نشاط پیدا کردن؛ سلامت 


قبرستان 


خود را بازیافتن: ماشاءالله خوب قبراق شده‌ای ها. 
(چهل‌تن: داستان‌های‌کوتاه ۱۲۲) 

قبرستان «تقایه۹207 هنگام عصبانیت و در 
اعتراض گفته می‌شود؛ مکان دورافتاده؛ مکان 
نامعلوم؛ کیجاء حا: تاحالا کدام قبرستان بودی؟ ه 
مادنوش می‌خواهد داخل خانه شود ولی مادرش... 
می‌گوید:... [از] هر قبرستانی آمدی, نوری همان‌جا 
برگرد. (مسعود ۱۲۲) 

قبض 9:۲2 
مج ه قبض‌روح شدن به‌شدت ترسیدن: این‌چه 
طرز خبر دادن است» تبض روح شدم. 

قبضه 02-2 
بع » در قبضدٌ خود درآوردن دراختبار گرفتن: 
ازاین‌جهت... مقامات مزثر مملکت را عمال بیگانه در 
تبضهة خود درآورده و دند.] (مصدق )٩٩‏ 

قبل [وامنقل ادومدمص|مامامو ۱ آنچه از 
خرده‌ریز که برای زینت به جایی یا چیزی 
می‌بندند: اين ماشین‌های باری راعجب زینت می‌کنند! 
عین تبل‌منقلی که بناهای جوان... به دوچرخه‌شان 
می‌بندند. (آل‌احمد؟۱۳۸) ۲ دم‌ودستگاه؛ تجمل 
و شکوه: می‌خواستی بیایی فبل‌منقل را بیینی. زن دکتر 
یک پیراهن پوشیده‌بود... اصلاً پشت نداشت. (چهل‌تن: 
شکوفایی ۱۷۲) 

قبله عل0عو ۱ آن‌که یا آنجه موردتوجه و علاقه 
است: [ایشان] ملجاً عام‌وخاص و مخصوصاً قبلة عوام 
گردیده‌است. (جمال‌زاده4 ۲ ه مردمان عاشق گفتار 
من ای قبله خوبان / چون نباشند که من عاشق دیدار تو 
باشم. (سمدی ۵۲۰۴) ۲. (قد.) خانه کعبه: گفت: کجا 
می‌روی؟ گفتم به‌سوی قبله. (جامی۸ ۱۹۵) ه از آن شفل 
که به‌عهد؛ٌ من بود معاف خواستم و گفتم که مرا عزم سفر 
قبله است. (ناصررحسرو؟ ۳) 
موه قبلة آمال آ‌که یا آنچه بسیار محبوب و 
مطلوب است: تو صنم بل آمال منی/ چون کنم 
صرف‌نظر؟ مال منی. (ایرج ۱۵۷) 
» قبلا خویش ساختن چیزی را (قد.) آن را 
موردتوجه بسیار قرار دادن؛ برطبق آن عمل 


رشتض 


کردن: برخی آنند که زود خشم باشند و شره و حرص را 
پیش رو دارند. و هوای خویش را بل خویش سازند. 
(بخاری ۲۲۰) 
ه قبلاة زردشت (قد.) آتش: برخیز و برافروز هلا قبلة 
زردشت/ بنشین و برانگن شکم فافم بر پشت. (دقیقی: 
گنج ۳۶/۱) 
ه قبله شدن (ند.) موردستایش قرار گرفتن: آن 
یکی را قبله شد جولاهگی/ و آن یکی حارس برای 
جامگی. (مولوی ۲ ۳۰۵/۳) 
ه قبلاٌ عالم (منسوخ) پادشاه: قبلة عالم فرمانی 
داده‌است که باید به تمام اهل شهر اطلاع بدهند. (مینوی۳ 
۲۸ ۰ ثبلةٌ عالم از من درخصوص طبایع و اخلاق 
فرنگان... سوال فرمود. (میرزاحبیب ۲۰۹) 
ه قبله کردن (قد.) موردتوجه و اهمیت قرار 
دادن؛ منتهای آرزو و هدف غایی خود قرار 
دادن: پس روی به مداوات بیماران آوردم و ثواب 
آخرت را قبله کردم. (بخاری ۵۸) ۰ زمانه قبله کرده 
دولتش را/ سمادت سجده بُرده طلعتش را. (فخرالدین 
گرگانی ۲ ۳۸۴) 
ه قبله گر فتن (ند.) مسلمان شدن: ببردی از دل من 
مهر هرکجا صنمی است/ مرا که قبله گرفتم چه کار با 
اصنام؟ (سعدی؟ ۵۰۳) 

قبله گاه 881-.6(مسوخ) پناه‌گاه؛ ملجأً: صاحب و 
قبله‌گاه من... موکب والا... توقفی در تبریز نخواهد کرد. 
(قائم‌مقام ۰ ۲ عنوانی برای پدر و بزرگان: 
قبله‌گاها؛ ابوی مقاما: مرتوم داشته‌بودید... (قائم‌مقام 
۳۵۵( 

قبه ٩0006‏ 
ج ه قبة اخضر (تد .) آسمان: رنگ در ساغر اين بادة 
احمر دارند/ سنگ در شيشذ اين قبذ اخضر گيرند. 
(حسن‌غزنوی: گنج ۳۳۸/۱) 
ه قبه بستن (قد.) طاق‌نصرت زدن: وفتی به بلغ 
می‌گذشتم. در هرا قبه‌ای بسته‌بودند. (جامی۸ ۸۳ 
بست پلنگ قهر را بازگشاد مهر را/ قبه ببست شهر را 
شهر برست از بدی. (فولوی ۲۲۳/۵۲) 
ه قبةٌ خضرا (ند ) آسمان: از جزع‌وفزع آن سپاه هرد 


۱۱۸۳ 


بر قبهٌ خضرا آرام تمی‌گرفت. (بیفمی  )۸۲۷‏ مگر زهرة 
زهراء از تب خضرا به پست آمده‌است. (ظهیری 
سمرقندی ۱۸۰) ه خاک به فرمان تو دارد سکون/ قبة 
خضرا تو کنی بی‌ستون. (نظامی ۲ 0 
ه قبه زدن (کردن) (تد.) برآمده شدن به‌صورت 
حباب؛ به‌شکل گنبد درآمدن: آذین صبوحی را زد 
قبه حباب از می/ هر قبه ز در دُرجی شهوار نمود آنک. 
(خاقانی ۲۹۸) هچون قبه کند باده, گویند رسد مهمان / 
مهمان رسدت زهره کآثار نمود آنک. (خاقانی ۲۹۸) 

قبهة‌الخضرا «هد900020:۱ (قد.) سم قبه ه قبه 
حضرا: تا شام حاضر نشده یک دوخ وحدت کامل و 
جامع‌الشرایطی زده قبةالخضرا را سیر کنیم. (جمال‌زاده ۴ 
۳ 

قبیح طناده 
مه » از کسی قبیح بودن از او دور از انتظار 
بودن؛ بعید بودن از او: فخراللسا این حرف‌ها از تو 
قبیح است. (گلشیری۳ ۵۰) ه گفتم تظیر از شخصی مثل 
شما قبیح است. (طالبوف ۲ ۶۱) 

قیان «2عدو 
بو ه قبان زدن معامله کردن: دیروز که روز ششم 
بود. جو را در هجده تومان نپان زدند. (نظام‌السلطنه 
0۳۳۵/۲ 

قیانی نمتعد۹ 
و ه قبانی کردن شکنجه کردن مجرمان با 
آویختن وزن؛ سنگین به دست با پای آنان: 
شکنجه‌گران درحال قبانی کردن, پوست سیه‌ام را با 
گازانبر قلفتی [کندند.] (محمدعلی ۶۸) 

قتل 920 شهادت یکی‌از امامان شیعه. به‌ویژه 
شهادت علی (ع) و حسین (ع): روز فتل همة 
مغازه‌ها تععلیلند. 

قحط‌سال ۹200-81 (قد .) نایابی؛ کم‌یابی: در چنین 
زمانی... تحطسال مروت و فتوت باشد و روز بازار 
ضلالت و جهالت. (جوینی ! 4۵/۱ 

قحطی ذا«دو 
بو ء قحطی... آمدن (قحطیت بیاید. قحطیش 
پباید ...) هنگامی گفته می‌شود که آرتوخ 


قدح 


ازیین رفتن يا نبودن کسی يا چیزی را 
داشته باشند: عجب آدم بداخلاقی! تحطیش بیاید. 

قحف 906 (قد.) شراب: خرّم برد هميشه بدین فصل 
آدمی/ با بانگ زیروبم بُوّد و قحف درغمی. 
(منوچهری ! ۲۰۷) 

قد []920 . اندازه» مقدار: قد خودت حرف بزن. ه 
برو جوان! خدا به قدٍ وسعت به تو بدهد. (سه هدایت* 
۳ ۲. هم‌سن‌وسال: دخترعمویم تدٍ من است. 
جچ ه قد دادن کفایت کردن؛ رسیدن: دیگر عمرم 
به این چیزها قد نمی‌دهد. ه من کوره‌سوادی دارم اما به 
این چیزها قد نمی‌دهد. (جمال‌زاده۲ ۲۳) 
ه قد راست (علم) کردن ۱ با عزم و اراده به 
کار و فعالیت پرداختن؛ به‌ویژه پس‌از عدم 
موفقیت: انسان باید پس‌از هر شکست, قد راست کند. 
ه‌چنان از پا درآمد که دیگر هرگز نتوانست قد راست کند. 
(قاضی ۱۲۲۰ ۲ اظهار وجود کردن: هم‌اینک 
دربرابر ما سی دیو بی‌تواره تد عَلّم کرده‌اند. (قاضی ۶۷) 
۳ رو آمدن؛ به‌موفقیت رسیدن: تیاتر ما.. چنان 
زمین خورده که شاید دیگر فد غلَم نکند. (جمال‌زاده۸ 
۳۷ ه ایرانیان.. پس‌از ظهور صفویه. استقلال حقیقی 
پیدا کرده قد عَلّم کردند. (مینوی۴ ۲۸۱) 
قد کشیدن خودنمایی کردن؛ جلوه کردن: در 
کلامش و در بی‌تفاوتی‌اش چنان دردی تد کشیده‌است که 
هر کلامش هم‌چون تازیانه به. جانم تیغ می‌کشد. 
(محمود؟ ۱۸۶) 

قداره‌بند 200576-0200و آن‌که با توسل به‌زور 
می‌خواهد کار ازپیش برد و به مقاصد 
غیراخلاقی خود برسد: از.. عربده‌کش‌ها و 
قدار‌بندها [است.] (شهری ۳ ۸۰/۱) 


قداره‌بندی 9.1 عربده‌کشی و شرارت: گاهی 


عربدهکشی و قداره‌بندی پیش می‌آمد و یک‌هو قلان 
بازارچه قرق می‌شد. (آل‌احمد ۲ ۱۷۸) 

قدح 92020 شراب: هرگاه خواب بر من غلبه می‌کرد یا 
اسان ضعفی در خویش می‌کردم. قدحی شراب 
می‌نوشیدم. (مینوی؟ ۱۵۶) ه امیدها به لبش داشتم 
نذاشتم که این تدح به چشیدن تمام می‌گردد. (صائب۱ 


قدح‌پیماای] 


۲ ه مطرب یاران بگوی این غزل دل‌پذیر/ ساقی 
مجلس بیار آن قدح غم‌گسار. (سعدی ۷۸۸۲ سوم قدح 
بخوردم به خواب خوش درشدم. (خیام ۲ ۸۰) 
» قدح برروی کسی پرداختن (قد.» 
به‌سلامتی او شراب نوشیدن: گاه با آن ماه جشنی 
ساختی/ گاه بر رویش قدم پرداختی. (عطار: منطق‌الطر 
۰ فرهنگ‌نامه ۱۹۴۸/۳) 

قدح‌پیمازی] [د]قصو(- (قد.» شراب‌خوار: 
عارقان از می تاشيش دل سرگرمند / چشم مخمور تو بر 
دست لدح‌پیما نیست. (دانش: آنندراج) 

قدح‌پیمابی -()-قصوبهم-طه0عو 
باده‌نوشی؛ شراب‌خواری: ای خوشا عاشقی و 
مستی و بی‌پروایی/ ای خوش از خون دل خویش 
قدح‌پیمایی. (وفا: ازصاایما ۲۲۲/۲) 

قدح‌نوش 
می‌گسار: شد باز صفای دل رندان قدح‌نوش/ قفل در 


(قد .) 


202-5 (قد)_ شراب خوار؛ 


تزویر و کلید در اسرار. (مجمر: ازمبانایما ۳۸/۱) 0موج 
می خط نجات است, قدح‌نوشان را/ نیست زاهد به تو 
معلوم به ما معلوم است. (سلیم: دیوان ۱۴۵ : فرهنگ‌نامه 
0۱۹۳۸۹۸۳ 

قدح‌نوشی 9.1 (قد.) شراب‌خواری: بارانِ سبوکش 
را نثقل است لب ساقی / وزبهر قدح‌نوشی ما رالب جویی 
بر. (طالب آملی: کلیات ۸۴۷: فرهنگ‌نامه ۱۹۲۸/۳) 

قدر ٩:07‏ 
» قدر دهن خود حرف زدن متناسب با 
شخصیت و قدرت با معلومات خود سخن 
گفتن؛ قدر دهنت حرف بزن. 

قدرتی :هو ۱ قوی و سنگین‌وزن: 
ورزش‌کار قدرتی, وزنه‌بردار قدرتی. ۲. آفریده خحداء 
طبیعی: یک پای خود را بسته و به یک پا رقض 
می‌کرد به‌سان کسی‌که با دو پای قدرتی رتص کند. 
(حاج‌سیاح" ۲۱۸) 

قدرقدر 30270 (مسوج) حتمی ‏ و 
انجام‌شدنی: امر قدرقدر ملوکانه به مراجمت موکب 
حضرت ولی‌عهدی به آذربایجان.. شرف نفاذ یانت. 
(غفاری ۴۴) ه این‌گونه دست‌خط‌ها.. برجسب امر 


۱۸۴ 


تدرندر همایونی... به‌خط منشیان... نوشته‌شده. 
(انضل‌الملک ۳۲) 

قدرقدرت 02027000791 بسیار قدرت‌مند: 
اعلی‌حضرت قدرقدرت. (حجازی ۳۳۴) ه 


قدرقدرت‌های خانواده اظهار تفقد بکنند.. بفرستندم به 
فرنگ.... (هدایت ۲ ۱۸) 

قدس 05و بسیار پاک و بسیار مقدس: کسی‌که.. 
بخواهد بی‌آن‌که از اين جذبة غیبی بهره‌ای یافته‌باشد به 
حرم قدس شعر راه جویّد... همواره از مرحله کمال بسیار 
به‌دور خواهد ماند. (زرین‌کوب ۳ ۲۸۱) 2 از جتاب قدسش 
چاره خواست و از جهان انسش آواره ساخت. (قائم‌مقام 
۳۱( 

قدسیی 1.1 (قد.) فرشته: حظایر قدس به‌جنیش درآید, 
قدسیان به ترحم خيزند. (قائم‌مقام  )۳۲٩‏ یار ما چون 
گیرد آغاز سماع/ قدسیان بر عرش دست‌افشان کنند. 
(حافظ ۲ ۱۳۴) 

قدقد 204024 
ه قدقد شدن سست و بی‌حال شدن 
ازشدت خستگی: آن‌قدر راه رنتم که دیگر زاتویم 
تدتّد می‌شد. 

قدقد 4404و 
دوه ه قدقد کردن حرف بی‌جا زدن: این‌قدر تُدئّد 
نکن اصل مطلب را بگو. 

قدم سحدو ۱. تران تأثیرگذاری خوب یابد. و 
شگون یا بدشگونی: بدندم. خوش‌فدم. ه عجب 
قدمی داشتی, از وقتی که آمدای حالم خیلی بهتر است. 
۲ (قد.) عمل؛ کار: قدم باید اندر طریقت نه دم / که 
اصلی ندارد دم بی‌قدم. (سعدی۵۵۱) ۳. (قد.) ثبات 
و پای‌داری: آفرین بر آفرینشی باد که به حقایق کارها 
چنین راه برد و درراه رفانت یاران اين قدم داشته‌باشد. 
(دراوینی ۲۳۰) 
هه قدم از سر کردن (ند .) باشتاب و شوق و 
اشتیاق رفتن یا آمدن: ما قدم از سر کنیم در طلب 
دوستان/ راه به جایی نبرد هرکه به آقدام رفت. (سعدی ۴ 
۳ ه گر درآید در عدم پا صد عدم/ چون بخوائیش او 
کند از سر قدم. (مولوی ۲ ۱۱۵/۱) 


۱۱۸۵ قدم 


سس اد سک یس تن رو بو وک بویت کتک سرخ 


ه قدم اول آغاز رام یا آغاز کاری: در زندگی 
زناشویی از قدم اول باید راستی پيشه کرد. جولنان.. 
در قدم اول همان عوامل مفسد و مخرب را ازمیان 
برمی‌دارند. (اقبال ! ۵/۴/۴) 

« قدم اول را برداشتن آغاز کرد کاری: با ول کن 
برو یاقدم اول را بردار. (آلاحمد* )۹٩‏ 

» قدم بازپس گرفتن (قد.) عقب رفتن؛ دور 
شدن: گرفتم قدم لاجرم بازپس/ که پاکیزه به مسجد از 
خاک و خس. (سعدی! ۱۱۶) 

ه قدم (قدمت؛ ش, شما...) بالای (روی) 
چشم هنگام خوشآمدگویی گفته می‌شود: آواز 
داد که خوش آمدید قدم بالای چشم. (جمال‌زاده ۲ ۳۱) ۰ 
حاجیآقا و پسرش گفتند قدم بالای چشم. بفرمایید 
برویم. (حجازی ۳۶) ه قدم شما روی چشم. بفرمایید 
مهمان ما باشید. (-ه هدایت ۱۲۰۴) 

«قدم بر آتش بودن (قد.) بی‌قرار و ناآرام بودن: 
انوری را ز حرص خدمت تو/ چون بر آتش برد قدم 
پیوست. (انوری ۲ ۵۵۰) 

ه قدم برداشتن پیش رفتن؛ اقدام کردن: دانشمند 
واقعی آن کس است که در تحصیل علم و ادب با روشی 
درست قدم بردارد. (انبال ۳ ۱۱) ه مادلمی که حیات 
داری... تباید قدمی برداری. (غفاری ۳۲) 

« قدم برداشتن برای کسی (چیزی) انجام دادن 
کاری برای او (آن): هيچ‌کس جرئت نمی‌کند یک قدم 
برای این مملکت بردارد. (-* میرصادقی ۲ ۱۲۴) 

« قدم بر سر چیزی نهادن (قد.) آن را منکوب 
کردن؛ صرف‌نظر کردن از آن: کشیدم قلم در سر نام 
خویش / نهادم قدم برسر کام خویش. (سعدی! ۱۰۲) 

ه قدم برگرفتن (قد .) اقدام کردن: قدمی که برگرفتی 
به ونا و عهد یاران/ اگر از بلا بترسی قدم مَجاز باشد. 
(سمدی؟۴۲۵) 

» قدم برون نهادن (قد.) خارج شدن؛ منحرف 
شدن: کسی‌که از ره تقرا قدم برون ننهاد/ به عزم 
می‌کده اکنون ره سفر دارد. (حانظ " 0۷٩‏ 

ء قدم به چشم هنگام خوش‌آمدگویی گفته 
می‌شود: خوش‌آمدید. ندم به چشم, بازهم از اين کارها 


بکتید. (سه شهری۴۱۲/۴۲) 

« قدم به (بر) چشم ما (من) بگذار (بگذارید نه» 
نهید) هنگام دعوت از شخص عزیز یا 
محترمی خطاب به او گفته می‌شود: قدم بر چشم 
ما بگذارید و به منزل محقر ما تشریف بیاورید. ه همه 
موسم تفرج به چمن روند و صحرا/ تو قدم به چشم من 
ُه بنشین کنار جویی. (فصیح‌الزمان شیرازی: دیوان ۱۲۰) 
» قدم‌به‌قدم مرحله‌به‌مرحله؛ به‌تدریج: شناگری 
را قدم‌به‌قدم باید آموخت. ۱ 
« قدم به میدان گذاشتن آغاز کردن کاری: تازه 
تدم به میدان گذاشته‌اند» نباید انتظار زیادی از آنها 
داشته‌باشيم. 

« قدم پیش گذاشتن (نهادن) ۱. مقدمات کاری 
را فراهم کردن: در امر خیر بزرگ‌ترها باید لدم پیش 
بگذارند. ه به‌عزم مرحلة عشق پیش ّه قدمی / که سودها 
کنی ار اين سفر توانی کرد. (حانظ" )٩۷‏ ۲ اقدام 
کردن: کسی از ایشان قدم پیش نگذاشت و به دنم او 
نیرداخت. (شوشتری ۴۷۹) 

» قدمت (ش»..) بخشکد هنگامی گفته 
می‌شود که از آمدن کسی راضی نباشند: ای 
قدمت بخشکد بچه که از وقتی تو آمده‌ای من دیگر روز 
خوش به خود ندیده‌ام. (سه شهری! ۲۳۷۳ 

« قدم جفت کردن (نمودن) (قد.) آماده شدن 
پرای انجام دادن کاری: چرن خامه قدم جفت نمایید 
در اين راه/ در سیروسفر عادت پرگار بدارید. (صائب: 
آنندراج) 

ء قدم جنباندن (قد.) حرکت کردن؛ راه افتادن: 
به هیچ‌حال از خراسان قدم نجنباتیم جا آرگاه که آتش این 
ننه نشانده آید. (بیهقی ۲ ۷۲۷) 

ه قدم داشتن (قد .) ثبات و پای‌داری داشتن: نه 
هر درخت تحمل کند جفای خزان/ قلام همت سروم که 
این قدم دارد. (حافظ ۲ ۸۱) 

« قدم در چیزی استوار داشتن (قد.) ثبات و 
پای‌داری داشتن در آن؛ ثابت‌قدم بودن در آن: 
قدم در هیچ مذهب و ملت استوار نداشتی. (شوشتری 
۳۶۷ 


قدم ۱/۸۶ 


» قدم درکشیدن, (ند.) روگرداندن؛ اعراض 
کردن: گرچه تدم نداشته‌ام درمقام عدل/ باری ز اهل 
للم قدم درکشيده‌ام. (عطار۵ ۳۸۷) 

» قدم راست نهادن (قد.) به راه درست رفتن؛ 
درست عمل کردن: در هر مقامی که مرد آن‌جا 
می‌رسد چون درست رفته‌باشد و تدم راست نهاده‌باشد... 
برنشاط و پریقین می‌رود. (احمدجام ۲۳۳) 

» قدم رنجاندن (قد.) تحمل زحمت کردن: 
بی‌آن‌که به آمدن قدم رنجانی/ هر روز مرا به وعده‌ای 
بنشانی. (کمال: زحت ۳۸۱) 

» قدم رنجه کردن (فرمودن؛ داشتن) زحمتٍ 
آمدن به جایی را پذیرفتن: چرا قدم رنجه نمی‌کنید؟ 
بفرمایید تو اتاق. (-* میرصادقی ۲ ۵۴) ه قدم رنجه 
فرمای تا سر نهم/ سرٍ جهل و ناراستی برنهم. (سعدی۱ 
۱ » توقع آن است که به‌وجه دم‌سازی و بنده‌نوازی 
قدم رنجه کنی. (ظهیری‌سمرقندی ۱۰۳) 

ه قدم زدن پیش رفتن: کلیهٌموجودات و نوع بشر در 
طریق ترقی قدم می‌زنند. اقبال ۲ )٩۱‏ 

» قدم فراتر (بالاتر) گذاشتن (نهادن) قانم نبودن 
یا اکتفا نکردن به مرحله‌ای یا چیزی در کار و 
پیش تر رفتن: بچه‌ها... جدول‌ضرب را ازبر می‌داشتند... 
چند نفر از آنها تدم فراتر نهاده حتی ازعهد؛ معادلات 
یک مجهولی... هم برمی‌آمدند. (جمال‌زاده ** ۱۵۶) ه 
برخی دیگر فدری قدم فراتر می‌گذارند و علاوهبر لذات 
حسی لذات عقلی و روحی نیز برای خود می‌یابند. 
(مینوی ۲ ۲۳۲) 

» قدم فشردن (افشردن. فشاردن) (قد.) 
پانشاری کردن؛ اصرار ورزیدن: بااین‌همه گنج 
نیست بی‌رنج/ بر صبر و وفا ندم نشارید. (مرلری؟ 
۲ ه از الله‌تعالی ثبات یابد و بر بلا و امتحان از او 
و بر درویشی و ناکامی تدم فنشازد. (خواجه‌عبدالله۱ ۲) 
قدم کردن اندازه گرفتن با قدم (مسافتی که 
شخص می‌تواند با یک‌بار برداشتن و به زمین 
گذاشتن پا طی کند): دورتادور ساختمان را قدم کرد. 
ه گنبد پسیار رفیعی دارد که زیر آن را مدور قدم کردم. 
یک‌صدوهشتاد تدم بود. (حاج‌سیاح؟ ۱۳۶۷ 


» قدم کسی (چیزی) روی چشم بودن با 
رضایت خاطر و شادمانی پذیرفته شدن ار 
(ان): دو مجرا دربرابر مجموع معتقدات دینی ایجاد 
شده‌بود. آن‌یکی که لطمة مادی‌ای نمی‌زد... تدمش روی 
چشم بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۹۶) 

« قدم کسی سبکك (خوب. خیر) بودن آمدن ار 
به جایی موجب رونق کار پا خیروبرکت شدن: 
خدا عوضت بدهد جوان, بلکه قدم تو خیر باشد. گره کار 
عمو باز بشرد. (-ه میرصادفی ۱۶ ۴ ۵ مرد در عالم 
هذیان گفت: خانم رحیلا را بالا سرم بیاوریدا قدمش 
خوب است. (علی‌زاده ۲۵۶/۱) ه طبیب... اگر تدمش 
سبک يا خوب باشد. ناغوش زود خوب می‌شود. (هدایت 
6۸ 

ه قدم کسی سنگین (شور, نحس؛ بد) بودن آمدن 
او به جایی. موجب وضعیت نامطلوب یا 
بدبختی شدل: رو به تارزن کرد و گفت: قدم ما شور 
بود, چرا دیگر نمی‌زنید؟ (پزشک‌زاد ۲۵۸) هرفته‌رفته... 
متوجه گردیدم و دیدم راستی در اين دنیا قدمم شور 
بوده‌است. (جمال‌زاده۱۷۵۳) ه طبیب اگر قدمش سنگین 
باشد, حال ناخرش بدتر می‌شود. (سه هدایت ۶۸) 

» قدم کشیدن از جایی از رفتن به آن‌جا 
خودداری کردن؛ نرفتن به آن‌جا: از خانه‌شان قدم 
کشیدم و رفت و آمد را قطع کردم. 

ه قدم گذاشتن (نهادن) وارد شدن: هرگز نخراهم 
گذاشت... ایشان و امثال ایشان... به عمارت من قدم 
یگذارند. (قاضی ۱۰۰۳) فدم منه به خرابات جز بهشرط 
ادب / که سالکان درش محرمان پادشه‌اند. (حافظ ۱۳۷۱) 
« قدم گذاشتن (نهادن) دراه (طریق) چیزی 
(قد.) پرداختن به ال: مرید صادق... قدم به 
ذوق‌وشوق درراه سلوک نهد. (نجم‌رازی ! ان 

« در قدم کسی بودن (ند.) پیرو او بودن؛ 
درخدمت آو بو دن: آگرمی‌غوافی که غذاب جاوید 
نکشی... هادی‌ای پیدا کن و در تدم او باش. (اردستانی 
۳۳۲( 

»زیر قدم آوردن (ند.) مغلوب کردن: آنکس.. 
که... هوا و مراد خویش زیر قدم آزد, برتر و بزرگوارتر از 


۱۱۸۷ 


قرار 


آن است که برروی آب‌می‌رود یا بر هوا. (خواجه‌عبدالله۲ 
۳۰ 
» سرقدم رفتن ٩‏ به مستراح رفتن برای 
قضای حاجت. ۲ برزبان آوردن یا نوشتن: این 
مزخرفاتی که سر قدم می‌رود. مرا عصبالی کرده‌است. 
(-ه میرصادفی* ۱۳۶) 

قدماً مه.صهلمو با اقدام؛ با عمل؛ در عمل: شما 
را دما و قلماً یاری می‌کنم. 

قدم‌شمار 30)6(۳۲- هل هو منظم ۳ 
هم‌آهنگ: قاطرها سر را هزیر انداخته قدم‌شمار به‌جلو 
می‌روند. (جمال‌زاده؟ ۱۲۶/۲) 

قدم‌گاه «2ع-2020و (ند.) محل زیست؛ 
. سکونت‌گاه: هرکسی را قدم‌گاه خويش معلوم بُّد. اگر 
در دیگری تصرف کند. به‌قیاس فدم‌گاه خویش کند. 
(غرالی ۱ ه روند؛ اين راه اگر.. به قدم‌گاه خود 
بازنگردد. از خاسران دوجهان گردد. (احمدجام ( )٩۶‏ 

قدوسی :»۹000 قدسی (م.۲) «-: قدوسیان 
جبروت... همواره طوف حرم عزت اهل محبت می‌نمایند. 
(روزیهان ۲ ۱۷۲) 

قدی 9200 بلند؛ طویل: شیشه‌های قدی بزرگ. 
(گلایدره‌ای ۳۵۶) ه یک شمع قدی زرد و بلند... بد 
می‌سوخت و گرگر می‌کرد. (آل‌احمد ۲ )٩۳‏ 

قدیمی دنه 
جچ » قدیمی شدن ازدور خارج شدن؟ کهنه 
شدن؛ از رونق و رواج افتادن: امجسمه] برایم 
تدیمی شده‌بود از آن دیگر کیف نمی‌کردم. (هدایت؟ 
۳۹ 

قذف 22۶و 
بجع ه قدف کردن (قد.) بیرون ریختن!؟ آشکار 
کردن: هریک.. آنچه در سینه نهان داشتند, قذف کردند 
و اظهار. (جوینی ۲ ۳۷/۱) 

قر ۱ 6و 
» قر آمدن طفره رنتن از گفتن منظور 
اصلی: چه‌قدر قر می‌آیی حرفت را بزن. 
هقر د رکمر انداختن رفصیدن: نضایلمآبی... قر در 
کمر انداخته, اسانل اعضا را آسیابی می‌نمود. 


(جمال‌زاده ۴ ۷۰ 

» قر در (تو (ي]) کمر کسی خشک شدن (گیر 

افتادن) خواهان و امادء رقص بودي اوء اما 

به‌علتی به این کار موفق نشدن: بی‌بی‌جان... ر در 

کمرش گیر افتاده... بشکن‌زنان بنای فروغرییله راگذاشت. 

(جمال‌زاده۲۲ ۸۳ ه خانم که سرٍ کیف بود و قر توی 

کمرش خشک شدببود.. رفنت یک صفحه [روی 

گرامافون] گذاشت و مرا دعوت به رقص کرد. (هدایت "۲ 

0۹ 

ِ قرواطوار رفتار و ادای ناخوش‌آیند و 

آزاردهنده: دیگر از قرواطوارش خسته شده‌ام. 

»قروفر + آرایش؛ بَرّک: می‌خواهد به فروفرش 

برسد صبع‌به‌صبع پزک‌دوزک کند. (حاج‌سیدجوادی 

۸) ه آن گیسوان دراز بی‌فروفر... هرگز رنگ قر به 

۲ تحملات؛ 
زرق‌وبرق: دلم می‌خواهد به هم اين زندگی با تمام 
خدم‌وحشم و قروفر آن یشت‌پا پزنم. (حاح‌سیدجوادی 
۵ ه جلویش بخچة بزرگی باز بود یر از پیراهن‌های 
تندل‌مندل ولی نیم‌دار فرنگی با همان قرونرهاء 
(آل‌احمد۳۴ع) 

قرآن ۹0750 
ه قرآن مهر کردن قسم موکد باد کردن؛ 
پیمان موکد بستن: پس‌از کودتا به او تأمین دادند. 
قرآن مه کردند. (علوی ۱ ۱۷۱) 

قرابه ع92:]7[20 
بو ه قرابه بر سنگك زدن (قد.) کسی يا چیزی را 
ترک کردن و به فراموشی سپردل: چون آو ز تو 
دور شد به فرسنگ/ تو نیز بزن قرابه بر سنگ. (نظامی۲ 
و 

قوابه پرهیز عفطلهع-.9 (تد.) ویژگی آن‌که شراب 
نمی‌نوشد: صوفی بیاله‌ییما حانظ قرابه‌پرهیز/ ای 
کوته‌آستینان تاکی درازدستی. (حافظ ۱ ۳۰۲) 

قرابه کش 9217206-0645 (قد .) شراب خوار : در 
عهد پادشاه خطابخش جرم‌پوش / حانظ قرابه‌کش شد و 
مفتی پیاله‌نوش. (حافظ ( )۱٩۳‏ 

قرار ۹2757 


خود ندید‌بود. (جمال‌زاده* ۴۰) 


قواضه 


مج ه قرار از کسی بردن (قد.) بی‌قرار و ناآرام 
کردن او: برد از من قرار و طالت و هوش/ بت 
سنگین‌دل سیمین‌بناگوش. (حافظ ۲ )۱٩۱‏ 
» قرار بردن (ند.) بی‌تاب کردن؛ بی‌قرار کردن: 
رفت قراری بر آنک دل به دو زلفش دهم/ دل به قراری 
که داد, رفت و ترارم ببرد. (خافانی ۵۲۰) 

قراضه 90752 بی‌عرضه. بی‌حال. و بی‌کفایت: 
من با اين کارمندان قراضه نمی‌توانم کار بکتم. 

قراضه‌چین «:-.9(ند .) نیازمند: شاهان همه مسکین 
او, خوبان قراضه‌چین او/ شیران زده دم بر زمین پیش 
سگان کوی او. (مولوی )٩/۵۴‏ 

قران حقعه 
۵ قران گذراندن (قد.) نجات یافتن از رنج 
و محنت: از گریه‌ام ای چرخ قران‌ها گذراندی/ امشب 
به حذر باش که داری خطری باز. (شفایی: آندراج) 
۵ قران گذشتن (ند.) گذشتن زمان رنج و 
محنت: ای قبلا زمانه از اين تنگ‌دل مشو/ 
صاحب‌ترانی. از تو قران بگذرد یقین. (عطایی: 
آنندراج) 

قراول ده 
ج » قراول پساول همراه ‏ دوروبری؛ 
اسکورت: خودم می‌روم احتیاج به قراول بساول هم 
ندارم. ه بالاخره پیدایش شد باکلی تراول یساول. 

قرب 0 ارزش و اهمیت؛ مقام؛ منزلت: در 
پیش‌گاه حضرت همایون مدار قرب و اعزاز و قرار 
اختصاص و امتیاز به افزودنِ اسباب کمال است. 
(قائم‌مقام )٩٩‏ 
ه قرب داشتن دارای ارزش و اهمیت بودن 
درنظر کسی يا کسانی؛ مقام و منزلت داشتن؛ 
پس‌که پیش خدا اجر و قرب داشت. گتبد بارگاهش را 
جلوجلو داد برایش ساختند. (شهری۲ ۲۵۵/۳) ه بز گلة 
من... درنظرم چندان قربی ندارد. (قاضی ۵۷۴) 

قربات 90۳0)2(051 (قد.) مهربانی‌ها: او را به انواع 
الطاف و کرامات و مزید قربات بنواخت. (جرفادقانی 
۳۵ 

قربان حقتعمو 


۱۱۸۸ 


ج »« قربان[واصدقة کسی رفتن با کلمات 
مهربانانه. نسبت‌به او اظهار محبت و علاقه 
شدید کردن: چرا... اگر بخندد فربان صدله‌اش می‌روی؟ 
(مخملباف ‏ ۲۵) ه آبجی‌اشرف... . درحالی‌که 
تربان‌صدله‌اش می‌رفت» پیرمرد را اندکی پلند کرد. 
(فصیح؟ ۷ تری کوچه دتبالم افتاد و قربان‌صدقه‌ام 
رفت تا عقلم را دزدید. (-ه میرصادقی" ۲۸۳) ۰ او-. 
گریه می‌کرد. من قربان‌صدقه‌اش می‌رفتم. (هدایت۵ 
۱2۹ 
۰ قربان کردن فدا کردن: عید رخسار تو کو تا 
عاشقان / در وفایت جان خود قربان کنند؟ (حافظ ؟ ۴۰۰) ۰ 
بعید نیست که گر تو به عهد بازآیی/ به عید وصل تو من 
خویشتن کنم قربان. (سعدی ۲ ۷۳۸) 
ه قربان کسی (چیزی) رفتن برای نشان دادن 
ارادت و محبت نسبت‌به او گفته می‌شود. 
گاهی به‌طور طنزآمیز به‌کار می‌رود: قربان 
مصلحت خدا بروم که هرکه را یک‌جوری گرنتار 
کرده‌است. (سه میرصادنی ۲ ۱۱۶) ه خوب باشد فربانت 
بروم دیگر حرف نمی‌زنم. (آقایی: شکوفایی ۴۱) ۰ قربان 
شکلت بروم الاهی. (آل‌احمد *۳۰۳) 
» قربانم بروی (برود) برای بیان اعتراض يا 
اظهار خشم نسبت به کسی گفته می‌شود: 
قربانم بروی با اين کا رکردنت. 

قربانی .و ۱ آن‌که به‌عاطر وضع دشوار و 
محیط نامناسب دچار مشکل و مصیبت 
شده‌است: آدم معتاد فربانی جامعه‌ای نابه‌سامان است. 
۲ در شطرنج؛ مهره‌ای که شطرنج‌باز به‌جهت 
به‌دست اوردن موقعیتی بهتر آن را درمعرض 
زده شدن توسط حریف قرار می‌دهد. 
« قربانی کردن » قربانه قربان کردن: بینیم 
می‌تواند خودش را قربانی بکند. (علوی ۲ ۲۷) 

قرت هو 
بح ه قرت عین (ند.) شادمانی: کمال را مراتب 
است... که عبارت از آن به سلامت و سعادت... و سرور 
حقیقی و قرت عین کنند. (خحواجه‌تصیر ۶۸) 

قرشمال اقعکت»و حلف؛ هرزه (زن): مادر داد 


۱۱۸۹ 


زد: دخترهءٌ فرشمال تاکی می‌خواهی بزک‌دوزک کنی. ه من 
که از اين دخترهای مدرسه‌رفتة لرشمال آمروزی نبودم تا 
هزار مرد غریبه را تروخشک کرده‌باشم. (آل‌احمد؟ 
۱۸۹ 

قرشمالگری ۹-2071 بی‌حیایی؛ رسوایی: 
جنجال و فرشمال‌گری و ننه‌من‌غریبمی راه انداخته که آن 
سرش دا نبوده‌است. (جمال‌زاده ۳ ۱۰۶) 

قرص! 90۳ 
جع » قرص شدن دل (ته دل) کسی مطمئن 
شدن او: دلش قرص شد که آزاری به او نرساند. 
(گلایدره‌ای ۴۹۶) ه همین‌که احساس کردم که از خطر... 
در آمان هستم. ته دلم به‌کلی قرص شد. (جمال‌زاده* 
۳۴ 
دو قرص کردن استحکام بخحشیدن به کاری: 
قوام‌السلطنه, چون ازطرف اکثریت اطمینان داشت. برای 
دو قرص کردن و شاید برای خلاص کردن خود... استعفا 
کرد. (مستوفی ۳۷۵/۳) 

قرص ۲ .6 مواد مخدر: اهل سیگار بودم!؟ اهل قرص 
بودم!؟ (چهل‌تن ۳ ۱۲۰) 
مه ه قرص آتش (قد.) خورشید: تنوری تانته‌ست 
اين فرص آتش/ که بر خوانش نیابی گرده‌ای خوش. 
(عطار؟ ۲۱۸) 
« قرص خاور (قد.) خورشید: تا دلم برروی دریا 
خوان معنی گسترد/ خاطر عطار را چون قرص خاور 
یانتم. (عطار* ۳۹۷) 
» قرص زر (قد.) خورشید: گر چرخ را کليچة سیم 
است و فرص زر/ گو باش, چشم گرسنه چندین چه 
مانده‌ای. (خاقانی ۵۲۸) 

قرصی 9.1 معتاد: چند فرصی هم برای ترک اعتیاد به 
بیمارستان آمده‌بودند. 

قرض ۹۵۳ 
بو ه قرض بالا آوردن سخت مقروض شدن: 
کلی فرض بالا آوردیم تا توانستیم پیش‌تسط اين را 
بدهیم. (سه میرصادقی ۴ ۱۶۹) 
قرض دستی قرض کم و کوتاه‌مدت و معمولا 
بدون رسید و نوشته: از وی تقاضای بیست تومان 


قرقرو 

قرض دستی می‌کند. (شهری ۲ ۱۲۴) 

قرط 90۲۱ 
مج ه از قرط أذن (قد .) با کمال دقت؛ باتوجه؛ از 
صمیم قلب: گر سیر شدند اين مستمعان/ جان 
می‌شنود از قرط آذن. (مولوی ۲ ۲۸۶/۴) 

قرعه 90۳6 
«ه ه قرعه افکندن (ند .) قرعه کشی کردن: قرعه 
انکدند. بس لایق فتاد/ فرعه‌شان بر هدهد عاشق فتاد. 
(عطار ؟ ۱۰۷) 
ه قرعه انداختن قرعه کشی کردن: فرعه انداختیم 
من انتخاب شدم. ه دور نه‌چرخ بهر اتطاعش / قرعه بر 
هفتکشور اندازد. (خاقانی ۱۲۵) 
« قرعه به‌نام کسی درآمدن (افتادن) با قرعه . 
انتخاب شدن او برای امری: قرعة بهشت بهنامش 
درآمده‌بود. (جمال‌زاده *۸۶) هبه تقدیر خدای بی‌چون و 
ایمای حضرت همایون قرع تنظیم اين عقد و تقدیم این 
امر به‌نام اين بنده... افتاد. (قائم‌مقام ۳ ۵ به ناامیدی 
از این در مرو بزن فالی/ بوّد که قرعةٌ دولت بهنام ما افتد. 
(حافظ ۲ ۷۸) 
» قرعه به‌نام کسی زدن با قرعه او را برای کاری 
انتخاب کردن: آسمان بار امانت نتوانست کشید / 
قرعة کار به‌نام من دیوانه زدند. (حافظ ۱۲۵۱) 
ه قرعه زدن (قد.) فرعه کشی کردن: عاقبت گفتند: 
حاکم نیست کس/ قرعه باید زده طریق این است و بس. 
(عطار؟ ۱۰۷) 

قرق ۹0۲09 (قد.) علف‌زار حفاظت‌شده: شهدٍ لب 
من نمکید‌ست کس / در فرق من نچریده‌ست کس. (ایرج 
۱۶ 
۵ قرق شکستن ‏ ۱. رفع ممنوعیت کردن» 
چنان‌که با رفتن به محل ممنوع: کالسکه ازظرف 
راست کوچه می‌رفت. قرق را شکسته‌بود... انگارنه‌انگار. 
(حاج‌سیدجوادی ۱۲۵) ۲. ازبین رفتن ممنوعیت 
رفت وآمد: اين فرق تا غروب نمی‌شکست. (کتبرای 
۲ 

قرقرو هو ناراضی و انتقادکننده: سران 
حزپ... دربارٌ هر آدم حزبی ایرادگیر و قرقرو و ناراحت 


قرمه 


این نسخه را می‌دهند. (آلاحمد؟ ۱۱۶) ه این‌قدر 
قرقرو... نباشند! (مسعود )۸٩‏ 

قرمه عصصهو 
بم قرمه‌قرمه کردن + قیمه * قيمه‌قيمه کردن: 
نمی‌گويم. اگر قرمه‌فرمه هم کنند نمی‌گويم. (ه 
گلابدره‌ای ۴۷۲) 

قره 0۳6و 
ه قرةْ باصره (قد.) فرزند عریز: ایالت مملکت 
فارس... به بندگان سکندر شأن... و فرءٌ باصرة 
کشورستانی باباخان.. سرافراز.. گشته... (شیرازی 
۶ 

قرةالعین .0۳72001 (قد.) فرزند عزیز: ای 
اخوان.... فرتالعین جهان شمایید چگونه جهان برای شما 
استففار نکند؟ (نطب ۳۸۶) ۰ قرةالعین من آن میوة دل 
یادش باد/ که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. 
(حانظ۱ )٩۱‏ ه ملک‌زاده... و قرةالعین ملک بود. 
(ورارینی ۱۰۱) 

قرةعینی نجو:0۳۵۲0و (قد.) فرزند عزیزم: 
اینک برای تعظیم و به راه داشتن جناب پاور قرعینی 
شیخ... رامضحوب.. فرستادم. (امیرتظام ۱۹۵) 

قره‌فراش کته -(ه)ععوو (منسوخ) فراشی که 
زیردست فراشان دیگر کار می‌کند: در عقب آنها 
هم قره‌نراش‌ها و مردم بودند که از سروکول هم بالا 
[می‌رفتند.] (شهری۲ ۲۰۷/۱) 

قره‌نوکر 036)2(۳0][۲ (منسوخ) نوکری که 
ژیردنیت ترگرهای هدنگ کار منکن و عم لا 
کارهای پست به او ارحاع می‌شود. 

قره‌نوکری 9.1 (منسوخ) عمل قره‌نوکر: جز 
قره‌نوكري آب‌دارخانه کار دیگری از او برنمی‌آمد. 
(مستوفی ۳۷۲/۱) 

قریب العهد 92:0.0120:0(قد.) آشنا: بیت آخر به 
سمع. قریب‌العهد بُوّد و لذتِ و لطافت او در سامعه 
متمکن گردد. (لودی )4٩‏ ۵ یا اباایوب تو قریب‌العهدی به 
عمل این شهر. (عقیلی )۱۰٩‏ 

قر بر 7۲ (قد .) روشن (چشم): واثق است که... 
صورت باطل او پیش دید؛ٌ قریر انصاف درآزد. (سنایی ۳ 


۱۱۹۰ 


۶۶) ۰ دل خواجه به بقای تو همی‌باد قوی / چشم لشکر به 
لقای تو همی‌باد قریر. (امبرمعزی ۳۳۳) ه ایزد از طلعت 
او چشم بدان دور کناد/ چشم ما باد بر آن طلعت فرخنده 
قریر. (فرخی ۲ ۱۸۶) 
ه قریر کردن (قد.) روشن کردن (چشم): 
اقرار کن بدو و بیاموز علم او / تا پشت دین توی کنی و 
چشم دل قریر. (ناصرخسرو* ۲۱۵) 

قرین :اد 
بح « قرین چیزی یا کاری گشتن (شدن) دارنده 
یا کنند؛ آن شدن: ترین سپاس‌گزاری گردید. ۰ قرین 
استحضار و آگاهی گردید. (غفاری ۴۱) 

قز ل‌قورت ۹6261907 
«ع ه قزل‌قورت کردن سختی کشیدن تاحد 
مرگ؛ مردن: عقل کردم و از جده یک پتو خریدم وگرنه 
در همین قدم اول فزل‌نورت کرده‌بودم. (آل‌احمد ۲ ۲۰) 

قسر :6و 
« ه قسر دررفتن به‌طور اتفاقی از مشکلات و 
گرفتاری‌ها نجات یافتن؛ از مهلکه یا مخمصه 
گرپختن: من بسلامت جسته‌ام و قسر دررفته‌ام. 
(دیانی ۱۳ 9 نردا دوباره می‌روم ۳ خانه‌اش 
این‌دفعه نمی‌گذارم از دستم قسر دربرود. (-ه 
میرصادقی " 0۷۲ 

قسم صحعدو 
و ه قسم دادن به چیزی اصرار و پیله کردن به 
آن: دیگر چیزی ته ظرف نمانده, قسمش نده. 

قسعت. 9650۳024 سرنوشت؛ تقدیر: من.. به‌حکم 
تقدیر و قسمت درشمار پهلوانان سرگردان درآمدهام. 
(قاضی ۷۵۲۳) ه قسمت چنان کرد که می‌بایست. 
(احمدجام ۱۶۲) 

قسیم «عقو (قد .) هم‌پیمان و متحد؛: در مقاسات آن 
شریک و قسیم یک‌دیگر شوید. (وراوینی ۱۰۳) ۰ در 
اوایل ملک ساطان.. محمدین‌ملک‌شاه 


۳ ی 
امیرالمزمنین... عصیان آورد. (نظامی‌عروضی ۱۰۲ 
قشر ۹08 گروهی از مردم که دارای ویژگی 
شغلی با اجتماعی یک‌سان و مشابهی هستند: 
تشر دانشجو. قشر روشن‌فکر. 


قشری 9-1 ٩‏ ویذگی آن‌که در پیروی از مسائل 
دینی» فلسفی, یا امور دیگر؛ فقط بدظاهر آنها 
توحه دارد و از هدف و محتوای آن غافل 
است و درعین‌حال نسبت‌به دریافت شود 
تعصب می‌ورزد: ملا... ظرف سعایت و تهمت علمای 
خشک و تشری هم‌عصر خود وافع گردید. (جمال‌زاده؟ 
۱ ) هصوفیان در وجد و سماعند قشریان در بحث و 
نزاع. (قائممقام ۳۲۸) 
برخورد قشری با مسائل. 

قشور ۲ت09ورند.) ۰۱ آدم‌های بی‌محتوا و خالی 
از حقیقت: غرض ایزدی حکیمانند/ وین فرومایگان 


۲ فاقد دقت و تعمق: 


خس‌اند و قشور. (ناصرخسرو؟ ۱۷۸) ۲. امور 
سطحی پا اشیای بی‌محتوا: هرکه اين [معانی] را 
نشناسد, نصیب وی از راه دین قشور بُوّد و از حقیقت دین 
محجوب بُّد. (غزالی ۱۵/۱) 

قصب «امعدو (ند.) قلم‌نی؛ قلم: زیادت بر اين سمند 
تصب که مرکب نان اهل ادب است, در میدان بیان حال 
دل سوزان ندوانید. (عمادالدین‌محمود: گنبینه ۲۶۶/۵) 

قصب السبق وداده.عه.92520 
یج ه قصب‌السیق بردن (ربودن) (قد.) در 
مسابقه بردن؛ سبقت گرفتن: تاضی سراج‌الدین.. 
در معقول و منقول قصب‌السبق از علمای عالم ربوده. 
(آفسرابی ۱۲۱) او در سخن از نابغه برده قصب‌السبق / 
چون خسرو نعمان, کرم از حاتم طايي. (خافانی ۴۳۶) 

قصد ‏ 9۵90 (قد.) سوءنیت؛ به‌ویژه سوءنیت 
معطوف به عمل: می‌خواهم که چون مار در خواب 
شود ناگاه چشم‌های جهان‌بینش برکتم تا در ستقبل, نور 
دیده و میوة دل من از قصد او ایمن باشد. (نصرالله‌منشی 
۱) ۵بوسهل... کمان قصد و عصییت به زه کرد و هیچ بد 
گفتن به جای‌گاه نیفتاد. (یبهقی ۲ ۷۴) 
«ع- « قصی جان [کسی را] داشتن درصدد کشتن 
[او] بودن: گر قصد جان نداری, خونم چرا خوری/.... 
(خاقاتی ۶۸۲) 
ه قصد جان [کسی را] کردن درصدد کشتن [اوا] 
برآمدن: گر خون دل خوری فرح‌افزای می‌خوری/ ور 


قصد جان کنی طرب‌انگیز می‌کنی. (سعدی ۶۲۲) 


۱۱۱ قصه 


» قصد کردن (ند.) آزار رساندن به کسی با 
کشتن او: ايمن باش من به تو هیچ تصد نخواهم کرد. 
(ناصوخسر و۴ ۶۲) 
ء قصدٍ کسی کردن (ند.) تصمیم گرفتن برای 
کشتن او با آزار رساندن به آو: مبادا بار دیگر تصد 
یوسف کنند. (علوی" ۷) ه ترکمانان در صحرا تصد 
ایشان کردند. (جمال‌الدین‌ایوردح 0( 

قصر 257و کم‌وکاستی؛ کوتاهی در امری: آنچه به 
سرم گذشته‌است از خوب‌وبد بدون ذره‌ای قصر و اشباع 
به‌قلم آورده و خواهم آورد. (مستونی ۴۲۷/۲) 

قصه ویو 
بو ه قصه برداشتن (بردن) (ند.) شکایت‌نامه 
نوشتن؛ عرض‌حال دادن؛ شکایت کردن: قصه 
به هرکه می‌برم فایده‌ای نمی‌دهد/ مشکل دردعشق را حل 
نکند مهندسی. (سعدی؟۴ ۶۰۲) ۵ به شایجهان قصه 
برداشتند / که ترکان چنین رایت افراشتند. (نظامی ۲ ۳۷۴) 
ه فرخی قصه به دهقان برداشت که مرا خرج بیش‌تر 
شده‌است. (نظامی عروضی ۵۸) 
ه قصة حسینکرد سخنان بیهوده و وا 
طولانی: زودتر جوابم را بده و این‌قدر برایم فص 
حسین‌کُرد نگو. 
قصه دراز کردن (قد.) سخن بیهوده و بسیار 
گفتن: گفتم: اگر ثبت گزم می‌خورم و شکر مزم/گفت: 
خوری اگر پزم؟ قصه دراز می‌کنی. (سعدی ۶۲۲) 
ه قصه رفع کردن (قد .) 9 قصه برداشتن ح-: چون 
سال به‌سر شد, همان جماعت بازآمدند و قصهٌ خود به 
خواجه رنع کردند. (نظامی عروضی ۲۱) 
ه قصه کردن (قد .) شرح و توضیح دادن: چرن کنم 
نصه. مرا کشت لبت/ کی تصاص از سخنت یارم جُست؟ 
(خاقانی ۵۷۰) ه تو ای محمد قصه کن بر ایشان قصه‌ها را 
مگر ایشان اندیشه کنند. (ناصرخسر و۲ ۶۲) 
« قصه کوته کردن (قد.) مطلب را به‌پایان 
رساندن: طبیب از من به‌جان آمد که سعدی قصه کته 
کن/ که دردت را نمی‌دانم برون از صبر درمانی. 
(سعدی ۴ ۶۱۶) هقصه کوته کن که رشک آن غیور/ بُرد 
او را بعدٍ سالی سوی گور. (مولوی ۱ ۵۵۴/۳) 


قصه پرداز 


» قصه نوشتن (قد.) عرض حال دادن: یکی تصه 
نوشت به حسن‌بن‌علی(ع). فراستد و گفت: حاجت تو 
رواست. (غزالی ۱۶۷/۲) 

قصه پر داز 027422-.9 دروغ‌گو: با او تمی‌شود طرف 
شد از آن بچه‌های قصه‌پرداز و چاخان است. 

قصیلیی 92511 سبز: گل‌های کاغذی, لابه‌لای برگ‌های 
قصیلی... می‌درخشند. (محمود ؟ ۱۲) 

قضا رده 
بو » قضا راندن برسر کسی (قد.) تقدیر و 
سرنوشت برای او تعیین کردن: همی نان کشکین 
فراز آورم/ چنین راند ايزد قضا برسرم. (فردوسی ۳ 
#۶۰ 
» قضا رفتن برسر کسی (قد.) به مرحلا عمل 
درآمدنٍ آنچه برای وی مقدر شده بوده‌است: 
ای هوشیار اگر به سر مست بگذری/ عیبش مکن که 
پرسر مردم قضا وود. (سعدی ۴ ۴۵۶) 
« قضاي آسمان (قد.) ه قضای آسمانی ل : مرا 
هه سیه‌چشمان زسر بیرون نخواهد شد/ قضای آسمان 
است این و دیگرگون نخواهد شد. (حافظ ۲ ۱۱۲) 
« قضاي آسمانی آنچه از سوی خداوند مقرر 
شده‌است؛ تقدیر؛ سرنوشت: او نخواهد توانست 
نه ازتضای آسمانی سریپیچد و نه از آن اجتناپ کند. 
(قاضی ۶۳) ه گر بر تو از این سخن گرانی‌ست/ اين هم ز 
تضای آسمانی‌ست. (نظامی ۲ ۱۵۴) 
« قضاي حاجت دفع کردنٍ فضولات شکم: هر 
گوشه‌ای مردی یا زنی نشسته, و کنارش آفتابه‌ای یا یک 
کتری, به‌قضای حاجت, و هم درجا به وضو گرنتن. 
(آل‌احمد ۲ ۱۳۵) ه تصور نمودم برای تضای حاجت و 
گرنتن وضو به خارج قلعه رفته. (غقاری ۱۶) 
قضای حاجت کردن » فضای حاحت ّ: 
عربی... میان چنان رفتوآمدی داشته قضای حاجت 
می‌کرده. (آل‌احمد ۲ ۱۳۶) ه اگر کسی در محراب مسجد 
قضای حاجت کند... زشت است. (غزالی ۳۶۹/۲) 

قضاشيم ».و (ند.» بسیار قدرت‌مند: 
حسب‌الامر موافق رتم تضاشیم که.. ثبت است علما و 
اعیان را به اردبیل پردم. (غفاری ۳۷) ۰ از دربار سیهر 


۱۱۹۲ 


اتندار سلطانی رتم تضاشیم به افتخار حاجی‌براهيم... 
صادر و مقرر گردید. (شیرازی ۱۰۱) 

قطار 92۱57 مجموعه‌ای از هرچیز؛ گروه؛ دسته: 
بازار گفت‌وشنود... با یک نطار آری و نه.. گرم شد. 
(جمال‌زاده۲ )٩۳‏ ه نسا و صبیان با اموال و اسیاب اسیر 
و تارا شده هر قظاری به‌ست تاتاری درآمد. 
(اسکندرییگ ۲۳۷) 

قطامه >ه2ا:0٩‏ سلیطه: بی‌حیا؛ پررو: خدا 
می‌داند مادرزن جناب سروان چه تطام پاردم‌ساییده‌ای 
است. (شاملو ۳۱۳ ۰ هرچند باطتاً عررتی تطامه... بود 
ولیکن به‌مزید شجاعت... ممتاز آیود.] (هدایت۲۱ ۱۱۵) 

قطب 90/8 . جایی که نوعی فعالیت در آن 
تمرکز یافته‌باشد: قطب صنعتی, تطب کشاورزی. ۲. 
طبفَةٌ اجتماعی: قطب حاکم. قطب محکوم؛ نطب 
مخالف. ه جامعه... تقسیم می‌شود به قطب مسلط و 
قطب محکوم. (مطهری ۲ ۳۷) ۳ جهت؛ سو: خیالات 
جورواجور... مرا دائماً از یک قطب به نطب دیگر پرتاب 
می‌کرد. (علوی! ۱۵۴) ۱ 

قطب‌بندی 9.02001 تقسیم یک پدیده. مانند 
اجتماع به بخش‌های معمولا متضاد و دربرابر 
یک‌دیگر: قرآن همة تقسیم‌ها و تطب‌بندی‌ها را با این 
ملاک توجیه می‌کند. (مطهری " ۲۰) 

قطرانی ۳5اهو (قد.) سیاه‌رنگ: لباس قطرانی 
پوشیدمی. (بحرالفواند )٩۸‏ 

قطره 9۲2و نماد کوچکی و حقارت: قطره‌ای, از 
قعر دریا دم مزن/ ذره‌ای, از مهر والا دم مزن. (مغربی۲ 
ى.۳ 

قطع "هو (قد.) بریدگی از دین؛ بی‌دینی: هرکجا 
منع آمد. نطع آمد و هرکجا که نطع آمد. کفر آمد. 
(انلاکی ۶۵۷) 
بو ه قطع کردن یقین کردن: از نشس عبارت 
می‌تواند که قطع کند که اين کلام امام است یا نه. 
(تقی زاده: نجفی: بهایان ۲۷) 

قطمیر تناو (ند.) چیز بسیار کوچک؛ چیز 
بسیار کم: چون من حقیر کمتر از نطمیری چه باید 
بگوید. (جمال‌زاده* ۶) دنه آوج قدر تو انلاک دید و نه 


۱۱۹۳ 


انجم/ نه وام جود تو نطار داد و نه قطمیر. (انوری! 
۳0۴ 

قعر 9۲ نهانی‌ترین جای چیزی+ عمق: عرق 

از قعر تاریکی بیرون می‌زد. 
(اسلامی‌ندرشن ۲۲) ه چشمان مهین درآن‌موقع خیلی 
سرخ شده و اندوه فوقالهاده زیادی در قعر آن نمایان بود. 
(مشفق‌کاظمی ۳۲) 

قفا 26و عذاب و عقوبت: منازعان ففا یایند و 
نیازمندان عطا. (مستملی‌بخاری: شرح‌تعرف ۲۱۴) ه بلخ 
را هیچ ففایی چر وفات تو نبود/ آخر ای دورٍ نلک وفت 
بدان این‌چه لفاست. (انوری" ۴۷) ه مرد باید... اگر از 
فلک قفایی رسد. به‌گردن بگیرد. (عنصرالمعالی ۲ ۲۶۱) 
» قفا خوردن (فتی ات دیدن: قفا خورند و 


زمين ‏ بود... 


ملامت برند و خوش باشند/ شب فراق به‌امید بامداد 
وصال. (سعدی؟ 0۱۴ ۰ از خویشتن نصیحت کند اين 
قوم را که سخت ترسانند از آن یک قفا که خورده‌اند. 
(یهقی ۲ 0۷۶۸ 
ه قفا دربدن (قد.) تابر کرکن! خلعت‌ها دادند و 
گروهی را برکندند و تفا بدریدند و کارها پدید آمد. 
(یهقی۲ ۱۹۲) 
» قفا فروکوفتن (قد.) پس‌گردنی زدن: ففایی 
فروکوفت بر گردنش/ ببخشید درویش پیراهنش. 
(سعدی۱۷۶۱) 
ه ففاي چیزی خوردن (ند.) عقوبت آن را 
دیدن: متعدیان به‌عکم کثرتِ سراد در وی تصرف 
می‌کردند و آخرالامر هریک تفای آن خوردند. 
(ظهیری‌سمرقتدی ۱۸) 

قفس 295و زندان. 

قفل ٩00‏ 
« قفل بر لب زدن (قد.) خاموش شدن: گیرد 
که ز گفتار, زبان طلب ما/ قفلی زند انديشة خواهش, به 
لب ما. (طالب آملی: کلیات ۱۲۴: فرهنگ‌نامه ۱۹۶۸/۳) 
قفل بودن راکد بودن؛ بسته بودن: همه‌چیز تفل 
است و کاری ازپیش نمی‌رود. 
هقفل شدن ۱ روی‌هم آمدن و بسته شدن: 
دندان‌های سفید و برانش قفل شده چشمانش به طاق افتاد. 


قلب 


(جمال‌زاده۲ ۱۵۳) ۲. بسته شدن و محکم 
شدن: تنردبان... دارای حلقه‌هایی از چرم بود که با 
پیچومهره قفل می‌شد. (جمال‌زاده۱۲ ۱۴۵) ۳. سفت و 
سخحت شدن: نشستن در جوشاندة [خطمی] تفل شدن 
عضلات... را برطرف می‌سازد. (-ه شهری ۲ ۲۹۳/۵) 
۰ قفل کردن درهم فروبردن و حلقه کردن: 
بازوان دراز گردش را بر گردنم قفل کرد. (حجازی ۳۶۸) 
ه دست‌های خشک خودش را... بلند کرد, انگشت‌هایش 
باز شد و مانند اين‌که بخواهد شخص خیالی راخفه بکند. 
دست‌هایش را به‌هم قفل کرد. (هدایت۵ ۱۷ ) ۲ بستن 
(م.۴) ج-: شوهرش را جادو کردند... تفلش کردند... 
وقتی یک مرد را قفل کنند. چه خاکی بر سرش یکند؟ 
(پزشک‌زاد ۳۵) 
قفل کردن بر چیزی اصرار ورزیدن بر آن: بر 
این نظر نقل کرده‌بود که معلوماتش از همه بیش‌تر است. 

قفیز تلدو 
ه قفیز کسی پُر شدن (برآمدن) (قد.) به‌سر 
آمدن زندگانی او: چون کامها یه جمله یافت و قفیزش 
پر شد... آن سال فرمان یافت. (بیهقی ۱ ۲۸۴ و ۳۰۷) 

قل ۰۱و 
ه قل زدن جمع شدن: ببین چه به روزش 
آوردم! چه‌جوری خون توی چشم‌هایش فُل می‌زند. (سه 
شهری ۲ ۲۸۶) 

قلاده 6150 
بو ه قلاده شدن (قد.) حلقه زدن: خرمهره گرد در 
يتیم سلطنت حمایل گشته. گوش‌ماهی پیرامن گوهر 
شب‌انروز شاهی فلاده شده. ززیدری ۴۲) 

قلب دادو ۱. دل (م. ۱) <-: دختر صاحب‌خانه قلب 
[منرچهر] را معصرف شده‌است. (مسعود ۴۸) ه 
مشیرالملک... در ترجمه‌های خود قلب شاه را بیش‌تر از 
الفاظ و گفته او رعایت کرد. (مستونی ۱۴۹/۲) ۲. مرکز 
و وسط چیزی یا جایی: در اولین بندر پیاده‌ام کردند 
در قلب آفریقا در لبایل سیاه‌ها. (سه علی‌زاده ۵۷/۱) ۳. 
مرکز اصلی و مهم جایی: قلب مملکت در 
این‌جاست. (حجازی ۵۰) ۴. شیء تقلبی و جعلی. 
به‌ویژه سکه تقلبی: از هرچه درون و قلب است 


قبا 


وحشت دارند و مصمم‌اند که هرگز درون را به روح 
خویش راه ندهند. (مینوی ۳ ۲۵۴) ه عقد ناما بحر از 
من ستائد واسطه/ قلب ضزابان شعر از من پذیرد کیمیا. 
(خافانی ۱۷) ۵ تقلبی؛ ناسره؛ ناخالص: گهبد] 
در شناختن پول صحیح و قلب بسیار ماهر بود. (مینوی: 
هدایت۷ ۴ح) ه دل دادمش به موده و خجلت همی‌برم / 
زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست. (حافظ ۱۲۰۳) 
با ایهام به معنی دل. ه ز شرر زان نگریزم که زرم» 
نی زر قلبم/ ز خطر زان نگریزم که در اين ملک خطیرم. 
(مولوی" ۲۹۸/۳) 

ه قلب سلیم دل پاک». عواطف پاک و 
بی‌آلایش: هم‌چنین تنی که در وی قلب سلیم باشد, 
به‌جز خدای عزوجل قدر آن نداند. (احمدجام ۶۱) 

« قلب کسی ازجا کنده شدن . بیش‌از حد 
هیجان‌زده شدن او+ مضطرب گشتن او: قلبم 
ازجا کنده شد پسرم گریه می‌کرد. (حاج‌سیدجوادی 
۷۱ هم صدای عصایش که ترق‌توروق روی آجرها 
می‌خورد, انگار قلب من می‌خواست ازجا کنده بشود. 
(آل‌احمد" ۱۸۸) ۲ پیدا شدن شور و عواطف 
تند در او: مخصوصاً ونتی‌که... ویولن می‌زد. قلب من 
ازجا کنده می‌شد. (هدایت۶۴۵) ۱ 

» قلب کسی ازجای رفتن (قد.) دچار ترس و 
هبسات و اضطراب_ شدن او: قلب امیر ازجای 
برفت. (یهقی ۱ ۷۶۳) 

« قلب کسی را به‌دست آوردن > دل » دل 
کسی را به‌دست آوردن: خواجه می‌دانست... چگونه 
قلب مسعود رابه‌دست آزّد. (مینوی ۱۸۰۳) 

« قلب کسی راضی شدن ‏ دل » دل کسی 
رقاب دادن: اين انار را از دربند آوردم... قلبم 
راضی نشد به کسی بدهم. (حاج‌سیاح؟ ۶۷) 

ه قلب کسی صاف نبودن ریاکار و مزور بودنْ او: 
قلبم ان نبود.... راست نمی‌گفتم. (دریابندری ۴ ۲۸۶) 
«قلب کسی فروریختن -ه دل » دل کسی پایین 
ریختن: باز قلبم فروریخت باز دل در سینه‌ام به تقلا 
افتاد. (حاج‌سیدجوادی ۲۳) ه قلب دختر فروریخت. 


می‌دانست می‌خواهند شوهرش بدهند. (پارسی‌پور ۲۱۵) 


۱۱۹۴ 


« قلب کسی گرفتن ۱. دچار سکته قلبی شدن 
او: دنعتاً تلبش گرفت و تمام‌کرد. ۰۲ دچار خفقان یا 
دل‌تنگی شدن او: پرده‌ها را بزن کناره قلبم گرفت. 

قلباً 210.22 با کمال میل و خشنودی؛ ازته دل: 
قلباً و باطتاً هواخواه و دوست‌دار آب‌وخاک ايرانم, 
(جمال‌زاده ۱۲ ۲۲/۲) ه می‌خواهید که من قلباً از شما 
رنجش نداشته‌باشم. (حاج‌سیاح ۲ ۳( 

قلب المجن جوزههه .9210.0 (قد .) نیرنگ‌بازی و 
حیله گری: روزگار مشعبذنمای به قلب‌المجن انديشة 
تو رامقلوب گردانید. (وراوینی ۳۷۲) 

قلبی :210و ۱. عاطفی؛ احساسی: کسانی‌که به 
آیند؛ اين خط؛ پرافتخار تعلق تلبی دارند.. باید... 
(اتبال ؟ ۸/۸/۴) ۲. برآمده از خلوص نیت و 
صمیمیت: خواست قلبی من سعادت شماست. ه حکیم 
آنچه را.. منتهای آرزوی قلبی خود می‌شناخته‌است. 
وصف کرد. (مینوی " ۲۵۷) 

قلبیه ع[]9210.۷ (ند) قلبی (م.۲) + : به‌انتضای 
محبت قلبیه اين مختصر را مبنی بر استعلام از جاری 
حالات شریقه می‌نویسم. (سیاق‌میعت ۲۸۷) ه از عقاید 
قلبیه خودتان... مطلع شدم. (غفاری ۳۴۲) 

قلتق 901۳0۹ 
« ه زیر قلتق کسی رفتن به‌خدمت يا تحت 
حمایت ار درآمدن: اگر برای تو سخت است؛ باز برو 
زیر قلتق سیاهبرزنگی‌ها. (علی‌زاده ۱۳۳/۱) 

قلزم نجهتاهو رند.) دریا: نهر همیشه روان وقت و 
زمان, در قلزم سکون افتاده[است.] (جمال‌زاده *۷۸) ه 
صدهزاران راه گوناگون بدید/ صدهزاران قلزم پرخرن 
بدید. (عطار *۶۲) 

قلعه ٩216‏ 
بچ ۵ قلعه گرفتن -» تصاحب » تصاحب کردن 
(زنی را): همه به من تبریک می‌گفتند و لابد توی 
دلشان می‌گفتند: یارو دیشب قلعه را گرفته. (سه هدایت! 
0۸ 

قلق ۹0164 خلن و خو. 
مج « قلق چیزی [به] دست آمدن با طرز کار آن 
آشنا شدن: فلق ماشین دستم آمد. 


۱۹۵ قلم 


۰ قلق چیزی (کسی) دست کسی بودن آشنا 
بودن او با آن (او): مرد... زوزه؛ُ تایر را شنید. پدال را 
پیش‌تر نشار داد. قلق جاده دستش بود. (اسدی: 
شکرفای ۵۱) ه مردها را از من بیرس. قلقشان دست من 
است. (-ه مخملباف ۱۴۶) 

» قلق چیزی را [به] دست آوردن (پیدا کردن) 
طرز کار آ ریاد گوفتن: : هنوز قلق ماشین را به‌دست 


نیاورده‌ام.ه اگر قلقش دستت بياید, با آن مشکلی نخواهی 
داشت. 

«قلق کسی [به ] دست آمدن با روحیه و خلق و 
خوی او آشنا شدن: چند ماهی طول کشید تا قلق 
هم‌کارم ستم آمد. 

« قلق کسی را [به] دست آوردن (پیداکردن) با 
روحیه و خلق‌وخوی او آشنا شدن: باید سعی 
کتم للقش رابه‌دست پیاورم. 


قلقلک »داهواءو 
چٍ ه قلقلکك دادن ایجاد حساسیت کردن در 

. کسی؛ تحریک کردن: سختانش من و خانم‌سلطان را 
تلقلک داد. (شهری ۲۷۳۳) 

قلقلی 961-011 چاق. تپلی. و کوتاه: بچة فلقلی. 

قلم صدادو ۱. نوشتن؛ نویسندگی: رحمت. در آمر 
درس و مشق... و بیان و تلم از رنقا و هم‌کلاس‌های خود 
جلو می‌زد. (جمال‌زاده*۱۵) ه ماها پدردر پدر ازراه قلم 
نان خورده‌ایم. (آل‌احمد "۱ ۱۱۲) ۰ آزادی بیان و قلم... 
جزء ارکان مشروطیت است. (مصدق ۱۰۶) ه سخن تا بی 
قلم بوّد چون جان بی‌کالبد بُوّد. (خبام ۲ ۵۵) ۲. شیوة 
حط: غلام‌حسین ساعدی را بر سنگ گور به همان قلم 
نوشته‌بودند که بر پشت جلد کتاب‌هایش مي‌نوشتند. 
(گلشیری۱ ۱ ۳ خحط: [خبر]... را با قلم درشت در 
روزنامه منتشر کرد. (مستوفی ۲۸۴/۲) ۴. هریک از 
استخوان‌های بلند دست‌وپای انسان و سایر 
جانوران: دیگر نمی‌خواستم که قلم پای رحیم بشکند و 
به خانه نیاید. (حاج‌سیدجوادی ۱ ۵ با پای نگ و 
تلم شکسته باید هرآن چشم به در بدوزم. (علوی ؟ ۶۷) 
۵ با صد دنعه خراستم پایم را از این خراب‌شده بیَرّم. 
اسپاب‌هايم را به حمام مرمر بفرستم, باز دوباره فلم‌های 


خُردشده‌ام به‌این‌ظرف برگشت. (ه شهری! ۲۶۲) ۶ 
نوع؛ گونه: جنسمان جور است. نقط اين یک قلم را 
نداریم. ه یکی از قلم‌های مهم صادراتش کنسرو... بود. 
(هدایت *۱۱۳) ۷ (قد.) انگشت: تا ده «قلم» سیم به 
عناب آراست/ یک‌سر قلم عافیت از ما برخاست. 
( کمال‌اسماعیل: نزحت ۴۵۴) 

هه ۵ قلم بازکشیدن (قد.) خودداری کردن از 
نوشتن: : مدت چهار سال در اين عتاب به تکلف تلم 
بازکشیدم. (زیدری ۱۲۰) 

» قلم برداشتن (برگرفتن) از کسی (قد.) او را 
معاف داشتن: از جنون گنتم قلم بردارد از من 
روزگار/ در بُن هر ناخنم سودا نیستانی شکست. 
(صائب۲ ۶۱۶) 

« قلم بردن در چیزی تغییر دادن آن؛ از این‌که در 
نوشته‌هایش قلم برده‌بودند. بسیار عصبانی بود. ه پیرهن 
دارد زین طالب علمانه یکی/ در دو تیریز ببرده قلم و 
کرده سیاه. (متوچهری ۱ ۱۸۷) 

» قلم برسر چیزی زدن (کشیدن) (قد.) محو 
کردن آن: ما سیه‌ختان تفاوت را قلم بر سر زدیم/ 
هم‌چو مژگان سر ز یک چاک گریبان برزديم. (صائب! 
۶ ه همه خط‌های خربان جهان را به خط خود قلم 
برسرکشیدی. (کمال‌اسماعیل: دیران ۷۴۱: فرهنگ‌نامه 
۱۹۷۳۸۳ 

« قلم برسر نام کسی زدن (قد.) نام او را حذف 
کردن: بعدازاین ای یار اگر تفصیل هشیاران کنند / گر در 
آن‌جا نام من بینی قلم بر سر زنش. (سعدی ۵۳۱۳) 

« قلم بر کسی نبودن (قد.) حکم شرعی شامل 
حال او نشدن؛ مورد بازخواست قرار نگرفتن 
او: زیان درکش ای مرد بسیاردان/که فرداقلم نیست بر 
بی‌زبان. (سعدی! ۱۵۳) ۱ 
«قلم بطلان بر چیزی کشیدن باطل کردنٍ آن: از 
طعن این و آن هراسیدند و آماد؛ٌ آن شدند که بر هنرهای 
چند سالةٌ خود فلم بطلان بکشند. (خانلری ۲۹۴) 

« قلم به تخم چشم زدن نویسندگی کردن با رنج 
و سختی: بعداز این‌همه قلم به تخم چشم زدن هنوز 
نتوانسته یک حجره برای خودش دست‌وپا کند. 


قلم ۱۹۶ 


(آلاحمد ۳ ۵۱) 

» قلم به‌دست گرفتن نوشتن را آغاز کردن؛ به 
نوشتن پرداختن: بزرگان شعر و ادب مانند شهریار و 
ایرج و بهار در مدحش قلم به‌دست گرفتند. (سه شهری۲ 
۳۶/۱ 

»قلم چیزی را شکستن (قد.) آن را ترک کردن و 
کنار گذاشتن: در اندیشه ببستم قلم وهم شکستم / که 
تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانت. (سعدی ۴ ۴۰۶) 
»قلم خوردن حذف شدن: چند تن از بازی‌کنان قلم 
خور دند. 

» قلم دادن -ه قلم‌داد ۰ قلم‌داد کردن: در 
ساده‌لوحی و پارسایی خود را تالی سلمان‌نارسی قلم 
می‌دادند. (جمال‌زاده ۱۶ ۸۸) ه تکلیفی دیگر ساده‌تر و 
آسان‌تر می‌کنم که به کسی ضرر دراد وکسی را دزد 
قلم ندهد. (میرزاحییب ۵۱۰) 

« قلم در سر چیزی (کسی) کشیدن (قد ) آن (ار) 
را ازبین بردن یا حذف کردن: سر از کوی صورت 
به معنی کشید/ قلم در سر حرف دعوی کشید. (سعدی! 
۱۹ 

قلم در کف (دست) دشمن بودن غلبه داشتن 
دشمن آن‌چنان‌که به‌ناحق حرف خود را ثابت 
می‌کند:... که ای نیک‌بخت این نه شکل من است/ 
ولیکن قلم در کف دشمن است. (سعدی۲ ۴۹) 

« قلم در [سر] نام کسی کشیدن (تد.) او را 
فراموش کردن یا نادیده گرفتن: کشیدم قلم در سر 
نام خویش/ نهادم قدم بر سر کام خویش. (سعدی ! ۱۰۲) 
۰ قلم راندن (قد.) نوشتن: تقدیر آفریدگار جل‌جلاله 
که در لوح محفوظ قلم چنان رانده‌است تفییر نياید. 
(بیهقی ۲ ۱۱۷ -۱۱۸) 

» قلم راندن بر کسی (قد.) بر او حکم راندن؛ 
دربار؛ او حکم صادر کردن: زهی پیفمبری کز بیم و 
امید/ قلم راد بر افریدون و جمشید. (نظامی ۲۳۸۳) 
قلم رفتن به‌شمار آمدن؛ به‌حساب آمدن: 
خودت هم راضی نخواهی شد که معصومه درنزد خالق و 
مخلوق نمک‌نشناس و بی‌حقوق قلم برود. (جمال‌زاده۱۵ 
۱۲۵( 


» قلم رفتن بر کسی (ند.) واجب شدن حکم 
شرعی بر او به‌حاطر رسیدن او به سن بلوغ: 
گفتم: تا کجا؟ گفت: به خانة خدای, گفتم: تر خُردی و فلم 
بر تو نرفته است. (حاشیه احیاءالملوم: لفت‌نامه () 

» قلم رفتن به (بر) چیزی (ند.) حکم و 
سرنوشت آن تعیین شدن: به بدبختی و نیک‌بختی 
قلم / برفته‌است و ما هم‌چنان در شکم. (سعدی۱۴۰۱) 
قلم زدن  .٩‏ نوشتن یا نقاشی کردن: در نور 
چراغقوه... دارم قلم می‌زنم. (آل‌احمد ۲ ۲۸) ه تو ساغر 
می‌زدی با دیگران شاد/ قلم شاپور می‌زد. تيشه فرهاد. 
(نظامی" 0۳۱۱ ۲ کندن نقش‌هابی بررودی 
فلزات: پیرمرد سال‌ها قلم زد‌بود تا نقشی چنین 
شگفت‌انگیز بر سین مس و روی آفریده‌بود. ۳. خحط 
زدن و حذف کردن: هی می‌نوشت و قلم می‌زد. ه 
همه سطر را تلم زد. 

» قلم سر شدن (ند.) تراشیده شدی سر قلم و 
آماده شدن آن برای نوشتن: روزی که سواد جسم و 
جان شد روشن/ سر شد قلم زبان به تحریر سخن. 
(ناظم‌هروی: کاب آرایی ۶۷۵) 

« قلم سر کردن (قد ) تراشیدن سر قلم و آماده 
کردن آن برای نوشتن: گرچه خاموشم و وارست‌ام از 
گفت‌وشنود/ کاغذی پیش نهادم. قلمی سر کردم. 
(واله‌هروی: کاب آزایی ۶۷۶) ۵ اگر ذوق سخن داری برو 
صائب قلم سر کن/ کسی این عقده را بی ناخن اعجاز 
نگشاید. (صائب ۱ ۱۵۶۵) 

۰ قلم شدن (ند.) شکستن؛؟ تطع شدن: گفت: تا 
نقاش غیبم نقش بست/ چینیان را شد قلم انگشت دست. 
(عطار ؟ 0۷۱ 

قلم شکستن بر نام کسی (قد.) نام او را حذف 
کردن و به‌حساب نیاوردن: چون نقش وفا و عهد 
پستند / بر نام زنان قلم شکستند. (نظامی ۲ ۱۴۴) 

ءقلم صنع (قد.) حکم خداوندی: پیر ماگفت: خطا 
بر قلم صنع نرفت/ آفرین بر نظر پاک خطاپرشش با 
(حافظ ۱ 6۱۲ 

قلم عافیت از کسی برخاستن (قد.) دور شدن 
سلامتی از او: گویبا پرد؛ معشوق برافتاد ازییش / فلم 


۱۱۹۷ 


عافیت از عاشق شیدا برخاست. (سعدی؟ ۶۸۵) ه تا ده 
قلم سیم, به عناب آراست/ یک سر قلم عانیت از ما 
برخاست. (کمال‌اسماعیل: نزحت ۲۵۲) 

» قلم فرمز کشیدن بر چیزی حذف کردن با 
نادیده گرفتن آن: [بر] دیگر مسائل و حوایج... تلم 
قرمز کشیده شد. (شهری ۲ ۳۵۱) 

» قلم کردن شکستن؛ قطع کردن: بگو این شاخة 
سگ‌صاحب را قلم کند. (سه دولت آبادی ! ۵۳) ۵ امیر به 
زانو درآمد و یک شمشیر زد چنان‌که هردو دستِ شیر قلم 
کرد. (بیهقی ۲ ۱۵۲) 

» قلم کشیدن (درکشیدن) به (بر» دور) چیزی 
(کسی) ‏ ۱ آن (او) را حذف کردن يا ازیین 
بردن: شنیدم که شاپور دم درکشید/ چو خسرو 
به‌رسمش قلم درکشید. (سعدی! ۴ ۲ آن (او) را 
نادیده گرفتن و به‌حساب نیاوردن؛ او را ترک 
کردن: حاجی دور نایب حیدر قلم کشیده[است.] (سه 
شهری ۱ ۱۳۸) ه‌گفتم: دستم به دامنت بیا و دور این یک 
نفر را قلم بکش. (جمال‌زاده ۳ ۲۱۷) 

«قلم کرفتن دور چیزی صرف‌نظر کردن از آن: 
باید دور اين معامله را قلم بگیری, پارو نمی‌خواهد 
خانه‌اش را بفروشد. 

» ازقلم افتادن جا افتادن مطلبی از نوشته؛ 
فراموش شدن: اين نکته‌ای بود که ازتلم انتاد. 
(موذنی ۱۵) ه لازم بود که صورت اسامی تمام 
حقوق‌بگیرها و انداز؛ مواجب آنها را داشته‌باشد تا لسم 
کسی ازقلم نیفتد. (مستوفی ۲۷/۱) 

» ازقلم انداختن نیاوردن مطلبی در نوشته؛ 
ننوشتن آن: وا میرابی را... ازئلم نینداخته‌اند. 
(هدایت *۸۸) ه از تحریرات سیاح فرنگی... هرچه زیاد 
تبع داشت. ازفلم انداختم. (غفاری ۱۵۲) 

» به‌زیر قلم [در] آوردن (ند.) تصرف کردن؛ 
تحت فرمان‌روایی درآوردن: درآورد مُلکی به‌زير 
قلم/ کز او بر وجودی نیامد الم. (سعدی ۲ ۴۷) 

و به‌قلم اثر؛_نوشته: اين داستان به‌قلم یک نقر از 
نویسندگان او رال رسیاستی, ععروفه تلبت 
(جمال‌زاده۲۲ ۲) 


قلمبه 


«به (در) قلم [در] آمدن (ند.) نوشته شدن: در 
احوال همایون شته‌ای به قلم درآمد. (شوشتری ۴۶۰) ۰ 
پیش‌ازاین چند مجموعه در قلم آمد‌بود. (نجم‌رازی! 
۱۵( 
هبه (در بر) قلم [در] آوردن نوشتن: می‌کوشم تا 
دیده‌ها و خوانده‌ها و شنیده‌های خود را بر قلم آورم. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۵) هموضوع کار من بهتر و جذاب‌تر 
است و شاید بتوانم چیزی خواندنی به قلم درآورم. 
(مینوی ۲ ۴۷۴) ه بعضی‌از آن کلمات قدسیه را... در قلم 
می‌آوزد. (بخارایی ۲) 
به قلم دادن به‌شمار آوردن؛ به حساب آوردن؛ 
پنداشتن: خرابی بلاد و مهاجرت عباد را آبادی زیاد و 
کثرت عدل‌وداد به قلم می‌دهند. (طالبوف ۲ 0۷۶ 
» به قلم رفتن به‌شمار آمدن؛ پنداشته شدن؛ 
گاهی از ضحک خود در انظار. بی‌ادب به‌تلم می‌رود. 
(طالیوف۲ ۷۲) 

قلماً مهو با قلم؛ با نوشتن تدماً و قلماً شما را 
یاری می‌کنم. 


قلم انداز ۳052( )-صهاهو ۱. تند. باشتاب. و 


بی‌دقت (نوشته): تحریر قلم‌انداز گویی از شئونات 
شهامت است. (مخیرالسلطنه )٩۳‏ ۲. نویسنده یا 
تندنویسی که به‌شتاب و بی‌دقت می‌نویسد: 
به‌رسم عادت مستوفیان عظام و منشیان والامقام و 
قلم‌انداز به نوشتن... مشغول بود. (جمال‌زاده ۳ ۱۰۴) ۳. 
نوشتهٌ بدون دقت: اين شرح‌حال مسافرت و قهر 
نمودنِ بنده است با ابوی, فلم‌اندازی است برای آقای 
معلم ده. (آل‌احمد *۲۲۰) 


قلم‌اندازی :-.ونوشتن باشتاب و بدون دقت: با 


تلم‌اندازی و سرهم‌یندی نامه را تمام کردم. 


قلم‌بند تحوط-سمامو- پوششی که معمو / 


بازی‌کنان فوتبال در زیر جوراب خود و جلو 
ساق‌های پا می‌بندند تا آن را از ضربه‌های پای 
بازی‌کنان تیم حریف محافظت کنند: فوتبالیست 


یادش رفته‌بود للم‌بندهایش را بیاوزد. 


قلمبه عطاهمامع : 


۰ ۰ قلمبه بافتن سخن دشواره مهجور. ور 


قلمبه‌بافی 


غیرقابل‌فهم برزبان آوردن: کش قلمبه بباف. (س 
جمال‌زاده* ۸۷/۲) 
۰ قلمه شدن جمع شدن: این‌همه بدبختی در دل 
کسی قلمبه شود و مفری پیدا نکند. (علوی ۲ ۶۹) 
۰ قلمبه کردن انباشته کردن؛ جمع کردن: 
ملافه‌ها را قلمبه کرد گذاشت تو کمد. هدلش نمی‌آید پول 
خرج کند هی قلمبه می‌کند و زير سنگ می‌گذارد. (-ه 
آل‌احمد ؟ ۴۲) 
قلهبهیافی 361ه-وگفتن سخنان ثقیل؛ مهجوره 
و غیرقابل‌فهم. 
بو ه قلمبه‌بافی کردن قلمبه‌بانی ۸ : بااین‌که.. 
سعی کرده‌بود که قلمبه‌بانی نکند باز هم نتوانسته‌بود 
کلمات و تعبیرات عادی خود را در آن به‌کار نبرد. 
(مستوفی ۲۲۴/۳) 
قلمبه پردازی 
: از مطالعة این‌همه خیال‌بانی و قلمبه‌پردازی‌ها 
روده‌های خشک‌شده‌ام حتی برای یک ساعت از خواهش 


-0107206-021082و قلمبه‌بافی 


منصرف نمی‌شود. (مسعود ۱۶۱) 

قلمب ه گو اععطا«ما0و ریژگی آن‌که در سخن 
گفتن اصطلاحاتی سخت و دشوار به‌کار 
میب د: ناصرالدین‌شاه... ازاین‌قماش اشخاص قلمبه گوی 
مزاحم... خوشش نمی‌آمد. (مستوفی ۴۵۹/۱) 

قلمب هگویی :9.1 عمل قلمبه گو: از ملقل‌بانی 
و تلمبه‌گریی آقا... چنان کفرم درآمده که می‌خواهم میز... 
را به کلة بی‌مغز او خُرد کنم. (مسعود ۱۳۷) 

قلم‌خوردگی نعم74 20و جایی در 
نوشثه که روی آن خط کشیده‌باشند؛ 
خط خوردگی: هنوز هم نوشتن نامه به‌طور مرتجل و 
بدون پیش‌نویس و قلم‌خوردگی از لوازم کار به‌شمار 
می‌آمد. (مستوفی ۲۷۷/۳) 

قلم‌خورده ع-۲4مجصدامو _ خطزده‌شده؟ 
مخدوش: پیرمرد به من پیش‌نهاد می‌کرد مسوّده‌های 
قلم‌خوردة کتاب خود را بیاوزد. (مستوفی ۲۰/۲) 

قلم‌داد قلمداد 92120-454 
جه ه قلم‌داد شدن به‌شمار آمدن؛ وانمود شدن: 

هرچه ایرانی بود. عامیانه قلم‌داد شد و مایهٌ خجالت. 


۱۱۹4۸ 


(خانلری ۴ به‌خاطر او نبرد که دختر رفت تا پزشک 
بشود... حضرت گداعلی‌شاه مقصر فلم‌داد می‌شوند. 
(پارسی‌پور ۲۷۱) 
» قلم‌داد کردن به‌شمار آوردن؛ وانمود کردن: 
همه خود را راضی للم‌داد می‌کردند. (علری ۲ ۵) ه ینجاه 
نفر سوار را کجا می‌شود دزد قلم‌داد کرد؟ (میاقیشت 
۳ 

قلم‌درشت ۵-0هادو زیاد؛ بسیار: ما فعلاً با 
همسایِةٌ شمالی خود حساب‌های قلم‌درشتی پیدا کرده و 
بدقماری‌هایی از آنها دیده‌ایم. (مستوفی ۱۹۲/۳) 

قلم‌دوات :92127-2۷3 وانور: اگر که اهل منقل 
هستند آنایان, آتش و قلم‌دوات هم فست. (-» گلستان: 
شکرفایی ۴۳۵) 

قلم‌دوش, قلمدوش 92127-004 سوارشده بر 
دوش کسی؛ سوار بر دوش: مردها سوار کامیون‌ها: 
انگاری قلم‌دوش هم بودند. (الاهی: داستان‌های‌نو ۱۳۵) 
ه قلم‌دوش کردن بر دوش سوار کردن: عمو, 
میثم را بغل کرد و بوسید و قلم‌دوش کرد. (مخملباف 
۱ مرا بشید که مجبور بشوید روز قيامت تا آبد 
قلم‌دوشم کنید. (شاملو ۳۶۹) 

قلم‌دوش‌سواری 92۷27-1-.۹ سوار کردن کسی 
بر دوش: قلم‌دوش‌سواری‌هایش... هنگامی که اتوبوس 
خراب می‌شد... ورد زبان بود. (افغانی: شوهرآهوخانم ۷۹: 
معین) 

قلم‌دیده 04زصهاهو (قد.) نوشته‌شده؛ آثار 
مکتوب: نظامی که در رشته گوهر کشید / قلم‌دیده‌ها رْ 
قلم درکشید. (نظامی ۵۰۲) 

قلم رو قلمرو [2120-0]7و ۱. ناحيهٌ تحت 
فرمان یک فرمان‌روا یا یک حکومت: سلطان 
عشق بساط استبداد خود را به‌ست او در للم‌رو 
امپراطوری خویش می‌گسترد. (فاضی ۱۲۲) ه در تمامی 
کشور و جمیع قلم‌رو آن زبان کماییش رواج دارد. 
(شرشتری ۳۷۴) ۲ زمینه؛؟ مورد: او در قلم‌رو 
زبان‌شناسی مطالعاتی داشت. ۳. تحت حکم؛ تحت 
حکومت: او سرزمین‌های قلم‌رو خود را میان پسرانش 


۱۱۹۹ 


قلم‌زن قلمزن حمهسهعاهو نویسنده؟ کاتب: 
همی‌خواهم از دوست‌داران خویش/ فلم‌زن گزین 
دست‌کاران خویش. (دهخدا" ۱۳۰) ۰ قلم‌زن نکودار و 
شمشیرزن/ نه مطرب که مردی نیاید ز زن. (سعدی؟ 
۹۵ 

قلم‌زنی» قلمزفی ٩.‏ نویسندگی: ازراه قلم‌زنی و 
داستان‌نویسی امرارمعاش می‌کند. 

قلم‌فرسایی ۹۵12۳0-107083)(1 طول و تفصیل 
دادن به مطلبی در نوشتن؛ نوشتن؛ نویسندگی: 
[از] قلم‌فرسایی در اطراف آن.. صرف‌نظر می‌کنم. 
(مستوفی 1۹۵/۳ ه بعدٍ سی سال قلم‌فرسایی/ نوکری 
کیسهبُری ملایی.... (ایرج ۱۲۱) 

ه قلم‌فرسایی کردن قلم‌فرسایی + : زائد 
می‌دانم بیش‌آزاین قلم‌فرسایی کنم. (مصدق ۱۸۸) ۵ در 
چار؛ کار قلمفررسایی‌ها کردند. (مخبرالسلطنه ۳۰۳) 

قلمه عصدادو قلمی (م. ۱) ج-: دماغش قلمه بود. 
(جمال‌زاده* ۱۰/۲) 

قلمه‌ای (-.وباریک و بلند: نایب‌محراب... جای 
خود را به همان پهلوان قلمه‌ای و رشید واگذاشت. 
(جمال‌زاده؟ ۷۷ 

قلمی [-هاهه کشیده و باریک: خیار سبز قلمی را 
از طول برش دهیم نمک بیاشیم و بخوریم. (موذنی ۱۶۷) 
همان شب فک رکرده‌بود دماغش قلمی است. (گلشیری ! 
۶ 
ه قلمی داشتن (قد.) نوشتن: غلیج‌خان.. 
شرحی... ثلمی و ارسال داشت. (کلانتر ۲۹) ههنگام آن 
آمد که... در حرفب «ز» آنچه از مشاهیر شهرهاست. قلمی 
دارد. (شیخ‌الاسلامی: کاب آریی ۶۷۲) 

ه قلمی شدن (گردیدن) نوشته شدن: نکاتی 
قلمی شد. 

. » قلمی کردن ۱ نوشتن: و اینک نمونه‌هایی... از 
نمایشات آن‌زمان... قلمی می‌کنم. (شهری ۲ ۶۷/۲) ۲. 
نقش کردن؟ رسم کردن: نقاش‌های ژاینی... صورت 
آدم‌ها را بر کاغذی قلمی می‌کردند. (گلشیری! ۳۳( 

قلنبه‌بافی :]02 عسماهو قلمبه‌بافی جد 

قلنبه پر داز ی -0[0۳006-02752 قلمبه‌بافی ح-. 


قلنبه گو «وعطاد۱0و قلمبه گو ج>. 

قلنبه گویی :(۹-36 قلمبه‌گویی +. 

قلوب «نالهو قلب‌ها؛ دل‌ها: رفیقم... اگر پول داشت 
در جذب قلوب آنها معرکه می‌کرد. (مسعود ع) ۰ 
پیغمبر... ارواح افسرده و قلوب مرد؛ ایشان را شکفته و 
زنده و متهیج ساخت. (طالبوف۲ ۶۲) ه چه گفت, گفت: 
مرا گر طلب کند روزی/ برادر ملک آن مالک قلوب و 
رقاب. (فرحی ۲ ۱۱) 

قلوه‌ای [(00۳۷6-0 برجسته و گرد: عمه.. 
لب‌های درشت قلوه‌ای, چشم‌های کشیده و مژه‌های بلند و 
تاب‌خورده [داشت.] ( کوشان: شکوفایی ۴۱۶) سهتا دختر 
خوشگل می‌رفتند... لب‌ها قلوه‌ای و رنگ گندم‌گون و 
قدها بلند. (آل‌احمد؟ ۱۴۵) 

قلوه کن 0۳1 ۱. ویژگی آنچه از جایی 
به‌صورت یک‌پارچه و گرد کنده می‌شود. ۲. 
ناگهان و به‌سرعت: هنوز دستم به شیر آب 
نرسیده‌است که صدای انفجار و موج انفجار. قلوه‌کن ازجا 
می‌کندم. (محمود ۱۳۳) 
مج ه قلوه‌کن شدن کنده شدن به‌صورت 
یک‌پارچه و معمولا به‌صورت کرد پیرمرد 
پبراهن سیاهی تنش بود که چند جایش قلوه‌کن شده‌یود. 
(سه میرصادقی ۲۲ ۵۸) ه گچ‌بری رف و دیوار قلوه‌کن 
شده‌بود. (به آذین ۲۶۲) 
۰ قلوه‌کن کردن کندن چیزی از جایی 
به‌سرعت و به‌صورت یک‌پارچه و گرد: دندانش 
گازانبری گوشت را قلوه‌کن کرد. (محمدعلی: شکرفایی 
۷ ه دستش را می‌گیرد به پرده و فلوه‌کنش می‌کند. 
(گلشیری ۱۱۴) 

قلیه »۹1 
« قلیذ(قلیه) انتظار داشتن برای خوردن؛ 
چیزی نداشتن: ناهار قلية انتظار داریم. 
« قلیف(قلیه) انتظار کسی (چیزی) بودن سخت 
انتظار کشیدن و چشم‌به‌راه او (آن) بودن: ای 
گوسفندان عزیزم! من همان بز اخفشم که ثلية انتظارم 
بودید.:(هدایت ۴ ۱۲۷) 


« [در ]قلی(قلیه) انتظار گذاشتن کسی او را 


قمار 


چشمبه‌راه باقی گذاشتن: چه اتفافی برایت افتاد که 
نیامدی و تاآخر مجلس قلية انتظلارمان گذاشتی؟ (شاملو: 
کتاب‌کوچه )٩۱۸/۵‏ 
« قلیه‌وقرمه کردن کسی را به‌سختی او را زدن: 
کبراخانم‌جان چرا همچی می‌کنی, دوتا زردآلو که چیزی 
نبوده. بچه را آن‌جور قلیه و قرمه کردی. (- شهری! 
۳۵۶( 

قمار هو کاری که در آن احتمال خطر 
هست؛ ریسک: خریدن و انبار کردن این‌همه میره 
قمار است اگر نتوانید زود بفروشید. همه‌اش می‌گندد. 
جع ه قمار زدن پرداختن به‌کاری که احتمال 
خطر و زیان در آن هست؛ ریسک کردن: 
می‌خواستم با آیند: خودم قمار بزنم نیت کردم که کلک 
خود را بکتم. (هدایت ۴ ۱۴) 
ه قمار کردن ه قمار زدن + : شما در اين مقاطعه 
شرکت نکنید آنها دارند قمار می‌کنند. 

قماش 8 نوع؛ حنس: تفریح آنها از همین 
قماش بود منتها با گشایش بيش‌تر. (اسلامی‌ندوشن ۴۰) 
ه بر اولیای امر واجب است که... تا می‌توانند از اين 
قماش بستگی‌های دروغین... جلوگیری به‌عمل آورند. 
(مستوفی ۵۷۵/۳) 
» از یکت قماش بودن مانند هم بودن 
(معمولا در بدی): همه‌شان از یک لماشند, بدون 
مسئولیت و بی‌تعهد. 

قمیز مجصمو 
و » قمپز درکردن فخر و مباهات کردن 
تابه جا؛ لاف زدن: کلی هم پیش آنها ُمیز درکرده‌بودم 
غافل از این‌که اين کارها به من نیامده. (میرصادقی ۶۳) ۰ 
دیگر آن‌جور تمیز درنمی‌کردند. فیسشان دررنته‌بود. 
(شاملو ۲۷۰) 

قمر هتدهو رند.) زن زیباروی: بیند یک نس ای 
آسمان دريچة صبح/ بر آفتاب که آمشب خوش است با 
قمرم. (سعدی ۲ ۵۵۳) 
جح ه قمر در عقرب اوضاع بد. آشفته یا 
خطرناک: هوا پس بود وآن‌گهی قمر در عقرب بود. 
(دانشور )٩۴‏ ه عقرب زلف کجت با قمر رین است/ تا 


۱۳۰۰ 


قمر در عقرب است کار ما چنین است. (تصنیف‌قدیمی) 


قمرین خد [17-90]4-.و (قد .) ماه‌رو و زیبا: گشت 


جهان پرشکر بست سعادت کمر/ خیز که بار دگر آن 
آمرین‌خد رسید. (مولوی ۲ ۱۹۳/۲) 

قناره ۹2)6(2576 
«به قناره کشیدن سخت شکنحه دادن: شاطر 
[را] در تنور انداخته. تصاب [را] به قنازه کشیده 
(شهری۲۵۵۲) ه تو همیشه [او] را از اولیاءائله و حتی 
بالاتر می‌دانستی... حالا چرا به قناره‌اش کشیده‌ای؟ 
(جمال‌زاده ۳ ۸۷۹ 

قند 9۵:0 ۱ مرض قند؛ دیابت: مادرم ند دارد 
پزشک ترصیه کرده‌است زیاد راه برود. . (قد .) بوسه: 
لب نوشین تو پر شهد و قند است/ نگویی تا از آن 
«فنده‌ی به چند است / اگر «قند» تو را باشد بها جان /به 
جان تو که باشد سخت ارزان. (ولی: لفت‌نامه") 
جع ه قند پارسی (قد.) شعر فارسی: شکرشکن 
شوند همه طوطیان هند/ زین قند پارسی که به بنگاله 
می‌رود. (حانظ ۱ ۱۵۲) 
« قندتوژی] (در» ته) دل کسی آب شدن 
(انداختن) بسیار خوش‌حال شدل او: چنان نن 
تو دلشان آب می‌شد که گرفتاری‌هاشان... ازیادشان رفت. 
(دریابندری ؟ ۲۵۳) ۵ مثل اين است که قند تو دلش آب 
انداخته‌اند. (جمال‌زاده" ۱۷۱) 0 از خبر پیش‌رفت‌های 
آلمان قند توی دلش آب می‌شد. (هدایت ۳ ۶۱) 
» قندتو[ی] (در ته) دل کسی آب کردن او را 
خوش‌حال کردن یا خوش‌حال بودنٍ او: 

ته دلم ند آب می‌کنند. 

(حاجسبدجوادی ۲۷۹) ه نیشش تا بناگوش باز شد و 
معلوم بود که از شنیدن اين حرف در دلش فند آب 
می‌کنند. (مدنی ۲۲۸) 
« قند عسل بسیار شیرین و خواستنی: ماشاه‌ائله 
چه پسری قند عسل است. (حاج‌سیدجوادی ۲۲۸) 
» قندونمک شیرینی و ملاحت: فرهنگ فارسی 
عمیانة آیرالحسن نجنی] یک‌پارچه قندونمک است. 
(سیماوزیرنیا:ادببات وفلسفه, مجله ۲۹/۲۹) 

قنداق وقفدهو 


نمی‌دانستم چرا 


۱۳۰ 


قورت 


م یوس ی پسس دا سی رت محدس دو ر سروجستیسسا تک ه ی رت یس 


مج ه قنداق کردن چیزی را در کهنه و پارچه 
پیجیدن و مانند قنداق بستن: دختریچه‌ها گربه را 


کت و 


مبتنی بر پارلمانتاریسم که عبارتند از: قوة 
قضائیه قوهُ مجریه و قوه مقننه. 


تنداق می‌کنند... می‌رتصانند. (مستونی 2۲۱/۳) ۰ قواریر 92۷357 


شیخ... را به عبا می‌پیچد و با طناب قنداق می‌کند. 
(صنمتی‌زاده: ارمباهنیما ۲۷۷/۱) 
قنداق پیچ ٩-6‏ 


ج « قوارير زمهریر (قد.) دانة برف و تگرگ: 
نضای عالم پر از ثراریر زمهریر لود.] (حمیدالدین 
۱۹ 


بو ه قنداق‌پیچ کردن بسته‌بندی کردن؛ بستن: قواطع :92۷5 (قد.) راه‌زنان: هول‌ترین قاطعی از 


[رادیو] را در پارچة سفیدی فنداق‌پیچ کرده‌اند. (دیانی 
۱۲۲ 

قنداقیی -9004080نوزاد: به بچ؛ تندافی خیره شدهبود. 
(آقایی: شکوذایی ۳۱) 0بچة قنداقی را... جلوش گذاشته‌بود 
و تماشامی‌کرد. (هدایت۵ ۸۳) 

قندبار 
خواستنی: جامت چرا ننوشم. چرن سانی وجودی/ 
فلت چرا نچینم چون قندبار گشتی. (مولوی ۱۹۰/۶۲) 

قندز 400002 (قد.) پوست مرغوب بیدستر که 


87 (قد.) بسیار شیرین و 


در دوخت لباس و کلاه به‌کار می‌رفته: مگر 
جامه‌ای باشد که به‌خلاف خرف درویشان باشد و رنگ 
جامه‌های اهل دنیا داشته‌باشد مثل عتابی و خاره و کلاه 
نندز. (باعرزی ۵۶ ه ذکر اتواع هدایا که بفرستند.. 
ظرایف از هر جنس و نطع و بالش و قندز و قالم. 
(فخرمدبر ۱۴۷) 

قندس 908005 (قد.) قندز + : خسروان را اطلس و 
قندس لباس و پادشاه/ راحت اندر پوشش خفتان و مقفر 
یافته. ززیدری ۲۰) 

قو ۹۲ 
» قونپریدن (پر نزدن) در جایی خاموش و 
آرام بودن آن‌جا: خاموشی, دنیا را فراگرفته, قو پر 
نمی‌زد. (جمال‌زاده ۲۴۵۳) ه در تکية فراغت ما قیل‌وقال 
نیست/ آزجاکه هست بالش ما قو نمی‌پرد. (تأثیر: 
آنندرج) 

قوا 05 ۱ افراد نظامی؛ بخفگن با ترزوهی از 
ارتش: کلیذ قوای نظامی در اغلب شهرها به‌حالت 
آماده‌باش درآمدند. (علوی؟ ۶۴) ه من دراختیار خود 
قوایی ندارم تا بتوانم.. کاری بکنم. (مصدق ۲۳۸) ۲. 


مجموع سه نهاد حکومتی در حکومت‌های 


تواطع راه آخرت ایشانند. (وراوینی ۶۶۱ 

قوام ۹2۷57 
ج » قوام کسی (چیزی) را داشتن (گرفتن؛ 
برگرفتن) (ند.) مراقب او (آن) بودن: می‌گریزد از 
ما و ما قوامش داریم/ .... (مولوی؟ 0۷۳/۴ ه 
عالم‌انروز... قوام کار برمی‌گرفت و چاره می‌ساخت که 
چگونه می‌باید کردن. (ارجانی ۱۹۰/۵) 

قوام ۹0۳22 (قد.) برپادارندگان نما حق» و 
مانند آنها: راه من دیگر همه کوری است این راه صوام 
را نید و تام و عابد و ساجد و راکع را نید 
(محمدین‌منور! ۲۸۶) ه او را په کوه لینان باید برد که 
ام دهر آن‌جااند. (میبدی ۲ ۸۲) 

قوت ٩072۰‏ 
مج » قوت‌قلب دل‌گرمی (م.۱) -: يي کسی 
می‌گردد که در ایام عمل موجب نوّت‌للب او باشد. 
(مستوفی ۲۲۲/۲) ۰ آنچه انبیا و حکما می‌کردند... برای 
قرّت‌للب دیگران... می‌نمو دند. (طالبوف ۲ ۶۷) 
» قون‌قلب دادن دلگرم کردن؛ موجب 
دل‌گرمی شدن؛ امید دادن: به دیگران روحیه و 
قوت‌قلب می‌دادند. (نصیح! ۴ ه به من توّت‌لب 
می‌داد. (میرصادقی ۴ ۷۴ 
ه قوت گرفتن فزرنی گرفتن (خبر؛ شایمه» و 
مانند آنها): شایعات... بیش‌ازییش فوّت می‌گرفت. 
(قاضی ۳۰۱) ۰ اين فتنه روزبه‌روز قوّت می‌گیرد. 
(امیرنظام ۸۶) 

قورت (1060 
و ه قورت دادن ۱. تصاحب کردن؛ مالک 
شدن: اگ رکوتاه.می آمد. از او باج‌سبیل می‌خواستند و... 


جزیرة بهران را,. درست‌وحسابی قورت می‌دادند. 


قورت‌انداز 


(هدایت ۱۲ ۸۰) ۲. مهار کردن؛ فروخوردن: علی‌آقا 

این‌دنعه خنده‌اش را قورت داد. (امیرشاهی: 
به میفه اول شخص مفرد ۸۶: نجقی ۱۱۰۳) 
کسی را [درسته] قورت دادن خیلی راحت و 
به‌طور کامل مغلوب کردن او یا فریب دادن او: 
اگر قرار باشد ما ازیس یک هندی برنياييم... آن 
ناکس‌های دیگر درسته قورتمان می‌دهند. (پزشک‌زاد 
۳۵ 

قورت‌انداز 0)12(0422-.9 خودستا و لاف‌زن: در 
صحبت خیلی قورت‌انداز [بود] و حرف‌های گنده‌تر از 
خود می‌زد. (مستوفنی ۵۲۰/۱) 

قورخانه ۹۳276 (مسرخ) مجموعه‌ای از 
جنگ‌افزارها و سازوبرگ جنگ: نواب 
صاحب‌تران به‌خدمت بندگان والا قاصدان قمرسیر روانه 
نمود که توپ‌خانه و فورخانه را... برداشته به‌زودی خود 
را برسانند. (مروی ۱۰۶) 

قوز و 
«عه ه قوز بالا[ی]قوز گرفتاری‌ای که به گرفتاری 
پیشین اضافه شده‌است؛ مشکل پس‌از مشکل: 
حالا اين یکی قوزبالای‌قوز را ببین که دم گاو مرا 
برداشته[است.] (قاضی ۳۹۵) ه زن بی‌چارهام... تاب 
نیاورد و مریض و بستری شد و اين هم توزبالاقوز. 
(جمال‌زاده* ۱۴۰) 
قوزبالاقوز شدن (کشتن) باعث مخمصه و 
گرفتاری مضاعف شدن: اين زمستان بی‌رحمی که 
دنیا را گرفته. قوزبالاقوز شده. (شاملو ۱۲۳) ه 
روماتیسمی که در زندان قوزبالاقوزش گردید عذابش 
می‌دهد. (جمال‌زاده۲ )4٩‏ 
» رو قوز انداختن با رفتار یا گفتاری کسی را به 
لجاحت و مخالفت وادار کردن: بی‌خود رو قوز 
می‌اندازیش. (گلستان: شکرفلی ۲۵۴) ۱ 
»سر (رو) قوز افتادن پافشاری کردن در عقیده 
و کف وتو فیحاعیت: کر دنه اکن انتانین عسلة 
نمی‌کردیم. سر قوز نیفتاد‌بود. (سه میرصادقی ۲ ۸۰) ه 
به‌نظرم انتادم زو قوز و آن انتضاح را بالا آوردم. 
(میرصادقی ۱۶۷۶) هخدا نکند که... سر قوز بیفند, دیگر 


۱۳۰ 


شمر هم جلودارش نمی‌شود. (محمود! ۴۵) 

قوس ]۹0 
«ع » قوس صعودی پیمودن رو به ترقی بودن: 
قيمت‌ها فوس صعودی می‌پيمایند. 
قویس نزولی پیمودن تنزل کردن: در بعضی 
کشورها آمار جمعیت قوس نزولی می‌پيماید. 

قوطی ٩760(‏ 
ده » قوطي بگیر [و] بنشان وسیلهٌ موهوم 
سرگرمی: مادر کودک بازی‌گوش را به اتاق یا خانة 
دیگر فرستاده می‌گوید: برو قوطی بگیروبنشان را بیاور. 
طرفب پیفام می‌داند که مادر مشفول کاری است و کودک 
را باید مدتی سرگرم سازد. ( + دهخدا؟ ۵۲۵) 
» قوطی عطار جایی که در آن همه‌چیز پیدا 
می‌شود. 
»در (تو[ي]) قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود 
(نمی‌شد. نمی‌توان پیدا کرد) بسیار 
عجیب وغریب است (بود): حرف‌هایی می‌زد که 
در قوطی هیچ جظاری پیدا تمی‌شد. (جمال‌زاده* ۳۳) ۰ 
واضع است که اين لغات را توی قوطی هیچ عطاری 
نمی‌توان پیدا کرد. (هدایت )٩4۱۴‏ 

قول 90]*[1 (قد.) رأی؛ عقیده: قول ابی‌حنیفه آن 
است که هرکه رگ بگشاید. مسحش بشکند و تول شافعی 
به‌خلاف این است. (ناصرخسر ؟ ۱۸۵) 
هد » قول ایمان (ند.) شهادتین: خدایا به‌حق 
بنی‌فاطمه / که بر قول ایمان کنم خاتمه, (سعدی ۱ ۳۶) 
« قول شهادت (قد.) شهادتین: نیمة قول شهادت 
تقد زور کته ز عالم رفته‌بود. (عطار* ۵۱۴) 
ء قول و غزل سخنان شیرین و لطیف: آن‌قدر 
قول و غزل برای هم می‌خواندند که زندگی حوری و 
غلمان بهشتی هم به‌پایش نمی‌رسید. (علوی" )٩۷‏ 
» ازسر قول خود برگشتن » زیر قول خود زدن 
| : مثل سگ پشیمان می‌شود.. و ازسر قول خود 
برمی‌گردد. (حاج‌سیدجوادی ۳۰( 
»زیر قول خود زدن پیمان خود را شکستن؛ به 
عهد خود وفا نکردن: ول دادید آقا. زیر قولتان 
زنید. (مرادی‌کرمانی ۱۰۱) ۵ به‌همین سادگی که نمی‌شود 


۱۳۰۳ قیادت 


آدم زیر فولش بزند. (شاهانی ۷۶) 
» سر قول خود ایستادن به تعهد خود پای‌بند 
بودن: چون قول داده‌بودم. سر قولم می‌ایستم. (هدایت؟ 
۲ 

قوللق ٩۷10‏ (منسرج) آنجه به خدمت‌کاران 
داده می‌شد؛ انعام: چون رفیق منی با همه لندولند 
نسق‌چیان که نوبت قوللق را از دست ایشان گرفتم. تو را 
به‌همراه میبَرّم. (مبرزاحبیب ۳۲۲) 

قوه 6 (. افراد نظامی و انتظامی: من قوه‌ای 
دراختیار نداشتم که... بتوانم اخلالگران را تعقیب کنم. 
(مصدق 0۲۷۱ ۲ (سیاسی) هریک از سه نهاد 
حکومتی در حکومت‌های مبتنی بر 
پارلمانتاریسم: وه تضائیه, توءٌ مجریه, قرهُ مقننه. ۰ 
مجلس شررای ملی قو؛ مقتنهٌ مملکتی را دردست دارد. 
(جمال‌زاده" ۱۷) 

قوی‌پنجه مزدهع-92۷ ۱ با قدرت؛. نیرومند: 
دشمتی قوی‌پنجه مانند روس... به خاک ایران تجاوز 
کرده[است.] (دهخدا۲  )۱۸۵/۲‏ ۲. کاردان؛ ماهر: 
چنان به یک‌دیگر چسیید‌بودند که گویی پیکرساز 
فوی‌پنجه‌ای آنها را باهم از یک قطعه سنگ خارا ريخته 
باشد. (جمال‌زاده ۷ ۱۵۱) 

قوی‌دست اعدله-[27 . بسیار توانا؛ ماهر 
" بیدل در نثرنویسی نیز در عصر خود استادی قوی‌دست 
محسوب می‌شده‌است. (زرین‌کوب ۱ ۳۰۴) ۲ زورگو؛ 
ظالم: چه‌قدر مایل بودم... به او بیاموزم که چگونه باید 
به زیرستان به‌چشم اغماض بنگرد و قوی‌دستان را 
لگدکوب کند. (ناضی ۷۶۵) 

قوی‌دل ۹۵۷-46 ۱ با جرئت؛ دلیر؛ شجاع: 
اگرچه مرا همه قوی‌دل می‌دانند, لیکن طفره از طبیعت 
ممکن نیست. (مخبرالسلطته ۱۷۶) ۲. خاطرجمع و 
مطمئن؛ آسوده خاطر: اين اندازه تشر 
باید قوی‌دل بود. (مشفق‌کاظمی ۴۱) 
ه قوی‌دل شدن (قد.) ۱. شجاعت پیدا 
کردن؛ شجاع شدن: اگر خون [شیر] را به سایه 
خشک کنند و اندر طعام بخورند, دلیر و قوی‌دل [شوند.] 
(حاسب‌طبری ۲۰۴) ۲ مطمئن شدن؛ 


یش برای چه. 


آسوده‌خاطر شدن: امیر رضی‌الله‌عنه بدین نامه‌ها که 
رسید. سخت قوی‌دل شد. (ببهقی ۲ ۱۹) 
» قوی‌دل کردن (قد.) اطمینان بخشیدن؛ 
آسوده‌خاطر کردن؟ خاطرجمع کردن: وزیر 
پرشیده با من اين بگفت و مرا فوی‌دل کرد. (بیهقی! 
۸۱ 

قهر 7طدو 
ج » قهر کردن کسی از ننه‌اش رسیدن 
کرچک‌ترین امر ناملایمی به او: هرکه از ننه‌اش 
تهر می‌کند. می‌رود شهر و دیگر برنمی‌گردد. (آل‌احمد* 
۴ 
» با خود قهر بودن ترش‌رو و بدخلق بودن: به 
اين راحتی‌ها با کسی دوستی برفرار نمی‌کند, با خودش 
هم قهر است. ۰ 

قهقرا 5دوددو عقب (درزمان)؛ 
قدیم: برای رنتن به [امام‌زاده] باید از... میان دیوارهای 
بلند قلعه‌مانند... گذشت. به‌طوری‌که انسان را هزار سال 


زمان‌های 


به قهقرا می‌یَرّد. (هدایت ۲ )۹٩‏ 
جه ه رو به قهقرا رفتن پس رفتن؛ تنزل کردن: 
حس کردم که زندگی من رو به قهقرا می‌رفت. (هدایت! 
۲( 

قهوه ۹2176 
جع « قهوة قخر تهو؛ زمرآلود و سمّی: بعداز 
مدت‌ها کدورت ما را به قهوه‌ای میهمان کرد گمانم اين 
بود که قهوءٌ تج آماده کردهاست. 

قهوه‌خانه ٩.2226‏ 
بچ ه« قهوه‌خانةً قنبر مرجایی که بدون قیدوبند 
بتوان در آن رفت‌وآمد کرد و انتظار پذیرایی هم 
داشت: مگر این‌جا قهر«خانهٌ قنبر است که هرولت دلت 
می‌خواهد. می‌آیی؟ 

قی‌آور 3)3(2-[96 نفرت انگیز؛ زشت و پلید: 
من احتیاجی به دیدن این‌همه دنیاهای قی‌آور... قیاند‌های 
نکبت‌بار نداشتم. (هدایت ۲ ۸۸ ۰ 

قیادت 30۱ (قد .) واسطه گری و دلالی: نباید 
که سخن مادرویان به قيادت قلم بیهوده‌گویان در انجمن 
گرم پویان عشق‌جویان افتد. (حمیدالدین ۱۶۶)| 


قیافه 


4 


۱۳۰.۴ 


قيافه 262و 
و ه قیافه آمدن دادن حالت خاصی به چهره. 
به‌نشانه فخر. اکزاه تمسخره و مانند آنها: 
این‌قدر قیاقه نیا؛ من که می‌دانم قبلاً چه کاره بوده‌ای. 
«قیافا چیزی [را] بهخود کرفتن تظاهر کردن به 
آن: همیشه قیاة حقبه‌جانب به خود می‌گرفت. ه فرنگیس 
قیافة خون‌سرد به خودش گرفت و لب‌خند زورکی زد. 
(هدایت* ۱۲۴) 
ه قیافه گرفتن ۱ ه قیافه آمدن ج: یک‌خرده 
زیادی قیافه می‌گرنت و امرونهی می‌کرد. (دریابندری ۲ 
۷ ۲ به‌حالت و شکلی درآمدن؛ ژست 
گرفتن: بچه‌های کشتی‌گیر دورم جمع شدند. هرکدام جلو 
دوربین یک‌جور قیافه گرفتند. عکس‌هاشان را هنوز دارم. 

(تیر اوق 8 ۴ ۵ آنوفت قيافة خیلی خوبی گرفت. 
(دریابندری ۲۰۰۴) ۳. وانمود کردن؛ تظاهر کردن: 
داشتم ازحال می‌رفتم, اما نمی‌دانم چه باعث شد که 
همچی تیانه بگیرم که انگار هیچ باکم نیست. 
(میرصادقی ۴  )۱۴‏ 

قیام 757و ۱. عملیات تهورآمیز گروهی برای 
مقابله با جوٌ حاکم؛ نهضت؛ جنبش: سال‌روز 
قیام ۱۵ خرداد تعطیل رسمی است. ۲. دست به کاری 
زدن؛ اقدام: دینی که همواره دم از عدل می‌زند قیام به 
تسط... [و] برتراری عدالت را به‌عنوان یک هدف اصلی 
و اسلسی همه اتبیا می‌شمارد. (مطهری؟ ۳۱۷) ۵ اساس 
هواخواهی به مکاتبت و مراسلت و حسن قیام. به اتمام 
مصالح او... توکید [پذیرفت.] (زیدری ۰ ۳. (قد.) 
نماز: نه تو را شب‌ها مناجات و قیام /نه تو را در روز 
پرهیز و صیام. (مولوی ۲ ۱۱۷/۳) هنزد خداوند عرش بادا 
مقیول/ طاعت خیر تو و صیام و قیامت. (مسعودسعد! 
۵ 
جع ه قيام داشتن (قد.) اقدام کردن: چند یومی در 
دفترخانة همایون به خدمات مقرره فیام داشت. (مروی 
60۸ 
ه قیام قیامت زمانی بسیار دور؛ ابد؛ همیشه: 
اگر ب خودش بود همان‌جا... تا قیام قیامت می‌خوابید. 
(مخملباف ۲۲) ه این حرف‌وحدیث‌ها هست. تا لیام 


قیامت هست. (چهل‌تن ۳ ۱۶۲) ۰ تا یام قيامت در جهل و 
ذلت و تاریکی سرگردان خواهند ماند. (جمال‌زاده۲۸ ۲) 
۰ قیام کردن (نمودن) دست به کاری زدن؛ اقدام 
کردن: اسماعیل‌خان... کاملاً به وظایف نمایندگی خود 
قیام کرد. (مستوفی ۳۳۳/۳) ه من بدان خیر قیام 
می‌نمودم. (ابن‌فندق  )۱۰۵‏ او را بخواند و خلعت فرماید 
تا بدین شغل قیام کند. (بیهقی ۲ ۱5۵) 
قیامت ۲2۳۵و ۱ روزی که مردگان زنده 
می‌شوند و برپا می‌خیزند؛ روز رستاخیز: من 
این دانم که نیشتم و بر اين گراهی دهم در نیاست. 
(یهقی ۱ ۲۸) ۲ شلوغ و پرازدحام: من را... برد 
مریض‌خانة سر گذر... آخر بیمارستان قیامت بود. 
(میرصادقی "۲ ۱۰) ۳ هرچیز زیبا و باشکوه یا 
امری بسیار شورانگیز و نادر: آنتاب است آن 
بری‌رخ یا ملایک يا بشر؟/ قامت است آن یا قیامت یا 
الف یا نی‌شکر؟ (سعدی؟ ۴۷۰) ۴. زیاد؛ بیش‌از حد: 
بسیار زرنگ و کاری است. امروز نیامت کار کرد. ه 
قیامت خورد! همه‌اش هی خورد. (سه گلستان: شکرفایی 
۳۶۴( 
۵ قیامت برخاستن (قد.) شورش و شلوغی 
برپا شدن: بنشین یک تفس ای فتنه که برخاست 
قیامت / فتنه نادر بنشیند چو تو درحال قیامی. (سعدی۴ 
۱۰ 
» قیامت شدن برپا شدن جاروجنجال زیاد و 
گرد آمدن بیش‌از حد جمعیت؛ شلوغ شدن: 
اگر روزهای جمعه آفتابی بشود. تو پارک فیامت می‌شود. 
(سه عاشورزاده: داستان‌های‌نو ۶۴) 
» قیامت کبرا جاروجنجال: حسابی قیامت کبرا بریا 
می‌ساخت. (جمال‌زاده۲ ۱۸۲) 
» قیامت کردن ۱ انجام دادن کاری به‌شیوه 
بسیار خوب و اعجاب‌انگیز: امروز پای نطق شما 
بردم قیامت کردید. (جمال‌زاده*۲ )۶٩‏ ه قیاست می‌کنی 
سعدی بدین شیرین سخن گفتن / مسلّم نیست طرطی را 
در ايامت شکر خایی. (سعدی" ۵۹۷) ۲. برای بیان 
شدت و بسياري امری با چیزی به کار می‌رود: 
گرانی قيامت می‌کند. ه گردوخاک, قیامت می‌کرد. چشم 


۱۳۰۵ 


قیراط 


چشم را تمی‌دید. (جمال‌زاده" ۲۰۷) ۳. آشوب و 
غوغا به‌پا کردن: مادره اگر بو یرد که گربه آورده‌ايم. 
قیامت می‌کند. (دوایی: با ۱۰۷: نجفی  )۱۱۰۷‏ ۴. 
به‌تعداد زیاد در جایی جمع شدن: دورتادورش را 
پرست هندوانه... گرفته. مگس دوروورش لیامت می‌کند. 
(دوایی: باز ۸۵ نجفی ۱۱۰۷) 

قیچی 5و 
مه قبچی کردن ٩‏ قطع کردن (حرف. صداء 
و مانند انها): زن انگار سیخ داغ تو تنش فرومی‌کنند. 
بعد یک‌دنعه انگار صدایش را لیچی کردند و دوباره 
همه‌چیز برگشت به‌حال اول. (سه میرصادقی ۱ ۶۸) ۲ 
تکه‌تکه کردن: الآن است که بریزند این‌جا همه‌مان را 
قیچی کنند. (سه میرصادقی" ۱۰۱) ۳ جدا شدن 
قسمت عقبی و بارکش تریلی از اسب آن 
به‌علت لیز خوردن» کنترل نشدن در سر پیچ‌هاه 
و مانند انها و جلو افتادن این قسمت از اسب. 

قید 4و ۱ افزودن مطلبی به نوشته يا 
گفته‌ای؛ ذکر؛ بادداشت: با تید اين شرط در 
قرارداد موافقم. ۲. آنچه انسان را به تکلف و 
زحمت می‌اندازد و به آداب خاصی پای‌بند 
می‌کند+ سنت؛ رسم. قاعدة اجتماعی» و 


تشریفات: رفقا خسته, مجلس سراسر قید و تکلف . 


تشریفات ملوکانه ود.] (طالبوف؟ )٩۰‏ ۳. حبس؟ 
زندان؛ بند. 1 در این معنا ۱ به‌صورت 
مشبهٌبه به کار می‌رود: من ناچار به قید اسارت او 
درافتادم. (قاضی ۴۳۵) ه در قید طلمت و سرگردانی 
گرفتار است. (جمال‌زاده* ۱۰۸) ه کسر بودجه... برای 
مملکت درست نشد تا.. ملت ایران.. هميشه در نید 
بندگی و اسارت بماند. (مصدق ۲۷۹) هاو را... از نید و 
آسر طبیعت... آزاد کند. (خواجه‌تصیر )۱۸٩‏ 

« قید چیزی (کسی) را زدن صرف‌نظر کردن 
از آن (او): اين کار را باید انجام بدهد و فید خورد و 
خواب را بزند. (دریابندری ۳ ۴۲) ۵ قید تحصیل بچد‌ها را 
بزنم؟ (سه شاهانی ۳۷) کسی‌که هشت‌تا بچة خودش را 
زیر پایش گذاشته, فیدشان را زده نمی‌آید بچد‌های هوو 
رانگه‌داری بکند. (سه شهری ۲ ۴۹۴) 


ه قید داشتن ۱ پای‌بند بودن به حد و حدود. 
رسوم» و تشریفات؛ مقید بودن: در دورهُ 
نامزدی... پسر حق نداشت به دختر نزدیک. گردد. 
رعیت‌ها... در این‌گونه امور وسواس و قید کمتر داشتند. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۶۹) ۲. مانع و رادع داشتن: 
برای اقامت و حرکت قیدی نداشتم. (حاج‌سیاح! 0۷ 
ه قید کردن ‏ ۱.گفتن یا نوشتن مطلبی+ ذکر 
کردن: قید کرده‌بود که منتظر کاغذ من باشید. (هدایت؟ 
۶) ه رنگ و سالش را در کاغذ قید بکن و زود 
بفرست. (نظامالسلطتنه ۳۹/۲) ۲ شرط کردن؛ پیمان 
بستن: با شوهرم لید کردم که.... 
« قیدوبند محدودیت؛ وابستگی: قلندران 
بی‌نام‌ونشانی می‌باشند... خود را از هر قیدوبند رها 
ساخته [اند.] (شهری! ۴۳۹) ه همان‌طور در ادبیات و 
زبان هم تباید لیدوبندی در لغات و استعارات درکاز 
باشد. (مستوفی ۴۹۶/۳) 
ه قیدوشرط الزام و پای‌بندی به امری: همه‌گونه 
اشخاص بدون هیچ لیدوشرط به منزل من می‌آمدند. 
(مستوفی ۲۰۳/۳) 
«با (به) قید چیزی 1 با ذکر آن؛ با گفتن یا 
نوشتن آن: اقامت و رفتن آنها را با قید تاریخ روز و 
ساعت ثبت کنند. (مستوفی ۳۸۵/۲) ۲ به‌شرط آن؛ 
مشروط به آن: با لید ضمانت آزادشان کردند. 
(محمود ۲ ۳۱۰) 
ه به‌قید آوردن (قد.) اسیر کردن؛ در دام 
انداختن: لشکریان... اسیران به قید آورده[یر دند.] 
(صاحب‌دیوان: ازعبهیما )۵٩/۱‏ 
ه در قید چیزی بودن نسبت‌به آن احساس 
مسئولیت کردن؛ مقید بودن به آن: معلوم شد که 
زنی مرده در آن‌جا فسل می‌دهند و کسی در قید نیست 
غسال‌خانه بسازد. (حاج‌سیاح! ۲ 
در قیدٍ حیات بودن زنده بودن: پدر من در ید 
حیات است. حقاً این خواستگاری باید ازظرف او صورت 
بگیرد. (فاضی ۲۳۲) 

قیراط 4 5نو 
بو د قیراط قیراط کمکم؛ اندک‌اندک: تجار.. به 


قیراندود 


پنهان داشتن گندم‌های خود و قیراط‌قیراط بیرون دادن 
آن, کار نان را مختل می‌نمودند. (مستوفی ۳۶۶/۲) 
قیراندود 91۳-2)2(۳40:4 بسیار سیاه و تاریک: 
آسمان سیاه و لیراندود مانتد چادر کهتة سیاهی بود. 
(هدایت ۱ ۸۰) 
قیطانی .12و باریک؛ نازک: لب‌های تبطانی و 
باریکش ترمز بود. (میرصادقی * ۲۱۲) ۰ زرین‌کلاه... 
چشم‌های درشت ابروهای فیطانی... گونه‌های تورفته 
داشت. (هدایت؟ ۷ 
قیف :و 
« ه قبف آمدن (گرفتن) تکبر کردن و افاده 
فروختن: تیف می‌آید. اوضاع زندگی‌شان آن‌طورها 
نیست که نشان می‌دهد. ه تازگی‌ها برای ما تیف گرفته! 
قیمت ادسوو 
هه » قیمتِ چیزی را شکستن پایین آوردن 
ارزش آن؛ ارزان کردن آن: عرضة زیاد. قیمت کالا را 
می‌شکند. 
ه قیمتِ خود را شکستن (قد.) خود را بی‌ارزش 
و بی‌اعتبار کردن: لیمت خود به ملاهی و مناهی 
مشکن/ گرت ایمان درست است به روز مرعود. 
(سعدی؟ 0۷٩۹۳‏ 
« [به ] قیمت خون بابا (پدر) بسیار گران: دخترها 
صحبت‌کنان از مغازه بیرون آمدند. یکی‌شان گفت: قیست 
خون بابایش می‌دهد. (سه میرصادقی* ۱۲۳۴) ه دیگر 
احتیاج نداشت وقتی به مجلسی می‌خواهد برود. از 
دیگران تار بگیرد و به‌قیمت خون پدرشان کرایه بدهد. 
(آل‌احمد؟ )٩‏ 
» ازقیمت افتادن . ارزان شدن: جنگ‌های 
پین‌الملل... پیش آمد و اسکناس روسی از قیمت افتاد. 
(مستوفی ۱۳۶/۲ ۲ بی‌ارزش شدن؛ خوار 
شدن: ز اخوان راضیام تا دیدم انصاف خریداران / 
گوارا کرد بر من چاه را از قیمت افتادن. (صائب ۱ ۳۰۰۷) 


۱۳۰۶ 


« به‌قیمتِ جان کسی تمام شدن باعث مرگ او : 
شدن؛ ضرر جانی برای او داشتن: در اين سن. 
یک هیجان تند ممکن است به‌تیمت جان آدم تمام شود. 
(پزشک‌زاد ۲۳۳) ه يقین داشتم که به‌لیمت جانش تمام 
خواهد شد. (جمال‌زاده* ۸۵) 
هبه قیمت چیزی درقبال ازدست دادن آن: خانه 
را خریدم اما چه؟ به‌لیمت سلامتی خودم. ه اين سریاز 
درست شد اما به‌نیمت زندگانی من. (علوی ۲ ۸۱) 
» به هر قیمت (قیمتی) بودن (شدن. تمام 
شدن) باوجود رنج و زحمت يا خرج فراوان 
داشتن: قطع‌رابطه با ایران قابل‌تحمل نیست و باید به 
هر قیمتی که تمام شود. از آن احتراز نمود. (مصدق 
۹ ۵ برای جبرانش حاضرم به هر قیمتی است برای 
شما طبیبی پیدا کنم. (مسعود )۱٩‏ 

قیمه 99۳6 
» قیمه[و]آقورمه شدن تکه‌تکه شدن؟ 
لت‌وپار شدن: عده‌ای ژاندارم عصبانی... به‌توسط 
شون روس تزاری قیمه‌وتورمه شده‌بودند. (مستوفی 
0۱۵۹/۳۳ 
« قبمه [و آقوزمه کردن تکه‌تکه کردن؛ لت‌وپار 
کردن: حساب هردوتاشان را می‌رسم, قیمه‌قورمه‌شان 
می‌کنم. (سه میرصادقی ۲۲ ۱۰) 
ه قبمه‌قیمه شدن تکه‌تکه شدن؛ لت‌وپار شدن: 
از سرنشینان اتومبیلی حرف می‌زند که لابه‌لای 
آهن‌پاره‌های اتومبیل قیمه‌فیمه شده‌اند. (محمود؟ ۶۰) ه 
زیرپیرهنش قیمه‌قیمه شده[است.] (شاملو ۲۲۹) 
قیمه قیمه کردن تکه تکه کردن؛ ت‌وپار کردن: 
مهدی را برای چندتا اعلامیه قیمهفیمه‌اش کرده‌اند. (سه 
میرصادقی ۱  )۰‏ واسة یک کار نکرده و دوتا کلمةٌ 
حرف‌حساب بدبخت را قیمه‌قیمه می‌کنند. (سه شهری! 
۳۰ 


کابوس "12 فکروخیال بد و ناراحت‌کننده: 
نوشتن یک داستان. شکل دادن به کابوس فردی است. 
(گلشیری ۱ ۱۴) ه کابوس عجز و ضعف مستولی... گشت. 
(جوینی۲ ۱۳۰) 

کاخ‌نشین :2-68 ثروت‌مند: کاخ‌نشینان از 
زندگی ضعفا خبر ندارند. ه به جامة بانوان کاخ‌نشین جلوه 
کرده‌است. (فاضی 0۷۸۷ 

کادر 127 محدوده: به‌هرحال از کادر نوعیت انسان 
بیرون تیست. (مطهری " ۴۳) 

کار 157 ٩‏ آنچه تولید شده‌است؛ محصول؛ اثر: 
این تابلو کار رامیراند است. ه تو تابه‌حال نمونه کارهای 
اين شرکت را دیده‌ای؟ ه اصل عمارات میان‌فلعه از 
کارهای انگلیسان است. (حاج‌سیاح ۳۰۹۲) ۲ قطعه با 
وسیله‌ای که درحال تولید است یا بخشبی از 
ساختمان که درحال ساخت است: سوهان را که 
این‌ظوری روی کار نمی‌کشند. ههنوز سنگ‌های سينة 
کار نصب نشده تا بفهمیم چه‌طور از آب درمی‌آید. ه 
راستی... کار تازه چه دردست داری؟ (هدایت* ۱۶) ه 
چون استاد گفت: شانه محکم بر کار زن! شانه محکم باید 
زد. (احمدجام! ۵ ۳ وابستگی؛ ارتباط: 
کارشان از این مراحل گذشته به‌زودی از دواج مي‌کنند. ه 
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است/ .... (حافظ ۲ ۱۵) 
۴ هم‌بستری؛ عمل جنسی؛ هرزگی. ۵ (ند.) 
بحنگ؛ کارزار: من ملک‌محمود را دیدستم اندر چند 
جنگ/ پیش لشکر خویشتن کرده سپر هنگام کار. 


(فرخعی ۱ ۵۶) ه چو بهرام جنگی به‌هنگام کا ر/ نبیند کس 
اندر جهان یک سوار. (فردوسی۴ ۲۲۲۴) ۶ (قد.) 
مرگ: کار پیغبر نزدیک رسید که من علامت مرگ 
بنی‌عبدالمطلب نیک می‌دانم. (مجمل الواریخ والتصص: 
معین) 

«کار آب (قد.) شراب خواری: وقتی به کار آب 
می‌نشست. گاه چندین روز در اين کار صرف می‌کرد. 
(زریرکوب ۱ ۴۹) ۰ بس بس ای دل ز کار آب که عقل / 
هست از آب کار او بیزار. (خافانی ۱۹۷) 

« کار آب کردن (قد.) شراب خوردن: صبوحی 
ساز خاقانی و کار آب کن یعنی / که آب کار بازارم چنان 
آمد که من خواهم. (خاقانی ۶۳۶) 

»کار آمدن از آدست] کسی توانایی داشتن ار 
بر انجام عملی؛ ساخته بودن کار از او: قدرت 
حیاتی را ازدست داده و دیگر این کار از او نمی‌آید. 
راقبال ! ۶/۵ و ۴/۷) ۰ ای که دستت می‌رسد کاری بکن / 
پیش‌ازآن کز تو نیاید هیچ کار. (سعدی؟ ۷۲۴) ه از من 
اين کار به‌هیچ‌حال نیاید. (ببهقی ۲ ۱۸۳) 

کار آن دارد (قد.) اصل کار آن است؛ مهم آن 
است: الاهی! همه عالم تو را می‌خواهند, کار آن دارد که 
تاتو که را خواهی. (میبدی " ۵۱۸/۸) 

کار از آن (اپن؛ اینها) گذشتن پیش آمدن 
وضم ناگوار و بد: چون نجم دید که کار از آن‌گذشت. 
با هزار اصفهانی و بقية قزل‌باش خود به میدان آمد. 
(عالمآرای‌صفوی ۳۸۵) 


کار ۱۳۰۸ 


کار از پیش بردن عملی را بهعوبی انجام دادن 
و نتیجه مطلوب گرفتن: هیچکس از آدمی‌زادگان 
نتوانسته‌است بدان بزرگی کاری ازپیش ببَرّد. (نفیسی 
۰ ه سلطان‌حمیدمیرزا.. کاری ازییش تبرد. 
(نظامالس لطته ۲ ه ای‌بسا فیلسوف کارآگاه/ که به 
مردی ببرد کار ازپیش. (ابن‌یمین ۴۳۶) 

کار ازپیش رفتن به‌خوبی انجام شدنٍ عملی و 
نتیجهُ مطلوب گرفتن: هرچند ز ما هیچکسان کار 
نیاید/ کاری که به همت رَوّد ازییش, خبر کن. (صائب! 
۳۳۱( 

ء کار از خرکك دررفتن اوضاع نابه‌سامان و 
به‌هم ريخته شدن: این شد که کار از خرک دررفت. 

»کار ازدست رفتن (شدن) (قد.) اختیار امور 
ازدست رفتن؛ زیان و خحسران پیش آمدن: 
بی‌چاره تن من که ز غم جانش برآمد/ ازدست بشد 
کارش و ازپای درآمد. (مسعودسعد! ۱۶۴) ه انديشیدم 
که تباید که من دیرتر رسّم و بردلف را آورده‌باشند و 
کشته و کار ازدست بشده. (بیهقی ۱ ۲۱۶) 

»کار از کار گذشتن سپری شدن زمان مناسب 
برای انجام کاری و بی‌فایده بودن تلاش و 
کوشش: یک‌وقت خبر می‌شوند که مرضش عفونی شده 
و چرک وارد خونش شده و کار از کار گذشته‌است. (سه 
میرصادقی ۱ ۷ کار از کار گذشته‌بود و آنچه را نباید 
پفهمند. فهمیده‌بودند. (آل‌احمد" ۱۹۷) ه زانوهای 
مادنوش سست شده, روی زمین می‌نشیند و کار از کار 
گذشته‌است. (مسعمود ۱۲۳) 

« کار از (بر) کسی رفتن (قد.) جریان امور 
به‌وسیلهٌ او سروسامان یافتن؛ حل‌وفصل شدنٍ 
کار به‌وسیلة او: کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه/ 
کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ايم. (حافظ ۲ ۲۵۱) ۰ 
بونصر... به دیوان رسالت نمی‌نشست و طاهر می‌بود به 
دیوان و کار بر وی می‌رفت. (بیهقی ۲ 0۳ 

ه کار از [دست] کسی ساخته بودن ه کاری از 
این ساخته بودن جب. 

کار افتادن (ند) اتفاتی افتادن؛ کاری پیش 
آمدن: مسلمانان مرا معذور دارید/ دلم را ناگهان کاری 


بیفتاد. (انرری ۲ ۷۹۵ ۰ این مرد را کاری انتاد که می‌آید. 
(نصرالله‌منشی ۱۵۸) 

« کار افتادن (اوفتادن) با کسی (چیزی) (ند.) 
سروکار پیدا کردن با او (آن): که ما را کار با این 
اوفتادست/ چه جوهر چه خزانه جمله باد است. (عطار: 
اسرارنامه ۵۵) 

و کار برآمدن (قد.) حاصل شدن مقصود: کسی 
راکه بی تو کارش برآید مترسان. (خواجه‌عبدالله ۴ ۵۰۴) 
هاگر ضعیف گردند و بی‌گوشت. کار برنياید. گوشت کبک 
به‌کار دارند. (اخوینی ۲۵۶) 

»کار بردن لا نیاز به سعی و صرف وفقت 
داشتن؟ زمان بردن: چه‌تدر کار می‌بَرّد اين صفحات 
را برایم تایپ کنی؟ ه راضی کردن دخترها و آن 
پدربزرگشان دو ماهی کار برد. (گلشیری! ۹۸) ۲. 
(قد .) نظم و ترتیب دادن به کارها: گنج‌خانه و عیال و 
سپاه که آن‌جا بماند, همه به وی سپرد تا کار همی‌بَرّد. 
(بلعمی: لفت‌نامه () 

» کار بریدن موانع را برطرف کردن و کار را 
پیش بردن: ناظم... مرد عمل بود. کار می‌برید و پیش 
می‌رفت. (آل‌احمده ۱۳۱) 

کار بستن » به کار بردن (م. ۱) ج-: دستور شاعر 
صاحب‌دل آلمان, شیلر ر... کار [مي‌آیندم. (جمال‌زاده۲ 
ب) هروی از مصاحبت بگردانیدم و لول حکما را کار 
بستم. (سعدی ۲ ۱۵۷) 

« کار بسته (ند.) کاری که گره خورده و دچار 
مشکل شده‌است: دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته 
مکن /که باد صبح نسیم گره گشا آورد. (حانظ ۱ )۹٩‏ ۰ تو 
گشاییم کار بسته و بس/ تو نماییم ره نه دیگر کس. 
(نظامی ۴ ۲۶۶) 

«کار به آب دیدن (قد.) اعمال و اقدامات کسی 
را با نظر مثبت دیدن؛ مورد قبول قرار دادن 
کار: آبم اين‌جا برفت, شادم ازآنک/ کارم آن‌جا به آب 
دیدستند. (خاقانی ۸۷۸) 

کار به آخر آمدن (قد .) به‌پایان رسیدن عمر: با 
ما پوشیده گفت: که من پیر شدم و کار به‌آخر آمده‌است. 
(بیهقی * ۸۰۰) 


۱۳.۹ کار 


» کار به امر یا عملی کشیدن (رسیدن) حال يا 
وضعیت به آن امر یا عمل منجر شدن: البته 
جوان از خانوادء متتفذی نبود. وگرنه کار به مجازات 
نمی‌کشید. (اسلامی‌ندوشن ۲۷۲) ه به‌تدریج کارش به 
بیحر و جادو کشید. (مینوی" ۲۷۳) 0 روی بیوش ای قمر 
خانگی/ تا نکشد کار به دیوانگی. (سعدی ۶۰۶۴) 

کار به‌جان آوردن (ساختن) (ند.) از جان خود 
مایه گذاشتن در امری: کار آوردم به‌چان در عشق 
یار/ گوییا جانم نمی‌آید به‌کار. (عطار" ۱۶۷) ه کار 
مهرش تا به‌جان می‌ساخت او/ تاکه جان درراه یهرش 
باخت او. (عطار *۱۰۶) 

کار به‌جان (به‌جان کسی) رسیدن (قد.) به‌ستوه 
آمدن (او): خدا آگاه است کار به‌جان و کارد به استخوان 
رسیده.. طاقت نمانده ما را؛ (حاج‌سیاح ۷۱ «۰ 
شخصی به هزار غم گرفتارم/ در هر نقسی به‌جان رسد 
کارم. (مسعودسمد! ۴۷۲) ه تو ندانی که مرا کارد 
گذشتهسث ز گوشت/ تو ندانی که مرا کار رسید‌ست 
بمجان. (فرخی ۲ ۲۷۷) 

ه کار به‌جای (جاهای) باریک (نازک) رسیدن 
(کشیدن) به مرحلهٌ حساس و بحرانی رسیدنٍ 
جریان امری: اول سرماخوردگی و شربت و قرص بود 
و بعد کم‌کم کار به جاهای باریک کشید. (آل‌احمد" 
4۹) ه همین‌که من دیدم کار به جای نازک کشیده. از 
اتاق بیردن آمدم. (هدایت*۱ ۶۲) ه سوسیالیست‌ها... 
بی‌میل نبودند که مدرس را آرام کنند تا کار به جاهای 
نازک‌تری نکشد. (مستوفی ۶۰۴/۳) 

»کار به‌دست کسی افتادن کنترل امور و کارها 
برعهدة او قرار گرفتن: کار به‌دست میرزاآقاخان انتاد. 
(مستوفی )۸٩/۱‏ 

« کار به کار کسی نداشتن ء«کاری به کار کسی 
نداشتن <-: نمی‌خواهم عادت کنم با یک چایی بلندم 
کنند. کار به کار دخترهای دیگر ندارم. (میرصادقی۲۰) 
» کار بی‌ترییتی کردن ریدن با شاشیدن: مییغ 
باعث زحمت است.. توی سفرةٌ غذا وقت‌وبی‌ونت کار 
بی‌تربیتی می‌کند. (فرهنگمعاصر ۲۸۶) 

کار پیخ پیداکردن با مشکل مواجه شدن آن: 


کار ما در دادگستری بیخ پیدا کرد. آخرسر هم هیچ 
نتیجه‌ای نگرفتيم. 

کار تمام بودن ۱. اوضاع بروفق مراد بودن: 
زن‌جماعت مگر از آدم چه می‌خواهد؟ همین‌که بتوانی 
خرح‌ومخارجش را تمام‌وکمال بیردازی... کار تمام است. 
(حاجی‌زاده: خاله سرگردان چشم‌ها ۱۷ : نجفی ۱۱۱۱) ۲. 
وخیم بودن اوضاع: دیگر کار تمام است, امیدی به 
بهیود اوضاع نیست. ه با خودم گفتم: دیگر کار تمام است, 
فرداسینه‌درد سختی خواهم گرفت. (هدایت؟۱۸) 

» کارت (کارش,...) نباشد . ۱. دخالت نکن 
(نکند....)» يا خیالت (خیالش...) راحت 
باشد: تو بگو. کارت نباشد. (سه مخملباف ۱۳۶) ه بیا 
کارت را به‌ست من بده و دیگر کارت نباشد. 
(جمال‌زاده * ۱۱۳ ۲ کاری نکن (نکند....)؛ 
منتظر نتیجه باش (باشد....): کمال پرسید: کجا 
می‌خواهی بروی؟ منوچهر گفت: تو دنبال من بیا کارت 
نباشد. (میرصادفی * 0۳ ه درویش... گفتش: این سیب را 
بگیر... نصفش را خودت بخور. نصفش را بده عیالت. 
دیگر کارت نباشد. (آلاحمد! )۱۰٩‏ 

« کار تن شدن (تد.) سخت و ناجور شدن 
وضع؛ بحرانی شدنْ وضع: اما چون کارش تنگ 
شد... مرا به کنکاش خواست. (میرزاحبیب ۲۶۶) ه اگر 
کار تنگ شود. اکنون علاج مخاطره شود ولکن ببایدکردن 
اين علاج. (اخوینی ۳۰۹) 

کار چاق کردن واسطةٌ کاری شدن و آن را 
روبه‌راه کردن: تو عادت کردی هميشه از کار چاق 
کردن پول درآوری. 

کار چون زر شدن (گشتن) (قد.) رونق یافتن 
کاروبار کسی: گفتم از زر کار من چون زر شود غافل 
که چرخ/ چون گل رعنا مرا از کاس زر خون دهد. 
(صائب ۲ ۱۳۳۶) ه اگر مرا به زروسیم دست‌رس بودی / 
ز سیم سین تو کار من چو زر می‌گشت. (سعدی " ۳۹۹) 
»کار چون زر کردن (ساختن) (ند.) ‏ به‌وجه 
عالی آن را سامان دادن: ز ما هریکی را توانگر 
کنی/به زر کار ماهردو چون زر کنی. (نظامی ۷ ۲۰۶) ۲ 
آن را به بهترین وجهی انجام دادن: آخر آن کار را 


کار 


چون زر بساخت. (نظامی‌عروضی ۸۳ . 

کار حضرت فیل بسیار مشکل: حس کردم که اگر 
خواب به چشمم بياید. دیگر بیدار شدن کار حضرت فیل 
خواهد بود. (جمال‌زاده۲ ۱۰) ه با خانم چانه زدن کار 
حضرت فیل بود. (میرزاحبیب ۲۶۹) 

و کار خاستن (قد .) اتفاق افتادن امری؛ گرفتاری 
پیش آمدن: در کار کودکی مبتلا شده, وی را به وی 
متهم کردند و مهجور کردند و کارها خاست و ونت‌های 
وی همه درشورید. (خواجه‌عبدالله ! ۵۲۵) 

کار خود (خویش) را کردن تأثیر خود را 
گذاشتن: سرما و یخ‌بندان کار خودش را کرده‌بود. 
(محمود ۱۰۶) ه سوز پاییزه... کار خردش راکرده‌بود و 
سین من دوباره خراب شده‌بود. (آلاحمد ۱۶۸) 0 -./ 
آخر جنون ناقص ما کرد کار خویش. (صاثب ۲ ۲۴۳۹) 
کار خیر امر خیر؛ ازدواج: از کار خیر چه خبر؟ ه 
کار خیری درمیان است که این‌تدر سرتان شلوغٍ 
شده‌است؟ 

کار داشتن . نیازمند تلاش یا صرف وقت 
بودل: حالا خیلی کار دارد تا بتوانم مدیر موسسه شوم 
ه آب رودخانه یک هفتذ تمام بالا آمده‌است. پایین 
نشستنش یک ماه کار دارد. (شاملو ۱۴۳) ۲. (قد.) 
مهم بودن؛ اهمیت داشتن: درگذر از نضل و از 
جلدی و فن/ کار خدمت دارد و خُلق خستن. (مولوی! 
۱۳/۳( 

۰ کار درپیوستن (قد.) روبه‌راه شدن جریان 
امور: شد جهان بی او حجابی آشکار/ پس ز نورالئور 
درپیوست کار. (عطار ۲ ۲۳۲) 

« کار در حساب گرفتن (قد.) اهمیت امری ر 
دریافتن: باید که اثر اعزاز.. ما بر وی ببینند تا کار در 
حساب گيرند. (نجم‌رازی ( ۸۵) 

کار در کار افتادن (قد.) پی‌درپی با هم‌زمان 
پدید آمدن مشکلات: تا نیفتد کار در کار ای‌پسر/ 
کی ز کارانتادگی یایی خبر؟ (عطار *۲۸۲) 

کار در گره افتادن (قد.) مشکلات و موانع 
پیش آمدن: کار چون در گره افتد ز خدا یاد کنیم /عقدة 
مشکل ماسبحد صددانهٌ ماست. (صائب ۲ ۷۱۳) 


۱۳۰ 


کار دست خود دادن خود را در مخمصه 
انداختن: دیدی زن, چه کاری کردی؟ چه کاری دست 
خردت دادی؟ (الاهی: شکرفایی 0/۷ ه شما اصلاً دخالت 
نکنید وگرنه شریک‌جرم او می‌شوید و کار دست خودتان 
می‌دهید. (سه میرصادقی ۲ ۵۳ 

»کار دست کسی دادن او را دچار مشکل و 
دردسر ساختن: اگر بسرش بزند فرار کند. آخر کار 
دستتان می‌دهد. (حاج‌سیدجوادی ۱۵۵) 

» کار دل تمام شدن (قد.) به‌ارزو رسیدن ان: 
گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد/ بسوختیم در 
اين آرزوی خام و نشد. (حافظ ۲ ۱۱۴) 

« کار را از این (آن؛ اینها) گذراندن امری را 
ازحد متعارف بالاتر بردن: درد وطن کار را از اینها 
گذرانده. (جمال‌زاده*۱ ۲۵) 

کار را بر کسی تنک گرفتن او را در تنگنا قرار 
دادن: لشکر خویش به جنگ آن دو اسپهید روانه کرد و 
او کار را بر ایشان تنگ گرفت. (هدایت۲ ۲۲) هقشون 
عین‌الدوله کار را بر آنها خیلی تنگ گرفته و ورود 
خواربار را... جلوگیری کرده. (مستوفی ۲۷۶/۲) 

ه کار را به جای باریک (نازکك) رساندن 
(کشافدن) باعث کشیده شدن امری به مرحلة 
حساس و بحرانی شدن: خیال داشتید به‌وسیلا 
کنفرانس... کار را به جاهای نازک‌تر برسانید. (مستوفی 
۳(" 

کار را تمام کردن معامله یا قراری را به مرحلة 
عمل درآوردن: من حاضرم صیفة شما بشوم. فردا 
بیایید باهم برویم پیش آتا و کار را تمام بکتیم. (سه 
علوی ۲ ۸۷) 

« کار را خواباندن آن را تعطیل کردن:. چند روز 
است که کار را خوابانده‌ايم. 

»کار را آنک کردن در جریان آن وقفه ایجاد 
کردن: به کل هیچ‌کدامشان نمی‌زد که دست‌به‌یکی کنند و 
کار مدرسه را... نگ کنند. (آل‌احمد ۸۲) 

و کار راندن (قد.) آن را پیش بردن؛ آن را فیصله 
دادن: ای آن‌که چنان‌که مصلحت می‌داتی / کار که و مه 
به مصلحت می‌رانی. (عطار" ۱۳) ه چون بار بگسست. 


و ای ات 


۱۳۹ کار 


خواجه به دیوان آمد... و کار می‌راند چنان‌که او دانستی 
راند. (بیهقی ۲ ۱۹۵) 

کار را یک‌سره کردن به نتیجُ مشخص 
رساندن و تصمیم نهایی گرفتن یا امری را 
به‌صورت قطعی و نهایی به‌انجام رساندن: عصر 
یک توک‌پا رفتم خانهُ تیمسار و کار را باهاش یک‌سره 
کردم. (سه میرصادقی * ۴۷) ه بانفوذ سپاسی و اخلاقی 
که... داشت» می‌توانست کار را یک‌سره کند. (علوی ۳ ۲۶) 
و کار رفتن (قد.) ۱. به مقصود رسیدن: از سر 
کوی تو هرکو به ملالت برود/ نرود کارش و آخر به 
خجالت برود. (حافظ! ۱۵۰) ۲ اتفاقات 
شگفت‌انگیز روی دادن: یک سال شیخ ما در 
نیشابور برد و مجلس می‌گفت و کارها می‌رفت. 
(محمدین‌منور! ۷۵) 

کار رو [ی] دست کس یگذاشتن (گذاردن) کار 
دست کسی دادن ج: به خدا می‌ترسم اگر مصطفی 
ازگفت‌وگوی من و سید بو برد مردکة تریاکی را آن‌قدر 
بزند که بمیرد و یک کار دیگر روی دستم بگذارد. (سه 
حجازی ۴۲۵) هبیضه‌اش از این‌همه فریاد که کشیده‌بود. 
باد کرده و کار دیگری روی دست پدرومادر خود 
گذارد‌بود. (آل‌احمد )۵٩‏ 

« کار رو[ي] غلتک افتادن رنع شدنٍ موانع کار 
و پیش رفتن کار: الحمدلله با اين وامی که گرفتی 
کارت روی غلتک افتاد. ه کارش روی غلتک افتاد و 
دیگر احتیاجی به وردست نداشت. (آل‌احمد ۲۷۳۶) 
کار سیاه کار پرزحمت و کم‌درآمد: در تعمیرگاه 
به کار سیاه مشغول است. 

کار شدن صرف وقت شدن برای انجام کاری: 
روی اين گلدان یک ماه کار شده. 

» کار فرادست خود دادن (ند.) »کار دست 
خود دادن <-: شیخ‌الاسلام گفت: هرکه بر اين بیفزاید. 
کاری فرادست خود دهد که به آن درمائد. (جامی۸ ۴۲ 
« کار کسی از برگ افتادن (اوفتادن) (قد.) 
بی‌رونق شدن کاروبار او: عاثبت روزی بسی مرگ 
اوفتاد/ بیرزن را کار از پرگ اوفتاد. (عطار *۲۲۷) 
»کار کسی از (ز) دست افتادن (اوفتادن) (قد .) 


ازدست دادن کارش؛ بی‌کار شدن او: چو پینند 
کارش زدست اوفتاد/ همه عالمش پای بر سر نهند. 
(سعدی۷۲۲) 

کار کسی از سکه افتادن کسب وکار او بی‌رونق 
شدن: از ونتی‌که این فروش‌گاه کفش ماشینی را سر 
خیابان باز کردند, کار ما از سکه افتاد. (سه میرصادقی ۳ 
۳۷۸( 

کار کسی (چیزی) بالاگرفتن وضع و حال او 
(آن) بهتر شدن؛ کاروکسب او (ا۵) رونق 
یافتن: چون داماد حاج‌دباغم کارم بالا بگیرد و بشوم 
یک دباغْ کل. (میرصادقی * ۲۳۳) ه دکانی در خیابان 
استامبول می‌گیرد... و تا سر سال چنان کارش بالا می‌گیرد 
که خانة شخصی می‌خرد. (شهری ۲ ۲۴۷/۲) ه گر سرو 
همه جهان به آزادی خورد/ بی قد تو کار سرو بالا 
نگرفت. (عطار" )۱٩۱‏ ه کار من بالا نمی‌گیرد در این 
شیب بلا/ در مضیق حادثاتم بستة پند عناء (خاقانی ۲) 
کار کسی بودن ازعهده امری برآمدن او: اين 
درجه زرنگی و حقه بودن هم کار هرکسی نیست. 
(جمال‌زاده*۱ ۶۵) ه مدعی پیامد و گفت: کار من است و 
ترکیب آن من دانم. (تصرالله‌منشی ۱۴۶) 

«کا رکسی به جایی افتادن به آن‌جا رفتن او: اگر 
کارت به ین خیابن افتده سری هم یه مابزن.- 

»کار کسی به جایی (چیزی) رسیدن (کشیدن) 
سرانجام کار یا وضعیت او به مرحل خاصی 
(معمولا خطرناک) رسیدن: بیین کار اين مملکت به 
کجا دارد می‌کشد. (سه دریابندری؟ ۶۴) ه ازفرط کم 
خراپیدن و زیاد خواندن مفزش خشک شد و کارش به 
جایی رسید که عقلش را ازدست داد. (قاضی ۱۶) 

کار کسی به کسی افتادن محتاج شدنش به او؛ 
حالا که کار ما به رئیس اداره افتاده, او مرخصی 
رفته‌است. 

»کار کسی بیخ پیدا کردن برای او مشکل یا 
مانعی به‌وجود آمدن: پسر یک تاجر بزرگ... کارش 
بیخ پیدا کرده. (معروفی ۱ ه باورم نمی‌شد... او را 
بگذارد و به خانژ عمه‌اش برود. فکر نمی‌کردم کارشان بیخ 
پندا کند. (میرصادقی * ۶۷) 


کار ۱۳ 


« کار کسی تمام بودن ٩‏ وخیم بودن اوضاع 
او: از دیدن اين پیش‌آمد بندٍ دلش پاره شد و گفت: کار 
من و همه مردم بی‌چاره با بودن اين قاضی تمام است. 
(مهتدی: دیوانبلخ ۵ نجفی ۱۱۱۶) ۲ مرگ او 
مسلم و حتمی بودن: شيشهٌ فرص خواب را در 
دهانش خالی کرد و اگر صاحب‌خانه‌اش او را به پیمارستان 
نبرده‌بود, کارش تمام یود. (میرصادقی؟۱۳۵) 

کار کسی حساب داشتن رفتار او براساس نظم 
و برنامه بودن: بی‌خودی مزاحم کسی نمي‌شوند. 
بی‌خودی کسی را اذیت نمی‌کنند... کار آنها حساب دارد. 
بچه‌بازی که نیست. (میرصادقی: کلاغها و آدها :۸٩‏ 
تجفی ۱۱۱۶) 

» کار کسی درآمدن دچار زحمت يا گرفتاری 
شدن او: یک‌وقت اين چیزهایی که پهتان گفتم جابی 


درز نکند ها. اگر بو بیرند که ما چیزی پس دادیم, دوباره 
کارمان درمی‌آید. (میرصادقی: کلا ]هاوآدم‌ها ۲ نجفی 
۱۷ 


کار کسی را از (ز) برگ انداختن (فد .) کار او را 
بی‌رونق کردن: تو مرا در دام مرگ انداختی/ کار من 
جمله ز برگ انداختی. (عطار *۷۱) 

کار کسی را تمام کردن کشتن او: جلاد کار او را 
تمام کرد. ۵ دوتّا از مردها.. ازبس کتک خورد‌ان... با 
التماس و زاری به سربازها می‌گویند: راحتمان کنید, 
کارمان را تمام کنید. (شاملو ۱۹۰-۱۸۹) 

ء کار کسی را راه انداختن مشکل او را حل 
کردن؛ خواستَه او را برآوردن: کار اين‌جوان را را 
بینداز. (آلاحمد * ۲۷۲) ه من همه‌اش کار مردم را راه 
انداختم. (هدایت " ۷۳) 

»کارکسی را ساختن ۸ او را ازپا درآوردن يا 
برای او دردسر درست کردن: چند مأمور را 
همان‌جا گذاشتيم و گفتیم که هر ناشناسی نزدیک بشود. 
بی‌تأمل کارشان را بسازند. (ساعدی: شکوفیی ۲۷۱) ۰ 
یک روز نباشی, دوزوکلک را می‌چینند و کارت را 
می‌سازند. (حجازی ۲۵۸) ۲. (قد.) حاجت او را 
برآوردن: با شراب کهنه, زاهد ترش‌رویی می‌کند/ کر 
جوان‌مردی که سازد کار اين بی‌پیر را؟ (صائب۲ ۳۶) ۰ 


سامان یافتن: يا شیغخ! کار اين 


کارم بساز از کرم امروز ای کریم/ هرچند کارساز به‌جز 
کردگار نیست. (سنابی ۲ )٩۲‏ 

کار کسی راست شدن (قد .) کار یا وضعیت او 
یر بدین راست 
می‌نشود. نظر می‌باید. ازآن خود چیزی در کار اين پیر 
کن. (جمال‌الدین ابوروح ۵۳) 

کار کسی راه افتادن خواستة او برآورده شدن؛ 
مشکل او حل شدن: کار من با شش ریال پول راه 
می‌افند. (دبانی ۱۴۲) 

کار کسی را یک‌سره کردن ۱ دربارة خواستة 
ار تصمیم نهایی گرفتن یا آن را انجام دادن: 
بالاخره کار ارباپ‌رجوع را یک‌سره کردی. ۲. او را 
کشتن: کار مخالفانش را سریع یک‌سره کرد. ه اگر 
می‌خواستند سرم را زیر آب کنند... کافی بود درٍ خانه‌ام را 
بزنند و کارم را یک‌سره کنند. (میرصادقی: کلاغ هاوآدمها 
۶ نجفی ۱۱۱۷) 

کار کسی زار بودن وضعیت او بد و ناجور 
بودل؛ این زمین‌ها... اگر به‌دست این شخص بیفتد که 
کارمان زار خواهد بود. (جمال‌زاده"۲ 0۲ 

کار کسی ساخته بودن ۱. ک و او به 
مرحلهٌ بدی رسیدن: دیگر دستت 
ساخته است. (-ه ساعدی: شکرفایی ۲۷۰) ۲. مردن او؛ 
کشته شدن او: اگر یک‌چنین سکی در لندن و 
بطرزبوغْ پیدا شود... با یک گلوله کارش ساخته است. 
(جمال‌زاده* ۳۰۲) 

»کار کسی سکه شدن (بودن)ٍ رونق پیدا کردن 
کسب‌وکار او با بالا رفتن درآمد او: از وقتی به 


خانهً ما آمد. کارش روزبه‌روز سکه‌تر شد (سه 


ت رو شده و کارت 


میرصادقی ۲ ۲۱) ه رفت دربی, می‌گویند آن‌جا کارش 
سکه است. (گلشیری ۱ ۵۰) 

او براورده شدن؛: با لطف شما کارم گذشت. خیلی 
یج و یی 7 


[محمود] 7 هرجاکه بیماری دردمند بود و مرض 


۱۳۳ کار 


جان‌کاه مزمنی داشت. به آو رجوع می‌کرد. (نفیسی ۴۵۵) 
ه باید خیلی چشم‌وگوش خود را باز کند..: تا بتواند از 
کسب خود بهره یرد وال کارش نمی‌گیرد. (مستوفی 
۳/۲( 

»کار کسی گره خوردن مشکل و گرفتاری پیدا 
کردن او: ما پیر و فرتوت‌ها برای همین خوییم که وقتی 
کار شما جوان‌ها گره می‌خوزد به‌سراغمان بيایید. 
(جمال‌زاده* ۱۰۸) 

کار کسی گیر بودن دچار مشکل بودن او: گفتم: 
حضرت اقدس والا کار بنده گیر است. (مخبرالسلطنه 
۹۰ 

»کار کسی گیر کودن کار او دچار مشکل شدن: 
کارم در یکی از ادارات گیر کرده‌است. 

ه کار گذاشتن تعبیه کردن؛ قرار دادن؛ نصب 
کردن: توی تشک و بالش زیر سرش سوزن کار 
گذاشته‌بودند. (ترقی ۱۸۲) ۰ چند سالی است که در نوده 
آسیاب موتوری کار گذاشته‌اند. (آل‌احمد ۱ ۴۰) 

۰ کار گرفتن (قد.) گستاخی کردن: پای مُلک 
استوار اکنون گشت/ که رکاب تو استوار گرفت -.. - 
سایه بر کار خصم نفکندی/ گرچه زاندازه بیش کار 
گرفت. (انوری ۲ )٩۵‏ 

کار گرفتن با کسی (ند.) مزاحم او شدن: ای 
سگان...! نگفته‌ام شما را که با مهمانان من کار مگیرید؟ 
(جامی۲۲۲) 

کار گشودن (ند.) ۱. ساخته بودن عملی: در 
حریم زلف اگر نگشاید از ما هیچ کار/ آبی از مزگان 
به‌ست شانه می‌ريزیم ما. (صاثب ۲ ۲۸) ۴ برآورده 
شدن حاجت يا آرزویی: عمری به‌بری یاری کردیم 
انتظاری/ زآن انتظار ما را نگشود هیچ کاری. (سعدی؟ 
۵۴ 

کار گل کاری که دل‌خواه و مطابق میل نباشد؛ 
کار پرزحمت و کم‌نتیجه: استنساخ که کار نیست. 
کار گل است. 

»کار ماشینی کاری که بدون تفکر و معمولا 
به‌صورت تکراری انجام می‌شود: همة کارهای مء 
ماشینی است از مغز و فکر استفاده نمی‌کنيم. 


« احالا] کارژی] نداريم که... بگذریم از 
این‌که... : حالا ما کار نداریم که اين عقید؛ تمام زن‌ها 
نیست. (هدایت ۱۱ 4) 

«کاروبار وضع و حال: اگر یک آدم استخوان‌داری 
بودیم. الآن کاروبارمان از اين بهتر بود. (سه گلایدره‌ای 
۶ ه کاروبار آنه... بهتر خواهد بود. (عشفی ۱۱۷) ۰ 
هرآنکس را که بر خاظر ز عشق دلبری باری‌ست/ 
سپندی گو بر آتش یه که دارد کاروباری خوش. (حافظ ۱ 
۱۹۵ 

» کاروبار کسی چاق بودن رونق داشتن 
کسب‌وکار او: کاروبارش چاق است. چند نفر برایش 
کار می‌کنند. 

« کاروکیا (ند.) ۱. قدرت و شکوه: عشق آن 
بگزین که جمله اتبیا/ یانتند از عشق او کاروکیا. 
(مولوی! ۱۵/۱) ۲. سلطنت؟ فرمان‌روایی: طلب 
کردید که کارکیای ما را به شما تسلیم کنیم. (آقسرایی 
0۵۹ 

»کاری ازپیش نبردن ۱ ناتوان بودن در انجام 
کاری و بی‌ثمر بودن تلاش: آدم... اگر یکه‌وتنها 
باشد. کاری ازییش نمیبَرّد. سرش می‌ریزند 
نیست‌ونابو دش می‌کنند. (-» شهری ۱ ۴۷۵) ۲ ۳ 
بودن؛ بی‌فایده بودن: حرف‌هاش بی‌تأثیر بود. 
خواهش و درخواست‌هاش کاری ازپیش نمی‌برد. 
(میرصادفی ۲ ۵۳) 

کاری از [(دست] کسی ساخته بودن (برآمدن) 
توانا بودن او بر رفع مشکلات و موانم: دیگر از 
اداره‌چی‌ها کاری ساخته نیست. (علری ۳ ۵۱) 

کاری از کسی سر زدن از او به ظهور رسیدن 
آن؛ انجام گرفتن آن توسط او: هرگز از فرزندان آن 
خاندان... عملی جز آنچه پسندیده و نیکوست سر 
نمی‌زند. (مینوی؟ ۲۱۱) ه چون خطایی از تو سر زد در 
پشیمانی گریز/ .... (صائب ۱ ۵۰۴) 

« کاری با (به) کسی نداشتن قصد آزار او را 
نداشتن: بیا جلوتر! کاری بهت ندارم. بهشان گفتم: به 
خدا لا و جواهر تدارم. توی کیفم پول دارم, همه‌اش را 
بردارید و کاری باهام نداشته‌باشید. (سه ميرصادق ۳ 


کار ۱۳۴ 


۳۲۸( ۱ 
هکاری به چیزی نداشتن ۱. توجه نداشتن به 
آن؛ اهمیت ندادن به آن: فعلاً کاری به کم‌وزیاد بودن 
پولش نداشته باش. ه تاریخ هرگز به نیت اشخاص کاری 
ندارد. (مطهری۵ ۷۳ ۲. دخالت نکردن در آن: 
قرار گذاشتیم هیچ کاری به این‌جور کارها نداشته‌باشيم. 

(دربایندری ۳ ۲۸۲) ۱ 

ه کاری به کار کسی نداشتن ‏ ۱ در کار ار 
دخالت با اظهارنظر نکردن: زن‌ومرد هردوتا صبح 
زود پی رزق‌وروزی از خانه بیرون می‌روند. شب 
برمی‌گردند و کاری هم به کار من ندارند. (سه شهری! 
۵ ه دزدها دم آمنیه‌ها را دیده‌بودند که کاری به کارشان 
نداشته‌باشند. تا ۶ ۲. مزاحم او نشدن: 
کاری به کار ما ندارد. از پله‌ها یکی‌یکی پایین می‌رود. 
(دیانی )٩‏ ه او در همان حال که محله... را ثرق می‌کرد. 
کاری به کار زن‌ها و بچه‌ها نداشت, بلکه برعکس با مردم 
به مهربانی رفتار می‌کرد. (هدایت* ۴۶ ۳ با ار 
رابطه نداشتن: بالاخره از مهندس گفت که کجاست و 
حالا دیگر کاری به کار او ندارد. (گلشیری" ۱۰۰) ۴. 
اعتنایی به او نداشتن؛ به او اهمیت ندادن: ما 
مردم فقط به‌فکر خودمان هستیم و به‌فکر منافع خودمان. 
تا خطری متوجهمان نشده اصلاً کاری به کار دیگران 
نداریم و دودستی چسییده‌ايم به زندگی خودمان. (-» 
میرصادقی ۳ ۲۷۲) 

«عاریش نمی‌شو کرد چاره‌ای نیست و باید آن 
را قبول کرد: سر تا پایم عیب‌ونقص است. خدا خواسته, 

کاریش نمی‌شود کرد. (سه شهری ! ۲۹۵) 
هکاری کردن مرتکب خطایی شدن: صبح تاحالا 
من را این‌جا نگه داشته‌اید و از کاروزندگی انداخته‌اید. 
اگر کاری کردهیو دم. می‌گفتم. (میرصادقی: کلاغ هاوآدها 

۳ نجفی ۱۱۲۱) 

«کاری... کردن (کاریم کرد کاریت کرد .) ۱. 
مجازات یا اذیت کردن: خوب پیداست که کار کار 
همان قلندره بوده, هیچ کاریش نکردید؟ (آلاحمد؟۲ 
۷ ۲. دست‌کاری کردن؛ دست زدن: چه‌کارش 


کردی رادیو خراب شد؟ من کاریش نکردم. 


کار یک روز و دو روز نبودن همیشگی و 
برقرار بودن امری؛ دائمی بودن عملی: یکی از 
کارهای روزانة... مادرشوهرها چغلی کردن از عروس به 
پسرشان بود... این چغلی‌ها تمامی نداشت و کار یک روز 
و دو روز نبود. (کتیرایی ۲۲۹-۲۲۸) 

« کار یک شاهی [و] صنار نبودن مبلفی زیاد 
درمیان بودن: اگر آنها اختلاف حساب پیدا کنند. چه 
خواهند کرد؟ کار اختلاف حساب آنهاکه کار یک شاهی 
صنار نیست. (سه آل‌احمد؟ ۱۶۸) 

ه کاری نداشتن ۱ بسیار آسان بودن: ما 
نمی‌دانستیم که ازمان چه می‌خواهند. وگرنه تهیه کردن 
یک وکالت‌نامه کاری نداشت. (آل‌احمد"" ۱۲۰) ۲. 
مداخله نکردن: شما کاری 
ندافحه‌باشید, بگذارید خود من دست‌بندش مي‌کنم. (سه 


اهمیت ندادن؛ 


شهری" ۲۰۷) 

« کاری... نداشتن (کاریم ندارد» کاریت 
ندارد...) قصد مجازات یا اذیت کردن 
نداشتن: خودم باید تکلیف تو را روشن کنم. اما آمشب 
کاریت ندارم. پا شو گور مرگت بیا بخواب. (پزشک‌زاد 
۷ 

« ازکار افتادن ٩‏ براثر فرسودگی یا خرابی؛ 
توانایی کار کردن را ازدست دادن: ساعت غلط 
خواهد شد پا ازکار خواهد افتاد. (مینوی۴ ۲۳۸) ه چون 
حواس‌های تو ازکار بیفتد در بینایی و در گویایی... همه 
بر تو بسته گردد. (عنصرالمعالی" ۶۰) ۲ پیر و 
فرسوده شدن: کم‌کم مفنگی و پوسیده خواهد شد و 
ازکار خواهد افتاد. (آلاحمد؟ ۷ ممردمان بزرگ در 
تهران مرده و ازکار افتاده. (حاج‌سیاح! ۳۶۸۶ 

« ازکار بردن (قد.) . باطل کردن؛ بلااستفاده 
کردن؛ ازکار انداختن: عقل را بوی سر زلف تو ازکار 
پپرد/ عشق را سر ز می لعل تو در کار آورد. 
(سلمان‌ساوجی: دیوان ۱۴۹ :فرهنگ‌نامه ۱۳۶/۱) هنیست 
دون‌القلتین و حوض خُرد/ کی تواند قطره‌ایش ازکار برد. 
(مولوی! ۸۱ ۲ مأیوس کردن؛ ازرو بردن: 
زاغ را اين صفرا و خشم شیر ازکار نمرد. (بخاری ۱۱۱) 
» از کار برکنار کردن کسی او را از سمّت خود 


۱۳۵ کار 


عزل کردن: اگر سلظان و وزیری را می‌خواستند مفتضح 
و از کار برکنار کنند, نان و گوشت را تنگ می‌کردند. 
(شهری ۲ ۲۴۲/۲) ۰ ارتباط بی‌اثرم با بعضی‌از مخالفین, 
امین‌السلطان اتابک‌اعظم سبب شدبود... مرا از کار 
: برکنار کند. ولی نکرد. (مصدق ۵۲) 
»از کار درآمدن -» آب هاز آب درآمدن: خیر 
را خوب ورز بدهد که نان خوب از کار دربياید. (مستوفی 
۲ ه اگر.. ما را تغییر نداده‌بودند... تا اين درچه.. 
بی‌مصرف از کار درنمی‌آمدیم. (مسعود ۷۸) 
« از کار درآوردن > آب »از آب درآوردن: 
بیش‌از سه‌چهار زن‌ومرد... نبودند که بتوانند گیوه‌های 
ظریف... از کار درآورند. (اسلامی‌ندوشن ۳۶) ه خود 
این حکایت را درحد خود بسیار شیرین از کار 
درآورده‌است. (دریابندری ۴ ۲۱) 
ه ازکار رفتن (ند») ه از کار افتادن (م.) ج: 
حواس دراکه و حافظه بالمره ازکار رفته‌اند. (شوشتری 
۷) ه صررت یوسف. نادیده صفت می‌کردیم/ چون 
بدیدیم زیان سخن ازکار برفت. (سعدی؟ ۲۰۱) ه ساعتی 
دراز... دست‌وپای اگرچه ازکار رفته‌بود بازجنبانیده.. 
(زیدری ۸۷) 
»« ازکار شدن (قد.) ۱ خود را باختن و بدحال 
شدن: بازگشتم و بگفتم و یوسهل ازکار بشد که سخت 
بددل مردی بود. (بیهقی ۱ ۸۲۳) ه طشتی دید... عود تر در 
آن سوزان. چون بدید به دیوار بازانتاد. ازکار بشد. 
(حواجه‌عبدالله۱ ۱۳۵) ۲. » ازکار افتادن (م.۱) 
جب: گر در وصفت زبانم ازکار بشد/ دانم که زبان 
بی‌زبانان دانی. (عطار " ۱۲) 
ه از کار فروماندن (قد .) « ازکار افتادن (م.۱) ج: 
اگر یک لحظه مدد آن فیض منقطع شود از دل, تالب از 
کار فروماند و حیات منقطع شود. (نجم‌رازی ۲ ۱۸۹) 
از کار ماندن ه از کار افتادن (م. ۱) ج: هرگا.. 
دست و بازوی ما از کار می‌ماند. اندیشة... ما به میدان 
. می‌آمد. (خانلری ۳۰۰) 
» از کاروزندگی افتادن نرسیدن به امور 
.شخصی و کارهای روزمره: تو با اين برنامه‌های 
وقت‌گیرت باعث شدی من از کاروزندگیام بیفتم. 


» از کاروزندگی انداختن مانع رسیدن به امور 
شخصی و کارهای روزمره شدن: بهانه‌گیری‌های 
اين بچه امروز من را از کار و زندگی انداخت. 

« از کسی (چیزی) کار کشیدن او (آن) را بسیار 
به تلاش و فعالیت واداشتن: از ماشینش خیلی کار 
می‌کشد. ه هی هندوانه گذاشت زیر بفلت و از تو کار 
کشید. (سه کریم‌زاده: شکرفایی ۳۸۲) ۰به نرگس توصیه 
کرده از من کار بکشد تا با تنی خسته به رخت‌خواب 
بروم. (سه محمدعلی ۶۶) 

»با کسی بر کار بودن (قد» با او برابری کردن و 
ازعهد؛ او برآمدن: اگرچه انواج تانار چون خط پرگار 
بدو محیط شده‌بودند. با او بر کار نبودند. (زیدری ۷۲) 

» بر کار داشتن (قد.) . به انجام دادن عملی 
ترغیب کردن: والی نو چون با آن والی کهنة معزول 
مشورت کند. بر کارهاش دارد که هم‌چون خودش معزول 
کند. (مولوی" ۸۵) ۲ وادار کردن: هوای نفس را 
درزیر پای نیاوردند و... او را به خدمت‌کاری پر کار 
نداشتند. (نجم‌رازی ! ۴ 

« بر کار نشاندن (قد.) تعبیه کردن؛ کار گذاشتن: 
مناسب صفات خداوندی آینه‌ها بر کار می‌نشاند که 
هریک مظهر صفتی بود. (نجم‌رازی ۲ ۷۲) 

» بر کار نهادن (قد.) تعبیه کردن؛ کار گذاشتن: 
در هر آینه که در نهاد آدم بر کار می‌نهادند... دیدهٌ 
جمال‌بین می‌نهادند. (نجم‌رازی ‏ ۷۳) ۱ 
»به کار (ند.) ۱. متداول؛ معمول؛ مستعمل: 
اين اصطلاح دریارهٌ حیوان... بیش‌تر به‌کار است. 
(ستوفی ۲۶۶/۳ج.) ‏ ۲ لازم؛ ضروری: سمک 
برخاست و آنچه به‌کار بود برگرفت. (ارجانی: سمک‌عیار 
۱ لفت‌نامه )۲‏ ۳. شایسته؛ لایق؛ مناسب: 
چشم ازیرای روی عزیزان بوّد به‌کار / یعقوب را به دیدة 
بینا چه حاجت است؟ (صائب )٩۲۱‏ ه دست او جود را 
به‌کارتر است/ زآن‌که تاری چراغٌ را روغن. (فرخی! 
۳۳۴( 

« به کار مدن به‌درد خوردن؛ مفید بودن: نامه و 
پیام آگاه به‌کار می‌آید که میان دو تن فاصله‌ای باشد. 
(خانلری ۷ ه عاشق دیوانُ سرمست را/ پند خردمند 


کار ۱۳۶ 


نیاید به‌کار. (سعدی" 6۵۱٩‏ ۰ دییر خاتن به‌کار نیاید. 
(یهقی ۲ ۲۰۰) 

به کار آوردن (قد.) ه به کار بردن (م. ۱) جد؛ 
گفته‌بود از بچه گدایان دیگر باد گرفته به کار بیاورم. اما 
هرچه توجه می‌کردم تم ی آموختم. (شهری ۳ 0۷۵ 

ه به کار افتادن (قد.) مفید واقع شدن؛ اثر 
گذاشتن: هیچ حیلتی نمانده‌است که من نکردم تا عبدالله 
را بر دل اين مرد بد کنم و به‌کار نمي‌افتد. (تاریخ‌برامکه 
۴ «ستورخانلری ۱۷۱) 

«به کار بردن ۱ مورد استفاده قرار دادن: مردم. 
می‌دانستند که گاهی باید کم‌اعتنایی و حتی کارشکنی... 
به‌ کار پرد. (اسلامی‌ندوشن ۱۸۴) ۰ باید از هر ماده‌ای.. 
که... احتیاج ایجاب می‌کند در آن به‌کار بُرده شود. 
(مطهری۵۵۹) ۲. (قد.) خوردن: قدری خرما آوردند 
و هردو از آن به کار می‌بردند. (نصرالله‌منشی ۳۴۱) 

ه به کار بستن ه به کار بردن (م. ۱) ج-: جوان‌ها... 
کلمات قصار پیرویاتال‌ها را... به‌کار نمی‌بستند. (هدایت * 
۷ ه امفال و حکایات زیاد درنظر داشت و برای هر 
موضوعی یکی از آنها را به‌کار می‌بست. (مستوفی 
۱) ه خبر صاحب‌شریعت به‌کار بستند. (احمدجام 
۳۶۸( 

«به کار خوردن مورد استفاده قرار گرفتن؛ مفید 
بودن: پدرم ر... با خود برده‌اند و گفته‌اند دلاک است و 
به‌کار می‌خوزد. (جمال‌زاده۲۵ ۲۷) ه قطب‌نما را که 
اختراعش درمیان عرب بود, به فرنگستان بردند و در 
آن‌جا به‌مصرف آمده و به‌کار خورد. (وقایع تایه ۵۰) 
«به کار داشتن (قد .) «به کار بردن (م. ۱) ج-: شکر 
آن است که نعمت خداوند پر معاصی... به‌کار ندارد. 
(میبدی ۲ ۲۶۰/۱) 

» به کار رفتن مورد استفاده و بهره‌برداری قرار 
کر ان واژه سال‌هاست که دیگر به‌کار نمي‌رود. ه 
شایور... امر کرد پل دیگری ببندند تا برای... رفتن... و.. 
آمدن به‌کار روّد. (مینوی ۴ ۲۴۲) هسنگ‌مرمر زیاد [در 
فصر] به‌کار رفته[است.] (حاج‌سیاح ۲ ۲۵۱) 

به کار زدن »به کار بردن (م.۱) جد: کارد را در 


سفری به زتجان خریده‌بود. کمتر به‌کارش زددبود. 


(میرصادتی ۵ ۳۳) ه طبیعت در همه‌کار استاد و زبردست 
است... شیوه و فنی به کار خواهد زد. (جمال‌زاده ۴ ۱۹۸) 
» به کار... زدن (به کارم زدم به کارت بزن».-) 
برای رفع مشکل. مورداستفاده قرار دادن: یک 
پولی از مرحوم مادرم بهم رسید... می‌دهمش به تو به 
کارت بزن. (-» میرصادتی* ۱۱۲) 

«به کار کردن (قد.) هبه کار بردن (م. ۱) ج-: وی 
هفده سال آهنگری می‌کرد هر روز به دیتاری و ده درم و 
از آن چیزی خود را به کار نکردی و همه بر درویشان نفقه 
کردی. (حواجه‌عبدالله" ۴۱۸) 

» به کار کسی (چیزی) خوردن مناسب و 
شايسته او (آن) بودن و مورد استفاد او (آن) 
قرار گرفتن: کتابی که به کار شاگردان فرنگی... بخوزد 
می‌نویسد. (جمال‌زاده۱ ۱۱) ه دانشمند واقعی آنکس 
است که... معلومات او به کار زندگی بخورد. (اقبال ؟ ۱۱) 
«به کار کسی دربودن (قد.) با ار سروکار داشتن؛ 
به او مشغول بودن: دل جان همی‌سیارد و فریاد 
می‌کند/ کآخر به کار تو درم ای دوست دست گیر. 
(سعدی ؟ ۵۲۳) 

» به کار کسی رسیدن به او کمک کردن: تاطم 
دنبال کار مادرش بوده‌است که قرار یود بستری شود... از 
یکی‌دوتا هم‌دوره‌هایم که طب خوانده‌بودند, خواسته‌بودم 
به کارش برسند. (آل‌احمد )٩۴‏ 

ه به کار کسی زدن درمورد او به‌کار بردن: 
استراتژی ناپلئون را که از من شنیده به کار خود من 
می‌زند. (پزشک‌زاد ۶۳) 

«به کا ِکسی کردن چیزی (قد.) آن را به او دادن 
تا مورد استفاده و بهره‌برداری قرار دهد: به کار 
دیگران کن سانی این جام صبوحی را/ که تا فردای 
محشر من خراب صحبت دوشم. (صاثب ۱ ۲۶۹۵) 

» به کار کشیدن به کوشش و فعالیت واداشتن: 
خیلی‌ها ممکن است معلم کارکشته‌ای باشند و خیلی هم 
آدم را تو مدرسه به کار بکشند. اما بازهم معلم والعی 
نیستند. (میرصادقی ۳۲۰۳) ۱ 
ه به کار گرفتن » به کار برد (م.۱) ج-: فرش و 
زیرانداز.. اختصاص به مهمان داشت و جز درجهت 


۱۳۷ کار 


سای سس در رات اه مس جر یی یتح و ترپ خی 


پذیرایی مهمان به‌کار گرفته نمی‌شد. (شهری ۲ ۴۰۷/۲) ۰ 
در همه‌جا توانسته‌ام چالاکی پاها و ورزیدگی دست‌های 
خود را به‌کار گیرم. (قاضی ۲۹) 

ه به کاری رسیدن پرداختن به امری: پیش‌از 
اين‌که من بیایم ناظم خودش به این کار رسید‌بود. 
(آل‌احمد ۳۹) 

ه تو[ي] کار آمدن ماهر و ورزیده شدن در آن: 
بعداز چند سال کار کردن بالاخره تو کار آمد. 

۰ تو[ي] کار آوردن مطرح کردن: وقتی مادرت 
یک چیزی می‌گوید تو نباید نه توی کار بیاوری. 

« تو[ي] کار افتادن به کار مشغول شدن: معلوم 
است تازه توی کار افتاده‌است. (مسعود ۴۵) 

» تو[ي] کار بودن ورزیده و ماهر بودن؛ مسلط 
بودن به کار؛ زارد بودن: اولش برایت سخت است. 
توی کار نبوده‌ای و آموخته نیستی. بعداز چند ماه درست 
می‌شود. (-» میرصادفی؟ ۲۲) 

« تو[ی] (در) کار نبود (ئیست) وجود نداشت 
(ندارد)؛ درمیان نبود (نیست): گفت: پس آن 
شاگردتان چی؟ گفتم: شاگرد تو کار نبود. از حالا دیگر تو 
شاگرد منی. (-» میرصادتی ۳ )٩۲‏ ه نکند یکی دیگر را 
زیر سر داری؟ نه جان تو یکی دیگری تو کار نیست. 
(سه میرصادنی " ۲۲۴) » شب‌ها شامی درکار نبود. زن 
یادش می‌رفت چیزی سر بار بگذارد. (علی‌زاده ۲۱۸/۲) 
ء تو[ي] کار... نبودن (تو کارم نیست. تو کارت 
فیست»...) حالت با شیوه‌ای خاص در رفتار 
کتوم نبودن: تعارف تو کارم نیست. هحالت وحشتناک 
درنده‌ای پیدا کرده‌بود. شوخی هم تو کارش نبود. (شاملو 
۳۳ 

» چه کاری است؟ چه فایده دارد: اين چه‌کاری 
است که خودم را به‌زهمت بیندازم؟ 

» خود را تو[ي] کار کسی کردن در کار او 
دخالت کردن: زن که تباید این‌فدر پرمدعا باشد و 
خودش را تو کار مرد بکند! آخر زنی گفته‌اند. مردی 
گنته‌اند. (-» شهری۱ ۲۹۳) 

» درسر کار کسی شدن (قد.) به‌خاطر او ازبین 
رفتن یا ازدست رفتن: ترسم که اين دیه درسر کار او 


شود. (نظام‌الملک؟ ۸۴( 

ه در کار آمدن (قد.) ۱. تأثیر گذاشتن؛ اثر 
کردن: مسهلی دادش که در کار آمدش/ بعدازآن حیضی 
پدیدار آمدش. (عطار *۲۳۸) ه پس در کار آید و شکم 
برائد و فایده کند. (حاسب‌طبری ۱۵۷) ۲ مشغول 
کار شدن؛ عهده‌دار مقام و سمّتی شدن: اين 
خواجه در کار آمد. بلیغ انتقام خواهد کشید. (ببهقی! 
۳ ۳ نمایان شدن؛ ظاهر شدن: گه خصم شری 
مرا و گه یار آیی/ روزی به هزار گونه در کار آیی. 
(کمالاسماعیل: دیوان ۹۵۶ : فرهنگ‌نامه )٩۳۰/۲‏ 

»در کار آوردن (فد.) ۱. »به کار بردن (م.۱۰) 
: من این داستان... نگاشتم که دیگر دانشمندان... 
یه‌طور صراحت متصد نگارند و توریه در کار نيارند. " 
(انضل‌الملک ۲۱۰) ۲. به کار و فعالیت واداشتن: 
عقل را بوی سر زلف تو ازکار بیرد/ عشق را سر ز می 
لمل تو در کار آورد. (سلمان‌ساوجی: دیوان ۱۴۹: 
فرهنگ‌ناب ۱۳۶/۱) ۵ آو را به‌تدریج بر کار حریص 
می‌کند. و... او را به رقق و مدارا در کار آوزد. 
(نجم‌رازی " ۲۳۶) 

هد رکار بودن (ند.) موردنیاز بودن: شاعر, مصراعی 
پابیتی..., از اشعار دیگری در محلی که ضرور و لایق و 
درکار باشد در شعر خود بیاوزد. (رضاقلی‌خان‌هدایت: 
مدارح الللاغه ۳ ۰ درحق او ترییت بسیار باید کردن که 
در سپاه ما چون او مبارزی درکار است. (بیغمی ۸۲۲) 

» در کار چیزی کردن (ند) برای آن مصرف 
کردن: مظرب کجاست تا همه محصول زهد و علم/ در 
کار چنگ و بربط و آواز نی کنم؟ (حافظ ۲ ۲۴۱) 

« در (تو[ی]) کار خود ماندن قادر به 
چاره‌جویی در مشکلات خود نبودن؛ سردرگم 
شدن: من که توی کار خودم مانده‌ام, چه‌طوری می‌توانم 
کار تو را راه بیندازم؟ 

«د ر کار رفتن (قد.) اقدام کردن به امری؛ دست 
به کار شدن: سخت در کار رفتند. و به خدعه و فریب 
در هلاک من ناشکیب گشت. (زیدری ۸۶) 

«د کار شدن (قد.) ۱. دست به کار زدن؛ اقدام 


کردن: فتنه کز خواب نبی بیدار شد/ او به تنهایی خود 


کارآزما[ی] 


در کار شد. (عطار؟  )۳۱‏ ۲. سروکار پیدا کردن: 
شیخ, خلوت‌ساز کوی یار شد/ با سگان کوی او در کار 
شد. (عطار۲ ۷۸) 

«درکار کردن (قد .) ه به کار بردن (م. ۱) ج-: باما 
مکر کردید و داروی بی‌هوشانه درکار کردید. (یبغمی 
۲ ه بر در شاهم گدایی نکته‌ای درکار کرد ... 
(حافظ ۱ ۰) ه اکنون شیخ همتی درکار کند, باشدکه به 
مراد خود رسّم. (هجویری: گنجینه ۲۹۳۴/۱) 

« در کار کسی بودن (ند.) درفکر او بودن؛ به ار 
پرداختن؛ به او عشق ورزیدن: نی‌نی ز خوبان 
فارغم در کار ایشان نیستم/ آزادکردٍ همتم دربند خوبان 
نیستم. (خاقانی ۴۵۴) ۰ یکی درکار سرپوشیده‌ای برد و 
می‌خواست تا با وی سخن گوید. نمی‌گفت و امتناعی 
می‌نمود. و آن کار انتاده سخت درمانده و گرفتار وی بود. 
(میبدی* ۷۱۸/۱ 

م در کار کسی رفتن دقیق بودن در حرکات و 
رفتار او: تازگی‌ها حسابی رفته‌ام در کار اين پسره بلکه 
بفهمم چه تقشه‌ای دارد. 

» در کار کسی کردن (قد.) ۱. به او بخشیدن يا 
به‌خاطر او ازدست دادن: آن کرباس که خود 
رشته‌ای و آخرت را نهاده‌ای در کار ما کن. 
(جمال‌الدین‌ابوروح )۸٩‏ ه ما اين پسر را در کار دل 
پردرد تو کردیم. (میبدی۲ ۸۱) ۲. دربار؛ او مصرف 
کردن: رای بر آن قرار گرفت که تدبیری نمایند و 
سمومی در کار او کنند و زحمت وجود او ازمیان بردارند. 
(آفسرایی ۴۳) 

» در (تو[ی]) کار کسی ماندن قادر به درک رفتار 
و اعمال او نبودن: من که در کار اين رنیقم مانده‌ام که 
بالاخره می‌خواهد چه‌کار بکند؟ 

» د کار کشیدن (قد.) «در کار آوردن (م.۲) ج-: 
کاهل‌روی چو باد صبا را به بوی زلف/ هردم به قید 
سلسله در کار می‌کشی. (حافظ ۲ ۳۲۱) ه خندءٌ گل گرچه 
در کارت کشد/ روزوشب در نا زارت کشد. (عطار" 
و9 

ه د رکار ماندن (ند .) ثابت‌قدم و استوار بودن در 
امری: جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رنت/جاودان 


۱۳۸ 


کس نشنیدیم که در کار بماند. (حافظ ۲ ۱۲۱) 

» رو[ي] (به روي» سر) کار آمدن متصدی شغل 

معمولا مهمی شدن: نخست‌وزیری... تازه به‌روی 

کار آمده. (جمال‌زاده ؟ ۱۸۶) ه شاید... وزیری:... سر کار 

آید. (طالیرف ۲ ۱۶۹) 

« رو[ي] (به‌روي» سر) کار آوردن متصدی 

شغل معمولاً مهمی کردن: بی‌اصل‌ونسب‌ها- ر.. 

سر کار می‌آورند. (شهر ی ۲ ۲۵۹/۴) ۵ اين مملکت چنین 

بزرگان پرورده و چنان پادشاهان روی کار آورده. 

(فروغی ۳ ۱۰۰) 

* رو(ي] (سر) کار بودن دارای شغفل و منصب 

معمولا مهم بودن: هنوز روی کار بود که آن واقعه 

برایش اتفاق انتاد. 

ه سر کار بودن وسیلهٌ مضحکه و مایهُ تمسخر 

قرار گرفتن: تو را احمق حساب کرد‌اند. یک هفته است 

که سر کاری. 

» سر کار رفتن مضحکه و مایهٌ تمسخر قرار 

گرفتن: یارو بعداز دو ساعت تازه فهمید که سرٍ کار 

رفته‌است. 

سر کار گذاشتن کسی را او را دست انداختن: با 

چاخان‌هایت هم رفقا را سر کار گذاشتی. 

کسی را با چیزی (کسی) کاری بودن ارتباطی 

با آن (او) داشتن: دانشجویان را با سیاست کاری 

نیست. (گلشیری ۲ ۱۰۰) 

» یک جاي کار لنگیدن دارای مشکل با شبهه 

بودن در بخشی از آن: همین‌طورکه شعارخوانان از 

جلوم رد می‌شوند. حس مي‌کنيم یک‌جای کار می‌لنگد. 

(دیانی ۱۱۵) 

« یک کاربش کردن درحد توان خود اقدامی 

کردن؛ چاره‌ای اندیشیدن: من باید... یک چیزی به 

لیلی بگویم. می‌شود شما بهش بگویید بعدازظهر که 

دایی‌جان خوابیدند... یک‌سر بیاید تری باغ؟ مش‌قاسم.. 

با لب‌خند خفیفی گفت:... یک کاریش می‌کنيم. 

(پزشک‌زاد ۲۶ ۲۷) 
کارآزما[ی] 

جنگ آزموده؛ 


[«]ق5(2]6(۳ )1۲-۵ (قد.) 


حنگ جو: همی‌خواهد این ۳ 


۱۳۹ 


کارآزمای /که ُرکان به جنگ اندرآرند پای. (فرددسی۳ 
۹۵ 

کارآگاه «قو(3 )127-3 حاسوس: مگر نمی‌بینید... 
کارآگاهان ما را احاطه کرده‌اند؟ (علوی " ۱۲۱) 

کارآگه «دع(122)5 جاسوس: به هر گوشه 
کارآگهان برگمار/ نهانش همی‌جوی با آشکار. (اسدی! 
زوا 

کارآگهی ۲-1 (ند.) جاسوسی: چو فرغار برگشت و 
آمد به راه/ به کارآگهی شد به ایران سپاه. (فردوسی ۲ 
4۴ 

کاراته‌بازی نتقا-»ع8۱:ق1 انجام دادن حرکاتی 
شبیه حرکات ورزش‌های رزمی: اگر دزد بیاید با 
کاراته‌بازی او را ازپا درمی‌آورم. 

کارافتادگی :عع0(۶۵0)م12 (ند.) ۱. 
گرفتاری و درماندگی: آمدی تا از من چارة 
کارانتادگی خود جویی. (وراوینی ۱ ۲. عاشقی و 
شوریدگی: درگذر از زاهدی و سادگی / درد باید. درد 
و کارانتادگی. (عطار" ۲۴۳) 

کارافتاده 8۲0)0(۶۱-50-۰ (ند.) . کاراز موده؛ 
مجرب: در عاشقی هیچ‌کسی از اين رند جهان‌دید: 
کارانتاده آشناتر نیست. (زرین‌کوب ۱ ۲۵۳) ۰ چنین کردند 
یاران زندگانی/ ز کارانتاده بشنو تا بدانی. (سعدی۲ 
۸ "۲ عاشق و شوریده: لغزش مستانة ما عذرها 
دارد ولی / عذر ما راکی پذیرد هرکه کارانتاده نیست؟ 
(صائب۱ ۶۵۶) ه عرضه کردم دوجهان بر دل کارانتاده/ 
به‌جز از عشق تو باتی همه فانی دانست. (حانظ ۱ ۳۴ 
یکی در کار سرپوشیده‌ای بود و می‌خواست تا با وی 
سخن گوید. نمی‌گفت و امتناعی می‌نمود, و آن کارافتاده 
سخت درمانده و گرفتار وی بود. (میبدی ۲ ۷۱۸/۱) 

کارافزایی ۱()«قتاره)متقا 
مج ۰ کارافزایی کردن (قد.) بهانه‌گیری کردن: 
چون در خانه‌ای میزبان شوی... برسر نان و برسر نبید 
کارانزایی مکن. (عنصرالمعالی ۲ ۷۵) 

کاربخش 2۲-025 (ند.) خداوند: پیرگنتش هست 
در حضرت قلم / رای قدرت کاربخش بیش‌وکم. (عطار* 
۱۳۵ 


کارت 


کاربر 2-۲ آن‌که مسائل و مشکلات را حل 
می‌کند و باعث پیش‌رفت کار می‌شود. دارای 
برض؟ قاطع: مردم... در موارد حساس... باید مصمم و 
کاریر باشند. (قاضی ۲۰۷) ه سربازرس.. مردی تند و 
عصبانی‌مزاج و به‌غایت باانرژی و کاربُر و رک‌گو به‌نظر 
می‌آمد. (جمال‌زاده۱۲ ۱۳۷) ۰ از آن دخترهای مجلس 
گرم‌کن و کاویر و حراف بود. (هدایت ۲ )٩۱‏ 

کاربردی 2۲-0۳0 ۱. شاخه‌ای از هر علم که 
به جنبه‌های عملی و استفاده‌های آن علم در 
علوم دیگر می‌پردازد: ریاضی کاربردی, فیزیک 

۲ فابل به کارگیری و استفاده: 
رامحل‌های کاربردی, شیوه‌های کاربردی. 

کاربری :87107 عمل کاربر؛ کاریر بودن؛ 
قاطعیت در کار: کارری مدیر باعث شد که تضیه 
فیصله پیدا کند. 

کاربند همق رند. ۱ آن‌که چیزی را به کار 
می‌تَرّد باقن آن عمل می‌کند؛ به کاربرنده؛ 
عمل‌کننده: هرکه کاربند این خصلت‌ها باشد. ترتیب 
همه کارها بداند. (نظام‌الملک؟ ۳ ه روزگار بر آن 


کاربردی. 


است که هیچ پسر پند پدر خویش را کاربند نباشد. 
(عنصرالمعالی ۱ ۴) ه چنان تیره شد چشم پولادوند/ که 
دستش عنان را نبد کاربند. (نردوسی" ۸۹۳ ۲. 
فرمان‌بردار؛ مان کاربند و مسخر و منقاد/ 
امرونهی تو را تضاوتدر. رانوری" ۱۹۹) 
«ج کار بند شدن (قد .) به کار بستن؟ عمل کردن: 
سخن‌های سعدی مثال است و پند/ به‌کار آیدت گر شوی 
کاربند. (سمدی! ۹۶) ه مدت چهار سال در این عتاب به 
تکلف قلم باز کشیدم... صبری را که ندارم... کاربند شده. 
(زیدری ۱۲۰) 

کارت 12۲ 
»کارت برنده برگ هبرگ برنده: با دانستن 
این مسئله تو یک کارت برنده داری. 
« کارت برنده [به] زمین زدن سخن. مدرک 
رفتار» یا چیز دیگری را پیش کشیدن و مطرح 
کردن که منجر به پیروزی در کاری شود: 
سرانجام مصدق کارت برند؛ خود را زمین زده و ماده 


کار تن 


واحده‌ای تقدیم مجلس کرد. ۱ 

کارت زدن اعلام ورود با خروج کردن: من 
یک ساعت است آمده‌ام خانه و تو نفهمیدی حتماً باید 
کارت می‌زدم؟ 

« کارت هوشمند کارتی که در قسمتی از ان 
مدار الکترونیکی پا میدان مغناطیسی تعبیه 
شده و به‌وسیلهٌ دستگاه مخصوصی. اطلاعات 
(داده‌های) ذخیره شده در اين کارت تبدیل به 


ارقام می‌شود. 
کارتنک *ه«(8۲-10)۵ عنکبوت: کارتک 


" بتدبازی می‌کرد. (مهتدی: السانه‌های‌گهن ۹/۱: نجفی 
۱۱۳۶ 

کارجو(ی] [د]دز-ق (قد.) خبردهنده؛ مأمور: 
پیامد چو نزدیک قیصر رسید/ یکی کارجویش به ره بر 
بدید. (فردوسی " ۲۳۵۳) 

کارچاقککن «مدوقتقا آن‌که به‌علت 
پایتگن به اششان .با افاوانشد متمولا با 
گرفتن شیرینی و رشوه کارهای مردم را راه 
می‌اندازد؛ واسطه کار: تعهدنامه... را به‌جای این‌که 
خودش امضا کند به یک کارچاقکن دغل داد. (فصیح۲ 
۸) ه در ستگاه امریکایی‌ها نقش کارچاق‌کن را 
داشتند هرچند خودشان می‌گفتند کارشناس آموزشی 
هتند. (دانشور ۱۰) ه سعدالدوله و احتشام‌السلطنه 
کارچاق‌کن‌هایی داشتند. (مخبرالسلطنه ۱۳۵ ه با 
شیوخ... موانقت دارد و.. کارچاقکن آنهاست. 
(امیی‌الذوله ۲۳۷) 

کارچاقکنی تا عمل کارچاق‌کن: جوان‌ها و مردم 
خام که می‌بینند نتيج کارچاق‌کنی و چاچول‌بازی, پرل و 
احترام است. ناچار از او تقلید می‌کنند. (حجازی ۳۳۱) ۰ 
کارچاق‌کنی, پشت‌هم‌اندازی... جزو غریز؛ او شدبود. 
(هدایث ۳ ۶۱) 

کارچاقی :و275 کارچاق‌کنی + : عده‌ای از 
خانتان مملکت ايران را هم برای کارچافی... زیردست 
گوفته‌اند. (دهخد!۲ ۱۷۹/۲) 

کارخانه عدقت<تق (ند .) حهان؛ دنیا: نه من سبوکش 
اپن دپر رندسوزم و بس/ بسا سرا که در اين کارخانه 


۱۳۰ 


سنگ و سبوست. (حافظ ۱ ۴۱) ۰ بياکه رونق این کارخانه 
کم نشود/ به زهد هم‌چو تویی یابه فسق هم‌چو منی. 
(حافظ ۳۳۸۱ 

کارخانه‌داری -87-.۰(قد .) عدالت؛ انصاف: به 
هیچ طریق از رعایت رسم... کارخانه‌داری درنمی‌گذشت. 
(نظامی‌باحرزی ۱۱۱) 

کارخرابی 18-2:50-1 ریدن؛ شاشیدن. 
« ه کارخرایی کردن کارخرابی ؟ : زیر پایش 
کارخرایی کرده‌بود. (پارسی‌پور ۳۲۵) 

کارد 1574 
« کارد از گوشت گدشتن (قد.) » کارد به 
استخوان کسی رسیدن ل : تو ندانی که مرا کارد 
گذشته‌ست ز گوشت/ تو ندانی که مرا کار رسیده‌ست به 
جان. (فرخی ۱ ۲۷۷) 
» کارد به استخوان کسی رسیدن سختی‌ها و 
دشواری‌ها ازحد تحمل او خارج شدن: کارد به 
استخوانم رسیده و طافتم بریده. (شاملو ۱۲۴) ه مردم تا 
کارد به استخوانشان نرسد به عدلیه نمی‌روند. (مستوفی 
۱/۸ ه کار به جان آمد و کارد به استخوان رسید. 
(حمیدالدین ۷۲) 
کارد به شکم کسی خوردن هنگام عصبانیت یا 
ناراحت بودن از کسی معمولا هنگامی‌که او 
چیزی برای خوردن می‌خواهد گفته می‌شود: 
کارد بخوزد به این شکم نمی‌توانستید یک دقیقه صبر 
کنید؟ (میرصادقی ۴۵۲) ه کارد بخوزد به شکمشان) همه 
شکایت دارند که ازسر سفره گشنه پا می‌شوند. (-ه 
هدایت ۴ ۱۶) 
» کارد روی حلق کسی بودن درحالت اضطرار 
بودن او: البته کارد روی حلق مانیست که اگر روزی دو 
ده را مثلاً نقشه‌برداری نکنیم. سر ما را بیرند. (مستوقی 
۳۷۳/۷۲( 
کارد زدن ۱. ذبح کردن؛ سر بریدن؛ نحر 
کردن: شترها را چاق می‌کردیم. زمستانی کاردشان 
مي‌زديم. (درلتآبادی: کلیدر ۲۸۶: فرهنگ معاصی) ...۲ 
آزار دادن؛ رنجاندن: توی صدایش یک چیزی بود که 


دلم را کارد می‌زد. (-ه محمود؟ ۱۹۴ 


۱۳۳ 


کارکشتگی 


» کارد زدن به کسی (کسی را) و خون او 
آدر آنیامدن بسیار خشمگین و عصبانی بودن 
او: کارد بزنی خونش درنمی‌آید. (گلابدره‌ای ۲۰۲) ه 
شاطرغلام را کارد بزنی خونش نمی آید. (محمود! ۳۸۴) 
» کاردکارد کردن بسیار ناراحت کردن: تازه 
آنوقت هم که می‌زنمش, انگار جگرم را کاردکارد 
می‌کنند. (-» شهری! ۲۴۰) 

کارد و پنیر بودن به‌شدت برضد هم بودل؛ 
باهم دشمنی شدید داشتن: تو و مادرم کارد و پنیر 
هستید. امانم را بریده‌اید. (حاج‌سیدجوادی ۸ 0 
راستی, رضا با حاجی آن‌طورکه همه می‌گویند جدی کارد 
و پتیرند؟ (سه فصیح؟ ۳۳۲( 

کارد و کفن برگرفتن (قد.) آماد؛ٌ هرنوع 
مجازاتی شدن؛ تسلیم شدن: جملگی رنود و 
اوباش صفات ذمیمة نفس کارد و کفن عجز برگیرند. و به 
درٍ تسلیم بندگی درآیند. (نجم‌رازی ! ۲۰۶) 


کارراه‌اندازی :-] عمل کارراه‌انداز؛ کمک 


کردن به دیگران در حل مسائل و مشکلاتشان: 
صالحات بانیات. کارراه‌اندازی و وسیلة خیر. (شهری 
۳۳/۳( 

کارراه‌اندازی کردن (. کارراه‌اندازی + : 
خدا به شما عمر بدهد که هرولت ما معطل شویم. 
کارراه‌اندازی می‌کنید. مساعده می‌دهید. (مستوفی 
۳ ۳ هرزگی کردن: لکاتهخانم آن وقتی‌که من 
زن او بودم تو توی کوچذ فُجّرها کارراهاندازی می‌کردی. 
(-ه شهری" ۲۷۱) 


کارساز 27۰52 مفید؛ موّثر: اين کارها چندان 


کارساز نیست. (میرصادتی۲ ۱۵۴) ه کارسازترین 
معالجات در بیماری‌ها اجتناب از مضرات است. (-م 
شهری ۲۸۳/۵۳) ۱ 

» کارساز آمدن حل کردن مشکل: 


چاپ‌خانه‌های بمبئی که هم نزدیک‌تر و هم ارزان‌تر 


کاردخورده »ت۲0 شکم: دویاره این بودند. کارساز می‌آمدند. (شهری؟ ۲۱۱/۲) ۰ هزاربار.. 
کاردخورده را پر از غذاکردی؟1 فراتع خوانده‌بودمی... لطف ربانی خود کارساز لو آمد. 
کاردی :۲2 ۱ نطعه‌قطعه. ۲ زخمی. ۳ (خافانی۱۳۷۱) 
ویذگی میوه‌ای که به‌آسانی از هسته جدا کارسازی .1 


نمی‌شود و باید با کارد بریده‌شود: هلوی کاردی. 


» کاردی کردن ۱. زدن ضربات متوالی با * 


کارد برروی گوشت به‌منظور آماده کردن آن 
برای کباب کردن: گوشت راستة گوسفند... از رگ‌وپی 
و پرست و زوائد پاک کرد ورفه‌ورقه و کاردی بکنند. 
(شهری۲ ۲۷/۵) ۲ چاقو زدن؛ زخمی کردن: 
موانظب هم هست تاکسی از محلات رئیب شتر راکاردی 
نکند. (گلشیری" ۲۸) ه شب سر راهش ایستاده از پشت 
سرکاردیش [کند.] (شهری" ۳۱۶) ۱ 
کارراه‌انداز تق1درد)حطقتق ۰۱ آنکه کمک 
می‌کند تا مسائل و مشکلات دیگران حل 
شود؛+ کارگشا: همین ظاهر آراسته... باعث شهرت او 
شده‌بود و معروف بود که آدم کارراه‌انداز.. است. 
(مدایت۴۹۲) ۳. هرزه؟ هرجایی: اگرزن‌وبچة خودت 
بودند تاحالا هزار باره جنده و دزد و کارراه‌انداز 


شده‌ودند. ره شهری۱ ۲۱۴) 


» کارسازی کردن (نمودن) تاثیر کردن؛ 
موّثر واقع شدن: چشمان فتنه‌گر او... کارسازی نموده. 
راه را برایش هموار ساخته‌است. (شهری۲ ۱۳۱) 


کارشکنی 1874 به‌وجود آوردن مانع و 


مشکل در کار: شب‌وروز کارشان کارشکنی و 
موشک‌دوانی است. (جمال‌زاده ۶ ۳۱) مخالفین دولت از 
ایجاد هرگونه مشکلات و کارشکتی مضایقه ندارند. 
(مصدق ۱۰۹) ۱ 
ه کارشکتی شدن به‌وجود آمدن مانع در 
پیش‌رفت کار: از هیچ‌کجا کارشکنی و بهانه‌جویی 
نمی‌شد. (مصدق ۲۱۱) 
» کارشکنی کردن به‌وجود آوردنِ مانع در 
پیش‌رفت کار: هم‌کارهای اداری خشم می‌گرنجد و 
کارشکنی می‌کردند. (-* امیرشاهی ۱۶۳) هر روز به 
طریق مخصوصی... کارشکتی می‌کنند. (مستوفی ۲۲/۳) 
کازکشتگی :23۳108 وضع و حالت 


کا رکشته 


کارکشته؛ کارآزمودگی: داشتم دربار: نراش جدید 
نکر می‌کردم و تندذهنی و کارکشتگی‌اش. (آلاحمر ۵ 
۳۵( 

کارکشته -221040 دارای تجربه؛ کارآزموده: 
پایش را مثل کارگری کارکشته به تیف فلزی بیل فشاری 
داد. (محمدعلی ۸۲) ۵ زن... لوی‌بنیه و کارکشته‌ای بود. 
(جمال‌زاده۲۵ ۱۰۷) 

کارگاه :278 (قد.) پارچه؛ منسوج)؛ بافتنی. 

کارگر 7«ع-18 موثر؛ اثرگذار: زهرش بر او کارگر 
نیست. (گلابدره‌ای ۲۶۶) ه تهدید در وجود او کارگر 
نبود. (علوی۱ ۶) ه همت کارگر در آن دربست/ کو بدان 
کار زود یابد دست. (نظامی ۴ ۳۶ 
بو ه کارگر آمدن (قد.) کارگر شدن ل : ضرب 
کارد کارگر آمد و علی دوسه روزی بعد درگذشت. 
(جمال‌زاده ۱۱ ۱۲) ۵ ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا/ 
ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید. (حافظ ۱۶۰۱) هخواجه 
حیلت کرد تا امیر این بشنید که سوي امیر نبشته‌بود و 
سخن کارگر آمد. (بیهقی ۱ ۵۳۳) 
کارگر شدن (افتادن) مژثر شدن؛ اثر گذاشتن: 
حیله‌اش کارگر افتاده‌بود. (حاح‌سبدجوادی ۳۰۰ ه 
انگاری که خدیجه گوشت خرک خوردبود. جادو بهش 
کارگر نمی‌شد. (هدایت* ۸۱) ه از هر کرانه تیر دعا 
کرده‌ام روان/ باشد کزان میانه یکی کارگر شود. (حافظ ! 
۳ ۵ بشکافنت تنم غمزة تو گرچه چو مویی‌ست/ یک 
تیر ندیدم که چنین کارگر افتد. (عطار٩‏ ۱۲۷) 

کارگشازی] []083ع-187 . کارراه‌انداز (م.۱) 
: صبح جمعه غسل رفع تهمت نماید... ماتند.. غسل 
رنع قرض... سل کارگشاء, غسل رفع دشمن.... (شهری؟ 
۴ ۲. خداوند: خدای عزوجل رحم کرد بر دل 
من / به‌نضل و رحمت بگشاد کار کارگشای. (فرخی! 
۳۹۰( 

کارگشایی :)18720157 کارراه‌اندازی ح-: 
کارگشایی را بعداز فضل خدا, به‌عهد؛ٌ بانک انگلیس 
حواله می‌کتم. (نظام‌السلطته ۳۳۸/۲ 
بو ه کارگشایی کردن راه انداختن کار دیگران؛ 
کمک کردن به اشخاص تا مشکلاتشان حل 


۱۳۳۲ 


۹ 


شود: من برای بنده‌های خدا کارگشایی می‌کردم. 
(هدایت ۴ ۱۳۵) 

کارگه ظع-:18 (ند.) کارگاه ج-: پیش قدرت. خلق 
جمله بارگه / عاجزان چون پیش سوزن کارگه. (مولوی! 

کارناذیده ۵۲8-402 (ند.) . ناوارد؛ 
بی تجر به: دیو راه یانت بدین جوان کارنادیده تا سر به 
باد داد. (بیهتی۱ ۲۴ ۲ آن‌که در میدان جنگ 
نبوده است و رزم‌آزما نیست: بدو گفت: کای 
کارنادیده مرد/ شهنشاه کی با تو جویّد نبرد؟ (فردوسی ۴ 
۱(۱۴) 

کارناوال 3۳5۷51 مراسمی که درحین حرکت 
در خیابان‌ها انجام می‌شود: با اتومییل‌هایی که 
کارناوال شادی به‌راه می‌اندازند. بم‌شدت برخورد 
می‌شود. هگروه‌های طرف‌دار محیط زیست با راه انداختن 
کارناوال, خواستار مقابلةٌ جدی با آلودگی هوا شدند. 

کاروان ۲2:]0[*27 چیزی که عناصر و اجزای آن 
به‌دنبال هم درحرکتند: می‌توان امیدوار بود که باز 
کاروان ترقی نوع بشر هم‌قدم شود... و فکر ایرانی هم مثل 
ایام گذشته یک عنصر مفید بائیمت واقع شود. (فروغی ۳ 
۵ ه من آن حسن غریبم کاروان آفرینش را/که جای 
سیلی اخوان بُوّد نیل بناگوشم. (صائب۱ ۲۶۹۴) 
«چ هکاروان زدن (قد.) حمله کردن به کاروان و 
دزدیدن اموال مسافران: شد ره‌زن سلامت زلف تو 
وین عجب نیست/ گر رادزن تو باشی صد کاروان توان 
زد. (حافظ ۲ ۱۰۵) ۰ .../ کاروانی زده شد. کار گروهی 
سره شد. (لبیبی: شاعران ۲۸۰) 

کاروان‌زن 227-.5(قد.) بسیار دل‌ربا: کرشمه کردنی 
بر دل عنان‌زن/ خمارآلوده چشمی کاروان‌زن. (نظامی۲ 
| 

کاروان‌سالار . 2اقد-12:]0[۳82 (قد.) پیش‌رو: 
سرگذشت این کاروان‌سالار کهن که 
«آدم‌الشعرا... نیز خوانده می‌شد. در تاریکی ابهام و 
فراموشی فرورفت. (زرین‌کوب ۲ ۱۸) 

کاروان‌سرازی] [25ه-:12:]05 ۱. جایی که 
در آن رفت‌وآمد آزاد و بسیار است: این‌جاکه 


شاعران 


۱۳۳۳ 


کاروان‌سرا نیست خانه است. ۲ (قد .) دنیا: دل ای 
رفیق بر اين کاروان‌سرای مبند/ که خائه ساختن, آیین 
کاروانی نیست. (سعدی ۴ ۶۸۸) 

کاروان‌شکین حملهک-ح1۵:]0[75 (قد.) کاروانزن 
ج-: مردمانی‌اند دزدپيشه, کاروان‌شکن, و شوخ‌روی. 
(حدودالعالم ۱۳۶) 

کاروا نگ کاروانگه «دو-8:]027 دنیا: چرا دل 
بر اين کاروانگه نهیم؟/ که یاران برفتند و ما بررهیم. 
(سعدی ۲ ۱۸۸) 

کاری :27 . اثرگذار؛ موثر: نه چو درموقع عادی, 
نظرم کاری بود/ نه جهان یک‌سره از منظره‌ام عاری بود. 
(عشقی ۲۱۳) ه ای ساقی دل ز کار وأماندم/وقت است 
بده شراب کاری را. (مولوی" ۷۴/۱) ه اسبت کامگار و 
پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن. (خیام ۲ ۲۸) ۲. 
عمیق با خطرناک و مهلک (زخم): محکرمیت 
میلون... کاری‌ترین زخم‌هاست. (فروغی" ۱۴۸) ه 
پیوک‌خان را از چند چا زخم کاری زده‌اند. (غفاری ۳۶۳) 
ه پسی حمله بر یک‌دگر ساختند/ یکی زخم کاری 
نینداختند. (نظامی ۲ ۱۲۴) ۳. (قد.) اهل جنگ و 
مبارزه؛ دلاور: پادشاه جهازات جنگی به سرکردگی 
مردان کاری به تنبیه ایشان فرستاد. (شوشتری ۳۳۰) ه 
تنی چند از مردان کاری بینداخت. (سعدی ۲ ۶۰) ه چهل 
ینجه هزاران مرد کاری/ گزین کرد از یلان کارزاری. 
(نظامی" ۱۶۱) ۴. (قد.) خحوب؛ نیک: شد چشم 
مسلمانان از طلعت او روشن/ شد کار مسلمانی از دولت 
او کاری. (امیرمعزی ۶۳۹) ه بیمار کجا گردد از فوّت او 
ساقط/ دانی که به یک ساعت کارش نشود کاری. 
(منوچهری ۲ ۱۰۵) 
جو کاري افتادن (ند .) هکاری شدن | : اپوطاهر 
ارانی در لباس صوفیان پیش عماری او آمد و او را به 
دشنه زخمی زد که کاری افتاد. (مینوی ۲ ۲۵۶) 
کاری شدن تأثیر کردن؛ موثر شدن: عرق که 
کاری بشود.. حرفش را می‌زند... و دلش را خالی می‌کند. 
(محمود؟ ۲۳) ه صدای تیر با این‌که هنوز از کاری شدن, 
حتی اصابت آن یه شاه هم کسی خبری نداشت... 
اضطرابی ایجاد کرد. (مستوفی ۱/۲) 


کاسیی 


کار بگر 5-۲ (قد.) ۱. فعال: تاهمی‌باشدم به مدح وه 
به شکر/ طبع و خاطر قوی و کاریگر. (مسعودسعد! 
۲۴۳ ۲ اثرگذار؛ موثر: نه ضرب نایبه با زخم 
اوست. قوّت‌ناک/نه زخم حادثه با عزم اوست, کاریگر. 
(مختاری ۱۶۵) ه کاریگر است تیر سحرگاه عاجزان/ 
بخ‌یخ تو رکه رسته ز تیر سحر تویی. (سوزنی ۳۰۹) 

کاس! :۲2 
جه کاس کردن تحمل کسی را به‌آخر رساندن؛ 
مستاأصل کردن: می‌دانی, یک هفته است که همه را 
کاس کرده که یک بابایی کاروزندگی‌اش را گذاشته و 
انتاده دنبال آفا. (گلشیری۲ ۱۲۱) ه جفتتان ذلیل و 
زمین‌گیر بشوید که من را کاس کردید. سرسام کردید. 
ره هدایت *۳۲) 

کاس" .۲ (قد.) شراب: بدار پاس ولی و بگیر جان 
عدو/ ببخش کیس طلا و بنوش کاس طلی, (ایرج ۵۴) ه 
سورت خمار واقعه را به کاس استیناس ایشان تسکینی 
می‌دادم. (رراویتی ۳۰) 

کاسات 22.5 (قد.» ۱. شراب‌ها: تجرع کاسات 
ناکامی پیش گرفته. (ابن‌اسفندیار: گجینه ۱۵۵/۳) ۲. 
(موسیقیایرانی) آلات کوبه‌ای موسیقی که 
به‌صورت الواح مقعر هستند: آلات الحان... بر سه 
آسم‌اند به‌فول بعضی چهار:... رایع کلسات. (مراغی 
۱۳۴ 

کاسب طععق ۱ آن‌که همه‌چیز را با معیارهای 
پولی و مالی می‌سنجد: اصلاً اين آفا ذاتاً کاسب 
است وغیر از این هم نمی‌شود انتظار داشت. ۲. (فد.) 
کوشنده برای به‌دست آوردن چیزی: کاسبان را 
وصال او آسان/ ممسکان را فراق او دشوار. (جامی* 
۵ 

کاسبافه 806-.1سودجویانه: رفتار کاسبانه. ه کاسبانه 
رفتار کرد. ه استاد.. رنگرز هم یکی‌دیگر از 
شخصیت‌های کاسبانهٌ ده بود. (اسلامی‌ندوشن ۲۷) 

کاسپ‌کار 2:00187 کاسب (م. ۱) -: شیظان 
گفت:... این... شکم‌چران... پول‌دوست کاسب‌کار پست را 
سجده کنم؟ (شریعتی ۶) ۱ 

کاسبی 1تععق سود به‌دست اوردن؛ سود؟ 


کاستی ۱۳۴ 


منفعت: بابایت هم فکر کاسبی و پول درآوردنش است. 
ره شهری۱۳۱۱) ه دانش و هتر نزد ما... مایهٌ کاسبی 
است. (خاتلری ۳۱۸) 
جح ه کاسبی کردن به‌دست آوردن سود؛ سود 
کردن: امروز چه‌قدر کاسبی کردی؟ وثوق‌الدوله نشان 
داد که با عقیده‌های سیاسی می‌شود کاسپی کرد. (عشقی 
۱۳۸( 

کاستی 1861 (قد.) انحراف اخلاقی؛ فساد: گر 
ایدون که یابم ز تو راستی/ بشویی به دانش دل از 
کاستی. (فردوسی ۶۲۱۳) 

کاسه ععق1 هرچیز گود: آرنجش را گذاشته‌بود روی 
پیشخان و چانة کم‌مویش در کاسة کف دستش بود. 
(عبداللهی: شکوفایی ۳۱۹) 
مج » کاسة از آش داغ‌تر (گرم‌قر) آن‌که بیش‌از 
افراد دخیل در امری حساسیت نشان می‌دهد 
یا دخالت می‌کند: چگرنه... کاسف از آش داغ‌ت... 
فسل در حمامی... را... حرام می‌کنند؟! (شهری؟ 
۳۱ ه بنده کاسة از آش گرم‌تر نباید باشم. (مینوی ۲ 
۴ ه کاسة از آش گرم‌تر نباید بود. من که مسئول 
بدبختی تو نیستم. (حجازی 6۳٩۱‏ 
کاسذ از آش داغ تر (کرم‌تر) شدن بیش از افرا 
دخیل در امری حساسیت نشان دادن یا 
دخالت کردن: آنوتت‌ها که ما شعار می‌دادیم اين 
آقایان که حالا کاسذ از آش داغتر شده‌اند توی هفت‌تا 
سوراخ قایم شدهبودند. (سه محمود؟ ۲۲۵) 
« کاسه از کیسة دیگران چرب کردن (قد.) از 
زحمت دیگران سود بردن؛ مفت‌خوری کردن: 
عادت کرده‌بودند که در مباشرت شغل, کاسه از کيسةٌ 
دیگران چرب کنند. (آقسرایی ۲۲۸) 
کاسه انداختن (دادن) -» زانو » زانو انداختن: 
سر زاتوی شلوارم کاسه انداخته و نخ‌نما شده. (پهلوان: 
شب عروسی بابله ۱۴۳ : نجفی ۱۱۳۹) 
« کاسه‌ای زیر آنیمآکاسه بودن توطثه یا 
مسئله‌ای پنهانی درکار بودن: باید می‌نهمید 
کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. (پارسی‌پور ۳۷۷) ه خدایاء 
باتمام وجود از تو می‌خواهم که کاسه‌ای زیر کاس آقاجان 


نباشد. (پزشک‌زاد ۱۶۶) هسقاخانه... به‌زودی محل توجه 
عامه شد و مایذ تأمل منتظرین حوادث جدید که زیر اين 
کاسه چه نیم‌کاسه‌ای خواهد بود. (مخبرالسلطنه ۲۶۳) 

« کاسه‌ای زیر نيم‌کاسه داشتن قصد توطثه 
داشتن يا مسئله‌ای را پنهان کردن؛ قصد 
فریب‌کارانه داشتن: آمده این‌جا که ایز گم کند. معلوم 
نیست چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه دارد. (سه میرصادقی؟ 
0۵ 

» کاسه پرسر کسی (چیزی) شکستن (قد.) 
بی‌اعتبار شدن او (آن)؛ از اهمیت افتادن ار 
(آن): چنان ز نالا مستانه بی‌تو نالیدم/ که کاسه برسر 
آواز شیر بیشه شکست. (تأثیر: آنندرج) 

ء کاسه به چین بردن (قد.) -* زیره » زیره به 
کرمان بردن: که می‌بَرّد به عراق این بضاعت مزجات / 
چنان‌که زیره به کرمان بَرّند و کاسه به چین؟ (سعدی۴ 
۷۳۳ 

کاسه به (در) خون دل زدن (قد.) خونٍ دل 
خوردن؛ اندوه بسیار بردن: صائب به خون‌دل نزند 
کاسه, چون کند/ هرکس‌که نیست دست به جام لبالبش. 
(صائب۱ ۲۴۳۵) 

کاسه جایی بردن (ند.) به قصد گدایی و طلب 
چیزی به آن‌جا رفتن: آن‌جاکه خوان همخت آراست 
روزگار/ اين هفت‌طاس گردون کاسه کجا برّند. 
(کمالاصفهانی: لفت‌نامه۲) 

کاس چه کنم [چه کنم] [به آدست کسی دادن 
او را به وضمی گرفتار کردن که برای خلاص از 
آن راه چاره‌ای نیابد: تا دیر نشده باید جلوش را 
گرفت تا فردا کاس چه کنم چه کنم دستمان ندهد. 
(میرصادتی ۶ ۰) ه ای کسی‌که... کاس چه کنم چه کنم 
به‌دستم دادی خدا... به‌دردی دچارت کند که دوا نداشته 
باشد. (شهری ۲ ۳۴۳/۱) 

ه کاس چه کنم [چه کنم] [بهآدست گرفتن 
(بودن) درمانده و عاجز شدن؛ . راه چاره پیدا 
نکر دن: مادر بی‌چاره‌ام از زمان ازدست‌رفتن پدرم کاسة 
چه کنم چه کنم به‌دست گرفته‌است. ه هی می‌نشینی ظر 
می‌زنی, فحش می‌دهی و بدوییراه می‌گویی که چرا 


۱۳۳۵ 


کانسه 


هیچوفت صنار تری جیبت نیست و همیشه کاسة چه کنم 
دسنت است. (سه شهری۲ ۲۸۲) 

ه کاسه داشتن (قد.) ادای احترام کردن: امیر 
بوجای شراب طلبید و محمدسام راکاسه داشت و مجموع 
امرا را فرمود تا او را کاسه گرفتند و او را جامه پوشانید. 
(حافظابرو: دیل‌جامع‌گواریخ ۳۸: حافظ؟ ۱۲۱۶) ه 
آلغ‌نوین کاسه داشت و سه نوبت تمامت حاضران اندرون 
و بیرون بارگاه زانو زدند. و دعا گفتند [به اوکتای هنگام 
جلوس.] (جوینی ۲ ۱۴۷/۱) 

» کاسه درپیش [کف] کسي داشتن (ند.) از ار 
تقاضای برآوردن نیاز کردن: چشم بر فیض نظیری 
همه خوبان دارند / کاسه درپیش گدا داشته سلطانی چند. 
(نظیری: آنندراج) 

کاسه را جای کوزه گذاشتن ساده‌ترین کارهای 
خانه را انجام دادن: شلخته و بی‌لبانتم می‌خواندند که 
هنوز یک کاسه را جای کوزه نمی‌توانم بگذارم. (سه 
شهری۲ ۱۵۲) 

کاسه زدن (قد.) شراب خوردن: گناه کاسه زدن 
شیخ را چو غنچه نهان / گناه ماست که چون لاله برسر عم 
است. (اهلی: کلیات ۱۰۸ : فرهنگ‌نامه ۲۰۰۵/۳) 

» کاسه زدن کوزه خوردن (ند.) ۳1 سخحت 
دیدن درمقابل آزار اندک رساندن: راءزنانیم مء 
جامه‌کنانيم ما / گر تو ز مایی درا کاسه بزن کوزه خور. 
(مولوی۲ ۲۹/۳) ه با کوز؛ می درآمد آن رشک پری/ 
گفتا که: اگر کاسه زنی, کوزه خوری! (کمال‌اسماعیل: 
نزهت ۲۵۳) 

»کاس صبر کسی لب‌ریز شدن تحمل او به‌آخر 
رسیدن: گمان به خطا يا به صواب کاسةٌ صبر را لب‌ریز 
می‌کند. (قاضی ۱۱۵) ۰ اکنون کاسةٌ صبرم لب‌ریز شده و 
قفل سکوت را از پوزه‌ام گشودم. (هدایت * ۱۲۲) 
کاس عقل کسی مو برداشتن آسیب دیدن عقل 
او؛ عقل او پاره‌سنگ برداشتن: مثل‌این‌که کاسة 
عقلت مو برداشته که این‌قدر بی‌حساب پول‌هایت را خرج 
می‌کنی. ه کاسةٌ عقلش مو برداشته‌بوده و یک چیزیش 
می‌شده‌است. (جمال‌زاده ۳ ۱۱۷) 

کاسه کجا نهم (ند.) فضول و دخالت‌کننده در 


امری به‌قصد خودنمایی: همه جویای کین و تمکین 
را / همه کاسه کجا تهم دین راء (سنایی ۱ 6۷۶) 

کاسه [و ][کوزه اسباب و وسایل؛ بندوبساط: 
بعداز این‌همه صحبت, هنوز کاسه‌کوزه‌ات این‌جا پهن 
است. 

کاسه [و]کوزه[ها ]را سر کسی (چیزی) شکستن 
هم تقصیرها را به گردن او (آن) که مقصر 
واقعی نیست. انداختن: جوان‌ها... کاسه‌کوزه را سر 
سگ‌هایت می‌شکنند. (شاملو  )۲۱۰‏ راحت نشسته‌اید 
این‌جا همة کاسه‌کوزه‌ها را سر شوکت بدیخت می‌شکنید. 
(علی‌زاده ۱۲۹/۲) ه اگر کینه‌ای از بزرگ‌تری و تواناتری 
در دل داشته‌باشند, همواره در انديشة آنند که کاسه‌وکوزه 
را به‌سرکوچک‌تری و ناتوان‌تری بشکنند. (نفیسی ۴۰۸) 
ه کاسه [و]کوزة کسی را به‌هم ریختن (درهم 
شکستن) کار يا زندگی او را به‌هم زدن: باید یک 
روزی سر به شورش بردارند و کاسه‌وکوز؛ اینها را 
بریزند به‌هم. (سه میرصادقی" ۱۲۳) ه قضیه‌ای برایم 
روی داده که هیچ منعظر آن نیودم و ممکن است 
کاسه‌وکوزهام را ازتو به‌کلی درهم شکند. (جمال‌زاده ۴ 
۳۹ 

« کاسه [و آکوزه یکی شدن هم‌خانه شدن: مرحوم 
ادیپ پیشاوری... خیلی به من لطف داشتند و در اواخر 
عمر با بنده مألوف بودند و کلسه‌کوزه یکی شده‌بودیم. 
(جمال‌زاده ۲ ۱۹۹) 

کاسهٌ گدابی درا زکردن از دیگران طلب کمک 
کردن: بااین‌همه ثروت خجالت نمی‌کشد کاسة گدایی 
دراز کرده. 

کاسه گرداندن (قد.) گدایی کردن: خوردی چر 
پیاله خرن بی‌جرمان/ آمد گه آن‌که کلسه گردانی. (؟: 
جوینی ۲ ۲۹۹) 

هکاسه لیسیدن چاپلوسی کردن: شاعران دوران, هر 
روز غزل‌ها در مدح شاه می‌گفتند و کاسه‌ها می‌ليسيدند. 
(علوی؟ ۱۰) 

» کاس مهتایی (د.» آیینه‌ای که برای روشن 
کردن میدان بعنگ دربالای برج قرار می‌دادند: 
کاسه‌های مهتابی در جمیع بروج روشن نموده که صحراً و 


کاسه‌باز 


۱۳۳۶ 


قلعه مانند روز روشن گردید. (مجمل‌الواریخ: گلستانه: 
معین) 
»کاس هر آش بودن در هرکاری دخالت کردن: 
او کاسة هر آش است. والا این مسئله به او ریطی نداشت. 
» تو[ی ]کاس کس ی گذاشتن ۱. نصیب او کردن: 
هزارتا شکر یکنی, خدا بلد نیست یک کيسة اشرفی از 
سوراخ اتاقت پایین بینداز اما یک ناشکری که بکنی, 
بلد است صدتا دردوبلا تری کاسه‌ات بگذارد. مه 
شهری۲ 0۳۷۲ ۲. زهرچشم گرفتن از او و با 
عکس‌العمل خود. او را تنبیه کردن: اگر توی 
کاسه‌اش نمی‌گذاشتم. از اين هم پرروتر می‌شد. 
» تو[ی] یک کاسه آ ب‌گوشت خوردن بسیار 
صمیمی بودن: ناسلامتی. یک عمر باهم توی یک 
کلسه آب‌گرشت خورده‌ايم. 

کاسه‌باز 5.922(ند.) حیله گر ؛ مکار: از حریفان قمار 
برده بسی/ کاسدبازی چنین ندیده کسی. 
(میریحیی‌شیرازی: آنندراج) ۱ 

کاسه‌بازی ۲-1 (ند.) حقه‌بازی: کاسة لاله اگر 
بشکست, برجای خود است/ زان که جای کاسه‌بازی مغز 
سنگ خاره نیست. (کمال‌الدین: لنت‌نامه ۲) 

کاسه‌سرنگون 1226-27-51 (قد.) 5 
بخشنده: صالب, چو لاله هرکه برد کاسه سرنگون / 
خالی نمی‌شود ز می لعل ساغرش. (صائب ۲۴۳۶۱ ۲. 
تهی‌دست: حباب را نبوّد جز خیال پوچ به‌سر/ 
هواپرستی این کاسه‌سرنگون پیداست. "(خان‌خالص: 
آنتدراج) 

کاسه‌سرنگونی -(ند.) ۱ بخشندگی. ۲. 
تهی‌دستی: از باددستي خود, ما می‌کشان خراییم / در 
کاسه‌سرنگونی, هم چشم با حبايیم. (صائب ۲ ۲۸۸۱) 

کاسه‌سیاه «2ززمهعق1 (قد.) ممسک؛ بخیل: زرد 
گردد روی آن کاسه‌سیاه/ چون ببیند خوان او 
خوالی‌گرش. (پوربهای‌جامی: آندرج) 

کاسه‌شو[ی] [«]12260 (قد.) دارنده شغل 
بی‌اهمیت: با خوبی یار من زن چه بود؟ طبلک‌زن/ در 
مطبخ عشق او شو چه بوّد؟ کاسه‌شو. (مولوی ۲ ۱۳۹/۷) ۰ 
ماید‌سالار مجلس حقایق بودم و همه کاسه‌شوی مطبخ 


من. (خاقانی ۱ ۱۳) 

کاس ه کوزه‌دار 1256-126-48(منسرج) صاحب 
قمارخانه: شاید آن زن را خود کاسه‌کوزه‌دار... عمداً به 
پذیرایی قماربازها واداشته‌بوده. (شهری۲ ۲۶۴/۲) ۰ 
ده‌هزار ترمان از قمار پلند کرد... پهلوییش کاسهکوزه‌دار 
بود. (مسعود ۱۱) 

کاسه‌لیس :18:6 ۱. پرخور و شکم‌باره: حسد 
چه می‌بری ای کاسه‌لیس بر بسحاق/ برنج زرد و عسل 
روزی خدادادست. (بسحاق‌اطعمه: آتدرج) ۲ 
گداصفت و پست: یک دسته از اشخاص کاسه‌لیس و 

[دخترک را] به‌قتل برسانند. 
(جمال‌زاده۱ ۳۵۸) ۰ آن پرندة... دزد کاسه‌لیس با دست 
از جوال ببرون کشیدم. (نفیسی ۲۰۸ ۳ آن‌که 
به‌وسیلهٌ چاپلوسی و زبان‌بازی کار خود را 
ازپیش می‌بَرد؛ متملق؛ چاپلوس: بکو ناکس 
کاسه‌لیس تو همان کسی بودی که تا پارسال که هنوز 
رئیس نشده‌بودی در... همه ما را می‌لسيدی. (ه 
میرصادفی" ۲۲۴) ۴. (ند.) طفیلی؛ گدا: دل 
برافروزان از آن نور جلی / چند باشی کاسه‌لیس بوعلی؟ 
(بهاء‌الدین آملی: لنت‌نامه) 

کاسه‌لیسی 2.1 چاپلوسی؛ تملق: این‌طور نیست 
که آدم باتقرا... خود را از پلیدی‌ها و کارهای زشت و 
کثیف... و کاسه‌لیسی دور نگه داشته. (مطهری ۲ ۴۰) ه در 
اثر کاسه‌لیسی و جاسوسی پست‌های عالی را در میهن 
خودشان اشغال کرده‌بودند. (هدایت ۱۵۵۴) 

کاسه‌یکی 266-6 هم خانه یا بسیار صمیمی: 
بارها پیش‌نهاد کرده‌اند با آنها یگانه و کاسه‌یکی باشم. 
(افغانی: شر هرآهو خانم: فرهنگ معاصر) 


اوباش درصددند 


کاشانی -«4ق رند.) زیباروی: لعبتانی که ذهن من 
زادست/ لهر را از جمال کاشانی‌ست. (مسعودسمد! 
٩‏ جمال خویش چمن را به عاریت دادند/ بتان خلخی 
و لعبتان کاشانی. (امیرمعزی: دیران 3 اتبال: ۶۹۶) 

کاشتن «-18*0 ۱ در جایی ثابت کردن؛ نصب 
کردن: برادرم عکس خودش را کاشت وسط دیوار اتاق 
من. ه شاخ گوزنی... لب بام... کاشته بود. (گلابدره‌ای 
۰ ۲ ازعهده برآمدن: بارک‌الله! خوب کاشتی, ه 


۱۳۳۷ 


هردفعه که یک شیرین‌کاری می‌کرد... نگاهی می‌انداخت 
طرف دختره که یعنی دیدی که چه خوشگل کاشتم! 
(دوایی: باز ۱۰۱: نجفی ۱۱۳۱ ۳ ایستاندن؛ 
گماشتن: قصاب‌ها... کنار دستشان وردستی می‌کاشتند. 
(میرصادفی ۴۰۳) ۴. در فوتبال» قرار دادن و ثابت 
.کرد توپ روی زمین مسابقه برای ضربه زدن 
به آن, 
کسی را در جایی کاشتن او را در آنجا 
منتظر گذاشتن و سر قرار نیامدن: چرا گیتی نباید 
بياید و او را این‌جا بکارد و حتی یک تلفن هم نکند؟ 
(گلابدره‌ای ۲۰۸) 
کاشته م124۱ به‌طور ثابت قرار داده‌شده در 
حاپی: ترپ کاشته. 
کاشف 15321 (ند .) بر طرف‌کننده؛ کنارزننده: تویی 
که فاتح مفموم اين سیهر بُوی / تویی که کاشف مکروه 
این زمانه شوی. (منوچهری ۲ ۱۲۶) 
جه ه کاشف به‌عمل آمدن آشکار شدن؛ معلوم 
شدن: ناگهان کاشفبه‌عمل آمد که... کر هم تشریف 
دارند. (شاملو ۳۷۸) ه کاشف به‌عمل‌آمد که از 
سخت‌گیری او... شکایت داشتند. (مینوی ؟ ۵۱۵) 
کاشی ا*قپلاک در خانه: منزل سابق پدرم د رکوچةٌ 
زغال‌نروش‌ها, کاشی هفتم بود. 
کاغذ ح«دوقا نامه: از تو هم کاغذی به من نرسید. 
(دریابندری ۳ ۳۷۶) ه خداوند پدرت را رحمت کند برای 
من کاغذی بنویس. (حاج‌سیاح ۲ ۹ ۰ هر روز ده کاغذ 
به من کهتر نویسد که معتمدی آمین را یفرست تا آملاک و 
اسباپ بدو تسلیم کنم. (خاقانی ۱ ۱۳۶ 
بچه ه کاغذ توتبا (ند.) کاغذ باطله. کم‌ارزش: و 
بی‌اعتبار: نسخة سحر سامری کاغذ توتیا شود / گر به 
کرشمه سردهی نرگس سرمهسای را. (بابافغاتی‌تبریزی: 
آندراع) 
ه کال حلوا (قد.) کاغذ باطله کم‌ارزش» و 
بی‌اعتبار: لمل شکریار او خط چو هویدا کند/ قطع 
یاقوت را کاغذ حلوا کند. (محسن‌تأثیر: آنندریج) 
کاغذ سباه کردن ۱. نوشتن: گفت: ازبس کتاب 
خواندم و کاغذ سیاه کردم... مویم سفید شد. (جمال‌زاده۲ 


کاغذسازی 


۰ ۲ کاغذ رابا نوشتن چیزهای بیهوده حرام 
کردن: نگارنده حیف وقت نموده کاغذ سیاه کرده‌است. 
(شهری ۳ ۳) ه جز سیاه کردن... کاغذ سفید... اثری دیگر 
نخواهد داشت. (اقبال ۲ ۲۴) 
ه کاغد فدایت شوم نوشتن -» نامه ه نامةٌ 
فدایت شوم نوشتن: آخر من که کاغذ فدایت شَوّم 
ننوشته‌بودم... خود لنتی‌اش چهار بار پیش پدرم آمد. 
(آلاحمد؟ ۱۸۷) 
« رو[ي] کاغد آوردن نوشتن یا کشیدن چیزی 
برروی کاغذ: خاطرات او را چند سال پیش روی کاقذ 
آوردم. (علوی" )۳٩‏ ه همین پس است که شاعر در 
گوشه‌ای تنها بنشیند و... آرزوهای شخصی و خصوصی 
خود را روی کاغذ بیاوزد. (خانلری ۳۶۳) 

کاغذباز 1.22 ویدگی آن‌که به کاغذبازی علاقه 
دارد: نکتةٌ دیگری که اسباپ تعجب من شده... این 
قلتشن دیوان‌های کاغذباز [است.] (جمال‌زاده* ۳۲) 

کاغذبازی 3 رسم و عادت نامه‌پراکتی در 
ادارات که برای کو چک‌ترین اقدامی باید تعداد 
زیادی نامه ردوبدل شود؛ زیاده‌روی در 
تشریقات اداری: از کاغذبازی دیرانی‌ها... و جریانات 
اداری... صحبت [می ]کنند. (مینوی۲ ۶۸-۶۷) ه درزمان 
آقامحمدخان اصول کاغذبازی و حواله و اطلاق خیلی کم 
بود. (مستوفی ۱۲/۱) 

کاغذپاره ۲2922-۳27 کاغذی که ظاهر خوبی 
ندارد یا محتوای آن فاقد ارزش است: بعداز چند 
ماه کاغذیاره‌ای آورده‌است که این فهرست خریدهایمان 
است. 

کاغذ‌پرانی 2927-۳2271 نامه‌پرانی حج-. 
کاغذ پرانی کردن هه نامه‌پرانی نامه‌پرانی 
کردن: دختر... مشق که بلد شد کاغذیرانی می‌کند. 
(کتیرایی ۸۱) ه همین قدر به او فرمایش شود که دیگر از 
این کاغذپرانی‌ها نکند. (امیرنظام ۲۹۲) 

کاغذ‌خوان 2927727 باسواد. 

کاغذسازی ز-«قعتهعوق1 جمل اسناد و نامه: 
کاغذسازی... در سایر ممالک از جنایات بزرگ محسوب 
می‌شود. (دهخدا: ازمباهالیما ۱۰۱/۲) 


کاغذنویس 


۱۳۳۸ 


کاغذ‌نویس عزهه-2و18 آن‌که ازطرف کسی 
نامه می‌نویسد: کاغذنویس یک جزوه شعر و غزل... 
حفظ کرده‌بود که باید.. کاغذهای مردم را با شعر 
می‌نوشت. (شهری ۲ ۱۸۹/۲) 

کاغذنویسی ۲.1 نامه‌نویسی: محمدعلی‌میرزا... باز 
بنای کاغذنویسی و شکایت را گذاشت. (غفاری ۱۳۰) ۰ 
فرزند مکرم با پست کاغذ ننوشته‌بودی, معلوم است کار 
کاغذنویسی متفرقه مجال نداده‌است. (نظام‌الساطنه 
۱۳۳/۳ 

کاغذی :8922 شکننده و نازک: اين کارتون‌ها 
خیلی کاغذی است. به‌درد کتاب حمل کردن نمی‌خوزد. ۰ 
فرومی‌روم در اين یک وجب دنتر و درک‌های کاغذی‌اش 
رابه‌روی خودم می‌بندم. (آلاحمد" ۱۱۴) ه تاکی شوی 
ترش‌رو شیرین شمایل من/ مکتوب عاشق است این 
لیموی کاغذی نیست. (سراح‌المحفقین: آنندرج) 

کاف 15 
ب«ج ه کاف امر (قد.) تقدیر و اراد؛ ازلی خداوند: 
عین‌الله به جلال قدیم در کاف امر تجلی کند. (روزبهان! 
۶ 
کافی کن (قد .) ف کاف امر + : چو بختش نگون بود 
در کاف کن / نکرد آنچه نیکانش گفتند کن. (سعدی ۱ ۶۱) 
»کاف و نون (قد.) امر خداوند دایر به آفرینش: 
فرزند کاف و نونند افراد کاینات/ احمد میان ایشان 
فرزند آمجد است. (جامی؟ ۸) ه سیاس از خدا ایزد 
ره‌نمای/ که از کاف و نون کرد گیتی به‌پای. (اسدی۱۲) 

کافر ع(ه)عفقا طالم و بی‌رحم: سرمای کافر چنان پیر 
مساقر را درمی آورد که انسان دلش می‌خواست قیامت 
بریا می‌شد. (جمال‌زاده*۲ ۸۰) ه قیامت می‌کنی ای کافر 
امروز / ندانم تا چه داری در سر امروز. (انوری ۲ ۸۶۱) 

کافردل ۴-15۱ (ند.) بی‌رحم؛ ستم‌گر: آه‌دردآلود 
سعدی گر ز گردون بگذرد/ در تو کافردل نگیرد ای 
مسلماتان نفیر. (سمدی۴۷۸۴) ه مال به‌دست آورد تا تو 
کافردل پشتواره بندی و ببّری. (نصرالله‌منشی ۵۰-۴۲۹) 

کافردلیی -*(ند.) بی‌رحمی؛ ستم‌گری: از او تا 
جان اگر فرقی کنم کافردلی باشد/من آنگه جای او دانم 
که جان را جای او دارم. (خاقاتی ۶۳۶) 


کافر ماجرا 2)6(»5ز0(2)هاق (قد.) بی‌رحم و 
ستم‌گر: اگر انکار ورزد... کافرماجرا و جاحد است. 
(مطهری* )۲٩۱‏ ۱ 

کافرماجرایی :( (قد.) ستم‌گری؛ ظلم: 
شاپورنام دییر انشین کافرماجرایی و نمک‌تاشناسی را به 
جایی رسانیده‌بود که.... (نفیسی ۲۸۱) ه نوای عاشق 
بی‌تاب تأثیر دگر دارد/ بهل ای نالة نائوس, کافرماجرایی 
را. (میرزامعزفطرت: آتدرج) 

کافور 12617 
بو ه کافور خوردن (قد.) نیروی جنسی رأ 
ازدست دادن؛ مردانگی را ازدست دادن: چو با 
لشکر فور کردم نبرد/ ز مردانگی فور کافور خورد. 
(نظامی ۲ ۲۳۴) 

کافوریو(ی] [<-۲ (ند.) معطر: گل کانوریوی 
مشک‌نسیم/ چون بناگوش يار در زروسیم. (نظامی؟ 
۸) ه سوسن کافوربوی, گلبن گوهرفروش/ وز مه 
اردی‌بهشت کرده بهشت برین. (منوچهری ! ۱۷۸) 

کافورخوار 5« (ند.) سرد؛ سردمزاج: 
برآمد ز کوه ابر کافوربار/ مزاج زمین گشت کافورخوار. 
(نظامی۲ ۳۵) 

کافوری :88:۲ (قد .) به‌رنگ کافور؛ سفید: فراتر 
شر. منقافروشی است. ده من منقا بستان و دردو 
ایزارف روط کافوری بند. (محمدین‌منور: گنه ۸۵/۳) 

کافه 21۲ 

و ه کافذ انام (قد .) همه آفریده‌ها» به‌ویاه همه 
مردم: کال انام, از خواص‌وعوام؛ شکر الاهی را بمجا 
آورده... (انضل‌الملک ) ه لاجرم کانهٌ انام 
خاصه‌وعوام؛ به محبت گراییده‌اند. (سعدی ۲ ۵۱) 

کا کائو (0)ق شکلات. 

کا کل 2*01 بحش فوقانی بعضی از درختان: کاکل 
بلند نخل‌ها از آفتاب زردی می‌زند. (محمود؟ ۲۸۴) ۰ 
درخت نخل... با کاکل‌های چتری خود و اندام کشیده... 
(اسلامی‌ندوشن ۷۲) 

کاکل‌پرویا ۰-20-05 نرد خوش‌قدوبالا و 
ژیبا: درجات بدون پول که نصیب کاکل‌پروپاها و 


خوش‌بروروهای شیرین‌دهن... می‌گردید. (شهری؟ 


۱۳۳۹ کام 


(۳۳/۵ 

کالبد (1۵۱00)2 
بح کالبد خالی ساختن (کردن) (قد.) ۱. بسیار 
ترسیدن: از واهمهةٌ آن, قزلباش کالبد خالی ساخته‌باشند. 
(عالم‌آرای‌صفوی ۴۳۳) 
صدراسلام وارث اعمار باد! مرصلی کالید خالی کرد. 
(نظامی‌عروضی )٩٩‏ 

کالنقش‌فی الحجر -«زمطاع؟»کومصده رند) 
به‌طور ثابت و دائمی: می‌گویند آنچه برای انسان در 
دورة کودکی اتفاق می‌افتد کاللقش فی‌الحجر تا پایان عمر 
در لوح خاطر... بانی می‌ماند. (جمال‌زاده ۷۳ )۱۳٩‏ ه 
هرچه اطفال می‌بینند و می‌شنوند در دل ایشان 
کاللقش نی‌الحجر ثابت گردد. (طالبون ۱ ۷ 

کام مسق (ند. . . آن‌که وصالش مورد 
آززودنت؟ معشوق: که را دوست داری و کام تو 
اوست/ هر آهوش را هم‌چنان دار دوست. (اسدی۲۶۳۱) 
۲ عمل جنسی؛ هم‌خوابگی: اگر شویّم برای کام 
باید / مرا بی‌کام بردن بهتر آید. (فخرالدین‌گرگانی ۱ 0/۲ 
مه هکام [بر] آمدن از کسی (تد .) با ار هم‌آغو ۳ 
شدن؛ با او هم‌خوابگی کردن: نس برآمد و کام 
از تو برنمی‌آید / .... (حافظ! ۱۶۰) ه مگر زین پرستنده 
کام آمدت/ که چرن دیدیش یاد جام آمدت؟ (اسدی۱ 


۲ مردن؛ خواچده... گفت: 


۳۵( 
ء کام اندر دل شکستن (قد.» از خواست و 
آرزوی خود چشم‌پوشی کردن: صورت نمی‌بندد 
مرا کآن شوخ پیمان نشکند/ کام من اندر دل شکست, 

آمید در جان نشکند. (خاقانی ۶۱۲) 

» کام برگرفتن (قد.) ۱ به‌آرزو رسیدن؛ 
به‌مقصود رسیدن: آن‌زمان کام برگیريم که کفارة 
گناهان داد‌باشی. (علری۳ ۸ ۲ با کسی 
هم‌آغوشی کردن؛ با او هم‌بستر شدن: گرم جواز 
نباشد به بارگاه قبول / وگر مجال نباشد که کام برگیرم.. . 

(سعدی ؟ ۵۱۸) 

کام جستن از کسی (قد .) به‌ رصال او رسیدن و 
با او هم بستر شدن: مردها به هزار اسم و عنوان از 
من کام می‌جستند. (جمال‌زاده *۱۰۵) 


کام دادن (قد.) به‌وصال رساندن: به کارنامةٌ 
پیشینیان نگر بد و خوب/ که تلخ کامیت آرد پدید و کام 
دهد. (بهار ۵۹۶) من بی‌تو نه راضی‌ام ولیکن / چون کام 
نمی‌دهی به ناکام بنشینم و صبر پیش گیرم/ دنبال کار 
خویش گیرم. (سعد ی ۶۵۶) 

کام دل (قد.) . آنچه خواستهٌ دل است؛ 
آرزر: آنسان را... با همه دردها و زیونی‌ها و آرزوها و 
کام‌ها.. وصف می‌کند. (زرین‌کوب۳ 0۲۲ ه 
لطف‌علی‌خان با نیل مرام و حصول کام به سریر سلطنت 
جلوس کرد. (شیرازی ۱۰۹) ه بی‌چاره مانده‌ام همه روزی 
به دام او/ وینک فتاده‌ام به غریبی که کام اوست. 
(سعدی"  )۳۸۳‏ ۲ معشوق: ای عاشق دل‌سوز و ز 
کام دل خود دور/ می‌نال و همی چاو که معذوری معذور, 
(ابوشعیب‌هروی: شاعران: ۱۶۵) 

» کام دل گشودن از کسی (ند.) به‌وصال او 
رسیدن: دلبر که جان فرسود از آو, کام دلم نکشود از 
او / نومید نتوان بود از اوء باشد که دل‌داری کند. (حافظ ۱ 
۱۳۹ 

«کام دل یافتن (قد.) وکام یافتن : آن‌کس‌که بود 
کام طلب, کام دل نیافت / و آن‌کس که کام يافت, دل کامران 
نداشت. (پروین‌اعتصامی ۲۳) ه چو اندر جهان کام دل 
یافتی/ رسیدی به جایی که بشتافتی. (فردوسی ۲ ۲۱۸۱) 
کام راندن (ند.) ۱ آرزوهای خود را عملی 
کردن؛ . مطایق آرزو زندگانی کردن: 
امام الحرمین ابو المعالی... مدت پیست سال در مملکت کام 
راند. (آقسرایی ۲۱) ه شکر نفس در مطعم و مشرب... و 
علو جستن و نهمت و کام راندن یافتم. (احمدجام ۲ ۱۰۵) 
۲ عیاشی کردن؛؟ خوش گذراندن: مدت شش ماه 
می‌راندند کام/ تا به صحت آمد آن دختر تمام. (مولوی۱ 
۱۳/۳۱ 

کام طلبیدن (قد.) خواستار موفقیت بودن: در 
خلاف آمد عادت بطلب کام که من / کسب جمعیت از آن 
زلف پریشان کردم. (حافظ ۲ ۲۱۷) ه سعدی به لب دریا 
دردانه کجا یابی؟/ در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی. 
(سعدی ۴ ۶۱۰) 

«کام کسی به‌زیر آمدن (قد .) دچار نا کامی شدن 


کام ۱۳۳۰ 


مار بو دج اد شخبب 


او؛ به خواست و آرزوی خود نرسیدن او: و 
دیگر که بدخواه گردد دلیر/ چو بیند که کام تو آید بهزیر, 
(فردوسی ۲ ۲۱۹۹) 

ه کام کسی را برآوردن (د.) او را به آرزو 
رساندن: ورا پیلكن گفت: کاین غم مدار/ که کامت 
برآرد همه روزگار. (فر: دوسی؟ ۰۸۷ 

کام [بر آگرفتن از کسی به وصال او رسیدن و با 
او هم‌بستر شدن: بعضی از بزرگان قوم. عده‌ای از اين 
جوائان را لباس زنانه می‌پوشاندند و... از آنها کام 
می‌گرفته‌اند. (جمال‌زاده* ۲۳۱) ه دو راه بیش‌تر بانی 
نمی‌ماند... به یک پسر اجازه دهیم از صدها دختر کام 
برگیرد.... (مطهری ۲ ۲۸) 
» کام‌وناکام (قد.) ۱. خواهی‌نخواهی؛ 
خواه‌ناشواه با دادهُ ايزد کام‌وناکام ساختن قضیه عقل و 
شرع است. (وراوینی ۵۰۸) ه جهان کام‌وناکام خواهی 
سیرد/ به خودکامگی پی چه باید فشرد. (نظامی ۲ )۸٩‏ ۳. 
موفقیت و عدم موفقیت؛ نیک‌وبد: از هرچه رفت 
و پیش می‌آمد و کام‌وناکام و نرم و درشت. خان را آگاه 
کرده می‌آمد. (بیهقی ۲ ۸۴۷) 

کام یافتن (دیدن) (قد .) به‌آرزو رسیدن؟ موفق 
شدن: اینت سیاه گلیمی و بدبختی که در اين کس کام 
یافته‌است. (احمدجام ! ۷۸ نیابد مرد جاهل در جهان 
کام / ندارد بو و لذت میوة خام. (ناصرخسرو؛ لفت‌نامه () 
ه تهمتن چنین داد پلسخ که نام / چه پرسی که هرگز نبینی 
تو کام. (فردوسی۳ ۸ 

ه با کام (قد.) مطابق آرزو: که را گردش روز با کام 
نیست/ ورا مرگ با زندگانی یکی‌ست. (فردوسی۴ 
۱۰۴ ۱ 

» پر کام (قد ) هبه کام ج : سر تخت ايران درآمد به 
چنگ/جهان گشت بر کام پور پشنگ. (فردوسی ۲۳۸۳) 
»ب رکام کسی برآمدن کار (قد .) مطابق خواست 

و ارزو او. عملی شدن آن: به گردون گردان رسد 

نام تو / گر آید مر این کار بر کام تو. (فردوس ی" ۶۸۴) 
ه به کام (قد ) طبق میل و خواسته قلبی؛ مطابق 
میل: اگر [جوانی] به دل‌خواه معشوقه نرود. معشوقه از 
او می‌رمد و ب‌کام دیگران که از او توانگرترند. می‌گردد. 


(تبال ۱ ۵/۵/۲) ه برآید به‌کام تو اين کار, زود/ بر اين 
بیش و کمتر نباید فزود. (فردوسی ۲۲۱۱۴ 

به ام دل (قد.) مطابق آرزو و خواست: اکنون 
یکی به‌کام دل خویش یافتی/ چندین به خیر خیر چه 
گردی به کوی ما (منوچهری! ۲۱۴) ه ببینم آخر روزی 
به‌کام دل خود را/ گهی ایارده خوانم شها گهی خرده. 
(دفیقی: اشعار ۱۶۲) 

«به کام دل رسیدن به‌آرزو رسیدن؟ موفق شدن: 
علیالحساب بساط مشروطیت طی/شد و چندین نفر 
به‌کام دل رسيدند. (نظام‌السلطنه ۲ ه گر بر فلکم 
من اين نلک را زمیان 
وزنو فلکی دگر چنان ساختمی / کآزاده به‌کام دل رسیدی 
آسان. (خیام ۲ ۲۳۳) 

» به کام [دل ] کسی شدن (ند.) مطابق آرزو و 
خواست اوء زندگی کردن یا توفیق کاری را 
یافتن: در شاه‌راه دولت سرمد به تخت بخت/ با جام می 
به کام دل دوستان شدم. (حافظ ۱ ۲۱۹) ه هرگز نشوم بهکام 


دست بدی چون یزدان / برداشتمی 


دشمن/ تا بر تن خویش کام‌گارم. (ناصرخسرو! ۲۱۸) 
هب هکام [دل ] کسی شدن چیزی مطابق خواست 
و آزژوی او انجام شدن آن: مدتی است 
اوضاع و احوال به‌کام دل آنها شده‌است تا بعد چه شود. ه 
ملت ما از پرداخت مصارف آن استتکاف کرد و کار به‌کام 
بالشریک‌ها شد. (مستوفی ۱۴۷/۳) 
« ب یکام کسی (قد .) بدون رضایت او؛ برحلاف 
خواست و آرزوي او: که بی‌کام او تاج برسر نهم/ 
همه کشور ایرانیان را دهم. (فردوسی ۴ ۵۴) 
» در کام دل رسیدن (قد .) ه به‌کام دل رسیدن 
ج : ای عجب گر من رسم در کام دل/کی رسم؟ چون 
روزگار ازدست رفت. (سعدی" ۴۰۱) 

کام" اپک. 
بج « کام چیزی [را ] خاریدن (ند.) به موس آن 
افتادن: به جان امشبی دادمت زینهار /به ایوان رسی کام 
کژی مخار. (فردوسی ۳ ۱۴۶۷) 
کام خوش کردن (قد) زندگانی را بر خود 
راحت و لذت‌بخش ساختن: به سوف و ریما کام 
خرش می‌کرد. غانل از آنکه شمع مجلس سلطنت را 


۱و و ما۳3 


۱۳۳۱ 


پروانه نشانده‌است. (زیدری 0۷۳ 
کام سیاه (ند.) -» سق 9اسق سیاه: چون زنان 
جنبان شود. کام سیاه/ بر تو سرسیزی کند حالی تباه. 
(عطار* ۵۲۳) 
کام شیر آژدن (قد.) مه دم ۳ دم شین رازه 
بازی گرفتن: همه مولش و رای چندین زدن/ برین 
نیشتر کام شیر آژدن. (فردوسی ۲ ۸۵/۹) 
کامآرا] شیرین کردن (ساختن؛ نمودن) > 
دهان »دهان شیرین کردن: از ماد اين خلد برین 
به‌زحمت کامی شیرین نموده‌بودند. (جمال‌زاده ۷۴ ۱۶۵) ۰ 
چون شام است که به خانٌ درویشان آمده‌اید, به نک 
درویشان کام و دهن را شیرین سازید. (شوشتری ۴۰۰) 
کام کسی (چیزی) خاریدن (ند.) به هوس 
افتادن او (آن): تیغ را از نشاط خوردن خون/ در کف 
پُردلان بخارد کام. (رشبدوطواط: مختاری ۱ 
کام گرفتن پک ژد بهشیگار :و شانند. ان" اگ 
یک کام از اين سیگار بگیری. سرت گیچ می‌رود. چون 
دودش خیلی تند است. 
ه به (در) کام کشیدن (ند.) در دهان کردن؛ 
خوردن: شربت زهرآمیز حوادث. ناکام در کام کشیده. 
(خافانی ۶۴۱) 
ه به کام مرگ رفتن مردن: سرنشینان هواپیما به‌جز 
یک نفر به‌کام مرگ رفتد. 
چیزی را به کام کسی تلخ کردن لذت و اثر 
خوش آن را برای او ازبین بردن: زندگی را به‌کام 
آنها تلغ نمی‌کرد. (حاج‌سیدجوادی ۵) 
کام‌انجامی 
پیروزی: تحسر همی‌خوردم که جوان برد و منعم و متنعم 
و کام‌انجامی تمام داشت. (نظامی‌عروضی ۱۰۹) 
کامبخش 127-2 ۱ آن‌که خواسته و آرزوی 
کستین را برآورده کند؛ برآورنده آرزوها: صاحب 
موی پررنگ را فعال و نیرومند و باثبات و باوفا و 


د-صوزه(ه )1-9 (ند.) موفقیت؛ 


چسینده و کامبخش... خوانده‌بودند. (شهری۲ ۳۲۱/۴) ۰ 
نوح تنهابود... با زمین... چه سبز و بارورش دیده‌بود... و 
کامبخش. (به آذین ۲۸۴) ه آنچه نتوان یافت با صد انتظار 
از کام دل / کام‌بخشان فلک پی‌انتظارت داد‌اند. (صائب ۱ 


کام‌بخشی 


کامرانی 

۵ ۲ به‌وصال‌رساننده: آیا اين چشم‌ها ازآن 

یک زن پرهیزکار... برد يا زن کام‌بخش. (علوی ۱ ۸) 

.۲ به‌وصال رساندن: در این 
قاشق‌زنی‌ها عشق‌بازی‌ها و کام‌گیری‌ها و کام‌بخشی‌ها نیز 
به‌میان می‌آمد. (شهری۲ )٩۲/۲‏ ه طریق کامبخشی 
چیست؟ ترک کام خود کردن /... (حافظ ۱ ۳۱۷) 

کامران حه-سقا (ند.) ۱. آنکه در هر کاری 

موفق است؛ موفق: زمانی بوده‌است که مردمان اندر 
او... تن‌درست و پادشاه کامران پوده‌است. (ناصرخسرو؟ 
۶ ۱۵۷) ه کامران باد همساله و پیوسته ظفر/ بخت 
پاینده و دل تازه و دولت برناه. (فرخحی۲ 6۳۴۷ ۲ 
خحجسته؛ مبارک: هر پنج نماز چون کنی روی /سوی 
در کامران کعیه بر فرق تو اختران رحمت/ بارند ز 
آسمان کعبه. (خاقانی ۴۰۴) ۳. مسلط؛ چیره: هم به 
تیر انداختن بر خصم باشد کامران / هم به شمشیر آختن بر 
شیر باشد کام‌گار. (امیرمعزی ۳۰۶) 
۰ کامران شدن (قد.) پیروز و موفق شدن: 
شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا/ بر منتهای همت 
خود کامران شدم. (حافظ ۱ ۲۱۹) ه یک‌چند اگر مدیح کنی 
کامران مُوی/ صاحب هنر که مال ندارد تغاین است. 
(سعدی؟ ۸۱۱) ۱ 

کاموانی :1 ٩‏ وضع و حالت کامران؛ 
موفقیت: چنین استفنایی را کلید وائعی کامرانی و 
سعادت‌مندی می‌داتم. (جمال‌زاده ۷۶ ۱ ه ینج چیز 

زندگانی را بیفزاید:... بی‌نیازی از خلق, و کامرانی. و علم 

دانستن. (بحرالفوند ۲۵۰) ۲ خوش‌گذرانی؛ 

عیاشی: بیست‌وچهار سال خوش‌گذرانی و کامرانی 

به‌این‌نحو به‌پایان می‌رسد. (مینوی ۴ ۲۷۵) ه ما چرا مال 
خود را که برای کامرانی و عیش‌ونوش ازدست مردم 

گرفته‌ايم. خرج کنیم تا مردم نفع بیَرند؟ (حاج‌سیاح! 

۹ های دوست.... در خزانِ امانی کامرانی توقع کردن 

نادانی است. (زیدری ۳۸) 

«ه ه کامرانی کردن (قد.) به‌عیش و خوشی 

پرداختن؛ در رفاه و خوشی زندگی کردن: 

طوطیان در شکرستان کامرانی می‌کنند / وز تحسر دست 

پر سر می‌زند مسکین مگس. (حافظ ! ۱۸۱) ه عالم که 


کامروا ۱۳۳۲ 


کامرانی و تن‌یروری کند/ او خویشتن گم است که را 
رهبری کند؟ (سعدی ۲ ۱۰۴) 
ه کامرانی یافتن (قد.) موفق شدن: گهی فرخ 
سروش آسمانی/ دلش دادی که یابی کامرانی. (نظامی؟ 
۱۳۳ 

کامروا مسق آنکه به آرزو و خواستش 
رسیده‌است؛ موفق: کامروایی که خدا بر وی نظر 
لطف و احسان اندازد, بهتر از کسی است که از سحرخیزی 
کامروا گردد. (قاضی )٩۲۶‏ ه صدراعظم آلمان نصیحت 
قدما را شنیده‌بود که گفته‌اند سحرخیز باش تا کامروا 
باشی. (مینوی ۳ ۲۲۱) ه دل من چون رعیتی است مطیع / 
عشق چون پادشاه کامرواست. (فرحی ۲ ۲۵) 
« کامروا کردن کسی او را به‌آرزو رساندن؛ 
موجبات موفقیت او را فراهم ساختن: برای 
این‌که بتوانم شما را در این موضووع کامروا کنم. یادداشتی 
ازطرف وزیر لازم دارم که ام بدهند که آنچه می‌خواهید 
دراختیار شما بگذارم. (مسترفی ۳۴۲/۲) 

کام‌ستانی :-حفاءه-سق! (ند.) کام‌گیر ی ج؛ 
دختران... و پسران... اسباب... کامستانی اوباش شهر 
بشوند. (شهری ۲ ۲۰۳/۲) 

کامکار دصق کامروا؛ موفق: مردی بود پنجاه 
ساله تن‌درست و خوش‌بنیه و کامکار و از نعم دنیا 
برخوردار. (جمال‌زاده ۴ ۲۸) 

کامکاری ۲-1 کامروایی؛ موفقیت: یک دل‌بستگی 
ناسرانجام بوده‌بود, که کامکاری‌ای برایش متصور نبود. 
(اسلامی‌ندرشن ۸ ۰ از اين کشف عظیم که میشر 
یک عالم امیدواری‌های شیرین و کامکاری‌های پنهانی 
بود... مسرور شدم. (جمال‌زاده ۲ )٩۳‏ 

کامگار ۵-287 (ند.) ۱ کامکار «-: حانظ از 
شوق رخ مهر فروغخ تو بسوخت/ کامگارا نظری کن سوی 
ناکامی چند. (حانظ۱ ۱۲۴) ه بر همه شادی تو بادی 
شادخوار و شادمان/ بر همه کامی تو بادی کامران و 
کامگار. (فرحی ۱ ۱۸۰) ۲. مسلط؛ چیره: .../هست 
بر شاهان گیتی کامران و کامگار. (امیرمعزی ۲۱۴) ۰ 
هرگز نشوم به‌کام دشمن/ تا بر تن خویش کامگارم. 
(ناصرخسرو! ۴۱۸) ۳ ماهر؛ استاد: امیران کامران, 


دلیران کام‌جوی/ هزیران تیزچنگ, سواران کامگار. 
(فرحی۱ ۱۴۶) ۴. خودکامه؛ مستبد: دمنه گفت: 
آنچه شیر برای تو می‌سگالد از اين معانی که برشمردی... 
نیست, لکن کمال بی‌وفایی و غدر, او را بر آن می‌دارد که 
جباری است کامگار و غداری است مکار. 
(تصرالله‌منشی ۱۰۵) ۵ قادر؛ توانا (صفت 
خداوند): شگفتی بمانده بُد اسفندیار/ همی‌گفت کای 
داور کامگار. (فردوسی ۴ ۲۰۷) 
بو ه کامگار بودن بر چیزی (قد .) رسیدن به آن: 
یکی آرزو دارم ای شهریار/که باشم بدان آرزو کامگار. 
(فردوسی ۲ ۱۳۳۳) 

کامگاری ۲-1 (ند.) ۱. کامکاری +ب: بیفزایدش 
کامگاری و گنج / بُوّدشادمان در سرای سینچ. (فردوسی ۴ 
۱/ ۲. قدرت و توانایی: حکم او راست در 
راندن منحت و محنت و نمودن اتواع کامگاری و قدرت. 
(بیهفی ۲ ۱) 
بو ه کامگاری کردن (ند.) غلبه کردن؛ بزرگی 
فروختن: به گردن‌کشان گفت باری کنید / برین دشمنان 
کامگاری کنید. (فردوسی ۲۲۹۷۲) 
کامگاری بافتن (قد .) پیروز شدن؛ غلبه کردن: 
زهی بر خرّد بانته کامگاری/ زهی بر هنر یافته کامرانی. 
(فرخی ‏ ۳۷۰) ۱ 

کامگاه :12۳-25 (ند.) آن‌جاکه همه‌چیز مطابق 
دل‌خواه است: چون با آدم توفیق رفیق نبود, کامگاه 
او را دامگاه گشت. (نجمراز ی ۳۹۷) هرکه هجرت کند 
در سبیل خداء... یابد در زمین... زیش‌گاهی و کامگاهی 
فراوان. (میبدی؟ ۶۵۲/۲) 

کامگیری 18۳-8 همآغوشی و هم‌خوابگی: 
در اين قاشق‌زنی‌ها عشق‌بازی و کام‌گیری و کام‌بخشی‌ها 
نیز به‌میان می‌آید. (شهری ۲ )٩۲/۴‏ ۰ مرد فرن بیستم... 
توانسته‌است... بر کام‌گیری‌های بی‌حساب خود بیفزاید. 
(مطهری؟ ۳۹۲) 

کامل 276 ۱. دارای محاسن و خحصوصیات 
مقبول: بعداز ورود تعارف کرد کم‌کم شروع به صحبت 
شد معلوم گردید که شخص بسیار بزرگوار کاملی است. 
(حاج‌سیاح ۲ ۵۰) ۲. سال‌خورده؛ مسن: برادر او 


۱۳۳۳ 


مرد کاملی است. سن‌وسالی از او گذشته‌است. همرد کامل 
درستی بود بسیار باتدییر. (حاج‌سیاح؟ ۴۷) ۳. (قد.) 
دانا؛ فاضل: کاملی که.. خطراتِ خواطر به ساحت 
جبروت او نینجامد. (ظهیری‌سمرفندی ۲) 
کامل‌عیار ۴-227 بی‌عیب‌ونقص: به‌عنوان یک 
پهلوان کامل‌عیار خواست نام وطنش را به‌نام خود 
پیفزاید. (قاضی ۱4) ه نمی‌توانست به‌قدری که لازم و 
کافی باشد. عمال و کارکنان کامل‌عیار به‌جهت کليةٌ 
مناصب و آشفال دولتی پیدا کند. (مینوی۲۴۸۳) ه اکنون 
ولت آن است که طلای کامل‌عیار وی. (لودی ۱۱۳) 
کامه 1206 
مچ ه کامةً دل (ند.) آنچه خواستهٌ دل است؛ 
آرزو: به بسترهای دیبا و حواصل/ بپروردش به ناز و 
کامة دل. (فخرالدین‌گرگانی ۴۳) 
« بر کامة (قد .) برخلافب میل: ور خواهد کشتن به 
دهن کافر او را/ روشن کندش ایزد بر کامة کافر. 
(ناصرخسرو! ۵۰۹ 
یه کامة (قد ) به کام؛ مطابق میل: ز پیش بودم بیم 
و امید دشمن و دوست/ به‌رنج دوستم اکنون و کامةٌ 
دشمن. (مسعودسعد ۱ ۱۹ع) 
ه به کامه رسیدن (قد.) -» کام" » به‌کام دل 
رسیدن: کسی کآوزد راز دل را پدید/ ز گیتی به کامه 
نخواهد رسید. (ابوشکور: اشعار ۱۱۳) 
کامیاب طقدعسقا! آن‌که به خواست و رزوی 
رسیده‌است؛ پیروز: هرکه را زور بیش‌تر و بخت 
پاور است کامیاب است. (نفیسی ۴۱۹) ه از پرتو آن, 
خود را... کامیاب دیده... درود خواهد فرستاد. (عشقی 
صبح, سر بیر اين مرغ را/ تحفة 
نوروز ساز. پیش شه کامیاب. (خافانی ۴۷) 
بو ه کامیاب شدن ۱ به آرزو رسیدن؛ موفق 
شدن؛ پیروز شدن: ای چشم‌هاء اگر صاحب شما با 


من برد من تاب می‌آوردم و کامیاب می‌شدم. (علوی! 
۱) ه شاید تو نیرومندتر از من باشی و در این پیکار 
پیش‌تر کامیاب شٌوی. (خانلری ۲۸۸) ۲. لذت بردن؛ 
نمی‌توانستند با آسودگی خیال از مصاحبت یک‌دیگر 
کامیاب شوند. (مشفقکاظمی ۲۳) 


کاو 


» کامیاب کردن (ساختن) به‌آرزو رساندن؛ 
موفق و کامروا گرداندن: خداوند ان‌شاءالله شما را 
کامیاب و مرا چندان کامران سازد که ازعهد؛ التفات‌های 
شما برآیم. (میرزاحییب ۲۷) ه گرچه وهنی رسید از 
ایامش/ زودش ایام کامیاب کند. (خاقانی ۸۵۳) 

کامیابی ۶-1 موفق و پیروز بودن؛ موفقیت: یکی 
از جهات کامیابی رضاخان... براثر همین هواخواهی مردم 
از حکومت مقتدر بود. (مستوفی ۱۷۰/۳) 

کامیار 27رسحق (ند) ۱. کامیاب ج: شنیده‌ای که 
مهان کام‌ها به شب یابند/ برای عشق شهنشاه کامیار. 
مخسب. (مرلوی۴ ۱۸۹/۱) ۲. با شادی؛ با 
خحوش حالی: باکشتی قشنگ و تازسازی... شادمان و 
کامیار حرکت کردیم. (جمال‌زاده ۲ ۱۳۱) 

کامیاری :۲.۰ کامیابی -: مهر و رضایت و کامیاری 
در سر تا پای وجودش موج می‌زد. (جمال‌زاده ۶۷) 

کان 250 (قد.) سرچشمه؛ منشأ؛ سحاپ رحمت و 
دریای فضل و کان کرم / سپهر حشمت و کوه وتار و کهف 
آمان. (سمدی* 0/۲۴ ه گفت: رنجور اين عدوّ جان 
ماست/ ما ندانستیم کر کان جفاست. (مولوی ( ۲۰۸/۱) 

کانال اق راه پا وسیلهٌ ارتباطی؛ 
فوتبالیست‌ها. درپی يانتن کانالی برای رفتن به 
باشگاه‌های معروفند. 
۰ کانال زدن آشنا پیدا کردن برای یافتن راه 
یا وسیلة ارتباط برای حل مشکلی: به‌ویژه در 
مسائل اداری: گفت: باید چند روزی صبر کنی تا ببینم 
می‌توانم به آن‌جا کانال بزنم و کارت را راه بیندازم. 

» روی کانال رفتن (زدن) به زبان دیگری 

صحبت کردل: پس است هرچه نگلیسی حرف زدی» 
بزن روی کانال دیگر, 

کانتینر »طذا«2 تریلی؛ کامیون: شوهرش رانندة 
کانتیتر برد. 

کاو 157 
« »کاوکاو (ند.) بحث و جدل, بگومگو: سادگی 
و سرعت انقیاد و ترک افراط در بحث و کاوکاو... لازم 
حال نیازمندان است. (قطب ۱۳۶) ه تاکی برٍ شیر و گاو 
باشی/ با هردو به کاوکاو باشی. (خافانی: تحنةالعراقن 


کاوش ۱۳۳۴ 


۰ ممین) ه تنگ شد عالم بر او ازبهر گاو / شورشور 
اندر فکند و کاوکاو. (رودکی ۲ ۵۳۸) 

کاوش 270)6(5*(قد.) . ستیزه؛ نزاع: کلت‌ها به 
الفت و کارش‌ها به سازش مبدل گشت. (قائم‌مقام ۱۳۸) 
۲ رخنه؟ تفوذ: پرستیدن داور انزون کند/ ز دل کاوش 
دیو بیرون کند. (فردوسی ۲۰۲۱۳) 

کاویدن 12۷-11 (قد.) ۱. بگومگو کردن؛ 
سربه‌سر گذاشتن؛ ستیزه کردن: ایشان خود از ما 
بهراسند و با ما نکاوند. (میبدی" ۲۰۱/۱) ۵ چو نامه 
بخرانی بیارای ساو / مرنجان تن خویش و با بد مکاو. 
(فردوسی" ۱۶۳۶) ه اگر با من دگر کاوی خوری ناگه / 
به سر بر تیغ و بر پهلوی شنگینه. (فرالاوی: شاعران ۴۲) 
۳ وررفتن: اگر درد نکند. هیچ زیان ندارد و با وی هیچ 
نباید کاویدن. (اخوینی ۲۱۴) 

گاه 5 
«گاه در دهان گرفتن (قد.) اظهار ناتوانی 
کردن؛ ساکت و خاموش شدن: گر به میدان 
ریاضت کهربا دعوی کند / کاه گیرد در دهن از شرم رنگ 
زردما (سلیم: آنندریج) 
گاه و جو خوردو خوراک: این‌جور آدم‌ها هم نقط 
به فکر کاه و جو خودشان هستند. (-» میرصادقی " ۲۵۲) 
کاه هم بار کسی نکردن اهمیتی برای او قائل 
نبودن: خوش‌بختانه دادا... به واسیله و هرزه‌های دیگری 
مثل او کاه هم بار نمی‌کند. (شاملو ۸۲) 
از کاه کوه ساختن چیز کم‌اهمیت و کوچکی 
را بزرگ و بااهمیت جلوه دادن: احد... از کاه کوهی 
می‌سازد و خودخوری می‌کند. (مندنی‌پور: شکوفایی ۵۴۵) 
۰ چه‌بسا از کاهی کرهی می‌ساخت و پشه‌ای رابه‌صورت 
فیلی تحویل شنوندگان می‌داد. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۳۹) 

کاهب رگک. کاهب رک ::02-.(ند.) چیز بی‌ارزش: 
گوا تویی که ندارم به کاهبرگی برگ/ به اهل‌بیت ز من 
چون رسد نوال و نواء (خاقانی ۱۴) 

کاهدان 121-2 
وه « به کاهدان زدن ناشیانه دزدی کردن: اين 
ذرق‌زدگی را حمل بر ناشی‌گری دزدی که به کاهدان 
می‌زند. دربارهٌ من ننمایید. (-» شهری" ۵۱) ه دزد 


ناشی به کاهدان می‌زند. (حجازی ۳۸۲) 

کاهدانی ۲-1 (ند.) حقیر و بی‌اهمیت: به استفنا 
نگر گر می‌ندانی / غم کاهی مخور, ای کاهدانی. (عطار* 
۳۳ 

کاهش 12-24 (ند.) ۱. لاغری: همه دید‌ست در 
راهش همه صدرست درگاهش/ وگر تن هست در کاهش 
ببین جان را تو افزایش. (مولوی ۲ ۸۸/۳) ه اگر بیمار را 
کاهش و سرفه بُوّد. خدوی او به‌رگوی بگیر و خشک کن. 
(عنصرالمعالی! ۱۸۲) ۲. تنزل مقام و منزلت: مرا 
خواری از پوزش و خواهش است/ وزین نرم گفتن, مرا 
کاهش است. (فردوسی ۴ ۱۶۳) 

کاهل 2161 (قد .) سپیدهدم: آن روز از کاهل صباح تا 
اسافل رواح, در بلای آن خظر بماندیم. (حمبدالدین ۲۳) 

کاهیده 120-10 (ند.) ضعیف و ناتوان: به هر 
دست فرسوده, کاری دهد / به هر پشت کاهیده پاری نهد. 
(پرویناعتصامی ۱۶۶) 

کباب 050 سوخته؛ آزرده: دست روی دلم نگذار 
که کباب است. لب و دندانت را حقوق نمک /هست بر 
جان و سینه‌های کیاپ. (حانظ! ۱۱) ه به اشک چون 
نمک من که بر سه‌پاية غم / تنم زگال و دلم آتش است و 
سینه کباب. (خاقانی ۵۳) 
»کباب شدن (گشتن) . به‌شدت ناراحت 
شدن و صدمه دیدن از شدت گرما: ژاندارم 
گفت:... برویم. زود باشید من نمی‌خواهم جلو خورشید 
کباب بشوم. (هدایت*۶۶) ۲ بسیار عأثر شدن از 
غم و درد: از این خبری که دادی, کباپ شدم. ه ز چام 
عشق تو عقلم خراب می‌گردد / ز تاب مهر تو جانم کباب 
می‌گردد. (خواجو ۴۰۶) ه سرو سعادت از تّف خذلان 
زگال گشت/ واکنون برآن زگال جگرها کباب شد. 
(خاقانی ۱۵۵ح.) ۳ به‌شدت به‌درد آمدن یا 
ملتهب شدن: ناطم آمد همه را از دم چوب زد. من هم 
شش تا چوپ خوردم. کف دست آدم کباب می‌شد. (دوایی: 
باذ ۳۶: نجفی ۱۱۳۳) 
کباب گردن ۱. به‌شدت اذیت کردن؛ شکنجه 
کردن: در کمیتة شهربانی, گشنگی بهم دادند, بی‌خوابی 
بهم دادند. کبایم کردند. (سه میرصادقی ۲۴ ۲۰۸) . ۲ 


۱۳۳۵ 


سوزاندن ازشدت گرما: مگر خیال داری ما را در 
این جهنم‌دره کباب کنی. (-ه جمال‌زاده * ۱۵) ۳. 
به‌شدت آزردن؛ ملتهب کردن: دست‌های بچه را با 
ترکه کباب کرد. 

کبابی 2-1 (قد.) کباب‌شده؟ متأثر: درده می 
ریّانی دل‌های کبابی را. (مولوی ۲ ۵۳/۱) 

کباده 00216 
جع « کبادهُ چیزی (کاری) را کشیدن ادعای آن 
را داشتن؛ خود را شايسته آن دانستن: یکی از 
حضار... کباد؛ شعر و ادبیات می‌کشید. (جمال‌زاده۲۶ 
٩۹‏ ۵ وکیل و وزیر می‌تراشید و خودش هم کبادة 
ریاست وزرا را می‌کشید. (هدایت ۲۹۴) 

کبروی ۲0۲271 (قد.) پایانی: بحث حکما بحث 
صغروی است نه کبروی. (مطهری ۵ ۳۰۵) 

کبریا نع (ند.) خداوند: شاهد شوخ دل‌ربا,گفت: 
به‌سوی من ببا/ زسته ز کبر و از ریا؛ مظهر کیریا منم. 
(قرتالعین: ازصبالیما ۱۳۲/۱) ه اول به مدح و ثنای کبریا 
میداً کردم. (راوندی ۶۳) 

کبریایی :() مربوط به خداوند؛ 
خداوندی؛ ربانی: جنس مورچه... عجیب‌ترین آیند 
قدرت کبریایی است. (جمال‌زاده ۲  )۱۸۵‏ مفاهیم حسن 
و قبع در ساحت کبریایی به‌عنوان مقیاس و معیار راه 
ندارند. (مطهری۹ ۵۲) ه حکمت خدایی و رحمت 
کبریایی مقتضی شد که خواجه گیتی, خود به ملک خویش 
گذر کند و بر حال رعیت نظر. (فائم‌مقام ۲۷۵) 

کبریت :۲۳ ۱ تکه‌هایی کوتاه و باریک از 
چوب که در نوک آنها مواد اشتعال‌زا قرار دارد 
و پراثر اصطکاک با سطحی زیر اتش ایجاد 
می‌کنند: هوشنگ... مشغول مذاکره برای خرید صد 
صندوق کبریت است. (مسعود ۸۴) ۰ بدیدم دوش کبریتی 
به‌دستت/ یقین کردم که دیگی می‌پزیدی. (مولوی؟ 
۶) ۲ قوطی محتوی این چوب‌ها. 
« کبر یت احمر (قد .) هرچیز کم‌یاب: جانبازان 
وادی طریقت... که راه عشق را به قدم نامرادی توانند 
سیرد... از کبریت احمر عزیزترند. (لودی ۱۸۷) ه زمان 
اتصال چون . کبریت 


احمر ناپای‌دار است. 


کبوتر 
(ظهیری‌سمرقندی ۱۰۳) ه حکیم... گفت: ایشان را 
کبریت احمر و علم کیمیا باشد. (احمدجام ( ۲۱۸) 
» کبریت زدن ه کبریت کشیدن : 
کورمال‌کورمال... کبریت می‌زنم. (محمود؟ ۳۳۱) ۰ 
کبریت زدم که جای کلید قفل را پیدا کتم. (هدایت ۲ ۲۱) 
ه کبریت کشیدن روشن کردنٍ کبریت: حمید... 
کبریت می‌کشد. همه باهم صدایشان درمی‌آید: خاموشش 
کن. (محمود ۲ ۲۷) ۵ هاجر... کبریت کشید و خواست لول 
چراغ را بلند کند. (آل‌احمد "۴۶) 
کبریتی ۲ دارای خطوط راهراه و برجسته 
(پارچه): منوچهر... تروتمیز با موهای شانه‌زده, کت 
مخمل کبریتی قرمز.... [آمده‌بود.] (میرصادقی ۲۰۸۴) 
کبک اد 
مج کیک شکستن (قد .) پنهان داشتن امری؛ پی 
گم کردن: تو را اين کبک بشکستن چه سود است / که 
باز عشق کبکت راربوده‌است. (نظامی ۳ ۱۴۶) 
کیک کسی [خروس] خواندن بسیار شاد و 
مسرور بود او: دیگر از عاشقی فارمٌ شده‌ای, دیگر 
کیکت خروس نمی‌خواند. دیگر سیر شده‌ای. 
(حاج‌سیدجوادی ۲۲۰) ه در این سفر عضدالملک 
کبکش خوب می‌خواند. (مستوفی ۲۰۵/۱) ه ز من مپرس 
که کبکم خروس می‌خوانّد/ چو من ز حسن طبیعت که 
قدر می‌داند؟ (عشفی ۱۷۵) 
کیکبه 20 حلال و شکوه: برعلی... را با دبدبه 
و کبکبة هرچه‌تمام‌تر به شهر می‌بَرّند. (مینوی ۲ ۱۶۸) 0 
شعشع اير پراکنده در شفق/ کم ز یکی کبک انتدار 
نیست. (بهار: گنج ۳۴۶/۳) 
ه کیکبه‌ودبدبه شکره و جلال: تبل عالم 
چاشت نکرده سوار شد و باکیکبه‌ودبدبه وارد شهر شد. 


* (آلاحمد!۲۲۹) 


کبوتر 2۲اه 
ه کبوتر حرم (قد.) شخص بلندمرتبه و 
محترم: اگرچه باز سیید است جان خافانی / کبوتر حرم 
است. احترام او زیبد. (خاقاتی ۸۵۴) 
کنو تر در مضراب راندن (ند.») به کار بیهوده یا 
دشوار یا غیرممکن اقدام کردن: بر اين عزم که دیو 


کبوتری 


۱۳۳۶ 


گاو پای آمد و پای در اين ورط خطر نهاد. خر در خلاب 
و کبوتر در مضراب می‌راند. (وراوینی ۲۵۳) 
ه کبوتر هوایی (ند.) کبوتری که دست‌آموز 
ئیست: مرغی که کبوتر هوایی‌ست/ بر گوشذ دام 
بازيستیم. (خاقانی ۶۲۲) 
کبوقری 1-1 (قد.) پیام‌رسانی و قاصدی: هم جم و 
هم محمدی, کرده به‌خدمت درت/روح و سروش آسمان, 
هدهدی و کیوتری. (خحاقانی ۴۲۴) 
کبود 4نام 
و ۵ کبود پوشیدن (ند.) عزاداری کردن: چهل 
روز سوگ پدر داشت شاه/ بپوشید لشکر کبود و سیاه. 
(فردوسی ۱۹۲۸۴) 
کبودپوش ۲-۶ (ند.) ۱ عزادار: گر تو 
کبردپوشی هم‌چون فلک در این راه/ هم‌چون فلک چرا 
توء داثم به سر نگردی؟ (عطار ۶۲۳۶ ۲ صوفی: یک 
خرقه زخت درست نگذاشت/ در صومع؛ کبودپوشان. 
(امیرخسرو دیوان ۴۵۹: فرهنگ‌نامه ۲۰۲۰/۳) 
« ه کبود شدن (گشتن) (قد .) عزادار شدن: آنچه 
تو طلب کردی یافتی و آنچه من طلب کردم نیانتم. لاجرم 
ماتم‌زده و سوگوار و کبودپوش گشته‌ام. (جامی* ۲۷) 
کبیر ام دارای مقامی عالی؛ 
اسکندر کبیر, کورش کییر. ه شنیدم که از نیک‌مردی 
فقیر / دلآزرده شد پادشاهی کبیر. (سعدی ۲ ۷۰) 
کبیره ».نام گناه بزرگ مانند فتل‌نقس: از 
مکروهات و منهیات... و از صغیر‌وکییره روگردان بودم. 
(جمال‌زاده )٩۱‏ ه چون همدٌ هواها جمع باشد. 
عیاذآپالله در کبیره مانند آن آتش هوای ایشان در سماع 
بریزد. اولی‌تر بدان که به چیزی دیگر. (محمدین‌منور! 
۲۰۸-۷ ۱ ۱ 
کپ 0 کپی + : این بچه کپ مادرش است. 
کیک 1۵096 بی‌ارزش؛ پست: تو, آدم کیک لیائت 


بلندمرتبه: 


هیچ‌چیز را نداری. 
کپکت ۱0۳2۲پست؛ فرومایه؛ حقیر: شهرام کدام.. 
کيكي است دیگر؟ (گلابدره‌ای ۳۷۵) 


کیک‌زده -۵02-220 کهنه‌شده؟ قدیمی: دیگر 


از اين افکار کیک زد؛ تو به‌ستوه آمدم. 


۹ 


کپه ء[ح]وف 
« کپذ مرگ... گذاشتن (کپة مرگم را بگذارم» 
کب مرگت را بگذار...) خوابیدن: حالا هم که... 
خواب مستانه تا پشت چشم‌های مادرشان... راه دا 
کرده‌بود. نمی‌خواستند کی مرگشان را بگذارند. 
(مخملباف ۵۲) هبی‌حوصله‌تر از هر شب کی مرگم را 
گذاشتم. (محمدعلی ۱۹۷) - 

کپه 2۲6 
ج ه کپ کسی کل برداشتن حرف او خریدار 
داشتن: آن خدابیامرز درزمان وکالت مجلس, کیه‌اش 


خیلی گل برمی‌داشت. 
کپي 0۳0 کاملا شبیه کسی يا چیزی: این بچه کبی 
مادرش است. 


کییه 102۲۶ (منسوخ) کپی + : مملکتش... ازحیث 
آبادی کیی محسوس بهشت... خودمان است. (مسعود 
۱۴۶ 

کت! اه 
ج کت کسی را [از پشت] بستن بر او غلبه 
کردن: حقاً که با همین یک کتاب. کت همه را از پشت 
بستی. (جمال‌زاده ۴ ۲۰) 
»کت وکلفت متمول؛ ثروت‌مند: آدم کت‌وکلفتی 
است اگر بخواهد تمام اداره را یک‌جا می‌خرد. 
» کت وکوپال به‌هم رساندن (رسانیدن) دارای 
اندام ورزیده و زورمند شدن: مرتضی حسایی 
کت وکوپال به‌هم رسانیده‌بود و مرد موقر و زیبنده‌ای از 
آب درآمد‌بود. (جمال‌زاده؟ ۶۱) 
کت وکول کسی را بستن گت کسی را بستن 
ج : مرجوم ثقةالملک بسیار خوش‌محضر... بود طوری 
کت‌وکول حریف را می‌بست که درنتیجه غلبه با خودش 
بشود. (مستونی 6۳۰۱/۲ 
« از کت افتادن خسته شدن: امروز آن‌قدر جارو 
کردم که از کت افتادم. 
« از کت وبال انداختن خسته کردن: وقتی بامردی 
بود. مرد را از کت‌وبال می‌انداخت. (گلابدره‌ای ۲۳۲) 
»از کت‌وکول افتادن »از کت افتادن ج-: هرچه 
تقلا کردم بی‌فایده بود. از کت‌وکول افتادم. (مخملیاف 


۱۳۳۷ 


۱۳۵ 
»حرفی ( چیزی) تو[ي] کت کسی رفتن آن را 
قبول کردن او: اين بچه هميشه حساس بوده.. حرف 
من یا دیگری تو کتش نمی‌رود. (مندنی‌پور: شکرفایی 
۵ ه من مثل آنها نیستم. رسم ادار‌جات توی کتم 

تمی‌رود. (علی‌زاده ۵۳/۲) 

کتاب «قاعع رند.) قرآن: سخن گفتن از حق سه است: 
سخن گفتن از ذات او و سمع در آن استاد یعنی شنیده از 
کتاب و سنّت. (جامی*۱۴۹) ه به عز عز مهیمن, به‌حق 
حق مهین/ به جان جان پیمبر, به سر سر کتاب. (خاقانی 
۵۰ 
مج ه کتاب دیدن (ند.) تحصیل کردن؛ درس 
خواندن: بنای جمیع امور زندگانی براساس علم و 
حکمت... گذاشته شده [و] به‌جز ازراه درس و بحث و 
استاد و کتاب دیدن به‌دست نمی‌آید. (اقبال ۱ ۴/۷/۲) 
ه کتاب کردن (ساختن) (تد.» تألیف کردن 
کتاب؛ ما اين کتاب‌ها که مي‌کنيم. از دل به کاغذ 
می‌بريم. نه از کاغذ به کاغذ مي‌بريم. رنج اين است. 
(احمدجام ۲ )4٩‏ ه اگر می‌خواهی درباب ساظان عالم... 
خود را خاصیتی نمایی... بر نام او کتابی ساز تا پیوسته 

دعاگویان در آن می‌نگرند. (احمدجام! ۴( 
کتاب‌بین :۰-9 فال‌گیر؛ فال‌بین: رمال‌ها... با 
صدای در گلو فشرده, این‌طور شناخته می‌شدند: آی... 

کتاپ‌بین, اصطرلاب می‌بينيم. (شهری ۲ ۱۶۱/۴) 
کتابچه عهداقاه؟ گزارش کتبی: آن‌سفر, یک تک پا 

آمد سر سفره, فردا یک کتایچه داد دست اهل محل که چرا 

نصرت‌خانم طبَق نیاورده, چرا کاچی درسته نگذائته جلو 

من؟ (چهل‌تن: دردينجم ۱۵: نجفی ۱۱۳۶) 
کتابخانه ععقد‌قاع! (ند.) ریذگی آن‌که در 
زمینه‌های گوناگون کتاب بسیار خوانده و 
دانش و آگاهی‌های فراوان دارد: ناصرالدین و شیخ 
شرف‌الدین و هریوه و سید شرف‌الدین... هریکی در اتواع 
علوم کتابخانه بودند. (افلاکی ۱۱۹) ه گر تو کتابخانه‌ای 
طالب باغْ جان په‌ای/ گرچه اصیلکی ولی خواجه! تو 

بی‌اصولکی. (مولوی ۲۱۹/۵۲) 
کتاب‌خوان «قدهقاع*(ند .) باسراد: خدیجه به‌نزد 


کتک‌خور 


ورفه آمد که کتاب‌خوان بود. (قصصلانیاه: لنت‌نامه ) 

کتاب‌خوانده ۲4 تحصیل‌کرده؛ باسواد: 
سیدحسن‌خان مردی بود کتاب‌خوانده, اهل اطلاع. و 
مشتاق مطالعه. (شهری۲ ۳۸۱/۲) 

کتاب‌سازی نجقهةاع1 سرهم‌بندی کردن 
مطالب به‌ویژه اخذ آنها از دیگران و درست 
کردن آنها به‌صورت کتاب: این‌که تألیف و تصنیف 
نیست, کتاب‌سازی است. 

کتابی 6050 ۱. به‌صورت عمودی و کنار هم: 
بشقاب‌ها را کتابی بچین تا جای کمشری بگیرد. ۲ 
جحدی؛ بدون انمطاف: زیاده ازحد خشک و کتابی و 
بی‌بر بار نيایند. (زرین‌کوب؟ 0۳۲ 
ج کتابی زدن (قد.) نوشیدن شراب از ظرف 
شیشه‌ای که در بغل جا می‌گیرد: یک‌دو کتایی بزن 
ازدست پیر / تا خبر از سر کتابت دهد. (حبیب‌خراسانی: 
معین) 

کتانی 0-1قاق هر نوع کفش ورزشی. 

کتف عاعل ند.: 12۱۵۶ (قد.) بخش فوقانی 
هرچیزی: پیل کو تا َتف و بازوی کُردان بیند/ شیر کو 
تا کف و سرینجٌ مردان بیند. (سمدی۲ ۱۶۱) ه پیاده 
همی‌رفت بر کتف کوه/ خروشان پس‌پشت او در گروه. 
(فردوسی ۳۳۲۲) 
« » کتف برافراختن (جنباندن) (قد.) شانه‌ها را 
بالا انداختن؛ بی‌اعتنایی کردن؛ تکبر کردن: بیا 
بیا و بازآ به صلح سوی خانه/ مرو مرو ز پیشم. کتف 
چنین مجنبان. (مولوی ۲ ۱۵۹/۴) ه نه همه کار تو دانی نه 
همه زور تو راست/ نج پر باد مکن بیش و کتف برمفراز. 
(لبیبی: شاعران ۴۸۵) 
ه کتف زدن (ند.) تنه زدن: کشتیبانان نیز چرن 
کشتی گردان شود. بنگرند زفت‌تر کیست. کتف زنند در 
دریا اندازند. (شمس‌نتبریز ی ۱۰۷) 

کتفکت ۲ه-()عا]۱ع 
بو ه کتفک زدن > کتف هکتف برافراختن: 
چند به دل بگفته‌ام خون بخور و خموش کن/ دل کتفک 
همی‌زند که تو خموش و من کرم. (مولوی ۲ ۱۸۹/۳) 

کتک ‌خور 0:2۲ 


کتم 


۱۳۳۸ 


ج » کتک‌خور کسی خوب (ملس) بودن 
درمقابل سختی‌ها تحمل داشتن او: او 
کتک‌خورش ملس است هرچی‌که سختی ببیند هیچ‌چیز 
نمی‌گوید. 
کتک‌خور کسی سفت بودن (شدن) از کتک 
خوردن هراس نداشتن او: آدم هم که نمی‌شود هی 
بچه را زیر مشت‌ولگد بگیرد. پس‌فرداکتک‌خورش سفت 
می‌شود و دیگر هيچ‌چیز به او اثر نمی‌کند. (-ه شهری! 
۳۳۰( 

کتم ام 
و « کتم عدم (قد.) جهان نیستی؛ نیستی: 
شاعری مثل فردوسی از کتم عدم پای به معمورهٌ وجود 
ننهاده. و شاهد عدل پر ی این دعری, کتاب شادنامه 
است. (لودی ۲۱) ۵ دگر ره به کتم عدم دریرّد/ وزان‌جا به 
صحرای محشر برّد. (سعدی" ۲۴ ه عقل شریف او 
مکنونات قدر که از کتم عدم در حیِز وجود آیند. می‌بیند 
و می‌داند. (ظهیری‌سمرقندی ۸۵) 
کتم غیب (قد.) عالم غیب؛ غیب: حرص‌های 
رفته اندر کتم غیب/ تاختن آورد سر برزد ز جیب. 
(مولوی۲ ۴۱/۳) 

کثافت اهقه(16)۵ ۱. آلودگی‌های اخلاقی: در 
این حرفی نیست که تا خرخره در کثافت فرورفته‌ايم. 
(جمال‌زاده۱ ۱۰۳) هخون مردم طبرستان فاسد شده‌بود و 
کثافت‌های سامی جای خود را درمیان ایشان با ز کرده‌بود. 
(مینوی: هدایت ۲ ۱۱) ۲ پست و بی‌ارزش: آدم 
کثانتی است. به او اطمینان نکن. ه به‌محض این‌که... 
تشریف کثافت را بر مجلس درذم رنگ بشاشت به‌خود 
گرفت. (جمال‌زاده ؟ ۱۴۱/۲) 
مد ه کثافت [به آراه انداختن کثیف کردن؛ آلوده 
کردن: فاشق ازدستم انتاد. آشی که می‌خوردم ریخت: 
مادرم صدایش بلند شد که زود ناتالیا را صدا کنید تا 
بیاید و ببیند این نورچشمی... چه کثافنتی راه انداخته‌است. 
(جمال‌زاده* ۲۸۵) 
» کثافت زدن به چیزی خراب کردن و ازبین 
برد آن: گندش را درآوردند. کثافت زدند به مملکت. 


(سه محمود؟ ۲۵۷) 


« به کثافت کشیدن کثیف کردن؛ آلودن: گربه‌ها 
همه‌جا را به کثافنت کشیده‌اند. (محمود ۲ ۳۲۰) 

کثاف تکاری 1-12 ۱ انجام دادن عملی 
غیراخلاقی و خلاف: کسی‌که دست روی زن بلند 


کند. به هر کثافت‌کاری دیگر هم دست مي‌زند. (سه 


میرصادقی۳ ۱۷۴) ه اوضاع عالم دیگر اجاز؛ اين 
کثافت‌کاری‌ها و شیادی‌ها را نمی‌دهد. (مسترفی ۴۲۳/۳) 
۲ انجام دادن کاری ناشیانه و بدون مهارت: 
کتانت‌کاری‌های خیاط توی اين لباس حسابی معلوم 
است. ۳ انجام دادن عمل جنسی: مگر عشق چه 
بود جز همین کثافت‌کاری آخرش؟ (پارسی‌پور ۲۶۸) 
«ع ه کثاف تکاری کردن کثافت‌کاری (م. ۱) ج-: 
به‌بهانة کار کردن توی دکان می‌مانی و هزار کثانت‌کاری 
می‌کنی؟ (حاج‌سیدجوادی ۳۳۲۷ 

کثیف 251 . نجس؛ ناپاک: با آن دهن کثیفت اسم 
پسر من را نیاورا (سه محمود؟ ۲۸۴) ۲. پست و 
بی‌ارزش: دلم نمی‌خواست چشمم به صورت آن زن 
کثیف بی‌سروپا بیفند. (حاج‌سید جوادی ۲۶۰) ۳ آلوده 
به مفاسد اخلاقی: زندگی کثیف معتادان و جانیان. ۴. 
ناگوار؛ ناخوش‌آیند: به‌اندازه‌ای از اين زندگانی 
زشت و کثیف متنفر و از خویش... بیزارم که... مرگ را 
صد بار به آن ترجیح می‌دهم. (جمال‌زاده * )٩۵‏ 

کچ زا ۱ ناراست؛ دارای انحراف: فردوسی.. 
خواننده را متوجه می‌سازد که کار بد نتیجة بد می‌دهد و 
راه کچ انسان را به مقصد نمی‌رساند. (فروغی ۲ ۱۰۵) ۲. 
به‌صورت نادرست: شاه اشتباه کرده و اين ظالمان کچ 
فهمیده‌اند. (حاج‌سیاح ۱ ۲۳۳ 
حیله گرانه؛ مزورانه: هیچ‌گاه کچ رفتن عاقبت خوشی 
نداشته. ه هرکس از مهرة بهر تو به نقشی مشفول/ 
عاقبت با همه کچ باخته‌ای یعنی چه؟ (حانظ! )۲٩۱‏ ۴. 
(قد .) آمیخته با دروغ و نیرنگ؛ غرض‌الود: --/ 
راه در دل‌ها نیابد چون بُّد گفتار کج. (صائب" ۱۱۰۹) ۵ 
(قد .) باطل: از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد/ وه 
که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف (حافظ ۱ ۷۱ تع 
(قد .) دارای انحراف اخلاقی؛ منحرف: اگر امام... 
کج و نادان و دروغ‌زن باشد, صورت‌هاش واژگون انتد. 


۳ با ناراستی؛؟ 


۱۳۳۹ کجا 


(تاصرخحسرو۲۳۸۲) 


»کج افتادن (بستن) بااکسی لج افتادن با او:__ 


دشمن شدن با او: هم‌کارهای اداره مدتی است باهم 
کج بسته‌اند. مرتب یک‌دیگر را اذیت می‌کنند. ه اصفرآتا 
سر همین سوت زدن بی‌موقعش با آن زاغی کج افتاد و 
بهش پیله می‌کرد. (-» هدایت* ۱۵۱) 
کج تا کردن باکسی بدرفتاری کردن با او: سمی 
کن مهربان‌تر باشی, این‌قدر با همه کچ تا نکن. 
ک کج با گوش؛ چشم: ککج به من نگاهمی‌کردند 
(مرادی‌کرمانی )٩‏ 
کچ نشستن [و] راسث گفتن حقيقت را گفتن؛ 
راست گفتن: بر جهان انکن نظر پس کج نشین و 
راست گو / از خوشی و خّمی اندر خور نظاره نیست. 
(ابن‌یمین ۲۰۴) هخود بیا تا کج نشینم راست گویم یک 
سخن/ تا ورق چون راست‌بینان زین کژی‌ها بستری. 
(انوری۱ ۴۷۴) 
کج نگاه کردن به کسی سوءنیت داشتن درباره 
او: اگر کچ نگاهش کنی يا من طرفی. ه امپراتور... سک 
کیست به نعل کفش سورچی‌مان کج نگاه کند؟ 
(جمال‌زاده۸ ۷۴ ه‌مجنون شَوّم ز هرکه به من کج کند 
نگاه / تیرٍ کج است آيةٌ رحمت نشانه را. (صائب ۲ ۱۰۵) 
کج وکوله ۱. نادرست؛ مغلق: مردشور این 
اسم‌های کچوکوله را بیرّد. (دریابندری؟ ۲۶۶) ۲. 
بی‌قواره؛ بدشکل: می‌خواهند به‌زور آنها را به 
آدم‌های کج‌وكولة استخوان‌دار شوهر بدهند. 
(حاج‌سیدجوادی ۳) 
ه کچ‌ومعوج . نادرست: بعشی فسادها و مطالب 
کج‌ومعوج کراراً به تواتر شنیده شده‌است. (افضل‌الملک 
۶ ۲ باطل: گفت: آسوده باش من او را بهتر از تو 
می‌شناسم خیال کج‌ومعوج مکن. (حجازی ۴۰۳) 

کجا 5ز10 
جه ه کجا بود (بودند؟ ۱. هنگام اعتراض به 
حضور کسی یا چیزی در جایی گفته می‌شود: 
چه‌ندر دیا اینها دیگر کجا بردند؟ (هدایت۲ ۱۰۲) ۲. 
هنگام نبودن کسی يا موجود نبودن چیزی 
گفته می‌شود: هرچه‌قدر سعی کردم خوابم ببَرّد. نرد. 


خواب کجابود؟ ه پیرمرد گفت: رسول. کوکب‌خانم گفت:... 
رسول کجابود؟ (فصیح ۲ ۱۱۶) 

« کجابه کچاست؟ موضوع ازچه‌قرار است؟؛ 
قضیه چیست؟: تا آمد بنهمد کجابه‌کجاست... مردم 
ریختند دورش و سردست بلندش کردند. (آل‌احمد*۲ 
4 

کجا را گرفتن چیزی به‌دست آوردن؛ سودی 
کردن: خیال می‌کنی من با این‌همه تحصیلات کجا را 
گرفتم؟ ه گیرم دانش‌کده را هم تمام کردی, به‌قول 
آقامعلممان کجا را می‌گیری؟ (-ه میرصادقی ۲۴ ۱۰۱) 
«کجا رفته؟ هنگام به‌جا نیاوردن حق چیزی با 
نبودن چیزی گفته می‌شود: مسلمانی ماکجا رفته؟ 
آدم به گرگ بیابان هم باید رحمش بياید. (جمال‌زاده۱۸ 
۲( 

« کجاست تا... خیلی زود است که... : کجاست تا 
اين آفایان حرف‌های شما را بفهمند. (سه پزشک‌زاد 
۳۳( 

کجایش (کجاش) را دیده‌ای؟ هنگامی گفته 
می‌شود که شخصی هنوز به تمام جزئیات و 
حقیقت امری پی نبرده باشد: عجب زبل است. 
حسین میان حرفم دوید: بّه کجایش را دیدی؟ ده نفر را 
باهم حریف است. (-» میرصادقی ؟ ۲۶) 

هکجاي کار کسی را دیدن خیلی زود بودن برای 
پی بردن به شیوه او: خیلی طول دارد تا تو انگلیس‌ها 
را بشناسی. کجای کار انگلیس‌ها را دیدی؟ (-ه 
پزشک‌زاد ۳۲۲) 

کجاي کاری (کارید)؟ هنگامی گفته می‌شود 
که از بی‌خبر بودن کسی. تعجب کنند: تر 
می‌گویی همین‌جوری بهتر است... آدم هیچ مسئولیتی 
ندارد. هیچ قیدوبندی ندارد. داداش کجای کاری؟ همین 
خودش قیدوبند است. (میررصادفی* ۱۳۹) 

» از کجاا به چه‌نحوی؟؛ چگونه؟: از کجا این‌همه 
ثروت آورده؟ ه از کجا بدانیم که داریم از آن‌جا 
می‌گذریم؟ (دریابندری" ۱۳۲) ۰ فقر زبان را از کجا 
می‌توان دانست؟ (خانلری ۲۹۵) 

»از کجا [که...؟ » از کجا معلوم...؟ | : از کجاکه 


کچانداز 


۱۳۰ 


سر هزارتا بدبخت دیگر عين همین بلا را نیاورده‌باشد؟ 
(آل‌احمد" ۲۰۱) ه گفت: نزدیک است والی را سرای, 
آن‌جا شریم/ گفت: والی از کجا در خانة ختار نیست. 
(پرویناعتصامی ۲۴۱) 
» از کجا معلوم [که].۲۰ معلوم نیست که...؛ 
مشخص نیست که...: از کجا معلرم تو راست 
بگویی؟ شاید حق با آنها باشد. ه اگر ما در ده موفق 
شدیم. از کجا معلوم که در یک مملکت موفق بشویم؟ 
(آلاحمد ۲ ۱۵۹) 
« تا کجاها تاچه‌اندازه: برای تهیه مقدمات ساختن سد 
تاکجاها پیش رفته‌اید؟ ه آرزوی بوسه در دل خون شود 
عشاق را/ گر بگویم چهر؛ او تا کجاها نازک است. 
(صائب۱ ۵۱۶) 
« تو را کجا [کجایت] میرن هنگامی گفته 
می‌شود که شخص در کاری دخالت کند که به 
او ارتباطی ندارد: تو را کجایت می‌برند که من 
زن‌حاجی و دخترحاجی را می‌شناسم یا نه؟ (جمال‌زاده 
04۸ 
ه چیزی کجا بودن نبودن آن: پرلم کجا بود که واسة 
تو خرجی بفرستم؟ (سه شهری ۳۳۶۱) 

کج‌انداز 422«(ه)مزه (ند.) ریژگی آنچه 
غیرمستقیم پرتاب شده‌باشد (تیر): بعدازاینم چه 
غم از تیر کج‌انداز حسود/ چون به محبرب کمان‌ابروی 
خود بیوستم. (حافظ ۲ ۲۱۴) 

کج‌اند بش کنصرو)ع-زق دارای انديشه 
نادرست: آنان کج‌اندیشان و کوته‌نظرانی بودند که 
برداشت یکبعدی و عاری از تعمق از موضوع داشتند. 

کج اند یشی 
کج‌اندیشی‌های آنان باعث شد که میان دو گروه اختلاف و 
دودستگی ظاهر شرد. 

کچ‌باطن 92:6 -زه1 (ند.) بدباطن؛ بدذات؛ 
بدجنس: عاجزی از ساختن با خلق چرن کج‌باطنی/ 
شمع را با راستی از سوختن نود ابء (کلیم ۳) 

کچ‌بحث فذهط-زه (ند.) آن‌که در بحث‌وجدل 
سخن یاوه و بیهوده می‌گوید و سفسطه 
می‌کند: مُهر خاموشی حصاری شد ز کج‌بحثان مرا/ 


انديشه نادرست داشتن: 


ماهی لب‌بسته را اندیشه از قلاب نیست. (صائب ۲ ۲۵ع) 

کج‌بحثی :۲ (ند.) عمل کج‌بحث؛ ببهوده گفتن 
و سفسطه کردن در بحث‌وجدل: خروشان از 
کجک دیدم چو فیلان را یقینم شد/ که عاجز می‌توان 
کردن به کچپحثی فلاطون را. (میرزامع زفطرت: لفت‌نامه") 

کچبنیاد 750دهط-زم! دارای بنیاد کج و ناراست؛ 
اين زمینه‌های ناتن‌درست و کج‌بنیاد نمی‌توانند سجایای 
انسانی را پرورش دهند. 

کچیین «اازها (ند.) آن‌که به صفات و 
جنبه‌های بد دیگران توجه دارد؛ بدخواه و 
بداندیش:... مرد بدزبان و کج‌یین است, زبانش به خیر 
نمی‌گردد. (مخبرالسلطنه ۱) ۰ عزم خود را جزم نمودم.. 
برای رفع حرف کج‌بینان اين کتاب‌چه... را فبل‌از شروع 
تاریخ عمر خود بنویسم. (غفاری ۲) 

کچبینی ۲ (ند.) بدخواهی و بداندیشی: بر 
کجبینی و کژاندیشی او غم‌زده... بودم. (شوشتری ۴۲۸) 

کچ‌پالان حقاقح-زف بدقلن؛ بدخوی؛ بدرفتار: 
همه بی‌عار و یاوه‌گوی و چکه/ همه بی‌بندوبار و 
کجپالان. (بهار ۶۳۱) 

کچ پسند 29:4ع02-زقا بدسلیقه: تاحالا آدم از او 
کج‌پسندتر ندیده‌ام. 

کچ‌پسندی ۲.1 بدسلیشگی: در کج‌پسندی او همین 
بس که هر تکه از لباسش یک رنگ است. 

کچ‌پلاس فقا(ع)02-زق1 (قد.) بدرفتان ناراست 
و حیله گر: هرگز گلیم بخت مرا در محیط دهر/ از آب 
درنیاورد این چرخ کج‌پلاس. (علی خراسانی: آلندراج) 

کجپلاسی . نت ند.) عمل کجپلاس؛ 
حیله گری: شکم‌ها سیر آمد و دیو درون‌ها چیر. تاسة 
کج‌پلاسی زاد و ساز ناسپاسی رست. (یغما: ازمباایما 
۱۳۰/۱ 
ه کج‌پلاسی کردن (قد.) بدرفتاری و 
حیله گری کردن: بس‌که با من کج‌پلاسی کرد چرخ 
پرپلاس/ دوش بختم را پلاس دادخواهی شد لباس. 
(شانی‌تکلو: آنندراج) 

کچ‌قاب «ةهزق! تندخو و بدرفتار: کع‌تاب و 
پدرنتار است. هیچ کلقتی در خانه‌اش پیش‌از دو ماه 


۱۳۱ 


کچ‌روش 


نمي‌ماند. 

کچ‌تابی 2 تندخویی و بدرفتاری: کج‌تابی‌های تو 
به‌کلی مرا خسته و درمانده کرده‌است. 
ه کج‌تابی کردن تندخوبی و بدرفتاری 
کردن؛ مخالفت کردن: گفتم: باید اثرار کرد که 
تااین‌جا طالع زیاد کج‌تابی نکرده و جای شکرش بانی 
است. (جمال‌زاده۳ ۲۱۴/۲) ه شیخ نضل‌الله کج‌تابی 
می‌کرد و بامو اضعه‌ای که با محمدعلی‌شاه... داشت وسیلةٌ 
مخالفت می‌جست. (حاج‌سیاح! ۵۸۱ 

کج‌ترازو :ها زها (قد.) کم‌نروش. 

کج‌حساب د«قعدذزت ریزگی آن‌که فرض و 
بدهی خود را به موقع پرداخت نمی‌کند: 
برخلاف آن اعتقادی که درحق شما داشتم... معلوم 
شده‌است که از شما کج‌حساب‌تر و بدمعامله‌تری نیست. 
(غفاری ۲۶۸) 

کچ خلق و2201 بداخلای: می‌تران ندیمه‌ای یافت 
که وقیح... و کچ‌خلق و سلیطه نباشد؟ (قاضی ۱۰۴۱) 
بو ه کج خلق شدن بداخلاق شدن: خانم ادریسی 
از چند روز پیش ساکت و کچخلق شده‌بود. (علی‌زاده 
۶۸۱ 
» کچ‌خلق کردن عصبانی کردن؛ خشمگین 
کردن: او مرا کچخلق کرد برای این‌که نف به زمین 
انداخت. (میرزاحییپ ۲۳۸) 

کچ‌خلقی -.بداخلاقی؛ تندخویی: دن‌کیشوت.. 
گفت:... میل ندارم خوی خوشتان را بدل به کج‌خلقی کنم. 
(فاضی ۲۴) ه باکمال کچخلقی راهش را تغفییر داد و 
بسرعت از آن‌جا دور شد. (مینوی ۳ ۲۲۲) 

کچ‌خبال 1 -ز12 شکا ک؛ بددل: ده دقعه گفتم: با 
دوستاش از عصر رفته‌اند سپنما. سینما؟ هان؟ وا تو 
چه‌قدر کچ‌خیالی. (فصیح ۲ ۸۸) ه اصغر اگر خودش را 
گرتتار نکند خیلی است. تو هم خیلی کج‌خیالی. (-ه 
میرصادقی ۳ ۱۸۵) 

کچ‌دارومریز تت-عصمق زق1 ۱. بااحتیاط و 
مدارا رفتار کن يا دفع‌الوقت کن: سافی سپهر بر 
کف نرگس مست/ بنهاد پیاله‌ای که کح‌دارومریز. 
(سلمان‌سارجی: دیران ۶۳۲: فرهنگ‌نامه  )۲۰۲۳/۳‏ ۲ 


رفتاری همراه‌با مدارا و احتیاط یا دفع‌الوقت: 
ژاندارم‌ها نیز یه تبعیت از افسران به کج‌دارومریز 
می‌گذرانیدند. (به آذین ۸۸) ه تو فقط باید ولو با مدارا 
ولو با کج‌دارومریز... اظهار عشق کنی. (قاضی ۳۶۲) ه 
شیخ‌محمدعلی... را اطبا معالجه می‌نمودند و فایده 
نمی‌بخشید. به کج‌دارومریز می‌گذشت. (شوشتری 
0۳۹۲ 
مد ه کج دارومریز کردن بااحتیاط و مدارا رفتار 
کردن با دفع الوقت کردن: خانم‌نزهت‌الدولد.. 
همین‌ظور با شوهرش کج‌دارومریز می‌کرد. (آلاحمد؟ 
۵۱) تا به آمروز دیناری از هیچ‌جا و هیچ بابت نداده‌اند. 
من هم تا ممکن است کج‌دارومریز می‌کنم کار با خداست. 
(نظامالسلطته ۶۳/۲) 

کجدل 161 -ز2 (ند .) بدسلیقه؛ بی‌ذرق: چون صبا 
مجموعة گل را به آب لطف شُست/ کج‌دلم خوان گر نظر 
بر صفحدٌ دفتر کنم. (حافظ ۲ ۲۳۸) 

کج‌راهه -<5-زق1 (!.) رروش‌ها و شیوه‌های 
غاط و انحرافی: پیش‌از شروع هر برنامه و عملی باید 
راه‌ها را مشخص نمود و سپس حرکت کرد که میادا مسیر 
صحیع از چشم پنهان بمانّد و کج‌راهه‌ها جلوه نماید. 

کج‌رفتار ۲۲۱57-زت دارای راه‌وروش انحرافی؛ 
ناسازگار و بدرفتار: انديشة چرخ کج‌مدار و نلک 
کج‌رفتار یک انديشة اسلامی نیست. (مطهری ‏ ۲۶۴) ۰ 
کاش فلک کج‌رفتار درباره‌اش راستی از اعتقاد من 
می‌آموخت. (لودی ۲۱۷) ه سعدیا راست‌روان گوی 
سعادت بردند/ راستی کن که به منزل نرسد کج‌رفتار. 
(سعدی 0/۲۰۳ 

کج‌رفتاری 1-ناسازگاری؛ بدرفتاری: کج‌رفتاری 
فرضی که بدان متهم است نه بمیل خود اوست. 
(مطهری* ۸۱) ه اواخر این سال برد که انتظام‌الملک 
معزول و میرزاهادی‌خان منصوب و بنای کج‌رفتاری را با 
من گذاشت. (حاج‌سیاح! ۴۵۰ 

کچ‌رو [«]0-زق (ند.) کج‌رفتار ج-: تا در این 
رشته‌ای که مسکن توست/ نفست ار کچ‌رو است دشمن 
توست. (سنایی: لفت‌نامه۲) 


کچج‌روش که-27-[12 (ند.) دارای راه‌رروش 


کچ‌روشی 


نادرست؛ دارای انحراف اخلاقی: گر کج‌روشی. 
به راستی بگرای/ آیینة راست‌گوی را مشکن. 
(پروین‌اعتصامی ۵۱) 

کج‌روشی 21 (قد.) بدکاری؛ انحراف اخلاقی: 
علم و تحصیل, آنها را در دزدی و کج‌روشی نهارتر و 
دلیرتر کرده‌است. (مینوی ۱ )۱۵٩‏ 

کج‌روی 71::-زها گم‌راهی؛ بدکاری؛ انحراف 
اخلاقی: حزب به آزادی و دمکراسی معتقد نبود و با 
کچج‌روی تیشه به ريشه خود زد. ه رسیده‌ای به لب گور 
کج‌روی بگذار / نگشته راست به سوراخ هیچ مار نرفت. 
(صائب" )٩۰۶‏ 

کج‌زبان مقامدزه! (ند.) دروغگو: هیچ‌ونت 
حضرت‌اجل عالی, از مردمان کج‌زبان امیدوار نباشید. 
(نظام‌السلطته ۴۲۳/۲) 

کچ سلیقگی نع-»وذاهه-زق(بدسلیتگی: به‌خاطر اين 
کج‌سلیقگی که به‌خرج دادم هرگز خود را نمی‌بخشم. 
(حاج‌سید جوادی ۲۲۶) مترجمین و نویسندگان... با چه 
کچ‌سلیقگی و تهی‌دستی به‌کار خواهند پرداخت! (اقبال ! 
۴۳/۳ 

کچ‌سلیقه عوناده-زه! بدسلیقه: مالکین کج‌سلیقه و 
عاری از ذوق اين عمارت باشکوه... [را] ترتیب داده‌اند. 
(اقبال ۱ ۴/۹/۲) ه نمی‌دانم اين خانه را کدام مجنون یا 
کج‌سلیقه در عهد دقیانوس ساخته[است.] (هدایت؟ ۱۲) 

کچ‌طبع "ادا-زم(ند.) فاقد ذوق و توانایی درک 
زیبایی‌ها و ظرایف: این حال در هر فرد باذوق و در 
هر صاحب‌دلی دیده می‌شود و اگر دیده نشود. او را باید 
کج‌طبع جانوزی دانست. (اقبال ۲ ۱/۴ و ۶/۲) ه بیا تا در 
می صانیت راز دهر بنمایم/ به‌شرط آن‌که ننمایی به 
کج‌طیعان دل‌کورش. (حافظ " ۱۸۸) 

کچ‌فکر عم زه! دارای انديشه نادرست: آدم 
کچ‌فنکری است, تضاوت درست از او ساخته نیست. 

کچ‌فکری ۲-1 داشتن انديشة نادرست: کج‌نکری 
ازفرنگ‌برگشته‌ها. (آلاحمد: غرب‌زدگی ۲۱۷) ۰ اگر 
کج‌فکری... ما در ادبیات نبود, همان اولین مرتبه نسخةً 
خطی"آنها را سوزانیده [بودیم.] (مسعود ۱۵۸) 

ک چکلاه 012[ (ند.) معشوق زیبا و مغرور: 


۱۳۲ 


آیینه را ز چشم تو تاب نگاه نیست / جز من کسی حریف 
تو ای کچ‌کلاه نیست. (سلیم: آندرج) ه فرستاده‌ام گل 
به‌دست نگاهی/ زبهر که گوشة کج‌کلاهی. (فیضی: دیوان 
۵ فرهنگ نامه ۲۰۲۴/۳) 

ک چکله دطمامع1- زه (قد .) کج‌کلاه ۸ : آن کچ‌کله آمروز 
چنان رفت که یک دل/ طزنی نتوانست از آن طزف کل 
بست. (فیضی: دیوان ۲۳۸: فرهنگ‌نامه ۳/۳ ۲۰۲) 

کچ‌مدار ۳02027 -زبدرفتار؛ ناسازگار: از بخت بد 
و جفای چرخ کج‌مدار به اين حال‌وروز افتاده‌است. 
(قاضی ۶) ه انديشة چرخ کج‌مدار و نلک کج‌رفتار 
یک انديشة اسلامی نیست. (مطهر ی ۲۶۲) 

کچ‌معامله 
خریدوفروش و معامله تقلب یا بدحسابی 
کند؛ دغل‌کار: ز کج‌معامله امید خیر نتوان داشت / 
سیهر کار کسی را به مدعا نکند. (تأثیر: آندرج) 

کچ‌نظر 2227« -زف(ند.) حسود: به‌چشم کم مبین ای 
کچ‌نظر دل‌های پرخون را/ که ناز خیم لیلی اسث در سر, 
داغ مجنون راء (صاثب " ۲۱۱) 

کج‌نهاد 6(۳50)ه-ز2 (ند.) بدسرشت؛ بدنهاد: 
ترجمٌ حال اين شخص کج‌نهاد بدبنیاد در هم تواریخ 
نوشته شده‌است. (انضل‌الملک ۳۳۲۵) 

کجنهادی 1 (قد.) بدسرشتی؛ بدنهادی: 
عزیزش دار رخصت کای پری‌روی/ که کرد اين کج‌نهادی 
راست برگوی. (جامی۵ ۶۸۴) 

کچه‌باز 22«ءزضا رند.) کج‌رفتار و ناسازگار: چرخ 
کجه‌باز تا نهان ساخت کجه/ با نیک‌وبد دایره درباخت 
کجه. (رودکی ( ۵۱۷) 

کچی نزفا نادرستی؛ انحراف اخلاقی: من... 
بحمدالله‌والنه پیرامون کجی‌ها و بدی‌ها نگشته‌ام. 
(مخبرالسلطنه ۶۷) 

کجل اه فرد کم اهمیت: کور و کچل. 
کچل شدن ۱. ازبین رفتن قسمتی از رز 
قالی یا تکه‌هایی از چمن و مانند انها: تالی 
آن‌ندر پا خورده که کچل شده. ۳. به‌ستوه آمدن؛ 
عاجز شدن: دیگر از دست اين حرف‌های تو کچل 


شدم! 


مسق مس زق (قد,) آن‌که در 


۱۳۳۳ 


کچل کردن ۱. ازیین رفتن سطح قطماتی 
مانند بلبرینگ براثر سایش. ‏ ۲ به‌ستوه 
آوردن؛ عاجز کردن: آن‌ندر راجع‌به آوردن کتاب به 
من گفت که پاک کچلم کرد. 

کچل تنوری تتصعا-! آن‌که خود را از جمع 
کنار می‌کشد؛ گوشه‌گیر؛ منزوی: مگر تو 
کچل‌تنوری هستی که هیچ‌کجا نمی‌روی؟ 

کچلک‌باز ۵۳91-9۲-22 ویدگی آذکه سروصدا 
راه می‌اندازد: بی‌وجود و کچلک‌باز شدی/ در فن 
مسخره ممتاز شدی. (بهار ۱۰۱۲) 

کچلک‌بازی ۲ عمل کچلک‌باز: به‌زودی... به 
اقبال و سرنوشت کسانی غبطه بخوری که بدون هیچ 
کچلکبازی و نیرنگی تسلیم تضاوقدر شدهاند. 
(جمال‌زاده* ۱۸۵) ه یک ساعتی مقدمات این 
کچلک‌بازی کار دارد. (مستوفی ۲۴۵/۲) ‌ 
ه کچلک‌بازی درآوردن سروصدا راه 
انداختن: برای شانه خالی کردن هزار جور کچلک‌بازی 
درمیآوزد. (جمال‌زاده ۳ ۲۴) 

کچلک‌تنوری هام1۵ کجل‌تنوری 


_ 

کحل 0۱ 
«ع کحل عیسی (ند.) هرنوع سرمه‌ای که کور 
را بینا کند: ایا راهب دیر نیلوفری را/ ز خاک درت 
کحل عیسی وظیفه. (خواجو ۱۱۳) لژ برگرفته از عمل 
عیسی (ع) که نبیا رابنا می‌کرد. 

کد [120]0 
بو و کد یمین زحمت؛ تلاش؛؟ دست‌رنج: 
معادل سه‌هزار دلار هم با عرق جبین و کد یمین جمع 
کرده‌ام. (دیانی ۱۶۹) ه ممن کسی است که... بندگی خدا 
را بنماید و به کد یمین و عرق جبین لقمه نانی به‌دست 
بیاوزد. (جمال‌زاده" ۲۰۰/۲) 

کدبانویی ند۲۵27 (ند.) صرفه‌جویی: 
مرد اگر یک تراضه کار کند/ زن به کدبانویی چهار کند. 
(امیرخسرو: لفت‌نامه ) 

کدخدا(زی] [120200207 ۱ بزرگ و رئیس 
محله: مثل‌این‌که من حاکم شرع و قاضی محل یا 


کدخدابی 


کدورت 


کدخدای محله باشم. (جمال‌زاده۲۸ ۵۴) هداروغة شهر و 
کدخدای محله را... به همین چرم که چرا دیر خبردار 
شده... عزل و تنییه... کردیم. (قائم‌مقام ٩‏ ۰ من 
کدخدای تدیم اين محلتم و نیک‌وبد اين خانه چنان‌که من 
دانم دیگری نداند. (سعد ی ۱۳۰۳) ۲ آن‌که به خحاطر 
کارذانی‌ها و شایستگی‌هایش درمیان مردم 
موردقبول است؛ شخحص ممتبر: او حرف‌های تو 
را دربست قبول می‌کند. بیا و کدخدای ما باش. ه صد نفر 
کدخدا که در آن محله بودند طلبیدند و با ایشان صلاح 
دید که حال ما را چه باید کرد؟ (عالمآرای صفوی ۵۷ ۳. 
(قد.) بزرگ+ رئیس: همه کدخدایند مزدور کیست؟/ 
همه گنج دارند گنجور کیست؟ (فردوسی " ۱۹۶۴) 
)2ج (قد.) بزرگی؛ 
سروری: چه سود انسوس من کز کدخدایی/ جز اين 
مویی ندارم در کیایی. (نظامی۳ ۲۴) ه به‌وفت مرگ 
خواهد که همه کدخدایی وی بر خاکستی و در وی هیچ 
زروسیم نیستی. (غزالی ۵۲۶/۱) 
کدر ۵(6۲)ع ۱ دل‌گیر؛ غم‌انگیز: خیابان و 
کوچه... این‌بار.. کدر و کسل‌کننده و بی‌نشاط... [به‌نظر] 
می‌آمد. (شهری۳ ۳۳۳ . ۳. ناراحت؛ پریشان؛ 
بی‌صفا: نخواستم... زندگانی اين زن را تیره و کدر 
سازم. (علوی 6۳۹ 
ه کدر شدن ناراحت شدن؛ پریشان شدن: ۱ 
روح پاک تشنگان علم و معرفت به‌خاطر... بازیچه‌های 
زندگانی کدر نمی‌شود. (مشفق‌کاظمی ۱۳۶ ه دماغْ 
بس‌که کدر شد ز تنگتای تفس/ دگر دل از هوس سبزه و 
بهار افتاد. (عارف: ازصباهایما ۱۴۸/۲) 
کدر کردن ناراحت کردن؛ پریشان کردن: دیدن 
او روحش را کدر کرد. (فصیح؟ ۲۵۲) 
کذ9 120 (قد .) کاسة سر: مردکه خودپسند شد هم‌چو 
کدو بلند شد / تانشرد ز خود تهی پُر نشود «کدوهی او. 
(مولوی: آنندراج) 


کدورت 37«۱مط(ند) ۱. ملال؛ دل‌تنگی: زنگ 


هر ملال و کدورتی از آینٌ خاطرشان محو گردیده. 
(جمال‌زاده ۳ ۲۰۶) ه کدورت از دل حانظ ببرد صحبت 
دوست/ صفای همت پاکان و یاک‌دینان بین. (حافظ ۱ 


۱۳۳۴ ۳1 


۵۹ ۲ عداوت؛ دشمنی: سارئین به‌هوای تاقله 
آمده‌بودند نه طرفیت... چون... در شیراز کدورتی مرئی 
نشد. (مخبرالسلطنه ۲۵۱) ه چون با کدورت نفس خود 
شدم؛ نفس خود را به عیب بدیدم. (روزیهان! ۳۱۰) ۳. 
آلودگی؛ ناپاکی: طايفة اول از حکمای قدما.. گفتند: 
مادام که نفس مردم متصل بوّد به بدن و به کدورت 
طبیعت... سعید مطلق نبوّد. (خواجه‌نصیر ۸۶) ه هر 
کدورت و ظلمت که در آدمی است همه از جوهر خاک 
است. (احمدجام ! ۱۹۴) 

کر []:2 
» کروفر (ند.) جلال و شکوه: کروفر و 
آب‌وتاپ و رنگ بین/ فخر دنیا خوان مرا و رکن دین. 
(مولوی ۲ ۴۳/۲) 

کر ۳2۲ 
هه تو[ي ]کر کسی رفتن به‌منظور خاصی او را 
نگاه کردن و به او توحه داشتن: خودم را از آنها 
کتار کشیدم تا مبادا پر محمد به رم بگیرد... یک دفعه 
محمد من را دید. فهمیدم توی کر من رفته و خودم را 
جمع‌وجور کردم. (پهلوان: شب عرومی‌بابل؟ ۲۲: نجقی 
۱۳۳ 

کراسه 50:]۲[596 (قد.) قرآن یا جزوی از قرآن: بر 
نام من ار فال گشایی بد کراسه / ... (سوزنی: آنندراج) ۰ 
عنوان مجوس و سبحه بر وی/ دست جِنْب و کراسه در 
وی. (خاقانی: تحفة مرن ۵۰: معین) 

کرامات‌فروش «0]-۰(۳23)ه1 رقد.) ریزگی 
آن‌که به کرامت داشتن تظاهر می‌کند: ای 
کرامات‌فروشان ذّم افسون شما/ علت افزود که معلول 
ریایید همه. (خاقانی ۴۱۰) ه شیخ‌الاسلام گفت: 
کرامات‌فروش تا مرا قبول کنند. مغرور است. 
(خواجه‌عبدالله ۱ ۴۷۲) 

کران ۲2۲50 
جع هکران آوردن (ند.) به‌پایان آوردن؛ تمام 
کردن: نقد شش روز از خزانه‌ی هفت‌گردون بُرده‌ام/ 
گرچه در نقب انکنی چل شب کران آورده‌ام. (خاقانی 
۳۵۵ 


ه کران کردن (قد.) به‌کنار افتادن؛ منحرف 


شدن: به استراری جای و به نام‌داری کوه/ فریفته شد و 
ازراه راست کرد کران. (فرخی ۲ ۳۲۷) 
کران گرفتن (گزیدن) (قد.) دوری کردن؛ کناره 
گرفتن؛ فرصت نگر که فتنه چو در عالم اونتاد / صونی 
به جام می زد و از غم کران گرفت. (حافظ ۲ ۱۹۰) ه باز 
چون من بنگرم در متکران/ که همي‌گیرند زین بُستان 
کران. (مولوی۱ ۱۱۶/۲) ه من کنم پاری طلب. هرگز 
مدان/ کز طلب کردن کران خواهم گزید. (خاقانی ۱۶۹) 
» با کران آمدن (قد.) دور شدن؛ جدا شدن: 
امروز درياب مگر با کران توانی آمد از اين غفلت و 
تاریکی و سرگردانی. (خواجه عبدالله ۲ ۲۳۰) 
» با کران آوردن (قد.) دور کردن؛ جدا کردن: 
بی‌قراری در اين کار تو را از هم اغیار با کران آزد. 
( حواجه‌عبدالله ۲ ۱۷۴) 
» بر کران (ند.) برکنار؛ جدا؛ دور: چون بحر در 
تموج و از موج برکنار/ چون شمع درمیانه و از جمع بر 
کران. (خواجو ۱۱۱) ه کسی را که پینی ز حق بر کران/ 
منه با وی ای خواجه حق درمیان. (سعدی! 0/۲ 
بر (به) کران رفتن (قد.) به‌پایان رسیدن؛ تمام 
شدن: جبرئیل آمین تنزیل مبین بیاورد که جمل معلقات 
حکم مطلقات یانت و غوغای منکران بر کران رفت. 
(قائم‌مقام ۳۸ با زآن‌که دل و جانم دانی که تورااند / 
عمرم به کران رفت و ندانم که مرایی. (خاقانی ۶۶۹) 
«برکران شدن (قد.) حدا شدن؛ دور شدن: خط 
نه‌ای, نقطه‌ای, بر کران مشو درمیان آی. (خاقانی ۲ ۲۱۷) 
« بر کران کردن (قد.) جدا کردن؛ دور کردن: در 
زمین منفذی... می‌جست تا خود را از لشکر بی‌کران بر 
کران کند. (جوینی ۲ ۱۴۷) 
«به کران آوردن (قد.) هکران آوردن ج: ای کار 
تر صبرم به کران آوردن/ انديشة تو دلم بمجان آوردن. 
(رضی‌نیشابوری: هت ۳۲۳۴) 

کرانه ع- 
بچ ه کرانه داشتن (ند ) برکنار بودن؛ دور بودد: 
کرانه داشتم از بحر فتنه چون کف آب/ نهنگ عشق توام 
درميانه بازآورد. (خاقانی )۵٩٩‏ 
ه کرانه شدن (قد.) ازدنیا رفتن؛ مردن: پیرزنی از 


۱۳۵ 


بزی زهره درگشاد... و بدین عزیز گرامی داد خوردن بود 
و هفت اندام را افلیج گرفتن و ازده روز بخسبید و پس 
کرانه شد. (بیهقی ۲ ۷۳۸) 

ه کرانه کردن (ند.) ۱. درری کردن؛ اجتناب 


ه کرانه یکردم ز یاران پد/ که بنیاد من استوار است خود. 
(ابوشکور: اشعار ۸) ۲. تخلف کردن؛ نافرمانی 
کردن: چنین گفت لهاک و فرشیدورد/ که از خواست 
یزدان کرانه که کرد؟ (فردوسی " ۱۰۷۵) ۳ گذراندن: 
گفتم که من دراین‌میانه به چه کارم؟ بوسهل بسنده است از 
وی به‌جان آمده‌ام, به حیله, روزگار کرانه کنم. (بیهقی ۱ 
۱۸۵ 
کرانه گرفتن (گزیدن) (قد.) کناره گیری کردن؛ 
دوری کردن؛ دور شدن: ائمه... با آ‌که شانع روز 
جرا بودند و... اشبال مرتضی(ع) باز هریک... از تخت و 
ملک کرانه گزیده[یودند.] (فائم‌مقام ۲۷۶) ه مجیرالدین 
امیرشاه... با اتباع و اشیاع خود بیرون جست و ازآن‌میانه 
کرانه گرفت. (آقسرایی ۲۰۹) ۵ چون دشمنان کرانه گرفتی 
ز دوستان/ تا قول دشمنان من اندر تو گشت راست. 
(فرخی ( ۲۳) 

کرانه‌جو(ی] [وآداز1 گوشه گیر؛ 
عزلت‌گزین: ای تن به کرانه‌ای برون شو / زیراکه خرّد 
کرانه‌جوی است. (حمیدالدین ۲۰۴) 

کرانه‌جویی ذ()ددازء-«قته(قد .» گوشه گیری؛ 

عزلت: خبر نداری کز بس کرانه‌جویی و کبر/ میان 

جانم بی‌رحم‌وار بگسستی. (خافانی ۶۹۰) 

کوباس ۵۲082 (ند.) کنن: سرانجام هم جز به بالای 
خویش / نیابد کسی بهره از جای خویش - بمانیم روز 
پسین زیر خاک/ سرایای کرباس و جای مقاک. 
(فردوسی ۲ 0۷۰/۲ 
» با کرباس و تیم پیش کسی رفتن (قد.) 
به‌حالت تسلیم نزد او رفتن: آمد از پرده برون چون 
مه ز میغ/ پیش خسرو رفت با کرباس و تیغ. (عطار؟ 
۳۳۲( 

کرباس‌محله ۲.2۵116 قبرستان: آهای مردم 
اشهد خودتان را بگویید. ما که داریم می‌رویم 


(قد .) 


کرشمه 
کرباس‌محله. (سه مدنی ۳۴۸) ه دیشب داشت نفس از 
کون می‌کشید اگر من به‌دادش نرسیده‌بودم. راه 
کرباس‌محله را گزکرده‌برد. (-ه هدایت ۴۶۶) 

کربلایی :()«قله:ه1 عنوانی که معمولاً به 
روستاییان سال‌خورده می‌دهند: کربلایی‌یدائله 
صبح سحر پیل را روی دوش انداخته و رفته به صحرا 
(جمال‌زاده ** ۲۱۸) 

کود ۲074 رند.) چرپان. 

کر دک 1-2 (قد.) چوپان؛ شبان: چه داند روستایی 
مخزن شاء/ کماج و دوغ داند جان کردک. (مولوی۲ 
۱۳۸2/۳ 

کردومرد 0۲1« م11 (ند.) ۱. بی‌ارزش؛ 
پست: لاغْ اين چرخ ندیم کردومرد/ آب‌روی 
صدهزاران چون تو برد. (مولوی! ۳۷۰/۳ ۲. بدون 
مقدمه؛ بی‌درنگ: گرد من می‌گشت یک لولی پریر / 
هم‌چنینم پرد کلی کردومرد. (مولوی ۴ ۱۵۵/۲) 

کرسی (۵ ل پست؛ شغل؛ مقام: کرسی 
وزارت. ۲. رشتهُ تخصصی دانشگاهی: کرسی 
زبان‌های باستان در دانشگاه تهران. ه کتب درسی... 
یک‌عده جوان... کم‌تجربه را نیز بر عالی‌ترین کرسی‌های 
تدریس نشانده‌است. (افبال ۲ ۱/۳/۳) 
ه به (بر) کرسی نشاندن ۱. اثبات کردن؛ 
قبولاندن: هنر... جوانان و مردان ده در اين گوی‌بازی 
شناخته می‌شد و نیز قدرت زبان‌آوری... که بترانند یک 
مورد مشکوک را.. به‌نفع دستهٌ خود بر کرسی بنشانند. 
(اسلامی‌ندوشن ۸۹) همه را مایه می‌گذارند تا درو 
خود را به‌کرسی بنشانند. (جمال‌زاده۱۲۰۱) ۲ ترقی 
دادن؛ تعالی بخشیدن: بعضی گفته‌اند او سخن را به 
عرش برد و بر کرسی نشاند. (فروغی ۴ ۱۱۱) 

کرسی‌داری [-5-121(قد .) وعظ: باعلم‌شرع که در 
کار قضا و قسامی و کرسی‌داری و مذکری درنرود, تفع 
دنیا به عالم نرسد. (عتصرالمعالی ۱ ۱۵۸ 

کرشمه 126 
»با (به) یک کرشمه دو کار کردن + تیر !»با 
یک تير دو نشان زدن: بی‌بی به یک کرشمه دو کار 
می‌کرد. (آلاحمد ۲۸۴۴) 


کرکث 


ک رک ۲0:۲ موهای تازه روییده‌شده در صورت 
جوانان: از قد بلند شهرام و کرک‌هایی که... پشت لبش 
سبز شده‌بود خجالت کشید. (گلابدره‌ای ۲۲) ه کرک‌های 
نرم گونه‌های... 
۳۳۶( 
«ج- »کرک انداختن "جرف (صحبت. گفت وگو) 
گرم و پررونق شدن آن: پس‌از چنددقيقه مجلس گرم 
شد و صحبت‌ها کرک انداخت. (اسلامی‌ندوشن ۱۸۵) ۰ 


[جوان] تازه سیاه شده‌است. (محمود؟ 


راعی... ثبل‌ازاینکه حرفشان کرک بیندازد دستی میداد و 
می‌رفت. (گلشیری " ۷۳) 

ک رگتگیر "ع-ع:ه (فد.) دلیر؛ شجاع: جز تو 
نگرفت کرگ را به کمند/ ای تو را مير کرگ‌گیر لقب. 
(فرخی ۲ ۱۴) 

کوم عهگرایش به آزار و اذیت؛ عقده: صفرا از 
کرم و حسادتش... آن بلا 
۵۵ 
بعه کرم (کرم درخت) از خود درخت است 
هنگامی گفته می‌شود که در روی دادن مشکل 
یا شکستی یا آشکار شدن عیب يا سّی خود 
شخص یا اطرافیان و نزدیکان او مقصر باشند؛ 

مقصر اصلی خود شخص يا نزدیکان اوست: 
میرزاجان قسم و آیه را بگذار کنار کرم از خود درخت 
است. (-» شهری! ۱۹۷) خودمان هستیم... کرم هميشه 
از خود درخت است. (آلاحمد ۱۶۱) 
« کرم پلاس کسی بودن (قد.) عیب‌جویی کردن 
از او؛ انتقاد کردن از ار: هردو کرک لباس هم بودند / 
پلکه کرم پلاس هم بودند. (طالب آملی: آنندراج) 
کرم چیزی (کاری) بودن میل و علاقهُ زیادی 
به انجام آن دا نا 
کرم کتاب است. ه وسوسه‌اش می‌کنم به‌جای گیتار یک 
دوربین هشت میلی‌متری بخرد... درجا پیش‌نهادم را 
می‌پذیرد. می‌نهمم او هم کرم سینماست. (دیانی ۱۴۴) 
کرم خوردن دندان پوسیده شدن آن. 

۰ کرم داشتن داشتن میل شد ید به اذیت یا 
تحریک کردن دیگران: ممدو تریچ نقلی کوچکی.. 


پرت می‌کند. تریچه عدل می‌خوزد به پیشانی اتورمشدی. 


را سرم آورد. (ه شهری! 


۱۳۶ 


انورمشدی ازجا می‌جهد و از دهانش می‌پرد: بچه! کرم 
داری؟! (محمود ۲ )۵٩۸‏ 

کرم ریختن انجام دادن کاری به تن رای 
دادن یا تحریک کردن دیگران: شکل جفد است... 
می‌آید دم دکان کرم می‌ریزد. (حاج‌سید جوادی ۳۷ 
«کرم کاری [را] داشتن «کرم چیزی بودن -: 
آن‌قدر کرم جمع‌آوری کتاب را نداشته باش. سعی کن 
آنها را بخرانی. ه چو خارد پشت زخم خویش بسیار/ 
عجب مشمر که دارد کرم این کار. (شیرازی: آنندرج) 
«کرم کاغذ کارمند اداری که بیش‌تر وقت خود 
را به کاغذنویسی می‌گذراند: اين کرم کاغذهای 
عالی‌رتبه... کاغذپاره‌های بدخط را به‌وسيلة امضا 
به‌جریان می‌انداختند و نورمول‌هایی را دائماً درحدود 
مقررات اداری تکرار می‌کردند. (هدایت *۱۵۵) 

« کرم کسی گل کردن ناگهان میل شدید پیدا 
کردن او به اذیت پا تحریک کرد دیگران: 
همه‌تان همین آمشب کرمتان گل کرده؟ (طاهری: شکوفایی 
۳۷۹( 

«کرم... گرفتن (کرمم گرفت» کرمت گرفت. ..) 
ناگهان میل شدید پیداکردن به اذیت یا تحریک 
کردن دیگران: گروهبان نگهبان با مشت به میز... 


کوفتا:... اين کیه نصف شبی کرمش گرفته؟! (طاهری: 
شکوفایی ۲۷۴) 
کرمکت -۱۳ع1 

ه کرمک داشتن کرم *کرم داشتن: مگر 


کرمک داری که این بچه را اذیت می‌کنی؟ 

کر کشی 1-01 . آزار و اذیت کردن 
هم‌دیگر: این بچه‌ها هم از صبح تا غروب مشفول 
کرمکشی‌اند و امان من را بریده‌اند. ۲. غرایز کسی را 
تسکین دادن؛ حالات تحریک‌شده کسی را 
فرونشاندن: حوری‌های شرخ‌وشنگ... درمیان معشر 
جن‌وانس افتاده مشغول کرم‌کشی و دل دادن و دل ربودن 
بودند. (جمال‌زاده ۳۵۴) 

کرمکی ۳2۳-11 ۱. دارای میل شدید به 
اذیت يا تحریک کردن دیگران: همه ازست این 
بچه عاصی شد‌اند. بس‌که کرمکی است. ۲. ویژگی 


۱۳۳۷۲ 


آن‌که مدام درحال وررفتن به چیزی است: این 
کرمکی آخر رادیو را خراب کرد. ۳. ویژگی آن‌که با 
حرکات خود دیگران را از نظر جنسی تحریک 
م‌کند: 

کرمو تسه کرمکی (م. ۱) ج-: از آن بچه‌های 
کرمو است که دائماً باید مواظبش بود. 

کروبی نها دارای روحانیت؛ روحانی: 
گیسوان چشم‌نواز خود را برگردٍ چهرء کروبی خود آشفته 
کن. (نفیسی ۴۲۲) ه آقاشیخ‌محمدتقی بجنوردی... از 
کسانی بودند که جنبةٌ کروبی داشتند. (افضل‌الملک ۱۰۳) 

کرور ۲0۳۲ مقدار بسیار: یک دل‌ربایی شماکرورها 
می‌ارزد. (هدایت ۲ ۵۱) 

کره 0۲ (فد.) سپهر+ فلک: راز کُرة پیاز مانند/ 
پیش دل تو برهنه چون سیر. (؟: ظهیری‌سمرقندی: 
لفت نامه ۱ 
هه «کرف کل (قد.) کر زمین: گنبد پیروزه‌گون پر ز 
مشاعل/ چند بگشته‌است گرد اين کُره گل. (تاصرخسرو! 
۳۶ 
هکره لاجورد (قد.) آسمان: رنگ‌خر است این کُرة 
لاجورد/ عیسی از آن رنگ‌رزی پیشه کرد. (نظامی ۱ 
0۵ 
» از کرةٌ مریخ (ماه) آمدن هنگامی گفته 
می‌شود که کسی از مسائل متداول و روزمره 
مطلع نباشد يا به ندانستن آن تظاهر کند يا 
ظاهری عجیب وغریب برای حود درست کند: 
از کرة مریخ آمدی که نمی‌دانی بنزین لیتری چند است؟ ۰ 
این چه لباسی است یوشیده‌ای, از کر مریخ آمدی؟ 

کوه ۲0۳۳ بچه انسان: کشیش.. و میخانه‌پی‌ها تنها 
خانواده‌هایی هستند که کره‌هاشان نوبه نمی‌کنند. (شاملو 
۳۵۹ 

کره‌الاغ 1-۵19 کر (م. ۱) ج. 

کره‌بز ۲0۳۵-02 که خر (م. ۱) ج-: داری من را 
مسخره می‌کنی دیلاق, بگیر بنشین کرّبز. (ه 
میرصادقی ۳ ۳۲) 

کوه‌خر ۲0۳۵7 ۱ کردک با توجوان نادان و 


کژامید 


فروکردن... آدم را دیوانه می‌کند. (آل‌احمد۴ ۳ ۲. 
هنگام عصبانی بودن از کسی خطاب به ار 
گفته می‌شود؛ نفهم؛ نادان: آهای کرهخر چرا زنگ 
خانه‌ها را می‌زنی و فرار می‌کنی؟ 
کری ۲2۲ 
« »كري چیزی (کاری) را کردن (قد.) ارزش 
آن را داشتن: گاه توبه کردن آمد از مدایم وز هجی / 
کز هجی بینم زیان و از مدایج سود تی -... - گو بیایید و 
ببینید اين شریف ایام را/ تا کند هرگز شما را شاعری 
کردن کری؟ (منوچهری" ۱۳۰-۱۳۹) 
کز ۲62 
هکز کردن خود را جمع کردن و در خود 
فرورفتن: مادر... در اتاق مجاور کز کرده, روی زمین 
نشسته [است.] (علری ۲ ۲۵) ۰ آن دو نفر همراه مباشر... 
دم در کزکرده‌بودند. (آل‌احمد ۳۸۴) 
که تا 
« هک شدن (قد.) منحرف شدن: بر هرا تأویل 
فرآن می‌کنی / پست و کژ شد از تو معن سنی. (مولوی ! 
۷/۱ 
هک کردن (قد.) منحرف کردن: همی‌یابد اندرمیان 
دیو راه/ دلت کر کند ازیی تاج و گاه. (فردوسی ۱ 
۳۸/۶( 
» کژ[وامژ رند.) ۱. درهم؛ نامرتب: از لبم باد 
خزان خیزد که از تأثیر عشق / چون از آن دندان کرمو خود 
بخندد نوبهار. (سنایی۲  )۲۴۷‏ ۲ نادرست: چو 
شمعی‌ام که بی‌گفتن نمایم نقش هرچیزی / مکن انديشة 
کزمژ که غماز رقم باشم. (مولوی ۲ ۲۰۲/۳) 
ه کژٌ نشستن (قد.) خلاف کردن: چون نشینم کژ که 
خورشید امید/ راست بالای سر استاده‌ست باز؟(خاقانی 
۷ ه چون اعتقاد کنی که هم مسلمانان حرام خوارند. ... 
و کژ می‌نشینند... اين اعتقاد سخت عظیم فاسد .باشد. 
(احمدجام ۳۰۵) 
کژ نهادن (قد .) فریب دادن؛ گول زدن: ماه نادیده 
نشان‌ها می‌دهد / روستایی را بدان کر می‌نهد. (مولوی! 
۳/۳« 


نفهم: هفت سال یک مطلب معیّن را به مفز کُرمخره... ‏ کژاهید. 4ن«تر00-(ند.) ناامید؟ مأیوس: بی‌مراد 


کواند بشه 


"‌ 


۱۳۸ 


تو شود ریشت سیید/ شرم‌دار از ریش خود ای کژامید. 
(مولوی! ۳۱۷/۲) 

کذژاند یشه مکنه‌دره )مه (قد .) کج‌اندیش بثِ- 
زین جان پُر از وهم کژانديشه گذشتیم / زین چرخ پُر از 
مکر جگرخوار رهیدیم. (مولوی ۲ ۲۲۶/۳) 

کزاند یشی ذ2(04 )22 (تد.) کج‌اندیشی ح-: 
بر کچپینی و کژاندیشی او غم‌زده و متأثر... بودم. 
(شوشتری ۲۲۸) 

کوباز دقع رند) ویزگی آن‌که در قمار یا 
معامله حقه‌بازی می‌کند: بسی کژباز کاندر آخر 
کار / ببُرد از اتفاق آسمانی. (مولوی ۳ ۳۳/۶) 

کوژبازی ۲-1 (قد.) نیرنگ‌بازی؛ دغلی: حیله‌ها دانم 
و تلبیسک و کژبازی‌ها/جان ز شرم تو به تلبیس و به فن 
می‌نرود. (مولوی ۲ ۱۳۵/۲) 

کوژییان «درده2ه (قد .) ناراست؛ نادرست: هم 
مخبّط دینشان و حکمشان/ ازپی طومارهای کژییان. 
(مولوی* ۲۶/۱) 

کویین طذط-کع (ند.) بدبین و بدگمان: راستی 
خواهی سر از من تافتن بودی صواب/ گر چو کژبینان به 
چشم ناصوابت دیدمی. (سعدی۴ ۱ چشم کژیین را 
بگفتم کژ مبین / کس کند باور گل خندان تُرّش؟! (مولوی۲ 
۱/۳ 
«ج کژیین شدن (ند .) فریب خوردن: ما زان دغل 
کژیین شده با بی‌گنه در کین شده/ گه مست حورالعین 
شده گه مست نان و شوربا. (مولوی ۲/۱۲) 

کوّیا ۵2-02 (ند .) نادرست؛ خلاف‌کار: اگر این شه 
دورو باشد, نه آتش خلقوخو باشد/ برای جست‌وجو 
باشد ز فکر نفس کژپایی. (مولوی ۲ ۲۶۵/۵) 

کژتابی نطقادلت! ۱ کج‌تابی ج-. ۲ روشن 
نبودن و ابهام در چیزی و وافی به مقصود 
نبودن آن: کژتابی‌های خط فارسی. هکژتابی‌های زبان. 
ه کلتابی منابع و غلط‌اندیشی بسیاری از نویسندگان. 

«ع هکژتابی کردن -» کج‌تابی هکج‌تابی کردن: 
[زینا] کژتابی می‌کرد و من هم... عنان اختیار از کفم 
بیرون افتاده‌بود. (جمال‌زاده*۴۵) 

کوتوازو ناتق:د-122 (قد.) کم‌فروش: سه کس را 


شنیدم که غیبت رواست/ - .. - سوم کژترازوي 
ناراست‌خوی/ ز فعل بدش هرچه دانی بگوی. (سعدی! 
۱۶۱ 

کژچشم «1۵2-52)2(8 (ند.) کژبین ج-: عقل کل 
کوچشم گشته از کمال غیرتت / وز کژی پنداشته کو مر تو 
را انداخته. (مولری۱۵۰/۵۲) 

کخویی :)2221 (ند.) کج خلقی -_ 
حیوانات... کژخویی و بدرگی انسان‌ها را درک کرده‌اند. 
(شهری" ۶۱) 

کردم 122-3001 
ه کژدمی کردن (قد.) بدخویی کردن؛ 
خبائت کردن: شب کرده کژدمی و چو مارش گزیده 
سخت/ سستی به‌ست مارنسای اندرآمده. (خاقانی 
0۳ 

کژذوقی نو[۳]معلقا_ کج‌سلیقگی؛ 
بدسلیقگی: سبب شد که.. در غالب آثار خود از 
کژذونی و بی‌خبری شاعران و ناقدان شکایت کند. 
(زرین‌کوب ۳ ۲۲۶) 

کوراه 22-750 (قد.) منحرف‌شده ازراه راست؟ 
گم‌راه: کژراهان ازیرای فریب کم‌خردان فراز آمده‌ند. 
(کدکنی ۱۲۵) 

کژراهه -.راه‌وروش نادرست: در طریق علم از 
تاریکی‌ها و کژراهه‌ها سر باز می‌تابد. (کدکنی ۱۲۷) 

کژرایی لها (ند.) انديشه و افکار 
نادرست داشتن: از کژرایی و ستم‌کاری و نادانی [او] 
به‌خویی وقوف داشت. (زرین‌کوب ۴ ۶۵۹) 

کرو [22-۲0]۷(د .) کج‌رفتار ج-: شوخی و طنز او 
مشل تازیانه برسر کژروان و بی‌خبران فرودمی‌آید. 
(زرینکوب " ۶۵۲) ه فلک کژروتر است از خط ترسا/ 
مرا دارد مساسل راهب آسا. (خافانی ۲۳) 

کژروی 22-071 (قد.) کج‌روی ج: یک مثال 
دیگر اندر کژروی/ شاید ار از نقل قرآن بشنوی. 
(مولوی* ۲۰۴/۱) 

کوزخمه »هقف (قد .) منحرف از راه راست؟ 
دغل باز: کژزخمه مباش تا توانی/ هر زخمه که کژزنی, 
بمانی. (مولوی ۲ ۸۷/۶) 


۱۳۳۹ 


کنن 


کژسخن «(122600)0 (تد.) دروغ‌گو: گر خوزد 
سوگند هم باور مکن / بشکند سوگند مرد کسخن. 
(مولوی؟ ۳۶۲/۱) 

کوطبع "اه- ۱ (قد.) کج طبع ج : اشتر به شعر 
عرب, درحالت است و طرب/ گر ذوق نیست تو را؛ 
کژطبع جانوری. (سعدی ؟ )٩۷‏ 

کوطبعی -ع(ند.) بی‌سلیفگی: از کژطیمی. که مردم 
دید توست/ از چشم خوشت. کناره‌ای می‌گیرد! 
(کمالاصفهانی: ززحت ۳۰۳) 

کژفهمی 22-9101 نادرست متوجه شدن؛ 
اشتباه فهمیدن: همین معنی از اسباب عمد؛ اختلاف‌ها 
و کژنهمی‌هایی است که برای مردم... دست می‌دهد. 
(زرین‌کوب ۲ ۱۳۲) 

ککار 22-87 (ند.) بدکار؛ دغل: چون آمد فرمان 
خدای بگزاردند به‌راستی و زیان کردند آن‌جا کزکاران و 
گم‌راهان. (تر جم؛ٌتضیرطری ۱۵۹۸) 

کوگو [ی ] [ز.] 122-0 (قد .) دروغ‌گو: که بیدادگر باشد 
و کژگوی/ جز از نام شاهی نباشد بدوی. (فردوسی؟ 
۵۷۰ 

کوگویی ن(ودع ها (ند.) دروغ‌گویی: ز 
کژگویی سخن را قدر کم گشت/ کسی‌کو راست‌گو شد 
محتشم گشت. (نظامی" ۲۱) 

کژموسخن ج«ههملع 122 (قد.) کزسشن؛ 
دروغ‌گو: من ار باشم ار نه, سگ آستانت/ ز هندی 
کژمژسخن درنماند. (خافانی )۵٩۵‏ 

کژنشین جزقهه-قه! (قد .) فریب‌کار؛ دغل: گفت: او 
دزد و کژ است و کژنشین/ حیز و نامرد و چنان است و 
چنین. (مولوی" ۲۹۵/۱) 

کژنمایی (-()ودقص(مع)مص لها رقد .) دغل‌بازی. 
بو ه کژنمایی کردن (قد .) دغل‌بازی کردن: خاک 
بر باد است بازی می‌کند/ کژنمایی پرد‌سازی می‌کند. 
(مولوی۲ ۳۱۶/۱) 

کژنهاد 0-(0) مه (قد .) بدسرشت؛ بدنهاد: 
خاقانی اگرچه راست پیوندی/ پیوند تو کژنهاد نسندد. 
(خاقانی ۸۶۵) ۱ 

کژی لقع (قد.) نادرستی؛ انحراف اخلاقی: 


هرگز از من خیانتی و کژی‌ای نیامده‌است. (بیهقی ۵۸) ه 
ز کی گریزان شود راستی / پدید آید ازهرسویی کاستی. 
(فردوسی ؟ ۴۹۷) 
مد ه کژی کردن (نمودن) (ند.) دروغ گفتن و 
کار ناروا انجام دادن: هر حکم که کنیم به‌خدمت مال 
ضمانی اجابت کند و هیچ کژی ننماید. (بیهقی ‏ ۱۵) 
» به کژی برآمدن (قد.) با نادرستی و 
خلاف‌کاری تربیت شدن: اگر کسی به کژی 
بر‌آمد‌باشد. گرد راست کردن او مگرد که نتوانی. 
(عتصرالمعالی * )۲٩‏ 

کس (1۵)6 ۱. خویشاوند؛ خویش؛ فامیل: آخر 
پسر بگو کدام کست عرق‌خور بود که تو به آنها رفتی؟ 
(سه میرصادتی؟ ۳۴) ه پنجاه‌هزار تومان سایر دهات 
را... به سایر اولادها و کسانم انتقال کرده‌ام. (غفاری 
۳ ه یکی بفریفتی جفت کسان را/ به ننگ آلوده 
کردی دودمان را. (فخرالدین‌گرگانی۱ ۲۶۱) ۲. یکی 

از اطرافیان؛ منسوب؛ وابسته: در اين شب 
هزارودویست نفر زن‌وبچه و کسان و بستگان... برمکیان 
را قتل‌عام کردند. (هدایت* ۱۵۷) ۵ هرکه او نام کسی 
یانت از آن درگه یانت/ ای برادر «کس» او باش و 
میندیش از کس. (سنایی ۲ ۳۰۷) ه با کسان بودنت چه 
سود کند؟/ که به گور اندرون شدن تنهاست. (رودکی ! 
۳ ۳ شخحص خردمند یا مهم: توقع مدار ای 
پسر گر کسی /که بی‌سعی هرگز به منزل رسی. (سعدی! 
۶ . یارویاور؛ مددکار: پهلوان جواب داد:... مرد 
آن است که پشت‌ویناه مظلومان و کس بی‌کسان... باشد. 
(جمال‌زاده؟ )٩۲/۲‏ ۵ (قد .) گماشته؛ تناو کسان 
و برادران و سرداران او می‌خواهند شهر را غارت کنند. 
(مینوی" )۱٩۱‏ ه هرجایی کسان گماشت آوردن اخبار را 
تا خود پس‌ازاین چه زَوّد و حال‌ها بر چه فرار گیرد. 
(بیهتی ۱ ۷۲۱) ۰ رسول ویس پیشش با چهل کس/ که 
بودی لشکری را هریکی بس. (فخرالدین گرگانی ! ۳۶۵) 
۶ (قد.) قاصد؛ پیک: ای تُرک من امروز نگویی به 
کجایی/ تا کس نفرستیم و نخوانیم نیایی. (متوچهری ! 
۵ ه فرستاد شیرین به شیرویه کس/ که اکنون یکی 
ی (فردوسی ۲ ۲۴۹۳) 


ِ 


> ه کس وکار خویشاوند؛ فامیل: اگر... پرویز را 
مأمور تبریز می‌کردید خیلی خوب بود. چون آن‌جا 
کس‌وکار داریم. (حجازی ۳۲۸۵ ه ایشان... به‌رسم زمان 


تدری از پدرم و برادرها و کس‌وکارم صحبت داشتند. 


(مستوفی ۱۷۳/۲) 
کس وا کس مردم خوب و بد: حال آن را ندارد که 
بدخاطر یک لقمه نان پیش هرکس‌وناکس خم بشود. 
(پارسی‌پور ۳۶۴) ه چرا آزاین‌که از هرکس‌وناکسی چیز 
بیاموزید. ابایی ندارید؟ (میتوی۳ ۲۴۵) ه بت 
دواعی آثار تفوق و تقدم به هرکس‌وناکس تردد بسیار 
می‌نمود. (نظامی‌باحرزی ۷۰) ه از کس‌وناکس بیُر 
خاتانی آسا کز جهان / هیچ صاحب‌درد را صاحب‌دوایی 
برنخاست. (خاقانی 0۷۳۶ 
کسی به کسی نبودن شلوغ بودن جایی و 
به‌هم‌دیگر توجه نداشتن حاضران: روز عقدکنان 
بود [و] کسی به کسی نبود. (میرصادقی *۲ ۳۸) ه تلوتلو 
خوردن, شیو؛ راه رنتن اهل مجلس گردیده‌است. دیگر 
کسی به کسی نیست. (جمال‌زاده* ۲۶۷) ه صدای فریاد و 
هیاهو شنیده می‌شد و کسی به کسی نبود. (هدایت* ۳۷) 
کسی را به کس نشمردن (قد .) اهمیت ندادن به 
کسی و خود را برتر از همه دانستن: بیامد به‌نزد 
دبیر بزرگ/ بدو گفت کای پهلوان سترگ به یک پر پشّه 
ندارد خرّد/ ازیرا کسی را به کس نشمزد. (فردرسی ۴ 
۳۳۶( 
کسی شدن (گشتن) دارای ارج و منزلت و 
اعتبار شدن؛ شخصیت یافتن: اگر می‌خواهد کسی 
بشود. باید برود خارج. (گلابدره‌ای ۱۰۳) ه آن‌که ناگاه 
کسی گشت., به چیزی نرسید / وین به تمکین و نضیلت 
بگذشت از همه‌چیز. (سعدی ۲ ۱۷۶) ه صمغ شاهان خور 
مخور شهدٍ خسان/ تا کسی گردی ز اقبال کسان. 
(مولوی 6۳۹۰/۱ 

کس ۲0۶ 
هکس شعر حرف بی‌ربط؛ چرت‌وپرت: اینها 
همه کس شعر است اعتنایی نکنيد. 
ءکس موش چال کردن کار بیهوده انجام دادن. 

کسا۵ ۵(221)ع 


۱۳۵۰ 


«ج «به کساد کشیدن بدون خواهان شدن؛ کاسد 
شدن: زوتق این بازازب چندی است: که به کنتاد 
می‌کشد. (خانلری ۳۶۱) 

کس ترکی بی‌اساس: 
هزارجور بهانه و ایراد کس‌ترکی می‌گیری. (-ه شهری! 
۳۸ 

کستی ناعم 
ه کستی کردن (قد.) درافتادن؛ مقابله کردن: 
به‌زور آن‌که با باده کستی کند / فکند‌ست هرگه که مُستي 
کند. راسدی ۱ ۲۷) 

کس‌خل 0901 احمق؛ کم‌عقل: فقط آدم 
کُس‌خلی مثل تو جمعه‌ها تو خائه می‌ماند. (میرصادتی ۶ 
0۳۹ ۳ 

کسو ۲257 (قد .) مخلوب کردن: مبنای آن بر قمع هری 
و کسر شهوات بود. (زرینکوب " ۱۳۷) 
جع » کسر... شدن (کسرم می‌شود؛ کسرت 
می‌شود ...) چیزی را دون شأن خود دانستن: 
من کسرم می‌شود با آدمی مثل او هم‌کلام بشوم. 

کس‌مشنگت 10:8 کس‌خل -. 

کسوت ۲6:۰ ظاهر و حالت ظاهری: زیبندة 
وجودی است که در کسوت مخلوقی, جمعی او را خالق 
دانند. (افضل‌الملک ۳) ه اين طایف... با کسوت انسانی 
عادت شیطانی دارند. (قائم‌مقام ۵) »یار ما تا هیچکس 


102-0۳1 بی‌پایه؛ 


او را نداند. هرزمان/ آید از خلوت برون در کسوت 
یاری دگر. (مفربی ۲۰۵) 

کسوه 6 (قد.) کسوت ب: آن جماعت 
سپاهیان‌اند که... در صورت و کسوء مغول بددنع قزل 
حمید آمده. (آقسرایی ۱۲۶) 

کسیی [-12)6(5 (ند.) دارای شخحصیت ارزش‌مند 
و مهم بودن؛ درشمار مردم شریف بودن: من 
کسی در ناکسی دریافتم / پس کسی در ناکسی دربافتم. 
(مولوی ۱۰۶/۱) ه هرکه او نام کسی یانت از آن درگه 
یافت/ ای برادر کس او باش و میندیش ا زکس. (سنایی ۲ 
۳۷ 
ه کسی کردن (قد .) یاری کردن؛ کمک کردن: 
این سزای آن‌که شد یار خسان/ یا کسی کرد از برای 


۱۵۱ 


ناکسان. (مولوی ؟ 0۳۷/۲ 

کش (56)2 
بو ه کش آمدن ۱ دنباله‌دار شدن؛ ادامه 
یافتن: می‌خواهم دیگر کش نیاید و اين دوساله تمام 
بشود. (میرصادقی *۵۱) ۲. ضعف کردن؛ بی‌حال 
شدن؛ دچار ضعف و بی‌حالی شدن: قلیش.. 
گاهی کش می‌آید. (نرقی 0۲۳۰ ۳ پیچ وتاب 
خوردن و ازحالت عادی خارج شدن: وتتی این 
حرف‌های ناراعت‌کننده را شنیدم. صورتم کش آمد. ه 
سلطان... بدنش کش می‌آمد و دیگر تاب نشستن نداشت. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۴۶) 
مج کش آوردن »کش دادن (م. ۱) ج-: داستان 
را آن‌قدر کش آورد که همه خسته شدند. 
۰ کش پیدا کردن طولانی شدن؛ ادامه پیدا 
کردن: دعواهایم همیشه شوخی‌های زمخت و بی‌مزه‌ای 
است که کش پیدا می‌کند. (-ه امیرشاهی ۱۳) 
»کش دادن ۱. طول دادن؛ به‌درازا کشاندن: 
صحبتش را پای تلفن کش داده‌بود. (میرصادقی* ۲۵) ۰ 
این‌جوری راحث می‌شود بازی را تا هشتاد سال کش داد. 
(دریایندری۳ ۳۲۷ ۲. کشیدن به‌منظور 
استراحت دادن به عضوی: پاهایش را دراز کرد و 
عضلاتش راکش داد. (میرصادفی *۱۱۴) 
کش رفتن دزدیدن؛ ربودن: دیروز یک ميلة چرخ 
درسته را کش رفتند. (تتکابتی ۱۱) ۰ معلوم می‌شود از 
کتاب‌خانه چندتا کتاب کش رفته‌است. (جمال‌زاده ۱ ۳۲۳) 
کش [و]واکش بگومگو؛ نزاع: کش‌وواکش خیلی 
زیاد بود. (دربایندری۳ ۲۰۹) 
»کش [و]واکش آمدن پیچ وتاب خوردن: تن نرم 
و نازک نازی کش‌وواکش می‌آمد. (هدایت* )۱٩‏ 
کش [واواکش کردن (داشتن) بگومگو کردن؛ 
نزاع کردن: آن‌قدر کش‌وواکش کردند تا بطری افتاد و 
شکست. (مرادی‌کرمانی ۱۱۰) ه تمام سال را با آو 
کش ‌واکش داشته جنگ و گریز می‌کرديم. (مسعود ۱۶۹) 
« کش وقوس کشمکش؛ بگومگو: این دو 
تبیله... بعداز کشمکش‌ها و کش‌وقرس‌ها, تعیین مرز 
نمودند. (هدایت  )۱۴۵*‏ ۲. تردید؛ دودلی: مدت‌ها 


کشاله 


در ان کش‌وقوس بود که چرا نمی‌خواهد به جهان‌گیرخان 
بگوید. (گلابدره‌ای ۶۰) 
کش‌وقوس داشتن بگومگو کردن؛ منازعه 
داشتن: سر این‌که کدام یکی اول باید به دیگری سلام 
کند, سال‌هاکش‌وقوس داشتند. (-* چهل‌تن ۲ ۲۷) 
» به (در) کش‌وقوس افتادن شروع کردن به 
بگوومگو و منازعه: به دو عرق‌فروشی دیگر سر 
زدند... و وقت بیرون آمدن باهم به کش‌وقوس افتادند. 
(میرصادقی " ۱۵۸) 
« در کش‌وقوس چیزی بودن در خیال يا 
درشرّف انجام آن بودن: در کش‌وقوس گرفتن 
تصمیم بودم که... نله صدا کرد. (شاهانی 6۶ ه مس 
کاکلی... لابد حالا.. در کش‌وقوس آفرینش است. 
(جمال‌زاده ۴ ۲۱۹) 

کشا کش .1 ۱. جریان و روند چیزی معمولا 
همراهبا دگرگونی. سختی. و گرفتاری؛ 
گیرودار: ایران در کشاکش روزگار تاکنون به‌جا مانده و 
ندر و آبرویی دارد. (خانلری ۲۸۹) ه باوجود آن‌همه 
بلیات و مصائب که به او وارد آمده, در کشاکش دهر تاب 
مقاومت آورده‌است. (فروغی ۳ ۱۰۰) ه زنهار در کشاکش 
دوران صبور باش/ کز شُکُوٌ تو تیغ حوادث دودّم شود. 
(صائب۱ ۲۰۵۲) ه پس ایستاد در کشاکش امرونهی 
استرجاعکنان. (بیهقی! ۹۵۳) ۲ دعوا؛ نزاع؛ 
بگومگو: هميشه در سر زیاد و کم بردن... در کشاکشند. 
(حاج‌سیاح! ۸ ه بعداز کشاکش زیاد. مقرر شد که 
امین‌الملک یک کرور بدهد. (نظام‌السلطنه ۲۰۷/۱) ۰ 
قائد را در کشاکش, لگدی چند زدند. (یبهقی ۲ ۴۱۱) ۳. 
سعی؛ تلاش: کوشش و کشاکش امروزی... در 
دهه‌های آینده به‌ثمر خواهد رسید. (علوی ۳ ۳۹) 
«وٍ کشا کش کردن (قد.) کشمکش کردن؛ نزاع 
کردن: حاجبان و غلامان در وی آویختند و کشاکش 
کردند. (بیهقی ! ۲۰۷) 

کشاله 568-16 کشش. 
چ ه کشاله دادن کشاندن: دوسه بار صحبت را به 
دخل‌های رژسای سابق کشاله داد. (مستوفی ۴۰۴/۲) 
ه کشاله رفتن آرام و آخسته خود را به‌طرف 


کشاله کنان 


کسی یا چیزی کشیدن: چوبی.. دردست داشت که با 
کشاله رنتن می‌توانست سر آن را به ته اتاق برساند. 
(کتیرایی ۸۲) ۵ من به‌طرف او کشاله رفته, او به‌طرف من 
می‌خزید. (شهری * ۲۷۳) 
ه کشاله کردن (نمودن) . ه کشاله رفتن +: 
منشی «آناه... قبلاً کشاله کرده. به آقا نزدیک شدهود.] 
(مستوفی ۱۳۱/۱) ۲ کشاندن: مشتاقان را ببهانة 
استخاره و یرسیدن مسئله به‌سویشان کشلله می‌نمود 
(شهری ۲ ۲۲۱/۲) ۳ کش‌وقوسی به خود دادن: 
ساعت چهار از ظهر رفته. عاثبت راننده کشاله‌ای کرد و 
ازجای برخاست. (پارسی‌پور ۱۵۹) 

کشالهکنان :1-00-22 درحالت خزیدن: به‌زور 
آرنج و زانو, کشاله‌کنان به هی زور و زجوی بود خود را 
به او رسانید. (جمال‌زاده *۲۵) 

کشان 850(:)ع (قد.) متمایل؛ مجذوب: بسیار 
کسان کشان جناب او شدند. (جوینی: لفت‌نامه") 

کشت ۲2 
به" »زیر کشت ویژگی محصولی که در مرحلة 
کشت است: سیب‌زمينی‌هاي. زیر کشته پیش‌فروش 
شدهاست. 

کشت 10 
«- «به کشت. بکشت با سمی و تلاش فراوان؛ 
با حداکثر توان: می‌خواهم به‌کشت بخوانم و دییلم 
بگیوم. (سه میرصادقتی " ۸۶) 

کشتن حعادام ٩‏ ازبین بردن؛ مقهور کردن: 
جرا ذوق این بچه‌ها را برای کشیدن نقلشی می‌کشی؟ ۰ 
شیخ ابوالفضل تنها چیز ی که به او توصیه کرد کشتن نفس 
بود. (هدایت* ۱۳۴) ه دشتام همی‌خواست که آغاز کند / 
دشنام, به بوسه در دهانشی کشتما (عايشه: زحت ۳۴۹) ۲. 
به‌سختی 1 دادن: جناب میریتج تا یک ساعت 
پیشی اهن‌وتلیش دنیا را می‌کشنته. (جمال‌زاده ۴ ۲۲/۲) ۰ 
یک‌مشت علجز گداگشنه را اسمشی را ملت گذاشتند. 
آن‌وقت ادعایشان آدم را می‌کشد. (-ه هدایت " ۱۰۳) ۳ 
خسته کردن؛ ناتوان کردن: از صبح همین‌طور کار 
می‌کنی. خودت را نکشی. ه با بعبه گفتن مردم. دهنت 
شیرین نمی‌شود. خودت را نکش, (درویشبان ۵۳) ۴. 


۱۳۵۳ 


در بازی‌هایی که با مهره انجام می‌شود؛ خارج 
کردن مهره از بازی. ۵ (ند.) خاموش کردن: 
خجالت کشیدم به ستاویز روشنایی زرد و چرکین یک 
فتیلة نفتی بیاویزم. چراغٌ را کشتم. (آل‌احمد * 0۳ ۰ 
گاهی بکشد مشعله گاهی بفروزد/ گاهی بدرد بیرهن و 
گاه بدوزد. (منوچهری! ۱۷۶) ۶ (قد.) آمیختن 
ماده‌ای با مایعی» چنان‌که کاملاً ماسیده شده؛ 
خاصیت جدیدی پیدا کند: وآنگه ورق طلا ز 
انگشت/ در صحن پیاله بایدت کشت تا حل شود 
آن‌چنان‌که دانی / ... (مجنون‌هروی: کاب آرایی ۲۱۶) ۰ 
زیبقی را به‌رنگ شاید کشت / که به حنّا کشند زییق را. 
(خاقانی ۸۱۳) ه سیماب را به روغن گل بکشد و بمالد " 
به همه تن. (اخوینی ۲۱۸) ۷ (قد.) خاموش شدن: 
چراخوار به کشتن نشسته بی سر نطع/ به‌باد سرد چراغ 
زمانه بنشاندیم. (خاقانی 0/۸۷ 

» [اکر] من را کشتی (کشته‌ای) برای تأکید 
بیش تر سخن به کار می‌رود؛ حتم دارم؛ یقین 
دارم: باز کمرش درد می‌کرد... نمی‌توانست دولا راست 
بشود. من را کشتی غصف [پسرش] مختار است. (سه 
فصیح ۲ ۰0۳۱ اگر من را کشتی هرچه کرده آن جزجگرزده 
جواهر کرده. (-> شهری ۲ ۵۰٩‏ 

ه نکشتن زحمت و راز نداشتن؛ زیان نداشتن: 
ظرف شستن هم مرا نکشته. (حاح‌سیدجوادی ۶) 0۰ 
یک تومان کسی را نکشته (-» فصیح۲ ۱۸۲) ه 


تحصیل‌داری سه دستگاه حمام آدم را نمی‌کشد. (-> 


هدایت ۲ ۲۷) 

کشته 0-1-6 ۱. عاشق؛ شیفته: نمی‌دانی كشتةً 
دختر همسایه است. ‏ كشتة چاه زنخدان توام کز هرطرف / 
صدهزارش گردن جان زیر طوق غبغب است. (حافظ! 
۳ ۲ مخلوطشده در مایعی و خاصیت 
حدیدی یافته: آهک کشته, گچ کشته. هبگیرد ميويزهٌ 
کوهی و زرنیخ سرخ و سپندان و سیماب کشته بینداید به 
روغن. (اخوینی ۲۱۸) ۳. در بازی‌هایی که با مهره 
انجام می‌شود مهر؛ خارج‌شده از بازی. ۴. 
(قد.) خاموش‌شده؛ خاموش: جهان‌سوز را کشته 
بهتر چراخ/ یکی په در آتش که خلقی به داغ. (سمدی! 


۱۳۵۳ 


کشش 


۸) ه کشتم به باد سرد چراخ فلک چنانک/ بوی چراغ 
کشته شنیدم به صبح‌گاه. (خاقانی ۷۹۸) 
کشته دادن در بازی‌هایی که با مهره انحام 
می‌شود. ازدست دادن یک یا چند مهره و 
خارج شدن آنها از بازی: سهتا کشته دادی, تا 
می‌بازی. 
ته[وآمرده عاشق و شیدا: مردم.. شیفته و 
کشته‌مرده‌اش هستند. ( گلابدره‌ای ۵۳۶) دمنوچهر آهسته 
گفت: دخترٍ ماهی است. کشته‌مردٌ حاجیت است. 
(میرصادقی * ۲۱۲) ه‌کشتهومرد؛ آنم که به رعنایی و 
شوخی/ نرگس از سرمه سیه سازی و سنبل بطرازی. 
(بابافغاتی: دیوان ۱۳۹۲ فرهنگ‌نامه ۲۰۴۳۴/۳) 
» از کشته پشته ساختن (کردن) کشتار بسیار 
کردن: به هر گردش داس.. از کشته پشته‌ها ساخته, 
بی‌دریغ... به‌جلو می‌رود. (جمال‌زاده ** ۱۰۸) 
کشته کشی دق عمل گچ کشیدن بر سطح 
گچ‌خاک‌شده. 
کشتی نال(12)6 
مج « کشتی به‌دربردن (قد.) رهایی یافتن؛ 
نجات یافتن: چو بسیاری در اين محنت به‌سر برد / هم 
آخر زان میان کشتی به‌دربرد. (نظامی ۳ ۱۷۳) 
كشتي بیابان شتر. 
» کشتی کسی بر خشکد نشستن (قد.) به‌پایان 
آمدن ۵ عمر او؛ مردنِ او: چون کشتی ما نشست بر 
خشک/ زین بحر لطیف‌تر چه خیزد. (جمال‌الدین 
عبدالرزاق ۱۵۱) 
» كشتي (کشتی‌های) کسی غرق شدن گرفتار 
حادثٌ بد شدي او؛ زیان دیدن او: مگر کشتی 
احمد آقا غرق شده که این‌قدر غمگین و متفکر نشسته؟ 
«کشتی نوح (قد .) وسیلهٌ نجات: حانلظ ازدست مده 
دولت اين کشتی نوح / ورنه طوفان حوادث بیّد بنیادت. 
(حافظ ۱ ۱۵) 
کشتی 1080 
ه کشتی گرفتن درگیر شدن با چیزی با 
مشکلی: چه‌قدر با این مسائل ریاضی کُشتی می‌گیری. 
ه از صبح با اين رادیر کُشتی گرفتی, آخر هم درست نشد. 


ه سوزنی در مدح او باقافیه کُشنتی گرفت/ قافیه شد 
نرم‌گردن گرچه توسن پود و گست. (سوزتی: فت‌ناه ") 

کشت بیان کشتیار ءقجذ]+قمط 
ه کشت يار کسی شدن درمورد امری به ار 
اصرار فراوان کردن: کشت‌پارم شد.. قبول نکردم. 
(گلابدره‌ای ۲۳۹) ه کشت‌بارش می‌شدی, باز همان 
حرف اولش را تحویل آدم می‌داد (میرصادتی " ۲۱۲) ۰ 
کشت‌یارش شدم ولی فایده نکرد. (محمود ۲ )۱۸٩‏ 

کشتی‌شکسته -+عصطعنال(ع)ع1 مال‌باختی 
خحسارت دیده: مشتری زیادی پیدا شد ولی... تاجرهای 
ورشکسته و کشتی‌شکسته‌ای بودند. (جمال‌زاده۲ ۱۴۷) 
ه دو کس را سرت از دل ترود... تلجر کشتی‌شکسته و 
وارث بافلدر نشسته. (سمدی ۲ ۱۸۴) 

کشدار حق-۳29 دنباله‌دار: مطلب خیلی قلمبه و 
موضوع خیلی کش‌دار است. (مسعود )۵٩‏ 

کشش قه 12(8 1 خاصیتی در کسی یا چیزی 
که باعث توجه به او یا آن می‌شود؛ جاذبه؛ 
جذابیت: کشش مخصوص این اشیا دست او را حرکت 
داده, چادرنماز را ازروی چرخخیاطی برمی‌دارد. (مسعود 
۷ ۰ کشش خود نخواهم من آهنین‌جان/ که از سنگ 
آهن‌ربا می‌گریزم. (خافانی ۲۸۹ ۳ قابلیت و 
ظرفیت پذیرش چیزی؛ تحمل: روحم دیگر کشش 
این‌همه مراقعه را ندارد. همنه بیش‌از کشش تیمار بر 
من/ به‌قدر زور من یه بار بر من. (نظامی" ۱۰) ۳. 
قدرت خودرو برای حرکت یا سرعت گرفتن: 
کشش ماشینت خوب نیست. باید موتورش را تنالیم کنی. 
۴ میل؛ شوق: نصیرالدین خواهی‌نخواهی دربای اين 
دیرار کشش عجیبی در خویشتن اعساس می‌کند. (نفیسی 
۸۱ هه واکنش نسبی یک متغیر دربرابر تغییر _ 
ناچیز متغیر دیگر» مانند واکنش قیمت دربرابر 
افزایش یا کاهش درامد. ع (ند.») تمایل؛ 
گرایش. به‌ویژه گرایش به کشیدن کسی یا 
چیزی به‌سوی خود: به رحمت سر زلف تو وائقم 
ورنه/ کشش چو نید از آزسو چه سود کوشیدن؟ 
(حافظ" ۲۷۱) ه بی‌موکل بی‌کشش از عشق دوست/ 
زان‌که شیرین کردن هر تلخ از اوست. (مولوی ۲ ۵۰/۱) ۷ 


کشک 


(قد.) سعی؛ تلاش: کشیشان را کشش بینی و 
شش / به تعلیم چو من قسیس دانا. (خاقانی ۲۶) 

مج ه کشش داشتن ۱. دارای جذابیت بودن: او 
دیگر برایم آن کشش را ندارد. (سه گلابدره‌ای ۲۰۸) ۰ 
این اسم کشش مخصوصي داشت. (مدابی۱ ۵ ۲ 
ظرفیت داشتن: اين منطقه دیگر کشش برج‌سازی 
ندارد. ۳. تمایل داشتن: اصلاً به او کشش ندارم. 
کشش کردن (قد .) گرایش یافتن؛ متمایل بودن: 
هنوز به حد بلوخ نرسیده‌بودم. خاطر من به‌جانب وی 
کشش کرد. (جامی* ۱۱۲) 

کشک 125۲ ۱. فاقد ارزش و اهمیت: امتحان کتبی 
کشک بود. (میرصادتی۴ ۲ ۲ بی‌معنی؛ پوچ: 
وقتی دید آرزوهایش عملی نشد. فکر کرد پس باید 
همه‌چیز کشک باشد. (گلشیری ۲ ۱۲۴) هبه‌نظرم همه این 
حرف‌ها کشک است. (-» شهری! ۳۷) ه مصطفی کد.. 
حرف‌های مرا گوش می‌داد. پوزخند نمکینی زد یعنی که 
کشک. (جمال‌زاده۵ ۱۱۰/۲) 
ه کشک چه (چه کشکی؟, کشک چه. پشم 
چه؟)1 هنگامی به کار می‌رود که کسی بخواهد 
حرف با عمل دیگران را انکار کند يا نادیده 
بگیرد: پول‌هایش را ازش گرفت که برایش خانه‌ای 
دست‌وپا کند. دست‌آخر زد زیرش: پول چه؟ کشک چه؟ 
پشم چه؟ (-ه میرصادقی ۲ ۷۴) ه چه پیرهنی؟ چه 
کشکی؟ (شاملو )۸٩‏ ه حزب چه؟ کشک چه؟ پشم چه؟ 
اينها همه تلکه سورچرانی بود. (مستوفی ۴۲۷/۳) 
کشکی خود را ساییدن (ساییدن) به‌دنبال کار 
خود رفتن: به‌عقیده من بهتر آن‌که ما آرام بگیریم و 
هرکس کشک خود را بساید. (قاضی ۵۲۱) 
کشک ساییدن انجام دادن کار بی‌اهمیت يا 
پی‌نتیجه: به صدای بلند گفتم: ب‌به, عجب کشکی 
سایید م.... (جمال‌زاده۳ ۷۹ 

کشکی ۲-1 ۱ بدون پایه و اساس: دولت... دو 
برنامه خواهد داشت یکی عمرمی و آشکار که... عبارت 
خواهد بود از همان مواد کشکی معمولی. (جمال‌زاده۲ 
۲ ۰ من هم خیلی از اين عاشقی‌های کشکی دیدم. 
(هدایت*۱ ۶۰) ۲. دروغین؛ پوچ: تمام اين حرف‌ها 


۱۳۵۴ 


کشکی است. ۳ بدون پایه و اساس و مقدمات 
لازم: کشکی... شعر ساختن تصور نمی‌کنم جایز باشد. 
(جمال‌زاده۱ ۳۱۰) ۴. بدون پایه و اساس و 
مقدمات لازم بودن؛ سادگی: ترکان سر را پایین 
انداخت: خوب معذرت می‌خواهم. پری چشم‌ها را فراخغ 
کرد: به همین کشکی؟ (علی‌زاده ۱۱۸/۱) 

کشمش که‌سله۲ 
ب ‏ » کش به کشمش خوردن (شدن) 
کوچک‌ترین ‏ بهانه‌ای آمدن: 
کوچک‌ترین عمل ناخوش‌آیند اتفاق افتادن: 
شیار را به‌دست آنها داد که تا کش به کشمش می‌خوزد 
آقایان به‌فکر تمرد نیفتند. (مستوفی ۵۱۳/۳) ه تا کش به 
کشمش شده‌است به تریج قبایم برخورد. (-» قائم‌مفام 
۳۵۲ 

کشمشی 1 
مه ه کشمشی شدن اوضاع (وضع) چیزی به‌هم 
ریختن و مفشوش شدن آن. 

کشمکش» کش‌مکش #ممصقع ۱. دعوا؛ 
ستیزه؛ منازعه: احساس خشنودی می‌کردم که 
کشرری که حق با او بوده‌است. سرانجام پس‌از. 
کشمکش‌های بسیار قانع گردد. (اسلامی‌ندوشن ۱۴۱) ۰ 
کار به کشمکش رسید و من فایق آمدم. (حجازی ۵۸) ۰ 
طایفه‌ی نخجیر در وادی خوش/ بود‌اند از شیر اندر 
کشمکش. (مولوی۱ ۵۶/۱) ۲. کشا کش؛ گیرودار: دو 
دشمن بی‌چاره از هنگام کشمکش عشق‌وعاشقی‌شان 
گذشته‌برد. (هدایت۵ ۶ ه در حرم دين به حمایت 
گریز/ تا رهی از کشمکش رستخیز. (نظامی ۲ ۱۰۸) 
کشمکش داشتن منازعه کردن: چند نفر قاری 
و جزوه‌کش سر پول کشمکش داشتند. (هدایت*۲۹) 
»کشمکش کردن با چیزی کلنجار رفتن و رفتار 
ناخوش‌ایند داشتن با ان: [سیدمحمدتدین] هر 
روز... با اعتبارنامه‌های وکلا کشمکش می‌کرد. (مستوفی 
0۳۹۶/۳ 

کشنده 16)2(5-۵006(قد.) ۱. دست‌گیرنده: تو 


به‌دست 


پیروز کردی مر آن بنده را / کشنده تویی مرد انکنده را 
(فردرسی ۲ ۲۳۶۷) ۲. سرکش: مرا در زیر ران اندر 


۱۳۵۵ 


کمینی / کشنده نی و سرکش نی و توسن. (منوچهری! 
۳ 

کشنده ۲08-006 بسیار سخت و طاقت‌فرسا: 
کار کشند؛ کارخانه تو را داغان کرده‌است. (-» 
گلابدره‌ای ۱۰۰) هباوجود اين, هنوز کار کشنده‌ای بود. 
(آلاحمد؟ ۱۲) 

کشورآرازی] []12۳:۳3)35(23 (قد.) پادشاه: 
نشان جست کان کشورآرای کی / کجا خوابگه دارد از 
خون و خوی. (نظامی ۲ ۲۱۴) ه که خوانند شاهان بر او 
آفرین/ سوی کشورآرای نغفور چین. (فردوسی۴ 
۱۶۳۶ 

کشورآرابیی 
پادشاهی: شده شغلم به کشورآرایی / حلقه در گرش 
من به مولایی. (نظامی ۳۳۸۳) 

کشورخدا(ی] [1۵3۵۲70050 (ند .) پادشاه: اگر 
کشورخدای کامران است/ وگر درویش حاجت‌مند نان 
است.... (سعدی ۲ ۱۰۷) هبه هر گوشه مهیاکرده جایی / 
بر او زانو زده کشورخدایی. (نظامی ۳ ۱۸۴) 

کشورگیر ذع-103۷2 (ند.) ریژگی مرضی که 
همه مردم یک منطقه را مبتلا می‌کند: در... سال 
[۱۳۲۲] وبای کشورگیری, از هتدوستان و انغانستان به 
ايران آمد. (مسترفی ۸۷/۲) 

کشیدن ده ک(600 ۱. به‌دنبال خود آوردن: 


ارحص (ند 


چرا مردم پولشان را به تو می‌سپرند؟ برای این است که 
پول. پول را می‌کشد. (هدایت۲  )۱۱۶‏ ۲. تحمل 
کردن: رنج‌هایی را که من کشيدهام. او هم بکشد. 
(مطهری۵ ۱۶۳) ه جور دشمن چه کند گر نکشد طالب 
دوست / گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به‌همند. 
(سمد ی ۵۰۰۳) ۳. تحمل کردن رنج؛ رنج بردن؛ 
درد کشیدن: گفتم که می‌ترانند بروند سرأنٌ پدربزرگ» 
من خیلی کشیده‌ام. (گلشیری۱ ۶۳) ۴. رفع مزاحمت 
کردن: از ما بکش و به یک حاجی‌زاده بند کن. 
(هدایت ۲۱ ۶۲) ۵ داشتن توانایی برای انجام 
کاری یا حرکت کردن یا حرکت دادن چیزی: در 
تسمت‌های پرفراز راه بر هیجان من افزوده می‌شد. زیرا 
اتومبیل نمی‌کشيد. (اسلامی‌ندوشن ۱۱۹) ۵ اين ماشینت 


کشیدن 


چندتا دنده می‌خورد؟ تو سربالایی با دنده‌سه می‌کشد یا 
می‌زنی تو دو؟ (سه مدنی ۲۰۴) ۶ کسی يا چیزی را 
به‌وسیلهٌ چیزی مورد ضربه یا آزار قرار دادن: 
لگدم را کشیدم به در. (میرصادقی ۲ ۶۸) ه تا وارد خانه 
می‌شد شلاق را می‌کشید به جان زرین‌کلاه. (هدایت؟ 
۰۱ ۷ تمایل داشتن؛ گرایش داشتن: میلت به 
هيچ‌کدام از اين [خوردتی]ها می‌کشد؟ (مینوی۱ ۲۶۳) ه 
قص خود با وی گفتم. فرمود که چند روز است که خاطر 
ما به تو می‌کشد, دانستم که تو را کاری افتاده‌است. 
(جامی٩‏ ۳۶۷) ه دل ضعیفم از آن می‌کشد به‌طزف چمن / 
که جان ز مرگ به بیماری صبا بیرّد. (حافظ ۲ ۸۸) ۸. 
شبیه بودن. به‌ویژه در اشخاص به‌علل ورائتی: 
تمام بچه‌های من به فامیل مادری کشیدهاند. .٩‏ منتهی 
شدن؟ رسیدن؛ منجر شدن: یکی از روزها.. به 
دیدنم آمده‌بود و صحبت مایه کار نفت کشید. (مصدق 
۲ ه در واشنکتن از ۴۳ هزار عقد که در یک سال 
بسته شده. تاآخرٍ سال. ۲۳ هزارش به طلاق 
کشیده[ است.] (مخبرالسلطنه ۱۲۴) ه کار مردم به 
گم‌رهی و ضلالت. و امر امت و عباد به فساد و جهالت 
کشید. (شوشتری ۳۹۷) ه به سام نریمان کشیدش نژاد / 
بسی داشتی رزم رستم به‌یاد. (فردوسی ؟ ۱۴۹۳) ۱۰. 
(قد.) آشامیدن؛ نوشیدن: نرمک‌نرمک همی‌کشم 
همه‌شب می/ روز به صد رنج و درد دارم دستار. 
(فرحی ۱ ۱۹۸) ه تو را گاه بزم است و آوای رود/ 
کشیدن می و پهلوانی سرود. (فردوسی" ۲۵۶) ۰۱۱ 
(قد.) تقدیم کردن: طری‌های لایق دادند و 
پیش‌کش‌های مناسب کشیدند. (نظامی‌باخرزی ۱۷۹) 
۲ (قد.) به خود کشیدن جنس نر و جماع 
کردن: خوهر فشازد و مادر کشد سپس نگرد/ پسر 
سپوزد و زین‌جمله برحذر نبّد. (سوزنی ۲ ۳۱) 

جع هکشیدن در (به) چیزی درمعرض آن قرار 
دادن: به‌تصد تمرین عربی کشیدمش به سژال. 
(آلاحمد ۲ ۳۸) ه ملک... در شکنجه کشیدش و به‌انواع 
عقوبت بکشت. (سعدی ۲ ۷۴ 

ء کشیدن رو[ي] چیزی به آن افزودن: 
راننده‌تاکسی‌ها سرخود سی درصد کشیدند روی کرایه‌ها. 


کشیده 


ه واسظه‌ها هم یک چیزی می‌کشند روی جنس و 
می‌فروشند به تمایندگی‌ها. (سه میرصادقی۱۰۶۱) 
م بکش (بکشد) هنگامی گفته می‌شود که 
شخص به نصیحت‌های دیگران گوش ندهد و 
در نتیجه شرایط دشواری برایش پیش بیاید؛ 
تحمل کن (تحمل کند): 
حرف بزرگ‌ترها گوش ندادی, حالا بکش. هنشسته‌بود و 
گریه می‌کرد. بکشد! آخرش رسید به آن چیزی که بهش 
می‌گفتم. (-> میرصادفی۳۲۸۲) 
« درهم کشیدن تغییرحالت دادن به‌ویژه و 
کردن براثر درد ناراحتی. یا مانند آنها 
(صورت. ابر و...): من از هیچ خظری ابرو درهم 
نمی‌کشم. (قاضی ۲۲۹) ه ابروها را درهم کشید و قدری 
قکر کرد. (مینوی ۲ ۲۲۴) 

کشیده ۳6)۵(8:04 1 دراز و ییا 
خوش حالت (قد پا عضوی از بدن): می‌دید که 
دو بال سفید و کشیده را بر سطح آب می‌کشد و می‌رود. 
(گلشیری۱ ۱۲۷) ۰ قدٍ کشیده و خمیدگی شانه‌هایش از 
دور مشخص بود. (دولت‌آبادی! ۸) ه انگشت‌های 
استخوانی و کشیده‌اش را در دست من گذارده‌بود. 
(علوی۲ )٩‏ ه لفظی فصیح شیرین. قدی بلند جابک/ 
رویی لطیف زیباء چشمی خوش کشیده. (حافظ ! ۲۹۳) 

۰ ۲ دارای امتداد+؛ ممتد (صدا لحن. سخن): 
کلمات کشیده و پرسروصدای عربی که از اتاق می‌آمد. 


تقصیر خودت بود که به 


لرزشی از خشم و بی‌چارگی به‌همراه خود داشت. 
(آل‌احمد؟ ۷۴ ۳ بلندقد؛ خوش‌هیکل: بنجاه 
سال پیش‌تر دارد. مشثل خدنگ. راست و کشیده است. 
(محمود ۲ ۱۰۵) ه معلم... کشیده و خوش‌لباس بود. 
(اسلامی‌ندوشن  )۲۳۳‏ ۴. بلند (گام): مهدی... با 
گام‌های کشیده. می‌راند. (محمود؟ ۲۲۹) ۵ سیلی؛ 
چک: دوتا کشیده..زد‌بود تو گوشش. (میرصادقی" 


۶ ه کشیده‌ای به صورت نبرعلی].. زد‌بود. 
(جمال‌زاده ۲۱ ۲۷) 

بو ه کشیده خواباندن سیلی زدن: اگر یک کشیده 
بخواباند تو صورتت.... (-» چهل‌تن ۱ ۲۵) 

کشیده زدن سیلی زدن؛ < جک زدن: یکی.. آ 


۱۳۵۶ 


جلو و بی‌هوا یک کشیده زد به گوش بنده. (آل‌احمد؟ 
۹ هبه مدرس نزدیک شدهه کشیده‌ای به گوش سید 
بزرگوار زد. (مستونی ۵۸۶/۳) 

کشیکت :25 
» کشیکب کسی را کشیدن مخفیانه مراقب 
رفتار و اعمال او بودن: از صبح تأآخر شب کشیک 
شاگرد فلان دکان رامی‌کشیدند. (شهری ۲ ۲۰۶) ه در ایوان 
روبه کوچه کشیک آنها را می‌کشید. (علوی ۲ ۶۸) 
کشیک کشیدن مراقب بودن؛ مواظب بودن: 
کشیک می‌کشیدم تا تو بیایی. (حاج‌سیدجوادی ۰)۱۲۱ 
هرچه انتظار کشیدم. هرچه کشیک کشیدم.... فایده‌ای 
نداشت. (هدایت ( ۱۷) 

کعب 9ج رند .) آن قسمت از ظرف که بر زمین 
قرار می‌گیرد: به دستی سر زلف مشکین سانی/ 
به‌دست دگر کعب ساغر گرفته. (انوری ! ۴۳۶) 

کعبتین 021.070 12 
«ج کعبتین دشمن مالیدن (وامالیدن) (قد .) به 
نرمی و آرامی اعمال دشمن را خنثی کردن: در 
لمرة زمانه فتادی به دستخون/ ولمال کمبتین که 
حریفی‌ست بس دفا. (خافانی ۶ ه رعیت... کعبتین 
دشمن را به لطف بازمالند و مال را سیر مُلک... گردانند. 
(نصرالله‌منشی ۱۹۴) 

کعب‌دار «2- 129 (ند.) دارای پایه؛ پایه‌دار: 
پارچه را در کاس کعب‌دار می‌پيچاند. (دیانی ۱۳۰) 

کعبه 1206 
بو «کعبا آمال مورد اشتیاق و آرزوی بسیار: 
دانشگاه روزی کعبة آمال من بود لما اکنون که 
نارخالتحصیل شده‌ام می‌بینم از کتاب‌هایی که خودم 
خوانده‌ام بیش تر یاد گرفته‌ام تا از کتاب‌های دانشگاهی. 

کف! 12 
چ ه کف کردن هیجان‌زده شدن؛ تعجب 
کردن: ولتی شنیدم بچه‌دار شدی, کف کردم اصلاً انتظار 
نداشتم. ۲. خسته شدن: ازیس درس خزاندم. کف 
کردم. 

کف" .۴ مقداری از هرچیزی که در سطح داخحلی 
دست وقتیکه آ راگود کرده‌اند جا میگیر با 


۱۳۵۷ کف 


به‌اندازه سطح داخلی دست: در سرتاسر آسمان و 
زمین نه یک کف ابر دیده می‌شد نه یک سرسوزن سایه. 
(جمال‌زاده *۲) ه ادب حضور مانع از آن بو که ولو یک 
کف هم باشد از نهر بخورم. (مستوفی ۴۷۵/۲) ۰ [آو] 
یک کف سیم فرا من داد که بدین, طعام بخر. (غزالی 
0۴(۲ 

«< ه کف آوردن (قد.) گدایی کردن: بر امید عطا 
کف آورده/ پیش تو بحر نیز سایل باد. (کمال‌اسماعیل: 
دیران ۱۶۵ : فرهنگ‌نامه ۲۰۵۰/۳) 

کف پای کسی برای کاری (چیزی) خاریدن 
علاقه‌مند شدن او به آن: مدتی است کف پایم برای 
مسافرت می‌خارد و ممکن است زودتر راه بیفتم. (فاضی 
۱4۹ 

کف پاي کسی خاریدن (فرهنگ‌عوام) به خارش 
افتادن کف پای او که آن را نشانهٌ به مسافرت 
رفتن او می‌دانند: می‌گفت کف پایش می‌خارد؛ به 
احتمال زیاد مسافرتی در پیش دارد. 

کف دست خود را بو کردن پیشاپیش از چیزی 
اطلاع داشتن: کف دستم را بو نکرده‌بودم که گرفتار 
است. (-ه میرصادقی" ۲۵) ه کف دستمان را بو 
نکرده‌بودیم که بدانیم تو امروز از این‌جا رد می‌شوی. 
(سه آل‌احمد؟۴۰) 

« کب دست کسی خاریدن به خارش افتادن 
کف دست او که آن را نشانة به‌دست امدن پول 
می‌دانند: کف دستم می‌خارد. امروز پولی به من 
می‌رسد. 

کف دست کسی گذاشتن ۱ به او دادن: خدا 


خودش مکاناتش را کف دستش بگذازّد. (جمال‌زاده؟ 


۷ ۲ صریحاً به او گفتن: از فلان بسرعمه و 
دختردایی که گله می‌کنی که چرا خدمت نمی‌رسيم, صاف 
درمی‌آید و می‌گذارد کف دستت که: آخر می‌گویند شما 
از بچه بدتان می‌آید. (آل‌احمد: سنگی‌برگوری ۵۳: نجفی 
۱۱۶۰ 

بودن او و امید کمکی از او نداشتن: می‌خواهی از 
او پول فرض بگیری؟ او که کف دستش مو ندارد. 


»کف رفتن چیزی را بدون فهمیدن صاحب آن 
از او ربودن؛ کش رفتن: ارواح بابات. من چهل‌تای 
تو را کف می‌روم, تو می‌خواهی پول من را کف یروی؟ 
(-ه مدنی ۳۷۰) 

» ا زکف دادن (قد.) > دست هازدست دادن: در 
اين هنکامه صفاتی را که از داشتن آنها همیشه به خرد 
باليده‌بودیم. نیز ازکف دادیم. (خانلری ۳۰۴) ه هرچه 
داشته‌اید ازکف داده‌اید. گمرک شما درمقابل قرض دولت 
۳ است. (نظام‌السلطنه ۴۲۸/۲) 

ه ازکف رفتن (ند.) > دست » ازدست رفتن 
(م. ۱): خراسان در سر ظلم و درازدستی او ازکف رفت. 
(مینوی " ۱۸۵) ه گران‌مایه درّی... ازکف او رنته‌بود. 
(شوشتری ۴۴۰) 

« به کف آمدن (شدن) (قد .) به‌دست آمدن: رزق 
مقسوم چه بهتر که از حلال به کف آید. (شهری ۲ ۵۳۱/۴) 
ه تو را به پشتی همت به کفت شود مُلکت / بلی ز یهلوی 
آدم پدید شد حوا. (خاقانی ۱۲) 

ه به کف آوردن (قد.) به‌دست آوردن: هيچیک از 
ائوام آزاد امروزی دنیاء آزادی را به‌رایگان به‌کف 
نیاورده. (افبال ! ۳/۷/۲) ه بدان کمر نرسد دست هر گدا 
حانظ / خزانه‌ای به‌کف آور ز گنج قارون بیش. (حافظ ۱ 
۷) ابر و باد و مه و خورشید و نلک درکارند/ تا تو 
نانی به کف آری و به‌غفلت نخوری. (سعدی ۲ )۴٩‏ 

« به کف بر نهادن (قد .) خرج کردن: اگر هرچه پابی 
بهکف برنهی/ کفت وقت حاجت بمائد تهی. (سعدی۱ 
۳ 

» به کف کسی افتادن (قد.) ۰ دست »به‌دست 
کسی افتادن: بدبخت ایران که اختیارش به‌کف چنین 
بچه‌ای خراهد انتاد. (حاج‌سیاح! ۳۶۶ 

« به کف (درکف) گرفتن (ند.) -ه دست » 
به‌دست گرفتن (م. ۱): رئیس [دولت] تمام اقتدارات 
را درکف گرفته[ است.] (مستوفی ۵۶۶/۳) هسیدعبدالله. 
سلطنت ایران را به کف گرفته[یود.] (حاج‌سیاح! ۵۷۷) 
»مثل (عین) کف دست ۱. ساده؛ بی‌غل وغش: 
ما را از خودتان بدانید. من یکی که با همه هم همچینم: 
صاف‌وساده, عين کف دست. (چهل‌تن: دردپنجم ۱۲: 


کف 


نجفی  )۱۱۶۰‏ ۲. صاف و هموار: جاده مثل کف 
دست بود. 

کف 12661 
بو ه کفیّد کردن (قد.) خودداری کردن در 
انجام کاری؛ دست نگه داشتن: [مشیرالدوله] در 
اعطای نشان و رتبة نظامی بسیار کف‌ٌد می‌کرد. 
(مستوفی ۱۱۹/۱) 

کفاره 125 ۱ نتیجهُ هر عمل ناروا که 


۳1۹ 
امراض معدی و گوارش می‌باشد. (شهری" ۲۵) ه کفار 
شراب‌خوری‌های بی‌حساب/ هشیار درمیانة مستان 


بدان دچار می‌شود: کفارهً پرخوری» 


نشستن است. (صائب۱ ٩۳۷‏ ۲ (قد.) جبران؛ 
تلافی: انعامی به فراخور حال هریک به ایشان بداد تا 
کفار: زحمت ایشان شود. (میرزاحبیب ۴۵۴) ه این 
خدمت را حکماً به کفارة آن کاغذ باید بکند تا اعراض و 
انکار ما به قبول و التفات مبدل گردد. (قائم‌مقام )٩۰‏ 

بچ ه کفاره پس دادن به مجازات رسیدن؛ 
مکافات دیدن: عاتبت طالم کفاره پس می‌دهد. ه 


به‌اندازهٌ کانی کفاره‌اش را پس داده. (سه میرصادقی! 


۵۱) 
کفاره دادن معمولاً هنگامی گفته می‌شود که 
شخص از دیدن کسی بیزار باشد و دیدن او را 


عملی نفرت‌انگیز هم‌چون گناه بداند: آدم به 
صورتش نگاه کند, باید کفاره بدهد. (جمال‌زاده۲ ۳۷) 

۰ کناره [بر آداشتن هنگامی گفته می‌شود که 
شخص دیدن کسی يا چیزی را عملی 
نفرت‌انگیز هم‌چون گناه بداند آنگونه که با 
دادن کفاره می‌توان از عقوبت ان درامان بود: 
نگاه کردن توی صورت يچ گل‌مریم نحسی می‌آوزد و 
کقاره دارد. (فصیح ۲ ٩‏ ه نگاه کردن به آن دک‌وپوز 
ادباری کفاره برمی‌دارد. (کتیرایی ۲۹۲) 

« کثارهُ کاری را [پس] دادن مجازات شدن 
به حاطر انجام دادن آن: حقم بود. داشتم کفارة 
کارهایم را پس می‌دادم. (سه میرصادقی ۳۳۳) ۵ [مدیر 
مدرسه] لابد حالا دارد کفار؛ٌ گناهی را می‌دهد. 
(آلاحمده )٩‏ 


۱۳۵۸ 


کف‌اقکن ۶9( )2-]12 (قدم) زورمند؛ قوی: 
هیونان کف‌افکن بادپای/ بجستند برسان آتش زجای. 
(فردرسی ۲ ۶۴۶) 

کف‌بسته 12105500 خسیس و ممسک: پدر 
مرحومت به‌قدری که در خرج صابون دست‌گشاده بود, در 
خرج نقد کف‌بسته بود. (میرزاحبیب ۰ ه یادشاه.. 
پدخوی... است و کف‌بسته. (نظامالملک ۲ ۱۳۷ 

کقتر 1212۲ 
بو « کفتر دوبامه آن‌که به دو چیز مختلف دل 
بسته باشد: آدم با یک دست نمی‌تواند دو هندوانه بلند 
بکند که اگر هردوتای آنها هم نیفتد. یکی از آنها زمین 
می‌خوزد. دومش هم کفتر دوبامه بی‌دانه می‌ماند. یک در 
را بگیرد محکم بگیرد. (-ه شهری! ۲۲۳) 

کفتر پرانی 1-0575 عیاشی؛ خوش‌گذرانی: 
بعداز اين‌همه کنترپرانی. یادش انتاده که زن بگیرد. ه 


۰ خراستگار [بعد از)... هزار جور کفترپرانی [آمده بود 


خواستگاری.] (شهری ۲ ۴۴/۳) 

کف‌خار تقجه (قد) آن‌که کف دستش را 
می‌خارد. 8 عوام می‌گویند خاریدن کف 
دست نشانه آن است که صاحب دست پول 
خواهد یافت: یک قظره‌اش گوهر شود, یک نطره‌اش 
عبهر شود/ وز مال و تعمت پُر شود کف‌های کف‌خاران 
ما (مولوی۲۵/۱۲) 

کفر ۲0۲ سخن حاکی از بی‌دینی و الحاد: اگر 
[پدرم] بفهمد که من چنین کفرها از دهنم خارج می‌شود. 
د رگور می‌لرزد. (علوی۲ ۸۳) مگو این کفر و ایمان تازه 
گردان/ .... (خافانی ۲۷) 
مد « کفر کسی بالاآمدن (درآمدن) به‌شدت 
خشمگین شدن او: کفرم بالاآمد. یک چک زدم تو 

شش. (-» دریابندری ۴ ۲۲۲) ه وقتی شنید که چه‌قدر 

حق‌الزحمه داده‌ام کفرش بالا آمد. (علوی۳ ۶۰) ه با 
آن‌همه ناز و نعمت و آن‌همه آشنایی با علم و فرهنگ 
گاهی چنان بی‌خبر می‌نماید که کفر آدم بالا می‌آید. 
(آلاحمد ۲ ۱۵۶) ه پشه دست و پلم را تیکه و پاره کرد. 
کفرم درآمد. (-» هدایت*۱۳۹) 
کفر کسی را بالاآوردن (در آوردن) او را 


۱۳۵۹ 


کفگیر» کفگیر 


ب‌شدت خشمگین کردن: داری دیگر کفرم را 


درمی‌آوری. کاری نکن سر لج بیفتم. (عاشورزاده: 
داستان‌های‌نو ۵۱) ه نه زیان خوش سرشان می‌شد نه 
دادوفریاد. کفر آدم را بالا می‌آوردند. (میرصادقی؟ ۶۱) 
ه داشت جداً کفرم را بالا می‌آورد.. سرش داد کشیدم. 
(گلشیری! ۴۶) ه باز می‌خواهی کفر من را بالا بباوری؟ 
(به آل‌احمد؟۴۹) 
هکفر نشده‌است اتفاق نا گواری نیفتاده‌است؛ کار 
بد و ناپسندی انجام نشده‌است: چرا دعوایش 
می‌کنی؟ ظرف شکسته, کفر که نشده‌است. 
» کفری به کمبزه شدن بی‌احترامی یا توهین 
شدن: مگر کفری به کمیزه شده؟. این حرف‌ها از شما 
پعید است. 

کفری 1.1 به‌شدت عصبانی و خشمگین: انگار 
ازدست خودش کفری بود که در چنین مولعی رفته‌بود 
دنبال علی. (فصیح ۲ ۸ ه ازدست اينها خیلی کفری 
است. (-+ میرصادقی ۲ ۱۴۳) 
ج ه کفری شددن بهشدت خشمگین و عصبانی 
شدن: داشتم کفری می‌شدم که رفتم به نهوه‌خانة بقلی. 
(ساعدی: شکونایی ۲۵۹) ه هستی کفری شد:‌بود. (دانشور 
۱۶۵ 
کفری کردن به‌شدت عصبانی و خشمگین 
کردن: اگر دست‌کم این‌جا بند می‌شد و آقایت را کفری 
نمی‌کرد. خیلی خوب بود. (-* وفی ۴۰) ه جوجه 
جاهل‌ها... راهم را می‌بستند و مزه می‌ریختند... آخرش 
کفری‌ام کردند. (میرصادقی ۳ ۵۰) 

کف‌زنی -۵1220(ند.) شادی و خوشی: جان هم 
به سماع اندر آمد/ آغاز نهاد کف‌زنی را. (مولوی۲ 
۷۹/۳۱( 

کفش اد 
ج ه کنش آوردن (ند.) آماده حرکت شدن؛ 
عازم رفتن شدن: گر نقسی نفس به‌نرمان توست/ 
کفش بیاور که بهشت آن توست. (نظامی ۲ ۱۰۸) 
ء کنش از آهن ساختن (قد.) برای سفری 
طولانی آماده شدن: کفش از آهن ساخت تیرت وزيي 


بدخواه رفت. (کاتبی: دهخدا" ۱۲۲۱) 


«کفش از دستار ندانستن (قد.) -» سر »سر از پا 
نشناختن: چو آسمان و زمین را به انیا بنواخت/ یکی 
از اين دو ندانست کفش از دستار. (ظهیر: دهخداگ 
۱۳۳۱ : 

کفش پاره کردن جست‌وجو و تلاش بسیار 
کردن: آن‌قدر کفش پاره کرد تاآخر خانه پیدا کرد. 
کفش پیش آوردن (قد.) عزیمت کردن؛ فرار 
کردن: چو مقبل کمر بست پیش آرکفش/ نشاید طپانچه 
زدن با درنش. (نظامی ۲۸۸) 

« کش پیش (جلو) پای کسی جفت کردن 
(گفتگو) حدمت کردن به او: جلو باباش دولاوراست 
می‌شده کفش جلو پايش جفت می‌کرده. (-ه میرصادقی؟ 
۶ ه گویی خلق شده‌بود که کفش پیش پای دیگران جفت 
کند. (جمال‌زاده۲۴ ۱۶۰) 

۰ کفش دریددن (قد.) جست وجو و تلاش بسیار 
کردن: به جست‌وجوی دریدند کنش‌ها تا شد/ لری به 
راه تمنا به اين گروه دوچار. (شفایی: آنندراج) 

کفش کسی را جفت کردن او را از خانه بیرون 
کردن يا به کار او خاتمه دادن: دیرو زکفش مستخدم 
راجفت کردم چون از او راضی نبودم. 

کفش گذاشتن (قد .) فرار کردن: کفش بگذاشت و 
راه پیش گرفقت/ باز دنبال کار خویش گرفت. (نظامی* 
۳۹( 

کفش وکللاه کردن -۰ شال « شال‌وکلاه کردن: 
کفش وکلاه کرد که به مهمانی برود. 


کفش‌بردار ۲-2-57 (قد.) خدمت‌کار: ای 


سکندرطالعی کز راه عدل / کفش‌بردارت سرد نوشیروان. 
(طالب آملی: کلیات ۸۲: فرهنگ‌نامه ۲۰۵۳/۳) 

کفشیو 2/57۲ (قد.) ظرف مسی با برنجی 
شکسته که لحیم شده‌باشد: تو شیر بيشة نظمی و 
من چو شیر عَلَم/ میان‌تهی و مزور مزبق و کفشیر. 


(سوزنی: معین) 


ک فگیر» کفگیر ]13 


«<-« کفگبر به ته دی خوردن فقیر و بی‌پول 
شدن: کف‌گیر به ته دیگ خورده‌بود. اما ظاهر را حنط 


می‌کرديم. (علی‌زاده ۳۱۷/۱) ه همین‌که کفگیر به ته 


کفل 
دیگ خورد. طلب‌کارها... آملاک و خانه او را ازدستش 
گرفتند. (مستوفی ۵۰۹/۲) 
کف‌گیر کسی به ته دیگ خوردن فقیر ر 
بی‌پول شدن او: کف‌گیرمان به ته دیگ خورد‌بود. 
هرچه داشتیم. داد‌بوديم به دکتر و بیمارستان. 
(میرصادفی ۲۳۲) 

کفل 2۲21 
«ج. ه کفل گرد کردن (قد.) چاق شدن: کفل گرد 
کردند گوران دشت / مگر شیر از این گورگه درگذشت. 


(نظامی ۲ ۳۳۲) 


رشوه گیر می‌گذارند؛ رشوه: کسبةٌ دست‌فروش.. 
می‌توانستند با کف‌مشتی به... خانه‌ها... راه پیدا بکنند. 
(شهری ۶۲/۶۲) 

کفن 26:7 
ه کفن از مرده [در] ربودن (قد.) در 
سودجویی از هیچ ستم و اجحاف خودداری 
نکردن: نامردائه چشم بر سلب روزبرگشتگان ایام 
مشقت نهاده تا از... مرده کفن درربایند. (زبدری ۱۰۳) 
« کفن بافتن برای کسی (قد.) برای او تدارک 
مرگ دیدن؛ منتظر مرگ او بودن: ستارگان کفن 
خلق را سلیم! بیین/ چو عنکبوت چه با اضطراب 
می‌بافند. (سلیم: آندرج) ه چون بدین زودی کفن 
می‌بافت او را دستِ چرخ/ کاشکی در بانتن, من تار او را 
پودمی. (خاقانی ۲۴۳) 
» کفن به گردن (قد.) عذرخواه تسلیم» و آماده 
مجازات: من آمدم به پیشت اینک کفن به‌گردن / گر 

" می‌کشی به تیغم ور می‌زنی به تیرم. (5: تاریخ‌کرمان: 
حواشی مرصادالباد ۶۱۳) 
ه کفن پوشیدن (قد.) آماده شدن برای مرگ: 
ولیکن سرمایه جان است و تن/ همان خوار گیرم بیوشم 
کفن. (فردوسی: لفت‌نامه() 
۰ کفن ساختن (قد.) در کفن پیجیدن: چر جفت تو 
را روز برگشته شد/ به‌دست یکی بنده برکشته شد - بر 
آیین شاهان کفن ساختم/ ز درد جهان, دار پرداختم. 
(فردوسی ۲ ۱۵۶۳) 


۱۳۶۰ 


«کفن کسی خشک نشدن زمان زیادی از مرگ 
ار نگذشتن: هنوز کفن بی‌بی خشک نشده پانزد‌تا 
مرد را بردند زندان. (آل‌احمد *۳۰۴) 
«کفن و تیغ (شمشیر) به‌دست گرفتن (قد.) کاملاً 
تسلیم شدن و از خطای گذشته پشیمان بودن 
و آماده محازات .ندال دل از بستان هکست 
گرفت/ کفن و تیغ را به‌دست گرفت. (امیرحسرو: 
لفت‌نامه () 
» باکفن و تیغ در پاي کسی افتادن (قد.) «کنن و 
تیغ به‌دست گرفتن ۸ : کوه برمثال مجرمان باکفن و 
تیغ در پای سلطان میغ افند. (زیدری )4٩‏ 
« به‌دست خود (خویش. خویشتن) کفن 
دوختن (قد .) خود را به کشتن دادن: ای منوچهری 
همی‌ترسم که از بی‌دانشی/ خویشتن را هم به‌دست 
خویشتن دوزی کفن. (متوچهری 0۷۸۲ 
کسی را کفن کردن هنگامی گفته می‌شود که 
بخواهند دربارة موضوعی قسم بخورند؛ نوعی 
سوگند: آقا را که مشل تخم چشممان دوست داریم کفن 
کردیم. اگر ما بودیم. (-» پزشک‌زاد ۱۲۵) ه بچه‌ها را 
کقن کردم کار خودش است. (-» شهری ۲ ۴۰۶) 

کفن‌پوش 1-8 (قد .) سفیدرنگ؟ سفید: زینبه 
شد بناگرشت کفن‌پوش/ هنوز اين پنبه بیرون ناری از 
گوش. (نظامی " ۳۹۷) 

کفن دوز 12120-127 (قد.) آن‌که اروش مرگ 
دیگری را دارد: به‌گوش تو گر نام من بگذرد/ همان‌گه 
روان در تنت بفسرد - ... - هرآن مام کو چون تو زاید 
پسر/کفندوز خوانیتش ار مویه گر. (فردوسی ۳ ۳۰۸) 

کفو 108(قد.) همسر: پدر آل و عترت رسول و کفو 
دخترش ناطمةالزهراه... خداوند ذوالفقار مشهور. (در 
وصف علی(ع)) (ناصرخسر و" ۶) 

کفه [2]]۶ (قد .) مقداری اندک که در کف دست 
حای گیرد: هر روز قرص جو و یک کنه نمک و 
سبویی آب او را وظیفه کردند. (بیهقی * ۲۲۷) 
جه » کسی را با دیگری در یک کفة ترازو قرار 
دادن (گذداشتن) شان و ارزش آن دو را یک‌سان 


دانستن: من و او را در یک کفة ترازو قرار نده چون من 


۱ 
۱ 
۱ 
: 
۱ 


۱۳۶۰۱ 


مثل او نیستم. هخواهشمندم خودت را پا من در یک كفة 
ترازو مگذار. (جمال‌زاده ۲ ۵۸) 

ککت 12۲ 
»« ککت تو[ي] (به, در) تنبان (شلوار, پاچذ) 
کسی افتادن ٩‏ به‌شدت وسوسه شدن او: کک 
توی تنبانشان افتاده. همه می‌خواهند در اين امتحان 
شرکت کنند. ه تو تنبان مردهای آبادی کک افتاد‌بود. 
(-ه چهل‌تن ۲ ۲۰) ۲. به‌شدت بی‌قرار و مضطرب 
پا وحشت‌زده شدن او: جوان‌های مردم را چه‌جور 
می‌اندازند تو زندان! حالا هم که مردم به این‌جاشان 
رسیده, کک افتاده تو تنبانشان. (چهل‌تن: شکوفایی ۱۸۱) 
ه کک به شلرارها انتاد... [ممکن است] جنگ زودتر 
دریگیرد. (مخبرالسلطته ۲۹۲) 
ککک تو[ی] (به» در) تنبان (شْلوار؛ پاچذ) کسی 
انداختن (افکندن) ۱ به‌شدت وسوسه کردن 
او: لهراسب... فهمید که به اين آسانی نمی‌توان کک در 
پاچذ او انکند... او می‌توانست آدم راشیفته و فریفته خود 
کند. (علوی" ۴۶) ۲ بی‌قران مضطرب. با 
وحشت‌زده کردن او: ناراحت نباش. بازرس‌ها کک 
تو تنبانش انداختند. (سه محمودا ۳۴) 
« کک... نگزیدن (ککم نگزید, ککت نگزید...) 
تاراحتی به خود راه ندادن با نسبت‌به واقعه با 
خبری که می‌بایست متأثر شده بی‌اعتنا بودن: 

تو آتش, ککش هم نگزید. 


(سه میرصادقی ۳ ۵ ۰ [او] در رنج و عذاب به‌سر 


دخترش را دستی‌دستی انداخت 


می‌برد و عن‌فریب است که ازدست برود و تو بی‌آن‌که 
ککت بگزد زنده‌ای. (قاضی ۱۱۶۰) او ککش هم 
نمی‌گزید و کاری به این کارها نداشت و درخیال دیگری 
بود. (آل‌احمد؟ ۵۱) 

کل! 22 بی‌برگ‌وبار: یک جوغ آب بود با درخت‌های 
کل‌وول. (سه هدایت * ۱۰۷) ه پید چر خشک و کل برّد 
برگ ندارد و ثمر/ جنبش کی کند سرش 
لاتخف. (مولوی ۲ ۱۲۷/۳) 

کل 
بو هکل خوردن گاو (گوسفند) جفت شدن نر 
آن با ماده. 


از دم 1 باد 


کلاغ پر 


کل دادن کاو (گوسفند) درمعرض جحفت‌گیری 
قرار دادن ماده ان با نر. 

کلاس :1018 شخصیت و شأن اجتماعی کسی. 
يا اهمیت و کیفیت چیزی: کلاس اين هتل به هر 
کسی تمی‌خورد. هکلاس و شخصیت تو, همه را به خود 
جلب می‌کند. 
۰ کلاس داشتن بالا بودنٍ درجه و مرتبة 
کسی ازنظر موقعیت اجتماعی. شغلی. 
فرهنگی, یا معتبر و سطح بالا بودنٍ چیزی: 
پدر خیلی کلاس دارد و اداب‌دان است. ه رستوران خربی 
است, کلاس دارد. 
کلاس دیدن شرکت کردن در جلساتی برای 
یادگیری درس؛ حرفه. یا هنر و معمولاً پذیرفته 
شدن در امتحان پایانی آن: من زیر نظر 
مشهورترین استاد موسیقی, کلاس دیدم. 
کلاس گذاشتن خود را زنظر درججه و مرتبه 
بالاتر از دیگران دانستن و به خود بها دادن و 
بالیدن: کلاس گذاشت و مهمانی نیامد. 

کلاس‌بالا 1-0215 ۱. ویژگی آن‌که مقررات و 
آداب اجتماعی را به خوبی رعایت می‌کند و 
رفتارش پسندیده و مقبول است: شخص کلاس 
بالایی مثل او هیچوفت دست به چنین عمل 


نایسندی‌نمی‌زند. . ۲. دارای کیقیت خوب یا 
رستوران کلاس‌بالا. 


کلاس پایین 2( )(5-:۲012 بی‌کلاس -. 


کلاغ و5ام1 
کلاغ برای کسی خبر آوردن (بردن) خبری 


به‌صورت تصادفی يا از سوی خبرچین به او 
رسیدن: تو از کجا نهمیدی آنها هم دعوت دارند؟ کلاغ 


برایم خبر آورد. 
کلاغ گرفتن (قد.) طعنه زدن؛ ایراد گرفتن: ز 
عکس گل و لاله بر طرف بان / کلاغش به طاوس گیرد 


کلاغ. (زلالی: آندرچ) 
کلاغ پر ۷-2۲ . بازی کودکانه‌ای که در آن 
کودک نشسته. انگشت اشارة خود را روی 


کلاغ پران 


۱۳۶۲ 


سس و داح یبجر 


زمین می‌گذارد و با گفتن یا شنیدن نام پرندگان 
به اضافه لفظ «پر» (کلاغ پن قناری پر و.)۰ 
انگشت را بلند می‌کند ولی اگر با نام حیوانات 
غیر پرنده اشی یا اشخحاص انگشت را بالا 
ببرد» بازنده است. ۲ حرکتی که در آن دو 
دست؛ پشبت. گراون قرار می‌گیرد و به‌حالت 
نشسته برروی دو پنجه به‌جلو پرش می‌کنند. 
۳ نوعی تنبیه انضباطی در سرپازخانه‌ها 
به‌این صورت. > (م. ۲): سرگروهبان: حالا دنبال من 
کلاغپر بی؛ (موّذنی )٩۶‏ ه سرهنگ تا توانست سر 
فرمان‌ده گردان فریاد کشید. کلاغیر. بدو. بایست. و 
سینه‌خیز. (طاهری: شکوفایی ۷۵ ۴. حالتی از فرش 
کردن سطحی به‌طوری‌که گوشه‌های قطعه‌های 
لوزی‌شکل به‌هم متصل باشد: در صحن خانه... 
نظامی‌ها بعضی جاها به‌ظور معمول مریع و بعضی جاها 
کلا یر بود. (یادداشت‌های‌قروینی ۲۴۱/۶: معین) هه 
نوعی میلةٌ نوک‌تیز که بر دیوار خانه نصب 
می‌کتند برای آن‌که دزد نتواند عبور کند. ع۶ 
هنگام غروب. 

کلاغپران ۳-2 کلاغ‌پر (م.ع) 4. 

کلاغ‌سیاه طقزنه-وقلم1 
مود «هکلاغ سیاه کسی را چوب زدن ‏ زاغ «زاغ 
سیاه کسی را چوب زدن: همه‌جا کلاغشیاه 
جرجهکمونیست‌ها را چوب می‌زدید. (علوی ۴ ۱۳۵) 

کلاغی واه( گوش‌خراش و دورگه (صدا): 
پیرمردها با صداهای کلاغی و گره‌دار تمرین قرآن 
می‌کردند. (آل‌احمد *۱۴۶) 

کلاف 15۶ توده با انبوهی از چیزی: دیدم بالای 
رودخانه... یک کلاف دود تو هواست. (دریابندری" 0۵ 
مج ه کلاف سردرگم هرچیز درهم‌پیچیده و 
دارای وضع مبهم که وضعیت و موقعیت ان 
معلوم نباشد: به هر گوشة این زندگی نگاه می‌کنی» 
صدتا کلاف سردرگم می‌بینی. (محمدعلی )٩۴‏ 
ه کلاف شدن پیچیده شدن: چگرنه قلم را در 
معجون یگردائّد که آب‌نبات بیش‌تری به اطراف آن کلاف 


بشود؟ (شهری! ۱۸۰) 


کلافگی نع-2-.۲ناراحتی و بی‌تابی: کلانگی داود به 
اوج می‌رسد. (دیانی ۸۴ ۵ با کلافگی گفتم: میترا چی 
شده؟ (میرصادفی۱۳۷) 

کلافه 1۵1262 ۱. بی‌تاب و ناراحت به‌علت قرار 
گرفتن در وضع آزاردهنده: [او] باحالتی کلاقه از 
کلاس خارج می‌شود. (دیانی ۸ ه انسران امنیه... از 
پیش‌آمدهای این چهارپنج ماهه کلانه... هستند. 
(مستوفی ۳۳۶/۳) ۲ با بی‌تابی و ناراحتی: معلوم 
نبرد... درحضور چه کسانی خبر را به او رسانده‌بودند که 
این‌طور کلافه و دیوانه‌وار آمده‌یود. (فصیح ۲ ۴ «کمال 
وسط اتاق ایستاد... خشم‌زده و کلانه؛ مشل‌این‌که ضریه‌ای 
به سرش خورده‌باشد. (میرصادقی * ۲۰۴) ۳. کلاف 
: کلاف درهم‌پیچیده‌ای درمقابل فکرش مجسم گردید 
که نیروی تصورش از گشودن آن به‌کلی عاجز بود. 
(جمال‌زاده؟ ۱۸۳) ه پایین آمد و چند کلاقة پونجه 
برداشت, باز کرد. (علی‌زاده ۱۹۸/۱) 
مج هکلافاٌ سردرگم > کلاف »«کلاب سردرگم: 
حالا هم نجسی خورده و مست و خر شده و گیر انتاده و 
این‌جور کلانة سردرگمم کرد [#است.] (-» شهری ۲ ۱۳۵) 
کلافه شدن بی‌طاقت و ناراحت شدن: [دکتر].. 
به‌قدری... حرا ف زد که... به‌کلی کلاقه شدم. (جمال‌زاده۴ 
۱ ه» وفتی کلافه می‌شد... آن‌وفت هیچ‌جور نمی‌شد 
جلوش راگرفت. (علوی " ۱۳۰) 
ه کلافه کردن (ساختن) بی‌طاقت و ناراحت 
کردن: گرمای اواخر بهار کلافه‌اش کرده‌بود. (پارسیپور 
۳۴( ه دوباره صدای انفجار کلافه‌ام کرد. (محمود؟ 
۲ ۵ بی‌چارگی‌ها.. هر ایرانی پاک‌طینت و صاحب 
حسی ر... کلافه... ساخته‌است. (جمال‌زاده۱ د) 

کلام 227 ۱. کلمه: دو کلام هم از مادر عروس 
بشنوید. ه بللد شد رنت, یک کلام هم حرف نزد. (-ه 
گلابدره‌ای ۲۲۱) ه دراین‌باب هم حتی من یک کلام 
عرض نکردهام. (مصدق ۱۸۸) ۲. (قد ) کلام الاهی؛ 
قرآن: سعی کن در عزت سی‌پار؛ ماه صیام/ کز نلک 
ازیهر تعظیمش فرودآمد کلام. (صائب ۲ ۲۵۴۸) 
مج ه کلام الاهی قرآن: سخنان اين طایقه از تجلی 
کلام الاهی بود. (بخارایی ۳) 


۱۳۶۳ 


« میان (تو[ي]) کلامت ( کلامتان) شکر هنگامی 
گفته می‌شود که کسی بخواهد بین حرف 
دیگری. حرف بزند: میان کلامت شکر, یادم بینداز 
کتاب را یرم 

کلافتر 07:-180ه بسیار باهوش و زرنگ با قدرت 
رهبری و مدیریت: پسرش خیلی کلانتر است و 
ازیس هرکاری برمی‌آید. 
ج « کلانتر محل (محله) شخص فضول و 
کنج‌کاو که از همه اتفاقات اطراف يا محلا 
زندگی‌اش پرس‌وجو می‌کند: هسايةُ ما کلانتر 
محله است و تمام اخبار کوچه پیش اوست. ه زنک باید 
از کلانترهای محله باشد و چه مصیبتی. (پارسی‌بور ۵۲) 

کلاه 10120سر؛ نوک: بادمجان را باید از زیر کلاه با 
چاتو خط کشید. (شهری۶۷/۵۲) 
» کلاه ازیهر کسی دوختن (قد.) نیت خیر 
دربارة او داشتن؛ به او کمک کردن: من نیت عدل 
کردم و روی به حق آوردم, باشد که خدا کلاه آزبهر من 
دوخته‌است. (رارندی ۴۰۰) 
کلاه از سر فرونهادن (برگرفتن) ادای احترام 
کردن: هر شامگه فرونهد از سر فلک کلاه/ با اين که 
که‌ت از ملک تاجور رسید. (جمال‌الدین عبدالرزاق 
۹ ه چو ترکان شنيدند گفتار شاء/ ز سر برگرفتند 
یک‌سر کلاه. (فردوسی ۲ ۱۰۹۱) 
کلاه از سر کسی برداشتن (ربودن) (تد.) ۱. 
حیله و نیرنگ به کار پردن و او را فریب دادن: 
هله هش‌دار که در شهر دوسه طرارند /که به‌تدبیر کلاه از 
سر مه بردارند. (مولوی؟  )۱۳۳/۲‏ ۲. او را 
خواروخفیف کردن: که چون رفت خواهد سپهر از 
برش/ بخواهد ربودن کلاه سرش. (فردوسی ۳ ۴۴۲) 
ه کلاه برافراختن (ند.) تکبر و غرور نشان 
دادن: چو: روشن بُوّد روی خورشيد و ماه/ ستاره چرا 
پرفرازد کلاه؟ (فردوسی ۲ ۳۹۲) 
کلاه برای سر کسی گشاد بودن کاری بیش تر از 
حد لیاقت با تونانس او بودن: کلاه برای سر تو 
گشاد بود. (شاهانی ۱۳۶) ه این کلاه برای سر ایشان 
گشاد است. (جمال‌زاده۳ ۱۷۱) 


کلاه 


هکلاه بر (به) چرخ (گردون) رساندن (رسانیدن) 
به نهایت قدرت و سعادت رسیدن: که چون در 
سیاهان کمر بست شاء/ رسانید بر چرخ گردان کلاه. 
(نظأمی ۲ ۲۴۶) 

» کلاه بر زمین زدن (قد.) تسلیم شدن؛ اظهار 
انقیاد کردن: آن است که بر زمین زند هجر کلاه/ 
آن‌جاکه پدید شد. کله‌گوشة او. (اشهری: نزحت ۴۹۰) 

» کلاه برسر کسی نهادن (قد) به او قدرت و 
شکوه دادن: کمر به طاعت و انصاف و عدل و عنو 
پبند/ چو دست منت حق بر سرت نهاده کلاه. (سعدی۴ 
۵ هگشاده هیبت او ازمیان نتنه کمر / نهاده حشمت او 
پرسر زمانه کلاه. (انوری ۲ ۴۱۱) 

کلاه بر فراختن (قد .) افتخار کردن با به عزت و 
افتخار رسیدن: ستونِ سپاهی و سالارٍ شاه/ ز تو 
برفرازند ردان کلاه. (فردوسی ؟ ۱۰۵۵) 

» کلاو یی غیر تی (قرمساقی) [بر] سر گذاشتن تن 
به بی‌غیرتی دادن: لابد بعد باید دستت را بگذارم 
توی دست جناب نجار. نخیر... من کلاه بی‌غیرتی سرم 
نمی‌گذارم. (حاج سید جوادی ۸ ۰ اگر.. [زنم را 
می‌بردم مجالس رقص... کلاه فترمسانی سرم می‌گذاشتم. 


(هدایت "۲ ۱۵) 
« کلاه پیش (پیش خدمت) کسی نهادن (قد.) 
اظهار فروتنی کردن نسبت به او؛ تسلیم شدن 


به او: ایا ببسته جهان پیش خدمت تو کمر/ و یا نهاده 
فلک پیش خدمت تو کلاه. (انوری ۱ ۴۰۲) 

« کلاهت را بالا[تر] بگذار درمورد مردی گفته 
می‌شود که زنی از نزدیکان او درمظان بی‌عفتی 
قرار می‌گیرد: یک‌خرده کلاهت را بالاتر بگذار که 
مردم ببینند چه‌فدر مردانگی داری. (سه شهری۲ ۲۱۳) 
کلاه خود را [به] هوا (بالاء آسمان) انداختن 
اظهار شادی و خوش حالی کردن: خانهٌ مفت. شام 
و ناهار مفت, باید کلاهش را بالا بیندازد. 
(حاج سیدجوادی ۱ ه بنا شده یک‌خرده از خرج 
مریض‌خانه را پدهند همین هم که راضی شده‌اند خیلی 


است, باید کلاهمان را بیندازیم هواء (-ه میرصادقی ۴ 


۱ ه روزهایی که برف آمده‌بود... کلاهم را به آسمان 


کلاه 


می‌انداختم. (جمال‌زاده ۱۱) 
کلاه خود را دودستی نگه داشتن (چسبیدن) 
هنگام سختی. منافع خود را حفظ کردن: 
هرکسی... باید کلاه خودش را دودستی نگه دارد. 
(مدایت ۲ )۳٩‏ 
کلاو خود را قاضی کردن با وحدانْ خود به 
داوری پرداختن: خودتان کلاهتان را قاضی کنید. آخر 
اگر هم مردم ارباب بودند, کی می‌آمد با انگشت‌هایش 
زمین را بکند؟ (شاملو ۱۳۹) ه خود من هم وقتی کلاهم 
را قاضی می‌کردم. به او حق می‌دادم. (آل‌احمد؟۱۹) 
کلاه شکستن (قد .) فخر و مباهات کردن: حسن 
چون آزد به چنگ دل سپاه خويش را/ بشکند بهر شگون 
اول کلاه خویش را. (صائب ۲ ۴۵) ۰ یغمای عقل و دین را 
بیرون خرام سرمست/ در سر کلاه بشکن درپر قبا 
بگردان. (حافظ ۱ ۲۶۵) 
ه کلاه فرونهادن (قد.) اظهار فروتنی کردن؛ 
تسلیم شدن: کلاه‌گوشة خورشید چون پدید آید/ 
ستارگان به‌حقیقت فروتهند کلاه. (ازرقی: لفت‌نامه ") 
کلاه کچ (کژ) گداردن (گذاشتن, نهادن) (قد .) 
فخر و مباهات کردن: در تهران سهل است کلاه را 
کج گذاردن و باد زیر بغل انداختن. (مخبرالسلطته ۳۱۳) 
ه خی زکلاه کژ بیه وز همه دام‌ها بجه / بر رخ روح بوسه ده 
زلف نشاط شانه کن. (مولوی ۳ ۱۱۸/۴) ۱ 
کلاه کسی با دیگری تو هم رفتن اختلاف نظر 
پیدا کردن او با دیگری؛ رابطةٌ او با دیگری 
به‌هم خوردن: اگر بخواهی هی ایراد بگیری کلاهمان 
تو هم می‌رود. (-ه مدنی )۶٩‏ هلج‌بازی را بگذار کنار و 
کلاهمان را نگذار تو هم برود. (سه شهری ۲ ۲۹۶) 0 اگر 
می‌خواهی کلاهمان... تو هم نرود. حساب این مرد را زود 
سرراست کن. (جمال‌زاده ۴ ۱۸/۲) 
ءکلاه کسی بلند شدن (گشتن) (قد .) قرین افتخار 
گردیدن او؛ سربلند شدن او: بدو دادبد دختری 
ارجمند/ کلاهش به لیدانه گشته بلند. (فردوسی۴ 
۱۳0۵۹۶ 
کلاه کسی پس معرکه بودن (ماندن) کمتر از 
سایرین پیش‌رفت داشتن او؛ عقب افتادن او از 


۱۳۶۴ 


دیگران: آدم بی‌عرضه‌ای بود. بالطبع کلاهش پس 
معرکه مانده‌بود. (شاهانی ۳۵) هکلشتی تااندازه‌ای هم 
در زندگانی لازم است وال کلاه آدم پس معرکه خواهد 
بود. (جمال‌زاده۲ ۱۲۶) ه اگر به همین بخوروتمیر 
بسازید. کلاهتان پس معرکه می‌ماتد. (هدایت *۱۱۹) 

9 پشم داست 
داشتن او: شروع کرد به استنطاق کردنمان, کلاهش 
آن‌تدرها پشم نداشت. اين را همان اول فهميديم. (شاملو 
۷۸ ه یارو دست‌گیرش شده‌است که کلاهت پشمی 
ندارد. (جمال‌زاده" ۳۴) 

کلاه کسی را برداشتن 


2 شتن قدرت. نفوذ» و اعتبار 


ن با حقه و نیرنگ پول او 
را بردن: ما مثل شماها نیستیم که مال کسی را بالا 
بکشیم» شماها ازس‌که کلاه مردم را برداشتید. خیال 
می‌کنید همه مثل خودتان‌اند؟ (-ه مدنی ۱۳۹) ۰ آخر 
کارش به جایی می‌کشد که ضرر کند و کلاه ایرانیان را 
پردارد. (انضل‌الملک ۱۵۹) 

کلاه کسی را به چرخ اندر آوردن (قد .) او را به 
قدرت و سعمادت رساندن: دهم پی‌نیازی سپاه تو 
را/به چرخ اندر آرّم کلاه تو را. (فردوسی ۱۴۴۸۳) 
کلاو کسی را پر کردن او .را راضی کردن: ما 
ایرانی‌ها را به اين مفتکی‌ها هم نمی‌شود کلاهمان را پر 
کرد. (جمال‌زاده۲۵ ۵۰) 

کلاه کسی را پس معرکه گذاشتن (انداختن) 
مانع پیش‌رفت او شدن: حالا باید... میرزاکلاه ما را 
پس معرکه بگذارد. (حجازی ۳۶۶) ه متحدین و 
صدراعظم می‌دانستند که شاه کلاه آنها را پس معرکه 
خواهد گذاشت. (مستوفی ۷۶/۱) 

ه کلاه کسی را [بر] سر دیکری گذاشتن با مال 
دیگران به دادوستد پرداختن: اگر کتاب نبود حالا 
وردست بابایم فرش می‌فروختم و کلاه علی را سر ولی 
می‌گذاشتم. (میرصادقی ۲۳ ۲۱۷) 

هکلاه کلاه پول قرض‌شده از کسی را به بدهکار 
دیگر دادن: به‌قول تجار ماء از کلاءکلاه برای آیادی 
مملکت چه نایده‌ای مترتب خواهد شد؟ (دهخدا؟ 
۲ 

هکلاه کلاه کر دن «کلاه کلاه + : شوهرش... از صبح 


۱۳۶۵ 


تا شب کلاه‌کلاه می‌کند. (چهل‌تن: شکرفیی ۱۷۶) ه 
رقیقش به‌وسيلةٌ کلاه‌کلاه کردن... خر خود را می‌رائد. 
(جمال‌زاده* ۱۸۱) 
»یرای کسی کلاه دوختن او را فریب دادن: برایم 
کلاه دوختند و هم پول‌هایم را از چنگم بیرون آوردند. 
»چیزی را [به ] زیر کلاه داشتن (ند») پنهان کردن 
آن: دین به زیر کلاه داری تو/ زان هوای گناه داری تو. 
(سنایی۱ ۳۶۳) 

کلاه‌بر دار کلاهبردار قدص آنکه دیگران 
را فریب می‌دهد معمولا به‌منظور سودجویی 
و گرتن مال آنان: هم‌اتاق‌های من... رشوه‌خواران. 
کلاهبر داران... هستند. (علوی۳ ۱۲۱) ه کار به‌دست 
جمعی... کلابردار و گوش‌بر رذل افتاده‌است. 
(نظامالسلطته ۴۵۴/۲) 

کلاه‌برداری. کلاهبرداری ۲.1 فریب دادن 
دیگران معمولاًبرای سودجویی و گرفتن مال 
آنان: کلا‌برداری و دروخ... حکم آب خوردن را پیدا 
کرد. (جمال‌زاده* ۸ ه اگر فضولی کند. هزار 
کلا‌برداری و حقه‌بازی‌اش را روی دایره می‌ریزم. 
(حجازی ۴۱۷) ه کازت کلاه‌برداری و شیادی است. 
(هدایت ۴ ۱۱۶) 
و ه کلاه‌برداری کردن کلاه‌برداری + : غیراز 
این‌که کلابرداری کنند ومردم را بچاپند... هنر دیگری 
ندارند. (شاهانی: بارنشته ۲۶۲: نجفی ۱۱۶۶) 
کلاه‌دار ۲0120-087 (قد .) پادشاه: آن غنچه, از آن 
کلاه‌دار است که زر / در کیسه‌اش از باد هوا می‌آید. 
(زکی‌مراغه‌ای: نزهت ۱۶۵) ه بنده تا اکنون... غراب 
سیاه‌گلیم بود امروز, سپیدباز قباپوش کلاه‌دار شده‌است. 
(خاقانی ۱ ۳۳۰ 

کلاه‌داری 2-1 (قد.) پادشاهی؛ سلطنت: نه هرکه 
طرف کلّه کج نهاد و تند نشست/ کلاه‌داری و آیین 
سروری داند. (حافظ! ۰) د کلاه‌داری و دل‌داری و 
نسب‌داری/ بدین سه چیز بُوّد نخر مهتران اغلب. 
(فرخی ۲ ۱۸) 

کلاه‌درپا[ی] [1080-27-2 (قد.» بسیار 
فروتن و متواضع: سرها بینی کلاهدرپای/ در مشهد 


کلاه گوشه 


مرتضی جیین‌سای. (خافانی: تحفةالهراین: فرهنگ‌نامه 
0۳2۷/۳ 

کلاه‌سازی نعقمطقام1 حقه‌بازی؛ نیرنگ+ 
کلاه‌برداری: رفقا به اين دل‌خوشند که او شعور 
کلاسازی را ندارد. (سه مسعود ۲۳) ۵ حال... عدالت 
به‌مراتب بدتر از سابق است بلکه راه کلاه‌سازی گشادتر 
شده‌است. (مخبرالسلطته ۸۵) 

کلاه‌شرعی :10۱8497 عمل روا و 
غیراخلاقی که ظاهر شرعی به آن داده‌باشند؛ 
توجیه شرعی برای عملی خلاف شرع یا 
قانون: به حیله و کلاه‌شرعی زنا را حلال می‌کردی. 
(حجازی )۲۰٩‏ 
> وه کلاه‌شرعی ساختن » کلاه‌شرعی سر 
چیزی گذاشتن ‏ : گروهی از مردم... در فتون 
شیادی... و کلاه‌شرعی ساختن چنان... تردستی... به‌منصةً 
ظهور می‌رساندند که اپلیس انگشت‌به‌دهان, دست‌مریزاد 
می‌گفت. (جمال‌زاده * )۸٩‏ 
» کلاه‌شرعی [بر] سر چیزی گذاشتن عمل 
خلاف شرع و قانون را به‌حیله مطابق شرع 
خواندن يا توجیه شرعی و قانونی برای آن 
تراشیدن: برای آن‌که کلاه‌شرعی بر سر آن معامله 
گذارده شرد. چنین تعبیر شد که تنزیل کمرشکن حاجیآقا 
عنوان کرایة دو دانگ خانه را دارد. (مشفق‌کاظمی ۳۰۴) 
ه هفتاد سال است که مردم را گول زدی... آنوقت 
پول‌های دزدی را پُرده‌ای کلاهشرعی سرش بگذاری. 
(هدایت ۲ ۱۱۶) 

کلا هگذاری 0150-20227 کلاه‌برداری ج : بازار 
دروازه.. با دکان‌دارهایی از ارفه‌ترین افراد که... در 
جیب‌کنی و کلاه‌گذاری بدذاتی را به نهایت می‌رسانيدند. 
(شهری ۲ ۳۲۸/۲) 

کلاه گوشه 1018-8-۰ 
بو ه کلاه گوشه به (بر) آسمان رساندن (قد .) قدر 
و منزلت یافتن و مباهات کردن: اگر به خواب 
بییند جمال رفعت او / کلاه‌گوشه رسائد به آسمان نرگس. 
(عرفی: دیوان ۶۰: فرهنگ‌ناعه ۲۰۵۸/۳) 
کلاه گوشه شکستن (قد .) فخر و مباهات کردن: 


کلاه‌مخملی 


۱۳۶۶ 


چو غنچه هرکه به آخت جگر قناعت کرد / کلاه‌گوشه تواند 
به روزگار شکست. (صائب" ۸۷۹) ه بهباد ده سر و 
دستار عالمی یعنی / کلاه‌گوشه به آیین سروری بشکن. 
(حافظ ۲ ۲۷۵) 
» کلاه گوشةٌ کسی به آفتاب (آسمان) رسیدن 
(قد .) قدر و منزلت یافتن و سرافراز شدن او: 
کلاه‌گوشة دهقان به آفتاب رسید/ که سایه بر سرش آورد 
چون تو سلطانی. (سعدی ۲ ۱۱۶) 
در کلاه گوشهُ کسی ننگریستن (ند.) کمترین 
توجهی به او نداشتن؛ به او اعتنا نکردن: چون 
کم آید به راه توشة تو/ ننگرد در کلاه‌گوشة تو. (سنایی ۱ 
۳۵۶ 
کلاه‌مخملی 
قدرت‌مند و معمولاً جوان‌مرده با گفتار و رفتار 
خاص که کلاه شاپو بر سر می‌گذاشت؛ 
داش مشدی: خواهر آسپیران.. یک رفیق کلاه‌مخملی 
به‌اسم اصغر دیزل دارد. (پزشک‌زاد ۳۳۵) ه دم در زندان 
شلوغ بو د. کلاه‌مخملی‌هاء ژیگولوها..... (آلاحمد۵ ۱۲۳) 
کلاه‌نمدی نحصمهط2ام۱ آزکه اخلاق و 


21ج قامز (مسوخ) مرد 


آداب‌ورسوم شهری را نیاموخته و دهاتی‌وار 
رفتار می‌کند: بچه‌هاء. گنده‌ها. پیرها. کلانمدی‌ها: 
کلا‌پوستی‌ها همه را سینه کنید و شهر را بهآتش بکشید. 
(-عه شهری" ۲۸) ه با سروصدای زیادی جوانک 
كلا‌نمدي_ بدیختی را پرت کردند توی محبس. 
(جمال‌زاده "۲ ۲۷) 

کلبه 10106 
مه «کلبة درویشی به‌نشانه فروتنی و تواضع» 
هنگام دعوت کردن کسی به خانه گفته 
می‌شود؛ خانهٌ محقر: یک کلب درویشی داریم. 
تشریف بیاورید. ه بفرمایید تو... کلبة درویشی که 
صاحب و دربان ندارد. (آلاحمد۷ ۵) 

کلبه‌خرابه ۵:50-6< > کلبه «کلبةٌ درویشی: 
یک کلبه‌خرابه‌ای داریم, تشریف بیاورید. 

کلئوم‌ننه‌ای 
خرافاتی: اما ابن‌جا چه کنم؟... با اين هم‌کار پر 
مافنگی با اعتقادات کلثوم‌ننه‌ای‌اش. (آل‌احمد؟ ۲۷) ه 
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آقای وزیر... با تمام اذکار کلثوم‌ننه‌ای ازروی کیه‌های 
بوته پرید. (مستوفی ۳۵۶/۱) 

کلقت ۲0۱0/۱ ۱. درشت و نیش‌دار (سحن): دوتا 
متلک کلفت بهش گفتم. ه حرف‌های کلفتی می‌زدم که 
بعدها خودم را به تعجب درآورد. (جمال‌زاده۲۸ ۲۵) ۳. 
دارای موقعیت اجتماعی بالا؛ قدرت‌مند و با 
نفوذ: او آدم کلفتی است و باید به تو کمک کند. یکی 
از تاجرهای کلفت را دام بیندازد. (مبرزاآقاتبریزی: 
ازمباایما 6۳۶۳/۱ ۳. سخن درشت و نیش‌دار؛ 
لیجار: معصومه... هرچه کلفت بود. می‌شنید و لب 
نمیگشود. (جمال‌زاده ۲۷ ۱۰۸) 
> ه کلفت انداختن (پراندن) حرف‌های 
درشت و نیش‌دار زدن؛؟ متلک گفتن: او کلفت 
می‌اندازد و آدم را ازرو می‌برّد. ه از وقتی رفتم کلفت 
پراند تا وقتی‌که آمدم. 
« کلفت با کسی کردن به او حرف درشت و 
نیش‌دار زدن؛ متلک گفتن به او: مدام ایراد 
می‌گرفت و کلفت بارش می‌کرد. (چهل‌تن۴ ۱۸۹) ه 
همین‌که می‌خواستند دربارهءٌ میرزا کنج‌کاو شوند. کلفتی 
بارشان می‌کرد.... (علوی ۳ ۱۸) 
کلفت به کسی بستن (گفتن) کلفت بار کسی 
کردن + : سخت برآشفته بود و دم‌ریز یک کلفت به دل 
روزگار می‌بست و یکی به دل خودش. (جمال‌زاده ۱۵۴) 
ه کلفت شدن دارای ثروت یا موقعیت 
اجتماعی خوبی شدن: علی ایستاد به تماشای.. 
چل‌چراغ و تابلوهای نقاشی... و گفت: خیلی کلفت شده. 
(میرصادتی *۳۹) 

کلف تگو «:-. ویژگی آن‌که سن درشت و 
نیش‌دار می‌گوید: مرد کلفت‌گویی است. هیچکس در 
اداره از او راضی نیست. 

کلف تگویی ()1. سخن درشت و نیش‌دار 
گفتن: داداش رجب در جواب کلفت‌گویی‌های میرزاآقا 
می‌گوید:.... (سه شهری ۲ ۵۱/۱) ه بازار کلفت‌گویی.. 
گرم می‌شود. (جمال‌زاده؟ ۱۹۹/۱) 

کلفتی " 1011001 انجام دادن کارهایی خارج از 
وظیفهٌ خود برای دیگران؛ بدون دریافت مزد: 


۱۳۶۷ 


مرا فقط برای کلقنی می‌خواهند. (حاج‌سیدجوادی ۲۲۶) 
بو ه کلفتی کردن کلفتی + : محبت‌هایش افراطی 
است برای فامیل کلقتی می‌کند. 

کلکت۱ 12126 حقه‌باز؛ نیرنگ‌باز: آدم ناتو و کلکی 
است. سر همه می‌خواهد شیره بمالد. (-» میرصادقی۴ 
۶ ه دخترک ارمنی... از آن کلک‌هایی است که... در 
عالم لوندی تا و لنگه ندارد. (جمال‌زاده*۵۵) هکلک 
است این همه در بیستمین فرن برو / تازه کارا؛ تو چه زین 
کهنه کلک می‌خواهی؟ (عشقی 0۳۷۹ ژدراین‌معنی 
گاهی با طنز و شوخی به مخاطب گفته 
می‌شود: می‌خواهم با او عروسی کنم اگر بشود. ای 
کلک! (-» محمود؟ ۳۱۲) 
و « کلکک بر سر کسی پستن (قد.) بلا پر سر آو 
آوردن: خنده بر برق زند گرمی خاکستر ما/ چه کلک 
بسته‌ای ای آتش می, بر سر ما؟ (تأثیر: ندرج) 
کلک چیدن (درآوردن ساختن) حقه زدن؛ 
فریب دادن: عجب کلکی درآورد. همه را گول زد. ه 
توم و خویش‌های دسته‌دیزی‌اش... برایش کلک چیدند... 
تاآن‌جاکه سر چند جریب زمین سروکارش را با دادگاه 
انداختند. (شاملو ۴۹۳) ۵ تو گرگ حقه‌بازی /کلک داری 
می‌سازی. (از ترانه‌های کودکانه) 
»کلکي چیزی را کندن . آن را خوردن: چی 
می‌خوردی؟... تا ما را دیدی زود کلکش را کندی؟ 
(مرادی‌کرمانی ۲۲) ههمه... دارند کلک کاهو را می‌کنند. 
(جمال‌زاده۱ 0۷ ۲ به‌پایان برد آن؛ تمام کردن 


آن: زودتر کلک اين کار را بکن. ه بیا یاهم برویم تو " 


حیاط کلک کار را بکنیم. (سه میرصادقی ۲ 0۳٩‏ ۳. آن 
را نابود کردن: کلک تجهیزات دشمن را کنده‌اند. چیزی 
از آنها باتی نمانده. 

« کلکبِ چیزی کنده شدن (بودن) ۱. به‌پایان 
رسیدن آن؛ تمام شدن آن: اگر به ده تومان راضی 
باشید... من از جیب خودم بپردازم و کلک این ماجرا کنده 
شود. (جمال‌زاده۱۱٩4)‏ ۲ ازمیان رفتن آن؛ نابود 


کلکت 


ء کلکكِ خود را کندن . رفع حمت کردن؛ 
مزاحم نشدن و رفتن: برای چی این‌قدر تعارف 
می‌کنی. بگذار کلک خودشان را بکُتند و بروند. ۲ 
خودکشی کردن: چند روز بود که با ورق فال 
می‌گرفتم... نیت کردم که کلک خودم را بکّم» خوب آمد. 
(هدایت؟ ۱۴) 

ه کلک خوردن گول خوردن: حس می‌کنم کلک 
خورده‌ام. حتماً موضوعی هست که راجع‌به آن چیزی به 
من نگفته. (دیانی 07۳ 

۰« کلکت سوار کردن حقه زدن؛ فریب دادن: باز 
می‌خواهد یک کلک دیگر سوار کند. (سه میرصادقی ۲ 
۱ »من تاآن‌جاکه عقلم می‌رسید برایشان کلک سوار 
کرد‌بودم. (دریابندری؟ ۱۰۵) 

هکلک کسی راکندن ۱. او را کشتن: هنوز دستش 
را به‌طرف هفت‌تیرش نبرده که کلکش را می‌کتّم. (دیانی 
۶ ه بیلاقی‌ها... با دشن مخصوص خود کلکش را 
می‌کتند. (مستوفی ۱۳۳/۲) ۳ او را از جایی بیرون 
کردن: یک‌جوری کلک این مزاحم را از این‌جا یکن, ه 
همان‌طورکه فرمودید... بنابه مقتضیات اداری کلکم را 
می‌کنید. (حجازی ۱۵۳) 

لک کسی کنده بودن (شدن) درمعرض خطر 
یا مرگ قرار داشتن يا قرار گرفتن او: من دارم 
می‌میرم... همین روزها کلکم کنده می‌شود. (شاملر )۳٩۱‏ 
ه زود بگو وال کلکت کنده‌است. (قاضی ۳۹۷) 

« کلکت مرغابی (کلک‌مرغایی) حیله زیرکانه و 
همراه‌با ظرافت: باباجان اين کلک مرغابی است, 
می‌دانی هميشه تو مهمانی‌ها به دختر... بغل‌دستی‌ام 
می‌گویم تمام‌رخشان قشنگ‌تر از نیم‌رخشان است. 
آن‌وقت این حرف... باعث می‌شود که همیشه صورتشان 
را به‌طرف من بچرخانند. (میرصادقی ۱۳۲۶) 

»لک مرغابی ( کلک‌مرغابی) زدن به کار بردن 
حیله‌ای ظریف و زیرکانه: کلک مرغایی زدم و 
شماره تلفنشان را گرفتم. 


شدن آن: دیشب توی رادیو برلن, هیتلر نطق می‌کرد... کلک" 1۵1-26 شوم؛ نامبارک: زين می خوری گردی 


تا یکی دو هفتة دیگر کلک روسیه کنده‌است. (هدایت۴ 
۴( 


ملّک, زآن می خوری گردی کلک/ زین می ابویکری 
شوی, گردی از آن می بوالحکم. (مولوی: جهانگیری 


کلک‌باز ۱۳۶۸ 


۱۶۳۶۸۲ 

کلک‌باز 022-اعامکَلک! ج: آدم کلک‌بازی است. 
به حرف‌هاش اعتماد نکن. 

کلک‌بازی نع حقه‌بازی؛ فریب‌کاری: 


چشم‌گیرترین عواید ازطریق کلک‌بازی و دزدی‌گری 
به‌طرف آنها سرازیر می‌گردید. (شهری۸۱/۱) 

کلک‌زن 2121-727 حقه‌باز: عجب دختر کلک‌زنی 
هستی! 

و( ]ماه ۱. عمل فروختن 
ار معمولی به‌جای ان چاه زمزم از سوی 
حاحی تازه از زبارت امه ۲ حیله حقه 
نیرنگ: مصالح این بنای دولتی باکلککوثر به‌مفت پای 
کار آمده‌است. (-ه شهری )٩۷/۱۲‏ 

کلمات 2)0(2«21ا (قد.) جات کبتزو! اتوام 
از خواص و عوام کلمات او را که سمّت صدق داشت 
استماع کردند. (جویتی ۲ ۷۷/۱ ۰ اگر شیطان خواهد که 
درائنای طلب... به شبهتی يا بدعتی راه طلب او بزند. 
تمسک به کلمات مشایخ کند. (نجم‌رازی " ۱۳) 

کلمتین .۵16۳020 (قد.) شهادتین: بعضی صحابه 
گمان... برده‌اند... که رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله بر بعض 
اجلاف عرب القای کلمتین می‌کرد. (قطب ۲۶۲) 

کلمه 6«(ع) ماه (قد.) ۱. سخن؛ گفتار؛ کلام: 
به‌واسظ نفو ذ کلمه‌ای که برای سیدعبدالله... پیدا شده‌بو د. 
آتش غضب و حسدش مشتعل بود. (حاج‌سیاح" )۵۶٩‏ 9 
کلمه‌ای دارم می‌خواهم پوشیده به‌عرض رسانم. (عقیلی 
۳ اگر اين کلمه به‌سمع والی رسد با من خطاب و 
عتاب... فرماید. (ظهیری‌سمرقندی ۱۰۸) ۲. جمله؟ 
عبارت. 
مه «کلمه به کلمه به‌طور دقیق (گفتن يا خواندن 
مطلبی): متولی‌باشی... فرمان را... کلمه‌به‌کلمه و 
حرف‌به‌حرف... فرائت نمود. (جمال‌زاده ۱ ۱۲۹) 
کلمةً توحید (قد.) «لاله‌الاالله» که بیان‌کننده 
توحید و یگانگی خداوند است: کلمة توحید را بر 
موانقت بگوییم. (جامی *۳۸۸) هکلم توحید و شهادت 
ورد زبان [بود.] (جوینی * ۵۵/۱) 


کلم شهادت (قد .) شهادتین: ایمان باس آن است 


که مقارن آن حال زبان قاثل قابل تکلم به کلمة شهادت 


می‌گردد. (نظامی‌باخرزی )٩۷‏ 
« یک (دو) کلمه سخن کوتاه؛ سخن مختصر: ما 
جرئت نمی‌کرديم یک کلمه بدی‌اش را بگوييم. (سه 
میرصادقی ۲۱۰۲) ه عقیدة... خودت را... دربار؛ خدا و 
پیغمبر... در دو کلم مختصر و مفید برای ما بیان نما 
(جمال‌زاده۱۲ ۱۲۲) ه پدین دو کلمه اختصار کردم 
(سعدی ۲ 0/۲ 

کلمه‌الله «قلاه.)مصعاق رقد .) اسلام و احکام 
آن: مسلمین... دعا کنند که... اسلامیان را در اعلای 
کلمةالله متحد و متفق سازد. (مراغه‌ای: ازصبانانیما 
۱۳/۳«( 

کلنجار دزدهاه پرداختن به کاری؟ وررفتن: از 
صبع مشغول کلنجار با این ماشین هستم» روشن نمی‌شود. 
جع ه کلنجار رفتن ‏ ۱. بگومگو کردن؛ درگیر 
بودل؛ درگیری داشتن: هر شب بیدار مانده و با 
خودش کلنجار می‌رفت. (گلابدره‌ای ۲۹۴) کار مستمر 
من... کلنجار رفتن با مشتری‌ها... بود. (شهری ۴ ۱۲۷) ۰ 
داشته‌اند پاهم کلنجار می‌رفته‌اند که مباشر سر مي‌رسد. 
(آل‌احمد *۱۱۷) ۳ پرداختن به چیزی؛ وررفتن: 
ناسم... با اجاق‌گاز کلنجار می‌رود. (فصیح! ۸) ۵ بر 
اين بود که داماد چیزی در جیبش نیست و همین‌طور 
مشغول کلنجار رفتن است. (-» اسلامی‌ندرشن ۲۳۲) 

کلنگی -و«1012 ۱. ویژگی بنای قدیمی که باید 
بازسازی شود یا خراب شده برجای آن خانة 
نو ساخته شود: خانة کلنگی را خراب کردند تا برجای 
آن مدرسه بسازند. ۲ ویژگی حالتی از راه رفتن 
که در آن پا غیرمتناسب بالا آورده شود: با 
قدم‌های کلنگی راه می‌انتد به‌طرف خانه. (محمود؟ 
0۳۳ 

کلوخ تساه 
» کلوخ بر لب زدن (مالیدن) رقد.) پنهان 
کردن کاری یا چیزی که آشکار است: صد جام 
درکشیدی و بر لب زدی کلوخ/ لیکن دو چشم مست تو 
درمی‌دهد صلا. (مولوی ۲ ۱۱۹/۷) ه تا تخوردی مدارش 
هیچ حلال/ چون بخوردی کلوخ بر لب مال. (سنایی! 


وه ی 


۱۳۶۹ 


(۴ 


کلوخین. (مولوی ۲ ۱۶۵/۴) 


کلوخانداز 2(۳452) 2-.۲(ند.) کلوخ‌ندازان -: کله ع1م1 


اگر خواهی گرفت از ریز روزی روز؛ عزلت / کلوخ‌انداز 
را از دیده راوق ریز ريحاني. (خافانی ۴۱۲) ه امیر به 
تشاط این جشن و کلوخ‌انداز که ما‌رمضان نزدیک بود. 
بدین کوشک و بدین باها تماشا می‌کرد. (بیهفی ۲ ۶۵۳) 
مج ه کلوخ‌انداز کردن (قد.) به‌جای آوردن 
مراسم کلوخاندازان: روزه نزدیک است می‌باید 
کلرخ‌انداز کرد / زاهدان خشک را رندانه ازسرباز کرد. 
(صائب ۲ ۱۱۶۲) مکلوخ‌انداز کن در عشق مردان/ تو هم 
مردی ولی مرد کلوخین. (مولوی ۳ ۱۶۵/۴) 

کلوخ‌اندازان :۲-5 مراسم شراب‌خواری و 
خوشی و عیش کردن در روزهای قبل‌از 
ماهرمضان و در اين اواخر قبل‌از ماه‌محزم 
به‌فصد ترک نها در این دو ماه: اعمالی قوی‌تر از 
کلوخ‌اندازان قبل‌از محرّم را پشت سر گذارده‌بودند. 
(شهری۲ ۱۱/۳) ه تا پیش‌از محرّم دوسه‌تا عروسی 
داریم امسال حسابی کلوخ‌اندازان گرفته‌اند. (آل‌احمد* 
۷) هیک روز پا دو روز به مادرمضان مانده‌است.. 
مجلس... کلوخ‌اندازان محسوپ می‌شود. (افضل‌الملک 
۱ ه پس یک ماه کلوخ‌اندازان سنگ‌دلان / در بلورین 
قدحی لعل‌تر آمیخته‌اند. (خاقانی ۱۱۶) 

کلوخ‌اندازی -۵(2082)-0[۳0 (قد .) بگومگر 
و بحث و جدال: تا در اين آب و گلی کار 
کلوخ‌اندازی‌ست/ گفت‌وگو جمله کلوخ است و یقین 
دل‌شکن است. (مولوی ۲۴۰/۱۲) 

کلوخ‌چین دسا 
 «‏ کلوخ چین کردن سرهم‌بندی کردن. 

کلوخ‌چینی ۲ (ند.) فراهم کردب طرح يا 
مقدمات چیزی. 
و » کلوخ‌چینی شدن (ند.) طراحی شدن یا 
فراهم شدن مقدمات چیزی: تدبیری و ترتیبی 
برای اصلاح اين عمل, کلوخ‌چینی و طراحی شود. 
(نظام‌السلطته ۱۹۷/۲) 

کلوخین 0۱1(هد.) سست و سست‌عنصر: 
کلوخ‌انداز کن در عشق مردان/ تو هم مردی ولی مرد 


ج ه« کله وکوک شدن ناراحت و شرمنده شدن: 
حکیم... هیچ جواب نداد... من خیلی کله‌وکوک شدم. 
(میرزاحبیب ۲۵۲) 

کله ۵۱6 ۱. ذهن؛ ضمیر: پیرمرد بی‌چاره 
می‌خواهد... تمام علم و سواد خود را در کل ما خالی کند. 
(جمال‌زاده "۲ ۱۷۰) ه از کل حسود تو سودای مهتری / 
بیرون شود چو نخوت گیسو ز فرق گُل. (سوزنی! ۲۳۰) 
۴۲ هوش؛ عقل؛ استعداد: بچه‌های ما کل درس 
خواندن ندارند. (میرصادقی ۳ ۲۰۲) ه این پسر عجب 
کله‌ای داشت!... خودم خوب می‌دانستم که نقشة درست از 
کجا درمی‌آید. (دریابندری" ۳۰۹) ه حاجی‌ابراهیم‌خان 
گفت: کلة [آنامحمدخان] نگذارد کار به بازو بکشد. 
(مخبرالسلطنه ۴۳۱) ۳. باهوش: او خیلی کله است. 
۴ بخش بالایی جایی؛ صدر: کل تالا میزی به 
کنجایش خانوادٌ سلطنت ایران و روس گذاشته‌بودند. 
(مستوفی ۱۵۵/۲) 
» کل آفتاب هنگام طلوع آفتاب؛ صبح 
خیلی زود: فروشگاه... یک‌سره از کل آنتاب تا بوق 
سگ باز است. (شاملو 6۵۱۰-۵۰4 هکل آفتاب, می‌پینی 
که قلمه‌های جوانه‌زد: پوستش سرخ و براق شده[است.] 
(به آذین ۲۲۵) 
« کله‌به کله زدن مه شاخ و شاخبهث اخ شدن 
(م. ۲): کلبه‌کله زدن با مقامات عالیهٌ دولتی... نتیجة 
همین تربیت داشی جوانی او بود. (مستوفی ۳۰۷/۱) 
« [به ]کل پدرٍ کسی هنگام عصبانیت یا ناراحت 
بودن از کسی گفته می‌شود: کل پدر جفتشان, 
آمدند خوردند خوردند, نخوردند تخوردند, به جهنم. (سه 
شهری" ۲۵۳) ه ای گه اين پنجاد شصت ساله‌ها به کلة 
پدر این زن بیست‌ودوسه ساله. (سه شهری۱ ۲۹۲) 
»کلةٌ پر باد داشتن مغرور و متکبر بودن: او کلة 
پریادی دارد, کسی را بهتر از خو دش نمي‌شناسد. 
کل خر به خورد کسی دادن -» مغز »مغز خر 
به‌خورد کسی دادن: درست است که صبح نا شام با 
هزار جور آدم سروکله می‌زنيم, اما کل خر که به‌خوردمان 


کله 


نداده‌اند! (-ه آل‌احمد؟۴۳) 
کلا خر خوردن -» مغز «مغز خر خوردن: مکر 
کل خر خوردی که نمی‌فهمی؟ 
ه لا خشک ذهن کند: تو کل خشکش هیچ‌چیز 


فرونمی‌رفت. 
هکل خود را باد دادن هواخوری کردن: رفته 
پارک که کمی کله‌اش را باد بدهد. 


کل خود را به‌درد آوردن برای فهمیدن 
چیزی بسیار فکر کردن و به خود فشار آوردن: 
کله‌شان را برای فهمیدن اين حرف‌ها به‌درد نمی‌آورند. 
(آلاحمد؟ ۳۰) 

کله زدن -> سر »سروکله زدن: من که کدوی 
سرم ترکید بس که با اين سنگ سیاه کله زدم و به‌خرجش 
نرفت. (سه شهری ۲۸۹۱) 

کلا محر صبح بسیار زود: از کلة سحر تا دوسه 
آمی‌کنم.] 
(گلابدره‌ای ۱۴۴) ه فردا کل سحر حرکت می‌کنيم. (-> 
هدایت "۲ ۱۳۲) 


ه کله شدن ۱ رانده شدن و رفتن؛؟ روی 
مساعد ندیدن و رفتن: همه‌روزه مرانعة غیرخالص 
بودنشان را می‌گذارند که خریدارانش کله می‌شدند. 
(نهری؟ ۴۵) ۲. افتادن؛ سرنگون شدن: بچه از 
پشت‌بام کله شد. هبادبادک کله شد. ۳. پایین آمدن از 
مقامی با رتبه‌ای: وزیر از مقامش کله شد. 

,کل شق ذهن لجوج: گفتم: خوب دیگر, جوانی است 
و کلة شق. (آل‌احمد * ۲ع) 

کل صبح صبح زود: از کل صبح دست او توی تغار 
بود. (علی‌زاده )٩۲/۱‏ 

کلاٌ کدو سر پوک و بی‌مغز؛ ذهن کند: ارو 
اول توی کل کدویت چیزی به‌اسم عقل نداشتی 
(علی‌زاده ۲۹۸/۱) 

کله کردن ۱ وارونه کردن؛؟ دمرو کردن: 
راننده حين رانندگی, ماشین را کله کرد. ‏ ۲. روی 
مساعد نشان ندادن به کسی و بیرون کردن او؛ 
دک کردن: بالاخره او را کله کردیم و رنت. ‏ ۳. 
به‌صورت عمودی قرار داد چیزی که 


۱۳۷۰ 


به‌صورت افقی قرار گرفته: یخچال را بخوابان بعدً 
کله می‌کنيم سر جایش قرار بگیرد. ۴. واژگون شدن: 
ماشینش در سرازیری کله کرد و چیزی از آن بافی نماند. 
۵ بلافاصله برگشتن: بارش را که در رشت خالی 
کرد. کله کرد به تهران. ۶ رسیدن به حد بالا؛ اوج 
گرفتن: کار به‌تدریج از دزدی‌های کوچک کله کرد و به 
سرقت‌های بزرگ کشید. ۷. تصمیم ناگهانی گرفتن: 
بگهو کله گردیع که برویم میا ۸ برانداختن و 
ساقط کردن کسی از کاری يا موقعیتی: با 
هم‌دستی معاون اداره, رئیس راکله کردند. 

کلاٌ کسی باد خوردن درپی تغییر جاء بهتر 
شدن حال و روحيه او: یک کاری بکنید از خانه 
ببریدش بیرون, کله‌اش یک‌خرده باد بخوزد. (ه 
میرصادقی*۱۴۷) 
هلا کسی باد داشتن کبر و غرور داشتن او؛ 
مغرور بودن او: اینها جوانند. کله‌شان باد دارد. (-» 
میرصادتی* ۳۴) ه وکلای تبریز... خیلی کله‌شان باد دارد. 
(نظامالسلطته ۴۵۷/۲) 

»کل کسی بوي قرمه‌سزی دادن دنبال دردسر 
گشتن او باگفتن حرف‌های خطرناک و معمولا 
ی یک روز سراغ تو هم می‌آیند. تو هم کلدات 
بوی قرمه‌سیزی می‌دهد. (-ه میرصادقی " ۲۸۷) ه پدر 
سیدمحمدعلی جمال‌زاده... کله‌اش بوی فرمه‌سبزی 
می‌داده. (شهری۲ ۳۶۲/۱) 

«علاً کبی خراب بودن (شدن) خل بودن او؛ 
کم‌عقل بودن او: مثل اینکه یاکلة سرکار خراب است 
پا من از مرحله پرتم. (شاهانی ۱۸) من خیال می‌کنم... 
کله‌تان خراب شده‌است. (قاضی ۵۳۷) 

هلا کسی داغ شدن ۱. ناراحت يا عصبانی 
شدن او: همین‌جور به عکس... نگاه می‌کردم.کله‌ام داغ 
شده‌بود. ‏ ۲. مست شدلن او: دو استکان نخورده 
کله‌اش داغ می‌شود. 

هکل کسی را بردن > سر »سر کسی را بردن: 
آن‌ندر حرف زد که کلام را برد. هکل مرا رده ازبس‌که 
چیز پرسیده. (-» میرصادقی *۱۵) 

ه کلاٌ کسی را به‌باد دادن موجب نابودي او 


شدن: همین حرف‌ها کل آدم را به‌باد می‌دهد. (-ه 
میرصادقی ۵ ۷۰) 

« کل کسی را ت رکاندن به‌شدت موجب ملال و 
خستگی و سردرد او شدن: وزیرمالی... دو ساعت 
پرت‌وپلانقل کرد که کله‌ام را ترکاند. (هدایت ۲ ۱۳) 
هکل کسی را خوردن + سر »سر کسی را 
خورددن. 

هکل کسی سوت کشیدن دچار حیرت شدید 
شدن او: حرف‌هایی می‌زند که کل آدم سوت می‌کشد. 
هکل کسی گرم بودن مست بودن او: کله‌اش گرم 
است, حرف‌هایش را به‌دل نگیر. 

ء کل کسی گرم شدن ۱. مست شدن او: 
گیلاس‌های عرق را بی‌دریی بالا می‌ریخت... کلهاش گرم 
می‌شد. (هدایت"۲ ۵۳) ۲. گرم شدن گفت‌وگوی 
او با دیگری؛ سخت سرگرم صحبت شدنٍ او 
با دیگری: وارد مهمان‌خانه که شدیم... باهم رفتیم سر 
شام. بعداز آ‌که کله‌مان گرم شد, صحبتمان مربو ط شد به 
اصفهان. (هدایت ۲ ۷۸) 

کله کشیدن سر را بیرون آوردن از جایی و 
نگاه کردن معمولاً برای پاییدن کسی یا 
سردرآوردن از چیزی: تمام ده... از دروینجره‌ها کله 
خواهند کشید که ببینند چه خبر شده. (شاملو )٩۰‏ 

کل گنجشک خوردن دربار؛ کسی می‌گویند 
که پرحرفی می‌کند: سرمان را بردی, بس است دیگر, 
کلة گنجشک خوردی؟1 

ه به کل کسی زدن ‏ ۱ به‌هم خوردن تعادل 
روانی او؛ دیوانه شدن او: اين دختره پاک زده به 
کله‌اش. (میررصادقی ۲ ۸۳) ه از کی به کله‌اش زده [است؟] 
(ساعدی: شکوفای ۲۵۳) ه آخر مرد مگر دیوانه شدی, به 
کله‌ات زده؟ (-> شهری۲ ۳۴۴) ۲. چیزی به‌فکر آو 
خطور کردن؛ چیزی به ذهن او راه یافتن: 
یک‌مرتبه به کلام زد نکند مدیر مخصوصاًگفته بیاید؟ 


(سه آل‌احمد؟ ۲۳) 


پایید 


هه 


۳ وارد ذهن ار شدن: 
ماجراها... موجب شد جنون حیرتآوری به کله‌اش بزند. 
(ناضی ۱۳۷) ه برای اولین بار شور عشق به کله‌اش زد. 


)۱٩ ٩*تیاده(‎ 


کله با 


ف 


۱۳۷ 


« تو [ی] (به) کل کسی آفروآرفتن فهمیدن يا 
پذیرفتن او: تازه اگر هم بود. گمان نمی‌کنم حرف من 
آدمی توی کله‌اش فرومی‌رفت. (دریابندری ۲ ۴۹) ۵ اصلا 
موضوع سر رخت و لباس نبود... تو کله‌اش فروتمی‌رفت. 
(مبرصادقی " ۲۹) ه اصلاً مگر به کل اين آقا سید 
فرومی‌رود؟ (آل‌احمد ۲ ۲۱۴) 
» تو[ي] کلاً کسی [فرو]کردن به او تلقین کردن؛ 
به او فهماندن: یک عمر توی کل ما کرده‌اند که فرنگ 
بهشت روی زمین است. (آلاحمد *۵۹) ه ما توی کل 
بچه این‌طور نرومی‌کنيم که گنج قناعت از تمام معادن... 
پربهاتر است. (مسمود ۱۴۶) 

کله 111 
بو ه کله بستن (قد.) آذین بستن؟ زینت کردن: 
کِلّه بستند گرد شهر و سرای/ شهریان ساختند شهرآرای. 
(نظامی * ۲۸۷) 
کل خضرا (قد.) آسمان: ناخته گفت: آه من کل 
خضرا بسوخت/ حاجب این بار کو ورنه بسوزم حجاپ. 
(خاقانی ۴۳) 
کله در کله زدن (ند.) ه کلّه پستی نوت ی از آذین 
دروبام شد یر نگار/ زده کِلّه در کِلّه طاووس‌وار. 
(اسدی! ۲۰۲) 
لا غبرا (ند.) کر زمین: که برافراخت قَُ خضرا/ 
که در او ساخت کل غبرا؟ (؟ راوندی ۵) 

کله‌باز ی ۵116-12-1 (ند.) سربازی؛ جان‌فشانی: 
گله‌گذاری خصلت زنان است و کله‌بازی شیمت مردان 
[است.] (فرهادمیرزا: ازمبالیما ۱۵۹/۱) 

کله‌پرهنه ع«ط(062)0-ع1۵1 (مسرخ) سکهٌ 
طلای قدیمی روس: مشهدی‌حسن, لیره‌ها و 
کله‌برهنه‌ها را لای پالان تاطرها می‌کرد. (-* آلاحمد۲ 
۳( 

کله‌به‌طاقی نوهع<عه1 بی‌اعتنا به نظر 
دیگران؛ لجوج: حاجآقا می‌گفت: نه جان داداش, مثل 
تو می‌خواهد بشود: کله‌به‌طاقی. (-ه میرصادقی ۸۳) 

کله‌پا قمه‌اله! ۱. وارونه؛ سرنگون. ۲ آن‌که 
حالش به‌هم خورده‌است؛ بیمار: پسرک کله‌پا برد 
و اصلاً حالش خوب نبود. 


کله پوت 
ه کله‌پا شدن ۱. سقوط کردن؛ سرنگون 
شدن: اگر مواظب خودمان نباشیم راهمان را گم می‌کنيم 
و کله‌پا می‌شویم توی چاه. (سه میرصادقی ۲۳ ۵۳) ۲. 
به‌طور ناگهانی موقعیت مناسب قبلی را 
ازدست دادن؛ کار ما آخروعاقبت ندارد. همین روزها 
هرکدام یک‌جو رکله‌پا می‌شویم. (میرصادفی *۱۹۶) ۳. 
بیمار شدن: چند روز پیش... بچة بزرگ ما کله‌یا شد. 
هنوز هم... سینه‌اش خس‌خس می‌کند. (میرصادقی ۲۴ )٩۰‏ 
۴ شکست خوردن: آلمان‌ها هزارتا از اين کشتی‌ها 
را هم که غرق کنند. عاقبت انگلیس‌ها خُردشان می‌کنند. 
مگر جنگ اول, آلمان‌ها تا نزدیک پاریس نرفتند, بعد 
کله‌پا شدند؟ (-» پزشک‌زاد ۲۳۰) ۵ مست لایعقل 
شدن: چندتا قرابه شراب... به ناف سرنشینان رزم‌ناو 
پست... خوب کله‌پا شدند. (مدایت ۲۲ ۳۶) 
کله‌پا کردن . سرپایین قرار دادن و ریختن: 
سبزی‌ها را ازمیان دامنش داخل سینی کله‌پا کرد. ۲. به 
زمین زدن: بعید نیست زمین یخ‌زده مرا کله‌پا کند. ۳. 
باعث از دست دادن ناگهانی موقعیت مناسب 
قبلی شدن؛ از کار یا مقام قبلی برکنار کردن: 
باور کنید نزدیک بود حسابی من را کله‌پا کنند. (سه 
میرصادقی ۵ ۱۳۶) 

کله یوک 1112-71۴ کودن؛ احمق: تو خیال کردی 
با یک مشت دهاتی احمق کله‌پوک مثل خودت طرفی؟ٌ 
ره گلابدره‌ای ۴۵۵) ه لال شَوّم اگر کتاب را با تو 
کله‌پوک یکی کنم. (علی‌زاده ۱۳۵/۱) 

کله خر دع2[1 احمق و لج‌باز: مهدی افتاد‌بود 
زیردست یک‌عده جلاد کله‌خر, بدنش را سیاه کرد‌بودند. 
(-ه میرصادقی ۱ ۱۲۹) ه اين کله‌خرها... چه می‌فهمند 
شکسپیر یعنی چه! (دریابندری ۲ ۲۱۶) 

کله‌خری ۲-1 حماقت و لج‌بازی: با کله‌خری 
کودکانه‌ای استقامت می‌کردم. (آل‌احمد ۲ ۱۲۹) 

کله خشکت 121167041 یک‌دنده؟ لجوج: از یک 
مرد کله‌خشک... تا چه حد تونع... می‌توان داشت؟! 

. (قائم‌مقام ۲۲۸) 

کله‌خلوتبان 20 ادصده‌لاه! کچل؛ بی‌مو: 
آن پیرمرده است دیگر, آن کله‌خلوتیان! (ه 


۱۳۷۲ 


میرصادفی ۲۱ ۵۸) 

کله‌خورده 12112707۲40-2 سرخورده (م. ۱) جد: 
بی‌چاره پسرک کله‌خورده سرپوش را به‌روی قدح 
گذاشته... با حال خراب به خانه برمی‌گردد. (مستوفی 
۳۳۸/۱ 

کله‌دار 121-057 با کله ج : جواد میان ماکله‌دار بود. 
هفت کلاس درس خوانده‌بود. (میرصادقی * ۱۹۶) 

کله‌داری 10120-271 کلاه‌داری ج: تر را میان 
سران کی رسد کلهداری؟/ ز خون حلق تو خاکی تگشته 
لعل‌قباء (خاقانی ۱۱) 

کله‌شق ([و]وهة-»اه ویزگی آن‌که ازروی غرور 
و لج‌بازی حرف کسی را نمی‌پذیرد: کله‌شق 
حرام‌زاده کاش به صورت ما سیلی می‌زد. (سه 
میرصادقی* ۱۵۶) ه من از خانواده[ای].. هستم که 
مردمی لجوج و کله‌شقند. (فاضی ۱۰۹۹) 

کله‌شقی -نپذیرفتن حرف کسی ازروی غرور 
و لج‌بازی: با هم کله‌شقی و بدجنسی, آدم بی‌چاره و 
وامانده‌ای است. (-» میرصادقی ۱۱ 0۹٩‏ ه با هم کلم‌شقی 
و یک‌دندگی‌اش... کوچکی بسیار می‌نمود. (شهری۲ 
۱۶۰۱ 
«وٍ ه کله‌شقی کردن کله‌شقی 4 : امیدوارم تو مثل 
من کله‌شقی نکنی و یک‌جوری باهاشان کنار بیایی. 
(میرصادقی ۷۱۴) ه رفته‌اند بیرونش کنند... لابد کلهشقی 
هم کرده.... دعوا شده. (آل‌احمد*۳۲) 

کله کدو 1۵1160 ۱. کندذهن: کودن: کله کدو 
چقدر باید یک مطلب را برایت توضیح بدهم؟ ۲ 
کچچل؛ بی‌مو. 

کله کن 21۱ بی‌حیا و بداخلاق: سروصدای 
این‌زن کله‌کن همه همسایه‌ها را به‌ستوه آورده. 

کله کوت ۲۵116-111 انباشته‌شده و به‌صورت 
مخروط درآمده؛ انباشته‌شده تا حداکثر ظرفیت 
چیزی پا حایی: بشقاب کله‌کوت برای او می‌کشید. با 
هر یکی‌دو لقمه مقداری خورش و روغن برایش 
می‌ریخت. (شهری ۲۴۰۱) 
جح ه کله کوت شدن انباشته شدن و به‌صورت 
مخروط درآمدن: طبق‌های میوه‌که ظرف‌های میوه‌اش 


۱۳۷۳ 


تااندازٌ یک قد آدم بالا کشیده. کله‌کرت شددبرد. 
(شهری ۲ 0۷۰/۳ 

کله گربه‌ای :(ق"ع0:مععااه به‌اندازه یا به 
شکل کلهٌ گربه: زودتر از او سفره را ترک نمایم و 
لقمه‌های کله‌گریه‌ای برنداشته. دولیی نخورده. صدای 
دهان و صدای ظرف و قاشق و ملچ‌وملوچ نداشته‌باشم. 
(شهری ۱۶۰۳) ه جز پنجه‌هایی که کف‌کلاغی فرومی‌رود 
و کله‌گریه‌ای برمی‌گردد. _ چیزی دیده نمی‌شود. 
(جمال‌زاده*۳۳/۱) 

کله گنجشکی »5 زمهو-۱ اه نوعی کوفته که از 
گوشت چرخ‌کرده و پیاز به شکل گلوله‌های 
کوچک تهیه می‌شود. 

کله گنده ۱6اه ثروت مند یا دارای مقام و 
نفوذ: شوهرم... از کله‌گنده‌های تهران است. (حجازی 
۴ ه همه کله‌گنده‌ها... و بزرگان شهر شیراز در.. جشن 
دعرت داشتند. (هدایت۵ ۵۶) 

کله‌معلق وعااد1۵۱۱6:0 
ه کله‌معلق شدن با سر به زمین خوردن؛ 
سرنگون شدن: اگر پایمان سر بخوزد. کله‌معلق 
شده‌ایم تو چاه. (شاملو ۳۱۷) ه چندتا مثل من کله‌معلق 
می‌شوند. (علوی " ۲۱۵) 

کلی‌باف 101-86 سرهم کنندهٌ مسائل 
پیش‌پاافتاده و پذیرفته‌شد؛ همگان: او اصلاً 
حراف و کلی‌باف است. 

کلی‌بافی 1۲-1 عمل کلی‌باف: برای توجیه خودت 
نیازی به اين کلی‌بافی‌ها نیست. ه چون به نحوهٌ نوشتن, 
هیچ فکر نكرده‌ايم.. همه‌اش کلی‌بانی بوده‌است. 
(گلشیری! ۱۲۷) 
کلی‌بافی کردن سرهم کردن مسائل پیش 
پاافتاده و پذیرفته شده همگان: عزیز گفت: باز که 
کلی‌بافی کردی. (گلشیری! "۳ 

کلیچه 50ذ01*(ند.) قرص (افتاب): شبان‌گه به نانیت 
نارد به‌یاد/ کلیچه به گردون دهد بامداد. (نظامی ۲ ۲۲۲) 
« کلیچ1 آفتاب (قد.» قرص خورشید: مثال 
بنده وآن تو نگارا/ کلیچه‌ی آفتاب و برگ ورتاج. 
(منجیک: شاعران ۲۲۱) 


کلیدی 


« کلیچة زر (قد.) خورشید: گاهی نهد کليچذ زر 
برکنار بام/ گاهی کند در آتش شب فرص نحاس. 
(اين حسام: دیوان ۵۲: فرهنگ‌نامه ۲۰۶۴/۳) 
کلیچةٌ سیم (قد.) ماه شب چهاردهم؛ قرص 
کامل ماه: گر چرخ راکلیچة سیم است و قرص زر/گو 
باش چشم‌گرسته چندین چه مانده‌ای. (خاقانی ۵۲۸) 

کلید 11:0 هرنوع وسیله‌ای که شخص را برای 
دست‌یابی به هدفی یا دانستن چیزی یا حل 
مشکلی کمک می‌کند: سرانجام... جیغ‌وداد زن‌های 
حاضر در جلسه, کلید حل معما گشت. (اسلامی‌ندوشن 
۸ هحکومت قلابی آذربایجان. به معبر تنگ قانلان 
کوه خیلی اهمیت می‌داد و اين معبر را... کلید تبریز 
می‌دانست. (مستوفی ۴۳۶/۳) ه میعادگه بهارت 
آن‌جاست/ آن‌جاست کلید کات آن‌جاست. (نظامی۲ 
0۳۲ 
«ع ه کلید خوردن آغاز شدن عملیات یا کاری: 
کار ساختِ سد. دو سال پیش کلید خورد و تاسال دیگر به 
پایان می‌رسد. 
» کلید زدن آغاز کردن عملیات یا کاری: 
کارگردان پس‌از انتخاب بازیگران, فیلم خود را کلید زد. 
» کلید شدن دندان‌ها بسته شدن 
دندان‌ها هنگام بروز حالت غش» تشنج, ترس 
سرمای شدید. یا پس‌از مرگ: از ترس دندان‌هایش 
کلید می‌شود. (پارسی‌بور ۳۵۲) همحمد... از کرت شوق 
و جذبة عشق, دندان‌هایش کلید شده[یود.] (شاهانی 
۶ هشب‌ها خُرخْر می‌کند. رنگش می‌پرد, دندان‌هایش 
کلید می‌شود. (-» هدایت ۵۱۴) 
» کلید کردن ۱ با لجاجت يا اصرار زیاد باعث 
زحمت و آزار کسی شدن یا با لجاجت و 
اصرار زیاد به کاری یا چیزی پرداختن: حسابی به 
من کلید کرده‌بود. دیگر کلانه شده‌بودم. ۲. ترسیدن 
شدید: تامن را دید, کلید کرد و رنگش از ترس پرید. 

کلیدان 2-57 (قد.) هرجای تنگ و کوچک: در 
کلیدانی چه می‌باشی همی/ اين جهان‌ها را تماشا کن 
دمی. (عطار 6۳۲۶۶ 

کلیدی -1610اصلی؛ اساسی؛ مهم: در اين جمله 


کلیسا ۱۳۷۴ 


ب 


واه کلیدی, اولین کلمه است. ه یکی از مناصب مهم و 
کلیدی کشور به‌دست او بود. 

کلیسا 10112 ۱. هریک از سازمان‌های فرقه‌های 
مسیحیت: کلیسای ارتدکس شرتی, کلیسای کاتولیک 
رومی. ۲. جماعت پیروان مسیح: کلیسای نعال. 
مسیحیان زنده[اند] و کلیسای معذب, مردگانی که به 
برزخ سقووط کرده‌اند. (دایرةالمعارن مصاحب ۲۲۵۷/۲) 

کلیشه 161182 هرچیز مکرر و قالبی: مطالب اين 
رمان‌ها چیزی جز کلیشه‌های تکراری نیست. 
بچ ه کلیشه شدن به‌صورت قالب‌های تکراری 
درآمدن؛ قالبی شدن: محتوای فیلم‌ها اگر یک‌نواخت 
شود, خطر کلیشه شدن را به‌همراه دارد. 

کلیشه‌ای ((67-. به‌صورت قالب‌های تکراری 
درآمده؛ تکراری؛ قالبی: تو با سخنان و رفتار 
کلیشه‌ای خود, شنونده را کسل می‌کنی. ۵ سرگروهبانی 
وارد می‌شود که ظاهر کلیشه‌ای همذ سرگروهبان‌های 
خشن را دارد. (موذنی ۸۵) 
ب ‏ کلیشه‌ای شدن به‌صورت تکراری درآمدن؛ 
قالبی شدن: فیلم‌های سینمایی تلویزیون, کلیشه‌ای 
شده‌است. 

کلی‌نگر ی 271و76- 011-1 توجه به مسائل کلی و 
نپرداختن به جزئیات: با کلی‌نگری به‌نتیجه 
نمی‌رسیم. 

کم سح (ند.) ۱. ازبین‌رفته؛ نابودشده؛ معدوم: 
اگر ظرس, جنگی‌تر از رستم است/ چنان دان که رستم به 
گیتی کم است. (فردوسی " ۵۰۶) ۲. کم‌یاب؛ نادر: 
گمانی بَرَم من که او رستم است/ که چون او نیّرده به 
گیتی کم است. (فردوسی "۴۳۸) 
بو هکم آوردن ۱. عقب ماندن از حریف: تیم 
ما هميشه کم می‌آورد و گاهی در ربع آخر بازی گل 
می‌خورد. ‏ ۲. ازعهده انجام کاری يا بیان 
موضوعی برنیامدن: نویسنده آخرهای مقاله کم 
آورده و مجبور به پریشان‌گویی شده‌است. ۳. (قد.) 
کوتاهی کردن: با التماس و التجا طریق نرمی پیش 
گرفتم که... مگر غیرت از اسلام نیست آیا کم آورده‌ام» 
دیر آمده‌ام, چه کرده‌ام که به این عذاب و عقاب سزاوار 


شدهام؟ (میرزاحبیب ۱۰۱) 

کم چیزی (قد.) بودونبود آن مساوی است؛ 
ارزش و اهمیتی ندارد؛ گو نباشد: چشمم زبی 
دیدن روی تو بُود/ بی‌روی تو گر چشم نباشد, کم چشم. 
(سنایی ۱۱۵۳) 

کم چیزی کردن (ند.) کم چیزی گرفتن | : 
هم‌چو آن روبه کم اشکم کنید/ پیش او روبا‌بازی کم 
کنید. (مولوی! ۹۳/۱ 

هکم چیزی (کسی) گرفتن (قد .) اهمیت ندادن به 
آن (او)؛ بی‌اعتنایی کردن به آن (او): شمعم. که 
اگرچه تخت و افسر گیرم/ درراه هوای دل, کم سر گیرم. 
(خواری: زعت ۱۳۵) ه چون بر کمان ابروی تو تیر 
دیده‌ام/ گر خواستم وگرنه کم جان گرفته‌ام. (عطار ۵ ۳۸۲) 
د نه کلیمی تو بر این کوه که گیری کم تیه / نه عزیزی تو 
در اين مصر که گیری کم چاه (انوری ۲ ۴۱۸) 

کم داشتن ٩‏ نیاز داشتن کسی به چیزی تا به 
مقام و مرتبه‌ای برسد یا شبیه کسی شود: عین 
مدیرکل‌ها می‌ماند. فقط دفتر و دستک کم دارد. (سه 
مدنی ۴۳۷) ۲. دچار نقصان عقل بودن؛ ابله 
بودن: دوست ما یک مقدار کم دارد. به حرف‌هایش 
اهمیت ندهید. 

هکم دیدن (ند.) خود را حقیر شمردن؛ تواضع 
کردن: طریقه اهل باطن کم دیدن و کم زدن و نیستی و 
افتقار است. (بخارایی ۵۱) 

کم زدن (قد.) ۱. غرور را ترک کردن؛ خود را 
نادیده گرفتن؛ فروتنی کردن: طرقة هل باطن کم 
دیدن و کم زدن و نیستی و افتقار است. (بخارایی ۵۱ ۰ 
چند کنی دعوی مردافکنی؟/ کم زن و کم زن که کم از 
یک زنی. (نظامی۱ )۸٩‏ ۲ در قمار با پول یا 
چیزی اندک بازی کردن: کانجا همه پاک‌باز باشند / 
ترسم که تو کم زنی بمانی. (مولوی۷۳/۶۳) ۳. عقب 
ماندن در کاری؛ واپس ماندن: صبر کم می‌زند قدم 
این‌سوی/ آب چشمم بگو که «کم نزند». (امیرخسرو: 
آنندراج) 

«کمش این است که... حداقل آن اين است 
که..؛ کمترین نتیجه آن این است که...: کار 


۱۳۷۵ 


کمان 


آنها تأثیر خودش را داشته. کمش این است که نقاب از 


صورت دیکتاتور برداشته و چهر: کربهش را به مردم 
نشان داده[ است.] (سه میرصادقی ۲ ۱۲۳) 

کم شدن کسی (قد .) آزبین رفتن او؛ کشته شدن 
او: شب را نلان جای فرودآمدیم. خللی نانتاده و 
نام‌داری کم ناشده. (ییهقی ۱ ۸۳۹) ه خروش آمد و تالا 
مردوزن/ که کم شد هجیر اندر آن انجمن. (فردوسی ۲ 
۳۹۷ 

کم کردن حق کسی را چنانکه بایدوشاید 
به‌جا نیاوردن: برای پدرومادرت هرکاری بکنی, کم 
کرده‌ای. 

هکم گذاشتن دریغخ کردن؛ کوتاهی کردن: معلم 
خوبی بود. هیچ وقت هنگام یاد دادن, چیزی کم 
نمی‌گذاشت. 

۰ کم ماندن نزدیک بودن؛ قریب‌الوقوع بودن: 
کم مانده‌بود دکارت را تبعید کنند و کتاب‌هایش را طعمة 
آتش سازند. (فروغی " ۱۵۵) ه متحیر و اوقات‌تلخ گفتم: 
کم مانده بمیرم. (میرزاحبیب ۱۸) 

« کروییش اندکی کمتر یا بیش‌تر؛ به‌طور 
تقریبی؛ تقریباً: درالفتونی که... ما در آن تحصیل 
می‌کردیم... کم‌وبیش شییه‌به يکي از مدارس متوسطة 
فرانسه بود. (اقبال۱ ۴/۵ و ۷/۵) ه شما... می‌شنوید در 
آرویا یا امریکا صداها بلند و کم‌وییش هم منتج نتيجه 
شده‌است. (دهخدا؟ ۱۷۲/۲) 

« کم‌وزیاد گفتن سخن ناخوش‌آیند و ناملایم 
گفتن: باز هم خوب بود جلو زنش زبانت را نگه 
می‌داشتی, مرد است. طیعش برنمی‌دارد کم‌وزیاد بهش 
بگویند. (سه شهری ۲ ۵۰۸) 

« که وکسر گذاشتن هکم گذاشتن <-: الحمدالله 
ندار هم نیستند که... بخواهند چیزی از تو کم‌وکس 
بگذارند. (حاج‌سبدجوادی )۳٩‏ 

«از چیزی کم آمدن ۱.زیان دیدن ان؛ کاهش 
پذیرفتن آن: وقتی عقب فرمان استاد می‌رفتم, یکی 
چند فرمان هم برای همسایگان می‌بردم. می‌گفتم از دست 
و پایم کم نمی‌آید. (شهری۴۳۳) ه داداش زبانت هميشه 
خیر باشد. بگو ماشالله ازش کم نمی‌آید. (-ه آل‌احمد؟ 


۲ ۲ (قد.) از آن کمتر بودن: تو چو طاووسی 
بدین ره در خرام/ کاندر اين ره کم نیایی از مگس. 
(عطار۵ ۳۴۱) 
» از کسی کم آمدن (شدن) زیان وارد شدن به 
او: اگر یک سلام می‌کردی, ازت کم می‌آمد؟ ه از تو کم 
می‌شد دیشب یک تلفن به مادرت بزنی؟ 
ه از کسی (چیزی) کم داشتن از او (آن) کمتر 
بودن؛ از او (آن) در مرتباٌ پایین‌تر بودن: 
انتظارش در شور و هیجان از انتظار تریستان که 
چشم‌به‌راه ایزوت موطلایی بود. هیچ کم نداشت. 
(پزشک‌زاد ۲۳۴) ه به ما هم اجازه بدهید برویم قلندر 
بشویم تانشان بدهیم که از اين مردهای بی‌رگ هیچ‌چیز 
کم نداریم. (آلاحمد ۲ ۱۷۷) 
« از کسی کم زدن (قد.) عقب‌تر ماندن از او؛ 
کم‌ارزش تر از او بودن؛؟ رتبه و مقامی پایین تر 
از او داشتن: سیر نگشت جان من. بس مکن و مگو که 
بس/ گرچه ملول گشته‌ای, کم نزنی ز هیچ کس. (مولوی ۲ 
۷۷/۳ 
« چیزی را کم زدن (ند.) بی‌اعتنایی کردن 
نسبت به آن؛ رها کردن آن؛ ترک کردن آن: نقد 
وجود نیز در آن قمارخانه کم زدم و پروازکنان از دروازه 
عدم ه آشیان اصلی «اوادنی» باز شدم. (نجم‌رازی ! 0۷ 
هکم زنم هفت ده خاکی را/ دخل یک هنت دهقان چه کنم؟ 
(خاقانی ۲۵۳) 
«کسی را کم گرفتن حقیر شمردن او؛ اهمیت 
ندادن به او: هیچ‌وقت ندیدم حقی را ناحق بکند و کسی 
راکم بگیرد. (میرصادقی ۱۴۳) * 

کم‌استخوان )0 0)10(9-.1 فاقد اصل و 
تسب معتبر: معایبش اول حریص در لهرولعب. دوم 
تمایل به مردم بی‌اصل و کم‌استخران [است.] 
(نظام‌السلطنه ۲۸۸/۱) 

کمان 1257 
جح » کمان از (به) طاق بلند آویختن (قد.) 
ادعای کمال کردن؛ ادعای انجام کاری شگفت 
کردن: ز زور طبع معن ی آفرین صائب, طمع دارم /که از 
طاق بلند عرش آویزد کمان من. (صائب۱ ۳۰۲۹) ه بر 


کم‌اند پشگی 
چرخ این هلال نباشد که دست حسن/ آويخته به طاق 
بلندی کمان تو. (کلیم س 
ه کمان افراشتن (ند.) آماده کردن کمان برای 
تیراندازی: سست گردد ست مکاران چو بگشاید 
کمین/ پست گردد روی جباران چو بفرازد کمان. 
(امیرممزی ۵۲۹) 
«کمان به (بر) بازوی کسی نبودن (قد.) ازعهده 
کار برنیامدن او: جمله دانستند کاين شیوه کمان / 
نیست بر بازوی مشتی ناتوان. (عطار؟ ۲۲۹) 
کمان چیزی به‌زه (بر زه) کردن (نهادن) (قد.) 
به آن روی آوردن؛ قصد آن را کردن: بوسهل.. 
کمان قصد و عصییت به‌زه کرد. (بیهقی ۱ ۷۲) ه خرمن 
تقلید پر باد ده و کمان محبت خود بر زه یه 
(خواجه‌عبدالله" ۳۵۱) 
« کمان در کار شکستن (قد.) کوشیدن و تلاش 
کردن برای رسیدن به مقصود: مرا تا خار در ره 
می‌شکستی / کمان درکار ده ده می‌شکستی. (نظامی ۲ 
۱۳۱ 
«کمان را مالیدن (قد.) آماده کردن کمان برای 
تیراندازی: بمالید چاچی‌کمان رابه‌دست/ به چرم گوزن 
اندر آورد شست. (فردوسی ۲ ۸۱۹) 
« کمان رستم (قد.) رنگین‌کمان: فوس‌ونزح... 
[را ].. کمان رستم... می‌گفتند. (شهری۲ ۲۳۴/۲) ه به 
زیرین جای از هوا همی‌باشد آنچه از بخار تر حادث 
شود... درخش و صاعقه و کمان رستم و.... (بیرونی ۱۶۵) 
کمان شیطان (قد.) رنگین‌کمان: رنگین تو کنی 
کمان شیظان/ چون طاق مقرنس سلیمان. (خاقانی: 
تحفة المراین ۱۶ : فرهنگ نامه ۲۰۶۸/۳) 
کمان کسی (چیزی) را کشیدن (قد.) ازعهد؛ او 
(ان) برآامدن؛ قدرت مقابله با او (ان) را 
داشتن: اين قدم حق را بو کو را کشد / غیرحق خود کی 
کمان او کشد. (مولری ۲ ۸۵/۱) 

کم‌اندیشکی 
کوتاه‌فکری؛ خامی: فرودآمد از جوانی و 
کم‌اندیشگی و فضا ی آمده. (بیهقی ۱ ۸۶۶) 

کمانک 222-1 (قد .) قد خمیده: جوانی...گفت: 


زوع گنه( )2 تصم .. (قد) 


۱۳۷۶ 


ای شیخ اين کمانک به چند خریده‌ای؟ (عنصرالمعالی! 
0۸ 

کما نکش )250-6 
۰ کما نکش کردن (قد .) عقب بردن دست تا 
کنارگوش و باشدت فرودآوردن آن: کمازکش کرد 
مشتی تا بناگوش/ چنان بر شیر زد کز شیر شد هوش. 
(نظامی ۳ ۱۲۹) 

کماهوحقه []02299,0قه.2 به‌طور 
کامل و دقیق: پرنسور... خواست به بعضی نقاط که 
هنوز کماهوحقه [معروف] نیستند رفته, دربارةٌ خاک و 
آب‌وهوا... تحقیقاتی به‌عمل آوزد. (جمال‌زاده * ۱۴۷) ۰ 
نوشتجات شما واصل و از مطالب, کماهوحقه استحضار 
حاصل گردید. (غفاری ۱۳۱) ۰بندگان عالی کماهوحقه از 
حال و کار و سرگذشت او اطلاع کامل دارند. (امیرنظام 
۳۷۲ 

کماهي :۲2.2 (ند.) به‌طور کامل؛ به‌طور 
دقیق: ز کوشش به هر چیز خواهی رسید/ به هر چیز 
خواهی کماهی رسید. (بهار ۱۱۰۸) ۰ آن عالی‌جاه را از 
مراتب مکنونهٌ سرکار کماهن آگاهی نیست. (قائم‌مقام 
۶ ۰ بر مقادیر ایام و تواریخ... اطلاع کماهی ممکن 
نیست. (آقسرایی ۳۶) ه قدر تو به‌انداز؛ُ بینایی من 
نیست/ خود دیدن اشیا که توانست کماهی. (انوری! 
۳۹۱ 

کم‌بودگی 
ناهوشیاری: دگرباره گفت: این‌چه کم‌بودگی‌ست / 
شفاعت در اين پرده بیهو دگی‌ست. (نظامی ۲ ۲۹۰) 

کم‌بوده 
پست: ای پسر هشیار باش و فدروقیمت نژاد خود 
بشناس وز کم‌بودگان مباش. (عنصرالمعالی (  )۵‏ کسی 
نیست بدبخت و کم‌بوده‌تر/ ز درویش نادان‌دل خیرس. 


(اسدی ۲ ۱۴۸) 


آو-12۳0-010-6 (قد) کندذهتی؛ 


علاه-صق (ند.)_ حقیر؛ فرومایه؛ 


کم‌پایه ۰-(5-سع دارای رتبه» مقام موقعیت 
یا شهرت اندک: ازجمله آثار اين تأثیر عمیق در تودة 
مردم. خاصه در آن دسته از فرودستان و کم‌پایگان.. 
نوعی حق‌شناسی و احترام نسبت‌به نویسندگان... بود. 
(دهخدا۲ ۳۴۲/۲) »سرگذشت من سرگذشت مردی گمنام 


۱۳۷۳۷ 


کمر 


و کم‌پایه است. (میرزاحبیب ۲۳) 

کم‌پیدا ۳6/۵2-ت«هاریژگی آن‌که ار را دیر به دیر 
می‌توان ملاقات می‌کرد: آقازاده چرا این‌قدر کم‌پیدا 
هستند؟ بفرمایید گاهی به منزل ما تشریف بياورند. 
(پزشک‌زاد ۱۱۳) 

کمتر .کم تر 2۳-427 (قد.) حقیرتر؛ کم‌ارزش تر: 
گفتی ز خاک بیش‌ترند اهل عشق من / از خاک بیش‌تر نه 
که از خاک کمتريم. (سمدی؟ ۵۷۳) ه تا بتوانی ز 
هرکسی کمتر باش / آن‌کس‌که کند کم‌زنی او افزون است. 
(بحرالفو اد ۱ ه۵ تگین بدخشی بر انگشتری / ز «کمتر» 
به کمتر خُرّد مشتری. (ابوشکور: اشعار ۱۱۴) 
« ه کمتر کسی (قد.) شخصی بی‌مقدار؛ فردی 
کم‌ارزش: از اين خاک‌دان بنده‌ای پاک شد /که در پای 
کمتر کسی خاک شد. (سمدی ۲ ۱۳۵) ه حکیمان گفته‌اند: 
هرکه را دردی باشد, با هرکسی باید گفتن, باشد که درمان 
او از کمتر کسی پدید آید. (نظام‌الملک 0۷۰۳ 

کمترین» کم‌ترین ۲ ۱ پایین‌ترین يا 
کم‌ارزش‌ترین ازنظر مرتبه درمیان دیگران: 
آخوند... چرا بی‌لطفی می‌فرمایید؟ من کمترین بنده 
سرکارم. (جمال‌زاده۲ ۱۳۴) ه سرجملةٌ حیوانات گویند 
شیر است و کمترین جانوران خر. (سعدی؟ ۷۴) ۲ 
کوچک‌ترین؛ ناچیزترین: سهمگین آبی که مرغایی 
در او ایمن نبودی/ کمترین موج آسیاسنگ ازکنارش 
درربودی. (سعدی۲ ۱۲۲) ه مگر گوشت از نام رستم 
تهی‌ست / که چرخ فلک کمترینش رهی‌ست. (فردوسی ۳ 
۵ ۳ لقبی که گوینده هنگام صحبت کردن 
از خود برای ابراز تواضع و فروتنی به خود 
می‌دهد؛ حقیر؛ کمینه: شما دیگر روی کمترین را 
پیش خانان‌السلطنه سفید خواهید کرد. (جمال‌زاده*۱ ۰ع) 
ه عریضء انوي... کمترین که مشعر بر خبر فرار... بود, 
به‌نظر بندگان اشرف رسیده. (امیرنظام 0۳ ۴. حداقل؛ 
دست‌کم: احتیاط دوم آن‌که بداند که وی یک روز 
زندگانی نتواند کرد تاکهترین هزار کس از آدمیان هریکی 
به شقلی مشغول نباشند. (غزالی ۳۶۰/۱) 

کمترینه» کم‌ترینه 12-۵۲06 (ند.) کمترین 


(م. ۱) ج: ای پادشاه مشرق و مغرب به‌اتفاق/ بل 


کمترینه بندة تو پادشه نشان, (سعدی ۲ 0۷۳۵ 

کم‌جان «عَزسع؟ ۱ بی‌رمق؛ ضعیف: کم‌جان 
است, مریضی او را ازیای درآورده. ۲ دارای 
شدت. قدرت. يا تأثیر اندک: ضریه کم‌جان. ه 
ماشین با سروصدای زیادی راه انتاد. راننده گفت: 
موتورش کم‌جان است. (سه کریم زاده: داستان‌های‌نو )۸٩‏ ۰ 
صداها با صدای کم‌جان موتورسیکلت فاطی می‌شود. 
(محمود ؟ ۳۷) 

کم‌جوش دانسها آنکه زیاد با دیگران 
معاشرت نمی‌کند؛ کم‌معاشرت: آدم خوبی است 
ولی کم‌جوش است. 

کم‌حال 21-ته دارای مواد. مایه» رنگ. یا 
تأثیر اندک: سوپ کم‌حال, قرمز کم‌حال. 

کم‌دل ۵0-04 کم جرئت؛ ترسو: گروه دیگر, 
بی‌مایه‌تر از دستة اول و کم‌دل‌تر از ايشان [هستند.] 
(خانلری ۳۱۱) هچگونه ممکن است مردی که بر یکی از 
قلل شامخ اجتماع نشسته. این‌طور کمدل و زیون باشد؟ 
(حجازی ۱۱۵) 

کمد لوجرئت 00۳24 ترسو: جوان... اگر 
بخواهد به‌این‌گونه جبون و کم‌دل‌وجرئت باشد, به‌درد 
هم‌سفری با او تمی‌خوزد. (شهری ۲ 6۳۶۴/۴ 

کم‌دلی 1207-61-1 ترس: هراس نیست مرا هيچگه ز 
حمل گرگ/ هراس کم‌دلی ‏ بر جبان دارم. 
(پروین‌اعتصامی ۲۰۹) 

کمر تعصق!ا ۱. وسط و میانة چیزی: کمرٍ استخر, 
کمرٍ درخت. ه نخل پایه‌بلند کنار شیر فشاری, از کمر 
شکسته است. (محمود؟ ۳۳۶) هیکی‌دوبار به همسایه‌ها 
گنتم که چرا خاک‌روبه‌تان را کمر کوچه می‌رپزید؟ 
(شاهانی ۱۵) ه دیگری با چوب خود به کمر چوب اولی 
می‌زند. (آلاحمد! ۸۰) ۳. (قد.) بخش میانی کوه؛ 
وسط کوه: تو بر کر توسنی بر کمر/ نگر تا نپیچد ز 
حکم تو سر. (سعدی ۲ ۱۴۵) ه کمر کوه تا نشستِ من 
است/ به‌میان بر دو دست چون کمرم. (مسعودسمد۱ 

۹ ه تو چون غرم رفتستی اندر کمر/ پر از داوری 

دل, پر از کینه سر. (فردوسی ۷۸۳ 

ده کمر از چیزی گشادن (قد.) ترک کردن آن؛ 


کمر ۱۳۷۸ 


رها کردن آن: چو من زین ولایت گشادم کس/ تو خواه 
افسر از من ستان خواه سر. (نظامی ۷ ۲۱۶) ه پدر تا بوّد 
زنده با پیر سر/ از اين کین نخواهد گشادن کس 
(فردوسی ۳ )٩۷‏ 

» کمر ازمیان باز کردن (قد.) از اقدام به‌کاری 
منصرف شدن: سوار دلاور ز بیم زیان/به‌زودی کر 
باز کرد ازمیان. (فردوسی ۲ ۲۱۹۱) 

» کمر ازمیان چیزی کشادن (ند.» آن را ازبین 
بردن: گشاده هیبت او ازمیان فتنه کمر/ نهاده حشمت او 
برسر زمانه کلاه. (انوری۲ ۴۱۱) 

» کمرب رکمر (قد.) صف‌برکشیده: کمربرکس 
تاج‌داران دهر/ به‌پیش جهان‌جوی پیروز بهر. (تظامی۲ 
۳۹۷( 

«کمر برمیان (قد.) آمادءٌ خدمت‌گزاری؛ مطیع: 
چه نیکوتر از نزه شیر ژیان / به پیش پدر بر کمر برمیان. 
(فردوسی ۳ ۱۴۱۱) 

» کمر برمبان بستن (ند.) آماده شدن (برای 
خدمت‌گزاری): ازآنپس ببندم کمر برمیان/ 
چنان‌چون ببستم به‌پیش کیان. (فردوسی ۱ ۲۶۵/۶) 

کمر بستن ۱. مصمم و آماده شدن به انجام 
کاری؛ عزم کردن: به چه گناه به خون ماکس بسته‌ای؟ 
(مینوی! ۱۴۳) ه تصور می‌کرد... [که] هم افراد بشر 
برای عذاب دادن په همنوخغ خود کمر بسته‌اند. 
(مشفق‌کاظمی ۲۶۳) ه مگر از هیئت شیرین تو می‌رفت 
حدیثی / نی‌شکر گفت: کمر بسته‌ام اینک به غلامی. 
(سعدی؟ ۴ (. مصمم و آماده بودن برای 
خدمت‌گزاری: وز اين بستگی من جگر خسته‌ام/ 
به‌پیش تو اندر, کمر بسته‌ام. (فردوسی ۱ ۲۳۸/۶) 

» کمر به (بر) کاری بستن با تصمیم و آمادگی به 
ان پرداختن: مدعیان اصلاح... کمر به رفع آن 
می‌بندند. (خاتلری ۲۹۲) ه من نیز به خدمتت کمر بندم / 
باشد که غلام خویشتن خوانی. (سعدی " ۶۱۷) 

هکمر چیزی را درز گرفتن به بحث دربارهٌ آن 
پایان دادن: کمر مطلب را همین‌جا درز می‌گيريم. 
(مستوفی ۲۵۹/۳) 

کمر چیزی را شکستن کأستن از شدت و فشار 


آن؛ ضعیف کردن آن؛ ازبین بردن آن: اگر باد... 
کمر گرما را نشکند.... (آل‌احمد! ۲۷) ه ستارخان و 
همراهان به‌ظاهر کمر استبداد این ظالمان را شکستند. 
(حاج‌سیاح ۲ ۶۰۸) 

ه کمر خم کردن طاقت ازدست دادن؛ ازپا 
درآمدن: اجدادم برسر کشت گندم کمر خم کرده‌بودند. 
(پارسی‌پور ۲۰۲) 

کمر در بستن (قد.) #کمر بستن (م. ۱) ج-: بر آن 
کوه کمرکش رفت چون باد/ کمر دربست وز خم تيشه 
بگشاد. (نظامی ۳ ۲۳۷) 

کمر دزدیدن (قد.) خود را کنار کشیدن: صبح 
بر خورشید می‌لرزد ز آه سرد ما /کوه‌می‌دزدد کمر درزیر 
بار درد ماء (صائب ۴ ۱۳۳) 

ه کمر راست کردن به‌دست آوردن توان لازم 
برای جبران شکست یا برطرف ساختن 
مشکل: بچه‌های مسجدشا... از آن تاریخ به‌بعد هنوز 
کمر راست نکرده‌اند. (جمال‌زاده؟ 0۹/۲ ه هنوز براون 
روی بهبود ندیده‌بود که زنش مُرد, و... دیگر کمر راست 
نکرد. (مینوی ۲ ۴۱۴) 

»کمر سخت کردن (قد) آماده و مهیای کاری 
شدن: برآمد چو خورشید بالای تخت/ نلک در غلامی 
کمر کرده سخت. (نظامی ۷ ۲۵۶) 

» کمر غول را شکستن کار مهمی انجام دادن: 
خیال می‌کنید با اين انقلابتان کمر غول را شکستید؟ 
(شاملو ۱۶۸) ۵ بی‌خود نباید تصور نمایی که کمر غول را 
شکسته‌ای. (جمال‌زاده* ۲۵/۱) 

« کمر قتل کسی را بستن تصمیم به کشتن او 
گرفتن: کمر قتل بی‌چاره پیرمرد را بسته‌اند. (شاملو 
۶ این موجود میوه‌خوار... کمر قتل جنبندگان را 
بست. (هدایت ۱۵۱۴) 

»کم رکاری را [برمیان ] بستن (قد ) به انجام دادن 
آن مصمم شدن: تمامی ضابطان و عمال محل... کس 
اطاعت و خدمت‌گزاری برمیان می‌بستند. (شیرازی ۲۴) 
ه احمد کمر انقیاد برمیان بست. (جوینی ۲ ۱۰۸/۱) ۰ اگر 
دیگرباره کم جنگ بندد, یک تن از شما نمائد. (ییهقی ! 
0۷۶۸ 


۱۳۷۹ 


»کم کسی را خرد کردن او را به سختی و 
مشقت انداختن: بچهُ بی‌پدر بزرگ کردن کمر آدم را 
خُرد می‌کند. (-» شهری۲۳۸۲) 

کمر کسی را خم کردن او را شکست دادن: 
فشار دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد. 
(علوی ۲ ۶) 

کمر کسی را شکستن طاقت و توان او را از بین 
بردن؛ مرگ برادر کمر او را شکسته است. 

کم رکسی زدن «به کمر کسی زدل ج: مناجاتت 
کمرت بزند. (جمال‌زاده۷ ۱۰۲) ه کمرت بزند آن 
تمازهایی که می‌خوانی. (-» آل‌احمد؟ ۲۸) ه حالا 
امام‌زاده‌ای که خودمان درست کردیم. دارد کمرمان 
می‌زند. (سه هدایت ۴۲۶) 

« کمر کسی شکستن طاقت و تران او ازبین 
رفتن؛ قدرت تحمل او تمام شدن: ببا ین چه 
خاک بر. شرت داب بیان ببین کنرم. شکشت, 
(حاج‌سیدجوادی )۳۰٩‏ ه کمر مردم زیر بار ثرض 
شکسته[است.] (میرصادفی ۲۳۴۶) 

ه کمر گرفتن (قد.) به‌زانو درآوردن؛ شکست 
دادن: کم گیرد اجل آن راکه در شاهی و جباری/ زحل 
مُهر نگین دارد. قمر طرف کم دارد. (سنایی ۲ ۱۱۱) 
کمر گشادن (قد .) ازکار بازماندن؛ ترک فعالیت 
کردن: حرص هیهات است بگشاید کمر در زندگی / تا 
نس چون مور داری, دانه می‌باید کشید. (صائب! 
۰ ه عزم آن کردم که بگشایم کمر/ وز همه عالم 
فروبندم نظر. (امیرحسینی ۲۷) 

«کمر همت بستن همت کردن؟ تصمیم جدی 
گرفتن: خودم کمرٍ همت می‌بندم و چایش را به‌عهده 
می‌گیرم. (هدایت ۶۴۶) 

« کمر همت به (در) کاری بستن برای انجام آن 
تصمیم جدی گرفتن؛ همت کردن به انجام آن: 
از جوان‌ها هم توقع دارم اگر پیش‌نهاد مرا پسنديدند, 
بی‌غرغر و نقنق کمر همت به تدارک لوازم آن بیندند. 
(مستوفی ۳۲۰/۱) ه جناب امین‌السلطان در اصلاح 
امورات طل‌السلطان کمرٍ همت بسته[است.] (غفاری 
۳ 


کمربسته 


» از کمر افتادن دچار کمردرد شدن یا ازپا 
درآملان براتر کختتگی قیاده. فرشوده فندن؛ 
ناتوان شدن: دیگر از کمر افتادم مگر چه‌قدر می‌توانم 
کار کنم؟ ه چه‌قدر اين کارتن سنگین است. از کمر افتادم. 
« به کمر کسی زدن کمر او را شکستن و او را 
نابود کردن. آهنگامی می‌گویند که او را نفرین 
کنند و بخواهند عبادتی که کرده یا شخص یا 
امر مقدسی که بدان توجه دارد» او را مجازات 
کند: حضرت... به کمر تو و کمر اربابت و کمر هرچه 
درون‌گوست بزند. (پزشک‌زاد ۵۴) ه مولانا.. فریاد 
برآورد که ای الانغ... همان حجی که رفته‌ای, به کمرت 
پزند. (جمال‌زاده ۴ ۱۸۱) 
» در کمر کردن (قد.) درمقابل هم قرار دادن؛ 
هم مرتبه و هم شأن ساختن: بست موری را کس 
چون موی سر/کرد او را باسلیمان در کسس. (عطار ۳۹۲) 
کم‌راه طقبصتا ریزگی چهارپایی که کند و 
سنگین حرکت می‌کند: یابو... پرخور و کم‌راه است. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۶۳) 


کمرباریک ۲۵۵۳27۲ لاغر و کشیده و 


خوش اندام: بند قنداتش [بچه] را محکم می‌بستند تا 
کمرباریک بشود. (شهری ۲ ۱۶۷/۳) 

کمربست 12۳۵-۵۶۱ (قد.) کمربستگی | : کجا 
هوش ضحاک بر دست توست/ گشاد جهان از کمربست 
توست. (فردوسی ۴ ۵۶) 

کمرستگی نوعه- آمادگی برای انجام کاری: 
کمربستگی میزبان.. چنین وانمود می‌کرد که آنان 
[مهمانان] گرامی‌ترین کسانی هستند که تا آن روز 
خانه‌اش را به قدوم خود مزین کرده‌اند. (اسلامی‌ندوشن 


۱۵ 
کمو هسته . ماعوطمصت .. ۱ آماده برای 
خدمت‌گزاری؛ مطیم فرمان: خودش شدبود 


کمربسته هوو و خدمتش را می‌کرد. (حاج‌سیدجوادی 
۶ ه گروهی از غلامان کمربسته... دست‌به‌سینه در 
اطراف صف بسته‌اند. (جمال‌زاده* ۲۳۰) ۲ ویذگی 
آن‌که مورد توجه و عنایت یکی از اولياي دین 
واقع شده‌است: بچه, کمربستة علی‌اصفر مرش 


کمربند ۱۳۸۰ 


(اسلامی‌ندوشن ۲۵۲) ۵ سرکار کمرستَة مرتضی‌علی 
می‌باشید؟ (غفاری ۱۰۲) ۳. درحال آمادگی (برای 
خدمت‌گزاری): بادا همیشه برسر عمرت کلاهبخت/ 
درپیشت ایستاده کمربسته چاکران. (سعدی " ۸۳۵) 
کمرپند 4۵«دطحصها (قد.) ‏ ۱. خدمت‌گزار؛ 
خدمت‌کار: کمریندان به گردش دسته‌دسته/ به‌دست 
هریک از گل دسته‌دسته. (نظامی ۳  )۳۰۲‏ جز کمریند [و] 
زمین‌بوسش نیست/ هرکه درروی زمین تاجور است. 
(سوزنی۱ ۱۳۷) ۲ کمر: دریغ آن کمربند و آن 
گردگاه/ دریغ آن کیی برزوبالای شاه. (فردوسی ۱۳۲) 
۳ معشوق: کمریند من آمد پیش من خنده‌زنان 
" امشب / توقف کن که یک دم بنگرم پروین و جوزا را. 
(امیرخسرو: آنندرنج) 
بجع « کمربند امنیتی ناحیه‌ای که مراقبت از ان 
برای حفظ امنیت کشور یا منطقه‌ای ضروری 
است. 
ه کمربند زدن (ند) دایره‌وار صف کشیدن: 
قبابسته کمرداران چون پیل / کمربندی زده مقدار ده میل. 
(نظامی ۳ ۱۸۴) 
« کمربند سبز منطقَهٌ درخت‌کاری‌شده‌ای که 
جایی را احاطه کرده‌است: کمربند سبز تهران. 
کمربندها را سفت کردن صرفه‌جویی کردن در 
امور اقتصادی: درآمد کم شده‌است باید کمریندها را 
کمربندی نت۲ دارای حالتی چون کمربند؛ 
دایره‌وار" بلوار کمریندی, جادهٌ کمربندی» خیابان 
کمربندی. ‏ ۲ جاده‌ای که دور شهر کشیده 
می‌شود تا خودروهای مسافری مجبور به 
گذشتن از داخل شهر نباشند: از کسربندی قزوین 
رفتیم و شهر را ندیدیم. ه داخل کمربندی یک تعمیرگاه 
بود. 
مج ه کمربندی کردن (قد.) به خدمت‌گزاری 
پرداختن: مدتی هست کز هنرمندی/ بر درٍ شه کنم 
کمربندی. (نظامی * ۱۳۲) 
کمردار 457--عصعا (ند.) خدمت‌کار؛ مطیع: 
قبابسته کمرداران چون پیل / کمربندی زده مقدار ده میل. 


(نظامی ۳ ۱۸۴) ه آبای علوی‌اند کمردار اين خلف/ 
راضی بدان‌که سایه به آبا برانکتد. (خاقانی ۱۳۸) 

کمرسخت 202۲-24 (قد .) آن‌که مصرانه بر 
تصمیم خود پافشاری می‌کند؛ لجوج: عارض 
مردی کمرسخت برد. گفت: معلوم است که پيشة من 
چیست. من از آن زاستر ندائم شد. (یبهقی ۲ 0۷۰۰۶۹۹ 

کمرشکن مماع مسق( ۱. تحمل_تأپذیر؛ 
طاقت فرسا: با اندوهی کمرشکن تبریزی‌های بلند... را 
به‌دست غریبه‌های مهاجم می‌سپازد. (ترقی ۱۰۸) ۰ تاکی 
مردم باید اين مالیات‌های کمرشکن جنگی را بپردازند؟ 
(مستوفی 0۱۲۲/۳ ۲. ویژگی وسیله‌ای که از 
وسط خم یا تا می‌شود: تفنگ کمرشکن, سرنگ 
کمرشکن. 
بو ه کمرشکن شدن شکسته شدن از ناحية 
وسط؛ از وسط شکسته شدن چیزی: ابتکاراتی 
بود که تنها استادحاجی به‌ کار برده‌بود... برای مواقعی که 
دندان کمرشکن شده[است.] (شهری ۲ ۱۱۳/۲) 

کم رکش 127۵۳۲2۶ ۱. دامنهٌ کره يا تپه: هنوز 
دود قلیان مانند مه و غباری که به کمرکش‌کوه و دره 
چسیید‌باشد, در زوایای حجره پیچید‌بود. (جمال‌زاده؟ 
۲ ه روی کمرکش تیه, خانه وکوشک‌های کوچکی 
پنا شده‌بود. (هدایت؟ ۳ع) ‏ ۲ میانه؛ وسط: من.. 
[در] کمرکش مجلس حتماً جا داشتم. (شاهانی ۱۲۹) ۰ 
علی را می‌بینم که کمرکش بازار ایستاده‌است. (محمود! 
۲) ه هميشه همان آدم‌هاء همان خوراک‌هاء همان اتاق 
آبی که تا کمرکش آن کبود است. (هدایت* ۱۲) ۳. 
(قد.) پهلوان شجاع؛ دلاور: کمرکشان سپه را 
جداجدا هر روز/ کمربرهنه به متزل شدی ز حلیة زر. 
(فرعی۱ ۶۷) ۴. (قد.) بلند؛ مرتفع: بر آن کوه 
کمرکش رفت چرن باد/ کمر درست وز خْم تيشه بگشاد. 
(نظامی ۴ ۲۳۷) 

کمرگاه هه وسط؛ میانه: خورشیدی 
برروی کمرگاه این‌سوی و آن‌سوی در... قرار داشتند. 
(پارسی پور ۸ ۰ در کمرگاه خیابان... به کارگاه کودکان 
رسیدند. (علی‌زاده ۳۶۵/۲) 

کم‌رنگ 


وه دارای ‏ نمود اندک؟ 


۱۳۸۰۱ 


نامحسوس؛+ ضعیف: لب‌خند کم‌رنگی می‌زند. 
(دیانی ۲۰) ه امیدی کم‌رنگ او را رو به تخت می‌کشاند. 
(علی‌زاده ۳۲۳/۲) 
« ه کم‌رنگ شدن ضعیف شدن؛ ناسصوس 
شدن: صدای محسن زیر صدای شلیک گلرلة ترب‌های 
خودی کم‌رنگ می‌شد. (سه محمود ۲ ۴۰) 

کم‌رو نها آنکه نمی‌تواند به‌راحتی سخن يا 
خواستةه خود را مطرح کند یا درحضور جمع 
ابراز وجود کند؛ خجالتی؛ خحجول؛ مقٍ. پررو: 
بچه کم‌رویی هستی. نمی‌توانی کار پیدا کنی. (درویشیان 
۶) عروس‌وداماد که هرد و کم‌رو بودند, هیچ‌کدام جرئت 
نمی‌کرد در صحبت را باز کند. (کتیرایی ۲« 0 
مرتضی... آدم کم‌رویی بود. (علوی۲ ۱۳۳) 

کم‌رویی ۱()کم‌رو بودن؛؟ خجالتی بودن؛ 
خحجلت؛ مقّ. پررویی: مردها و زن‌هاشروع به آمدن 
کردند... خضوع و کم‌رویی نداشتند. (اسلامی‌ندوشن 
۲) هم کم‌رویی دختر و پسر گاه به‌بهای جانشان تمام 
شده‌است. (کتبرایی ۲۰۲ح.) 

کمری احصها ویژگی آن‌که کمرش اشتت 
دیده‌باشد. 
« هکمری شدن آسیب سخت دیدن از ناحيه 
کمر: شب سهراب‌کشی هر صندلی قهوه‌خانه یک تومان 
خریدوفروش می‌شد و چهارتا کارگر چای‌نروش کمری 
می‌شدند. ‏ (امیرشاهی 0۷-۷۶ ه هزاران دستگاه 
جرائقال... مدام درحرکت بود و بارهایی می‌برد و 
می‌آورد که به گرد فیل می‌گذاشتی. کمری می‌شد. 
(جمال‌زاده * ۶۹) ه سلطان از افلیج, کمری شده‌بود و 
هردوپای او بی‌فقوّت بود. (عام‌آرای‌صنوی ۲۱۵) 

کم‌زده م1عحصه (ند.) ۱. منحرف‌شده از 
دین؛ گم‌راه: پا دوسه درینذ کمریند باش/ کم‌زن این 
کم‌زده‌ای چند باش. (نظامی! ۲۶) ۲ اواره؛ 
سرگشته: طالع بد بود و بداختر شدم / کم‌زد؛ کوی 
قلندر شدم. (نظامی۱ 2-۰ 

کمزن ححعسها رند.) ۱ متواضع؛ فروتن: اگر 
کم‌زنی هم به کم باش راضی/ که دل را به بیشی هوایی 
نیابی. (حاقانی ۲۱۷) ه اگر مردان غالم کم‌زنانند / تو را 


کم‌ظرفی 
زان کم زدن آخر کمي کو؟ (سنایی ۲ ۵۸۱) ۲. آن‌که در 
قمار بد می‌آوزد و بازنده می‌شود؛ بازنده در 


قمار: از علم آن‌قدر تخصیص یافته‌ام که از سوال‌وجواب 


او درنمانم و از کم‌زنان دعوی. مهرةُ عجز باز نچیتم. 
(درارینی ۲۵۴) ۳. تقلب‌کننده در قمار: جمله کم‌زن 
مهره‌دزد پاک‌بر/ در پلیدی فریک از هم پاک‌تر. (عطار؟ 
۶) ه با آن بت کم‌زن مقامر دل/ در کنج قمارخانه 
بنشستم. (انوری! ۸۷۰) ۴. آن‌که بخت و اقبال 
خوبی ندارد؛ بدبخت: با دوسه کم‌زن مشو آرام 
گیر/ مقبل ایام شو و نام گیر. (نظامی۱ ۱۵۴ ه یکی 
بادییمای کم‌زن بوّد/ که از کینه با خویش دشمن بُّد. 
(لبیبی: شاعران ۴۸۱) ۵ ازبین‌برنده؛ نابودکننده: با 
دوسه دربند کمربند باش/کم‌زن این کم‌زده‌ای چند باش. 
(نظامی۲ ۲۶) ع منافق؛ ریاکار: کودکی داشتم 
خراباتی / می‌کش و کمزن و خرافاتی. (ستایی ۲ ۱۰۲۱) 
جع » کمزن چیبزی (تد.) متواضع درمقابل آن- 
عاشقان را ز صبح و شام چه رنگ/ کم‌زن عشق باش و 
گو کم صبع. (خاقانی ۲۶۵) 

کم‌زنی (ند.) تواضع؛ فروتنی: به توفیق احدی 
در کمی و کم‌زنی ما غالب شدیم. چه آن تواضع و 
کم‌زنی... میراث محمدیان است. (افلاکی ۳۶۱) ه آی 
شمس حق تبریز, دل پیش آفتابت/ در کم‌زنی مطلق از 
ذره کمتر آمد. (مولوی۲ ۱۷۳/۲) 
جح ه کم‌زنی کردن (ند.) فروتنی نشان دادن؛ 
تواضع کردن: تا بتوانی ز هرکسی کمتر باش/ 
آن‌کس که کند کم‌زنی او انزون است. (بحرالفر۵د ۲۵۱) 

کم‌زور ۲سحصعد دارای توان يا نمود اندک؟ 
ضعیف: آفتاب کم‌زور است. (محمود ۲ ۱۶۲) 

کم‌ظرف معصعا کم‌ظرفیت ح-: اشخاص 
کم‌ظرف و بی‌مغز که به ریاست می‌رسند. خود را گم 
می‌کنند. (حجازی ۱۴۸) ه بسیار هم احمق و عیاش و 


کم‌ظرف بو د. (نظام! لسلطنه 0۲۳۸/۱ 9 
تول رآقای‌باشی... جوان کم‌ظرفی می‌باشد. (غقاری 
.۳( 


کم‌ظرفی ۲ کم‌ظرفیتی ج: گفتة آنها را بر 
ساده‌لوحی و کم‌ظرفی... حمل می‌کردند. (مینوی۲ ۲۶) د 


کم ظرفیت 
تمام شور و شغب‌های افراد انسانی... تا حدی از بی‌خبری 
و کم‌ظرنی است. (اقبال ۲ ۴) 

کم‌ظر فیت 22۳۲۷۷۲-صه_دارای _ قابلیت 
ذعنی کم. به‌ویژه برای شنیدن و تحمل سخن 
مخالف: کم‌ظرفیت است نمی‌شود با او از اين نوع 
حرف‌ها زد. 

کم‌ظرفیتی 1.3 وضع و حالت کم‌ظرفیت؛ 
کم‌ظرفیت بودن: کم‌ظرنیتی او به‌حدی است که 
هیچ‌کس با او حتی شوخی کوچک هم نمی‌کند. 

کم‌عمق 
دوستی‌های معصومانه‌مان ساده و کم‌عمقند. (دبانی ۵۰) 

کم‌عیار عدرره )ها (ند.) کم‌ارزش: آنچه در 
محک معلومات ایشان کم‌عیار است, رایج بازار ملت ما 
نمی‌تواند باشد. (طالبوف ۲ ۱۱۳) 


۵۳0-0)0(9 سست؛ _ نااستوار؛ 


کمک 10۳021 دست‌پار؛ معاون؛ همراه: او برایم 
کمک بزرگی بود و توانستم مسائل را بهتر حل کنم. ه 
به‌تازگی برای همسرش یک کمک آورده‌است. ه پدرم... 
به‌عنوان کمک... من را نیز در اين سفر همراه خود برد. 
(جمال‌زاده ۲۴ ۱۳۴۷) 

کمکاسگی نع-عق هه (ند.) بخیلی؛ بخل: 
تهمت کم‌کاسگی از خبث کافرنعمتان / پیش من بهتر بُوّد 
دربند مهمانی مباش. (یحیی‌کاشی: آنندراج) 

ک مکاسه ع:ق-20 (ند.) خسیس؛ بخیل: مانده 
رنگ کاهی‌ام بانی که چندان می نداد/ سای کم‌کاسه 
امروزم که [صفرا ] بشکند. (شفیم‌الر: آنندرج) 

کمگو[ی] []نع-هدارای شعر اندک (شاعر): 
شاعر کم‌گو. 

کمگوشت الاع-1270 لاغر: گوسفندی که خریده‌اید 
کم‌گرشت است. ه حرکت انقباض را درتوان یانتن 
به‌دشواری اندر تن‌های کم‌گوشت. (نظامی عروضی ۱۰۶) 

کم‌مایکی و236 -سق! کم مایه بودن: نرشته‌های 
پیشینیان براثر کم‌مایگی نسخه‌برداران مسخ گشته‌است. 
(ه به آذین د) 

کم‌مایه »رقص-هه! ۱ فاقد سرمایة فکری یا 
احتماعی کافی؛ فرومایه؛ پست: یاره‌ای از 


اشخاص خودپسند کم‌مایه... می‌خواهند از نهضت ملی 


۱۳۸۹۳ 


ایران مزد بگیرند. (دهخدا" ۲۸۱/۲) ۰ آن دو خاملذکر 
کم‌مایه فریفته شدند بدان نواختی که یافتند. (ییهقی! 
۲۳ ۲ (قد .) اندک: حالا دیگر کسی آرزوی اين نفع 
کم‌مایه را نمی‌کند. (طالبوف ۴ ۱۸۸) 

کم‌محلی نالددامه 2 بی‌اعتنایی کردن به 
کسی با چیزی معمولا به‌منظور تحقیر او یا آن: 
کم‌محلی از صدتا چوب بدتر است. (هدایت۲ )۸٩‏ ۰ 
کم‌محلی... بدتر از همه دردی‌ست برای زن‌ها. (غفاری 
۴ 
» کم محلی کردن کم‌محلی + : لابد بهتو اخم 
کرد. یا کم‌محلی کرد. یا پیرونت کرد. (فصیح ۲ ۲۷۸) ۰ 
حالا دیگر به من کم‌محلی می‌کنی. (-> میرصادقی ۲ )۱٩‏ 

کم‌مغعز بی‌خرد؛ نادان: 
میرزامحمدعلی‌خان... آدم کم‌مغز جلفی بود. (نظام‌السلطنه 
۱ ۲. فاقد اعتبار یا اهمیت کافی: 


٩ 16210-772 


شپشکشی کنایه از اپرادهای کم‌مغزومایه است. (مستوفی 
2/۳ 

کم‌مقدار 605ص فاقد ارزش و اهمیت 
زیاد؛ کم‌ارزش: در حفظ و حراست آشیای ناچیز و 
کم‌مقداری ازقبیل انگشتری و سکه... نهایت اهتمام را 
به‌جا می‌آوریم. (جمال‌زاده*۱ه) 

کمند 12۵74 . آنچه به‌وسیلهٌ آن کسی را 
گرفتار می‌کنند؛ دام: آن‌همه دختران و پسران زیبا... 
با حلقه‌های گیسو و گردن‌های مدور... در کار خلق کمند 
هستند. (جمال‌زاده* ۲۶۳) ه خورشیدزخا من به کمند تو 
درم /..۰(سعدی ۴ ۶۵۶) ۲. (فد.) گیسو: هر خم از 
جعد پریشان تو زندان دلی‌ست/ تا نگویی که اسیران 
«کمند» تو کمند. (سعدی ۴ ۵۰۰) 
«ج هکمند در گردن داشتن (قد») اسیر بودن: از 
او بیرس که دارد اسپر بر فتراک/ ز من مپرس که دارم 
کمند درگردن. (سعدی ۴ ۶۴۳) 
»در کمند پیچیدن (قد ) گرفتار کردن: نه چنان در 
کمند پیچیدی / که مخلّص مود گرفتارت. (سعدی ۳۵۶۴) 
» در کمند کسی (چیزی) افتادن (ند.) گرفتار او 
(آن) شدن: تا در کمند رشته هستی فتاده‌ام/ دل خوردن 


است کار چو عقد گهر مرا. (صائب ( ۳۵۲) ه آن مدعی که 


ی 0۱ ۱ هب 4ب 


وا ی ی ال ی ی اد پیت ها یا ماش از از ی 10 


۱۳۸۳ 


دست ندادی به‌بند کس/ اين بار در کمند تو افتاد و رام 
شد. (سعدی؟ ۲۳۳) 

کم‌نظیر 10-2 بسیار خوب. عالی: مادر.. 
آرامش‌خاظر کم‌نظیری داشت. (اسلامی‌ندوشن ۱۳۲) ۰ 
نقد وی... از صراحت و تهور کم‌نظیری حکایت می‌کند. 
(زرین‌کوب ۳ ۲۶۶) 

کی‌نگاه 1۵-688۳ (ند.) کم‌توجه؛ بی‌اعتنا: 
ابروی پرعشوه‌ای داری و چشم کم‌نگاه/ خاطر 
وعده‌فرآموشی, لبی حاضرجواب. (فیاض لاهیجی ۱۲۴) 

کم‌نگاهی 1-1 (قد.) کم‌نگاه بودن؛ بی‌توجهی؛ 
بی‌اعتنایی: مخواه از دوستان ای دوست عذر کم‌نگاهی 
را/ که هم چشم تو خواهد کرد آخر عذرخواهی را. 
(ابوالحسن فراهانی: دیوان ۱۲۳ : فرهنگ‌نامه ۲۰۷۸/۳) 

کمون 0۲17 باطن؛ ضمیر: عقل می‌گوید:... ممکن 
است آنچه در کمون داری ظاهر سازی که تا دنیا باقی 
است سرمشق جمیع دولت‌خواهان باشد. (غفاری ۱۲۲) 

کمی" ده رقد.) ۱. کم‌ارزش بودن؛ حقارت؟؛ 
پستی: جمله حیوانات وحشی ز آدمی/ باشد از حیوان 
انسی در کمی. (مولوی۱ ۲۰۳/۱) ه گفت: یاران را بگوی 
تا به‌چشم کمی در مسافران نگاه نکنند. (تدکرةلاویا: 
لنت‌نامه ۲) ه وزآنپس پراهام را خواند و گفت/ که ای در 
کمی گشته با خاک جفت. (فردوس ی ۲ ۱۸۲۰) ۲. 
فروتنی؛ تواضع: برگزین از جهان کمی و پسی /گزت 
با دانش و خرّد خویشیست. (ابوسعبدابوالخیر: 
محمدین‌منور؟ ۳۳۲) 
مه «کمی نکردن د رکاری (قد.) به‌طور کامل آن 
را به‌جا آوردن؛ سنگ‌تمام گذاشتن درمورد آن: 
چه گفت؟ گفت: که ای در جفا نکرده کمی / چه گفت؟ گفت: 
که ای در وفانبوده تمام. (سوزنی: لفت‌نامه !) 

کمی۲ اتتها (قد.) کمین؛ کمین‌گاه: حقة نابسوده 
مروارید/ اژدها برگذار تو به کمی. (خسروی: شاعران 
۱۸۲ 

کمیت بوصم (ند.) ۱ سرخ‌رنگ (اسب)؟ 
کهر: گفت: بگو تا بجویند برای تو اسبی کُمیت اگر جنگ 
را خواهی. (فخرمدیر ۱۸۴) ۰۲ شراب: «کمیت» عتیق 
بر کمیت عتیق اختیار کرده. (جویتی ۲ ۱۸۷/۲) 


کمیسیون 


«ع> کمیتِ چیزی لنگیدن ناقص بودن آن: چون 
دریار: آنها... میت اطلاعات ما می‌نگد, اين است که 
درنهایت فراغت‌خاطر, مطابق معمرل, احادیث و اخباری 
راجع‌به آنها از خودمان صادر می‌کنيم. (هدایت ۶ ۱۴۴) 
هکمیتِ کسی (چیزی) را لنگ کردن دچار نقص 
یا ناتوانی کردن او (آن): فضایای ده... پاک دستش را 
توی پوست گردو گذاشته‌بود و کمیت درس و مشق را 
آنگ کرده‌بود. (پهلوان: پیشامدها ۶۵-۶۴: نجفی ۱۱۸۳) 
« کمیت کسی آنگیدن (لنگک بودن) توانایی. 
مهارت يا قدرت تساط بر کاری را نداشتن او؛ 
ازعهد؛ کاری برنیامدن او: من اگر اين راه را اد 
طی کنم. ازیس کمیتم در راه رفتن نگ است که نمی‌دانم 
کی خواهم رسید؟ (قاضی ۲۲۸) ه وقتی با آشناهای 
قدیمی‌ام... برمی‌خوردم... کمیتم نگ بود. (علوی ۴ ۲۱۲) 
ه خدا به سر شاهد است که عجالتلهآه در بساطم نیست و 
کُمیتم سخت آلنگ است. (-ه هدایت 0۷۲ 
« کمیت کسی لنگ درآمدن (شدن) تسلط بر 
کاری را ازدست دادن او: با همه عقل و فکر و 
تجربه... کُیتمان لگ درآمد. (جمال‌زاده۲ ۲۰۰) ه 
توقیف‌شدگان به‌قدری ناجور بودند, که گاهی کُمیت او هم 
آنگ می‌شد. (مستوفی ۲۱۲/۳) 
کمیت کسی لنگ ماندن ناتوان شدن او از 
انجام کاری؛ کم آوردن او: آقای مجتهد... هروفت 
در بحث‌وجدل کُمیتش آنگ می‌ماند. از یک شعر کمک 
می‌گرفت. (علوی )4٩‏ ه اگر گاه‌گداری کمیتشان نگ 
ماند. سراغْ آنها بروند. (آل‌احمد ۲۶) 

کمیسیون )10۵150 ۱. جلسه: پس‌از چندین 
ساعت سروکله زدن در یک کمیسیون خسته‌کننده و 
بی‌نتیجه... برمی‌گشت. (علوی" ۵۳) ه [آقای رئیس] 
کمیسیون است. (مسعود ۱۰۲) ه برای او هم کمیسیون در 
خارحج ترتیب داده‌اند. (میاق‌میشت ۱۰۵) ۲ پولی که 
به‌واسطه انجام کاری پرداخت می‌شود؛ حقٍ 
دلالی: اگر کمیسیون خوبی بدهید, اين کار را برایتان 
جور می‌کنم. ۱ 
و ه کمیسیون کردن تشکیل جلسه دادن: اين 


ناراحتی خاطر جزه آن دسته از اموری نیست که اولیای 


کمین 


آمور به‌خاطرش کمیسیون کنند. (آلاحمد" ۱۷) 

کمین له رند.) ۱. محل پنهان شدن در جایی 
برای حملهُ ناگهانی و غافل‌گیرانه: خیل جلادت از 
کمین برون تاخت. دست سعادت از استین به‌در شد. 
(قائم‌مقام ۲۲۱) ه به جایی یکی بیشه دیدم به راه/ 
نشانم تو را در کمین با سهاه. (فردوسی " ۱۶۰۶) ۲. 
پنهان شده در جایی برای حمله ناگهانی: غلامان 
و باني لشکرٍ کمین به خصمان رسیدند. (بیهقی ۲ ۷۶۲) 
ه کمین آبرآگشادن (ند.) بیرون آمدن از 
مخفی‌گاه و حمله کردن: از هر جایی نرجی کمین 
بگشادند. (رشیدالدین ۵۳) ه شاخ خمیده چو کمان 
برکشید / سرما از کنج. کمین برگشاد. (مسعودسمد! 
۱۳۳ 
» به (در) کمین کسی (چیزی) نشستن منتظر 
ماندن تا به‌دست اوردن فرصت مناسب برای 
حملهٌ ناگهانی و غافل‌گیرانه به او (آن) یا اقدام 
علیه او (آن): روزگار به کمین تو نشسته‌است. (نفیسی 
۲ دکلودیرس روز نوزدهم ناگهان به راه آیبرس رفته. 
به کمین او نشست. (فروغی " ۱۳۲) ه روزی در کمین 
قانله نشسته‌بود. (جامی * ۵۶۳) 

کمی نگشایی )۳-۵018 ند .») بیرون آمدن از 
کمین‌گاه. 
۰ کمی نگشایی کردن (قد.) کمین‌گشایی +: 
ای صبع. مکن کمین‌گشایی امشب/ کز عمر برآیم. ار 
برآیی امشب. (؟ : زمت ۲۹۲) 

کمینه ۵2۳-106 (قد.) ۱. کمتر؛ کمترین به‌جان او 
که گرم دست‌رس به جان بودی /کمینه پیش‌کش بندگالش 
آن بودی. (حافظ ۱ ۳۰۸) ه این کرامات کمینه مرتبة آن 
حال باشد و ادنی‌ترین درجة آن سالک باشد. (باخرزی 
۸ دبه سخا نامورتر از دریاست / گرچه او را کمینه 
فضل. سخاست. (نرحی!  )۲۵‏ ۳. فرومایه‌ترین؛ 
حقیرترین؛ کوچک‌ترین: جاعتی که هميشه 
ادنی‌چاکر و در عداد کمینه‌بندگان بوده‌اند. کجا تحمل 
کشیدن باد؛ پرزور سروری را دارند. (شوشتری ۱۵۱) ۰ 
مگر کمينة آحاد بندگان سعدی/ که سعیش از همه بیش 
است و حظش از همه کم. (سعدی 0۷۱۸ ۳ کمترین 


۱۳۸۹۴ 


(م.۳) ج: اگر چنین نمی‌کردم درحضور اولیای 
دولت‌شاهی حسن خدمت کمینه روشن نمی‌گردید. 
(شوشتری ۶۱) هنزد اين کمینه از این احب نمی‌افتد که 
مرا تدرت باشد و اعانت مطلومی کنم.... (قطب ۲۸۹) ۰ 
اين کمینه در اين مدت... که فرزند... از عالم فنا به عالم 
پقا رحلت کرد... در زاوية وحدت و کنج عزلت, معتکف 
است. (خاقانی ۲ ۱۹۰) 

کن ۲0 (قد.) عالم وجود؛ هستی: رهایی‌ده 
بستگان سخن / تواناکن ناتوانان «کن». (نظامی ٩‏ ۲) 

کار 6)۵(027 . جایی شب دور و خلوت؛ 
گوشه دنج: کاش می‌توانستيم در کناری کمی استراحت 
کنیم. ه آرزوی ساعتی پیاد‌روی در کناری خلوت 
می‌کنند. (شهری ۲ ۳۲۸/۱ ۲. جایی نسبعاً دور و 
تلا ناشناخته: با خشم پرتش کرد به کناری. 
(گلابدره‌ای ۲۲۸) ه عنان از هرظرف پرزد سواری / 
پری‌رویی رسید از هر کناری. (نظامی " ۱۱۷) ه ای‌کاش 
آتشی ز کناری درآمدی /نه حسن تو گذاشتی و نه هوای 
ماء (خاتانی ۵۵۲) 
جع ء کنار آب توالت؛ مستراح: رفته کنار آپ. 
الآن می‌آید. 
کنار آمدن سازش کردن؛ توافق کردن: 
هرکاری کردیم که به‌خاطر بچه‌هایش کنار بیاید و با 
شوهرش آشتی کند. نشد. ه میرزا ابوالقاسم را همراه 
فرستاد که تا کنار بياید. (نظامالسلطته ۳۱۴/۱) 
کنار آمدن با چیزی پیدا کردن راهی برای 
حل مشکلات مربوط به آن؛ تحمل کردن با 
پذیرفتن آن: بالاخره باید با اين اجاره‌خانه کنار بیاپی. 
0 گندم و جو. نان روزانه است و... به‌هرصورت 
یک‌جوری با آن کنار می‌آیند. (آل‌احمد! ۵۱) 
ء [به] کنار آمدن با کسی سازش کردن با او؛ 
توافق کردن با او: باز دندان به‌روی جگر گذاشته, به 
ملایمت با او به‌کنار آمدم. (جمال‌زاده ۳" ۶۳) همقصودم 
این بود که با مادربزرگ لجوجت یک‌جوری کنار بیایی. 
(علی‌زاده ۲۳۹/۱) ۵ من همیشه عقیده‌ام اين بود که ازراه 
مسالمت با خلیفه کنار بياييم. (مینوی: هدایت۲ ۱۱۱) 
۰ کنار انداختن ترک کردن؛ رها کردن: کار مردم 


۱۳۸۵ کنار 


را هم آخر نمی‌شود که به کلی کنار انداخت. (جمال‌زاد,۱۸ 
۱۳۸( 

« کنار خشک داشتن (قد.) تهی‌دست بودل: 
وصل تو گران‌بهاست ای گوهر و ما/ هم‌چون دریا کنار 
خشکی داریم. (محمدقلی‌سلیم: آلندرج) 

کنار رفتن استعفا کردن از مقامی یا انصراف 
دادن از انجام کاری: خیلی وقت است از ریاست کنار 
رفته‌است. ه او از بازی کنار رنته‌است. ه درخواست.. 
می‌کنم... اگر در مجلسین به‌تصویب رسید, به کار ادامه 
می‌دهم والا از کار کنار می‌روم. (مصدق ۲۵۰) 

کنار زدن برکنار کردن کسی از مقام کار يا 
مسئولیتی که برعهده دارد یا مانع از فعالیت او 
شدن: یک هفته‌ای بود که رئیس اداره را کنار زده‌بودند. 
کنار کشیدن ۱. درری کردن؛ ترک معاشرت 
کردن: دوسه بار باهاش این‌جاو آن‌جا رفتم. اما دیدم هیچ 
فایده ندارد. دلم باهاش گرم نیست. کنار کشیدم. 
(میرصادقی ۳ ۲۲۴) ه کولی‌ها... اوایل از من کنار 
می‌کشیدند و ازم دوری می‌کردند. (شاملو ۶۲۲ ۲ 
خودداری کردن از دخالت در کاری: کنار 
کشید‌بودیم تاخودمان را آلوده نکنیم. (میرصادقی ۱ ۲۱) 
اگر بنا بشود من کنار بکشم. کارخانه می‌خواید. (سه 
هدایت" ۲۱) ه میرزااسحاق‌خان... می‌دید حرف حق 
آزپیش نمی‌رود. کنار کشید. (سیاق عیشت 4۳) 

کنار گذاشتن . ترک کردن؛ رها کردن: این 
اداها را بگذار کنار. (-» دریابندری" ۵۶) ه ازمیان آن 
کتاب‌ها یکی را.. اختیار کردم و باتی را کنار گذاشتم. 
(جمال‌زاده۳ ۱۸۱) ۵ اگر... اهل مجلس... اغراض نفسانی 
را کنار بگذارند. مسلماً دولت و ملت هردو راحت و 
آسوده خواهند شد. (نظام‌السلطنه ۴۶۱/۲) ۲. معزول 
کردن؛ برکنار کردن؛ اخراج کردن: بی‌خودی دلش 
خوش است. همین روزها او را کتار می‌گذارند. هجدیداً 
او را از "یم کنار گذاشته‌اند. ۳ نادیده گرفتن؛ 
به حساب نیاوردن: اگر اتراد خانواده را کنار بگذاریم, 
جمعاً بیست نفر مهمان می‌شوند. 

تاو رفن ۱ گوشه ری کرد اما ی 


توقع بی‌جا آن است که زود نومید می‌شوند و کناری 


می‌گيرند. (خانلری  )۳۲۴‏ ۲. (قد.) درنزد خود جحا 
دادن: همین‌قدر... گفتم ایشان را کنار گیر که عزیز عزیز 
عزیزند. (مولری ؟ ۲۳۱) 

»کنار گرفتن از کسی (قد .) دوری کردن از او: ز 
پیوند یاری چه‌گیری کنار/ که سروت بُوّد پیش و مه 
درکتار. (اسدی ۱ ۳۲) 

ار کوج نشستن درگیر نشدن در کاری و از 
دور آن را تحت‌نظر داشتن: کنار گود نشسته‌اند و 
از دور فرمایش می‌کنند. 

کنار [و آگوشه این طرف و آن‌طرف: اهل محل را به 
تماشای آن به طاق حمام و کناروگوشه‌های شیشه‌ها و 
دریچه‌های بازوبست سقف آن می‌کشیدند. (شهری۲ 
۳ ۵سرکشان از ضرب تیغ من در بیفوله‌ها گريخته, 
چون من نباشم, تمام از کنارگوشه‌ها بیرون خواهند آمد. 
(عالم آرای صفو ی )۵٩٩‏ 

کنار نهادن ه کنار گذاشتن (م.۱) ج-: خواهرم... 
شوخ‌طبعی‌ای را که عادتاً داشت, کنار می‌نهاد. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۸۷) 

» ازکنار ازقبل: بلدی شا خواست یک تیاتر بسازد. 
پنجاه مرتبه خراب کرد و ازسرنو ساخت و ازکتارش 
چندتا دزد ملیوتر شدند. (-» هدایت؟ ۲۷) 

« برکنار گرفتن دور نگه داشتن: آزکس عظمت و 
وسعت حیات را درمی‌پابد که می‌تواند در لحظات بسیار 
نادر, خود را از اين غوغا برکنار بگیرد. (خانلری ۳۱۲) 
« به کنار هنگامی گفته می‌شود که بخواهند 
چیزی (کسی) را از یک مجموعه جداکنند يا 
آن (او) را نادیده بگیرند: حالا من به‌کنار, چرا با او 
این‌طور رفتار کردی؟ ه اين شکایت‌ها به‌کنار.. ریاست 
دیوان تمیز را به تو خواهیم داد. (مینوی؟ ۲۱۹) 

« به کنار آمدن (قد .) به‌پایان رسیدن: دولت یار 
آید و ایام فراق به‌کنار آید. (مولوی ۴ ۱۷۵) 

» به کنار انداختن (افکندن) دور انداختن؛ رها 
کردن؛ ترک کردن: اين تعارفات را به‌کنار پینداز. ه 
پهر او تا زیم ز مصحف دل/ چون ده آیت نیفکنم به‌کنار. 
(خافانی ۲۰۵) 

» به کنار گذاردن ه کنار گذاشتن (م.۱) ج-: کار 


کناره 


نویسنده آن است که آن یک لفظ را بجرید و همذ نظایر 
آن را که هریک به سببی نارسا یا نامناسب بوده‌است. 
به‌کتار بگذارد. (خانلری ۳۵۲) 
» به کنار نهادن » کنار گذاشتن (م. ۱) ج-: اهل 
قلم... درمورد کوه‌نور جمله مخالفت‌ها را به‌کنار 
نهاده[اند.] (جمال‌زاده ۴ ۳۶) 
« درکنار آوردن (قد.) در دست‌رس قرار دادن؛ 
دراختیار گذاشتن: که هر روز یاقوت بار آوزد/ خرّد 
بار آن درکنار آوزد. (فردوس ی" ۱۴۴) 
ه درکنار کردن (قد.) جمع کردن؛ ذخیره کردن: 
پا زر به هردو دست کند خواجه درکنار/ يا موج. روزی 
انکدش مرده بر کنار. (سعدی ۲ 0/۲ 
« درکنار کسی همراه و پاور او: می‌توانی مر 
هميشه درکنار خودت بدانی. 

کناره 6-.(قد.) جایی در اطراف چیزی يا کسی 
و بِ- ناشناخته: ايمن مشو که رویت آیینه‌ای 
است روشن/ تاکی چنین بماتّد وز هر کناره آهی؟ 
(سعدی۴ ۶۲۸) ه بازار پرطراتف و بر هر کناره‌ای / 
قیمت‌گران نشسته ستاننده قیّم. (فرحی ۲ ۲۲۷) 
بو هکناره جستن دوری کردن: از بدو چاکری تا 
این زمان... کناره می‌جستم. (غفاری ۲ هنه قَوّتی که 
توانم کناره جستن از او /نه قدرتی که به شوخیش درکنار 
کشم. (سعدی؟ ۵۲۱) 
کناره داشتن (قد.) دوری کردن: مخبرالدوله... از 
ستیزه و داوطلبی مناصب و مدعی شدن با صدور کناره 
داشت. (انضل‌الملک ۵۲) 
ه کناره شدن (قد.) فوت کردن؛ مردن: تزدیک 
منذر رفت و آن‌جامی‌بود تا پدرش کناره شد. (ابن‌بلخی ! 
۳۰۵( 
ه کناره کردن (نمودن) (قد.) ۱. دوری کردن: 
کتاره کردن از قدرت‌مندان استعمارگر... لزوم نیرومند 
شدن ایران و ایرانی [است.] (دبیرسیافی: دهخدا؟ 
۲/انزده) ه اگر... چند روزی از آستان مبارک ولی‌نعمت 
کناره کنم, حمل بر خیائت نفرمایید. (غفاری )۲٩۲‏ ۰ 
خرسند شدن به یک نظاره/ زآن به که کند ز من کناره. 
(نظامی ۲ ۱۴۱) ۲. استعفا کردن: ناچارم آبروی خود 


۱۳۸۶ 


را حفظ کنم و از کار کناره نمایم. (مصدق ۱۰۹) 
ه کناره گرفتن دوری کردن؛ خود را کنار 
کشیدن: از همباز‌هايم.. کناره گرفتم. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۰۱) همتوفع که در کنارش گیرم؛ کناره 
گرفتم و گفتم:.... (سعدی۲ ۱۳۸) 
ء به کناره افکندن (ند.) مورد بی‌توجهی و 
بی‌اعتنایی قرار دادن: چندین گاه, آو گرامي شیر 
بوده‌است و همه را به کار در. به‌کناره انکنده‌است. 
(بخاری ۱۱۰) 

کناره‌جو[ی] []دز-] آن‌که خود را از کسی یا 
چیزی دور نگاه می‌دارد؛ اجتناب‌کننده؛ 
کناره گیری‌کننده: جواد... باید ملاحظة روباه و احتیاط 
کلاغ را سرمشق قرار داده, هرچه محتاط‌تر و کناره‌جوتر 

" [باشد.] (شهری! ۳۵۳) ه دل را به‌کنار جوی بردیم/ از 
یار کنار‌جوی شُستیم. (خاقانی ۶۳۳) 

کناره‌جویی ن(و«زع 1۳۵2 ۱ عمل 
کناره‌جو؛ دوری: کناره‌جویی از هرگونه کار و شغل و 
عمل. (شهری" ۲۹۲/۲) ه حاصل این کناره‌جویی آن 
است که... نویسنده و بازیگر صاحب‌استعددی... دست از 

شش برمی‌دارند. (خانلری ۳۶۴) ۲. استعفا: 

ناچارم... از کار کناره نمایم. گفتم:... غیراز کناره‌جویی هم 
چاره ندارید. (مصدق ۱۰۹) هوئتی‌که... صبر و حوصلهةً 
مردم تمام شد... مجبور به کناره‌جوپی شدید. (مستوفی 
۰/۳ 
«چ ه کناره‌جویی کردن ۱. دزری کردن؛ کناره 
گرفتن: جهانگیر.. از رنقا همیشه کناره‌جویی 
کرده[است.] (مسعود ۴۵) ه حاجی هميشه از من 
کناره‌جویی کرده[است.] (حاج‌سیاح ۲ . استعفا 
کردن: شما از ریاست وزرا... کناره‌جویی کردید. 
(مستوفی ۴۰/۳) 

کناره گرد 0۵--16)2(03۳ (صف .) ویذگی آن‌که 
با پرسه زدن در اطراف دیگران به منافع و 
اهداف خود دست می‌یابد يا از نتیجه کار 
دیگران استفاده می‌کند: مقصود از جیفه‌خواری همانا 
طفیلی خوان و کناره‌گرد بساط دیگران بوده‌است. 
(جمال‌زاده؟ ۲۰۸/۱) 


۱۳۸۷ 


کناره گیر نوعتقد(ع ۱ ۱ آن‌که از 
دیگران دوری می‌کند و مایل به معاشرت و 
ارتباط زیاد نیست: پروفسور... مردی بسیار کمادعا و 
خجول و کناره‌گیر است. (مینوی؟ ۲۲۲) ۲. 
دوری‌کننده: مردم در ماه‌صفر نیز کناره‌گیر از اشتغالات 
نمی‌توانستند باشند. (شهری ۲ ۲۳۵/۲) 

کنارهگیری :-ع . دوری کردن از کسی یا 
چیزی: هر روز کناره‌گیری‌اش از وی زیادتر می‌گردید. 
(شهری! ۱۳۸) ه دیروز صبع... از کوره دررفت. با هم 
سکوت و کنارهگیری‌اش. (آل‌احمد؟ ۱۳۴) ه پیوست 
دوم: صدارت عین‌الدوله, انتصابات و ارکان آربعه, 
کناره‌گیری راقم از رجال. (نظام‌السلطنه ۲۱۱/۲) ۲. 
استعفا از شغل يا مقام: رئیس‌جمهور آن کشور 
امروز کناره‌گیری خود را رسماً اعلام کرد. 
ه کناره‌گیری کردن (نمودن) ۱. دوری 
کردن: نقاش جوان... با کسی دوست نمی‌شد. از همه 
کناره‌گیری می‌کرد. (علوی" ۲۸) ۲. استعفا کردن: 
نخست‌وزیر کشور, تازه کناره‌گیری کرده‌بود. 

کناغ ۲0050 (ند.) لاغر: اين بیماری سرو تو راکرده 
کتاغ/ بس دست اجل نهاده بر جان تو داغ. (سنایی؟ 
۱۳۸ 

کناغی ۲.1 (قد.) باریک؛ لاغر: کفل‌گرد اسبی 
کناغی‌میان/ به دو دیده چون زهره آسمان. ( بیغمی ۸۵۲) 
« ه کناغی کردن (قد.) لاغر گرداندن؛ باریک 
کردن: از تو به دل آزرده‌ام, چون تن کناغی کرده‌ام ... 
(ستایی ۲ ۸۳۷) 

کنتاا کت ۲00681 برخورد؛ نزاع. 
هکنتا کت پیدا کردن به‌وجود آمدن برخورد. 
کدورت. يا درگیری میان دو یا چند نقر: با 
دوستش کنتاکت پیداکرده‌است. 
ه کنتاکت کردن برخورد کردن؛ نزاع کردن: با 
برادرم کنتاکت کردم و از خانه زدم بیرون. 

کنتر ل 100:]0[701 
»کنترل خود را ازدست دادن ازدست دادن 
توانایی تسلط بر احساسات. عواطف. يا غرایز 
خود: کنترل خودش را ازدست داد و شروع کرد به گریه 


کن چ‌کاوی. کنجکاوی 


کردن. 
کنترل خود را به‌دست آوردن مسلط شدن بر 
دار ات عواطف. پا غرایز خود: رحیم از 
موقعیت استفاده کرد و کنترل خود را به‌دست آورد. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۲۵) 
« کنترلي کسی ازدستش خارج شدن » کنترل 
خود را ازدست دادن ج-: اخساس می‌کردم دارد 
کنترلش ازدستش خارج می‌شود. 

کنج زم۲0 جایی نسبتاً دور یا خلوت؛ کنار: 
امیدوارم که نامه‌ام از اين راه دور به تو برسد. روزی آن 
را برداری و به کنجی بروی و بخوانی و دربار: آن 
اندیشه کنی. (خانلری ۲۸۷) ه شاخ خمیده چو کمان 
برکشید/ سرما از کنج کمین برگشاد. (مسعودسعد! 
۳ ه اگر تندیادی برآید ز کنج/ به خاک افکتد 
نارسیده تَرْنج. (فردوسی ۲ ۱۶۹/۲) 

کن جکاو کنجکاو ۲-2۷ دارای حس کنج‌کاری: 
کنج‌کاوان بسیار گشتند که صاحب این تصویر را پیدا 
کنند. (علوی ۲ ۱۰) ه آنها که خودیسند و مغرور و کنج‌کاو 
و لجوجند باید ازهرنوع سحر و عزیمت... بپرهیزند. 
(مینری ۲ ۲۷۵) 
کنجکاو شدن به‌وجود آمدن علاقه در فرد 
برای پی‌گیری موضوعی. یافتن چیزی» یا 
دانستن رازی: فرخ.. خیلی کنج‌کاو شد‌بود. 
(مشفقکاظمی ۲۳۴) 
کنجکاو کردن علافه‌مند کردن کسی نسبت‌به 
پی‌گیری موضوعی» یافتن چیزی یا دانستن 
رازی: اين تمکین نکردن او بیش‌تر من را کنج‌کاو کرد. 
(علری۲ ۸۲) ه مهریاتو دختر هسایه‌شان و 
خانم‌کوچولو... زرین‌کلاه را کنج‌کاو کردد‌بودند. (هدایت؟ 
۵۱) 

کنج‌کاوانه. کنجکاوانه عمقع . همراهبا 
کنج‌کاری: پهلوا... را درمعرض نگاه‌های کن‌کاوانة 
عابرینی که از آن‌جا می‌گذشتند... قرار دادند. (قاضی 
۹ ۲ از روی کنج‌کاری: اوکنج‌کاوانه موضوع 
را پی‌گیری می‌کرد. 

کنج‌کاوی, کنجکاوی :نزمه علاقه‌مندی 


کند 


۱۳۸۸ 


نسبت‌به پی‌گیری موضوعی: یافتن چیزی یا 
دانستن رازی: كنج‌کاوي کدکانه مرا بر آن می‌داشت 
که.. [منوی] را بگشایم و بخوانم. (اسلامی‌ندرشن 
۵ ه دکتر معظمی... آمدند... با یکی‌دو نفر... نجوا 
نمودند که موجب کنج‌کاوی سایرین قرار گرفت. (مصدق 
له 
« ۰ کنچکاوی کردن بررسی و جست‌وجو 
کردن برای پی‌گیری موضوعی. یافتن چیزی: 
يا کشف رازی: نمی‌خواهم کنع‌کاوی کنم. (-» 
میرصادقی ۲ )۱٩‏ 
» جایی را کنج‌کاوی کردن آن‌جا را به‌دقت 
گشتن؛ آنجا را کاویدن: تمام سوراخسمبه‌های 
حافظه‌مان را کنج‌کاوی می‌کنيم که بهترین اشعار را یبدا 
آکنیم.] (مسمود ۲۳) 

کند ۲۵20 
» کند وکاو جست‌وجو کردن برای یافتن 
چیزی يا پی بردن به موضوعی: بیژن از حال و 
روزگار هستی پرسید و بعد به کندوکاو خاطراتی که ازهم 
داشتند, پرداختند. (دانشور ۱۱۴) ۰ اين بیابان درندشت 
محل کندوکاو قابلی برای باستان‌شناسی می‌تواند باشد. 
(آلاحمد۱ ۲۳) 
»کند وکاو کردن »کندوکاو + : دیگر فرصت نیافتم 
به گذشت؛ خود. به گذشته‌ای که مدام توی دلم کندوکاو 
می‌کرد. برسم. (علوی ۲ ۱۵۲) ه حتی خود من... چند بار 
در اين آخری و یکی‌دو بار در آنهای دیگر کندوکاو 
کرده‌ام. (آل‌احمد۱ ۲۲) 
کند وکو »کندوکاو «-: روز دیگری که باز بر فراز 
تخته‌سنگ خود نشسته‌بودم... به تکاپو و کندوکو سرگرم 
بودم. (جمال‌زاده؟ ۱۱۶/۱) ۰ پبرمرد... درضمن کندوکو 
چیزی شییه کوز؛ لعابی پیدا کرد. (هدایت" ۳۴) 
کند وکوب ۱. تلاش زیاد برای انجام کاری 
همراهبا سروصدای نسبتاً زیاد: سابقاً اسب‌های 
قیمتی... را بخو می‌کردند... تا باز کردن و دزدیدن اسب 
کندوکوب و معطلی داشته‌باشد. (مستوفی 2۳۷/۲ ) ۲ 
(قد.) ناآرامی؛ تشویش؛ اضطراب: نه گفت اندر 
ار کار کردی نه چوب/ شب‌وروز از او خانه در 


کندوکوب. (سعدی! ۱۲۴) 
» کندوکو کردن » کندوکاو ج-: سر جیب شوهرم 
بودم... و کندوکو می‌کردم و شوهرم از در رسید. 
(آلاحمد؟ ۲۴) 
» کندوکو کردن با چیزی کلنجار رفتن با آن؛ 
وررفتن با آن: این‌قدر با اين نفل کندوکو تکن خراب 
می‌شود. 

کند ۲0:4 ۱ فاقد توانایی برای بیان مطلب: 
طبیعت, برابری نمی‌شناسد وگرنه... اين زبان‌های روان و 
کُند از چیست؟ (نفیسی ۴۱۸) ه زبان رئیس ادار؛ نان هم 
در مزاخذه از بدی نان کُند است. (مستوفی ۳۹۲/۲) ۳. 
دارای توانایی کم؛ ضمیف: توهُ ادراک من بالطبع 
کند و زمخت و نتراشیده و نخراشیده است. (جمال‌زاد۱۷ 
۲۶-۵) ه وی ضعیف بُوّد و حواس وی کند برد 
(اخوینی ۱۲۲) ۳. (قد.) فاقد استواری لازم؛ 
سست: من در وفا و عهد چنان کند نیستم /کز دامن تو 
دست بدارم به تیغ تیز, (سعدی ۴ ۲۸۱) 
» کند شدن (گشتن) 
سرعت. توانایی» یا سلامت و رواني لازم: چرا 
کٌد شده‌ای؟ سریع‌تر راه بیاء ه در خواندن متن خیلی کند 
شده‌است. ه ياهایم کُند شده و نمی‌توائم مثل قدیم‌ها 


. ازدست دادن 


پیاده‌روی کنم. ه تیره شود صورت پرنور آو/ کُند شود 
کار روان و رواش. (ناصرخسرو* ۲۷۵) ه چون بلفم 
بسیار شود... همه تن... سرد چون یخ و حواس کند گردد. 
(اخوینی ۱۸۵) ۳ ازدست دادن علاقه‌مندی 
نسبت‌به موضوعی: رفتارش نشان می‌داد که در اين 
قضیه کند شده‌است. 

ه کند شدن بازار کسی (چیزی) (قد.) کاسته 
شدن از اهمیت او (آن): کند شد بازار تیغ و گر 
کسی گوید کسی/ تیز خواهد کرد زین‌پس تیغ راء باشد 
فسان. (سلمان‌ساوجی: آندراج) ه برآشفت بهمن ز گفتار 
اوی/ چنان کُند شد تیز بازار اوی. (فردوسی ۲ ۱۵۱۲) 
کند شدن دندان (قد .) ازدست دادن توانایی و 
قاطعیت: همه‌کس را دندان به ترشی کند گردد مگر 
قاضیان را که به شیرینی. (سعدی ۲ ۱۹۰) ه به چنگال و 
دندان چهان را گرفتی/ ولیکن شُدّت کند چنگال و دندان, 


۱۳۸۹۹ 


(ناصرخسرو*۳۶۵) 
« کند شدن زبان . ازدست دادن توانایی 
سخن گفتن: آه کامروز تبم تیز و زبان کُند شده‌ست / 
تب پیندید و زبانم بگشایید همه. (خاقانی ۳۰۷) ۲ 
ازدست دادن توانایی سخن گفتن دربار؛ امری 
تم لا به‌علت خطاکار بودن يا نقطه‌ضعف 
داشتن: رشوه گرفته و زبانش کُند شده. 
کند کردن (ند.) فرسو ده کردن؛ ناتوان کردن: تا 
آن جوان تیز و قوی را چر جادوان/ اين چرخ تيزگرد 
چنین کُند کرد و پیر. (تاصرخسرر* ۲۱۳) 

کند‌یا(ی] [05]9-. ند .) دارای حرکت کند؛ مق 
تیزپای: چو مردانه‌رو باشی و تیزپای/ به شکرانه با 
کندپایان بپای. (سعدی ۲ ۳۰۹) 
م ه کندپا[ی] شدن (گشتن) (قد.) به کندی راه 
رفتن؛ کند حرکت کردن: درداکه بخت من چو زمین 
کندپای گشت/ این کندپایی از فلک تیزگرد خاست. 
(خاقانی ۸۷۴۸ ه ایام سست‌رای و قدر بخت‌گیر گشت / 
اوهام کندپای و قضا تیزیاب شد. (خاقانی 0۱۵۶ 

کندیایی 1000-22)(٩‏ (قد.) آهسته حرکت 
کردن؛ کندی در راه رفتن: دردا که بخت من چو 
زمین کندپای گشت/ این کندپایی از فلک تیزگرد 
خاست. (خافانی 6۲۳۸ 

کنددست ‏ م1000 ویذگی آن‌که در انجام 
کارهایی که با دست انجام می‌شود. فرز و 
چابک نیست و دستش در انجام کار کند عمل 
می‌کند: چرن کنددست بود. هميشه در املا جا مي‌ماند. 

کنددستی -سرعت نداشتن در کارهاپی که با 
دست انجام می‌شود: اپن کندستیات را هنوز 
نتوانسته‌ای علاج کنی. 

کندذهن حوم1000-2 کم‌هوش؛ دیرفهم: 
دن‌کیشوت گفت: سانکو, تو چه کندذهنی! (قاضی ۸۷) 

کندذهنی اد کندذهن بودن؛ کم‌هوشی: 
نوکری... متظهر بلاهت و کندذهتی بوده[است.] (شهری۲ 
۲ ه چنان آشفته و بی‌تاب شده‌بودم که مامض با 
آن‌همه کندذهتی دریافت. (حجازی ۱۱۷) 

کندرای هه( (رقد.) کندذهن؛ کم‌حو اس: 


کنده 


وگر کندرای است در بندگی/ ز جان‌داری افتد به 
خریندگی. (سعدی؟ ۳۳۲) ۰ با ابونصر کندری چه دست 
عمل نمود که با ابونصر کندرای کند. (خاقانی ۱ ۱۰) 

کندرایی 10۱0-501 (ند.) کندذهنی جب: 
ندانستم که... کندرایی پدیدار آوزد. (خاقانی ۲ ۱۰۵) 

کند‌رفتار ۲000-10-57 فاقد سرعت در حرکت 
یا انجام کارها؛ سستی‌کننده در رفتن و در کار: 
حیوانانی چنین کودن و کندرفتار. (قاضی ۵۲۷) ۰ اسبی 
که تیزرفتار باشد. بهتر است از اسبی که کندرفتار است. 
(رضافلی خان‌هدایت: مذارج ابلاغه ۸۰) 

کندزبان مقتامت024 (ند) ناتوان در سخن 
گفتن: بقایای اناضل روزگار شکسته‌دل و کندزبانند. 
(ابن‌فندق ۲۸۶) ۱ 

کندفهم 10:۲ آنکه دیر مطالب را 
فرامی‌گیرد؛ کم‌استعداد؛ کندذهن: خرفت, آدم.. 
کندفهم و کم‌هوش را گویند. (جمال‌زاده*۱ ۱۵۸) ه چون 
پلغم بسیار شود حال برضد این بُوّد چنان‌که... خداوندش 
فرآمشت‌گار گردد و کندفهم. (احوینی ۱۸۵) 

کندکار ۲0۳00187 فاقد سرعت لازم در انجام 
دادن کارها: آدم خوبی است فقط عیبش این است که 
کندکار است. 

کندکاری :۲ کندکار بودن؛ تنبلی: در آغلام 
گرجی] چند عیب است: یکی دزدی و... کندکاری و... 
گریزیایی. (عنصرالمعالی ۲ ۱۱۶) 

کندن «دل1-ه ‏ قطع علاقه کردن؛ بریدن؛ 
ترک کردن: حالا دیگر به اين‌جا خو کرده‌ام و نمی‌توانم 
بکنم. ه از این شغل کوفتی یکن برو دنبال یک کار 
حسابی. ۲. (ند.) معزول کردن؛ برکنار کردن: آن 
عامل که به وی فرستاد‌بود. ترسا بود, بر وی زور کرد و 
وی را از آن‌جا بکند. (خواجه‌عبدالله ۶۱۷) 
ه کسی را از جایی کندن او را از آنجا 
کوچاندن یا باعث قطع علاقة او از آنجا شدن: 
همه‌شان را از خانه و زندگی می‌کنند و آوارةٌ بیابان 
می‌کنند. (آلاحمد ۲۳۵۴) 

کنده عقوم 
جچٍ ه کنده شدن کش آمدن و جا انداختن آن 


کندی 


۱۳۹۰ 


بخش از شلوار که روی زانو قرار می‌گیرد؛ زانو 
انداختن: دو دست کت‌وشلوار از پارچة کازرونی را 
نشان می‌کند. از آن لباس‌هایی که هنوز ننشسته. سر 
زانویمان کنده می‌شود. (دیانی ۶۷) 
کندة کسی را کشیدن نزدیکی کردن با او: 
خانم... بندش سست می‌شود و پسرخاله هم کنده‌اش را 
می‌کشد. (شاملو ۵۶) 

کندی :00 ۱ فقدان توانایی لازم؛ ضعف: 
بستن پوست گرم سر بزغاله برسر بیمار سرسامی, رفع 

" رنج سرسام, و علاج اختلاط و کُندی ذهن می‌کند. (-ه 
شهری ۲ ۲۳۳/۵) ۲ (قد») تنبلی؛ کاهلی: بگفت 
آزادگانش را به‌تندی/ که از جنگ‌آوران زشت است 
کندی. (فخرالدین‌گرگانی ۱ ۴۷) ه سخن‌ها شنیدی تو 
پاسخ گزار/ که کُندی نه خوب آید از شهریار. 
(فردوسی ۳ ۱۸۰۱) 
ج ه کندی کردن (قد.) سستی کردن؛ تنبلی 
کردن: دگر ره بانگ زد بر خود به تندی/ که با دولت 
نشاید کرد کُندی. (نظامی ۳ ۱۶۹) ه کُندی مکن, بکن چو 
خردمندان/ صفرای جهل را به خرّد تسکین. 
(ناصرخسرو! )۸٩‏ 

کنز 22 
ه«کنز مخفی (پنهان) ذات حق: چون اراد؛ ازلی 
بر این بود که تخل امکان بهبار آید و با کیهان بیارید. 
حقیقت انسانی موجود شد, و کنز مخفی مشهود گشت. 
(قائم مقام ۲۷۵) 

کنزالحکم صصلعط1۵02.01 (قد.) گنجينهً 
حکمت‌ها؛ سرشار از حکمت: دلت را دیده‌ها 
بردوز تا عین‌اليقین گردد/ تنت را زخم‌ها برگیر تا 
کنزالحکم گردد. (سعدی؟ )۶٩۰‏ 

کنف ۲226 (قد.) ریسمان بافته‌شده از الیاف 
سلولزی: آنان... آرایش جامه و مرقع و میان‌بند و 
سجاده و کنف, و مانند آن کردند. (جامی ٩‏ ۲۷۶) 

کنفتی 606101 خواری؛ سرشکستگی: توی این 
محله یا نبایست یشت‌سر این و آن بالای منبر بروی یا اگر 
رفتی, پیه هرجور کنفتی و پیسی رأبه‌تنت یمال. (صفوی: 
قایق‌ران رودپالیز ۱۴۳: نجفی ۱۱۸۷) 


کنفرانس عدهت[هآگمه 
کنفرانس دادن زیادی حرف زدن همراهبا 
خودستایی و مبالفه: لازم نیست کنفرانس بدهی: 
همه ما خودمان می‌دانیم چه خبر است. 

کن‌فیکون 10022017 ۱. خلقت؛ آفر تشن 
خشک گردد به رگ هستی خون/ لفو گرد عمل 
کن‌فیکون. (ایرج ۲۲۳) ه بعداز طوفان نوح که عالم پنج 
ماه غرق آب بود. فرمان قادر کن‌فیکون به زمین رسید که 
آب خود را فرویزد. (شوشتری ۲۳۸) ۲. (قد.) 
محتوم؛ قطعی؛ لازم‌الاجرا: تضای کن‌نیکون است 
حکم بارخدای/ بدین سخن سختی درنمي‌توان انزود. 
(سعدی؟ 0۷۸۵ ۳. (قد .) بی‌مقدمه؟ فی‌الفور: حال 
شما دی همگان دیده‌اند/ کن‌فیکون کس نشود بخت‌ور. 
(مولوی ۵۵/۳۳) 
ه کن‌فیکون شدن زیروزیّر شدن؛ نابود 
شدن: اگر هم سنگ از آسمان ببارد. دتیا کن‌فیکون 
بشود, باز هم حقوق هست. (-» گلابدره‌ای ۳۶۷) ه 
بیرون. یک باد و توفانی برد که انگار زمین و زمان 
می‌خواهد کن‌فیکون بشود. (-» میرصادفی ۲ ۸۸) ه شد 
به‌دست خودی اين کعية دل کن‌فیکون/ یار مگذار کز اين 
خانه ویران برود! (لاهوتی: ازمباایما ۱۶۸/۲) 
» کن‌فیکون کردن (ساختن) زیروزتر کردن؛ 
نابود کردن: ازست دادن یک زن یا یک بچه. دنیا را 
کن‌فیکون نمی‌کند. (-* فصیح۲ ۲۵۶) ه همه‌چیز .را 
ريشه کن می‌کنند. شهرها راکن‌فیکون می‌کنند. (گلشیری ۲ 
۳ ای آفرینند؛ هردوجهان در روزگار ندیم... عالمی 
را کن‌فیکون ساخته‌ای. (جمال‌زاده ۳ ۲۱۰) 

کنگر 22:97 
بو » کنگر خوردن و لنگر انداختن مدت 
طولانی در جایی به‌عنوان مهمان ماندن: چی‌چی 
را تعارف کند بمانند؟ کنگر خورده‌اند و للگر انداخته‌اندد 
(حاج‌سیدجوادی ۳ ه من که نیامده‌ام آین‌جا کنگر 
بخورم و لنگر بیندازم. برای یک لقمه نان که پول دارم. 
(ه گلابدره‌ای ۵۰۰) 
کنگر نتراشیده آنچه دست‌یابی به آن خالی از 
خطر نیست؛ انجه به‌دشواری به‌دست می‌اید: 


۱۳۱ 


کوتاه 


ایالت آذربایجان کنگر نتراشیده‌است. (مخبرالسلطنه 
۳۶( 

کنه ۲:۶ آن‌که در امری بیش‌از حد سماجت 
می‌کند؛ سمج: مجبورم چیزی به این کنه بگویم که 
دست از سرم بردارد. عجب آدم کنه‌ای هستی! برو دنبال 
کارزت. ه از تن مالیةٌ ملک بکن اين کنه را/ نیست در 
خارجه لذت سفر یک‌تنه راء (ایرج ۲۱۶) 

کن ه کار ۰-27۲ (ند.) آن‌که مانند کنه کارش زار 
دادن دیگران است: جوروجفا و دورویی کان کنه‌کار 
می‌کند/ بر دل و جان عاشقان چون کنه, کار می‌کند. 
(مولوی ۲ ۱۹/۲) 

کنیف مها ادرار بچه" دولت چه‌کاره برد که بگوید 
چرا آب‌رخت و کنیف بچه را در جوی آب خالی می‌کنی؟ 
(سه شهری ۵۵/۵۴ 

کوب دنا 
جچ ه به کوب شتابان و سریع: فکر می‌کردم جلسه 
باید شروع شده‌باشد, به‌همین‌خاطر به‌کو ب آمدم. 

کوبندگی :ع-2006-. شدترحدت: با کویندگی 
هر چه تمام‌تر انتقاد کرد. . , 

کوبنده 0-206 ۱. زق‌زننده: پختة عدس با 
عسل, درمان زخم و جراحات کوبنده می‌کند. (سه 
شهر ی ۲ ۳۷۴/۵) ه چون نضج پذیرد سرخ شود و سطبر, 
و کوبنده بُّد. (اخوینی ۷۴۰) ۲ آن‌که ۳ آنبخه کتبین 
يا چیزی را مورد حمله و هجوم فیزیکی. 
یانی» یا احساسی قرار می‌دهد؛ شدید: حملة 
کویندة آمریکا عراق را وادار به عقب‌نشینی کرد. ه 
سخن‌رانی کوبند؛ تمایند؛ مجلس را شنیدید؟ ۵ خشم 
کوبنده‌ای در او ریشه دوانیده‌بود. (پارسی‌بور ۶) 

کوییدن مه-1- ۱. خراب کرد ساختمانی 
معمولاًبه‌منظور ساختن بنایی تازه به‌جای آن: 
تصمیم گرفت خانه را یکوبد. (پارسی‌پور ۳۷۶) ه مادر 
مینا... پارسال فوت کرد. وقتی خانه‌شان را پسرها 
کوییدند. مُرد. (گلشیری! )٩۰‏ ۲ حمله کردن به 
جایی با موشک» بمب. يا گلولا توپ و آن را 
خراب کردن: هواپیماهای دشمن, شهر را کویيدند. ه 
انگارنه‌انگار که فرودگاه اهواز را با بمب کوبیده باشند. 


(محمود؟ ۲۴ ۳ به‌شدت مورد مخالفت و 
انتقاد قرار دادن: سارتر روشن‌نکرهای کلاسیک را 
می‌کوبد. (سه میرصادقی۲ ۱۵۹) ه قرآن کریم انديشة 
تبعیض‌های بی‌جهت را از هرکس‌که باشد می‌کوبد. 
(مطهری* ۲۵۹) ۴. بدون توقف و باشتاب 
مسیری را پیمودن: من هزار فرسخ کوبیدم و آمدم. 
می‌خواهم بیینمش. (-» میرصادقی " ۱۰۷) ۵ رقص و 
پای‌کوبی کردن: دیشب منزل همسایة ما عروسی بود. 
تا صبح زدند و کوپیدند. ۱ 
جد » کوییدن قلب به تپش درآمدن قلب: به 
صداهای اللهاکبر... گوش می‌داد و قلیش می‌کویید. (ترقی 
۳۲ 
» به‌هم کوییدن خراب کردن: خیال داشتیم... این 
حیاط وسطی را به‌هم کوبیده و زمینی به‌طول چهل‌پنجاه 
و عرض بیست متر ایجاد [کنيم.] (مستوفی ۴۳۵/۲) 
« درهم کوییدن سخت ویران کردن؛ کاملا 
ازبین بردن: چنان به‌نظر می‌آمد که سیل یا زمین‌لرزه‌ای 
خانه‌ها و کوچه‌ها را درهم کوبیده. (جمال‌زاده* ۶۳) ه 
یکی از بمب‌انکن‌ه... یل هوایی را درهم کویید. 
(محمود؟ ۲۷) 
کسی را کوپیدن ۱. او را کتک زدن: دستش را بر 
پایش ببند و بکوب. (مینوی" ۲۴۶) ۲. باعث 
شرمندگی و سرشکستگی او شدن: پدرم 
می‌دانست که ما از گوشه‌ای نگاه مي‌کنيم. او را می‌کوبيد. 
(حاج‌سیدجرادی ۱۶۶) ۳. او را مورد نقد قرار 
دادن: روزنامه‌ها حساپی او را کوبیدند. 

کوپال 028 (ند.) گردن ستبر و اندام تنومند: 
من از دور دیدم بر او یال اوی/ چنان برز و بالا و کوپال 
اوی. (فردوسی ۲ ۴۵۲) 

کوین )۲0۲0 
بو ه قد (اندازة) کوپن خود حرف زدن هنگام 
سخن گفتن؛ حد خود را شناختن: قدٍ کوین 
خودت حرف بزن. 

کوتاه «5ا! ۱ فاقد ثایستگی یا رسابی کافی؛ 
نارسا: دست کوتاه, فکر کوتاه. ه لغات عامیانه را در 
آثار ادبی وارد کرد ه‌صورت] کوتاه و ناقص. (خانلری 


کوتاه‌اند یشگی 


۹ ۲ اندک؛ کم؛ پست؛: گرچه خار ره‌گذارم. 
همتم کوتاه نیست/ ... (صائب۲ 0۲۵۷۴ ۳. (قد.) 
کوتاه‌فکر؛ نادان: تو آموختی شاه را راه کژ/ ایا پیر 
بی‌راه و کوتاه و کژ. (فردوسی ۲ ۳۱۶/۶) ۴. (قد.) دور: 
... /که کوتاه باد از تو دست یدی. (فردوس ی ۱۴۱) 
و ه کوتاه آمدن ۱. رضایت دادن به ترک 
بحث. مجادله یا دعوا: اگر کوتاه می‌آمدم؛ قافیه را 
تا به‌آخر باخته‌بودم. (شاهانی ۵۸) ه طاهر توی دادگاه 
حاضر نشد کوتاه بیاید. (گلشیری! ۸۲) ۲ کوتاهی 
کردن؛؟ قصور کردن: صبع‌ها وقتی‌که وارد مدرسه 
می‌شدم, رفقا دور من را می‌گرفتند که درس را برای آنها 
مذاکره کنم. من هم کوتاه تمی‌آمدم. (مستوفی ۲/آ۷ 
کو تاه انداختن (قد .) هکوتاه امدن (م.۱) ج-: 
می‌دانستم موردقبول شما نخواهد شد. لذا کوتاه انداختم 
که باب سوالرجواب و ایراد و اعتراض مفتوح نشود. 
(میاق عیشت ۳۷۲) 
ه کوتاه شدن دور شدن: باید کاری کرد که دست 
اجنبی از این کشور کوتاه شود. 
۰ کوتاه کردن (قد) به‌پایان رساندن؛ خاتمه 
دادن: رسان تا به من یا مرا راه کن /سوی او و اين رنج 
کوتاه کن. (فردوسی ۲ ۱۳۳) 
۰ کو تاه گرفتن (قد.) پایین آوردن: گر زآن که به 
بالای بلندش نرسد دست/ دردست کشم زلفش و کوتاه 
بگیرم. (اوحدی: گنج ۲۴۶/۲) 

کوتاه اند یشگی (قد.) 
کوتاه‌فکری ج-: از کوتاه‌اندیشگی و خویشتن‌بینی.. 
عقل عقلا در خلاب آن فکر سرگردان شد. (جوینی! 
0۳/۳۱ 

کوتاه‌یین «-طقانه آن‌که نمی‌تواند تحلیل پا 
پیش‌بینی درستی از وقایع داشته‌باشد؛ آن‌که 
قضاوت او برمبنای ظواهر است: عقل ناتص و 
کوتاهبین ماست که حقیقت را پاک و خالص می‌پندارد. 
(جمال‌زاده ۱۷ ۴۶) ه در او هم اثر کرد میل بشر/نه میلی 
چو کوتاه‌بینان به شر. (سعدی ! ۴۷) 

کوتاه‌یینی 1 کوتاه‌بین بودن؛ وضع و حالت 
کوتاه‌بین: تمام این قوانین, خدایی نیست بلکه انسانی 
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۱۳۹۲ 


است و مانند هرچیز انسانی آمیخته به فرض و سفاهت و 
کوتابینی است. (حمال‌زاده ۱۲ ۴۲) 

کوتاه‌خرد 20جطقانه۳ رقد.) کم‌عقل؛ نادان: 
درازگرش کوتاه‌خرد به آن سخن فریفته شد. (بخاری 
۳۰ 

کوتاه‌دست ععمكطقات۳ ۱ دارای ار تفاع کم؛ 
کوتاه: تیه‌های بلند و کرتاه‌دستی... درمیان دهات 
پراکنده‌اند. (آلاحمد! ۲۲) ۲. (قد.) تنگ‌دست و 
فقیر: گر توائا بینی ار کوتاه‌دست/ هرکه را بینی چنان 
باید که هست. (سعدی۴ ۵۲ ۳ (قد.) آن‌که از 
دست‌درازی به اموال دیگران با پای‌مال کردن 
حقوق آنها خودداری می‌کند؛ مق. درازدست: 
قوی‌بازوانند و کوتاهدست/ خردمند شیدا و هشیار مست. 
(سعدی" ۱۰۳) ه هرکه از ایشان عالم و زاهد و 
کوتا‌ست باشد. او را بر آن کار نگاه دارند. 
(نظام‌الملک ۸۵۲) 

کوتاه‌دستی ۲-1 . ناتوان بودن در انجام 
عملی: وعاظ و پیران... حس رقت بازماندگان میت را 
بر بی‌چارگی و کوتاهدستی او به‌جنبش آورده» برای وی 
از ایشان طلب کمک آمرزش می‌نمودند. (شهری۲ 
۳ ۲ (قد.) فقر؛ تنگ‌دستی: نه کوتادستی و 
بی‌چارگی / نه زجر و تطاول به یک‌بارگی. (سعدی! 
۵ ۳ (قد.) دست دراز نکردن به اموال 
دیگران؛ رعایت حقوق دیگران: آخرالامر رأی 
همایون را... براءت ساحت بنده و کوتاه‌دستی و کم‌طمعی 
معلوم گردد. (نخجوانی ۴۶۰/۲) ه به کم‌طمعی و 
کوتاهدستی معروف [باشد.] (وطواط ۲ ۷۸ 

کوتاه‌دیده :۱20-4 (ند.) کوتاه‌بین جب" 
کوتاه‌دیدگان همه راحت طلب کنند / عارف بلاء که راحت 
او در بلای اوست. (سعدی؟ ۷۷۹ ه ای مرد کوتاه‌دیده! 
در هر ممنی که می‌نگری, عیب او می‌بینی. در خود نگر 
تا آن عیب در تو هست؟ (احمدجام ۲ ۱۸۹) 

کوتاه‌زبان «قاعهطقانه رند.) ویذگی آنکه از 
بحث و مجادله با دیگران حتی اگر حق با او 
باشد» خودداری می‌کند؛ مق. زبان‌دراز: زنه 
پاک‌روی و پاک‌دین باید... و شرم‌ناک و کوتاست و 


۱۳۹۳ 


کوتاهزبان.... (عنصرالمعالی ۲ ۱۲۹) 

کو‌تاه‌زبانیی 1 (قد.) کوتاه‌زبان بودن؛ مق. 
زبان‌درازی: بر زن فرض است که... در... کوتا‌زبانی و 
مجاملت و مزانست دفت داشته‌باشد. (شهری ۱ ۱۶۳) 

کوتاه‌فکر 7ع1-طقالت دارای ذهن کُند و اندیشة 
بارش 

کوتاه‌فکری 2-1 کوتاه‌فکر بودن؛ تارسایی 
اندیشه؛ کو تاه‌اندیشگی. 

کوتاه‌نظر ۱2-2۲ کوتاه‌بین ج-: مردمان 
کوتانظر و حمقای تنبل, مسخرگی و هرزگی را تردبان 
ترفی و موفقیت تشخیص می‌دهند. (مسعود ۱۱۴) ه 
هرکسی را به تو اين میل نباشد که مرا/ کآفتابی تو و 
کوتاهنظر مر شب است. (سمدی ۳ ۲۳۰) 

کوتاهی 1-قا0 درست انجام ندادن وظیفه و 
کار؛ قصور؛ تقصیر: علت این نایسامانی چیست؟ 
کوتاهی ازطرف کیست؟ ه ما... باید بیش‌از همه‌چیز به 
حفظ و تقویت زبانمان بکوشیم و در اين راه هیچ‌گونه 
کوتاهی از مجاهدت را روا نداریم. (جمال‌زاده*۲ ه) ه 
ازجانب هیچ‌یک در شرایط و لوازم نفاق و عناد سر مویی 
کوتاهی و مساهله اتفاق تمی‌افتاد. (شیرازی ۸۰) 
» کوتاهی کردن (داشتن) خودداری کردن از 
انجام وظایف یا اعمال موردانتظار؛ کاری را 
آن‌چنان‌که لازم است انجام ندادن: خان‌ها... برای 
خوش‌آمد سلطان, از سر تکان دادن و تصدیق کردن 
کوتاهی نداشتتند. (اسلامی‌ندوشن ۱۳۹) ۰ در.. 
گمرک‌خانه... سر سوزنی در انجام اين مأموریت کوتاهی 
نکردند. (جمال‌زاده * ۶۵) ه هرچه یک قوم در ادای این 
وظیفه کوتاهی کند. البته عزتش کمتر... خواهد بود. 
(فروغی ۳ )٩۱‏ 
« کوتاهی کردن از چیزی آن را دریغ داشتن؛ 
مضایقه کردن آن: به‌خاطر آنها از آنچه ازستش 
برمی‌آمد. کوتاهی نمی‌کرد. (علوی! ۲۱) ه از چایی و 
شیرینی و شربت و تهوه کوتاهی نکن. (حجازی 
۳۸۳-۳۸۲ 

کوئوله علبط 
« » کوتوله‌واویلا شخعص کوتاه‌قد يا کودک: 


کوته‌نظر 
مردهای خانواده... همه‌شان قدکوتاهند... بچه‌هاشان... 
کوتوله‌واویلا ازآب درمی‌آیند. (شاملو ۱۰۴) 

کوته آستین 7ا5)5(5-ه101 (ند.) صوفی‌ای که 
خرقه‌ای با آستین کوتاه می‌پوشیده‌است: به‌زیر 
دلق ملمع کمندها دارند/ درازدستی این کوته آستینان پین. 
(حافظ ۱ 6۲۷۸ 

کوقه‌یین 012-01 کو تاه‌بین ح-: شاید کوته‌یینان 
چنین گمان بیرّند که... اطلاع از دانش و هنر ایشان برای 
ما چندان سودی ندارد. (خانلری ۲۲۸) ه نه بلندی‌ست 
به‌صورت که تو معلوم کنی / که بلند ازنظر مردم کونه‌بین 
است. (سعدی ۲ ۳۸۰) ۱ 

کوته‌بینی .۲ کو تاه‌بینی ج-: غرور و کوته‌بینی, این 
سید فاضل را به ضلالت انداخته‌بود. (جمال‌زاده ۱۲ ۱۱۸) 

کوقه پا[ی] []۳2-<12 (قد .) ک و چک؛ بی‌مقدار: 
قطره گرچه خُرد و کوته‌یا بوّد/ لطف آب بحر از او پیدا 
بُوّد. (مولوی! ۳۵۸/۳) 

کو ته‌دست 2-ها (ند.) ‏ ۱. کوتاه‌دست 
(م.۲) ج: از چیست چنین بی‌چاره شدیم؟ کوته‌دست و 
غم‌خواره شدیم؟ از خانة خود آواره شدیم؟ 
(اشعارمطیوعاتی: ازمب‌لایما ۲۹/۲ ۳۰) ه یکی از بخت. 
کام‌ران بینی / دیگری تنگ‌عیش و کوته‌دست. (سعدی؟ 
۹ ۲. کوتاه‌دست (م.۳) ح-: جوان که قادرگردد. 
درازدست شود/ امیر کوته‌دست است و قادر است و 
جوان. (فرحی ۱ ۳۲۸) 

کوته‌دم صهطهدالا (قد.) بی‌حاصل؛ بی‌نتیجه: 
شرابی نی که در ریزی, سحر مخمور برخیزی/ دروفین 
است آن باده از آن افتاده کوته‌دم. (مولوی ۲ ۲۰۸/۳) 

کوته فکر ۳025-20 کو تاه‌فکر ج: نظر بسیاری از 
کوته‌فکران اين است که زن‌ومرد اگر بناست به جهنم‌دره 
هم سقوط کنند. دوش‌به‌دوش یک‌دیگر... سقوط کنند. 
(مطهری ۲۸۳) 

کوته‌فکری ۲ کوتاه‌فکری -: میان ما و آن کعبة 
آرزو این کوته‌فکری‌ها و کاهلی‌ها فاصله و مانع است. 
(خانلری 6۳۲۵ . 

کوئه‌نظر عتعج-تاها کوتاه‌بین ج-: شرهرم.. 
مردی کو ته‌نظر و بی‌بصیرت است. (قاضی ۱۰۳۵) ۰ چشم 


کوته‌نظری ۱۳۹۴ 


کوته‌نظران بر ورق صورت خوبان/ خط همی‌بیند و 
عارف قلم صنع خدا را. (سعدی" ۳۴۴) ه از مفسدان 
سیاه و کارداران کوته‌نظر تباه‌کار, طایفه‌ای... باد هواجس 
نفسانی... در دماغ او دمیدند. (آقسرایی ۱۴۰ 

کوئه‌نظری :۰ سطحی بودن؛ کوتاه‌بینی؛ 
نادانی: هرکس فکر و اثر آنان را نستاید, وی را... به 
کوته‌نظری و تنگ‌چشمی متهم می‌کنند. (زرین‌کوب؟ 
۶ تا خار غم عشقت آويخته در دامن / کوته‌نظری 
باشد رفتن به گلستان‌ها, (سعدی ؟ ۳۵۱) 

کوثری 71«ه[10]۳ گوارا؛ خوش: هوا خوب. 
چشمه‌های کوثری در هر قدم جاری [است.] (طالبوف؟ 
۳۳۶( 

کوج زنه1 
هه » کوج برکوج (قد.) + کوج * کوچ‌برکوج: 
کوج‌برکوج بی‌توفف... به آقسرا توجه نمودند. (آقسرایی 
۸ : 

کوچ 15(قد.) همسر؛ زن؛ مق. شوهر: نامه‌ای 
است از فام‌مقام به شاه‌زاده خانم... که کورچ او بود. 
(عنوان‌نامه‌قائم‌مقام: قائم‌مقام ۵۷) 
جح ه کوچ‌برکوچ (قد.) پی‌درپی و بی‌توفف؛ 
بی‌وففه؛ یک‌سره: جناب اسماعیل... به‌شوق نعمت 
موعود و طوف کعبة مقصود. کوچبرکوچ می‌رنت. 
(قائم‌مقام ۳۸۸) ه موکب همایون از آن‌جا کوچبرکوچ 
متوجه عراق گشت. (نطنزی ۴۵۱) ۰ به‌امید آن انتماش و 
ارتیاش,کو چبرکوچ برصوب شام می‌راند. (زیدری ۳۰) 

کوچکت ۳)6(۲ ۱. دارای مقام با مرتبهٌ 
پایین؛ فرودست: اعلي و ادنی, بزرگ‌وکوچک بر آن 
کرسی‌ها می‌نشینند. (حاج‌سباح ۱۳۰۲) ه کوچکان که نزد 
بزرگان روند. چیزی نقد با خود بَرند. (شوشتری 0)۳۸۱ 
پرآژنگ رخ داد پاسخ طورگ / که گر کوچکم هست کارم 
بزرگ. (اسدی۱ ۴۵ ۲ حقیر؛ بی‌ارزش: 
میرزاحسین‌علی... فکر او را مادی و کوچک می‌ینداشت. 
(هدایت* ۱۳۳) ۳ بی‌آهمیت؛ کم‌اهمیت: آمروز 
از آن قدرت و شوکت نشانی نیست. ملتی کوچکیم و در 
سرزمیتی پهناور پراکنده‌ايم. (خانلری ۲۸۸) ه 
کوچک‌ترین پیش‌آمد ناگوار و ببهوده ساعت‌های دراز 


فکر مرا به خود مشغول می‌داشت. (هدایت؟ ۱۲) 6. 
خدمت‌کار؛ ارادت‌مند؛ مطیع. ژابه‌صورت 
تعارف گفته می‌شود: من کوچک شما هستم. ه کنیز 
شماست, کوچک شماست. (حاج‌سیدجوادی ۳۲) ۰ ما 
خانه‌زاديم. کرچکيم. اسم بنده حاجی‌مراد [است.] 
(هدایت؟ ۴۵) 
مه کوچکد داشتن (ند.) حقیر شمردن: 
جهان‌بانی و تخت کی‌خسروی/ مقامی بزرگ است. 
کوچک مدار. (سعدی؟ ۸۲۸) 
کوچکث شدن پایین آمدن قدر و منزلت کسی؛ 
مورد بی‌احترامی واقم شدن؛ تحقیر شدن: اگر 
می‌دانستم تااین‌اندازه کوچک می‌شوم. هرگز پا به خانة 
آنها نمی‌گذاشتم. 
» کوچکك کردن پست و حقیر شمردن؛ 
بی‌ارزش کردن؛ تحقیر کردن: وهاب.. داد زد.. 
چرا می‌خواهید دیگران را کوچک کنید؟ (علی‌زاده 
۱ ه اغلب... به‌نکر اين بودم که میرزاباتر را 
درمیان جمع کوچک کنم. (حجازی ۳۹۲) 
کوچک‌دل [0-*(ند.) خوش‌اخلاق؛ مهربان: 
پسر حاجی محمدخان.. کوچک‌دل و متعارف و 
خوش‌زبان و با سلرک هست. (قائم‌مقام ۱ مولانا 
سلطان‌محمدخندان. بسیار کوچک‌دل و خوش‌صحیت 
بودند. (دوست محمد گواشانی: کتاب آرایی ۲۶۶) ه ندیده 
است چو او کس بزرگ کوچک‌دل / که کوچکی و بزرگی 
بر او ثناخوان است. (فیاضلاهیجی ۱۴۵) ۱ 
کوچک‌دلی (قد.) کوچک‌دل بودن؛ 
خوش اخلاق بودن؛ مهربانی: شجاعت و کرم و 
سخاوت و کرچک‌دلی همه را فطظری و ذاتی است. 
(شرشتری ۵۷) ه با بزرگی شیوءٌ کوچک‌دلی‌ها پيشه 
کن/ تاابد زین شیوه‌ها نام بزرگان زنده است. 
(فیاضلاهیجی ۳۶۹) 
کوچک‌مغز تومس(هصان کم‌عقل؛ نادان؛ 
موسیقی برخلاف رأی همین کوچک‌مغزان... رابطه‌اش با 
جان آدمی رابطة ناگسستنی است. (شهری ۶۲) 
کوچک‌نواز 27مجطهما آنکه ازرری 
فروتنی به زبردستان محبت می‌کند؛ بزرگوار و 


۱۳۹۵ 


کور 


مهربان. 

کوچک‌نوازی .* عمل کوچک‌نواز؛ مهربانی 
با زیردستان: آخوند... باکمال تلطف و کوچک‌نوازی 
مشغول احوال‌پرسی... گردید. (جمال‌زاده *۱۰۷) 

کوچکی :*(۳12)6 فرو تنی؛ فرمان‌برداری. 
جه » کوچکی کردن (نمودن) خدمت کردن؛ 
فروتنی کردن: با همذ کله‌شقی و یک‌دندگی‌اش.. 
کوچکی بسیار می‌نمود. (شهری۳ ۱۶۱) ه شا‌زادگان 
بزرگ... شرم‌ساری کرده و ادب‌ها ورزیده.... کوچکی 
کردند. رانضل‌الملک ۲۸۲) 

کوچگاه «3ع-0 رند.) دنیا؛ جهان هستی: زین 
کوچ‌گاه دولت جاوید هرکه خواست/ الحق خبر ز زندگی 
جاودان نداشت. (پرویناعتصامی ۲۴) 

کوچولو تالا کو چک (م.۲) ح-: یک زحمت 
کوچولویی داشتم اگر لطف کنید. 

کوچه :۷ هر جایی بیرون از خانه اعم از 
خیابان. میدان. و جز انها: بچه کجاست؟ - تو 
کوچه است. 
هکوچذ آشتی‌کنان کوچ؛ُ تنگی که دو نفر 
ثمی‌توانند به‌راحتی از آن رد شوند. ‏ 
کوچه دادن راه دادن برای عبور ازمیان 
حمعیت؛ راه باز کردن: دهاتیان کوچه دادند و چند 
تفر زیر تنش را گرفتند. (جمال‌زاده" ۱۳۲/۲) هر رومی 
که شاه عالم‌پناه را می‌دید. از ترس تیغ ذوالفقارکردارش 
کوچه می‌دادند. (عالآرای‌صفری ۲۹۴) 
« کوچهُ غلط دادن (قد.) فریب دادن؛ گم‌راه 
کردن؛ سردرگم کردن: آن دو شب‌کور راکوچة فلط 
دادم و... ازراه دیگر متوجه ماردین شدم. (زیدری ۶۷) 
« بر (به) کوچه چیزی زدن تظاهر کردن به آن: 
می‌زنم برکوچة دیوانگی در این بهار/ بیش‌ازاین خجلت 
زروی کودکان نتوان کشید. (صاب ۱ ۱۳۵۳) 
» خود را به کوچهُ علی‌چپ زدن تظاهر به 
بی‌خبری و بی‌اطلاعی کردن؛ تجاهل کردن؛ 
خود را به نفهمی زدن: خودت را به کوچهة علی‌چپ 
نزن. تو یک دردی داری که از من پنهان می‌کنی. (سه 
محمود ! ۳۹۸) هشما هم البته می‌دانید. اما روی مصلحت 


خودتان را به کوچه علی‌چپ می‌زنيد. (به‌آذین ۵۲) ه 
سرش تو کار نیست. شاید هم خودش را به ک وچ علی‌چپ 
می‌زند. (جمال‌زاده ۲۳ ۱۶۲) 


کوچه‌بازاری ۲032271 پیش پاافتاده؛ معمولی: 


حرف‌های کوچه‌بازاری. ه در تمام طول نمایش‌نامه. 
صحبت‌ها با لحن و لفظ عوامانه و کوچدبازاری است. 
(جمال‌زاده ۲ ۱۸۱) 


کوچه‌بند 0-2920 (قد.) هرجای تنگ و 


محدود؛ تنگنا: برآییم از کوچه‌بند رسوم / تدم در 
بیابان چو مجنون زنیم. (صائب ۲ ۲۸۸۷) 


کوچچه‌قجری هزوک زن هرجایی: اگر یک 


ننگ و نامه داشتم که مثل کوچه‌تجری‌ها هر شب خودم را 
یک‌جور درست می‌کنم. (-» شهری۲ ۱۵۴) 


کوچه گرد 0-۵-0 خانه‌به‌دوش؛ 


[آب‌انبارها] را مستراح... دانسته, خود را در آن تخلیه 
می‌کردند. (شهری ۲ )٩۷/۲‏ 

کودکانه ۳/2276 ۱. دور از عقل و منطق؛ 
بی خردانه: حس انتقام بود؟ یک دهن‌کجی کردکانه بود؟ 
(آل‌احمد؟ ۱۱۶) ۲ ازروی احساسات و دور از 
منطق؛ سطحی: با مسائل اساسی هم کودکانه برخورد 
می‌کند. ه به بيشة تو مرا, هم پلنگ عشق درید/ چه 
کودکانه گرفتار خط و خال شدم. (شهریار ۲۳۲) 

کودکی 00211 غفلت؛ بی‌ خبری: تابه‌کی کودنی 
و مستی و خودرایی؟/ تابه‌کی کودکی و بازی و نادانی؟ 
(پروین‌اعتصامی ۵۷) 

کودن 7 (قد.) ۱. سست و کند؛ تنبل و 
کم‌کار: هرگز... نشنیده‌ام که پهلوانان طلسم‌شده را به 
چنین وضع و با پای حیواناتی چنین کودن و کندرفتار 
یَرّند. (فاضی ۵۲۷) ۵ به چه چشم‌های کودن شود از نگار 
روشن؟/ اگر آن غبار کویش سر توتیا ندارد. (مولری۲ 
۲ «۲. ستور کندرو و غیراصیل؛ چهارپای 
کندرو: جنسی نماند یس من و رندان که بهر راه/چون 
رخش نیست پای به کودن درآورم. (خاقانی ۲۴۱) 

کور 1۲ ۱ آنجه به بیرون راه ندارد؛ مسدود؛ 


کوراجاق 


بسته؛ رود کرر. ه واگن‌های متروک.... دوردست‌ها 
روی خط‌های کور نشسته‌اند. (محمود؟ ۶۳) ۳. دور 
از آگاهی و شناخت؛ بدون تعقل: سعادت از عشق 
کور مثل جن از بسم‌ائله فرار می‌کند. (حاج‌سیدجوادی 
۷ ه تروریسم کور است. خشک و تر را باهم 
می‌سوزاّد. (-ه میرصادنی! )٩۳‏ ۳. خارج از حوزه 
دید يا کنترل دستگاه‌های مخصوص: فواپیماها 
از نقطةٌ کرری وارد خاک دشمن شدند. ۴. 
درهم پیچیده؛ بازنشدنی؛ نا گشودنی: زن به‌مثابة 
ریسمانی است که چون به گردن مرد اقتاد. گرهی کور 
می‌خوزد. (تاضی ۷۷۰) ۵ بدون آگاهی و شناخت 
یا بدون هدف: عقربه, کور و خون‌سرد. به حرکت کند 
خود ادامه می‌داد. (اسلامی‌ندوشن ۱۶۳) 

بو ه کور خواندن غلط برداشت کردن؛؟ تصور 
باطل داشتن؛ خیال بیهوده کردن: خیال می‌کند 
مفت می‌تواند دکان‌ها را از چنگ ما بیرون بیاوزد. کور 
خوانده. (میرصادقی *۱۸۱) ۰ اگر خیال می‌کنی می‌توانی 
من را مثل موم در دستت نرم بکنی, کور خوانده‌ای. 
(دانشور ۱۸۹) 

کور شدن . ازجریان افتادل؛ خشک شدن: 
از ینار بدتر وقتی است که سرچشمه خشک و کرر 
بشود. (جمال‌زاده*۱ ک) ۲. قطع شدن؟ بسته 
شدن: طبق چهارم آخر خط است و راهمان کور 
می‌شود. (دیانی ۸۷ هبه‌واسطة وقایع اخیر روسیه آن 
خط کور شده‌است. (مستوفی  )۱۷۱/۳‏ ۳. ازبین 
رفتن: در سر سفرة ممسک آشتها کور می‌شود. (شهری ۲ 
ره 

»کور کردن ۱. ضعیف کردن؛ ازکار انداختن: 
کینه و خاطره. چارچوب‌های ازپیش‌ساخته, ذهن تو را 
کور کرده! (علی‌زاده ۳۴۵/۱) ۲. بستن لوله يا مسیر 
عبور مایعات يا گازها. ۳ برهم زدن؛ محو 
کردن؛ برچیدن: شهرام... از خدا می‌خواست که نکند 
مادر این باغچه را هم بدهد کور کنند. (گلابدره‌ای ۲۱) ۰ 
این جوان نادان... با اين مزخرفات بی‌سروته عیشمان را 
به‌کلی کور کرد. (جمال‌زاده۳ ۴۲) ۴. شناخت و 
آگاهی را از کسی گرفتن؛ غافل ساختن: عشق 


۱۳۹۶ 


مال‌ومنال کورت کرده. جز اندوختن سیم‌وزر هدفنی 
نداری. (علوی؟ ۸۶ هه وصل کردنِ دانه‌های 
بافتنی به یک‌دیگر به‌نحوی‌که با خارج شدن از 
میل بافتنی شکافته نشوند. اين عمل درپایان 
کار بانتنی یا برای شکل دادن به حلقه‌استین و 
مانند آن انجام می‌گیرد. ‏ ۶ انباشتن خاک و 
جز آن در چشمه قنات و مانند آنهاء چنان‌که 
دیگر نتوان از آنها استفاده کرد: دشمن قنات‌ها را 
کور کرد. 

» کوروکبود (قد.) 
ناخوش آیند و رسوا: پیش هست او بباید نیست بود / 
چیست هستی پیش او کوروکبود. (مولوی! ۳۳/۱) ۲ 
پریشان و گرفته: چون فروبسته باشی و حلاوت غیب 
نیابی و کوروکبود باشی, گویی الله تو را فراگرفته‌است. 
(بهاءالدین خطیبی ۱۷۵/۲) ۳. تاریی: جسم تو که 
برسه‌گاه خلق بود/ چون رود در خانه‌ای کوروکبود؟ 
(مولوی!  )۲۲۲/۱‏ ۴. زیان‌دیده پشیمان» و 
سرافکنده: مخالفان به چند دفعت قصد کردند. آوازها 
افتاد. دشمنانکوروکبود بازگشتند. (بیهقی ۲ ۲۴۰) 
»کوروکچل ۱. آدم بی‌سروپا؛ بدظاهر: کمکم 
بی‌کارها و کوروکچل‌ها هم دوروور ما افتادند. 
(جمال‌زاده* ۴۵) ه اتومبیل از کوروکچل پر شده‌بود. 
(سه هدایت *۱۰۴) ۲. فرزند؛ بجه: حالا خیال کن 


زشت و ناقص؛ 


چهار تا کوروکچل هم پس انداختی. (حاج‌سیدجوادی 
۸ ه شماها هنوز یک مشت کوروکچل خدانشناس 
دورتان را نگرفته‌اند [تا] از مردی هم استعفا بدهید. 
(مسعود )۵٩‏ 

کوراجاق وةز(0/)0- عقيم؛ نازا: زنش کوراجاق 
است و بچه‌اش نمی‌شود. (شاملو ۸۴) 

کوراغلی نآو(۲0۲0)0 
۰ کوراغلی خواندن حرف‌های بی‌ربط و 
غیرمنطقی زدن: وقتی دیدم. هوا پس است و 
بیش‌ازاین تمی‌توان برای حضرات کوراغلی خواند. صلاح 
را در کوتاه آوردن مرانعه دیدم. (جمال‌زاده ۳ ۱۸۹) ه 
سران حزب توده هم به‌عقید؛ خود صف‌آرایی خویش را 
به‌اندازه‌ای کامل نموده‌بودند که عمقلی و اتباعش 


۱۳۹۷ کوره‌درد 


کوراعلی بخوانند. (سه مستوفی ۴۲۱/۳) 

کورانه عمته (ند.) کورکورانه (م. ۱) ج-: دوست 
از دشمن همی‌نشتاخت او/ نرد را کورانه کژ می‌باخت او. 
(مولوی! ۴۳۰/۲) 

کورباطن ۳8:6 ۱ بدجنس؛ بدذات: [بر] 
ملحدان کوریاطن... لعنت خدا... باد. (جمال‌زاده ۷۴ )۳٩‏ ۰ 
ای کورباطن, هرچی از مال من زیرورو کردی, از گوشت 
سگ حرام‌ترت باشد. (سه هدایت ۴۹۴) ۳ کندذهن؛ 
کم‌فهم؛ نادان: ايران این‌تدر رجال درخور سناتوری 
دلشته‌است و من کورباطن از آن بی‌خبر بوده‌ام؟ 
(مستوفی ۷۳ ه ای کورباطن! نمی‌دانی که ولی‌عهد 
بدون اذن و اجازء من آب نمی‌خوّد؟ (غفاری ۱۱۴) 

کورپخت »هد رند.) نامراد و ناکام؛ 
بدبخت: کنند این و آن خوش دگرباره دل / وی اندرمیان 
کوربخت و خجل. (سعدی ۲ ۱۶۲) 

کو رچشم ۳0۲-۵)۵(۹۲(قد ) نادان و بی‌بصیرت: 
از جنون می‌کشت هرجا بٌد جنین/ از حیل آن کورچشم 
دوریین. (مولوی۱ ۵۵/۲) 

کورچشمی ت (قد.) بصیرت نداشتن؛ نادانی: 
کورچشمی باشد آن کاین قصه او/ بشنود زین برنگیرد 
حصه او. (عطار ۲ ۱۶۲) 

کوردل ۴0۲61 بی‌بصیرت؛ نادان: [با] اظهار 
دل‌سوزی فوق‌العاده به‌حال این کوردلان بی‌تمیز... خود را 
برای حرکت کردن حاضر ساخت. (جمال‌زاده ۷ ۱۶۵) ۰ 
کوردل باد آن‌که این حال از حضور / فص خود نشلود چند 
از فرور. (عطار ۲ ۲۳۲) 

کوردلی :۰ نادانی؛ فقدان توانایی درک 
حقیقت: فرآن.. به یک سلسله صفات بد ازقبیل: 
کذب.... کوردلی»... وغیره اشاره کرده‌است. (مطهری۱ 
۹ ه انديشة دیگر بی‌ذوفی و کوردلی کسانی است که 
بعداز عهد صفویه در این شهر سکونت یا حکومت 
کرده[اند.](اقبال ۱ ۱/۹/۲) ه می‌فرستیم از قرآن آنچه او 
ود شفا, از کوردلی. و رحمت است گرویدگان را. 
(ترجما تضیرطبری )٩۰۵‏ 

کورس دنا 
بو ه کورس گذداشتن جلو زدن از یک‌دیگر در 


رسیدن به چیزی مانند عنوان؛ مقام نمره. و 
مانند آنها؛ رقابت کردن: آنها در گرفتن نمرة بیست 
باهم کورس گذاشته‌اند. 

کورسواد ۳1۲۶2۷50 (قد.) بی‌سواد پا کم‌سواد: 
دیدهٌ رمدرسیده کورسوادان از میل قلم و سرم مدادش 
کحل‌اندود [ است.] (لودی )۲۱٩‏ 

کورکن ۲5۲-101 پیج پا وسیله‌ای مانند آن که 
برای پستن مسیر عبور مج يا گاز روی 
سوراخی که آن مایع یا گاز از آن عبور می‌کند. 
هام میو3: 

کورکورانه عمج ۱. ازروی غفلت؛ 
نسنجیده: کورکورانه تصمیم نگیر. (حاج‌سیدجوادی 
۲ ه اطاعت کورکورانهُ اوامر شما در اين کار خطیر 
ازعهده‌ام خارج بود. (مشفقکاظمی ۱۸۰) هکورکورانه به 
قول گذشتگان نباید متکی شد. (مینوی " ۲۸۶) ۲. از 
روی بی‌توجهی: خداداد... کورکورانه رخت‌خواب 
سرد لاله را دست می‌کشید. (هدایت ۵ 4۷) 

کو رکورکی با نور کم و اندک: بالای 
سردر کاروان‌سرا.. چراغی کورکورکی می‌سوخت. 
(هدایت 6۳۰۶ 

کورکوری :۳7 کورکررکی +. 
مه مکورکوری کردن کم و زیاد شدنٍ نور چراغ؛ 
اجاق و مانند انها: چراغ نفتش, ته کشیده‌بود و 
کورکوری می‌کرد. 

کوره! ۲۲2 
مج » از کوره [به] در بردن کسی به‌شدت او را 
عصبانی کردن: ونتی مهمانی‌ای دارد تاآ‌که آبروش 
را پیش مردم پُرده باشی و از کوره درش بیری.... (سه 
شهری ۲ ۸۷) 
»از کوره [به] در رفتن به‌شدت عصبانی شدن: 
سرانجام مادرم... از کوره درمی‌رود. (شاملو ۲۵) ه 
سیامک بهٌ شنیدن اين سخنان از کوره به‌در می‌رود. 
(جمال‌زاده ۲ ۱۷۱) 

کوره" 517-2 ناچیز؛ مختصر؛ محقر: کوره ده کوره 
سواد. : 

کوره‌درد ۲.0271 درد خفیف و نامشخص ولی 


کوره‌ده ۱۳۹۸ 


طولانی‌مدت: مدت‌ها در پهلویم کوره‌دردی حس 
می‌کردم ولی جدی نمی‌گرفتم. ... 

کوره‌ده ۳۲۵-060۲ روستای کوچک و 
دورافتاده: ملتی که در هر کورهده او مردم حافظخوان و 
شاه‌نامه‌خوان داشته... فریب این یاوه‌گریی‌ها را 
نمی‌خوزد. (مستونی ۴۰۶/۳) ه کار به چایی کشید که در 
هر کوره‌دهی صاحب داعیه‌ای به‌هم رسید. (شوشتری 
۳۳۸( 

کوره‌راه «جبع-ت راه باریک و دورافتاده که 
عبور از آن تا دشوار است: مرد. از کوره‌راه 
وسط مزرعه می‌گذشت. (کریم‌زاده: شکرفایی ۳۷۹) ه نه 
چاده‌ای است و نه کوره‌راهی که به این‌جا منتهی شود. 
(فاضی ۲۲۵) 

کوره‌سواد 079720 سوادی اندک درحد 
خواندن و نوشتن ساده و ابتدایی: کوره‌سوادی.. 
از دوران سریازی فراگرفته‌بود. (محمدعلی ۵۵) ه باب... 


کوره‌سوادی... داشت. (درویشیان ۷) ه علی... با آن ذوق _ 


طبیعی و کوره‌سرادی که داشت, اطلاع زیادی حاصل 
کرده‌بود و خیلی چیز سرش می‌شد. (مینوی ( ۱۵۳) 

کوری زد 
«ه» [از به]کوري چشم کسی برخلاف میل او: 
خود را به یکی از این قصبات خرم دامن شمیرانات 
رسانیده... و به کوری چشم حاج‌عمو.. دق‌دلی درآوريم. 
(جمال‌زاده" ۸۰) ه ما خلاصهٌ مقصود آفرینش هستیم و 
از کوری چشمتان دنیا برای خاظر ما درست شده. 
(هدایت *۱۴۱) ه ما می‌خواهيم پادشاه ما مشل آمروز به 
کوری چشم آنها که نمی‌توانند دید. هميشه محبوب و 
عزیز باشد. (مستوفی ۴۲۴/۳) ه کوری چشم رقیبان 
بینش ما شد زیاد/ هم‌چر آتش, خار اگر در دید؛ ما 
ریختتد. (صائب: آنندراج) 
کوری وکبودی (قد.) زشتی و رسوایی: برون از 
خظة چرخ کبودش/ رهیده جان ز کوری‌وکبودی. 
(مولوی" ۲۳/۶) ه نرگس چه بُوّد. بنفشه را خود چه 
محل؟/ کوری‌وکبودی, به تو ماند؟ حاشا! (جمال 
عبدالرزاق: نزهت ۱۸۸) 

کوزه ۳026 


»کوزهُ کسی خیلی آب کرفتن ثروت‌مند 
بودن با نفوذ داشتن او: کوز؛ حکیم خیلی آب 
می‌گیرد. (میرزاحبیب ۳ 
کوزة کسی را لب سقاخانه گذاشتن او رااکمک 
کردن؛ مشکل او را حل کردن: البته ما اذعان 
داریم که در کشور پهناور ما باید اصلاحاتی بشود. اما 
این اصلاحات باید به‌دست بز اخفش انجام بگیرد و کوزة 
مارا لب سقاخانه بگذارد. (هدایت ۱۲۰-۱۱۹۴) 
» در کوزهُ فقاع کردن (قد.) به سختی انداختن؛ 
در تنگنا گذاشتن: بوی خُمّش خلق را در کوزة نقاع 
کرد/ شد هزاران تُرک و رومی, بنده و هندوی خُم. 
(مولوی ۲ ۲۸۴/۳) ه این فصول با اشتر... بگفتند و 
بی‌چاره را به دمدمه در کوزه فقاع کردند. (نصرالله‌منشی 
۳۸ 

کوس کدا 
ه کوس بستن (برداشتن) باحالت تهاجم 
به‌سوی کسی يا چیزی رفتن؛ حمله آوردن: 
علویه کوس بست به‌طرف آقاموچول. (هدایت ۶ ۴۲) ه 
همین‌که مرا دید... به‌جانب من کوس برداشت. (مینوی! 
۳۳۱( 
« کویس چیزی را زدن (فروکوفتن؛ کوفتن؛ 
نواختن) ۱. ادعای آن را داشتن؛ مدعی آن 
بودن: اين محصول داخلی در مرغوبیت با بهترین 
کالاهای خارجی کوس برابری می‌زند. »بعضی‌از شاگردان 
سابق استاد و بسیاری ازفرنگ‌برگشته‌ها خودشان کوس 
استادی می‌زنند. (علوی۲ ۲۶) ه کوس نودولتی از بام 
سعادت بزنم / گر پیینم که مد نوسفرم بازآید. (حانظ۱ 
۹ ۲. (قد.) آن ۳ اعلام کردن: چون پیغام سلطان 
به او رسیدهه فرمود که کوس جنگ فروکوفتند. 
(عالمآرای‌صفری ۲۱۵) ه خجل آنکس‌که رفت و کار 
نساخت/ کوس رحلت زدند و بار ساخت. (سعدی۲ ۵۲) 
هصبری فراکنید... تا صبح سعادت قیامت سر از تاریکی 
شب دنیا برزند. و کوس قیامت فروکوبند. (احمدجام! 
۱۶( 
» کوسس رسوایی (بدنامی) کسی را زدن او را 
به‌شدت رسوا کردن؛ او را بدنام و بی‌ابرو 


۱۳۹۹ 


کردن: می‌خواست... پیش‌از این‌که کوس رسوایی‌اش را 
پرسر بازار بزنند. به محل امتی برود. (فاضی ۲۳۴) ۰ 
کرس بدنامی ما را برسر بازار زده‌اند. (انضل‌الملک 
۳۲( 
کوس زیر گلیم زدن (قد.) > طبل » طبل زیر 
گلیم زدن. 
۰ کوس لمن‌الملکی زدن ادعای پادشاهی 
کردن؛ مفاخرت و دعوی بکتایی کردن: در هر 
گوشةٌ مملکت یکی یا چند نفر به‌عکم قلدری و 
بی‌پروایی... عم طغیان و خودسری برافراشته... کوس 
لمن‌المْلکی می‌زدند. (شهری۱ ۱۱۴) ه ابن‌زیاد... خود را 
به شیراز رسانیده‌بود و از همان لحظذ ورود کوس 
لمن‌الملکی... زده[بود.] (جمال‌زاده* ۱۶۴) 

کوسه عکنا 
ج-« کوسه و ریش‌پهن حالت تضاد و دوگانگی 
که در یک چیز واحد نمی‌گنجد؛ غیرمنطقی و 
ناهم‌خوان؛ دو چیز متضاد: هرگز نباید تصور کتند 
که کوسه و ریش‌پهن است. (هدایت *۸۸) 

کوفت ۶ هنگامی گفته می‌شود که درنظر 
گوینده» چیزی نامطلوب. بد. به‌دردنخور و 
موردنفرت است: بد کوفتی هستند, به‌درد شما 
نمی‌خورند. (حاج سید جوادی ۶۰ ۰ در تابلمه را 
پرداشت: معلوم نیست چه کوفتی درست کرده چه بریی 
می‌دهد. (سه میرصادقی ۴" ۶۲) ۲. برای نفرین یا 
سرزنش کسی گفته می‌شود؛ زهرمار؛ درد 
بی‌درمان؛ زغنبوت: کوفت, زهرمار. (امیرشاهی )٩۴‏ 


۳ بدترین چیز خوردنی؛ زهرمار: زندان انتادن من - 


کار را به زنم و پسرم سخت‌تر می‌کند. بی‌چاره‌ها تو خانه 
کنند. (شاملو ۴۳۸۵ 

«- ه کوفت خوردن بدترین چیز خوردنی 
نصیب کسی شدن؛ زهرمار خوردن: سر 
پخاریشان شیشه‌های عرق, فدونیم‌قد. همه‌رنگ. کوفت 
پخورندا (-» چهل‌تن: شکرفایی ۱۷۳) ۰ به او گفتم: 


بخورند. نرو خدا نکرده کشته می‌شری. (سه محمود؟ 


کوفت 
۳۳۵( 
کوفت... شدن (کوفتم بشود. کوفتت بشود ...) 
هنگام نفرین یا سرزنش کسی گفته می‌شود؛ 
ناگوار و ناخوش‌آیند شدنٍ چیزی برای کسی: 
همه داشتند نگاهم می‌کردند. غذا کوفتم شد. ه آبه‌نظر 
آنها] دست من بی‌نمک و غذایم بدطعم و آب‌دهن مرده 
بود که الاهی کوفتشان بشود. (-» شهری ۲ ۱۵۳) 
» کوف تکاری کوفت (م.۲) ج-: درد بی‌درمان, 
کوفت کاری. (-» شهری ۲ ۳۶۶) 
کوفتکاری کردن (نمودن) »کوفت کردن | : 
به پول‌داران کنم خدمت‌گزاری/ نمایم لقمه‌ای نان 
کوفت‌کاری. (عشقی  )۳۰۰‏ 
کوفت کردن خوردن با آشامیدن؛ زهرمار 
کردن: مادر غذا را جلوت می‌گذاشت و با اخم‌وتخم 
می‌گفت: کوفت کن. (وفی ۱۵) ه شب‌جمعه‌به‌جمعه باید 
عرق کوفت می‌کرد. (پارسی‌پور ۳۱۱) ه برود گوشة 
خراب‌شده‌اش, هر زهرماری که می‌خواهد کوفت کند. (-ه 
آلاحمد ۷ ۶۲) 
کوفت کردن چیزی را به کسی آن را به اوه تلخ 
و ناگوار کردن: با ایرادها و امرونهی‌هاء مهمانی را به 
همسرش کوفت کرد. 
کوفت گرفتن به عذاب گرفتار شدن؛ مردن: 
همه‌تان کوفت بگیرید از دستتان راحت شوّم. (چهل‌تن: 
داستان‌هایکرتاه ۱۱۵) 
کوفت‌وروفت شماتت؛ سرزنش: هی نشستم و 
هی‌کوفت‌وروفت مادر و خواهرش را شنیدم. (آل‌احمد؟ 
4 
کو فت‌وروفت کردن شماتت کردن؛ سرزنش 
کردن: مگر جلو زبانشان را می‌شد گرفت؟ وقتی شوهرم 
نبود. هزار ایراد می‌گرفتند. هزار کوفت‌وروفت می‌کردند. 
(آل‌احمد؟ ۱۹۶) 
» کوفت‌وزهرمار ‏ ۱. کوفت (م.۱) ح-: آن 
لامذهب‌هاء بچه‌هاشان اگر دلشان نخراست, می‌روند یک 
کانه‌ای. فمارخانه‌ای. کوفت‌وزهرماری, راه می‌اندازند. 
(-ه گلابدره‌ای ۴۳۷) ۵ لباس‌های آقا راب پودر صحرا و 
کوفت‌وزهرمار شتی. (-م شاهانی 0۷٩‏ ۲ کوفت 


کوفتگی 


(م. ۲) ح-: عزیزم گفته کوفت‌وزهرمار. (چهل‌تن: 
شکولایی ۱۷۸) ۱ 
« کوفت‌وزهرمار کردن ه کوفت کردن ح-: 
این‌ندر ورجه‌وورجه نکن, بیا غذایت را کوفت‌وزهرمار 
کن. 
« کوفت‌وزهرماری . ۱. هرچیز نامطبوع و 
ناگوار: اگر همان‌کوفت‌وزهرماری هر روزه راهم بدهند, 
بهتر از گرسنگی است. ۲ مشروب الکلی: دهانش 
بوی کوفت‌وزهرماری می‌داد. (سه میرصادقی ۸۸۴) 
« کوفت وماشرا کوفت (م. ۱) ح- : خشکه‌یزی تنور 
می‌خواهد. تاغار می‌خراهد. هزارجور کوفت‌وماشرای 
دیگر می‌خواهد. روغن, خیک‌خیک می‌خواهد. (سه 
شهری ۱ ۲۹۰) 
ه کوفت‌وماشرا کردن ه کوفت کردن <-: الاهی 
آتش به ريشة عمرتان بگیرد کوفت‌وماشرا کنید, زهرمار 
کنید, یک دئیقه من را راحت بگذارید. (سه هدایت ۱۵۶) 

کوفتگی :۲-۵ سرکوفته بودن؛ توسری 
خوردن؛ موردسرزنش قرار گرفتن: استاد مظهر 
پأس و بی‌استعدادی من شد‌بود. هرچه بر اهمیت و 
بزرگواری استاد.. دلالت داشت. کونتگی و 
توسری‌خوردگی مرا بیش‌تر می‌کرد. (علوی ۱ )٩۵‏ 

کوفته :6 
مه ه کوفتةٌ دست‌به گردن نوعی کوفته (نوعی 
غذا): غذای آن روز کوفتة دست‌به‌گردن بود. (-ه 
شهری ۲ ۵۰۳) 
» کوفته شدن (گشتن) (قد.) آزرده شدن؛ 
رنجیدن: خاطر ما از وی کوفته شد. (جامی * ۲۰۶) ه 
همه درویشان... کوفته گشتند و برنجیدند و متفیر شدند. 
(محمدبن‌منور؟ ۱۱۱ ۱۱۲) 

کوفته‌خاطر 2:۲ (قد.) رنجیده؛ آزرده: 
سلطان‌محمد بدان سیب عظیم کوفته‌خاطر بود. (جویتی! 
۶/۲ 

کوفته‌قلقلی ۳01-1 چاق و قدکو تاه؛ 
تپل: سیمین... یک کله از خطیبی کونته‌قلقلی بلندتر 
است. (فصیح ۳۳۸( 

کوفتی :اند ۱ بی‌ارزش؛ ناقابل؛ لعنتی: تنها 


۱۳۰۰ 


تفریح بچه‌ها در این پارک خاک‌بازی يا بالا رنتن از 
شرشره‌ای کوفتی است. (ترقی ۱۶۶) ه آن لباس کار 
کوفتی را بکٌن. (سه گلابدره‌ای ۱۲۷) ۰ همه‌چیز به فرووش 
رفت؛ همه‌چیز غیراز یک تکه زمین کوفتی در قبرستان. 
(سه دریابندری۲۶۷۳) ۲. حقیر؛ نالایق: آقاکی 
باشند؟ مرا می‌گویید آفا؟ یک آفای مدیر کوفتی. (سه 
آل‌احمد* 0۷۷ ۳. مشمئزکننده؛ نفرت‌انگیز: بوی 
کوفتی, عطر کوفتی. 

کوکت 16 ۱. عصبانی؛ خشمگین: پسر این 
حاج‌مصطفی حرف پاباش را به‌گوش نگرفت... و رنت با 
یک خانم معلم عروسی کرد و تمام حساب‌های 
حاج‌مصطفی به‌هم ریخت. یرای همین است که این‌تدر 
کوک است. (-» میرصادقی ۲ ۲۰۲) هفقط از یک چیز 
خیلی کرک بودم و آن ثُرکی حرف زدن آقای 
صفاء‌الممالک با ایشان بود. (مستوفی ۲۲۱/۲) ه اگرچه 
او هم از تول مردم اظهار می‌دارد. ولی معلوم است که از 
اين انتخاب کوک است. (نظام‌السلطنه ۲۶۹/۲) ۲. 
دل‌خور؛ ناراضی: اول خیلی کوک بود که باید ما را 
ول کند ولی یک‌دنعه... شیطانه به صرافتش انداخت که ما 
را هم... به ایران ببرّد. (جمال‌زاده*۲ ۱۱۷) ه من... از 
زار جا دل‌تنگ و کوک بودم. (عارف: ازصباایما ۱۳۷/۲) 
۳ میزان؛ روبه‌راه: کاروبارش کوک است. 
(حاج سید جوا ادی ۲۵۳) ۴. آماده؛ مهیا: وافور, کوک 
است. (دیانی ۱۶) ه بساط تنقلات ازهرحیث مهیا و لوازم 
عیش‌ونوش کاملاً کوک و روبه‌راه بود. (جمال‌زاده۲ ۱۷) 
۵ خوب؛ صمیمانه: روابطشان کاملاً کوک است. 
کوک چیزی دررفتن از تعادل خارج شدن 
آن: کوک آروارهاش دررفتهبود. (جمال‌زاده۱۰۶/۱۵) 
کوک شدن (گشتن) عصبانی شدن؛ برآشفته 
شدن: حالا دیگر همه حسابی کوک شده‌بودند و فریاد 
می‌زدند. (دریابندری ۲۷۵۳) 
کوک کردن ۱. ساختن و پرداختن و درست 
کردن مضمون. متلک. و مانند انها: حقا که شاعر, 
خوب مضمونی برایت کوک کرده[است.] (جمال‌زاده * 
۸ آرام نگرفت و نغمة دیگری کوک کرد. (مستوفی 
۷۲ ه زمانه... ساز معقرلی به جهت فارس... کرک 


۱۱۳۸ 


کولی‌بازی 


کرد. (کلانتر 0۱۴ ۲. آماده کردن: مرد خورشیدکلاه... 
واقور راکوک می‌کند. (محمود" ۳۴۰) ۳. (قد .) فریاد 
زدن؛ بانگ زدن: می‌باید که به خیابان هری کوک کنم, 
یعنی بانگ زنم که وی در کار هریوگان دور فرارفته‌بود. 
(جامی* ۲۹۷) ه وی گفتی که می‌باید که به... هری کوک 
کنم, یعنی بانگ کنم. (خواجه‌عبدالله ۲ ۶۳۰) 

« کوکك کردنِ کسی تحریک کرد او؛ 
برانگیختن او؛ پر کردن او: هربار که به خانة مادرش 
می‌رود. چنان کوکش می‌کنند که تا چند روز با هم ما 
دعوا دارد. ه اگر بچه‌ها.. بزرگ‌ترها را کوک نکتند, 
پدرومادرها... هیچ‌گاه به‌نکر سینما نمی‌افتند. 

»کوک کسی پر بودن بسیار عصبانی بودنْ او؛ 
منتظر بهانه بودی او برای ابراز خشم و 
عصبانیت: همین‌که ار را دیدم. فهمیدم کوکش پر است 
و تحمل هیچ حرفی را ندارد» اين بود که‌موضوع را اصلاً 
مطرح نکردم. 

« تو[ي] کوک کسی (چیزی) رفتن (بودن) ۱. 
کنج‌کاوانه به ار (آن) توجه داشتن؛ زیرنظر 
گرفتن او (آن): فاطمه... رفته‌بود توی کوک دخترآ: 
رگلابدره‌ای ۳ ۲. غیبت او را کردن؛ پشت 
سر او حرف زدن: آن‌قدر مزخرف می‌گوید... و از 
چپ و راست تو کوک مردم می‌رود که انسان را... با خود 
دشمن می‌سازد. (جمال‌زاده ۲ ۱۲۸) ه در قهوهخانة پاچتار 
اغلب توی کوک دا شآکل می‌رنتند و گفته می‌شد:... 
(هدایت۵۳۵) 

ک وکب 0]۳[9(ند.) ۱. نوعی گل‌میخ از طلا 
و نقره که برای تزیین بر دستهُ شمشیر تیردان؛ 
و مانند آنها می‌نشاندند: کوکب ترکش کنند از گوهر 
تاجملوک/ وز شکسته دست بت بر دست بت‌رویان 
سوار. (فرخی ۵۶۱) ۲ میخ یا گل کفش: چون کنم 
قصد این سلوک شگرف/ کوکب کفش از ستاره کنم. 
(عطار۵ ۳۷۲) ۳. اشک: مابر تو همی‌چکیم کوکب / 
چشم تو چرا ستاره‌ریز است؟ (یغما: ازمبایما ۱۲۳/۱) ۰ 
ریزم ز مژه «کوکب». بی‌ماه رت شب‌ها/ تاریک شبی 
دارم بااین‌همه کوکب‌ها. (جامی ۲ ۱۳۸) 

کوکی :1 آنکه کارهایش را بدون تصمیم 


قبلی و به‌صورت ماشینی انجام می‌دهد؛ 
بی‌اراده: عين آدم‌های کوکی شامم را می‌خورم و دراز 
می‌کشم و نکر می‌کنم. (محمود ۲ ۱۸۶) 

کول لد 
ج« » از کول کسی بار کرفتن (بارکشیدن) 
بهره‌کشی کردن از او: چون آدمی هستم سریه‌زیر و 
کم‌آزا... از کولم بارمی‌گیرند. (جمال‌زاده۲۴/۱۹) - 
مب رکول کسی سوار شدن بر او سلطه یافتن؛ او 
را به‌اطاعت خود واداشتن: ما آنچه از هر آدمی 
انتظار داریم. همین رفتار انسانی اوست یعنی اگر 
نمی‌خواهد بر کول او سوار شوند. نباید خودش هم. بر 
کول دیگران سوار شود. (-» میرصادقی ۱ ۱۳۵) 

کولا 10/۵(18 مرنوع نوشابه غیرالکلی گازدار: 
جلو در بقیع که حجاج را از آن بیرون می‌کردند. تل 
انباری از شیشه‌های خالی انوا کولاها در توطی‌های 
چوبی روی‌هم بالا رفته, تا سر دیوار. (آل‌احمد؟ ۸۰) 

کولاک ان 
و هکولاک کردن ۱. شدت عمل به‌خرج 
دادن؛ خارج شدبٍ وضع ازحد معمول: این 
روزها گرما هم مثل گرانی کولاک کرده‌است. ۲ کار 
شایسته و مهمی انجام دادن: حمید کولاک کرده. 
در امتحان نهایی تمام نمراتش بیست شد. ۳. دگرگون 
شدن؛ منقلب و خشمگین شدن؛ جوش 
آوردن: سربه‌راه.. شده‌بود. پس کولاک هم نمی‌کرد. 
(داتشور ۱۸۴) 

کولی نا[۲0]۳ دادوفریادکننده و بی‌شرم: خروس 
اين مرغها بسیار کولی و پرسروصدا... بود. (مستوفی 
۳۹۷/۳۲ 

کولی‌بازار :۷-0222 هیاهو و سروصدا؛ حنجال: 
اگر شستش خبردار بشود... کولی‌بازاری راه خواهد 
انداخت که آن سرش پیدا نباشد. (جمال‌زاده ۳ )٩۱‏ 

کولی‌بازی تعوط نام جاروجنجال؛ 
سروصدا؛ رسوایی؛ قشقرق: گلین‌خانم گفت: خوب 

تمام شد این‌قدر کولی‌بازی نداشت. (-» 

حاج‌سیدجوادی ۲۸۹) 

 «‏ کولی‌بازی درآوردن سروصدا به‌پا کردن؛ 


کولی‌قرشمال 


رسوایی راه انداختن؛ جاروجنجال ایجاد 
کردن: نه این‌که کولی‌بازی دربیاورد. نقط یک هق‌هق 
کوتاه. (چهل‌تن ؟ ۲۴) 
« کولی‌بازی راه انداختن سه » کولی‌بازی در 
آوردن ۸ : کولی‌بازی راه انداخته‌ای, خدا یک جو 
اقبال به بچة آدم بدهد. (سه شهری۲۴۹) 

کولیقرشمال 
بی‌حیا: من چه‌طور می‌توانم با اين زنیکة کولی‌ترشمال 
توی این خانه به‌سر ببرم. (هدایت ۲ )۸٩‏ 

کولی‌قر شمال‌بازی 821 کولی‌بازی ج+-. 
ه کولی‌قرشمال‌بازی درآوردن -» 
کولی‌بازی ه کولی‌بازی درآوردن: مرغ برایشان 
تخم می‌گذاشت و پشتش کولی‌قرشمال‌بازی درمیآورد. 
(هدایت ۱۴۳۴۶) 

کولییگری 1-ع-ذا[۲0]۷ کولی‌بازی -: دست 
گذاشتم به دادوفریاد و کولی‌گری. (میرصادقی  )۶۰۳‏ اگر 
دست از این.. کولی‌گری برنداری, امیدواريم بیایند 
پوزه‌بندت پزنند. (جمال‌زاده"۱ ۳۶) 

کول یگیری ذع-۲0]۷[1 کولی‌بازی «-: بالاخره 
با کولی‌گیری توانست خارج از نوبت کارش را به انجام 
از 

کون «(10۳ 
جو «کون‌ومکان جهان هستی؛ همه دنبا: یک 
نو تشویش... بر کون‌ومکان استیلا یافته [است.] 
(جمال‌زاده ۷۵۶ ه شکر حضرت آفریدگاری که یکی از 
بدایع قدرت او ایجاد کون‌ومکان... است. (شوشتری 
۹ ه گوهری کز صدف کون‌ومکان پیرون است / طلب 
از گم‌شدگان لب دریا می‌کرد. (حانظ ۱ )٩۶‏ 

کون ۷ پایین‌ترین قسمت چیزی؛ ته: کون 
خیارهای فرداشب مال من است. (-» درویشیان ۸ ۰ 


لقاهءو-نل[10]۳ _بی‌شرم؛ 


کون خمره سوراخ بود. (حلیةالکتّاب: کتاب‌آرایی ۵۰۲) ۰ 
عمری را در خانه به نماز ایستاده و بوربایی خْلّق انکنده 
و چرانزدانی برکون سبویی نهاده. (بیهقی ۲ ۶۷۳) 

مه » کون آسمان پاره شدن و کسی افتادن 
پرمدعا و افاده‌ای بودن آو: تحمل این پرمدعاهای 
افاده‌ای را نداشتم... انگار... کون آسمان پاره شده و آنها 


۱۳۰ 


هلفی افتاده‌اند پایین. (میرصادقی ۲ ۱۱۵) 

کون ترازو زمین زدن عذر و بهانه آوردن در 
انجام کاری. برای به‌دست اوردن امتیاز 
بیش تر: اول با آن شوق و علاقه کار را قبول کرد حالا 
کون ترازو زمین زده و می‌گوید: با اين دست‌مزد دیگر 
نمی‌توانم ادامه دهم. ه سر حق‌القدمش این‌قدر کون ترازو 
زمین زدید که بهش برخورد. (آلاحمد *۱۰۰) 

ه کون جنباندن ازجا برخاستن و حرکت 
کردن. به‌ویژه درمورد افراد چاق یا تنبل: اگرکون 
می‌جنباند و پی کار می‌رفت آمروز وضعش این‌طور نبود. 
کون چیزی بالا آمدن تمام شدن آن؛ به‌پایال 
رسیدن ان: اين وعده‌ووعیدها برای اين است که کون 
سال تحصیلی بالا بیاید و مدرسه‌ها را تعظیل کنند. (سه 
میرصادق ی" ۱۴۴) 

کون خر (قد.) آدم احمق و نادان: هر مزدوری 
دستوری و هر مزوری وزیری و هر مدبری دبیری... و هر 
کون خری سر صدری [گشته.] (جوینی ۲  )۵-۴/۱‏ خر ز 
رویاه می‌بنشناسند/ اینت کون خران و بی‌خبران! 
(انوری! .۳۷ 

کون خرما بحوش کوچک بر پوست بدن. 
کون خود را پاره‌کردن زحمت بسیار کشیدن: 
کون خودم را پاره کردم تا توانستم بار را به اين بالا 
رشان 

کون خود را هم کشیدن به خود زحمت دادن؛ 
تنبلی را کنار گذاشتن: آن‌قدر کونشان را هم 
نکشیده‌اند که دستکم پوست سیب‌زمینی را بگیرند. (سه 
شاملو ۲۶۸) 

»کون زدن تکان خوردن ناگهانی خودرو. 
»کون فلک (دنبا) را پاره کردن ۱. در همه 
آمور از بدونیک و در انواع فسق‌وفجور تجربه 
داشتن: از آنهاست که کون فلک را پاره کرده. جایی 
نیست که نرفته‌باشد و کاری تیست که نکرده‌باشد. ۲. 
بسیار بلند بودن: چنان دماغی به‌اندازه یک وجب از 
چپ‌وراست. به‌لول لطیفه‌گویان کرن فلک را پاره می‌کرد. 
(جمال‌زاده ۱۲ ۶۷) 

ء کون کسی سوختن رنج بردن او ازشدت 


۱۳.۲ 


حسد: اگر خبر موفقیت تو را بشنود. خیلی کونش 
می‌سوزد. ممکن است دیگر خانة ما نياید. 

کون کسی گهی بودن بدسابقه بودن او؛ بدنام 
بزدن او. 

»کون کی بود؟ برای بیان وجود نداشتن و 
موجود نبودن چیزی به کار می‌رود: سمنان سماور 
و آفتای‌لگنش کون کی (کاظمیه: 
قصه‌های‌کو چدل بخواه ۱۲۰: نجقی ۱۱۹۹) ه مگر خانة 
ابراهیم آقا اینها شیروانی دارد؟ شیروانیشان کون کی 
بود؟ (پهلوان: تشرب 
کون لخت (کون‌لخت) بدون همراه داشتن 
لوازم و وسایل ضروری؛ دست‌خالی: پیرزن 
لچکبهسر کون لخت به خان چه کسی باید برود؟ 
(پارسی‌پور ۱۱۳-۱۱۲ ه نکند می‌خواهی دختره راکون 
لخت بفرستیم خانة بختش؟ هرچه نباشد بالاخره لباس که 
باید برایش تهیه کرد. (شاملو ۲۰۷) 

»کون لق کسی (چیزی) ازجانب کسی گفته 
می‌شود که کاری را به‌نفع خود انجام می‌دهد 
درحالی‌که ضرر آن به دیگری می‌رسد: کون لق 
صاحب‌خانه, گلدان‌هایش را آب ندادم, همه خشک شد. 
»کون نشیمن نداشتن حوصلهٌ یک‌جا ماندن را 
نداشتن؛ بی‌قرار بودن: یاد بچه‌های خودش افتاد که 
کون نشیمن ندارند یک دقیقه توی خانه بنشینند. 
(گلابدره‌ای ۲۴) 

کون و پیزی کاری را نداشتن همت و اراد 
انجام آن را نداشتن لیاقت آن را نداشتن: کون و 
پیزی این‌جور کارها را ندارد. 

»کون وکچول کردن (ند.) رقصیدن: در طرب 
کردن و سرود گفتن وکون‌وکچول کردن آمد. (خیام ۸۰۲ 
»از کون آسمان افتادن هنگامی گفته می‌شود 
که کسی ازفرط خودپسندی خود را خبلی 
بالاتر از دیگران می‌داند: یک‌ریز مسخره‌اش 
می‌کرد. انار خودش ازکون آسمان انتاده. (میرصادقی ۳ 
۳ 

« از کون کسی خوردن تملق او را گفتن؛ منت 


بود؟ 


یفات ۶۳: نجفی ۱۱۹۹) 


کو نگشاد 
کرنش هم می‌خوزد. 
»از کون نفس کشیدن ازحال رفتن؛ بی‌هوش 


شدن؛ رو به مرگ رفتن: سلمان‌یک هم دیشب 
داشت نفّس از کون می‌کشيد. (-» هدایت *۴۶) 
« به کون کسی چسبیدن دنبال او بودن: به کونم 
چسبیده, هرجا می‌روم دنبالم می‌آید. 
» در کون کسی را لیسیدن و 
خوردن ح-: تو همان کسی بودی که تا پارسال... 
کون هم ما را می‌لیسیدی. (-» میرصادقی ۴ ۲۲۴) 
« دنبال کون کسی راه افتادن پیروی کردن 
بی چون و چرا از او؛ هواداری کردن از او: حتی 
النگوهايم را برایش فروختم و خرجش کردم. بیا حالا 
نگاهش کن چه‌طرر افتاده دنبال کون یک بچه مخنث. (سه 
محمود! ۲۸۸) 
کون‌برهنه 
بی‌سروپا: یک مشت 
صاحب شدند. 
کون‌خری 227271 (قد.) حماقت؛ نادانی: 
چون نداری بر کسی حقی,حقیقت‌دان که هست / هم تقاضا 
ریش گاوی هم هجاکون‌خری. (انوری ۲ ۴۵۴) 
کون‌دریده 270ص بی‌حیا؛ بی شرم: 
کسی‌که به ما نریده‌بود, فلا کون‌دریده بود! (هدایت * 
۳۳ 
کون‌سوزه -۳0۳7-907 رنجش و تا شدید 
ازروی حسادت يا به‌علت زیان بسیار. 
+ توینوزه گرفتن رنجش و تأثر شدید 
داشتن ازروی حسادت يا به‌علت زیان بسیار: 
ازشدت حسادت کون‌سوزه گرفته. ه امروز انکلساریا به 


6ط(۵۵۲6)۵- فقیر؛. ‏ بی جیز؛ 


آدم کون‌برهنه آمدند و زمین‌ها را 


من پیش‌نهاد کرد که پنج‌شش ماه با او مشغول کار بشوم... 
متن‌های پهّوی را به فارسی درخواهیم آورد و... نرهنگی 
هم تصحیح و تنظیم خواهیم کرد... دراین‌صورت خیلی از 
ادبا کون‌سوزه ‏ خواهند گرنت. (هدایت: نامه‌های‌هدایت 
۰ تنجفی ۷۹۹ 

کو نگشاد 1-0 آن‌که تن به کار نمی‌دهد؛ 
تنبل؛ بی‌حال: آدم کون‌گشاد يا منجم می‌شود یا 
ستاره‌شناس. (معروفی ۲۹۷) ۵ اینها ملت را کون‌گشاد 


کونگشادی 


بار آورده و طفیلی. (آل‌احمد *۲۶۸) 

کو نگشادی :2 تنبلی؛ بی‌حالی: از کون‌گشادی 
برای خودش هم غذا درست نمی‌کند. 
کونگشادی کردن تنبلی کردن: از ونتی 
[ اریاب] ناخوش شده افتاده... دنیا به‌کام ماست و هر اسبی 
که داریم می‌تازانيم. کمتر کار و بیش‌تر کون‌گشادی 
می‌کنيم. (شاملر ۴۷۱) 

کون لخت 2-100 کون‌برهنه ج: یک مشت آدم 


کون‌لخت را دور خودش جمم کرده. می‌خواهد حزب 


درست کند. 

کون‌لختی ۲ ۸ تنگ‌دستی؛ فقر: باوجود 
کون‌لختی, لوطی است. ۲ تنگ‌دست؛ فقیر: اين 
تیفه‌ای است که به گاوآهن ارباب‌ها می‌خوزد نه به 
گاوآهن ما کون‌لختی‌ها. (شاملر ۱۶۸) 

کون‌لیسی :عنام چاپلوسی؛ تملق: با 
کون‌لیسی و چاپلوسی توانست به ریاست اداره برسد. 

کون‌نشور 2407 بی‌دین؟ لامذهب؛ 
نجس: می‌بپنی آدم از چه کون‌نشورها حرف می‌شنود. 
(سه چهل‌تن ۲ ۱۶) ۰اگر وضع این‌جوری پیش برود. باید 
سرمایه‌ام را بریزم تو جیپ این کون‌نشورها. (سه 
میرصادقی ۳ ۵۴) ه ای لامذهب... ای بابی کون‌نشور... تو 
را باید به‌تتل رسانید. (جمال‌زاده*۱۷۰) 

کونه ع-م 
بع- ءکونة ترازو زمین زدن > کون 107 »کون 
ترازو زمین زدن: دراثر کون ترازو زمین زدن 
ناصدین, تمبربازان نوین تهاری به‌وجود آمدند که 
تمیرهای مضحکی... چاپ کردند. (هدایت ۱۵۴۶) 

کوْوس 5025 (قد.) زهر: سلطان‌شاه... ساکنان شادیاخ 
را کژوس طعن و ضرب مالامال چشانید. (جوینی! 
0۳/۲ 

کوه دا تود؛ بزرگ یا مقدار زیادی از هرچیز: 
صبع‌به‌صبح یک کوه رخت چرک لب حوض تلنبار 
می‌کند. (علی‌زاده ۲۸۸/۱) ه مارگاریت... زیر کوهی از 
درد و شکنجه می‌غلظید و دم نمی‌زد. (علوی ؟ ۱۳۳) ه 
نهادند بر دشت. هیزم دو کوه/ جهانی نظاره شده هم‌گروه. 
(فردوسی ۳ ۲۸۲) 


۱۳.۴ 


هه کوو آأخْد را جابه‌جا کردن (کندن) ه کوه 
کندن ج-: مگر کوه أعُد را جابهجا کرده‌ای که این‌قدر 
خسته‌ای؟! 
» کوه‌تاکوه (ند.) سرتأسر: زمین کوه‌تاکره 
جوشن‌وران/ برفتند با گرزهای گران. (فردوسی ۲ ۲۳۳) 
کوه در سوراخ سوزن رفتن (قد.) رخ دادن امر 
محال: کوه در سوراخ سوزن کی رَوّد؟/ جز مگر کآن 
رش یکت شود. (مولوی ۲ ۴۸۳/۲) 
»کوه راکاه (کْه) کردن کارهای سخت را آسان 
کردن: زمزمة یک بیت... کوه‌های غمشان را کاهی کرده. 
(شهری۲ ۱۸۷/۲) ه کوه را که کن به استغفار و خوش / 
جام مغفوران بگیر و خوش بکش. (مولوی * ۴۸۳/۲) 
کوه رونده (ند.) اسب با شتر درشت‌اندام و 
قوی‌هیکل: به کوه رونده درآورد پای/ چو پولاد 
کوهی روان شد زجای, (نظامی ۲ ۳۷۱) 
ء کوه قاف به سوزن برکندن (قد.) انجام دادن 
کار غیرممکن و محال: فوّت از حق خواهم و توفیق 
و لاف/ تابه سوزن برکنم اين کوه قاف. (مولوی * ۸۶|۱) 
۰ کوه کندن انجام دادن کاری بسیار سخت و 
خسته کننده: دو تدم برداشت و به‌نظرش رسید که کوه 
کنده‌است. (ترقی ۱۹۶) ه مادرش می‌گفت: خسته شده 
حال‌ندار است. کوه کنده؟ امتحان‌هاش تازه تمام شده. 
(میرصادقی *۱۳۶) 
کوه کوه زیاد؛ به‌فراوانی: کره‌کوه خاشاک از خارج 
آوردن غیر مقدور است. (غفاری ۳۲۸) 
« از پشت کوه آمدن از مسائل روز بی‌خبر 
بودن: یارو از پشت کوه آمده‌بود. خیال می‌کرد با آن 
پرل کم می‌تواند ماشین بخرد. 
« مثل کوه أخد قوی+ نیرومند: برایش جادو 
کردم... ملاابراهيم... قول داد که سر هفته نمی‌کشد که 
خدیجه می‌میرد. اما نشان به آن نشانی که یک ماهگذشت 
خدیجه مثل کوه اعد روزبه‌روز گنده‌تر می‌شد. (هدایت8 
۸۵ 
کوه‌اوبار 0)0(]۷[057-.1 (قد.) بسیار عظیم: 
نهنگ کوهاوباری و شیر آهن‌خای/.... (عمعق ۱۸۷) 
کوه‌پاره» کوهیاره 1-۳272 ۱. قطعه بزرگ از 


ر 
3 


۱۳۰۵ کهنه 


هرچیز: آن کوه‌پاره‌ها را می‌بینی که وسط رود افتاده. 
آنها پایه‌های سدی است که شاه‌پور در هزاروششصد سال 
پیش بسته‌بود. (مینوی! ۱۵۴) ۲. (قد.) اسب 
قوی‌هیکل و درشت: راست. گفتی جبال حلم امیر/ 
بار آن کوه‌یاره بود مگر. (فرخی ۱ ۱۳۵) 

کوه کوب «نا-< (ند.) اسب قوی و زورمند: 
کوه‌کوبان رایگان اندر کشیده زير داغ/ بادپایان را دوگان 
اتدر کمند افکنده خوار. (فرغی ۲ ۱۷۷) 

کوهه معط رند.) ۱. زين اسب: ز نزدیکان او 
مردی دلاور/ بشد بر کوه کرهی تگاور. 
(فخرالدین‌گرگانی ۲ ۳۶۳) ه ز کوهه بهآفوش بردارمت / 
به‌نزدیک فرخنده‌زال آرمت. (فردوس ی" ۱۴۳۸) ۲ 
حمله؛ نهیب: چو در معرکه برکشم تیغ تیز/ به کوهه 
کنم کوه را ریزریز. (نظامی ۲ ۱۱۲) 
و کوهه زدن (ند.) حمله کردن: سیاهی که 

اندیشه را یی کند/ چو کوهه زند. کوه از او خوی کند. 
(نظامی ۲۳۰۲) 

کوهی نطن۲ ساده‌لوح و بی‌خبر: این عالم.. 
نزدیک است به عالم حیران چون بیابانیان و کرهیان که 
خود همت ایشان بیش‌از آن نرسد. (نظامی‌عروضی ۱۶) 
ه رسول خدای عزوجل از کوه بود.. چون در کوه و در 
مردم کوهی طعنه زنی, در رسول خدای... طعنه زده‌باشی. 
(احمدجام ! ۲۱۱-۲۱۰) 

کوی 7 (قد.) گستر؛ُ نفوذ و احاطةٌ چیزی؛ 
قلم‌رو: اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست/ 
ر‌روی باید جهان‌سوزی نه خامی پی‌غمی. (حافظ۱ 
۲۱ ه جمله در کری سلامت می‌روند/ فارْ از بار 
ملامت می‌روند. (ابیرحسینی ۴۹) ه سمدیا در کری 
عشق از پارسایی دّم مزن/ هر متاعی را خریداری‌ست در 
بازار خویش. (سمدی* ۲۹۳) 

کویز ۲2۷2 (ند.) ظرفیت اخلاقی؛ ت و 
بردباری: جوان‌مرد. مردی است که وی را مصیبت رسد 
یا از وی چیزی فایت گردد که مصیبت را فراسازد و کویز 
دارد. (خواجه‌عبدالله۱ ۵۴۸) 

کهبد 0)2(4<-:101(قد.) گوشه‌نشین و زاهد: همان 
کُهید که ناییداست در کوه/ به پرواز لناعت رست از 


انبوه. (نظامی " ۲۱۶) 

کهر 1۵27اسب یا استری که به‌رنگ سرخ تیره 
است: تو هم کمتر نه‌ای از آن رتودا/ کهر کمتر نباشد از . 
کبودا, (ایرج ونم 

کهربا [ی] .که ربا [ی] [7د]20۳3-:2 به‌رنگ کهربا؛ 
زرد: چهره‌ام شد کهربا اشکم عقیق / بیش‌ازاینم نیست 
از لعل تو رنگ. (جامی۲۹۲۱) 

کهف 6طق (قد.) ملجا؛ پناه‌گاه: امرای عظام جهرم 
در قطر فارس فقرا و ضعفا را کهفی بودند. (نطب ۶۱۶) ه 
توانگران دخل مسکینانند و ذغیرمٌ گوشه‌نشینان و مقصد 
زائران و کهف مسافران و محتمل بار گران ازیهر راحت 
دگران. (سعدی۱۶۳۲) 

کهف الامم هه :0, ]9اه (قد .) به صو رت لب 
و عنوان به‌کار می‌رفته‌است؛ ماجا امت‌ها؛ 
پناه گاه همه: تاهمه بر فال عید, جان ملک‌فعل را/ دا 
سگی برنهیم بر در کهف‌الامم. (خافانی ۲۶۰) 

کهف الفقر! 2:].0.1.)00275(قد .) به‌صورت لقب 
و عنوان به‌ کار می‌رفته‌است؛ پناه گاه فقیران؛ 
آمیرکبیر عالّم عادل... ظهیر سریر سلطنت و مشیر. تدبیر 
مملکت. کهف‌الفقرا... . (سعدی ۲ ۵۵) 

کهف المله 2۵6.0۱۳06116 (قد .) به‌صورت لقب 
و عنوان به کار می‌رفته‌است؛ پشت‌وپناه ملت 
(مسلمان)؛ پشت‌وپناه مسلمانان: اشعٌ رایات 
مجد و معالی صاحباعظم... کهف‌المله... ساطع و تابان 
باد. (نخجواتی ۴۰/۲) 

کهل ام (قد .) غیر قابل‌کشت؛ نابارور: یله ادرار. 
زمین کهل داده‌اند. (عین‌ماهرو: گنجینه 0۷۲/۵ 

کهن «ده.اند. : 100۶ 
« ه کهن شدن (ند.) از رونق و رواج افتادن: 
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر / سخن نو آر که 
نو را حلاوتی‌ست دگر. (فرخی ۱ ۶۶) 

کهنانه ۰-226 (ند.) چیزی که زمان برآن گذشته 
باشد؛ قدیمی: این کس... از غذاهای سرد بیمار گردد 
و به غذاهای گرم راحت یابد از بیماری‌ها و به خاصه از 
شراب کهنانة انگوری. (اخوینی ۱۳۳) 


کهنه عم( 


کهنه پرست 


ب«ج ه کهنه شدن محو شدن از خاطر؛ ازیادها 
رفتن: خاطر‌های زیادی از سفرش به کربلا و مشهد 
داشت که هيچ‌وقت کهنه نمی‌شد. (میرصادنی" ۱۱۰) ۰ 
والمة سیدجمال‌الدین لذری کهنه شده‌بود. (حاج‌سیاح! 
۳۳۲( 
کهنه کردن چیزی را به دفعات تجربه کردن: ما 
عمری است که این حرف‌ها را کهنه کرده‌ايم. (جمال‌زاده۲ 
۱۹۰( 
کهنه پرست مهم آن‌که از را‌ورسم قدیم و 
اندیشه‌های خرانی و قدیمی طرف‌داری 
می‌کند؛ . مرتجم؛ مُل: او... ازلحاظ عقیدت... 
اریستوفنان محانظه‌کار و کهنه‌پرست 
نمی‌توانسته‌است قرار گیرد. (زرین‌کوب ۲۷۹۳) ه بی‌چاره 
پیرمرد تا می‌خواست حرفی بزند... او را ارتجاعی و 
کهنه‌پرست و خرافاتی... می‌گفتند. (جمال‌زاده ۳ ۱۷۳) 
کهنه پرستی -1عمل کهنه‌پرست؛ هواداری از 
انکار کهنه و سنت‌های خرافی: ما را جداً در اين 
خیال تخطله می‌کنند و به کهنه‌پرستی... منسوب 
می‌تمایند. (اقبال! ۳/۱/۲) ۰ این هم یک سلیقه‌ای است 
ولی خیلی کهنه‌پرستی است. (مستوفی ۵۵۲/۳) 
کهنه‌پیر 0076-01۴ (ند.) جهان: به هرلحظه جران 
اين کهنه‌پیر است/ به هر دم اندر او حشر و نشیر است. 


موردیستد 


(شیستری )٩۴‏ 
کهنه پیرا[ی] [7-]10۳26-0(*5 (ند .) طبیعت که در 
بهار گیاهان برهنه را ازنو با برگ و شکوفه 
می‌آراید: کهنه‌پیرایان صنع ازیهر نوعهدان بایغ/ 
رزمهها از کارگاه روم و کرده‌اند. 
(ترجمهمحاسناصفهان ۱۰۶: لفت‌نامه) ه به شهری از 
اناصی بلاد چین درختی بود... کهن‌سال و تازه‌روی.. نه 
کهنه‌پیرایان بهارش مطراگری کرده و نه رنگ‌رزان 

خزانش گونه مزعفری داده. (وراوینی ۳۹۸) 

کهنه دوز ت1ال-10006 (ند.) کهنه پرست «-: چون 
مرا جمعی خریدار آمدند /کهنه‌دوزان جمله درکار آمدند. 
(مولوی ۲ ۱۵۶/۲) 

کهنه‌رباط ۲۵۳۵6-۲۶)0(05۶ (ند.) جهان؛ دنیا: 
خودت به خاک‌نشینان این کهنه‌رباط می‌گفتی:... 


سشتر 


۱۳.۶ 


(جمال‌زاده۲۵ ۱۳۲) ه این کهنه رباط را که عالم نام 
است/... . (خیام ۱۹۳) 

کهنه‌سوار 9۷2۲ع0۳2 ماهر و استاد . در 
هرکاری: خود را در میدان سخن‌وری از کهنه‌سواران 
می‌دانست. (شوشتری ۲۳۶۷) ۱ 

کهنه‌فروش ۲0۳-10 (ند.) ریذگی آن‌که 
مطلب و مفهوم کهنه‌ای را بازگو می‌کند: نوبت 
کهنه‌فروشان درگذشت/ نوفروشانيم و اين بازار ماست. 
(مولوی۲ ۲۴۶/۱) 

کهنه کار 0۳۶12۲ دارای تجربه و سابقه؟ 
زرنگ و آزموده و واقف به راه و چاه امور: 
سلطان, از آن کهنه‌کارهای تيزشم بود. (اسلامی‌ندوشن 
۲ بتول که کهنه‌کار برد و بادفت تمام گفته‌های فرخ 
را گوش می‌داد... جزئیات نقشة جوان را تصدیق می‌کرد. 
(مشفقکاظمی ۱۶۰) 

کهنه کاری ۲ وضع و حالت کهنه‌کاره 
باتجربگی؛ کارآزمودگی: اطبا.. به علامت 
کهنه‌کاری و تند نوشتن به‌غایت بدخط می‌نوشتند. 
(شهری" ۲۸۳/۲) ه من هم ازروی آزمودگی و 
کهنه‌کاری تعلیمی به او می‌کردم. (تائم‌مقام ۲۳۵) 

کهیر تنطد 
« ه کهیر زدن به‌شدت خسته و عصبی شدن 
ازدست کسی؛ کلافه شدن: آن‌قدر یک موضوع را 
تکرار کرد که ازدستش کهیر زدم. 

کی ۳0 
وه ...کی حالاکی؟ هنگامی گفته می‌شود که 
بخواهند گذشت مدت زمان طولانی را نشان 
دهند: به خدا یک چکه آب توی خانه نداریم. پریروز 
کی حالا کی؟ دو روز است ما داریم بی‌آبی می‌کشيم. 
(شاهانی: آدعوضی ۱۵۵: تجفی ۱۲۰۵) 
۰ کیکی‌ام (کیکی‌ات....) بودن انتظار و 
بی‌صبری شدید داشتن: عصری من کی‌کی‌ام بود که 
زود از مکتب‌خانه خلاص شده به تماشای طاق‌زنی استاد 
بروم. (مستوفی ۲۷۱/۱) 
ک یکی کردن بی‌صبرانه انتظار کشیدن: کی‌کی 
می‌کردم تا آخر هفته بشود و به مهمانی بروم. 


۱۳.۷ 


از کی تاحالا ۱. مدت طولانی؛ زمان زیاد: 
ازکی تاحالا نشسته‌ام. هنوز دکتر نیامده‌است. ۲ 
هنگامی گفته می‌شود که بخواهند موضوعی 
را رد کنند و منکر آن شوند: ازکی تاحالا تو بزرگ 
فامیل شده‌ای که ما خبر نداشتیم؟ 
» تاکی چه‌قدر؟؛ چه مقدار؟: ای مردم دل‌خون 
وطن دغدغه تاکی؟1/ چون شه ز وطن دل بکند, دل بکن 
از وی. (بهار ۳۳۷) ه تاکی این پردهُ جان‌سوز پس پرده 
زنم؟/ تاکی این ناوک دل‌دوز نهان اندازم؟ (سعدی؟ 
0۹ 

کی 
» کی‌به کی است؟ ‏ ۱. شلوغ است؛ 
هرج‌ومرج است: هر بار که پولی دستم آمده, فکر 
کردهام مگر آدم عاقل بابت تکه زمینی که توش 
می‌نشیند. پول می‌دهد, این‌همه زمین, کی‌به‌کی است؟ 
(مژذنی ۳) کی‌به‌کی است؟ بگیر بخورا ما چه داریم که 
بترسیم‌اها؟ چه داریم؟ (سه به‌آذین ۱۵) ه هزارتا خانه را 
می‌برند هزارتا عفت بی‌سیرت می‌کنند اگر یکیش گیر 
بیفند. کی‌به‌کی است؟ (-ه شهری" ۲۷۰) ۲ 
مسئولیت با کی است؟؛ چه کسی تصمیم 
می‌گیرد؟ : بعد نشانت می‌دهم که این‌جاکی‌به کی است! 
(دریابندری "۴ ۶۶) 
«کی گفته (میگوید)1 هنگامی گفته می‌شود که 
بخواهند چیزی را انکار کنند: اخم‌های کمال به‌هم 
رفت: من هیچ خوش ندارم جلو جمع آواز بخوانم من که 
آرازخوان نیستم. کی گفته تو آوازه‌خوانی؟ مگر هرکی 
برای دوستانش آواز می‌خواند. آوازه‌خوان است؟ (سه 
میرصادقی *۱۷۷) 

کیا 5 (ند.) ۱. سرور؛ بزرگ: جهد می‌کن تا توانی 
ای کیا/ در طریق انیبا و اولیا. (مولوی! ۶۱/۱) ۲. 
حرمت؛ عزت و آبرو: چون نخچیر در شأن تقدیر 
انتاد. محتشمان بی‌حشمت و کیایان بی‌کیا و حرمت شدند. 
(جوینی * ۱۲۱/۳) 
بو کیاویبا کیاپیا ج-. 

کیاییا حلال و شکوه؛ 
دم‌ودستگاه؛ نفوذ و اعتبار: خو... [او] را در ایام 


1-01-72 


کیر 


کیابیایش دیده. (دریبایندری" ۶۵) ه پسر سرهنگ... به 
اعتبار کیاییای پدرش درس نمی‌خواند. (آل‌احمد۵ ۱۲۰) 
۲ شخص صاحب مقام و نفوذ و اعتبار: چرا 
کیابیا باشد؟ً 
(حاج‌سیدجوادی ۷۸ ه ازمیان آنها یک نفر که 


نیم‌تاج‌خانم با ید همه‌کار: 0 ۳1 


مسن‌تر و جاافتاد‌تر به‌نظر می‌رسید... از کیاییاهای 
معروف شهر است. (سه جمال‌زاده؟ ۵۳/۲) ه 
شاباجی‌خانم کیابیای شهر برد و صاحب مجلس. 
(آل‌احمد* ۵۰) 
جع ه کباییا داشتن حلال و شکوه 1 دم‌ودستگاه 
داشتن؟ بروبیا داشتن؛ مقام /۳ قوذ و اعتبار 
داشتن: می‌توانستم.. برای خودم کیابیا داشته‌باشم. 
(علوی ۴ ۶۷) 

کیابیایی )2.7 دارای کیاپیا: تتسول ما در نخجوان 
کیابیایی است... ارباب مناصب شب‌ها در منزل آو جمع 
می‌شوند. (مخبرالسلطنه ۳۲۲) 

کیان 16((20 (قد.) سروران؛ بزرگان: تا 
سخن‌های کیان رد کرده‌ای/ تاکیان را سرور خود کرده‌ای. 
(مولری ۶۵/۱) هدر خاک خفته‌اند کیان گر نه مردوزن / 
کردندی از پرستش تو مُلک را شعار. (خافانی ۱۷۷) 

کیانیی :۲ (قد.» شایسته پادشاهان؛ شاهوار؛ 
عالی: کمان کیانی به زه راست کرد /به یک دم وجودش 
عدم خواست کرد. (سعدی۱ ۳ هبینداخت رستم کیانی 
کمند / سر ابرش آورد ناگه به بند. (فردوسی ۴ ۲۵۸) 

کیایی :)5( (قد.) بزرگی؛ سروری: باری 
گرت به گور عزیزان گذر بُوّد/ ازسر بنه فرور کیایی و 
سروری. (سعدی؟ 0۷۳۳ 

کي‌بانو ««دط-زنی که همه از او حرف‌شنوی 
دارند و حساب می‌برند: خانم‌بالا.. یکی از پیره 
کی‌بانوهای شهر بود و معروف به آداب‌دانی و چیزفهمی. 
(آل‌احمد: س‌گذشت کندوها ۶۷: نجفی ۱۲۰۶) 

کیخسری کی خسرو [۲0205۳0]۷ (ند) پادشاه 
بزرگ و والامقام: شاهان بر آستان جلالت نهاده سر / 
گردن‌کشان مطاو و کیخسروان گدا. (سعدی" 0۷۰۱ 

کیر ۲ن۲ ۱ 
کیر خر نادان؛ ابله. 


کیسه ۱۳۰۸ 


« کیر گاو تازیانه: داروی دیوانه باشد کیر گاو. 
(مولوی! ۲۲۲/۳) 
ه به کیر گاو زدن حرام کردن؛ نفله کردن: هرچه 
ارث به او رسیده‌بود. به کی رگاو زد. 

کیسه عتمال؛ پول؛ دارایی: موفع حرکت به لاهه 
مبلغ.. را از کيسة خود به حساب‌داری نخست‌وزیر 
پرداختم. (مصدق ۲۷۹) ه یکی ازجملة اين مسئولیت‌ها, 
دادن مشاغل مهم منفعت‌دار به بعضی‌از جوانان.. است 
آن‌هم فقط پرای به نان رساندن دوستان و اثوام و غارت 
کردن کيسهة ملت و دولت. (ابال ۱ ۶/۴/۴) ه از در خانةً 
طییبان مستغنی باشد, و از فرض خواستن و به کاسه و 
کيس هسایگان طمع داشتن مستفتی باشد. (بحرالفراقد 
۳0۰ 
مه ه کيسة باروت وجود پر از خشم: اين باسخ 
مودب اشرف گویی جرله‌ای بود که به کيسة باروت 
تاهیدخانم افتاد. (مسف‌کاظمی ۸۵) 
ه کسه بردوختن (قد.) » کیسه دوختن «: 
رسولان حضرت... از حضرت به مواعیدی که از آن, كيسة 
استظهار بر توان دوخت.. موجبات فراهم آمده. (زیدری 
0۹ 
ه کیسه بریدن (قد.) جیب‌بری کردن؛ دزدی 


کردن: از کاسب و تاجر بازار تامدعیان هدایت انکار و 


خدمت به جامعه کسی نیست که غیراز طراری و بریدن 
کیسٌ مردم... قصد و غرضی دیگر داشته‌باشد. (اقبال! 
۴ ور ۲/۲) هگرت سلام کند دانه می‌نهد صیاد / ورت 
نماز برد کیسه می‌بُرّد طرار. (سعدی ؟ 0۷۰۲ 

کیسه به آن کسی کشیدن حرف درشت و تند 
به او زدن؛ او را سرزنش کردن: بادم نیست [او] 
چه گفت... که منوچهر و مهشید چنان کیسه‌ای به تنش 
کشیدند که از دخترک نازنین چیزی باتی نماند. 
(میرصادفی* ۱۵) 

ه کیسه به صابون زدن (قد.) خالی کردن کیسه؟؛ 
خرج کردن؛ ازبین بردن: خالانی از چشم و زبان, 
شد پیش تو گوهرفشان/ تو عمر او را هرزمان, کیسه به 
صابون می‌زنی. (خانانی 66۹۷ 

و کیسه پرداختن (قد.) همه پول را خرج کردن: 


صبری که بود مایا سعدی دگر نماند/ سختی مکن که 
کیسه بپرداخت مشتری. (سعدی ۴ )۵٩۱‏ 

کیسه (کیس خود را) پر کردن (انباشتن) جمع 
کردن مال از هر راهی چه حلال. چه حرام؛ 
مال‌اندوزی کردن: او هیچ منظوری جز پر کردن کیسه 
ندارد. ه باید تا زور حکومت می‌رسد... هرچه بیش‌تر 
کیسه را پر کرد. (جمال‌زاده۱۱ ۸۷۶ هکسانی‌که دستگاه 
کشور ما را می‌گردانند جز در انديشة انباشتن کیسد خود 
نیستند. (خانلری )۲٩۰‏ 

»کیسه دوختن طمع به چیزی داشتن؛ منتظر 
به‌دست اوردن سود ازطرف کسی يا چیزی 
بودن: یادت باشد که خیلی‌ها کیسه دوخته‌اند. تنها 
شیخک نیست که می‌خواهد به نوایی برسد. (علوی ۴۵۲) 
ه صحبت زنان را چون مار انعی پندارد که از او هیچ 
ایمن نتوان بود و بر وفای او کیسه‌ای نتوان دوخت. 
(نصرالله‌منشی ۲۰۸) 

کیسةٌ کسی به تن کسی خوردن آزار و اذیت او 
به دیگری رسیدن: هنوز کیس؛ او به‌تنت نخورده تا 
خوب او را بشناسی. 

کیسهٌ کسی را خالی کردن از او پرل زیادی 
گرفتن: زیب... گفت:... برای شب سه‌شنبه وعده‌اش بگیر 
و هرطور شده کیسه‌اش را خالی کن. (حجازی 6۳۷۶ ه 
مواظبند که کدام‌یک کلاهش را برداشته, کیسه‌اش را 
خالی کنندا (سه مسعود ۲) 

کیسهُ مارگیری هرچیزی که از توی آن اشیای 
شگفت‌انگیز بتوان بیرون آورد: دلیقه‌ای 
نمی‌گذشت بدون آن‌که یک نفر از ما سخن دیگری را 
نبریده, از کيس مارگیری حافظه, پادگار تازه‌ای چون مار 
پر خط وخالی به‌میان محفل نیندازد. (جمال‌زاده ۲ ۲۳) 
کیسه وفا نکردن (ند.) کفاف ندادن پول؛ تمام 
شدن پول؛ خالی شدن جیب: وصلش ز دست 
رفت که کیسه وفا نکرد/ زخمش به دل رسید که سینه 
سپر نداشت. (خاقانی ۵۵۸) 

» از کيسهٌ خلیفه بخشیدن از دارایی دیگری بذل 
و بخشش کردن: درست است که از کيسة خلیقه 
می‌بخشید, ولی تابه‌کی و تابه‌کجا؟ (جمال‌زاده۲ ۱۷۰) 


۱۳۹ 


کیفب 


0 


»ا زکیسه خوردن + جیب »از جیب خوردن. 
»از کیسة کسی رفتن ضرر کردن او؛ خرج بی‌جا 
کردن او: هر خرجی برای این خانه بکنی, از کیسه‌ات 
رفته‌است. 
» از کیسٌ کسی رفتن چیزی (کسی) محروم 
شدن او از ان (او)؛ بی‌نصیب ماندن او از ان 
(او): در حکومت زنجان حسن‌بگ نامی پیش من بود 
مرحوم شد, از کيسٌ من رفت. (طالبوف ۲ ۲۶۱) 
» از کیسه مایه گذاشتن از دارایی خرج کردن: 
بالاخره ما مجیور شدیم از کیسه مایه بگذاریم و مهمان 
ناخوانده‌ای را راهی شهرش بکتیم. 
«به کسه زدن تصاحب کردن: قنیرعلی... درمواقع 
بی‌کاری با رنقا تمارکی داشتند و... کمتر اتفاق می‌افتاد که 
ده‌دوازده صاحب‌فرانی گوش یاران را نبرّد و به کیسه 
نزند. (جمال‌زاده ۲۲ 0۷۱ 
ه به کیسهةٌ کسی رفتن نصیب او شدن؛ به او 
رسیدن: نیج اين تنزل به کیسة انگلیس می‌رود. 
(جمال‌زاده ۲۴ ۱۴) 
»و کیسه کردن جمع کردن؛ تحویل گرفتن: من 
هم هی قول و وعده بود که مثل ریگ خرج می‌کردم و 
خدا عمرت بدهد... تو کیسه کردم. (جمال‌زاده ۲۸ ۵۵) 
« در کیسه را باز کردن خرج کردن: حاضر است 
کس‌وکار و زن‌وفرزند را فدا کند و در کیسه را باز نکند. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۱ع) 
کیسه‌پیمار تقسن-.بی‌پول؟ فقیر. 
ه کیسه‌پیمار شدن بی‌چیز شدن؛ فقیر شدن: 
پرادر! تن بیمار نشوی, کیسه‌بیمار نشوی. (-ه شهری۲ 
۳۳۲/۸۱ 
کیسه پر 56-۲ ثروت‌مند؛ مال‌دار: هر قلدر و 
صاحب‌نفوذ و کیسه‌یری... می‌توانست... مالکیت آن محل 
را فراهم [نماید.] (شهری ۲۵۴/۴۲) 
کیسه‌پرداز 2۳082 (ند.) ۱. بخشنده؛ 
شنیدم که ولتی مردی بود. 
جرآن‌مردپیشه.... کیسه‌پرداز, غریب‌نواز. (وراوینی ۲۲۴) 
۲ آنکه هم ثروتش را بخشیده‌است؛ 
بهی دست. 


دست‌ودل‌باز: 


« ه کیسه‌پرداز شدن (قد.» تهی‌دست شدن 
به‌علت بخشیدن همه ثروت: نیاز من چه وزن آرد 
بدین ساز/ که خورشید غنی شد کیسه‌پرداز. (حافظ! 
۳2۵ 


کیسه‌دار 19-57 (ند.) آن‌که هنگام ارزانی 


چیزی را می‌خرد و مدتی نگاه می‌دارد تا 
هنگام گرانی آن را بفروشد؛ محتکر: کفر و دین را 
نیست در بازار عشق/ کیسه‌داری چون خم گیسوی تو. 
(سنایی ۲ ۱۰۰۴) 


کیسهدوز 2-»عذ(ند.) متوقم؛ امیدوار: روزم ز 


توء دل‌نروز باشد گویی/ بختم ز تو, کیسه‌دوز باشد 
گویی. (شرف‌الدین‌شفروه: هت ۵۵۸) 

کیش نا 
جه ه کیش دادن برانگیختن و تحریک کردن 
کسی علیه دیگری: هر مذهب و مسلک تازه‌ای 
دعواهای حیدرنعمتی را کیش می‌دهد و بهانة تازه‌ای 
می‌شود برای تکفیر. (آل‌احمد ** ۱۵۸) 
کیش کردن راندن و بیرون کردن: مدیر با معلم 
کلاس اول نمی‌ساخت آخرش هم کیشش کرد. 

«کیشی به فیشی شدن پیش آمدن کوچک‌ترین 
تغییر نامناسب: ما از آن زن‌هایی نیستیم که تا کیشی 
به فیشی می‌شود و لک خربزه و ته خیار تلخ می‌شود 
یته‌پوتة مرد را روی آب بريزيم. (-ه شهری۲۳۳) 

کیف ۲6۷ (منسوخ) نوعی داروی آرامبخش که از 
ترکیب چند ماد:ة مخدر به‌دست می‌آمد. ۳ 
معمولا برای آرام کردن و خواباندن کودکان آن 
را به کار می‌بردند: معمولاً برای این‌که نوزاد... نحسی 
نکند. یک حب کیف و پا یک فاشق شربت کوکنار 
می‌خوراندند. (کتیرایی ۶۹-۶۸) ه تنباکوی جانکی 
مشهور است, و سکان آن حدود به کیف و چرس و پنگ 
مداومت می‌نمایند. (مرری ۵۰) 
» کیف دنیا (روزگار) را کردن (بردن) 
خوشی فراوان کردن؛ لذت بسیار بردن: تاجوان 
هستی کیف دنیا را یکن. ه هرچند وقتش را آدم یک‌جا 
سر کند و کیف روزگار را بیّد. (سه شهری۲۳۸۲) 
» کیف کسی کوک بودن وسایل آسایش و 


کیفیت 


خوشی او فراهم بودن؛ سرحال و خوش‌حال 
بودن او؛ آن دنعه‌ها پروین می‌آمد. حسابی عشق 
می‌کرد کیفش حسابی کوک بود. (-» میرصادقی*۰٩)‏ ۰ 
کیف روح‌الله وفتی کاملاً کوک بود که در گوشه‌ای از 
آسمان نطعه ابری سراغ می‌کرد. (جمال‌زاده۳ ۱۰4) ه 
عمله‌ینای او از عمدةالتجار ما کیفش کوک‌تر است. 
(مسعود ۱۳۶ 
کیف کسی کوکث شدن به آسايش و خوشی 
رسیدن او؛ خوش‌حال شدن او: اگر تعمیرکاری 
توی خانه اتفاق می‌افتاد. کیف من بیش‌تر کوک می‌شد. 
(مستونی ۱۶۶/۱) ه تمام امریکایی‌هایی که با آنها 
ملاقات‌های خصوصی کردیم... اظهار مساعدت نمودند, و 
کیف ماکوک شد‌بود. (فروغی ۶۵۲) 
کیف‌وحال ۱. خوشی؛ لذت: آثار شکسییر.. 
برای خواص هم یک حداقل هنر و مهارت و بلندی لازم 
است تا کیف‌وحالی ایجاد کند. (دریابندری! ۹ ۰ اگر 
هرگز بوی نان تازه.. به دماغتان رسیده‌باشد... به 
کیف‌وحال چون من کسی... یی خواهید برد. (جمال‌زاده 
۱ ۰.۲ خوش‌گذرانی: بهرام عرق‌خور و اهل 
کیف وحال بود. (جمال‌زاده۳ 0۵ 
« س رکیف سرحال؛ خوش‌حال؛ مسرور: دیروز 
او را دیدم خیلی سرکیف یود معلوم است که مشکلاتش 
خل شده. 
» سرکیف آمدن خوش‌حال شدن+ نشاط و 
شادی پیدا کردن: [کُردها] وقتی سرکیف می‌آیند, که 
بشنوند. روزگار حسین‌قلی‌خانی شده‌است. (مستوفی 
۷۳۳«( 

کیفیت ۳۶02۱ ۱ میزان خوبی و فایده 
چیزی؛ درجه مرغوبیت: گرانی فیمت دلیل کیفیت 
اجناس نیست. ه درکنار آفزایش تولید باید به کیفیت هم 
توجه نمود. ۲ (قد.) لذت و خوشی؛ کیف: اکثر 
مردم در فصل بهار به سیر و تفرج به آن بقعة شریفه روند 
و خالی از کیفیتی نیست. (شوشتری ۸۱-۸۰) ۳ (قد .) 
مست‌کنندگی؛ مستی: در هوای موانقت ناجی / آب, 
کیفیت شراب دهد. (ناجی‌تبریزی: آندرج) ه فرفی میان 
گرم و تر و سرد و خشک نیست /کیفیت شراب در افیون 


۱۳۰ 


نهاده‌ايم. (یافرکاشی: آندرج) ۴ (قد.) حالت 
خماری چشم معشوق که در عوالم شعر 


مستی اور دانسته شده‌است: در شيشة گردون : 


نیست کیفیت چشم او/ اين ساغر مردافکن, مینای دگر 
دارد. (صائب ۳ ۲۵) ه مرا کیفیت چشم تو کافی‌ست /... 
(متسوب‌به‌باباطاهر) 
«ج ه کیفیت داشتن دارای جنس يا نوع خوب 
بودن؛ مرغوب بودن؛ قابل‌قبول بودن: اين 
پارچه‌ها کیفیت ندارند با یک بار شستن ریش‌ریش 
می‌شوند. 

کیقبادی. کی‌قبادی 
پادشاهی؛ سلطنت. 
بو هکیقبادی کر دن (قد .) پادشاهی کردن؛ مانند 
شاهان زندگی کردن: بیا تا نشینیم و شادی کنیم/ 
شبی در جهان کی‌قبادی کنیم. (نظامی۲۸۵۲) 

کیک ۲57۲ 
بو « کیک در پاچه (تنبان» شلوار) بودن 
ناراحت و نگران بودن: ستاره را ز روای تو کیک 
دریاچه/ زمانه را ز سخای تو ریگ در موزه. (انوری! 
۷۹ 
کیک در (به,تو) تنبان (شلوار, پوستین؛ پاچذ) 
کسی افتادن ۱. > کک »کک تو تنبان کسی 
افتادن (م. ۱): کیک در تنبانم انتاده‌بود و پیش خود 
فکر می‌کردم که دیوانگی است که آدم اینها را بگذارد و 
برود خود را گرفتار اسم‌فاعل و اسم‌متعرل بکند. 
(جمال‌زاد:۱۲ ۱۶۷) ۲. + کک هکک تو تنبال 
کسی افتادن (م. ۲): خود کلاه و سرت حجاب تواند/ 
چه فزایی تو بر کله, دستار -کله آن‌گه نهی که درفتدت / 
سنگ درکفش و کیک در شلوار. (ستایی ۲ ۱۹۹) 
» کسی را کیک نگزیدن ء کک و کک... 
نگزیدن: آن‌قدر تضرع و زاری نمودم که دل سنگ آب 
می‌شد و آخوندک را کیک نگزید. (جمال‌زاده ۴ ۰6۵۲/۱ 
فریاد مظلومان که درزیر چوپ‌وفلک از دربار دولت و 
حکام به آسمان بلند می‌شود. آقایان را کیک نمی‌گزد. 
(حاج‌سیاح۳۳۸) 

کیل 5671 (قد.» ۱. معیار؛ میران: غیاث‌الدین در 


۲۵-۵00201 ز(ند.) 


۱۳۰ 


کینه 


مدت اقامت به عراق چنان‌که گویند همسایگان خود را به 
کیل ایشان می‌پیمود. و مدارات می‌نمود. (خرندزی: 
ترجمهمیرت جلال‌الدین: گنینه ۲۹۹/۴) ۲ 
اندازه گیری+ سنجش: ساریان‌های نجیب... باید با 
یک دنیا سرانکندگی... روانه بشوند چه با وزن و کیل و 
مانند آن تحویل گرفته, باید حساب پس بدهند. (شهری؟ 
۸۵ ه آنچه ز میراث پدر یافتی/ خوار ببخشیدی 
بی‌کیل و من. (فرحی ۲ ۳۱۹) 
«« درکیل آوردن (ند.) وزن کردن؛ سنجیدن: 
ازجملا التزامات او یکی آن بود که ملتزم شده‌بود که عشر 
مستفلات درکیل آزد. (آقسرایی ۲۲۰) 

کیلدار ۲-187 سنجنده و تنظیم‌کننده: زیان به 
مثابت حاجب است.... و حافظه خزانه‌دار. و متفکره 
کیل‌دار. (نجم‌رازی ۶۰۳) 

کیلویی (1100(0 ۱ به‌صورت بی‌ضابطه و 
بی‌حساب‌وکتاب؛ نستجیده؛ ‏ الکی: بعضی‌از 
شاگردها خیلی دوستش دارند چون کیلویی نمره می‌دهد. 
۲ بی‌ارزش؛ بی‌اعتبار: اين روزها از اين 
مدرک‌های کیلویی خیلی‌ها دارند. 

کیله 6 !. جیره؛؟ سهم: هر روز یک موز كيلة این 
بچه است. ه نیم سیر کیله توتون چپق و بیست دانه سیگار 
مقرری روزانه را به ده بار از توتون‌نروش می‌خرید. 
(شهری! ۲۰۶) ۳. اندازه گیری؛ پیمایش: کاسب باید 
موقع کیلة جنس دفت کند, مبادا ذره‌ای کم‌وزیاد شود. 
«عه » کیله کردن پیمانه کردن؛ اندازه گیری کردن: 
برنج‌ها رکه کیله کردی, سهمی هم برای ما کنار بگذار. 

کیمیا ]نا . هرچیز نایاب و 
دست‌نیافتنی: میوه‌ای که او هوس کرد‌بود در آن شهر 
آن‌هم در آن سرمای زیر صفر کیمیا بود. ه ازیک‌طرف تا 
بخواهی سورچی زیر دست‌وپا ريخته, ازطرف دیگر علیق 
گران شده و مسافر کیمیا. (شاملو: لب‌خندتلخ ۴۲: تجفی 
۹ آ۲. هرچیزی که می‌تواند احناس پست را 
به اجناس عالی تبدیل کند: جان گدازی اگر به آتش 
عشق/ عشق را کیمیای جان بینی. (هاتف 6۳۱ ۳. 
(قد.) افسون؛ مکر و حیله: دگر سام کو بود ما را 
نیا / بیرد از جهان دانش و کیمیا. (فردوسی ۱۴۴۲۳) ۴. 


انسان کامل مکمل که می‌تواند سالکان را 
تربیت کند و به مقامات عرفانی برسائد: 
پیغامبران... دروفت خویش همه کیمیا بودند... هرکجاکه 
دعای ایشان و نفّس ایشان می‌رسید. از حالی به‌حالی 
می‌گر دید. (احمدجام ۲۳۹-۲۳۸) 
هه کیمیا جستن (قد .) نیرنگ‌بازی کردن؛ حیله 
ورزیدن: پرستنده بودی همی با نیا / نجویم همی زین 
سخن کیمیا (فردوسی ۲ ۲۵۹/۶) 
کیمیا شدن نایاب شدن: امروز مردمی و وفاکیمیا 
شدست/ .... (خافانی 0۷۸۶ 
کیمیاکردن (قد .) حیله کردن؛ نیرنگ زدن: گنتم 
این عمر شهوتآلوده/ چون در و چرن شکر به‌هم سوده 
به فسون و به کیمیا کردن/ که تواند زهم جدا کردن؟ 
(نظامی ۲ ۲۳۲) 
» کيمياي سعادت (قد.) وسیلهٌ به‌دست آوردن 
نیک‌بختی: دریغ و درد که تااین‌زمان ندانستم/ که 
کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. (حافظ ۱ ۲۰۲) ههرکه این 
شرط را نکو دارد/ کیمیای سعادت او دارد. (نظامی۴ 
۳۲۰( 

کیمیاباف ۲۰-92 (ند.) حیله گر: کیمیابانان... روح 
عوام و مردم بی‌چاره‌را به دام تدبیر و تزویر می‌کشند و 
قربانی خیالات خود می‌کنند. (حاج‌سیاح۲ ۲۳) 

کیمیاساز 1[5-52] هن رمد.) حیله گر؛ مکار: 
نخری زرق کیمیاسازان/ نیذیری فریب طنازان. (نظامی ۴ 
۳۲ 

کینه 1:6 
« ه کینه به (در) دل داشتن احساس عداوت 
کردن و نفرت داشتن: آن عده.. چون آن را قسمت 
ازلی خود می‌دانستند. کینه‌ای به دل نداشتند. 
(اسلامی‌ندوشن )۸٩‏ ه حس کرد که دیگر کینه‌ای در دل 
ندارد. (آل‌احمد۴ ۱۵۰ 
کین شتری دشمنی عمیق و پای‌دار: [او]كينة 
شتری دارد. (دانشور ۵۶) ه نسبت‌به عرب... کينة شتری 
می‌ورزید. (هدایت ۲۲ ۱۴) ۱ 
عینةً کسی را در (به) دل گرفتن احساس 


عداوت پیدا کردن نسبت به کسی و از او نفرت 


کیوان ۱ ۱۳ 
پتیب دیاس ار سر سس 
داشتن: شا‌زاده پذیرفت و خواسته‌ناخواسته کین زن را آزدی/روانش بر من درود آزدی. (فردوسی ۱۴۵۷۳) 
به‌دل گرفت. (پارسی‌پور ۱۵۶) ه نصرت‌الدین برای او کیها نگشا(ی] (د]088ع-] (ند.) جهانگدا م-: 
نامه‌ای ننوشت و به‌نام وی خطیه نخواند. غیاث‌الدین كينة . به‌پیش اندرون سام کیهان‌گشای / فروهشته ان تاج پر 
او را دردل گرفت. (مینوی ۲ ۲۹۹) همای. (فردوس ی ۲۰۶) 
کیوان ۲657 (ند.) آسمان: گر او سر زکیوان فرود 


۳ 


گاب‌بندی ن1معط-50ع 
بو ه کاب‌بندی کردن گاوبندی <-: حاجی هم... با 
صاحبان کارخانه‌های آن‌جا به لول خودش گاب‌بندی کرد. 
(هدایت ۶۷) 

گاراج 2875 
ج گاراج زدن ۱. روی خود را کم کردن: بزن 
گاراج بابا؛ تو هم برای ما مسئول شده‌ای؟! ۲. دست 
از کار کشیدن به‌علت عدم توانایی: بزن گاراج تو 
دیگر خیلی پیر شده‌ای. 

گاز 7قع 
۰ کازگرفتن در میان گرفتن و فشردن لب 
زیپ لباس؛ کفش؛ و مانند آنها چیزی یا جایی 
از بدن را. ۱ 

گازرشست 237074061 (فد.) خوب شسته‌شده: 
دانای همیشه... یکی را جامة گازرشست ایمان 
درپوشانّد... و یکی را بر چارسوی خذلان به دکان حرمان 
بنشاند. (رارندی ۳) ه کرباس‌های گازرشست بیاری, و 
این سفره در مسجد جامع بنهی» تا آن کسانی‌که ما ر... 
غیبت می‌کنند... پبینند. (محمدین‌منور! ٩‏ ۱٩۳ح.)‏ 

گازری (-متقع (قد .) به رنگ سفید: در اول بهار که 
غزاله و بره در یک مرتع اجتماع یابند... کوه دامن پیراهن 
گازری تا کمرگاه درنوردد. (زیدری )٩٩‏ 
ج هگازری کردن (قد.) سفید کردن: تیره‌روز ما 
سفیدی یابد از آن‌کس‌که او / دلق شب راجیب نیلی کرد و 
دامن گازری. (داله‌هروی: آنتدراچ) 


گاف 25۶ 


هگاف دادن ه گاف کردن : از بس که تو 
اداره گاف داده, دیگر همه نسبت په او بدیین شده‌اند. 
گاف کردن ازروی بی‌فکری و بی‌احتیاطی کار 
پا سخنی را که نبایست انجام یا گفته 
می‌شده‌است. انجام دادن یا گفتن: فکر می‌کنم که 
ذوق‌زده شده‌بودم و داشتم گاف می‌کردم. (محمود ! ۴۳۹) 

گاله ء31ع دهان بسیار بزرگ و گشاد: یک آدامس 
انداخته توی گاله‌اش و هی تق‌تق صدا می‌کند. 

گام «25 
مود گام بازپس نهادن (قد.) به عقب برگشتن: 
عارف.. اگر گام بازپس نهد, محجوب گردد و اگر گام 
فراییش نهد در حیرت غرق گردد. (خواجه‌عبدالله ۲ ۳۳۲) 
ه در معرکه تا گامی پیش توانی نهادن هرگز گامی بازیس 
منه, (عتصرالمعالی ۲ )٩٩‏ 
کام بازگرفتن از کسی (قد.) پیش او نرفتن؛ ترک 
کردن او: دلم که مرغ تو آمد به دام بازگرفتی / نه خاک 
تو شدم از من چه گام بازگرفتی؟ (خافانی ۶۷۸) 
گام برداشتن (قد.) اقدام کردن؛ کار کردن: به 
کام دل خویش برداشت گام / شده شاددل, یانته کام و نام. 
(فردوسی" ۳۶۷ ر 
ه گام برگرفتن (قد.) عمل کردن: می‌خواهم که به 
سایه آیم اما می‌ترسم که مرا گویند که در راحت نفس 
خود گام برگرفتی. (جامی۱۰۳۹) 
ه گام به گام مرحله‌به مرحله؛ آهسته و منظم: 


گام‌زن ۱۳۴ 


آموزش زبان باید به‌صورت گامبه گام باشد. 

گام بیرون نهادن (قد.) سرپیجی کردن: از امر تو 
و نهی تو گردون و زمانه / یک‌سو نکشد گردن و بیرون 
نتهد گام. (مسعودسعد ۱ ۴۵۳) 

گام [فرا ] پیش نهادن (قد.) اقدام کردن: ما یدان 
مقصد عالی نتوانیم رسید / هم مگر پیش نهد لطف شما 
گامی چند. (حافظ ۲ ۱۲۳) ه عارف... اگر گام بازپس نهد. 
محجوب گردد و اگر گام فراپییش نهد در حیرت غرق 
گردد. ( خحواجه‌عبدالله ۲ ۲ 

« گام تن داشتن (قد.) آهسته راه رفتن: دست 
همت پس فراخ آمد مرا/ پای همت تنگ دارد گام 
خویش. (خافانی 0/۸۰ 

ن گام خستن (قد.) به‌زحمت افتادن: چند هنکامه 
نهی بر راه عام/ گام خستی برنيامد هیچ کام. (مولوی! 
۰/۳( 

هگا گام (قد .) مرحله به مرحله: رفتشت سوی شهر 
اجل هست روزروز/ چون رفتن غریب سوی خانه 
گام‌گام. (ناصرخسرو* ۳۰۸) 

گام‌زن مدع رند.) ۱ آن‌که یا آنچه سریع راه 
می‌رود؛ تندرو: یکی اسب باید مراگام‌زن/ سم او ز 
پولاد خاراشکن. (فردوسی" ۳۹۲ ۲ بااراده؛ 
باهمت؛ اهل عمل: هر خسی از رنگ‌گفتاری بدین 
ره کی رسد؟/ درد باید عمرسوز و مرد باید گام‌زن. 
(ستایی ۲ ۲۸۵) 

گاو ۷و ۱ کودن؛ نفهم؛ احمق: تو درس می‌دهی. 
برای اینها بهتر است که بچه‌ها گاو از مدرسه بیایند 
برون. (-ه میرصادقی" ۱۵۶) ه زو گاوتر تدیدم و 
نشنیدم آدمی/ در دوكتش عجب غلطی کرده روزگار. 
(فخرالدین گرگانی: لفت‌نامه) ۲ بزرگ» گنده» و 
چاق: آدمی مثل او گاو و چاق ندید‌بودم. ۳ (قد.) 
پهلوان؛ دلیر: کردم روان و دل را بر جان او نگهبان/ 
همواره گردش اندر ردان ند و گاوان. (دفیقی: معبن) 
ج هگاو آوردن (قد.) فریب‌کاری کردن: هان و 
هان با او حریفی کم کنید/ چون که گاو آزد گره محکم 
کنید. (مولوی ۱ ۲۸۳/۱) 

ه گاو بستن گاوبندی ج-: دکتر با بیمارستان گاو 


بسته‌است. بیمارستان با دکتر. همه درفکر چاپیدن هستند. 
(میررصادقی* ۳۰) ه با فروشندگان گاو بسته با ایشان به 
چند برابر حساب بکنند. (شهری 6۳۶۳/۵ 

»گاو بی‌شاخ‌ودّم قوی‌هیکل و نادان و احمق: 
هرچه با اين گاو بی‌شاخ‌ودم حرف می‌زنم. هيچ‌چیز 
نمی‌فهمد. 

گاو پای اندرمیان داشتن (قد.) دخالت کردن 
آدم نادان در کار: انوری آخر نمی‌دانی چه می‌گویی! 
خموش!/ گاو پای اندرمیان دارد مران خر در خلاب. 
(انوری " ۲۶) 

کاو حاج‌میرزاآقاسی آن‌که بی خبر و سرزده به 
همه‌جا وارد می‌شود: گاو حاج‌میرزاآقاسی باز 
پیدایش شد. نمی‌شود جایی برویم و او سر نرسد. و 
حاج‌میرزاآقاسی» وزیر محمدشاه قاجار 
بوده‌است. (متوفای ۱۲۶۵ ه.ق.) 

»گاو در خرمن کسی کردن (قد.) برای او ایجاد 
مزاحمت کردن: هر خری در خرمنش می‌کرد گاو/ 
کشته را هرگز سکان نذهند تاو. (عطار ۱۷۲*۶) 

ه گاو راندن (قد.) شیار کردن زمین برای 
زراعت: کردکی دیدیم گاو همی‌راند و زمین 
همی‌شورید و پیری شوریده‌ای برکنار ارزن‌زار تخم 
می‌پاشید. (جمال‌الدین‌ابوروح ۲ ه هرکه علم خواند و 
عمل نکرد. بدان ماد که گاو راند و تخم تیفشاند. 
(سعدی ۲ ۱۷۷) 

« گاو زر (ند.) صراحی‌ای ازجنس طلا که 
به‌شکل سر گاو ساخته می‌شد: در کف آهوان بزم. 
آب رز است و گاو زر/ آتش موسوی است آن, دربرگاو 
سامری. (خاقانی ۲۲۷) 

هگا شبرده آنکه محصول زحمتش را دیگران 
می‌خورند و از او به‌عنوان منبع درآمد استفاده 
می‌کنند: رعیت را گاو شیرده خود حساب [می‌کردند.] 
(دهخد!۲ ۱۱۹/۲) هعجالتاً جامعه گاو شیرده ماست و 
دنیا به کام ما می‌چرخد. (سه هدایت۱۲۶) 

هگا وکسی به چرم [ اندر] بودن (قد.) پایان کار او 
معلوم نبودن: ز جنگ آشتی بی‌گمان بهتر است/ نگه 
کن که گاوت به چرم اندر است. (فردرسی ۸۳۸۳) 


۱۳۹۵ 


گاو کسی زایبدن (زادن) ‏ ۱. مشکل با زیانی 
برای او پیش امدن: حالا تازه گاومان زاییده و 
ازترارمعلوم نورچشمی به مرض کوفت مبتلا هستند. 
(جمال‌زاده۲ ۲۲۲) 
رسیدنْ او: به هندوستان پیری از خر فتاد/ پدرمرده‌ای 


۲ (قد») به دولت و ثروت 


رایه چین گاو زاد. (نظامی ۲۳۰۲) 
گاو کسی گوساله زاییدن هگار کسی زاییدن 
(م. ۱) ج: چشممان روشن! گاومان گوساله زاییده. 
(جمال‌زادء ۲ ۸۸) 
هگاو فر را دوشیدن (قد .) کار بیهوده انجام دادن: 
آنانکه به کار عقل درمی‌کوشند/ بیهوده بُّد که گاو نر 
مي‌دوشند. (خیام ؟ ۵۲) 
گاو نه من شیر آن‌که اثر نیکی‌های خود را با 
یک عمل بد ازبین بیَرّد: بعداز آن‌همه خوبی و 
صدالت. گاو تُهمن‌شیر شد و نظر هم دوستانش از او 
برگشت. 

گاوبندی -9200-.ع بندوبست کردن؛ هم‌دستی 
کردن؛ تبانی کردن: جمعیت با او هم‌صدا شد: 
حق‌کشی است, گاوبندی است. (-» میرصادقی * ۲۶۱) ۰ 
اين کمپانی... با انحصار هواپیمایی ايران در موسم حج 
گاوبندی دارد. (آل‌احمد۲ ۱۸۱) ه اولیای امور لسم 
خورده‌اند هیچ کاری را راسته‌حسینی و بی گاوبندی و 
پندوبست و غرض‌ومرض انجام ندهند. (مستوفی 
۱ 
بو ه گاوبندی کردن گاوبندی + : سارتان با 
نگهیان موزه گاوبندی کرده‌بودند. 
با کسی گاوبندی داشتن هم‌دست بودن با او 
او به‌نوعی با فروشندة سرٍ خیابان گاوبندی دارد. 

گاوپوست اعام-3ع (ا.) (قد.) راحد اندازه گیری 
وزن معادل قنطار: از اهل‌کتاب آن‌که اگر استوار داری 
او را به گاوپوستی زر. بدهد آن را به تو. 
(ترجم؛‌تضیرطری ۲۳۰) 

گاوپسه -عزم-25۷ 
جه ه گاوپیسه به چرم اندر] بودن (قد.) عاقبت 
کار معلوم نبودن: سیهدار ترکان از آن بثر است / 
کتون گاوپیسه به چرم اندر است. (فردوسی ( ۱۳۲/۳) 


گاهی 


گاوتازی -عق-5۷ع (ند .گفتن سخنان تهدیدآمیز 
و ترساندن و غلبه کردن بر دشمن؛ قلدری: ور 
گمان گاوتازی داری اینک حاضرم/ گر نمی‌تازی, 
نمی‌دانم هم آهنگی مکن. (عرفی: لفت‌نامه") 

گاوچاه :25۷-2 معده: کم بخور چقدر گاوچاه را پر 
می‌کنی؟۱ 

گاودل 237-4101 (ند.) ۱. احمق؛ نادان: منم گاو دل 
تا شدم شیر طالع/ که طالع کند با دل من نزاعی. (خاقانی 
۹ ۲ ترسو: اسد گاودل, کرکسان کبکژهره/ از 
آن خرمگس رنگ پیکان نماید. (خاقانی ۱۳۲) ه بی 
شیردلی به‌سر نیاید / و زگاودلان هثر نياید. (نظامی ۲ ۵۳) 

گاوریش 85۷-4 (قد.) احمق؛ نادان؛ بی‌خرد: آن 
گاوریش خرطبع... رشته به‌دست او داده‌بود. (زیدری ۸۵) 
ه کی عجب گر گاوریشی زرگرگوساله‌ساز/ طبع صاحب 
کف بیضا برنتابد بیش ازاین. (خاقانی ۳۳۷) 

گاوزبان دهع (ا. گیامی) گل گاوزبان: 
یبوست سودا... تدییرش عرق گاوزیان و.... (لودی ۲۲۳) 

گاوزهره 857-22176(قد.) ترسو؛ بزدل: گربُوّد زآن 
مي چو زهر: گاو/ خاطر گاوزهره شیرشکار. (خاقانی 
۱۹۸ 

گاوسر 3727و چربی که در بالای چادر نصب 
می‌کنند: دستة جاروب و گاوسر چادر تحویل فزاش 
می‌شد. (مستوفی ۲۰۴/۱) 

گاوطبعی -25۷-120 (قد.) بی‌خردی؛ نادانی؛ 
ابلهی: گاوطبعی زآن نکویی‌های ژفت/ از دلت در 
عشق این گوساله رفت. (مولوی ۲ ۳۷۵/۳) 

گاوی 37 (قد.) نادانی؛ ابلهی: گاو را بفروخت 
حالی خر خرید/ گاویش بود و خری برسر خرید. (عطار* 
۳۵۵( 
بو ه گاوی کردن (ند.) رفتار احمقانه انجام 
دادن؛ نادانی کردن: گاوی کنند و چون صدف آبستنند 
لیک/ از طبع گوهرآور و عنبرفکن نی‌اند. (خاقانی 
۷ 

گاهیی 25 (ند.) تخت‌نشین؛ پادشاه: نه چاهی را 
به گه دارد نه گاهی را به چّه دار / ز عفوش بهره‌ورتر 
هرکه افزون‌تر گنه دارد. (فرخی ۱ ۲۰۷) 


گاییدن 


گاییدن «ه-0-()881 خسته کردن ازفرط تکرار 
چیزی: کشیش با این بهشت و جهنم و شیطانش ما را 
گایید. (شاملر ۱۴۹) 

گبر 7« کافر؛ ملحد؛ نامسلمان: بازم کنید ازتان 
شکایت می‌کنم. یک مسلمان پیدا نمی‌شود. یک 
نامسلمان برود به کمیته خبر بدهد. یگ گبر برود خبر 
بدهد. (-ه محمود؟ ۲۸۷) ۰ اگر گبرم اگر شاکر؛ تویی 
اول تویی آخر/ چو تو پنهان شوی شادی غم و سرسام 
می‌گردد. (مولوی۲ ۲۳/۲) ه چون اين کلمة درشت درست 
به‌سمع آن گبر پرکبر و کافر فاجر... رسید. به گرفتن آو 
اشارت کرد. (جوینی ۲ ۵۴/۱) 

گیبری 1-.ع (قد.) کافری؛ بت‌پرستی؛ الحاد: گفت: 
پیر شماء, شما را به چه دلالت می‌کرد؟ گفت: به گزارد 
طاعت و تقصیرٍ دیدن معصیت. گفت: این گبری محض 
است. (جامی*۱۷۹) 

گچ 2258 خشک. منجمد. و اثرناپذیر: مرد‌شوی 
هرچه ریاضیات است بیَرد.. کل من گچ گچ است. 
(میرصادقی ۶ ۲۲) ه حاج‌علی ساوجی که گچ گچ بود. 
(علری ۴ ۱۲۶) ۱ 
جٍ هچ خفه گچی که آب در آن کاملاً نفوذ 
نکرده‌باشد: 
«گچ زنده مخلوط گچ و آب که براثر ماندن 
سفت و برای گچکار ی غیرقابلاستفاده 
شده‌باشد. 
کچ کشته (مرده) ملاط حاصل از گچ الک‌کرده 
که زیاد ورزداده‌شده شل. و کم‌مایه است و 
برای پرداخت سطح گچ‌کاری‌شده به کار 
می‌رود. 
کچ گرفتن پوشیده شدن جدار داخلی کتری با 
سماور از املاح آب؛ جرم گرفتن: سماور گچ 
گرفته‌است. 1 

گد) 62(02ع ۱. حسیس: آن‌قدر گداست که حتی 

یک سوزن هم نمی‌توانی از او بگیری. ۲. تنگ‌دست؛ 

کم‌بضاعت: کارمند دون‌پایه گداست. 

«گداي سامره گدای سمج: خاک بر سر من که 

از خان کرد شروح کردم. به گدای سامره رسیدم. 


۱۳۶ 


(مخملباف ۱۴۳) ۵ شب‌به‌شب مثل گدای سامره دستش 
را دراز می‌کند و پول بلیت را می‌گیرد. (گلاب‌دره‌ای 
06۹ 

گدابازی 2-ع صرفه‌جویی کردن 
بیش ازاندازه در خر کردن؛ خحشت نشان دادن؛ 
با گدابازی و هزار حقه و بامیرل به آمریکا.. می‌روند. 
(مدنی ۳۳۵) ۰ اين گدابازی‌ها کدام است... نزدیک شدن: 
به این‌جور مجامع وسوسه‌انگیز است. (آل‌احمد۵ ۵۰) 
هه ه گدابازی درآوردن گدابازی + : گدابازی 
درنیاور وال پیاده می‌شوم. (-» محمدعلی ۸۸) ه 
همیشه به خودش قیافه مفلس و بدبخت می‌داد و گدابازی 
درمی‌آورد. (هدایت۴ 0۷ 

گداچشم 0)2(02-82)2(80ع (تد.) آن‌که چشم 
طمع به مال دیگران دارد؛ تنگ‌نظر؛ حریص: 
هر گداچشمی ندارد راه در درگاه دل/ ورنه کام هردوعالم 
را همین در می‌دهد. (صائب۲ ۱۳۳۷) ه هرکه دور از 
دعوت رحمان بُوّد/ او گداچشم است اگر سلطان بُرّد. 
(مولری* ۲۷۹/۱) 

گداچشمی ددع (قد.) گداچشم بودن؛ 
تنگ‌نظری؛ آزمندی: مثال ده که رهد حرص از 
گداچشمی/ مثال ده که طمع وارهد ز طراری. (مولری؟ 
0۳(۸۳2-۹(۶ 

گداختن «7:-002ع . براثر اندوه با بیماری 
لاغر و نحیف شدن: فقط می‌توانستم بنهمم که او هم 
درمیان دو چشم درشت سیاه می‌سوخته و می‌گداخته. 
(هدایت ۲ ۴۰) ه خمیده گشته ز هجران و زرد گشته ز غم/ 
نزار گشته ز عشق و گداخته ز تعب. (فرخی! ۱۶) ۲. 
(قد.) لاغر کردن؛ نحیف کردن: من که مادر او 
هستم. جدایی او مرا هم گداخته [است.] (حاج‌سیاح؟ ۶) 
ه هیچ بری بازندهد جز آن‌که تن را بگدازد و مزاج را 
به‌زیان آوزد. (بخاری ۲۵۸) ه اگرچند جان و تن ما 
گدازی/ وگرچند دین و دل ما ستانی.... (متوچهری! 
۷ ۳ (قد.) هضم کردن: شراب... خاصیتش آن 
است که غم را بیَرّد و دل را خرّم کند و تن را فربه کند و 
طمام‌های غلیظ را بگدازد. (خیام ۲ 0/۱ 

گداخته »-:005ع (قد.) لاغر؛ نحیف: اگر کسی 


۱۳۷ 


گذاشتن 


انگشتری برنج یامس دارد... جمله مرد را بددل کند و تن 
گداخته گرداند. (حاسب‌طبری ۱۸۸) 

گدارو -02(ه)»ع رند.) سمج و پررو: گدارو 
مباش و مزن هر دری را/ که هرچیز را که بجویی, تو 
آنی. (مولوی ۲ )٩/۷‏ 

گداز 0422ع(ند.) . لاغر شدن؛ نحیف شدن؛ 
لاغری و ضعف: دوازده روز ماندم و از خوردن 
خریز؛ٌ نالص که در آن شهر بود. مزاج به حال آمده. 
عوارض بالمره زایل شدند, مگر نحافت و گداز بدن بانی 
ماند. (شوشتری ۴۱۰) ه عاقبت رفتند سوی کمیه با ز/ 
مانده جان در سوختن تن در گداز. (عطار؟ ۱۰۱) ۲. 
(قد .) غم؛ درد؛ رنج: مطیعان آن خانهةٌ ارجمند/ نبینند 
از او جز گداز و گزند. (نظامی ۱۶۹۹) هگرفتار دردست 
آز و نیاز/ تن از ناچریدن به رنج و گداز. (فردوسی۲ 
۲ ۳ (قد.) سوز و ناله و التماس: سوی 
آفرینند: بی‌نیاز/ بیاید که باشی همی در گداز. 
(فردوس ی ۴ ۷۵۱) 

گدازاده -6)2(02-2-41ع فرومایه و پست: گدا را 
جان به جانش بکنید, گدازاده است. (سه هدایت *۳۲) ه 
شنیدم که وقتی گدازاده‌ای/ نظر داشت با پادشازاده‌ای. 
(سعدی! ۱۰۱) 

گدازش #ه-04227ع (قد.) درد و رنج: تعطشی را که 
از نیازمندی خدمت داشت... گدازش فزود. (خاقانی ۲ ۷۰) 
ه این کتاب هم‌چنان است:... و مدعیان درو غزن را و 
زندیقان را گدازش. (احمدجام ۱۷) 

گدازنده 827-6 (قد .) ۱. به درد و رنج و 
غم افنکننده: 
(خراجه‌عبدالله ۲ ۲۸۶) ۲ لاغر و نحیف: برهنه تن 


این ترس است گدازنده.. 


و موی و تاخن دراز/ گدازنده از درد و رنج و نیاز. 
(فردوسی ۳ )٩۶۶‏ 

گداگرسنه 070006ع-2(08)ع گداگشنه | : اما 
مگر کسی حاضر می‌شد که بیاید ضامن من گداگرسنه... 
بشود؟ (جمال‌زاده" ۱۳۰) ه اگر.... ده نفر گداگرسته... 
بیاوزد... حمل بر بی‌لطفی يا لطف تباید کرد. (غفاری ۴۰) 

گداگشنه 0406ع-26)9(02 پست و فقیر: بی‌کاره‌ها, 
اراذل, گداگشنه‌ها.. در شهر راه انتاد‌بودند. (الاهی: 


داستان‌های‌نو ۱۴۵) ه حالا هرکدام... می‌توانند تا صد 
پشت دیگر با پول اين ملت گداگشنه توی هفت‌اقلیم 
معلقوارو بزنند. (هدایت ۸۵۲) 

گذار »028و (ند.) عمل بریدن؛ برش مبین نرمی 
پشت شمشیر تیز/ گذارش نگر گاو خشم و ستیز, 
(اسدی ۱ ۶۷) 
جع ه‌گذار یافتن (قد.) سر پیچیدن؛ افرمانی 
کردن: بد و گفت قیصر که ای شهریار/ ز فرمان یزدان که 
يابد گذار؟ (فردوس ی ۱۷۵۹۳) 

گذاره ء-ع 
» گذاره کردن (ند) ۱. صرف‌نظر کردل؛ 
نادیده گرفتن: نرهم از دوکون یک سر موی / مگر از 
خویشتن گذاره کنم. (عطار۵ ۴۷۳) ۲ سوراخ کردن: 
آن سنگ یائوت را و سر او را گذاره کرد و از سر او 
بیرون گذشت. (میبدی ۲ ۶۷۰/۱) 

گذاشتن ح«هالقتهع . اجازه دادن به کسی 
دربار؛ کاری: خودش تنهایی آمد خانهٌ شماء ما را 
نگذاشت بياييم. (میرصادتی "۱ ۶۲) ه تو نضول که 
نمی‌گذاری من بی‌چاره حرفم را بزنم. (جمال‌زاده ۳ ۵۶) ۰ 
گویی اندر کنار وصل شَوّم/ تو شوی گر فراق بگذارد. 
(انوری! ۸۰۰) ۲. ایجاد کردن موقعیتی برای 
کسی يا چیزی که بتواند کاری انجام دهد؛ مانع 
نشدن؛ اجازه دادن: تقاش در شب مهتاب روی بام 
دراز کشیدهبوده‌است و صدای گريهٌ بچه‌ای که از خاند 
همسایه می‌آمد, نگذاشت بخوابد. (علوی! ۱۵) ه او را 
نگه داشت و نگذاشت او را آزادی بدهند. (میتوی ؟ ۱۸۰) 
ه درخت بلیل از عجایب است. چون باران آید. آن برگ‌ها 
از گرد وی درآید و نگذارد که باران بر وی آید. 
(بحرافرد 6۳۹۵ ۳: برای تا کید در انجام قتصدی 
به کار می‌رود؛ قصد کردن: اگر یک کلام دیگر 
حرف بزنی, می‌گذارم فردا صبح می‌روم. (آقایی: شکوفایی 
۱ ه می‌گذارم از اين خراب‌شده می‌روم. (-+ 

۴ کنار نهادن؛ رها کردن؛ 

مدرسه... تعطیل که می‌شود, هرکاری دارم می‌گذارم. 

می‌روم جلو دکان. (-> میرصادقی ۴ ۸) ه وقتی حس 

می‌کند که دیگر چشم‌هایش خسته شده کتاب را می‌گذازد 


دریابندری ۴ ۴ع) 


گذر 


و کار دیگری دست می‌گیرد. (شاملو ۱۰۷) ۵ ایجاد 
کردن موفعین معمولاً ناگوار برای کسی و ار 
را در ان موقعیت به‌حال خود رها کردن: او را 
تنها گذاشتند و رنتند. ه او را توی اتاق گذاشتند و رفتند. 
(-ه میرصادتی۱ ۶۹) ه که آسانی گزیند خویشتن را/ 
زن و فرزند بگذارد به سختی. (سعدی ۷۰۲ ع صبر 
کردن؛ منتظر شدن: باید بگذاریم صبح بشود. (سه 
عبداللهی: داستان‌های‌کوت۰ ۲۵۲) ه - هرچه زودتر نرار 
کنیم بهتر است. - من می‌ترسم. بگذار هوا بهتر بشود. 
(ه هدایت٩‏ ۱۱۸) هپس دیگ را از آتش بردار و 
اندرمیان آب سرد یه و بگذار تا یک روز برآید. 
(حاسب‌طبری 0۸۰ ۷ واگذار کردن؛ موکول 
کردن؟ محول کردن: حل اين معما را به شب بگذارم 
(جمال‌زاده؟ 
۳ ۱۲۲) ۵ تو برسر قدر خویشتن باش و وقار/ بازی 
و ظرافت به ندیمان بگذار. (سعدی۲ ۶۹) ۸. منعقد 


که حواس_ پاللسبه جمع‌تر.. است. 


کردن؛ برپا کردن: ترحیمش را در مسجد بزرگ 
گذاشته‌اند. 4. رها کردن چیزی و استفاده نکردن 
از آن: این‌همه پیاد‌رو را گذاشته‌ای, از وسط خیابان 
می‌روی؟! ۱۰. مقرر کردن؛ اختصاص دادن: 
عصرهای یک‌شنبه برایمان 
یماد ۱۵۹ رجا یر اف ات( گر 
عروسی شما را می‌خواهند بگذارند تا مأمورین... بيایند. 
من نگرانی ندارم. (پزشکزاد ۴۲۸) 


«کذاشتن پشت چیزی آن را باشدت ادامه 


درس گذاشته‌اند. 


دادن: سرمای زمستان گذاشت پشتش و تا اهل شهر 
آمدند پجنبند. سه‌تا برف سنگین افتاد. ( آلاحمد ۲ ۱۸۲) 
» خود را جای کسی گذاشتن خود را در مقام او 
تصور کردن؛ خود را در موقعیت او قرار دادن: 
داری مرا مسخره می‌کنی دیلاق, خودت را گذاشته‌ای 
جای نادرشاه. (سه میرصادفی ۲ ۳۲) 

«نه گذاشت [9] نه برداشت (ورداشت) هنگامی 
ی 
مق زا بدون ملاحظهة ادب و ۰ 
شود یا انجام بگیرد: نه گذاشت و نه برداشت 

را کشید به جانشان. (سه چهل‌تن ۱ ۳۶) ی نه 


۱۳۸ 


گذاشت و نه برداشت و در گوشم گفت: شما تو بساطتان 
ترص کمر ندارید؟ (آل‌احمد* ۵۳) ه یک روز نه 
گذاشت نه برداشت. گفت: صیغدٌ من می‌شوی؟ (سه 
هدایت *۱۹) 


گر 227هع (قد .) گزیر؛ چاره: از بخت سیه نیست گذر 


اهل رلم را/ .... (صائب" ۲۵۰) ه به دادار کن پشت 
انده مدار/ گذر نیست از حکم پروردگار. (فردوسی 


۶۵ 
بع- هگذر کردن (قد.) . برتری پیدا کردن: هن بر 
گهر نیز کرده گذر/ سزد گر نمایی به تُرکان هنر. 
(فردوسی ؟  )۵۵۱‏ ۲. سرپیچی کردن؛ نافرمانی 
کردن: نشاید گذر کردن از رای اوی /گذشت از بروبوم 
وز جای اوی. (فردوسی ۱۴۳۳۳) 
هگذر یافتن (قد.) نجات پیدا کردن: نیابد گذر شیر 
از تیغ اوی/ همان دیو و هم مردم کینه‌جوی. (فردوسی ۲ 
۱ 

گذران «د-.ع معاش؛ زندگی: اگر هم کاسبی‌اش 
نگرفت, چهار نفر به‌دورش جمع شده, گذرانش را تأمین 
می‌کنند. ۲ ه باز جا داشت که... از طرز 
زندگی.. . و تشریفات خاص گذران وی درشگفت باشد. 
(ناضی ۱۱۷۵) ه شغلی برایت معیّن می‌کنم که فراخور 
شأن جناب امین‌الدوله و خودت و مایهة گذرانت باشد. 
(غفاری ۳۴) 
بچٍ ه گذران کردن امرارمعاش کردن: دو اتاق 

ت و از همین گذران می‌کرد. (دریابندری! 
۸ ه شاعر چگونه گذران می‌کند و مزد حرفهٌ او را که 
می‌پردازد؟ (زرین‌کوب ۳ ۰۲ یک تومان هم به 
آن‌یکی... بدهید که گذران کنند. (میاق-میشت ۶۲) 

گذرنامه 20727-226 (ند .) اعمال نیک که جواز 
ورود به بهشت است: همه دیانت و دین ورز و 
نیک‌رایی کن/ که سوی خلد برین باشدت گذرنامه. 
(شهیدبلخی: اشعار ۳۴) 

گذرنده 


برای اجاره داشت 


عصصعتهع_ناپای‌دار؛ ازبین‌رونده: 
همه‌چیز گذرنده است و دنیا روزی آخر خواهد شد. 
(هدایت* ۲۰) ه رنج‌های جسمانی گذرنده است و 
رنج‌های نفسانی باقی است. (ناصررخسرو ۲ ۲۵۹) 


مه ۱ هو ۰ و و ۱ که 


۱۳۹ 


گذشت 022 ۱. عفو؛ بخشایش: انسان هرقدر 
بیش تر به قدرت کاملة کردگار آشنا شود. گذشت و 
بخشایش او... بیش‌تر می‌گردد. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۲۸) ۲. 
جوان‌مردی؛ بزرگواری: از هر حرکت... و هر گامش 
گذشت می‌ریخت. (گلابدره‌ای ۳۷۲) 
ه گذشت داشتن داشتن خحصیصهً 
چشم‌پوشی از خطا پا گناه دیگران و بخشیدن 
آنان: چه شیرین است وقتی آدم می‌تواند گذشت 
داشته‌باشد, فداکاری کند. (علوی ۲ ۱۵۲) 
»گذشت کردن ۱. چشم‌پوشی کردن از چیزی 
پا کسی که موردتوجه است یا بخشیدن آن به 
دیگران: وکیل... ریاست دیوان تمیز را... قبول نکرد و 
همان‌طورکه او گذشت کرد. خواهر آن پسر هم از نام‌زدش 
گذشت. (مینوی" )۲۱٩‏ ۲ عفو کردن کسی؛ 
بخشیدن کسی: این‌دنعه را گذشت می‌کنم. اما اگر 
دفعةٌ دیگر دروغ بگویی, نمی‌بخشمت. 

گذشتگی تفع (قد.» ازخودگذشتگی؛ 
فداکاری: نقصان نکرده‌است کسی از گذشتگی/ وصل 
نبات یافت چو بید از ثمر گذشت. (صائب۱ ۱۰۲۲) 

٩‏ عفو کردن کسی؛ 

بخشودن کسی: حالا اگر بتوانی با زبانی که من 

بیسندم عذر گناهانت را بخواهی, شاید بگذرم. (حجازی 


گذشتن حداکدتهع 


۰ ه خدایا تو هم اگر از او بگذری, من نمی‌گذرم. 
(آلاحمد ۱۸۷) ۲ تأمین شدن؛ روبه‌راه شدن: 
زندگی او از کجا می‌گذرد؟ هامورانش چگونه می‌گذرد؟ 
۳ (قد.) مردن: سکندر که بر عالمی حکم داشت/ در 
آن ذّم که بگذشت و عالم گذاشت... (سعدی۲ ۱۸۸) ۰ 
بدین گیتی‌اش شوربختی بُوّد/ چو بگذشت, در رنج و 
سختی بوّد. (فردوسی۳  )۱۴۷۲‏ ۴. (قد) اتفاق 
افتادن؛ حادث شدن؛ روی دادن: برسر اين 
خواجه کارهای نرم و درشت گذشت. (بیهقی ۲ ۶۰۶) 

»از (ز) کسی گذشتن ۱. زمان انجام کاری 
برای او سپری شدن يا انجام کاری برای او 
مناسب نبودن: از ما دیگر گذشته, می‌خواهم حسین را 
بفرستم مثل تو شب‌ها درس بخواند. (سه میرصادقی۴ 
۲ مه مینا... نمی‌خواست این چیزها را بشنود یا بخوانّد. 


گذشته 


دیگر از او گذشته‌بود. (گلشیری! ۱۱۳ ه از من 
گذشته‌است که به آن حال بازگردم. (فروغی ۳ ۱۶۱) ۲ 
او را عفو کردن: اگر خودت را ناراحت کنی, ازت 
نمی‌گذرم. (آقابی: داستان‌های‌کوته ۴۱ ۳ صرف‌نظر 
کردن از او: خواهر آن پسر هم از نام‌زدش گذشت و 
همگی به هرنوع سختی... ساختند. (مینوی" ۲۱۹) ۴. 
(قد.) فراتر رفتن از او و ترجیح یافتن بر او: 
عنان‌بازییچان نفس از حرام/ به مردی ز رستم گذشتند و 
سام. (سعدی ۲ ۱۵۳) 

0 از گناه (خطاي. جرم؛ ...) کسی گذشتن او را 
عفو کردن: از جرمش گنشتند و از زندان آزادش 
کردند. 

« بر کسی گذ‌شتن ۱ برای او اتفاق افتادن: خیلی 
سختی‌ها بر من گذشت تا به اين مرحله رسیدم. هکتون 
آنچه بد بود بر ما گذشت / گذشته همه نزد من باد گشت. 
(فردوسی ۳ ۱۳۶۱) ۳. (قد.) برای او آسان شدن؛ 
برای ار قابل‌تحمل شدن: خواهی که سخت و سست 
جهان بر تو «بگذرد»/ بگذر ز عهد سست و سخن‌های 
سخت خویش. (حانظ! ۱۹۷) ۳ (قد.) » از کسی 
گذشتن (م.۲) ج-: ملک‌پرویز کز جمشید بگذشت/ 
به گنج‌انشانی از خورشید بگذشت. (نظامی ۲ ۲۷۵) ه به 
مردی و گُردی و رای و خرّد/ همی بر نیاکان خود بگذرد. 
(فردوسی ۲۳۰/۶۱) 

» بگذريم ۱. خلاصه؛ القصه: ماجراهایی پیش 
آمد که چند روز معطل شدیم. بگذریم. سرانجام به خانه 
رسیدیم. ۲ هنگامی گفته می‌شود که گوینده به 
واقعه‌ای ناگوار اشاره می‌کند و اصل مطلب را 
ناگفته می‌گذازد: بلاهایی سر ما آورد. بگذريم.... ه 
[سک‌ها] حالا باز چه واق‌وووتی راه انداختند, بگذریم! 
(دریابندری" ۲۹۴) 


گذشته 207250-0 ۱. زمان گذشته: درگذشته بیش‌تر 


از این احوال ما را می‌پرسیدی. ه چنانچه در گذشته اشاره 
شد. از... ورود بهار امالی تهران... رو به سیزه و صحرأ.. 
می‌گذاردند. (شهری ۲ ۴۲۴/۳) ه ایام بر دو قسم است 
آینده و گذشته/ وآن را به‌وقت حاضر باشد از اين 


جدایی. (ناصرخسرو" )۳۲٩‏ ۲ سابقه؛ پیشینه: به 


گر 


پرونده‌اش نگاه کردم. گذشته‌اش چندان خوب نیست. ه 
من همة گذشتة خودم و تو را جمع کرده‌ام. (گلشیری۱ 
۵٩‏ ۳ آن‌که درزمان قبل بوده و حالا نیست؛ 
پیشین: کتاب... به‌لصد عبرت گرنتن از کارهای 
گذشتگان نوشته شده‌است. (مینوی" ۱۷۷) هبار خیر 
عامش بر ساحت حال انام از گذشته و آینده فروزان و 
تابنده است. (قائم‌مقام ۰۰ ۴. درگذشته؛ مرده: 
خدا گذشتگانتان را بیامرزد. ه پس.. به مزار... رفته برای 
گنشتگان فاتحه خواندم. (حاج‌سیاح ۱۲ ه ای ملک 
این استخوان پادشاهان گذشته است. (بحرالنو اند 6۳۰۵ ه 
پادشاهی گذشت پاک‌نژاد/ پادشاهی نشست فرخ‌زاد - بر 
گذشته همه جهان غمگین / وز نشسته همه جهان دل‌شاد. 
(فضل‌بن‌عباس: فرخی ۲ ۲۱) ۵ آنچه درزمان سابق 
اتفاق افتاده؛ احوالات انسان درزمان سابق؛ 
حوادث زمان‌های قبل: گذشته‌ها گذشته است. ه 
گفت: دیگر بر گذشته ضم مخور/چون ز تو بگذشت زآن 
حسرت مبّی, (مولوی! ۲۱۱/۲) 
» از کسی (چیزی) گذشته پس‌از درنظر 
گرفتن یا محسوب کردن او (آن)» در مرتبة بعد: 
نازی از من گذشته, با آشیز میانه‌اش از همه بهتر بود. 
(هدایت٩‏ ۱۷) 

گر 07و 
«ه- ه«گر[وآگر ۱. با حرارت و سوزش بسیار: 
یکی‌دو شب است تا صبح نمی‌خوابد. همه‌اش ناله می‌کند. 
از تب گرگر می‌سوزد. رنه گلابدره‌ای ۱۷۳) ۲ 
پیوسته؛ باشتاب؛ تندتند: گرگر لباس می‌خرید و 
بازهم یک جا می‌خواست برود. نمی‌دانست چه بیوشد. ه 
شهرستانی‌ها دارند گروگر به تهران می‌ریزند. (فصیح ۲ 
۴) همگر نمی‌بینی چه‌طور کُرکُر اچاق‌چی‌ها را اعدام 
می‌کنند؟ (سه محمود؟ ۲۴۶) 
گر گرفتن دچار خشم و التهاب شدن: وفتی او 
را آن‌جا دیدم. گر گرفتم. ه می‌خواهی انتقام بگیری - 
انگار حاضر نیست هیچ حرفی را لبول کند - شماها 
نمی‌توائید بفهمید من چه حالی دارم. من دارم گر 
می‌گیرم. (-» میرصادقی " ۲۱۴) 


گرا 675و 


۱۳۰ 


ه گرا دادن نشانی دادن؛ علامت دادن: 
پلمس باید سراغٌ افرادی برود که به دشمن گرا می‌دهند. 

گراد 26754 
+ ه گراد دادن -۰ گرا ۰ گرا دادن: همین 
بی‌شرف‌ها هستند که گراد می‌دهند به توب‌های عراقی. 
(محمود؟ ۷۱ 

گراز -8تهع !. بزرگ. درشت» و بدشکل 
(دندان): از لای دندان‌های گراز و نیم‌گندیده‌اش... 
سلام‌وصلوات بیرون می‌ریزد. (جمال‌زاده۲۵ ۱۳) ه 
یوزباشی... زد زیر خنده به‌طوری‌که... دندان‌های گراز 
کرم‌خورده‌اش همه بیرون افتاد. (هدایت *۵۷) ۲. (قد.) 
شجاع؛ دلاور؛ جنگ‌جو: دور سپهر مثل تو هرگز 
نیاوزد/ از هفت پشت پهلو و شیرانکن و گراز. 
(عمیدلوبکی: جهانگیری ۱۱۱۶/۱) 

گران حقءع ۱ ناگوار؛ ناپسند؛ دل‌آزار: من 
پ‌خیر شما حرفی زدم. اگر گران است نشنیده بگیرید. 
(حجازی ۲۳۶) ه شکرند از سخن خوب سبک شیعت 
را/ به سخن‌های گران ناصبیان را تبرند. (ناصرخسرو! 
۸ ۲ عمیق و سنگین (خواب): ای غنچة 
خواییده چو نرگس نگران خیز.../ از خواب گران, خواب 
گران. خواب گران‌خیز. (اقبال لاهوری: کلیاتشعار ۱۴۰) ۰ 
از خداوند... خواهنده‌ایم که... همه را از خواب گران بیدار 
کند. (جراید: ازمبلایما ۲۶/۲ ۳ (قد.) مشکل؛ 
طاقت‌فرسا؛ دشوار: تحمل اين وضع بر آنها گران 
بود. (مستوفی ۴۶۶/۲) ه هرکه همی‌خواهد ازنخست 
جهان را/ دل بنهد کارهای صعب و گران را. (منوچهری۱ 
۷) ۴. (قد.) کاری؛ موّثر (زخم): با ذم شمشیر 
خود... ضریتی گران بر شانهٌ دن‌کیشوت نواخت. (قاضی 
۴ سه تن خود را در رنج دارند: آن‌که در مصاف خود 
را فروگذازد تا زخمی گران یاید.... (نصرالله‌منشی 
۸۱ ۸۵ (قد.) سخحت؟ شدید: لشکر فغان برآوردند 
که سپاه سخت محتاج است. پیکارهای گران کرده‌اند. 
(مولری ۴ ۸۶) ه دو جنگ گران کرده شد در سه روز/ 
چهارم سیاوخش لشکرفروز... . (فردوسی؟ )۲٩۱‏ ع 
(قد.) عظیم؛ بزرگ: به کارهای گران مرد کاردیده 
فرست / که شیر شرزه درآرد به‌زیر خمْ کمند. (سعدی؟ 


۰۱) ۵ بعداز پیغامبری هیچ حملی گران‌تر از پادشاهی... 
نیست. (نظامی‌عروضی ۱۸) ۷ (قد.) فراوان؛ انبوه: 
اتلیک ایلدگز با لشکری گران... به کرمان‌شاهان... رسید. 
(راوندی ۲۳۳) ه ز پادشاهان کس را دل مصاف تو 
نیست/ که هیبت تو بزرگ است و لشکر تو گران. 
(فرخی ۱ ۲۵۰) ه چو بشنید لهراسب با مهتران / پذیره 
شدش با سپاهی گران. (فردوسی " ۷ ۸ (قد.) 
گیرا؛ اثرگذار؛ مستی‌آور (شراب): رطل گرانم ده 
ای مرید خرابات / شادی شیخی که خانقاه ندارد. (حافظ ۱ 
۷ هر امیری را از لشکر خود فرمود تا سرخ 
مقتّمی را به وثاق خود مهمان بردند و شراب‌های گران 
دردادند. (راوندی: لفت‌نامه؟) . (قد.) غلیظ؛ شدید 
(سوگند): سوگند گران خورد که به هر بها که تو را 
بخواهند خرید. بفروشم. (بیهقی! ۲۵۵) ۱۰. (قد.) 
ثقیل؛ دیرهضم: شیر میش گران بوّد و بدگوار. 
(احوینی ۱۶۴) ۱۱. (قد.) دارای قدرت شنوایی 
اندک؛ ثقیل (گوش): آن را که گوش ارادت گران 
آفریده‌اند, چون کند که بشنود؟ (سعدی ۲ ۱۸۸) ۱۳۲. 
(قد .) بم؟ ثقیل: اين گران زخمه‌ای‌ست. نتوانیم / رقص 
بر پردهءٌ گران کردن. (مرلوی ۲ ۲۸۸/۴) ۱۳. (قد .) آن‌که 
معاشرت با او موجحب ناراحتی است با 
قابل‌تحمل نیست؟؛ گران‌جان: از صحبت گرانان 
درزیر سنگ بودم/ جز گوشة دل خود در هرکجا نشستم 
(صائب ۴ ۹ من و هم‌صحبتي اهل ریا؟! دورم باد/ 
از «گرانان» جهان رطل گران ما را بس. (حافظ ۲ ۱۸۲) ۰ 
تب جان, دیدار گرانان است با هیچ گران ننشستم که نه 
آن‌جانب که با وی داشتم. گران‌تر یافتم. (غزالی ۴۴۵/۱) 
« هگران آمدن ۱ مورد پسند و قبول واقع 
نشدن؛ با کراهت تلقی شدن: این جواب بر خلیفه 
گران آمد. (مینوی" ۱۸۷) ه مقالذ اجتماعی... شمارةٌ 
چهارم روزنامه... به برخی متعصبان... گران می‌آید. 
(دییرسیاقی: دهخد!۲ ۳۱۴/۲) ه یکی عیب است اگر ناید 
گرانت / که بویی در نمک دارد دهانت. (نظامی؟ ۲۸۲) 
7 تحمل‌ناپذیر گشتن: این شکست سخت بر باب 
عالی گران آمد. (قاضی ۴۳۷) 

گران تمام شدن چیزی برای کسی عواقب 


۱۳۱ 


گران‌بار 


ناگوار داشتن آن برای او: اين جسارت جنون‌آمیز... 
برای شما گران تمام خواهد شد. (قاضی ۳۲) ه یک وفتی 
دزدی برای دزدها خیلی گران تمام می‌شد. (عشقی ۱۳۵) 
گران داشتن (قد.) باعث زحمت شدن: اگر 
گران ندارد. صدهزار سلام و دعوت تام... تبول فرماید 
کرد. (خافانی ۲ ۲۴۸) 
هگران شدن (گشتن) (ند.) . ناگوار و نامطبوع 
تن: چون مرد را سختی فرازرسد... بر دل برادران 
گران گردد. (بخاری ۱۶۴) هکنون گران شدم و سرد و 
نانورد شدم/ ازآن‌سیب که به خیری همی‌بیوشم وّرد. 
(کسایی 0۵۱ ۲. آهسته شدن؛ به‌آهستگی رفتن 
از آفتاب بگذرند و به دیگر سوی او شوند و اندر رجوع 
گران گردند. (بیرونی ۸۰) 
»گران شدن (گشتن) بر کسی (ند.) تندخویی 
با او: خواجه را گفتند لقمان خورد آن / خواجه بر 
لقمان ترش گشت و گران. (مرلوی ۲ ۲۲۰/۱) 
گران شدن خواب (قد.) سنگین شدن خواب: 
ور خواب گران شود بخسبیم به صبح/ ... (سعدی؟ 
۳۶ 
گران کردن (ند.) سخت و دشوار کردن: بدان 
ره که گفت او سپه را بران / مکن بر سپه کار رفتن گران. 
(فردوس ی ۴ ۶۸۸) 
گران گرفتن (قد.) ناگوار و ناپسند شمردن 
چیزی: دانم مجلس سامی بدین بسط و انبساط که 
می‌رود. گران نگیرد که ازسر مخالصه و وفاق است. 
(خاقانی ! ۲۶۱) 
«گران گرفتن کسی (قد .) بی‌توجهی کردن به او؛ 
سرسنگینی کردن با او: رشید ازبس‌که متفیر 
شده‌بود, یحیی و جعفر را گران گرفت. ایشان آن گرانی را 
نهم کردند. (عقیلی ۵۰) 


گران‌بار 027-.ع ۱. سنگین و سخت: روشن بود که 


شادزاده تعهدات گران‌باری بر دوش او نخواهد گذاشت. 
(پارسی‌پور ۲۲۸) ۲. (قد.) ناراحت؛ اندوهگین؛ 
دل‌تنگ؟ مکدر: به سعد و نحسی کاین آید آن‌دگر 
برود/ گذشت مدتی و خاطرم گران‌بار است. (خاقانی 
۳۲+ 


گران‌بها 


گران‌بها قطهه-جههءع دارای ارزش زیاد؛ باارزش؛ 
ارزشمند: ساعت‌ها وقت گرآن‌بهای خود را با مردم 
۰ عادی صرف می‌کرد. (علوی ۲ ۲۸) ه درحالی‌که به خدمات 
گران‌بهای او... می‌اندیشیدم... انسوس می‌خوردم بر 
عالبت این ملت. (حاج‌سیاح! ۶ ه وی ماه 
سبک‌عنان‌تر از عمر/ چون عمر گران‌بهات جویم. 
(خاقانی ۳۰۵) 
گران پایه 
عالی قدر: از ايشان هرآنکس‌که پرمایه بود/ به گنج و 
به مردی گران‌پایه بود.... (فردوسی ۳ ۱۹۹۵) 
گران‌جان مدز حقهع رند.) ۱. انمطاف‌ناپذیر و 
مقاوم: دوش با خویشتن همی‌گفتم/ ازیی دی که ای 
گران‌جان بس. (مختاری ۲۳۶) ه اگر مخالفت کند, وی را 
دشمن گیرند و گران‌جان خوانند. (غزالی ۲۳۰/۱) ۲. 
پست و ائیم: ای گران‌جان خوار دیدستی مرا/ زآنکه 


6727-05-2 (قد.) بلندمرتبه؛ 


بس ارزان خریدستی مرا. (مولوی۲ ۱۰۷/۱) ه اما با 
مستان و تُرکان و معربدان و گران‌جانان هرگز به گرو مباز 
تا عریده تخیزد. (عتصرالمعالی ۱ ۸ ۳ گران (م. ۱۳) 
ج: هر اعمی ثقیل و گران‌جان می‌باشد مگر او که 
سبک‌روح و خوش‌صحیت بُوّد. (شوشتری ۱۶۹) ۰ نوبة 
زهدفروشان گران‌جان بگذشت /وقت رندی و طرب کردن 
رندان پیداست. (حافظ ۲ ۱۶) ه بازارگانی بود بسیارمال. 
اما به‌فایت دشمن‌روی و گران‌جان. (نصرالله‌منشی 
۳ 

گران‌جانی 1 (قد.) . وضع و حالت 
گران‌جان؛ گران‌جان بودن. سه گران‌جان (م. ۱): 
ای یرسفب جان, می‌خرد خلقی به‌جان وصل تو را/ رسم 
گران‌جانی بهل, میل خریداری یکن. (اهلی: گنج ۲۵/۳) 
۲ پستی؛ لثامت: مرا آن دلبر پنهان همی‌گوید 
به‌ینهانی/ به من ده جان, به من ده جان, چه باشد اين 


گران‌جانی. (مولوی ۲ ۲۳۵/۵) ۳ نامطبوع بودن در 
معاشرت: مجلس انس و بهار و بحث شعر اندرمیان / 


نستدن جام می از جانان گران‌جانی بُوّد. (حافظ ۲ ۱۳۸) 
گران‌خواب طقدعقهع (ند.) ریژگی آن‌که 
خوابش مننگین است و دیر بیدار می‌شود: 
زدست بخت گران‌خواب و کار بی‌سامان / گرم بوّد گله‌ای, 


۱۳۳۳ 


دک 
رازدار خود باشم. (حافظ ۲ ۲۳۲) ه فضول از بینی و 
گوش.. بسیار فرودآیدش... و گران‌خواب یُوّد. (اخوینی 
۱۳۲ 

گران‌خوار 7قدعقهع رند.» ۱ ویژگی آنچه 
خوردن آن سخت و ناگوار است: چو از صانش 
چشیدم من, مرا درداد یک دردی/ یکی دُردی 
گران‌خواری که کامل شد صفای من. (مولوی ۲ ۱۴۴/۴) 
۲ پرخور: آن سبک‌روع هم‌چو روح برفت/ وین 

گران‌خوار هم‌چو ریگ بماند. (؟: ببوبب ۱۸۰/۱ 
لفت‌نامه () 

گران‌خیز تندصقهع (ند.) آن‌که سخت و دیر 
ازحای خود برمی‌خیزد؛ تنبل: دل گفت که تو 
گران‌خیزی در نزول و ارتحال. (مولوی" ۱۶۶) ه اگرچه 
شیرپیکر بود پرویز/ ملک بود و ملک باشد گران‌خیز. 
(نظامی ۳ ۱۲۹) 

گران‌دست *د-6720ع (قد .) ویاگی آن‌که کاری 
را با تأنی و تأمل و بسیار دیر انجام می‌دهد؛ 
مق سبک‌دست: مهترند آنچه زآن گران‌دستند / 
کهترندآنچه زآن سیک‌پایند. (مسعودسعد ‏ ۱۷۵) 

گران‌دستی 1.و(ند.» با تأمل و درنگ و به‌کندی 
انجام دادن کار؛ مق.. سبک‌دستی: تو نکوتر کُشی 
ایرا تو سبک‌دست‌تری/ خیز بژهان ز گران‌دستی اغیار 
مراء (خاقانی ۴۱) 

گوان رکاب «طق5750-7ع (قد.) به‌تاعت‌رونده؟ 
سریع‌السیر: ماه دوان هم گران‌رکاب نباشد/ باش که 
چندان سبک‌عنان بنماند.(سعیدطایی: لبابلاباب 
0۳۳۹/۲ 

گران رکابی 1-ع (ند.» عمل گران‌رکاب؛ به 
تاخت رفتن؛ سرعت سیر از ناله در آن گران 
رکابی / الحق سپه‌گران شکستم. (خاقانی ۸۶ هحرارت 
سخطت با گران‌رکابی سنگ/ ذبول کاه دهد کوه‌های فربی 
را. (انوری ۲ ۲) 

گرانرو [6۳50-0]7ع رند.) آن‌که یا آنچه کند و 
آهسته حرکت می‌کند؛ کندرو: رخت رها کن که 
گران‌رو کسی / کز سبکی زود به منزل رسی. (نظامی۱ 
۳ 


۱۳۳۳ 


گران‌مایه 


گران‌سابه 50-57 (ند.) ۱ دارای مقام و 
مرتبتی والا؛ عالی‌مرتبه: عمر تو گوهری 
گران‌مایست/ تو یکی شاعر گران‌سایه. (انوری ! 0۷۲۴ ه 
ز پهلو برفتند پرمایگان/ سیهید سران و گران‌سایگان. 
(فردوسی ۳  )۶۶۲‏ ۲ بارقار: باید که.. در مجلس 
حکم... بی‌خنده و با جاه و حشمت باشی, گران‌سایه و 
اندک‌گوی. (عتصرالمعالی۲ ۱۶۴ ۳ تاریک و 
طولانی (شب): ای ز شب هجر گران‌سایه‌تر / وز 
نس عمر تهی‌مایه‌تر, (امیرخسرو: مطلع‌لانوار ۳۰۵: 
فرهنکگ نامه ۲۱۲۹/۳) ۱ 

گران‌سر جع (قد.) ۱ متکبر؛ مغرور: اگر 
خسیسی بر من گران‌سر است. رواست /که او زمین کثیف 
است و من سمای سنا. (خاقانی ۱۰) ۲. مست: گمان 
برد کان دم مگر پاسبان/ گران‌سر بُوّد از شراب گران. 
(خواجو: همای‌وهمایون ۱۶4 فرهنگ‌نامه ۲۱۲۹/۳) ۳. 
خشمگین؛ عصبانی: شاه است گران‌سر ارچه 
رنجی/ زین بند؛ُ جان‌گران ندیده‌ست. (خافانی 0۷۲ 

گران‌سنگ ععمهحقءع رند.) ۱. دارای وزن 
بسیار؛ سنگین: دست به قبضة گرز گران کرد و عمود 
گران‌سنگ برکشید. (بیفمی ۸۵۴) ه ور در به دوسه قفل 
گران‌سنگ ببندم/ ره جویّد و چون مورچه از خاک برآید. 
(فرحی۱ ۳٩‏ ۲ باوقار: هر گران‌سنگی شود زاندیشة 
روزی سبک/ آسیا را دانه می‌اندازد از تمکین خویش. 
(کلیم ۲ ۳ دارای کیفیت خوب؛ عالی: در 
دیه ششتمد آبی باشد شیرین گران‌سنگ. (ابن‌فندق ۲۷۸) 
هانجیر بُستی گران‌سنگ شیردار یکوبی با مغز نان سمید 
و تخم کتان. (اخوینی ۵۹۰) ۴. گران (م. ۲) ج: سیاه 
در دوجهان باد. روي موي سفید!/ که هم‌چو صبح, 
گران‌سنگ ساخت خواب مراء (صائب( ۲۹۷) 

گوان‌سنگی 1 (ند.) ٩‏ گران‌سنگ بودن. > 
گران‌سنگ (م. ۱). ۲. بردباری؛ متانت؛ وقار: با 
گران‌سنگی و پاکی خو کرد / هم‌نشینان سبک‌سار نداشت. 
(پردین‌اعتصامی ۲۲) ه اگر از گران‌سنگی و آهستگی 
نکوهیده گردی... از سبک‌باری و شتاب‌زدگی ستوده 
گردی! (عتصرالمعالی۱  )۴۶‏ ۳ ارزشمندی؟ 
گران‌قیمتی: تنگ‌دل شد جهان از آن تنگی/ یافت تان 


عزت گران‌سنگی. (نظامی * ۱۰۴) 
گران‌سیر 6120-۲ع (قد.) آن‌که با آنچه به 
۳۹۲ 


گران‌قدر 150-9207هع دارای ارزش و مرتبه‌ای 


عالی و والا؛ ارجمند: عطیه‌ای که فی‌نفسه گران‌قدر 
و ارجمند باشد... از قدرولیمت نمی‌افتد. (فاضی ۰0۳۷۵ 
با گران‌قدران تواضع کن که برم ی آوزد / دانه‌ها را روسفید 
از آسیا انتادگی. (صائب ۱ ۳۲۶۳) 

گرا نکابین دقع (ند.) باارزش و 
گران‌قدر: بهر انگشت کآید اندر سنگ / ار سبک‌ستگم 
ار گران‌کابین. (انوری ‏ ۳۸۰) 

گران‌گوش کنع-۰37ع (ند.) دارای شنوایی 
ضعیف: برای آ‌که واگوید. نمودم گوش کزان / که 
یعنی من گران‌گوشم. سخن را باز فرمایی. (مولوی؟ 
0۳۳۶۸۵ 

گرا نگوشی :-.ع(ند.) وضع و حالت گران‌گوش؛ 

فتتکیتون گوش: بد مشنو, وقت گران‌گوشی است / 

زشت مگو, نوبت خاموشی است. (نظامی ۱ ۱۶۶) 

گران‌مایگی خنع-3-ع2هع گران‌مایه بودن؛ 
ارجمندی: سر نامه کرد آفرین ازنخست/ گران‌مایگی 
جز به یزدان نجست. (فردوس ی ۱۹۹۰) 

گران‌مایه »رقصجعهع ۱ دارای مرتبهُ عالی؛ 
ارجمند: سلطان‌محمود... آن مبلغ را به گران‌مایه‌ترین 
شعرا داد. (میرزاحبیب )٩۰‏ ه هر گران‌مایه‌ای ز مایة 
خویش/گفت حرفی به‌قدر پاية خویش. (نظامی ۱۴۰۳) ۰ 
گران‌مایه دستان همی‌کِند موی/ بر آن خستگی‌ها بمالید 
روی. (فردوس ی" ۲۱۴) ۲ باارزش؛ قیمتی: وی 
درکنار مرقد خود... یک محل بایگانی اسناد گران‌ماید.. 
بنا کرد. (حمید ۶۹) ه صاحب‌برید حسن عبیدالله را نیز 
خلعت‌های گران‌مایه دادند. (بیهقی۱ 0۷۳۶ ه سه اسب 
گران‌مایه کردند زین/ همی‌برئوشتند گفتی زمین. 
(فردوسی ۴ 0۵۷۸ ۳. (قد.) عزیز؛ گرامی: عمر 
گران‌مایه در این صرف شد/ تا چه خورم صیف و چه 
پوشم شتاء (سعدی۲ ۸۳) ۰ تن ما جهانی‌ست کوچک 


کرانی 


روان/ ورا پادشاه اين گران‌مایه جان. (اسدی۲ ۳۱۴) ۴. 
(قد .) فراوان؛ بسیار: عمر, هرمزان.. را با سپاهی 
گران‌مایه به جانب اصفهان فرستاد. 
(مجمل لو اریخ والقصص: لنت‌نامه () 

گرانی تحقتهع ٩‏ نیروی جاذبه. ۲. (قد.) وضع 
و احالت آنکه معاشرت با او موخب ناراعتی 
است يا قابل‌تحمل نیست؛ گران‌جانی: تو 
نازک‌طبعی و طافت نیاری/ گرانی‌های مشتی دلق‌پوشان. 
(حافظ ۱ ۲۶۶) ۳. (قد.) زحمت؛ دردسر: چون پند 
نپذرفت ز خود دور کنش زود/ تا جان عزيزت برهانی ز 
گرانیش. (ناصرخسرو؟ ۲۹۶) ه اگرچه رهی را تو کهتر 
نوازی/ نیرهیزی از دردسر وز گرانی. (منوچهری! 
۸ ۴. (قد.) گران‌جان بودن. -* گران‌جان 
(م. ۱): تاکی از بی‌حاصلی, ای پیرمرد بچه‌طبع/ در 
هوای نفس, مستی و گرانی باقدت. (عطار٩‏ ۱۳) هه 
(قد.) غلظت: گرانی بلفم و علاج اين هم‌چون علاج 
فالج بُوّد. (اخوینی ۲۶۵) ۶ (قد.) سستی؛ رخوت: 
دلالت هر برجی بر علت‌ها و بیماری‌ها.. سرطان:... 
براسیر و گرانی اندر پای چپ و انگشتان. (بیرونی ۳۲۹) 
ه باز هوای تر تن‌های معتدل را تر گردائد و بیماری‌های 
تر آزد چون استرخا و گرانی زفان. (اخویتی ۱۳۵) ۷ 
(قد .) فراوانی؛ بسیاری: مر سفیهان را رباید هر هوا/ 
زآن‌که نبوّنشان گرانین قوا. (مولوی۱ ۲۴۶/۲) ۸. (قد.) 
دیرهضم بودن؛ ثقیل بودن: بیماری که از گرانی 
چیزی آگاه باشد و از زیان او خبر دارد. آن‌گاه او را 
حرص و شهوت و شره بدان آوزد. (بخاری ۵۱) . 
(قد.) کندی؛ آهستگی: گرانی ايشان اندر رجوع 
همی‌افزاید تا به حد ایستادن بر جای رسد. (بیرونی ۸۰) 
۰ (قد.) سرسنگینی؛ بی‌اعتنایی: رشید ازبس‌که 
متفیر شده‌بود. یحیی و جعفر را گران گرفت. ایشان آن 
گرانی را نهم کردند. (عقیلی ۵۰) ه یحیی از رشید هر 
روز گرانی همی‌دیدی به سخن گفتن و نتوانستی استعفا 
خواستن. (یلعمی ۱۱۹۶) ۱۱ (قد.) دشواری در 
تلفظ: در دو حالت جر و رفع, گرانی حرکت او روشن 
شد. حذف او واجب داشت. (زیدری ۱۶) 


ه گرانی بردن (قد.) رفع‌زحمت کردن: جز 


۱۳۳۴ 


بردن گرانی وجود خویش چاره‌ای نخواهم داشت. (افبال ۲ 
۷) ۰ زین‌گونه که در چشم تو, ای مردم چشم / گشتم 
سبک آن به که گرانی بَرّم. (؟: نزمت ۲۲۸) ۰ اکنون 
مشتی خاک پس من انداز تا گرانی بَرّم. (نصرالله‌منشی 
0۰ 
»گرانی کردن (ند.) ۱ آزارواذیت کردن: در 
دهان دار تا برد خندان/ چون گرانی کند. بکن دندان. 
(سنایی۲ ۴۵۳) ۲. سخت‌جانی کردن: هرکه بی او 
زندگانی می‌کند / گر نمی‌میرد. گرانی می‌کند. (سمدی۴ 
۸ ه ور خجل بوده‌ام ز دی امروز/ اين گرانی پی چه 
کردم پس؟ (مختاری ۲۳۶) ۳. ناسازگاری نشان 
دادن: ای ساتی از آن قدح که دانی/ پیش آر سبک. 
مکن گرانی. (عطار۶۶۰۵) ۴. سرسختی کردن: حیف 
نباشد که گرانی کنی / صابری و سخت‌کمانی کنی؟ (ایرج 
۱۰۰ 
» گراني گوش (قد.) دارای شنوایی کم بودنِ 
گوش: چون سبک‌سار گشت هزل‌فروش/ درخور است 
آن‌زمان گرانی گوش. (سنایی ۱ ۶۸۶) ه از اين علت‌های 
نهانی تجسس کردی از آشکارا نیز بجوی: از بوی دهان... 
گرانی گوش. (عتصرالمعالی ۲ ۱۱۸) 

گران یگاه گرانیگاه 8.25 حای مهم: گرانیگاه 
این کتاب آن‌جاست که از علوم محض بحث می‌کند. 

گراینده ع0ج-د2:(د)۶ع (ند.) معتقد؛ مومن: 
گراینده باشد به یزدان پاک/ از او دارد اتید و زو ترس و 
باک. (فردوسی ۳ ۱۵۷۴) 

گربه 20:02 
گر به از بغل افکندن (قد.) ترک کردن مکر و 
حیله: چو گربه خویشتن تاکی پرستی؟/ بیفکن از بفل 
گربه که رّستی. (نظامی " ۲۶۰) ه گرچه پلنگان را گلو, 
بفشرد چرخ شیرخو / پیش سگ درگاه او, گربه بیفکند از 
بغل. (قلکی‌شروانی: دیوان ۴۲ : فرهنگ‌نامه ۲۱۳۱/۳) 
» گربه به شانه کردن (قد.) مکر و حیله به کار 
بردن؛ فریب دادن: چون دید خردمند روی کاری/ 
خیره نکند گریه را به شانه. (ناصرخسرد! ۲۲۹) 
هگربه در انبان (ند.) ۱. مکار؛ حیله گر: اگر شیر, 
اگر پبل چنانش کند این عشق/ چو بینیش بگوپیش زهی 


۱۳۳۵ 


گربه‌شور 


گربه در انبان. (مولوی؟ ۱۵۹/۴) ۲. زندانی و 
بی‌چاره: گریه در انبانم اندر دست عشق / یک دمی بالا 
و یک‌دم پست عشق. (مولوی۱ ۳۲۵/۳ ۳. حیله گری: 
بااین‌همه نگشتی هرگز فریفته / چون دیگران به گربه در 
انبان روزگار. (انوری۲ ۱۷۶) 

«گربه در آنبان داشتن (ند.) حیله ورزیدن: شد 
آن‌که دشمن تو داشت گربه در انبان/کنون گه است که با 
سگ درون شود به جوال. (انوری ۲ ۲۸۲) 

»گربه را ذم (پاي؛ سر) حجله کشتن در اولین 
برخورد با قدرت و جدیت عمل کردن و کسی 
یا کسانی را به اطاعت واداشتن: ابول پافوطی که 
موی عزرائیل به‌تتش بود, گریه را دم حجله کشت. 
(میرشاهی ۸۷۲ ۵ بهخیال آزکه گریه را پای حجله 
کشته‌باشد. برسر کم‌رنگ... بودن چای سیلی‌ای به‌گو شش 
نواخه‌بود. (شهر ی ۲۵۶) 

۰ گربه رقصاندن وعده امروزوفردا دادن در 
کاری و ایجاد کردن موانع و اشکالاتی درراه 
پیش‌رفت آن: حالا هم گربه جلو ما می‌رتصانند. (سه 
هدایت " )٩۶‏ ه گربه می‌رقصانی از جفت و کلک/ آخر 
ای ممن! چه شد حق نمک؟ (اشرفگیلانی ۲۱) 
گربه شاندن (قد.) گول خوردن؛ فریفته شدن: 
هرگز به دروخ اين فرومایه/ جز جاهل و غمر, گربه کی 
شاند؟ (ناصرخسرو! ۴۶۰) 

» گربه کجا تخم میگذازد اوضاع ازچه‌قرار 
است: اسمال... موقعی که ورق‌ها را بر می‌زد, کلاهش 
را بر سر گذاشت و قدری جابه‌جا شد و گفت: لامصب‌ها, 
الان بهتان می‌گویم که گربه کجا تخم می‌گذازد. (سه 
مدتی ۱۲۸) 

گرب کور گربه کوره ج-: خدا عمرت بدهد مشهدی. 
این دوتا الف‌بچة ما زیر ساية تو از سرمای زمستان جان 
به‌درمی‌برند. من گرية کور که نیستم. (آل‌احمد "۲ 6۷۳۴ 
»گرب مرتضی‌علی آ‌که با زرنگی و هوش 
زیادی که دارد هیچ‌گاه فریب نمی‌خوزد و 
هميشه به‌نفع خودش عمل می‌کند: صنف زرگر 
گریة مرتضی‌علی بود که از اين راه بهتر می‌ترانستند بهره 
پیزند. (سه شهری۲ ۱۹۹/۲) 


گربه‌چشم (ه)ع5-ع (قد.) ‏ ۱ دارای چشم 
کبود: اندلس... مردمانش سفیدپوست و سرخ‌موی باشند 
و بیش‌تر گربه‌چشم باشند. (ناصرخسرو" ۸۲ ه مردی 
بدین‌گونه بود سرخ‌موی و سرخ‌روی و گریه‌چشم. 
(بلعمی ۱۲۳) ۲. بدذات: خواجه موشی است زیربر به 
کمین / گربهچشم و پلنگ‌خشم از کین. (خاقانی )٩۱۳‏ 

گربه‌چشمی 1 (ند.) کبودرنگ بودن چشم: 
سیاهی طبقهٌ عنبی و سرخی و کبودی به گرمی نشان دهد 
و گربه‌چشمی و کبودی بر سردی. (اخوینی ۱۲۴) 

گربه‌رقصانی 0002-95-50ع > گربه ه گربه 
رقصاندن: تا تر باشی دیگر با اين گربه‌ رقصانی‌ها مردم 
را بازی ندهی. (جمال‌زاده*۱۳۶) ه در این شهر کیست 
که محرک گریه‌رقصانی‌های مشارالملک... را نشناسد؟ 
(مستوفی ۲۱/۳) 
ه گربه‌رقصانی کردن -ه گربه » گربه 
رقصاندن: باوجود این‌که تمام مدت یرای ما 
گربهر تصانی می‌کردند. ولی به‌تتیجه‌ای نرسیدند. 

گربه‌رو(ی] زناسعطهع (ند.» ناسپاس و 
حق‌نشناس: جز به مادندر نماّد اين جهان گریه‌روی / 
با پسندر کینه دارد هم‌چو پا دختندرا. (رودکی ۲ )۵۱٩‏ 

گربه‌شانی 82«1ع۳0هع (ند.» حیله‌ورزی؛ 
مکاری: آخر به حیلت بلابندی توأن کرد و گریه‌شانی 
درمیان آورد. (نصرالله‌منشی ۱۶۳) 

گربه‌شو 0706-40ع گربه‌شور ج-. 
«- » گربه‌شو کردن -» گربه‌شور ه گربه‌شور 
کردن: چهبسا اشخاص که... اگر جنابت و غسلی هم به‌هم 
می‌رساندند. در خانه یا جوی و نهری گربه‌شو می‌کردند. 
(شهری۲ 4۵۱۴/۱ 

گربه‌شور 8-7 شست‌وشو يا حمام کردن با آب 
کم و در مدت کوتاه. 
« »گربه‌ شور کردن باعجله و سرسری شستن 
کسی یا چیزی به‌طوری‌که کاملاً پاک و تمیز 
نشود: رفتم حمام خودم راگریه‌شور کردم, برگشتم خانه. 
(ه مخملباف. ۱۳۵) ه دلاک حمام که دادوییداد 
مهرانگیزخانم را از سربینه شنیده‌بود, مشتری دیگر خود 
را گربهشور کرد و زود خود را به او رسانید. (آل‌احمد۲ 


گربه‌شویی 


۱۳۳۶ 


ص۰۰ ِِِِِِِِ__ِ((ْ_ْْْ)_ك»)_)ٍكْ)كِكِ« !)اپ ك«گةكآ ۳ 


(۱۳ 

گربه‌شویی ()0۳00ع + گربه‌شور » 
گربه‌شور کردن: با کیسه و سنگ‌یا می‌شویند. 
گریه‌شویی است, شستن نیست. (گلشیری ۲ ۱۹۹) 

گربه کوره متنعتاتوع ناسپاس .و 
حق‌نشناس؛ ‏ بی‌چشم‌ورو: آدم خوپ نیست 
این‌جور گربهکوره و بی‌منظور باشد. (-> شهری ۲۰۰) 

گود! 2۳4و (ند.) آسمان؛ روزگار؛ چرخ: به پیمان 
چنین گفت کامروز گرد/ نه بر آرزو گشت گاه نبرد. 
(فردوسی 0۷۸۳۲ 

گرد .ع . مواد مخدر مانند هروئین و کوکائین 
که به‌صورت پودر است: معتاد... شروع می‌کند به 
گریه کردن و اشک ریختن... که دردم چنین است و چنان 
و از آن گردها به من برسانید. (شاهانی ۶۳) ۳. (قد.) 
گور؛ قبر: کجاست تیش فرهاد و مرگ دست‌آموز؟ /که 
ماند کوه غم و غم‌گسار رفت به گرد. (صائب ۱ ۱۸۲۶) ه 
ز باد آمدی, رفت خواهی به گرد/ چه دانی که با تو چه 
خواهند کرد. (نردوسی ۳ ۷۲۷) ۳ (قد.) اثر؛ نشانه: 
هرچند در آن توجه سیر انتادی, هیچ اثری و گردی و 
صفتی مطالعه نمی‌افتاد. (بخارایی ۲۵) ۴. (قد.) غم؛ 
غصه؛ رنج: ز تنهایی مگر گردی به دل داشت/ ز 
سودای درون دردی به دل داشت. (خوارزمی: معین) ۰ 

همه سر پُر از گرد و دیده پر آب/ کسی را نبد خورد و 

آرام و خواب. (فردوسی۴ ۲۲۲۴) ۵ (قد.) بهره؛ 

نصیب؛ سود: هرکه در راه محمد ره نیانت/ تا اید 

گردی از این درگه نیافت. (عطار *۲۶۷) 

جع گرد آسیا (قد.) آرد نرمی که بر دیوار و 

سقف آسیا می‌نشیند: اگر خواهی که سگ بر تو 

بانگ نکند... موی سر مردم و گرد آسیا بدو خمیر کن. 

(حاسب‌طبری ۷۶) ۵ ازیس بریدن برانکتد بر آن ریش 

زاک سپید و... گرد آسیا. (اخوینی ۴۱۵) 

گرد آوردن (ند.) باعث درد و رنج شدن: 

جوابی که در گوش گرد آوزد/ نیوشنده را دل به‌درد 

آوزد. (نظامی ۲۵۰۷) 

« گرد از چیزی (کسی) برآوردن (قد. 

نیست‌ونابود کردن آن (او): بس اندک سیاها که 


روز نبرد/ ز بسیار لشکر برآورد گرد. (اسدی! ۴ ه 
همان نیز پور سیهبد چه کرد / از ایران و توران برآورد 
گرد. (فردوسی ۳ ۲۴۰۳) 

کرد از کسی برتگیختن (تد.)دمر از روگار او 
درآوردن؛ نیست‌ونابود کردن او: تو با شاه چین 
جري ننگ و نبرد/ از آن ۳ برانگیز گرد. 
(ثردوسی ۴ ۱۴۱۶) 

گرد بر دامن کسی نشستن کمترین زیانی به او 
رسیدن يا به نقص و عیبی دچار شدن او: از این 
گستاخی‌ها گردی بر دامن کبریای ما نمی‌نشیند. 
(جمال‌زاده * ۱۴۵) ه گفت دراه دوست خاک مباش / نه 
که بر دامنش نشیند گرد. (سعدی؟ ۴۱۲) 

گرد خوردن مورداستفاده قرار نگرفتن؛ خاک 
خوردن: آخر تاکی در صندوقچه‌اش گرد بخورّد و زنگ 
بزند؟ (آل‌احمد؟ ۱۳۱) ه می‌خوزد گرد عبث محمل لیلی 
در دشت/ نیست جز عشق. تمنای دگر مجنون را 
(صائب ۲ ۲۶۸) 

ه گرد داشتن (قد.) غم‌ناک بودن؛ غم‌واندوه 
داشتن: دل گرچه ز عمر پیش‌خوردی دارد/ می ده که 
دلم هنوز گردی دارد. (عطار" ۲۱۱) 

کرد راه کسی راگرفتن خستگی سفر را از او 
دور کردن: عوض اين‌که بیایی گرد راهم را بگیری و 
بپرسی این چند روز توی نیاوران چه خاکی به سرم 
کردم.... (-» آل‌احمد؟ ۴۷) ۱ 

گرد کافور (قد.) موی سفید: اندود رُخش زمان به 
زرآب/ آلوده سرش به گرد کافور. (ناصرخسرو ۲ ۳۲۰) ۰ 
همی کرد کانور گیرد سرم/ چنین داد خورشید و ماه 
افسرم. (فردوسی ۲ ۱۷۶) 

گرد کردن (قد.) بهره داشتن؛ سود بخشیدن: 
سفر این کسان چه گرد کند/ به‌جز از پا و سر که درد کند. . 
(ارحدی: جهانگیری ۱۱۲۱/۱) ه عُدّت و عتاد و بیاض و 
سواد. گردی نکرد. (جوینی ۲ ۵۹/۲) ۱ 
گرد کسی (چیزی) را نیافتن (درنیافتن) (تد.) » 
به‌ گرد کسی نرسیدن ج-: هرچند براثر گورهخر 
بشتافت, گرد او را دواسبه درتیافت. (ظهیری سمرقتدی 
۱۳۸ 


۱۳۳۷ 


گرد نشاندن (قد .) غم‌واندوه را برطرف کردن: 
ز باد نتنه میان من و فرج گرد است/ سفال باده بیاور که 
گرد بنشاند. (اهلی: کات ۱۵۹ فرهنگ‌نامه ۲۱۴۲/۳) 
گر دوخاک راه انداختن ۱. هگردوخاک کردن 
(م. ۲) ج-: وقتی رفتم خانه‌اش, بهانه‌ای پیدا کرد و 
گردوخاکی راه انداخت که نپرس. ۲. هگردوخاک 
کردن (م. ۲) ج : رئیس عجب گردوخاکی راه انداخته. 
این‌جا شعبه باز می‌کند. آن‌جا شعبه باز می‌کند. 
«گردوخاک کردن . تندی کردن و هیاهو راه 
انداختن: جلو بخش‌داری که رسید. می‌ایستد. 
کلا‌پوستش را می‌کوبد به زمین و شروع می‌کند به 
گردوخاک کردن. (شاملر ۳۵۵) ۲ فعالیت زیاد در 
کاری داشتن و فعالیت خود را نشان دادن با 
به‌رخ. دیگران کشیدن؛ خودنمایی کردن: اين 
دسته از وکلا این‌روزها خیلی گردوخاک می‌کنند. 
پیش‌نهاد و تظق و مصاحبه است که پی‌درپی خبرهایش 
شنیده می‌شود. ه نمی‌دانی تازگی‌ها چه گردوخاکی 
می‌کند, چه دوری برداشته. (-» میرصادقی *۱۹) ه چند 
شب پیش کاکارستم میدان را خالی دیده‌بود و گردوخاک 
می‌کرد. (هدایت ۵ ۴۵) 

» از گرد راه رسیدن ٩‏ تازه از جایی آمدن؛ 
وارد شدن: وانت‌باری... تازه از گرد راه رسیده‌است. 
(محمود" 6۶۹٩‏ ه یکی از کارهای روزانة برخی‌از 
مادرشوهرها, چفلی کردن از عروس به پسرشان بود. 
همین‌که پسره خسته و مانده از کُردٍ راه می‌رسید, 
مادرشوهر معطلش نمی‌کرد. (کتبرایی ۲۲۹-۲۲۸) ۲ 
‌تازگی به گروهی ملححق شدن: شم ساد‌ی. به 
هرکس از گرد راه می‌رسد. اعتماد می‌کنيد. (علی‌زاده 
۳۱ ه می‌بینم از گرد راه نرسیده به ته‌وتوی زندگی 
من کار دارید. (علی‌زاده ۱۹۱/۲) 

« به‌کردٍ [پاي] کسی (چیزی) نرسیدن ۱. 
نرسیدن به او (ن) به‌علت تند دویدن با سریع 
رفتن او (آن): درمی‌رفتم و او هم به گرد من نمی‌رسید. 
(دریابتدری؟ ۰ ۵ سر نهاد به صحرا و دیگر هرقدر 
به‌دنبالش دویدند, به‌گرد پایش نرسیدند. (جمال‌زاده* 
۰ ه گویی از صحبت ما نیک به‌تنگ آمده‌بود/ بار 


گرد 


بربست و به‌گردش نرسیدیم و برفت. (حافظ ۱ )۵٩‏ ۲. 
در کار یا در صفتی از او (آن) عقب ماندن با 
بسیار ضعیف تر از او (آن) بودن: هیچ بوق‌وکرنایی 
در اشاع اخبار به‌گردٍ پایش نمی‌رسید. (جمال‌زاده۱۱ 
۹) هدر حل مشکلات... کمتر کسی به‌ گرد او می‌رسد. 
(مینوی۴۲۲۲) هرو که نیست. سنگ‌پای قزوین به گردش 
نمی‌رسد. (سه هدایت *۵۰) 
گرد 674و 
بع- ه گرد آمدن دور هم جمع شدن؛ 
اجتماع کردن: کسانی را که هميشه برای شنیدن سخن 
ما گرد می‌آمدند, نمی‌يايم. (فروغی" ۱۲۴) ه زنان که 
آب آرند, گروهی گرد آیند و هرکسی با سبویی و از آن 
چشمه آب بردارند. (عتصرالمعالی۲ ۴۲) ۳. (قد.) 
هم‌بستر شدن: پس اگر گرد آمدن مرد با زن بدین 
شرط نباشد, آن نکاح را سفاح خوانند. (ناصرخسرو۷ 
۳ هد این خانه را از سقف تا به پای زمین صورت 
کردند... از انواع گرد آمدن مردان با زنان. (یهقی ۱۴۵۲) 
۳ (قد.) همراه و یکی شدن؛ مخلوط شدن: 
صبر و جاورشیر... و زنکار چون با موم گرد آید... 
(اخوینی ۶۲۶-۶۲۵). 
گرد آمدن بر کسی (قد.) اطراف او اجتماع 
کردن: بیش ازپیش گروه‌گروه زن‌ومرد و پیروجوان بر او 
گرد آمدند. (نفیسی ۲۴۵) هخلقی بر او به تعصب گرد 
آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یانت. (سعدی۲ ۳۲ع۶) 
»گرد آمدن کسی را (قد.) به‌ضد او هم‌دست 
شدن: چون با حق راست بُرّد. اگر هم خلق او را گرد 
آیند. روا دارد و از ملامت خلق باک ندارد. 
(مستملی‌بخاری: شرحتعرف ۱۳۳۱) 
گرد آوردن دور هم جمع کردن: در این شب‌ها... 
مفهوم اجاق در تمدن ایرانی روشن می‌گشت که چگونه 
اعضای یک خانواده را در یک نقطه گرد می‌آوزد. 
(اسلامی‌ندوشن ۸۱) ه شیادان را در محدود: .. 
[امام‌زاده] گرد آورده[یودند.] (شهری ۲ ۲۴۰/۴) 
گرد پای حوض گشتن (ند.) به پیشواز خطر 
رفتن: تشنه را خود شغل چنوّد در جهان/ گرد بای 
حرض گشتن جاودان. (مولوی۱ ۳۲۳/۲) ۰ از سر جوی 


گرد ۱۳۳۸ 


عشوه, آب ببند/ پیش‌ازاین گرد پای حوض مگرد. 
(انوری  )۵٩۷‏ 

«گردتاگرد به‌طور کامل: اگر پیدایم می‌کرد. سرم را 
گردتاگرد می‌برید. (سه گلابدره‌ای ۲۰۴) 

کرد چیزی (کسی)کشتن (کردیدن) ۱ بهسراغ 
آن (او) رفتن؛ با آن (او) سروکار پیدا کردن: 
جوان تاموتمامی بود باحیاء گرد بعضی کارهای نایسند 
نگردیده‌بود. (سه جمال‌زاده"۲ ۷۵) ه بعداز مفارلتِ وی 
عزم کردم و نیت جزم که بقیت زندگانی فرش هوس 
درنوردم و گرد مجالست نگردم. (سمدی۲ 9۳۳ 
کودک گسیل کرد و گفت: پس.. گرد اين فوم مگرد. 
(خواجه‌عیدالله! ۵۱۴ ۲. (قد.) دور ار چرخیدن 
به‌نشانة گرامی داشتن او؛ قربان‌وصدةَه او 
رفتن: شب نیست که برگردٍ تو تاروز نگردم/ هرچند من 
سوخته را بال‌وپری نیست. (صائب ۴ ۲۸۷) 

گرد خود برآمدن (ند.) با خود اندیشیدن: من 
گرد خود برمی‌آیم که چون بیاید. من چه گویم با او؟ 
(شمس‌تبریزی ۳ ۵۱) 

» گرد خود چرخیدن سرگردان و سردرگم 
بودن: گروهی درحال یأس و تردید, گرد خود 
می‌چرخيدند. (حجازی ۴۶) 

»گرد خود کشتن (طواف کردن) (ند.) با خود 
اندیشیدن؛ به کار خود توجه کردن: هیچ گرد خود 
نمی‌گردد که من/ کژروی کردم چو اندر دین, شمن 
(مولوی۱ )۳٩۰/۲‏ ه تصوف این است که من در آنم: 
درشت می‌ستانی و نرم بازمی‌دهی و گرد خود طواف 
می‌کتی. (محمدین‌منور! ۲۷۴) 

گرد دل کسی برآمدن (قد.) از او دل‌جویی 
کردن: ای‌بس که به‌انواع تلطف گرد دل او برآمدم. 
(زیدری ۱۳) ه دل‌تنگ چنان شد که اگر جهد کنم/ گرد 
دل او برنتوانم آمد. (عطا ر؟ ۲۹۴) 

کرد زدن دور چیزی (کنتگر) به آن فکر کردن: 
چندین روز... نکر من فقط دور اين نگاه گرد می‌زد. 
(علوی۲ ۱۴۹) 

گرد سر گرداندن کسی (قد.) امروزوفردا کردن 
در انجام دادن کار او؛ او را سر دواندن: صنما 


گرد سرم چند همی‌گردانی/ زشتی از روی نکو زشت برد 
گر دانی. (منوچهری! ۱۲۱) 

گرد شدن (قد.) دور هم تجمع کردن؛ جمع 
شدن: این مجلس ساطان را که این‌جا نشسته‌ایم هیچ 
حرمت نیست؟ ما کاری را گرد شده‌ایم. (یبهقی ۲۳۰۱) 
گرد کردن ل. جمع‌آوری کردن؛ گرد آوردن: 
جوی آب.. هم جوشش و طیش ده را درمجاورت خود 
گرد می‌کرد. (اسلامی‌ندوشن ۱۹) رنجه کن آمروز چو 
ما یای خویش/ گرد کن آذول فردای خویش. 
(پروین‌اعتصامی )۸٩‏ ه مردمان بخرد اندر هر زمان / راز 
دانش را به هرگونه زبان -گرد کردند و گرامی داشتند/ تا 
به سنگ اندر همی بنگاشتند. (رودکی: گنج ۲-۱/۱) ۲. 


" دور زدن (اتومبیل): سریع پرید توی ماشین و گفت: 


گرد کن برویم. 

«گردٍ کسی را فراگرفتن (تد.) اطراف او را 
احاطه کردن؛ دور او جحمع شدن: باز گروه‌گروه 
مردم گرد وی را فراگرفتند. (نفیسی ۴۵۶) 

»گرد [اندر] گرفتن (قد.) محاصره کردن: یک 
شب انشین او را گفت... برسر کرهی پنهان شود تا 
سپاهیان بابک را که به شبیخون می‌آیند گرد بگیرند و 
بکُشند. (نفیسی ۴۷۷) * امیر جهان‌شاه پهادر را یه ایلفار 
فرستاد تا آن قلعه را گرد گیرد. (نظام‌شاهی: گنجینه 
۵ ه آن ناجوان‌مردان ازراه تصدٍ دار امارت کردند 
و گرد اندرگرفتند. (ییهقی ۲ )٩۱۹‏ 

ه گر دوقلمبه چاق و کوتاه‌قد: زن گردوئلمبه‌ای 
گیرت آمده. (چهل‌تن ۲ ۳۳) 

گردهم آمدن درر یک‌دیگر جمع شدن؟ باهم 
اجتماع کردن: درخاطر دارم... که عده‌ای از جوانان 
ایرانی گردهم آمده و استخلاص وطن را چاره‌ای 
می‌انديشيدیم. (جمال‌زاده ۷۶ ۱۴۵) 

ه گردهم آوردن دور هم جمع کردن: 
خوک‌چران... یک گله خوک پراکنده را در گندم‌زار.. 
گردهم می‌آوزد. (قاضی ۲۴) 

»به‌هم گرد آوردن (قد.) جمع کردن: نج. تن او 
باشد, و چهار. عشر او. پس هردو را به‌هم گرد آوريم نه 
باشد. (حاسب‌طبری ۱۲۰) ه آنچه تو داری ده چندان کن 


۱۳۳۹ 


گردخوان 


و آن جمله به‌هم گرد آور. (حاسب‌طبری ۱۱۴) 

گرداب ط5-ع وضعیت يا موقعیت خطرناک: 
زندگانی... آدمیان را بسوی گمراهی کشانیده.. در 
گرداب سهمناک پرتاب می‌کند. (هدایت" ۱۲۲) ه این 
خسارت جانی.. برای این برد... که آدم بشویم. 
دست‌به‌دست داده, ابنای وطن را از اين گرداب برهانیم. 
(میاق‌معیشت ۲۵۰) 

گرداقکین «حرد)0۳3-2ع رند .) پهلوان پرتوان: 
عنان‌پيچ و گردانکن و گرزدار/ چو من کس ندیده به 
گیتی سوار. (فردوسی ۱۷۶۳) 

گردان 297150 (ند.) متغیر؛ متحول: گواهی ندهم 
وی را به توحید که حال دل گردان است, ندانم به چه 
گردد. (غزالی ۲۰۶/۲) ۰ تن ما نیز گردان چون جهان 
لست/ که گاهی کردک و گاهی جوان است. 
(فخرالدینگرگانی ! ۳۲۲) 
«گردان شدن کار کسی (قد.) روبه‌راه شدن؛ 
به‌جریان افتادن: ممیز او را عزیز کرد و دیوان رسالت 
بدو تفویض فرمود و کار او گردان شد. (نظامی‌عروضی 
۳۳ 
ه گردانگردان (قد.) اندک‌اندک؟ به تدریج: در 
شکارگاه, سلطان را خوش‌طبع یافت, سخن راگردان‌گردان 
همی‌آورد تا به علم نجوم. (نظأمی‌عروضی )٩۳‏ 

گرداندن ««-0-.ع ۱ اداره کردن: عصر آن روز من 
مغازه را گرداندم. (حدایی: شکوفیی ۲۰۱) ۰ تنهایی دکان 
۳ می‌گردانم. ره میرصادتی ۳ ٩‏ ه کسانی‌که دستگاه 
کشور ما را می‌گردانند جز درانديشة انباشتن کيسة خود 
نیستند. (خانلری ۲۹۰) ۲ تغییر دادن: معلم تاریخ.. 
برای این‌که بحث را گردانده‌باشد. گفت:.... (آل‌احمد؟ 
۴۳ اشخاص پرحرف در پیدا کردن راه برای گرداندن 
مطلب و مقصود زیردستند. (مستوفی ۳۹۲/۲ ه مطریا 
پرده بگردان و بزن راه عراق/ .... (حافظ ۲ )٩۸‏ ه طلایه 
دلاور کن و مهربان/ پگردان به هر پاس شب. پاسبان. 
(اسدی۱ ۲۶۶) ۳ (قد.) عوض کردن (لباس. 
حامه): به خانه زویم و جامه بگردانیم. (تصصلانیا ۹۸: 
لفت‌نامه() ۴. (قد .) دور کردن؛ دنع کردن؛ راندن: 
.../ هچران پلای ما شد. پارب بلا بگردان. (حافظ ۲۶۵۱) 


ه تو اين داد بر شاه کسری بدار/ بگردان ز جانش بد 
روزگار. (فردوس ی ۴ ۲۰۷۴ ۵ (قد.) پس گرفتن؛ 
مسترد کردن: اگر اين مرد خواهد که ملک از تو 
بگردائّد, به یک ساعت تواند کردن. (ابن‌بلخی ۲ ۲۸۱) ۰ 
من اين تاج و اين تخت و گرز گران/ بگردانم از شاو 
مازندران. (فردوسی؟ ۳۰۹) ع (قد.) منصرف 
کردن: خواهند که یک لحظه دل «اتقی» را از نظارة 
جلال و جمال او بگردانند. نتوانند گردانید. (احمدجام 
۹) ه همی‌گنت کاین رسم. کهبد نهاد/ از اين دل 
بگردان که بس بد نهاد. (ایوشکور: شاعران )٩٩‏ ۷ (قد .) 
ترجمه کردن: روا باشد که ما اين کتاب را به زبان 
پارسی گردانيم. (ترجمتضیرطری ۵) 


گرداننده 2717-206ع ۱. اداره‌کننده: نواری 


توسط گردانندگان پرنامه ضبط شد. (شهری ۲ ۱۸۵/۲) ۰ 
گردانندگان [کشور] اکثر. مردمی نالایق و جاهل و 
نادرستند. (اقبال! ۵/۴/۴) ۲ تغییردهنده؛ 
دگرگون‌کننده: اگر گرداننده نیز حاصل نبود. او کسی 
دیگر را از حالی به حالی نتواند گردانیدن. (ابن‌سینا: 


دانش‌نامه ۳۶ معین) 


گردبند 20۲0-0224 (ند .) پهلوان پرتوان: چون بر 


آیین نشسته‌بود بر او/ آن شه گردبند شیرشکر. (فرخی ۱ 
۱۳۵ 


گردپا(ی] []2۶۳0-02 (قد.) چهارزانو ح-: هرکه 


سروری ندارد و مخدومی ندارد... نیک بی‌ادب باشد و 
اخلاق ناپسندیده دارد. چنان‌که کانر خطایی. گردپا 
می‌نشیند و آخ‌وتف می‌کند. (بهاءالدین خطیبی ۳۴۵/۱) 
گر دپا(ی] کردن (قد .) به آسودگی نشستن: 
جهان از بدی‌ها بشویّم به رای / پس آن‌گه کنم در کیی 
گردپای. (فردوسی: شاهنامه؛ چ قربب -بهبودی ۲۳/۱) 


گردپیچ 26۳0-1۶ محاصره. 


ه گردپیچ کردن (قد.) محاصره کردن: گر 
وسوسه کرد گردپیچم/ در پیچش او چرا نشستم؟ 
(مولوی۲ ۲۶۸/۳) ه لشکرهای دیگر از جوانب بههم 
پیرستند و آن قلعه را گردپیچ کردند. (جوینی: جهانگشا: 
لفت‌نامه () 


گردخوان 6۳0-7ع (قد .) آسمان: زگردخوان نگون 


گوددندان 


نلک طمع نتوان داشت / که بی ملامت صد غصه یک 
نواله برآید. (حانظ! ۵۸ ه خلق از اين گردخران 
دیرینه / دیده سیلی و هیچ سیری نه. (سنابی ۲ ۲۳۳) 

گرددندان ۳01-27ع دندان‌گرد ج-: یکی‌دو 
ضریه بزنید. سخث گرددندان است... اگر تباله کرد. 
به‌ملاطفت رهایش کنید. (گلشیری ۲ ۶۵) 

گردش 2701-4ع تغییری که نتیجه گذشت زمان 
است و عوارض این تخییر: گردش روزگار هم برای 
خود قواعد و اصولی دارد. (جمال‌زاده* ۳۱) ه چه کند 
کزپی دوران نرود چون پرگار / هرکه در دایر؛ گردش ایام 
انتاد؟ (حافظ ۱ ۷۶) هپس هرچه گردش و فنا را بدان راه 
بو علم وی مقصود نباشد. (غزالی ۱۹۵/۲) 
« » گردش آسمان (ند.) تقدیر؛ سرنوشت: 
گرایدون‌که بر اپر ساید سرم/ هم از گردش آسمان نگذرم. 
(فردوسی ۳ ۱۳۵۱) 
« درگردش بودن به‌کار گرفته شدن. چنانکه 
پول: ترای: انساد درامد: نان شرماید مادرگردشن 
است. 

گردگیر :201-6 (قد.) بسیار شجاع و دلاور: 
کمان کرد بالا و گفتار تیر/ بخواند آفرین بر یل کردگیر. 
(اسدی۲ ۹۵) ه دلیر است و اسب‌اقکن و گردگیر/ عقاب 
اندرآرد ز گردون به تیر. (فردوسی ۳ ۱۲۶۹) 

گردگیری زتنع71دع 
کردگیری کردن شلوغ کردن و زور خود را 
به رخ کسی کشیدن و دیگران را با دعوا از 
صحنه خارج کردن: بچه‌های محلهٌ بالا خیلی پررو 
شدبودند. ما هم رفتیم و حسابی گردگیری کردیم. ه 
نگاهی به سبیلوی اول می‌اندازد و کمی پابه‌پا می‌کند. اما 
سبیلوی اول مکسی است. دوست دارد گردگیری 


بیش‌تری بکند. (دیانی )٩۰‏ 


گردماه دقع (ند.) ۱. زیبارو: گمانی یرم گنت . 


کان گردماه /که روشن بُدی زو هميشه سیا... - فکنده‌ست 
از اسب کز تاختن / بماندند گردان وز انداختن. (دقیقی: 
فردوسی ۳  )۱۳۲۳‏ ۲ چهرهٌ زیبا: همی‌گفت وز 
نرگسان سیاه / ستاره همی‌ریخت بر گردماه. (اسدی ۱ 6۳۳ 
گردن «هع:تهع (ند.» ۱ شخص بزرگ و 


۱۳۳۰ 


صاحب قدرت: سروران را بی‌سبب می‌کرد حبس / 
گردنان را بی‌خطر سر می‌بُرید. (حافظ۱ ۳۶۷ ه که 
گردنان اکابر نخست فرمانش / نهند بر سر و پس سر نهند 
بر فرمان. (سعدی" ۸۲۴ ه گردنان چون علی قریب و 
اریارق و غازی همه برافتادند. (یبهقی ۱ ۴۰۲) ۲ بنده؛ 
غلام: «صلی‌الله‌علیه‌وسلم» [را] هرکه ده بار بگوید.. 
چنان باشد که گردنی آزاد کره‌باشد. (خواجه‌عبدالله۲ 
۳۴( 

» [هآگردن برعهده؛ به‌مسئولیت: اینها را 
ننه‌زهرا می‌گفت, گردن خودش. (-ه چهل‌تن۱ ۸۱) ۰ 
گناهش به‌گردن آنهایی‌که می‌گویند. (علوی۳ ۸) ه 
گناهش... به‌گردن. راویان اخبار که می‌گویند خیلی از 
قلندرها... افل دودودم بودند. (آل‌احمد *۱ ۸۶) 
ه گردن افراختن (افراشتن, برافراشتن) (ند.) 
۰ خودنمایی کردن؛ تکبر ورزیدن: بلندآواز 
نادان گردن افراخت/ که دانا را به بی‌شرمی بینداخت. 
(سعدی۲ ۱۷۹ ۲ قدرت از خود نشان دادن؛ 
مقاومت و ایستادگی کردن: ببردیم بر دشمنان 
تاختن / نیارست کس گردن افراختن. (فردوسی ۳ ۲۳۷۵) 
۳ سرفرازی کردن؛ افتخار کردن: میفراز گردن به 
دستار و ریش/ که دستار پنبه‌ست و سبلت حشیش. 
(سعدی" ۱۲۰ ۴ سرکشی و طغیان کردن؛ 
عصیان کردن: ازسرٍ مستی صراحی گردنی 
انراخته‌ست/ آه اگر دستٍ گلوگیر عسی گردد بلند. 
(صاثب ۱ ۱۳۶۵) ۱ 
»گردن افراشتن (برفراشتن) بر چیزی (قد.) 
پرابری کردن با آن: قزل‌ارسلان قلعه‌ای سخت داشت / 
که گردن به الوند برمی‌فراشت. (سعدی ۱ ۶۶) 

» گردن افکندن چیزی را (ند.) آن را قبول 
کردن؛ آن را متقبل شدن: که ما شاه را چاکر و 
بنده‌ایم / همان باژ راگردن انکنده‌ايم. (فردوسی ۳۳۷۲ 

« کردنٍ به کاری (چیزی) دادن (گذاشتن. 
نهادن) آن را پذیرفتن: اگر برادر مرا هم به‌عنوان " 
گروگان حبس کردهبودند. چاره‌ای جز این نداشتم که گردن 
به هر حرف زوری بگذارم. (آل‌احمد؟" ۱۱٩‏ ه 
درابتدای هجوم عرب نمی‌خواستند گردن به تبعیت آنان 


۱۳۳۱ 


دهند. (مینوی: هدایت۷ )٩‏ ه گردن نهم به خدمت و 
گوشت کنم به فول/ تا خاطرم معلق آن گوش و گردن 
است. (سعدی۴ ۳۷۶) 

۰« گردن پیچاندن ([به] چپ‌وراست (قد.) 
این پاوآنپا کردن؛ دودل و مردد بودن؛ تام 
کردن: دل بنه, گردن مپیچان چپٌوراست/ هین روان 
باش و رها کن مول‌مول. (مولوی ۲ ۱۲۳/۷) 

گردن پیچیدن (تافتن) (قد.) نافرمانی کردن 
نسبت‌به امری يا کسی؛ سرپیچی کردن: حلم 
شتر چنان‌که معلوم است اگر طفلی مهارش گیرد و صد 
فرسنگ یرد گردن از متایعتش نییچد. (سعدی ۲ ۱۸۵) ه 
باز کن سر نامه راگردن متاب/ .... (مولری۱ ۳۷۰/۲) 
هکردن خاریدن (تد.) .٩‏ عذروبهانه آوردن: 
پس‌از صد وعده کم دادی تو را امروز می‌بینم/ بیاور 
بوسه, گردن را چه می‌خاری؟ چه می‌گویی؟ (اوحدی: 
دیوان ۳۰۷: فرهنگ‌نامه ۲۱۴۱/۳) ۲. دچار حیرت و 
سرگردانی شدن: ز تیفی کان‌چنان گردن گذازد / چه 
خارد خصم اگر گردن نخازد. (نظامی ۲۶۳) 

»رد خود را کج کرفتن هگردن کج کردن ج: 
دو روز که اول مواجیشان است چرچری می‌کنند, آن‌وفت 
تا آخر ماه باید گردنشان را پیش بقال و تصاب و نانوا و 
این وآن کج بگیرند. (-» شهری ! ۲۴۲) 

»گردن دادن (ند.) رام و مطیع گشتن؛ تسلیم 
شدن: گردن ندهد جز مراهل دین را/ اين زال فریبنده 
زوالی. (ناصرخسرو! ۴۶۶) 

«گردن را بالاگرفتن احساس غرور و افتخار 
کردن: قنبری لب‌خند غرورانگیزی زد و گردنش را بالا 
گرفت. (مرادی‌کرمانی ۲۳) 

ه گردنش خرد هنگامی گفته می‌شود که 
بخواهند کسی را به‌حاطر اشتباه پا گناهش 
مستحق تنبیه و محازات بدانند؛ حقش است: 
گردنش خُردا برود گوشة خراب‌شده‌اش هر زهرماری که 
می‌خواهد. کوفت کند. (-» آل‌احمد۶۲۲) 

گردن کچ حالت تضرع و عجز: یک‌دسته از 
اسرا... با عمامه‌های سبز و گر دن کچ... صف کشیده‌بودند. 


(هدایت *۱۱) 


گردن 


ه گردن کج (خم) کردن به‌حالت خواهش و 
التماس و عاجزانه نزد کسی رفتن یا از او 
تقاضای انجام کاری را کردن: مجبور نیستیمجلو 
کسی گردن خم کنیم. (جمال‌زاده۲۷ ۷۰) ه باید درب یک 
دکان‌کفش‌دوزی گردن کج کرده بگویيم.... (مسعود ۳۸) ۰ 
هست چون تاک پر از باده رگ‌وريشذ ما/ پیش خُم گردن 
خود کج نکند شيشة ما (صائب ۱ ۲۷۶) 

«گردن کسی آزاد بودن (قد.) رما بودن او از 
قیدوبند: هرچه در اين پرده ستانی بده/ خود میتان تا . 
بتوانی بده - تا بُّد آن روز که باشد پهی/گردنت آزاد و 
دهانت تهی. (نظامی ۱ ۸۷۶ 

«گردن کسی از مو باریک‌تر (نازک‌تر) بودن 
بسیار ناتوان بودن او+ بی‌ادعا بودب او دربرابر 
اشخاص قوی‌تر از خود: ما که گردنمان از مو 
باریک‌تر است, هرچه‌قدر دوست داری, گران بفروش, 
[به براگردنِ کسی افتادن موظف به انجام 
کاری شدي ار معمولا برحلاف میلش: شستن 
ظرف‌ها انتاد گردن من. ه هم کارها به‌گردن ماشاء‌ائله 
افتاد. (میرصادفی " )۳٩‏ هدغ می گل‌گل به طژف دامتم 
انتاده‌است/ هم‌چو مینا می‌کشی بر گردنم اقتاد‌است. 
(صائب ۱ )۵۶٩‏ ۲ مسئولیت تقصیری (گناهی. 
جرمی) متوجه او شدن: آخرش می‌دانستم هم 
تقصیرها می‌افتد گردن من. 

« آبه؛ برآگردن کسی انداختن (افکندن) ۱. 
مسئولیت تقصیری (گناهی. جرمی) را متوجه 
او کردن: به خدا ما خمره را نشکستيم. ترسیدیم 
بیندازید گردن ما. (سه مرادی‌کرمانی ۸) ه سلطان.. 
همواره تقصیرات خویش را به‌گردن دیگران می‌انکند. 
(مینوی۴ ۱۹۴) ه جان‌باز گم شدن کتاب‌های نازنین خود 
را به‌گردن مهرانگیز اتداخته‌است. (نفیسی ۳۹۶) ۲ اور 
را موظف يا مجبور به انجام کاری کردن: همة 
کارهای مهمانی را انداخته گردن من, خودش نشسته پای 
تلویزیون. می‌خواهم از زیر بر شانهخالیکنم و آن را 
به‌گردن سیاوش پیندازم. (دیانی ۱۸) 

»گردن کسی خشکث شدن دچار بی‌حسی یا 
درد شدن گردن او براثر بیماری یا خستگی: 


گردن ۱۳۳۲ 


جلو پنکه ننشین, گردنت خشک می‌شود. 

» گردن کسی را آزاد کردن (ند.) او را از 
قیدوبند رهاندن: گرد کسی کردم کز بند جهل/ 
طاعتش آزاد کند گردنم. (تاصرخسرو! ۳۰۴) 

عگردن کسی را تبر (تبردار) نزدن بسیار درشت 
و قوی بودن او: باز اگر آدم شرهر نداشته‌باشد. 
می‌گوید پیو‌زن است, خاکی توی سرش می‌کند. ولتی 
مرد آدم را گردنش را تبردار نمی‌زند. چه فکری می‌تواند 
یکند؟ (-» شهری" ۳۴۴) ه او را در همین زندان 
انداخته‌بودند. یادت هست بعداز یک ماه گردنش را تبر 
نمی‌زد؟ (هدایت۷ ۱۲۲) 

» گردن کسی را خاریدن (ند.) او را تحریک 
کردن: با خود مرا به‌خشم میار ای چرخ/ گردن مخار 
ضیفغم غضبان را (قاآنی: معین) 

«گردن کسی را خُرد کردن به شدیدترین نوع او 
را تنبیه کردن: اگر پیش‌تر از اين در کار ما دخالت کنی» 
می‌آیم گردنت را خُرد می‌کنم. ه انقلاب کردیم که گردن 
گران‌فروش را خُرد کنیم. (-» محمود؟ ۲۱۸) 

گردن کسی راگرفتن کاری .٩‏ مسئولیت آن 
کار متوجه او شدن: بالاخره اين کارهایی که می‌کنی, 
گردنت را می‌گیرد. ۲ او را به پرداخت خسارت 
آن کار متعهد کردن؛ مجبور شدیْ او به 
پرداخت خسارت آن: یک روز کبریت به‌زیر بت 
یک قظار شتر کشید. تا ساربانش خواست به‌خودش 
بچنبد. آتش به بت بارهای دیگر رسید و همگی باهم 
جزغاله شدند و تاوانش گردنم را گرفت. (-» شهری! 
۳ 

گردن کسی را نرم کردن (قد.) او را رام و مطیع 
ساختن: به سخن سیم‌وزر گردن‌های محتشمان را ترم 
کردم تا رضا دادند و به درگاه آمدند. (-» بیهقی ۱ )٩۱۴‏ 
ه هم‌چنین باد کار او و مدام/ نرم کرده زمانه را گردن. 
(فرخی " ۳۰۸) 

گردنِ کسی کلفت شدن ثروت‌مند و بانفوذ 
شدن او: یاد حکیم‌باشی‌پور افتاد که روزبه‌رو زگردنش 
کلفت می‌شد و سنگ خودش را دائم به سینه می‌زد. 
(هدایت "۲ ۱۵۱) 


» [به آگردن کسی گداشتن (گذاردن نهادن) ۱. 
او را موظف با وادار به انجام یا قبول کاری 
کردن؛ برعهده اور گذاشتن کاری: خودش 
می‌خواست وزیر مالیه بشود. ما گردنش گذاشتيم وزارت 
داخله را قبول کند. (حجازی ۴۳۴) ه معلوم شد... 
مدرس... قبول کابینه را به‌گردنشان گذارده‌است. 
(مخبرالسلطنه ۳۷۰ ۲ »گردن کسی انداختن 
(م. ۱) ج-: هرچه خواستند گردنم بگذارند که از دیوار 
آندرون بالا می‌رفتم. گردن نگرفتم. (-* شهری۲ ۱۲۸) 
هگناه اختلال و برهم زدن نظم و امنیت شهر را به‌گردن او 
می‌نهادند. (جمال‌زاده۱ ۲۸) ه خون تمام شهدا را 
به‌گردنش گذاشته... مقصرش می‌کردند. (حاج‌سیاح ۱ 
0۷۷ 

» گردن کشیدن (ند.) ۱ اقدام به کاری کردن: 
پلنگی که گردن کشد بر وحوش/به‌دام افتد ازیهر خوردن 
چو موش. (سعدی! ۱۴۶) ۲ سرپیچی کردن؛ 
نافرمانی کردن: گر وزیر آفتاب از خدمتش گردن 
کشد/ از جمالی کآقتابش می‌دهد مهجور باد. (انوری! 
۱ ه گفت:... تشانی‌های من سوی تو آمد و این 
دروغزن کردی و گردن کشیدی و از کافران شدی. 
(ناصرخسرو" ۴۰) 

کردن گرفتن ‏ 1. برعهده گرفتن؛ قبول کردن؛ 
پذیرفتن: لوطی... پول عرق و سفرة هم مشتریان را 
گردن می‌گرفت. (شهری ۲ ۳۸۹/۳) ۲. تصدیق کردن؛ 
پذیرفتن+ اعتراف کردن: بالاخره بعداز یک مشاجرة 
طولاتی, او گناهش را گردن گرفت و عذرخواهی کرد. ه 
حالا دیدی... که پشت دیوار قصر سلطنتی راه می‌رنتی و 
گردن نمی‌گرفتی. (شهری" ۱۲۱) ۳. تفاخر کردن؛ 
تکبر ورزیدن: اول سرجوخه بود, بعد وکیل‌باشی شد. 
گاه‌گداری می‌آید به چه از کس‌وکارش دیدن کند. خدا 
می‌داند چه گردنی می‌گیرند و چه افاده‌ای می‌فروشند. 
(سه شاملو ۴۰۴) 

» کردنم (گردنمان) بشکند هنگامی گفته 
می‌شود که بخواهند نهایت پشیمانی وتایش 
را از انجام عملی بیان کنند: گردنم بشکند. چرا این 
کار را کردم. گردنم پشکند اگر دیگر بخواهم برای تو 


۱۳۳۳ 


کاری انجام دهم. 

» گردن نهادن (ند) اطاعت کردن و تسلیم 
شدن: هرآزکس که گردن به فرمان نهد / بسی برنیاید که 
فرمان دهد. (سعدی ۱ ۱۶۵) ه ای دل هردم غمی دگرگون 
می‌خور /گردن بیْه و قفای‌گردون می‌خور. (عطا ر۸۵۳) ۰ 
هم‌چو بیژن, به سیه چاه درون مالی/ ای پسر, گر تو به 
دنیا پنهی گردن. (ناصرخسرو! ۳۵) 

» از گردن خود برداشتن (ساقط کردن) آزاد 
کرد خود از تعهد یا مسئولیتی: پدرش 
می‌خواست... خرج او را از گردن خود بردارد. 
(میرصادتی * ۲۲۵) ۰ معلوم بود می‌خواهد تقصیر را از 
گردن خود ساقط کند. (مشفقکاظمی ۲۱۰) 

» از گردن خود بیرون کردن (انداختن؛ 
افکندن) (قد.) ه از گردن خود برداشتن + : بنده 
اين نصیحت بکرد و حق نعمت خداوند را بگزارد و از 
گردن خود بیفکند. (بیهقی ۲ )۸٩۷‏ 

» به‌گردن (برگردن) افتادن (فتادن) (قد.) 
سرنگون شدن: به‌گردن فد سرکش تندخوی/ بلندیت 
باید بللدی مجوی. (سعدی! ۱۱۶) ۰ دشمنش اندیشه 
تنها کرد و برگردن فتاد/ اوفتد برگردن آن کانديشة تنها 
کند. (منوچهری ۲ ۲۶) 

» به گردن داشتن متعهد بودن: هرکس خواه‌ناخواه 
نسیت‌به اين اجتماع وظایفی به‌گردن دارد. (اتبال ! ۶/۵ و 
۳۳( 

» به‌گردنِ (برگردن) کسی افتادن دیگری 
مسئول نگه‌داری يا حرج زندگی دیگری شدنِ 
او: به یک نظر دیدم که خانه و مُلکم ازدست رفته... مادر 
دیوانه و زینب آبستن به‌گردنم افتاده‌اند. (حجازی ۳۰۳) 
» به گردن کسی (چیزی) بودن تقصیر او (آن) 
بودن؛ نتیجه عمل او (آن) بودن: همه‌اش به‌گردن 
شوهر آتش‌به‌جان‌گرفته‌ام بود که مرا دست‌نشاند: یک 
دختر ماست‌بند کرد. (هدایت* ۸۵) ه همه خرابی ما 
به‌گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله‌مان 
چیانده‌اند. (هدایت* ۱۲۵) 

» به گردن (درگردن) کسی بودن چیزی برعهده 
او بودن آن؛ مسئول آن بودن او: حواله رابفرست 


گردن‌افراخته 


پیش من. اگر گناهی وائع شد. به گردن من باشد. 
(حجازی ۱۷۸) مک شگردن, فلک سیلی‌زن توست / که 
گر سیلی خوری درگردن توست. (عطار؟ ۲۱۴) 
» به گردن (درگردن) کسی حق (منت. دین ...) 
داشتن دیگری رهین حق (منت» دین»..) 
دیگری بودن او: مردم دین به‌گردتم دارند. (سه 
محمود؟ ۴ ه او بیش‌تر از اینها به‌گردن ما حق داشت. 
(شاهانی ۶) ه گویا کارپرداز.. نمی‌خواست درحال 
ریاست, مراکه به‌گردنش منتی داشتم. ببیند. (حاج‌سیاح! 
0۳۷ 
» به گردن (درکردن) کسی کردن کاری (قد.) او 
را مسئول ان قرار دادن: پس‌از وی اين پادشاه او را 
بشناخته به‌کفایت و کاردانی. و شغل عرب و کفایت 
نیک‌وبد ایشان به‌گردن او کرده. (بیهقی ۱ 0۷۳ ه ثرک 
غم تو کرد مرا اشک, چنین سرخ/ درگردن هندوی بصر 
می‌نتوان کرد. (عطار۵ ۱۶۴) 
« به‌گردن (برگردن» درگردن) کرفتن چیزی 
(کاری) ۱. برعهده گرفتن آن؛ متقبل شدخ آن: 
کوهیار... همان وعده‌ها که به دیگران داده‌بود به‌گردن 
گرفت. (مینوی: هدایت۲ ۶۳) ه چون نامة من به مطالعه 
رسید. باید که بی‌توقف عین‌الحیات را بفرستی... و از 
شهر بیرون آیی و مال برگردن گیری. (بیغمی 0۹۴ 0 
جایی را هیچ زیانی ندارد اگر چیزی برگردن گیریم. 
(بخاری ۱۷۷) ۲. مسئولیت آن را برعهده گرفتن: 
خلیفه گفت: من نیز ضامن خواهم شد و تمام عواقب آن را 
به‌گردن خواهم گرفت. (قاضی ۵۵۱) زلفت, که ز کبر شد 
سراسر_ گردن/ زیراکه گرفت خون من درگردن. 
(عزیزشروانی: نزحت )۲٩۱‏ 

گردن‌آور 805(2۲-ع (ند.) قوی و دلیر: سر 
بزرگی و حریست آنچه در سر اوست/ نهند ازاین فیلش 
گردن‌آوران گردن. (مختاری ۲۱۷) ه فرمود هزار غلام 
گردن‌آورتر زره‌پوش را نزد من فرست. (بیهقی ۱ ۷۶۲ 

گردن‌افراخته ماحا(ی هد مدهدو رید ۱. 
سربلند؛ باافتخار: بر فیصر آمد سیه تاخته/ به 
پیروزی و گردن‌افراخته. (فردوسی۳ ۱۲۸۶) ۲. 

رشدونموکرده: کدویی‌ست او گردن‌افراخته/ ز ساق 


گردن‌افراز 
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گیایی رسن ساخته. (نظامی۲ ۱۸۲) 
گردن‌افراز 222( )7020-2هع_(قد .) گردن‌فراز 
(م. ۱ و  )۲‏ : جهان‌دیده از شهر شیراز بود/ سپهیددل 
و گردن‌افراز بود. (فردوسی ۳ ۱۹۴۱) 
گردندادگی 
ترش دگن ؟ فرمان‌برداری: ماه و آفتاب و 
ستارگان... فرمان‌بردار الله‌اند با خواری و گردن‌دادگی. 
(بهاءالدین خطیبی ۲۴/۲) ه اندر نماز.. چشم آن‌جا 
انکتّد که سجده خواهد کردن و سوی چپ‌وراست ننگرد و 
آن دلیل است برگردن‌دادگی مزمن. (ناصرخسرو۲ ۱۳۵) 
گردندراز 27020-16752 احمق. 
«ج »گر دن دراز گشتن (قد .) علاقه‌مند و حریص 
شدن: شمع طراز گشتیم. گردن‌دراز گشتیم / فحل و فراخ 
کردی زین می گلوی ما راء (مولوی۱۱۹/۱۴) 
گردن‌درازی 8-1 
گردن‌درازی کردن (قد.) طمع کردن و از حد 
خود تجاوز کردن: اگر سایه کند گردن‌درازی / رخ 
خورشید آن دم در نقاب است. (مولوی ۲ ۲۱۳/۱) 
گردن‌شق ([واوه-«02:هع (گنتگر)_نافرمان؛ 
سرکش: اگر این... گردن‌شق‌ها نبردند. حالا ما 
زندگی‌مان را می‌کرديم. اینهااند که کار دستمان داده‌اند. 
(بهرامی: سقاخانه‌آینه 4: تجفی ۱۲۲۱) 
گردن‌شقی .ع وضع و حالت گردن‌شق؛ 
نافرمانی؛ سرکشی. 
گردن‌شکسته ماعده2۳422-3ع ۱. هنگامی گفته 
می‌شود که بخواهند آرزوی مرگ کسی را 


نع-ع-۲028-050هع ‏ (قد.) 


بکنند: مولاتا.. دهن باز کرد... ای الا نکرة 
گردن‌شکسته. (جمال‌زاده۱۲ ۱۸۱) ه بگو ای 


گردن‌شکسته در چدکاری؟ چرا زر نمی‌آوری؟ 
(عالم‌آرای‌صفری  )۲۷۷‏ ۲. هنگامی گفته می‌شود 
که نت اهنا تهایت: پشیمانن و عاسف را از 
انجام عمل خود بیان کنند: من گردن‌شکسته صد 
تومان هم از جیبم دادم. (شاهانی ۱۸) ه تقصیر من 
گردن‌شکسته همان حکایت فیل و پشه است. 
(جمال‌زاده !۲ ۱۰۸) 


گردن‌قراز 27027-19752 (قد.) ۱. سربلند و 


باافتخار؛ بزرگ؛ باحشمت: از آن تام‌داران و 


گردن‌فرازان/ نشانی نماندست جز بی‌نشانی. 


(پروین‌اعتصامی ۶۴) ه گدا گر تواضع کند خوی اوست / 


ز گردن‌فرازان تواضع نکوست. (سعدی" ۳۸) ۲ 
نیرومند؛ قوی؛ پهلوان: ز زورآزمایان گردن‌نراز / 
بسا کس شد و گشت نومید باز. (اسدی" ۲۱۸) ۳ 
گردنکش و سرافراز و پهلوان: چو گردون کند 
گردنی را بلند/ به گردن‌فرازان درآرد کمند. ۳ 
۰) ۴. متکبر؟ خودپسند. 

گردن‌فرازی -ع(ند.) ۱. سربلندی؛ افتخار. ۲. 
نیرومندی؛ زورمندی. ۳. سرکشی؛ عصیان: 
هوای دست‌یازی دارم امشب/ سر گردن‌فرازی دارم 
آمشب. (عطار* ۵۵۲ ۴. تکبر؛ خودپسندی: 
کرتاهی در زورخانه... ازآن‌جهت پود که.. باد نخوت و 
گردن‌فرازی را از سر بیرون اندازد. (شهری ۲ ۱۶۵/۱) ۰ 
جا.به کنج گلخن و صحن گلستان داده‌است/ شعله را 
گردن‌فرازی, آب را انتادگی. (صائب۱ ۳۲۶۲) 

گرد نکش 2۳027-125ع ۱. عاصی؛ سرکش: در 
هر محلی که جنگ.. رخ می‌داد سنگ‌های 
عظیم‌الجثه‌ای... برپا می‌کردند تا باعث عبرت 
گردن‌کشان... بشرد. (هدایت* ۱۵۳) ه مرا در پیرهن 
دیوی منانق بود و گردن‌کش/ ولیکن عقل یاری داد تا 
کردم مسلمانش, (تاصرخسرو! ۲۳۴) هرکجاگردن‌کشی 
اندر جهان سر برکشید/ تو برآوردی به شمشیر از تن و 
جانش دمار. (فرخی ۱ ۸۶) ۲. (قد.) پهلوان؛ دلیر؛ 
نیرومند؛ ‏ قوی: سیه‌دار و گردن‌کش و پیل‌تن / 
تکوروی و دانا و شمشیرزن. (سعدی! ۶۰) ه دویست 
غلام بیش‌تر خط آورده همه خیاره و مبارز... و پیش 
آوردند با دو سرهنگ گردن‌کش. (بیهقی ۲ ۵۰۷) هچون او 
پهلوانی ز گردن‌کشان/ ندادست دانا به گیتی نشان. 
(فردوسی ۴  )۱۳۴‏ ۳. (قد.) سرفراز؛ ‏ بزرگ؛ 
باحشمت: از تواضع کم نگردد رتبه گردنکشان / 
نیست عیبی گر بُوّد شمشیر جوهردار کچ. (صاب ۲ ۱۱۱۰) 
ه ز سر نهادن گردن‌کشان و سالاران/ بر آستان جلالش 
نماند جای قدم. (سعدی ۷۱۷) ه سر سرفرازان و 
گردن‌کشان/ ملک عزدين, قاهر شه‌نشان. (نظامی ۲۹۹) 
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گردن‌کشی -ع . سرکشی؛ نافرمانی؛ 
عصیان: ازهرطرف که سر فتنه‌جویی از گریبان 
گردن‌کشی برآید, به گوش‌مال او اندام نماید. (شیرازی 
۰ ۰ آه از اين دل کزسر گردن‌کشی/ خون خاقانی 
به‌گردن می‌کند. (خاقانی ۶۰۸) ۲. (قد.) غرور؛ تکبر؛ 
زیبای آن‌چنانی باآن‌همه ناز و گردنکشی و بد ادایی 
خواهان من شده. (حجازی۳۰۷) ه افتادگی برآوزد از 
خاک دائه را/ گردزکشی به خاک نشائد نشانه را 
(صائب" ۳۶۳) ۳. (قد.) زورمندی: چو کاری برآید 
به لطف و خوشی/ چه حاجت به تندی و گردن‌کشی؟ 
(سعدی۱ ۷۸) ۰ چو گردن برآرم به گردن‌کشی/ نه زآبی 
هراسم ته از آتشی. (نظامی ۲ ۱۱۲) 

گرد نکلفت 22720-10108 . قوی و زورگو؛ 
قلدر: مرد... گردن‌کلفت ریش‌درازی دامنش را گرفته. از 
هيچ‌گونه بی آبرویی فروگذار نمی‌کرد. (جمال‌زاده *۱۰) ۰ 
هر مبلفی... به یک ممر فسق‌وفجور... صرف می‌شود و از 
آن وجوه. اشرار گردن‌کلفت و تنبلان می‌خورند. 
(حاج‌سیاح! ۱۳۳) ۲ دارای مقام» قدرت. يا نفوذ 
اجتماعی: برای حفظ تاجوتختش احتیاج به یک حامی 
گردن‌کلفت داشت. (دریابندری۲ ۵۶) ه چگونه ازعهد:ٌ 
ادار؛ٌ نفت جنوب و استخراج آن. آن‌هم با رقابت 
هم‌کارهای گردن‌کلفت برمی‌آییم. (مستونی ۳۲۸/۳) 

گرد نکلفتی نع ۱ قلدری؛ زورگویی: اگر 
جلوت را رها کنم به زورگویی و گردن‌کلفتی و 
مال‌مردم‌خوری عادت می‌کنی. (-ه شهری ؟ ۲۱۰) ۲. 
درشت‌هیکل و نیرومند بودن: چه‌طور تو زنی با 
این جثه توانستی [شخص] به این گردن‌کلفتی را بکشی؟ 
(سه علوی" ۷۳) 
«عه ه گرد نکلفتی کردن زورگویی کردن؛ قلاری 
کردن: زنت را گذاشته‌ای رنته‌ای... تازه گردن‌کلفتی هم 
می‌کنی؟ (حاج‌سیدجوادی ۲۶۶) 

گرد نگیر ع-27020ع گریبان‌گیر ج-. 

ه گردن‌گیر کسی شدن (گردیدن) -ه 
گریبا‌گیر « گریبان‌گیر کسی شدن: همه‌کس 
می‌دانند که... خون, گردن‌گیر او نمی‌گردید. (فروغی۳ 
۷) ه دولت... احتمال... می‌داد که کار گردن‌گیر ملاها و 


گردیدن 


ملت شود. (نظامالسلطنه ۳۰۹/۲) ه جمیع مخارجاتی که 
واخورده‌است گردن‌گیر فدوی می‌شود. (غفاری ۲۵۱) 

گردنه گیر ‏ تاع-ع-2۳020ع دزد؛ راه‌زن: خیال کن 
چهارتا کوروکچل هم پس انداختی... چهارتا گدای سر 
گذر و گردنه گیر کمتر. (حاج‌سیدجوادی ۳۳۸) ه فقط 
دزدها... و گردنه گیرها... عاقل و باهوشند. (هدایت ۱۱۴۴) 

گردنی 01ه270ع (قد.) درعهده؛ گزاردنی؛ 
ایفاکردنی؛ ادا کردنی: اي نقد جان مگوی که ایام 
بیننا/ گردن مخار خواجه که وامی‌ست گردنی. (مولوی ۲ 
۳۳/۶۴( 

گردونه 70و جریان. روند. يا روال 
فعالیت چیزی: فیلم‌نامه‌ها برای وارد شدن به گردوند 
محصولات سینمایی باید کاملاً ویرایش شوند. 

گرده 2۵0 
هگرده برداشتن (ند.) نمونه تهیه کردن از 
چیزی. گرده‌برداری کردن: گرد؛ تمام تشریفات 
عمومی... ازروی تشریفات فرانسه برداشته‌شده. 
(مستوقی ۲۲۳/۲) ه خسرو عادل... انوشیروان کو که از 
اين سلسله گرده‌ای بردارد. (شوشتری ۲۸۳) ه شد 
خبارآلوده خط روی چون گلنار تو/ حسن گویی گرده 
برمی‌دارد از رخسار تو. (سعیداشرف: آندرج) 

گرده 20706 
و ه گردة کسی به خاک آمدن شکست 
خوردن و مغلوب شدن او: عالبت مغلوب شدم. 
گرده‌ام به خاک آمد. (حجازی ۳۸۸ 
»از گرده کسی کار کشیدن او را به‌زور و به‌نفع 
خود به کاری سخت واداشتن: مردم را در اتاق‌های 
دم‌کرده... حبس کردند و از گرد آنها کار می‌کشيدند. 
(هدایت ۱۵۵۴) 
« بر گرده کسی سوار شدن اراده و اختیار او را 
در دست گرفتن و از او به‌نفع خود کار کشیدن: 
این نشده که هر بی‌سروپایی از ته دهکوره‌ها آمده بر کرد 
ماسوار شده, خانمی آقایی نماید. (شهری ۳ ۱۸۹-۱۸۸) 

گردیدن لدع . اداره شدن: مسائلی که 
بدون آنها امور جامعه به‌نحو مطلوب نمی‌گردد. ه 
نمی‌گذارند کار بگردد. (سه میرصادقی۱ ۱۰۶) ۲ 


گو زدار 


۱۳۳۶ 


فدای کسی يا چیزی شدن: الاهی بگردم داداش 
خدادادخان را. (پزشک‌زاد ۱۸۰) ۳ رونق داشتن: 
می‌دانید چیست؟ راست‌وپوست‌کنده‌اش این است که 
کار وکاسبی من نمی‌گردد. توی شهر هم گرانی انتاد‌است. 
(سه هدایت؟ ۱۰۳) ۴ عوض شدن؛ تغییر کردن: 
اگر اصول واقعاً اصول باشد. نباید باگردش زمانه بگردد. 
(آلاحمد "۲ ۱۵۸) ه از طعنة رقیب نگردد عیار من /چون 
زر اگر ند مرا در دهان گاز. (حافظ! ۱۷۷) ه خدای 
است آنکه ذات بی‌نظیرش/ نگردد هرگز از حالی به 
حالی. (سعدی ۴ ۸۴۰) ه این‌همه قاعده‌ها بگردد و تا 
عالیت چون باشد. (بیهقی۲ ۳۳۸) ۵ (ند.) روی 
برگرداندن؛ منحرف شدن: در راه ریگ روان دیدیم 
عظیم, که هرکه از نشان بگردد, ازمیان آن ریگ بیرون 
نتواند آمدن و هلاک شود. (ناصرخسر و ؟۱۶۸) ه نداریم 
چاره در اين بند سخت/ همانا که از ما بگردید بخت. 
(فردوسی ۲ 6۲۳۱۲ 

گرزدار 0۳2-427 (ند.) شجاع و دلیر: فراز آورم 
لشکری کرزدار/ از ایران و ایرج برآرم دمار. 
(فردوسی ۴ ۸۰) 

گرزمان حقص(هعععع ,مقستهدع رقد.) بهشت 
با بهترین جای آرامش و رفاه: گر زمان یابم از 
احداث زمان شک نکتم/ کز معالیش گرّزمان به خراسان 
یابم. (خافانی ۲۹۹) 

گوسنه 070)6(576ع حریص!؛ آزمند: مدتی همان ذّم 
در ایستاد و نگاه چشم‌های خسته و گرسنة خود را به 
اطراف تالار فرستاد. (آلاحمد؟ ۱۶۰) ۵ در شعر 
غالبا با تلفظ 070606ع آمده‌است. 

گرسنه‌چشم ۲(ه)ع-.ع (ند.) ۱. حریص؛؟ 
آزمند: چاشنی شهد گنتارش گرسنه‌چشمان وصل 
مطلوب را غذای روحانی لیود.] (لودی ۲۰۷) ه 
می‌خورندت به نظر گرسنه‌چشمان جهان / چون شب قدر 
نهان در رمضان کن خود راء (صائب ۱ ۲۴۹) ه چندین تن 
جباران کاین خاک فروخوردست/ این گرسنه‌چشم آخر 
هم سیر نشد ز ایشان. (خاقانی ۳۵۹) ۲. بخیل؟ 
ممسک: راست خواهی مرا در آن منزل / سیر شد زین 
گرسنه‌چشمان دل. (سنایی: مشری‌ها ۱۸۷: فرهنگ‌نامه 


۳ ال در شمر خالباً با تلفظ... ‏ ۳9606هع 
امتفاست: 

گرسنه‌چشمی .و (قد.) وضع و حالت 
گرسنه‌چشم؛ حرص؛ آزمندی: فغان که کاسة 
زرین بی‌نیازی را/ گرسنه‌چشمی ما کاسة گدایی کرد. 
(صائب" ۱۹۲) ه چون خوانچه کنی تا ز سر 
گرسنه‌چشمی/ از خوانچة گردون نکنی زله گدایی؟ 
(خانانی ۲۳۴ 8 در شمر غالباً با تلفظ... - 
203۰2 آمده‌است. 

گرفتار 20۳/5 ۱. معتاد: چند سالی می‌شود که 
گرنتار هرونین است. ۲. عاشق؛ دل‌باخته؛ شیفته: 
اگر معشوق نگشاید گره از گوشذ ابرو / هزاران عقده در 
کار گرفتاران شود پیدا. (بابافغانی: دیوان ۱۰۴: فرهنگ‌نامه 
۳ دنه راو شدن نه روي بودن/ معشوقه ملول و 
ماگرفتار. (سعدی " ۵۱۸) هگفته‌ای کم گیر جان در عشق 
من / کم گرفتم چون گرفتار توام. (عطار۵ ۲۷۹) 
«گرفتار شدن معتاد به مواد مخدر 
شدن: یک دنعه ترک کرد. اما دوباره گرفتار شد. ۲ 
(قد .) عاشق و دل‌باخته شدن؛ شیفته شدن: 
نگهیانان بترسیدند از آن کار / کز آن صورت شود شیرین 
گرفتار. (نظامی ۶۰۳) 
ءگرفتار کسی شدن عاشق او شدن؛ شیفته ار 
شدن: میانه‌اش با آن دخترک گرم شده. هر روز خدا باهم 
هستند. می‌ترسم آخرش کارش بیخ پیدا کند. بدجوری 
گرفتارش شده‌است. (سه میرصادقی؟ ۱۸۴) ۵ هر مرید و 
مبتدی که وی را بدیدی, اسیر و گرفتار وی شدی. 
(جامی* ۲۰۱) 

گرفتاری 1-ع(ند.) وابستگی؛ تعلق: شیغ گفت:.. 
سخن که کشاید بر نیاز کسی گشاید که بویی و گرفتاری 
دارد. (محمدین منور! ۳۰۳) 

گرفتگیی :وع-80۳00 ۱ انسردگی و غمگینی: 
ملک‌تاج‌خانم... متوجه گرفتگی و اندوه دخترش بود. 
(مشفق‌کاظمی ۱۲۸) ۰ آزار و گرنتگی از ضمیر دور باید 
کرد. (عفیلی ۸۲) ه روزی گشادباشی و روزی 
گرفته‌ای/ بنمای کاین گرفتگی از چیست ای پسر؟ 
(فرخی ۱ ۳ ۲ درهم بودن؛ انقباض: 


۱۳۳۷ گرفتن 


است. اه 

گرفتن دهع + اثر مطلوب گذاشتن 
چیزی در کسی؛ مجذوب ساختن؛ تحت قاقز 
قرار دادن: فیلم از همان اول می‌گیردمان. (دیانی 0۷۰ ۰ 
کمدی هاوي‌ایلد.. خواننده را می‌گیرند. اما تکان 
نمی‌دهند. (دریایندری ۱۶) ه انسون چشم‌های من او را 
گرفت. (علوی۱ ۲۶) ۲. کسی يا چیزی را زیر 
سیطره آوردن؛ بر کسی یا چیزی چیره شدن: 
کمرش را باد گرفت, به‌زحمت راست شد. (دولتآبادی! 
۵ ه سربازها... را خوف گرفته. نقس‌ها نطع شد. 
(حاج‌سیاح! ۳۲ ه جمشید را بط نعمت گرفت. 
لش ۱۵۵ ۳ جاییبرا ژیز سیطره خورد 
آوردن؛ به تصرّف در آوردن؛ تسخیر کردن: 
ایرانی‌ها در جنگ با عراق, جزیرٌ فاو را گرفته‌بودند. ه 
آمروز کفر, عالم را گرفته [است.] (جمال‌زاده۲۸ )٩۳‏ ه 
گروه.. هم شهر را بدون مقاومت گرفتتد. (هدایت۱ ۲۲) 
»یه‌عون خدا... هر مملکت را که بگرفتم. رعیتش نیازردم. 
(سعدی۲ ۸۵) ه همت [شاپور] همه‌ساله مصروف بودی 
به گشایش جهان, تا هم جهان را بگرفت. (این‌بلخی۱ 
۵ ۴. بازداشت کردن؟ فشت کی کر ون« او را 
به‌جای کسی‌که شباهت اسمی با او داشته. گرفته‌اند. 
(میرصادقی ۱ ۵۶) ۵ معلم کلاس سه را گرفته‌اند. یک ماه 
و خرده‌ای می‌شد که مخفی بود. (آلاحمد۵ ۹۵) ه هرکه 
را خائن بنگرنده فوراً می‌گیرند. (حاج‌سیاح ۲ 0۲ ه 
ایل‌چی به بخارا آمد و شیخ را در نماز گرفتند و بربستند. 
(باخرزی ۲۷۰) هه وضع یا حالتی را در خود 
ب‌وجود آوردن؛ وضع يا حالت چیزی را 
پذیرفتن: پیش‌از آن‌که مهربانو بتواند بر اضطرابی که به 
او دست دادمبود غلبه کند و قیاق آرامی بگیرد.. من 
پیش‌دستی کردم و گفتم:.... (علوی۱ )٩۷‏ عم مبتلا 
شدن به بیماری پا وضعی ناگوار: حصبه 
گرفته‌بودم, دو هفته خوابیدم. ه زن‌آقا سرطان گرفت و 
مُرد. (ونی ۱۰) ه سرطان حنجره گرفته‌بود. (میرصادقی ۱ 
۷ هکندو نه مثل گندم بود که سن بزند... و نه مثل میوه 
که شته بگیرد. (آل‌احمد ۷ ۰۷ چیز زائد و زدودنی 


گرفتم. هدماغت را بگیر بچه! ه‌هویج را پاک کرده. تهش 
را گرفته. پوستش را چاقو بکشند و بشویند. (شهری۲ 
۵ ه خاک آن را با دست‌مال گرفتم. (علوی ۱ )۳٩‏ ۰ 
از کین و کشش به‌جا نمانم نام/ وین ننگ ز دود بشر 
گیرم. (بهار ۵۲۷) ۸. آماده کردن چیزی و آن را 
جلو کسی قرار دادن يا به‌دستش 
برای بچه‌اش لقمه می‌گیرد. ه زمانی که پدرم هنوز از 
خوردن زهرماری توبه نکرده‌بود. فقط مادرم باید برای او 
سینی می‌گرا فت. (حاج‌سیدجوادی ۵۲) . اختیار 
کردنء چنانکه کسی را به‌عنوان همسر یا 
دوست یا مراد و مقتدا؛ برگزیدن: اگر فاطمه را 
برای کمال بگیریم, کارش سکه می‌شود. (میرصادقی ۶ 
۰) ه همین آمشب اسباپ عروسی خودم را با تو فراهم 
می‌آوردم و تو را می‌گرفتم. (جمال‌زاده۱۵ ۳۱ ه او را 
گرفتم که سرٍ ببری چک‌وچانه‌ام را بیندد و آب تربت تو 
حلقم بریزد. (سه هدایت ۲ ۲۵) ه وگر به خشم برانی 
طریق رنتن نیست/ کجا روند که یار از تو خوب‌تر 
گیرند؟ (سعدی" ۴۹۵) ه مرا صورت نمی‌بندد که دل 
یاری دگر «گیرد»/ مرا پی‌کار بگذازد. سر کاری دگر 
گیرد. (انوری ۲ ۸۱۳) ۰ برداشتن کسی و همراه 
بردن: بچه را از مدرسه بگیرم بَرَم خانه. ه قطار هنوز 
مسافر نگرفته. ه مسیر هواییما از لندن است, در آن‌جا نیز 
مسافر می‌گیرد. ۱۱. اضافه کردن چیزی بر چیزی: 
روی برنج, روغن بگیر. ه خالد روی قوری آب‌جوش 
می‌گیرد. (-ه محمود؟ ۳۹) ۱۲. رسیدن به چیزی یا 
کسی هنگام حرکت و سواری: موتورسوار ماشین 
را گرفت. ه گاز بده اتویوس را بگیر. ه عجب تند 
می‌راند... چند بار گمش کردم و سر چراغ‌قرمز ازنو 
گرنتمش. (میرصادقی ۳ ۶۵) ۱۳. به‌کنار کشیدن 


دادن: مادر 


چیزی: بگیر این‌ور مینی‌بوس رد شود. ۱۴. فشار 
دادن» لمس کردن. يا حرکت دادن جنان‌که 
دکمهٌ دستگاهی را برای به‌کار انداختن آن و 
معمولا ارتباط برقرار کردن: تلفن روی میز است, 
شماره؛ُ علی را بگیر. ه کانال دو را یگیر. ه بلدی رادیو را 
بگیری. (خدایی: داستان های‌کوتاه ۱۳۵) ۱۵. دوختن یا 


گرفتن ۱۳۳۸ 


کشیدن چنان‌که آستر رویه. و مانند آنها: به 
مبل‌ها رویه گرفته‌ايم. ه وین ابر ازرق مکوکب را/ 
زانصاف, دورویه آستر گیرم. (بهار ۵۴۷) ۱۶. ادامه 
دادن؛ پی گرفتن: دنبالةً حرفش را گرفت. ه چشم‌هايم 
را بستم و دنبالٌ خیالات خودم را گرفتم. (هدایت! 0۸۲ 
۷ برگرداندن» سوق دادن یا دراز کردن 
چیزی در جهتی معیّن: هفت‌تیرش را به‌طرف من 
گرفت. (-ه میرصادقی ۱ ۱۴۲) کف دست با انگ بوسه 
را به‌ظرف مامان... گرفت. (دانشور ۲۰۴) ۱۸ چیزی 
را درمحاذات چیزی دیگر قرار دادن: آن کودک 
اشک‌ریز را نقشی / از خنده به پیش چشم‌تر گیرم. (بهار 
۷ ه دل ضعیف مرا نیست زور بازوی آن / که پیش 
تیر فمت» صابری سیر گیرد. (سعدی" ۳۷۷) ۱٩‏ 
ساختن؛ درست کردن: کمر شلرار راگشاد بگیر. ه 
دیوارها را قطور می‌گرفتند تا تاب طاق‌های ضریی را 
داشته‌باشد. (گلشبری ۳ )٩۳‏ ۲۰. برداشتن با بیرون 
کشیدن چیزی از جایی؛ در آوردن: معصومه... 
دلش می‌خواست بقچة مادر را باز کند. چادر از سرش 
بگیرد و به او بگوید که می‌تواند همیشه در اين خانه 
بماتد. (حاتمی: شکرفای ۱۸۷) ه شب‌گیر کنم به صفةٌ 
بهرام / و آن دشنة سرخش از کمر گیرم. (بهار ۵۴۷) ۲۱. 
فراگرفتن و پوشاندن: بخار کم‌رنگی روی شیشه‌های 
پنجره را گرفته...بود. (هدایت۲۴۹) گردوغبار صورتش 
را گرفته, گویا در عمر آبی ندیده[است.] (حاج‌سیاح ! 
۶ ۲۲. بستن؛ مسدود کردد: یک ساعت طول 
کشید تا هم سوراخ‌هاشان را گرفتيم. (دریابندری؟ ۳۳۳) 
ه بقض بیغ خرم را گرفته و داشتم خفه می‌شدم. 
(جمال‌زاده۱۸ ۸۷) ه بفض, بیخ گلویش را گرفت‌بود. 
(هدایت"۱ )۵٩‏ ۲۳. به‌خدمت درآوردن؛ به‌کار 

شتن؟ استخدام کردن: دولت, کارمند می‌گیرد. ه 
دهتا کارگر گرفتم, ه دکان را سپرده دست این یک‌الف‌بچه, 
مثلاً شاگرد گرفته. (حاج‌سیدجوادی ۲۲) ه عمله‌ویتا 
گرفته‌بود. (میرصادنی" ۱۳۹) ۲۴. تحت تأثیر قرار 
دادن ز آشیت رساندن: برق گرندش. هگاز زغال مرا 
گرفته, سرم درد می‌کند. هحالش مثل آدمی بود که زغال 
او را گرفته‌باشد. (میرصادنی * ۱۴۱ ۲۵. درک 


کردن؛ فهمیدن: مطلب را گرفتم, لازم نیست دیگر 
توضیح بدهید. ه اشاره و کنایه‌ام را گرفت. گفت:... 
(محمدعلی ۲۰) ۲۶. فیلم‌برداری کردن يا عکس 
گرفتن از کسی یا چیزی: این صحنه را بگیرم؟ ۲۷. 
مسخره کردن؛ ریش‌خند کردن؛؟ دست 
انداختن: تو هم ما را گرفته‌ای ها ۲۸ انجام دادن 
و به‌جا اوردن» چنان‌که روزه و وضو و مانند 
آنها را: روزه گرفت. وضو گرفت. ه دل‌های پاک را ز 
ازل فیض داده‌اند /گوهر به آب صافي طینت وضو گرفت. 
(فوقی: آتدراج: وضو) ۲۹. در رام مسیرء و مانند 
آنها قرار گرفتن و پیش رفتن: اين راه را بگیر و بروه 
به آدرس موردنظرت می‌رسی. ه من بی‌اراده رد چرخ 
کالسکهة نعش‌کش را گرفتم و راه انتادم. (هدایت۱ ۳۵ ه 
یابه حاجت دربرش دست طلب خواهم گشاد/ يا به حجت 
از درش راه سفر خواهم گرفت. (فروغی‌بسطامی )٩۲‏ 
۰ عارض شدن. چنان‌که درد یا بیماری به 
کسی یا چیزی؛ مبتلا کردن کسی يا چیزی را: 
درد بیش‌تر شده‌بود. گرفته‌بود و رهاکرده‌بود. (مخملباف 
۷ هناگهان همة ده را تب گرفت. (شاملو ۲۸۷) کم 
کردن؛ کاستن: لاستیک خیلی پر باد است, کمی بادش 
را بگیر. ه با حضور جمعیت. هیبتٍ شب گرنته می‌شد. 
(اسلامی‌ندرشن ۱۶۳) ۰.۳۲ رزرو کردن: ماشین 
غروب حرکت می‌کند. تلفن زدم و یک جا برایت گرفتم. 
(ه میرصادتی" ۳۳۵) ۳۳. گیر کردن؛ به جایی 
بند شدن: دامنش به گوشهٌ میز گرفت و پاره شد. ه 
اسلحة کمری‌اش گرفت به پهلویم. (سه میرصادقی ۲ ۸۷) 
هسکان‌های دیگر ممکن بود به سنگی يا درختی بگیرد و 
بشکند. (دریابندری" ۱۰۶) ۰۳۴ مسدود شدن: لوله 
گرنته, آب پایین نمی‌رود. ه هرولت مستراح می‌رود. 
سوراخ می‌گیرد. (چهل‌تن " ۱۱) ۳۵. منقبض شدن؛ 
نقباض یافتن عضله؛ دچار اسپاسم شدن: 
بازوی راستم گرفته‌است. ه پای شناگر گرفت و نتوانست 
مسابقه را ادامه بدهد. ه پاهایم گرفت. به‌نحوی‌که 
نمی‌توانستم حرکت کنم. (حاج‌سیاح ۲ ۲۶) ۰۳۶ سفت 
شدن؛ منجمد شدن: گاهی اتفاق می‌انتد که شیر 
ناسد بوده.. ماست‌مایه را در آن ریخته‌اند. 


۱۳۳۹ 


نگرفته[است.] (مستوفی ۳۱۵۰/۳ .) هگرفت آب کاشه ز 
سرمای سخت/ چو ززین ورق گشت برگ درخت. 
(رودکی۱ ۵۴۱) ۳۷. حادث شدن؛ پدید آمدن 
چنان‌که باران؛ برف؛ سیل و مانند آنها: یک‌دنعه 
تگرگ گرفت. ه بعضی شب‌ها باران می‌گیرد. (ترقی: 
شکرفایی ۱۴۸) ه برف دوباره گرفته‌بود. (میرصادنی ۲ 
۸ ه چیزی نگذشت که توفان حسابی گرفت. 
(دریایندری ۱۴۰۳) ه خر دعا کرد که بارش ببَرّند/ سیل 
یگرفت و خر و بار ببرد. (سعدی؟ ۸۱۶) ۳۸. دچار 
کسوف یا خسوف شدن: ز آفتاب رخت. ماه تاب 
می‌گیرد/ ز ماه طلعت تو آفتاب می‌گیرد. 
(سلمان‌ساوجی: لفت‌نامه) ه اندر تأویل نماز کسوف که 
ب‌وئت گرفتن آفتاب و ماهتاب است. (ناصرخسرو۲ 
۳٩ ۷‏ اثر کردن؟ مثر واقع شدن: نقشة ما 
حسابی گرقته. (دریابندری" ۳۵۱) ه این‌طور به او 
رودست می‌زنم. اگر گرفت» چه‌بهتر. (آل‌احمده ۸۷) ه 
سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است/ چه سود 
افسون‌گری ای دل که در دل‌بر نمی‌گیرد؟ (حافظ ۱ ۱۰۲) ۰ 
سلطان‌بحمود مردی متعصب بود. در او اين تخلیط 
بگرفت و مسموع افتاد. (نظامی‌عروضی ۷۹ ۴۰. مورد 
توجه قرار گرفتن: آواز ما آن‌جور که باید نگرفت. 
(سه دریابندری ۳ ۱۴۰) هکسانی‌که منبرشان می‌گرفت با 
کسانی‌که نمی‌گرفت تفاوت چندانی... نداشتند. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۴۱ ۴6 دارای رونق شدن؛ 
رونق یافتن: بازارش حسابی گرفته. ه کاسبی‌اش خوب 
گرفته. ه باید خیلی چشم و گوش خود را باز کند... تا 
بتواند از کسب خود بهره ببَرد. والا کارش نمی‌گیرد. 
(مسترنی ۲/) ۴۲. اصابت کردن؛ برخورد 
کردن؛ خوردن: گلوله به بازویش گرفت. ه تیری.. 
برایش خالی کردند و نگرفت. (حاج‌سیاح! ۵۸۰) ۳۳. 
دچار اختلال شدن با از فعالیت بازماندن: 
زیانش گرفت. ه هنوز می‌ترسم. زیانم می‌گیرد. (-ه 
میرصادتی ۳ ۸ ه سراتجام صدای دکتر گرفت. 
(جمال‌زاده" ۱۰۴) ه گوش من مدتی است گرفته, چشم 
هم از کار انتاده. (کلانتر ۷) ۴۴. ابری و تار شدن 
(هوا. آسمان): دو روز است که هوا گرنته‌است اما 


گرفتن 


باران نمی‌بارد. ه هوا باز گرفت. (میرصادقی "۲ ۳۱) ۰ 
روزهایی هست که آسمان کیپ گرنته[است.] (شاملو 
۵ ۴۵. به‌هنم متصل شدن احزای چیزی: 
جلد پار؛ٌ کناب را چسب زده‌ام و گذاشته‌ام تا خوب 
بگیرد. ه‌هم‌چون صبر که به شکستگی‌ها بمالند و ببندند, 
بگیرد و درست شود. (بلعمی: لنت‌نامه۱) ۴۶ برای 
تأکید و نمایاندن قصد انجام کار به کار می‌رود: 
گرفت یک کشیده خواباند توی گوش یارو. هگفت: بگیر 
بنشین. (حاج‌سبد جوادی ۴ ه بگیر بیفت گوشة اتاق. 
(کریم‌زاده: داستان‌های‌نو ۸۲) ه داشتم می‌رفتم تو جنگل 
بگیرم بخوابم. (دریابندری"  )۰۱‏ ۴۷ (قد.) 
خوردن؛ نوشیدن: پیامی آوزد از یار و درپی‌اش 
جامی/ به شادی رخ آن یار مهربان گیرد. (حافظ ۱ قکط) 
ه نگیرد طعام و نگیرد شراب/ نگوید سخن با 
سخن‌گستری. (منوچهری! ۱۴۴۲) ۰۴۸ (قد.) به‌صدا 
درآرردن آلات موسیقی؛ نواختن؛ زدن: نوای 
مجلس ما را چو برکشد مطرب/ گهی عراق زند گاهی 
اصفهان گیرد. (حافظ ۱قکط) 

» به‌چیزای] نگرفتن برای کسی يا چیزی 
ارزش قائل نبودن: من او را به‌چیزی نمی‌گیرم. منه 
جان من آب زر بر پشیز/ که صراف دانا نگیرد به‌چیز. 
(سعدی ۱ ۱۴۲) 

ه به خود گرفتن ۱. نسبت دادن به خود؛ خود 
را مقصود و آماج گفته یا رفتار دیگران دانستن: 
من حالا اين حرف را زدم, ولی تو به‌خودت نگیر. ۲. 
دارای حالتی شدن با وانمود کردن به داشتن 
آن حالت: قیانهٌ حق‌به جانب به‌خود گرفت. ه حالت رد و 
امتناع به‌خود گرفت. (پارسی‌پور ۲۲۸) ۰ اکثر خریدارها... 
اگر می‌خواستند نسیه بکنند. لحن شرمگین به‌خود 
می‌گرفتند. (اسلامی‌ندوشن ۲۵) ه در سایه‌روشن اتاق 
حالت مرموز و اثیری به‌خودش گرفت. (هدایت ۲۶۱) 

» خود را گرفتن دچار خودپسندی و غرور 
شدن: بی‌خود خودش را می‌گیرد و فیس‌واناده می‌کند. 
(مرادی‌کرمانی ۱۱۰) ه خودش را برای من می‌گرفت و 
انتظار احترامات فالقه داشت. (میرصادقی ۲ ۲۴۴) ه 
آنها.. خود را گرنته. سخت افاده می‌نروختند. 


گرفته 


۱۳۰ 


(جمال‌زاده *۴) 
» در کسی گرفتن (ند.) او را گرفتار عقوبتی 
کردن: که هرچه درحق این خاندان دولت کرد / جزاش در 
زن و فرزند و خان‌ومان گیرد. (حافظ ۱ قلب) 

گرفته 0۳6ع ‏ اندوهگین؛ ناراحت: به 
صورت سوسن نگاه کرد که حالتی گرفته و اندیش‌ناک 
داشت. (میرصادفی * ۱۷۴) ه جوادآنا... سخت گرفته.. 
به‌نظر می‌آید. (جمال‌زاده" ۱۳۸) ه روزی گشاده باشی و 
روزی گرفته‌ای/ بنمای کاین گرفتگی از چیست ای پسر. 
(فرعی۱ 0٩۳‏ ۲ غم‌انگیز: در آن فضای گرفته و 
ملال‌انگیز رفته‌رنته حس تنفر و انزجاری در قلبمان 
ريشه می‌دوانید. (مسعود ۳۵) ۳ ویذگی صدا یا 
آواز خفه پا ناهنجار: با صدایی گرفته.. آهسته 
گفت:... (حاح‌سیدجوادی ۱ » با صدایی از گریه 
گرفته گفت: من چه کنم تقصیر از تو بود. (حجازی ۲۸۱) 
ه خانم با صدای گرفته گفت:.... (هدایت* )۴٩‏ ۰۴ ابری 
و تار (هوا. آسمان): دم غروب برف ایستاد. اما 
آسمان همان‌جور گرفته‌بود. (میرصادقی ۲ ۴ ۰ هرا 
نم‌ناک, گرفته, و تاریک شد‌بود. (هدایت* ۶۹) ۵ه 
برنامه‌ریزی‌شده و تعیین‌شده برای انجام کاری 
(وقت. اوقات. ساعت....): شب‌ها می‌رود 
آموزش‌گاه درس می‌دهد و روزها هم برای امتحان 
دانشکده‌اش درس می‌خواند. همه وفتش گرفته‌است. 
(میرصادفی * ۲۱۲-۲۱۱) ع منقبض و ازحرکت 
بازمانده: با اين پای گرفته چه‌طور راه می‌روی. ه آن 
پای گرفتهاش روان شد/ می‌رفت در آن عجیب هامون. 
(مولوی ۲ ۱۸۳/۴) ۷ (قد.) سرزنش: بیار ای مغنی 
نوایی شگفت/ گرفته رها کن که خوابم گرفت. (نظامی ۸ 
۷۶ 
بو هگرفته زدن (قد.) ۱. سرزنش کردن کسی 
را؛ طعنه زدن: ز بهرم تکش سری پیکار خویش/ 
گرفته مزن بر گرفتار خویش. (نظامی۷ ۲۸۸) ۲. لاف 
زدن؛ گزاف گفتن: گرفته مزن در حریف‌انکنی / گرفته 
شوی گ رگرفته زنی. (نظامی ۱۲۳۲) 
» از...گرفته تا... ۱. در بیان مقدار مشخصی از 
چیزی به کار می‌رود: از اين خط گرفنته تا کنار دریا 


حریم دریلست. ۲ همه کس؛ همه‌چیز؛ همه‌جا: 

۰ ۱۳۰۰ نفر لیسانسیه... این مدرسه در ادارات دولتی از 
ادار؛ معادن گرفته تا بانک کشاورزی و پيشه و هنر 
مشغول رتقوفتق امور هستند. (علوی" )۲٩‏ ه از 
درودیوار گرفته تا سیگاری که مردم می‌کشیدند. همه‌چیز 
رنگ جنگ را داشت. (آل‌احمد؟ ۱۸۲) ه از دوست و 
دشمن... گرفته تا الوام عدید؛ اروپایی... آنان را ستایش 
نموده‌اند. (فروغی ۲ )٩۴-۹۳‏ 

گرگ ع:0ع . بدجنس؛ درنده‌خو؛ بی‌رحم: 
دختر بی‌چاره دست یک مشت گرگ افتاده. (ترقی ۱۳۹) 
۵مردار و بدنهاد و دغل‌طور و ناشناس/ چون مادیان پیر 
همه گرگ و بی‌تمیز. (؟ : جهانگیری ۱۱۳۴/۱) ۲. (قد.) 
حیله گر؛ مکار؛ زیرک: پس بر آن قرار گرفت که 
مصاف کنند. و تاش گرگ پیر بود و چهل سال 
سپسالاری کردهبود و از آن نوع بسیار دیده... 
(نظأمی‌عروضی ۲۶) 
« گرگ باران‌دیده سردوگرم‌چشیده؛ 
مجرب؛ باتجربه: گوش فراش‌باشی به این حرف‌ها 
بدهکار نبود. گرگ باران‌دیده‌ای بود که می‌دانست با کی 
طرف است. (جمال‌زاده۱۱ ۸۶) ه او برای خودش حالا 
دیگر گرگ باران‌دیده است. (آلاحمد ۳ ۱۱۰) ۰ تر نگردد 
از زر قلبی که درکارش کنند/ یرسف بی‌طالع ما گرگي 
بارا‌دیده است. (صائب! ۵۸۷) 8 برخی به جای 
باران بالان به کار می‌برند و از آن دام و تله 
اراده می‌کنند: همانا گرگ بالان‌دیده باشی / تو خیلی 
پاردم ساییده باشی. (ایرج ۳ 
گر دهن آلود (دهن آلوده و) 
یوسف‌ندریده (قد.) آن‌که بدون تقصیر یا گناه 
مورد اتهام قرار گرفته‌است؛ کیفربینند؛ بی‌گناه: 
درکوی تو معروفم و از روی تو محروم /گرگ دهن آلودة 
یوسف‌ندریده. (سعدی ۴ ۵۶۳) 
» گرگ‌ومیش تاریک و روشن (هوا): توی 
گرگ‌ومیش دم صبح می‌رفت حمام. (مدرس‌صادقی 
۲) ه هوای گرگ‌ومیش, نه روز و نه شب... من اين 
هوا را دوست دارم. (علی‌زاده ۲۹۲/۲) 
»گرگ یوسف (ند.) ه گرگ دهن‌آلودهُ یوسف 


۱۳۱ گرم 


ندریده ج-: گر به خاطر بگذرانیدستم اندر عمر گرم 0 ۱. ضخیم؛ کلفت: در زمستان باید لباس 


خویش/ یابی‌ام چونان که گرگ یوسف از تهمت بری. 
(انوری ! ۴۷۲) هوالله که چو گرگ یوسفم والله / برخیره 
همی‌نهند بهتانم. (مسعودسمد ۱ ۴۹۲) 

گرگ آشتی نا(3 )5 (قد.) صلح همراه‌با مکر 
و نفاق و فریب؛ آشتی ظاهری به‌طوری‌که 
دل‌های طرفین بر دشمنی باقی باشد: اگر تواتم 
کار او را صررت... دهم که اقلا گرگآشتی ای فیمابین او 
و نایب به‌عمل‌آید. (شوشتری ۴۵۶) ه قورچی‌باشی... 
درمقام اصلاح درآمده, ميانة ایشان گرگ آشتی وائع شد. 
(اسکندرییگ ۲۵۴) ه باد که پا خاک به 
گرگ آشتی‌ست / امن از اين راه ز ناداشتی‌ست. (نظامی ۱ 
۱۳۲ 
مج ه گرگ آشتی کردن (قد.) صلح کردن با مکر 
و نفاق: روزوشب گرگ‌آشتی کردند وآنک ماه و پهر / 
برسر یوسف. دل مصرآستان افشانده‌اند. (خاقانی ۱۰۸) ه 
رسولی فرستد و با اين فوم گرگ آشتی‌ای کند... تا لشکر 
آسایش یابد. (ببهقی ۱ 0۷۱-۷۷۰ 

گ رکک‌ربایی 
تاراج: تاکی بُّد اين گرگ‌ربایی؟ بنمای/ سرينجة 
دشمن‌انکن, ای شیر خدأی. (حافظ ۱ ۳۸۴) 

گرکك‌زاده 2072-22-6 بدجنس و مکار: پسر 
قابل‌اعتماد نبود. گرگ‌زاده بود. (پارسی‌پور ۲۶۵) 

گرکگت‌سار گ رگسار 927-و078ع (قد .) درنده و مکار: 
ز گرگ آن‌چنان کم گریزد گله/ کز آن گرگ‌ساران 
سگ‌مشغله. (نظامی ۲۲۶۸) 

گرگی -072ع درنده‌خویی؛ ستیزندگی: افسران.. 
برادران کوچک‌تر خود را خوب ترییت کنند و دزدی و 
گرگی یاد آنها ندهند. (مستونی ۶۵۵/۳) ه به گرگی ز 
گرگان توانیم زست/ که بر جهل جز جهل نارد شکست. 
(نظامی ۷ ۱۰۷) 
« ه گرگی کردن (ند.) درنده‌خویی از خود 
نشان دادن: مکن گرگی مرتجان همرهان را/ که تاچون 
گرگ در صحرا نمانی. (مولوی۲ ۱۵۷/۷) ه شیخ زاهر 
گفت: بشنو این سخن / چون شبانت کرد حق, گرگی مکن. 
(عطار *۱۱۵) 


)۲0027 -ع0۳ع (ند.) غارت؛ 


گرم بپوشی. ه چیزها گرم‌دارنده... جامذ گرم و پوستین. 
(اخوینی ۳۶۰.) ۲. همراه‌با صمیمیت؛ 
دوستانه: رابطذٌمعصومه با هم ماگرم بود جز با مادرم. 
(اسلامی ندوشن ۴۷) ه یکی نامه را گرم پاسخ نوشت / 
بیاراست فرطاس چین چون بهشت. (فردوسی ۳ ۱۶۳۷) 
۳ پرشورونشاط: مجلس گرمی بود و به همه خیلی 
خوش گذشت. ۴. شایسته و درخور: استقبال گرمی 
از رئیس‌جمهور به‌عمل آوردند. ه اين پذیرایی گرم 
تجیبانه.. نتیجة تربیت و آزادی ملت انگلیس است. 
(ستونی ۱۹۸/۲) ۵ ویژگی دهان زبان چانه. و 
انند: انها که سضتان شیراه شبرین» و گیرا 
داشته‌باشد: سرماية اپن معرکه, دهان گرم گوینده بود. 
(شهری۲ ۴۲۲/۴ح.) ه رنیق... تنها فیضش به من 
نمی‌رسید. سایر افل ماشین هم از دم گرم او بهره 
می‌بردند. (آل‌احمد ۲ ۴۷) ۶ دل‌نشین؛ دل‌چسب: 
صدای بم و گرم بنان بلند شد. (میرصادقی ۶ ۱۷۶) ه 
بعضی صوتشان گرم و به‌گوش خوش‌آیند است. 
(فروغی؟ ۱۱۶) ه هم‌چو سروی بریای خاست و بخرأمید 
و پیش مأمون بازآمد و خدمتی نیکو بکرد و عذری گرم 
بخواست. (نظامی‌عروضی ۳۵) ه بشد منذر و شاه را کرد 
نرم / بگسترد پیشش سخن‌های گرم. (فردوسی ۴ ۱۸۱۱) 
۷ ویژگی صدمه‌ای که تازه است و هنوز اثر 
خود را آینگاو نکرده‌است: شکستگی گرم بود. 
هنوز دردش بیرون نیامده‌بود. (اسلامی‌ندوشن ۱ ۲۶۴) ۰ 
هنوز زخم ماگرم است و وقت آن‌که... عمق جراحات را... 
وارسی کنیم نداریم. (مستوفی ۳۳۵/۳) ۸. پررونق؛ 
پرمشتری: حول‌وحوش آب‌دارخانه همیشه بازار 
گرم‌تری داشت. (اسلامی‌ندوشن ۲۴۲) ه هین در این 
بازار گرم بی‌نظیر/ کهنه‌ها بفروش و ملک نقد گیر. 
(مولوی" ۳۲۳/۳) ٩‏ مهربان؛ بامحبت: مادربزرگ 
با من خیلی گرم بود و هميشه برایم قصه می‌گفت. ۱۰. 
همراه‌با محبت؛ صمیمانه: گرم و بامحبت از ما 
استقبال کردند. ه چو آمد بدان بارگاه بلند / بپرسید از او 
گرم شاه بلند. (فردوسی ۲ ۲۰۳۷ ۱۱. (قد.) کوشا؛ 
حلد؛ ساعی: درعهد؛ٌ آزرم و ادای حقوق آن گرم 


گرم ۱ ۱۳۳۲ 


بودم. (ورارینی ۴۰۱) .٩۲‏ (قد.) قطعی؛ جزم: تهمتن 
چو بشنید شرم آمدش/ به رفتن یکی رای گرم. آمدش. 
(فردوسی ۴  )۶۱۴‏ ۰۱۳ (قد.) لجوج و تندخو: 
غرض زین حدیث آن‌که گفتار نرم/ چو آب است بر آتش 
مردٍ گرم. (سعدی۱ ۱۲۹) ه نباید بود ازاین‌سان گرم و 
خودکام/ به‌ندر پای خود باید زدن گام. (نظامی: 
فت‌نامه) ۴ (قد .) ملایم و نرم: گرم باش ای سرد 
تا گرمی رسد/ با درشتی ساز تا نرمی رسد. (مولوی! 
۱) ۵ (قد .) فریبنده: .../ خوردم دغل گرم تو 
چون عشوه‌پرستان. (مولوی" ۱۶۳/۴) 9۶. (قد.) 
به‌تندی؛ به‌سرعت: ای قافله‌سالار چنین گرم چه 
رانی؟/ آهسته که در کوه و کمر بازسانند. (سعدی۴ 
۰ ۵ امیر... برنشست با برادر و نرزند و جمله اعیان و 
مذکوران و منظوران و گرم براند. (بیهقی ۲ ۸۳۷) ۱۷. 
(قد .) با علاقه‌مندی؛ فعالانه: اگر باغمت گرم درکار 
نایم / ز دم‌های سردم گره در بر افکن. (خافانی ۶۲۹) 
گرم چیزی (کاری) بودن (شدن) سخت 
مشغول انجام آن بودن (شدن)؛ ۱ آن 
بودن (شدن): بابا گرم کار بود و نمی‌دیدش. 
(مرادی‌کرمانی ۲۸) ه دزد اگر شب گرم یغماکردن است / 
دزدی حکام روز روشن است. (پرویناعتصامی ۱۳۱) ه 
مصطفی را نزدیک خود خواندم. گرم صحبت شدیم. 
(طالبوف۲ ۶۶) ه به‌وقت آن‌که همه خلق گرم خواب 
شوند/ تو در شتاب سفر بوده‌ای و رنج سهر. (فرخی! 
۷۳ 
۰ گرم داشتن (قد.) امیدوار کردن؛ دل‌گرم 
ساختن؛ به شوروشوق درآوردن: شعر... نوت 
قلوب بود و دل‌ها و جان‌ها را گرم می‌داشت. (جمال‌زاده 
۴ اول دل من گرم همی داشتی 
فروبسته به شیرینی گفتار. (فرخی ۲ ۱۱۹) 
»گرم شدن ۱ حالت خودمانی و صمیمانه 
پیدا کردن: کم‌کم که مجلس گرم می‌شد, تکلف‌ها ازمیان 
می‌رفت. (اسلامی‌ندرشن ۱۳۶) هدردنوشان غمت را چو 
شود مجلس گرم/ خویشتن را به طفیلی به‌میان اندازم. 
(سعدی؟ ۵۱۹ ۲. شورونشاط پیدا کردن: خواند 
و رتصید. مجلسشان همچی گرم شد که. 


و من/ دل پر تو 


(میرصادقی ۳ 


۱ ۳ رونق پافتن: بازار بورس این‌روزها خیلی 
گرم شده‌است. ه بازار شوق گرم شد آن سروند کجاست / 
تاجان خود بر آتش رویش کنم سپند. (حافظ ۲ ۱۲۲) ۴. 
مالت فمال :و کارآمد يا فندید نید کردن رز 
کاری: ابتدا... صدایش گرفته‌است و کلمات را مشکل ادا 
می‌کند. ولی رفته‌رفته گرم شد و راه افتاد. (دریایندری! 
۴ ه روزی در وعظ... گرم شده‌بود. (افلاکی ۱۱) ۰ 
گفت هین درکش که اسبت گرم شد/ .... (مولری! 
۱ ۵ آماده شدن بدن پیش از آغاز بازی با 
انجام نرمش‌ها و حرکت‌های گوناگون ورزشی. 
گرم کردن ۱ رونق بخشیدن به چیزی: درمیان 
مردم به گرم کردن بازار... و استففار سرگرم بودم. 
(جمال‌زاده 1۴ )٩۳‏ ۲. شدت بخشیدن: بعداز آمدن 
به کرمانشاهان خصوصیت را با اتابک گرم کرد. 
(نظام‌السلطته ۱ ه سکن اصفهان... همیشه مستعد 
گرم کردن معرکةٌ فساد بودند. (شبرازی ۵۱) ۳. آماده 
کردن: دارم خودم را برای نوشتن گرم می‌کنم. (موذنی 
۳ ۴ امیدوار کردن؛ به شوروشوق 
درآوردن: شادی شرکت در یک کار استثنایی کرمشان 
کرده‌بود. (پارسی‌پور ۲۵۲) ه اگر این حرف‌ها را به خود 
آقای نایب‌السلطنه یگویی او را گرم کرده به سر کار 
می‌آورید (حاج‌سیاح! ۰ ۵ آماده کردن بدن 
پیش‌از آغاز بازی. با انجام دادن نرمش‌ها و 
حرکت‌های گونا گون ورزشی. ۶ شور و نشاط 
دادن. چنان‌که به مجلسی: شما بزم ما را گرم 
کردید. ۷ (قد.) سریع و باشتاب به‌حرکت 
واداشتن؛ تند راندن: شاه‌شجاع مرکب را گرم کرد و 
سنان پر سینة تور نهاد. (بیغمی ۸۵۵) ه چو با مهتران گرم 
کرد اسب شاه/ زمین گشت جنبان و پیچان سیاه. 
(نردوسی ۳ ۱۷۶۱) ۸ (قد.) به قهر و غضب 
درآوردن؛ خشمگین کردن: ملک را چنان گرم کرد 
اين خبر/ که جوشش برآمد چو مرجل به‌سر. (سعدی! 
 )۸‏ چه باید خویشتن را گرم کردن/ مرا در روی خود 
بی‌شرم کردن. (نظامی ۳ ۱۵۴) ۱ 
ه گرم گرفتن (ند.) جدی تلقی کردن؛ جدی 
گرفتن: اکنون شرط آن است که گرم می‌باید گرفت و در 


۱۳۳۳ 


گرم‌دار 


عقب دشمن می‌باید رفت. (بینمی ۸۵۵) 
ه گرم‌وسرد + سرد ه سردوگرم: تویی که منهی 
رأی تو بی‌وسیلت وحی / ز گرم‌وسرد نها نضا کند انهی. 
(انوری ۲ ۵۰۶) 
« گرم‌وسرد [روزکار را] چشیدن (دیدن) > 
سرد هسردوگرم روزگار را چشبدن: [او] چیزهای 
بزرگ دیده و گرم‌وسرد روزگار را چشیده‌بود. (هدایت* 
۵ ه ایاز بس به‌ناز و عزیز آمده‌است. هرچند عطسد 
پدر ماست. از سرای دور نبوده‌است و گرم‌وسرد 
نچشیده‌است. (بیهنی ۲ ۳۴۶) ه اگر خود نزادی خردمند 
مرد/ ندیدی به گیتی همی گرم‌وسرد. (فردوسی ۷۱۱۳ 
ه گرم‌ونرم ۱. راحت و بی‌دغدغه: باران روی 
سرت تمی‌بارید و جایت گرم‌ونرم بود. (+ 
مدرس‌صادقی ۱۵) همه جا خوش کرده‌اند و هیچ‌کس 
حاضر نیست از جای گرم‌ونرمش جنب بخوزد. 
(میرصادقی* ۷۳) ۲. شایسته؛ درخور؛ دل‌شواه: 
پذیرایی گرم‌ونرمی از مولانا به‌عمل آمد. (جمال‌زاده؟ 
۲/ ۳ صمیمی و مهربان: وزیر دریار.. 
گرم‌ونرم با اتایک... بود. (نظام‌السلطته ۲۹۵/۲) 
ه با کسی گرم گرفتن با او ارتباط صمیمانه برقرار 
کردن پا با صمیمیت و خوش‌رویی با او 
صحبت کردن: سوسن... را دید که با بهرام سخت گرم 
گرفته‌است. می‌خندد و بللدبلند حرف می‌زند. 
(میرصادقی *۱۲۸) ۰ [او] چون عیال و اولادی نداشت با 
ما خیلی گرم گرفته‌بود. (جمال‌زاده۲۲ 4۷) ه من منتظر 
بودم که... با من گرم بگیرد. خنده‌های مرا جواب بدهد. 
(علوی ؟ ۶۷) 

گرما -.ع رخوت و 0 صداي محمد... گرمای 
خواب را از چشمم گرفت. (محمود ۲ ۲۶۲) 

گرماگوم هع-ع . زمان اوج گرفتن یا بحرانی 
شدن امری؛ بحبوحه: در شلوغی کار و گرماگرم نان 
کشیدن.. یک شاهی... به‌زیر ترازو انداختم. (شهری 
۳) ه چگونه پهلوان مقتول مهلت یافته‌است در گرماگرم 
[نبرد]... روح خود را به خدا بسپارد؟ (قاضی ۱۰۸) ۲ 
به‌سرعت؟ فوری: در کار مالیة ایران مشفرل مطالعه 
[است] و گرماگرم تصمیمات خود را به‌اجرا می‌رساند. 


(مستوفی ۱۲۶/۳) ۳. (قد.) شدید؛ مهم؛ اثرگذار: 
دامنم زآن فتوح گرماگرم/ داشت از آستین مریم شرم. 
(اوحدی: دیوان ۴۸۱: فرهنگ‌نامه ۲۱۵۱/۳) ۴. (قد.) با 
شور و اشتیاق: نازنین را گرفت ساعد نرم/ عزم 
گرمابه کرد گرماگرم. (امیرخسرد: هشت‌بهشت ۲۲۳: 


فرهنکگ‌نابه ۲۱۵۱/۳) 
گوم‌بازاری نحقتةنصهع (ند.) بازارگرمی 


(م.۱) ج: برو که فکرت این سودگر معامله نیست / 
متا او همه ازیهر گرم‌بازاری‌ست. (پروین‌اعتصامی ۲۱) 

گرم‌تاز 2۳۳-152 (قد.) به‌شتاب تاخت‌کننده؛ 
تندرو: پیش خوان پاية سلیمانی/ سخن مور گرم‌تاز 
فرست. (خافانی ۸۲۲) 


گرم‌جوشی نکزصدع ر(قد.) معاشرت و 
احتلاط همراه‌با صمیمیت. 


كت »گرم‌جوشی کردن (نمودن) (قد.) اختلاط 
کردن همراه‌با صمیمیت؛ اظهار دوستی و 
مهربانی کردن: با [او]... دوستی و... گرم‌جوشی 
می‌نمود. (شوشتری ۲۲۲) 

گرم خو 29001 خوش خلق؛ خوش‌اخلاق. 

گرم‌خون ددع رند.) خود‌گرم : گر به ما 
داغْ محبت گرم‌خون باشد رواست/ روز اول چشم چون 
واکرد ما را دیده‌است. (کلیم ۱۰۵ 

گرم خویی 9۳0-003)(1ع (قد.) خوش خویی و 
مهربانی: شاه چون دید گرم‌خویی او/ شرمش آمد ز 
مهرجویی او. (امیر خسرو: هشت بهشت ۱۹۱: فرهنگ‌نابه 
۱۵۳/۳( 

گرم‌خیز مدع رند.) تندرو؟ تیز؛؟ چابک: گر 
آهوی بیابان گرم‌خیز است/ سگان شاه را تک نیز تیز 
است. (نظامی ۳ ۱۲۴) ه برانگیخت پس چرمث گرم‌خیز/ 
بیفکند در هندوان رستخیز. (اسدی ۲ ۸۱) 

گرم‌خیزی -ع (قد.) تندرو بودن؛ چابکی؛ 
تیزی: ازپیش بلاست گرم‌خیزی/ مردن به قفاست چون 
گریزی. (امیرخسرو: بی‌رمجنون ۶۲: فرهنگ‌نامه 
۳ ه پری را می‌گرفت از گرم‌خیزی / به چشم دیو 
درمی‌شد ز تیزی. (نظامی ۳ ۸۲) 

گرم‌دار 2۳0-357 (ند.) بهشتو ی آوزنده: گرم درا 


گرم‌دل 


گرم که آن گرم‌دار / صنعت نو دارد و انگاز نو. (مولوی۲ 
0/۵ 

گرم‌دل 9۳77-6ع (قد.) ۱. دل‌گرم؛ پشت‌گرم. 
۲ عاشق؛ دل‌داده: تسکین جان گرم‌دلان را کنیم 
سرد/چون دم برآوریم به دامان صبح‌گاه. (خاقانی ۳۷۴) 
> ه گرم‌دل شدن (ند.) دل‌گرم شدن: چون‌که 
نعمان بدین طلب‌کاری/ گرم‌دل شد ز ناز سمناری. 
(نظامی " )۵٩‏ 

گرم‌دماغ وقصرهعصدع (قد.) ۰ مست؛ 
عربده کش: آخر زمانیان را سکر حرام شد. زیراکه 
ضعیف‌تر به عضو و گرم‌دمانتر بودند از خوردن می. 
(کتاب المعارت: لنت‌نامه) ۲. سرمست؟؛ مغرور: ای 
شمع جهان‌فروز در هر نقسی/ از پرتو تو بسوخت پروانه 
بسی - اين گرم دماغی از کجا آوردی / کس گرم دمان‌تر 
ندید از تو بسی. (عطا ر" ۲۳۵) 

گرم‌دماغی 1-ع (قد.) سرمستی+ غرور: ای شمع 
جهان‌فروز در هر نقسی/ از پرتو تو بسوخت پروانه بسی 
اين گرم‌دماغی از کجا آوردی/کس گرمدمانتر ندید از 
تو کسی. (عطا ۴ ۲۳۵) 

گرم‌رفتار 27عصدع رند.) ۱. گرم‌رو (م.۱) 
: ز له سپهر گذشتند گرم‌رفتاران/ تو سست‌عزم همان 
درشمار فرسنگی. (صائب۱ ۳۳۵۳) ۲ گرم‌رو (م.۲) 
ج: در اين صحرای وحشت. خضر دل‌سوزی نمی‌بینم / 
مگر هم گرم‌رفتاری چراغی پیش پا دارد. (صائب: 
آنندراج) 

گرمرو []0-صصدع (ند.) 
چالاک: عکس خوی بر عارضش بین کأفتاب گرمرو / 
در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. (حافظا 
۳ وگر دیر شد گرم‌رو باش و چست/ ز دیر آمدن غم 
ندارد درست. (سمدی؟ ۳۲۹ ۲. کوشا: چنان گرم‌رو 
در طریق خدای/ که خار مغیلان نکندی ز پای. (سعدی! 
۳ ای دریفا صادقان گرم‌رو در راه دين / تیر ایشان 
دیده‌دوز و عشق ایشان سینه‌مال. (سنایی۲ ۳۳۶ ۳. 


٩‏ به‌شتاب‌رونده و 


دارای شوروشوق؛ مشتاق: اگر رونده‌ای گرم‌رو 
بوّد. خلیل‌وار از اين عقبات برگذرد. (عین‌القضات ۱۵۸) 
ه عاشق گرم‌رو همگی دل به معشوق دارد. (غزالی 


۱۳۴ 


۱ ۴ سالک: مقصود از (اين کتاب] شرح 
اخلاق... گرم‌روانی بود که به‌قدم صدق راه بادی طلب را 
سپرده‌اند. (جامی ٩‏ ۶۳۳) 

گرم‌روی 0(*1)-صدع (قد.) ۱. تندروی؛ 
سرعت: از گرم‌روی که هست اشک چشمم/ 
افتان‌خیزان به روی درمی‌آید. (کمال‌اسماعیل: نزهت 
۸۸ ۲. حرکت و رفتاری ازروی شوق و 
اشتیاق: هر مبتدی که درعمل به منتهی ائتدا کند, 
گرم‌روی ننواند. (ابال‌شاه ۱۷۹) ه گرم‌روی و 
راست‌طلبی و عشق به‌کمال و توقان آن مخدوم است. 
(مولوی" ۱۲۴) 

گرم‌سری 
مهربانی. ۲. مستی و عربده‌کشی: میزبان بر 
خمارشکن تدبیر آبی سرد خواست و بر سر ریخت یعنی 
تا بعدازاین گرم‌سری در بافی کند. (جوینی ۲ ۱۸۸/۲) 
«- ه گرم‌سری کردن (قد.) مهربانی کردن: زن 
برخاست و بیامد و گرم‌سری‌ها کرد. (بخاری ۱۳۷) 

گرم سیر 821۳0-07۲ (قد .) گرم‌رو (م. ۱) ج: گفت: 
ای مریخ‌طبع سرفراز / گرم‌سیر و زودسوز و تیزتاز. 
(عطار *۱۶۸) 

گرم کین 7*-2770ع(ند.) سخت دشمنی‌ورزنده؛ 
کینه‌توز: سردنفس بود سگ گرم‌کین / روبه از آن 
دوخت مگر پوستین. (نظامی ۲ ۱۶۸) 


-7حفع-صاعع (ند.) محیت؛ 


گرموسرد‌چشیده 16 -8(ه)-۳0 2109و 
(قد.) سردوگرم چشیده جب: به صحبت پیری افتادی 


پخته... گرم‌وسردچشیده. نیک‌وبدآزموده. (سعمدی 


۱0۰ 
گرمی تفع ۱. خودمانی بودن؛ صمیمیت: 
ازجهت مهربانی و گرمی خیلی به فرانسویان شییه 
می‌باشند. (حاج‌سیاح؟ ۵۹ ۲ (قد.) سرعت؟ 
شتاب؛ برادرم محمد را آن‌جا به کوه‌نیز بباید داشت... 
که اکنون بدین گرمی به درگاه آوردن روی ندارد. 
(بیهقی ۲ ۰ ۳. (قد.) خشم؛ عتاب؛ عصبانیت: 
تو را با چنین گرمی و سرکشی/ نیندارم از خاکی از 
آتشی. (سعدی" ۱۷۵) ه جهان‌دار چون نامه را کرد 
گوش/ دماغش ز گرمی درآمد به‌جوش. (نظامی ۷ ۱۹۷) 


۱۳۵ 


۴ اخلاص؛ محبت: یکی از مریدان... ازسر گرمی 
برخاست و پای‌افزار کرد و پیش شیخ آمد. (جامی*۳۱۳) 
تو خوش می‌باش با حافظ برو گو خصم جان می‌ده / چو 
گرمی از تو می‌بینم چه باک از خصم ذم‌سردم؟ (حافظ !۱ 
۳۷( 
مه ه گرمي بازار رونق؛ رواج: اول آن کس‌که 
خریدار شدش من بودم/ باعث گرمی بازار شدش من 
بودم. (وحشی ۲۴۱) 
« گرمی بازار یافتن (ند.) دارای خواهان و 
تشعری اقندن جرد پوسک: زر بل گرم یازا 
یافت/ سای دستی ز اخوان وطن می‌خواستم. (صائب! 
0۳5۷۲ 
هگرمی کردن (قد.) . مهر و علاقه از خود 
نشان دادن؛ محبت کردن: شیخ... جبین او را ببوسید 
وگرمی بسیار [کرد.] (عالمآرای‌صفری ۱۲) ۲. (قد.) با 
عصبانیت و تندی رفتار کردن: وگر با همه خلق 
نرمی کند/ تو بی‌چاره‌ای با تو گرمی کند. (سمدی! 
۳( 
« گرمی... کردن (گرمی‌ام کرد. گرمیات 
کرد ...) درخطاب به کسی گفته می‌شود که 
خواهانٍ چیزی بیش‌از ظرفیت يا حق خود 
است: - یک همسری می‌خراهم که خوشگل, پولدار, 
مهریان, و مدب باشد. -گرامی‌ات نکند! 

گرو [6۳0]7ع (قد .) گرفتاری: انتظارم کشت باری گر 
پرو / تا رهد این جان مسکین از گرو. (مولری ۲ ۳۵۰/۲) 
ج ه گرو بردن (قد.) پیشی گرفتن؛ سبقت 
گرفتن: از آنتاب و مهتاب گرو می‌بَرّد... ازحیث حسن و 
وجاهت مثل‌ومانند ندارد. (جمال‌زاده ۱۲ ۳۶) ه چشم بد 
دور ز خال تو که در عرصة حسن / بیدقی راند که بُرد از 
مه و خورشید گرو. (حافظ ۲ ۲۸۱) ۰ ز گوران تک ریودم 
در دویدن/گرو بردم ز مرغان در پریدن. (نظامی ۳ ۴۵۰) 
۰ گرو گذاشتن .(گداردن) ازدست دادن: آدم 
نمی‌خواهد غیبت مردم را بکند و دين و ایمان خودش را 
گرو بگذارد. (سه شهری! ۳۲) 
» در گرو کسی (کاری, چیزی) بودن متعلق با 
وابسته به ار (آن) بودن؛ محمدآنا... دلی دارد که در 


گره 


گرو صد دل‌دار است. (شاهانی ۱۵۳) ه این هردوگونه 
مضمون غالباً شامل اشارت به اين نکته است که نیل به 
آنچه غایت سلوک است, در گرو رهایی از تعلقات.. 
است. (زرین کوب " ۱۶) 
گروگان «5ع-.ع (قد.) اسیر؛ گرفتار: کعبه در شومی 
عرب چون نطب در تنگی صدف/ پا صدف در بحر 
طلمانی گروگان آمده. (خاقانی ۳۷۱ ۰ از محنت بازخر 
مرا یک ره/ گرچند به دست غم گروگانم. (مسعودسعد! 
۳۹۵( 
گروه ططهع (رقد .) مردم: یکی غار بود اندر آن برز 
کوه/ بدو سخت نزدیک و دور از گروه. (فردوسی ۴ 
۱۱۹۷ 
گره «0۳2ع ۱. امری که به‌سادگی قابل توجیه یا 
حل نباشد؛ کار مشکل: در اين منطقه باید میدانی 
احداث شود تا گره‌های ترانیکی منطقه حل گردد. ۲ 
(قد .) گرفتگی زبان؛ لکنت: بگشای گره از زیان من 
۳ (قد.) 
عیب: دو کس نشسته‌آند چشم هردو روشن: در او سَبّلی 
نه, غباری, گرهی ته. (شمس‌نبریزی۲ ۱۱۲/۲) ۴ 
(قد .) چین و شکنج: ز سر تابه ین زلف او پر گره / ز 
بن تایه سر جعد او پرشکن. (فرخی ۲ 6۲۰۸ 
هگره از کار کسی گشودن (باز کردن) مشکل 
او را حل کردن: اگر پايش می‌افتاد که بتواند انسانیتی 
بکند و گره از کار مسلمانی بگشاید. مضایقه نداشت. 
(جمال‌زده ۴ ۸۹) ۱ 
گره بر آب بستن (زدن) (قد.) جادوگری کردن 
با کار بسیار سخحت انجام دادن: او وزیری داشت 
گیر و عشوهده/کو بر آب از مکر بربستی گره. (مولوی! 
0۳۳/۳( 
گره بر (به) ابرو انداختن (آوردن: زدن) 
ابروها را درهم کشیدن به‌نشانة خشم گرفتن با 
خشمگین بودن؛ اخم کردن: در جراب آنها به نگاه 
حقار تآمیزی اکتفا نمود و با بی‌اعتنایی تمام گره به ابرو 
آورد. (جمال‌زاده* ۱۷/۱) ه گرهی به ابرو انداخت. 
(علی‌زاده ۸۴/۱) ه مزن تا توانی بر ابرو گره/ که دشمن 


اگرچه زبون, دوست به. (سعدی۲ 0۲۳ 


تا دربيابند سخن من. (میبدی ۱۱۵/۶) 


گره ۱۳۶ 


«گره بر (به) باد زدن ۱ کار ببهوده کردن: شفلش 
خریدوفروش گنج‌نامه است و سرگرمی‌اش ورق گنجفه. 
یعنی درمجموع گره بر باد می‌زند. (دیانی ۱۵) ۲. (قد.) 
بر امر ناپای‌دار اعتماد کردن و متکی شدن: گره 
به باد مزن گرچه بر مراد رَوّد/ که اين سخن به‌مقل باد با 
سلیمان گفت. (حافظ ۱ ۱ع) 

«گره بر پیشانی کسی خوردن چین بر پیشانی 
داشتن او براثر غم و ناراحتی: جسارت من کار 
خود را کرد و گرهی که از بی‌تکلیفی و تردید بر پیشانی 
ما خورده‌بود. باز شد. (حجازی )٩۰‏ 

» گره بر (در) چیزی (کاری) افتادن دچار 
مشکل شدن آن: در کارم گره افتاده. ه در من نگر و 
گره بر ابروی مزن/ کز ابرویت گره بر اين کار انتاد. 
(عطار" ۱۸۱) ه من خود صفت عشق بنتوانم گفت / کز 
گریه گره بر سخنم می‌افتد. (صدرخجندی: نزحت ۵۰۶) 
هکره برداشتن خم شدن: انگشت‌های پایت گره 
برمی‌دارد و پیچ می‌خوزد. (شاملر ۲۱۷) 

گره‌برگره (قد.) پیچدرپیج؛ دارای پیچ‌وشکن: 
به تن بر یکی آسمان‌گون زره/ چو مرغول زنگی 
گره‌برگره. (نظامی ۲ ۱۱۴) 

گره بستن (تد.) محکم و استوار کردن: به رزم 
اندر آید بپوشد زره/ یکی جوشن ازیر ببندد گره. 
(فردوسی ۳ ۸۲۲) 

گره به‌دست کسی باز شدن حل شدب مشکل 
به کمک او: هرچه بیش‌تر می‌خوانم. مطلب کمتر 
دست‌گیر می‌شود... آمده‌ام که شاید این گره به‌دست 
گره‌گشای سرکار باز شود. (جمال‌زاده۳ ۱۱۹) 

گره تو[ی] (در) کار کسی افتادن در کار او 
مشکل ایجاد شدن: غریبی؟ مگر گره توی کارت 
انتاده؟ (سه میرصادقی "۲ ۸۳) ه مگر خدای نخواسته در 
کارتان گرهی افتاده‌است؟ (جمال‌زاده* ۱۱۵) 

هکره خوردن !. با مشکل روبه‌رو شدن 
(کار)؛ پیچیدگی پیدا کردن ( کار): یکی‌دو هفته‌ای 
گذشت. بابام روبه‌راه‌تر که نشد هیچ, کارش بیش‌تر گره 
خورد. (میرصادقی " ۱۲۴) ه بهتر است... داخل صحبت 
بثوی و بیینی کار کجا گره خورده‌است. (جمال‌زاده۲ 


۶ ۲ ارتباط پیدا کردن؛ مرتبط شدن: 
سرنوشت‌ها به‌هم گره می‌خوزد. (مطهری* ۱۹۹) ۳ 
پیچیده شدن و گیر کردن: هوهق توی گلویش گره 
خورد. (سه محمود" ۲۶۴) ۴. تلاقی کردن: نگاهش با 
نگاهم گره می‌خوزد. 

« گره در دل گرفتن (ند.) ناراحت شدن؛ 
غمگین شدن: یا نمی‌باید ز آزادی زدن چون سرو 
لاف/ با گره از بی‌بری در دل نمی‌باید گرفت. (صائب۱ 
6۴۹۱ 

‌گره در کار کسی (چیزی) انداختن او (آن) را 
دچار مشکل کردن: این حرف گرهی در کار 
مشروطیت انداخت که هنوز گشوده نشده‌است. 
(مخبرالسلطته 6۱۴۵ 

»گره‌درگره (قد.) دارای مشکلات فراوان: گرچه 
گره‌درگرهم بود جای/ برنگرفت ازسر این رشته پای. 
(نظامی ۲ ۵۲) 

گره زدن ۱ ارتباط دادن؛ مرتبط کردن: 
سرنوشت اعتقادات خود را بیش‌ازحد به مسائل سیاسی 
گره زده‌ایم. 

»گره شدن ه گره خوردن (م.۳) ج-: بغضی که 
مدتی بیغ گلویم گره شده‌بود. یک‌دفعه ترکید. 
(جمال‌زاده۲۵ ۸۴) 

کرو کار باز شدن مشکلات و گرفتاری‌های آن 
برطرف شدن: حال بیمار را به او می‌گفتم و دستور 
تازه‌ای می‌گرفتم و برمی‌گشتم. اما گره کار باز نمی‌شد. 
(اسلامی‌ندوشن 1۶۹) 

هکره کار کسی را باز گردن » گره از کار کسی 
گشودن «-: اين شندرغاز.. گره کارش را باز نمی‌کرد. 
(آقایی: شکوفای ۲۵) 

۰ گره گردن وگره خوردن (م. ۲ ج-: شنیدن این 
بیان و دیدن آن وضم پریشان چنان مرا آشفته کرد که 
گرپه در گلو گره کرده» از خانه آن مرحوم بیرون آمدم. 
(اتبال ۲ ۸/۵ و ۳/۹) 

گره گردن ابرو اخم کردن: عادت داشت ایروهایش 
را گره کند. (دریابندری ۲ را 

«گره کور امر بسیار مشکل: علل و دلایل تمام اين 


۱۳۴۷ 


حالات در ضمیر ناخودآگاه اوست. گره کور در آن‌جاست. 
گرهگره دارای گلوله‌های کو چک: آن‌قدر باید 
ماست را به‌هم بزنیذ تا گره‌گره نباشد. ۳. به‌صورت 
چین‌دار: [گیسو را] گره‌گره روی شانه‌ها اقشان 
[می‌کردند.] (شهری ۲ 6۳۱۸/۴ 
ه گره ابر کشودن حل کردن و برطرف کردن 
امر مشکل: این گره نقط به‌دست خودت گشوده خواهد 
شد. (جمال‌زاده "۲ ۱۹۵) ه اگر مر اين گره سخت را تو 
یکشایی/ حقت به جان و به دل بنده‌وار بگزاريم. 
(ناصوخسرو! 0۷۱ 
گره مراد تکه پارچه‌ای که به‌نیت برآورده 
شدن حاجحت خود به ضریح آمام‌زاده یا مکان 
مقدس دیگر گره می‌زنند. 

گره‌بسته عا025-ع (قد.) مبهم؛؟ پوشیده: بسی 
نکته‌های گره‌بسته گفت / که آن در ناسفته راکس نسفت. 
(نظامی*۱۰۹) 

گره‌پیشانی :ح0۳40-5ع (ند.) اخمو؛ عبوس: 
کبر یک‌سو نه اگر شاهد درویشانی / دیو خوش‌طبع په از 
حور گره‌پیشانی. (سعدی ؟ ۶۱۸) 

گره‌خورده 020740ع مشکل؛ پیچیده: 
مشکل‌گشای کار گره‌خورده این شخص است. 

گره‌ذدار 2000-127 دارای خحش؛ گرفته: با همان 
صدای گره‌دار و فروخورده گفت:.... (میرصادقی ۵ ۱۰۶) 

گره‌زده 26700-22106 (قد.) پیجیده ؛ همراه با 
تعقید: سخن که... بادی‌ست گره‌زده. (لودی ۸) 

گره‌گاه «5و-000ع جای تلاقی و برخورد: 
محصور در خاطرات مشترک و آشنا به گره‌گا‌های عاطفی 
هم... نشسته‌بودند. (گلشیری ۲ )۱٩‏ 

گر ۵ گشا(ی] [د]098ع-6۳2ع آن‌که مشکلات ر 
گرفتاری‌ها را حل و رفع می‌کند: حل مشکل به‌نکر 
گره‌گشای ایشان به‌عمل آمد. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۴۵) ۰ چو 
نافه بر دل مسکین من گره مفکن/ که عهد با سر زلف 
گره‌گشای تو بست. (حافظ ! ۲۳) ه این درد را... درمان 
چه و اين عقده را... گرهگشای کو؟ (جوینی ۲ ۱۳۴/۱) 

گر هگشابی )26۳0-2045 مشکل‌گشا بی: در 
کارهای مجلس... گره‌گشایی... از من ساخته‌برد و از 


گریبان 


دیگران ساخته‌نبود. (مخبرالسلطنه ۱۶۹) 
«ج ه گره گشایی کردن مشکلی را حل کردن: 
مالیات نمک, افزایش گمرک, گره‌گشایی نمی‌کند. 
(مستوفی ۱۰۶/۳) ه به‌هوش باش دلی را به‌سهو 
نخراشی/ به ناخنی که توانی گره‌گشایی کرد. (صائب! 
۱۸۲۵ 

گر ه گیر تنعء7هع (ند.) ۱. دارای چین‌وشکن: 
بیا تا با کمند گیسوان گره‌گیر تو اين بار جاویدان را 
بریندم. (نفیسی ۴۱۶) ه دل در انديشة آن زلف گره‌گیر 
افتاد/ عانلان موده که دیوانه به زنجیر افتاد. (فروغی: 
ازصبااما ۸۵/۱) ه خند؛ُ جام می و زلف گره‌گیر نگار / 
ای‌بسا توبه که چون توب حافظ بشکست. (حافظ ۲ ۲۰) 
۲ استوار؛ پابرجا: در دلم غصه‌ای گرهگیر است /چرخ 
تسکین آن دهد؟ ندهد. (خاقانی ۷۶۱) 

گریبان «6(۲02)«ع 
ه گریبان خود را رهاندن (خلاص کردن؛ 
خلاص نمودن) خود را رها ساختن: [او] سعی 
داشت گریبان خود را از چنگ سرگزمه‌ها برهاند. 
(جمال‌زاده۱۱ ۱۱) ه گریبان خود را از یک مسئولیت 
اخلاقی خلاص کنم. (مصدق ۱۰۰) ه صاحب‌خانه پنجاه 
تومان داد. گریبان خود و با را خلاص نمود. (طالبوف۲ 
4 
ه گریبان دریدن اظهار غم. ناراحتی. هیجان. 
و مانند انها کردن: [او] هنگامه بریا کرد... گریبان 
درید و خاک برسر نمود. (فروغی ۴  )۱۵۵‏ قضا زنده‌ای 
را رگ جان برید/ دگر کس به مرگش گریبان درید. 
(سعدی؟ ۳۲۲) 
گریبان کسی را کشیدن (قد.) او را جذب 
کردن: به‌دست جذبه چو دل‌جویی رضای پدر/ ز هند 
سوی وطن می‌کشد گريبانم. (صائب ۲ ۸۱۸) 
کریبان کسی راگرفتن !. او را مبتلا کردن؛ او 
را گرفتار کردن: مرض حصبه... شیوع داشت و هر روز 
گریبان دسته‌ای از بی‌چارگان و بدبختان را می‌گرفت. 
(مشفقکاظمی )٩‏ ه جاهلی گریبان همه را می‌گيرد. 
دوباره سریاز ساده شدم. (-ه آلاحمد ؟۱۰۳) ۲. (قد .) 


او را زیر سیطرة خود درآوردن: سوم روز خوابش 


گریبان چات ۱۳۳۸ 


گریبان گرفت و در آب انداخت. (سعدی ۲ ۱۲۳) 
«گریبان کسی را ول کردن (رهاکردن) دست از 
او برداشتن؛ او را رها کردن: ترس از مرگ گریبان 
مرا ول تمی‌کرد. (هدایت 0۷٩۲‏ 

گریبان‌چاکت .ع ول‌گرد و دارای رفتار 
ضداجتماعی: آنها ر... اوباش و اجامر و یکلاتبا و 
گریبان‌چاک... می‌خوانيم. (جمال‌زاده ۴ ۱۹۵/۲) 

گریبان‌دریده »02۳10 -مقهنت(عهع (قد.) با 
بی‌پروایی؛ بی‌پروا: ببین که عمر گریبان‌دریده 
می‌گذرد/ بگیر دامنش از ره به‌سوی باده بیار. (خاقانی 
۴۲۰ 

گریبانگیر نو-مةهت(ع)هع ۱. مایة گرفتاری یا 
ناراحتی: دامن‌گیر: اين تناتض هم... گریبان‌گیر 
آنسان بی‌چاره می‌باشد. (جمال‌زاده؟ 0۵ ۲. (قد.) 
جذب‌کننده؛ جالب؛ جذاب: در شهر هرات که 
هرای به‌اعتدالش گریبان‌گیر برد, رحل اتامت انداخت. 
(لودی ۱۸) 
جع ه گریبان‌گیر کسی شدن 1 او را گرفتار 
کردن؛ او را مبتلا کردن: بیماری دینتری... در کودکی 
گریبان‌گیرش شد‌بود. (گلایدره‌ای ۲۷۲) ه نحوست و 
تیره‌روزیشان گریبان‌گیر عروس شده وی را نیز مشمول 
می‌سازد. (شهری۳ ۱۰۲/۳) ه از خوبی‌های انقلاب 
محروم ماندیم و بدی‌های آن گریبان‌گیر ما شد. (مینوی ۴ 
۴ ۲ او را زیر سیطرة خود قرار دادن: مناعت 
گریبان‌گیرم شد که برخیزم بروم. (مستوفی ۲۰۵/۳) ه 
شوق طواف مشهد... او را گریبان‌گیر شده روانه گردید. 
(شوشتری ۱۰۵) 

گریپاژ ۰۳22 
ه گریباژ کردن قادر به انجام کاری نبودن؛ 
درماندن: از صبح تاحالا روی پا بودم دیگر گرییاژ 
کردم نمی‌توانم ادامه بدهم. 

گویز 02ت0عهگریز زدن (م. ۱) و : باری گریز محمد 
به صحرای عشق, دامن صحبت را وسمت داد. (شاهانی 
۳) دبه‌مرور زمان در گرم کردن مجلس و گریز و دعا 
و ناتحه دستی پیدا کردم. (جمال‌زاده۱۸ )٩۳‏ 


هگریز زدن ۱. از مطلبی به مطلبی دیگر 


که تیوه اصتلن. آشمتا پزدا تن سمل 
به‌مناسبتی: آقا... اول سور؛ُ مریم را چه خوب با وفایع 
کربلا و عاشورا تطبیق کردند و آخرسر هم گریز کوچکی 
زدند. (آل‌احمد! ۱۵۸) ه من برای چه مقصود... ازراه 
مذاکره... گرٍ یز زده.. اتفاتات... را در این‌جا به‌تلم 
آوردهام؟ (مستوفی ۴۲۸/۳) ۲. به‌بجایی رفتن يا 
وارد شدن: چند سال پیش که هنوز باد فتق نگرفته‌بود. 
با رنتای جان دریک‌قالب و هم‌دندان‌هایش گاهی به 
شهرنو هم گریز می‌زد و خانه‌ای را فرق می‌کرد. (هدایت ۴ 
0۶ 

گریزان «5-ع دوری‌کننده؛ بیزار: جوان سربه‌زیری 
است و از مردم بی‌اعتبار و هرجایی گریزان است. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۶۸) ه از هرچه او را از تحقیق و مطالعه 
بازمی‌داشت. گریزان بود. (فروغی ۴ ۱۵۷) ه به دریای 
غمت غرقم. گریزان از همه خلقم/ گریزد دشمن از دشمن 
که تیرش در کمان باشد. (سعدی ۴۲۵۲) 

گریزپا(ی] [072-۳5/0ع ۱. زودگذر: چه کنم که بر 
انديشة سرکش و گریزپای خود دیگر تسلطی ندارم. 
(جمال‌زاده! ۷۸) ه دریاب که آتش جوانی آب است/ 
وین عمر گریزپای چون سیماب است. (سیدحسن 
غزنوی: زیدری ۶) ۲ بی‌دوام؛ بی‌ثبات: بار دیگر 
پرده عرض می‌شد و شیرینی عشقی گریزپا باتمام 
خطراتی که دربرداشت, او را محظوظ کرد. (علوی ؟ ۲۳) 

گریزنده 46عمتتمع رند.) ۱ فارغ؛ برکنار: 
خداوند بخشایش و راستی/ گریزنده از کی و کاستی. 
(فردوسی ۳ ۱۸۱۰) ۲. ترسو: به پرموده گفت ای 
گریزنده مرد/ تو گردٍ دلیران جنگی مگرد. (فردوسی ۳ 
۳۳۳۹ 

گریزه -0112ع (ند.) به‌صورت قاچاق: از ایران 
چای را بی‌گسرک گریزه می‌آوردند. :٩(‏ تحفذاهل,بخارا: 
معین) 

گریستن هدهع باران باریدن؛ باریدن: هرا 
گرفته‌بود و آسمان به‌سختی می‌گریست. ه شگفت نیست 
گر از غیرت تو پر گل‌زار / بگرید ابر و بخندد شکوفه بر 
چمنش. (سعدی؟ ۲۸۶) هنخندد زمین تا نگرید هوا/ هوا 
را نخوانم کف پادشا -که باران او در بهاران بو / نه چون 


۱۳۳۹ 


کزکت 


همت شهریاران بُّد. (فردرسی ۳ ۱۳۶۹) 

گربه 69و 
ه گریذ ابر (آسمان) (قد.) باران: گرستند و از 
گریه جویی روان/ بیاید مگر گريذ آسمان. (سعدی۱ 
۴۳) ه اشجار به خاصیت گرية ابر بهار خنده‌زنان شوند. 
(جوینی ۲/۱۱) 
«گر یه... افتادن (گر یهام افتاد. گر یه‌ات افتاد. ...) 
»به گریه افتادن ح-: آن‌چنان از شنیدن اين حرف جا 
خورد که نزدیک بود گریه‌اش بیفتد. (دیانی ۱۰۸) ۰ بتول 
هم داشت گریه‌اش می‌افتاد. (آل‌احمد ؟ 0۷۶ 
«گریه افتادن بر کسی (قد.) به گریه افتادن او؛ 
شروع به گریه کردن او: روزی مستی افتاد‌بود... شیخ 
جنید برگذشت... مست شرم داشت گفت: یا شیخ چنین که 
هستم می‌نمایم تو چنا‌که می‌نمایی هستی؟ گریه بر شیخ 
افتاد. (جمال‌الدین‌ابوروح ۵ ه درپایین دیوار باغی 
خاک [خیام] دیدم نهاده.. گریه بر من افتاد. 
(نظامی‌عروضی ۱۰۲-۱۰۱) 
» گریه در آستین داشتن (ند.) سریع به‌گریه 
افتادن؛ آماده گریه کردن بودن: دامن فانوس آن 
وسعت ندارد, ورنه من / گرید‌ها دارم چر شمع انجمن در 
آستین. (صائب ۱ ۲۹۹۶) ,۱ 
« گریه... گرفتن (گریه‌ام گرفت؛ گریه‌ات 
گرفت» ...) * به گریه افتادن ج: چه‌کارش کردم که 
گریه‌اش گرفت؟ (آلاحمد۵ ۱۰۴) ه گاهی دلم برایش 
می‌سوخت. گریه‌ام می‌گرفت. (-ه هدایت *۳۰۴) 
گریه گرفتن از کسی او را به‌گریه واداشتن: 
روضه‌خوان از مستمعین خیلی گریه گرفت. (معین) 
«به گریه افتادن شروع به گربه کردن؛ گریه کردن: 
آنچه اجتناب‌ناپذیر بود. شد و هم ما به‌گریه انتادیم. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۸۸) هبچه که تاکنون بغض کرده‌بود. 
به‌گریه انتاد. (هدایت۵ ۳۳) 
« به گر یه انداختن (آوردن) وادار به گربه کردن؛ 
گرپاندن: نمایش آن‌قدر سوزناک بودکه همه را به‌گریه 
انداخت. ه واقعاً تثاتر بود... باور کن که گاهی مرا به‌گریه 
می‌آورد. (جمال‌زاده* 6۳۱۳ 
م زیر گریه زدن معمولاً با صدای بلند شروع 


به گریه کردن: آنوفت زد زیر گریه. (دریابندری؟ 
۳۵۷ 


گریه‌بگیر "نوت.ع آن‌که دیگران را با یادآوری 


مصائب و رنج‌های ائمه به‌گریه اندازد؛ 
روضه‌خوان: مطرب‌ها را بیش‌تر از گریه‌بگیرها و 
مقدس‌مآب‌ها احترام می‌گذاشت. (شهری ؟ ۱۵۴) 


گویه‌رو دهع آن‌که فوری با کوچک‌ترین 


ناراحتی و تأثری به گریه می‌افتد: مردم یه‌اندازه‌ای 
گریه‌رو شده‌بودند که اشکشان دم مشکشان بود. 
(هدایت ۱۲ ۱۱۱) 

گز 822 
ه گز کردن راه رفتن با پای پیاده؛ پیاده‌روی 
کردن؛ رفتن؛ طی کردن راهی: تو باید این راه را 
پیاده گز کنی. (مینوی۲ ۱۱۴) ه پاشنة گیوه‌ها را ور 
کشیدند و راه تهران را گز کردند. (-ه هدایت *۱۱۵) 
کز نکرده پاره کردن نسنجیده عمل کردن: 
خورشید گفت: گز نکرده پاره نکن همه راکه آدم پکی به 
یک چوب نمی‌رائد. (-» مخملیاف ۴ ه پادشاه 
پشیمان شد که چرا گز نکرده پاره کرده‌بود و چرا به گفتة 
وزیرش گوش نداده‌بود. (مینوی ۴ ۱۸۴) 
» چیزی را گزونیم گز کردن ٩‏ آن را اندازه 
گرفتن: بزاز داشت پارچه‌ها راگزونیمگز می‌کرد. ۲ آن 
را سنجیدن: پیش ازاین‌که حرف بزند. صد دفعه آن را 
کزونیم‌گز می‌کند. 

گزر تفع (ند.) آلت تناسلی مرد: زور باید نه زر 
که بانو را/ گزری دوست‌تر که ده من گوشت. (سعدی۲ 
و03 

گزکت »هتدج 
وه گ زک به‌دست آوردن فرصت سوءاستفاده 
پا تلافی پیدا کردن؛ بهانه پیدا کردن: فراش‌ها... از 
اصفهانی‌های زرنگ نمی‌توانند گزکی به‌دست آورند. 
(شهری۱۰۳/۲۲) 
« گزک دست کسی افتادن (آمدن) فرصت 
سوءاستفاده يا تلافی برای او فراهم شدنء 
بهانه به‌دست او افتادن: در توبت دیگر که گزک 
دست رضا می‌انتاده کار مشکلی نبوده‌است. (مستوفی 


کزلیک 


ب 


۱۳۵۰ 


۳ ه ابوالحسن‌خان گزک دستش آمد و پرخاش را 
شروع کرد. (مستوفی ۲۳۵/۲) 
گزکك به‌آدست کسی دادن فرصت 
سوء‌استفاده با تلافی برای او فراهم کردن؛ 
بهانه به‌دست او دادن: با همة چلی‌وخلی هیچولت 
گزک دست مردم تمی‌داد. (میرصادقی ۲ ۴ ه قلع‌وقمع 
اشرار... گزک به‌دست یک مشت دزد داده[است.] 
(هدایت۲ ۳۶) ه محض این‌که گزک دست کسی ندهم... 
حرفی نزدم. (سیاق عیشت ۳۹۷) 

گزلیکت عذا6)2(2ع 
«کزلیکب خود را غلاف کردن براثر ترس از 
ادعای خود چشم پوشیدن؟ بی‌ادعا شدن: پارو 
عاشق دختر حاجی‌صمد شدها گزلیکش را غلاف کرد. 
(هدایت ٩‏ ۵۳) 

گزنده 22-6 ۱. بسیار آزاردهنده: سرمای 
گزند: پاییزی آزارم می‌داد. (شهری؟ ۱۱۹) ه زبان 
گزنده, یدخلقی, و ایرادگیری لقا را ازیاد برده‌بود. 
(علی‌زاده ۶۹/۱) ۳ بسیار سوزنده و تند: بهترین 
طباشیر سفید مستدیر است که طعم اندک تند و گزنده 
داشته‌باشد. (-ه شهری۲ ۳۷۲/۵ ه تنها یک چیز از 
سنگینی بار آن کاسته و طعم گزنده آن را در ذاتقة مغز ما 
گوارا می‌کرد. (مسعود )٩۰‏ 

گزبدن «د-22-10ع (قد.) آزاز رساندن؛ اذیت 
کردن: ما را گزیده‌است زبس تلخي خمار/ از ترس. 
بوسه بر لب می‌گون نمی‌دهيم. (صائب ۲ ۲۸۵۶) ه ترشی 
آن [ترشی سودای سپرز] معده را بگزد و شهرت طعام 
پدید آید. (جرجانی: ذخیر؛ خوارزشاهی: لفت‌ناسا) 

گزیدن حهلنههع ۱. ررزیدن؛ به‌جا آوردن؛ 
کردن: دوری گزیدن. ای تن آرام گیر و صبررگزین /که 
هر امروز را زیس فرداست. (مسعودسعد!  )۶۸‏ ۲ 
(قد.) تشخیص دادن: گر نبودی نیل را آن نور و 
دید/ ازچه قبطی را ز سبطی می‌گزید؟ (مولوی ۲ ۴۲۱/۲) 

گژیده .0711و (قد.) . بسیار خوب؛ عالی؛ 
پسندیده: خوراک‌های گزیده در خوآن نعمت... خود 
می‌نهاد. (جمال‌زاده۱۱ ۱۳۶ ۲ مبرز و والا 
(شخحص): سفیان... ثوری زاهد و يگانة عالم و گزیده 


بود. (بحرالنواشد ۳۳۳) ه هر سه مقدم... روی به قلب 
نهاده‌اند با گزیدهت مردم خویش. (ییهقی ۲ 0۷۶۱ ه که 
چون تو سیهید, گزیده سری/ سرافراز شیری و نام‌آوری. 
(فردرسی ۴ ۱۲۶) ۳ نفیس و گران‌قیمت: گویی که 
همه گزیده گوهرها/ بر چرم درفش کاویان بندم. 
(مسعودسعد!  )۴۷۰‏ ۴. انتخاب‌شده ازسوی 
خداوند به‌سبب والایی: صلرات.. بر.. اولاد او 
پاکان و گزیدگان که به مواهب ایزدی... سپاس‌داری 
نمودند. (این‌فندق ۲) 
گزیر دهع 
جع هگزیر نبودن از کسی (چیزی) (قد.) بسیار 
محتاج او (آن) بودن و چاره نداشتن از 
پذیرفتن یا داشتن او (آن): حضرتی را ستایش 
سزد... که در نعت وجود و شرح شهودش از عجز و نصور 
گزیری نیست. (قاثم‌مفام ۳۶۲) ه از دنبا هیچ گزیر نیست 
و همه خلق در اینند. (احمدجام ۲ ه از حشمت تو 
ملک ملک را گزیر نیست/ آری درخت را برد از آب 
ناگزیر. (منوچهری۱ ۳۶) 
گزین 02ع ۱ بسیار خوب؛ عالی؛ پسندیده: 
همه اسیاب عیشم آماده/ خانه عالی و صحن خانه گزین. 
(ایرج ۱۹۹) هخسرو صاحب‌قران فوث زمان بوبکرسعد / 
آن‌که اخلاقش پسندیدست و اوصافش گزین. (سعدی؟ 
۵ ه بس جان گزین بوده سلظان یقین بوده/ سردفتر 
دین بوده از عشق تو بی‌دینی. (مولوی۲ ۲۹۷/۵) ۲. 
(قد .) انتخاب‌شده به‌جهت خوبی و والایی: 
سه‌هزار مرد گزین با شاه در کشتی آمدند. (بیغمی ۸۵۵) 
ه مفیث زمان ناصر اهل ایمان/ گزین احد یاور دین 
احمد. (سمدی؟ ۶٩۲‏ ۳ (قد.) مبرز و والا: 
همی‌خواهم از دوست‌کاران خویش/ قلم‌زن گزین 
دست‌کاران خریش. (دهخدا؟  )۱۳۰‏ چو گودرز و هفتاد 
پورٍ گزین / همه پهلوانان با آفرین. (فرددسی ٩‏ ۱۴۴) 
۴ (قد.) نفیس و گران‌قیمت: شاخ گل مشک‌بوی 
زير ذراعت کند/ عنبرهای لطیف, گوهرهای گزین. 
(منوچهری! ۱۸۱) ۵ (قد.) شخص مبرز و والا: 
خدا از آفرینش آفریدش/ ز پاکان و گزینان برگزیدش. 
(فخرالدین‌گرگانی 0۷ 


۱ 
۱ 
3 


۱۳۵۱ 


گزینی .8 (قد.)گزین بودن؛ خوب و والا بودن: 
به چه روی پشت آزم به کسی‌که از گزینی /سوی او کند 
خدا رو به حدیث و هم‌نشینی. (مولوی ۲ ۱۳۲/۶) 

گستاخ‌دست اعله‌قادهع (قد.) چایک؛ حلد؛ 
چالاک: دلیر و سخن‌گوی و دانش‌پرست/ به تیر و به 
شمشی رگستاخ‌دست. (نظامی ۲ ۱۰۰) 

گستاخ‌رو [0912-70]۷ع (ند .) آن‌که با بی‌باکی و 
دلیری» از راه پرمخاطره عبور می‌کند: 
گستاخ‌روان آن گذرگاه/ کردند درون آن حرم راه. 
(نظامی ۲ ۲۶۷) 

گستاخی 8081271 (قد.) انس؛ الفت؛ صمیمیت: 
اگر در کونین شایستی که کسی منعم بودی, مصطفی - 
علیه‌السلام - اولی‌تر بودی, که هیچ‌کس را تربت ازآن او 
نزدیک‌تر نبود و محل ازآن او بزرگ‌تر نبود و گستاخی 
ازآن او بیش تر نبود. (مستملی‌بخاری: شرح تعرف ۱۲۹۱) 
« ه گستاخی کردن (قد.) با صمیمیت و به‌طور 
خودمانی رفتار کردن: وی... اندر ماند و با من 
گستاخی کرد. (غزالی )۵٩/۲‏ 

گستردن 80002741-7 ۱. پخش کردن؛ انتشار 
دادن: رسم نیست که تا خورشید اشع خود را بر تمام 
پهنة زمین نگسترده‌است, درٍ برج‌وباروی قلعه‌ای را 
به‌روی کسی یگشایند. (قاضی ۲۹۶) ه آفتاب شرف و 
حشمت و سلطان شرف / نور گسترد و ضیا بر نسف و اهل 
نسف. (سوزنی۱ ۳۰ ۲ رواج دادن؛ متداول 
کردن: دنیای غرب از پذیرش دینی که مسیح آن را در 
بیست قرن پیش گسترده‌بود, هرگز سر باز نزده‌است. هداد 
بگسترد و ستم درنبشت/ نا نفس آخر از آن برنگشت. 
(نظامی ۱ ۲ ه هر آن صضف کز ایزد آورده‌اند/ بر او 
برد هر دین که گسترده‌اند. (اسدی ۱ ۸) ۳. (قد .) نهادن؛ 
گذاشتن: همی‌گفت ایا کردگار سپهر/ تو گستردی اندر 
دلم هرش و مهر. (فردوسی"  )٩۳۶‏ ۴. (قد.) 
افشاندن؛ پاشیدن: تاجی شدهست روی من ازبس‌که 
تو بر او/ یافوت سرخ پاشی و بیجاده گستری. (فرخی ۱ 
۰ ۰ بگسترد بر موبدان سیم‌وزر/ به آتش پراکند 
چندی گهر. (فردوسی" )۱۱٩۳‏ ۵ (قد.) باز کردن» 
چنان‌که دست‌ها هنگام دعا: فروماندم از شکر 


گستن 


چندین کرم/ همان به که دست دعا گسترم. (سعدی۱ ۳۹ 
۶ (ند.» فراگیر شدن؛ انتشار یافتن؛ پخش 
شدد: تاریخ وقتی باشد اندرزمانه سخت مشهور که 
اندر او چیزی بوده‌است چنانکه خبرش اندر امتی بر امتان 
پیدا شد و بگسترد. (بیرونی ۲۳۵) 
« گستردن دست کسی (قد.) مستولی 
گرداندن او بر مردمی یا بر سرزمینی: ازآنپس‌که 
گسترده‌شد دست شاء/ سراسر جهان شد ورا نیک‌خواه 
(فردوسی ۲۴۱۹۳) 

گسترده 03127-1-2ع پردامنه: شایع می‌شود که لشکر 
نودودو زرهی دریرابر هجوم گستردٌ عراق مقاومت 
می‌کند. (محمود ؟۵۵) 

گسترد هکام .و (ند.) کام یاب؛ کامران: یکی 
پادشا بود مهراب‌نام / زیردست و با گنج و گسترده‌کام. 
(فردوسی ۳ ۱۳۸) 

گستره 805027 ۱ فضای گسترده و باز؛ پهنه: 
آزادی اندیشه و بیان جز در گستر: آزادی همه‌جانبه 

۲ سطح هموار: برگسترة 
آقیانوس که تازه از طونان رهایی یافته برد نظر انکندم. 

گستریدن 000:ها05ع برزبان آوردن؛ گفتن: بر 
آن کتاب‌ها که بماند از تو یادگار/ خواهند جاودان زّه و 
احسنت گسترید. (بهار ۶۰۶) ه به‌اندازه باید سخن 
گسترید/ گزانه سخن را نباید شنید. (نظامی۷ ۲۶۲) ه 
جهان‌دیده روی شهنشاه دید / بدان نام‌دار آفرین گسترید. 
(فردوسی ۴ ۲۱۹۸) 

گستن «2ا05258ع . جدا شدن؛ دور شدن؛ 
قطم رابطه کردن: ازاین‌همه تعلق گسستن کار آسانی 
نیست. (خانلری ۲۸۸) ه ای نگارین ز تر رهیت 
گسست/.... (آغاجی: شاعران )۱٩۳‏ ۲. (قد.) پراکنده 
کردن؛ پراکندن: گسسته شد آن لشکر و بارگاه/ به 
نیروی یزدان چو بنمود راه. (فردوسی ۲ ۱۷۵۸) ۳. 
(قد.) به‌پایان رسیدن: چون بار بگسست. خواجه به 


امکان‌پذیر نیست. 


دیوان رفت. (ببهقی ۲ ۴۱۴) ۰۴ (قد.) ازبین رفتن؛ 
نابود شدن: معتضد خلیفه... مُهر قرامطه بگرفت... و 
بیاویختش و عظمت ایشان بگسست. 
(مجمل التواریخ والتصص: لنت‌نامه) ۵ (قد.) ازشدت 


کته 


خستگی و کوفتگی ازحال رفتن و تاب‌وتوان 
را ازدست دادن؛ بریدن: رفتن و نشستن به که 
دویدن و گسستن. (سعدی ۲ ۱۵۱) 

گسسته عاعدههع (قد.) از خستگی و کوفتگی 
ازحال رفته؛ تاب‌وتوان ازدست‌داده: آپ تو ده 
گسسته را؛ در دوجهان سقا تویی/ بار تو ده شکسته راء 
بارگه وفا تویی. (مولوی ۲ ۲۱۴/۵) 

گسسته خرد 2.6724 رند.) نادان؛ کم عقل: از اویی 
به هردوسرای ارجمند/ گسسته‌خزد پای دارد به بند. 
(فردوسی ۲۲) 

گسته‌دل امعاممدهع (ند.) ‏ ۰۱ آزرده‌دل؛ 
آزرده: شکسته سلیح و گسسته‌دلند / تو گفنی که از غم 
همی‌بگسلند. (فردوسی ۳  )۸۸۶‏ ۲ با آزردگی: وداع 
کن که هم‌اکنون که من بخواهم رفت /گسسته‌دل ز نشابور 
و صحبت احباب. (امیرمعمزی )۵٩‏ 

گسته‌دم صمهعاعمههع (قد.) _ مبتلا به 
تنگی‌نفس؛ نفُس بندامده: نگر که درپی بویت 
دویده‌بود صبا/ که وئت صبح‌دمش خوش گسستهدم 
دیدم. (ظهوری: آندراج) 

گسته‌روان 
متأثر: یکایک سواران پس اندر دمان/ شکسته‌سلاح و 
گسسته‌روان. (فردوسی 6۳۸۱۲ 

گسه‌عنان حقجه-ع-اعمدهع 
افسارگسیخته؛ سرکش: فرستاده فوجی ز 
شیرافکتان / به‌دنبال خصم گسسته‌عنان. (هاتفی: آتدرچج) 

گسته‌مهار (قد.) 
انسارگسیخته؛ سرکش: غضب ستیزه‌گر و عقل 
تپرمان در خواب/ شتر گسسته‌مهار است و ساربان در 
خواب. (صائب ۴۵۰۱) 

گسل (052)6ع جداشدگی با پارگی؛ جحای 
حداشده یا پاره‌شده: فکر کرده‌بود می‌تواند شکاف 
میان گسل‌ها را پر کند. (گلشیری! ۱۳۱) 

گسلیدن 10-27-.ع(ند.) ۱. طی کردن؛ پیمودن: 
بیابان درنورد و کوه بگذار/ منازل‌ها یکوب و راه یگسل, 
(منوچهری" ۵۷) ۲. فیصله یافتن؛ تمام شدن: که 


20 -ا0528ع (قد.) افسرده؛ 


(قد.) 


1۲ -)0925ع 


بی‌دآور این داوری نگسلد/ و بر بی‌گنه هیچ بد نبشلد. 


۱۳۵۲ 


(ابوشکور: شاعران 6٩٩‏ 
« »کسلیدن از کسی (چیزی) (تد.) ار (آن) را 
ترک کردن: روی از عالم بگردان گر لقا می‌بایدت / 
بگسل از کونین اگر زلف دوتا می‌بایدت. (صائب ۲ ۴۷۳) 
پدر پیر گشت و تو برنا دلی /نگر تا ز تاج کیی نگسلی. 
(فردوسی ۵۲۸۲) 
گشاد 854هع ۱. دارای طول‌وتفصیل زیاد؛ 
مفصل: ناگهان ندا رسید که اين حساب‌وکتاب گشاد و 
این حرف‌های زیاد به چه درد می‌خوزد. (جمال‌زاده* 
۲۳ ۲ کسی‌که تن به کار نمی‌دهد؛ تثبل: 
خیلی گشاد تشریف دارد, نمی‌خواهد ازجایش بلند شود 
کاری یکند. ۳. (قد.) حل دشواری؛ گشایش: در 
گشاد کار خود مشگل‌گشایان عاجزند/ شانه نتواند 
گشودن طرهٌ شمشاد را. (صائب" ۲۸) ه گرچه افتاد ز 
زلفش گرهی درکارم/ هم‌چنان چشم گشاد از کرمش 
می‌دارم. (حافظ! ۲۲۱) ۴. (قد.) نجات؛ رهایی: 
بسته شنودی که جز به‌وقت گشادش/ جان و روان عدو از 
او نشود شاد؟ (ناصرخسرو! ۳۰۱) ه دیگر از ما کاری و 
کفایتی نمی‌آید, هر گشادی و نجاتی که هست از حضرت 
شماست. (بخاری: ایسالطالیین: لفت‌نامها) . ۵ (قد.) 
گشودن سرزمین‌ها؛ فتح: کجا هوش ضحاک بر 
دست توست/ گشاد جهان از کمربست توست. 
(فردرسی ۳ ۵۶) ۶ (ند.) گشاده‌رویی؛ 
خوش‌رویی: زین نسق می‌گفت با لطف و گشاد/ 
درمیانه گریه‌ای بر وی فتاد. (مولوی" ۱۴۹/۱) ۷. 
(قد.) خوشی؛ خوش حالی؛ شادمانی: بگشا بند 
قبا تا یگشاید دل من / که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو 
بود. (حافظ ۲ ۱۴۳) ه کمر برمیان بسته و برگشاد این روز 
کاسات قمیز و انواع نبیذ و می بر تواتر و توالی بیاپی 
کرده. (جرینی ۲ ۲۰۷/۱) ۸ (قد.) نخستین پولی که 
هرکس. به‌ویژه فروشنده در کار روزانه دریافت 
ی کل 
« گشاد جبین 
خوش‌رویی: چه احتیاج به گل‌زار فنچه‌خسبان را؟/ 
که از گشاد جبین گلستان یک‌دگرند. (صائب ۲ ۸۸۶ ه 


(قد.) گشاده‌رویی؛ 


از صبح روزگار گشاد جبین مجو/ روی شکفته از دل 


۱۳۵۳ 


کشادن 


اندوهگین مجو. (نظیری: گنج 0۷/۴/۳ 
گشاد دادن ۱. در تخته نرد قرار دادن مهره 
به‌شکل تک در خانة تخته‌نرد» به گونه‌ای‌که 
مهره درمعرض خطر قرار گیرد. ۲. (قد.) شلیک 
کردن؛ تیراندازی کردن: توب‌ها را توپ‌چیان به 
نشانه بسته, گشاد دادند. (انضل‌الملک ۱۷۶) ه ناگاه 
شخصی از کاواکی درخت و میان جنگل تیر تفنگ به‌لصد 
سین شاه‌زاده گشاد داد. (مروی ۱۰۳۰) ه امر فرمود که 
مجموع پیاد‌ها تفنگ‌ها را پر کرده همه به یک بار گشاد 
دهند. (نطتزی ۵۳۹) 
گشاد شدن (ند .) به‌دست آمدن گشاد. -ه گشاد 
(م.۸): صباحی به‌ونت. درویش به در دکان ایشان 
رسیده وطلبی کرده. ایشان گفته‌اند که در صباح هنوز 
گشادی نشده. (مرارات‌کرمان: لفت نامه ۱) 
گشاد کردن (ند.) حوش حالی کردن: بين که چه 
داد می‌کند. بین چه گشاد می‌کند/ یوسف یاد می‌کند. 
عاشق کف‌بریده را؛ (مولوی ۳ ۳۶/۱) 
هگشاد بافتن (ند.) رها شدن؛ پرتاب شدن: کان 
تیر که از شصت قضا یانت گشاد / هرگز به غم و شادی تو 
رد نشود. (جمال خلیل‌شروانی: نزهت ۲۵۲) ه تأثیر تیر 
حدثان, که از شست لصد زمان گشاد می‌یابد... 
(ظهیری‌سمرفندی ۱۱۸) 

کشادباز تق9ع 1 آنکه بی‌حساب خرج 
می‌کند؛ ول‌خرج: داش آکل بشت‌گوش‌فراخ و گشادباز 
بود, به پول و مال دنیا ارزشی نمی‌گذاشت. (هدایت۵ 
۵۱ ۲. بی‌بندوبار؛ روشن‌فکران گشادباز... مدعی‌اند 
عمل خیر از هرکس...که باشد. مقبول درگاه خداست. 
(مطهری۲۶۱۹) 

کشادبازی نع عمل گشادباز؛ ول‌خرحی: 
بااین‌گرنه گشادبازی‌ها هرم نمی‌توان ساخت. 
(دریابندری۳ ۱۵) ه شاه.. از کشادبازی‌های 
صدراعظنش تنگ آمده‌بود. (مستوفی ۸۷/۱) 
ه کشادبازی کردن بی‌حساب خرج کردن؛ 
ول‌خرجی کردن: بابام مردی است آبرودار و اهل 
بد‌وبستان, نمی‌تواند از اين گشادبازی‌ها بکند. (-ه 


شهری۱ ۱۹۶) 


گشاذدلی 2088-0-4001 (ند.) شادمانی؛ فرح؛ 
سرور: خواهش‌مندم... شعر... خودتان را برایمان بخوانید 
تا... به‌لول متقدمین گشاددلی فراهم آید. (جمال‌زاده۸ 
۱0۰ 

کشادگی »0550و 
خوش‌رویی: باتمام کدورت‌هایی که از او به‌دل داشت» 
باگشادگی و روی باز به استقبالش آمد. ه‌نشان آدمی که 
در آب و گل او اين تعییه است او را اين نشان‌هاست:.. 
گشادگی خلقت و حسن‌خلق. (احمدجام! ۵۹ ۲ پیدا 
شدن را‌حلی برای مشکلات؛ فرج: چه کسی 
فرصت داشت که گشادگی‌ها و عقده‌های زندگی خود را با 
دیگر هم‌کارانش درمیان بگذارد؟ (-ه آل‌احمد؟ 
۶ ۰ ۳ (قد.) شادمانی؛ شروره؛ 
انبساط: طب صناعتی است که بدان صناعت صحت در 


[5 گشاده‌رر بودن؟ 


بدن انسان نگاه دارند و چون زایل شود باز آزند و 
بیارایند او را به درازی موی و پاکی روی و خوشی بوی 
و گشادگی. (نظامی‌عروضی ۱۰۶) ۴. (قد.) رهایی؛ 
خلاصی: اگر اين دام‌دار بیاید و مرا گشادگی حاصل 
شده‌بود, به تک‌پای بروم. (بخاری ۱۷۱) ۵ (قد.) 
فراوانی؛ فراخی نعمت: دو شهرکند با آب‌های روان 
و گشادگی و نعمت بسیار و هوای درست. (حدودالعالم: 
لفت‌نامها). هي (قد») دوری؛ جدایی؛ انفصال: 
مایه‌ها به‌طبع ازهم گشادگی و گریز می‌جویند. (جرجانی: 
<خیرهخوارزم‌شاهی: لفت‌نامه۲) ۷. (قد.) انبساط؛ 
خوشی؛ پاکی: تاهوا را گشادگی و خوشی‌ست/ تا 
زمین را فراخی و پهناست. (فرحی ۲ ۲۶) 
بو ه گشادگی دست بخشندگی؛ سخارت: با 
گشادگی دست... و جلپ رضایت کامل... معامله صورت 
پذیرفته. (شهری ۲ ۳۹/۲) 

گشادن 048-41-20ع (ند.) ۱. فتح کردن؛ تصرف 
کردن: مژده آورد که فلان قلمه را به دولت خداوند 
گشادیم. (سعدی۶۵۲) ه دیار مغرب بگرفت و فلسطین 
بکشاد. (این‌بلخی ۲ ۵۴ ه ما ولایتی دور سخت با نام 
بگشاد‌بوديم. (بیهقی ۲ ۸) ه یک‌نیمه جهان را به جوانی 
بکشادی/ چرن پیر شوی نیمه دیگر بکشایی. 


(منوچهری" 4۸) ۲ افطار کردن؛ باز کردن 


گشادن ۱۳۵۴ 


(روزه): در اين روزه چو هستی یای برجای/ به مردار 
استخوانی روزه مگشای. (نظامی " ۳۶) ه هفت شبان‌روز 
هم براین‌جمله بود. روز به روزه بودن و شب به تانی 
خشک گشادن. (ببهقی ۱ ۶۱۸) ۳. جدا کردن: من نیز 
مکانات شما بازنمایم/ اندام شما یک‌به‌یک ازهم 
بگشایم. (منوچهری! ۱۵۰) ۴. کندن و درآوردن: 
چنان‌که لباس از تن: سلاح بگشادند و رخت غنیمت 
بنهادند. (سعدی۲ ۱ ۰ نقاب طلمت از جمالٍ صبح 
جهان‌آرای بگشاد. (نصرالله‌سشی ۳۵۱ ۵ روان 
کردن؛ جاری نمودن: گیسوی چنگ بیرید به مرگ 
می ناب / تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند. (حافظ ! 
۷) .../ گه اشک من گشایی زان دو لب گشاده. (امیر 
معزی 6۷۰۲ ۶ افکندن؛ انداختن: ز شست صدق 
گشادم هزار تير دعا/ ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید. 
(حافظ ۱ ۱۶۰) ه همی‌کشید به‌نام رسول سخت کمان/ 
همی‌گشاد به‌نام خدای تیر خدنگ. (فرخی ۱ ۲۰۶) ۷ 
آزاد کردن؛ رها کردن: گفت: این‌چه بدفعل مردمند 
سگ را گشاده‌اند و سنگ را بسته. (سعدی ۲ ۱۳۰) ۸ 
روان کردن شکم: اگر می‌بندند شکم برمی‌آید و درد 
همی‌گیرد و اگر می‌بگشایند سیلان می‌افتد و ضعف پدید 
می‌آید. (نظامی‌عروضی ۱۳۳) . دایر کردن: دکان 
بی‌رونقی گشاده. متاعی بی‌مشتری نهاده. (قاثم مقام 
۷ ۱۰ اشکار کردن؛ افشا کردن: چیزی بر وی 
بکشادند. زاری بر وی افتاد. (جامی* )۱٩۳‏ ه همی‌رفت 
با او همیدون به‌راه/ بر او راز نگشاد تا چندگاد. 
(فردوسی۴ ۶۲۱ ۰ ۱. رفع کردن؛ بهبود 
بخشیدن: [شراب] شهوت کلبی ببَرّد و فولنج بادی 
بگشاید. (رارندی ۴۲۷) ه عسل... قولنج بگشاید. 
(بحرالفراتد ۳۹۶) ۱۳۲ حل کردن. چنان‌که معمایی 
را: میان او که خدا آفریده‌است از هیچ / دفیقه‌ای‌ست که 
هیچ آفریده نگشاده‌است. (حافظ ؟ ۸ ۰ این شطرنج 
حکمای هند نهادند و به نوشروان‌عادل فرستادند و 
بزرجمهر آن را بکشاد و بر آن یک باپ بیفزود. (راوندی 
۷ ۱۳ فیصله دادن؛ به‌فرجام رساندن: بر ما 
بسی کمان ملامت کشیده‌اند/ تا کار خود ز ابروی جانان 
گشاده‌ايم. (حافظ * ۷۲۸) هبه‌دست بنده ز حل وز عقد 


چیزی نیست/ خدای بندد کار و خدای بگشاید. (انوری! 
۷ ۱۴. فصد کردن؛ با نشتر خون از رگ‌ها 
حاری کردن: نیش پیکان اجل فصاد اوست/ کو همه 
رگ‌های جان خواهد گشاد. (خاتانی ۲۹۵) »علاج این‌همه 
نوع‌ها که یاد کردم نصد بُّد و حجامت و سر آزدن و رگ 
پیشانی گشادن. (اخوینی ۲۱۵) ۵. ازبین بردن؛ 
برهم زدن: اين دوستی چنان موکد گردد که زمانه را 
گشادن آن هیچ تأثیر نماند. (تاریخ یهتی: لت‌نامه) ۶ 
جدا شدن؛ بیرون آمدن: اما اتواع خون چهار نوع 
بوّد... خون بلغمی... چون بیاشد به طشت از وی آبی سفید 
و روشن بگشاید. (احوینی )۲٩‏ ۱۷.کنار رفتن: میغ 
بگشاد و دگرباره بیفروخت جهان /روزی آمد که توان داد 
از آن روز نشان. (فرخی ۱ ۳۰۳) ۱۸ حاصل شدن؛ 
نتیجه دادن: جانا ز غم عشق تو فریاد مرا / کز عشق تو 
جز دریغ نگشاد مرا. (عطار ۳ ۶۷) ه انوری روزگار فحط 
وفاست / زین خسان جز جفات نگشاید. (انوری۲ ۸۳۷) 
٩‏ روان شدن؛ جحاری شدن: چه آن‌جاکن کز او 
آبی برآید/ رگ آن‌جا زن کز او خونی گشاید. (نظامی ۲ 
۵ ه یکی چشمه بٌد بی‌کران اندروی/ فراوان ازآن 
چشمه بگشاد جوی. (فردوسی" ۱۶۷۳) ۲۰. ازمیان 
رفتن؛ رفع شدن: شخصی که مزاج او سرد و تر باشد. 
خمار او دیرتر گشاید. (جرجانی: ذخبر؛ خوارزم‌شاهی: 
لفت‌نامه) ۲۱. فبصله یافتن؛ گشایش حاصل 
شدن؛ درست شدن: گفت: بدان شهرپار که همه کار 
از خدای‌تعالی گشاید. (اسکندرنامه: لفت‌نامه ۲) می‌گویند: 
کی باشد این نصرت و گشادن اگر هستید راست‌گویان؟ 
(ترجماتضیرطری ۱۴۱۹) ۰۳۳سر باز کردن چنان‌که 
دمل و حراحت: هرگاه که تب‌ها معاودت کند... بباید 
دانست که خراج سر خواهد کرد و بخواهد گشاد. 
(جرجانی: دخیره خوارزشاهی: لفت‌نامه () 

«کشادن چهر (ند.) روی خوش نشان دادن: 
سخن گفت خندان و بگشاد چهر/ بر تخت بنشست 
بوزرجمهر. (فردوسی ۲ ۲۰۸۱) 

»گشادن دل کسی (قد .) رهایی یافتن از اندوه و 
شادمان شدن او: بکشا بند قبا تا بگشاید دل من / که 
گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. (حافظ۱۳۳۱) ۰ ای 


۱۳۵۵ 


جوان‌مرد یک ساعت بیا به نظار؛ قدرت خداوند به صحرا. 


ویم تا دل ما بگشاید. (تصصلانیا: لنت‌نامه۲) 

گشاده -088-4ع . دارای آثار و نشانه‌هایی از 
خوش حالی؛ متبسم و شاد (چهره» رو 
صورت): با قیانه‌ای گشاده و مطمئن پاکت راجلو روی 
او گذاشت. (آل‌احمد" ۱۰۴) ه زنان و مردانی بودند با 
طهارت. با سیمای گشاده. (اسلامی‌ندوشن ۱۲۹) هچون 
قدر تو عالی و چو روی تو گشاده/ چون عهد تو نیکو و 
چو حلم تو رزین است. (منوچهری"! ۲۱۷) ۲ 
بیعشنده؟ دهنده: خداوند... نعمت‌های طبیعی [را]... با 
ستی گشاده در حقم احسان کرده[است.] (قاضی ۳۵۲) 
۳ (قد.) شاد؛ مسرور. ‏ ۴. (قد.) صاف؛ صافی؛ 
بدون غل وغش: بر خاطر گشاده و روشن‌ضمیر تو / 
پوشیده نیست سرّی جز سر غیب‌دان. (سوزنی ۲ ۳۱۹) هه 
(قد .) فصد شده؟ بریده‌شده: رگ گشادة جانم به‌دست 
مه رکه بندد؟/که از خواص به دوران نه دوست ماند و نه 
خویشم. (خافانی )٩۰۸‏ ی (قد.) واضح؛ صریح؛ 
بی‌پرده: سوی استادم به خط خویش مسطوره‌ای 
نبشته‌بود و سخن سخت گشاده بگفته. (بیهقی ۱ 2-۲ 
بگویم گشاده چو پاسخ دهید/ به پاسخ مرا روز فرخ نهید. 
(فردوسی ۴ ۱۲۱۹) ۸ (قد.) به‌طور آزاد؛ بدون 
قیدوبند؛ آزاد: و به قلعت کوه‌تیز می‌باشد گشاده با نوم 
خویش به جمله. (بیهقی ( ۸) 
> گشاده شدن (گشتن) (ند.) ۱. شادمان 
شدن؛ خوش‌حال شدن: چون به صحرا رسیدند. 
شیخ گشاده گشت و صفتِ وتت بدل شد. 
(جمال‌الدینابوردح ۴ ۲ آزاد شدن؛ رها شدن: 
اگر روح در مرغزار طاعت... چرانیده باشی, هرکجا که 
گشاده شود. باز آن مرغزار شود. (احمدجام ۲۲۶) 
ه گشاده کردن (قد.) شاد کردن؛ خوش‌حال 
کردن: جستم از نامه‌های نفزنورد/ آنچه دل را گشاده 
داند کرد. (نظامی " ۱۶) 

گشاده پیشانی نحق8ا-.ع(ند.) حرش رو؛ خندان: 
به حاجتی که وی تازه‌روی و خندان‌رو / فرونبندد کار 
گشاده‌پیشانی. (سمدی؟ ۱۱۳) ه پیکری چرن خیال 
روحانی/ تازه‌رویی گشاده‌پیشانی. (نظامی ۴ 0۷۲ 


کشاد ه کار 

گشاده‌دست ».8038-0-0 سخاوت‌مند؛ 

بخشنده: عزیز مردی راست بود اندر عمل اما 
گشاده‌دست.. نبود. (اریخ‌میستان؟ ۳۶۱) 

گشاده‌دستی 1.ععمل گشاده‌دست؛ سخاوت؛ 
بشندگی: معاش ما از درآمد این املاک تأمین 
می‌شد... بی‌آن‌که ریخت‌وپاش و گشاده‌ستی... در آن 
باشد. (اسلامی‌ندرشن ۵۳) 

گشاده‌دل 35-16-0هع (ند.) شاد؛ مسرور: 
پذیره شدش رستم زال سام/ سپاهی گشاده‌دل و شادکام. 
(فردوسی ۱۱۹۰۳) 

گشاده‌رو[ی] خوش رو؛ 
خوش احلاق: مردم در اين روزهای [عید]خودبه‌خود 
گشاد‌روی و خندان بودند. (اسلامی‌ندوشن ۱۶۶) ه 
خاورسلطان... زنی بامحبت. گشاده‌رو. خلاف زن‌های 


[00-ع-088-1ع . 


گذشته‌اش. (شهری؟ ۲۰۶) 

گشاده‌رویی ن(رسب-38541هو خرش‌روبی؛ 
خوش اخلاقی: دیگران همه تحت 
گشادرویی من می‌رفتند. (علوی ! ۶۵) ه هرقدر نواب 
جهان‌گیر... بفرمایند. جا دارد چرا که پاره‌های جگر خود را 
به این گشاده‌رویی درراه خدمت دولت اهره بگذارد. 


تاثیر خنده و 


(قائم‌مقام ۸) ۵ خورشید بدان گشاده‌رویی / یک عطسةً 
بزم اوست گویی. (نظامی ۲ ۳۲) 

گشاده‌ز بان م12 -088ع (قد.) فصیح ۳ بلیغخ؛ 
سشن‌ور: خصال چنین مردی آن است که... خوش‌بیان 
و گشاده‌زبان... باشد. (مینوی " ۲۵۶ ۲۵۷) ه هنگام لاف 
بسته‌دهن هم‌چو غنچه‌ام / وفت سخن گشاده‌زبان هم‌چو 
خنجرم. (جمال‌الدین عبدالرزاق ۲۴۰) ه جوانی بیامد 
گشادهزبان/ سخن‌گوی و خوش‌طبع و روشن‌روان. 
(فردوسی ۴ ۱۱) 

گشاده‌سخن ععهعع-015ع (قد.) گشاده‌زبان 
4 : گشادسخن مرد با رای و کام/ همی آب حیواش 
خوائّد به‌نام. (فردرسی ۲ ۱۶۲۵) 

گشاده‌طبع 
خوش اخحلاق: هژدهم حسن‌خُلق است باید که یبوسته 
گشاده‌طبع و خوش‌خوی باشد. (تجم‌رازی " ۲۶۲) 

گشاد هکار 2038-41-18 (قد.) ویژگی آن‌که در 


"«اعاع038-0ع (قد.) خوش‌رو؛ 


گشاده کف ۱۳۵۹۶ 


انجام دادن کار جرئت و جسارت به خرج دهد 
و از عهد؛ آن براید: خواجه ... مردی... نیکو... است 
اما یک عیب دارد که بسته‌کار است و این کار را 
گشادهکاری باید. (بیهقی ۲ ۲۲۹) 

گشاده کف ]032-41*212ع (قد.) سخارت‌مند؛ 
بخشنده: صفتش مهتر گشادهکف است/ لقبش خواج 
بزرگ عطاست. (فرخی ۱ ۲۵) 

گشاده‌میان مدرنهع002-4ع رند.) آن‌که برای 
انجام کارها آمادگی ندارد؛ تعلل و 
کوتاهی‌کننده: اگر گشاده‌میان بوده‌ام ز خدمت تو/ 
نبسته‌بودم پیش مخالف تو کمر. (فرحی: لفت‌نامه ) 

گشادی 035-411 تن‌پروری؛ تنبلی: آدمی به اين 
گشادی ندیده‌بودم. 

کشایش 4ه187هع ۱ مساعدت؛ مساعدت 
کردن: اين فال‌گیری بیش‌تر مربوطبه آنها بود که در 
انتظار گشایش بخت بودند. (اسلامی‌ندرشن ۲۲۱) ۲. 
حل شدن. چنانکه مشکلی؛ فبصله یافتن 
چنان‌که کاری؛ به‌وجود آمدن وضع بهتری؛ 
فرج: راه فرجی پیدا شد نمی‌دانم گشایشی بود یا 
بدبختی. (علری ۳۰۳) ه در گشایش مشکلات... تاحدی‌که 
برایش مقدور بود, مضایقه نمی‌کرد. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۱۴) 
ه دامان روزگار فراخ است می بنوش/ شاید گشایشی 
رسدت تنگ‌دل مباش. (سلیم: دیران ۲۹۹ فرهنگ‌نامه 
۳ ه مگر گشایش حانظ دراین خرابی بود/ که 
بخشش ازلش در می مغان انداخت. (حافظ۱۳۱) ۳ 
دامنه‌دار بودن؛ کگردگی تفریح آنها ازهمین‌تماش 
بود. منتها با گشایش پیش‌تر. (اسلامی‌ندوشن ۳۰) ۴. 
(قد .) فتح؟ تسخیر: آغاز گشایش پارس به اول اسلام 
چنان بود که عمرین‌الخطاب... عاملی را.. بفرستاد. 
(این‌بلخی ۱ ۲۷۱) 
جه هگشایش دادن (قد.) نعمت دادن؛ زندگی 
مرفه فراهم کردن؛ نیندارم ار بنده دم درکشد/ 
خدایش به روزی قلم درکشد - جهان آفرینت گشایش 
دهاد / که گر وی بیندد نشاید گشاد. (سعدی ۲ ۱۴۱) 

گشایندگی نع-ع088-7-2:0ع رند.) گشایش کارها. 
-ه گشایش (م. ۲): جهان از تو دارد گشایندگی / تو را 


در جهان باد پایندگی. (نظامی* ۲۱۵) 

گشت 25 
ه گشت کردن (قد.) محو کردن؛ ناپدید 
کردن: تا او ز نقش چهرة خود پرده برگرفت/ ما نقش 
دیگران ز ورق می‌کنيم گشت. (اوحدی: جهانگری 
۱۳۹4۹۸۲ 

گشتن «د-.ع ۱ اداره شدن: اگر آزادی نباشد جامعه 
به‌طور مطلوب نخواهد گشت. ه از این صحبت کردیم که 
چه‌طور مدرسه تاکنون با دو نفر مي‌گشته[است.] 
(آل‌احمد * ۱۷) ۲. رونق داشتن: مغازه‌اش خوب 
می‌گردد. کار وکاسبی من نمی‌گردد. (هدایت؟ ۱۰۲) ۳ 
ردوبدل شدن: جنس, سه‌چهار دست گشته و کلی 
رویش رفته‌است. (سه میرصادفی ۱۰۶) ۴. (قد.) 
روی گردانیدن: وفا دين من و مهر بتان آیین من 
باشد/ رخم از قبله برگردد گر از مهر و وفا گردم. 
(صائب ۱ ۲۶۶۷) ه گرت چو نوح نیی صبر هست در غم 
طوفان / بلا بگردد و کام هزارساله برآید. (حانظ ۲ ۱۵۸) 
۵ (قد.) منحرف شدن؛ ازراه به‌در شدن: بگشت 
او به گفتار دیوان زراه/ جهان کرد بر خویشتن بر سیاه. 
(فردوسی ۴ ۲۳۹۶) ۶. (فد.) از شکلی به‌شکل 
دیگر درآمدن؛ تغییر کردن؛ تحول یافتن: چون 
کرد در دلم اثر آواز عندلیب/ گشتم چنان‌که هیچ نماندم 
تحملی. (حافظ ! ۳۲۷) ه اين ناحیت جز به شمشیر و 
سیاست راست ناپستد که فاعده‌ها بگشته‌است و کارها را 
هارون تباه کرده. (بیهقی * ٩۳۹‏ ۷ (قد.) منصرف 
شدن؛ عدول کردن: چیزی مگوی که به‌کاری نياید و 
از اين سخن بگرد و برناآمده حکم مکن. (بخاری ۲۱۳) ۰ 
سوی او یکی نامه ننوشته‌ای/ از آرایش بندگی گشته‌ای. 
(فردوسی ۲ ۲۳۲/۶) ۸ (فد.) مبارزه کردن؛ نبرد 
کردن: بگشتند هردو به شمشیر و تهر / سر جادوان رک 
و پورٍ زریر. (دقیقی: فردوسی؟  )۱۳۲۹‏ . (قد.) 
انتقال یافتن؛ رسیدن: بیمت ما از اهل يمن بستان که 
پادشاهی فلان روز به ما شیرویه] گشت. 
(محمل ار اریخ والقصعی: معین) 
بج « بگردم برای بیان تحسین, به‌ویژه درمورد 
نزدیکان به کار می‌رود: بگردم! چه‌قدر شیرین‌زبان 


اک وی هک و 


۱۳۵۷ 


گفتن 


شده. ه الاهی بگردم... داداش خدادادخان را. (پزشک‌زاد 
۱*۰ ۱ 

گشته عادع (ند.) آزردهه متغیر؛ سپهبد چو گفتار 
ایشان شنید / دل لشکر از تاجور گشته دید. (فردوسی ۴ 
۲۲۵۱) 

گشنه‌پلو []0826-۳010ع هنگامی می‌گویند که 
لا تداف باه و موناخ نها غلا 
خوردن گرسنگی بکشند؛ ؛ هنگام نبودن هیچ 
نوع خوراکی ی در پاسخ به کسی که 
ازنوع غذا می‌پرسد. بیان می‌شود: - امشب شام 
چه داریم؟ - گشنه‌پلو با خورش دل‌ضعفه! ه صبحانه 


خوب بخور که ناهار گشنه‌پلو داریم. 
گشن ه گدا 605و-ع0هع گداگشنه ج-: عشق.. 
شاگر دنجار یکلاقبای گشنه گدا [شده‌است.] 


(حاج سید جوادی ۶ ۵ با نگاه گشنه گدایش کنار گانگو 
ایستاده. (سه شاملو ۱۰۱) 

گشنیزه ء-عاطلهع 
« « گشنيزه حصرم (قد.) شراب انگوری: حرمت 
می را که می گشنیز دیگ عیش‌هاست/ برسر گشنیزه 
حصرم روان انشانده‌اند. (خافانی ۱۰۶) 

گفت 200 
» گفتوگو[ی] (قد.) بدگویی؛ عیب‌جویی: 
درای کاروان یوسف‌شناسان را به‌وجد آرّد/ ز گفت‌وگوی 
مردم نیست پروایی خداجو را. (صائب۱ ۲۱۶) ه غم 
حبیب نهان به زگفت‌وگوی رقیب / که نیست سین اریاپ 
کینه محرم راز. (حافظ ۲ ۱۷۵) ه ضعفا بزرگان را حرمت 
باید داشت تا کارها راست باشد و چندین گفت‌وگوی 
ازمیان برناید. (احمدجام ۲۳۰) 
گفت ولفت شیرین‌زبانی: کبری... شوخی و لودگی 
وگفت‌ولفت یاد گرفته‌بود. (شهری ۱ ۲۳۲) 

گفتن «-.ع ۱ گمان کردن؛ پنداشتن: گفتم لابد 
حالا می‌آیی ولی هیچ خبری از تو نشد. ۲. پی بردن؛ 
فهمیدن: مردهای جواتی .را دیدهام که دست 
عروس‌هاشان دردست... طراف می‌داده‌اند... از روبندهای 
زیبا و ریزنقش و گل‌دار یانقره‌دوزی‌شده‌شان می‌گویم که 
عروسند. (آلاحمد؟ ۴ ۳ نشان دادن ضرب 


شست به منظور ادب کردن کسی: آهان, به تو 
هستم! اين وئت روز کجا بودی؟ بایست تا پهت بگریم! 
(هدایت ۴ ۳ ۴ روی خوش نشان دادن؛ 
مساعدت کردن (بخت. شانس. اقبال): می‌رویم 
شکار خرگوش. گاهی بختمان می‌گوید و با دوسه‌تا 
خرگوش برمی‌گردیم خانه. (شاملو ۵۶۷) 

ه گفتم (گفتیم) قصد کردم (قصد کردیم)؛ 
تصمیم گرفتم (تصمیم گرفتیم):گفدم یک ساعت 
بخوابم شاید خستگیام رنع شود. ه گفتيم از این‌جا رد 
می‌شویم یک‌سری هم به شما بزنیم. هگفتم ببینمش مگرم 
درد اشتیاق/ ساکن شود. بدیدم و مشتاق‌تر شدم. 
(سعدی۵۲۹) 

ه گفتن فداشتن بدیهی بودن؛ آشکار بودن: گفتن 
نداشت که از دروهمسایه کسی نبود که [او] فرض و 
دستی‌ای نگرفته, بالا نکشیده‌باشد. (شهری ۲۶۵۳) 

« اين را (به این) می‌گویند... هنگامی گفته 
می‌شود که بخواهند تعجب يا تحسین خود را 
از چیزی بیان کنند: عکاس, عکس را از دوربین 
درآورد و به مش‌لاسم نشان داد: تماشا کن! اين را 
می‌گویند عکس. (پزشک‌زاد ۲۲۸) 

« تو گویی (ند.) مثل‌این‌که: آن‌شب و آن شمع نماندم 
چه سود / نیست چنان شد که تو گویی نبود. (نظامی ۶۸۱) 
« کسی را گفتن (قد.) به او اعتماد کردن و او را 
حامی خود دانستن؛ ای برادر. من از شاه برگردیده‌ام 
و تو را گفته‌ام و آمده‌ام. (عالم‌آرای‌صفوی ۶) ۵ چون ما 
را گفتی و آمدی. من تو را سرافراز گردانم. 
(عالم آرای صفری ۳-۹ 

» که نگو (گنتگر) هنگامی گفته می‌شود که 
بخواهند شدت و حدت چیزی را نشان دهند؛ 
غیرقابل توصیف؛ حاد: حالی داشتم که نگرا 
(میرصادقی* 0۷۲ 

که نگو و نپرس «که نگو + : دست و پایی می‌زد 
که نگو و نیرس. (چهل‌تن ۱ ۸۳) ۰ در همین حیص‌وبیص 
سروکلة بازرس تربیت بدنی هم پیدا شد و هر روز 
سرکشی و بیاوبرو.. که نگو و تپرس. (آل‌احمد۵ 
۱۰-۹ 


گفتی 


۱۳۵۸ 


سرت رس رت مک دج سیخ کیسیب ی 


»که نگو و نشنو »که نگو ج: هر روز خانه‌مان 
لم‌شنگه‌ای به‌پا بود که نگوونشنو. (مدایت۹ ۸۱) 

« می‌کفتی گویی؛ م‌این‌که: چنان لش‌ویش 
می‌افتاد رو رخت‌خواب که می‌گفتی الآن است جانش 
دربرود. (شاملو ۳۸۳) 

» نگو [که] ۱. معلوم می‌شود که: نگو غیراز من 
همه از موضوع اطلاع داشته‌اند. ه هر شب سرش رآ 
می‌گذاشت تو دامنم گریه می‌کرد نگو که وقتی بچه بوده 
مادرش مرده. (-» مدابت۶ 0۹ ۴. اتفاقاً؛ ازقضا: 
روزی از روزهاء بزه به بچه‌هایش گفت: من می‌روم علف 
بیاورم مبادا شیطانی پکنید, اگر گرگه آمد در زد. در را 
رویش باز نکنید نگو که گرگه گوش ایستاده‌بود. (-> 
هدایت*۸۷) 

ه هرچه بکویی آنچه تصور کنی؛ آنچه فکر 
کنی+ خیلی چیزها: از اين انگلیس‌ها هرچه بگویی. 
برمی‌آید. (-ه پزشک‌زاد ۲۴۰) 

« یک (یکی)... گفتن و صد(هزار) تا.. از 
دهن کسی ریختن بیش ازاندازه تحسین کرد 
او: وقتی مدرسه می‌رفتم آقا و عزیزکرد؛ همه بودم یک 
حمید می‌گفتند و صدتا حمید از دهنشان می‌ریخت. (سه 
میرصادتی" ۸۳) ه پدرم از آنهایی بود که نعلین جلو 
پایش جفت می‌شد. اسمش را که می‌بردند یکی می‌گفتند 
و صدتا از دهانشان می‌ریخت. (هدایت۱۵۷۵) 

« یکی این گنتن دوتا آن جواب دادن 
جروبحث کردن یکی با دیگری؛ مجادله کردن 
یکی با دیگری: حالا باید برود به خانه. باز اول 
کشمکش: یکی او بگوید و دوتا زنش جواب بدهد و 
آخرش کار به کتک‌کاری منجر بشود. (هدایت ۴ ۴۱) 

« [یک ]...ی گفته‌اند [یک]..ی [گفته‌اند] میان 
این با آن فرق بودن: چند دنعه بهش بگویم بی‌اجازه 
از خانه نرو بیرون, مگر حرف گوش می‌کند؟ آخر یک 
کوچک‌تری گفته‌اند یک بزرگ‌تری! (سه میرصادقی ۷۳۲) 
ه زن که نباید این‌قدر پرمدعا باشد و خودش را تو کار 
مرد بکند. آخر زنی گفته‌اند. مردی گفتهاند. (سه شهری ! 
۳۹۳ 


گفتی ذا0ع 


بو ه تو گفتی که... (قد .) مثل‌این‌که: پدان سو که او 
رخش را راندی/ تو گفتی که آتش برانشاندی. 
(فردوسی ۲ ۳۵۴) ۱ 

گل ا2ع 
مج هگل [و]گشاد ۱. بلند و ممتد: ماهی پانصد 
تومان خرج توالت و ماساژ را که نمی‌شود با یک خندة 
گل‌وگشاد به‌هدر دادا (آل‌احمد؟۴۸) ۳ بدون نظم و 
سرسری: سرسرکی به کاغذهای اداره رسیدگی می‌کرد 
و یک امضای گل‌وگشادی زیرش می‌انداخت. (هدایت ۲ 
6۶۷ 
ه کل‌وگل زمان نزدیک زایمان: ماه آخر چه 
به‌زحمت راه می‌رود. معلوم است که گل‌وگلش است. 
کل هم کردن به‌طور سرسری درست کردن 
چیزی؛ سرهم‌بندی کردن: سر همین موضوع]» 
تصنیفی کل هم کرده‌ايم که... می‌خوانم. (شاملو ۲۸۳) 
از کل هم برآمدن توان برابری با یک‌دیگر را 
داشتن؛ ازپس هم برآمدن: وقتی دیدم در بحث و 
استنتاج از گلِ هم برآمدند, کلی تعجب کردم. 

گل 86 (قد.) سرشت؛ طینت: چه مهر بود که 
بشرشت دوست در گل ما/ چه گنج بود که بنهاد یار در دل 
ماء (مغربی ۲ ۲۵) 
مج کل به سر کسی کردن بدبخت و بی‌چاره 
کردن او: اگر دختر بودی, گل به سرمان می‌کردی, خدا 
خواست که تشدی دختر. (درویشیان )۵٩‏ 
هکل به (بر) سر مالیددن فکر چاره کردن؛ 
چاره‌جویی کردن: پرسیدم: حالا با اين قرض‌ها چه کار 
می‌کنی؟ جواب داد: چه می‌دانم بالاخره گلی به سرم 
لت 
کل سر چیزی مالیدن آن را به‌طور موقتی 
فیصله دادن فعلاً یک گلی سرش بمال تا بعد پییتم چه 


می‌شود. 

هگ ل گرفتن تمطیل کردن؛ بستن: بهتر است که در 
این مدرسه‌ها راگل بگیرند. (-» میرصادفی * ۲۸۷) 
لول وضعیتی که در آن بارندگی و گل‌لود 
شدن سطح زمین و به‌راه افتادن ات وجود 
دارد: دراین گل‌وشل کجا می‌روی؟ بگذار فردا برو. 


۱۳۵۹ کل 


» در گل گرفتن (قد.) کسی یا چیزی را از 
مقصود بازداشتن يا در تنگنا گذاشتن اجل در آن 
حدود تاختن آورد و جهان پیر هنوز به خضاب لیر 
مشغول ناشده, دست همه در گل گرفتند. (زیدری ۱۰۰) 
» زیر گل رفتن مردن: کاش زير گل برود. (علی‌زاده 
0۳۷۳/۲ 

گل" ا0ع 1 بخش خوب و مرغوب از هرچیزی: 
گل چای, گل هندوانه. ه چایی دم شده برو گلش را بریز 
بیاور. ۲. اخگر؛ شعله: بگو بروند سرتاخت از تنور 
جهنم دوسه گل از آن آتش‌های... بی‌دود بياورند. 
(جمال‌زاده*۱۶) ۳. محبوب؛ معشوق: گل من! 
چرا مدتی است نامه نمی‌نویسی؟ هچشم؛ چشم مرا ای 
گل خندان دریاب/ که به‌امید تو خوش آب روانی دارد. 
(حافظ ۱ ۵ ۴. خوب؛ دوست‌داشتنی: مگر 
یادت رنته چه بچه‌های گلی بودند؟ (سع میرصادقی؟ 
۳ ۵ (قد.) صورت زیباء صورت؟ چهره: بتی 
دارم که گرد گل ز سنبل سایه‌یان دارد/ بهار عارضش 
خطی به خون ارفران دارد. (حافظ " ۸۱) ه مرا سال بر 
پنجه‌ویک رسید/ ز کانور شد مشک و گل ناپدید. 
(فردوسی ‏ ۱۶۹۳) ع (قد .) نتبجه: گل نیامدن‌هاء گل 
وعده‌هلست ورنه/به همین خوش است عرفی که تو نامه 
می‌فرستی. (عرفی: آنندراج) ه اگرم ز اشک گلگون شده 
لاله‌گون زمین‌ها/ نتوان شدن پریشان گل عاشقی است 
اینها. (نوری‌تیشابوری: آنندراج) ۰۷ (قد .) لکه: آن‌که بر 
دامن گلی از خون مظلومان نداشت/ ظالمی بی‌رحم 
کافرماجرا شد عاقبت. (لسانی: آندرچ) 
هه کل آتش زغال سرخ و کاملاً برافروخته: 
آخرین گل آتش منقل خاله‌جان سفید شده‌است. (چهل تن ۲ 
۵۱ ۰ باز مشفول پف کردن به چند گل آتش که تازه به 
سرقلیان گذاشته‌بود. شد. (مستوفی ۱۱۳/۲) 
کل آوردی هنگام خوش‌آمدگویی و تعارف 
به مهمان تازه‌وارد گفته می‌شود: به‌به! سلام آتای 
من! گل آوردی, لطف کردی, بیا جانم! پیا بنشین پهلوی 
من. (آل‌احمد۵۲) 
« گل از گل کسی شکفتن (باز شدن, واشدن) 


گلش واشد. ه نمی‌دانی, وقتی گفتم می‌خواهم گل‌فروشی 
باز کنم. بابام چه‌قدر خوش‌حال شد. گل از گلش شکفت. 
(میرصادقی ۲ ۲۸۷) ه وقتی می‌فهمد پیش خورشید کلاه 
بوده‌ایم, گل از گلش باز می‌شود. (محمود۱۴۰۱) 

کل از کل کسی نشکفتن درآغاز جوانی بودن 
او؛ جوان بودن او: هنوز گلی از گلت نشکفته. خیلی 
کارها باید بکنی. 

گل افتادن برافروخته و سرخ شدن. چنان‌که 
صورت و گونه: صورت داوود دراثر یک جفت 
کشیده‌ای که از رئیس کنترل‌چی‌ها خورده, گل افتاده. 
(دیانی ۷۲) ه فخرالسادات... گل انتاده‌بود روی لیش. 
(الاهی: داستان‌های نو ۱۴۷) 

گل انداختن کاملً سرخ شدن زغال و 
مانند آن؛: پس‌از آن‌که به‌قدر کانی در آن دمیده شده‌بود 
و آتش گل می‌انداخت. تریاک جززنان آمادهٌ تبخیر 
می‌شد. (اسلامی‌ندرشن ۱۴۷) ه آتش که گل انداخت. 
آوردم جلو نقاشی‌ها گذاشتم. (هدایت۱ ۶۰ ۲. سرخ و 
برافروخته شدن. چنان‌که صورت و گونه: وقتی 
گونه‌هایش گل می‌انداخت. می‌آمد سر میز ماو چیزی به 
فارسی و ارمنی می‌گفت. (-ه گلشیری! ۱۰۷) هصورت 
معصومه از تب گل انداخته‌بود. (میرصادقی ۲ ۴۳) ه 
چهره‌اش... گل انداخته‌بود. (قاضی ۴۷۶ ۳ »گل 
کردن (م.۳) ج-: صحبتشان گل انداخته‌بود و از هر 
دری حرف می‌زدند. (میرصادقی ۶ ۳ ۰ صحبت و 
اختلاط من با مسیو... گل انداخت. (جمال‌زاده۱۲۰۳) ۴ 
سرخ شدن و لکه‌لکه شدن پوست؛ تاول زدن: 
دیدم... تاول‌های تازه‌است... متوجه ساق پایم شدم که 
عجب گل انداخته‌بود لکه‌لکه. ( آلاحمد ۲ )٩۷‏ 

» گل چیدن (ند.) ۱. لذت یافتن؛ بهره بردن: به 
را/ که هم از کار 
خود فرهاد شیرین‌کار گل چیند. (صائب ۱ ۱۵۳۰) ه ز روی 
ساقی مهوش گلی بچین امروز/ که گرد عارض بستان 
خط بنفشه دمید. (حافظ ۲ ۱۶۱) ۲ بهره یافتن: ای 
دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش/ ... . (حافظ ۱ 
« کل دختری را چیدن با او هم‌بستر شدن و 


سیر بان و بستان احتیاجی نیست عاشق 


گ ۱۳۶۰ 


بکارت او را برداشتن: قابله بادلت دختر را معاینه 
می‌کرد و اگر گل دختر رانچیده‌بودند معمولاً یکی از اين 
سه چیز را می‌گفت:.... (کتیرایی ۱۳۲) 

گل زدن (قد.) در کشتی. از حریف خواستن 
تا به مبارزه درآید: به خصم گل زدن ازست من 
نمی‌آید/ وگرنه برسر خود تيشه می‌توانم زد. (صائب! 
۱۸۳۱ 

وگل سرسبد بهترین فرد از گروهی: در هر مجلس 
و محفلی باید گل سرسبد باشد و اگر نطق نمی‌کرد. دق 
می‌کرد. (جمال‌زاده ۲۱) ۰ عمه دخترها را گل سرسید 
می‌دانست. (علی‌زاده ۱۰۶/۱) ه گل سرسید نیروی 
ژاندارمری, یعنی سزتیپ شیبانی را... دیدیم. (مسترفی 
۳ ه علی‌الحساب برای نصرالسلطنه خوب شده و 
گل سرسبد آرباپ است. (نظام‌السلطنه ۳۱۰/۲) 

کل کاشتن انجام دادن کاری به بهترین وجه و 
درزمان مناسب: چه نمره‌هایی! آفرین, گل کاشتی. ه 
ناز قدمت, امروز توی زورخانه گل کاشتی. (پهلوان: 
فرهنگ معاصر) ۵ پیچ رادیو را باز کردم... داشت قرعه کشی 
بلیط‌های بخت‌آزمایی را پخش می‌کرد. با چه 
شیرین‌زبانی‌ها و چه گل کاشتن‌ها. (آلاحمد *۱۸۶) 

گل کردن . سرخ شدن؛ برافروخته شدن: 
آتش منقل بالاخره گل کرد. ۲. جلوه کردن و مورد 
استقبال قرار گرفتن: به‌تدری کارش گل کرد که حتی 
اعیان و اشراف هم به‌طمع افتادند که اولادشان را به 
فرنگستان بفرستند. (جمال‌زاده۲ ۱۳۵-۱۴۴) ه با بودن 
آن [بزرگان] و با حزم و عقل و تجربه‌ای که داشتند اين 
جوان‌ها گل نمی‌کردند. (مینوی ۱۸۰۴) ۳. اوج گرفتن؛ 
رونق پیدا کردن؛ موردتوجه قرار گرفتن 
(صحبت؛ سخن؛ حرف و گفت وگو). ۴ 
هیجانی و آشکار شدنِ (خلق‌وخوی يا صفتی 
که در شخص هست): شیظنتم گل کرد. 
(حاج سید جوا ادی ۷۰ ه نمي‌دانم چرا درآن‌حال... 
حرام‌زادگی‌ام گل کرد و پاهایم بی‌اختیار به‌ظرف درخت 
کشید‌شد. (شاهانی ۱۵۷) ه جعفرخان هم دیگر 
بزرگواری‌اش گل کرد و یک گیلاس عرق همدانی به رخ 
روسی بست. (جمال‌زاده۲۸ ۸۳ ه توی اين غوفاء 


صالحی... خوشمزگی اش گل کرد. (آلاحمد ۱۱۳) ۵ 
سرخ شدن. جوشیدن, و ایجاد قبه کردن: پکی 
چند به وافور زد و تریاکش گل کرد و کیفور شد. 
(جمال‌زاده۱۲ ۱۱۸) ع (قد.) شکوفا شدن: گشود لب 
به شکرخنده غنچهٌ تصویر / نشد که گل کند از لب, بهار 
خندة تو. (صائب ۲ ۳۱۶۸) ۷ (قد .) روشن شدن: بهار 
نوجوانی رفت. کی دیوانه خواهی شد؟ / چرانغ زندگی گل 
کرد. کی پروانه خواهی شد؟ (صائب ۱ ۱۳۹۷) 

گل گفتن سخن درست و به‌موقع گفتن: آهاه 
گل گفتی, خودش است. (میرصادفی ۴ ۲۷۸) ه من نیز با 
این گفته موانقم. خوب رفیق... به سخن ادامه بده, والعاً 
که تو امروز گل می‌گوبی. (قاضی ۶۵۶) 

گل کفتن [و] کل شنیدن (شنفتن) گفت‌وگوی 
دل‌پذیر داشتن؛ سرگرم گفت‌وگوی دوستانه و 
دل‌پذیر بودن: یک روز نشسته‌بودیم و گل می‌گفتیم و 
گل می‌شنفتيم که یک‌هو یک سروان با دوتا پاسبان 
ریختند تو خانه. (-ه میرصادتی۳ ۲۸۴) ه 
میرزاحسن‌خان و بی‌بی‌جان خانم... بفل دل یک‌دیگر 
می‌نشستند و گل می‌گفتند و گل مي‌شنيدند. 
(جمال‌زاده ۲۲ )۱٩‏ 

گلگل به‌صورت لکه‌های متعدد: شب رفتم 
کمرش را مشت‌ومال بدهم, دیدم روی بازوش گل‌گل 
کبود برد. (سه هدایت" ۱۰۴) هداغ می‌گل گل به طرّف 
دامنم افتاده‌است / هم‌چو مینا می‌کشی بر گردنم 
افتاده‌است. (صائب " ۱۹۹) 

« گل گلاب بسیار عزیز؛. خوب و 
دوست‌داشتنی: اين لبل‌منقل‌ها برای چون تو الا 
درازگوشی خوب است.. نه برای پسر گل‌گلاب من. 
(جمال‌زاده۱۱ ۲۵) ه یالله آفای میرزاباتر گل‌گلاب. 
بفرمایید. بفرمایید بالاء (حجازی ۳۲۶) 

گلگل کردن به‌صورت تکه‌های گل‌مانند 
درآوردن؛ تکه‌تکه کردن: گلکلم را گرفته پس‌از 
تمیز کردن, آن را گل‌گل کرده در شيشه بریزند و به‌مقدار 
لازم سرکه و نمک بدهند. (شهری ۳ ۱۹۰/۵) 

»کل مولا عنوان خطابی به درویشان: گل‌مرلا 
آب شده و در زمین فرورفته‌بود و هرقدر جست‌وجو 


۱۳۶۱ 


گل‌اندام 


کردند... کمتر یافنتند. (جمال‌زاده* ۱۶۴) 
گل وبلبل معشوق و عاشق. 
»کلی به [گوشذ] جمال کسی هنگامی گفته 
می‌شود که او رفتار يا گفتار بهتری در مقایسه با 
دیگران داشته‌باشد؛ صدرحمت به او؛ آفرین به 
او: بازهم گلی به گوش؛ جمال برادر بزرگش. ه گلی به 
جمالت که نگفتی... وال کار خیلی مشکل می‌شد. 
(جمال‌زاده۴ ۲۰۴/۱) ه خوشم باشدا حالا... آتش‌بازی را 
مد کرده‌اید... گلی به جمالتان! (سه هدایت *۱۳۹) 
گلی به‌سر کسی زدن کار مهمی برای او انجام 
دادن؛ سبب حفظ ابرو و افتخار او شدن: مادرم 
خسته بود, برای عروسی دخترش زحمت کشیده‌بود؟ چه 
کرده‌بود؟ چه گلی بهسر من زده‌بود؟ (حاحج‌سیدجوادی 
۷ این‌همه درس خوانده‌ای چه گلی به‌سرت زده‌ای؟ 
(میرصادفی * ۲۳۳) ه هزار خار شکسته به پا مرا از 
جور/ گلی به‌سر زده‌ام تا ز گلستان هنر. (فیاض‌لاهیجی 
۸ 
» از گل نازک‌تر (بالاتر) به کسی نگفتن هیچ 
سخن ناخوش‌آیند به او نگفتن: همیشه سعی 
می‌کرد مطابق میل همه باشد تا از گل بالاتر به او نگویند. 
ه ازآن‌زمان به‌بعد من به او از گل نازک‌تر نگفته‌ام. 
(حاج‌سبدجوادی ۳۹۹) 
از کل نازک‌تر (بالاتر) نشنیدن هیچ سخن 
ناخوش ایند نشنیدن: خیلی لوسش کرده‌بردند. در 
تمام عمرش از گل بالاتر نشنیده‌بوده. ه دختری که از گل 
نازک‌تر نشنیده‌بود... (حاج‌سیدجوادی ۶۲ 

گل۲ .ع 
مه هکلي مُفت درفوتبال, گلی که معمولاً براثر 
اشتباه بازی‌کنان تیم مدافع و بدون برنامه‌ریزی 
تیم مهاجم زده می‌شود. 

گلاب 50*ع 
بجع «گلاب به روی شما (ستان» ست) برای اظهار 
ادب پیش‌از به‌زبان آوردن چیزی نجس يا 
ناخوش ایند گفته می‌شود: بیرون‌روش گرفه‌بودم 
گلاب به رویت مثل سگ بیرون می‌رفتم. (سه آل‌احمد۲ 
۴ ه یک روز صبح از خواب پا شدم. گلاب به روی 


شما اول تصور کردم بواسیر يا نواسیر است.... (-ه 
هدایت۴ ۰ ۵ [رید] اسم انگلیسی او هم به فارسی از 
الفاطی نبود که بدون گلاب به رویتان قابل تلفظ باشد. 
(سه مستوفی ۵۳۰/۳) ۱ 

گلاب تلخ (قد.) سرشک؛ اشک: در اين انسانه 
شرط است اشک راندن/ گلابی تلخ بر شیرین فشاندن. 
(نظامی ۳ ۴۳۰) 

گلاب کردن (قد.) اشک ریختن: از نوج جقد 
الحق ماییم به دردسر/ از دیده گلابی کن. دردسر ما 
بنشان. (خاقانی ۳۵۸) 


کلاب افشانی -2)(220-ع (ند.) اشک ریختن. 


هگلاب افشانی کردن (ند .) گلاب‌انشانی +: 
بامدادان کنم از دیده گلاب‌انشانی / کآتشین آینه عریان 
به خراسان یابم. (خاقانی ۲۹۵) 

گل‌افشان «2(085)ا0ع (ند.) ۰۱ فروزان؛ 
افروخته: سه‌گونه آتش از سه چای رخشان/ به خانه 
در گل‌انشان برد از ایشان - یکی آتش از آتش‌گاه خانه / 
چو سرو بسدین او را زبانه.... (فخرالدین‌گرگانی ۲ ۱۸۵) 
۲ دمان که سخنان زیبا از آن شنیده می‌شود. 
۳ نوعی آتش‌بازی: چرن گلانشان که شرربار کند 
آتش‌باز/ نقطه‌ها ریزد از کاغذ پیچیده بر آن. 


(نظام‌دست غیب: آشدرج) 


گل انداخته 0[)2(0021-6ع ۱. افروخته و 


سرخ (آتش): اسیند... را در آتش چرخان گل‌انداخته 
ریخت. (مخملباف ۲۷) ۰ آن‌گاه... گونه گل‌انداختة آتش 
بر گونة نرم حقه مالیده می‌شد. (اسلامی‌ندوشن ۱۴۷) 
۲ سرخ و برافروخته شده. چنان‌که صورت و 
گونه: مادرم... پرشیده در جامة سفید با صورت 
گل‌انداخته از ایمان... ما را نیز تحت تأثیر فرار می‌داد. 
(اسلامی‌ندوشن ۷ ج دو دقيقة بعد مادر نفس‌زنان با 
چشم‌های یف‌کرده و صورت گل‌انداخته خودش را رساند. 
(آل‌احمد؟۲۴) 


گل‌اندام ۳020( )-[0ع (ند.) دارای پیکری 


ظریف و زیبا: در مذهب ما باده حلال است ولیکن / 
بی‌روی تو ای سرو گل‌اندام حرام است. (حافظ ۳۳۱ ه 
کنیزی سیه‌چشم و پاکیزه‌روی/ گل‌اندام و شکرلب و 


کل بانگته کلبانگ 


مشک‌بوی. (نظامی ۷ ۴۱۳) 
گل‌بانگ. گلبانگ ومةه-(0ع (قد.) 
خوش و بلند از حنجرهُ انسان یا از آلات 


موسیقی: جام را لاجرعه به‌سر کشید و به نام نامی... 
شعر روان‌بخش دری و گل‌بانگ جان‌پرور پهلوی این 
ترانه را ساز کرد.... (جمال‌زاده ۵ ۵ .../ می‌رسد هر 
دم به گوش زهره گل‌بانگ رپاب. (حافظ۲ ۲۴) " ۲ 
صدای بلند معمولاً همراه‌با شور و هیجان و 
صدای بلند که هنگام اعلام اف و نمی وونل 
بر آستان جانان گر سر توان نهادن/گل‌بانگ سریلندی بر 
آسمان توان زد. (حانظ ۲ ۱۰۵) 

مود » کل‌بانک زدن (قد.) 
همراه‌با شور و هیجان برآوردن: برآستان جانان گر 
سر توان نهادن/ گل پانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. 
(حافظ ۱ ۱۰۵) ه قلندران به‌اتفاق گل‌بانگ‌ها زدند و 
های‌وهویی کردند. (انلاکی ۵۹۶) ۰۲ صدا برآوردن 
آلات موسیقی. به‌ویژه طبل: گل‌بانگ زند کوست 
گل‌نام سزد کاست /کآتش به کلام آرد خّار به صبح اندر. 
(خافانی: جهانگیری ۱۶۶۰/۲) 

« کل بان مسلمانی اذان: دو قدم آن‌ورتر, هم آب 
برد هم آبادانی. و هم البته گل‌بانگ مسلمانی. (به آذین 
۷ ۵ پدران آنها.. همین‌که به ماه رنتند دیدند نه آب 
است و نه آبادانی و نه گل‌بانگ مسلمانی» همه‌اش شن 


صدای بلند 


متحرک بود. (هدایت ۶ ۶۶) 

گل‌برگک» گلبرگک وه0(9ع (قد.) ۱. چهره؛ 
رخسار: گل‌برگ را ز سنبل مشکین نقاب کن / یعنی که 
رخ بپوش و جهانی خراب کن. (حانظ ۲ ۲۷۲) هیگفت این 
و گل‌برگ پُر ژاله کرد / ز خوتین سرشک آستین لاله کرد. 
اسدی! ۳۵) ۲ گل: یانوت نباشد عجب از معدن 
یاتوت/ گل‌برگ نباشد عجب اندر مه آزار. (منوچهری۱ 
۸ ه چنین تا بیامد مه فرودین / بیاراست گل‌برگ روی 
زمین. (فردرسی ۲۴۱۸۲) 

گل‌بند. گلبند 24د010ع رقد.) باغبان: هم‌چر 
گل‌بندی که تا افتد گلی بندد به‌جا/ دا دیگر می‌نهم یک 
دانغْ چون بهتر کنم. (نظام‌دست غیب: آنندرج) 

گل‌به‌سر 06-027-[0ع زیبا و دوست‌داشتنی: 


۱۳۶۲ 


میرز... دو پس رگلبه‌سر [داشت.] (جمال‌زاده۲ ۱۴۲) 

گل‌ییز تا0۱-0ع (ند.) عطرافشان؛ معطر؛ 
خوش‌بو: اگرچه باده فرح‌بخش و باد گل‌بیز است/ به 
بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. (حانظ 6۳۰۱ 

گل‌پوش کدح-اهع 
» گل‌پوش کردن (قد.) شاد و خوش‌حال 
کردن: دل را اثر روی تو گل‌پوش کند/ جان را سخن 
خوب تو مدهوش کند. (میبدی ۲ ۱۵۵) 

گل‌چین, گلچین «ناهع ٩‏ آن‌که از بین یک 
مجموعه بهترین را انتخاب می‌کند: هر صبح . 
آن‌قدر گل‌های مضامین رنگین از چمن طبعش می‌شکفت 
که در جیب‌خاطر و دامن فکر گل‌چینان سخن تمی‌گنجید. 
(لودی ۱۷۵) ه در اين دو هنته که مهمان این چمن 
شده‌ای/ به خنده لب مگشا, روزگار گل‌چین است. 
(صائب! ۸۵۵) ۲ ویدگی آنچه یا آن‌که از بین 
یک مجموعه به‌عنوان بهترین انتخاب 
شده‌باشد؛ برگزیده؛ منتخب: اين میوه‌هایی راکه 
می‌بینی تماماً گل‌چین است. 
کل‌چین کردن انتخاب کرد بهترین افراد 
یک مجموعه: چرا باید کسانی را که در اين مملکت 
به این حرف ضروری اشتفال می‌ورزند گل‌چین کرد؟ 
(قاضی ۲۰۷) 
»کل چی نکل‌چین به‌آهستگی؛ آرام‌آرام: از برزن 
بیرون آمدم. سیگاری روشن کردم و گل‌چین‌گل‌چین در 
سجاف پیاد‌رو راه افتادم. (شاهانی ۲۰) ه خوش‌خوش 
هفته‌ها و ماهها گذشت و گل‌چین‌گل‌چین شهرها و تصبات 
بسیاری را از زیر پا درآوردیم. (جمال‌زاده ۴ ۱۷۳/۱) 

گل‌خوار ۲قداهع (قد.) کرم خاکی: پز فکرت شد 
گلآلود و گران/ زآنک گل‌خواری تو را گل شد چو نان. 
(مولوی؟ ۱۷۷/۱) 

گل‌دسته کلدسته عاعه-[0ع 
جع ه گل‌دسته به آب دادن > دسته‌گل » 
دسته گل به اب دادن: گفت: این متحدالمال را 
متانت‌السلطنه برای روزنامه‌ها فرستاده... بخوان و بیین 
چه گل‌دسته‌ای به آب دادی! (حجازی ۲۶۶) 

گل‌ریزهگلر یز عنداهعرند.) ۱ نوعی انش بازی: 


۱۳۶۳ 


توکنی خند؛ گل‌ری زگه بازی و من/ هردم از آه کنم پیش 
تو نقت‌اندازی. (امیرعسرو: لفت‌نامه) . ۳. ریزنده 
پاره‌های آتشس: توپ‌های قلعه‌کوب... و خمپاره‌های 
گل‌رین.... بردارند. (شوشتری ۲۲۲) 

گلشن مو-[0ع (قد .) خانه: گلشن چو کرد مرد در او 
کاه‌دود/ گلخن شود ز دود سیه گلشتش. (ناصرخسرو! 
۰ ه بسازید در گلشن زرنگار/ یکی بزم خرّم‌تر از 
نوبهار. (اسدی! ۲۲۳) 

گل‌فشان حقله4اهع رند) ۱. گل‌انشان (م. ۲ 
ج: همه راه آذين و گنبد زده/ به هر گنبدی گل‌فشانان 
رده (اسدی! ۲۳۱) ۲ گل‌افشان (م.۲) ج-: کاشکی 
بر جان شیرین دست‌رس بودی مرا/ تا ز شادی کردمی بر 
گل‌نشانش جان‌نشان. (امیرسعزی ۵۱۳) ۳. درحال 
ریختن اخحگر: آتش, گل‌فشان از بال ايشان می‌ريخت. 
(مروی ۱۰۷۸) 

گل‌فشانی 8-1 (ند.» نوعی آتش‌بازی. 
بو ه کل‌فشانی کردن (قد.) انشاندن اخگر با 
شعمله‌های ی در آتش‌بازی: بار دیگر همان فواره 
را بر زمین نصب می‌کردند و اين مرتبه یک برآمدن از 
جوشیدن آب بود و یک پرآمدن آتش که گل‌نشانی 
می‌کرد و قریپ به دو ساعت فواره را در جوش داشتند. 
(مروی ۱۰۷۷) 

گلگون. گلل‌گون «دع0ع (ند.) 
سرخر نگ: استادان گفته‌اند که این‌چنین زرده و گلگون 
بابت پادشاهان باشد. (فخرمدیر ۲ مگلگون ما که 


اسب 


آب‌خور اصل دیده‌بود/ بر آب او صفیر ز کیوان 
شنیده‌ايم. (حاقانی ۶۲۸) ه بیارید گلگون لهراسپی / نهید 
ازبرش زین گشتاسبی. (دقیقی: فردوسی ۲ ۱۳۲۴) 
گل‌مالی, گلمالی ناق۳-ع 
بعه ه گل‌مالی کردن سرپوش گذاشتن بر امری 
که نخواهند دیگران متوجه آن شوند: دست‌ویا 
می‌کند که... روی اين افتضاح را گلمالی بکند. 
(جمال‌زاده *۳۳) 
گلنار؛ گل‌نار 201-027 (ند.) شراب: چند خواهی ز 
آهوی سیمین/ گاو زرین که می‌خورّد گلنار. (خاقانی 
۱۳( 


کو 


کلندام حصقحصاهع رقد .) گل اندام ث 

گل‌فم مهو نم بسیار کم آب یا باران: بادگل‌نم 
باران را به صورتم زد. 

گلو (9)6ع ۱. بخش زیرین جلو گردن: عرق از 
زیرگلو و چاک سینه‌اش می‌چکید و روی الوار می‌فتاد و 
پهن می‌شد. (آل‌احمد؟ ۶۶) ۲ لوله یا مجرای 
باریکی که "یک مخزن را به دهانه پیوند 
می‌دهد: بطری... روسی بود و دانه‌دانه دهانه و گلوی 
باریکش اشک بسته‌بود. (گلشیری! ۱۰۴) ۳ (قد.) 
گردن: سگ درگاه او نلادٌ حکم/ در گلوی غضنفر 
اندازد. (خافانی ۴ ۰ ماه نو منخسف در گلوی فاخته 
است / طوطیکان با حدیث تُمریکان با انین. (منوچهری! 
۰) ۴. (قد .) میل شدید به خوردن: چون حقيقت 
پیش او فرج و گلوست/ کم بیان کن پیش او اسرار 
دوست. (مولوی! ۲۵۰/۳) ه مکن زیهر گلو خویشتن 
هلاک و مرو/ به صورت بشری در به سیرت مگسی. 
(ناصرعسرو۱ ۳۶۲) 
چٍ ه گلو [بی ]) تازه (تر) کردن خوردن جیزی؛ 
به‌ویژه مایعات مانند آب» شربت» و چای برای 
رفع تشنگی و خشکی دمان: حتی یک قطره آب 
که با آن گلویی تازه کنند دردست‌رس نبود. (قاضی ۱۷۳) 
ه ما درحینی‌که بااشتیاق مالاکلام انتظار شنیدن تتمف کلام 
او را داشتیم به تر کردن گلو مشغول شدیم. (مینوی۲ 
۰ ه جان جفت سبیل‌هایت یک بطر خوبش را بده 
گلویمان را تازه يکنیم. (-» هدایت؟ ۵۷) 
«کلو صاف کردن گرفتگی گلو را برطرف کردن: 
بعداز هر جمله‌ای که می‌گنت, گلویش را صاف می‌کرد. 
گلوگرفتن (قد .) دست زیر چانه بردن به‌نشانه 
خواهش کردن: او سخن درمی‌پيوندد, و آن کودک به 
نهان گلو می‌گیرد. به او اشارت می‌کند یعنی شغاعت کن. 
(شمس‌تبریزی ۳ ۱۳۷) 
» گلوي خود (خویش) [را] پاره کردن برای 
رساندن مقصود خود یا فهماندن مطلبی به 
دیگری با صدای بلند. سخن گفتن: دوره‌گردها 
برای آب کردن اجناسشان گلوی خود را پاره می‌کردند. 
(درویشیان ۶ ه گلوی خویش عبث پاره می‌کند بلبل / 


کلوآور 


چو گل شکفته شود. در چمن نمی‌ماند. (صائب ۱ ۱۸۷۷) 

»گلوي کسی پیش دیگری گیرکردن خاطرخواه 
و عاشق کسی شددن او: گلریش پیش خادمه گیر 
کرده. (سه بهآذین ۲۰۰) ه من خواهان اين زنم. گلویم 
پیش او سخت گیر کرده[است.] (جمال‌زاده ۲۲ ۳۷) ه پدر 
عاشقی بسوزد. گلویش پیش عصمت‌سادات گیر کرده. 
(ه هدایت ۵۶۶ 

گلوي کسی تازه شدن رفع تشنگی و خشکی 
دهان او شدن: بفرما برویم اتاق یک چای بخور 
گلویت تازه بشود. (پزشک‌زاد ۲۹۶) 

گلوي کسی را گرفتن او را دچار مشکل و 
دردسر کردن؛ ناگوار و حرام کردن چیزی برای 
او: برای این‌که مال مردم گلویش را نگیرد... چند روزی 
زیارت می‌کرد. (آل‌احمد ۲ )۵٩‏ 

گلوي کسی گرفتن ( درنیامدن صدای او 
معمولا براثر زیاد حرف زدن: آن‌قدر حرف زد تا 
گلویش گرفت. ۲.گیر کردن چیزی درگلوی او: تا 
آمدم لقمه را قورت بدهم گلویم گرفت. 

» از گلوي کسی بریدن او را محروم کردن از 
چیزی؛ حق او را ندادن: از گلوی ما می‌بُرّد. به 
دیگران می‌دهد. ه نترس این لقمه را از گلوی تو نمی‌بُرند. 
(پزشک‌زاد ۲۹۹) 

»از گلوي کسی پایین رفتن چیزی خوردنٍ او آن 
را: نیمه‌شب که خسته... به خانه برمی‌گشتم... تازه یک 
لقمه نان و پنیر از گلویم پایین می‌رفت. (جمال‌زاده ۴ ۱۳) 
از گلوي کسی پایین نرفتن چیزی ۱. ناخوش 
و ناگوار بودن خوردن آن برای او. به‌دلیل 
تنهایی بیماری, يا ناراحتی او: بدون تو غذا از 
گلویم پایین نمی‌رود. ‏ ۲ با راحتی وجدان 
پذیرفتنی یا حلال نبودن آن برای او: حقوق 
[دولتی]... از گلری من نمی‌رود پایین... نقط حقونی که 
آموزگار می‌گیرد حلال است. (شاملو ۳۷۱) 

۰ تا گلو در چیزی فرورفتن در آن غرق شدن؛ 
تمام وجود را احاطه کرد آن: بعضی اشخاص 
کوردل... تا گلو در کفران نعمت فرورنته‌اند. (جمال‌زاده۵ 
۳/۲( 


۱۳۶۴ 


» تا گلوي کسی رسیدن صبر و تحمل او تمام 
شدن: حالش خوب نبود. تاگلویش رسیده‌بود. درافتادن 
با آن معاون و اعوان و انصارش. خُردش کرد. (سه 
میرصادقی ۲۳ 4۷) 
» چیزی به گلوي کسی رسیدن خوردن او آن را: 
توقع دارم خوردنی پیش این مهمان بگذاری و مواطب 
باشی که فوت و غذا به گلوی او برسد. (مینوی۴ ۱۷۱) 
» چیزی تواي] (در) کلوي کسی کیر کردن 
به‌علت بیش‌تر بودن آن از حد و توان .و 
شخصیت او باعث گرفتاری او شدن: خانه توی 
گلویت گیر می‌کند. عجب پررو و ولیع است. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۷۹ 

گلوآور 2-ع (ند.) دارای شهرت طعام و 
پرخور؛ شکم‌باره: این کس بسیارخوار آید و گلوآور 
و شراب‌خرار و شادی‌دوست و جما‌کننده و دون‌همت 
بوّد. (اخوینی )۱۱٩‏ 

گل‌واژه 201*226 واژ؛ زیبا: گل‌واژ؛ٌ تکبیر برروی 
لبانت/ شاهین پیروزی به بام آسمانت. (اسماعبلی: 
کیهان» روزنامه ۱۷۳/۷/۱۰ص ۸۷ 

گلوبندگی نع-۵)6(۱۵-2006ع (قد.) میل شدید به 
غذا داشتن؛ شکم‌بارگی: این کس... هر خواری که 
پیش آیدش بردارد ازبهر گلوبندگی. (اخریتی ۱۱۹) ۰ ز 
ده‌گونه ریچال و ده‌گونه وا/ گلوبندگی هریکی را سزا. 
(ابرشکور: شاعران )٩۷‏ 

گلوینده ع0(11-0:0)هع (قد .) دارای میل شدید 
به غذا؛ شکم‌باره: هر بنده‌ای که او را بخرند و 
بنروشند آزادتر از آزکس بُوّد که گلوینده بُوّد. 
(عنصرالمعالی ۱ ۵۳ 

گلوپرست و با(رع)دع (قد.) گلوبنده از 
بندگی خدا ملولم / زیراکه به جان گلوپرستم. (مولوی؟ 
0۳2۹/۳ 

گلوترکن «89)6(۷-۵7507 شربت. میوه. و 
مانند آنها که برای رفع تشنگی و خشکی دهان 
مصرف می‌شود: بعداز سلام و تعارف. سینی شربت 
را آورده گفتند: بفرمایید گلوترکن است. 

گل‌ورچین 201-9747 انتخاب‌شده؛ گل‌چین؛ 


۱۳۶۵ 


گم 


گزیده: ازطرفب آخانم‌رئمس]... دختران گل‌ورچین و زنان 
دست‌چین ارسال می‌شدند. (شهری ۲ ۴۱۰/۳) 

گلوگاه طقع-6(۳۵دع ۱ گلو (م. ۱) ج : حلقه‌ای از 
موی خرماییاش, خود را تاگودی گلوگاه می‌کشاند. (سه 
اسلامی‌ندوشن  )4٩‏ ۲. گلو (م.۲) ج: توپ 
مروارید تویی بود که.... به گلوگاهش گردن‌بندمانندی با 
دانه‌هایی شبیه مرواریدهای درشت.. تعبیه شد‌بود. 
(شهری۲ ۷۲/۴ ۳. جای وارد شدن؛ ورودی؛ 
مدخل: در گلوگاه‌های شهر پلیس مستقر شده‌است. 

گلوگیر عوع-دا(»)هع (رند.) ۱ لال‌کنندهب به 


سکوت وادارنده: چون گلوگیر است زخم عشق تو/ 1 


من چگونه پیش زخمت ذّم زنم؟ (عطار۵ ۴۶۳) ه به دارا 
رساند از سکتدر جواب / جوابی گلوگیر چون زهر ناب. 
(نظامی ۲ ۱۶۱) ۲. گس؛ قابض: شراب گلوگیر معده را 
نوی گردائد و طبع را خشک کند و بول بسیار آزّد. 
(جرجانی: ذخیر؛ خوارزع‌شاهی: لفت‌نامه۲) 
جع هگلوگیر کسی شدن مسدود کردن گلوی او: 
بی‌چاره باز مدتی یک روال با معشوقهٌ خیالی خود 
درددل کرد و باز ازنو گریه گلوگیرش شد و هقهق بنای 
زاری را گذاشت. (جمال‌زاده۳ ۲۳۴) 

گلوله لهج 
«گلوله خرج (حرام) کسی کردن کشتن او: 
لیات این را هم ندارد که یک گلوله حرامش کنیم. ه اگر 
اين حرف‌ها درست باشد می‌گذارمش سينة دیوار و یک 
گلوله خرجش می‌کنم. (سه محمود؟ ۲۰۹) 
گلوله خوردن کسی (چیزی) مورد اصابت 
گلوله قرار گرفتن او (آن): حاکم از پاگلوله خورده و 
دست‌گیر شده[است.] (حاج‌سیاح ۱ ۴۱۸) 
ه کلوله کردن (ساختن) خود را برای سریع 
رفتن اماده کردن؛ سریع رفتن؛ با شتاب 
حرکت کردن: گلوله کن برویم که به کلاس آخر برسیم. 

گله عا[ع مجموعه‌ای از انسان‌ها: یک گله نوکر و 
کلّت... در خانة ایشان نان‌خورند. (پارسی‌پور ۶۳) ه 
دسته‌ای نمایش می‌دادند, یک گله آن ساز می‌زدند و 
می‌رتصیدند. (مدایت؟۳۸) 

گله ءهع 


ج » کل مادرقاسمی _ گلهٌ بی‌اساس و 
بهانه گیری: گله‌های مادرقاسمی مادرشوهر [از عروس] 
زندگی را بر پسرش هم تلخ می‌کرد. (کتیرایی ۲۲۹) 

گلیم دنله 
جع » گليم خود (خویش) را از آب کشیدن 
(یبرون کشیدن برآوردن؛ به‌در بردن) توانا 
بودن به تأمين کرد مخارج زندگی یا نجات 
دادن خود از گرفتاری‌ها: با ملت‌هایی هسایه و 
نزدیک هستیم که سخت در اندیشه و کوششند تا گلیم 
خود را از آب بیرون بکشند. (خانلری ۳۲۲ ه [آنها] 
درفکر به‌در بردن گلیم خود از آبند. (اقبال ؟ ۶) من که 
نتوانم گلیم خود برآوردن ز آب/ دیگری را از رفیقان 
دست‌گیری چون کنم؟ (صائب۱ ۲۶۱۵) ه گلیم خویش 
برآزد سیه‌گلیم از آب / وگر گلیم رفیق آب می‌برّد شاید. 
(سعدی ۸۲۶۲) 
» در گلیم بودن با کسی (قد.) همراه بودن با او: 
آن نافه‌ای که جستی هم با تو در گلیم است/ تو از 
سیه‌گلیمی بویی از آن ندیدی. (عطار ۵ ۲۹ع) 
» رنب گلیم کسی را به گیلان کردن هنگامی 
به کار می‌رود که بخواهند غیرقابل تغییر بودن 
امری با حالتی را نشان دهند: تا در دل ما تعبيةٌ 
جان کردند/ صد درد و بلا ز عشق پنهان کردند - صد 

" جهد همی کنم, ولی سودی نیست/کاین رنگ گلیم ما به 
گیلان کردند. (؟: فردوس‌المرشدية ۱۳۸: تجم‌رازی! 
٩‏ این واقعه امروزین نبوّد. اين رنگ گلیم ما به 
گیلان کردند. (نجم‌رازی! ۳۳۴) ظاهراً چنین به 
نظر می‌رسد که در قديم در ناحيهٌ گیلان. 
گلیم‌ها را از پشم و موی سیاه بز با گوسفند 
می‌بافته‌اند و چون رنگ آنها طبیعی بوده 
هرگز زایل نمی‌شده است. 

کليم‌سیاه 2-0 (فد .) تهی دست و بدبخت: بر 
آن گلیم‌سیاهم حسد همی‌آید / که هست دربر سیمین چون 
صنویر او. (سعد ی ۴ ۴۴ع) 

گم 80۳ (قد.) حیران؛ سرگشته؛ سردرگم: چه 
شب‌ها نشستم در اين سیر گم / که دهشت گرفت آستینم 
که: تم (سعدی۳۵۱) 


کمانه‌زنی 


بو هگم رفتن هگم شدن (م.۱) | : این‌طور تیانه 
نگیر, گم برو تا حسابت را نرسیدم. 

گم شدن ٩‏ دشتام‌گونه‌ای که هنگام عدم 
رضایت از کسی و راندن و دور کردن او به‌کار 
برده می‌شود؛ بدبخت الساعه دیگر آفتاپت از مغرب 
درآمده. برو گم‌شو! (-ه مخملباف ۱۳۴) ه بگریز ای 
دزد بی‌سروبی‌پا, گم‌شو ای ره‌زن طرار, و مالی را که 
ازآن تو نیست به صاحبش واگذارا (قاضی ۳۲۶) ۰ جهنم 
برو و گم‌شو. (سه مستوفی ۴۰۲/۳ح.) ‏ ۲. نابود 
شدن؛ ازمیان رفتن؛ تباه شدن: حس کردم که 
زندگی‌ام برای همیشه بیهوده و گم شده‌است. (هدایت! 
٩‏ چرن فیروزشاه آن طلسم اعظم بخواند, آن بخار و 
تاریکی گم شد و آن طلسم باطل شد. (بیخمی ۸۵۶) ۵ با 
بدان یار گشت همسر لوط / خاندان نبوتش گم شد. 
(سعدی ۲ ۶۲) ه لیک چون در رنگ گم شد هوش تو/ 
شد ز نور آن رنگ‌ها روپوش تو. (مولوی ۲ 0۷۰/۱ ۳. 
غرق کاری شدن: احمدعلی‌خان بدین‌گونه در انکار 
خود آن‌قدر فرومی‌رفت که گم می‌شد و کار روزانةٌ خود 
را ازیاد می‌برد. (آل‌احمد؟ ۱۴۶) 

کم کردن (قد.) گم‌راه کردن؛ از راه راست 
منحرف کردن: آن را که تو ره دهی کسی گم نکند / 
وان را که تو گم کنی کسی رهبر نیست. (سعدی ۲ ۱۸۸) 
گم مردن »گم شدن (م.۱) ج: گم بمین, چه‌قدر 


حرف می‌زنی. 
«گه‌وگور ناپدید؛ مفقود: عین‌الله هنوزگم‌وگور بود. 
(آل‌احمد ۶ ۲۱۵) 


« گم وگور شدن ناپدید شدن؛ مفقود شدد: 
شوهرم... دستم را گرفت با دوتا بچه آورد شهر, بعد 
گم‌وگور شد. (علی‌زاده ۱۵۱/۱) ه دست‌خط را باکمال 
احترام در گوشد کتاب‌خانه گذاشتم و الآن نمی‌دانم کجا 
گم‌وگور شده‌است. (مستوفی ۶۵۱/۳) 

«گم‌وگور کردن !. ناپدید کردن؛ قایم کردن: هر 
بار که نامه‌ها را توزیع می‌کردند. خودم را گوشه‌ای 
گموگور می‌کردم تا شور نامه‌های رسیده فروبنشیند. 
(موذنی ۱۰۲) ۲. ازبین بردن؛ مفقود کردن: وقتی 
فهمیدم برای جست‌وجو می‌آیند. تمام نامه‌ها را گم‌وگور 


۱۳۶۶ 


کردم. 

ه به گم کردن (قد.) مستحیل کردن؛ مستغرق 
ساختن: به صورت منگر که ایشان را در صورت به گم 
نکنی, خود را در ایشان به گم کن که سیرت اینان معلوم 
کنی. (خواجه‌عبدالله ۲ ۸۸) ۱ 

« خود راگم کردن ۱. مغرور متکبر و پرادعا 
شدن: هنوز هیچ‌چیز نشده خودش را گم کرده‌است, انگار 
فراموش کرده, عمری با ما زندگی می‌کرد. هچه خبرت 
است هنوز چیزی نشده پاک خودت را گم کرده‌ای... هرکه 
چند کلاس درس خواند باید به همه بی‌احترامی کند؟ 
(میرصادقی * ۲۱۹) 
شدن: حالا فهمیدی چراسه روز پیش از همان دقيقة اول 


۲ هول شدن؛ دست‌پاچه 


که تو را وسط در دیدم. یک‌دنعه حالم را نفهمیدم و 
آن‌جور خودم را گم کردم. (-» شهری! ۴۳) ه میرزاباقر 
از تماشای این‌همه فامت و سفیدی و ناز و کرشمه خود را 
گم کرد. (حجازی ۳۶۹) 

گمانه‌زنی 220-1»-80)2(۳530 پیش‌بینی» تصوره 
یا تخحمین بااستفاده از قراین موحود. براساس 
گمانه‌زنی‌هاء تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات بیش از 
دوره تبل است. 


گم‌بودگی 


نع-ع-0۳۲-000ع (قد.) سر گر دانی؛ 


حیرانی؛ حیرت: هم‌چنین می‌رو بدین آسودگی/ تا . 


رسی در عالم گم‌بودگی. (عطا ۲ ۲۲۲) 

گم‌بوده 0۳0-00-6ع (قد .) ۱. حیران؛ سرگردان؛ 
متحیر: مرا در دين نپندارد کسی حیران و گم‌بوده/ جز 
آن حیران که حیرانی دگر کردست حیرانش. 
(ناصرخسرو! ۲۳۴) ۲. ازدست‌رفته؛ تبا‌شده: گر 
بهین عمر من آمیزش شروان گم کرد / عمرگم‌بود؛ شروان 
ه خراسان یابم. (خافانی ۲۹۶) 

گم‌بودهبخت *:02-ع (ند.) بدبخت: ببخشید و 
بخشایش آورد سخت/ ز درد و غم دخت گم‌بوده‌بخت. 
(فردوسی: لفت‌نامه ؟) 

گم‌بودهنام عصقمع1ط همع (ند) گم‌شده‌نام 
ج: چنین گفت جاماسپ گم‌بوده‌نام / که هرگز به گیتی 
مبیناد کام.... (فردوس ی" ۱۴۸۲) 

گم‌راد.گمراه قمع ۱. آن‌که به دستورهای 


دا تا ۳ ۳: 


۱۳۶۷ 


دینی يا اخلاقی عمل نمی‌کند؛ منحرف؛ 
بدکردار؛ ناراست و نادرست: قاضی گمراه و 
ازخدابی‌خبر... مایخ شرمندگی علمای واقعی و مورد لعن 
و طعن آن جماعت است. (جمال‌زاده۱۱ ۳۹) ما را به 
رندی افسانه کردند/ پیران جاهل, شیخان گم‌راه. (حافظ ۱ 
۸۵۸ ۲ آن‌که از دین عدول کرده؛ ملحد؛ 
بی‌دین: ملا... برای هدایت و موعظهٌ من گم‌راه اين 
حدیث مستطاب را مطرح نموده‌بود که.... (جمال‌زاده ۲۶ 
۰ ۵ اشخاص اولوالعزم, که با یقین کامل به هدایت نوع 
گمراه يا عنایت توم مظلوم برخیزند, اسناد جبن ضعف 
نقس بر آنها گناه و بی‌انصافی است. (طالبوف۲ 6۳ ه 
شنیده‌ای که چه دیدست رای زو و چه دید/ شه 
[مخالف] بی‌رای کم‌هش گم‌راه؟ (فرخی ۱ ۳۴۲) ۳. (قد .) 
حیران؛ سرگشته: دل‌خسته و محرومم و پی‌خسته و 
گم‌راه/ گریان به سپیدهدم و تالان به سحرگاه. ( خسردانی: 
شاعران ۱۲۰) 
هگمراه شدن از دین عدول کردن؛ بی‌دین 
شدن: در تعیین اشیا و تعریف مقدرات دو مدير متحرکه 
را ایجاد نمايیم و دو موجد متباینه را انحراف بکنیم و 
نساد لوکان الهة را منکر باشیم و در تعدد وجود واحد 
گم‌راه بشویم. (طالیوف" ۱۵۰) ه جمله عالم زین‌سبب 
گم‌راه شد/ کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. (مولوی! 
۱۳/۱ 
گمراه کردن از راه درست منحرف کردن؛ به 
بیراهه انداختن؛ بی‌دین کردن: تعبد و تقلید 
کورکورانه انسان را در تاریکی جهل و طلمت عصبیت 
گم‌راه می‌کند. (طالبوف" ۱۳۷) ه درست از همه کارش 
آگاه کرد/ که مر شاه را دیو گم‌راه کرد. (دفیقی: 
فردوسی ۲ ۱۳۳۸) 

گم‌راهی گمراهی :-ع . فقدان راستی و 
درستی و وجدان اخلاقی با دیانت در کسی: 
اين حرف‌های پادرهوا همه ناشی از گم‌راهی و نادانی 
است. (جمال‌زاده۲ ۶۰) ۲. عدول از دین؛ الحاد؛ 
بی‌دینی؛ ضلالت: لاوالله... نقط به ضلالت مخلوق 
و گم‌راهی عباد افزود. (جمال‌زاده ۲۴ ۴۱) ههرکسی فرا 
آن نبیند ازیس داعیان ضلالت و گم‌راهی که درمیان امت 


گمنام گم‌نام 


محمد درآمدند. (احمدجام! ۱۷۶) ۳. سرگردانی؛ 
بر گوخگین؛ خواندن این گزارشات جز گم‌راهی نکر 
نتیجه ندارد. (مصدق ۱۴۵) 
گم‌شدگی نوعع-304تهع (قد.» . ضلالت؛ 
گم‌راهی: ای تو... راهنمایی نابینایان را و هر که هست 
اندر گم‌شدگی هویدا. (ترجم؛تضیرطری ۱۶۶۰) 
گم‌شده 00و ازبین‌رفته؛ نابودشده؛ 
تباه‌شده: اين نسل گم‌شده‌ای است که امروز ما با 
وسایل علمی و از اختلاط خون چندین میمون به‌دست 
آورده‌ايم. (هدایت" ۲۳) ه تو عمر گم‌شد؛ٌ من به بوسه 
بازآور/ که بخت گم‌شد؛ من زمانه بازآورد. (خاقانی 
۵۹۹4 ۲ گم‌راه (م. ۲) ج-: بخشایش الاهی گم‌شده‌ای 
را در مناهی چراغٌ توفیق فراراه داشت. (سعدی ۲ 4۶) ه 
اين نوم کم‌دانشان, و گم‌شدگان آن‌جاکه سخن باید گفت. 
نگویند. و آن‌جاکه نباید گفت می‌گویند. (احمدجام! 
۳ (قد.) حیران؛ سرگردان؛ 
سرگشته: ای گم‌شده و خیره و سرگشته کسایی / گواژه 
زده بر تو امل ریمن و محتال. (کسایی ۲ ۸۷) 
گم‌شده‌بخت 9906-.ع (قد.) بدبخت: ایا 
گم‌شده‌بخت و بی‌چارگان /همه زار و غم‌خوار و آوارگان. 


۶ مقدمه) 


(فردوسی ۸۶۱۲ 

گم‌شدهنام صقدی-300-«مع (قد ی آن‌که نامش از 
یادها رفتنی است: یکی گم‌شده نام فرشیدورد / چه. 
در بزم‌گاه و چه اندر نبرد. (فردوس ی ۱۸۶۴) 

گمگشته -0-22890ع ۱. حیران؛ سرگردان؛ 
سرگشته: بشر گم‌گشته و گران‌بار از چاره‌جویی... 
درمیان "تدبیرهای رهایی‌بخش خود. به‌بند کشیده 
شده‌است. (اسلامی‌ندوشن ۱۵) ه میرزاحسین‌علی... 
خودش را بی‌آندازه تنها و گم‌گشته خس_ می‌کرد. 
(هدایت۵ ۱۴۵) ۲ مقصد آمال؛ حای‌گاه ایده‌آل 
که ازنظر انسان‌ها ناپیداست: اين ناخدای کشتی 
گرداب حیرت... آدم‌های هر دوره را با یک حرکت ملایم 
مرحلهبه‌مرحله به گمگشتة انسانیت و نقط مأموریت آدم 
نزدیک کرد. (دهخدا۲ ۶۶/۲) 

گمنامگنام صقد-صهع ناقد شهرت و اهمیت: 
محمود... از خاندان گمنامی برخاسته‌بود. (نفیسی ۴۵۴) ۰ 


گناه 


۱۳۶۸ 


کسی‌که به دنیا تهمت و افترا گذارد, به من گمنام چه 
خواهد کرد؟ (قائم‌مقام ۱۱۸) هنیمه‌شب پنهان به کوی 
دوست. گمنامان شوند/ شهره‌نامان را مسلم نیست پنهان 
آمدن. (خافانی ۶۵۲) 

گناه طاقدهع 
« گناه برعهدة (به گردن) کسی بودن در 
امری تقصیر و کوتاهی از او بودن درآن‌باره: گناه 
عدم موفقیت برنامةٌ هفت‌ساله برعهد: مصدق بود. 
(پهلوی: مصدق ۳۸۹ ۰ اینان اگر بی‌سواد و بی‌مایه یا 
آلوده به انکاری کج‌ومعرح بار آمده‌اند چه گناهی دارند. 
گناه به گردن آنهاست که عمر این طبقة ساده‌دل را 
به‌غارت برده[اند.] اقبال ؟ 0۷/۴/۴ 
گناه داشتن سزاوار محبت و ترحم بودن: مارا 
تنها نگذارید گناه داریم. ه آمادربزرگ را ] در اتاق بچه‌ها 
خواباندند. برای بچه‌ها توی اتاق نشیمن تشک انداختند 
و براشکی در گوششان گفتند که مادربزرگ ازراه رسیده 
۳ خسته است. گناه دارد. بعداً جایش را عرض خواهند 
کرد. (ترفی ۱۸۲) 
«گناه را از چشم کسی (چیزی) دیدن او (آن) را 
مقصر دانستن: من نمی‌توانستم باور کنم که داستانی 
چنین جذاب ناتص و ابتر مانده‌باشد و گناه آن را از چشم 
روزگار دار می‌دیدم. (فاضی 0۷ 
«گناه را به گردن کسی انداختن (دانستن) او را 
مقصر شناختن: هر دسته‌ای حتی‌المقدور گناه را به 
گردن دستَهٌ دیگر می‌اندازند. (جمال‌زاده * ۳۲) ه 
می‌گویند بندگان که به استنطاق درآمدند. گناه را به گردن 
«میلون» دانستند. (نروغی ۲ ۱۳۹) 
هگناه کسی را به گرد ن گرفتن با زدن تهمت به او 
خود را گناه کار کردن: دندان... خانلرخان هم پیش این 
درخشنده‌خانم گی رکرده‌بود... وگرچه خرب نیست آدم گناه 
کسی را به‌گردن بگیرد. خود میرزا... فضیه را می‌دید و 
زیرسبیلی در می‌کرد. (آل‌احمد ۲ ۲۹) 
کناه کسی را شستن تهمت ناروا زدن به او: آدم 
اگر شرافت و شهامت دارد, حرفی دارد. برود راست و 
رک تو چشم طرف بزند نه این‌که مثل بی‌غیرت‌ها بشت 
سر گناه مردم را بشوید. (جمال‌زاده ۲۲۳) ه چرا 


بی‌خودی گناهش را بشورم. من که خدای او نیستم که. 
خودش می‌داند و خدای خودش. (-ه آل‌احمد؟ ۳۴ ه 
نضه‌یاجی جواب داده‌بود: بی‌خود گناه زوار حضرت رضا 
را نباید شست. کسی را که تور قبر کس دیگر نمی‌گذارند. 
(سه هدایت 6۳۶۴ 
ء گناه نهادن به کسی (کسی را) (قد.) نسبت 
ارتکاب گناه دادن به او: گرم به تیغ جفای تو ذره‌ذره 
کنند/ نه مرد درد تو باشم گرت گناه نهم. (خافانی ۲ ۲۶۴) 
ه اما نویسندگان را چه گناه توان نهاد؟ (بیهقی ۲ ۳۰) 
ه از [سر ] گناه کسی گذشتن او را بخعشیدن؛ او را 
عفو کر دن: قاضی حاضر نشد که به‌زور رشوه از گناه او 
بگذرد. (جمال‌زاده۲۲ ۲۹) 

گناه آمر ز 072ت(5)5-.ع (قد .) خدارند: ای کناه‌آمرز 
و عذرآموز من/ سوختم صدره چه خواهی سوز من 
(عطار؟ ۴۳) 

گنید 4 (قد.) ‏ ۱. آسمان» به‌ویژه در 
ترکیباتی ماننده گنبد آبگون, گنبد اخضر گنبد 
ازرق گنبد پیروزه. گنبد تیزرو» گنبد تیزگرد. 
گنبد خضرا: پیموده شد از گنبد بر من چهل‌ودو/ 
جویان خرّد گشت مرا نفس سخنور. (ناصررخسرو ! ۵۰۸) 
ه چو خورشید تابان ز گنبد بگشت/ خروش تبیره برآمد 
ز دشت. (فردوسی ۳ ۲۴۱) ۲. حهان: دنیا: رخت از 
این گنبد برون بر گر حیاتی بایدت/ زان‌که تا در گنبدی با 
مردگانی هم‌وطاء (خاقانی ۱) 
ج ه کنبد آذر (ند.) عبادت‌گاه زردشتیان؛ 
آتشکده: سوی گنبد آذر آرید روی/ به‌فرمان پیغمبر 
راست‌گوی. (دقیقی: فردوسی ۳ ۱۲۹۹) 
ه گنبد گردن (زدن) (ند.) جست‌وخیز کردن: 
شیر نر گنبد همی‌کرد از لغز/ در هوا چون موج درا بیست 
گز, (مولوی ۲ ۲۳۷/۳) سخن گویم از تیزرو باره‌اش /که 
درزیر زین همسر صرصر است - چو جولان کند هست کوه 
روان/ چو گنبد زد گنبد اخضر است. (امیرمعزی ۱۲۱) 

گنج ز«هع هرچیز باارزش مادی یا معنوی: ای قلم, 
ای گنج بی‌پایان توبی/ ای انیس وحشت و هجران تویی. 
(روزنامةٌ آذربایجان: ازمبه‌ایما ۲۶/۲) ه ز ششصد فزون 
برد ینجاهوپنج/که پر ذُر شد این نامبردار گنج. (سعدی؟ 


۱۳۶۹ 


گنجیدن 


۵۱ مراد کتاب بوستان است. 
هکنج بادآ ورده (بادآورد) ۱. مال فراوان 
که به‌راحتی و بدون زحمت به‌دست آید: چنان 
گنج بادآورده را با غفلت نادانی ازدست داده. (شهری۲ 
۳ ۲. هرچیز باارزش که بی‌رنج به‌دست 
آید: در اپران ن حکومت و ریاست است که گنج بادآورد 
است. (حاج‌سیاح۱ ۲۱) 
» گنج روان (قد.» هرچیز یا هرکس بسیار 
باارزش و عزیز: خوش بود لب آب و گل و سبزه و 
نسرین / انسوس که آن گنج روان ره‌گذری بود. (حافظ ۱ 
۷) ه صاحب دلق و عصا چون عََر و چون کلیم / گنج 
روان زیر دلق, مار نهان در عصا. (خاقانی ۳۶) 
»گنج شایگان (قد.) هرچیز يا هرکس باارزش و 
مهم: گنج شایگانی را که همان دختر عزیز من است.. 
بازیافته‌ام. (قاضی ۱۲۰۴) ۰ آرزو می‌کردم سال‌ها در 
آن‌جا بایستم و نگران این گنج شایگان باشم و یا ماری 
بشوم و برروی اين گنج بی‌همتا حلقه زده بخوابم. 
(جمال‌زاده۲ ۱۷) ۵ به گنج شایگان انتادبو دم / ندانستم 
که بر گنجند ماران. (سعدی ؟ ۵۲۵ 
گنج قارون مال و ثروت فراوان: آنها هم پولشان 
تمام می‌شود گنج قارون که ندارند. (سه محمود؟ ۱۳۷) 
ه من که گنج قارون زیر سرم نیست, من یک زن 
لچک‌بسر از همه‌جا بی‌خبر آه ندارم که با ناله سردا 
بکتم. (هدایت؟ ۲) ه اگر گنچ ثارون به‌دست آوری / 
نماد مگر آنچه بخشی, بری. (سعدی؟ ۱۸۴) ه گرچه 
عیسی‌وار از این‌جا بار سوزن برده‌ام/ گنچ فارون بين کز 
آن‌جا سوزیان آورده‌ام. (خاقانی ۲۵۵) 
» روي (سر) گنج (گنج قارون) خوابیدن 
(نشستن) مال و ثروت فراوان داشتن: آخر من از 
کجا دارم پدهم؟ سرٍ گنج که ننشسته‌ام. (میرصادقی *۲۴) 
ه فکر کن بیین من داروندارم چه‌قدر است. آن‌وقت. از 
این هوس‌ها بکن. من سر گنج فارون ننشسته‌ام که.... 
(آلاحمد؟ ۲۸) 

گنجایش ه-دوزههع توانایی؛ توان؛ امکان: 
پولی گرفت و به‌قدر گنجایش هم دخلی به اسامی مختلفه 
برد و خورد. (نظام‌السلطنه ۸۱/۲) 


> ه گنجایش داشتن (ند.) مناسبت داشتن؛ 
سزاوار بودن: درمقابل این صدمات و اخلاص‌مندی‌ها 
به‌حول قوه خدا از راستی و درستی که بی‌خیانت در ضبط 
اموال دیوانی رفتار می‌کردم. گنجایش نداشت که حق 
خدمات منظور ندارد. (کلانتر ۶۵) 


گنجایی -(5-0-[802 (قد .) توانایی؛ ظرفیت: در 


ایشان گنجایی آن کی بُوّدکه دیگران را بدان جناب آشنا 
توانند کرد؟ (بخارایی ۶۰) 
«ع گنجایی داشتن (قد .) مقدور و میسر بودن: 
در سال دیگر.. ازیک‌ظرف جماعت تانار تاخت 
می‌نمودند. و ازیک‌طرف طایفةٌ یموت و تُرکمان تاخت 
می‌کردند و عرصه بهنحوی تنگ شدبود که شرح آن 
گنجایی ندارد. (مروی ۵۸) 

کنج‌بخش ک-زصعع (قد.) سخاوت‌مند: چر 
شمشیر گیرد. بُوّد چون درخش / چو می بر کف آزد, شود 
گنج‌بخش. (نظامی ۲ ۲۳۷۲ ه آن شاه گنچ‌بخش که از بیم 
جود او/ در کوه زر و سیم طبیعت نهان کند 
(مسعودسعد! ۱۶۶) 


گنجشک‌روزی نعس‌لهزههع دارای ررزی با 


درآمد اندک: در بازار حجره‌ای داشت و.. 
گنجشک‌روزی بود. (حاج‌سیدجوادی ۵ ه اگر 
تنگ‌روزی و گنجشک‌روزی بود... به هر در می‌زد, 
فرجی برایش پیدا نمی‌شد. (شهری۲ ۱۹۰/۲) ه خانم 
عزیز ما مردمی فستیم گنجشک‌روزی. (جمال‌زاده۱ 
۳۸۸( 

گنجشکی 1هزدهع کم؛ اندک؛ کوتاه: روز 

گنجی ززدهع (ند.» ارزش‌مند: به درگاه ایوانش 
بنشاندی/ درم‌های گنجی برافنشاندی. (فردوسی۳ 
0۱۳۳۳۹ 

گنجیدن مه1نزدهع درست بودن+؛ درست 
درآمدن؛ مناسبت داشتن: یک حرفی بزن که 
بکنجد. هوگرنه نگنجد که در کارزار / گرپزد یکی لشکر 
از یک سوار. (نظامی۲ ۲۳۳) ه هر زنی که در عقد من 
است يا بعدازاین در عقد من خواهد آمد, مطلقه است یه 
سه طلاق بائن که رجعت در او نگنجد. (بیهتی۱ )٩۶۱‏ ۰ 


نیاید از تو بخیلی چو از رسول دروغ/دروغ بر تو نگنجد 
چو بر خدای دویی. (منوچهری۱۲۶۱) 
جه » کنجیدن در تخیل (تصور مخیله) 
باورکردنی بودن؟ قابل قبول بودن: آنچه در تخیلم 
می‌گنجيد, آن بو که جواب سژال‌های انسانی در آن یافته 
شود. (اسلامی‌ندرشن ۷۵ ه چپزی که در مخیله 
نمی‌گنجید, اختیار تأهل در اين دیار بود. (شوشتری 
۳۲ 
ه پر خویش نگنحیدن (قد.) + پوست ۰ در 
پوست خود نگنجیدن: رنیس به‌علت چشم‌تنگی از 
دیدن پیش‌کشو کلمات تملق بر خویش نگنجد و فرستاده 
را به عزت نگه دارد. (شوشتری ۲۷۳) 

گنجینه ع«ذزدهع ۱. مجموعه‌ای از چیزهای 
باارزش: گنجينة فرش, گنجينة آثار طبیعی. ۲. (قد.) 
شیء باارزش: ز گوهر شب‌چراغی چند بودش / که عقد 
گوش گوهربند بودش (شیرین)-... گشاد از گوش با صد 


عذر چون توش /شفاعت کرد کاین پستان و بفروش -.. - 


پر آن گنجینه فرهاد آفرین خواند/ ز دستش بستد و در 
پایش انشاند. (نظامی ۴ ۲۲۱) 

گند. 8908 بسیار بد و به‌نوعی آزاردهنده: توی 
یک وضعیت گندی گیر کرده‌ام و نمی‌دانم چه کنم. »عجب 
هوای گندی شد. تر این هوا نمی‌شود تو خانه ماند. 
(میرصادقی *۵۸) 
ب ه کند از سر کسی (چیزی) بالا رفتن 
سرووضع او (آن) یا محیط اطراف او (آن) 
بسیار کثیف و نامرتب بودن: رخت‌ها را باید 
بشویّم. اناق هم یک جارو می‌خواهد. گند از سرش بالا 
رفته. (میرصادقی "۲ ۲۶) 
تست از کسی (چیزی) برخاستن (قد.) بوی بد از 
او (آن) بلند شدن: کرمان اندر تن او ارفتادند و گند 
از او برخاست. (تنیرکبریج: معین) 
کند بالا آوردن خراب‌کاری کردن به‌طوری‌که 
امکان اصلاح آن نباشد یا موجب رسوایی 
شود: یک گندی بالا آورده که حالا دارند لاپوشانی 
می‌کنند و صداشان درنمی‌آید. (سه میرصادقی۲ )4٩‏ ه 
برای دیدن دختری می‌رفته... یک گندی بالا آورده و از 


۱۳۷۰ 


ترس کونش زده به چاک. (شاملو ۳۹۴) 

» کندٍ چیزی درآمدن (بالا آمدن) آشکار 
گردیدن و باعث رسوایی شدن آن: اگر بخراهیم 
مانورمان را اجرا کنیم. گند نضیه بدجوری درمی‌آید. 
(دیانی ۱۵۰) 

هگند زدن اشتباه بزرگ مرتکب شدن؛ خراب 
کردن؛ همه‌چیز داشت درست پیش می‌رفت که تو آمدی 


و گند زدی کار خراب شد. 


هگند... زدن (گندم بزند, گندت بزند ...) ٩‏ 


برای بیان ناراحتی و نفرت از کسی یا چیزی 
گفته می‌شود: گندت بزند بچه, یک‌کمی به خودت 
تکان بده. ه شوکت به پاشنه‌های کبرهبستة پیرمرد. دستی 
کشید: گندت بزنند! رک خورده مگر سنگ‌پا نمی‌مالی؟ 
(علی‌زاده ۲۶۹/۲) ۳. دچار انحطاط و تباهی 
شدن: چرا از وقتی‌که متجدد شده‌ايم. گندمان زده‌است؟ 
(مینوی" ۱۵۹) 

کند زدن به چیزی (کسی) »گند... زدن (م. ۱) 
+ : هميشه همین‌طور است. گند بزند بهش. این مملکت 
هیچ‌وقت درست نمی‌شود. (-* میرصادقی ( ۸۸) 
گندش بالا آمدن فساد و تباهی چیزی معلوم 
و اشکار شدن: یک سال مردم را به خودشان امیدوار 
کرده‌اند و حالا یک‌مرتبه گندش بالا آمده. معلوم نیست 
چرا پیمه قطع شده. (آلاحمد؟ )٩۲‏ 

ء گندش را درآوردن خراب‌کاری کردن؛ 
رسوایی به‌بار آوردن: بابا تو هم با اين قول دادنت 
گندش را درآوردی, کجایی؟ (میرصادفی * ۱۵۲) ه 
گندش را درآوردند. یواش‌یواش مملکت دارد بلشویکی 
می‌شودا (سه محمود؟ ۲۵۷) 

ه کندش همه‌جا (عالم) را برداشتن باعث 
رسوایی شدن: فشاری که از خارج به کانون 
نویسندگان ايران وارد آمد, فشاری بود که گندش عالم را 
برداشت. (-ه آدینه. مجلهی شهریور )٩/۷۳‏ 

«گند... گرفتن (گندم بگیرد گندت بگیرد» ...) » 
گند... زدن (م.  )۱‏ ؛ گندش بگیرد چه کاری بود که 
کرد 


« گندوگه هر چیز کثیف. بدبوه و 


۱۳۷ 


به‌دردنخور: تا تو اين گندوگه‌ها را پاک کنی صبح 
شده‌است. ۲. هنگام عصبانیت و برای نشان 
دادن این‌که طرف مقابل ادمی به‌دردنخور و 
پست و حقیر است. به او گفته می‌شود: با 
چشم‌های خودم دیده‌بودم که اين گندوگه, چه به روز آدم 
می‌آوزد. (میرصادنی " ۲۵۴) هتو خودت هم یکی از آن 
گندوگه‌هایی هستی که نقط سایه‌ات برای نجس کردن 
زمین کانی است. (شاملر ۲۸۸) 
« به گند کشیدن خراب کردن؛ ابود کردن: 
نمی‌دانید چه‌طور همه‌چیز را به گند کشيدید. 
(میرصادقی*۲۵) 

گندآور گنداور 2000-3505۳27 (قد.) متکبر و 
لاف‌زن: سه کس‌اند که خدای‌تعالی روز لیامت به 
ایشان ننگرد: سلطان دروزن. و پیر زانی و گدای 
کُندآور یعنی درویش متکبر و لاف‌زن. (غزالی ۵۳۰/۱) 

گندآوریگنداوری -ع(قد.) کبر و گستاخی: 
از تهور, لاف و عجب.. و گندآوری و بارنامه کردن... 
خیزد. (غزالی ۷/۲) 

گندا 200-5ع(قد.) نفرت‌انگیز و مشمئزکننده: اما 
ادب دهن آن است که اول: دهن پاک داری از قیبت که 
هیچ ذم و گند از ذ غیبت گنداتر نیست! (احمدجام 
۳ بازآی به طریق تواضع, بگذار آن نخوت گندا که 
فردا همه یامت از رسوایی تو خواهد آمد به فریاد. 
(خواجه‌عبدالله ۲ ۵۱) 

گنداب «اح1مدع جای پلید. ناپاک» و پر از 
تباهی: یکی دو سال طول کشید تا زبان یاد گرفتم. اما 
پیشتر طول کشید تا نهمیدم در چه گندابی گیر کردهام. 
(علوی! 0۷۶ 

گنددماغ وقصعه-270ع گنده‌دماغ ؛ بداخلاق و 
گنددماغْ برد. (ترتی ۱۳۷) ه تاجر بدگمان, دودل و 
گنددماغی است. جرئت نمی‌کند بدون وثیقه قرض بدهد. 
(ه هدایت ۷۸۳ 

گندکاری 29001871 برهم زدن نظم و ساختار 
متداول با طبیعی چیزی: زن بی‌حیا.. هفت‌تلم 
آرایش می‌کند و تو خیابان‌ها چل می‌زند.. و اين هم 
گندکاری آخریش. (میرصادقی *۱۸۱) 0 من جلو خیلی از 


گندمنمایی 


گندکاری‌ها را گرفتم. (هدایت۲ 0۷۰ ه نمی‌دانی چه 
حکومتی و چه گندکاری‌ای! (نظام‌السلطنه 0۷۷/۲ 


گندگی :2001-2-6 (ند.) فساد؛ تباهی: کافران خود 


را می‌بینند از مرتبة خاکی فروترانتاده... به گندگی و 
سیاه‌رویی. (اقبال‌شاه ۱۱۴) 


گندگی ع-ع070 بزرگی؛ عظمت: -می‌بینی چه 


آدم گنده‌ای شده‌ای... - آره. از گندگی دارم می‌ترکم. 
(میرصادقی + ۱۱۳) 


گندله ع1م0:هع چاق؛ پل: آن‌تدرها هم گندله 


نیست اندازهُ خود من است. چهارشانه است زیبایی‌اندام 
کار می‌کند. (-» میرصادقی ۲ ۱۵۵-۱۵۴) 

ه گندله شدن چاق و تپل شدن: این چند ونت 
که ندیدمت گندله شدی. 


گندم هدع مقدار بسیار کم از چیزی: یک 


گندم غذا بیش‌تر نخورده دلش درد گرفته‌بود. ه یک گندم 


محبت ندارد. 


گندمدرو [۳0]7ع4-ع (قد.) بهره‌مند و دارای 


نصیب بهتر: خرمن گل گشت جهان, از رت ای سرو 
روان/ دشمن تو جودروی, یار تو گندم‌دروی. (مولوی؟ 
۳۰۳/۵ 

گندمنما س(2000۳0-02)6,0ع (قد .) بدی که خود 
را خوب نشان می‌دهد؛ ریاکار؛ دورو: چون جو 
و گندم شده خاک آزمای/ در غم تو ای جو گندم‌نمای. 
(نظامی ۲ 0۷۲ 
» گندم‌نماي جوفروش بدی که خود را 
خوب نشان می‌دهد؛ ریاکار؛ دورو: بازی جنت 
مخور, کز بهر عبرت بس بُوّد/ آنچه آدم دید از آن 
گندم‌نمای جوفروش. (صائب ۲ ۲۲۵) ه دنیا... گندم‌نمای 
جوفروش است. (جوینی۲ ۱۱۸/۲) ه تو آن گندم‌نمای 
جوفروشی/ که در گندم جوٍ پوسیده پرشی. (نظامی ۲ 

۱۱۰ 


گندم‌نمایی 3-().ع (قد.) گندم‌نما بودن؛ عمل 


گندم‌نما: تو را بس باد از اين گندم‌نمایی/ مرا زین 
دعوی سنگ آسیایی. (نظامی "۲ ۱۱۰) 

گندم‌نمایی کردن (قد.») بد بودن و خود را 
خوب نشان دادن؛ دورویی ورزیدن؛ ریاکاری 


گندمین 


۱۳۷۲ 


کردن: جونروش است آن نگار سنگ‌دل/ با من او 
گندم‌نمایی می‌کند (سعدی ۴ ۴۴۸) 

گندمین 27009-2ع رند.) شیرین و خوش‌مزه: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات/ نان گندم گر نداری 
گو حدیث گندمین. (مولوی۲ ۱۸۸/۲) سوی آن‌کس‌که 
عقل و دین دارد/ نان و گفتار گندمین دارد. (ستایی! 
۱ 

گندومند 40عمصهم2ع به‌دردنخور؛ فاسد و 
معیوب: هرچی که گندومند است مال من دردمند است. 
(-ه هدایت ۵۲۴) 

گنده 0706و دارای مقام بالا یا ثروت‌مند: از 
گنده‌های وزارت‌خانه است. ‏ از گنده‌های بازار است. 
۰ ه گنده شدن به مقأم بالا پا ثروت بسیار 
رسیدن: حالا که گنده شده دیگر کسی را تحویل 
نمی‌گیرد. 
کنده کردن چیزی بزرگ‌تر و مهم‌تر از آنچه 
هست جلوه دادن ان: تو همه‌چیز را گنده می‌کنی. 
(-» مجیدیان: داستان‌های‌نو ۱۲۵) ۵ برای چه موضوع را 
این‌همه گنده کردند. (-* میرصادقتی! ۲۳) ه میرزاعمو 
گنده‌اش می‌کند. خیال کرده یک دنیا است و همین یک 
قتات. (آلاحمد ۴ ۱۸۴) 
گنده گنده مهم و بالاتر از فهم مردم عادی 
(حرف» سخن».-): حرف‌های گنده‌گنده می‌زند. 
(دیانی ۸) 
م گنده گنده‌ها اشخاص مهم و بانفوذ؛ افراد 
متعلق به رده‌های بالای اجتماع: ماها حقيریم. 
ذليلیم نه ماها بلکه آن گنده‌گنده‌هاش ذلیل و حقیر و 
کوچک و زیردست‌اند. (سه شهری ۲ ۳۹۶) 

گنده‌بغل اهوهط»20هع (قد.) نفرت‌انگیز؛ 
فرومایه: چون بکاوی, دغلی, گنده‌بفل مکاری/ آفتی, 
مزیله‌ای جمله شکم طبلی خوار. (مولوی ۸/۳۳) 

گنده پرا ان «دهجع1ههع ریژگی آن‌که 
سخنانش نسنجیده. بزرگ‌تر از حد خود. و 
ولا همراه‌با توهین است: یک آدم گنده‌پرانی 
است که کسی حریفش نیست. 

گنده‌پرانی ا-ع سخنان نسنجیده و بزرگ‌تر از 


حد خود زدن: اين گنده‌یرانی‌ها به تو نیامده‌است. 

گنده‌دماغ وقصهد-00»0«ع خودخواه؛ مغرور؛ 
ازخودراضی: از بچگی به من عروسم عروسم 
می‌گفت. من هم بدم نمی‌آمد. خودم هم این‌طور گنده‌دمان 
نبودم. (-ه مخملباف 6۳۹ ۰ آن از شوهر گنده‌دماشم که 
هميشه سگرمه‌هایش تو هم است.... (-ه گلابدره‌ای 
۹ ۰ - این کفش کهنه‌هایت که به‌درد من نمی‌خوّد - 
واه واه) چه‌قدر گنده‌دماغ, (سه آل‌احمد؟۴۳) 

گنده‌دماغی ذع وضع و حالت گنده‌دماغ: 
متانت‌السلطه... به درستی و خشکی و گنده‌دماغی 
مشهور است! (حجازی ۳۲۱) ۰ از پیش‌نهادها... معمولا 
بوی جوروجفا و گنده‌دمافی می‌آید. (مصدق ۲۹۵) 

گند ه گو :ج-ع000ع آن‌که فراتر از حد خود سخن 
بگوید؛ گزافه گو: دروخ‌گوی قمیز و گنده‌گو. (شهری؟ 
2/۲ 

گندهگوزی نعدع-ع0«هع ادعای بی‌اساس 
داشتن و سخنان بالاتر از حد خود گفتن و 
خود را بالاتر از شأن و مقام خود نشان دادن: 
آنچه راکه او به گوشت خوانده از آن گوشت بیرون کن. 
گنده‌گوزی را هم بگذار کنار. (-ه دولت‌آبادی؟ )٩۵‏ ه 
یک دسته ترسو... که... ناخوشی گنده‌گوزی هم به‌سرشان 
زده‌بود... گله‌گله از این پهلوانان زبان‌بسته را... به کشتن 
دادند. (هدایت *۱۵۴) 
و هگنده گوزی کردن گنده گوزی + : لباس‌های 
گل‌دار می‌پوشيد و گنده‌گوزی می‌کرد که شوهرش می‌رود 
شهر برایش کلاه بخرد. (شاملو ۳۰۸) ههمه‌اش می‌گفت 
شوهرش تو تبریز تاجر فرش است آمده تهران حجره 
بگیرد... ساعتی صد دفعه هم بالاش گنده‌گوزی می‌کرد. 
(شهری! ۳۷۳) 

گند هگویی زد( دومع گنده‌گر بودد: 
حمزه‌علی‌خان... سفره‌اش خشک و همتش دون و 
شخصیتش پست اما نیس و افاده و گنده‌گویی‌اش زیاد 
بود. (شهری۳ ۱۸۲) ۰ اکنون دیگر جرنت... اين فضولی‌ها 
و گنده‌گویی‌ها را ندارم. (جمال‌زاده؟ ۱۷۴/۲) 

گنده‌مخ 16-707دع (قد ) گنده‌مغز : بعر را 
ای گند‌مفز گند‌مخ/ زیر بینی بنهی و گویی که اخ! 


۱۳۷۳ 


(مولوی ؟ ۴۰۰/۲) 

گنده‌مغز حتومحجه200ع (ند.) احمق؛ نادان؛ 
متکبر؛ خودخواه: ترهات چنین شگرف که گفت / هم 
بدان گندمغز باید گفت. (شبستری 1۹۶ ه بعر را ای 
گند‌مغز گند‌مخ/ زیر بینی بنهی و گویی که اخا 
(مولوی؟ ۲۰۰/۲) 

گنده‌مغزی -ع(قد.) وضع و حالت گنده‌مغز: تو 
گندمغز شعری و او گند‌سغز شرع/ با وی به گنده‌مفزی 
هم‌چون ترازویی. (سوزنی: افت‌نامه۲) 
ه گنده‌مغزی کردن (قد.) تکبر کردن و 
سخنان متکبرانه گفتن: وگر می‌رود در پیاز اين 
سخن / چنین است گو گنده‌مفزی مکن. (سعدی ۱ ۱۳۳) 

گندی :هه بی‌لیاقتی؛ بی‌عرضگی؛ 
فرومایگی: تابه‌حال آدم به این گندی ندیده‌بودم. 

گند‌یدن 2200-10-2 ۱. بدبو شدن: جوراب سفید 
تا سیاه نشود و نگندد... عوض کردن او جائز نیست. 
(طالبوف۳ ۱۷۴) ۲ دچجار انحطاط اخلاقی و 
احتماعی شدن: موضوع چریک‌بازی نیست. موضوع 
اين است که ماخودمان گندیده‌ايم. (سه میرصادقی ۲ ۶۳) 

گنت 2نامفهوم؛ مبهم: از دور آب‌گیر» همهمه‌ای 
گنگ و سبک.. به‌گوش می‌رسید. (دولت آبادی ۲ ۸) ۰ 
خاطرات بسیار گنگی از او دارم که نمی‌دانم اثر گفته‌های 
دیگران است يا خاطرات شخصی دوران کودکی. 
(آل‌احمد! ۱۰) 

گنگ‌بازی 02271-ع خود را به نفهمیدن زدن؟ 
لال‌بازی: آخوندک... باز بنای گنگ‌بازی و خرخر را 
گذاشت. (جمال‌زاده ؟ ۱۳۶/۲) 

گواثر نع تیروئید ج. 

گوار 20۷57 (ند.) ویژگی آنچه به ذائقه خوش 

۰ می‌آید و خوردنش لذت‌بخش است: آن را که 
لقمه‌های بلاها گوار نیست/ زآن است کو ندید گوارش از 
این شراب. (مولوی ۲ ۱۸۸/۱) 

گوارا -ع خوش‌ایند؛ دل‌چسب؛ لذت‌بخش؛ 
مطبوع: برای ملت ایران از اين چه بهتر و گواراتر که 
توانست... استقلال خود را حفظ کند. (مصدق 
۷ ۲۷۸) ه حالت گوارایی به او دست می‌داد که 


۰ 


گواهی 


نمی‌شد بیان کرد. (هدایت* ۶۵) ه زخم از مرهم گواراتر 
بُّد بر عارفان / رخنه در زندان بُوّد از نقش به, محیوس 
راء (صائب ۱ ۴۰) 
ه گوارا شدن دل‌چسب شدن؛ خوش‌گوار 
گردیدن: چون مسافر را طی منازل... نصب عین است. 
آن زحمت و محنت گوارا می‌شود. (شوشتری  )۶۴۵‏ 
» گوارا کردن دل‌چسب کردن؛ دل‌نشین 
گرداندن: چیزی که صحبت این تریاکی‌ها را گوارا 
می‌کند آهنگ شیرین و ملایم صدای آنهلست. (علوی۲ 
۴ ۵ باکمال ناگراری‌ها گوارا کرده‌است/ محنت امروز 
را انديشة فردای من. (صائب۲ ۲۹۷۲) 

گواران 2057-57 (قد.) گوار: می تلخ است جور 
گل‌عذاران/ که هرچندش خوری, باشد گواران. 
و جهانگیری ۲۰۷۵/۲) ه بده سائی می صاف 
گواران/ رها کن زرد و سرخ شیرخواران. (امیرحسینی 
۸۳ 

گوارش 0۷3۲-5ع (ند.) قبول کردن؛ تحمل 
کردن: آن‌کسان‌که خداوندان معانی و باطن تیکو و 
زندگانی‌اند, خود دل آن ندارند و طالت گرارش آن‌که 
ورای آن به چیزی دیگر مشغولند. (خواجه‌عبدالله! 
۵۶۵ 

گوارنده 80۷57-2086(قد.) گوارا ج-: حیات دل در 
یاد کرد زنده‌ای است که هرگز نمیرد. و عیش گوارنده. 
زندگانی است با الله‌تعالی -نه غیر آن. (جامی *۱۷۷) ۰ 
جهد کن تا هرچه فراز آوری از نیکوترین روی بُوّد تا بر 
تو گوارنده بُوّد. (عنصرالمعالی " ۱۰۳) ۵ بخور گوارنده 
باد. (ییهقی ۱ ۶۷۷) 

گواربدن «075718-2ع (قد.) گوارا و دل‌چسب 
بودن یا شدن: این غذای جسم است. روح نشسته که 
هنوز نصیب ما نرسید. اين نصیب ما نیست. این ما را 
نگوارد. در گلو بگیرد. کجا رهیم؟ (شمس‌تیریزی ۲ ۸۴) 9 
گوید که مرا اين می مشکین نگوارد/ الا که خورم یاد 
شهی عادل و مختار. (منوچهری! ۱۵۲) 

گواهی 20)۵(۷55-1 
ب«ج> گواهی دادن دلالت کردن: تمام فرائن گراهی 
می‌دادند.... (آل‌احمد؟ ۲۷) ه دوش ای پسر می 


گوتازی 


خورده‌ای چشمت گواهی می‌دهد/ باری حریفی جو که او 
مستور دارد راز راء (سعد ی ۴۱۵۴۲) 

گوتازی 22-1-[۵0]۳7(قد .)گاو تازی : روی‌دستی 
مخور از چرخ که کارش بازی‌ست/ توی شاخی بزنش, 
کار نلک گوتازی‌ست. (گل‌کشتی: معین) 
ه گوتازی کردن (نمودن) (ند.) لاف زدن؛ 
ادعاهای بزرگ کردن: حسب‌الامر... شاه‌تلی‌خان... 
اکثر اوقات گوتازی می‌نمود و در خارج قلعة بخارا سنگر 
حصینی ساخته در آن‌جا توقف داشت. (مروی ۱۱۰۳) 

گود 4[س۳]هع 
هگود افتادن پیدا شدن فرورفتگی ناشی از 
ضعف و بیماری در چشم و گونه: چرا چشم‌هایتان 
گود انتاده‌است؟ (سه محمود" ۱۸۵) ه گونه‌هایش گود 
انتاده و تیانه‌اش زرد بود. (آلاحمد؟ ۱۰) ه گونه‌هایش 
لاغر و چشمش گود افتاده‌است. (مسعود ۵۴) 
»کود بی‌پهلوان عرصه خالی از رقیب و جایی 
که بشود بدون ترس در آن گزافه گویی کرد: لابد 
چشمم به گرد بی‌پهلوان انتاده‌بود و... خواسته‌بودم... به 
لاف وگزاف حرفی زده‌باشم. (جمال‌زاده *۱۵۰) 
گود رفتن ه گود افتادن -: مثل وبایی‌ها زیر 
چشم‌هایش دو انگشت گود رفته‌بود. (جمال‌زاده ۲ ۱۵۹) ۰ 
ناگهان دیدگان مهین با چشمان پدر مواجه گردید که از غم و 
اندوه هر دقيقه پیش‌تر گود می‌رفت. (مشفق‌کاظمی ۳۷۰) 
»گود نشستن گرد افتادن <-: چشم‌هايم یک بند 
انگشت گود نشسته‌بود. (-» چهل‌تن " ۳۱) هوقتی نگران 
بودی. چشم‌هایت گود می‌نشست. (امیرشاهی ۷) 
کار گود نشستن در جریان ماجرایی نبودن و 
فقط از دور نظاره‌گر آن بودن: کنار گود نشسته 
می‌گوید لنگش کن. (مَّل) ه وقتی نقط یک مدیر مدرسه 
باشی و کنار گود بنشینی و مقام پخش کنی عالمی دارد! 
(آلاحمده ۱۰۸) 
» وسط (میان) کود پریدن (جستن) وارد متن 
حریان شدن؛ وارد میدان عمل شدن: برای 
آدمی مثل من که از قفس معلمی پریده‌بودم؛ هر جایی 
می‌توانست بهشت باشد و هرکاری باب میل. اين برد که 
شال و یراق کرده پریدم وسط گود. (آلاحمد۵ ۱۵-۱۴) 


۱۳۷۴ 


گودذرفته -1«11-.ع فرورفته: رحیم... بارنگ پریده و 
چشم‌های گودرفته در رخت‌خواب انتاده...است. 
(جمال‌زاده۳ ۷۶) ه دو ماه بعد فرنگیس با موهای 
ژولیده... پای چشم گردرفته... در تخت‌خواب افتاده‌بود. 
(هدایت* ۱۲۶) 

گودنشسته 6-ا0ه0]۳[0-6عگر درفته ۸ : کله‌ای... 
وارد کادر سیاه می‌شود... چشم‌هایی گودنشسته, دماغی 
تیر کشیده. (دیانی ۱۰) همادر با چشم‌های گودنشسته و 
انگار زغال به‌صورت مالیده! سیاه نبود اما رنگش چنان 
تیره بود که وحشتم گرفت. (آل‌احمده ۹۵-۹۴) 

گودنشین عطاله۳[1هع فقیر و بی‌چیز: 
گودنشینان نیز آنها را میان خود نمی‌پذیرفتند. 
(پارسی‌پور ۳۴۷) 

گور ۲اع جا؛ محل: دوست‌علی نره‌خر رفته یک گوری 
پی الواطیش, اینها دارند شوخی‌شوخی به من می‌بندند 
که او را کشته‌ام. (پزشک‌زاد ۱۰۷) 

ه گوربهگور شدن هنگام عصبانیت با 
ناراحت بودن از کسی نسبت‌به او گفته 
می‌شود: گوربه‌گور بشوی که دیگر چشمم بهت نیفند. ه 
گوربه‌گورشود آن پیر کفتا رکه این طفل معصوم بی‌گناه را 
توی چنگال تو بی‌رحم انداخت. (-» میرصادفی ۲ )۶٩‏ 
» [به ] گور پدر (بابای) خود خندیدن حرئت با 
قدرت کاری را نداشتن؛ غلط کردن: -پیرمردها و 
پیرزن‌ها را می‌برند به کارخانه‌ها تا کار کنند. - به گور 
باباشان می‌خندند. (سه دیانی ۱۰۷) ه من گور بابام 
می‌خندم با شما فرمایشی داشته‌باشم. (مدنی ۳۶۱) 
«کور پدر (بابای) کسی (چیزی) برای بیان نفرت 
و عدم رضایت از او (آن) و بی‌ارزش دانستن 
او (آن) گفته می‌شود: گور پدرش آن‌قدر نگاه کند تا 
جانش درآید. (حاج‌سبدجوادی ۲۸) ۰ گفتم برادر گور 
پدر کار بیا برویم. (-ه محمود؟ ۱۴۶) ۵ من هم با 
انقلاب موافقم. گور پدر هرچه ارباب است. (شاملو ۱۵۸) 
»گور پدر (بابا)... هم کرده »گور پدر کسی + : 
گور پدرشان هم کرده. (آلاحمد *۴۸) هگور پدر مال 
دنیا هم کرده, چرا بی‌خود سخت بگیریم؟ (هدایت ۱۲ ۶۶) 
هگور پدر خارجه کرده. (مخبرالسلطته ۱۷۴) 


۱۳۷۵ 


گور خود را کندن موقعیت شود را به‌عطر 
انداختن: با این حرفی که زدی گورت را کندی. 

«گور خود را گم کردن رفتن و رفع مزاحمت 
کردن؛ شر خود را کم کردن: از اين خانه گورش را 
گم کند و برود. (پارسی‌پور ۱۷۲) ه باید بمیرم و گورم را 
گم کنم. (دریابندری۳ ۱۸۷) ه بگذار پا شوّم از اين 
فاحشه‌خانه بروم گورم را گم بکنم. (سه شهری۵۰۶۱) ۰ 
لباس و تفنگ را تحویل بدهید گورتان را گم کنید. 
(مخبرالساطنه ۱۹۶) 

ه گور کردن (ند.) داخل گور گذاشتن؛ دفن 
کردن: نصر سیار بر واصل عمرو نماز کرده اندر سراپرده 
خویش گور کردش. (تاریخ بخارا ۷۳: لفت‌نامه ") 

ور مرگ کسی (چیزی) هنگام عصبانیت با 
ناراحت بودن از او (آن) گفته می‌شود: گور 
مرگش می‌خواسته جلو زبانش را نگه دارد. (چهل‌تن؟ 
۲ ه امشب کاریت ندارم. پاشو گور مرگت بیا بخواب. 
(پزشک‌زاد ۷۴) ه ربابه با صدای نیم گرفته گفت: گور 
مرگش آن اتاق خوابیده. (سه هدایت* ۱۱۶) 

گورم (گورت. ...) کجا بود که کفنم (کفنت ...) 
باشد؟ برای بیان بی‌چیزی و تنگ‌دستی گفته 
می‌شود؟ از مال دنیا حه دارم (داری ...) که 
فلان چیز را داشته‌باشم؟ (داشته‌باشی؟۰): 
گورت کجا بود که کفنت باشد؟ (سه چهل‌تن ۲ ۱۵) 
آرزوی چیزی را به گور بردن در حسرت و 
ناکامی آن مردن: مشیرالدول... آرزوی تشکیل 
حکومت مقتنه را به گور برد. (مستوفی ۱۵۰/۱) ۰ 
کسانی‌که در زندان مردند, آرزوی دیدار عیال و کسان را 
به گور بردند. (سه حاج‌سیاح ! ۳۷۷) 

ه از گور برخاستن بیمار و بدحال بودن: مثل 
این‌که از گور برخاسته‌است. 

ه به گور پدرم (بابام) خندیدم انکار می‌کنم؛ 
چنین چیزی نیست؛ من نگفته‌ام؛ من 
نکرده‌ام: گفتی نقط یک دخترم زنده مانده... -من گفتم؟ 
من به گور پدرم خندیدم. حکماً کسی چیزی گفته... 
(محمدعلی )٩۱‏ 

« به گور سیاه به درک هبه‌درک: ای به گور سیاها 


گورب ه گورشده 


عجب گیری افتاده‌ام! (علی‌زاده ۲۹۹/۱) 
» در گور لرزیدن به‌علت ارتکاب عمل خلاف 
يا گفتن حرفی ناروا ازسوی کسی به‌شدت 
ناراحت شدن و دچار عذاب شدن مرده 
منسوب به او یا مرده‌ای که دربارة او حرفی 
زده شده‌است: اگر بفهمد که من چنین کفرها از دهنم 
خارج می‌شود. در گور می‌لرزد. (علوی ۲ ۸۳) 
« کدام گور[ی]؟ کجا؟ : امروز عصر کدام گوری 
بودی؟ (حاج‌سید جوادی ۲۲۵) هپس تباد و یونس کدام 
گوری رفته‌اند؟ (علی‌زاده ۱۴۳/۱) ۰ دیشب کدام گور 
رفته‌بودی؟ (سه هدایت ۴۳۶) 
« کدام گور [ی] بود؟! وحود ندارد؛ چنین 
چیزی وجود ندارد؛ کو؟ : اين تفنگ حسن‌موسی 
ضامنش کدام گور بود؟! (پزشک‌زاد ۴۰۴) 
»« کدام گور سیاه ه کدام گور؟ -: نمی‌دانم کدام 
گور سیاهی سرش را زیر آب کرده‌است. (جمال‌زاده ۳ ۶) 
کسی را تو[ي] گور کردن . کشتن او: یا 
عراقی‌ها را تو گور می‌کنم یا خودم روی همین پل کشته 
می‌شوم. (سه محمود؟ ۲۵۵) ۳. زنده ماندن پس‌از 
مردن کسی با کسانی: نه این‌که نمرده و نمی‌میرد 
پلکه دتا مثل من و تو را هم توی گور می‌کند و هنوز 
سرومروگنده راه می‌رود. (-ه شهری ۱ ۴۷۶) 
کسی را در گورٍ کسی گذاشتن گناه او را به‌پای 
دیگری نوشتن: پدرت هرکاری کرده که به تو ربطی 
ندارد, تو راکه در گور او تمی‌گذارند. 

گوربه گور .00-2 گوربه گوری (م.۲) ج-: یک 
شب تا صبح گریه کردم... بعدش فهمیدم که آن گوربه‌گور 
بهم دروغ گفته. (امیرشاهی: کوچاین‌یست ۱۱۱: نجفی 
۱۳۵۸ 

گورب ه گورافتاده 0)0(]:54-6-ع گوربه گورشده 
1 

گوربه گورشده 
مرده‌ای که از اعمال و رفتار او در دور زندگی 
ناخشنود باشند گفته می‌شود: گرما پدرم را 


0۲-6-8۷0۲-00-6اع درمورد 


درآورده‌است و کلافه شده‌ام و مدام مانند قاری شب‌جمعه 


باید فاتحه بخوانم و به خاک این گوربه‌گورشده فوت 


گورب هگوری 


بکتم. (جمال‌زاده ۱۶) ه گوریه‌گورشده ناغافل سکته 
کرد. (آلاحمد۲ ۱۷۴) ه آن آشوهر] گرربه‌گررشده تا 
زنده بود سوهان روحم بود. بعد هم که رفت تو را جلو 
چشمم گذاشت. (هدایت ۴ )٩۸‏ 

گوربه گوری »نع ۱ گوربه‌گورشده 
+ : زمان آن گوریه‌گوری فقر و گرسنگی مال ما بود. 
(سه محمود؟ ۸۷ ه اتاق عمه‌جان گوربه‌گوریات را 
گرفتيم. (علی‌زاده ۲۰۸/۱) ۲. برای بیان نفرت 
شدید نسبت‌به کسی گفته می‌شود؛ لعنتی: 
دست زن گوربه‌گوری‌ات را گرفتی. آوردی این‌جا. 
(چهل‌تن ۲ ۱۶) ه آن گوربه‌گوری صاحب ملک برود فکر 
آبادی‌اش را بکند. (آلاحمد *۱۳۰) 

گورچشم 0()ع20۳ رند.) دارای چشم‌های 
درشت مانند چشم‌های گورخر: گورچشمان 
شراب می‌خوردند/ ران گوران کباب می‌کردند. (نظامی ۴ 
۱۴۰ 

گورزا 22« شخص بسیار کوتاه‌قد: درخث 
کرتاهی که مثل گورزاها رشد نکرده مانده‌بود دیده 
می‌شد. (افغانی: شوحرآهوخاني ۶۷۶: معین) 

گوز 0]7[2ع 
مه گوز بر کنید افشاندن (قد.) کار بیهوده کردن: 
تو با اين سپه پیش من راندی/ همی گوز بر گنبد 
افشاندی. (فردوسی ۲ ۳۰۸) 

گوز 2تاعشخص بسیار بی‌اهمیت و فرومایه: حالا 
این گوز آمده به ما فخر می‌فروشد. 
هگوز آخر را دادن مردن: هی نخور... تا گوز 
آخر را بدهی آن‌وقت برایت می‌خورند و سر قبرت 
می‌رینند. (-ه میرصادقی ۷۰۲) ه توی اسکندریه هرکه 
انگشت رویش بگذاری تب‌لازمی است... روزی نیست 
که یکی‌دوتاشان گوز آخر را ندهند. (شاملر ۵۰۳) 
«گوز به ریش (سبیل) دشنامی که معمولاً به 
مردان گفته می‌شود: مرديکة گوز به ریش, کارهای 
خودش را نمی‌گوید. 
گوز فندقی دادن شادی کردن؛ عیش کردن: 
حالا بگذار آلمانی‌ها هم چند روزی گوز فندقی بدهند. 
(شاملو ۵۷۰) 


۱۳۷۶ 


«گوز ناغافل آن‌که بی‌اختیار و به‌طور ناگهانی 
وسط کاری به جایی داخل می‌شود: باز اين گوز 
ناغانل آمد وسط بازی ماخودش را قاطی کرد. 
ه به گوزگوز افتادن ۱ به‌طور متوالی گوزیدن: 
وئتی سوار می‌شد. یابر زیر سنگینی‌اش به گوزگوز 
می‌افتاد. (شاملر ۱۷۴) ۲. ازشدت خستگی به 
نفس‌نفس افتادن و کاری را به‌سختی انجام 
دادن: دیگر نفسش بالا نمی‌آید از پله که می‌آمد, به 
گوزگوز افتاد‌بود. 
» دوتاگوز بالای چیزی دادن کمترین ارزشی 
برای آن قائل نشدن؛ اعتنایی به آن نکردن: وفتی 
بابات مرد دوتا دکان بیش‌تر برایت نگذاشت. حالا هفت‌تا 
شده بازهم دم از کسادی کار می‌زنی... فردا که انتادی 
مُردی برایت می‌خورند و دوتا گوز هم بالاش می‌دهند. 
(میرصادقی *۲۰۴) 
» رد گوز هموار کردن اشتباه یا خراب‌کاری 
خود یا دیگری را جبران کردن؛ ماست‌مالی 
کردن: او دائم حرف‌های بی‌ربط می‌زد و من مجبور 
بردم رد گوز هموار کنم 
گوزییچ کنج-. 
« هگوزپیچ شدن سردرگم شدن؛ کلافه شدن؛ 
گیج شدن: ازیس‌که هرکسی به من چیزی می‌گفت, 
گرزییچ شد:‌بودم. 
»گوزپیچ کردن سردرگم کردن؛ کلافه کردن؛ 
گیج کردن: با حرف‌های بی‌سروته‌شان گوزپیچم کردند. 
گوزمال لقعوهنگام عصبانیت یا ناراحتی از 
کسی به او گفته می‌شود: گوزمال] این‌چه کاری بود 
کردی؟ 
گوزمال شدن به ناروا ازدست رفتن؛ نفله 
شدن: زمانی فهمید زمینی دارد که تمامش گوزمال 
شده‌بو د. 
گوزمال کردن ازدست دادن؛ نفله کردن: 
آن‌قدر نرفت دنبال ارئیه‌اش تا همه‌اش را گوزمال کردند. 
گوزمعلق وفااد-تع 
گوزمعلق شدن . از جایی پرت شدن؛ 
سرنگون شدن: اسب عروتیزی راه می‌اندازد و 


۱۳۷۷ 


جفتکی می‌پراند که سوار گوزمعلق می‌شود گردنش 
می‌شکند. (شاملو ۵۷۰ ۲. مریض شدن: وقتی 
شنیدم گوزمعلق شده خودم را رساندم پهش, دکتر هم 
آن‌جا بود. 
گوزمعلق کردن کسی را از جایی بلند به زمين 
پرت کردن؛ سرنگون کردن: پس معطل چه هستی؟ 
باید بجنبی وگرنه از ماشین گوزمعلقت می‌کنند یایین. 
(-ه میرصادقی۴ ۷۱ ۰ هیچ بعید نبود گلوله‌ای بهت 
بخوزد از آن بالا گوزمعلقت کند وسط جاده. (شاملو 
۳۶ 

گوزینه 06:-02عشخص بسیار حقی فرومایه. و 
بی‌عرضه: هرچه به اين پسر: گوزینه می‌گویم گوش 
نمی‌کند. ه اين را باش, گوزینه می‌خواهد به من کار یاد 


بدهد. 

گوژپشت 902-۳08 (قد.) آسمان (م. ۲ جد: تو 
زین بی‌گناهی که اين گوژیشت/ مرا برکشید و به‌زودی 
بکشت. (فردوسی ۲ ۲۴۳) 

گوساله »21ع نفهم؛ احمق؛ بی‌شمور: با 
صدای بلند فریاد می‌زد: گوساله چرا حرف حسابی سرت 
نمی‌شود؟ ه با گاو زری که سامری ساخت /گوساله شمار 
زرگران را. (خاقانی ۳۵) 

گوسفند 4عهاعاع شخص مظلوم و ساده‌لوح: 
مطیع ظالم نشوید تا شما را گوسفند ندانند. (حاج‌سیاح! 
۳۳۶ 
مد ه گوسفند امام رضا را تا چاشت نچراندن با 
کسی دوستی و معامله به‌پایان نبردن: همین 
بازار.. گوسفند امام رضا را تا چاشت نجرانده.. از 
ولی‌تعمت رو برگردانده, به ارباب جدید می‌پیوستند. 
(شهری" ۲۲۳/۲) ه گوسفند امام رضا را تا چاشت 
نمی‌چراند. (دهخدا" ۱۳۳۰) 

گوش نع ۱ جاسوس؛ خبرگیر: او گوش رئمس 
است مواظب حرف زدنت باش! ۲. (قد.) منتظر؛ 
مراقب: بانگ شتربان و جرس می‌نشنود از پیش‌وپس / 
ای‌بس رفیق و هم‌نفس آن‌جا نشسته گوش ما. (مولوی۲ 
۱ ۳. (قد.) دسته: شب آن‌چنان و به‌گاه آمده که 


هی» برخیز/ گرفته گوش مرا سخت هم‌چو «گوش» سبو. 


گوش 


(مولوی ۲ ۸۳/۵) 

جوٍ ه گوش انداختن (قد.» » گرش خواباندن 
(م. ۱) ح- : قدرت نگاه کردن نداشت. اما گوش انداخت 
شنید که حضرت حرف مي‌زند. (عالم آرای صفری ۰۳*۸ 
بعد عمری که به افسانة ماگوش انداخت/بخت بد پين که 
ب‌جز حرف شکایت نشنید. (حامدیهبهانی: آنندرج) 

ه گوش ایستادن (واایستادن) مخفیانه حرف 
دیگری راگوش کردن؛ استراق سمع کردن: بل 
یادم هست. پشت پرده گوش ایستاد‌بودی. (گلشیری! 
۱ ه دیروز تو پشت در, گوش ایستاده‌بودی, تو باید 
بدانی که آن کاغذ را مازیار کجا گذاشت. (هدایت ۲ )٩۰‏ ۰ 
نکند که پشت در گوش واایستاده باشد. (هدایت ۲ ۱۲۰) 
گوش باز کردن بادقت گوش کردن؛ توحه 
کردن: گوشقت را باز کن و آنچه را می‌گویم درست بشنو. 
(جمال‌زاده۱۱ ۶۰) ه کم‌کم به اصل مطلب نزدیک 
می‌شویم. خوب گوش‌هایتان را باز کنید. (علی‌زاده 
۱ ه مرادا گوشت را باز کن اگر اين آمد جرایش 
بکن. بگو آقاکمیسیون دارد. (سه هدایت ۱۲۰۳) 
گوش باکسی داشتن (کردن) (قد.) به سخن او 
گوش دادن: درحالت نزع با خود چیزی می‌گفت. گوش 
با او داشتند. (جامی۸ ۵ ه چشم اگر با دوست داری 
گوش با دشمن مکن/ تیریاران قضا را جز رضا جوشن 
مکن. (سعدی ۴ ۵۵۲) 

گوش بر چیزی (کسی) بودن (قد.) ۱. منتظر 
شنیدن آن (ار) بودن: فتع بابی نشد از کعبه و 
بت‌خانه مرا/ بعدازاین گوش بر آواز درٍ دل باشم. 
(صائب" ۲۷۳۱) ه مرا دو دیده به راه و دو گوش بر 
پیغام/ تو مستریح و به افسوس می‌رود ایام. (سعدی۳ 
۵ ۲. درحال شنیدن صدای آن (او) بودن: 
چه ترییت شنوم یا چه مصلحت بینم/ مرا که چشم به 
ساقی و گوش بر چنگ است. (سعدی ۴ ۳۷۳) هحسن تو 
نادرست در این عهد و شعر من/ من چشم بر تو و همگان 
گوش برمنند. (سمدی ۲ ۴۴۹) 

کوش بر چیزی داشتن (قد.) ۱. آن را پذیرفتن: 
در گوش دارم اين سخن از پیر می فروش/ کای طفل بر 
نصیحت پیران بدار گوش. (بهار ۱۱۸۶) ۲ انتظار 


گوش 


شنیدن آن را داشتن: هرکه هوا گرفت و رنت ازبی 
آرزوی دل/ گرش مدار سعدیاء بر خیر سلامتش. 
(سعدی ۵۲۹۲) 

«گوش بر در بودن (قد.) منتظر شنیدن خبری 
بودن؛ انتظار شنیدن خبری را داشتن: گوش دلم 
پر در است تا چه بیاید خبر/ چشم امیدم به راه تا که 
بیارد پیام. (سعدی ۴ ۵۰۲) 


گوش بودن ساکت بودن؛ دم نزدن؛ فقط گوش: 


دادن: تا فردا هم حرف بزنی حاضرم همین‌جا بتشینم و 
گوش باشم. (جمال‌زاده۱ ۲۸) ۰ تریاکی‌ها همه گوش 
بودند و کیف می‌کردند. (سه علوی" )٩۵‏ ه گر پری از 
دانش خاموش باش/ ترک زبان گری و همه گوش باش. 
(نظامی ۱ ۱۷۷) 

کوش به جایی داشتن منتظر رسیدن خبری از 
آن‌جا بودن: همه گوش به‌طرف تبریز داشتند. 
(حاج‌سیاح " ۶۰۹) 

گوش به چیزی داشتن (قد.) 
پذیرفتن: دل که پیابان گرفت چشم ندارد به راه/ سر که 


هط 


صراحی کشید گرش ندارد به پند. (سعدی ۲ ۲۳۵) ۲. به 
آن توجه کردن: نوای بلیلت ای گل کجا پسند افتد / که 
گوش و هوش به مرغان هرزه‌گو داری. (حافظ ۲ ۳۱۱) ۰ 
نامه‌ها نبشته آمد به هم اعیان حشم تا گوش به مثال‌های 
وزیر دارند. (بیهقی ۲ ۵۱۹) 

گوش به خود داشتن (ند.) مواظب خود بودد: 
زنهار ای شاه این‌جا که نشسته‌ای گوش به خود دار که 
اگرچه بر قلعه‌ای متمکنی که ربض او با قل گردون مقابل 
است. (وراوینی ۷۲۶) 

«گوش به در داشتن (بودن) (قد.) انتظار کسی یا 
چیزی را کشیدن؛ منتظر بودن: مدتی شد که تا 
بدان امید / چشم دارد به راه و گوش به در. (انوری! 
۹ ه چنان گوشم به در چشمم به راه است / که گریی 
خانه‌ام زندان و چاه است. (فخرالدین‌گرگانی ۲ ۲۸۰) 
»کوش به‌فرمان کسی داشتن (بودن) منتظر 
صدور فرمان ازطرف او بودن و آن را عملی 
ساختن؟؛ مطیع او بودن: ما همه گوش به‌فرمان شما 
هستیم. ه سردار سیه... در قرای موجوده... نقط گوش 


۱۳۷۸ 


به‌فرمان او داشته..., جهد وانی به‌کار می‌برد. (مستوفی 
۳۳۳ 

کوش به کسي (چیزی) دادن به او (آن) گوش 
دادن؛ به او (أنْ) توجه کردن: گوشت را بده به من 
بیین چه می‌گريم. ه گوشم را داده‌بودم به بگومگوها. 
(میرصادقی ۵ ۲۰) 

گوش به کسی سپردن (قد .) بادقت به سخن او 
گوش کردن: به سیندخت مهراب بسپرد گوش/ دلی پر 
زکینه سری پر ز جوش. (فردوس ی *۱۶۶) 

گوش‌به گوش از کسی (که شنیده) به کسی 
دیگر؛ با نقل‌قول‌های پی‌دربی؛ دهن‌به‌دهن: 
خبر ورود او گوش‌به‌گوش به تمام اهل محل رسید و همه 
خود را برای استقبال آماده می‌کردند. (مدنی ۲۵۹) ۰ 
همین الآن است که بوق و کرنای بی‌آبروگیری زن من 
گرش‌به‌گوش به هم کوچه‌محله‌ها رخنه کرده‌باشد. (سه 
شهری ۲۷۲) 

هگوش پهن کردن (قد.) برای شنیدن خبری 
اه شدن؛ توجه کردن؛ کون دادن: دوشم ز 
بلبلی چه خوش آمد که می‌سرود/گل گوش پهن کرده ز 
شاخ درخت خویش. (حافظ ۲ ۱۹۷) 

«گوش تاگوش . از این‌سوی گردن تا آذسوی 
گردن: می‌خواهد گردنم را بزند و سرم را گرش‌تاگوش 
بیرد. (قاضی ۹۶۲) ه یک کارد تیز دردست گرفته‌بود و 
می‌خواست سر مرا مثل سر گوسفند گرش‌تاگوش بیْرّد. 
(مینوی۱ ۲۲۰) ۲ از این‌طرف تا آن‌طرف؛ از 
این‌سر تا آن‌سر؛ دورنادور: گوش‌تاگرش روی 
ملافه‌های کلفت آهار خورده... دراز می‌کشيم. (ترقی )٩۲‏ 
ه روبوسی کردیم و پهلوی دست خودش جا باز کرد و 
گرش‌تاگوش جیره‌خورهای فرهنگ [نشسته‌بودند.] 
(آل‌احمده ۱۲۵) ۳ هیچ‌کس؛ کسی: ظوری رفت 
قرنگ و برگشت که گوش‌تاگوش خبردار نشد. ه دختره را 
همچین نامزد کردند که گوش‌ناگرش خبردار نشد. 
(چهل‌تن: شکوفایی ۱۷۳) 

گوش تیز شدن جلب شدن توجه: پیش‌از آن‌که 
شروع به خواندن کند. گوش‌هايش تیز شد. (میرصادقی * 
۱ ۰ به شنیدن اين فصل اخیر گوش‌ها تیز شد. 
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(جمال‌زاده "۲ ۳۷) 

کوش تی زکردن ۱. حواس خود را جمع کردن 
برای بهتر شنیدن: رفت روی تخت نشست و گوشش 
را نیز کرد. (مدرس‌صادقی ۲۷) ه گوش‌هايم را تیز کردم 
و آرام نشستم. (دریابندری؟ ۱۲۷) ۲. بلند کردن 
گوش‌ها و راست نگه داشتن سر در بعضی‌از 
حیوانات لا در مواقع ترس: چه‌ندر لطف 
داشت... گرش تیز کردن [اين حیوانک‌ها] هنگامی‌که 
صدای مشکوکی می‌شنیدند. (اسلامی‌ندوشن ۲۱۵) ه 
برروی این پرچم سرٍ خری را... نقاشی کرده‌بودند که سر 
بالا گرفته و گوش‌ها تیز کرده..بود. (قاضی ۸۵۴) ۳. 
آماده و منتظر فرصت مناسب بودن: عمرم 
جوان‌ها... گوش‌ها را تیز... کرده‌اند پرای قورت دادن چنین 
لقمة چرب‌وترمی. (مسعود ۱۱۴ ۴. (قد.) توجه 
کردن: رسید وحی خدایی که گوش تیز کنید / که گوش 
تیز به چشم خدای‌بین کشداء (مولوی ۲ ۱۳۳/۱) 

گوش جان (دل» ضمیر ...) (قد.) حس درونی؛ 
باطن؛ روح: فقط گوش جان خود او می‌توانست آن را 
بشنود. (جمال‌زاده ۲ ۱۸۹) ه گل گوش جان گشوده و ما 
بلبلان باغْ/ یک بانگ بلبلانه به‌گوشش نمی‌زنيم. 
(عرفی: دیران ۳۷۴: فرهنگ‌نامه ۲۲۱۹/۳) ۵ اگر همه آن 
بود که زمانی گوش دل به سخن اهل الله دارد, و توفیق 
آن یابد. (بخارایی ۲۹) هفروگفت عقلم به‌گوش ضمیر / 
که از جامه بیرون رَوّم هم‌چو سیر. (سعدی ۴ ۲۸۹) 
گوش چیزی آکندن (ند.) گوش ندادن با 
توحه نکردن به آن: امکان دیده بستنم از روی دوست 
نیست/ اولی‌تر آ‌که گوش تصیحت بياکنم. (سعدی؟ 
۵ ه بویزید بسظامی... چشم همت از اغیار به‌یک‌بار 
فروگرفت, و گوش کوشش بياکند. (میبدی ۱۱۴۲) 

۰ گوش خاراندن (قد.) درنگ کردن و به‌فکر 
فرورفتن به‌ویژه هنگام ارتکاب اشتباه یا خطا: 
دو چشم کشته به زنده بدان همی نگرد/ که ای فسردة 
غافل, ییا و گوش مخار. (مولوی ۲ ۲۷/۳) 

کوش خر گوشی که توانایی شنیدن حقایق را 
ندارد: اگر کسی بخواهد حرنی به آنها بزند که با این 
دوره.. متناسب باشد. یاسین است و گوش خر. 


گوش 


(جمال‌زاده ۱ ۵۵) ه گوش‌خر بفروش و دیگر گوش خر/ 
کاین سخن را درنیابد گوش خر. (مولوی۶۴/۱۱) 
گوش خواباندن ۱. به صدایی بادقت و توجه 
گوش کردن: هرچه‌ندر که گوش خوابانده... 
نتوانسته‌است صدا را بشناسد. (چهل‌تن ؟ ۱۳) ه گرش 
خواباند به صدای پای بچه‌ها که نزدیک و نزدیک‌تر 
می‌شدند. (گلابدره‌ای ۳۵۵ ۲. منتظر فرصت 
مناسب شدن؛ در کمین کسی يا چیزی بودن: 
گوش خواباند که وقتی [حرفشان] تمام شد بلیت را بگیرد 
جلو صورتشان. (سه گلابدره‌ای ۳۰۴) ه گوش 
خوابانده‌اند تا آتا یکی را مهدورالدم کند؟ (گلشیری ۳ 
۷ ه گرش خوابانده‌بودند و منتظر بودند که اتفاتی 
بیفتد. (شاملر ۳۸) 

»کوش دادن حس شنوأیی را معطوف به 
شنیدن دقیق چیزی کردن؛ گوش کردن: گوش بده 
ببین این چه صدایی است از پشت دیوار می‌آید. ه همه 
ساکت شده‌بودند و گوش می‌دادند. (میرصادقی ۱ ۳۸) ه 
برای من یکی‌دو ساعت گوش دادن به هر داستانی که 
باشد. استراعت خوبی است. (قاضی ۳۲۷) ۴. توحه 
کردن: بدون آن‌که به حرف‌ها و التماس‌هایمان گوش 
بدهند... ولمان کردند روی آب. (جمال‌زاده ۷ ۱۶۶) ه 
دیگر گوش به حرف طرف نمی‌دهند. (نظام‌السلطته 
۲ ۳. حرفی را پذیرفتن و به آن عمل 
کردن: به حرف شما که نجات دنیا و آخرت بود, گرش 
ندادم. (حاج‌سیاح! ۳۲۳) ۴. پذیرفتن؛ باور کردن: 
گفتم: رمضان تو برو و گوش نده, ما باهم شوخی داریم. 
(حجازی ۴۷۷) 

»کوش داشتن (قد.) .٩‏ گوش کردن؛ گوش 
دادن: تو بارها این سخنان را درغیاب این کسان‌که اکنون 
به ما گوش دارند, به من گفته‌ای. (فروغی ۳ ۱۳۷) ۰ چون 
او تکبیر کند. ایشان تکبیر کنند و چون او بخواند. ایشان 
گوش دارند. (ناصرخسر! ۱۴۲-۱۴۱) ۳. دزدیده 
گوش کردن؛ استراق سمع کردن: در سخن با 
دوستان آهسته باش/ تا ندارد دشمن خون‌خوار گوش. 
(سعدی۲ ۱۷۲) ه کلیله روی به دمته آورده‌بود و آنچه 


ازجهت او درحق گاو رفت. باز راند. پلنگ بایستاد و 
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گوش داشت. (نصرالله‌منشی ۱۲۸) ه پس بیمار گوش 
داشته‌بود و هرچه خواجه ابوعلی می‌گفت, می‌شنيد. 
(نظامی عروضی ۱۲۲) ۳ پذیرفتن: کار بزرگي هستي 
خود را مگیر خُرد/ آگه چو زین شمار نه‌ای پند گوش دار. 
(پروین‌اعتصامی ۲۴۵) حکمت از هرکس که گوید گوش 
در / گر مقل طوفانش گوید یا تگین. (تاصرخسرو! 
۰ ۴. محافظت کردن؛ محفوظ داشتن: دل ز 
ناوک چشمت گرش داشتم لیکن/ ابروی کمان‌دارت 
می‌بَرّد به پیشانی. (حافظ۱ ۳۲۵ ه نخستین تن از 
دشمنت دار گوش/ پس آن‌گاه بر زخم دشمن بکوش. 
(اسدی۱ ۳۵۸) ۵ رعایت کردن: ور به مستی ادبی 
گرش نداشت/ خرده زو نیست وگر هست مگیر. 
(ین‌یمین ۴۲۵) ع نگاه داشتن: یک عقده را برای 
گرو جان خود گوش می‌دارم تا به‌وئتی‌که تو را از لصدٍ 
من فریضه‌تر کاری باشد.... (نصرالله‌مشی ۲۷۴) ۷. 
توجه کردن: گوش دار تا فرآن مجید درحق تو و 
مریدان دنیا چه می‌گوید. (عین‌القضات: گنبینه ۱۳۰/۲) ۰ 
سالار شما و خليفتِ ما اين مرد است. همگان گوش به 
اشارت او دارید. .(ببهقی ۱ ۶۲۷) ۸ توقع داشتن؛ 
امیدوار بودن: جهان راگوهر آمد زشت‌کاری/ چرا زو 
مهربانی گوش داری؟ (فخرالدین‌گرگانی ۱ ۲۱۱) ۰ هر آن 
چیز کاندر جهان ناوری/ چرا گوش داری که بیرون بری؟ 
(ابوشکور: اشعار ۱۱۸) . انتظار داشتن؛ منتظر 
بودن: گوش بدان دارند تا طالبی ازجای بجنبد. هر حیلت 
که توانند ب‌جای آرند تاپوکه به خویشتن بدو توانند 
انگند. (احمدجام ۵) ه عذاب را گرش دارید که تاسه 
روز عذاب آید شما راء (ترجم؛تضیرطری ۱۱۹۷) 

«گوش [و]دماغ کردن گوش و بینی کسی را 
بریدن: اگر در شب زناف. داماد ببیند که گل عروس 
چیده شده‌است حق دارد که او راگرش‌دماغ کند و از خانه 
بیرون اندازد. (کتیرایی ۲۰۷ح.) ه اگر زمان شا‌شهید 
بود. می‌دادم گوش‌ودماغش می‌کردند تا عبرت دیگران 
بشود. (سه هدایت" ۱۱۹) 

»گوش دوختن گوش سپردن؛ گوش دادن ملا... 
در همان‌جا نشسته گرش به حمد و تسییح سکان ملا اعلی 
دوخته [بود.] (جمال‌زاده *۲۰۶) 


۱۳۸۰ 


گوش زدن با کسی (قد.) دعوی برابری کردن با 
او: رایت میمونت که شد چرخ تاب/ گرش زده با عَلم 
آقتاب. (امیر خسرو: لفت‌نامه ") 

گوش سپردن به‌دقت گوش دادن: گرش سپردم 
به‌صدای پایش که منظم بود. (سه موذنی ۱۰۸) ه دل 
مهتر ازراه نیکی بیُرد/ جوان, گوش گفتار او را سپرد. 
(فردوسی ۲ ۳۳) 

گوش شدن با دقت و توجه گوش کردن: نجوا 
فرونشست و همه گوش شدند. (نفیسی ۳۷۱) 

گوش شیطان کر برای مصون ماندن از 
پیش‌آمد بد هنگام اقدام به‌کاری یا به‌زبان 
آوردن حرفی گفته می‌شود؛ خدا کند شیطان 
نشنود و کار را خراب نکند: خورشید گفت: گوش 
شیطان کر, ستاره آمشب تخسی نکرد. (مخملباف 6۲ ۰ 
گرش شیطان کر یک پیراهن گوشت گرفته‌است. (-ه 
هدایت ۲۱۶) ه صبح منزل علاء‌الدوله رفتم. گوش شیطان 
کر. دوسه روز است اظهار مهربانی می‌کند. 
(اعتمادالسلطته ! ۲۸) 

هگوش فرادادن باتوجه گوش کردن؛ گوش 
دادن: دن‌کیشوت با دقتی عجیب به سخنان خلیقه گرش 
فراداد‌بود. (قاضی ۵۵۵) ه آوازی شنیدم از بیگانه‌ای. 
گوش فرادادم. (علوی" ۷۶ ۷۷) تباعجله نزدیک دیوار 
شده به‌دقت گوش فراداد. (مشفقکاظمی )۱٩‏ 

»گوش فراداشتن (قد.) ۱. دزدیده گوش کردن: 
با اشاره به یک‌دیگر می‌فهمانيديم که در اطراف گرش 
فراداشته‌اند. (حاج‌سیاح ! ۶ ۲. مواظب بودن: 
گرش رادار تا چه می‌کنی ای مرد نادان. (احمدجام! 
۷۸( 

گوش فکندن (قد.) ه گوش خواباندن (2.) 
ج: هرچند چو گل گوش فکندیم در اين باغخ/ حرفی که 
برد راه به جایی نشنيديم. (صائب ۲ ۲۸۷۱) 

» گوش فلک (دنیا) را کر کردن سروصدای 
بسیار ایجاد کردن؛ هیاهوی بسیار کردن: صدای 
تبر و هن‌هن هیزم‌شکن‌ها گرش قلک را کر می‌کرد. 
(جمال‌زاده * ۱۷۱) ه شییورزن‌ها و طبال‌ها... گوش نلک 
را کر می‌کردند. (حجازی ۴۰۹) ه صدای صلوات گوش 
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نلک را کر می‌کرد. (هدایت *۳۰) 
« گوش فلکك (چرخ) کر شدن (گشتن) 
سروصدای بلند برپا شدن: والعاً از سروصدای 
جمعیت گوش فلک کر می‌شد. ه ز آب دید من فرش 
خاک تر می‌شد /ز بانگ نالة من گوش چرخ کر می‌گشت. 
(سعد ی ۴۵۹۳) 
»گوش‌فیل نوعی شیرینی که از آرد و روغن 
تهیه می‌شود و برروی آن خاکه‌قند و هل 
کوبیده می پاشند: گرش‌فیل‌ها خیلی نازک و پهن بود. 
رد بود. و به‌اندک اشاره شکسته می‌شد. (-» 
اسلامی‌ندوشن ۸۴) ه اگر مجلس تاساعت سه و چهار 
از شب رفته دراز می‌گشت... گرش‌فیل... برای مهمان‌ها 
می‌آوردند. (مسترفی ۲۷۲/۳) 
گوش کردن . پذیرفتن و به‌کار بستن: 
می‌گوید پسرم برای اين حرفم را گوش نکرد که ثّه کلاس 
درس خوانده. (سه میرصادتی؟ ۲۰۲) ه پیران سخن ز 
تجریه گویند گفتمت/ هان ای پسر که پبر شّوی ند گرش 
کن. (حافظ ۲۷۵۱) ۲. (قد.) انتظار و توفع چیزی را 
داشتن؛ چشم دوختن: به‌هنگ آر و با دیگران 
نوش کن/ نه بر فضلة دیگران گوش کن. (سعدی ۲ ۸۸) 
۳ (قد.) رفتار يا روشی را پیش گرفتن: کسی 
سیرت آدمی گوش کرد/ که اول سگ نفس خاموش کرد. 
(سعدی۱۳۵۲) 
«گوش کسی با دیکری بودن به سخن دیگری 
توجه داشتن او: گفتم: گرشت با من است؟ (الاهی: 
شکرفایی ۸۱) ه یواش‌بواش بخوان گوشم با تو است. 
(جمال‌زاده" ۳۸) 
گوش کسی بدهکار نبودن توجه نکردن او به 
حرف‌هایی که گفته می‌شود و بی‌اعتنا بودنش 
به آنها: می‌دید محسن اصلاً گرشش بدهکار نیست و 
تندتند هم‌چتان می‌رود و حتی صبر هم نمی‌کند که او 
خودش را بهش برساند. (-ه گلابدره‌ای ۵۲۷) ۰ [ار] 
شش به حرف هیچکس بدهکار نبود. کار خودش را 
می‌کرد. (میرصادتی ۲ ۸۴) ه این افعی بدترکیب... گوشش 
به اين حرف‌ها بدهکار نیست. (مسمود ۶۲) 
»گوش کسی به جایی بودن ۱. حس شنوایی 


گوش 


او متوجه آن‌جا بودن: حواسم را جمع‌کردهبودم؛ ولی 
گوشم به بیرون بود. (هدایت ۴ ۲۵) ۲. از آن‌جا الهام 
گرفتن یا تحت تأثیر القائات آن‌جا بودن او: 
آمدند و سخن‌پراکنی کردند... معلوم شد که گرششان به 
رادیو ندن است. (هدایت ۱ ۱۶) 

» گوش کسی (چیزی) به‌دست دیگری بودن 
(قد.) مطیح و فرمان‌بردار بودن او (آن) وی را: 
دید عقل مستٍ تو, چرخذ چرخ یَستٍ تو / گوش طرب 
به‌دستِ توء بی‌تو به‌سر نمی‌شود. (مولوی ۲ ۱۷/۲) 
»گوش کسی به (بر) راه بودن (قد.) منتظر بودنٍ 
او: گوشم به راه تاکه خبر می‌دهد ز دوست / صاحب‌خبر 
پيامد و من بی‌خبر شدم. (سعدی؟ ۵۴۹) ه گوشم همه 
روز از انتظارت/ بر راه و نظر بر آستان است. (سعدی" 
۳۳۹۱( 

گوش کسی پر شدن (بودن) . دربارٌ مطلبی 
(یا مطلبی را) بسیار ثبنیدن و درنتیجه بی‌اعتنا 
شدن او نسبت‌به آن و دیگر اهمیتی به آن 
ندادن: او گاه‌گاه مشتوی خود را باز می‌کرد... به خواندن 
آن می‌پرداخت... مستمعانش همین سه نفر بودیم: من و 
همسرانش که آنها هم دیگر گوششان از اين حرف‌ها پر 
بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۹۹-۱۹۸) ه گوش زرین‌کلاه از 
اين نفرین‌ها پر شده‌بود و دیگر در او تأثیر نمی‌کرد. 
(هدایت٩۵)‏ ۲. ثربارة موضوعی بسیار شنیدن 
او تخت تاثیر ان قرار گرفتن او: گوش ملک‌شاه 
از بدگویی‌هایی [که از وزیرش می‌شد] پر شده‌بود... 
پیغام داد... اگر نایب و فرمان‌بردار منی باید که حدود 
تبعیت و نیابت نگاه داری. (مینوی ؟ ۲۵۳) 

ه گوش کسی تر شدن (قد) لذت بردن او؛ 
محظوظ شدن او: چو زان نفمه شد شاه را گوش ت ر/ 
در آن بی‌هشی گشت بی‌هوش‌تر. (امی رخحسرو: آنندراج) 
«گوش کسی را باز کردن (قد.) قطع کردن گوش 
او به‌عنوان تنبیه: فرمان رسانیدند تاگوش‌های راست 
مردم باز کردند. (جوینی ؟ ۲۲۵/۱) 

گوش کسی را بردن با سروصدای بلند و مکرر 
آو را ناراحت کردن: با اين اعصاب داغان آن از تو 
عرق‌فروشی, این هم از این‌جا. به خدا گوشم را بردید. (سه 


گوش 


گلایدره‌ای ۴۹۲) تقر انت رها اویش داد زدند. 
گوشم را بردند. (سه میرصادقی * ۲۸۴) 

کوش کسی را بریدان پول و مال او را با حبله 
گرفتن؛ اخاذی کردن از او: کمتر اتفاق می‌انتاد که... 
صاحب‌فرانی گوش 
(جمال‌زاده۱۱ ۱ ه به اغوای تو, میرزاباتر حرام‌زاده 
هزار تومان گوش مرا برید. (حجازی ۲۲۱) می‌خواهی 
بعداز خودت... یک نفر... این‌جا بنشیند و گوش مردمان 


یاران را نید و به کیسه نزند. 


بیرد. (هدایت ۲ ۱۱۸) 

« گوش کسی را پر کردن دربارٌ مطلبی (یا 
مطلبی را) مکرر به او گفتن و او را تحت تأثیر 
قرار دادن: برای اجرای یک مقصود, پُر کردن گوش 
طظرف مثر است. (مستوفی ۴۳۰/۲) ه خاطرت از شکوءٌ 
ما کی پریشان می‌شود؟/ زلف پر کردست از حرف 
پریشان گوش تو. (صائب۳۱۴۰۱) ه تا این غایت از اين 
مرد خیانتی پیدا نیامده‌است آماگوش ما از وی پر کرده‌اند 
و هنوز می‌کنند. ِِ ۶۳ 

» گوش کسی را پیچاندن (پیچ دادن؛ کشیدن) 
تنبیه کردن او: آقای مدیر آن‌قدر گوش پسرک را 
پیچاند که قرمز شد. ه ما را که دید, لب‌خند زد: به‌به 


آینده ۳ 


پیرمردهای قوم, باز آمدند گوشم را بکشند و نصیحتم 
کنند. (سه میرصادقی ۳ ۲۱۳) همزن جز خیم علم و هنر 
تا سر برافرازی/ مگو جز راستی تا گوش اهریمن 
بییچانی. (پروین‌اعتصامی ۶۰) ه وگرنه چنانت دهم گوش 
پیچ / که دانی که هیچی و کمتر ز هیچ. (نظامی ۱۸۶۲) 

گوش کسی (چیزی) را مالیدن (ند.) ۱. ار 
(آن) را تنبیه کردن؛ او (آن) را رام و مطیع 
کردن: برآوردم از بی‌فراری خروش/ پدر ناگهانم بمالید 


گوش. (سعدی۱ ۱۹۱) ۵ چو سودا خّد را بمالید گوش/* 


نیارد دگر سر برآورد هوش. (سعدی۴ ۲۸۷) ه گوش 
مالیدن و زخم ارچه مکانات خطاست/ بی‌خطا گوش 
بمالش, بزنش چوب هزار. (منوچهری ۲ ۱۹۵) ۲ به او 
گزند رساندن: گر نمالیمشان به رای و به هوش/ ملک 
را چشم بد بمالد گوش. (نظامی " ۳۲۱) 

گوش کسی رفتن -ه سر »سر کسی رفتن 


(م. ۲): گوشم رفت صدای رادیو را کم کن. 


رذبار 


گوش کسی سنگین بودن قدرت شنوایی او 
ضعیف بودن؛ به‌وضوح صداها را نشنیدن او: 
پیش‌خدمت... جواب داد: والله من گوشم سنگین است» 
گاهی که دادوفریاد زیاد می‌شود می‌فهمم چنین می‌گویند. 
(غفاری ۱۰۹) 

هکوش کسی سنگین شدن قدرت شنوایی او 
ضعیف شدن: گوشش هم فدری سنگین شد‌بود. 
(جمال‌زاده ۲۷۷) 

» گوش کسی سوت کشیدن به‌علت درد یا 
بیماری صدا در گوش او پیچیدن: یک سیلی به 
صورتم زد که گوشم سوت کشید. (پزشک‌زاد ۳۶۰) 
کوش کسی صدا دادن دچار سیب شدن 
گوش او و پیچیدن صدا در آن: گوش‌هايم 
دنگ‌دنگ صدامی‌داد. (جمال‌زاده ۷۴ ۷۰) 

کوش کسی کران شدن (گشتن) (ند.) » گوش 
کسی سنگین شدن ج: گربه گفت: بدانید که مرا 
پیری دریافتهاست... و گوش من گران گشته‌است. (بخاری 
4 

کوش کشیدن ۱. ه‌گوش خواباندن (م. ۱) ج: 
خرب گوش کشیدم و دیدم که الاغ‌هايم کف جاده را 
گرفته‌اند و دارند می‌آیند. (اسلامی‌ندوشن 4۶) ه رفتم 
به در مدرسه و گوش کشیدم / حرفی که به انجام بر پی» 
نشنیدم. (وحشی ۲۷۴) ه گشاده چشم به دیدار سانی و 
معشوق/ کشیده گرش به آواز مطرب و آوال. 
(مسعودسعد! ۴۳۲) ۲. ۵ تنبیه کردن: سالارهندوان 
را نیز گوش بباید کشید. (بیهقی ۲ ۸۳۱) 

»گوش گران کردن (قد.) خود را به نشنیدن 
زدن؛ تظاهر به نشنیدن کردن: گوش گران کردیم که 
ما نمی‌دانیم که چه می‌گویی. (شمس‌تبریزی ۲ ۱۲۷) 
»کوش کرفتن ۱. هگوش خواباندن (م.۱) ج 
عباس به سروصداهای زیرزمین گوش گرفته‌بود. 
(میرصادقی "۲ 0۷۱ ۲. پذیرفتن؛ قبول کردن: مگر 
کسی حرف من را گوش می‌گیرد؟ (سه هدایت ۳ ۲۰) ه 
نصیحت نیک‌بختان گوش گیرند / حکیمان یند درویشان 
پذيرند. (سعدی؟ ۸۰۴) 


گوش کماشتن (قد .) گوش کر دن؛ گوش دادن: 


۱۳۸۳ گوش 


دو کس بر حدیثی گمارند گوش/ از اين تا بدان, ز اهرمن 
تاسروش. (سعدی ۲ ۱۶۸) 

»گوش مفت (بی‌صاحب. مجانی) شنونده‌ای که 
به حرف‌های دیگری بدون ناراحتی و 
اظهارنظر گوش می‌کند: پرحرفی‌های او یک جفت 
گوش مفت لازم دارد. 

»کوش نشستن ۱. آرام نشستن و گوش کردن: 
بچه‌ها... که تا نیم ساعت پیش... باهم دعوامی‌کردند اکنون 
ساکت شده... همه گرش نشسته‌بو دند. (آل‌احمد۳۰۷) ۲ 
ه‌گوش ایستادن <-: نوک‌پا پایین رفته‌بودم و گوش 
نشسته‌بودم. (حاج‌سیدجوادی ۱۱۱) 

گوش نهادن (ند.: ۱. گوش دادن؛ گوش 
کردن: در عالم گرش نهاد‌بودم. می‌شنیدم. 
(شمس‌تبریزی ۲۴۰۲) ههمه لشکرش برگرفته خروش / 
به هومان نهاده سیه‌دار گوش. (فردوسی " ۱۰۱۵) ۲ 
انتظار داشتن؛ منتظر بودن: نهاده گرش به آواز 
تعزیت شب‌وروز/ که‌تاکه میرد و تا از کجا برآید وای. 
(سوزنی ! 6٩۳‏ 

»گوش هوش (ند.) حواس‌جمع؛ ذهن متمرکز؛ 
هوشیاری: کباب چنان در خلل‌وفرج حواس خمس آنها 
رخنه بانت که دیگر گوش هوششان به‌جز زبان معده هیچ 
زیانی را نمی‌شنفت. (جمال‌زاده ۱۴ ۲۲) ه به گوش هوش 
نیوش از من و به عشرت کوش / که اين سخن سحر از 
هاتفم به گوش آمد. (حافظ ۱ )۱۱۹٩‏ ه گوش هوش من به 
سخن تو است ولکن من دست ازیهر آن زدم که مگر 
موشان برمند که مرا به‌فایت رنجور کرده‌اند. (بخاری 
۱۶۱ 

« از این (یک) گوش شنیدن (گرفتن) و از آن 
گوش (گوش دیگر) در کردن (ببرون کردن) 
توجه به حرفی نداشتن؛ حرفی را به‌سرعت 
فراموش کردن؛ 
عزوجز بچه‌ها را از این گوش می‌گرفت از آن گوش در 
می‌کرد. (شاملو ۶۱۲) ۰ آزاین‌رو نصیحت‌ها از یک گوش 
می‌شنید و از گوش دیگر به‌درمی‌کرد. (هدایت" ۲۱) 

۰ از گوش افتادن حرف (سخن. مطلب؛ ) 
نشنیدن آن: چندین سال بود اين حرف‌ها از گوشم 


اهمیت ندادن؛ نپذیرفتن: 


افتاده بود. (حاج‌سیاح! ۳۰ 

ه اندر گوش گرفتن (قد.) » به گوش گرفتن ج-: 
مرد باید که گیرد اندر گوش/ ور نبشته‌ست پند بر دیوار. 
(سعدی ۲ ۱۰۴) 

» بغلِ (ییخ» دم» زیر) گوش کسی (چیزی) 
نزدیک او: آخر مايةٌ ننگ و روسیاهی ما نیست که 
بيایند بغل گوش مسجد سینما بسازند؟ (میرصادقی ۶ 
۱ ه خطر از بیخ گوشم گذشت. (اسلامی‌ندوشن ۲۳) 
» به گوش (به گوش کسی) آمدن (قد.) شنیده 
شدن (به‌وسیله او): سید... هریک از فرزندان و 
مریدان خاص را به لقبی... که به‌گوش کسی نیامده‌باشد 
نواخت. (شوشتری ۳۹۷) ۰ از زبان سوسن آزاده‌ام آمد 
به‌گوش/ کاندر اين دیر کهن کار سیک‌باران خوش است. 
(حافظ ۲ ۱۰۴) ه ز آب دریاگفتی همی به‌گوش آمد/ که 
شهریارا دریا تویی و من فرغر. (فرخی ۲ 0/۴ 

«به گوش | بستادن (قد.) »‌گوش ایستادن -: این 
دختر شه ملک درپس پرده به‌گوش ایستاده‌بود و این 
سخن می‌شنید. (اسکندرنامه: لفت‌نامه ۲) 

« به گوش خوردن شنیده شدن: لحظه‌ای بعد صدای 
اطراق به‌گوش می‌خوزّد. (سه اسلامی‌ندوشن ۱۰۰) 
«به گوش رسیدن شنیده شدن: سروصدایی به‌گوش 
رسید. (جمال‌زاده" )۱٩‏ هنال متفکران غربی... از ابتذال 
زن دنیای امروز... به گوش می‌رسد. (مطهری ۵۴) 

» به گوش کردن (قد.) گوش کردن؛ پذیرفتن: 
گرت عقل و رای است و تدبیر و هوش/به‌عزت کنی پند 
سعدی به‌گوش. (سعدی * ۲۵۷) 

«به گوش کسی ایستادن (قد .) منتظر او بودن: من 
خود به گوش پدرت ایستاده‌ام تا او را با خویشتن ببرّم. 
(اسکندرنامه: لفت‌نامه۱) 

« به گوش کسی باد بودن در او تأثیر نداشتن؛ 
بی‌اثر بودن برای آو: به نصیحت رحیم‌خان پرداختند و 
به‌گوش او باد است. (مخبرالسلطنه ۱۹۷) 

«به کوش (درکوش: تو[ي]کوش) کسی خواندن 
پیوسته گفتن به او؛ یاداوری کردن به او؛ تلقین 
کردن به او: آمده‌ایم... تا آن جمل همیشگی را که از 
بچگی توی گوش ما می‌خواندی, برای دوستان من 


گوش 


بخوانی. (موذنی ۷۲) ۰آن‌فدر به‌گوشش خوانده‌اند که از 
ما بدش می‌آید. (شاملر ۴۵) ه محمدتقی... خود را به 
سیاوش‌میرزا رسانیده پی‌دربی در گوشش می‌خواند. 
(مشفقکاظمی ۲۲) 

» به گوش کسی رساندن (رسانیدن) او را آگاه 
کردن: [او] یا از تضیه بو برده یا به‌گوشش رسانده‌اند. 
(دیانی ۸) ه گسیل خواستند کرد اما به‌گوش امیر 
رسانیدند که بفراخان سخن ناهموار گفته است. (بیهقی ! 
۹۴ 

م به گوش کسی رسیدن (خوردن) اطلاع پیدا 
کردن او. آگاه شدن او: مثل‌این‌که نحشی به‌گوشش 
خورد‌باشد. چهرء‌اش را درهم می‌کشد. (دیانی ۲۶) ه تا 
آن روز نام داریوش به‌گوششان نخورده‌بود. (اسلامی 
ندوشن ۴۱) ه‌جا دارد که وقایع مهم زندگی او... به‌گوش 
معاصرین برسد. (علوی! ۲۷-۲۶) ه قطراتٍ عَبرات از 
دید مبارکش چنان چکیدی که چاقاچاق اشک به‌گوش ما 
می‌رسید. (انلاکی: گنجینه ۲۹۰/۴) 

« به گوش کسی رفتن (فرورفتن) پذیرفته شدن 
به‌وسیلهٌ او؛ چیزی را پذیرفتن او: پرفسور هرچه 
خواست.. بفهمائد که راه خطا می‌روند... به‌گوششان 
نرفت. (جمال‌زاده * ۱۶۴) ۰ ولی کجا این حرف‌ها 
به‌گوش شوستر فرومی‌رفت و... چگونه ممکن بود او را 
از این عمل بازداشت. (مسترفی ۳۵۸/۲) 

« به کوش کسی فروخواندن (قد.) » به‌گوش 
کسی خواندن جب: پادشاهه سران لشکر را جمع 
کرده‌بود و... به‌گوش همه فروخوانده و جهت احتیاط.... 
چهارهزار سوار... روانه گردانیده. (زیدری ۳۶) 

» به گوش (تو[يآگوش) کسی فروکردن به او 
تلقین کردن: او... از بچگی تو گوش ما فروکرد زندگی 
کار است و دیگر هیچ. (مژذنی 0۷۲ ه از روز تولد 
به‌گوش من فروکرد‌اند که قضاوقدر لایتغیر است. 
(مسعود ۱۰۶) 

به کوش کسی کردن »به گوش کسی خواندن 
ج-: مفرضین... لاطایلات دزعنوان دیانت به‌گوش خلق 
می‌کنند. (مخبرالسلطته ۳۷۹) 


» به گوش کسی کشیدن ۱. » به‌گوش کسی 


۱۳۸۴ 


رساندن ج-: بهاءالواعظین در تهران به‌گوش من 
کشیده‌است که نسبت‌به تو قصدسوه هست. 
(مخبرالسلطته 0۲۳۶ ۲ به او پادآوری کردن: 
هروقت زمینه دستم می‌آمد. مطلب را به‌گوشش 
می‌کشیدم. (مستوفی ۲۳۰/۲) 

« به گوش کسی گذشتن (قد.) شنیده شدن 
به‌وسیلهٌ او: به‌گوش تو گر نام من بگذرد/ همان‌گه 
روان در تنت بفسرّد. (فردوسی ۲ ۳۰۸) 

» به گوش گران آمدن ناخوش‌آیند بودن؛ ثفیل 
بودن: اگ رکلمه یا ترکیبی بسیار بلند باشد. به‌گوش گران 
می‌آید. 

» به گوش گرفتن پذیرفتن: بدهرصورت او هم 
نصیحت مرا به‌گوش گرفت. (هدایت۹ ۱۵۹) ه نه زُهره که 
فرمان نگیرد به‌گوش /نه یارا که مست اندر آّد به دوش. 
(سعدی۳۴۸۳) 

« به‌گوش نشستن گوش دادن؛ گوش کردن: 
درکناری چندک زدند و مثل سایرین به‌گوش نشستند. 
(آلاحمد۱۴۶۲) 

» پس گوش از خجالت خاریدن (تد.) اظهار 
شرمندگی و خجالت کردن: چشم بد دور از 
خیالش, دوشمان بس لطف کرد / من پس گوش از خجالت 
تا سحر خاریده‌ام. (مولری ۲ ۲۸۲/۳) 

« پش تگوش انداختن ۱. در انجام دادن کاری 
اهمال و سستی کردن یا آن را به‌تاخیر 
انداختن: آن‌ندر پشت‌گوش انداختی و انداختی تا 
کارمان به اين‌جا کشید. (-ه میرصادفی ۳ ۴ ه گله 
می‌کند که چراً پشت‌گوش انداخته‌ام و به‌فکر نبوده‌ام و 
تلفن تکرده‌ام. (محمود؟ ۳۲۷) ۲. بی‌اعتنایی کردن؛ 
اهمیت ندادن؛ نادیده گرفتن: حتی اعیان و 
اشراف... در پرداخت بدهی خود تکاهل را جایز 
می‌شمردند و ندای وظیفه را پشت‌گوش می‌انداختند. 
(جمال‌زاده ۱ ۲۴) ه خیلی دلم می‌خواست به این 
حرف‌هایی که می‌شنرم. اهمیتی نداده به‌اصطلاح 
پشت‌گوش انداخته و نشنیده بگیرم. (مشفقکاظمی ۳۳) 
» پشت گوش کسی نزدیک او: انگار در دنیا همین 
حالا کسی از گرسنگی نمی‌میرد. یا پشت گوش ما 


۱۳۸۵ 


گوش به‌زنگ 


زرادخانه‌های چهار دولت پُر نیست از آن‌همه بمپ. 
(گلشیری۲۰۲) ه ی نیازمندی از گرسنگی جان 
می‌سپارد و در پشت گوش او توانگری در نازونست 
زیسته‌است. (نفیسی ۴۱۹) 

»تو[ي آگوش چیزی زدن ۱ مالک آن شدن با 
آن را به‌دست آوردن: چرا به ما نگفتی زدی تو گرش 
دییلم؟ (میرصادتی۲ ۲۷) 
به‌طوری‌که چیزی از آن نمائد: تنها بودی زدی 
توی گوش شیرینی‌ها و تمامشان کردی. 

ه در گوش (ند.) درانتظار: اين دانه‌های نازنین 
محبوس مانده در زمین/ در گوش یک باران خرش 
موقوف یک باد صباء (مولری ۲ ۱۱/۱) 

در گوش پیچیدن باحالتی خاص شنیده 
شدن؛ انمکاس پیدا کردن: بانگ شوم بوم در گوشم 
پیچید. (جمال‌زاده ۲ ۸۳) 

« در گوش کسی افکندن (قد.) «به گوش کسی 


۴ خوردن آن 


شده‌است. (بیهقی ۱ ۲۸۸) 
در کوش کسی زنگ زدن به‌خاطر او آمدن؛ 
کار چیزی در ذهن او ماندن: هنوز صدای آن 
ترائه در گوش وجودم زنگ می‌زد. (جمال‌زاده*۶۰) 
هد رگوش نهادن (قد.) پذیرفتن؛ به گوش گرفتن؛ 
قبول کردن: چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش / 
نهاد آن پند را چون حلقه در گوش, (نظامی ۳۴ ۱۳۱) 
» یک گوش را در و یک گوش را دروازه کردن 
به حرف کسی اهمیت ندادن؛ به حرف 
دیگران توجه نکردن: حرف مردم را گوش نکن 
چیزی هم شنفتی یک گرشّت را در کن یک گوشت را 
دروازه. (سه شهری! ۳۷۹) 
» یک گوش کسی در و یک گوشش (گوش 
دیکرش) دروازه بودن به حرف دیگران 
بی‌توجه بودن او؛ اهمیت ندادن او به حرف 
دیگران: نایب‌حیدر... یک گوشش در و یک گوشش 
دروازه... بود. (شهری! ۱۳۹) ۱ 

گو شآ کنده 20-4-6ط(2)35-.ع (ند.) گو گنده 
5 


گوش آگنده ممدورق کنو (قد.) آن که 
نصیحت نمی‌پذیرد: به‌گوش آن گوشآکندگان 
فرومی‌خواندم که: بیدار باشید. (زیدری ۳۹) 

گوشاگوش کدع-5-5ناع رقد.) دهان به دهان. 
بو ه گوشاگوش افتادن (قد.) دهان به دهان 
شایع شدن: چون خوارزم شاه فرمان یافت... خبرٍ مرگ 
گوشاگوش افتاد. (بیهقی ۴۴۹) 

گوشانه 205-506 (قد .)گوشه (م. ۱) -: نمی‌بینی که 
اين گوشانه یعنی صونی‌آباد هرگز هیچکس از بنی‌آدم 
عمارت نکرده‌بود. (اقبال‌شاه ۱۰۵) ه اگر... مرا هزیمت 
دادند ترک از سیستان گیرم و به همان گوشانه راضی 
شَوّم. (تاریخسیستان۱ ۴۱۲) 

گوش بر 0۲<-ناع آن‌که پول دیگری را با نیرنگ و 

یله می‌گیرد؛ مغبون‌کننده در معامله؛ 

کلاه‌بردار: مشهدی‌ها را گدایان گوش‌بر... [می‌دانند.] 
(شریعتی ۲۳۵) ه خیال نمی‌کردم که این‌تدر مردمان 
دنده‌پهن بی‌کاره و گوش‌بری باشند. (افغانی: شورآهوخانم 
۹ معین) کرکب... طرار و گرش‌بر و از همه شیوه‌ای 
اطلاع دارد. (میرزاآفاتبریزی: ازصباهانیما ۳۶۳/۱) 

گوش بر زنگ وجدهتهه کنو رند.) گوش‌به‌زنگ 

/ به‌راه محمل او 
گوش‌برزنگ. (محمدقلی سلیم: آندریج) 

گوش‌بری 208-071 عمل گوش‌بر؛ با نیرنگ و 
حیله پول مردم را گرفتن؛ کلاه‌برداری: هر جفت 
نعل... یک شاهی بود که گاهی نعل و میخی گوش‌بری و 
گران‌فروشی کفاش را تکمیل [می‌کرد.] (شهری ۲ ۲۶۸/۱) 
ه کدام‌یک تربیت‌یانت اين دستگاه گوش‌بری هستند. 


ج: تنم انسرده شد ازیس نگستم 


(شیخ وشوخ ۱۰) 
ه گوش‌بری کردن پول کسی را با حیله 
گرفتن؛ کلاه‌برداری کردن: معشوقه‌اش یک شب 
می‌خواسته‌است از او گوش‌بری کند خودش را به‌مردن 
زده. (سه مسعود ۲۹) 

گوش به‌زنگ وودعهه نع در انتظار؛ منتظر: 
آمدم در حیاط, گوش‌به‌زنگ ایستادم. (هدایت* ۱۵) ه 
امید دل‌گشایی‌ام از ماه عید نیست/ اين قفل بسته, گوش 
به زنگ کلید نیست. (صائب " ۱۷۸) 


گوش‌به‌فرمان 


۱۳۸۶ 


گوش‌به‌فرمان «قصعتعه کنو مطیع؛ فرمان‌بر: 
گرش‌به‌نرمان نبود و کارها را... خراب می‌کرد. 
(پارسی‌پور ۵٩‏ ه مأمورینش در اطرافش حلقه زده 
گوش‌به‌فرمان بودند. (-» شهری ۲ ۳۰۵/۲) 

گوشت انا 
مج »گوشت اخته گرشتی که مدتی در مخلوط 
ماست و پیاز رنده کرده می‌خوابانند تا نرم و 
مناسب کباب شود. 
«کوشت به بدن کسی نماندن ضعیف شدن او؛ 
لاغر شدن او: چرا هیچ رنگ‌ورو نداری؟ تو که دیگر 
گوشت به بدنت نمانده. (جمال‌زاده۲ ۱۶۶) 
گوشتِ تن کسی را آب کردن او را بسیار 
ناراحت کردن با ترساندن یا مضطرب کرد او: 
نصف شت تنم را آب کردی دخترا! غش کردنت چه بود. 
(چهل‌تن ۱۷۳۲) 
»کوشت تن کسی را لرزندان او را بسیار اذیت 
کردن: چه‌لدر مرد دبنگ خانم‌بازی کرد‌بود. چه‌قدر 
گرشت تن او را لرزاند‌بود. (پارسی‌پور ۱۷۴) 
هگوشتِ خود را تلخ کردن خود را ناراحت 
کردن؛ گوشت خردتان را تلخ نکنید. صلوات بفرستید. 
(ه مخملباف ۲۵۶) 
ءکوشت دّم‌توپ آنکه درمعرض خطری جدی 
قرار دارد و توانایی دفاع از خود را ندارد: او 
گوشت دّمتوپ بود. هرجا وضعیت خطرناکی بود. او را 
می‌فرستادند. 
گوشت را از ناخن جدا کردن هنگامی گفته 
می‌شود که بخواهند دو فرد بسیار نزدیک 
مانند مادر و دختر را از یک‌دیگر جدا کنند: 
می‌خراهد یک زن‌وشوهر را به‌زور ازهم جدا کند. گوشت 
را از ناغن جدا کند. (حاج‌سبدجوادی ۲۷۷) 

ه گوشت را به (دست) گربه سپردن امانت با 
مالی را به شخص غیرامین و نامطمئن سپردن: 
از پولی که فرستاده‌ای پانزده‌هزارش را برداشته, می‌گوید 
که مزد یک ماهم است. کسی هم گوشت را دست گریه 
می‌سیازد؟ (جمال‌زاده*۲ )۶٩‏ 

کوشت رانتان باشد به‌عنوان تعارف و معمولا 


در حواب تشکر از مهمان که غذا خورده‌است. 
گفته می‌شود: گفت: نوش جانتان باشد, گوشت رانتان 
باشد. (جمال‌زاده !۱ ۳۷) 

گوشت سنگین گوشت دیرهضم. 

«گوشت کسی آب شدن ۱. لاغر شدن ار 
معمولاً براثر ناراحتی و غصه: هرولت یادم 
می‌انند. نصف گوشت تنم آب می‌شود. (-+ شهری! 
۱ ه گوشتش از زور غصه آب شده‌بود. (جمال‌زاده* 
۹ ۲ بسیار ترسیدن او: دیدم روی دوشک 
افتاده و هنوز خرخر می‌کند. نصف گوشتم آب شد. 
دست‌پاچه شدم. (علوی " ۷۳) 

«کوشتِ کسی لب طاقچه بودن به‌سرعت لاغر 
شدن ولی به‌زودی جبران کردن؛ به‌سرعت 
بیمار شدن ولی به‌سرعت بهبود یافتن. 8 
۱ درمورد کودکان به‌کار می‌رود: بچةٌ 
شیرخوره گوشتش لب طافچه است. (نجفی ۱۲۶۵) 
مگوشت گرفتن ۱. چاق شدن: حالامعقول گوشت 
گرفته, الحمدلله چهارستون بدنش درست است. (-* 
هدایت *۲۱) ه دوست از لاغري خویش خجل گشت ز 
من/ گفت مسکین تن من گوشت نگیرد هموار. (فرخی! 
۸ ۲ بهبود یافتن بیماری؛ سرحال آمدن: باز 
پنج روز به‌جای مانند [ییمار را] تاآآنوقت که گوشت 
گیرند و به اندام‌ها اندر مالند روغن بان. (اخوینی ۶۷۲) 
»گوشت نو بالا آوردن ۱. چاق شدن: معلوم 
می‌شود با مشروطه‌بازی شکمت گوشت نو بالا آورده. 
(جمال‌زاده"۱ ۴۶) ه شکم خدادادخان گوشت نو بالا 
آورده‌است. (آل‌احمد" ۱۱۱) ۲. التیام پیدا کردن 
زخم و جراحت: زخم دستش خوب شده‌بود و گوشت 
نو بالا آورده‌بود. 

هگوشتوپوست کسی از [نان] دیگری بودن در 
خانة دیگری بزرگ شدن و رشد پیدا کردن؛ از 
نعمت او برخوردار بودن: گوشتوپوستش از نان 
پدرم است. باوجود اين احترامی برای او قائل نیست. - 
اگر هر بدی, هرچیزی از ما دیدی, حلالمان یکن. - اختیار 
دارید. حاجی‌آقا. من گرشت‌وپوستم از شماست. 
(هدایت ۲ ۷۳) 


۱۳۸۷ 


» از گوشتِ سکك حرام‌ترت (حرام ترش»...) 
باشد هنگامی گفته می‌شود که کسی چیزی را 
به‌ناحق آورده‌باشد؛ حرامت 
(حرامش. ...) باشد: هرچه از مال من زیرورو کردی 
ا زگوشت سگ حرام‌ترت باشد! (سه هدایت ۲۹۴) 
گوشت آبه .گوشتابه -2)5(0-ع 
بچ ه گوشت آبه کردن (ند.) له‌ولورده کردن؛ 
خردوخمیر کردن: می‌خواهم تو را درزیر لگد 
قزل‌باش گوشت آبه کنم. (عالم‌آرای‌صفری ۸۶) 
گوشت آور ۷2۲( )2-اکناي (قد .) دارای گوشت؛ 
فربه؛ چاق: نبض مردمان فربه و گوشت‌آور صغیرتر 


به‌دست 


بود. (اخوینی ۸۰۵ح.) 

گوشت تلح ما-اگناع ناسازگار در معاشرت و در 
برخورد با مردم؛ بدخلق؛ عبوس؛ بدعنق: 
عباس گوشت‌تلغ است زود با آدم نمی‌جوشد. (-ه 
میرصادفی" ۲۳) ه ازیس‌که گوشت‌تلخ بود دوست و 
هم‌مشرب نداشت. (هدایت؟۸۱) 

گوشت‌تلخی ذ-ع وضع و حالت گوشت‌تلخ؛ 
بدخلقی؛ بداخلاقی: چون به خانه برمی‌گشت. بنای 
گوشت‌تلخی را می‌گذاشت و بی‌جهت به زن‌وبچه و اهل 
خانه می‌پرید. (جمال‌زاده ۲۲ 0۷۱ 
«ج- ه گوشت تلخی کردن ارقات‌تلخی کردن؛ 
بداحلاقی کردن؛ بدادایی کردن: حضرات باز 
پشت در مدتی... گوشت‌تلخی کردند. (جمال‌زاده ۴ ۱۸۹) 
ه چرا شام نمی‌خوری؟ چرا گوشت‌تلخی می‌کنی, هان؟ 
چرا این‌جا نشسته‌ای؟ چادرسیاهت را باز کن.. بیا روی 
خواهرت را ببوس. (هدایت * ۸۳ 

شت‌دار 457 گناج گوشت‌لود؛ چاق؛ فربه: 

یک‌کمی از تو گوشت‌دارتر است, تو که پوست و 
استخوان 
خانم‌فردوس... از آن لاغرهای گوشت‌داری است که به 
لاغر دروغی معروفند. (جمال‌زاده۲ ۸۱) 

گوشتی )للع ۱. چاق؛ فربه: دست‌گردان شتری 
می‌خرد. چند ماهی به او نواله می‌دهد تا گوشتی بشود. 
(گلشیری! ۲۸) ۳. (ند.) حلال‌گوشت: حیوانات 
انسی را آنچه مراکب و حمولات‌اند به عنای حمل و ید و 


شده‌ای. (حاج‌سیدجوادی ۷ ۰ 


کوش‌زد.گوشزد 

شکال و بند و دوال, تعرض نرسانند و آنچه گوشتی باشد 

در شریعت عدل خون ایشان در حریم امان ناريخته بماند 

تا چون کبوتران حرم یک روزی در آسایش و آرامش 

روزگار گذرانند. (جوینی ۲ ۳۲/۳) 

گوش‌تیز نع دارای قدرت شنوایی قوی: 
عجب آدم گوش‌تیزی است از این فاصله حرف‌های ما را 
شنید. 

گوش‌تیزی -عگوش‌تیز بودن؛ قدرت شنوایی 
قوی داشتن: آدمی به این گوش‌تیزی ندیده‌بودم. 

گوشتین 82ج (ند.) چاق؛ فربه: مردم گوشتین 

ستبر. (مهذب ااصماه: معین) 


گوش‌خراش 955و بلند و آزاردهنده 


(فریاد. جیغ: صدا. و مانند آنها): فوراً جیزهای 
گوش‌خراشی کشید و به‌زبان عربی بانگ برآورد. (قاضی 
۲۶۵ ه آراز.. [باید] برای ما ایرانیان... غیرمأنوس و 
گوش‌خراش... نباشد. (جمال‌زاده ۲ ۳۰۵) ه صدای ارکستر 
ارتعاشات گوش‌خراشی در هوا تولید می‌نماید. (مسمود 
0 

گوش‌دار گوشدار 8427و (ند.) ۱. شنونده: 
سروشت سالومه اندر کنار است/ به گفتارت هميشه 
گوش‌دار (فخرالدین‌گرگانی۱ ۱۰۳) ۲. 
استراق‌سمع‌کننده: رفتی و راز گفتی با دشمنان من / 
وآن کس که گوش‌دار تو بود آن‌همه شنید. (؟ : شمس‌قیس 
۴) ۳ نگه‌دارنده؛ حامی: که چندین تن بنده 
شهریار / که شان هست شاه جهان گوش‌دار. (شمسی: 
بوست وزلیخا: لفت‌نامه ") 


است. 


گوشزدگوشزد 4عتکنع 


ه گوش‌زد شدن (کردیدن) ۱. گفته شدن 
سخنی به کسی که به آن توجه کند يا به آن 
عمل کند؛ یادوری شدن: اشتباهات آنها جز با 
کشیده‌هایی که خون در سفیدی چشم می‌دوانّد گوش‌زد 
تمی‌شود. (شهری ۲ ۳۵۱/۱) ۳ گفته شدن مطلبی 
به کسی به اخحتصار پا با کنایه و رمز: اگرگوشزدم 
بشود دست تو در کار برده, صفحٌ زمین را از لوث وجود 
خبیثت پاک می‌گردانم. (میرزاحبیب ۳۸۵) ه تقی‌خان را 
نامز د آن دیار گر دانید... که... هم حسن‌سلوک... و هم آقار 


و شکثانه 


سخط و تهر و غضب آن گوش‌زد خاص‌وعام گردد. 
(مروی ۹۵۹) ه شب نالا من گوش‌زد مرن چمن شد/ 
بی‌چاره گرفتار گرفتاری من شد. (باقرکاشی: آندراج) 
گوش‌زد کردن (نمودن؛ ساختن) ۱. گفتن 
سخنی به کسی که به آن توجه کند يا به آن 
عمل کند؛ تذکر دادن؛ یادآوری کردن: 
تا کسی معایب کار ما را گوش‌زد ننماید. محال است که 
کار درستی انجام بدهیم. (جمال‌زاده4 ۱۰۳) ه 
امیرالمقنین علی(ع)... اين قانون بیولوژیک را گوش‌زد 
می‌کنند. (مطهری۱۵۳۹) ۲ مطلبی را به اختصار 
با کنایه و رمز به کسی گفتن: تنهایی خود و خلوتی 
خانه را به او گوش‌زد کرد. (سه شهری ۲ )۳٩‏ هنوای این 
مضمون را به‌طریق نیشابور خراسان در پنج‌گاه ازقول 
مخالفان عراق به‌زبان بیات عجم گوش‌زدش ساختند. 
(شیرازی )4٩‏ هناله‌ای تا به نهان گوش‌زد گل سازد / 
پربلیل شود ار ريش گل نیست عجب. (واله‌هروی: 
آنندراج) 
» گوش‌زدٍ کسی کردن (نمودن) به‌اطلاع او 
رساندن؛ به او یاداوری کردن: باید... صداهای 
رسای شما اولاد ایران... اين اعتراض مشروع را گوش‌زد 
تمام عالمیان نماید. (دهخدا" ۲۱۶/۲) ۰ ارقام او را 
چاپاران آورده در مسجد جامع گوش‌زد خاص‌وعام 
[کردند.] (کلانتر ۲۲) 

گوشکشانه ء-حعکهت ناو 
هگو شکشانه کردن (قد.) از گوش کسی را 
گرفتن و کشیدن و با قهر بردن: بخورم گر نخورم 
من بنهد در دهن من /بروم گر نروم من کندم گوش‌کشانه. 
(مولوی ۱۵۳/۵۲) 

گو شگذار 227هع-ناو 
«ه- هگو شگذار کردن (قد.) به گوش رساندن: 
کس نیارد بَرٍ او دم زند از قص ما/ مگرش باد صبا 
گوش‌گذاری بکند. (حافظ ۲ ۱۲۸) 

گو شگیر وج (ند.) آزاردهنده؛ اذیت‌کننده: 
چو من بلبلی را بوّد ناگزیر/ از اين گوش‌گیران شَوّم 
گوشه گیر. (نظامی ۱۳۰۲) 

گوش‌مال. گوشمال اقح- نع (ند.) ۱ تنبیه؛ 


۱۳۸/۸ 


تأدیب؛ گوش مالی: غازی‌خان به‌جهت... گوش‌مال 
عبیدخان و تأدیب ازیکان از شهر بیرون [آمدند.] 
(اسکندرییگ ۶۱) ه چنان‌که گوش‌مال استاد. حق است. 
(غزالی ۱۰۹/۱) ۰ آن گوش‌مال‌ها مرا امروز سود خواهد 
داشت. (بیهقی ۱ ۳۰) ۲ گوشی سازهای زهی را 
چرخاندن برای کوک کردن آنها (دراین‌معنی 
اغلب با ایهام به کار رفته‌است). 
» گوش‌مال خوردن (قد.) ادب شدن؛ تنبیه 
شدن: هرکه به گفتار نصیحت‌کنان / گوش ندارد بخورّد 
گوش‌مال. (سعدی ؟ ۷۱۳) 
۰ گوش‌مال دادن ادب کردن؛ تنبیه کردن: 
نخستین و طیفه‌ای که... دارم... گوش‌مال دادن به اتویلست. 
(قاضی ۱۰۸۶) ه ممکن بود دشمن را گوش‌مال داده‌باشی. 
(جمال‌زاده * ۲۱۱) ۰ اگر از من خطایی رَد مرا اندر 
آن بیدار کرده آید و خود گوش‌مال داده شود. (بیهقی ۱ 
۱۴ 
گوش‌مال دیدن (ند.) ه گوش‌مال خوردن ج-: 
من که قول ناصحان را خواندمی قول ریاب / گوش‌مالی 
دیدم از هجران که اینم پند بس. (حافظ ۱ ۱۸۱) 
گوش‌مالی, گوشمالی .و ۱. گوش‌مال (م.۱) 
ج : دوباره تصریح کرد که مصمم به تتبیه و گوش‌مالی 
پونانیان هستم. (مینوی" ۱۹۸) ه گر بُد به عدل سیر 
نلک. پشة ضعیف/ قدرت به گوش‌مالی پیل دمان 
نداشت. (پروین‌اعتصامی ۲۴) ه از حلقه او به 
گوش‌مالی/ گوش ادیم مباد خالی. (نظامی ؟ ۸۱) ۲ 
گوش‌مال (م.۲) ج-: مالشی بایست ما را زآنکه 
بربط را همی/ گوش‌مالی شرط باشد تا درآید در تواء 
(سنایی ۲ ۳۷) 
> هگوش‌مالی دادن ادب کردن؛ تنبیه کردن: 
نمی‌دانم چه کسی مرا مانع می‌شرد ازاین‌که چنان 
گوش‌مالی به تو بدهم. (قاضی ۴۱۷) هاو را نیز به ضریهً 
لن‌ترانی... گوش‌مالی بدادند. (نجم‌رازی ۱ ۵۰) 
گوشوار»گوش‌وار 27بکناع 
هگوشوار بودن چیزی (قد.) مانند گوشواره 
در گوش جای‌گیر بودن آن: همان پند تو یادگار من 
است / سخن‌های تو گوشوار من است. (فردوسی: معین) 


۱۳۸۹ 


» از گوشوار کسی چیزی آویختن (ند.) به ار 
فرمان دادن: نشستم کنون تا چه فرمان دهی/ چه 
آویزی از گوشوار رهی؟ (فردوسی " ۲۴۱۳) 

ه با گوشوار (قد.) بسیار مطیع: بگفتند با نامور 
شهریار / که ما بندگانيم باگوشوار. (فردوسی " ۱۹۸۵) 
گوشواره 2-.ع ۱. هریک از دو اتاقی که در گوشهة 
اتاق بزرگ (پنج‌دری» تالار) واقع شده‌است: 
توی اتاق گوشواره پنهان شده‌بودیم. (حاج‌سیدجوادی 

۲ ۰ نواب حیدرعلی‌خان هم آمد در بالاخانة گوشوارة 
تالار, منزل کرد. (نظام‌السلطنه ۱۳۲/۱) ۲. دو ستون 
که در دو طرف در رود می‌سازند. 

گوشوان مةبگاع (ند.) نگه‌دارنده؛ محافظ: 
حراس آسمان و گوشوانان او را منع کردند. (میبدی! 
۱ ه ایشان... امانت‌ها و عهدهای خریش را 
گوشوانان‌اند. (غزالی ۲۳/۲ج.) 

گوشوانی 1 (ند.) نگهبانی؛ پاس‌داری: رسول 
خدا(ص)... اينان را برابر دشمن فرستاد به گوشوانی. 
(میبدی ! ۶۵۹/۲) 

گوشه لداع . جای خلوت؛ جایی دور از 
مردم: همین‌جا برای خودم در یک گوشه‌ای می‌پلکم. 
(سه حاج‌سیدجوادی ۸) ه گوشه‌ای امن دارم. 
خداوند زوالش ندهد. (نظام‌السلطنه ۲۰۱/۲) هابوعلی به 
طوس رفت.. خلقی را دید که ابوعلی را می‌طلبيدند. 
متفکر به گوشه‌ای فرودآمد. (نظامی‌عروضی ۱۲۱) ۲ 
قسمتی يا جزئی از چیزی: به گوشه‌ای کوچک از 
احساسات او نسبت‌به خودم یی ببرم. (حاح‌سبدجوادی 
۷ یک آب‌باریکه‌ای هست و یک گوشه‌ای از خرج 
خانه را می‌گیرد. (-ه گلابدره‌ای ۱۲۳) ه این بود 
گوشه‌ای از احوال ارتشا و اثرات آن در امور جامعه. (سه 
شهری۲ ۲۵۵/۴) 
مهد هگوشة ابرو را بلند کردن ۱. بی‌حوصله 
شدن: حرفم تمام نشده‌بود, دیدم گوشذ ابرویش را بلند 
کرد حس کردم بقیةٌ مطلب برایش جالب نیست. ۲. 
(قد.) اشاره کردن: محراب صبح گوشة ابرو بلند کرد / 
سانی هل نماز صراحی قضاشود. (صائب ۳ ۲۰۹) 
گوشْة ابرو نمودن خردنمایی کردن؛ خودی 


گوشه 


نشان دادن: اغراض نفسانی... از زیر عناوین رحمانی 
گوشة اپرو می‌نماید. (مخبرالسلطنه 6۳۳۲ 

»گوشه‌ای نشستن ه گوشه گرفتن <-: گفتم به 
گوشه‌ای بنشینم چو عاقلان/ دیوانه‌ام کند چو پری‌وار 
بگذرد. (سمدی؟ ۲۱۸) ۵ آیم و چون کخ به گوشه‌ای 
بنشینم / پوست به یک بار برکشم ز ستففار. (فرخی ۱ 


۹۸ 
گوشةً جگر حگرگوشه : او گوشة جگر من 
است. 


گوشة چشم به کسی داشتن به او توجه کردن؛ 
به او لطف داشتن: گوشة چشمی به ما داشته‌باشید. 

گوشة چشم به کسی کردن به او التفات کردن؛ 
به او توجه نمودن: آنان‌که خاک رابه‌نظر کیمياکنند / 
آیا برد که گوشة چشمی به ما کنند؟ (حافظ! ۱۳۲) ه 
بسته‌ام از جهانیان بر دل تنگ من دری/ تا نکتم به 
هیچ‌کس گوشة چشم و خاطری. (سعدی ؟ )۵٩۰‏ 

گوشة چیزی مانن د کلاه و نقاب را شکستن (قد.) 
فخر و مباهات کردن» به‌ویژه به‌علت زیبایی: 
کدام زهره‌جیین گوشه نقاب شکست/ که رعشه ساغر 
زرین آنتاب شکست. (صائب ۱ ۸۷۸) 

«گوشة خاطر (ند.) یاد؛ دل؛ ذهن: متصدی و 
باعث این جمع و تألیف را... از گوشة خاطر فرونگذارند. 
(جامی* ۳) ه مگر گوشة خاطرش با جمال یکی از 
شاگردان میلی داشت. (سعدی ۳ 06۷۹ 

«گوشه زدن به چیزی اشاره کردن ها به‌ویژه 
با طنز و طعنه: در برلن امیراطور کیوم اول گوشه‌ای 
به آن قضیه می‌زند. (مخبرالسلطنه )٩۵‏ 

گوشه زدن به کسی حرف طنه‌آمیز گفتن 
دربار؛ او؛ طعنه زدن به او: وقتی حرف‌های 
دوپهلوی جناب وکیل را که گوشه می‌زد... حلاجی 
می‌کردم خونم به‌جوش می‌آمد. (محمدعلی ۲۱) 

گوشة کاری را گرفتن برعهده گرفتن و انجام 
دادن بخشی از آن: درحالی‌که می‌توانستند در خانه 
گوشه‌ای از کار را بگیرند.... (سه اسلامی‌تدوشن ۲۷) 

گوشه کردن (قد .) کناره گرفتن؛؟ دوری جستن: 
سبزه چریدن زسر خاک بس/ نی‌شکر سبز تو افلاک بس 


گوشه‌دار 


تا یرد خوابت از او گوشه کن/ اندكي ازبهر عدم توشه 
کن. (نظامی ۲ ۱۲۱) 

گوشه[و]کنار ۱. این‌طرف و آن‌طرف: شاید.. 
شرهرخاله... از گوشه‌کنار خانه سری به من بزند. (موّذنی 
۶ ه داش آکل از گوشه‌وکنار اين حرف‌ها را می‌شند. 
(هدایت؟ ۵۳) ۳. طرف؛ جانب؛ سوی: حانظا گر 
نروی از در او هم روزی/گذری برسرت از گوشهکناری 
بکند. (حانط ۲ ۳۸۴) 

» گوشه [و]کنایه سخن طعنه‌امیز؛ طعنه: زن 
صاحب‌خانه کم‌کم سر کلفت و زمخت‌گویی و گوشه‌وکنایه 
راگذارد. (سه شهری۱ ۳۲۷) ه سرتایا همه گوشه‌وکنایه و 
طمن و.. بود. (جمال‌زاده *۱ ۴۲) همی‌دانی چیست؟ من 
گوشه کنایه سرم نمی‌شود. (هدایت ٩‏ ۴۲) 

»کوشه [و]کنایه زدن سخن طعنه‌آمیزگفتن: گیتی 
گاهی گر شه‌وکنایه می‌زند. (سه گلابدره‌ای )۱٩۳‏ ۰ اگر 
بخواهی باز گوشه‌کنایه و زخم‌زبان بزنی, پا می‌شوم 
می‌روم. (سه شهری ۲ ۲۳۲) هگوینده خجالت کشید که 
چرا به چنین مرد مطلعی چنین گوشه‌وکنایه‌ای زده‌است. 
(مینوی۲ ۲۰۲) 

هگوشه گرفتن (قد.) گوشه‌نشینی کردن؛ منزوی 
شدن: پس از وداع با آفاء به طهران آمد. گوشه‌ای گرفته, 
با میرزا.. هادی مراوده‌ای داشتم. (حاج‌سیاح! ۰۳۸ 
گوشه گرفتم ز خلق و فایده‌ای نیست/ گوشة چشمت 
بلای گوشه‌نشین است. (سعدی؟ ۳۸۰) ه خواجه گوشه 
گرفت از آن غم و درد/رفت درگوشه‌ای و غم‌می‌خورد. 
(نظامی ۲۰۵۲ 

ه گوشْهُ نانش را کسي نشکسته بسیار خسیس 
است: تاپه‌حال گوشة نانش را کسی نشکسته. 

گوشْةٌ نان شکستن (قد.) نان و نمک کسی را 
خوردن؛ مهمان بودد: خوان کرم گسترده‌ای, مهمان 
خویشم برده‌ای/ گوشم چرا مالی اگر من گوشذ نان 
بشکتم؟ (مولوی ۲ ۱۷۰/۳) : 

» ازای نگوشه و آن‌گوشه ازاین‌طرف و آن‌طرف؛ 
از بعضی جاها: اما گاهی هم ازاین‌گوشه و آن‌گوشه 
می‌شنویم که.. شعرا... مردم را به... قبول زور... 
خوانده‌اند. (چمال‌زاده* ۱۴۷) 


۱۳۹۰ 


« از گوشة چیزی زدن صرفه‌جویی کردن: آفای 
وینزلو... ناچار شد که از گوشة مخارج زندگی خود 
مبالفی بزند. (مینوی "۲۱۹) 
» ای نگوشه‌و آن‌گوشه این‌طرف و آن‌طرف؛ 
هرطرف: می‌توانستند از قیمت مصالح این مساجد و 
زمین‌هایی که این‌گوشه‌وآن‌گوشه پیدا می‌کردند.. 
مساجدی جدید بسازند. (مستوفی ۲۴۸/۳) 
« به کوش دامن کسی برخوردن رنجیده‌خاطر 
شدن اود؛ تطعاً یک موضوع کوچک... به گرشة دامن 
نیم‌تنة آقایان برخورده[است.] (مسعود ۱۵۰) 

گوشه‌دار :415-.ع کنایه آمیز (حرف): به‌واسطة 
اين تأخیر, غرغر و حرف‌های گوشه‌دار زیاد زد‌شد. 
(مستونی ۱۴۹/۲ ۲ (قد.) گوشه‌نشین؛ منزوی: 
که از گوشه‌داران در اين گوشه کیست؟/ که بر ماتم 
آرزوها گربست. (نظامی ۷ ۳۱۸) 

گوش هگرا فته 803-66701 (قد.) گوشه‌نشین؛ 
منزوی: گوشة دل این گوشه‌گرفته را به تفقد سایس خود 
خراب نکند. (جامی* )۵٩۴‏ 

گوش هگیر زو-ع- گناج آن‌که از مردم دوری می‌کند؛ 
گوشه‌نشین؛ منزوی: امان از جور زمان که 
گوشهگیران هم نمی‌توانند ازنوعی از آن ایمن باشند. 
(نظام‌السلطته ۲۵۰/۲) 

گوشهگیری 1-ع عمل گرشه‌گیر؛ انزوا: مگر 
نمی‌دانی که خانه‌نشینی و گوشه‌گیری من یک سال بیش 
به‌طول نخواهد انجامید؟ (فاضی ۱۲۱۵) ما را ازطریق 
گرشه‌گیری و گرشه‌نشینی شما میل تمام... انبعاث 
می‌یابد. (نظامی‌باخرزی ۲۲۶) ه گوشه‌گیری و سلامت 
هوسم بود ولی / فتنه‌ای می‌کند آن نرگس فتان که مپرس. 
(حافظ ۲ ۵۴۸) 
«ج- هگوشه گیری کردن ۱. دوری کردن: چرا از ما 
گوشه گیری می‌کنی؟ می‌گفت: ما هستیم که گوشه گیری 
می‌کنيم... و باهم جروبحثمان می‌شد. (میرصادفی*۵۰) 
۲ منزوی شدن: گوشه‌گیری کرد و از همه برید. 

گوشه‌نشین 064:0--08ع گوشه گیر؛ منزوی: اوهام 
و اتکاری که درخاظر فردمان گوشه‌نشین و منزوی 
خلجان دارد... در اين قلم‌رو وسیع ادییات جای دارند. 


۱۳۹۱۰۱ 


گوهر 


(زرین‌کوب ۳ )٩‏ ۵ بیُر ز خلق وز عنقا قیاس کار بگیر / که 
صیت گوشه‌نشینان ز قاف تا قاف است. (حافظ ۲ ۸۰۶ ۰ 
گرشه گرفتم ز خلق و فایده‌ای نیست/ گوشهة چشمت 
بلای گوشه‌نشین است. (سعدی ؟ ۳۸۰) 

گوشه‌نشینی :و دوری کردن از مردم؛ 
گوشه‌گیری+ انزوا: بقی عمر را در گوشه‌نشینی 
می‌گذراندم. (غفاری ۱۵۸) ه عبدالرحيم کاشفری.. 
به‌جانب درویشی و گوشه‌نشینی توجه فرمودند. 
(نظامی‌باحرزی )۸٩‏ 
» گوشه‌نشینی کردن دوری کردن؟ 
گوشه گیری کردن: مزاحمت مردم... او را بر آن داشت 
که گوشه‌نشینی کند. (فروغی۳ ۱۵۲) ه سعدیا 
گرشه‌نشینی کن و شاهدبازی/ شاهد آن است که بر 
گوشه‌نشین می‌گذرد. (سعدی ۲ ۴۱۹) 

گوشی :نع 
هگوشی دست کسی بودن مواظب جزئیات 
امری بودن او؛ آگاه بودب ار: گوشی دستت هست. 
جریان راکه می‌دانی؟ 
گوشی را دست کسی دادن او را از حریان 
امری آگاه کردن؛ مطلبی را به او فهماندن: 
گیس‌سفیدهای ده گوشی را دستش داده‌اند. (شاملو ۸۴) 

گوگله عادو-[0]۳ع 
«جه ه گوگله کردن چهاردست‌وپا راه رفتن؛؟ مثل 
گار گله راه رفتن: جوانان پس‌از دوران شباپ.. 
چهاردست وپاگوگله می‌کنند. (فصیح ۲ ۳۳۲) 

گوگلی ذامع[0]۳ع دارای شغل پست: مریم 
خندید: مثل تو که گوگلی نیستم. مهدی گفت: بها حالا 
دیگر من گوگلی شدم. (-ه میرصادفی ۲ ۴۷) 

گول انع 
> گول کردن (قد.) خود را نادان نشان دادن: 
گول من کن خویش را و غره شو/ آفتابی را رها کن, ذره 
شو. (مولوی ۲ ۲۷/۳) 

گول زتکك 220-21.ع پستانک: تابچه گریه می‌کرد. 
مادر گول‌زنک را در دهانش می‌گذاشت. 

گوهر ۲دط[]0ع(ند.) (. نهاد؛ سرشت: کسی‌گیرد 
خطا بر نظم حانظ/ که هیچش لطف در گوهر نباشد. 


(حافظ ۲ ۳۳۲) ه خرّمی در جرهر عالم نخواهی یانتن / 
مردمی در گوهر آدم نخواهی یانتن. (خافانی ۳۶۰) ۰ 
هرکس آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. (بیهقی۱ 
۰ ۲ اصل؛ منشأ: مردم از دو گوهر بود مرکّب شد 
یکی جسم کثیف و دیگر نفس لطیف. (ناصرخسرو۴۶۲) 
۳ مزاج؛ طبیعت: گوهر... صفرا به طییعت خویش گرم 
است چون برحال طبیعی بُوّد. (احوینی ۲۳) ۴. جماد: 
از گوهر و از نبات و حیوان/ بر خاک ببین سه خط 
مسظر. (ناصرخسرو" )٩۳‏ ۵ هر شخص يا چیز 
والا و نفیس: خلایق به ذات همایونش مخصوص 
گشت و او خود نیری ساطع و گوهری جامع است. 
(قائم‌مقام ۳۷۰) ۰ تویه نه آن گوهری است که فرکس به 
چنگ تواند آوردن. (احمدجام ۲۹) ع اشک: هم او 
رویّم فرو بوسید و انشاند / ز مزگان صد هزاران گوهررتر. 
(بهار ۲۵۴) ه که در اين تیره‌روز و تاری جای/ گوهر 
دیدگان همی‌سپرم. (مسعودسعد۱ ۴۷۹) ه پر گوهرست ز 
آتش عشقش کنار من / پر سلسله ز حلقة زلفش کنار او. 
(فرخی ۲۴۰۲) ۷ جوهر شمشیر خنجر و مانند 
آنها: خنجر او زبس جگر که شکانت/ گوهر او گرفت 
رنگ جگر. (فرحی ۲ ۱۳۳) ۸ مینای دندان: گاه باشد 
که عفونت به گوهر دندان‌ها بازدهد. (جرجانی: 
ذخیره خوارن)شاهی: لنت‌نامه) ۰٩‏ هریک از چهار 
عنصر (آب. خاک باده آتش): کجا گوهری چیره 
شد زین چهار/ یکی آخشیجش بر او برگمار. (ابوشکور: 
اشعار )4٩‏ 

«گوهر به دریا بردن (ند.) -» زیره « زیره به 
کرمان بردن: وصفش نداند کرد کس دریای تیرین 
است و بس/ سعدی که شوخی می‌کند گوهر به دریا 
می‌بَرد. (سعدی ؟ ۴۱۸) 

«گوهر به رشته کشیدن (قد .) سخن فصیح و بلیخ 
گفتن: صراف سخن به لفظ چون زر/ در رشته چنین 
کشید گوهر. (نظامی ۲ ۱۹۸) 

گوهر تف‌دار (ند.) مرواریدی که پر آن لکه‌ای 
باقن سین نید پاده‌ای که کف دارد/ که عیب‌دار 
ود گوهری که تف دارد. (صائب۲ ۱۷۹۸) 

گوهر خود را بر سنگك زدن (قد.) خرد. را 


گوهرآما[ی] 


۱۳۹۲ 


ی ده سیب کی ی ایح رخ 2 


بی‌مقدار کردن؛ خود را سبک کردل: مزن بر 
سنگ پیش سخت‌رویان گوهر خود را/ به هر آيينة 
تاریک منما جوهر خود را. (صائب ۱ ۱۸۳) 
ءگوهر شب‌چراغ شخص يا چیز والا و 
نفیس: غافل بودند که چه گوهر شب‌چراغی دست تقدیر 
به چنگشان انداخته و قدرش را نمی‌دانند. (جمال‌زاده"۲ 
۰ ۲ (قد.) محبوب؛ معشوق: تاگوهر شب‌چراغ 
گم کردم / ره بر در دوستان نمی‌يابم. (عراقی: کات ۲۲۸: 
فرهنگ‌نامه ۲۲۲۹/۳) ۵ چرخ چرا به خاک زد گوهر 
شب‌چراغ من/ کافسر گوهران کنم در تنای شاه را. 
(خاقانی ۴۶۴) 

گوهرآما [ی] [-]ق5)3(۳-.8 (د.) آفریننده: توبی 
گرهرآمای چارآخشیج / مسلسل کن گوهران در مزیچ. 
(نظامی ۲ ۳) 

گوهرافشان ۶8( )0]۳/[12۲۵ع (قد .) فصیح و 
بلین: بدان لفظ بلند گوهرافشان/ که جان عالم است و 
عالم جان. (نظام ی" ۱۶) 

گوهربار 0]۳[27-037ع (قد 6 . بخشند؛ گوهر: 
جود و عدلش هردو نعمت‌ساز و محنت‌سوز باد/ دست و 
تیفش هردو گوهربار و گوهردار باد. (امیرمعزی ۱۳۲) ۰.۲ 
اشک‌بار؛ گریان: به شب تا روز گوهربار بودی/ به 
روزش سنگ سفتن کار بودی. (نظامی ۲۲۸) 

گوهرپاش 2-5ط[7]مع (ند .) گوهرافشان جد: 
گر شکانی به معرفت همه موی/ ور زبان تو هست 
گوهرپاش.... (عطار* ۳۲۸ح .) ه مشال... از سر خامة 
گوهرپاش... فرستاد. (خاقانی ۱ )٩۳‏ 

گوهرتاب طقا-هط[0]۳ع (قد.) پارچة نازک: به 
رشتة زر خورشید نورباننده/ که بافت بر قد گیتی قبای 
گرهرتاپ. (خاقانی ۵۲) 

گوهرشکم سملههط[0]۳ع ریژگی زنی که 
فرزندش صالح و زیباست: دخترتان خیلی مقبول 
است‌هاا... ‏ شما راستی‌راستی گوهرشکم هستید. 
(حاج سید جوادی ۷ ه زنانی که گوهرشکم نبودند. 
برای این‌که آبستن نشوند و یابچه‌شان نیفتد اين کارها را 
می‌کردند. (کتیرایی 0۷ 

گوهرفشان 90ع؟۳[۳۵7]هع (قد.) 5 


گوهرانشان «-: به‌زبان گوهرنشان حالت او را 
تشریح... فرمودند. (غفاری ۱۰۹) ه دهان و لبش برد 
گوهرنشان / سخن گفتنش بود گوهرنشان. (فردوسی؟ 
۵ ۲. ریزنده باران: تا صبا شد حله‌باف و ابر شد 
گوهرنشان / هیچ لعبت در چمن خالی ز طوق .و یاره 
تیست. (کمال‌اسماعیل: لفت‌نامه () ه همه ساله گوهر 


فشاتی از دو کف/ همانا که تو ابر «گوهرفشانی». 


(نرحی۱ ۳۷۰ ۳ بخشنده؟ سخاوت‌مند: میک 
باید که اندر رزم‌گه لشکرشکن باشد/ ملک باید که اندر 
بزمگه گوهرفشان باشد. (نرخی ۲ 6۲۲ 

گوهر نان حصقلهمهط[0]۳ع (ند.) دارای 
دندان‌های درخشان: دهان و لبش بود گرهرنشان/ 
سخن گفتنش بود گوهرفشان. (فردوسی۵۳۵۲) 

گو هرا نگار عوعمتهط[]هع (ند.) اشی‌ریز؛ 
گریان: هنوز از طعنه‌های دشمنانم/ دو چشم خون‌نشان 
گرهرنگار است. (عطار۵ ۲۴) 

گوهری تتعطز۳مع رند. ‏ ۱. اصیل؛ والا؛ 
پرارزش: هم از آب حیوان اسکندری/ زلالی چنین 
ساختم گوهری. (نظامی۲ ۶ "۲ طبیعی؛ فطری: 
گرمی از شمس گوهری باشد/ حاجت آمد مرا به گوهر 
تو. (سوزنی: لفت‌نامه) ۳. مایه‌دار؛ پرقوّت: در آن 
عرصه زمینی پاک و منبتی گوهری که اهلیت ورزیدن 
دارد. بگزینند. (وراوینی ۱۱۴) ۰۴ دارای جوهر 
(شمشیر): آن گوهری حسامم دردستِ روزگار/ کآخر 
برونم آزد یک روز در وغا. (مسعودسعد! ۲۳) 

گوی 7و 
«گوی از آب برداشتن (قد .) کاری دشوار را 
با مهارت انجام دادن؛ مهارت نشان دادن: چو 
پیران و نستیهن جنگ‌جوی/ چو هومان که برداشتی ز 
آب گوی. (فردوس ی" ۵۲۲) 
کوی (گوي امری را) از کسی بردن (ربودن) 
(قد.) از او جلو افتادن (در آن امر): ز خلق گری 
لطافت تو برده‌ای امروز/ به خوب‌رویی و. سعدی به 
خرب‌گفتاری. (سمدی؟ ۵۹۴) ۵ بوصادق درمیان آمد و 
گری از همگان بربرد چنانکه افرار دادند این بيرانِ مقدم. 
(بیهقی ۱ ۲۶۵) 


۱۳۹۳ گه 


گوی ازمیان (میدان) بردن (ند.) گوی بردن 
1 : یائوت که عمرجاودان برد/ پیش آمد و گوی ازمیان 
برد. (مجنون‌هروی: کتاب آرایی ۳ ه ازمیان جملة عالم 
گوی از میدان بیرون بردی و عالمیان را مستِ عشق خود 
گردانیدی. (افلاکی ۳۱۳) 
وی بردن (قد.) پیشی گرفتن؛ سبقت گرفتن؛ 
موفق شدن: به شیرین‌زبانی توان بردگوی / که پیوسته 
تلخی بَرّد تندروی. (سعدی! ۱۲۲) ۰په بازوی رجولیت 
گوی نمی‌توان برد. (نجم‌رازی؟ ۲۲۲) 
«گوی به‌دربردن (قد.) گوی بردن ۶ : اگرمردی 
از مردي خود مگوی/ نه هر شهسواری به‌دربرد گوی. 
(سعدی! ۱۱۸) 
ه گوی ربودن (قد.) پیشی گرفتن: نام یوسف 
داشت. که بود از شما/ در نکویی گوی بزبود از شما. 
(عطار؟ ۱۶۲) 
«گوي مغبر (قد.) کرة زمین؛ کره خحاک: خفته چه 
خبر دارد از چرخ و کواکب؟/ دادار چه رانده‌است بر اين 
گوي مغبّی, (ناصرخسرو! ۵۰۶) 
« این گوی و [این] میدان هنگامی گفته 
می‌شود که اجرای کاری را از کسی بخواهند يا 
ار را برای آزمایش در انجام امری دعوت کنند: 
بفرمایید اين گوی و این میدان... نشان بده که چه‌طور 
آزادگان را به کام دل می‌رسانی. (جمال‌زاده۵ ۱۳۳) ۰ 
هرگز کسی بر من ایرادی نمی‌تواند گرفت و اگر مي‌تواند 
این گوی و میدان. (خانلری ۳۱۸) 
« با کسی گوی در میدان افگندن زند. با او 
مسابقه دادن: تا سال عمر وی به ده رسید. چنان‌که با 
هر فاضلی گوی در میدان انگتدی, از همه افزون آمدی. 
(ارجانی: سمک‌عیار ۹/۱: معین) 

گویا ددع رسا؛ روشن؛ آشکار: آثار او دلیلی 
است روشن و گویا بر عظمت شخصیت وی. هسخن تازه 
عجب نیست ز طبع تو بهار/ که همه مشرقیان منطق گویا 
دارند. (بهار ۱۱۶۸) 

گویایی :()«.ع (ند.) فصاحت و بلاغت: مرا 
مجال سخن بیش در بیان تو نیست/ کمال حسن ببندد 
زبان گویایی. (سعدی ۴ ۵۶۸) 


گوینده 6 دنو (ند.) ۱. آرازغوان؛ مطرب: 
عثمان نوال... چنان روایت کردند که روزی در مدرسه 
سماع عظیم بود و حضرت‌مولانا از حد بیرون شورها کرده 
دم‌به‌دم تا تخت گویندگان می‌آمد. (انلاکی ۲۲۲) ه اول 
اردی‌بهشت ماه جلالی/ بلبل گوینده بر منایر قضبان. 
(سدی۲ ۵۴ ۳. (قد.) زبان‌آور؛ خوش‌بیان: چو 
آن نامه بنوشت نزدیک شاه/ گزین کرد گوینده‌ای زان 
سپاه. (فردوسی ۴  )۲۲۲۴‏ ۳ (قد.) دارای آوای 
خوش؛ خوش‌آهنگ: نوآیین مطربان داریم و 
بریط‌های گوینده/ مساعد سافیان داریم و ساعدهای چون 
فله. (منوچهری۲ ۲۳۰) 
جچ ه گویندة لاالهالاالله مسلمان: سر جوانی اين 
بچه‌ها را پیدا کرده‌بود به‌امید این‌که گویند: لاالهالاالله 
پس می‌اندازد. (هدایت* )۱۱٩‏ ه هی گویندگان 
لاله‌الاالله لخت‌وعور آسمان‌جل از زیر لحاف فقر.. 
پیرون دادیم. (مسعود ۱۴۴) 

گه 0۲ع ٩‏ بسیار زشت و نفرت‌انگیز: آن فیروزه 
که تکبتی آخرش یک روز زندگی ما را خراب می‌کند. 
(-» رفی ۵۸) ه رفت تاشنبه صبح, شنب که (ترقی ۶۰) 
ه عجب زندگی گهی داشتم.. هر شب قمار, هر شب 
عرق‌خوری. (میرصادفی ۸۲) ۲. شخص مهم: ماهم 
برای خودمان هی هستیم. (هدایت ۱ ۴۶) 
بح ه گه خوردن مرتکب خطا و اشتباه 
فاحش شدن: ببینم فردا درحضور آقای... ازعهدة که 
خوردن‌های تو چه‌طور برمی‌آید. (میرزاحبیب ۱۳۸) ه 
پس‌از رنج بردن‌ها و که خوردن‌ه... سر خویش گرفت و 
راه سرا درییش. (یغما: ازمباتاما ۱۱۹/۱ ۳. حرف 
بی‌اساس زدن: او از اين تول و وعده‌ها خیلی... داده.. 
تا نش وانایستاده‌بود از اين گه‌ها زیاد می‌خورد. (-ه 
دولت آبادی ۱ ۴۹) ّ اقدام کردن به کاری؛ 
مرتکب عمل معمولا خلاف شدن: معلوم هست 
چه گُهی داری می‌خوری؟ (دریایندری" ۱۸۴) ۰ در 
فرنگستان هر گُهی خورده‌بود, خود می‌دانست. (طالبوف۲ 
۶۱ ه خویش را از رهروان کمتر شمر/ تو حریف زهر 
نایی که مخور. (مولوی: معین) ۴. اظهار ندامت 
کر دن؛ پشیمان شدن: درنهایت تغیرگفت: که خوردم 


گه‌خوردن‌نامه 


۱۳۹۴ 


با تو از یک سوراخ بیرون آمدم. (حاج‌سیا۴۷۹۲) ۵ 
فضولی کردن: مواظب باشد دیگر از این کُهها نخوزد. 
۶ هنگام اعتراض به امری گفته می‌شود؛ غلط 
کردن: که خوردند مگر شهر هرت است. (ترقی ۰0۱۲۵ 
که بخور مرده‌سگ, مگر من اهل گردش بودم که تو باشی. 
(میرصادقی *۲۳۴) 

گه زدن به چیزی آن را خراب کردن؛ به آن 
صدمه زدن: با اين رنگی که به دیوارها زد گه زد یه 
ساختمان. 

که زدن چیزی را کاری را با ناشی‌گری انجام 
دادن و آن را خراب کردن: خیاط لباس نازنینم راک 
زد. 

عگه زدن کسی را ۱. او را بدنام کردن: فلاتی را با 
کلمات ناسزا گ زد. ۲ به‌صورت دشنام به کار 
می‌رود. کهت بزنند. هیچ‌وفت کاری را درست انجام 
نمی‌دهی. 

که زدن و اه نگفتن به وضع بسیار بدی چیزی 
را خراب کردن و متأسف نبودن و به‌روی خود 
نیاوردن: خیاط پارچة به آن خوبی را که زد و اهنگفت. 
گه زیادی خوردن فضولی کردن: -سرگروهبان 
صبوری گفته تا سه ماه نمی‌گذارم بروید مرخصی - که 
زیادی خورده! (-ه طاهری: شکرفایی ۴۷۶) 

که سک هنگامی که از کسی به‌شدت ناراحت 
و عصبانی می‌شوند. خطاب به او می‌گویند: 
پدر تشر زد: چی از جانم می‌خواهی که سگ؟ (-مه 
ربیحاری: شکوفایی ۲۲۶) ۵ به کی فحش می‌دهی[... - به 
تو گه سگ. به آن دوست‌های جاکش بی‌همه چیزت. (سه 
میرصادقی٩۱۳۸-۱۳۷)‏ 

« که کسی با شاشش قاطی شدن دست‌رپای 
خود راگم کردن؛ پریشان و مضطرب شدن او: 
[در دادگاه نظامی].. نظامی‌ها بدجوری گه‌شان با 
شاششان قاطی شده.. متهم... می‌توید پریروز می‌گفت 
دادستان باید شجاعت کند و ادعانامه را پس پگیرد. 
(آل‌احمد: نامه‌ها ۱۶۸: تجفی ۱۲۶۹) 

ه گه گرفتن برای تحقیر کردن ‏ چیزی به‌کار 
می‌بَزند: که بگیرند اين مه را (سه دریابندری ۸۱) 


که کرفتن کسی را درب کسی‌که بی‌عرضگی 
نشان می‌دهد و از انجام کار عاجز می‌ماتد 
به‌عنوان اعتراض و دشنام می‌گویند: گهت 
بگیرند تو ازعهد؛ هیچ‌کار برنمی‌آبی. 
« این که خوردن‌ها ادعاهای بی‌جا یا اقدام 
به کارهای بزرگ: بلانسبت این گه خوردن‌ها به ما 
نیامده. (چهل‌تن ۱ ۱۵) 
» به گه خوردن (خوردم...) افتادن پشیمان 
شدن؛ عذرخواهی کردن: اگر قاسم به گه خوردم که 
خوردم بیفتد, ولش می‌کنند. (چهل‌تن ۲ ۲۳) 
» به گه کشیدن چیزی آن را خراب کردن: با 
حرف‌ها و کارهایش میهماتی را به گه کشید. ه در این دو 
ساله که مسئولیت به ريش گرفت / به که کشید جهانی و 
انفصالی شد. (عشفی ۴۲۱) 
« به گه کشیدن کسی او را رسوا و مفتضح کردن: 
طرف را به که کشید و آبرویی برایش باقی نگذاشت. ه 
کسی نبود که ناظر به گهش نکشیده‌باشد. (شاملو ۱۸۵) 
» چه که خوردن‌ها » اين که خوردن‌ها ج-: 
مردک را نگاه کنید چه که خوردن‌ها. (پارسی‌پور 7 

گه‌خوردن‌نامه عحستحجد ددع دراصطلاح 
زندانیان» توبه‌نامه: زندانی‌های سیاسی حزب معروف 
گه‌خوردن‌نامه نوشتند و بیرون آمدند. 

گه‌خوری :0007ع فضولی کردن؛ فضولی: 
می‌زنم توی دهن اين دینگوز تا از اين گه‌خوری‌ها نکند. 
(پهلوان: مرگدبی‌وسایل ۴۴: نجفی ۱۲۶۸) 

گه‌دانیی -00-4157ع حای بسیار کثیف: چند سالی 
زندان رفت» و چند سالی دربه‌دری توری غربت. و نایم 
شدن توی گه‌دانی‌ها. (پهلوان: مرگ‌بیوسایل ۳۵ نجفی 
۱۳۶۹ 

گهربار 2057-05 (ند.) ۱. اشک‌بار؛ گریان: هر 
می لعل کز آن دست بلورین ستدم/ آب حسرت شد و در 
چشم گهربار بماند. (حافظ ۲ ۳۶۶) ه کنونم می‌جهد چشم 
گهربار/ چه خواهم دید بسم‌اللّه دگربار. (نظامی ۳ ۲۰۳) 
۲ شیواو رسا: بندگان اقدس شهرباری به‌زبان گهریار 
خود شرحی... بیان فرمودند. (انضل‌الملک ۲۵۷) ه اگر 
شما.. رشحات کلک گهریار را از مخلصان امیدوار دریغ 


۱۳۹۵ 


بفرمایید. جای رنجش و گله هست. (قاثم‌مقام ۲۴) ۰ لفظ 
گهربار او آمارت امارت و مهتری [دارد.] (ابن‌نندق 
اززدز6 

گهرباری 2-1 
«حد هگهرباری کردن (قد.) اشک ریختن؛ گریه 
کردن: پنماندست آب در جگرم/ بس‌که چشمم کند 
گهرباری. (سمدی ۴ ۶۷۳) 

کهر تاب 01122-1ع(قد .) گوهرتاب ح-: تاسیهر از 
ستارگان برسر/ شب گهرتاب معجر اندازد. (خاقانی 
۳۶ 

گهری تتتاهع (قد.) نوکر؛ فدایی: پس آن‌گه گفت 
چون است آن نگارین/که گهری باد پیشش جان رامین - 
تو ازاین‌پس نگر تاچون پرستم / به پیشت جان به گهری 
چون فرستم. (فخرالدین‌گرگانی: دیس‌ورامین: مختاری 
۶ 6 

گهکاری [-0۳15ع کار بسیار ناشیانه؛ 
خراب‌کاری؛ گندکاری؛ کثافت‌کاری: هرچه‌ندر 
بخواهد به او می‌دهد که گه‌کاری‌هایش را راست‌وریس 
کند. (» میرصادتی* )٩۳‏ ه زندگی روزبه‌روز در 
فرانسه گران‌تر می‌شود به‌علت جنگ و گه‌کاری‌هایشان 
مالیات را مرتباً بالا می‌بَزند. (هدایت: نامه‌ها ۱۹۳: نجفی 
۳۶۹ 

گ هگیجه -زاو-0۳ع حیرت؛ تردید؛ ی کی 
دودلی: اغلب در تصمیم‌گیری‌هایش گرنتار گه‌گیجه 
می‌شود. 
بچ ه گه گیچه گرفتن سخت دست‌پاچه شدن؛ 
دست‌وپای خود را گم کردن: آن‌قدر گه‌گیجه 
گرفته‌بود که نمی‌دانست چه کار باید بکند. ه اين 
بی‌چاره.. از وقتی تو رفته‌ای سخت درمانده, گهگیجه 
گرفته. (آلاحمد: نامه‌ها ۸۶: نجفی ۱۲۶۹) 

گهگیر 7نع-هع چموش؛ سرکش: چموش و بدلگام 
و خام و گه‌گیر/ نه از افسار می‌ترسد نه زنجیر. (ایرج 
۱۵۵ 

گه‌لوله »20-101 پست و پلید: کوچه رااروی سرشان 
گذاشته‌اند گه‌لوله‌ها. (-* میرصادقی ۱۲ ۶۱) ۰ مرده‌شو 
اين شکمم را بیزد/ سگ هار اين رحمم را بدرد - که 


گیج کننده 


اد کل لاد تانمیب و غر وگ رنه ای 
(بهار ۱۰۱۲) . 

گه‌مال اقس-1هع گه‌مالی ج-. 
مه »گه‌مال کردن کامل و خوب تمیز نکردن؛ 
خوب نشستن: نظانت‌کار خوب کار نکرد. همه‌جا را 
گه‌مال کرد و رفت. 

گه‌مالی نع کاری را سرسری و کثیف و بدون 
دقت انجام دادن: با آمد ولی خوب کار نکرد گه‌مالی 
کرد و رنت. 

گه‌مرغی :هدهع ۱. دارای ارقات تلخ؛ 
بدخلق: یک روز آمد توی اتاق من, گه‌مرغی بود 
می‌گفت خسته‌ام. (-» میرصادقی ۲۲ ۹۸) ۲. پریشان؛ 
خراب؟ تلخ: اوقاتش گه‌مرغی بود. (میرصادفی *۳۰) 

گیتی نااع (ند.) ۱. حالت و چگونگی حوادث 
تاریخ؛ وضع روزگار: حکایت برگرنت آن پیر 
فرتوت/ ز جور دور گیتی ماجرایی. (سعدی " ۸۲۷) ۰ 
چو گیتی چنان دید شاپور گرد / عنان کیی بارگی را سپرد. 
(فردوسی ۳  )۱۷۵۷‏ ۲ قدرت و حکومت یا 
توت و سامان کیراب کیت حامنل کم قوه: 
نیاکان ما را یکایک بکشت/ به بیدادی آورد گیتی 
به‌مشت. (فردوسی ۲ ۱۶۶۸) 
ه گیتی خوردن (ند.) از نعمت‌های مادی 
جهان بهره‌مند شدن: هم‌چنین لشکرکش و دشمن‌کش 
و دیناربخش/ هم‌چنین گیتی‌خور و میری‌کن و 
نیکی‌فزای. (منوچهری! ۱۲۴) 


گيتی‌شناس 56085-.ع (قد.) مجرب. جهان‌دیده: 


مگر نشنیدی از گیتی‌شناسان/ که باشد جنگ بر نظاره 
آسان. (فخرالدینگرگانی ۱ ۱۲۷) ه مرا از تو آن‌گاه بودی 
سیاس/ تو را خواندمی شاه گیتی‌شناس. (فردوسی۲ 
۱۹۷۲ 

گیت یگشا[ی] [(]015ع-نانع (قد.) جهان‌گشا ج-: 
صاحب‌تران گیتیگشا از قصر جهان‌نما به سعادت سوار 
شده... در باغْ چنار نزول فرمود. (ظفرنامفیزدی: معین) 

گیچ‌کننده 1002206-زنع ایجادکنند؛ حالتی 
همراه‌با لذت: و از خودبی‌خود شدن؟ 
مسحورکننده: چه کیفی داشت وفتی هزاران بوی 


گیر ۱۳۹۶ 


گیچ‌کننده از گوشه‌های خانه برمی‌خاست. (ترفی: شکرفایی 
۳۷ 

گیر زع ۱. دشواری در کار؛ اشکال؛ گره: آنها هر 
گیری تو کارشان بود پیش من می‌آمدند. (طاهری: 
شکرفایی ۴۷۳) ه این سخنان... خود مبظل سحر و جادو و 
سبب رفع گیر و گره کار می‌باشد. (شهری ۲ ۷۰/۲) ۰ گیر 
کار در اين بود که من بعضی مطالب را نمی‌فهمیدم. 
(علوی " ۲۰۹) ۲. چنگ؛ دست: خداوند هیچ کانری 
را گیر قوم فراش نیندازد. (جمال‌زاده۱۸ ۲۴) ۰ من 
نمی‌دانم از گیر شماها کجا بروم. (حجازی ۵۰ ۳. 
گرفتگی: خوردن آب نیم‌گرم معده را از سنگینی و گیر 
و خلط فاسد پاک می‌کند. (سه شهری ۲ ۱۹۴/۵) ۴ 
قدرت؛ نیرو؛ توانایی: پاهایم گیر ندارد که از پله بالا 
بروم. ۵ متصل؛ وصل: گلوله تمام گردنش را 
پاشیده‌بوده سرش به یک پوست, نمی‌دانم به یک رگ 
گیر بود. (سه محمود؟ ۱۹۶) 
هد ه گیر آمدن پیدا شدن؛ یافت شدن؛ 
به‌دست آمدن: به‌فکرش رسید با تاکسی بیاید. تاکسی 
گیر نمی آمد. (مدتی ۳۰.۶ 
« گیر... آمدن (گیرم آمد. گیرت آمد....) 
به‌دست آمدن؛ عاید شدن: جیره‌بندی که شد, اگر 
کم گیرمان می‌آید. ولی بالاخره گیرمان می‌آید. (سه 
محمود ؟ ۲۵۶) ه گرچه زیره گیرم نیامده‌باشد. باز بوی 
زيرة سبزه می‌شنوم و به‌یاد مادر بی‌چاره‌ام می‌انتم. 
(حجازی ۲۰۳) ه من حتم داشتم که بلیظ گیرم خواهد 
آمد. (آل‌احمد؟ ۱۹۸) 
»گر آوردن . دست یافتن به چیزی؛ 
به‌دست آوردن؛ پیدا کردن: آمریم] دختر چرپانی 
بود که... با بچه‌اش در شهر بزرگ سرگردان شده‌بود و 
هرجای خلوتی گیر می‌آورد آواز می‌خواند. (پارسی‌پور 
۷ ه یک شوهر خوبی که خودش بپسندد و دوست 
داشته‌باشد برایش گیر می‌آوريم. (حجازی ۲۲۶) ۲ 
موفق به پیدا کردن و ملاقات کسی شدن: 
[حاججآقا] را تنگ کوچه و توی روضه گیر آوردند و زهر 
خودشان را ریختند. (میرصادقی ۲ ۶) هچون با اين فرشته 
خیلی سروکار بیدا کرده‌بودم... خیلی دلم می‌خواست 


گیرش آورده دو کلمه حرف حسابی با او بزنم. 
(جمال‌زاده *۲۹) 

»گیر افتادن ۱ گرفتاری پیدا کردن؛ دچار 
مشکل شدن: بارو.. زیرلب اظهار نگرانی نموده 
می‌گفت عجب گیری افتاديم. (جمال‌زاده * ۱۸۱) ۲ 
ناخواسته در جایی ماندن: تمام شب را آن‌جاگیر 
افتادم. (سه دریابندری ۳ ۸۲) 

گیر انداختن سوال دشواری از کسی کردن و 
او را در تنگنا قرار دادن: نکیرومنکر.. سژال‌هایشان 
مانند امتحان شفاهی است آن‌گونه که معلم آدم‌ها را سر 
امتحان گیر می‌اندازد. (اسلامی‌ندوشن ۱۶۸) ۵ بایستی.. 
حریف را به نوبت خود گیر انداخته مجاب سازد. 
(جمال‌زاده۲ ۳۲) 

»گیر دادن .با پشت‌کار و اصرار زیاد به کاری 
پرداختن: دخترک امسال حسابی به درس گیر داده. ۲. 
مکرر چیزی را به کسی گفتن پا خبری را از او 
پرسیدن؛ پیله کردن: مادر تو هم به ما گیر دادی 
مرتب تکرار می‌کنی به اين مرد جواب بدهم. _ 

»گیر دادن به کسی ۱. درصدد ایجاد ارتباط 
برآمدن با اوه بند کردن به او: به دخترک گیر داده. 
۲ اذیت کرد او؛ سربه‌سر او گذاشتن و 
بهانه‌حویی کردن از او: چرا یه ما گیر دادی بابلا 
دست پردار. 

گیر داشتن مشکل بودن: -چه‌طور می‌توان لباس 
صاحب‌منصبی تهیه کرد؟ -گیری ندارد. (چهل‌تن ۲ ۲۲۷) 
گیر سه‌پیچ دادن به کسی بیش‌ازحد پاپیج او 
شدن: پسر برای پول گرفتن از پدرش, به او گیر سه‌پیچ 
داده‌بود. 

گیر کردن 
نکردن از آنبها: هميشه وفتی به این‌جا می‌رسید. گیر 
می‌کرد. (گلابدره‌ای ۲۰۴) هفقط گاهی نگاهش به‌عنوان 
درشت مقالات روزنامه‌های زیر بقل او گیر کرده‌بود. 
(آل‌احمد ؟ ۱۵۰) ۲. محصور شدن؛ احاطه شدن: 
این‌جا محوطة کوچکی بود که میان تپه‌ها و کوه‌های کیود 
گیر کرده‌بود. (هدایت۱ ۳۴) ۳ دچار مشکل شسدن: 
آقاموچول... هرجا گیر می‌کرد علویه به او نهیب می‌زد و 


ماندن در جایی و حرکت 


۱۳۹۷ 


اشتباهاتش را درست می‌کرد. (هدایت؟  )۳۷‏ ۴. بند 
آمدن: مبتلای درد کلیه بودم... تا امروز هرطور بود. 
ادرار گیر نکرده‌است. (نظام‌السلطنه ۲۴۰/۲) 

«گیرگیر ۱. وقت؛ هنگام: چشمش به کلون در 
بود... و فکر می‌کرد که گیرگیر تمام شدن کار است و الآن 
به خانه برمی‌گردند. (بهرامی: سقاخانهآینه ۱۷: نجفی 
۴ ۲ (قد.) بگیروببند: نیست خالی بزم او از 
باش‌باش و نوش‌نوش/ نیست خالی رزم او از گیرگیر و 
های‌های. (متوچهری۱ ۱۲۳) 

هگیر ماندن در تنگنا قرار گرفتن؛ اسیر شدن؛ 
گرفتار شدن: در عزاخانه‌ها مانند روضه‌ها و تعزیه‌ها 
باید پشت تجیرها... گیر بمانند. (شهری۶۳/۲۲) 

» گیروبست بازداشت گروهی از مردم: حکم 
مخصوص از مرکز صادرشده که در تردد مسانرین توجه 
مخصوص نمایند و معلوم شد که تمام این گیروبست‌ها از 
آن بابت است. (جمال‌زاده*۲۵۲) 

«گیروبند گرفتگی؛ انسداد: کنجد گیروبند و ثقل 
معده و امعا را کشوده صدای بسته و سین گرفته را باز 
می‌کند. (سه شهری ۲ ۴۱۰/۵) 

»گیرودار ۱. لحظهٌ حساس امری+ گرماگره؛ 
بحبوحه. ارتباط فکری و معنوی ملت‌های آسیا در 
گیرودار سیاست و دشواری‌های اقتصادی امروز نیز سود 
بسیار خواهد داشت. (خانلری ۳۹ ه در این گیرودار 
خبر تشکیل جلس خصوصی مجلس رسید. (مصدق 
۴ ه در این گیرودارها.. ایران ستم‌دیده ما... از 
پای‌تخت‌ها و مراکز اصلی حکومت و مدنیت خود 
رانده‌شد. (اقبال۱ ۳/۱۰/۳) ۲. گرفتاری: شهر را و 
گیرودار شهر را رها کرد. (شریعتی ۲۲۰) هگیرودارهای 
زندگی او [آدم] را به تکان می‌آورد. (هدایت*۲۰) ه 
پس از [اين شهر], به هيچ‌طور گرفتاری و عقبه نداریم, و 
بی‌گیرودار به استانیول خواهیم رسید. (امین‌الدوله ۳۱۳) 
۳ هنگامه و غوغا که نتيجهٌ ازدحام است؟ 
سروصدا و دادوفریاد ناشی از شلوغی: ندیدم 
که کسی غرق شود در آن گیرودار البته. همه‌شان باید 
برگشته‌باشند سر جایشان. (مندنی‌پور: شکرفلی ۵۵۳) ه 
درمیان گیرودار صحرای محشر مقداری بچه ملاتکه 


گیرا 


دیدم. (جمال‌زاده ۳۰۴) هبرآمد ز آوردگه گیرودار/ تبیند 
بدان‌گونه کس کارزار. (فردوسی" ۱۱۳۰) ۴. (قد.) 
جنگ و کارزار و همهمه و غوغای 
جنگ جویان: دراثتای گیرودار تیغی بر مقتل قراخان 
رسید که فوراً بدرود جان کرد. (قاثم‌مقام ۳۹۸) ه خود را 
زدند بر آن سپاه و در عين گیرودار بودند... که... شهریار 
رسید. (عالمآرای‌صفری ۵۲۵) ۰ بریده شد ابلیس را دست 
و پای/ چو بانگ آمد از گیرودار علی. (ناصرخسرو! 
۶ ۵ (قد.) بازداشت گروهی از مردم 
ازسوی حکومت؛ بگیروببند: آخر اندر عهد تو 
اين قاعدت شد مستمر/ در مساجد زخم چوب و در 
مدارس گیرودار. (جمال‌الدین عبدالرزاق ۱۶۵) ۶ (قد.) 
فرمان‌روایی و لوازم آنکه معمولاً شدت عمل 
است: این‌همه هیچ است چون می بگذرد/ تخت و بخت 
و امرونهی و گیرودار. (سعدی؟ ۷۲۴) ه‌تو را زین‌همه 
شاهی و گیرودار/ نخواهد بدن بهره جز تیر و دار. 
(اسدی؟ 4۸) ۷ (قد.) امرونهی؛ قدرت؛ کروفر؛ 
طمطراق: یکی نامه بنوشت با گیرودار/ پر از گرز و 
شمشیر و از کارزار. (نردوسی ۳ ۳۴۹) 

»گیروده (قد .) «گیرودار (م.۴) <-: کمان را بفرمود 


کردن به‌زه/ برآمد خروشیدن گیروده. (فردوسی ۲ ۱۰۱۸) 


» از گیر چیزی به‌درآمدن خلاص شدن از آن؛ 
زهاش بیدا کروت از عقوم تفت ماش 
به‌آسانی از گیر کلبتین چنگال [جوان] به‌درآمد. 
(جمال‌زاده ۴ ۱۸۲) 
از گیر چیزی (کسی) خلاص شدن (فرار 
کردن) از آن (او) رهایی پیدا کردن: می‌خواهم... 
به دانشگاه بروم تا از گیر پسر حاجی و حاجی‌آنا بودن 
خلاص بشوم. (جمال‌زاده" ۱۷۹) ه یقین دارم که امروز 
از گیر این محاکمه خلاص خواهیم شد. (حجازی ۱۵۷) ۰ 
به روباهی گفتند: چند تا حیله بلدی که از گیر سگ فرار 
کنی؟ (مستوفی ۴۵۴/۳) 
» به گیر کسی افتادن نصیب او شدن: اين نیست 
مگر آنچه از دزد بائی مانده, به‌گیر رمال بیفتد. (شهری؟ 
۳۶۸۲( 

گیرا 8.5 ۱ فریبنده؛ زیبا: چشمان درشت و گیرایش 


گیراگیر 


۱۳۹۸ 


برق می‌زند. (محمود؟ ۱۲۱) ۲ اثرگذار؛ موثر؛ 
کارگر: شیخ ابراهیم خراسانی... با زبان گیرا و اطلاعات 
وسیع... از کسبة اين بازار تنقید می‌نمود. (شهری! 
۳۲ ه چرا بر خاک این منزل نگریم تا بگیرد گل / 
ولیکن با تو آهن‌دل دمم گیرا نمی‌باشد. (سعدی ۴۳۱۴) ۵ 
رحمت تو و آن‌دم گیرای تو/ پر شود این عالم از احیای 
تو. (مولوی!  )۱۰۲/۳‏ ۳. خوش‌آیند؛ جذاب؛ 
دل‌نشین: با همان... صدای گیرا که حکم شراب کهنه‌ای 
را داشت گفت: صبح‌به‌خیر آقا. (شاهانی )۶٩‏ ه سیر و 
مطالعه در نامه اعمال مردم... از هر داستان و رومانی 
گیراتر و شیرین‌تر است. (جمال‌زاده *۱۷۶) ۴. اثرگذار 
درجهت بدی؛ موجب بدبختی: خوش‌ندم 
نیست... آهش گیراست. (دبانی ۱۳) ه پدرم یکی از 
عیب‌های مادرم را سیاهی سقش می‌دانست که می‌گفت 
نفرین‌هایش گیرا می‌شود. (شهری ۱۳۵۳) ۵ سکرآور 
(صفت شراب و مانند آن): شراب آن خمره که 
انگورش با دم و هسته انداخته شده تلخ و گس و گیراتر 
است. (-ه شهری۲ ۱۸۴-۱۸۳) ه دلی که پند نگیرد ز 
هیچ دل‌داری/ برو گمار دمی آن شراب گیرا راء (مولوی ۲ 
۳۱ ۶ (قد .) دارای زور و قوت؛ نیرومند: که 
پایت روان است و گیرا دو دست/ همت هست برخاستن 
هم نشست. (فردوسی: لفت‌نامه) 
هگیرا کردن ۱. روشن کردن: گردسوز را گیرا 
کند. به چهل‌تن ۱ ۲۱) ه لامپ‌ها را از لب طانچه 
برداشت که گیرا کند. (-ه درلت آبادی! ۷ ۲. (قد.) 
شدت بخشیدن در سکرآوری: هم آتش سوزان 
شو, هم پخته و بریان شو/ هم مست شو و هم می بی 
هردو تو گیرا کن. (مولوی ۱۵۴/۴۳) 

گیراگیر نع-ع ۱. لحظهٌ حساس امری؛ 
گرماگرم؛ بحبوحه: آقا یک گلوله زد توی دلش, بعد 
انداختش توی یک چاه... همان گیراگیر جنگ کازرون و 
آن‌وقت‌ها بود. (پزشکزاد ۱۵) ه هنوز آن سرودها... در 
گیراگیر اسارت... در گوش او بوده‌است. (نفیسی ۴۶۹) 
۲ (قد.) بگیرویبند؛ غوغا؛ همهمه: از جوانب 
شهر گیراگیر و تعره برخاسته مخالفان... تحصن نمودند. 
(جوینی ۲ ۱۷۹/۲) ه خصمان ظاهر شوند و گیراگیر 


درافتد... و خدای و رسول مطالیت کنند به حقوق ایشان. 
(بحرالفواند ۲۱۴) ۳. (قد.) ججنگ؛ نبرد: خنجر خسرو 
است و کلک وزیر/ سیر مُلک روز گیراگیر. (اوحدی: 
لنت‌نامه() ه خود نترسی ز روز گیراگیر / به سر آن دو راه 
درمانی. (مجیربیلقاتی: دیوان ۳۳۱ فرهنگ‌نامه ۲۳۳۷/۳) 
کیراگی رکردن (قد.) به چنگ آوردن؛ گرفتن؛ 
گیر آوردن: به تاریکی گیراگیر کنند مردان زنان را 
چنانک اتفاق افتد و ما بیزاریم از درو گفتن. (بیرونی 
۲۵۱) 

گیراندن روشن کردن؛ 
افروختن: گوشه‌ای نشستم و سیگاری گیراندم. (رفی 
۶ ه یادداشت‌ها... [را].. کلفّت و خدمت‌کار.. برای 


ار واه ] 


گیراندن آتش به کار بر‌بود. (مینوی ۲ ۵۰۵) ه درآن‌زمان 
که چراز خرّد بگیرائیم/ چه های‌وهوی برآید ز مردگان 
قبور. (مولوی۲ ۴۱/۳ ۲. (قد.) ملحق کردن؟ 
متصل کردن: شاهی که زمین را به زمن گیرانده/ 
دنبال چین را به ختن گیرانده. (ملاطفرا: تدرج) 
گیراننده 81-50-2006 روشن‌کننده و افروزنده 
چراغه آتش. و مانند آنها: شمع روشن بی ز 
گیراننده‌ای / یا بگیرانند؛ داننده‌ای. (مولوی ۱ ۲۹۲/۳) 
گیرانه 6و آنچه به‌وسیلهٌ آن آتش برافروزند؛ 
آتش‌زنه. 
گیرانیدن مد-ذحقتنع ‏ گیراندن ج-. ۲ 
دست‌گیر کردن: او را گیرانیدند و به فضیحت تمام به 
قلعهٌ استخر فرستادند. (اسکندرییگ: عال‌آرا ۱۲۳ : معین) 
گیرابی ذ(«دقتنع 1 زار ؛ نفوذ؛ داستان.. 
امیرارسلان... گیرایی شیطانی‌ای دارد. (اسلامی‌ندوشن 
۳ ه سعدی آتش‌زبانم در غمت سوزان چو شمع / با 
همه آتش‌زبانی در تو گیراییم نیست. (سعدی؟ ۳۹۵) 
۲ جذابیت؛ فریبندگی: رسایی نقّس و زنگ صدا.. 
کشش و گیرایی و دل‌ربایی داشته. (شهری ۳۱۲/۱) ۰ 
چشم‌هایش لازم نیست زیاد بزرگ باشد ولی گیرایی 
داشته‌باشد. (جمال‌زاده" ۱۱۳) ۳ (قد .) نیرو؛ توأن: 
تن گوید بار خدایا مرا بیافریدی به‌مانند پار؛ٌ هیزم, 
دردستم گیرایی نبود و در پایم روانی نبود. (ایوالفتوح: 
تضیر ۳۰۱/۲ معین) 


۱۳۹۹ 


گیربازار 7ت2-نع بازداشت با بازخواست 
ازسوی پلیس؛ بگیروببند: عجب گیربازاری بودا ه 
آقاا سر چهارراه گیربازار است, برگرد. 

گیردار 487 نع دارای گرفتگی؛ مسدود: گندم... 
در صاحبان معده‌ها و عروق و احشای گیردار... باعث 
انسداد زیادتر آن می‌گردد. (شهری ۲ ۴۳۱/۵) 

گیرندگی :ع-2706 نو جذابیت؛ گیرایی: گاهی 
بعضی زشت‌ها گیرندگی بیش‌تر داشتند. (اسلامی‌ندوشن 
۲ ه چیزی که بیش‌تر از همه در مذهب بودا برایش 
کشش و گیرندگی داشت. مجسمٌ خود بردا.. برد. 
(هدایت* ۱۵۵) 

گیرنده ع200نع ۱. اثرگذار؛ فریبنده: آن نگاه 
گیرنده... او را از بسیاری دختران جوان دیگر ممتاز 
می‌کرد. (هدایت؟ 0۵۷ ۲ خوش‌آیند؛ دل‌نشین: 
تصص پهلرانان هميشه بیش از داستان‌های دیگر جذاب و 
گیرنده بود. (مینوی ۲ ۱۱۵) ۳ گازگیرنده؛ گزنده: 
یکی از مهمان‌ها به حمایت از سگ‌ها گفت: چه کارشان 
داری؟... صاحب‌خانه گفت: اینها گیرنده‌اند. (امیرشاهی: 
کوچذین‌بست ۱۲۳: نجفی ۱۲۷۴) ۴. (قد.) اثرگذار 
درجهت بدی؛ موجب بدی؛ گرفتارکننده: گر برد 
دست من از دامن قاتل کوتاه/ خون گیرندٌ من دست 
درازی دارد. (صائب: لفت‌نامه() ۵ (قد .) تند (طعم): 
اين معنی را طبیعیان هیچ وجهی نیانتند جز آن‌که گفتند 
هم زاک و هم مازورا مره تند و گیرنده‌است. 
(ناصوخسر و ۱۶۹) ۶ (قد.) چسبنده؟ چسبناک: 
در آن حدود که آن [خشاب] است خاکی گیرنده است. 
(ناصرخسرو" ۱۶۲) ۰ از کل تیره سراپایش گیرنده چو 
قیر/ وز درختان گشن چون شب تاریک سیاه. (فرعی! 
۷ ۷ (قد.) رشوه‌خوار: شمع شد در درد حسنت 
پای‌بست شمعدان/ شرط باشد کنده برپا عامل گيرنده را: 
(اشرف: لفت‌نامه۲) 

گیس نو 
«و ه کیس کردن به‌هم بافتن (گیس): تا‌باز دراز 
کشیده بردی. موهایت راگیس‌کرده‌بودی. (سه گلشیری! 
۱ 
» کیس گرو گذاشتن ضمانت کردن با قول و 


گیلاس 
وعده شفاهی؛ تعهد اخلاقی دادن: من پیش 
مردم گیس گرو گذاشتم. آبرو زمین ریختم. (مخماباف 
2 
» به گیس کسی خندیدن > ریش" » به ریش 
کسی خندیدن. 
ه به گیس گرفتن -ه ریش" »به ریش گرفتن 
(م. ۱): گفت: ز مردان جهان بالایی ای زن و... به گیس 
گرفتند. (مخبرالسلطته ۴۰۵) 
«ییخ یس کسی ماندن - بیخ «بیخ ريش کسی 
ماندن: دختر به اين زشتی را کی می‌گیرد؟ می‌ترسم 
آخرش بیخ گیسم بماتدا (هدایت " 0۷۴ 

گیس‌بریده »-4ن07«-.ع بدکاره؛ بی‌حیا (زن): 
زنکة گیس‌بریده گداگشته. (-» چهل‌تن ۱ ۱۶) هلعنت خدا 
بر آن سلیطهٌ گیس‌بریده‌ای باد که... ندیمه می‌شودا 
(فاضی )٩۷۰‏ 

گیس سفید 00150-عنع ۱. زن سال‌خورده‌ای که در 
جمع خویشاوندان فرمانش افذ است و در 
مشکلات با او مشورت می‌کنند: شفاهاً و کتباً 
به‌تأیید ریش‌سفیدها و گیس‌سفیدها رسیده‌بود. (شهری ۲ 
۷۳ ه خودش با پیرپاتال‌ها و گیس‌سفیدها تو شهر 
ندیمی می‌ماند. (آلاحمد* ۲۷) ۲. خدمت‌کار زن 
سال‌خورده: برای... امیر.. خیل کنیزان.. و 
7 ۱ برپا ساخته‌اند. (جمال‌زاده ۲۰۳) ه وقتی 
تهران بودم... در منزل یکی از اعیان گیس‌سفید بودم. 
(مشفقکاظمی ۷۷ 

گی سگلابتون حب(06)2قاهو-عنع مو طلایی * فقط 
خانم‌بزرگ... از عروس مرحومش و نوه گیسگلابتونشان 
داد سخن می‌دادند. (حاج‌سیدجوادی ۳۸( 

گیسویریده 0۳10-6-نع گیس‌بریده ج-: من 
رفتم به کشتن مادرش, آن گیسو بریده. (عالعآرای‌صفوی 
۱۶( 

گیلاس عةانع مشروب الکلی: [او]وارد یبال نروشی 
دیگری می‌شود. سر فرصت گیلاسش را مزمزه‌ای می‌کند. 
(دیانی ۷۳ 
» گیلاس خالی کردن سر کشیدن و تهی 
کردن گیلاس پر از نوشیدنی» به‌ویژه مشروب 


گیوه ۱۴۳۰۰ 


الکلی: آقای وزیر داخله گیلاس‌های ویسکی را یکی گیلاس دیگری بزنیم. (مسعود ۲۸) 

پس‌از دیگری خالی می‌کنند. (جمال‌زاده"۱ ۱۵۱) ه گیوه 8۷ 

آهسته گیلاس‌های شرایمان را خالی می‌کردیم. (علری۲ «حه 0 گیوه ورکشیدن آماده و مهیای انجام کاری 
۳ شدن؛ همت کردن برای انجام کاری: سیخکی 
گیلاس زدن محتوی گیلاس. به‌وی*ه مشروب ‏ برمی‌گردیم به نیوبورک هفت روز هم که آن‌جا ماندیم 
الکلی. را خوردن: یکی از حریفان... بد‌بهانٌ ایزکه گیوه‌ها را ورمی‌کشيم و یاعلی می‌رویم تهران. (-ه 
دو گیلاس زده, از قبول سومین امتناع داشت. مدنی ۳۲۵) 

(جمال‌زاده ۷۳ ۱۴) ه رفیقم پیش‌نهاد می‌کند... چند 


15 
جع ه لاولو رازورمز: تا زن و مرد از اول باهم معاشر 
نشده خوب به لاولوی حیات یک‌دیگر آشنا نشوند. 
محال است زن‌وشوهری آنها بی لو فش باشد. (مسعود 

64 
» لاي جرز گذاشتن کسی بسیار نالایق دانستن 
ار چنان‌که گویی به‌درد هیچ کاری نمی‌خورد: 
من که پس یک جوجه‌زن برنيایم. باید لای جرزم 

بگذارند. (سه شهری۱ ۴۷۴) 
اي چیزی را دز گرفتن خلاصه کردن آن 
پایان دادن به آن: همان بهتر که اصلاً لایش را درز 
بگیریم. (دریایندری۱۳۸۲) 

» لاي دست پدرش (باباش) (رفتن] برای بیان 
بی‌اعتنایی کامل به کسی یا چیزی و نشان دادن 
بدی یا ناشایستگی او (آن) به کار می‌رود: لای 
دست پدرم که نشد. نشد که نشد چه کار کنم که نشد؟ 


(-» شاهانی ۱۷۱) ه پهشان دوتا نحش ناموس می‌دهیم . 


که بروند لای دست باباشان! (پزشک‌زاد ۳۹۰) ه اگر لب 
بجنباتی, چنان نیشم را تو [کْ] خالیت می‌کنم که لای 
دست پدر فرمساقت بروی. (جمال‌زاده *۲ ۱۸۰) 

لاي دست کسی فرستادن فرستادن کسی نزد 
او به‌نشانهُ این‌که هردو در بدی یا ناشایستگی 
یک‌سان هستند: ذلیل‌مرده آن‌قدر خودش رابه چشمم 
کشید... که فرستادیمش ده لای دست پدرش. (آل‌احمد٩‏ 
0۳ 


» لاي سبیل (ریش‌وسبیل) کداشتن ‏ » ۱ 
زیرسبیلی » زیرسبیلی درکردن: شامزاده 
تویسرکانی... اصلا ب‌روی بزرگواری خود نیاورد و لای 
ریش‌وسییل گذاشت و رفت. (جمال‌زاده۸ ۷۹ ه او 
تاکنون لای سییل می‌گذاشت. زیرا زندگی آرام و 
پی‌دغدفه داشت. (هدایت "۲ ۱۶۰) 

« لاي منگنه گذاشتن تحت فشار قرار دادن: 
هستی را انگار لای منگنه گذاشته بو دند: (دانسور ۶ع) 
ءبرای لاي جرز خوب بودن بی‌خاصیت بودن؛ 
به‌درد چیزی نخوردن؛ ارزش نداشتن: من تو را 
نشناسم برای لای جرز خوب هستم. (حاج‌سیدجوادی 
۲ ه برای لای جرز خویم. در آن سرٍ دنیا هم 
آراموقرار ندارم. (علی‌زاده )٩۸/۲‏ 

« یکلا دولا به‌قيیمت دوبرابر: طلاجات را 
یکلادولا می‌فروشند. ه کلک‌های دیگر مثل... 
یکلادولاحساب کردن... . (-+ شهری۱ ۲۳۳) ه بر پدر 
اين کبابی... لعنت که همیشه یک لادولاحساب می‌کند. 
ره هدایت*۴۴) 

« یگ لا... 2 جند برابر (پنج» ده پرابر...)" یدرم 
یک نصف کیسه آردگندم خرید... که... ارباب برایمان 
یکلاینجلا حساب بالا نیاورد. (شاملو ۲۹۰) ه کار 
دروازه رواج داشت... ترخ‌ها یکلا چندلا ترلی کرد. 
(شهری۲ ۲۳/۱) ه سلبقه‌ها یکلادهلا شده. (شهری۲ 
۳ ۱ 
لابی اقا گروه یا جریانی که تلاش می‌کند بر 


لاپوشانی 


۱۳۰۲ 


هیثت حاکمه با برکسانی در جهت منافع یا 
آرمان خود اثر بگذارد: لابی مخالفان سلاح‌های 
هسته‌ای. 

لاپوشانی -عة-نا18-0با زیرکی و نیرنگ عیب و 
خطایی را پنهان کردن یا چیزی را مخفی نگه 
داشتن: تاکی لاپوشانی! فقط همان ده روز ناطمیه را 
مزمن‌اند. (چهل‌تن: شکرفیی ۱۷۳) ه آب‌گردانی که.. 
رویش جهت لاپوشانی مقداری برنج مي‌پاشيدند. 
(شهری۳۳۱/۲۲ح.) ۱ 
بو ه لاپوشانی کردن لاپوشانی ۶ : [نظرشکن] در 
نام آشناها به تخم‌مرغ فشار نیاورده آن را لاپرشانی 
کرده‌است. (شهری ۱۸۱/۳۲) 

لاتامن عمطعا.ق رقد.) هیبت خداوندی: گر ز 
احتأمن ود ترسی مرا/ هست از لاتیأسو درسی مرا. 
(عطار ؟ ۴۹) 

لائنم 13.212 (قد .) بی‌خوابی و بیداری: چشمش 
که زیأست بهوفت خوابش/ از نم صفت لاننم گرفته. 
(انوری ۲ ۴۳۸) 

اجان «دَزقا ضیف و رنجور؛ نزار؛ لاغر: 
ناگهان نگاهم به مردک زردتبوی ضعیف و لاجانی انتاد. 
(جمال‌زاده۲۷ ۱۵۹) ۱ 
بو ه لاجان شدن ضعیف و رنجور شدن: آن‌قدر 
بی‌زور و لاجان شده‌بودم که به یک باد بند بودم. (سه 
میرصادقی ۱۷ ۱۰) 

لاچانی نا ا لاجان ج+: مردی برد لاجانی و 
موش‌مرده و به‌راستی پوست‌واستخوانی.. بیش نبود. 
(جمال‌زاده )۱۳۰‏ ۲. ضعیفی؛ رنجوری: بچه‌ای به 
این لاجانی ندیده‌بودم. 

لاجورد 3[]07271 سیاه و تیره: هم نظر متوجه.. 
خود بنا می‌شد که با مصالح سرد... و لاجورد ناب آسمان 
برفراز سر حالت خودمانی... القا می‌کرد. (اسلامی‌ندوشن 
۵ ه ز آنچه فاضل مانده از نقاش رنگ‌آمیز او/ یک 
سفال لاجورد اين گنبد نیلوفرست. (جامی* ۱۷) ه یکی 
سخت سوگندٍ شاهانه خورد/ به روز سپید و شب لاجورد. 
(فردوسی ۵۸۶۳) 

لارژ 1872دست‌ودل‌باز؛ سخاوت‌مند؛ بخشنده: 


مرد لارژ و دست‌ودل‌بازی بود. . , 

لاریبی نات:18 الاهی؛ خدایی+ روحانی: 
نغمات دل‌نواز آوازخران‌های لاریبی درهم آمیخت. 
(جمال‌زاده۱۵ ۱۴۱) ه خداوند قادر لاهر به یک اراده و 
مشیت لاریبی... دولت را منقلب [تماید.] (غفاری ۱۳۸) 

لازب «122 (ند.) ثابت؛ دائمی؛ پابرجا: چون 
اضداد درمقابله درآیند, ضعف بشری و عجز طبیعی یا 
طمعی کاذب پا خوفی لازب او را بر آن دارد که با ایشان 
طریق ملاینه و مداهنه سلوک کند. (نطب )٩۱‏ 

لاس :13 
ج ‏ لاس زدن ۱. وررفتن به چیزی؛ با چیزی 
خود را مشفول کردن: عرتمان را که خوردیم با 
تصوف و متصوفه لاس مي‌زنيم. (گلشیری ۲ ۱۳۴) ۰ هیچ 
نمایشی از اين لشنگ‌تر نمی‌شد... آنها می‌خواستند با 
سوسکی لاس بزنند. (علری۲ ۵۰) ۲. مذاکره کردن و 
داشتن زدوبند: درمورد اين مسئلة مهم. رئیس‌جمهور 
آمریکامرتب باکشورهای دیگر لاس می‌زد. 

لاسپیلی :اناءء-ق1 
۰ لاسبیلی درکردن نادیده گرفتن سخن يا 
اعمال کسی و پاسخ ندادن به آن: همه‌چیز را دید 
آما لاسبیلی درکرد. 

لاش‌خور. لاشخور ع«لقا آن‌که مال و ثروت 
کسی را با حیله و تزویر تصاحب کند: به اين 
لاش‌خورها که به‌اندازهٌ سر سوزنی به هتر استاد وقعمی 
نمی‌گذاشتند. چه جواب بدهم؟ (علوی ۱ ۵۶) 0 نعش‌ها بر 
زمین بود و خون‌ها بسته و لاش‌خورها بودند و مورخان 
یز. (آل‌احمد ۴ ۱۵) 

لاش‌خوری :1 خوردن مال دیگران با حیله و 
تزویر: با حرف‌های گنده می‌خواهیم روی بی‌غیرتی‌ها و 
لاش‌خوری‌هامان سرپوش بگذاريم. (-ه میرصادقی! 
۲ 

لاشه 1256 ۱. دستگاه ازکارافتاده و خراب: پهلری 
یکی از تابلوهاء دوتا لاش تانک بود. (مدرس‌صادقی ۷) 
۲ (قد.) اسب يا خر پیر و لاغر: عقل با جان کی 
تواند ساختن / با برافی لاشه نتوان تاختن. (عطار ۳۶۳۶) 
ه لاشه چون شم فکند, کس نیَرّد/ منت نعل‌بندی بیطار. 


۱۳۰.۳ 


(خافانی ۱۹۹) 
بو ه لاشه کردن باطل کردن؛ محو کردن: اسناد 
مرا به‌طوری‌که نوشته‌ام. بگیرید. لاشه کنید و بفرستيد. 
(سه میاقعیشت ۲۹۳) ۱ 
لاشیی 188 چروکیده و زشت. -ه هلاشی شدن. 
ج ه لاشی شدن زشت و چروکیده شدن: گفتم: 
تادوسه سال دیگر محل داری. [پرسید:] دوسه سال دیگر 
چه می‌شود؟ [گفتم:] لاشی می‌شوی, بکهو می‌شود چهل 
سالت. (هاشمی: طوطی ۴۹-۴۸: نجفی ۱۲۸۰) 
اعلاج زقاه.13 از رری ناچاری: لاعلاج ایستادم و 
سرم را ه‌طرف آسمان بلند کردم. (شاهانی ۲۷) هلاعلاج 
پابرهنه می‌رفتم. (حاج‌سیاح ۲ ۲۹) ه لاعلاج به‌جانب 


بندر ریگ شتافت. (شیرازی ۸۶) 
لاعلاجی 1-.1 . ناچاری: از لاعلاجی سراغٌ 


جادووجنبل و طلسم گشایش کار هم رفت! (مسعود ۲۴) 
۲ ازروی ناچاری؛ به حکم اجبار: خودم لاعلاجی 
کارها را می‌کردم. (میرصادقی ۲ )۸٩‏ 

لاق .159 
«ه « لاي کیس (ریش) کسی برازند او؛ شايستة 
او: علی را هم بگذار لاق ریشش. (چهل‌تن ۲ ۸۸) ۰ 
خوش گوزیدی, قدم‌خیر, لاق ريش مبارک. (شهری! 
۲ هو جیران خانم دخترت را بگیر لاق گیست! (-ه 
هدایت ۶ ۲۲) 

لاک 15 
جه » تو(ي] (به) لاک خود [فرو] رفتن توحهی 
به اطراف پیدا نکردن؛ ‏ در فکروخیال خود 
غرق شدن؛ منزوی شدن: تنهایی که به‌تنگم 
می‌آورد. می‌زدم به دریاچه‌ای, رودخانه‌ای. حالی 
می‌کردم و برگشتن, سبک بودم و می‌رفتم تر لاک خودم. 
(سه مندنی‌پور: شکرفایی ۵۴۵) ه در همان قالب برگشتی 
و رفتی توی لاک خودت. (علی‌زاده ۳۱۱/۱) 
ء در لاک خود بودن توجهی به اطراف 
نداشتن؟ منزوی بودن: مدام توی لاک خودش است. 
(فرخفال: داستان‌های‌کوتاه ۲۶۳) شما یک‌خرده زیادی تو 
لاک خودتانید. (میرصادقی ۴۰۶) 

لاک پشتی ا۳08-.1 بسیار کند: حرکت لاک‌بشتی. 


لاله 


لاکتاب دقاء: 1 ٩‏ آن‌که به هیچ‌یک از 
کتاب‌های اسمانی معتقد نیست؛ بی‌کتاب؟ 
بی‌دین؟ لامذهب: تنبرعلی... پیش خود فکر می‌کرد 
که همین فرنگی لاکتاب... از کجا که ازطرف داروقه 
مأمور تباشد. (جمال‌زاده"۲ ۱۱۰) ۲. لاکردار (م. ۲) 
: آمدی عزیزجان, الاهی دردوبلایت بخورّد تو کاس 
سر اسمال, لاکتاب چرا دیر کردی؟ (سه مدنی ۲۷۰) 

لاکردار ۱18-۲۵۲0-5۲. هنگام عصبانیت با اظهار 
ارضایتی از کسی یا چیزی گفته می‌شود؛ 
بی‌ صفت؟ بی‌معرفت: مرد... زیرلب گفت: لاکردار.. 
هرچی خون داشتم خورده. (درویشیان ۳۳) ه این دنعه 
دیگر یشه نیست. شپش است. لاکردار جایش را عوض 
کرد. (سه هدایت*۱۵۳) ۲. برای ابراز محبت پا 
بیان شدت عمل درمورد کسی با چیزی گفته 
می‌شود: اکردار عجب بری عطری دارد؟! (سه 
گلابدره‌ای ۰ ه اکبر خندید و گفت: اگر نخوزد که 
نمی‌تواند آن‌جور قمه بزند. لاکردار عجب ناحق می‌زند. 
هاء (میرصادقی ۶ ۲۷) 


الایی ذ)«قاقا هر آواز دل‌نواز و غوش این 


به صدای لالایی و شرشر دل‌نواز او می‌خواییم و چه 
خواب‌های شیرینی که نمی‌بینیم. (جمال‌زاده* ۴۰) 

لالستان «قادع[2] (قد.) چهره و رخسار زیبا: ای 
تماشاگاه جان بر طرّف لالستان تر / مطلع خورشید زیر 
زلف مه‌جولان تو. (خافانی ۶۵۸) 

لاله 126 ۱. شخص فداکاری که در راه آرمان 
دینی با ملی به شهادت رسیده‌است: لاله‌های 
خونین‌کفن. ۲. نوعی شمع‌دان با پایه‌های بلند و 
حبابی به‌شکل گل لاله که شمع را در آن قرار 
می‌دهند: سال‌های اول, شبستان میدان با چند لاله و 
شمع و چراغنفتی روشن می‌گشت. (اسلامی‌ندوشن 
۴) ه معتبران و مستقبلین به دوزانوی ادپ 
نشسته‌بودند. لاله‌های بلور, مردنگی‌های زیاد می‌سوخت. 
(طالبوف ۲ ۸۵) ۳. (قد.) گونة زیبا و گل‌گون: همی 
اشک بارید بر کوه سیم/ دو لاله ز خوشاب کرده دونیم. 
(فردوسی ۲ ۵۶۵) ه به حجاب اندرون شود خورشید / گر 
تو برداری از دو لاله حجیب. (رودکی ۲ ۴۹۳) 


لام 


۱۳۰.۴ 


لام سا : 
جع ه لام تاکام حرف نزدن (نگفتن) هیچ نگفتن؛ 
صحبت نکردن؛ دم نزدن: تقصیر خودش است که 
لام‌تاکام حرف نمی‌زند. آدم علم‌غیب که ندارد. (-ه 
مخملیاف ۱۷) ه بچه‌ها لام‌تاکام نمی‌گریند. انگار که 
لال‌مانی گرفته‌اند. (محمود ۲ ۱۸۵) 

لام الف 2)2(6۶-.1 خمیده؟ تاخورده: دو یی هر دو 
چرن لامالف خمزده/ دو حرف از یکی جنس درهم زده. 
(نظامی ۲ ۲۹۷) 

لامذهب «فطتمتقا ۱. دربار کسی با چیزی 
که شدت عمل به‌خرج می‌دهد گفته می‌شود: 
هنوز به اول خیابان نادری نرسیده‌ايم که صدای انفجار 
بلند می‌شود. آی لامذهب‌ها! (سه محمودآ ۱۱۷) هبرف 
لامذهب دستبردار نبود. (جمال‌زاده*۱ ۸۳ ۲ 
لاکردار (م.۲) ج: لامذهب آن‌قدر قیانه‌اش آشنا 
می‌زد که انگار همین دیروز دیده‌بودمش. (میرصادقی؟ 
۳) ه پول لامذهب چه مره لذیذی درزیر دندان دارد. 
(جمال‌زاده ۴ )۸٩‏ 

لامروت 12۳0۳07۷2۲ لاکردار ج-: می‌بینی که 
آخرش تسلیم شدم و به تو پناه آوردم لامروت. 
(میرصادتی* ۱۶۵) ه لامروت‌ها چرا نمی‌رلصید؟ 
رقاصه‌ها مگر چلاق شده‌اند؟ (مسعود ۴) 

لامسبپ طفععدت.ة1 لامذهب (م.۱) ج: آنا 
صورتش را زیر شیر آب گرفت: آخیش, خنک شدم. 
عجب گرم است لامسب. (ه میرصادتی ۲۴ ۶۱ ببین 
این لامسب چی است که مثل اره به پشت من کشیده 
می‌شود. (مسمود ۳۹) 

لامصب دامععفت.قا لامذهب (م. ۱) ج: زن گفت: 
پس کی می‌خواهی راحتمان کنی لامصب؟ (اسدی: 
شکرفایی ۵۰) ه چه تیغی به این صورتِ لامصب انداختیم. 
(مخملباف ۱۰۵) ه صد بار گفتم که اين لامصب استخوان 
سگ است. (محمود؟ ۱۸۱) 

لائه 126 ۱. محل زندگی انسان؛ خانه (معمولا 
به تحقیر): بگذار برگردیم به همان لاتة گرم‌ونرم. 
(جمال‌زاده * ۱۶) ه این‌جهان شهوتی بت‌خانه‌ای است / 
انبیا و کافران را لانه‌ای است. (مولوی! ۳۲۷/۲ ۲. 


محلی که در آن کاری به مکرر انجام می‌شود: 
لاه فساد. لاه جاسوسی. 
مج ه لانة بلبل کون؛ ماتحت: وقتی اين حرف را 
شنید دستش را گرفت و کشیدش بیرون حیاط و یک لگد 
در لانة بلبلش زد. (شهری: حاجی‌دوباره ۵: نجفی ۱۳۸۳) 
لانة زنبور محل خطر و جایی که امکان 
صدمه در آن وجود دارد: با چریک‌ها هم‌کاری 
داری؟ پیام‌هایشان را ازطریق تو رد می‌کنند؟ دکانت شده 
لاه زنبور. (سه میرصادقی ۱۳ ۲۰۹) 
یج ه لانه کردن (گداشتن) جا گرفتن: حسادت.. 
می‌رفت در قلب ما لاته کند. (حاج‌سیدجوادی ۰٩‏ 
اين لب‌خند همیشه دور لب‌ها و زیر چشم‌های او لاته 
کرده‌است. (علری " ۲۸) ۵ بوم بی‌البالی لابه‌لای وجودش 
لانه گذاشته جا گرم کرده‌بود. (جمال‌زاده ۲ ۱۳۳) 
ه لانة موش خانهٌ کوچک و تاریک: حسن دیگر 
اين لا موش در این است که جلوٍ پنجر اتاق نشیمن آن 
ایوانی دومتری فرار دارد. (ترقی ۱۶۰) 

لانه‌زنبوری ز۲اهده-۱ ۱. ویذگی هر قطعه یا 
دستگاهی که شکل آن به‌صورت واحدهای 
شش‌گوش باشد: تیرآهن لانه‌زنبوری. ه اشیایی که 
در جلوخان.. عرضه می‌شد... غربال و سرند ریز و درشت 
لانه‌زنبوری زه‌تاب رزازی... لود.] (شهری؟ ۳۳۳/۳) 
۲ کوچک و فشرده و نزدیک به‌هم (خانه): .. 
خانه‌های لانه‌زنبوري روی‌هم سوارشد؛: بدون بام. 
(شهری ؟ 0۳۶۱/۴ ۳ مدلی در بافتنی به‌شکل 
لاه زنبور: سفارش داد تا یک ژاکتِ مدل لانه‌زنبوری 
برایش ببافند. 

لاونعم 
چونو چرا: ما دراین‌یاب دلایل و فراینی حاضر و 


3:۵)۵(۵۵] (قد.) گفت‌و گو 0 


موجود داریم که بروبرگرذ و لاونعم برنمی‌دارد. 
(جمال‌زاده۲۱ ۳۸) ۵ جسم ضعیف را به ره سیل حادثات/ 
دست ستیز و قدرت لاوتعم کجلست؟ (غنی‌زاده: ازمبانایما 
۳۲ ه گشادند برهم در فتنه باز/ به لاونعم کرده 
گردن دراز. (سعدی * ۲۴۲) 

لاهی :«ةا (ند.) غافل از خداوند: کی کند جلره 
عزاللّهی/ ندس لاهوت بر دل لاهی؟ (۲: جویتی۱ 


۱۳۰۵ لب 


۲ ه پرهیز کن از لهو ازآن‌که هرگز/ سرمایه 
نکردست هیچ لاهی. (ناصرخسرو! ۲۳۲) 

لایتچسبکت عهمها‌هماهدقا ناخوش‌آیند و 
نامطبوع: ... دست در ریسمان پوسیده مستندات و 
دلایل لایتچسبک مي‌زنند. (انبال! 0۷/۱۰/۳ ه این 
معنی... خیلی بعید و.. لایتچسیک است. (قزویتی: 
بادداشت‌ها ۱۲۲/۱۰) 

لایزالیی :اقته‌د.ها خدارند: ازسر صدق تضرع 
می‌فزودم تا از حضرت لایزالی چه لطیفه گردد. (آقسرایی 
۰ همی ده که گرچه گشتم نامسیاه عالم/ نومید کی 
توان بود از لطف لایزالی؟ (حافظ ۳۲۴۱) 

لایق و۱2 
ه لایقی ریش (گیس) کسی در بی‌اهمیت و 
بی‌ارزش بودن درخور اوست؛ ارزانی او باد: 
جواب آتا را چه بدهم؟ می‌گوید: لایق گیست با این دختر 
بزرگ‌کردنت. (حاج‌سیدجوادی ۵ ۰ عجب راه کار را 
نشان دادی لایق ریشت! (جمال‌زاده ۲ ۱۹۵) 
» لایق ریش (گیس) کسی بودن مناسب و 
درخور او بودن: ریاست محاسبات لایق ریش من 
نبود. (حجازی ۲۹۲) 

لا کش (۷6۵)2-(12(قد.) شراب‌خوار: بهار گشت 
و هوا مژد؛ٌ شراب رساند/ زمین می‌کده را لای‌کش به 
آب رساند. (دانش: آنندرج) 

لایی )151 

دقت نکردن و به‌طور 
سرسری کاری را انجام دادن: کارمند دئیق 
هیچوقت لایی نمی‌دهد. ‏ ۲. در اختیار مردی قرار 
دادن زنی خود را برای انجام عمل جنسی: تا 
حال چندبار لایی داده‌است. 
« لابی رد کردن تقلب کردن در کاری. به‌ویژه 
تقلب کردن در بازی ورق: جنس‌های تقلبی را در 
میان جنس‌ها گذاشت و لایی رد کرد. 
» لایی کشیدن سبقت گرفتن در رانندگی بدون 
درنظر گرفتن مقررات؛ باسرعت و به‌طور 
مورب ازبین دو خودرو رد شدن. 

لب فا (قد.) زبان يا دهان (که وسيلاً 


۰ لایی دادن 


سخن‌گویی‌اند): که بشنید‌بود از لب بخردان/ ز 
اخترشناسان و از موبدان. (فردوسی ۳ )۵٩۷‏ 

مه ه لب آراستن (قد.) سخن گفتن: به پوزش 
پیاراست لب. میزیان/ به بهرام گفت. ای گو مهریان. 
(فردوسی ۴ ۱۸۵۳) 

« لبازلب باز کردن (بلند کردن, وا کردن؛ 
گشودن) حرف زدن+ سخن گفتن: حرف نمی‌زنم. 
لب‌ازلب وا نمی‌کنم. (-ه الاهی: شکرفایی ۷۲) ه قاتل... 
درطول محاکمه... لبازلب باز تکرد. (محمدعلی ۴۳) ۰ 
تاحالا از ترس آبرو هی تو دلم ریختم و لب‌ازلب 
نتوانستم بلند بکنم. (سه شهری! 0۷۲ 

» لب ازلب کسی باز نشدن از غم و ناراحتی میل 
به حرف زدن نداشتن او؛ برای سخن گفتن 
تمایلی نشاب ندادن او: در اين ناراعتی هرکسی 
حرنی می‌زد. ولی او بازهم لب‌ازلیش باز نمی‌شد. 

» لب باز (وا)کردن حرف زدن؛؟ سخن گفتن: 
بتولی... چای را از لب استکان می‌مکد و می‌رود تو حرف 
انندی که تازه لب باز کرده‌است. (محمود ۲ ۱۶۸) 

» لب [ير] بستن ساکت ماندن؛ حرف نزدن؛ 
سخن نگفتن: عمداً لب بسته‌ایم و سرنوشتمان سکوت 
است. (جمال‌زاده۱ ۲۵۸) ه سارا... با ایماواشاره حالی‌ام 
کرد که لب پربندم و سخنی به‌زبان نیاورم. (علوی ۸۰۴) ۰ 
نگویم لب ببند و دیده بردوز/ ولیکن هر مقامی را مقالی. 
(سعدی ۳ ۸۴۰) ۰ دبیر بزرگ آن‌زمان لب ببست /به انبوه 
اندیشه اندر نشست. (فردرسی ۲ ۲۲۵۲) 

« لب به‌قهر بودن دمان را از خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها بستن؛ چیزی نخوردن و 
نیاشامیدن: دو روز است که لب به‌شهر است و چیزی 
نمی‌خوزد انگار روزه است. 

ه لب ترکاندن لب باز کردن برای گفتن مطلبی؛ 
حرف زدن: روزهای اول تا مشتری لب می‌ترکاند. 
کل‌شعبان بُراق مي‌شد. (محمود ۲ ۲۴۰) 

« لب تر کردن گفتن سخنی به‌اختصار؛ اشاره 
کردن: دور او را خظ بکش, تو لب تر کن خودم برایت 
دست بالا می‌زنم. (دانشور ۲۲۲) ه کانی بود امثال من 
لب تر کتند که قلان مدیرکل مخالف‌خوان است. (علوی؟ 


لب ۱۳۰۶ 


۲ ه برای قضية آموزش‌گاه دژبانی... دیگر لب تر 
نکرده‌بودم. (آل‌احمد *۲۲۸) 

ه لب جنباندن حرف زدن؛ آهسته صحبت 
کردن: خیام.. سر را به‌علامت تعظیم خم ساخته لب 
نجتبانده‌بود. (جمال‌زاده * ۱۴۹) ه در بیان اين سه, کم 
جنبان لبت/ از ذهاب و از ذهب وز مذهبت. (مولوی! 
۵/۱ 

» لب چیزی را تو گذاشتن ادامة ندادن آن؛ 
بریدن و قطع کردن آن: همین‌که چشمش به او انتاد, 
لب‌موضوع را تو گذاشت. ه از همین‌جا لب آشنایی را تو 
بگذارم و... اسباب دردسر یک‌دیگر نشویم. (جمال‌زاده۳ 
۱۳۹ 

«لب چیزی ‏ / درز (بخیه) گرفتن تمام کردنٍ آن؛ 
۳ ندادن آن؛ قطع کردنِ آن: ماهم دیدیم حریف 
او نمی‌شویم لب مطلب را درز گرفتیم و برگشتیم. 
(جمال‌زاده ۱ ۳۰) ه پروفسور... لب مسئله را بخیه گرفت. 
(جمال‌زاده ۲۴ ۱۶۴) 

هلب دادن بوسه دادن: لب به خسرو ده وآن‌گاه به 
لاغ/ با مگس گو ز شکر دور مشو. (امیرعسرو: آنندریج) 
لب دوختن (ند.) خاموش ماندن؛ ساکت 
شدن: مدتی می‌بایدش لب دوختن / از سخن تا او سخن 
آموختن. (مولوی ۲ ۱۰۰/۱) 

« لب زدن به چیزی اندکی از آن خوردن یا 
نوشیدن: پیرزن... گفت: نمی‌دانم. من هرگز لب به اینها 
نزده‌ام, نت ۲۳ ه نه به اشربه‌شان لب 
اغذیه‌شان که ترا 
دلب شکری لبی که مبتلا به عارضذ لب‌شکری 
است. -» لب‌شکری (م.۱): وقتی حرف می‌زند 
یک‌طرف لب شکری‌اش پایین می‌آید. (فصیح ‏ ۳۵۲) ه 
عمویم... پلک‌های ناسور سرخ و لب شکری داشت 
(هدایت ۱ ۱۴) 


ب زدم و نه به 


تیب داده‌بودند. (هدایت ۲ مقدمه) 


ه لب فروستن ساکت شدن؛ حرف نزدد؛ 
خاموش ماندن: از ترس آن‌که مبادا اربایش به سوگند 
خود وفا کند فوراً لب فروبست. (قاضی ۱۹۰) ه 
فراش‌باشی و اسدالله‌بیک... چون کهنه‌کار و گرگ 
باران‌خورده بودند. لب فروبستند. (جمال‌زاده !۲ )٩۶‏ 


«لب کسی فهر شدن ساکت و خاموش شدنِ 
او؛ لب‌های باباسبسان مُهر شد. سرش پایین افنتاد و 
خاموش ماند. (دولت آبادی۱ 43 

» لب گرفتن بوسه گرفتن: انگار یکیشان بعداز لب 
گرفتن از او. هوس شیرینی خامه‌ای کرده‌بود. (-ه 
میرصادقی *۲۹) 

لت گشودن (کشادت) شریع بر صحبت کردن؟ 
حرف زدن؟ سخن تن؟ مق. لب بستن؛ بدون 
آن‌که لب بگشاید. نگاه پر از حسرت و دریغ خود را به 
صورت من دوخت. (جمال‌زاده ۲۵ ۱۸) ۰ اگرچه خون چون 
غصه به حلق آمده‌است, دم فروخور و لب مکشای. 
(زیدری ۵) ه نباید گشادن در اين کار لب/ بر شاه باید 
شدن نیم‌شب. (فردوسی ۲ ۲۲۴۸) 

لب نانی (ند.) یک تکه نان؛ پاره نان: از صدقة 
سٍِ ۱ مبارک 
(عالم آرای صفوی ۷ ه در دیده ارباب لناعت مه عید 
است / صاثب لب نانی که به خون تر شدهباشد. (صائب! 
و9 

لب‌ولوچة آویزان حالت ناخشنودی» 
ناراحتی» و عصبانیت: هرمز با لب‌ولوچة آویزان 
برمی‌گردد. (دبانی ۳۳) ه لب‌ولوچة آویزان و قيافة 
مضحکی که اصفر به خودش گرفته‌بود. مرا به‌خنده 
۰) ه میرزاعلی‌اکبرخان با 
لب‌ولوچة آویزان و دست ازپا درازتر برگشت. (-ه 


نواب‌اشرف لب نانی می‌خوريم. 


انداخت. (میرصادقی۴ 


شهری ۲۲/۲۲) 

ه به لب گور رسیدن به‌آخر عمر رسیدن؛ به 
مرگ نزدیک شدن: پیرمرد نزدیک است به لب گور 
برسد. ولی هنوز دست از لج‌بازی‌هایش برنداشته است. 
»تالب گور تا دم مرگ؛ تا وقت مردن: هرکس.. 
وی را جوانی پرومند تصور می‌کرد که تا لب گور هنوز 
مسافت دوری دارد. (نفیسی ۳۹۷) 

تو(ي] لب رفتن (شدن) ناراحت شدن؛ پکر 
شدن: پسر بزرگ ‌تر بیش تر تو لب می‌رفت. (پارسی‌پور 
۰ ۵ مرد تو لب می‌رود و دیگر حرفی نمی‌زند. (سه 
میرصادقی ۱۱ ۷۸) ه انورمشدی دمغ می‌شود و تو لب 
می‌رود. (محمود! ۸۸) ه چقدر دلت نازک است؟ من که 


۱۳۰۷ 


غلطی نکردم, بی‌خود از ما تو لب نشو. (سه مدنی ۴۳۲) 
»در زیرلبکك (قد.) »زیرلب ‏ : گفتم که دهی بوسه 
کنون یا فردا؟/ در زیرلیک به شرم گفتا فرداء 
(جمال‌الدین عبدالرزاق: نزحت ۲۲۳) 
» زیرلب آهسته؛ آرام: او... چیزی... زیرلب زمزمه 
می‌کرد. (گلشیری! 4۷) ه زن‌ها به‌زبان خودشان چیزی 
می‌گفتند و زیرلب می‌خندیدند. (آل‌احمد! ۵۸ ه 
می‌خرامید و زیرلب می‌گفت:/ عافل از نتنه می‌کند 
حذری. (سعدی ۴ ۵۸۸) 

لب [100]0 
و لب‌وپوست‌گنده خلاصه و صریح: یک 
شب بالاخره سیامست لیوانی عرق به‌دست آمده‌بود 
پایین و همه‌چیز را لب‌وپوست‌کنده گفته‌بود. (گلشیری۲ 
۱۰ 

لباس »02ع1 - 
«ج « لباس پلوخوری لباسی درخور و شايسته 
مهمانی: لباس پلوخوری‌اش را پوشید و رنت مهمانی. 
به لباس چیزی درآوردن در قالب آن ربختن؛ 
به‌شکل آن درآوردن: فلاماریون... خیلی از مسائل 
مهم هیئت و نجوم و ریاضیات را به لباس رومان و 
حکایت درآورده[است.] (جمال‌زاده" ۴) 
» به لباس کسی درآمدن مانند لباس او را 
پوشیدن و روش او را تقلید کردن: سرکار نگاهی 
به قدوبالای من کرد.. که مبادا دزدی به لباس طلبه 
درآمده‌باشد. (شاهانی ۱۵۹) ۱ ۱ 
خود را به لباس کسی درآوردن مانند لباس او 
را پوشیدن و روش او را تقلید کردن: می‌دانست 
او جوان سست‌عقیده‌ای است که خود را به لباس 
صونی‌منشان درآورده‌است. (-ه جمال‌زاده ۲۶ ۱۷۸) 

لباسات نعةتء!(ند.) ۱. حیله؛ نیرنگ؛ مکر: 
طومار زنگی را به انواع حیل و لباسات ازسر آن دشمنی 
به‌در بردم. (ییغمی ۸۵۷) سخن‌آمو ز که تا پند نگیری ز 
سخن/ پند را باز ندانی ز لبلسات و فریپ. 
(ناصرخس روا ۵۲۱) ۲ کالا: رهزنی و من غریب و 
تاجرم/ هر لباساتی که آری, کی خرم؟ (مولوی 6۳۹۶/۱۲ 

لب‌بسته عاءه0.-120 ساکت؛ خاموش: تا تو 


لب‌شکری 


لب‌بسته گشادی نقس/ یک سخن نغز نگفتی به کس. 
(نظامی ۲ ۱۷۷) 

لب‌ترش 1۵9-3 دارای ترشی اندک؛ کم‌ترش؛ 
ملس: خورش [کدوحلوایی]... شیرین می‌شود ولی اگر 
لب‌ترش بخواهند, کمی آب‌لیمو بزنند. (شهری 0۷۱/۵۲ 

لب‌ترشی .1 لب‌ترش بودن؛ کیفیت لب‌ترش: 
لب‌ترشی [انگور] تشنگی دروگران و خرمن‌کوبان را 
مرتفع می‌کند و ته دل را هم می‌گیرد. (آلاحمد۱ ۵۲) 

لب چسپ وعحت- الب دوز ج: از قهوه‌خانة خاص 
دارالحکومه چه چای‌های لب‌ریز و لب‌سوز و لب‌چسبی 
که نياشامید. (جمال‌زاده ۱۱ 0۷۱ 

لب چش 120-25 (ند.) چشیدن اندکی از چیزی: 
تا مست بوسه روز جزا انتمت به‌پا/ خواهم به لب‌چشی 
بنوازی شراب راء (ظهوری: آندریج) 
« » لب‌چش کردن (ند.) لب‌چش 4: بوسهةٌ 
شیرین‌دهانان را مکرر هم‌چو قند/ کرده‌ام لب‌چش, به 
شیرینی چو پیفام تو نیست. (صائب ۱ ۶۵۳) 

لب دوز 1۵9-2 بسیار شیرین» چنان‌که لب‌ها را 
از شیربنی به هم بچسباند (چای): شنیده پودم که 
چای باید لب‌ریز و لب‌سوز و لب‌دوز.. باشد. 
(جمال‌زاده۲ ۱۴۱) 

لب‌سوز عباه-12 داغ (چای): شنیده‌بودم که چای 
باید لب‌ریز و لب‌سوز و لب‌دوز... باشد. (جمال‌زاده۲ 
۱۳۱ 

لب‌شکر 
دل‌فریب؛ شیرین لب: زآن روز که زادی تو ای 
لب‌شکر از مادر/ آوه که چه کلسد شد بازار شکر جانا 
(مولوی ۲ ۵۷/۱) 

لب‌شکری :1 ۱. نوعی ناهنجاری مادرزادی 
براثر اشکال در تکامل جنینی صورت که در آن 
دو طرف لب بالا به‌هم حوش نمی‌خورند و 
شکانی از دهان تا بینی برجمای می‌مائد. ۲ 
آن‌که به اين عارضه مبتلاست: همان لب‌شکری 
است, که کارهای خیر می‌کند. (-ه دریابندری؟ ۲۲۷) ه 
چنانچه در این شب‌ها مقاریتی انجام گرفته. نظقه‌ای منعقد 
شود. يچ آن ناقص‌العضو مانند شش‌انگشتی و لب‌شکری 


۲ه(1۵0-۹6)2 (قد.) دارای لب‌های 


لب‌شور- : 


۱۳۰۸ 


به‌دنیا خواهد آمد. (شهری" ۳۵۷/۲ ه شیخ‌رضای 
لب‌شکری, در قم شخصیت معروفی است. (مستوفی 
۶/۳( 

لب‌شور ها دارای شوری اندک: آب چا‌های 
قریه, گل آلود و لب‌شور است. (شاملو ۱۰۶) ه اگر در... 
یب‌زمینی. مولع پختن] کمی نمک بریزند. 
سرخ‌کرده‌اش لب‌شور و خوش‌مزه‌تر می‌شود. (شهری۲ 
۸۵/۵ ۱ 

لبیکت 120067۲ 
ه لبیک زدن (قد.) پاسخ موافق دادن: خواجه 
بوطاهر در سماع خوش گشت و درآن‌حالت پیش شیخ 
لییک زده و احرام حج گرفت. (محمدین‌منور! ۱۳۵) ه 
حرم کعبة مُلکش چو بناکرد قضا/ شیر لبیک زد. آهوبره 
احرام گرفت. (انوری ۱ )٩۶‏ هچون لییک زدن گیرد. بداند 
که این جواب ندای حق است. (غزالی ۲۳۹/۱) 

لپ 10۲ 
هه از لپ کسی خون چکیدن گونه‌های قرمز و 
سرخ به‌رنگ خون داشتن او؛ سرحال و زیبا 
بودن او: یک دختری بود ترگل و ورگل از لپ‌هایش 
خون می‌چکید. (سه هدایت *۱۸) 

لت! 12 
ج » لت‌وپار شدن صدمه و آسیب دیدن؛ 
زخمی شدن؛ جراحت برداشتن: خالو ادامه 
می‌دهد پنج‌تا از هم‌کارهایمان تو انبار لت‌وپار شدند. (سه 
محمود؟ )٩۰‏ ه چندتا میان راه لت‌وپار می‌شوند. 
(آلاحمد* ۱ 
» لتوپار کردن زخمی کردن؛ مجروح کردن: 
راننده گفت: یا باتون زدند تو کله‌مان. حساپی لت‌وپارمان 
کردند. (-» میرصادقی4۹۹) ه می‌زد روس‌ها رالت‌وپار 
می‌کرد. (دریابندری۳ ۱۳۶) ه لت‌وپارشان کردیم. به 
هيچ‌کس رحم نکردیم. (علری * ۵۲) 

لت" .1 
هلت زدن (قد.) برکسی خشم گرفتن و بر او 
خدشه وارد کردن: بوسهل... هميشه چشم نهاده‌بودی 
تا پادشاهی... آن چاکر را لث زدی و فروگرفتی. (بیهقی! 
۳۲ 


لت‌خورده 


لت‌انیار ۱-9)2(۳95۳(ند.) شکمپر ست؛ پرخور؛ 
نه هر بار خرما توان خورد و برد/ لت‌انبار بدعاقبت خورد 
و مرد. (سعدی۱۳۷۱) 

لت‌انبان ح«قاه(ه)هاها رند.) ۱. آذکه شکمش 
از پرخوری مانند انبان شود؛ شکم‌باره؛ 
پرخور؛ شکم‌پرست: شنیده‌ام که تو سوگندها بسی 
خوردی/ ز گفتةٌ دوسه محراب‌کوب لت‌انبان. (روحانی: 
جهانگیری 0۷۰۰/۱ ۰ چه داند لت‌انبانی از خواب مست/ 
که پی‌چاره‌ای دیده برهم نبست. (سعدی۱ ۱۲۵) ۴. 
بی‌پناه؛ بدون حفاظ: سایه‌بان‌ها داشتند از کرباس و 
ما خود لت‌انبان بودیم. (بیهقی ۲ ۸۲۰) 

لت‌انبانیی .1 (ند.) لت‌انبان بودن؛ ‏ 
بودن: غیر احمق به نهم این نرسد/ عارت آید از اين 
لت‌انبانی. (مولری ۲ ۲۰/۷) 


پرست 


لت‌خوا رگیر >نو-ق9داها (قد .) آن‌که به مظلومان 


و زبونان ستم می‌کند؛ مظلوم‌کش؛ زبونگیر: 
لیک عیبی دارم وآن است عیبم کز خرّد/ نیستم 
لت‌خوارگیر و قمریاز و بادهگیر. (سنایی ۲ ۲۹۴) 

لت‌خواره مقداها (ند.) آن‌که ضربه‌ها را 
تحمل می‌کند؛ صبور: منم محکوم امر مر که 
اشتربان و گه اشتر/ گهی لت‌خواره چون طبلم گهی شقة 
علم باشم. (مولوی ۲ ۲۰۲/۳) 

-۱2۵۳4ه ‏ صدمه‌دیده؛ 
ضربه‌خورده: من بی‌چاره هستم که با اين چشم‌های 
لت‌خورده‌ام باید نخ‌وسوزن بزنم. (هدایت 0/۸ 

لتتبر عفتاحته-)12 زند.) لت‌انبار جب: بر دل مکن 
مسلط گفتار هر تتنبر/ هرگز کجا پسندد افلاک جز تو را 
سر؟ (ایوشکور: اشعار ۱۲۸) 

لته ع[12۱]1 
بو ه لت حیض شخص یا شیء کاملا 
بی‌آهمیت: اين لذ حیض را از جلو چشمم دور کنید. 
»لته در حلق ماندن (قد.) خاموش ماندن: بسی 
په گر لته در حلق مانم/ از آن کاندر زبان خلق مانم. 
(عطار: خسرونامه :۵٩‏ فرهنگ‌نامه ۲۲۵۸/۳) 

لچ زها 
» لج کسی در آمدن ناراحت و عصبانی 


۱۳۰۹ 


لچر 


شدن او: آخرش لج من در آمد. گفتم: اگر بلدی تو 
بهترش را بخوان. (میرصادفی * ۱۶۷) 
» لچ کسی را درآوردن او را ناراحت و 
عصبانی کردن؛ او را به‌خشم آوردن: بهمن... هم 
برای این‌که لجش را دربیاوزد گفته‌است که تو داری 
راجع‌به او تحقیق می‌کنی. (گلشیری ! ۱۱۵) 
ه لج... گرفتن (لجم گرفت؛ لجت گرفت....) 
عصبانی شدن؛ خشمگین شدن: از حرف‌های 
[کل‌شعبان] لجم می‌گیرد. (محمود ۲ ۸۵) ه نزدیک امتحان 
معلم ازدست او لجش گرفته (بود.] (مسعود ۸۳) 
«« پاکسی لج افتادن با او دشمن شدن؛ با او 
مخالف شدن: با من لح انتاده هرجا می‌نشیند. از من 
بدگویی می‌کند. ه آن پسره با من لج انتاد. حق هم داشت. 
(میرصادتی ٩‏ ۱۲۶) 
« سر لج افتادن عصبانی شدن؛ عناد ورزیدن؛ 
به شم آمدن: مردگفت:.. کاری نکن سر لج ینم وال 
شمر هم چلودارم نیست. (عاشورزاده: داستان‌های‌نو ۵۱) ه 
می‌ترسم معلمشان سر لج بیفتد. (مرادی‌کرمانی ۹ 

لجا مگسیختگی :ع--0001ع-:16[87 از حد خرد 
پافراتر گذاشتن و به سنت و قانون اعتنا 
نکردن؛ بی‌بندوباری: هر فراش و آژان... به یغما و 
چیاول امرال و القال مردم [می‌پرداختند]... باز اين 
لجام‌گسیختگی به اين حد نیز محدود نمی‌گردید. 
(شهری۲ ۲۲/۱) ۱ 

لجا مگسیخته مانممع-صسقزع1 آن‌که پای‌بند 
قانون و قاعده‌ای نیست؛ خودسر؛ بی‌بندوبار؛ 
افسارگسیخته: [آنها] با اجاره و خرید هرچیان و 
لجام‌گسیختگان کوس و کرنای معدلت‌خواهی و دادپروری 
سر داده[اند.] (شهری۲ ۴۳۳) ه پروبچه‌های هرز 
یقه‌دریده و لجام‌گسیخته مادران خود را سپر بلا ساخته 
[یودند.] (جمال‌زاده ۲۲ )٩۱‏ 

لجن د«دزقا ۱. بدبختی. گرفتاری» و فساد: من او 
را از توی کوچه از لجن بیرون کشیدم... تربیتش کردم. 
(علوی۴ ۱۱۸ ۲. فرومایه. فاسد. و کثیف: 
قهرمان شوکت داد زد: آن وهاب لجن را بیاور! (علی‌زاده 
۳۳/۳ 


لجن‌مال اقت-هه«ز12 رسوا؛ بی‌ابرو؛ 


مه ه به لجن کشیدن کسی بدنام کردن او؛ رسوا 
کردن او: راعی گفت:... آدم فکر می‌کند آن یکی را به 
لجن می‌کشد. (گلشیری ۲ ۱۶۱) ه چند تن بدلحن و مقلد 
بی‌هن... با به لجن کشیدن خویش باعث خرابی جمعی... 
گردیدند. (شهری۲ ۳۱۳/۱) 

ه در لجن فرورفتن به‌طور کامل دچار بدبختی 
با فساد شدن: حتی اگر یک فراش ماهی نود تومانی 
باشی, باید تا خرخره توی لجن فروبروی. (آل‌احمده 
0۶ 


لجن‌زار 227-.انضایی آلوده به بدنامی و فساد: 


خیال کرده‌ام خود را یک‌باره از اين منجلاب متعفن و 
لجن‌زار زهرآلود بیرون کشیده‌ام. (-> جمال‌زاده ۲ )٩۶‏ 
1 بدنام: 
لجن‌مال و رسوا به شهر خود برگشت. 
نع ه لحن‌مال شدن بدنام شدن؛ رسوا شدن: 
آو... نه می‌خواست فریب خوزد و نه لجن‌مال شود. 
(شریعتی ۲۴۰) 
۰ لجن‌مال کردن بدنام کردن؛ تهمت زدن؛ 
رسواکردن: محسن شروع کرد‌بود او را با مقالهایش 
لجن‌مال کردن. (میرصادنی+۱۱۳) ه لجن‌مال کردن [او] 
نه استاد را بزرگ می‌کند نه شما را. (دانشور ۷۷) همین 
سودطلبی‌ها و بی‌هدنی‌ها... بود که بسا مردمان صالح 
پاک‌دامن را لجن‌مال کرده[بود.] (شهری ۲ ۱۹۹/۱) 


لجن‌مالی :1 لجن‌مال کردن: گروهی واتعاً از 


لجن‌مالی دیگران لذت می‌برند. 

لجه عزز1میانه يا اعماق هر چیز: نوع بشر را یک 
نوع مستی مکیفی در لج؛ خیالات و امیدهای لذت‌زا 
مستفرق ساخت. (جمال‌زاده۱ ۱۷۱) هبس‌که از آن لجه 
به خود داشت بیم/ ازطرف او نوزیدی نسیم. (ابرج 
۸ ۰ آن بود که بحر کرمش زود برانگیخت/ از لجة 
کف ابر چو دریای روان راء (انوری ؟۸) 

لجه کش (16)9-.1(قد.) ویژگی آن‌که دیر مست 
می‌شود؛ مگر اين باده همه داروی بی‌هوشی بود/ که 
من لجهکش از یک‌دوسه جام انتلام. (محتشم ۵۵۵) 

لچر 1252۴ 
ج » لچر بار کسی کردن متلک گفتن به او؛ 


لچکت به سر 


میرزا... می‌خواست برگردد و چندتا لچر بار اين مرد 
بی‌ادب بکند. (مستوفی ۶۰/۱) 

لچک به‌سر 7دوع-1269۴ضعیف و ناتوان (زن): 
یک پیرزن لچک‌به‌سر تنها چه می‌توانست بکند؟ 
(پارسی‌پور ۳۹۲) ه من یک زن لجک‌به‌سرم جلو یک 
فوج مرد کلاهبه‌سر. (شهری ۲ ۳۴۰/۱) 

لحاظ 22ظ(6)ع1 
«ح ه از لحاظ کسی گذراندن (گذرانیدن) به نظر 
ار زسانذت؟ او را از آن آگاه ساختن: وضیتانانه 
[را] ازلحاظ ما گذراند. (غفاری ۱۵۶) ه به‌نظر بندگان 
اشرف رسیده و ازلحاظ انور همایون گذرانیده‌اند. 
(امیرنظام ۲۲۸) 
» ازاحاٍ کسی گذشتن به نظر او رسیدن: 
توپچیان از توپ‌ها تیراندازی کرده... و یک‌یک ازلحاظ 
مبارک [شاه] گذشت. (افضل‌الملک ۲۵۰) 

لحا فکش 2)6(022-76)8(8] کارگر فاحشه‌خانه. 

لحافکشی :1 عمل و شغل لحاف‌کش: طولی 
نمی‌کشد که... درویش را.. به لحاف‌کشی بکشانند. 
(شهری۲ ۲۸۵/۲) 

لحام صقحء1 
مه ه لحام پذ برفتن (قد .) التیام یافتن: پریشان از 
او کم گراید به جمع/ شکسته از او کم پذیرد لحام. 
(مسعودسعد ۱ ۴۵۶) 
ه لحام کردن (قد.) التیام دادن: زرگران چون زر را 
لحام خواهند کرد. اين نوع بوره را با لحام بياميزند. 
(ابوالقاسمکاشانی ۶ ه اگر دلت بشکسته‌ست سنگ 
معصیتش/ دل شکسته به طاعت لحام باید کرد. 
(ناصرخسرو ۱ ۱۵۸) 

لحدی 1۵0201 (قد.) به‌شکل گور: عمق هر فوچه را 
یک ذرع و عرض آن را چهار دانگ ذرع و لحدی سازند. 
(ابونصری ۱۰۶) 

لحظه 1222 
بح و لحظة واپسین آخرین دم حیات؛ زمان 
مرگ: گمان می‌کنم که لحظه واپسینم نزدیک است. 
(جمال‌زاده ۴ ۳ 

لحظه‌شماری 


)1-30 به‌شدت انتظار 


۱۳۰ 


کشیدن. 
ه لحظه‌شماری کردن بی‌صبرانه و مشتاقانه 
انتظار کشیدن: بچه‌ها برای گرنتن نتيجة کنکور 
لحظه‌شماری می‌کردند. 

لحم حدد1 
ج ه لحم صنوبری (قد.) قلب؟ دل: نسیتی میان او 
و میان اين لطعة لحم صنوبری وافع است. (جامی ٩‏ ۴۰۷) 

لحمک لجمی 1.صطه1:ه.ه.صطصا رقد .) هنگامی 
می‌گویند که بخواهند نهایت یگانگی و 
دوستی را برسانند: لحمک لحمی نبی‌اش گفت و بر 
تصدیق آن/ قل تعالوا ندع از حق مُنزّل اندر شأن اوست. 
(سلمان‌سارجی: لنت‌نامه ۲) مرتضی را او به جان دل‌دار 
شد/ لحمک لحمی از آن در کارشد. (عطار: اشترنامه )۹٩‏ 
8 اشاره به سخن پیفمبر(ص) در مورد 
علی (ع). 

لجمی تحطد1 رند.) ۱. چاق؛ فربه: اين شاهد 
رعنای تو... به اين زن‌های شحمی و لحمی شباهت دارد. 
(جمال‌زاده۱۲ ۵۰) ۲. خویشاوندی تسّبی؛ تسبی: 
ای طايفة علما.. بدانید که قرابت سببی مقدم است بر 
ترابت نسبی و لحم ادبی زیادت است از لحمی. 
(حمیدالدین ۱۰۷) 

لحمی لحمک .2.صطفا.:.ط12 
« با کسی لحمی‌لحمک بودن بسیار یگانه و 
صمیمی بودن با او: برخی از زنان بی‌چاک‌ودهن که 
با زنک لحمیلحمک بودند و شوخی داشتند.... ( کتیرایی 
۳۵( 

لحيم‌خورده دارای 
عیب‌ونقص: این یادداشت‌های درهم‌وبرهم‌مانده 
نشخوار کلة لحیم‌خوردهٌ من است. (جمال‌زاده ۲ ۱۳۱) 

لخت ۱2*۱ فاقد حساسیت نسبت‌به مسائل 
اخلاقی+ بی تعصب؛ آسان‌گیر: به درجه‌ای آخت 
است که به‌عنوان این‌که به من اعتماد دارد. هیچ‌وتت 


ع--1۳0-40۳و1 


ندیدم از رفتار جری و صریح از مردان نسبت‌به من حس 

حسادت او تحریک شود. (دشتی: فته ۷۲: معین) 
لخت ۱0 ۱. بدون روکش: سیم یخچال هنوز لخت 

است. (-+» ردانی‌پور: شکوفایی ۲۳۴ ۲ بدون 


۱۳۲۰ 


لرکش 


وسایل؛ خالی؛ اتاق سه‌دری لخت بود. قالی را جمع 
کرد‌بودند. (گلشیری ۴ ۴۶) 
بع- « لخت کردن لباس و اموال کسی یا جایی 
را به‌زور گرفتن با به‌سرقت بردن؛ غارت کردن: 
گفتند راه امن نیست همه را لخت می‌کنند. (سه محمود! 
۳ ه از قالی‌های بزرگ... تا... یخچال‌ها, خلاصه 
این‌که خانه را لخت کرده‌اند. (آل‌احمد" ۶۳) ه خود آن 
بی‌چاره تنها نمی‌تواند مراجعت کند که مبادا دراه دزدان 
لختش کنند. (انضل‌الملک ۳۴۲) 
ه لخت مادرزاد فقیر؛ بی‌جیز: من امروز لخت 
مادرزادم هیچ دردست ندارم. (میرزاحبیب ۴۹۴) 
» لخت‌وپتی بی‌چیز و تهی‌دست: پاد آن گله‌گله 
مردها می‌افتادم و آن خانه‌های نیم‌تاریک و اکبیری و آن 
زن‌های ... لخت‌ویتی. (میرصادقی ۲ ۱۲۷) 

لختی ۱.4 ٩‏ بی‌فرهنگ و نافرهیخته: میان 
عرب‌های لختی زبان‌ننهم... انگار که آب شد به زمین 
فرورفت. (هدایت۵ ۱۵۶) ۲. بی‌چیز و بی‌سروپا؛ 
تهی دست و لات: دلت می‌خواهد ازمیان یک مشت 
جران لختی که تو پله‌های داخل ساختمان می‌لولند رد 
بشوی؟ (-+ فاضی‌رببحاوی: ثکوفیی ۲۳۲) ۵ لختی‌ها و 
پابرهنه‌ها پیدایشان نیود, مرده‌بودند و زیر برف‌هاء بی 
زحمتی و خرجی برای دیگران دفن شد‌بودند. (-ه 
آل‌احمد ۱۵۳۳) 

لخلخه ۱212 (ند.) هر بوی خوش: قفس خاک پر 
از زمزمة فاخته است/ مجمر باغ پُر از لخلخة نسترن 
است. (مجیر: گنج ۲۸/۲) 

لذ یف عاعه لذت بخش: چرن ارادت و ریاضت به‌حدی 
رسد. وی را لحظه‌های لذیذ دست دهد. (مینوی ۲ ۱۸۴) ۰ 
چون خطاب یار شیرین لذیذ / هست کرد آن بانگ آبش 
چون نبیذ. (مولوی! ۳۱۱/۱) 

لو 10۴ صاف و ساده: من لرم حرفم را رک می‌زنم. 

لربازار 1-022 مرجومرج. 
مه » لربازار درآوردن هرج‌ومرج راه انداختن؛ 
شلوغ کردن: قوم عروس لربازاری درآورده‌بودند که ما 
چیزی از عروسی نفهمیدیم. 

رد 167۵ 


لرزاننده 


« ه لرد ستن نفوذ کردن چیزی در جایی و 
روی‌هم انباشته شدن در آن‌جا: به زندگی‌ای فکر 
می‌کرد که سی‌ودو سال در مغزش رد پسته‌بود و سفقت 


شده‌بود. (فصیح ۲ ۵۸ 


لردی :10۳0 آقایی؛ سروری: اين خبر [را] که 


موجب... برقرار ماندن ُردی و آقایی... انگلستان می‌شد 
به خواننده عزیز واگذار می‌کنم. (مستوفی ۱۶۱/۳) ۰۲ 
به‌شیوه اشراف؛ به‌صورت اشراف: از وقتی‌که 
صاحب ارث‌ومیرائی شد. ردی زندگی می‌کرد. 

1212-20-6 بسیار _ ترساننده؟ 
رعب‌آور: نکیرومنکر می‌آیند با هيثت و هیکلی 


لرزاننده. (اسلامی‌ندوشن ۱۶۸) 


لرژه 12۳2-6 


بو ه لرزه افکندن در چیزی سست کردن آن: 
[ آنها] لرزه در بنیاد حکم‌رانی بیگانگان ستم‌گر انکندند. 
(نفیسی ۲۲۳) 

« لرزه بر (به) اندام کسی افتادن غلبه کرد 
ترس و وحشت بر او؛ به‌شدت ترسیدن او: از 
تماشای او لرزه به اندامم انتاد. (هدایت ۲ ۲۲) ه پیرمرد... 
لرزه بر اندامش افتاده, نزدیک است سکته کند. (مستوفی 
0۳۷/۲ 

» لرزه بر اندام کسی (چیزی) انداختن ایجاد 
کردنٍ ترس و وحشت در او (آن)؛ به‌شدت 
ترساندن او (آن): غریو هل‌من‌مزیدش لرزه بر اندام 
کون‌ومکان انداخته‌بود. (جمال‌زاده *۶۲) 


لرزیدن ۱2۳2-0-0 به‌شدت ترسیدن: از قوّت 


اسلام تمام دولت‌ها می‌لرزند. (حاج‌سیاح! ۳.۰ 

بجع »بر خود لرزیدن وحشت کردن از چیزی؛ 
به‌شدت ترسیدن؛ هنوز شهرتی دست‌و پا نکرده‌بود که 
از زوال آن بر خود بلرزد. (جمال‌زاده!۲ ۲۸) ه آواز 
جارچیان که به‌گوش وزیر علی‌خان رسید... بر خود 


بلرزید. (شوشتری ۲۲۹) 


لرکش ۱0۲-504 ویژگی نوعی کشمش نامرغوب 


۳ پست با هسته‌های سخحت 5 درشت: 
فاصلبه‌ناصله یک مشت کشمش لرکش تو دهانش 


می‌ریخت. (-+ هدایت *۲۴) 


لری 


لری ۲ابه‌سادگی؛ بدون یلیل او خیلی لری 
حرف می‌زند. 

102-7 دانش‌آموزی که درس 

نمی خوائد. شیطنت می‌کند. و در ردیف آخر 


آنها کار نمی‌کند؛ بی‌کاره؛ تنبل: من لش و تنبل 
هستم.. مثل چوب دوسر گهی, از این‌جا مانده و از آن‌جا 
رانده. (هدایت ۴ ۲۶) هزن... بنای قرولند را گذاشت که 
تو گردن‌کلفت لش... صبح تا شام وردل من نشسته[ای.] 
(مسعود  )۱۴۱‏ ۲. ول‌گرد؛ هرزه: مادر با ناراحتی 
می‌گفت: نمی‌خواهم تو هم مثل پسرهای لش دائم تو 
کوچه‌ها باشی. ه مجبور به فرودآوردن [سر] دربرابر 
مشتی لش و لات شده‌بود. (شهری! ۳۱۸/۱) ۳. بدنةً 
خراب و ازکارافتاده يا کهنهٌ ماشین و مانند آن: 
صبح یک مشت گوشت سوخته و لش اتومبیل کنار جاده 
انتاد‌بود. (هدایت* ۱۱۴) ۴. تنه؛ هیکل: بکش کنار 
لشت را. (سه گلابدره‌ای ۱۰۸) 
« » لش‌وپش افتادن از خستگی زیاد در جایی 
سست و بی‌حال افتادن: لش‌ویش می‌انتاد رو 
رخت خواب. (شاملو ۳۸۳) 
» لش‌ولوش ۱. بی‌عار؛ بی‌غیرت؛ بی‌بندوبار: 
مرا این‌جا گذاشته‌اند که... نگذارم... هر لش‌ولوش... آنچه 
به دهانش می‌آید به بزرگان... بگوید. (جمال‌زاده "۲ ۲۴) 
۰ پیرمرد... فریاد می‌زند:... لش‌ولوش‌های ول‌گردا من... 
به شما می‌فهمانم که اداره طویله نیست. (مسعود ۱۰۰) 
۲ لات و بی‌سروپا: سر این کوچه هميشه آدم‌های 
لش‌ولوش ایستاده‌ند. 

لش‌بازی 022-1-.1 انجام دادن کارهای دور از 
ادب و نزاکت؛ بی‌بندوباری: به او بگوید که دست 
بکشد از این قلدری و لش‌بازی. (سه گلابدره‌ای ۰)۳۹۴ 
لش‌بازی و بی‌عاری جای خود را به مسجد و 
روضه‌خوانی داد. (علوی ۴۹۳) 
ه لش‌بازی درآوردن کارهای دور از ادب و 
نزاکت کردن؛ بی‌بندوباری کردن: با اين لش‌بازی 
درآوردن‌ها و بی‌بندوباری‌ها همه دوستانش را ازدست 


۱ 


داده‌است. 

لشکر 2۲ عده بسیار؛ گروه: هر روز یک لشکر 
سررشته‌دار و صاحب‌منصب در خانه‌اش جمع می‌شد. 
(چهل‌تن * )۱۵٩‏ ه اين هم یک ده اربابی است اما نه 
چندان, چون‌که صاحبش... یک چس زمین دارد و یک 
لشکر دختر رسید؛ دم‌بخت. (شاملو )۵٩۲‏ 

لشکرشکن »۱.3 (ند.) بسیار دلیر و مبارز: گرم 
صد شکر از خوبان به‌تصد دل کمین سازند/ 
بحمدالله‌والمنة بتی لشکرشکن دارم. (حافظ ۲ 6۶۶۰ ه 
بسیار مردان مبارز لشکرشکن باشند درمیان اين دو 
لشکر و می‌خواهند که به مبارزت شوند. (احمدجام! 
۷۵( ۲ 

ل شکشی 1۵3-0)2(8 جابه‌جا کردن آنهایی که 
لخت و سست در یک‌جا افتاده‌اند: شب‌ها که 
جای خودت نمی‌خوابی, مادر باپد لش‌کشی کند. 

ل شگیری ز-تنع-4ه1لش‌بازی ج-: با رفقا.. لش‌گیری 
کردیم. کی جرئت می‌کرد با ما حرف بزند؟ (هدایت ۴ ۵۲) 
۰ رفیقم... می‌گوید: حواست را جمع کن! خبردار. 
لش‌گیری موقوف. (مسعود ۱۶) ۱ 

لشوش 5 لش‌ها؛ ‏ لات‌ها؛ . ول‌گردها: 
مشتریان چاله‌حوض‌ها معمولاً لشوش. ول‌گردهاء 
بی‌کاره‌ها: لات‌ها... بودند. (شهری ۲ ۲۸۳/۱) 

لشی 1۵8-1 بی‌غیرتی؛ بی‌عاری؛ بی‌بندوباری: اين 
جماعتی را که می‌بینی... مثل این است که خداوند... فقط 
برای لشی و بی‌عاری خلق کرد‌باشد. (جمال‌زاده۵ 
۱ ه همان‌طوری‌که از ترکیب اکسیژن و هیدروژن 
آب تولید می‌شود, همان‌طور هم از تشکیل ماء بی‌فکری, 
لالیدی, لشی ایجاد شده(است.] (مسعود ۱۰۵) 

لطافت ۱/ها(169(قد.) نفزی و خوش‌آیندی: 
سخن... ازغایت دقت و عذوبت و لطافت... جواب آن 
نبودی. (آتسرایی )٩۶‏ 

۰ لطافت داشتن نغز و خیال‌انگیز بودن: 
چنان‌که سخن و شعر: بسا شعر است که مطلقاً حسن 

لطانت ندارد. (قائم‌مقام ۳۵۸) 

» لطافت نظر (قد.) باریک‌اندیشی: ویژه ازبهر 

دانش و... حصافت خاطر و لطافت نظر او است. (بخاری 


۱۳۳ 


لطیف 


0( 
لطایف. لطاثف 22۶۶ ,6هقاه۱ ۱. نکته‌های 
دقیق و ظریف؛ دقایق: فهم من برای دریانت لطایف 
غزل کافی نبود. (اسلامی‌ندوشن )۱٩۱‏ ۰ [او] اشعار نفز 
و لطایف نیکو ایراد نموده[است.] (طسوجی: ازصبانایما 
۱ ه مطالعه‌کنندگان اين طایف و نائلان اين 
طرایف از صدتات دعوات مستجابات. این ضعیف 
مسکین را نسیاً منسیاً نفرمایند. انلاکی ۴ ۵) ه 
شالزاده... په حاسة سمع دقایق علوم و لطایف حکم 
می‌شنيد. (ظهیری‌سمرفندی ۶۵) ۲. سخنان نرم و 
دل‌پذیر: در آن بحبوحة گرما از سحاب بیان باران 
لطایف و ژوارد] بارید. (جمال‌زاده۲ ۲۰ ۳. 
ظریف‌کاری: انواع بثایی و... نجاري و لطایف نقاشی... 
در آن‌جا به‌کار رفت. (انضل‌الملک ۳۹ . 
حکایت‌های کوتاه» حاوی پند و نکته: رسول.. 
لطایف به‌حدی به‌کار آورد تا آن قوم را به‌خوابی فروکرد. 
(بیهقی: لفت‌نامه!) ۵ (قد.) چیزهای نغز و نیکو: 
رئیس غزنین... به پروان پیش آمد با بسیار خوردنی‌های 
غریب و طایف. (بیهقی۲ ۳۲۲) ع (قد.) تداییر 
زیر کانه: ابوعبدالله... ابوائقاسم‌نیشابوری را از نیشابور 
به لطایف و کرامات بسیار با بیهق آورد. (ابن‌فندق )٩۱‏ 


مج ه لطایف حیل (قد.) لطایف‌الحیل ‏ : چنان " 


رفق تمود و لطایف حیل به‌کار آورد تا کار ما از قاعده 
بنگشت. (بیهقی ۲ ۱۰۲) 

لطابف الحیل 
چاره‌اندیشی‌های زیرکانه؛ حیله‌های لطیف: 
برای گفتن آن, لطایف‌الحیل می‌بایست به‌کار بیرّد. 
(فروغی ۲ ۳۳۸) ه به هزار تدییر و لطایف‌الحیل وحشت 
آنها را زایل کرده‌ايم. (امیرنظام ۳۵۴) 

لطف 10۱ ۱. توفیق؛ مدد؛ پاری: در رنع حوائج.. 
خود تنها مستظهر به لطف یزدان... هستم. (جمال‌زاده ۴ 
۰۱ ه یارب این قانله را لطف ازل بدرقه باد/ که از او 
خصم به دام آمد و معشوقه به کام. (حافظ ۱ ۲۱۱) ۰ لطف 


ادیرنط12)76].0.1 


حق‌تعالی بود که آن روز آنتاب تابان بود. (جوینی۱ 
۲ . ظرافت و زیبایی: همراه خوش‌رویی و 
شیرینی و لطف بیان... می‌توانست بهترین زندگی‌ها را 


داشته‌باشد. (شهری ۲ ۴۰۶/۳) ه آنچه بیش تر جلب‌توجهم 
را نمود یک‌نوع سادگی و برهنگی و لطف و حالی بود که 
در قلب فرومی‌ریخت. (جمال‌زاده*۱۳۵) ه من آدمی به 
لطف تو دیگر ندیده‌ام/ این صورت و صفت که تو داری 
۳ طراوت؛ سبکی 
(هوا): هوا به‌راستی لطف و طراوت هوای بهشت را 
داشت. (جمال‌زاده ۳ ۱۶۶) ۴. عفو و در گذشتن از 
گناه؛ بخشودن: لطف خدا پیشتر از جرم ماست / نکتة 


فرشته‌ای. (سعدی؟ ۵۶۲) 


سربسته چه دانی خموش. (حافظ ۱ )۱٩۲‏ 
« لطفی طبع خوش‌قریحه بودن در شاعری: 
لطف طبع شاعر بزرگوار زیانزد همه بود. 

لطیف 11 ۱. پاکیزه و سبک (هوا): هرا... لطیف 
و جوهردار بود. (جمال‌زاده "۷۵ ه از هوای لطیف باغ 
برای تجدید قوای خود استمداد می‌کرد. (مشفق‌کاظمی 
۸ ۲. چابک و ماهر در نواختن: پنجه‌ای داشت 
لطیف که مهارت و استادی او را می‌رساند. (شهری۴ 
۸ ه از نوازندگان ماهر... بود که پنجه‌ای شیرین و 
مضرابی نرم و لطیف داشت. (مشحون ۵۵۲) ۳ 
حساس: خانه حکایت از ذوق سلیم و روح لطیف 
صاحب‌خانه داشت. (حاج‌سیدجوادی ۷ ه دل عاشق... 
نازک و لطیف می‌شود. (نسفی 0۱۶ ۴. (قد.) 
خوش‌گوار: عانلان دانند که: فرّت طاعت در لقمة 
لطیف است. (سعدی ۲ ۱۶۳) ه به سماعی که بدیع است 
کنون گوش بیه / به نبیدی که لطیف است‌کنون دست بیاز. 
(منوچهری ۲ ۲۰) ۵ (قد.) معشوق ظریف و زیبا: 
حاشا که من از جوروجفای تو بتالم/ بیداد لطیفان همه 
لطف است و کرامت. (حافظ۶۲۱) ۶ (قد.) سنجیده 
و دقیق و بدیع: [او] در... احداث کلمات جدیده و 
معانی لطیف و دلچسب از رفقای ما ممتاز است. 
(طالبوف ۲ ۷۲) ه مباش غمگین یک لفظ یاد گیر لطیف / 
شگفت و کوته لیکن قوی و بابنیاد. (کسایی ۲ ۱۰۱) ۷ 
(قد .) نکته‌سنج: پیرمردی لطیف در بغداد/ دخترک را 
به کفش‌دوزی داد. (سعدی۲ ۱۰۶) ه لطیفان گفته‌اند: در 
مير و وزیر و سلطان را/ بی‌وسیلت مگرد پیرامن. 
(سمدی" ۸۲ . (قد.) باظرافت و مهارت: در 
سخن به دو مصرع چنان لطیف ببندم/ که شاید اهل معانی 


لطیف طبع 
که ورد خود کند این راء (سعدی ۲ ۶۸۳) ه مستوره گفت: 
لطیف گفتی... اين طوطی تهمت‌ها و خیانت‌ها به من 
اضافت کرده‌است. (ظهیری‌سمرفندی )٩۳‏ 

لطیف طبع 1-۲ (قد) دارای طبعی 
خو ش آیند؛ خوش‌فریحه: ابواسحاق مردی 
لطیف‌طبع و مستعد بوده. (لودی ۵۰) 

لطیفه 126 ۱. حکایت يا عبارت کوتاه و 
خنده‌آور که برای شادی و خنداندن دیگران 
گفته می‌شود؛ جحوک؛ بذله: روزهای عیادت.. 
سعی می‌کردند به‌زور بذله و لطیفه غبار کدورت و ملال 
را از صفحدٌ خاطرش بزدایند. (جمال‌زاده؟ ۱۱۵) ۰ 
لطیفه‌ها و نکته‌ها چنان گوی که همه کس بخندند. 
(میرزاحبیب ۱۰۸) ه لطیفه‌ای به‌میان آر و خوش 
بخندانش/ به نکته‌ای که دلش را بدان رضا باشد. 
(حافظ ۱۰۶۸۲) ۲. نوعی شیرینی نرم و لطیف که 
خمیر آن را از شکر و کره يا روغن؛ اب و 
تخم‌مرغ تهیه می‌کنند و دروسط آن هم خامه 
می‌ریزند. ۳ (قد.) سخن کوتاه حاوی نکته‌ای 
بدیع؛ نکتهٌ سنجیده و جالب: ملک گفت: این 
لطیفه بدیع آوردی و اين نکته غریب گفتی ولیکن محال 
عقل است.... (سعدی ۴ ۱۴۷) ۰ این لطیفه بشنو که عدد 
سیصدوشصت از کجا بود؟ ازآن‌جاکه چهل‌هزار سال بود تا 
آن گل در تخمیر بود. (نجم‌رازی! 0۷۲ ۴. (قد.) آمر 
بسیار دقیق و ظریف که قابل‌درک است ولی 
قابل‌تعریف نیست: عشق درنزد حانظ لطیفه‌ای‌ست 
که ادراک آن در حوصلة عقل نظری... نیست. 
(زرین‌کوب۴ ۱۶) ه لطیفه‌ای‌ست نهانی که عشق از او 
خیزد / که نام آن نه لب لعل و خظ زنگاری‌ست. (حافظ ! 
۶ ه لطیفه‌ای سخت غریب روی می‌نماید آن‌که... 
بسیار خلق در اين سرگردانند. (نجم‌رازی " ۵۲-۵۱) هه 
چیز غیرمادی. چنان‌که روح: جهدی می‌کن که از 
لطيفة صحیفهٌ دل صفحه‌ای ازبر کنی تا ابدالاباد آن معنی 
مونس جان تو باشد. (افلاکی ۳۴) ه آن هردو لطیفه از 
روح و عقل چون گرد عوالم ملکوت ارواح و ملکوت 
نفوس برگشتند درآخر... به‌هم پیوستند. (نجم‌رازی ! ۵۸) 
۶ (قد.) زبده؛ برگزیده: ذات معظم شهریاری... لطیفة 


۱۳۱۴ 


موجودات است و خلاصة کاینات. (آفسرایی ۳۲۹) 

لطیفه گوزی] [د]نع-1 آن‌که حکایت يا عبارت 
کوتاه و خنده‌آور می‌گوید: تو مقلد و لطیفه‌گو 
هستی. (قاضی  )۸۸۴‏ مگر یک... مجمع معارف که یرای 
لطیفه‌گویان بی‌کار... باز شود. وزارت‌خانه لازم دارد؟ 
(طالبوف ۲ ۱۹۶) 

لطیفهگوبی ذ()7دو-».] ناه لطیفه گنتن: برخلاف 
شهرتی که به... لطیفه‌گویی داشت. من یک صحبت 
شیرین از دهان او نشنیدم. (قاضی ۱۲۶۶) ه ملا عرنی 
به‌کمال فضل و دانش و لطیفه‌گریی و حاضرجوابی 
موصوف بود. (لودی ۶۵) 

لطیفی ناه 
«ج ه لطیفی کردن (قد .) نکته‌سنجی کردن: گرچه 
بسی طبع لطیفی کند/ با توی تنها که حریفی کند؟ 
(نظامی ۲ ۱۳۲) 

تعاب 2( ,۱0/2 هرنوع پوششی که چیزی را 
درزیر خود پنهان سازد: با لحنی محیلاته که لعابی از 
خیراندیشی بر آن بود گفت:.... (حاج‌سیدجوادی ۲۲۱) 
ه نظامی‌ها به صورت و رخسارشان لعابی مالیده‌اند که 
ابداً رنگ شرم نمی‌پذیرد. (سه جمال‌زاده ۴ ۶/۲) 

لعبت :1092 ۱. زن زیباروی و خوش‌اندام: ای 
دختر همسایه و ای لعبت سحار/ عشق تو مرا گشته 
شب‌وروز مددکار. (؟: جمال‌زاده* ۱۲۴) ه بتی دل‌ریاء 
لعبتی دل‌فریب/ بلای قرار و عدوی شکیب. (وصال: 
ازمبدیما ۲۳/۱ ۰ بهشت روی من آن لعیت 
پری‌رخسار/ که در بهشت نباشد به لطف او حوری. 
(سعدی؟ 0۵۹۸ ۲ آن‌که ازنظر شخصیتی و 
ظاهری ویژگی‌های جالب‌توجهی ندارد یا 
بدخو و زشت است: چه بدشالسی آورده با اين 
لمبتی که نصیبش شده‌است. ه تو خودت هنوز خبر ندأری 
چه لعبت بی‌تا و جواهر نایابی گیرت آمده‌است. (ه 
شهری۱ ۲۹۳) ه خواستم هرچه زودتر از آن فضای گرفته 
و آن لعبتان خفته دور شُوّم ولی... یک نفر رفیق شفیق.. 
يقة مرا از چنگال آن اراذل و اوباش یاو‌سرا رهانید‌بود. 
(جمال‌زاده "۲ 0۷۸ ۳ (قد.) بت؛ صنم: دور کردی 


مرا ز خدمت خویش/ چون شمن را ز لعبت نوشاد. 


۱۳۱۵ 


(فرحی ۲ ۴۴) ه بتان دید چون لعبت قندهار/ بیاراسته 
هم‌چو خرّم بهار. (فردوس ی" )٩۲۲‏ ۴. (قد.) هریک از 
سنگ‌های گران‌بها؛ هرکدام از احجار کریمه: بر 
بندگان پاشی گهر. هر بنده‌ای را بر کمر/ زآن لعبتان کز 
صلب خور ارحام خارا داشته. (خاقانی ۳۸۶) 

لعبت با 922-.۱(قد.) حقه‌باز: در اندیشه که لعبت‌باز 
گردون/ چه بازی آردش زآن پرده بیرون. (نظامی ۳ ۲۱۸) 
»مجمرگردان شمال مروحه‌زن شاخ بید/ لعبت‌باز آسمان 
زوبین‌انکن شهاب. (خاقانی ۴۲) 

لعل 121 ۱. لب معشوق: بس پیر خرقه‌پوش که در 
دور لعل تو/ ازسر نهاده زهد سبوی تو می‌کشد. (جامی* 
۱ ۵ .../ روزی ما باد لمل شکرانشان شما. (حافظ ۱ 
۰ ه چشم تو که فتنه در جهان خیزد از او/ لعل تو که 
آب خضر می‌ریزد از او. (دفیقی: اشعار ۱۶۷) ۲ (قد.) 
سرخ: ای لعبت خندان لب لعلت که مزیده‌ست؟/ وی با 
لطافت به رویت که گزیدست؟ (سعدی" ۳۶۹) ۵ بر بر 
خرمن سیب و بکش پا/ ز سیب لعل کن فرش و نهالین. 
(مرلوی ۲ ۱۷۵/۴) هنوروز درآمد ای منوچهری/ با لاله 
لمل و با گل خمری. (منوچهری" ۱۰۸) ۳. (قد.) 
شراب سرخ: ایا پر لعل کرده جام زرین / بیخشا بر 
کسی کش زر نباشد. (حافظ!  )۰‏ تا جرعه ادیم‌گون 
کند خاک / آن لعل سهیل‌تاب درده. (خاقانی ۶۶۲) 
مه لعلي آب‌دار (قد.) ۱. شراب سرخ: زود آتش 
گداخته در آب بسته ریز/ یعنی در آبگینه فکن لعل 

۲ لب معشوق: ای لعل 

آ‌دارت آتش فکنده در مُل/ برباد داده خسنت. چون 

خاک. خرمن گل. (ابن‌یمین ۲۵۹) 

لعلي رمانی (قد.) اشک خونین: ز چشمم لمل 

رقانی چر می‌خندند می‌بارند/ ز رویم راز پنهانی چو 


آب‌دار. (ابن‌یمین ۲۴۱) 


می‌بینند می‌خوانند. (حافظ ۲ ۱۳۱) 
» لعل شدن (قد.) سرخ شدن: چنان گشت سرتاسر 
آوردگاه/ که از جوش خون لعل شد روي ماه. (فردوسی ۳ 
۱۳۵۰ 

لعنت 121221 
جو- » به لعنتِ خدا (شیطان) نیرزیدن هنگامی 
گفته می‌شود که بی‌ارزش بودن چیزی را 


لغزیدن 

بخواهند نشان دهند+ به‌درد هیچ‌کاری 
نخوردن: آن خمره با آب ترشش به لعنت خدا 
نمی‌ارزید. (مرادی‌کرمانی ۱۳۳) ۵ اگر گاوآهن به لعنت 
خدا نیرزد... شیار تخم نه باریک می‌شود نه عمیق. 
(شاملو ۱۸۲) ه هم اين نماز و روزه‌هایت به لعنت 
شیظان نمی‌ارزد. (هدایت * 0۷۹ 

لعنتی -1بد؛ آزاردهنده: بهفز این جمزان لعنتی 
سنگین است. (خدایی: شکوفایی ۱۹۸) ه بس کن ای زنک 
احمق لعنتی. (قاضی ۶۲۰) ه تمام نصل بهار... گرفتار اين 
توده‌ای‌های... لعنتی بودیم. (مستوفی ۴۲۵/۳) 

لغت‌پرانی 1092-27201 در سخن لغات 
مهجور به کار بردن و اظهار فضل کردن: یکی از 
پهلوانان میدان لفت‌پرانی... می‌نویسد که عیب زبان 
فارسی این است که از یک ريشه هم صیفه‌ها در آن 
نیامده[ است.] (خاتلری ۲۹۸) 

لغز 22وم1 
جه » لغز فروختن (قد.) سربسته سخن گفتن 
به‌قصد خودنمایی کردن: مدعی گو لغز و نکته به 
حافظ مفروش/کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد. (حانظ ۱ 
۶ 

لغزپران 1-۳2-27 ویژگی آن‌که با کنایه و متلک 
از دیگران عیب‌جویی می‌کند: مرد لغزیرانی است 
هیچکس ازدست زبانش درامان نیست. 

لغزیرانی 1-ا عمل لغزپران: به لزرانی و غیبت 
عادت کرده‌است. 

لغز ش 5ع-1292 ۱. اشتباه: لغزش‌هایی هم در کتاب 
دیده می‌شود. ۲. خطا؛ گناه: لغزش‌های کوچک را 
بزرگ نباید شمرد. (خانلری ۳۱۴) 

لغزشگاه؛ لغزشگاه «2ع-.1جحای خطا و ارتکاب 
گناه: دنیا لغزش‌گاه خطرناکی است. 

لغز یدن 1292-11-27 از راه راست منحرف شدن؛ 
دچار خحطا و اشتباه شدن: دوست ما بسیار آسان 
می‌لغزد بهتر همان‌که اين وسیلة لغزش... را... ازدستش 
بگيریم. (فاضی ۵۷) ه چه جای من که بلفزد سپهر 
شعبده‌باز / از اين حیل که در انبانهٌ بهانهُ توست. (حافظ ۱ 

(۳۵ 


لفاف 


۱۳۶ 


لفاف 1266۱11818 هرنوع پوشش: [کسروی] چنین 
توجیه کرد که حافظ عقاید زهرآگین خود را در لفافی نیکو 
به مردم نمایانده‌است. (اقبال ! ۲/۳/۵) هانواع کوکب و 
گل پیوندی را فهرست کرده‌بود. مگر پشت لفاف که کوکب 
و گلی را کشیده‌بود که با افزار باغبانی به‌هم حمله‌ور 
شده‌بودند. (مخبرالسلطنه 0۷۲ 

لفافه 12)6(1]][51.6 (قد .) کفن: ز خانه جانب گور وز 
گور جانب دوست/ لفانه را طریی و جنازه را جانی. 
(مولوی ۲ ۲۹۲/۶) 
جح ه در (توه تحت) لفافه به‌طور پوشیده و 
رمزآلود: البته خوب تو لقافه حالی‌اش کردم. (سه 
محمود ۱ ۳۶۸) ه این نقد لطیف عالمانه در لفافهة داستانی 
خیالی و دیع بیان شده‌است. (زرین‌کوب" ۱۶۱) ۰ 
نویسند: خاطرات می‌خراهد تحت لفانه.. بگوید. 
(مصدق ۱۸۳) 

لفت 166 
چ « لفت دادن ۱. طولوتفصیل دادن به 
مطلبی: وقتی به شیرین‌کاری خودم می‌رسم کمی لفتش 
می‌دهم. (دیانی )٩۳‏ ه صدای پدر و پسر بلند شد که چرا 
این‌قدر... لفتش می‌دهی, ٍ برس به مطلب. (جمال‌زاده* 
۸) ۳ با تا و درنگ انجام دادن کاری و آن 
را به‌درازا کشاندن؛ طولانی کردن کاری: گاهی 
نمازش را آن‌قدر لفت میداد که معصومه ازحال می‌رفت. 
(میرصادنی ۲ ۳۱) ه گوید آهسته به‌گوشش که امیر / 
مرگ من لفت مده, تخت بگیر. (ایرج ۱۲۶) 
ه لفت‌ولعاب ۱. تشرینات؛ تکلف: عمله, این‌همه 
لفت‌ولعاب لازم ندارد. (سه شهری! ۲۵۳) همعلوم بود 
که با آن‌همه لفت‌ولعاب شاهزادگی مدام به‌زبان حال 
می‌گوید «بخت بد تا به کجا می‌کشد. آبشخور ما» 
(جمال‌زاده ۱۱ 0۸ ۲. طول‌وتفصیل: مختار با 
لفت‌ولعاب... یک «۵» وارونه می‌نوشت... [که] نشان 
دهد که عدد نوشتن هم بلد شده[است.] (فصیح؟ ۶۸) 0 
محاور: آنها در دعوی غبن استاد و لفت‌ولعاب شاگرد 
پرد؛ً مضحکی را تشکیل داده‌[یود.] (مستوفی ۲۴۶/۱) 
» لفت‌ولعاب دادن طول و تفصیل دادن: اين 
شخص چند کلمه بیش‌تر نگفت... نکند [در ترجمه] 


لفت‌ولعابش می‌دهی؟ (پزشک‌زاد ۲۰۸) ه اگر کاری با او 
نداشت مسلماً این‌فدر در تعارف لفت‌ولعاب نمي‌داد. 
(مستوفی ۲۲۷/۲) 
ه لفت‌ولیس ‏ ۱. استفاد؛ مالی معمولاً کوچک 
و ناروا با غیرمشروع: مردم او را هم در این 
لفت‌ولیس‌ها و دزدی‌ها... دست‌اندرکار می‌دانستند. 
(جمال‌زاده۲ ۱۵۱) ۲ سورچرانی (م.۱) «-: 
حسینی... با چند نفر... به لفت‌ولیس و عیش‌ونوش مشفول 
شدند. (مدایت* ۱۷۴) ۰ این مردمان... جز سررچرانی و 
لفت ولیس مقصودی ندارند. (مستوفی ۳۰۴/۳) 
« لفت‌ولیس کردن 
درآمدهای معمولاً کوچک و ناچیز ازراه‌های 
ناروا با غیرمشروع: مادربزرگ گفت:... رفت توی 
تجارت... و در تحویل و تحول کاغذ به مطبعه‌ها 
لفت‌ولیس فراوان کرد. (دانشور ۱۲۱) ه می‌گفتند ازیس 
طمع به‌خرج داده و لفت‌ولیس و حیف‌ومیل کرده... مبالغ 
هنگفتی بلند کرد. (جمال‌زاده * ۳۳) ۲. سورچرانی 
کردن: برای تغییر ذاتقه هم شده این‌جاووآن‌جا لفت‌ولیسی 
می‌کند. (گلشیری ۲ ۱۴۵) »ماه محرّم و ضَفر نانمان توی 
روغن بود یک لفت‌ولیسی می‌کرديم. (هدابت٩‏ ۱۵۸) 

لفت‌ولیس‌چی همننم1 آن‌که لفت‌ولیس 
می‌کند: فخرالنسا.. باید. 
دست‌به‌سینه و بله‌بله‌گر و لفت‌ولیس‌چی سروکله بزند. 
(گلشیری ۴ ۳۷) 1 

لقاءالله 015 2وع1 مرگ: صبر باید کرد... که لقاهائله 
نردیک است. (قطب )۵٩۹۸‏ 

لقام‌ریز «ه-هقوره)۱6 رقد .) تازان و دوان: سپاه 


به‌دست ارردن 


با این‌همه آدم‌های 


طرمتاش به‌یک‌بار در میدان لقام‌ریز شدند. (بیفمی 
۳0۸ 

لقمه ءعجوه1 ۱. شخص پا چیز مناسب برای 
منظور معمولاً سودجویانه و خاصی:لقمة خوبی 
است. نگذار ازدست برود. ه این امت موسی که به 
سرووضع حاجی‌خان... نگاه می‌کرد. پیش خرد می‌گفت 
خوب لقمه‌ای است. (مستونی ۱۶۴/۱) ۲. قطعه 
کوچک؛ تکه؛ خرده: پای چاه عمیق, یک لقمه 
زمین پیدا می‌شود که کولی‌ها برای خودشان بکارند. 


۱۳۷ لقمه 


ه لقمةٌ حیا لقمهٌ آخر از غذای مشترک بین دو 


(آل‌احمد؟ ۲۷۷) ۳. (قد .) غذا؛ طعام: ابریحیی... در 
لقمه نیک بااحتیاط بوده‌است و از کسب خود خوردی. 
(جامی* ۸۶) ه به‌جای لقمه و پول ار خدای را جستی / 
نشسته بر لب خندق ندیدیی یک کور. (مولوی ۲ ۴۲/۳) 
« لقمه از آهن چشیدن (قد.) زخم خوردن: 
آنکه سرش زرکش سلطان کشید/ بازیسین لقمه ز آهن 
چشید. (نظامی ۱ ۴۳) 

ه لقمه اندوختن (ند.) گدایی کردن: اول کسی‌که 
درآمد, گدایی بود همه عمر لقمه اندوخته و خرقه بر خرقه 
دوخته. (سعدی ۸۲ 

« [این] لقمه برای دهن کسی بزرگ بودن 
شخص يا چیزی بالاتر از حد و قدرت و 
شایستگی او بودن: اصلاً می‌دانی چیست پسر جان؟ 
این لقمه برای دهن من و تو بزرگ است. اصلاً به ما چه؟ 
(-ه میرصادقی*۴۰) 

» [یک] لقم چپ کردن کسی را او را مغلوب 
کردن؛ او را نیست‌ونابود کردن: یک نفر آدم, اگر 
ملاتک آسمان باشد, تر صدهزارتا دزد بیفتد. بخواهد جلو 
دزدیشان را بگیرد. یک ساعته یک لقمهٌ چیش می‌کنند. 
(-ه شهری۱ ۴۷۵) ۰ اگر تهرمان‌شوکت هم مادرم بود. 
فرق نمی‌کرد شما را لقمةٌ چپ می‌کرد. (علی‌زاده ۲۸۵/۱) 
ه لقمٌ چرب شخص يا چیز بسیار مناسب و 
مفید برای منظوری؛ شخص يا چیزی که ازقبل 
او (آن) بتوان بهره‌مند شد: آسپیران به میزان ثروت 
موروئی قمر پی برده‌بود و نمی‌خواست چنین لقمة چربی 
را ازدست بدهد. (پزشک‌زاد ۲۳۷۴) 

» لقمه چیدن (ند .) گدایی کردن: بی‌هنر لقمه چیند 
و سختی بیند. (سعدی ۲ ۱۵۴) 

ه لقمٌ حرام ۱. آنچه ازراه نامشروع و حرام 
به‌دست امده‌است: هرچه‌ندر هم فقیر باشد. لقمةً 
حرام نمی‌خوزد. ه از حسد یک‌دیگر را غیبت کنند. از 
پراکندگی لقمة حرام خوزند. (روزبهان! ۲۳۲) ۳ آن‌که 
زندگی پدرومادرش ازراه‌های حرام تأمین 
می‌شود یا حرام‌زاده: اینها لقمةٌ حرامند. مگر می‌شرد 
باهاشان دو کلمه حرف زد که روی آدم باق نشوند. (سه 
میرصادقی* ۲۴) 


نفر. 

« لقمه در دهان کسی سنکه شدن به‌شدت 
نگران شدن او: راننده چنان به خشونت تخت سینه‌اش 
زد که لقمه در دهاتم سنگ شد. (آل‌حمد ۵۵۲) 

ه لقمة دندان (قد.) مطلوب و مطابق میل و 
آرزو: چه تلخ است و چه شیرین! پر از یهر و پُر از کین / 
زهی لذت نوشین! زهی لقمة دندان! (مولوی ۲ ۱۵۹/۴) 

ه لقماً دندان‌گیر -» دندان‌گیر. 

» لقمه را از گلوی کسی درآوردن شخص یا 
چیزی را از اختیار یا ازدست او به‌در آوردن: 
واهمه‌شان برداشته‌بود که مبادا در عالم چشم‌وهم چشمی 
این خاکیان هرزه‌گرد با... افسون‌گری‌های مجرب لقمه را 
از گلری آنها دریپاورند. (جمال‌زاده *۳۸۴) 

» لقمه را دور سر چرخاندن انجام دادن کاری 
ازراه پرزحمت و پردردسر: برای چی لقمه را دور 
سر می‌چرخانی خوب از همین خیابان مستقیم برو 
می‌رسی به محل کازت. 

لقمه را دهن کسی گذاشتن کاری را به‌طور 
کامل برای او انجام دادن: تر حال کار کردن نداری 
باید لقمه را یگذارند دهنت. 

» لقمةً کسی بودن مناسب و درخور او بودن: 
اين آدم... لقمةٌ ما نیست. وصلة تن ما نیست. 
(حاج‌سیدجوادی ۱۵۴) 

« لقمة کله گر به لقمهٌ بسیار بزرگ: یک لقمة کله‌گریه 
برداشت که از دهانش هم بزرگ‌تر بود. 

« لقمه گرفتن برای کسی ۱ کسی يا چیزی را 
برای او درنظر گرفتن یا به او تحمیل کردن: 
آناجانت برای تو القم نامناسب نمی‌گيرد. 
(حاج‌سیدجوادی ۵۰) ه لعنت به آنهایی که تو را برای 
من لقمه گرفتند. (-ه میرصادقی۱۳۲) ۲. سوءقصد 
علیه او داشتن؛ تبانی کردن علیه او: حالا دوباره 
برایم لقمه گرفته‌بود. هیچ بروبرگرد نداشت. (میرصادقی ۴ 
۴) ه توی رادیوی بی‌بی‌سی... برایم لقمه گرفته‌اند. 
(سه هدایت! ۱۴مقدمه) 


ه لقمك گلوگیر آن‌که پا آنجه بالاتر از حد و قدرت 


لقمه‌بری 


۱۳۸ 


کسی است و اگر او (آن) را دراختیار بگیرد؛ 
موجب ناراحتی و اسباب زحمتش می‌شود: 
اين دختر لقمةٌ گلوگیر است به‌درد تو نمی‌خوزد. از او 
صرف‌نظر کن. 

« لقمةٌ گنده تر (بزرگ تر) از دهن خود برداشتن 
(ورداشتن) برعهده گرفتن کاری که درحد 
توانایی نیست يا به‌دنبال هدفی بزرگ و دست 
نیافتنی بودن: عروس چه‌قدر جواهرات دارد. 
آبجی‌اشرف می‌گفت: داداش‌علی لقمة گنده‌تر از دهانش 
برداشته. (سه فصیح؟ ۱۴۹۱ 

ه لقمه‌لقمه ۱. پاره‌پاره: چادرم لقمه‌لقمه است چادر 
می‌خواهم. (سه شهری! ۳۷۷) ۲. کم‌کم: طلیم را 
لقمه‌لقمه پس داد. 

« لقمه نانی یک تکه نان: گاهی درد دوری از وطن را 
احساس کردن متافی اين نیست که آدم برای لقمه نانی 
خود را به بیگانه بفروشد. (علوی ۴ ۸۵) 

کسی (چیزی) لقماً دهن کسی نبودن ار (آن) 
درخور و مناسب او نبودن: من از اول گفتم که اين 


ماشین لقمةٌ دهن تو نیست. 
» یک لقمه کردن کسی را ه لقمهُ چپ کردن 
کیت ]بسا 


« یک لقمه نان شدن ناپیدا شدن؛ گم شدن: استاد 
مقتی یک لقمه نان شده‌بود... آما هنوز ذکرش نقل هر 
مجلسی بود. (آل‌احمد * ۱۳۶) 

لقمه‌بری ۱-271 (ند.) حریص بودن بر غذا: که 
اندیشه چو دام است بر ایثار حرام است/ چرا باید حیلت 
یی لقمه‌بری‌ها؟ (مولوی۶۱/۱۲) 

لقمه پرست اعددم->۱00۵ (رند.) حریص به 
خوردن: وقت نماز دیگر نیز بیرون می‌آمده‌ام... از 
تشویش حسد و بفض نگریستن دوسه لقمه‌پرست. 
(مولوی؟ ۲۲۷) 

لقمه‌جو(ی] [د]د[۱۵9۳6 رند.) حریص برای 
خوردن: صوفیان طبل‌خوار لقمه‌جو /سک‌دلان و هم‌چو 
گریه روی‌شو. (مولوی! ۲۶۹/۱) 

لقمه‌شمار قد(ه)۱096-30 رقد.) خسیس: لقمه 
مستان زدست لقمه‌شمار /کز چنین لقمه داشت لقمان عار. 


(اوحدی: افت‌نامه () 

لقمه گیر عنع-عصجوه1 رند.) رشدیافته و از شیر 
گرفته‌شده: از نطام خون, غذایش شیر شد/ وز فطام 
شیر, لقمه گیر شد. (مولوی ‏ ۵/۲) 

لقوه 1297۰ لرزش: میرزامحمود چانه‌اش بی‌اختیار به 
لقوه افتاده‌بود و می‌لرزید. (-» شاهانی ۴۰) 

لک 12 
جع « لک گداشتن روی کسی رسوا و بی‌آبرو 
کردن او: دختر: بی‌شرم, برو گم‌بشو, می‌خواهی لک 
روی دخترم بگذاری؟ (هدایت 0۹ 

لک .1 
جح » تو[ي] لك رفتن خود را جمع‌وجور 
کردن؛ ناراحت شدن: تا چشمش به خواهرم افتاد 
رفت تو لک و دیگر حرفی نزد. 

لکانه ع«ل12(ند .) لت تناسلی مرد: گر زان‌که لکانه 
است آرزویت/ اینک به‌میان ران من لکانه. (طیان: 
شاعران ۰ ( ۱ 

تعلک؛ لک‌لکت 121-12*7(قد.) سخن بیهوده: بس 
کن این لک‌لک, گفتار رها کن پس‌ازاین/ تاسخن‌ها همه 
از جان مطهر گيرند. (مولوی ۲ ۱۳۴/۲) 

لک [و ]لک [100-(1610 گذران زندگی: 
رعیت‌ها هم آن لک‌ولک مشقت‌باری را که طی سال 
داشتند. چند روزی کنار می‌گذاشتند. (سه اسلامی 
ندوشن 0۸۸ 
۰ لک[والک کردن بازحمت زندگی را 
گذراندن: شکر خدا پول که هست. یک دوسه ماهی 
لک‌ولک می‌کنم. (سه گلایدره‌ای ۵۰۱) ه دخل‌وخرهش 
را ظوری تنظیم کرا د‌بود که با مبلغی مساعده... تاآخر ماه 
با آرامی لک‌ولکی می‌کرد. (شاهانی ۳۵) 

لک لکانه, لکلکانه ۱0۲020 آنجه به‌طور 
فوق‌العاده به کسی می‌دهند؛ رشوه؟ انعام؛ 
حق‌وحساب: هر حاکم و صاحب‌جمعی باید به‌عنوان 
کمک خرج, لک لکانه‌ای تقدیم مستونی ضابط اسناد خرج 
نماید. (مسترفی ۲۳/۲) ۰ چیزی که تاکتون چندین بار 
اتفاق انتاده و... با اصلاح موضوع و لک‌لکانه‌ای ازلبیل 


خرقه و جبه... رنع شده‌بود. (مستوفی 0۱۳/۸ 


۱۳۹ لکد 


لکه ع12مايةٌ بدنامی و رسوایی: می‌گرید: آبستنی 
و اين لکه‌ای است که روزگارٍ تو را سیاه خواهد کرد. 
(مخبرالسلطنه ۱۲۴) 
ج- « لکه بر دامن کسی گذاشتن او را رسوا و 
بدنام کردن: من می‌دانم شما چه لکه‌هایی بر دامن زن 
بی‌چاره گذار ده‌اید. (مشف قکاظمی ۲۳۴) 
ه لکهُ ننگ آنچه يا آن‌که سبب رسوایی و 
بی آبرویی کسی شود: تو لک ننگ خانواده هستی. 

لکه‌دار 1-57 
مه « لکه‌دار شدن (گشتن) حیثیت (شرافت؛ 
وحدان....) کسی رسرا و بی‌آبزو شدن او: 
حیثیت امن] در دکان مشهدی‌قاسم... لکه‌دار 
گردیده|یود.] (شهری ۷۸) ه برای آن‌که شرافت من در 
ذهن شما لکه‌دار نشود, حاضرم... به شما بگویم. (قاضی 
۰) ۵ نویسنده... چای را رد کرد که مبادا... با اين نوع 
چیزهای بی‌مقدار. وجدان تاب‌ناکش لکه‌دار شود. 
(جمال‌زاده ۲ ۱۹۲) 
» لکه‌دار شدن کسی بی‌آبرو شدن او: آنها 
می‌توانستند چار: درد از ایشان خواسته بی‌آن‌که ضرر به 
آبرویشان بخورد و لکه‌دار پشوند. (سه شهری۲ 
۱۰/۴ 
ه لکه‌دا رکردن (ساختن) باعث بی‌آبرویی کسی 
شدن؛ بی‌آبرو و رسوا کردن: نام خودتان را تا 
جاویدان لکه‌دار کردید. (هدایت ۲ ۴۷) 
« لکه‌دار کردن شرافت (شخصیت»...) کسی 
تهمت زدن به او یا باعث رسوایی و بی‌آبرویی 
ار شدن: دادگاهیت می‌کنم تا یاد نگیری شرانت یک 
انسر زحمت‌کش را لکه‌دار کنی. (محمود! ۵۷) ه اين 
حواشی نباید شخصیت... نرگس را لکه‌دار... کند. (علوی ۴ 
۳( 

گام صدور)ع1 
مه ه لگام بر (به) چیزی زدن آن را تحت اختیار 
درآوردن؛ آن را مهار کردن: پهلوان... به‌خاطر او... 
بر امیال و هوس‌های سرکش و غریزی خود لگام زده‌است. 
(قاضی ۶۲۰) 


ه لگام برکردن (قد.) رام کردن: گاهی براق چار 


ملک را لگام‌گیر/ گاهی به دیو هفت‌سری برکند لگام. 
(خاقانی ۳۰۱) 

لگام پیچیدن (قد .) از اطاعت کسی سرپیچی 
کردن: ولیکن تو را گر چنین است کام/ ز کام تو هرگز 
نییچم لگام. (فردوسی *۱۱۲۵) 

» لگام خاییدن (ند.) سرپیچی کردن؛ نافرمانی 
کردن: هرکجا با تیغ چونان شد چنین کلکی لرین /چرخ 
در فرمان بری بالله اگر خاید لگام. (انوری" ۳۲۱) . 

ه لگام دادن به جایی (قد.) حمله کردن به آنجا: 
همه مُلک ایران مرا شد تمام / به هندوستان داد خواهم 
لگام. (نظامی۲ ۳۵۲) 

لگام‌ریز 1-2 (قد.) به‌تندی؛ بهه‌سرعت: می‌ریخت 
از لجام براتش چو برق نور/ زین‌سان لگام‌ریز شه آمد به 
شهر در. (امیرخسرو: آنندراج) 

لگام گسیختنگی مومع 5ع(16)0 
لجام‌گسیختگی -. 

لگا م گسیخته عانههو-صدو(0)ع1 لجام‌گسيخته 
_ 

لگام‌گیر عاع-ةو(16)0 (قد.) دزد گردنه گیر: 
خنیفقان. دیهی بزرگ است... و از آن‌جا تا فیروزآباد. 
سخت راه دشوار است. همه تنگه‌ها و کوهستان درشت و 
لگام‌گیرهاست و آن راه مخوف باشد از پیاد؛ٌ دزد. 
(ابن‌بلخی ۱ ۳۲۴) 

لگد 24عم1 
ه لگد به (بر) بخت خود (خویش) زدن 
فرصت و موقعیت خوبی را ازدست دادن: او به 
خودش می‌گوید: دخترم باهاش ازدواج کن... لگد به بخت 
خودت نزن. (مدرس‌صادقی: شکوفایی ۵۲۸) ۰ اگر 
پیش‌نهاد مرا نپذیرید. لگد بر بخت خود خواهید زد. 
(مشفق‌کاظمی ۷۰ 
» لگد به گور کسی زدن در کاری از او پیشی 
گرفتن: اين سرتیپ ارمنی در شق‌کمانی هزار لکد به 
گور یهودی‌ها زده[بود.] (مستوفی ۴۰۷/۲) 

ه لکد به گور مرده زدن بدگویی و بی‌احترامی 
کردن به او: این‌قدر به گور مرده لگد نزنید خوب 


نیست. 


تکدمال 


۱۳۳۰ 


ه به لکد زدن بخت خویش را (قد.) ه لگد به 
بخت خود زدن ج-: طریق و مذهب عیسی به بادةُ 
خوش ناب/ نگاه‌دار و مزن بخت خویش را به لگد. 
(منوچهری! ۲۲۱) ۲ 

لگدمال اقت-1مورد تحقیر و بی‌اعتنایی و ازار 
قرارگرفته: بااین‌همه خواری که لگدمال تو باشم/ ... 
:٩(‏ شهری ۲ ۲۱۳/۱) 
» لگدمال شدن مورد بی‌اعتنایی قرار 
گرفتن: کاری نکنیم که قانون لگدمال شود. 
۰ لگدمال کردن ۱. آن را نابود کردن: تهدید 
دائمی مرگ که همه افکار را بدون امید برگشت لگدمال 
می‌کند و می‌گذرد؛ بدون بیم و هراس نبود. (هدایت ۲ )٩۰‏ 
۲ چیزی را مورد بی‌اعتنایی و بی‌احترامی 
قرار دادن: آقای.. سعی داشت.. حقوق اکثربت 
هم‌میهنان خود.. را زیرپای گذارده [و] لگدمال کند. 
(مشفق‌کاظمی ۱۷۰) ه بدبختانه... یک داستان آرتش 
می‌تواند قانون را لگدمال کند. (مصدق ۳۳۲) 

لگن ماشین فرسوده و قراضه: با این لگن 
می‌خواهی مسافرت کنی؟! 

لم تما 
ج » لم خوردن با لرزه‌های پیاپی تکان 
خوردن: شکم‌های هرکدامشان مثل زن آبستن تا یک 
ذرع جلوتر از خودشان لم می‌خورد. (-ه شهری۳۸۲) 

لم 12۳0 سوال: دیدم اطفال چنان گرم لم ولاتسلم هستند 
که هیچ دعوت فالقه را مستعد اجابت نیستند. (طالبوف! 
۲ ۰ فقیهان طریق جدل ساختند/ لم ولاسلم 
درانداختند. (سعدی )۱۱٩‏ 

لم [سجه۱ 
«ج « لم چیزی [به] دست کسی آمدن پی بردن 
او به راه‌وروش خحاص آن: تمام روز را تمرین کردم 
که لُم آن لباس‌ها دستم بياید. (دریابندری ۲ )٩۵‏ مردک 
مردنی... ازآن‌جایی‌که لم کار رفته‌رفته به‌دستش آمده‌بود. 
بر جسارت افزوده[یود.] (جمال‌زاده )٩۳*‏ 
«لم چیزی دست کسی بودن آثنا بودن او به 
راه‌وروش خاص آن: گرچه چند بار بایستی زهوارش 
درمی‌رفت و کار دستمان می‌داد ولی لمش دستم بود و 


خدایی شد که جامان نگذاشت. (متدنی‌پور: شکوفیی 
۰۴۵ از بهگی تو ده مادیان نشستم. لمش دستم است. 
(سه بهرامی: شکوفایی ۱۰۵) 

لمس عسهعا ۱. به‌طور کامل فهمیدن؛ درک 
کردن: اين مطالب برای آنان که صورت کربه نقر را 
ندیده‌اند... تابل درک و لمس نمی‌باشد. (شهری؟ 
۵ ۲ (قد .) آمیزش جنسی؛ جماع: به مس 
پیرزن ماد حضور ناکسان کّاول/ وضو باطل کند وآخر 
ندارد نار پستانی. (خاقانی ۴۱۴) 
و ه لمس کردن (نمودن) لمس (م.۱) +-: 
بدبخت‌ترین کودکان, آنهایی هستند که والدین آنهاء آنها 
را در نازونعمت پرورش مي‌دهند و نمی‌گذارند.. 
پستی‌وبلندی جهان را لسس کنند. (مطهری ۵ ۱۶۱) 

لمعات 2256 (ند .) کمالات: عبدالکريم... مظهر 
لمعات کردگاری... است. (شوشتری ۱۶۰) 

لمن الملک ۱001».ممسع1 دارای قدرت برتر؛ 
اين لوم... با اين ملک درحضور یادشاه لمن‌الملک چه 
جواب خواهند داد. (میرزاحبیب ٩۳ع)‏ 
جوٍ و لمن‌الملکك زدن (قد.) ادعای پادشاهی 
کردن؛ ادعای قدرت برتر داشتن: از حسن نگارا 
لمن‌الملک بزن/ تا هره و یارای جواپ توء که راست. 
(۲: زحت ۲۵۵) هکیست در این دیرگه دیریای / کو 
لمن‌الملک زند جز خدای؟ (نظامی ۲ ۳) 

لمن‌الملکی -1پادشاهی؛ فرمان‌روایی؛ قدرت 
فائقه: کم‌کم نشاط و سرور اين آدم عجیب در من هم 
سرایت کرد و یک ساعت تمام من خرد را در امواج 
بی‌غمی و لمن‌الملکی خیالی غوطه‌ور دیدم. (جمال‌زاده۳ 
۳۳۹( 

لمیدن جه-14-ها قرار گرفتن: مژه‌هایش هنوز بلند 
بود. اما بر خواب گونه‌ای لمیده‌بود که دیگر آن پرز 
کرک‌مانند هلو را نداشت. (گلشیری! ٩۵-۹۴‏ ه دور 
زدیم به‌طرف بیرون آبادی, بعسمت نوک ته‌ای که ده بر 
سینه کش شرقی‌اش لمیده‌بود. (آل‌احمد *۱۸) 

لن‌ترانی 
ناخو شآیند: این لن‌ترانی‌ها برای [او] تتبان نمی‌شود. 
(جمال‌زاده۲۵ )٩۳‏ ه عالبت کار ما با حلقه و نعناع... و 


۱۳۱ سخن طعنه آمیز و 


۱۳۳ 


لنکت 


لن‌ترانی‌های آخوند لنکرانی... به کجا.. [می‌کشد؟] 
(مستوفی ۲۶۳/۳) 
جع » ان‌ترانی بار کسی کردن حرف زشت و 
ناراحت‌کننده به او زدن؛ طعنه زدن به او: بایاهه 
سخت با من چپ افتاده. راست می‌رود. چپ می‌آید, یک 
لن‌ترانی بارم می‌کند. (-ه بیرصادقی * ۵۷۲ ه 
انگارنه‌انگار که قدم لن‌ترانی بارش می‌کند. (محمود! 
۱۳ 
» لن‌ترانی بر کسی خواندن (قد.) اامید و 
مأیوس کرد او: بيابم همت خویش ار به یک بار/ 
نخواند بخت بر من لن‌ترانی. (مسعودسعد ۱ )٩۰۶‏ 
» ان‌ترانی خواندن حرف‌های زشت و 
ناراحت‌کننده زدن؛ طعنه زدن: مرا مشل دزدان... 
در این منجلاب... انداخته‌اند. آمده‌ای برایم لن‌ترانی 
می‌خوانی. (جمال‌زاده۳ ۲۶۹) ه عوض این‌که از او 
پذیرایی کنی و صبح سرشیر برایش بفرستی, شنیده‌ام 
لن‌ترانی هم برایش خوانده‌این. (سه آل‌احمد *۲۷۱) 

لنج زجعا 
جههبه لنج زدن ازروی غروره بی تو جهی کردن 
به‌کاری که شخحص انجام ان را متعهد 
شده‌است: میرزامحمدعلی... برای این‌که... اختیارات 
زیادتری دست‌وپا نماید. کار کردستان و ساوه را به آنج 
زد و می‌خواست ناز کند. (مستوفنی ۵۲۶/۱) 

لنچ زده1 
ه لنج آویختن (ند.» عبوس شدن: گفت: 
شاباش و ترش آویخت لنج/ شد ترنجیده و برش هم‌چون 
ترنج. (مولوی ( ۶۰/۳) 
» لنج پرباد کردن (قد.) مغرور شدن؛ کبر 
فروختن: نه همه کار تو دانی نه همه زور توراست / لنچ 
پرباد مکن بیش و کتف برمفراز. (لبیبی: آتدرج) 
ه لنج فروافکندن (ند.) »لنج آریختن ج: چشم 
پردرد و نشسته او به کنج / رو ترش کرده فروانکنده لنج. 
(مولوی* ۲۲۳/۳) 

لنگک عععا . . فاقد حرکت و فعالیت 
یک‌نواخت. عادی» و مطلوب؛ معطل: اگر 


دنبال درس را گرفته‌بود. حالا کار من آتگ بود. (سه 


میرصادقی " ۳۵) ۲ معطل و نیازمند به چیزی 
به‌علت عیب یا نقص در کار: هر روز يا آتگ کافذ 
و قلم و مداد و... بودم. یا ماهانه‌ام ترسیده‌بود. (شهری* 
۶ ه توی آرگ... دوسه‌تا انبار پاروت و آذوله هست 
که خیلی به‌درد ما می‌خوزد. می‌دانید که ما هنوز برای 
باروت ساختن لنگیم. (آل‌احمد ۳ ۱۳۸) 

» لنکٍ چیزی شدن (بودن) ۱. معطل آن 
شدن (بودن): یک روز لنگ کار تو شدم. (-ه 
حاج‌سیدجوادی ۲۸۹) ۲ به‌سبب آن لطمه و 
زیان دیدن: چه بگویم.. که از دست این زیان چه 
کشیدما... زندگی‌ام پاک نگ این زبان صاحب‌مرده 
شده‌بود. (پهلوان: شب عرومی بابا؛ ۱۵۷: نجفی ۱۳۰۱) 

» لنگ شدن چیزی متوقف شدن فعالیت یا 
حرکت یک‌نواخت عادی. و مطلوب آن: 
امسال محصول گندم ما کمتر از میزان مصرنی است [و] 
بعضی از صنایع آنگ شده[است.] (علی‌زاده ۳۲۹/۱ ۰ 
چهارپنج روز دیگر کار کارخانه نگ خواهد شد و 
کارگرها بی‌کار می‌مانند. (جمال‌زاده ۲ ۱۴۵) 

»لنک کردن . از فعالیت یا حرکت انداختن؛ 
فعالیت یا حرکت چیزی را دچار وقفه ساختن: 
اگر یک روز به... [تانواها] گندم تمی‌رسید... مجپور 
می‌شدند دکان‌های خود را نگ کنند. (مسترفی ۵۰۶/۲) 
ه اقبال‌الدوله... نوشته کار نهر را آتگ کرده به کاشان ییا 
(غفاری ۲۸۵) ۲ معطل کردن: ماشین خیلی تند 
می‌رفت. هیچ‌جا نه پنچر شد و نه برای آب ریختن نگ 
کرد. (آل‌احمد۶۵) ۳ اقامت کردن در جایی: 
ازآن‌جایی‌که اسب‌های ادارءٌ گاری‌خانه را.. برده‌بودند. 
مجبور بودیم روز راه برویم و شب نگ کنیم. 
(جمال‌زاده۱ ۸۷ ه پاسبانی به‌کف گرفته تفنگ/ 
شوفری با مسافران در جنگ -بود قصدش که شب درنگ 
کند/ واندرآن قهره‌خانه آنگ کند. (بهار )٩۲۴‏ 

نگ گذداشتن متوقف و معلق گذاشتن چیزی 
یا کاری: این دو روزه چند کلاس درس را نگ 
گذاشته‌بود. (پارسی‌پور ۲۵۳) ۰ پدرم.. یک روز خرج 
مدرسه و یک ماه شهریه‌ام را آنگ نگذاشته‌بود. 
(شهری "۱۳۸) 


لنک 


۱۳۳۲ 


» لنک ماندن ۱. معطل ماندن:؛ هرگز نشد که... 
برای طبیب و دوا نگ بمانئد. (مینوی" ۲۶۹) ه خیال 
می‌کنی اگر ما اين کار را تکنیم؛ دنیا امرش نگ می‌ماند؟ 
(آلاحمد"" ۱۱۵) ۳. به‌حالت تعطیل در آمدن و 
متوقف شدن: کار را باید تحویل بدهی که کارگران 
دیگر کارشان آنگ نمائد. (سه گلابدره‌ای ۳۸۱) ۰ شب. 
حالی بودم که نمی‌شنیدم طرف چه می‌گوید. تمرکز سامعه 
آنگ مانده‌بود. (آل‌احمد؟ ۳۲) 
م لنک‌ولونکك چیزی شدن معطل و نیازمند آن 
شدن: بعدازاین هم اگر کم آوردی بیا خاکه‌زغال تاآخر 
زمستانت را جور می‌کنم. لنگ‌ولونگ پولی چیزی هم 
شدی, مخلصت همه‌جور حاضر است نوکری تو را بکند. 
(-ه شهری! ۳۶۳) 
« زندگی کسی لنگ زدن (بودن) زندگی ار 
به‌سختی گذشتن؛ نابه‌سامان بودن زندگی او: 
تنبلی باعث شده که زندگی‌اش همیشه آنگ بزند. ه از 
وقتی بی‌کار شده, زندگی‌اش آنگ است. 
« کار کسی لنگ زدن به‌خوبی انجام نشدن کار 
آو: هرچه‌قدر هم دقت کند, هميشه یک‌جای کارش آنگ 
می‌زند. 

لنگت 168 
«ج » لنگب چیزی (کسی) به هوا بودن رضعیت 
آن (او) نامشخص و مبهم بودن: من از منابع 
موثق خبر دارم که پول ما پلگش به هواست. (هدایت؟ 
۴( 
» لنکِ خود را میان انداختن فضولی کردن؛ 
دخالت کردن: بی‌خودی لنگت را میان نینداز... تو 
حرف‌های زن‌وشوهری هم دخالت تکن. (چهل‌تن ۲ ۳۵) 
لنکش کن هنگامی گفته می‌شود که کسی از 
دور مسائل و قضایا را ببیند و بی‌ان‌که از 
سختی‌های آن اطلاع داشته‌باشد. داوری کند: 
آسان می‌توانند فریاد برآورند للگش کن. اللهاکبر! چه‌قدر 
اين مورخین دانا هستند. (علوی: بادداشتاخلاق‌ناصری* 
سه) 
ه نکب ظهر هنگام ظهر؛ وسط روز: شب‌هایی که 
مست به خانه می‌آمد.. نردایش هم تا للک ظهر 


می‌خوابید. (گلابدره‌ای ۶۰) ه تا لنگ ظهر که... خواب 
بودیم, ظهر هم که می‌شد نفری یک ساندویچ 
می‌خوردیم. (شاهانی ۱۲۴) 
» لنگ‌ولگد انداختن نافزمانی و سرکشی 
کردن: اگر یکی لنگ‌ولگد انداخت و خواست از فرامین 
سرپیچی بکند. با چه وسیله نابردش... [می‌کنند.]؟ 
(شهری۲۶۱/۴۲) 
»از تو[ی] لنگب خود حرف درآوردن حرف 
بی‌اساس و نادرست زدن: من از خانم‌ها... که 
جانماز آب می‌کشند و برای مردم از توی لنگشان حرف 
درمیآورند.. زیاد دیدم. (هدابت ۲۶۶) 

لنگ و100 
بچٍ » لنگ انداختن ۱. تسلیم شدن دربرابر 
کسی و برتری او را قبول کردن: با خودم گفتم 
حالاست که لگ می‌اندازد. دیگر هیچ فایده‌ای ندارد. 
ولی مگر انداخت؟ شاید باور نکنید, ولی بازهم آزرو 
نرفت. (دریابندری۴ ۲۷۴) ه وظیفةٌ اخلافی.. من أست 
که... برتری عقل و علم‌خودمان را به سایر آفریدگان ثابت 
نماییم تا جلو ماگ بیندازند. (هدات 0۴۴ ۲ 
میانجی شدن: مصلحین خیراندیش حتی از تهران 
پگ انداخته میان آنها را به‌هم بسته‌بودند. (مستوفی 
0۳۲/۱ 

لنگ‌دراز 1687-ع0ع1 قدبلند: مردک لاغر و 
لنگ‌درازی دو ماه تمام هم لبازلب باز نکرد‌بود. (-ه 
ساعدی: شکرفیی ۲۷۰) ۰ پدر وی, للگ‌دراز لاغر» 
شست‌هایش را دور هم می‌گردانید. (هدایت *۱۲۰) ه زن 
لنگ‌درازی چادرنماز را یک‌شاخ انداخته مثل 
خروس‌جنگی به‌طرفم حمله... مود.] (مسعود )٩۴‏ 

لنگک در هو 127-1275 -وهه پادرهوا ج- : تا تکلیف 
این کار لنگ‌درهوا معلوم نشود. دست به هیچ‌کاری 
نمی‌زنیم. 

لنگر ۲«عهعا شخص يا چیزی که مایه ثبات و 
استواری است: اين تویسنده برای ادییات معاصر 
لنگری به‌حساب می‌آمد. ه عذر آن درپیش بازخواستیم 
که رسول(ص) را کمال عقل بود. از آن بود که محبت او 
عشق نگشت که عقل. او را لنگر گشته‌بود. (احمدجام 


۱۳۳۳ 


لنگه 


۳۶ 
ج ه لنگر انداختن درجایی مقیم شدن و برای 
مدتی طولانی ماندن: به آبشار که رسیدیم, کنارش, 
زیردرختی لنگر می‌اندازيم. (اصغری: داستان‌های‌نو 4۸) ۰ 
آقامیرزارضا تابستان دست زن‌وبچه‌اش را می‌گرنت و 
به‌هرای امام‌زاده داوود چند روزی در فرح‌زاد و اوین 
لنگر می‌انداخت. (-* آل‌احمد٩۵)‏ 

ه لنگر باختن (قد.) سراسیمه شدن؛ مضطرب 
شدن: از هر صدا نبازم, چون کوه لنگر خویش/ بحر 
گران‌وفارم» در پاس گوهر خویش. (صائب ۷۰۳ 


ه لنگر برداشتن حرکت کردن؛ تکان خوردن: 
گردن شترها لنگر برمی‌داشت. (هدایت۵ ۷۴) هالوار لنگر 
برمی‌داشت و زیرپای آنها بالاویایین می‌رفت. 
(آل‌احمد؟۴ع) 


لنگر خوردن به‌هم خوردن تمادل: قایقی... روی 
موج بلندی لنگر خورد و چپه شد. (مدرس‌صادقی ۱۱۷) 
۰ لنگر دادن ٩‏ شزا یو انش حرکت 
دادن: زن تنومندی... دست‌ها را لنگر می‌داد. (علی‌زاده 
۱ ه فرشته‌های کم‌رتبه... تعلیمی‌های کوتاه و کلفتی 
را که به‌شکل خیار چنبر دردست داشتند... با یک‌دنیا اناده 
لنگر می‌دادند. (جمال‌زاده ۲۸۴) ۲. سنگینی و وزن 
خود را برروی چیزی انداختن: با هم 
سنگینی‌مان روی دستة گاوآهن لنگر می‌دهيم. (شاملو 
۴ ۳. (قد.) ثابت کردن؛ بی‌حرکت کردن: اگر 
شمایل حلمش به باد برگذرد/ دهد شکوه تجلیش باد را 
لنگر, (ظهیری‌سمرقتدی ۳۲) 

» لنگر زدن به‌این‌سو آن‌سو تکان خوردن: 
انسان... به‌این‌طرف و آن‌ظرف تاب خواهد خورد و 
علی‌الاتصال لنگر خواهد زد. (حاج‌سیاح! ۶۳ 

ه لنگر فروبردن (قد.) تعمق کردن: نیامد پلنگر که 
پژمرده‌بود/ به اندیشه لنگر فرویرده‌بود. (نظامی ۲ ۱۲۷) 

» لنگر فروهشتن (قد .) اقامست کر دن: تا باده لمل باد 
آزادسرشت/ لنگر به چنین جای فروباید هشت. (؟: 

نزحت ۱۸۷) ۰ زیهر سنگی چندین هزار خلق خدای/ 
به تول دیو فروهشته بر خطر لنگر, (فرخی ۲ ۷۰) 

ه لنگر کردن (ند.) ۱. توقف کردن: به چه امید در 


اين بحر توان لنگر کرد؟/ دامن از کشتی ما موج خطر 
می‌چیند. (صائب ۱۷۱۵) ۲ سنگینی خود را 
برجایی انداختن و استوار ماندن: کوه بر زمین 
لنگر کرد. بدانی که آن را قادری است. (خواجه‌عبدالله۱ 
وا 
لنگر نهادن (ند.) متوقف شدن؛ اقامت کردن: 
عائل چون.. صلح بیند. لنگر بنهد که آن‌جا سلامت بر 
کران است. (سعدی ۲ ۱۸۹) 
با لنگر رفتن (حرکت کردن) با تأنی و کند راه 
رفتن: اگر داش‌مشدی‌ای را می‌دید با لنگر حرکت 
می‌کند, به او می‌گفت تند و مثل آدم راه برود. (شهری۲ 
۱۶/۸۲ 

لنگردار 1-427 ٩‏ دارای آرامش و وقار: همه‌چیز 
در او عين من بود... همان قدم‌های بلند لنگردار و طیانه... 
و حتی همان لحن پرطمطراق گفتار. (به‌آذین ۲۵) ۲. 
(قد.) سنگین: زخم می‌باشد گران, شمشیر لنگردار را/ 
زینهار از دشمنان بردبار آندیشه کن. (صائب ۱ ۲۹۲۹) 

لنگری 1208271 (ند.) سنگین: کشتی نس آدمی 
لنگری است و سست‌رو/ زین دریا بنگذرد بی ز کشاکش 
و خله. (مولوی ۲ ۱۰۷/۵) 
ه لنگری کردن (ند.) توقف کردن: آسمان در 
کشتی عمرم کند دائم دو کار / وقت شادی بادبانی, گاه 
انده لنگری. (انوری ۲ ۴۶۹) 


لنگ‌شویی 1078-87)(1 حورض کوچکی در 


حمام که در آن نگ می‌شویند: سریینه و.. 
مستراح و لنگ‌شویی... همه‌روزه نظیف و شست‌وشو 
بشوند. (شهری ۳۴۰/۵۳) 

لنگه »ومع همتا؛ مانند: [ار] آلبوم را باز می‌کند و 
للگة فیلم برگمن را می‌گذارد کف دستم. (دبانی ۱۳۹) ۰ 
سه‌تا آباژور بزرگ که لنگه‌اش توی خانةٌ هیچ‌کس نباشد. " 
(سه گلابدره‌ای ۸۰) ۵ یادش به‌خیرا من ُنگة همین اسب 

4-۰ هدایت ۲۵۴) 

» لنگا کسی (چیزی) شدن مانند او (آن) 

شدن: خلاصه خانه ما از آمدورفت خواستگارها شده‌برد 


را داشتم 


لگ کاروان‌سرا. (میرصادقی ۲ ۱۵) ه چیزی نمانده‌است 
که میزبان ما نیز لگ دن‌کیشوت بشود. (قاضی ۳۴۵) 


لنگی 


۱۳۳۴ 


لنگه کفش کهنه طرف‌دار و حامی: تو مگر لنگه 
کفش کهنة او هستی که از او دفاع می‌کنی؟ یک کلمه از 
مادر عروس گوش کنید. لنگه کفش کهنة علویه هم به‌صدا 
درآمدا پدرسوخته حالا حمایت از علریه می‌کند. (-ه 
هدایت ۴۱۴) 
ه لنکه نداشتن مانند و نظیر نداشتن: آسیایمان 
توی تمام این بلوک لنگه ندارد قربان. (آل‌احمد *24) ه 
[او] یکی از اشخاص.. دست‌ودل‌پاکی است که در تمام 
ایران لنگه ندارد. (هدایت ؟ ۳۷) 

لنگی 12-1 توقف و تعطیلی: لنگی کار ما هم در 
نداشتن مجریان خوب است. (مستوفی ۱۱۴/۱ح۰) 
جع » لنگی آرا ] به رهواری بردن (قد.) عیبی را 
با نشان دادن حسنی مخفی نگاه داشتن: رو رو 
که به یک‌باره چونین نتوان بودن/ نگی نتوان بردن. ای 
دوست به رهواری. (منوچهری! ۱۰۳) 

لنکی [-1008بسیار تنگ‌دست: لٌگی‌ها و متکدیان... 
و بدهکاران... با حربه و چوپ‌دستی و نان... از بی‌راهه‌ها 
و کو‌وکمرها دور از انظار طی‌طریق می‌کردند. (شهری ۲ 
۵۳/۳۳ 

لنکیدن عهلنعه1 اشکال و عیب در کار 
وجود داشتن: نمی‌دانم چرا به‌نظرم می‌رسد که 
یک‌جای کار می‌للگد. (دیانی ۸۸ ۰ با همذٌ رعب و 
وحشتی که توی دل مردم انداختند. هنوز یک‌جای 
کارشان می‌لنگد. (سه میرصادقی ۱۳۰۱) 

لو 10۳ 
«- ه لو دادن چیزی ازدست دادن آن: شاهد که 
شد به ر‌زن عفت رفیق راه/ باور مکن که گوهر عصمت 
نداده لو. (شهریار ۳۰۳) 
» لو رفتن توپ از دست رفتن آنْ: توپ به راحتی 
لو رفت. 
« خود را لو دادن با آمیزش جنسی بکارت 
خود را قبل‌از ازدواج ازدست دادن: [او]... اگر 
آمدهبرد با من صلاح و مصلحت کرده‌بود. یادش می‌دادم 
چه‌جوری سر شوهره را بیخ طاق بکوبد که نفهمد خودش 
را لو داده. شب عروسی, مرد اصلاً حواسش نیست. 
(شاملر ۱۰۳) 


لوا 126۳۷3 
ء لواي چیزی را برافراشتن (افراختن) (قد.) 
به آن اقدام کردن: محمد منجم... لوای خودسری 
برافراشت و با خلفا سال‌های دراز محاربه کرد. 
(شوشتری ۶۷) ه سلطان‌طفرل... لوای مقاومت و 
مصادمت افراخته[بود.] (جوینی ۱ ۳۱/۲) 
» [در] تحت لواي کسی (چیزی) . فرمان‌بردار 
و مطیع او (آن): ای تحت لوایث همه آفاق, ندائم/ 
ظل ملک‌العرشی با عرش لوایی. (خاقانی ۴۳۷) ۲. 
براساس یا به اقتضای آن: زنبور.. گفت:... در تحت 
لوای تعاون و هم‌دستی به‌جز خدمت. مرام و هدفنی 
نداریم. (جمال‌زاده ۲ ۶۱) 
کسی را زیر لواي خود قرار دادن از او 
حمایت کردن: به‌بهانة آ‌که چنین زن گم‌راهی محتاج 
به دلالت و هدایت است. او را درزیر لوای حمایت خاص 
خود قرار می‌دهند. (جمال‌زاده !۲ ۳۹) 

لوت 121 
جو- ه لوت‌وعو رکردن غارت کردن: فریاد زدم که 
تو چیزهایی را که... از اين بهتر بود. از من گرفته‌ای این 
را هم پگیر, مرا لوت‌وعور کن, مرا غارت کن. (مینوی ۳ 
۷۵ 

لوث ]۱0 مغشوش کردن امری با امری 
نادرست و آن را ازبین بردن يا از اهمیت 
انداخعتن: میرزابافر برای تخطثه و لرث موضوع جواب 
داد. (سه شهری۱ ۲۶۷) ۱ 
بو ه لوث شدن مغشوش شدن امری با امری 
نادرست و ازبین رفتن آن یا از اهمیت آن کاسته 
شدن: میلون اگر فصد قتل کلودیرس را داشت, همان 
شب... می‌رنت و مقصود خود را انجام می‌داد و مطلب 
لوث می‌شد. (فروغی ۳ ۱۳۷) 
لوث کردن (نمودن) منشوش کردن امری با 
امری نادرست و ازبین بردن آن ۳ از اهمیت آن 
کاستن: همه ساله چند تن نابود همین چاله‌حوض‌ها 
می‌شدند... که خود حمامی... وسیلة سرپوش و اختفایشان 
می‌شد... و تضیه را لوث می‌نمود. (شهری۲ 
۱ -۴۲۸۴) ۰ هرگز دست نسیان, انتخارات او را لوث 


۱۳۲۳۵ 


لوطی‌خور 


تخواهد کرد. (قاضی ۵۸۷) 

" لوچه »[]ه 
ه لوچه آویزان کردن اخم کردن: نرگس.. 
یک تنجان چایی روبه‌روی مادرش می‌گذازّد و لوچه‌اش 
را آویزان می‌کند. (هدایت ؟۵٩)‏ 
« لوچه را به‌هم کشیدن اخم کردن: مفتش کهنه‌کار 
لوچه را بدهم کشیده, آهسته به‌طرف اتاق دفتر می‌رود. 


(مسمود ۱۲۹) 
7 


لوچه‌ها آویزان شدن ناراحت و اخمو شدن*- 


توام در مجلس اظهار داشت کمپانی یک‌صدهزار سهم 
کمیسیرن داد‌است [که] تقدیم مجلس می‌شود, لوچه‌ها 
آویزان شد. (مخبرالسلطنه ۳۵۲) 
ء لوچه‌هاي کسی آویزان بودن ناراحت و 
اخمو بودن او: هميشه لوچه‌هایش آویزان است. 
(مسمود ۱۰۰) 

لوح 10۳[۱ 
مه ه لوح جبین (قد.) سرنوشت: گفتم که بسی خط 
خطا بر تر کشیدند/ گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود. 
(حافظ ۲ ۱۰۱۲) 
»لوح سنگین (قد.) سنگ قبر: به‌جای لوح سیمین 
برکنارش/ فلک پرسر نهادش لوح سنگین. (حافظ۲ 
۱۳۷۸ 
» لوح سیمین (قد.) چهرة سپید محبوب: لیک 
گرد لوح سیمین آن ملیح/ خط بزد یعنی بیاض آمد 
صحیع. (عطار *۲۸۹) 
»لوح مزار (قد.) سنگ قبر: توان به زنده‌دلی شد ز 
مردگان ممتاز / وگرنه سینه و لوح مزار هردو یکی است. 
(صائب ۲ ۸۷۱) 
» لوح‌وقلم سرنوشت؛ تقدیر: قلم به‌دست مشغول 
انتقاد و خرده‌گیری از اوضاع لوح‌وقلم بودند. 
(جمال‌زاده *۵۳) 

لوح‌خوان مقسا (ند) کودکی که در 
مکتب خانه درس می‌خواند: و آن کوس عیدی بین 
نوان بر درگه شاه جهان/ مانند طفلی لوح‌خوان در درس و 
تکرار آمده. (خاقانی ۳۹۰). 

لورکند 4-ه-۱۲ رقد.) سخنان خی اه از 


پوس‌ها بر دست او, وز سجده‌ها بر پای او / وز لورکند 
شاعران, وز دمدمه‌ی هر ژاژخا. (مولوی ۲ ۲۲/۱) ه گفته 
سخا را َدٌری ریش‌خند/ خوانده سخن را طرفی لورکند. 
(نظامی ۲ ۱۷۵) ه حاسد چو بیند اين سخنان چو شیر و 
می / چون سرکه گرد آن سخن لورکند او. (خاقانی ۳۶۸) 

لوری 07 رتد.) دزد؛ راه‌زن: چنانکه حکایت کنند 
که... شب از تشریش لوریان در خانه تنها خوابش 
نمی‌برد. (سعدی ۲ ۱۲۴) 

لوس عناا ناخعوش آیند؛ زننده+ جلف و 
غیرمنطقی: من متجاوز از دویست وشش‌هزار بار همین 
کارهای لوس و زشت و بی‌معتی را... تکرار کردهام. 
(جمال‌زاده۱ ۲۳۴) ه چه تملق‌های لوسی بازرگانان, 
کارمندان... وغیره نثار من می‌کردند. (علوی " ۲۰۰) 

لوطی ذانا 
ج » جلو لوطی معلّق زدن در مقابل شخص 
قوی‌تر یا زرنگ‌تر از خود. خودنمایی کردن: 
زنکه خیال کرده جلو لوطی می‌شود معلّق زد. از مزٌ هر 
غذایش می‌نهمم چه کوفت و زهرماری تویش ريخته. 
(آل‌احمد ۱ ۵۲) ه هوای خودت را داشته باش. بدان‌که 
جلو لوطی معلّق می‌زنی. (هدایت ۲ )٩۱‏ 

لوطیانه ع«2دا (ند.» با راستی و صدف: اما 
لوطیانه یگو من ارسلانم و جانت را خلاص کن. 
(نقیب‌الممالک: امیرارسلان: ۱۰۹ معین) 

لوطی‌بازار 10-8227 مکان بسیار پر 
هرج‌ومرج و آشفته: زمان هرچ‌ومرج و لوطی‌بازار 
شیراز... [بود.] (کلانتر ۵۰) 

لوطی‌بازی نتقطنانا عمل سبک‌سرانه و 
خلاف عقل: آقای رئیس با لحنی غضبناک گفت: چه 
خبر است؟ اين لوطی‌بازی چیست؟ (حجازی )۸٩‏ ه در 
وقعذ لوطی‌بازی میدان توپ‌خانه... ساپر انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی کشور به پشتیبانی مجلس... انگیخته 
شده‌آیودند.] (مستوفی ۲۹۲/۳) هشجام‌الدوله بایی است 
سیدهٌ علویه را بی‌زیرجامه در بازار چوب زد. من هم 
مجلس کرده آخرندها را حاضر کردم و گفتم: این‌چه 
لوطی‌بازی است؟ (حاج‌سیاح؟ ۳۱۱) 

لوطی‌خور ۲ انا ریژگی پول نا جیزی دیکر 


ط یگری 


که به‌راحتی ازدست برود یا به‌وسیلهٌ دیگران 
تصاحب شود. 
ه لوطی خور شدن (گردیدن) تصاحب شدن 
پول یا چیزی دیگر به‌وسیله کسی (معمولا با 
نامردی و دغل‌بازی): اگر کسی کتش را... به یکی از 
آژان‌ها می‌داد... با تمام محتویانش لوطی‌خور.. 
می‌گردید. (شهری ۲ ۲۶/۲) ه وجه استقراض لوطی‌خور 
می‌شود و لرض آن گردن ملت و وبال آن بر گردن او 
می‌ماند. (مستوفی ۳۰/۲) 
لوطی‌خور کردن پول یا چیز دیگری را 
تصاحب کردن: امیرنظام... احیاناً موفق می‌شد که اين 
اشتلم را پیش هم ببرد و درحدود یک‌ملیون تومان نقد و 
جنس را دریانت داشته و لوطی‌خور کنند. (مستوفی 
۵۳/۳ 

لوطیگری نالا[ جوان‌مردی: اینها خود 
نوعی از... لوطی‌گری‌ها می‌شود و انتخارات به‌حساب 
می‌آمد. (شهری۲ ۲۰۵) ه اين کیفیات اختصاص به 
جوانانی دارد که در عنفوان شباب به هفت وصلهة 
لوطی‌گری دست یافته‌اند و مقام نوچه‌پهلوانی یانته‌اند. 
(جمال‌زاده۲۲ ۳۱) 
ج » لوطی‌گری کردن جوان‌مردی کردن؛ 
بزرگواری کردن: درحق ما واقعاً وطی‌گری کرد و ما 
را از خطر حتمی نجات داد. 

لول ۲۰ (قد.) . دندان شفاف: به لاله تختذگل 
را تراشید / به لول گوشة مه را خراشید. (نظامی " ۲۶۴) 
۳ اشک: بودم آن‌گه ز لفظ, لزلزبار/ بارم اکنون ز 
دیدگان لولز. (سوزنی " ۲۳۲) ۳. (قد .) سخن فصیح 
و بلیغ: لزلژانشان تویی به مدحت شاه/ جقد پروین 
پهای لول توست. (حافاتی ۴۶۷) 
بج ه لول شاه‌وار (شهوار) (ند.) ‏ ۱. دندان 
شفاف: دهنی دارد کوچک., ذقنی دارد گرد/ زیر لعلش 
سي‌ودو لولز شهوار بُوّد. (سروش: گنج ۲۲۲/۳) ۲ 
اشک: در آن اندوه می‌پیچید چون مار/ نشاند از 
جزع‌ها لزلوی شهوار. (نظامی ۳ ۶۴) 
ه لول فشاندن (قد .) فروریختن باران: هوای گریان 


۱۳۳۶ 


کهسار. (مسعودسعد ۲ ۲۱۷) 
لول لالا رند.) ۱.گل خوش‌آب‌ورنگ: طارم 
اخضر از عکس چمن حمرا گشت/ بس‌که ازطزف چمن 
لول لالا برخاست. (سعدی؟ ۶۸۵) ۲. دندان شفاف: 
در ذرج عقیق او پدید آید/ از خنده دو رشته لزلژ لالا. 
(مسعودسمد! ۵ 

لولو! بان 
» لولو[ي] سر خرمن شخص بی‌خاصیت و 
بی‌فایده: ما را هم به‌عنوان لولوی سر خرمن همان روز 
برده‌بودند. (آل‌احمد ۲۴۱۴) 

لولوافشان ۱0۱0-26580 (قد.)گوینده سخن زیبا: 
لزلژانشان تویی به مدحت شاه/ عقد بروین بهای لول 
توست. (خاقانی ۴۶۷) 

لولوافشانی نا 
«چ ه لوْلوْافشانی کردن (قد.) باراندن باران: ابر 
نایانته از کت جوادش تعلیم/ لزلوانشانی بر باغ و 
بساتین نکند. (سوزنی ۲ ۱۶۷) 

لولوریز عند-ما۱0 رقد.) گریان؛ اشک‌ریز: مرا ز 
رفتن معشوق دیده لولزریز/.... (مسعودسعد ۲ ۴۰۶) 

توله ۱۲۱ 
هه » لوله شدن به‌شدت شکست خوردن؛ 
مغلوب شدن: تیم حریف در مقایل تیم ایران لوله شد. 
ه باآن‌همه ادعا درمقابل حریف به آن ضعیفی لوله 
شده‌بود. ه احمد... لوله می‌شود سر چایش. (دیانی ۴۵) 
ه لوله کردن به‌شدت شکست دادن؛ مغلوب 
کردن: تیم ایران تیم کویت را لوله کرد. 

لولهنگ عدع3-»۱با۱ 
ج ۰ لولهنکب کسی [خیلی] آب کرفتن 
(برداشتن) صاحب‌اعتبار و نفوذ بودن او: عضو 
شورای رهبری انقلاب بود و حالا هم تو اداره, لولهنگش 
خیلی آب برمی‌دارد. (محمود" ۱۱۰) ه [أو]... چه درنزد 
دولت و چه درمیان مردم و ملت لولهنگش خیلی آب 
می‌گیرد و دارای مقام و اعتبار فراوان است. (جمال‌زاده! 
۴ ه» تو تمام شهر... لولهنگش بیش‌تر از همه آب 
می‌گرفت. (آلاحمد* ۶۲) 


لزلز نشاند بر صحرا/ صبای پویان شنگرف ریخت بر لولهنگ‌خانه ۱.«26(منسرج) مستراح عمومی. 


۱۳۳۷ 


لیست 


لولی -[[(ند.) شخص زیباروی: فغان کاین لولیان 
شوخ شیرین‌کار شهرآشوب/ چنان بردند صبر از دل که 
تُرکان خوان یغما را. (حافظ ۱ ۳) هگر دل به هوای لولی‌ای 
برجوشد/ صد رک بر او عرضه کنی ننيوشد. 
(نجم‌رازی ۲ ۴۹) 

لولئین :"۱0۱6 
بعه « کسی را به لولئین کردن اختیار او را گرفتن 
و او را محدود کردن: انجمن‌های ایالتی و ولایتی 
کشور, به پشتیبانی مجلس شورای ملی انگیخته شده و 
مستبدین دربار محمدعلی‌شاه را به لولئین کردند. 
(مستوفی ۲۹۲/۳) 

لولئین‌خانه 6-(منسوخ) مستراح و مستراح 
عمومی: به لولئین‌خانة مسجد جامع که از همه‌جا 
منعفن‌تر بود, پا [گذاشتم.] (شهری ۱۵۷) 

لون «[10]۳(ند.) نوع؛ گونه: در خارج از مجلس, کار 
از لونی دیگر بود و مدرس به‌خوبی می‌توانست... دماغٌ 
آقای رئیس‌الوزراء را بمالد. (مستوفی ۶۲۶/۳) ه چون 
کاسه آرند, از لونی به لونی روزگار بَرّند که همه شکم‌ها 
یک‌سان نباشد. (عنصرالمعالی ۲ ۶۶) ه کارها از لونی 
دیگر پیش گرفت. (بیهقی ۱ ۵۲) 

لونالون .1-21 (قد.) گوناگون: چه لونالون می‌داند 
شکنجه کردن آن قاهر/ چه رغیت دارد آن آتش سپندان 
را فریبیدن. (مولوی ۲ ۱۳۹/۴) 

له 16 . بسیار خسته: از صبح تاحالا این‌تدر کار 
کرده‌ام که حالا دیگر لهم. ۲ افسرده و بدحال: بعداز 
مرگ کوچولوش, حالش خراب شد. می‌خواهم بگویم له 
شده‌بود, له. (میرصادقی ٩‏ ۱۳۵) 
بچ ه له شدن ‏ ۱ بسیار خسته شدن: بعداز 
مهمانی. مادر حسابی له شده‌بود. . ۲. افسرده و 
بدحال شدن: بعداز مرگ کوچولوش, حالش خراب 
شد. می‌خواهم بگویم له شده‌بود, له. (میرصادقی *۱۳۵) 
له کردن (نمودن) نابود کردن: حق دارد آدم‌های 
ضعیف‌تر از خودش راله کند. (سه میرصادفی ۲ ۶۲) 
ه له‌ولورده به حالت له. -ه له (م. ۱): کوچه‌ها و 
خیابان‌های سرد و دراز و بی‌انتها را طی کردند و 
لمولورده به خانه آمدند. (مخملبافن ۱۹۳) 


له‌له طع۱-1د۱ 
مج ه لهله زدن ۱. بسیار تشنه بودن: یک نوشابهةً 
خنک برایم بخر که دارم از گرما لله مي‌زنم. (موذنی 
۵ ۰ خواب می‌دید در سرزمین ناشناسی است ([و]... از 
تشنگی له‌له می‌زند. (دانشور ۵) ه روزوشب لهله بزن از 
تشنگی/ کنج غربت جان بده از گشنگی. (عشقی ۳۹۸) 
۲ بسیار خواهان چیزی بودن: لهله می‌زد که در 
این اداره استخدام شود. 

لهیب دنداه! سوزش: چون حرمان مبدل به اطمینان و 
وصال و جمعیت‌خاطر شود, لهیب عشق جای خود را به 
برودت سپارد. (شهری ۲ ۳۲) 

لهیده ۱60-0 خسته و افسرده و بی‌حال: آدمی 
که بیاده تا امامزاده‌داوود می‌رنت... لهیده و داغان و لاغر 
و مردنی آبود.] (میرصادقی ۴ ۱۲۱) 

لیچار -52ذا 
جج « لیچار بار کسی کردن سخن گستاخانه و 
یاوه به او گفتن: آن ماه‌های اول که شهرام رفته‌بود بالا 
پیش پسر همسایه, مگر عصبانی نشده بود و هزارجور 
لیچار بارش نکرده‌بود؟ (گلابدره‌ای ۲۱۵) » می‌خواهید 
هزارجور لیچار بارتان کند؟ (شاملو ۳۵۱) 
لیچار بافتن سخن گستاخانه بیهوده. و یاوه 
گفتن: اگر ده روز از خانه بیرون نيایم, نه زن, نه مرد 
معرفت ندارند تک‌پا بپایند بپرسند هستم؟. نیستم؟. نقط 
پلدند پشت سرم لیچار ببافند. (محمدعلی )٩۰‏ ه لیچار 
نباف, گوشم اين حرف‌ها را نمی‌شنود. (جمال‌زاده!۲ 
۰۱ 


لیچارباف ۱-02۶ ریژگی آن‌که لیچار می‌گوید: 


انسان وقتی مثل من روسیاه با کتاب و کاغذ و قلم 
سروکار پیدا نمود. ناچار چان‌لغ و لیچارباف ازآب 


درمی‌آید. (جمال‌زادء۵ ۳/۳ 


لیچاربافی .1 عمل لیجارباف؛ لیجار کف 


مزخرف‌گویی و لیچارباقی را به‌کنار بگذار. (جمال‌زاده٩‏ 
۳۶/۱( 

لیست 154 
بجع ه لیست سیاه فهرست نام متهمان یا 
کسانی‌که به‌دلیل فعالیت و عمل نامطلوبی 


۱۳۳۸ 


لیسیدن 
مشخحصر شده‌اند. 

لیسیدن 19-10-27 تماس بسیار کمی پیدا کردن با 
چیزی: ‏ آتش. گوشذ لباسش را 


(فرهنگک فارسی امروز) 

لیف زا (ند.) ریش: ۱( 
در کون اونهاد و برفت. (فرالاوی: اشعار ۳۵) __ 
ج ه لیف کشیدنگاز زدن چیزی یا به دندان 


کشیدن. مانند یک قاچ آهندوانه: بچه ی 


هندواته لیف نکش ریق می‌افتی. (سه بهرامی: شکوفالی 
۸ ه پسر.. کاکائو را تاپید و کشید روی لب‌هایش و 
هلفتی لیف کشید و فروکرد توی دهانش. (گلابدره‌ای 
۱۸۴ 

» به لیف کشیدن ه لیف کشیدن ٩‏ : رفت توی 
صندوقخانه تا تکه نانی به لیف بکشد. (گلابدره‌ای 
۱۳۸ 

لیل الوا 

» لیل‌ونهار روزگار: دایی‌جان... موافق همه و با 
گردش لیل‌ونهار تواقق کامل داشت. (الاهی: داستان‌های نو 
۴ ه اول عاقل روزگار و اول باتجربت لیل‌وتهار و 
اول کاقی این زمان هستند. (انضل‌الملک ۱۷۹) ه پیش از 


من و تو لیل‌ونهاری پبردست/ گردنده فلک برسر کاری 
بودهست. (خیام ۵۵۴) 


لمح لي‌لی نلنا 


« لی‌لی به لالای کسی گذاشتن عبوب او را 
نادیده گرفتن؛ تقاضاهای نابه‌جای او را انجام 
دادن؛ او را وس کردن؛ به او خحدمت کردن: 
مثل پروانه دورش می‌چرخید و لی‌لی به لالایش 
می‌گذاشت. (مخملباف )۶٩‏ ه نگفتم این‌ندر لی‌لی به 
للایش نگذار. ‏ دپگر جلودارش ‏ نمی‌شوی؟ 
(حاج‌سبدجوادی ۳۳۹) ۵ مگر علی را مسخره نمی‌کردید 
که این‌تدر لی‌لی به لالای زنش می‌گذارد؟ (-ه 
میرصادقی * ۱۰۵) 

لیمو اهنا پستان: کمه‌های بلوزش باز بود و 
لیموهایش رها شده‌آیود.] (سه میرصادقی ۴ ۲۲۸) 


لین العر یکه ۲,0۰۱97366زها(قد.) سست‌نهاد: با 


اوقات‌تلخی جواب میداد که شما می‌خواهید 
دم‌دمی‌مزاج... و لین‌المریکه و سنگ‌زن.. باشید. 
(جمال‌زاده۲ ۱۴۷) ه او... شخصی ضمیفاللفس و 
لین‌العریکه و رحیم‌القلب بود. (حاج‌سیاح " ۵۵۷) 


ما 2 
»ما و من تکبر؛ خحودپسندی: ماو من بگذار و 
خاک راه شو, کز فرط عزت/ خواجه ابلیس از انا گفتن 
پشیمان است اینجا. (بدیع‌الزمان فروزانفر: یفمل مجله 
فروردین ۱۳۲۸) 

ماء 23 
» ماء و طین (تد.) جهان هستی و دنیا: گفتم 
علی خلاصد تشکیل کاف و نون /گفتا علی نتیجة ترکیب 
ماء و طین. (ایرج ۸ ه امداد لطف و مرحمت شاهنشاه 

" پلندپای‌گاه.. قهرمان ماء و طین. (قاث‌مقام ۶۸) 

ماءالحیات ا2عطله. قت _ (ند.)_ شراب: 
آب‌انگور.. تا می‌توائیم... به اين ماءالحیات دست‌رس 
داشته‌باشيم هرگز مشاعرمان را به انکار پیهوده صنمه 
تخواهیم داد. (مسعود ۴۱) 

مات ءق2 
حص » مات شدن عاجز شدن؛ فروماندن: هر 
آصیده. که سردم‌دار می‌خوانّد باپد حریف او در همان 
مضمون.. جواب‌گویی نماید... و همین‌طور دنبال شود تا 
یکی از آن دو مات شده از جواب بازبماند. (شهری؟ 
۱۶۳/۲ 
» مات کردن (قد.) فریب دادن؛ گم‌راه کردن: 
این‌چنین تلییس با بابات کرد / آدمی را این سیه‌رخ مات 
کرد (مولوی ۲ ۲۵۳/۱) 

ماتحت نطعاقته ۱ کفل؛ نشیمن: خم شد جلو و 
پشتش ورللنبید و ماتحتش را داد عقب. (دریابندری۳ 


۵ ه روزی چهار ساعت... ماتحتم به‌روی چهاریایه.. 
بوده‌است. (شهری ۲ ۷۱۰/۵) هیچکس نمی‌تواند مثل من 
از يشت به ماتحت خود اردنگ بزند. (قاضی ۱۱۸۵) ۲ 
مقعد؛ کون: کسی از جهنم نیامده که نیم‌سوز به 
مانحتش کردباشند. (سه شهری! ۳۸ ه برو هنيونة 
کدانت. تو داری نفّس از ماتحت می‌کشی! (هدایت۴ 
۱۷ 

ماقم صداقتاندره: غصه: حیات ده بستگی داشت به 
چند باران و برف ساليانه» سالی که بود رونق بود و سالی 
که نبود گرد ماتم بر آن می‌نشست. (اسلامی‌ندوشن 
۳ ۲۴) ه در مفارفتم ماتمی بزرگ به او روی می‌نمود. 
(شهری" 6۳۰۷ پدو گفت گشتاسپ کاین غم چراست / 
به یک تاختن درد و ماتم چراست؟ (فردرسی ۱۳۲۸۲) 
« ه ماقم کردن (ند.) غم خوردن؛ اندوهگین 
شدن: چون عفو تو می‌توان مسلّم کردن/ تاکی ز غم 
گناه, ماتم کردن؟ (عطا ر؟ ۱۵) 
ه ماقم گرفتن اندوه‌ناک و غصه‌دار بودن شخص 
آنگونه که گویی کسی از نزدیکانش مرده‌است: 
پسرک مدمغ مثل پیرزن‌ها ماتم گرفته‌ای! (جمال‌زاده۴ 
۲ ه زندگی یک زندان است... بعضی‌ها به دیوار 
زندان صورت می‌کشند و... بعضی‌ها هم ماتم می‌گيرند. 
(هدایت؟ ۱۷۳-۱۷۲) 
» به (بر) ماتم کسی نشستن برای او سوگواری 
کردن: کسی به جنازء سلطان حاضر نشد و بر او نماز 
نگزارد و مردم نه بة ماتمش نشستد. (مینوی ۲ ۲۵۸) ۰ 


۱ 


۶ 


ماتم‌زا[ی] 


۱۳۳۰ 


که رستم منم کم مماناد نام/ نشیناد بر ماتمم پور سام. 
(فردرسی ۲ ۲۴۲) 

ه به ماتم نشستن به سوگواری پرداختن؛ 
سوگواری کردن: [استاد امام بلقسم فشیری] برخاست 
و به خانقاه کوی عدنی‌کویان آمد و به ماتم بنشست. 
(محمدین‌منور۱ ۳۶۱) ه وزیر و اولیا و حشم به طارم 
آمدند و تا چاشت‌گاه فراخ بنشستند که مگر امیر به ماتم 
نشیند. (ببهقی ۲ ۷۳۷) 

ماتم‌زازی) []قد-.ت آنچه ایجاد ماتم و اندوه 
می‌کند؛ غم‌انگیز: می‌خواهم لهتهذ خند؛ٌ تو در آن 
لحطذ ماتم‌زا نشان دهد که مردن من برای تو جشنی 
بوده‌است. (قاضی ۱۱۶) 

مات‌زده ع-220-صهاقد غصهدار؛ 
اندوهگین: اهالی از پیروجوان چنان مضطرب و 
ماتم‌زده بودند که قابل توصیف نیست. (جمال‌زاده" 0۱ 
ه اهالی برشهر و بنادر از اتفصال او ماتم‌زده بودند. 
(نظام‌السلطته ۱ ۲. پریشان‌احوال: بالاخره 
یک نفر دهاتی مفلوک و ماتم‌زده... [او] را به‌جا می‌آوزد. 
(جمال‌زاده٩۶۳)‏ 

مأئور همه (ند.) به‌یادماندنی؛ نمایان؛ 
برجسته؛ در تسکین آن فتنه و در اطفای آن جمره آثار 
مأئور و مساعی مشکور نمود. (جرفادفانی ۳۹۹) 

ماحضر عمععدا.قت (ند.) ۱. خوراکی مختصر و 
بدون تکلف که دردست‌رس باشد؛ حاضری: 
از آن اناق تنگ... به‌کنار کشتی آمدیم... ی تازه 
کردیم. ماحضری صرف شد. (مخیرالسلطته ۱۱۷) ۰ 
دهقان را خبر شد ماحضری آورد و زمین ببوسید. 
(سعدی ۲ ۱۱۶) ۲. مقدار اندک: در خواب نبینند 
سلاطین زمانه / آن مال که عُشر صلهٌ ماحضر ماست. (؟: 
جوینی! ۱۶۱/۱) ۳ شمر یا سخن ارتجالی: 
جواهر کلام را نثار کردیم و... ماحضری گفتیم. (آقسرایی 
۴۰ 

ماحضری .2 (قد.) ماحضر (م. ۱) ج: هرچه در 
خانه داشت ماحضری/ پیشش آورد و کرد لابه‌گری. 
(نظامی ۴ ۳۲۶) 

ماخولیا 5ونادسقد رند.» سخنان پریشان: انصاف, 


از اين ماخولیا چندان فروگفت که بیش طالت گفتتش 
نماند. (سمدی ۲ ۱۱۷) 

ماذر 03327 ۱ اصلی؛ اولیه؛ نخستین: صنایع 
مادر. ۲. آنچه چیزی با امری را سبب شود؛ 

پرانگیزنده: احتیاج, مادر اختراع است. ه 
نی‌نی ز حصن نای بیفزود جاه من/ داند جهان که مادر 
ملک است حصن نای. (مسمودسعد! ۶۸۷) ۳ اصل؛ 
ریشه: هر زبان وسیعی شامل چندین لهجه است که 
اگرچه همه از یک مادرند. میان آنها اختلافاتی هست. 
(خانلری ۳۵۵) ۴. (قد.) زمین؛ خحاک: جان گرامی به 
پدر بازداد/ کالبد تیره به مادر سپرد. (رودکی ۳ ۳۶) ۵ه 
(ند.) هریک از چهارعنصر درنظر قدما: لانند 
مادران گهر در مزاج صلح/ کاین صلح ما ز میر 
سیهرآستان ماست. (خاقانی 0۷٩‏ 
بو » ماد عروس فضول که در هر کاری 
مداخله می‌کند: دو کلمه از مادر عروس بشنوید. (-ه 
محمود! ۳۶۵) 
» مادر فولادزره زن سال‌خورده بدچهره. 
بداخلاق. و باهیبت: برای اين‌که گیر یک 
عفریته‌هایی مثل این مادر فولادزره تیفتد 
فرستادمشان.... (سه گلابدره‌ای ۲۵۶) ۰ تو را به علی 
نگاهش کن, به مادر فولادزره می‌ماتدا آخر نتمجان تو 
دیگر باید درفکر مردن باشی. (-ه مدنی ۳۴۲ 8 در 
اصل موجودی دیوصورت و بدهیبت در آثار 
باستانی: 
« مادر کسی را به عزای او نشاندن او را کشتن: 
اگر باز این‌ظرف‌ها پیدایث بشود. مادرت را به عزایت 
می‌نشانم. (حاج‌سیدجوادی ۱۲۳) ه اگر از این‌جا 
خلاص شدم. مادرش را به عزایش می‌نشانم. 
(حاج‌سیاح ۲ ۳۸۰) 

مادربه‌خطا تاعجه-.ه هنگام عصبانیت یا 
ناراحت بودن از کسی گفته می‌شود؛ دارای 
مادر بذکاره: هی) مادربه‌خطاا بیا میدان تا به سزایت 
برسانم. (محرم: آل‌احمد ۱ ۱۱۴) ه بر من بانگ زد که ای 
مادربه‌خطا... پیش برو. (میتری: هدایت ۲ ۶۷) 

مادرچاه مق آخرین چاه مجرای قنات 


باعث؟ 


که در آب‌ده واقع است: ما پیچیدیم به‌طرف مادرچاه 
که دست راست بود و سربالایی بود. (آلاحمد *۱۲۱) 

مادرچخی 21:75 مادرسگ ج: برادرها با 
حواس جمع زور بدهند. مادرچخی‌ها! (محمدعلی ۱۰۱) 

مادرجاب طقعهطه20ه مادر خرج ا: 
مادرحساپی داشتند که کار خرید... را به‌عهدءٌ او 
می‌گذاشتند. (شهری ۲ ۳۸۳/۳) 

مادرخرج زاهددققهه آن‌که تمامی مخارج 
گروهی را که دسته‌بحمعی به جایی می‌روند يا 
به کاری می‌پردازند. برعهده می‌گیرد و درآخر با 
تک‌تک افراد گروه تسویه‌حساب می‌کند: حمید 
تو که مادرخرجی برو حساب کن. (گلابدره‌ای ۳۰۸ ۰ 
دیزی‌های دکان‌دارها معمولاً شریکی بود... یک نفر 
مادرخرج... کار و مخارج آن را به‌عهده می‌گرفت. 
(شهری۲ ۲۳۹/۲) 

مادرسگت ومه-مق هنگام عصبانیت و 
ناراحت بودن از کسی گفته می‌شود و 
می‌خواهند او را به‌اندازه یک سگ» پست و 
حقیر نشان دهند: به اين مادرسک بگو دیگر از این 
غلط‌ها نکند. 

مادرشهر 72427-597 شهر بزرگ و اصلی در 
یک منطقه يا یک کشور: در خراسان. مشهد. 
مادرشهر است. 

مادرغر 2۲و-تمقت (قد .) مادربه خطا ج: کر که 
باشد هندوی مادرغری/ که طمع دارد به خواجه دختری. 
(مولوی ۲۸۷/۳) ه ../ ریش مادرغرش بکن که 
سزاست. (شمس تبریزی )۱۳٩۳‏ 

مادرغری 9.3 (قد.) وضع و حالت مادرغر: 
بدین شرف که تو داری و اين کرم که تو راست / چه جای 
این‌همه مادرغری و کشخانی‌ست. (انوری ۱ )۵۶٩‏ 

مادرفروش همق ند » نامرد؛ لاابالی و 
بی‌غیرت: فارغ است از خشت و از پیکار خشت/ وز 
چو تو مادرفروش کنگی زشت. (مولوی ۱ ۲۹۳/۳) 

مادرفلان صقا(۲0)6-قت مادربه‌خطا جب: 
مادرفلان! چه دردت است جیغ‌وویغ راه انداخته‌ای. 
(جمال‌زاده*۲ ۳۶) 


۱۳۳۱ 


ماز 


مادرفلان‌شده . 2.2006 مادربه‌عطا جب: 
مادرفلان‌شده, من هرکسی را که بخواهم مُقر مي‌آورم. 
(عبداللهی: شکرفای ۸۲) 

مادرمرده هت ۱. به‌عنوان ترحم و 
دل‌سوزی به کسی که دچار مصیبت با سختی 
شده‌است. می‌گویند؛ بی‌چاره؛ فلک‌زده: آخر 
من نباشم تو مادرمرده را کی تروخشک می‌کند؟ 
(جمال‌زاده۳ ۱۶۸) ۵ آن مادرمرده, نته‌ام چه‌قدر مصیبت» 
سر این دو نفر کشید. (علوی ۲ ۸۴) ۲ به‌عنوان جلب 
ترحم و دل‌سوزی» کسی به خودش اطلاق 
می‌کند؛ بی‌چاره؛ فلک‌زده: بگو دوتا توص بدهند 
من مادرمرده بخورم. (-ه شاهانی ۱۶۸) ه من مادرمرده 
شش روز تمام از برق سحر تا غروب آفتاب عرق ریختم. 
(جمال‌زاده *۱۴۷) 

مادگان 
زن‌صفت: رسم روزگار اين است که همه‌جا آزادگان 
پای‌مال آن مادگان باشند. رفائم‌مقام ۲۳۵) 

ماذه 72406 ۱ موضوع. ‏ ۲ دراصطلاح 
لغت‌نویسان, هرکدام از مدخل‌ها که در کتاب 
لغت می‌آید. 
مج « ماد خام آنچه درآغاز تحقیق و پژوهش 
و بررسی امری: پایه و دست‌مایه قرار می‌گیرد: 
دریانتی‌های... او... ماد خام اطلاعاتم گردید. (شهری* 
۴ هد اگر... فرد را ازنظر شخصیت انسانی به‌منزلة مادءٌ 
خام... بدانیم...جایی برای تصور آزادی و اختیار فرد در 
امور اجتماعی باقی نخواهد مائد. (مطهری ۳۱) 
« ماده را غلیظ آ[تر] کردن به موضوع شدت 
دادن و آن ۳ بزرگ جحلوه دادن: چون لغت شاه 
ورانتاد‌بود. خجالت کشید که اسم مستبد روی خودش 
بگذارد ماده را غلیظتر کرد و گفت: من دیکتاتور 


21-۲ (ند.») انراد مخنثك و 


مستفرنگ و میهن‌پرست و... هستم. (هدایت ۱۱ ۵ 
ماده‌نر ۲مصعقت رندی) آن‌که در عقیده و رأی 
خود تزلزل دارد و به هرسو میل می‌کند؛ 
مذبذب. 
مار 87 شخص موذی و بدجنس: ازیس این دختر 
تن مرا لرزاند. خدا مرا مرگ بدهد... عجب ماری 


ماریچه 


۷ 


۱۳۳۲ 


هر 


زاییده‌ام. (حاح‌سیدجوادی ۱۱۰) 
ده « مارتواي] (در) چشم کسی لانه کردن با 
نفرت و خشم نگاه کرد او: تو چشمان نه‌باران 
انگار که مار لانه کرده‌است. (محمود؟ ۲۸۱) 
ه مار خوردن (قد.) رنج بردل؟ سختی کشیدن: 
لمل روان ز جام زر, نوش و غم فلک مخور/ زین فلک 
زمردین بهر چه مار می‌خوری؟ (سلمان‌ساوجی: 
لفت نامه () 
« مار خوردن و افعی (اژدها) شدن سختی و 
رنج کشیدن بسیار و پس‌ازآن زرنگ و گربز و 
پاتجربه شدن! اینها یک بیابان مار خورده‌اند تا انعی 
. شده‌اند. (-ه شهری" ۴۹۷) ۰ من کرم سیاستم, هزارتا 
مار خورد‌ام تا افعی شده‌ام. (حجازی ۴۳۲) 
» مار خوش‌خطوخال دارای ظاهری زیبا و 
فریبنده ولی طینت و باطن پلید: سپسالار ... 
عجب ما رخوشخط وخالی است. (نظامالسلطته ۳۵۸/۲) 
» مار در آستین پروراندن (پروردن) به 
نزدیکان بدخواه کمک و نیکی کردن: زن از خشم 
پر شده‌بود, چه ماری در آستین پرورانه‌بود. (پارسی‌پور 
۶ ه در آستینمان چه ماری پروراندیم. (علی‌زاده 
۳۹/۲( 
ء مار در (به) آستین (آستی) داشتن (ند.) ۱. 
بداندیش و نابه کار و مردم‌آزار بودن: مکن دست 
پیشش اگر عهد گیرد/ ازیراکه در آستی مار دارد. 
(اصرحسرو۱ ۳۵ ۲ دشمن خانگی داشتن: 
چو در خانه ود دشمن تو را یار/ چنان باشد که داری به 
آستین مار. (فخرالدین‌گرگانی ۱ ۵۶) 
» مار دم‌کنده (ند.) » مارزخم‌خورده چب: 
علی‌تگین دشمن است به‌حقیقت و مار ذم‌کنده. (ببهقی۱ 
۱۶( 
» مار را با زبان از سوراخ بیرون آوردن 
(کشیدن) با زبان خوش و تملق. شخص 
نافرمانی را رام کردن: تو با زبانت مار را از سوراخ 
بیرون می‌کشی. (-ه هدایت *۲۰-۱۹) ه شنیدم که باشد 
زبان سخن / چو الماس بران و تیغ کهن -سخن بفکند منبر 
و دار ر!/ ز سوراخ بیرون کشد مار را. (ابرشکور: اشعار 


۷( 
» مار زبان کسی را زدن نفرینی است برای 
کسی‌که بدزبان باشد: آخ که زبانت را مار بزند زن 

که این قدر چانه نداشته باشی. (-» شهری" ۲۹۳) 
« مار زخم‌خورده آن‌که پس‌از ضربه دیدن 
درپی انتقام است: نمی‌دانستند که... به مجاورت مار 
زخم‌خورده التجا می‌نمایند. (آقسرایی ۲۰۴) 
مار کسی از سوراخ به (بر) صحرا شتافتن 
(رفتن) (ند.) آشکار شدن راز او: عیب او مخفی 
است چون آلت بیافت/ مارش از سوراخ بر صحرا 
شتافت. (مولوی ۲ ۳۶۳/۲) 
»مار هفت‌خط بسیار نیرنگ‌باز و فریب‌کار: یک 
مار هفت‌خطی است که دومی ندارد. 
» مار هفت‌سر (ند.) نفس‌اماره: خدخه ای طاووس 
باغ هشت‌در/ سوختی از زخم مار هفت سر - تا نگردانی 
هلاک اين مار را/ کی شری شایسته اين اسرار لا 
(عطار؟ ۶۳) 
»از مار به اژدها پناه بردن از بد به بدتر ردی 
آوردن؛ از مهلکه‌ای به مهلکه‌ای خطرناک‌تر 
افتادن؛ از چاله به چاه افتادن: از انگلیس به 
آمریکا یناه بردند غافل ازاین‌که از مار به ادها بناه 
می‌برند. 
مارجچه عد-.9 (ند.) فرزند دشمن: اين ماریچه 
به فنیمت داشته‌بود مردن پدرش. (بیهقی ۲ ۶۰۳) 
مارپیچ دارای . پیچ‌وخم؛ 
پرپیچ و خم؟ پیچاپیچ: جیپ ازجا کنده شد و انتاد 
توی جادهٌ خاکی و مارپیچ. (اصفری: شکوفایی ۹ بنای 
غریبی است که از بیرون به‌طرر مارپیچ پله دارد. 
(نظام‌السلطته ۰۱ . ۲. مسیری که برمبنای 
حرکت دایره‌ای جسمی به‌دور محور خودش 
ساخته می‌شود؛: در مارپیچ پلکان. ساعت دیواری 
شروع کرد به نواختن. (عبداللهی: شکرفایی ۳۲۵-۳۲۴) 
۳ دارای چنین مسیری: پلکان مارپيچ. ۴. مسیر 
پرپیج و خم: مارپیچ را که طی کردیم. بهبالای تیه 
رسیدیم. 
و » مارپیچ خوردن پیج خوردن: رودخانه مانند 


. ۳08] 


۱۳۳ 


ماست 


نوار سیمین میان سبزه و کشت‌زارهای رنگ‌بهمرنگ 
مارپیچ می‌خورد. (هدایت ۲ ۱۱۰) 

مارپیچی 0-1 مارپیچ (م.. ۱) ج-: حرکت مارپیچی. ه 
لب‌ولوچه را پمجنیش مارییچی درآورد. (جمال‌زاده۸ 
۱۱( 

مارسیرت اصنهتقت موذی؛ بدجنس: این 
مارسیرتان به‌ره آیند وقت مرگ؟/ آید. بلی, به ره چو 
سرآید زمان مار. (این‌یمین ۴۱۹) 

مارک لته 
بو ه مار زدن نست دروغ دادن؛ تهمت 
زدن: دست بردار. بیش‌ازاین سروصدا نکن, یک‌ولت 
دیدی یک مارک پهت زدند و انداختندت توی زندان. 

مارگزیده »4:-عمو-تقه ریدگی آنکه سیب و 
صدمه‌ای سخت از چیزی یا امری دیده‌باشد و 
از آن يا مشابه آن بیم‌ناک باشد: او مارگزیده لست 
دیگر به‌این‌زودی به کسی اعتماد نمی‌کند. ه مارگزیده از 
ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. (دهخدا" ۱۳۸۶) 

مارمولکك عله- تفه آدم آب‌زیرکاه و موذی: 
نمی‌دانی که چه مارمولکی است! ه به خدا که عجیب 
مارمولکی هستی! (میرصادتی *۱۵۳) ه دوخ و بنگ.. 
پیش‌کش شما.. مارمولک‌های دودزده. (جمال‌زاده ۴ 
۷( 

ماری 25۲1 
ه ماری کردن (قد.) هلاک کردن؛ کشتن: اگر 
ماری و کژدمی بود طبعش / به صحراش چون مار کردند 
ماری. (عسجدی ۵۶ 

مازاغ وقدقه (ند.» ۱. بدون کژی و میل 
به‌جانبی؛ بدون انحراف: زآن محمد شانع هر داغ 
بود/ که ز جز حق, چشم او مازاغ بود. (مولوی۱ ۴۳۵/۳) 
۲ ویژگی آنچه باعث می‌شود که چشم به 
جانبی توجه نکند: ز حوران گرچه صحن بان پر بود/ 
دو چشمش سرمذ مازاغ پر بود. (عطار: اسرارنامه ۱۹: 
معین ۲۶۹/۴) ه زآن گل و زآن نرگش کان باغ داشت / 
نرگس او سرمة مازاغ داشت. (نظامی ۲ ۱۷) 

مااست اعقده بسیار شل و وارفته: چه‌قدر تو ماسی, 


نتوانستی حرفت را یزنی؟ 


مج ه ماست تو[ي] دهان (دهن) کسی بودن 
هنگامی گفته می‌شود که کسی از گفتن سخنی 
ضروری خودداری و کوتاهی کند: آنموقع مگر 
ماست توی دهنت بود که چیزی نگفتی؟1 

ماست تو[ي] دهان (دهن) کسی مایه زدن » 
ماست تو دهان کسی بودن 4 : مگر ملست توی 
دهنت مایه زده‌اند که حرف نمی‌زنی؟ 

« ماست خریدن (گرفتن) و به سر [کچل]کسی 
مالیدن هنگامی گفته می‌شود که بی‌ارزش 
بودن پولی را بخواهند نشان دهند: پول‌هایش را 
انداختم تو کوچه. زدم تو سرش گفتم برو این هم ماست 
بگیر بمال سر کچل ننه‌ات. (سه آل‌احمد؟ ۴۲) ه آخرش 
حاضر شد مهریه‌اش را با یک تومان مصالحه بکند. گفتم: 
اين پول را برو ماست بخر به سرت بمال. (-ه هدایت* 
۹ 

«ماست رنک گرفتن مایه خحجالت بودن: کلاه دو 
هوو تو هم می‌رفت و کارها می‌کردند که ماست رنگ 
می‌گرفت. (کتیرایی ۲۳۹) 

« ماست ماساندن برای کسی برضد او کاری 
کردن؛ علیه او اقدامی کردن: اگر زیاد حرف بزنی. 
الان می‌روم کمیسری یک ماستی واسه‌تان می‌ماساتم که 
یک انگشت کره رویش واايستد. (-» مدنی ۳۸۱) 

» ماست‌ها را کیسه کردن (انداختن) ترسیدن و 
حساب کار خود را کردن؛ ترسیدن و دست از 
کار خود برداشتن: حسابی ماست‌ها راکیسهکرده‌بودم 
و همه‌اش می‌ترسیدم که پبایند سرافم. (میرصادقی ۴ 
۳۳ ما هم دیگر حساب کار خود راکرده و ماست‌ها را 
سخت کیسه اتداختیم. (جمال‌زاده*۲ ۲۴) ه دا شآکل نگاه 
پرمعنی به شاگرد قهر «چی انداخت به‌طوری‌که لو ماست‌ها 
راکیسه کرد. (هدایت* ۴۴) 

»از سفيدي ماست تا سیاهی زغال همه‌چیز: لز 
سفيدي ماست تا سياهي زغال در مغازهاش پیدا می‌شد 
« عین (مثل) ماست وارفتن شل‌رول شدن؛ 
بی‌حال شدن: چرا مثل ماست وارفتی؟ 

» مثل ماست بی‌حال و کم‌تحرک؛ شل و 
وارفته: مشل ماست راه می‌رود. 


ماست‌خور ۱۳۳۴ 


» هیچ بقالی نمی‌گوید ماستِ من ترش است به 
کسی گفته می‌شود که از کار و دست‌ساخت 
خود تعریف می‌کند. 

« یک من ماست چه‌قدر (چند سیر) کره دارد 
(می‌دهد) هنگامی گفته می‌شود که کسی 
دیگری را از عواقب انجام کاری بترسائد یا او 
را تهدید کند: حالا یادت می‌دهم که یک من ماست 
چند سیر کره دارد. (محمود! ۲۵۱) ۰ اگر هست, خودش 
را نشان بدهد تا حالیاش کنیم یک من ماست چه‌قدر کره 
می‌دهد. (شاملو ۱۷۴) ه اگر تو نمی‌ترسی من خیلی هم 
می‌ترسم و پدر و پدرجدم هم باید بترسند و تو خودت 
هم هنوز گیر نیفتاده‌ای تا بنهمی یک من ماست چه‌قدر 
کره دارد. (شهری؟۱۳۰) 

ماست‌خور 0.20۲ گلو؛ یقه: ملست‌خور ما را ول 
کن برویم پی کارمان. 

بٍ » ماست‌خور کسی را گرفتن او را گیر 
انداختن: آخر ماست‌خورش را گرفت و طلبش را 
وصول کرد. 

ماستکش (:)089016 جاکش؛ قرمساق: 
ماستی گفتن دراصطلاح عامه به‌معنی کنایه زدن به رفتار 
و اخلاق اشخاص است... شاید از ماست‌کش که نحش 
عاميانة میانتهی است, اتخاذ شده‌باشد. (مستوفی 
۱ 

ماست‌مالی :02:۱2 ۱. سرسری و به‌ظاهر 
انجام دادن امری؛ حل‌وفصل کردن ظاهری ود 
سطحی امری: ما و خودشان خوب به حقيقت این 
ماست‌سالی و فورمالیته‌بازی‌ها مطلع هستیم. (مسمود 
۵۱ ه مردم اين ولایت که این‌ظور ماست‌مالی و 
سهل‌انگاری ما را در کارها می‌بینند ما را موفتی 
می‌دانند. (نظام‌السلطته ۲ ۲ پوشاندن و 
ظاهر نکردنٍ عیب و خرابی و نقص امری؛ 
لاپوشانی کردن: با ماست‌مالی قضیه, سروصدای آن 
«چ ه ماست‌مالی شدن ۱. ظاهری و سطحی 
حل‌وفصل شدن امری؛ سرسری انجام شدن 
کاری: من خودم یک‌وقت تو همین جلوخان مردم را به 


چوب می‌بستم. حالا باید به عدلیه و نطمیه شکایت کرد... 
آخرش هم ماست‌مالی می‌شود. (هدایت ۶۶) ه گمان 
مدار که آمد سیاستی ازنو/ همان سیاست دیرینه 
ماست‌مالی شد. (عشفی ۴۲۲) ۲. پوشیده شدن و 
ظاهر نشدنٍ عیب. خرابی. و نقص امری: 
موضوع, ماست‌مالی شد. 

» ماست‌مالی کردن ۱. ماست‌مالی (م.۱) ج-: 
کارها را یک‌جرری ماست‌مالی کرد و باعجله رفت. ۲. 
ماست‌مالی (م.۲) -: قضیه بی‌خودی گنده شد و 
هرچه خواستم. ماست‌مالی‌اش کنم نشد. (امیرشاهی 
۴ او دلش می‌خواهد که خریت خودش را با این 
فلسفه‌ها ماست‌مالی کند. (-ه مسعود )۵٩‏ 


ماست‌مالیزاسیون «۲0زمقه.ت ماست‌مالی 
(م. ۱) جح : با ماست‌مالیزاسیون می‌خواهند قضیه را 
نادیده بگیرند. 


ماستی ذاهق9 سخن نیش‌دار؛ متلک: هفت‌هشت 
ماستی دیگر بارم کرد. (شهری: حاجی‌دوباره ۱۸۸: نجفی 
۳۷ ه۰ تعبیرات و ماستی‌هایی که به شاهزاده‌خانم گفته 
می‌شود. ازاین‌جهت است که این خانم بی‌چاره جانشین 
دختر میرزاحسن‌خان... شده‌است. (مستوفی ۲۰۴/۱) 

ماسکك ۲ حالت چهره به گونه‌ای‌که کسی 
نتواند به احساس و افکار درونی صاحب آن 
پی بیَرّد: عادت کرده‌بود هر صبح که از خواب برمی‌خیزد 
ماسکی بر صورت بگذارد و خود را پشت این چهر: 
مصنوعی ینهان کند. (پارسی‌پور ۲۶۱) ه آنهایی‌که در 
دنیا زیاد زجر کشیده‌اند. ماسکی روی صورتشان زده‌اند. 
(علوی۲ ۴۷) ه نتيجة تمام مساعی... نقط به این یک 
نقطه منتهی می‌شود که دشمن مترلب چندین‌سالة ایران 
حالا ماسک خود را از رو برداشته. (دهخدا؟ ۲۵۱/۲) 
«ع- ه ماسکی کسی را برداشتن آشکار کردن قصد 
و نیت او؛ چهره واقعی او را نشان دادن؛ او را 
رسوا کردن: بالاخره ماسکش را برداشتم, مجبور شد 
نیت واقعی‌اش را برزبان آوزد. 

ماسه کش 0826-16)5(5 (قد .) رمال: نه شانه‌بین نه 
ماسه کشم من نه فال‌گیر/ نه سیمیانگارم و نه کیمهاگرم. 
(قاآنی) 


۱۳۳۵ 


مال 


ماسیدن 0:-029-0 ۱. بی‌حرکت شدن و باقی 
ماندن: باز حمید ماسیده جلو کتاب‌فروشی‌ها. (رحیمی: 
داستان‌هاینو  )۲۷‏ ۲. نفع داشتن؛ فایده داشتن؛ 
عاید شدن: خوب به‌فرض آدم‌حسابی باشد. چی به من 
و تو می‌ماسد؟ (-ه میرصادقی" 0 ۳ به‌انجام 
رسیدن؛ 
می‌ماسد. (جمال‌زاده1۶ ۰) ه با این‌همه درون 
تراردادی که چناب لرد کرزن به‌قول خردش 
جمله‌به‌جمله... املاکرده و سراپا بر نفع ایران بود نماسیده. 
(مستوفی ۱۵۰/۳) ۴. به‌پایان نرسیدن و ادا نشدن 


به‌ثمر رسیدن: دیدم توطهٌ ما دارد 


چنان‌که خنده در لب و حرف در دهن: خنده 


روی لب‌هایش ماسید. ه چشم باغبان که به سرووضع . 


شهرام انتاد حرف توی دهاتش ماسید. ( گلابدره‌ای ۱۷۹) 
۵ رسیدن: عقلم نمی‌ماسد. (دهخدا: افت‌نامه۲) 

ماسیده 2328-11-6 انجام‌نشده؛ کامل ادانشده: 
سارا پشت این قیانه‌های آرام و لبان خموش, خنده‌های 
خشک. خشم‌های ماسیده و کین یخ‌زده می‌بیند. (علوی ۴ 
۳۸ 

ماش کت ۱ 
جو ه یک ماش مقداری کم به‌اندازة یک عدد 
ماش: روزی یک ماش تریاک می‌خورد. 

ماشاءالله «قااهق3قت . هنگام تعجب و 
تحسین. برای دفع چشم بد گفته می‌شود؛ 
چشم بد دور: ماشاءلله برای خودش خانمی شده (سه 
الاهی: داستان‌هاینر ‏ ۱۶۲) ه گردنش افراشته‌است» 
ماشاءالله یک سینه داشت به این پهنی. (سه محمود؟ 
۵ ه ماشاهء‌الله خامه‌ات که عنبربیز است و آمه‌ات 
عییرآمیز و نامه را عطرآمیز می‌کنی. (فاثم‌مقام ۳۷) ۲. 
برای بیان تعجب با تمسخر گفته می‌شود: بعداز 
مدتی وهاب سهیلی که ماشاء‌الله خوش‌خواب است. بغل 
دستم کم‌کمک از خواب بیدار می‌شود. (فصیح ! ۳(« 
ازحیث فهم و شعور ماشاء‌الله برادر گوسفند هستند. 
(جمال‌زاده۱۷ 0٩‏ ۳. هنگام تعجب برای تقبیح یا 
اعتراض گفته می‌شود: ماشاء‌ائله, عجب رویی دارد. 

ماشین 880 ابزاری که با آن موی سروصورت 
۳ اصلاح می‌کنند: کله‌اش که با ماشین دو زده شده 


صاف به تنه‌اش چسییده. (دیانی ۱۱۶) ه 
میرزاحسین‌علی... ریش خودش را هميشه با ماشین 
می‌زد, خیلی متواضع و کم‌حرف بود. (هدایت ۱۳۰۵) 
« ه ماشین شدن اصلاح شدن (سروصورت) 
با ماشین: کله‌ها ماشین شده‌بود و بعضی‌ها یخذ سفید 
داشتند و پای بیش‌ترشان گیوه بود. (آل‌احمد۱۶۹) 
ماشین کردن موی سروصورت را با ماشین 
کو تاه کردن: سرش را ماشین کرده‌بود. 

« ماشین مشدی‌ممدلی هر اتومبیل قراضه 
گهنهه و خرانت: که به‌سختی. حرگت "می‌کف: 
ماشین مشدی‌ممدلی نه بوق دارد نه صندلی. (از 
یک‌ترانه) 


ماشی نکو کی -11-.7ملعبهً دست دیگران: از 


خودش اختیار نداشت و شده‌بود ماشین کوکی سازمان. 
ماشينی -73810 ۱. ویژگی کاری که نیاز به فنکر 

ندارد؛ مکانیکی: کارها خیلی ماشینی است. ه درموفع 

این‌گونه کارهای ماشینی احتیاجی به شعور و فکر نداشت. 


(آل‌احمد" ۱۵۶ ۲ همانند ماشین سریع و 
یک‌نواخت: زندگی ماشینی. 


مال لقت« چیز دندان‌گیر و درخورتوجه: می‌گنت 
حریف‌های واقعی او کشتی‌گیر بلفاری و کشتی‌گیر 
ژایرنی است که تازه آنها هم مالی نیستند. (میرصادقی؟ 
۰ ه نگاهم دنبالش است. صدای راتنده را می‌شنوم پد 
مالی نیست‌ها. (محمود! ۱۷۸) ه - آلمان که بودی 
ندیدیش؟ که چی؟ - می‌خواستم بیینم هنوز مالی هست 
یانه؟ (گلشیری ۳۰) 
» ما چیزی (کاری) نبودن کسی قادر به 
انجام آن نبودن او یا لیاقت آن را نداشتن او: 
زیادی حرف بزنی, حسابت را می‌رسم, - تو مال اين 
حرف‌ها نیستی, بهتر است بی‌خود تهدید نکتی. ه 
می‌خواهد یک بان بزرگ بخرد. -نهباپاء او مال این کارها 
«مال مردم ([را] خوردن دارایی آنان را دزدیدن 
يا به عناوین دیگر تصاحب کردن: با همین 
کچلک‌بازی‌ها دارای سروسامان شده‌است و مال مردم را 
می‌خوزّد. (جمال‌زاده "۲ ۸۰) ه یکی مال مردم به تلبیس 


مالا کلام 


خورد/ چو برخاست لعنت بر ابلیس کرد. (سعدی ۲ ۱۹۰) 
»مال مقت ثروت و دارایی‌ای که بدون زحمت 
کش آید+ مال بادآورده: مال مفت و دل بی‌رحم. 

مالاکلام سقاصا.قاقت (ند .) غیرقابل‌وصف: از 
نویسند؛ُ جوان و فاضل و منورالفکر مقاله. تمجید و 
تحسین مالاکلام می‌نمودند. (علوی ۴ ۱۱۱) او را با من 
مودتی تمام و انسی مالاکلام و مرا با او محبتی به‌کمال و 
بهمنزلك برادر جانی بود. (شوشتری ۱۶۰) 
ما لا کلام شدن (قد.) کاملاً محقق و مسجل 
شدن: روایات مزکد آیات است و احادیث سدید موانق 
کلام رشید و فرآن مجید پس محقق و مالاکلام شد. 
(جوینی ۲ ۶۶/۲) 

مالاندن حعل-ححقلقت تنبیه کردن و مغلوب 
کردن: یک روزی که آمد‌بود خانة ماء با پدرم نشستند 
په بحث کردن, چنان پدرم را مالاند و گذاشت کنار که 
نگو. (میرصادقی* ۵۳) ه عرق‌خورها را بدجوری 
می‌مالاندم. (سه دریابتدری ۱۸۳) 
بع « به‌هم مالاندن ۱. کتک زدن: از جلر چشمم 
دور شو وگرنه بهم می‌مالاتمت! ۲. به‌شدت نوازش 
کردن و درآغوش گرفتن کسی: دلم برایش ضعف 
می‌رود. می‌خواهم بمالاتمش بدهم. 

مالش هلق ۱ مجازات؛ گرش‌مالی؛ تنبیه: 
مأمون به مازیار امر به استیصال و مالش شاپور داد. 
(هدایت" ۳۰) ه امیرمحمود پدر من است... و مالش‌های 
وی مرا خوش است. (ییهقی ۱ ۱۶۲) ۲. (فد.) کوفتگی 
و ماندگی. 
سح » مالش دادن گوش‌مالی دادن؛ تنبیه کردن: 
ماگزند و آزاری به ایشان نمی‌رسانيم و از مالش دادن 
آنان خودداری لازم می‌شماريم. (هدایت۲ ۴۳) هبلکه او 
را مالش دادندی تا کسی دیگر آن طمع نکردی. (خیام۲ 
۳۵( 
۰ مالش کردن (ند .) »مالشس دادن + : محتشم را به 
مال مالش کن / بی‌درم را به خون سگالش کن. (نظامی ۴ 
۳۳۲ 
» مالش یافتن (ند.) . تنبیه شدن؛ مجازات 
شدن؛ کیفر دیدن: تفعص اجرام و آام ایشان 


۱۳۳۶ 


به‌حضور خویشان و امرا تقدیم افتد و فراخور آن مالش 
بلیغ یابند. (جوینی۱ ۱۹۸/۱) هگفت که رعیث بی‌ادپ 
گشته‌است... و اگر مالش نیابند ترسم, تباهی پدید آید. 
(نظامالملک ۲  )۵۸‏ ۲. کوفته شدن: بتی کان همه 
مالش و تاب یافت/ به مالش‌گر آسایش و خواب هافت. 
(نظامی ۲۴۵۶) 

مالک الر قاب «5وت:7816.0 صاحب‌اختیار: 
ایران. ثاترنی ندارد و سلاطین مالک‌الرتابند. 
(نظام‌السلطنه ۳۶:۳ 

مالک رقاب «5وه6-7قت (ند.) مالک‌الرقاب 
1 حسین قلی‌خان... از هفت‌صد سال بیش خرد و 
پدرانش را سرپرست پا مالک‌رتاب اين مردم پریشان 
مي‌داند. (حاج‌سیاح! ۵) ه در هیچ کتاب مسظور 
نیست که هرگز هیچ پادشاه راکه مالک رقاب لمم بوده‌اند. 
لشکر چون لشکر تتار میسر شده‌است. (جوینی ۲ ۲۱/۱) 
ه جمله بدین داوری بر در عنقا شدند/ کوست خلیفه‌ی 
طیور, داور مالکرقاب. (خافانی ۴۳) 

مالک‌رقابی ذ (ند.) صاحب‌اختیار بودن؛ 
مهتری: زمین را مهیا به مالکرقابی/ فلک را مسما به 
صاحب‌فرانی. (فرخی ۲ 6۳۹۲ 

ماله عاقه 
» ماله کشیدن رفع‌ورجوع کردن کار يا 
سخنی_ ناپسند: ماله نکشید. اين کار هیچنوع 
قابل توجیه نیست. 

ماله کشی 0.01 رفع‌ورجوع کردنٍ عمل يا 
سخن ناپسند: بعد که دروفش معلوم شد. شروع کرد 
به ماله کشی. 

مالیخولیا ترنان‌اقه ترهم: از آن روز هرزمان 
یاغی شده, دچار مالیخولیای انکار» شک‌وتردید. الحاد. و 
ایمان می‌شوم. (شهری" ۱۳۲) ه من از نگاه او اين 
استتباط را کردم آه نه اين مالیخولیایی بود که به من 
دست داده‌بود. (علوی ۲ ۱۴۹) 

مالیدن مقس و لغو شدن؛ ازبین رفتن: 
همه می‌دانيم مسابقه و شرطبندی امسال مالیده[است.] 
(دبانی ۷۲) ه‌گفتند؛ آنچه گفتید, تمام صحیح است... ولی 
اگر.. باز یک آای دیگر بیاید و بگوید آنچه امروز 


۱۳۳۷ 


ماندن 


شنیده‌ایم. مالیده... چه باید کرد؟ (مستوفی ۳۹۱/۲ ۲. 


الآن چهار ماه است که یک نو؛ مامانی دارم. (علوی۴۳ع) 


غلط کردن؛ اشتباه فکر کردن؛ خیال کردن: - ماندن ۳2-0-27 ۱. زنده ماندن: بعید می‌دانم که 


مالیدی! -به همین خیال باش. ه چانة محکم ناصر تکان 
می‌خورد و لب‌های نازکش کش می‌آید و می‌گوید: 
مالیدی! مرادعلی حالی‌اش نمی‌شود. (محمود! ۲۸۵) ۳ 
(قد.) گوش‌مالی دادن؛ تنبیه کردن: آن نس 
توست که تو را در چشم تو می‌آراید. او را قهر می‌باید 
کرد و بمالید مالیدنی. (محمدین‌متور! ۸۹۷-۱۹۶ 6 
خواجه اين را سخت خواهان بود که بهانه می‌جست بر 
حصیری, تا وی را بمالد. (بیهقی۲ ۱۹۹) ۴. (قد.) 
نکوهش کردن؛ ملامت کردن: بپرس از وی که 
چون بود‌ست حالش/ پس آنگه هم به گفتاری بمالش. 
(فخرالدین گرگانی۱ ۲۱۷) ه پیوسته او را به نامه‌ها 
مالیدی و پند می‌دادی که ولیعهدش بود. (بیهقی ۲ ۱۳۶) 

مالیده 2110 (ند.) سرکوب‌شده؟ 
گوش‌مال‌شده؛ مجازات‌شده: دام تکوکاری را اين 
منزلت تواند بود که مصلحان آسوده باشند و مفسدان 
مالیده؟ (تصرالله منشی 0۷ 
بح ه مالیده داشتن (قد.) تنبیه کردن؛ گوش‌مال 
دادن: اگر مشاورت همه با وزیر کند و عامل درو غْزن را 
مالیده دارد و هرچه وی گوید. پرخلاف وزیر, نشنود... 
(غزالی ۲۰/۱) 
» مالیده کردن لغو کردن؛ نادیده گرفتن: تمام 
دستورالعمل‌های ولایات را که برطبق نظرية امین‌الدوله... 
نوشته‌شده... مالیده‌کردند. (مستوفی ۳۰/۲) 

مامان دوست‌داشتنی؛ زیبا؛ 


مامانی: چه‌قدر لباست مامان است. ازکجا خریده‌ای؟ ه 
۶ 


۳227 


بیین چه چیز مامانی برایم آورده ماه است. (میرصادقی 
۴ (. معشوقه؛ مترس: ناکس دست مامان من را 
ماچ می‌کنی؟ برو گم‌شو دزد ناموس. (-* مدنی ۶۰) ۳ 
سرپرست زنان خودفروش؛ خانم‌رئیس: 
ملوس‌خانم. خاطرت خیلی عزیز است که مامان تو را 
فرستاده, آن دفعه‌ها پروین می‌آمد حسابی عشق می‌کرد. 
از آن آقایان است» دست‌به‌جیبش خوب است. (-+ 
میرصادقی )٩۰*‏ 

مامانی :.عخرشگل و دوست‌داشتنی؛ ملوس: 


اين بچه بمائد. چون خیلی لاغر و نحیف است. ه 
پیفمبران... غم فردا نخوردند و دل در دنیا نبستند و از 
ملوک هیچ‌کس بنماند. (بحرالفوائد ۲۷۱) ه از آن پیش 
دشمن نبیند کسی/ وگر چند ماد به گیتی بسی. 
(فردرسی ۴ ۲۲۵۲) 
بودن: مانده‌ام که کمال به چه‌چیز او نگاه می‌کند. (دیانی 


۲ متحیر بودل؛ متعحب 


۳) ۵ مانده‌بود چه‌کار کند. (الاهی: داستان‌های‌و ۱۶۱ 0 
باکالیجار گنتند این کار را غنیمت داشت که در تحکم و 


. اقتراحات ایشان مانده‌بود. (یهقی۲ ۲۸۲-۲۸۳) ۳۲ 


(قد .) زنده گذاشتن: مکن شادمانی به مرگ کسی / که 
دهرت نماند پس‌از وی بسی. (سعدی۲ ۱۸۸ ه 
گرفتندشان درمیان پیش‌ویس/ از ایشان نماندند بسیار 
کس. (اسدی ۲ ۲۹۱) هنه شنگل بمانم نه خاقان نه چین / 
نه یک تن ز گُردان توران‌زمین. (فردوسی ۳ ۸۳۲ ۴. 
(قد .) عاجحز شدن از انجام کاری؛ خسته شدن: ز 
من به قانله‌سالار راه عشق بگوی/ که ناقه مانده و 
دردست محمل افتاده‌است. (نیضی: گنچ ۵۶/۳) ه بماند 
مرکبش و استران بمانده شدند / زبس دویدن تیز و زبس 
کشیدن بار. (فرعی۱ ۳) ه چنین داد پاسخ که اسیم 
بماند / ز سستی مرا بر زمین برنشاند. (فردوسی ۳ ۲۶۱) 
۵ (قد .) رنجیدن: شنیدم که باری سگم خوانده‌بود / که 
از من به‌نوعی دلش مانده‌بود. (سعدی۱ ۱۴۶) 

ج «ماندن از چیزی (کسی) ٩‏ محروم شدن و 
بی‌نصیب شدن از آن (او)؛ جدا شدن از آن 
(او): از مهمانی ماندم. به‌کارهای خودم هم نرسیدم. ه 
منه لب بر لب هر بوسه‌جویی /که تا زآن دلبر زیبا نمانی, 
(مولوی ۲ ۱۵۷/۷) ه ز پیمان تو سر تکردم تهی / وگرچه 
بمانم ز تخت مهی. (فردوسی ۲ ۵۱۲) ۲. عقب ماندن 
از آن (ار)؛ کم آوردن دربرابر آن (او): نترس آنها 
ازهم نمی‌مانند. ازپس هم برمیآیند. 

ه ماندن از کاری (قد.) ناتوان شدن از انجام آن؛ 
بازماندن از انجام آن: تمشان کوتاه شود و از سخن 
گفتن بمانند. (احوینی ۵۴۰) 

«ماندن در (تو[ی]) کاری (چیزی) ۱ از ادامه 


ماندنیی 


۱۳۳۸ 


آن بازماندن یا از انجام آن عاجز شدن: من که 
توی همین هم مانده‌ام. نمی‌دانم چه‌کارش بکتم ه یک 
کاری کرده تویش مانده‌است. ه مجلس تمام گشت و 
به آخر رسید عمر/ ما هم‌چنان در اول وصف تو مانده‌ایم. 
(سعدی۲ ۵۱ ۲. (قد.) التزام داشتن به آن؛ 
پای‌بند بودن به آن: جز دل من کز ازل تا به‌ابد عاشق 
رفت / جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند. (حافظ! 
۱۳ 

ماندنی عط ویذگی آن‌که زنده بمائد: حالش 
خیلی وخیم است. بعید است که ماندنی باشد. 

مانده ۳2۲-6 ۱ محروم و بی‌نصیب: از این‌جا 
مانده و از آن‌جا رانده. روز چهارم هم جسد... مردی را 
پیدا کرده‌بود که انگشت وسطی دست راستش رفته بود. 
ازاین‌جاکه مانده‌ورانده شده‌بود. راه عوضی رفته‌بود. 
(مینوی؟ ۲۸۲) ۲ (فد.) زنده؟ درقید حیات: به 
برکات تریت‌های مشایخ ماضی... و به همت‌های مشایخ و 
عزیزان مانده اين بلا دفع کرده‌است. (محمدین‌متور! 
۰ ۳. (قد.) میراث؛ مرده‌ریگ: بخشش او را وفا 
نداند کردن/ ماند اسکندر و نهاده فارون. (فرخی! 
۳۸۹ 
بو « از این‌جا مانده و از آن‌جا رانده محروم و 
بی‌نصیب از همه‌چیز و همه‌جا: من لش و تنبل 
هستم... از این‌جا مانده و از آن‌جا رانده. (هدایت ۴ ۲۶) 

مانع ععقه مشکل؛ ایراد؛ اشکال: در اين کار 
مانعی نمی‌بینم. 
و ه مانع تراشیدن به‌رجود آوردن مانع: آنان 
هزار مانع می‌تراشیدند و اینان شمشیر تکفیر می‌کشيدند. 
(حاج‌سیا؟۲۰۰) 
» مان داشتن اشکال داشتن؛ مشکل داشتن: 
زمین بی‌آب... و تقسیم آن بین یک‌عده سودی ندارد و 
مانعی هم ندارد. (مصدق ۳۵۵) » می‌خواهی باهم حرف 
بزنیم؟ مانعی ندارد. (هدایت*۱۵) 

مانع ال وکاب «9506.0.7:5 (قد.) ستوری که 
نگذارد کسی بر او سوار شود؛ چموش: اسب 
عرون.. هم بد بُوّد و مانع‌الرکاب و سرکش و شموس... 
(عتصرالمعالی۱۲۶۲) ۰ ؛ 


مانع تراشی ز-ک5ها- 020 به‌وجود آوردن 
عاملی بازدارنده دربرابر انجام کاری به‌عمد؛ 
بهانه آرردن؛ بهانه‌تراشی: اجازءٌ بدر... اگر شکل 
مانع‌تراشی به‌خود بگیرد. اعتبار ندارد. (مطهری ۶۵۴) 
مانور معقحه ۱ ترفند و تدبیر یا رفتار و 
حرکات زیرکانه در انجام کاری: سرمایه‌داری 
جهانی... نادر است ملتی را با مانورهای اقتصادی و 
نظامی از هستی سافط کند. ه داریوش... با هزار 
ظریف‌کاری و مانور پدرش را راضی کرده برایش یک 
گیتار بخرد. (دیانی ۱۴۴) ۲. نمایش و ادا: اين 
کارهای او همه‌اش ماتور است. 
پرداختن به رفتار و 
حرکات زیرکانه: اگر صندلی من کنار شری انتاد. 
مانور کوچکی می‌دهیم.. و در بازگشت صندلیمان را 
عوض می‌کنيم. (دیانی ۱۳۹) ۳. نمایش دادن: ماشین 


آخرین‌سیستمش را سوار می‌شود و می‌آید جلو ما مانور 


» مانور دادن 


می‌دهد. 
ماومنی :ععصه«قه (قد.) تکبر؛ خودپسندی: 
از ماومنی و چندوچوتی/ حاصل نشود مگر زیونی. (؟: 
مخبرالسلطنه ۱۸۱) ه نردبان خلق این ماومنی‌ست/ 
عاقبت زین نردبان انتادنی‌ست. (مولوی ۱ ۴۴۱/۲) 
ماه 22 ۱. بسیار خوب و درست‌داشتنی: البته 
غزل هم دختر ماهی است. (مذنی ۶۶) ه این وسيلةً 
کوچک کمکت می‌کند که با یک دختر ماه آشنا بشوی. 
(تتکاینی ۵۲) محض رضای خدا و گیس سفید من دست 
تشن بش او و غاماش من فرذان: (جمال‌زاده۲۵۲۱) ۲ 
زیبا؛ قشنگ: چه‌قدر راحت شدم آنها چه بود؟ یک 
مشت پشم و مو مثل پاچه‌بز, این خوب است. اين ماه 
است. (-ه شاهانی ۱۳۳) ۳ به‌صورت دل‌نشین و 
زیبا: یک دفعه بنا کرد به آواز خواندن, چه آوازی, 
عالی, ماه می‌خواند. (میرصادقی *۱۶۶) ۴. ماه نهم 
بارداری یا زمان زایمان. نیز -» پابه‌ماه: شیرینی 
درد را در همه رگ‌وپی‌اش حس می‌کرد. دیگر آن‌قدرها 
به ماهش نمانده‌بود. (دولت آبادی ۲ 0۷ ۵ (قد.) دختره 
پسرء زن. يا مرد زیباروی: ماه کنعانی من مسند 
مصر آن تو شد/وفت آن است که بدرود کنی زندان راء 


۱۳۳۹ 


(حافظ ۱ ۸) 4 تاضی صاعد را از نیکورویی که بود. ماه 
نیشابور گفتندی. (محمدین‌منور! ۷۳) ۵ ز کشتن رهانم 
من اين ماه را/ مگر زین پشیمان کنم شاه راء (فردوسی ۲ 
۱ ۶ (قد.) چهره زیبا: ای که بر ماه از خط 
مشکین نقاب انداختی/ لطف کردی, سایه‌ای بر آنتاب 
انداختی. (حافظ! ۳۰۱) ه همی‌گفت وز نرگسان سیاه/ 
ستاره همی‌ریخت بر گرد ماه. (اسدی۲ ۳۳ ۷ (قد.) 
تصویر يا پیکرة ماه که به‌عنوان شیء زینتی 
به کار می‌رود: خواهم شبی نقاب ز رویت برانکتم / 
خورشید کعبه, ماه کلیسا کنم تو را. (فروغی: ازمباانما 
۱ هچو برزد سر از که درفش بنفش / مه نو شدش 
ماو روی درفش. (اسدی! ۱۱۰) ۸ (قد.) فصل: 
المتةلله که اين ماه خزان است/ ماه شدن و آمدن راه 
رزان است. (منوچهری! 0۷ 
و ه ماه [را ] به گل اندودن (قد.) حقیقت را 
پنهان کردن: نتوان راز نهان داشت ز خلق/ نتوان ماه 
براندود به گل. (قطران ۴۸۶) 
» ماه زیر ابر [پنهان] نماندن سرانجام آشکار 
شدن حقیقت: ماه هميشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند. 
سرانجام مردم می‌فهمند که موضوع چه بوده؟ 
»ماو عسل (ماه‌عسل) نخستین سفر زوشوهر 
بلافاصله پس‌از ازدواج: نقط برای اين‌که ماعسل 
آنها را خراب کند.. خودش را به بدحالی زده. 
(مدرس‌صادقی: شکرفایی ۵۳۳-۵۳۲) ه گاهی... برای 
ماعسل به این سرزمین می‌آمدند. (هدایت *۱۱۹) 
» ماه کسی از ابر برآمدن (قد.» بهبود یافتن 
رضع و حال او: به دل می‌گفت: امروزی کنم صبر که 
تافردا پرآید ماهم از اپر. (عطار*۵۷۸) 
»ماه کسی سر آمدن هنگام زایمان او شدن؛ به 
روزهای پایان حاملگی رسیدنْ او: خاله رورو 
ماهش سرآمده و درمیان اتاق روی دست و زانوی چند 
زن افتاده و از سختی درد به‌خود می‌پیچد. (کتیرایی ۳۶۵) 
» از ماه تا ماهی (قد.) تمام جهان؛ سراسر دنیا: 
اگرت سلطنت فقر پبخشند ای دل/ کمترین مُلک تو از 
ماه بُوّد تا ماهی. (حافظ ۲ )٩۷۵‏ 

ماه‌پاره ۳376-.زن بسیار زیبا: خوش به‌حالش که 


ماهوی 


چنین ماءپاره‌ای دارد. (-» شهری ۲ ۵۵۰/۱) ه اگر رسم 
بود زنان از لب خود گلوله نخی بسازند از لب آن ماهیاره 
کلافی درست می‌شد. (قاضی ۱۰۳۵) 


ماهر خ »2-۲0 


» ماه‌رخ رفتن در (تو[ي]) صورت کسی 
به‌یک‌باره ازروی تعجب يا خشم به‌سمت او 
رفتن و چهره‌به چهره شدن با او؛ تو صورت او 
رفتن؛ تو شکم او رفتن: تو صورت من ماهرخ رفت, 
دستش بالا آمد. به‌خیالم می‌زند تو گوشم. (میرصادقی ۴ 
۵۱) ه تکانی خوردم و تو صورتش ماهرخ رفتم. 
(میرصادقی ۲ ۱۲۷) 

ماه‌زده ع-20-220< دیوانه؛ روان‌پریش؛ شیدا: 
حالا کسی دیگر شده‌بود. کسی ما‌زده و مسحور؛ کسی 
مژمن و معتقد. (ترقی ۲۱۲) ه حالا می‌دانست که باید از 
مینیاتورها بگوید. از سیاهدانه که بر رخسار می‌دیدند و 
خم‌اندرخم گیسو که ما‌زده را زنجیر بود. (گلشیری! 
در باور قدما دیدن ماه نو موب 
پریشان‌حالی و آشفتگی افراد روانی و دیوانه و 
صرعی می‌شود. در برخی از زبان‌های 
هندواروپایی نیز کلمه‌ای که منسوب به ماه 
ات با از ان مشق شلافت معت یرنه 
می‌دهد. 

ما هگرفنگی :ع--67011:-250 لکه و کبودی‌ای 
که بر اندامی از بدن به‌طور مادرزادی وجود 
دارد: تنها عییش این است که روی دست چیش 
ماه‌گرنتگی دارد. (محمدعلی ۴۲۹) ه لک بدنامی و 
بی‌آبرویی چون لکد ماهگرنتگی بر چهرهاش نشسته, 
پاک‌شدنش متعذر می‌آمد. (شهری۳ ۲۶۶) در باور 
قدما؛ هنگام خسوف (ماه‌گرفتگی) هرگاه زن 
بارداری بر نقطه‌ای از شکمش دست بزند پر آن 
عضو جنین که دست مادز برروي آن برخورد 
کرده له کبودی پدید می‌اید. 

ماه گرفته -07600ع-30 دچار ماه گرفتگی: جلرو 
روشنایی... لکه ماه‌گرفتٌ روی پیشانی روشنک را دید و 
دختر را شناخت. (هدایت٩‏ ۱۸۱) 


ماهوی 08.07 ریشه‌ای؛ بنیادی: تعلیمات 


ماهی 


۱۳۰ 


رحس وه عیس عب ب یی طسو توت ح بح یتح حع رح 


اسلامی.. اختلاف شرایع را ازنوع اختلافات فرعی 
می‌داند نه اختلاف ماهوی. (مطهری۲ ۴۴) 

ماهی نطقط (قد.) جایی که ماهی افسانه‌ای در 
آن است؛ زیر زمین؛ قعر جهان: یکی را ز ماهی 
رسائّد به ماه/ یکی را ز ماه اندر آزّد په چاهء (اسدی! 


۱ یکی را ز ماهی به ماه آوزد/ یکی را ز مه زیر : 


چاه آوزد. (فردوسی ۳ ۲۳۷) 
مایه >(۳2 ۱.سواد و معلومات؛ دانش و علم: 
مایه و معرفت, به مردم معدودی منحصر است. (مینوی؟ 
۷۶ اول او را جزو دییران خلیفه بردند ولی بعد که 
دیدند مایه‌ای ندارد, اين کار را به او واگذار کردند. 
(هدایت۷ ۱۲۵) ه کسی‌که مایه ندارد سخن چه داند 
گفت؟/ چگرنه برد مرغی که بسته دارد پُر؟ً (عنصری 
4۳ ۲ توانایی؛ توان: جرانان... اگر این مایه و 
تدرت را پیدا کردند... در قدم اول... عوامل مفسد و 
مخرب را ازمیان برمی‌دارند. (اقبال* ۵/۴/۴) ه برای 
ملت ایران... دوره‌های تنزل و انحطاط نیز پیش آمده 
که... از ایراز استعداد ‏ و مایه خداداد. ممنوع. 
گردیده‌است. (فروغی ۳ )٩۲‏ ۰ چو مایه ندارم ثنای ورا/ 
ستایش کنم خاک پای ورا؛ (فردوس ی" ۱۰۹۸) ۳. 
پول؛ مال؛ ثروت: فکر می‌کنی چه‌قدر مایه بالایش 
رفته؟ (سه کریم‌زاده: داستان‌های‌کوت: ۲۸۰) 0 آرزو و 


اهتمام [انسان‌ها] همین است که... برای خود و کسان خود : 


خوراک... فراهم آورند و برای روز پیری مایه‌ای 
بیندوزند. (مینوی" ۲۳۳) ه کتایون بی‌اندازه پیرایه 
داشت/ ز یاقوت و هر گوهری مایه داشت. (فردوسی؟ 
۶ ۴. پولی که برای خرید یا ساخت چیزی 
هزینه شده" به‌تیمت مایه با ما حساب کن. ۰ شت را 
علی‌حده به مزد و مایه می‌فروختند که پول گوسفند 
استهلاک شود. (مستوفی ۲ ۸ وحه و دارایی 
اولیه‌ای که شخحص آن را دست‌مایه قرار دهد و 
با آن کار کند تا درآمد و سود کسب کند؛ 
سرمایه: برای اين کار مایه چه‌ندر داری؟ هکسانی‌که... 
یک تومان به ایتام... خرج نمی‌کنند و... [به ] مایه دادن به 
اهل کست... اعتا ندارند... بر تزیینات می‌افزایند. 
(حاح‌سیاح! )٩۲‏ سود و زیان و مایه چو خواهد شدن 


زدست/ ازیهر اين معامله غمگین میاش و شاد. (حافظ ۱ 
4 ۶ هزینه؟ خرح: مایه‌اش نقط هزار تومان است. 
هسه نخود تریاک مايةٌ آن خودکشی است که بخورم و 
سرم را راعت زمین بگذارم. (-» شهری! ۲ ۷ 
مضمون يا تم در یک نوشته یا نمایش: مایةٌ 
داستان‌های عشقانه. ‏ ۸ در کشتی هرگونه 
حرکت. گرفتن حریف. و حالتی که زمینه‌ساز 
اجرای یک فن مشخص باشد: ما نتیله‌پیچ» ماية 
سگک. . نصیب؛ بهره: این رمان از سرگذشت 
شخصی. مایه‌های بسیار دارد. ه جهان امر از جان وی 
مایه ندارد, زیراکه در قدس لاهوت سای جان هر جان 
است. (روزیهان! ۱۳۴) ه ز دانش چو جان تو را مایه 
نیست / به از خامشی هیچ پیرایه نیست. (فردوسی؟ 
۰ ۱۰ پررویی. ٩۱‏ اندازه؛ قدر: روشنی و 
درخشندگی توصیفات و تشبیهات [رودکی] آن مایه 
هست که انسان را در قبول داستان کوری... او ب‌شک 
بیندازد. (زریکرب! ۱۲) ه هرکه دریبش سخن دیگران 
انتد. تا مایهٌ نضلش بدانند. پایة جهلش بشناسند. 
(سمدی۲ ۱۸۶) ه ملک چو حال چنان دید. خلق را دل 
داد / براند و گفت که اين مایه آب را چه خطر. (فرحی! 
۲ ۱۳ (ند) جاه و مقام؛ ارزش و اعتبار: از 
نوال منصور سلطان زمان خویش بهره‌مند گردید و پایه و 
مایه از او یافت. (جرفادقانی ۴۸۷) ۰ ز کُردان کسی ماية 
ار نداشت/ به‌جز پیلتن پایه او نداشت. (فردوسی ۴۳۵۳۲ 
۳ (قد.) شایستگی؛ لیاقت: تو مگر ساية لطفی 
ب‌سر وقت من آری/که من آن مایه ندارم که به‌مقدار تو 
باشم. (سعدی "۵۲۰) 

مه » مایهبه‌مایه شدن فروختن کالایی به نرخ 
تمام‌شده» بدون کسب سود: شبی خیالات ضرر, که 
جنسش فروش نرفته و شبی مایه‌به‌مایه شدن که... چیزی 
عایدش نشده‌است [نگذاشت که خوابش ببرد.] (شهری ۲ 
0۳۶۸۱ 

« ماب ته کیسه پول اندک که به‌عنوان برکت 
داشتن جیب يا صندوق به کسی داده می‌شد و 
او آن را نگه می‌داشت و خرج نمی‌کرد؛ 
ماه کیسه: از آدم خسیس که پول بگیرند. باید آن را 


۱۳۳۱ مابه 


ماية ته کیسه کرد تا همیشه پول‌دار باشند. (هدایت ۲۴ 
0۹ 

» مایا خود را کم کردن شرم و حیا کردن؛ 
گستاخی نکردن: به خدا می‌زنم لت‌وپارت می‌کنم‌ها: 
مایه‌ات را کم کن. (-» میرصادقی" ۵۲) 

»مایه داشتن ۱. هزینه داشتن؛ خرج برداشتن: 
آن روزها زن گرفتن مایه‌ای نداشت. (شهری " ۲۲) ۲. 
پررو بودن؛ رو داشتن: عجب مایه‌ای داری, این تو 
هستی که باید از خر شیطان ییاده شوی. 
(حاج‌سیدجوادی ۱۴۵) 

« مایه را زیاد کردن خجالت و حیا را کنار 
گذاشتن و پررویی کردن: رنیقش روی تشک 
جایه‌جا شد و باعصباتیت گفت: تو هم دیگر داری مایه‌ات 
را زیاد می‌کنی‌ها. (پهلوان: نادرویش ۱۷: فرهنگ معاصر) 

» مایه را سفت کردن پررویی کردن؛ گستاخی 
کردن: [اریاب می‌گوید:] امتحان اول را که خوب 
گذراندی. مایه را سفت می‌کنم. می‌پرسم: امتحان‌های 
دیگری هم هست؟ (شاملو ۶۰۰) 

۰ مایه کردن 
محمدحسین‌یزدی... خنده را مایه کرده, گفت: سایق بر 


چاشنی قرار دادن: 


اين. یزدی‌ها دخترها را خیلی جوان شوهر می‌دادند. 
(مستوفی ۳۹۲/۳ج.) ۲ (قد.) سرمایه‌ساختن؛ 
دست‌مایه کردن: نشاید خوی بد را مایه کردن/ 
بزرگان را چنین بی‌پایه کردن. (نظامی " ۳۱۲) ه خرّد بر 
دل خویش پیرایه کرد / به رنج تن از مردمی مایه کرد. 
(فردرسی ۳ ۱۸۸۳) 

مایه گذاشتن (رفتن) صرف کرد هزینه. 
وقت. و نیرو برای پیش‌برد امری: پدرش خیلی 
اين‌طرف و آن‌طرف زده. خیلی مایه گذاشته‌است. (سه 
میرصادتی۱ ۱۶) ه فلان‌فلان‌شده حاضر نیست.. 
هزارتومان مایه بگذارد. (حجازی ۱۲۶) ۰ آنها طاهرً 
هم‌دردی می‌کردند, ولی هيچ‌کدام حاضر نمی‌شدند برای 
چاپ از يس فتوت خود حتی یک شاهی مایه بروند. 
(هدایت ۶۳۶) 

«مایه گداشتن از چیزی خرج کردن پا فدا کردن 
آن برای پیش‌برد امری: حاضر نیستند سر سوزنی از 


زندگی‌شان مایه بگذارند. (سه میرصادفی! ۲۳۳ ه 
رعیت‌های خیلی فقیر... می‌بایست از جو پاییزُ خریش. 
مایه بگذارند. (اسلامی‌ندوشن ۳۱) 

ه مایه گذاشتن از خود از امکانات و مال خود 
بای کسی با انجام کاری استفادهکردن: یوکس 
حاضر نیست ذره‌ای از خودش مایه بگذارد. (دریابندری! 
۰ ۰ اکنون‌که تو چندان مایه‌ای از خود نمی‌گذاری... 
تقاضای مرا... رد مکن. (قاضی ۳۶۳) 

» مایه گداشتن از کسی از جان» عم و امکانات 
او استفاده کردن برای پیش‌برد امری: از من چرا 
مایه می‌گذاری, به جان خودت قسم بخور. صاحب‌خانه 
از هیزم‌شکن مایه گذارده. قسم می‌خوزد. (شهری؟ 
۷۳/۲ 

» مایه گذاشتن از کیسه (کیسةٌ خود) از پول و 
سرمایةٌ خود صرف کردن برای انجام امری: 
حداقل فرایضی که نمی‌بایست دراجرای آنها از کیسه 
مایه گذاشت. به‌جا آورده‌می‌شد. مانند نماز یا روزه. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۹۵) ۰ من... از کيسدٌ خود مایه 
گذاشتم. (نظام‌السلطنه ۲ ه یک شب بنده دو تومان 
از کيسة خودم مایه گذاشتم. (طالبوف ۲ ۲۱۴) 

« مایه گذاشتن برای کسی حداکثر توان» وقت. 
و امکان خود را برای رفاه» پیش‌برد کار: يا 
محترم داشتن او به کار بردن: خلاصه برایش خیلی 
مایه می‌گذارد. (دریابندری ۲ ۵۸) هکوکان پشت گوش را 
خاراند... بهانه نیاور کوکان! تو برای من مایه نگذاشتی! 
(علی‌زاده ۳۶۷/۲) 

مایه گر فتن (قد .) ارزش و بها یافتن: ور ز جود تو 
مایه گیرد روح/ ذات او صورتی شود پیدا. 
(ابوالفرج‌رونی: دیوان ۷: فرهنگ‌نامه ۲۳۰۵/۳) 0 روزی 
که سایه آرّد بر تیغ او سیر / روزی که مایه گیرد از تیر او 
کمان. (فرخی 6۲۳۰۲ 


» مایه گرفتن (آمدن) برای کسی بدگویی کردن 


از او و به دردسر و مخحمصه انداعتن او؛ 
حاج‌عمو برای چه به خانة آنها آمده‌بود؟ باز چیزی به 
شش رسانده‌اند و برای او مایه آمده‌اند. (میرصادقی * 


۸۰ ه هم‌قطاران... خبردار شده بدون نوت وقفت و 


مایه‌تیله 

فرصت زیرجلکی بنای شیطنت را گذاشته, برایش مایه 
گرفجه‌بودند. (جمال‌زاده * ۳۳) ه خدیجه... برای من 
انگشت تری شیر می‌زد و پیش گداعلی برایم مایه 
می‌گرفت. (هدایت٩۸۱)‏ 

« از مایه خوردن بدون کسب خرامد. ار 
سرمایه خرج کردن و امرارمعاش کردن؛ 
از جحیب خوردن: چند سال است که از مایه 
می‌خوزد و کار نمی‌کند. ه رسول به پسرش وصیت 
می‌کند. پسر جان, سعی کن از مایه نخوری. (شهری۲ 
۳/۱( 

ه بی مایه فطیر است هنگامی گفته می‌شود که 
کسی بخواهد بدون مهیا بودن امکانات و 
وسایل کارش را پیش ببَرّد؛ بدون خرج کردنٍ 
پول و سرمایه گذاری از پیش نمی‌رود: هرکاری 
قاعده‌ای دارد و بی مایه فطیر است. (جمال‌زاده۲۲ )۵٩‏ 
یی مایه فطیر است دخترا برویم سر امکانات. (علی‌زاده 
۲ ه به زن‌ها.. چشمی‌زنان اشاره می‌کنيم... 
یک‌عده.. تبسم‌کنان انگشتان را روی‌هم_ لغزانده 
به ما حالی می‌کنند که بی مایه فظیر است. (مسعود 
0۷ 

مایه‌تیله عانا.0 دست‌مایة مختصر؛ سرمایةً 
اندک: برای برگرداندن مایه‌تیله به مرخصی‌های آزاد... 
[می‌رفتند.] (شهری ۴ ۳۷۰/۵) ه من هم دیدم جوان 
پااستعدادی است مایه‌تیله دستش دادم. (سه هدایت؟ 
۳۶ 

مایه‌دار 86-2 ۱. مفصّل؛ درست وحسابی: 
آما اگر می‌خواهی فحش چارواداری مایه‌دار بشنوی, به... 
ژاندارم گوش بده. (شاملو ۲۷۳) ه ملارحمت... دریارة 
ضرورت یک آغل بزرگ... به‌رسم طرح عمل پیش‌نهاد 
کرد و دست زدن‌های مایه‌دار مردم را علامت قبول... 
دانسته. تشکر کرد. (جمال‌زاده ۵۲-۵۳ ۲. پر؛ 
انباشته: در اين کار هم به پیشرفت‌هایی نائل آمد... 
کشکرلش هر روز از روز پیش مایه‌دارتر گردید. 
۳ بامعلومات؛ باسواد؛ 
دانا: استاد مایه‌داری است. ه بیامد ز دژ جهن با ده 


(شهری۲ ۴۳۲) 


سوار / خردمند و با دانش و مایه‌دار. (فردوسی ۱۱۴۷۲) 


۱۳۳۲ 


۴ بااستعداد؛ آماده فراگیری: بچه مایه‌دار و زرنگی 
است. ه یک شبانه‌روز مصاحبت با او کانی بود تا یقین 
کنم که مایه‌دار است. (علری" 4٩۴‏ ۵ پروت‌مند؛ 
مال‌دار؛ سرمایه‌دار: از آن تاجرهای مایه‌دار است. اگر 
بخواهی» کمکت می‌کند. ه الاهی... ور حساب تو با 
مایه‌داران است» من درویشم. (خواجه‌عبدالله! ۵۶) ۰ 
درم خواست وام ازپی شهریار/ بر او انجمن شد بسی 
مایه‌دار. (نردوسی۲  )۲۱۶۲‏ ع (قد.) امین و 
مورداعتماد: به‌عکم ضرورت... من... مقدم و بارسالار 
و مستظهر و مایه‌دار آنان بودم. (زیدری ۱۰۲ ۷ 
(قد.) پشتیبان+؛ حامی: کنون مایه‌دار تو گشتاسب 
است / به‌ییش وی اندر چو جاماسب است. (فردوسی ۴ 
۴ #. (قد .) ستبر؛ عظیم؛ بزرگ: به بالا برآمد 
به دژ بنگرید/ یکی مایه‌دار آهنین باره دید. (فردوسی ۲ 
۱۳۸۹ 
مایه‌دست 736-02 سرمایهُ اندکی که با آن 
شروع به کار می‌کنند؛ دست‌مایه: مایه‌دستم نقط 
همین پول است, چیز دیگری در بساط ندارم. 
مایه‌ستان 7986-56050 (قد.) محل کسب رام 
و سود: بهتر از اين مایه‌ستانیت نیست/ سود کن آخر 
که زیانیت نیست. (نظامی *۱۴۰) 
مابه‌سوز «می‌روه آن‌که سرمایه‌اش را ازدست 
داده‌است؛ ورشکسته: تاجر سرمایه ازدست داده 
همه را مایه‌سوز می‌خواهد. (شهری۲ ۳۱۹) ه چه گویم 
خود چها آمد به روزم/ چه‌سان کردند ایشان مایه‌سوزم. 
(ایرج: گنج ۲۷۱/۳) 
مایه‌سوزی تن وضع و حالت مایه‌سوز؛ 
ورشکستگی: عده‌ای از هم‌شهریان... [أمین‌الدوله)... 
روانٌ تهران می‌شوند که جز پریشانی و مایه‌سوزی... 
چیزی نصیبشان نمی‌گردد. (شهری ۲ ۳۸۳/۱) ۱ 
مایه کاری 732۲61271 ۱. قيمت تمام‌شده کالا 
بدون احتساب سود: او به موسی فسم می‌خورد که 
آنچه گفته, مایه کاری است. (اسلامی‌ندرشن ۱۷۹) ه صد 
فسم خورد که از قیمت مایه‌کاری هم... مبلغی ضرر 
می‌کند. (علوی" ۱۱۲ ۲. بدون احتساب سود 
لطفاً مایه‌کاری حساب کن! ه بالاخره یک مشتری 


۱۳۳ 


چاقوچله پیدا می‌کند. مگر این‌که جنس نامرغوب باشد 
که تازه آن‌هم مایه‌کاری ردش می‌کند. (میرصادقی * 
۰) ۳ ازروی خلوص و بدون چشم‌داشت و 
توقع: دستة خود را به اين تکیه می‌بردند و مایه‌کاری 
سینه‌زنی می‌کردند. (مستوفی ۳۰۸/۱) 

مایه کیسه 736-156 > مایه ه مایذ ته کیسه 
سکه برای دشت اول سال گذاشته‌بو دند, دستلاف نموده 
و ته کیسه دوخته مایه‌کیسه بکنند. (شهری ۳ ۱۰۴/۴) 

صاحب مال و 
ثروت؛ ثروت‌مند: یکی مایه‌ور مرد بازارگان/ شد 
از کاروان دوست با پهلوان. (اسدی ۲ ۲۲۰) ه نوشتند کز 
روم صد مایه‌ور/ همی‌باز خرند خویشان به زر. 
(فردوسی ۴  )۲۱۳۸‏ ۲ بزرگوار؛ گران‌مایه: چنین 
مایه‌ور باگهر شهریار/ همی از تو کُشتی کند خواستار. 
(فردرسی ۲ ۶۴۴ ۳ باشکوه؛ مجلل: چو پیش 
آمدش نصر بنواختش/ یکی مایه‌ور پای‌گه ساختش. 
(فردوسی ۳ ۱۵۹۲) ۴. باارزش؛ پربها: همان مایه‌ور 
تیغ الماس‌گون/ که سلم آب دادش به زهر و به خون. 
(فردوسی ۲ ۱۲۷۰) 

مائی 08 (قد.) فصیح و بلیغ؛ شیوا: هستند جز 
تو این‌جا استاد شاعرانی / با لفذهای مائی, با طبع‌های 


مایه‌ور 27۲«عقط (قد.) 


ناری. (منوچهری" ۱۰۱) 

مایی )28 (قد.) خودپرستی؛ تکبر. 
« مابی ومنی (قد .) تخود پرنی 1 تکبر: در بحر 
مایی‌ومنی انتاده‌ام بیار/ می تا خلاص بخشدم از 
مایی‌ومنی. (حافظ ۱ ۳۳۹) ه از شرکت مایی‌ومنی خلاص 
یابد. (نجم‌رازی ! ۲۹۴ .) 

مباحج 02 
بع « مباح بودنِ خون کسی جایز بود کشتن 
او: پیش درویشان بوّد خونت مباح/ گر نباشد درمیان, 
مالت سبیل. (سعدی۲ ۱۸۴) ه حجت برگرفتند که اگر او 
را معاودتی باشد. خون او مباح بُّد. (ابن‌بلخی ۱۴۰) 
» مباح بودن مال کسی جایز بودیٍ تصرف و 
غارت کردن مال او: عجز و الحاح... عاجزانه به‌درگاه 
ملوکانه کردیم که پادشاه اسلام تکلیفی... برای مباح بودن 
جان... و مال ما معیّن نماید. (حاج‌سیاح! ۳۳۶( 


مبتلا 


» مباح شدن خون کسی جایز شدنِ کشتن او: 
لاجرم کفار را شد خون مباح/ هم‌چو وحشی پیش تشاب 
و پماح. (مولوی " ۲۰۴/۱) 

« مباح کردن (کردانیدن) خون کسی کشتن ار 
شتن او فتوا دادن: 
خواهرجان اين حرف‌ها چیست می‌زنی؟ اگر بشنوند, 


را مجاز دانستن؛ به 


کافرت می‌خوانند. خونت را مباح می‌کنند. (-ه شهری! 
۴ ه خون همگان مباح گرداتید و چندان‌که می‌کشتند. 
خون نمی‌رفت. (ابن‌بلخی ۱ ۲۷۷) 

مباد! 02-0320-35سختی و مشقت؛ پریشانی: روز 
مباداء : 

مبادله ع۳00236گفتن و شنیدن سخنی: پس‌از 
مبادلهٌ‌سلام وعلیک از سبب تفکر او سوّال کرد. (مستوفی 
۳ ۵ «تو نمی‌دانی» و «تو نمی‌فهمی» دربین ایشان 
مکرر در مبادله بود. (طالبوف ۲ ۷۴ 
بو ه مبادله کردن مبادله ۸ : بسیار کوشید تا اقلا 
چند کلام با رقیه مبادله کند. (علوی ۳ ۶۴) 

مباسم حع:0202 (قد.) لب و دهان: سر از بالین 
مشرق برگرفت و دندان سپید از مبلسم آفاق بنمود. 


(یرادینی ۵۸۱) 


مباشرت اهع0025 (قد.) هم خوابگی؛ جماع: 


آداب مباشرت با زنان را از کدام رساله خوانده‌بودی؟ 
(گلشبری۲ ۶۰) ه زنان... هرگاه رغبت مباشرت در شوهر 
احساس می‌کردند... به مالیدن تن‌وبدن... او می‌پرداختند. 
(شهری۲ ۴۸۹/۱) ۰ رسم آن جماعت است که خویشتن 
را از مباشرت جهت حفظ فوّت را صیانت کنند. (جوینی ! 
۱۸۳/۱ 
ه مباشرت کردن (نمودن) (قد.) هم خوابگی 
کردن؛ جماع کردن: بسیار چیزهاست که آن بخوری 
پاری کند در مباشرت کردن, نخستین از او, گوشت میش. 
(حاسب‌طبری ۱۰۳) ه راه مردی بر وی پسته ماند 
چنان‌که با زنان نتوانست بود و مباشرتی کرد. (بهقی! 
۷۳۸ 

مبتلا قاماده‌ه (ند .) عاشق؛ دل‌باخته: ملامت‌گوی 
بی‌حاصل نداند درد سعدی را/ مگر وقتی‌که در کویی به 
رویی مبتلا مائد. (سعدی؟ ۶۹۵) ه زیرها چون بی‌دلان 


مید۶ 


مبتلاء نالنده سخت/ رودها چون عاشقان تنگ‌دل, گرینده 
زار (فرخی ۱۷7۲) 
ه مبتلا شدن (گشتن) (ند.) عاشق شدن: 
ابراهیم گیلی به عم‌زادءٌ خود مبتلا شد. وی را به زنی کرد. 
(جامی* ۲۲۲) 

مبدء 200 (ند.) آفریننده؛ خالق: به مکتب 
جبروت و به علم‌القرآن/ به مبده ملکوت و, به 
مبد‌الارباب. (خافانی ۵۰) 

مبداً 2( 
مج ه مبدأومعاد خداوند و روز قیامت: بعضی که 
از اين دام بلا چسته به‌زور سعی و اجتهاد. وقونی در علم 
میدأً و معاد پیدا کنند. (قائم‌مقام ۲۹۴) ۵ والحق حیف و 
غبتی تمام باشد که ادمی به این جهان آید و برود 
نشناخته... چرا آمد و به کجا خواهد رفت... و مبداً و معاد 
او چیست؟ (قطب ۸۴) 

میسیم 22205217 (ند .) لب و دهان: مرلد من به کوهی 
است... از مبسم اوایل جوانی خندان‌تر و از موسم نعیم 
زندگانی تازه‌تر. (وراوینی ۶۹۶) 

مبسوط زا2205 
جع « مبسوط کردن دست کسی صاحباختيار 
کردنٍ او در امری: مسیونوز را یکی از وسایل قرار 
دادند که اتابک دست تصرف او را در گمرک و پست 
مبسوط کرده و مسلمان‌ها را از کار خارج و ارامنه را 
اجزا قرار داده‌است. (سه نظامالسلطنه ۲۸۴/۱) 

مبسوطالید 02060101724 (قد.) دارای قدرت 
و اختیار: مثل عهد میرزاآناغان و میرزاتقی‌خان 
صدراعلم‌ها را مبسوظ‌الید ... کنید. (نظامالسلطنه 
۱ ه اولاد او... به حسن سلوک با اعیان و رعایا 
طریق مواسات می‌پیمودند و فرمان‌فرمای آن دیار و 
مبسوط الید بودند. (شوشتری ۱۷۳) 

مبعث 
محمد (ص) به پیامبری مبعوث شد. 

مبلیی اداه2 (قد.) خداوند: با خداوند خوی باید کرد 
وال در رنج باشند زیراکه چون خوی با وی کنی در بلا 
مبلی بینی بلا بر تو بلا ناید. (جأمی* ۲۹۵-۲۹۲) ۵ بلا 


8 روز بیست‌وهفتم رجب که 


را نیز که از او دانی هم شکر واجب است که در آن می 


۱۳۴ 


مبلی را دانی و از مبلی پینی. (احمدجام ۱۷۳) 

متأخر ۲ (آن‌که درزمان نزدیک‌به 
حال می‌زیسته‌است: سیب فضایل متقدم بر متأخر 
به‌عکم این سوابق اثبات می‌انند. (ابن‌فندق ۶) ۰ اما 
شاعر بدین درجه نرسد ال که... ده‌هزار کلمه از آثار 
متأخران پیش چشم کند. (نظامی‌عروضی ۲۷) 

متاخيم 10012:60(ند .) بسیارنزدیک؟ مقرون: پس 
ظن متاخم به علم بلکه علم حاصل می‌شود که.... 
(قزوینی: یادداشت‌ها ۱/ هیجده) 

متا رکه 01876۳2 جدایی: ناچار سالی چند که گویی 
عمری دراز برد بین خط و من متارکه افتاد. (راهچیری 
۱۴( 

متبلور ۲ ( )۱00۱۵ نمایان و آشکار: خواست و 
اراد جمعی مردم در این امر متبلور است. 
ه متبلور شدن نمایان شدن؛ نمود یافتن: امام 
مسجد... همة هنر تأثیر شخصیت و توت بیانش در این‌جا 
متبلور می‌شد. (اسلامی‌ندوشن ۱۶۲) 
۰ متبلور کردن (ساختن) نمایان کردن؛ نشان 
دادن؛ نمود دادن: اسطورة تموز... نیز نمایند؛ نابودی 
بهار... بود. همین‌گونه است اوزیریس یونانی که همگی 
تناوب زندگی و مرگ طبیعت را در اسطورءٌ خود متبلور 
[می‌کرد.] (اسلامی‌ندوشن ۲۲۱ج.) ه ملیت دربرابر 
ملیت‌های دیگر شخصیت خود را متبلور می‌سازد و جان 
می‌گیرد. (مطهری ۲ ۵۲) 

متجاسر ۲ععةز(ه)70۱6 دارای جسارت در تمرد 
از قانون و فرمان‌برداری از حکومت؛ 
گردن‌کش؛ عاصی: رعایت عفاف اهل محل به‌عهد: 
ریش‌سفیدان محل... بود که... انتادگان را از ستم و تعدی 
خاطی و متجاوز و متجاسر مصونیت می‌دادند. (شهری ۲ 
۴ )روز سه‌شنبه ه بهر عشایر متجاسر بر بوشهر 
دست یافتند. (مخبرالسلطنه ۴۵۴) 

متحاسرانه :0.50 جسورانه و توأم با 
گردن‌کشی و طغیان و عدم اطاعت از قانون: به 
اين اقدامات متجاسرانه قناعت نکرده به دهات گرگان‌رود 
ریخته مبالغی مال و حشم آنها را چپاول کرده برده‌اند. 
(غفاری ۳۶۰) بت 


۱۳۴۵ متزلزل 


متجانس 
متناسب: روزی ملک‌خوارزم.. نظرش بدو افتاد. 
صورتی متجانس و اعضایی متتاسب یانت. (جوینی! 
۳2۷/۲ 

متجرد ۳۱۵[2721 (قد.) مبرا از تعلق‌های 
مادی: اندیشید که این‌همه امارات پرهیزگاری... و 


عموز(۵ع۵۱ (قد.) هم‌آهنگ؛ 


دین‌پروری شاید بُرّد و از عاداتِ متجردان و متهجدان 
می‌نماید. (ورارینی ۲۵۵) 

متحزم تهستعطمات (ند .) برغرردار و بهره‌مند 
از چیزی: کسانی‌که به سداد و امانت و تقوی و دیانت 
متحزمند اندک[اند.] (نصرالله‌منشی ۳۰۷) 

متحمل [هسسعط(ه)عامت. ۱. ناچار به تحمل 
چیزی یا انجام دادن عملی دشوار یا 
نامطلوب: متحمل هزينة سنگین, متحمل بار زندگی, ه 
حالا که شما متحمل زحمت اردوکشی و... هستید. من اقلا 
به این کارها برسم. (نظام‌السلطنه ۱۸۵/۲) ۲. بردپار و 
تحمل‌کننده ناراحتی و رنج: آدم متحملی است. 
باوجود تمام مشکلاتی که دارد. روحیه‌اش را حفظ 
کرده‌است. 
جح » متحمل شدن تحمل کردن: تمام زحمات 
روزانه را به‌خاطر و به‌عشق او متحمل می‌شدم. (شهری۴ 
۵ ه آیا.. این‌همه زجری... که در این‌جا متحمل 
می‌شویم. بیهوده است؟ (هدایت* ۱۱۲) ۲. (قد.) توجه 
کردن؛ اعتنا کردن: مخبرالسلطان... دم درب عمارت 
به اتابک گفته‌بود تأمل بفرمایید درشکه وان همین‌جا 
سوار شوید. متحمل نشده‌بودند. (مخبرالسلطنه ۱۵۷) ه 
ذوالقدر... از جنگ فرار کرده دراه به‌خدمت نواباشرف 
آشاه‌اسماعیل]] رسیده هرچند شاه او را صدا زده, متحمل 
نشده. (اسکندربیگ: عالم‌آرای‌بامي: لفت‌نامه ا) 

متداعي :20010)2(۵2 
 «‏ متداعی گشتن (قد.) فروپاشیدن و ویران 
شدن: دولتی قدیم و مُلکی مستقیم بدان سبب آشفته شد 
و تواعد آن متداعی گشت. (جرفادقانی ۸۴) 

متدرع هدام (ند.) مجهر؛ . ملبس: 
ملک‌زاده گفت: شنیدم که شیری بود... به لباس تعزز و 
تقوا متدرع. (ورارینی )۵۵٩‏ ه هرکه متورع باشد و به 


متزلزل 


مدارع صلاح متدرع... او را برقرار بدارد. (وطواط ۴۶۲) 
متر 2060 ۱. وسیله‌ای به‌صورت نواری باریک 
برای اندازه گیری طول که انواع مختلف دارد: 
متر خیاطی, متر نقشه‌برداری. ه مترش را درآورد و 
شروع کرد به متر کردن. ۲ وسيلهٌ اندازه‌گیری 
(به‌ طور مطلق): گیرم که خواستید به اخلاقیات نمره 
بدهید. برای اين کار متر و معیار شما چیست؟ 
ه متر کردن خیابان ۰ خیابان » خیابان گز 
کردن. 
متراجع زق‌هاه‌ه 
ه متراجع گشتن (ند.) واپس رفتن؛ عقب 
رفتن؛ کاستی گرفتن: آن قرو اقبال اپرویز و پارسیان 
نقصان گرفت و متراجع گشت. (ابن‌بلخی ۱ ۲۵۳) 
هترقب 70016)2(۳2060 جای‌گیر؛ مستقر: هزار 
عیب دیگر درش مترتب بود. (غفاری ۳۶) 
مترچم حهز:۲0۱2 بیان‌کننده: زبانم قاصر است و 
نمی‌توانم مترجم احساسات خود باشم. 
مترس «عاعت (قد.) آنچه موجب ترس و 
وحشت شود: به یک امید برآید همی نشاط از دل / 
به یک مترس بتابد همی دل اندر پُر. (مختاری ۱۷۰) 
متر سک 7.95 فرد بدون اراده و شخصیت. 
ه مترسکی سر جالیز فرد بی‌اراده و بدون 
قدرت تصمیم‌گیری؛ لولوی سر خرمن: انتظار 
داری روی یک لنگه‌پا بایستم. باز مترسک سرٍ جالیز 
دیگران باشم؟ (علی‌زاده ۱۰۰/۲) ه حضرت اقدس 
ولی‌عهد جز اسم بی‌رسم و مترسک سر جالیز چیز دیگری 
نبود. (مستوفی ۲۰۹/۱) 
آعتاه۱6)2(2م۵ط ااستوار (در 
شخصیت و عفیده)؛ بی‌ثبات: شخصیت متزلزلی 
دارد. ه آدم متزلزلی است. ثبات ندارد. ۲. (قد .) مردد؛ 
دودل: هرکس در معتقد خویش متزلزل باشد, طالب 
کمال نتواندبود. (اوصانالاشرات :٩‏ معین) 
وه متزازل شدن (گشتن) ۱. حالت نااستواری 
ر بی‌ثباتی بافتن؛ .ازحالت ثبات و سکون به‌در 
آمدن: ندرت و اتدار ما در خاورمیانه به‌شدت متزلزل 
شده‌بود. (مصدق ۳۸۴) ه براثر [جنگ بین‌المللی] 


متسوق 
مملکت ما نیز به‌نوبةٌ خود بیش‌تر از توانایی بنیت و 
طانت خریش متزلزل می‌گشت. (مستوفی ۱۳/۳) ۰۲ 
سست شدن؛ ضعیف شدن: عنایتی که در اوایل 
به دیائت و حسن اخلاق داشت. اواخر متزئزل شد. 
(مخب السلطته ۶ ه عقید؛ عرام متزلزل شود. به 
وسراس افتد و تبعیت و پیروی پیشوایان دین را 
نمی‌کنند. (طالبوف۲ ۱۸۱) ۳. دودل شدن؛ دچار 
تردید گردیدن: خود سزالی که از من کرد. می‌رساند که 
متزلزل شده. (علوی! ۴۷) ۴. ازهم پاشیدن؛ متفرق 
شدن: اجتماع ما متزلزل گردید و مجله نیز آزبین رفت. 
(مصدق ۸۴) 
« متزلزل کردن (ساختن» نمودن) ۱. موجب 
نااستواری امری شدن؛ دچار بی‌ثباتی کردن: 
در ارکان وجود آنها رخنه نمود و تعادل و توازن زندگانی 
آنها را متزلزل ساخت. (جمال‌زاده! ۸۸) ۲. سست 
کردن؛ ضعیف کردن: دورة جمهوری سوم فرانسه 
هم نتوانسته‌است این عقیده... را... متزلزل کند. (مستوفی 
۳ ۳. دچار ناامنی ساختن؛ ناامن کردن: 
حدود مراغه را هم خیلی متزلزل نموده‌اند. (امیرنظام ۵۲) 
متسوق ۳0۱2927۷76 (قد.) آن‌که در بازان هیاهو 
و غوغا به‌راه می‌اندازد؛ آشوب‌طلب؛ 
غوغایی: از متسوفان و مضربان و عالبت‌نانگران و 
جوانان کارنادیدگان نیز کارها رفته‌است. (ببهقی ۲ ۴۱۸) 
متشکر 320)6)2(82167۲ 
بو ه متشکر بودن از خود خود را برتر پنداشتن؛ 
خودپسند بودن: خیلی از خودش متشکر است. 
متشمر ۲مصصف ماهنه (قد :) آماده و مهیا: را‌ها نگاه 
می‌داشت... و مستعد و متشمر بایستاد. (جرفادقانی 
۱ ه گربه خود متشمر و متنمر نشسته‌بود. (وراویتی 
۲ ه چون صورت حال بشناخت و نضیحت خود بدید 
به مکابره درآید. ساخته و بسیجیده جنگ آغازد یا 
مستعد و متشمر روی بگرداد. (تصرالله‌منشی )۹٩‏ 
متصرف ۲۱0۱6)2(۶2066 
بج ه متصرف شدن (گردیدن) (ند.) با زن يا 
دختری رابطه حنئسی پیدا کردن: مردی که با حیله 
و نیرنگ زنی را متصرف گردیده فرزندش جز محیل و 


۱۳۶ 


خادع و نیرنگ‌باز و دروغزن نمی‌شود. (شهری۳۴۲) ۰ 
امیرهوشنگ دختر را متصرف شد. (امیرارسلان ۱۴۰: 
معین) 

متصفح 
نگاه کننده؛ خواننده (کتاب): آخر ختم بر مضاحکی 
چند و هزلیات کنم تا متصفحان اين کتاب... بدان تفرجی 
کنند. (راوندی ۶۳) ۰ آن غرایب کلم... به امثال و اشعار... 
آراسته کردم تا متصفحان این مجموع و متأملان اين 
سطور هریک برحسب نظر و دئت خاطر نصیب گيرند. 
(ظهیری‌سمرقندی ۲۳) 

متصل 00۱۱2501 (قد.) خویشاوند؛ وابسته: از 
نردیکان و متصلان... بر ارضای یکی از ايشان قادر نبود 


14حعصاظ (قد.) صفحه‌به‌صفحه 


تا به ارضای هم جماعت چه رسد. (خواجه‌نصیر 
۱۵۸ 

متصلب «216عها900 (قد.) متعصب: نظرم به یکی 
از آشنایان پارسال پاریس خود ملقب به تمدن‌الملک 
انتاد که جوانی... شیرازی و بهایی متصلبی است. 
(قزوینی: اقبال ۶/۵۲ و ۱۲۵/۷) 

متعطش 0۱22۱4 (قد.) خواهان رهز 
نتيجة فیل‌وتال متعطشان شراب زنجبیل عشق و محبت 
است. (لودی ۱۹۷) ه چند خواهی چو من بر اين لب چاه/ 
متعطش به آب حیوانش؟ (سعدی؟ ۴۸۷) ه خادم... به 
جناب معظم و جوار مکرم و مشانهة اشرف.. به‌فایت 
نیازمند و متعطش می‌باشد. (خاقانی ۱ ۲۰) 

متقاضی :70۱6)۵(952 
مه « متقاضي اجل (قد.) مرگ فرارسنده؛ اجل 
معلق: بدان مقصد که انصراف نموده‌بود. متقاضی اجل 
گریبان عمرش گرفت. (آفسرایی ۱۴۴) ه متقاضی اجل 
دامن و گریبان امل او بگرفت. (وراوینی ۱۳۶) 

متقلد ۳0۱۵921164 (قد .) وام‌دار؛ نمک‌گیر. 
بو ه متقلد کردن (قد.) مرهونٍ نیکی کردن؛ 
نمک‌گیر ساختن: درخت گفت: آنچه تو از من یانتی, 
اصطناعی بود که تو رابه‌واسطذٌ آن متقلد کردم. (وراوینی 
۳۰۱ 

متلاطم 70016)2(15:6 دست خوش آشفتگی ر‌ 
پریشانی: ذهنش متلاطم است. (محمود ۲ ۴۲) 


‌ 


۱۳۳۷ متمشی 


و و متلاطم شدن ات فش جرس 
جوش‌وخروش شدن؛ آشفته شدن؛ آشفتن: 
تماشاگاه مثل‌این‌که معرض طوفان و زلزلٌ ناگهانی 
شده‌باشد. متلاطم گردید. (جمال‌زاده ۴ ۱۳۹) 
» متلاطم کردن (ساختن) دچار اضطراب و 
هیجان کردن: تندبادی... صفحد گیتی را متلاطم 
ساخت. (جمال‌زاده۲۵ ۱۲۳) ه پس‌از موجی از احساس 
که درون او را متلاطم ساخت, باز حالش سرجا آمد. 
(علوی" ۳۵) 

متلک غد-اداممه 
» متلک بار کسی کردن به او متلک گفتن: 
می‌خندیدند و متلک بارش می‌کردند. (میرصادقی "۲ 
۵ ه فردا, هزار متلک بارم می‌کند که به روضه‌ام 
پشت کردی. (دانشور  )۵۶‏ مامثل کهنه کارها یک متلک 
چسبانی بارشان کرده, رد می‌شویم. (مسعود ۲۵) 
« متلک به‌ناف کسی بستن » متلک بار کسی 
کردن 4 : ازاین‌طرف و ازآن‌طرف متلک‌های شاخ‌دار 
به‌نانش می‌بستند. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۲۸) 
ه متلک پراندن سخن طعنه آمیز برای ریش خند 
کسی گفتن: جوان‌ها سر کوچه می‌ایستادند و به دخترها 
متلک می‌پراندند. 
ه متلکك ک که کردن لطیفه ساختن و سر زیان‌ها 
انداختن: اصفهانیان متلک‌ها کوک کردند. (جمال‌زاده؟ 


۸/۱ 
متلک‌باران 7.272 آن‌که در موقعیتی 
به‌یک‌باره متلک‌های فرارانی بشنود؛ 


متلک‌پیچ: هنوز چند قدم نرفته‌بود که متلک‌باران 
شروع شد. 

متلک پر ان حق-هم-اه-اهامه آنکه متلک گفتن 
و نکته گویی برای او عادت شده‌باشد: اشخاص 
خیلی حاضرجواب و متلک‌پران ساير ولایات ایران. 
اعتراف به عجز خود کرده‌اند. (مستونی ۴۷۴/۳) 

متلک پرانی .7 عمل متلک‌پران؛ متلک گفتن: 
اين دو نفر.. داد می‌زدند و... داد مراح‌امیز و 
تفریحیشان... [را] برای شرخی و متلک‌پرانی و شیطنت 


به‌زبان می‌آوردند. (شهری۲ ۲۰۳/۱) ه نمی‌توانستند 


جلر خنده و هو و متلک‌پرانی‌های جمعیت را... بگيرند. 
(مستونی ۳۱۰/۱) 


متلک پیچ زم-02121-9 متلک‌باران ج: معلرم 


شد آن دخترک ترسیده و نرسیده متلک‌پیچش کرده‌اید. 
(آل‌احمد۵ )٩۶‏ 
متلون ویگی آن 

شخصیت و عقیده ثابت ندارد و 
تغییرعقیده و حالت می‌دهد: پدرش... متلرن و 
بی‌محبت به‌نظر آمد. (شهری؟ ۱۲۵) ه او ازاین‌ظرف 
شکایت می‌کند. آن ازآن‌طظرف. هردو متلون. 
(شمس‌تبریزی۱ ٩۱/۱‏ ۲ گوناگون؛ مختلف: 
اعمال آنها به‌قدری مضحک و متلون بود که اسباب 
خجلت ما... شدند. (مسعود )٩۳‏ 


جع ما( ه)عامو 


متمرکز 20۱6)(2۲۳62 مترجه و معطوف» 


چنان‌که بر یک موضوح: فعلاً تمام حواسش روی 
این قضیه متمرکز است. 
ه متمرکز شدن متوجه و معطوف به یک 
نقطه شدن: نگاه... بدون اين‌که به نقطه‌ای متمرکز شود. 
کشیده مي‌شد روی باند و لب هرة سیمانی. (گلابدره‌ای 
۹۰ 
۰متمرکز کردن متوجه و معطوف به یک نقطه 
کردن: نتوانستم حواسم را متمرکز کنم. (گلشیری ۲ )۹٩‏ 
متمشی امه (قد.) انجام‌شده یا 
انجام‌شونده: امور مملکت برحسب ارادت متمشی 
بُوّد. (جوینی ۱ ۲۳۷/۲) 
» متمشی بودن کاری از کسی (ند.) رآمدن 
آن کار از دست او؛ قادر بودن او به انجام آن: 
فردا صبح, چنان گرفتار خمودی و ضعف اعصاب بود که 
هیچ‌کاری از او متمشی نبود. (مستونی ۳۵۵/۳) ه هیچ 
امری از من متمشی نیست. (مجدالملک: ازصباتایما 
۱ ه درراه خدای آتش می‌باید بود. این کار از 
خنکان متمشی نیست. (قطب ۳۱۴) 
« متمشی شدن (گشتن) (ند.) ۱. روبه‌راه شدن؛ 
به‌سامان رسیدن؛ انجام یافتن: مدتی به درگاه 
سلطان تردد می‌کرد» مهم آو متمشی نمی‌شد. (لودی ۲۱) 
ه دانست که کاری متمشی تخواهد شد. (جوینی ۲ ۲۴/۲) 


متموج ۱۳۸ 


۲ میسر شدن: اگر نه سبب زمام عقل و قید حکمت 
بودی... اقتصار افاضل و قناعت سعدا و اماثل بر مقدار 
ضروری متمشی نگشتی. (خواجه‌نصیر ۱۵۶) 

متموج ۳016)2(۳2۷ دست‌خورش آشفتگی؛ 
اشفته؛ پریشان: در افکار متموج و خیالات پریشان 
این دختر, مردموضوع کنج‌کاوی غرییی شده‌بود. (مسعود 
۳ 

متمیز 727«زمصمامد (قد.) آن‌که درمیان دیگران 
دارای مزیت و برتری باشد؛ برگزیده: درکفایت و 
شهامت متمیز و یگانه(است.] (وطواط ۲ ۸۱) 

متن عادت درون و میأن چیزی: بعضی مسن‌ها... 
خود در متن کار قرار گرفته‌بودند. (اسلامی‌ندوشن ۱۷۳) 
ه نطرت انسانی... تاشی از تکامل جوهری انسان در متن 
طبیعت است. (مطهری۱ ۳۲) ه سوی یام آمد ز متن 
ناودان/ جاذب هرجنس را هم‌جنس دان. (مولوی! 
۳۳۶/۲( 

متنسم 20202556۳70 (قد .) کوشنده برای دریافت 
مطلب یا خبری: ليلاً و نهاراً متنسم اخبار و آثار آن 
برادر است. (مولوی ۴ ۶۵) 

متنفس عودائدصفاه‌ته (ند.) حای به 
آستان‌بوس حضرت علیا و حظیر:ٌ کیریا و معرس پاکان و 
متفُس دردناکان و... رسید. (خاقانی ۱ ۵۵-۵۴) 

متواری 9016)۵(۷2 ند .) سرگردان؛ دربه‌در؛ 
آواره: مثواري راه دل‌نوازی/ زنجيري کوی عشوبازی. 
(نظامی ۲ ۶۵) ه مثواری است و خوار و فرومانده/ 
هرجاکه هست پاک مسلمانی. (تاصرخسرو ۱ ۴۱۵) 6 در 
شعر تا با تلفظ 0۳27 آمده‌است. 

متوازی :001۶0(۷22 هم‌سو؛ هم‌جهت: مشی 
کلی دین با خط متفعتی متوازی بود.] (اسلامی‌ندوشن 
۱۹۵ 

متوجع ززههامت (قد .) اندوهگین؛ غمگین. 
بو ه متوجع شدن (ند.) اندوهگین شدن: 
محمدیان از مرت اصدفاء زیاده از آن متوجع نشوند. 
(قطب ۱۱۸) ه پادشاه از استماع اين مقدمات متوجع و 
متألم شد. (ظهیری‌سمرقندی ۲۲۵) 

متوزع 0 


بو ه متوزع شدن (گشتن) (قد.) پریشان‌خاطو 
گردیدن: پادشاه از آن هاجم... متشوش و متوزع شد. 
(المصات اي بدایعلزمان ۳۸: لفت‌نامه() 

متوضا قتدددامته (ند.) مستراح: شبی به خواب 
دیدم که پبری باشکوه... به مثوضا رفت تا وضو سازد. 
(جامی* ۲۸۱ ه خانه‌ای خوب و متوضا و مطبخ تمام 
کردم. (محمدین‌منور! ۳۵۸-۳۵۷) ه متوضایی عظیم 
بزرگ و چنان نیکو ساخته که په از آن نشود. 
(ناصرخسرو؟ ۱۵-۱۴) 

متوفر ‏ ۳0۱2۷961 (قد.) ۱. کوشا و 
همت‌گمارنده در انجام امری؛ اين فسائه ازبهر آن 
گفتم تا همگتان, خاصه خواص مجلس ملوک پر دأب 
آداپ خدمت متوفر باشند. (ورارینی ۳۳۵) ۰ بر تمکین و 
احترام پدر و پسر و نواب ايشان متوفر باشند. (وطواط ۲ 
۶ ۲ به‌حد کمال رسیده؛ به‌تمام حق رسیده؟ 
تمام‌دارنده: هر حیوان بر آن‌قدر ادراک که در ترتیب 
امور معیشت... بدان محتاج بُّد. قادر است و بر کمالی که 
غایت وجود او آن است. متوفر. (خواجه‌نصیر 
۳ ۱۷۴) ۰ سندباد در علوم و فضایل متبحر است و از 
وفور فنون متوفر. (ظهیری‌سمرقندی ۶۲) 

متوقف ۳0۱6)2(۷۵۹۹6۲ (ند.) درمانده؛؟ حیران: 
من بنده این‌جا متولفم که اين حال را بر چه حمل کنم؟ 
(نظامی عروضی 0۷۲ 
جچٍ ه متوقف شدن تعطیل شدن: اعلی‌حضرت.. 
شررای سلطنتی را تعیین فرمایند که کارها متوقف نشود. 
(مصدق ۲۷۲) 
متوقف کردن (ساختن) تعطیل کردن: معاونین 
در وزارت‌خانه‌ها به کار ادامه دهند و امور اداری را 
مترقف نکنند. (مصدق ۱۰۳) 

مته ع[)]۳۱2۱ 
ه مته به خشخاش گذاشتن موشکافی کردن؛ 
دقت و ریزبینی بسیار کردن: یادگرفته‌بود چه‌طور 
همه‌جا مته به خشخاش بگذارد و پشت خودش را کم‌کم 
ببندد. (نصیح ۲ ۱۲۳) ه گفتم: آقای رئیس چرا مه به 
خشخاش می‌گذاری, خاک‌روبه خاک‌روبه است چه فرق 
می‌کند؟ (شاهانی ۲۰) 


اخفا 


مجاعه 


متیقظ سوودردامه رید هوشیار و آگاه: مظلرم 
باید که متیقظ باشد و دم بر جاد: عدل و احسان راسخ 
دارد. (آقسرایی ۸۳) ه منیقظ باش که این‌جا کمین‌گاه 
یغمائیان نضاست. (وراوینی ۲۹۶) 
جه ه متبقظ شدن (گشتن) (قد.) هوشیار و آگاه 
شدن: نفس شایع جهان‌داران انتباه یابد و متیقظ گردد. 
(آقسرایی ۳) 

مثبت نداعم ۱ دارای نتیجه و اثر خوب و 
سودمند؛ رشد مثبث. ه مصدق نمی‌توانست... عمل 
مثبت و اقدام مفیدی را تحمل کند! (پهلوی: مصدق ۳۵۳) 
دمقاومت مثبت تبریزی‌ها و مقاومت منفی عمومی برضد 
محمدعلی‌شاه... زیان‌آور بوده‌است. (مستوفی ۲۷۲/۲) 
۲ خوش‌آیند و خوب: برخورد مثبت, فکر مثبت. 
۳ فعال و کارآمد در پاری‌رسانی به دیگری و 
پیش‌برد امری: احمد آدم مثبتی است. هرچه ازدستش 
برآید برایت انجام می‌دهد. 

مثقال امس مقدار کم و ناچیز؛ ذره: خداوند 
یک ملقال انصاف به تو نداده‌است. (جمال‌زاده۲ ۱۱۲) ۰ 
این نام را کسی می‌دهد که در هفت آسیا یک مثقال آرد 
ندارد. (طالبوف: ازمب‌ایما ۲۹۰/۱) 
جح ه مثقالی... مبلغ (دینارن و...) فرق داشتن 
(کردن) کسی (چیزی) با دیگری تفاوت زیادی 
داشتن (کردن) آن دو باهم: ایلینا.. با زن‌های محل 
ما مثقالی هفت صنار فرق دارد. (شاملو ۲۳۶) ه تصور 
می‌کردم که روس‌ها در اين بیست‌ساله. درتحت رژیم 
کمونیست مثقالی هفت‌صد دینار با روس‌های تزاری نرق 
[می‌کنند.] (مستونی ۴۵۳/۳) 

مقّله عاوه 
و مثله شدن خراب و ناقص شدب نوشته و 
اثر هنری یا چیزی دیگر به‌علت دست‌کاری و 
کم کردن بخش‌هایی از آن: مقاله درحین تلخیص 
مثله شده‌بود و می‌بایست ازنر بخش‌های جافتاده اضافه 
می‌شد. 

مثمر ععهت ۱. دارای فایده؛ نتیجه‌بخش: اگر 
نکر می‌کنید گفت‌وگو مثمر است می‌توانید به 
صحبت‌هاینان ادامه دهید. و به‌وجودآورنده؛ 


ایجادکننده: در حفظ ناموس وطن... جلادت و صداقت 
مشمر نتایج مهمه ظاهر سازد. (طالیرف ۱ ۱۰۱) ه استفراق 
دز مقاعز جسمانیدی مق کفافت.و فوله عنلت اس 
(طب ۱۴۱) 
« ه مثمر ثمر دارای فایده؛ سودمند: دیگر اتامت 
ما در اين قلعه مثمرثمری نیست. (قاضی ٩‏ ه دانستم 
اگر بازهم عرض بکنم, مثمرثمری نخواهد شد. ساکت 
شدم. (غفاری ۱۵۷) 
ه مثمر شدن فایده رساندن؛ سودمند شدن: اين 
شش‌ها بالاخره مثمر خواهد شد و او به‌نتيجه تلاشش 

خواهد رسید. 

مشمره ».00967 رقد .) فایده‌دهنده و سودمند: 
مولد و منشاأً او خوار بیهق بوده‌است و او را حرکات 
منجمه و اسفار مشمره بوده‌است. (ابن‌فندق ۱۶۷) 

مشمن «حت90927 (قد .) بهشت که دارای هشت 
طبقه است: جان‌ودل و خرّد برسانم به باغ خلد/ آخر 
مثلثی به مشمن درآورم. (خاقانی ۲۴۲) 

مثنوی 280271 
««- » مثنوی هفتاد من کاغد شود (می‌شود) 
هنگامی گفته می‌شود که طولانی شدن. يا از 
ظرفیت موجود بیش‌تر بودن گفتار یا نوشتاری 
را بخواهند نشان دهند: دلیل اين فتوا را از من 
میرسید. چون مثنوی هفتاد من کاغذ شود... . (فاضی ۵۸) 
ه اگر بخواهم شرح این سژال‌وجواب‌ها را بدهم, مثنوی 
هفتاد من کاغذ شود. (جمال‌زاده ۶ ۴ع) 

مجاری ننةزهمه شیره‌ها؛ روش‌هاه یا راه‌های 
عادی انجام کارها: استعداد ایرانیان... چنان سرشار و 
زاینده بوده که انسداد مجاری عادی از آن جلوگیری 
[نکرد.] (فروغی ۳ )٩۴‏ ه هر گفتار و کردار که در مجاری 
احوال بر نهج صدق نباشد... نتیجذ خیر ندهد. (آقسرایی 
۱) ه اگر محول حال جهانیان نه فضاست/ چرا مجاری 
احوال برخلاف رضاست؟ (انوری۱ ۴۱) 

مجاعه 2زه7 (رقد.) خشک‌سالی و قحطی و 
گرسنگی: من بدون یک دینار ضرر دولت و شماء ترخ 
نان را در چنان سال مجاعه نگذاشتم از یک من هزار 
مثقال. زیاده از بیست‌ودو شاهی بشود. (نظام‌السلطته 


مجال 


۱ ه آن سال, مجاعه بود. اسباب وت اوات هه 
بود, تلف شد. (انضل‌الملک ۳۷۵) ه خیلی اهالی و رعیت 
آن‌جا ازپا اشاده‌اند. گرفتار مجاعه و ناخوشی شدند. 
(سیاقیشت ۱۷) 

مجال امه ۱ وقت لازم؛ فرصت: درواتع 
می‌خواست راجع‌به انسانیت و ارزش‌های انسانی صحبت 
کند ولی... بی‌اعتنا مجال حرف را از او گرفت. (آقایی: 
شکرفایی ۳۷) ه ابرعلی‌سینا... مجالی به‌دست می‌آورد که 
آرا و نظریات خود را به مقام عمل بگذازد. (مینوی؟ 
۶ ۵ مکن فراخ‌روی در عمل, اگر خواهی/ که وقت 
رفع تو باشد مجال دشمن تنگ. (سعدی ۷۰۳) ۳. (قد .) 
امکان: کسانی‌که.. عمر خود را متحصراً به فراآوردن 
معلومات می‌گذرانند.. بدون آن‌که مجال تشخیص 
داشته‌باشند.... (اقبال ؟ ۷) هکرم شب‌تاب را مجال تابش 
روز نیست. (قائم‌مقام ۲۹۶-۲۹۵) ه مردم‌آزاری را 
حکایت کنند که سنگی برسر صالحی زد. درویش را مجال 
انتقام نبود. (سعدی ۷۵۲ 

مه ه مجال دادن فرصت با وقت لازم دراختیار 
کسی گذاشتن؛ فرصت دادن: این زدوخورد وی را 
جز این سودی نمی‌بخشد که... نور جهان را مجال دهد که 
ازمیان بگریزد. (خانلری ۳۸۲) ه سم از هوا گرفتن که 
پری نماند و بالی/ به کجا رم زدستت که نمی‌دهی 
مجالی؟ (سعدی ؟ ۶۰۷) 

۰ محال داشتن فرصت و وقت لازم دراختیار 
داشتن؛ ویلان‌الدوله! این‌قدر گرفتار است که مجال 
ندارد سرش را بخارائد. (جمال‌زاده۲۸ ۱۳۵) ه هرکس 


می‌تواند داخل شود و هرچه می‌تواند برد بیست دقیقه _ 


مجال دارد. (مخبرالسلطنه ۳۰۵) 

» مجال شدن به‌دست آمدن وقت يا فرصت: 
خدا می‌داند ظهر ازدست این مردم بی‌چشم‌ورو مجالی 
بشود یک لقمه نان زهرمار بکند یا نه. (جمال‌زاده" 
۶ من در کشمکش ملاقات فرایی بودم مجال نشد. 
حالا دو کلمه نوشتم نزد ملک فرستادم. (قائم‌مقام ۷ 

ه مجال یافتن (کردن) به‌دست آوردن فرصت یا 
وقت لازم: عنصر عامیانه‌ای... ازطریق تأثیر 
نهلویات... در غزل. عاشقانه مجال نفوذ یانته‌بود. 


۱۳۵۰ 


(زرین‌کوب ۴ ۱۴) ۰ [او]... نقط مجال یافت که شمشیرش 
را از نیام بکشد. (قاضی 0/۴ او مجال اين را نمی‌یانت 
که ازمیان آنها سرنخی به‌دست بیاوزد. (آل‌احمد؟ ۱۶۴) 
هبه سایر مدارس مجال نکردم پروم. (حاج‌سیاح! ۱۶ 
هحاسدان... مجال محال گفتن یانتند. (خاقانی ۲ ۳۳۲) 

مجالس ععاهزه۳ (قد.) خطابه‌هایی که در 
مجامع ایراد می‌شود؛ سخنان؛ گفته‌ها: مجالس 
سعدی درآخر کلیات چاپ شده‌است. ه استاد 
ابوالقاسمتشیری داماد وی بود و شاگرد وی, و مجالس 
وی جمع کرد‌بود. (جامی٩۲۹۷)‏ 


مجامله ععس«ةزت به‌کار برد جملات 
فریب‌دهنده؛ خوش‌زبانی؛ چرب‌زبانی: 
می‌خواهد با مجامله سر مزمن را به طاق بکوید. 
(مستوفی ۳۰۳/۷) 


مجامل هکاری 2.1871 چرب‌زبانی؛ تملق: حتی 
میرزانبی هم ازروی مجامله کاری ... چنین می‌رساند که.... 
(افغانی: شر هر آهو خال ۱۳۱۳ مهین) 

مجاور 2*۶[ . آنکه برای کسب ثواب در 
جایی که مکان مقدس مذهبی است. اقامت 
می‌کند: عمری بزرگمان... سال‌ها در عتبات عالیات 
مجاور.. بود. (جمال‌زاد.۱۷  )٩۷‏ به عتبات عالیات و 
کریلای معلا... برود و مجاور و متوقف باشد. (اتحادیه: 
انضل‌الملک هیجده) ه ابوجعفر صیدلانی... به مکه 
مجاور بوده[است.] (جامی*۱۷۰) ۳. (قد.) ساکن در 
بحایی؛ مقیم: گر مجاور نتوان بود به می‌خانه, نشاط / 
سجده از دور به هر صبح‌گهی باید کرد. (نشاط: ازمباننیما 
۱ وه خاک سیاه برسر آب‌وهوای ری/ دور از 
مجاوران مکارم‌نمای ری. (غانانی 0۷۲۳ ۳ (قد.) 
هم‌نشین؛ مُجالس: سجن و سجین ناضلان جز این 
نیست که مجاور جاهلان و معاشر بی‌حاصلان باشند. 
(قائم مقام ۱۲۳) 
ج ه محاور شدن اقامت کردن درنزدیکی مکان 
مقدس مذهبیل برای کسب ثواب: اگر الآن زنده 
بود, می‌رفتیم کریلا مجاور می‌شدیم. (چهل‌تن؟ )٩‏ ۰ 
پدرومادر دارم. آنها در کریلا مجاور شده‌اند. (علوی! 
۳ 


(ژیژ 


مجاورت عبت مجاور بودن. > مجاور 
(م. ۱): خیال دارم که... در این... عتبه‌های مبارک باشم و 
همان‌جا مجاورت اختیار نمایم. (جمال‌زاده۱ ۷۰) ه در 
ایام مجاورت در شهر پیاده می‌گشت. (مبرزاحبیب ۴۷۵) 
ه مجاورت کردن (قد.) ۰ مجاور ه مجاور 
تن قیداللهبنمتنید سال‌ها به: شکه مجاورت 
کردهلود.] (جامی *۱۶۰) 

مجتهد 6(۶4)مازه‌ه دارای درجه علمی بالا در 
رشته‌ای از دانش‌ها: شما که در ادییات مجتهد و 
صاحب‌نظر هستید. به پاسخ این سوال رسیده‌بودید؟ 

مجدوب نزمه ۱. آن‌که به‌شدت به کسی یا 
چیزی به‌دلیل جذاپیتی که دارد. علاقه‌مند 
است؛ شیفته: می‌دانم که به‌کلی شیفته و مجذوب 
لسان‌الفیب شیراز هستی. (جمال‌زاده ۳ )٩۷‏ ۰ او.. 
سرگرم انکار و مجذوب آمال خویش است. (مسعود ۵۴) 
۳ آنکه خداوند او را برای شود برمی‌گزیند و 
او را از گناه پاک کرده به مقامات عالی معنوی 
می‌رسائد: اين مقام سالکان صادق است چنانچه اول, 
مقام مجذوبان محقق است. (قطب ۲۳۳) ه او مجذوب بود 
و شصت‌واند سال در مقام جذبه بود که از متابعت سنت 
لدم بیرون ننهاد. (افبال‌شاه ۲۵۹) ه اهل طریق‌الله سه‌اند: 
مجذوب و مأخوذ و سالک. (روزیهان۱ ۴۰۶) 
و ه مجذوب داشتن (ند.). » مجذوب کردن 
ج-: می‌بینم وطنی که مرا مجذوب می‌داشت. آن وطن 
نیست. (حاج‌سیاح 7۱ 
ه مجذوب شدن به‌شدت به کسی يا چیزی 
علاقه‌مند شدن؛ 
زیبایی و صفای محل شدند. (قاضی ۱۲۴) ۰واتعاً هرقدر 
اسان بیش‌تر در خلوت و جلوت درخدمت آقای جلوه 
به‌سر می‌برد. مجذوب‌تر می‌شود. (حاج‌سیاح ۲ ۸۳) 
» مجذوب کردن (ساختن) به‌شدت علاقه‌مند 


شیفته شدن: هردو مجذوب 


کردن به خود: مرا در خانه مجذوب خویشتن کرده‌بود. 
(نفیسی ۳۸۶) ه درنظر من موجود زیبا آن است که... 
مرد... رامفتون و مجذوب خود سازد.(اقبال" ۸۷) ه پرواز 
کبوتران... ما را به خود مجذو ب کرده‌بود. (مسعود ۳۲) 


. مجدوبی وضع و حالت مجذوب؟ 


مجلس 


مجذوب بودن. > مجذوب (م. ۱): از وجود خود 
درگمان. و ازشدت مجذوبی [جزوی بیش نبودم.] 
(طالبرف ۲ ۱۲۶) 


مجدوییت 21 ]نزمه مجذوب بودل. هه 


مجذوب (م.۱): براثر مجذوبیت خود را به‌کلی 


فراموش کرده‌بود. 


مجرا 5زه شیوه یا روش عادی انجام کاری يا 


حریان یافتن امری: دو مجرا دربرابر مجموع معتقدات 
دینی ایجاد شده‌بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۹۶) ۰ اگر مجرای 
زندگانی طبیعی مارا تغییر نداده‌بودند... بی‌مصرف از کار 
درنمیآمدیم. (مسعود 0۸ ه باز کار به مجرای سابق 
برگشت. (مستوفی ۳۷۵/۲ح.) 


مچرد 2724ز20 


و ه مجرد کردن (قد.) انتخاب کردن؛ 
برگزیدن: بدان مشال که ولات, عمال مال‌خورده را طلب 
کنند, سواران مجرد کرده‌بود. و به جست‌وجوی من به 
چهار طرف فرستاده[بود.] (زیدری ۶۷) 


مجروح «نزمعبه‌شدت آزرده یا سیب‌دیده: دل 


او شکسته و مجروح بود. (هدایت* ۵۷) ه کیست که 
مرهم نهد بر دل‌مجروح عشق؟ /که‌ش نه مجال وقوف نه 
ره بگریختن. (سعدی" ۵۸۱) ه گر تو را باید که مجروح 
جفا بهتر شود/ مرهمی باید نهادن برسرش نرم از وفا. 
(ناصرخسرو! ۲۹۶) 

مجروح کردن (ساختن) به‌شدت آزرده 
کردن با اسیپ رساندن: یک دیو يا ادها در او 
بیدار شده‌بود که او را پیوسته مجروح و مسموم می‌کرد. 
(هدایت* ۱۳۵) ه هر روز باد میبَرد از بوستان گلی / 
مجروح می‌کند دل مسکین پلیلی. (سعدی ۳ ۸۰۴) 


مجسمه عسعععه‌زهه نمونة گویا؛ الگوی کامل؛ 


نماد: شیخابراهيم زنجانی. وکیل زنجان. مجسمةٌ 
حریت‌خواهی... است. (حاج‌سیاح ۱ 6۵۶ 
و ه مجسمه شدن بی‌حرکت شدن؛ ساکن 
شدن: داماد... ازاول شب بالای مجلس خشک و 
بی‌حرکت روی صندلی نشسته, مجسمه شده‌بود. 
(شهری۱۳۳/۳۲) 

مجلس عه‌ازته ۱. هیئت نمایندگان مردم که 


مجلس آرا[ی] 


برای قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در امور 
مملکتی یا ناحیه‌ای انتخاب می‌شوند؛ 
پارلمان: کامروان... خودش وکیل مجلس بوده. 


(جمال‌زاده! ۵۶) ه مجلس اول, تیولات را الغا نمود. . 


(مصدق )٩۰‏ ۲ ساختمان يا سالنی که هیئت 
نمایندگان مردم درآنجا به قانون‌گذاری یا 
تصمیم‌گیری در امور مملکتی يا ناحیه‌ای 
می پر دازند: سابقاً خانه‌اش روبه‌روی در جنوبی مجلس 
قرار داشت. ۳. هر هیثتی که به‌طور رسمی. 
دائم. یا موقت. به اموری می‌پردازد: مجلس 
خبرگان. ۴. پرده‌ای که برروی آن تصویر یک 
داستان» سستو ار داستان دینی یا حماسی. 
نقاشی شده‌است: مجلس قربان شدن اسماعیل. ه 
مجلس کشته شدن سهراب. ۵ حلسه؛ نشست: 
ارفاق‌الدوله بی‌چاره ازاول تاآخر مجلس نشست. 
(امیرشاهی ۳۴) ۰ آنچه گفتنی است در چند مجلس با ما 
گفته است. (بیهقی ۲ ۲۶۹) عم دیس بزرگ: ازآن‌همه 
چیزها آنچه بیش‌تر جلب‌توجهم را نمود. اشیاء ذیل بود... 
سه مجلس غذاخوری طلا... (جمال‌زاده۲ ۵۷ ۷ 
قواقط و تطالتی که در که ده بت رازن 
مذهبی ایراد می‌شود: سواد درستی نداشتم اما از 
صدقة سر آل‌عبا یاد و هوش خوبی داشتم همین‌که یک 
مجلس را یک بار دوبار می‌شنیدم. یاد می‌گرفتم. 
(جمال‌زاده*۱ )٩۳‏ ه به نشایور آمد. از وی مجلس 
۸ (قد.) 
جایی که در آن به امور دولنی يا دیوانی 
می‌پرداختند؛ اداره؛ دیوان: مجلس مخصوص وزیر 
عدلیة اعظم. (مرآتالبلدان ج ۱:ضمیمه ۲۷: معین) ه آن 
قصه‌ها به مجلس قضا و وزارت و احکام و اوقاف و نذر 
و خراج بردند و تأمل کردند.... (بیهقی ۸۸۹۲ . (قد.) 
در خطاب به شخحص بزرگ به‌ویثه در نامه‌ها 


خواستند. (خواجه‌عبدالله! ۳۰۵ ۲۰۶) 


به‌ کار می‌رفت؛ حضرت‌عالی؛ آن‌جناب؛ 
حناب‌عالی؛ شما: بقای مجلس رفیع باد اگر اين 
دوست را از آن اعلام دهد. (فخرمدیر ۱۲۴) ه زندگانی 
مجلس عالی خداوندی.. به دامن ابد بازسته باد. 
(بهاءالدین‌بغدادی ۰ ۳۱۳) ه بر مجلس شریف... 


۱۵۲ 


پرشیده‌نباشد.... (وطواط ۶۴) ۱۰. (قد.) محضر؛ 
حضرت؛ پیش‌گاه: به‌هیچ‌حال روا ندارم که وی از 
مجلس ما دور باشد. (عقیلی )۱٩۱‏ ۵ آنهاکن تا صورتی 
دیگرگونه به مجلس عالی نرسانند. (بیهقی ۲ ۳۰۷) ۱۱ 
(قد.) صندلی يا هر چیز شبیه آن که برروی آن 
می‌نشینند؛؟ کرسی: تاج و کمر و مجلس زرین و 
مرصع ساخته‌ام. (نظام‌الملک؟ )۳٩‏ ۱۳. (قد.) بار؛ 
دنعه: حب‌ها کنند [از مراد مختلف] چند نخودی, یک 
حب یک مجلس اجابت کند. 

دخیر؛ خوارزم شاهی: لفت‌نامه ) 


(جرجانی: 

۴ (قد.) صورت 
نوشته‌شده مواعظ و گفته‌ها؛ فرمان‌ها: قرب 
دویست مجلس ازآنِ وی به‌ست خلق است. 
(جمال‌الدینابوروح ۸۱) 
» مجلس گفتن (داشتن) (قد.) وعظ کردن و 
سخن‌رانی کردن برای افرادی که اجتماع 
کرده‌اند: مجلس گفتن بهاء‌ولد هم در بفداد... استبعادی 
ندارد. (زرین‌کوب* ۸۳) ه روزی شیخ ما ابوسعید... بر 
دوکان در مشهر مقدس مجلس می‌گفت. (محمدین‌متور! 
۶۹۸ ه بومحمد جریری ولتی مجلس می‌داشت. 
(میبدی۱۳۸۲) 
« مجلس نهادن (قد .) مجلس وعظ ترتیب دادن: 
استاد ابوعلی اجابت کرد مجلس نهاد. (جامی* ۳۰۰) ه 
شیخ را در خانقاه خویش, در ملقاباد. مجلس نهاد. 
(محمدین‌منور! ۱۰۵) 
ه به مجلس نشستن (قد.) * مجلس گفتن ج-: چون 
پامداد شد... ابرعثمان به مجلس بنشست. (جامی *۲۳۲) 

مجلس آرازی] [د]2.2)35(*5 ۱. آن‌که باحضور 
خود باعث رونق مجلس و شادی با سرگرمی 
حاضران آن می‌شود؛ بزم‌ارا: اين همان... 
دانش‌جوی... مجلس‌آرا و ما شرور... است. (قاضی 
٩‏ ۰ میرزاسلیم‌خان مردی.. ‏ خرش‌محضر ‏ و 
مجل س آرا... بود. (مخبرالسلطته 6۲ ۲ (قد.) 
زیبارویی که با زیبایی خود باعث رونق 
مجلس می‌شود: سرم زدست بشد چشم از انتظار 
بسرخت/ در آرزوی سر و چشم مجلسآرایی. (حانظ ۱ 
۰ ه فرشته رشک برّد بر جمال مجلس من / گر التفات 


۱۵۳ 


کند چون تو مجلس‌آرایی. (سعدی ۴ ۷۳۶) همه دشت با 
باده و نای بود/ به هر کنج صد مجلس‌آرای بود. 
(فردوسی ۳ ۲۰۳) 

مجلس‌آرایی ن(رق(ق)قهازمس عمل 
مجلسآرا؛ آراستن مجلس و رونق دادن به آن: 
اين دو زن از خانم‌های.. اعیانی شهر بودند که 
خوش‌آوازی و مجلس‌آرایی آنهاء... توجه جوان‌ها... را 
جلب می‌کرد. (مستوفی ۲۹۲/۳) ه مولانامهرعلی 
روضه‌خوان.. در مجلس‌آرایی و بذله‌گویی و 
خوش‌صحبتی بی‌انبا.. بود. (شوشتری 0۱۷۲ 

مجلس افروز ساره )دع‌ازمه آن‌که با آنچه 
باعث رونق مجلس و شادی حاضران در آن 
می‌شود؛ مجلسآرا: سلطان پشت منقل خود رهبری 
عملیات را دردست داشت. این یک ابتکار مجلس‌افروز و 
تماشایی بود. (اسلامی ندوشن ۱۴۷-۱۴۶) ه 
پسرودختر... دل‌آویز و جگرخوار و مجلس‌انروز و 
جهان‌سوز بودند. (جمال‌زاده* ۲۵۹) 

مجلس‌افروژی 1.عمل مجلس‌افروز؛ باعث 
رونق مجلس و شادی یا سرگرمی حاضران آن 
شدن؛ مجلسآرایی: خسروی اندرخور هر مست و 
هر دیوانه نیست/ مجلس‌افروزی ز شمع است آری از 

هار ۱۰۱) ه مبین 
مجلس‌افروزیام/ تیش بین و سپلاب دل‌سوزی‌ام. 
(سعدی۲۹۶۲ج.) 

مجلس‌فروز ده مهازفت (ند.) مجلس‌افروز 
ج: مرا کاین سخن‌هاست مجلس‌فروز/ چو آتش در او 
روشنایی و سوز. (سعدی ۱ ۱۶۷) 

مجل سگرم‌کن «0-صدع-»‌ازمت ویژگی آن‌که 
با گفته‌ها يا اعمال خود حاضران مجلس را 
مشفول و سرگرم می‌کند: دوسه زن دلاله‌مآب... 
مجلس‌گرم‌کن بودند. (اسلامی‌ندوشن ۲۳۰) 

مجل سکوم‌کنی . 1۵.3 عمل ‏ مجلس‌گرم‌کن؛ 
سرگرم کردن اهل مجلس: عصمت‌سادات... و دو 
بچه... برای مجلسگرم‌کنی بودند. (هدایت ۶ ۳۷) 

مجل سگرمی -صدع-عه‌ازمس با گفته‌ها با اعمال 
خود اهل مجلس را مشفول و سرگرم کردن: 


پروانه نیست. تابش و 


مجموعه 


مادرشان برای مجلس‌گرمی از مدرسه و کار دخترانش 
صحبت می‌کرد. (هدایت ۴ ۶۲) 
«ه ۰ مجل سگرمی کردن مجلس‌گرمی + : از 
صبح تا شام من جان می‌کٌنم. مجلس‌گرمی می‌کنم. (-ه 
هدایت * ۱۶) ه برای این‌که روضه‌خوانی او... بی‌مزه 
نباشد. مجلس‌گرمی کرده گریه‌ای راه می‌انداختيم. 
(مسعود ۱۲۵) 

مجلسی 
مجلسی. ه اين سیب‌زمینی هرچه بلندتر و نازک‌تر رد 
شود. مجلسی‌تر [می‌شود.] (شهری ۶۲/۵۲) 

مجمع هزم ۱. محل جحمع شدن افراد؛ 
مجلس: من مجمعی به اين آراستگی ندیده‌بودم. 
(انضل‌الملک ۲۶۱) حضرت خداوندی... مجمع اهل دل 
است و مرکز علمای متبحر. (سعدی ۲ ۵۶) ه این شنزیه 
در مجمعی از لشکر و پیوستگان ملک بنشسته‌است. 
(بخاری 4۶) ۲. نهادی که تصدی امور خاصی را 
برعهده دارد: آیا ما می‌توانیم... به اين دو مجمع 
بین‌المللی مراجعه کنیم؟ (مستوفی ۲۵۳-۲۵۲/۳) ۳. 
(قد.) دارنده یا محل مجموعه‌ای از صفات: خود 
رامجمع حسن و عشق می‌دید. دم‌به‌دم عشوه می‌ساخت. 
(قائممقام ۳۸۵) ه مجمع خوبی و لطف است عذار چو 
مهش / .... (حافظ ۱ ۱۹۵) 

مجموع بصزدمر (قد.) ۱. جمع‌وجور: بافچةً 
مجموع و باصفایی بود. (جمال‌زاده۱۵ ۱۰۶-۱۰۵) ۲. 
به‌سامان؛ جمع؛ مق. پریشان: کی دهد دست این 
غرض یارب که هم‌دستان شوند / خاطر مجموع ماء زلف 
پریشان شما. (حافظ ۱ ۰ » دلت روشن و وت مجموم 
باد/ لدم ثابت و پایه مرفوع باد. (سعدی! ۷۳) ۳. 
آسوده خاطر؛ خاطرجمع: اگر ابلهی مشک را گنده 
گفت / تو مجموج باش, او پراگنده‌گفت. (سعدی۲ ۱۳۳) 


نعه‌ازمه مرغوب؛ باارزش: لباس 


و ابواب‌جمعی: ولایت غرش و معاملات آن نواحی 
در مجموع ایوالحسن منیعی بستند و او رابه استخراج آن 
وجوه نصب کردند. (جرفادقانی ۲۲۹) 


مجموعه ».زد ۱. کتاب با جزوه‌ای که از 


بخش‌های متمدد يا موضوعات متنوع فراهم 
آمده‌باشد: این کتاب مجموعهٌ هفت داستان کوتاه است 


مجموعی 


۱۳۵۴ 


که... مربوط یه زندگی مردم بازارچة امام‌زاده یحبی 

است. (تقی‌زاده: شکوفایی ۵۵) ه تاحالا سه کتاب منتشر 

کرده‌بود: یک رمان و دو مجموعذ داستان کوتاه. 

(گلشیری ۵۲) ه عین‌الزمان... از لطایف علوم عقلی و 

تقلی مجموعه‌ای انتخاب کرد. (جامی۸ ۳۴ .۰۰ 

مجدالدین‌بفدادی... در مجموعه‌ای از تصانیف خود 

می‌فرماید.... (نجم‌رازی۱ 6۶ ۲ سینی بزرگ؛ 
مجمعه: خوان‌سالار دو مجموعه, پُر از شاهی سفید و 
مسکوکات طلا پیش می‌آورد. (مخبرالسلطنه )٩۰‏ ه 
محمدحسن‌خان... وارد شده دو مجموعه شیرینی آورد. 
(حاح‌سیاح! ۹) ه مجموعدهای حلویات و کله‌های 
فند... به امنا و امرآ.. تسلیم گردید. (قائم‌مقام ۲۰۳) 

مجموعی "نامازت (قد ی) اسوده‌خاطر بودن: نه 
آدمی است که در خرمی و مجموعی/ به خستگان پراکنده 
برنیخشاید. (سعدی ۲ ۸۲۶) 

مجنب «اعمزه (قد .) آلرده؛ غیرطاهر: هرکه غیراز 
حوسبحانه در دوکون مرادی دیگر دارد. به‌حقیقت 
محدث و مجنب بوّد. (عزالدین‌محمود ۱۶۴) 

مجهول ادزم رند.) گمنام: هر مجهولی را بر 
ذوی‌العقولی نصب می‌کرد. (آقسرایی ۲۶۰) 

مجیب دانز0 (قد.) ریاگی شکمی که به‌لسانی و 
نرمی عمل می‌کند: بسیار خنتن و کم خوردن و طبع 
مجیب داشتن, مرد را تن‌درست دارد. (حاسب‌طبری ۸) 

مجیف ۳010 (قد.) دارای سخن با شعر نیکو: باید 
که شاعر مُجید و کاتب فاضل, نظم و نثر خویش را از 
الفاظ ذوات... پاک دارد. (شمس‌قیس ۴۰۹ -۴۱۰) 

مچ مس آن قسمت از لباس که مچ دست را 
می‌پوشاند: 4 آستین و مچ پیراهنش با رنگ 
تسمت‌های دیگر متفاوت بود. 
ه مچ کسی بازشدن -» مشت » مشت کسی 
بازشدن: می‌ترسید اشتباهی کند که مچش نزد بروبچه‌ها 
از شود. (جمال‌زاده۱۲ ۱۷۱) ه جعفر... مبلغ گزانی... از 
خزانه برداشت... مچش باز شد. (هدایت* ۱۴۲) 
« مچ کسی راگرفتن ۱. سررسیدن و دیدن او 
درحال انجام عمل خحلاف با عملی که 

نمینتفواسته است دیگران از آن اطلاع 


داشته‌باشند: نتوانسته‌بود سر بزن‌گاه مچشان را بگیرد. 
(-ه مدرس‌صادنی ۱۴۶) ه چند سیب به‌قدری که در 
جیب جا می‌گرفت برداشتم. میان اتاق مچ مرا گرفتند. 
(مخبرالسلطته ۳ ۲ نشان دادن نادرستی نظره 
تصمیم» پا ادعای او باتوجه به استدلال گفته. 
پا اعتقادش؛ خطای کسی را گوش زد کردن: 
[نال‌گیر] آینده راهرچه می‌گفت, کسی نمی‌توانست مچش 
را بگیرد, زیرا نامعلوم بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۷۸) ۰ 
حالا بفرمایید آیا کشتن دیو بیش‌تر ثواب دارد یا زنده 
کردن مرده... سانکو گفت: آی اریاب, حالا مچ شما را 
گرفتم. (فاضی ۶۶۹) 
«مچ کسی راگیر آوردن «مچ کسی را گرفتن 
(م. ۱) ج-: یقین از نهوه‌خانه و یا آشپزخانة اریاب 
چیزی کش رفته‌است و مچش را گیر آورد‌اند. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۱۰۸) 
« مچ کسی گیر آمدن دیده شدن ار درحال 
انجام عمل خلاف یا عملی که نمی‌خواسته 
دیگران از آن اطلاع داشته‌باشند يا فاش شدن 
جرم او در حين ارتکاب آَنْ: پرل یک نف از زود 
را در خانه دزدیده‌است و مچش گهر آمده. (جمال‌زاده۱۵ 
0۶ 
« مچ کسی گیر افتادن »مچ کسی گیر آمدن 
۶ : اگر لمروز مچشان گیر نیفند. فردا دمشان به‌تله 
می‌انتد؟ (سه محمود؟ ۲۴۸) ۲. نشان داده شدن 
نادرستی نظره 7 
استدلال» 2۳ یا اعتقادش: آه اریاب. درست در 
همین‌جا مچتان گیر افتادا (قاضی ۵۵۰) 

مچ‌گیری نع . کسی را درحال انجام 
عمل خلاف یا عملی که نمی‌خواسته‌است 
دیگران از آن مطلع شوند. غافل‌گیر کردن: دو 
نفر دژیان جلومان سبز می‌شوند. همان لب‌خندهای 
موذیانه و همان حالت مچ‌گیری, (دیانی ۸۵-۸۴) ۰۴ 
نشان دادن نادرستی نظره تصمیم. یا ادعای 
کسی باتوجه به استدلال گفته. یا اعتقادش: 
همان اشتباه لفظي در اثبات کم‌حانظگی کافی بود نگارنده 
با یکی دیگر از هم‌کاران به‌فکر مچ‌گیری بیفتم. (خانواده؛ 


تصمیم. يا ادعای او باتوجه به 


۱۳۵۵ محبوس 


مجله آبان ۷۳ ص ۲۰) ه از اين مچ‌گیری تمام [بدنش] 
گُرگرفت. (دانشور ۸۷) 

مچل اه72 
بعه ه مچل کردن انتظار کسی را برآورده نکردن 
يا موردتمسخر و طعنه قرار دادن؛ بور کردن: 
خیلی زود سر صحبت را با آنها باز می‌کرد. و آخرش هم 
طرف را مچل می‌کرد. (- ساعدی: شکرفیی ۲۵۳) 
»کسی را مچل خود کردن او را مچل کردن؛ او 
را موردتمسخر قرار دادن: تعریف می‌کردند که 
سربازها را چه‌جور مچل خودشان کرده‌اند. (میرصادتی٩‏ 
۰ 

محاسیات :05ععق0ن ۱. محاسبه‌ها: برای 
رسیدن به اين امر نباید در محاسباتش دچار اشتباه شود. 
هبه وارسی امور و محاسبات خیالی خود و ثبت و ضبط 
مشغول می‌گردید. (جمال‌زاده۲ ۱۱۱ ۳. (قد.) 
بتاهه‌ها با صورت شاتب‌های اون برد که مرک 
لدری بیش‌تر به محاسبات ارسالی ولایات ترجه [کند.] 
(مستونی ۴۸۱/۳) ه چون محاسبات چهارمحال در اين 
خانواده برد, درجمع و خرج خوانین راه حرف نداشتند. 
(نظامالسلطته ۱۰۱/۱) 

محاسبت :202602 (قد .) محاسبه (.۲) چ: 
مراد از محلسبت آن است که طاعات و معاصی را با خود 
حساب کند, تا کدام پیش‌تر است. (جمال‌زاده۲۳ 
۱ ۵ ه منجیات... دو سم است» یکی در مقنمات 
راه دین است و در نفس خوبش مقصود نیست. چون توبه 
و صبر و خوف و زهد و محاسبت.... (غزالی ۳۵۶/۲) 

محاسبه »<ععقطمته ۱ بررسی کردن امری برای 
به‌دست آوردن آگاهی‌های لازم دربارةٌ آن؛ 
بررسی: در یک محاسب اولیه می‌تران به نتایچ 
رضایت‌بخش آن امیدوار بود. ‏ ۳. (قد.) رسبدگی 
کردن به اعمال نیک‌وبد: چون سالک بدانست که 
رائع او چرن است باید که آن را مهمل نگذارد و از 
محلسبه و مرائیه غافل نشود. (افبال‌شاه ۱۲۱) ه در 
محاسبه مبالفتی تمام داشت. (عطار! ۲۷۲) 
بو ه محاسبه شدن بررسی شدن امری برای 
به‌دست آمدن آگامی‌های لازم: باید به‌دلت جوانب 


امر و مشکلات احتمالی کار محاسبه می‌شد. 
ه محاسبه کردن محاسبه (م. ۱) ج: جوانب امر را 
باید دلیق‌تر محاسبه کرد 

محاسن قلعت موی صورت مردان؛ ریش: 
مردی بسیار خوش‌صورت و نورانی را دیدم با محاسن 
سفید و موی بلند. (جمال‌زاده * ۸۶) ه شبی به خواب 
دیدم که پیری باشکوه و وقار محاستی سفید... به‌اندرون 
خانقاه درآمد. (جامی* ۳۸۱ ۰ [الب‌ارسلان] لدی عظیم 
داشت و محاسنی دراز چنان‌که به‌وقت تیر انداختن گره 
زدی. (راوندی ۱۱۷) 

محافل ]۳28 کارشناسان پا صاحب‌نظران 
برجسته: محانل آگاه در وزارت خارجه صحت این خبر 
را تأیید کرده‌بردند. 

محاق 70189 
مود ه به محاق پیوستن (قد.) ازمیان رفتن؛ مردن: 
ماه مراد آن معارضت پیشازآن‌که بدر شود. به محاق 
پیرست. (آفسرایی ۱۸۸) 
» به محاق کشیدن (ند.) افول کردن؛ ضعیف 
شدن و ازمیان رفتن: حکرمت شاهزاده فرمان‌رما در 
تهران, به چهار ماه نرسید که طلوعش به محاق کشید. 
(انضل‌الملک ۴۳) 
هدر محاق افتادن (ند.) ه به محاق کشیدن +: 
دولتش از آن تقلب درمحاق... انتاد. (آفسرابی ۱۴۲) 

محیت 324احاحطمهه رادطادارع)میام2 
جح » محبت کسی را در دل دیگری انداختن 
اين را به عشق او گرفتار کردن: ماست و کنور را 
باهم مخلوط می‌کنند. می‌برند در قبرستان و آن را روی 
تابرت می‌ریزند و می‌گویند: محبت من را در دل فلالی 
پینداز. (هدایت ۲۲ ۳۸) 

محبت خانه »«ق<.ت فا حشه‌خانه: باآن‌همه ثروت 
محبت‌خانه بازکردهاست. (شهری ۲ ۳۰۲/۱) 

محبوب دانااتادت معشوق؛ معشوقه: رئیه سرش 
را روی شانهٌ محبوبش گذاشت. (علوی ۲ ۶۱) ه محبوب 
را نگر که عاشق‌نواز شد / مطلوب را نگر که به‌گاه طلب 
رسید. (مغربی ۲ ۱۸۱) 

محبوس عتاطدت گرفتار؛ دربند: این جامعه محبس 


محتسم ۱۳۵۶ 


تنگ و تاریکی است که عقول بشری در آن محبوس و 
مقید است. (صنعتی زاده: ازصباهایما ۲۷۵/۲) ه در دام تو 
محبوسم, دردست تو مقلوبم/.... (سعدی ۵۶۳۳) رفت 
سرما و, بهار آمد چون طاووسی/ به‌سوی روضه برون 
آمد هر محبوسی. (منوچهری ۲ ۱۲۷) 
ج ه محبوس کردن گرفتار کردن: مثل تار 
عنکبوت او را درمیان خودش محبوس کرد‌بود. (هدایت! 
۳۰ 

محتشم صععالاهه بزرگ. توانگره و 
ثروت‌مند: بسیار زبونی‌ها بر خویش روا دارد/ 
درویش که بازارش با محتشمی باشد. (سعدی۲ ۴۸۵) ۰ 
محتشم را به مال مالش کن / بی‌درم را به خون سگالش 
کن. (نظامی ؟ ۲۲۲) 

محتوا 2002۷5 مضمون یا مقصود سخن: من با 
شیوءٌ حرف زدنش مخالفم. نه با محترای حرف‌هایش. 

محتوبات ]نادمه مضامین؛ مطالب: 
تصمیم گرفتم که حتماً و به‌هرنحوی هست. این مقاله را 
به‌ست آورده و از محتریات آن... مستفیض گردم. 
(علوی۴ ۱۱۱) ه طلب علم برای ایشان... به همان 
فراگرفتن محتویات کتب قدما... اتحصار داشت. (اقبال؟ 
۱ ۵ از محتریات و مندرجات آن که دایر بر سلامت 
مزاج شریف بود, مطلع و مسرور شدم. (غفاری ۳۶۵) 

محچر توززمتاه‌ 
ه محجر کردن (ساختن) (قد.) ممنوع کردن: 
پول شاهی [را ] بانک به‌عکم دولت در تهران و ولایات 
خریده و محجر کرده‌است. (نظام‌السلطنه ۱ ار از 
کتّاب لعنی و سبی نسبت‌به صحابة کبار مشهود افتد... 
کتاب‌ها محجر سازم. (اعتمادالسلطته ۲ ۱۳۱) 

محجل لهززمهت (ند.) پاک و پرهیزکار: خراجه 
امام اجل, اعز مبجل, اغر محجل... بر کهتر مخلص چندان 
اناضت... فرموده‌است. (خاقانی ۲ ۲۲۰) 
ب ه محجل گردانیدن (قد .) دربند کردن؛ گرفتار 
کردن: آثار طغیان, فولً و فعلا؛ ناش کرد. دست در نهاد 
و در غرٌ خطب همه را به قیود محجل گردانید. (زیدری 
وه 


محجوب امه ند ۱. بازداشته‌شده؟ 


منع‌شده: خدا ما را از محجوبان از خویش مگرداناد. 
(تطلب ۵۲۲) ۲ بی‌خبر؛ ناآگاه: اين عظمت را 
نمی‌بینند و از اين اسرار محجوبند. (افلاکی ۱۳۳) ه از 
حرکاتِ محجربان و جاهلان. حجاب ظلمانی و نوراتی 
پرمی‌خيزد. (اردستانی ۵) ههرکه این نشناسد نصیب 
وی ازراه دين لشور بُوّد و از حقیقت دین محجوب بُوّد. 
(غزالی ۱۵/۱) 
«و ه محجوب شدن (گشتن) (ند.) ۱. بازداشته 
شدن از دیدار کسی: آن‌که محجوب شود به خلق از 
حق, نبوّد چنان‌که محبوب شود به‌حق... از خلق. (عطار! 
۵ ۵محجوب گشت از مردمان مگر از اطباء (بیهقی۱ 
۵ . بازداشته شدن از چیزی؛ ممنوع شدن 
چنان‌که از خوردن چیزی: در مأکول و ملیوس.. 
میانه نگاه دارد تا بدان محجوب نشود. (نجم‌رازی " ۵۰۹) 
۳ از دست دادن کارایی: دماغ و شربانات از دخانی 
مظلم ممتلی شود تا عقل محجوب گردد. (خواجه‌نصیر 
۷۵( 
۰ محجوب کردن (ند.) در پرده داشتن و 
بازداشتن کسی از رسیدن به چیزی: از حدیث این 
جهان محجوب کرد/ غیر خون, او می‌نداند چاشت خورد. 
(مولوی * ۶/۲) 
محدود نامه ۱. ناچیز: کم. و مختصر؛ 
اندک: در رفع حوائج محدود خود تنها مستظهر به لطف 
یزدان و به کد یمین و عرق جبین خود هستم. 
(جمال‌زاده ۶ ۱۰۱) ه اين آزادی هم محدود است. 
(علوی" ۱۵۹) ۲ کوچک: می‌خواهد از همین‌جای 
کوچک بگوید. از منظر محدودی که جلوش گذاشته‌اند... . 
(گلشیری! ۱۲۵) ۳. کوتاه: آیاعمر محدود انسان طالب 
علم باید بالکل به همین خراندنِ شرح کییر, یا جبر و 
مثلثات. و امثال آنها بگنرد؟ (نبال۲ ع) ۴. فاقد 
آزادی؛ در قیدوبند: بچذ همسايٌ ما آن‌قدر محدود 
است که حق بیرون رفتن از خانه را هم ندارد. 
هد و محدود شدن (گردیدن) ۱. دارای 
حدوانداز؛ مشخص شدن؛ منحصر شدن: اين 
لجام‌گسیختگی به اين حد نیز محدود نمی‌گردید. 
(شهری۲۲/۱۲) ه تمام زندگی عشقی او به همین محدود 


ی ی 6 اپ رن وا ات ای او ی ان ات من نا 


۱۳۵۷ 


می‌شد. (هدایت* )٩۳‏ ۲ کم شدن: تنها یک مسئله 
کافی است و آن این است که نسل بشر محدود شود. 
(مسعود ۶۰-۵۹) 
» محدود کردن ۱. دارای حدوانداز؟ مشخص 
کردن؛ منحصر کردن: مجلس اول [بودجة دربار 
سلطتتی] را در هر ماه به سی‌هزار تومان محدود.. 
کردبود. (مصدق ۸٩‏ ۲. درتنگنا ترار دادن 
و از آزادی عمل کاستن؛ مقیدکردن: 
ازدواج موفت در درجه اول زن را محدود می‌کند. 
(مطهر ی" ۲۸) 

محدوده 26:طعتد آنچه دارای حدواندازه 
معلوم و مشخص است: محدوده کار شما در 

محدودیت 0007[2۶هه ۱. محدود بودن؛ 
کم یا کوچک بودن: غذای خانه.. پسادگی و 
محدودیت بیش‌تر گراییده‌بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۵۵) 
۲ محدود شدن یا محدود کردن: چنان‌که پیش‌تر 
هم گفتیم. طرف‌دار محدودیت تألیف و نشر کتاب‌های 
درسی... نیستیم. (اقبال ۱ ۵/۲/۳) ۳. تنگنا: تاکنون از 
هرسو در محاصره و محدودیت قرار داشته. (شهری! 
۳۳۲( 

محذور سامت ۱. گرفتاری و مشکل: او برای 
این‌که به محذور برنخوزده نفت هم می‌آورد. (-ه 
شهری؟ ۶۲/۱) ه چاره‌ای در رفع اين محذور بفرمایند. 
(امیرنظام ۵ ۰ این مقارنه را اتصراف به هیچ 
محذوری نباشد. (وراوینی ۶۸۴) ۲ (قد .) آنجه از ان 
می‌ترسند؛ امر ترسناک: گویی که خود نبود در اين 
گلستان گلی, دانستم که محذوری والع شده‌است. 
(خرندزی ۲۴۵) هخوف از تولع مسکروهی يا انتظار 
محذوری تولد کند. (خواجه‌تصیر ۱۸۶) 

محذورات لت گرفتاری‌ها و مشکلات؛ 
امور ناگوار: آزادی بعدهاکه موانع و محذورات ازمیان 
رفت, به‌خودی‌خود به‌وجود خواهد آمد. (جمال‌زاده؟ 
۰۱) ه اگر خدا بخراهد... بعضی محذورات... رفع 
آمی‌شود.] (نظامالسلطته ۳۹۰/۲) ۵ هرچه تکثیر بن ی آدم و 
لمتداد ایام بر احتیاج و محذورات آنها برافزود. ه 


محسوب 


دفع‌ورفع... برایشان گماشتم. (طالبوف ۲ ۱۳۹-۱۳۸) ۰ 
نظر به محذوراتی که همه‌وقت در مخاصمه این دو گروه.. 
متصور است.... (امیرنظام ۱ 


محراب «اقطهت (قد.) ۱. عبادت‌گاه: فلک جز 


عشق محرابی ندارد/ ... . (نظامی " ۳۳) ۲ قبله: که 
آتش بدان‌گاه محراب بود/ پرستنده را دیده پرآب یود. 
(فردوسی ۲ ۱۱۹۷) ۱ 


محرایی -.۳ (ند.) ویدگی آن‌که پیوسته درحال 


عبادت است: رخ او چرن رخ آن زاهد محرابی/ بر 
رخش بر اثر سبلت سقلابی. (منوچهری ۲ ۱۹۸) 


محرم حعطت ۰۱ ریژگی آنکه به‌سبب 


دوستی: نزدیکی. صداقت. و رازداری 
مورداطمینان کس یا کسان دیگر است: علی‌ناز... 
محرم همه بود و پیش همه محترم بود. (محمود؟ ۲۰۷) 9 
ملاعلی... داور و محرم و پشتیبان و راهنمای روحانی 
روستاییان بود. (فیسی ۲۰۱) ه لوام‌لدوله... وکیل 
آذربایجان و محرم اسرار سلطنت [است.] (امیرنظام: 
ازمباایما ۱۷۰/۱ ۲ ویژگی ان‌که معمولا 


به‌سیب قداست کارش امین دیگران است و 


گامی ایجاب می‌کند که سروروی را از او 
نپوشانند: پزشک. محرم است. ه با و دکثر محرم 
خانه‌ها هستند. (درویشیان ۵۰) ۳ ویژگی هریک از 
دو تن که نسبت‌به هم صمیمی و رازدار 
هستند: خیلی با الکساندر ولی‌عهد تیصر. 
محرم بود. (حاج‌سیاح! ۲۱۳) ه خاصگی‌ای محرم 
جمشید بود/ خاص‌تر از ماه به خورشید بود. (نظامی ۲ 
۴ ه دوست محرم بُوّد به رازونیاز/ .. . (سنایی! 
#۳( 


محروسه .عطق (ند.) سرزمین؛ خطه:ونات 


3 


شیخ در محروسة شیراز.. وائع شده. (لودی ۷( 
شوکتی که در محروسةٌ هندوستان... به‌هم رسیده‌است... بر 
متتبعان اخبار پوشیده نیست. (شوشتری ۴۸) 


مجسوب داناعامه تلقی‌شده؛ دانسته‌شده: حکم 


صادر از دیران تمیزء درهرحال حضوری محسوب است و 
قابل اعتراض نیست. (مصدق ۳۰۴) ه هرچیز که مظهر 
کمال و جمال باشد و... مرحله‌ای به سمت وصول به اين 


محسوس 


۱۵۸ 


دو منظور محسوب شود. بالطبع پای‌دار است. (افبال" 

(۱۸ 

بو ۰ محسوب داشتن تلقی کردن؛ دانستن؛ 

به‌شمار آوردن: دو نفر را می‌توان ازجملة بنیا‌های 

ملت محسوب داشت. (مینوی۲ ۴۷۰) ه گاهی خود را 

شیمی و گاهی حکیم و گاهی متکلم محسوب داشتی. 

(شوشتری ۳۶۷ 

محسوب شدن (گردیدن) دانسته شدن؛ 

به‌شمار آمدن؛ تلقی شدن: کبوده... از قدیم‌ترین 

زمان سرزمین پرورش گوسفند محسوب می‌شده‌بود. 

(اسلامی ندوشن ۴۰) ۵ قلیان خشک نشانة ناکارآمدی و 

بی‌سلیقگی آورنده محسوب می‌گردید. (شهری؟ 
۲۴ ه چگونه می‌تواند سند تاریخ ما محسوب شود؟ 
(فروغی ۲ )٩۸‏ 
» محسوب کردن ه محسوب داشتن ح-: این 
قسمت از خاک را از قدیم جزه ایران محسوب 
می‌کرده‌اند. 

محسوس عتاعطدهه آشکار؛ نمایان: سراپای بدن او 
با تکان‌های چنان محسوسی بهلرزه درآمد... . (قاضی 
۳ ۰ فرق معامله به‌قدری محسوس بود که دلم به‌حال 
اين بی‌چارگان مظلوم بی‌نهایت سوخت. (جمال‌زاده۴ 
۵ ه آبادانی در ابراهیم آباد محسوس‌تر و رفاه زندگی 
بیش‌تر است. (آلاحمد! ۲۱) 

محشر م۳ ۱. غوغا و حنجال بسیار: توی 
خودٍ بوذرجمهری محشری از تاکسی نارنجی و 
ماشین‌های جورواجور بود. (فصیح؟ ۲۳۲) ه من در آن 
محشر و آن غوغا و تاریکی ازقضا, دستم به تیری خورد. 
(جمال‌زاده ۴۸ ۲ آن‌که يا آنچه به‌سبب 
داشتن خصوصیتی قابل تحسین است؛ بسیار 
خوب؛ عالی: پسر محشری بود. از کسی خورده‌برده 
نداشت. (میرصادفی" 0۳۲ ۳ به‌صورت بسیار 
خوب؛ به‌طرز عالی: آن شب آخر. آوازش چیز 
دیگری بود. محشر می‌خواند. (میرصادقی ! ۸۷۴ 
بو ه محشر بر (به) پا کردن (ساختن) ایجاد کردنِ 
شلوغی و جارو جنجال بسیار: ببین چه محشری به 
پاکرده‌ای. ه معلوم است ونتی به اصطلاح دو به‌دستش 


بیفتد.... چه محشری برپا می‌سازد. (جمال‌زاده* ۲۴۴) ۰ 
تا یک محشری برپا نکنند. دست‌بردار نخواهند شد. 
(نظام‌السلطته ۴۷۹/۲) 

» محشر به (بر) پا شدن (گردیدن) ایجاد شدن 
شلوغی و جاروجنجال بسیار: کار شتم و ضرب 
بالا می‌گرنت و محشری برپا می‌گردید. (جمال‌زاده؟۲ 
۲۸) ۰ ولتی‌که اين پیفام به وزارت جنگ رسید. چنان 
محشری به‌پا شد که بیا و بیین. (مینو ی ۲۲۵۳) ه محشری 
در آذرب یایجان برپا شده. (حاج‌سیاح ۳۳۹( 

« محشر خر شلوغی و 
کسی به کسی نباشد: در اين چند روزه.. محشر 
خری است که آن سرش ناپیدا! (شهری: حاجی‌دوباره ۸۴: 
نجفی ۱۳۳۲) 

ه محشر به] راه انداختن » محشر بر پا کردن 
جب : چون موروملخ بیرون ریخته‌بودند و چنان محشری 


۳ 
اشهد 


ای که در آن 


راه انداخه‌بودند که به‌راستی آن سرش ناییدا بود. 
(جمال‌زاده* ۲۰۱) 
محشر کبرا (کبری) شلوغی و جاروجنجال: 
مگر نمی‌بینی چه محشر کبرایی است؟! مگر نمی‌بینی که 
از هرا و زمین دارند شهر را می‌کوبند؟ (-ه محمود؟ 
۳ ۰ دلم می‌خواست فیلم خوبی ازش بگیرم اما 
جمعیت مگر می‌گذاشت. محشرکبر! بود. (میرصادقی۴ 
۹) ه محشرکبرایی بود. هر دقیقه ازدحام مردم زیادتر 
می‌شد. (جمال‌زاده؟ ۸۸/۱) 
محشر کردن !. ایجاد شلوغی و سروصدای 
بسیار کردن: حیوانات... صداها را درهم انداخته محشر 
کرده‌اند. (جمال‌زاده *۴۸) ۲. کاری را به‌نحو بسیار 
خوب انجام دادن؛ کاری شگفت و جالب‌توجه 
کردن: خواننده امشب محش رکرد. 

محصور تاعطمت (ند .) گرفتار؛ اسپر: محصور عدو, 
پاخود اگر راست بگویم / ای شیر, زبون کرده تو رارویه 
ترسو. (جعفرخامنه‌ای: ازمبانایما ۴۵۳/۲) 
ججد ه محصور شدن (قد.) اسیر شدن: لیک از آن 
ترس که محصور شوند/ بود لازم که ز ری دور شوند. 
(ایرج ۱۳۵) 

محصول انعلعت آنچه نتیجةُ عمل یا روی‌دادی 


۱۵۹ محک 


است: نابسامانی‌های محصول جنگ. ه ایرانی باید 
درحفظ امور معنوی خود.. آنچه... محصول ذوق و تریح 
اجداد بااستعداد و هنرمند اوست... کمال جهد و غیرت را 


به‌خرج دهد. (اتبال ۲ ۳۲ ه ما درس سحر درره می‌خانه 0 


نهادیم / محصول دعا درره جانانه نهادیم. (حافظ ۲۵۶۱) 

محضر -عتاعته ۱ مجلس درس یا مجلسی که 
در آن سخنان قابل استفاده گفته می‌شود؛ 
حضور؛: از محضر آنان استفاده و استفاضه کرد. (مینری " 
۱ ۰ در محضر استادی به مطالع کتاب شرح کبیر 
اشتفال داشتد. (قبال۲ ۶ ۲ پیش‌گاه؛ آستان: هر 
ساله ازیابت اوثاف... تریب دویست‌هزار تومان به محضر 
اطهر او ایصال می‌داشتند. (اعتمادالسلطنه ۲ ۱۳۷) 

محط [۱]:منامه 
ه محط رحال (قد.) جایی که نیازمندان و 
حاجت خواهان به آن‌جا مراحعه می‌کنند: برخیز 
و راحلة آمال پدان کعبة اقبال امت و محط رحال کرامت 
انداز. (زیدری ۱ ه خدایگانا یک نکته باز خراهم 
راند/ که هست درگه عال تو محط رحال. 
(مسعودسعد! ۴۳۳) 
» محط رحل (قد) ه محط رحال +: حضرت 
مخدوم... کعبة حاجات... و محط رحل اوتاد و محیط 
رکاب شعرا باد. (فاضل‌خان: ازمبیما ۵۶/۱) ۰ به 
آستان‌بوس حضرت... و محط رحل قدسیان و مهبط مهد 
فردوسیان.. رسید. (خاقانی ۲ ۵۵-۵۴) 

محظور تمه محذرر ج-: یکی از دوستان اخیراً 
حکایتی برایم حکایت نمود که... من هم عیب و محظرری 
در نقل آن نمی‌بینم. (جمال‌زاده ۱۴ ۱۴۶) 0 در هیچ‌یک 
ازطرفین افراط‌وتفریط, اشکال و محظوری برای آن 
دولت درکار نیست. (مستوفی )٩۳/۳‏ ۰ عیش تو را مانع 
و محظور نیست/ تمر پُوّد یانع و ناطور نیست. (ایرج 
۱۳ 
مه ه محظور داشتن دچار کاری ناگوار بودن؛ 
گرفتاری داشتن: حالا که بحمدالله, محظوری ندارید. 
(سیاق‌مسشت ۲۱۳) 
» از خود رفی محظور کردن خود را از امر 
ناخوشآیند و گرفتارکننده رهاندن: اعضا تحت 


محظورات 


این عنوان که تبعیت از تصمیمات حزبی می‌کنند. از خود 
رفع محظور کنند. (مصدق ۱۳۵ 


» در محظور گیر کردن گرفتاری پیدا کردن؛ 


درمقابل امر ناخوش‌آیند قرار گرفتن: مهمان‌ها 


سخت در محظور گی رکرده‌یودند. (جمال‌زاده۵ ۱۱۴/۲) 
اتمه محذورات جب: اين 
مشکلات و محظوراتی که برایم ایجاد شده‌بود. سیب 
شد... دخالت نکتم. (مصدق ۱۴۳) ه ملاحظه کنید. یک 
نفر تنها بااین‌همه اشکال و محظورات عدیده چه بکنم؟ 
(نظام‌السلطنه ۲ ه به‌ و اسطلة بعضی محظورات که 
مجال شرح آن را ندارم. از اين خدمت استعفا کرد[م.] 
(انضل‌الملک ۲۹۰) ه مخاطرات و محظورات ازمیان 
برخاست. (طالبوف ۲ )۵٩‏ 


محفوظ )مد 


ه محنوظ کردن محکم کردن: بلند شدم که 
جای کوزه را محفوظ بکنم ولی... دستم عمداً به کوزه 
خورد, کرزه افتاد و شکست. (هدایت۱ 6/۳ 


محقر -دووقاهه ۱. ناچیز؛ ناقابل: اين تألیف 


محقر و مختصر را به محضر آنور.. وزیر بی‌نظیر... تقدیم 
نمودم. (طالبوف ۲ ۵۵) ه جان نقد محقر است حانظ / 
ازبهر نثاره خوش نباشد. (حافظ! ۱۱۱) ه خالانیا به کعبه 
رسیدی, روان باش / گرچه نه جنس پیش‌کش است این 
محقرش. (خافانی ۲۲۰) ۲ کم؛ اندک: مرا بدان محقر 
زر حاجت است. (نظام‌الملک " ۱۰۲) 


محکت [72)6(2]0 رسیله يا معیاری برای 


تعیین اصالت یا ارزش و اعتبار کسی يا چیزی: 
چه محکی دارید که با آن بتوانید اين جور آدم‌ها را 
آزمایش کنید؟ (علری " ۱۰۸) ه طبعش نقاد رایج و کاسد 
و محک ناقص و کامل... بود. (شوشتری ۱۳۱) هگروهی 
زیرکان شراب را محک مرد خوانده‌اند. (خیام ۲ 0۱ 

جوٍ ۰ محک خوردن آزمایش شدن؛ سنجیده 
شدن: تیم‌ملی فوتبال در مسابقات تدارکاتی جام‌جهانی 
فرانسه حسابی محک خورد. 

» به (بر) محکك زدن (قد.) اصالت کسی یا 
چیزی يا ارزش و مقدار چیزی را تعیین کردد: 
نویسنده به‌عهده دارد که الفاظ و تعبیرات راء مانند 


وی 


۱۶۰ 


صراف و زرگر, به محکی دقیق بزند. (خالری ۳۵۹ 
محکم سعالااهته ۱. انچه به‌اسانی سست پا 
زایل نمی‌شود؛ پای‌دار و استوار: خوشا بسعادت 
تو که عقیده و ایىانت محکم و همواره راضی و سمید 
هستی. (جمال‌زاد» ۳ ۱۷۱) 1 
اطمینان و وثوق هست؛ مورداطمینان: عقیدة 
حاج‌عمو دریاره مادرم هیچ اساس و مأخذ محکم و متینی 
ندارد. (جمال‌زاده۱۲ ۱۰۴) ه ازاین‌گذشته یک منشاً و 
مأخذ دیگر نیز برای وطن‌پرستی هست که درنظر من از 
منشاً سابق‌الذکر هم محکم‌تر و معقول‌تر می‌باشد. 
(فروغی ۲ )٩۰‏ ۳ انچه سنجیده ادا يا تدوین 


۲ آنچه به آن 


می‌شود؛ دارای انسجام و استواری: می‌خواهم 
به‌طور محکم و خیلی مختصر صحبت کنم. (مصدق )۲۶٩‏ 
ه سیر طبیعت قوانینی محکم و عادلانه دارد. (اقبال ۲ ۲۷) 
۴ سنجیده؛ باوقار: حرفش راست و متین و پروزن. 
حرکات و سکناتش مزدب و محکم و استوار... و 
دشمنی‌اش آشکار بود. (جمال‌زاده ۴ ۱۱۴) 
و محکم شدن ‏ ۱. دوام یافتن؛ ماندگار 
شدن: بنا بوده نیره‌خاتون را بدهند به پسر وزیراعظم تا 
جای پای پدربزرگ محکم بشود. (گلشیری" ۷۰) ۲. 
(قد.) شدت پیدا کردن: چون آن دو سیاه درهم 
اندادند. جنگ محکم شد. (بیغمی ۸۵۹) ۳. (قد.) 
پابرجا شدن؛ نیرومند شدن: انواع اين چیزهاکه به 
بول آید... گر با دق برد دلیل آن برد که دق محکم شد. 
(اخویتی ۷۸۶) 
» محکم کردن (نمودن) ۱. دادن حالتی به 
چیزی که مورداطمینان باشد: باید تذکرة شما را 
تجدید کنم و کار تبعیت شما را محکم کرد نگذارم 
تعدی نمایند. (حاج‌سیاح! ۳..._ _ "۲ انسجام ر 
استواری دادن به چیزی يا کاری: درکل بلوکات 
فرانسه چنان نظم را سخت و کار را محکم نموده‌است که 
احتمال است امر دولتی به‌طور خوب راه برود. 
(وقایع تایه ۶۰۱) 

محک مکاری 7.71 احتیاطات لازم را ب‌عمل 
آوردن دربار؛ موضوعی یا کاری برای افزایش 
موفقیت در آن: بعضی‌از آنها راهم که به‌جا آوردد‌بود. 


ازنظر محکم‌کاری به‌حساب نیاورد. (اسلامی‌ندوشن 
۹ ۵ برای محکم‌کاری و رنع سوء‌ظن به او می‌گوید 
بد نیست رملی هم درباره خوب و بدش بکشد. (شهری۲ 
۴) کار از محکم‌کاری که عیب نمی‌کند. (-ه 
آل‌احمد ۴ ۳۲) 
ج ه محکم‌کاری کردن محکم‌کاری :٩‏ اگر 
می‌خواهی حرفت پیش برود. از همان اول محکم‌کاری 
کن. 

محکوم صتططعت آن‌که به‌ناچار وضعیتی را 
بپذیرد؛ آنچه به‌ناچار حکمی دربار؛ آن عملی 
شود: محکوم به شکست. همحکوم به نیستی و زوال و 
هلاک هستیم. (جمال‌زاده" ۶۹) ه کلامی که ازجهت 
ترکیب الفاظ و جُتل نادرست... باشد. خواهی‌نخواهی 
محکوم به نناست. (اقبال ۲ ۲۷) 

محل (ا)لقتافت ۱ موجودی؛ اعتبار: از محل 
صندوق پرداخت شود. ه حول‌وحوش شاه از اين 
برات‌های خالی از محل. استفاد:ءٌ خود را می‌کردند. 
(مستوفی ۲۲/۲) ۲. جا؛ مورد: با صدایی که لحن 
نوحه و روضه‌خوانی داشت و محلی برای بیاتات رنقا 
بالی نمی‌گذاشت. دتبالٌ مداحی را گرفت. (-ه 
جمال‌زاده۱۱ ۳۶) ه ما را گرفته‌ائد تا گرفتن شما محل 
اعتراض نشود. (حاج‌سیاح" ۳۸۳) ۳ (قد.) قدر و 
منزلت: محل و قیمت خویش آن‌زمان بدائستم / که 
برگذشتی و ما را به‌هیچ نگریدی. (سعدی" ۵۸۳) ۰ این 
را چه محل آن باشد که به‌نزدیک من بنشیند؟ (غزالی 
۲ ه تو را و مانندٍ تو را چه محل آن باشد که چون 
دُردی آشامید جز سخن خویش گویید؟ (بیهقی ۲ ۲۱۲) ۴. 
(قد.) فرصت؛ مجال: شاه فرمود... چرا بد باشد به 
اردبیل رفتن؟... حسین‌بیگ گفت: به‌طرف دیگر می‌رویم 
تا محل دیگر به اردییل می‌آییم. (عالعآزای‌صفری ۵۰) ۰ 
محل سخن گفتن نداشت. (ییفمی ۸۵۹ ۵ (قد.) 
حدواندازه: دخترم شوهر نمی‌خواهد که هنوز بدان محل 
نرسیده‌است. (بیغمی ۸۶۰) ع (قد.) وقت؟ هنگام؛ 
موقع: محل بذر نمودن وی بهاری در حمل و تیر ماهی 
اول سرطان است. (ابونصری )٩۷‏ ه ناگهان بانگ در 
سرای افتد/ که فلان را محل وعده رسید. (سعدی*؟ 


۱۳۶۱ 


۳۵ 

و ۰ محل افتادن (ند.) پیدا شدن فرصت: 
می‌خواستم که زودتری بيایم و تور را خبردار گردانم. محل 
نیفتاد تااکنون که دایه برفت. (بیفمی ۸۶۰) 

»محل داشتن مورد داشتن؛ مناسب بودن: 
گفتم: به‌هرحال این خوف, محل ندارد. (حجازی )۱۱٩‏ ۰ 
اشمار عامیانه دراین‌مورد محلی نداشت. (مستوفی ۸/۲) 
۲ اعتبار داشتن: هرکس هم ازاین‌بابت محل مواجب 
داشت., مواجیش برقرار بود. (انضل‌الملک ۱۹) ۰ پاره‌ای 
بروات بی‌ناعده که حرالهٌ مخلص شد‌بود. چرن محل 
نداشتم, بنده قبول نکرده برگشت نمودم. (غفاری ۳۱۰) 
۳ فرصت داشتن؛ مجال داشتن: نه جانم شوهر 
نکن, فقط چهارده سالت است. حالاحالاها محل داری. 
«محل سک به کسی گذاشتن کمترین توجهی به 
او کردن؛ اعتنا کردن به او: محل سگ بهش 
نگذاشتم. اما زیرچشمی هم مواظیش بودم. (عاشورزاده: 
داستان‌های‌کرتاه ۲۲۶) ه خیال می‌کنی اگر آواز 
نمی‌خواندی... کسی محل سگ بهت می‌گذاشت؟ 
(میرصادقی *۲۰۳) ه کسی محل سگ به من نمی‌گذاشت 
و آن‌ذره که در حساب ناید, بودم. (جمال‌زاده۲ ۸۷) 
محل شدن (ند.) پیدا شدن فرصت؛ پیش 
آمدن فرصت: از اين مرد و پدر او حکایتی دارم چون 
محل شود, مرا به‌یاد ده تا با تو تقریر کنم. (عقبلی ۸۶) 

» محل کردن توجه کردن؛ اعتنا کردن: هرچه‌ندر 
سلام دادم, محل تکرد. ه ای طبیب دل‌وجان سوی خود از 
ناز مرا/کی محل می‌کنی و درد من از کم‌محلی است؟ 
(اهلی: کات ۹۷: فرهنگ‌نامه ۲۳۱۳/۳) 

محل گذاشتن توجه کردن؟؛ اعتنا داشتن: پسره 
بدون اين‌که بهش محل بگذارد. با دختر بدترکیبی.. 
عروسی می‌کند. (شاملو ۶۶) هخود را به خواب زدم و 
محلش نگذاشتم. (جمال‌زاده۳ ۲۱۰) هبه من بی‌اعتنایی 
می‌کنی؟ به من محل نمی‌گذاری؟ (علوی؟ ۴۱ _ 
» محل نهادن (ند.) ۱. ه محل گذاشتن 4: 
سعدی و عمرو زید را هیچ محل نمی‌نهی/.... (سعدی۴ 
۹ هچون به نابود دل فرار گرفت / بود یک هفته را 
مخل منهید. (خافانی ۱۷۱) ۲ توجیه کردن: با 


محمل 


ولی‌نعمت یعتی سلطان اگر بی‌وفایی کنیم, عذر غدر را 
چه محل نهیم؟ (جوینی ۶۵/۱۲) 
« محلی از اعراب نداشتن (پیدا تکردن) ارزش 
ور اهمیت نداشتن: اين خرده‌کاری‌ها در عرف 
بین‌المللی هیچ محلی از اعراب ندارد. (مستوفی ۱۷۹/۲) 
ه اگرچه باوجود قانون جدید دیگر وزارت دنتر و وزارت 
لشکر محلی از (عراب پیدا نمی‌کرد. (مستوفی ۱۲۳/۱) 
»به محل (قد.) به‌جاي؛ درمقام: تو مرا به, محل 
پسری, و اين زن مر تو را به منزلت مادر است. 
(ظهیری‌سمرقندی ۱۱۰) 
»در محل (ند.) به‌موقع؛ به‌جا: اگر کسی همة 
ادوات بزرگی فراهم آوزد چرن استممال به‌وقت و در 
محل دست ندهد. از منانع آن بی‌بهره مائّد. (تصرالله 
منشی ۳۷۸) 

محلق وعاامتاهت رند.) محل پرواز: چرن خسرو از 
شکارگاه بازآمد. شاهین همت را پرواز داده و طایر و 
واقع گردون را معلق‌زنان از اوج محلق خویش در مخلب 
طلب آورده. (وراوینی ۵۶۷) 

محلل اهه واسطه برای تغییر و تبدیل: 
وزرا در جرگذ محدود به اسامی مختلف انتخاب شدند. 
کابینه صورتی است محلل. (مخبرالسلطته ۳۵۷) 

محمل سامت آنچه موضوعی را برپاية آن 
تأویل یا تفسیر می‌کنند یا علت وجودی آن 
می‌دانند؛ علت+ سبب؛ انگیزه: اگر بخواهیم 
محمل صحیحی بر اين [روایت] بگذاريم. می‌توانیم 
بگوییم که [این‌سینا] در بچگی اسم ابربکر برتی را 
شنیده[بود.] (مینوی۲ ۱۶۲) ه تأخیر و امهال را که در 
کشف حال فرموده, جز تقصیر و اهمال محمل‌های فراوان 
متصور[است.] (زیدری ۸) ه برچه حمل کنند که هیچ 
محمل نماند. معلوم گشت که سخن ایشان فاسد است. 
(میبدی ۲ ۵۳۷/۲) 
+ ه محمل بستن (تد.) آماده سفر شدن: ازبی تو 
صدهزار محمل بندند/ چون تو ز شهری «همی‌ببندی 
محمل». (ایرج ۳۳) ه تبیر‌زن بزد طبل نخستین / 
شتریانان همی‌بندند محمل. (منوچهری ۲ ۵۳) 
ه محمل داشتن (ند.) متوقف کردن ستور 


محنت آباد 


۱۳۶۲ 


حامل کجاوه: محمل بدار ای ساروان تندی مکن با 
کاروان/ کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود. 
(سعدی ۵۰۸۲) 
و محمل کشیدن (قد .) سفر کردن: چه می‌خواهند از 
این محمل کشیدن؟/ چه می‌جویند از اين منزل بریدن؟ 
(نظامی ۳ ۵) 

محنت آباد 5)3(0240احصطت (ند .) دنیا: که ای 
بلكدنظر, شادباز سدره‌نشین/ نشیمن تو نه اين کنج 
محنتآباد است. (حافظ ۱ ۲۷) ه چو روزی بگذری زین 
محنت‌آباد / از آن ترسم کز اين هم ناوری یاد. (نظامی ۳ 
۳۰۲ 

مجنت‌سرا([ی] []3:هه-امعداه‌ (قد.) محنتآباد 
4 می‌دهندم خلمت از دولت‌سرای قدسیان/ تا دراین 
محنت‌سرا مدحت‌سرای حیدرم. (خواجو )٩۷‏ ۰ در اين 
محنت‌سرا این است ماتم / که ما را می بنگذارند باهم. 
(عطار۸ ۵۸۱) 

محنتگاه <2ع-)6022ت دنیا: خرّم آزکس‌که در اين 
محنت‌گاه/ خاظری را سیب تسکین است. (پردین 
اعتصامی ۲۷۳) 

مجو تفت ۱. بسیار توجه‌کننده؛ مسحور؟؛ 
مفتون: پسر کوچک می‌دید که برادرش توی 
رخت‌خواب ساکت و غمزده, محو آسمان و ستاره‌هاست. 
(فصیح۲ ۳ ه من... محو تماشای یک مفازه بودم. 
(اسلامی‌ندوشن 0/۲ ه عشق چندان‌که گردش می‌نمود و 
پرسش می‌فزود. مردمی محو و مدهوش می‌دید. 
(قائم مقام ۴ ۳ دارای حالتی کم‌رنگ و مبهم: 
رنگ محو آسمان و لکه‌های اير کبود. عیناً شبیه‌به 
لحاف‌های اطلسی و ابریشمی بود. (علوی" ۵) ه جلو 
روشنایی محو و مرموز چران‌گاز دو نفر زن‌ومرد را دیدم. 
(هدایت۴ )۱٩‏ ۳. به‌حالت کم‌رنگ و مبهم: 
نقش‌های خاطره‌هایی تدریجاً محو و گسسته شکل 
می‌گرفتند. (علوی" ۴۳) ه به روی شط ایستاده‌بود و 
ازمیان آن. شبح کشتی‌های بزرگ نفت‌کش و بادبان 
تایق‌های کوچک. محو و گنگ پیدا بود. (آل‌احمد؟ 
۱۷۴ 
بعٍ » محو شدن دارای حالتی کم‌رنگ و مبهم 


شدن: خسرو از جلو چشمم محو شده, گونه‌های برجستةً 
استخوان‌بندی مرده‌ای ب‌جای خسرو روی صندلی هدف 
چشم‌های من شد. (علوی ۲ ۳۲) ۰ تمام شهر... کم‌کم محو 
و در تاریکی فوطه‌ور می‌شد. (هدایت؟ ۱۲) 
« محو کسی (چیزی, کاری) شدن توجه بسیار 
داشتن به او (آن)؛ مفتون و مسحور او (آن) 
شدن: آن‌چنان محو او شده‌بود که با چاقو دستش را 
پُرید. » محو تماشای حرکات موزون و لطیفشان 
شده‌بودم. (شاهانی ۱۶۷) ه چنان محو آن‌همه حشمت و 
فرزوشکوه شده‌بودم که خودم و دنیا را فراموش کرده‌بودم. 
(جمال‌زاده* ۱۷۳) ه چنان مست بادٌ ففلت و محو شاهد 
شهوت شوند که به‌کلی از یاد منعم و شکر نعمت فرافت 
[گزینند.] (قائم‌مقام ۲۹۵ 

مجور 02*7 ۱. آنچه چیزی یا کاری برمبنای 
آن شکل می‌گیرد و برمبنای آن حرکت می‌کند 
و تدارم می‌یابد؛ اساس؛ مبنا: اجاق, نقط؛ پناهگاه و 
محور بود. وقتی می‌گفتند: «اجاق خانواده گرم بماند.» 
یعنی محور حیاتی آن پایرجا بماند. (اسلامی‌ندوشن 
۱ ۰ محور آفت‌های فردی و اجتماعی بشر همین یک 
مسئله است. (مسعرد  )۶۰‏ ۲. ارتباط مستقیم يا 
دوستانه سیاسی بین دو کشور یا دو سرزمین: 
محور تهران - دمشق. 

مجوری -.۳اساسی؛ بنیادی: برنامه‌ریزی و ایجاد 
امکانات برای جوانان باید به‌عنوان یکی از محوری‌ترین 
و مهم‌ترین مسائل تلقی شود. 

محول‌الاحوال 700۵۳۲۶۱012۳21 خدارند: 
جهان به‌کام تو داراد و رهنمون تو باد/ محول‌الاحوال و 
مسیب‌الاسباب. (فرخی !۱۲ ۱ 

محیط ناهد ۱. مجموعه‌ای از مناسبات 

اجتماعی و فرهنگی که بر فرد اثر می‌گذارد: در 
نقد شعر از درگیری... در مشاجرات... عمداً پرهیز کردم 
چراکه این مشاجرات محیط تفاهم می‌خواهد. 
(زرین‌کوب" )٩۷‏ ه قانون... قادر نیست زن را درمقام 

طبیعی خود در محیط زناشویی, یعنی مقام محبوییت و 
مرکزیت نگه‌داری کند. (مطهری؟ ۲۸۳) ۲ 
دربرگیرنده و احاطه کننده: فکرش برتمام ازمنه و 


۱۳۶۳ مخ 


لشیا محیط است. (مینوی ۲ ۲۵۴) ۵ ملاعین دوزخی وا . 
به حوالی خرگاه پادشاه محیط یافتم. (زیدری ۵۲) ۰ در 
بلاها باز است و انواع آفت به من محیط و راه مخوف 
[است.] (تصرال‌منشی 0۶۸ ۳ (ند.) آگاه و 
باخبر؛ واقف به رموز: بر کلمات قوم خبیر و بصیر و 
آگاه و محیط بود. (انضل‌الملک ۱۰۷) ه حق محیط هردو 
آمد ای پسر/ واندارد کارش از کار دگر. (مولوی ۲ )٩۱/۱‏ 
ه آنان‌که محیط فضل و آداب شدند/ درجمع کمال شمع 
اصحاب شدند -ره زین شب تاریک نیردند به رو ز/... 
(خیام ۲ ۲۰۵) 
جع » محیط شدن بر چیزی (قد.) دربرگرفتن آن؛ 
احاطه کردن آن: بر مشعلة جهان‌تاب آفتاب محیط 
توان شد؟ (خاقانی ۱ 4۵) 

مخ عم ۱ آنچه نتيجهُ فعالیت بالاترین و 
بزرگ‌ترین قسمت مغز است+ هوش؛ فکر: 
یعنی آنها حرف مخ و سرشان را قبول می‌کنند. اینها 
حرف دل و یایین‌تنه‌شان را. (-* شهری " ۲۸۳) ه اینها 
همه مخ و مغز اولاد آدم است که در قالب جلدهای چرمی 
و مقرایی... در اين لفسه‌ها چیده‌اند. (جمال‌زاده ۲۶ )۲٩‏ 
۲ سر؛ کله: ست‌ست می‌کرد و می‌رفت تا بکوبد 
توی مخ یاسبان و خلاص کند خودش را. (گلابدره‌ای 
۶ ۳ بخش درونی هرچبز؛ مغز: هروقت 
آب‌گوشت داریم. من مخ استخوان‌ها رامی‌خورم که خیلی 
لذیذ است. ۴. مرکز: تو مخ لندن بست نشسته‌اند... و 
تازه سه قورت‌ونیمشان هم بانی است. (هدایت ۱ ۱۵) ۵ 
نابغه؛ بااستمداد: هم مساتل را می‌تواند حل کند. 
خیلی مخ است. ۶ (قد .) خحلاصه و برگزیده چیزی: 
میان سلطان با عامی فرق ننهند. و مخ و مقصود سخن 
نویسند و زواید القاب و عبارات را منکر باشند. 
(جوینی۲ ۳ ۰ آنچه... مکتون ضمیر و مخ سخن و 
خلاص معنی است... پیفام دادهشد. (بهاء‌الدین‌بغدادی 
۸) ه اهدناالصراط المستقيم. عین عبادت است و مخ 
طاعت. (مییدی ۲ ۳۵/۱) ۱ 
»مج چیزی (کاری) بودن همه جزئیات آن 
رْ دانستن و نسبت‌به آن وارد بودن: فلانی مخ 
کامپیوتر است. 


ه مخ زدن مشفول کرد فکر و ذهن دیگری با 
پرسیدن سوالات پیچیده و گوناگون یا زیاد 
صحبت کردن: حسابی مخ می‌زند. سعی کن گیرش 
مخ کسی پاره‌سنک برداشتن کودن و احمق 
بودن او: به خدا تو عقلت کم شده مخت پارسنگ 
برمی‌دارد. (-* مخملباف )۱۶٩‏ 

» مخ کسی تکان خوردن مشاعر او مختل 
شدن: ازیس کتاب خواند. مخش تکان خورد. (شاملو 
۳۸۹( 

»مخ کسی جوش آمدن ۱ خسته شدنْ فکر و 
ذهن او براثر پرسیدنِ سوالات گوناگون از او ی 
مواجه شدن او با امری عجیب‌وغریب: تعداد 
سژال‌ها آن‌ندر زیاد بود که مخم جوش آمد. ۲. 
عصبانی شدن او: باز مخش جرش آمده به همه 
می‌برد. 

مخ کسی خوب کار کردن از فکر و هوش 
خوب برخوردار بودن او: معلوم است که برای 
حساب وکتاب مخت خوب کار می‌کند. , 

»مخ کسی را پیاده کردن خسته کردنٍ فکر و 
ذهن او با پرسیدن سوال‌های گوناگون یا با 
پرحرفی کردن؛ کلافه کردنٍ او: اين نیم‌وجبی 
این‌قدر سژال‌های عجیب وغریب پرسیده که مخم را پیاده 
کردها 

مخ کسی را ترکاندن » مخ کسی را پیاده کردن 
4 : از سرشب تاحالا همین‌ظور یک روند داری ور 
می‌زنی, مخم را ترکاندی. (هاشمی: طرطی ۲۱۰: تجفی 
۳۳۲( 

ه مخ کسی را تلیت کردن مخ کسی را پیاده 
کردن ج-: هی سا و هی سژال, پس است دیگر باپاء 
مخ ما را تلیت کردی! 

»مخ کسی را توی فرغون ریختن (گذاشتن) » 
مخ کسی را پیاده کردن : از صبح تاحالا مخ من 
را توی فرغون ريخته که اجازء مسافرتش را بگیرد. 
»مخ کسی را خوردن » مخ کسی را پیاده کردن 


ح: از نشار تنهایی مخ زنش را... می‌خورد. (پارسی‌پور 


مخاضات ۱۳۶۴ 


۷( 
» مخ کسی را کار گرفتن ه مخ کسی را پیاده 
کردن <-: می‌روم مخ رئیس را کار بگیرم بلکه بتوانم 

مساعده بگیرم. 

»مخ کسی سوت کشیدن بسیار تعجب کرد او: 
وقتی خبر بدهي کلان شرکت را شنيدم. مخم سوت کشید. 
»مخ کسی عیب کردن اختلال روانی پیدا کردن 
او: پا کله به زمین خورده‌بود و گویا مخش عیب کرده‌بود. 
همگر مخم عیپ کرده که برای خودم پرونده درست کنم؟ 
(سه میرصادقی ۳۰۵۴) 

«از مخ معاف بودن کسی دیوانه یا ابله بودن او: 
کسی از او نباید توقع داشته‌باشد, همه می‌دانند که او از 
مخ معاف است. 

۰ اول مخ بودن کسی بسیار باهوش بودن او: 
محمد با تحسین [او] را نگاه کرد و گفت: والله شما اول 
مخی, خیلی کله داری. (-ه امیرشاهی ۸۶) 

به مخ خود فشار آوردن زیاد نکر کردن: جواب 
این معما را نمی‌توانی پیدا کنی, به مخ خودت فشار 

نیاور. 
مخاضات 23827856 (قد.) مهلکه‌ها: لشکریان 
مخرجی نداشتند خود به حیل از آن مخاضات بیرون 
انداختند. (رشیدالدین ۲۷) ه چون لشکر... کثرت و 
شوکت ایشان دیدند. خود را به حیل از آن مخاضات 

بیرون انداختند. (جرفادقانی ۸۱) 

مخاطبات 906051 (قد .) نامه‌ها: دبیری صناعتی 
است... منتفع در مخاطبات. (نظامی‌عروضی )۱٩‏ ه اگر 
من که صاحب‌دیوان رسالتم و مخاطبات به استصواب من 
می‌رود. آو را اين نبشتمی کس بر من عیب نکردی. 
(بیهقی ۲ ۵۰۲) 

مخاطی ناقهط (قد.) قدم‌ها: باید که چاروشان 
موکب عزیمت را... فراموش نباشد تا بچگان خُر... از 
مواطی لشکر و مخاطی حشر پای‌مال قهر نگردند. 
(وراویتی ۷۲۷) ۱ 

مخالف‌خوان 021662 ان‌که همواره با 
نظریات و عقاید دیگران مخالفت می‌کند: 
مخالف‌خوان است, کاری ندارد که تو چه می‌گویی, فقط 


حرف خودش را می‌زند. 

مخالف‌خوانی .« عمل مخالف‌خوان: عمری 
را در پیچ‌وخم هفت شهر منفی‌بانی و مخالف‌خوانی و 
مشکل‌تراشی صرف نموده‌ای. (جمال‌زاده؟ ۱۲۳) 
ه مخالف‌خوانی کردن مخالفت کردن: 
مرتضی همه‌اش بلد است مخالف‌خوانی کند. پیش یای 
شماها داشت به حسین فحش می‌داد. (سه میرصادقی۴ 
0۳۳ 

مخدرات 702002:54 
ه مخدرات سخن (قد.) سخنان تازه و بکر؛ 
رسیدهام ز تو جایی که می‌کند آن‌جا/ مخدراتِ سخن 
جمله بی‌نقاب. حجاب. (رحشی ۱۵۲) ه شاها مخدراتٍ 
سخن را نظاره کن / کاورده‌ام به‌پیش تو در کسوتِ بها: 
(سلمان‌ساوجی: دیوان ۳۴۸: فرهنگ‌نامه ۲۳۱۷/۳) 
» مخدارت سماوی (فلکث) (ند.) ستارگان: 
مخدرات سماوی در او جمال دهند/ اگر تو ین دل ز 
زنگ بزدایی. (کمالاسماعیل: دیران ۱۲: فرهنگ‌نامه 
۷۳) ۳ ه مخدرات سماوی تتق براندازد/ بمجا نماد 
اين هفت للع مدهون. (جمال‌الدین عبدالرزاق: دیوان 
۸ رهنگ‌ناب ۲۳۱۷/۳) ه مخدراتِ فلک کرده ز 
اکتساب شرف/ غبار موکب او کحل چشم عالمبین. 
(خواجو ۱۵۵) 

مخدره 702200272 (ند.) دختر پا زن به‌اعتبار 
این‌که پوشیده و مستور باید باشد: اين مخدره 
گویا هم‌پالکی رقعی رفیق ما بوده‌است! (مسعود ۸) ۰ 
جمیله‌ای‌ست عروس جهان ولی هش‌دار/ که این مخدره 
در عقد کس نمی‌آید. (حانظ ۱ ۱۵۶) ه پادشاه.. لطف 
مفاوضت و حسن محاورتٍ مخدره. بدید. 
(ظهیری‌سمرفندی ۳۸) 

مخطط هااه20 
ج ه مخطط کردن (نمودن) تحت تأثیر قرار 
دادن: اين اللماس‌ها قلب ستگ آن مرد سخت را 
می‌توانست نرم یا اقلاً مخطط بکند. (مشفقکاظمی ۲۰۶) 

مخف یگاه؛ مخفیگاه «2ع-قهه آلت تناسلی: 
رجب چشمش از آیینه به مخفی‌گاه خانم انتاده و بر آن 
خیره می‌مانّد. (شهری ۲ ۳۹۹/۳) 


۱۳۶۵ 


مداخل 


سدح تست ی و ۳ 


مخلا قلاههه 
جع « مخلا به طبح آرام و بی‌سروصدا و مطابق 
میل: ما را با اين کفن‌های ادبا... از آن گوشذ دنچ و 
مخلا به طبع خودمان بیرون کشیدی. (جمال‌زاده ۱۴۶) ه 
کنار رودخانه در یک‌جای مخلا به طبع لابه‌لای سنگ‌ها 
و میان جک‌وجانورها خیمه و خرگاهشان را به‌پا کردند. 
(سه هدایت *۱۰۹) 
مخلل تعلاههت (ند.) ترش‌رو. 
ه مخلل کردن (قد.) درهم کشیدن (ابرو): چر 
دیدی آن ترش‌رو راء مخلل کرده ابرو را/ از او بگریز و 
بشناسش, چرا موقوف گفتاری؟! (مولوی ۲ ۲۵۲/۵) 
مخمر تعصصتهبه رند.) قابل درک و فهم: تر اگر 
خراب و مستی به من آ که از منستی/ و اگر خمار یاری 
سختی شنو مخگر. (مولوی ۲ ۲/۳) 
و ه مخمر شدن (گشتن) (ند.) مفهوم شدن؛ 
ملک ذهن شدن: ازیهر آن‌که چرن اين درس مخگر 
نشد‌باشد.. همان درس را بازخوانم. (شمس‌تبریزی۱ 
۱۳۸/۱ 
»با خود مخمر گردانیدن (قد.) »بر خود مخگٌر 
کردن ): معتصم. خیال گرفتن وزیر با خود مخگر 
گردانید. (عقیلی )٩۷‏ 
» بر خود مخمر کردن (ساختن) (ند.) به خود 
باوراندن؛ به خود تلقین کردن؛ خود را ملزم 
ساختن: بر خود مخگر ساختم که هرطور شده از آتشی 
که دیگ طاقتم راسخت به‌جوش آورده‌بود. حتی‌المقدور 
پکاهم. (جمال‌زاده۳  )۱۰۱‏ بر خود مخگر کردم که روزی 
پنج صفحه از کتاپ اصلی ترجمه کنم. (مستوفی ۲۵۵/۲) 
ه بر خود مخگر کردم که هرچه باداباد غلبة او را بر حکیم 
فرنگی دست‌آویزکنان سر شکایتی به او باز بکنم. 
(میرزاحبیب ۲۱۹-۲۱۸) 
جو- » مخمل خواب و بیدار نوعی مخمل که 
بخشی از پرزهای آن مایل به‌سویی و بخشی 
مایل به‌سوی دیگر باشد: پرد؛ مخمل ابریشمی 
خواپ و بیدار پٌ 
مخملی تتانرم و ملایم؛ لطیف: باران مخملی. 


پشت آن آویزان بود. (هدایت؟ ۰( 


سیز؛ُ مخملی, صدای مخملی, 

مخملین «ذاعتعه مخملی + : پرست نرم و 

خملین... را... برتن می‌کشید. (شریعتی ۴۶) 

مخیدن ده 
حه » مخیدن در کسی (ند.) رو آوردن به او؛ 
پیروی کردن از او: .../ چو دانا وی آن‌گه دگران در 
تو مخند. (ناصرخسرو! ۴۰۳) ه گر ایلهی به مال شود 
شهره, عائلان / از شرمی دنائتِ همت دراو مخند. 
(بوعلی چاچی: شاعران ۲۶۶) 

مخیل 0۵7۶۱ (ند.) تهمت‌زننده: چنان‌که از.. 
تخییل مخیلان معهود است, از تأثری و تغفیر حالی خالی 
نماند. (وراویتی ۳۸۹) 

مخیم صدررده‌ته رند .) اقامت‌گاه: لشکر مغرل به 
موضع مخیم سلطان رسیدند. (آقسرایی ۷۰) ه چنگیزخان 
از مالک غریی با مخیم قدیم شرلی رسید. (جوینی! 
۱ ) هدر آن حدود بر آن طرف که مخیم آن ملاعین 
بود. چشمة آب بود. (جرفادقانی )۲٩‏ 

مد [0]عت رتد.) هدیه؛ ارمغان: اتراع تحف و 
طرایف که بر سَبیل مد آورده‌بود [تقدیم کرد.] (جوینی ۱ 
0۳۳۳/۳۲ 
ج » از مد نظر دور داشتن امری مورد 
بی‌توجهی قرار دادن آن: بااین‌همه باز یک نکته را 
نیاید از مدنظر دور بداری. (جمال‌زاده *۱۳۶) 
ود مح نظر داشتن چیزی مورد توحه قرار 
دادن آن: همواره در مدنظر داشته‌باش که کیستی. 
(فاضی )٩۸۷‏ 

مف 2200 
جح » از مد افتادن چیزی دیگر رایج با 
موردپسند نبودن آن: کلاه پهلوی از مد انتاد‌است. ه 
حالا دیگر قهو؛ُ تجری از مد افتاده. (دیانی ۱۶) 

مداخل ۵0261 پرل یا مالی که مأمور دولت 
علاو‌بر حقوق. از مردم می‌گیرد؛ رشوه يا 
انمام: مواجب را بگذار کتار, یگو مداغل آن چه‌لدر 
می‌باشد؟! (شهری۲ ۴۵۳/۴) ه هرچه از مردم بی‌چاره 
گرفتیم بس است/ بیش‌ازاین فکر مداخل شدن ما هوس 
است. (ایرج ۲۱۴) ه شما هزار لیره به سفارت داده, این 


مداد 


۱۶۶ 


سس سس سس سس تست 


مأموریت را برای مداخل خود خریده‌اید. (طالبوف؟ 
۱۷6 

مداد ۳602480 بی خاصیت؟ بی‌مصرف: مگر ما 
مدادیم که همین‌طور بیاید و برود؟! 

مدای .طلاغر و باریک: لاغر و مدادی.. 

مدار 0242 ۱. حیطه؛ پهنه: هرلحظه انکار و 
سخنائم از مدار تظم و رویه بیرون می‌افتاد. (جمال‌زاده؟ 
۳ ۰ ممکن بود... شور و اشتیاق, او را از اين مدار 
بیرون بیندازد. (علوی۲ ۱۲۷) ۳. (قد.) آسیا: آن‌جا 
مدارها بسیار است که به استر و گاو همه روز آرد کنند. 
(اصرخسرو۲ ۶۰) ۳ (قد.) گذران: به‌یاد آن دهان 
گردیدم از هر لذتی فانع / گذشت از هیچ مانند نلک دام 
مدار من. (شفیع: آتدرج) 
جچ » مدار گذراندن (قد.) امرارمعاش کردن؛ 
تأمین کردن هزینه‌های زندگی: مردوزن آن طایفه, 
به شغل سرتراشی... و دلاکی و تون‌تابی مدار گذرانند. 
(شوشتری )۸٩‏ 

مدیران حق-عاداعکهتس 
» مدیران فلک (قد .) سیارات هفت‌گانه: سعد 
و نحس مدبران فلک/ هردو موقوفب مهر و کین تو باد. 
(انوری! ۱۱۷) 

مدیوغ ونطهت (قد.) گرسنه: وعاهای معده را به 
احتمای یک هفته بییراستند... و با معده‌های مدبوغ و 
اناهای مفروغ... هریک چون همای[اند.] (حمیدالدین 
2 

مدت :۳0۰02 (قد .) مهلت زندگی؛ عمر: بنده اين 
نه ازیهر خود را می‌گوید که پیداست که بنده را مدت 
چند مانده‌است, اما نصیحتی است که می‌کند. (بیهقی۱ 
۴ ه تا به‌وفت این زمانه مر ورا مدت نماند/ 
زین‌سبب چون بنگری امروز تا روز شمار. (فرخی! 
"۷ 
بو ه مدت یافتن (ند.) عمر کردن يا درطول 
عمر فرصت یافتن: امیر ماضی مدت یانت و دولت و 
لاعد؛ مُلک سخت فوی و استوار پیش خداوند نهاد و 
برفت. (بیهقی ۱ ۱۰۷) 

مد حگستر 20۵01-20017 (قد .) مدیحه‌سرا: فریت 


آن طبع پرورده به‌معنی /که معنی‌پرور است و مدح‌گسش, 
(مختاری ۲۲۰) 

مد رسه‌۵یده -0:-724176)2(96 درس خوانده و 
باسواد: اهالی آن ممالک عموماً مدرسه‌دیده و 
بلسوادند. (جمال‌زاده*۲ ۳) 

مدرسه‌رفته ۵2-۲91( 1۳6)2عت درس خوانده و 
پاسواد: کلمة.. ,را آتای فکلی مدرسه‌رفته.. در 
عبارت‌های خود به‌کار می‌بَرّد. (خانلری ۳۴۵) ه من از 
این دخترهای مدرسه‌رفتة... امروزی نبودم. (آل‌احمد۴ 
له 

مدعی "0002 مخالف؛ مماند: در ندیم انگلیس 
و فرانسه باهم مدعی بودند. (وقایع #نالیه ۱۵۰) هچه تو را 
۳ آن داشت که زن‌های خود را به‌دست مدعی بازدادی؟ 
(عقیلی ۶۶) 

مد ی رکلی 01-011 خیلی دیر: فلاتی مدیرکلی 
به اداره می‌آید. 

مدیون مقس ریزگی آن‌که به‌خاطر کار نیکی 
که درحقٍ او انجام شده. اخلاقاً رهین منت 
نیکی‌کننده است: من ازاین‌حیث همواره خود را خیلی 
مدیون او می‌دانم. (اسلامی‌ندو: شن ۲۸۵) ه اروپا چه 
اندازه مدیون ترجمه‌های بی‌شماری است که اروپانیان-. 
از عربی به لاتین کردند. (مینوی ۳ ۲۸۹) ه انسان.. در 
درجژ اول رهین منت پدرومادر و در درجة دوم مدیون 
اینای وطن است. (فروغ ی )٩۰۳‏ 

مذاق وقتعه ۱ طبع؛ سلیقه: [او] به مذاق میزیان 
حرف می‌زد و از فکر و عقید؛ٌ او پیروی می‌کرد. (فاضی 
۲۸ ۰ خیلی کوشيده‌ام تا [اين کتاب] به‌طرز اروپاییان 
مطابق باشد و به مذاق ایشان موافق افشد. (میرزاحبیب 
۵ ه کم‌کم مذاق ایرانیان به‌ستم آمد. (حاج‌سیاح ۱ 
۰ ۲ (قد.) دهان: تیست پروا تلغ‌کامان را ز 
تلخی‌های عشق/ آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش 
است. (صائب! ۵۱۳) ه زهر اگر در مذاق من ریزی/ با 
تو هم‌چون شکر بشاید خورد. (سعدی۲۷۰۳) ۳. (قد.) 
طعم؛ مزه: آتش سوزان شناسد قدرٍ موم/ لیک جان 
داند مذاق انگیین. (خاقانی: لفت‌نامه۲) 
مه » به (در) مداقي کسی خوش (شیرین» گوارا) 


۱۳۶۷ مربا 


آمدن چیزی (کسی) مورد طبع. سلیقه. و 
پسند او بودن آن (او): این لشعار آن‌چنان به مذاقش 
خوش نیامده. (دیانی ۱) ۰ آهنگ... به مذاق مردم ده 
بسیار خوش آمده‌است. (قاضی )٩۳‏ ۰باآن‌که سرتایا همه 
گرشه و کنایه و طمن و طنز... برد. در مذاقم شیرین 
نیامد.... (جمال‌زاده " ۴۲) ه کتابت... در مذاق مردم 
کتاب‌دوست گوارا آمد. (جمال‌زاده ۲۵/۱) 

مذ‌بح «0ا2مت (ند .) عبادت‌گاه: وز مذیع زر چو شد 
به کیوان/ هر صبح شمیم عنبر و عود... (دهخدا: 
ازمب‌ایما )٩۷/۲‏ 

مذبوح طداتعس قد.) مذبوحانه 0۸.2 : 
جماعتی... می‌خواهند سیر تاریخ را معکوس کنند. همان 
سیر تاريخ, ایشان و حرکت مذبوح ایشان را درزیر پای 
خود درهم فروخواهد مالید. (قبال۱ ۱۲/۳/۲) ه گفته 
می‌شد ایران بين دو حریف حرکت مذبوحی می‌کند. 
(مخبرالسلطته ۲۹۲) ه قدری در دیوان کار را سخت کنید 
که حاکم بدبخت هم دست‌آویزی در دست داشته‌باشد و 
حرکت ۳ حی نکند. (نظام‌السلطته ۸۰/۲) 

مذبوحانه »2.80 همراهبا سعی و تلاش زیاد و 
بی‌فایده: اقدام‌های مذبوحانة او به شکست انجامید. 

مذکر تفلامره‌ه 
» مذکر سماعی (قد.) مردی که مطیع و 
فرمان‌بردار زن خود باشد: شوهرش مذکر سماعی او 
آیود] چنان‌که فرمانش بدو جاری و حکمش ساری بود. 
(میرزاحبیب ۲۲۹) 

مذکور ۲ات2 (قد.) معشوق: چه ذوق از ذکر پیدا 


آید آن را/ که پنهان شوق مذکوری ندارد؟ (سعدی؟ 


۳۷۴ 
مذهپ فده 
ج » مذهبت را شکر برای بیان تمجب یا 
نارضایتی از کسی يا چیزی گفته می‌شود: بازهم 
اين بچه لج کرده و مادرش را می‌خواهد. ای‌بابا بس کن 
دیگر, مذهبت را شکرا ه از چه می‌ترسی؟ از خاله؟ اوه, 
مذهبت را شکر, خاله! (-» مژذنی ۱۵۱) 
مراجعت 056۰1 (ند.) توبه کردن: پیراهن 
خلاف به‌ست مراجعت/ یکتا کنیم و پشتِ عبادت دوتا 


کنیم. (سعدی ۴ ۸۰۱) 


مراد 70۳50 


» مراد برداشتن [از کسی] (ند.) ۱ کام 
گرفتن [از او)؛ به کام رسیدن: اگر می‌خواهی که 
مرادی از من برداری, باید که فلان شب تنها بیایی. 
(این‌یلخی ۱ ۲۶۴) ۲. ناامید شدن؛ قطع امید کردن: 
مگو سعدی مراد خويش برداشت/ اگر تو سنگ‌دل من 
مهربانم. (سعدی ۳ ۵۶۶) 


مرارت اصقتهت سختی؟ رنج؛ مشقت: با چه 


مرارتی از سنگ‌آهن, آهن را جدا کرد‌بودیم تا داس 
بسازيم. (پارسی‌بور ۲۰۲) ه دراثر خفت و نکبت و مشقت 
و مرارت اغلب مردم از زندگی بیزار شده[اند.] (هدایت ۶ 
۷) ه بیهوده و بی‌سود گرفتار مرارت و خسارت شد. 
(فائم‌سقام ۱۸۱) 

« ه مرارت کشیدن دچار سختی و مشقت 
شدن: هزاران مرارت کشیدم و چه خوندل‌ها که 
نخوردم. (جمال‌زاده۲۲ ۱۱۷) ه این‌جا چه مرارت‌ها 
کشيده‌ام. جای خودش باشد. (-» علوی ۲ ۸۸) 


مراغه »2:29 


« بی خاک مراغه کر دن (قد.) بی‌بهانه قصد و 
منظور خود را عملی ساختن (تا چه رسد 
به‌این‌که بهانه‌ای دردست باشد): یک شب کفار بر 
ایشان شبیخون کردند و به‌انواع خرابی حاصل آمد. ایشان 
خود بی‌خاک مراغه کردندی. چرن این واقعه بیفتاد. تنی 
چند از معارف و مشاهیر برخاستند و به حضرت غزنین 
آمدند و جامه‌ها بدریدند و سرها برهنه کردند و... 


(نظامی‌عروضی ۳۰) 


مرایر 2236 چیزهایی که باعث استحکام و 


انسجام کاری می‌شود: بدان وصلت مرایر موافقت از 
جانبین مبرم گشت. (جوینی: گجینه ۶۷/۴) ه [او را] به 
حضرت ساطان فرستاد تا معاقد مصادفت یه مرایر 
مواصلت مستحکم گردانئد. (جرفادقانی ۳۵۲) ه قدم 
اعتقاد بر تقادم روزگار راسخ‌تر می‌شود و مرایر اتحاد... 
مبرم‌تر می‌گردد. (بهاه‌الدین بغدادی )۱٩۱‏ 


مربا تادادهر 


ه مرباي آلو شخص بی‌مزه و بی‌خاصیت: 


مربط 


۱۳۶۸ 


مربای آلوا پس چه کاری از تو ساخته است؟ 
»مثل مربا شل و وارفته و بدون هیچ حرکت و 
عمل: مشل مریا در میان جمع نشسته بود. 

مربط :ه9تعطدرند.) جای‌گاه؛ محل: [این] خاندان 
مبارک... تا قیام ساعت مهیط افبال و دولت و مریط 
شوارد تدرت باد. (بهاءالدین بغدادی ۲۳۳) 

مربع 92تعط (قد.) آقامت‌گاه: مجمع فضلا و مربع 
هنرمندان و مرتع خردمندان. (جوینی۱ ۴/۱) ه شهر 
مرو... مجمع اصحاب طبع و مَربّع آرباب نظم و نگ بود. 
(شمس‌قیس ) ه مسکتی دیدم مرتب و ساکنانی یافتم 
مهذب و مجرب, منزلی لطیف و فریعی نظیف. 


(حمیدالدین ۱۵۶) 
مربع‌نشین نله عااصمه (ند) والامقام: 


مریع‌نشینان... چون حجر؛ مسدس نحل پر شهد می‌بینند و 
حال بیننده بالا می‌گيرد. (عطار؟ ۴) 

مرتب اجه حسابی؛ خوب: به‌انتخار 
عروس‌وداماد یک کف مرتب بزنيد. 

مرتفع 00۳۵۲ (قد.) گران‌بها؛ قیمتی: مرتقع 
جامه‌های لیمت‌مند/ بیش‌تر زآن‌که گفت شاید چند. 
(نظامی ۴ ۱۳۳) ه فرجی برآوردند یکی از آن ديباي سیاه 
و دیگر از هر جنس, و جامه‌های بغدادی مرتفع. (بیهقی ۲ 
۳۷۴ 

مرثیه »نومه 
مج ه مرثیٌ کسی را خواندن (ند.) انتظار یا 
آرزوی نابودی او را داشتن: سرود رود درود 
سلطنت او می‌داد. و او غافل, اغانی مغانی بر مثالث و 
مثانی مرثية جهان‌بانی او می‌خواند. (زیدری ۱۸) 

مرجان حدَز:72 
ه مرجان کردن (قد.) به‌رنگ قرمز درآوردن؛ 
سرخ کردن: تن ثرک بدخواه بی‌جان کنم / ز خونش دل 
سنگ مرجان کنم. (فردوسی 6۷۰۸۳۲ 

مرجوح طازدمه 
بو ه مرجوح آمدن (ند.) شکست خوردن؟؛ 
مغلوب شدن: اگر از دیرمحجوج و مرجوح آید. او را 
هلاک کنند. (وراوینی ۲۵۷) 

مرحله عافنامد 


» از مرحله پرت بودن (دور افتادن) بی‌خبر 
بودن از کاری با موضوعی: شاید حق داشتند که به 
من بی‌اعتنایی کنند. مثل‌این‌که خیلی از مرحله پرت بودم. 
(میرصادقی: شکرفایی ۵۶۵) ه سرش ابداً تو حساب نبوده 
و زیاد از مرحله دور افتاده‌است. (جمال‌زاده* ۱۶۹) ه 
باید اعتراف کرد. که این گویند؛ رادیو مسکو, خیلی از 
مرحله پرت است. (مستوفی ۴۰۶/۳) 

مرحله‌پیمازی] [د]قصه0-.2 
جح و مرحله‌پیمازی] شدن (گردیدن) (قد.) 
رفتن: خود به‌صوب مقصود مرحله‌پیما گردید. 
(شوشتری ۳۶۳) ه جمعی کثیر از آن طایفه گرنتار و 
برخی مرحله‌پیمای وادی فرار شدند. (شیرازی ۶۳) 

مرحمت افط(ع)ممر 
بو ه مرحمت شدن بخشیده شدن؛ عطا شدن: 
یک توب پالتوی ترمه... به سلطان‌علی‌خان.. مرحست 
شد. (انضل‌الملک ۲۰۱) ه بعداز ده روز, دست‌خطی به 
امین‌السلطان مرحمت شد. (نظام‌السلطته 0۷/۱ 
۰ مرحمت کردن (فرمودن) بخشیدن؛ عطا 
کردن؛ دادن: یک‌دست لباس شکاری از مخمل سبز را 
که حضرت علیّه دوشس به من مرحمت کرده‌است. برای 
تو فرستادم. (قاضی )٩۴۲‏ ه با خرج شام و مشروب 
پاتزده تومان مرحمت کنند. (مشفق‌کاظمی )۸٩‏ ه سه جلد 
کتابی که تبل‌ازآن از پاریس مرحمت فرموده‌بودید.. 
رسید. (مینوی )٩۳‏ 

مرحمتی 2-1 بخشیده‌شده؛ اهدایی: پنج‌هزار آجر 
مرحمتی پهنای کوچه را بسته‌بود. (شاهاتی ۱۰) ه یاید 
خلعت مرحمتی را زیب پیکر اعتبار خود نموده, بانهایت 
دل‌گرمی و امیدواری باشد. (غفاری ۲۹) 

مرحوم شمه درگذشته: آن مرحرم هم حتماً 
می‌گفت:... (گلشیری۲ ۴ع) ه دراین‌بین خیر وفنات 
مرحوم اخوی از بصره رسید. (شوشتری ۳۶۳) 
بجع ه مرحوم شدن درگذشتن: حاجی صمد مرحوم 
شد. (هدایت* ۲۷) ه گفتم: باید صنیع‌الدوله مرحوم 
شده‌باشد. (مخبرالسلطته ۲۲۱) 

مرجومه هنعط مرحرم (زن): عبایم را. زن 
مرحومه‌ام... صد بار وصله‌وپینه کرده‌بود. (جمال‌زاده۲ 


۱۳۶۹ مرد 


۸ ۰ وفات مرحومةٌ مغفور هاجرخانم بنت 
محمدیلی‌خان... بالای سنگ [نوشت‌شده)است. 
(آل‌احمدا ۸۸) 

مرخص عصزدا:مت ,مومت ازکارانتاده؛ 
به‌دردنخور: اين اتومییل دیگر مرخص است. اتومییل 
دیگری بخرید. 
ه مرخص شدن اجازه رفتن گرفتن؛ رفتن: من 
شما را بدان‌جا می‌برم و بعد با لجازه‌تان مرخص می‌شوم. 
(علوی" ۶۷) ه از خدمت گورنر و عظمای دیگر مرخص 
شده, رو به راه نهادم. (شوشتری ۴۳۵-۲۳۴) 
» مرخص کردن (فرمودن) اجازة رفتن به کسی 
را دادن: گلچهر همین‌طورکه به او شراب می‌داد... آنها 
را مرخص می‌کند. (هدایت* ۱۵۲) هخدمة تو را چون به 
سفارت آمده[اند], مرخص می‌کنم. (طالبوف؟ ۲۴۴) ه 
حقیر و اخوی آنانضل‌الله را مرخص فرمودند. (کلانتر 
۲ 

مرخصی 1 رفتن؛ ترک کردن: اعلی‌حضرت.. 
پس‌از بهبودي حال... اجازةٌ مرخصی دادند. (مصدق 
۳۵۹ 

مرد لعصعت ۱. انسان به‌طور اعم؛ شخص: مرد 
نباید یک‌آن از خواندن و تجریه آندوختن بیلساید. 
(اقبال ۲ ۱۴) ه مرد پاید که گیرد اندر گوش / ور نبشته‌ست 
پند بر دیوار. (سعدی؟ )٩۳‏ همی‌گفت کاین را نخوانید 
مرد/ یکی ژندهپیل است با داروبرد. (فردرسی۲ 
۷ (. شوهر: مریمان خانه نیست. نمی‌دانم کی 
می‌آید. ه تو معلوم نیست چه بامبولی‌هایی می‌زنی و 
کلاه ترمسافی سر مردت می‌گذاری. (-ه هدایت ۵۰۴ ه 
بسان زنان «مرده باید تو را / کجا مرد دانا ستاید تو راا 
(فردوسی: لنت‌نامه!) ۳. دارای خحصلت‌های عالی 
انسانی؛ جحوان‌مرد: کجاست مرد جوان‌مرد و خواستار 
شرف / که سود خویش ز کف بهر سود عام دهد؟ (بهار 
6۸ ه شهر خالی است ز عشاق بُوّدکز طرفی /مردی از 
خویش برون آید و کاری بکند؟ (حافظ ۲ ۱۲۸) هنه هرکه 
دُرد خوزد در محبت او مرد است. (روزیهان ۲ ۱۳۳) ۴. 
ویژگی آنکه توانایی انجام عمل جنسی را 
داشته‌باشد: اصلاً مرد نبود, مثل دیوانه‌ها خودش را 


می‌انداخت به‌روی من. (-» علوی۲ )۸٩‏ ۵ دارای 
حرئت؟؛ جسور: اگر مردی و راست می‌گویی: بیا 
پایین تا حقت را کف دستت پگذارم. (-» شهری! ۳۹۲) 
شجاع؛ دلیر؛ پهلوان؛ مبارز: چافوبش را تو 
زمین فروکرده‌بود و... مرد می‌طلیید. (محمود ۲ )۸٩‏ من 
فال گرفته‌بودم که اگر مرد ما مرد ایشان را ییفکد, نصرت 
ما را بلشد و اگر مرد ايشان مرد ما را پیفگتد. نصرت 
ایشان را بلشد. (ببغمی ۸۶۰) ه خروشید کای نام‌داران 
مرد/ کدام از شما آید اندر نبرد؟ (فردوسی ۲ ۸۱۷) ۷ 
شایسته برای انجام دادن امری یا اتصاف به 
صفتی. ۸ عارف کامل: [اگر] زهدی که بر ظاهر 
ایشان است. در باطن ایشان بودی, مردان بودندی. 
(جامی* ۶۰) مردان همه اصل پاک دارند/ تسبت نه‌په 
آب‌وخاک دارند. (امیرحسبنی 4۶) ه تانیفتد بر تو مردی 
را نظر/ از وجود خویش کی یابی خبر؟ (عطار! ۸۸) ٩‏ 
(قد.) سپاهی؛ لشکری: برفور با ه‌هزار مرد پرجگر 
روان شدند. (جوینی۱ ۱۶۲/۲) هسپسالاری بود که به 
مبارزی, او را با هزار مرد برایر نهاده‌بودند. (این‌بلخی 
۸) ۰ ز دریا به دریا همه مرد بود/ رخ ماه و خورشید 
بر گرد بود. (فردرسی ۳ ۲۴۳۹) .٩۰‏ (قد.) فرستاده؛ 
مأمور؛ گماشته: چو بشنود اين سخن مرد شهتشاه/ 
ندید از دوستی رنگی در آن ماه (فخرالدین‌گرگاتی ۱ 
۴ ۰سبک مردٍ بهرام را پیش خواند/ وزآن نام‌داراتش 
برتر نشاند. (فردرسی ۲ ۲۲۲۵) 

جع » مردان راه (ره) عارفان: دست از مس وجود 
چو مردان ره بشوی/ تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. 
(حافظ ۱ ۳۶ ه چنین نقل دارم ز مردان راه/ فقیران 
منعم, گدایان شاه. (سعدی ۲ ۱۰۵) 

« مردان کار (قد .) جنگ جویان: چهل روز باشد که 
مردان کار / به شمشیر کوشند با اين حصار. (نظامی۲ 
۳( 

» مردان مرد (ند.) دلاوران؛ مردان شجاع: به 
اسبان تازی و مردان مرد/ برآر از نهاد بداندیش گرد. 
(سعدی! ۸۳ ه از مردان مرد کدام میارزترند؟ 
(نظام‌الملک ۲ ۹ ه ببینی کنون کار مردان مرد/ کزین 
پس نجویی به ایران نبرد. (فردوسی ۳ ۱۷۵۹) 


مردآزما[ی] 


۱۳۷۰ 


« مرد چیزی (کاری) بودن توانایی و قابلیت 
انجام آن را داشتن: عالیت دست‌گیرم شد که مرد این 
کارها نیستم. (جمال‌زاده ۳ ۲۳۶) ه ای ابو الحارث] تور مرد 
این کار نه‌ای. (جامی*۴۰) »بوسهل گفت: من به خداوند 
اين چشم ندارم. من چه مرد آن کارم؟ (بیهقی ۱ ۱۸۳) ۰ 
تو را پیشه دام است بر آب‌گیر/ نه مردٍ سنانی, نه کویال 
و تیر. (فردوسی ۲ ۲۲۱۶) 
« مردٍ حق (خدا(ی]) عارف؛ انسان کامل: نیم 
نانی گر خورد مردٍ خدای/ بذل درویشان کند نیمی دگر. 
(سمدی ۲ ۶۰) ه گرد فارس, گرد سرافراشته / گرد را تو 
مرد حق پنداشته. (مولوی ۲ ۲۴۳/۱) 
» مرد راه عارف: اين ره آن زادراه و آن منزل/ مرد 
راهی گر ییا و ببار. (هاتفاصفهانی )۲٩‏ 
»مرد شدن ٩‏ بزرگ و عاقل شدن: تو دیگر مرد 
شده‌ای, خودت باید دربار؛ آینده‌ات تصمیم پگیری. ۲. 
صاحب مقام و منزلت شدن: اين مقدمات... برای 
اين است که تو در این مملکت مردی بشوی. (حجازی 
۳۳( 
»مردٍ کار ۱. شخص کاری و فعال: اگر کاردان و 
هوشمند و مرد کار باشند. هر دئیقه ممکن است به‌امید 
مقام و التدار بیش‌تری مرا ازمیان بردارند. (جمال‌زاده۲ 
" ۵۳ ۲ (قد.) سپاهی؛ لشکری: [او را] با جممی 
از امرا با سی‌هزار مرد کار روان کرد. (جوینی ۱ ۱۵۰/۱) 
۰ مرد گرفتن انتخاب همسر کردن: درازدواج تتها 
زن گرفتن صدق نکند. مرد گرنتن هم صدق کند. 
(مطهری۱۴۴) 
مردٍ مردانه با جسارت و شجاعت؛ حسورانه 
و شجاعانه: لیصر گفت: سواری مردانه در میدان رود. 
شاه سیف‌الدوله گفت: آمروز روز مردانگی است. مرد 
مردائه در میدان روید و اين حرام‌زاده را مگذارید که 
زنده از میدان به‌درزود. (ییغمی ۸۶۰) 
« مردٍ میدان 
رلیب‌های خود کاملاً نهماند که مرد میدان او نیستند. 
(مستوفی ۶۶/۱) ۵ لاجرم عقل منهزم شد و صبر/ که 
نبودند مرد میدانش. (سعدی" ۴۸۷) ۲. شايستهة 
امری یا آماده و پذیرای آن: اشارت [خواجه].. به 


. حریف؛ همتا: امیرنظام به 


نقر طایفه‌ای است که مرد میدان رضایند. (سعدی ۲ ۱۶۳) 
۳ دلین پهلوان؛ و مبارز: پیش هفتاد صتّ 
بدعت‌ور/سیه‌آرا و مرد میدان است. (سوزنی ۲ ۱۳۴) 

« مردومردانه باشجاعت و شهامت و بدون 
ترس از کسی» چیزی» يا کاری: شرط ما برای 
اینکه از این‌جا برويم. اين است که همین الآن, جلو این 
جماعت مردومردانه سه دفعه خودت را پزنی زمین. (سه 
محمود ۱ ۳۶۶) ه حالاء مردومردانه به من بگوء اعتراضت 
به من چیست؟ (گلشیری ۲ ۲۶) 


مردآزما[ی] [د]قست(8)3-(ند.) ۱ مردانکن 


(م. ۲) جب: دور ندح په مرکز ما می‌شود تمام/ در 
محفلی که ساغر مردآزما زنند. (صائب: آندر) ۵ دم 
صبع است دل‌ها را جلایی می‌توان دادن / به هر لب ساخر 
مردآزمایی می‌توان دادن. (طالب‌آملی: کیت ۸۱۲: 
زهنگ‌نامه  )۲۳۲۲/۳‏ ۲. بسیار دلاور و پرزور: 
حکیمی, زیرکی. مردآزمایی/ کریمی. نیک‌خویی, 
تیک‌رایی. (فخرالدینگرگانی ۱ ۱۲) 

مرذار ۳0۲0-87 (ند.) نجس؛ پلید: چه به کار است 
چو عریان است از دانش جانت؟/ تن مردار نپوشند به 
دیبای طمیم. (ناصرخسرد" ۲۵۷) ه چنین مرداری و 
نیم‌کافری بر من چنین استخفاف می‌کند. (بیهقی ۱ ۲۱۷) 
ح ه مردار دنیا (دنیوی) (قد.) مال و ثروت: تو 

را مردار دنیا از خویشتن دور می‌باید کرد (جامی۲۹۸۹) 
ه کرکسانند آزپی مردار دنیا جنگ‌جوی/ اي برادر گر 
خردمندی چو سیمرغان نشین. (سعدی "۷۵۵ ه تا از آن 
مردار دنیوی به مکر و حیلت چیزی ه‌دست آورند. 
(نمیحد الماوک: معین) 

مرذارخانه »«5.ت (ند ) دنیای مادی: چر تسمت 
اين دو چیز است از زمانه/ چه خواهی کرد این 
مردارخانه؟ (عطار؟ ۱۹۹) 

مردافکن» مردافگن بعقلا(د )1-2 
حمع](۵ )۳۵۲-2 (ند.) ‏ ۰۱ قوی و زورمند: به 
لشکر چنین گفت تنطال روس/ که مردانکنان را چه باک 
از عروس. (نظامی۷ ۲۳۱) ه پسند آمدش گفت اینت 
سیاه/ سواران مردافکن و رزم‌خواه. (فردوسی ۳ ۸۰۱) ۳. 
آنچه باعث مستی زیاد شود؛ گیرنده و قوی: از 


۱۳۷ 


آن فدسی‌باد؛ مردافکن سرشار گردند. (شوشتری ۲۳۹) 
ه در شيشة گردون نیست. کیفیت چشم او / اين ساغر 
مرداقکن, میدای دگر دارد. (صائب ۲ ۲۱۷۹) ه شراب تلخ 
می‌خواهم که مردافکن بُوّد زورش/ که تا یک‌دم پياسایم 
ز دنیا و شروشورش. (حافظ ۱ ۱۸۸) ۳. ویژگی آنچه 
مرد را سست کند و ازپا دربیاوزد: منگن سیر چو 
تیغ بر آهخت و نیز/ غره مشو به لاب مردانگنش. 
(ناصرخسرو! ۲۴۰) 

مردافکنی» مردافگنی .0 (ند.) شجاعت؛ 
دلاوری: چند کنی دعوی مردانکنی؟/کم‌زن و کم‌زن که 
کم از یک زنی. (نظامی ۲ )۸٩‏ 

مردانداز عقم(ه)تعطر(ند.) ۱. گرفتارکننده: 
دام دیگر خواهم ای سلطان تخت/ دام مردانداز و 
حیلت‌ساز سخت. (مولوی؟ 6۶۱/۳ ۴ مردافنکن 
(م. ۲) ج: یاده‌ای بود سخت مردانداز/ شد حسابی 
ضرورت از آغاز. (ارحدی: لفت‌نامه۲) 

مردانگی :عع72۳71-57 ۱ داشتن خصلت‌های 
عالی انسانی؛ جوان‌مردی: شرط مردانگی نیست 
که برخلاف راستی چیزی به‌عرض همایونی برسانم. 
(جمال‌زاده۲ ۳۰) هنه, از مردانگی دور است... او چهارده 
سال دارد و من چهل سالم است. (هدایت۵ ۵۴) ۲. (قد.) 
دلیری؛ شجاعت: چو مردانگی آید از ره‌زنان/ چه 
مردان لشکر, چه خیل زنان. (سعدی" ۲۳) ه بجویم 
بلندی و فرزانگی/ همان رزم و تندی و مردانگی. 
(فردوسی ۳ ۲۵۱۱) 
ه مردانگی کردن دلیری کردن؛ شجاعت از 
خود نشان دادن: حالا مردانگی می‌کنی. نامرد؟ 
(آل‌احمد ۱۵۰۶) 

مردانه »هت ۱. بزرگ؛ تنومند: هیکل 
مردانه‌ای را دید که روی پلکان پاشیر نشسته. 
(پارسی‌پور ۱۸۶) ه زن هیثت یفور مردانه : داشت: 
(مدرس‌صادقی ۳۴) ۲.گروهی از مردان؛ مردان: 
مردانه و زنانه هر دسته جداگانه سرگرم عیش‌ونوش 
گردیدند. (جمال‌زاده! ۶۷) ۳ عالی؛ برتر؛ شایان: 
به همت مردانه داری راه خدمت‌گزاری به مردم را 
درجلو خود بازمی‌کنی. (جمال‌زاده ۲ ۲۰۶):ه حج, زیارت 


مردم 


کردن خانه بُّد/ حج رب‌البیت مردانه بُوّد. (مولوی! 
۷۲ ۴. (قد.) دلیر؛ شجاع: من و قطران باهم 
کوشيده‌ايم و کسی مظفر نشد. باهم پسند نیامدیم و به 
هروقتی گفتی من مردانه‌ترم و ازپس من خود راستودی. 
(ارجانی ۱۰۷/۱) ه هریک مردی را از خویشان خویش 
اختیار کنید که به سلاح‌داری بیاید بهشرط آن‌که مردائه 
باشد. (این‌بلخی ۸۰) ۵ (قد.) برجسته؟ ممتاز: 
درانتهای قرن چهارم سه مرد مردانه و تابغةٌ خارق‌العاده 
پیدا شدند. (مینوی " ۱۷۹) همجتهدان مردانه و سالکان 
فرزانه در اين راه قدم ازسر ساخته‌اند. (عنصرالمعالی! 
۶ج 

مردرند 72:4[-]۳0ه زیرک» سودجو و 
بی‌توجه به اصول اخلاقی: اين امیر هم از آن 
مردرندهاست. (میرصادقی ۴ ۱۲۳) 

مردرندی 2.1 عمل مردرند. 
«ع ه مردرندی کردن بدون درنظر گرفتن منافع 
ر مصالح دیگران» از موقعیت‌ها به نفع خود 
استفاده: کردن: حسین مردرندی نکن, می‌نروشيم 
پولش را باهم تقسیم می‌کنيم. (گلابدره‌ای ۳۱۱) 

مردرنگ عمه-1:هته (ند.) جوان‌مرد؛ شجاع: 
مردانه و مردرنگ باشید/ گر درره عشق مرد کارید. 
(مولوی۲ ۱۰۳/۲) ه از غیرت, مرد مردرنگي شجاع 
جان‌باز رستم صفتی بجست. (شمس تبریزی ۱۴۹۲) 

مردریگک بوند-ع-۳00۳0 (قد .) مرده‌ریگ ج : گفت 
ای دزد مردریگ شما چه‌کسانید که چنین بی‌ادبی 
می‌کنید؟ (بیغمی ۸۶۰) ه ماند چون پای مُقعد اندر 
ریگ/ آن سر مردریکش اندر دیگ. (ستایی۱ ۴۵۲) 

مردم صهملهعت ۱. ساکنان جایی: مردم اين محله. 
مردم تهران. ه مانی کتاب دینی خود را.. برای دعوت 
مردم یابل به‌رشتة نگارش آورده‌است. (اقبال ۲ ۳۲) ه ری 
شهری است عظیم و آبادان و... [یا] مردم و بازرگانان 
بسیار. (حدودالمال ۱۴۲) ۳. دیگران؛ بیگانگان؛ 
غریبه‌ها: حیف این بچه که گیر من و تو آمد. برو 
بچه‌داری را از باباهای مردم یاد بگیر. (-ه شهری! 
۳) ۳ (قد .) انسان شریف و عالی‌مرتبه: علی 
بود مردم که او خفت آن شب/ به‌جای نبی بر فراش و 


مردم‌افکن 


۱۳۷۲ 


دثارش. (ناصرخسرو" 6۳۳۷ ه بخیلی مکن ایچ اگر 
مردمی / همانا ز تو کم کند خرّمی. (فردوسی ۱۸۳۹۳) ۴. 
(قد.) مردمک: ز گریه مردم چشمم نشسته در خون 
است / ببین که در طلبت حال مردمان چون است. (حافظ ۱ 
۸ ه آندر دیا چشم ز بس یاوگی درد/ مردم نماند 
زآنکه به‌یک‌باره شد خراب. (کمال‌الدین اصفهانی: گچ 
۲ ژسرواژه‌ها در شاهدها با ایهام به کار 
رفته‌است. ۵ (قد.) اطرافیان و نزدیکان: آن سوار 
گل‌اندام بود. راوی گوید او نیز دریی شکار از مردم خود 
دورافتاده‌بود. (بیغمی ۸۶۰) ه همه‌چیز بخشید درویش 
را/ پرستنده و مردم خویش را. (فردوسی ۳ ۱۲۰۷) عر 
(قد .) سپاه؟ لشکر: از شام قصد مصعب کرد که مردم و 
آلت و عدت او داشت. (بیهقی ۲ ۲۳۷) 

»«مردم چشم (قد.) ۱ مردمک: ماجراکم کن و 
بازآً که مرا مردم چشم/ خرقه از سر به‌در آورد و به 
شکرانه بسوخت. (حافظ ۲ ۱۴) ه ز کبروناز چنان می‌کنی 
به مردم چشم/ که بی‌شراب گمان می‌بَرد که مخموری. 
(سعدی* )۵۹٩‏ . ۲. فرزند؛ نورچشمی: چند 
تشریف قباه تو مردم چشمی, تو را/ خلعت بی‌جامگی 
بهتر بوّد از صد قبا. (جمال‌الدین عبدالرزاق ۳۶) ه چشم 
بد مردمت رسید که ناگاه/ مردم چشم تو ازکنار تو گم 
شد. (خاقانی 6/۷۰ ۱ 

«مردم دیده (ند.) ۱. مردمک: هر نقطه آن چون 
مردم دیدهٌ سیه‌چشمان. و هر مد آن چون آب حیات در 
ظلمات مداد روان. (باباشاه اصفهانی: کتاب‌آرایی ۱۴۸) ۰ 
مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او/عکس خود دیدگمان 
برد که مشکین خالی‌ست. (حافظ۱ ۲۷) ۲ فرزند؛ 
نورچشمی: مردم دیده را چو دید پدر/ جای کردش 
درون دیدة تر. (امیرحسرو: هشت بهشت ۲۷۱ : فرهنگ‌نامه 
۳۱۶/۳( 

» مردم شدن (قد.) خلق‌وخوی انسانی یافتن: 
سگ اصحاب کهف روزی چند/ پي نیکان گرفت و مردم 
شد. (سعدی ۲ ۶۲) ه هر خسی کو به کسی مردم شد / 
قدر نشناسد, کافر يم است. (خاقانی ۸۱۹) 
مردم‌افکن «2(62 )9 رند.) زورمند و قوی: 
گر ما به دام حیلٌ مردم فتاده‌ايم/ ایام هم چو وقت رسد. 


مردم‌افکن است. (پروین‌اعتصامی ۲۴۰) هبه مردمی که 
دل دردمند حافظ را/ مزن به ناوک دل‌دوز مردم‌انکن 
چشم. (حافظ ! ۲۳۳) ه حذر از پیروی نفس که درراه 
خدای/ مردم‌افکن‌تر از اين خول بیابانی نیست. 
(سعدی ۴ ۸۶ع6) 

مردمان ج-0 مت مردم (م.۱) ج: در پای آن 
چشمه‌ای آب است که مردمان آن ده بيایند و از آن چشمه 
آب پردارند. (حاسب‌طبری ۱۳۶) 

مردم‌خوار حتقدهه‌لسهتد (ند.) وحشی ‏ و 
خون‌خوار: سرانجام لشکریان مردم‌خوار مغول به 
شهر گرگانج نزدیک شدند. (نفیسی ۴۶۴) ه لشکری را 
گه به کام گرگ مردم‌خوار خواهد / کشوری را گه به‌دست 
مرد مردم‌دار دارد. (فائم‌مقام: ازمبیما 0۷۵/۱ ه اندر 
حدود [ختن] مردمانند وحشی و مردم‌خوار. (حدودالعالم 
۶۲ 

مردم‌در 
خون‌خوار: نه به کار دين درند و نه به دنیا درخورند / 


00-۲ هت (ند.) وحشی ...و 


مشتی اين تن‌پرور و مردم‌در و مردارخوار. (فیاض 
لاهیجی ۱۰۸) ه خر باربر به که شیر مردم‌در. (سعدی۲ 
رف 

مردم‌ربازی] [رد)قد دهعت (ند.) نیرومند: 
به نیروی بازوی مردم‌ربای/ درافکند بس سرکشان را 
زیای. (؟: نطتزی ۳۳۰) 

مردم‌رنگکن «م1ودهه-صهقتعت ریزگی آنچه 
مردم را فریب می‌دهد: می‌خراهند با این 
گربهرنصانی‌ها و چرندوپرندهای مردم‌رنگ‌کن بر رنگ 
حنای خود بیفزایند. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۲۰) 

مردم‌سار عقه-ههلهد رند.) دارای خصلت و 
سیرت انسانی: تو به مراد خود رسیدی, کار مرا خوار 
گرفتی, اين نه کار مردمان و مردم‌ساران باشد. (بخاری 
۸) ۵ هم‌چنین در سرای حکمت و شرع/ آدمی سیر 
باش و مردم‌سار. (سنایی ۲ ۲۰۴) 

مردم‌ستانی -صقاعه- ملعم (ند.)_ داشتن 
رفتاری خوش با مردم: چه باشد گر کنی 
مردم‌ستانی/ مرا از چنگ بدبختی رهانی؟ 
(فخرالدینگرگانی ؟ )٩۰‏ عدوی تو خواهد که هم‌چون تو 


۱۷۳ مردن 


باشد/ به آزاده‌طبعی و مردم‌ستانی. (فرخی 6۳۷۰۱ 
مردمگریز عنهع-۳009مه ویدگی آن‌که با مردم 

معاشرت ندارد و از آنها کناره‌گیری می‌کند: 

شخص باید خیلی مردم‌گریز پا طبیعت‌دوست باشد تا در 

چنین جاهایی ماندگار شود. (محمدعلی ۱۷) 

جه ه مردم‌گریز شدن کناره گیری کردن از مردم 

و با آنها معاشرت نداشتن: او کم‌کم براثر 


سردی‌هایی که می‌دید. کناره می‌گرفت. بدخلق و شلخته و . 


مردم‌گریز می‌شد. (اسلامی‌ندوشن ۲۷۳) ۵ [تو که] گل 
سرسبد تمام مجالس بودی, حالا مردم‌گریز و گوشه‌نشین 
شده‌ای. (جمال‌زاده۲ ۲۶۴) 

مرد مگربزی 0.3 وضع و حالت مردم‌گریز: آن 
اژدها... تصویری از سال‌های آوارگی و مردم‌گریزی‌اش 
بود. (زرین‌کوب ۴ ۱۶۴) 

مردمگزازی] ([رقتهع-هه0هت (مد.) ریذگی 
آنکه مردم را اذیت و آزار می‌کند: از من بگوی 
حاجی مردم‌گزای را/ کو پوستین خلق به آزار می‌درد. 
(سعدی ۲ )۱۵٩‏ 

مردمی :هه (ند.) ۱. لطف و مهربانی: به 
گرگ. مردمی آموزی و نمی‌دانی/ که گرگ را ز ازل 
پیشه. مردم آزاری است. (پروین‌اعتصامی ۲۱) ۵ مردمی 
و رادمردی زو همی‌بوید به طبع / هم‌چنان کز کلبة عطار 
بوید مشک و بان. (فرخی ۲ ۲۷۶) ه همه مردمی جستی و 
راستی/ جهانی به دانش بیاراستی. (فردوس ی" ۵۶۰) 
۲ نرمی و آهستگی: وقتی به لطف گوی و مدارا و 
مردمی/ باشد که در کمند قبول آوری دلی. (سعدی۲ 
۷۰ 
هد ه مردمی کردن (ند.) ۱. انسانیت کردن: 
مردمی کن مجوی آزارم / که نه کاری اسث مردم آزاری. 
(سعدی " ۶۷۳) ۰ طارق گفت: مردمی کنید و ما را از بند 
بگشایید. (یینمی ۸۶۰) ۲ مهربانی کردن: مردمی 
کرد و کرم لطف خداداد به من / کان بت ما‌رخ ازراه ونا 
بازآمد. (حانظ! ۱۱۸) ه مردم چشمش چو کردی 
مردمی / صید کردی جان صدصد آدمی. (عطار؟ ۹ 

مردن 0۳0-2 ۱. دچار سختی و رنج و 
عذاب شدن: از غصة دوری او مُردم. هنقسی بیا و 


بنشین, سخنی بگو و بشنو/ که به تشنگی بمردم بر آب 
زندگانی. (سعدی* ۲ ۲ ازمیان رفتن؛ نابود 
شدن: نمرد نام ابویکرسعدین‌زتگی / که ماند سعدایوبکر 
نامبردارش. (سعدی " 0۵۴ ه و آن گوهر کو زنده به ذات 
است, نمیرد/ پس جان تو هرگز تَیرّده جان برادر. 
(ناصرخسرو! ۱۳۱) ۳ به‌عنوان اعتراض خطاب 
به کسی گفته می‌شود که بازگشت او از جایی 
طولانی شود و بسیار دیر بیاید: رفتی مُردی پسر؟ 
یک رنتن و آمدن. این‌همه معطلی داشت. (میرصادقی ۶ 
۹ ۴ (قد) خاموش شدن. چنان‌که آتش. 
چراغ و مانند آنها: چراغ شب ز باد صبحگه هرد /.-.. 
(پردیناعتصامی ۸۱) ه فرشته‌ای که وکیل است بر خزاین 
باد/ چه فم خوزد که بمیرد چراغ بیوه‌زنی؟ (سعدی۲ 
۲ ه چراغ خّد پیش چشمت بمرد/ ز جان‌ودلت 
روشنایی بیرد. (فردوسی ۲ ۲۲۸۳) 

جه مُردم از خوشی هنگامی گفته می‌شود که 
شخص دچار ناراحتی شود یا درحالتی قرار 
بگیرد که انتظارش از خوشی و لذت برآورده 
نشده‌باشد: عجب روزگاری است. مُردم از خوشی! 

« مردن و زنده شدن بسیار رنج بردن» به‌ویژه 
دچار دل‌شوره و اضطراب شدن: نمی‌شد با یک 
تلفن ما را خبر کنی؟ مردیم و زنده شدیم تا تر آمدی. ه 
مُردم و زنده شدم اشک‌های تو را دیدم. (سه شهری! 
۳۲۲( 

« مُردی و ماندی منگامی گفته می‌شود که 
کوشش و خواهش کسی برای انجام امری 
بی‌ثمر باشد؛ چه بمیری چه بمانی: مُردی و 
ماندی, باید به اين مهمانی برویم. 

«اگر مردی هنگامی گفته می‌شود که شخص 
برای امری بیش ‌ازاندازه اصرار و التماس کند؛ 
حتی اگر بمیری: اگر زیانی گفتم که عصمت‌سادات را 
به تو می‌دهم واسة سرت گشاد است اگر مُردی یک تار 
مویش را تمی‌دهم هزارتا مثل تو را بگیرم. (سه هدایت ۶ 
رف 

« برای کسی (چیزی) مردن علاقة بسیار به او 
(آن) داشتن: محبت ننه‌ام به اين بچه دیگر از اين 


مردناآ زموده 


حرف‌ها گذشته‌بود. برای هم می‌ميرند. (علوی۲ 9۳ 
سالار یک‌دل نه صد دل علشق من شده برایم می‌میرد. 
(حجازی ۳۱۲) 

« بمیرم الاهی برای بیان احساس. مهربانی 
نسبت‌به کسی گفته می‌شود: چرا اين بچه را 
می‌زنی؟... بمیرم الاهی. 

تو بمیری [و] من بمیرم خواهش و تمنا: با چند 
تلفن و توصیه و تو بمیری و من بمیرم مسئله حل شد. 
(علری " ۵۶) 

« تو نمیری توبمیری ج+: پدرم از زور ادرار 
درآمد‌بود تو نمیری, از درد تا توی مغزم تیر می‌کشید. 
(-ه مدنی )٩۳۴‏ 

« نمردن و چیزی را دیدن (تماشا کردن»...) 
صبر کردن تا سرانجام موفق به دیدب چیزی 
شدن: نمردیم و دست‌پخت فلاتی را هم خورديم. ه 
الحمدلله نمردیم و ماهی‌سفید را دیدیم. (پزشک‌زاد: 
آسمون‌رسمون ۲۵۶: نجفی ۱۳۴۰) ه می‌خواهی دکان 
وابکنی, نمی‌میریم و تماشا می‌کنيم. (-» شهری! ۲۸۹) 
مردناآ زموده ۳۵۲0-28-20 ریژگی 
دختری که هنوز ازدواج نکرده‌است: لازم است 
دختر مردناآزموده با پدرش... مشورت کند. (مطهری؟ 
۶۳ 

مردنی -20۳1-2 ۱ بسیار ضعیف و بی‌حال: 
دکتر هر هفته... به عیادتم می‌آید... هربار که می‌آید 
دواهایش را عوض می‌کند... لاغر و زرد و مردنی شده‌ام. 
(ترقی: شکوفایی :۱۳۶) ۵ با ین یابوهای مردنی اگر امشب 
به آبادی برسیم, می‌بایست توی ستاخانه شمع روشن 
کنیم. (-ه هدایت * ۲۳۴) هانسان هم از اين سربازهای 
گرست؛ مردنی می‌ترسد؟ (حاج‌سیاح۱ ۲۵۷) ۲ هنگام 
تحقیر و کوچک شمردن طرف مقابل گفته 
می‌شود: برای من شاخ و شانه نکش, مردنی! 

مرده ۳0۳2 ( بی‌حس و حرکت: مرده روی 
تخت افتاده‌بودم. ۲ بی‌شور و اشتیاق: دل مرده. ۳ 
آب‌دیده و فاسدشده چنانکه آهک و گچ: 
آهک مرده. ۴. تیره و مات. چنان‌که در رنگ؛ 


مة. زنده» شاد: رنگ مرده. ‏ ۵ قدیمی و 


۱۳۷۴ 


فراموش‌شده: زحماتی که برای خواندن خطوط قدیمه 
و نهم زبان‌های مرده و شناختن السام کاغذ... برده 
می‌شود. از بی‌خردی است. (اقبال۲ 0۷/۳/۴ ع 
تابودشده یا درحال نابودی: تا توانسته‌بود دولت 
تساری مرد؛ٌ پوسید؛ روس را به‌نفع انگلیس‌ها سریا 
وائمود کرده‌بود. (مستوفی ۵۱۲/۲) ۷ (قد.) 
خاموش: یاد آر ز شمع مرده یاد آر. (دهخدا؟ ۷) ۵ به 
گرد دیر و حرم دل بهدست می‌گزدیم / چراغ مردهٌ ما تا 
کجا شود روشن. (صائب! ۳۰۷۲) ه زروی دوست دل 
دشمنان چه دریابد؟/ چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجلا؟ 
(حانظ۳۱) ۸ (ند.) روا نشده: داشتم صد آرزوی 
مرده بیش/ از نگاهی جمله را جان در تن است. 
(مسیح‌کاشی: آندرج) ه امید مرده, زنده به دشنام 
می‌شود/ آه از دعای من که به مرگ اثر نشست. 
(ظهوری: آندرج) 4. (قد.) تسلیم؛ بی‌اختیار: مرده 
باید بود پیش حکم حق/ تا نیاید زخم از رب‌الفلق. 
(مولوی۱ ۵۷/۱) ۰٩۰‏ (قد.) عاشق: کرم زين بیش کن 
با مرد؛ٌ خویش/ مکن بیداد بر دل‌بردة خویش. (نظامی ۲ 
1٩ ۴۲‏ (قد.) خشک؟؛ بایر: هیچ طاعت هم‌چو 
احیای زمین مرده نیست/ باده را در گرشة محراب 
می‌باید کشید. (صائب ۲ ۱۳۴۵) ه هر زمین مرده که باران 
بر آن ببارد... زنده شود. (احمدجام ۶ هم اگر سلطان. 
زمین مرده به اقظاع به کسی دهد ملک او نشود. 
(بحرالفواند ۱۵۸) 

« «مردة چیزی (کسی) بودن بسیار علاقه‌مند 
بودن به آن (او): از آن شکلات‌های فرنگی است من 
مردٌ شکلاتم. (-» میرصادقی؟ ۲۵۹) ه بحمدالله یک 
لقمه نان گدایی داریم که باهم می‌خوریم و مرد؛ شغل 
دولتی نیستیم. (حجازی ۱۸۳) ه ما که نظر بر سخن 
انکنده‌ايم / مردهٌ اوییم و پدو زنده‌ایم. (نظامی ۱ ۳۹( 
همردة متحرکک بسیار ضعیف و نزار یا بی‌اراده 
و در حالت تسلیم (شخص): زندانی... با آن 
چشمان بی‌فروخ و آن دندان‌های براق به‌صورت مردة 
متحرکی درآمده‌بود. (جمال‌زاده۱۲ ۱۵۲) ه فقط یک 
مردهٌ متحرک بودم که نه رابطه با دنیای زنده‌ها داشتم و نه 
از فراموشی و آسایش مرگ استفاده می‌کردم. (هدایت! 


۱۳۷۵ 


مرده‌شو([ی] 


۰ ه رعایا... وائعاً مردٌ متحرک بودند. (حاج‌سیاح! 
۷ ه نه عاشق است که واله به‌روی چون مه توست / 
که مردهٌ متحرک چو سایه همره توست. (اهلی: کات 
۲ فرهنگ‌نامه ۲۳۳۰/۳) 
مردف مرگت برای بیان تنفر و تحقیر گفته 
می‌شود: بیا برو مرد؛ٌ مرگت یک گرشه بتمرگ. (سه 
محمود ۲ ۲۱۶) 
«مرده من زندة تو »من مرده تو زنده ح-: مردهةً 
من زنده تو یک سال دیگر بیین وضع چه‌طور است. (سه 
محمود؟ ۲۴۷) 
»مرده و زندة کسی را زیرورو کردن فنحش و 
ناسزا گفتن به افراد مرده و زندهُ او: نه‌خیرء ول کن 
معامله نیست حالا دیگر مرده و زنده‌اش را زیرورو 
می‌کنم. (سه شهری " ۲۵۳) 
کی می‌گوید که مرده نمی‌کوزد دربار؛ٌ شخص 
ترسویی می‌گویند که ناگهان از خود جسارت 
تشان می‌دهد: کی می‌گوید که مرده تمی‌گوزد! 
ذلیل‌شده حالا رو به من بُراق می‌شوی؟ (سه هدایت۶ 
9 
ه من مرده تو زنده هنگامی گفته می‌شود که 
گوینده به مخاطب از وقوع امری خبر می‌دهد 
و به ار هش‌دار می‌دهد که چنان خواهد شد؛ 
این خحط و این نشان: من مرده تو زنده خواهی دید که 
حق با کیست. 

مرده‌پرست اعدادم-.7 ویژگی آن‌که ندر و 
منزلت انسان‌ها را بعداز مرگشان درمی‌یابد و 
علاقه‌اش نسبت‌به آنها افزايش می‌یابد یا 
گرایشی افراطی به بزرگ‌داشت و ستایش 
بزرگان گذشته دارد: آخر مردمی هستند و معتفدند و 
پگیر که مردهیرستند. (آل‌احمد؟ ۴۲) ه عددهٌ 
انگشت‌شماری مرده‌خور بودند و بانی همه مرده‌پرست. 
(هدایت *۱۳۷) ه گهی خوش‌دل وی از من که میرم / 
چرا مرده‌پرست و خصم جانیم؟ (مولوی ۲ ۲۵۷/۳) 

مرده‌پرستی 0.1 مرده‌پرست بودن؛؟ عمل 
مرده‌پرست: یکی از خصایص عمومی ما در اين اواخر. 
مرده‌یرستی شده‌است. (مستوفی ۳۴۹/۳) 


مرده‌خوار تقده0:1 مرده‌خور ‏ : قاری و 
غسال و دریان گورستان را درمجموع مرده‌خوار 
می‌خواندند. (سه اسلامی‌ندوشن ۱۸۳) ه وسایل و 
تدابیر... اختصاص به طایفهٌ مرده‌خواران ملاتما دارد. 
(جمال‌زاده" ۶۸/۱) ه ور تو با جمشید هستی در نزاع 
مرد‌ریگ/ از چه با من رفت فعل مرده‌شو با مرده‌خوار؟ 
(بهار ۷۲۴) 

مرده‌خور 0۲-۴ آن‌که ازقبل مرگ دیگران 
به‌نقع ‏ خود بهره می‌برّد: درپی ایشان طبقة 
مرده‌خورها شامل قاری و تابوت‌کش آیودند.] (شهری؟ 
۲۹-۴) ۵ من که مرده‌خور نیستم. برو مرده‌خورها 
را خبر کن. (هدایت۴۸۹) 

مرده‌خوری نت از مزگ دیگران برای نفع 
خود بهره بردن؛ مرده‌خور بودن: باز مرده‌خوری 
راه انداخته‌اید؟ (سه مخملباف: شکوفایی ۵۰۲) ه آن 
بی‌چاره‌ها... مثل گورکن به‌دنبال مرد‌خوری هستند. 
(درویشیان ۷۳) 

مرده‌دل 70۳0-6-6 (ند.) انسرده و غمگین؛ 
مق. زنده‌دل: شرم از حضور مرده‌دلان جهان مدار / این 
وم را تصور سنگ مزار کن. (صائب۱ ۳۰۹۵) ه طبیب 
رادنشین. درد عشق نشناسد / برو به‌دست کن ای مرده‌دل 
مسیح‌دمی. (حافظ ۲ ۳۳۲) 

مرده‌دلی 9-1 (ند.) افسرده و غمگین بودن؛ 
مق. زنده‌دلی: ففلت‌زدگان دید بیدار ندانند/ از 
مرده‌دلی قدر شب تار ندانند. (صائب۱ ۲۱۲۲) 

مرده‌ر یکت و9۳0 (قد.) ۱. . کم‌ارزش؛ 
پست و فرومایه: ولیکن ار بدن مرد‌ریگ نیست 
چنان/ که خدمت تو کند جان‌زار مانده کجاست؟ (انوری۱ 
۵ ۲ وارث: اگر بزرگی مالی دارد به هزار کلبتین 
یک فلوس از چنگ مرده‌ریگش بیرون نمی‌توان کشید. 
(عبید: اخلاق شراف ۲۵) 

مرده‌سکی ع--00۳1 فرومایهُ متعفن: بوی بد 
دهانش می‌خورد به دمافم. مردسگ چه خورده‌بود؟ (سه 
میرصادقی ۳ ۱۷۸) 

مرده‌شوزی] [د]40ع0:1 
» مرده‌شو[ی] چیزی (کسی) را بردن -ه 


مرده‌شوبرده 


موف 


مرده‌شور #مرده‌شور کسی را بردن: مرده‌شوی این 
راهورسم باطل کردن سحر و جادو را ببَرّد. (قاضی )٩۳۳‏ 
مرده‌شری آن آفتابی را بیَرّد که چون تو ماهی را مثل 
برف آپ بکند. (جمال‌زاده۲۵ 0۷۸ 

مر ده‌شویر۵ه 70۲0-2-38-0071-6 مرده‌شوربرده 
: منزل مرده‌شوبرده‌اش... در سبزه‌میدان... وائع است. 
(جمال‌زاده۱۱ ۸۰) ه یاوجود کثافت بشره مردشوبرده 
لقوه هم دارد. (کلانتر 4۲) 

مرده‌شور «8ع-0۳1ت در بیان خشم بر کسی 
(چیزی) و تنفر از او (آن) به کار می‌برند: بایک 
دنیا معذرت ششصد ترمان پرل دزدی را گذاشت کف 
دستم... مرده‌شورا (آل‌احمدة ۷۰) 
دود ه مرده‌شور ریخت (شکل, قیافذ ...) کسی را 
بردن برای بیان نفرت و بیزاری از او گفته 
می‌شود: : مرده‌شور آن ۵ شکلت را یرد که به در خلا 
بکشند. آفتابه رم می‌کند. (جمال‌زاده *۲ ۸۰) ه الاهی لال 
بشوی, مرده‌شور ترکیبت را بیَرده داغت به دلم بمائد. 
(هدایت ۴ ۷۹) همرده‌شور ریختش را بّند. الاهی تنه‌اش 
زیر گل برود! (هدایت۵ ۱۲۵) ه اصلاً مرده‌شور اين 
طبیعت مرا یبرّد. (هدایت؟ ۱۲) 
ه مرده‌شور (مرده‌شور) کسی (چیزی) را بردن 
برای بیان نفرت و بیزاری از او (آن) گفته 
می‌شود: مرده‌شور برد خودمان را که آدم‌پشو نیستیم. 
(-ه مخملیاف ۶۸) ه په ذات خدا قسم مرده‌شور اين 
حانظة مرا برد اگر چیزی از آن را به‌خاطر داشته‌باشم. 
(فاضی ۲۶۵) ه‌مرده‌شور اين زندگی را یرد که آخرش 
همین است. (جمال‌زاده" ۱۸۳) ه تور چه‌کاره هستی. 
شغلت چه چیز است؟ مرده‌شورت بیَرّد. در خانةٌ مرا ضایع 
کردی. (فائم‌مقام ۰ 

مر ده‌شوریرده 9-071 برای بیان نفرت و 
بیزاری از کسی» چیزی. يا کاری گفته می‌شود: 
مرده‌شوربرده دارد از من بدگویی می‌کند تشانش می‌دهم 
که آکلاٌ دمامه کیست. (-ه پزشک‌زاد ۲۰۱) 

مرده‌شوری :-0۱124ت برای بیان نفرت و 
بیزاری از کسی» چیزی. یا کاری گفته می‌شود؛ 
لعنتی: چند روز است پوست صورتم خشکی کرده و 


مثل‌این‌که کوتاه شده‌باشد. می‌سوزد تو نگو مال همین 
صابرن مرده‌شوری لب‌خند است. مه شاهانی 
۷۵ 

مردی 72:01 ۱ داشتن خصلت‌های عالی 
انسانی؛ جوان‌مردی: به مردی که ملک سراسر 
زمین / نیرزد که خونی چکد بر زمین. (سعدی؟ ۵۲) ه 
جهان را به مردی نگه داشتند/ یکی چشم بر تخت 
نگماشتند. (فردوسی ۲ ۲۲۵۵ ۳. (قد.) دلیری؟ 
شجاعت: در ملک شما خود مرد نیست و اگر مرد 
بردی و شما را مردی بودی, در شهر نمی‌گريختيد. 
(بیغمی ۸۶۱-۸۶۰) همه دل است و همه ژهره و همه 
مردی/ همه هش است و همه دانش و همه فرهنگ. 
(فرخی ۱ ۲۰۷) هبه بالا بلند و به بازو ستبر/ به مردی 
چو شیر و به بخشش چو ابر. (نردوسی" ۲۱۹۶) ۳. 
(قد.) ایستادگی؛ مقاومت: صبر می‌کن که جز به 
مردی و صبر/ ژّهره را بر گر ندوخته‌اند. (حافاتی ۱۰۵) 
۴ (قد.) آلت تناسلی مرد: چون‌که خود را او بدان 
حوری نمود/ مردي او هم‌چنان برپای بود. (مولوی! 
۳ ۸۵ (قد.) نیروی حنسی: مردیت بیازمای و 
آنگه زن کن. (سعدی۲ ۵۶) ه سکبینج قوّت مردی را 
زیاد کند. (جرجانی: ذخیر؛ خرارزعشاهی: لفت‌ناسه ") 
ه مردی کردن (ند.») دلیری نشان دادن: چه 
مردی کند در صف کارزار/ که دستش تهی باشد و کار. 
زار؟ (سعدی" ۷۵) ه برفیز و به بحر عشق دل‌دار 
درآی/ مردی کن و مردانه بدین کار درآی. (عطار؟ ۲۷) 
ه‌سر نیزه‌ها را به رزم افکتید / زمانی بکوشید و مردی 
کنید. (دقیقی: فردوسی ‏ ۱۳۲۵) 
از مردی افتادن ازدست دادن نیروی جنسی: 
من دیگر از مردی افتاده‌ام, اگرنه مجبور نمی‌شدم با همین 
تو یکی سر کنم. (سه گلشیری۲۹) 
« از مردی انداختن نیروی جنسی مردی را 
ازمیان بردن: آقای دکتر... با یک ضربة فیرعمدی ژاک 
را آش‌ولاش کرده‌اند و از مردی‌انداخته‌اند. (پزشک‌زاد: 
آسمون‌وریسمون ۱۴۹: نجفی ۱۳۴۲) 
»به مردی رسیدن (قد.) بالغ شدن: که چون کودک 
او به مردی رسد/ که دیهیم و تختٍ مهی را سزد. 


۱۳۷۷ ۱ مرض 


(فردوسی ۳ ۱۷۶۸) 

موز مه ۱. فاصله بین دو امر؛ حالت بینابین که 
دو امر را ازهم جدا می‌کند: کی می‌تواند مرز عقل 
و جنون را مشخص کند؟ ه چند انیه. در سرز خواب و 
بیداری و اتاق تاریک, منگ و ساکت ماند. (فصیح ۱۰۳۲) 
۲ آنچه حدواندازه پا دامنةٌ چیزی را مشخص 
می‌کند: مرز اختیارات رئیس تا کجاست؟ ه بسنده‌کند 
زین جهان مرز خویش / بداند همی پایه و ارز خویش. 
(فردوسی۵۰۳۳) ۳ نقطهُ شروع چیزی يا کاری: 
کارخانه هنوز به مرز بهره‌برداری نرسیده‌است. ۰۴ (قد .) 
سرزمین: فراغی در آن مرز و کشور مخواه/ که 
دل‌تنگ بینی رعیت ز شاه. (سمدی! ۲۲) ه شب تیره 
تنها به توران شّوی/ بگردی در آن مرز و هم بفنوی. 

(فردوسی 6۳۸۸۲ 

مرزبان مه ند ۱ آنکه حکومت قسمتی 
از یک کطیور: با ازست1 ناکم ناخیهای از 
کشور: ای مرزبان کشور پنجم که درگهت / هفتم سیهر 
مانه که هشتم جنان ماست. (خاقانی ۸۰) ه پدر مرزبان 
بود ما را به ری/ تو افکتدی اين جستن تخت پی. 
(فردوسی ۲ ۲۲۵۸) ۲ جنگ‌جو؛ مبارز؛ پهلوان: 
می‌خواهم که اين مرزیان ر... در پای‌تخت خود... اختیار 
کلی بدهم. (بیغمی ۸۶۱) ه ز لشکر یکی مرزیان 
برگزید / که گفتار ایشان بداند شنید. (فردوسی؟ ۱۵۳۲) 
۳ نگهبان: شهریار زمان و زمین, مرزبان دنیا و دین. 
(فائم‌مقام ۲۷۸) 

مرزبانی 90.1 (قد.) حکومت؛ فرمان‌روابی: اصلع 
و انسب چنان برد که مرزیانی آن مُلک... را... به یکی از 
اولاد برادر... موکول سازیم. (قائم‌مقام ۶4 

مرزبندی :02۳-1 تعیین کرد قلم‌رو يا 
دامنهٌ چیزی يا کاری: کوشش می‌شود مرزیندی 
دقیقی میان تاریخ و فلسفة تاریخ به‌عمل آید. 

مرزوق هط (قد.) بهره‌مند؛ متمتع: پدر من 
مردی جَلد و شهم بود و در اين صناعت مرزوق. 
(نظأمی‌عروضی ۶۷) 

مرزی مت با حداقل امتیاز يا امکان: در اين 


درس مرزی قبول شدم. 


مرسول اناداده (قد .) نامه: تضا به حاکم رایت نوشته 
مصلحتی/ فلک ندیده که مرسول او چه مضمون است. 
(عرفی: آتدرج) 

مرشح «ادگگه:0 
حو ه چیزی را مرشح گشتن (قد .) به آن رسیدن؛ 
اهلیت رسیدن به آن را پیدا کردن: آن درجت 
شریف و رتبت عالی را سزاوار و مرشح نتوانست گشت. 
(نصوالله‌منشی ۲۹) 

مرصع پلاو «قادم-"مععهتهت (قد .) مرصع پلو ِ: 
دقع دیگر که سرپوش را می‌نهادند و برمی‌داشتند 
مرصع‌پلاو بود. (مروی ۱۰۸۱) 

مرصع پلو [س]مامم- حععدءهتد غذایی که از برنج» 
مرغ زرشک خلال پسته؛ خلال بادام» و مانند 
آنها تهیه می‌شود. 

مرصع خوا انی ۳20۲2862721-1 ٩‏ 
آوازخوانی‌ای که در آن شعر و آهنگ بادقت 
انتخاب شود و ریزه‌های آراز ازقبیل تحریرها 
و غلت‌ها به‌موقع انجام گیرد. ۲ (قد.) سخنان 
شیوا و آراسته گفتن: دُرانشانن عرض مطلبش رفت / 
مرصع‌خوانن لعل لبش رفت. (اشرف: آندرج) ۳. (قد .) 
مقدمه‌چینی برای قصه گفتن: قصف قبضة شمشیر تو 
دارم بسیان / گوش کن گوش که رفتم به مرصع‌خوانی. 
(فدسی: آنندرج) 

مرض ۳۵۳92 ۱. نوعی تمایل به انجام کارهای 
ناپسند برای اذیت و آزار دیگران: شما را به خدا 
آخر این‌چه مرضی است که در این ساعت به‌نکر آگاه 
شدن از افنکار مردم افتاده‌اید. (قاضی ۱۲۲۸ ۲ برای 
اظهار تنفر یا نفرین دربارٌ کسی گفته می‌شود؛ 
زهرمار؛ کوفت: کوفت, مرضاچه می‌گویی؟ 
و » مرض داشتن تمایل به اذیت و آزار 
دیگران داشتن: مرض که ندارم بی‌خودی پول‌هايم را 
نفله کنم. (-» گلابدره‌ای ۳۵۹) هکی اتاق من را ريخته 
بهم؟ نادر داد زد: من من ریختم به‌هم. گفتم: چرا مگر 
مرض داشتی؟ (سه مجیدیان: داستان‌های‌نو ۱۲۸) ه مگر 
مرض داری آتش به‌جان‌گرفته؟ (سه محمود 6۶۸۳ 
چه مرضش (مرضت. ...) است؟ هنگام 


مرغ 


اعتراض به عمل نامناسب کسی و درمورد او 
گفته می‌شود؛ چرا چنین می‌کند؟: باز صدای 
بچة همسایه درآمده. نمی‌دانم چه مرضش است؟ ه چه 
مرضت است. این‌جا که همذ امکانات دراختیارت است؟1 
مر ۳079۰گوشت پرنده‌ای از خانواد؛ ما کیان یا 
غذاهایی که از آن تهیه می‌شود: خوراک مرغ, 
زرشک‌پلو با مرغْ, مرشوخاری. ه په سرينجةً 
مردی‌ومردانگی, کمر دوری‌های چلو و پلو را شکسته, 
سین مرغها را دریدند. (امین‌الدوله 0۲۳ 
»مرغ از قنس پریدن هنگام ازدست دادن 
کسی. چیزی» يا موقعیتی استثنایی به‌کار 
می‌رود: دیر بجنبی مرغ از قفس می‌پرد. بهتر است 
زودتر به خواستگاری‌اش بروی. ه فلاتی می‌خواست به 
پُست مدیریت برسد, ولی مرغ از نفس پرید و دیگری 
انتخاب شد. 
« مرغ بام (قد.) خروس: آمشب سبک‌تر می‌زنند اين 
طبل بی‌هنگام را/ یا وقت بیداری غلط بود‌ست مرغ بام 
راء (سعدی؟ 6۲۳۴۷ 
مرغ بی‌وقت (بی‌هنگام) (ند.) آنکه موقع 
مناسب کاری يا سخنی را نمی‌داند: مرن بی‌وفتی 
سرت باید برید/ .... (مولوی ۲ 0۷۲/۱ هوزآن انسانه‌های 


خام گفتن / سخن چون مرغ بی‌هنگام گفتن. (نظامی۲ 


۳۵۲( 
« مرغ سدره (قد.) جبرئیل: از عرش مس( سدره 
فرودآورم به فرش/ خاک ثری به اوج ثریا برآورم. 

۱ (حلاح: دیران ۱۱۰: فرهنگ‌نامه ۲۳۳۷/۳) 

» [مثل] مر سرکنده بسیار بی‌قرار و ناآرام؛ 
مضطرب و پریشان: شاهین تا چند روز مثل مرغ 
سرکنده بال‌بال می‌زد. (دانشور ۸۱) ه آن روز 
خانم‌سلطان مرغ سرکنده[بود.] (شهری" ۳۱۴) ۰ هرروز 
طرف غروب مثل مرغْ سرکنده دور خانه‌مان می‌گشتم. 
(هدایت۲ ۱۸) 

« مرغ سغدی (قد .) بربط: چو دیر آمد آواز مرغان 
به‌گوش/ از آن مر سغدی برآور خروش. (نظامی۸ 
۳۳۸( ۱ 

مرغ سلیمان (قد.) هدهد: من به سرمنزل عنقا نه 


۱۳۷۸ 


به خود بردم راه/ فطع اين مرحله با مرغ سلیمان کردم. 
(حافظ ! ۲۱۷) ه قافلا شب چه شنیدی ز صبع؟/ مرخ 
سلیمان چه خبر از سبااً (سمد ی ؟ ۳۴۱) 
« مرغ نامه‌بر (نامه‌دار) (قد.) کبوتر: میغٌ نامدبر 
نامه‌ای رسانید. (مینوی۲ ۳۰۸) ه دل‌فریبی را تملشا کن 
که مرخ نامه‌بر/ دام پندارد ز شوق او کبوترخانه راء 
(سلیم: دیوان ۲۱: فرهنگ‌نامه ۲۳۴۲/۳) ه مرح تأمهبر که 
پیک رایگانی است. رسید. (زیدری ۳۲) همرغ نامه‌دار 
از آشیان آستان شروان‌شاهی رسید. (خاقانی ۲ ۱۱۰) 
ه مرغ همسایه غاز بودن هنگامی گفته می‌شود 
که بو [هتد بگویند چیزها یا کارهای دیگری 
برتر و بهتر از آن خود به‌نظر می‌رسد: - ااثية 
مجلل آنها را نگاه کن! - آری مغ همسبایه غاز است. 
» مرغ (مرغ کسی) یکت پا داشتن هنگامی گفته 
می‌شود که شخص در درستی عقیده و حرف 
خود بیش ازاندازه اصرار کند: نازونوازش و التماس 
که یک لقمه بخور حالت خوب می‌شود ولی مرغ آقای 
ریاحی یک پا داشت. (آقایی: شکرفای ۳۴) ه می‌خواهم 
دستگیرت بشود که هیچ فرفی میان شماو آنهانیست...- 
چه‌طور فرفی نیست؟ مرغ تو هم که هميشه یک پا دارد. 
(آل‌احمد ۲ ۱۹۵) ه صحبت طولاتی‌تر شد دیدم مرغ 
یک پا دارد و دنده عوض نمی‌شود. (مخبرالسلطنه ۳۱۵) 

مرغ انداز ۵52«( )9.2 
جح ه مرغ‌انداز کردن (قد.) نجویده فروبردن و 
بلعیدن غذا: مرغ را با دو پنجه چون شهباز/ داشت 
چندان‌که کرد مر غانداز. (میریحیی شیرازی: تندراج) 

مرغ‌دانی» مرغدانی -«ق0:9-1جای کوچک 
با امکانات محدود: اين هم اتاق است که تو داری؟ 
تو این مرع‌دانی چه‌طوری زندگی می‌کنی؟ 

مرغ‌دل 70۲9-061 (ند.) ترسو: اندرآن صف که 
زور دارد سود/ مرد را مرغدل نباید بود. (سنایی ۱ ۳۸۷) 
ه بوسهل... گفت: ای بوالحسن تو مردی میدلی؛ سر 
دشمنان چنین باید. (بیهقی ۲ ۲۳۵) 

مرغول 2:90 (ند.) زلف؛ گیسو: مرغول را 
برانشان یعنی به‌رغم سنبل/ گرد چمن بخوری هم‌چون 
صبا بگردان. (حافظ ۱ ۲۶۵) ه همی باریدش از مرغول 


۱۳۷۹ مرت 


عنبر/ چنان کز نقش جامه در و گوهر. (نخرالدین‌گرگانی ‏ مرکز ۳08522 ۱. جایی که چیزی در آن به‌وفور 


۳۳۷( 
مرغوله 9-۶ (ند.) مرغول +: به مشکین طره تن 
پرشید شیرین/ به هر مرغوله پیدا سیمگون‌بر. (صبا: 

ازمبه‌نیا ۲۷/۱) 
مرفوع القلم سعلدو92:6۵.01 (قد .) معاف. 
ه مر فوع القلم شدن (قد .) از پرداخحت چیزی 
یا انجام کاری معاف شدن: مالیات و فروع 
خبازخانه... به کلی مرفو عالقلم شده‌بود. (انضل‌الملک ۸۴) 
مرفوع‌قلم حدادو- :هه (قد.) مرفوع‌القلم؛ 
معاف. 
مج ه مرفوع‌قلم شدن (قد.) -> مرفوع‌القلم ۴ 
مرفوع القلم شدن: در عالم عقل پای‌بستی /مرفوی‌فلم 
شدی برزستی. (امیرحسیتی )٩۲‏ 
مرقات :7602(798 (ند.) مکان صعود و ترقی: 
یکی طور و یکی عرنات.. آن میقاتِ موسی و اين 
مرقات عیسی. (ترجمٌ محاسن اصفهان: لفت‌نامه ") 
مرقع‌پوش 25و09 (قد.) درویش؛ 
صوفی: روا نبود هیچ مرقع‌پوشی را که روز او شب 
شود تا اين نداند. (جامی* ۱۷۳) ه چل مرقع‌پوش را 
دیدم به‌راه/ جان بداده جمله بر یک جای‌گاه. (عطار" 

۰۳ 
مرکب «ه:22 (قد.) جای نشستن: باز اگرچه 
وحشی و غریب است... ازدست ملوک برای او مرکبی 

سازند. (نصرالله‌منشی ۶۹) 

ج « مرکب چوبین (قد.) تابوت : آنک آن مرکب 
چوبین که سوارش قمر است/ ره دروازه بر آن تنگ مقر 
بگشایید. (حافانی ۱۶۲) 

« مرکب د رکسی جهانیدن (قد.) به‌سرعت به او 
حمله کردن؛ به او تاختن: آن زنگی در غضب رفت 
و مرکب در او جهانید. (بیغخمی ۸۱۰) 

» بر مرکپ چویین نشستن (قد.) مردن: شد اسب و 
زین نقره‌گین, بر مرکب چوبین نشین/ زین بر جنازه ه, 
پیین دستان اين دنیای دون. (مولوی؟ ۴ ه لاجرم 
چرن سلظان پادشاه شد. اين مرد بر مرکب چوبین نشست. 


(بیهقی ۱ ۲۲۳) 


پیدا می‌شود: مرکز پارچه و لباس همین خیابان است. ه 
ای روی ماه‌منظر تو نوبهار حسن/ خال و خط تو مرکز 
حسن و مدار حسن. (حافظ! ۲۷۱) ۲ (قد.) حهان؛ 
دنیا: عزم سبک‌عنان تو درجنبش آوزد/ اين پای‌دار 
مرکز عالی‌مدار هم. (حافظ ۲ ۲۵۰) ه فلک به‌دایگی دین 
او بر اين مرکز/ زنی‌ست برسر گهواره‌ای بمانده دوتا. 
(خاقانی )٩‏ ه در مرکز غبرا همه درحکم تو باشد/ هر جاه 
که بانی‌ست در این مرکز غبرا. (مسمودسمد! ۷ 

« مرکز اغبر (غبرا) (قد.) کرهُ زمین: در مرکز 
خبرا همه در حکم تو باشد/ هرجاه که باقی‌ست در اين 
مرکز غبرا. (مسعودسعد! ۸ ه بگذشته ز هجرت پس 
سیصد نودوچار/ ببهاد مرا مادر بر مرکز آغیر. 
(ناصرخسرو! ۵۰۷) 

«مرکز ثقل جای‌گاه اصلی و مهم چیزی: بچه‌ها 
اگر زمانی مرکز ثقل قضیه قرار نگیرند. خیلی زود 
عکس العمل خرده گیرانه نشان می‌دهند. 

ه مرکز خاک (خاکی) (قد.) کر زمین: ز پرگار 
زحل تا مرکز خاک/ فروخواند آفرینش‌های انلاک. 
(نظامی ۲ ۴۲) ه انباشت شاه معدهٌ آب روان به خاک/ تا 
کم رسد به مرکز خاکی زیان آب. (خافانی ۸۱۷) 


مرکز یت 7:21122.17]7[24 


مج ه مرکزبت دادن به چیزی اصل قرار دادن 
آن: یکی از کارهای بسیار به‌سزای دور دیکتاتوری. 
جمع‌آوری دفیق و مرکزیت دادن به عایدات لبود.] 
(مستوفی ۴۱/۲) 


مرک 22 ۱. نابودی: روزی مرگ امپریالیسم فرا 


می‌رسد. ۵ از حلقوم زهرآگین خود چون دهانةٌ کره 
آتش‌نشان تگرگ مرگ می‌بارد. (جمال‌زاده ۴ ۱۵۸) ۲. 
مشکل؛ ناراحتی: بالاخره یکی بهشان بگوید آخر 
مرگتان چیست؟ (چهل‌تن: شکرفایی ۱۷۹) ه حالا معلم 
نقاشی دلش به این خوش بود که اقلا نهمیده‌است چه 
مرگی دارد. (آل‌احمد ۲ ۸۵) 

« » مرک به‌سر درآمدن (قد.) فرارسیدن زمان 
مرگ: ای دل, اگر تو در همین قدم بمانی, به هیچ منزلی 
نرسی. مبادا که مرگ به‌سر درآید و از مقصود بازانتی. 


مرک آسا([ی] 


(بخاری ۶۳) ۱ 

» مرگ دل (قد.) ازبین رفتن قدرت ادراک 
حقایق: هرکه صحبت توانگران برگزیند بر مجالست 
درویشان, ایزدتعالی او را مبتلا گردائد به مرگ دل. 
(خواجه‌عبدالله ۲ ۳۶ 

» مرک من (توء خودم. خودث...) هنگامی 
گفته می‌شود که به‌جان کسی سوگند 
می‌خورند: مرگ من, تو یمیری. خودش را همان 
ارادت‌کیش دیرین معرفی نمی‌کرد» دست از سرم 
برنمی‌داشت. (به‌آذین ۴۵) هگفت: مرگ من بگو برای 
جواهرها چه نقشه‌ای کشیده‌ای؟ (حجازی ۴۱۳) ه اين 
فرامین تماما... به صحه مبارک رسیده‌است. والله‌بالله, به 
مرگ خودت. (نظام‌السلطنه ۵۰/۲) 

» مرگ موش (قد .) ماد مخدر: بیا سانی آن دشمن 
هش بیار/ از آن مرگ‌موش خردکش بیار. (یزدی: 
آنندراج) 

« مرگ می‌خواهی برو (می‌خواهد برود) کیلان 
خطاب به کسی يا دربار؛؟ شخصی گفته 
می‌شود که دیگر هیچ بهانه‌ای برای او وجود 
ندارد: دیگر چه می‌خواهد؟ مرگ می‌خواهد برود گیلان. 
(حاج‌سیدجوادی ۴ ه مرباکه به‌دست مادر مهری در 
تهران درست شده و دیگر مرگ می‌خواهی برو به گیلان. 
(علوی؟ 4۷) 

مرگ نداشتن چیزی بسیار مقاوم و بادوام 
بودن آن: تالی کاشان مرگ ندارد. 

» مرک نو مبارکك باد (ند.) هنگامی گفته 
می‌شود که فتنه تازه برپا شود: زدی نرگس به جام 
لاله چشمک/ که غم را مرگ نو بادا مبارک. (زلالی: 
آنندراج) 

» از مرگك ما بیزاری هنگامی گفته می‌شود که 
گوینده می‌خواهد مخاطب را در موقعیت 


دشواری قرار دهد. انگارنه‌انگار که در این شهر - 


پسرعمویی هم داری. معلوم می‌شود از مرگ ما بیزاری. 
(جمال‌زاده ۲ ۱۹۶) 

« به مرگك کرفتن تا به قب راضی کردن (شدن) 
کسی در وضعیت بدتر قرار دادیٍ کسی تا او 


۱۳۸۰ 


وضعیت بد را بپذیرد: پدر دختر, هميشه برسر کمي 
[مهریه ].. جک وچانه می‌زد... و برای این‌که منظور خود 
را پیش برّد. به مرگ می‌گرفت تا به تب راضی شوند. 
(کتیرایی ۱۲۶ ۱۲۷) ۰ من که می‌داتم همذ این نقشهها 
نقشذ آن زنیکه است که به مرگ بگیری تا به تب راضی‌ام 
کنی. (سه شهری۲ ۲۹۳) 
« چه مرگم (مرگت. ...) است؟ هنگامی گفته 
می‌شود که از کیفیت و وضم و حال کسی یا 
چیزی سوال می‌شود: آغر باید می‌نهمیدم چه 
مرگش است. (آلاحمد ۱۲۸) 
« چه مرگم (مرگت. ...) شدن هنگام پرسیدن از 
کیفیت و وضع و حال کسی (چیزی) گفته 
می‌شود: نمی‌دانم باز اين تلویزیون چه مرگش شده که 
روشن نمی‌شود. 
« چیزی مرگ کردن خوردن آن: تا خرخره 
دمی‌عدس مرگ کرده! (علی‌زاده ۱۸۴/۲) 

مرگ‌آسا(زی] [ناقت(3)-.ه ترس‌ناک و 
وحشت‌آور: سکرت مرگ آسایتش در سرتاسر کشور 
حکم‌فرما بود. (علوی۱ ۵) ه همه منعظر بودند که 
موضوعی پیدا کرده, مجلس را از اين سکوت مرگآسا 
بیرون بیاورند. (مستونی ۵۰۹/۲) ه تنها صدای 
رفت و آمد بعضی حیوانات... گاه گاه سکوت مرگآسای آن 
را برهم می‌زد. (مشفن‌کاظمی ۲۶۳) 

مرگابه -59وتهت شراب يا هر نوع مشروب 
الکلی: داشتم با ناهار / یک دو پیمانه از آن تلخ, از آن 
مرگابه/ زهرمار می‌کردم. (اخوانثالث: پاییز در زندان 
۱.۲ 

مرک‌بار 027-:هت ترس‌ناک: وحشت‌آور: خانه 
در سکوتی مرگ‌بار فرورفته‌بود. 

مزا 2072-22 مرگ‌بار + : خواب‌های وحشتناک 
می‌بیند و دست‌خوش کابوس مرگ‌زایی گردیده‌است. 
(جمال‌زاده* ۳۲۹) 

مرمت 708۲6)2(۳2۳21 (ند .) نیکر کردن؛ بهبود 
بخشیدن؛ اصلاح: از بام تا شام بر سر ایشان 
مشارفت می‌کرد و به‌صدق عمل و مرمت خلل مطالبت 
می‌نمود. (جرفادقانی ۳۸۷) 


۱۸۰۱ 


مرهون 


تس مرمت کردن (ند.) نیکو کردن؛ بهبود 
بخشیدن؛ اصلاح کردن: اين پارسی هم دست‌تنگ 
برد و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند. 
(تاصرخسرو؟ ۱۵۵) 

مرموز تفت ۱. مشکرک: در روزنامه‌ها خبر 
مرگ مرموز سیدعبدالرزاق منتشر شد. (علوی*6۵) ه 
هشت سال برد که شوهر خورشید به‌طرز مرمرزی گم 

۲ آن‌که احساسات پا 
اندیشه‌های خود را بروز نمی‌دهد؛ تودار: خیلی 
آدم مرموزی است. به‌راحتی نمی‌توان به آنچه در نظر 
دارد. پی‌برد. ۳. ویژگی آن‌که کارمای خود را 
به‌صورت پنهانی انجام می‌دهد: عجب آدم 
مرموزی است. تا یک روز مانده به سفرش هیچ‌کس 
نمی‌دانست او مسافر است. 

مرمی» مرما قصعت (قد.) محل موردنظر؛ 
مقصبد: ذات شریف که سابق خیرات است. مرمای 
اصحاب و اخیار است. (-ه خاتانی! ۱۳۳) ه هميشه 
پادشاهان درطلب ملک بر مجراي اين عادت رفته‌اند و 
مرمای نظر بر دورترین مسافت ادراک نهاده‌اند. 
(ورارینی ۳۷۶) 

مرنو []مصجع 
بجع » به مرنو [مرنو] افتادن به‌دنبال همسر بودن 
به‌ویژه دختر؛ درتقلای یافتن همسر بودن:پار؛ 
دیگر که... برای شوهر به مرتوفرتر افتادبودند بی‌ناز و 
اطفار. به‌نزد خواستگار می‌شتانتند. (کتبرایی ۱۱۰ح.) 

مروارید 20:54 
ه مروارید بستن (ند.) زینت دادن: ازاین‌سر 
زهره در گوهر گسستن/ وزآن سو مه به مروارید پستن. 
(نظامی ۳ ۱۳۱) 

مرواریدبار 9-057 (ند.) ريزنده باران: پا گردد 
گل‌پرست و راغ گردد لاله‌گون / باد گردد مشک‌پوی و ابر 
مروارپدبار. (فرخی ! ۱۰۷) 

مرور و 
« مرور داشتن بر (به) چیزی آن را خواندن» 

۱ نا به‌طور خلاصه و گذرا: اکنون مروری 
داریم بر خلاصة اخبار. 


شده‌بود. (هدایت٩‏ ۱۷۵) 


« به‌مرور کم‌کم؛ به تدریج: مساب‌ها یه‌مرور تیسویه 
می‌شد. (اسلامی‌ندوشن ۲۷) ه چه‌بیا کارهای زشت که 
به‌برور مایهٌ افتخار می‌گردد. (شهری ۶۶) 

مرهم حعنده آنچه باعث آرامش می‌شود؛ 
مسکن: سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی/ دل ز 
تنهايي بیجان آمد خدا را هم‌دمی. (حافظ۱ ۳۳۱ ۰ 
دل‌هاي خسته را به کرم مرهمی فرست/ ای نام اعطیت 
در گنجينة شفاء (سعدی ۴ ۶۸۰) 
«- ۰ مرهم پذ یرفتن (ند.) درمان شبدن؛ معالجه 
شدن: چندان مراعات تو به‌جای آوریم که اين ریش دل 
تو مرهم پذیرد. (بخاری ۲۴۳) 
و مرهیم کردن (قد.) مداوا کردن؛ درمان کردن: 
زخم بالای یک‌دگر بزنند/ بخراشند و مرهمی نکتند. 
(سعدی ۲ ۸۲۸) ه شاه بدانی که جفا کم کني / گر دگران 
ریش, تو مرهم کنی. (نظامی ۲ )٩۳‏ 
ه مرهم گذاشتن (نهادن) درمان کر دن زخم: باید 
هر روز بر آن [دمل] مرهم گذارد تا پخته شود و سر باز 
کند. (اسلامی‌ندوشن ۱۳۴) ۵ کسی حاضر به‌خدمت 
ایستاده و زخم‌های ایشان را مرهم نهاده[است.] (قاضی 
۰ ه پسندیدست بخشایش ولیکن/ منه بر ریش 
خلق‌آزار مرهم. (سعدی ۲ ۱۷۳) ۵ چه گویيم و این را چه 
پلسخ دهیم/ یکی تابر ان ریش مرهم نهیم. (فردوسی ۳ 
0۳۳۳۹ 
۰ مرهم نهادن بر دل (خاطر....) آرامش 
بخشیدن به آن: نیامد برش دردناک خمی/ که ننهاد 
برخاظرش مرهمي. (سعدی ۱ ۳۸) 


مرهم‌رسان 2-0( ۲6)2--۲۳ (قد .) درمان‌کننده درد؛ 


گر ز نومیدی شُوّم مجروح دل/ محرمی مرهم‌رسان 
خواهم گزید. (خانانی ۱۷۰) ۱ 
مر همی 12:97-1 
« » مرهمی نمودن (ند .) مداوا کردن: با چندین 
زغم بی‌رحم. واي, ار نه همت پایان مرهمی نمودی. 
(خافانی ‏ ۱۹۶) 
مرهون «امتهکسی که دیگری به باطر کار 
نیک يا خدمتی که به او کرده‌است بر گردن او 
حقی دارد؛ بسته و رام‌دار نیکی و ایجسان 


مریدانه 


۱۳۸۲ 


سس 


کسی: بقای ما تاکنون مدیون و مرهون کوشش آن 

بزرگواران است. (خانلری ۲۹۰) ه دنیای صنعت و 

سرمایه مرهون انکار و نقشه‌های متین و ماهرانة 

آنهاست. (مسعود ۱۶۲) ه امیرکبیر, میرزاتقی‌خان مرهون 

عزایم راسخة خود بودند. (طالبرف ۲ ۶۴) 

» مرهون شدن (گردیدن) ۱. رهین منت 

گردیدن؛ بسته و وام‌دار احسان و نیکی کسی 
شدن: اگر... سرگذشت خودتان را برایم حکایت فرمایید. 
بی‌اندازه مرهون منت و ممنون لللف و محبت سرکار 
خواهم گردید. (جمال‌زاده "۷ ۸۴) ه خیلی معنون و مرهون 
مراحم حضرت اقدس والا شدند. (میاق‌هشت ۳۲۴) ۲. 
(قد.) گراییدن؛ متمایل شدن: دل به گروگان اين 
جهان ندهم/ گرچه دل تو به دهر مرهون شد. 
(اصرخسرو! 0۷۹ " 
» مرهون کردن (قد.) راغب کردن؛ متمایل 
ساختن: شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جوی / 
گر همی‌خواهی که جان‌ودل به دین مرهون کنتی. 
(ناصرخسرو! ۲۷) 

مر یدانه 0۳0-26 مشتاقانه: علاوبر خویشاوندی 
به آنها ارادت مریدانه دارد. (اسلامی‌ندوشن ۱۳۸) 

مریض نع آن‌که از آزار دادن دیگران لذت 
می‌برد: مگر مریضی بچه‌های محل را اذیت می‌کنی 

مریع لدع (قد.) پرنعمت: یکی از آن قابوس بود. 
شاه کرمان, طایع و منقاد به‌خدمت جناب مریع او رسید و 
تقبیل بساط رفیع او یافت. (ابن اسفندیار: گنجینه ۱۵۷/۳) 
ه از هرکس‌که از آن حضرت منیع و جناب مریع 
می‌ر: سیده‌است, این دوست مجاری احوال آن دولت.. 
می‌پرسیده‌است. (بهاء‌الدین بغدادی ۱۷۸) 

مریم کده سراف (رقد) جای قدس و 
پاکی: در آب خضر آتش زده خم‌خانه زو مریم‌کده / هم 
حامل روح آمده, هم نفس عذرا داشته. (خاقانی ۳۸۲) ۰ 
هرلحظه یکی عیسی از پرده برون آری/ مریم‌کده‌ها 
داری گویی به حجاب اندر. (سنایی ۲ ۸۸۹) 

مزاج زقه(000: ۱. مجموع ویژگی‌های روحی و 
جسمی؛ وضع تن‌درستی» اخلاق» و رفتار: 
[دکترها] تا ده بار نسخة اشتباهی ندهند. مزاج آدم 


به‌دستشان نمی‌آید. (آل‌احمد؟ )٩۲‏ ه رأی حکیم 
براین فرار گرفت که مزاج مبارک ما را ضعف و کسالتی 
طاری شده‌است و از جادء استقامت اتحراف ورزیده. 
(میرزاحبیب ۱ ه چو پرگردد مزاج از استقامت / 
به‌شواری به‌ست آید سلامت. (نظامی " ۱۷۸) ۲ 
طینت؟ سرشت؛ خمیره: ازیس مزاج خانم پاک بود. 
سرسال برایم دوقلو زاتید. (شاهانی ۱۲۳) ه اي درویش! 
سالکان پر تفاوتند, و مزاج سالکان بر تفاوت است. 
(نسفی )٩۰‏ 0بدان که چون مزاج آدمی شریف‌تر بود. از 
مزاج جانوران دیگر و مزاج نبات, نفصی شریف‌تر از 
نفوس ایشان قبول کرد. (سهروردی ۲۶) ۳. وضعیت؛ 
حالت؛ منوال: مزاج مملکت را برای مقایله با 
وضعیات و مشکلات محتمل‌الوقوح آتیه حاضر و مهیا 


- کرد. (مستوفی ۳) ه کار من با شاه‌زاده همان مزاج 


دارد که پیل و پیلبان با پادشاه کشمیر. 
(ظهیری‌سمرفندی ۵۵) ه کار تو همین مزاج دارد و هرگز 
پند نپذیری. (نصرالله‌منشی ۱۱۷) 

بج> « مزاج کسی به‌هم خوردن طبع او از تعادل 
خارج شدن: بس‌که خونم. با می گل‌رنگ می‌آید 
ب‌جوش/ می‌خوّد برهم مزاجم گر خوزد مینا به‌هم 
(شفیم‌اثر: آنندریج) 

« مزاج کسی شیرخشتی بودن هم‌جنس‌باز بودنٍ 
او (مرد): نکند تو هم مزاجت شیرخشتی باشد که پشتی 
این ذلیل‌مرده را می‌کنی؟ (-* هدایت ۴۳۶) 

» مزاج کسی متغیر شدن با دیگری (قد.) خشم 
گرفتن او بر دیگری: سلطان را با وزیر ابوالعباس 
ماج متفیر شد. (عقیلی ۱۵۱) 

» مزاج کسی [را] نگاه داشتن (قد.) مطابق میل 
او سخن گفتن یا رفتار کردن: به هر نیک‌وبد که کند 
يا گرید صدو‌الامیر زند. و مزاج او نگاه دارد. 
(نجم‌رازی" ۳۷۰) 

« به مزاج کسی ساختن با طبع او سازگار بودن: 
شاید اين روش به مزاج بعضی‌از ملل بسازد. (اقبال! 
۳/۳ 

» به مزاج کسی غالب آمدن (قد.) بر طبع او 
غلبه کردن: خلوت به مزاجش خالب آمده, بالمره از 


۱۸۳ 


مزدور 


خلق انتطاع ورزید. (شوشتری ۱۲۰) 
ه چیزی به (بر) مزاج کسی گفتن (ند.) مطابق 
میل» استعداد یا حال او سخن گفتن: حکایت بر 

مزاح مستمع گوی / اگر دانی که دارد با تو میلی. 
(سعدی۱۸۵۲) 

مزاج‌دان مقه-.هه (ند.) آگاه به خوی و طبیعت 
خود یا دیگری: به‌توسط بعضی‌از مقریان مزاج‌دان, 
احوال خیرمال او به ذرو: عرض نواب عرش جناب رسید. 
(نطتری ۳۸۶) ه کناره‌جوی از این مشت استخوان 
شده‌اند/ سگان این سر کو خوش مزاج‌دان شده‌اند. 
(شهرستانی: آنندراج) 

مزاج‌شناس عقطع* زقت(06)2 (ند .) مزاج‌دان ج-: 
سه سم اخیر. خصوض لسم رایع را حکمای معتبر 
مزاجشناس ازلییل.. خواب‌های پربشان شمارند. (لودی 
۴۳ ه انجم چرخ را مزاج‌شناس / طبع‌ها را بدهم گرفته 
قیاس. (نظامی ۴ ۲۱۸) 

مزاج‌گویبی ز-()7-ناع-[206)2(22 (قد .) مطابق میل 
و طبع کسی سخن گفتن؛ خوش‌آمدگویی؛ 
چاپلوسی: آسمان مگر آسیایی است که القاب و 
ریلست خلق را به مزاج‌گویی با تقدیم وجهی رایگان 
بفروشد؟ (طالبوف۱ ۱۵۶) ه اگر توقع آسایش از جهان 
داری/ مدار دست ز نبض مزاج‌گویی‌ها. (صائب۳۲۸۱) 

مزاجگیر ۲نع-زق۶)۵(2 (ند.) نفوذکننده در 
دیگری؛ تحت‌تأثیر قراردهنده: کسی‌که مباشر اين 
فن باشد. باید که... مزاج‌گیر و راست‌قول باشد. (مراغی 
۱۳۰ 

مزاحم ت72 
ه مزاحم شدن هنگام تمارف و تشکر 
خطاب به کسی که مهمان او شده‌اند پا برای او 
زحمتی ایجاد کرده‌اند» گفته می‌شود: ازتبل هم 
حدس می‌زدم که همین‌ظورها می‌شود, برای همین مزاحم 
تو شدم. (گلشبری! ۸۳۴) ۰ وزیر داخله, اتومبیل شخصی 
خود را فرستاده‌بود که فوراً آن‌جا پروند و دیگر نخواستند 
مزاحم آقایان بشوند. (جمال‌زاده ۲ ۲۰۳) 

مزبق وعتامهه‌ت(ند.) رياکار و دورو: خواجه یک 
هفته اضطرابی داشت/ دو شش افتاد چرخ ازرق را -رفت 


و رنگ زمانه پیش آورد/ تا کشد خواجة مزیق را - 
زییقی را ب‌رنگ شاید کشت / که به حتا کشند زیبق را. 
(خافانی ۸۱۳) ۰ تو شیر بیش نظمی و من چو شیر عم / 
میان تهی و مزور. مزیق و کفشیر. (سوزنی: معین: 

مزخرف ححدهم 
ج ه مزخرف بافتن پی‌درپی سخن پوج و 
بیهوده گفتن: معلوم می‌شرد شکمتان سیر است که 
این‌همه مزخرف به‌هم می‌بافید. (جمال‌زاده۴ ۶۳) 

مزخرف‌بافی ۳.981 سخن پوچ‌وبی‌اساس 
گفتن: از مزخرفبانی و هرزه‌درایی‌های خود قطعاً 
خجالت [می‌کشید.] (مسعود ۱۳۸) 

مزد 2020 عمل ناجوان‌مردانه دربرابر محبت و 
خوبی‌های کسی: اين هم مزد و پاداشم که شما پبایید 
و به من تهمت و افترا بزنید. (علوی ۳ ۱۳۰) 
بو ه مزد دست دست‌مزد. ۲ مزد ج-: آری 
خفه می‌شوم این‌هم مزد دستم. (-ه حاج‌سیدجوادی 
۰) ه هی بیز بده بخورند... این‌هم مزد دستم. 
(مخملباف ۳۷) ۱ 
ه مزد شست دست‌مزد؛ اجرت: انعام و مزد 
شستشان چرب‌تر خواهد بود. (جمال‌زاده ۲۳ )٩۳‏ 
« مزد کسی را کف دست او گذاشتن ۱. 
هنگامی گفته می‌شود که به‌جای قدردانی از 
کار نیک کسی» نسبت‌به او ناسپاسی می‌شود: 
ستت درد نکند که خوب مزد ما را کف دستمان گذاشتی! 
(جمال‌زاده۱۸ ۱۰۵) ه ما رفتیم ریش گرو گذاشتيم و 
برای گل روی ما بود که بهش ارفاق کردند. حالا خوب 
مزدم را کف دستم گذاشت. (هدایت" ۲۶) ۴ او را 
تنبیه کردن: رفته‌بودم مزدش را بگذارم کف دستش که 
جلوم را گرفتند. 
»بی‌مزدومنت بی‌حاصل؛ بی‌فایده: بی مزدیود و 
منت هر خدمتی که کردم/ یارب مباد کس را مخدوم 
بی‌عنایت. (حافظ ۱ ۶۵) 

مزدور لهس آن‌که بدون توجه به آرزش‌های 
اخلافی عملش دربرابر پول به کسی یا به 
کشور بیگانه‌ای خدمت می‌کند: جراید مفرض و 


مزعفر ۱۳۸۴ 


مزدور ازاین‌نییل مطالب نوشتند. (بصدق ۱۰۶) ۰ این 
حیله و تدییر البته چنان‌که مخفی نیست... محصول کر 
نویسندگان مزدور و چاه‌طلب آن مبالک است. (اقبال! 
۳۱۱/۳ 

مزعفر ح«صعه‌ه (قد. زردرنگ: مرا در زیر پا 
زیباکرنگی / همه تن هم‌چو دیبای مزعفی. (بهار ۲۵۵) ه 
چون علت زابل شد بکشاد زیانم/ مانند ممصفر شد 
رخسار مبزعفر. (ناصرخسرو! ۵۱۳) ه زمانی بود. مه 
برزد سر از کوه/ به‌رنگ روي مهجوران مزعفر. (لییبی: 
گچ ۱۲۵/۱) 

مزعفری .ها (ند.) زردرنگ: رنگ رزان خزانش 
پس‌از رنگ معصفری گونه مزعفری داده. (ورارینی ۳۹۹) 
ه جُم چو پری گرفته‌ای یانته صرح و کرده کف/ خط 
معزمان شده برگ رز از مزعفری. (خاقانی 
۳۳۰ 

مزقان حقمعء‌ده 
بعه « مزفان برای کسی کوکه کردن برای او 
نقشه کشیدن؛ برضد او توطئه کردن: در دوری 
او چه مزفانی برایش کوک کرده‌اند؟ (مخملباف ۵۵) 

مزگتی 2222601 (ند.) مسلمان: راهی‌ست این‌که 
هم‌بر باشد در او به رنتن/ درویش با توانگر با 
مزکتی کنشتی. (ناصرجسرو! ۳۶۶) 

مزلف کعللمعهه ریزگی پسر يا مردی که مورد 
سوءاستفاد؛ جنسی مردان دیگر قرار می‌گیرد: 
چای امردپسران و مفعول‌صفتان و مزلفان گردیده. مأوای 
هرس‌بازانی که چز به‌خاطر تلذذ نفسانی در آن قدم 
نگذارند. (شهری۲ ۱ ه ازبس اين یسرک مزلف 

این‌جا انتضاح بالا آورده‌بود. بهبهاةٌ درس خواندن 
سنگ‌للابش کرده یه درک اسفل فرستادند. (جمال‌زاده؟ 
ِ« 

مزمره۵ ع-۳227-227 
جه » مزمزه کردن آرام‌آرام به‌بحاطر آوردن 
چیزی و از ان لذت بردن: هنوز داریم.لذت این 
تعطیلی ناگهان را مزمزه می‌کنيم. (دبانی  )۲۹‏ سیعادتی 
را که مقت به‌چنگم انتاده, می‌مکم و مزمزه می‌کنم. 
(جمال‌زاده* ۲۰۹) 


مزه -(2]عمت ۱. حالتی از احساس: به‌ویژه 
احساس خوش‌ایند: عرق‌خوری مزاش به همین 
است. (سه گلابدره‌ای ۴۹۳) ه افتادن دندان ضواحک به 
مره بیان و حسن لهجه افزوده. (امین‌الدرله: ازمباناهما 
۱ مه عقل از مز؛ٌ بویش وز تابش آن رویش/ هم 
خیره همی‌خندد, هم دست همی‌خاید. (مولوی ۲ ۳۹/۲) ۲. 
آنچه همرا‌با مشروبات الکلی می‌خورند؛ 
تقل: عادت کرده‌ام که عرق را بدون مزه بخورم. 
(محمود" ۲۸) ه حالا عرق نمی‌خواهی بخوری, مزه که 
حرام نیست. از این مزه‌ها بخور. (جمال‌زاده *۱۲۴) ۳. 
(قد .) سود؛ نفع: پسربوذهل, مرنج] چه مزه داشتهباشد 
که مرا برنشانند و تو را فرو نشانند؟ (جامی* ۳۵۷ ع 
(قد.) بهره؟ نصیب: او را مز؛ نمانده‌است از زندگاتی 
که چشم و دست و پای ندارد. (یهقی ۲ ۸۷۶) ههمی پاد 
کرد از گناه و بزه/ ندانست از آن زندگانی مزه. 
(نردوسی ۲ ۲۴۸۳) ۵ (قد.) طراوت؛ زیبایی: چر 
خررشیدت آید به برج بُزه/ جهان را ز آیبرون] نماد 
مزه. (ایوشکور: اشعار ۱۰۸) ع (قد.) اجر؛ پاداش: 
ادراکات من دست‌آموز الله است و مزه از الله می‌گیرم. 
(بهاءالدوله: لفت‌نامه ) 
ه مزه انداختن (پراندن) مزه‌پرانی -: این 
شرخی‌ها و مزهپراندن‌ها گاهی به کدورت می‌انجامد. ه در 
مراردی که عصیانی می‌شد پا وفتی‌که... می‌خواست مزه 
بپندازد. در صحبت‌های خود جزئهات آن را به‌کار 
می‌بست. (مستوفی ۲۲۵/۱) 
مه چیزی را به کسی چشاندن (چشانیدن) آن 
را به او فهماندن: با صبر و حوصله مه بازی کردن با 
چون من کسی را به او خواهم چشانید تا حریف خود را 
پشناسد و ای والله بگوید. (جمال‌زاده۲۲ 0۷۲ 
«مزهْ چیزی را چشیدن آن را احساس کردنِ او؛ 
آن را تجربه کردن: آنها هرگز به پک زن گدای 
پی‌چاره بدزپانی نمی‌کنند. آنها خودشان مز؛ْ پی‌چارگی را 
چشیده‌اند و معنی رحم را می‌نهمند. (جمال‌زاده* 6۳۲۴ 
ه بدخواهانی که هزاران پار مزُ دشمنی این جوان‌مردان را 
چشیده و گرفتار سرپنجة دلیرشان شده‌بودند. ایشان را با 
اسامی توهی نآمیز... می‌خواندند. (نفیسی ۲۳۷) 


۱۳۸۵ 


مزیدن 


سب رح تسش سا سس ام اس 


مز چیزی را درآوردن (بردن) آن را ازحد 
گذراندن؛ در آن زیاده‌روی کردن: والقاً دیگر 
داری قزه‌ائن را درفی‌آوری. (جمال‌زاده؟ ۱۳۸/۲) ه 
خودمانيم تو هم... گاهی دیگر نزه‌اش را می‌بردی. 
"(جمال‌زاده *۱۳۵) 

. » مزث چیزی زیر دندان (زبان) کسی بودن 
(رفتن) آن را درک کردن او؛ آن را تس کردن 
او: مزةٌ عذاب هنوز زیر دنداتشان است. (جمال‌زاده ۶ 
 )۵۸‏ تام افرادتختاج یک دوره خدمت تظام هنتد تا 
مر زندگی زیر [دنداتشان] هرود.] (مسعود )۸٩‏ 

۰ قزه دادن لذت‌بخش بودن؛ لذت داشتن: نان 
پیات با چای مزه می‌دهد. (-» درویشیان ۳۲ ه [او] 
تمرعه‌ای آب نوشید. «شسمال را تا زد. در تجیب فروبرد: 
عجب مزه داد! (غلی‌زاده ۳۹۸/۲) 
* نفزه دالتتن لذت‌بخش بودن؛ خوش‌آیتد 
بودن: آن یک‌جور دیگر فزه دارد اين یک‌جور دیگر, 
(ه شهری۴۲۷۱) دبا خود گفتم: مزه دارد که فردا درراه 
بههم بربخوريم. (مخبرالنلطنه 6۱ ه بعضی‌از قهایا را 
که چندان اهمت و مزه تدارد, می‌توانتتت ترک کند. 
(فروغی * ۱۰۳) 
افزهُ کهان (دهن) قصد؛ نیت؛ قصد و یت 
واقعی: پروزید سراقش چبیتید قزة دهتش چیمنت؟ (سم 
شاملو ۱۴۴) 
ه مخ دهان (دهن) کسی را فهتنندن به‌فکر او 
پی بردن؛ تانصود او را فهمیدن: می‌خواتت مزه 
ذهان ماهرخننار را بقهند, می‌خواشت رات و دروغ 
آخزنش را آتکار کند. (-» چهل‌تن ۳ ۱۶۰) ه لضدش این 
بودکه مزه ذهن مرا بفهتد. (علوی ۴ ۵۴) 
* مزه ریختن حرف‌های بامزه و لطیفهگونه 
گفتن؛ خوش‌طبعی کردن: ترانه پوزختدی زد و 
قشرت خندید: یْخْ کنی جواد. باز تو مزه ریختی؟ 
(میرضادفی " ۲۳۰) ه آن‌قدر مزه نریز, بگذار عرقش را 
بزند. (دانشور ۱۲۸) 
فزه کردن (نمودن) لذت دادن: از غذاهایی برد 
که جز با دنت خوردن و مالاتدن... مزه تمی‌تمود. 
(شنهری۲ ۴۳۲/۱) ه می‌گفتند... زن بگیر تا مزةٌ زندگی 


دست‌گیرت شود. زن گرفتم. هرچند صیاعی زیر شام 
معقول مزه کرد.... (جمال‌زاده۲ ۶۹) 

» مزه‌مزه کردن ٩‏ انحساش کردن؛ تتجربه 
کردن: خقیقت را می‌برّد به خیابان تا هردم ادزهمزه 
کنتدش. (پارسی‌پور ۳۹۶) 0... دارد فضر انفورماتیک را 
مز‌مزه می‌کند. (داتشور ۳۲ ۲. زیر زبان تکرار 
کردن: از دیشب تابه‌حال.. این کلمه را مزمعزه می‌کرد. 
(علوی " ۳۴) 

» مزه یاقتن (ند.) اتعنتاس لذت کردن: بخورد و 
بر او آفرین کودننعت / مزه یافث از خوردتش نیکنبخت. 
(فردوسی ۳۵۲) 

» از تمزه افتادن دل‌پذیری خود را ازدنت 
دادن؛ ناهوش ایند شدن: مجلس از مزه التاد و 
تکرار یک تجتله در موارد متفدده منوجب ملال مجاسیان 
و تماشاچی‌ها شد. (مستوفی 6۳۹/۳ 


مزه‌پراکنی [-حصطلقتمم-.ص مزه‌پرانی | : ها به 


مزه‌پراکتی و مزمزه کردن تحرت در پنله دل وش 
گرده‌اند. (گلشیری: نلام روزنانه 6۵-۳-۱۷ 


مزه‌یرانی 1م8هع(دامم هنگام هید 


کردنٍ جدی کسی» حرفی غیرتبعدی یا لطیفه 
گفتن؛ مره انداعتن؛ به استراق بقضر و امزه‌پرانی به 
چوان‌ها و خوشگل‌هایشان آمی‌پرداختند. (شهری۲ 
0۴۹/۱ 


مزید 4ععتباعث افزونی:ن‌دکومیت برای من مزید 


انتخار است. (مضدق 6۳۱۳ ه گتبد این پرکذها هم‌چون 


همه گچ سفید است. مزند نمایش بندر شده[انت.] 


(نظام‌السلطنه ۳۱۱/۱) 0 بسا مالاکه بر مردم وبال اضت / 
مزید طلم و تأکید ضلال انتت. (شعدی ۴ ۸۵۶ 
««مزید بر علت شدن (کشتن) افزوده شندن به 
مشکلات و گرفتاری‌های قبل: آغر تدتیر دولت 
تشکیل وزارت خواربار شد [و] مزند بر علت گشت. 
(مخیراللظنه ۲۲۸) ه در ورامین آفت سن... هم مزید بر 
تعلت شنده. (مستوفی ۴۹۵/۲). 


مزیدن «ه-10-عمه (ند.) حه مزمزه ه مزمزه 


کردن: باید نیت په نیت ونصراع نه مضراع... با فراغت 
آخاطر کانی بغوانم و بِزّم و در "تخایر فخیله بگردانم. 


مزیف 


۱۸۶ 


سس سس سس سس سس 


(جمال‌زاده* )٩٩‏ 
مزیف کدررزمده‌ت رقد .) باطل: پس کتاب اشارات که 
آن عقاید مزیف در آن به‌طریق قبول و اذعان ستت ذکر 
یانته, چگونه در حیز وبال و نکال نیاید؟ (نظامی‌باخرزی 
۳ ه دمدمة زور و تعییه‌های مزخرف و تعمیه‌های 
مزیف تمهید قاعد؛ٌ قدائیان کرد. (جوینی ۱ ۲۰۴/۳) ه آن 
شعر چو آب زر را به نقدی مزیف که از بوتة خاطر 
بی‌سرمایه بیرون آمد. میادله رفت. (بهاءالاین‌بغدادی 
۶ هگروهی را پینند که ایشان به‌راه اباحت می‌روند و 
فساد می‌کنند و سخن مزیف همی‌گویند و دعوی تصوف 

می‌کنند. (غزالی )۶٩/۱‏ 

مژده‌خواه طقدع21هت (قد.) خبربرنده؟ 
جاسوس: بشد پیش پیران یکی مژده‌خواه/ که کس 
نیست ایدر ز ایران سیاه. (فردوسی ۷۷۵۳ 

موگان «52-ع-[702]6 
ه میگان پر از آب کردن (ند.) چشم پر از 
اشک شدن؛ گریستن: ز دانش, بروها یر از تاب 
کرد / ز تیمار, مژگان یر از آب کرد. (فردوسی ۴ ۵۵) 

مژه ۲026 
موه برهم زدن (قد)کمترین واکنشی نشان 
دادن: گر آید از تو بدرویّم هزار تیر جفا/ جفاست گر 
مژه برهم زنم ز پیکانش. (سعدی ۲ ۴۸۷) 
« مه برهم نهادن خوابیدن: به‌غیر از آن یک مرتبه 
طعام چیزی به دهان نمی‌گذاشت و شب‌ها مژه برهم 
نمی‌نهاد. (سه شوشتری ۳۶۵) 
» مژه در چشم شکستن (قد.) بسیار گریه کردن: 
چنان ز شوکت حسن تو انجمن شد تنگ/ که شمع را مژه 
در چشم لشک‌بار شکست. (صائب ۱ ۸۷۹) 
»مژه راگشاد دادن (قد.) چشم را باز کردن: چه 
بلاست از دو چشمت نظری به ناز کردن/ مژه را گشاد 
دادن در فتنه با ز کردن. (امیرعسرو آنندراج) 
ه مژه زدن خوابیدن: چهار شب آزگار نه او مژه زده 
نه من. (حاج‌سیدجوادی ۳۹۳ ه دیشب بچه نگذاشت 
زنم تا صبح مژه بزند. (سه محمود" ۱۳۲) 
ه مژه گشادن (قد.) نگاه کردن؛ نظر انداختن: بر 
جلو؛ شیرین چه گثبايم مژه از دور/چون طاقت آشفتگی 


کوهکنم نیست. (طالب آملی: آنندراج) 
« مژه‌ها رو[ي] هم رفتن خوابیدن: همین‌طورکه 
نشسته‌ام به دیوار سنگی تکیه می‌دهم. مژه‌هایم روهم 
می‌رود. (محمود ؟ ۵۳) 
ه تا مژه برهم زنی (مژه تا بههم برزنی) (قد.) 
درزمانی کوتاه: مژه تا به‌هم برزنی روزگار/ به صد 
نیک‌وبد باشد آموزگار. (نظامی ۲ ۵۲۰) 

مس ک0 
جچ ه مس کسی را به زر اندودن (قد.) به‌وجود 
کم‌ارزش او ارزش بخشیدن: من که بسم را به زد 
اندوده‌اند / می‌کنم آنها که نفرموده‌اند. (نظامی ! ۸۱) 

مسابقه 20580696 
و ه مسابقه را واگذار کردن باختن: در تلاشی 
سخت مسابقه را دو بر یک واگذار کردیم. 

مساطر 028816۲ (ند .) نوشته‌ها: مثال خداوندی -که 
نقش‌بند خرّد بهدست لطف و صورت دل‌گشای آن بسته 
باد و تقبیل مساطر آن مرهم دل خسته - دیروز به بندة 
مخلص رسید. (بهاء‌الدین‌بغدادی ۲۷۰) 

مساق وقععط (قد.) گفتن: خواندن» یا نوشتن: 
دراثنای کتابت و مساق ترسل بر اریاپ حرمت و اصحاب 
حشمت نستیزد. (نظأمی‌عروضی ۰) ۵ درجمله مراد از 
مساق این حدیث آن بُوّد که چنین پادشاهی بدین کتاب 
رفبت نمود. (تصرالله‌منشی ۲۳) 

مسبوق وداععه آگاه؛ مطلم: آغی. پدرجان, زمین 
دیگر فایده‌ای ندارد. خودتان که مسبوقید. رگلشیری ۳ 
٩‏ ۵ پس‌از حرکت شما اوفات به‌همان منوال که مسیوق 
هستید, می‌گذشت. (مخبرالسلطنه ۱۳۶) ه مسیوق نیستید 
که این آتش‌پاره چه احکام می‌خراست صادر کند. 
(فروغی ۳ ۱۳۵) 
جٍ ه سبوق به امری بودن از آن آگاه بودن: 
انسان هرچه هم مسبوق به اوضاع اين مملکت باشد, 
وقتی‌که در پاریس نشسته‌باشد. از ناامنی وطن غفلت 
می‌کند. (مخیرالسلطنه ۱۷۹) 
» سبوق شدن آگاه شدن؛ ملع شدن: از 
مذاکرات شما با وزیر پست‌وتلگراف مسبوق شدم. 
(مصدق ۱۳۳) ه خانم مهدعلیا... از نتیجة این عرض 


۱۳۸۷ 


محرمانه مسبوق شوند. (مستوفی ۳۱۷/۳) 
مسبوق کردن آگاه ساختن؛ مطلع کردن: بلاً 
باید خاطر عالی را مسبوق سازم. (قاضی ۱۶۹) ه جناب 
سفیرکییر... می‌خواسته‌است او را از اين فکریکر خود 
مسبوق کند. (مستوفی ۸۶/۱) ۵ لازم دانستم که شما را 
مسبوق کنم. (نظامالسلطنه ۴۷/۲) 

مست عمتد ۱ آن‌که براثر هیجان. اضطراب. 
شادی. و مانند آنها هشیاری‌اش کم شده‌است؛ 
سرشار از عاطفه‌ای تند و از خودبی‌خود: مست 
اندوه بودم. (حاخ‌سیدجوادی ۵ ۰ من مست 
پیروزی بودم. (علری ۲ ۵۴) ۵ نشستند با رامش و رود و 
می/ یکی مست رود و یکی مست نی. (فردوسی ۸۷۱۳) 
۲ به‌شدت تحت تأثیر قرارگرفته: مست خواب 
بودم و چیزی از حرف‌هایش نمی‌فهمیدم. ه دين که تو را 
دید چنین مست خواب/ چهره نهان کرد به‌زیر نقاب. 
(نظامی۱ ۱۲۱ ۳. (قد.) حالتی در چشم شبیه 
خواب‌آلودگی که در زیبایی‌شناسی قدمایی 
موردتوجه بوده‌است؟؛ خمارالود؛ خمار: درعین 
گوشه گیری بودم چو چشم مستت/ و اکنون شدم به 
مستان چون ابروی تو مایل. (حافظ ۱ ۲۰۹) ه دو چشم 
مستٍ می‌گونت یبرد آرام هشهاران/ دو خواب‌آلوده 
بویودند عقل ازدست بیداران. (سعدی ۳ ۵۷۹) ۴. (قد.) 
بسیار شاد و خوش‌حال؛ سرشار از سرور و 
لذت: درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند/ جهان جوان 
شد و یاران به عیش بنشستند. (سعدی ۲۴۰۳) ۰ بساکه 
مست در اين خانه بودم و شادان/ چنان‌که جاه من افزون 
بُد از امپر و ملوک. (رودکی ۲ ۵۰۴) ۵ (قد.) بی خبر؛ 
غافل: اگر نه بی‌هش و مستی ز نادانی/ از این‌جا چون 
نگیرد مر تو را مُستی؟ (ناصرخسرو" ۳۷۳ ه مستند 
مخالفان ز هشیاری تو / بخت همه خفته‌شد ز بیداری تو. 
(منوچهری۱ ۲۲۸) ع (قد) هیجان‌زده و 
خشمگین؛ سرکش و ناآرام: هرک... مهمات آخرت 
را مهمل گذاشت. هم‌چون آن مرد است که ازییش شتر 
مست بگریخت و-. (نصرالله‌منشی ۵۶) ه برفت از 
آن‌جا با لشکری ساخته و پیلی سی بیش‌تر مست. 
(بیهقی ‏ ۷۵۳ 


مستاصل 


» مست شدن (گشتن) (ند.» ۱. بسیار شاد 
شدن؛ سرشار شدن از شادی و لذت: شکفته شد 
گل حمرا و گشت پلبل مست/ صلای سرخوشی ای 
صوفیان باده‌پرست. (حافظ" ۱۹) ۲. ازخودبی خود 
شدن؛ بی‌هوش شدن: آختی از آن برون آرند و به 
طیب اندرکنند تا ببویند. دروقت مست شود. 
(حاسب‌طبری )٩۴‏ ۳. به‌شدت تحت تأثیر چیزی 
قرار گرفتن و مستحیل شدن در آن: بدانگه که شد 
کودک از خواب مست/ خروشان بشد داي چرب‌دست. 
(فردوسی؟ ۱۵۱۸) ۴. سرکش و ناآرام شدن: به 
زاول نشسته‌ست و گشته‌ست مست/ نگیرد کس از مست 
چیزی به‌دست. (فردوس ی" )٩۱‏ 

مست کردن . شیفته کردن؟ 
مجذوب کردن: بی‌اعتنایی به عالم و ریش‌خند به 
کاینات... چنان مستشان می‌کند که دامنشان یک‌سره 
ازدست می‌رود. (جمال‌زاده *۲ ۱۲۲) ه گر سرت مست 


به شدت 


کند بوی حقیقت روزی/ اندرونت به گل و لاله و ریحان 
نرود. (سعدی؟ ۵۰۷ ۲. ازخودبی‌خود کردن؛ 
بی‌قرار کردن: بوی کاه‌گل تازه و بوی عطر بدنش مستم 
می‌کرد. (درویشبان ۵۶) ه مگر بویی از عشق مستت 
کند/ طلب‌کار عهد الستت کند. (سعدی۲۰۳۳) ۳ 
غافل کردن: مست کردت آز دنیا لاجرم / چون شدی 
هشیار ماندی مستمند. (تاصررخسرو ۴۳۵) 


مستاأصل آمه‌ماممه ۱. آن‌که به‌سبب فقره 


ضعف» و مانند آنها اساس_ ناتوانی و 
درماندگی می‌کند؛ درمانده: برای... ورشکستگان 
مستاصل... دعای خیر می‌کرد. (جمال‌زاده؟ ۱۳) ه در 
انگلیس حزب محافظه‌کار... می‌خواست به هر لیمتی که 
تمام شود کماکان از ملت بی‌چاره و مستاصل ایران 
سوهء‌استفاده کند. (مصدق ۱۸۰) ۲. در حال آوارگی؛ 
با حال درماندگی و بلاتکلیفی: اشک‌ریزان. 
ازحرکت بازمی‌مانئد و رو می‌کند به شوهر و مستاصل 
می‌گوید.... (محمود" ۲۲۱) ه یکی به شهری رسید 
مردمش گرفتار جنون بودند. تازه‌وارد سالم مستاصل, 
چاره‌چویی کرد. (مخیرالسلطنه ۲۱۱ح.) 

و ۰ مستاصل شدن درمانده و ناتوان شدن: 


معتأصلاً 


۱۳۸۸ 


سا وت هچب یتح خی سس سب 


سرانجام مستاصل می‌شوند و در کلب محقر یک 
روستایی پناه می‌گيرند. (اسلامی‌ندوشن ۱۸۴) ه کنتد 
آجیل عاجیل تو را کوک/ نه مستأصل شوی دیگر ته 
مفلوک. (ایرج ۶ ه آن اعیان مستأصل شدند و نامه‌ها 
نبشتند به ملوراءالتهر و رسولان فرستادند. (بیهقی! 
0۳۱ 
جه » مستاأصل کردن (ساختن» کردانیدن؛ 
نمودن) درمانده و ناتوان کردن: تشنگی و عطش و 
بی‌آبی... ستأصلشان می‌ساخت. (شهری؟ ۲۲۵/۳) ه 
دهمن را به رفق و مدارا نیکوتر و زودتر مستاصل توان 
گردانید. (نصرالله‌منشی ۲۳۳) 

مستاصلاً جد.لدهقاهن رقد. با پریشان‌حالی و 
درماندگی؛ عا:حزانه: مرحوم رکن‌الدو له محتاصلاً از 
دولت استدعا کرد که.... (نظامالسلطته ۱۲۸/۱) 

مستان 
عاطفی؛ هیجان‌زده و شوریده: می در آن چمن 
ازروی ذوق کردم سیر/ غزل‌سرایان چون عتدلیب 
"مستانی. (طالتِ آملی: آفندراج) 

مستائه ع۱-5ععت ۱. سرخوش و شاد؛ همراه‌با 
سرخعوشی ور شادی؛ با لهن مستانه‌ای... گفت:... 
(حان سید جوادی ۷۵ ه هسایه‌ها آواز مستانة کمال 
را توی کوچه شنهدند. (میرصادقی* ۳۸) نگردد به‌گفتار 
مستانه افره/ کسی کو دل‌وجان هشیار دارد. 
(اصرعنسرو! ۳۷۵) ۲ باحالت سرخوشی و 
سرمتنتی: رسول... منستانه. لب‌خند پت‌ویهنی زد. 
(فسنجح ! ۱ ۰ نگاه را به ساق عرش دوخته, مستانه به 
آهنگ ننگین درویشان می‌گفت:.... (جمال‌زاده * ۸۶) 
۳ (قد.) منست (م.۳) ج-: طلم و فضلی که به چل 
سال دلم جمع آورد/ ترسم آن نرگس مستانه بهیغما بیرّد. 
(حافظ ( ۸۸) 

"مستثقل ادوعفاههنه (ند.) تکلف‌آمیز : شعرای متقدم 
در اشخار «ستحقل خویش آورد‌اند.... (شنمس‌قیس ۴۶) 

"مستحاثه *8طعا008 (ند.) مرتجم؛ کهنه‌پرست: 
دیران یک مستحالةٌ ادبی را با جدیدترین اختراهات فن 
طباعت در عالی‌ترین مطبعذ اروپا می‌توان چاپ کرد. 
(بهار: ازعبهایما ۴۴۹/۲) 


28۱-0 (ند.) دست‌خوش خالات 


مستحب ()امطفاههت ررا؛ جایز؛ پسندیده: 
گاهی زینت دادن متن اصلی را بر خود مجاز و 
مستحب دانسته[ام.] (جمال‌زاده۱۱ ۳) ه در ایران 
معروف است که چند شیش در بدن مستحب است. 
(مخبرالسلطته ۸) 

مستحق [0]و(»)عطعاههه آن‌که سزاوار آن است 
که به او کمک شود؛ فقیر؛ نیازمند؛ 
بی‌بضاعت: هرکسی این مجلس را تشکند. علی دلش را 
نشکند. آخر ما هم مستحقیم. (-+ هدایت *۳۹) ۵ اینها 
محض رضای خدا یک تومان به یک مستحق نمی‌دهند. 
(حاج‌سیاح! ۶ ه مال... بر درویشان و مستحقان و 
مصالع لغور, فسمت و بخش کرد. (ابن‌بلخی !۲۳۰) 

مستحل [۳۵0۵۱۵610 (قد.) بی‌قید؛ بی‌اعتنا؛ 
بی‌بندوبار: سال‌تاسال گرفتار دل مستحلم/ وای 
آن‌کس که گرفتار دل مستحل است. (فرخی ۱ ۳۳۴) 

مستخلص اههد 
مج ه مستخلص شدن (قد ) فتح شدن؛ به تصرف 
درآمدن: لک انظاکیه به‌کلی مستخلص شد. (آقسرایی 
۰ در مقدار یک‌ساعت از روز آن تواحی مستخلص 
شد. (جرفادفانی ۲۴) 

مستخلص کردن (گرداندن) (ند.) ۱. 
به‌تصرف درآوردن؛ تصرف کردن: چون او را این 
کار افتاد. خوراسان و عراق و جمله اطراف مستخلص 
کرده‌بود. (راوندی: گتبینه 0۵/۹/۳ هنامه‌ای بنوشت و از او 
مدد خواست. تا ری ازبهر او مستخلص کند. (جرفادقانی 
۹ ۲ گرفتن؛ وصول کردن: [خلیفه] مقرر 
فرمود که تمامی آن مال در یک روز از پدرم مستخلص 
گردانند. (عقیلی ۴۰) ۰ ملک فرمود تامضمون خطاب [از 
وی] به ژجر و توبیخ مستخلص کردند. (سعدی ؟ ۱۱۷) 

مستز ید 4اتفاعهه (ند.) آزرده؛ رنجیده‌خاطر. 
مج ه مستزید کردن (ند.) رنجیده‌تعاطر 
کردن؛ آزردن: اصیلان و مهتران و مهترزادگان و حشم 
و خواص را بدین مستزید کنند. (فخرعدیر ۱۲۳) 

ه مستزید گشتن (قد .) رنجیده‌خاطر شدن؛ 1 ده 
شدن: از شراست خلق و خشونت جانب و ثلت التفات 
او مستزید گفتند. (جرفادفانی ۱۷۳) ه به دیگر ناصحان 


۱۳۸۹ مستقیمه 


استخفاف روا داشت تا مستزید گشتند. (نصرالله منشی مستغنی‌عنه ۳0۵/290.20205 (قد.) بی‌فایده؟ 


۱ 0 

مستظل [0ععهاهمت (ند.) رفاه‌جوینده و 
راحت طلب: مستظلان اين دو دولت بی‌زوال را... 
نسیان و غقلتی که لازم ازمان راحت و دوام فراغت است. 
طاری نگشته. (فائم‌مقام ۱۳۹) 

مستعان مدعاممد (قد.) از نام‌ها و صفات 
خداوند؛ ما اعتماد بر کرم مستعان کنیم/کن تکیه باد 
بودکه بر مستعار کرد. (سعدی؟ 0۷۱۲ 

مستغرق 6(۹)«وهادهت2 ریژگی آن‌که به‌شدت 
مشغول به انجام امری يا سرگرم موضوعی 
است: چنان در عبادت و ادای تشریفات مستفرق بود که 
حواسش متوجه جای دیگری نمی‌توانست باشد. 
(جمال‌زاده۱۱ ۱۱۴) ۰ شاه هنوز هم در افکار مستبدانه 
خود مستفرق است. (مسترفی ۲۷۵/۲) 
بو ه مستغرق داشتن (ند.) ه مستغرق کردن 
(م. ۱) : روزگار او را بر افادت حکمت و دانش 
مستفرق داشته است. (ظهیری‌سمرفندی ۴۶) 
ء مستفرق شدن (گشتن) ۱ به‌شدت مشخول و 
سرگرم امری شدن: هردو مستغرق تماشای طبیعت 
زیبا شده‌بودند. (مشفقکاظمی ۱۸۷) ۴ (قد.) محو 
شدن؛ ناپدید شدن: اهل حضور در نور آن مستفرق 
می‌شوند. (جامی*۴۷۱) ۳ (قد.) حیرآن و شیفته 
شدن: یک شمه چر زآن حدیث بنمودی / مستفرق بر 
کبریا گشتيم. (عطار۵ ۴۹۰) ۴. (قد .) مستهلک شدن: 
پرات‌ها بنویسند تا این مال مستفرق شود. (بیهقی ۲ ۱۷۷) 
۰ مستفرق کردن (گرداندن) !. به‌شدت 
مشغول کردن؛ سرگرم کردن: این انکار چنان او را 
در خود مستغرق می‌کرد و از خودبه‌در می‌بُرد که همه‌چیز 
را فراموش می‌کرد. (فاضی ۲۱۹ ۲ مصروف 
داشتن: سروایی قلیل که... استیعاب آن اعمار طوال را 
مستفرق گردائّد. درقلم آرم. (زیدری ۴« 

مستغرقی 7.1 (ند.) مستفرق بودل؟ سرگرم 
بودن: صدقد سر آن باشد که ازغایت مستفرتی در 
اخلاص و درتگاه‌داشت آن اخلاص, از لذت صدله دادنت 


خبر نباشد. (شمس تبریزی ۲ )٩۷‏ 


بی‌حاصل: پس خاطر را جهت آن رنجه داشتن تکلفی 
است مستفنی‌عنه. (قطب ۵۶۷) ۰ آنچه بعضی شاعران 
کوتانظر گویند... فن عروض علمی بی‌منفعت و تحصیلی 
مستفنی‌عنه باشد. خطای محض است. (شمس‌قیس ۲۷) 

مستقیم درست؛ صحیح؛ 
به‌هنجار: عقل سلیم و طبع مستفیم هم حکم می‌کند که 
انسان.. نباید به هیچ‌یک از عقاید عامه پشت‌پا بزند. 
(جمال‌زاده۱۲ ۱۱۰) ه جز یک مشت مردم محروم از 
ذوق سلیم و طبع مستقیم هیچکس دیگر منکر کمالیت... 
نمی‌تواند شد. (اقبال۲ ۱۹) ه آدم با فوق سلیم و رأی 
مستقیم خود به اين مطلب پی نبرده‌بود که به پسرهایش 
گفت زودتر برگردید. (هدایت *۷۶) ۵ پوشیده نیست بر 
اریاب قرایع سلیم و طبایع مستقیم که جمع بین... تعذر 
دارد. (درارینی ۶) ۲. بدون رفتن یا مراجعه به 
جایی دیگر: از خانه مستقیم به اداره آمدم. ۳. 
بی‌واسطه: رئیس‌جمهور می‌خواهد مستقیم با مردم 
سخن بگوید. 
بو ه مستقیم شدن (قد.) سامان یافتن؛ روبه‌راه 
شدن: گر از جاه و دولت بیفتد لیم / دگرباره نادر شود 
مستقیم. (سعدی ۲ ۱۵۱) ه عوایق و موانع برافتاد و زایل 
گشت و کارها یک رویه شد و مستقیم. (بیهفی ۲ ۱) 
مستقیم کردن واسطه و رابط را برداشتن: کلید 
سماوریرقی را قطع کردم و جریان برق را مستقیم کردم. 

قیماً مد.سنوداهه‌ه ۱ بدون فاصله زمانی: 
مسابقذ فوتبال امشب مستقهماً از کانال سه پخش می‌شود. 
۲ بدون رفتن یا مراجعه به‌جای دیگر: مستقیما 
به سر صف گارد رفتیم. (مسترفی ۱۹۱/۲) ه مشازالیه از 
شهر مستقیماً به سفارت‌خانة یبلالی خودشان رفتند. 
(انضل‌الملک ۲۹) ۳. بی واسطه: مازیار همیشه جواب 
می‌داد که خراج خود را مستقیماً به‌خدمت خلیفه 
مي‌رسانم. (مینوی: هدایت۷ ۳۸) ه مطالب مهمه را 
مستقیماً به‌عررض برسانید. (مخبرالسلطنه ۳۳۰) 

مستقیمه ء.صنوما08 (ند.) ۱ سالم؛ صحیح؛ 


صتوصافه۳ 


به‌هنجار؛ پی ضمایر صانية اریاب اذهان مستقيمه و 
ابیت مکش ز مور تکاله 


تن 


۱۳۹۰ 


۱ ۲۲ دارای انسجام؛ استوار: قواعد مواعظ 
حکما و فرانین مستقيمةٌ آنها.. روی در پرد؛ اختفا 
می‌داشت. (لودی ۳) ۲ ۲ 

مستند 4ححعاعه۳ (قد.) حتما؛ به‌طور مسلم: 
اصیعت در سیر پیدا می‌کند/ که نظر بر حرف داری 
مستند. (مولوی ۲ ۱۰۶/۲) 

مستور تداععط (ند.) ‏ ۱. پارسا؛ پاک‌دامن؛ 
پرهیزکار: از اهل کرخ عطاری بود به‌فایت متقی و 
مستور. (عقیلی ۱۲۷) مستور و مست هردو چو از یک 
قبیله‌اند/ ما دل به عشوء که دهیم اختیار چیست؟ (حافظ ۱ 
۶ ه این پیرزنی مستور و اصیل‌زاده بود. (نظام‌الملک۲ 
۷ ۲ (قد.) نجیب؛ پاک‌دامن (زن): چو مستور 
باشد زن و خوب‌روی/به دیدار او در بهشت است شوی. 
(سعدی۱ ۱۶۳) ۳. مانند پارسایان؛ پرهیزکارانه: 
چو مستم کرده‌ای مستور منشین / چو نوشم داده‌ای زهرم 
منوشان. (حافظ ۱ ۲۶۶) ه گرت با ما خوش افتادست 
چون ما لابالی شو/نه یاران مست برخیزند و تو مستور 
بنشینی. (سعدی ۸۰۳۴) 

مستوره .126107 (قد.) ۱. مستور (م.۱) ج-: 
مردی بود از بنی‌اسرائیل... نام او یوسف و زنی هم‌چرن 
او پارسا و مستوره. (نظام‌الملک" ۲۳۸) ۲ زن: 
مسترره‌ای که پردة حرمتش با کثانت شهوت و هوس 

آلوده شده فضای اطرانش را متعفن ساخته‌بود. (شهری۴ 
۶ ه آن مستور؛ُ ضعیفه را بدان مال که شوهر از درِ 
سرای درآرد.. می‌پرسند. (احمدجام! ۱۷۷ ۳. 
یادداشت پنهانی؛ نامه مخفی: امیر... سوی استادم 
به‌خط خویش مستوره‌ای نبشثه‌بود. (یهقی ۱ ۸۷۱۲ 

مستوری :دهعت (ند.) پارسایی؛ پرهیزکاری: 
نقش مستوری و مستی نه به‌دست من و توست/ آنچه 
سلظان ازل گفت بکن آن‌کردم. (حافظ ۲ ۲۱۷) ه فقیهی بر 
انتاده‌مستی گذشت/ به مستوری خویش مفرور گشت. 
(سعدی۱۷۶۱) 
» مستوری کردن (قد.) پرهیزکاری از خود 
نشان دادن: جای آن است که در عقد وصالش گیرند / 
دختری مست چنین کاین‌همه مستوری کرد. (حانظ۲ 
۳۸۶( 


مستوفز 920۵10]۷[622 (قد.) بی‌قرار: هم‌نشینان او از 
بی‌فراری او آگاه بباشند و وی را مستوفز بینند. (فارسی: 
گنجینه ۲۱۹/۳) هچون طفلان به شب عید بی‌فرار یود و 
چون پیران به روز عرفه, مستوفز. (خافانی ۲ ۱۶۶) هرکه 
در وی برسر پای و مستوفز نباشد... وی دنیا را 
نشناخته‌باشد. (غزالی ۷۵/۱ 

مستوقد 60و[۷]ماعهط (قد.) شدت دهنده: پس‌از 
دانستن باعث و شناختن خلط غالب و مستوقد مرض به 
تیمار می‌پردازند. (امین‌الدوله: ازمباتایما ۲۷۹/۱) 

مستوی :012۷ صحیح؛ سالم. 
بو ه مستوی شدن (ند.) سالم شدن: گفت آخر آن 
مسیحانه تویی / که شود کوروکر از تو مستوی. (مولوی! 
۱۳۶/۲ 

مسته 000806 
ج » مستكٌ چیزی را خوردن (قد.) از آن بهره‌مند 
شدن و به آن عادت کردن؛ چشته خور شدن 
از آن: دیگرسهو آن بُوّد که ترکمانان را که مست خراسان 
بخورده‌پودند... استمالت کردند. (بیهقی ۱ "۷ 

مستهل [7205121:21]1 (قد .) اول ماه: چرن عزم کردند 
به تاریخ نهادن هجرت از مستهل محرّم گرنتند. 
(مجملالتراریخ والقصص: لفت‌نامه) 

مستی اععت (قد.) حالت خوش‌چشم در 
زیبایی‌شناسی قدمایی؛ خماری: مستی به چشم 
شاهد دل‌بند ما خوش است/ .... (حافظ )٩۱‏ 
و » مستی از سر کسی افتادن حالت مستی در 
ار ازبین رفتن: چنان‌که گویی مستی ازسرشان انتاده 
گفتند:... بگو بینیم قضیه ازچه‌قرار است؟ (جمال‌زاده"! 
۵۱) 

مسجدی 20-1[ععت زاهد. مومن: مسجدی‌ای بستةٌ 
آفات شد/ معتکف کوی خرابات شد. (نظامی ۲ ۱۲۰) ۰ 
گفتم همی چه گویی ای هیز گلخنی؟/ گفتا که چه شنیدی 
ای پیر مسجدی؟ (عسجدی ۵۶) 

مسج تاففتط (قد) وضو ۱ 
«ج- ۰ مسح شکستن (قد.) باطل شدن وضو: چون 
صبح برآید. فراخراب شود تا مسح شکسته شود. 
(احمدجام ۵ ۰ فول ابی‌حنیفه آن است که هرکه رگ 


۱۹۱ مسکین 


مس سس سین ی تس سب تج سس کر دح جحس 


بگشاید, مسحش بشکند. (ناصرخسر و ۱۸۵) مسطری -تعاوع۳ (قد.) راست: حرکت یاد بر جدول 


مسجور عتاتاععط مجذوب و شیقته: مسحور و 
مبهوت روزهای جوانی بودم و رنگین‌کمان آینده پیش 

پایم گسترده بود. (ترقی: شکرفایی ۱۵۲) 
و ۰ مسجور شدن مبهوت و مجذرب شدند: 
فراموش کرد سلام بکند مثلاینکه مسحور شدهبود. 
(حاج‌سیدجوادی 0۷۰ 
ه مسحور کردن (نمودن) مجذوب و شیفته 
کردن: اشمار شانامه قلوب شنوندگان را مسحور 
می‌نمودا (سه شهری۲ ۱۵۴/۲) ه خواندن خطوط.. 
جران را چنان مفتون و مسحور کرد که دیگر از آن دست 
برنداشت. (میتوی ۴۲۵۲) 

مسخ »عهعتط (قد.) غلط‌نویسی. 
بو ه مسخ کردن (قد.) با اغلاط بسیار نوشتن 
چیزی: سلخ کردن و در لباس عبارتی واهی نسخ کردن 
[آن کتاب] عین مسخ کردن باشد و هر صاحب طبع که بر 
آن وئوف یبد از عیب‌جویی.. مصون نماند. 
(خواجه‌نصیر ۶مقدمه) 

مسخره ععهعد بد. ناشایست. و نابه‌هنجار: 
اوضاع خیلی مسخره بود. ۵ با اشعار هجو و مسخر: خلفا 
رتصیده[اند.] (شسهری ۲ ۱۱۸) 
بو ه مسخره شدن بد. ناشایست. و نابه‌هنجار 
شدن: روزنامه‌ها این روزها خیلی مسخره شده‌اند. 
ه به مسخره گرفتن ارزش و اهمیت قائل نشدن 
برای چیزی یا کسی؛ جدی نهنداشتن: تمام 
زندگی را به مسخره گرفته‌بود. ه علی(ع) را به مسخره 
می‌گرفت. (مطهری ٩‏ ۲۰۴) 

مسرح طحعفتت (ند.) جای تفریح؛ گردش‌گاه: 
مسرح روح‌للّه است, جلو؛ٌ روح‌الفدس/ زآنک ورا 
آفتاب هست عزب‌خانه‌ای. (مولوی ۲ ۲۳۵/۶) ه هر وارد 
که... در آن مسرح نظر راحت و مظرح مفارش فرافت 
رسد. نسيثة موعود بهشت را در دنیا نقد وقت یابد. 
(وراویتی )۴۵٩‏ 

مسروق ونجععه (ند .) گرفته‌شده از دیگری: در 
شعر من نیابی مسروق و منتحل/ در نظم من نبینی ابطاو 
شایگان. (رشیدوطواط: شمس‌فیس ۲۸۸) 


مسقط الرأاس 


آب, خط‌های مسطری می‌کشید. (خافانی ۲ ۴) 
بو سطری کردن (ند.) راستی ورزیدن: 
مستقیم احوال شو تا خصم سرگردان شود /بس‌که پرگاری 
کند او چون تو کردی مسطری. (انوری ۲ ۱۸۰) 


مسقط (۳:2802)6 


جچ ه مسقط راس (ند.) مسقطالراس ) : شقط 
رأس او دیهی است مختصر بر چهار فرسنگی. (جوینی! 
۲ ه منشاً و مود و سقط رأس او دیه دیوره 
بوده‌است. (ابن فندق ۱۴۲) 

زادگاه: 
سی‌وپنج‌شش سالی پیش‌ازاین مسافرتی به اصفهان 
مستطالرأس خود کردم. (جمال‌زاده؟ ۵۱) ه آشتیان... 
مستط الراس و وطن اوست. (نظام‌السلطنه ۱۹/۱) ه دل 
از مسقطالرآس و منشاً و مبداً و اساس برتواند داشت. 
(زیدری )۱۱٩‏ ه به‌حکم آن‌که این خطد مختصر که 
مستطالرأس اين ضعیف است. در تصرف دیوان اين 
پادشاه بود... به متنزهات شکار و صحاری این بقمه میل 


می‌نمود. (جرفادفانی 0۷ 


۱ 


مسکنت امعطلههه (ند) عجز و درماندگی" و 


بی‌چارگی: اینها بموجب اين‌که پیامبران را به ناحق 
می‌کُشند. استحقاق ذلت و مسکنت دارند. (مطهری! ۲۵) 
ه به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ / که بر درٍ تو نهد 
روی مسکتت بر خاک. (حافظ! ۲۰۴) ه به نیاز و 
مسکتت تمام دو ست ادب برهم نهاده تا صیح‌دم 
می‌ایستاد. (بخاری: ایس الطالین ۳۷: لفت‌نامه۲) 


مسکه عناههه (قد.) هر خوردنی و آشامیدنی که" 


بدن را تقویت کند: از نایانت قوت و مُسکة زندگانی 
مستغفاث کردند. (رشیدالدین ۵) ۰ پرادر از گوشت برادر 
شکذ جان می‌ساخت. (جرفادفانی 6۳۱۵ 


مسکین متفه بی‌چاره؛ درمانده؛ ناتوان: اين 


شیع سعادت... يکتاماية تشفی خاطر مسکینم بود. 
(جمال‌زاده ۳ ۷۳) ه هرکه با پولادبازو پنجه کرد/ ساعد 
مسکین خود رارنجه کرد. (سندی 0۵ ه صد عیب دارد 
اين دل مسکین و یک هنر/کو را به کدخدای جهان از 
جهان هواست. (فرخی ! ۲۳) 


مب مشکینی 5 ۱۹۲ 

هسکینی ا-ظ (ند) بی‌چارگی: چُو صبرم از تومیر جایزو شایسته بودن: این‌چنیّن کار, عارفی زا فسلم 
نمی‌شود چه کتم؟/ به خقنم رتم و بازآمدم به منتکینی. ‏ آید. که ظهارت قلب او به‌کنال رتتننباشد. (جَای۸ 
(سعدی ۶۴۵۴) ۶۲( 


قتلح امه نجهز به وسایل لازم+ دارای 
افزار: چشم مسلم. ه مسلع به سلاع علم و تقو 
(فرهنگ فارمیامروز) 

مسلط افلفغه‌نت ۱ ترانا: باید میزان توت ضَرت را 


چنان گرفت که گزبنده بر سکن مسلط باشند. (نروغی۴ 


۷ ۲.کاملاً آشتنا و آگاه به روز آمری: به زیان 


فارسی مسلط است. ۱ 
نلک ماع رقتاره شیو؛ عمل» یا مراحلی از 
عمل که برای رتتندن به قندف یا مطلوبی 


درپیش گرفته می‌شود؛ مَشرب؛ مرام؛ ذقب؛ 
طریْق؛ طرنقه: مَی‌داننتم که آغل هیچ فرله و مَتتلکی 
یست, اما در جوانی یک نالی را به زندان رفه‌بود. 
(فرخ‌فال: خکرهنی ۳۲۸) ۵ به تعلیم بیگانه آموختند که 
پزتنر یک ملک ی‌پروهای تنیانتی پدر را به‌کشتن 
پذفند. (خالری 6۳۰۵ ه فر ثبی و هر ولی را 
مسلکیست/ لیک پا حق می‌برّد جمله یکوست. 
(مولری۱۹۰/۱۲) 

فسلم حعاآمعمنه ۱ راخت؛ بدون نختی: تر 
[باید] شکر پروردگار را بدجا آوری قه مفت و مسلّم به 
چنین موفبت عقلمایی رننهده‌ی. (جمال‌زاده"۱ 6۸ ه 
امیرجده آن‌لدر بلجی که به من می‌رتنید. از من معماف 
دلشت و نوات چنان‌که از دروازه مسلّم گذر کردم. 
(اصرخشرر ۲ ۱۸ ۲ (فد» زیننده؛ شایسته: 
خدای رات مسلّم بزرگواری و لطف/ که جرم بیند و نان 
پرلرار متی‌دارد. (ستعدی ۲ ۸۳ ه نیمشب پنهان به کوی 
دوتتت گ‌نامانکنوند/ شهرننمان را نتم یت ننهان 
آمدن. (خافانی ۶۵۲ ه شافنشه کیتی ملک عالم, 
مسمود/ کاین نام پدین‌معتی اوراست مسلم. (فرخعی۱ 
۸ ۳ (فد.) آنگه خن او را حجّت می‌دانند 
و بی‌چون‌وچرا می‌پذیرند: بر آفتاب طنز کنن و 
مسلمی/ بر مقنتری و ماه بخندی و برخقی. (مختاری 
0۳ 
ج »کسی را مسلّم شدن (آمدن) (قد.) برای ار 


مسلوکت داعم (قد.) انجام‌شده و تجربه‌شده: 
اين رسم معفود و مسلوک است. (لظامی غررختی ۳) 
ه قل وک داشتن (ند.) اتجام دادن؛ عمل 
کردن: انواع اعانت و باری بَهکنال آداب و فروتتی 
مسلوک داشته‌الد. (شوشتری ۲۶۰) 

قتتفا؛ء مسخی قحسعههت کار بی‌تَخترا که فقط 
برای حفظ ظاهر انجام می‌شود؛ ظاهرکار: چند 
دلیله مجلش ما چهار پنج نفری بود, ولی پشنلشرهم 
جمعیت وارد می‌شد. مسما هم به‌عمل آمدمود. پرخاستیم 
و بیرون آمدیم. (مستوفی ۶۰۰/۳) 

هنفهار تقجعه 
ه مسما رکردن (قد.) ۱. قفل کردن؟؛ بنستن: گر 
کنتی را اهل بینی, بازگوی/ ورنه درج تطق را تسمار 
کن. (غظار۵ ۵۳۴) ۲ ویران کردن: ما یک مسمار 
آن‌چنان محکم نشسته‌بود که اگر خانه را متمار می‌کردی, 
پرئتی‌آمد. (نعمت خان عالی: آندرج) 
هبه مسفار داشتن (ند.) به‌طور کامل بَستن؛ قفل 
کردن: فميشه در راحث این دیو بدخو/ببر آزادفزدان به 
متمار دارد. (تاصرخسرد! ۳۷۵) 
«ه متنمار دوختن (قد.) به‌ظور کانل بستن: گفتم 
که به قسمار پدوزم در هجرش/ پنتیار قیل کردم و 
مسمار پلرفت. (خاقانی ۵۶۳) ه به دین زن ذست تا 
یمن شوی زو/ قه دین دوزد دهانش را به قنمار, 
(تاصرخسرو" )۱٩‏ 
«به فسمار کردن (قد.) به‌طور کامل بستن: تا در 
امد من هجر به مسمار کرد/ یاد وضالش فرا تفل در 
آتک نهاد. (خافانی )۵۸٩‏ 


قسفظ افصوصقممد رید درج‌شنده؛ نوشته‌شده: 


بیک‌تر تظلم‌های تازی و پارسی که در این کتاب منسمط 

است. فرابانت؛ خاطر... این ضعیف باشد. (رارندی ۲۷) 
مسموع تمعن 

بع- ه مشنموع داشتن (نند.) پذیرفتن: شرت‌الدوله 

علی اين عذر مستوع نداشت. لشکر کید و تصد 


۱۹۳ 


سلیمان‌شاه کرد. (آقسرایی ۲۰) 
« مسموع شدن (افتادن) (ند.) پذیرفته شدن؛ 
موردقبول واقع شدن: هیچکینه عذر و بهان‌ای در 
پیش‌گاه مامسمرع و مقبول نیفند. (سه جما‌زاده *۲۰۳) 
ه هرقدر یعضی اقوام نادان در خرابی این کار خهر بزرگ 
کوشیدند و دلیل‌ها اقامه نمودند. مسموع نیفتاد. (غفاری 
رو 

مسموم سبستد دارای جنبه‌های مخرب. 
منفی؛ و زیان‌بار: نویسندگان ما باید بدانند که هرآنچه 
از ثلم آنها بر صفحه بیاید.. . اگر فاسد و مسموم باشد, 
دشمن چسم و چان آنها می‌گردد. (جمال‌زاده* ج) 
ه مسموم شدن ناسالم شدن؛ تخریب شدن: 
به حرف‌هایش گوش نکن, فکرت مسموم می‌شود. 
+ مسموم کردن (ساختن) به عوارض مخرب و 
زیان‌بار دچار کردن: همین سودا و دادوستد است که 
سبرتلس کر ارض را مسموم ساختاست. (جمالزاده۱۷ 
۶ دنمی‌دانم دیدارهای اتقم چه تأثر زهرآلودی با 
خودش داشت که افکار مرا مسموم می‌کرد؟ (هدایت! 
۰ ۱ 

مسند 4هدعهتت ۱. مقام؛ پای‌گاه بلند: ایشان... مانند 
انکه ناگهان با شهیر مبغ البال پریدهباشند. خود را بر 
مسندی می‌پینند. (قاضی ۴۲۲) ۵ بعداز من جانشین من 
باش ولی نه در مسند وزارت اپران. (طالبو ف۲ ۹۴ ۰ 
پای فتوت به‌گاه نیوت نهاد و مستد رسالت پسقدم 
جلالت بماراست. (فائممقام ۲۷۵) ۲. تخت؛ کرسی 
صندلی: دوک... کنتس را از زمین بلند کرد و درکنار 
دوشس بر مسندی جا داد. (قاضی ۹۵۲) ه وزیر اخم.. 


تام خیالش نشستن بر مسند وزارت مالیه است. 


(نظامالسلطنه ۵)۳۶۲/۲ ماه کتعانی من مسند مصر آن تو. 


شد/وقت آن است که بدرود کنی زندان راء (حافظ ۰0۸۲ 
پس پفرمود تا دستور را ازدست و مسند وزارت به‌پای 
ماچان ذل و حقارت بردند. (ررارینی )۸٩‏ ۳. چمای‌گاه؛ 
مکان: در آن پیش‌گاه جلال یزدا که بود و نابود بر یک 
مسند تفسته‌اند. (نفیسی ۲۱۵) صفحد پیش‌گاه پیراسته 
شد و مسند تاج و گاه آراسته گشت. (فائم‌مفام ۲۷۵) 

ج و بر مسند نشستن به مقامی رسیدن؛ دارای 


مقامی شدن: آرزو دارند که بر مسندی بنفیند. 
(خانلری ۳۷۲) 


مسندنشین: ۲.63 حاکم؛ فرمان‌روا: از 


پیش‌طدمت ذم در تا ثبات و خباط و منشی و 
مسندنشین آن را.. با چیزی درخور راضی نماید 
(شهری ۴۵۵/۲) ه کوس بلندآوازگی بر مسندنشینان 
انجمن سخن‌سرایی زد. (لودی 0۷۱ 
ه مسندنشپن شدن (گشتن) حاکم شدن: پاییز 
دای حنیسته اما مسندندین هلا بایغ و 
پستان گردیده‌است. (جمال‌زاده۴ ۲۱۷ 
شتخیات اب ۳29 0 زاهدشده 
در پرد؛ پندار و دگر هیچ /مسواک زده پرسر دستار و دگر 
هیچ. (کاشی: آندراج) 

مسود 0000۳00 (ند.) نویسنده: مسوّد اورلق در 
ابداع اين 1 چریای رضای خالق است. (تاثم‌مقام 


رد ری ۳ 

مسوذه 0( 
ه مسوده شدن نوشته شدن؛ تحریر شدن: 
ان در روز تیه مود 
» مسوده کردن نوشتن ن: منکر نمی‌توانید شد که 
مملکت ما مروز برای موه کردن این چند سطر حقوق 
اداری. .. محتاج به مستشارهای خارجی نیست. (مستوفی 
۳ ه تویسنده نداشتند که از تو بخواهند کاقذ مسوده 
بکنی؟ (حاج‌سیاح! ۳۴۱) 

مسور 0( 1 مزین: چهل 
خواهی مصور و به اسلحة ‏ نفیس مسور. (مرفتان 
۳۰ 

مسهل متام 
»هه مسهل به زبان کسی پستن هنگامی گفته 
می‌شود که کسی تند و بی‌وقفه صحبت کند: 
چناپ .. هم... مثل‌این‌که مسهل به زبانش بسته‌باشند... 


مسیر 


۱۹۴ 


سس سس سس سس مسبت 


دست‌بردار نبود. (جمال‌زاده: ازمبالیما ۲۸۶|۲) 
« سهل هذیان خوردن هنگامی گفته می‌شود 
که کسی پی‌درپی و بی‌وقفه حرف‌های بیهوده 
بزند؛ مگر مسهل هذیان خورده... که یک ساعت تمام 
است ندیده و نشناخته, به پروپاچة من بی‌چاره افتاده. 
(جمال‌زاده؟ ۱۱۳) 

مسیر ۳81۳ وضع؛ حال: حالا باید دید سرنوشت 
جوان‌مرد شپراز... در چه مسیری افتاد. (جمال‌زاده ۲ ۴۶) 

مسئلت. مسالت افلدعفه (ند) مسثله ‏ : اما 
مسئلتی مشکل افتاده‌است که تاچار می‌باید پرسید. 
(یهقی ۲ 0۷۱ 

مسئله» مسأله 6 امر مشکل؛ کار دشوار: 
مسئلهٌ من این نیست که در امتحان پذیرفته نشدم بلکه 
اين است که.... ه آنا گفت مسئله همین است. شما 
نمی‌توانید آن‌جا پنشینید. (پارسی‌پور ۳۸۰) ه مسئله 
برحال خویش است بلکه مشکل‌تر. (ببهقی ( ۷۸۳) 

مسئله‌دار ۳.427 ۱ ویاگی آن‌که ازنظر عده‌ای 
دارای اندیشه‌ها و ویژگی‌های شخصیتی 
خاصی است که نامطلوب شمرده می‌شود: 
ازنظر دادگاه اين افراد مسئله‌دار هستند. ‏ ۲. دارای 
نکته یا مشکل خاص: ثشیه مسئله‌دار است و 
به‌این‌زودی قابل‌حل نیست. 
بو ه مسئله‌دار شدن دارای مشکل خاص 
شدن: مدتی است ماشینم مسئله‌دار شده. 

مسئله‌زا قدهاه 28« مسئله‌ساز | : اکثریت قریب 
به اتفاق این کارها برای چشم مسئله‌زا و خطرناک است. 
(دانستنی‌هاه مجله ۱۳/۷۲/۹) 

مسئله‌ساز . معمهلدععته ایجادکنندة مشکل؛ 
مشکل‌ساز: با برخوردی قاطع و منطتی با عناصر 
مسلئله‌ساز در درجه نخست جو مناسب را برای نبردهای 
بزرگ فراهم آورد. (جامعه مجله ۷۰۲-۳) 

مشار ۳00887 (ند .) معروف: خیل سخن را رهی و بندة 
من کرد/ آن‌که زیزدان به علم و عدل مشار است. 
(اصرحسرو! )۲٩‏ ههوا زروی حقیقت از آب نز تر 
است/ زروی طبع به‌تزی هرا شدست مشار. 
(ابوالهیثم‌گرگانی: اشمار ۶۲) 


مشارالیه 
خاص‌وعام؛ انگشت‌نما؛ مشهور: پسرهاي او.. 
به‌واسط هیکل عظیمشان مردمان مشاژالیهی بودند. 
(مستونی ۹۵/۱ح) ه در فنون علم, مشاژالیه بوده و 
تهذیب اخلاق با صفای طاهروباطن داشته. (لودی 4۵۴ 
ه در مشارق و مغارب در آن فن مشاژالیه بود. (آفسرایی 
0 

مشاطه :02895 (ند.) آرایش‌گر زن که زنان دیگر 
را آرایش می‌کند؛ آرایش‌گز: مشاطه و پندانداز 
بی‌کار می‌شدند. (شهری۲ ۲۳۷/۲) ه کسانی‌که چهر: 
غازه اندود؛ خورشید را در آبکینة مشاطذٌ طییعت 
ندیده‌اند. نمی‌دانند که آن روز چه چیز بی‌اخلیار مرا از 
خانه به صحرا کشیده‌بود. (نفیسی ۳۸۶) ه در زلف تو ز 
آینوس روزوشب/ ازدست مشاطه شانه بایستی. 
(خاقانی ۶۷۱) 

مشاهده ۳۰۹35606 (ند.) صورت؟ چهره: مرو 
به‌خواب که خوابت ز چشم برباید/ گرت مشاهد: خویش 
درخیال آید. (سعدی۳ ۵۱۲) ه مرد :مشاهده‌ای دید 
پعفایت لطیف و کودکی امرد بس طریف. 
(ظهیری‌سمرفندی ۱۱۰) 

مشبع "واه (قد.) ۱. کامل: اگر بنا بشرد. تحقیق 
کانی و مشبعي در اين مسثله صورت گیرد. اين سلسله 
مقالات گنجایش آن را ندارد. (مطهری؟ )٩۳‏ ه آن معانی 
که پیفام داد‌شد, باید که بشنود و جواب‌های مشبع دهد تا 
بر آن والف شده‌آید. (بیهقی ۱ ۱۰۵) ۲. به‌طور کامل: 
اين نصل اگرچه مشبع گفتی, اما مرا سیری نمی‌کند. 
(رراوینی ۲۳۰) 


واهج0 ۵85 (قد.) ._ زبان‌زد 


مشت ۲086 یک‌مشت : سرانجام پیرزن پوسیده و 
نحیفی که مشت استخوانی بیش نبود... پدیدار گردید. 
(جمال‌زاده*۶۴) 
بو » مشت با درفش برنیامدن (قد.) توانایی 
مقاومت نداشتن ضعیف در مقابل قوی: مشت 
هرگز کی برآید با درنش/ پنبه با آتش کجا یارد چخید؟ 
(مسعودسمد! ۶+ 
ه مشت بر درفش زدن (قد.) کار غیرعاقلانه 
انجام دادن: مشو در تاب اگر زلفم تو راکشت/ درنش 


۱۳۹۵ مشت 


است این چرا بر وی زنی مشت؟ (ارحدی: دهخدا؟ 
۱۷۲ 

« مشت بر سندان زدن (کوییدن, کوفتن) کار 
بیهوده انجام دادن: یند و اندرز دادن به اين مرد 
محترم... مشت بر سندان کوفتن است. (قاضی ۱۱۸۴) 

ه مشت به دل زدن به خواسته‌های دل ترجه 
نکردن: خواهش‌های بی‌جا نداشته‌باشم و مشت به دلم 
بزنم. از کار عار نداشته‌باشم. (شهری ۴ ۱۶۷) 

«مشت بیضه کردن (قد.) گرد کردن مشت برای 
زدن به کسی: جان من اول فتع است مترس از 
تک‌وتاز/ بیضه کن مشت و بر آن گردن سختش بنواز. 
(میرنجات: آتدراج) 

« مشت دربرایر سندان ضعیف دربرابر قوی: 
اعمالی از شیعیان درمقابل آن پهسان مشتی دربرابر 
سندان و خاری درمقابل سنان... [بود.] (ضهری ۲ ۱۶/۳) 

» مشت در تاریکی انداختن (ند.) کورکورانه و 
بدون اندیشه کاری را انجام دادن: هم‌چون کسی 
نباشد که مشت در تاریکی اندازد و سنگ ازیس دیوار. 
(نصرالله‌منشی ۴۲) 

» مشت در کونی سختی. بلاء یا مجازات 
شدیدتری که پس‌از مجازات و بلایی برسر 
کسی می‌آید: بعداز این‌همه توهین اين حکم اخراج, 
همان مشت در کونی معروف بود. 

ه مشت را پر کردن انگشتان را گره کردن و 
محکم به‌هم فشردن: علویه مشت خودش را پر کرد 
وروی تیر:ٌ پشت زینت سادات کویید. (هدایت ۶ ۵۳) 

م مشتِ کسی بازشدن ناش شدن راز او؛ آشکار 
شدن دروغ و حیلة او: اگر این سژال‌وجواب دامنه 
پیدا کند. مشتش بازمی‌شود. (جمال‌زاده ۴ ۱۳۴/۲) ه گر 
اثری ماند از انگشت تو/بازشود مشت من و مشت تو. 
(ایرج ۱۰۶) ۱ 

مشتِ کسی پیش دیگری بازبودن اشکار بودن 
راز و فریب‌کاری او نزد دیگری: اصولاً بازی‌کنان 
دزد و طرارند که همواره آبستن و خراج‌گزار داوران بازی 
هستند و مشتشان پیش ایشان بازاست. (تاضی ۱۰۵۳) ۰ 


خوبپ می‌دانست که مشتش پیش من بازاست. 


(جمال‌زاده؟ ۱۰۱) 

«مشتِ کسی را بازکردن (وا کردن) دروغ و حیله 
یا راز او را اشکار کردن: زود مشت خود را وا 
کرده‌بود. پیش‌ازاین‌که او را به‌زیر سال بکشد. 
(مخملباف ۴۹) ه مبادا بوی گل مشت مرا بازکند. 
(حاج‌سیدجوادی ۵۶) ه متوجه شدم که بی‌سوادی اين 
سید مشت او را بازخواهد کرد. (مستوفنی ۴۳/۱) 
همشت و درفش (قد.) ضمیف در مقابل قوی: 
جدل شبنم و خورشید بود مشت و درنش/ خرّد آن به که 
سیر پیش شراب اندازد. (صائب ۱ ۱۶۳۹) 

ه مشت‌ومال دادن (کردن) کتک زدن: صنم‌بانو 
گنت: ما هم گرفتیمت و حسابی مشت‌ومالت دادیم. 
(گلشیری۱۲۰) 

ه مشتی یک‌مشت -: این‌ندر بکوشیم تا پس‌از ما 
نگویند که مشتی مردم پست و فرومایه بودند و به ماندن 
نمی‌ارزیدند. (خانلری )۲٩۹۱‏ ه مشتی سفله ناچین ابله 
بی‌تمیز, خافل هرزه‌گرد... (قائم‌مقام ۳ ه شخصی 
مشتی درم برروی سجادة وی نهاد. (جامی۱۴۰۶) 

مه مشتی از خروار اندک از بسیار: آنچه گفته شد 
شاید مشتی از خرواری باشد. (شهری ۲ ۱۴۰/۲) 

«به مشت آمدن (قد.) درتصرف آمدن؛ به‌دست 
آمدن: نه خود اردشیر اردوان را بکشت/ به نیرو شد و 
تختش آمد به مشت. (فردوس ی ؟ ۲۲۸۵) 

ه به مشت آوردن (ند.) تصرف کردن؛ به‌دست 
آوردن: نیاگان ما را یکایک بکشت/ به بیدادی آورد 
گیتی به مشت. (فردوسی ۱۶۶۸۳) هاگر پشت یک‌سر به 
پشت آورید/بروبوم ایشان به مشت آورید. (فردوسی۳ 
۱0۵۳۸ 

« به مشت بودن (قد.) دردست بودن؛ دأشتن: به 
زندان چو دزدان مر او را بکشت/ نبودش جز از رنج و 
نفرین به مشت. (فردرس ی؟ ۲۱۸۷) 

« تو[ي] مشت کسی گذاشتن دراختیار او 
گذاشتن؛ به او رساندن: تمام چیزهایی که پشت 
سرم گفته بو دند. تو مشتم گذاشت. ه هر مطلبی داری, خدا 
همین آمشب توی مشتت بگذارد. (- هدایت۱۳۶) 

« چیزی را به مشت داشتن (قد.) آن را دراختیار 


مشتاق 


داشتن: بدانگه که خُم گیردت یال و پشت/ به‌جز باد 
چیزی نداری به مشت. (فردوسی ۲ ۱۲۳۳) ۰به‌جز زرق 
چیزی ندارد به مشت/ یس است این‌که گرید منم 
زردهشت. (دقیقی: فردوسی ۴ ۱۳۰۴) 
» چیزی را مشت کردن گودی کف دست و 
انگشتان را از آن پر کردن؛ به‌اندازء یک مشت 
از آن برداشتن: بچه پول را مشت‌کرده‌بود و مي‌خندید. 
(گلشیری۲ )۱٩‏ ه جواهر مثل ریگ جوی روی‌هم 
خواییده‌بود. مشت می‌کرد و می‌ریخت. (حجازی ۳۱۳) 
» در (تو[ی]) مشت کسی بودن دراختیار او 
بودن؛ کاملاً مطبع او بودن: سوار قالیچة حضرت 
سلیمانیم و دنیا در مشتمان است. (دیانی ۹ چنان دان 
که اين گنج ما پشت توست/ زمانه کنون پاک در مشت 
توست. (فردوسی ۴ ۲۴۷۶) 
»کسی را تواي] مشت گرفتن کاملاً بر او مسط 
شدن؛ او را به‌طور کامل مطیع کردن: از همان 
اول سعی کرد او را توی مشت خودش بگیرد. 
ه کسی را [به آزبر مشت‌ولکد انداختن او را به 
شدت کتک زدن: آنهایی که به‌دور حوض 
نشسته [بودند].. به‌طرتم هجوم‌آور گردیده به‌زیر 
مشت‌ولگدم انداختند. (شهری۲ ۳۵/۱) ه او را به‌زیر 
مشت‌ولگد انداخت. (آلاحمد؟ )۴٩‏ 

مشتاقگ 08059 عاشق: گشاد کار مشتالان در آن 
ابروی دل‌بند است / خدا را یک نقس بنشين, گره بگشا ز 
پيشانی. (حافظ ۳۳۶۲) 

مشتاق‌الیه .208۱2900۰۲ (ند.) معشوق: 
شخص مذکور مشتاق باشد و مشتاق‌الیه شخص مذکور 
ترازوی حق باشد در زمین. (قطب ۲۷۹) 

مشتاقی :ت-وقاهت عاشقی: ماده آرام و لوندانه خود 
را به مشتافی او سپرده‌بود. بی‌آن‌که حرارتی به‌خرح دهد. 
(اسلامی‌ندرشن ۲۱۷) ه مشتاقی و مهجوری دور از تو 
چنانم کرد/ کز دست بخواهد شد یایاب شکیبایی. 
(حافظ ۲ ۳۵۲) ه به پایان آمد اين دفتر حکایت هم‌چنان 
بانی / به صد دنتر نتشاید گفت. حسب‌الحال مشتالی. 
(سعدی۶۲۹۴) 

مشتری 0087 طرف‌دار؛ خواستار: از تُه و ده 


۱۹۶ 


سالگی... باید مشتری قبول یکنند... یعنی دختر سنش 
مقتضی شوهر شده. (شهری ۶۱/۳) 0 چون از دادن حکم 
ناحق درمقابل آن مشکل‌گشایی که رشوه نام دارد. ابا و 
امتداعی نداشت, مشتری بر او جوشید. (جمال‌زاده* 
۱۶۵ 
بو ه مشتری شدن طرف‌دار شدن؛ خواستار 
شدن: دیگر مشتری کلاس‌های آو شده‌بودم. 

مشتر ی‌دار 487 آن‌که خواستاران زیادی 
دارد؛ پرخواستار: واعظ مشتری‌داری نبود هميشه 
پای منبرش خلوت بود. 

مشتعل ها ۱ پرتوافشان؛ نورانی: 
ستاره‌ها... چنان بزرگ و مشتعل بودند که مای حیرت 
اسانی می‌گردید. (جمال‌زاده! ۲۲۲ ۲. فعال؛ 
کاری: روح وطن‌پرستی... هنوز درخاطر جوانان ایران 
مشتعل و فروزان.. است. (مسترفنی ۲۶۱/۳) ۳ 
سرخ‌رنگ به‌علت هیجان» خشم. و مانند آنهاء 
ملتهب: باد گرم تابستان بر گونه‌های مشتمل او 
می‌وزید. (مسعود ۵۶) 
ج ‏ مشتعل شدن سرخ‌رنگ شدن به‌علت 
هیجان. خشم؛ و مانند انها: می‌گوید همشیرة شما 
معقوده؛ٌ من است! آن جوان مشتعل‌شده. فنحش داده و مثل 
سگ او را می‌راند. (حاج‌سیاح ۱۷۵ 
ه مشتعل کردن (گردانیدن) ‏ ۱. خشمگین 
کردن: این مطلبی تبود که این‌قدر شما را مشتعل 
کرد‌بود. (حاج‌سیاح! ۳۷۰) ۲. به‌هیجان آوردن: با 
انشاد این بیتِ خوش آمد. خاظر مرا مشتعل گردانید و بر 
من خواند. (وراوینی ۳۲) 

مشتغل لءوعاله‌ته ند .) مشغول به کارهای دنیا و 
غافل از کار آخرت: ای که گفتی توان‌گران مشتفلند و 
ساهی و مست ملاهی, تعم, طایفه‌ای هستند بر این صفت 
که بیان کردی. (سعدی۲ ۱۶۷) 
بو ه مشتغل شدن (ند.) نگران شدن؛ 
دل‌مشغول شدن: سالی جان| بياکه دل بی‌تو شدست 
مشتغل / تاکه نییند او تو را باکه فرار می‌کند؟ (مولوی ۲ 
۱۹۷۲ 

مشت‌مال ل2ت[(۰080]0)6 کتک؛ تنبیه: بدنش 


۱۳۹۷ مشرق 


را بی زنهار چنان به باد مشت‌سال گرفتم که تصور کردم 
عن‌فربب استخوان‌هایش... خردوخمیر خواهد شد. 
(جمال‌زاده* ۱۳۷/۱) 
ج ه مشت‌مال دادن تنبیه کردن: آن‌ندر سعی که 
در مالش دل‌ها دارد / مشت‌مالش اگر ایام دهد چا دارد. 
(میرنجات: آندراج) 
مشت‌مال کردن کتک زدن؛ تنبیه کردن: 
شا‌زاده ظفرالساطنه مأمور شد که علی‌الظاهر آنها را 
مشت‌مال کرده لدی‌الفرصة پدر و پسر را بگیرد. 
(نظامالسلطنه ۴۱۷/۲) 

مشتی نااعه ۱ آن‌که سرووضعی آراسته دارد؛ 
خوش‌لباس؛ شیک‌پوش: حییب‌الله جوانی بود 
بیست‌ودوساله. خوشگل. خرش‌اندام. بلندقد. 
چهارشانه.... مشتی. خون‌گرم. (جمال‌زاده۱۸ 0۷۵ ۲. 
جوان‌مرد؛ لوطی و 
جوجمجاهل‌های بازارچه, سرگذر می‌ایستادند. دست‌سال 
چهارخانة یزدی‌شان را گل گردن می‌انداختند و ادای 
مشتی‌ها را درمی‌آوردند. (میرصادفی ۲ ۵۰ ۳. 
خوب؛ مطلوب؛ دل‌خواه: یک چای مشتی برای 
من بریز. 

مشدی :-2280 ۱. مشتی (م. ۱) ج-: امروز خیلی 

دکمه‌های پسته و 


دست‌ودل‌باز؛ 


مشدی شده‌ای, تروتمیز. 


(حاج‌سیدجوادی ۲۱۴) ۲. مشتی (.۲) «-: 
لوطی‌ها و مشدی‌های چند نسل پیش ما... (زرین‌کوب؟ 
۰ ه یک ابرو را بالا انداخته مانند مشدی 
«لامعلیکم» غرائی تحویل می‌دهد. (سه جمال‌زاده۱۴ 
۸ ۳ مشتی (م.۳) -: می‌خواستم یک کراوات 
مشدی واسه‌ام بیاوری به گردنم ببندی. (سه مدنی 
۱۵۱-۰ 

مشرب «عصفعت ۱ روش دینی؛ فلسفی؛ 
سیاسی: و مانند آنها؛ بینش: از همان ابتدا با 
مسلک, و مشرب من مخالف بودی. (جمال‌زاده ۷ )٩۵‏ ه 
بصیرت و تقلید دو مشرب است. هرکس را که مشرب از 
بصیرت است در همه پاب مژید است. (قطب ۳۰) ه 
اولیای لمت را بهره از علم لدنی به‌نسبت مشرب 
خضرست. (بخارایی ۵۲) ۲ خلق‌وخوی؛ طبیعت 


و سرشت: شیخاکبر... هفته‌ای یک بار هم با مشرب 
خوش و زبان دل‌نشین خود.. مسائل شرعی می‌گفت. 
(شهری ۲ ۴۷۶/۱) ۰ با مشربی ز مُلک سلیمان وسیع‌ت ر / 
در چشم تنگ مور بهسس می‌بریم ما. (صائب ۳ ۲۷) 

مشرع "دهد ۱. لنگرگاه؛ بندر: سیراف در قدیم 
شهری بزرگ بوده‌است و... مشرع کشتی‌ها. (این‌بلخی۱ 
۸ ۲. (قد.) جای‌گاه: حضرت نیابت سلطنت.. 
مریم دین و مشرع شرع و مکمن دولت و مأمن ملت 
است. (فائم‌مقام ۶ ه بلاد خراسان.. منبع علما و 
مجمع فضلا و مَربّع هنرمندان و مرتع خردمندان و مشرح 
کفات... است. (جوینی ۲ ۴/۱) 


مشرف ]703272 


» مشرف شدن رفتن به مکانی مقدس با نزد 
شخصی محترم و افتخار زیارت آن (او) را 
یافتن: آرزویشان این بود که به اماکن متبرکه مشرّف 
شرند. (اسلامی‌ندوشن ۱۹۵) ه‌گفت: بیا دست آقا را 
بیوس. بیا مشرّف شوا (حجازی ۱۵) ه در میان 
شهرنشینان... یک نفر... به زیارت بیت‌الله مشرّف شده. 
(مستوفی ۱۱۱/۳) 


مشرف 08766 


ه مشرف به (بر) نزدیک‌به موقعیتی؛ 
درمعرض موقعیت با وضمی: یک تفر را 
دوست‌علی‌خان با گلوله زده و مشرف به موت است. 
(غفاری ۳۵۹) ۰ آن عمارات عالی همه شکسته و مشرف 
به انهدام [است.] (شوشتری ۶۱) ه قدم چون رنجه 
فرمودی ز بالینم مرو زود است/به‌فایت مشرفم بر مرگ 
بنشین یک‌دمی دیگر. (عرفی: آندرج) 


مشرفه .0032۳0۶ (قد .) نامه؛ یادداشت: مشرفه 


آن خداوند را به حضرت‌مولانا عرضه داشت. 


(مولری ۴ ۱۳۰) 


مشرق هدقع (ند.) جای‌گاهی که از آن نور 


پخش می‌شود؛ محل تابیدن؛ محل تلاو 
جان‌ودلم را مشرق انوار حقیقت خود قرار ده 
(جمال‌زاده۷ ۵۲) ه صحت این دعری آثار طراوت و 
عمارت است که مشرق اترار آن عدل و رأفت باشد. 


(جوینی ۲ 0۷۵/۱ 


۱۳۹۸ 


مشرقین .725۳69 (قد.) همه عالم: سلطان 
مشرفین و شهنشاه مغربین /محمود پن محمد بن سام بن 
حسین. (علامه کرمأن: جوینی ۱ ۶۵/۲) ه تو را گویم ای 
سید مشرفین / که مردم مرانند و تو نایران. (منوچهری؟ 
۴ 

مشروح تفع (د.» شرح‌حال؛ ‏ گزارش 
وضعیت: چون به شهر آمد از گماشتگان/ خواست 
مشروح بازداشتگان. (نظامی ۴ ۳۲۹) 

مششدر 27 (قد .) گر فتار: نقش کعبتین ارغون 
که مششدر بود خصل تمام یافت. (آقسرایی ۲ ممهره 
جان ز مششدر برهانید مرا/ که شما نیز نه زین بند 
رهائید همه. (خافانی ۲۰۸) هکم‌زنان نرد دغا باختن آغاز 
کنند/ مهر: خصم برامید مششدر گيرند. (مجیر: گنچ 
۳/۲( 

مشعبد 08200 (قد.) حیله‌گر؛ فریب‌کار: چرخ 
مشعبد از رخ تو دل‌فریب‌تر/ درزیر هفت پرده خیالی 
نيافته, (سعدی ۲ ۵۹۴) ۰ مشعبد جهان است فرتوت سر/ 
کتد کار دیگر, نماید دگر, :٩(‏ جوینی ۲ ۱۴۳) 

مشعشع "708212 عالی؛ بسیار خوب: مملکت ما... 
هفت‌هزار سال تاریخ مشعشع و پرافتخار [دارد.] 
(جمال‌زاده؟ )۱٩۱‏ ه دائماً سرزنش و ملامتمان نموده. 
ایده‌های مشعشع خود را به‌ژخمان می‌کشندا (مسعود 
۲( 

مشعشعانه ۳.506 به‌نحو بسیار خوب: چرا آرارات 
را مشمشمانه ازدست داد؟! چرا در اختلاف سرحدی, 
انغان به ریشش خندید؟ (هدایت ۴ ۸۷) 

مشعل‌دار 02821-457 پیش‌رو؛ راه‌نما: خیابانی از 
مشمل‌داران جنبش مشروطه بود. 

مشعله‌افروز هه (ند.) ۱. آتش‌افروز: اکثر 
اوفات محصورین کرمان و قراولان سپاه نصرت هم‌عنان 
مشعله‌انروز معرکة شوروشر و خرمن‌سوز هستی 
خشک‌وتر می‌شدند. (شیرازی ۱۱۲) ۲. پیش‌رو؟ 
راه‌نما: شیخ مقدس سلالة آن خاندان و مشعله‌انروز آن 
دودمان. (شوشتری ۲۱۳) 

مشعله‌دار ۱642 عم (قد.) پیش‌رو؛ راه‌نما: 
مشعله‌داران آن جماعتی از دانشمندان عاشق علم و 


حکمای وارسته‌اند. رانبال ۱ ۵/۵/۴) 

مشغول 284 درگیر؛ گرفتار: فکرش مشفول است. 

مشغول‌دل 161-.90 ند .) دارای اشتغال فکری یا 
نگرانی دربارٌ موضوعی: پس در این وائعه 
امیرعظیم مشغول‌دل بود. (نظامی‌عروضی ۲۵) ۰ دیگر 
روز چون به درگاه شدیم. هزاهزی سخت بود و مردم 
ساخته براثر یک‌دیگر می‌رفت. و سلطان مشفول‌دل. 
(بیهقی ۲ 6۲۰۱ 

مشغولی 0289۲1 (ند .) درگیری؛ گرفتاری: هنگام 
فراغت از مشفولی و به‌وقتِ عز توانگری از ذل 
درویشی... یاد آر. (وراوینی ۲۰۵) 
شغولیات 5[ آوادت خوراکی‌هایی که 
برای سرگرمی ‏ می‌خورند. مانند آجیل؛ 
تنقلات: درحین تماشای فیلم مشفولیات هم 
می‌خوردند. 

مشق 89ه«کار؛ تکلیف؛ وظیفه: من مشق خودم 
را بلدم. لازم نیست تو به من یاد بدهی. 

مشک شکم: می‌زنم مشکت را سفره می‌کنم. ‏ 
ارواح مشک بنده, مرد هستند, بلند شوند بيایند. (-ه 
فصیح 2 
«« » مشک کسی بیش‌تر آب برداشتن دارای 
نفوذ و اعتبار بودن او: به‌زعم خودش مشکش خیلی 
بیش‌از جعفری و امثال او آب برمی‌دارد. (دریابندری! 
0۳۸ 
ه با مشک خالی پرهیز آب گفتن سروصدای 
بی‌مورد راه انداختن: خان‌های ماکو... از بی‌خیری 
دربار سلاطین قاجار از اوضاع داخلی کشور, استفاده 
کرده و با مشک خالی پرهیز آب می‌گفتند. (مستوفی 
00۱/۳ 
» در مشک خود راگداشتن ساکت شدن: در 
مُشکت را بگذار. می‌خواهی کشیشی برایت صدا بزنم که 
اعتراف بکنی؟ (هدایت*۱۲۵) 

مشک 900)6(8۲(قد .) زلف سیاه‌رنگ: زمانه زردگل 
برروی من ریخت/ همان مشکم به کافور اندر آمیخت. 
(نخرالدین‌گرگانی۱ ۲۶) ه مرا سال بر پنجه و یک 
رسید/ ز کانور شد مشک و گل نایدید. (فردوسی۲ 


۱۳۹۹ 


٩۱۶۹۳ 
جوٍ ه مشکكِ تر (قد.) معطر: گفتند زلف کندی و بر‎ 
خاک ریختی/ بر خاک ریخته‌ست کسی مشک تر همی؟‎ 
(اییج ۷ ه ناید یکی چو دور خطش کز مهندسان / بر‎ 

گل هزار دایره از مشک تر نهند. (جامی* ۲۲۲) 
ه مشک سارا رند.) زلف: گل سوری کنایت از رخ 
توست/ مشک سارا همان‌که می‌دانی. (جامی* ۷۴۸ ۰ 
بر آن چتر دیبا درم ریختند/ ز بر مشکب سارا 
همی‌بیختند. (فردوسی ۴ ۱۵۶۷) 

مشک آگین «نع(3)15--(قد.) معطر: بدان مشکوی 
مشک‌آگین فرودآی/ کنیزان را نگین شاه بنمای. 
(نظامی ۳ ۷۲) ه تو لاله دیدی شمشادپوش و سنبل‌تاج؟/ 
بنفشه دیدی عنبرسرشت و مش کآگین؟ (فرخی ۲ ۲۹۳) 

مشک‌بار 27<-0)6(3ظ (ند .) معطر : پروانه مبارکه 
رسید و جا داشت... نقد جان را نثار سطور مشک‌بار 
نمایم. (قائم‌مقام ۲۶ آن پیک نامور که رسید از دیار 
دوست/ آورد حرز جان ز خط مشک‌بار دوست. (حافظ ۱ 
۳۲( 

مشک بو [ی] [ز]0(8۲ )00 (ند .) معطر: تازه گل 
آتشی مشک‌بوی/ شسته ز شبنم به چمن دست‌وروی. 
(ایرج: ازصبانانیما ۲۰۸/۲) ه خط مشک‌بوی و خالت 
به‌مناسبت ت و گویی / قلم غبار می‌رفت و فروچکید خالی. 
(سعدی ؟ ۶۰۷) ه یکی زرد پیراهن مشک‌بوی/ بپوشید 
و گلنارگون کرد روی. (فردوسی ۲۴۳۳۲) 

مشک‌خیز «ذ00)6(5 (ند.) معطر: شعابش 
لاله‌زار است و سحایش ژاله‌بار. و نسیمش عطرییز, و 
زمینش مشک‌خیز. (فائم‌مقام ۳۱ 

مشکت‌دم 
سیاه‌رنگ (اسب): سیه‌چشم و گیسوفش و مشک‌دم / 
پری‌پوی و آهوتک و گورسم. (اسدی۲ ۶۱) ه نشست از 


ص۹۲-00(ع)0ه1 (قد.) دارای دم 


پر ابلق مشکدم/ جهنده سرافراز و روبینم. 
(فردرس ی ۴ ۲۲۷۷) 

مشک‌سازی] [7-]6(۹-28)هت (ند.) ۱. معطر: هرا 
نس مشکسای خود را بر ما خواهد وزاند. (فاضی 
۹ هم گلش مشک‌سا. سنبلش گل‌فروش/ مهی 
شام‌پرور, شبی صبح‌پوش. (رصال: ازمباالیما ۲۳/۱) ۰ 


تاب بنفشه می‌دهد طر؛ٌ مشک‌سای تو/ پردة فنچه 
می‌درد خنده دلگشای تر. (حافظ! ۲۸۲ ۲ 
سیاه‌رنگ: سم گور بر سبزه خاریده جای/ چو بر 
سیزدیبا خط مشک‌سای. (نظامی۷ ۳۶۷) 

مشک سوه 4اع-۳0)6(3(قد.) معطر: در اين قکرم 
که تعلیم جبین سازم سجودش را/ به داغ دل دهم یاد 
عذار مشک‌سودش را. (شیخالعارفین: آنندراچ) ه عالم 
ختن شد از قلم مشک‌سود ما/ .... (صائب ۳۷۰۱) 


مشک فروش 07:4]-۳۵0)6(3۲ (قد.) پراکننده بوی 


خوش: ای باد صباء ز زلف جانان چه خبر؟/ زان 
مشک‌فروش عنبرانشان چه خبر؟ (صفی‌جربادقانی: 
نزحت ۲۶۷) نسترن مشک‌بوی, مشک‌فروش آمدست / 
سیمش در گردن است. مشکش در آستین. (منوچهری! 
۱ ۰ از چشم بترس و آن دو زلفین بیوش/کاو فارت 
کرد کلب مشک‌فروش. (عنصری ۱۹۲) 

مشک‌مالی -اقت-0)(۹ظ (ند.) 
ج » مشک‌مالی کردن بر امری (قد.) آن ۳ 
به‌نحو ظریف انجام دادن چنان که نواختن 
آهنگی: چو بر مشکویه کردی مشک‌سالی / همه مشکو 
شدی پر مشک, حالی. (نظامی ۱۹۳۳) 

هشکی 70681 ۱. رنگ سیاه؛ سیاه: مشکی خیلی 
بهش می‌آید. . ۲ دارای چنین رنگی: چهره‌ای 
رنگ‌پریده داشت و سبیلی مستطیل و موهای مشکی‌اش 
را صاف به عقب شانه کرده‌بود. (جولایی: شکرفایی ۱۶۰) 
ه موهای مشکي تاب‌دار خردش را پریشان کرده‌بود. 
(هدایت؟ ۱۳۷) 
«ٍ ه مشکی کردن سیاه کردن: اگر غم ز دریاست 
خشکی کنیم/ همه چادر خاک مشکی کنیم. (فردوسی ۴ 
۱۳۲ 

مشکیین ۳00)6(81-2(ند.) ۱. معطر: خوش می‌کنم 
به بادةٌ مشکین مشام جان/ کز دلق‌پوش صومعه بوی ریا 
شنید. (حافظ۱ ۱۶۴) ه چه خوش باشد به خلوت باده 
خوردن/ به مشکین زلف جانان. لب ستردن. 
(نخرالدین‌گرگانی ۲۵۵) ه خاک مشکین که ز بالین 
رسول آوردست/ حرز بازوش چو الکهف و چو طاها 
بینند. (حافانی )4٩‏ ۲. سیاه‌رنگ: خال مشکین تو از 


مصادر ۱۰۰ 


بنده چرا در خط شد؟/ مگر از دود دلم روی تو سودا 
بگرفت. (سمدی۴ ۴۶۱) ه چو از باختر تیره شد روی 
مه ر/ بپوشید دیبای مشکین سیهر. (فردوس ی ۴ ۱۵۲۷) 
صد ۰ مشکین کردن (قد.» خوش‌بو کردن: شیراز 
مشکین می‌کند چون ناف آهوی ختن/ گر باد نوروز از 
سرش بویی به صحرا میبرّد. (سعدی ۴۷۵۳) ۵ سمن‌بوی 
آن سر زلفش که مشکین کرد آفالش / عجب نی ار تبت 
گردد زروی شوق مشتالش. (منوچهری ۴۶۱) 

مصادر 2228067 
ج « مصادر امور اشخاص حکومتی که اوامر 
رسمی ازسوی آنها صادر می‌شود: اغلب مردم.. 
جگرهاشان ازست کارهای مصادر امور خون است. 
(مخبرالسلطنه ۲۲۴) هبه‌قدری احکام متضاد از مصادر 
آمور مالی... صادر شده‌است که هیچ ناضی نمی‌تواند در 
آن محاکمه کند. (مستوفی ۵۳۳/۳) 

مصاف ()]؟قععه 
« ه به مصاف کسی (چیزی) رفتن با او (آن) 
روبه‌رو شدن معمولا برای انجام مسابقه: 
کشتی‌گیر جوان ما باید امروز به مصاف کشتی‌گیری 
باتجریه از روسیه برود. 

مصالح «ءلقععت چیزهایی که برای انجام کاری 
یا تهیة چیزی لازم است: حوادث زندگی آدم‌هاء 
خوب یا بد, برای نویسنده حکم مصالح را دارند. 
(گلشیری۱ ۱۲) ه انواع آش‌ها مانند... آش 
امام‌زین‌العالدین, مخصوصاً آش ابودردا که مصالح اين 
دو آش را هم گدایی می‌کردند. (شهری" ۳۶۹/۲ ه 
شمس مصالح نوشتن از آنهاگرنت و بی‌تأمل آن تصیده 
را پنجاه پیت جواب نوشت. (لودی ۳۲) 

مصب [0]«امعمت (قد .) جای‌گاه: سخا آن بوّد که انفاق 
اموال و دبگر مقتنیات بر او سهل و آسان بُّد تا چنا‌که 
باید و چندان‌که باید به مصب لستحقاق می‌رساند. 
(خواجه‌نصیر ۱۱۵-۱۱۴) ه جمعی ازجهت نقل آن در 
بتیم برنتند تا آن ودیعت به مصب استحقاق رسانند. 
(جرفادقانی ۳۶۷ ه اما می‌داتم که به کودکی و 
کارناآزمردگی صرف مال نه در مصب صواب کرده‌ای. 
(وراوینی ۱۶۰-۱۵۹) 


مصدغ 00۵9006 زحمت‌افزا؛ دردسردهنده: اگر 
مصدع هستم, بفرمایید تا زحمت را کم کنم. 
مه مصدع اوقات کسی شدن وفت او را گرفتن 
و باعث زحمت و دردسر او شدن: بمش‌ازاین 
مصدع اوناتتان نمی‌شوم. 

مصطبه ع<هاه( 262 (ند.) میخانه: بیا و ما را قطب 
باش, ما را مراد باش, بر صدر مصطبة عشق بنشین, سالی 
باش. (گلشیری۲ ۶۶) ه سه نفر از عملة روس‌ها... از 
مصطبه و منزل گدار عرق می‌خریده‌اند. (امین‌الدوله ۳۳) 
۵ بااین‌همه ما و می و معشوله به کام / در مصطبه پخته به 
که در صومعه خام. (انوری ۲ ۱۰۰۷) 

مصقول اداجعمتدرند.) ۱. تابان ر درخشان: روز 
آمد و, علامت مصقول برکشید/ وز آسمان شمامذ کافور 
بردمید. (کسایی"  )۳۳‏ ۲. سرخ: چون چادر مصقول 
گشته صحرا/ چون حلٌ منقوش گشته بستان. (فرخی! 
۳۳۲( 
ده » مصقول کردن (قد.) سرخ و برافروخته 
کردن: به خون مصقول کن رنگ رخانم/ سیاهی را 
بشوی از دیدگانم. (فخرالدین‌گرگانی ۲ ۱۳۲) 

مضصامیر ۲ نجدتعت (ند.) ۱. میدان‌ها: میرمحمدخان 
طبسی... در مضامیر دلیری و جلادت, گوی سبقت از 
همگنان ربوده[است.] (شیرازی ۶۱) ۲ نکته‌های 
پنهان: به‌گوش مدعی کی جای گیرد/ مضامیری که 
هست اندر مزامیی. (میرخرد: گنجینه ۱۴۲/۵) 

مضجع "وزعمت رقد.) جای‌گاه؛ مکان: آن پلنگ 
توسن... روی به مضجع پلیت نهاده. (آفسرایی )۱٩۱‏ ۰ 
روی به مضجع هلاک خویش آورد. (رشیدالدین ۵۴) 

مضمار ۲قسعت (ند.) عرصهة فعالیت؛ عرصه: 
آتامحمد... در مضمار سخن‌وری سابق و بر اکثری از 
شعرا به استقلال فایق [بود.] (شوشتری ۲۰۲) ه خسرو 
تخت سخن‌وری و چابک‌سوار مضمار لغت دري. 
فردوسی طوسی... [است.] (ناصرمنشی: گنجینه ۱۲۱/۴) 
ه در حلبات فرزانگی و مضمار مردانگی قصب سباق از 
اکفا و الران ربوده. (جویتی ۲ ۱۸۵) 
ده مضمون برای کسی کوک کردن ار را مورد 


۱۰۱ 


مطلوب 


هه آسصسصپصپصسصپاپصا ۳۹ 


تمسخر و استهزا قرار دادن: یک ولتی بود که آب 
ایرانی‌ها و ثرک‌ها در یک جوی نمی‌رفت و برای هم‌دیگر 
مضمون کوک می‌کردند. (جمال‌زاده ۷۳ ۱۰۴/۱) 

» مضمون بستن (ند.) مضمونی را به شعر 
درآوردن. 

« مضمون کوکك کردن ساختن و پرداختن 
مطلبی برای تمسخره استهزا؛ یا تحقیر کسی: 

آن‌ولت دادند توچدهایشان مضمون کوک کردند. 
(هدایت۲ )۱٩‏ 

مضیق ونتعه (ند.) جای سختی و دشواری: 
صادق‌خان به مضیق محاصره [گرفتار شد.] (شیرازی 
۴ نیک‌مرد... آهو را از صیاد به دیناری بخرید و رها 
کرد و از آن مضیق هلاک آزاد شد. (رراوینی ۱۳۸) ۰ 
زهی بزرگ عطایی که در مضیق نیاز / امل پناه یدان دست 
درفشان آورد. (عسجدی ۲۸) 

مضیقه >ونتعس ننگ‌دستی؛ فقر: اوسخت در مضیقه 
بسر می‌بُرّد. (ناضی ۸۱۷) ۰ یک ملت باید یک عمر 
گران بخرد. و در عسرت مضیقه باشد. تا چالاٌ یک 
سال‌ونيم... ول‌خرجی شما را پر کند. (مستوفی ۸۷/۳) 
و ه در (به) مضیقه افتادن دچار دشواری و 
سختی شدن: بیرون شهر آن بود که دیدیم شهر هم 
درکار است ازحیث نان به مضیقه افتد. (مخبرالسلطته 
۵ [دولت] ازجهت معاش و آسایش در مضیقه 
می‌انتد. (مسعود ۶۰) 

ء در مضیقه بودن دچار سختی و تنگنا بودن: 
ازجهت دستگاه معیشت نیز تاآن‌حد که خود می‌خواهم. در 
مضیقه نیستم. (اقبال ‏ ۸۲) 

» در مضیقه گذاشتن در تنگنا قرار دادن؛ دچار 
دشواری و سختی کردن: آفای حاج‌تقی‌آنا 
می‌خواستم از حضورتان استدعا کنم مرا بیش‌ازاین در 
اظهارنظر و معالجة اين مخدره در مضیقه نگذارید. 
(شهری۱ 6۵۷ ه عده‌ای از نمایندگان... حاضر شدند 
برعلیه دولت رأی بدهند و دولت را در مضیقه بگذارند. 
(مصدق ۲۵۲) 

مطرب «ععاهه 
ه مطرب قلکهه (قد.) زهره: زرش ز مهر تمودی 


طراز پیشانی / به بزم عیش تو چون مطرب فلک رتصید. 
(طالب آملی: کلیات ۱۳۱: فرهنگ‌نامه ۲۳۶۹/۳) 
» مطرب گردون (ند .) زهره: مطرب گردون ز شرم 
نغم کلکش / پرده‌کتان دیده دوش ضوت حزین را 
(ظهیرفاریابی: دیوان ۱۵ : فرهنگ‌نامه ۲۳۷۰/۳) 

مطلع "8 ر(قد ) رستاخیر؟ قیامت: پیش‌از دیدار 
عزراتیل یک روز بیدار گرد. پیش از هول مطلع یک لحظه 
هشیار گرد (میبدی ۲ ۶۷) 

مطلق وعناهمم 
جح » مطلق داشتن (گردانیدن) (ند.) پرداخت 
کردن: هر ماه پنجاه‌هزار درم برسپیل مشاهره به‌نام او 
مطلق داشت. (جرفادقانی ۱۲۴) 

مطلق‌العنان «قه.1ه,وعلامت ۱. دارای اختیار 
کامل و تمام: درحقیقت این انراد حاکم مطلق‌العنان 
محدودهٌ حکومت خود به‌شمار می‌آمدند. (شهری۱ ۲۳۳) 
هنمی‌تواند سلاح خود را جز به مامرویی که در تخستین 
دیدار. بانوی مطْلق‌العنان دل و جان او شده‌است» تسلیم 
کند. (فاضی ۲۳ هشخصاً در دولت محترم هستند و در 
اظهار هر عرضی و استدعایی. مطلق‌العنان می‌باشند. 
(نضل‌الملک 0۲۷۴ ۲ آن‌که به ری و نظر 
دیگران اهمیت نمی‌دهد؛ عنان‌گسيشته؛ 
خودرأی؛ مستبد: در جمیع بلاد ایران, عجزه, معدوم 
و مظلوم. و اویا متمرد و مطلق‌العنان بودند. 
(نظام‌السلطته ۳۲۲/۱) ۳. به‌طور عنان‌گسیخته؛ 
بدون انضباط و کنترل: مطلق‌العنان بار آمده‌اند و به 
شعایر دینی استخفاف را جایز می‌شمارند. (هدایت۴ 
۳( 


مطلق العنانی ذط مطلق‌العنان بودن؛ خودرآی 


بودن؛ خودرأیی؛ استبدادرأی: چگونه دربار؛ یکی 
کار مطلقالعناتی را به‌جایی می‌رسانند که به هیچچیز 
مردم از مالوجان ابقا نداشته‌باشند؟ (سه شهری۲ 
۲ ه آنچه هم وصول می‌شود, اغلب به ملاحظ 
بی‌نظمی ادارات و مخصوصاً مطلق‌العنانی مستشارهای 
خارجی... به کيسة دولت داخل نمی‌شود. (جمال‌زاد, ۱۴ 
۱۳۰ 


مطلوب «نلاعت ۱. پسندیده؛ شایسته؛ خوب: 


مطمح 


۱۵۰۲ 


ی مرن ما ی ی با ی کت ۲ ۳۳ 


تنها عادت است که بعضی امور را قبیح و بعضی را 
مطلوب و پسندیده جلوه می‌دهد. (مسعود ۲۵) ه از 
حکایات مرغوب و مطلوب ایشان بهر‌ند... گشتم. 
(میرزاحبیب ۱۴۲) ۲ محبوب؛ معشوق: موم آن 
اسیاب کار افسون و دعای محبت بود که جهت نرم‌کردن 
دل مطلوب و شرهر و معشوق به‌کار می‌رفت. (شهری؟ 
۳ ه عشق... سمی است از مالیخولیا که به وصال 
مطلوب معالجة آن شود. (شوشتری ۲۳۹) 

مطمح «حصاعه (قد.) آنچه موردتوجه و نظر 
است: جاه او به‌سبب اين احتساب و مبالفت دراین‌باب 
زیادت شد. و مطبع رجال و مظمع آمال گشت. 
(جرفادقانی ۳۷۰ ب با خود اندیشیدم که عقلای عالم چو 
در تحصیل علوم قدم نهادند, اگرچه مطمح همت, ثواب 
آخرت ید نام دنیا پیش‌تر باعث ایشان شد. و نام نیک 
مطلوب جهانیان است. (رارندی )۵٩‏ ه به‌مدت و 
مجاهدت در تقوا و دیانت منزاتی یانت که مطمح هیچ 
همت پدان نتواند رسید. (نصرالله‌منشی ۳۱۱) 
بو » مطمح نظر موردنظر؛ موردتوجه: اوضاع 
اجتماعی مملکت ما.. در این چند سال اخیر بیش‌تر از 
سایق مطبح نظر و مورد دقت اهل جهان گردیده. 
(جمال‌زاده*۱ ب) ه هنوز آن ترتیانی که مطمح نظر 
است... به‌ظهور نرسیده. (آمیرنظام ۸) ۰ مطمح نظرش 
این معنی است که شعر می‌باید آمدنی باشد نه آوردنی. 
(لودی ۳۵۶) 

مطوق ودصامته (ند.) ‏ ۰۱ بی‌بهره از علم ر 
معرفت: لومی مطوّقند به معنی چو حرف لوم/مولع به 
نقش سیم و مزور چو قلب کان. (خاقانی ۳۱۳ ۰ اين 
اباحتیان, و اين مطوّفان بی‌حاصل که در اين روزگار پدید 
آمده‌اند.... شقل ایشان آن باشد که خویشتن را همه روز 
می‌شریند و به فوطه و مرقع و سجاده می‌آرایند. وآن‌گه 
علم و علما را مئمت می‌کنند. (غزالی 6۳۸/۱ ۲. آن‌که 
یا آنچه در سختی و رنج است؛ گرفتار: که ز 
شادی خواست هم فانی شدن/ بس مطوّق آمد این جان و 
بدن. (مولوی! ۴۶۱/۲ 

مظلوم سبلومس بی‌آزار و آرام: خیلی مظلوم بودی 
فکر می‌کردم بچه هستی چیزی سرت نمی‌شود. (حاج‌سید 


جرادی 6۳۸۱ ۰ پرده را کنار می‌زنم. روی صندلی 
می‌ایستم و می‌بینم... مثل کودکی مظلوم و خجول وسط 
کروچه پلاتکلیف ایستادهاست. (ترقی: شکوفایی ۱۵۰) 

مظلومانه .0 آرام؛ ساکت: کسانی‌که وعدد 
رفتن به محلی را می‌دهند... با یک صورت مظلومانه و 
تیان حبه‌جانبی... عذر [می‌آورند.] (مشفقکاظمی 
۵۹ 

معامله »هه الت تناسلی مرد: شلوارش پاره 
و معامله‌اش پیدا بود. 
بو » معامله با در آجری عدم تناسب دربین دو 
طرف خریدوفروش يا دادوستد: آیا برای ما بهش 
نیست که اصلاً از معامل با اين در آجری صرف‌نظ رکرده. 
به سری که درد نمی‌کند. دست‌مال نبندیم؟ (مستوفی 
۳ 9 چون ور دغالت؟ نها غالبا کلن 
بوده و اج پیدا نمی‌شده‌است» خانه‌ای که دور 
طرف در آن آجری بوده» نشانة تمکن 
دانشت خانه بوده‌است. 

معانق 2105764 
بچ ه معانق شدن (قد.) وحدت پیدا کردن؛ یکی 
شدن: سلم‌واسلام و امن‌وامان دیگرباره موافق و معانق 
شدند. (فاثم مقام ۱۳۸) 

معتل [ا]امااهه رند .) دور از حقیقت؛ نادرست: 
جرایم او به معاذیر اجوف و بهانه‌های معتل مضاعف 
گفته‌است. (جوینی ۱ ۱۰۸/۳) 

معجز 022 معجزه ج: اين مسکله برایم غریب بود. 
معجز بود. چه‌طور من می‌توانستم روی پاهایم 
ایستاده‌باشم؟ (هدایت۱ ۸۲) ۵ در شعر او آرودکی] 
یحری و معجزی بود که پادشاه سامانی را به هرچه او 
می‌خواست, برمی‌انگیخت. (نفیسی ۴۳۳) ۰ جمالت معجز 
حسن است لیکن / حدیث غمزه‌ات سحر مبین است. 
(حافظ ۲ ۳۹) 
بو ه معجز آوردن (ند.) -» معجزه ه معجزه 
کردن: ازیس تحریرنامه کرده‌ام مبداً به شعر/ معجز 
آوردن به مبداً برنتابد پیش‌ازاین. (خافانی ۳۴۰) 
» معجز عیسوی (قد.) خاصیت جان دوباره 
بخشیدن: یاد باد آن‌که چر چشمت به عتابم می‌کشت / 


۱0۰۳ 


معجز عیسویات درلب شگرخا بود. (حافظ ۱۳۸۱) 
ه معجز کردن + معجزه ه معجزه کردن: خودش 
نشاني حکیمی را می‌داد که تازه از فرنگ آمده. معجز 
می‌کند. (شهری۲ ۸۱/۲) ه جا دارد بگوییم‌که حقیقت 
معجز می‌کند. (جمال‌زاده !۱ 6۷۵ 

معجزنما [ی] [د]ق«(6,0)ع-.« شگفت‌انگیز: از 
اثر معجزتمای آن به‌سرعتی هرچه تمام‌ترگریبان خود را 
ازست بی‌برگی خلاص... کرده‌اند. (دهخد!۲ ۱۲۴/۲) ۰ 
زین دم معجزنمای مگذر خاقانیا/ کز ذم اين ذم توان زاد 
عدم ساختن. (خافانی ۳۱۶) ۱ 

معجزه ععزه‌ه شگفت و 
خارق‌العاده: عملیات ادیسون معجزه است. (مسعود 
۲ ه معجزه باشد ستاره ساکن و خورشیدپوش / نادره 
باشد سماری کُهبُر و صحراگذار. (فرخی ۲ ۱۷۶) 

معدن «دفاهت ۱ جایی‌که چیزی در آن فراوان 
باشد: معدن دانش, معدن ماهی. ه خاطرم شاد بود که 


به‌زودی آن‌تدر از اين معدن صدق, توشه خواهم برد که 


عحصب؟ 


بلامعارض, بر صدر بزرگان... خواهم نشست. (حجازی 
۱ ۵ معدن علمی چنان‌که مکمن فضلی/ مایٌ حلمی 
چنان‌که اصل وقاری. (فرحی " ۳۸۷) ه لصبة این ناحیت 
شهری است که اسپیجاب خوانند. شهری بزرگ است و با 
نعمت بسیار.. و معدن بازرگانان هم جهان است. 
(حدودالعالم ۷ ۲ (قد.) خاست‌گاه؛ سرچشمه: 
اصول متشابه در شطع از سه معدن است: معدن قرآن, و 
معدن حدیث و معدن الهام اولیا. (روزیهان! ۵۸ ۳. 
(قد .) حماد: موالید سهگانه معدن و نبات و حیوانند. 
(سفی 0۲ 

معدنیی 92.1 (ند.) ذاتی: چرن تو که باشد چو تو را 
بخت نیک؟/ مادرزادی بُوّد و معدنی. (ناصرخسرو! 
۳۹۸ 

معدود 0:4فت ۱. کم؛ اندک؛ انگشت‌شمار: 
تقریباً همه گوشت آنها را اریاب‌ها می‌بردند. از اين عدة 
معدود که می‌گذشت. کسی به‌طرف خرید گوشت نمی آمد. 
(اسلامی‌ندرشن ۲۷) ۵ افشین می‌دانست که اگر نگریزد, 
ایام زندگی او معدود است. (مینوی: هدایت۷ 6۶ 9 
به‌دور گل منشین بی‌شراب و شاهد.و چنگ/ که هم‌چو 


معرض 


دور بقا هفته‌ای بُوّد معدود. (حافظ! ۱۴۸) ۲. تعداد 
معمو ۹ اندک و کم از انسان‌ها: معدودی 
انگشت‌شمار به‌اسم ادیب و محقق... دامن از جمع 
فراچیدهلیودند.] (جمال‌زاده "۷ ۲۲) ه ازجمله طبقات 
چاکران, معدودی حاصل چاکری را تقدیم خدمت دارند. 
(فائم‌مقام ۲۹۴) 

جوٍ ه معدود شدن (گشتن) (ند.» به‌حساب 
آمدن؛ محسوب شدن: اگر الآن ده نفر... مسلح دور 
ما را بگیرند. ما را بکشند و جسد ما را پیندازند که سباع 
و وحوش طعمه سازند, در انظار دیگران ما مظلوم معدود 
می‌شویم. (طالبوف۲ ۱۴۴) ۰هرکه را همت او طعمه است. 
درزمر؛ بهایم معدودگردد. (نصرالله‌منشی ۶۲) 


معفه۵ 616 


بو « معده تنگ کردن (ند.) معده را با غذا پر 
کردن؛ پرخوری کردن: به تنگی بریزاندت روی. 
رنگ / چو وت فراخی کنی معده تنگ. (سعدی۱ ۱۴۷) 
« ازروی معده حرف زدن بی‌پایه‌واساس 
صحبت کردن: تو عادت کرده‌ای ازروی معده حرف 
بزنی. وقتی چیزی را نمی‌دانی, نگو. 

ه به معده گفتن (قد .) بدون اعتقاد قلبی چیزی را 
برزبان آوردن: دراین‌زمان به ذکر خفیه که مشقولند, به 
معده می‌گویند نه به دل. (جامی* ۳۹۵) 


معده‌انبار 9.9۳037 (قد.) پرخور؛ شکمو: یکی 


درمیان معده‌انبار بود/ از اين تنگ‌چشمی شکم‌خوار بود. 
(سعدی۲ ۱۳۷) 


معذرت ۳226۳9۰ 


و ه معذرت خواستن از انجام کاری امتناع 
کردن: من معذرت می‌خواهم. لطفاً اين مأموریت را به 
شخص دیگری واگذار کنید. 

و معذرت طلبیدن » معذرت خواستن + : من با 
اين رویّه موافق نیستم و از شرکت در این دولت معذرت 
می‌طليم. (مصدق ۱۶۰) 


معراج ز5عت (ند.) تکامل: جملة افراد موجودات در 


سیروسفرند تا به آدمی رسند. چون به آدمی رسيدند. 
به کمال رسیدند و معراج همه تمام شد. (نسفی ۳۰) 


معرض 2*27 


معرفی 


۱5۰۴ 


«به (در)معرض امری آمدن (ند.) ۱. به آن 
حالت یا صورت درآمدن؛ آن را پذیرفتن: طریقة 
صحیح و کامل مملکت‌داری... در صفحات کتب ماند و در 
عرص زندگانی به‌معرض عمل نیامد. (مینوی ۳ ۲۳۸) ه 
چون همه درمعرض محو آمدند/ محو وی زود تو هم 
ای غلام. (عطار* ۳۷۸) ۲ »درمعرض امری قرار 
گرفتن -: بر هریک از سایر بندگان و حولشی خدمتی 
متعین است که اگر در ادای برخی ازآن تهاون و تکاسل 
روا دارند. درمعرض خطاب آیند. (سعدی ۲ ۵۵) هرکه 
از اين دو صنف خارج افتد. از اشخاص نوع انسانی» 
درزمرءٌ بهایم و سباع معدود باشد... چه آنعام درمعرض 
چنین کمالی نیامده‌اند. (خواجه‌نصیر ۸۸) 


» به (درامعرض امری [در]آوردن (قد.) در 


وضعیت آن امر قرار دادن؛ آن امر را عملی 
ساختن: در سال ششم و هفتم زن و فرزند خود را 
درمعرض بیع آوردند. (علوی ۴ ۸۷) ه توپ‌های جدید... 
[را] بمعرض امتحان درآوردند. (انضل‌الملک ۲۵۰) 

» به معرض امری درآمدن (ند.) » درمعرض 
امری قرار گرفتن «-: گرفتاران آن مفسده به خطاب 
ناقطعرا... بهمعررض سیاست درآمدند. (شیرازی ۱۰۰) ه 
اکثری از دواب اهل آردو بهسیب عدم علوفه به‌معرض 
تلف درآمدهلیودند.] (شیرازی 0۷ 

»در (به) معرض امری افتادن (قد.) »درمعرض 
امری قرار گرفتن ح-: بارها چشمانش به معرض خطر 
انتاد. ولی درنيامد. (میرزاحبیب ۸۷) ه اثقال احمال و 
احمال اثقال درمعرض تاراج.. افتاد. (آقسرایی ۱۶۴) ه 
هرکس‌که بدو تعلق داشت. درمعرض هلاکت انتاد. 
(جوینی ۲ ۲۰۱/۱) 

»در معرض امری بودن نزدیک بودن به آن امر؛ 
درشرف دچار شدن به آن امر: ما مهتران پهلوانان 
سرگردان همواره درمعرض گرسنگی و بی‌چارگی... 
هستیم. (قاضی ۳۳۹ ه تألیفات و نوشته‌های لدما... 
پیوسته... درمعرض تلف بود. (اقبال ‏ ۲۴) ه شد خسته‌دلم 
نشانة تیرش / درمعرض زخم او منم تنها, (مسعودسعد۱ 
۸ 

« در معرض امری قرار گرفتن در وضعیت یا 


موقعیت آن امر واقع شدن؛ آن را پذیرفتن؛ به 
آن دچار شدن: برای آنکه درمعرض آزمایش خدایی 
قرار گرفته‌باشد. به ناگهان همه‌چیز ازدستش می‌رود. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۷۱) ه‌نمونه‌های دیوارهای دو طرف 
شرق و جنوب آن.. درمعرض خرابی لرار گرفت. 
(شهری ۲ 6۳۵۸/۱ 

« در (به) معرض چیزی (امری) گداشتن (قرار 
دادن) عرضه کردن برای آن: قسمتی از ساق را 
دید می‌گذاشت. (اسلامی‌ندوشن وف 


را از پاشنه بر میخ‌های آن زده درمعرض دید 
می‌گذاشتند. (شهری۲ ۴۲۵/۱) ه اين گلایی‌ها را 
فروشندهٌ دهاتی... در معبر عام به معرض فروش 
گذاشتهبود. (جمال‌زاده* ۲۹۶) ه فرارداد را منتشر ننمود 
و به معرض افکار عموم قرار نداد. (مصدق ۱۹۹) 

معرفی ۳02۳61 
جع ه معرف ی کردن -» جا هجا زدن (م. ۳): بنای 
دروخ و چاپ زدن را گذاشته خودش را رئیس اداره 
معرفی می‌کند. (مسمود ۱۰۲) 

معرکه ۲2۲2 عت ۱ مکان با تجمع همراهبا 
سروصدا یا خطر: توانستم... باتمام لواگریخته معرکه 
را پشت سر بگذارم! (شهری۲ ۳۳۷/۱) کشیش دوم... 
بسرعت باد از معرکه گریخت. (فاضی ۷۲ ۰ تا شب اول 
محرّم عَلم آماده است... از همان شب در میدان ده عَلم را 
وسط معرکه نگه می‌دارند و سینه‌زن‌ها که همه مردند دور 
آن حلقه می‌زنند. (آل‌احمد! ۸۴) ۵ آن‌مجموعة احکام را 
که یاهم تهیه کرده‌بودید و می‌گویند تو درمیان معرکه از 
خان کلودیوس شیانه درربودی. بیاور نشان بده 
(فروغی؟ ۱۳۵ . ۲. محل هرنوع فعالیت و 
تکاپویی: می‌خواستند ما را برای فرستادن در معرکةٌ 
زندگی مجهز نمایند. (مسعود ۳۴ هآن‌که در معرکة سحر 
بیان / فلمش هم‌چو عصاء ثعیان است. (انوری۱ ۸۰) ۳ 
فوق‌العاده؛ عالی؛ بسیار خوب: غلام گفت: 
شنیده‌ام خروست خیلی معرکه است. (-۰ دولت‌آبادی! 
۸ ه از آن بالا نگاه کردم. معرکه بود بچه. همه‌چیز را 
می‌توانستی تمام‌وکمال بیینی. (میرصادفی ۱۲ ۵۸-۵۷) ۵ 
از خوشگلی معرکه‌ای. (الخاص: داستان‌هایتر ۲۰۱) ۴ 


۱۵۰۵ معقد 


گرفتاری؛ دردسر: وحشت رابه وضوح در چشمانش 
دیدم. جلو آمد و گفت: می‌توانی برای من معرکه جور 
کنی؟ اگر یک‌دفعه دیگر حرف آنها را بزنی, چنان توی 
دهانت می‌زنم که... (حاج‌سیدجوادی ۳۶ ه چون درد 
فرومی‌نشست. چشم را با آب چای می‌شستند... روز 
پهتر بود. دوباره غروب که می‌شد. اول معرکه بود. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۸۲) 

» مع رکه بر (به)پا شدن سروصدا و جنجال 
به‌وجود آمدن: من جواب تو به آیین ادب خواهم داد / 
تامیان من و تو معرکه برپا نشود. (ایرج ۱۶) 

ه معرکه بر (به)/پا کردن ه معرکه گرفتن ج-: 
دست‌فروش در خیابان برای فروختن اجناسش معرکه‌ای 
بریاکردهبود که بیاوبیین. ه میرزامختار... به‌محض این‌که 
میدانی می‌یافت.. بمجان میهن‌خواه می‌انتاد و آن‌ولت 
بود که معرکه بریا می‌کرد. (جمال‌زاده۲ ۱۳۹) 

» معرکذ چیزی کرم شدن رونق پیدا کردنٍ آن: 
معرکة اشتلم گرم می‌شد و ازهرسو هیاهو برمی‌خاست. 
(جمال‌زاده۲ ۸۲) 

» مع رکه راه انداختن ه معرکه گرفتن -: مردم 
برای خیرمقدم پرفسور چه معرکه‌ای راه انداختند. 
(جمال‌زاده ۴ ۱۶۷) 

»معرکه شدن ۱. وضعیت خوب و عالی پیدا 
کردن: با این صورت وقتی می‌خندی, معرکه می‌شوی. 
(-ه الخاص: داستان‌های‌نو 1۹۵) . ۲. سروصدا و 
جنجال شدن: این حکم موتوف شده‌است مگر این‌که 
بشنوند که درکوچه معرکه شده. (وقایم‌هالیه 0۷۳۵ 

» مع رکه کردن انجام دادن کاری به‌نحو بسیار 
خوب و شایسته: پدرم.-. در کار مثنوی وائعاً دست 
بلندی داشت و معرکه می‌کرد. (جمال‌زاده" ۹۸) ه اگر 
پول داشت, در جذب قلوب آنها معرکه می‌کرد. (مسعود 
و 

» معرکه گرفتن سروصدا و جنجال کردن: 
عزیزخان گفت: معرکه گرفته‌ای, چون دیشب یک بست 
اضافنه چسبانده‌ای. (طاهری: شکوفلی ۳۸۹) ه چه خبرت 
است معرکه گرفته‌ای؟ (-ه حاج‌سیدجوادی ۲۲۶) 

» از معرکه دور بودن از جریان امری اطلاع 


نداشتن: اسم مجموع این حرکات یابه‌تول آنهایی که از 
معرکه دورند رذالت‌ها را تفریح می‌گذارند. (مسعود ۲۳) 

مع رکه گیری 1:ع-.2 > معرکه ه معرکه گرفتن: 
حرفه‌های آزاد آن [ملت] سقایی و معرکه‌گیری و 
حقه‌بازی... می‌باشد. (شهری ۲ ۴۹) 

معروف امه (ند.) مهم؛ اصلی: معتمدی با 
ایشان نامزد کنند تا ایشان را به شهری معروف رساند. 
(نظامالملک ۲ ۱۳۷) ۲. مقرب؛ نزدیک: اين معنی بر 
دل و دید معروفان شاه و خاصگان... باری عظیم آمد. 
(بخاری ۲۳۴) 

معروفه امه زن بدکاره؛ روسپی: رفعت.. 
زنی از معروفه‌های سرشناس تهران بود. (شهری۲ 
۱ مگوجه‌فرنگی دلش برای فاحشه‌خانه‌ها غنچ زده 
و مرید زن‌های معروفه است. (مسعود ۱۰۶) 

معزول ۳221 (قد.) بی‌نصیب؟ بی‌بهره؟ محروم: 
عالم همه ساله خرّم از تو/ معزول مباد عالم از تو. 
(نظامی ۲ ۳۸) 

معشوق‌پرست اعحصدج-وداع ریز اگی آن‌که 
بسیار به معشوق علاقه دارد: يا اهل عشق و عاشقی 
حافظ را مردی بسیار می‌گسار و معشوق‌پرست و 
آخرابات‌نشین معرفی نموده[اند.] (اقبال ۱/۳/۵۲) 

معشوق‌پرستی .0 عمل معشوق‌پرست؛ اهل 
عشق و عاشقی بودن: معشوق‌پرستی مکن ای دل 
پیرست/ زیراکه از اين راه کس آزاد نرّست. (؟: 
احمدجام! 2 

معطل آهااد"900 رند.) بدون نقطه: خیفا ... چنان است 
که شاعر, شعری گوید که یک کلمة او جمله منقوط باشد 
و حروف کلم دیگر ار جمله معطل و خیرمتقوطه. 
(رضاقلی خان‌هدایت: مدارج ایلاغه ۶۷) 

معفر ۲ (قد .) سجده گاه: حضرت با شکوه و 
هیبت او را که... معفر جباه شاهان نام‌دار است مطالعت 
افتاد. (جوینی ۲ ۲/۱) 

معقد 70029920پیچیده؛ غامض؛ دشوار: ورله.. 
تا دلت بخواهد... معقد و معضل بود. (جمال‌زاده* ۲۶) ه 
تصیده چنان مغلق و معقد است که کس درک آن نتواند 
کرد. (میرزاحییب )٩۲‏ 


معقول 9۶ 


معقول ۳029 ۱ بسیار؛ زیاد: ضرب و صدمذ 
معقرلی در این ایلفار به آلامان‌های ترکمان رسید. 
(قائم‌مقام ۱۶۳) ه بعداز ورود رضاقلی‌خان به کازرون, 
تمامی تفنگ‌چیان فارسی که... متعالب می‌آمدند. وارد 
کازرون و جمعیت معقولی از تفنگ‌چیان مذکوره.. مجتمع 
گردید. (شیرازی ۸۸) ۲ درست‌و حسابی؛ کاملا: 
قدیم‌ترها معقول, کره‌ای, روغنی روی چلو می‌ريختيم. 
(خدایی: داستان‌های‌کوتاه ۱۳۳) ه برای خودمان معقول 
روزگاری داشتیم! (سه محمود؟ ۲۵۷) ه حالا معقول 


برای خودش شده یک حاجیه‌خانم کوچولو. (میرصادتی ۲ 


۳ 
معقولات قلواهت امور و چیزهایی که درحد 
نهم هرکسی نیست: ادیب گفت: دخترک دیگر بنا 
نبود که تو در معقولات هم مداخله بکنی. (جمال‌زاد, ۱۲ 
۴) هکجا به شما اجازه داده شده‌بود در معقولات دخالت 


کنید؟! (حجازی ۵) هوزیر... در معقولات تصرف کرده _ 


و در مجالس دم از دانشمندی مي‌زند. (مستوفی ۲۹۷/۲) 
سح »واردٍ (داخل) معقولات شدن دخالت کردن 
در اموری که پیش اد درک دانش. یا توانایی 
شخص است: در ستی نیودم که واردمعقولات زندگی 
شو م. (اسلامی‌ندرشن ۲۵۹) ه خواهشمندم چناب‌عالی 
داخل معقولات نشویدا (مسعود )1٩‏ 
معلق وعلله "هت ریژگی کارمندی که برای مدتی 
از کار برکنار شده‌است: فعلاً که معلقم, شاید هم تغییر 
« و معلق شدن (گردیدن) برکنار شدن از کار 
برای مدتی: مدتی است معلّق شده و سرکار نمی‌رود. ه 
طولی نمی‌کشید که به‌خاطر... ازکاروحوصله‌انتادگی از 


این کار نیز معلّق گردیده. به کلفتی... می‌افتادند. (شهری۲ 


۳/۳۳«( 
معلق کردن برکنار کردبٍ کسی از کار برای 
مدتی: رئیس اداره تعدادی از کارکنان را به‌دلیل 

بی‌اتضباطی معلق کرده‌است. 

معلق‌زن صعه.ت رند.) بازیگر و رقاص: زمین 
گشته چون آسمان بی‌قرار/ معلق‌زن از بازی روزگار. 
(نظامی* ۳۲) ه کف در آن ساغر معلقزن چر طفل 


غازیان / کز بلور لوریانش طوق و چنبر ساختند. (خاقانی 
0۱ 

معلوم ستدت رند.) ‏ . مال؛_دارایی؛ پول: 
ابراهیم... با ریاطی گفت که با تو هیچ معلومی هست, و با 
خود هیچ زادی برگرفته‌ای؟ (جامی* ۲۲) ه حسن گفت: 
ازییش شیخ بیرون آمدم. آفتاب فرومی‌شد و یک درم 
سیم معلوم نبود. (جمال‌الدین‌ابوروح )۵٩‏ ه در دوکونم 
نیست از معلوم حالی یک درم/ با چنین افلاس خود را 
نام سردفتر نهیم. (سنایی ۲ ۲۰۲) ۲ مدت زندگی؛ 
عمر: که تا تن به‌جای است و فرخ پدر/ ز رأی پدر پای 
نلهم به در - ولیکن چو معلوم او شد تمام/ نهم زود بر 
راه یعقوب دام. (شمسی: پرسف وزیضا: انت‌نامه۱) 

معلومات‌فروش ن«ه)-اقسدعت ریدگی آن‌که 
دانش‌ها و آگاهی‌های خود را به رخ دیگران 
می‌کشد: دنیا برای من نیست. بلکه برای یک‌دسته 
آدم‌های بی‌حیا و... معلومات‌فروش... است. (جمال‌زاده ۳ 


۲ دیدیم که حسابی از بزرگان است و علاوه‌بر شکم 
و قدوتوار؛ غلطاندان, معلرمات‌نروش هم هست. 


(آل‌احمد۳۰۱) 

معلوم الحال لقطاه.س مه بدنام: سزاوار نیست 
که با چون تو دختر هرز شراب‌خوار معلوم‌الحالی هم‌منزل 
باشند. (جمال‌زاده* ۱۳۷) ه دیروز بعضی‌از این 
روزنامه‌های معلوم‌الحال به محتکرین دارو حمله 
کرده‌یودند. (هدایت ۲ ۱۰۲) 

معما قمصدمد ۱ مر رضعیت» پا حالتی که 
علت یا چگونگی آن قابل درک نیست: برایم 
معمایی بود که خانواده‌هایی پتوانند امسال را به سال 
دیگر برسانند و از گرسنگی نمیرند. (اسلامی‌ندرشن 
۹ ه چیست این سقف بلند سادٌ بسیار نقش؟/ زین 
معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. (حانظ ۱ ۵۰) ۲. 
ابهام؛ پیچیدگی: یک دنیا تلی و : 
آن نهفته‌بود. (جمال‌زاده*۱۷۳) 
و ه معما شدن به‌صورت مبهم و دشوار 
درآمدن: من امروز صبح چیزی دیدم که برای من 
معمایی شده‌است. (مینوی ۳ ۲۲۳) 


معما و ملامت در 


معمار قطن رند. آن‌که بنیان چیزی را 


۱۵۰۷ 


مغ‌بچا. مغبچه 


می‌گذازد و باعث گسترش و رونق آن می‌شود: 
خداترس را بر رعیت گمار/ که معمارٍ ملک است 
پرهیزگار. (سعدی! ۴۳) ه پیشت صف بهرامیان بسته 
غلامی را میان/ در خاته اسلامیان عدل تو معمار آمده 
(خافانی ۳۹۲) 

معمایی ن(نقصسدهت مبهم؛ _ پوشیده: 
امتناعش, کناره‌گیری‌اش, خاموشی معمایی‌اش برای او 
تازگی داشت. (میرصادقی *۱۶۶) 

فعمور عباح فص (ند ).۱ پر؛ انباشته: بنده ازجهت 
پدر و پسر سیصدهزار دینار به خزانة معمور رساند. 
(یهتی۱ ۲۰۰) ۲. آسوده؛ مرفه: مُلک همه آناق 
گرفتن و گشادی/ دولت به تو عالی شد و ملت به تو 
معمور. (امیرمعزی ۲۶۸) 

معموره تفت (قد.) معمور (م.۱) ج-: آگر 
مال مواضعت را امسال طلب کنند, بعضی مستأصل شوند 
و اثر آن خلل هم به زان معموره بازگردد. 
(نظأمی‌عردضی ۳۱) 

معنیر عداصدهس (قد.) خوش‌بو؟ ممطر: صبا اگر 
گذری انتدت به کشور دوست/ بیار نفحه‌ای از گیسری 
معتبر دوست. (حافظ۱ ۴۳) ه به روح نسیم او ارواع 
معطر بوّد و به فوح شمیم او... آثار اسلاف او از ملوک. 
معنبر. (این‌نندق ۳۹) ه این جوی معتبر بر و اين آب 
مصندل/ پیش درٍ آن بارخدای همه احرار. (منوچهری! 
۳۸( 

معنبری ذ.ع (ند.) خوش‌بو بودن: بیضذ هر 
احمدی جبهتش از گشادگی/ روضة تدس عیسوی 
نکهتش از معنبری. (خاقانی ۲۲۲) 

معنوی مهف رقد.) اهل معنویت؛ عارف: 
تاضی‌ام من, نه مرد معنوی/ زین مرقع شرم می‌دارم 
فوی. (عطار* ۲۳۶) 

معنی تمه (ند.) ۱. دلیل؛ سبب: درحال مرا 
بدیدی چراغ بکشتی, به‌چه‌معنی؟ گفتم: به دو معنی یکی 
آن‌که گمان بردم آنتاب برآمد.... (سمدی ۲ ۱۳۶) ۵بازگو 
ای ز مهربانان فرد / کز چه معنی شده‌ست مهر تو سرد؟ 
(نظامی ۴ ۱۹۰) ۲ نکته: از روزگار آن بزرگ اين 
معنی متّلی شد و در بسیار جای به‌کار آمد. (نظامی 


عررضی ۲۱) 

همعنی داشتن ٩‏ دارای جنبهُ عملی بودن؛ 
وحود داشتن: تلافی محبت در قاموس اخلالی‌اش 
معنی نداشت. (شهری ۲۵۲) ه اگر شر و زشتی نبود. یر 
و زیبایی معنی نداشت. (مطهری* ۱۷۲) ه در آن محیط 
چیزی که معنی و مفهوم ندارد. همان تانون است. 
(مشفق‌کاظمی ۲۳۱) ۳. دارای منظور و مقصود 
خاصنی بودن: حرف‌هایی هم می‌زد که خیلی معنی 
داشت. (میرصادقی۱ ۲۷) ۳. قابل‌توجیه و پذیرش 
بودن: معنی ندارد شوهر بخوزد و زن نخورد. 
(پارسی‌پور )٩۷‏ ه پسر اولم را لوس بار آوردم نتیجه‌اش 
را دیدم. وآنگهی معنی ندارد که بچه توی هشتی بیاید. 
(ه مدایت۵۵۲) 


معیار 0۷57 سرمشت: معیارهای خوب و زیبای 


انسانیت را ازشان گرفته و پنهان پا تابود کرده‌اتد. 
(درویشیان ۷۱) ه من نقط... می‌خواستم معیاری از 
عشق وعاشتی و فداکاری عاشقی که مدعی است... به‌دستم 
پياید. (شاهانی ۱۶۰) . 


ماک 98)0(۹-5۲ (ند.) ۱. گور: من می‌دویدم از 


وسط تبرها برون/ او بود و سر به ناله برآورده از مغاک. 
(شهریار ۷ ه تن‌های ناپاک دربر مغاک انداخت. 
(فائم‌مقام ۳۱۳) 9 سر تاج‌ور دیدش اندرمغاک / دو چشم 
جهان‌ینش آگنده خاک. (سعدی"! ۱۸۷) ۲ کر 
خحاکی؛ زمین: باد اگر برد خاک را بر چرخ/ بازش از 
چرخ بر مفاک رساند. (خاقانی ۸۶۷) 

موه در مقاکك رفتن (قد.) مردن: از چینیان انتقام 
کشید, و در مغاک رفت. (زیدری ۴۷) 


مغان مع-ومط عارنان کامل: بر مغان بویی زد از لمل 


لب می‌گرن تو/ صیت می‌خواری در اين دیر مقاک 
انداختند. (جامی* ۴۱۷) ه ز کوی مغان رخ مگردان که 
آن‌جا/ فروشند مفتاع مشکل‌گشایی. (حافظ ۱ ۲۳۵۱ ه از 
خانقه و صومعه و مدرسه رستیم/ در کوی مغان با می و 
معشوق نشستیم. (مغربی ۲ ۲۵۵) 


مغ بچه» مغبچه 009-020][2 (قد.) پسر جوان 


که در میخانه حدمت می‌کرده‌است: مغیچگان 
سرود می‌خواندند و جام‌های باده دست‌به‌دست 


معتنم 


۱9۰۸ 


می‌گشته‌است. (هدایت۲ ۱۱۵) ۰ گر چنین جلوه کند 
مغيچ باد‌فروش/ خاکروب درٍ میخانه کنم مژگان را. 
(حافظ ۱ ۸) 

مغتنم ده‌عاوهه باارزش: آنچه بسیار مفتنم است 
اعتراف صریحی اسث که درایتدای اين رساله کرده‌است. 
(مینوی ۲ ۵۲۴) ه فرصتی مفتنم جست که معبد نارغ از 
بار معبود ساخت و عرضه نار نمرود گشت. (فائم‌مقام 
۱ ۰ .../ خدمت اهل وفا مفتنم است. (جامی ٩‏ ۳ 

مغریی -729500 (ند.) مرغوب (طلا): به سوگند 
گفتن که زر مفربی‌ست / چه حاجت؟ محک خود بگوید که 
چیست. (سعدی* ۲۸۷) ه عزیمت سوی مشرق 
انگیختند / همه ره زر مغربی ریختند. (نظامی*۲۰۴) ه 
خانه بی‌طاعتان از تیغ تو گرده خراب/ گنج‌های مغربی 
ازدست توگردد خرب. (فرخی ۱ع) 

مغریین .720۳00 (قد.) مغرب ومشرق: سلطان 
مشرقین و شهنشاه مغریین محمودین‌محمد. (جوینی۱ 
6۵/۲ 

مغروق وه ریژگی آنکه به‌صورت مداوم 
به چیزی بپردازد به‌طوری‌که از امور دیگر 
بازداشته‌شود: [خانم‌باجی] گذشتة خود را با حال 
کنونی عزت به‌فیاس می‌آوزد و مغروق به خود می‌شود و 
اکنون بنگریم که اين خانم‌باجی کیست و دراین‌حالت به 
چه افکاری غوطه‌ور گشته... است؟ (شهری ۱ 6۷۴ 

مغز 2 ۱ عقل؛ فکر: بدیهی است که این 
احوال... اثر پریشانی مغز است. (جمال‌زاده ۲۱ 0۱۷ ه 
پادشاه دارای آن مغز صافی پیش نبود که بتواند با فکر 
صاثب تصمیم بگیرد. (مستوفی ۳۵۵/۳) 0 ز افسر سر تو 
از آن شد تهی/ که نه مغز بودت نه راي مهی. 
(فردرسی ۳ ۶۵۲) ۲ شخص دانا و آگاه و نخبه: 
فرار مغزها. ه سه تن از بهترین مغزهای کابینه آن‌جا 
بودند. ۳ سر: انسان جهول و ظلوم و سرتاپا عیب و از 
مغز تا قدم نقص, هرچه بسازد. جمله نائص و آنچه 
بپردازد. یک‌سر معیوب خواهد بود. (جمال‌زاده*۲ ۳۱) ۰ 
آفتاب, مغز آدم را داغْ می‌کرد. (آل‌احمد؟ ۶۱ ۴ 
اصل و حقیقت هرچیز: باید بیت به بیت و مصراع 
به مصراع... بافراغت خاطر کافی بخوانم و بمزم و در 


معابر مخیله بگردانم و بیبچانم تا «مغزه [شعر] مانند مغز 
میوة بهشتی بیرون آید. (جمال‌زاده" )4٩‏ ه رباعیات 
خیام را خلاصه می‌کنيم و اصل و مغز و معنی کلام او را 
در می‌آوريم. (فروغی ۳ ۱۰۷) ه نشاط و طرب جوی و 
مستی مکن / گزافه میندار مغز سخن. (فردوسی ۳ ۲۰۱۴) 
۵ وسط؛ میان: من جلو آمده دستم را عمودی به‌تدر 
یک چارکی در جوال فروبردم. از مغز محتویات کفی 
برداشتم. (مستوفی ۴۱۲/۲) ۶ (قد.) حس بویایی: 
خویش را تأویل کن نه اخبار را/ مغز را بد گوی نی 
گلزار راء (مولوی؟ ۲۳۰/۱) ه شاید ار مغز زکام‌آلود را 
عذری نهند/ کو نسیم مشکسا را برنتابد پیش‌زاین. 
(خافانی ۲۳۳۹ 

» مغز استخوان عم رجود: در اين لحظه 
شرار: یأس و بی‌چارگی... مغز استخوانم را می‌سوزائد. 
(جمال‌زاده؟ ۷۲) ه بوق زننده‌اش تا مغز استخوان من 
نفوذ کرد. (آل‌احمد؟ ۱۱۳) ۵ ما را باری غم تو هر شب / 
همخوابة مغز استخوان است. (انوری ۱ ۵۵۴) 

ه مغز بردن (تد.) دچار بی‌حوصلگی کردن و 
ناراحت ساختن؛ دردسر دادن: پسته را گو که 
دهن باز مکن مغز مَبَر/ پیش‌این پسته‌دهن کش سخن 
اندر شکر است. (سلمان‌سارجی: دیوان ۴۰۷: فرهنگ نامه 
۳) ۳ ه مطربی, دور از اين خجسته سرای / کس 
ندیدش دوبار در یک جای - ... -مرغ ایوان ز هول او 
برمید / مز ما برد و حلق خود بدرید. (سعدی )٩۵۲‏ 

» مغز به پوست گشتن با کسی (قد.) هم‌دل و یکی 
شدن با او: گفت دستور خیر هست که دوست / با من 
امروز مغز گشت به پوست. (امیرخسرو: هشت‌بهشت ۸۸: 
فرهنگ‌نامه ۲۳۷۵/۳) 

» مغز تیز کردن (قد.) هوشیاری به کار بردن: 
گزارش‌کنان تیز کن مغز را/ گزارش ده اين نامذ نغز را 
(نظامی ۲ ۳۶۶) 

» مغز جان پالودن (ند.) از جان مایه گذاشتن: 
درحقیقت مغز جان پالودهم/ تا نپنداری که در بیهودهام 
(عطار *۳۶۶) 

» مغز جهان را به‌جوش آوردن ‏ (ند.» 
سروصدای زیاد کردن: دهل‌های گرگینه‌چرم از 


۱9۰۹ مغز 


خروش/ درآورده مغز جهان را به‌جوش. (نظامی ۷ )۱۰٩‏ 
« مغز خر به‌خورد کسی دادن عثل و فهم را از 
او گرفتن: مگر مغز خر به‌خوردت داده‌اند که می‌خواهی 
ترک‌تحصیل کنی؟ 

مغز خر خوردن عقل و فهم خود را از دست 
دادن؛ احمق شدن: من روی آن ملک پنج سال 
خون‌دل خوردم حالا بعداز این‌همه ذلت می‌خواهی که 
واگذارش کنم؟ مگر مغز خر خورده‌ام؟ (مه دولت آبادی۱ 
۰) ۰ می‌روم! البته که می‌روم! مغز خر نخوردهام که 
بمانم! (سه محمود ۱۲۱) ه مغز خر خوردیم ما تا چون 
شما/ پشه را داریم هم‌راز هماء (مولوی ۱ ۱۵۵/۲) 
»مفز در استخوان خون گشتن (قد.) مضطرب 
شدن و ترسیدن: پیشرای دین فقیه امت آن کز 
حشمتش/ مبتدع زا مغز خون گردد همی در استخوان. 
(سنایی ۲۲۳۲) 

« مغز در س رکردن (قد .) هوشیاری از خود نشان 
دادن: به گفتار شه مغز را تر کنم/ به گفت کسان مغز در 
سر کنم. (نظامی ۷ ۶۶) 

ه مغز دماغ بردن (قد.) صرف کردیٍ نیروی 
نکری: مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ بی‌نایده 
خوردن, کار خردمندان نیست. (سعدی ۲ )۱٩۱‏ 

همغز (مغز کسی) را ق رکردن (قد.) خاطر [او] را 
تیز و روشن کردن؛ به نیروی ذهنی [او] شدت 
دادن: داد نرمان خدایگان سریر / کاید آن مادروی در 
تقریر - به فسون و فسانة چو نیات/ مغز شه تر کند به 
آب حیات. (امیرخسرو: هشت‌بهشت ۱۶۵: فرهنگ‌نامه 
۳۷۳ ه به گفتار شه مغز را تر کنم / به گفت کسان 
مغز در سر کنم. (نظامی ۲ ۶۶) ه اگر کسی نرگس بسیار 
بوید. مغز را تر کند و خواب خوش آزد. (حاسب‌طبری 
۳۵( 

ه مغز شتر خوردن (قد.) » مغز خر خوردن جد: 
هرکو به غذا مفز شتر خورده نباشد/ آلت زیی شیشه 
زدودن تیر آزّد؟ (اثیرالدیناخسیکتی: لفت‌نامه () 

»مغ قلم دختر زیبا و جذاب: از آن مغز قلم‌ها و 
تودل‌بروها بود. 


» مفز کسی برافروختن (قد.) چشم او را خیره 


ساختن؛ مایةٌ خیرگی و شگفتی او شدن: پس 
آ‌که شد پیش‌کش‌های نغز/ که بینندگان را برافروخت 
مغز - سبک مادر مهربان دست برد/ گرامی صدف را به 
دریا سیمد. (نظامی ۲ ۲۵۲) 

« مغز کسی خشک بودن (ند.» کودن و احمق 
بودن او: مغز او خشک است و عقلش این زمان / کمتر 
است از عقل و فهم کودکان. (مولوی ۱ ۲۲۳/۳) 

» مغز کسی را برآوردن (قد.» نابود کردن او: چر 
دستت رسد مغز دشمن برآر/ که فرصت فروشوید از دل 
غیار. (سعدی! ۱۲۰) 


« مغز کسی را تلیت کردن مه مخ 9 مخ کسی را 


پیاده کردن. 
»منز کسی را توی فرغون ریختن (گداشتن) -» 
مخ «مخ کسی را پیاده کردن. 


» مغز کسی را تیز کردن (ند.) او را خشمگین 
کردن: زبان تو مغز مرا کرد تیز/ همی با تن خویش 
کردی ستیز. (فردوسی ۲ ۲۶۲/۸) 

»مغ ز کسی را خوردن مخ مخ کسی را پیاده 
کردن: حالا یک ساعت است در این زیرزمین مغزم را 
می‌خوری و هیچ نمی‌فهمم مقصودت از اين یاوسرایی 
چیست؟ (جمال‌زاده ۴ ۱۱۹) 

» مغز کسی را داغان کردن هنگام مشاجره برای 
تهدید گفته می‌شود؛ به‌شدت او را تنبیه یا 
مجازات کردن: اگر یک بار دیگر این‌ظرف‌ها پیدایت 
شود مغزت را داغان می‌کنم. 

» مغز گنحشک خوردن ‏ کله »که گنجشک 
خعوردن: دیگ هذیان بارو باز بمجوش آمده و مثل 
آدمی که مغز گنجشک خورده‌باشد. یک‌بند شروور 
می‌بافت. (جمال‌زاده ۷ ۵۲) 

»مغز و پوست (قد.) باطن و ظاهر چیزی: سیهید 
نگهبان زندان اوست/ کزو داشتی بیش‌تر مغز و پوست. 
(فردوسی ۳ ۲۴۵۸) 

» توی مغز کسی فرورفتن قبول کردن و فهمیدنِ 
اوء چیزی را؛ جای‌گیر شدنِ چیزی در مغز او: 
هرچه می‌گويم درشت را بخوان. مگر توی مغزش 
فرومی‌رود؟ 


مغزخرخورده 


۱0۹۰ 


» توي (در) مغز کسی فروکردن چیزی را به او 
فهماندن و قبولاندن: باید با شیادانی که... جعلیات و 
مخترعات دماغٌْ علیل خود را به‌جای معارف در مغز 
جوانان ساده‌دل فرومی‌کنند به‌سختی و شدت مبارزه کرد. 
(انبال ۳/۴/۴) ه ما در کتاب رسمی معارنمان توی 
گوش و مغز بچه فرومی‌کنيم. که تو از خاک پست‌تری و 
از یک قظره درست شده‌ای. (مسعود ۱۴۵) 

مغزخرخو رده ۲0۲-0-0هده-.2 احمق؛ نادان: 
یک آدم مغزخرخورده, پیش عضو عالی‌رتبة آتش‌خانه, 
باز اين تخم لق را می‌شکند. (علی‌زاده ۳۰۵/۱) ه اين 
سخن خداست نه سخن هر مدبر دغای مغزخرخورد 
بی‌ونار. (۲ : شاه‌طهماب ۲۳۳) 

مغزدار 292-187 پرمحتوا؛ پرمعنی: من‌من‌های 
آن روزهای او غیر از بیانات مغزدار و پرمعتی و اساسی 
این روزهای اوست. (مستوفی ۵۸۴/۳) هسعی کن تا از 
تو مانّد حرف‌های مغزدار / دیرتر پوسیده می‌گردد ز اعضا 
استخوان. (شفیماثر: آلتدرج) 

مغزشویی )7۵92-50 وادار کردن کسی به 
فراموش کردن عقاید و افکار خود و اعتقاد 
پیدا کردن به افنکاری که به او تلقین می‌شود؛ 
شست‌وشوی مغزی: دیکتاتوری دست به بمباران 
فکری و مغزشویی زد. 

مغزی 21وم آنجه درمیان چیزی به‌صورت 
باریک قرار می‌گیرد: مردها و زن‌ها و بچه‌ها دست 
کشیش را که ناخن‌هایش مغزی سیاهی دارد می‌بوسند. 
(شاملو ۴۷) 

مغلطه »)هاو2 
بو ه مغلطه خوردن (قد .) فریب خوردن: نخوری 
مغلطة مهر که کردست لبول/ آسمان آدمیان را به 
حوادث زایی. (درویش واله‌هروی: آنتدراج) 
ه مغلطه دادن (قد.) فریب دادن: این‌که سودم لدم 
بی‌طمعی درره او / صورت نقرپرستیش مرا مفلطه داد. 
(درویش‌واله‌هروی: آنندراج) 

ملظ عداادومه (قد.) گران» حدی. و سخت 
(سوگند): با قسم‌های مقلظ به هزار صیغه, گفتند که... 
رفتن شما را یه سفر مکه صلاح نمی‌دانم. (نظام‌السلطته 


۲ ه مرا سوگندی مغلظ ده که آنچه گفتم. درعمل 
آزم. (دراوینی ۳۶۳) ه عهد کرده‌ام به سوگندان مغلظ که 
او را از دست افشین نستانم. (بیهقی ۱ ۲۱۵) 

مغلظه ».-داندوهه رند.) ۱. مغلظ + : آنها را به 
فید قسم‌های مغلظه... هم‌فسم نمودم. (امبرنظام ۲۶۷) ۲. 
سوگند گران و سخت: در سابقه, مغلظه‌ای که کنارت 
آن ممکن نیست بر زنان رفته که کسی را استقبال نکنم. 
(جوینی ۱ ۱۵۰/۲) 

مغلغل ۳۵92121 (قد.) مضطرب. 
بو ۰ مغلغل گردیدن (قد.) مضطرب شدن: 
دل‌های مبارزان در آمدن آن روز مغلفل گردید. (بیغمی 
۶۲+ 

مغلوبه ».نود 
» مغلوبه شدن (گشتن) شدت یافتن و 
درهم‌وبرهم شدن جنگ و مانند آن: جنگ وقتی 
مغلوبه می‌شود. جایی برای شما نمی‌ماند. (پارسی‌پور 
۰ ۰ مژگان او دو صف شد و مغلوبه گشت جنگ / 
آرگاه آمدند به‌هم آشنا پرون. (مسیح‌کاشفی: آتدراج) 

مغناطیس 76003415 هرچیز جذب‌کننده؟ جاذبه: 
مثل گرگ‌های گرسنه مواظبند که کدام‌یک زودتر تحت 
مغناطیس این الفاظ اغفال شده[اند.] (مسعود ۲) هگفت 
مفناطیس عشاق الست/ همت عالی است کشف هرچه 
هست. (عطا ر ۲ ۱۰۵) 

مغیلاتگاه «دع-حقانههم 
مج « مغبلانگاه غولان (ند.) دنیا: الامان ای دل که 
وحشت زحمت آورد الامان/ برکران شو زین مغیلانگاه 
غولان برکران. (خافانی ۳۲۴) ه در مغیلانگاه غولاتت چرا 
باید نشست؟/ چون چراگاهت مقرر گشت در گل‌زار جان. 
٩(‏ : فرهنگ‌نامه ۲۳۷۸/۳) 

مفازات قتتلعت بیابان‌های بی‌آب‌وعلف: بسا 
کوشک‌های منقش و باغهای دل‌کش که بنا کردند و 
بیاراستند که امروز با زمین هموار گشته‌است و با مفازات 
و اودیه برابر شده. (نظامی‌عردضی ۴۶-۳۵) 

مفازه عکمس ند .) به‌طریق اطلاق برضد. بیابان 
ب ی آب وعلف: از یکی از مجوس شنیدم... که این 
مفازه‌ها, پیش‌ازاین, همه آبادان بوده‌است. (کدکتی ۸۴) ۰ 


۱2۰۱ 


گو که ما را غیر اين اسباب نیست/ در مفازه هیچ به زین 
آپ نیست. (مولوی ۲ ۱۶۶/۱) ه از مفازه به دروازه آمدم 
و از رستاق به اسواق رسیدم. (حمیدالدین ۱۶۱ ه دنیا 
دار محنت است و ویرائهٌ مصیبت و مفازه اندوه و... 
(هجویری )۵٩‏ 

مفاوصات :ق0857 ند .) مکاتبات: مفاوضات 
عزیز و مطالعات کریم متواتر دارد. (رطواط ۲ ۱۳). 


مقاوضت اهعع"015 (قد.) هم‌بستر شدن؛ 


هم‌اغوشی: اگر در مفاوضت او شبی تأخیر رفتی چهٍ 


شدی که من او را به‌لیمت کتيزک بیش نوازش کردمی؟ 
(سعدی ۲ ۸۴) 

مفت ۳0۲۱ ۱ بی‌معنی؛ پوچ: [او] حرف‌هایشان را 
دری‌وری و مفت و چرند دانست. (جمال‌زاده۳ ۲۳) ۲. 
ارزانی؛ شایسته. ۳ کم‌ارزش: نمی‌تواند با آن 
عریی‌خوانی و شعرشناسی و فضایل تاریخ و لغت‌دانی 
خود فانع هزار تومان مستمری مفت دیوانی بشود. 
(طالبوف۲ ۲۱۵) ۴. کار بدون مزد: سریازان... برای 
خدمت په آپ‌وخاک به مفت و بیگار آمده‌اند. (شهری۲ 
۱ ۵ بسیار ارزان: آی بابا خدا خانه‌خرایش 
کرده و انگورش را مفت می‌دهد. (درویشیان ۱۸) ه ای 
بازاری‌ها مبادا دهانی‌ها کلاه سرتان بگذارند... مبادا 
دهانی‌ها مفت از چنگتان درآورند. (شهری ۳۳۲/۲۲) 
و مفت باختن چیزی را به‌راحتی ازدست 
دادن: ده سال زندگی را مفت باختیم. ه هردو دست را 
مفت باخت. (گلشیری؟ ۴۱) 
ه مفت چنگی کسی ارزانی و شايسته او: چه‌طور 
است از خیر اين یکی بگذرد تا یک عمر از سروکول آن 
پیرمرد بالا برود و او در دلش قند آب شود. مفت چنگ 
همان پیرزن و پیرمرد اصلاً گویی اين یکی را آن‌دو به‌دنیا 
آورده‌اند. (مخملباف ۵۵-۵۴) ه می‌ترسم خوانندگان 
غیرایرانی بگویند: مفت چنگشان. (جمال‌زاده۸ ۲۵۳) ه 
اگر تو توانستی مليحه را از تهران بیرون بیّری مفت 
چنگت. مال تو باشد. (حجازی ۱۱۷) 
« مفت کسی « مفت چنگ کسی + : اگر دو 
صباحی بیش‌تر در اين دنیا... بالی مانده‌ام مفت خود 
می‌شمارم. (جمال‌زاده۱ ۱۰) ه تا چشمشان کور شود 


مفت‌خور 


حالاکه آن‌قدر ببو و هالو هستند مفت ماا (هدایت ۱۶۲۶) 
۰ چرن ابراهیم‌خان از مضامین فرامین مطاعه مطلع 
گردید. ناچار مفت خود دانسته روانه ایبورد شد. (مروی ‏ 
۶۰ 

» آبه ] مفت [هم] نیرزیدن بسیار بی‌ارزش بودن: 
به‌نظر من ریاضیات به مفت نمی‌ارزد. (دریابندر ی ۴ ۵۱) 
ه حرفنشان به مفت نمی‌ارزد. (مخبرالسلطنه ۱۳۷) 

ه مفت و اند ۸. بسیار ارزان با مجانی: از 
کيسذ خلیفه چه بخشش‌ها که نکردی و رسماً در بازار 
حراج قلندری می‌خواستی دنیای مرا مفت و کالذی به 
هیچ‌وبرچ بفروشی. (جمال‌زاده" ۱۳۸) ۲ پوچ و 
بیهوده؛ بی‌ارزش: از 
خو شآمدگویی‌های مفت و کالذی دلم گندید. (جمال‌زاده۴ 
0۳۵۴ 

»مفت‌ومسلم ۱ به‌راحتی و بدون دردسر: اگر 
شهرام برد به خانه, فردا بابا می‌بَرّد تحویلش می‌دهد و 
مفت ومسلم پول‌وپله‌ای گیرش می‌آید. (گلابدره‌ای ۵۲۰) 
ه دیدی مفت‌ومسلم من را دیوانة زنجیری کردند. 
(شاهانی ۱۰۸) ه آلبته نه گمان کنید که اين پول 
مفت‌ومسلم په آنها داده می‌شود. (آل‌احمد" ۱۲۰) ۲. 
بسیار ارزان: خانه را مفت‌ومسلم فروختم. (-ه 
گلابدره‌ای ۵۷) 


این تعارنات و 


ء به مفت ازدست دادن (ند.) ه مفت باختن 
ح: شاد است بخت بد که به مفتم زدست داد / گویی مرا 
فروخته یوسف خریده‌است. (کلیم: دیوان ۱۳۴ : فوهنگ‌نامه 
0۳۳۷۸۳ 


مفت چنگی 0.906 مفت و رایگان به‌دست 


اوردن: باج پررویی و مفت‌خرری و گردن‌کلنتی و 
بی‌آبرویی و مفت‌چت‌گیشان بود. (شهری ۲ 
۱۸۳/۱ 


مفت‌خوار دا مفت‌خور | : اشخاص 


پاچه‌ورمالیده حادئه‌جو و مفت‌خواری بودند که علف 
هرز: مملکت ما هستند. (جمال‌زاده۲ ۱۳۷) ه او.. 
نمی‌توانست مانند پدرش و سایر ستم‌گران و مفت‌خواران 
به وضعیت دپگران بی‌اعتنا بمائد. (مشفق‌کاظمی )۱٩۱‏ 


مقت‌خور 01۱0۲ آن‌که بدون سعی و کوشش 


مفت‌خوری 


رهز 


از حاصل زحمت دیگران بهره‌مند می‌شود: تا 
حرف بزنی, می‌شوی مفت‌خور و سربار جامعه. یک‌ریزه 
بیش‌تر حرف بزنی می‌شوی, بادکنک. (-ه محمود؟ 
۳) ه دستور دادم کمیسیونی از مردمانی خبیر... که 
برخلاف اين مفت‌خورها طرف اعتماد من باشند ترتیب 
بدهند. (حجازی ۵۰) ه پرای اسب‌های خسته يونجةً 
خشک خواستم بی‌چاره [پیرزن] گمان کرد که از مأمورین 
دیوان قَدرنشانیم. مقت‌خور و کلاه‌بردار. (امین‌الدوله ۲۵) 

مفت‌خوری .7 مفت‌خور بودن؛ بدون سعی 
و کوشش از حاصل زحمت دیگران بهره‌مند 
شدن: لهرمانا... فردا صبح باید بروی خانذ جوانان 
پیشتاز. برای انجام‌وظیفه. مفت‌خوری تمام شدها 
(علی‌زاده ۳۸۷/۲) ه هزاران لشخاص تنبل به زی سادات 
و بنی‌هاشم درآمده, عمامه یا شال کبود یا سبزی را دلیل 
گرفتن مال مردم و مفت‌خوری قرار داده‌اند. (حاج‌سیاح! 
۶ 

مفتول )۳2 
مج « مفتول کردن روی (قد.) برگرداندنٍ روی؛ 
اعراض کردن: کمند عشق نه بس بود زلف مفتولت /که 
روی نیز بکردی ز دوستان مفتول. (سغدی ۳ ۵۴۰) 

مفتولی .۳ ۱ باریک و بلند؛ دارای عرض کم 
و طول زیاد: هنود... با آن تن و بدن‌های سیاه‌سوخته و 
آن استخوان‌بندی‌های مفتولی هنوز از گور بیرون نیامده 
دوباره به زمین نشست. (جمال‌زاده* ۵) ۲. بسیار 
قوی: آدم می‌بایست اعصاب مفتولی داشته‌باشد. تا به 
این خشونت بتواند لطیف‌ترین عواطف را مچاله کند و 
دور بیندازد. (علوی۳۶۲) 

مقتی 7011-1 به‌راحتی؛ بدون دردسر: چرن شاه‌زاده 
را به‌دست آورده‌باشيم... هرات مقتی به‌تصرف ما 
درمی‌آید. (نطنزی )۴٩‏ .. 
ه مفتی مفتی بدون زحمت و کوشش: 
مفتی‌مفتی که آدم به جایی نمی‌رسد. 
به‌اين مفتی (ها] به اين راحتی؛ بدون دردسر: 
می‌دانستم که به اين مفتی کسی نمی‌میرد. (هدایت ۲ ۲۳) 
ه استخراج اين چند جمله... چیزی نبود که به این مفتی‌ها 
و بدون توضیحات قبلی و ضمنی صورت بگیرد. 


(مستوفی ۲۱۹/۱) 

مقر [2]9:]7: ۱. شکاف: از مفری که طاهراً معلوم 
نبود, باد سخت و سردی در تمام خانه می‌وزید. (علوی۲ 
۵ ۲ (قد .) پناه گاه: خیال خدمت شهریار که پیوسته 
مفر آوارگان حوادث و مقر خستگان مکاره پاد.. 
(وراینی ۷۱۵) ه حصار کندهه را از بهیم خالی کرد / 
بهیم را به جهان آن حصار بود مفر. (فرحی ۲ 0/۲ 

مفطوم صباتده (قد.) از امری فراغت بافته: 
مفطوم عشق انسانی چو از آن عشق فطام یافت, در عشق 
ربانی چو مراکب جان از اثقال واردات غیبی می‌گریزد و 
در دامن شاهدان التباس آویزد. (روزیهان ؟ ۱۱۷) 

مفلوج زا (ند.) ضعیف؛ ناتوان: با چشم بسته 
و اراده و اختیار مفلوج به‌ظرف سرنوشت مجهولی رسیار 
هستم. (جمال‌زاده ‏ ۱۳۳) 
بو » منلوج کردن (نمودن) (ند.) ناتوان 
ساختن؛ ضعیف کردن: ارزانی و آب‌وتاب امتعة 
فرنگی صناعت ملیدٌ ما را مقلوج نموده[است.] 
(جمال‌زاده ۲۳ 0۷۷ 

مقلوک هت ۱. بسیار فرسوده: است‌های 
اسقاطی و پیر... [را] به درشکه‌های وازده و مفلرک 
کرایه‌ای می‌بندند. (جمال‌زاده" ۱۵۶) ۰ قبرستان مفلوک 
پیزری منتظر بود اهل ده را پذیرایی کند. (-ه هدایت* 
۸ ۲.ناتوان؛ عاجز و ضعیف: فساد کار ملوک 
از پیش‌کاران مفلوک می‌باشد. (آقسرایی ۲۰۰) 

مفینه 7001106 بسیار ضعیف و لاغر: به یک چشم 
به‌هم زدن زمین پُر شد از موجودات کور و کچل و مفینه. 
(هدایت 0۷۲۶ 

مقابل 709501 حریف؛ همتا؛ نظیر: یک الف 
بچه راکرده مقابل یک آدم گنده. (سه مخملباف ۲۴۲) ۰ 
نویین اعظم آن‌که به تدییر و نهم و رأی/ امروز در 
بسیط ندارد مقابلی. (سعد ی 0۵۷۵۶ 
بجع ه مقابل کردن (ند.) تلافی کردن؛ جبران 
کردن: بزرگی‌هایی را که درائنای آن فرمود. به منت 
بسیار و محمدت بی‌شمار مقابل کرده‌شد. (وطواط ۱۸۳) 

مقاب لکوب .۳ (ند .) قلعهٌ موقتی که دربرابر 
قلعةٌ اصلی می‌ساختند تا بر آن تسلط 


۱9۳ مقصوره 


داشته‌باشند: دعای ساکن می‌خانه هم دارد اثر, دانش / 
در بازش مقابل‌کوب محراب است پنداری. (رضی‌دانش: 
آندراج) ه فوجی از امرا و سپاهیان را به ساختن 
مقابل‌کوب و محاصر؛ آن جمع منکوب مأمور ساختند. 
(حبیب‌السیر: لفت‌نامه ") 

مقابله 6 تلافی : من... با چواب‌های آب‌ندیده 
به مقابله پرداختم. (میرزاحبیب ۱۳۷) ه گمانی نمی‌باشد 
که شنزبه خیانتی اندیشد و سوایق تربیت را به لواحق 
کفران خویش, مقابله روا دارد. (تصرالله‌منشی )٩۳‏ 
ه مقابله کردن (قد.) تلافی کردن؛ جبران 
کردن: فعش را به سلام و مدارا مقایله کنید. (غزالی 
۱ ه اگر ملک تماشاگاه خویش بیاراید منت بر 
کسی نباید نهاد. هرچند من بنده به شکر و دعا مقابله 
می‌کنم. (خیام" ۸۸-۸۷) 

مقاتل اعءاقوعه (ند) قتل‌گاه‌مای شهدای 
کربلا: کتاب‌های مقانل. ه تنها مقولات دراین‌زمینه 
داستان‌های مقاتل و صحرای کربلا بود. (شهری ۳ ۲۳۴) 

مقاش موم 
» با مقاش از دهان (دهن) کسی حرف 
کشیدن او را با زور یا تدبین وادار به حرف زدن 
کردن: جد می‌کنم که اگر با مقاش هم شده‌است, از 
دهانش حرف بکشم. (محمود! ۳۹۹) 
»با مقاش از کسی چیزی درآوردن هبا مقاش از 
دهان کسی حرف کشیدن 4 : آثارجب درنظر او 
از دهاتی‌های پرویالر ص همدان بود که با مقاش هم چیزی 
نمی‌شد از او درآورد. (علوی ۱ ۱۶۷) 

مقدمه عس(ع)092002 ۱. حادثه؛ واقعه: چند 
صیاحی که از اين مقدمه می‌گذرد. جران سر به بدخلقی و 
ناسلوکی گذارد. (شهری ۵۴/۱۲) ۳. آغاز کار؛ شروع 
کار: همین‌که جمعمیت متفرق شد. رفقا جمع شدیم و 
پسعساب روز پرداختیم, دیدیم مقدمه امیدبخش بود. 
(حجازی ۲۸۸) ۳ کتابی که موضوع و ویژگی 
دانشی را بیان می‌کند: مقدمه‌ای بر اتتصاد. مقدمه‌ای 
بر جامعه‌شناسی. 
جع ه مقدمه چیدن فراهم کردنٍ زمینة مناسب 
برای گفتن سخنی یا انجام امری: شاهین.. 


مقدمه‌ها چید تا رسید به مزخره‌ای که تصور می‌کرد سلیم 
را به اعجاب واخواهد داشت. (دانشور ۷۹ ه دیگر نیازی 
نیست به این‌که بلبل‌زبانی کنید و مقدمه بچینید. (ناضی 
۹0۳ 

مقدمه‌چینی زونهءصمل921 فراهم کردن 
زمینة مناسب برای انجام کاری یا گفتن سخنی: 
اين مقدمه‌چینی, پهلوان ژنده‌پرش دن‌کیشوت را به‌یاد 
داستانی انداخت که مهترش برای او نقل کرده[بود.] 
(فاضی ۲۳۰) ه اینها همه مقدمه‌چینی بود برای آن‌که 
ضریهٌ بی‌رحمش را ناگهان فرودآرد. (شریعتی ۵۷۳) 
و مقدمه‌چینی کردن مقدمه‌چینی 4+ : به‌جای 
این‌همه مقدمه‌چینی کردن به‌اصل مطلب بپرداز. 

مقراض 70727 
بو « مقراض بر سر کسی راندن (ند.) قدر و 
مرتبه به او بخشیدن: آن‌که بخشیدش کلاه و برسرش 
مقراض راند/ گر سرش بُرّد. نشاید سر ز حکمش تافتن. 
(سلمان: آندرج) 

مقروع نومه 
جهمقروع سمع کسی شدن (ند.) به او گوش زد 
شدن: ذکری که در ثرارنامةٌ صلح دواین... شده‌بود... 
مقروع سمع شریف عالی شد. (قائم‌مقام ۶) خر اقتدار 
آنامحمدخان... در تواحی سلطانیه و زنجان و اغتشاش 
آمور صفح؛ عراق به تواتر و توالی مقروح سمع زکی‌خان 
شد. (شیرازی ۳۵) 

مقسوم‌الحواس 
پریشان‌خاطر: وضع تحریرات من به‌واسطة 
مقسوم‌الحواس بردن و ضعف قوا.. اين است که.. 
(نظام‌السلطته ۱۱۴/۲) 

مقشر 7002507 (قد.) صریح؛ روشن؛ بی‌پرده؛ 

ز شَوّم و نروگذارم/ نیکو باشد سخن مقس 

(ظهیری‌سمرقندی ۱۸) 
بو ه مقشر گشتن (قد.) آشکار شدد؛ روشن 
شدن: چون مطلع اين مقال به‌عد کمال برسید و این 
رشته تا سرحد حال بکشید. گفتم: این مبهم, مییّن و مقمس 
شد و اين سن مکشوف و مقشر گشت. (حمیدالدین ۸۷) 

مقصوره »موم رند .) شرم‌گاه زن: که درميانة 


هه ۵990۵ . (قد) 


مقطع 


۱۵۱۴ 


مقصورءٌ عیال تو باد/ مناره‌ای که میان پای دوستان من 
است. (خاقانی ۷۵ج ) 

مقطع ماوعه 
ه مقطع سره (قد.) زادگاه: داعیه مقام ری که 
مستط 3 متطع سرّه بود. در باطن ظاهر گردانید. 
(شمس‌فیس: گنجینه ۲۳۴/۳) 

مقطوع "داومته ثابت؛ قطمی: در اين فروشگاه هم 
ليمت‌هامتطوع است و جایی برای تخفیف وجود ندارد. 
مج » مقطوع داشتن (قد.) ه مقطوع کردن ‏ : 
مواجب و رواتب مبلغی وظیفه‌خواران دولت و چاکران 
حضرت بیش‌وکم مقطوع داشت. (بدایم‌نگار: ازمبانایما 
۱۳۸/۱ 
ه مقطوع کردن (قد.) به‌طور ثابت و قطعی مقرر 
کردن: اين خانه‌زاد... هر ساله صد تومان انعام استمراری 
داشته که پنجاه تومان آن را در کتایچ انعامات, در جزه 
مترجمین دولتی, مقطوع کرده‌اند. رانضل‌الملک ۳۶۱) 

مقطوعاً ی به‌طور قطعی: قرارداد مقطوعاً 
به تصویب هیثت نرسیده‌بود. (مخبرالسلطته ۲۰۰) 

مقطوعی -۳290 (قد .) تلبیت‌شده؛ قطمی: اين 
میرزاغلام‌حسین‌خان باکمال و قابل است. کتابی تألیف 
کرده به‌نظر رسید. پنجاه تومان انعاممقطوعی را بدهند و 
از سنذ آتیه هم تمام داده شود. (افضل‌الملک ۲۶) ه 
بسحض شنیدن این جواب بدون درنگ رلم مواجب 
مقطوعی مهدی‌قلی‌خان را برداشته. خدمت جناب 
صاحب‌دپوان رفتم. (غفاری ۷۲) 

مقعد 1۳2920 
بو » مقعد صدق (قد.) جای‌گاه حق: این‌جا 
بیت‌الحرام وائعی و مقعد صدق یزدانی و خانة دربست 
خداست. (جمال‌زاده *۸۰) ه شیخ در مقعد صدق متمکن 
تشد‌بود. (امیر‌الدوله )٩۰‏ ه آن سرمنزل را دانی که چه 
نام است؟ مقعد صدق, آن‌جا به‌راستی توان نشست. 
(قطب ۱۹۸) 
«به مقعد صدق پیوستن (قد.) درگذشتن؛ مردن: 
ناگهان یکی پندام گرفت و افتاد و به مقعد صدق پیوست. 
(شمس‌تبریزی * ۱۹۰/۱) 


مقفل 


ا«ندوهت زند.) پوشیده و دور از 


دست‌رس: اين اواخر ضوء رونتگین... عکس داخلهٌ 
بدن و اشیای مقفل و ملفوفه را برمی‌دارد. (طالبوف! 
۱۷ 

مقو! 0092775 بسیار لاغر و ضعیف: دختر ازیس 
غذا نمی‌خورد, مقوا شده. 
بو » مقوای آب‌دیده شخص شکسته. 
فرسوده» و ناتوان: حیف آن مرد که با من مقوای 
آب‌دیده و مرده‌ای که عقب قرآن‌خوانش کرد‌باشد, سر 
یکند. (سه شهری ! ۱۵۵) 

مقوایی :()د.ه غیرواقعی؛ دروغین؛ 
بی‌پایه و اساس: مدیر مدرسه همان ناپلئون مقوایی.. 
است. (مسعود 0۸۰ 

مقیر 0000272۲ (قد.) تیره و سیاه: کحال شب, سرم 
طلام در چشم روز کشید و مشک تاتار در عذار نهار 
دمید. حالت روز مغیر گشت و ردای صبح مقیر. 
(حمیدالدین ۶۶) ه رهی دور و شبی تاریک و تیره/هوا 
پیروزه و هأمون مقیر. (لبیبی: گنج ۱۲۴/۱) 

مکاتبات ۳۵۱21 ند ) نامه‌ها: شما را چه احتیاج 
است به خواندن چندین آیات و بینات و... تصنیف 
مکانبات؟ (آفسرایی ۶۰) 

مکاتبه »دءاقاه (ند .) نامه: رسولی دیگر ازجانب 
نخرالدوله برسید و مکاتبه‌ای رسانید مشتمل بر استینان 
مصادقت و استجداد احکام موانقت. (جرفادقانی ۱۴۳) 

مکان «قلعتد . مرتبه؛ مقام؛ پایه: ایران در 
المپیاد ریاضی در مکان سوم قرار گرفت. ه او را از امثال 
ما مدد استظهاری نباشد و انتخاری به مکان ما نیفزاید. 
(رراویتی ۶۷۲) ه یانت احمد به چهل سال مکانی که 
نیافت/ به نود سال براهيم از آن عشر عشیر. 
(ناصرخسرو!  )۲۲۰‏ ۲ محلی که در آن به 
کارهای خلاف (معمولاً علاف‌های عنسی» 
شرب مسکرات؛ يا مصرف مواد مخدر) 
می‌پردازند: در کوچه‌های شهرک. پلیس چند مکان را 
شناسایی کرده‌بود. 

مکانیکی :عءاندقاهت ۱ بدون اندیشه و تثکر و 
براساس عادت: هر روز به‌طور مکانیکی این مسیر را 
می‌رفت و می‌آمد. ‏ ۲ خشک و غیرقابل‌انمطاف 


۱۵۱۵ 


مکنونات 


و بدون انديشه یا برداشتی: رفتارش مکانیکی و 
لحنش سرد بود. انگار ازقبل تمرین کردهبود که چه بگوید. 
دلب‌خند سرد و مکانیکی‌ای بر لب آورد. 

مکتسی تعدالاه۳ 
ه مکتسی شدن (گشتن) (ند.) به‌شکل چیزی 
درآمدن؛ ظاهر چیزی را پیدا کردن: گاه هرا هیئت 
آپ بستاند, گاه آب به‌صورت هرا مکتسی شود. 
(یرادینی ۲۰۱) 

مکدر 182۲هاههه آزرده؛ دل‌گیر؛ ناراحت: مکدر 
بودم و کم‌کم از او سلب اعتماد کردم. (فاضی ۲۳۵) ۰ 
پدرش پرسید: مگر کشتی‌ات غرق شده که این‌طور درهم 
و مکدری؟ (جمال‌زاد,۲ ۱۶۳) ه همایون‌پادشاه... از 
دشمنان بداندیش و زوال سلطنت و انتقال مملکت یه 
دیگران مکدر و ملول [بود.] (شوشتری ۴۰۹) 
بو ه مکدر داشتن (ند.) ۱. همکدر کردن ج>-: 
به‌حدی در این سفر برخورد با ناملایمات به‌هم رسیده که 
بیان آن جز اين ثمری نخواهد داشت که خاطر جنابان را 
چون سین خود مکدر و ملول بدارم. (شهری! ۲۷) ۰ 
سکرت یک مدت متمادی ازطرف جناب اجل‌عالی.-. 
خیلی مکدر و ملولم داشت. (نظام‌السلطته ۲۲۲/۲) ۲. 
ناگوار کردن: مرا در آتش سوزان چه سوزی/ چه داری 
عیش من بر من مکدر؟ (لبیبی: گنج ۱۲۳/۱) 
» مکدر شدن آزرده شدن؛ دل‌گیر شدن؛ 
ناراحت شدن: می‌ترسیدم رحیم مکدر شود. 
(حاج‌سیدجوادی ۳ ه ضمناً خاطر پدرم تدری از 
تفاوت مخارج آزرده مخلص هم مکدر شدم. 
(مخیرالسلطته ۳ ه در تمادي شهرر و اعوام. 
زن‌وشوهر باهم مکدر شوند و ازهم متنفر گردند. 
(شوشتری ۲۶۷) 

مکذره 00۳۵0276 (ند.) مکدر ج : بعدازشام.. 
اطفال را دور خود جمع نموده... و از فواید وضع عید و 
دیدوبازدید که مورث تجدید الفت و صفای تلوب 
مکدره... است؛ یادآوری می‌نمودم. (طالبوف! ۳۱) 

مکر 22۳۲ 
جوه مکر بر آب زدن (قد .) حبله و فریب به‌کار 
بردن؛ نبرنگ زدن: اين گریه‌های اهل هوس سوز 


عشق نیست/ مکری پی فریب تو بر آب می‌زنند. 
(محسن‌تأثیر: آتدرج) 
ه مکر پزیدن (قد.) نیرنگ و حیله اندیشیدن: 
مکر مرا چون بدید مکر دگر او پزید/ آمد و گوشم گزید 
گفت: هلا ای عیار. (مولوی ۲ ۲۵/۳) 
»مکر فروختن (ند .) مکر و حیله به کار بردن: گه 
غدر کند بر تو و گه مکر فروشد / صد لعنت بر صنعت و 
بر بازرگانیش. (ناصرخسرو! ۲۵۶) 

مکش‌مرگگ‌ما مومس هد ۱ دارای 
ظاهر بسیار آراسته و مرتب و رفتاری همرابا 
عشوه: تمام زن‌های مکش‌مرگ‌مای تهران برای وقث 
گرفتن از [آرایش‌گر] سرودست می‌شکستند. (دانشور 
۶ ه چهارینج‌تا دختر ترگل‌ورگل مکش‌مرگ‌ما که 
هرکدام روی سرشان کلاهک پارچه‌ای سفیدی به‌شکل گل 
زنبق گذاشته‌بودنده وارد شدند. (شاهانی ۱۶۷) ۲. 
دارای شکل و رنگ جلب توجه کننده: کفش تو 
ا زکفش‌های شهری شیک و مکش‌مرگ‌ما می‌باشد و برای 
راه‌های این‌جا ساخته نشده‌است. (جمال‌زاده* ۲۱) با 
این صورت آرایش‌کرده و زلف براق اتوکرده... و تعلیمی 
مکش‌مرگما نمی‌توانم با آن ریش‌وپشم و.. دربیفتم. 
(نیغ وشیغ ۶۷) 

مکنوز عاصهه (ند.») پنهان‌شده: خمّش کن از خصال 
شمس‌تبریز/ همان بهتر که باشد گنج مکنوز. (مولوی۲ 
۳۲۷/۳ 

مکنون ۳2۲7 

» مکنون خاطر (ضمیر) خواسته و مقصود 

اصلی: مکنون خاطر خظیر خسروانی چنان است که در 
این کشور... هر نفسی به وظیفةٌ عبودیت و جان‌نثاری خود 
رفتار نماید. (جمال‌زاده۴ )۱٩۱‏ ۰ ان بیانات زیان حال 
همان عدهٌ معدود به‌خصرص است نه اظهار مکتون خاطر 
ملت انغان. (تبال۱ ۸/۱۰/۳) ه جعفرخان.. مکتون 
ضمیرش آن بود که... در اواسط فصل بهار مجدداً عازم 
آن دیار... گردد. (شبرازی ۵۷) ه شاهپیلان چون مضمون 
نامه برخواند.. بر مکنون ضمیر خصم ولروف یانت. 
(ورادینی ۵۴۱) ۱ 

مکنونات 1 خالات؛ اندیشه‌ها: دلاک... 


مکنونه 


۱۵۶ 


درمدت کیسهکشی می‌توانست از مشتری زیرپاکشی 
کرده, از مکنوناتش مطلع گشته.... (شهری ۲۲/۳۲) 
جه » مکنوناتِ قلبی (خاطر؛ ضمیر) مکنونات 
۱ : من خواهم توانست... به مکتونات قلبی او دریارة 
عشق خود پی بیرّم. (قاضی ۷۸ ه پدر... از تمام 
مکتونات خاطرم مطلع است. (مشفق‌کاظمی ۲۳۸) ه 
ابرعبدالله... در اهواز... درباب مکنونات خاطر و اسرار 
قلبی مردم بحث می‌کرد. (مینوی )۴٩‏ ه از مکتونات 
ضمیر در عقد موالات شرحی به واجبی نثرانست دادن. 
(خاقانی ۱ 0۷۲ 

مکنونه عحططلفته (قد.) خاطر؛ _. ضمیر: رنع 
نراتص و اصلاح امور و تکمیل اسباب. از خیالات 
مکتونة اعلی‌حضرت الدس شهریاری, روحنافداه است. 
(انضل‌الملک ۶۴-۶۳) 

مگس دوع 
جوٍ ه مکس پراندن ۱. بی‌کار بودن؛ اوقات را به 
بی‌کاری گذراندن. ۲ بی‌کار بودن براثر کسادی 
کسب‌وکار: کان‌دارها . مگس_. می‌پراندند. 
(میرصادقی ۱۱ ۱۲) ه مجید شیربرنجی.. رو سنگ‌فرش 
مقابل نانوایی نشسته‌است و مگس می‌پراند. (محمود؟ 
۳ 
ه مکس دور شیرینی آ‌که تنها به خاطر سود و 
فایده بردن از دیگران» با آنها دوستی کند: یکی 
از دوستان جان‌جانیش, از همپبالهها نيامد اقلا هفت قدم 
دنبال تابوت او راه برود همه مگس دور شیرینی بودند! 
(-ه هدایت؟ )٩۱‏ 
» مکس را در هوا رگ زدن (قد.) تنگ‌دست و 
فقیر بودن: چه عطا؟ً ما بر گدایی می‌تنیم / مر مگس را 
در هوا رگ مي‌زنيم. (مولوی۲ ۱۳۹/۱) 

مکس‌پرانی تمقفوت ه مگس و مگس 
پراندن. 

مگسی 299 ۱ بدخلق؛ عصبی: سبیلوی اول 
مگسی است... باالت تمسخرآمیزی کلاه دایی‌ام را 
ازدستش می‌فاید. آن را می‌اندازد زیر پایش و چند بار 
لکدش می‌کند. (دیانی )٩۰‏ ۲۳. ناخوش؛ بد: حالم 
امروز خیلی مگسی است. 


بو » مگسی شدن بدخلق شدن: چی شده پرا 
مگسی شدی؟ 

ملاً 228( 
بو ملاأاعلی (قد.) عالم بالا؛ آسمان: اين داستان 
در ملاأأعلی بازگو شد. (مطهری۴ ۲۲۳) ه آیت عنایتی که 
از ملاعلی بهنام اين گم‌نام نازل بود, نافة روح و ریحان 
در محفل خاط ر گشود. (قائم‌مقام ۲۳) ههنوز تازه جوان 
است در سن سی سالگی و بسی ریاضات و مجاهدات 
کرده و گوی تقوا را از فرشتگان ملاأعلی می‌رباید. 
(انلاکی ۸) 
ه در ملعم آشکارا: اين زن ارزش آن را نداشت تا 
در ملأعام کشته شود. (پارسی‌پور ۱۴۳) ه زن‌ها رسم 
نبود که در ملاعام چیز بخورند. (اسلامی‌ندرشن )۸٩‏ ه 
سر بریدن حیوانات... در انظظار و ملاعام به‌کلی ممنوع 
می‌باشد. (شهری۲ ۲۶۱/۱) 

ملا قاا0ه تحصیل‌کرده؛ درس خوانده؛ عالم: ملا 
شدن چه آسان, آدم شدن چه مشکل. (مَل: دهخدا؟ 
۱ ه ملا و فقیه و صوفی و دانشمند/ این جمله 
شدی ولیک آدم نشدی. (؟ : دهخدا؟ ۱۷۳۱) 

ملاخور 9.07 ریژگی پول يا مالی که به‌وسیلهةٌ 
دیگران حبف ومیل یا تصاحب شود. 
«ج ه ملاخور شدن ۱. تصاحب شدن يا به‌هدر 
رفتن پول» مال. و مانند آنها به‌دست دیگران: 
خود بنده اطلاع دارم که دویست‌وپنجاه‌هزار تومان در 
تهران ملاخور شده[است.] (آلاحمد؟ ۱ ۴ ارزان 
شدن: میوه تازه به بازار آمده, هنوز ملاخور نشده‌است. 

ملاذ عقله:(ند.) آن‌که دیگران به‌یاری و حمایت 
او امیدوارند و به او پناه می‌بَرّند: پناه شاه و گداء 
ملجاً وضیع و شریف/ ملاذ پیروجوان, مهرب فقیر و 
غنی, (ایرج ۳ و جملگی ملاذ و پناه» جانب او را 
شناختندی. (نصرالله‌منشی ۱۵) ه نیک‌بختان را پناهی» 
نیک‌بختی را سبب/ پادشاهان را ملاذی, پادشاهی را 
روان. (فرخی ۲ ۳۳۷) 

ملاط اقافتا ۱. پرکنند؛ جاهای خالی؛ 
جبران‌کننده کم‌بودها: ندیم‌ها که ما درس 
می‌خواندیم, فقط ورزش و مشق خط را به‌عنوان ملاط 


۱۵2۷ 


ملجم 


نمره‌های دیگر داشتیم. (آلاحمده ۱۱۴) ۲. مواد 
اصلی و تشکیل‌دهنده ماد خوراکی: بیتزایی 
می‌خواهم که ملاطش زیاد باشد. 

ملافقطی نادوهد-قاامه آن‌که به‌صورت و ظاهر 
کلمات و عبارات بیش‌تر از معانی آنها توبحه 
دارد؛ ایرادگیر و ظاهربین: بسم‌الله! اين هم یک 
ملائقطی ایرادگیر دیگرا (قاضی ۶۲۳) ه محعض رضای 
خدا سرم را با انتقادات ادبی و نکته گیری‌های ملاتقطی 
درباب عروض و قافیه درد نیاوری. (جمال‌زاده؟ ۲۱۳) 

ملاتکه. ملایکه 62قامت ,021566 فرشته 
(م. ۱) ج-: شما پدرش راندیده‌بودید, یک ملاتکه بود. 
جایش تو بهشت است. (اسلامی‌ندوشن ۱۳۸) ه بنده به 
دعای دولت ترست / یا جمع ملاتکه مشارک. (ابوالفرج 
رونی: لفت‌نامه() 

ملایم صهزقامه . دارای اخلاق خوش و 
سازگار با دیگران؛ مهربان؛ نرم‌خو: چهار تن 
انتخاپ شدند. دو مرد و دو زن... زنان و مردانی بودند 
پاطهارت.. خاضع و ملایم. (اسلامی‌ندوشن ۱۲۹) ۰ 
اهل کرمان ذاتاً آدم‌های ملایم و خویی هستند. 
(حاج‌سیاح! ۱۶۳) ۲ دارای تأثیر یا گیرندگی کم: 
سیگار ملایم. 
ه ملایم شدن ۱. رفتاری همراه‌با ملاطفت 
و مهربانی از خود نشان دادن: شاه.. دست‌خط 
[را).. گرفت خواند. قدری ملایم شد. (مخبرالسلطته 
۷) ۲ (قد .) نرم شدن: دل به دشمن چون ملایم شد. 
مصفامی‌شود /سنگ با آتش چو نرمی کرد. مینا می‌شود. 
(صائب۲ ۱۳۱۲) 

ملایمت اعحه۲قا۳ خرش‌رفتاری؛ مهربانی؛ 
نرم خویی: معلم ما... باادب و ملایمت رفتار می‌کرد. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۳۶) ۵ او... درنهایت ملایمت خواستار 
پیاده شدن آشد.)] (غفاری ۱۵) 

ملبوس فاطالمه_ (ند.) مغفی؛ پنهان: گرچه آن 
محسوس و این محسوس نیست/ لیک آن بر چشم جان 
ملیوس نیست. (مولوی ؟ 6۳۹۴/۳ 

ملیوسات اقعتالمه (ند.) امور مخفی: گر بخواهد 
سوی محسوسات رفت/ ور بخواهد سوی ملبوسات 


رفت. (مولوی۲ ۲۱۹/۱) 

ملت اه« گروهی از مردم؛ به‌ویژه گروهی از 
دوستان یا هم‌کاران: در را باز کرد و گفت: ملت ما 
رفتیم. خداحانظ. ه ملت. دور خُمی سرنگون افتاده و 
خراب و پاتیل شده‌است. (جمال‌زاده ۷۴ ۱۶۱) 

ملت‌پرست اهههع-.2 (ند.) طرف‌دار و حامی 
ملت: بعضی احتمال دادند که محمدعلی‌شاه, محرمانه 
آمر به اتلاف او تموده و دراین‌باب هیجانی در مردم پیدا 
شد چنان‌که ملت‌پرستان را سوگوار کرد. (حاج‌سیاح ! 
0۵۷۰ 

ملت پرستی 0۰-1 (قد.) طرف‌داری و حمایت از 
ملت: 
ملت‌پرستی [احتشام‌السلطنه] و تخریب و بدبینی 
امیریهادر ثبت تاریخی شده‌است. (نظامالسلطنه ۲۰۰/۲) 
ه میرزارضا.. گاهی برای فراشان حرف‌هایی از 
وطن‌خواهی و ملت‌پرستی که از سیدجمال‌الدین 
شنیده‌بود. می‌گفت. (حاج‌سیاح! 0۳۸۲ 

ملتحی ن۲د:ا۳ 
ه ملتحی شدن (گشتن) (ند.) وارد مرحلهٌ 
بزرگ‌سالی شدن: ایشان را آفریده‌اند به گشت 
روزگار از آن بنگردند بزرگ نشوند و ملتحی و پیر 
نگردند. (جرجانی ۲ ۲۵۰/۱۰) هملتحی شد و تا آخر که 
سییدی اندک در موی او اثر کرده‌بود... (جوینی۱ 
۳ ه غلام ملتحی شد و سواد موی روی, تور ماه 
رخسارش بپوشانيد. (سکّری: جرفادقانی )۴۶٩‏ 

ملتهب «ءطمااهس دارای هیجان. التهاب. پا 
آشفتگی: پدرم حالت ملتهب داشت, و به‌سختی تفس 
می‌کشید. (اسلامی‌ندوشن ۱۲۰) 

ملتئم صه‌ماامه رند.) دارای نظم و ترتیب؛ 
به‌سامان: احوال ممالک خوارزم و خراسان... منتظم بود 
و امور جمهور آن اقلیم بروفق مراد ملتشم. (شمس‌قیس 
۳ 

ملجم صهزامه رند.) تحت فرمان و مطیم: در 
موارد و مصادر به لجام خزّد ملجم تا به‌تدریج روزیه‌روز 
در مراتب معالی ترنی می‌کند. (جوبنی ۲ ۱۳-۱۲/۳) ه 
او... هم به‌خدمت و مراعات تو مُلجاً تراندبود و هم 


در روزنامه‌جات داخله‌وخارجه. شعور و 


ملحم 


۱۵۱۸ 


به‌حکم و فرمان تو ملجم. (دراوینی ۳۹۵) ه باید که 
پیوسته توسن نس را به لجام مجاهده ملجم دارد. 
(نجم‌رازی! ۲۵۹) 

ملحم مقطاه0ه (قد .) بسیار فربه و پرگوشت: جز 
که آموخت تو را خواب‌وخور و غفلت/ به‌چه‌کار آمدت 
این سفله تن ملحم؟ (پروین‌اعتصامی ۲۴) 

ملس._ علقته دل‌چسب؛ ‏ خوش‌آیند؛ مطبوع: 
غروب‌ها بادهای ملسی می‌وزد. (دیانی ۶۳) ه عصری بود 
و هوا ملس بود و بوی ينجة چریده» در هواء (آل‌احمد* 
۳۳۶ 

ملطفه ع6هااعاهه (قد.) هرنوع نامه: اين مخلص در 
این مدت چند کرت خواسته است که ملطفه‌ای نوپسد. 
(وطواط ۲ ۱۵) ه باید که هر روز مسرعی با ملطفه از آَنٍ 
تو به من رسد. (نظامی‌عروضی ۲۵) ه امروز که نامه 
تمام بندگان بدو مورخ است بر حکم فرمان عالی برفتند 
که در ملطفه‌ها به‌خط عالی بود. (یهقی ۲ ۳) 

ملعپ. و2 (قد) محل عیش» عشرت» و 
خوش‌گذرانی: به روز آرایش مکتب. شبانگه زینت 
ملعب/ ضیای روز و شمع شب. شکرلب بر کسان خمری. 
(سنایی ۲ ۱۰۳۰) 

ملعنت ادصداهط (قد.) بدبختی؛ ‏ بی‌چارگی: 
جناب میرزا.. این لطعه زمین را بلاعوض به رعایای 
همان‌جا بخشید و از چنین ملعنتی رهایی یافت. 
(جمال‌زاده۳ ۱۷۴) هکسانی هستند که... غانلند ازاین‌که 
نتیجه این‌گرنه سخاوت تاریخ, ملعنت آنهاست. لاغیر. 
(طالیرف! ۱۱۱) 

ملعون حدالعه . آنکه مورد تنفر و بیزاری 
دیگری باشد؛ شریر؛ بدذات: نسناس ملعون چون 
چنین بدید دیگ حسدش یجوشید. (هدایت * ۱۶۹) ه 
حضرت ولی‌عهدی... نفرمودند آن سگ ملعون را از اتاق 
بیرون کنند؟ (غفاری )۲۰٩‏ ه تمام نفرس اهالی تهران, 
بدون استثنای احدی, منتظر فتل میرزارضای‌کرمانی 
ملعون خبیث بودند. (انضل‌الملک 6۳۳-۳۲ ه امیر فرمود 
این مفسد ملعون را که چندان فساد کرده‌بود... به حرس 
بازداشتند.(بیهقی 0/۲۲۱ ۲. منفور و ناخوش‌آیند؛ 
نفرین‌شده: عادت نکرده‌بود خود را موجود ملعونی 


بپندارد. (پارسی‌پور ۴) ه طوطی‌ای را با زاغی در نفس 
کردند... و می‌گفت: این چه طلعت مکروه است و هیثت 
ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون؟ (سعدی۲ 
۱۳۹ 

ملعونه ».امه (قد.) ناپسند؛ .ناخو و ات 
صاحبان این‌گونه آرای ملعونه... پای‌بند به هیچ‌گونه 
حساب و دلیل نیستند. (اقبال ؟ ۲/۳/۲) 

ملغمه ع«دوامته آمیخته‌ای از دو یا چند چیز که 
تلا ب‌شکل درهم‌وبرهم و بدون نظم 
منطقی درکنار یک‌دیگر قرار گرفته‌باشند: اصول 
فکری او ملفمه‌ای است از سنت‌های کهن موروثی و 
اندیشه‌های تجددگرایاند. 

ملفوفه 
سرپوشیده: خاصه در هفتة قبل که مخصوصاً ملقورفة 
نرمانی هم به انتخار شما صادر کرده‌ام. فرستادم که 
اسباب تقریت و پیش‌رفت کار شما بشود. (نظام‌السلطنه 
۲ هد ملفونةٌ رقم مبارک... زیارت شد. (امیرنظام 
۸) هد گزارشی... در ملفوفه مبارکه به ابتهاج و استبشار 
شما مرقوم شده‌است. (قائم مقام ۲۵۵) 

ملقلق‌بافی :20129129-056 قلمبه مبهم و 
پیچیده سخن گفتن؛ قلمبه گویی: ملقلوبانی‌ها و 
جمله‌پردازی‌های اینها از کلمات هرزه و جملات رکیک.. 
به گوشمان بیگانه‌تر و غریب‌تر است. (سسعود ۱۳) 

ملک 7216۲ . خداوند؛ الله: رابطة اسان با 
حضرت ملک منان به‌واسطة تذکر و لول لین.. بوده. 
(دهخدا۲ ۶۷/۲) ۰ پاکا, مَلکاء ملک جان‌ها آن توست و 
جمله دل‌ها به فرمان تو. (قاثم‌مقام ۱۳۱) هکیست ماهی 
چیست دریا در مَل/ تا بدان ماند ملک عزوجل؟ 
(مولوی۲ ۳۲/۱ ۳. پیشوندگونه‌ای برسر اسم که 
برتری کسی را بر گروه معیّنی از افراد نشان 
می‌دهد: ملک‌التجار, ملک‌الشعراء ملک‌الکلام. 

ملک آرا(ی] [د]۳0[۳-5)5(25 (قد .) مایة زینت 
و آراستگی سلطنت یا مملکت: خلف دود سلض, 
شرف دولت و مُلک/ ملک آیت رحمت. ملک 
ملک‌آرای. ‏ (سعدی* ‏ ۸۳۴ ه ‏ لستظان 
خضرین ابراهیم عظیم] پادشاه خردمند و عادل و ملک‌آرای 


6 (قد .) نامه محرمانه و 


۱۵۹ 


مماشات 


بود. (نظامی‌عروضی ۷۳) 

ملک افروز م۴( )امه رقدب) آنکه موجحب 
رونق و شکوه سلطنت یا مملکت باشد: همیده 
شاد زی ای شهریار ملک‌افروز/ تو را زمانه شده 
پیش‌کار و دولت رام. (مسعودسعد! ۲۵۳) ه به ملک و 
دين همی‌نازند شاهان بلنداختر/ که آمد شاه ملک‌افروز 
مهمان نوام‌الدین. (امیرمعزی ۴۸۹) 

ملمعکار 187 حصصداهه رند.) منافق و مکار: 
وین جاهلان ملمع‌کارند و منتحل/ زآن, گاه امتحان به‌جز 
از ممتحن نیند. (خافانی ۱۷۵) 

ملموس عدساعت قابل درک و فهم: حرف‌هایی که 
در بچگی این‌همه برایش آشنا و ملموس بود. اینک 
معنای خودش را ازدست می‌داد. (پارسی‌پور ۲۳۶) ه 
برای ایشان باید شراهد و امثلة ملمرس و قابل نهم... 
آورد. (قاضی ۳۵۵) 
نج ه ملموس شدن قابل درک و فهم شدن: با 
مثال‌هایی که زد.موضوع کاملا برایم ملموس شد. ه آنچه 
و آن‌که درنظرم هویدا, بلکه در حواس پنچ‌گانة من 
محسوس و ملموس می‌شود. عشق و جمال است. (خلیلی: 
ازمببنایما ۲۶۹/۲) 
ملموس کردن قابل درک و فهم کردن: 
توضیحات من واقعه را کاملاً ریش ملموس کرد. 

ملموسات اقعتصلمت آمور قابل درک و فهم: اين 
موضوع را جزء ملموسات می‌پنداشت و توضیح بیش‌تر 
را درمورد آن لازم نمی‌دانست. 

ملواحج 61750 (قد.) آنچه باعث فریب پا 
انحراف دیگری شود: شیطان به دلالگی درمیان 
ایستاده جمال مزخرف او را تزیین می‌کند و آن را ملواح 
ارواح و قلوب می‌سازد. (عزالدین‌محمود ۸۲) ایل‌چیان 
دررسیدند و شرف‌الدین را طلب کردند و او راملواح کار 
ساختند. (جوینی ۲ ۲۴۰/۲) ۰ عبارتی چون هذیان محموم 

نامقهوم. از او ملواح شرکت قصد ساخت. (زیدری ۱۴) 

ملون 012۳۷22 متلون (م.۱) ج-: روی حرف او 
نمی‌توانی حساب کنی, آدم ملونی است. ه رازدار ملوک 
و پادشهم/ با مزاج ملون و تبهم. (سنایی ۲ ۲۸۲) 

ملهچ تحعطاهته اخذ شده؛ اقتباس شده: اين نظریه 


ملین 


ملهّم از نظرية چهارم دربار؛ اصالت فرد و جامعه... است. 
(مطهری ! ۵۳) همه فرهنگ‌های زردشتی و مسیحی و 
مسلمان و یهودی را نگه‌داری می‌کردند. خواه ازماقبل 
اسلام ایران یود و خواه ملهّم از فرهنگ سامی. (مینوی۲ 
۱۳( 


ملیح طنلعته ٩‏ زیبا و خوش‌آیند؛ دارای 


ملاحت؛ بانمک: سایة لب‌خند ملیحی روی لب‌های 
دخترک دوید. (شاهانی ۸۱ ۰ الآن هم که این سطور را 
می‌نویسم. چهرهٌ ملیح و ماتم‌زد؛ روح‌الله درمقایل نظرم 
مجسم است. (جمال‌زاده۳ ۲۰۲) ه از ایکار مادپیکر.. 
جمال ملیع... چهل دختر را... اختیار کردند. (جویتی۱ 
۱ ۲ (قد.) دوست‌داشتنی و موردپسند: 
آمین‌الدوله به عبارات ملیح به مصالح مملکت در تعالی 
ايران و نشر تمدن تلویح می‌کرد. (مخبرالسلطته ۱۰۶) ه 
پیر... به زبان نصیح و بیان ملیح این ایبات انشاد فرمود. 
(حمیدالدین: مقامات حمیدی ۱٩۱‏ لفت‌نامه۲) 


ملیحه ».«نامط(ند.) ۱ ملیح (م.۱) جح ۲ ملیح 


(م.۲) ح: جمعی از اریاب سداد و ذوق و استعداد. 
طالب گنت وشنود اشعار نصیحه و اییات مليحة فصحای 
متقدمین و متأخرین بودند. (رضافلی خان‌هدایت: 
مدارجابلاغه ۱) 


ملیکت 7ذامت(ند .) خداوند؛ الله: گفت: حاشاکه برد 


با آن ملیک / در خداوندی کسی دیگر شریک. (مولوی! 
۴۱۵۸۲ 

2۵( (قد.) آنچه خشونت و 
عصبانیت شخص را کم کند؛ آرام‌کننده: اگر هنوز 
بر صلابت حال اول است. به سخن‌های ملین و گفتارهای 
چرب مبیّن اگر نرم نشود. باری در درشتی نیفزاید. 


(ورادینی ۲۳۲۰) 


ممازجت م0۳82 (قد.) معاشرت کردن و 


رابطة صمیمی داشتن: میان ایشان وصلتی رفت و 
اسباب ممازجت و مواشجت مستحکم شد. (جرفادقانی 
۳۳۹( 


مماشات 00۳78854 مدارا کردن؛ سازش کردن: 


بچه گرگ درآغوش بیروردی و نیست/ اين مماشات جز 
از بی‌خودی و بی‌خبری. (بهار: ازمبانایما ۱۳۵/۲) ه 


ممالحت 


چاره‌ای جز مماشات و اصلاح ندارید. (مستوفی ۱۵۲/۲) 

ممالحت افدءاقصهت رند .) نان‌ونمک هم‌دیگر 
را خوردن و درستی داشتن: من تو را دوست 
خویش می‌دانم و حق ممالعت ثابت است. (عقیلی ۱۵۶) 
ه ابوعلی... او را به اهمال سوایق حقوق مصاحبت و 
سرالف مودت و ممالحت... مواخذت کرد. (جرفادقانی 
۵ ه حلٍ صحبت و ممالحتِ دیرینه نگاه دار. (بیهقی ! 
ناه 

ممد [60]8ه0ط (قد ) زیادکننده+ اضافه کننده: 
اشتراک آنها در بغض و کینه‌ورزی نسبت‌به خواجه, ممد 
دوستي ایشان بوده‌است. (مینوی ۲ ۲۲۰) 
مج ه ممد شدن (قد) زیاد شدن؛ اضافه شدن: 
تاریکی... ممد شده دارد هره‌اش از هول‌وهراس آب 
می‌شود. (جمال‌زاده*۲ ۳۱-۳۰) 

مهر [۲]:مسمتت ۱. راه به‌دست آوردن درآمد ۲ 
تأمین مخخارج: خوب بود آن پادشاه حبات داشت.. تا 
معلوم شود. آن ثروت هنگفت را از چه ممری تحصیل 
نموده. (مصدق ۱۹۶) ه تنها ممری که برای مخارج 
تظانت و مستخدمین آن بانی و حیف‌ومیل نشدبود. 
نضولات مستراح‌های آنجا بود که به‌فروش می‌رسید. 
(تبال ۱ ۴/۹/۲) ه املاک خراب چندسالة پدری را آباد 
نمایم و از آن ممر گذرانی بکتم. (غفاری ۱۳) ه التماس 
خرید مال از او... استمرار یانته او را از ممر حلال تمول 
بههم رسید. (شوشتری ۲) ۲. (فقد.) طریق؛ 
وسیله؛ واسطه: اين رابطه را تا توانی استوار دار که 
از اين ممر در آخرت تو را نقع خواهد رسید. (قطب 
۳۳۵ 
» مر معاش راه تأمین هزينة زندگی: ییش‌بینی 
فردا... بیمه و ممر معاش اطمینان‌بخش چندان معنی 
نداشت. (اسلامی‌ندوشن ۲۶۱) ۰ باید... پیش از همه‌چیز 
کاری پیدا کنم که ممر معاش باشد. (جمال‌زاده ۲ ۲۰۵) 

مموه 00۳۵2720 (قد.) دروغین؛ بی‌اساس؛ 
کذب: بدین مزخرنات مموه و مموهات مزخرف فریفته 
نشود. (نظام‌شامی: گنجینه ۵ هبه اعتماد سخن مموه 
ار روی در راه نهادند. (جوینی ۲ ۲۲۰/۲) 

مموهات اقه0۳27 رند.) مور کذب و 


۱۵۰ 


دروغ: بدین مزخرفات مموه و مموهات مزخرف فریفته 
نشود. (نظام‌شامی: گنجینه ۱۵۴/۵ 

همه 102116 شیر: برو پیش مامان ممه بخور. ه دخترک 
به سین او چسبید [و گفت:] ممه‌ممه. (میرصادقی: 
شب های تماشاوگل زرد ۱۰۹: نجفی ۱۳۶۵) 
ج ه آن ممه را لولو برد (ُرده) هنگامی گفته 
می‌شود که دیگر از شخص. شی»» یا وضعیتی 
که فایده می‌رسائد» نمی‌توان بهره‌برداری ود 
استفاده کرد؛ آن موقعیت خوب ازدست رفت: 
حالا حاج آقا همه‌چیز گذشته. دیگر آن ممه را لولو بُرده. 
ملیحه من را می‌خواهد. (-» فصیح" ۲۷۶) ه می‌دانی 
چیست؟ آن همه را لولو برد! من دیگر مجیزت را 
نمی‌گويم. (هدایت "۵ 

ممهد 4فتاطمههته رند ) آماده؛ مها؛ فراهم: چون 
ممهٌّد برد, جمعی که با او بودند. هردوسه کس به یکی از 
انگریزان چسییده, به اتمام کارشان پرداختند. (شوشتری 
۳ دنه راه بازگشتن مهیا و نه عذر تقصیرات ممهد.... 
(نصرالله منشی ۵۷) 
بو ه ممهد شدن (گشتن) (ند.) ۱. آماده شدن؛ 
مهیا شدن؛ فراهم شدن: اگر کسی را هردو طرف 
ممهّد شود... (تصرالله‌منشی ۲۳۷ ۲ معمول 
شدن: قوانین و دواوین که به تواتر و توالي لیالی و ایام 
ممهٌّد گشته‌بود. مدروس شد. (زیدری ۸۰) 
» ممهد کردن (قد. آماده کردن؛ مهیا کردن؛ 
فراهم کردن: نگر که بر طالع تخمینی اعتماد نکنی الا 
که به استقصای سخت به حساب و نمردارات ممهد کن. 
(عنصرالمعالی ۲ ۱۸۵) 

ممهد 4نعصمته رقد ی) آماده کننده؟ مهیا کننده؛ 
فراهم‌کننده: طعن و لمن آبا و اسلاف خود و ممهّدان 
آن دعوت پرزبان راند. (جوینی: تاریخ جهانگشا: لفت‌نامه) 

ممیز 2>«زمه۳ رند .) دانا؛ آگاه؛ بافراست: چون 
خدمت‌کاران ناصح کانی کاردان بر آن جمله بودند. 
پادشاهان کریم داهی ممیز بنده‌پرور هم بر آن جمله تربیت 
فرمو ده‌اند. (نخرمدیر )۱۰٩‏ ه خواجه‌علی‌عمیره... مردی 
ممیز و عالم و نیکوزندگانی بود. (این‌فندق ۲۰۲) ه 
الیتگین تُرکی خردمند بود و ممیز. (نظأمی‌عروضی ۲۳) 


۱-2۱ 


مناقب 


من! حعت 
مه «من‌من کردن با تعریف و تمجید از خود 
یاد کردن؛ خودپسندی از خود نشان دادن: 
همه‌اش من‌من می‌کرد و نظر هیچ‌کس را قبول نداشت. 
من و تویی بیگانگی: نوی دوستی که نباید من و 
تویی باشد. 
«من و ما (ند.) خودپسندی؛ خودبینی؛ غرور: 
بیا در بحر با ما شو رها کن اپن من و ما را/که تا دریا 
نگردی تو ندانی عین دریا را (مفربی ۲ )٩‏ ه تا من و 
ماهای ایشان بشکند/ نفس خودبین فتنه و شر کم کند. 
(مولوی ۲ ۵۰۲/۲) 

من۲ .2 متکبن خودپسند» يا بی‌انصاف: همه 
منند, هیچ‌کس نیم من نیست. 
جه- « [بگویم» بگویی ... ] چند من است؟ 
هنگامی گفته می‌شود که بیهودگی کاری را 
بخواهند برسانند: سخت ازت رنجیده. اما دلش 
می‌خواهد تو را ببیند. الآن منتاظر است که تو را با خودم 
بیَرّم. بلند شو دیگر بی‌غیرت. [کمال گفت:] آخر بیایم 
آن‌جا بگویم چند من است؟ (میرصادقی *۲۱۰) ه یک 
پار به سرم زد که بروم پیشش کرمانشاه آما به خودم هی 
زدم: بچه. عاتل باش. هرچیزی قاعده‌ای دارد. بروی آن‌جا 
بگویی چند من است؟ (-» میرصادقی۴ ۰۳۵۶ ۳۵۷) ۰ 
آن راز را به من گفتی که چه بشود؟ چه‌طور بشود؟ که 
چند من است؟ (شاهانی: بازنشته ۲۹۴: نجفی ۱۳۶۵) 
» یک‌من آمدن (رفتن) و صدمن برگشتن نزد 
کسی رفتن و با افسردگی و غم و اندوه 
برگشتن يا با بی‌اعتنایی مواجه شدن: به‌رض هم 
که شما محبت بفرمایید و هر روز هم اجازه بدهید. اما 
وئتی آدم یکمن بیاید و صدمن برگردد و از دیدن 
زندانی‌اش چگرش لخته‌لخته بشود. چه نایده دارد؟ (سه 
شهری ۱۳۳) ه شکایت خود... به آنها نمی‌بردند و 
می‌گفتند اين نیست مگر... یک من رفته صدمن مراجعت 
بکنند. (شهری ۲ ۳۶/۲) 

مناجات 0230 دعاها و اشعاری که سحرگاه 
شب‌های رمضان با صدای بلند در پشت‌بام‌ها» 
برای بیدار کرد مردم جهت سحری خوردن 


می‌خوانند: اگر چه غالب این مناجات‌ها بدون 
خودنمایی... انجام نمی‌گرفت. اما مردمی هم بودند که 
واقعاً اين کار را برای رضای خدا و نیت خالص و بیدار 
کردن خفتگان انجام می‌دادند. (شهری ۲ ۳۱۱/۳) 
مه ه مناجات کردن سحرگاه شب‌های رمضان 
اشعار و دعاهایی را با صدای بلند خواندن 
برای بیدار کرد مردم. 

منادی نهقدهت تبلیغ کننده: منادی صلح و آزادی. 

مناره 876ه(96)2 ند .) ألت تناسلی مرد: که در 
میانه مقصوره عیال تو باد/ مناره‌ای که میان پای دوستان 
من است. (خاقانی ۷۵۵ .) 

مناسبات 602ع02 روابط؛ ارتباطات: چنان 
می‌نماید که در روابط و مناسبات بین اين دو توم هميشه 
ایرانیان مظلوم نبوده‌اند. (جمال‌زاده* ۲۳۰) ه قرارداد 
جدید نفت... منعقد گردید و فصل تازه‌ای در تاریخ 
مناسیات ایران و انگلستان انتتاح یافت. (مصدق ۲۸۴) 

مناضلت :۳0282 (قد .) نبرد یا دفاع: ناصرالدین 
به ملک نوح نامه نوشت و در تقریر خیانت ابن‌غریر و 
میل او به‌جانب ابوعلی و مناضلت ازجهت او و... ایمایی 
کرد. (جرفادقانی ۸ -۱۳۹) همردان مرد... تا یک تیر 
در جعبة امکان دارند, از مناضلت و مطاولت خصم عنان 
نییچند. (وراوینی ۲۴۱) 

مناطحه ۲028۱5:6 (قد .) نبرد کردن؛ زد خورد 
کردن: بی‌مناطحه و مقابل... مرکز خالی گذاشت. 
(شمس‌فیس ۷ ۰ این پادشا... در ایام مناطحة ایشان 
پای در دامن وار کشید. (جرفادفانی ۵) 
ج و مناطحه کردن با کوه (قد.) پرداختن به 
عملی که نتیجه‌ای جز زیان ندارد: عزیزالدین.. 
در آن مدت پا او محاکمت و... با کوه مناطحه کرده‌بود. 
(آقسرایی ۲) ۵ می‌دانستند... با کوه مناطحه کردن سر 
به‌یاد دادن است. (جرفادقانی ۱۷۵) 

مناقب «عوقمدت فضایل چپارده معصوم و 
مدایحی که دربار؛ آنان گفته یا سروده می‌شود: 
اشعار او [فاآنی] بیش‌تر در مناقب و مرائی اهل‌بیت بود. 
(زرین‌کوب ۲ ۳۳۴) ه یکی سلیس و بلیغ در مناقب رسول 
می‌گفت:.... (آل‌احمد ۲ ۲۸) 


مناهج 


مناهج زءقصعت (ند.) شیوه‌ها؛ روش‌ها: ذکر 
آباواجداد از تقیل فرزندان به مناهج پدران برروی 
روزگار پادگار ماند. (جوینی۲ ۶۶/۳) ۰ فیمابعد مناهج 
احکام دولت و مناظم دوام ملک بروفق مراد چون توان 
داشت؟! (ورارینی ۲۷۳) ه مناهج عدل که ناسسلوک 
مانده‌بود... مسلوک و معیّن شد. (ظهیری‌سمرفندی ۱۰) 
هاز منافج سداد و مسالک رشاد, تجنب و تنکب نهسندد. 
(رطواط ۲ ۳۸) 

منبت همه رند.) اصل؛ منشأ؛ این شیره از 
نسقی که نیاکان تو نهاده‌اند, دور است و از اصل پاک و 
محتد شریف و مَنبت کریم تو به‌هيچ‌وجه سزاوار نیست. 
(دراوینی ۴۹) ه پدرومادر منبت نیکی و اصل پرورش 
نفس توآند. (عنصرالمعالی ۱ ۲۵) 

منیر 7اس(ه)عت2 ۱. جلسه سخن‌رانی و وعظ: 
ده‌پانزده منبر هفتگی داشتم. (جمال‌زاده۱۸ )٩۴‏ ه همه 
روضه‌خران‌ها او را می‌شناختند و خیلی مایل بودند که 
آیجی‌خانم پای منبر آنها بودهباشد. (مدایت؟ 0۵ ۲. 
مکان؛ مجلس: باید بعدازاین‌جا به یک منبر دیگر 
هم بروم. 
ج » منبر رفتن ۱ «بالای منبر رفتن (م. ۱) 
ب: پسر مشهدي‌رحيم.. تور لم منبر می‌رفت.... 
(چهل‌تن۱ )٩۲‏ ه هر شب مجلس داشت و منبر هم 
می‌رفت. (آل‌احمد*۱۵۵) ۲ »بالای منبر رفتن 
(مٍ. ۲) ج-: تو هنوز پشت آن خدابیامرز منبر می‌روی. 
(سه مخملباف ۲۶) ه پس من که رفتم چناب ساطع 
حسابی منبر رفت؟ (گلشبری۱۶۵۲) ۳. »«بالای منبر 
رفتن (م.۳) ج-: میرزا منبر رفت و مدتی از شروط 
عاشقی و وفاداری... گفت. (حجازی ۴۱۱) 
* منبر زدن به مجلس‌های مهماني گوناگونی 
رفتن: شاید تا آخر شب برسیم یکی‌دوتا منبر دیگر هم 
بزنیم. 
« منبر ه پایه (قد.) آسمان: کرسی شش گوشه به‌هم 
درشکن/ منبر تُه پایه به‌هم درفکن. (نظامی )٩۱‏ 
منبر ه خرگهی (قد.) آسمان: تا فلک از منبر ثه 
خرگهی/ بر تو کند خطبة شاهنشهی. (نظامی ٩‏ ۱۷ 
« بالاي منبر رفتن ۱. در بالای منبر نشستن و 


۱5۹۳۲ 


وعظ کردن: با صدای کلفت و دورگه‌اش بلندبلند فرآن 
می‌خواند يا برای هسایه‌ها بالای منبر می‌رفت. 
(میرصادقی ۲۰۳) ۲. بدگویی کردن: اینها را بیین که 
نقط بلدند پشت مردم بالای منبر بروند. ره 
میرصادقی ۲  )٩۶‏ ۳. پرگویی کردن؛ زیاده‌گویی 
کردن: آن‌تدر بالای منبر نرو, کمی هم اهل عمل کردن 
باش. ه اگر پادرد عزیز عود می‌کرد. او باز بالای منبر 
می‌رفت. (سه میرصادقی ۲ ۵۵-۵۴) 

منبردار 9.57 (ند.») واعظ؛ سخن‌ران؛ خطیب: 
بوعبدالله نباجی... امام است منبردار. (خواجه‌عبدالله۱ 
۵۱ 

منیسط . اعفعداندهته (ند.) شاد؛ خوش‌حال؛ 
شادمان: شاید کبرا... اولین صبحی بود که او را منبسط 
و راضی احساس می‌نمود. (شهری ۲ ۲۳۶) 

منبع 2تاسعت شخص يا مدرکی که اطلاعات و 
اخباری از او یا آن کسب شود: منبع آگاه» منبع 
خبر, منبع شایعه. 

من‌بعیرم سه-تلستعمه برای خواهش و 
التماس گفته می‌شود؛ مرگ من؛ التماس 
می‌کنم: من بمیرم راستش را بگو. 

هنت افص 
« «منت س رکسی گذاشتن به‌علت نیکی کردن 
درحق کسی. او را مدیون خود دانستن: تو هرگز 
برایم کاری انجام ندادی و نمی‌توانی منث سر من 
بگذاری. 
»منت کسی را کشیدن نیکی او را پذیرفتن و از 
او سپاس‌گزاری کردن. پا خود را مرهون او 
دانستن با منت گذاشتن او را تحمل کردن: اگر 
من برایش ناز کنم. صدتا مفل من منتش را می‌کشند. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۳۵) ه آشیز.. زیر دیگ هر مجلس 
روضه‌خوانی و آش و پلو هر عروسی و عزا را بتواند 
روشن کند. منتش را می‌کشند. (شهری ۲ ۱۵۶) منت 
رضوان زیهر کوثر ار باید کشید/ فارغم زآن هرگز ار 
کوثر نباشد گو مباش. (این‌یمین ۱۱۶) 
»منت کشیدن از کسی درخواست کردنٍْ چیزی 
از او بدون میل و رضایت باطنی و ازروی 


۱۵۳۳ 


ناچاری: حانم‌طایی منت از کسی... نمی‌کشیده‌است. 
(جمال‌زاده۲ )۸٩‏ ه باطاً خوش‌حال بودم که... از کسی 
منت نکشیدم. (حاج‌سیاح ۲ ۳۷( 
» بار منت کسی را کشیدن « منت کسی را 
کشیدن جب: دیگر احتیاج نداشت وفتی به مجلسی 
می‌خواهد برود, از دیگران تار بگیرد... و تازه بار منتشان 
را هم بکشد. (آل‌احمد؟ 4) ه ... بسی بر جامی آسان‌تر 
نماید / که بار منت دونان کشیدن. (جامی* 0۷٩۱‏ 

منتجع *زهادهه (قد.) آن‌که احسان و نیکی 
توفع دارد: منتجعان و سوّال بی‌تأملی یه املی که 
هریک را بودی. بازمی‌گشتند. (جوینی ۲ ۱۶۰/۱) 

منتقل 10019961 : 
ه منتقل شدن (گشتن) ‏ ۱. جابه‌جا شدن 
کارمند از محلی به محلی دیگر: ما می‌توانیم 
ترتیبش را بدهیم که شما منتقل عوید تهران. (سه فصیح؟ 
۲۸ ه رئیس تلگراف‌خانة شیراز... به اصفهان منتفل 
شده‌بود. (مصدق ۱۳۷) ۲. درک کردن؛ فهمیدن: از 
نگاه‌های تیز و پوزخند مردم منتقل شدم که موی 
سروصورتم زیاد بلند شده‌است. (جمال‌زاده۳ ۴۴) ه 
تعقید... اين صنعت در سخن پسندیده نمی‌آید. مگر در 
محلی که شاعر خواهد کسی را هجوي کند در لباس مدح 
که او منتقل نگردد. (رضاقلی خان‌هدایت: مدارج ابلاخه ۵) 
ه به فضل یزدان ملهّم و منتقل گشت که رژیای او از 
مقولٌ آنها و اعلام است نه اضفاث و آحلام. (قائممقام 
۳۹۵ 
۰ منتقل کردن (ساختن) !. دادن يا سپردن 
چیزی مانند دانش و آگاهی به کسی یا به 
گروهی: وسایلی که ما امروزه برای رفع حاجات 
زندگانی خود داریم... نتیجذ همان تداییری است که 
سابقین اندیشیده و به ما منتقل ساخته‌اند. (اقبال ۲ ۷) ۲. 
فرستادن کارمند از محلی به محلی دیگر و 
عورض کردن محل خدمت او؛ انتقال دادن: 
کارگزینی عده‌ای از کارمندان را به شهرستان‌ها منتفل 
کرده‌است. 

منتها )2۵۸۱6 
بجه » منتهاي مراتب الا این‌که؛ امن من هم با نظر 


منحرف 


شما موافقم, منتهای مراتب فکر می‌کنم باید مساتل 
دیگری را هم درنظر بگیریم. 

متئلم حهءامعده 
مج و منثلم گرداندن (قد.) نابود کردن: ارکان 
دولت. آن مخاذیل را منثلم گردانند. (بهاءالدین‌بغدادی 
۱۵۹ 

منجلابت «قا(ه)دزجهت رضعیت بد و 
ناخوش آیند؛ تنگنا: چنانچه کسی هم بخواهد دل 
برایشان سوزانده از منجلابشان برهاند. اول قبوض 
بدهیشان را جلوش بگذارند. (شهری۲ ۲۱۶/۳) ه هم 
مردمان... دیگر نمی‌توانند تو را از زیر منجلاب چرکین 
تازیان برهانند. (هدایت ۲ ۳۰) 

منجمد ته‌هدزدهت . بی‌تحرک؛؟ ایستا؛ راکد: 
بازار منجمد. ه سوسوی ستاره‌ها میان گنبد ساکت و 
سرمه‌ای شب پیدا بود. میخ‌کوب و منجمد. (فصیح ۲ )۸٩‏ 
۲ به‌حالت بی‌حرکت و ثابت: من زیر اين طاق 
سفید یخ زده‌ام سال‌هاست که به‌این‌شکل, منجمد مانده‌ام. 
(نرقی: شکوفایی ۵) ه غلام مثل یخ منجمد ایستاده هیچ 
نگفت. (طالبوف؟ ۲۰۶) ۳ بی‌حالت یا 
غیرصمیمی: قیاق منجمد, نگاه منجمد. 
> ه منحمد شدن بی‌تحرک شدن؛ دچار رکود 
شدن: در اين لحظه افکارم منجمد شد‌بود. (هدایت۱ 
۳۵( 

منجنیق ونحهزتد 
جد «کسی را لای منجنیق گذاشتن او را به 
شدت اراحت کرددن: آن‌قدر مرا لاي منجنیق 
گذاشت تا خانه را ترک کردم. 

منحرف ۲ به بیرآهه کشیده‌شده؛ گم‌راه؛ 
فاسد: آدم منحرفی است. اجازه نده با بچه‌ها صحبت 
کند. 
بچٍ ه منحرف شدن به بیراهه کشیده شدن؟ 
گم‌راه شدن: کار جامعه‌شناسان... این است که مراطب 
باشند از اين جاده کسی منحرف نشود. (گلشیری ۲۰۲) 
» منحرف کردن (ساختن) به بی‌راهه کشاندن؛ 
گم‌راه کردن: مواطب باش آن مرد منحرفت نکند. ه علم 
که از بیرون مکتسب گردد, دماخ را منتفخ سازد و زیان را 


منحل 
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منحرف. (فطب ۵۱۴) 

منحل (ا)لمتادهت ریژگی آنچه به‌طور دائم با 
برای مدتی فعالیتش متوقف شده‌است: این 
شرکت منحل اعلام شد. 
موه منحل شدن متوقف شدن فعالیت جایی با 
چیزی به‌طور داثم يا برای مدتی: از اين تاریخ 
کی احزاب منحل می‌شود. (شهری ‏ ۲۶۲/۱) ۰ شورای 
ده... در سال ۳۳ متحل شد. (آل‌احمد! ۳۲) 
۰ منحل کردن (ساختن. نمودن) متوقف کردن 
فعالیت جا یا چیزی به‌طور دائم با موقت: برای 
مدتی شرکت را منحل کردم تا به حساب‌ها رسیدگی کنم. 
ه چنین بندگان نادان و فضولی به‌حکم آن‌که... پخواهند... 
دستگاه داوری را منحل سازند. مستحق عقاب و عذاب 
هتتند. (جمال‌زاده۲ ۲۲۷) ه مصدق... مجلس سنا و 
عالی‌ترین مرجع فضایی کشور را منحل نمود. (پهلری: 
مصدق ۳۷۳) 

منحله 200211 منحل ج: حزب متحله. 

منخرط تمهت (قد.) واردشده؛؟ درآمده: 
معتقدات لوم هرچند در سلک توجه به کمال منخرط 
باشد. اما درصورت وضع مختلف.... (خواجه‌نصیر 
۳۸۳( 
و و منخرط شدن (گشتن) (قد.) وارد شدن؛ 
درآمدن: مانند سایق ایام در سلک مقربان و خدام 
حضرت لَذُرلدرت منخرط و منسلک گردد. (میرزاحبیب 
۰ ه جسم او رنگ روح می‌گیرد و بالکلیه در جهان 
قدس منخرط گردد. (قطب ۳۱۱) ۰ درزمر؛ ارکان دولت 
منخرط شد. (جوینی ۶۵/۲۲) 

مندرس 200۳0276 فلاکت‌بار؛ حقیر: آنتاب.. با 
جلا و سخاوت بی‌انتهایی بر آن ده دورانتاده, تنگ‌روزی 
و مندرس, با آب نیمه‌شور, که کبوده نام داشت, می‌تابید. 
(اسلامی ندوشن )۱٩‏ ه آنها هم ازیس‌که مندرس و 

-- بی‌کاره هستند. کسی قیول نکرده[است.] (غفاری ۱۹۴) 

مندفع ۳0۵0262 
مندفع ساختن (قد.) برطرف کردن؛ حل 
کردن: جناب صاحبی به لطایف الحیل آن قضیه را مندفع 
ساختند. ( کلانتر ۴۵) 


منزل اتمه« ۱. همسر یا همسر و فرزندان: 
امشب ما آمدیم خانه, منزلمان گفت: شما روضه داشتید. 
خیلی دلمان سوخت که نیودیم. (سه پزشک‌زاد 0/۲ ۲ 
مرحله: عمل تدریجی... شجاعان دنی... رفتمرفته و 
منزل‌یه‌منزل انسان را.. به سرمنزل رشد و هدایت 
نردیک می‌کرد. (دهخدا؟ ۶۷/۲) ه اين راه را نهایت: 
صورت کجا توان بست؟/ کش صدهزار منزل بیش است 
در بدایت. (حانظ۱ ۶۶) ه دیگر بیان کنید که رونده 
کیست. و رأه چیست. و منزل چند است. و مقصد کدام 
است؟ (نسفی ۴۴۴) ۳. مقصد؛ هدف: آیابه‌صرف 
پیمودن راه و اسراف و اصرار در اين عمل به‌جای آن‌که 
قبلاًرادورسم منزل شناخته شود... نتیجه‌ای خواهد برد؟ 
(اقبال ۲ ۱۰) ه بار خدایی که جود را و کرم را/ نیست جز 
او در زمانه منزل و مقصد. (منوچهری! ۱۷) ۰۴ (قد.) 
دنیا: در اين منزل اهل وفایی نیایی/ مجوی اهل کامروز 
جایی نیابی. (خاقانی ۲۱۵) 

منسلکک 6امعومهه (قد.) درآینده چنان‌که در 
شغلی. حالتی. یا شیوه‌ای: ز من عرض ارادت کن 
ملک را/به هر سلک شریفی منسلک را؛ (ایرج )٩۱‏ ۰ 
در اکثری از سواد هندوستان بهتر از میرزاعبدائقادربیدل 
که در سرکار به ملازمت متسلک است. نخواهد بود. 
(لودی ۲۵۰) ه عملٌ شاهی به درویشان دیگر که در 
سلک اصحاب صفه منسلک بودند. تقسیم نمودند. 
(شوشتری ۳۹۹) 

ه منسلک شدن (ند.) درآمدن» چنان‌که در 
شغلی. حالتی» یا شیوه‌ای: میل آن داری که به 
سلک رندان منسلک شوی؟ (میرزاحبیب ۱۱۸) ۰ در 
سلک خدام آن سرکار منسلک شده‌بود. (شیرازی ۶۸) 
منش 6د2 
> ه منش خاستن (ند.) به‌ستوه آمدن: 51 
داراپرستی منش خاسته/ به هر سکندر بیاراسته. 
(نظامی ۲ ۱۷۱) 

منفاً "2 باعث؛ موجب: شیطان رجیم... منشأً 
بدی‌ها و شیطنت‌هاست. (قاضی ۱۱۷۸) ۰ در آنقانستان. 
هند. پاریس, اسلامپول, حضور... [سید] را منشاً نتنه 
دانستند. (مخبرالسلطنه ۸۵) ه نایپ‌حسین و اشرار 
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کاشان... منشأً نتنه بوده[ اند.] (مستوفی ۲۶/۳) 

منشر ح‌الصدر کهوه.ده.طهوگههت رقد) دارای 
معلومات بسیار: سیدنعمت‌الله.. سیدی عالی‌فدر و در 
فنون هندسی و ریاضی منشرح‌الصدر [بود.] (شوشتری 
۱۷ 
> و منشرحالصدر شدن (قد.» خوش‌حال 
شدن: بیستون بدان حالت لریرالمین و منشرح‌الصدر شد 
و به معاودت وطن... خوش‌دل گشت. (جرفادقانی ۲۴۴) 

منشر ح القلب (قد .) 
پرحوصله و بردبار: منشرح‌القلب و امیدوار باشند نه 
آن‌که فعل مکذب قول باشد و عمل برخلاف علم. (قطب 
۱۳ 

منصب «افعدعت رقد .) وظیفه: مشرقی و مغربی را 


و۱ 


حس‌هاست/ منصب دیدار. حس چشم راست. (مولوی! 
۳۹۷/۳۲( 

منصرف عصدعدهه (ند.) پناهگاه: گر زلیخا بست 

درها هر طظرف/ یافت یوسف هم ز جنبش منصرّف. 
(مرلوی۲ ۷۰/۳) ه نیست جز درگاه تو. دست امل را 
معتصم/ نیست جز نزدیک توء پای خرد را منصرّف. 
(عبدالواسع جبلی: دیوان ۲۳۱/۱ لفت‌نامه ۲) 

منطق وعامهت ۱ دلیل؛ علت: با این عقل دست‌وپا 
شکستَة خودمان می‌خواهیم برای وجود چیزها هم منطق 
بتراشیم. (جمال‌زاده ۳ ۱۲۷) ه ازنظر مکانیسم یعنی عامل 
طییعی حرکت تاریخ و ازنظر وجهه الاهی یعنی مظهریت 
اسماء الاهی هرکدام منظق ویژه‌ای دارد. (مطهری ۱ ۱۷۵) 
ه از دادگاه درخواست نمودم که تحقیقات شود... دادگاه 
لبول نکرد و... این حرف منطق نداشت. (مصدق ۲۹۴) 
۲ فکر درست: حساب‌های جناب خان و علیامخدره‌اش 
ازاین‌ترار بود و معلوم است که برطبق تمام تواعد و 
اصول منظق سر سوزنی خدشبردار نیست. 
(جمال‌زاده۲۱ ۵۵) ه اين کار... برخلاف منطق... بود. 
(مصدق ۱۲۳) ۳ قانون حاکم بر پدیده‌ها: آنجه‌که 
در انقلاب هرج‌ومرج به‌نظر می‌رسد, منطق خود انقلاب 
است. (-ه محمودا ۳۰۵ ۴ شیوه تفکر و 
استدلال: دهقانان می‌بینند که منطق آدمی ناگهان عوض 
شده‌است و دلایلی... پرچ و بی‌اثر است. (دریابندری۱ 


۷۰ ه منطق تشنگی است! باید توی رادیو... حرف بزنی 

تا همه استفاده بکنند! (هدایت* ۲۵) 

منظور جع (ند.) معشوق؛ محبوب: منظور 
خردمند من -آن ماه که او را/ با حسن‌ادب شیوهٌ 
صاحب‌نظری بود. (حافظ ۱ ۱۴۶) ه هرکه منظوری ندارد 
عمر ضایع می‌گذازد/ اختیار اين است دریاب ای که 
داری اختیاری. (سعدی ۴ )۵٩۳‏ 

منظومه >».ساتجعه مجموعه‌ای از عناصر و 
اجزای سازمان‌یافته از هرچیز؛ نظام؛ سیستم: 
منظومة فکری مولاتا. ه درمیان... صداهای بومی 
لبیله‌اش و در آن منظوم آشنا احساس امنیت می‌کرد. 
(ترقی ۲۰۲) 

منع ص۳2 
» منع کسی را کردن کار یا رفتار او را 
نادرست ۳ ناشایست دانستن: متع پسر مردم را 
می‌کرديم, حالا پسر خودمان خلاف‌کار از آب در آمده. . 

منعکس ۳0۳۲62 ثبت‌شده؟ نوشته: اگر وزیر یا 
معاون مرتکب کار خلافی شد. آیا بهتر نیست که در 
پرونده منعکس باشد؟ً (مصدق )٩۸‏ 
« ه منعکس شدن ۱. منتشر شدن: این خبر حتماً 
باید منعکس شود. ۲ ثبت گردیدن؛ نوشته شدن؛ 
درج شدن: دلم می‌خواهد اين هم‌کاری تری پرونده‌ات 
منعکس بشود. (سه محمود! ۳۷۷). 
» منعکس کردن ۱. منتشر کردن: تمام رسانه‌ها 
اين خبر را منعکس کردند. ۲. ثبت و درج کردن؛ 
نوشتن: جزئیات حادثه را هم در پرونده منمکس کرد. 

منفتح )02/۵ 
بو ه منفتح شدن (قد.) روشن و آشکار شدن: 
هرکه را از این حروف چیزی بر او منکشف گردد. بر او 
سر اعظم منفتح شود. (انضلالدین ترکه: گنجینه ۲۲۲/۵) 

منفچر 100۸۲۵6۲ 
و ه مننحر شدن ۱ به‌طور ناگهانی ازحالت 
طبیعی خارج شدن: خنده‌ای یقه‌مان را می‌گیرد که 
نزدیک است منفجر شویم. (دیانی  )۴۷‏ انگار داشت از 
خشم منفجر می‌شد. (گلابدره‌ای ۳۰۲) ۲. ناگهان اوج 
گرفتن یا شدت یافتن: صدای یوسف بی‌عار منفجر 


منقسح 


۱۵۳۶ 


و اس دس و یس سس وت بو بت تج بخ 


می‌شود: مگر کافر گیر آوردید, آی مردم به‌دادم برسید. 
(ه محمود؟ ۲۸۹) 

منفسح عوهت (قد.) ۱. شاد و خندان: چون 
باز از نشیمن آشیان و چون تیر از قبضذ کمان اين دعوات 
را اجایت کند. به قلب منشرح و عارض منفسح [باشد.] 
(مولوی؟ 0۷۱ ۲ طولانی؛ دورودراز: به دلی 
منشرح و املی منفسح بدین جانب آید. (وطواط ۶۶۳) 

منفصل [7۳۰0۶256 
بو ه منفصل شدن از کار یا خدمت برکنار شدن: 
آدم والله دلش به‌حال این بی‌چاره‌های پدبخت می‌سوزد. 
همین‌که از کار دولتی منفصل می‌شوند, بلاناصله گرسنه 
هستند. (مسعود ۸۵) 
» منفصل کردن (فرمودن) از کار با خدمت 
برکتار کردن؛ معزول کردن: میرزاسیدضیاء‌الدین را 
از ریاست وزرا منفصل فرمودیم. (مخبرالسلطنه ۳۳۰) ۰ 
می‌دانم ناطم خلوت را از اين شغل منفصل می‌کنند. 
(نظام‌السلطته ۴۸/۲) 

منفی مه ویدگی آن که در ارتباط با دیگران 
کارایی» سازگاری؛ یا حضوری فعال و موّثر 
ندارد: شنیده‌بودم آدم منفی و بداخلاقی است بااین‌حال 
از او خواستم کمکم کند. 

منفی‌باف ۳.2۶ ویژگی آن‌که دربار؛ چیزی. 
کسیی يا کاری نگرشی بدبینانه و مخالف دارد: 
یک نفر دیگر از آقایان... درمیان جماعت منفی‌بانان برای 
خود هوادارانی پیداکرده‌بود. (جمال‌زاده* ۵۳/۱) ه چون 
من در عمرم منفی‌باف نبوده. و از اين ذميمة اخلاقی 
بسیار گریزانم. راهحلی برای جوش خوردن معاملهةٌ نفت» 
فکر کرده‌ام. (مستوفی ۲۵۹/۳) 

منفی‌بافی ]-.101 گفتن سخنان بدبینانه و 
ناامیدکننده دربارء چیزی» کسی يا کاری: 
یکی‌دو نفر وامانده‌های مستونی‌های قدیم بودند که جز 
منفی‌بافی کاری از آنها ساخته نمی‌شد. (مستوفی 
۳۲ ه زیر لحاف انزوا خزیده به منفی‌بانی و 
مهمل‌گویی مشفول گشتند. (مسعود )٩۳‏ 
هه منفی‌بافی کردن منفی‌بافی .۶ : سرمان درد 
گرفت ازیس‌که منفی‌بافی می‌کنند. (هدایت* ۱۱۴) 


من‌قرطالاذن 


منقبض ۱۵۸92967 
بو ه منقبض گشتن (قد .) دلگ و آزرده‌خاطر و 
ناراحت شدن: منقبض گردند بعضی زین تصص 7 
زآن‌که هر مرغی جدا دارد قفص. (مولوی ۲ ۳۹۶/۲) 

3 (قد.) 
درنهایت فرمان‌برداری: من... در آنچه به‌چه‌طریق 
رفع آن توانم‌کرد, [می‌کوشیدم] تاآخر کار مطاوعت 
من‌فرطالاذن لازم گشت. (زیدری ۲۱-۳۰) 

منقسم جه‌عفوته (قد .) پریشان‌خاطر: مرد تا بر 
خویشتن زینت کند از کوی دیو / منقسم باشد دراین‌ره ز 
اضطراب و اضظرار. (ستایی ۲ ۲۲۲) 

منقش 1۳0029624 
منقش کردن (قد.) زینت بخشیدن: کرده 
زمین راز رنگ روی, منقش/کرده هوا را به بوی زلف, 
معطر. (مسعودسمد ۱ ۲۸۹) ۵ درگاه و روی جنام و ایران 
درگاه منقش کرده. (ناصرعسرو" ۳۹) 

منقطع 6ا2و02ظ رند.) . آن‌که از معاشرت با 
دیگران دوری می‌کند؛ گوشه‌نشین: وی... منزوی 
و منقطع و متعبد بوده‌است. (جامی* ۵۲) ه اطبا و نقها 
و... منقطعان و گوشه‌نشینان و محتسبان و منجمان و شعرا 
و... مهندسان و معماران. (نخجوانی ۲۵-۳۳/۱) ۲ 
ویدگی آن‌که از سفر بازمائد یا از هم‌راهان خود 
در سفر حدا افتد: پاران کجاوه غم تدارند/ از 
متقطعان کاروانی. (سعدی؟ ۸۳۹) 
جوه ه منقطع شدن (گشتن) (قد.) ۱. ازبین رفتن؛ 
پایان یافتن؛ ماد ذخایر نزدیک آمد که منقطع شود. 
(عفیلی ۸۴) ۲ دور شدن؛ جدا شدن: باطن من از 
هرچه غیرحق بود. منقطع گشت. (جامی" ۲۲۴) ه يا 
داوود! با هیچ‌کس از خلق خدای انس مکیر که از من 
منقطع شوی. (غزالی: کیمیای‌سعادت ۸۵۴ لفت‌نامه۲) ۳ 
از ادامهُ سفر بازماندن: منقطع شد کاروان مردمی/ 
دیده‌های دیدپان درپسته به. (خاتانی 0۷۹۹ ه امروز 
دوروز است که من راه گم کرده‌ام و کاروان برفته است و 
من در این بیابان منقطع شده و راه نمی‌داتم. 
(محمدین‌منور! ۶۷ ۴. راه گم کردن و هلاک 
شدن: فومی گفتند از حبس بگریخت و در بعضی‌از 


۱5۳۷ 


وادی حجاز منقطع شد. (جرفادقانی ۳۷۲) 
۰ منقطع ماندن (ند.) جدا افتادن از هم‌راهان 
خود در سفر؛ راه گم کردن؛ گم‌راه شدن: جهد 
آن کن تا بیرّی منزل اندر نور روح/ تا نمانی منقطع در 
اوسط ظل و ضلال. (ستایی ۲ ۳۵۲) 

منقلی 0279011 تریاکی؛ معتاد: آخر آدم منقلی که 
نمی‌تواند تصمیم درست و حساپی برای زندگی بگیرد. 

منکسو 0۳۵56۲ 
» منکسر شدن (قد.) شکست خوردن: لشکر 
آتراک نیز به‌سبب تفرفهٌ جمع خویش منکسر شدند. 
(آفسرایی ۱۷۵) 

منکشف 02۳۵۹6۶ 
جع ه منکشف شدن (ند.) آزبین رفتن؛؟ برطرف 
شدن: بعداز آن‌که مزاحمت ضد. منکشف شد. آن 
موانقت در او بای باشد. (قطب ۱۳۲) 

منگنه 22086)2(06 
ح »کسی را زير (لاي) منگنه گذاشتن او را به 
پذیرش چیزی یا انجام کاری مجبور کردن؛ 
تحت فشار قرار دادن او: صاحب‌خانه آنها را لای 
منگته گذاشته‌است باید آخر هفته خانه را خالی کنند. ه 
این دفیقه آخر... او را زیر منگته گذارده‌بود. (علوی ۲ ۴۴) 

من‌لدن 06012100 (قد.) ازجانب خداوند. 
دارای جنبهٌ الاهی؛ لدنی: گرچه کس نشنید از وی 
آن سخن / رفت در گوشی که بٌد آن من‌لدن. (افلاکی 
۹ بازآمد کای محمد عفو کن / ای تو را الطاف علم 
من‌لدن. (مولوی ۲ 4۵۱/۱ 

من‌لهالامر >صد.110.1.ه1.جفط رقد .) حا کم؛ والی؛ 
کارگزار :نف امر من‌لهالام... ازبین رفت...و... مضار... 
این وضع از تشریح بی‌نیاز است. (مستوفی ۱۶۹/۳) 

منم 27-ظ۳2 
سح و منم زدن (کردن) از خود تعریف بیهوده 
کردن؛ خودستایی کردن: یک بار اين کار را کرد و 
تازه منم هم می‌زد. (دریابندری؟ )٩۴‏ همه کارها را از 
خدا بدانم. منم نزنم. خودم را داخل آدم حساب تنمایم. 
(شهری۲ ۱۶۷) 
»منم‌منم کردن (زدن) ه منم زدن ٩‏ : منوچهر... 


می‌آمد و از خودش تعریف می‌کرد و منم‌منم می‌کرد. 
(میرصادقی* ۱۰۷) 

من آوامن 6 -|[محجع 
س- ه من آوآمن کردن » به من‌من افتادن ل : 
پسرها دست‌باچه و گیج بردند. من‌ومن می‌کردند. (ترقی 
43 
» به من[و] من افتادن دچار لکنت زبان شدن 
براثر ترس یا هیجان: انگار که یک‌هو دست‌پاچه 
شدهباشد, به من‌من می‌انشد. (محمود ۲ ۱۸۲) 

منور 9002۷۷27 روشن فکر: یکی از مسائلی که از 
بدو مشروطه. خیال مردمان منور و متفکرین کشور را به 
خود جلب کرده.... موضوع اسکان ایلات بود. (مستوفی 
وا 

منورالفکر . 092۱2۲0160۲ روشن‌فکر: 
کسان ی که طبقة منورالفکر خوانده می‌شدند. طالب استقرار 
آن بودند. (زرین‌کوب! ۳۹۸) ۰ ایشان از جوان‌های 
متجدد و منورالفکر و باذرق هستند. (علوی۲ )٩۳‏ ه 
الجایتو.. مذهب تشیع را هم, که مذهب اکثریت 
ایرانی‌های منورالفکر اصلی بود. پذیرفت. (مستوفی 
۹/۳۱ 

من 027-1 (قد.) خودپسندی؛ تکبر: مر او را رسد 
کبریا و منی/ که مُلکش قدیم است و ذاتش غنی, 
(سعدی۲ ۳۴) ه رو آورد‌اند به ترک منی و خفلت. 
(مولوی* ۱۳۶) 
 «‏ منی کردن (آوردن) (ند.) خودپسندی 
کردن؛ خودخواهی کردن: گفت: منی کردم. می‌دانم. 
(گلشیری )۷۰۲‏ بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید / بنگر 
که از اين چرخ جفاپیشه چه برخاست. (ناصرخسرو* 
۲۳) ه منی کردن درحقیقت شرک [است.] (خواجه 
عبدالله ! ۵۳۸) ه منی در خویشتن آورد, بزرگ‌منشی و 
بیدادگری پیشه کرد. (خیام ۲ ۱۸) 

منیت 1۳027-721منی؛ خودپسندی؛ کبر: دیگر 
از منیت من اثری نمانده‌بود. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۰۲/۲) ه این 
از خصایص بشری است که پس‌از هر کام‌یابی مبتلا به 
نوعی از نیستی منتح از منیت شده.... (دهخدا؟ ۲۴۸/۲) 
ه اخلاط در وی نهادیم, اخلاط‌های ابتلا و بلا.. و 


منیجه‌خانم 


منیت‌ها و داوری و انکار... در سین او نهادیم. 
(محمدین‌متور؟ ۵۱) 

منیجه‌خانم ص«محدج :۳2 منیژ ءخانم ج: در آن 
زمان, الیاف نبانات را... به‌تقلید عنکیوت به‌هم می‌بافتند 
و می‌پوشیدند و درنتیجه منیجه‌خانم... به‌وجود آمد. 
(هدایت *۱۴۸) 

منیژه‌خانم دهحقده‌تادعت ۱. شپش: شیش که 
به‌وجود آمد... لقب منیژه‌خانم به او دادند. (هدایت ۱۴۹#) 
۲ شخص خودخواه و خودپسند: خیلی 
منیژه‌خانم تشریف دارند. 

مو(ی] [راننت ۱. فاصلهٌ بسیار کم: مویی مانده‌بود 
تا زمین بخوزد. حس انهدام و حس ایجاد, یک مو ازهم 
فاصله دارد. (هدایت*؟  )۳٩‏ ۳. اندک؛ ناچیز؛ کم: 
حرف‌هايم مویی هم در او اثر نکرد. ه با عنتررتصان‌ها 
مویی تفاوت ندارد. (-ب مسعود ۴۳) باآن‌که به موی 
مانم از غم/ «مویی» ز جفا نمی‌کنی کم. (خاقانی ۲۷۶) 
مه » مو(ی] از سر کسی ربودن (قد.) بسیار 
زرنگ بودن؛ چالاک بودن: مجاوران رونده.. 
تیز رکابانند که در چابکی موی از سر می‌ربایند. (زیدری 
۷ 
»مو[ی] از کف دست برون آمدن (قد.) عملی 
شدن کاری محال: از کف دست اگر موی برون 
می‌آید/ می‌رسد دست به موی کمر پار مراء (صائب! 
۳۶۳ 
ه مو از کف دست کندن انجام دادن کاری 
محال: اين کار ممکن نیست. از کف دست چه‌طور مو 
کم 

« مو[را] از ماست کشیدن بسیار دقیق بودن» 

به‌ریژه در حساب‌وکتاب؛ موشکاف بودن: 

خوش‌حساب است. تا مو را از ماست نکشد. دست‌بردار 

نیست. (علوی" ۵۲) هولی آنها از باریکی حساب و مو 

از ماست کشیدن این دیکتاتور باخبر بوده» می‌دانستند که 

چرب کردن ناف این پهلوان کار آسانی نیست. (مستوقی 

۱۳/۳ 

« موازمو جنبیدن اتفاق افتادن حادثه‌ای: بدون 


آنکه مو از مو بجنبد و احدی بتواند بو بیرد... 


۱۵۳۸ 


سس سا ساسا سس تست 


(جمال‌زاده ۴ ۱۵۰) 

« مو(ی] از (بر) ناخن روییدن (رزستن) (قد.) 
عملی شدن کاری محال: مرا گر موی بر تاخن 
برستی/ دل من این گمان بر تو نبستی. (فخرالدین 
گرگانی ۱ )٩۷‏ 

مو[ی] باز کردن (ند.) تراشیدن مو: گفت: وقتٍ 
حلق, خلقی در حجاز/ بهر سنت موی می‌کردند باز. 
(عطار* ۳۲۱) ۰ چون به آن‌جا رسیدیم, از برهنگی و 
عاجزی به دیوانگان ماننده‌بودیم و سه ماه بود که موی 
سر باز نکرده‌بوديم. (ناصرخسر و" ۱۵۴) 

» مو[ی] بر اندام (بدن) کسی پرخاستن (تد.) ‏ 
مو به تن کسی راست شدن <-: چون وی را دیدم. 
موی بر اندام من برخاست. (جامی* )٩۷‏ ه راست چون 
بانگش از دهن برخاست/ خلق را موی بر بدن برخاست. 
(سعدی"۵٩)‏ 

» مولی] برداشتن. ۱. شکستن بسیار ظریف 
استخوان که در آن ساختمان استخوان به‌هم 
نمی‌خوزد: اگر استخوان پا مو برنداشته‌باشد. خوب 
است. (محمود ۱۳۳۳) ۲ ایجاد شدن ترک نازک در 
اشیای شکستنی مانند چینی: کاس چینی دیگر مو 
برداشته‌بود. (گلشیری ۲ ۱۰۲) 

همو[ی] بردن (قد.) نصیب و بهرهٌ اندک بردن از 
چیزی: ز سودا پختن تو موی بردم/ سر مویی مکن 
صفراکه مُردم. (عطار* ۵۹۶) ه ز بنده موی بَرّند آن‌واین 
در این صنعت/ اگرچه موی شد از آن‌واین در ان بنیاد. 
(خاقانی ۸۵۰) 

ه مو به تن کسی راست شدن به‌شدت ترسیدنِ 
او؛ وحشت کردن او: از شنیدن صدایش در حیاط. 
مو به تدم راست می‌شد. (حاح‌سیدجوادی ۳۱۴) 

« مو به تن کسی سیخ شدن (ایستادن) «مو به 
تن کسی راست شدن + : حرف‌هایی می‌زد که مو 
به تن آدم سیخ می‌شد. (هدایت؟ ۶ 

»مو به ای چیزی نرفتن « مو لای درز چیزی 
نرفتن : مالیات‌دهنده... در مدرسه تجریه و روایت و 
سنت آموخته... و مو به لایش نمی‌رود. (جمال‌زاده !۲ 
۶ 


۱5۳۹ 


مو([ی] 


« مو[یآبه‌مو[ی] ۱. به‌طور دقیق؛ همرابا 
جزئیات: بعد هم مراسم را موبه‌مو تعریف کرد که چه 
می‌کنند پا آدابش چیست. (گلشیری۱ ۲۸) ه تبصره‌ها و 
آیین‌نامه‌ه... را موبه‌مو اجرا می‌کند. (علی‌زاده ۲۹۳/۱) 
ه گرچه به مویی آسمان داشته‌اند برسرم/ موی‌ب‌موی 
دیده‌ام تعییه‌های آسمان. (خاقانی ۴۶۲) ۲ (قد.) 
کم‌کم؛ یواش‌یواش: موبسمو... باید پایین بیایی. 
(جمال‌زاده۱۱ ۶۱) ه مویهمو, ذرمبه‌ذرهه مکر تفس / 
می‌شناسیدند چون گل از کرفس. (مولوی ۲ ۲۴/۱) 

» مو[ی] در چیزی [در انگنجیدن (ند.» بسیار 
دقیق و ظریف بودن آن: درویشی سّال کرد که اصل 
ارادت چیست؟ گفت: آن‌که خواستش خاست گردد و فرق 
است میان خاست و خواست. در خواست تردد یدید آید و 
در خاست موی درنگنجد. (جمال‌الدین ابوروح ۸۰) 

» مو[ی] در کار کسی نخزیدن (ند.) »مو لای 
درز چیزی نرفتن «-: لقه و آمين یود که موی در کار 
او نتوانستی خزید. (بیهقی ۲ ۵۳۰) 

«مو را به تن کسی راست کردن او را به‌شدت 
ترساندن؛ وحشت‌زده کردن او: خند؛ خشک و 
زننده‌ای بود که مو را به تن آدم راست می‌کرد. (هدایت! 
۶ 

» مو را در (به) آسیاب سفید نکردن باتجربه 
بودن؛ کارآزموده بودن: به حرف من گوش کن, من 
اين موها را در آسیاب سفید نکردم. من که اين موها را 
به آسیاب سفید نکردم. نمی‌بینی چه فربان صدلة ستار تو 
می‌رود؟ دلش بچه می‌خواهد. (-+ مخملیاف ۳ 

»مو ریختن از کسی بسیار ترسیدن از او: بچدها 
از این معلم مو می‌ريختند. (دهخدا: لنت‌نامه۱) 

۰ مو[ی] شدن (ند.) لاغر شدن؛ باریک شدن: 
موی شکافم به شعر. موی شدستم ز غم/ لیک نگنجم 
همی در حرم مقتدا. (خاقانی ۳۷) 

» مو[ی] شکافتن (ند.) دقت بسیار داشتن در 
کارها: زیرکان که موی‌ها بشکافتند / علم هیثت رابه‌جان 
دریافتند. (مولوی۲ ۱۷۶/۳) 0 موی شکافم به شعر» موی 
شدستم ز غم/ لیک نگنجم همی در حرم مقتدا. (خاقانی 
وی 


۰ مو[ی] فروکردن (ند.) تراشیدن یا کوتاه کردن 
موی سر: آن ترکمانان جمله توبه کردند و موی 
فروکردند. (محمدین‌منو ر؟ ۱۳۸) 

«مو لای درز چیزی نرفتن درست و بی‌عیب 
بودنٍ آن؛ بدون اشتباه بودن آن؛ دقیق بودن 
آن: هم صورت‌مجلس‌ها امضا و هر شد که مر لای 
درزش نمی‌رفت. (اسلامی‌ندوشن ۱۵۲) .. . 

« مو([ی] میان دو کس نگنجیدن (قد.) سخت 
هم‌دیگر را در آغوش گرفتن آن دو: لب اندر لب 
نهاده روی بر روی/ نگتجیدی میان هردوان موی. 
(فخرالدین‌گرگانی ۱ ۱۶۸) 

»مو[ی] نبردن از چیزی (قد.) ه مو نزدن با 
چیزی ‏ : به ناوکت, که شب تیره است موی‌شکاف / 
که روشن است که مویی نمی‌یَرّد ز سها. (عطار۵ 6۳۰ 
مو نزدن با چیزی (کسی) کاملاً به آن (او) 
شبیه بودن؛ تفاوت نداشتن با آن (ار): گفت: 
عین صفی توست دیگر... گفتم: بله, [یا صفیه] مو نمی‌زند. 
بمخصوص از نیم‌رخ. (گلشیری! )٩۷‏ ه [انگشتر] با 
لنگه‌اش مو نمی‌زند. (علی‌زاده ۱۵۹/۲) ۰ آقا تابلوبی 
ازروی من ساخته که با خودم مو نمی‌زند. (هدایت؟ 
۱0۹ 

» موي پیشانی کسی را کشیدن (ند .) کشاندنِ ار 
به نادل‌خواه: می‌نیینی صنع ربائیت را/ که کشید او 
موی پیشانیت را؟ (مولوی ۱ ۲۲۶/۱) 

» مویت را کفن کردم نوعی قسم که میان 
جاهل‌ها رایج است: مویت راکفن کردم اگر یک دقعة 
دیگر از این حرف‌ها بزنی ازچشمم می‌افتی. (-۰ مدنی 
۶:۳ ۱ 

» موی تن کسی راست شدن هیجان‌زده شدن 
او؛ دچار احساسات شدید شدن او: ساززن.. 
کمان را روی زه یا سیم فشار می‌داد به‌طوری‌که موهای 
تن آدم هوشیار راست می‌شد. (علوی ۲ 6۲۸-۴۷ 

»موي خود را در جایی سفید کردن در آن‌جا به 
پیری رسیدن: شوهری که من موهایم را در خاتماش 
سفید کردم... تو او را از من دزدیدی, مهرگیاه ب‌خوردش 
دادی (هداپت؟ 0۶ 


مواردت 

»موی دماغ مزاحم سمج: حاجمرتضی گفت: زن 
بدیختی است. اما چه کنم که موی دما هم هست. 
(محمدعلی ۹۵) ه بوی گل است موی دماخْ ضعیف من / 
ناصع مده ز صندل خود دردسر مرا. (کلیم ۱۰۲) 

ء موی دماغ داشتن مزاحم سمج داشتن: چه 
باید کرد... که... موی دمانْ نداشته باشیم؟ٌ (مستوفی 
0۱/۳ 

« موي دماغ کسی شدن مزاحم او شدن: 
هیچ‌وقت نخواستم موی دمافش بشوم. (میرصادقی ۶۸۵) 
ه دیوانهة شرور و خطرناکی است که شب‌وروز موی دماغ 
ماجماعت نأواها شده‌است. (جمال‌زاده ۱۲ ۴۱) 

« موي غُزراییل به تن کسی بودن قدرت 
ترساندن داشتن او؛ مقتدر بودن او: مرد باید 
موی عزراییل به‌تتش باشد و کلاهش پشم داشته‌باشد تا 
بتواند زن‌داری یکند. (-» شهری۲ ۸۳) 

»موی کسی را آتش زدن حاضر شدنٍ او در 
جایی به‌طور غیرمنتظره زمانی‌که احتمال 
حضورش در آن‌جا نیست: خدا ذلیلش کند دوباره 
مویش را آتش زدند. (-» چهل‌تن ۲ )۵٩‏ ه کی از کوچه 
برگشته‌یودند؟ ورپریده‌ها مویشان را آتش می‌زدند. 
(مخملباف ۵۷) 

«مویی درمیان بودن با چیزی (قد.) با آن فاصله 
بسیار کم داشتن: ز من تامرگ, مویی درمیان است / 
نگه کن در تنم, کان موی زآن است. (عطار* )۵٩۸‏ 

» از مو باریک‌تر ۱. بسیار دقیق: نکته‌های از مو 
باریک‌تر. ۲ ظریف؛ شکننده؛ حساس: پل 
صراط... از لبةٌ شمشیر تیزتر و از مو باریک‌تر است. 
(فصیح! ۱۳۳۴ 

« به مویی بسته (بند) بودن چیزی به چیزی 
کم‌اهمیت وابسته بودن آن یا درمعرض خطر 
بودن آن: معلش روزانة اين‌عده با تقلای فوق‌الماده 
سروته‌اش به‌هم می‌رسید. درواتع به مویی بند بود. 
(اسلامی‌ندوشن )۲۵٩‏ ه زندگانی انسان به موبی 
بسته‌است. (جمال‌زاده۳ ۲۴۱) هجانش به مویی بند بود. 
(علوی۲۰۰۱) 

» چیزی را به مویی آویختن (قد» آن را 


۱۵۳۰ 


درمعرض خطر و سیب قرار دادن: فلک جایی به 
موی آویخت جانم/ کز آن‌جا تا اجل مویی نماند‌ست. 
(خاقاتی ۷۲۸) 
«چیزی را چون مو از خمیر برآوردن (د.) آن 
را به‌اسانی انجام دادن: گر تمیز نیک‌وبد لازم کنی 
بر طبع خویش/ تیرگی ازروی مه چون مو برآری از 
خمیر. (فیاض ۱۸۷) ه گرچه دلم درکشید روی چه 
متصود؟/ خط تو چون مویش از خمیر برآورد. (عطار۵ 
۱۶۸( 
» یک مو از تن کسی به تن دیگری بودن بودن 
تعداد اندکی از ویاگی‌های مثبت او در 
دیگری: کاشکی یک مو از تن اسدالله توی تن شماها 
بود. (پزشک‌زاد ۱۲۸) ه کاشکی یک مو از تن او به تن 
تو بود. (هدایت *۲۹) 
»یک [تار]آمو از س رکس ی کم شدن کرچک‌ترین 
صدمه و اسیبی به او رسیدن: به خدايي خداکه اگر 
یک تار مو از سرش کم بشود. چشم‌هایت را با ناخن 
درمی‌آوريم. (جمال‌زاده ۱۲ ۱۲۷) ه حاضر بود که هم ما 
پنج‌تا را به گور بکند. اما یک مو از سر اين یکی کم 
نشود. (علوی ۴ ۸۳) 
» یک مو از س رکسی کم کردن آسیب کمی به او 
رساندن: با فدر تو آب آسمان ریخته باد/ با خاک درت 
ستاره آميخته باد گر کم کند از سر تو یک موی فلک / 
خورشید از او به موبی آویخته باد. (انوری * ۹۶۸) 
مواردت ۳0۷2۳09 (قد.) سخن درمیان سخن 
آوردن. حکایت در میان حکایت آوردن: آن 
اطناب و مبالفتِ مقرون به لطافتِ مواردت از داستان شیر 
و گاو آغاز افتاده‌است. (نصرالله منشی/ ۲۶-۲۵) 
موالید 2214 (ند.) جماد و نبات و حیوان: 
عناصر و موالید و طبایع و کفر و ایمان... درهم‌وبرهم 
افتاده, آش شله‌فلم‌کاری به‌وجود [می‌آید.] (جمال‌زاده* 
۹ ه پس به‌ترتیب مراتب از انلاک و کواکب تا به 
اجسام و موالید هریک بروفق ثابلیت بهرة ترییت 
گر فته [است.] (قائم‌مقام ۸ ه رسم فلک و گردش ایام 
و موالید/ از دانا بشنیدم و برخواند ز دفتر. 


(ناصرخسرو* ۲۳۲) 


موامره ععسةهت رند.) تحقیق؛ مطالعه: در فن 
علم شعر و معرفت معاییر آن آغاز تألیفی کردهام و بنیاد 
مژامره‌ای نهاده. (شمس‌قیس ۲۲) 

موبد 0]0[(۳۵4)ت (قد.) ۱. دانشمند؛ دانا: موبد 
اگر امام دانش بُوّد/ تو به همه طریق‌ها موبدی. (فرخی ۱ 
۶ ۲. وزیر؛ مشأور: به نوروز چون برنشستی به 
تخت / به‌نزدیک او موبد نیک‌بخت - قروتر ز موبد. 


مهان را بُدی/ بزرگان و روزی‌دهان را بدی. (فردوسی ۲ 


6۹ ۳ آگاه به تاریخ گذشته؛ راوی؛ مورّخ: 
ز هر کشوری موبدی سالخورد/بیاورد و اين نامه را گرد 
کرد. (فردوسی ۱۰۳) 

موت 70]7[1 
مه ه موتِ ابیض حالت روشنی باطن براثر 
خالی و گرسنه نگه داشتن شکم: موت ابیض... 
گرسنگی است. (جامی* ۶۳) 
« موت احمر (ند.) ۱. کشته شدن و به خون 
آغشته شدن: شکیب انتظارش هست لیکن/ همی‌ترسد 
به‌جان از موت احمر. (مختاری ۲۲۰) ۲ (تصوف) 
مخالفت با نفس: موت احمر.. مخالفت نفس است. 
(جامی+۳ع) 
» موت اخضر پوشیدن لباس وصله‌دار: موت 
اخضر... پاره‌ها برهم دوختن است پوشش 
۳ 
«موت اسود تحمل کردن آزار خحلق: مروت اسود.. 
صبر کردن است بر اذای مردم. (جامی ٩‏ 2۳) 

موتالاصغر عتموعد.1ه0]«[.0 (قد) به‌ غواب 
رفتن؛ خواب: حکیمان خواب را موت‌الاصفر خواتند 
ازآن‌که چه خفته و چه مرده که هیچ دو را از عالم آگاهی 
نیست. (عتصرالمعالی ۱ )٩۰‏ 

موتور ۳000۲ آنجه پاعث حرکت می‌شود؛ 
عامل حرکت: موتور کوچک آنها می‌تواند «موتوره 
اتقلاب را راه پیندازد. (گلشیری ۲ ۱۴۳) 
ج » موتور را پیاده کردن (پایین آوردن) 
بیردث آوردن و باز کردن موتور ماشین به‌منظور 

تعمیر آن: متخصص کمپانی آمده‌بود موتور را پیاده 

رد و سپلندرها را با پیستون‌ها برده‌بود شهر. 


۱۵۳۱ 


را (جامی۸ 


و 


(آل‌احمد *۲۱۵) 


موج ز[۷]ت جریان تند و ناگهانی: کمال دست‌پاچه 


شد... و موج خون به صورتش ریخت. (میرصادنی * 
۹ ه واقعیت مانند یک موج برق از مغزش گذشت. 
(فصیح۲ ۲- ۱۵۳) ه موج جمعیت او را با خود برد 
(آلاحمد؟ ۱۲۲) 

» موج پرداشتن منتشر شدن؛ پراکنده شدن؛ 
بوی باران... تو هوا موج برداشته‌است. (محمود ۲ ۱۳۳) 

» موج دادن چیزی را پشت‌سر هم و تند و 
به‌طور متناوب حرکت دادن: موهایش را موج 
می‌داد. ه [او] برای موج دادن به بادبادک... عقب‌عقب 


می‌رفت. (جمال‌زاده* ۲۷۸) 
» موج داشتن نداشتن تداوم و یک‌نواختی با 


متغیر بودن در ترکیب یا رنگ: آینه موج دارد. ه 
شيشة اتومبیل موج دارد. ه اتومییل خوب رنگ نشده» 
مرج دارد. 

موج زدن . حرکت داشتن چیزی درحال 
فراوانی: انبره مردم... در اطراف او موج می‌زدند. 
(میرصادقی *۱۳۳) ه تا چشم کار می‌کرد. سهنة پهناور 
دشت و صحرا از سواران مسلح موج می‌زد. (جمال‌زاده* 
۷) ه رعیث موج می‌زد هم‌چو دریا/ ز غوفای جهان 
خسرو به هرجاء (نظامی" ۱۱۴ح) ۳. آشکار بودن 
چیزی براثر فرارانی آن: در چهر؛ مردم شادی و 
حق‌شناسی موج می‌زد. (درویشیان ۶۹) ه اشتیاق توی 
چشمان میرزاعلی موج می‌زند. (-ه محمود ۲ ۲۸۱) ه در 
نگاهش هول‌وهراس و اضطراب موج می‌زد. (جمال‌زاده* 

۸ ۳ پیدا شدن حرکتی شبیه موج آب در 
چیزی» یا به‌نظر آمدن چنین حرکتی: درمیان 
نخلستان‌های آن‌طرف شط, انگار مهی موج می‌زد. 
(آل‌احمد؟ ۶۱) ه چمن‌ها به‌رنگ سبز سیر جلو روشتایی 
مهتاب مثل مخمل مرج می‌زد. (هدایت* ۱۱۷) ۴ 
شتن چیزی: خیالاتی دیگر در 
باطنش موج می‌زد. (علوی؟ ۴۲) ه طنین صدای آن هنوز 
در نضا موج می‌زد. (آلاحمد؟ ۱۶۰ ۵ پخش 
منتشر شدن: دختر آسته‌آهسته نزدیک 


تداوم و تناوب داش 


شدن؟ 


می‌شد و... عطر پیشاپیش در هوا موج می‌زد. (جولایی: 


موج‌خیز ۱۳ 

شکرهای ۱۶۳-۱۶۲) سح ه مورد داشتن اشکال داشتن: اين کار مورد 
موچ‌خیز تندد.د (ند.) طوفان: گر موج‌خیز حادگه سر دارد. 

بر فلک زند/ عارف به آب تر نکند رخت‌وپخت خریش. موره 7۲-6 


(حافظ ۲ ۵۸۸) 

موج‌سوار جقعه ز[0]۳ه آن‌که از پیش‌آمدها ۲ 
حوادث روز به سود خویش و 
می‌کند: سیاست‌مدار باید موجسوار باشد تا بتواند 
برنامه‌هایش را عملی کند. 

موجعه ».»ز۵۷۵ (ند.) مرگ: درصورت موجمه فرزند 
دل‌بند که به آن موفق شده‌اتد بر حزن قلب.. چیزی 
نیفزوده‌اند. (قطب ۵۳۳) 

موجه ددززدبمد ۱ دارای فهم و شعور و ادب؛ 
دارای لیاقت و شایستگی: او فرد موجهی است. 
بعراحتی می‌توانی حرفت را با او درمیان بگذاری. ۲ 
(قد.) مقام؛ منصب: من بی‌بضاعت نه شیخم... و نه 
دانشندم که.. موجه و منصب مرا پرطرف کند. 
(نظامی‌باعرزی ۱۳۲۸) 

مور ناه 
ه موروملخ نماد جمعیت زیاد و ازدحام يا 
هجوم آوردن آنها به جایی: داوطلب مثل موروملخ 
ریخته[بود.] (به‌آذین ۱۵۰) ۰ مثل موروملخ دور خانه 
ريخته‌اند. (علی‌زاده ۲۸۵/۲) 

مورچه عت 

مه مورچه رو[ي] صورت کسی بکسوات کردن 
مه پشه ه پشه رو صورت کسی بکسوات 
کردن. 

مورچه‌ای ن(رن-ته ۱ اندک؟ کم: مورچه‌ای غذا 
می‌خوزد. ۲. بسیار کوتاه: رش مورچه‌ای. 

مورحرص هدع (ند.) حریص؛ آزمند: آن 
مورحرصان مارسیرت حیاپ حیات.. می‌جستند. (زیدری 
ای 

مورخ دهد ند .) همیشگی؛ جاویدان: نام 
بزرگوارش از ديياچة مرزبان‌نامه برروی روزگار مخلد و 
مورخ بماند. (رراوینی ۳۴) ه امروز... نامه تمام بندگان 
بدو مورُخ است. (بیهقی ۲ ۲) 

مورد 70]۳(۳64 


بو ه موره در کار آوردن ایجاد اشکال کردن: 
رفته‌رفته ساز کمیته ناکوک شد, رفقاشکسته می‌خوانند و 
موره‌ای درکار آورده‌اند.. هوا پس است و سر نوای دیگر 
دارند. (مخیرالسلطنه ۴۱۰) 

موز "هتسه رند .) پریشان: خاطر ازجملة جوانب 
نارخ و ضمیر به هیچ‌چیز مورّع نه. (تورالدین‌منشی 
مینوی۲ ۳۲۲) 

موزه عتناه 
» موزه نهادن (قد.) ترک سفرکودن: چون ز 
ابرام لبم دست ملک فارغ شد /گفت بختم. خنکا موزه یه 
کفش بخواه. (انوری ۲ ۴۱۸) 

موس‌موس مدمه 
» موس‌موس کردن همراه شدن و اظهار 
عشق کردن: مردک انگار برای درس خواندن به 
آموزشگاه نمی‌آمد. برای حرف زدن می‌آمد و دنبال 
دخترها موس‌موس کردن. (میرصادقی ۳ ۱۷۱) 

موش ات ذلیل؛ خوار: او در مقابل من موش است. 
بو ه موش آب‌کشیده شخص بدحال یا درزیر 
باران خحیس‌شده: کتاب‌ها زیر کروکی درشکه و خود 
طربا بیرون از آن, موش آب‌کشيده به خانه رسیده‌بود. 
(پارسی‌پور ۵۵) 
موش آزمای شگاهی آن‌که درستی يا نادرستی 
نرضیه با امکانی روی او آزمایش می‌شود: 
لنواع قرص‌ها را روی من امتحان می‌کنند. شده‌ام موش 
آزمایشگاهی. 
موش از کسی بلغور کشیدن » موش از کون 
کسی بلغور کشیدن ‏ : باوجودی‌که موش ازشان 
بلغور می‌کشيد و اگر دماغشان را می‌گرفتی, جانشان 
درمی‌رفت.... (-ه هدایت* ۱۰۷) 
موش از کون (جیب. شکم) کسی بلفور (ارزن) 
کشیدن (بردن) بسیار حقیر و زبون بودن او: 
مردیکةٌ چلفوز اکییری. موش از کونش بلفور می‌کشید. 
نمی‌دانستم این‌قدر زپرتی است. (-۰ میرصادنی ۲ ۳۳۱) 


۱۳۳ 


موش‌مردگی 


بسح سس مر سا و 


اين فینگیلی را باش! موش از شکمش بلغور می‌کشد 
می‌خواهد با مشت ما را پزند! (سه مدنی ۳۹۷) ه‌گفت: 
ای بابا حالا دیگر موش از جییمان ارزن می‌برد. 
(جمال‌زاده ۲۰۳) 
»موش بخورد.. ۱ هنگامی گفته می‌شود که 
بخواهند به کسی و معمولاً به بچه‌ای ابراز 
محبت کنند: پیرزن که گل از گلش شکفته‌بود.. گفت: 
الاهی موش بخوزد این زبان شما راء (پزشک‌زاد 6۳۱۱ 
۲ به کسی که دارای گفتار یا اعمال لوس و 
بچگانه است. گفته می‌شود: من می‌خواهم چهار 
تا زن بگهرم. - خیلی بامزه شدی, موش بخوردت. 
موش دواندن کارشکنی کردن؛ تحریک و 
توطئه کردن: هی موش می‌دواندند. بلکه بتوانند, 
یک‌جوری میانةٌ ما را برهم پزنند و او را ازهنگ من 
دریياورند. (مه میرصادتی "۲ )۸٩‏ ۰ آنها می‌توانند موش 
دواند‌باشند. (علری " ۱۵۹) 
۰ موش شدن از ترس حرف نزدن و سر در لاک 
خود کردن؛ ذلیل و زبون شدن: جرئت نمی‌کرد 
حرف بزند, موش شد‌بود. 
» موش‌وگربهبازی درآوردن طفره رفتن از 
انجام کاری مهمراهبا پنهان‌کاری: این‌تدر 
موش‌وگریه‌بازی درنیاور ییا حساب‌هایت را تصفیه کن. 
کسی را موش کردن او را به خواری و زبونی 
و التماس انداختن: زباد پررو شدی, موشت می‌کنم. 
موش خور 2.707« کسری‌ای که در انبار غله پیدا 
می‌شود: موش‌خور این انبار یک خروار پود. 
موش‌دوانی 27-271 #تهکارشکنی؛ تحریک 
و توطثه. 
ج ه موش‌دوالی کردن کارشکنی کردن؛ 
تحریک و توطثه کردن: آن‌فدر موش‌دواتی کردند تا 
عاقبث کار ب‌جایی رسید که به تهمت پابی‌گری دربالای 
منابر تکفیرم کردند. (جمال‌زاده؟ ۱۸۹/۲) 
موشک نار 
جح ه موشکک دواندن -» موش ه موش دواندن: 
درمدت کمی مبالغ هنگفتی پلند کرد و حالا می‌ترسد 


(جمال‌زاده *۳۳) ه ظاهرً با ما دوست جان‌جانی است ما 
زیرزیرکی موشک می‌دولّد. می‌خواهد چشم‌وگوش 
رعیت را بازیکند. رسه هدایت" ۱۲۹) هگفتند موشک را 
هاوارت دوانده, چه در توطثْذ مجلس.. خود هم دعوت 
داشته و طفره زده‌است. (مخیرالسلطته ۳۵۱) 


موشکاف 0263 بسیار دقیق؛ باریک‌بین: 


جناب‌عالی شاعر فاضل نکته‌سنج و موشکافی هستید. 
(جمال‌زاده ۱۱ ۸۸) ۵ موشکاف‌ها.. هستند و می‌خواستند 
به من خدشه گرفته‌باشند. (مخبرالسلطنه ۲۱۲) ه 
شیخ‌ابو الفضل به انکار موشکاف و به نکات خیلی دلیق 
بعضی اشعار صوفیان پی می‌برد. (هدایت* ۱۳۴) 

ه موشکاف شدن موشکافی کردن؛ دقت 
کردن: در تحقیق و تدثیق و وارسی اسباب و علل.. 
نباید زیاد موشکاف شد. (جمال‌زاده ۱۲ ۲۰) 


موشکافی :20013 دقت بسیار: بیست سال 


گذشته‌بود. ولی برای لو اين یادگار از موشکانی 
جان‌گدازش هیچ نکاسته‌بود. (هدایت* ۳۵) ه‌نوشته‌های 
ایشان را از هر مقوله و درهریاب با موشکافی ولی 
بااحتیاط تمام خواند. (اقبال۲ ۸/۵ و )۵/٩‏ ه خرّد را گر 
هوای موشکافیست/ ز بحم دانشش یک قطره کافی‌ست. 
(مجتون رفیقی‌هروی: کاب آرایی ۱۶۲) 

جح » موشکافی کردن دقت بسیار به‌کار بردن: 
دریار؛ آثار طنزآمیز [دهخدا] موشکافی کرده و مقالات 
پرداخته‌اند. (دییرسیاتی: دهخد! ۲ ۲ (شش) 


موشک‌دوانی .-2:۳3-9-27-52 ۱. موش‌دوانی 


ج: شب‌وروز کارشان کارشکنی و موشک‌دواتی است. 
(جمال‌زاده* ۳۱) » بهواسطة موشک‌دوای‌های 
انگلیسی‌ها کمپانی استاندارد اویل پنای گرفت‌وگیر راء در 
مملی کردن ماد ۴ امتیازنامه گذاشت. (مستونی ۶۳۳/۳) 
۲ (فد.) فتنه‌انگیزی: به تاراج برگ درختان زهرسو / 
کند موذی با موشک‌دوانی. (رحشی ۲۱۸) 

ح ه موشک‌دوانی کردن -» موش‌دوانی ۰ 
موش‌دوانی کردن: باآخرین قوّتٍ خود برای 
هرج‌ومرج و تلو غارت موشک‌دواتی مي‌کنيم. (دهخدا۴ 
۳۶۸۲( 


دشمنانش موشکی بدوانند و نانش را آجر کنند. موش‌مردکی نومه نات رضع و حالت 


موش‌مرده 


۱2۳۴ 


۳ 


سر -دد۰ٍِِ_ٍِِِِ__-_)ُ)ِِ0)۳ پاپ 


فریب تظاهر به بی‌آزاری و مظلوم بودن 
می‌کند: موش‌مردگی مرلوف! تو پشت صورت 
مظلومت شیطان کاملی هستی. (علی‌زاده ۱۷۹/۱) 
ی ه خود را به موش‌مردگی زدن خود را 
مظلوم و بی‌گناه نشان دادن: خودشان را به 
موش‌مردگی می‌زنند. فش وضعف می‌کنند. (سه شهری! 
۶ ود را به موش‌مردگی زد و... بنای گریه‌وزاری 
و التماس را گذاشت. (جمال‌زاده "۲ ۸۶) 

موش‌مرده -0۳0« کنات مظلرم و بی‌گناه: گفتم: 
مال تو باشد, مار زرد موش‌مرده. (-ه درویشیان ۸) ه 
فرهاد را همین‌جوری به‌ظاهر موش‌مرده‌اش نگاه نکنید. 
(-ه فصیح" ۲۳۳) ه مردی بود لاجانی و موش‌مرده و 
به‌راستی پوست‌واستخوانی... بیش نبود. (جمال‌زاده؟ 
۱۳۰ 
ه موش‌مرده شدن حالت مظلومیت و 
بی‌گناهی پیدا کردن: با خشونت ازمیان زن‌های محله 
که حالا مرش‌مرده شده‌بودند. راه باز کرد. (میرصادفی ۲ 
۵ هروبه‌روی صد کرور نفوس به من چک زد. حالا 
یک‌مرتبه موش‌مرده شد. (هدایت ۴ ۴۶) 

موش‌مرده‌بازی :۳.982 عمل موش‌مرده؛ 
تظاهر به مظلومیت. 

سح ۰ موش‌مرده‌بازی درآوردن خود را به 
موش‌مردگی زدل؛ تظاهر کردن به مظلومیت و 
بی‌گناهی: ببینید چه‌طور دستم را خونین‌ومالین 
کرده‌است و حالا موش‌مرده‌بازی درآورده‌است. 
(جمال‌زاده* ۲۹۸) 

موش‌موشی گنت کردک ریزاندام و 
کوچک: با بقلم موش‌موشی. (رفی ۴۶) 

موشی دنهد بسیار کوچک و به‌اندازة موش: 
چران‌موشی. 

موضع ]0 نگرش و طرز تلقی؛ دیدگاه: 
او دربار: اين مسئله موضع خاصی دارد. هعاجزتر ملوک 
آن است که از عوالب کارها غانل باشد و... موضع حزم و 
احتیاط را مهمل گذازد. (نصرالله‌منشی 4۶) 
.۰ موضع کرفتن موضع‌گیری «-: اگر بخواهی 


درمقابل تمام حرف‌های او موضع بگیری, هيچ‌ولت 
نمی‌توانید بحث منطقی کنید. 
« به موضع (قد .) به‌جا و مناسب: تو این سیاست نه 
به موضع فرمودی. (ابن‌فندق ۱۸۶) 

موضع‌گیری 1نع-.۳ انتخاب کردن عقیده و 
پینش خاصی فع لا درمقابل کسی: این 
مو ضع‌گیر ی... به‌خاطر نظریات خاص.. نبوده‌است. 
(نجفی: بهایان ۳۴) ۰ موضع اجتماعی و التصادی هر 
طبقه الهام‌بخش نوعی نکر و انديشه و بینش و ذوق و 
طرز تفکر... و موضع‌گیری اجتماعی می‌گردد. (مطهری! 
۱۱۴ 
مه ه موضع‌گیری کردن موضم‌گیری ۶ : درقبال 
روشن‌فکران... مقدسان سخت‌گیر... مرضع‌گیری کرده‌اند. 
(مطهری۹ ۲۶۱) 

موقعیت اه( 96[]هه جای‌گاه شايستهةٌ 
اجتماعی: دریین مردم موقعیتی به‌دست آورده. با اين 
مقام و موقعیت باز هم متواضع است. 

موقف ]1۳0 
مه ه موقف ایستادن (قد.) حج گزاردن: با خود 
اندیشه کرد که چندین موتف به‌تجرید بایستادم. 
(محمدین‌متور! ۴ ه حق مکه نگزارند به نگا‌داشت 
حرمت... و گویند ما چندین موتف بايستاديم و چندین 
سال مجاور بنشستیم. (غزالی ۳۰۴/۲) 

موکب 700]7[۲20 
جو » موکب مسعود (همایون؛ همایونی» و...) 
(قد.) پادشاه یا شخص عالی‌مقام و همراهانش: 
وقتی بود . که موکب مسعود تشریف برده‌بود. 
(نظام‌السلطنه ۲۰/۲) ه گاهی امر امی‌شود که موکب 
همایون به شکار می‌رود. (طالبوف۲ ۱۹۷) ه روز دیگر, 
موکب همایونی از زنجان نهضت نرموده, در هر منزل 
یک شب اقامت کردند. (افضل‌الملک ۱۶) 

مول انا 
» مول کردن بچ؛ حرام‌زاده زاییدن: تا چشم 
حسودم کور بشود اگر بالاتر خودش رانمی‌تواند بییند من 
مشل تو مول که نکردم بچه حرام‌زاده‌ام را پشتٍ در سجد 
بگذارم!(-» شهری۲۶۳۲) 


۱۵۳۵ 


مه‌پار 4 


مولانا قدقا(ه]هه شخص معهود؛ شخص 
کذایی: فلان: مولاا... دنبالژ کار خود را گرفته. 
مشغول زور آوردن به وافور گردید. (جمال‌زاده "۲ ۱۲۱) 
ه طلبه‌ای... می‌گفت: ... متحیرم که این‌همه علم چگونه در 
سینة من جاگرفته. بعداز تحقیق معلوم شد که مولانا تازه 
به خواندن کتاب شرح امثله مشغول شده‌است. (اقبال ۲ ۴) 

مولود 70]۳[04نتیجه؛ حاصل: یگانه معیار اين 
است که سنجیده شود آن مکتب مولود و مظهر چه شرایط 
و چه درجه‌ای از تکامل کار اجتماعی یعنی ابزار تولید 
است. (مطهری" )4٩‏ ه هر اجتماعی مولود آب‌وهوا و 
خاک سرزمینی است که از سالیان سال پیش در آن توطن 
اختهار کرده...است. (اقبال ۲ ۶/۵ و ۲/۷) ه در اين منجلاب 
کوچکی که مرلود تمدن مادی است... تمام خصایص 
ممدوح انسانی تحلیل رفته [است.] (مسعود ۲) 

موم را 
ه موم شدن (گشتن) نرم شدن: مگر... دست‌بند 
به‌دست شماها موم می‌شود. (شهری ۲ ۵۱/۱) هچو لقمان 
دید کاندر دست داوود/ همی آهن به معجز موم گردد.... 
(سعدی؟ ۱۳۷) هکس آن را نید مگر تبغ مرگ / شود 
موم از آن تیغ پولاد ترگ. (فردوسی ۲ ۲۲۷۵) 
« مثل موم تو[ی] (در) دست (مشت» 
چنکول....) کسی بودن ۸ مطیع او بودن؛ 
گوش به‌فرمان او بودن: مثل موم تو ستش هستی, 
هرچه بگوید قبول می‌کنی. ه بچه مشل موم در مشتش بود. 
۲ مسخر و تحت‌سیطرة او بودن: تمام سیاست 
دنا مثل موم تو چنگولش بود. (هدایت ۱۳۳) 

مومن ت0۳ ۱. مسلمان: مزمن و ترساء جهود و 
گبر و مُْ/ جمله را رو سوی آن سلطان الغ. (مولوی! 
۳ ۲ ویاگی آنکه به چیزی معتقد و 
پای‌بند است: او به‌عقیده و رأی خود ممن است و 
راهش را تاآخر ادامه می‌دهد. ۳. خطابی نه‌چندان 
احترام‌آمیز به مخاطب مرد: اين چه‌ولت آمدن 
است مزمن؟! یک ساعت است که منتظرم. ه دن‌کیشرت 
گفت: مزمن, زود پایین بیا و قاطرهایت را باز کن. (فاضی 
۷۶ 
» مومن مسجدندیده آن‌که تظاهر به 


دین‌داری می‌کند؛ ریاکار. 


مهار تقتافت ۱. اختیار: هنوز کار خود را شروع 


نکرده‌بود که مهار فکرش دررفت. (آل‌احمد؟ ۱۴۵ ه 
دگرباره مهار ازدست دررفت/ مرا دیگ سخن جوشید و 
سررفت. (ایرج ۸۵) ه هرچند مهار خلق بگرفتند / امروز 
تکین و ایلک و بیفر. (ناصرعسرر! ۱۶۳) ۲. تحت 
اختیار درآوردن؛ کنترل کردن؛ تسلط داشتن بر 
چیزی: مهار آتش, مهار عقل. 

«ه ه مهار زدن دراختیار گرفتن؛ تحت ساطه 
درآوردن: ناگزیر بردند که سرکشی‌های درونی خود را 
مهار بزنند. (اسلامی‌ندرشن ۲۲۴) 

» مهار کردن ‏ ۱. تحت ساطه درآوردن؛ 
دراختیار گرفتن: بیش‌ازآن مستقل بود که بشود 
مهارش کرد. (پارسی‌پوز ۳۳۴) ه اگر خودتان جای من 
بودید. می‌توانستید با یک هم‌چو جوانی تو اتاق نها 
بیفنید و هوس خودتان را مهار یکنید؟ (سه شهری۲ 0/۲ 
۴۲ بستن: هوری را به یک بید مهار کردم. 
(دریابندری" 0۷۲ ۳. نصب کردن: آیینه... را به 
دیرار مهار کرد. (شهری ۲ ۱۰۴/۲) 
کردن؛ گرفتار ساختن: حالامحبت درحق شما می‌کنم 
که چوب نمی‌زنم و مهار نمی‌کنم. (حاج‌سیاح! ۰۳۱۱ 
رعیت چه لطمه‌ها و سياست‌ها می‌بیند: مهار می‌کنند. 
چوب‌ونلک و کندوزنجیر... همه برای بی‌تقصیران است. 
(حاج‌سیاح! ۳۳۷) 

« مهار کسی را به‌سویی کشیدن او را بدان‌سو 
میل دادن: کنج‌کاوی نطری... مهارم را بدان‌سو کشید. 
(جمال‌زاده * ۱۶۱) ۵ ز آن‌جا به هیرمند و هم از هیرمند 
نیز/ زی اصنهان کشید مرا آسمان مهار. (شیبانی: 
ازمبانانیما ۱۳۵/۱) 


۴ بازداشت 


مهارگسته عاععههع-.ت ۱ رویژگی آن‌که یا آنچه 


مهارگسسته. ۲ غیرقابل کنترل: سایر کشتی‌ها.. 
مهارگسسته حرکت می‌کردند. (غفاری ۱۵۲) 


مه‌پاره 2876-:ه2 بسیار زیبا و دل‌فریب: چه 


مه‌پاره‌ای... فتبارک‌الله. (مخملباف )۶٩۹‏ ه نشكةً وصالی.-. 


مهتاب 


از چنان مه‌پاره‌ای مانند عزت تصیش شدبود. (شهری۱ 
۵ ۰ ازاین مه‌پاره‌ای, عابدفریبی/ ملایک‌صورتی, 
طاووس‌زیبی. (سعدی ۲ 6۱۰۱ 

مهتاب «اقا-تام 
ه مهتاب به کز پیمودن (قد.) کار بیهوده 
کردن: رد زآن طبره گشت الحق مراگفتاکه امن هم / 
به گز مهتاب پیمایی, به گل خورشيد اندایی. (انوری! 
0۲ 

مهد مت ۱. محل پیدایش و رشد کسی یا 
چیزی؛ سرزمین: سرنه‌های مهیب [زن باریسی] داد 
می‌زند که دست کم بیست سال است در مهد آزادی و 
دموکراسی جهان, به کهن‌ترین حرفة اين دنیا اشتغال 
ورزیده‌است. (فصیح! ۷۰ » مملکت ایران.. مهد نوژاد 
آربایی است. (علوی ۲ ۱۰۹) ه امشب از تبریز, مهد 
جنبش‌های بزرگ آزادی‌خواهان, برای هموطنان صحبت 
می‌کتم. (مخبرالسلطنه ۲۳۸) ۲ مهدکودک: هر روز 
صبح زود بچه‌اش را مهد می‌گذازد و بعد سرکار می‌رود. 

مهر 27 
جع » مهر از کسی برداشتن (برگرفتن) (قد.) 
نسبت‌به او بی‌علاقه شدن؛ ترک محبت او 
کردن: چند گوبی که بهر از او بردار/ خویشتن را به 
صبر ده تسکین؟ (سعدی؟ ۶۴۴) محبت آنوقت یاوی 
که بهر از خود برگیری. (خواجه‌عبدالله! ۲۱۰) 
۰ مهر باختن (ند.) عشق ورزیدن؛ دوست 
داشتن: چو دل به فهر بباید گسست و پهر بربد / خنک 
تنی که دل اول نبست و مهر نبافت. (سعدی؟ 06۷۸ 
مهر برکندن (بریدن) (ند.) بی‌علاقه شدن؛ 
ترک محبت و دوستی کردن: چه باز در دلت آمد 
که بهر برکندی؟/ چه شد که بار قدیم ازنظر بیفکتدی؟ 
(سعدی ۲ ۵۸۲) ه چنین است کردار گردان‌سپهر/ ببرّد ز 
پرورد؛ خویش مه (فردوسی ۲ ۱۰۸۳) 
۰ مهر بستن (ند.) علاقه‌مند شدن؛ عشق 
ورزیدن: ای‌که گفتی به هوا دل منه و بهر مبند/ من 
چنینم تو برو مصلحت خویش اندیش. (سمدی ۴ ۴۹۲) 
۰ مهر پیوستن (قد.) علاقه‌مند شدن؛ محبت و 
عشق ورزیدن: چون انس گرفت و بهر ببوست/ بازش 


۱۳۳۶ 


به فراق مبتلا کن. (سعدی؟ ۵۵۱) ه نهیوست خواهد 
جهان با تر یه /نه نیز آشکارا نمایذت چهر. (فرددسی ۴ 
۴ 
«مهر د رکسی بستن (ند .) به او علاقه‌مند شدن؛ 
به او عشق ورزیدن: کس نیست که یهر تر در آو 
شاید بست / پس پیش تو تاچار کمر باید بست. (سعدی؟ 
۸۶۰ 
«مهر کسی به دل کسی نشستن علاقه و محبت 
او در دل دیگری به‌وجود آمدن: یهر پسر در دل 
دختر نشسته. (شهری ۲ ۱۰۹/۳) 
» مهر کسی جنبیدن (ند.) علاقه‌مند شدن او؛ 
سیاه را در آن مدت. نس طالب برد و شهرت فالپ. 
بهرش بجنیید و مٌهرش برداشت. (سعدی ۲ ۸۴) 

مهر تاه رند.) دوشیزگی؛ پرد؛ بکارت. 
جع » مهر از زبان کشادن (ند.» سخن گفتن: به 
اندرز بگشاد مُهر از زبان/ چنین گفت با مادر مهربان. 
(نظامی*۱۶۶) 
» مهر از کسی (دختری) برداشتن (ند.) پرد؛ 
بکارت او را برداشتن: دست بی‌عفتی پمجانب او 
دراز کرد و به عنف و اجبار هر از او برداشت. (مینوی ۳ 
۳.۷ 
» مهر از لب برگرفتن (قد.) سخن گفتن: اگر آن 
غنچه‌دهن مه ز لب برگیرد / جگر تشنة خورشيد به کوش 
گیرد. (صائب۱ ۱۶۳۴) 
»مهر بر دهان بودن (ند.) سکوت کردن؛ ساکت 
و خامرش بودل؛ ندارد با تو بازاری مگر شوریده 
اسراری / که مهرش درمیان جان و مهرش بر دهان باشد. 
(سعدی ۴ ۴۲۵) ه گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام / مُهر 
است بر دهاتم و انقانم آرزوست. (مولوی ۲ ۲۵۵/۱) 
» مهر بر دهان (دهن) کسی زدن او را ساکت 
کردن؛ او را وادار به سکوت کردن: در لیامت بر 
دهان‌ها هر زده می‌شود. (مطهری ٩‏ ۱۹۵) ه هر زن بر 
دهن خنده که در بزم جهان/ سر خود می‌خوزد آن پسته 
که خندان باشد. (صائب ۱ ۱۶۶۷) 
مهر بر دهان نهادن (ند.) سکوت کردن: مُهر بر 
دهان نهاده‌ام تا فتع‌الباب اقا دست دادن. (زبدری ۱۲۴) 


۱3۳۷ 


» مهر برزبان داشتن (ند.) خاموشی گزیدن؛ 
ساکت بودن: در دییرستان خرسندی توآموزی هنو ز / 
کودکی کن دم مزن چون مُهر داری بر زبان. (خاقانی 
۳۷۵( 

» مهر برزبان زدن سکوت کردن: خرن دل 
می‌خورم... ولی مُهر برزبان زده‌ام. (جمال‌زاده ۲۲ ۲۲) 

» مهر بر لب زدن (گذداشتن. نهادن) (قد.) 
سکوت کردن: بر لب چگونه هر گذارم که می‌کن / 
خاموشی دهان تو آواز بوسه را؟ (صاب ۳۶۰۱) ه من که 
از آتش دل چون خُم می درجوشم/ مُهر بر لب زده خون 
می‌خورم و خاموشم. (حافظ ۲ ۲۳۳) ه مهربانش چو مهره 
با در دید/ مُهر بر لب نهاد و خوش خندید. (نظامی۴ 
۳۳( 

» مهر چیزی خشکه نشدن زمان زیادی از تأیید 
آن نگذشتن؛ بسیار تأزه بودن آن: هنوز ثهر 
گواهی‌نامه‌اش خشک نشده, دوبار تصادف کرده‌است. 
«مهر چیزی را بر پیشانی کسی زدن آن را به او 
نسبت دادن: مُهر جین و خیانت را به پیشانی آقاکمال 
زد. (علوی" ۱۱۵) 


» مهر دختری را برداشتن (شکستن) (قد.) از او. 


ازالٌ پکارت کردن؛ دوشیزگی او را برداشتن: 
سیاه را در آن مدت نقس طالب بود و شهرت غالب. 
مهرش بجنیید و مهرش برداشت. (سعدی ۲ ۸۴) 
» مهر شدن (قد. پایان یافتن؛ ختم شدن: او 
فاضل‌ترین هم پیغمبران بود... و پیغمبری بدو مُهر شد. 
(احمدجام ۳۸ 
به مهر بودن (قد.) بکر و دست‌نخورده بودل؛ 
پاکره بودن: سالی است که شد عروس و بیش است/ با 
پهر تو و به مُهر خویش است. (نظامی ۲ ۱۴۵) 
مهرپیشانی نعقفنع-» ویژگی آن‌که از کثرت 
سجده جای مُهر بر پیشانی‌اش افتاده‌است: گول 
اين مهرپیشانی را نخوری. (علوی ۵۰۴) 
مهرگان حقع-[م]تهت (قد.) پاییز: باغخ نشاط را 
خطر مهرگان گذشت/ روز امید را نس صبح‌دم رسید. 
(وصال: ازمبهلیما ۲۰/۱) ه فردا که بر من و تو وزد بادٍ 
مهرگان / آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. (انوری! 


مهره 


۵ مهرگان دیر درکشید و سرما قوّت نکرد. (نظامی 
عروضی ۵۰) 


مهرگانی ۳.1 (قد.) پاییزی: بباید کاشئن در بانغ جان 


از هر گلی پروین/ بر اين گل‌زار راهی نیست باد 
مهرگانی را. (پروین‌اعتصامی ۸) ه تا ز ابر مهرگانی گردد 
هرای روشن/ گه روز تیره آزد گه باز روشنایی. 
(فرخی ۲ ۳۶۳) 

مه رگسل احههع-6<۳ت (قد.) قط‌کننده محبت و 
دوستی: فغان که آن مه نامهربان مهرگسل / به ترک 
صحبت یاران خود چه آسان گفت. (حافظ ۱ ۶۱) هکی به 
دیدار من ای مهرگسل برخیزی؟/ کی به گفتار من ای 
عهدشکن بازآیی؟ (سعدی ؟۵۶۵) 

مهره 0۳:۰ هر یک از افراد موّثر و کارساز در 
امور سیاسی و اجتماعی: او از مهره‌های مهم حزب 
بود. 
و مهره از چشم مار برون آوردن (ند.) کاری 
سخت را انجام دادن: اگر زآنک فرمان دهد 
شهریار/ برون آورم مهره از چشم مار. (خواجو: 
همای‌همایون ۱۷۵ : فرهنگ‌نامه ۲۴۱۸/۳) 
« مهره از شش‌در (شش‌دره) برون (ییرون) 
بردن (ند.) از مشکل و مسئله‌ای رهایی یافتن؛ 
آسوده شدن: از این شش‌در آنکس بَرد مهره بیرون / 
که بر مهرة گل نچسییده باشد. (صائب ۲ ۲۱۶۹) ۵ رده به 
چارم منظره, مهره برون از شش‌دره/ نزل جهان را از بره 
صد خوان نوپرداخته. (خافانی ۳۸۷) 
ه مهره باختن (قد.) حبله گری کردن: چه مهره 
باخت ندائم سپهر دشمن‌خوی/ که دور کرد به دستان ز 
دوستان ما را. (خواجو ۶۲۸) 
« مهره به کف ماندن (قد .) ناتوان و عاجز بودن: 
مرا مهره به کف ماند و تو را داو روان حاصل / تو نونو 
کعبتین می‌زن که من در شش درم باری. (خاقانی ۶۹۲) 
« مهرهُ چیزی را برچیدن (قد .) پایان دادن به آن: 
دامن از وی درکشیدم و مهرة پهرش برچیدم. (سعدی۲ 
۱۳۸ 
« مهرة چیزی را ریختن (قد. آن را ترک کردن: 
من مهر؛ مهر تو نریزم/ ال که بریزد استخوانم. (سعدی؟ 


مهره‌باز 


۵۳۸ 

ه مهره درباختن (قد .) عاجز و ناتوان بودن: آنها 
که سر از چرخ برافراخته‌اند/ در مهر تو هفت مهره 
درباخته‌اند. (خراجر ۵۳۵) 

« مهره در شش‌در افتادن (اوفتادن) (ند.) عاجز 
و ناتوان شدن: آن مهره دیده‌ای که در آن شش‌در 
اوفنتاد/هرگه که خواست رفت حریفش رها نکرد. (خاقانی 
۷۶۵( 

» مهرةْ دست کسی بودن (قد.) مطیع او بودن: 
کیست که مست تو نیست؟ عشوه‌پرست تو نیست؟/مهر؛ 
دست تو نیست؟ دست کرم برنشان. (مولوی ۲ ۲۶۲/۲) 

» مهرهٌکور نخ کردن فکر کردن به چیزهایی که 
پایه‌واساس ندارد: اگر یکی از مردمان عادی شهر. 
صبع که از خانه می‌خواست بیرون برود. به یکی از 
شمایل‌های تاهنجار برمی‌خورد تا از اظهارات ملمع فراش 
که برای دریانت خدمتانة (قلق) بیش‌تر مطلب را 
پیچ‌وتاب مي‌داد. چیزی اجمالاً دست‌گیرش شود. هزار 
مهرءٌ کور نغ می‌کرد. (مستوفی ۴۰۵/۱) 

« مهرهٌ مار داشتن محبت و علاقهٌ دیگران را 
به‌راحتی به خود جلب کردن؛ جذاب بودن: 
انگار که مهرة مار داری, می‌بینم که خوب با نیم‌تاج 
می‌سازی. (حاج‌سید جوا ادی ۴۲۷) ه آقای ملک‌محمدی 
مهرة مار دارند همه می‌خواهند اسم بچه‌هایشان را در 
مدرسُ ایشان بنویسند. (-» میرصادفی" ۱۱۹) ۰ هم 
جان نید ز مار زرفام / گر مهرة مار دارد ایام. (خاقانی: 
تحفة العراین ۱۸۶: فرهنگ‌نامه ۲۴۲۱/۳) 

مهرهباز 9-022 (ند .) حقه‌باز؛ مکار: که در بهر او 
کینه بسته‌ست ازیرا/ که بسته‌ست چشم دل این 
مهره‌بازش. (ناصرخسرو" ۴۷۹) ه یکی مهره‌باز است 
گیتی که دیو / ندارد به ترفند او هیچ تیو. (عنصری ۲۰) 
مهره‌بازی .39 (قد.) حقه‌بازی؛ حیله گری: گرت 
به مهره فریبد زمانه چون انعی /بدین فسون مشو ایمن ز 
مهره‌بازی مار. (خواجو ۵۳) 

م هگرفته -26۲611-ظ6 تار؛ بی‌فروغ: چرازهای 
حیاط در سرمای زمستان نور مهگرفته‌ای از خود پخش 
می‌کردند. (حاج سیدجوا ادی ۴۳۸) ه دلش به‌هم 


۱۵۳۸ 


می‌خورد... و با چشم‌های مه‌گرفته به خیابان نگاه می‌کرد. 
(میرصادفی ۴ ۱۲۵) 

مهمان حوصنهه ۱ ویژگی چیزی که 
ازبین‌رفتنی است يا کسی که از عمرش اندکی 
باقی‌مانده‌است: این دوچرخه, چند روزی مهمان این 
بچه نیست یا خرابش می‌کند یا گمش می‌کند. ه پدر 
بزرگ یکی دو سال بیش‌تر مهمان نیست. مراعانش کنید. 
۲ ویژگی آنچه در جایی به‌صورت امانی یا 
عاریتی قرار می‌گیرد: گر کتابی آورد از خانه بهرم 
خادمی/ روی میز میر محبس روزها مهمان بوّد. (بهار 
۵۵ 
۰ مهمان کردن انجام دادن کاری براساس 
درخواست دیگری: حالا یک صلرات دیگر 
جمعیت ما را مهمان بکنند. (شهری ۲ ۲۲۰) 

مهمان‌بازی 927-1-.7 
ه مهمان‌بازی درآوردن تشریفات بسیار 
برای مهینان: فان شندن و تعارفت نیشن آقحا 
کردن به او: این‌ندر مهمان‌بازی درنیار ما که غریبه 

مهمان‌پرست 
دوست‌دار مهمان؛ مهمان‌نواز: به رزم اندرون 
ژنده‌پیل است مست/ به بزم اندرون گرد و مهمان‌پرست. 
(فردوسی ۲ ۲۰۶۶) 

مهمان‌پرستی 2 (قد.) مهمان‌نوازی: 
مهمان‌دوستی و مهمان‌پرستی... را به‌حد میالغه 
می‌رسانیدند. (شهری۲ ۲۰۱/۲) ه در اين آرزو هیچ 


اهوم -مقصتهه . (قد) 


بیغاره نیست/ ز مهمان‌پرستی مرا چاره نیست. (نظامی: 
لفت‌نامه () 

مهمان‌سرا(ی] [نقععحقصضهه (قد.) دئیا: با 
جگر خوردن قناعت کن که اين مهمان‌سرا/ جز غم روزی 
ندارد روزي آماده‌ای. (صاثب ۲ ۳۲۳۹) 

مهمانغریبه ».22و مقهتاءه خر استگار: نکند 
مهمان‌غریبه دارید که با ما سینما نمی‌آهی؟ 

مهمل تمد 
ج » مهمل بافتن سخن بی‌معنی گفتن: چرا 


این‌قدر مهمل می‌بافی, به حرف بقیه هم گوش بده. 


۱۵۳۹ 


مهمل‌بافی :]0-8 گفتن سخنان بیهرده و 
بی‌معنی: ازآن‌همه.. تلاش و تکاپر و خودنمایی و 
یاوسرایی و مهملبانی درنزد خود شرمنده گشتم. 
(جمال‌زاده ۴ ۱۹۲/۲) 

مهمیز تسه 
بو ه مهمیز کردن (قد.) راندن؛ تاختن: توسن 
گریز را به‌جانب شیراز مهمیز کردند. (شیرازی ۸۸) 
» [به] زیر مهمیز کشیدن (آوردن) کسی او را 
به‌اطاعت درآوردن؛ او را تحت سلطه قرار 
دادن: منتظر فرصت نشسته‌است تا زیر مهمیزم بکشد. 
(محمود! ۱۲۹) هخدأوندان زور و قدرت به اتکای پول. 
هزاران زن و فرزند رعایا و زیردست را به‌زیر مهمیز 
آورد‌اند. (سه شهری ۲ ۵۶/۲) ه‌جوانی فقیر و لابالی 
دراثر تصادف دختر اعیانی را زیر مهمیز کشیده و شوهر 
ار شده. (مسعود ۱۱۴) 

مهوش کهه«مط (قد.) زیبارو: مهرشی از مهر 
درکنار من آمد/ چون قمر اندرمیان خان عقرب. 
(سررش: ازصب‌اهایما ۸۶/۱) هم تویی خوبی رخسار بتان 
مهرش/ هم تو زیبایی زلف و قد و خطوخالی. (مغربی ۲ 
۳۳ 

مهوع ۷۵ بسیار زشت و نفرت‌انگیز: 
حرکاتی بس زننده و مهوع به‌نظرم رسید. (شهری" ۱۰۱) 
ه پسر میرزااسدالله رفت و عریضه را طوری غلط و بد و 
مهرع خواند که... شاه متفیر شد. (قاثم‌مقام )۵٩‏ 

می ۳۵67 

بو و« می الست شراب ج: خرّم دل آن که هم‌چو 
حافظ / جامی ز می الست گیرد. (حافظ ۱ ۱۰ 
* می مرده (قد.) شراب انگوری: می مرده چه 
خوری؟ هین تو مرا خور که می‌ام/... (مولوی ۳ ۱۶۵/۱) 
» مي مفانه (قد.) هرنوع شراب به‌ویژه شراب 
انگوری: شراب خانگی‌ام بس می مغانه بیار / حریف 
باده رسید ای رفیق توبه وداع. (حافظ ! ۱۹۸ ۰ ما را ز 
می مفانه مقصود تویی / در هر غزل و ترانه مقصود تویی. 
(جمال خلیل: ززهت ۵۴۱) 

میان 50ات (قد.) کمربند: میان اگر نکنی باز اختیار 
از توست/ به‌حقي خند: گل کز جبین گره بگشا. (صائب ! 


میان 
۸ زوارهبه‌زودی گشادش میان/ از او برکشیدند بیر 
پیان. (فردوسی ۲ ۲۹۲/۶) 

ه میان امری باد خوردن وقفه ایجاد شدن 
درمیان آن: همين که دو روز میانش باد خورد, خان دل 
را به اجار؛ مستأجر تازه می‌دهد. (شاهاتی ۱۵۳) 

۰ میان بستن (دربستن) (ند.) آماده شدن: ازیهر 
آن.. میان دریندم و عصایی برگیرم و همه روز به 
یک‌یک در می‌شوم و حلقه و عصا بر در می‌زنم. 
(جامی* ۲۹۹) ه میان بست مسکین و شد بر درخت / 
وزآن جابه گردن درافتاد سخت. (سعدی۲ ۱۴۷) 

» میان (میان به) امری بستن (پربستن؛ دربستن) 
(قد .) آمادة انجام آن شدن؛ به آن امر پرداختن: 
از خلوت بیرون جست و میان سفر دربست. (جامی* 
۸ ه چه نشینی که نلان... میان به‌خدمت آزادگان 
بسته‌است. (سعدی" ۱۱۰) ه نياید چنین کارش از تو 
پسند/میان را به خون ریختن برمبند. (فردوسی ۴ ۱۸۳) 
«میان دو کس را به‌هم زدن بین آنها اختلاف و 
دو ذستگی ایجاد کردن: آن‌جا هم‌که معلم حساب 
بودم. برایم درآوردند که میان مالک و رعیت را به‌هم 
زده و بفهمی‌نفهمی... بله اخراج. (آل‌احمد* ۱۱) ۰ یک 
نفر رعیت چه اهمیت دارد که به‌خاطر آن میان دو دولت را 
به‌هم می‌زنید؟ (حاج‌سیاح" ۲۴۰) 

« مین دو کس گرفتن بین آنها. دوستی ایجاد 
شدن: هردو با من دست دوستی دادند. اما پیدا بود که 
میانمان نگرفته و مرا به خود نپذیرفته‌اند. (حجازی 
۷ ه زنک را به‌وسیلهٌ پیش خدمت به دفتر خوأستم. به 
طرفین توصية خوش‌رفتاری کردم. میان آنها گرفت و از 
در خارج شدند. (مستوفی ۲۵۸/۲) 

» میان را تنگ بستن (قد.) تصمیم قاطع ر‌ 
محکم گرفتن برای امری: جوایش داد مور 
دل‌شکسته/ به دل‌تنگی میان را تنگ بسته.... (زلالی: 
گچ ۸۲۱۳) 

» میان روز (ند.) ناهار: وین بز ازبهر میا روز را/ 
یخنی‌ای باشد شه پیروز را. (مولوی۲ ۱۹۱/۱) 

» ازمیان برخاستن رفع شدن؛ برطرف شدن: 
برای این‌که قضیه حل گردد و اختلاف ازمیان برخیزد. 


میان 
چنان صلاح دیدم که.... (جمال‌زاده ۲ ۱ 5 همخاطرات و 
محظورات ازمیان برخاست. (طالبوف۲ ۵٩‏ ه .. تا آن 
اشارت که گیومرث و جمشید کردند. ازمیان برخیزد. 
(خیام ۲۰۲) 

» ازمیان بردن (برداشتن) نابود کردن: همة 
عرب‌ها را ازمیان می‌بریم و خراسان را مستقل می‌کنيم. 
(هدایت* ۱۳۶) ه هرچه را طبیعت... نیسندید... دیر پا 
زود ازمیان می‌یَرّد.(اقبال ۲ ۱۷) ه [او] آشکارا پیمان کرد 
که حریف را ازمیان بردارد. (فروغی ۴ ۱۳۲) 

« ازمیان رفتن نابود شدن: پس‌از آن‌که عقد بسته 
می‌شد... قدری قیدها سست‌تر می‌گشت. بی آ‌که ازمیان 
برود. (اسلامی‌ندوشن ۲۶۹) ه آنوقت که... خطرها 
ازمیان رفت... ایران کاملاً مقتدر و توانا [می‌گردد.] 
(اقبال " ۲۲) هجمعی از سخن‌گویان دری و پارسی مقدم 
بر رودکی بوده‌اند و سخن‌گویی نموده و اشعار آنها هنوز 
ازمیان نرفشه. (رضانلی خان‌هدایت: مدارج لاخ ۳) 

«با میان آوردن (قد.) « به‌میان آوردن ح-: همان 
نکنه که گفتی با میان آر/ ز عین علم با عين عیان آر. 
(شبستری )۶٩‏ 

» به(درامیان آمدن ۱ مطرح شدن: ولتی.. 
آرواره‌ها از جویدن خسته شد, جسته‌جسته صحبت‌های 
ادبی به‌میان آمد. (جمال‌زاده ۲ ۱۶) ه صحبت از مقالةٌ 
آقای نواپور به‌میان آمد. (علری۲ ۱۰۷) ۲. دخالت 
کردن: آن پیرزن بسیان آمد و گفت:.... (هدایت؟ 0۳ 
۳ (قد.) ظاهر شدن: ز بیداد دارا بمجان آمده/ 
دل‌آزردگی درمیان آمده. (نظامی ۲ 0۲۰۵ 

ه به‌میان آوردن ۱ مطرح کردن: آخواهرم] 
بی‌آن‌که کسی حرفی به‌میان آورده‌باشد, نامزد پسرعمه‌ام 
شناخته می‌شد. (اسلامی‌ندوشن ۱۰۱) ه با زنش هیچ 
صحبتی به‌میان نیاورد. (علوی؟ ۶۷) ۵ میرزامحمدخان... 
در عرض راه به اردو رسید و دو مطلب را بهمیان آورد. 
(نظامالسلطنه ۱۹۸/۱ ۲ مورداستفاده قرار دادن: 
آخوند... به کمترین شیطنت و بازی‌گوشی اطفال... چوب 
و فلکه را به‌میان می‌آورد. (جمال‌زاده ۲۲ ۲۹) 

« به (در) میان افتادن ۱. میانجی شدن: چند نفر 
هم از مصلحین خیراندیش به‌میان افتاده‌بودند که... اين 


۱۵۴۰ 


شتباه به‌مناسبت هم‌اسمی رخ داده. (جمال‌زاده ۱۶۰۴) ۲. 
دخالت کردن: چون خروس‌جنگی درمیان انتاده بنای 
پرخاش را گذاشت. (جمال‌زاده۲۷ )۱۱٩‏ 
» به میان درآمدن (قد.) و به‌میان افتادن (م. ۱) 
ج-: اگر خواهد. ما بمیان درآییم و کار تباشده را 
به‌صلاح بازآريم. (یهقی ۲ )٩۱۷‏ 

ه به میان کار درآمدن (ند.) دخالت کردن در آن 
کار: باید خواجه... ب‌میان کار درآید و درخواهد از 
خداوندسلظان تا اين شهرک‌ها. ما را داده‌آید. (یهقی : 

۴۶۰ 
« به میان کار درآوردن کسی (ند.) دخالت دادن 
او در آن کار: والي چفانیان را بمیان این کار درآوردند 
تا نیز بدو لصدی نباشد. (یهقی ۶۳۸:۲) 
»به‌میان کشیدن مطرح کردن: عالبت از پشت پرده 
عجزولابه, نردبان چانه زدن را بعمیان می‌کشند. 
(جمال‌زاده ۱۱ ۶۱) ه بهانه‌ای داشتم که موضوع خودم را 
به‌میان بکشم. (علوی" ۲۰) 

ه خود را به میان انداختن دخالت کردن: دخترک 
دوازدساله آقای ادیب... خود را پمیان انداخته گفت:.-. 
(جمال‌زاده ۲۲ )٩۵‏ 
در میان انداختن (افکندن) سخن (ند.) مطرح 
کردن آن: الجی رن به‌خدمت ابوالخیرخان و سخنی از 
صلح درمیان انداخت. (عالم‌آرای‌صفر ی ۲۶۵) ه سخنان 
پردعوی بی‌معنی درمیان خلق انگندند. (احمدجام ۸) 
» درمیان بودن مطرح بودن و وجود داشتن 
چیزی: وانگهی بگیریم که راستی‌راستی فردایی هم 
درمیان باشد. ما که هنوز چیزی ندیده‌ايم. (جمال‌زاده؟ 
۵ ۰ از علوم لازمةٌ مدنیت... و حقوق‌بشر... اصلاً حرنی 
درمیان نیست. (حاج‌سیاح ۲ ۴۲) 
» درمیان داشتن (ند.) میانجی قرار دادن: چرن 
اثراسياب را دست در وی نمی‌رسید. مردم را درمیان 
داشتند تا صلح کردند. (ابن‌بلخی ۱ )۱۱٩‏ 
» در میان کار آمدن (ند.) دخالت کردن در آن 
کار: غرض آن است که خادم درمیان کار آید. تا خصمان 
و حساد... پدییضای او بینند. (خاقاتی ۲۵۸۲) 
»در میان کار بودن (ند.) عهده‌دار آن کار بودن؛ 


۱ 


در آن کار دخالت داشتن: بنده تا درمیان کار است و میان‌داری 7.1 


سخن وی را محل شنودن باشد. از آنچه در آن صلاح 
بیند. هیچ بازنگیرد. (یهقی ۱ 0۷۶ 
«در(بهآمیان گذاشتن مطرح کردن: می‌خواهم یک 
چیزی را باهاتان درمیان بگذارم. (سه میرصادقی ۱۵۱) ه 
تصمیم گرفت هم مطالب را با زنش هم درمیان بگذارد و 
از او هم نظری بخواهد. (آل‌احمد؟ ۹ ه راز را.. با 
یکی از دوستان به‌میان گذاردم. (غفاری ۲۱۶) 
» درمیان نهادن مطرح کردن: مطلب را چنانکه 
شایدوباید درمیان نهاده شک جماعت مورخین را مطرح 
ساخت. (جمال‌زاده۲ ۱۱۱) ه با لطف تو درمیان 
نهادست/ خاتانی امید بی‌کران را. (خاقانی ۳۴ 

میان‌بر ۳.07 
« و میان‌بر زدن رسیدن به هدفی بدون طی 
مراحل آن: حسن می‌گفت: همیشه همین‌طور است. 
میان‌بر نمی‌شود زد. برای همین هم در اروپای شرنی حالا 
همه بالاجبار برگشته‌اند سر جای اولشان. (گلشیری۱ 
۳۰-۹ 

میان‌بسته م»ع9.-م5رنط (ند.) آماده و مهیا؛ 
کمربسته: در طمع روزوشب میان‌بسته / بر در شاه و 
میر و بندارند. (ناصرخسرو! ۴۷۴) ه چندان است که 
رایت ما پیدا آید همگان بندگی را میان‌بسته پیش آیند. 
(یهفی  )٩۳‏ ه تهمتن بیامد به‌نزدیک شاه/ میان‌بستة 
رزم و دل کینه‌خواه (فردوسی ۴۱۸۴) 

میان تهی تطامهعق لت پرچ و بی‌معنی؛ بیهوده: 
مارکس... عامل التصادی... را به یک عبارت میان‌تهی.. 
مبدل ساخته‌است. (مطهری! ۱۳۲) ه سودای میان‌تهی 
زسر بیرون کن/ وز ناز بکاه و در نیاز افزون کن. :٩(‏ 
نجم‌رازی ۲۰۲ 

میان‌خالی_ناقدحةواه بی‌اساس؛ بی‌پایه: اگر 
نتوانید به یادداشت‌های میان‌خالی... و دسترر دادن... 
ایرانی‌ها را از عقد پیمان‌دوستی با دولت شوروی روسیه 
بازدارید.... (مسترفی ۱۴۸/۳) 

میان‌دار عقهه-«5زنت آن‌که گروهی را اداره 
می‌کند و راه می‌بُرد: در هر محفل و مجلسی میان‌دار 
بود. 


ه میان‌داری کردن خود را برتر از دیگران 
نشان دادن؛ در میان گروهی جلب توجه 
کردن: میان نداری و دارم عجب که هر ساعت/ میان 
مجمع خوبان کنی میان‌داری. (حافظ ۱ ۳۱۰) 


میانه دقن 


ه میانه افتادن میانجی شدن: کار به تشر و تغفیر 
کشید و یدالله‌خان میانه افتاد. (جمال‌زاده۱ ۲۲۰) ه 
مصلحین خیراندیش میانه افتادند و شا‌زاده آشتی کرد. 
(مستوفی ۴۳۳/۲) 

» میانه راگرفتن میانجی شدن: کسی ازراه می‌رسد 
و ميانه را می‌گیرد. بابا صلوات ختم کنید. (سه محمود ؟ 
۳) ه اگر دن‌کیشوت میانه را نگرفته‌بود. یک‌دیگر را 
تکه‌تکه می‌کردند. (قاضی ۲۳۸) 

میانه کردن (ند.) دور شدن: من با ایشان کروفری 
می‌کنم تا شما یک فرسنگی میانه کنید. (نظام‌الملک۴ 
۲ ۰ آخر هزیمث شدند... چرن خبر رسید که [دشمنان] 
نیک میانه کردند. بنده بازگشت. (بیهقی ۵۶۸۱) 

۰ میانه گذاشتن - میان » درمیان گذاشتن: 
ازپیش دختر نزد خانم و آتارفت و مطلب را با آنها میانه 
گذاشت. (مستوفی 2-۳ 

میانه[آی] نداشتن با چیزی متمایل نبودن به 
آن: مادرم.. با طنز و بذله‌گویی و شوخی میانه‌ای 
نداشت. (اسلامی‌ندوشن ۱۳۳) ۰ با زدوخورد میانه‌ای 
نداشت. (جمال‌زاده ۱۱ ۳۰) 

« میانه‌آی] نداشتن با کسی رابط خوبی 
نداشتن با او: نلانی با تو ميانة خوبی ندارد و سعادت 
دختر تو را نمی‌خواهد. (شاهانی )٩۱‏ ه برادرها باهم 
میانه‌ای ندارند. (شاملر ۲۶) 

ه میانه نگاه داشتن (قد.) اعتدال را حفظ کردن: 
در مأکول و ملبوس و مسکن و مرکوپ و آلات خانه.. 
میانه نگاه دارد. (نجم‌رازی! 0۹ 

» از مبانه پرداشتن (ند.) ازمیان بردن؛ معدرم 
کردن: بر اسلامیان طعن زنند که چگرنه اين قانون را 
ازمیانه برداشته‌اند. (شوشتری ۲۸۷) 

» به میانه درآمدن (قد.) میانجی شدن؛ واسطه 


میانه حال 


شدن: تا ما يازگرديم به مرو و تو خليفةً پسرم محمود 
باشی به نشابور تا من به میانه درآیم و شفاعت کنم. 
(یهقی ۱ ۲۶۰) 

میانه‌حال [ق.ت ۱ دارای وضع مالی متوسط: 
علاوه‌بر توان‌گران عده‌ای از مردم میانه‌حال نیز نوع 
خشن‌تر آن [عبا] را در زمستان به‌کار می‌بردند. 
(اسلامی‌ندوشن  )۲۰۸‏ ۲. متوسط: سه مشربه آب 
بربالای آن [گل] ریزد چنان‌که تنک ند و قوی نباشد و 
میانه‌حال بوّد. (برسف حسین: کتاب آرایی ۵۲۵) 

میانه‌خوار قده-7520:< مفت‌خور و طفیلی: 
چنین استنباط کردم که مفت‌خوار بی‌جهت و میانه‌خوار و 
کنارگرد بی‌حاصلی است. (جمال‌زاده *۲۵۴) 

میانه‌داری 150-3571 میانجی‌گری. 
» میانه‌داری کردن میانجی‌گری کردن: 
میانه‌داری کند تا بابام مرا نزند. (-ه چهل‌تن ۲ ۱۳) 

میانه‌رو [۳۷]مبع-جدرنه دارای اعتدال در رفتار و 
منش؛ معتدل: میانه‌رو باشم و به هوای دل و هوس 
کار نکتم. (شهری" ۱۶۷) ۰ در میل‌ها و خواهش‌های 
خویش قانع و میانه‌رو [باشید.] (مینوی ۲۵۲) 

میانه‌روی هنت عمل میانه‌رو؛ رعایت 
اعتدال: شما خودتان به من درس میانه‌روی دادید. 
(مستوفی ۳۲۸/۲) ه نکات دقیق هرچه بخواهی در 
شا‌نامه فراوان است.. احتراز از ننگ و عیب... و لزوم 
میانه‌روی و اعتدال..... (فروغی ۲ ۱۰۶) 

میانه کار 727-۲ (قد .) میأنه‌رو ج : میانه‌کار 
بباش, ای پسر, کمال مجوی/ که مه تمام نشد جز زبهر 
نقصان راء (ناصرخسرو*٩۵)‏ 

میانه گیری -2--701050میانجی‌گری: میانه‌گیری 
بزرگ‌ترها... که هر حرف و طعنه... را جوری رفع‌ورجوع 
بیکنند.... (شهری ۲ ۶۶/۳) 

میتینگت عطناند 
جع ه میتینگک دادن سخن‌رانی کردن: برای ما 
فلسفه می‌بانند. میتینگ می‌دهند. (چهل‌تن " ۱۲۲) ۰ 
شروع کرده‌بودم که برایش یک میتینگ بدهم که پرید 
وسط حرفم. (آلاحمدث ۸۷) 

میخ «ا« ویزگی آن‌که به کسی يا چیزی 


۱۵۲ 


بیش‌ازحد توحه کند: خیلی میخ ماشینت است» 
مواظب باش آرزان بهش نفروشی. 

مود همیخ چشم کسی بودن باعث آزار و اذیت او 
بودل؛ مزاحم او بودن: مگر میخ چشم توست که 
این‌فدر با بودنش مخالفت می‌کنی؟ 

میخ چشم کسی شدن باعث آزار و اذیت او 
شدن؛ مزاحم او شدن: این آدم‌های ناباب از وقتی 
به اين محل آمده‌اند, میخ چشم ساکنان محل شده‌اند. 
«میخ خود را کوییدن (قرص کردن) موقعیت و 
مقام خود را تلبیت و محکم کردن: از زن؛ 
موجودی ریاکارتر و ناسپاس‌تر وجود ندارد. تامیخش را 
کوبید. زندگی را برای آدم یک جهنم می‌کند. (-» 
میرصادقی ۲۲ ۲۵) ۵ باقر یکی از سردسته‌های مدرسه بود 
و از اول سال میخ خودش راکوبیده‌بود. (آل‌احمد *۶۰) 
ه میخ شدن ۱. محکم و بی‌حرکت در جای 
خود ایستادن: فریاد مي‌زد: ایست! و اسب‌ها 
سرجایشان میخ می‌شدند. (شاملو ۵۳۹) ۲. توجه و 
علاقه بیش ازحد به کسی يا چیزی نشان دادن: 
از وقتی خانةٌ تر را دیده حسابی میخ شده‌است و 
می‌خواهد خانه‌ای با همین نقشه بخرد. ه آن‌چنان میخ 
شده‌ام که تصمیمم ازیادم رفته. (دیانی ۲۰) ۳. برای 
مدتی طولانی در جایی منتظر ماندن: دوساعت 
است که این‌جا ميخ شده‌ایم. اگر نمی‌خواستی بیایی, تلا 
به ما می‌گفتی. 

» میخ کاری را کوبیدن آن را تثبیت و محکم 
کردن: بهتر است تا شخص دیگری ماشین را نخریده تو 
میخ خریدنش را یکوبی. 

همیخ کردن ۱. کسی را برای مدتی طولانی در 
جایی منتظر گذاشتن: اصلا معلوم هست کجایی؟ دو 
ساعت است مرا این‌جا میغ کرده‌ای. ۲ توحه و 
علاقهٌ کسی را جلب کردن: رفتار تو حسابی او را 
میخ کرده‌است. 

میخ کسی (چیزی) شدن (بودن) به او (آن) 
بیش ازحد توجه نشان دادن: مدتی است به اين 
تابلو نگاه می‌کنی مثل‌این‌که خیلی میخش شده‌ای. ه 


مدتی است میخ توست ولی تو حواست نبود. 


۱5۳ 


مبه میخ و نعل زدن + نمل هبه نعل و به میخ 
زدن: از کلمات موسولینی که به میخ و نعل می‌زند من 
نتوانستم مسلک او را به‌دست بیاورم. (مخبرالسلطنه 
۳۹۹( ۱ 
میخ‌دوز تلاه-.ظ (قد.) 
برجای مانده: گفتم: رقیب ازسر کویت تمی‌رود/ گفتا: 
کجا رَوّد که دلش میخ‌دوز ماست. (میررصیدی‌نهرانی: 


٩‏ وابسته ثابت و 


آندرج) ۲. به‌صورت ثابت و بی‌حرکت: گریه.. 
برجای خود میخ‌دوز نشسته‌بود. (مستوفی ۲۱۱/۳) هنک 
جهان در شب بمانده میخ‌دوز/ منتظر موفوف خورشید 
است روز. (مولوی ۲ ۱۵۴/۱) 
ه میخ‌دوز شدن (ند.) بی‌حرکت شدن و 
مدت طولانی در جایی ماندن: اگرنه کوه وقار تو 
پا فشرده بر او / چرا شدست چنین میخ‌دوز چرم زمین؟ 
(صائب: آنندراج) 
۰ میخ‌دوز کردن (قد .) ثابت و بی‌حرکت کردن: 
بدان می‌مانست که [آفتاب] را بر افق میخ‌دوز کرده‌اند. 
(رشحات علی بن حسیننکاشفی: لفتنامه") 

میخ‌کن «ع1ت پرزور: یابری ریسمان‌گسل میغ‌کن 
ز من/ مهمیز کله‌تیز مطلا ازآن تو. (رحشی ۲۳۵) 

هی خکوب تن بی‌حرکت و ابت: بیماری 
ازنو به پدر حمله می‌کند... دوباره ترس‌ها و... پرسش‌های 
بی‌جواب و انتظار, انیه‌های طرلانی, بطیء: میخ‌کو ب و 
فکرهای طویل... . (ترقی ۱۰۶) 
مس ه میخکوب شدن در جای خود بی‌حرکت و 
ثابت شدن: از ترس و هیجان در جایم میخ‌کوب شدهام. 
(دیانی ۶۱) ه جوانک میخ‌کوب شد. دستش با ضامن‌دار 
افتاد پایین. (سه میرصادتی؟ ۱ ه انگار به زمین 
ميخ‌کوب شده‌ام. (محمود ۲ ۲۹۲) 
» میخکوب کردن چیزی یا کسی را در جای 
خود بی‌حرکت و ابت کردن: زیبایی. نوعی 
جذب‌کنندگی بی‌توجیه دارد.. خیره و میخ‌کرب می‌کند. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۳۵) ه دم اسب پهلوانی را گرفته. برجا 
میخ‌کوب می‌کرد. (شهری۲ ۳۰۴/۲) ه یک تنبلی 
سرشاری مرا روی تخت میخ‌کوب کرده. (هدایت *۱۰) 

میدان تلاوت ۱ مبارزه؛ نبرد: خرد کاکا هم 


میدان 


می‌دانست که مرد میدان و حریف داشآکل نیست. 
(هدایت۵ ۴۵) ه اسب لاغرمیان به‌کار آید/ روز میدان, 
نه گاو پرواری. (سعدی۲ ۶۰) ۲. محل و عرصه 
نعالیتی: باید میدانی برای بال‌ویر زدن ییدا کنم. 
(علوی ۲ ۳۳) ه کمتر دیده شده‌است که منتقدی, به‌فرض 
پاوه‌ای را شاه‌کار قلم بدهد... می‌داند که میدان خالی 
نیست و دیگران هستند که دراین‌باب حکم خواهند کرد. 
(خانلری ۳۱۶) ۰مانی را بهرام اول... کشت... پیروان این 


" مذهب... آسیای مرکزی را میدان انتشار مانویت قرار 


دادند. (اقبال ؟ ۳۵) 

و وه میدان به‌دست کسی افتادن مجال و 
فرصت صحبت يا عمل پیدا کردن او: میدان 
به‌دستم افتاد و گفتم: صابون ریش‌تراشی و ژیلت و تیغه و 
مخلفات دیگر بالتمام از راه‌های دور به ایران آمده‌است. 
(جمال‌زاده۱۷۱۴) 

« میدان دادن به کسی (چیزی) مجال و فرصت 
دادن به او (آن): همه تقصیرها گردن خود معصومه بود 
که به این حرف‌ها میدان می‌داد. (میرصادتی " 0 ه اگر 
کمی او به من پیش‌تر میدان می‌داد... او را ازدست 
نمی‌دادم. (علوی! ۲۱۰) 

»میدان را خالی دیدن زمينه فعالیت و عمل را 
بدون رقیب دیدن: مگر میدان را خالی دیده‌ای که 
حرف‌های از دهانت گنده‌تر می‌زنی؟ (-» جمال‌زاده 
۳۳/۲ 

«میدان را خالی کردن صحنه و عرصه فعالیت 
را به دیگران واگذار کردن و خود را کنار 
کشیدن: یکه خورد ولی میدان را خالی نکرد [و گفت] 
من اين حرف‌ها سرم نمی‌شود یکو کجا بودی؟ 
(حاج‌سیدجوادی ۳۲ ه خلاف مردی دانستم که میدان 
را خالی کنم و از دشمن بگریزم. (خانلری ۲۸۸) 

میدان یافتن فرصت و مجال فعالیت پیدا 
کردن: میرزامختارذوالفنون.. بسحض این‌که میدانی 
می‌یانت و دو به‌دستش می‌انتاد. به‌جان میهن‌خواه 
می‌افتاد. (جمال‌زاده۲ ۱۴۹) 

« از میدان [به] دررفتن «میدان را خالی کردن 
: هرچه با او شوخی و يا حتی اهانت می‌کردند. از 


میدان‌دار 


میدان به‌در نمی‌رفت. (اسلامی‌ندوشن ۱۷۹) ۰ اگر 
بخراهی چیزی از آب دریبایی, نباید از میدان دربروی. 
(علوی" )٩۶‏ 
» از میدان [بهآدرکردن فرصت انجام کار يا 
فعالیتی را از کسی يا کسانی گرفتن: گاهی اوقات 
هم حریف خیالی را با جمله‌ای از میدان به‌در می‌کند. 
(دبانی ۶۸) ه دیگر مثل سابق پشت ما به چنان کوه احدی 
نیست و از میدان درکردن ما کاری آسان شده‌است. 
(اقبال ۸/۵ و )۸/٩‏ 
» به میدان درآمدن آماد عمل شدن: 
جوان‌مردان... مر دانه به میدان درآمدند و خراسان... و 
سیستان را دردست گرفتند. (نفیسی ۲۴۰-۴۳۹) 
میدان‌دار هت ۱ بازی‌کنی که در یک 
مسابقهُ ورزشی توانایی و مهارت زیادی از 
خود نشان می‌دهد: هانیک وسط تیم ایران. 
میدان‌دار بازی بود. ۲ آن‌که یا آنچه دارای اهمیت 
يا فعالیت عمده و اصلی درزمينٌ خاصی 
است: عرفان و تصوف اسلامی در رن هفتم... آرام آرام 
صورت زاهدانهٌ خود را رها ساخت و درکنار تشیع 
به‌صورت عقیده فکری و نظری, میدان‌دار عرصة برخورد 
و تصادم افکار عرفا... گردید. (حمید ۱۲۸) ۰ عادت» 
یگانه میدان‌دار اين پهنة زندگی و تقلید. تنها مبارز اين 
میدان کش‌مکش حیات است. (نفیسی ۴۲۰) 
میدان‌داری ذ.تفمالیت اساسی و عمده‌ای در 
جایی یا در کاری برعهده داشتن: اختر.. مأمور 
میدان‌داری کار شده, میدان توپ‌خانه را پُر از غوغای 
صدها زن بی‌نقاب بزک‌کرده تمود. (شهری۲ ۲۱۱/۳) ۰ 
تعجب در میدان‌داری... رئیس مجلس... بود بیرون از حد 
وظیفه. (مخبرالسلطنه ۴۰۷) 
و میدان‌داری کردن میدان‌داری +: چرا 
نگذاشتم مثل هميشه ناظم میدان‌داری کند که هم 
کارکشته‌تر برد و هم خون‌سردتر؟ (آل‌احمده ۱۳۰) ه 
بالاخره مأموریت مصطفی‌خان به مالیه همه برای این بود 
که نارس امنیت حاصل نکند و من باید تن واحد 
میدان‌داری بکتم مگر مولا به‌داد من برسد. (مخبرالسلطنه 
0۲۵۱ 


وود 


میدان‌دیده 11-6-:7005 باتجربه: مازندرانی 
کشتی‌گیر لدیمی و میدان‌دیده‌ای بود. (میرصادقی ۴ ۲۵۵) 

میراث نت آنچه از گذشتگان بافی 
مانده‌است: پدران تو... ازآن طایقه یوده‌اند که مأمورند 
میراث ذوق و انديشة گذشتگان را به آیندگان بسیارند 
(خانلری ۲۸۸) ه کسی نیست که در ضبط این میراث 
ملی و حفظ و احیای آنها جهدی به‌خرج,دهد. (اقبال ۲ ۵۴) 

میراندن دنه (ند ) خاموش کردن: بسته 
شود شکاف‌ها و ایمن گردد راه‌ها و شیرین شود آب‌ها و 
فرونشاند چراغ آشوب‌ها را و بمیرائد آتش فتنه‌ها را 
(یهقی ۱ )٩۵۵‏ 

میرزابنویس عابعمع<-قهتنت آن‌که در نوشتن از 
خود اراده‌ای ندارد و تحت فرمان دیگری 
می‌نویسد: تو هم که شده‌ای میرزابنویس ارباب, از 
صبح تا شب سرت توی دفترودستک است. 

میرزابنویسی ذ. نوشتن بدون اراده و تحت 
فرمانل دیگری: بدون این‌که خود خواسته‌باشم. 
اشخاصی که برای میرزابنویسی از آسمان افتاده و باکمال 
میل حاضرند هرچه رژسا می‌خواهند بدون رعایت هیچ 
اصلی به‌اجرا برسانند. زیردست من گماشته شده‌اند. 
(مستوفی ۴۴۲/۲) 

میر زاقشمشم ححمکهدفدو-قه- تن شخص بی‌کاره 
و لوس و خودخواه: راست می‌رود چپ می‌آید یک 
لنترانی بارم می‌کند. آنا کراواتی. ژیکولو. فرتی, 
میرزالشمشم. (میرصادفی * 0/۲ 

میر زاقلمدان حق-صسعادوقهنت ۱ نویسنده؛ 
مولف کتاب: اسمال متوجه ویلیام شد که مشفول 
خوائدن مجله بود با آرنج محکم به پهلوی او زد و گفت: 
بابا تر هم حالا میرزاقلم‌دان شدی؟ (سه مدنی ۳۴۰) ۲ 
باسواد بسیار لاغر و نحیف و درازبالا: یک نفر 
دیگر از آقایان.. سیرتاً و صورتاً میرزاقلم‌دان کامل‌عیار 


بود. (جمال‌زاد» ۲ ۲۶) 
میرغضب دافعدهتاتت بسیار بداخلاق و 


زودخشم و بی‌رحم: یک معلم جبر میرغضبی 
داشتیم که هپچکس جرئث حرف زدن با او را نداشت. 
(میرصادقی *۷۸) 


۱۵۵ 


میز نس شغل و مقام: به‌هیچ لیمتی حاضر به ازدست 
دادن این میز نیست. 
ت » ميزگرد جلسه‌ای که در آن چند نفر 
درمورد موضوعی سیاسی. اقتصادی» 
اجتماعی. و مانند آنها بحث و گفت‌وگر 
می‌کنند: ميزگرد اجتماعی این هفته درمورد مسئل 
اعتیاد است. 

میزان حقتنه ۱. اندازه؛ مقدار: دمای هرا به‌میزان 
تابل‌توجهی افزایش یافنت. ه هرکس مساعی و حرکات 
خود را در امور معيشت با میزان احتیاج خود بسنجد. 
می‌داند که... محرک اول احتیاج است. (طالبوف ۲ ۲۶۷) 
۲ معیار؛ مقیأس: ملاک و میزان‌های معمولی را دیگر 
اعتباری نیست. (جمال‌زاده *۷۷) مردم سطحی غالبا در 
تعیین بای نوی و کهنگی همه‌چیز, اشهای مادی... را 
ملاک و میزان ستجش قرار می‌دهند. (اقبال ۲ ۱۸) ه دل او 
داد را بهین رهبر/ امر او خْلق را مهین میزان. 
(ناصرخسرد" ۲۴۲) ۳. سالم و سرحال: از سراشیبی 
بالا آمد و کیف را به او داد: - انگار میزان نیستی؟ (سه 
میرصادقی ۲ ۱۰۱) ۴. دارای نظم و روبه‌راه: 
زندگیش میزان است. ۵ صاف و راست و بدون 
کجی: تابلو روی دیوار میزان است. 

میل لنه 
بو و میل‌درمیل (قد.) مساحت زیاد؛؟ عرصه 
پهنارر: فریو کوس‌ها بر کوهة پیل / گرفته کوه و صحرا 
میل‌درمیل. (نظامی" ۲۹۸) ه بادية مردم‌خوار درپیش 
دارد, میل‌درمیل و منزل‌درمنزل. (میبدی ۳ ۶۳-۶۲) 

میلامیل :۳-5-0 (قد.) پهناور: دشتی آید. ز درد 
دل میلامیل / طشتی آید. ز خون دل مالامال! (انوری! 
۱۰۴ 


میلی‌متری» میلیمتری ء‌سنانته ۱ بسیار 


میوه 


نزدیک: رقابت میلی‌متری آنها بعداز سه روز به‌پایان 
رسید. ۲ (ف.) نزدیک و با فاصله کم: ماشین‌ها 
درکنار هم میلی‌متری حرکت می‌کنند. ۳. به‌طور دقیق: 
روی این مسئله میلی‌متری فکر کردم. 

میمون 677007 شخص زشت و بی‌ریخت: ین 
میمون را بیین فکر می‌کند چه‌قدر هم خوشگل است! 

میمون‌بازی نتقت. مانند میمون شکلک و 
ادا درآوردن: پیش‌خدمت‌ها ... از خوردن اين تیر لیمتی 
خیلی دردشان می‌آمد. شکلک می‌ساختند و میمون‌بازی 
درمی‌آوردند که شاه نشانه‌زنی خود را تکرار کند. 
(مستوفی ۱۳/۲) 

مینا قدنط (ند) ٩‏ جام شراب: دوستان مستم و 
افتاده زپاء رفته زدست/ مست را دست بگیرید به مینای 
دگر. (شوریده: ازمباییما ۱۹/۲) دبی‌مصلحت سالی این 
دور نباشد / گر گرية میناست وگر خنده جام است. (کلیم: 
گنج ۹۵/۳) دنه نرم شود دلت به صد لابه/ نه گرم شود 
سرت به صد مینا. (مسعودسمد" )٩‏ ۲ شراب: بیا 
سالی از شيشه مینا بده/ به اين تشنه آبی ز دریا بده. 
(ملاطغرا: آتدریج) 

میناگر 82-.0(قد.) سازنده کیمیا؛ کیمیاگر: لطف 
تو خواهم که میناگر شود/ اين زمان اين تنگ هیزم زر 
شود. (مولری ۱ 6۳۲۰/۲ ه جمله پاکی‌ها از آن دریا ند / 
قطره‌هایش یک‌به یک میناگرند. (مولوی۱ ۱۱۹/۳) 

مینااگری .0 (قد.) کیمیا گری: این‌چنین میناگری‌ها 
کار توست/ این‌چنین اکسپرها اسرار توست. (مولوی! 
۲۸۵۸۱ 

میوه ۳:۷ 
» میوف دل فرزند گرامی و عزیز: قرتالمین من 
آن میوٌ دل یادش باد/ که چه آسان بشد و کار مرا مشکل 
کرد. (حافظ ۱ )٩۱‏ 


د‌ 


ناآرام 0۵۰۵ آشوب‌زده؛ پرهرج‌ومرج؛ 
ناامن: شهر ناآرام بود, مردم در اضطراب به‌سر 
می‌بردند. 
بو ه ناآرام شدن ناامن و آشوب‌زده شدن: 
منطقه ناآرام شده و نیروهای نظظامی برای مقابله با اشرار 
اعزام شده‌اند. 

ناآرامی 1« ناامنی؛ آشوات شهر در ناآرامی به‌سر 
می‌برد. 

ناآمد فحصو-قه (ند.» آشفتگی و عدم 
مساعدت: از ناآمد کار و بدآمد روزگار-. 
جمال‌علی‌عراقی پیش از من‌بنده آن‌جا رسیده‌بود. (زیدری 
۷۵ 

نااستوار 22-004]0[۷57 (قد.) ۱. بی‌آرزش و 
سست: از گفت نااستوار, خاموش و لال زی. (یغما: 
ازمبهنیما 0۱۲۱/۱ ۲ نادرست؛ غیرامین: ز 
نااستواران مجوی ایمنی/ چو یابی بزرگی میاور منی. 
(اسدی۱ ۳۳۵ ه نیایذش دستور نادان به کار/ دبیران 
نادان نااستوار. (ابوشکور: اشعار ۱۱۲) 

ااصل اعد-قهفاقد ارزش‌های اخلاقی؛ پست و 
فرومایه: خدا نیامرزدش که خیلی نااصل و نانجیب بود. 
(میرصادتی "۱ ۱۰۳) ه خدا سروکارت را با بی‌غیرت و 
نااصل و نانجیب و بی‌آبرو نیندازد. (شهری ۲ ۳۴۳/۱) 

نااند اخته 4*-18-27:120 (ند.) نسنجیده: آندیشه 
تکردند که سخن نائداخته نباید گفت. (ابوالفتوح: 
لنت‌ناب () 


ناب «قه بدون آمیختگی با شرارت. بدی» و 
نفاق: ارادت ناب, عشق ناب. ههمه عالم گرفت ننگ 
نفاق / نام اخلاص ناب نشنیدم. (خاقانی )۸۹٩‏ ه گرچه 
بی‌خیر است گیتی, مرد را/ زو شود حاصل به دانش خیر 
ناپ. (تاصرخسرو" ۴۱۰) 

نابسو۵ 4اعد92-0 (قد ) استفاده‌نشده؛ نو: هزار از 
بلورین‌طبِق نابسود/ که هریک به‌رنگ آب افسرده بود. 
(اسدی۱ ۲۰۰) ه بجست اندرآن دشت چیزی که بود/ ز 
سیم و زر و جامة نابسود. (فردوسی ۲ ۸۹۸) 

نابسوده ۰.2 ند .) نابسود 4 پیامد ابر تخت شاهی 
نشست/ یکی جامه نابسوده به‌دست. (فردوسی ۱۲۲۳۳) 

نابود تقد ۱ بد؛ بی‌مصرف؛ ناسازگار: 
شرهرش, نابود از کار درآمد» ازش طلاق گرفت. ۲. 
(قد.) بهتان؛ ‏ افترا: حاشا, موسی میراست از آنچه 
اینان می‌گویند و فارون... به من آموخت که اين نابود 
درحق موسی بگوی. (قصصلانیاه: لفت‌نامه ") 

تابسامان عقستمءهقه ند . گمراه؛ فاسق؛ 
بدکار: ای فحبهٌ نابسامان مگر می‌پنداری که من از 
تهتک تو در ابواب فسق و فساد... فافلم؟ (جرفادقانی 
۰ ه ای... پرفریب ناراست‌کار و نابهسامان‌روزگار. 
(بخاری ۱۳۴) ۲. ناشایست؛ ناپسند: وضیع و 
شریف از اين کار ناب‌سامان و حرکت شنیع زبان تعییر و 
تعنیف دراز کردند. (جرفادقانی ۱۷۳) 

نابسامانی 1.: ۱. آوارگی و سرگردانی: دربه‌دری و 
گم شدن پدر و نابسامانی را خوب نهمیده‌اند. (محمود؟ 


نابینا 


۷ ۲ (قد.) ستم‌کاری؛ ظلم: بربایی از آن بدین 
دراندازی / گرگی به متّل ز نابه‌سامانی. (مسعودسعد: 
لفت‌نامه ا) 

نایینا 28-00-85 (ند.) بی‌اطلاع؛ ناآگاه غافل: هرکه 
از عیب خود نایینا باشد, نادان‌ترٍ مردمان باشد. (بیهقی ! 
۳۶ : 

ناپا ک 2-055 ۱. بدکار؛ فاسق: سهراب... از مادر 
نایاک به‌وجود نیامده[است.] (فروغی ۲ ۱۰۵) ه سرٍ مایف 
آن ز ضحاک برد/ که نایارسا برد و نایاک بود 
(فردوسی ۲۳۳۸۳) ۲ همراه‌با شهوت با فصد بد؛ 
مق. پاک: چین زیاد و گشادی چانچور, چشم ناپاک را 
بر ارزیابی اندام زن می‌پوشاند. (-ه شهری۳۳۰/۲۲) ه 
ظلم باشد اختلاط او به هر نالهل, ظلم/ حیف باشد بر 
چنان رو دیدهٌ ناپاک, حیف. (رحشی )٩۷‏ ۳ زشت؟ 
شوم: مسلماٌ... دست‌خرش مقاصد نایاک و پلید او 
نمی‌شدید. (مشفق‌کاظمی ۱۰۷) ه کان شیفته‌خاطر 
هوسناک/ دارد منیشی عظیم تایاک. (نظامی ۲ ۱۲۰) ۴. 
(قد .) گناه کار؛ کافر: گر به خوی مصطفی پیوست 
خراهی جانت را/ پس بباید دل ز ناپاکان و بی‌باکان پُرید. 
(ناصرخسرو* ۱۵۰) ۵ (قد.) حیله گر: خداوند رز 
تند و نایاک بود/ به ده کهبد و خویش ضحاک بود. 
(اسدین ۱ ۲۰۳) ه یکی دیو جنگیش گویند هست /گه رزم 
نایاک و با زور دست. (فردوسی ۱۱۳۳) 

نایاکی :-- نادرستی؛ بدکاری: جماعتی نیز وجود 
داشتند که از هیچ پستی و رذالت و تاپاکی. 
فرونمی‌گذاشتند. (شهری۲ ۳۷۳/۲ ه دلیری سیه‌نامه‌ای 
سخت‌دل/ ز ناپاکی ابلیس در وی خجل. (سعدی * ۱۱۷) 
ه هفده تن دیگر را از برادران و برادرزادگان بکشت... 
پس بیمار شد و شومی آن ناپاکی او را دریانت. 
(این‌بلخی ۱ ۲۶۰) 

ناپایدار 57-57-قه (ند.) ۱. غیرقابل‌اعتماد: یار 
ناپای‌دار دوست مدار/ دوستی را نشاید این قدار. 
۲ بی‌اساس؛ بیهوده: به گیتی 
تماندست از او یادگار/ مگر اين سخن‌های نایای‌دار. 
(فردوسی ۳ ۱۳۲۳) 
نایختگی ن18-00-6-8 


(سعدی۲ ۵۲) 


5 بی تجربگی؛ 


۱5۳۸ 


نأآزمودگی: من اين نظر را ازروی نایختگی و بی‌فکری 
ندادم. (فاضی ۱۰۷۵) ه طبقَهٌ جوان به‌مقتعضای سن و 
نایختگی... غافل است. (اقبال ۱ ۴/۳/۳) ۲. به حد کمال 
نرسیدن؛ سستی: در قالب‌های نو [شعر] از ناپختگی 
و ناهمواری‌هایی که گاهگاه ممکن است ظاهر شود. 
هراسان نباید شد. (خانلری ۳۱۴) 

ناپخته 8-00 ۱ بی‌تجربه؛ ناآزموده؛ مق. 
پخته: منتظر جواب رد یا لبول رقیق پرناز و نايختة خود 
[نشد.] (جمال‌زاده * ۱۳) ۰ فردا به دا دوزخ, ناپخته‌ای 
بسوزد/کامروز آتش عشق از وی نیُرد خامی. (سعدی۴ 
۱۱ ۲ آنچه به‌حد کمال نرسیده‌باشد؛ خام و 
سست: به هدایت فکر ناپخته و تصمیم بی‌سروته 
خویش در شهر به‌گردش پرداختيم. (قاضی ۱۰۵۹) ه 
لطعات شعر... غریب و عجیب و نایخته و بی‌نمک 
خواهدآمد. (جمال‌زاده۲۳ ۳۵/۲ ۳. (قد.») کال؛ 
نارس: گلشن آتش بزنید و ز سر گلین و شاخ/ تارسیده 
گل و نایخته ثمر بگشایید. (خاقانی ۱۶۰) ۴. (قد.) 
دباغی‌نشده: شه آن چرم نایختة نیم‌خام/ بدرد بخاید 
به حرصی تمام. (نظامی ۲ ۱۰۶) 

نایدید 2-۳۰۵4 (ند.) ۱ ناچیز؛ هیچ: فسون او 
جهان را برجهاند/ که بلشم من؟! که من خود ناپدیدم. 
(مرلری۲  )۲۴۳/۳‏ ۲. نابود؛ ازبین‌رفته: وقتی‌که 
فرصت کم و آسایش نایدید و خطر آشکار باشد, دیگر 
مجالی برای... فلت و کاهلی نیست. (خانلری ۳۲۲) ۰ 
کجا تور و سلم و فریدون کجاست؟/ همه نایدیدند و با 
خاک راست. (فردوس ی ۶۸۲) 
و » ناپدید شدن ازبین رفتن: بخار نفس‌ها از 
دهان‌ها بیرون می‌زد و در هوای سرد و تیز و شیشه‌مانند 
بامدادی ناپدید می‌شد. (فصبح ۲ ۲۷۳) ه می‌ترسیدم که 
نقّس بکشم و او مانند ابر يا دود نایدید بشود. (هدایت! 
۲ ه چه مایه زن و کودک نارسید / که زیر پی پیل شد 
نایدید. (نردوسی" ۱۱۵۶) 
ه ناپدید کردن (قد.) نیست کردن؛ ازیین بردن: 
به یک دست دشمن کند نایدید / شگفتی‌تر از کار او کس 
ندید. (دقیقی: فردوسی ۱۳۱۳۳) 
« ناپدید کردن بر خویشتن (ند.) نادیده گرفتن؛ 


۱0۹ 


ناتندرست 


و تسس سس سس سا سر 


به‌روی خود نیأوردن: چو بشنید آیین‌گشسپ آن 
سخن/ بهیاد آمدش گفته‌های کهن - که از گفت 
اخترشناسان شنید/ همی‌کرد بر خویشتن نایدید. 
(فردوسی ۲ ۲۲۶۵) 

نایذ بر تذته-قه (قد.) باورنکردنی؛ غیرقابل 
پذیرفتن؛ اینت مالیخولیای ناپذیر/ اینت لاف خام و دام 
گول گیر. (مولوی 6۳۰۹/۱۱ 

اپذیوا 2.-« (ند.» آن‌که آمادگی ندارد؛ 
غیرمستمد: لوم دیگر نایذیرا ترش و خام/ ناقصان 
سرمدی تم‌الکلام. (مولوی ۲ ۲۶۲/۱) 

ناپرو! 5عوقه (ند.) بی‌قرار؛ مضطرب: تا به 
خاک اندر آرام نگیری که سیهر/ هم‌چنان در طلب خدمت 
تو ناپرواست. (انوری ۲ ۴۸) 

اپرورده 22-0۵۲۷2۲-40 ناقتص؛ 
کامل‌نشده: مر اين معنی ر... نه به عقل ناپرورده تواند 
دانست. (ناصرخسر و۲ ۲۱۹) 

ناپرهیزی عنطتعو.قه کار ناروا: دخترخاله‌ای 
رسوایی بالا آورد و پدرش جریمة اين نایرهیزی را خیلی 
گران پرداخت. (هدایت ۱ ۸۷۶ 
» ناپرهیزی کردن انجام دادن کاری معمولا 
دور از انتظار: یادش آمد که یک‌بار ناپرهیزی کرده‌بود 
و خواسته‌بود یک گلدان گل بخرد. (دانشور ۱۷۱) ۰ 
وقتی‌که به همت و غیرت شما ازطرف قروض کليتا فارغ 
و آسوده شدیم... آن‌وقت شاید بتوانیم از اين ناپرهیزی‌ها 
بکنیم. (یاق‌میشت ۳۰۴) 

ناپلئونی نده[1]0هو2ه 
» ناپلئونی قبول شدن با نمرة ده یا حداقل 
نمرة قبولی» قبول شدن: امسال بالاخره ناپلئونی 
لیول شدم. 

ناپیراسته ع544:م-قه (ند.) دباغی‌نشده: آن 
نعلین از پوست خر بٌد ناپیراسته. (ترجم؛ تضیرطری ۱۰۱۷) 

اتراش 5ه-قا (قد .) ناتراشیده (م. ۱) ل : اين 


(قد.) 


آمیر درشت‌خوی ناتراش را پروای شاعر نبود. 
(زرینکوب ۲ ۲۷۱) 

ناتراشیده 2-0-6 (ند.) ۱ نتراشیده؛ بی‌ادب؛ 
بی‌ترییت؛ نافرهیخته: گفتم ایشان را که به هر 


آسیبی از قرارگاهی برمیت و برویت نانراشیده مائیت. 
(بهاء‌لدین خطیبی ۸۷/۲ ۲ آنچه پسندیده و 
موافق طبع نیست؛ زشت؛ نامطبوع: به یک 
ناتراشیده در مجلسی/ برنجد دل هوشمندان بسی, 
(سعدی ۸۸۲) 

ناتر سار -ه-قه (قد.) ناپرهیزکار: بماتم 
به‌نزدیک تو شرم‌سار/ ز کردار آن پور ناترس‌گار. 
(دقیقی: اشعار ۱۶4) 

ناتلنگک 22-6608 (ند.) بدعهد؛ بی‌وفا: نیست 
یک‌ذره رهم در دل تو/ می‌کشی ناتلنگ و می‌آیی. 
(حسینبیگ‌تهرانی: آتدرج) ه بی‌درد و ناتلنگ و تلنگی 
و لیوه‌اید/ آن درد کو که باخبر از درد ما شوید. 
(یحبی‌کاشی: آندراج: لبوه) 

ناتلنگی 2-3 (قد.) بدعهدی؛ بی‌وفایی. 
ح و ناتلنگی کردن (قد.» بدعهدی کردن؛ 
بی‌وفایی کردن: تو که از اهل تلنگی بر اریاب نیاز / 
نانلنگی مکن و بهر حریقان پنواز. (گل‌کشتی: معین) 

ناتمام سقسعاقه ۱. آن‌که يا آنچه به‌حد کمال 
نرسیده‌است؛ ناقص؛ مق. تمام: شیوه ارباب همت 
نیست جود ناتمام / رخصت دیدار دادی طافت دیدار ده 
(صائب" ۳۱۹۳) ه ز عشق ناتمام ما جمال پار 
مستفنی‌ست/ .... (حافظ ۳۱) ۲ (قد.) ویدگی آن‌که 
کارها را به‌طور ناقص انجام می‌دهد: خواجه‌احمد 
[یوسهل زوزنی] را گفت: در همه کارها ناتمامی. 
(بیهقی ۱ ۲۲۹) 

ناتماممی 2.1 (قد.) به‌حد کمال نرسیدن؛ نقص: 
آن‌که گفتی که از ناتمامی منصور بود که نگریخت و او را 
بر دار کردند, به‌چه‌دلیل گفتی؟ (جامی*۲۶۵) هیدر تمام 
روزی در آنتاب رویت/ گر بنگرد بیارد اقرار ناتمامی. 
(سعدی ۶۳۵۴) 

ناتندر ست ‏ 0044-صها-قه (قد.) ۱ بدون 
انسجام؛ سست: نگه کردم اين نظم سست آمدم / 
بسی بیت ناتن‌درست آمدم. (فردوسی" ۱۳۴۳) ۲. 
باسستی و تنبلی؛ باکاهلی: هرآزکس‌که در جنگ 
سست آمدی / به آورد ناتن‌درست آمدی-شهنشاه را 
نامه کردی بر آن/ هم از بی‌هنر, هم ز جنگ‌آوران. 


ناتندرستی 


(فردوسی۱۷۰۳۲) 

ناتندرستی [-.0(قد.) سستی؛ تنبلی؛ کاهلی: چو 
کاهل بُوّد مرد برنا به‌کار / از او سیر گردد دل روزگار - 
نماتّد ز نانن‌درستی جوان/ مبادش توان و مبادش روان. 
(فردوسی ۳ ۲۰۳۵) 

ناتو [«|مدقه ۱ بدذات و خبیث؛ حقه‌باز: یک 
چک وعده‌دار بهدست یک آدم ناتو داشتم. (شاهانی ۲۷) 
۲ اقلاء زرنگ؛؟ شرور: از آن ناتوها از آب 
درآمده(است.] (حاج‌سیدجوادی ۷۸ ه [آنها] از 
نافلایی لنگه نداشتند, ناتو و زیل. (میرصادقی ۲۲ ۱۳) ۳. 
چموش؛ فاطرهایی را برای نعل‌بندی آورد‌بودند... 
بعضی‌از فاطرها بدنعلی می‌کردند, به‌علت ناتو بودن جبلی 
قاطر و بالاوپایین می‌رفتند. (اسلامی‌ندوشن ۲۶) 

ناتوان مدق ۱. تهی‌دست؟؛ فقیر: اتشار 
تاتوان. ه تو را که هرچه مراد است در جهان داری/ چه 
غم ز حال ضعیفان نانوان داری؟ (حافظ ۱ ۳۱۰) ه ز بس 
پارسا بود شاه جوان/ بر او تبودی یکی تاتوان. (اسدی: 
ذت‌نامه) ‏ ۲. (قد.) بیمار؛ مریض: خدا را از طبیب 
من پیرسید/ که آخر کی شود اين نانوان په؟ (حافظ! 
0۳۹۰ ه امیر گفت: خواجه بر چه جمله است؟ گفت: ناتوان 
فست و از طبیب پرسیدم گفت:... دشوار است علاج آن. 
(بیهقی ۱ ۴۶۵) 
و ه ناتوان شدن (قد.) ۱.بیمار شدن؛ ضعیف 
شدن: خوارزم‌شاه را تیری رسید و ناتوان شد و دیگر 
شب را فرمان یافت. (بیهقی ۲۲۲) ۲. بی‌قرار و 
بی‌طاقت شدن: دل مادر از درد شد ناتوآن/ بجوشید 
با خشم دل پهلوان. (اسدی" ۲۶۰) 
۰ ناتوان کردن (ند.) ۱. ضعیف کردن؛ بیمار 
کردن: عفی‌الله چین ابرویش اگرچه ناتوانم کرد/ به 
عشوه هم پیامی برسر بیمار می‌آورد. (حافظ ۱۰۰۱) ۲. 
بی‌قرار کردن: فراموش کردی مگر مرگ خویش/ که 
مرگ منت ناتوان کرد و ریش؟ (سعدی۱ ۸۵) ۰ غم 
یک‌تن مرا خود نانوان کرد/ غم چندین کس آخر چون 
توان خورد؟ (نظامی ۲ ۱۶۸) 

ناتوانی -.9(قد.) ۱ بیماری؛ مرض: ازیهر این 
است که مردمان را علت‌ها و بیماری‌ها بسیار انتد و 


۱00۰ 


دعوم یت راصح 


ناتوانی‌های گوناگون. (حاسب‌طبری 0 ۲ فقیری؟ 
بی‌چارگی: نباید تاخت بر بی‌چارگان روز توائایی / 
به‌خاطر داشت باید روزگار ناتوانی را (پروین‌اعتصامی 


۸ ه که زشت است پیرایه بر شهریار/ دل شهری از 


نانوانی نگار. (سمدی۱ ۵۲ ۳. بی‌طافتی؛ 
بی‌قراری: غم عاشقی ناچشیده ولیکن / خروشنده چون 


عاشق از ناتوانی. (فرحی ۱ ۳۶۳) 

ناجنس ع«هءذقه . شرور و خبیث؛ بدجنس؟ 
بدذات: فرنگی ناجنس هر روز شعبد: تازه‌ای از آستین 
بیرون می‌آورد. (اسلامی‌ندوشن ۶۸) ۲ آن‌که 
شایستهٌ دوستی و معاشرت نیست؛ ناباب؛ 
تااهل: باید بیمار را از... مصاحب ناجنس و هول و 
ترس.. برکنار [داشت.] (شهری ۲۶۶/۲) ه نخست 
موعظذ پیر صحبت این حرف است/ که از مصاحب 
ناجنس احتراز کنهد. (حافظ ۱ ۱۶۵) ۳. تقلبی: متاع 
ناجنس برایم فرستاده‌ای. (جمال‌زاده* ۱۷) 

ناجنسی 2.1 ٩‏ بدذاتی؛ 
زن‌ها ازروی ناجنسی می‌پرسیدند: کارها که روبه‌راه 


بدسرشتی: بعضی‌از 


هست؟ (اسلامی‌ندوشن ۲ ه این مطلب را بعضی 
ازراه ناجنسی و بی‌انصانی چنان تعبیر کرده‌اند که گوبی 
ترجمذ شفا کار ناضل تونی بوده[است.] (مبتوی ۲ ۵۲۸) 
۲ (فد.) نامرغوبی؛ مرغوب نبودن جنس: از چه 
خیزد دررسخن حشو؟ از خطابینن طبع/ وز چه خیزد پرزه 
بر دیبا؟ ز ناجنسی لاس (انوری ۱ ۲۶۳) 

ناجوانمر دی زلععه2212۷20 (قد) بخیلی: 
ناجوان‌مردی بسیار بوّد چون نبوّد/ خاک را از قدح مرد 
چوان‌مرد نصيب. (منوچهری ۶۱) 

ناجواني -2812۷57 
بچ ه ناجوانی کردن (قد.) ناجوان‌مردی کردن: 
چو هرمز کرد ازاين سان ناجوانی/ من اين را ننگ 
می‌ذانم تو دانی. (عطار* ۶0۶) 

ناجور اقه ۱ فاقد خصلت‌های نیک و 
پسندیده؟ ناباب؛ نااهل: تانصف‌شب با چندتا آدم 
غريبة ناجور... پلکید. (دریابندری۸۴٩)‏ ۲. بی‌جا؛ 
نامناسب: حرف ناجور زدن.. عاقبت خوشی ندارد. 
(گلاب‌دره‌ای ۴۵) ۳ ریژگی کار پا عملی که 


۱۵۵۱ ناحق 
سس سس سس سس و« او 


ازنظر اخلاقی و اجتماعی پسندیده نیست: 
خیلی سیگار می‌کشد. اين خیلی ناجور است. 
ناجوری :2 بدکاری: ترس و دلهره از ناجوری و 
کثانت و نامرغوبی زن [داشت.] (شهری ۲ ۲۸/۳) 
ناچار 527 فقیر؛ عاجز: این‌ندرها هم ندار و ناچار 
نیستیم که ازیس مخارج یک سفرٌ فکسنی برنياييم. 


(چهل‌تن: شکوفایی ۱۷۵) 
ناچیز َ+قه ۱ فاقد ارزش و اهمیت؛ 


بی‌آرزش: در زمستان‌های سرد. یک پوشش مشترک 
ناچیز به هم‌دیگر عاریه می‌دادند. (اسلامی‌ندوشن ۲۵۹) 
عبادت و طاعت باوجود عجب و حسد همه ناچیز است. 
(احمدجام! ۰) ه ز خلشاک ناچیز تا عرش راست / 
سراسر به هستی او بر گواست. (فردوسی ۲ ۱۵۶۱) ۲ 
(قد.) غیرشی»؛ مق. چیز: سخن گفتن در چیزی که 
آن ناچیز بُوّد. محال است. (محمدین‌متور! ۲۰۱) ۳ 
(قد .) بیهوده؛ بی‌فایده؛ لغو: از مال‌ها به‌کاربردن بر 
ناچیز و به بازی و تشاط مشغول بودن. (تاریخ‌میستان۳ 
0۰ 

ه ناچیز شدن (ند.) ۱. بی‌ارزش شدن؛ از 
اهمیت افتادن: گم کرد رهی هرچه دردست داشت و 
ناچیز شد هرچه می‌پنداشت. (میبدی ۲ ۴۶) ه اسلام عزیز 
کشت و کفر ناچیز شد. (تریخمستان" ۳۹ ۲. ازبین 
رفتن؛ نابود شدن: اگر آفریدگار را غیبت و عدم 
ممکن بودی, آسمان و زمین برهم اوفتادی و ناچیز شدی. 
(غزالی ۵۹۶/۲) ه تدبیر شافی باید دراین‌باب وگرنه 
ولایت خراسان ناچیز شود. (بیهقی ۱ 66۵۰-۶۲۹ ۳ 
سپری شدن: روزگاری که دل خلق همی‌تانته‌است / 
رفت و نایز شد و َوّت او شد به‌کران. (فرحی! ۳۰۳) 
۴ خراب و ویران شدن: چو ناچیز خواهد شدن 
شارسان/ مماناد بر پای بیمارسان. (فردوسی ۳ ۲۳۰۴) 

۰ ناچیز کردن (قد.) . ازبین بردن: ابود کردن: 
همه نسخت‌ها من داشتم و به‌لصد ناچیز کردند. (بیهقی ۱ 
۹ ه من اندرفراق تو ناچیز کردم / جمال و جوانی 
دریفا جوانی. (فرحی ۲ ۳۶۹) ۲. دچار فقر و ضعف 
کردن: عطایش گنج را ناچیز می‌کرد / نسیمش گنچ‌بخشی 
نیز می‌کرد. (نظامی " ۲۳۴) ه رعایای خراسان را ناچیز 


ناحسابی 2.1 


کرد. (بیهقی: لفت‌نامه) ۳ خوار کردن؛ مغلوب 
کردن: هندوان را سربهسر ناچیز کرد / روسیان را داد 
یک‌چندی زمان. (فرخی ۱ ۲۶۳) 


ناحساب ط«قعدذتد ۱ آنچه بدون معنی یا 


غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد؛ نادرست: برای دوتا 
کلمه حرف حساب يا ناحساب بدبخت مردم را قیمه‌لیمه 
می‌کنند. (ه شهری۱ ۱۳۰) ۲ آن‌که بدون دلیل 
کاری را علیه کسی انجام می‌دهد؛ ستم‌کار؛ 
ناحسابی: دشمن‌های ماما را باکمک هم‌دستان تاحق و 
ناحساب خود از این‌جا بیرون می‌کشند. (-ه 
جمال‌زاده "۲ ۱۱۳) 

آنکه فاقد خصلت‌های 
پسندیده‌است و حرف منطقی را نمی‌پذیرد؛ 
بی‌منطق؛ مق. حسابی: مرد ناحسابی من چه گفتم؟ 
(سه محمود؟  )۲۷۳‏ ۲ غیرمنطقی؛ نابخردانه؛ 
مق. حسابی: حرف ناحسایی می‌زند. جوابش را نده. 


ناحفاظ ۱۵-612 (ند .) ۱. بی‌شرم؛ بی‌حیا: امید 


دارم از عدل و عاطفت پادشاه عادل که انصاف من از آن 
ناحفاظ بی‌عاقبت بفرماید. (ظهیری‌سمرفندی 0۷ ۲ 
فاسق؛ بدکار: بروید و آن‌هردو گناه‌کار را بیارید و آن 
دو ناحفاظ را بياوید. (بیغمی ۴ ه از اهل بلخ بپرسند 
که مرغان جز اين دو کلمت از لغت بلخی دیگر چیزی 
می‌دانند. اگر ندانند. متیقن باشی که مرفان را اين ناحفاظ 
تلقین کرده‌است. (نصرالله‌منشی ۱۵۴) 


ناحفاظی 9-3 (قد.) ۱ ناحفاظ بودن؛ بی‌شرمی؛ 


بی‌حیایی: شرم از نحش و ناجوان‌مردی و ناحفاظی و 
دروغ‌زنی دار. (عنصرالمعالی" ۳۵) ۲. شهوت‌رانی: 
به‌چشم ناحفاظی در حرم تو می‌نگرد. (فخرمدبر ۳۴) 0 
مغ که از رخ نقاب شرم انداخت/ ناحفاظی به خراهر 
اندازد. (خافانی ۱۲۶) 


ناحق [12-029]0 ۱. محکم؛؟ سخت: لکد ناحقی به 


شکمش زد. ه لاکردار عجب ناحق [قمه] می‌زند. 
(میرصادقی *۲۷) ه مولانا به قلیان پک ناحقی زد. (سه 
جمال‌زاده۳ ۲۰۲/۲) ۲ فاقد خصلت‌های 
پسندیده؟ فاقد حقیقت و راستی: دشمن‌های ماما 
را باکمک هم‌دستان ناحق و ناحساب خود از این‌جاییرون 


ناخالصی 


۱۵۵۲ 


سس ات سس سس تسس رس سک سس تست بو سین سب اسف سس ۳9۳ ۳ 


مي‌کشند. (-ه جمال‌زاده!۲ ۱۱۳) هتأویل با خدای انباز 
گرفتن آن است که کس ناحقی را په‌جای امام حق منصوب 
گردائد. (ناصرخسرو۷ ۲۷۰) ۳ (فد.) بدون رعایت 
حق و عدالت: برادر کوچک بی‌راهی نموده‌است و او 
را ناحق کشته‌است. (عالم آرای صفوی ۵۱) 

ناخالصی 1هلقدقه 
«ه ه ناخالصی داشتن بدجنس با حیله‌گر بودن: 
شاگرد قبلی مغازه تاخالصی داشت, اخراجش کردم. 

ناخدایی ن()-2<008 
ج ه ناخدایی کردن (قد .) مرتکب عمل خحلاف 
شرع و اخلاق شدن؛ جوروجفا کردن: مکن با 
یار یک‌دل بی‌وفایی / که کس باکس نکرد اين ناخدایی. 
(نظامی ۳ ۲۲۳) 

ناخریده 7:06ه8ه (ند.) رایگان: در است 
ناخریده و مشک است رایگان/ هرچند برنشانی و هرچند 
برچنی. (منوچهری ۲ ۱۵۶) 

ناخفته -98-011 (قد.) هوشیار: همان چرن سر آری 
بهسری نشیب/ ز ناخفتگان بر تو آید تهیب. (فردوسی* 
۱۳۵۶ 

ناخلف ععلعدقد آن‌که فاقد خصلت‌های 
پسندیده پدر خود است؛ مق. خلف: برادر 
ناخلفم [کتاب را] تابه‌حال ده بار فروخته[است.] 
(جمال‌زاده۱۸ )٩۲‏ ه حضرت اپوالبشر... از فرزند ناخلف 
خلانی چند مشاهده فرمود. (فائم‌مقام ۲۱ ه دریفش 
مخور بر هلاک و تلف/ که پیش‌از پدر مرده به ناخلف. 
(سعدی۱ ۱۶۵) 

ناخن 2۲07 
ج ه ناخن از دنیا برکشیدن (ند.) ترک تعلقات 
دنیوی کردن؛؟ دست از دنیا کشیدن: برو برکش 
خوشی ناخن ز دنیا/ دل و جان را منور کن به عقبی. 
(عطار *۰۶ع) 
ه ناخن افکندن (قد.) تسلیم شدن: از نهیب نعرهٌ 
ار یشک و ناغن بفکند/ پیل مست و شیرنر در بیشه و 
در مرغزار. (امیرمعزی ۲۷۶) 
ه ناخن باز کردن (قد.) ناخن گرفتن: محظورات 
حچ که مُحرٍم را از آن پرهیز باید کرد. هم شش چیز 


است... بوی خوش به‌کار داشتن... موی سر و ناخن باز 
کردن... (میبدی ۲ ۵۳۰/۱) 

»ناخ بگرفته بودن (قد .) بی‌ارزش بودن: ماه تو 
ناخن بگرفته یوّد/ هرکجا هست نشان ایرو. 
(نصیرای‌بدخشانی: آنندراج) 

« ناخن به (در) دل (سینة) کسی (چیزی) زدن 
(شکستن) (قد.) ۱. صدمه زدن به او (آن): در 
سینه کلیم این‌همه ناخن که شکستیم / از کار دل خود گره 
غم نگشادیم. (کلیم: آلندریج) ه گر گوش او به نالة من 
نیست در چمن/ ناخن که اين‌قدر به دل کل شکسته است؟ 
(محمدتلی‌سلیم:آندراج) ۲ تحت تأثیر قرار دادن 
او (آن)؛ به حسادت واداشتن او (آن): خوشا 
عشرت‌سرای کابل و دامان کهسارش/ که ناخن بر دل گل 
می‌زند مژگان هر خارش. (صائب ۲ ۲۱۵) 

ه ناخن به دندان ماندن (قد.) انگشت به دهان 
ماندن. -ه انگشت ه«انگشت به دهان: بدیشان از 
غنیمت داد چندان/ که خلقی ماند زآن ناخن به دندان. 
(نزاری: لفت‌ناس () 

ه ناخن پیراستن از چیزی (قد.) رها کردن آن: 
بیبرای از طمع ناخن به خرسندی که ازدستت/ چو این 
ناخن بییرایی همه کارت بپبراید. (ناصرخسرو" ۲۰) 
»ناخن قیز کردن (قد.) خود را برای انجام دادن 
کاری آماده و مجهز کردن: کوه‌کن سخت به سرينجةٌ 
خود می‌نازد/ ناخنی تیز کن ای آه و به خارا بخرام. 
(صائب )۶٩۳۴‏ 

ه ناخن را حنا گرفتن شادی کردن و جشن 
گرفتن: ما آقایان ناخن‌ها را حنا بگیریم که تثاتر را 
مردمی کرده‌ايم. (آدینی مجله ۵۵/۷۳/۶) 

ه ناخن رساندن (ند.) ۱. خرآشیدن: خونابة دل 
آتش یالوتگداز است/ مگذار به اين آبله ناخن برسانیم.. 
(سائب۱ 0۲۸۷۶ ۲ نواختن (ساز موسیقی با 
ناخن): حسن بر ساز محبت چو رساتّد ناغن/ نالساز 
است چه از نقره چه از آهن تار. (واله‌هروی: آندرج) 

ه ناخن زدن کنج‌کاوی کردن: پسر... وقتی‌که به 
اتاق خودش برمی‌گشت., اخمش تو هم بود. ولت خواب 
زنک نافن می‌زد که چی شده؟ چه اتفاتی افتاده؟ 


اوزه+( 


(کتیرایی ۲۳۲) ۲. (قد.) اعتراض کردن: تو چون 
گذر کتی آن‌جا به نظم رنگینم / که مصرعش چمنی کرد و 
بیت بستانی - ضمیر وی به من این‌جا نشان دهد هرجا/ 
که ناخنی بزنی یا سری بجنباتی. (عرفی: آندرج) ۳. 
(قد.) نواختن (ساز موسیقی با ناخن): شد از 
زخمه مضراب مطرب کبود/ ز ناخن زدن ناخنش گشت 
سود. (طالب: لفت‌نامه") 

ه ناخن زدن به دل کسی (قد.) عواطف او را 
برانگیختن؛ در دل او ایجاد محبت و عشق 
کردن: ناخن نزّد کسی به دل سربه‌مهر ما/ اين غنجه 
ناشکفته بر این شاخسار ماند. (صائب ۴ ۵۷) 

و ناخن فروکردن (قد.) و کردن: کند نغمه 
مستانه ناخن فرو/ که چون باد پیچد صدا در کدو. 
(ظهوری: آنندراج) 

»ناخن کوچکا کسی نشدن هنگام مقایسة کسی 
با دیگری گفته می‌شود؛ به‌پای او نرسیدن؛ 
بسیار کوچک و کم‌اهمیت‌تر از او بودن: 
هیچوتت بذپای او نمی‌رسد و ناخن کوچکذ او هم 
نمی‌شود. 

ناخن گداشتن (قد .) اظهار عجز کردن: من کی‌ام 
صائب که دست از آستین بیرون کنم/ در بیابانی که ناخن 
می‌گذازد شیرهاء (صائب ۲ ۱۵۵) 

« ناخنی (قد.) چیزی بسیار کوچک؛ جایی 
بسیار کوچک: گر بدرد صیع حشس سد سواد نلک/ 
ناخنی از سد شاه نشکند از هیچ باب. (خاقانی ۴۸) هبابٌ 
پنداری لشکرگه میر است که نیست/ ناخنی خالی از 


مطرد و منجوق و علّم. (فرحی ۲ ۲۳۳) 
» سرناخن ٩‏ مقدار بسیار کم: سر ناخنی از اين 


معجون نمی‌توانی بخوری. ۲. قسمت کم و 
کوچکی از چیزی يا جایی: سر ناختم را نامحرم 
ندیده‌بود. (سه علوی؟ ۸۷) 

یک پشت ناخن مقدار بسیار کم: در سرتاس این 
بیابان.. یک پشتِ ناخن سبزی و سایه پیدا نمی‌شود. 
(جمال‌زاده ۱۳۶) هچون قلم شد تنگ بر من از سیه‌کاری 
جهان/ نیست جز یک پشت ناخن دستگاه خنده‌ام. 
(صائب ۱ ۲۵۵۶) 


6 خنکت 


ناخن‌بازی :-«25 (قد.) مضراب زدن: ز 
ناخن‌بازی مطرب چه‌ها در ساز می‌آید / که مشت ناختش 
بر دل ز هر آواز می‌آید. (قدیم‌همدانی: راژهناممو میقی) 

ناخن خشکت »22009 آن‌که از ار خیر و 
نفعی عاید کسی نمی‌شود؛ خسیس: [او] از آن 
بی‌انصاف‌های ناخن‌خشکی یود که برای یک‌شاهی خون 
به‌پا می‌کنند. (جمال‌زاده *۱۲۳) 

ناخن‌خشکی ه نفع و خیری به دیگران 
نرساندن یا خسیس بودن: باید آهسته برویم و تا 
جایی که مي‌توانیم ناخن‌خشکی به‌خرج بدهیم. (شاملو 
"۳۳ 
ه ناخن خشکی کردن ناخن‌خشکی ‏ : وای 
به‌حال مسافر و صاحبباری که از پرداخت پول... 
خودداری ورزیده ناغن‌خشکی بکند. (شهری۲ ۲۲/۱) ۰ 
ار ناخن‌خشکی کرد. با پول یکی از گوسفندهایش 
می‌توانست اسم پسره را از توی صورت سربازی قلم 
بگیرد. (سه آل‌احمد *۵۵) 

ناخن‌ژن ت20 رند.) ۱ آزاردهنده: در هر 
کوچه‌وبرزن به سرانگشت نامردی به دل‌های 
بی‌دست‌ویایان ناخن‌زن [است.] (شوشتری ۱۵۲) ۲. 
اثربخش: به صانعی که به منقار عندلیب بهار/ تمود 
تعبیه چندین نوای تاخن‌زن. (طالب آملی: آنندرج) 

ناخنک 2200-2۴ 
بو ه ناخنکك زدن ۱ مقدار کمی از ماده 
خوراکی را برداشتن و خوردن: به غذایم ناخنک 
می‌زدم و سیر بودم. (حاج‌سید جوادی ٩‏ ه هیچ‌کدام 
رغبت ناخنک زدن به خوراکی‌ها را نداشتند. (امیرشاهی 
۸ ه به تنگ شکُرت ازیس‌که ناخنک زده‌است / 
نمانده‌است در انگشت نی‌شکر ناخن. (شفایی: دیران 
۴ فرهنگ‌نامه  )۲۴۴۵/۳‏ ۲. مقداری اندک از 

چیزی خوردنی. مخفیانه یا بدون اجازه 

صاحبش. برداشتن و خوردن: چوپان از گوسفند 
اریاب می‌دزدید و... فرکس ضعیف بود... با ترس‌ولرز به 

توی‌تر از خود ناخنکی می‌زد. (اسلامی ندوشن ۱۹۵) ۰ 

کلیذ لندشان را دادم. حالا می‌خواهند ناخنک بزنند. (سه 

هدایت؟ ۱۰) ۳ تورق کردن و نگاه سطحی 


تاخنکی 


کردن: دفتر... پنجاه‌شصت صفحه‌ای می‌شد. اين‌جاو آن‌جا 
ناخنکی زدم. به‌نظرم جالب آمد. (به آذین ۱۱۸) 

ناخنکی 1 آن‌که به ماد خوراکی ناخنک 
می‌زند: از ناختکی‌ها ایراد نمی‌گرفت. (شهری ۱ ۱1۹۵) 

ناخ نگیر 7اع«20د 
» ناخن‌گیر کردن (ند. نرم کردبْ چیزی 
چنان‌که ناخن در ان بند شود: می‌کند آمروز صائب 
موم نی در ناخنم/ من که ناخن‌گیر می‌کردم به آهی خاره 
راء (صائب! )۱۰٩‏ 

ناخوافا 5«قدقه (قد.) بی‌سواد: اگر بودی کمال 
اندرنویسایی و خوانایی/ چرا آن تبله کل نانویسا بود و 
تاخواناً (سنایی: لفت‌نامه۲) 

ناخوانده‌ملا قلاه‌سع.87-1ق2 نادان و پرمدعا: 
جنایت بزرگی که اين ناخوانده‌ملاها درحق اين آثار 
بزرگ شگرف ملی و فومی ما می‌کنند.... (زرین‌کوب؟ 
2۷ 

ناخواه ۱820 (ند .) نامطلوب؛ مکروه: بگزیند 
این کس که مر او را جبر کردند کردن آنچه را که ورا 
ناغواه است و.. دستباز دارد. ورا خواهاست. 
(مستملی‌بخاری: شرحتعرف ۲۵۳) 

ناخوددار ۱200-27 ویژگی آن‌که هیجان‌های 
احساسی خود را آشکار می‌کند؛ مق. خوددار: 
خود را از وی ضعیف‌النفس‌تر و بی‌عفاف‌تر و ناخوددارتر 
می‌بیند. (شهری! 0۷٩‏ 

ناخوش کمجقه . آنکه بی‌دلیل دیگران را 
اذیت و آزار می‌کند؛ مردم‌آزار: چرا این‌تدر یت 
می‌کنی؟ ناخوشی؟ ۲. (ند.) فاقد خصلت‌های 
پسندیده؛ بدخو؛ بداخلاق: در ساية گل اين دوسه 
روزی از عمر/ گر بگذارند تافوشان خوش بگذار. 
(کمالاسماعیل: نزهت ۱۶۹) ه بزرگ امّید را گنت ای 
خردمند/ دلم بگرفت از این وارونه فرزند - ... - از اين 
ناخوش نیاید خصلتی خوش /که خاکستر بُوّد فرزند آتش. 
(نظامی ۳ ۴۱۳) ه امیرشهاب‌الدوله.. با مردمان 
بدساختگی کردی و درشت و ناخوش [بودی] و صفرایی 
عظیم داشت. (ییهقی ۲ ۲۷) 
» ناخوش داشتن (قد.) تباه کردن؛ ازبین 


۱۵۵ 


بردن: پبوسته غمت مرا مشوش دارد/ عمش خوش من 
عشق تو ناخوش دارد. (علی‌شا‌ین سلطان تکش: 
لفت‌نامه () 

ناخوشدلی :ء1-.: (قد.) نارضایتی و کراهت: 
مردمان آن سیم را به ناخوش‌دلی گرفتندی. (تاریخ بخارا: 
لفت‌نامه ۱) هنقیب‌النقبا به ناخوش‌دلی تمام از پیهق برفت. 
(اين فندق: لفت‌نامه ا) 

ناخوشی 92205 (ند.) ۱ سختی؛ دشواری: 
به هر ناسازی‌ای درساز و دل بر ناخوشی خوش کن / که 
آبت زیر کاه است و کمالت زیر نقصانی. (خافانی ۴۱۳) 
۲ کدورت؛ دشمنی: فیمایین آنها نیران عداوت و 
ناخوشی مشتعل [شد.] (شیرازی ۸۰) ه هرگز میان شما 
نقار و ناخوشی و خلاف نبود؟ (خواجه‌عبدالله۱ ۰۴ع) ۳ 
پلیدی؛ خبائت: این‌همه ناخوشی که دردرون آدمی 
است, از پلیدی آب دهن ابلیس ملعون است. (احمدجام! 
۳۶ 

ناداشت 952-6 (قد.) بی‌شرم: چنین آمدهست از 
نقیبان پیر/ که با هیچ ناداشت کُشتی مگیر. (نظامی۷ 
۲۸۸) ه‌ندانم تا هر نادانی و ناداشتی و سودا گرفته‌ای را 
اين هوس از کجا خاسته که دعوی دیده و نموده می‌کنند. 
(احمدجام ۱۹۸) 

ناداشتی :.(ند.) ۱. ناسازگاری؛ نفاق: چون برد 
آن صلح ز ناداشتی / خشم خدا باد پر آن آشتی. (نظامی ۱ 
۲ ۲ بی‌شرمی: به ناراستی دامن آلوده‌ای/ به 
ناداشتی دوده اندوده‌ای. (سعدی۱ ۷) ره ناداشتی را 
پیشه کردی / گرت نیک آمد آن ناداشتی رو. (سوزنی: 
لفت‌نامه () 

نادییر ذاهقه (قد.) آنکه نوشتن نمی‌داند؛ 
بی‌سواد: او خداوندی است که پیفامبری آمی فرستاد. 
نادبیر و ناخواننده. (میبدی 6۳۶۲/۱۱ 

نادره 6 (قد.) . حادثه شگفت‌انگیز و 
کم‌نظیر: مردمان حکایت گوسفند و زن و آتش و پیلان 
بگنتتد و آن نادره شرح دادند. (ظهیری‌سمرقندی ۳ ۰ 
بوبکر حصیری را در اين روزها نادره‌ای انتاد و خطایی 
بر دست وی رفت در مستی. (بیهقی ۲ ۱۹۷) ۲. سخن 
با حکایت بامعنی و دل‌نشین: از مال جمع کردن... 


۱۵۵۵ 


او حکایت‌ها و نادره‌ها در انواه بود. (مینوی! ۱۸۱) ۰ از 
روزگار گذشته و زمان حال, نادره‌های بامزه و خاظره‌های 
جالبی نقل می‌کرد. (مستونی  )۲۱۰/۳‏ گرگ گیا برهست 
و بره گرگ را گیلست/ ان نکته یاد گیر که نغز است و 
نادره. (ناصرخسرو! ۲۶۸) 

نادلیر 98-06)2(1۲ (قد.) ترسو؟؛ مق. دلیر: همه 
ره‌زنانند چون گرگ و شیر/ به خوان نادلیرند و بر خون 
دلیر. (نظامی ۷ ۴۲۱) ه ولیکن به شمشیر 
بدان تا نخواند کسم نادلیر. (فردوس ی ۳ ۱۸۶۷) 

نادیدار 25-41-57 
جوه هکسی را نادیدار آوردن (ند») او را نادیده 
گرفتن: از او یگذشت و نادیدارش آورد/ نکرد آزرم در 
آزارش آورد. (عطار* ۰۶ع) 

نادیدگی :ع-ع1:-قه (قد.) ندیدبدید بودن؛ 
نوکیسگی؛ گداصفتی: اين گداچشمی و این 
نادیدگی/ از گدایی توست نز بگلریگی. (مولوی! 
۱۳۳۶/۳ 

نادیده 


یازم به شیر / 


-08-10 (قد.) حریص؛ آزمند؛ 
ندیدبدید: زآن‌گدارویان نادیده ز آز / آن درٍ رحمت بر 
ایشان شد فراز. (مولوی۱ ۸/۱) هکی باشد کی که در تو 
آویزم؟/چون در زروسیم مرد نادیده. (ستای ی" ۱۰۱۰) 

نار ! 08 (قد.) پستان: دمی این نار او چیدی به دستان / 
دمی آن سیب این کندی به دندان. (وحشی: لفت‌نامه) ه 
کسی گر جز تو بر نارم کشد دست/ به عشوه ز آب 
انگورش کنم مست. (نظامی ۴ ۳۷۱) 

ثار؟ .0 (قد بت او و 
آن را به چنت بر ند اين به نار. (سعدی! ۱۱۸) ه طاعت 
و علم راه جنت اوست/ جهل و عصیانت رهبر نار است. 
(ناصرخحسرو* ۱۲۳) 

اراحت 8-8۰ ۱ دارای رفتار اجتماعی 
نامناسب؛ آشوب‌طلب: هر جامعه‌ای افراد مریض و 


ناراعت هم دارد. (میرصادتی ۲ ۱۷) ه همراهانش... از 


ناراحت‌ها و فضول‌های هر محل بودند. (اسلامی‌ندوشن 
۳ ۲ عصبانی؛ خشمگین: او از این موضوع 
خیلی ناراحت بود. 


ناردانه 287526 (قد.) اشک خونین: فروبارید . 


نارو 


چشمش ناردانه/ چو قطر باده ریزان از چمانه. (فخرالدین 
گرگانی ۲ ۱۸۱) 

نارسا 18-76)2(5-35 (قد .) کوتاه: مرد... قدش به کوفتن 
چماق بزرگ برسر حریف بلندبالای خود نارسا بود. 
(طالبوف" ۶۰) ه همت پستم مرا محروم کرد از کار 
خویش/ میوه نارس نیست دست بی‌نوایان نارساست. 
(قدسی: آنندراج: نأرس) 

نارسان 8-۲6)2(5-520 (قد.) ناتمام؛ ناکافی: گفت: 
من گفتم که عهد آن خسان/ خام باشد خام و سست و 
نارسان. (مولوی! ۶۶/۱) ه چو نیکی فزایی به‌روی 
کسان/ بوّد مزد آن سوی تو نارسان. (فردوسی ۳ ۲۱۸۱) 

نارسیدگی :نع-ع10ع(03-16)۵ (قد.) ناتمامی: 
نارسیدگی در عشق نیست. ناتوانی درراه عشق نیست. 
(روزیهان؟ ۱۳۵) 

نارسیده 18-۳2)2(5-102 ۱. بی‌تجربه؛ خام: چنین 
قدرتی... از چون من... آدمیان نارسیده و سست عریکه‌ای 
ساخته نیست. (جمال‌زاده* ۳) ه یکی از نارسیدگان 
متصوفه همت در وی بسته‌است. (جامی* ۱۰۸) ه 
نارسیدگان شریعت بر ما خرده گیرند. (روزیهان" ۳۵) 
۲ نورسیده؛ نوزاد: اين یکی گویا چرا شد نارسیده 
چون مسیح/ وآن یکی بی‌شوی چون مریم چرا برداشت 
بار؟ (منوچهری" ۲۷) ۳ (قد.) نورسته؛ نونهال: 
همه مویدان شاد گشتند سخت / که سبز آمد این نارسیده 
درخت. (فردوسی ۲ ۱۷۴۱) 

نارشید :03-703 (ند .) کوتاه‌فکر: پس بگوید آفتاب 
ای نارشید / چون‌که من غارب شوم آید پدید. (مولوی! 
۱۳۲۰۸ 

نارو [78-0۳۳ حیله‌گر و نادرست: آدم مکار و 
نازوین انت: 
ه ارو خوردن فریب خوردن: حرف‌های 
حاج‌علی خوب به‌گوشم فرورفت و فهمیدم که نارو 
خورده‌ام. (سه جمال‌زاده۲۸ ۶۵) 
۰ ارو زدن فریب دادن و کلک زدن: چه غم 
دشمنان گر مرا هو زنند/ ولی دوستان از چه نارو زنند؟ 
(عشقی 6۲۹۶ 
ه به کسی نارو زدن او را فریب دادن و به او 


ناروان 


۱۵0۶ 


خیانت کردن: بهش نارو زدند. سرش کلاه گذاشتند و 
بهش کلک زدند. (گلابدره‌ای ۳۲۳ ه به من خیانت 
ورزیدی و نارو زدی. (جمال‌زاده * ۲۰۳) ه دارد توی 
چشمم به من نارو می‌زند. یعنی من او را کشتم؟ 
(مدایت ۴ ۸۸) 

ناروان حةْ7عقد رند.) بدرن انسجام؛ سست؟! 
ضعیف: اگرچه شاعر بسیاردان آسان سخن گوید / جز 
اندر مدحت او آن سخن‌ها نازوان باشد. (فرخحی۱ 6۳۱ 

ناروایی 287075)([1 سختی؛ دردسر: 
کشاورزی... شغلی است که... بسیاری از دردسرها و 
ناروایی‌ها را ندارد. (جمال‌زاده۳۵۸) 

ناروژن صعهت[م۳]-قم ویذگی آن‌که دیگری را 
فریب می‌دهد و به او خیانت می‌کند: جلال 
درویگو و ناروزن و مکابر بود. (افغانی: شرهرآهوخانم 
۴ معین) 

ناری 2877 (ند) ۱ دارای استعداد ویژه 
شاعری: هستند جز تو این‌جا استاد شاعرانی / با 
لفظهای مائی با طیع‌های ناری. (منوچهری! ۱۰۱) ۲ 
سرخ‌رنگ: سحر است خیز سانی بکن آنچه خوی 
داری/ سر ختب برگشای و برسان شراب ناری. (مولوی۲ 
۶ ۳ شیطان: تو نمی‌دانی که خصمانت کی‌اند / 
ناریان خصم وجود خاکی‌اند. (مولوی ۲ ۲۲۷/۱) 

ناز ۵ 3 همراه‌با آسانشن و خوشی: نادان مردم 
را از خواب ناز بیدار می‌کند. (جمال‌زاده ۲۴ ۸۰) ه گشود 
چشم نگارم ز خواب ناز ازهم / حذر کنید در فتنه گشت 
باز ازهم. (صبوحی: لفت‌نامها) ۲ نرم و راحت: 
رخت‌خواب نازی که در آن خواییده‌بود دارای لحاف نوی 
بود. (جمال‌زاده۲ ۱۳۱) ۳ (قد.) رفاه و تا نش 
اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست/ رهروی باید 
جهان‌سوزی نه خامی بی‌غمی. (حافظ ۱ ۳۳۱) ه درویش 
وی را دید بدان ناز و تن‌آسانی. (عنصرالمعالی۲ ۲۱) ۰ 
خواهی اندر عنا و شدت زی/ خواهی اندر امان به نعمت 
و ناز. (رودکی۱۲۷۲) 
«عه «ناز بر (به) کسی (چیزی) فروختن خود را از 
او (آن) برتر دانستن و بر او (آن) فخر و 
مباهات کردن: من در دل خود به او ناز می‌فروختم و 


به زبان بی‌زیانی می‌گفتم: من دارم از اين و لایت می‌روم. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۸۶) ه اين مرد... ناز بر نلک و عشوه 
به ستاره می‌فروخت. (نفیسی ۴۳۱) 

« ناز بر کسی (چیزی) کردن » ناز بر کسی 
فروختن 4 : انسان در بیست‌سالگی... تاز بر نلک و 
حکم بر ستارگان می‌کند. (جمال‌زاده* ۶) ه ناز بر ملوک 
جهان‌دار کنند. (خاقانی ۲ ۳۳۲) 

» ناز شتری » غمزه ه غمزهُ شتری: من نیز با 
نازهای شتری و اشک‌ریزی‌های مفصّل... رامحلی گیر 
آورده‌یودم. (جمال‌زاد»۲ ۱۷۹) 

هناز شتری کردن ناز شتری از خود نشان دادن: 
اگر بیش‌تر از این ناز شتری بکنی, آبرویت را پیش این 
جمع... خواهم ریخت. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۴) 

» ناز شست (شصت) ٩‏ آنچه به‌عنوان پاداش به 
کسی. به‌ویژه به آن‌که هنرنمایی کند. می‌دهند: 
دست‌وپامریزا.... حالا ناز شست می‌خواهی؟ (دانشور 
۰ الحق باید به اینها ناز شست داد. (-» مدنی ۱۰۷) 
یک صاحب‌قران اضافی... بی‌بی‌خانم به‌رسم ناز شست 
نثارش کرد. (جمال‌زاده۱ ۱۴۳ ۲. پیش‌کشی که 
نزدیکان شاه وقتی‌که او هدف یا شکاری را 
می‌زد» به ار می‌دادند: دوبست اشرفی هم ازبرای ناز 
شصت مبارک. حضرت اتابک تقدیم نمودند. 
(تظام‌السلطنه ۲۶۱/۲) ه رسم است هرگاه شاه شکاری 
کند باید از تمام بزرگان... هدیدها و پول‌های زیاد به‌اسم 
ناز شصت تقدیم شود. (حاج‌سباح! ۱۰۴) 

» از شست (شصت) داشتن چیزی (کاری) 
مستحق پاداش یا تحسین بووز آن: آفرین, کاری 
که کردی, ناز شست داشت. 

» ناز شستٍ (شصت) کسی برای تشویق و 
تحسین او به کار می‌رود: مرغابی‌ها را من می‌زدم 
آقا... می‌گفت: پاور ناز شستت. (علی‌زاده ۲۶۵/۱) 

ناز کردن خودداری کردن از انجام کاری یا 
بی‌اعتنایی کردن نسبت‌به کسی يا چیزی 
لا برای رسیدن به هذفی خاص: می‌دانستم 
با مولعیتی که دارم به ازدواج با من راضی خواهد شد, 
فقط در شروح کار کمی ناز می‌کرد. ه اگر من برایش ناز 


۱2۵۷ 


نازکت 


کنم, صدتا مثل من منتش را می‌کشند. (حاج‌سیدجوادی 
۵ ه چشم رضا و مرحمت بر همه باز می‌کنی /چون‌که 
به بخت ما رسد این‌همه ناز می‌کنی. (سعدی ۴ ۲۲ع) 
« » ناز کسی [را] بردن (ند.) » ناز کسی را 
کشیدن : گر نرم ناز دوست کیست که مانند 
اوست؟/ کبر کند بی‌خلاف هرکه بُوّد بی‌نظیر. (سمدی۴ 
۳۷ ۱ 

» ناز کسی خریدار داشتن بسیار موردعلاقه 
بودنٍ او آن‌طورکه دیگران خواسته‌هایش را 
برآورده کنند: دخترک هرچه بخواهد همان لحظه برایش 
می‌خرند, نازش خیلی خریدار دارد. 

» ناز کسی را خریدن »ناز کسی را کشیدن ح-: 
[او] عادت نکردهیود تاز کسی را بخرد. (پارسی‌پور 
۵) ه بتيم ار بگرید که نازش خَرّد؟/ وگر خشم گیرد که 
بارش یرد (سعدی! ۸۰) 

ناز کسی را وفتن برای ابراز محبت به کسی 
گفته می‌شود. به‌معني «قربانٍ ناز کردن او 
شدن»: دخترم. نازت را بروم, ملشاءالله! 

» ناز کسی را کشیدن او را موردتوجه قرار دادن 
و خواسته‌هایش را براورده کردن؛ ناز او را 
تحمل کردن: می‌خواستم منحصراً به من تعلق 
داشته‌باشد. نقط ناز مرا بکشد. (حاج سید جوا ادی ۴۱۲) 
ه باهاش قهرم و هرچه بیش‌تر نازم را می‌کشد. بدتر 
می‌شوم. (ترقی ۲۴) ۵ .../ بباید ناز معشونان کشیدن. 
(نظامی ۲ ۳۴۸) ه‌نکشم ناز تو را و ندهم دل به تو هم / تا 
مرا دوستی و بهر تو پیدا نشود. (متوچهری! ۱۱) 

ه نازوغمزه فروختن داشتن حالت با رفتار 
خوش ایند و جذاب همراه با خودنمایی و اکراه 
ظاهری. معمولاً برای جلب‌توجه دیگری؛ 
به‌ویژه جنس مخالف؛ غمره کردن: اين دخترة 
هوس‌باز آمده‌است تازوغمزه بفروشد. (علوی ۲ ۶۷) 

« نازوگوز اداواطوار نفرت‌انگیز: از صبع تا 
غروب.. فعش خوردن, نازوگوز آتانقی... را شنیدن.. 
چرا نباید... با فکر خودش یک اتاق را تمام کند؟ 
(گلایدره‌ای ۳۸۱) 

« نازونوازش موردمحبت و لطف و نوازش قرار 


دادن يا قرار گرفتن: مرا درحکم فرزند می‌گرفت و 
بسیار عزیز می‌داشت... من درمیان این‌همه نازونوازش و 
تازگی‌ها چه حال خوشی داشتم. (اسلامی‌ندوشن ۶۷) ۰ 
[زیبایی] در نازونوازش, در نشست‌ویرخاست با این 
زن... تجسم یافته‌بود. (علوی ۳ ۵۷) 
» نازونوازش کردن موردمحبت و لطف و 
نوازش قرار دادن: خوب نیست جلو شما یا شَوّم 
نازونوازشش بکتم. (سه شهری" ۵۰۳) ه شوهر او را 
نازونوازش می‌کند. (هدایت ۹ ۱۵۸) 
ه نازونوش (قد.) عیش‌وعشرت؛ خوشگذرانی: 
ز نازونوش همه خلق بود نوشانوش/ ز خلق و مال همه 
شهر بود مالامال. (قطران ۲۰۸) 
به ناز (بناز) (قد .) نازنین؛ عزیز: به‌نازتر از ذاکران 
تو در دوگیتی کیست؟ (میبدی ۲ ۲۲۰/۱) 
» به از داشتن (قد.) گرامی و عزیز داشتن يا 
به‌عوبی مراقبت کردن: این سرمایة وت که دارید. 
به ناز دارید. (جامی* ۱۸۴) ه چو فرزند باید که داری به 
ناز/ ز رنج ایمن از خواسته بی‌نیاز. (فردوسی ۳ ۱۱ع) 

نازخو عهد.« آن‌که ناز کسی را می‌کشد؛ نازکش: 
نازخر نداریم که برایش ناز کنیم. 

نازش 987-4 (ند.) موجب فخر و نازیدن: همان 
نامور رستم پیلتن /ستون کیان نازش انجمن. (فردوسی ۲ 
۱۳۶ 
مه »نازش آوردن (قد.) -» ناز هناز کردن: گر او 
نازش آزّد من ارم نیاز / مگر گردد از بنده خشنود باز. 
(نظامی ۲ ۳۵۵) 

نازک 0220۶ ۱. لطیف و ظریف: ننه... با دست‌های 
قرمز و نازکش آمد. (درویشیان ۵) هنیست امکان باغبان 
گلشن فردوس را/ از قد ناز تو نازک‌تر نهال انگیختن. 
(جامی* ۶۱۴) ه پوست زنان نازک باشد. (بلعمی ۲۲۲) 
۲ دقیق؛ مهم؛ حساس: ریش‌سفیدها... نمی‌گذارند 
که کار به جاهای نازک بکشد. (جمال‌زاده* ۳۰) ه جواب 
اين پرسش... مستلزم یک رشته کنج‌کاوی‌های نازکی 
است که شاید مقرون به صلاح نباشد. (جمال‌زاده۱۱ ۳۲) 
ه هرکجا کار بزرگ و مهم نازک حادث گشت و در آن 
هلاک نفی و عشیرت و ملک و ولایت دیده‌شد. 


نازک‌اندام 


(نصرالله‌منشسی ۸ ه حدیث سالار و لشکر چیزی 
سخت نازک است و به پادشاه مفوض. (یبهقی ۲ ۲۸۷) ۳. 
ضعیف: وای خانم بچه نازک است... سرما می‌خوزد. 
(حاج سیدجوادی ۲ ه ماچه آدم‌های پرپری و نازکی 
هستیم. (معروفی ۲۹۰) ۴. زودرنج؛ حساس: خیلی 
دلش تازک است. از هر انتقادی می‌رنجد. ه در گوشةً 
قفس سینه‌ام قلب نازک و رقیق و لطیفی لانه دارد. 
(جمال‌زاده4 ۳۰۷) ۵ یکی داستان است پرآب چشم/ دل 
نازک از رستم آید به خشم. (فردرسی ۲ ۳۸۳) ۵ (قد .) 
آن‌که توان و تحمل کمی دارد: فرزند مجدالدین 
مردی نازک است و اين کاری بس عجب است... وی را به 
خدمت دیگر مشغول کند. (جامی* ۴۲۸) ه عشق کار 
تازکان نرم نیست/ عشق کار پهلران است ای پسر. 
(مولوی۱۱/۳۲) ع (قد.) نغز؛ شیوا: این شیوه‌ها که 
من ز میان تو دیده‌ام/ مشکل به صد عبارت نازک ادا 
شود. (صائب! ۲۰۴۷) ۷ (قد.) مطبوع؛ گوارا: طعام 
سخت لطیف و نازک و اندک باید. (جرجانی: 
<خیر؛ خوارز) شاهی: لفت‌نامه () ۸ (قد.) ترد و ظریف: 
شفتالو هرچه سخت نازک باشد و زود عفونت پذیرد, زیان 
دارد. (جرجانی: دخره خوارز)شاهی: لنت‌ناس»۱) . (قد.) 
تنگ؛+ ضیق: جلوهٌ پا در رکاب خط دو روزی بیش 
نیست/ غافل از فرصت مش وقت تماشا نازک است. 
(صائب۱ ۵۱۶) ۱۰. (قد.) معشوق باریک‌اندام و 
ظریف: رسید نازک من ای نظارگی زنهار / بپوش دیده 
گرت جان به‌کار می‌آید. (امیرخسرو: آندرج) ه 
آرزومندتر از شراب وصل نازکان. (ترجمهُمحاس اصفهان: 
لنت‌نامه () ۵ ز چندان نازکان و نازنینان/ نمی‌بینم یکی از 
هم‌نشینان. (نظامی: لفت‌نامه!) ۰۱۱ (قد.) به‌صورت 
نازپرورده: پدرت تو را چه غذا می‌داد که چنین نازک 
برآمده‌ای؟ (این‌بلخی ۲ ۱۷۵) 

یه « نازک تر از کل به کسی نگفتن با مهربانی و 
احترام با او سخن گفتن: من درتمام عمر به تو 
نازک‌تر از گل نگفتم. (مخملباف ۳۶) 

نازک شدن !. نرم و لطیف شدن: پوست 
دست‌هایش سرخ و نازک شده‌بود. ۲ دقیق شدن: هرکه 


به هرچه دقت بیش‌تر داشته‌باشد, از آن معایب زیادتر 


۱۵۵۸ 


یس ببس بح یتح 


ادراک می‌کند و چون در آمتحان مردمان نازک شده‌بود. 
ناپسندیده‌ها بیش‌تر بر او ظاهر می‌شدند. (شهری ۴ ۱۵۴) 
۳ (قد.) حساس شدن: صدیق‌الدوله... به جایی 
رسیدند که مطلب نازک شدد‌بود. خواستند مغلطه نمایند. 
(غفاری ۹۵) ۰ به خون خویشتن غلتم که خوی یار نازک 
شد/ چه طّف از زندگی بندم که بر من کار نازک شد؟ 
(ابویرکات: آندرج) ۴. (قد.) لاغر و ضعیف شدن: 
دیرسال است... نازک شده‌ام و از سرای پای بیرون 
نشهاده‌ام. رارجانی ۶۱۴/۵) 

نازک اندام هه( )۰-2 دارای اندام ظریف و 
زیبا: درمیان چویان و دلبر نازک‌اندام دیباپوش کاخ‌نشین 
داستانی آغاز شده‌است. (نفیسی ۳۸۲) ه این دخترک... 
جوان است و نازک‌اندام. زیبا و موزون. (امین‌الدوله 
۳۵ ه طلب کرد یار دل‌آرام را/ پری‌پیکر نازک‌اندام 
را. (نظامی ۲ ۴۸۷) 

نازک اندیش گنم()-28207 باریک‌بین؛ 
دقیق: فوس: از بروج آتشی... ناصیور و نازک‌اندیش و 
عمیق [است.] (شهری ۲ ۱۸۳/۴) 

نازک‌انديشی ذ-ه دفت فکر؛ باریک‌بینی: 
چابکخیالی و نازک‌اندیشی و ظرافت قلم خود وایلد نیز 
در آنها خوب پیداست. (دریابندری! ۱۱) ه شهرت و 
هنر... مولوی در تمثیلات و نازک‌اندیشی‌های روحی و 
معنوی... است. (مطهری ۴ ۲۳) 

نا زکانه 022026 ند.) با عشوه‌گری و ظرافت: 
خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ نوبهار /کآشفتگی مبادت 
از آشوب باد دی. (حافظ ۱ ۲۹۸) 

نازک‌بین «نفمتقه آن‌که از بینش دقیق و 
استمداد کشف جزثبات مسائل برخوردار 
است؛ دقیق و نکته‌سنج: ایشان... ممکن است... 
چندان مو شکاف و نازک‌بین نباشند. (قاضی ۶۲۷) 9 .۰/ 
چو من ز حسن طبیعت که قدر می‌داند؟ - مگر کسانِ چو 
من موشکاف و نازک‌بین. (عشقی ۱۷۵) 

نازک‌بينی 1 نازک‌بین بودن؛؟ دقت‌نظر: من از 
این خوش‌مزگی‌ها و نازک‌بینی‌های فلسفی بدم می‌آید. 
(حجازی ۱۰۶) 

نازک‌تن ««ا0تق8ه(ند) ۰۱ نازک‌اندام + : قطرةٌ 


۱۵۹ 


ازکی 


نم پر سمن تر چنان/ کآبله بر عارض نازک‌تنان, 

۱ (امیرخسرو: مطلعلانوار ۷۰: فرهنگ‌نامه  )۲۴۵۲/۳‏ ۲ 
دارای جسم لاغر و ضعیف: اين تب را بشناسند به 
سه چیز: یکی... فصل زمستان بُّد و مزاج بلغمی چون 
مزاج‌کودکان و نازک‌تنان و زنان. (اخوینی ۳۸ 0 

نازک‌تنی 9 (ند.» ناز ک‌اندام بودن: بدان 
نازک‌تنی و آب‌داری/ چو مرفی بود در چایک‌سواری. 
(نظامی ۴ ۲۲۹) 

نازک‌جچگر و ز-متقه (قد.) زودرنج: 
نازک‌چگران باغْ رنجور/ شیرین‌نمکان تاک مخمور. 
(نظامی ۲۲۸۲) 

نا زک خیال ل2رف«:هتقه آن‌که تخیلی لطیف و 
دقیق دارد؛ نازک‌اندیش: شاعر هنرمند نازک‌خیالی 
است که آندیشه‌های خود را با کلامی احساس‌آمیز بیان 
می‌کند. مصقلهٌ فکرش زنگ از آینه خاطر نازک‌خیالان 
می‌زداید. (لودی ۲۵۶-۲۵۵) ه گرچه صاب نازک 
افتاد‌ست آن موی میان / فکر ما نازک‌خیالان را غباری 
دیگر است. (صائب: آندراج) 

نا زک خیالی ۰-1 (قد.» نازک‌خیال بودن: مضراب 
قلمش تار سررشتة سخنوری با هزاران ترزبانی و 
نازکخیالی نواخته. (لودی ۲۳۵) 

نازکدل ‏ مق زودرنج؛ حساس يا 
عاطفی و مهربان؛ رقیق‌القلب: خانواد: حساس 
نازک‌دل, دهکد؛ٌ پرنعمت و آرام... به آتش قلب من دامن 
زدند. (نظام‌وفا: ازمباایما ۲۲۰/۲) هکار هر نازک‌دلی نبوّد 
فتال / که گریزد از خیالی چون خیال. (مولوی ۲ ۲۴۰/۳) ۰ 
مرنج ای شاه نازک‌دل بدین رنج/ که گنج است آن صنم, 
در خاک به گنج. (نظامی ۳ ۲۶۹) 

نا زک‌دلی 1 نازک‌دل بودن؛ رقت قلب: اين 
درویشی و بی‌نیازی و نازک‌دلی و کم‌رویی... امروز در 
من هست. (زرین‌کوب ۱۲۹) ه دست به دامن نازک‌دلی 
شما [می‌زنم.] (فروغی ۳ ۱۲۶) 

نازکش ۳6)2(8-سقه آن‌که تحمل ناز می‌کند و ناز 
کسی را می‌کشد: نازکش ندارد, این‌همه ناز هم 
می‌کندا کار بهار و یار به دور اوفتد که هست / داتم 
بهار نازکش و پار نازکن. (بهار ۱۱۹۸) ۰ ای به زمين بر 


چو فلک نازنین /نازکشت هم فلک و هم زمین. (نظامی ۱ 
۳۵ 

نازکشی [-.7 تحمل ناز کردن: حوصلةٌ منت کشیدن و 
نازکشی را ندارم. ه کز شگرفی و دلبری و کشی/ بود 
پاری سزای نازکشی. (نظامی ۴ ۱۶۶) 

نا زک طبع اها-2201ه دارای طبعی حساس و 
اثرپذیر: نگارش‌های بی‌مانند آن ذات ملک‌صفات با 
خیالات تاریک و تلم سرگشتة من همان حکایت... تحمل 
شاهدی نازک‌طبع از گرانی‌های خُلق خرقه‌پوشان است. 
(دهخد!۲ ۲۳۶/۲) ه تو نازک‌طبعی و طاقت نیاری / 
گرانی‌های مشتی دلق‌پوشان. (حافظ ۱ ۲۶۶) 

نا زک طبعی 23 وضع و حالت نازک‌طبع؛ 
حساس و زودرنج بودن: مرا حیایی مناع است و 
نازک‌طبعی با آن یار است. (نظامی عروضی ۶۷) 

نا زک‌مزاج زق(ه)92200-6 ند .) نازک‌طبع 9 
در فصل تموز... اعاظم و نازک‌مزاجان... هرکس به‌قدر 
حوصلهٌ خویش... خانه‌ای سازد. (شوشتری ۴۲۲۱) 

نازک‌نارنجی ززهه:25:-2201: آن‌که دربرابر رنج 
و سختی توان مقاومت ندارد؛ نازپرورده. 
حساس؛ و زودرنج: با آن روحية پرخاش‌جو مقابل 
چند زن نازک‌نارنجی کوتاه آمده‌بود. (محمدعلی 4۴) ه 
آدم نازک‌نارنجي ترگل‌ورگلی است که نه می‌تواند بار 
کول کند: نه بلد نی بیل دست بگیرد. (شاملر ۵۶4) ۰ 
خون می‌دود توی رگ‌ها... انگار زخم شمشیر است. 
هیچ‌وقت این‌قدر نازک‌نارنجی نیوده‌ام. (آلاحمد؟ ۱۷۸) 

نازکی 28201 ۱. ظریف بودن؛ طرافت: خط او 
را بر خط ابن‌بواب ترجیع می‌نهند جهت لطافت و نازکی. 
(صیرفی: کتابآرایی ۲۰) ه باکمال نازکی انکار ما بی‌مغز 
نیست/ هر حبابی کشتی نوحی‌ست در جیحون ما؛ 
(صائب" ۱۵۱) ه از نازکی یای تو ای یار دل من /رتجه 
شود ار سوسن و نسرین سپری تو. (مسعودسعد! )٩۷۱‏ 
۴ اثرپذیر و حساس بودن؛ حساسیت: للب من 
هنوز هم همان لطافت و نازکی قدیم را دارد. (حاج‌سید 
جرادی ۳۸۰) من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف / 
تابه‌عدی است که آهسته دعانتوان کرد. (حافظ ۱ ۵۳ ه 
ایشان را از اخلاق و نازکی و غیرت ملوک خبر بیش 


نازل 


۱۵۶۰ 


باشد. (مولوی؟ ۱۳۵) ۳. (قد.) حساس و مهم 
بودن؛ اهمیت: نازکی اين حادثه بر هیچ دانا و نادان 
پوشیده نماندی. (نصرالله‌منشی ۳۷۷) ه تو را معلوم 
است که کار ملک تازکی دارد. (این‌بلخی۲ ۲۸۱) ۴. 
(قد .) ناز: دلا چو پیر شدی حسن و نازکی مفروش / که 
اين معامله در عالم شباب ود. (حافظ! ۰ ۵ 
(قد.) غرور؛ تکبر: به اخلاق با هرکه بینی بساز/ اگر 
زیردست است وگر سرفراز - که اين گردن از نازکی 
برکشد/ به گفتار خوش, وآن سر اندرکشد. (سمدی! 
۲ ۶ (قد) رقیق بودن؛ رقت» چنان‌که در 
رنگ چیزی: سرخی و سفیدی و نازکی رنگ روی 
نشان درستی و فوّت اوست. (جرجانی: دخرة 
خوارزم شاهی: لنت‌نامه () 

نازل 2«قه ۱ ارزان؛ اندک؛ کم (قیمت): 
مینیاتور [را]... به‌فیمت نازل از او می‌خریدند. (علوی۴ 
۷) ه چند [اسب]... برای تو نگه می‌دارم؛ زیراکه حیف 
است به‌قیمت نازل به‌دست بیگانه بیفتد. (نظام‌السلطته 
۲ ممی‌شود از غقلت انزون رتبة اهل لباس / لیمت 
مخمل یود نازل چو خوابش کمتر است. (مخلص‌کاشی: 
آتدرج) ۲ (قد .) کم اهمیت؛ کم‌ارزش؛ پست و 
حقیر: تو آن نه‌ای که به هر در سرت فرودآید/ نه جای 
همت عالی‌ست پاية نازل. (سمدی ۷۲۸) ۰ دییر یاید.. 
عرض مخدوم را در مقامات ترسل از مواضع نازل و 
مراسم خامل محفوظ دارد. (نظامی عروضی ۲۰) 
بچ ه نازل شدن ۱ فرستاده شدن (ازجانب 
خداوند): الآن غضب خدا پر شما نازل می‌شود و آتش 
به سرتان می‌بارد. (حاج‌سیاح ۱ ۸ ه پادشاه... در خواب 
دید مَلکی بر او نازل شد. (طالبوف ۲ ۱۱۵) ه گرنه انکار 
آمدی از هر بدی/ معجزه و برهان چرا نازل شدی؟ 
(مولوی۱ 4۵۲۲/۳ ۲ وحی شدن (ازجانب 
خداوند): کلام وحی... در شأن اين طبقه نازل 
شده‌است. (شوشتری 6۲۲۸ ه به وی کتاب و شریعت 
نازل شده‌است. (ظهیری‌سمرقندی 0 ۳ گفته شدن؛ 
سروده شدن: «درویش هرکجاکه شب آید سرای 
اوست» درست درحق او نازل شده[است.] (جمال‌زاده*۱ 
۱۳۵ 


نازل کردن ۱ فرستادن (به‌صورت وحی بر 
پیخمبر): ای رب غفور قرب و منزلت مورچه درنزد تو 
به‌اندازه‌ای است که یکی از سوره‌های کتاب میین خود را 
به‌اسم او نازل کرده‌ای. (جمال‌زاده ۳ ۱۸۵) ۲. (قد.) 
پست کردن؛ بی‌ارزش کردن؛ 
انداختن: درشتی نگیرد خردمند پیش / نه سستی که 
نازل کند قدر خویش. (سعدی ۲ ۱۷۳) 


از اهمیت 


ناژنین «57-201ه ۱ بسیار دوست‌داشتنی؛ 
عزیز و گرامی: دلاک... مرد نازنینی بود... زحمت‌کش 
و مزدب. (اسلامی‌ندرشن ۲۴) ۵ گر برسر و چشم من 
نشینی/ بارت بکشم که نازنینی. (سعدی؟ 0۳ ۲. 
گران‌مایه؛ باارزش: اوقات نازنین را تلف نکن. ه سر 
نازنینش از یک ضریت ده قدم دور انتاد. (طالبوف۲ 
۸) ۳.زیبا و ظریف: نسیم بهشتی ملایمی.. اندام 
نازنینش را نوازش می‌داد. (جمال‌زاده ۲ ۱ ۰ آمده در 
نعت بان عنصری و عسجدی/ و آمده اندر شراب آن صنم 
نازنین.(منوچهری ۲ ۱۷۸) ۴. (قد.) نازکننده؛ نازنده: 
ای به زمین بر چر فلک نازنین/ نازکشت هم نلک و هم 
زمین. (نظامی۱ ۱۰۵) ۵ (قد.») به نازونعمت 
پرورده‌شده: فریاد از آن زمان که تن نازنین ما/ بر 
بستر هران فتد و نانوان شود. (سعدی۸۶۳۴) ت (قد.) 
معشوق؛ دلبر: نازنینا مابه ناز تو جوانی داده‌ایم /-. 
(شهربار ۱۶۳) ه نازنین چشم به شط دوخته‌بود/فارخ از 
عاشق دل‌سوخته بود. (ایرج ۹) من ز فکر تو به خود 
نیز نمی‌پردازم/ نازنینا تو دل از من به که پرداخته‌ای؟ 
(سمدی؟ ۵۶۱) ۷ (قد.) شخص زیبا و ظریف: 
خوش هوایی است فرح‌بخش خدایا بفرست/ نازنینی که 
به‌رویش می گلگون نوشیم. (حافظ ۱ ۲۶۰) 
نازیدن صدت:عقه رند.) به‌ناز رفتن؛ خرامیدن؟ 
حرکت موزون کردن: دوش چون طاووس می‌نازیدم 
اندر بان وصل/ دیگر امروز از فراق یار می‌پیچم چو 
مار. (سعدی۲ ۱۳۴) هنازیدن نازو و نواهای سریچه / 
ناطق کند آن مرد؛ بی‌نطق و بیان را. (سنایی ۲ ۳۱) 
بچ » بنازم... چه‌قدر خوب و مایهٌ مباهات 
است او (آن)+؛ آفرین بر او (آن): می‌دانستم که 
برمی‌گردد. هی بنازمت بابا. (سه محمود! ۳۷۱ ۵ بتازم 


۱-۶۱ 


ناشسته‌رو[ی] 


به شما که لااقل دستة نیزه را په‌جای واقعی خویش به‌کار 
گرفتيد. (قاضی ۱۸۶) ه کاکلت را بنازم می‌خواهم... این 
دو نفر را همین شبانه پیدا کنی. (جمال‌زاده؟ ۱۹۲) ه چه 
خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را/ .... (حافظ ۱ 
0۲( 

ناساخته 28-6 ند .) ۱. بدون تجهیزات لازم 
و آمادگی: [صاحب ملک و دولت] پیوسته چنان نشیند 
که گویی دشمن بر در است که اگر ناگاه درآید. ناساخته 
نباشد. (سعدی ؟ )۸٩۳‏ ه آن را که داري, بسزا نیکو دار 
که یک‌تن ساخته داری به که دو تن ناساخته. 
(عتصرالمعالی ۲  )۱۱٩‏ ۴ بدون اندیشه: خطایی یا 
خطابی ناسخته و نلساخته رفت. (خافانی ۱ ۲۰۶) ۳ 
به حالت ناساختگی؛ درحالت فقدان تجهیزات 
و بدون آمادگی: ولیکن بدین‌گونه نلساخته / بیایم 
دمان گردن افراخته - نياید پسند جهان‌آفرین / نه نزدیک 
آن پادشاه زمین. (فردرسی ۳ ۱۵۷۴) 

ناسالم امه ۱ فاقد خصلت‌های پسندیده؛ 
نااهل؛ مق. سالم: آدم ناباب و ناسالمی است. ۲ 
ویژگی آنچه ازنظر اخلاقی و اجتماعی زیان‌آور 
باشد؛ مق. سالم: بعدازظهرها مشغول تفریحات 
ناسالمی, مانند قمار است. 

ناسالمی -" فاقد خصلت‌های پسندیده بودن: 
ناسالمی و نادرستی پاعث اخراجش شد. 

ناسزا 2-26)2(2-5ه دشنام: حرف‌های درشت و... نش 
و ناسزا و دشنام درمیان ما ردوبدل شد. (جمال‌زاده ۲ 0۷۴ 
همقداری فحش و ناسزا بدرقه راه جوان محصل کردم.] 
(مسمود ۱۲۶) گر هیچ ناسزا را خدمت کنم بدانک / 
هستم سزای هرچه در آقاق «ناسزا.» (مسعودسعد! ۲۳) 

ناسفته 05-011 
ه در ناسفته (ند.) سخن تازه و حاوی نکته 
بکر: ز گنج سخن مُهر برداشتم/ در او در ناسفته 
نگذاشتم. (نظامی ۱۶۵) 

ناسفته‌در ]0-02 (ند.) دوشیزه؛ دختر با کره: 
بود از صدف دگر قبیله/ ناسفته ريش هم طویله. 
(نظامی ۲ ۶۰) 


کسی چیزی. کاری. و گاهی برای بیان تحقیر 
و تنفر به کار می‌رود: آخر, ناسلامتی تو بزرگ‌ترش 
هستی. (-ه میرصادفی ۲ ۱۸) ه این چه زنی است تو 
داری؟ ناسلامتی دکتر هستی. (-* به‌آذین ۱۴۶) ه دیگر 
شماها ناسلامتی عقل‌رس شده‌اید. (هدایت 6۲۳۴ 


ناسودمند فححصتبهقه رند.) پراسنتت ر‌ 
خطرناک: بدو گفت بهرام کاین گوسفند / که رد بدین 
جاي ناسودمند؟ (فردوسی ۲ ۱۸۵۰) 

ناسور 255 


ج » ناسور شدن (گشتن) (قد.) علاح‌ناپذیر 
شدن: مرا در جواتی درد چشم شده‌بود و به معالجة اطبا 
اصلاح نمی‌پذیرفت و ناسور شده‌بود. (افلاکی ۲۲۶) ۰ 
ریش فراخ‌تر گردد و باشد که ناسور گردد. (جرجانی: 
دخیر؛ خوارز‌شاهی: لفت‌نامه 4 

ناسور کردن (قد.) علاج‌ناپذیر کردن: عشتم 
خراش سینه شد گو لطف تو مرهم منه / گر التفاتی می‌کنی 
ناسور کن این ریش را. (وحشی ۱۳) 


ناشایست ام- 73-38 ناسزا ج : آنهاکه دست رد به 


سینه‌شان زده‌بودم, همه‌جا پشت سر من آنچه ناشایست 
بود, می‌گفتند. (علوی۱ "0۷ 


ناشتا 5802« امری که خواهان و خریدار ندارد و 


کسی به آن توجه نمی‌کند؛ ‏ بی‌خریداره 
بی‌پشتوانه: عمه‌جان... برای ماهجبین‌خانم هم 
چسی‌های ناشتا می‌آمد. (پزشک‌زاد: دخیلب‌نجرافولاد 
۴ نجفی ۱۳۹۱) ه به‌یاد همسایه‌شان, محترم... انتاد 
پزهای ناشتای او را که برای تمام اهل محل می‌آمد. 
درنظر آورد. حسادت و بفض راه گلویش را گرفت. 
(آل‌احمد؟ ۳۷) 

> ه اشتا شکستن صبحانه خوردن: هرونت 
مهمان در خانه بود... صبح نان‌وینیر آورده‌می‌شد که با 
چای ناشتا بشکنند. (اسلامی‌ندوشن ۵۴) ۰ چای و نانی 
آوردند. ناشتا را شکستیم. (امین‌الدوله ۱۵۶) 


ناشسته 28-0516 (قد.) غر ض آلود؛ پلید: ور دو؛ 


دیده به تماشای تو روشن گردد/ کوری دید؛ٌ ناشستة 
شیطان چه شود؟ (مولوی ۲ ۱۴۷/۲) 


ناسلامتی [1هصقاده-قه برای بیان اعتراض به فاشسته‌رو[ی] []ن-< (ند.) ۱. کثیف و پلید: 


ناشکف- 


آب هست ازیهر هر ناشسته‌روی/ گر تو بس 
ناشسته‌رویی آپ جوی. (عطار" 0۷۳ ۲. بی‌شرم و 
بی‌حیا: مغان تبه‌رای نائسته‌روی/ به دیر آمدند از 
درودشت و کوی. (سعدی! ۱۷۹) ه پس تو ای 
نلسته‌رو در چیستی؟/ در نزاع و در حسد با کیستی؟ 
(مولوی! ۴۳۴/۱) ه چو از خواب بیدار شد, زن به شوی / 
همی‌گفت کای زشت ناشسته‌روی - بّره کشت باید تو را 


کاین سوار/ بزرگ است و از تخمة شهریار. (فردوسی ۴ 


۳۴۰ 

ناشکفت 28-3608 (قد.) بی‌ملاحظه؛ بی‌محابا: 
ناگهانی خود عسس او را گرفت/ مشت و چوبش زد ز 
صفرا ناشکفت. (مولوی ۲ ۵۱۹/۳) 

ناشکیپ دنه-22 (قد.) ناشکیبا ج-: گلت را 
عندلیبان صدهزارند/ رُخت را ناشکیبان بی‌شمارند. 
(وصال: لفت‌نامه") 
بج- « ناشکیب بودن از کسی (چیزی) (قد.) 
طاقت دوری او (آن) را نداشتن: ز شیرینی بزرگان 


ناشکیبند/ به شکُر طفل و طوطی را فریبند. (نظامی۴ 


۶ همی‌داند که از تو نلشکیبم/ ولیک از بیم دشمن 
با نهییم. (فخرالدین‌گرگاتی " ۲۳۳) 
ناشکییا 2-3 (قد .) عاشق بی‌قرار: تو را در آینه دیدن 
جمال طلعت خویش/ بیان کند که چه بودمست ناشکییا را 
(سمدی۴ ۳۴۲ ه به صبری که در ناشکیبا بُّد/ به 
شرمی که درروی زیبا بوّد. (نظامی ٩‏ ۲۵۲) 
ناشمرده 28-36)0(۳0۳4-6 (قد .) بی‌نهایت؛ مق. 
شمرده: به دِ ناشمرده زنده شریم / اندرآن دم که 
بی‌شمار خوریم. (مولوی ۲ ۸۲/۴) ه همان کنجد ناشمرده 
فشاند / کزاین‌بیش خواهم سیه بر تو راند. (نظامی ۱۶۰۳) 
ناشیرین من قه (رند.) ۱ نابه‌جا؛ زننده: عامة 
مردم او را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد و از 
آن زشت‌ها که برزیان راند. (بیهقی ۱ ۲۳۲) ۳ دارای 
رفتار و گفتار ناخوش‌آیند و زننده: جکرها خون 
می‌شد که اگر اين ناشیرین تا وقت غلا در کرمان بمائد. 
چه منصوبه‌های طلم فرومی‌چیند. (المضات ای بدا الزمان: 
لفت‌نامه () 
ناصیه 857 ۱. چهره؛ وحنات: در ناصيذ او اين 


۱۱5۶۲ 


ی ی 


استعداد را دیده‌بودم. (نظام‌السلطته ۱ هد آثار رشد و 
برتری... از ناصیهٌ هماپونش پیدا بود. (شوشتری 4۹) ۰ 
از عهد خردی آثار بزرگی در ناصية او پیدا [بود.] 
(سعدی۲ ۳ ه آثار تفکر و دلایل تفیر در ناصية پادشاه 
مشاهدت می‌کرد. (ظهیری‌سمرقندی ۳۷) ۲. (قد.) 
موی بالای پیشانی؛ طره: ناصیة حورعین, برچم 
شب‌رنگ توست/ شهیر روح‌الامین, پر سهام تو باد. 
(خاقانی ۵۲۲) 
بو » چیزی را در ناصیةٌ کسی خواندن از 
وجنات او به احوال يا به ضمیر او پی‌بردن: در 
ناصية مرد می‌خواند [که]... چیزی به کسی نخواهد گفت. 
(پارسی‌پور ۳۱۲) ه شرحی از فضایل حسند جوان که 
مدعی بود آثار آن را در ناصیه‌اش خوانده. تمجید کرد. 
(مشفقکاظمی ۲۹۱) 

ناطق باق _ 
مج » ناطق و صامت (ند.) مجموعه چهارپایان: 
بردگان طلاء نقره» و اموال دیگر که در تملک 
کسی است: دهقانی بود... بسیار خواسته و مال از 
ناطق و صامت و مراکب و مواشی... به خانة او فرودآمد. 
(وراوینی ۶۰) 

ناظر 1526۲ 
بج « ناظر به چیزی بودن مربوط به آن بودن؛ 
آن را شامل شدن: اين مجازات نه تنها ناظر به رفتار 
در مدرسه, بلکه به رفتار در خانه نیز بود. (اسلامی 
ندوشن ۷۸ ه رساله ناظر بدین ترجمه و بیان است. 
(حبیب‌الدین جرفادفانی: جرفادفانی ۴۸۵) 

ناظم »122 
بود ه ناظم کل خداوند: نام کل, انسان محتاج را 
بدون پیش‌بینی رفع حوایج او خلق نکرده[است.] 
(دهخدا۲ ۱۶۸/۲) 

ناغافل 28-9510 ناگهان؛ بی‌خبر: نمی‌دانم چه‌طور 
ناغانل به این سمت عالم پرتاب شدم؟ (ترقی ۲۰۳) ۰ 
یک شب ناغانل ریختند و همه را سوار کردند و بردند. 
(سه میرصادقی۳۰۸۲) 

ناف 22۶ . بخش مرکزی يا میانی جایی با 
چیزی: ناف ریه. هخودت مگر از ناف تهران هستی؟ 


۱۵۶۳ ناف 


(-ه گلابدره‌ای ۳۸۳) هخان کُرد... در دامن فلا ن کوه در 
اف کردستان سکتا دارد. (جمال‌زاده*۱ ۷) ۰ .../ کعبه آن 
است که در ناف بیابان باشد. (صائب۱ ۱۶۶۷) 
۲ (ند.) شکم: برشکانی دماغْ خصم چنانک/ ناف 
سهراب. روستم بشکافت. (خاقانی ۴۷۰) ه بچه‌ای دارم 
در ناف چو برجیسی/ با رخ یوسف و بوی خوش 
بلقیسی. (منوچهری ۲ ۲۰۱) ۳ (قد.) کیسهُ کوچکی 
در زیر شکم آهوی نر ختایی که از آن مشک 
خارج" می‌شود: نقس را بوی خوش چندین نباشد / 
مگر در جیب دارد ناف آهو؟ (سعدی؟ ۵۵۷) ه خاک را 
چون ناف آهو مشک زاید بی‌قیاس/ بید را چون بر 
طوطی برگ رویّد بی‌شمار. (فرخی ۱ ۱۷۵) 

بو ه ناب آسمان (قد.) وسط آسمان: سپهر گفت 
پهل مدح روزگار بکو / که آفتاب سوی ناف آسمان آمد. 
(عرقی: آنندراج) ۲ 

ه ناف انداختن صدمه دیدن؛ ازپا درامدن: ازیس 
کارم زیاد بود, هیچ نمانده‌بود ناف بیندازم. 

و ناف خاکك (ند.) ۱. زیر خاک؛ قعر زمین: نموده 
ناف خاک آبستنی‌ها/ ز ناف آورده بیرون رستنی‌ها. 
(نظامی"  )۱۲۷‏ ۲. مکه: گفتی ز انبیا و امم هرکه 
رفته‌بود/ حق کرده در حوالی کعبه مکررش - قدرت رجم 
گشاده و زاده جهان نو / بر ناف خاک, ناف زده ماده و 
نرش. (خاقانی ۲۱۹) 

ه ناف زدن (قد .) زاده شدن: گفتی ز انییا و امم هر که 
رفته‌بود/ حق کرده در حوالی کعبه مکررش - قدرت رجم 
گشاده و زاده جهان نو/ بر ناف خاک. ناف زده ماده و 
نرش. (خافانی ۲۱۹) 

» نافی زمین (زمی) (فد.) مکه: از ناف زمین نسیم 
مشکت/ برخاسته تا خطا رسیده.(سلمان‌سارجی: دیوان 
۱ رهنگ‌نامه ۲۳۵۹/۳) ه ناف زمی‌ست کعبه مگر 
ناف مشک شد/ کاندر سموم کرد اثر مشک اذفرش؟ 
(خاقانی ۲۱۶) 

» نافی شب (قد .) نیمه‌شب: هم‌چو چین طرهُ مشکین 
بت‌رویان چین/ شد جهان از ناف شب پر نافةٌ مشک 
تتار. (خواجو ۳۶) ه ناف شب از مشک‌فروشان اوست / 
ماه نو از حلقهبه‌گوشان اوست. (نظامی ۱ ۶) 


» ناف عالم (قد.) مکه: قدم برسر ناف عالم نهاد / بسا 
ناقه کز ناف عالم گشاد. (نظامی ۲ ۲۷۲) ه در ناف عالمی 
دل ما جای مهر توست/ جای مَلْک میان معسکر نکوتر 
است. (خاقانی 0۷۶ 

« ناف کسی (چیزی) افتادن ۱. جابه‌جا شدن 
عضلات ناف او (آن) به‌علت برداشتن بار 
سنگین: شیء سنگین بلند کرد. نافش افتاد. ۲. (قد.) 
ازپا درآمدن او (آن): هر آهو که با داغ او زاد‌یود/ ز 
تافه کشی نانش افتاده‌بود. (نظامی ۲ ۳۶۸) 

م ناف کسی را با چیزی (کاری) بریدن مهارت 
داشتن او در آن: او در فن مکاتیکی به‌قدری مهارت 
دارد گویی تافش را با علم مکانیک برید‌اند. ه ناف خانم 
را پا ادبیات بریده‌اند و سقش را با شعر برداشته‌اند. 
(جمال‌زاده ۱ ۸۶) 

»ناف کسی را با دیگری بریدن آن دو را از زمان 
نوزادی نامزد هم کردن يا باهم بسیار سازگار 
بودن آن دو: چه الزامی داریم باهم زندگی کنیم. مگر 
نانمان را باهم بریده‌اند؟ ه با پیرمرد... درددل کرد 
مثل‌این‌که نافشان را باهم بریده‌بو دند. (علی‌زاده ۱۶۲/۱) 
» نا کسی را با د یگری به‌هم بریدن (ند .) »ناف 
کسی را با دیگری بریدن ۸ : چون تیره شد اکنون 
می صاف من و تو/مادر نه به‌هم پُرید ناف من و تو؟ 
(ازرفی: لنت‌نامه!) 

» ناف کسی را هر چیزی بریدن (تد.) متعلق 
بودن او به آن چیز: ز مشتی خاک چندین چیست 
لافت؟/ که بهر خاک می‌برّند نانت. (عطار ؟ ۲۷) 

» ناف کسی را به صفتی بریدن (زدن) (ند.) آن 
صفت را در او فطری کردن: سین پاک مرنجان که 
هم از طفلی او/ ناف ایام بریدند به آن سیرت و راه. 
(اثیراخسیکتی: دیوان: ۲۸۸: فرهنگ‌نامه ۲۴۵۸/۳) ۵ 
می‌خورم می که مرا دایه بر این ناف زده‌ست/ نيد 
سرزنش تو زسر کار مرا. (خاقانی ۴۰) 

« ناف کسی را به‌نام دیگری بریدن »ناف کسی 
را با دیگری بریدن -: برخی‌از خانواد‌های 
خویشاوند ناف پسر یا دختر خود را به‌نام دختر يا پسر آن 
دیگر می‌بریدند. (سه کتبرایی ۱۰۳) 


ناف‌بر 


» ناف کسی را چرب کردن (قد.) دل او را 
به‌دست آوردن؛ او را راضی کردن: می‌دانستند که 
چرب کردن ناف اين پهلوان کار آسانی نیست. (مستوفی 
۱۳/۳ 

ه ناف هفته (قد .) روز سه‌شنبه: ناف هفته بُد و از ماه 
صَفر کاف و الف/ که به گلشن شد و اين گلخن پُر دود 
بهشت. (حافظ ۱ ۳۶۱) ۰ فردا که ناف هفته و روز سه‌شنبه 
است/ روزی که هست از شب قدری خجسته‌تر. (انوری ! 
۳۶ 

» چیزی به ناف کسی بستن 
تعارف کردن؛ آن را به‌خورد او دادن: چای و 
قنداب... به نائش می‌بستم. (جمال‌زاده*۱ ۸۴ ه تا 


آن را به او 


توانستم گرمی به نانش بستم. برایش گل‌گاوزبان دم 
کردم. (هدایت ؟ ۸۷) ه شیرینی و چای و شربت فراوان به 
ناف واردین می‌بستند. (مسترفی ۶۱/۲) ۲. حرف یا 
سخنی مممولاً زشت به او گفتن: زیرابی نحشی 
به نانش می‌بندد. (شاملو ۴۷) ه فحش‌هایی به ناف 
بزرگ وکوچک می‌بست. (جمال‌زاده۲۱ )۸٩‏ ه نحش‌های 
چاله‌میدانی به ناف [آنان] می‌بست. (هدایت *۶۷) ۳. 
او را وادار به شنیدن يا قبول آن کردن: هرچه را 
صبع در روزنامه‌ها خواند‌بود, تا نیمه‌شب ده یار به ناف 
مردم بی‌چاره می‌بست. (جمال‌زاده۱ ۲۱) ه درآخر کار 
قسم‌نامه‌ای ضمیمه بود که...به‌وسیلة آمینالملک به ناف 
وزرای سه‌گانه بسته شد. (مستوفی ۱۴۷/۱) 
چیزی به ناف کشیدن خوردن آن: صبح‌به‌صبع 
زرد؛ تخم کفتر را با زیره فاطی می‌کرد. می‌خورد و به 
ناف می‌کشيد. (علی‌زاده ۲۷۱/۱) 

ناف‌بر 00۲ ویژگی دختر و پسری که در زمان 
نوزادی آنها را با هم‌دیگر نأمزد کرده‌اند. 
جع » ناف‌بر کردن دختر و پسری را در زمان 
کودکی با هم‌دیگر نامزد کردن: دختر برادرم را 
برای پسرم ناف‌بر کردهام. 

ناف‌بری 2.1 دختر و پسری را در زمان کودکی 
نامزد هم‌دیگر کردن. 
ه ناف‌بری کردن (. دختر و پسری را در 
زمان کودکی نامزد کردن. ۲. اسم‌گذاری کردن؛ 


۱۵۶۴ 


تعیین نام کردن: اگر امروز بخواهیم برای آن (مزون...) 
ترجمةٌ فارسی سره‌ای پیدا کنیم. باید آن را بهداشت‌خانه 
اف‌بری کنیم. (مستوفی ۲۳۰/۲) هناف‌بری‌های تازه‌ای... 
برای خیابان‌های شهر کرده و اسم اين خیابان را خیابان 
مولوی گذاشته‌اند. (مستوفی ۳۶۱/۱) 

نافخ :2260 
ه نافخ نار (ند.) شخص؛ کس: [این] بلوک.. 
نافخ تاری و ساکن داری ندارد. (نظامالسلطته 0)۱۸۰/۱ 
نه در دیار مروت دپاری, نه در رباع فتوت نانخ تاری. 
(زیدری 4۴) ه از ایشان در بسیط زمین ساکن داری و 
نافخ ناری نگذاشته. (وطواط )٩۳۲‏ 

ناف 227 !. دارای اعتبار اجرایی؛ دارای 
اعتبار: اين قانون هنوز هم نافذ است. ه اين ازدواج 
مبتنی بر مکر و تدلیس است و شرعاً نافذ نیست. (قاضی 
۳ ۳( قابل‌اجرا؛ روا و مطاع (حکم. 
دستون یا امر کسی): [او] در تمام خراسان احکامش 
نافذ بود. (افضل‌الملک ۱۰۴) هحجاج را بر امیه فرمان 
نافذ نبود. (ابن‌فندق ۸۵) ه حکم تو بر زمانه بُوّد نافذ / 
امر تو بر ملوک روان باشد. (مسعودسعد! ۱۵۹) 

نافرجام ح2ز:2] 22 (ند.) ۰۱ بیهوده؛ بی‌ارزش: 
پرسیدنِ آن وارد از حرم شیخ... و جواب نافرجام گفتن 
حرم. (مولوی۱ ۳۹۰/۳ عنوان) ه اگر... زبان به دشنام و 
سخن نافرجام ملوث گردانند. (خواجه‌تصیر ۱۸۳) ۲ 
سخن بیهوده: هان‌وهان گر حمد گویی گر سپاس / 
هم‌چو نافرجام آن چوپان شناس. (مولری ۲ ۳۴۵/۱) ۳. 
دشنام؛ ناسوا: گفت نافرجام و فحش و دمدمه /... 
(مولوی" ۳۸۹/۳) 

افرجامگو([ی] (ودع-« (ند.» بدزبان و 
دشنام‌دهنده: طلب کردند نافرجام‌گویی/ گرهپیشانی‌ای 
آژنگ‌رویی. (نظامی ۴ ۲۵۵) 

نافرمودنی -ه-0000:]-13 (ند .) کارهای زشت 
و ناپسند که انجام آنها منع شده‌است: فرستادی 
مرا روشن کتابی/ به امرونهی فرمودی خطابی - میان 
تیک‌وبد تخلیط کردیم/ گهی افراط و گه تفریط کردیم - 
ره فرمودنی‌ها کم سپردیم / به نافرمودنی‌ها پا نشردیم. 
(جامی* ۵۸۱) 


۱۵۶۵ 


اکامی 


نافه عءقه (ند. . مشک: چمن از نان چین 
عطرفشان شد گویی/ چین زلف تو گذرگاه نسیم 
افتادست. (جامی* ۲۳۳) ه بعدازآن مشک تاتاری باشد 
مشابه نافه‌های ختایی. (بوالقاسم کاشانی ۲۵۱ ه 
شنیده‌ای که مقالات سعدی از شیراز / همی‌بَرّند به عالم 
چو نافة ختنی؟ (سعدی؟ ۶۱۳) ۲ ناف. 
مٍ ه نافه زدن (قد.) بریدن بند ناف: قابله بهر 
مصلحت بر طفل/ ولتِ نافه زدن نبخشاید. (خاقانی 
۸۶۲ 
و نافه کشادن (گشودن) (قد .) عطرافشانی کردن: 
تا عاشقان به بری نسیمش دهند جان/ یگشود نافه‌ای و 
در آرزو ببست. (حافظ۱ ۲ ه سیم عدل تو در هر 
زمین که نافه گشاد/ دم بنفشه و فریادکن جرس باشد. 
(ظهیرفاریایی: دیوان ۳۰۷ فرهنگ‌نامه۲۴۶۱/۳) 

نافه‌بو[ی] [0-۳۵6(ند.) ۱. خوش‌بو؛ معطر: بر 
عیش زدند ناف عالم/ اکنون که بهار نانه‌بری است. 
(خاقانی ۵۶۶) ۲ آن‌که دهانش بوی بد می‌دهد؛ 
گنده‌دهن (به‌شیوه اطلاق برضد): هم‌نشینی که 
نافه‌بوی بوّد/ خوب‌تر زآن‌که یافه‌گوی بُوّد. (نظامی؟ 
۵۱) 

نافه گشا[ی] [د-]088ع-»22 (قد.) خوش‌بوکننده 
هوا: مژدگانی بده ای خلوتی نافه‌گشای / که ز صحرای 
ختن آهری مشکین آمد. (حانظ! ۱۱۹) ه بر تن چنگ 

بند رگ وز رگ خُم گشای خون/ کآتش و مشک زد 
۱ آبه‌هم نافه‌گشای صبح‌دم. (خاقانی ۳۵۸) 

ناف هگشایی ذ()«35هع-»]2 (ند.) عطرافنشانی 
کردن: جامی اين نافه‌گشایی ز که آموخته‌ای / که معطر 
شد از انفاس تو کاشانه ما؟ (جامی۱۷۵۲) 

اقابل 22-5561 ۱ ریژگی آنچه برای تقدیم به 
دیگری ارزش چندانی ندارد؛ م. قابل: [او] 
عذرخواهی اکرد] ازاین‌که نتوانستهبود به فیض 
حضورتان نایل بشود و وجه تاثابلی جوف پاکت 
[گذاشت.] (آلاحمد ۵ ۱۰۸) ه خداوند جان ناقابل چاکر 
را تصدق ولی‌تعمت‌زادگان خودم بکند. (میاق‌میشت 
۱ ۲ کم و بی‌ارزش؛ مقم. قابل: هریک 
مرکوب و سازویرگ خود را با چیزهای ناقابل... مبادله 


اکردند.] (مسترفی ۱۶۸/۳) ه این چیز ناقابل خرج راه 
سیاح است. (حاج‌سیاح ۳۳۲( 


فاقض 28967 (قد.) پیمان شکن: [او] سینه‌اش را سیر 


تیر شماتت محجویين, منافقین. و نالضین عصر مي‌سازد. 
(دهخدا: ازمبهایما ۸۱/۲) 


ناقل 2961« (قد.» باعث انحراف باطن از حق؛ 


گمراه کننده: اندرا در ساية آن عاقلی / کش نداند برد 
آزره ناقلی. (مولوی ۲ ۱۸۲/۱) 


ناقه 2506 


ح ه ناقه و جُمَل (قد.) نفع یا غرض در کاری: 
خرس چون تفاصیل و جِمَلْ اين حکایت بشنید و ناقه و 
جَمل خویش در آن می‌دید. اندیشه کرد. (وراوینی ۶۰۷) 
هاگر در اين کار ناقه و جَتَلی داشتمی, پس‌از گزاردن آن 
فرصت‌ها بود. (نصرالله‌منشی ۱۳۵) ه من بنده نیز نامه 
بتوانم نبشت... و بدان‌که مرا در اين کار ناقه و جملی 
نبوده‌است. (بیهقی ۲ ۴۱۴) 


ناک عق ۱ بی‌چیز؛ تهی‌دست: آخر ماه بود. 


کارمندان همه ناک بودند. ۲. افسرده و بدحال: پاک 
پکر و ناک و نومید بودند. (دریایندری ۲ ۲۸۳) 

جع ه ناک کردن مال کسی را ازدستش بیرون 
آوردن؛ لخت کردن: لماربازها دورم را گرفتند ناکم 
کردند. (-ه شهری ۱ ۱۸۵) 


فاکار 08-18 نا کارآمد؛ سست و ضعیف؛ ناتوان: 


محمدعلی‌خان... بخت خود را بیم‌دار و سیاه خود را ناکار 
دید. (مروی ۱۰۹۲) 

ه ناکار شدن ات دیدن؛ ازیا افتادن: 
این‌قدر خودت را اذیت نکن, ناکار می‌شوی. 

» ناکار کردن آسیب رساندن؛ ازپا درآوردن: 
می‌زنم تاکارت می‌کنم. (موذنی )٩۱‏ ه دو نفر از افراد 
کشیک را کشت و دو نفر دیگر را ناکار کرد. (-ه 
دریابندری " ۱۴۲) ۵ با مشت و لقد اکارمان کردند. (سه 
میرصادقی٩‏ ۱۳۶) ه زهرچشم. چائو. درنش آنان.. 
مأموران امنیه و آژان‌ها را ناکار کرد‌بود. (شهری؟ 
0۳۳۶۸۱ 


ناکامي تصققه 


ه ناکامی چشیدن (قد.) برخوردار نبودن از 


ناک‌اوت 


لذت و خوشی يا نرسیدن به خواسته و آرزو: 
کام‌جویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست/ بر زمستان 
صبر باید طالب نوروز را (سعدی۲ ۴۱۵) 

ناکاوت [2۲]۷ 
بو ه ناک‌اوت شدن شکست خوردن: عرانی‌ها 
سراتجام در جنگ ناک‌اوت شدند. 
ناکاوت کردن شکست دادن؛ نابود کردن: 
پس با اين سیگارها خودت را ناک‌اوت کردی؟ (-ه 
فصیح ۳۸۳ 

اکجاآباد 28105-20240 ۱. مدینهٌ فاضله. ۲ 
جای نامعیّن؛ جای خیالی؛ لامکان: همه.. نراهم 
آمدبودند... و منتظر تا ببینند راعی می‌خواهد به کدام 
ناکجاآباد بکشاندشان. (گلشیری ۲ ۴۴) هحسن مدت‌ها در 
ناکجاآباد به انتظار بود تا پوسف آفریده‌گشت. (دانشور 
۳ 

ناکردنی نمد-ل08 (ند.) خلاف عدالت؛ 
ظالمانه؛ ناروا: چرا ازیی سنگ ناخوردنی/ کنی 
داوری‌های ناکردتی؟ (نظامی ۲ ۲۹۴) 

تا کوده 28-2716 (قد.) ناخواسته: هرچه ناکرد؛ 
عزم توء لضا نسخ شمرد/ هرچه ناپخت؛ حزم تو, لذر خام 
گرفت. (انوری ۱ )٩۷‏ 

نا کرد ه کار 187-.(قد .) بی تجربه: چسان کار نگشاید 
از روزگار/ به ناکرده‌کاری فتادسنت کار. (ملاطفرا: 
آندراج) 

ناکس آنکه خصلت‌های 
پسندیده ندارد؛ فرومایه و پست: از تو فروماية 
ناکس می‌ترسیدم. (جمال‌زاده۳ ۲۰۱) ۰ آن ناکسان بدن 
مبارکش را در چاهی انداخته‌بودند. (جامی*۴۶۹) ه از 
"دوستان ناصع مشفق جدا شدی/ با دشمنان ناکس ریمن 
چگونه‌ای؟ (مسعودسعد! ۶۹۰ ۲ به‌صورت 
دشنام به کار می‌رود: ناکس‌ها آمدند و زندگی‌مان را 
جمع کردند و بردند. (سه میرصادتی " ۷۷) ۰ هرکدام از 
شماها ناکس‌ها برای صدتا قوم‌وخویشتان بلیط کنار 
می‌گذارید. (-ه محمود ۲  )۶۵‏ سیاوش چو بشنید گفتار 
اوی/ بدو گفت: کای ناکس زشت‌خوی.... (فردوسی ۲ 
۷۶ ۳ (قد:) شخص بی‌اهمیت و حقیر: اگر 


۵2-1۵)6(5 


۱۵۶۶ 


کسی یا ناکسی از زمر: اوباش... به‌معرض انکار آثار او 
درآید... آن خود چگونه شاید؟ (نظامی‌باخرزی ۶ع) ۰ 
ناکس است آن‌که به دراعه و دستار کس است/ دزد دزد 
است وگر جامٌ فاضی دارد. (سعدی ۴ ۸۱۶) 

نا کسی 9-1 (فد.) ۱ پستی؛ فرومایگی: ناکسی 
یین که سر از صحبت من می‌پیچد / سر زلفی که به‌دست 
همه‌کس می‌آید. (صائب ۴ ۵۳۱) ۰ مرا بدبختی ایشان و 
جهل و ناکسی و بداعتقادی ایشان چون آفتاب روشن 
شده‌است. (اقبال‌شاه ۲۱۶) ۲. نداشتن آهمیت و 
اعتبار؛ حقارت؛ خواری: به دوستی او می‌نازد و از 
ناکسی خود می‌گدازد. (احمدجام ۲۹۶) 

اک وک :8-1 ناهم آهنگ؛ نامرتب: با این اسباب 
ناکوک و اغراض مسلوک کدام قانون از مجلس گذشت که 
اجرا نشد؟ (مخبرالسلطنه ۱۵۲) 

ناکی ذطقه فتر؛ تهی‌دستی: تا پرل داشتند. خرج 
کردند و به ناکی و بدبختی که افتادند. پا به فرار گذاشتند. 
(سه شهری ۲ ۱۹۸) ۵ [او] اکثر گرفتار تنگی و ناکی بود. 
(مستوفی ۵۰۰/۱) 

ناگاه 2-25 (قد.) ۱ نابه‌جا: کرامات ناگاه‌مرد را از 
اين کار بیرون آزد. چون موی از خمیر. (جامی* ۲۰۴) 
۲ بی‌موقع؛ نابه‌هنگام: طمام انزون مخور ناگاه و 
ناساز/ که آن افزون تو را بی‌شک خوزد باز. (عطار: 
لفت‌نامه ا) 

ناگوار 075۲ع-ظ . آنچه موافق طبع و میل و 
ذوق نباشد؛ ناخوش‌ایند: کسی‌که عمرش را توی 
صحرا گذرانده, برایش ناگوار است که از بام تا شام کنج 
خانه بنشیند. (-ه دولت آبادی۱ ۱۱) ه‌مادرم... به این 
زندگی گذرا آن‌تدرها دل نمی‌بست که پیش‌آمدهای 
ناگوار را فاجعه‌ای بینگارد. (اسلامی ندوشن )۱٩۰‏ ۰ 
ممکن است که مطالب آن سخیف... و بر ذوق ناگوار 
باشد. (قبال ۲ ۳۷) ۳. (قد.) غیرقابل تحمل: با خلق 
مروت برای آن بُوّده تا ناگوار نباشی. (جامی ٩‏ ۱۲۷) 
بو« ناگوار آمدن چیزی (کاری) برای (به) کسی 
سخت و ناپسند بودنٍ آن چیز (آن کار) برای او: 
حضور و ملاقات من برایش ناگواز می‌آمده, ایرادهای 
بیهوده می‌گرنته است. (شهری ۲ ۱۹۲) ۵ به من ناگوار آید 


۱0۶۷ نام 


که شخص بادانش, چرا این‌قدر در اثبات عقاید باطل خود 


اصرار دارد؟ (طالیوف۲ 0۸۳ 
ناگوارش ۰-08 (ند .) نابه‌سامانی و بدحالی: جملة 
ناگوارشت از طلب گوارش است/ ترک گوارش ار کنی 


زهر گوار آیدت. (ملوی ۲ ۱۹۵/۱) 

ناگواری 2-200571 موانق طبع و میل نبودن 
چیزی یا کاری؛ سختی و دشواری: همگی به 
هرنوع سختی و ناگواری که در راهشان بود. ساختند. 
(مینوی" ۲۱۹) ه ایشان... یگانه چارة برابری درمقابل 
اين ناگواری‌ها را توسل به عرفان و تصوف می‌دانستند. 
(نفیسی ۴۶۰) ه یاکمال ناگواری‌ها, گوارا کرده‌است / 
محنت امروز را انديشة فردای من. (صائب ۱ ۲۹۷۲) 

تالان 22120 (ند.) بیمار؛ رنجور: هم‌شیرة عیال 
سعدالدوله تالان برد و.. 
به‌هروسیله مشفول می‌داشتند. (مخبرالسلطته ۲۷) ه از 
بغداد اخبار رسیده‌است که خلیفه القادربالله نالان است. 
(بیهتی ۱ ۳۷۶) ه اگر گویم بنالیدم برافتد/ که باشد مرد 
نالان زرد و لاغر. (فرخی ۱ ۱۸۳) 
«و ه نالان شدن (قد .) بیمار شدن: بس کن آن لصدةً 
ریاب کتونک/ زرد و نالان شدی چو رود رباب. 
(ناصرخسرو* )۸٩‏ ه دهم ماه محرّم خواجه احمدحسن 
نالان شد. تالانی‌ای سخت قوی که تضای مرگ آمده‌بود. 


درتحت توجه والده. او را 


(بیهقی ۱ ۲۶۱) 

الافی 2 (قد.) بیماری؛ رنجوری: با نالاتی تن و 
جان... ولوع آنها تاحدی ناگزیر بوده‌است. (زرین‌کوب۴ 
۹ ه صاحب را بپرسید که چه نالانی است؟ 
(عنصرالمعالی۱ ۲۱۴) ۵ مرا امسال که به بُست آن نالاتی 
افتاده پس‌از حادثةً آپ, نذ کردم که اگر ایزد عز ذکره شفا 
ارزانی دارد برجانب هندوستان رَوّم. (ییهقی ۱ ۶۹۸) 

نالندگی خنوعع4ج 131 (ند.) بیماری: لقمان را 
نالندگی‌ای پدید آمده‌است و فرومانده. (محمدین‌منور! 
۵ ه ز نالندگی چون سبک‌تر شود/ فدای تن شاه 
کشور شود. (فردوسی ۳ ۵۶۳) 

نالنده 18176 (قد .) بیمار: چهارم پزشکی خردمند 
و چست/که نالندگان را کند تن‌درست. (نظامی ۳۵۶۷ ه 
نالنده تویی, ولیک من می‌کاهم/ بیمار تریی, ولیک من 


می‌میرم. ٩(‏ : نزحت ۳۸۸) 

ه نالنده شدن (گشتن) (قد.) بیمار شدن؛ 
جهان‌دار نالنده‌تر شد ز دوش/ .... (نظامی* ۲۴۸ ه 
تن‌درستان... اگر درتیابند بیماری‌ها افتد و... نالنده گردند. 
(اخوینی ۸۷۳ 


ناله 721 صدایی که از چیزی هنگام استفاده از 


آن برمی‌خیزد: صدای نالة در بلند شد. ه نالا تفنگ 
توی کوهستان پیچید. 

» ثاله کردن صدا کرد چیزی هنگام 
استفاده از آن: لولای در ناله می‌کرد. (علی‌زاده ۱۶/۱) 
۲ شکایت کردن؛ گله کردن: حانظ از نقر مکن 
ناله که گر شعر این است/ هیچ خوش‌دل نیسندد که تو 
محزون باشی. (حافظ! ۲۳۲۱) ه همه ازدست غیر ناله 
کنند / سعدی ازدست خویشتن فریاد. (سعدی ۲۶۸۳۲) 

« نالا کسی در گلو شکستن (قد.) ایجاد شدن 
حالت بغض در صدای او به‌علت ناراحتی با 
غم و اندوه: از تلخ‌گواری نواله‌ام/ در نای گلو شکست 
ناله‌ام. (نظامی ۲ ۵۰) 


نالیدن 210-7 ۱. حرف زدن؛ گفتن: بنال 


دیگر, مگر نمی‌خواستی حرف بزنی؟ (گلشیری۲ ۲۵) ه 
...خوش کرده‌ام تو بگویی یاالله بنال ببینم. (سه علی‌زاده 
۱ ۲ (قد .) بیمار شدن: مسکین اين فال بزد و 
راست آمد... دیگر روز بنالید و شب گذشته شد و آن‌جا 
دفن کردند. (بیهقی ۱ ۵۸۶) ه مگر امسال چو پیرار بنالید 
میک / نی من آشوب ازاین‌گونه ندیدم پیرار. (فرعی ۱ 
۰ ۳ (قد.) به‌صدا درآمدن سازهای موسیقی: 
ما به شادی همه گوییم که ای رود بموی/ ما به پدرام 
همی‌گوييم ای زیر بنال. (فرخی ۲ ۲۱۹) ۰ همه شهر 
زآوای هندی‌درای/ ز نالیدن بربط و چنگ و نای - 
گفتی در و بام رامش‌گر است/ زمانه بر ض ۳ 
است. (فردوسی ۳ ۱۹۷) 


نام سق ۱ شهرت و آوازه» به‌ویژه شهرت به 


نیکی: [او] دارای نام و اعتباری گردیده‌بود. 
(جمال‌زاده۳ ۱۱۵) ه در تاریخ خواهند نوشت که یک 
دشمن ملت اپران به‌دست مصطفی کشته شد. آين نام برای 
من پس است. (حجازی ۴۱۹) ۵ بوالحسن‌عقیلی؛ نام و 


نام ۱۵۶۸ 


چاه و کفایت دارد. (بیهقی ۱ ۴۶۸ ه همان نام من بازگردد 
به ننگ/ نماد ز من در جهان بوی و رنگ. (فردوسی ! 
۶ . پشتوانه؛ اعتبار: به‌نام قانون, روزنامه‌ها 
را تعطیل می‌کنند. ه به لشکر بُوّد نام و نیروی شاه/ ... 
راسدی! 0۰ ۳. (قد.) آبرو؛ افتخار: هم نام به باد 
داده هم ننگ / واندر طلب نشان و نامیم. (عطار*۵۰۵) ه 
بدین رزم فرخنده باید شدن/ به پیروزی و نام بازآمدن. 
(فردوسی۳۷۷۳) ۴. (قد .) نشان؛ اثر: بیزید و نشان و 
نام از او رفت/ ندانم تاکجا شد. در که پیوست. (عطار: 
لفت‌نامه) ‏ ۵ (قد.) صورت ظاهر: ناچار این‌جا 
شحنه‌ای باید گماشت... اگر مردم ری وفا خواهند کرد, نام 
را کسی بباید گذاشت. (بیهقی ۱ ۲۰) 

مج ه نام آوردن (ند.) ه نام برآوردن | : با کتش 
ابر می‌ندارد پای/ با دلش بحر می‌نیارد نام. (انوری! 
۳ 

»نام برآوردن (ند.) مشهور شدن: بدین یک کار 
نام برآریم و حرمت و عزت خود را بیفزاييم. (بیفمی 
۶۵ ۰ هرکه در مهتری گذازد گام / زین دو نام‌آوری 
برآرد نام. (نظامی ؟ ۳۵۹) 

نام بلند (قد.) شهرت و آوازه» به‌ویژه شهرت 
به کف نماند حاتم‌طایی ولیک تا به ابد/ بماند نام 
بلندش به نیکوی مشهور. (سعدی ۱۰۸۲) 

« نام به ابر اند رآوردن (قد.) شهرت بسیار پیدا 
کردن؛ بسیار مشهور شدن: یکی نام‌داری بُد 
ارژنگ‌نام / به ابر اندرآورده از جنگ نام. (فردوسی۴ 
0۷۵۹ 

ه نام پرا کندن (قد.) مشهور شدن: دست و زبان زز 
و در پراگتد او را/ نام به گیتی نه از گزاف پراگند. 
(رودکی ۲ ۲۹۷) 

« نام تهی (قد .) نامی که فقط وجود ذهنی دارد: 
خرسند مشو به نام بی‌معنی/ نامی تهی است زی خزد 
عنقا. (تاصرخسرو! ۱۸۲) 

« نام جاوید (قد.) شهرت و آوازه ماندگار: لکن از 
گنت خافانی مانئد/ نام جاوید ز دوران اسد. (خاقانی 
نیز آفرین کن که گوینده‌ای / بدو نام جاوید 
جوینده‌ای. (فردوسی۱۶۲) 


۹ ه تو نیز 


ه نام جستن (قد) دنبال شهرت و آوازه 
افتخارآمیز بودن: شب تیره تنها برفتم زییش / همه نام 
جستم نه آرام خویش. (فردوسی ۱ ۲۶۲/۶) 

نام خدا (ند.) ماشاءالله؛ بنامیزد: نام خداا چه 
کرده‌ای نرگس سرمه‌سای را/ ...۰ (سالک‌قزویتی: 
آنندراج) ه دل‌بسته‌ام چو سبح زاهد هزار جا/ ازیس 
شده‌ست زلف تو, نام خداء بلند. (؟ : اندراج) 

۱ شتن (ند) آوازه و شهرت داشتن 
معمولا به نیکی: خداوند بندگان درگاه را شناسد. 
آن‌جا مردی یاید محتشم و بوالقلسم کثیر از هرات 
بیامده‌است و نام دارد. (بیهقی ۱ ۳۹۹ 

» نام کاری (صفتی) بر کسی نشستن (قد.) به آن 
کار (صفت) مشهور شدن او: ار تصد این طریق 
داری, برو یک‌چندی حجامی کن تا نام حجام بر تو 
نشیند. ( خواجه‌عبدالله۱ ره 

« نام کاری (صفتی) بر کسی نهادن (تد .) او را به 
آن کار (صفت) مشهور کردن: ار تصد اين طریق 
داری, برو یک‌چندی حجامی کن تا نام حجام بر تو نهند. 
(خواجه‌عبدالله ! ۱۱۵) 

ه نام کردن (قد .) نامزد کردن؛ برگزیدن: گر ایدون 
که هستم ز آزادگان/ مرا نام کن تاج و تخت کیان. 


۰ نام داشة 


(فردوسی ۲ ۱۲۵۵) 

« نام کسی آ[را] (چیزی) از جایی ستردن (ند.) 
نیست‌ونابود کردن او (آن): به چشن فریدون و 
توروز جم/ که شادی سترد از جهان نام فم. (نظامی۲ 

۳۰ ۵ نام شب از صحیفة ایام بسترد / از رای تو اجازت 
یابد گر آنتاب. (انوری!۲۰) 

نام کسی [زا] بر آب نوشتن (ند.) فراموش 
کردن او؛ از پاد بردن او: بر بادمان چو دادی, بر 
خاکمان میفکن/ بر آتشم نشاندی, نامم بر آب منویس. 
(باباافضل ۲۵۱) 

»نام کسی آرا] بردن (قد.) از او یاد کردن: بیاورد 
برزین می سرخ و جام/ نخستین ز شاه جهان برد نام. 
(فردوسی ۳ ۱۸۴۶) 

«نام کسی به چیزی برآمدن (د ) مشهور شدن 
او به آن چیز: : همه عمر تلخی کشیدست سعدی/ که 


۱9۵۶۹ نام 


نامش برآمد به شیرین‌زبانی. (سعدی" ۸۰۶) ه مرا سر 
نهان گر شود زیر سنگ/ از آن به که نامم برآید به ننگ. 
(فردوسی ۲ ۱۳۳۵) 

» نام کسی (چیزی) بر یخ زدن (نوشتن) (قد.) 
فراموش کردن او (آن): چو خشمم خط سوی دوزخ 
نویسد/جوایش نام او بر یخ نویسد. (عطار٩‏ ۶۰۹) ه به 
ار شاه بر یخ زند نام او/ نیارد در اين کشور آرام او. 
(نظامی ۲ ۱۷۲) 

»نام کسی در گل افتادن (قد.) فراموش شدن نام 
او: هرکه او فرزند ندارد, او را نام نیست و نام وی درگل 
افتاد. رارجانی ۱/۱) 

ه نام کسی را به کاری (صفتی) برآوردن او را به 
آن کار (صفت) مشهور کردن: قدیمی‌ترین شعری 
که نام او را به شاعری برآورد مرثیه‌ای بود که.... 
(زرین‌کوب ۴ ۶۵۱) 

ه‌نام کسی را بی وضو نبردن -ه اسم #اسم کسی 
را بی‌وضو نبردن. 

۰ نام کسی را گم کردن (ند) او را فراموش 
کردن: نه خاقانیم نام گم کن مرا / که شد نام و ننگی که 
من داشتم. (خافانی 0۷۸۸ 

ه نام گرفتن (قد .) مشهور شدن: تا کاری مردانه 
بنکتی... تو درمیان مردمان نامی نگیری. (احمد‌جام 
۳ ه کالبد مردان همه یکی است. و کس به غلط نام 
نگیرد. (ببهقی ۲ ۶۱۷) ۲ سراغ گرفتن: شکسته شود 
نام دستان سام/ ز زابل نگیرد کسی نیز نام. (فردوسی ! 
۶2۷/۶( 

و نام نامی نام مشهور: ایران وطن عزیز ما [است] و 
نام نامی عد؛ کثیری از پادشاهان و بزرگان و علما.. 
هیچگاه از خاطرها محو نخواهد شد. (اقبال( ۱/۳/۳) ۰ 
[اين کتاب را] مسما به تحفةالعالم به نام نامی آن 
حضرت نمودم. (شوشتری ۲۱) 

« نام نکو (نیکت» نیکو) (قد.) شهرت به نیکی: 
بهترین پاداش فضیلت نام نیک است که اگر عمر می‌رود. 
نام می‌ماد. (فروغی ۴ ۱۳۷) ه نام نیک رفتگان ضایع 
مکن/ تا بماتّد نام نیکت پای‌دار. (سعدی ؟ 0/۲۵ ۰ به 
نام نکو گر بمیرم رواست/ ... (فردوسی ۴ ۱۴۷۳) 


» نام‌و بانگ (قد.) شهرت و آوازه: گنت: ای پهلران! 
به‌نام‌وبانگ دره بغرای آمدم. از بسیاری صفت دره که 
شنیدم. (ارجانی: سمک‌عیار ۲۳۶/۱: معین) ۵ او بدین 
عمل, خدای تعالی نخو استه‌است. یلکه‌مقصود وی حشمت 
بود تزدیک علما و نام‌وبانگ بود اندرشهرها. (غزالی 
۳/۲ 

» نام‌ونان (ند.) شهرت و ثروت؛ جاه و مال: 
آسمان گرید بر آنان کز درش برگشته‌اند/ پیش غیری 
جان به طفع نام‌ونان انشانده‌اند. (خاقاتی ۱۰۹) ه هر 
ساعتی بشارت دادی مرا خرّد/ کاین حله مر تو را برسائد 
به نام‌ونان. (فرخی ۲ ۳۲۹) 

» نام‌وننك (قد.) آبرو و حیثیت یا وجهه و 
اعتبار: در تنگستان جنگ تیر و تشگ دایر است, در 
شهر نزاع نام‌وننگ. (مخبرالسلطته ۲۷۱) ه گفتم: به باد 
می‌دهدم باده نام‌وننگ / گفتا: قیول کن سخن و هرچه باد 
باد. (حانظ۱ ۶٩‏ ه من امروز نز بهر جنگ آمدم / بي 
پوزش و نام‌وننگ آمدم. (فردوسی ۳ ۱۳۷۵) 

ه نام‌وننگگ آوردن (فد. آبرو و حیثیت یا 
وجهه و اعتبار یافتن: سران سواران به جنگ آوزد/ 
بر آن دشت بر نام‌وننگ آوزد. (فردوسی ۱۱۳۰۳) 

ه نام وننگ جستن (قد .) دنبال این و حیثیت یا 
وجهه و اعتبار بودن: نوشتم به هر کشوری نامه‌ای / 
به هر نام‌داری و خودکامه‌ای که هرکس‌که دارید هوش و 
خرد/ همی کهتری را پسر پرورد - به میدان فرستید با 
ساز جنگ/ بجویید نزدیک ما نام‌وننگ. (فردوسی۲ 
۱۹۷۹ 
به‌نام ۱. مشهور: یک نفر از وعاظ و محدئین 
به‌نام... به بازارگرمی مشغول بود. (جمال‌زاده *۱۱۴) ۰ 
اسم هر عالم و نقیه و مدرس به‌نامی را می‌شنیدند که... 
مجلس درس و تلقین دارد. (مینوی ۲۶۸) ۴ (قد.) 
همراه‌با افتخار؛ باافتخار: چنین گفت موبد که مردن 
به‌نام / به از زنده دشمن پر او شادکام. (فردوسی ۳ ۴۲۷) 
و به‌نام خود کردن ‏ به خود اختصاص دادن: 
باشگاه بدر عنوان تهرمانی را به‌نام خود کرد. ۲. مال» 
به‌ویژه مال غیرمنقولی را به‌نام خود به‌ثبت 
رساندن: ملک موروئی را به‌نام خود کرده. 


نام آشنا 


« به‌نام کسی بودن !. به او تعلق داشتن: اين 
خانه به‌نام اوست. می‌تواند آن را بفروشد. ه معشرق 
به‌نام من و کام دگران است /... (قاثم‌مقام: لفت‌نامه() ۲ 
(قد .) نامزد آو بودن: خواهری که ازآن مابه‌نام وی 
است فرستاده آید. تا ما را داماد و خلیفه باشد. (بیهقی: 
لنت‌نامه () 

» به نام کسی کردن -ه اسم #به‌اسم کسی کردن: 
پدرم خانه را به‌نام مادرم کرده‌است. ه ماشین را باید در 
محضر به‌نام من بکنی. 

»کسی را نام دادن (قد.) به او مقام یا منصبی 
دادن و با آن کار به اعتبار و وجههٌ او افزودن: 
شهنشاه گیتی تو را برگزید / چنان کز رو نام‌داران سزید - 
نیاکانت را هم‌چنین نام داد / به هرجای بر دشمنان کام داد. 
(فردوسی ۴ ۲۲۵۷) 

نام آشنا 2.2)2(8]6[5 معروف: چهر: نام‌آشنای 
فوتبال آبادان سکان رهبری فوتبال اين شهر را به‌دست 
خواهد گرفت. 

نام آور 2۳2۲)صقه ۱. مشهور؛ معروف؛ 
نام‌دار: رودکی از نام‌آورترین و ثروت‌مندترین و 
محترم‌ترین مردان روزگار خود شد. (نفیسی ۴۳۲) ۰ 
ناصرالدین‌شاه... مرد تام‌آور و بزرگی در مملکت 
نمی‌خواست. (حاج‌سیاح ۲ ۵۹ ه مر او را ستردند 
یک‌یک مهان/ بزرگان و تام‌آوران جهان. (فردوسی ۳ 
۶۰ "۲ (قد .) پهلوانٍ مشهور: مگر بر تو نام‌آوری 
حمله کرد /نیاوردی از ضعف تاب نبرد؟ (سعدی ۱ ۰٩۱‏ 
نشست ازیر رخش و نام‌آوران/ کشیدند شمشیر و گرز 
گران. (فردوسی )٩۶۶۳‏ 

نام‌آوری 1« نام‌آرر بودن؛؟ شهرت: چه کسی 
می‌تواند تحمل کند که پهلوان سرگردانی به نامآوری 
حضرت‌عالی... دیوانه شود؟ (قاضی ۲۵۶) هبه هرکار کو 
جُست نام آوری / در آن کار دادش فلک یاوری. (نظامی ۲ 
۲ 

نامبردار 2-0707 (قد .) ۱ نام‌دار؛ معروف: 
رثابت و هم‌چشمی نامبرداران مملکت.. متحصر به 
زیادتی و جمع ثروت.. است. (حاج‌سیاح! ۶ دنمرد 
نام ایویکر سعدین‌زنگی / که ماند سعدایویکر نامیردارش. 


۱۵۷۰ 


(سعدی؟ 0۷۵۴ ۲. نفیس؛ باارزش: ز شش‌صد 
فزون بود پنجاء‌وینج/ که پر ذر شد این نامبردار گنج. 
(سعدی! ۲۷) همان باژ باید پذیرفت نیز / که دانش به 
۳ پهلوان 
معروف: بفرمود تا نامبردار چند/ بتازند تا سوی کوه 
بلند. (فردوسی۴ 8۹ ) ۰۴ مهم؛ بااهمیت: هرآن 


از نامبردار چیز. (فردوسی ۳ ۲۰۹۲) 


کاری که باشد نامبردار / شهنشه مرمرا فرماید آن کار. 
(شمسی: پوسف‌وزلیخا: لفت‌نامه!) ۵ شناخته‌شده: 
عدد کشتگان که نامپردار بودند, چهل‌هزار کشته‌بود. 
بیرون از مجهولان. (ابن‌بلخی ۲ ۲۷۷) 
و نامبردار شدن (قد.) مشهور شدن: تبیره و 
پسر داشتم لشکری/ شده نامبردار هر کشوری. 
(فردوسی 0۷۹۷۳۲ 
» نامبردار کردن (ساختن) (تد.» ۱. مشهور 
کردن: آزاداندیشی... دوران سلطنت. او را... در عرفان.. 
نامپردار ساخته‌است. (حمید ۶۴) ه فردوسی... به نظم 
شه‌نامه پرداخت و بدان واسطه او را در صفحة روزگار 
نامبردار ساخت. (میرزاحبیب ۸۹) ۲ به حاه و 
منصب رساندن و بدان‌سبب مشهور کردن: 
نرفت از جهان سعد زنگی به درد/ که چون تو خلف 
نامپردار کرد. (سعدی۳۹۲) 
نامجو([ی] [دآازصقه ۱ نام‌دار؛؟ مشهور: دختر 
شاه سمنگان به بالین وی فرازمی‌آید... با شهوت و تمنا 
می‌خواهد خود را در آغوش این مهمان نامجوی بیفکند. 
(زرین‌کوب ۲ ۳۷) ه چنین پاسخ آورد منذر بر اوی/ که 
ای پرهنر خسرو نامجوی.... (فردوسی ۲  )۱۷۸۲‏ ۲ 
(قد.) جویای آوازه و شهرت: مالک‌الملکی چنین 
باید رزم‌خواه نه بزم‌خواه, نامجو نه کام‌جو. (قائم‌مقام ۶۳) 
ه هر آن‌جاکه بّد مهتری نامجوی / ز گیتی سوی سام بنهاد 
روی. (فردوسی ۱۳۴۲) 
نامجویی (()«0تصقه نامجو بودن؛ جویای 
آوازه و شهرت بودن: آنچه اسفندیار را بدین نبرد 
هولناک بی‌سرانجام می‌کشاند. حس نامجویی و 
آوازه‌طلبی است. (زرینکوب! ۲۲) ه [آنها] وارد 
صحند.. جوانی و نامجویی شده‌بو دند. (جمال‌زاده ۲۱ ۳۱) 
ه نامجویی, دولت آموزد همی بی‌شک تو را/ نامجوییی 


را چو دولت نیست هیچ آموزگار. (مسعودسعد! ۲۳۰) 
نامحرم حصحصطعصقه ریذگی آن‌که یا آنچه 
قابل‌اعتماد کردن نیست و مثلا نمی‌توان رازی 
را با او درمیان گذاشت؛ مق. محرم: اگر ارباب 
چراید و مطبرعات... اجازه ندهند که ئلم هر نامحرم 
بی‌ادبی در صفحات اوراق ایشان بدود. به‌تدریج روزنامه 
صاحب وزن و اهمیت می‌شود. (اقبال" ۳۰) ه مدعی 
خواست که آید به تماشاگه راز / دست غیپ آمد و بر 
سينة نامحرم زد. (حافظ۱ ۱۰۳ ه .../ ترسم که راز در 
کف نامحرم اوفتد. (سعدی" ۴۶۹) ه ما سمیعیم و 
بصیریم و خوشیم/ با شما نامحرمان ما خامشیم. (مولوی! 
۵/۲ 
نامحرمي 2.1 (قد.) نامحرم بودن؟ قابل اعتماد 
برای درمیان گذاشتن راز نبودن: گر نبودی زحمت 
نامحرمی / چند حرفی از وفا واگفتمی. (مولری ۱ ۱۳۶/۳) 
نام خواه <قدحقه (قد .) نامجو «-: کذام است مرد 
از شما نامخواه/ که آید پدید ازمیان سپاه؟ (دقبقی: 
فردوس ی ۴ ۱۳۲۲) 
نامدار 2-27ه ۱. دارای آرازه و شهرت بسیار؛ 
مشهور؛ معروف: به‌تدریج نضلای نامدارٍ دیگر» 
دنبال کارهای اين دانشمندان پیش‌قدم را گرفتند. (اقبال! 
۱ ۰ اینک لشکری قوی می‌آید با سالاری نامدار. 
(بیهقی ۱ ۸۷۱) ه هزار و صدودو تن آمد شمار/ بزرگان 
روم آنکه ید تامدار. (فردوسی  )۱۷۵۸‏ ۲ (قد.) 
بزرگ؛ بزرگوار: پس‌از رنج سرما و باران و سیل / 
نشستند با نامداران خیل. (سعدی ۱ ۱۲۸) هاگر او نبودی 
چنین نامدار/ ز لول تکردی به پیشم نثار. (اسدی! 
۰) ۳ (قد.) پهلو ان: نامداران و موبدان سیاه/ همه 
گرد آمدند بر در شاه. (نظامی ۴ ۸۵) ه همه نامداران 
شمشیرزن / بر اين کینه‌گه برشدیم انجمن. (فردوسی۴ 
۵۸ ۴. (قد.) نفیس؛ قیمتی: به گنج اندرون آنجه 
ید نامدار / گزیدند زربفت چیتی هزار. (فردوسی ۳ ۵۳۲) 
۵ (قد.) گزیده؛ گزین؛ بسیار خوب: که افگند نام 
از بزرگان حرب/ مگر خنجر تامدار علی؟ (ناصررخسرو* 
۱۸ 
و .ه نامدار شدن (قد.) مشهور شدن: نامدار و 


۱۵۷۱ 
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 هرمان‎ 


مفتخر شد بقعت یمگان به من / چون به نضل مصطفی شد 
مفتخر دشت عرب. (ناصرخسرو )٩۲‏ ه یکی مرد بُد 
هرمز شهریار/ به پیروزی اندرشده نامدار. (فردوسی ۳ 
0۳۹۱ 

ه نامدار کردن (قد.) به شهرت رساندن؛ مشهور 
کردن: تا نکند شرع تو را نامدار/ نام‌زد شعر مشو 
زینهار, (نظامی۱ ۴۳) ه دادن تعریف تو ازپی تشریف 
شاه/ برسر ابنای عصر کرده مرا نامدار. (خاقانی ۱۸۵) 


نامداری 1-.0 . شهرت و وان داشتن به 


نیکی؛ بزرگی؛ بزرگواری: پهلوانی به دل‌آوری و 
نامداری او به توکری تو گماشته است. (-ه قاضی ۴۰) ۰ 
در اين بند و زندان به کار و به دانش/ بیلففد باید همی 
نامداری. (ناصرخسرو!  )۲۹۳‏ ۲ (قد») پهلوانی: 
بدان نامداری که هیتال بود/ جهانی پر از گرز و کویال 
بود. (فردوسی ۲ ۲۰۵۵) ۳. (قد) باارزش بودن؛ 
بااهمیت بودن: محال بودی ولایتی بدان نامداری 
به‌دست آمده آسان فروگذاشته آمدی. (بیهقی ۱ ۶۳) 


نامر بوط مق ۱. بی‌سروته؛ ناشایست و 


بیهوده: چه حرف‌های نامربوطی که نمی‌زند. 
(جمال‌زاده۱ ۲۶) ۲ سخن بی‌سروته؛ حرف 
ناشایست و بیهرده: چه می‌ترمایید دریاب محققین 
فلسفه و ادپیات... که هر نامربوطی را به‌نام نظریه و 
تحقیقات خود به مغز جوانان خالی‌الذهن فرومی‌کنند؟ 
(تبال؟ 0۸/۲/۴ ه [جوانک] از زمین برخاست. و 
نامربوطی گفت. (حجازی ۳۸۲ ه هزار قسم بد و 
نامربوط می‌گویند. (نظام‌السلطنه ۲۷۹/۲) 

آنکه از خصلت‌های 
پسندیده و اخلاق نیکو بهره‌مند نیست؛ 
ناجوان‌مرد؛ نالوطی: کسی‌که به‌دست من کشته 
شده‌است, نامردی است که... به زناکاری آمدهبود. 
(فروغی ۴ ۱۲۱) ۰ اگر غیرت بّری با درد باشی/ وگر 
بی‌غیرتی نامرد باشی. (نظامی " ۱۹۷) ه چوب به عیاران 
چرپ کنند. به نامردان چرب نکنند. (محمدبن‌منور! ۷۲) 
۲ (قد.) ترسو؛ بزدل: مرد جانان په‌ای مکن دعوی / 
زآن‌که نامرد مرد جانان نیست. (عطار۵ )٩۱‏ ۵ بر چنین 


قلعه مرد یابد بار/ نیست نامرد را در اين دز کار. 


نامردم 


(نظامی ۴ ۲۲۰) ۳ (قد.) ناتوان در عمل جنسی: 


خاطرم بکر و عهد نامرد است/ نزد «نامرد» بکر کم‌خطر نامزد. نام‌زد 4ععصقم 


است. (خاقانی ۴ع) 

نامردم «ه700عه-قه (ند.) فرومایه؛ پست: 
لشکریان خون‌خوار آدمی‌کش نامردم مفول... از مرزهای 
ایران گذشتند. (نفیسی ۴۶۳) ههرکه نامردم بُوّد عذرش 
بنه /گر به چشمش درنیاید مردمی. (سعدی ۴ ۸۴۱) 

نامردمی 2 (ند.) ۱. پستی؛ فرومایگی؛ 
دنائت: بسیار نامردمی رنت در معنی تفتیش. (بیهقی ۱ 
۳ ه همه بدسگالید و با کس تساخت/ به کی و 
نامردمی سرفراخت. (فردوسی ۲۲۳۸۳) ۲. بی‌همتی؛ 
بی‌حمیتی: روزه طاعتی است که به سالی یک بار 
باشد, نامردمی بُوّد تقصیر کردن. (عنصرالمعالی ۱ ۱۸) 

نامردی . نامرد بودن؛ از 
خصلت‌های پسندیده و اخلاق نیکو بهره‌مند 
نبودن؛ ناجوان‌مردی: [او] راه فرار و نامردی را 
پیش می‌گیرد. (جمال‌زاده* ۸۵) ه عرب‌ها همةٌ 
کارهایشان روی خیانت و نامردی است. (هدایت ۲ ۱۲۱) 


26-002۳0-[ 


ه ز نامردی و خواب ایرانیان/ برآشفت رستم چو شیر 
ژیان. (فردوسی ۸۶۸۲) ۲ (قد.) ناتوانی در عمل 
حنسی: این خصی‌ای و نامردی از انقطاع شفقت شیخ 
باشد. (شمس‌تبریزی ۲ ۱۵۲/۱) 
ه نامردی کردن از خود ناجوان‌مردی نشان 
دادن؛ رفتار ناجوان‌مردانه کردن: می‌توانم نامردی 
کنم و آلبوم رابه او پس ندهم. (دیانی ۱۳۹) ه این جوان 
در عالم رشادت و لوطی‌گری خود. هیچ‌وقت نامردی 
نکرده[است.] (افضل‌الملک ۲۷۸) 
» امردی نکردن هنگامی گفته می‌شود که از 
کسی انتظار انسانیت و جوان‌مردی می‌رود. 
ولی ار عکس آن را از خود نشان می‌دهد؛ 
نامردی کردن: پیرمرد هم نامردی نمی‌کند. می‌آید 
می‌زند می‌اندازدش. (حه_ دریابندری؟ ۱۷۰) ه زن 
اولش... تریاک خورد و مُرد. حاجی هم نامردی نکرد و 
همه دارایی‌اش را بالا کشید. (هدایت ۳ ۵۲) 

نامرغوب دالاوتمقه بی‌ارزش؛ پست: دختر 
نامرغوب‌تر از پسر شناخته می‌شد. (اسلامی‌ندوشن 


زفزه ۱ 


۳۳۲۳( 
. آن‌که داوطلب 
برعهده گرفتن کاری یا قرار گرفتن در 
موقعیتی است: نامزد ریاست‌جمهوری. نامزد 
نمایندگی مجلس. ه‌صندوق را می‌نهادند... و تشریفات 
رأی‌گیری آغاز می‌گشت. اسامی نامزدها همان بود که از 
شارسان آمده‌بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۵۳) ۲. دختر یا 
پسر جوانی که برای ازدواج با کسی تعیین 
شده‌است: حلیمه‌خاتون نامزد دارد ولی عشق او 
نسیت‌به احمد... باعث شد که رشتهة نامزدی را پاره کند. 
(آلاحمد؟ ۷) ه دخترعمويم... نامزد من بود. 
(حاج‌سیاح! ۲ ۳ (قد.) آن‌که برای کار با 
شغلی تعیین شده‌است؛ منصوب: از غلامان او 
یک غلام نامزد برد که او را خدمت همی‌کرد. 
(نظأمی‌عررضی )٩۳‏ ه تاش به زمین آمد و خدمت کرد. 
امیر فرمود تا برنشاندند... و شراپ دادندش و هم‌چنان 
مقدمان را که با وی نامزد بردند. (یهتی! ۳۷۳) ۴. 
(قد.) آنچه برای امری تعیین شده یا درنظر 
گرفته‌شده‌است (کار. محل. شغل)؛ مقرر؛ 
معیّن: آیین فرمان‌بری حق پيراية اعمال خود کن تا از 
عالم غیب سرایای نصرت و تأیید نامزد ولایت تو 
گردانند. (وراوینی ۶ ه دردل کرده‌بود که ما را به ری 
ماد و خراسان و تخت مُلک نامرد محمد باشد. (بیهقی ۱ 
۷۸۷ ۵ (قد.) یادگار: در وائعه بدیدم کز قند 
تو چشیدم/ با آن نشان که گفتی اين بوسه نامزد را. 

(مولوی ۲ ۱۱۸/۱) 

هه ه نامزد شدن ‏ ۱. دارطلب شدن برای 
برعهده گرفتن کاری يا قرار گرفتن در موقعیتی: 
چند نفر از اشخاص سرشناس و برجسته برای 
ریاست‌جمهوری نامزد شده‌اند. ۲ تعیین شدن پسر 
یا دختر جوان برای ازدواج با کسی: این دو نفر 
تازگی‌ها نامزد شده‌اند. ۳. (قد .) درنظر گرفته شدن 
برای تصدی کاری: ولایت قسمت کردند و از مقدمان 
هریک طرفی نامزد شدند. (سلجوق‌نامه طیری: معین) ۴ 
(قد.) درنظر گرفته شدن يا تعیین چیزی برای 
کسی. چنان‌که ولایتی برای کسی به‌عنوان 


۱۵۷۳ 


قلم‌رو حکومت: هریک به ولایتی که نامزد ایشان 
شده, بازگردند. (ظرنام‌یزدی: معین) ه وزیر گفت:... 
برخيزید و بدین ولایت‌ها که نامزد شما شد, بروید. 
(بیهقی ۲ 0۷۸۷ 
ه نامزد کردن ۸. برای برعهده گرفتن کاری یا 
قرار گرفتن در موقعیتی. درنظر گرفتن یا تعیین 
کردن: حزب, دبیرکل خرد را نامزد ریاست‌جمهوری 
کرده‌است. ‏ در روز جنگ, وی را به نبرد اين مرد نامزد 
کردم. (مینوی: هدایت۷ ۲۵) ه آرزوی من اين بود که 
هم‌شهریان مرا به اين سعت نامزد کنند. (فروغی ۱۴۷۳) ۰ 
از خیلتاشان دیرسواران یکی را نامزد کردند. (یبهقی ۲ 
۳۲ ۲ تعیین کرد ولا دختری برای 
ازدواج با کسی: دخترعمویش درخشنده را برای او 
نامزد کرده‌بودند و شیرینی‌اش را خورده‌بودند. (هدایت؟ 
۲ ۰ امین‌الدوله دختر بزرگ مشیرالدوله را برای 
پسرش نامزد کره‌بود. (حاج‌سیاح! ۲۹۷ ۳ (قد.) 
درنظر گرفتن و تعیین کردن یا منصوب کردن 
برای تصدی شغلی یا انجام امری: رضانلی‌خان... 
را با فوجی از غازیان سواره ایلات به دنع او نامزد 
[کرد.] (شیرازی  )۸۷‏ وزارت را کسی دیگر نامزد کرد. 
(عنصرالمعالی ۲۱۷) ۴. (قد .) اختصاص دادن: در 
جناح آنچه لشکر قوی‌تر بود. جانب قلب نامزد کرد. 
(بیهتی! ۲۲۱) ۵ (قد.) نام‌بردن؛ تعیین کردن: 
امیرعلی اسبی نامزد کرد, پیاوردند و به کسان من دادند. 
(نظامی‌عروضی ۶۸) 
نامزدبازی» نام‌زدبازی 
کردن با نامزد خود در دوران نامزدی: [ترانه] 
بیان صحنه‌ای را می‌کرد که شناخته شد‌بود: 


-082-.2 معاشرت 


نامزدبازی‌های دزدانهٌ جوان روستایی که گاهی می‌بایست 
ازراه دور بیاید.. تا سحرگاه به‌مقصد پرسد. 
(اسلامی‌ندوشن  )۲۲۰‏ دختر... در همان ماه عقد شده‌بود 
و در مرحلهٌ نامزدبازی بود. (مشفق‌کاظمی ۲۷۳) 
نامزدبازی کردن نامزدبازی ۸ : آسمان 
پرستاره نیزه‌بازی می‌کند / پسرعمو دخترعمو نامزدبازی 
می‌کند. (عارف: ازصباایسا ۱۵۹/۲) 


نامزدی. نام‌زدی :عتصقه ۱ جشن یا 


ناملايم 


مراسمی که برای اعلام نامزد شدن زن و مرد 
برپا می‌شود: بله‌بران‌ها و نامزدی‌ها... به‌راه می‌افتاد. 
(شهری ۲۹/۳۲) ۲. نامزد بودن؛ داوطلب برعهده 
گرفتن کاری یا قرار گرفتن در موقعیتی شدن: 
نامزدی ریلست‌جمهوری را پذیرفت. ۳. نامزد بودن؛ 
تعیین شدن زن و مرد برای ازدواج» و در 
حقوق رابطه حقوفی بین زن و مردی که هنوز 
عقد ازدواج بین آنها واقع نشده‌است و فقط زن 
درخواست ازدواج خواستگار (مرد) را پذیرفته 
است: خیلی دلم می‌خواست درباب بلقیس و مسئلةً 
نامزدی او با پسر نعیم‌التجار هم صحبتی به‌میان آورم. 
(جمال‌زاده ۳ )٩۲‏ عشق او نسبت‌به احمد... باعث شد که 
رشتة نامزدی را پاره کند. (آل‌احمد؟ ۱۰۷) 


نام زشتی 087-26801 (قد .) بدنامی: دیگر صفات که 


نام‌زشتیای که از آن تولد کند. روا ندارد کسی بر او آن 
تام را. (خواجه‌عبدالله ۲ ۳۸) 
نامسلمان مقصامعمسقد ۱ هنگام عصبانیت یا 
ناراحت بودن از کسی گفته می‌شود؛ نامرد: 
ناسلمان‌ها, چرا دیگر شهر را می‌کویید؟ (-ه محمود؟ 
۵ ۲ (قد.) سنگ‌دل: در آن کشور مسلمانی 
مجویید/ که شوخ ناسلمان من آن‌جاست. (جامی* 
۵ هد آنچه بر من در غم آن ناسسلمان می‌رود/ بالله ار 
با مزمن اندر کافرستان می‌رود. (انوری ۱ ۸۴۳) 
نامعقول لداوحصقه (ند.) بیهوده: گرنه نامعقول 
بودی اين مزه/ کی بُدی حاجت به چندین معجزه؟ 
(مولوی" ۱۳۰/۱) 
نام گرفته 150-86766-2(ند .) مشهور: مرد نام‌گرفته 
است و شاید هر خدمت را. (بیهقی ۱ ۵۲۰) 
ناملايم رقاه‌سقه رنج» سختی؛ و 
دشواری: مسانرت‌های آن‌زمان از ناملایم و رنج خالی 
نبود. (اسلامی‌ندوشن ۵۳) ه باید... راه او را از هر 
ناملایمی مصفا ساخت. (قاضی ۳۵۹) ۵ به هر شکتجه و 
ناملایم صبر نمایم. (حاج‌سیاح! ۳۵۵) ۲ (قد.) 
سخت؛ دشوار: حلم... ثبات و استقامت است 
درهنگام... مشاهد؛ امور ناملایم. (لودی ۲۶۵) ۳. (قد.) 
ناپسند؛ زشت: ناند... بر ملا از خوارزم‌شاه شکایت‌ها 


ناملایمات 


کرده و سخنان ناملایم گفته [است.] ی 9 

ناملایمات سختی‌ها؛ 
دشواری‌ها: تا قیام قیامت باید حرف‌های ناسزا از 
رجاله بشنود و هزار جور ناملایمات را تحمل کند. 
(جمال‌زاده؟ ۱۵۵) ه سردوگرم روزگار را چشیده با 
ناملایمات روزگار درافتاده[ام.] (علوی " ۵۴) 

تامور دصق . دارای آوازه و شهرت؛ 
معروف؟ مشهور: بس نامور به زیر زمین دفن 
کرده‌اند/ کز هستیش به‌روی زمین بر. نشان نماند. 


(سعدی ۲ )۵٩‏ ه درویش رفت و مفلس, جمشید از اين 


۸8-0 


جهان/ درویش رنت خواهی اگر نامور جمی. 
(ناصرخحسرو! ۴۵۸) ۲. (قد») باارزش؛ نفیس؛ 
گران‌بها: نامور تیغم با جوهر زر/ طلمت ننگ نگیرم 
پس‌آزاین. (حافانی ۱۴٩ح.)‏ ۵ نشانخش بر نامور تخت 
عاج/ نهم برسرش بر دل‌آفروز تاج. (فردوسی ۱۴۵۸۴) 

ناموزون حس(ممسقد ۱ آنچه یا آن‌که فاقد 
تناسب و هم‌آهنگی بین اجزای تشکیل‌دهنده 
خود است؛ ناهم آهنگ: دندان‌های ناموزونش 
پیداوناپیدا می‌شوند. (محمود ۳۴۳) ه وجود کامل و 
زیب... مقابل موجود ناقص و ناموزون بیش‌تر لیاقت دوام 
دارد. (اقبال۲ ۱۸-۱۷) ه شهری به‌نظر آورید با... 
کوچه‌های پرازدحام با مردمی با لباس‌های رنگارنگ 
ناموزون و شفاف و براق. (میرزاحبیب ۴۳۵) ۳. فاقد 
تعادل؛ ناصاف؛ کج: جای خواب [پهلران] مرکب بود 
از چهارتختة ناصاف که بر دو نیمکت تاموزون 
گذاشته‌بودند. (فاضی ۱۳۴) ۳. زشت؛ کریه: آشکال را 
با صورت‌های ناموزون و زشت... کشیده[اند.] (شهری! 
۷ ه این چه طلعت مکروه است د... شمایل ناموزون؟ 
(سعدی ۱۳۹۲) 

ناموس عناتقه همسر مادن يا خواهر مرد که 
حفظ حرمت و حیثیت آنها برعهدهٌ اوست: 
مردها نیز به‌نوبةٌ خود چنین می‌آندیشیدند که اگر چشم 
نامحرم... بر ناموسشان بیفند. چنان است که گویی از راز 
بزرگ مگویی پرده برداشته شده‌است. (اسلامی‌ندرشن 
۳ ه تاحالا هیچکس شنیده که یک 
غیاثآبادی... به ناموس مردم دست دراز کند. 


۱0۷۴ 


(پزشک‌زاد ۴۱۶) ه احدی اختیار ناموس و عیال خود را 
ندارد. (غفاری ۱۴۷) 

جع ه ناموس اکبر (ند .) جبرئیل: من نامرس اکبی 
طاووس ملائکه. جبرئیل امینم. (انلااکی ۱۴۳۹) 

» ناموس چیزی (جایی) رفتن (تد.) از اعتبار و 
ارزش آن کاسته شدن: سدیر و خورتق را از حسن 
مبانی آن ناموس می‌رفت. (جرفادقانی ۳۸۷) 

« ناموس خود را قایم گرداندن (قد.) آبروی 
خود را حفظ کردن: مراد من آن است که میدان مرا با 
ار گذاری تا من با او بکوشم و ناموس خود را نایم 
گردانم. (بینمی ۸۶۶) 

» اموس کردن (قد.) ۱. خودنمایی کردن یا 
تظاهر به تقوا داشتن: مکن ناموس و با قلاش 
بنشین / که پیش عاشقان چه خاص و چه عام. (مولوی؟ 
۳ ۰۲ کسب آبرو کردن: آرزو دارم که اين 
میدان اين ملعون را به من گذاری, تا من نیز ناموس کنم. 
(بیغمی ۸۶۶) 

» ناموس کسی (چیزی) [را] بردن (ند.) . 
آبروی او (آن) را ریختن: آن روز به حیل مرا بر 
زمین زدی و ناموس مرا بردی. (بیغمی ۸۶۶ ۲ از 
اعتبار یا حرمت او (آن) کاستن: ناموس عشق و 
رونق عشاق می‌برند/ عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند. 
(حافط ۱ ۱۳۶) 

» ناموس کسی را برداشتن (قد.) آبروی او را 
ریختن: جماعتی... خواستند که خاندان عباسیان را 
حرمت و ناموس بردارند. ( کتاب اللقض: لفت‌نامه () 

ه ناموس کسی (چیزی) [را] شکستن (قد.) ارزش 
و اعتبار او (آن) را از بین بردن: کرشمه‌ای کن و 
بازار ساحری بشکن/ به غمزه رونق و ناموس سامری 
بشکن. (حافظ ۲ ۲۷۵) ه همه ناموس غزنین را به یک 
آهنگ بشکستی/ شجاعت را میان بستی و نصرت را 
گشودی در. (امیرمعزی ۱۹۸) 

« ناموس کسی شکسته شدن (قد.) از ارزش و 
اعتبار افتادنِ او: اگر من اين معنی پیش لشکر با تو 
کردمی, ناموس تو شکسته شدی و تو را از اين لشکر 
رنج رسیدی. (اسکندرنامه: معین) 


۱۵۷۵ 


ناموس پرست :2-22۳۵ ویژگی آن‌که از 1 د 


شرف خود دفاع می‌کند: نلاتی آدم ناموس‌پرستی 


است. 

ناموس‌پرستی 2 دفاع کردن از ناموس؛ 
علاقه‌مندی به حفظ ابرو و شرف: اخلانیات و 
سخنان دربار... وظن‌پرستی و ناموس‌برستی... همه درو 
[است.] (شهری" ۱۵۱/۲) 

نامو سگر. ناموسگر ت«ع-عدسقه (ند.) مدعی: 
قومی بینی از اين ناموس‌گران. دین‌نروشان... ايشان را 
سجود می‌کنند و صدق‌الشیخ مي‌زنند. (احمدجام! 
۶۱ مقدمه) ه عیب‌خرند این دوسه ناموس‌گ ر/بی‌هتر و بر 
هتر افسوس‌گر. (نظامی ۲ ۱۷۶) 

ناموسی :تعناسقه (ند.) ۱. در پرده پرورش یافته؛ 

نازپرورده: چنین لشکر خوب نادیده رنج/ همه 

سریه‌سر کاروان‌های گنج - کجا پای دارند با روسیان / 
چنین نازنینان و ناموسیان. (نظامی۲ ۲۳۱) ۲. (قد.) 
دارای جنبهٌ تدبیراندیشانه مصلحتی. و 
سیاسی: رعایت جانب با جهان‌داران دیگر مصلحتی و 
ناموسی است. ال با تو که اعتقادی است. (تاریخ‌طرستان: 
معین) 
جح » ناموسی کردن (قد.) تظاهر کردن: های ای 
فرعون ناموسی مکن/ تو شفالی هیچ طاووسی مکن. 
(مولوی۱ ۴۴/۲) 

نامه عقه (قد.) فرمان کتبی؛ منشور: نامة آزادی 
آمدست سوی من/ پنهان در دل ز خالق دل‌وجانم. 
(ناصرخسرو! ۲۱۰) ه متشور و نامه در دیبای سیاه 
پیچیده بهدست سواری دیگر [داد.] (بیهقی ۲ ۴۷۱) 
مه ناما اعمال (عمل) کارنامه با پرونده: بچهه... 
برای ورود یه سال نو حتماً به نام اعمال سال قبلشان 
احتیاج داشتند. (آل‌احمد ۱۱۱) همرقومة سرکار را که 
نامةٌ عمل خودم بود. به‌نظر انور حضرت ارنع والا 
رساندم. (امیرنظام: ازصبانانیما ۱۷۰/۱) 
ه نامه پراندن مبادله کرد نامه؛ مکاتبه کردن: 
اين دوتا بچة بازی‌گوش در کلاس هم از نامه پراندن و 
شیظنت دست برنمی‌دارند. 
« نام سیاه (سیه) (قد.) نامه اعمال کسی‌که 


ناممی 


گناه‌کار است و خطاهای او در آن ثبت 
شده‌است: از نامه سیاه نترسم که روز حشر/ با فیض 
لطف او صد از این نامه طی کنم. (حافظ ‏ ۲۳۱) ه فردا که 
په نامه سیه درنگری /بس دست تحسر که به دندان ببری. 
(سعدی ۸۴۸۴ 
» امه [را] سیاه (سیه) کردن (ند.) بیهوده 
نوشتن: عرض تاریخ ماه و سال کنم/ تابه‌کی نامه را 
سیاه کنم؟ (مشهدی: کتاب آرایی ۸۳) ه سعدیا تاکی از این 
نامه سپه کردن؟ بس/ که قلم را به سر از دست تو سودا 
برخاست. (سعدی ؟ ۶۸۵) 
» ناما فدایت شوم نوشتن (فرستادن) هنگامی 
به کار می‌رود که بخواهند بگویند حضور کسی 
در جایی یا برعهده گرفتن مسئولیتی از جانب 
او بنابر حواسته خودش بوده‌است نه با دعوت 
يا التماس دیگری: خودتان خواستید که سریرستی 
این کار را قبول کنید. ما که نامه فدایت شوّم برایتان 
ننوشته‌بودیم. ه عدس نمی‌خواهد, نخواهد. دنبالش که 
نفرستادیم, نام فدایت شوّم که برایش ننوشته‌ايم. (سه 
محمود؟۲ ۱۷۷) 

نامه‌سیاه «رن. (قد .) گناه کار: من ارچه عاشتم و 
رند و مست و نامه‌سیاه/ هزار شُکر که یاران شهر 
بی‌گنه‌اند. (حافظ ۱ ۱۳۶) 


نامه‌سیاهی 21 (ند.) گناه‌کار بودن: مکن به 


نامسیاهی ملامتِ من مست/ که آگه است که تقدیر 
برسرش چه نوشت؟ (حافظ ۲ ۵۵) 

نامی نسقه ۱ مشهرر؛ معروف: اين ایالت.. در 
تاریخ ایران از جاهای معروف و نامی... بوده[است.] 
(حاج‌سیاح ۲ ۱۶۲) ه نبیره که از جان گرامی‌تر است/ به 
دانش ز جاماسب نامی‌تر است. (فردوسی ؟  )۲۵۷‏ ۲ 
(قد .) محبوب؛ گرامی: نامة نامی که تانة مشک تر 
و نسخة خط دلیر بود... رسید. (قائم‌مقام ۷ ۵ مرا مرگ 
نامی‌تر از سرزنش/ به هرجای بیغارة بدکیش. 
(فردوسی ۳ ۷۷۱) 
ه نامی داشتن (قد.) عزیز و محترم داشتن: 
به‌پیش بزرگان گرامیش دار / ستایش کن و نیز تامیّیی 
دار. (فردوسی ۲ ۵۴۸) 


نامیزان 


ه نامی شدن (قد.) مشهور شدن: کنی پاک از زمین 
نام‌ونشان فوجی از انسان/ که خود نامی موی يا از 
نشانی مفتخر گردی. (عشقی ۳۵۱) ۵ جامة کعبه را که 
می‌بوسند/ او نه از کرم پیله نامی شد.... (سعدی ۲ ۱۵۸) 
امی کردن (ند.) مشهور کردن؛ به‌شهرت 
رساندن: خدایا در آفاق نامی کتش/ به توفیق طاعت 
گرامی کتّش. (سعدی۴۰۱) کنون شاه ما را گرامی کند / 
بدین خواهش امروز نامی کند. (فردوسی ۲ ۱۳۹۵) 

نامیزان «قتا« 8« ریزگی آنکه ازنظر روحی و 
فکری متعادل نیست: نامیزان آخر کار خودت را 
کردی! ه آدم نامیزانی است. 
ه نامیزان شدن ازدست دادن تعادل روحی: 
بعداز تصادف نامیزان شده, پاک هوش و حواسش را 
ازدست داده‌است. 

نان 50 ۱. غذا: ظهر تشر 
پاهم می‌خوریم. ه امروز نتيجة زهد تو در نان‌ها ظاهر 
می‌گردد. (تصرالله‌منشی ۳۳۸) ه جم اندیشه از دل 
فراموش کرد /سه جام می ازپیش نان نوش کرد. (اسدی! 
۷ ۲ وسیله گذران زندگی؛ مایحتاج: مردی که 


از نان زن‌وبچه‌اش بزند. زنش می‌گذازد و می‌رود. (سمه 


یف بیاورید. لقمه نانی هست 


میرصادقی ۲ ۹۵) ه خدا را خوش نمي‌آید نان یک 
مسلمان را توی جیب یک کافر بریزم. (-ه آل‌احمد؟ 
۳ ه هرکه نان از عمل خویش خوزّد/ منت حاتم‌طایی 
نبّد. (سعدی۲ ۱۱۴) ه به آب‌روی اگر بی‌نان بمانم / 
بسی زآن به که خواهم نان ز نادان. (ناصرخسرو! ۱۰۷) 
۳ درآمد؛ حقوق؛ مستمری: در اين فکر بردم که با 
نان آقامعلمی چه‌طور می‌شود چنین هیکلی به‌هم زد 
رآل‌احمد۱۳۹۵) هعمل پادشاه دو طرف دارد. امید و بیم. 
یعنی امید نان و بیم جان. (سعدی۲ ۷۰ ه اگر کسی 
درگذشتی و فرزندی داشتی که همان کار و خدمت 
توانستی کردن, نان پدر, او را ارزانی داشتندی. (خیام؟ 
۳۳( 

« نان از جایی خوردن (قد.) از آنجا درامن 
داشتن و منفعت بردن: نه نکو باشد از من نه 
پسندیده که من / خدمت میر کنم نان ز دگر جای خورم. 
(فرخی ۲ ۲۳۳) 


۱۵۷۶ 


» نان ازدست کسی خوردن (قد.) روزی گرفتن 
و امرارمعاش کردن ازطریق او: گرم روزی نماد تا 
بمیرم / به از نان خوردن ازدست یمان. (سعدی؟۸۳۵) 
نان بخورونمیر درآمدی که به سختی 
خوردوخوراک شخص یا خانواد‌اش را تأمین 
می‌کند: زن‌وبچه‌ام باید دورکوچه‌ها به گدایی بیفتند. کی 
می‌آید بااین نان بخورونمیری که من دارم بسازد؟ (سه 
میرصادتی ؟ :۱۱) ه من شب‌وروز دعا می‌کنم که جنگ 
تمام بشود بلکه ما بتوانیم اقلاً یک نان بخورونمیری پیدا 
کنیم. (سه فدنی ۳۶۵) 

« نان بدود. آب بدود... نوعی نفرین درباره 
کسیکه آرزوی فقر و فلاکتش را دارند: 
نفرین‌هایش به پدرم همیشه خیر از عمر و زندگیت نبینی 
بود. یا می‌گفت: نان بدود. آب بدود و تو دنبالش بدوی. 
(شهری ۲ ۱۳۵-۱۳۴) 

» نان برای کسی بر انوا نماندن (قد.) به‌پایان 
رسیدن عمر او: ز عمرم هیچ دورانی نماند‌ست/ مرا 
بر نانوا نانی نمانده‌ست. (عطار* ۶۱۱) 

»نان بر (به) دیوار بستن (قد .) کار بی‌فایده کردن: 
شد ز پیوند تن انسرده, دل یک‌سان به‌خاک/ وای بر 
خامی که نان خويش بر دیوار بست. (صائب ‏ ۶۰۸) 

م نان بر (به) شيشه مالیدن بسیار خسیس بودن: 
سلیم از چشم عبرت بر فلک خورشید را بنگر/ که چون 
سوداگران بر شيشه می‌مالد جهان نان را. (سلیم: دیوان 
۰ فرهنگگ نامه ۲۴۷۱/۳) 

م نان بستن خمیر کردن آرد و پختن نان 
ما با چسباندن آن به دیوارة تنور: فقرا.. 
هرولت آردی به‌دستشان رسید. خودشان نانی می‌بندند. 
(آلاحمد! ۵۸+۵۷) 

م نان به خون تر شدن (قد.) به‌سختی زندگی 
کردن و از آنسایگن و رفاه محروم بودن: از صفای 
دل نباشد حاصلی درویش را/ نان به خون تر می‌شود 
صبح صدائت‌کیش را (صائب ۲ ۲۲) 

« نان به قرض کسی دادن (ند. »نان به کسی 
قرض دادن | : شما.. با هرکس دشمن دولت ما 
می‌باشد متفق[اید] و می‌خواهید نانی به قرض اعوان و 


۱5۷۷ نان 


انصار خود داد‌باشید. (کلانتر ۶۲) 

ه نان به کسی قرض دادن از ار حمایت کردن؛ 

رضایت او را جلب کردن: آدم به‌دردنخوری است 

نان به کسی قرض نمی‌دهد. ه بعضی مردم به گرفتن 
غزالی اغلی راضی نبوده و نیستند و نان به شیخ‌اغلی 

فرض می‌دهند. (عالم آرای صفر ی ۵۶۶) 

« نان‌به نانش (نانشان) نرسیدن بسیار فقیر بودن 

او (آنان) تاآن‌حد که توان تهیُ خوراک روزانه 

را نیز نداشته‌باشد: همه در فقری نکبت‌بار دست‌وپا 

می‌زدند... نان‌به‌نانشان نمی‌رسید. (شاملو ۱۴ع) ه 
عیال‌مندان تان‌به‌نانشان نمی‌رسید و ناچار به اضانه‌کار 
می‌شدند. (-» شهری ۲ ۲۷۹/۲) 
« نان به‌هم (هم‌دیکر) قرض دادن از هم‌دیگر 
حمایت کردن؛ رضایت هم‌دیگر را جلب 
کردن: به هم‌دیگر نان قرض می‌دهند و با طمطراق هرچه 
تمام‌تر یک‌دیگر را استاد اعلم... می‌خوانند. (جمال‌زاده* 
۱ ه اینها خواستند مرا سر زبان‌ها بیندازند تا 
شخصی بشوم مسئول. توی دارودسته‌شان بیفتم و به 
هم‌دیگر نان قرض بدهیم. (سه هدایت ۲ ۲۰مقدمد) 

۱ »نان پخته (قد .) رزق‌وروزی آماده: ز آحداث فسق 
تو مر این‌وآن را/ زهی نان پخته. زهی گاو زاده. 
(سوزنی: لفت‌نامها) 

ه نان پیدا کردن ه نان درآوردن ح-: هرکدام پی 
جان کندن و نان پیدا کردن هستند. (مسعود ۲۳) 

نانت نبود» آبت نبود... بت چه بود؟ به 
کسی گفته می‌شود که بیهوده به کاری اقدام 
می‌کند و زیان می‌بیند. يا بی‌جهت برای خود 
دردسر درست می‌کند: نانت نبود. آبت نبود. جفتک 
پراندنت چه بود که درجه‌ات را بگیرند و علافت کنند؟ 
(-ه محمود" ۱۱۲) هنانت نبود, آبت نبود, زن گرفتنت 
چه بود؟! (شهری ۲ ۲۵۵) 

نان تو[ي] چیزی (کاری) بودن سودمند بودنِ 
آن چیز (کار): این روزها نان توی دلالی است. 
نان تو[ي] دامن کسی گذاشتن سودیا منفعتی 
به او رساندن؛ او را از چیزی یا کاری بهره‌مند 
کردن: باید قربان دست‌های آن مرد بروم که باز یک 


نانی توی دامنت گذاشت. (-» شهری۲۳۵۱۲) 

نان جستن (قد.) به‌دست آوردن قوت روزانه 
یا درآمد: یا گدایی باید کرد و نان باید جست و یا به 
خوشه‌چیدن باید رنت و دانی که به در مردمان شدن. 
کاری عظیم است. (احمدجام ۲ ۶۰مقدمه) ه آن علم که 
او فراگرفته‌لست... که بدان نان جویّد نه نجات دوجهانی. 
(احمدجام ۶۲) 

« نان چیزی (کاری) را خوردن به‌وسیله آن 
کسب درآمد یا منافع کردن: سه سال آزگار نان یک 
دانش‌سرای ولایتی را خورده‌ای. (سه آل‌احمد۱۰۴) او 
خودش برورویی داشت. حالا نان آب‌وگلش را می‌خوزد. 
(-ه هدایت ۵۶۴ 

» نان حلال روزی حلال: می‌گذاری نان حلال از 
گلوی ما پایین برود؟ ه ترسم که صرفه‌ای ند روز 
بازخراست/ نان حلال شیخ ز آب حرام ماء (حافظ ۱ 

0 

«نان حلال خوردن روزی حلال خوردن: اهالی 
اين آب‌وخاک.. کار می‌کنند و نان حلال می‌خورند. 
(جمال‌زاده۲ ۵۶) 

ء نان خالی درآمد اندک: با نان خالی که نمی‌شود 
زندگی را گذراند. »ما به همین نان خالی خودمان قناعت 
کرده‌ایم و دنبال کارهای پردرآمد نرفته‌ایم. 

نان خشکه نان بدون نان‌خورش؛ نان خالی: 
یک لقبه نان‌خشک را هم از اين بی‌چاره‌ها دریغ 
می‌کنی؟! ه همین نان‌خشک خودمان را می‌خوریم و منت 
کسی را نمی‌کشيم. هگر گل‌شکر خوری به تکلف زیان 
کند/ ور نان خشک دیرخوری گل‌شکر بوّد. (سعدی؟ 
0۱۱۱ 

» نان خشکت را در آب زدن (قد.) به بخل و 
امساک زندگی کردن؛ خسیس بودن: خاک بادا 
برسرش نام قناعت گر بَرّد/ چون صدف هرکس‌که 
نان‌خشک را در آب زد. (محمدقلی‌سلیم: ندرج) 
»نان خود (خویش) را به سفرهْ (خوان) دیگران 
خوردن (ند.) سمی و استمداد خود را به‌نفع 
دیگران به‌کار بردن: به خوان کسان برمخور نان 
خویش/ شکینه بیه برسر خوان خویش. (نظامی*۱۳۳) 


نان ۱۵۷۸ 


» نان خود را پخته کردن (ند.) کار خود را 
سامان دادن: خویش راموزون و چست و سخته کن /ز 
آب دیده نان خود را یخته کن. (مولوی ! ۲۰۶/۳) 

ء نان خود را خوردن و آش دیگران را هم 
زدن بدون هیچ نفعی خود را با دفاع از منافع 
دیگران دچار زحمت کردن: چه‌ندر می‌خواهی نان 
خودت را بخوری, آش دیگران را هم بزنی؟ کمی هم 
به‌نکر خودت باش. 

ه نان خوردن . درآمد داشتن و زندگی کردن: 
ماها پدردرپدر ازراه تلم نان خورده‌ايم. (آل‌احمد*۱ 
۲ ه دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به 
سعی بازو نان خوردی. (سعدی ۸۳ ۳. هو غذا 
خوردن؛ طعام خوردن: خوان‌سالاران بیامدند و 
خوان بنهادند و نان بخوردند. (ارجانی ۲/۱) ه چون از 
نان خوردن فارٌ شد. نزل‌ها بیاوردند ازحدواندازه 
گذشته. (بیهنی ۲ ۷۵ ه چو هنگام نان خوردن اتدر 
گذشت/ ز مغز دلیر آب برترگذشت. (فردوسی " ۱۳۲) 
نان دادن تأمین کردن خوراک کسی: درحدود 
نصف اهالی شهر... را حکومت نان می‌دهد. (جمال‌زاده۲ 
۷۱ ه خاک اوکرانی... قابل نان دادن تمام اروپا بود. 
(مستوفی ۱۲۶/۲) ه ابراهیم(ع) را ایزدتعالی" می‌ستاید 
ازجهت تان دادن و مهمان‌دوستی. (نظام‌الملک؟ ۷۲ 

ه نان داشتن سود داشتن؛ فایده داشتن:این 
کارها اگر برای من آب ندارد. برای تو که نان دارد. ه اگر 
اين مأموریت برای سیاست و تجارت ایران آب نداشت. 
برای جا‌طلبی او نان داشت. (مستوفی ۱۱۰/۲) 

« نان در آستین خوردن (قد.) بسیار خسیس 
بودن؛ صدف تیوّد که از گرداب در چشم تو می‌آید/ که 
دریا از بخیلی می‌خورّد در آستین نان را. (سلیم: دیران 
۰ فرهنکگ نامه ۲۳۷۲/۳) 

ه نان درآوردن روزی به‌دست آوردن؛ وسیلة 
امرارمعاش را به‌دست آوردن: همیشه راحت خورده 
و خوابیده بودم, حالیم نبودکه نان درآوردن این‌تدرها هم 
آسان نیست. (میرصادقی۴ ٩‏ ه کار تان درآوردن 
به‌اندازه‌ای بفرنج شده‌است که فرصت برای انجام دادن 
این نوع شرایط باقی نمانده[است.] (جمال‌زاده*۱۳۸) 


« نان در انبان کسی نهادن (ند.) عذر او را 
خواستن؛ او را ازییش خود راندن: به سالوسی 
رگ جانم گشادی/ به عشوه نان در انبانم نهادی. (عطار: 
خسرونالبه ۱۰۳ فرهنگ‌نامه ۲۳۷۲/۲۳) ۵ نشستم تا همی 
خوانم نهادی/ رَوّم چون نان در انبانم تهادی. (نظامی ۴ 
۹ نیز -» نان‌درانبان. 

نان در تنور سرد بستن (ند.) کار بی‌فایده 
کردن: ز درد دا عشق ماکه می‌گویند با زاهد / ز خامی 
در تنور سرد می‌بندند نان‌ها راء (صائب: آنندرج) 

» نان در تنور گرم [در ]استن (ند.) از موقعیت 
استفاده کردن: بهل تابه دندان برد پشت‌دست/ تنوری 
چنین گرم و نان درنبست. (سعدی۵۶۱) عروسی دید 
زیبااجان در او بست/ تلوری گرم حالی نان در او بست. 
(تظامی ۴ ۳۹۲) 

« نان در نمکك زدن (قد.) غذا خوردن: بنشین و 
بیاسای تا آشنا گردیم و نان در تمک زنیم. (ارجانی: 
سمک‌عار ۲۳۳/۱: معین) 

» نان را به‌ترخ روز خوردن به‌مقتضای زمان 
تغییر عقیده دادن؛ فرصت‌طلب بودن: نان را 
به‌ترخ روز باید خورد. سعی کن با مقامات عالیه مربوط 
بشوی. (-ه هدایت ۲  )۶۲‏ [انگلیسی] نان رابه‌نرخ روز 
می‌خورد و سعی می‌کرد حکومتی که یعداز او روی کار 
می‌آید, طرف‌دار سیاست او باشد. (مستوفی ۲۲۶/۳) 

ه نان راحت خوردن روزي بی‌دردسر به‌دست 
آوردن: از صدقهً ۱ یک لقمه نان راحت 
می‌خوریم. (جمال‌زاده۲ ۱۰۶) 

« نان زیرکباب (ان‌زیرکباب) خواهرزنی که 
معمولا از نظر سنی از زن کوچک‌تر است. 

» نان شب حداقل درامد برای تأمین خوراک: 
داروندارمان را بردند. به نان شب محتاجمان کردند. (سه 
محمود؟ ۲۱۷) عمله روزی ده‌ساعت جان می‌کنّد و کار 
می‌کند و به نان شب محتاج است. (سه هدایت۱۲۴) 

ه نان شدن و سک خوردن [کسی] به‌طور 
ناگهانی ناپدید شدن [او]: ناگهان آموزگار ما آب 
شد رفت توی زمین... نان شد و سگ خوردش. (-ه 
شاملو ۳۹۴) ه استاد مقنی یک لقمه نان شده‌بود و سگ 


۱۵۷۹ نان 


خورده‌بود.. یکی می‌گفت:... رفته خودش را به 
ژاندارمری معرفی کرده. دیگری می‌گفت: او را 
دیده‌بوده‌اند که اطراف مزرعه... می‌پلکیده[است.] 
(آل‌احمد ۱۳۶۴ -۱۳۷) 

و نان شکستن (قد .) غذا خوردن» مق بدشه 
سفره کسی و همراه او: بکشاد سلام سفر؛ خویش / 


حلوا و کلیچه ریخت درپیش -گفتا: بگشای چهر با من/ 


نانی یشکن به مهر با من. (نظامی ۲ ۲۲۳) ه چه باشد اگر 
نانی بر خوان ما بشکنی و لقمه‌ای با ما بر نمک زنی؟ 
(حمیدالدین ۶۸) 

« نان قرض دادن »نان به‌هم قرض دادن ج-: 
مستمعین... برای خوردن چای... و پاره‌ای برای نان قرض 
دادن که آقای صاحب‌خانه هم به روضة آنها بياید. به اين 
مجالس می‌آمدند. (ستونی ۳۹۷/۸ 

۰ نان کردن سود داشتن 
این خانه هم برایم نان کرد. ه همین کوین‌ها برایمان 
یک‌خرده نان کرد. (سه مدنی )۸٩‏ 

نان کسی آجر شدن راه درآمد و گذران زندگی 
ار ازبین رفتن: باید خودم را زودتر به اداره برسانم 
والّ... نان آدم زود آجر می‌شود و... مبلغی از حقوق کسر 
می‌شود. (جمال‌زاده" ۹۶) ۵ اگر کسی سر برسد. ناتمان 
آجر می‌شود. (مینوی: هدایت۲ ۸۷) ۵ از قدم این مردک 


۱ درآمد داشتن: نروش 


عرب بود که پدر ما مُرد و نان من آجر [شد.] (مستوفی 
۳2/۳( 

نان کسی بر شاخ آهو بسته شدن پپرسته 
به‌دنبال کسب روزی بودن او و هرگز به آن 
نرسیدن؛ بی‌بهره و نصیب بودن او: تا دل ما در 
سر آن زلف و گیسو بسته شد/ تا قيامت نان ما 
آهو بسته‌شد. (صابرهمدانی: فرهنگ عوام) 

ه نان کسی به خون افتادن (قد.) با سختی 
زندگی کردن او: بخت ما چون بید مجنون سرنگون 
انتاده‌است/ هم‌چو داغ لاله نان ما به خون افتاده‌است. 


بر شاخ 


(صائب ۱ ۳۴۸۴) 

» نان کسی [را ] به خون انداختن (قد.) معیشت 
او را دشوار کردن: چرا نان ترکمان به خون 
می‌اندازی؟ ازدست تو چه کار می‌آید که... درمقام جدال 


درمیآیی؟ (عالم‌آرای‌صفوی ۱۳۲) 

« نان کسی پخته بودن (قد.) وسایل امرارمعاش 
ار تأمین بودن: بس‌که صاحب‌دولتان را خام می‌باشد 
طمع/ آن‌که درکار جهان خام است نانش پخته است. 
(محسن تأثیر: آنندراج) ه به همه‌جای نان من پخته‌ست / به 
همه جوی آب من رانده‌ست. (خاقانی ۸۳۳) 

»نان کسی تو[ي] (در) روغن بودن کار او رونق 
داشتن يا اوضاع بروفق مراد او بودن: چند 
ماهی... وکالت کردم, دیدم کار خطرناکی است, اگرچه نان 
آدم توی روغن است. ولی انسان باید دایم... به این و آن 
بیرد. (جمال‌زاده*۱ 0۷۱ ه فکر نمی‌کنی که اگر.. 
دخترمان... را طبق ذوق و سليقة خود به شوهر بدهم. 
نانمان در روغن خواهدبود؟ (قاضی ۶۳۰) ماه محرّم و 
صَفر ناتمان توی روغن بود. یک لفت‌ولیسی می‌کردیم. 
(هدایت ۵ ۱۵۸) 

» نان کسی در (به) روغن افتادن کار ار رونق 
پیدا کردن يا اوضاع بروفق مراد او شدن: 
امین‌السلطان هم برسر کار خواهد آمد و نان همه در 
روغن خواهدافتاد. (مستوفی ۳۰/۲) ه ننوشد هیچ جز 
خون دل من / غمت را خوش فتاده نان به روغن. (شفایی: 
دیوان ۱۰۳: فرهنگ‌نامه ۲۳۷۱/۳) ۵ بده آیم چو قرعه بر 
من افتاد/ که با تو نان من در روغن افتاد. (عطار: 
خسرونامه ۸۴: فرهنگ نامه ۲۴۷۱/۳) 

» نان کسی را آج رکردن مانع از کسب درآمد و 
امرارمعاش او شدن: یارو بار خودش را بسته‌است و 
حالا به اين بهانه می‌خواهد... تان ما را آجر کند. 
(جمال‌زاده۲ ۱۳۷) ه خدا را خوش می‌آید شماها 
کاسه‌بشقابتان را از بازار بخرید و نان من را آجر کنید؟ 
(سه آل‌احمد؟۴۰) 

نان کسی را بریدن مانع ازکسب درآمد او 
شدن: کاری نکن که از اداره پیرونت کنند و نانت را 
» نان کسی را خوردن و نمکدان را شکستن از 
نعمت او برخوردار شدن و درحق او ناسپاسی 
کردن: حیف آن‌همه خوبی که درحق تو کردم نائم را 
خوردی و تمکدان را شکستی. 


نان 


« نان کسی را دادن (رساندن) معاش او را تأمین 
کردن: او... درس‌خوان شده و سرشناس و نان مادرش را 
می‌دهد. (آل‌احمد ۱۸) ه پسرهايم... همیشه حاضرند 
یک لقمه نانم را برسانند. (-ه آل‌احمد۱۱۴-۱۱۳۲) 
»نان کسی را درآوردن وسایل امرارمعاش او 
را تأمین کردن: همة فکروذکرم اين است که بتوانم نان 
زن‌وبچه‌هايم را درآورم. (سه محمود؟ ۲۴۰) ه آقا... 
ناچار شد... او را پفرستد که در بانک مستخدم شده, نان 
خود را درییاوزد. (مینوی ۲ ۲۱۹) 

ه نان کسی [را] شکستن (قد.) غذای او را 
خوردن: مرد چون بشنید آن پاسخ تمام /گفت: بر ما شد 
تو را کشتن حرام - زآن‌که هر مردی که نان ما شکست / 
سوی او با تیغ نثران برد دست. (عطار؟ ۴۳) 

»نان کسی نمکت نداشتن هنگامی به کار می‌رود 
که شخصی هر خدمتی می‌کند. به او ناسپاسی 
می‌کنند: نانش نمک ندارد, محبت‌هایش بی‌پاسخ است. 
ه نان گدایی درآمدی که ازراه گدایی به‌دست 
می‌آید؛ نان گدایی نرهنگ را نونوار کرده‌بود. 
(آل‌احمد ۵ ۵۷) ه حق نان گدایی کف دستت نگذارد, یک 
صلوات بلندتر بفرست. (سه هدایت ۳۹۴). 

ه نان مفت خوردن بدون کار کردن يا زحمت 
کشیدن از محصول کار يا درآمد دیگری 
امرارمعاش کردن: به کار واداشتن آنها برای آن است 
که نان مفت نخورده‌باشند. (شهری ۳ ۲۱۷/۲) 

ه نانو آب خوردوخوراک؛ وسایل معاش: 
مردم... نان‌وآبی خریده و به‌طرف خانه [می‌پروند. 
(جمال‌زاده۱۸ ۴۴) ه هنوز برای نان وآب روزانة خود و 
عیال واولادش محتاج به این‌همه دوندگی بود. (آل‌احمد۷ 
۸ ه شعر که برای مردم نان‌وآب نمی‌شود. (-ه 
هدایت ۲ ۱۱۵) ه اين نان وآب چرخ چو سیل است بی‌وفا/ 
من ماهی‌ام. نهنگم, عمانم آرزوست. (مولوی ۴ ۲۵۵/۱) 
» نان‌و آب داشتن نفم معمولا غیرمشروع 
داشتن؛ مداخل داشتن: او... ریاست ملزومات را 
که نان و آب دارد. می‌خواهد. (حجازی ۱۲۳) 

» نان‌وپنیر غذای ساده و مختصر: بمان یک 
نان‌وپتیری باهم می‌خوریم. 


۱۵۸۰ 


» نان‌وپیاز ۱. غذای ساده و مختصر برای ناهار 
نان‌وپبازی هست. بمان تا باهم بخوریم. ه بلاجوی باشد 
گرفتار آز/ من و خانه من‌بعد و نان‌وییاز - جوینی که از 
سعی بازو خورم/ به از میده پي خوان اهل کرم. (سعدی؟ 
۹ ۲ منفعت؛ سود: [اين کار] هم سرشناسی 
داشت و هم نان‌وییاز. (مستوفی ۱۹۶/۱) 

» نان‌و ماست خود را خوردن غذای مختصر 
خود وا خوردن و محتاج دیگران نبودن: منت 
فلانی را نمی‌کشيم. نان و ماست خودمان را می‌خوريم و 
توفعی از او نداریم. : 

» نان‌ونمکه ‏ ۱. رابطةٌ دوستی‌ای که معمولا 
ازطریق هم‌نشینی و باهم 
می‌اید و برای دو طرف حقوق و تعهدات 
اخلاقی ایجاب می‌کند: به مرگ تو.. به نان‌ونمکل, 


غذا خوردن پدید 


به پیبر.. از اصطلاحات سوگند ایشان است. 


(میرزاحبیب ۲۵۷) ه حق صحبت و نان‌ونمک را نگاه 
باید داشت. (بیهقی ۱ ۶۰) ۳. (قد.) غذای مختصر: 
درویشی را شنیدم که به غاری درنشسته‌بود و در به 
روی از جهانیان بسته... یکی ازملوک آن‌طرف اشارت 
کرد که تولع به کرم اخلاق مردان چنین است که به 
نان‌ونمک با ما موانقت کنند. (سعدی" ۱۲۰-۱۱۹ج.) 
۳ (قد .) نعمت؟ روزی: فرعون... اگرچه دعوی محال 
می‌کرد. بسیار نان‌ونمک فراعْلق خدا می‌داد. (احمدجام 
۱۳۵ 

» نانونمکب باکسی خوردن با او غذا خوردن و 
متعهد به رعایت حقوق دوستی شدن: من باشما 
نان‌ونمک خوردهام. من چیزی پنهان 
(جمال‌زاده۲ ۳۴) ه کسی ده سال با یکی نان‌ونمک 
خورد و ده سال در خانهٌ یک‌دیگر می‌روند. (احمدجام 
۷ ه مرا با تو نان‌ونمک خوردن است/ نشستن همان 


ندار م۴ 


مهر پروردن است. (فردوسی 0/۴۳۳ 

نان‌ونمکِ کسی را خوردن از سفرة او غذا 
خوردن و از نعمت او برخوردار شدن و درقبال 
او تعهدات اخلاقی پیدا کردن: اگرنان‌ونمکشان را 
نخورده‌بودم... پیششان نمی‌ماندم. می‌رفتم یی کارم. 
(هدایت۲ ۱۲) ه ما همه نان‌ونمک [آو] را خورده‌ایم و 


۱2۸۱ نان‌بیا رکباب‌بیر 


اگر ساکت بنشینیم, به ولی‌نعمت خود خیانت کرده‌ايم. 
(مستوفنی ۳۵۵/۳) 

» نان‌ونوا مکنت؛ دارایی: شرهرش صاحب 
نان‌ونوایی شده‌بود. (شهری ۳ ۱۸۳) 

[به ] نانی فیرزیدن (قد.) بسیار بی‌ارزش بودن: 
آب و شرف و عزٌّ جهان روزیهان راست/ ناروزیهان 
جمله نیرزند به نانی..(فرخی ۱ ۳۶۸) ه دویینایی‌ام بازده 
پیش‌تر/ که بی‌چشم نانی نيرزية سر. (فردوسی: 
لفت‌نامه () 

« به نان رساندن »به نان‌ونوا رساندن ج-: یکی 
ازجملة اين مسئولیت‌ها مشاغل مهم.. است آن هم فقط 
برای به نان رساندن دوستان. (افبال ۲ ۶/۴/۴) 


« به نان‌و آب رسیدن صاحب مکنت و دارایی ‏ 


شدن؛ ثروت‌مند شدن: فقط یک‌عده کاسه‌لیس به 
نان وآبی رسیده‌اند. (سه میرصادقی ۲۳۵۲) 
به نان‌ونوا رساندن صاحب مکنت و دارایی 
کردن؛ ثروت‌مند کردن: لضية برادران.. که باهم 
کتک‌کاری کرده‌بودند. اين دوتا وکیل را درست‌وحسابی 
به نان‌وتوا رساند. (شاملو ۳۳۲) 
» به نان‌ونوا رسیدن صاحب مکنت و دارایی 
شدن؛ ‏ ثروت‌مند شدن: هم‌دستانش به‌نسبت 
ارادتشان به امامزاده به نان‌ونوا [می‌رسند.] (شهری؟ 
۳۳ ه ما هثل تو با مجیز گفتن به نان‌ونوا نرسیده‌ايم 
(علی‌زاده ۴۹/۲) ۰ 
ه کسی را از نان خوردن انداختن از کسب 
درآمد او جلوگیری کردن؛ مانع از امرارمعاش 
او شدن: می‌دانستم خمره‌ام این‌جا می‌شکند. مرا از نان 
خوردن انداختید. (مرادی‌کرمانی ۱۰۱) ه این مقام ازسر 
تو زیادی است می‌دهم محاکمه‌ات کنند و از نان خوردن 
بیندازندت. (-»ه آل‌احمد؟ ۱۲۹) 
ه کسی را نان دادن وسایل امرارمعاش او را 
تامین کردن: [اين مملکت] با اين زمین‌های درندشت 
نفوس زیادی را می‌تواند نان بدهد. (-ه میرصادقی۴ 
۱۳ 

نان آور 2-3)5(97 تأمین‌کنندة معاش افراد 
خانواده: غصه‌ای ندارم که زن‌وبچهام نان‌آور ندارند. 


باید دور کوچه‌ها به گدایی بیفتند. (-ه میرصادفی * ۱۱) 
ه ملاقات اين مادر با فرزند عزیزکرده و نان‌آور خانه... 
یکی از بهترین آصحنه‌های] زیبایی است که من در عمر 
خود دیده‌ام. (مستوفی ۲۶۶/۱) 

نان آوری ذ درآمد یا تهیهٌ وسایل امرارمعاش 
افراد خانواده را پرعهده داشتن: هنوز اعد 
نان‌آوری زن و وسیلة شهرت و مقام [او].- رواج 
نیافته‌بود. (شهری ۲ ۴۴/۳) 

نان‌انبان حقده«ر(ه)د-صقد (ند.) شکم: اگر اين 
نان‌انبان نبودی, گرد اين طایفه را جبرتیل درنیافتی. 
(شمس نبریزی ۱ ۴۰/۲) 

نان‌باره 27-9872 (ند.) شکم‌پرست: نانی بده 
نان‌خواره را آن طامع بی‌چاره را/ آن عاشق نان‌باره را 
کنجی بخسبان ساقی. (مولوی ۲ ۱۰/۱) 

نان‌بده «ع-ع<-صقه ۱۰. آن‌که معاش دیگران را 
تأمین می‌کند؛ نان‌اور: مادرم گفته‌برد که او بچه نگه 
نمی‌دارد و نان‌بده نمی‌باشد و بچه‌هایش را به گدایی 
وامی‌دارد. ‏ (ه شهری"  )۲۰‏ ۲. بخشنده؛ 
سخاوت‌مند: او... مرد نان‌یده. نیکوکار.. و 
نیک‌خواهی بود. (افغانی: شرحرآهوخانم ۲۶۳: معین) ه در 
دنیا بی‌چیز و مستحق فراوان است ولی تان‌بده خیلی کم 
است. (حاج‌سیاح ۲ ۳۹ ۲ ۱ 

نان‌بر 280-007 ویژگی آن‌که مانع کسب درامد 
دیگری یا باعث بی‌کاری او می‌شود: فلانی آدم 
نانبری است. تاحالا باعث اخراج چند نفر از اداره 
شده‌است. 

نان‌بری .۰ مانع کسب درآمد دیگری یا باعث 
بی‌کاری او شدن؛ آدم بدطینتی است. از نان‌بری لذت 
می‌برّد. خیلی‌ها را بی‌کار کرده‌است. 

نان‌به‌ثر خ روزخور 06-16۳-۵-۳12-2-0۲]- 22 
آن‌که به‌اقتضای وضع روز تغییرعقیده می‌دهد؛ 
فرصت طلب: بعضی‌از سیاست‌مداران 
نان‌به‌نرخ‌روزخور» هر روز تغییرموضع می‌دهند. ۵ اين 
قوم را بشری می‌دانم که بسیار بااحتیاط و مخصوصاً 
خیلی نان‌به‌نرخ‌روزخورند. (مستوفی ۳۳۵/۳) ۱ 

نان‌بیا رکباب‌ببر عفصاعا با قاهتق رز مق 


نان‌پیداکن 


بازی دو نفره‌ای که یکی کف دست‌هایش را 
روی کف دست‌های دیگری می‌گذازّد و دومی 
می‌کوشد با غافل‌گیر کردیْ او بر پشت 
دست‌هایش ضربه بزند. 

نان‌پیداکن 230-06712-107 نان‌آور ج: صاحب 
پورت.. مرد زرنگ نان‌پیداکن.... بسیار ساده و نجیب 
است. (مستوفی ۲۹۶/۲) 

نان‌جو[ی] [د]087-0 (قد .) گدا: تو چرن نام‌جویی 
ز نان‌جوی یگسل/ که جم را به مور افتدایی نیابی. 
(خافانی ۴۱۹) 

نان‌خانه ع«ق«صقه نان‌دانی (م. ۱) ج-: چه رذالتی 
از این بدتر که من کرده‌ام که نان‌خانه‌ام را آتش زده‌ام و 
نان‌دانی زنم و خودم را بریده‌ام؟ (مینوی! ۲۵۴۲) ه 
امین‌الدوله.. جز نان‌خانة وزارت پُست کاری نداشت. 
(مستوفی ۱۰/۲) 

نان‌خوار تقجدقد ۱ نان‌خور (م. ۱) ج: [آنها] 
چند سر تان‌خوار دارند و کسپ‌وکاری هم... یاد 
نگرفته‌اند. (جمال‌زاده۲ ۱۱ ۲. (قد .) نال‌خور (م. ۳) 
: بذل مال خود از ضرورات پادشاهی است و کسی را 
که چندین‌هزار مردوزن نان‌خوار باشند... چگونه به سخا و 
مروت وصف توان کرد؟ (شمس‌فیس ۳۵۹) 

نان‌خور 0جدقه ۱ آنکه امرارمعاش او به 
درآمد و کار شخص با اشخاص دیگر وابسته 
است: آنهایی که هفت‌هشت سر تأن‌خور دارند چه 
می‌کنند؟ (-ه میرصادقی" ۲۹۲) همه خیالش این بود 
که اين دوتا نان‌خور زیادی را ازسر خودش باز کند. 
(مدایت )۱۲۰۵‏ ۲ آن‌که از دیگری برای انجام 
کارهای شخصی حقوق می‌گیرد: اگر مباشر است 
که حقوق‌بگیر مالک است و نان‌خور او. (آلاحمد! ۲۸) 
۳ (ند.) روزی‌خوار؛ وظیفه‌خوار: نان‌دهانم بدین 
کلّه‌داری/ نان‌خورانم بدان گنه کاری. (نظامی ؟ )٩۳‏ 

نان‌دار 120-27 پرمنفعت: وزارت گمرک چون 
وزارت نان‌داری بود... به‌تصر ف امین‌السلطان درآمد. 
(مستوفی ۱۳۹/۱) 

نان‌دانتی نمقهعقه ۱. محل یا مکانی برای 
به‌دست آوردن درآمد و امرارمعاش: نوشتن شرح 


۱۵۸۲ 


زندگی استاد برای بسیاری نان‌دانی شده‌بود. (علوی ۲ ۲۶) 
ه چه رذالتی از اين بدتر که من کردهام که نان‌خانه‌ام را 
آتش زده‌ام و نان‌دانی زنم و خودم را بریده‌ام؟ (مینوی! 
۴ ۰ [او] به علمای تهران... بی‌اعتقاد برد و بساط 
آنپا را دکان و نان‌دانی می‌داتست. (مستوفی ۲۴۴/۱) ۲. 
شکم: باید اين ناندانی را یک‌جوری پُر کرد. ه 
همه‌جاش [- جایش] سست‌ومُست است/ نان‌دانی‌اش 
درست است. (دهخدا" ۱۹۹۶) 

نان‌درآر ۲ 080-427-2)13(۲ آن‌که معاش افراد 
خانواده را تأمین می‌کند: چون نان‌درآر مردی روی 
سر نداشتند, به آهو در کارهای گوناگون خانه کمک 
می‌کردند. (افغانی: شوهرآهوخانم ۵۶: معین) 

نان‌درانبان مقطصره) حتف مقه._(ند) آماده 
رفتن و سفر: منهیان ربع مسکون ز آب‌روی عدل ت و / 
فتنه را پنجاه‌ساله نان‌درانبان یافته. (انوری ۱ ۲۲۸) 

ناند۵۵ :280-10 (ند.) سخاوت‌مند: نان‌دهانم بدین 
کلّه‌داری/نان‌خورانم بدان گنه کاری. (نظامی ؟ )٩۳‏ ۰ هیچ 
مردی... چنو بخشنده و نان‌ده اگر گویی که هرگز به 
سیستان برنیامد. (تاریخمیستان! 6۳۷۰ 

نان‌دهی .0 (قد.) بخشنده بودن؟ سخاأوت‌مند 
بودن: کرامت جوان‌مردی و نان‌دهی‌ست/ مقالات بیهرده 
طبل تهی‌ست. (سعدی ۱ )۸٩‏ 

نان ربازی] [020-003]1 (ند.) آزمند؛ حریص: 
بود شخصی مفلسی بی‌خان‌ومان / مانده در زندان و بند 
بی‌امان - ... - مر مروت را نهاده زیر پا/ گشته زندان 
دوزخی زآن نان‌رباء (مولوی۲ ۲۷۹/۱) 

نانکور 80-17 (ند.) . خسیس؟؛ لئیم؛ 
آب کور: چه نانکورهایی که در اين روزهاگشاده‌ست و 
چه بخیل‌ها که سخارت‌مند (شده‌اند.] (شهری" 
۲ ه ناقا صالع به‌صورت بّد شتر/ پی 
بریدندش ز جهل آن تقوم مُر - ازبرای آب چون خصمش 
شدند/ نانکور و آب‌کور ايشان بُدند. (مولری! ۱۵۵/۱) 
ه هرکه در جهان نام گرفته‌است پیش‌تر از نان دادن 
گرفته‌است و مردم نانکور و بخیل در دوجهان 
نکوهیده‌است. (نظام‌الملک" ۱۷۳) ۲ ناسپاس در 
برابر نعمت: خار.دان آن را که خرما دیده‌ای/ زآن‌که 


۱3۸۳ 


بس نان‌کور و بس تادیده‌ای. (مولوی۲ ۱۲۰/۱) 

فا نکوری 1 (قد.) خسیس بودن؛ لثیم بودن؛ 
خسیسی: [اين عمل] نان‌کوری و چشم‌تنگی[اش]... 
را به‌خویی آشکار می‌نمود. (شهری۱۸۳۳) 

نانمازی -۳082ه18-9 رقد .) ناپاکی و پلیدی: پس 
او گفت: آن‌که سر عشق بشناخت/ نمازش را به خون باید 
وضو ساخت که گر از خون وضوی آن نسازی/ بُوّد 
عین تمازت نانمازی. (عطار ؟ ۸۶) 
هد ه نانمازی کردن (قد.) نجس کردن؛: پلید 
کردن: زبان بکشاد صوفی گفت: ای پیر/نبود از من که 
از سک بود تقصیر - چو کرد او جام من نانمازی / 
عصایی خورد از من نه به بازی. (عطار ۲ ۲۶) 

نان و آب‌دار 
پردرآمد: شغل نان و آب‌داری داشته[است.] (شاملو ۷۶) 
ه پس این معاملة نان وآب‌داری که دهنث را آب انداخته, 


50-0-3087 _ پرمنقعت؟ 


همین بود؟ (آلاحمد*۲ ۱۱۳) 
نانهاده 
تعیین‌نشده: به نانهاده دست نرسد و نهاده هرکجاکه 


مقطرعمصقه رقد) مقدر و 


هست. برسد. (سمدی ۲ ۱۸۳) 

نانی مه (قد .) آن‌که دوستی او صادقانه یست 
و فقط برای سود شخصی با دیگران آمدورفت 
می‌کند: دلا یاران سه قسم‌اند ار بدانی/ زیانی‌اند و 
نانی‌اند و جانی - به نانی نان بده از در برانش/ نوازش 
کن به پاران زیانی - ولیکن پار جانی را نگه دار/ به 
راهش جان بده ار می‌توانی. (؟) ه آزاین‌ پیش میلت به نان 
بود و اکنون/ یکی مرد نامی شد آن مرد نانی. 
(ناصرخسرو! ۲۰۵) 

ناواجب اء[28-03 (قد .) نارواء ناپسند: ایشان... با 
ما عهدوپیمان داشتند که کار ناواجب نکنند. (ارجانی 
۵ ه لتل‌های ناحق که او کرده‌بود و مال‌های 
ناواچب که از مردم ستده و ازاین‌گونه, برشمردند. 
(ابن‌بلخی ۲ ۲۰۸) 

ناوارد فعععقه . ویذگی آن‌که فاقد تجربة 
لازم برای انجام دادن کاری است: بگو ماشینت را 
خود استادکار تعمیر کند. شاگردش ناوارد است. ه این 
دسته‌ها را هر بی‌اطلاع ناواردی نمی‌توانست اداره نماد 


ناهاربازار 2.02237 


ناهاربازار 


(-ه شهری۲ ۳۸۶/۲ ۲ ویذگی آن‌که اطلاع دقیق 
و کافی از چیزی یا کاری ندارد: -لظفاً راه مدرسه 
را نشانم بدهید. - من ناواردم. ه مقصود از حوادث 
تصادفی - برخلاف تصور بعضی‌از افراد ناوارد - حوادت 
بدون علت نیست. (مطهری" 0۷۳ ۳. (قد.) آنچه 
پذیرفتنی نیست؛ نابه‌جا؛ مق. وارد: این ضحکدً 
بارد و اين استهزای ناوارد بر کجا می‌آید؟ (وراوینی 
۳۸۲ 


ناور 230270 


ه ناورد گرفتن (ند.) رقابت کردن: چر لعلم با 
شکر ناورد گیرد/ تو مرد آر آنگهی تا مرد گیرد. 
(نظامی" ۳۱۷) 


ناوگان 787-257 مجموعه‌ای از خزدروهای 


سبک و سنگین يا وسایل موتوری دیگر یک 
سازمان: ریاست‌جمهوری از ناوگان باشکوه نیروی 
انتظامی که ازجلو جای‌گاه می‌گذشتند. سان دیدند. ه 
شرکت واحد برای توسعة ناوگان اتوبوس‌رانی خود. 


راننده استخدام می‌کند. 


ناهار ۲ ند ) ۱. حریص؛ پر درو و 


زنا و می خوردن/ روزوشب هم‌چو زاغ ناهارند. 
(ناصرعسرو! ۴۷۲) ۲ بی نصیب؛ محروم: از عمر 
خویش سیر شدم هرچند/ زآن آرزو که دارم ناهارم. 
(مسعودسمد ! ۲۷۴) هلیک آمده‌ام سیر ز افعال زمانه / 
هرچند هنوز از غرض خویشم ناهار. (سنایی ۲ ۱۹۵) ۳ 
سیری‌ناپذیر: ای ز شهرت شکم زده آهار/ خبه از 
هیضه وز شره ناهار. (سنایی ۲ ۷۲۴) ۴. تشنه: اين به 
تبریز ز آب چشمة خضر/ کرده جلاب جان و من ناهار. 
(خافانی ۲۰۳) 

مج ه ناهار شدن (قد .) بی‌نصیب شدن؟ محروم 
شدن: بی‌خبر جمله از حقیقت کار / همه از علم دین شده 
ناهار. (سنایی ۱ ۶۴۱) 

» ناهار شکستن (قد.) رفع گرسنگی يا تشنگی 
کردن: تو را هیچ اشتیافی نمی‌شناسم به خود جز آن‌که به 
خون من تاهار بشکتی. (تصرالله‌منشی ۲۷۹) 

شلوغی سر ظهر و 


رفت ناهارء به‌و یژه در مغازه‌هایی که با تهیه 


ناهرگزی 


غذای ظهر سروکار دارند: شاظرعباس... به بنده 
اجازه می‌داد که بعداز پخت صبح بروم پی اين کارها, اما 
برای ناهاریازار برگردم. (آل‌احمد* ۲۲۴ ۲. رونق 
کار و بازار: خود جنگ تمام شده بود و از بکش‌بکش 
فعلاً خیری نبود, اما... دکان‌های اسلحه‌فروشی توی 
شهرها هنوز ناهاریازار داشتند. (آلاحمد ۲ ۸۳-۸۲) 
ناهرگزی 
ناپای‌دار: اندراین ناهرگزی ازبهر آن آوردمان/ تا 
بیلفنجیم از این‌جا مال و مُلک هرگزی. (ناصرعسرو! 
۳۲۰( 

ناهمال اصمطقه (ند.) مخالف؛ ضد: سوم آرزو 
آن‌که خال توآند/ پرستنده و ناهمال توآند - نبینند 


آ-2»ع:2-قه (قد.) دنیای فانی و 


آزاین‌پس جهان را به چشم/ بر ایشان برانی بر اين سوک 
خشم. (فردوسی ۲ ۲۲۷۳) 
تاهموار 2-2-7 ۱. مشکل؛ دشوار: 
مجاورت با چنین موجودی برای آقا... ناهموار بود. 
(جمال‌زاده* ۳۳۲) ۲. نامناسب؛ ناجور: افسوس که 
وضع ناهموار زمانه... نویسنده جوان و محبوب ما.. را 
تایه‌هنگام از ما ربود. (جمال‌زاده* ب) ۳ سخت؟ 
شدید: کتک ناهمواری [زد] که تا روزها... لنگان راه 
می‌رفتم. (شهری ۲ ۵۱) ۴. (قد.) زشت؟؛ بی‌ادبانه؛ 
ناسرا: رادیو... حرف‌های زشت ناهموار به اولیای دولت 
می‌زد. (مستوفی ۲۳۹/۳) ه از نحش و سخن تاهموار و 
بهتان و دروخ و انسوس احتراز کرلام. (بخاری ۲ع) ۰ 
پس‌ازاین حادئه کس را زُهره نبودی که سخن ناهموار 
گفتی. (ببهقی ۲ ۷۲۰) ۵ (قد.) غیرسلیس؛ دشوار: 
زبان تُرکی... زبان درشت ناهموار است. (مستوفی 
2/۳ ۶ (قد.) ناموزون: بیتکی چند 
می‌تراشیدم / زین شتر گربه شعر ناهموار. (انوری ۲ ۱۸۶) 
۷ (قد.) نابرابر؛ نامساوی: قسمتی کرد سخت 
ناهموار/ بیش‌وکم درمیان خلق افکند. (سعودسعد! 
۹ م۸ (قد.) خودرأی؛ بی‌ادب؛ ناشایسته؛ 
ناصالح: اسماعیل‌خان و میرزاجوادخان... هردو ناهموار 
بودند و زحمت‌ها دادند. (مخبرالسلطنه ۷ .) همادر از 
فرزند ناهموار خجلت می‌کشد / خاک سر بالا نیارد کرد از 
تقصیر ماء (صائب " ۱۲۸) ه زنانِ باردار ای مرد هشیا ر / 


۱۵۸۴ 


اگر وقت ولادت مار زایند - از آن بهتر به‌نزدیک 
خردمند/ که فرزندان ناهموار زایند. (سعدی ۲ ۱۵۸) ۰ 
آن بند؛ نازنین ما میان توم ناهموار گرفتار است. 
(شمس‌نبریزی ۱۷۲۲) 

ناهموارکاری :187 (ند) خیانت‌کاری: فریب 
دمنه و ناهموارکاری و مکاری... او شیر را معلوم گشت. 
(بخاری ۱۵۱) 

ناهمواری [27ب-صه:قه ۱. سختی؛ دشواری: 
زندگی هم اینان با همة ناهمواری‌ه... پربار... بوده‌است. 
(اسلامی‌ندوشن ‏ ۲۸۹) ۲ عدم تناسب؟ 
ناهمآهنگی: نقص دیگری که در نوشته‌های آمروز دیده 
می‌شود. ناهمواری است. (خانلری ۳۴۴) ۳. (قد.) 
ناسازگاری؛ مخالفت: به‌سیب تفاوت و ناهمواری 
صحبت و تغیر و ناسازگاری الفت مصارمت کردند. 
(ظهیری‌سمرفندی ۱۲۰) ه نفرین بر چنین روزگار باد و 
بر عالم بی‌وفا که... سیرت او جز ناهمواری نیست. 
(ارجانی ۱۷۶/۵) ۴. (قد.) نابه‌سامانی؛ پریشانی: 
علی از خبر مالک‌اشتر عظیم غمناک شد از ناهمواری 
کارها. (مجملتواریخ‌وااتصص: لنت‌نامه() ۵ (قد) 
بی‌ادبی؛ خشونت: خردمند باید... نس خود را 
به‌جایی رسائد که ازاول شراب خوردن تاآخر هیچ بدی و 
ناهمواری از او دروجود نیاید به گفتار و کردار. (خیام؟ 
۲ ۶ (قد.) سخن ناسرا؛ دشنام: [او] زبان به 
شاه فرازکر د و ناهمواری گفتن گرفت. (بخاری ۵*) 
ص ه اهمواری کردن (نمودن) (قد.) ۱ 
بی‌عفتی کردن؛ فسق ورزیدن: دربان با کدبانوی 
غاند تاهمواریی. م کرد ین جاند غدارند غانه: (بخاری 
۹ . تندی و ناسازگاری کردن: اطفای نايرة 
خشم و تسکین سورت شر او کنند در ناهمواری تمودن و 


حرکات نامنتظم کردن. (خواجه‌نصیر ۱۸۲) 
ناهنجار 38287 بد. خشن» و 


آزاردهنده؛ ناخوش ایند (صدا): خش‌خش ناهنجار 
شاخ‌وبرگ درختان... با همهم نگ درهم می‌شود. 
(محمود؟ ۲۶۷) ه با صداهای ناهنجاری دستهجمعی دم 
گرفتند. (سه جمال‌زاده ۴ ۶ ۶۷) ه آهنگ ناهنجار طبل 
و سنج... و... ضجهٌ ژن‌ها... مخلوط عجیبی در خاطرم 


۱۵۸۵ 


نبرد 


ساخته‌بود. (حجازی ۴۰۷) ۲. ناپسند: زبانی که باید 
درراه ارشاد و هدایت مردم به کار رَوّد... صرف توبیخ و 
سرزنش و کلمات اهائت‌بار و ناهنجار خواهد گردید. 
(قاضی ۳ ممصادفه اين وائعه باصحبت نفت شمال... 
رشتهٌ احتمالاتی به‌دست داد... درهرحال عقباتی ازاین 
عمل تافتجار محسوس نشد. (مخبرالسلطنه ۳۶۳) ه 
روزگار... دست از اطوار ناهنجار برتداشت. (کلانتر ۴۹) 
۳ زشت؛ کریه: فراش‌باشی لیافه‌ای... عبوس و 
نحس و خشن و ناهنجار [داشت.] (جمال‌زاده!! 
۷۶ ۴ دارای تلفظ مشکل؛ دارای 
صعوبت در ادا: اگر لفظ عریی را... به‌کار ببریم.. 
عبارت را شیرین‌تر و زیباتر می‌کند. به‌شرط این‌که 
غریب و غیرمًنوس و ناهنجار نباشد. (فروغی ۲ ۱۲۸) 

ناهنجاری ذبه ۱ بدی و سختی: مردم, روزگار 
خود را آخرالزمان می‌دانستند به‌سبب بسیاری فجایع و 
ناهنجاری اوضاع. (اسلامی‌ندوشن ۵) ه طرف با همةً 
تاهنجاری‌های این شرط... رضا داد. (مستوفی ۳/ ۷۱ 
۲ ابتذال؛ زشتی: نمایشات... ازحد جسارت 
می‌گذشت و به ناهنجاری می‌کشید. (شهری ۲ ۲۲/۳) ۰۳ 
نابه‌سامانی: شرکت تعاونی مصرف و تمام 
بندوبساط‌ها. برای همین ناهنجاری زندگی عملاً 
کشاورزی است. (مستوفنی ۲۸۱/۳) 

فای قد(قد.) ۱. حنجره؛ گلو: سال عمرش‌چون‌که 
از پنجه گذشت/ پنجة مرش یکی بفشرد نای. (ابرج 
۴ ۰ ../ ناي بلبل نتوان‌بست که بر گل نسراید. 
(سعدی" ۵۱۲ح.) ۲ آواز: چون سبز؛ بهار بُوّد نای 
عندلیب/ چون بند شهریار یود صوت طیطوی. 
(منوچهری" ۱۱۳) 
ج ه نای ساختن (قد.) آواز خواندن: بوستان عرد 
همی‌سوزد. تیمار بسوز/ فاخته نای همی‌سازد. طنبور 
بساز. (منوچهری ۴۰۱) 
ه.نای و نوش (فد.) خواندن و نوشیدن و 
خوش‌گذرانی کردن: ده ماه شد که خوی گرنتی به 
نای و نوش/ واندر طویله خوردی و خفتی علی‌الدوام. 
(قا آنی: ازمباانیما ۱۰۵/۱) ه پسر از لذت نای و نوش این 


سخن درگوش نیاورد. (سعدی ۲ ۱۵۶) 


نایره 98۲6۳2 (ند.) فتنه؛ اتتوت؟ از خراسان رسولی 
بفرستاد و در تسکین نایرهٌ غز از او استعانت خواست. 
(جوینی ۱ ۱۲/۲) ه لشکریان را ازبرای دفع شر و اطفای 
آن نایره برنشاند. (ظهیری‌سمرقندی ۲۰۲) 

نایز ۵ 027-6 (قد.) ۱. رگ: اگر کسی به خواب بیند که 
از نایز؛ او خون برمی‌آید. فرزند او در شکم مادر هلاک 
شود. (لودی ۱۵۹) ۲. اشک: نه از خواب و از خورد 
بودش مزه/ نه بگسست از چشم او نایز (عنصری ۲۰) 

نایژه هد رند.) ۱.رگ. ۲ ات تناس موه 
چنین کودک نارسیده به‌جای / یکی زن گزین کرد و شد 
کدخدای -به کار اندرش نایژه سست بود / زنش گفت کان 
بت خود رست بود. (فردوسی ۲ ۱۸۲۴) 
بو ه نایژه گشادن (ند.) جاری کردن آب یا 
خون: تنم ز خون جگر گشته بود مالامال/ اگر نه نایژة 
خون ز دیده بگشادی. ( کمال‌الدیناصفهانی: گنج ۱۳۰/۲) 
ه ابر عدل تو نایژه بکشاد/ کرد تشویش از جهان 
بنشست. (انوری ۲ ۵۳۹) 

بات /2۵02 
به ه نبات ریختن (قد.) سخن شیرین گفتن: 
نبات مصر چه حاجت که شمس‌تبریزی/ دوصد نبات 
بریزد ز لنظ شکُربار. (مولوی ۲ 6۳۸/۳ 

نبات ریز ند (ند.) داشتن وقت خوش: یا جهت 
ستیز من یا جهت گریز من / وقت نبات‌ریز من وعده و 
امتحان دهی. (مولوی ۲ ۲۲۰/۵) . 

نباتی هه (قد.) شیرین: .../ جواب تلخ بدیع 
است از آن دهان نباتی. (سعدی ۲ ۶۰۵) 

تباش 20954 (ند.) کفن‌دزد: مرد ایثار باش و هیچ 
مترس/ که نترسد ز مردگان نباش. (عطار* ۳۴۸) ه در 
فلک صوت جرس زنگل نباشان است / که خروشیدنش از 
دخمة دارا شنوند. (خاقانی ۱۰۳) ه به خون ناحق دلیر 
مباش... ال خون صعلوکان و دزدان و نباشان. 
(عنصرالمعالی " ٩٩‏ 

نبر۵ 020270 ۱. کشمکش و مبارزه و جدال: 
نبرد شک و یقین و پیکار کفر و ایمان... نزدیک [شد.] 
(جمال‌زاده ۴ ۱۸۳) ۲ (قد.) ستیزه؟ لجاج: شاه آن 
خون ازپی شهوت نکرد/ تو رها کن بدگمانی و نبرد. 


نبریده 


۱۵۸۶ 


(مولوی ۱۶/۱) 
ه نبرد آوردن (قد.» حریف شدن: نهادیم 
برجای شطرنج نرد/ کنون تا به بازی که آزد نبرد. 
(فردوسی ۲ ۲۰۹۶) 
نبریده 22-0710 ۱. ختنه‌نشده. ۲ حیله گر+؛ 
بدحنس: فلانی هم از آن نبریده‌هاست. از هر فرصتی 
برای کلاه‌برداری استفاده می‌کند. 
ثبض ۵92« مکان با منطقه حساس ازنظر 
1 قعیت جغرافیایی» اقتصادی, و مانند آنها: 
ثیر عوامل به‌ویژه در یای‌تخت که نبض اقتصادی کشور 
است, چشم‌گیر است. ه نبض و قلب مملکت در 
این‌جاست. (حجازی ۵۰) 
« » نبض چیزی (کاری) را دردست داشتن 
احاطه کامل به آن داشتن؛ بر آن مسلط بودن: 
مدير کارخانه بض بخش‌های مختلف را دردست دارد. 
» نبض کسی دستِ دیگری بودن «نبض کسی 
را دردست داشتن + : حکما و بزرگان معالج ما 
ایرانیان هستند و نبض ما دردست آنهاست. (-ه 
جمال‌زاده ۲ ۱۴۹) 
نبض کسی را به‌دست گرفتن »نبض کسی را 
دردست داشتن +: چنان نبض اهالی را به‌دست 
گرفته‌بود که می‌توانست... آنها را به هرکار صعب... 
وادارد. (مستوفی ۵۷۶/۳) 
* نبض کسی را دردست داشتن به روحيه او 
آشنا بودن و بر او تاثیر و نفوذ داشتن: استادمان 
خوب نبض ما را دردست دارد و خیلی خوب راه‌نمایی‌مان 
می‌کند. 
نبض کسی [را] گرفتن (ند.) » نبض کسی را 
دردست داشتن 4 : رودکی. نبض امیر بگرفته‌بود و 
مزاج آو بشناخته, دانست که به نثر با او درنگیرد, روی به 
نظم آورد و تصیده‌ای بگفت. (نظامی‌عروضی ۵۲) 
نبهره ۰2-2۳۲6(ند.) ۱. پست؛ فرومایه: زاده او 
را یک نبهره‌ی شوم / یک ناخوب مادندر. (اخوان‌الث: 
پاییردرزندان ۶۳) هدماغ پخته که من شیرمرد یُرنایم / برو, 
چو با سگ نفس نبهره پرنایی. (سعدی؟ 0۳۵ ه 
گشته ات بازگونه همه رسم‌های خلق / زین عالم نبهره و 


گردون بی‌وفا. (سنایی۲ ۲۸ ۲ مخفی؛ پنهان: 
درو دگر بی‌گاهی ازراه نبهره در خانه رفت. 
(نصرالله‌منشی ۲۱۸) ه این پادشاه محتشم... به روزگار 
جوانی... سرای خلوت‌ها می‌کرد و مطربان می‌داشت مرد 
و زن که ایشان را ازرا‌های نبهره نزدیک وی بردندی. 
(یهتی ۲ ۱۳۵) ۳ ناگهان؛ بی‌خبر: از آن‌جا پس‌رو 
جاسوس ره شد / نبهره برسر چندین سیه شد. (فهستانی: 
جهانگری ۶۱۸/۱) 

فبیل ناه (قد.) عالی: عالی‌جاه مشاژالیه را به منصب 
نبیل خاصة نایب پیش‌خدمت‌باشی‌گری آستان‌والا.. 
مفتخر [نرمود.] (غفاری ۳۵) 

نیختگی ع 22-0 بی‌تجربه بودن؛ مق. 
پختگی: برخی این‌جهت را به‌عساب خامی و نیختگی 
او [مارکس]... می‌گذارند. (مطهری ۱ ۱۲۶) 

نيخته 12-00-6 بی تجربه؟ ناپخته: فرد بی‌تجربه و 
نیخته‌ای است. 

نتراشیده 2-12155106 » نتراشیده‌نخراشیده 

(م.۲) ج-: من دیوانه را بگو که می‌آیم منت تو 

نتراشيد: آسمان‌جل زا می‌کشم. (-+ به‌آذین ۲۱۴) ۰ 

هیکل نتراشيد؛ گل‌ببو م در پید! شد. (هدایت* 06۲۳ 

«« » نتراشیده[وانخراشیده ۱. خشن و 

زمخت (صدا): صدای نتراشیده‌نخراشیده‌ای پرسید: 

هیچ معلوم هست این‌جا چه بساطی است؟ (شاملو: 

ب‌خندتلخ ۳۵: نجفی ۱۴۰۱) ه صدای نتراشیده و 

نخراشیده‌اش بلند شد:... این‌جا کارتان چیست؟ 
(جمال‌زاده۲ ۳۸۲ ۲ ناموزون و زشت: 
تاپرچی‌باشی... با لحن و صدایی که با آن هیکل 
نتراشید«ونخراشیده مناسبت چندانی نداشت, گفت: آی به 
چشم. (جمال‌زاده ۱۱ 
نخراشیده‌ای وارد آن شهر شد. (مهتدی: السانه‌ها ۷۱: 
تجفی ۱۳۰۱) 

ثثار 6587 . فدا کردن (جان. خون): شهیدان با 


۷ ۰ روزی درویش نتراشیده و 


نثار خون خویش نهال انقلاب را به‌ئس رساندند. ه نه 
جانی که درخور نثار آید, نه دلی که کس را به‌کار آید. 
(قائم‌مقام ۴ ۲ (قد.) هدیه؛ پیش‌کش: هدیه و 
نار فراوان برای او [سلطان‌مسعود] آورد‌بودند. 


۱۵۸۷ 


(مینوی" ۱۹۲) ه اولیا و حشم نثارها پیش تخت بنهادند. 
(بیهقی ۲ ۷۷) ههمه روم با هدیه و با نثار / برفتند شادان 
بر شهربار. (فردوسی ۳ ۱۲۸۷) ۳. (قد .) فدا؛ قربان: 
نثار خاک رهت نقد جان من هرچند/ که نیست نقد روان 
را بر تو مقداری. (حانظ ۳۰۹۱ ه جانم نثار اوست که از 
عقل هم چو عقل/ فهرست آفرینش انسان شناسمش. 
(خاقانی ۸۹۵) ۴. (قد.) پرگویی و پراکنده گویی: 
پس‌که گله‌ست این «نثار» و جمله شکایت/ شاه شکور 
مرا نثار نه اين بود. (مولوی ۲ ۲۰۲/۲) ۵ (قد.) مهریه: 
.. / چنین گفت با میزیان شهریار - که دختر به من ده به 
آیین و دین/ چو خواهی که یابی به داد آفرین - چنین 
گفت با آرزو ماهیار/ کزین شیردل چند خواهی نثار؟ 
(فرددس ی ۱۸۵۵) 

بو ه نثار آوردن (قد.) هدیه آوردن؛ پیش‌کش 
تقدیم کردن: لیک زبانم چو حدیثت کند/ دیده نثار 
ارّد بهر زبان. (خاقانی ۳۴۱) ۰به سودابه فرمای تا پیش 
اوی/ نثار آوزد گوهر و مشک و بوی. (فردوس ی" ۲۶۸) 
نثار افشاندن (ند .) شاباش کردن: به شاهی بر او 
آفرین خواندند/ نثار شهی بر وی انشاندند. (فردوسی۳ 
۳۵۰ 

۰ نثار بردن (قد.) هدیه برد و تقدیم کردن؛: 
نخست از همه‌کس که بٌد نام‌دار / جهان‌پهلوان برد پیشش 
تغار. (اسدی۴۲۹۱) 

« نثارٍ قدوم کسی کردن به‌پای او ریختن: حاضر 
بود هرچه در بساط دارد. تثار قدوم مهمانان عزیز خود 
کند. (فاضی ۱۲۰۵) ه من دنیا و مافیها... را نثار ندوم... 


جوان‌مرد باگذشتی چرن شما می‌کنم. (جمال‌زاده۲ 
و 
ه نثار کردن ‏ ۸ فدا کردن (جان. خون): 


جان‌بازان و شهیدان خون خود را برای آزادی و استقلال 
ایران نار کرده‌اند. ه دل چة محل دارد و دینار چیست / 
مدعیم گر تکنم جان نقار. (سعدی ۵۱۹۳ ۲. تقدیم 
کردن. معمولا همراه‌با افشاندن با قرار دادن: 
جمعیت ازهرسو گل بسیار نثار آنها می‌کرد. (جمال‌زاده۸ 
۵۰ ۳. هدیه کردن؛ پیش‌کش کردن: چون مادرم 
مرا به ضریح نزدیک کرد و گفت: ببوس, نخستین بوسة 


نجوش 


عاشقانژ خود را در زندگی نثار کردم. (اسلامی‌ندوشن 
۷) ه شیخ... در مصر به شما یک‌میلیون فرانک نثار 
[کرد.] (حاج‌سیاح! ۳۲۷) ه وی عقدی گوهر سخت 
لیمتی, پیش سلطان نهاد و هزار دینار سپاه‌داری داشت. 
ازجهت وی نثار کرد. (بیهقی ۲ ۸۸) ۴. حواله کردن؛ 
زدن: اولین ضربه را هم او نثارم می‌کند. (دیانی ۱۲۱) 
1 ۰ نثار کسی شدن (گردبدن) (ناسزاء فحش» 
نفرین» ...) به او گفته شدن (ناسزا...): دشنام و 
ناسزاها... نثارم گردید. (شهری ۳ ۲۶۳) 
» تثار کسی کردن (ناسزا؛ فحش, نفرین» ..) به 
او گفتن (ناسزاه...): کسبه نحش و نفرین نگارش 
کردند. (پزشک‌زاد ۹ ه سی بار آه کشید و.. 
صدوبیست بار نفرین و ناسزا نثار کسی کرد که.... (قاضی 
۱) ه دلاک چندتا نحش نثار استاد حمام کرد. 
(آلاحمد؟ ۳۱) 

نثاردن «26057-42 (ند.) نثار کردن. > نار ۰ 
نثار کردن (م.۳): زوار به وفد و نفر آیند به‌نزدش/ و 
زر بنشارد به‌سر وفد و نفریر. (عنصری ۱۱۹) 

نجات :62" (ند.) رستگاری: هرکه از اهل تبله 
اجتهادی کرده‌است درکمال حق. اگر خطا کرده‌است, 
به‌نزدیک من چون مراد او کمال بوده‌است. از اهل نجات 
خواهدبود. (اقبال‌شاه ۲۲) ه دوستی خدای غالب‌تر بوّد از 
دوستی چیزها(ی] دیگر که نجات بنده در اين است. 
(نسفی ۳۳۹) ه رأی من بر عبادت قرار گرفت» چه مشفت 
طاعت در جنب نجات آخرت وزنی نیارد. (نصرالله‌منشی 
ود 

نجد 220 
مب » نجد و ياران نجد مکان. یاران. و 
خویشانی که معمولاً از آنها با نوعی نوستالژی 
یاد می‌شود: اینک برگردیم به نجد و یاران نجد یعنی 
به اصفهان بهشت‌نشان و اصفهانی‌های محبوب و مطبوم 
خودمان. (جمال‌زاده" ۳۱/۱) 

نجسی اعه‌زفه مشروب‌الکلی» به‌ویژه عرق با 
شراب: حالا هم نجسی خورده و مست و خر شده و گیر 
انتاده. (-» شهری۱۳۵۱) 

نجوش کازه0 ویذگی آن‌که با دیگران انس و 


نجومی 


الفت نمی‌گیرد؛ مق. بجوش: دختر دیرآشنا و 
نجوشی است. ه خودرأی و کله‌خشک و بدتر از آن 
کینه‌ای و نجوش بود. (افغانی: شوهرآهوخان ۴۶: معین) 

نجومی :-سازهه بسیار بزرگ: با ارنام نجومی 
سروکار دارد. 

نجویده 212۷-10-6 به‌صورت مبهم و درپرده یا 
بدون تأمل و نسنجیده: پلوتوس... مانند تو حرنش 
رأنجویده‌می‌گفت. (جمال‌زاده۲ ۵۰) 

نجیب داژهدرند.) ل. دارای ناد خوب (اسب. 
شتره و مانند آنها): با آن فیل شتر ماد نجیبی هم بود 
که به همان‌گونه آراسته‌بودند. (نفیسی ۲۸۰) ه شتر نجیب 
هیچ‌جای چنان نباشد که در آن بیابان. (ناصرخسرو؟ 
۵ ۲ اسب يا شتر دارای نژاد خوب: یک 
روز نشست بر نجیبی/ شد در طلب چنان غریبی. 
(نظامی ۲ ۱۹۹) ه همی‌راندم تجیپ خویش چون باد / ... 
(منوچهری ۲ ۵۵) 

نجیب خانه 2.2576 فاحشه‌خانه: آخر, دریا و دور 
بودن از زن, حاجت دارند... وئتی‌که حاجت است, آدم 
باید علاج کند... توی چین, یا آن‌ورها به‌هرصورت توی 
تجیب‌خانه. (سه گلستان: شکوفایی ۴۵۹) ه خیلی جوان‌ها 
هستند که نمی‌توانند زن بگیرند... اما در نجیب‌خانه‌ه... 
یاز است. (آلاحمد۵ ۵ع) 

نچسب صعصده ۱ ریژگی آن‌که دیگران در 
معاشرت با او احساس ملال می‌کنند: ازدحام 
کسبة غیریومی غربتی بداخم نچسب بداخلاق. (سه 
شهری " ۲۲۸/۳۲) همن اصلاً خودخواه و نچسب هستم. 
(هدایت؟ ۲۵) ۲. زشت؛ نادل‌نشین: به اتاتش 
رفت... و جلو آينة قدی... به خود نگاه کرد. اين گونه‌های 
برآمده و استخوانی... اين قیانةٌ نچسب... دلش گرفت. 
(میرصادفی * ۴۴) ه معبری بی‌لطف نچسپ... ساختند. 
(شهری ۳۲۶/۲ ۳ قیوگی. نسنت تادزشت 
غیرواقعی؛ نادرست: شاهد می‌آورند و چیزهای 
نچسب به او نسبت می‌دادند. (مستوفی ۲۰۷/۲) 

نچسبی 1-3 غیردل‌نشین بودن: در اين سال‌هاهیجان 
و التهاب‌های بی‌پاية نمایش‌نامه‌های رومانتیک و سردی 
و نجسبي بیگانه‌وار نمایش‌نامه‌های بدل کلاسیک جای 


۱۵۸۸ 


خود را به آثاری دادند که.... (دریایندری۱ ۸۲ ه اول 
وهله‌ای که من به اين استعاره برخوردم... به‌نظر من خیلی 
نچسبید ولی بعدها به‌قدری این استعاره برای پروراندن 
اين مفهوم استعمال شده‌است که نچسبی سابق را دیگر 
ندارد. (مسترفی ۱/۲ ۱ 

نحو هه (ند.) ۱ معدوم کردن؛ ازبین بردن: 
هرکه نیک‌انجامی کار جویّد. اول پای برگردن نفس نهد و 
آرزوهای او در نحر نهمت بشکنّد. (وراوینی ۳۶۱) ۲. 
قربانی کردن؛ ذبح کردن: اسحاق شو در تحر ماء 
خاموش شو در بحر ما/ تا نشکند کشتی تو در گنگ ما 
در گنگ ما (مولوی ۲ ۸/۱) 

نحس 215 . بد؛ ناجحور؛ آزاردهنده: یک شب 
چنان هوای نحسی شد که هفده نفر را خفه کرد. (آل‌احمد: 
سنگی‌برگوری ۷۶: نجفی ۱۴۰۲) ۲ شرور؛ 
ات که 2اه عم رها فان وس مان 
بچه که نحس باشد و زیاد گریه کند. شب چهارشنبه‌سوری 
سه مرتبه او را از زیر نقاره‌خانه رد بکتند. (هدایت ۱۲ 
۳( 
هه ه نحس شدن ناآرام و بهانه‌گیر و شرور 
شدن: بچه‌ها نحس شده‌بودند. (آل‌احمد؟ ۲۵) 

نحسی 1 بهانه‌گیری؛ بدادایی؛ بداخلاقی: 
هميشه جلو فهره‌خانه‌ها یکی‌دو زن با يچ به بغل دیده 
می‌شدند که اطفالشان... به نحسی و گوش‌درد و مثل آن 
دچار شده‌بودند. (شهری ۲ ۲۵۳/۲) 
« ۰ نحسی کردن بهانه‌جویی کردن؛ بدادایی 
کردن: . نحسی ‏ می‌کرد ‏ و 
(حاج‌سیدجوادی ۰) ۰ از کار آدم‌های بزرگ هیچ 
سردرنمی آورد و برای همین بود که می‌خواست لج کند. 
نحسی کند. همه‌چیز را ه‌هم بریزد. و بزند زیر گریه. 


شیر نمی‌خورد. 


(میرصادقی ۲ )۵٩‏ ه برای این‌که نوزاد.. نحسی نکند.. 
یک ناشق شریت کوکنار [به او ] می‌خوراندند (کتیرایی 
۶۹-۶۸) 

نج :22 
ه نخ کشیدن (برکشیدن) (قد.) صف بستن: 
بجوشید لشکر چو موروملخ/ کشیدند از کوه تا کوه نخ. 
(عنصری ۱۹) هبدان اندکی برکشیدند نخ/ سیاهی یه 


۱۵۸۹ 


کردار موروملخ. (فردوسی ۳ 0۷۲۶ 
م نخ‌وسوزن زدن خیاطی کردن؛ دوخت‌ودوز 
کردن: من بی‌چاره هستم که با اين چشم‌های لت 
خورده‌ام باید نخ‌وسوزن بزنم. (هدایت ۴ ۷۸) 
»به نخ کشیدن رام کردن؛ به‌زیر سلطه درآوردن: 
این وصله‌ها به تو می‌چسبد! تعریف کن بیینم! چندتا 
دختر به نخ کشیده‌ای؟ (علی‌زاده ۸۷۱/۲ 
» تو[ی] نخ چیزی (کاری) بودن (رفتن) 
هنگامی به کار می‌رود که بخواهند توجه و 
علاقه‌مندی کسی را به آن بیان کنند؛ آن را 
بررسی کردن؛ به آن علاقه‌مندی نشان دادن: تو 
نخ کارهایش رنتی؟ یک پا هنرپيشه است. (-ه 
میرصادقی ۳ ۲۶۱) ه در تمام اين مدت آقای 
فرنگی‌ماب... با اخم‌وتخم تمام توي نخ خواندن رومان 
شیرین خود بود. (جمال‌زاده*۲ ۳۲) 
» تو[ی] نخ کسی بودن (رفتن) هنگامی به کار 
می‌رود که بخواهند زیرنظر داشتن کسی را 
همراه‌با علاقه‌مندی و توجه به او بیان کنند؛ به 
او توجه داشتن؛ اعمال او را زیرنظر گرفتن: 
همسایه‌ها از حال هم‌دیگر خبر نداشتند و توی نخ هم‌دیگر 
تبودند. (مدرس‌صادقی ۱۴۹) ه می‌دانی حاجی برایت 
ناراحت است. خیلی تو نخت است. (-* مبرصادتی ۸ 
۹) ه کسی توی نخ من نیست. (فصیح ! ۴ ۰ 
حسابی رفته تو نخ مادام. (عبداللهی: شکرفای ۳۳۰) 

نخالگی نع-ع 081« نخاله بودن؛ بی‌مصرف 
بودن: چون برادر يا پسرعمویش رئیس‌آلوزرا شده‌بود. 
این آقا هم مثل آستین پوستین که با بی‌مصرفی و نخالگی 
جزو لاینفک پوستین است. باید وزیر باشد. (مستوقی 
۳۸۳/۲ 

نخاله علقدهه ۱ آن‌که رفتار و کرداری همرا‌با 
بی‌ادبی» لوسی؛ و گستاخی دارد؛ بی‌ادب و 
گستاخ: تیپ آخر نخاله‌ها هستند. (فصیح! ۱۲۷) ه 
وقتی مدیر مدرسه می‌خواست نخاله‌های مدرسه را جلو 
صف خفّت بدهد, او را صدا می‌کرد... و پس‌گردنی می‌زد. 
( کاظمیه: قصه‌های‌کو چهٌدل بخواه ۶۹: نجفی ۱۳۰۳) ۲. 
بنجل؛ بی‌مصرف: مانند یک چیز نخاله وازده و 


نخل 


بی‌خود از جامعةٌ آدم‌ها رانده شده‌پو دند. (هدایت؟ ۵۷) 
۳ زشت؛ بدقواره: کفش‌های نخالة مادرم سنگین 
است و لیز می‌خورد. (شاملر ۲۶) ه با... نيم‌تنة کلفت 
تهوه‌ای و کفش‌های نخاله با رعیت‌هایش سروکله می‌زد. 
(مدایت* ۱۲۳) ه امروز از طبقةٌ متوسط هم کسی آن 
قالی را در اتانش نمی‌اندازد. نخاله است و به‌اصطلاح 
خرسک. (مخبرالسلطنه ۳۸۹) 

نخبه »00 دانا؛ باهوش؛ زیرک: نخبگان.. 
به‌راهبرندگان فکری یک کشور[اند.] (اسلامی‌ندوشن 
۳۳۷( 

نخراشیده 
(صدا): (کمال] می‌خواست آواز بخوائّد اما صداهای 
نخراشیده و ناهنجاری از دهاتش بیرون می‌آمد. 
(میرصادقی *۱۳۹) ه از بام حمام مجاور صدای یکی از 
مقدسین محل به‌گوش می‌رسید که با صدای نخراشیده 
مشغول مناجات بود. (جمال‌زاده * ۱۷۰) ۲. زشت؛ 


منقق‌صدهه . _ناخوش‌آیند 


زمخت: کارهای ستی عبارت بود از.. میز و 
صندلی‌های چوبی که برای عروسک‌ها هم نخراشیده بود 
و قاب‌های منبت‌کاری... و برای همین خرت‌وخورت‌ها 
چه‌قدر اره‌مویی مصرف شده‌بود. ( آلاحمده ۱۱۳-۱۱۳) 
۳ تنومند و بدقواره: زن گفت که عرب نخراشیده‌ای 
ازپشت حرم تا همین در هتل دنبالش کرده‌است. (شهری: 
حاجی‌دوباره ۱۴۹: نجفی ۱۴۰۳) ۵ فزاق نخراشيدة 
دیگری... مچ حبیب را گرفته و با توّت تمام او را از گاری 
کشید پایین. (جمال‌زاده۲ ۸۵ ه [میرزا] مردی بود 
عرض و طولش یکسان, ابروانش سیاه و انبوه ریشش 
تتراشیده و تنه‌اش نخراشیده. (میرزاحبیب ۱۹) 

نخل 21 (ند.) درخت: زبان پاک بُرّد لازم دل 
روشن/ که برگ از ید بیضاست نخل آیمن را. (صائب؟ 
۵ ه پرورم دانش, برای میوه نخل بید را/ پختگان را 
خنده می‌آرد ز فکر خام من. (میرزا رضی‌دانش: آندرج) 
بو ه نخل بستن (قد.) . کاشتن نخل: منم آن 
بحرپرداز عجب‌کار/ که بستم نخل این خرمای بی‌خار. 
(میرحسینی ۲۰۱) ۲ آراستن محفظهُ چوبی 
تررگ. آرانسته یه اشکال .و آشمار مذهیی) 
پارچه آینه. شمشین خنجر و مانند آتها که در 


روزهای عاشورا گروهی از مردم آن را برروی 
درش حمل می‌کنند: خار مژگان را به چشم کم میین 
دیگر کلیم/ چار موسم از گلش نخل شهیدان بسته‌ايم. 
(کلیم ۲۸۴) ۳. ساختن درخت با موم. کاغذ» 
پارچه. و مانند انها و تزیین کردن آن: همه 
نخل‌بندان بخایند دست/ ز حیرت که نخلی چنین. کس 
نیست. (سعدی۱۷۴۱) 
» نخل موم (مومین) (قد.) تن شمع: روی گرمی 
چو نبینیم به کس وا نشویم/ نخل مومیم به‌جز شعله که 
چیند بر ما (کلیم: آتدریج) 

نخل بند 2-0270 باغبان: نخاوله به‌تول محدث یعتی 
تخل‌کاران یا نخل‌یندان. (آل‌احمد ۲ ۴۰) ه بندهای رطب 
از نخل فروآویزند/ نخل‌بندان فضاوقدر شیرین‌کار. 
(سعدی ۷۱۹۲ 

نخ‌نما صرهء)ممعهد ۱. کهنه و قدیمی با فاقد 
اهمیت: روش‌های نخ‌نما. ه فیلم پایانی بسیار نخ‌تما 
دارد. ۲. حساس؛ لطیف: خانم... با خاظر شفاف و 
ضمیر نخنمایی که دارد همه را خوب می‌بیند. 
(جمال‌زاده۲ ۸۰) 
«چ » نخ‌نما شدن کم‌پشت شدن: موهای سرت هم 
که نخ‌نما شده[است.] (معروفی ۲۹۱) 

نخواندهملا امه عقدهه ناخوانده‌ملا ج 
فلاتی خیلی اظهار نضل می‌کند ولی از آن 
نخوانده‌ملاهاست. ه درست‌وحسابی درس نخوانده‌بود... 
ناچار نخوانده‌ملا بود. (آل‌احمد: یک جاهودوچاله ۲۲: 
تجفی ۱۴۰۳) 

تخوت 2۶62۳2۵۲ 
ج ۰ نخوت فروختن (ند.) فخرفروشی کردن؛ 
تکبر کردن: ای توانگر مفروش این‌همه نخوت که تو 
را/سر و زر در کف همت درویشان است. (حافظ ۲ ۳۵) 

نخود 0:00 مقدار کم و ناچیز: اين چه آب‌گوشتی 
است که فقط یک نخود گوشت 
» تخود تو[ي] شله‌زرد بودن حضور بی‌جا 
یا نامتناسب داشتن: آقایان لباس رسمی و فراک هم 

همراه نیاورده‌بودند تا در سر میز نخود توی شله‌زرد 

نباشند. (مستوفی ۱۴۱/۲) 


دارد؟1 


۱۱۵۹۰ 


« نخودنخود» هرکه زود خانة خود برای بیان 
پایان یانتن چیزی يا کاری و خواستن عذر 
تون یا کسانی‌که در جایی گرد آمده‌اند. به کار 
می‌رود: جفت به خلاف بچه زود آمد. خورشید بند ناف 
را برید... (گفت:] نخود نخود. هرکه رود خانة خود. 
(مخملباف ۲۲) 
» نخودٍ هر (همه) آش (آشی) فضول: گفتم: آخر 
اسم شریف آقا را ندانستیم... بواشی تو گوشم گفت: نخود 
همه آش! (دهخدا! ۱۲۰) 
« نخود هر (همه) آش (آشی) بودن (شدن) در 
هرکاری با فضولی مداخله کردن: گروهبان 
صبوری... نخود هر آش بود و برای دستة پنجاءوچهار 
نفری‌اش آمپراتوری بود با قلم‌روی به وسعت نصف یک 
آسایش‌گاه. (طاهری: شکرفایی ۲۷۱) ه من در دل خود 
چنین گمان می‌کردم که او چیزی جز مساتل پهلوانی 
نمی‌داند ولی اکنرن می‌بینم که نخود هر آشی می‌شود. 
(قاضی ۷۹۸) ۰ یک تن از مجلسیان که... نخود هر آشی 
بود... درنظر من نقش فضول‌آنا را داشت. (جمال‌زاده* 
۷ ه حاجی... سرزبان‌دار پررو و نخود همه آش بود و 
به زیان هرکس می‌توانست صحبت بکند. (هدایت ۴ )۵٩‏ 
» خود را نخودٍ هر (همه) آش (آشی) کردن در 
هرکاری فضولی کردن: برای چی این‌قدر پاپیچ همه 
می‌شرد و خودش را نخود هر آشی می‌کند؟ (سه 
میرصادقی" ۱۴۰) هحالا تو چه می‌گویی که خودت را 
تخود هر آش می‌کنی؟ (- شهری ۲ ۲۶۳) 
تخوذ‌چی ۲.5 کوچک و ریز: چشم‌ها دارد 
نخودچی, ابرو ندارد هیچی. (دهخدا" ۱۶ع) 
نخودسیاه «ورزم-۵:04ر 
جه » کسی را دباي (پی؛ عقب) نخودسیاه 
فرستادن هنگامی به کار می‌رود که بخواهند 
شخحص مزاحم را به بهانه‌ای به بیرون رفتن از 
جایی وادارند. با او را به‌دنبال چیزی خیالی و 
دست‌نیافتنی بقرستند: دختر, برو بیین مامان 
چه کارت دارد؟... منوچهر گفت: فرستادمش پي نخودسیاه, 
بلند شر برویم. (میرصادقی * ۸۳) هگفتم امروز جمعه 
است. برو با یچه‌ها بازی کن... درواتع خود را از سماجت 


کودکانه‌اش رها ساختم و درپی نخودسیاهش فرستادم. 
(جمال‌زاده* ۴۶) ه بی‌بی‌خانم... بعداز ناهار رقیه راعقب 
نخودسیاه فرستاد و موضوع را با همه درمیان گذاشت. 
(علوی ۴ ۵۱ 

نخودی 20041 ۱ ریز و کوچک: گرشت 
چنگ‌زده را کوفته, سرگنجشکی‌های ریز نخودی درست 
[کنند.] (شهری ۲ ۱۵۴/۵) هانواع‌واقسام عنکبوت‌ها... با 
سر و پدن‌های نخودی... تارها تنیده‌اند. (جمال‌زاده* 
۷۱ ۲ ویاگی آنکه در بازی یا جمع 


بزرگ‌ترها شرکت می‌کند اما درشمار 
شرکت‌کنندگان اصلی نیست: بیایید وسطی بازی 
کنیم. مریم‌نخودی است. 


ه نخودی خندیدن آهسته خحندپدن لا 
به قصد تمسخر: شانه‌هایش را بالا انداخت نخودی 
خندید. (سه میرصادفی ۱۱۰۳) به بخت و اقبالم نخودی 
می‌خندد. (جمال‌زاده *۲۳۷۴) 

نخور 28707 خسیس؛ بخیل: فلانی باآن‌همه درآمد 
آدم نخوری است. ه رفیقش از آن حاجی‌های خسیس و 
نخور بازار است. (مدنی )٩۰-۸٩‏ 

نخورد 2-4 
ه نخورد نداشتن قطعی بودن؛ مسلم بودن: 
نخورد ندارد که اين نوع مروارید باعث تنزل فیمت 
مروارید حقيقي طبیعی خواهدشد. (مینوی " ۱۶) ۵ آنهایی 
که بختشان یاری می‌کرد. سوار لولة توب می‌شدند... 
نخورد نداشت که تا سال دیگر به مرادشان می‌رسیدند. 
(هدایت۲ ۱) 

نخوری 122071 خسیسی؛ بخیلی: مخارج 
[تیمچه] ازطریق نخوری و سخت‌گیری به خود و 
پس‌انداز حقوق ماهی ده‌دوازده قران تأمین شده‌بود. 
(شهری ۲ ۲۲۶/۲) 

ند 2605 
مه ه ندا دادن خبر کردن؛ اطلاع دادن: هر وقت 
خواستی بروی, ند بده من هم بیایم. 
و به کسی ندا دادن ار را باخبر کردن: اگر خیری 
شد, ندایی هم به من بده. 

ندار ۱2-487 ۱. فقیر؛ تهی‌دست؛ مق. دارا: 


۱۵۹۱ 


ند یدبدید 


الحمد لله ندار هم نیستند. (حاج‌سیدجوادی )۳٩‏ ۵ تو 
این درودهات زن‌های نداری هستند که اگر آدم زیر 
۱ پایشان بنشیند و از زرق‌وبرق شهر بگوید, به‌دست‌ویا 
می‌انتند. (محمدعلی )۴٩‏ ه هم دارایی خودش را به 
مردم ندار و تنگ‌دست بذل‌وبخشش می‌کرد. (هدایت۵ 
۵۲ ۲ صمیمی. 
«< ه با کسی ندار بودن با ار صمیمی بودن: با 
آنها ندار بوده نزدیکی [داشت.] (شهری ۲ ۲۵۰/۲ ۰ 
همسایه... نظر سوثی نسبت‌به هم‌کار ضعیف همسايةٌ خود 
نداشت و اکثر باهم ندار بودند. (مستوفی ۷/۳ 
« بااکسی ندار شدن با ار صمیمی شدن: پیرمرد 
سر صحبت را باز کرد... و خلاصه درمدت کمی باهم ندار 
شدند. (مدنی ۱۰۰) 
نداری 2-1 صمیمیت: در عالم نداری, رازش را به 


من گفت. ه بعد از یک عمر نداری حالا ما غریبه شده‌ایم؟ 


ندانمکار 127-هد-«1-هه ریژگی آن‌که از رری 


ناآگاهی کاری را انجام می‌دهد: چرا به‌جای 
یکمنشی ندان‌کار. یک منشی باسابقه استخدام 
نمی‌کنی؟ 

ندانمکاری -.2 انجام دادن کاری از روی 
ناآگاهی: جوانیت رابه یایش بریز و آخرش هم بنشین و 
غصة ندانم‌کاری دختری تحصیل‌کرده را بخور. 
(محمدعلی )٩۱‏ ه ازهرسو سروصدا پلتد گردید که 
خیرسری و ندانم‌کاری و جهالت و چشم‌وهم‌چشمی 
ابلهانه تاکی و تاچند؟ (جمال‌زاده! ۱۷۲) ه خسارت 
بی‌کارگی و ندانم‌کاری آنها از همه‌چیز بیش‌تر است. 
(مستوفی ۲۰۰/۳) 

ندبه 20006 شکایت؛ گله: کم مولفی را دراین‌زمان 
می‌توان یانت که... از فدرناشناسی ابتای زمان سخن 
به‌میان نیاورده‌باشد... اما اين ندیه‌ها تنها از ناتوانی 
نیست, بلکه فرضی دیگر در آن ینهان است. (خانلری 
۳۸ 

ند ید بد ید 
رویارویی با چیزهای تازه دچار حرص و ولع 
می‌شود با حرکات و اعمال نوکیسگان را ازخود 


1زقدط-0نه-هم آن‌که هنگام 


نشان می‌دهد پا آن‌که تازه جیزی ر دیده‌است 


ند یده 


و از دیدن آن متعجب شده‌است: .اوه چه 
ساختمانی, ببین چند طبقه است! - چه خبره؟ مگر تاحالا 
برج ندیدی ندیدیدید؟! ه خسته شدم ازیس ندیدبدید 
شهرستانی دیدم که بویی از آداب معلشرت نبرده‌اند. 
(محمدعلی ۴) ه من هیچ خوش ندارم نشان‌هايم را روی 
دوشم بکویم مثل آدم‌های ندیدبدید. (آل‌احمد *۲۳۰) م 
گمان می‌کنید عرب‌های ندیدبدید به‌این‌زودی از 
انتخارات خو دشان دست می‌کشند؟ (هدایت۲ ۱۳۷) 
ندیده :92-1 

و و ندیده‌ونشناخته ندیده‌نشناخته جب.: 
ندیده‌ونشناخته عاشق چشم‌وابرویش شدی؟ (-ه 
میرصادقی ۱ ۴۱) 

ند بده‌نشناخته موهنعسد ۱. نااشنا؛ 
غریب: برای داماد اين دشوارترین اوقات بود که... با 
دختر ندیده‌نشناخته بخواهد راه آشنایی باز اکند.] 
(شهری۲ ۱۳۴/۲) ۲ بی‌اطلاع؛ ناهوشیار: مرد.. 
چنین بی‌پروایی و جسارتی را از زن جوان ندیده‌نشناخته 
انتظار نداشت. (شهری! ۲۴) ۳ بدون آشنایی و 
شناخت: ندید‌شناخته. بروم چه بگریم؟ ه 
ندیده‌نشناخته, چه‌طور از او کمک بخواهم؟ 

نذر عم 

مه ه نذدر بستن شرط بستن: نذر می‌بندم چنان دکتر 
را بیاورم و ببرم که اصلاً شاباجی‌خانم بو نبَرّد 
(جمال‌زاده۴ )٩۲-٩۱‏ ه من نذر می‌بندم که اين آفایان 
تابه‌حال یک دینار ازیابت سهم خود راجع‌به آبی که به 
اسکناس ما بسته‌اند. نیرداخته‌باشند. (مستوفی ۴۵۷/۳) 
ه ند کسی کرچان به او گفتن؛ به او تحویل 
دادل؛ نثار او کردن: طرماری از آن نحش‌های 
آپ‌نکشیده.. نذر جدوآباد(آبا) این‌وآن کرد. 
(جمال‌زاده*۱ ۲۸) ۲ تحویل او دادن؛ به او 
دادن: اين گرشت... را همین جوری نذر ما نکرده‌اند. 
(آلاحمد: پنج‌داستان ۸۷-۸۶: نجفی ۱۳۰۶) 

ه نذرونیاز صدقه؛ اعانه: اگر من نبودم. حالا اینها 
بایست توی بازارچه... نذرونیاز جمع کنند. (پهلران: 
تشرینات ۷۵: تجفی ۱۴۰۷) 

نذ ربندی 2.27101 شرطبندی. 


۱۵۹۲ 


ج ه نذربندی کردن شرطبندی کردن: روزی 
یک تن از رنود شهراز که از حضرت‌والا دل پُری داشت با 
دوستان و رنقا نذربندی کرد که پس‌از غروب از حضرت 
والا دیدن نماید. (جمال‌زاده۱۱ ۱۴۴) 

نذرشکن 2227742007 (ند.) عهدشکن: با چنین 
عاقلان نذرشکن/ جز چو پیغمبران نذیر مباش. (ستایی ۲ 
نوا 

نذری اعد مفت؛؟ مجانی: یک اتومییل رسید و ما 
را نذری سوار کرد و به شمیران رساند. 

فر 2" ۱ نیرومند؛ قوی: کار هر بز نیست خرمن 
کرفتن /گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. (؟ : دهخدا؟ ۱۱۸۲) 
عجایب ره عشق ای رفیق بسیار است/ زیهش آهوی 
اين دشت شیر نر بدوید. (حافظ ۲ ۴۶۲) ۲. (قد.) 
خالص در امری؛ کامل: من بندٌ آن عاشق کو نر بوّد 
و صادق/ کز چستی و شب‌خیزی از مه کلهی یابد. 
(مولوی ۲ ۴۰/۲) 

نرخ 26 
بو ه نرخ بستن (ند.) تعیین قیمت کردن: شرد 
درفکر نیمت دل‌شکسته/ که سای ازل اين نرخ بسته. 
(زلانی: آنندرج) 

نرد 1271 
«ع ه نرد باختن (قد.) بازی کردن: گردگاتی چندش 
اندر جیب کرد/ که تو طفلی, گیر اين می‌باز نرد. 
(مولوی* ۳۰۶/۳) 
» نرد چیزی (کاری) باختن به آن پرداختن؛ به 
آن مشنول شدن: من و خانم‌سلطان هم تاآن‌زمان از 
زیر کرسی نرد عشق می‌باختيم. (شهری۲۷۲۲) عاشقان 
نرد محبت چو به دلبر بازند/ شرط عشق است که اول 
دل‌ودین دربازند. (محتشم ۵۴۵) ه جمعی امرای لشرفی 
خواستند که نرد دغایی بازند. در شش‌در فعل بد خود 
گرفتار شدند. (حافظابرو: گنبینه ۱۸۲/۵) ه اين من و ما 
پهر آن برساختی/ تا تو با خود نرد خدمت باختی, 
(مولوی * ۱۰۹/۱) 
» نرد راست نیامدن (قد.) کار درست انجام 
نشدن: گر نگوییم آن نياید راست نرد/ ور بگوییم آن 
دلت آید به درد. (مولوی ۱ ۵۲۷/۳) 


۱9۹۳ 


ه نرد را کژ باختن (ند.) کار نابه‌جا و نادرست 
انجام دادن: دوست از دشمن همی‌نشناخت او/ نرد را 
کورانه ک می‌باخت او. (مولوی ۱ ۳۳۰/۲) 

نردبان حق0]0[.9هه (ند.) پل نردبان: عیار گفت 
که بی‌چراغ نتوانم‌رفتن, چراغ برکردند. چون نردباتی چند 
به شیب آمد. باد تند بدمید. (بیغمی ۸۶۶) 
» نردبان بر (به) راه آفکندن (نهادن) (قد.) 
سخخن گفتن درطول راه تا راه کوتاه به‌نظر آید: 
مکن عمر را در خموشی تباه/ ز گفتار به نردبانی به‌راه. 
(طالب‌آملی: آنندراج) ه به‌گوشم کش چو گوهر داستانی / 
چو موج افکن براین‌ره نردبانی. (سلیم: آندرج) 
» نردبان» پله‌پله برای بیان انجام دادن کاری 
همراه‌با صبر و حوصله يا رعایت کردن مراتب 
امری به‌کار می‌رود: زمانی می‌رسد که می‌توانی 
مسئله‌های آخر کتاب را هم به‌راحتی حل کنی, نردبان, 
پله‌پله! ه اول باید از رئیس دفتر وقت بگیری که آقای 
مدیر را ملاقات کتی, نردیان, پله‌پله! 
« نردبان ترقی وسیلٌ پیش‌رفت: همواره از 
کمونیست‌ها برکناری داشت ولی... آنان را نردبان ترنی 
خود ساخته‌بود. (مصدق ۳۴۱) ه مردمان کوتانظر و 
حمقای تنبل مسخرگی و هرزگی را نردبان ترلی و 
موفقیت تشخیص می‌دهند. (مسعود ۱۱۴) 
» نردبان دزدها دارای قد بلند؛ شخص بلندقد: 
حمیدخان, نوکرتم. صدایم نکن نردبان دزدهاا (سه 
میرصادفی ۲ ۲۴۵). 
» نردبانِ کسی را از زير دار کشیدن (قد.) 
نیست‌ونابود کردن او: لیک صبرم هست تا درزیر 
دار/ نردبائت از زبر بکشد روزگار, (عطار ۲ ۱۳۱) 

نرکی تاه آلت تناسلی جنس نر: تحبه که 
نگ نمی‌ماند. اگر شده نرکی را بالای درخت چنار ببیند. 
می‌رود پایینش می‌کشد. (-ه شهری: شکرطخ ۵۵۶: 
نجفی ۱۴۰۷) ۱ 

نوگدا 18-8 ۱. خسیس: عجب آدم نرگدایی بود 
انعام کارگرها را هم نداد.  .‏ ۲. (قد.) گدای 
یال وکوپال‌دار و بی‌شرم و بی‌ادب: خوان روانم از 
کرم زنده کنم مرده به‌دم /کو نرگدایی تا برد از خوان لطفم 


نرم 
زله‌ای؟ (مولوی۲ ۱۸۵/۵) ه علم‌دان خاصذ خدا آمد/ 
علم‌خوان شوخ و نرگدا آمد. (ستایی ۱ ۳۱۷) 

نوگس توتقه (قد.) چشم: نرگسش عریده‌جوی و 
لبش انسوس‌کنان/ نیشب دوش به بالین من آمد 
بنشست. (حافظ ۲ ۲۰) ه می حرام است ولیکن تو بدین 
نرگس مست/ نگذاری که ز پیشت برود هشیاری. 
(سمدی ۲ )۵٩۲‏ ۰.../ بسی آب خونین ز نرگس برپخت. 
(فردوس ی ۴ ۱۷۲۶) 

ن رگس‌دان» ن رگسدان 2-0 (قد .) چشم: آمشب 
ای دل‌دار خواب‌آلود من/ خواب را رانی ز نرگس‌دان؟ 
بلی. (مولوی ۲ ۱۷۰/۶) 

ث رگسه -12:802 (ند .) ستاره: من بر ان ایوان خضرا 
در هزاران نرگسه/ چشم حیرت بازمانده کاین چه نقش و 
آن کدام؟ (خواجو )٩۳‏ ه در کام صبح از ناف شب مشک 
است عمدا ریخته/ زرین هزاران نرگسه بر سقف مینا 
ریخته. (خافاتی ۳۷۷) 

ن رگسی [-927808 (قد.) عشوه به‌صورت زبان 
بیرون آوردن معشوق در مقابل عاشق: بههنگام 
تکلم نرگسی‌های تو را نازم/ که آری هم‌چو برگ گل 
زبان را از دهن بیرون. (بافرکاشی: آتدراج) 

نوم حعهه . آهسته؛ آرام؛ مقّ. بلند: چشمش 
برق زد و لبش به خند؛ٌ نرم وا شد. (اصغری: شکوفایی 
۸ چه خوش باشد آواز نرم حزین/ به گوش حریقان 
مست صبوح. (سمدی۲ ۱۲۱) هبفرمودشان تا نوازند 
گرم/ نخوانندشان جز به‌آواز نرم. (فردوسی ۲ ۲۵) ۳۲. 
خوش‌آیند و دل‌نشین: موسیلی نرم و شیرین 
هم‌چنان در اتاق پخش بود. (میرصادفی " ۲۴۲) ۳ 
انمطاف‌پذیر: طبیعت نرم و سریع‌الاتفعال ایرانی 
غیراز طبیعت سخت و نفوذناپذیر عربی است. (مستوفی 
۳) )گرد این گنبد گردنده چه‌چیز است محیط؟ / نرم 
چون باد و یاسخت چو خاک و حجر است؟ (ناصرخسرو۸ 
۹ ۴. مهربان؛ رئرف: میرزانصرالله‌خان 
مشیرالدوله مردی نرم با دمی گرم به‌جای او آمد. 
(مخبرالسلطنه ۱۴۱) ه آفرین بر دل نرم تو که ازبهر 
ثواب/ کشت غمز؛ خود را به نماز آمده‌ای. (حانظ۱ 

۲ ه سغد ناحیتی است که... نعمتی فراخ و آبادان 


نرم ۱9۹۴ 


[دارد] و مردمان نرم دین‌دار بسیارند. (حدوداهالي ۷ 
۵ (ند.) آسان؛ سهل: نیست درسم نرم» سختم 
اوفتاد/ زآن‌که درییش است چوب اوستاد. (عطار *۳۷۵) 
(قد.) دارای شدت کم؛ ملایم: ذات‌الریه... نشان 
وی آن بُوّد که تبی بُوّد نرم مانند تب بلقمی. (اخوینی 
۳ ۷ (قد.) دارای حرارت کم: همه را یک 
شبان‌روز اندر آب باران تر کنند پس به آتش نرم پزند. 
(جرجانی: ذخیر؛‌خوارنشاهی: لفت‌نامه() ۸ (قد.) 
دارای توان با قدرت کم: عشق کار نازکان نرم 
نیست/ عشق کار پهلوان است ای پسر. (مولوی ۲ ۱۱/۳) 
۹ (قد:) آرام؛ ساکت: فیروزشاه گفت: نرم باشید و 
هیچ خوف مکنید. (بیغمی ۸۶۷) ۱۰. (قد.) صاف؟ 
صیقلی: شرک در امت من پوشیده‌تر است از رفتن 
مورچة خرد در شب سیاه بر سنگ نرم. (ابوالفتوح: 
فت‌نامه) ‏ ۱۱. (قد.) کند: سرت را ز تاج کیان شرم 
باد/ به رنتن پی اخترت نرم باد. (فردوسی ؟ ۲۳۸) ۱۲ 
(قد.) همراه‌با ملایمت: مرا خواری از پوزش و 
خواهش است/ وزاین نرم گفتن, مرا کاهش است. 
(فردوسی ۱۴۴۷۲) 

«ع ه نرم شدان ۱. حالت تسلیم‌پذیر پیدا کردن؛ 
تسلیم شدن؛ راضی شدن: وفتی معنی عرضه را 
پرسیدم, گفت: زن‌ها همه‌شان اول اور و ادا درمی‌آورند 
بعد نرم می‌شوند. (شهری۲ ۱۵۹/۴) ه با همین حرف‌ها 
درخشنده‌خانم آن‌لدر نرم شد تا عالبت رضایت داد... 
[که] دار قالی را کار بگذارد. (آل‌احمد"۲ ۳ع) ه 
ناصرالملک... پس‌از سوال‌وجواب زیاد. قدری نرم شد. 
(نظام‌السلطنه ۲ ا۲. (قد.) روان شدن؛ از 
یبوست درآمدن: اگر شکم نرم شود. همی با قراص 
طباشیر بگیرد. (اخوینی 0۰۴ ۳. (قد.) خم شدن 
(گردن): از لدم درشت او نرم شده‌ست گردنم/ تا چه 
کشد دگر از او گردن نرم‌سار من. (مولوی ۲ ۱۳۸/۴) هزیر 
رکاب و عَلم فاطمی/ نرم شود بی‌خردان را رقاب. 
(ناصرخسرو* )٩۴‏ 

ه نرم کردن . وادار به تسلیم کردن: من رام 
آهنگ‌های عاشقانه نشده‌ام بلکه بی‌احتیاطی و بی‌تدییری 
خود من را نرم کرده‌است. (فاضی )٩۵۸‏ ه دشمن... با چند 


کلمه حرف ملایم می‌توانست او را ترم کند. (مستوفی 
۷۱ 5 بدین لگام و بدین زیثت نقس بدخو را/ در 
اين مقام همی نرم و رام باید کرد. (ناصرخسرو ۱۶۲) 
۲ (قد.) خم کردن: مرگ اگرچه بس درشت و ظالم 
است /گردن آن را ترم کردن لازم است. (عطار ۲ ۱۴۴) ۳ 
(قد.) لینت دادن: توت ترش طبع را نرم کند. 
(جرجانی: دخیر؛خوارزشاهی: لفت‌نامه۲) ۴. (قد .) آرام 
کردن: بشد منذر و شاه را کرد نرم/ بگسترد پیشش 
سخن‌های گرم. (فردوسی" ۱۸۱۱) ۵ (قد.) ادب 
کردن: تا پیش از آن‌که دست زمانه تو را نرم کند خود به 
چشم عقل اندر سخن من نگری. (عتصرالمعالی: 
لفت‌نامه) ع (قد.) به‌آهستگی ادا کردن: نرم کن 
آواز و گوش هوش به من دار/ تات بگویم چه گفت سام 
نریمان. (ناصرخسرو* ۳۹۳) 

« نرم کردن گردن‌ها (ند.) تنبیه و مطیع کردنِ 
اشخاص: نگاه باید کرد تا احوال ایشان برچه‌جمله 
رفته‌است و می‌رود و در عدل و خوبی سیرت... و 
پاکیزگی روزگار و نرم کردن گردن‌ه... و کوتاه کرن دست 
متغلبان.... (بیهقی ۲ ۱۱۷) 

ه نرم‌نرم آهسته‌آهسته؛ اندک‌اندک: قطره‌های 
شبنم روی خوشه‌های یاس, نرم‌ترم. بخار می‌شد. 
(علی‌زاده ۲۸/۱) ۲. به آهستگی؛ به‌آرامی: پنشست 
نرم‌نرم و همی‌گفت زارزار/ با آشنا چنین نکند هرگز 
آشنا. (امبرمعزی ۳۵) ه همی‌راندند آن دو تن نرم‌نرم / 
...۰ (فودوس ی ۴ ۲۳۰۱) ۳. (قد .) باملایمت و نرمی: 
زدی دست بر پشت او نرم‌نرم / سخن گفتنی چرب و آواز 
گرم. (فردوسی ۲۳۱۴۲) 

ه نرم و درشت (ند.) ۱. سخنان ملایم و 
محبت‌امیز همراه‌با سخنان درشت و 
تهدیدآمیز: بهرام رسولان را فرستاد و نرم و درشت 
پیفام‌ها داد. (ابن‌یلخی ۱ ۳ ه به استا و زند اندرون 
زردهشت/ بگفته‌ست و بنموده نرم و درشت. (فردوسی ۴ 
۶ ۲. خوش‌وناخوش: برسر این خواجه 
کارهای نرم و درشت گذشت. (یهقی ۶۰۶۱ ۳ + 
سرد سرد و گرم: در عراق بسی پرده‌دری ورزیده 
تا به نهاوند کارش بالا گرفته, نرم و درشت فراوان 


۱15۹۵ نرمش 


چشیده تا به تصذر رسیده[است.] (زیدری 0۷۶ 

نوم آهنی نحعط(8)8- (قد.) زبونی؛ عجز: شد 

ازگفتُ رای‌زن خشمناک/ بییچید چون مار برروی خاک 
...که در من چه نرم‌آهنی دیده‌ای / که پولاد او را 
پسندیده‌ای؟ (نظامی ۷ ۱۷۵) 

نومبر 02100-۳07 (قد .) حیله گر: دل سنگین او از مکر 
پر بود/به‌غایت سخت‌خشم و نرم‌بر بود. (عطار۶۱۴) 

نرم‌بروت انطه<-20ه (قد .) مخنث؟ مأبون؛ همه 
را آزاین‌نوع دم خداع درمی‌دمید. تا در آن نرم‌بروت 
سست‌شلوار گرفت. (زیدری ۸۶) 

نرم تاب 021۳0-0 ملایم: در نور نرم‌تاب خورشيد 
قطره‌های شینم بخار می‌شد. (علی‌زاده ۵/۲) 

نرم‌چشم «120-6)2(8 (قد.) بی‌حیا؛ بی‌شرم: 
درگذارم ز شرم مدعیان/ نرم‌چشمان چه سخت رويانند. 
(ظهوری: دیوان ۲۱۳ : فرهنگ‌ناعه ۲۳۴۸۸/۳) 

نرم‌خو(ی] [رانسصعه خوش‌اخلاق؛ مهربان: 
این دختر... تا بخواهی... نرم‌خو [بود.] (جمال‌زاده ۵۵۴) 
ه .../ گل در مزاج لطف چو تو نرم‌خوی نیست. 
(امیرحسین دهلوی: لفت‌نامه ) 

نرم خویی ز-(۲ ۵۱-۳0-76 خحوش اخلاق بودن؛ 
مهربان بودن: کدام‌یک از اطوار و احوال او هست که 
از خردمندی و هوشیاری و آهستگی و نرم‌خویی... خالی 
باشد؟ (زرین‌کوب۱ ۳۶) ه نرم‌خویی و گرم‌گفتاری/ 
دانش بی‌غبار پنداری. (همام: دیوان ۴۵۳: فرهنگ‌نامه 
0۳۳۸۵۹۸۳ 
« » نرم‌خویی کردن (قد.) خوش‌اخلافی از 
خود نشان دادن؛ مهربانی کردن: چه سازیم تا 
نرم‌خویی کنند/ ز بیگانه پوشیده‌رویی کنند؟ (نظامی۲ 
۳۳۷( 

نرم‌دست هه (ند.) چابک؛ ماهر: همه 
جنگ‌جوی و همه کینه‌خوی/ همه نرم‌دست و همه 
سخت‌روی. (1: نطتزی ۵۵۰) 

نرم‌دل 401-سهه (قد.) مهربان؛ مق. سخت‌دل: 
زار گریند بر احوال دلش نرم‌دلان/ که دلش سخت‌تر آز 
صخر؛ٌ صما بینند. (عراتی: کیات ۷۷: فرهنگ‌نامه 
۲۳ هداز نرم‌دلان مُلک آن پوم / بود آهنی آب‌داده 


چون موم. (نظامی ۲ ۱۰۳) 
« » نرم‌دل شدن (قد.) مهربان شدن: گاه ترم‌دل و 
رحیم می‌شد... اسیران دشمن را می‌بخشود. (فلسفی 
۷ ه جهان‌دار دارای جوشیدهمغز/ نشد نرم‌دل زآن 
سخن‌های نغز. (نظامی ۱۸۳۲) 

نوم‌دلیی 2.1 (ند.) مهربانی: رلت یعنی نرم‌دلی و 
شفقت نمودن بر ابنای جنس بروجهی که از مشاهدة آلام و 
مکاره ایشان متأثر شود. (لودی ۲۶۵) 

ترمرو [2۳-10]7ه (ند .) دارای حرکت آهسته و 
نرم: پیش او رو ای نسیم نرم‌رو / پیش او بنشين, به 
رویش درنگر. (مولوی ۲ ۱۳/۳) ه در آب نرم‌رو منگر به 
خواری/ .... (نظامی ۱۸۹۳) 

نرم‌زبان حدقنمه-سهه دارای گفتار ملایم و 
دل‌نشین: شعر.. چون مادری مهریان و پدری 
نرم‌زبان... مسکُن آلامشان باشد. (شهری۲ ۱۸۶/۲) ۰ 
سعدالدوله ند و نرم‌زیان است. (مخبرالسلطته ۱۴۵) 

نوم‌زبانی 21 (قد.) ملایم و دل‌نشین سخن 
گفتن: هرکه از نرم‌زبانی, نشود نرم دلش /سخن سخت ز 
هر سنگ ملامت شنود. (صائب ۴ ۲۴۱) 

نرم‌سار» فرمسار تقمصده (قد ) بردبار؛ حلیم: از 
قدم درشت او نرم شده‌ست گردنم / تا چه کشد دگر از او 
گردن نرم‌سار من. (مولوی ۱۲۸/۴) ه چنان نرم‌ساری 
مياش که درمیان آبگینه مایع. 
(بهاء‌الدین خطیبی )٩۳/۲‏ 

نرم‌سم 12۵-00 (قد.) رام؛ اهلی: رایضانی که 
کُرّه رام کنند/ توسنان را چنین لگام کنند -... -برده‌پرور 


روی چون 


ریاضتش داده/ او خود از اصل نرم‌سم زاده. (نظامی۴ 
۳ 

نرمش که-20 
جامعه... انرادی گیرنده و لشخاصی دهنده وانع می‌شوند 
که حدواندازه‌اش هم بستگی به غالبیت و مغلوبیت و 
حاکمیت و محکومیت و نرمش و خشونت آنها پیدا 
می‌کند. (شهری ۲ ۴۳۰/۲) ه قوانین دنیوی ادیان باید 
حالت نرمش و انعطاف داشته[باشد.] (مطهری 0۷۹۳ ۲. 
حرکات بدنی که تلا بدون استفاده از 


. سازگاری؛ مدارا: در هر 


وسیله و درجا انجام می‌شود و هدف آن 


نرم‌شانه 


آمادگی و تقویت عضلات. انعطاف‌پذیری و 
رفع خستگی است. ‏ ۳. حرکت ۳ رفتاری 
همراه‌با نازوکرشمه: رفص و نرمش‌های زنان... 
دل‌نشینم آمد. (شهری۲۷۸۳) 

نرم‌شانه عمقهصصهه رند.) ۱ ناتوان؛ کم‌زور: از 
ظهوری‌ست سخت بازویی / کوه‌کن نرم‌شانه‌ای بودمست. 
(ظهرری: آندرج) ۳ فرمان‌بردار؛ مطیع: زنجیر 
زلف چار؛ٌ دل‌های سرکش است/ این‌جا ز موم. سنگ 
شود نرم‌شانه‌تر. (صائب ۲ ۲۲۸۳) 

نرم شمشیر :08ه0-5هه (ند .) سست؛ زبون: پدر 
گرچه با فوّت شیر بود/ به کین خواستن نرم‌شمشیر بود. 
(نظامی ۲ ۱۴۹) 

نره‌گردن حه1عمع-هه (ند.) فرمان‌بردار؛ 
مطیع: خورشید سرفکنده و مه خویشتن‌شناس/ مریخ 
نرم‌گردن و کیوان فروتن است. (انوری ۲ ۸۴) ه فلک تند و 
اختر توسن/ نرم‌گردن ز بخت رام تو باد. (مختاری ۴۸) 
بو ه نرم‌گردن شدن (قد.) فرمان‌بردار شدن؛ 

شدن: خراسان و مازندران درزیر سنگ‌های 
بلای اين آسیای گردان نرم‌گردن شدند. (جوینی! 
۲ 5 سوزنی در مدح وی با قافیت کُشتی گرفت / 
فافیت شد نرم‌گردن گرچه توسن بود گست. (سوزنی! 
۱۳۴ 
نره‌گردنی 21 (ند.) فرمان‌برداری: رسول 
فرستاده‌اند با هدیه و ظرایف فراوان و صلح خواسته و از 
خویشتن عجز و نر‌گردنی نموده[ان.] (نظا‌الملک؟ 
۱۳۲ 
ه نرم‌گردنی کردن (قد.) فرمان‌برداری کردن: 
گر وی به‌دست بخت نگیرد عنان چرخ/ جز نرم‌گردنی 
نکند چرخ توسنش. (سوزنی ۱ ۲۲۵) 

۱ نرم‌گفتار هه (ند.) نرم‌زبان 1 
نرم‌گفتارترینشان اين‌که نهی از منکر ریش‌تراشی و امر 
به معروف ریش‌گذاری را ازجمله وظایف هر نرد مسلمان 
می‌خواندند. (شهری۳ ۱۲۶/۲) ه مشو نرم‌گفتار با 
زیردست /.... (نظامی ۱۶۴۸) 

نرم‌گفتاری 1 «قد.) نرم‌زبانی ج: چون‌که ماهان 
زروی دل‌داری/ دید در پیر نر‌گفتاری - کردش آگه 


۱5۹۶ 


زسرگذشتة خویش/ وز بلاها که آمد او را پیش. 
(نظامی ۴ ۲۵۰) 

نرمگو([ی] [د]نع-سهه رند.) نرم‌زبان ج: این 
دختر... تا بخواهی... نرم‌گو و نرم‌خو [است.] (جمال‌زاده۳ 
۵ ه پس آن‌گاه با هندوی نرم‌گوی/ به سوگند و پیمان 
شد آزرم‌جوی. (نظامی۲ ۳۵۷) ه درشتی ز کس نشنود 
نرم‌گری /سخن تا توانی به آزرم گوی. (فردرسی ۲۶۰۳) 

نر مگونه ع-سنو-صسهه (ند ) ملایم و خوش خلق: 
کوتوال... مردی ترم‌گونه ولکن بااحتیاط [بود.] (بیهقی! 
۳ 

نرم‌گویی ز()ونو-صهه (ند.) نرمز بانی جب: 
دراین‌زمان صلاح ولت در نرم‌گویی و خوش‌خویی است. 
(کاشفی‌سبزداری: گبینه ۱۵۴/۶) 

نرمه .هه آرام؛ آهسته: [پدرم] چند نرمه‌سیلی به 
بناگوش و گونه‌هایش نواخت. (شهری ۳ ۱۰۵) 
جه ه از نرماً گوش (تد.) + بن »از بن گوش 
(م. ۲): گویند مرا صواب‌رایان به‌هوش/ چون دست 
نمی‌رسد به خرسندی کوش - صبر از متعذر چه کنم گر 
نکتم/ گر خواهم وگر نخواهم از نرم گوش؟ (سعدی۴ 
۴۷۵ 

نرمه‌باد 9-020 باد ملایم: نرمه‌بادی خاک کف خیابان 
را روی خون می‌کشد. (محمرد؟ ۱۳۵) هموهایش را 
نرمه‌بادی که می‌وزید. روی پیشانی‌اش ریخته‌است. 
(گلشیری ۲ ۵۲) 

نرمه‌باران 20-2-5750 بارانی با قطره‌های 
بسیار ریز: نرمه‌باران آهسته‌آهسته زمین را نمناک 
می‌کرد. 

فرم هگاز 2۳-6-8827 فشار بر پدال گاز خودرو 
به‌صورت آرام و به‌میزان کم. 

فرمی . ذعدهه ‏ ۱ مهربانی؛ ‏ ملایمت؛ 
خوش‌رفتاری: مرحوم... اهل بغض و کینه نبود. بلکه 
اگر ایرادی می‌توانستند بر او بگیرند. نرمی و مماشات 
زیاد و بی‌مورد او بود. (مستوفی ۲ ه اگر نادان به 
وحشت سخت گرید/ خردمندش به نرمی دل بجوید. 
(سمدی۲ 0۱۲۹ ۲ آرامی؛_ آهستگی: وافور 
سفری‌اش را از کیف بیرون می‌آورد. آن را با نرمی و 


۱5۹۷ نزدیک 


نوازش باز می‌کرد. (اسلامی‌ندوشن ۱۴۶) ۳ روانی؛ 

آسانی: روفن‌کاری باعث نرمی حرکت چرخ‌دنده‌ها 

می‌شود. ‏ ۴. چستی؛ چالاکی: کانی بود که در 
خانه‌ای باز باشد. در یک چشم‌به‌هم زدن وارد می‌شدند. 

" چیزی زیر جامة پُرچین لابه‌لادار خود ینهان می‌کردند و 
به نرمی یک مارمولک بیرون می‌خزیدند. 
(اسلامی‌ندوشن  )۱۸۱‏ ۵ بم بودن (صدا)؛ مق 
تیزی: مقصود از فرازونشیب يا پستی‌وبلندی که شعبه 
نام نهاده‌اند. نرمی و تیزی آواز است. (مشحون ۲۶۵) 
۶ (ند.) آهستگی؛ متانت: مرا پرسید آن سلطان به 
نرمی و سخن‌خایی /عجب. امسال ای عاشق بدان اتبالگه 
آیی؟ (مولوی ۲ ۲۳۶/۵) ه نخستین به نرمی سخن‌گوی 
باش/ .... (فردوسی ۴ ۶۸۳ ۷ (قد.) چاره‌گری و 
تذبیر: چو شابد گرفتن به نرمی دیار/ به پیکار خون از 
مشامی میار. (سعدی" ۵۲) ه به «نرمی» ظفر جوی بر 
خصم جاهل/ که کُه را به نرمی کند پست باران. 
(ناصرخسرو* ۳۶۴) ۸ (قد.) سهولت؛ آسایش: جز 
ایشان را که رخت از چشمه بردند / ز نرمی‌ها به‌سختی‌ها 
سپردند - نبیتی چشمه‌ای کز آتش دل/ ندارد تشنه‌ای را 
پای در گل. (نظامی ۳ ۸۳) 
ه نرمی کردن (قد.) ملایمت کردن؛ مدارا 
کردن: خشم بیش‌ازحد گرنتن وحشت آزد و لطف 
بی‌رلت هیبت رده نه چندان درشتی کن که از تو سیر 
گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. (سعدی۴ 
۳) ه چهان مست است نرمی کن که من ایدون 
شنودستم / که با مستان و دیوانه حلیمی بهتر از تندی. 
(ناصرخسرو! ۳۳۳) 

نرو [02-0]۷ آن‌که با دیگران هم‌کازی و 
هم‌راهی نمی‌کند؛ بدجنس؛ ناسازگار: به‌نظر 
می‌آید ازآن‌نوع آدم‌های خشک و نروی باشد که قلق 
کارشان به‌این‌زودی به‌دست کس نمی‌آید. (افغانی: 
شوهرآهوخانم ۷۶۳: معین) 

تروکک -[:]عهه تازا؛ عقیم: مادینه‌های تروک هم از 
صبح تا شام... تروغربیله می‌آمدند. (هدایت ۱۱ ۵۲) 

ترهپیر 2-017-[02:]1 پیرمرد درشت‌هیکل و کریه: 
عربه از آن نره‌ییرهای حشری بود. (-ه میرصادتی۴ 


(۳۸۵ 

نره‌خر :]هه ۱. درشت‌هیکل کریه. و 
نفهم (معمولاً دربارة مردان): ا... حق داشت که 
نتواند... بچهٌ یک نره‌خر دیگر را.. سر سفره‌اش ببیند. 
(آل‌احمد؟* )۱٩‏ ه تمام ولتش صرف بزک‌ودوزک 
می‌شود تا از نرهخرها دل‌ربایی بکند. (هدایت ۱۳۸۶) ۲ 
هنگام عصبائیت یا ناراحت بودن از کسی گفته 
می‌شود: نرهخر تاکی می‌خواهی بخوابی؟ نمازت قضا 
شد. (میرصادنی *۲۲۸) هناصر تبعهدی استکان عرق را 
می‌کوبد رو میز و فریاد می‌زند: نرخر! (محمود ۱ ۵۹۵) 

نره‌شیر 4--[227]1 (قد.) حنگ‌جوی قوی؛ 
بدیدم تو را یادم آمد زریر/ سیه‌دار اسب‌افگن و نرهشهر, 
(فردوسی ۱۲۵۲) 

نره‌غول الاوه-[:]:هه درشت‌هیکل و کریه 
رقم ۱ درباره مردان): به خواستگاريم که آمد. 
ولتی دیدم این‌قدر نره‌غول و نکره است ازش خوشم 
نیامد. (شاملو ۱۰۳) ه این مرتیکة نره‌غول هرولت 
می‌آید. سرش را پایین می‌اندازد و صافه می‌رود توی 
اندرون که زن‌ویچه‌ها هستند. (سه هدایت ۲ ۱۴) 

نری 92۲-1 (قد.) مردانگی؛ شحاعت: بشکستی از 
نری او سد سکتدری او/ زافرشته و پری او روبندها 
گشودی. (مولوی " ۲۰۱/۶) 

نزاکت علقتهه (ند.) آراستگی؛ زیبایی: از 
مشاهده رنگینی و نزاکت سخنش, گل‌وبلبل در رنگ 
باختن [است.] (لودی ۲۰۵) 

نزاکت‌خیز ت.: (ند.) ظریف؛ لطیف: چمن 
دوستی آن‌گونه نزاکت‌خیز است/ کز غبار دل احباب بُوّد 
دیوارش. (سلیم: دیوان ۲۹۸: فرهنگ‌نامه ۲۴۹۰/۳) 

نزده 22-220 
«ه ه نزده رقصیدن منتظر دلیل يا بهانه نماندن 
و کاری را انجام دادن: می‌خواهی الآن شیون راه 
بیندازد. نزده خودش می‌رقصد. (سه مخملباف ۱۱۱) 6 
تو را خدا عزت چان صدایت را کوتاه کن که اینها 
خودشان نزده می‌رقصند. (سه شهری * ۱۳۰) 

نزدیک 02207 ۱. دارای رابطهٌ خوب در 
دوستی پا فاصلهٌ کم در خویشی: امشب در خانة 


نزدیکان 


یکی از دوستان نزدیکم مهمان هستم. ه یکی از اقوام 
نزدیکم را برده‌اند بیمارستان. (میرصادقی! ) ه چنین 
یانت پاسخ ز فرزانگان/ ز خویشان نزدیک و بیگانگان. 
(فردوسی ۴ ۲۳۸۷) ۲. دارای تفاوت يا اختلاف 
کم: رنگ‌ها به‌هم نزدیک بود. ه اين دو واژه از نظر معنا 
به‌هم نزدیکند. ۳. مقرب: به یزدان خردمند نزدیک‌تر / 
بداندیش را روز تاریک‌تر. (فردوسی " ۱۸۸۷) 
ه نزدیک شدن رابطهٌُ دوستانه پیدا کردن: 
فکر نمی‌کنم تو زندگی‌اش حتی با دختری خیلی نزدیک 
شده‌بود. (میرصادقی ۱ ۳۷) 
ه نزدیک کردن مقرب کردن: تو را نزدیک کنم و 
برکشم و نیکویی فرمایم. (ترجما‌تضیرطری: لفت‌نامه") 
« ازنزدیکك به‌خوبی؟ کاملا او را ازنزدیک 
می‌شناختم. 

نزدیکان 27 مجموعهٌ کسانی‌که با دیگری 
نسبت خویشاوندی یا رابطٌ دوستی دارند: 
ازطرف عروس... کسان داماد امثال پدرومادر و خاله و 
عمه و نزدیکان درجه‌یک و دو او را به اتاق خود دعوت 
می‌نمود. (شهری ۲ ۲۲۱/۴) ه مقنع این سخنان را تنها به 
نزدیکان و خواص اصحاب و پیروان خویش می‌گفت. 
(نفیسی ۴۴۶) 
» نزدیکان ربانی (ند.) فرشتگان مقرب 
الاهی: دوش بر درگاه عزت کوس سلطانی زدم/ خیمه 
بربالای نزدیکان ربانی زدم. (عطاره ۴۰۷) 

نزديکی 0221 نزدیک شدن و معاشرت 
کردن: این امر خیر باعث نزدیکی دو خانواده به 
یک‌دیگر می‌شود. 

نزع "ععه رقد.) ازبین رفتن: فرن سوم میلادی دورة 
نزع و احتضار شعر و ادپ لاتین محسوب می‌شود. 
(زرین‌کوب ۳ ۳۲۸) 

نزلی 0021 (ند.» طفیلی و شکم‌پرست: به دنع 
نزلیان آسمان‌گیر/ ز جعبه داده جوزا را یکی تیر. 
(نظامی ۳ ۴۳۹) 

نزوان «۷2عتعه رقد.) عمل جنسی: چه صلاح تولع 
توان‌کرد. از حرام‌زاده‌ای که در نزوان امهات» سیرت 
تیوس پسندیده‌اشد؟ (زیدری ۶۲) 


۱۵۹۸ 


نزول 20211 ل. باریدن: نزول باران, نزول برف. ۲. 
کاستی و انحطاط: کار برادر به نزول رفته, پسر رو 
به ترقی می‌رود. (شهری۲ ۵۳۳/۴ ۳. ربا: نزول 
پول‌های تومنی یک فرانش را جمع می‌کند. (-ه شهری! 
۹ 
مه ه نزول خوردن پول به قرض دادن و بهرة 
آن را گرفتن: کاروبارش گرفت. حالا دیگر نزول هم 
می‌خوزد. (شاملو ۵۸) 

نزولات اقلدهه (رند.) ترشحاتی که از دهان یا 
بینی خارج می‌شود: گفتم: بستن دو قطعه نی شکافته 
بهم, چه اثر در رنع نزولات سر و زکام دارد؟ 
(حاج‌سیاح( ۸۳) 
بو «نزولات آسمانی ه نزولات جوّی | . 
ءفزولاتِ جوّی مجموعاٌ آنچه به‌صورت برف؛ 
باران. و تگرگ از آسمان می‌بارد: هوای اين منطقه 
به‌علت ازدیاد نزولات جوی. بسیار سرد گزارش 
شده‌است. 

نزول‌خوار 70201227 رباخوار: همراه حاجی 
نزول‌خوار بود و کیسه‌های پول به‌همراه آورد‌بود. 
(پارسی‌پور ۴۲) 

نژند اختر عمال()-22)6(200 (قد.) بدبخت؟ 
تیره‌روز: چنین گفت خسرو که: بسیار گوی / نژنداختری 
بایدم سرخ‌موی. (فردوس ی ۴ ۲۴۱۶) 

نسایجچ ز6زقههد (ند.» نوشته‌ها؛ اشمار: ابیات 
پارسی که در سیالت آن ترکیب رفته‌است بیش‌تر از نتایج 
خاطر وقاد و نسایج طبع منقاد اوست. (جرفادقانی ۴۴۰) 
ه از نسایج خاطر اين امیر, اين بیت‌هاست که در کتاب... 
آورده‌ام. (این‌فندق )٩۸‏ 

نسترن مجماععه (ند.» رخسار و بناگوش 
معشوق: آن‌که بر نسترن از غالیه خالی دارد/ الحق 
آراسته خلقی و جمالی دارد. (سعدی۴ ۴۱۶) ه به 
صدهزار کرشمه به زلف درنگرد/ چو باد سنبلش از 
نسترنش بردارد. (مختاری ۵۴ 

نستعلیق 1 قاعهم لفظ قلم: شمااین‌جور که نستعلیق 
صحیت می‌کنید. می‌ترسم فارسی‌ام یادم برود. (سه مدنی 
۴ ه سعدالدوله هم با بیاثات نستعلیق و قلمبه خود 


۱۵5۹۹ 


نشادر 


| ۷ب‎ ٩1 ۰٩۷٩۷۴ ۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


نقادی از اوضاع و به‌خصوص مسیونوز و کارهای او را 
شروع کرد. (مستوفی ۶۳/۲) 

ستعلیقگو یه آنکه لفظقلم صحبت 
می‌کند: نستعلیقگوها و ازخودراضی‌ها.. درحرکت و 
سکون خود طوری هستند که گوپی هميشه درحال یز دادن 
[هستند.] (مستوفی ۲۷/۲ح.) 

ستعلی قگویی :ن(.ه 
لفظقلم حرف زدل. 
جه ه نستعلی قگویی کردن نستعلین‌گویی 4 : من 
از صحبت‌های او که می‌خواست نستعلیق‌گویی کند. 
خوشم نمی‌آمد. (مستوفی ۱۵۴۲/۱) 

سخه 20 (ند.» نمونه یا نمونهٌ اعلا از 


نستعلیق‌گو بودن؛ 


هرچیزی: سواد لوح بینش را عزیز ازیهر آن دارم / که 
جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت. (حافظ ۶۱ع) 
ه نسخة مکارم از شمایل [آن مخدوم] یَرّند. (زیدری 
۱۳( 
و نسخه دوم (لانی)... کاملا شبیه و نظیر 
کسی يا چیزی: عمه جانت را می‌شناسی, نسخد دوم 
خودت است. (حاج‌سیدجوادی ۵( 
» نسخة کسی را نوشتن (پیچیدن) علیه او اقدام 
کردن؛ زیرآبش را زدن: نسخه بی‌چاره را نوشتند و 
از اداره بیرونش کردند. 
» برای کسی نسخه پیچیدن توصية معمولا 
نابه‌جا و نامعقول به او کردن یا راه‌حلی 
غیرعملی برای مشکل او پیش‌نهاد کردن: 
هرکسی پیش ننه‌قمر درددل می‌کند. فوراً نسخه‌ای برایش 
می‌پیچد. 

نسخه‌بدل ۱-2421 شبیه؛ مانند: پسرش نسخه‌بدل 
اوست. ه بیژن و پرویز آمدند. پوشش پرویز نسخه‌بدل 
پوشش پدرش بود. منتها نونو. (دانشور ۱۲۳) ۵ همه 
طابق‌المل بالتعل مثل‌ومانند و نسخهبدل او بودند. 
(جمال‌زاده *۱۰۱) 

فسرین 80« (ند.) صورت معشوق: ای لعل تو 
پرده‌دار پروین/ وی زلف تو سایبان نسرین. (خاقانی 
۵۲ 

فسق وعععه مجازات؛ تنبیه: پدرم روزی مرا بدان‌جا 


برده منظرة دوساق و نسق و داروغه و محل آن را برایم 
مجسم کرده چگونگی‌اش را تعریف نمود. (شهری؟ 
۳۵۲ 

ه نسق کردن ۱ تنبیه کردن؛ مجازات کردن. 

۲ تولید هراس کردن؛ ترساندن: در چنان لحطات 
باریکی برای نسق کردن مردم و کشیدن تسمه از پشت‌ها, 

حاکم وقت چگونه شاطر بخت‌برگشته‌ای را در تنور 
می‌گذاشت؟ (افغانی: شوهرآهوخاني ۸۱۰: معین) 

هفسق گرفتن زهرچشم گرفتن: یک وجب دختر را 
بیین چه نسقی گرفته [است.] (حاج‌سید جوادی ۲۲۶) 


سل 1 مجموعه‌ای از اشیای صنعتی که 


دارای ویژگی‌های معیّنی هستند و نی 
قدیم‌تر به‌ وجود آمده‌اند نسل پنجم اتومییل‌های بنز, 
هنسل دوم کامپیو ترها: 


نسناس عقمعده آدم نفهم و بدجنس: آخه پدرسگ 


بی‌چشم‌رو. تاپ‌تاپ.. آخه بی‌شرف نسناس. 
(میرصادقی ۴ 0۳۴ ه از این مردم نسناس و این رجالة 
بی‌پدرومادری که درسق فردفردشان" می‌توان به جرئت 


گفت:.... (جمال‌زاده ۴ ۱۸۶/۱) 


تسیچ زاعده 


ه نسیج وحد (وحده) رقد.) بی‌همتا؛ یکتا؛ 
بی‌نظیر: در الطاف شمایل و اصناف فضایل نسیج وحد 
است. (وطواط ؟ ۱ ۰ هریکی از اینها که برشمردم در 
صناعت خویش نسیج وحده بودند. (نظامی عروضی ۲۲) 


نسیج الوحد 0 هه (قد .) بی‌همتا: پیش 


نسیج‌العنکبوت. (انوری ۲ ۵۸۰) 


سیم طاععه (قد.) بوی خوش: دماغ جان همی‌دارد 


معطر/ نسیم زلف مشک آسای جانان. (مفربی ۲ ۲۹۲) ه 
ای باد از آن باده تسیمی به من آور/ کان بوی شفابخش 
بُوّد دفع خمارم. (حافظ ۱ ۲۲۲) ‌عطر بر آتش 
نسیم آن به دیگران رسد. (نصرالله‌منشی ۲۶) 


نهند فوأید 


نشادر 26)0(88007 


«- » نشادر مصرف (استعمال) کردن عجله 
داشتن؟ جنب‌وجوش داشتن: چه خبرت است. 
تشادر مصرف کردی؟ 


نشاط پرست 


« نشادر کسی تند بودن عجول بوديٍْ او؛ در 
جنب‌ و جوش بودن او: غریب نشادرت تند است! 
یقین بدان که اگر یک کلمه ازروی فکر خود بگویی, بهتر 
است که هزار مسئله از حفظ طوطی‌وار بگویی. 
(شیخدشوخ ۶۲) 


نشاط پرست اموندح-26)2(۵۱ (قد.) 
خوش‌گذران؛ عیاش: چونکه بهرام شد 
تشاط‌پرست/ دیده در نقش هفت‌پیکر بست. (نظامی ؟ 
۱۴۶ 

نشان حقلهم 


بو ه نشان بردن (قد.) سبقت گرفتن: دو پیلند 
خرطوم درهم‌کشان/ ز بردن یکی برد خواهد نشان. 
(نظامی۲ ۱۹۳) 

» نشان بر یخ زدن (ند. نابود کردن؛ ازبین 
بردن: بسی گردنان را ز گردن‌کشان/ زد از سردمهری به 
یخ بر نشان. (نظامی ۲ ۲۴۸) 

« نشان به انگشت [در] بستن (قد.) چیزی را به 
انگشست بستن پرای یادآوری موضوعی: 
می‌ترسم کان لفظ فراموش کتی/ زنهار. به انگشت 
نشانی دریندا (عضدی: نزهت ۴۲۲) 

ه نان پی بر آب جستن (ند.) کار بیهوده کردن: 
بگفتا: نبینی همایون به خواب /نشان پیات شاه جویّد بر 
آپ. (خواجو همایوهمایون ۱۴۶ : فرهنگ‌نامه ۲۴۹۵/۳) 
ه لشان دادن ۱. فهماندن؛ حالی کردن: زن به ما 
نشان می‌دهد که چهفدر عاجز و بی‌چاره‌ايم. (-ه 
میرصادقی ۲ ۴۳) ه من به تفصیل از رابط استاد با 
گفت‌وگو کردم. لصدم این بود نشان دهم که 
نیرومندترین رجل ایران... هم مجبور بود که احترامات 
استاد را رعایت کند. (علوی۲۰۲) ۲ با انجام کاری» 
هنر و لیاقت خود را بر کسی معلوم کردن: 
صدیقه امروز خواسته‌است دست‌پختش را به تو نشان 
بدهد و «بریانی» باب اصفهان تهیه کرده‌است. 
(جمال‌زاده4 ۲۹) ۳ از قراین برآمدن؛ استنباط 
شدن: تو باور می‌کنی مهدی عضو یک شبکهة زیرزمینی 
پوده؟ گنتم: نخیر. مگر بچه‌ای؟ یک‌عده بدیخت را 


گرنته‌اند و این‌همه سروصدا راه انداخته‌اند. پرسید: پس 


۱۶۰۰ 


می‌گویی مهدی و بقیه را قربانی کرده‌اند؟ گفتم: اين‌طور 
نشان می‌دهد. (سه میرصادنی۱ ۲۲) ۴. هنگام تهدید 
گفته می‌شود؛ حق کسی را کف دستش 
گذاشتن: حالا نشانت می‌دهم. مرا می‌ترسانی؟ ه 
نشانش خواهم داد که شهر بی‌صاحب نیست. (جمال‌زاده 
۳۰ 
ه نشان دختر (عروس) . پرده بکارت: چو پس 
شوهر به هر خود ندیدش/ نشان دختر بخرد ندیدش... 
(عطار؟ ۱۴۳ ۲ دست‌مال آلوده به خون 
بکارت: مادر عروس از دیدن نشان دخترش بسیار 
شادمان می‌شد و گل از گلش می‌شکفت که دخترش سپید 
درنيامده و بی‌عیب دررفته‌است و انعامی جداگانه به ینگه 
می‌داد. (کتیرایی ۰-۲۰۸ ۲۰۹) 
» نشان شدن (گردیدن) (ند.) معروف شدن؛ 
مشهور شدن: اگر مراد برآید چنان کنم که شما/ به مال 
و ملک شوید ازمیان خلق نشان. (فرخی ۲ ۳۰۳) ه به 
ترکان چنین گفت: کای سرکشان/ که خواهد که گردد به 
گیتی نشان. (فردوسی ۴ ۵۵۲) 
م نشان کار (قد.) علامت خوبی کار و پیشامد 
خوب: کاری بکن ای نشان کارم / زین چّه که فروشدم 
برآرم. (نظامی ۲ ۷۶) 
ه نشان کردن نامزد کردن: دختر را نشان کرد. 
نشاندن 7-12 ۱. فرونشاندن؛ ازبین بردد: 
هارون‌الرشید مجبور شد که خود برای نشاندن آن فتنه 
برود. (مینوی؟ ۱۸۷) هنه چنان معتقدم کم نظری سیر 
کند/ یا چنان تشنه که جیحون بشاند آزم. (سعدی؟ 
۵۸ ۰ نبیره نمانم نه پرخاش‌جوی/ به شمشیر بنشانم 
این گفت‌وگوی. (فردوسی؟ ۸۸۴) ۲. دچار کردن؛ 
گرفتار کردن: شمعون.. نرگس را به اين روز 
نشانده[است.] (علوی )٩۱‏ ۳ به خانه آوردن زن 
روسپی و بازداشتن او از کار خود و خرجی 
دادن به او: اين شوکت را بعد اکبر نشاندش آب توبه به 
سرش ریخت. (سه مدنی ۴۰۴) ۴. مسکن دادن؟ 
منرل دادن: تقصیر من است که حیاط پر از مستأجر 
است؟ اگر مستأجر نتشانم, از کجا بیاورم؟ (-ه فصیح! 
۵ ه مریم دختر لیصر روم... و گردیه خواهر بهرام 


۱۱-۶۰۱ نشست 


چویین... هردو را به مداین نشانده‌برد در دارالملک. 
(این‌بلخی ۱ ۲۵۷ ر ۲۵۹) مر او را بياريم با خویشتن / 
بریم و نشانیمش اندر ختن. (فردوسی ۳ ۶۰۹) ۵ (قد.) 
حبس کردن؛ زندان کردن: فردا فرمایم تا او 
(بوسهل) را بنشانند... نرمود... بوسهل را به فهندز باید 
برد. (بیهقی ( ۴۱۵-۴۱۴) 

نشا نکرده م-۱6820-1070 نامزد: شما نشان‌کردهُ 
کسی نیستید؟ (حاج‌سید جوادی ۵۸) 

نشاننده 2650-2206 (ند.) ۱. منصوب‌کننده؟ 
گمارنده: گرایند؛ تاج و زرین کمر/ نشانندهٌ شاه بر 
تخت زر. (فردرسی؟ ۶ ۲ آن‌که درخت 
می‌کارد؛ غرس‌کننده: که هرک افکند میوه‌ای زآن 
درخت/ نشاننده را گوید ای نیک‌بخت. (نظامی۲ 
۲( 

نشانه عحقتهه (ند.» ۱. مصداق؛ مظهر: بر اين 
گفته‌ها بر نشانه منم /سر راستی را بهانه منم. (فردوسی۴ 
۳ (. مشهور؛ معروف: بباشی اگر دل به دانش 
نشانی / به‌اندک زمانی به دانش نشانه. (اصرعسروه 
۰۱ ه کم باش نشانه در هنر زآنک/ تیر فلکی 
نشانه‌جوی است. (عمیدالدین بلخی: لفت‌نامه() 
بو ه نشانه شدن (قد.) مشهور شدن؛ معروف 
شدن: چون آخرت را بر دنیا اختیار کرد. حق عزوعلا در 
روزی بر من بگشاد... و نشانة زمان شدم. (بخاری ۶۰) 
۰ نشانه کردن (قد.) برگزیدن؛ نامزد کردن: من تو 
را ز خوبان نشانه کردم. (عارف: لفبت‌نامه ") 

نشانی ت-حقع 
«ج ه نشانی شدن (قد.) مشهور شدن؛ معروف 
شدن: نشانی شد اندرمیان مهان/.... (فردوس ی ۴۵۳) 

نشت اعد نفود؛ و از تأمل در اين منقولات 
می‌توان نشت و نفوذ بسیاری از خرافات آن دین را 
درمیان مسلمانان آشکارا ملاحظه کرد. (کدکتی )٩۱-۹۰‏ 
بو ه نشت کردن منتشر شدنْ خبری: خبرهایی که 
از گوشه‌وکنار نشت می‌کرد... خیلی تعریف نداشت. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۳۲) 

نشتر تمالع 
«« « نشتر در چشم کسی شکستن (ند.) او را رنج 


و عذاب دادن: نشتر از نامردمی در پرد؛ٌ چشمم 
شکست/ ازره هرکس به مزگان خاروخس برداشتم. 
(صائب۲۳۵۲) 

نشخوار -قبکهه تکرار با یادآوری امری از 
گذشته: برای رسیدن ماه رمضان... باید عیش‌ونوش‌های 
آن ماه را جلو انداخته با خوردن و ترشیدن و مناهی و 
ملاهی ذخیر؛ ذهنی و نشخوار لذات داشته‌باشند. 
(شهری۲ ۳۷۶/۳) ه با یاد طفولیت و نشخوار جوانی / 
می‌رنتم و مشفول جویدن جگرم را. (شهریار ۳۴۹ ۰ 
رهبران حزبی در حوزه‌ها و کنفرانس‌ها.. جز نشخوار 
همین خاطرات کار دیگری ندارند. (آلاحمد؟ ۱۱۷) 
«ه ه نشخوار کردن تکرار کردن يا به‌یاد آوردن 
امری از گذشته: [آنها] عادت داشتند خاطرات 
گذشته‌شان را نشخوار کنند. (پارسی‌پور ۳۰۰) ۵ به عجله 
می‌دویدم و آنچه نحش در ذهن داشتم. زیرلب نشخوار 
می‌کردم. (آل‌احمد ؟ ۱۹۴) 

نشد 50مع 
جه نشد کردن به نشت ه نشت کردن: درفرحال 
به من اطمینان داشت و می‌دانست که صحبت‌هایمان از 
جایی نشد نخواهدکرد. (علوی " ۲۱) 


نشست :763 ۱. عمل جابه‌جا شدن قسمتی با 


قطعه‌ای از ساختار به‌طرف پایین: او متوجه 
نشست دیوار نشد. ۲. (قد.) معاشرت؛ هم‌نشینی: 
رفتیم اگر ملول شدی از نشستِ ما/....(سعدی۴۱۹۳) 
ه پیوسته نشست او با اصحاب صفه و اهل طریقت 
بوده‌است. (محمدین‌منور! ۱۶) ه چو با مرد دانات باشد 
نشست/ زبردست گردد سر زیردست. (فردوسی ۲۰۲۹۳) 
۳ _ (قد.) چگونگی 


معاشرت: نهاد و نشست و ره و ساز او/ بدان و مرا 


نش نشست وپرخاست؛ 


پررسان راز او. (اسدی! ۳۷ ۰.۴ (قد.) مقر؛ 
پای‌تخحت: خوشا مروا نشستِ شهریاران/ ‏ . 
(نخرالدین‌گرگانی ۱ ۳۰۸ ۵ (قد.) مقام؛ مرتبه: 
چنان دان که‌کس بی‌هنر در جهان / به خیره نجویّد نشستِ 
مهان. (فردوسی  )۲۲۸۸۳‏ ۶ (قد.) تخت شاهی؛ 
تخحت: چو تاجش به ماه اندر آمد برد / نشستِ کیی 
دیگری را سپرد. (فردوسی )۱٩۳۳۳‏ ۷ (قد .) مجلس: 


نشستگی 

بفرمود کو را به بیرون برید/ ز پیش نشستم به هامون 
رید. (فردرسی ۲ ۱۶۰۵) 

مج ه نشست داشتن (قد.) هم‌نشین بودن؛ 
معاشرت داشتن: چو با دیو دارد سلیمان نشست /کند 
یاوه انگشتری را زدست. (نظامی" ۱۹۲) ه درٍ بار بر 


نام‌داران ببست / هماناکه با دیو دارد نشست. (فردوسی ۳ 


۱۳۰ 
» نشست کردن (قد.) معاشرت کردن؛ رفت‌وآمد 
کردن: مکن با فرومایه مردم نشست/ ... . (سعدی۱ 

۹۲ 

» نست‌وبرخاست رفت‌وآمد؛ معاشرت: [در] 
ماهرمضان... برنامة زندگی و خواب‌وخوراک و کسب‌وکار 
و حتی نشست‌وبرخاست و حرف و سخن آنها دگرگون 
می‌گردید. (شهری۲  )۳۱۷/۳‏ در نشست‌وبرخاست و 
خوردوخواب... و امور اخلاقی رسم و آیینی میان ما 
روان بود که به آن خوکرده‌بوديم. (خانلری ۲۰۰) 

« نفست‌وبرخاست کردن رفت‌وآمد داشتن؛ 
معاشرت کردن: با بلیط‌فروش‌های... هفده‌ساله 
نشست‌وبرخاست می‌کند. حرف می‌زند. (گلابدره‌ای 
۶) ۵ حاج‌علی... با شاه و وزیر نشست‌وبرخاست هم 
می‌کرد. (جمال‌زاده*۲ ۴۳) 

» نشست وخاست (قد .) ه نشست‌وبرخاست جب: 
سپندی را به تعلیم دل من نامزد گردان/ که آداب 
نشست‌وخاست در محقل تمی‌دانم (صائب؟ ۳) سماع 
چیست؟... و چگونگی سلوک تابان و روش 
نشست‌وخاست با ایشان؟ (احمدجام! ۴مقدمه) ه 
نعمت دنیا با نعست آخرت هم این نسبث دارد که 
نشست‌وخاست... اين مردوزن با مملکت و نعمت تو. 
(ابن‌فندق ۲۸۸) 

نست‌وخاست کردن (قد .) ۰ 
نشست‌ویرخاست کردن ح-: بر خواجگان سلام 
نکنن... و با دنیاداران نشست‌وخاست نکنند. (احمدجام! 
٩مقدمه)‏ ه با زنان بسیار نشست‌وخاست مکن. 
(عتصرالمعالی ۱ ۱۵۰) 

« نُشست و خیز (فد.) ه نشست‌وبرخاست (م.۱) 


_ 


۱۶۰۲ 


« نشست و خیز کردن (قد.) 9 نشست‌وبرخاست 
کردن ح-: چرا بزرگ شما با گنه‌کاران نشست‌وخیز 
می‌کند؟ (دیاتسارون: لفت‌نامه() 

نشنگی نوعع.: (ند.) جاافتادگی؛ پختگی: 
مولاتامحمدحکیم‌حانظ.. خطوط اصل درغایت پختگی و 
اصول و نشستگی و فبول نوشت. (محمودین‌محمد: 
کبآرای ۳۱۱) 

نشستن «ا20ع: ۱. سکونت داشتن؛ ساکن 
بودن: آنها دوتاکوچه آن‌ورتر می‌نشستند. ه به‌آموی 
بنشست و یک‌چند بود/.-. (فردوسی " ۲۴۰۶) ه اندر 
وی [ ده‌های بکتگین] ترسایان... نشینند. (حدودالمالم ۷ 
۲ فرونشستن؛ ازمیان رفتن؛ فروکش کردن: بیا 
یک ترش بخور عطشت بنشیند. (سه محمود! ۱۱۷) ۰ 
فتده پنشست و نزاع برخاست. (سعدی" ۶۰) ه امیر را 
خشم پنشست و به نان خوردن رای کرد. (بیهقی ۱ ۵۶۲) 
۳ جلوس کردن برای رسیدگی به امور: مادام که 
تاضیان ما در عدلیه نشسته‌اند نمی‌توانی مرا از خانه و 
ملکم محروم کنی. (مینوی ۲۱۵۳) ۵ هر روزی بنشست و 
خلق را همی بار داد و ایشان را وعده‌های نیکو داد. 
(بلعمی ۶۳۷ ۰۴ معاشرت کردن؛ رفت‌وآمد 
کردن؛ نشست‌ویرخاست کردن: پول‌وپله داشت و 
با بزرگان می‌نشست. (آل‌احمد"۲ ۲۰-۱۹) ه من 
روزگاری نزدیک محمدین‌یوسف با می‌بودم به اصفهان, 
و با وی می‌نشستم. و او در علم حلال خوردن فراوان 
گفتی. (جامی* ۱۰۷) هبا این فوم منشینید که ایشان از 
همة مفسدان و خراباتیان بتراند. (احمدجام! ۵۲مقدمه) 
۵ جاگرفتن؛ نقش بستن: خند؛ تلخی رو لب‌های 
فرهاد نشست. (میرصادقی ۲ 6۲۰ ه رحمت به من نگاه 
می‌کرد و.. سرخی غرور بر رخسارش مي‌نشست. 
(جمال‌زاده" ۲۸) ه خوی بد در طبیعتی که نشست/ ندهد 
جز به‌وقت مرگ از دست. (سعدی۲ ۱۰۶) ۶ صبر 
کردن: اندکی بنشین که باران بگذرد. ه سال‌ها پای او 
نشست. ه اگر من را می‌خواهی, باید بیایی با جواهر 
زندگی بکنی و اگر هم نمی‌خواهی, آن‌قدر می‌نشینی تا 
گیس‌هایت مثل دندان‌هایت سفید بشود. (سه شهری! 
۲ ۷ کم شدن؛ تخفیف یافتن: آنتاب پشت 


۱۶۰.۳ 


کوه فرومی‌رفت و گرمی هوا می‌نشست. (آلاحمد 6۳۳ 
۸ مشفول کاری شدن: روی گلیم نشست به قلیان 
کشیدن. (چهل‌تن ۲ ۲۳) ه نشستیم به سیگار کشیدن تا 
نویت‌مان برسد. (طاهری: داستان‌های‌کوته ۸۸) ۰ تو به 
بازی نشسته وز چپ و راست /می‌رود تیر چرخ پرتابی. 
(سعدی؟ 0۳۷ . نزدیکی کرد زن روسپی با 
مشتری: خانم‌رئیس... با علم به نشستن او... به خانه‌اش 
راهش داده‌بود. (زشهری۴۱۸/۳۲) ۱۰. جلوس کردن 
در مسند و مقامی: به پادشاهی نشست. هبه وزارت 
نشست. ه پادشاهی گذشت خوب‌نژاد/ پادشاهی نشست 
فرخ‌زاد. (فضل‌بن عباس‌بخاری: فرخ یآ 2۱ ۱۱ 
مبتلا شدن؛ گرفتار شدن: به عزا نشستن. ۱۳. باز 
شدن: دهان بی‌دندان بابارحمان به خنده می‌نشیند. 
(محمود؟ .٩۳ )۲٩‏ نفوذ کردن؛ رسوخ کردن: زن 
را... به امام‌رضا قسم داد که محبت بچه در دلش نشسته, 
روزی یکی‌دو بار وی را برای دیدن او بیاوزد. (شهری! 
۳۸ ۱۳. سطحی را پوشاندن: مدام مشغول مطالعه 
بود. مخصوصاً زمستان‌ها که برف سنگینی می‌نشیند و 
آدم کاری ندارد. رشاملو ۳۸۸) ه دوده‌ها مثل برف سیاه 
روی دست و صورتم می‌نشست. (هدایت! )٩‏ ۵. 
بی‌کار بودن و عمر به بطالت گذراندن: سی‌وچهار 
سال خانهٌ پدرم نشستم و فقط راه مطبخ و حمام را یاد 
گرفتم. (آل‌احمد؟ ۱۹۷) ۱۶. (قد.) پیاده شدن: تو 
چون به‌جوش درآبی شراب بنشیند / تو چو سوار شوی 
آفتاب «بنشیند.» (رهی: آندراج) ۱۷. (قد.) به‌سر 
بردن؟ زندگی کردن: روز رشن است ای نگار 
دل‌ربای/ شاد بنشین و به جام می گرای. (مسعودسعد! 
۹ ه برخاست آهم از دل و در خون نشست چشم / 
یارب ز من چه خاست که بی من «نشست» یار 
(سمدی؟ 6۵۲۰ ه تباید نشستن به آرام و ناز/ .. . 
(فردوسی ۲ ۲۶۲) ۱۸. (قد.) خاموش شدن: شمم 
بخراهد نشست باز نشین ای غلام / ۰ (سعدی: 
لنت‌نامه0) ۱۹ (قد.) توقف کردن؛ ماندن: در این 
ره‌گذر چند خواهی نشستن؟/ چرا برنخیزی چه ماندت 
بهانه؟ (ناصرخسرو* ۴۲۰) ۲۰. (قد.) مستولی 
شدن؛ چیره شدن: چنان هول از اين فتنه بر من 


1 


نشنید ۰ 


نشست/ که ترسیدنم پای رفتن ببست. (سعدی: 

فت‌نامه) ‏ ۲۱ (قد.) نشست کردن؛ خراب 
شدن: چار دیوار خانه روزن شد/ بام بنشست و آستان 
پرخاست. (خافانی۲ ۶۰) ۲۳۲. (قد.) غرق شدن: 
برخاست آهم از دل و در خون «نشست» چشم/ یارب ز 
من چه خاست که بی‌من نشست یار؟ (سعدی ۳ ۵۲۰) 
۳ (قد .) رسوب کردن: چون بنشیند تمام و صانی 
گردد /گون؛ٌ یاتوت سرخ گیرد و مرجان. (رودکی ۱ ۵۰۶) 
۴ (قد.) دست ازکار کشیدن: تا در اين گله 
گوسفندی هست/ ننشیند فلک ز قصایی. (سعدی ۷۴۹۳) 
۵ (قد.) قراروارام گرفتن: عايشه را دل نتشست و 
گفت: بازمی‌گردم. (ترجمه طبری بلعمی: لفت‌نامه() ه نه 
فراغتِ نشستن نه شکیب رخت بستن/ نه مقام ایستادن 
نه گریزگاه دارم. (سعدی ۲ ۵۵۶ ۲۶. (قد.) قضای 
حاحت کردن: بیمار هر روز پنجاه شصت بار 
می‌نشست. پس مسهل بساخت و به بیمار داد. 
(نظامی‌عروضی ۱۱۳) ۰۳۲۷ (قد.) آمدن. چنان‌که 
نقشی در قمار: در قمار عشق‌بازی با تو نقشم خوش 
نشست/ چون نباشد این‌چنین تو پاک بر من پاک‌باز. 
(کلیم: گج )٩۸/۳‏ ۰.۲۸ (قد.) واقع شدن؛ اطلاق 
شدن: نامی زشت‌گرنه بر تو نشسته‌است. (بیهقی ۱ 
۸۱ 
هه » نشستن و برخاستن نشست‌وبرخاست 
کردن؛ معاشرت کردن: استاد با... کسانی‌که... با وی 
نشسته و برخاسته‌اند صمیمی و صاف بوده‌است. (علوی۱ 
۳ 

نشست نگاه. نشستنگاه 2-0 (ند.) ۱. مقام: کدام 
از این دو گروه بهتر به جای‌گاه و نیکوتر به نشستن‌گاه؟ 
(رجم؛ تنیرطری  )4۶۵‏ ۲ پای‌تخت؛ مقر 
حکومت؛ لیث بازگشت و به چیرفت آمد. آن‌جا 
نشستن‌گاه خویش گرفت. (تاریخ‌میستان۲ ۱۵۱) 

نشسته 7860 (قد.) پخته؛ جاافتاده: قباری‌ست 
خطت نشسته بر آن لب/ بلی خط پاقوت باشد «نشسته». 
(امیرشاهی سبزواری: کتاب آرایی ۶۵۰) 

نشنیده -22-3]0[010 
ه نشنیده گرفتن ۱. هنگامی به کار می‌رود 


نشیب ۱۶۰۴ 


که گوینده موضوعی را به مخاطب می‌گوید و 
از او می‌خواهد جایی نگوید با از قول او نقل 
نکند: اين‌که می‌گویم, باید سم بخوری که از ما نشنیده 
بگیری. (پزشک‌زاد ۳۵۰) ۲ وانمود کردن به 
نشنیدن: فرفر مردمی را هم که... می‌گذشتند. نشنيده 
می‌گرفت. (آل‌احمد ۷ ۹۵) ه بعضی که اغلب معمم بودند. 
اعتراضانی کردند که ما نشنیده گرفتیم. (حجازی ۳۹۷) 

نشیب «هه (قد.) بدبختی؛ ذلت: یکی را نعیمی 
یکی را جحیمی/ یکی را نشیبی یکی را فرازی. 
(ابوطیب مصعبی: بسمقی ۲ ۴۸۲) ه بدیدم همه فرّ و زیب 
تو را/ تخواهم که بینم نشیب تو را. (فردوسی ۲ ۲۰۷) 
» نشیب‌وفراز خوب و بد؛ سختی و 
خحوشی: محال است آدم... جز نشیب‌وفراز اقدام خود و 
تصور مرگ مقدر چیزی دیگر در مغز خود مرتسم نمایدا 
(طالبوف ۲ ۲۵۵-۲۵۴) هکیات فهم بودی نشیب‌ وفراز / 
گر اين در نکردی به روی تو باز؟ (سعدی! ۱۷۷) ه او 
را در نشیب‌وفراز اين دو حال مختلف تردد... رود 
(خاقانی ۲ ۲۳۳) 

تصاب طقععه راژه‌نامهٌ منظوم: نصاب انگلیسی. ه 
برای کسانی‌که نصاب فرهنگستان را خواهند سرود کلم 
غایه را پایه ترجمه کرده‌اند. (هدایت ۶*۶ 

نصب «افق 
ه نصب دیده بودن (قد.) منظور نظر بودن: 
اظهار تدر 2 بر خاطر دارد و نصب دیده او بود. 
(نجم‌رازی " ۱۰۹) 

نصف 6296 
« ه نصف جان شدن بسیار ترسیدن و خود را 
باختن: جان شما پاک نصف جان شدم. اين جناب 
سرهنگ با من چه‌کار دارد؟ (-ه میرصادقی ۱۳۸۹) 
هنصف جان کردن به‌شدت ترساندن: تو که ما را 
نصف جان کردی با اين کارت. 
هنصفی عمر کردن ->» نصف‌العمر ه نصف العمر 
کردن: اين عمر دوبار؛ فرزند. مادر را نصف عمر 
کرده‌بود. (مخملباف )1۹٩‏ 
« نصفی کسی بودن هنگامی به‌کار می‌رود که 
بخواهند درمقام مقایسه امتیاز کسی را بر فرد 


دیگر بیان کنند: تو پسر منی؟ خاک برسرا من نصف 
تو بودم یک دکان را می‌چرخاندم و تو بی‌عرضه هنوز 
یک پول سیاه نمی‌توانی دربیاوری. (میرصادتی *۲۲۴) 
» نصف کسی زیر زمین بودن کرتاه‌قد. زیرک» و 
آب زیرکاه بودن او: به اين ظاهرش نگاه نکن, نصفش 
زير زمین است. خیلی ناقلاست. 
» نصف کوشت کسی آب شدن بسیار ترسیدن و 
دچار اضطراب و رنج شدنْ او: دیدی قمرخانم که 
پریشب می‌زایید چه نعره‌ها می‌کشید تا بچه‌اش درآمد؟ 
من که از پريشب تاحالا هروفت یادم می‌انتد. نصف 
گوشتم آب می‌شود. (-» شهری! ۲۹۱) 

نصف العمر .۱6220 بسیار ترسیده و 
رنج‌کشیده؛؟ دچار اضطراب و اندوه. 
بجع ه نصف‌العمر شدن بسیار ترسیدن و رنج 
کشیدن؛ دچار اضطراب و اندوه شدن: به شنیدن 
این خبر تاالملوک‌خانم... نصف‌العمر شده دهانش 
بازماند. (جمال‌زاده! ۲۹۵-۲۹۴) ه با این تو حوض 
انتادن فاطمه... نصف‌العمر شده‌ام. (آل‌احمد ؟ ۳۸) 
ه نصفالعمر کردن بسیار ترساندن و رنج دادن؛ 
دچار اضطراب و اندوه کردن: تو که مرا نصف‌العمر 
کردی دختر. (چهل‌تن ۲ )۲٩‏ ه اگر چنین فاجعه‌ای رخ 
بدهد, بدیخت صاحب‌خانه را نصف‌العسر می‌کنند. 
(مستوفی ۲۸۹/۳ح.) 

نصفه‌عمر 162]2-000۲ نصف‌العمر جس. 
مج ۰ نصنه‌عمر شدن > نصف‌العمر ه 
نصف‌العمر شدن: چنان داد زد که نصفه‌عمر شدم. 
۰ نصفه‌عمر کردن ۰ نصف‌العمر » نصف‌العمر 
کردن: اين چه طرز آمدن است! نصفه‌عمرم کردی, 

تصفی 1-]266 
ه نصفی زدن (قد.) شراب خوردن: مدد حسن 
تو امروز فزون است مگر/ دوش در بزم ملک نصفی و 
ساغر زده‌ای. (مجیرییلقانی: دیوان ۳۶۳: فرهنگ‌نامه 
۳۳۹۶/۳( 

نصیپ اعد 
> » نصیب وقسمت سرنوشت: هرکس یک نصیب 
و قسمتی دارد, آقاا شاید نصیب و قسمت ما همین بوده. 


۱۶۰۵ 


نظاره 


(سه میرصادنی ۱۱ ۷ع) 
یا نصیب و یا قسمت هنگامی گفته می‌شود که 
حصول امری دشوار به نظر می‌آید: تاکی بتوائیم 
شما را بیینیم؟ یانصیب و یاقسمت. 

نضح ت20 پا گرفتن و به سوی کمال و پیش‌رفت 
حرکت کردن: سبب ظهور شعر و نضج و کمال آن 
مقارنت و موانقت این دو غریزه.. است. (زرین‌کوب ۳ 
۲۳ ه اروپا... از همان ایام یونانی‌ها اسباب تشکیل و 
نضح تمدن و فلسفه‌ای را ازنوج همین تمدن امروز 
آروپایی فراهم می‌کرده‌است. (اقبال * ۲/۵/۴) 
ه نضج گرفتن نضجح : پسرها بیش‌تر 
درماندگان سیاست بودند, و تا گروهشان نضح می‌گرفت, 
ب‌نکر انشعاب می‌افتادند. (دانشور ۱۴۷) ه مذاهب 
سیاسی مخصوصی در ارویا نضج گرفته [است.] (اقبال! 
#۸۳ 

نطاق وقاءه (قد.) افق: چر خورشيد سر برزند زین 
طاق / برآید ز دریا طراقاطراق. (نظامی * ۲۱۶) 
ج » نطاق بستن (قد.) آماد؛ انجام دادن کاری 
شدد: من در اين تفکر محرض خدمت ایستاده, نطاق 
عزیمت بسته. (خاقانی ۲ ۱۱۷) 

نطربوق ودا:ماهه ول‌گرد؛ بی‌کاره: در دنیای 
سیاست و اجتماع, فراوان شده‌است که [صاحب] این قلم 
نردبانی شده‌باشد تا نلان نطربوق از آن به‌جایی برسد. 
(آلاحمد: یک جاءودوچاله ۱۵: نجفی ۱۴۰۱) ه هر ایرانی 
را جلوش را بگیری, یک بیاضچه شعر نطربرق علی‌شاه 
توی جیبش است. (هدایت: حاجی۷۵ ۱۱۲: نجفی ۱۴۰۱) 

نطعی پوش 220-108 پهلوان کشتی‌گیر: پهلوان 
پوریا.. نطعی‌پوش میدان ولایت... خوانده [می‌شد.] 
(حمید ۳۰) ه خصم کی خصمانه می‌گیرد به آسانی مرا / 
هم‌چر مجنون کرده نطعی‌پوش عریانی مرا. (ایما: آنندراج) 

نطفه 20۱6 
جچٍ ه نطنه بستن پدید آمدن: گرما دردرون,. نطفه 
بست. (آلاحمد ۱۲۶۴۶) 
« نطفٌ کسی با چیزی بسته شدن ذات او با آن 
عجین بودن: فریاد زد: اسدالله, اصلاً نف تو با شراب 
و عرق بسته شده! (پزشک‌زاد ۰-۲۷۸ ۲۷۹) 


»در نطفه خفه شدن از آغاز پیدایش سرکوب 
شدن: روزنامه... خبر از توطله‌ای داده که در نطفه خفه 
شده[است.] (مبرصادفی ۱ ۱۱۸) 
» در نطفه خفه کردن از آغاز پیدایش سرکوب 
کردن: نیروی انتظامی توطثه را در نطفه خفه کرده 

نطق اه 
« ه نطق بربستن (قد.) دم درکشیدن؛ مردن: 
یوسف صدیق چون بربست نطق/ ازتضا موسی پیغمبر 
براد. رخاقانی )۸۵٩‏ 
ه نطق کسی باز (وا) شدن به حرف درآمدن او؛ 
شروع به حرف زدن کرد او: مصاحب خوبی بودم 
که از گفت‌وگوی با من نطقش بازمی‌شد و احساس 
خشنودی می‌نمود. (شهری ۳ ۲۲۹) ه فرنگیس... نطقش 
باز شد [و] از ساختمان موزه صحبت کرد. (علوی ۲ ۳۵) 
» نطق کسی کور شدن ساکت شدن او؛ حرف 
نزدن آو: نطقم کور می‌شود و با خجالت ساکت می‌شوم. 
(دیانی ۱۷۲) ۰ آن سیاهپوست هم نطقش کور می‌شد و 
خودش را کنار می‌کشيد. (دریابندری ۳ ۴۱) 

نطق 20۱0 
«ج> ه نطق کسی بازشدن به‌حرف آمدن او؛ به 
سخن گفتن پرداختن او: حالا می‌تهمم اين رحمت 
نافلاه برای چه این‌قدر تطقّش بازشده و حرف‌های حسایی 
می‌زند. لاکردار ازیس‌که کتاب می‌خوانّد. (-ه 
میرصادقی ۳ ۳۴۰) 
» نطقٍ کسی درنیامدن حرئت اعتراض کردن و 
حرف زدن نداشتن او: آنوفت‌ها وتتی بابای ما 
صبع‌په‌صیع با لگد ما را می‌فرستاد درٍ دکان تما 
درنمی‌آمد. (سه فصیح ۲ ۲۳۵) 
ه نطق کشیدن حرف زدن؛ سخن گفتن: در تمام 
طول فیلم نظْنْ نمی‌کشد. (دیانی ۲۰) ه دوتا بچه... از 
وحشت جرئت نطّق کشیدن ندارند. (شاملو ۱۸۷) هملک 
ثواب و ملک عقاب با رنگ پریده همان‌جا ایستاده نطْق 
نمی‌کشیدند. (جمال‌زاده۱ ۴۴) 

نظاره قمع . 
بو » نظاره شدن (قد.) خیره شدن: بیاراست 
جشنی که خورشيد و ماه/ نظاره شدند اندرآن جشن‌گاه. 


نظافت 


(فردوسی ۲ ۲۰۳) 

نظافت :د2۶2۶(ع 
جو. ه نظافت عرض (قد.) آبرومندی؛ عفت؛ 
مشاهدت کند چگرنه پادشاه است به... ذلالت زبان و 
نظافت عرض آراسته. (رراوینی: مرزبان‌نامه ۱۷۱:معین) 

نظام صقعهه . مجموعهُ دستگاه حکومتی: 
سیاه و ارتش هردو مدانع نظام هستند. ۲. مجموعهً 
سپاهیان یک کشور و تشکیلات مربوط به آن؛ 
ارتش: می‌خواهد پرود توی نظام... صاحب‌منصب بشود. 
(حاج سید جوادی ۸) ه همیشه در لباس نظام بود. راه 
رفتن با شمشیر برای او لذت‌بخش بود. (پارسی‌پور ۱۷۰) 
۳ خدمت سربازی: جران‌هایی که به سن نظام 
رسیده‌بودند. هریک در گوشه‌ای مشفول کار بودند. 
(اسلامی‌ندوشن ۱۳۳) 
بو ه بر نظام رفتن (قد.) منظم شدن: چنان‌که 
فرموده‌ایم. تو را مطیع و فرمان‌بردار باشند و کارها بر 
نظام رد (بهقی ۳۷۴ 

نظر هعده ۱ عقیده؛ رای: نظر اساسی خود را به 
اختصار و با ایجاز... بیان می‌کند. (جمال‌زاده ۲۹۲) ۰ 
اگر ارباب جراید و مطیوعات خود حافظ... احترام 
باشند... به تدریج روزنامه صاحب وزن و اهمیت می‌شود 
و نظر مردم هم نسبت‌به آن... تغییر می‌کند. (اقبال ۲ ۳۰) ه 
چون حال بدم درنظر دوست نکوست/ دشمن ز جفاگو ز 
تم برکن پوست. (سعدی ۶۶۸۲) ۲. توحه؛ عنایت: 
تو هم دانی که در نهان با من دل‌سرخته‌ات نظری هست. 
(نفیسی ۲۲۹) ۰ زآن‌گه که تو را بر من مسکین نظر است / 
آثارم از آنتاب مشهورتر است. (سعدی" ۵۱) ه هم 
بندگان بدین نظر بزرگ که ارزانی داشت. امیدهای بزرگ 
گرفتند. (بیهقی۲ ۳۴-۳۳ ۳ یاد؛ حافظه؛ ذهن؛ 
مخیله: نظرتان هست بنده قریب سه ماه عقب پارچة 
پالتویی می‌گشتم. (علوی ۲ ۹۷-۹۶) ۴. چشمزخخم: 
حاجی... سفارش می‌کرد که هر هفته برایم تخم‌ر نظر 
بشکتند. (حجازی ۱۸) ۵ (قد.) قدرت بینایی؛ 
بینایی: گر مر او را اين نظر بودی مدام/ چون ندیدی 
زیر مشتی خاک. دام؟ (مولوی؟ ۷۵/۱) ع (قد.) 
تأمل؛ دقت: هرکس‌که دید روی تو بوسید چشم من / 


۱۶۰۶ 


کاری که کرد دید من بی‌نظر نکرد. (حافظ  )٩۵‏ ۷ 
(قد .) فکر؛ اند یشه: به‌نظر امعان و ایقان, احوال ایشان 
بازداند. (وراینی ۴۱۲) 

«هه » نظر آزروی کسی کو تاه (کوته) کردن (قد.) 
به او نگاه نکردن؛ به او توجه نکردن: سعدی 
نظر از رویت کوته نکند هرگز/ ور روی بگردانی در 
داست آویزد. (سعدی؟ ۲۲۲) 

« نظر از کسی برانداختن (ند.) او را فراموش 
کردن؛ او را ازیاد بردن: چه فتنه بود که حسن تو در 
جهان انداخت/ که یک‌دم از تو نظر برنمی‌توان انداخت. 
(سعدی؟ 6۳۵۴ 

« نظر از کسی گرداندن (ند.) به او بی‌توجهی 
کردن: اگر قدم ز من ناشکیب واگیری/ وگر نظر ز من 
ناتوان بگردانی. (سعدی ۶۲۰۳) 

۰ نظر افتادن (قد.) تأمل شدن؛ دقت شدن: چرن 
نظر انتاد از آن‌جاکه کمال عقل است. هیچ‌چیز نیافتم 
شریف‌تر از سخن. (خیام ۲ )٩‏ 

ه نظر افکندن (فکندن) ۱ توحه کردن: در 
این‌جا می‌خواهیم مولتاً منافع ایران را ازنظر دور کرده از 
نقطه‌نظر منافع انگلیس, به‌این‌قرار داد شما نظر افکتیم. 
(مستوفی ۱۱۷/۳) ۲. (قد.) میل کردن؛ دل بستن؛ 
مده ای رفیق پندم که نظر بر او فکندم/ تو میان ما ندانی 
که چه می‌رود نهانی. (سعدی۳ ۶۴۲) ه ما که نظر بر 
سخن انکنده‌ايم / مردٌ اوییم و بدو زنده‌ایم. (نظامی۱ 
۳۹( 

نظر انداختن ۱ توجه کردن: برای این محاکمه 
لازم است به اوضاع مالی دولت و اقتصاد عمومی... آن 
روزهای ایران نظری بیندازيم. (مستوفی ۱۵۷/۳) ه 
عمیقاته به تلب خود نظر انداخته درمیان شعله‌های سوزان 
جوانی اشباح آسمانی این زن را [دیدم.] (مسعود ۲۶) ۰ 
تو خود به صحبت امثال ما نیردازی/ نظر به‌حال پریشان 
ما نیندازی. (سعدی؟ ۶۰۱) ۲. (قد.) تأمل کردن؟ 
دقت کردن: امیر را سخت حریص دیدم در بازستدن 
مال, گفتم: بیندیشم و دی و دوش در این بودم و هرچند 
نظر انداختم, صواب نمی‌بینم. (بیهقی ۲ ۱۷۷) 

نظرِ اول اولین نگاه يا نگاه سرسری و 


۱۶۰۷ نظر 


عجولانه: درنظر اول, او راخون‌سرد و بی‌تفاوت دیدم. 
ه نظر باختن (قد.» با نظر علاقه یا عاشقانه به 
چیزی يا به کسی نگاه کردن: چون ز حال دل 
صاحب‌نظرانی فافل؟/ تو که در آینه با خویش نظر 
باخته‌ای. (صائب" ۳۳۱۳) ه نظر از مدعیان بر تو 
نمی‌اندازم/ تا نگویند که من با تو نظر می‌بازم. 
(سعدی ۴ ۵۱۹) 

» فظر بازگرفتن (ند.) ۱. چشم برداشتن و نگاه 
نکردن: من «نظر بازگرفتن» نتوانم همه عمر/ از من ای 
خسرو خوبان تو نظر بازمگیر. (سعدی* ۲۷۸) ۲. فطع 
عنایت کردن؛؟ توجه نکردن: من نظر بازگرفتن 
نتوانم همه عمر/ از من ای خسروخوبان تو «نظر 
بازمگیر». (سعدی" ۲۷۸) ه گنه کرده به ناکرده شمار / 
عذر بپذیر و نظر بازمگیر. (خاقانی ۶۲۰) 

نظر بد چشم‌زخم: دیگر ابتلاتات [یچه] مثل تب 
تند و... چشم‌درد ناگهانی تعبیر به چشم و نظر بد گردیده, 
برایشان اسفند دود می‌کردند. (شهری ۲ ۱۷۸/۳) 

» فظر بر کسی (چیزی) افتادن (تد.) او (آن) را 
مورد لطف و توجه قرار دادن: ز آسمان بگذرم ار 
پر منت افتد نظری/ ذره تا مهر نبیند به ثریا نرسد. 
(سعدی۲۷۹) 

» نظر بر کسی (چیزی) داشتن (قد. به او تمایل 
داشتن؛ به او عشق ورزیدن: کس نیست که پنهان 
نظری با تو ندارد/ من نیز برآنم که همه خلق برآنند. 
(سعدی ۵۰۰۳) 

» فظر برگرفتن (قد.) چشم برداشتن؛ نگاه 
نکردن؛ توجه نکردن: نظر از تو برنگیرم, همه عمر 
تا بمیرم / که تو در دلم نشستی و سر مقام داری. 
(سعدی۲۳۳ع6) 

« نظر به چیزی جفت کردن (قد.) به آن توجه 
کردن: مجنون به طاق قبله نظر جفت چون کند؟/ ابروی 
شوخ‌چشم فبایل برابر است. (ظهوری: آندرج) 

۰ فظر پوشاندن (قد.) چشم بستن و نگاه 
نکردن: سعدی نظر یپوشان یا خرقه درمیان یه / رندی 
روا نباشد در جامة فقیری. (سعدی 66۰۰۴ 

«نظر خریداری > »با نظر خریداری به چیزی 


نگاه کردن. 

« فظر خوردن گرفتار چشمزخم شدن: چشم من 
شور نیست. اما باز می‌ترسم ازم نظر بخوری. (-ه 
شهری۱ ۴ ۰ باید اسفند دود کرد که نظر نخورند. 
(مستوفی ۲۱۲/۳) 

ه نظر داشتن ا. توجه داشتن: او در عرنان به اين 
معانی بزرگ یی عشق.. که اساس فکری مولاا است. 
کمتر نظر داشت. (اسلامی‌ندوشن ۱۹۶) ه مشرب 
توحید... غالب بوده» و نظر در جمیع امور بر مبداً 
داشته[اند.] (جامی* )۵٩۰‏ ه دوستان را کجا کنی 
محروم/ تو که با دشمن اين نظر داری؟ (سعدی ۲ )۲٩‏ 
۲ قصد داشتن؛ غرض داشتن: به‌دل نگیر, نظری 
ندارد. من نظر بدی که ندارم: اغلیشان رفقای خود من 
هستند. (سه آل‌احمد؟ ۲ ۳ تمایل داشتن؛ 
توجه عاشقانه داشتن: از همان قدیم‌هاکه اين مرد به 
من نظر داشت, چشم دیدن شوهرم را نداشت. (پزشک‌زاد 
۲) هد توانسته‌بودم اطمینان اين دختر ملوس را جلب 
کتم و به او بقهمانم که به نامزدش نظری ندارم. (علوی۱ 
0۷۸ 

» نظر دوختن ۱. طمع بستن: چون نظر به مال و 
دارایی کسی می‌دوختند. برای رسیدن به آن پسرش را 
دست‌گیر می‌کردند. (شهری؟ ۷۲ ه سرداراسعد نطقی 
کرد در ترئیات عالم و آزادی امم و بدحالی ایران و نظر 
دوختن دشمنان به بردن آن. (حاج‌سیاح! ۶۱۳) ۲. 
(قد .) چشم بستن و نگاه نکردن: همی‌خرامد و. 
عقلم به طبع می‌گوید / نظر بدوز که آن بی‌نظیر می‌آید. 
(سعدی" ۴۶۸) ه نظر چگرنه بدوزم؟ که بهر دیدن 
دوست/ ز خاک من همه نرگس دمد به‌جای گیاه. 
(رودکی * ۵۱۰) 

» نظر ربودن (ند.) نظر کسی را جلب کردن؛ 
نگاه او را متوجحه خود کردن: همی‌گذشت و نظر 
کردمش به گوشة چشم/ که یک نظر بربایم مرا ز من 
بربود. (سعدی؟ ۴۵۳) 

ه نظر رفتن (قد.) توحه جلب شدن: نظر برفت و 
دل اندرکمند شوق بماند/ خطا کنند سفیهان و عهده بر 
عاقل. (سعدی؟ 6۷۱۰ 


نظر ۱ ۱۶۰۸ 


ه نظر زدن چشم زدن؛ چشم‌زخم زدن: جوان که 
تبر گردنش رانمی‌زد, نظرش زدند و چندی بعد پوست و 
استخوان شد و زمین‌گیر گشت. (اسلامی‌ندوشن ۶۱) ۰ 
به‌اسم هرکس تخم‌مرغ شکسته بود او به بچه نظر زده‌برد. 
(شهری ۱۸۱/۳۲) 

«نظرش نیست منظورنظرش نیست؛ باید خود 
را رهین منت بداند و نمی‌داند: این‌قدر در حقش 
خوبی می‌کنی یک ذره نظرش نیست. 

ه نظر فکندن (ند.) ‏ نظر افکندن ح-. 

۰ نظر کردن ۱ توجه کردن؛ تأمل کردن: باید 
نظفر کرد که... راوی آن روایات چگونه آنها را نقل کرده. 
(فروغی ۴ )۹٩‏ ه در مملکت خویشتن نظر کن / زیراکه 
ملک بی‌نظر نباشد. (ناصرخسرو* ۱۹۵) ۲. چشم 
زدن؛ چشم‌زخم زدن: آخر بچه‌ات را نظر می‌کنند, 
خیلی خوشگل است. ۳. (قد .) نگاه مهربانانه داشتن؛ 
عنایت کردن: حانظ از شرق رخ مهرفروغ تو 
بسوخت/ کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند. (حافظ ! 
۴ م تر راکه درنظر آمد جمال طلعت خویش /حقیقت 
است که دیگر نظر به ما نکنی. (سعدی؟ ۶۱۲ ۴. 
(قد .) اعتناً کردن؛ توحه کردن: نظر آنان‌که نکردند 
در این مشتی خاک/ الحق اتصاف تران‌کرد که 
صاحب‌نظرند. (سعدی؟ 0۷۹۱ ۵ (قد.) مرآقبت 
کردن؛ پاییدن: نظر می‌کرد و آن فرصت همی‌جست / 
.. . (نظامی ۳ ۱۶۳) 

نظر کسی برگشتن تغییر عقیده دادن او: 
حالا من نظرم برگشته و عقیده دیگری دارم. ۳. توجه و 
عنایت او ازمیان رفتن؛ یارب نظر تو برنگردد/ 
برگشتن روزگار سهل است. (؟) 

» نظر کسی درپی دیگری بودن (قد.) نفرین أو 
درحق دیگری موّثر بودن: با ما دل نکرد چیزی/ 
یارب نظر که درپی‌اش بود. (تأثیر: آندرج) 

» نظر کسی را جلب کردن دقت و کنج‌کاوی يا 
حس خوش آمدن او را برانگیختن: موهای بلند و 
مشکی گیتی.. نظرش را جلب کرده‌بود. (گلابدره‌ای 
۹) ه میرزاعلی... بی‌این‌که نظر کسی را جلب کند. 
خودش را می‌کشد به‌طرف خواهر گلابتون. (محمود؟ 


۳۸ 

» نظر کسی را زدن باعث تغییرعقيدة او شدن: 
چیزی که فوراً نظرم را زد آثار خستگی و کسالت هنگفتی 
بود که در وجنات همه... معلوم بود. (جمال‌زاده *۱۷۳) 
نظرکسی راگرفتن توجه او را جلب کردن با 
موردپسند او واقع شدن: چیزی که ییش‌تر نظرم را 
گرفت دست‌ودل پاکی‌اش بود. (-+ میرصادقی؟ )٩۱‏ ۰ 
چند سال بعد هم که نخستین بار در شهر اقامت گرفتم, 
هیچ شخصیتی ازنوع رئهس يا تاجر پا نرمان‌دار نظرم را 
نگرفت. (اسلامی‌ندوشن ۱۷۵) 

» نظر کو تاه کردن (قد.) « نظر باز گرفتن (م.۱) 
ج-: سمدی نظر از رویت, کوته نکند هرگز/ ور روی 
بگردانی» در دامنت آویزد. (سعدی؟ ۴۷۹) 

ه نظر گرداندن چشم و نظر به سویی منعطف 
کردن: صف‌های... بی‌انتهایی از زن‌ومرد... جلو می‌رفتند 
و سریازهایی با تفنگ‌های دراز مواظبشان که بااندک 
حرکت... و نظر گرداندن... مزدبشان می‌داشتند. (شهری؟ 
۳۳ 

» نظر گرم کردن (قد.) باتوجه نگاه کردن: دل 
بی‌تاب من از شوق تماشاسوزد/ بیش‌از آنم که به‌روی 
تو نظر گرم کنم. (طاهروحید: آندرج) 

ه نظ رگسستن (قد.) چشم پوشیدن: در سر کار هوا 
شد دین و عمر/ هم نظر زآن کار نگسستی هنوز. 
(خاقانی ۲۱) 

ه نظر گماشتن (قد .) چشم دوختن: آن دو سپاه نظر 
در میدان گماثته‌بودند تاحال آن دو مبارز چون شود. 
(ینمی ۸۶۷) 

ه ازنظر افتادن (فتادن) 
ازدست دادن: بعداز آن‌که او را دیدم. اصلاً معنی. 


اهمیت خود را 


منهرم. و ارزش هر جنبش و حرکتی ازنظرم افتاد. 
(هدایت۲ ۱۳-۱۲) ه روزی به دلبری نظری کرد چشم 
من/ زآن یک نظر مرا دوجهان ازنظر فتاد. (سعدی؟ 
۰ ۲ مورد بی‌توجهی قرار گرفتن: به منزل 
حاجی‌میرزامحمود نزول کردم به تفرج باغ... رفته دیدم 
ازنظر افتاده و متأسفانه خراب گردیده. (حاج‌سیاح! 
۵۴ ازنظر سلطان انتاده‌بود. (عالم آرای صفوی ۱۹۴ 


۱۶۰۹ نظر 


ازنظر افکندن (فکندن) (ند.) مورد بی‌توجهی 
و بی‌مهری قرار دادن: بر آستان امیدت گشاده‌ام در 
چشم/ که یک نظر فکنی خود فکندی ازنظرم. (حافظ۲ 
۰ ه چه باز در دلت آمد که مهر برکندی؟/ چه شد که 
یار قدیم ازنظر بیفکندی؟ (سعد ی ۴ ۵۸۲) 

» ازنظر انداختن (قد.) « ازنظر افکندن +: 
شاه‌عباس نسبت به [میر] بدیین شد و به‌کلی او را ازنظر 
انداخت. (راهجیری ۸۰) ه رواست گر همه خلق ازنظر 
بیندازی/ که هیچ خلق نبینی به حسن و منظر خویش. 
(سعدی؟ )۲٩۳‏ 

ء ازنظر دور داشتن مورد بی‌توجهی و 
بی‌اعتنایی قرار دادن: اولیای امور ما آنچه راکه اگر 
امروز نتواند آناً به کار بخورد... ازنظر دور داشته‌اند. 
(افبال ۲ ۴/۵ و ۸/۵) ه این اصل را ازنظر دور نداشته 
باشید که اگر کسی بخواهد من را هلاک کند. من حق دارم 
جان او را بستانم. (فروغی ۲ ۱۲۷) 

« ازنظر راندن (قد.) ه ازنظر انکندن ج: آن روز 
که خط شاهدت بود/ صاحب‌نظر ازنظر براندی. 
(سعدی ۲ ۱۳۸) 

«ازنظر رفتن (قد.) مورد بی‌توجهی قرار گرفتن: 
سرو برفت و بوستان. ازنظرم به جملگی/ می‌نرود 
صنوبری, بیخ گرفته در دلم. (سعدی ۴ ۵۶۱) 

»از نظر کسی گذشتن درمعرض دید يا مطالعةٌ 
او قرار گرفتن: ترجمة داستان قنبرعلی که اکنون ازنظر 
خوانندگان می‌گذرد. به‌راستی خالی از سستی و خامی 
تخواهدبود. (جمال‌زاده ۲۲ ۲) 

ه ازنظر گذراندن (گذرانیدن) ۱. دیدن؛ تماشا 
کردن: شاه یک‌یک را ازنظر گذرانده. آخرین یعنی 
همان عمله را حکم سر بریدن می‌دهد. (شهری ۲ ۲۲۸/۲) 
۲ درمعرض دید یا مطالعهُ کسی قرار دادن: 
لطفاً اين نامه را ازنظر رئیس اداره بگذرانید. ه باری سه 
روز ضیانت خان کرده. پیش‌کش بسیار ازنظر گذرانید. 
(عالم‌آرای‌صفوی ۱۴۴) 

ه با (به) نظر خریداری به چیزی (کسی) نگاه 
کردن (یرانداز کردن) آن (او) را پسندیدن و 
طالب آن (او) شدن: یکی از آنه... ترازو را به نظر 


خریداری برانداز کرد. (جمال‌زاده *۱۰۹) 

ه به‌نظر آمدن نموده شدن؛ به‌تصور آمدن؛ 
حدس_ زده شدن: بچذ او مشل گنجشک تریاکی 
بی‌سروصدا بود. پیوسته چرت می‌زد و به‌نظر می‌آمد که 
حوصلهٌ حرف زدن و حتی گریه کردن را هم نداشت. 
(هدایت* ۲۸) ه عاقبت امور بس وخیم به‌نظر می‌آید. 
(حاج‌سیاح ۲ ۵۱۲) ه میرزاعلی اکبر خیلی مقبول و مدب 
بهنظر آمد. (طالبوف ۲ ۱۰۴) 

ب‌نظر احترام (تحقیر....) در کسی تگریستن 
(نگاه کردن) او را محترم (محقر...) دانستن: 
به‌نظر احترام در معلم می‌نگرند. ه کساتی‌که از انوار 
معرفت بی‌منتهای یزدانی برخوردار هستند, نباید به 
جهال و تیره‌بختان به‌نظر حقارت بنگرند. (جمال‌زاده۲۷ 
۸) ۰ [آو] به‌نظر تحقیر... با این‌گونه هوس‌رانی‌ها 
می‌نگریست. (علوی ۲ ۱۲۶) ۰ مأمول از نکته‌سنجان کرام 
آن‌که به‌نظر شفقت و ترحم نگرند و به طلب مغفرت یاد 
نمایند. (شوشتری ۱۶۳) 

ه به‌نظر درآوردن (قد.) بررسی کردن: زیچ 
محمدشاهی و رصدی که چیت سنگ بسته‌بود, نزد او 
دیدم و به‌نظر اجمالی درآوردم. (شوشتری 6۳۷۲ 

ه بهنظر رسیدن « به‌نظر آمدن ج: په‌نظر نمي‌رسد 
چنین آمادگی درکار باشد. (مطهری۹ ۱۰۱) 

» به‌نظر کسی رساندن درمعرض دید يا مطالعة 
او قرار دادن: نامه را به‌نظر رئیس اداره رساندند. ه 
وقتی‌که رفیقشان تشریف‌فرما شدند. اول پارچه را به‌نظر 
ایشان رساندند. (علوی ۲ )٩۶‏ 

« به‌نظر کسی رسیدن . به‌فکر او رسیدن؛ 
انديشیده شدن نها له او: همایون... ناگهان چیزی 
به‌نظرش رسید که بی‌اختیار لرزید. (هدایت* ۳۱) ۲ 
درمعرض دید يا مطالعة او قرار گرفتن؛ به‌اطلاع 
او رسیدن: این نوع شکایت‌ها به‌نظر شاه می‌رسد. 
(مینوی " ۲۱۷) ۰ در گوش آن صنم سی و چند حلقة طلا 
دروقت شکستن به‌نظر سلطان رسید. (شوشتری ۴۱۳) 
تحت‌نظر کسی يا جایی‌که ازسوی پلیس با 
جز آن مراقبت و کنترل می‌شود: سارق بعد از 
آزادی از زندان تامدتی تحت‌نظر پلیس بود. ه انگار 


نظربریده 


نهمیده‌بود که خانه تحت‌نظر است. ( گلشیری ۱ ۷۸) 

ه تحت‌نظر داشتن (گرفتن) کسی (چیزی) ار 
(آن) را پاییدن؛ مراقب او (آن) بودن: مأموران 
اتتظامی خانه را تحت‌نظر داشتند. ه کنار بخاری نفتی 
ایستادم و زن را تحت‌نظر گرفتم. (علوی ! ۲۰) 

« درنظر آمدن (قد.) ۱ مهم جلوه کردن؛ 
حلب‌نظر کردن: صبا به چشم من انداخت خاکی از 
کویش/ که آب زندگی‌ام درنظر نمی‌آید. (حافظ ۰)۱۶۰۱ 
هیچم اندرنظر نمی‌آید/ تا تو خورشیدروی درنظری. 
(سعدی ۲ ۵۸۵) ۲. متصور شدن: تو نیز اگر نشناسی 
مرا عجب نبود/ که هرچه درنظر آید از آن ضعیف‌ترم. 
(سعدی ۳ ۵۵۳) ۳ موردتوحه واقع شدن: صالح و 
طالح متاع خویش نمودند/ تاکه فبول انتد و که درنظر 
آید. (حافظ ۲ ۱۵۷) 

« درنظر آوردن تصور کردن: وئتی درنظر آوریم 
که همه مردم ده... از این آپ می‌خوردند... حیرت 
مي‌کنيم. (اسلامی‌ندوشن ۲۳) ه اگر نور بیان درنظر 
آری, دوکون را با سراب یک‌سان آری. (خواجه‌عبدالله؟ 
۱۵۲-۵۱) 

ه درنظر بودن درخاطر بودن؛ در یاد بودن: 
درنظرم بود که اين موضوع را به او بگویم. ۰ .../ هرجاکه 
می‌نگرم, گویی که درنظری. (سعدی" ۶۱۵) 

« درنظر داشتن ۱. قصد داشتن؟ تصمیم 
داشتن: ازهمین‌جهت آقای نواپور درنظر داشتند... وقت 
خود را به نویسندگی گذرانند. (علوی؟ ۱۰۲ ۲. 
به خحاطر داشتن؛ به‌یاد داشتن: می‌بایست درنظر 
داشت که حضور مرقد شا؛‌زادهعبدالعظیم گناه جفراقیایی 
او را شسته و تطهیرش کرده‌بود. (اسلامی‌ندوشن ۶۷) ۰ 
من تمام آمار تماشاگران را درنظر داشتم. (علوی ۲ ۳۴) 

» درنظر گرفتن ۱. موردتوجه قرار دادل؛ 
مدنظر داشتن: موقع کشیدن غذا تناسب غذا و جمعیت 
را درنظر گرفته کمتر از آنچه به او می‌رسد بردارند. 
(شهری ۲ ۲۵۶/۴۲) هنقص‌هایش را... نباید درنظر گرفت. 
(جمال‌زاده* ۲ح.) ه ضروری... اين است که میزان 
احتیاجات درنظر گرفته‌شود. (مطهری؟ ۵۳ ۲. 
انتخاب کردن؛ کاندیدا کردن: ایشان را برای 


۱۶۹۰ 


ریاست اداره درنظر گرفته‌اند. 
« درنظر ماندن درخاطر ماندن؛ به‌پاد ماندن: من 
سعی خواهم کرد آنچه را که... از ارتباط وقایع درنظرم 
مانده, بنویسم. (هدایت ! ۱۰) 
» دنبالي نظر رفتن (ند.) دل بستن و عاشق 
شدن: تا تو منظور پدید آمدی ای فتنة پارس/ هیچ دل 
نیست که دنبال نظر می‌نرود. (سعدی ۴ ۴۵۸) 
»زیر نظر » تحت‌نظر ج: من نکر می‌کنم همة ما زیر 
نریم (میرصادقی ۱ ۲ ه در احمدآباد. زیرنظر 
مأمورین شهربانی بودم. (مصدق ۳۸۶) 
« زیر نظر داشتن (گرفتن) کسی (چیزی) پاییدن 
او (آن): آنها بر مجلس مشرف بودند و از بالاهمه‌چیز 
را زیر نظر داشتند. (اسلامی‌ندوشن ۲۴۲) ه خائه را 
گمانم هفت‌هشت روزی زير نظرگرفته‌بودند. (گلشیری! 
0۷۹-۷۸ 
ء کسی را نظر دادن (ند.») او را قابل‌اهمیت 
دانستن: [ترکماتان] کس به محمود فرستادند که 
دستوری ده که ما از آب بگذریم... سلطان... فرمود که من 
ایشان را نظر ندهم که مرا از امثال ایشان اندیشه‌ای 
تواندبود. رخصت داد تا از آب بگذشتند. (راوندی 
۹۳-۲ 

نظربر یده 2-007:0-6 (قد.) محروم از تماشا: 
چشم از تو می‌بدزدم پیش رقیب‌گویی/ چشم بدم که 
ماندم از تو نظربریده. (خاقانی ۶۶۰) 

نظربلند 0222-0012004 بخشنده و باگذشت؛ 
بلندهمت؛ دست‌ودل‌باز: آن قدر نظریلند است که 
اشتبافت را به رویت نخواهد آورد. ه تازه من آن‌تدر 
نظریلندم که می‌گویم باید یک آپارتمان داشته‌باشد. (سه 
گلابدره‌ای ۵۸) 

نظربلندی 2.1 نظربلند بودن؛ وضع و حالت 
نظربلند: سخاوت و نظریلندی او را می‌ستايم. 

نظر بند 4جه«-متمه (قد.) ۱. زندانی: آن سید 
والامرتبت را.. به یکی از قلاع دوردست نظربند 
داشته‌اند. (شوشتری ۱۵۲) ۲. مسحور. 
بو ه نظربند کردن (ند.) ۱ توقیف کردن؟ 
بازداشت کردن: چون از حرکات... او در بنارس 


۱۶۲۱ 


استشمام فتنه و نساد می‌رود. او را با جمعی از مردمان 
کارآزمود: معتمد نظریند کرده روانٌ کلکته نمایند. 
(شوشتری ۲۲۲) ۲ مسحور کردن: چشم جادوی تو 
کردست نظریند مرا/ هرکجا می‌نگرم روی توام درتظر 
است. (شفیم‌اثر: آنندراج) 

نظر تنگب ووما-‌عتده خسیس؛ بخیل؛ 
چشم‌تنگ: آقای «رتییت. یار آذم-بتهتتن او 
نظرتنگی بود. (حجازی ۶۳) ه کامی که برآید ز خسیسان 
نظرتنگ / آپ است که از چاه به فربال برآرند. (صائب: 
آنندراج) 

نظرتنگی 1« نظرتنگ بودن؛؟ وضع و حالت 
نظرتنگ: اگر نظرتنگی فرنگی را داشته‌باشید.. 
بگذارید برایتان بگویم که تنها از درآمد فروش این 
گوشت می‌توان تمام مخارج... را درآورد. (آل‌احمد؟ 
۱۳۰ 

نظ رکرده »222-11271 خوش بخت: اين نیز یکی 
از عطایای بی‌شمار آسمانی به کشور نظرکردة 
آمریکاست. (محمدسعیدی: معین) 

نظرگاه «ع-عتعه ۱. دیدگاه؛ عقیده؛ نظر: 
شمول تعریف او فقط نشان‌دهنده وسعت نظرگاه تاریخی 
اوست. (دریابندری۱ ۴۶) ه از نظرگاه است ای مغز 
وجود/ اختلاف مومن و گبر و جهود. (مولوی۲ ۷۱/۲) ۲. 
(قد.) محل عنایت: مذهب اگر عاشقی‌ست سنت 
عشاق چیست؟/ دل که نظرگاه اوست از همه پرداختن. 
(سعدی" ۵۴۷) ه ببین تا تو را سر به درگاه کیست/ دل 
ترسناکت نظرگاه کیست. (نظامی * ۱۰۷) 

نظرگیر عنع-هعهه قابل توجه: دوهزار تومان چیز 
قابلی نیست که نلظرگیر تو باشد. (حجازی ۲۱۴) 
ج » نظرگیر کردن (نمودن) موردتوجه قرار 
دادن: چارقد... وسیله‌ای که موهای سر را مرتب داشته 
صورت را گرد... و گونه و چشم‌وابرو... را نظرگیر 
می‌نمود. (شهری ۲ ۳۳۰/۲) 

تعره 12۲6 
مه ه نعرخْ امری را زدن (قد) از آن دم زدن؛ به 
آن امر پرداختن: ../ نعر: شوق می‌زنم: تا رمقی‌ست 
در تنم. (سعدی۳ ۵۶۲) ه من می‌گفتم: شمس غلام رخ 


تعل 
توست / در چرخ,. نلک نعرةٌ «صذق» می‌زدا 
(ظهیرفاریایی: زهت ۳۲۶) 
نعست 02521 (قد .) غفلت: هروقت نعستی یا غفلتی از 
بشریت به ما درآمدی. سیاهی با حربه‌ای آتشین 
ازآن‌پیش محراب ما پدید آمدی, با هیبتی و سیاستی 
هرچه تمام‌تر و بانگ پر ما زدی. (محمدین‌منور! ۲۶) 
تعش 725 
ه نش شدن ازهوش رفتن و مانند تعش 
بودن: آرزوی داروی بی‌هوشی می‌کنی که بخوری و 
چون جسد بی‌روح چند ساعتی بی‌حس و بی‌حرکت نعش 
بشوی. (جمال‌زاده ۲ ۲۰۹) 
« نش کسی را از جایی بیرون بردن کشته شدن 
یا مرد او: می‌گفت مگر نعشم را از اين خانه بیرون 
بیَرّند والا من کسی نیستم که به پای خود به سلاخ‌خانه 
بروم. (جمال‌زاده۴ ۱۷۲) 
» نعش کسی را به تیر زدن (قد.) پس‌از مرگ او 
هم دشمنی و عداوت با او داشتن: آن بت از کینه 
زند نعش مرا بس‌که به تیر / کاغذ رده کند صفح تصویر 
مراء (سعیداشرف: آندراج) 
»نش کسی را درا زکردن کشتن او؛ نابود کرد 
او: یا اين خانه را به‌اسم من می‌کنی, یا نعشت را دراز 
می‌کنم. (حاج‌سیدجوادی ۳۳-۸ 
« [مکر] از روي نش کسی رد شدن هنگام 
مخالفت شدید با امری یا ممانمت از انجام 
کاری گفته می‌شود؛ کشتن یا نابود کردن او: 
نمی‌گذارم بچه‌ام را ببری. مگر از روی نعش من رد 


شوی. 

تعل (ه9(قد.) داغی که قلندران و عاشق‌پیشگان 
به‌شکل نعل بر سینه می‌زدند: بر سینه نعل و داغم 
بس لاله و گل من / تاکی نگه‌چرانی در بانژوراغ مردم؟ 
(ظهوری: آندراج) 
بع ه نعل افکندن (فکندن) (ند.) به‌شتاب رفتن: 
ندید گرد کمال.تو گرچه از تعجیل/ هزار نعل بیفکند 
آسمان چو هلال. (اثیراعسیکتی: دیران ۲۰۷: فرهنگ‌نامه 
۳ ه در کوکبةٌ رخ چر ماهت/ صد تنعل فکنده 
آسمان‌ها. (انوری ۱ ۷۶۹) 


نعل‌دزد 
ه نعل باژگون (واژگون, باشگونه باژگونه) زدن 


(قد .) ه نعل وارونه زدن ج-: او غلام من است, نعل 
باژگونه زده‌است و خود را به کسوت غلامان 
درآورده‌است. (بیغمی ۸۶۷) ه همه نعل مرکب زنم 
باشگونه/ به وقتی کز اين تنگ جا می‌گریزم. (خاقانی 
۱ 

م نع باژکونه (بازگونه) (ند.) ه نمل وارونه ج-: 
نعل‌های بازگونه است ای سلیم / سرکشی فرعون می‌دان 
از کلیم. (مولوی ۲ ۱۵۳/۱) 

» نعل در (بر) آتش بودن (قد.) مضطرب و 
بی‌قرار بودن: تعلم به‌نام جملة اجزا در آتش است/ 
جادوی او به‌فکر فسون کسی مباد. (رحشی ۴۶) جوان 
را چو گل نعل بر ابرش است/ چو پیری رسد نعل بر آتش 
است. (نظامی*۱۱) 

« نعل در آتش داشتن (قد.) مضطرب و بی‌قرار 
پودن: دارد از هر موجه‌ای صاتب در اين وحشت‌سرا/ 
نعل بی‌تابی در آتش جویبار زندگی. (صائب ۱۲۳۴) ه در 
نهان‌خانژ عشرت صنمی خوش دارم/ کز سر زلف و 
ژخش تعل در آتش دارم. (حافظ ۲ ۲۲۲) 

» نعل در (به) آتش گذاشتن (نهادن) (قد.) 
مضطرب و بی‌قرار کردن: من بنده را دیرگاهی است 
تا اشتیاق نعل در آتش فراق اين حضرت نهادست. 
(یراویتی ۷۱۵) 

ء نعل در آتش نهادن بر نام کسی (ند.) او را به 
تعجیل طلبیدن: به‌شرط آن‌که گر بویی دهد خوش/ 
نهد بر نام من نعلی بر آتش. (نظامی ۱۶۳) 

نعل در سنگک افکندن (قد . ناتوان شدن: زلمل 
او دمیده خط شب‌رنگ/ ز رشک انکنده گلگون نعل در 
سنگ. (عطار: خسرونامه ۷۹: فرهنگ‌نامه ۲۵۰۳/۳) 

ه نعل ریختن (ند.) ۱. سخت دویدن؛ باشتاب 
دویدن: زید را اکنون نیابی کو گریخت/ جست از صف 
نعال و نعل ریخت. (مولوی" ۲۲۵/۱) 
شدن؛ واماندن: حاجتش نبود به‌سوی که گریخت /کز 
پی‌اش کُرهی فلک صد نعل ریخت. (مولوی ۱ ۲۲۳/۲) 
»تنعل وارونه (قد.) وسیلهٌ فریب؛ مکر؛؟ خدعه: 
نعل وارونه است جام می ز سالی خواستن / ورنه خوناب 


۲ خسته 


رزه 


چگر پیمانة ما را پس است. (صائب: لفت‌نامه ۱) 
» نعل وارونه (وارو, واژون) زدن (ند.) برای 
فریب دیگران برعکس قصد و نیت خود رفتار 
کردن؛ کار مخفیانه و فریب‌کارانه انجام دادن 
کلنل محمدتقی‌خان... [با] رنتن به اروپا عملاً درمقابل 
دولت مقاومت می‌تموده و نعل وارونه می‌زده‌است. 
(مستوفی ۳ ه گر مه عید نماید فلکت شاد مشو / 
که غرض‌هاست در اين نعل که واژون زده‌است. (زمانی: 
آنندراج) ه حسن از دار عشق نباشد بیرون/ نعل وارو 
مزن ای فاخته کوکو بگذار. (صائب؟ ۵۷۹) ه گفتند و 
بهانه گشت فعلم / وارونه زدند هردو نعلم. (امیرحسیتی 
۱۶( 
» نعل‌ومیخ طعنه و کنایه: کبرا... با طعنه و کلمات 
نعل‌ومیخ گفت.... (شهری! ۲۳۸) 
« به نعل و به میخ زدن با هردو گروه يا طرف 
دعوا سازگاری داشتن؛ دوجانبه بازی کردن: به 
نعل و به میخ زدن علی نگرانم می‌کند. (محمود ۲ ۳۱۸) 
« چیزی را نعل گرفتن (قد. آن را تحت سلطه 
آوردن و دراختیار گرفتن و بر آن چیره گردیدن: 
عدل تو ظلم و فتنه را نعل گرفت. لاجرم / هردو چو نعل 
ماند‌اند از تو به چارمیخ در. (مجیریبلقانی: دهخدا) ه 
ز چشم من زمین زآن لعل گیرد/ که هردم آسمانم نعل 
گیرد. (اسرارنامه ۸۶: عطار* ۶۱۶) 
« زیر نعل گرفتن (قد.) تحت تسلط و اختیار در ۰ 
آوردن: سلاطین شیاطین موهومات سر فهم و بصیرت او 
زیر تعل گرفته‌باشد. (ستایی " )٩۰‏ 
ه یکی به نعل یکی به میخ زدن دوپهلو سخن 
گفتن و از بیان صریح مطلب احتراز کردن: برای 
گمراه کردن یکی به نعل یکی به ميخ می‌زند. (-ه 
شهری ۲ ۳۲۵/۲) 

نعل دزد ۵-0024 (قد.) دزد اشیای کم‌ارزش: زین 
خران تاچند باشی نعل‌دزد؟/گر همی‌دزدی بیا و لمل دزد. 
(مولوی۲ ۳۴۳/۲) 

تعل ریز 221-27 
جع ه نعل‌ریز کردن (قد.) به‌شتاب رفتن: تاچند 
نعل‌ریز کند پیک ماه نیز؟/ تاچند ژُهرهبخش کند جام 


۱۳۶۰۳ 


احمری؟ (مولوی ۳ ۲۳۲/۶) 

نعلکک 2(۲)ع-۱ مه 
» تعلک گوش (قد .) گوشواره: تعلک گوش را چو 
کردی ساز/ تعل در آتشم فکندی باز. (نظامی ۴ ۱۷۲) 

نعلین 22۱.97 
» نعلین آهن سوده کردن (قد. بسیار راه 
پیمودن و بسیار جست‌وجو کردن: در طلب 
ازیس‌که ره پیموده کرد/ لاجرم نعلین آهن سوده کرد. 
(عطار * ۱۹۴) 
» نعلین (نعلین از) آهن ساختن (قد.) برای سفر 
طولانی اماده شدن: پای از سر در طلب نشناخت 
او /خویش را نعلین آهن ساخت او. (عطار *۱۹۵) 
» نعلین از (ز) پا[ی] ببرون کردن (قد.) ماندگار 
شدن در جایی: هردو عالم چیست؟ رو نعلین بیرون 
کن ز پای/ تا رسی آن‌جاکه آن‌جا نام و نور و نار نیست. 
(عطار۵ ۸۳) 

نکم حدم 
ه نعم کردن (قد.) احابت کردن حاحتی: ور 
بدین حاجتم عم نکنی/ عم من ز بخت لا باشد. 
(مسعودسعد ۱ ۱۵۷) 
ه نم گفتن (قد.) ه نم کردن 4 : عم گفت و 
برجست و برداشت گام/ که دانست خلقش, علیه‌السلام. 
(سعدی۲ ۸۱) 

تعمان هه ند سرخ: تاز‌رویم به‌عقل لالة 
نعمان بود/ کاه پوسیده‌شد آن لاله نعمانم. (ناصرخسرو۸ 
۰ ه چنان کنیم کنون روی کوه را که شود/ ز خون 
دشمن تو پُر شقایق نعمان. (فرحی 6۲۰۳۱ 

تعمت ۱6۳2 (قد.) غذا: پرسر سفر: گسترده, نعمت 
کشیدند و طعام بخوردند. (بینمی ۸۶۸) 
«< ه نعمت خوردن (ند.) غذا خوردن: شاهان و 
ارکان دولت» دست به نعمت دراز کردند چون از نعست 
خوردن فارغ آمدند و سفره ازمیان برداشتند. سخن 
درمیان انداختند. (بیغنمی ۸۶۸) 
۰ نعمت دیدن (قد.) برخوردار شدن از نعمت: 
باب دهم, در تعمت دیدن از منعم و شکر آن. (احمدجام! 
"( 


نغول 


ه نعمت نهادن (قد .) مال اندوختن: ز نعمت نهادن 
پلندی مجوی /... . (سعدی ۱ ۱۵۱) 

نعناداغ 225-429 
ه نعناداغ چیزی را زیاد کردن بر شدت آن 
افزودن؛ آن را بزرگ‌تر و مهم‌تر از آنچه هست» 
نشان دادن: دو صفحه را پر کردند و هی طول و تفصیلش 
دادند و هی نعناداغش را زیاد کردند. اما وقتی آدم از 
سرتاتهش را می‌خواند. هیچ‌چیزی دست‌گیرش نمی‌شود. 
(-ه میرصادقی۲۳۱) 

نقمه 06و22 
بو ه نغمة امری [را] سر دادن قصد انجام آن ر 
داشتن؛ یاران نفمهٌ جدایی سر داده‌اند. 
» نغمه بر طنبور افزودن اضافه کردن یا 
طول‌وتفصیل دادن بر چیزی بیآنکه نیازی 
بدان باشد: حالا ما وزارت عدلية منظمی... پیدا کرده 
و... نقمه‌ای بر طنبور افزوده‌ايم. (دهخدا؟ ۵۵/۲) ۵ 
حضور فرمان‌فرما نغمه‌ای بر طنبور افزود و همه به 
رقاصی افتادند. (مخبرالسلطته )٩۸‏ 
« نغمة داوودی (ند.) صدای خوش و دل‌نشین: 
نغمٌ داوودی این‌جا درپس صد پرده است / پیش صائب 
کیست بلبل تا غزل‌خوانی کند؟ (صائب۲ ۱۵۰) ه برکش 
ای مرغ سحر نغمة داوودی باز / که سلیمان گل از باد هوا 
بازآمد. (حافظ ۱ ۱۱۸) 
ه نفمةً دیگر نواختن سخن تازه‌ای گفتن و بهانه 
آوردن: هر بار که راضی شدیم... باز نقمة دیگر 
می‌نواخت و شعبده‌ای دیگر می‌ساخت. (طالبوف ۲ ۲۱۳) 
« نغمه ساز کردن دست زدن به کاری مرا 
ناروا با فریب‌کارانه: باز چه نغمه‌ای ساز کرده‌ای؟ 
نغمه کوک کردن ه نغمه ساز کردن + : مرتار 
آرام نگرفت و نغمدٌ دیگری کوک کرد و آن ندادن حقوق 
به ژاندارمری بود. (مستوفی ۴۵۷/۲) 

تغول [و(92)0 رند.) ۱ تمام؛ کامل: فلان در 
فلان هنر تغول است. (جهانگیری ۱۳۵۰/۲) ۲. تفکر؟ 
تعمق: سخن را با تو از نفول می‌گویم. (جهانگری 
۲ ه این اشارت‌هاست گویم از نفول / .. . 


(مولوی* ۲۱۸/۱) 


نغول اندیش 


ه نغول رفتن (قد.) به غور چیزی رسیدن؛ 
تعمق کردن: نیست مرا ز جسم‌وجان درره عشق تو 
نشان / زآن که نغول می‌روم در طلب نشان تو. (مولوی۲ 
۲۵/۵ 

تغو ل آندیش کن۳()-. (ند.) ژرف‌اندیش: نزد 
من فضلا... و نغول‌اندیشان آیند. (مولوی: معین) 

تغولک 02)0(901-2 (ند.) نغول (م. ۱) ج-: 
مستک خویش گشته‌ای, گه ترشک گهی خوشک / نازک 
و کبرکت که چه؟ در هنرک نغولکی. (مولوی ۲۱۹/۵۲) 

تغولیی نادنو(02)0 (ند.) ژرف‌اندیشی: کو آن 
فضولی‌های تو؟ کو آن ملولی‌های تو/ کو آن نفولی‌های 
تو در فعل و مکر؟ ای ذوفنون. (مولوی۲ )٩۶/۴‏ 

نفاضات 20/5784 (ند.) ضعیفان؛ عاجزان: غزیان 
چند مرحله بر عقب او می‌رفتند و نفاضات لشکر را 
می‌کشتند و رحل و ثقل به‌تاراج می‌بردند. (جرفادقانی 
0( 

نفت 2264 

۰ « آتش در نفت زدن (ند.» شادی بسیار 
نمودن: گل‌سرخ... اين خطاب درداده که آتش در نفت 
زنید که دولت, دولت ماست. (حمیدالدین ۴۹) 

نفثة‌المصدور 007عمه22652).0.1 (رند.) سخنان 
حاکی از اندوه که با گفتن آنها آرامشی به 
شخحص دست می‌دهد؛ درددل: چون تو صاحبی 
کجا خواهم پانت تا با او ننشذالمصدوری درمیان نهم؟ 
(جرفادقانی ۱۰۹) ه در شکایت فلک غدار و سیهر مکار» 
اين دو بیت از نهان‌خانهة ثریحت به عرص بیاض فرستاد و 
اين نففةالمصدور بپرداخت.... (عوفی: گبینه ۱۸۸/۳) ۰ 
بیر... گفت: ای جوان جواد و ای مفخر بلا هذیان محموم 
و غلیان مهموم و نفثةالمصدور مرد رنجور, در سمع 
خردمندان اعتباری ندارد. (حمیدالدین ۱۷۶) 

نفخ 126 
مه »نفخ صور روز رستاخیز. 

نقر هه پرسنل؛ کارمند: ما این‌جا نفر نداریم» 
خودتان یک کسی را پیدا کنید و بدهید پیاوزد. 

«ج » نفربر ففر (قد .) فراوان: یارب از فضل و کرم در 
دل عطار نگر/ که دلش را غم بیهوده نفربرنفر است. 


۱۶۴ 


(عطار٩‏ ۷۳۷) 
نفر ین‌شده 206۳7-016 بدبخت: میان اين 
مردمان... یک نفر نقاش نفرین‌شده... مشل من وجود داشته. 

(هدایت ۱ ۲۰) 


نفس امه آلت تناسلی جنس نر؛ گوسفند... خیلی 
ناخوش بود... دور از جان شما نفسش باد کرد‌بود. 
(پزشک‌زاد 0/۲ ه از خواجه‌سرایی نتوان کمتر بود/ گر 
نس برید محرم سلظان شد. (شهیدی‌قمی: آندرج) 
هد ه نفس کشتن (قد.) بسیار عذاب کشیدن: 
فراق روی تو هر روز نس کشتن بود/ نظر به شخص تو 
آمروز روح پروردن. (سعدی ۵۵۰۴) 

نفس 295 . زمان بسیار کوتاه؛ لحظه: نفسی 
کنارم بنشین. ه جواب داد که ما نیز چون تو بی‌گنهیم / 
چرا که جز نقسی در چمن نمی‌پاييم. (پروین‌اعتصامی 
۶) ۰ چو عمر خوش, نقسی گر گذر کنی بر من / مرا 
همان نقّس از عمر درشمار آید. (سعدی؟ ۵۱۳) ۲. 
توانایی؛ نیروی فعالیت؛ رمق: تا آخرین نس کار 
کردم. ه موتور خودرو نس بالا رنتن از اين گردنه را 
ندارد. ه اين سیگار نس برایم نگذاشته‌است. (-ه 
میرصادقی۲ ۱۱۵) ۳. شحص بسیار عزیز: عمرم. 
نقّسم! چرا می‌خواهی مرا تنها بگذاری و بروی؟ ۴. اثر 
ناشی از هم‌نشینی: نس شفابخش. 
(فرهنگ فارمی‌امروز) ۵ (قد.) شامه؛ حس‌بویایی: 


گفتی از حانظ مابوی ریامی‌آید/ آفرین بر نقّست باد که 


خوش بردی بوی. (حافظ ۱ ۳۲۵) ۶ (قد .) آواز؛ نغمه: 
نقّس پلبلان مجلس او/ زین غزل شٍکُر تر اندازد. 
(خاقانی ۱۲۴) ۷ (قد.) مصاحبت؛ همدمی: گفت: 
ای نقست حیات روحم/ وز خاک درت همه فتوحم. 
(امیرحسینی 4۸) ه ولیکن مرا با جریره نفس/ به آید 
نخواهم جز او نیز کس. (فردوسی؟ ۵۳۰) ۸ (قد.) 
ارادت و همت درویشان؛ دعا: به یمن قدم 
درویشان و صدق تفس ایشان, ذمایم اخلاق به حماید 
مبدل گشت. (سعدی ۲ .٩ )٩۶‏ (قد.) بو؛ نکهت: از 
نقس مشک هیچ حظ و خبر نیست/ مغز جَُل را که با 
زکام برآمد. (خاتانی ۱۳۶) 

» نفس آخر واپسین لحظه عمر: ناخروش‌احوال 


۱۶۵ 


است و چیزی به نقس آخرش نمانده. (شاملو ۳۶۶) هداد 
بکسترد و ستم درنیشت/ تا نفس آخر از آن برنگشت. 
(نظامی ۲ ۸۲) 

ء نفس آخر را کشیدن مردن: سینه‌پهلو کرد و در 
همین اتاق نقّس آخر را کشید. (جمال‌زاده ۲ ۲۳۲/۲) 

» نفس از خود بریدن بسیار ساکت و آرام 
ماندن: دخترک در گوشه‌ای مخفی شده‌بود و نقّس از 
خودش بریده‌بود. 

« نفس از کسی درآمدن کمترین صدایی از او 
بلند شدن: همه خودشان رابه خواب می‌زنند و تفس از 
کسی درتمی‌آید. (ترقی: شکوفایی ۱۴۸-۱۴۷) 

»نفس از ماتحت (کون) کشیدن لحظه‌های آخر 
عمر را گذراندن؛ رو به مرگ بودن: برو هنبونة 
کثانت! تو داری نس از ماتحت می‌کشی... آنوفت 
می‌خواهی وکیل اين ملت هم بشوی. (هدایت؟ ۱۱۷) 6 
دیشب داشت نفّس از کون می‌کشید. اگر من به‌دادش 
نرسیده‌بودم. راه کرباس‌محله را گزکرده‌بود. (سه هدایت * 
۶ 

» نفس بازپسین (بازپس) (قد.) »نس آخر جد: 
. بستان که ز جانم نقّسی بازپس است این. 
(امیرعسرو آنندراج) 

۰ نس برآوردن (ند.) ‏ ۱ به‌راحتی نقس 
کشیدن يا به خوشی زیستن: منتظر تابش آفتاب 
هستیم که رمقی دهد و نفسی برآریم. (امین‌الدوله )۱٩‏ ۰ 
نیست پروای بهارم. من و کنج قفسی/ که برآرم به 
فراغت نقسی از ته دل. (صائب: آنندررج) ه هر نقسی که 
مرد برآرد. یکی دیگر از هرا فراستاند. (احمدجام ۲۰۲) 
۲ سخن گفتن؛ حرف زدن: بیندیش وآن‌گه برآور 
نقس/ وزآن پیش بس کن که گویند بس. (سعدی ۲ ۵۶) 
نفس برزدن (قد.) ۱. طلوع کردن؛ دمیدن: 
صبح نخستین چو نفّس برزند/ صبح دوم بانگ بر اختر 
زند. (نظامی ۲ ۴۸) ۲. استراحت کردن؛ اسوفن؛ 
گاه آن آمد که عاشق برزند ختی نس / روز آن آمد که 
تایپ رای زی صهبا کند. (منوچهری! ۲۴) ۳. 
شکایت کردن؛ گله کردن: شاخ انگور کهن دخترکان 
زاد بسی/ که نه از درد بنالید و نه برزد نفسی. 


نفس 


(منوچهری ۲ ۱۵۶) 

» نفس بر کسی سوختن (قد.) به نفس‌تنگی 
افتادن او: اگر خون [اسب] به سایه خشک کنند و با 
شکر سفید خُرد بسایند و بخورند. چندان‌که خواهند 
دویدن, توانند, چنان‌که نس بر او نسوزد. (حاسب‌طبری 
۹۹ 

» نفس بر نفس (ند.) پیاپی؛ پشت‌سرهم: چو 
خواهی که گویی نفقس بر نقّس/ حلاوت نیابی ز گفتار 
کس. (سعدی؟ ۲۸۴) 

» نفس بستن (قد.) پوشاندن حقیقت؛ سکوت 
کردن: آینه و میزان کجا بندد نفس/ بهر آزار و حیای 
هیچکس؟ (مولوی* ۲۱۸/۱) ۱ 

« نف بلند شدن کمترین صدایی به شکوه و 
اعتراض برخاستن: از کسی نس باند نمی‌شود. 
«نفس به آخر آمدن (قد.) عمر به‌پایان رسیدن: 
آمد نس به آخر, یک هم‌نفس ندارم/ 
(سید حسن غزنوی: دیوان ۲۸۵: فرهنگ‌نامه ۲۵۰۹/۳) 
«نفس به شمار زدن (قد .) بسیار مرآقب بودن: هر 
در که ز بحر اشکم افتد به‌کنار / در رشته جان خود کشم 
گوهروار -گیرم به کفش چو سبحه در فرقت یار / یعنی که 
نمی‌زنم نفس جز به شمار. (ابرسعید ابوالخیر: 
سخنان‌منظوع ۴۸ : فرهنگ‌نامه ۲۵۰۹/۳) 

« نفس به یکت [و] دو افتادن دشوار شدن نقّس 
کشیدن: نفش‌ها به یک و دو افتاد. کفر و ایمان به‌جان 
هم افتاده. محشر حشرات برپا گردید. (جمال‌زاده۲۴ 
۳ ه نیم‌شیی که از باد سخت. نقّس به یک دو افتاد. 
رمقی راکه مانده‌بود. رقم عدم نهاد. (زیدری )٩۰‏ 

« نفس تازه کردن براثر استراحت. نیروی تازه 
به‌دست آوردن: از من خواست که کمک کنم تا بالا 
برود... ایستاد و نفسی تازه کرد. (جمال‌زاده* ۸۴ ه 
غلام‌علی‌خان... کمی ایستاد و نس خود را تازه کرد و باز 
به‌راه افتاد. (آلاحمد؟ ۲۷) 

نفس چاق کردن » نفس تازه کردن + : پیش‌از 
هر مسابقه, به کوه می‌زد و تسش را چاق می‌کرد. 
(میرصادقی ۴ ۲۵۰) ه می‌گذاشتيم اسب‌ها خوب نقس چاق 
کنند و خستگی‌شان دربرود. (شاملو ۳۲۶) 


نفس 


۰ نفس داشتن ٩‏ نیرو داشتن؟ توانایی داشتن: 
تاجایی‌که نس داشتم. دویدم. ه تا نس دارند. چانه 
می‌زند. (شاملو ۵۱۲) ۲ (قد .) زنده بودن: حیف بُوّد 
مردن, بی‌عاشتی/ تا نقسی داری و نفسی یکوش. 
(سعدی؟ ۵۳۵) 

» نفس در دهان کشتن (فد.) ساکت شدن؟ 
خاموش شدن: صبح اگر کُشتی نقس را در دهان/کی 
رسیدی این بشولش در جهان؟ (عطار *۳۷۰) 

« نفس درست کردن (قد.) کمی آرام گرفتن: صبا 
رسیده نماند آنتٌدّر که آه کشم/ نفس درست نکرد آن ز 
ره رسیدهٌ ما. (واضح: آنندرج) 

م نفس در سین کسی گره خوردن دچار 
نفس‌تنگی شدن ار: نقس در سینه‌اش گره خورد 
تتوانست حرف بزند. 

ه نفس درگرفتن (ند.) موثر افتادن سخن؛ تأثیر 
داشتن سخن: در جامع بعلیک وقتی کلمه‌ای چند به 
طریق وعظ می‌گفتم.. 
(سعدی )٩۰۳۲‏ 
نفس در کلو گسستن (قد.) مردن: ترسم که بگسلد 
به گلو ناگهان نقس. (علی خراسانی: آنندراج) 

« نفس راحت کشیدن از نگرانی یا مشکلی 
نجات یافتن: بابام لقمه درگلویش گیر کرد و دست اکبر 
توی ترید لرزید. بایام آب خورد و اکبر نس راحتی 
کشید. (درویشیان ۱۵) ه بعداز ده پانزده روز... بانی 
کارکنان و هواخواهان وثوق‌الدوله هم توانستند نقّس 
راحتی بکشند. (مستوفی ۲۹۳/۲) 

« نفس راست کردن (قد.) کمی آرام گرفتن: بهر 
رم کردن چو آهو راست می‌سازم نقس/ ساده‌لوح 
آن‌ک که پندارد ز جولان مانده‌ام. (صائب ۲ 0۷۵ 

نفس را سنگین کردن باعث دشواری عمل 
تنفس شدن: هوای آلوده.. نقسم را سنگین می‌کرد. 
(فرخفال: شکوفایی ۳۵۲) ه شرجی... نقس را سنگین 
می‌کند. (محمود ۲ ۱۱) 

ه نفس رافدن (قد.) سخن گفتن؛ حرف زدن: راه 
تم بسته شد از آه جگرتاب / کو هم‌نفسی تانقشی رانم 
آزاین‌باب؟ (خافانی ۵۶) 


دیدم که نسم درنمی‌گیرد. 


۱۶۶ 


ی و و وا کوج ده ی وت کب حتب حسد 


ه نفس زدن (قد.) ۱. هواخوری کردن: سهل گوید 
که شبی خوش شدبودم به صحرا بیرون شدم که نقّسی 
زنم. هم آسمان ستاره نوشته‌بود که اللدالله. 
(خراجه‌عبدالله! ۱۳۵) ۲. طلوع کردن: گوبی آن 
صبح کجا رنت که شب‌های دگر/ نقسی می‌زد و آناق 
۳ سخن گفتن؛ 


حرف زدن: همدمی طلبد و رفیقی جویّد که با او نقسی 


متور می‌شد. (سعدی۴ ۲۸۸) 


زند. (عوفی: باب اباب ۱۷: معین) ۵ پیر شبوی گفت: ما 
را از این معنی نقّسی زن. (محمدین‌منور! ۲۵۱) ۴. 
آواز خواندن: زیبق شود ترانژ داوودی‌ام به گوش / 
آن‌جاکه بلبلی نقّسی دل‌نشین زند. (طالب: ندرج) هه 
تلاش کردن؛ سمی کردن: درره عشقت نقسی 
می‌زنم / برسر کویت جرسی می‌زنم. (نظامی ۱ ۳۵) ع 
استراحت کردن؛ زمانی به خوشی گذراندن: 
یکنی تاکه یک نس بزنم/ روزگارم زمان دهد؟ 
ندهد. (خاقانی 6۷۶۱ 

» نفس زدن از چیزی (قد.» گفت‌وگو کردن 
دربار؛ آن؛ دّم زدن از آن: از توکل, نقّس تو چند 
زنی؟/.... (سنایی ۲ ۱۱۸) 

«نفس سرد (قد .) سخن با کاری که تا راهن 
و در دیگران اثر نکند: جهد نظامی نقسی بود سرد / 
.۰ (نظأمی ۲ ۱۰۵) 

« نفس سرد برآوردن (برکشیدن) (ند.) از سر 
ناامیدی و ناراحتی نس يا اه کشیدن: ناگه نقسی 
سرد ازدرون [سینة] پردرد برآورد. (سعدی؟ ۱۵۰) ۰ 
مخدره چون اين کلمات و مقدمات بشنید... نفس سرد از 
سینه برکشید. (ظهیری‌سمرقندی ۴۰) 

م نفسی سرد برزدن (زدن) (قد.) » نقس سرد 
برآوردن 4 : همی‌زنم نقّسی سرد پر امید کسی /که یاد 
ناوزد از من به سال‌ها نقسی. (سعدی ۲ ۶۲۷) سپاهی که 
چندان ندیدست کس/ ز انده یکی سرد بر زد نقّس. 
(فردوسی ۲ ۱۳۶۳) 

ه نفس شکستن (قد ) ساکت گرداندن: پر دیده ره 
خیال بستی/ در سینه به‌جای جان نشستی - وز غیرت 
آنکه دم برآرم/ در کام دلمنقی شکستی. (خاقانی ۶۷۱) 
ءنفس شما رکردن (فد.)» نقس شمردن ‏ : زآن 


۱۶-۷ 


کمتر است عمر که گیرند از او حساب/ بیهوده می‌کند 
نقس خود شمار صبح. (صائب "۳۱۸) 

ه نفس شمردن (قد.) از لحظه‌های زندگی بهره 
بردن؟ دم را غنیمت دانستن: دم بی‌نقس تو 
برنیارم / در خدمت تو نس شمارم. (نظامی ۲ ۲۲۱) 

نفس شمرده زدن (قد.) لحظات عمر را گرامی 
داشتن: نس شمرده زدن عمر را دراز کند/ که می‌شود 
ز تأمل گران رکاب نفس. (صائب ۲ ۰۹ع) 

ه نفس صبح (قد .) نسیم بامدادی: روزی که اجل 
مصور مرد شود/ هم‌چون نس صبع, مش سرد شود. 
(باباافضل: رباعیات ۱۳۵ : فرهنگ‌نامه ۲۵۱۲/۳) 

« نفس عیسی (عیسوی) (قد.) نفس شفابحش يا 
سخنی که روح تازه در دیگران ایجاد می‌کند: 
نقس من چون نس عیسی است. (جامی ۲۶۳ ه فتنة 
سامریش درنظر شورانگیز/ نقس عیسویش در لب 
شگرخا بود. (سعدی؟ ۳۵۳) 

» نفیی کسی ازجای گرم د رآمدن (بلند بودن) 
از سختی‌ها و دشواری‌ها خبر نداشتن او و 
ازروی بی‌خبری با مسائل خوش‌بینانه برخورد 
کرد او: ترکش کن, نشسش ازجای گرم درمی‌آید. (-> 
محمود؟ ۲۴۶) ه فرمود:... کسانی‌که اين حرف‌ها را 
می‌زنند. تنها به فاضی می‌روند و نقسشان ازجای گرم 
بلند است. (جمال‌زاده" ۱۴۷) ه نقست ازجای گرم 
درمی‌آید. هم الان پنجاههزار خانواد: زابلی دارند تو آن 
زمین‌ها عملگی می‌کنند به مزدی که هیچ‌کس باور 
نمی‌کند... روزی هفت لران. (آل‌احمد *۲۵۵-۲۵۴) 

» نفس کسی بالا نیامدن مردنْ او: دکتر تنفس 
مصنوعی داد. اما نس بیمار بالا نيامد. ۱ 
نفس کسی برای کسی دررفتن به آن شخص 
علاقهٌ زیاد داشتن او: تنها بچه‌اش ود که نقفسش 
برایش درمی‌رفت. (شاملو ۱۱) 

» نس کسی بریدن نقس‌های ‏ بریده‌بریده 
کشیدن و نیروی خود را ازدست دادن او: 
برخاستم... و یابه فرار گذاشتم... می‌دویدم و ولتی نقسم 
می‌بُرید... می‌نشستم. (حجازی ۲۷۰) 

«نفس کسی بند آمدن سخت ترسیدن يا مردنٍ 


نفسی 


او: نگاهش به چشمانم افتاد و نفسم بند آمد. 
(حاج‌سیدجوادی ۲۲۴) ه شال تحت‌الحنکش را گرفتم و 
سفت کشیدم. آن‌لدر کشیدم تا نشسش بند آمد. (علوی۴ 
۳ 

» نفیی کسی به دیگری خوردن اثر گذاشتن او 
در دیگری: آخر نس آن پیر کفتار به تو هم خورده که 
این طور لج‌بازی می‌کنی. 

«نفس کسی به‌شماره افتادن .٩‏ نس‌های کوتاه 
متوالی کشیدن او؛ به‌سختی نقس کشیدن او: با 
مشاهد؛ جمال محبوب, بی‌اختیار شده, قلبش به ضربان و 
نقسش به‌شماره افتاد. (شهری ۲ ۳۷۴/۲) ه نسم به‌شماره 
انتاده‌بود... شقیقه‌هایم بسختی می‌زد. (جمال‌زاده ۲۴ ۵۷) 
۲ دچار حالت احتضار شدن او: آن مرض زور 
آورده... و نسش به‌شماره افتاد. (حاج‌سیاح! ۳۸۶ 

« نفس کسی به لب آمدن (قد.) به‌ستوه آمدن او 
یا جان سپردن او: منتظران را به لب آمد نقس/ ای ز 
تو فریاد به فریاد رس. (نظامی ۲ ۲۵) 

» نفس کسی به نفس دیکری رسیدن وأقع شدن 
ملاقات میان آن دو: اگر خبردار شَوّم. و قبل‌از امضاو 
تصمیم, نقسم به نقسش برسد, کارهایی را که بعضی‌از 
رنود... بخواهند به‌هم پیندند, خراب می‌کنم. (مسترفی 
۳۷۷/۳ 

« نفس کسی پس رفتن توانایی نقس کشیدن از 
او سلب شدن: هوا می‌سوزاند. نقس آدم پس 
می‌رفت, مثل‌این‌که وارد دالان جهنم شده‌باشند. (هدایت ۵ 
۳۷۵ 

»نف کسی تازه شدن نیروی تازه پیدا کردن او: 
چه‌قدر ناتوان بودم! هنوز نقسم تازه نشده‌بود. (آل‌احمد؟ 
۶ ۱۹۷) 

نفس کسی درآمدن ٩‏ رنج و سختی بسیار 
متحمل شدن او: نسم درآمده. ‏ ۲. درخطاب به 
کسی که من‌ومن می‌کند و در گفتن تردید دارد 
گفته می‌شود: نقست در پیاید. حرف بزن. 

« نفس کسی درنیامدن ساکت شدن او: کلاس 
ازشدت حیرت, نقسش درنمی‌آید. (دیانی ۴۹) ۲. 


حرف نزدن یا تدرت حرف زدن نداشتن او؛ 


نفس ۱۶۱۸ 


قدرت اعتراض نداشتن او: آیا باید راضی بشوم که 
این مردک میلیونر چهار ماه حقوق مرا درست‌وحسابی 
بالا یکشد و نسم درنیاید؟ (جمال‌زاده؟ ۱۹۸) ۰ شهر 
تهران خنقان گرفته‌بود. هیچکس نقسش درنمی‌آمد. 
(علوی ۲ ۵) 

نفس کسی را بریدن او را دچار ناراحتی و 
عذاب کردن: درد دندان تسم را بریده. 

نفس کسی را گرفتن . جان او را به لب 
رساندن؛ او را بسیار خسته کردن: اين کار نشسم 
را گرفت. ه راه شوشتر تا دزفول, نس آدم را می‌گیرد. 
(محمود"  )۱٩۱‏ ۲. او را کشتن: اگر چیزی بگویی: 
نقست را می‌گیرم. ‏ ۳. سخت مجذوب کردن او: 
فیلم... نقس هر سه نفرمان را می‌گیرد. (دیانی )٩‏ 

» نفس کسی را گوش‌مال دادن (قد.) او را 
شکنجه دادن؛ او را هلاک کردن: چنانت دهم 
گوش‌مال نقس/ که ناگفتتی را نگویی به کس. (نظامی ۸ 
۶ 

« نفیس کسی سنگین شدن تفس او مشکل 
شدن؛ به‌وجود امدن دشواری در عمل تنفس 
او: در همان هنگام... نس من سنگین می‌شد. 
(حاج‌سید جوادی ۶۶) 

» نفس کسی سوختن (ند.) دچار نفس‌تنگی 
شدلن او: ند آبی بر آتش مال دنیا اهل دنیا را/ شناور 
را نقس دائم میان آب می‌سوزد. (طاهروحید: آندراج) ه 
تا خویش را رساند به آن زلف عنبرین/ در ناف آهوان 
نقس مشک ناب سوخت. (صائب: آنندراج) 

ه نفس کسی فرورفتن (قد.) ساکت و آرام شدن 
او: نه عجب گر فرورود نقسش/ عندليبی غراب 
هم‌ففسش. (سعدی۲ ۱۷۹) 

« نفس کسی گسستن (ند .) مردن او: طوطی‌ای ز آن 
طوطیان لرزید بس/ اوفتاد و مُرد و بگسستش نفس. 
(مولوی۲ ۸/۱) 

ه نفس کشیدن راحت و فارغ‌البال به استراحت 
پرداختن: بعد از نُه ساعت کار مداوم, حالا می‌تواند 
نقسی بکشد. ه تبدیل آن [خاکروبه‌ها] به باغی که مردم 
پایین شهر در تابستان به آن‌جا رفته, نقسی بکشند. از 


کارهای بسیار خوب شهرداری... بود. (مستوفی ۲۵۱/۳) 
« نفس کشیدن ازیاد کسی رفتن مردنٍ آو: خود او 
در تخت‌خواب افتاده نس کشیدن ازیادش رفته‌بود. 
(هدایت؟ ۳۸) 

» نفس گرم گفتار پرشور و اثرگذار یا امیدبحش: 
هوس‌های نفسانی... نگذاشتند که نس گرم تو در آهن 
سرد من اثر نماید. (جمال‌زاده * ۹۵) ه یک دل گشاده از 
نقس گرم من نشد/ اين بان پر ز غنچة تصویر بوده‌است. 
(صائب ۲ ۱۷۳) ه مرغ لبم با نقس گرم او / پر زبان ريخته 
از شرم او. (نظامی ۲ ۵۲) 

» نفس گشادن با کسی (قد.) هم‌صحبت شدن با 
او: با که گشايم نقس, کاهل صفایی نماند/ ... 
(مجیربیلقانی: دیوان ۲۲۵: فرهنگ نامه ۲۵۱۳/۳) 

نفس گیرا کلام نانذ؛ سخن اثرگذار: ما معقول 
نس گیرایی داشتیم و خودمان خبر نداشتیم. (جمال‌زاده؟ 
۳۹/۲( 

ه نفس نداشتن بی‌حس و بی‌رمق بودن: گاه از 
نس بسوزم دریا و کوه, گاهی/ گردم چنان‌که گویی در 
خود نفس ندارم. (سیدحسن‌غزنوی: دیوان ۲۸۵: 
فرهنگ‌نامه ۲۵۱۴/۳) 

» نس‌ها بند آمدن سکوت برقرار شدن: 
دیکتاتوری به اوج قدرت خود رسید و نقس‌ها در همه‌جا 
بند آمد. (مصدق ۲۴۹) 

» نفس‌ها [تو سینه] حبس شدن سکوت برقرار 
شدن: نقس‌هاء تو سینه‌ها حبس شدبود. بچه‌ها پشت 
سرم پچیچ می‌کردند. (محمود ۱ ۳۷) ه نقس‌ها حبس شده 
و بانهایت ادب و احترام به آن شخص به‌آهستگی, آتا 
خطاب می‌کنند. (حاح‌سیاح 6۱ 

« نفسی با کسی برآوردن (قد.) زمانی کوتاه با او 
زندگی کردن: گر درون‌سوخته‌ای با تو برآرد نقسی / 
چه تفاوت کند اندر شکرستان مگسی؟ (سعدی ۳ ۶۲۷) 
ازنشس افتادن نیروی خود را ازدست دادن؛ 
بی‌حال شدن: محترم مادرمرده هی تازیانه خورد و 
هی نعره کشید و به‌خودش پیچید که دیگر ازنفس اقتاد و 
غش کرد. (شاهانی ۱۲۰) 

» ازنفس انداختن خسته و فرسوده کردن: کار 


۱۶-۹ 


خانه مرا ازنفس انداخت. ه .../ شکوه دانه و دام ازنفس 
انداخت مرا. (ملاطغرا: آنندراج) 
» به نف رسیدن جان (ند.) به نس آخر 
رسیدن: ساتی به نس رسید جانم/ تر کن به زلال می 
دهانم. (نظامی ۲ ۵۷) 
»تا آخرین نفس تاهنگام مرگ؛ تاحد ممکن: 
تا آخرین نقّس می‌جنگیم. 
« یک نفس پی‌درپی؛ بی‌وثفه: مطرب‌ها همان‌طور 
یک‌نفس مي‌زنند. (شاملو ۲۲۰) 
نفس‌پرست. اههج‌علهه (ند.) ویگی آن‌که 
مطابق هواوهوس خود رفتار می‌کند. 
نفس‌پرستی .2 (قد.) نقس‌پرست بودن؛ 
گرایش به لذت‌های حسمی: المنتلله که از آن 
نفس‌پرستی / رستیم به‌کلی و کنون باده‌پرستيم. (مغربی ۲ 
۵ ه هرکسی را نتوان گفت که صاخب‌نظر است/ 
عشق‌بازی دگر و نفس‌پرستی دگر است. (سمدی " ۳۷۱) 
ساکت؛؟ 
خاموش: نکند چرخ تعدی به نفس‌سوختگان / سرمه 


نفس سوخته -22]29-90:1 (قد.) 


درکار نباشد نقس سوخته را. (صائب: آندرج) ۲ 
دل‌سوخته؛ رنج‌دیده: می‌دهد بوی دل سوخته صائب 
سخنت/ می‌توان یانت در این کار نفس‌سوخته‌ای. 
(صائب؟ 6۳۳۱۲ 

نفس‌شمار تفه )0ک-قهاهه (قد.) درحال مرگ: 
نفس‌شمار [چنانکه] گویا الان تسلیم می‌کنم. 
(حاج‌سیاح؟ ۵۶) 

نف سکش 2۳2-24 ۱ مجرای عبور هوا: 
تنوری طبق دل‌خواه ساخته‌وپرداخته به‌طرف بله 
استوارش نموده, جزئیات آتش‌خان و نفس‌کش زیر را 
رعایت کرد. (-» شهری۱ ۲۹۵) ه زفال‌سنگ چنان است 
که اگر زیاد در جایی بماند و مس نفس‌کش نداشته‌باشد. 
خودبه‌خود آتش می‌گیرد. (وقایم تایه ۱۵۲) ۲. جای 
وسیع؛ جای مناسب برای فعالیت: باآن‌که حالا 
مالک مقداری زمین بود, باز جای خود را در قصبه تنگ 
می‌دید و می‌گفت نفس‌کش ندارم. (جمال‌زاده۲۷ ۷۵) ۳. 
موجود زنده یا موجود زند؛ با جرئت و 
حسارت: هر نفس‌کش را نقش بر زمین می‌سازم. 


نفله کاری 


(دریابندری" ۱۳۴) ه اگر همین توسری‌خورها اراده کنند. 
دخل هرچه نفس‌کش است. توی دنیا درمی‌آورند. (سه 
مدتی ۲۵۲) 
ه نف سکش خواستن (طلبیدن) عربده‌جویی 
کردن و حریف طلبیدن برای مبارزه: داد می‌زد و 
نفس‌کش می‌طلبید. 

نف سگیر ع-دهاهه ویدگی آنچه از دشواری و 
سختی. انسان را به‌ستوه می‌اورد: همواره راه 
نف سگیی 


(اسلامی‌ندوشن ۱۸۰) 


پرمانع را درپیش داشته[است.] 


نفسی 2261 


ج » نی [و] نفسی زدن (قد.) دربی نجات 
خود بودن؛ وانفسا زدن: ما همه نقسی و نفقسی 
می‌زنيم/ گر نخوانی ما همه آهرمنیم. (مولوی ۲ ۲۲۰/۱) 
ه هیچ پیغامبر از حجاب نفس خویش به‌کلی خلاصی 
نیانته‌بود تا به شفاعت دیگری پردازد. بلکه جمله 
نفسی‌نفسی زنند. (نجم‌رازی ! ۱۳۶ 

نفع 22۲ 
بو ه نفع بردن نتیجهٌ مطلوب به‌دست آوردن: 
سلطان‌مسعود... یک سفر به هندوستان... لشکر برد. نفعی 
نپرد و خرابی بسیار رسانید. (مینوی ۴ ۱۸۲) 

نفع پوست 027254- اآن‌که نفع خود را بر 
همه چیز مقدّم می‌شمازد؛ سودجو؛ خود را 
تااندازه‌ای مادی و نفع‌پرست نشان داده‌است. (فاضی 
۳ افراد را به دو دسته می‌توان تقسیم نمود: مردم 
خودخواه و نفع‌پرست و مردم خیرخواه و نوع‌دوست. 
(مصدق ۳۸۵) ۱ 

نفع پر ستی 1-.1 عمل نفع پرست: شما 
مشرق‌زمینی‌ها.. در نفع‌پرستی... دست هر فرنگی 
مادهپرست را از پشت بسته یک شبه ره صدساله 
می‌روید. (جمال‌زاده ۶ ۰ ۰ ماده‌یرستی جوانان ما 
اصلاً جنبٌ فلسفی ندارد, و حتی می‌ترسم که جنبةً 
نفع‌یر ستی داشته‌باشد. (مینوی ۳ ۲۵۰) 

نفل ه کاری 62617 ازبین بردن پول یا مالی: 
گردوفروش... در اين فن به مهارت و استادی رسیده‌بود 
که ازاین‌گونه شکسته خرابی‌ها و تفله کاری‌ها... 


نفوذ 


۱,۰ 


نداشته‌باشد. (شهری ۲ ۱۵۳/۴) 

نفوذ هه ۱ راه یافتن به جایی یا درمیان 
گروهی برای دست‌یابی به هدفی: نفوذ او به آن 
گروه برای به‌دست آوردن اطلاعات بود. ۲. توانایی 
قبولاندن امری بر کسی یا در جایی؛ اثرگذاری؛ 
تاثیره اقخاض بامدازی غاد موییشیدان بسیار مور 
آلمانی واگتر و فیلسوف بزرگی چون نیچه از نفوذ عقیدة 
او برکتار نماندند. (جمال‌زاده۱۲ ۶) ه روزی که من 
متصدی وزارت خارجه شدم... نفوذ ما در خاورمیانه رو 
به تنزل گذاشته‌بود. (مصدق ۱۸۱) ۰ مداخلة خارجی, راه 
نفوذ سیاست را باز می‌کند. (مخبرالسلطنه ۳۷۵) 
ه نفوذ کردن رایج شدن در جایی؛ راه پیدا 
کردن: گالش‌های لاستیکی... مثل رادیوی باظری‌دار و 
دوچرخه کم‌کم دارد به همه‌جا نفوذ می‌کند. (آل‌احمد! 
۷ 
« نفوذ کردن در کسی (جابی) او (آن) را تحت 
سیطره درآوردن؛ بر او (آن) چیره شدن: شیطان 
فقط دروجود بشر می‌تواند نقوذ کند. (مطهری۷۱۹) 
تفول کلام (کلمه) ثربخش بودن سخن کسی 
در دیگری یا دیگران؛ موردقبول قرار گرفتن 
سخن ازسوی دیگری یا دیگران: 
حاج‌شیخ رو حالله... مرد بسیار محترمی بود و نفوذ کلامی 
داشت. (آلاحمد! ۱۰) ه او به‌واسطة... نفوذ کلمه‌ای که 
برای سیدعبدالله... پیدا شده‌بود. آتش غضب و حسدش... 
مشتعل بود. (حاج‌سیاح ۷ 

نفوس !۲ 20605 
ه نفوس بالا رقد.) ملائکه؛ فرشتگان: زی 
خاک درش نفوس بالا/ دادند پیام «کانظرونا». (خافانی: 
تحفة العراقین ۱۰۶: معین) 

نفوس ۲ .2 
ه نفوس بد فال بد؛ شومی: اتاقی که چوپان‌ه... 
در آن می‌نشستند... تخلیه گشت.. اسفند در آن دود 
کردند که آثار نفوس بد را ببرّد. اسلامی ندوشن ۲۳۱) 
» نفوس بد زدن پیش‌بینی کردن اتفاق بد؛ فال 
بد زدن: نفوس بد نزن آخر یک بلایی سرمان می‌آید. ه 
کوکب حوله‌ای کدر را ازدرون سطل آب بالا کشید و 


چلاتد. داریم خانه را تمیز می‌کنيم. نفوس بد نزن 
(علی‌زاده ۵۸/۲) ۰-پس فایده این‌همه زحمت چی بود؟ 
می‌فهمی مراد؟ نه‌نه من نمی‌خواهم بمیرم - آقا خدا نکند! 
چرا نفوس بد می‌زنید؟ (سه هدایت۲ ۸۷۴ 

نفهمی 22-21۳7 
-ه خود را به نقهمی زدن خود را نادان جلوه 
دادن؛ وانمود کردن به نقهمیدن: به چشم مرد 
عکاس نگریست که همان آن. روی میز دوخته‌شد و 
خردش را به نفهمی زد. (آل‌احمد؟ ۱۰۱) هنه, به من 
راستش را نمی‌گویی... خودت را به نقهمی می‌زنی. 
(هدایت٩‏ ۳۲) 

نفهمیدگی :ع--22-101۳7-10 
» خود را به نفهمیدگی زدن > نفهمی » 
خود را به نفهمی زدن: امیرارسلان خود را به 
نفهمیدگی زد. (ایرارسلان: معین) 

نفي 226 
» نفی ولد عمل پدری که انتساب فرزند را 
هروس انکاز کند, 

نفیر 22151۳ (قد.) هجوم. 
ه نفیر آوردن (قد.) ۱. هجوم آوردن: گر آن 
فتنه آرد به‌این‌سو نفیر/ شود مُلک تاراج و مردم اسیر. 
(هاتفی: آندریج) ۳. فریاد و استغاثه کردن: از غور 
نفیر آوردند و مشایغ سیستان آن‌جا شدند. (تاریخ‌میستان۱ 
۳۵۸ 

نقاب 0 پوشش: ارج و بهای وائعی هردو را در 
نقاب عبارات و الفاظ متکلف, مستور و مخفی می‌کند. 
(زرین‌کوب ۲۴۰۳) 
«ع ه نتاب از چهرهُ کسی افتادن (کنار رفتن) 
ماهیت اصلی او مشخص شدن: صیر کن, اين 
نقاب أز صورت تو هم می‌انتد. بالاخره به حرف خواهی 
آمد. (علوی ۱ ۴۵) 
ه نقاب انداختن پوشاندن: در این سرزمین دزدان و 
راهزنان, چهر: حقیقت را نقاب انداخته‌اند. (عشفی ۱۶۶) 
۰ نقاب برافتادن (قد.) نمایان شدن+ ظاهر 
شدن: اگرچه پرتو انوار ذات محو کند/ چو اين نقاب 
برانتد جمیع اشیا را. (مغربی ۲ ۲۱) 


۵ نقاب برداشتن ماهیت اصلی خود را نشان 
دادن: گاهی می‌شود که همان آدم [شهری] در مواجهه با 
یک سانحة پیش‌بینی‌نشده... خود را نشان می‌دهد و نقابی 
را که سال‌ها داشته, برمی‌دارد. (علوی ۲ع) 
ه نقاب زدن ماهیت اصلی خود را مخفی 
کردن: قنبرعلی شستش خبردار شد که رفقایش نقاب... 
به صورت زده.. و با او تفییر روش داده‌اند. 
(جمال‌زاده ۲ )٩۶‏ 
ه از چیزی نقاب انداختن (ند.» آن را آشکار 
کردن: ای ازیی آشوب ما از رخ نقاب انداخته/ لعل تو 
سنگ سرزنش بر آفتاب انداخته. (خاقانی ۶۶۱) 

نقاب‌انداز عقل«( )2.2 (ند.) نقاب‌دار: سوار 
نقاب‌انداز اردییل که بود و سبب شیروی انزلی و کسکر 
چه بود؟ (قاثم‌مقام ۵۶) 

نقاب‌بسته ع-اعدت-6950ه (قد.) به‌صورت پنهانی؛ 
مخفیانه: چون غنچه, نقاب‌بسته آیی بر من /وآن‌گه چو 
نقاب باز کردی بروی. ( کمال: نزهت ۳۸۱) 

نقاره‌خانه عمقجعة[9]وهه (منسرح) مجموعهٌ 
شازه‌ها و ,وسایلی. که .هبراه. انیا به‌کان 
می‌رفته است: شتران زنبورک‌خانه و نقاره‌خانةٌ سردار 
رایرداشته به‌جانب اصفهان روان... گشتند. (شیرازی ۵۲) 
ه هرکس از کسان علی‌مرادخان... را... با زنبورک و 
نقاره‌خانه روانه فرمودند. (کلانتر ۸۷) 

نقاش 29954 
ه نقاش ازل (ند.) خداوند: تقاش ازل به کلک 
تقدیر/ اسرار ابد نموده تحریر. (مجنون‌هروی: کاب آرلی 
۰ ه در بدعت آشیانه آباد نقاش ازل به قلم قهر بر 
ایوان هریک آیت... بنگاشت. (جوینی ۱ ۱۳۹/۳) 

نقاش خانه 2۵9088576 (مسرج) کارگاه 
رنگ‌رزی: در اين ماجرا پس سرم شکست کارم به 
جراح و شکسته‌بند کشید و ناچار کار رنگسابی 
تقاش‌خانه‌ام نیز به تعطیل انجامید. (سه شهری ۲ ۲۸۳) ۲. 
اتاق يا تالار دارای نقش‌ونگار: صدراعظم... در 
اتاق نقاش‌خانه... حاضر شده و شیرینی چیده‌بودند. 
(وقاع تایه ۰۱ ۳ نمایش‌گاه نقاشی: در 
نقاش‌خانه همه قسم صورت عتیق و جدید نهاده‌اند. (سم 


۱۶۳۱ 


نقره‌داغ 
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نقاط :70)6(92 حاها؛ مکان‌ها: شکی نیست که من 
هم می‌توانستم دوشاهی خنزروینزری را که دارم... در 
یکی از نقاط ساحلی... برای خود آلونکی دست‌ویا کنم. 
(جمال‌زاده۳ ۶ ه حزب توده در بعضی‌از نقاط... 
یک‌عده پیروانی داشت. (مصدق ۲۰۳) ه مردم... در هر 
نقطه از نقاط زمین... می‌توانند از جریان اخبار... باخبر 
بمانند. راقبال ؟ ۲۵) 

نقد 22940 ۱. آنچه حاضر و آماده است: سیلی نقد 
به از حلوای نسیه. (مَّل: دهخد!" ۱۰۰۲) ه چمن حکایت 
آردی‌بهشت می‌گوید / نه عاقل است که نسیه خرید و نقد 
بهشت. (حافظ ۲ ۵۵) ه روز بازار جوانی پنج روزی بیش 
نیست/ نقد را باش ای پسر کافت بُوّد تأخیر راء (سعدی۳ 
۵ ۵ لذات نقد را پشت پای زدن کار بس دشوار است. 
(نصرالله‌منشی ۵۲ ۲. (قد.) حقیقت و ذات 

چیزی يا کسی: مخنث گفت: ای مرد بخارا/ نشد نقد 

من و تو آشکاراء (عطار؟ ۱۳۳) 

بع- ه نقد کردن (قد.) به‌دست آوردن؛ حاصل 

کردن: آن وجدی که جان را باشد. نصیب خویش دروقت 

از حق نقد کند. (احمدجام ۲۰۵ 


نقدکن م2 (ند آن‌که احوال کسی را 


می‌پرسد: صراف سخن به لفظ چون زر / در رشته چنین 
کشید گوهر -کز نقدکنان حال مجنون / پیری سره بود خال 
مجنون. (نظامی ۲ ۱۹۸) 


نقدین «.94هه (ند.) طلا و نقره: [ارکان اسلام] 


در زکات نقدین از دویست درم. نج درم [است.] (لودی 
۱۳۹ 


گرفته می‌شود و باعث ناراحتی بیش‌تر 
پول‌دهنده می‌گردد: برنامةٌ کار این کمیسری آن بود 
که کمتر کسی را از شاکی به عدلیه می‌فرستاد و 
درهرصورت میان آنها را به‌نحوی خود فیصله داده با 
تنبیهات نقدی و نقرهداغ سر جایشان می‌نشاند. (-ه 
شهری؟ ۱۱/۲) ه پای صندوق مواجب بزرگواری و 
عزت‌نفس يا کوچک‌ترین تأخیر, گناهانی است که 
کفاره‌اش نقره‌داغ است. ( آل‌احمد ۵ )۶٩‏ 


نقش ۱ ۱۶۲ 


بح ه نقره‌داغ شدن پولی را به‌ناروا پرداختن: 
غذای رستوران خیلی گران بود. نقره‌داغ شدیم. 
» نقره‌داغ کردن پولی را به‌ناروا از کسی 
گرفتن: چپ و راست ازایشان جریمه می‌گرفت و 
نقره‌داغشان می‌کرد. (شاملو ۳۸۳) ه صاحب‌منصب یرای 
این‌که نقره‌داخ کرده‌باشد قبض دوم را هم مُهر می‌کند. (-ه 
شهری ۲۶۸/۱۲) 

نقش 7294 . شخصیت کسی‌که درضمن یک 
سلسله اعمال و گفتار به‌وسیلٌ هنرپیشه در 
تثاتر یا در فیلم یا در تعزیه به‌نمایش درمی‌آید؛ 
رل: چه کسی نقش هملت را در اين فیلم بازی کرده‌است؟ 
ه بنا کرد به ازبر کردن نقش خودش. (دریابندری ۴ ۱۹۹) 
ه [در شبیه فیام مختار] یکی نقش خوب‌ها را ایا 
می‌کرد... دیگری نقش بدها را. (اسلامی‌ندوشن ۱۷۷) 
۲ عمل‌کرد؛ کارکرد: نقش کارگران در پیروزی 
انقلاب انکارناپذیر است. ه آنها نیز در شکستن نور و 
ایجاذ تنوع و آهنگ نقشی برعهده داشتند. 
(اسلامی‌ندوشن ۴۴) ۳. حنس؛ ذات: هدایت‌علی 
مدتی مرا خیره نگاه کرد و گفت: راستی که خیلی نقل 
داری, نقش غریبی هستی. (جمال‌زاده۳ ۲۱۱) ۰ این پسر 
نقش غریبی است. (ایرارسلان: معین) ۴. (قد.) هر 
عملی که ازروی مهارت و تردستی انجام 
می‌گیرد: طارق تا پنج گز دیگر در عرض نقم برفت, از 
کار و کردار بهروز عیار غافل بود, بهروز عیار نیز هم اين 
تقش کرده‌بود و او نیز درمیان زندان چاه کنده‌بود. (ییغمی 
۸ ۵ (قد.) اثر؛ نشان: از جوانی نیست غیراز آه 
و حسرت در دلم/ نقش پایی چند از این طاووس 
زرین‌بال ماند. (صائب ؟ ۵۶۶) ه غرض نقشی‌ست کز ما 
بازمائد/ که گیتی را نمی‌بینم بقایی. (سعد ی ۵۷) ه 
گشته روی بادیه چون خانة جوشن‌گران/ از نشان 
سوسمار و نقش ماران شکن. (منوچهری 0۶ 
» نقش آب (قد.) نقش برآب ج: نقش آب است 
ار وفا جویی از آن/ بازگردی دست‌های خود گزان. 
(مولوی ۲ ۶۸/۱) 
نقش آمدن (قد.) در قمان طاس پا برگ برنده 
آمدن: مرا بر کعبتین دل سه شش نقش آمد از وصلش / 


زهی نقشی که اين بارم چنان آمد که من خواهم. (خاقانی 
۳9۳۶ 

» نقش آوردن (ند.) در قماره طاس یا برگ 
برنده آوردن: گنتی فرفت ندهم صد نقش گر آوردی/ 
و آخر به سبک‌دستی چیزی زمیان بردی. (اثیراخسیکتی: 
دیوان ۳۹۵: فرهنگ‌نامه ۲۵۱۹/۳) 

«نقش امری را زدن رند.) آن را به‌اجرا درآوردن: 
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد/ نقش هر نغمه که 
زد راه به‌جایی دارد. (حافظ ‏ ۸۴) ه نه هرکو نقش نطمی 
زد کلامش دل‌پذیر افتد/ تذرو طرفه من گیرم که چالاک 
است شاهینم. (حافظ ۱ ۲۴۵) 

ه نقش انگیختن (قد .) ایجاد نقش کردن؛ تصاریر 
گوناگون ظاهر ساختن: هر تفس عشق دوصد نقش 
بدیع انگیزد/ تا نگردد به خود آن آینه‌سیما مشغول. 
(صائب ۲ ۲۵۳۰) 

ه نقش باختن (قد.) حیله ساختن؛ نیرنگ زدن: 
پیل‌زور با خود گفت که نقشی با اين ملعون ببازم و 
به‌نوعی دیگر با او حرب کنم. (بیغمی ۸۶۸) ه حالی خیال 
وصلت خرش می‌دهد فریبم / تا خود چه نقش بازد اين 
صورت خیالی. (حافظ ۱ ۳۲۴) 

ه نقش باز مالیدن (ند.) خریف را تنبیه کردن: 
دست رد بر پیشانی او نهاد و نقش کعبتین او بازمالید. 
(ظهیری‌سمرقندی ۶۱) کنون نقشم کسی می باز مالد / 
که با او از دو شش چاری نیاید. (انوری ۲ ۸۵۳) 

» نقش بازی کردن ۱. شخصیت کسی را 
درضمن یک سلسله اعمال و گفتار در تثاتر یا 
در فیلم به‌نمایش درآوردن: یکی از هنرپیشه‌های 
معروف نقش مالک‌اشتر را در اين فیلم بازی کرده‌است, ه 
یادم آمد در صحنة تثاترم و باید نقش خودم را بازی کنم. 
(حجازی ۳۹۹) ۲. تظاهر کردن و خود را به گونةٌ 
کسی دیگر نشان دادن: طرف نقش بازی می‌کند 
نباید حرفش را باور کرد. همجپور است مدام نقش دوست 
با شوهر یا پدر یا حتی نویسنده را بازی کند. (گلشیری۱ 
۲ هسرهنگ آرام از همان زمان از خواستگارهای 
پروپافرص من بود. منتها نقش عشاق دل‌باخته را بازی 
نمی‌کرد. (علری" ۱۸۶) ۳. هنقش داشتن چد: در 


۱۶۲۳ نقش 


سرنوشت مرتضی زنی باید نقشی بازی کرده‌باشد. 
(علوی ۲ ۱۲۴) 
» نقش بر آب بستن (قد.) « نقش‌برآب زدن (م. ۱) 
| : تقدیر الاهی با تدییر انسان موافق نبرد و... مرکب 
تدییرشان در سر درآمد و نقشی بود که بر آب می‌بستند. 
(آتسرایی 0۷۵ 
ه نقش‌ب رآ ب زدن (قد.) ۱. کار بیهوده کردن: به 
می‌پرستی از آن نقش خود زدم بر آب/ که تا خراب کنم 
نقش خود پرستیدن. (حافظ ۱ ۲۷۱) ۲. حیله کردن؛ 
حیله به کار بردن: درویش آدم غریبی است... به‌هرحال 
بگو ببینیم باز چه نقشی‌برآب زده‌است. (جمال‌زاده؟ 
۱ ه سیاوش گفت: راست بگو که کجا می‌رفتی؟ 
هلال گفت: که تقشی بر آب زدهام. باشد که نیروزشاه را 
پیاورم. (بیغمی ۸۶۸) 
ه نقش برآ وردن (قد.) » نقش انگیختن «-: هزار 
نقش برآرد زمانه و نبود/ یکی چنان‌که در آيينة تصور 
ماست. (انوری۱ ۴۱) 
نقش بر در حمام (قد.) هنقش دیوار ج-: اگر تو 
آدمی‌ای اعتقاد من اين است/ که دیگران همه نقش‌اند بر 
در حمام. (سعدی ؟ ۵۰۱) 
» نقش (نقش) بر زمین شدن (گردیدن) افتادن؛ 
زمین خوردن: تیری به قلب خالوقربان خورده در جلو 
پای سرهنگ روح‌الله‌میرزا نقش بر زمین گردید. 
(مستوفی ۵۱۶/۳) 
» نقش برگرفتن (قد.) تولید نقش و تصویر 
کردن: موم خواست و از آن نگین نقش برگرفت. 
(ارجانی: سمکعیار ۲۴/۱:معین) 
و نقش برگشتن (قد.) بخت و اقبال به کسی 
پشت کردن: از غبار خط مشو ایمن که چون برگشت 
نقش/ خاتم ازدست سلیمان دیو بیرون می‌کند. (صائب؟ 
۳۵۴( 
» نقش بر بخ زدن (ند.) کار بی‌حاصل و بیهوده 
کردن: نقش وفا برسر یخ می‌زنند /... . (نظامی ۲ ۱۷۵) 
»نقش بستن . پدید آمدن؛ ایجاد شدن: لب‌خند 
ملایمی بر گوشهة لبانش نقش بست. (جمال‌زاده۲۹ ۸۲) ۰ 
اگر من دیگر استاد را نمی‌دیدم و خاطراتی که از او در 


سین من نقش بسته دیگر وجود نداشت. آنوقت همین 
حادثه... در دل و روح من هیچ مُهری نمی‌گذاشت. 
(علوی۲ ۶۸) هبه امرش وجود از عدم نقش بست/ که 
داند جز او کردن از نیست, هست؟ (سعدی۱ ۳۴ ۲ 
(قد.) تصور کردن؛ تخیل کردن: نقاش را صورت 
افلاس دست داد. چنان‌که به‌هيچ‌وجه نقش بودن در وظن 
مألوف نمی‌توانست بست. (قصه خوان: کناب آرایی 0۲۸۳ 
نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زآن چشم مست/ طاقت 
و صبر از خم ابروش طاق افتاه‌بود. (حافظ ۱ ۱۴۴) ۳ 
(قد.) آفریدن؛ به‌وجود آوردن: تا چه کرد آنکه نقش 
روی تو بست/ که در فتنه بر جهان بگشاد. (سعدی؟ 
۷ ۵ بهر بذلش نطف خورشید را / نقش در ارجام کان 
بست آسمان. (خاقانی ۵۱۶) ۴. (قد.) آراستن؛ زینت 
دادن: سخن را نگارند؛ٌ چرب‌دست / به‌نام سکندر چنین 
تقش بست. (نظامی *۲۴) 

نقش به حرام بودن (قد.) دارای ارزش نبودن؟ 
باطل بودن: هرکو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز/ 
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. (حانظ۱ 
۳۹ 

« نقش خاطر ساختن دریاد نگه داشتن؟ أویزه 
گوش کردن: گوشّت را بازکن و آنچه را می‌گویم 
درست بشنو و نقش خاطرت بساز. (جمال‌زاده ۱۱ ۶۰) 
نقش خواندن (قد.) پی بردن به وضعی؟ آگاه 
شدن از موضوعی: بیا و گونة زردم بیین و تقش 
بخوان/ که گر حدیث کنم قصه‌ای دراز آید. (سعدی؟ 
۶ ه فانی آن شد که نقش خویش نخواند /...(نظامی ۴ 
۷"( 

و نقش دادن ۱.بازی کردن در نقش کسی را به 
هنرپیشه‌ای واگذار کردن: کارگردان نقش هاملت را 
به اين هنرپیشه داده‌است. ۲ در موقعیتی قرار 
دادن: این نگرش نقش یگانه‌ای به علم می‌دهد. 

» نقش داشتن در کاری سهیم بودن يا دخالت 
داشتن: او نقش عظیمی در ساختن این بنا داشت. ه پس 
من و تو هیچ نقشی نداریم؟ (گلابدره‌ای ۶۱) 

ء نقش دست دادن (ند.) » نقش آوردن ج-: در 
آب‌ورنگ رخسارش چه جان دادیم و خون خوردیم / چو 


نقش ۱۶۴ 


م ‏ حف و رحس دح سک ۰ ۰ ۳ و 


تقشش دست داد اول رقم بر جان‌سپاران زد. (حافظ! 
0 

» نقش دیوار (گرمابه) (قد.) بی‌خاصیت و 
بی‌هنر: مرا به منظر خوبان اگر نباشد میل / درست شد 
به‌حقیقت که نقش دیوارم. (سعدی؟ ۵۱۴) ه خود بدأنی 
چون بر من آمدی/ که تو بی من نقش گرمابه بدی. 
(مولری ۱ ۳۲۵/۲) 

ه نقش زدن (قد .) ٩‏ در قمار بردن: هرکسی در روز 
تتلم بوسه زد بر دست تو/ ازسر جان من گذشتم نقش را 
یاران زدند. (خالص: آنتدراج) ۲ حیله کردن؟ 
فریب‌کاری کردن: خرقة زهد و جام می گرچه نه 
درخور همند/ این‌همه نقش می‌زنم ازجهت رضای تو. 
(حافظ۲۸۲۱) 

نقش [روی] زمین شدن روی زمین افتادن؛ 
زمین خوردن: پایش به سنگی گیر کرد و نقش روی 
زمین شد. ه اسب چند قدم بعد نقش زمین شد و مُرد. 
(اسلامی‌ندوشن ۶۱) ۰ اسمال با زیردستی جا خالی نمود 
و سیاه پوست با مغز نقش زمین شد. (مدنی ۱۳۹) 

« نقش [روی] زمین کردن به زمین زدن: او راهل 
داد و تقش روی زمین کرد. ه‌نزدیک بود در پاهای من 
بییچد و مرا نقش زمین کند. (فرخ‌فال: شکوفیی ۳۵۳) ۰ 
نفر دوم مجالش نداده با ضریٌ چاقویی... نقش زمینش 
می‌کند. (شهری " ۲۲۲) 

«نقش زیاد (قد .) اسم بی‌مسما یا چیز اضافی و 
به‌دردنخور: از هستی‌ام ار نیست نشان, نام به‌جلست / 
در نرد شب‌وروز جهان نقش زیادم. (کلیم: آنندریج) ه ای 
نقش زیاد طالع من/ در زايج فنات جویم - چون نقش 
زیاد کس نبیند /کی در ورق بقات جویم. (خاقانی ۳۰۵) 
و نقش سوختن (قد.) در فماره نقش خوب 
آوردن و از آن سود نبردل: پس‌که نقشم در قمار 
عشق‌بازی سوخته‌ست/ گل کند داغم به‌رنگ کمبتین از 
استخوان. (اثر: آندراج) 

» نقل شش آمدن (ند.) دارای بخت‌واقبال 
مساعد شدن: نقشش از طاس قلک چرن همه شش 
می‌آید / از چه معنی‌ست فرومانده به ششدر نرگس. 
(سلمان‌ساوجی: دیوان ۵۳۸: فرهنگ‌نامه ۲۵۲۳/۳) 


« نقش غلط خوافدن (قد.) اشتباه کردن؛ گم‌راه 
شدن: گنتی که حافظ این‌همه رنگ‌وخیال چیست؟/ 
نقش خلط مبین که همان لوح ساده‌ايم. (حافظ ۲ ۲۵۱) 

» نقش کاری را داشتن (قد.) استعداد آن را 
داشتن: نقش اين کار ندارد ز سبک‌روحان نیست/ گر 
ازاین‌راه کسی نقش کف یا بیرّد. (ظهوری: آندراج) 
«نقش کج باختن با کسی (قد .) او را فریب دادن؛ 
به او نیرنگ زدن: نقش را کج مباز با عرفی/ مهره تا 
کی به ششدر اندازد. (عرفی: دیران ۲۰: فرهنگ‌نامه 
0۳۹5۹۳۳/۳ 

» نقش کردن با کسی (قد.) حیله‌ورزی کردن با 
او؛ او را فریب دادن: مبادا که این عیّاری بوده‌باشد و 
با من تقش کرده‌باشد. (بیفمی ۸۶۸) 

» نقش کسی را بازی کردن شخصیت او را در 
تتاتر یا فیلم به‌نمایش درآوردن: نقش کشوپاترا را 
خوب بازی کرد. 

» نقش کسی را تباه کردن (قد.) آزمیان بردن او؛ 
نابود کردن او: ازمیان برهست یک شیر سیاه/ پنجه‌ای 
زد کرد نقشش را تباه. (مولوی۲ ۲۷۲/۱) 

« نقش کسی را خواندن (قد.) او را یاد کردن: 
چرن روس را بگرفتند. به قلعف علاه‌الدوله محبوس ماند 
دیگر کس نقش او نخواند. (راوندی ۳۴۴) 

نقش کسی را شعتن (قد.) کار او را تباه کردن: 
خواب مرا ببسته‌ای نقش مرا بشسته‌ای/ وز همه‌ام 
گسسته‌ای بی‌تو بهسر نمی‌شود. (مولوی ٩‏ ۱۲۵) 

ه نقش کم زدن (قد) باختن در قمار: قطره کم 
می‌چکاند ابر تر بر لوح خاک/ راست چون بازند؛ نردی 
که نقش کم زند. (طالبآملی: کات ۵۳۷: فرهنگ‌نامه 
0۳۹۵5۳۳/۳ 

۰ نقش گرفتن باقی ماندن: وفایع و سوانحی که بر 
مردم وارد می‌شد. نقط در حافظة اشخاص نقش 
می‌گرفت. (فروغی ۲ )٩۸‏ 

ه نقش نشستن (قد.) اعتبار پافتن: به بوسه‌بازی او 
هرچه داشت باخت کلیم/ نمی‌نشیند نقشش در اين لمار 
اتسوس. (کلیم ۲۲۹). 

م نقش نهادن (قد.) ‏ نقش انگیختن ح-: شکسته 


۱۶۳۵ 


هم‌چو نگارم ز نوک خامة فکر / که بر صحيفة دل نقش آن 
نگار نهد. (نجیب‌الدین جرفادقانی: آتدراج) 

نقش آفرین ««(۰-5)5 ۱ آن‌که در نقشی. 
خوب بازی می‌کند. ۰ نقش (م. ۱): نقشآفرین 
شخصیت داستان. ۲. انجام‌دهنده کاری به‌صورت 
کامل و نمایان؛ تقش‌آفرینان جبهه‌های جنگ. 

نقش الحجر ۲هزهدا203.01: (د.) نقش پای‌دار: 
نقشی که خرس بر آن موم می‌نهاد می‌پنداشت که مگر بر 
حاشيةٌ خاطر آن ناق صالحع نقش‌الحجر خواهدشد. 
(ورارینی ۰۶۲۳ ۶۲۳) 

نقش‌باز 2۹8-0227 ۱. هنرپیشه‌ای که در نقشی 
بازی می‌کند. نیز -» نقش (م. ۱): اين مرد نقش‌باز 
است خود اعلی‌حضرت نیست. (پارسی‌پور ۱۰۰) ۲. 
(قد .) فریب‌کار: بالابلند عشوه‌گر نقش‌باز من/ کوتاه 
کرد لصا زهد دراز من. (حافظ ۱ ۲۷۶) 

نقش‌برآب 
محو؛ بیهوده: هر امیدی درقبال نفرت و حسد و 
هجران نقش‌برآب است. (قاضی ۲۷۱) هدر عالم فاتی که 
بقا پا به رکاب است/ گر زندگی خضر بُوّد نقش‌برآب 
است. (صائب ۱۶۱) 
بو ه نقش بر آب شدن ازبین رفتن؛ نابود شدن: 
هنوز چند دلیقه نگذشته‌بود که تمام آن نقش‌ها نقش‌ب رآب 
شد. (شهری۱ ۳۷ ه که می‌توانست فکر کند که چنین 
امیدها و آرزوهای زیبایی.. بدین زودی نقش‌برآب 
شود؟ (قاضی ۱۱۲۹-۱۱۲۸) 
نقش‌برآآب کردن آزبین بردن؛ نابود کردن: یک 
نگاه به وضع حقیرانه و برخورد متواضعانة میرزا تمام 
زمینه‌چینی‌های چند روزه را نقش‌برآب کرد. (علوی" 
‌ 

نقش‌بندی, نقشبندی ن4جهده و2 (ند.) ۱ 
حیله گری؛ توطثه: ملک‌الروم از آن‌نقش‌بندی آگاهی 
يافت. (آفسرایی ۷۵ ه به... نقش‌بندی و حیلت‌گری 
موصوف بود. (عوفی: جوامع‌الحکایات ۲۹/۲: معین) ۲. 
رقم زدن مقدرات: ببین در آينة جام نقش‌بندی غیب / 
که کس به‌یاد ندارد چنین عجب زمتی. (حافظ ۳۳۸۲) 

نقش‌بین «5-01وهه (ند.) ویدگی آن‌که در قمار 


حارق )02۲-2 -(ع]قوهه ازبین‌رفته؛ 


نقشه کشی 


دست حریفش ر می‌خواند: ور سمشش نقش 
خویش یک بینم/ هم نخواهم که نقش‌بین باشم. (خاقانی 
۰ ه دنبا قمارخانة دیو است و اندر او/ ما منکیاگران 
و اجل نقش‌بین منگ. (سوزنی ۲ ۲۳۲) 


نقش پذیری ن-آنته-7298 ۱. پذیرفتن نقش یا 


رل شخصیتی در نمایش یا فیلم: تابلیت 
نقش‌پذبری این شخصیت اسطوره‌ای را در هیچ‌کدام از 
هنرپیشه‌ها نتوانستیم تشخیص بدهیم. ۲ پذیرفتن 
انجام کاری معیّن: باتوجه به مسئولیت‌های زنان در 
خانه نقش پذبری اجتماعی آنها حساس‌تر خواهدبود. 

نقشه »2208 طرح یا برنامهٌ ذهنی برای 
دست‌یابی به هدفی معیّن؛ طرح برنامه: نقشه‌ام 
این بود که... از بی‌راهد... به شهر برگردم. (جمال‌زاده؟ 
۶) ه عمال ایرانی... در ایران شروع به‌کار کردند و هرکدام 
ب‌نعوی نقشة سقوط دولت من را طرح می‌نمودند. 
(مصدق ۱۸۴) 
ج ۰ نقله چیدن (ریختن) طرح ریختن یا 
تنظیم کردن برنامه‌ای ذهنی برای دست‌یابی به 
هدفی معیّن: برای زندگانی خود... نقشه‌ای چیده‌بود. 
(جمال‌زاده۲ ۱۶۱) ه برای حساب‌های پس‌افتاد؛ خود.. 
نقشه‌های تازه می‌ریختند. (آل‌احمد۲ ۱۷۴) ه با 
یک‌دیگر نقشة آیندٌ خودشان را می‌ريختند. (هدایت۵ 
۱۴ 
ه نقشه کشیدن طرح‌ریزی کردن برنامه‌ای برای 
رسیدن به هدفی: به‌طرف خانه‌اش پیش می‌رود و.. 
برای خودش نقشه می‌کشد. (آلاحمد؟ ۱۵۶) ه همان 
نقشه‌ای که الآن می‌کشیدی, از نوه به فعل [می]آید. 
(طالیوف ۲ ۱۱۷) 
» نقشه کشیدن برای کسی 1 توطثه چیدن 
علیه او: برایش نقشه کشیده‌اند, همین روزها است که بر 
کنارش کنند. ‏ ۲. زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی کردن 
امری برای او به‌طور پنهانی: برایش نقشه 
کشیده‌اند. دختر عمویش را برایش در نظر گرفتاند. ه 
برایت نقشه کشیده‌اند. می‌خواهند دامادت کنند. 

نقشه کشی 56)(83-.9 طرح‌ریزی يا تنظیم برنامهٌ 
ذهنی برای دست‌یابی به هدفی: پیرسته در تکایو 


نقص ۶۶ 


و نقشه کشی و زبان زیختن بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۸۱) 
نقص 229۶ 
مج ه نقص کردن (قد.) ایراد گرفتن؛ انتفاد کردن: 
وی هرکسی را نقصی همی‌کرد. (عنصرالمعالی ۲ ۱۳۸) 
نقطه ۶ موضع پا مرحله‌ای در جریان یک 
امر: مأمور شهربانی مثلاین‌که نقطة گشایشی در 
گفته‌های من یافته‌باشد. پرسید: دیگر دیگر؟ (سه 
آلاحمد؟ )٩۴‏ 
جوٍ ه نقط اتکا تکیه گاه؛ پشتیبان: من برای اين 
زندگی, برای همین نقطة اتکا خیلی پرداخته‌ام. ( گلشیری! 
۱۳ 
ه نقطه ریختن (ند.) فال زدن: نقطه ریزد پی قرار 
قرار / ناتوان‌تر شود ز ضعف توان. (ظهوری: آندراج) 
« نقطةٌ سیاه (ند .) مردمک چشم: اين نقطهٌ سیاه که 
آمد مدار نور / عکسی‌ست در حديقة بینش ز خال تو. 
(حافظ ۱ ۲۸۲) 
ء نقطة عطف مرحله‌ای در جریان یک امر که 
. تغییری محسوس در آن پدید می‌آید: انقلاب سال 
۷ نقط عطفی در تاریخ ایران است. ه انضل‌التواریخ... 
نقطه عطفی است در سیر تاریخ‌نگاری سدة پیشین. 
(اتحادیه: انضل‌الملک» سیزده) 
« نقطذ کل (قد.) مرکز دایره: ای ز پرگار امر نقطةً 
کل/ نتوانی برون شد از پرگار. (خافانی ۱۹۹) 
نقطةٌ کور جایی که دیده نمی‌شود یا 
دستگاهی نمی‌تواند آن را کنترل کند: رادارها 
ورود هواییما را نشان ندادند, از نقطة کور وارد شده‌بود. 
» نقطة مقابل دارای ویژگی یا رفتاری کاملا 
متفاوت: بخشندگی نقطة مقابل خسیسی است. ه چو 
ذره گرچه حقیریم کم میین ما را/ که آفتاب برد نقطة 
مقایل مه (رفیم: آتدرج) 
نقطه‌جو داز (ند.) دقیق؛ باریک‌بین: با وهم 
نقطه‌جو دهنت گفت درگذر/ کان ذره‌ايم ما که نیاییم 
درشمار. (لنبانی: لنت‌نامه۲) 
نقطه‌نظر عحححجع‌اومه جهتی که شخص از آن 
به موضوعی می‌اندیشد یا دربارةُ آن گفت‌وگو 
می‌کند یا نظر می‌دهد؛ دیدگاه: به‌نظر می‌رسد 


استخراج لغات اجتماعی لرآن و تعیین نقطه‌نظر قرآن... 
بهترین راه.. باشد برای به‌دسث آوردن نظر فرآن. 
(مطهری۱ ۳۶) ه من از چه نقطه‌نظر, جریان سیاست 
کنونی را... خطرناک می‌شمارم. (عشقی ۱۰۷) 
جه « از نقطه فظر ازلحاظ؛ ازنظر: زاههای مزبور نقط 
ازنتطه‌نظر تجارت... نوشتهشده وال برای مسافر.. در 
تمام راههایی که ذکر شد, دلیجان... هست. (جمال‌زاده۴ 
۸) ۰سلیمان‌خان... را هم حاضر کردیم و من ازنقطه‌نظر 
و دلایل ایلیت حالی کردم که... بختیاری حسین‌قلی‌خان را 
رب‌النوع خود می‌دانستند. (نظام‌السلطنه ۰/۳ 

نقل 2291 
ج ه نقل افتادن (ند.) منتقل شدن: به هندوستان 
چنین کتابی است و می‌خواهیم که بدین دیار نقل افتد. 
(تصرالله‌منشی ۳۰) 
» نقلي چیزی بودن هنگامی می‌گویند که 
بخواهند به‌عنوان اعتراض دو امر را هم‌سان 
قلمداد کنند: او خریدن سالت نقل زمستان پارسال 
است که آخرش چکمه نخریدی. 
نقل داشتن ۱ کارهای زیرکانه کردن یا 
حالات شگفت‌انگیز داشتن که قابل نقل و 
گفت وگو باشد: سرکار حقیقتاً خیلی نقل دارید و مردم 
بی‌چاره را سخت دست انداخته‌اید. (جمال‌زاده۱۷ ۴۷) ۲. 
اهمیت داشتن؛ مهم بودن: اگر.. صحبت یک روز 
دو روز بود. تقلی نداشت ولی... ظاهراً این رشته سر دراز 
دارد. (جمال‌زاده *۱۶) 
ه نقل فرمودن (کردن) (ند .) مردن؛ فوت کردن: 
خواجه‌عسن... در وقتی‌که... به شیراز رسیده‌بوده‌اند, یکی 
از اکابر آن‌جایی را... مرضی طاری گشته‌بوده, خدمت 
خواجه به‌زیر باروی درآمده‌بوده‌اند آن عزیز صحت یافته 
و خواجه مریض شده‌اند و در آن مرض نقل فرموده. 
(جامی* ۴۰۲) ه بعدازآن فرمود که ایشان را زحمت خْله 
شد هم بدان زحمت نقل فرمودند. (امیرحسینی: گنجینه 
۴۷/۵ 

نقل 2001 موضوع جالب که همه به شنیدنش 
راغبند: استاد مقنی یک لقمه نان شده‌بود... اما هنوز 
ذکرش تْل هر مجلسی بود. (آل‌احمد *۱۳۶) 


موم 


«ه ه نقل افشاندن (ند.) سخنان دل‌پذیر گفتن: 
بسی زین‌گونه ثّفل افشاند پرویز/ حریف گرم‌دل 


نشکست پرهیز. (امیرخسرو: شیری‌وخسرو ۰۱۲۱ 
فرهنگ‌نامه ۲۵۲۵/۳) 


م نقلي صحبت (سخن) ساختن سخن جالب يا 
شعری را درضمن صحبت خود بیان کردن: 
قنیرعلی... از اشعار فردوسی هم مقداری آزیررکرده‌بود که 
درموقع مناسب ثّفل " صحبت. خود می‌ساخت. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۲۰) 
» نقل مجلس (مجالس. محفل, محافل) ۱. 
مطلبی جالب که قابل ذکر در مجالس باشد: 
آن‌گاه با استادی شاعرانه... قسم‌های اکید یاد می‌نماید که 
ذکر خیر امیر تقل مجلس او و معشوقه بوده‌است. 
(جمال‌زاده* ۲۶۹) ۵ نهان از پرد‌های چشم می‌گريم نه 
آن شمعم/ که سازم تقل مجلس گريهٌ مستانة خود را. 
(صائب۱۳۳۲) ۲. شخص خوش‌سخن و مجل س آرا: 
خدادادخان... در شب‌شینی‌های دوستانه. و در 
اجتماعات... تّْل محفل به‌شمار می‌رفت. ( آل‌احمد؟ ۱۱۰) 
«نقل مجلس (مجالس, محفل, محافل, ...) شدن 
(گردیدن) موضوع گفت‌وگو در مجلس و 
محفل قرار گرفتن: دراین‌مدت... اگر هم عروس حامله 
شده‌بود... حرفش تفل هر مجلس پیروجوان می‌گردید. 
(شهری ۲ ۱۱۳/۳) ه حرف او تقل مجالس و نهوه‌خانه‌ها 
شده‌بود. (هدایت* ۵۳) ه در همة اردو اين قضیه ثقل 
مجلس شد. (میرزاحبیب ۲۷۶) 
«نقل‌ونبات ۱. هرچیز ساده و بی‌اهمیت: انگار 
که از نولاد بردم. انگار که گلوله, چه بگویم؟ نقل‌وتبات 
است! آدم توی یک همچین ماجرایی اصلاً عوض 
می‌شود. ۲ عزیز؛ 
دوست‌داشتنی: نقل‌ونبات مادر. گل‌گلاب سلام. 
ه مثل نقل و نبات به‌راحتی؛ به‌آسانی: مثل نقل و 
نبات پول خرج می‌کرد. ه با پیچ‌ومهره و آچار. مشل 
تقل‌ونبات ور می‌روم. (-ه گلابدره‌ای ۴۰۱) 
نقلان «0012: (ند.) مردن: جان‌های انبیا بینند باغ / 
زين تفس دروفت نقلان و فراغ. (مولری۲۲۶/۲۱) 
نقل‌علی ناه )0۵19 سرباز روستایی 


(سه محمود؟ ۹۳ 


نکته 


چشم‌وگوش‌بسته و نادان: بعضی‌از تقل‌علی‌ها 
حالیشان نبوده و مردم را لت‌وپار می‌کرده‌اند. (دیانی 
۶ ۰ - اين نقل‌غلی‌ها از کجا می‌آیند که این‌ظور 
زخم‌وزیلی شده‌اند؟ - اینها سربازان مجروح جبهة جنگ 
می‌باشند. (سه مدنی ۳۵۶) 

نقلی اوه« کرچک و جمعوجور: باجی‌خانم... 
خانه و زندگی تقلی و جمع‌وجوری دارد. (دیانی ۱۷) ۰ به 
یک شهر کوچک قلی رسیدیم. (دریابندری؟ ۲۰۲) 

نقیر ۲نوقد 
بو ه نقیر و قطمیر (قد.) به‌تفصیل: به‌تفصیل.. 
پرسش حال نمود و من هم نقیر و قطمیر جواب دادم 
(میرزاحبیب ۵۲۰) 
«به نقیر و قطمیر (ند.) به تفصیل: فرمود: که... آنچه 
گوید به نقیر و قطمیر تقریر نمایند. (عقیلی ۲۱) 

نک 206 
جد » نکی‌پا (نک‌پا) زمان اندک؛ لحظه‌ای: برای 
ملاتات يا دیدوبازدید فقط بین ظهر و شب نک پایی به 
صرف چای و قلیانی رفته احوالی پرسیده برمی‌گشتند. 
(شهری۴۱۸/۴۲) 
» نکب کسی را چیدن -» نوک »نوک کسی را 
چیدن: کمال با دلخوری نکش را می‌چیند و 
می‌گرید.... (دیانی ۳۳) 


تکالی ذاق2ه (ند.) سستی؛ زبونی: اين رنج چو 


در وا شد دعوی تو رسوا شد/ زشتی تو پیدا شد بگذار 
تو نکٌالی. (مولوی ۲ ۴/۶) 

تکبت :200 ۱. شومی؛+ شئامت؛ بدیمنی: 
شوهرخواهرم... گفت: این کتاب [امیرارسلان] نکبت دارد 
و هرکس بخوانّد. آواره می‌شود. (اسلامی‌ندوشن ۱۷۳) 
۲ کلیف و نفرت‌انگیز: چه حمام نکبتی! (سه 
شهری۲۶۲۲) ۳ به‌عنوان دشنام و نفرین به کار 
می‌رود: می‌گويم قرضیده بعداً به تو یس می‌دهم 
نکبت. (سه فصیح۲ ۲۲) 

تکته 20۳6 
«وه و نکته درانداختن (قد.) مطرح کردن مطلبی 
دقیق و دشوارفهم برای آزمودن دیگران: صد 
نکته دراندازد صد دام و دغل سازد/ صد نرد عجب بازد 


نکرده کار 


تا خوش بخوزّد ما راء (مولوی ۵۱/۱۲ 

نکرد ه کار 02-071-6-08بی تجربه: ابن‌حسین... از 
واهمه‌ای که داشت از قلعه بیرون ثمی‌آمد اما چرن جاهل 
بود و نکرده‌کار بود... پشیمان شد. (عالمآرای‌صفری ۲۲۱) 

تکره ۵266(۳ ۱. زمخت و بدقواره: این‌تدر 
نر‌غول و نکره است ازش خوشم نیامد. (شاملو ۱۰۳) ۲. 
قوی و پرطنین: صدای لال‌محمد از همه پرتوان‌تر 
است... صدای نکرهٌ لال‌محمد تو گوشم است. (محمود! 
۳ ۳ نافرهیخته؛ بی‌فرهنگ: یک روز صبح زنم 
با اين عرب نکر نتراشیده فرار کرد. (پزشک‌زاد ۲۵۳) » 
یک آدم نکره که هیچ نمی‌داند فلان ده کدام است... 
(سیاق معیشت ۱۸) 

نکند 22-100-20 مبادا: نکند چیزی به مادرم بگریی؟ 
ه نکند هنوز دنبالم هستند؟ (دیانی ۱۶۰) 

تکو 6۲ 
» نکو داشتن (ند.) ۱. خوب مراقبت کردن: 
پسر را نکو دار و راحت رسان/...(سعدی۶۵۱) ۲ 
به‌خوبی پذیرایی کردن از کسی: نکو در ضیف و 
مسافر عزیز/ وز آسیبشان برهذر باش نیز. (سعدی! 
۴۴ 

تکوگوی] []81-.0 (قد.) نصیحت‌کننده؛ ناصح: 
جز آنکس ندائم نكوگوي من/ که روشن کند بر من 
آهري من. (سعدی۱ ۱۳۳) 

تکیر اد 
> ه نکیرومنکر بازخواست‌کننده: مگر تو 
تکیرومنکر مردمی؟ یا دعوت جدیدی آورده‌ای؟ 
(آلاحمد؟ ۲۲) 

نگار :688 ۱. معشوق زیباروی: شیدا از آن شدم که 
نگارم چو ماه نو / ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. 
(حافظ ۱ ۲۲) ه شبی گذاشته‌ام دوش خوش به‌روی نگار / 
خوشا شبا که مرا دوش بود با رخ یار. (فرخی ۲ ۱۰۹) ۲. 
(قد .) دختر یا زن زیباروی: نیست در شهر نگاری که 
دل ما بیرّد/ بختم ار بار شود رختم از اين‌جا بیَرّد. 
(حافظ ۲ ۸۷) ه سلطان ناگهان با بتان پری‌وش و نگاران 
دل‌کش خلوت ساخت. (جوینی ۱ ۸۸/۱) ه من آن تیربالا 

نگارم که هرگز/ چو ابروی من کس نبیند کمانی. 


۱۶۳۸ 


(فرخی ۲ 0۳۸۳ ۳ (قد.) بت؛ صنم: اين بی‌وفای 
مکار ازابتدای عهد فلک دوار تاانتهای کار روزگار 
چندین هزار برنای چون نگار و جوان چون توبهار را 
شوهر گرفت. (نجم‌رازی! ۴۲۲) ه زند خیمه آن‌گه بدان 
مرغزار/ ابا صد کنيزک همه چون نگار. (فردوسی۴ 
۰۱ ۴. (قد.) زیور؛ زینت: يار او ساعد جان را 
نگار /... . (نظامی۱ ۰ ۵ خرد بر دلت پنگاری ازیرا/ از 
او به نیست مر دل را نگاری. (ناصرخسرو*۴۷۹) 4۵ 
(قد.) نقش نگین: بخستم نیم‌دینارش به گاز از 
بی‌خودی یعنی / که گر جم را نگین است آن, نگینش را 
نگار است اين. (خافانی ۶۵۳) ه گران‌مایه مُهر جهان 
کردگار /گرنت از نگین خدایی نگار. (اسدی۱ ۴۳۲) 
مج ه نگار کردن (قد.) زینت کردن؛ آراستن: یکی 
کاخ دیدند نو شاهوار/ به زر و گهر کرده یک‌سر نگار. 
(اسدی ۲۸۵۱) 

نگارخانه »2-57 (ند.) بت‌خانه: بتی که چشم من 
ازیس نگار چهر؛ او/ نگارخانه شد. ارچه پدید نیست 
نگار. (فرخی ۳۲ ۱۱۱) 

نگارگر 2657-27 (ند.) بت‌ساز: خرد و جان برد 
نگاریرست/ تا چنویی نگارگر باشد. (مسعودسعد! 
۱0۸ 

نگارنده 26957-206 (ند.) آفر یننده: نگارندهٌ چرخ 
گردنده اوست /... . (فردوسی ۳ ۱۲۵۳) 
ه نگارندةْ غیب (قد .) خداوند: سالیا جام می‌ام 
ده که نگارند؛ٌ غیب / نیست معلوم که در پرد؛ٌ اسرار چه 
کرد. (حافظ ۱ )٩۵‏ 

نگارین 228717 (ند.) ۱ دل‌نشین؛ دل‌آویز: 
روان کرد از عقیق آن نقش زیبا/ سخن‌هایی نگارین‌تر ز 
دیباء (نظامی ۴ ۳۱۴) ه بوالحسن و این سالار سخن 
نگارین درپیوستند. (ببهقی۱ ۸۶۳) ۲ معشوق 
زیباروی: نگارینم از عقب آن آواز از بام پرواز کرد و 
من از حیرت دهان‌باز ماندم. (میرزاحبیب ۲۲۸) بویی 
ز دو زلف آن نگارین به من آر/ تا جان بدهم, دل نید 
بازیسم. (اشهری: نزمت ۵۶۱) ه نگارین منا برگرد و 
مگری/ که کار عاشقان را نیست حاصل. (منوچهری! 
۵۴( 


۱۶۳۹ نگاه 


نگاشتن 162880 (ند.) ساختن؛ آفریدن: خدای 
تاگل آدم سرشت و خلق نگاشت/ سلاله‌ای چو تو دیگر 
نیانرید از طین. (سعدی" ۸/۴۲ ه محنت فرامحبت گفت: 
تو محبتی و من محنتم هرکجاکه تو باشی, من با تو به‌هم 
خواهم‌بود ما را از آن در صورت چونی هم نگاشته‌اند. 
(احمدجام ۱۸۴) 

نگاه 2625 
مج ه نگاه انداختن بررسی اجمالی کردن: نگاهی 
به این ماشین بینداز, موتورش خوب کار نمی‌کند. 
» نگاه باز کردن (ند.) فکر کردن؛ تأمل کردن: 
آخر نگاهی باز کن وآنگه عتاب آغاز کن/ چندان‌که 
خواهی ناز کن چون پادشاهان بر خدم. (سعدی ۲۹۸۴) ۰ 
چو در کارتان باز کردم نگاه/ بیندد همی بر خرّد دیو راه. 
(فردرسی ؟ ۱۳۴) 
» نگاه بد به کسی کردن قصد شهوت‌آلود درباره 
او داشتن: ما نگاه بد به زن‌بابایمان نمی‌کنيم. (هدایت ۶ 
۳۶ 
ء نگاو چپ به کسی (چیزی) کردن (انداختن) 
قتصدی مموا بد درباره او (آن) داشتن؛ 
عبدائلهی... نمی‌گذاشت کسی طرف باغچه برود و به 
گل‌ها نگاه چپ بکند. (مرادی‌کرمانی  )۲۲‏ اگر با من 
ساخته‌یودی... لشون سلم‌وتور هم نمی‌توانست به تو نگاه 
چپ بکند. (حجازی ۲۵۵) 
»نگاو خریداری (خریدار) نگاه توأم‌با اشتیاق 
و خواهانی: با نگاه خریداری مرا ورانداز کرد. 
(جمال‌زاده۱۵ ۲۰) ه زی‌زی با نگاه خریداری به او 
می‌نگریست. (هدایت* ۱۶۸) 
« نگاو خریداری به کسی (چیزی) انداختن 
(کردن) مشتاقانه و به‌فصد به‌دست آوردن او 
(آن) به او (آن) نگاه کردن: یک بار که نگاه 
خریداری به دخترش کردم, گفت: برزوخان دختر من صفیه 
هنوز به‌عقد تو درنیامده(است.] (محمدعلی ۵۱) ۰ مرد 
تصاب... نگاه خربداری به گرسفندها انداخت. (هدایت۱ 
۴( 
» نگاه داشتن ۱. کسی را به‌عنوان مهمان یا جز 
آن درنزد خود اقامت دادن: معتصم چرن می‌دید که 


هنوز کار مازیار تمام نشده‌است, او را نگاه می‌داشت. 
(هدایت ۲ ۷۵) ه سیدجمال‌الدین را... میرزازین‌العابدین... 
احترام کرده, چند روزگار نگاه داشته[بود.] (حاج‌سیاح! 
۱ مارا هفده روز به طبس نگاه داشت و ضیافت‌ها 
کرد. (ناصرخسرر؟۱۳۵) ۲. توقیف کردن؛ زندانی 
کردن: درراه جمعی حرامیان وی را بگرفتند و گنتند 
جاسورس 
(جامی* ۵۷۴) ۳ (قد.) زیرنظر داشتن؛ پاییدن: 
اسکتدر آن رود را بگردانید و در شهر انگند و لشکر 
بنشاند تا نگاه می‌داشتند. (این‌بلخی۱ ۳۳۳-۳۳۲ و 
برانگیخت ازجای اسپ سیاه/ همی‌داشت لشکر مر او را 
نگاه. (فردرسی ۲۵۰۳۳) 

« نگاه دوختن به کسی خیره به او نگاه کردن: 
کمال... سرش را بلند کرد و دید که نگاه خندان و 
تمسخرآمیز دوستان سوسن به او دوخته شده(است.] 
(میرصادقی *۱۹۸) ۰ چند قدمی رفتند و بعد برگشتند و 
به نقش‌ونگارهای من نگاه دوختند. (علوی ؟ ۲۳) 

« تگاه را دزدیدن به‌سرعت چشم به‌سوی 
دیگر برگرداندن و دیگر نگاه نکردن: کافی است 
چشممان به‌هم بیفتد. هردو نگاهمان را از هم می‌دزدیم. 
(دیانی ۲۷) ه نگاه را دزدید, از آنها خجالت می‌کشید. 
(علی‌زاده ۳۲۷/۲) ۵ در همان‌حال چشمم به چشمش افتاد 
و دیدم مرا خوب شناخته است ولی نی‌الفور نگاهش را 
دزدید. (جمال‌زاده ۱۳۸۴) 

« نگاه کج (قد .) نگاه - خشم‌آلود و تند: دل نازک به 
نگاه کجی آزرده‌شود/ خار در دیده چو افتاد کم از سوزن 
نیست. (صائب؟ ۱۶۹) 

»نگاو کج کردن ٩‏ نگاه تند و خشم‌آلود کردن: 

از چشم راست بین همه را کز کژی بوّد/کردن به مردمان 
ز تکبر نگاه کج. (امیرخسرو: دیوان ۱۲۷: فرهنگ‌نامه 
۳ ۲ قصد آزار و اذیت داشتن: اگر مت 
کج به او بکتی, با من طرفی. 

هنگاه کسی به چیزی خشکه شدن خیره شدن و 
ثابت ماندن نگاه او به آن؛ خیره به آن نگاه 
کردن او: نگاهش خشک شد‌بود به نهرک دور حوض. 
(گلابدره‌ای ۱۹۴) 


است. وی را نگاه داشتند و وی را بیستند. 


نگاه‌داشت 


ه نگاه گرم (قد .) نگاه مهرآمیز: گرچه آب از سای‌اش 
چون ابر رحمت می‌چکید / از نگاه گرم آتش در جهان 
انکنده‌بود. (صائب ۱ ۲۵۳۴) 
ه نگاه گرم داشتن (قد.) نگاه مهرآمیز داشتن؛ 
بامحبت نگاه کردن: داری به دلم نگاه گرمی/ گویا 
هوس کباب داری. (عرفی: دیوان ۳۵۷: فرهنگ‌نامه 
۳3۳۳/۳ 
ه خود را نگاه داشتن . خودداری کردن از 
براز عمل یا عکس‌العمل یا پاسخ دادن به 
کسی؛ خویشتن‌داری کردن: در برابر سخنان 
ناروای او خود را نگاه داشتم. ‏ ۲. جلو قضای 
حابعت خود را گرفتن؛ خودداری کردن از دفع 
ادرار یا مدفوع: بغضم را توانسته‌ام نگاه دارم. اما 
خودم را نه. لکه‌ای تیره روی شلوارم هرلحظه پهن‌تر 
می‌شود. (دیانی ۱۱۰) 

نگاه‌داشت 16851-584 (ند.) پاس خاطر کسی 
را داشتن؛ جانب او را رعایت کردن؛ رعایت: 
شاه معظم رکن‌الدین‌محمود آن‌جا برد پیش پدر کس 
فرستاد که ازمهت نگاه‌داشت تو نمی‌خواهم که با تو 
مواجهه کنم و شمشیر کشم. (تاریخ میستان! ۲۱۲) 

نگران 629-50 ۱. دچار تشویش و ناراحتی 
ذهنی یا ترس به‌خاطر احتمال روی‌دادی 
ناگوار؛ دل‌واپس: هیچ روز نمی‌گذشت که نگران یک 
پیشآمدی نباشم. (مصدق ۳۸۶) ۲ (قد.) مواظب؛ 
مراقب: ./ ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. 
(حافظ ۱ ۱۱۹) ۳ (قد.) منتظر؛ چشم‌به‌راه: چشمم 
آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد/ تا دم صبح لیامت 
نگران خواهد بود. (حافظ۱ ۱۳۹) ههمه عالم «نگران» تا 
نظر بخت پلند/ بر که افتد که تو یکدّم نگرانش باشی. 
(سعدی۲ ۶۲۸) 
جه ۰ نگران داشتن (قد.) منتظر و مضطرب 
گذاشتن: روزگاری است که ما را نگران می‌داری /۰. 
(حانظ ۱ ۳۱۳) 
ء تگران شدن (کردیدن) ۱. مضطرب شدن؛ 
دل‌واپس شدن: بی‌چاره مادرم حتم... از غیبت من 
سخت نگران خواهدشد. (مشفقکاظمی ۱۷۴) ه سرهنگ 


۱:۳۰ 


سس تس ی او ایح کت یی چیه 


بسیار نگران شده و رنگ از رخسارش پریده[لست.] 
(مصدق ۳۶۷ ۲ (قد.) توجه کردن؟ متوجه 
شدن: .../ چشم نرگس به شقایق نگران خواهدشد. 
(حانظ ۱ ۱۱۱) ۰ آن‌گاه بیارد رگشان و ستخوانشان/ 
جایی فکندشان و نگردد نگرانشان. (منوچهری* ۱۵۱) 
ه تگران کردن مضطرب کردن؛ دل‌واپس کردن: 
کجابودی؟ ما را نگران کردی. 

نگون‌سار نگونسار -7قهصدوعه (ند.) ۱. 
حجالت زده: وآزکس‌که نباشد به جهان‌داری او شاد / 
مقهور و نگون‌سار و نژند دوجهان باد. (فرحی ۱ ۳۶) ۲. 
نامیمون؛ شوم: ترسیدم و پشت بر وطن کردم /گفتم 
من و طالع نگون‌سارم. (مسعودسمد۱ ۲۷۳) ۵ همی‌گفت: 
آ« از این بخت نگون‌سار/ که تخم رنج کشت و شاخ 
تیمار. (نخرالدین‌گرگانی ۲ ۳۰۳) ۳ پست؛ فرومایه: 
گشتند رهی او ز نادانی/ هر بی‌هنری و هر نگون‌ساری. 
(ناصرخسرو* ۵۰۷) 
بجع ۰ نگون‌سار شدن (گشتن) (ند.) ۱..تباه 
شدن؛ زیروزبر شدن: گرفتند و بستند دریند سخت / 
نگون‌سار گشته همه فرٌ و تخت. (فردرسی۴ ۳۴۵) ۲. 
سرافکنده شدن؛ شرمسار شدن: آنکه نگون‌سار 
شد مباد سرافراز / وآن‌که سرافراز شد مباد نگون‌سار. 
(سوزنی: لفت‌نامه۲) ۳. منحرف شدن: مبادا هیچ با 
عامت سروکار/ که از نطرت شُوی ناگه نگون‌سار. 
(شبستری: لفت‌نامه) 

نگون‌ساری .:(ند) ۱. خواری؛ پستی: تر چو 
خر فتنٌ خور چون شدی ای نادان/ اينت نادانی و نحسی 
و نگون‌ساری. (ناصرخسرر* ۲۵۲) ۲. بدبختی: چون 
مرید را بینی که طلب زیادتی دنیا می‌کند. آن نشان ادبار 
و نگون‌ساری اوست. (جامی* ۱۱۸) ۳ هلاک؟؛ 
تباهی: در نگون‌ساری و خاک‌ساری ایشان راحث و 
آسایش انام و تازگی ایام است. (حسن بن علی: تاریخ قم ۴: 
لفت‌نامه () 

تگه 2622 
« نگه به پشت پا بستن (قد.) شرمسار و خحجل 
بودد؛ در آن چمن که گل وصل دسته بندد غهر/ مرا بس 
این‌که نگه را به پشت‌پا بندم. (کلیم )۲٩۱‏ 


۱۶۳۱ 


نگینه 


سس سس سس سس سر 


* نگه چراندن (قد.) چشم‌چرانی کردن: بر سینه 
نعل و داغم پس لاله و گل من/ تاکی نگه چرانم در 
بانْوراغ مردم؟ (ظهوری: معین) 
» خود را نگه داشتن ۱ تعادل خود را حفظ 
کردن: دلم تپ تپ می‌کرد. به‌زور خودم را نگه داشتم. 
(علوی" ۳۰) ۲ پرهیز کردن از چیزی: بری خوش 
غذا وسرسه‌ام می‌کرد, ولی خود را نگه داشتم. ۳. مه 
نگاه ه خود را نگاه داشتن (م. ۱): برای این بود که 
دیگر نمی‌توانستم بیش‌تر از اين صبر بکنم و خودم را 
نگه بدارم! (سه شهری۲ ۴۳) ۴. -ه نگاه ه خود را 
نگاه داشتن (م.۲): اسهال است نمی‌تواند خودش را 
نگه دارد. 

نگین و06 (ند.» ۱. انگشتر نگین‌دار پادشاهان 
و فرمان‌روایان که به‌جای مُهر به‌کار 
می‌رفته‌است: ای مُهر نگین تاج‌داری/ خاتون سرای 
کام‌گاری. (نظامی ۲ ۱۷۸) ه هست تو را مُلک و دین, 
تخت و نگین و قلم/ هست تو را یمن و یسر جفت 
یمین‌ویسار. (خافانی ۱۸۵) ه ز تُرکان یکی نام او 
ساوهشاه/ بيامد که جوید نگین و کلاه. (فردوسی۳ 
۷ ۲ انگشتر: من آن نگین سلیمان به هیچ 
نستانم / که گاه‌گاه بر او دست اهرمن باشد. (حافظ 1 ۱۰4 
ه مُلکت گرفته رهزنان بُرده نگین اهریمنان / دین نزد این 
تردامنان ته جا نه ملجا داشته. (خاقانی 6۳۸۶ 
«» نگین نگین (قد.) فطره‌قطره: تا خون دل ز دیده 
نریزی نگین‌نگین / نقش وفا و مهر بر انگشترین مزن. 
(طالب آملی: کلیفت ۸۱۵: فوهنگ‌نامه ۲۵۳۶/۳) ه زآن 
خاتم سهیل‌نشان بین که بر زمین / چشمم نگین‌نگین چو 
گریا برانکند. (خانانی ۱۳۵) 
» نگین [بر] نهادن (قد.) مُهر کردن: ز فخر نامش 
نقش نگین پذیرد آب/ گر آزمایش را برنهد پر آب 
نگین. (فرحی! ۲۹۴) ه نهادند بر نامه‌ها یر نگین/ 
فرستادگان خواست با آفرین. (فردوسی ۲ ۱۸۱۱) 
ه به‌زیر نگین آوردن (ند. به اطاعت درآوردن؛ 
مطیم کردن: کرم کن نه پرخاش و کین آوری / که عالم 
به‌زیر نگین آوری. (سعدی ۱ ۷۸) 
» درزیر نگین بودن (تد.) مطیع بودن: از لمل تو 


گر یام انگشتری زنهار/ صد ملک سایمانمدرزیر نگین 
باشد. (حافظ ۲ )۱۰٩‏ 
» درزير نگین داشتن (ند.) زیر سلطه و اقتدار 
داشتن: خسرو بارگاه ولایت, کشور سلطنت و هدایت 
درزیر نگین داشت. (قائم‌مقام ۲۷۶) 
» در نگین بودن (قد.) » در زیر نگین بودن ج: 
کجا به ملک سلیمان و خاتمش نگرم/ مرا که مملکت فقر 
در نگین باشد. (مغربی ۲ ۱۸۹) 
»زير نگین (قد.) تحت فرمان؛ مطیم: این یکی را 
زمانه زیر رکاب/ وآن یکی را سپهر زیر نگین. 
(مسعودسعد! ۶ ه ../ عالمت زیر نگین و دولنت 
زیر عنان. (فرخی 6۳۳۸۲ 
» زیر نگین داشتن جایی (ند.) بر آن سلطه و 
فرمان‌روایی داشتن: دهان تنگ و شیربنش مکر مهر 
سلیمان است/ که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد. 
(حافظ ۱ ۸۲) 
»زير نکین شدن (گشتن) (قد.) مطیع شدن: او را 
ز هفتکوکب تابان هفت‌چرخ/ از مُلک هفت‌کشور زیر 
نگین شده‌ست. (مسعودسعد" ۵۴۸ ه با چنین نام و 
چنین دل که تو داری نه عجب/ گر جهان گردد یک رویه 
تو را زیر نگین. (فرخی ۲ ۲۸۸) 
« زير نگینِ کسی آمدن مطیع او شدن؛ تحت 
فرمان او درآمدن: زمین و آسمان و خداها همه زیر 
نگینم خواهند آمد. (هدایت٩‏ ۱۷۸) 

نگین‌بخش 2.9 (ند.) فرمان‌روای بسیار 
بزرگ: سیهدار اعظم شهنشاه گیتی/ نگین‌بخش شاهان 
خداوند عالم. (عمادی‌زوزنی: جوینی ۱ ۲۷/۲) 

تگی ن کده 06۵0-0206 (قد.) انگشتر: نقش من است 
زینت اوراق روزگار/ یعنی جهان نگین‌کده و من 
نگینه‌ام. (طالب آملی: کلیات :۱۱۱٩‏ فرهنگ‌نامه ۲۵۳۶/۳) 

نگینه ء-0و6ه ند ٩‏ انگشتر: شیخ‌جعفر خلدی را 
نگینه‌ای فیمتی بود. (باخرزی ۳۰۷ ه انواع انگشتری 
بسیار است ولیکن ملوک را به‌چز دو نگینه روا نبوّد 
داشتن. (خیام ۲ ۳۷). ۴ عدسی چشم: بر بیرون سر 
من چندین منظر فرونهد و بر وی نگینة چشم صورت 
کند. (غزالی ۵۲۰/۲) 


نم ۱۶۳۳ 


نم تقد ۱. نم‌دار؛ مرطوب: فرش را برداشتم کف 
اتاق نم بود. نیست پیکان تو را در دل خون گشته قرار/ 
بگذرد آب بسرعت ز زمینی که نم است. (محسن تأثیر: 
آندرج) ‏ ۲ (قد.) اشک: نم چشم آبروی من ببرد 
ازبس‌که می‌گریم / چرا گریّم کز آن حاصل برون از نم 
نمی‌بینم؟ (سمدی؟ ۵۳۲) ه بيامد پُر از خون دو رخ 


پپلسم/ روان پر ز داغ و رخان پر ز نم. (فردوسی۲ 


0۷۸ 
5 ه نم برداشتن گریان شدن: حس هم‌دردی زنانه 
خانم را فراگرفته‌بود... چشماتش نم برمی‌داشت. (به آذین 
۰۴ 
ه نم پس ندادن ۱. چیزی به کسی ندادن؛ 
بخشش و یاری نکردن؛ خسیس بودد: 
پااین‌همه آدم‌های دست‌بسینه.. سروکله بزند و 
سروکیسه‌شان بکند و تازه خودش هم نم پس نمی‌دهد. 
(گلشیری ۳۷) ه این مردم نیم‌جانی که جان ندارند به 
عزرائیل بدهند... معلوم است که نم پس نخواهند داد. 
(جمال‌زاده۱ ۲۰۹) ه طلا و نقره و الالد طبق توانای 
روسیه.. دولت بلشویک را متمول‌ترین دولت عالم 
کرده‌بود... و به هیچ‌کس هم نم پس نمی‌دادند. (مستوفی 
۳۲۳ . ۲ بازگو نکردن خبری یا 
پنهان‌کاری کردن: هرکار کردند نم پس نداد و نگفت 
چه اتفاتی افتاده 
ه نم گرفتن (قد.) گریان شدن؛ اشک ریختن: 
زبس گرد, چشم جهان نم گرفت / زبس کشته پشت زمین 
خم گرفت. (اسدی ۲ ۱۰۵) 
ه نم‌فم با آهستگی و درنگ: تمنم بدراه افتادیم. ه 
نم‌نم ودکای سلطانیه می‌نوشد. (دریابندری؟ ۱۰۹) ۰ 
نمی‌توانست صندلی‌اش را این‌جا بیاورد و نم‌نم عرقش را 
بخورد. (گلشیری ۲ ۱۰) 

نماز تقصعه 
ج » نماز پر چیزی کردن (ند) آن را رها کردن: 
چرن دل بشست از بدونیک همه جهان / تکبیر کرد بر دل 
و بر وی نماز کرد. (عطار* ۱۵۵) 
»نماز [را] به کمر زدن ۱. هنگامی گفته می‌شود 
که بخواهند کسی را به گزاردن نماز وادارند: 


نگ ظهر است. پس کی پا می‌شوی نمازت را به کمرت 
بزنی؟ (هدایت؟ ۷۵ ۲ بااکراه با ازروی اجبار 
نماز خواندن: اين دو رکعت نماز خدا را هم کمرش 
نمی‌زند. (چهل‌تن ۴ ۳) ه عباباف... هر روز.. عادتش بر 
این جاری بوده‌است که به‌شتاب نمازی به کمر می‌زده و... 
راه بام را درییش می‌گرفته‌است. (جمال‌زاده ۵۸/۱۲ 

» نماز پیشین (ند.) هنگام ظهر: ... فردا نماز پیشین 
ازدنیا بخواهم رفت. (میبدی ۲ ۸۳) ه لشکر را باید گفت تا 
به تعبیه درآیند و بگذرند... از چاشت‌گاه تا نماز پیشین 
روزگار گرفت تا همگان بگذشتند. (ییهقی ۲ ۴۱) 
ازآن‌رقت تاحالا؟ نماز جعفرطیار است؟ 

ه نماز جعفرطیار خواندن نماز بسیار طولانی 
خو اندن: بعداز نماز آن‌قدر تسییح می‌گرداند که انگار 
نماز جعفرطیار می‌خواّد. (محمود " ۵۳۸) 

ه نماز چسباندن باعجله و شتاب نماز خواندن: 
حالت مرا که دید... نمازی تروچسب چسباند... و فوتی به 
اطراف دمید و خوابید. (جمال‌زاده ۲۸ )٩٩‏ 

« نماز خفتن (قد.) هنگام نماز عشا؛ پاسی از 
شب گذشته: نماز خنتن را سوی تگیناباد رفتند. 
(بیهفی ۱ ۵۶) ه چون از سفره فارغ شدیم. ده کس را 
پرداشتم و نماز خفتن پیش نظام‌الملک رفیم. 
(محمدین‌منور؟ ۱۷۸) 

« نماز خفتنی (قد) » نماز خفتن + : شب آدینه. 
نماز خفتنی, خروشی از بوستان و میان سرای شیخ برآمد 
چنانک آواز به همه میهنه برسید. (جمال‌الدین‌ایوروح 
٩۰-٩‏ 

نماز دیگر (دگر, دیگری) (قد.) هنگام نماز 
عصر+ عصر: روز آدینه نماز دیگر از جده پرفتیم. 
(ناصرخسرو؟ ۱۱۸) ۵ امیر با وی خلوتی کرد که از نماز 
دیگر تا نیم‌شب بکشید. (بیهقی ۲ ۲۷) 

ه نماز شام (قد.) سر شب؛ زمان بعداز غروب: 
نماز شام به یام ار کسی نگاه کند/ دو ابروان تو گوید 
مگر هلال است اين. (سعدی؟ ۵۵۶) ه وزیر آن روز تا 
نماز شام به دیوان بماند تا اين مقدمان را بخواندند. 
(ببهقی ۲ ۵۰۷) 


۱۶۳۳ نمد 


ه نماز [بر] کردن بر (به) کسی (چیزی) (قد.) ار 
(آن) را توک کردن؛ از او (آن) چشم‌پوشی 
کردن: چرن دل بلست از بدونیک همه جهان / تکییر 
کرد بر دل و بر وی نماز کرد. (عطار۵ ۱۵۵) ه به نفس 
عالم جیفه نماز برکردیم/ .... (خافانی ۷۸۷) 
نمازخوان عق.< موّمن: از شرایط خانة خوب [اين 
بود که] هسایگان نمازخوان... داشته‌باشد. (شهری۴ 
۲۰۹/۳) ه این برادرزاد... مسلمان و باایسان و باعقیده و 
نمازغران و روزه‌گیر [بود] و حتی به مستحبات هم عمل 
می‌کرد. (مسترفی ۲۳۷/۲) 
نمازفروش کده)-تقسهه رند.) تظاهرکننده به 
نمازخوانی؛ ریاکار: لرایان بی‌علم نمازنروش 
دنیلساز ‏ دین‌سوز.. ‏ مکروحیل بر _ دام بسته‌اند. 
(احمدجام" ۱۷۶) 
نمازی 1عقصعه رند.) ۱. شسته و تمیز؛ پاک؟ 
طاهر: ازپی هرکسی نماز کردن که ندانی که او خود 
جامه نمازی دارد یا نه. برو نماز خویش بی‌شک به‌جای 
آر بهتر باشدا (احمدجام ۲۶۰) ه چو نمازی و چون 
حلال بُوّد/ آن مرا جوشن جلال بوّد. (سنایی: گنچ 
۷۱ ۳ مطابق شرع؛ درست؛ صحیح: چون 
نیست نماز من آلوده نمازی/ در می‌کده زآن کم نشود 
سوزوگدازم. (حافظ ۲۲۹۱) هگویی که من شب‌وروز مرد 
نمازکارم/ چون نیست ای برادر گفتار تو نمازی؟ 
(مولوی ۲ ۲۱۲/۶) 
نمازی شدن (قد.) ۱. پاک شدن؛ طاهر 
شدن: شستند بسی به چار‌سازی/ پیراهن ما نشد 
نمازی. (نظامی ۲ ۱۰۵) ۲ مطابق شرع درآمدن؛ 
درست شدن؛ صحیح شدن: در ازل که سرای سر 
الاهی است و حرم طلسم پادشاهی است... تو را چون 
نداشت محرم, هان درنیایی بی‌اجازت. تا حقیقت شود 
مجازت و نمازی شود نمازت. (خواجه‌عبدالله ۴ ۵۷۲) 
ه نمازی کردن (قد.) شستن؛ تطهیر کردن: همان 
به که دامن نمازی کنم/ به سای خود عشق‌بازی کنم. 
(فیاض لاهیجی ۲۰۲) ه در بيشه روی چشمه و حوض 
آب است بروی و فسل کنی و جامهٌ خود را تمام نمازی 
کتی. (بیغمی ۸۶۹) چون یکی را موی برخواهی داشت. 


نمایش ته-دقه(0)عد 


دست و ستره نمازی کن. (محمدین منور ۲ ۱۳۳) 


نمایان حة-ق<(22),0 درخور توجه؛ مهم: 


مهربانی یکی از صفات نمایان اوست. ه دوست عزیزم.. 
الحق خدمات نمایان کرده(است.] (حاج‌سیاح ۲ 6۸ ۰ 
عالی‌جاه... سال‌ها است که درخدمث دیوان خاصد.. 
مصدر خدمات نمایان شده[است.] (وقایع نی ۶۶۲) 

۱ عملی ریاکارانه 
برای جلب‌توجه دیگران: زیاد به غش‌وضعف‌های 
او توجه نکن, نمایش است. ۲. جلوه دادن و به رخ 
دیگران کشیدن: آن را وسیلدٌ سوء‌استفاده و نمایش 
خانه و زندگی قرار می‌دهند. (-4 شهری 6۳۵۳/۲۲ 


ثم همه 


ج ه نمد افکندن (قد.) اقامت کردن در جایی: 
سال‌ها او را به بانگی بنده‌ای/ در چنین طلمت نمد 
انکنده‌ای. (مولری ۱ ۲۴۸/۲) 

ه نمد به گردن افکنده (ند.) درحال عجز؛ 
عاجزانه؛ دادخواهان به گردن نمدانکنده رَوّد/ راست تا 
کنگرٌ بارگه دادخداء (ستجرکاشی: آنتدرج) 

هنمد درربودن (قد.) فریب دادن؛ حقه زدن: تا 
چه دارد این حسود اندر کدو/ ای خدا فرباد ما را زين 
عدو - گر یکی فصلی دگر در من دمد/ دررباید از من 
این رهزن نمد. (مولوی۳۹۶/۱۲) 

از این نمد کلاهی به کسی دادن از آن [چیز 
موردنظر] سهم و بهره‌ای به او دادن: به وزیر 
جنگ هم که برادر عین‌الدوله بود باید از اين نمد کلاهی 
داد. (مسترفی ۲۸/۲) 

» از اين نمد کلاهی داشتن از آن [چیز 
موردنظر] سهم و بهره‌ای داشتن: گر تاج نمد کمال 
ایشان باشد/ ما نیز از این نمد کلاهی داریم. 
(جامعاتملیل: لفت نامه !) 

» از این نمد کلاهی کردن (قد.) از آن [چیز 
موردنظر] سهم و بهره‌ای بردن: پخته‌خواری چند... 
هم از این نمد کلاه کرده‌بودند و هم براین‌راه چاه کنده. 
(زیدری ۲۲ 

«از اين (آن) نمد کلاهی نصیب کسی شدن (به 
کسی رسیدن) از آن [چیز موردنظر] سهم و 


نمرودی 


بهره‌ای نصیب او شدن: شست مم‌نطاران و 
هم‌کارانش که از اين نمد کلاهی نصیبشان نشده‌بود.. 
خبردار شده.... (جمال‌زاده۶ ۳) ۵ مردمان... دور هم 
جمع شدند و تدبیری می‌آنديشیدند که آوضاع تغییر کند و 
از آن نمد کلاهی هم تصیب ایشان شود. (مینوی۲ 
۲۳۹-۸) 
» نمدی آفتاب کردن فرصت و فراغتی 
به‌دست آوردن؛ لحظه‌ای به‌آسودگی گذراندن: 
فرصت سرخاراندن ندارم. نمی‌گذارند نمدی آنتاب بکتم. 
(هدایت ۴ ۱۲۱) 

نمرودی :تمه ۱. کافر ر عصیان‌گر: سربازان 
اسلام در جنگ با تمرودیان پیروز شدند. ۲ (قد.) 
غرور؛ سرکشی: گرت بی‌سیمی است و بی‌زری هم/ 
تو رانمرودی است و آزری هم. (عطار؟ ۲۴۵) 

نمره 2000۳6 حیله گر؛ زرنگ: از شنیدن این سخنان, 
صدای خند؛ٌ جن‌وانس و ملاتکه بلند شد و از پشت حریم 
عقاف ملکرتی ندا رسید که حفا خیلی نمره هستی, 
(جمال‌زاده )٩۵*‏ 
«نمره اول (نمره اول) ممتاز؛ برجسته: اين 
مرد حسایی... به هوای این‌که نعیم‌التجار از خرپرل‌های 
نمرة اول اين شهر است. دندان طمع به مال او تیز 
کرده[است.] (جمال‌زاده۳ ۶۸) ه حسن‌علی‌خان وزیری 
شاگرد کمال‌الملک از نقلشان نمرژ اول است. 
(مخبرالسلطنه ۴۰۲) ۵ او هم از نمرةُ اول دیرانگان است. 


(حاج‌سیاح 6۳۲۸۲ 
« نمرهٌ ناپلئونی حداقل نمرة قبولی: با نمرة 
ناپلكونی لبول شد. 


نم‌زده »20-221 اسک‌بار: با چشم‌های نم‌زده و 
برق‌افتاده گفت: این‌همه برای دیدن من آمده‌بودند؟ من که 
کاری نکرده‌بودم. (-* میرصادقی ۴ ۲۸۰) 

نمکك ععسعه ۱ ریژگی موجود در کسی يا 
چیزی که موجب توجه و علاقةٌ دیگران 
می‌شود؛ ملاحت؛ لطف: دروغ... جزو نمک کار و 
زرتگی به‌عساب می‌آمدا (اسلامی‌ندوشن 9۵) ه 
نیکی و مهربانی... نمک خوشگلی است. (حجازی ۲۷۲) 
ه تا کمر از زلف, زره بافنته / تا قدم از فرق, نمک یافته. 


۱۶۳۴ 


(نظامی ۲ )۵٩‏ ۲. (قد.) نان‌ونمک؛؟ غذای اندک: 
یکی از ملوک آن‌طرف اشارت کرد که توفع به کرم و 
اخلاق عزبزان است که به نمک با ما موانقت کند. 
(سعدی۱۲۶۲) 

ه نمکك از چیزی رفتن (قد.» بی‌اثر و 
بی‌اهمیت شدن آن: تمک ز گربه و تأثیر از فغان 
رفته/ دعا اثر نکند گر به آسمان رفته. (کلیم ۳ 

» نمکك از لعل ریختن (ند.) سخنان دل‌پذیر 
گفتن: نمک می‌ریخت از لمل نمک‌ریز/ وزآن در 
دیده‌ها می‌شد نمک‌بیز. (وحشی: دیوان ۵۲۸ : فرهنگ‌نامه 
۳2/۳( 

» نمک بر (به) جراحتِ (داغ» ریش سوختکی) 
کسی افکندن (بستن, بیختن؛ پاشیدن, زدن» 
زیاده کردن) (ند.) » نمک به زخم کسی 
پاشیدن حم: -/ اين چه نمک بود به داغم زدی؟ 
(وحید: آندرج) ه نگار من چو درآید به خند؛ٌ نمکین / 
نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. (سعدی ۲ ۱۴۰) ۵ مرد 
محب را آتش شوق زیادت گردید آتش بر آتش ریختند 
و نمک بر سوختگی بیختند دل‌سوخته و گرینده و نالنده 
آمد تا به سر کوی.... (احمدجام ۳۷) 

» نمک بر دل کسی برافکندن (ند.) بر رنج ر 
بی‌قراری او افزودن: نعر‌زنان چون تمک بر آتشم 
ایرا/ غم نمکم بر دل فگار برانکند. (خاقانی 0۷۶۴ 

» نمک به (بر) زخم کسی پاشیدن بر رنج او 
افزودن: درد من کم است تو هم نمک به زخم بهاش. 
(حاج‌سیدجوادی ۱۵۸) 

» نمکک پاشیدن ۱.هنمک ریختن -. ۲ (قد.) 
#نمک به زحم کسی پاشیدن -: باهرکس بنای 
بدرنتاری را گذاشتم و به زخم‌زبان دل عالمی را 
خرلشیدم و نمک‌ها پاشیدم. (اعتمادالسلطته: ازمبانایما 
۱) ه مصلحت ندیدم از اين پیش ریش درونش به 
ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. (سعدی ۴ ۲۴) 

» ثمک تازه کردن (ند.) دیدار تازه کردن؟ 
تجدید عهد کردن: با او به‌نازگی نمکی تازه کرده‌ایم / 
از من کنید مهرپرستان سراغ صلع. (اسیر: آنندرج) 

« نمکك چشیدن و نمکدان دزدیدن (ند.) » 


۱۶۳۵ 


نمک خوردن و نمکدان شکستن -: ز جرم 
عشق نگه داشتن پشیمانم / نمک چشیده و دزدیده‌ام 
نمکدان را. (صائب؟ ۵۲) 

» نم چیزی را چشیدن (ند.» آن را ارزیابی 
کردن: گر جو سنگی نمک خود چشی/ دامن از اين 
پی‌تمکی درکشی. (نظامی ۲ 0۷۵ 

» مکی چیزی را زباد کردن زیاده‌روی و افراط 
کردن در مورد آن: تمکش را زیاد کرده. قضیه 
آن‌طورها هم که او می‌گوید نیست. 

»مک خوردن (قد .) باهم غذا خوردن؛ هم‌غذا 
شدن: رفیقی داشتم که سال‌ها باهم سفر کرده‌بودیم و 
نمک خورده. (سعدی ۲ ۱۴۰) 

» نمک خوردن, نمکدان در شهد گرفتن (ند.) 
سپاس‌گزار بودن: به نعست نیستم کافر, زبان شکرگو 
دارم / نمک خوردم ولی در شهد بگرفتم نمکدانش. 
(طالب آملی: کات ۶۳۴: فرهنگ‌نامه ۲۵۴۲/۳) 

» مك خوردن و نمکدان [را] شکستن 
ناسپاسی کردن؛ پاس ولی‌نعمت را نداشتن و 
به او خیانت کردن: لحظه‌ای را مجسم کرد که شاه‌زاده 
با حبیب‌الله... گلویش را بین انگشتان نشرده‌اند و... فریاد 
می‌زنند... اين رسم نمک خوردن و نمکدان شکستن 
است؟ (پارسی‌پور ۲۳۱) ه نمک خوردن و نمکدان 
شکستن, کار آزادگان نیست. (مستونی ۱۵۳/۳) 

نمک داشتن . ترش ات و دل‌چسب 
بودن؟ ملیح بودن: [خواستگار] دلم را اصلاً نگرفت. 
هیچ نمک ندارد (حاج‌سیدجوادی ٩‏ ه بعضی‌ها هرچه 
خودشان را جر بدهند. باز هم نمک ندارند. (-ه الخاص: 
داستان‌های‌نو ۱۵۰) هکس از این نمک ندارد که تو ای 
غلام داری/ ... (سعدی" ۶۲۳) ۲. (فد.) موّثر و 
گیرنده بودن: لبش گزیدم و در دم ز خویشتن رفتم/ 
شراب شور که مستی دهد نمک دارد. (مشرب: لفت‌نامه۲) 
هنمک دارد حریفان سرگذشتم / .... (تأثبر: لذت‌نامه) 

» نمکک در چشم کسی (چیزی) کردن (فشاندن؛ 
پراکندن؛ ریختن؛ سودن) (ند.) او (آن) را کور 
کردن: بخیه را چون محرم زغم نهان خود کنیم؟/ ما که 
از فیرت نمکت در چشم سوزن کرده‌ایم. (صائب ۲ ۲۶۳۳) 


نمک به حرامی 


هوگر در دیده آید غیر او کس/ نمک در دیدهٌ گریان 
فشانيم. (عطار۵ ۵۰۶) 

» نمک در ساغر کسی ریختن (ند.) برهم زدن 
خوشی و" عیش او: گفت‌وگوی توبه می‌ریزد نمک 
در ساغرم/... (صائب ۳ ۶۶) 

» نمک ریختن بی‌مزگی کردن؛ شوخی دور از 
ادب کردن: ساکت! می‌شود این‌تدر نمک نریزی 0- 
هر تار موی سفید یک تلگراف است ازطرف مرگ. - 
جدی نگیرا ...نمک می‌ریزد. (علی‌زاده )٩۷/۲‏ 

» نمکی کسی دیگری را کرفتن (تد.) دیگری را 
نمک‌گیر کردن او: در چمن, دیده ز نظارة گل 
می‌پوشم/ تا نگیرد نمک آن لب خندان ما را. (کلیم ۹ 
ه نمک گرفتن (قد.) بانمک شدن؛ مطبوع شدن: 
اعشق از افلاس می‌گیرد نمک/ .... (عطار: لنت‌نامه ۲) 

ه نمک ندارد در تعارف به مهمان می‌گویند. 
یعنی این خوردنی نمک ندارد که شما را 
نمک‌گیر کند؛ میل بفرمایید: بفرمایید یک لیوان 
شریت بخورید نمک ندارد. (حاج‌سیدجوادی 0۳۰ 

ه نمک یافتن (قد.) بانمک شدن؛ خوش‌ایند و 
دل‌پذیر شدن: تا کمر از زلف, زره بافته / تا لدم از 
فرق, نمک یافته. (نظامی ۱ )۵٩‏ 


نمک‌بار ۱۰-02۲ 


بو ه نمکد‌بار شدن (قد.) گریه کردن: چر ابر از 
شوربختی شد نمک‌بار/ دل از شیرین شورانگیز بردار. 
(نظامی ؟ ۳۴۱) 


نمک‌به‌حرام هنعط مهعه نمک‌نشناس 


: آخر نمک‌نشناس نمک‌به‌حرام آدم با دوست و 
آشنای خود این‌طور معامله می‌کند؟ (جمال‌زاده ۲ ۳۷۶ ۰ 
پیرمرد مشت‌ها را گره کرد: ای نمک‌به‌حرام چه حقه‌ای 
زده‌ای؟ (علی‌زاده ۲۶۰/۱) ه حمزه‌آقای... شریر بدذات 
نمک‌به‌حرام که باعث و مایةٌ اين فتته و فساد بود... بیاید. 
(امیرنظام ۱۷۸) 


نمک به حرامی .2 نمک‌نشناسی پیش 


خودش گمان می‌کرد هرگاه دختری که به او سپرده شده به 
زنی بگیرد, تمک‌به‌حرامی خواهدبود. (هدایت* ۵۴) 
ج « نمک‌به‌حرامی کردن به کسی 


نمک به حلال ۱۶۳۶ 


نمک‌نشناسی نشان دادن از خود نسبت‌به اون 
به همان ثبلٌ حاجات اگر من به تو نمک‌به‌حرامی 
کرد‌باشم. (سه هدایت *۵۰) ه چون تو مرا نکشتی و 
آزادم کردی, بنابراین. من این نمک‌به‌حرامی به سلظان 
کردم و تو را خبردار نمودم. (عالم‌آرای‌صفوی ۲۱۳) 

نمک به‌حلال اههد (ند.) ریاگی 
آن‌که نیکی‌های دیگران را درنظر دارد و 
سپاس‌گزار است؛ مق. ‏ نمک‌به‌حرام: 
میرزاشاه‌حسین... مرد تمام‌عیار و نمک‌به‌حلالی بود که از 
نمک‌حلالی کار خود را به این‌جا رسانیدبود. 
(عالمآرای صفوی )۵٩٩‏ 

نمک به حلالی 2.1 (ند.) عمل نمک‌به‌حلال؛ 
سپاس نیکی‌های دیگران را داشتن. 

نمک پاش 28۶م-مهعه ۱. نمکدان (م. ۱) ج: 
بی‌مزه.. نمک‌پاش! ۲ ویژگی آن‌که داغ دل کسی 
را تازه می‌کند+؛ ویدگی آنکه با گفتن سخنان 
تاشموش ایند بر رنج شخص رنج‌دیده می‌افزاید: 
دیگر نمک‌پاش دل دردمندم مشو. ه تو که مرهم نه‌ای 
ریش دلم را/ نمک‌پاش دل ریشم چرایی! (باباطاهر 
۳۸۳( 

نمک‌پاشی 1 بی‌مزگی کردن؛ لوس شدن: باز 
شروع به نمک‌پاشی کرد. 

نمک پرورده ع2۲0ده-مصهه ریزگی آن‌که 
مدتی از نیکی. مهربانی» مهمان‌نوازی. یا 
کمک مالی دیگری برخوردار شده‌است: حاج‌آقا 
ما نمک‌پرورده‌ايم اگر جسارتی کردم, مرا ببخشید. خدا 
سایهٌ شما را ازسر ماکم نکند. (سه میرصادفی ۲ ۵۵) ه ما 
نمک‌پرورد؛ شما بردیم. هر خدمتی از ما برآید. کوتاهی 
نخواهیم‌کرد. (علوی؟ ۲۵) ه نسازد لن‌ترانی چون کلیم از 
طور نومیدم/ نمک‌پرورد؛ عشقم. زبان ناز می‌دانم. 
(صائب۲۴۱۳) 

نمک‌چش هه مسهه (ند.» مقدار کمی از 
هرچیز: تمک‌چشی به کلیم امیدوار بده/ ز خوان وصل 
تو اهل هوس چو سیر شوند. (کلیم ۲۱۲) 

نمک‌حرام دقععتمسده (رند.» نمک‌نشناس 
+ : حسین‌خان او را دشنام داده گفت ای نمک‌حرام... 


(اسکندربیگ ۴۳۶) 

نهک حرامی -.0(قد.) نمک‌نشناسی ح-: به زبان 
تضرح و نیازمندی عرض کرد که از اين حرکت غلام را 
بفی و سرکشی و نمک‌حرامی درنظر نبود. (شوشتری 
۶۱ ه ... به‌تتل آمده. مکافات نمک‌حرامی بافت. 
(اسکندرییگ ۸۸۲) 

نمک حلالی ذاقاه-21ها (قد.) نمک به حلالی 
: میرزا شاه‌حسین... مرد تمام‌عیار و نمک‌به‌حلالی 
بود که از نمک‌حلالی, کار خود را به این‌جا رسانیده‌بود. 
(عالم آرای‌صفری )۵٩٩‏ 

نمک‌خوار 7مصده آن‌که نان‌رنمک دیگری 
را خورده‌است و رهین منت اوست: .. حرفی 
ندارم که درزمر؛ تمک‌خواران این درگاه باشم. 
(جمال‌زاده۱۰۳۲) 

نمک خوارگی نعع.2 (ند.» ویژگی عمل 
نمک‌خوار: اگر در نوکری آستان مبارک راسخ... 
باشیم... در حفظ مراتب نمک‌خوارگی نباید کوتافی 
بنمايیم. (یق‌میشت ۲۵۶) ه نواب ناصرخان اراد 
جان‌نشانی و پاس نمک‌خوارگی گورکانی را منظور 
داشته, مصمم تتال گردیدند. (مروی ۶۴۰) 

نمک‌خواره ءقجدطمصهه رند.) نمک‌خوار چم : 
چه شورش فکندند در انجمن/ نمک‌خوارگان 
نمکدان‌شکن. (قدسی: لفت‌نامه۲) 

نمک‌خورده ۲0ههد رند.) نمک‌خوار 
ج-: نمک. ریش دیرینه‌ام تازه کرد/ که بودم 
نمک‌خررده ازدست مرد. (سعدی ۱ ۱۳۷) 

نمکدان 221-45 ۱ بی‌مزه؛ لوس: باز تو 
خودت را انداختی وسط. نمکدان؟ (میرصادقی * ۲۱۱) 
۲ (قد .) دهان معشوق: از لبت شیر روان بود که من 
می‌کنتم/ اين شکر گرد نمکدان تو بی‌چیزی نیست. 
(حافظ ۵۳۱) 

نمکرده >-7صعه ۱. معشوقه يا فاسق: آخر 
او هم نم‌کرد؛ توست. (چهل‌تن " ۱۵) ه خیال کردی من 
آبجیتم که واسٌ هر رفع حاجتم یک‌جور کاسب نم‌کرده 
داشته‌باشم؟ (سه شهری ۳۶۵۱) ۰ یکی گفت: عاشق دختر 
همسایه است... دیگری گفت: باید همین‌طظورها باشد. لابد 


۱۶۳۷ 


نمکین 


نم‌کرده‌ای دارد و می‌خواهد سر ما را به طاق بکوید. 
(جمال‌زاده۳ ۰۷ ۲ آنکه او را برای 
خدمت‌گزاری درمواقع لزوم نگه می‌دارند: اين 
حکیم‌باشی دربار از نمکرده‌های خانلرخان مقرب دیوان 
است. (آل‌احمد "۱ ۵۳) ه او همیشه از اين تم‌کرده‌ها در 
ولایات دارد. یک‌ونت از سردار بجنوردی حمایت 
می‌کرد. یک‌وقت سنگ شیخ خوزستان را به سینه می‌زد. 
(حجازی ۴۳۱) 

نمک ریز ع-‌مسمه رند. ۱. اشک‌ریز؛ گریان. 
۲ دارای ملاحت؛ دل‌پذیر: کلامی چون کلام خوبان 
شکرآمیز و ادایی چون ادای محبوبان نمک‌ریز. (لودی 
۳۵-۶( 
و ه نمک‌ریز شدن (قد.) اشک ریختن؛ گریه 
کردن: دیدن او چون نمک‌انگیز شد / هرکه در او دید, 
نمک ریز شد. (نظامی ۱ )۵٩‏ 

نمک‌سایی :()وقیمصهه (ند.) ریختن رو 
پاشیدن نمک: گر نمک‌سایی اشکم نید / هر کف 
خاک جهان بی‌نمک است. (طالب‌آملی: کیات ۱۲: 
فرهنگ‌نامه ۲۵۴۳/۳) 

نمکستان «داده-22۳02 (ند.) شخص بسیار 
باملاحت: گفتم که تو سلطانی, جانی و دوصد جانی/ 
تو خود نمکستانی شوری دگر آوردم. (مولوی ۲ ۲۱۳/۳) 

نمک‌شناس عقمعمهده (قد.) سپاس‌گزار؛ 
حق‌شناس: از پیشانی‌اش معلوم است که جوان نجیب 
نمک‌شناس و باصدانتی است. (جمال‌زاده۴ 0۶٩‏ ه 
رنقای هم‌کارش... در روزهای غیبت او باید کارش را 
میان خودشان یخش کنند... و یا اگر خیلی نمک‌شناس 
بائند با رضایت خاطر هر روز... دیرتر به خانه‌های 
خودشان برگردند. (آل‌احمد ؟ ۱۴۵) 

نمک فشان 02۳21-16857 (ند.) اشک‌ریز؛ گریان: 
هر خار که گلبتی طمع داشت/ در چشم نمک‌فشان 
شکستم. (خاقانی ۷۸۷) 

نمکت‌گیر تنعطله‌سهه ملتزم و متعهد درقبال 
کنن که تاناو مک ان زا تورقه ییا اززاو نیگو, 
دیده‌است؛ ملتزم به رعایت حق نان‌ونمک. 
بو » نمکناگیر شدن ۱. موظف شدن به رعایت 


حق نان‌ونمک؛ مرهون نیکی‌های کسی شدن: 
بستنی که تمام می‌شود مهران حسابی نمک‌گیر شده. 
(دیانی ۱۱۸ ۲ مجازات نمک‌به‌حرامی و 
ناسپاسی خود را دیدن: حق ما را تمی‌دهی؟ الاهی 
نمک‌گیر شوی. ه [آنها] به‌سزای اعمال خود رسیده 
نمک‌گیر اوجاق خاتان مغفور گردیدند. (کلانتر 0۷۴ 
نمکگیر کردن موظف به رعایت حق 
نان‌ونمک کردن: منبری‌های تازه‌کار... به‌خاطر 
بازاریابی منبر برای خود با نمک‌گیر کردن هم‌کارها... 
مهمانی می‌کردند. (شهری ۲ ۳۰۷) 

نمک‌ناشناس عهمه-2۳021-3: نمک‌نشناس 
+ : هیچوقت... دلم نخواسته که کسی بتواند بگرید اين 
اصفهانی نمک‌ناشناس و پرمدعا و زیان‌دراز است. 
(جمال‌زاده۲ )۱٩۱‏ ۰ بعداز چند روز, اين نمک‌ناشناس . 
پی‌شرم نزد پسرم آمد. (حاج‌سیاح ! ۱۷۵) 

نمک‌ناشناسی .1 نمک‌نشناسی +-: چه امری 
سبب این انتقامات وخیمه و اين نمک‌ناشناسی‌های ملل 
شد؟ (دهخدا۲ ۳/۲) 

نمک‌نشناس آن‌که 
خوبی‌های دیگران را نادیده می‌گیرد؛ 
حق‌نشناس: چنین پسر نمک‌نشناسی باید پس 
می‌انتاد. (پارسی‌پور ۲۵۸) ه من نمی‌خواهم روسیاه و 
نمک‌نشتاس به‌حساب بروم. (جمال‌زاده* ۸۵) 

نمک‌نشناسی 1 نمک‌نشناس بودن؛ عمل و 
حالت نمک‌نشناس؛ حق‌نشناسی. 
هد ه نمک‌نشناسی کردن حق نان‌رنمک با 
نیکی‌های کسی را رعایت نکردن:.. اگر 
نمک‌نشناسی کنیم. شیر سینه‌شان را حلال ندارند. 
(شریعتی ۳۲۷) 

نمکی ‏ -22۳021 بانمک؟ ملیح: بچه‌اش خیلی نمکی 
برد. ه مادرت باید موقع حاملگی‌اش یک‌کم نمک 
می‌خورد که تو نمکی بشوی. (سه مخملباف ۲۳۰) 

نمکین عذعامهده دل‌نشین؛ موش ا ره این خنده 
نمکین و دل‌انگیز بود. (علوی۱ ۱ ۵ مولف این مجموعه 
در استخراج اشعار تازه و نمکین از احوال متقدمین و 
متأخرین و دیگر مقدمات از دواوین و کتب متداوله 


عقح()]گ- 22 -منصهر 


نمنا ک 


چهندر تلاش نموده (لودی ۲۸۵) ۵ تگار من چو درآید 
به خندهٌ نمکین/ نمک زیاده کند بر چراحت ریشان. 
(سعدی۲ ۱۴۰) 

نمناکت 22۳0-72 اشک‌بار؛ گریان: با چشمان خسته 
و نمناک آغاباجی روبه‌رو می‌شوم. (دیانی ۲۳) 

نم‌نم سعتسهه بهآهستگی؛ آهسته‌آهسته: نم‌نم 
به‌راه انتاد. 

نم‌فمکت 26-.2 بهآرامی؛ به آهستگی: ابر اندک‌اندک 
غلیظ و سیادرنگ شد‌بود و باران درآغاز نمنمک و 
یک‌باره با غرشی... سیل‌آسا آغاز به ریزش کرده‌بود. 
(پارسی‌پور ۴۸) ه نمنمک به‌طرف پایین راه می‌افتیم. 
(دیانی ۱۹) ه زن کدخدا... نم‌نمک داشت از خر شیطان 
پایین می‌آمد. (جمال‌زاده۲ ۱۳۸) 

تمو []70)6(۳0۷ پیش‌رفت؛ 
مصدق مشغول تهية زمینه برای نمو امپریالیسم بود. 
(پهلری: مصدق ۳۸۴) ۰ [آنها] تصدشان... کمک به نمو 
و رشد فکر و روح ما بود. (مسعود ۱۶۲) 

تمود ,2660 
و نمود کردن خودی نشان 
اظهاروجود کردن: اگر شما بخواهید در تهران نمودی 
کنید و جلالت در شما را مردم بفهمند... 
(دیوآن صفی علی‌شاه: معین) 

نمودار ۰-27 (قد.) سرمشق؛ الگو: بدیهة رای و 
اول فکرت شاهنشاه دنیا... نمودار عقل کل و رابرٍ روح 
تدس است. (تصرالله‌متشی ۲۶) ه «شاوروهن و 
خالفرهن» دستور اعتبار و نمودار اختبار باید ساخت. 
(ظهیری‌سمرقندی ۱۱۲) 

نمودن «ملاس(ه,26)0 بند کردن ان اذیت 
کردن؛ کلافه کردن: بابا تو هم امروز ما را نمودی. 
چه‌قدر دستور می‌دهی. 

نمونه عصس(26)0 (قد.) زشت؛ نازیبا: چرا 
خوانیم گیتی را نمونه/ چو ما داریم طبع واشگونه. 
(فخرالدین‌گرگانی ۱ ۳۸۲) ه ای کار تو ز کار زمانه 
نمونه‌تر/ او باشگونه و تو ازو باشگونه‌تر. (شهیدبلخی: 
شاعران ۳۱) 

ننک عععه (ند.) 


رسد؛ [می‌کنتند] 


دادن 


موحب بدنامی و 


۱۶۳۸ 


و شکیدگو: این پسره ننگ خانواده است. ه ففان 
کرد کای ترک شوریده‌بخت/ که ننگی تو بر کشور و 
تاج‌وتخت. (فردوسی )٩۷۰۳‏ ۲. غیرت: نیارست با او 
کس آویختن/ نه از پیشش از ننگ بگریختن. (اسدی! 
۸) ۰ چو بشنید طلخند آواز اوی/ شد از ننگ پیچان و 
پرآب روی. (فردوسی ۲۳۵/۸۱) ۳ ناپاکی؛ پلیدی: 


. اگر روزی سر در كاسة او زنی. خواهد که کاسة سرت به 


زخم چوب بازشکاند و از ننگ لعاب دهن تو آن را به 
هفت آب بشویّد. (وراوینی ۳۵۶) 

بح ه ننگ و نام (قد.) + نام » نام‌وننگ: ارباب 
ننگ و نام از هیچ‌چیز نباید بترسند. (فائم‌مفام ۲ ای 
دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش/ پیرانه‌سر بکن 
هنری ننگ و نام راء (حافظ ۲ ۳۱) 

ه ننک و ناموس (قد.) > نام «نام‌وننگ: کی گمان 
داشتم که آخر کار/ ننگ و ناموس را نهی به‌کنار؟ 
(ضیاء‌اصفهانی: لنت‌نامه ۲) 

ه ننگ و نامه ننگ؛ رسوایی: برای زنان و دختران 
عمل سرتراشی موجب ننگ و نامه [می‌شد.] (شهری۲ 
۳۶:۸۱ 

ننگ و نامه کردن مرتکب کار خلاف شدن و 
رسوایی و بدنامی به‌وجود آوردن: حالا برفرض 
هم که شما تری خیابان با مرد فریبه‌ای قدم می‌زدید. 
ننگ و نامه نکرده‌اید که. (سه چهل‌تن ؟ ۲) 

» ننگ و فبرد (ند.) ۱. آبرو و اعتبار: ای‌کس.. با 
ننگ و نبرد بود و بی مکر و خداع بوّد. (احویتی ۱۱۸) ۰ 
ندیدی که با شاه قیصر چه کرد / زبهر بزرگی و ننگ و 
نبرد؟ (فردوسی ۳ ۲۳۷۰) ه چو بنیاد دانش بیاموخت 
مرد/ سزاوار گرد به ننگ و نیرد. (فردوس ی" ۲۰۳۷) ۲. 
مسابقه؛ شرطبندی: بیار ای بت کشمیر, شراب کهن 
پیر/ بده پر و تهی گیر که مان ننگ و نبرد است. 
(منوچهری! ۲۱۸) ۳ جنگ؛ پیکار: سیاهی که 
هنگام ننگ و نبرد[ ز جیحون به گردون برآرند گرد. 
(فردوس ی ۲ )٩۸۰‏ 

«ننگ و فبرد جستن (قد.) شرط بستن: برآ‌گونه 
جستند ننگ و نبرد/ که از پشت اسپ اندرآرند مرد. 


(فردوسی "۳ ۱۰۱۳) 


۱۶۳۹ 


نوآمده 


ء ننگ و نبرد کردن (ند.) جنگیدن؛ جنگ 
کردن: چو لشکر فراوان شود بازگرد/ به مردم توان کرد 
ننگ و نیرد. (فردوس ی ۲۵۲۳) 
هنک و فبرد گرفتن (قد.) شروع به جنگ کردن: 
سواران به میدان به کردار گرد / به ژوپین گرفتند ننگ و 
نبرد. (فردوسی ۲ ۵۵۰) 

ننهاده 204-(د]مهه (قد.) 
قسمت‌نشده: بشنو اين نکته که خود را ز غم آزاده 
کتی / خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. (حافظ ۱ 
۰ د ننهاده به جهد هیچ کس را ندهند / لکن به نهاده 
جز به جهدی نرسی. (اوحدالدین‌کرمانی: مینوی ۲ ۱۰۱) 

ننه‌حسن 720612290 شخص بی‌آهمیت و 
بی‌عرضه: مگر مسئول وضعیت کنونی [مملکت] 
ننه‌حسن است؟ نتیجه مستقیم کار او [-رضاشاه] است که 


تقد پرنشده؟ 


مارابه اين روز نشاند. (ه هدایت ۳ ۸۵) 

ننه‌خانم حهححدعدعر 
بی‌دست‌وپا: آمدورفت و سورچرانی را هر ننه‌خانم 
شله‌پزی بلد است. چه رسد به.... (آل‌احمد: نامه‌ها ۲۲۳: 
نجفی ۱۴۳۳) 

ننه‌خانی نحقدعد2ه 
ه ننه‌خانی شله‌پز -ه ننه‌خانم ه ننه‌خانم 
شله‌پز: این‌جور که تو خیاطی می‌کنی, ننه‌خانی شله‌پز 
هم می‌تواند يکند. (معین) ۱ ۱ 

ثنه‌غریيم حهد-هنندومعمده ان‌که ام و زاری 
می‌کند تا ترحم دیگران را جلب کند: عجیب 
بهنظر می‌آید که فراش حکومتی باآن‌همه یال‌وکوپال.. 
ننه غریبم ازآب درآید. (جمال‌زاده ۲۲ )٩۵‏ 

ننه‌غر یبم‌بازی ت08 مه ننه‌من‌غرييم ه 
ننه‌من غر ییم درآ ردل. 
هه ننه فریبم‌بازی درآوردن -ه ننه‌من‌غریبم ۰ 
ننه‌من غریبم دراوردن: از ماش شما ما خیلی 
مشتری داریم که به‌خاطر شندرغاز شهریه از این 
ننه‌غریبم‌بازی‌ها درمی آورند. (سه شاهانی ۲۰) " 

ننه‌قمر ععصدوعدمه . زين سلیطه: از آن 
ننه‌قمرهای کولی است. ه من اگر بچه بخواهم. از تو 


می‌خواهم نه بچة هر ننه‌لمری را. (حاج‌سیدجوادی 
۷ "۲ هر ادم عامی با بی‌کاره: حالا هر ننه‌قمری 
می‌خواهد دراین‌مورد نظر بدهد.ه هر ننه‌قمری می‌داند. 
(سه فصیح ۲ ۱۳۴) ه با لحن عصبانی... گفت: ماشین بردن 
که دیگر قانون نمی‌خواهد. ماشین یک ژل دارد. یک دنده 
و یک گاز و یک ترمز, هر ننه‌لمری می‌تواند ماشین 
ببرد! (سه مدنی ۱۰۴) 

ننه‌من‌غریيم صهطنءهوممهعمهه اه ر زاری ر 
عجز و ناتوانی ظاهری: با اين نته‌من‌فرییم و با لین 
گریه‌رتصانی مردم را بازی ندهی. (جمال‌زاده۱۵ )٩۲‏ 
۰ ننه‌من‌غرييم درآوردن برای به‌دست 
آوردن ترحم دیگران خود را ناتوان و ضعیف 
وانمود کردن و اه و ناله کردن: هرچه دلت 
می‌خواهد بکن, ننه‌من‌غریبم درپیاور. (سه مخملیاف ۳۰) 
ه زیرلب به خود گفت این شخص... الآن... می‌رود پیش 
روزنامه‌نویس‌ها .و" ننه‌من‌فرييم درمی‌آوزد. 
(جمال‌زاده*۲ ۵۰-۳۹) ه اين حاجی.. ننه‌من‌غریيم 
درآورده و دل‌نازک شما را حالی‌به‌حالی کرده. (حجازی 
0۶ 
» ننه‌من‌غرييم راه انداختن ه ننه‌من غریبم 
درآوردن 4 : جنجال و ترشمال‌گری و ننه‌من‌غرییمی 
راه انداخته که آن سرش پیدا نبوده‌است. (جمال‌زاده۳ 
۳۶ 

فو [70]۷ (قد.) ۱. جوان: به پیروزی‌اندر, تو کشنی 
مکن / اگر تو نوی, هست گیتی کهن. (فردوس ی ۲۲۳۲) 
۲ تازه‌کار+؛ ناوارد: خواجه هنوز در اين کارها نو 
است. مگر روزگاری برآید. مرا نیکوتر بشناسد. (ییهقی ۱ 
۳ 
» نو و کهنه کردن با صرفه‌حویی و 
مقتصدانه زندگی کردن: حتی عید به عید هم لباس 
نمی‌خرید و همان‌ظور نووکهنه می‌کرد. 
«ازنو حسین هنگامی به کار می‌رود که بخواهند 
کاری يا حالتی را دوباره. بی‌آن‌که وقتش 
رسیده‌باشد. انجام دهند: الآن تاهار خوردیم. دوباره 
ازنر حسین؟ 

نوآمده 


ع-2۳020-[00]۷ 


(قد .) 


نوآیین, نوآئین ۱۶۴۰ 


تازه‌به دوران‌رسیده؛ نوخاسته: اين جدل نیست با 
نو آمدگان /که ز دیوان من خورند ادرار. (خاقانی ۲۰۶) ه 
حال این نوآمدگان نیز نیکوتر پیدا آهد. (بیهقی " ۶۱۵) 

نوآیین» نوآئین م( 00۳۳۰5۲ رقدی) 
خوش‌بخت: دلم خواهد ولی بختم نسازد/ نوآیین 
آن‌که بخت او را نوازد. (نظامی" ۲۳۴) هبدو گفت رستم 
که ای پهلوان/ نو آیین و نوساز و فرخ جوان. (فردوسی۴ 
۱۳۳۸ 

نوا ۷5هدرند.) ۱ نفع؟ سود چو مار از نهادم چنین 
په که آخر/ امان بینم ارچه نوایی نبینم. (خاقانی )۲٩۳‏ 

۲ فرانعی نعمت؛ فراخی: به دختر چه خوش گفت 
بانوی ده/ که روز نوا برگ سختی بنه. (سعدی ۱ ۸۲) ۳. 
روت و مکنت. 
بچ- « به نوا (قد .) به‌قاعدة و سنجیده: هرکه خرج به 
نوا کند. هرگز درویش نشود. (غزالی ۱۶۳/۲) 
ء به نوا کردن کسی (ند.) او را به توشه یا به 
ثروت رساندن؛ او را ثروت‌مند کردن: مر مرا داد 
رای تو آرام/ مر مرا کرد جود تو به‌نواء (مسعودسعد! 
۳ 

نواخانه ععق.: (ند.) زندان: ببوسی گرت عقل و 
تدبیر هست/ ملک‌زاده را در نواخانه دست. (سعدی! 
۹۵ 

نواذر 02۷5167 (قد.) حکایت‌ها؛ لطیفه‌ها: از 
سحاب بیان باران لطایف و نوادر بارید. (جمال‌زاده۱ ۲۰) 
ه ندیم باید... سمر و لصص و نوادر از هزل و چد, بسیار 
یاد دارد. (نظام‌الملک ۲ ۱۴۶) 

نوار 22۷57 
ه پشت سر کسی نوار پر کردن (گذاشتن) از 
او غیبت کردن؛: دائم پشت سر دیگران نوار مي‌گذارند. 

نواله -[72۷5 
» نواله از چگر کردن (قد .) رنج بسیار تحمل 
کردن: نواله از چگر کن شاد می‌باش / ولی در خاک و 
خون آزاد می‌باش. (عطار؟ ۱۳۸) 
ه نواله خوردن (ند.) بهره بردن: نز هیچ عمل 
نواله‌ای خوردم/ نز هیچ تباله بالی‌ای دارم. 
(مسعودسعد! ۴۷۳) 


ه نواله کردن (ند.) بهره بردن: در عقاید اسلام... 
چندان استوار نبودم که کار خود را به قضاوتدر حواله و 
از نصیب و لسمت نواله کنم. (میرزاحییب ۱۰۰) 

نواله پیج 5ذم-.: (ند.) ریزه‌خوار: ای عقل نواله‌پیچ 
خوانت/ جان بنده‌نویس آستانت. (نظامی ۳ ۱۰) 

نواله خوار 7«ع02۷81 (ند.) ریزه‌خوار: تمامی 
سلاطین از مائد؛ احسان ایشان نواله‌خوار و همکی مطیع 
و باح‌گزار بوده‌اند. (شوشتری ۳۳۹) ۰ ای برسر خلق 
سایه‌گستر کرمت/ کونین نواله‌خوار خوان نعمت. 
(خواندمیر: لفت‌نامه ) 

نواله‌خواری 1« (ند.) نواله‌خوار بودن؛ 
ریزه‌خواری: بر قاس نواله‌خواری تو/ ناید از من 
سیاس‌داری تو. (نظامی * ۲۸۲) 

نوبت :۱0]۳[92 (ند.) خیم بزرگ؛ بارگاه: نه دیر 
پاید تا شاه سازد ازیی تو / سرأی‌پرده ز خورشيد و نوبت 
از کیوان. (ازرقی: لفت‌نامه ") 

: ج » نوبت به دیگری گذاشتن (سپردن) (ند. 
مردن و میدان را برای دیگران واگذاشتن: گر 
پنج نوبتت به در لصر می‌زنند /نوبت ه دیگری بگذاری 

۰ و بگذری. (سمدی؟ ۴۱ ه بباپد هم آن زنده را نیز 
مُرد/ یکی رفت و نوبت به دیگر سیرد. (فردوسی؟ 
0۱۶۳ 
« نوبت پنج کردن (ند.) به اقتدار یا کمال 
رسیدن: چرن نوبت حسن, پنج کرد آن بت/ زنار 
چهارگانه بربستم. (انوری ۲ ۲۲۷) 
« نوبتِ چیزی را داشتن (قد.) حق آن را رعایت 
کردن: ناگزران دل است نوبت غم داشتن/ جبهت آمال 
را داغ عدم داشتن. (خاقانی ۳۱۶) 
» نوبتِ چیزی را زدن (ند.) ۱ وجود با 
فرارسیدن آن را اعلام کرد: به چه دانش زنی ای 
مرخ سحر نوبت روز؟/ که نه هر صبح به آه سحرم 
برفیزی. (سعدی" ۶۲۷) ۲ به اقتدار یا به کمال 
رسیدن آن: نوبت خوبی بزن هین که سپاه خطت /کشور 
دیگر گشاد لشکر دیگر شکست. (انوری 1 )٩۰‏ 
ه نوبت دادن (ند.) کنار رفتن و میدان را به 
حریفب واگذاشتن: سبزی دمید و خشک شد وگل 


۱۶۱ 


نوخاسته 


شکفت و ریخت/ بلبل ضرورت است که توبت دهد به 
زان (سمدی؟ ۷٩۱‏ ه یه تو داد یک روز نوبت پدر / 
سزد گر تو را نوبت آید به سر. (فردرسی ۳ ۴۵۷) 
۰ توبت داشتن (قد.» فرصت یافتن؛ مجال 
به‌دست آوردن: چو نوبت داشت درخدمت نمودن/ 
برون زد نوبتی در دل ربودن. (نظامی ۳ 6۳۲۱ 
هنوبت کسی به‌سر آمدن (قد .) مردن و: به تونداد 
یک روز نوبت پدر/ سزد گر تو را نوبت آید به‌سر. 
(فردوسی ۲ ۴۵۷) 
» نوبت کسی [را ] داشتن (قد . او را حفظ کردن: 
خدای عزوجل نوبت ما بداشت. (احمدجام ۲ ۱۳۸) 
هدر (تو[ی]) نوب تگذداشتن چیزی ( کسی) زمان 
مقتضی درنظر گرفتن پا یادداشت کردن تا 
دربارة آن (او) کاری انجام شود: پروند؛ شما را 
توی نوبت گذاشته‌اند. دو روز دیگر مراجعه کنید. ه شما 
را در نوبت گذاشتيم به‌موقع صدا می‌زنيم. 

نوبتی 2.1 
ده« نوبتی به‌زیر گلیم زدن (قد.) امر آشکاری را 
محفی کردن: کی توان‌زد زروی زحمت و بیم/ 
این‌چنین نوبتی به‌زیر گلیم؟ - تا زبان زمانه او را گفت / 
کی زیهر تو آشکار و نهفت. (سنایی" ۲۱۲) 

نویر 00]۳[27 تازه؛ جدید: پارچذ نوبری به بازار 
آورده‌ای؟ (جمال‌زاده ۲۲۵۴) 
«چ-ه نوبرش را آوردن دربارةٌ کسی يا در پاسخ 
او که ادعای زیاد درمورد کار خودش دارد. 
گفته می‌شود: انگار نوبرش را آورده. نیمه‌جان 
می‌شوم تا عدس بر سنگ و آت‌وآشغال را مثل جواهر 
پاک و تمیز می‌کنم که بدهیم دست مشتری این هم به‌جای 
دستت درد نکند. (سه محمود" ۱۷۷) ه تو چرا بیرون 
نمی‌آیی؟ فکر می‌کنی نوبرش را آورده‌ای؟ (علی‌زاده 
۱/۱ 
» نوبر کردن دست یافتن به چیزی: اضانات را 
داده‌اند اما من هنوز نویر نکرده‌ام. ه دلاوران خراسانی 
آسودگی نوبر نکرده... به صید گوزن و نخجیر تازند. 
(مروی ۶۱۹) 

نویرانه »7-27 هرچیز جدید که نخستین بار 


به‌دست کسی می‌رسد: بعضی‌از ترک‌ها به‌عنوان 
نوبرانه دست‌خط‌هایی خطاب به صدراعظم صادر کردند. 
(مستوفی ۲۹/۲) 

نوبه‌ای :(ن"عط[م]مه دارای رنگ زرد براثر : 
ابتلا به مالاریا: بچه‌اش موی بور و تیان نوبه‌ای 
داشت. (هدایت* ۴۵) 

تویا 20]۳7[25 ۱. تازه به‌راه‌افتاده: کردک نویا. ه 
مادر بچه‌ها مهدی کودک نوپا را... پهلوی خود به بازی و 
حرف سرگرم کرده‌بود. (افغانی: ثوهرآهوخاني ۴۹: معین) 
۲ تازه پیداشده يا تازه به فعالیت پرداخته: 
سینمای نوپاء شرکت نوپاء مزسس؛ٌ نوپا. ه درمیان آنها 
تازه‌عروس‌ها بودند که با غرور محبویانه‌ای آبستنی 
مضمر نوپای خود را به رخ دیگران می‌کشيدند. 
(اسلامی‌ندوشن )٩۱‏ 

نوجان 20]۳[7کم‌مایه؛ ضعیف: اگر یک نسخة 
مستعمل و مندرسی از آن به‌دست آید. به‌نیمتی است که 
پرداخت آن ازعهد؛ کیسه‌های ضعیف و نوجان محصلین و 
معلمین کم حقوق بیرون خواهدبود. (اقبال ( ۲-۳/۴/۲) 

نوچرخ ححه[0]۳7: تازه‌به‌دوران‌رسیده: این 
حرف‌ها را این فرنگی‌مآب‌های نوچرخ و 
تازه‌به‌دوران‌رسیده از خود درآورد‌اند. (جمال‌زادم*۱ 
۳۹ 

نوچه 0۳۳ ۱ رردست؛ شاگرد؛ مرید؛ 
دست‌پرورده: اللهیارخان... کلی نوچه دارد که هرکدام 
به‌تنهایی صد نفر را حریفند. (شاهاتی ۳) ه رئیس اداره 
هم از نوچه‌های وئوق‌الدوله است. (عشقی ۱۱۴) ۲. 
تازه‌کار؛ ناشی: سروکله زدن با من که در اين رشته 
نوچه بودم, عجیب بود. (علوی: مقدم؛اخلاق‌ناصری سه) 
۳ تازه؛ نورس: دو طرف خیابان.. درخت‌های تازه و 
نوچه کاشته‌بودند. (هدایت ۴ ۵۴) 

نوخاسته ع-عقد[]م . تازه بالغ شده؛ 
نوجوان؛ جوان: با اولین کلامی که میان صالع و غلام 
گذشت آدم‌های جلو دکان... لب بستند... مخصوصا بچه‌ها 
و نوخلسته‌ها.. (درلت‌آبادی۱ )٩۳‏ ه هنوز جوان 
نوخاسته‌ای بود که در کار دییری ورزیده‌شد. 


(زرین‌کوب" ۸۷ ۲. در زورخانه. ورزش‌کار 


نوخر 


جوانی که مقدمات آفوز تن زورخانه‌ای را طی 
کرده و برای کشتی‌گیری به زورخانه‌های دیگر 
می‌رود. ‏ ۳ (قد.) نورس؛ نودمیده: صبع‌دم مس 
چمن باگل نوخاسته گفت/ ناز کم کن که در اين بان بسی 
چون تو شکفت. (حافظ ۵۶۱) هکی برزست آن گل خندان و 
چنین زیبا شد؟/ آخر اين غور؛ُ نوخاسته چون حلوا شداً 
(سعدی" ۴۷۹) ۴. (قد.) تازه‌به‌دوران‌رسیده: گرت 
مملکت باید آراسته/ مده کار معظم به نوخاسته. 
(سعدی۱ 6۵ هبه‌سیب آن‌که نوخاستگان در حضرت 
پدیدار آمده‌بودند. بر ندیمان استخفاف همی‌کردند. 
(نظامی‌عروضی ۲۳) ه آنچه دید و شنید از احوال 
نوخاستگان و حرکات ایشان و سخنان باطنز که می‌گفتند 
بازراند. (بیهفی ۲ 0۸۷۸ 

نوخر ۲هد[ه]ه« (ند.) آن‌که طالب کارها و 
چیزهای نو است؛ متجدد: نوخرانی که رهیدند ز 
بازار کهن/ کهنة کاسد ايشان به بهایی برسد. (مولوی۲ 
۱۳۵۸۲ 

نوخط []اهد[20]۳ پسر تازه‌بالغ‌شده: این‌همه 
زن... این‌همه نوخط‌هایی که پیش‌کش حضور انور 
شده‌اند.... (گلشیری۲ ۳۷) ه جوانی نوخط بلندبالا.. از 
در خانقاه تو درآید. (جامی* ۳۶۴ ه [زن] با جوانان 


نوخط. و امردان باجمال عشق‌ها باختی. 
(ظهبری‌سمرفندی ۸۶) 
نود 22720 


« نودوبوقی مدت بسیار زیادی: بعداز 
نودویوقی هم‌دیگر را دیدیم. (-ه گلابدره‌ای ۵۲۶) ۰ 
بعداز نودوبوقی خواستیم.. عیشی بکنم. (شهری: 
فندونمک ۱۶۸) 

نور ۲« ۱. قدرت دید؛ سو: چشمم نور ندارد. 0.../ 
دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده‌ست. (حافظ * ۲۸) ۰ 
لاجرمش نور نظر هیچ نیست / دیده هزار است و بصر هیچ 
نیست. (نظامی! ۲۳ ۲. (قد.) رونق؛ جلوه: 
کوکبه‌ای بزرگ و نقیب علویان... بيامدند و نداشت نوری 
بارگاه و مشتی اوباش درهم شده‌بودند. (بیهقی ۲ 07۳۲ 
ج » نور الاهی رستگاری و امور معنوی: نور 
الاهی ز ملاهی مخواه/ حکم اوامر ز نواهی مخواه. 


زوهل 


(خواجو": روضةالانوار 0۷۵ 

» نور بصر فرزند گرامی: نور بصرم, من از تو غافل 
نیستم تو چرا از خود فافلی؟ (قائم‌مفام ۱۱۳۹ 

» نور به قبرش (قبرشان) ببارد هنگامی به‌کار 
می‌رود که بخواهند دربار؟ کسی دعا کنند و از 
خداوند بخواهند رحمت و مغفرت خود را 
شامل حال او کند: هساية خانة مادربزرگش 
کرکب‌خانم بودکه الاهی تور به لبرش ببارد. (سه فصیح؟ 
۵ ه خدا رحمتشان کند و نور به قبرشان ببارد. 
(مشفقکاظمی ۱۱۹) 

« نور چشم (دیده) ۱. فرزند گرامی: معصومه به 
مادرش نگاه کرد. احمد نور چشم او بود. (حاتمی: 
شکرفایی  )۱۸۹‏ بگویید ببینم اين آقاکوچولو مال خودتان 
است؟ غلام‌زاده است - نور چشم ماست. (سه شهری! 
۴ ۲ بسیار عزیز و گرامی؛ شخحص بسیار 
عزیز و گرامی: آینده و رونده به او اطمینان می‌دادند 
که... نور دیده و تاج سر همه خواهد گردید. (جمال‌زاده ۱۱ 
۲) ای نور چشم من سخنی هست. گوش کن / چون 
ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. (حافظط ۱ ۲۷۵) ه 
اینان مگر ز رحمت محض آفریده‌اند/ کارام جان و انس 
دل و نور دیده‌اند. (سعدی؟٩۴۳۹)‏ 

نور خوردن (قد.) کسب دانش‌های معنوی 
کردن؛ معرفت اندوختن: نان‌خوری را گفت حق 
لاتسرفوا/ نور خوردن را نگفته‌ست اکتفوا. (مولوی! 
۱۳/۳ 

م نو رستگاری نشانهُ موفقیت و سعادت: نور 
رستگاری از جبین اين طنل می‌تابد. (اسلامی‌ندرشن 
۱۳۸ 

»نور و سرور نوعی سنگ سفید و مخطط که 
برای گشایش کارها و جلب محبت به‌کار 
می‌بردند: بساط بساطیان آن‌جاها هم اشیاد ذیل بود که 
ذکر می‌شود... نور و سرور, مجری, صندوق و... 
(شهری ۲ ۲۴۹-۲۴۰/۳) 

« نور و نوا گرفتن (قد.) سروسامان یافتن: نور و 
نوایی گرفت و از آن‌جا متوجه بخارا شد. (جویتی! 
۷/۱ 


۱۶۳ 


نورانی نم5ت7 ۱. درخشان و دارای نشانه‌مای 
تقدس: یک سید نورانی به‌خوابم آمد.... (درویشیان 
۵ «هرکه را... دل او را روشن و نورانی گرداند. او را 
به خود شناسا گرداند. (احمدجام! ۶ ۲. موحود 
غیرمادی؛ روحانی؛ فرشته: تمامت ارواح انبیا و 
روحانیان سماوات و نورانیان عرش عظیم مشتاق جمال 
او گشته. (افلاکی ۲۲) ه حق آن نور و حق نورانیان/ 
کاندرآن بحرند هم‌چون ماهیان. (مولوی! ۳۹4۸/۸۱ 

نورانیت :]7۳۲201 حائز امور معنوی و 
روحانی بودن؛ معنویت و روحانیت: چندین ماه 
به این بدیخت‌ها که جز برپاداشتن رسم دیرین مملکت و 
استقبال و بدرقة فرد کامل نورانیت گناهی نداشتند. حقوق 
ندادند. (مستونی ۴۲۰/۱) ه دیدم شخص... کوتا‌ند چاق 
سبزگونه‌ای با ریش متوسط باوقار و نورانیت وارد شد. 
(حاج‌سیام! ۰ ۰ در روح... هفت صفت تعبیه است از 
نورایت و محبت... و صفات دیگر از اين صفات تولد 
کند. (نجم‌رازی! ۴۷) 

نوراه 250-[0]7 تازه‌کار؛ مبتدی: شاعر ضرورت 
تسلیم به هدایت و ارشاد شیخ کارافتاده و ره‌شناس را 
به‌هرلیمت هست بر سالک نوراه... الزام می‌کند. 
(زرین‌کوب ؟ ۲۸) 

نورباران ۲۲-5-22« 
مج ه نورباران شدن زینت گرفتن مجلس 
به‌سبب ورود شخصی گرامی یا بزرگ به آن: 
مجلس ما به قدوم شما نوریاران شد. 

نورچشمی س؟(ه/۳6 ۱ بسیار عزیز و 
گرامی (فرزند): پسرها, دخترها, عروس‌ها, دامادهاء 
نورچشمی‌ها, نوه‌ها چه‌طورند؟ (سه شهری ۲ ۴۱۰/۴) ه 
شاه... از ترس این‌که مبادا نورچشمی تلف شود. برای 
ولی‌عهدی او جشن نگرفت. (مستوفی )٩۷/۱‏ ۲. آن‌که 
ب‌علت ژابستگی به مقاماتی از مزایا و 
امکانات خاصی برخوردار می‌شود: رئیس 
شرکت به نورچشمی‌هایش پیش‌تر توجه داشت. 

نورد 0 ر(ند .) زوال: مباد اين درج دولت را 
نوردی/ میفتاد اندراین نوشاب گردی. (نظامی ۲۹۳) 

نورده .2 (قد .) جداکرده: از جنگ سوی ساز آ وز 


نوردیدن ۱2۷۲2۳1-1020 (قد.) 


نورعلی‌نور 


ناز و خشم بازاً / ای رخت‌های خود را از رخت ما نورده. 
(مولوی۱۶۶/۵۲) 

به‌یک‌سو 
نهادن؛ ترک کردن: تو را طبیبک ترسا مربی آمد و 
بس/ طریق دین محمد سزد که بنوردی. (سوزنی ( )٩۱‏ 
۲ ابود کردن: بنشاند به سخن بدعت هفتاد هرا/ 
بنوردد به قلم قاعد؛ٌ هفت‌اقليم. (فرخی ۲ ۲۳۷) 

وه درهم نوردیدن نابود کردن: روزگار... طرمار 
زندگانی و آرامش او را درهم نوردیده‌است. (شهری! 
۸ ه پسرشان با رشادت و شجاعتی معجزه‌آسا آن 
طلسم را درهم نوردید. (جمال‌زاده۲۲ ۵۵) ه بارگاه 
زاهدان درهم نورد/ کارگاه صوفیان برهم شکن. 
(سعدی ۲ ۵۷۶) 


نورس (2)۵-[20]۳ . تازه بالغ‌شده؟ جوان: 


زمین و زمان در چین و خم اين پردة حرم مانند عاشق 
خام و نورسی... به لرزه و ارتعاش خفیفی مبتلا گردید. 
(جمال‌زاده "۱ ۸۳-۸۲ ه نوادهٌ استاد را که پسری 
نورس.. بود, خادم به محضر مطالعه آورد. (اقبال ۲ ۶) ۰۳ 
تازه‌وارد؛ ناشی: در علم فانون‌گذاری تازه‌چرخ و 
نورس بودند. (جمال‌زاده ۴" ۱۵۶) 


نورسته 05 -[0]۳جوان؟ تازه‌بالغ‌شده: اصلاع 


گران.. جای خود را به جوانان نوخاسته و شاهدپسران 
نورسته... می‌دادند. (شهری ۲ ۱۲۹/۲) 


نورعلی‌نور ۲ناد.قاه .دنه رسی‌قاه-[6] نام 


٩‏ دارای مزیتی علاوه‌بر مزیت سابق: اگر اتقاق 
بیفتد که حضرت اشرف صدراعظم هم به اين زیارت 
رفت‌باشد و چشم آنایان را به جمال خود روشن کند... 
نورعلی‌نور است. (مستوفی ۵۱۰/۱) ه دانش و حسن به 
هم نورعلی‌نور بُوّد/ وه از آن صاحب حستی که بُوّد 
دانشور. (ایرج ۲ اگر خواهد... در سعادات خارچی... 
اهتمام نماید, نورعلی‌تور بود. وال باری مهمات معطل 
نگذاشته‌باشد و به فضولی مشفول نبوده. (خواجه‌نصیر 
۲ ه گرم دورانکنی در بوسم از دور/ وگر بنوازیام 
تورعلی‌نور. (نظامی ۳ ۲۴) ۲. هنگامی به کار می‌رود 
که کار یا وضعیتی ازقبل بدتر و خراب‌تر شود: 
همین یکی را کم داریم. اگر بیاید دیگر نورعلی‌نور است! 


نوروز 


سح ه نورعلی‌نور شدن (گردیدن) ۱. یافتن 
مزیتی علاوه‌بر مزیت سابق: اگر کسی چنان کفنی 
هدیه‌اش کرده‌بود که نورعلی‌نور شده. می‌گفتند کفن از 
غیب برایش رسیده. (شهری" ۲۶۳/۳) ه باید شکر 
نمایید که با دستة من نورعلی‌نور شدید. (میرزاحبیب 
۳۹۸ ه حق‌تعالی نور محمدمصطفی(ص) را بر آن 
خاک ریخت. آن نور محمد با نور عبادت فریشتگان 
فراهم رسید, نورعلی‌نور گردید. (احمدجام ۱۹۰) ۲. 
بدتر ازقبل شدن: یک ملانه هم نیست! دیگر 
تورعلی‌تور شدا (سه دریایندری ۲ ۳۳۲) 

نوروز مت-[20]۳ (قد.) بهار (فصل): آدمی تیست 
که عاشق نشود وقت بهار / هر گیاهی که به نوروز بجنبد 
حطب است. (سعدی ؟ 6۳۶۲ ه بدیدی به نوروز گشته به 
صحرا/ به عیوق ماننده لاله‌ی طری را. (ناصرخسرو! 
۱۳۲ 

نوروزی - (ند.) تحفه‌ای که در نوروز به‌هم 
می‌دهند؛ عیدی: بهترین نوروزی‌ای درگاه را/ تحفه 
اين ابیات غرا دیده‌ام. (خافانی ۲۷۵) 
« ه به نوروزی نشستن (قد.) جشن نوروز برپا 
کردن: چو در پرده کشیدی ناز نوروز/ به نوروزی 
نشستی دولت آن روز. (نظامی؟ ۱۵۳) 

نوره «حد-[70]7 (ند.) نورهان | : پس چو آمد ز 
شاهراه عدم/ نورهی خواست مصطفی زآدم. (سنایی: 
آنتدراج: نوراهان) 

نورهان ححله[0]۳۳7: (قد.) تحفه؛ سوغات؟ 
ارمغان: طرازی نو انگیزم اندر جهان/ که خواهد ز هر 
کشوری نورهان. (نظامی۲ ۵۵) ه ماه نو از تُدنلک به 
منزل تُماه/ شاه زمین را به نورهان ظفر آورد. (خاقانی 
۱۳۸ 
ه نورهان آوردن (ند.» سوغات آوردن: 
یلسبان گفتا چه داری نورهان؟ گفتم شما/ کانِ زر دارید 
من جان نورهان آورده‌ام. (خاقانی ۲۵۷) 
ه نورهان دادن (ند.) سوغات دادن: کو نزل 
عاشقان که به منزل رسیده‌ايم/ جان نورهان دهیم که 
نادیده دیده‌ایم. (خافانی ۶۲۸) 

نورهی نطه[2۵]۳ (ند.) نورهان ج: آدمش 


۱۶۴ 


نورهی چو پیش کشید/ جان او جان اصفیا بخشید. 
(سنایی ۱ ۲۱۴) 

نوزاد 22-4-[0]۷7 تازه: بری تازگی سکرانگیزی که از 
تن گرم و زندهٌ زمین نوزاد برمی‌خاست. هنوز در مشام 
من باقی است. (زرین‌کوب" ۴۲۴) . . 

نوزخمه ع-صهه[۱0]۳ (قد.) مبتدی؛ تازه کار: 
آدم نوزخمه درآمد به‌پیش/ تا برد آن گوی به چوگان 
خویش. (نظامی ۲ ۲۸) 

نوساخته 20-2 -[20]۳ (ند.) تازه‌به‌دوران‌رسیده: 
این قوم نوساخته نخواهندگذاشت که از پدریان یک تن 
بمائد. (ییهقی ۱ 4ج 

توسفر عاه-[۱0]۳ (ند.) آن‌که تجربهٌ کافی در 
مسافرت ندارد و جهان‌دیده نیست: همتم بدرقة 
راه کن ای ظایر فدس/ که دراز است ره مقصد و من 
نوسفرم. (حافظ ۱ ۲۲۴) ه هم‌سفران جاهل و من نوسفر / 
غریتم از بی‌کسی‌ام تلغ‌تر. (نظامی *۵۰) 

نوش گناد 
ه نوش‌جان کردن (فرمودن) ۱ با لذت و 
گوارایی خوردن: مامرمضان هم نمی‌آید زلوبيابامية 
سیری نوش‌جان کنیم. (شهری ۲ ۲۰۲/۳) ۰ آمیر برای هر 

شت و ناهار و شامی یک بره‌کیاب... نوش‌جان 

می‌فرماید. (جمال‌زاده" ۲۰۴) هکوفتةٌ سماق... آورده‌ام 
که نوش‌جان فرمایید. (مستوفی ۲۳۷/۱) ۲. خوردن و 
تحمل کردن: چنان‌که کتک: گروهی می‌گویند که 
بهتر می‌بود مزلفین اين داستان ازآن‌همه چوب‌وچماق و 
کتکی که جناب دن‌کیشوت درضمن ماجراهای پهلوانی 
نوش‌جان فرموده‌است... یاد نمی‌کردند. (قاضی ۶۲۲) ه 
[حاجی] دوسه بار لَغت اشتباهی برای کیومرث معنی کرد 
و سبب شد که طفلک روز بعد در مدرسه کتک متصْلی 
نوش‌جان بکند. (هدایت۵۰۳) ۳ بالا کشیدن پول. 
سرمایه. یا ملک کسی؛ تصاحب کردن: نه. به 
اين آسانی نیست. پنج‌هزار تومان را نمی‌دهند دست بابا 
برود تنها نوش‌جان کند. (حجازی )٩۶‏ ه بالشویک‌ها 
تمام دارایی این سرمایه‌دار روس تزاری را ضبط کرده و 
نوش‌جان فرموداند.] (مستوفی ۲۰۰/۳) 
» نوش خوردن از کسی (قد.) از او محبت و 


۱۶۵ 


نوش‌زا 


نوازش دیدن؛ از او متنعم شدن: نیش در آن زن 
که ز تو نوش خورد/ .... (نظامی ۱ ۶۸) 
نوش شدن (قد.) گوارا شدن: چند بردارد این 
هریوه خروش/نشود باده بر سرودش نوش. (شهیدبلخی: 
اشعار )۲٩‏ 
» نوش و جوش (ند.) هیاهو و شادی: نوش و 
جرش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید/ برگذشت از 
عرش و فرش این کاروان ای عاشقان. (مولوی ۳ ۲۰۱/۳) 
« نوش و نوا (قد.) عیش‌وعشرت: وگر خولان 
آندیشه همه یک گوشه رفتندی / بیابان‌های بی‌مایه یر از 
نوش و نوایستی. (مولوی ۲۳۶/۵۲) 

نوشابه 250-6 
بح « نوشابه برای کسی (خود) بازکردن تعریف 
و تمجید فراوان از او (خود) کردن: مرتب برای 
خودش نوشابه باز می‌کند. 

نوشتن ۱228-27 (قد.) محو کردن؛ از میان 
پردن: رستم سزا بودی چو او دلدل ببستی چاکرش/ 
نلزشت کقر و شرک را جز. تیغ ایمان‌گسترش, 
(ناصرخسرر* ۲۶۸) ه امسال نام چند حصار توی 
نزشت/ در هریکی شهی سیه‌آرای و محتشم. (فرخی ۱ 
۳۶( 

نوشتن حهد-0: (ند.) مقرر داشتن؛ تقدیر 
کردن: مکن به نام‌سیاهی, ملامت من مست / که آگه 
است که تقدیر برسرش چه نوشت؟ (حافظ ۲ ۱۷۰) ه پدید 
آوزد نیک‌وبد, خوب و زشت/ روان داد و تن کرد و 
روزی نوشت. (اسدی! ۱) 
» نوشتن بر آپ جوی (قد. بی‌اثر ساختن؛ 
بیهوده کردن: فکند رای تو در خاک را رایت بهر/ 
نوشت کلک تو بر آب جوی, آیت تیر. (انوری ۱ ۲۳۶) 
»«نوشتن به پیشانی کسی (قد.) مقدر کردن درباره 
او: سجدهء بت گرچه باشد نامسلمانی مرا/ چون کنم چون 
اين نوشت ایزد به پیشانی مرا؟ (اهلی: کات ۶: 
فرهنگ‌نامه ۲۵۵۴/۳) 
»بر کسی (چیزی) نوشتن (ند.) ۱. بر او (آن) 
مقرر داشتن؛ به او (آن) حواله کردن: دفع او را 
دلبرا بر من نویس/ ... . (مولوی! ۲۸۸/۳) ۵ لاجرم 


چارسال بی بر و کشت/ روزی خلق بر خزینه نوشت. 
(نظامی * ۱۰۳) ۲. به‌پای او حساب کردن؛ او را 
مسئول دانستن: عیب رندان مکن ای زاهد 
پاکیز‌سرشت/ که گناه دگران بر تر نخواهند نروشت. 
(حافظ ! ۵۶) ه چند نویسی؟ قلم آهسته دار / بر تو 
نویسند؟ زبان بسته دار. (نظامی۱ ۱۶۶) ۳ از او 
طلب کردن: تانی که از کسان طلبی بر خدا نویس / 
کاخر خدای جان نبوّد کدخدای نان, (خاقانی ۳۱۵) 
نوشته 23 ۱ نامه؛ دستخط: از پرلیس 
نوشته گرفتم. (حاج‌سیاح ۲ ۱۰۰) ه نوشته‌ای بدو نوشت 
در استمالت و استعطاف او. (جرفادقانی ۲۳۷) ۲ 
رسید؛ سند؛ قبض: در قبال آن چک از او نوشته 
گرفتند. ۳ (قد.) سرنوشت؛ تقدیر: دوران 
همی‌نویسد بر عارضت خطی خوش/ یارب نوشتة بد از 
یار ما بگردان. (حافظ۱ ۵) ه نه از دانش دگر گردد 


سرشته/ نه از مردی دگر گردد توشته. 
(فخرالدین‌گرگاتی ۱ ۵۹ ۴ مقدر؛؟ محتوم؛ 


حتمی؛ قطعی: مرا از ازل عشق شد سرنوشت/ قضای 
نوشته نشاید سترد. (حافظ: دهخدا؟ ۱۱۶۲) 


نوش‌خوار نوشخوار ۲قدکه 


٩‏ » نوش خوار کردن هه تشخوار نشخوار 
کردن: تو... کلمات را بدون آن‌که توجهی به‌حقیقت آن 
داشته‌باشی» نوش‌خوار می‌کنی. (جمال‌زاده ۳ ۶۱) 


نوشدارو 27 -گه 


«-ه نوش‌دارو بعد (پس) از مرگ سهراب چاره. 
درمان» یا کمکی که بسیار دیر برسد و دیگر 
سودی نداشته‌باشد: - اگر توپ‌خانة اصفهان برسد. 
عرالی‌ها را تا بغداد عقب می‌زند. - حالا که این‌همه 
آمده‌اند توی خاکمان؟ - نوش‌دارو بعداز مرگ سهراب! 
(-+ محمود؟ ۵۵) ه بنابراین ازراه قانونی و بازی‌های 
پارلمانی اگر هم به تشکیل این حکومت مقتدر موفق 
بشویم. تازه‌نوش‌داروی پس‌از مرگ سهراب خواهدیود و 
به‌درد کار ما نمی‌خوزد. (-* مستوفی ۱۹۷/۳) ه 
بعدازاین لطف تو با ما به چه ماد دانی؟/ نوش‌دارو که 


پس‌از مرگ به سهراب دهند. (؟ : آنتدراج) 


نوشزا قه‌کداه (ند.) زندگی‌بخش: زیان سخن‌دان 


نوشیدن 


یکی خنجر است/ که گه نوش‌زا, گه شرنگ آور است. 
(صبا: ازصباایما ۳۸/۱) 

نوشیدن «208-10-9 (قد.) چشیدن: دوام عبش و 
تنعم نه شیوة عشق است/ اگر معاشر مایی بنوش نیش 
غمی. (حافظ ۲ ۳۳۳) 

نوع [0]۷نوع بشر؛ هم‌نوع: تمام سعی جویندگان 
دانش... باید متوجه خیر و انتفاعی باشد که شخص بانوع 
از علم می‌تواند بردارد. (اقبال ۳ ۸) همحبت توع و حفظ 
وجود برای چیست؟ (طالبوف۲ ۱۴۹) ه فرّت اولی چون 
شخص را به تغذیه و تئمیه به کمالی که شخص را لایق 
باشد نزدیک گرداند. آغاز تحصیل شخصی دیگر نماید تا 
به‌وسیلة آن نوع باقی بمانّد. (دوانی: گنبیده ۱۳۹/۶) ه تا 
نظام عالم از اختلال مصون باشد و نوع منقطع نشود... او 
را قوّت مولده خوانند. (نظامی‌عروضی ۱۰) 

نوع پرست 2۰-2261 انسان‌دوست: اين حمام‌های 
عمومی عموماً به‌دست اشخاص نوع‌پرست و نیکوکاری 
ساخته شده‌است. (جمال‌زاده 6۷۶۷ 

نوع پرستی -"نوع‌پرست بودن؛ انسان‌دوستی: 
اينان ضعیف‌کشند و درعین‌حال به نوع‌پرستی تظاهر 
می‌کنند. (مشفق‌کاظمی ۲۶۲) 

نوع‌پرور ‏ *«09۳7-[0]۳ه پاری‌کننده و 
دوست‌دار انسان‌ها: این شخص _ نوع‌یرور 
معارف‌یژوه.. تمام عمرش را باشرافت... گذرانهد. 
(هدایت۴۳۲) 

نوع‌پروری 21 نوع‌پرور بودن؛ عمل نوع‌پرور: 
[مادرم] خوش‌ظاهری‌های... بسیاری در لباس‌های 
مختلف طهارت و.. نوع‌پروری و نقیرنوازی دید‌بود. 
(شهری ۱۵۳) 

نوفروش قجهی-(ت]0ه (ند.) آن‌که مطالب و 
سخنان تازه عرضه می‌کند: نوبت کهنه‌فروشان 
درگذشت/ توفروشانيم و اين بازار ماست. (مولوی؟ 
۳۳۶۸۱( 

نوقدم صعفدو تمه رند.) تازه‌کار: آن خلعه که 
فضل او نگارد/ هر نوقدمی قدش ندارد. (خافانی: معین) 

۱ نوک 000۲ (قد .) دهان: [گرگ و زاغ و شگال]... با 
. یک‌دیگر [گفتند]... شیر را بر آن باید داشت تا [شتر] را 


۱۶۶ 


سم تسس 


بشکتد. حالی طعمة او فرونمائد و چیزی به نوک ما رسد. 
(نصوالله‌منشی ۱۰۷) 
ج « آبر] نوک پا (پنجه) راه رفتن آهسته و 
بااحتیاط راه رفتن: پاورچین‌پاورچین قدم برمی‌داشت 
و بر نوک پنجه راه می‌رفت. (قاضی ۱۰۳۹) 
ه نوکي چیزی را قیچی کردن کوتاه کردن آن: 
اين رشته سر دراز دارد و باید توکش را قیچی کنم. 
(جمال‌زاده* ۱۲۹) 
» نوک زبان بودن هنگامی به‌کار می‌رود که 
شخصی بخواهد حرفی را بزنده ولی آن را 
ناگهان فراموش کند: نوک زبانم بود الآن یادم 
ه نوک زدن ‏ ناخنک هناخنک زدن: این‌ندر با 
دست نشسته به سالاد توک نزن. 
+ نوکك زدن به کاری شروع به کاری کردن و پی 
آن را نگرفتن: به هرکاری نوک می‌زند و رها می‌کند. 
» نوک سوزن مقدار کمی از هرچیزی: ناخن که 
جزو بشره نیست. اگر جزو بشره بود که چیدن هر نوک 
سوزنش کلی کفاره داشت. (-* آلاحمد؟ 4۵۰ 
» نوک کسی را چیدن (قیچی کردن) او را به 
سکوت يا عدم دخالت واداشتن؛ روی او راکم 
کردن؛ حساب آدم را می‌رسید و نوک آدم را می‌چید. 
(میرصادتی ۸ ۷ ه دیدم زیاد پرت‌وپلا می‌گوید 
خواستم نوکش را [بچینم]... و به‌امان خدایش بسپارم. 
(جمال‌زاده *۱ ۱۹۴) ه چنان نوکم را می‌چید که غرق عرق 
خجالت می‌شدم. (مینوی ۲ ۲۷۵) 
» نوکي مژه برهم زدن (ند.) مژه‌ها را به‌هم زدن 
به‌نشانه تأپید کردن: گفتم که تو را بنده نباشد چو 
سنایی / نوک مژه پرهم زد یعنی که همین است. (ستایی ۲ 
۸۸ 
م یکت نوکي پا مدتی کوتاه: می‌تواند یک نوک پا 
برود ژاین. (سه گلایدره‌ای ۷۳) ۰ یک نوک پا بیا بیرون» 
می‌خواهم چیزی نشانت بدهم. (تتکاینی ۵۳) 
نوکر 0]۳[۲2۲ ۱ جاسوس؛ مزدور: او نوکر 
روس‌هاست. ۲. مخلص؛ ارادتمند: نوکرتم. 
نوکنده 1210-1-6 ]10 (قد .) امرد نو خاسته: همه 


۱۶۳۷ 


نهاد 


با یک‌دگر همی‌بازند/ بازی کودکان نوکنده. (سوزنی: 
معین) 

نوکیسه ع0-[20]۳ آن‌که به‌تازگی ثروت‌مند شده 
یا شروع به پول درآوردن کرده‌است؛ 
تازه‌به‌دوران‌رسیده: فرق آن جماعت با اين نوکیسگان 
تازهبه‌دوران‌رسيد؛ ما دز همین داشتن پا نداشتن ذوق آن 
است. (اقبال" ۴۴) ه بر بی‌رحم رحمت مکن, از عابر و 
نوکیسه درم وام مکن. (خواجه‌عیدالله۲ ۶۹۹) ه تا 
بتوانی به نسیه ستد و داد مکن پس اگر کنی, با چندگونه 
مردم مکن: با مردم کم‌چیز و با مردم نوکیسه. 
(عتصرالمعالی ۱ ۱۷۰) 

فوگل 01ع-[*0]۳نوجوان به‌ویژه دختر نوجوان: 
بخند ای نوگل نازپرورد؛ خدای. (نفیسی ۲۲۳) ه ژیور 
عشق‌نوازی نه کار هر مرغی‌ست/ بیا و نوگل اين بلبل 
غزل‌خوان باش. (حافظ ۱ ۱۸۵) 

نوگیر "نع-[00]0 (ند.) کشت‌نشده و آماد؛ کشت 
(زمین): تخم خربزه لطیفی راء اگر همه‌ساله دکش نیاری 
و در زمینی تازه و نوگیر نکاری... کرمک گیرد. (یفما: 
ازمبایما ۱۱۸/۱) 

نونوار 0۳۷2757 ۱ تازه‌درخته‌شده (لباس 
و مانند آن): لبلسش کتی نونوار, از فاستونی ایرانی 
خاکستری‌رنگ بود. (فصیح؟ ۴) ه تری لباس 
نونوارش, احساس ناراحتی می‌کرد. (میرصادقی * ۵۷) 0 
داش آکل با... شلوار دبیت مشکی... و کلاه طاسوله نونوار 
وارد شد. (هدایت* ۵۶ ۲. تازه‌ساخته‌شده؛ 

اتومییل شیک و نونواری سررسید. (جمال‌زاده ۱۳۸۴) ۰ 

راهپله نونوار بود. بوی عطر می‌داد. (علی‌زاده ۳۶۵/۲) ۰ 

جوی سرباز وسط کوچه, نونوارتر... بود. (آل‌احمد "۳۸) 

ج ‏ نونوار شدن دارای لباس نو شدن؛ لباس 

نو پوشیدن: به هرکداممان یک بلوز... می‌دهند... 

نونوار می‌شویم. (محمود ‏ ۵۶۴) ه با فبا و تلبان تازه‌ای 

که... خریده‌بو ده نونوار شده[پود.] (جمال‌زاده۲ ۱۸۹) 

» نونوار کردن (نمودن) ‏ ۱. لباس نو به کسی 

دادن با پوشاندن با ازجهت وضم ظاهری 

کسی را به سروسامان رسانیدن: مثل‌این‌که آمشب 

مرشد میل کرده ما را از رخت و لباس تونوار تماید. 


(شهری۲ ۱۷۸/۲ ۲ تروتازه کردن؛ شاداب 
کردن: سروصورتش را طهارت گرفت و تروتمیز و 


نوتوارش کرد. (هدایت *۱۲۱) 


نون‌والقلم صدادوه هه رید ) دنیا؛ مادیات: 


ماه و سرانگشت خلق, این چر قلم آن چو نون / خلق چو 
طفلان نو, شاد به تون‌والقلم. (خاقانی ۲۶۱) 


نونهال اقطهده-[20]۳ نرجران: اين دختر نونهالی 


است هیجدساله. (شهری۱ ۱۸۱) ه سال‌خوردگان. 
نونهالان و دوشیزه‌گان [را]... محرم رازهای نهان خود 
لرار دادند. (جمال‌زاده ۷۶ ۳۶) 

نوی 20۷-1 (ند.) شادابی؛ تروتازگی: بشنو اين پند 
از حکیم غزنوی/ تا ییابی در تن کهنه نوی. (مولوی! 
۱۱۶/۳ 

نه 22 
بو ه نه آوردن جواب منفی دادن يا حرف 
ناامیدانه زدن با ایجاد تردید کردن: هروفت من 
حرف می‌زنم, نه می‌آوری. (-ه شهری۱ ۲۷۵) . 
«نه من نه تو (او) برای تهدید به قطع رابطه یا 
تهدید به ملاحظه نکردن رابطةٌ دوستی یا 
خویشی گفته می‌شود؛ قطع رابطه می‌کنم؛ 
ملاحظٌ دوستی و خویشی را نمی‌کنم: گفتم 
برویم مشهد. بگو چشم. حالا هم می‌آیی می‌آیی, 
نمی‌آیی از اين ساعت دیگر نه من نه توا (-» شهری! 
۳۷۵ 
» نه و نگمه در پاسخ به شخصی که هميشه 
جواب منفی می‌دهد. به کار می‌رود. 
نه‌ونو بهانه و عذر: برایش نه‌ونو و عذر و مسئله 
[می‌تراشیدند.] (شهری ۲ ۲۰۳/۴) 
«نه‌ونو کر دن بهانه آوردن: بختک رویت افتاد که باز 
داری نه‌ونو می‌کنی؟ (-4 شهری۱ ۲۸۹) 

نهاد 22)6(۳-50 ۱. ضمیر؛ دل: حس نخوت و کبر.. 
در نهادم... انگیخته‌شد. (حجازی ۱۴۶) ه ور ندانی که در 
نهادش چیست /محتسب را درون خانه چه‌کار؟ (سعدی۲ 
۶ ه نهاد آدم... عالم اصغر است. (ورارینی ۴) ۲. 
هرتوع تشکلی که رسمیت با استقرار 
یافته‌باشد؛ سازمان؛ موسسه: نهاد خانواده, نهاد 


نهادن 


ریاست‌جمهوری. نهادهای اجتماعی. ه تغییر در... نهاد 
فرهنگی, مذهبی.... تربیتی موجب تغییراتی در نهادهای 
دیگر است. (مطهری ۲ ۱۸) 

نهادن حه-ه ۱ گذاشتن چیزی را در جایی. 
چنان‌که ترس يا حسرت در دل: حسرتش را به 
دلت می‌نهم. ه برگذشته حسرت و ندامت می‌خوزد و 
خوفی تمام بر دل نهد. (احمدجام ۴۴) هیوسهل در سر 
سلطان نهاد‌بود که خوارزم‌شاه آلتون‌تاش راست نیست. 
(بیهفی ۱ ۰)۳۰۲ ۲ عرضه کردن؛ پیش نهادن: لطناً 
راهی پیش پایم بنهید تا بدانم چه بکنم. ه ورا من بدین 


روز پاسخ دهم / یکی شاه را رای فرخ نهم. (فردوسی ۲ 


۵ ۳ (قد.) پهن کردن؛ گستردن: چون سفره 
بنهادند. ابوالقاسم دست نمی‌برد. (جامی* ۱۲۴) ه 
تنگ‌دستان را سیم و زر دادی و مسافران را سفره نهادی. 
(سعدی۲  )۱۱۴‏ نهادند خوان و بخندید شاه/ که ناهار 
بودی هماتا به‌راه. (فردوسی " )٩۰۰‏ ۴. (قد .) فرادادن؛ 
سپردن. چنان‌که گوش را به صدایی: دل پهلوان 
خیره شد زآن خروش/ به هرگوشه‌ای گشت و بنهاد 
گوش. (اسدی ۱ ۱۴۹) ه از آن غار بی‌بن برآمد خروش / 
شنیدم, نهادم یه آواز گوش. (فردوسی ۲ ۱۲۰۲) ۵ (قد.) 
محسوب داشتن؛ فرض کردن؛ دانستن: المنتئله 
که چو ما بی‌دل و دین یود/ آن را که خردیرور و فرزانه 
نهادیم. (حافظ ۲ ۷۴۴) ه سحبان وائل [را] در نصاحت 
بی‌نظیر نهاده‌اند. (سمدی ۲ ۱۲۹) ه خردمند, گیتی چو 
درا نهاد/ برانگیخته موج از او تندباد. (فردوسی: 
نظامی‌عروضی 0۷٩‏ ع (قد.») برابر داشتن؟؛ 
مساری شمردن: تو بدنامی عاشق را منه با خواری 
دونان/ که هست اندرقفای او ز شاه عشق رایت‌ها. 
(مولوی۳ ۲۳/۱) ه او را با هزار مرد نهاد‌بودند. 
(نظام‌الملک ۳ ۶۱) ۰۷ (قد.) قأئل شدن: گر قلب دلم را 
ننهد دوست عیاری/ من تقد روان در رهش از دیده 
شمارم. (حافظ ۲ ۶۵۶) ه تو ای بی‌خبر هم‌چنان در دهی / 
که بر خویشتن منصبی می‌نهی. (سعدی ۲ ۱۱۰) ۵عجم را 
شرف بر عرب نهادم... آزیهر بودلف را تا خون وی ریخته 
نشود. (بیهقی! ۲۱۷) ۸ (قد.) وانمود کردن به 
چیزی؛ زدن: نصرین‌عدل از آن حرکت منفعل شد و 


۱۶۸ 


عظیم شرمسار و خجل گردید و خود را به مستی نهاد 
یعنی عظیم مستم. (بیغمی ۸۷۰-۸۶۹ ٩‏ (قد.) 
تسلیم کردن: زره دربر و بر سرش نیز ترگ/ دل 
ارغنده و تن نهاده به مرگ. (فردوسی؟ ۶۲۹) .٩۰‏ 
(قد.) بستن چیزی بر کسی؛ نسبت دادن: چرن 
که مرا زین‌همه دشمن نهند/ تهمت این واقعه بر من 
«نهند.» (نظامی ۱ ۱۵۶) ه گنه و کاهلی خود به قضا بر چه 
نهی؟/ که چنین گفتن بی‌معنی کار سفهاست. 
(ناصرخسرو* ۱۰۲) ه در روزگار امارت عبدالرشید 
تهمت نهادند که با امیرمردان‌شاه... موافقتی کرده‌است. 
(بیهقی ۲ ۴۷۸) ۱۱. (قد .) بستن؛ چنان‌که پیمان را؛ 
منعقد کردن: در مهمات مُلک... با رای روشن او 
رجوع کنیم... چون... عهد بستن و عقد نهادن. (یهقی! 
۳) ۵ نهادند پیمان که از هردو روی/ به‌یاری نیاید 
کسی کینه‌جوی. (فردوسی" ۱۱۲۳) .٩۳‏ (قد.) 
آفریدن؛ خلق کردن: آنکه هفت اقلیم عالم را نها / 
هرکسی را هرچه لایق بود داد. (سعدی" ۸۵۲) ه خدای 
عرش جهان را چنین نهاد «نهاده/ که گاه مردم شادان وگه 
ید ناشاد. (رودکی ۴۹۵) ۱۳. (قد.) چیزی حدید 
ساختن؛ اختراع کردن؟ ابداع کردن: کسی علجز 
باشد از نهادن شطرنج, ولکن خواهد که باری بداند که 
چگونه نهاده‌اند. (غزالی )۱٩۳/۲‏ ۰بیاورد و بنهاد شهر 
زرنج / که درکار ناسود روزی ز رنج. (اسدی؟ ۲۳۷) 
۴ (قد) مرسوم کردن؛ پایه‌گذاری کردن: 
نخست کسی‌که دبیری کردن بنهاد. طهمورث بود. (خیام؟ 
۵ ه همای آمد و تاج پرسر نهاد/ یکی رای و آبین 
دیگر «نهاد.» (فردوس ی ۴ ۷ ۰۱۵ (قد.) مقدّر 
کردن؛ تقدیر کردن: فسمت چنان‌که بایدکردهست در 
ازل/ و اندیشه را بدانچه نهادست کار نیست. 
(مسعودسمد! ۱۰۵) 

نهاده >-54-ظ(22)6 (قد.) مقدرشده؟ مقدر: به 
نانهاده دست نرسد و نهاده هرکجاکه هست.: برسد. 
(سعدی ۲ ۱۸۳) هننهاده به جهد هیچ‌کس را ندهند / لکن 
به نهاده جز به جهدی نرسي. (اوحدالدین‌کرمانی: 
مینوی" ۱۰۱) 

نهار ۱ :28 (ند.) کاهش؛ گدازش: شرع ز تو فربه 


است و دین ز تو برپای/ ای ز تو شخص ستم نها رگرفته. 
(مجیرییلقانی: راوندی ۳۰۷) ۵ بخت شما و عز شماهردو 
برفزون/ وآن مخالفان و بداندیش در نهار. (فرعی! 
۳۵۲ 

نهار ۲ .2 
ه نهار پی‌گه شدن (قد .) به‌پایان رسیدن روز: 
وای کز آواز اين بیست‌وچهار/ کاروان بگذشت و بی‌گه 
شد نهار. (مولوی* ۱۳۳/۱) 

نهاز تقله2 (قد.) پیش‌رو: برسر دیو تو را عقل 
بسندست رلیب/ به ره خیر تو را علم بسنده‌ست نهاز. 
(ناصرخسرو! ۱۱۲) 

نهالی 26051 
مه « نهالی به‌جابی فرستادن (قد.) قصد آن‌جا را 
کردن: نهالی به دوزخ فرستاده‌ای/ تو گویی نه‌از مردمان 
زاده‌ای. (فردوسی ۴ ۱۱۵۲) 

نهان «22)6(5 (قد.) . باطن؛؟ ضمیر: هرچند 
«نهان» همه خلق ایزد داند/ از خاطر تور نیست نهان هیچ 
«نهانی.» (فرخحی ۱ ۸ ۵ همی پهلوان بودم اندرجهان / 
یکی بود با آشکارم نهان. (فردوسی ۳ ۱۴۴۲) ۲. دل؛ 
قلب: هرچند این فصیده گواهی است راست‌گوی / بر 
دعوی وفاق تو کاندر نهان ماست. (خاقانی ۸۰) ه نهان 
من و جان من پیش اوست/ اگر گنج و تاج است و گر مغز 
و پوست. (فردوسی ۴ ۲۵۶) ۳. شبستان؛ حرم‌سرا: 
ورا پنج دختر بُد اندرنهان/ همه خوب و زیبای تخت 
شهان. (فردرسی۴  )۲۱۹۵‏ ۴. (قد.) ذخیره؟ 
اندوخته: پرستش‌گهی بس کنم زین جهان/ سپارم تو 
را آنچه دارم نهان. (فردوس ی ۱۳۶۰۳) ۵ (قد.) قبر: 
نمائد جز از نام او در جهان/ همه رنج با او شود در نهان. 
(فردوسی ۴ ۱۷۰۸) 

نهان‌خانه عء«ق«« (ند.) دل (م.۱) ج+-: دزد 
نهان‌خانه را شاهد و غماز کیست؟/ چهر؛ چون زعفران, 
اشک چو آب زلال. (مولوی" ۱۵۵/۳) 

تهانکار 2)6(22-127 (ند.) ریاکار: محرم ازبهر 
نهان‌کاران به‌کار آید حریف/ ماکه می پیدا خوریم از کار 
محرم فارفیم. (خافانی ۶۳۰) 

نهانگاه «5و-0(<20)ده آلت تناسلی: از کارهایی 


۱۶۹ نه‌چرخ 


که... [خدمة حمام] اتجام می‌دادند. عبارت بود ازاین که... 
صورت و گردن پس‌وپیش و نهان‌گاه..م [عروس] را 
چه‌جور سفیدآب [یمالند.] (شهری ۲ )٩۰/۳‏ 

نهانی -حقدا(ه)هه (ند.) ۱ گنج؛ خزینه: نهانی‌های 
اسکندر به ایران آری از پونان/ خزینه‌ی شاه زنگستان 
به غزنین آری از کلّه. (فرحی ۳۵۰۱) ۲ امر باطنی؛ 
امور معنوی؛ امور روحانی: بدین آشکارت ببین 
آشکار/ نهانیت را بر «نهانی» گمار. (رودکی ۱ ۵۲۴) ۳ 
ضمیر؛ دل: پس آنگه گفت شاها تو ندانی / که من با 
تو دگر دارم نهانی - تو از یک‌روی بر ما یادشایی/ ز 
دیگر روی ما را چون خدایی. (فخرالدین‌گرگانی ۲ ۱۳۴) 
ه بدین آشکارت بیین آشکار/ «نهانیت» را بر نهانی 
گمار. (رودکی۱ ۵۴۴) ۴. قبر؛ گور: نهانی مرا خاک 
توران بُّد/ که گوید که خاکم به ايران پُوّد؟ (فردوسی ۴ 
۷ ۵ درباطن؛ در دل: با او نهانی عداوتی داشت. 
(سعدی: لفت‌نامه() 

نهایت ادرقط(6)د 
جو ه نهایت نداشتن . بسیار بودن: باغْ بسیار 
است و درختان بی‌آب. از انگور... و زیتون و سماق خود 
نهایت ندارد. (ناصرخسرو" ۵۷) ۲ قابل وصف 
نبودن: غدایش آن‌قدر بی‌مزه برد که نهایت نداشت. 

نه‌بد تر 92-021-12۲ مقعد: سوزن به زباتت می‌زنم. 
سوزن به آن جای نه‌بدترت. (سه مخملباف ۵۳) ه 
مشتری... پاکت عدس را پرت می‌کند تو دکان و فرباد 
می‌کشد: بگیر بکن تو هرچه نه‌بدترت. (محمود؟ ۱۷۷) 

نه پدر 005-0602۲ (قد .) نه‌فلک: چون نگشتم ملتفت 
هرگز به مال نه‌پدر/ ای پسر نام جهاز چارمادر کی يرَم؟ 
(خواجو )٩۷‏ ه نیاوردست پوری بهتر از تو / جهان از 
نه‌پدر وز چارمادر. (انوری ( ۲۲۷) 

نه‌پرده 00-02۳6 (قد .) نه فلک: نشان آن شق است 
اندر مجره/ که شد نه‌پرده بر وی ذره‌ذره. (عطار ۴ ۱۴) 

نه‌چرخ حعک-20 (قد.) نه‌فلک: به هشت‌روضه و 
نه‌چرخ و ده‌مجرد خاص/ به نس ناطقه و پس عرّض دگر 
جوهر. (فباضلاهیجی )٩‏ ه چون ز هفتم خانه بگشادی 
نقاب / خیم نه‌چرخ را بگسل طناب. (امیرحسیتی ۲۷) ۰ 
به فتح هفت‌کشور سریرآرد/ سر نه‌چرخ را در چنبر آرّد. 


نه‌حصار 


(نظامی ۴ ۱۶) 

نه‌حصار «ق6:-00: (ند.) نه‌فلک: گرچه در ظاهر 
اسیر پاردیوار تنی/ رخصت جولان برون زین 
نه‌عصارت داده‌اند. (صائب۲ ۱۳۲) ه لوّت ز رایت ار 
نگرفتی نیافتی / سلطان یک‌سواره بر اين نه‌حصار دست. 
(سلمان‌ساوجی: دیوان ۴۱۴: فرهنگ‌نامه ۲۵۶۱/۳) 

نه‌دایر۵ 200-876۳0 (ند .) نه‌نلک: گر بریزد از هم 
این نه‌دایره /کم نگردد تقطه‌ای زین تذکره. (عطار ۲ ۲۴۴) 
ه تاکه نه‌دایرة گردون را/ حرکت گرد چهارارکان است 
(انوری ۲ ۸۲) 

نه‌رواق ۳9)6(۷2-:0: (ند.) نه‌فلک: اساس تلعه 
به‌جایی رسید کز رنعت/ برد رونق اين نه‌رواق مینافام. 
(خراجو ۹۵) ه اساس شش‌جهت را کرده بر کار / بنای 
نه‌رواق از وی پدیدار. (امیرحسینی ۱۴۱) 

نهزةالذئب مهم اتمه (رند 
فرصت‌جویی: پیدا برد که از آن تأدیب و تعریک 
نصيبة طلمةٌ آن طایفه چند رسد و درمقابلة تهزهالذئب 
ایشان چه مقدار آید. (شمس‌فیس ۱۷) 

نه‌سیهر 20-26۳6017 (ند .) نه‌فلک: به‌فررض اگر کر 
نسیهر پهن کنند/ به‌پیش ساحت قدرش پلی‌ست بر 
هامون. (فیاضلاهیجی ۵۲) ه نه‌سپهر ازبرای مرثیتش / 
دهزبان چون درخث گندم شد. (خافانی )۵۳۹٩‏ 

نه‌شهر ۱0-697 (ند.) نه‌فلک: در اين هفت‌ده زیر 
نه‌شهر بالا/ ورای خرّد ده‌کیایی نیابی. (خافانی ۴۱۶) 

نه‌صدف ۱0۳0-42021 (قد.) نه‌فلکی: بیهرده مسوزان 
نقس خویش چو غواص/ کاین نه‌صدف یوچ. گهر هیچ 
ندارد. (صائب ۴ ۲۶) ه در اين بحر بی بن نیابی نظیرش / 
که اين ن‌صدف راست یک دانه گوهر. (فیاضلاهیجی 
۵ 

نه‌طارم صهعق-0۳ (ند.) نه‌فلک: تاریخ بنا کردن 
ایران جلالت/ بر نطرت ته‌طارم پیروزه مقدم. (خواجو 
۳ ه کرد در شش روز هفت انجم پدید/ وز دو حرف 
آورد نه‌طارم پدید. (عطار ۲ ۳۳) 

نه‌طاق 00-2 ند نه‌فلی: چر دید دهقان که تیر 
تیغ به آفاق زد/ نار به شش‌کاخ ریخت شعله به نه‌طاق 

زد. (نعیم: ازمباهانیما ۱۷/۲) هنه‌طاق بلند پر ز آشوب /با 


۱۶0۰ 


هشت‌چمن یه‌هم فروکوب. (امیرحسیتی )٩۰‏ 

نهفت 92)0,6(10۲(قد.) ۱. دل؛ ضمیر: چو بهرام 
را دید با او بگفت/ سخن‌ها کجا داشت اندرنهفت. 
(فردوسی ۲ ۲۲۰۷) ۲. سرشت؛ باطن: ز دین‌آوران 
این سخن کس نگفت/ تو دیوانگی داری اندرنهفت. 
(فردوسی ۳  )۱۹۶۴‏ ۳ قبر؛ گور: که کام ددودام 
بردش نهفت/ سرش با یکی تنگ تابوت جفت. 
(فردوسی ۴ )٩۶‏ ۴. حرم‌سرا؛ اندرونی: بدو گفت هر 
چار جفت تواند/ پرستار و خاک نهفت تواند. (فردوسی ۳ 
۱ ۸۵ انبار: خروشان زن آمد به بهرام گفت / که کاه 
است ختی مرا درنهفت. (فردوس ی" ۲۲۰۶) ع 
گنجینه؛ خزینه: زواره بفرمود تا هرچه گفت/ بیاورد 
گنجور او از نهفت. (فردوسی ۱۴۵۶۳) 
»از نهفت برآوردن (کشادن) (ند.) ناش 
کردن: برآورد رازی که برد از نهفت/ بدان نام‌داران " 
ایران بگفت. (فردوسی"  )۲۱۹۳‏ سپه‌دار با بیژن گیو 
گفت/ که برخیز و بگشای راز از نهفت. (فردوسی۳ 
۷۹4۸ 
» درنهفت آوردن (ند.» انبار کردن؛ درجایی 
نگه داشتن: تو خواهی که برخیره جفت آوری/ همی 
باد را درنهفت آوری. (فردوسی ۲ ۵۵۴) 
» درنهفت کردن (قد.) ذخیره کردن: سر تخت 
شاهی بدو داد و گفت/ که دینار هرگز مکن درنهفت - 
بیخش و بخور هرچه‌آید فراز/.... (فردوسی ؟ ۱۵۹۱) 

هه کرسی ۱02-10۳ (ند.) نه‌فلک: محرمان سراچةً 
قدسی/ لوح‌خوانان سِرّ نه‌کرسی. (عرانی: کلیات ۳۴۳: 
رهنگ‌نامه ۲۵۶۵/۳) ه چه حاجت که نه‌کرسی آسمان / 
نهی زیر پای لزل‌ارسلان؟ (سعدی۱ ۴۰) ه نه‌کرسی 
قلک نهد اندیشه زیر پای/ تا بوسه پر رکاب قزل‌ارسلان 
دهد. (ظهیرفاریابی: دیران ۸۵) 

نهنگ مدمه (ند.) مبارز؛ _پهلوان: چر هرمان و 
کلباد و فرشیدورد/ چو رویین پیران نهنگ نبرد. 
(فردوس ی )٩۷۸‏ 
جو ه نهنکب سیاه (ند.) شمشیر آب‌دار: چو دارای 
روم آن سیه را بدید/ نهنگ سیاه ازمیان برکشید. 
(نظامی ۲ ۱۱۷) 


۵ ا نیر 


نی 25 (قد.) نیزار؛ نیستان: بگشت آنهمه مر و 
گنداب و نی/ ندید از ددان هیچ جز دا پی. (اسدی۱ 
۷۵ 
جح » نی در [ین] ناخن کسی کردن (زدن؛ 
کوفتن) (قد.) آزار رساندن به او؛ او را شکنجه 
کردن: نی در بن ناخنش زد اندوه/ تا نی‌شکر طرب 
نگارد. (حاقانی ۸۵۶) ه پشت به دیوار سلامت بازداد و 
دست بزد و نی در ناخن حوادث کوفت. (خاقانی ۶۵۱) 
»از نی بوریا شکر خوردن (ند.) توقع و انتظار 
بی‌جا از کسی داشتن: مدار از بدان چشم نیکی 
ازآنک/ شکر کس تخورد از نی بوریاء (این‌یمین ۳۱۵) ۰ 
با نرومایه روزگار مبّر/ کز نی بوریا شکر نخوری. 
(سعدی۶۱۳) 

فیاز 82ونه . پول با جنسی که از درویش با 
فردی معنوی برای برکت یا شفا یافتن 
می‌گیرند: کودکم بیمار است. نیاز به من بدهید. ۲. 
پولی که برای برآورده شدن حاجت يا به‌عنوان 
خیرات به مستمندان می‌دهند: مرد؛ ثروت‌مندی 
را به خاک سپرده‌بودند. نیازش نان و حلوا نثار می‌کردند 
قسمتی از آن هم سهم من شده‌بود. (-ه شهری؟۳٩)‏ ۰ 
فاتون به نذر و دعا دست زد. برای بهبود شوهر به 
مسکینان شهر نیازها داد. (زرین‌کوب ؟ ۱۲۷) ه فرمودند 
بگو هرکه نیاز پیش آرد و از راه حسن‌عقيده, نزدیک شما 
چیزی آزد. بی‌تحقیق قبول کردن نمی‌شاید. (ایس‌الطالین: 
لت‌ناس) ‏ ۳ پولی که به‌عنوان هدیه و تعارف 
درمقابل فروش جنس می‌گیرند: [سقا/... بعداز 
گرفتن چهلینجاه نیاز مشک را خالی کرده. تشک 
دیگری پر [می‌کرد.] (شهری۲ ۱۵۳/۱) ۴. دعاه 
زاری: درخواست. و تمنا: خورشید... از برکت دعا 
و نیاز ما در ساحل رودخانه مقدس گنگ دوباره از حلقوم 
آن دو جانور پلید بیرون می‌آید. (جمال‌زاده۲ ۱۲۵) ه 
سزای قدر تو شاها به‌ست حافظ نیست/ جز از دعای 
شبی و نیاز صبع‌دمی. (حافظ ۲ ۳۳۳) ه نیاز باید و طاعت 
نه شوکت و ناموس/ بلند بانگ چه سود و میان‌تهی چو 
درای؟ (سمدی ۳ 0/۴۶ ه به تقرب و نیاز جوی [خداوند 
را] تا به‌کرم تو را بار دهد. (خواجه‌عبدالله" ۲۷۹) هه 


نیاژمند 2.۳920 (قد.) محتاج 


(قد.) اظهار محبت. چنان‌که ازسوی عاشق؛ 
مق. ناز: شیخ‌الاسلام گفت که مرید می‌طلبد و با او 
صدهزار نیاز, و مراد می‌گریزد و با او صدهزار ناز. 
(جامی* ۲۰) ه نیاز مقام خاص عاشق است و ناز مقام 
خاص معشوق. (نجم‌رازی" ۲۶۰) ه ناز معشوق و نیاز 
عاشق در پردهُ ساز دراز شد. (حمیدالدین ۱۳۸) عر 
(قد.) محبوب؛ معشوق: دلش آتش گرفت و سوخت 
جگر/ که نیازی جز او نداشت دگر. (سنایی! ۴۵۴) ه 
یکی تاجورشاه و کهتر پسر/ نیاز فریبرز و جان پدر. 
(فردوسی؟ 0۳۷ 

به عنایت 
خداوند؛ سالک: من سخت متواضم باشم با نیازمندان 
صادق. (جامی* ۵۸۶ ه سید گفت: پگو که نقیری 
نیازمندی صادتی می‌رسد تا از مردان حق عنایت‌ها برد 
(افلاکی ۶۲) ۰ چه خوش است بوی عشق از نس 
نیازمندان/... . (سعدی ۴ ۵۲۳) 


نیازمندی ۰.1 (ند.) ۱. شوق؛ اشتیاق: درییش 


شاه عرض کدامین جفا کنم / شرح نیازمندی خود یا ملال 
تو؟ (حانظ۱ ۲۸۲) ه بیش است به تو نیازمندی/ 
چندان‌که تو بیش می‌کنی ناز. (عطار٩‏ ۸ج ۲ 
تواضع؛ فروتنی: یکی از وزرا.. به زیان نیازمندی 
عرض نمود که از حرکت این جانور غپاری به‌خاطر اقدس 
ننشیند. (شوشتری ۲۴) 

نیازی 52 (ند.) ۱. محبوب؛ معشوق: نیازم 
زگیتی به توست ای «نیازی»/ که دل را امیدی و جان را 
نیازی. (فطران ۴۰۲ ۲. عاشق: ازبس‌که نمود 
نوحه‌سازی/ بکختتد کلم بر آن نیازی. (نظامی ۲ ۱۸۳) ۳. 
گرامی؛ عزیز: ته مال و دل نیازی‌تر ز معشوق/ نه جان 
و تن گرامی‌تر ز دلبر. (مختاری ۲۱۹) 

نيیامد 4حة«دعه ادبار؛ بدبختی؛ شومی؛ مق. 
آمد: اين, علامت نیامدٍ کار است. ه‌سبز کردن سیزی عید 
و انداختن سرکه برای بعضی آمد و برای بعضی نیامد 
داشت. (شهری ۲ ۲۴۳/۴) 

ثیر 2276 . 
مج ه فیر اعظم (ند.) ۱. خورشید: روی عالم از 
اختفای نیر اعظم چون روی گناه‌کاران سیاد شد. (جویتی ۱ 


نیران 


۱۶۵۲ 


۱ ه سلطان سیارگان که نیر اعظم است. جمشیدوار 
تاج روشتایی بر سر و لباس زرین دربر خرامان‌خرامان در 
میدان آسمان به جولان درآمد. (یغمی ۸۷۰ ۲ 
شخعص بزرگ و والامقام: زد طال بقای تو هر ذره که 
خورشیدی / ای نیر اعظظم تو زاین طال بقا چونی. 
(مولری ۲ ۲۹۶/۵) 

نیران 2۵2.87 نیرین -: شود کاغذ تازه و تز و 
خشک/ چو خورشید آختی بتابد بر آن -ولیکن شردتزی 
آين فزون /چو تابند بیش اندرآن نیّران. (منوچهری۱ ۶۷) 

یرو لسن ۱. افراد دارای توانایی: باید نیروی جوان 
راوارد کار کرد. ۲. (ند .) کود. 
ه نیرو آوردن (ند.) تحمل کردن؛ مقاومت 
کردن: مرد شجاع چنان باید... به‌میانةٌ جنگ چون شیر 
باشد به صبر کردن و نیرو آوردن. (خیام ۳ ۲۶) 
ه یرو افکندن (ند.) کود دادن: مر کشت را خود 
افکن نیرو / رز را به‌دست خود کن فرخو. (لبیبی: شاعران 
۳۸۹۸ 
» نيروي دست (ند.) ۱. توانایی؛ قدرت: چو 
لشکر دهی مر مرا گنج هست/ سلیح و بزرگی و نیروی 

۲ تلاش؛ کوشش: 
به‌پیش تو رم همه هرچه هست / کجا گرد کردم به نیروی 
لست. (فردوسی ۱۴۳۰۳) 

فیرین 18120-027 خورشید و ماه: علویات مثل 
انلاک و ستارگان و حرکات و ادوار و مطالع و مغارب 
نیرین و ثوابت. (لودی ۲۲۴) ه تا به گردون بر برخشند 
اختران/ تا به گیتی در بتابد نیرین... . (سعدی ۲ 0۷۲۸ 
وقتی که ماه بدر می‌باشد و مقابلة نیرین بُّد معلوم است 
که کره در میان باشد. (سهروردی ۲۵۷) 

نیزه 6۳26 (ند.) شماع؛ پرتو: نیزه کشید آفتاب حلقة 


دست. (فردوسی؟ )۱٩۳۱‏ 


مه درربود/ نیز اين زر سرخ حلقة آن سیم ناب. (خاقانی 
۱ 

۵ نیزه شکستن (قد .) تسلیم شدن: سماک رامع 
اگر نیزه بشکند چه عجب؟ /کنون‌که پیش حوادث حمایتت 
سیر است. (انوری * ۵4) 

» نیزه و رایت جایی [را] به‌نام کسی بستن (قد.) 
بستن رایت به نیزه به‌نام کسی به‌نشانة 


منصوب کردن او به حکومت جایی: 
هارون‌الرشید نیزه و رایت خراسان بیست بهنام فضل و با 
منشور بدو دادند. (بیهفی ۵۳۵۱) 
» سر نیزه از آفتاب گذاشتن (قد.) سخت به 
تخود بالیدت مغرون شدزه ازار عادنقه ان 
افراسیاب / سر نیزه بگذاشت از آفتاب. (فردوسی ۲ ۶۰۴) 

نیزه‌باز 52 ریاگی آن‌که با پررویی از مردم 
پول یا جنس می‌گیرد: مراقب بودند که توهینی به 
سید نشود. هرچند پیش می‌آمد که کسانی آنها را نیزمباز 
بخوانند. (اسلامی‌ندوشن ۲۶۵) ۰ [به] سیدهایی که 
به‌عنران سیادت گدایی می‌کردند و مال جد می‌خواستند. 
نیزه‌باز می‌گفتند. (مستوفی ۳ 0( 

فیزه‌بازی « گدایی و پول گرفتن از مردم با 
زرنگی: سید می‌خواهد به نیزهمازی صحية کشور را 
اداره کند. (مستوفی ۲۲۴/۳) 

نیسان ده ۱. فصل بهار: مقدسین.. هفت آیذ 

" فرآن که به سلام شروع می‌شود... را در قدح چهنی نوشته, 
یا آب باران نیسان. نوشته را می‌شستند. (مستوفی 
۱ ه اگرچه از نقس گرم برق سوزائم / صدف چر 
واکند آفوش ابر نیسانم. (صائب۲ ۲۱۶) ۳ باران 
بهاری: ز من درخواست او کاين داستان را/ ببارا هم‌چو 
نیسان بوستان را. (نخرالدین‌گرگانی ۱ ۲۱) 

نیسانیی :." (ند.) بهاری: خویشتن هم‌نام خاقانی 
شمارند از سخن / پارگین را ابر نیسانی شناسند از سخاء 
(خاقانی ۱۹) ۰ اگر نبات از باران نیسانی مدد یابد. نما 
پذیرد. (ابن فندق ۲۸۶) 

ثیست بند 141-0270 -» هیت‌بند (م. ۲ 

نیست‌درجهان ح«قطه‌زعهمنه آنچه وجود 
خارجی ندارد؛ موجود خیالی: اعلان اين بود: در 
تالار دادگاه - نقط سه شب! استادان معروف تراژدی در 
سطعح جهان... شترگاوپلنگ یادشاه یا نیست‌درجهان 
سلطنتی!!] ورودیه ۵۰سنت. (دریایندری ۲ ۲۱۶) ه بعداز 
شش سال ببینم از شر اين نیست‌درجهان آسوده خواهم 
شد. (افغانی: شوهرآهوخانم: معین) 

نیست رنگک عمه-اهنه (ند .) ویذگی آن‌که یا آنچه 
وجود دارد اما در ظاهر دیده‌نمی‌شود: در فیب 


۶۵۲ نیش‌باز 


هست عودی, کین عشق از اوست دودی/ یک هست 
نیست‌رنگی, کز اوست هر وجودی. (مولوی ۲ ۲۰۱/۶) 

نيستم صه؛هنه در بازی يا در کار شرکت 
نمی‌کنم: بچه‌ها دیگر من نیستم. (سه میرصادقی۱ 
۱۱( 

نیش نم . دهان: پدرم گفت: نیشت را ببند و بنشین. 
(حاج‌سیدجوادی ۳۷۶) ه همه.. با نیش‌های باز 
الحمدللدهای غلیظ.. از بیخ حلق ادا مي‌کردند. 
(آل‌احمد۲ ۲۰) ه مرد.. نیش خود را به جلو مایل و 
دندان‌های زشت خود را بیرون [انداخت.] (مستوفی 
۲ ۲. سخن گزنده؛ زخم‌زبان؛ طعنه: 
[ماهنوش] از تحمل نیش‌ها و حملات ظالمانة آنها به 
عذاب آمده, مشغول دفاع می‌شود. (مسعود ۶ هر 
عمل یا هرچیز گزنده و ناراحت‌کننده؛ مق. 
نوش: نیش را بهجای نوش نوش‌جان ساخته, به‌روی 
بزرگواری خود تمی‌آورد. (جمال‌زاده۱۲ ۸۸) ه زنان 
جوان به‌هرجهت به هوای هفته‌ای نوش سال‌ها گرفتار 
نیشند. (مخیرالسلطته ۱۲۶) 
س ه نیش باز (وا)کردن خنده خنک و بی‌مزه 
کردن: سرش را بالا می‌گیرد. نیش وا می‌کند تا یارو را 
کنار بزند (-ه شهری 6۳۰۶۲ ه شش نقر مرد که به سای 
خودشان اناده می‌فروشند. جلو پای او سیخ شده. برای 
خوش آمدنش نیش وامی‌کنند. (-* مسعود 6۳۳ 
» نیش به‌روی نیش زدن (قد.) بسیار آزردهعاطر 
کردن: نیشم ب‌روی نیش زند هردم از نگاه/ آن چشم 
اونتاده چو فعاد خام‌دست. (طالب‌آملی: کات ۳۷۸: 
فرهنگ نامه ۲۵۶۹/۳) 
نیش خود را کشیدن جلو خند؛ُ خود را 
گرفتن: من و کمال‌هردو از ترس, نیشمان را کشيده‌ايم. 
(دیانی ۴۷) 
ه نیش در دل شکستن (قد.) تحمل طعنه کردن؛ 
پنهانی غصه خوردن: نوش دادم به کسان نیش 
شکستم در دل/ تا چو زنبور عسل صاحب شانم کردند. 
(صائب: آندراج) 
» نیش زبان (کلام) گوشه‌وکنایه؛ زخم‌زبان: رحیم 
متوجه نیش کلام او شد. (حاج‌سیدجوادی ۳) ۵ مدام 


نیش زبان و سرکوفت بود که ازگوشه‌وکنار به سرورویش 
می‌بارید. (جمال‌زاده ۳ ۱۵۱) 
» نیش زدن زغم‌زبان زدن؛ کنایهٌ توهین‌آمیز 
گفتن: از نیش‌زدن‌ها[ی]... مادربزرگ سراتجام مادرم 
طالتش طاق می‌شود. (شاملر ۲۵) ه هی به ما پیچیدی و 
هی نیش زدی و هی ما زیرسییل درکرده. بروی 
بزرگواری خود نیاوردیم. (جمال‌زاده* ۱۴۵) ه بر دل 
ریشم مزن نیش/ زآه مظلومان بیندیش. (عارف: 
ازمبایما ۱۶۷/۲) 
» نیش کسی باز بودن درحال خنده بودن او: 
[هرمز] آن‌چنان نیشش تا بناگوش بازاست که می‌فهمیم 
خبر درست است. (دیانی ۳۱) 
» نیش کسی باز شدن از خوش‌حالی خندیدن 
او: فاطمه... چشم‌هایش که به آنها انتاد. نیشش بازشد. 
(میرصادقی * ۱۳۶) ه نیش رنیق‌هایش از خوش‌حالی 
پی‌اختیار بازشد. (سه هدای *۱۰۴) 
» نیش کسی تا بناکوش بازشدن (رفتن) خندیدن 
او: معلوم نیست چرا یک‌هو نیشش تا پناگوش 
بازمی‌شود. (دیانی ۱۱۷) ه داماد.. هردم نیشش به 
شش می‌رود. (شهری؟ ۷۹/۲) ۰ به هرکس‌که رو 
می‌کرد نیشش تا بناگوش باز می‌شد. (آل‌احمد 06۷۰۳ 
» نیش‌وکنایه زدن ه نیش زدن ج: نوراً نهمیدم 
می‌خواهد نیش‌وکنایه بزند. (حاج‌سیدجوادی ۱۹۴) با 
این فکر کوتاه و عقل نافصت اغلب مسخرگی می‌کنی و 
نیش‌وکنایه می‌زنی. (قاضی ۲۵۳) 
» نیش‌ونوش سخن آزارنده و سخن دل‌پذیر: 
مادرم.. در سخن گفتن نیش‌ونوش را باهم مخلوط 
می‌نمود. (شهری ۱۲۶) 
«به نیش کشیدن حمل کردن: دوشک و نازبالش را 
به نیش کشیده... و به‌روی چمن‌زار در فضای آزاد و 
دل‌بازی گستردم. (جمال‌زاده۹ ۳۵/۱) 


نیش‌باز 052« خنده‌رو+ خندان: خانه‌دارهای محلی 


را اکثراً زنان میاتهسال بمبالا... تشکیل می‌دادند... پیدا 
کردن زنان جدید نیز پرایشان بدون اشکال می‌آمد که از 
هر زن چل‌وول نیش‌با زکوچه‌وبازار می‌توانستدد استفاده 
بکنند. (شهری ۴ ۱۶۷/۶) 


نیشتر 


نیشتر ۲عا-کل 
بو « نیشتر بر رگ مرده زدن (ند.) کار ببهوده و 
بی‌حاصل کردن: سخن عشق با رد گفتن/ بر رگ 
مرده نیشتر زدن است. (صائب ۲ ۲۲۱) 
نیشتر خوردن (ند.) رنج کشیدن؛ تحمل 
سحختی کردن: به تلغ و ترش رضا ده به خوان کیتی 
بر / که نیشتر غوری ار پیش‌تر خوری حلوا, (خاقانی ۷) 

نیش ترمز 7-0 فشار ارام و کوتاه‌مدت بر 

" پدال ترمز خودرو: هستی... ناگزیر بود... به بعضی‌از 
راننده‌ها با چشم‌ها و دست‌ها التماس کند تا به یک 
نیش‌ترمز بگذارند بگذرد. (دانشور ۶۷) 

نیش‌خند ‏ 4«عدقنه خنده ازرری تمسخر يا 
عصبانیت: دیدم [پیرمرد] روی تخت چمباتمه زده و 
درحالی‌که نیش‌خند ترسناکی به لب دارد, فریاد مي‌زند. 
(شاهانی ۱۷۵) ه هنوز روی استخوان‌های صورتش 
نیش‌خند دیده می‌شود. (علوی ۲ )۱۵٩‏ 
ه نیش‌خند زدن خندیدن ازروی تمسخر یا 
عصبانیت: بعدازظهر روزی که برای بردن سوخت به 
خانه رفتم. دیدم خاورسلطان با نک‌زبان تف‌تفه کرده 
نیش‌خند می‌زند! (شهری ؟ ۲۴۷) ه شاگرد نفت‌فروشی.. 
به‌طرف چهارراه گلوبندک اشاره کرد و نیش‌خند زد. 
(فصیح ۲ ۱۳۷ 

نیش‌دار 215-37 آزاردهنده؛ اهانت‌آمیز: هجرهای 
تند و نیش‌دار ساخت. (زرین‌کوب؟ )۸٩‏ ه فرداء باز 
سرکار سرهنگ گرفتار تعرضات نیش‌دار من شد. 
(مستوفی ۲۷۴/۳) 

نی‌قلیانی ذم5(ا(»)هووه لاغر و نحیف: 
هستی... ناگهان به‌یاد پیافرا انتاد... و بچه‌های نی‌قلیانی که 
دنده‌هایشان را می‌شد شمرد. (دانشور ۱۷) ۵ پلمس با آن 
گردن لاغر.. و آن ماهیچه‌های نی‌للیانی... مشغفول 
پاسبانی و نظم رفت و آمد بود. (جمال‌زاده۳ ۱۳۸) 

نیک ند 
مه ه نیک آوردن (ند.) »نیک رفتن (م.۲) جد: 
نیک آوردی که نیامدی و با خواجه به شراب مساعدت 
کردی. (بیهقی ۱ ۲۰۳) 


نیکك رفتن (قد.) ۱. نیکوکاری کردن؛ نیکی 


۱۶۵۲ 


کردن: نیک رو بد مرو که نیک‌وبد است/ که ز ما 
یادگار می‌ماند. (مسعودسمد! ۸۳۵) ؟ کاری را 
به‌درستی انجام دادن؛ کاری به‌جا کردن؛ خوب 
کردن: ای شاه‌زاده نیک رنتی که جهاتی جریف او 
نبودی. تیمورتاش عجب ماند و گفت ای پهلوان‌زاده نیک 
رفتی! مرا بر تو این‌قدر گمان نبود که این‌چنین مبارز 
باشی. (بیغمی ۸۷۰) 

نیک اختر ععدا<()۱-2 (ند.) خوش‌بخت؛ 
سعادت‌مند: برادر نیک‌اختر گوهر: ملکناسم‌میرزا: 
(قائم‌مقام ۳ هد لطف‌علی‌خان مشغول تهية اتعقاد لشگر 
و تدارک اسباب عسکر و مستعد مجادلة آن داور 
نیک‌اختر شد. (شیرازی ۷۲) ه چنان شهریاری خداوند 
تخت/ جهان‌دار و نیک‌اختر و نیک‌بخت. (فردوسی۴ 
۱۹۷ 

نیک اختری ده (ند.) . خوش‌بختی: چو تو 
خود کنی اختر خویش را بد/ مدار از فلک چشم. 
نیک‌اختری را. (اصرعسرو؟* ۱۶) ۲ مبارکی؛ 
فرخندگی: جهان‌دیده دانا به نیک‌اختری/ درآمد به 
تدییر صنعت‌گری. (نظامی ۷ ۷ ه مکانات من باشد و 
کام تو/ برآید به نیک‌اختری نام تو. (فردوسی ۳ ۱۶۰۶) 

نیک‌ازار تقته-طه (ند) پاک‌دامن؛ عفیف: 
مردمان اين شهرها (صور. سندان...) موی فروهشته 
دارند و نیک ازار باشند. (حدردالعالي ۶۶) 

نیکت‌دل 15-101 (ند.) خیرخواه و مهربان؛ 
خوش قلب: به کوی نیک‌دلان, نیست جز نکویی راه/ 
به‌سوی کاخ هنر, نیست غیر کوشش در. (پرویناعتصامی 
۷ به چاه اندرافتاد و بشکست پست/ شد آن 
نیک دل مرد پزدان‌پرست. (فردوس ی" ۲۲) 

فیک‌دلی .2 (قد.) نیک‌دل بودن؛ خوش‌قلب 
بودن: از نکورسمی و نیکوخویی و یک‌دلی/ به‌سوی 
اوست همه چشم و دل و گوش پدر. (فرخی ۲ ۱۲۱) 

نیک‌روز ت‌عطنها (ند.) خوش‌بخت؟ 
سعادت مند: یکی گفتش ای خسرو نیک‌روز/ز دیبای 
چینی لبایی بدوز. (سعدی! ۵۲) ه جهان‌دار نیک‌اختر 
نیک‌روز/ شما را سپرد آن‌زمان نیم‌روز. (فردوسی۴ 
۱۳۵-۰ 


۱۶۵۵ 


نیک‌روزی 
خوش‌بختی: به ناخوب‌تر صورتی شرح داد/ که 


.2 (قد.) نیک‌روز بودن؛ 
بدمرد را نیک‌روزی مبادا (سعدی۱ ۴۸) ه چون صبح به 
فال نیک‌روزی/ برزد عم جهان‌نروزی... . (نظامی۲ 
۱۵ 

نیکویی 210 ۱. صلاح؛ رستگاری: مایة 
هر نیکی و اصل نکویی راستی‌ست/ راستی هرجاکه باشد 
نیکویی پیدا کند. (ناصرخسرر! ۳۸۷) ه که اوی است بر 
نیکویی رهنمای/ ... . (فردوسی ۴ ۸۲۹) ۰۳ عمل 
پسندیده؛ حسنه: کرام‌الکاتیین در دیران او نیکویی 
می‌نویسند. (احمدجام ؟ ۱۰۲) 

نیکی‌فروش کل"ه)تانه (قد.) ریاکار؛ متظاهر: 
نشنیده‌ای که پیر هربوت چه گفته‌است؟/ سبزی‌فروش 
شهر ز نیکی‌فروش به. (خواجه‌عبدالله: لفت‌ناس۲) 

یل ظ 
» نیل برکشیدن کسی را (تد.) او را عزادار 
کردن: مشاطگان عالم علوی ز رشک خطت/ حوران 
خلد راء به هوس, نیل برکشیده. (انوری * )٩۰۸‏ 
» نبل درکشیدن (ند.) کبود کردن: زبس کز گاز 
نیلش درکشیدی/ ز برگ گل, بنفشه بردمیدی. (نظامی ۲ 
۱۳۰ 
« جاما امری [را] به نیل فروبردن (قد.) آن را 
نابود انگاشتن؛ آن را ازمیان بردن: یا مکش بر 
چهره. نیل عاشقی/ یا فروبر جامة تقوا به نیل. (حافظ ۲ 
۱۹ 
خود را در نیل در کشیدن (قد.) جامهُ عزا دربر 
کردن: چو عشق آمد خرّد را میل درکش!/ به دا عشق 
خود را نیل درکش! (عطار: اسرارنامه: معین) 

نیل‌رنگک 2-1202 (تد.) اسب سیاه‌رنگ: سیاوش 
فرودآمد از نیل‌رنگ/ پباده گرفتش به آغوش تنگ. 
(فردوسی ۲ ۵۴۵) 

نیلی ذلنه 
مج » نبلی کردن جامه (قد.) لباس کبود رنگ 
پوشیدن به نشانه عزاداری: جامه نیلی کرد و در بر 
خود ببست/ درمیان خون و خاکستر نشست. (عطار" 
۰( 


نیم‌جان 


نیم 2۱۳ 
ه نیم چشم زدن (ند.) زمان بسیار کوتاه: به 
نیم چشم زدن پر ز آب می‌گردد/ در اين سفينة پررخنه 
زینهار مخسب. (صائب ۴ ۱۶۵) 

نیم آدمی 7.2)3(020-1 (ند.) زن: لیک نیم‌آدمی 
آن‌جاست مرا [- مادرم]/ چون سپردفش به یزدان چه 
کنم؟ (خافانی ۲۵۲) 

نيچ‌بار 2-صنه (ند.) زمان بسیار کو تاه: هرکه به 
کوی تو نیم‌بار فروشد/ جان به یکی دم هزار بار برآورد. 
(خاقانی )۵٩۱‏ 

نیم بسمل اعهمع«-۳0:ه (قد .) جانوری که ذبح او 
کامل نباشد و هنوز جان داشته‌باشد؛ نیم‌کشته: 
یاد اصطلاح مرغ تیم‌یسمل افتاد. ردانشور ۸۷) ه اوفتاده 
در رهی بی‌پای و سر/ هم‌چر مرغی یم‌بسمل زین‌سبپ. 
(عطار۵ ۸) ه بیامد اوفتان‌خیزان برٍ من/ چنان مرعی که 
باشد نیم‌بسمل. (منوچهری ۲ ۵۴) 
«ع ه نیم بسمل شدن (قد.) نیمه‌جان شدن: گلری 
جانوران را با دندان نشارد و... مرده يا نیم‌بسمل که شدند 
به دوستان خود دهد. (شوشتری ۳۷۵) 

نيم‌بند ۱0-200 دارای ساختاری سست و 
بی‌دوام: برای این‌که به آزادی نیم‌بندی هم برسیم. 
ناچاریم تحولی اساسی در بخش خصوصی ایجاد کنیم. ه 
کایینه... [حکومت سیدضیاءالدین ] را کابینة سیاه و كابينة 
نیم‌بند... [گویند.] (شهری۳ ۲۵۸/۱) ه نرخ این 
خریدوفروش یم‌بند در سال ۱۳۳۴ برای هر تطعه 
زمین... درحدود ده تومان بود. (آلاحمد! ۴۲) 

نیم پخت 21۳0-00 (قد .) کم تجربه. 
و ه نیم پخت شدن (قد.) تجربهٌ کافی به‌دست 
نیاوردن؛ به کمال نرسیدن: راست‌کاران بلندنام 
شوند /کج‌روان نیم پخت و خام شوند. (سنایی: ات‌ناس) 

نیم‌پخته .۰ (قد.) کم‌تجربه: با نیم‌یختگان نتوان 
گفت سوز عشق/ خام از عذاب سوختگان بی‌خبر بُوّد. 
(سعدی ؟ ۴۵۴) 

نیم‌جان 1۳-827« بی‌رمق؛ بسیار ضعیف: این 
مردم نیم‌جانی که جان ندارند به عزرائیل بدهند... معلوم 
است که نم پس نخوآهندداد. (جمال‌زاده! ٩‏ ه بدن 


نیم‌جو 


نیم‌جان رجبوف را کول کردم و او را از خانه بیرون بردم. 
(علوی ۲ ۱۶۳) ه ما هزاران مرد شیر الپ‌ارسلان/ با دوسه 
عریان سست نیم‌جان. (مولوی ۲ ۲۵۶/۲) 

نيي‌جو 0«7[-210 (قد.» چیزی بسیار اندک و 
کم ارزش: قلندران حقیقت به نیم‌جو نخرند / قبای اطلس 
آنکس که از هنر عاری است. (حافظ ۴۶۱) 
جوه ه به نیم جو (ند.) اندکی؛ کمی: خانانی است 
جوجو در آرزوی او/ او خود به نیم‌جو نکند آرزوی من. 
(خاقانی ۶۵۱) ۱ 

نيم‌جوشيده 0102-0-۰ (قد.) ویذگی شرابی 
که هنوز تخمیر آن کامل نشده‌است و نارس 
است: نیم‌جوشيده عصیر از سر خُم / درکشیدن, که چنین 
است صواب. (متوچهری! ۲۱۲) 

نیمچه عه-سنه ۱ مرغ يا خروس کاملاً بزرگ 
نشده. ۲. شمشیر کوتاه: آدم خطرناکی است, 
همیشه یک نیمچه همراهش است. ه سبزه گر نیمچه بر 
آب زند باکی نیست/ کب را روزشب از باد زره بر بدن 
است. (مجیربیلقانی: جهانگیری ۲۳۵۵/۲) ۳. (قد.) 
لباس مخصوص بالاتنه؛ نیم تنه: باید اول ز حدث 
سوی قدم پیوستن / وآنگهان بر قدمش نیمچه‌ای ببٌریدن. 


۳ ۲۲۸/۴) ه بیش‌تر اوفات نبای زندنیجی 


(مولری 
پوشیدی يا عتابی ساده و نیمچه پوستین بره داشتی. 
(راوندی ۱۷۱) 

نیم چهر 0۵1۳-507 (قد .) جانوری افسانه‌ای شبیه 
انسان؛ ‏ نسناس: به پیکارشان هرکس آهنگ کرد / 
کزآن نیم‌چهران برآرند گرد. (اسدی ۲ ۱۷۳) 

نیم خانه ء«32-نه (قد .) گنبد: اجرام هت‌خانهٌ زرین 
به سوک تو/ بر هفت نیم‌خانه مینا گریسته. (خاقانی: 
جهانگیری ۳۵۶/۳) 

نيم‌خایه عرقددهنه (رقد.) گنبدی‌شکل: مارستان 
چرخ نیم‌خایه / بسی پرمایه را بردست مایه. (نظامی ۴ 
۰ ه آن خایه‌های زرین از سقف نیم‌خایه / سیماب شد 
چو برزد سیماب آتشین سر. (خاقانی ۱۸۶) 

نيم‌ذره عتححعطدند (ند.» بسیار کوچک و 
ظریف: با لعل نیم‌ذرهٌ خندان چو آفتاب/ سایه‌نشین 
دیده گریان کیستی؟ (خافانی: لفت نامه آ) 


۱۶۵۶ 


نیم رسیده -2102-۳6)2(5-10 (ند.) نوحوان: باش 
که اين پادشه هنوز جوان است/ نیم‌رسیده یکی هزبر 
دمان است. (منوچهری۲ ۱۶۷) 

نیمروژز 21۳0-717 (قد.) جنوب: چنین ساخت سالار 
گیتی‌فروز/ که دارد سپه چشم بر نیمروز. (فردوسی ۲ 
۱۰ 

نيم‌زبان «د0امع-دنه رند .) ویژگی آن‌که نمی‌تواند 
به‌درستی سخن بگوید: گرچه روی سخن امروز 
سراسر با ماست/ ما ز کم‌حوصلگی نيم‌زبانيم همه. 
(بافرکاشی: آنندراج) 

نیم‌سوز تداه-هنه لاغر و سیاه: من به این 
نیم‌سوزهای دوره‌گرد می‌گویم که علی‌رغم ایشان ما به 
زندگی خود در جهان... ادامه می‌دهیم. (قاضی 4۳۸) 

نیچ‌سیر 1۳-9 (قد کاملاً راضی‌نشده؛ 
نیمه‌راضی: گدا را کند یک درم سیم سیر / فریدون به 
ملک عجم تیم‌سیر. (سعدی ؟ ۲۸۰) 

ني کار 1۳-87 (ند.) ۱. مزدور؛ کارگر: ای هرچه 
شکر ز نیم‌کاران لبت/ وی هرچه گهر ز ره‌گذاران لیت. 
(؟: نزمت ۳۴۸) ه خوش بود جان و جان من خوش‌تر/ 
خاصه چون هست نیم‌کار لبت. (کمالاسماعیل: جهانگری 
۳۵۷۲ ه تو صاحب‌کار جبرئیلی / بدگوی تو نیم‌کار 
شیطان. (خافانی ۳۲۸ ۲ ناقص؛ ناتمام: نیمه‌ای 
گفتیم و باقی نیم‌کاران بو بَرّند/ يا برای روز ینهان نیمه 
را پنهان کنیم. (مولوی ۳ ۲۸۹/۳) ه وین حلذ نیم‌کار آدم 
را/ در کارگه کمال بظرازم. (سنایی ۲ 6۳۷۱ 

نی مکاره .۰« (قد.) ویژگی درمی که نقش ندارد: 
باد هر ساعت از شکوفه کند / پُر درم‌های نیم‌کاره چمن. 
(فرخی " ۳۰۷) 

نیم‌کاری ز-عق-صنه رقد .) نیم‌کار بودن؛ مزدوری: 
در از لعلش به رج تنگ‌باری/ مه از رویش به شغل 
نیم‌کاری. (امیر عسرو: جهانگیری ۲۳۵۷/۲) 

نيم‌مرده >-1۳0-۳0070 بی‌رمق؛ بی‌حال: چون 
گوسفندان سلاخ‌خانه نگاه بی‌رمق نیممردهٌ خود را 
به‌صورت من و پرفسور می‌دوختند. (جمال‌زاده ۷۴ ۱۶۶) 

فیم‌مست اعهت‌صاه (تد.) ۱. ویژگی چشم با 
نگاهی که با مخموری همراه‌است: به چندین 


۱۶۵۷ نیوشیدن 


دست نتوانست موگانش نگه دارد/ ز افتادن زهرجانب 
نگاه نیم‌مستش را. (صائب: آندراج) ه دو بادام پر بند و 
تُبُل‌پرست/ یکی نیم‌خواب و یکی نیم‌مست. (اسدی! 
۲ ۲ درحال سرخوشی يا اندکی مست 
بودن: نیاطوس از آن جای‌گه برنست/ به لشکرگه 
خویش شد نیم‌مست. (فردوسی ۲۳۶۹۳) 

جو ه نیم‌مست شدن (قد .) گیج شدن: چون شدیم 
نیم‌مست و کالیوه/ باطل آنوقت نزد من حق بود. 


(خطیری: شاعران ۲۹۲) 
نیممن «ده-ت1۳ فروتن؟ کم‌ادعا: همه منند, 
هیچکس نیم‌من نیست. 


نیم‌نان «0-2:ه (ند.) غذای اندک: گر همه کامم 
برآید نیم‌نانی خورده گیر/ ور جهان بر من سرآید 
نیم‌جانی گو مباش. (سعدی؟ ۷۸۹) 

نیم‌نظر حعده-صهاه رند.) اندک‌التفات؛ مختصر 
عنایت: صد مُلک دل به نیم‌نظر می‌توان خرید / خوبان 
در این معامله تقصیر می‌کنند. (حافظ ۱ ۱۳۶) ه آنچه 
سلطان کند به نیم‌نظ ر/ نکند دولت, این درست بدان. 
(فرخحی ۲ ۲۹۰) 

نیم‌نفس ععادهنه (قد.) لحظه‌ای؛ . زمانی 
کوتاه: پیش‌وپس اوراق جهان نیم‌نفس نیست / خوش‌دل 
چه به عمر خود و مرگ دگرانی؟ (صائب ۱ ۳۲۰۰) 

نیم‌وجبي نندزهدهاه دارای جثهٌ کوچک با 
کوتاه‌قد و معمولاً کم سن: کجاست اين نی‌وجبی تا 
مقرش بیارم؟ (گلابدره‌ای ۳۶۹) ه آخر نیم‌وجبی! با اين 
تفنگ که از خودت بلندتر است چه‌کار می‌توانی بکنی؟ 
(ه محمود؟۲۳۹) 

نیمه‌جان «دزء-ط۱ه نیم‌جان (م. ۱) ج-: قاسم‌خان 


نیمه‌جان بود. پول زنده‌اش نگه داشته‌بود. (درویشیان ۵۷) 

ه قوه‌های نیمه‌جان راء که از دل قطار خسته بیرون 

کشیده‌بود, فروکرد توی مخزن. (گلابدره‌ای ۱۳۹) 

بچه ه نیمه‌جان شدن ۱. دچار ضعف شدید 
شدن: او از تماشای اين وضع و از شنیدن اين هیاهو 
چنان وحشت کرد که نیمه‌جان شد. (قاضی ۱۰۹۴) ۲ 
دچار تشویش و نگرانی شدید شدن: حسن‌آقای 
نازنین نیمه‌جان شده و به تتهپته انتاده‌است. (ترقی: 
شکرفایی ۱۵۰) 

نیمه‌راه «قبع-سنه ۱ ویگی آن‌که در انجام 
کارهاء تا اخر با هم‌کاران یا رفیقان» همراهی 
نمی‌کند: ریق نیمه‌راه. ۲ میانة هرچیز: او در 
نیمه‌راه زندگی تنهایمان گذاشت. 

نیوشا 5-5(« یادگیرنده؛ آهو زنلاه: به هرکار کوشا 
بباید بُدن / به دانش نیوشا بباید بُدن. (فردوسی ۳ ۲۱۵۷) 

نبوشان معترف؟ 
مومن: به هستی یزدان نیوشان‌ترم/ همیشه سوی داد 
کوشان‌ترم. (فردوسی ۲ ۲۰۷/۹) 

نیوشه عسنه (ند.» میل؛ تمایل؛ مراقبت؛ 
اهتمام: همه نيوشٌ خواجه به نیکویی و به صلح/ همه 
نيوشة نادان به جنگ و کار نغام. (رودکی: جهانگیری 
2/۲ 

نیوشیدن 2812 (قد.) ۱. درک کردن؛ 
فهمیدن: اين حکایت یاد گیر ای تیز هوش / صورتش 
بگذار و معنی را نیوش. (مولوی: لنت‌نامه") ۲. توقع 
داشتن: از وی خدمت و مکانات ننیوشد. (غزالی 
۳۳۷۳/۳۲ 


نزن رقد) اقرارکننده؛ 


ر 


وا ۷5 
بچ هواشدن . بازماندن؛ افتادن؛ ماندن: دامن 
دشداشه را بالا می‌گیرد و می‌نشیند رو نیمکت و هر 
می‌زند: هم آبرومان رفت و هم از کاروکاسبی وا شدیم. 
(سه محمود! ۳۲۱) ۲. (قد.) ازدست رفتن: کرامات 
کسبی را هم از کسب نگاه باید داشت. زیرا که هم‌چنان‌که 
به کسپ آمد, به کسب وا شود. (احمدجام ۱۲۲) ۳. 
(قد.) خندیدن (گل)؛ شکفتن: دستش به چیدن سر 
ما کار تیغ کرد/ چرن گل بمروی هرکه در اين باغ وا 
شدیم. (صاب ۲۵۰۳) 

وااستادن حملقا3 جسارت کردن؛ 
بی‌ادبی کردن: خجالت نمی‌کشد درمقابل مادرش 
وامي‌ایستدا 

واایستیدن «۷5-19102 (قد.) قیام کردن (درراه 
حق): حقا که دستوری که خواهد وااپستیدن را با تو 
آن‌کس‌ها خواهند که می‌نگروند از صدق و اخلاص به 
خدای و به‌روز واپسین. (ترجمضیرطری ۶۱۴) 

وابوسیدن «ه-۷5-۳۵-1۵ (تد.) روگردان شدن؛ 
بیزار شدن؟؛ بوسیدن و کنار گذاشتن: باآن‌شمه 
آرزو, لب لملش را/ یک‌مرتبه بوسیدم و وابوسیدم 
(بحیی‌شیرازی: آندرج) 

واپسی :عد۷5-0 (ند.) ادبار؛ نکبت؛ بدبختی: 
واپسی است گر فلک با تو به مهر رو کند/ ورت دهد 
فزونی‌ای آن‌همه نیز اندکی‌ست. (ادیب‌پیشاوری: دهخدا؟ 
۱۸۸۰) 


واترقیدن عه۹911ه-۷2 تنزل کردن؛ 


پس‌روی کردن: همذ آنها ترلی کردند و بالا رفتند و به 
نوایی رسیدند. تو واروسبز شدی و بی‌نوا شدی و 
واترلیدی, و آنها جلو افتادند تو مشل شتره پس شاشیدی. 
(-ه شهری۱ ۲۸۳) ه دیدم ماشاه‌ائله چشم بد دور آقا 
واترلیده‌اند. لدش درازتر و تک‌پوزش کریهتر شده‌است. 
(جمال‌زاده* ۱۰۵/۲) ه شهرتم به واترلیدن روی نمود. 
(میرزاحبیب ۱۳۹) 


واجار »۷55 


یچ ه واجار شدن علنی شدن؛ فاش شدن؟ 
اشکار شدن: یک کیسه حواله و برات و بنچاق و تباله 
داشت. واجار شد که میرزا چه همه ملک داشته‌است. 
(چهل‌تن ۶۰۳) 


واحدیموت ۷3:61 چرب‌دستی‌ای که 


سر آن را آهن گرفته‌باشند: کاسب‌کارهای لباه‌دراز 
و کلاه‌کوتاه به‌زور چماق و واحدیموت هم بند کیسمشان 
بازنمی‌شود. (جمال‌زاده۱۸ ۲۲) »عصایش را که باید آن 
را چماق و حتی واحدیموت خواند. به‌حرکت درآورده-. 
(جمال‌زاده۱۷۰4) ه فوراً لشکر جرار... مجهز به... چماق 
و گرز و عمود و تخماق و واحدیموت.. سینه سپر کردند. 
(هدایت۲۱ ۸۲-۸۱ 


واخریدن ت۱5 رند ) آزاد کردن: هم مثال 


ناقصی دست آورم / تاز حیرانی خرّد را واخرم. (مولوی! 
۳۰۳/۲ 


واخوردگی :۷50۳4 سرخوردگی ب 


واخوردن 


۱۶,۶۰ 


روزهای اول احساس واخوردگی و خجالتی او را 
می‌گرفت و درمیان دوستان سوسن سخت احساس 
بیگانگی می‌کرد. (میرصادتی * ۱۹۶) ه فیلم‌های سریال 
نوبتی طولاتی موجب ملال و واخوردگی مردم شده [و] 
جای خود را به یک‌نوبتی سیرد.... (شهری ۲ ۲۸۸/۱) 

واخوردن ۷2207427 شکست خوردن؛ 
واپس زده شدن: از اين یک جوان گذشته بقیه کسانی 
بودند که در نبرد با من واخورده بودند. (علری ۲ 0۷۸ 

واخورده ۷207-1-2 ۱. سرخورده؛ واپس‌زده 
شده؛. شکست‌خورده: سرنخ بعضی‌از این 
روزنامه‌ها دردست یک‌عده از همان واخورده‌های هیئت 
حاکمه است. (افبال ؟ ۸/۴/۴) ۲. بی‌رونق؟ بی‌رمق؛ 
ضعیف: غروب روز جشن نیم‌بند و واخورد؛ پاگشای 
علی و مه‌لقاخانم, کوکب‌خانم یک بشقاب میوه و شیرینی 
پر کرد. (فصیح؟ ۳۹۱ 

وادادن ۷5-4512 ۱. رضایت دادن تسلیم 
شدن: از او یدش آمد و تا مدتی حاضر نبود اسم او را 
هم بشنود. اما کم‌کم واداد. (مدرس‌صادقی: شکرفیی 
۲ ه آره. دیدی چه زود ریشش درآمد؟ دیدی که چه 
زود وادادند و هرکس خرش را دم یک آخور بست؟ 
(میرصادنی* ۱۲۴) ه در ظرف این یک ماه به‌قدر 
امسال خرج شده‌است. من هم دیگر واداده و ارخای عنان 
کردهام. (نظامالسلطنه ۱۶۳/۲) ۲ ول شدن؛ شل 
شدن: من هم وامی‌دهم و به‌خنده می‌افتم. (دیانی ۴۷) ۰ 
بازهم خمیر گچ را به‌هم زدم. گچ واداد و نرم شد. 
(درویشیان ۲ ۳ در کشتی. تلاش نکردن 
کشتی‌گیر برای غلبه بر حریف و خود را تسلیم 
کردن. ۴. (قد.) گفتن؛ رساندن: تا از غم عشقت 
خبری وادادی/ از هردوجهان بی‌خبری بایستی, 
(اسعدگنجه‌ای: زهت ۱۲۲) 

دی :۷20 ۱. سرزمین: اسم اين ناحية زرخیز به 
عربستان تغییر پیدا کرد. و واقعاً مشل عربستان, وادی فقر 
شد. (مستوفی ۶۳۲/۳) ۵ ایران... ای بهشت روی زمین و 
ای وادی پسندیده و دل‌نشین. (روزنامه آذربایجان: 

۲ فضای ذهنی‌ای که برای 

چیزی تصور می‌شود؛ حیطه؛ عالم: موقع 


ازمبانانیما ۲۶/۲) 


سژالوجواب همه‌اش نگران دوچشمی بود که می‌دانست 
خواب‌هایش را آشفته می‌کنند. یا باز برش می‌گردانند به 
همان وادی مه‌گرفتة روح و نقش‌های بر آبی که میانشان 
را موی باید گفت و دهانشان را نقطه. (گلشیری۱۴۱) ه 
اگر خدمتی شایسته به ترقی میزان معرفت هم‌وطنان خود 
نکرده, لااقل ایشان را گم‌راه نساخته و به وادی فساد و 
ضلال رانمایی ننموده‌است. (افبال ۲ ٩/۴‏ و ۲/۱۰) ه در 
آن کوهستانات از بیم او بیغوله‌گرد وادی سرگردانی و 
پی‌سیر راه پریشانی بود. (شوشتری ۱۷۳) ۳ بیابان: 
اندراین وادی مرو بی این دلیل/ «لااحب التفلین» گر 
چرن خلیل. (مولوی" ۲۷/۱) ه گفت: ما را هفت وادی 
درره است / چون گذشتی هفت‌وادی, درگه است. (عطار ۲ 
۷ ۴ فضا؛ مکان؛ جای‌گاه: دست ترانایی 
نامرتی از بدو خلقت... [زمین را]... به وادی نامعلومی 
پرتاب کرده[لست.] (اقبال ۲ ۴) ه عاقبت منزل ما وادی 
خاموشان است/ حالیا غلفله در گنبد انلاک انداز. 
(حافظ ۲ ۱۷۹) 

وارد ۷2:1 ۱ آگاه؛ مطلم؛ باخبر؛ باتجربه؛ 
مجرب: گفتم: آقای رئیس چه عرض کنم. بنده وارد به 
اين جریان‌ها نیستم. (سه میرصادقی۱ ۵۲) ه تیمور 
پاغیان واردی است. (علی‌زاده ۲۱۱/۱) ه او که در 
سیاست و احزاب وارد نیست. (مشفقکاظمی ۱۲۳) ۲ 
قابل قبول درمورد کسی با چیزی؛ به‌جا: اگر 
منتفدی بر کتابی ایراد کرد. نویسنده کین او را به‌دل 
نمی‌گیرد... بلکه اگر آن ایراد وارد است. از او تشکر 
می‌کند. (خانلری ۳۱۷ ۰ اعلام جرم... را... دادگاه عالی 
انتظامی... وارد ندانست و رد کرد. (مصدق ۳۱۹ ه 
یاکمال ادپ به درج یعضی انتتادات که به‌نظر خود معقول 
و وارد می‌دانسته‌ايم. مبادرت کرده‌ايم. (اقبال ۱ ۳/۴) 
۳ مهمان: گفتم: آفا شما وارد بر ما هستید. وظیفة 
ماست که اسباب راحت شما را فراهم کنیم. (مستوفی 
۲ دوارد حضرت عالی برسید / چون درآمد ز درم 
پردابرد. (انوری ۲ ۱۳۸) ۴ (قد .) ججایز؛ روا: مکرها در 
کسپ دنیا بارد است / مکرها در ترک دنیا وارد است. 
(مولوی ۶۱/۱) 
« « وارد چیزی شدن آن را شروع کردن؛ 


۱۶۶۱ 


وارفتن 


پرداختن به آن: سیدابوالحسن با آنها وارد مذاکره شد 
که ما را هم با خود بیزند. (اسلامی‌ندوشن ۱۱۸) ه خیلی 
دلش می‌خواست که... می‌توانست داوطلبانه هم شده. 
وارد خدمت بشود. (آلاحمد؟ ۰ ۰ [او] در دستگاه 
عبدالجبار... وارد خدمت شد. (نفیسی ۲۳۴۰) 
« وارد دیدن چیزی به‌جا و به‌مورد تشخیص 
دادن آن: اگر انتقاد و عیب‌جویی را وارد بیینند, انصاف 
می‌دهند و با حریف اظهار موافقت می‌نمایند. (مینوی۴ 
۳۶۵ 
۰ وارد شدن ۱ آگاهی و تجربه به‌دست 
آوردن: کم‌کم درکارش وارد شد و به مرحلذ استادی 
رسید. ۲. نسبت داده شدن: هميشه این تهمت بر 
ایشان وارد شد که نظم لجتماع را برهم می‌زنند. (خانلری 
۶ ۳ گفته شدن؛ نقل‌قول شدن: دراین‌زمینه 
روایات زیادی وارد شده‌است. (مطهری* ۲۶۳) . 
۱ گفتن مطلبی؛ دادن توضیحی: معروفیت او... مرا 
بی‌نیاز می‌کند که دراینياب وارد شوّم. (فروغی ۲ ۱۰۹) 
۵ فرود آمدن: ضریه‌ای به دستم وارد شد. 
» وارد شدن بر (به) کسی به‌عنوان مهمان به 
خانة او رفتن: در آبادان به یک مهندس جوان نفت 
وارد شدیم. (به آذین ۱۵۵) ه شازده.. یک شب بی‌خبر بر 
نقاش وارد شد. (علوی " ۱۰۲) 
» وارد کردن (ساختن) (. به‌وجود آوردن؛ 
ایجاد کردن: زندان خللی در عزم ثابت... و فکر استوار 
او وارد نساخته‌بود. (جمال‌زاده۲۲ ۴۴) ۲ دخالت 
دادن: پدرم.. در هیچ دادوستد و زدویندی خود را وارد 
تمی‌کرد. (اسلامی‌ندوشن ۵۰) ۳. نسبت دادن: بدون 
آن‌که به اهل ایمان و ایقان ایرادی وارد سازد... کار را 
برای آدمیان معمولی که از مباحث چون‌وچرا به‌دور 
نیستند, آسان می‌سازد. (جمال‌زاده*۱۰) ۴. نوشته‌ای 
را از جایی به جایی دیگر نقل کردن؛ پاک‌نویس 
کردن؛ نوشتن: اين چرک‌نویس‌ها را باید در دفترم 
وارد کنم. ه چک‌ها و اسناد.. را... بعدازظهر وارد 
دفترهای حساپ جاری کرده‌بود. (آل‌احمد؟ ۱۶۷) 
واردات ۷5۳2181 (ند.) ۱. تخیلات؛ افکار: 
روزنام «العروةالوئتی»... از منشأت و واردات خاطر او 


است. (انضل‌الملک ۳۴) ۳. حوادث ناگوار که 
برسر کسی ین ای جزه‌جزء واردات و ناملایمات را 
[می‌نویسم.] (نظام‌السلطنه ۲۸۸/۲) 

واردی ۱2:20 آگاهی و تجربه: دمیدن دم نیز همراه 
واردی و اطلاع برد که همان نوبت اول به‌خوبی یاد 
گرفتم. (شهری ۲ ۲۳) 

وارسیدن ‏ «۷2-62(218-2 بی‌فایده شدن؛ 
بی‌مصرف شدن: به ماکه می‌رسد, وأمی‌رسد. 

وارفتگی ۷2-1 ازحال‌رفتگی؛ سستی؛ 
بی‌حالی: با یک دنیا جوش‌وخروش باطنی ازفرط 
وارفتگی تسلیم [می‌شوی.] (جمال‌زاده ۲۲ ۵)۲۷/۲ من... 
گسستگی [و] وارنتگی در خود احساس می‌کردم. 
(علوی ۲ ۱۴۴) 

وارفتن ما2 ۱ بی‌حال شدن؛ سست 
شدن؛ ازحال رفتن: بچه‌ها... هم‌دیگر را بغل کرده‌اند 
و از گرسنگی وارفته‌اند. (محمود؟ ع۲۰۶) ۲. جدا 
شدن اجزای چیزی از یک‌دیگر: متلاشی 
شدن: مادربزرگ... در گوش هستی پچپچ کرد: کتلت 
وارفته[ است.] (دانشور ۳۷) ه این چنگ زدن باید چندان 
ادلمه یابد تا مایه زیر چنگ چسبناک... نشان بدهد وگرنه 
کرفته‌ها وامی‌روند. (شهری ۲ )٩۴/۵‏ ه زن گویی از موم 
ساخته شده و چیزی نمانده که آب شود و وارود. (علوی۱ 
۲ ۳ شل شدن؛ آویزان شدن براثر پامردگی: 
برگ‌ها براثر گرما و بی‌آبی وارفته‌اند. ۴. پخش شدن؛ 
گسترده شدن: شانه‌ام را درزیر لب افق که آسمان از 
همان‌جا داشت برروی زمین وامی‌رفت. گذاشتم. 
(زرین‌کوب ۴ ۲۳۳-۲۳۲) ۵ ذوب شدن: یخ‌ها 
وارفت. ۶ بهت‌زده شدن براثر دیدن یا شنیدن 
چیزی غیرمنتظره و ناگوار: وقتی شنید در کنکور 
رد شده وارفت. ه توی فرودگاه که این بچه را دادند 
ستم. وارنتم. (مدرس‌صادقی ۶۲) ۵ وفتی تیربارانش 
کردند. وارفتیم. (میرصادقی ۲ ۱۳۴) ۷ کنف شدن؛ 
بور شدن: جلو درٍ آهنی بزرگی بوق زد. تا آمدم به 
خودم بجنبم, در آهنی بازشد و با ماشین رفت تو. مردک 
لندهوری در را پشت سرش بست. آی مچل شدم! آی 
وارفتم! (میرصادنی" ۶۶) ۸. (قد.) پاک شدن؛ 


وارفته 


محو شدن: نور مه راجع شود هم سوی ماه/ وارود 
عکسش ز دیوار سیاه. (مولری 6۲۲۹/۳ 
ده ازهم وارفتن ۱. وارفتن (م.۲) ج: صندلی 
ازهم وامی‌رود. بر زمین می‌افتد. (دیانی ۱ ۴ 
وارفتن (م.ع) ج-: چه روزهای هولناکی بود. چه 
روزهای شگفت‌انگیزی. داشتم ازهم وامی‌رفتم. 
(میرصادتی ۱ ۱۲۰) ه ازهم وارفتم! اما فوری خودم را 
جمع‌وجور کردم و حالت تسلیم و رضا به‌خود گرفتم. 
(شاهانی ۷۱) 

وارفته 22 ۱ ازحال‌رفته؛_ بی‌حال؛ 
سست؛ بی‌رمق: از وسط خیابان که رد می‌شدم. او را 
دیدم. با قدم‌های شُل و وارفته می‌رفت. (میرصادقی ۸ 
۲ از تو خیابان مرکز شورای محل, گاری دوچرخه‌ای 
که به قاطر وارفته‌ای بسته‌است. می‌پیچد تو میدان. 
(محمود؟ ۱۸۳) ۲ آنچه اجزای آن از یک‌دیگر 
حدا شده؛ متلاشی: صندلی وارفته‌ای گوشة انبار 
افتاد‌بود. هچون نخودولوییای پخته و وارفتة دیگ آش 
مدام باسرعتی حیرت‌افزا درکار چرخیدن (است.] 
(جمال‌زاده ۶ ۱۶4) ۳. شل؛ آویزان: آسمان مثل مقف 
وارفته‌ای آن‌قدر پایین آمدهبرد که بچه‌ها... با ماه و 
ستاره‌ها بازی می‌کردند. (زرین‌کو ب ۲۳۱) ۰ چشم‌های 
بی‌حال و قیانة پرملال... عمامة شل‌وول وارفته و 
ژولیدد... کنگره‌ای [داشت.] (جمال‌زاده* ۱۵۶/۱) ۴ 
کم‌تحرک و تنیل: آدم آن‌قدر وارفته به عمرم 
ندیده‌بودم. 

وارو ده 
» واروي چیزی را گفتن مخالفت کردن با 
آن: هرچه من گفتم. او هم واروش را گفت و عاقیت به 
هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. 

وارون م۷5 (ند.) ۱. باعث بدبختی؛ نامبارک؛ 
شوم؛ تو را عدو یود مرد طالع مسعود/ تو را ولی نبَرّد 
مرد اختر وارون. (قطران ۲۷۹) ه چرا ریخت خواهی همی 


خون من؟/ بیخشای بر بخت وارون من. (فردوسی؟ 


۶ ۲ بدبخعت؛ تیره‌روز: هرچه که دارد همی به 
خلق ببخشد / نیست چو قارون بخیل و سفله و وارون. 


(ناصرخسرو! ۹۰ 


۱۶۶۳ 


سس سس سس تست 


ه وارون شدن (قد.) دچار وضع نامساعد و 
شوم شدن: حکمت را خانه بودبلغ وء کنون / خانه‌اش 
ویران و بخت وارون شد. (ناصرخسرو ! )۷٩‏ 

وارون‌بخت ‏ ۷.9۵ (قد.) بخت‌برگشته؛ 
بدبخت: شبانان نیستند از گرگ, ایمن / تو وارون‌بخت. 
ایمن بودی از من. (پروین اعتصامی ۲۱ ۰ چه کند 
زورمند وارون‌بخت؟/ بازوی بخت به که بازوی سخت. 
(سعدی ۱۲۰۲) 

وارونه ۷2۳92 (ند.) شوم؛ نحس؛ نامبارک: 
بزرگ امید را گفت ای خردمند/ دلم بگرفت از این 
وارونه فرزند. (نظامی "۲ ۴۱۲) 
ه وارونه شدن تغییر کردن چیزی خلاف 
انتظار: صحنه وارونه شده‌بود... و پس‌از چند دلیقه 
مجلس گرم شد. (اسلامی‌نددشن ۱۸۵) 

وارونی :دصتة۷ (ند.) بدبختی؛ _ تیره‌روزی: 
مشفول تن مباش کزو حاصل/ نایدت چیز جز همه 
وارونی. (ناصرخسرو! ۳۸۲) 

وازآمدن 
شدن؟ صرف‌نظر کردن: چون فرا شعیب گفتند که از 
دین خویش وازآی, جراب داد.... (میبدی ۱ ۴۵۲/۱) 

وازدگی :ع-»-۷2-220 سرخوردگی -: این‌حالت 
وازدگی از همه‌چیز او را دل‌مرده و مغموم کرد‌بود. ه 
حتی در ذهن سری به آن شب زدم و آن جلسه و آن 
«امن‌یجیب» خواندن‌ها و آن وازدگی. (آل‌احمده 0۷۴ 

وازدن ۷2-220-7 ۱.کنار زدن؛؟ پس زدن: یکی 
از آنها... یک فرانی و دو فرانی.. را ازهم جدا می‌کرد و 
ازمیان آنها اگر سک ساییده‌ای بود که می‌گفتند کسری 
دارد, وأمی‌زد. (اسلامی‌ندوشن ۵ ۲. کسر کردن؛ 
زدن: بااین‌همه سخت‌گیری دیوان و وازدن مخارج, باز 


رد-۳0( 13 )۷32-8 (قد.) منصرف 


امسال سي‌صد تومان مخارج خرج حمام جدید قلعةً 
سلاسل کردم. (نظامالسلطته ۶۶/۲) ۳ افت پیدا 
کر دن: زن ناشناس یک بار دیگر فوای ازدست‌رفته‌اش 
را جمع کرد. بلند خندید, اما صوت خنده دیگر طنین 
نداشت, داشت وامی‌زد. (علری ۱ ۴۶) ۴. دل‌زده کردن: 
گرما و شیرینی زیاد شله‌زرد. مرا وازد. ( گلستان: شکرذالی 
۹ ۵ (قد .) بازداشتن؛ منصرف کردن: شوخی 


۱۶۰۶۳ 


واق 


من رخش جلو داده‌بود/ من سرش از گرم‌روی وازدم. 
(فیاض لاهیجی ۱۵۴) 

وازده ۷5-220 ۱. دورانداخته‌شده؛ بی‌ارزش؛ 
بی‌مصرف: مردکه. خجالت نمی‌کشی چنین جنس 
وازده‌ای را می‌خواهی روز روشن به مردم مسلمان 
چشم وگوش بسته بچپانی؟ (جمال‌زاده۱۳ ۱۸۶) ه رعایا 
هم جنس‌های وازد؛ خود را برای سیورسات می‌بردند. 
(مستوفی ۲۲۵/۳ح.) ۲. ازکارافتاده: آیاخودش پیر و 
وازده نبود؟ (هدایت۲ ۹۵) ۳ بی‌عرضه؛ وامانده؛ 
بی‌مصرف: از صد تا نود نفر وازده هستند و بقية ده 
درصد آن‌ندر خردخراهند که دست آدم به دامن آنها 
نمی‌رسد. (علوی! ۸۴ ه هردو آنها.. مانند یک چیز 
نخالة وازده و بی‌خود از جامعذ آدم‌ها رانده شده‌بودند. 
(هدایت؟ ۵۷) ۴. خسته؛ بیزار؛ رمیده: از اين 
زندگی که یک دلیقه به مراد دل من نمی‌گردد. سیر و 
وازده و خسته شده‌ام. (جمال‌زاده ۷۴ ۲۳) 

وازگون مع-[۷22]6 ۱. از مقام و پست افتاده؛ 
معزول: مردم... فرباد مرده باد وثوق‌الدوله!... واژگون 
باد وطن‌فروش! بلند کردند. (مستوفی ۱۲۳/۳ ۲ 
شوم؟ نحس؛ نامبارک: همه آمدند آنکه بایست 
نیامد. از مقتضیات طالع واژگون و گردش‌های ناهنجار 
گردون دون است. (قائم‌مقام ۱۸۷) ه این قصذ عجب شنو 
از بخت واژگون/ ما را بکشت بار به انفاس عیسوی, 
(حانظ ۲۴۵۱) ۱ 
« ه واژگون شدن (گردیدن) ۱. مقام و قدرت 
را ازدست دادن؛ سقوط کردن: سلسل قاجار در 
اوایل فرن واژگون گردید. . ۲. دچار نحسی و 
شومی شدن: پس‌از جنگ... و ازهم گسیختن سیاهیان, 
بخت ماواژگون شد. (هدایت ۲ ۲۳) 
» واژگون کردن (ساختن) ۱ ازبین بردن: 
ناگزیرم... هر تأسیس خوب و بدی را واژگون کرده. و 
موجب فحط.. و کمی و کلستی.. شَوّم. (مستوفی 
۷۳ من هم از او خواستم راهی برای واژگون کردن 
اين نقشة شما پیش پای من بگذارد. (مشفقکاظمی ۱۸۰) 
۲ ویران کردن: انقلاب... کاخ استبداد... را واژگون 
ساخته. (جمال‌زاده۵۱) ۳ مغلوب کردن: آبا هرگز 


در تواریخ خوانده‌ای که کسی... در ضربت زدن ماهرتر و 
در واژگون کردن دشمن چابک‌دست‌تر از من بوده‌باشد؟ 
(قاضی ۸۴) 

وازگون‌بخت ۲-20 بدبخت؛ بدطالع: اکنون... 
بنده‌ای و اژگون‌بخت و افتاده‌ام. (قاضی ۱۲۲۱) 

واژگونه »:0-[۷22]0(قد.) ریذگی آن‌که با آنچه 
کارهایش برعکس است: همه واژگونه بود کار دیو / 
که فریادرس باد گیهان خدیو. (فردوسی ۲ ۳۰۶/۴) همان 
است کاین واژگونه جهان / یکی را برّد. دیگر آزد دوان. 
(فردوسی ۴ ۱۵۷۱) 
جح ه واژگونه شدن (قد.) > واژگرن ه واژگون 
شدن (م. ۲): مرا چو نخل, بلندی و استقامت بود/ چه 
شد که بی‌گنهم واژگونه گشت اختر؟ (پروین‌اعتصامی 
۳۷( 

واژگونی :«دع[ء)۷92 سقوط؛ سرنگونی: 
واژگونی سلطنت بعداز انقلاب. 

واسطه .۷526۱ 
> » واسطة عقد (ند.) واسطةالعقد ‏ : 
نصرین‌احمد... واسطة عقد آل‌سامان بود. (نظامی‌عروضی 
۳۹( 

واسطه‌العقد 0 6 (قد .) برجسته ترین 
فرد درمیان گروهی: واسطةالعقد... خورشید پروانه 
بود. (آتسرایی ۴۱) ۰ یکی از آن طایفه... واسطذالعقد قوم 
بود. (رراوینی ۳۱) 

واسع الرحل ۷5860۲21 (قد.) مهمان‌نواز: او 
مردی بامروت و واسع‌الرحل بود. (ابن‌فندق ۲۴۷) 

واسوختن «-۷2-07 (ند.) رری برگرداندن و 
اعراض کردن: بهار از کرد خود وانسوزد. 
(نورس‌قزوینی: آنندراج) ‏ تو را به ز معشوق واسوختن / 
همان جیب ندریده را دوختن. (نباض لاهیجی ۲۰۴) 

واسوختی ۷2-071 حالت: رنجش و اعراض 
عاشق از معشوق: خاطرش بهجانب خود مایل نیافت, 
آخر از واسوختی‌ها غزلی در هجو.. گفته... . (لودی ۱۴۶) 

واق ۷54 
«د » واقواق کردن حرف زدن؛ سخن گفتن: 
خواهش دارم برو جای دیگر واقواق کن. چون من خوب 


واقعا 


می‌دانم که تمام حرف‌هایت بی‌اساس است. (-ه 
جمال‌زاده ۲" ۲۸) 

واقعاً «د. و۷29 
بو ه واقعاً که برای بیان اعتراض مخالفت؛ يا 
تعجب به کار می‌رود: وافعاً که, از تو انتظار نداشتم 
به من درو بگویی! ه زدتد زیر خنده و گفتد: وائعاً کها 
(دریابندری۳ ۲۷۱) ه - دادگاه زمان جنگ واتعاً که! 
محسن زیرلب می‌غرد - جنگ است به ما تحمیلش کردند. 
(ه محمود؟۴۴) 

واقعه .۷22 (ند.) ۱. جنگ؟ نبرد: پیرمرد 
بلورفروش که آتش واقعه پیش روی دکان او مشتعل 
است, جنگیان را به خدا و رسول قسم می‌داد. (طالبرف؟ 
۰ ۰ ۲ درگذشت؛ مرگ: جمله جلیس و انیس 
پروانه بودند. پیش‌از واقعهٌ او جمله یکان یکان 
درگذشتند. (آقسرایی ۹ به روز واقعه تابرت من ز 
سرو کنید / که می‌رویم به داغ بلند بالایی. (حانظ ۳۳۹۱ 
ه‌چون خبر والعهٌ او به سلطان غیاث‌الدین رسید. تفکر و 
تحیر به احوال او تهدی کرد. (جوینی! ۵۲/۲) ۳ 
خواب؛ رژیا: در همان شب شیخ‌صفی در واقعه دید که 
تاجی برسر مبارکش نهادند و شمشیر غلاف سرخی بر 
کمرش بستند. (عالم آرای صفری ۳) ه شیخ علی لالا در 
وانعه دید که نردبانی نهاده‌بود تا آسمان.... (جامی* 
۷ ه وائعه‌ای بدیدهام لایق لطف و آفرین/ خیز 
معبرالزمان صورت خواب من بیین. (مولوی ۲ ۱۳۰/۴) ۴. 
وضع؛ حال: بارکشید؛ جفاء پرده‌دریدٌ هو/ راه زییش 
و دل زپس, واقعه‌ایست مشکلم. (سعدی" ۵۶۱) ۰ تا 
صاعقهٌ عشق تو در جان من افتاد/ از واقعة من همه آناق 
خبر شد. (خاقانی ۶۰۶) که شرح حادثه؛ شرح 
روی‌داد: هر یک‌شنبه خضر علیه‌السلام به‌نزدیک وی 
آمدی, و واقعه‌ها از یک‌دیگر بیرسیدندی. (جامی! 
۸) هم وائعه کوته کنم چه گویم ازاین بیش / خاصه که 
پیش اندراست راه درازیم. (عطار: لفت‌ناس") 
بو » واقعه افتادن کسی را (ند.) ۱. درگذشتن 
او: جفتای را پسران و نوادگان بسیار بودند... که پسر 
بزرگ‌تر او ماتیکان را در بامیان وافعه افتاد. (جوینی! 
۸۱ "۲ پیش‌آمدن روی‌دادی برای او: شیغ 


۱۶۶۴ 


س تست سس تست 


گفت: ما به آمل بودیم. به‌نزدیک شیخ ابوالعباس تصاب. 
او را همین واقعه افتد. (جمال‌الدین ابوروح ۶۷) 

« واقعه به کسی برداشتن (ند.) شکایت بردن به 
او: می‌بایستی که به درگاه حق این واقعه را پرنداشتی‌ای 
و در خود سپری کردی‌ای. (جمال‌الدین ابوروح ۱۰۵) 

واقعه‌دیده ۷۵:06 (قد.) باتجربه در جنگ؛ 
حنگ‌دیده: تنی چند مردان واقعه‌دید؛ جنگآزموده را 
پفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. (سعدی ۶۱۲) 

و اقعه ز سیده (قد.) 
مصیبت‌دیده يا گرفتار هجران معشوق: یاری 
دوسه داشت دل‌رمیده/ چون او همه واتعه‌رسيده. 
(نظامی ۲ ۶ع) 

واقعه‌طلب 
آشوب طلب: مردم کوته‌اندیش وائعه‌طلبی بر او جمع 
شدند. (تاریخ‌شاهی: معین) 

واقعی -۷292 کامل؛ تمام‌وکمال: حوصله‌ات 
یک‌باره سررفته, دیوانه‌وار... دنیا را ناسزا می‌گویی و 
مختصر آن‌که آنارئیست واقعی و بدخواه عالم‌وآدم 
می‌شوی. (جمال‌زاده " ۲۱۳) ه بندگان اقدس... پهلوی 
رفقا تنییه واقعی فرمو دند. (کلانتر ۲۴-۲۳) 

واقول ]۷20 برگشتن از حرف خود؛ 
خلف وعده: ان‌شاءالله خانم‌ها متقاعد خواهند شد که 


ع-5-10( ۷266-۲6۵ 


طعلمتی.۷296 (ند.) فتنه‌جو؟ 


حرف من واقول ندارد. (مستوفی )۳٩۱/۲‏ 
ج » واقول درآوردن دبه درآوردن؛ پس‌از 
قول‌وقرار؛ زیر حرف خود زدن: اين بار اول 
نیست که واتول درمی‌آوری, من حرف‌هایت را قبول 
ندارم. 
واکس‌زده زرق‌وبرقف: 
خانواده‌های واکس‌زده‌ای که خیال می‌کنند با سریا 
تولیدهثل کردن و... دیگر آسیایی نیستند. (شریعتی ۱۴) 
واگشادن «ه-015-4ع-۷2 (ند.) برطرف شدن 
خسوف یا کسوف: ببین ای جان من کز بانگ 
طاسی / مه بگرفته چون وامی‌گشاید. (مولوی؟ 0۷۷/۲ 
وا گشت ادع-۷2(ند .) پناه؛ مأمن؛ ملیتا: ای فوث 
هر بی‌چاره‌ای, واکشت هر آواره‌ای / اصلاح هر مکاره‌ای, 
مقصود هر انسانه‌ای. (مولوی ۲ ۱۸۵/۵) 


۷2۵-220-6 دارای 


۱۶۶۵ 


والاد ۷2120 (قد») اساس؛_ پایه؛ بنیاد: اين همه که 
ایشان می‌گویند همه خلاف قول خدای و خلاف قول 
رسول(ص) است. کسی که در راه خدای عزوجل بنیاد 
چنین نهد والاد از لواطه برباید نهاد و زنا و زندیقی و 
اباحت‌گری منزل او باشد. (احمدجام ۲۷۵) 

والده ۷2۱60.6 
ه والده آقامصطفی همسر (زن)؛ زوجه: 
یک شب‌جمعه, عوض قم و شاه‌عبدالعظیم. می‌رویم کوچة 
بهشتی‌ها... البته اگر والد؛ آتامصطفی نخواهد بلند شود 
همراهمان پیاید. (میرصادقی: چشم‌های من خسته ۶۲: نجفی 
۱۳0۵۰ 
ه والدخْ بچه‌ها ه والد؛ اقامصطنی + به‌جان 
عزيزت, من را از یک گرداب سرگردانی و بلاتکلیفی و 
از همه مهم‌تر از زخم‌زبان و سرکوفت زدن والد بچه‌ها 
نجات دادی. (شاهانی: بازنشته ۱۴: نجفی ۱۴۵۰) 

والذاریات ۱۷۵228751 بدبختی؛ بی‌چارگی؛ 
درماندگی؛ فلاکت: می‌توانست... به هر والذاریاتی 
که هست خودش را آن‌سوی اتاق بکشاند. (چهل‌تن * ۸۷) 
هکسانی‌که ماشین ندارند. برای رفتن به چنان والذاریاتی 
می‌انتند که نرفتتش بهتر است. (ه محمود؟ )۱٩۱‏ ۰ 
بقیه‌اش را خودت باید پدانی که به چه والذاریاتی به‌پای 
میزان که دروافع حکم میدان کا«فروش‌های محشر را 
دارد. رسیدم. (جمال‌زاده۶*  )۱۷۶‏ ۲. سخنان 
طولانی: پریشان پراکنده: و بیهوده: شب درازی 
به همین والذاریات می‌گذرانی تا کم‌کم صبح نزدیک 
می‌شود. (جمال‌زاده* ۱۲۹/۲) 

والسلام صقاده ۷2 همین؛ دیگر+ هیچ: من که پا 
رفتدم را پاک از شان کشيدهام. فقط یک سلام و. 
والسلام! (چهل‌تن: شکوفالی ۳) ۵ رسمش هم اين است 
که حرف نمی‌زند. ساکت می‌شود عصر که می‌آید 
سلام‌ووالسلام. (گلشیری! ۱۳۵ 
بجچ- ه والسلام نامه تمام ۱ در پایان مطلب با 
نامه به کار می‌برند؛ تمام شد: دیگر عرضی ندارم. 
والسلام نامه تمام. (قاضی ۹۱۶-۹۱۵) ۳. همین؛ 
دی هیچ: پولش را در تهران به شما پرداخت؟ یک 
شماره‌جساب دادم ریخت یه حساب. والسلام نامه تمام. 


واماندن 


(نصیح ‏ ۱۶۹) 
وام ««ةه (قد.) تکلیف؛ وظیفه؛ حق: هنرهای 
شاهانش آموختم/ از اندرز وام خرّد توختم. (فردوسی ۴ 

۱۳۸۹( 
موه هوام ایزدی (قد.) فرایضی مانند نما روز 
و حج: چو وام ایزدی بنهاده باشم / مرا ده ساتگینی بر 

تو وام است. (منوچهری۱ ۲۱۶) 

و وام دادن عاریت دادن؛ امانت دادن: گویی 
قوس‌وقزح الوان خود را به اين آسمان غروب وام 
داده‌بود. (نفیسی ۷ هتو مرارنگ‌وبوی وام مده/گر 
ز تو رنگ‌وبوی خواهم وام. (فرخی ( ۲۲۷) 

» وام در گردن کسی بودن (قد.) تکلیف با 
وظیفه‌ای درعهده داشتن او: مرا وامی‌ست درگردن 
که بسپارم به عشقش جان/ ولی نگزارمش تا از تقاضا 


ممتحن باشم. (مولوی ۲ ۲۰۳/۳) 


واماندن «حل-2 ۷2 ۱. عقب ماندن از کسی 


و کم آوردن درمقابل او: پسرها قحشی تثارمان 
می‌کنند که ما هم تروفرز برمی‌گردانيم به خودشان. از 
آنها وانمی‌مانیم که. (-ه شاملو )٩۳‏ ه یکی شعری 
می‌گفت و دیگری جوابش را می‌داد و هرکس وامی‌ماند. 
از شال و کلاه گرفته تا تبا و پیراهن را بایستی به‌گرو 
درمیان معرکه بگذازد. (جمال‌زاده۲ ۳۲) ۲. سرگردان 
شدن+ ندانستن که چه‌کار باید کرد: مرد 
واماند‌بود و می‌دیدم که بی‌معنی است این سربه‌سر 
گذاشتن با او. (گلستان: شکرفایی ۰۴۳۶ ۴۳۷) 0 زیبا پسس 
از خشم در اندیشه فرورفت / وامانده از اين حال به بوک 
و مگر از من. (ایرج ۷ ۳. دچار تنگ‌دستی 
شدن و برای مخارج روزانه چیزی نداشتن: آدم 
دست‌ودلباز وانمی‌ماند. خدا یارویاورش است. 
(جمال‌زاده؟ ۸۸ ۴. با این فعل مرگ کسی را 
آرزو می‌کنند؛ مردن: الاهی وابمانی با اين رانندگی 
کردنت. ۵ دچار مشکل شدن: بعداز چهل سال رنج 
بردن و دود چرانْ خوردن باز در علوم مبادی وامانم. 
(فاثم‌مقام ۳۵۰) ع (قد.) محردم شدن: اگر [شاه] 
بپرسد. شبی چند دفعه با زن ملاقات می‌کنی می‌گویند از 
اين امور وامانده‌ام. (حاج‌سیاح ! ۴ دنفحه دیگر رسید 


وامانده 


آگاه باش/ تا از اين هم وانمانی خواجه‌تاش. (مولوی! 
۱ ه همه عمر در خواندن و آموختن... از علم 
واماندن است: اگر پیوسته متعلم در اين حروف. و بر اين 
لوح بماند. هرگز از فرآن و از هیچ علم بهره‌ای نيابد. 
(احمدجام ! ۱۴۷) ۷ (قد.) متحیر شدن؛ تعجب 
کردن: مجنون به شفاعت اسب را راند / صیاد سوار دید 
و واماند. (نظامی: لفت‌نامه) 

وامانده ۷250412 ۱. حیران و سرگردان: 

... تنها و وامانده و 
۴ تهی‌دست؛ 


دیری نیایید که خود را در آن دشت 
غریب یافتم. (جمال‌زاده* ۲۱۰) 
فقیر: او آدم بی‌چاره و وامانده‌ای است. (-»ه 
میرصادفی ۱۲ ۸٩‏ ه شفقت به خلق‌الله و کمک به 
واماندگان.. با حی علی خیرالعمل ارتباط مستقیم دارد. 
(جمال‌زاده۱۱ ۱۲۹) ۳ هنگام ارقات‌تلخی و 
ناراحتی برزبان می‌رانند؛ لعنتی؛ صاحب‌مرده: 
این کتاب وامانده را کجا گذاشتی؟ ه این غیبت وامانده را 
هم که هیچ‌جور نمی‌شود جلوش را گرفت. (سه چهل‌تن: 
شکوفایی ۱۷۶) ه گفتم بابااسماعیل, حالا عهدوعیال 
واماند‌ات امروز کوفت بخورند نرو خدا نکرده کشته 
می‌قوی. (ه محمود؟ ۵ ۴. محروم؛ 
بی‌نصیب: دن‌کیشوت بازگفت:... ای بانوی والای 
وامانده از ارث پدر... شما نباید به‌هیچ‌وجه به حرف او 
اعتماد کنید. (قاضی ۴۱۶) ه‌خود را از هر دری رانده و از 
همه‌جا وامانده دیدم. (جمال‌زاده۳ ۲۵۶) ۰ آن بیگانه‌ای 
است رانده و سر راه گم کرده, و اين بی‌چاره‌ای دراه 
بمانده و به‌غیر دوست از دوست وامانده. (میبدی! 
۱ ۵ بدبخت؛ عاجز: خانه‌های جنوبی, خاص 
زنان واماند؛ جاماند؛ٌ پیر و علیل و ازکارانتاده[بود.] 
(شهری۲ ۲۲۰/۳) ه من سید وامانده دیشب از زور 
پادرد نمی‌توانستم ازجایم جُم بخورم. (-» هدایت *۴۵) 
و ه وامانده کردن دچار تنگ‌دستی ساختن: 
زمین‌های پشت باغ شاه به‌زودی ثروت هنگفتی برایش 
به‌بار آورد. گو این‌که اوایل, خریدن آنها مختار را 
مقروض و تا مدتی وامانده‌کرد. (فصیح؟ ۱۳۴ 
وام‌ذار ۷3۳-8۴ رهین؛ مرهون: فرهنگ عربی 
وام‌دار فرهنگ ایرانی است. هبه پهر تر دل من «وام‌دار» 


۱۶:۶۶ 


صحبت توست/ لب تو باز به سه بوسه وام‌دار من است. 
(فرخی ۱ ۴۳۲) 
وام‌داری .۲ رهین منت بودن: چگرنه از عهدة 
وام‌داری و سیاس‌گزاری تو برآیم؟ (فروغی ۲ ۱۳۸) 
وام‌گیری :-اع-۷2 به‌عاریت گرفتن؛ اقتباس 
کردن: در زبان‌های شرقی وام‌گیری از زبان‌های غربی 


روزافزون شده‌است. 
وانشاندن 7--۷2-۵87 (قد.) ۱. خاموش 


کردن؛ صبح دمید و روز شد. خیز و چراغ وانشان. 
(سعدی ۵۸۰ ۲ ازمیان بردن: نیک‌آمدی و نیک 
رفتی که آن حرام‌زاده را زخمی زدی و فتنة او را 
وانشاندی. (بیغمی ۸۷۱) 

وان‌یکاد 24ج ای از طلا یا نقره و 
مانند آنها که این یه زار آن درج می‌کنند و 
لا کودکان آن را بر گردن می‌آویزند: 
بچه‌دزدها که زینت‌آلات مانند وان‌یکاد طلا... در اطفال 
دیده‌بودند. آنها را بدان‌جا.. [می‌کشاندند.] (شهری۴ 
۲ ه نظرقربانی وان‌یکاد به گردنش می‌آویختند. 
(جمال‌زاده۲۲ ۱۲۱) 

وای ۷3۲ 
« وای خاک عالم [به(بر)اسرم] زنان هنگام 
برخورد با حادثه‌ای دردناک و ناگوار به‌ کار 
می‌َرند:وای خاک عالم! چه شده؟ ه وای خاک عالم بر 
سرم دیدی یادم رفت دختره را به‌دنبال معصومه بفرستم. 
(ه میرصادقی "۲ ۴۳) ه واي خاک عالم به سرم. 
(جمال‌زاده *۱۳۷) 

وبال ۷۵021 
جح » وبال گردن مایةٌ دردسر و عذاب: انگشت 
شستم له شد و دوماه وبال گردنم بود. (درویشیان ۰0۷۱ 
زورآزمایی با اهل تهران و هر روز غلبه بر آنهء وبال 
گردن و ید پای سعادت من [بود] (حجازی. ۱۰۴) 

وثاق ۷289 (ند.) سرزمین: شرق وصول به وثاق 
مألوفة اجداد کرام او را گریبان‌گیر شده, روانة شوشتر 
گردید. (شوشتری ۱۳۹-۱۳۸) 

وجب نادزد 
ه وجب‌به‌وجب همه‌جا: نردا هرطور شده 


۱۶۶۷ وحشت 


رخ نک تس ی مب سس اجب بح تسب نب بخ 


می‌رویم حتی اگر وجب‌به‌وجب شهر را بکوبند. (-» 

محمود؟۵۸) 

بو ه وجب کردن زیرنظر گرفتن: لابد پشت پنجره 

می‌نشیند و ما راوجب می‌کند. (سه چهل‌تن۱۰) 
وجود 4یازه۷ رد .) ارزش؛ اعتبار: وقتی مصر را 

گرنتند دمشق چه وجود دارد. (بیغمی ۸۷۱) 

ه وجود بی‌وجود شخص حفیر و پست: از 

این وجود بی‌وجود هیچ کاری ساخته نیست. 

ه وجود داشتن 

داشتن؛ قابلیت داشتن: تو وجود کار کردن نداری, ‏ 

تی که د رکنکور قبول شوي. ۳. (قد.) 
اعتبار داشتن؛ ارزش داشتن: سلظان گفت: یاران! 


5 عرضه داشتن ته+ حسارت 
آن‌قدر وجود نداشتی 
کشته شدن درنزد من بهتر است که ازپیش بدی‌الزمان 


بگریزم. او چه وجود دارد که سلظان‌حسین میرزا از نزد او 
فرار نماید. (عالم‌آرای‌صفوی ۹ ه اد ایامی که پیش او 


وجودی داشتم / در حریم وی ره گفت‌وشنودی داشتم 
(صاب ۴ ۶۹۶) 


« وجود کسی امری را برداشتن قبول کردن آن 
امر از سوی او: وجودش برنمی‌داشت که در یک خانة 
کثیف زندگی کند. ه آدم وجودش برنمی‌دارد چیزی 
بخوزد. به دلش نمی‌چسبد. (چهل‌تن ۲ ۱) 
» وجود گداشتن (قد.) ارزش نهادن: از باد کبر و 
غرور وجود به مراسلات صاحب‌قرانی نمی‌گذاشت. 
(مروی ۱۸۵) 
با تمام وجود از ته دل؛ از عمق جان: چشمش 
که به خون افتاد. بانمام وجودش از بند دل فریاد زد.... 
(درویشیان ۲۴) 

وجوه طدژه۷(ند.) بزرگان؛ مهتران: عید غدیر... 
تمام وجوه و اعیان‌واشراف شهر. 
بلشکوهی... حاضر بودند. (جمال‌زاده* ۱۶۳) ه قاطبدً 
چاکران درباری و وجوه خدام آستان همایون شهریاری... 
به‌حضور صدارت عظما نایل شده[اند.] (انضل‌الملک 


در جشن بسیار 


۶ ه نه درصدد عیون اعمالم/ نه از عدد وجوه اعيانم. 
(مسعودستد ۲ ۱۰۹) 

وجوهات ۷0۷۲ خمس و زکات: وجوهات را به 
علمای قم حواله کردند. 


وجه دزد 

ج » وجه دستی پولی که به‌عنوان قرض و 
معمولاً دون دادن قبض و برای مدت کوتاد از 
کبتی گرفتة می‌شود: چه بسا دکان‌دارانی که مثلاً از 
دادن وجه دستی به لش و لات محل متهم به بابی‌گری 
می‌شدند. (سه شهری ی ۲ ۴۶/۱ 
» به وجه کسی (چیزی) 
(ان) امدن؛ به درد ار (رآن) خوردن؛ مناسب او 


نشستن (ند .) به‌کار او 


(آن) بودن: اين سخن‌ها به چه وجه ما نشیند؟ (یینمی 
۷۹۷ 

وجه‌المصالحه ۷۵۱.0۱۳02216 دست مایه؛؟ 
عامل؛ وسیله: شاید اين ازجهت استحکام بنیان 
خویش بود که مرا وجه‌المصالحهٌ زندگی با پدرم نماید. 
(شهری ۳ ۲۴۶) 

وجیزه بوازه۷ رساله؛ کتاب: در خاتمه انعظار دارد 
دانشمندان نکته‌سنج و ارباب قلم در اين وجیزه که تقدیم 
ایشان می‌شود. به‌عین عنایت و دید رضا بنگرند. 
(راهجیری ۱۳) ه در اين وجیزه, به همین تدر اکتفا کرده. 
آن‌شاءالله, در جلد ثانی اين کتاب مشروحاً بیانی واقی 
خواهیم کرد. (انضل‌الملک ۸) ه اگر زمانه فرصت دهد. 
در آخر اين وجیزه شمه‌ای از اوضاع... رفم‌زد خامه.. 
گردد. (شوشتری ۱۱۴) 

وحدت )۷۵۱2 
جچ. ه وحدت کلمه اتحاد؛ یگانگی: از هم‌دیگر 
دور [پودند] و وحدت کلمه نداشتند. (مستوفی ۲۶۱/۲) 

وحش الله ۷۵08.0:115(قد .)سالک گوشه گیر: اهل 
معرفت وحش‌الله‌اند در زمین. (جامی ٩‏ ۵۴) ه یحیی گوید 
که اهل‌معرفت وحش‌الله‌اند در زمین, با کس موانست 
نکنند. (خواجه‌عبدالله! ۱۰۲) 

وحشت ۷25۸۱ 
ه وحشت در دل کسی انداختن او را دچار 
ترس شدید کردن: چندهزار دهره و تبر از اطراف 
برخاست چنان وحشتی در دل تازیان انداخت که هیچ 
صاعقه و زلزله و بلای آسمانی مانند آن بیم و هراس را 
در کسی ایجاد نمی‌کرد. (مینوی: هدایت۲ ۲۱) 
ه به‌وحشت افتادن دچار ترس شدید شدن؛ 


وحشت آباد 


ترسیدن: بیش‌تر از خودش متأذی می‌شد و بیش‌تر 
به‌خاطر فکر و شعورش به‌وحشت می‌افتاد. (آل‌احمد؟ 
۷ ) ۵ درباریان و حتی شاه به‌وحشت افتاده‌اند که شاید 
کسی از خارج وارد شده[ باشد.] (حاج‌سیاح ! ۳۳۷( 
» به‌وحشت انداختن دچار ترس شدید کردن: 
توی چشم‌های سیاه درشتش که برق می‌زد. دیدم چه 
چیزی او را به‌وهشت انداخته. (میرصادقی ۲ ۴۶-۴۵) ه 
جواب او مرا یه‌وحشت انداخت. (علوی ۳۶۳) 

وحشت آباه ۷.2)2(024(ند. دنیا: بر تو از گرش 
گران این وحشتآباد است خوش / زود در فریاد می‌آیی 
اگر گوشت دهند. (صائب ؟ ۳۹۹) هالحذار ای غافلان زین 
وحشت‌آباد. الحذار/ الفرار ای عاقلان زین دیو مردم. 
الفرار. (جمالالدین عبدالرزاق ۱۶۱) 

وحشتنا کث *05-)۷2۳32خیلی؛ زیاد؛ شدید: فیلم 
وحشتناک تشنگ برد. ه آره یک پسر هم دارد. دیدمش. 
وائعاً خوشگل است. وحشتناک خوشگل است. (-» 
گلابدره‌ای ع۸۶) 

وحشی 
نافرهیخته؛ غیرمتمدن: این صحنه پرده‌ای برد که 
نشان می‌داد چماق دردست مشتی وحشی خشمگین با چه 
شدت و حدتی عمل می‌کند. (قاضی ۱۲۶) ه اینها 
احساساتی است که... مردم وحشی از آن بي‌خبرند. 
(جمال‌زاده* ۳۱۴) ۲ دارای جنب‌وجوش؛ 
پرتحرک؛ عنان‌گسیخته: رودخانٌ وحشی. ‏ ۳ 
دارای زیبایی غیرعادی؛ غیرقابل توصیف و 
درعین حال زیبا: موهای وحشی‌اش باز روی پیشانی 
لفزید. (حاج‌سیدجوادی ۲۵) ه با دو چشم زیتونی 
وحشی‌اش به‌تماشا نشسته‌بود. (سه چهل‌تن ۱ ۲۲) ه این 


8 (. تربیت‌نشده؛ بی‌فرهنگ؛ 


باطراوت‌ترین و وحشی‌ترین طنر جهان است. 
(دریابندری )٩۳‏ ۴. غیرقابل‌سکونت: دشت وحشی. 
«- » وحشی شدن (ند.) بیابانی شدن؛ آراره 
شدن: پس چو وحشی شد از آن دم آدمی/ کی برد 
معذور ای پار تمی. (مولوی ۲ ۲۰۴/۱) 

وحشیانه عجد.* ٩‏ با حدت‌وشدت زیاد: بری 
کاه‌گل تازه و بوی عطر بدنش مستم می‌کرد و وحشیانه 
کار می‌کردم. (درویشیان ۵۶) ه بت‌پرستان رومی به 


۱۶۶۸ 


مسیحیان همان معامله رکه حکومت یونان باسقراط کرد. 
شدیدتر و وحشیانه‌تر کردند. (خانلری ۲۶۶) ۲ 
برخلاف عرف و اخلاق اجتماعی: به‌طوری‌که 
ملاحثله می‌شود, هم اين راههایی که فرض کرده‌اند. 
خشن و وحشیانه است. (هدایت* ۳۰) ه هردو بالسویه 
ازروی صداقت مایل همراهی از متروک و مرئوف 
داشتن معاملة وحشيانة خریدوفروش عبید می‌باشند. 
(نظام‌السلطته ۲۵/۲) 

وحشیگری ۷28-۵271 ارتکاب اعمال توأم با 
خشونت يا برخلاف موازین اجتماعی و 
احلاقی: بیایم چه کنم؟ بيایم وحشی‌گری آدم‌ها ۳ 
تماشا کنم؟! (میرصادتی * ۳۰) ه مهین سر را به‌زیر 
انداخته و گویی درعوض درد بیش‌تر خجالت از 
وحشی‌گری پدر می‌کشید. (مشفقکاظمی ۳۱) 

وحشیه >[۷20۹:1۷]۷(ند.) غیرمتمدن؛ نافرهیخته: 
ایلات وحشیه درکمال آرامی بودند. (انضل‌الملک 0۸ 

وحل ۷2۲2۱ (ند.) لغزش؛ خطا: خداوندتعالی قدم 
مرا از وحل نگاه داشفهاست. (جامی *۳۲۱) 

وحي زد 
»وحي منزل سخن قطمی و غیرقابل تغییر: 
مختار شب‌ها توی تالار می‌خوایید و بچه‌ها را با کمربند 
کتک می‌زد. حرفش وحی مُنزل بود. (فصیح" ۱۲۳) ه 
حرف استاد برایش وحی مُنزل بود. (علوی ۲ ۱۳۳) ه این 
جماعت از ارسطری واقعی ارسطویی دیگر ساخته‌بودند 
که کلام او وحی مُنزّل به‌شمار می‌رفت. (اقبال ۲ ۶/۱۰/۲) 

ودايی ۷202۲۶ (قد.) ودیعت‌ها: چون مهدها 
فرستاد‌آید تا به مبارکی ودایع بيارند. (ببهقی ۱ ۲۷۲) 

ودیعت برای 
زناشویی نامزد مردی می‌شود: مهر آن دو ودیمت 
آنچه به نام [ما ] باشد پنجاه هزار دینار فریوه کنی و مهر 
دیگر به نام فرزند سی‌هزار دینار. (بیهقی ۱ ۲۷۳ ۲۷۴) ۰ 
آن ودیعت که بهنام ما نامزد کنند. از فرزندان و 


6 (قد.) دختری که 


سرپوشیدگان کرایم باید که باشد از آن خان. (یبهقی۱ 
۳۳۳( 

«ه » ودیعت حیات [باز ] سپردن (قد .) زندگی را 
بدرود کردن؛ مردن: سلطان.. درآن‌جا ودیعت حیات 


۱,۶۹ 


مستعار بازسپرد. (ظفرنامیزدی: معین) ه در تاریخ.. 
ودیعت حیات به موکلان تضاوقدر سپرد. (محمدگل‌اندام: 
حافظ !قح) 

ور ۷۵۲ 
ه ور دست کسی رفتن به سرنوشت او دچار 
شدن: گفت: پس هنوز هستی؟ [گفتم:] نکند منتظر بودی 
من هم بروم وردست طاهرت. (گلشیری ۶۸) 
»ور دل کسی کنار او: اين تخم نابسم‌الله ور دلم 
خوابیده‌بود به خدا.... (محمدعلی ۱۴۰) ه نمی‌تواند که 
بیاید خانه و ور دل ما بیفتد. (سه میرصادقی ۲ ۲۹) تو... 
عوض این‌که بروی کار یکنی... صبح تا شام ور دل من... 
[نشستی.] (مسعود ۱۴۱) 

ور ۷۶۲ 
۰ یاهفت حرف بیهوده و بی‌معنی: این 
چیزهایی که تو می‌گریی همه‌اش ور یامفت است. 

ورپریدن ۲2۲-۳2710-27مردن به‌طور ناگهانی و 
غیرمنتظره: مادرش می‌گفت: الاهی روی تختة 
مرده‌شورخانه بیفتی» وربیری, عروسیت عزا بشود. (-مه 
هدایت* )۵٩‏ ه بچه برو الاهی جوان‌مرگ شّوی, زهرمار 
بخوری, ورییری. (میرزاحبیب ۶۲) 

ورپریده ۷2۲-۳2۲-10-6 ۱. درخطاب به بچه‌ای 
گفته می‌شود که دیگران را آزار می‌دهد: باز 
دیگر اين ورپرید: من چه دسته‌گلی به‌آب داده[است؟] 
(آل‌احمد * ۲۷۰) ه علویه گفت: امان ازدست شما 
ورپریده‌هاء که مثل هند چگرخور هستید. (-ه هدایت ۶ 
۳ ۲ گاهی به‌طنز برای ابراز علاقه و 
محبت به کسی گفته می‌شود: اين وریریده امروز 
چه لباسی پوشیدها 

ورد ۷2۲ 
ه ورد زبان سخنی_ که پیوسته تکرار 
می‌شود: غزلی با همان ردیف... ساخته‌بود که... هنوز هم 
ورد زبان‌هاست. (جمال‌زاده* ۱۰۲) ه شهر کوچکی است 
و مردماتش بسیار متعصب به‌طوری‌که ورد زبانشان لعنت 
بود. (حاج‌سیاح ! ۱ ه تا مرا عشق تو تعلیم سخن 
گفتن کرد / خلق را ورد زبان, مدحت و تحسین من است. 
(حافظ ! ۳۷) 


وردست 


» ورد زبان کردن (نمودن) سخنی را پیوسته 
تکرار کردن: مذمت عقاید دیگران و واهیات آنها را 
ورد زیان نمودی. (شوشتری ۱۸۱) هچندان قوءٌ ادراک 
داشت که لفظ الله و کلم توحید را ورد زبان کرده[بود.] 
(قاثم‌مقام ۳۹۶) ه خاموشی است ذکر خفی نزد سالکان / 
کر فرصتی کان را ورد زبان کنم؟ ( کلیم ۲۸۲) 
ورداراو]ورمال 
حقه‌باز و پشت‌هم‌انداز: جان هرچه لوطی است, 
دیگر ختمش کن. ما خودمان صدیله ختم هم 
ورداروورمال‌ها هستیم. (سه مدنی ۳۳۲) ه آنهایی که 
ظاهراً با او اظهار هم‌دردی می‌کردند در دل اورا از 
ورداروورمال‌های . هفت‌خط 


اقومم مه .۱ 


دانسته,. به ریشش 
می‌خندیدند. (جمال‌زاده "۲ ۱۳۲) ۲ مال مردم‌خور: 
آقایان... [باید] مثل سایر ایرانیان... خود را سربار ملت 
نکرده. با سایرین شریک_باشند. نه ورداروورمال. 
(مستوفی ۵۱۴-۵۱۳/۳) ه پکی بی‌قید و بی‌حالت 
شناسد / یکی ورداروورمالت شناسد. (ایرج ۸۸) 
ورداشتن ۷2۲-3 تحمل کردن؛ تاب 
اوردن: درست است خاطرم جمع است که هیچ‌کس دیگر 
را دلت ور نمی‌دارد جای من بگذاری... . (سه شهری! 
۴۹ 
» ورداشتنِ چیزی کسی را مستولی شدن آن 
بر او: خوف ورم داشته‌بود و می‌ترسیدم که پسر کربلایی 
بلاملایی سرم بیاوزد. (سه شهری" ۸۷۷ ه مارگریتا 
گفت:... آدم را ترس ورمی‌دارد. (علوی۲ ۱۳۶) 
» ورداشتن و ورمالیدن ربودن و بردن: چو آن 
گریه که دنبه ازسر شام / همی وردارد و ورمالد از بام. 
(ایرج 0۷۶ 
وردریدع عل:۷2۳-271 دریده (م.۲) جد: 
موجودات سیهه‌چاک وردریدهٌ هوچی... دور چشم 
باباتوری رتصیدند و سینه زدند. (هدایت ۱۵۹۴) 
وردست اء۷2۲-2 دست‌بار (م.۱) ج-: وردستش 
دست‌ها و پاهای او را گرفته‌بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۶۵) 
ه او را دیگر نمی‌شود شاگرد حساب کرد. نوعی وردست 
مدرسه است در هرکاری. (آلاحمد * ۳۹) ه یک نفر 


رئیس دفتر ارشیو و چند نفر منشی و وردست بود. 


وررفتن 


(مستوفی ۶۸/۲) 
«ه وردست درکنار؛ پهلوي: پسر بزرگ, وردست 
پدرش کار می‌کند. (دیانی ۱۰۱) 

وررفتن ۷۵۲-۲۵۲27 
بو ه به خود وررفتن . ۱ به سرووضع خود 
رسیدن؛ ارایش کردن: صبح‌به‌صبح بزک‌دوزک کند 
و به خودش وربرود. (حاج‌سید جوادی ۲۹۸) ۵ منیر 
زیاد به خودش ورمی‌رنت و خیلی چاخان و سرزیان‌دار 
بود. (مدایت ۳ ۵۲) ۲. استمنا کردن: یک عادت‌های 
بدی هم دارد... دلم می‌خواهد شما که دختر بهش می‌دهید 
همه‌چیزش را بدانید... اسدالله‌میرزا با لب‌خندی گفت: 
آن‌شاءالله خیر است. حالا چه عادتی دارد. به خودش زباد 
ورمی‌رود؟ (پزشک‌زاد ۳۱۶) 

ورق ۷2۲2 
مه « ورق باد (ند.) زبان: حکم خدایی‌ست که در کانی 
کُن/ بر ورق باد نویسد سُن. (جامی: جهانگیری ۴۲۳/۳) 
» ورق برکشتن عرض شدن و تغییر کردن 
اوضاع: از وقتی اين دلاله پایش را گذاشت تر خانهُ من 
ورق زندگی من برگشت. (میرصادقی" )٩۲‏ ه چون 
درماندگی... به اوج می‌رسد... ناگهان ورق برمی‌گردد. 
(اسلامی‌ندوشن ۰۱ ه چون ورق برگشت 
موری شیر را عاجز کند/ خط به مویی بست دست 
فهرمان حسن را. (صائب ۳ ۱۴۰) 
« ورق چیزی (کسی) را خواندن (ند.) ارصاف 
و انحوال آن (او) را بیان کردن: تا صبا بر گل و بلبل 
ورق حسن تو خواند/ همه را نعره‌زنان جامه‌دران 
می‌داری. (حافظ ۲ ۸۹۸) ه عالم فراخ خدا را چگونه در 
حقه‌ای کرد؟ ورق خود برخواند ورق بزرگ‌تر و خداوند 
خود برنخواند. (شمس‌تبریزی ۱ ۳۳۸/۱) 
» ورق خوردن سپری شدن؟ تمام شدن؟ 
گذشتن: بازهم یکی از روزهای عمر ورق خورد. 
» ورق درحکم کسی بودن (ند.) مسلط بودن او 
بر کاری: گفت فرعونش ورق درحکم ماست/ دفتر و 
دیوان حکم اين ذّم مراست. (مولوی ۲ ۶۱/۲) 
» ورق زدن مطالعه کردن چیزی ازسر تفنن با 
برای آشنایی اولیه با آن؛ تورق کردن: جعفرآقا.. 


۱۶۷۰ 


با ورق زدن صفحات کتاب در اقظار و اکناف اقلیم علم و 
فن... مشغول سیروسیاحت بود. (جمال‌زاده* ۱۸۰) ۰ 
وقتی کتاب ورق می‌زدم و خستگی سگ‌دوی‌های صبح 
را درمی‌کردم. مدرسه تعطیل شده‌بود. (آل‌احمد *۵۱) ۰ 
فرنگیس... کتاب احضار ارواح... را.. سرسرکی ورق 
می‌زد. (هدایت* ۱۳۴) 
» ورق شستن (ند.) ترک کردن و رها کرد 
چیزی: همین است رازی که ما جُسته‌ايم/ ز دیگر 
حکایت ورق شسته‌ايم. (نظامی *۱۸۸) 
هورق کردن (قد.) برگ دادن؛ گل دادن: گر نظری 
کنی کند کشت صبر من ورق/ ور نکنی چه بردهد بیخ 
امید باطلم؟ (سعدی؟ ۵۲۲) 
هورق [برآگرداندن (قد.) عوض کردن؛ دگرگون 
کردن: دل رم‌کرده ناخوش آستین‌انشاندنی دارد/ نسیم 
سردمهری بد ورق گرداندنی دارد. (صائب۱ ۱۳۲۳) ه جز 
مگر بنده‌ی خداء یا جذپ حق/ با رهش آرّد بگرداند 
ورق. (مولوی ۲ ۸۸/۳) 
ورق‌ورق شدن متألم شدن؛ ریش شدن: 
دل‌وجگرش از حرف‌های بی‌ربط مردم ورق‌ورق شد. 
ورق‌پاره ۷۵۳89-۳57 سند با مدرک بدون 
ارزش: فرمان‌نرما گفت: توام‌الملک هم با من شریک 
بود. سیس‌از من سژال نمود که فونسول به شما نگفت 
حتی یک ورق پاره هم که مدرک بشود. به او ندادیم؟ 
(مصدق ۱۶۶) 
ورقگردانی -۷2۲9۹-2۵۳0-20(قد.) ایجاد تغییر؛ 
دگرگون ساختن: از نسیمی دفتر ایام برهم می‌خوزّد/ 
از ورقگردانی لیل‌ونهار اندیشه کن. (صائب ۲ ۲۹۳۹) 
ورقه ۷۵۲20.6مدرک؛ سند: یک محصل بدون آن‌که 
منحصراً نظر خود را متوجه دریافت ورقة فراغت از 
تحصیل... بدارد... درس [می‌خواند.] (افبال ۲ ۴/۵ و ۷/۵) 
ورمال اقاد۷2۲ 
بو ه ورمال آقا را ذمش دادن جیزی را 
برداشتن و بردن: حالا دیگر ورمال آقا را تهش بده. 
بیا اين گیوه‌های مرا بگیر. (جمال‌زاده۱۲۲۲) 
ورمالیده »۷.10 بی‌حیا؛ گستاخ: این ظرف خیلی 
ورمالیده‌است! 


۱۶۷۱ 


وسط 


وروره‌جادو ۷۰۳6۲61500 حیله گر؛ مکار: بابا.و 
مادر وروره‌جادویت چیزخورم کردند. (-ه محمدعلی 
۰) ه همه‌اش تقصیر این وروره‌جادوست. که زبان 
حاجی را پاک بسته‌است. (سه میرصادقی ۲ ۱۰) 

وز ۲۵ 
 «‏ وز زدن «رزوز کردن (م.۲) ج-: چه‌قدر وز 
زدی, حوصلهٌ همه را سر بردی. 
«وزوز صداهای آهسته و پیوسته که انسان را 
آزار بدهد: وزوز اين بچه‌ها اعصاب مرا خُرد کرد. ه 
سروصدا و وزوز بچه‌های بیوکآقا روزبه‌روز کلاقه ترش 
می‌کرد. (سه پارسی‌پور ۱۲۶) 
«وزو زکردن ۱. آهسته صحبت کردن: کسی بیخ 
گوشم وزوز می‌کند. سر برمی‌گردانم ناپلئون است. 
(محمود؟ ۲۸۰) ۲. گفتن سخنان بیهوده: آن‌قدر 
وزوز نکن مگر باید راجع‌به هرچیز اظهارنظر کنی؟ 

وزاریات ۷22220751 والذاریات (م. ۱) ج-: آخر 
من با این پادردم چه‌طور می‌توانستم ازجا جُم بخورم؟ به 
یک وزاریاتی خودم را تا کنار آب کشاندم. (ه 
هدایت ۴۶۴۶) 

وزن ۲27 ارزش؛ اعتبار: به‌تدریج روزنامه صاحب 
وزن و اهمیت می‌شود. (افبال ۲ ۳۰) ه ایران را به ملاحظةٌ 
تاریخ ندیم در خارج ولعی و وزنی بود. (حاج‌سیاح! 
۰ ه علمی که به چیزهای آفریده و فانی تعلق دارد. آن 
را وزنی نبوّد. (غزالی ۱۹۵/۲) 
ص ه وزن آوردن (ند.) ارزش داشتن؛ اعتبار 
داشتن: چه وزن آرد دراین‌ره خون مردان/ که این‌جا 
آسیا بر خونشت گردان. (عطار* ۶۳۷) ه آن‌که به خمول 
راضی گردد... به‌نزدیک اهل فضل و مروت وزنی نیارد. 
(نصرالله‌منشی ۶۳) 
» وزن داشتن دارای ارزش و اهمیت بودن: 
سرین خوردن گور و پشت گوزن/ ندارد بر شیر دزّنده 
وزن. (نظامی۲ ۲۳۷۹) ه وجود فرزندان درنظر حکمت 
هم‌چو دیگر آرایش‌های مزور از مال و متاع دنی... هیچ 
وزنی ندارد. (وراوینی ۶۶۱ ۶۲ع) 
» وزن کردن سنجیدن: کارها را ازحیث مقدار و 
توانايي انجام. وزن کردهه فسمت کردیم. (مستوفی 


۱۰۶/۸۲ 
« وزن نهادن چیزی (کسی) را (ند.) ارزش و 
اعتبار قائل شدن برای آن (او)؛ اهمیت دادن 
به آن (او): کاه باشد کو به هر بادی جهد /کره کی مر باد 
را وزنی نهد؟ (مولوی۱ ۱۴/۲) ه سلطان گفت:... آن‌که 
مرا دوست‌دار و پگانه باشد. به اعتماد دوست‌داری و 
یگانگی خویش. صاحب‌خبر را وزنی ننهد و او را 
رشوتی ندهد. (نظامالملک" ۱۱۹) ه حضرت محمودی و 
وزیر در اين معانی نتهادند وی را وزنی. (بیهقی ۱ )٩۱۲‏ 


وژنه ۷226 شخص دارای نفوذ و قدرت: وزنة 


اتتصادی. وزنة سیاسی. 


وژین ۷22 ۱. دارای متانت و وقار در اعمال و 


رفتار: یکی از روضه‌خوان‌ها که سید وزینی بود و 
صدای غرای خوشی داشت. دستارش را ازسر برداشته, 
دور گردن می‌پيچید. ۰ (اسلامی‌ندوشن ‏ ۲۵۴) ه 
حاج‌حسین‌باب... برخلاف مرشداسماعیل سخن‌وری وزین 
برد. (شهری۲  )۱۸۰/۲‏ ۲ دارای ارزش و اعتبار: 
آشعاری... در یکی از روزنامه‌های وزین و کثیرالانتشار 
دارالخلانه با خظ جلی به‌چاپ رسیده‌بود. (جمال‌زاده؟ 
۵ ه تو ای ناصبی جز که نامی نداری/ از این شهره 
دین وزین محمد.... (ناصرخسرو! ۱۳۰) ۳ دارای 
کیفیت خوب و جاافتاده: هرگز شعر و تصنیف 
مبتذل نخواند... و اشعار و آوازهایش... سنگین و وزین 
[بود.] (شهری ۲ ۳۱۳/۱) 


وسط وه" ۱. جنس نامرغوب و درجه‌دو؛ 


متوسط: میوه‌ها ریزودرشت و وسط بود. ه پشم شتر.. 
به کار... جوراب پشمی‌های وسط و مچ‌پیچ و زانویند... 
می‌آمد. (شهری؟ ۱۳/۲) 
استخاره کردم وسط آمد. 

و ه وسط افتادن ۱. به‌میان مجلس آندن ۳ 
در دیدرس دیگران قرار گرفتن: تمام مدت وسط 
انتاده‌برد يا می‌رتصید يا حرف می‌زد. ۲ میأنجی 
شدن؛ واسطه شدن؛ میانجی‌گری کردن: وسط 
افتادم تا شاید باهم آشتی کنند. ه وسط افتاده‌بود تا بلکه 


۲ نه خوب نه بد؛ 


پتواند پرای مستمندان پولی جمع کند. 
« وسط را گرفتن حد وسط امری را درنظر 


وس گیری 


گرفتن يا پذیرفتن و از افراط و تفریط پرهیز 
کردن: باید طوری وسط را بگیری که هردوطرف راضی 
باشند. ه نه پانصد تومان نه چهارصد تومان. وسط را 
می‌گیریم چهار صدوپنجاه تومان. 

» وسط کشیدن مطرح کردن: آن‌قدر اين بحث‌ها را 
وسط نکش. ه یکی برای... رساندن طرفین به‌هم بهر 
عیال و دختر و خواهر خود... را وسط می‌کشيد. (شهری۲ 
۳/۳ 

« وسط گداشتن کسی او را در جمعی موضوع 
لودگی و مسخره قرار دادن: دیشب فلانی را وسط 
گذاشته‌بودند و می‌خندیدند. 

ه به وسط آمدن ه وسط افتادن (م.۱) ج-: به 
وسط آمده و دارد تقالی می‌کند. 

» خود را وسط انداختن دخالت کردن؛ مداخله 
کردن: عادت داشت خودش را وسط بیندازد و اظهارنظر 


کند. 

وسططگیری :-اع-.۷ میانجی‌گری: آخر.. با 
وسط‌گیری مصلحین... مطلب به‌آخر رسید. (شهری! 
۳(" 

وسع ۷۵۵ 


» وسع کسی رسیدن توانایی و قدرت مالی 
داشتن او: خودتان که می‌دانید ما وسعمان نمی‌رسد. 
(چهلتن؟ ۸) ه فقط فراعنه و اشراف وسعشان می‌رسید 
که خودشان را مومیایی کنند. (دریابندری ۳ ۶) 
وسعت ۷0921 

ج » وسعت قلب ظرفیت اخلاقی؛ ظرفیت؛ 
تحمل؛ سعهٌ صدر: هرکس از آن نبات مقدس منچار 
بخورد... وسعت قلبا او به‌عدی رسد که احساس زجر 
نتماید. (طالبوف ۲۲۵۲) 

ه وسعت مشرب تساهل؛ رواداری؛ وسعت 
نظر: وسعت مشرب که از خصوصیات فنکری و ملی ما 
بود, به تعصب مبدل شد. (خانلری ۳۰۴) ه بیان صوری و 
شرح حالت معنوی و ذکر وسعت مشرب و.. تحریر 
استعداد سخنش, زبان قلم و فلم زبان برنتابد. (لودی 
۸) هوسعت مشرب مرا در صد بلا انداخته‌ست/هست 


در دل عقده‌ها از خوش‌عنانی تاک را. (صائب ۱ ۵۵) 


۱۶۷۲ 


وسعتِ نظر » وسمت مشرب : صنیع‌الدوله 
درانواع علوم مفیده متبحر بود و وسعت نظر داشت. 
(مخبرالسلطته ۱۱۳) 

وسمه ۷25۳6 
« » وسمه به ابروی کور کشیدن (گداشتن) کار 
بیهوده انجام دادن: ما مردمان ایران... انرژی خودمان 
را صرف جزئیات کردیم و وسمه به ابروی کور گذاشتیم. 
(جمال‌زاده ۲ ۱۹۴) 

وسواس :۷2۰۷2 دقت زیاد در جزئیات امری: 
بخشی دیگر از اين عایدی درراه خمس و زکات.. 
می‌رفت که مادرم با وسراس, نگران پرداخت آنها بود. 
(اسلامی‌ندرشن ۴ ه مهریانی دختر سوئدی و 
وسراس او در پذیرایی... مجلس را... آمی‌ترانست]... 
گرم... [کند.] (علو ی ۶۶) ه همه به کردن خیر است مر 
ورا همت/ همه به دادن مال است مر ورا وسراس. 
(منوچهری ۴۵۱) 

وسواسی .۷ آن‌که در جزئیات امر دقت زیاد 
دارد؛ دقیق: او پدری است وسواسی که به هرگوشة 
کار بچه‌اش سر می‌کشد. (آل‌احمد۵ ۶۰) هگویا یک نفر 
تقاش مجنون وسراسی روی جلد اين فلم‌دان را کشیده. 
(مدایت ۲ )٩۲‏ 

وسیع ۷25 بسیار؛ گسترده: به‌طور وسیعی همهجا از 
او صحبت می‌شود. 

وسیعالباع 
سیدوالامقام در علوم معقول و منقول وسیع‌الباع و به 
جامعیت فرید اصقاع بود. (شوشتری ۱۱۱) 

وسیع المشو ب «حمداه. تقد دارای نگرش 
وسیم؛ دارای وسعت مشرب؛ متساهل: تأثیری 
که این اعتقاد در عمل نقطوی‌ها داشته‌است. ازفرارمعلوم 
این بر ده‌است که وسیعالمشرب شده‌پودند. (میتوی ۱ ۱۴۰ 

وسیله عانده» ۱. واسطه؛ میانجی: من نقط وسیلهة 
آشنایی آنها بردم. ۵ امامزاده‌ها نقط وسیله هستند, خدا" 
خودش پاید کمک کند. ه مرا به‌هروسیله‌ای که خواستم و 
انگیختم, نپذیرفته. (نظام‌السلطته ۷۲ ۲ عامل؛ 
سبب: بهترین وسیله برای جلوگیری از احتکار همان 
احتکار است. (مستوفی ۴۳/۲) ه بزرگ‌ترین وسیلة 


"8 (قد.) متبحر؛ دانا؛ 


۱۶۷۳ 


پیش‌رفت دیسپپلین است. (مخبرالسلطنه ۳۳۲) ه 


وصله 


تزیین به درودیوار می‌اویزند: دیوار... [شا‌نشین 


عین‌الحیات از مرگ پیل‌زور خبردار گردید... با شریفه 
گفت: ای خواهر جملة این خصومت را وسیله منم. (بیفمی 
۸۷ 
(ع- ه وسیله تراشیدن استفاده کردن از نفوذ 
دیگران پرای انجام دادن کاری به‌نفع خود: کلی 
وسیله تراشیدیم تا توانستیم با مدیرعاما, ملائات کنیم. 
و سیله شدن باعث شدن: این کتاب وسیله شد تا با 
نلسفه آشنا شَوم. 
»«چیزی (کسی) را وسیله کردن (قرار دادن) ۱. 
از ان (او) برای منافع خود استفاد» کردن: او را 
وسیله فرار داد تا پتواند پُست بگیرد. ۲. آن را 
دستاریز قرار دادن: جران‌مردان... پیش‌آمدهای 
کوچک... را وسیله می‌کردند و بدین‌گونه باهم 
می‌نشستند و نقشة کار خویش را می‌کشيدند. (نفیسی 
۳ 

وسیله تراشی -58:ه1-.۷ 
بو ه وسیله تراشی کردن (نمودن) > وسیله ه 


وسیله تراشیدن: چندان اسیاب‌شکنی و 
وسیله‌تراشی‌های گوناگون نمودند که عاقبت کار بانک 
ملی سر نگرفت. (جمال‌زاده ۲۴ ۱۰۰) 


وسیله‌ساز مقهء‌لنعه۷ فراهم‌کنند؟ امکانات و 
شرایط لازم برای حل مشکلات؛ سبب‌ساز: 
خدا وسیلمساز است. (- شهری۲ ۱۸۹/۲) ۰ ريز 
حیات وسیله‌ساز است و نمی‌گذازد علاقة زندگی از هیچ 
سختی پاره شود. (حجازی ۳۹۰) 

وصال اقده۲ 
بو » به وصالي چیزی رسیدن دست یافتن به 
آن: پس‌از مدت‌های زیاد بالاخره به وصال کتابت 
رسیدی. 
هبه وصاي کسی رسیدن رسیدن به فرد مطلوب 
و هم‌آغوش شدن با او: به مرتضی‌علی اگر به 
وصالش نرسم؛ با همین لمه... سرم را از تنم جدا می‌کنم. 
(جمال‌زاده۲۲ ۳۸) 

وصله ۷22۱6 ۱. متناسب؟ هم‌آهنگ؛ جور: آنها 
رصلة خانراد: ما نیستند. ۳. تکه‌هایی که برای 


نهوه‌خانه] را وصله‌های درویشی مانند پوست‌تخت و 
تبرزین... کوبیده[بودند.] (شهری ۲ ۱۶۱/۲) 

«و « وصله بر (به) کسی بستن کاری را به دروغ به 
او نسبت دادن؛ تهمت زدن به او: برایش 
آسان‌ترین وسیله انتقام آن بود که وصله‌ای از بی‌دینی.. 
بر او پسته, از... حیات ساقطش گردانّد. (شهری ۲ ۴۶/۱) 
« وصله به کسی چسبانیدن (چسباندن) ه وصله 
بر کسی بستن + : هرکس... انتقادی از اعمال شاه 
می‌نمود. وصلة عضویت حزب توده را به او 
می‌چسبانیدند. (مصدق ۳۴۴) ه ور رفتن به او هم 
مصلحت نیست.. زیرا وصلذ دیگری به او خواهند 
چسپانید. (مسعود ۱۱۶) 

« وصله به کسی چسبیدن نسبتی دربارة او 
صدق کردن: مصلح گفت: نه. اين وصله‌ها به آنا 
نمی‌چسید. (گلشیری ۲ ۱۳۶) ه توی سرت می‌زنما... اين 
وصله‌ها به تو می‌چسبد؟ (علی‌زاده ۷۱/۲) 

وصله [و آپینه تغییر یا اصلاح حزئی؛ ترمیم: 
کمتر اتفاق می‌افتاد که [کایینه‌های وزرا] شش‌هفت ماه... 
ولو با چند دنعه وصله‌پینه دوام بیاوزد. (مستوفی 
۳۸-۲ 

وصلةٌ تن (جان) قوم‌وخویش نزدیک؛ فرزند: 
حیف نباشد برای مال دنیا آدم وصلة جانش را به 
آب و آتش بیندازد؟ (سه هدایت ۲۰۶) 

»وصلاً تن کسی بودن ۱. بسیار به او نزدیک 
بودن؛ مانند فرزند او بودن: اين بچه وصلٌ تن من 
است. ۲ با او هم‌آهنگ و متناسب بودن: اين 
خانواده وصلة تن ما نیستند. 

» وصله زدن به کسی هورصله بر کسی بستن جب: 
آن‌قدر هم‌کارهایش به او وصله زدند تا مجبور شد استعقا 
بدهد. 

ه وصلاً شکم کردن (ساختن) خوردن (غذای 
مختصر): یک چیزی می‌خرم و وصلا شکمم می‌کنم. 
(-ه محمود؟ )۱۰٩‏ ه برای آن‌که بتوانند چیزی وصلد 
شکم خود کنند. دست به را‌زنی می‌زدند. (شاملو ۳۱) 9 
تا بتوانم خواهم‌گرفت و خراهم داد ولو آنهایی هم که 


وصله چسبانی 


می‌گیرند و وصلةٌ شکم می‌سازند. نفهمیده دشنام بدهند... 
و مرگم را از خدا بخواهند. (جمال‌زاده۲ )۵٩-۵۸‏ 

« وصلةٌ ناجور شخص پا امر ۹ و 
ناهم‌آهنگ با مجموعه‌ای: من به این زندگی تعلق 
داشتم که وجود رحیم در آن وصله‌ای ناجور بود. 
(حاج‌سیدجوادی ۷ ه کرشيد درمیان آنها وصلة 
ناجوری نباشد. (میرصادقی *۱۹۶) هخلقت من در جهان 


یک وصلهٌ ناجور بود/.... (عشقی ۳۳۷) 
وصله‌چسبانی نوقعع-۷ تهمت زدن: کل 


بهانه‌جویی‌ها و وصله چسبانیشان... به‌همین‌خاطر بود. 
وضع ۷22موقعیت مادی؛ توان مالی: آرد یککمی 
بد گیر می‌آید. وضع کارگر و خلیفه و پادو و خودم که 
می‌دانی خوب نیست. (سه گلابدره‌ای ۳۶۷) 
دج » وضع حمل زایمان: موقع وضع‌حملش رسید.... 
(شهری ۲ ۳۰/۳ ه زنان.. در حاملگی چست و در 
وضع‌حمل چالاک بودند. (جمال‌زاده ۷۴ ۱۵۹) 
ء وضع‌حمل کردن زاییدن: این همان لحظه‌ای بود که 
مادران باردار وضع‌حمل می‌کنند. (مخملباف: شکوفای 
0۴ 
« وضع کسی توپ شدن (بودن) بسیار 
ثروت‌مند و مرفه شدن (بودن) او: بعداز این‌که 
شروع کرد به ساختمان‌سازی وضعش حسابی توپ شد. 
« وضع کسی خوب شدن (بودن) دارای 
موقعیت مادی مناسبی شدن (بودن) او: مهندس 
لبته وضعش خوب بود. کمکی هم می‌کرد. (گلشیری ! 
۳ 
وضعیت ۷.۷ موقعیت مادی؛ توان مالی: 
خانوادء آنها وضعیت خوبی نداشتند و به‌سختی گذران 
زندگی می‌کردند. ه آرزو داشتم مثل یک شاگرد در آن 
مدرسه تحصیل کنم. وضعیتم اجازه نمی‌داد. (مصدق ۸۲) 
وضو ۷۵2۱ 
« وضو کردن از (با) خون آمادء شهادت 
شدن: چون پایت بریدند. وضویی از خون کن. 
(گلشیری ۲ ۶۷) 
وطن «هاد۷ 
جه. » وطن فروختن خیانت کردن به مصالح 


۱۶۷۴ 


کشور: اروپایی کمتر اتفاق می‌افتد که دروغ بگوید. 
متملق باشد... [و] وطن بفروشد. (اقبال ۲ ۶/۵/۲) 

وطن پرست اعهمع-.۷ آن‌که رطن و تاریخ و 
فرهنگ خود را دوست دارد و در جهت 
مصالح آن می‌کوشد؛ میهن‌پرست؛ وطن خواه: 
اشخاص وطن‌پرست... از وطن خود دناع کرده‌اند. 
(مصدق ۱٩۹۳‏ ۰ اعلان تأسیس... [بانک ملی] به‌طبع 
رسیده, در کلیدٌ ممالک محروسه انتشار می‌شود که 


آگاهی یایید. (نظامالسلطنه ۲۲۰/۲) 
وطن پرستی ۷3 درست رطن؛ 


میهن پرستی: خواندن شاه‌نامه در تهوه‌خانه‌ها از همین 
لحاظ بوده تا روح شجاعت و وطن‌پرستی در مردم تولید 
بشود. (هدایت ۲ ۹۵) ه ازبابت تزکية نفس و وطن‌پرستی 
انکار ندارم. (نظام‌السلطته ۱۸۳۹/۱ 

وطن‌فروش ۲۵۱27-0۳8 خائن به وطن: در اين 
شهر همه خیانت‌کار و وطن‌فروشند. (حجازی ۴۳۹) ۰ 
مردم... فریاد... واژگون باد وطن‌فروش بلند کردند. 
(مستوفی ۱۲۳/۳) 

وطن‌فروشی :-" خیانت به وطن: در این 
مملکت... غیراز دزدی و وطن‌فروشی چیزی خریدار 
ندارد. (مخبرالسلطده ۲۳۱) ه آیین قدیم ایرانیان 
وطن‌دوستی... بود. حالا وطن‌فروشی... است. (طالبوف ۲ 


۷۵( 
وظیفه ۷22162 ۱. شغل: هیچ‌کس درمورد یک آمر 


مختومه وظیغه و سمتی نخواهدداشت. (مصدق ۳۲۹) ۰۲ 
مستمری‌ای که پس‌از مرگ کارمندی به 
بازماندگان تحت تکفل او پرداخت می‌شود. ۳. 
عضو غیرثابت در ارتش يا سپاه؛ م. کادر: اقسي 


وظیفه, سریاز وظیفه. 
وعده ۷۵:۵6 


بچه » وعده به قیامت ماندن هرگز انجام نشدن 
آن: دلیخان می‌گفت: رفت که رفت. وعد؛ ما و او به 
قیاست اند (دیر زا طبیب 6۳۶۱ 

» وعدهُ حق رسیدن (ند.) فرارسیدن زمان مرگ: 


گور و کفنی هست مدار این‌همه تشویش/ ای خواجه اگر 


۱۶۷۵ 


وعدهٌ حق تو رسیدست. (مخلص‌کاشی: آنندرنج) 
» وعده خواستن ه رعده گرفتن (م.۱) -: شب 
دهم شوال... این اشخاص را وعده خواستم که همگی رنتا 
و صدقای فرمان‌فرما بودند. (نظام‌السلطنه ۱۳۲۸/۳ 
«وعده سر خرمن وعده‌ای که انجام نمی‌شود: 
آردنروشمان... هم شب حرف و وعده‌های سرٍ خرمن 
شنیده‌بود. (شهری ۲۶۶) هباوجود گرفتن هزارمیلیون 
تومان ثرض... و وعدهٌ سر خرمن خود و هم‌کاران عزیز 
خود را ستی هم طلبکار بداند. (مستوفی 
2-۳ ۱۵۳) 
» وعدة شب درمیان (ند.) قولی که امروز داده 
شود و فردا به آن عمل شود: برامید وعد: شب 
درمیان زلف او/ روزگاری شد که روز از کيسة ما 
می‌رود. (صائب: آندریج) 
ه وعده گرفتن ۱. دعوت کردن به مهمانی: ما 
را که همسايةٌ دیوار به دیوار بودیم. وعده نگرفتند. 
(چهل‌تن: شکرفایی ۱۷۲) ه شاید شازاده گیل آنها را 
اشتباه وعده گرفته‌باشد. (پارسی‌پور ۱۳۰) ۰ آن بی‌چاره 
چند کس از انگلیسیه را نیز وعده گرفته. بزمی مرتب 
ساخت. (شوشتری ۴۴۳ ۲ تعهد گرفتن؛ قول 
گرفتن: تا لول و وعد؛ صریع... از من نگرفتند که 
به‌زودی برخواهم گشت. نگذاشتند به‌راه بیفتم. 
(جمال‌زاده* ۶۰) ه فلک گر بهر تعمیرم گلی در آب 
می‌گیرد/ پی ویرانی دل وعده از سیلاب می‌گیرد. 
(مخلص‌کاشی: آنندریج) 

وعده کژ ۲.122 (قد .) بدقول: گفت روزی حاکمش ای 
وعده‌کژ/ پیش آ. در کار ما واپس مقژ. (مولوی! 
۳۳۳/۳۲ 

وفا ۷۵65 
بو ه وفا دادن هوفا کردن (۱۰.2) | : سلیمان قول 
داد, اما عمرش وفا نداد. (آل‌احمد ۲ ۱۱۳) 
وفاکردن . کفایت کردن؛ رسیدن: تمنا دارم 
که باز آن را خلاصه کنی و از آن چیزی ترتیب دهی که 
وقت من به خواندن آن وفا کند. (انبال؟ ۳/۳/۴) ه 
وزارت‌خارجه دراین‌ونت از وزارت‌خانه‌هایی برد که 
دخلش کاملاً وفا به‌خرجش می‌کرد. (مستوفی ۳۰۰/۲) 9 


وقت 


لوّت وی به حمل آن وفانکرد. (جامی*۵۰۶) ۲ (قد.) 
پرداخت کردن؛ دادن: حاکم... اسباب معاش یاران 
فرمود تا به قاعدهٌ ماضی مهیا دارند و مژونت ایام تعطیل 
وفا کنند. (سعدی" 0۳ ۳. (قد.) انجام دادن: نذر 
است و آن را وفا خواهیم کرد. (ببهقی ۱ ۷۰۲) هبه‌جهان‌در 
فرومایه‌تر از آن کسی نیست که کسی را بدو حاجت برد 
و تواند اجابت کردن آن حاجت و او وفا نکند. 
(عنصرالمعالی ! ۵۳) 

وق ۷2 
ج « وقوق کردن » واق » واق‌واق کردن: 
کمثر وق‌وق کن,. بیین بقیه چه می‌گویند. 

وقت :۲29(ند.) زمان مرگ؛ احل؛ مرگ: ای یادشاه 
شهر چو وقتت فرارسد/ تو نیز با گدای محلت برابری. 
(سعدی" 0۵۳ هوی را وقت نزدیک آمد. آن را پیش 
خواست و همه بشست. (خواجه‌عبدالله ! ۳۲۶) 
بو هوقت آمدن (ند.) ۱. رسیدن زمان مرگ: 
چر وت آمد نماند آن پادشایی/ به‌کاری نامد آن کار و 
کیایی. (نظامی" ۲۷۷) ۳. فرارسیدن زمان انجام 
کاری: خواجه گفت: وقت آمد فرمان بر چه جمله است؟ 
(بیهقی: لفت‌نامه () 
ه وقت بردن مستلزم صرف وقت بودن: مادرم 
دانه‌های ذرت را توی دیگ بزرگی می‌ریزد که بپزد. 
پختتش خیلی وقت می‌برد. (سه شاملو ۶۵) 
«وقت تیگ (قد.) عمر کوتاه: از ونت تنگ. چرن 
گل رعنا در اين چمن/ یک کاسه کرده‌ايم خزان و بهار 
خویش. (صائب ۳ )۶٩‏ 
ه وقت چیزی درآمدن (ند.) نوبت آن رسیدن: 
افسانٌ با و يا سرآمد/ گوییم که ولت نون درآمد. 
(مجنون‌هروی: کتاب آرایی ۲۳۶) 
ه وقت دیدن (ند.) فرصت مناسب پیدا کردن 
برای انجام کاری: وزیرش وقت دید و جای خالی/ ز 
گلخن‌تاب رمزی گفت حالی. (عطار*۶۳۸) 
»وقت را بودن (قد.) دم را غنیمت دانستن: حالیا 
ماوت را باشیم و اين دم را غنیمت شمریم که بر عمر 
اعتمادی نیست. (بیغمی ۸۷۲) 
» وقت زوال (قد.) ظهر؛ نیمروز: درمیان آن 


وقت‌الزوال 


خاشاک پتهان شدم و به‌اطراف آن بیایان نظاره می‌کر دم تا 
وقت زوال. (محمدین‌منو ر" ۶۶-۶۵) 

ه وقتِ سر خاراندن نداشتن (نیافتن) به‌سختی 
گرفتار کار بودن: تمام بهار و تابستان را مردم گرفتار 
کارند و ولت سر خاراندن ندارند. (شاملو ۲۰۸) ه 
کلاه‌دوزها... ولت سر خاراندن نمی‌یانتند. (شهری۴ 
۳۳۷( 

» وقت کسی تنک بودن فرصت کافنی نداشتن 
او؛ ولت خدادادخان خیلی تتگ است همیشه آرزو 
می‌کند که کاش روزها چهل‌رهشت ساعت می‌داشت. 
(آل‌احمد؟ ۱۲۱) 

» وقتِ کسی راگرفتن ۱. با عمل یا گفتار خود 
مانع انجام کار او شدن؛ وقت او را تلف کردن: 
تمام وقتم را با حرف‌های بیهوده‌اش گرفت. ۲. مدتی از 
وقت و فرصت کسی را به خود اختصاص 
دادن: می‌توانم چند دلیقه وقتت را یگیرم؟ 

»وقت کشتن ‏ گذراندن وقت معمولاً با 
پرداختن به امری که حاصلی ندارد پا مورد 
تمایل نیست: یک‌جا فیلم سینمایی سگ‌های جنگ را 
نشان می‌دهند. می‌روم دو ساعتی وفت می‌کشم. (فصیح! 
۱ همن... شفل مضحک نقاشی روی قلم‌دان را اختیار 
کرد‌بودم برای این‌که... وقت را بکشم. (هدایت۲ ۱۲) ۲. 
ورقت‌کشی چب. 

» وقت گذاشتن ! زمان مشخصی را برای 
انجام کاری صرف کردن: چند روزی ولت گذاشتم 
تا تمام کتاب را خواندم. ه مدت‌ها ولت گذاشتم تا معنی 
حرف‌هایش را بفهمم. ۲. زمان مشخصی را برای 
انجام کاری تعیین کردن: منشی دکتر. روز سه‌شنبه 
برایم فلت گذاشته‌است. 

۰ وقت گذراندن صرف کردنٍ وقت به آمری و 
مشغول شدن: شما... بلد نیستید ولت خودتان را 
بگذرانید. (هدایت* ۱۰۸) ه ازآن‌پس هر روزه در غرفة 
خرد ولت را به اين اندیشه و اندوه می‌گذراندم. 
(فروغی ۳ ۱۷۳) 

» وقت گرفتن لا قرار ملاقات با کسی 
گذاشتن؛ اجاز؛ُ دیدار گرفتن از کسی» معمولاً با 


۱:۷۶ 


تعیین پیشاپیش زمان دیدار: من آمدم از دکتر ولت 
پگیرم. (-ه مجیدیان: داستان‌هاینو ۱۲۰ ۲. مقدار 
زمان لازم برای انجام کاری را اندازه گرفتن: 
وقت بگیر از کدام راه زودتر به خانه می‌رسيم. ۳. 9 
وقت را صرف کاری کردن؛ مستلزم صرف 
وقت بودن: تمرین سه تار روزی چند ساعت وئتم را 
می‌گیرد. ه کار هم‌کار بیمارش نیز معمولاً روزی دو 
ساعت از ولت او را می‌گرفت. (آل‌احمد؟ ۱۵۳) 
» وقتِ کل نی هیچ‌وفت: گفتم: بالاغره کی ما را 
مهمان می‌کنی؟ گفت: ولت گل نی. 
» وقت‌وییوقت چه دروقت مناسب» چه 
دروقت نامناسب؟ گاهربی‌گاه: تا چندین روز 
پس‌از به خاک سپردن او هم کسانی ولت‌وبی‌ولت سراغْ 
ما می‌آمدند. (فرخ‌فال: شکرفایی ۳۴۱) ۰ پدرش.. 
ولت‌وبی‌وقت می‌نشست... و آن را بارها و بارها باشرق 
می‌خواند. (میرصادقی *۴۸) » وی هنوز هم پدرومادرش 
را بسیار دوست می‌داشت و وقت‌وبی‌وفت آتها را 
می‌بوسید. (جمال‌زاده ۲۲ ۳۰) 
» آن‌وقت هم رانگهی+ علاوه‌برآن: بی‌تعارف 
می‌گویم, خیلی هم خوب است که شما خانه نیستید 
آنولت هم تنها که نیستم, جعفر کله گنده هم هست. (-ه 
میرصادقی ۱۲۰۵) 
ه به سر وقّتِ کسی (قد.) به سراغ او: تو مگر ساية 
لطفی به‌سر وفتِ من آری/ که من آن مایه ندارم که 
بهمقدار تو باشم. (سعدی ۲ ۵۵۹) 
آبه] سروقتِ کسی آمدن (رفتن) به‌سراغ او 
آمدن (رفتن)؛ امیدوارم... دفعة دیگر که به سروقتت 
می‌آیم. دارای خانه‌وزندگی... شده‌باشی. (جمال‌زاده؟ 
۵) ۰ شاه فاجار.. هرجا از این خواسته بویی می‌برد. 
سرولت دارند؛ آن می‌رفت و تا دانژ آخر را ضبط 
نمی‌کرد. آرام تمی‌گرفت. (مستوفی ۱۳/۱) 

وقت‌الزوال ۷29۱0222۷31 (ند.) ظهر؛ نیمروز: 
روزی ناگاه وئت‌الزوال آن هردو تن آمدند. 
(سدیدالدین محمد: گنجهنه ۶۱/۳) 

وقت پرست امه:ه۳-:۲20رپژگی سالکی که زمان 
حال را مفتنم دارد و در آن حال از گذشته و 


۱۶۷۷ 


ول 


آینده فارغ و به‌یاد خداوند مشغول است: شکفته 
شد گل حمرا و کشت بلبل مست/ صلای سرخوشی ای 
صوفیان وقت‌پرست. (حافظ ۱ )۱٩‏ 

وقت‌شمار ۲قس(ع)۷29۱0 (ند.» مضطرب؟ 
نگران: هنوز با منی و از نهیب رفتن تو/ به روز 
وقت‌شمارم. به شب ستارشمار. (؟: لفت‌نامه!: 
ستاره‌شمان) 

وقت‌شناس عقصع- 9و۱ (ند .) آن‌که دم را غنیمت 
بشمارد؛ ابن‌الوقت: بیا که وقت‌شناسان دوکون 
بفروشند/ به یک پیاله مي صاف و صحبت صنمی. 
(حافظ ۱ 6۳۳۲ 

وق تکشی 9۱-081« ۱ به‌درازا کشاندن کاری 
پرای خسته کردن طرف يا رسیدن به هدفی 
دیگر+ مماطله: می‌خواهد با وقت‌کشی نتیجذ دادرسی 
را بلااثر بکند. ‏ ۲. روشی برمبنای تلف کردن 
وفت و به تأغیر ائداختن جریان بازی که در 
قی تا بقای ارظاف هی کب ان سا 
به‌دست‌آمدی راضی است. اعمال می‌شود. ۳. 
تلف کردن وقت بدون انجام کار جدی: با 
احمد.. برویم خیابان مصدق برای وقت‌کشی. (رحیمی: 
داستان‌هاینو ۲۴) ۰ غارت‌گری وقتی انجام می‌گرفت که 
کار دروازه رواج داشت و کمتر فرصت وفت‌کشی بود. 
(شهری ۲ ۲۳/۱) 

وقتي ناودا (ند) لحظه‌ای؛ زودگذر: محال برد 
سوال وقتی را جواب موّبد. (مستملی‌بخاری: شرح‌تعرفن 
۳۳ 

ور ۷29۴ وقار؛ متانت: سوارشدن زنان بر خر در روز 
روشن خلاف وفر و حفاظ ‏ دانسته‌می‌شد. 
(اسلامی‌ندوشن )٩۵‏ 

وقف ۷296 اختصاص ‌يافته به امری یا به کسی: 
تو ولف خراباتی, دخلت می و خرجت می/ زین وقف به 
هشیاران مسیار یکی دانه. (مولوی ۲ ۱۱۹/۵) ه تا زاده‌ام 
ای شگفت. محبوسم/ تا مرگ مگر که ونف زندائم. 
(مسعودسعد! ۴۹۳) 

ه وقف شدن (گردیدن) اختصاص یافتن: 
خلوتی که خاص ظرفا بود. وتف عرفا گردید. (فاثم‌مقام 


۲ ه مخرام و مشو خرّم از اقبال زمانه/ زیراکه نشد 
وقف تو اين کر غبرا. (ناصرخسرو* ۵۲) 
» وقف کردن (ساختن) منحصر کردن و 
اختصاص دادن چنان‌که کسی تمام اوقات 
خود را به امری یا برای رسیدگی به کسی: 
مادرم خود را وقف پرستاری شوهرش کرده‌بود. 
(اسلامی‌ندرشن ۹ دبه‌جز چند تن طبیب فرنگ‌دیده... 
بقیه... با مردم کمال عظوفت را داشته و شب‌وروز خویش 
را وتف آنان می‌کردند. (شهری ۲ ۲۷۳/۲) ه در خلوت 
انزوای هلاند دکارت فارغ از امور زندگانی روزگار را 
وقف امور علمی کرد. (فروغی ۲ ۱۵۲) ه قناعت است و 
مروت نشان آزادی/ نخست خانهٌ دل وقف این دوگانه 
کند. (سعدی؟ ۸۷۱) 

وقوف ۷0۵۶ 
جٍ ه وقوف به‌هم رساندن اطلاعات به‌دست 
آوردن؛ باخبر شدن: کسانی... می‌خواهند ازحال 
اجتماعی و داخلی.. ساپر ملل و ممالک یاخبر بوده و 
وقوفی به‌هم رسانند. (جمال‌زاده۲۸ 0 

وکیل اناد۷ 
[ « وکیل اجل (ند.) عررائیل: در گذار اوفتاد 
مرکب خام/ به وکیل اجل سپرد لگام. (امیرخسرو: 
هشت بهشت ۳۰۴: فرهنگ‌نامه ۲۶۰۵/۳) 

ول ۷۵۱ بی‌تربیت؛ بی‌ادب؛ افرهیخته: با چنین 
آدم ولی من هرگز معاشرت نمی‌کنم. 
» ول دادن . ترک کردن: مرا... درنهایت 
بی‌اعتایی... ول داد. (جمال‌زاده۱۵ )٩۵‏ ۲ تمام 
کردن؛ خاتمه دادن؛ دیگر نگفتن: جوانک دهانی 
گفت: ول ده بابا؛ بگذار بخواییم. (-ه علوی ۸۳) ۱ 
»ول شدن ۱ پراکنده شدن: شماکه نباشید, کسی 
در اين مدرسه بند تمی‌شود و بچه‌ها ول می‌شوند. (سه 
میرصادقی ۲ )۱۱٩‏ ۲. ادب و تربیت را ازدست 
دادن؛ بی تربیت شدن: من دیگر ول و هرزه شده, نان 
مفتم داده[اند]... دیگر به سراغ کار نمی‌روم. (شهری۲ 
۱0۰( 
»ول کردن ۱ ترک کردن: چهارپتج کلاس بیش‌تر 
درس تخوانده, مدرسه را ول کرده‌بود. (میرصادق ی ۲ 4) ه 


ولایت 
دلم راضی نمی‌شد که اين ضعيفة بی‌دست‌ویا را با این 
بچه‌های صغیر ول بکنم و بروم. (جمال‌زاده * ۱۱۱) ۵ سه 
سال بود که آوازه‌خوانی می‌کرد. مدرسه را به‌خاطر همین 
ول کرده‌بود. (آل‌احمد؟ ۱۱) ۲ تمام کردن؛ خحاتمه 
دادن؛ دیگر نگفتن: سیف می‌گرید: بابا ول کنید 
دیگر! (-» محمود! ۴۷۰) هپس تو معتقد نیستی که ما 
در تن آدم‌های دیگر و یا جانوران حلول می‌کنيم تا از 
پليدي ماده برهیم؟... [گفت:] ول کن, این انکار کوچک 
زمینی‌هاست, مسخره است. (هدایت* ۱۱۳-۱۱۱) 
ه ول کشتن (چریدن) بی‌هدف گردش کردن؛ 
ول‌گردی کردن: خوب تو چه کارها می‌کنی [کمال 
گنت:] نعلاً که هیچ. ول می‌چرم. اما از هفت دیگر باید 
بروم حجرةٌ بابا بیگاری. (میرصادقی * ۱۳۹) ه چند 
ساعتی توی کوچه‌ها ول گشت و دوسه بار صورتش را با 
آب شٌست. (گلشیری! ۲۷) ه من و شما در پاربس ول 
می‌گردیم: یرل اين مردم را می‌دزديم و دور مي‌ريزيم. 
(علوی۱ )4٩‏ ه گاهی آب‌حوض می‌کشید يا برف پارو 
می‌کرد و اغلب ول می‌گشت. (هدایت " ۱۰۲) 
ول گفتن حرف‌های بی‌ربط و بیهوده زدن: 
برای سن‌وسال تو خوب نیست آن‌قدر ول بگویی. ه 
بازهم شروع کرد به ول گفتن واگر جلوش را نمی‌گرفتم. 
باز یکه‌تاز میدان می‌شد. (ه علری۴۵۲) 
جلو چیزی را ول دادن آزاد گذاشتن چیزی و 
جلو آن را بازگذاشتن تا مثلاً رشد کنده پیش 
برود. ادامه پیدا کند. با راحت باشد: چیزی 
نمانده‌بود جلو گریه را ول بدهم ولی باز خودداری کردم. 
(جمال‌زاده ۱۲ ۱۶4) 
« جلو کسی وا ول کردن او را آزاد گذاشتن: اگر 
مامان خودش زند‌بود. جلو زنش را ول نمی‌کرد که 
این‌قدر پررویی کند. (سه وفی ۸) 
جلو کسی ول شدن بیش‌ازحد آزاد شدن و 
احساس مسئولیت نکردنٍ او: اين روزها خبلی 
جلوش ول شده. مدام در خیابان پرسه مي‌زند. 

ولایت ادرزةا(۷۰)۵ زادگاه: [ آقای عاکف] هرچند سال 
یک بار سری به ولایت می‌زد. (اسلامی‌ندوشن ۲۳۴) 

ول‌خرج. ولخرج زههد۰۱ویزگی آنکه ببهوده 


۱۶۷۸ 


سس سس سس سب 


و بیش آزاندازه پول خرج می‌کند: [اين جوان] در 
زندگانی یرمیه... ول‌خرج.. است. (جمال‌زاده؟ ۱۲۵) ه 
ساير ملل و دول متمدنة دیگر این سفرها را اهمیتی نداده. 
مثل سفر یک تفر ول‌خرج در انظار بود. (حاج‌سیاح! 
0۳۲ 

ولد ۷2۱20 
بو ه ولبٍ چموش بچ؛ ناآرام و نافرمان: ولد 
چموش سر دیوار چه کار می‌کرد؟ (فصیح ۲ ۸۸) 
» ولدسگک + تخم » تخم‌سگ: ولسگ تاعالا 
چهار من چرب سفید را خرده‌نجاری کرده‌است. (-ه 
شهری ۱ ۴۰۰) 

ولدالزنا قجهعدههعاهه ۱. بدذات؛ . حیله‌گر؛ 
حقه‌باز: نگاه به یا مطلومش نکنید. یک ولدالزنایی 
است که نپرسید. (پزشک‌زاد ۳۷۱) ه فکر می‌کردم که 
چه‌طوری آتش این ولدالزنا را خفه کنم. (محمود ۲ ۱۹۴) 
۲ (قد. کرم شب‌تاب که قدما گمان می‌کردند با 
طلوع ستار؛؟ سهیل هلاک می‌شود: ولدالزناست 
حاسد. منم آن‌که اختر من/ ولدالزناکش آمد. چو ستاره 
یمانی. (نظامی ۶ ۱۷۹) 

ولش ۷۲۱۵ به آن اهمیت ندهید؛ مهم نیست؛ 
فراموش کنید؛ ول‌لش: - پدرت چه خیال 
می‌کند.ها؟ همه‌اش به‌خاطر توست که هیچی نمی‌گويم. - 
پایا را ولش. (میرصادقی ۶ )۱٩۳‏ هبه اسمال گفت:... اگر 
مصطنی بنهمد [که] انیسه با دیگری رابطه پیدا کرده. 
ممکن است خون به‌پا شرد. اسمال شانه‌هایش را بالا 
انداخت و جواب داد: ولش بی‌خیال باش. حاجیت از اين 
چیزها زیاد دیده! (-ه مدنی ۳۸۶) 

ول‌کن ۷۱107 
( ولکن معامله نبودن اصرار و پافشاری 
کردن؛ دست‌بردار نبودن: گفت‌وگو بالا گرنته ولی 
حیدرحنا ول‌کن معامله نیست. (دیانی )٩۶‏ ه تا طلیم را 
تمام‌وکمال همین‌جا وصول نکتم» ولکن معامله 
نخواهم‌بود. (جمال‌زاده *۱۰۵) 

و لگویی ۷۵-8)(1 حرف بیهوده و بی‌معنی 
زدن؛ ول گفتن: حسن تو اين بود که از لیچاربانی و 
ولگویی, فراری بودی. (جمال‌زاده؟ ۱۶/۲) ه شب باز 


۱۶۷۹ 


موقع آرایش بود و مهمانی و پذیرایی و... ولگویی و 
ولنگاری. (علوی!۲۰۰) 

ول‌لش. وللش ۷۱-1 ولش -: می‌گفت: کار 
دعا به امفاد لست: آنها به من اقتقاد دارتف.من که به 
خودم اعتقاد ندارم. من هم گفتم: ول‌لش. (سه مخملباف 
۱۳۸( 

ول معطل آمااد ماع . امیدوار بی‌جهت: 
اگر آمدید حلوای من را بخورید. ول‌معطلید. حالاحالاها 
خیال مردن ندارم. (سه میرصادقی ۱۲ ۱۰۳) ه باید ازراه 
تانون پدر نضول‌ها را سوزانید. باز هروقت باشد پوست 
شتر بار خر است. اين بی‌چاره‌ها ول‌معطلند. (حجازی 
۴ ۳ دراشتباه؛ خحطاکننده؛ درنیابنده حقیقت 
امور: اگر منظورتان اين تود؛ٌ ذلیل و جاهل است 
ول‌معطلید. (سه میرصادقی ۲ )٩۲‏ ه هستی فکر می‌کرد که 
همه‌شان ول‌معطلند. (دانشور ۳۰۲) 

ولنگ‌وباز ۷۵1608-0-2 وسیع؛ بزرگ: محوط 
داخل ترمینال... یک‌چیز بی‌سروته, ولنگ‌وباز [است.] 
(فصیح! ۱) ه باشگاه مهرگان... در بزرگی داشت و دهندً 
دالانی و حیاط ولنگ وباز. (میرصادقی ‏ ۱۴۲) 

ولنگ‌وواز 527«ه-عج۲۵6 بی‌بندوبار: مردی بود... 
بی‌قيد و ولنگ‌وواز. (آل‌احمد" ۸۲ 

ولنگ‌ووازی ۷.1 بی‌بندوباری: خودش را تو چادر 
پیچیده‌است و در رفتارش و وجناتش از ولنگ‌ووازی و 
بی‌پروایی... هیچ نشانه‌ای نیست. (محمود! ۱۷۷) 

ولو [«]ماهب 
ه ولو شدن خود را رها کردن و در جایی 
نشستن يا به‌جایی افتادن: الاغ... روی زمین ولو 
می‌شود و شروع می‌کند به خرغلت زدن. (دیانی ۱۲۴) ۰ 
مادر بچه... نیمه بی‌هفوش روی پای یکی از زن‌ها ولو 
شده‌بود. (درویشیان )۶۹٩‏ ه جهانگیرخان دستش را 
حلقه کرد دور کمر منیژه... و ولو شد توی مبل, 
( گلاب‌دره‌ای ۰۶۵ ۶۶) ه باور نداشتم که به‌این‌زودی ای 
فقیر/ درزیر دست‌وپای حریقان موی ولو. (شهریار 
۳ 
ولو کردن رها کردن یا پرت کردن کسی یا 


چیزی و انداختن به‌جایی: یک لکد ناحق زد.توی 


/ 


ویران - 


آبگاهم و ولوم کرد کف خیابان. (-» میرصادفی ۱۳۶۹) 
ونگت ۷2۸۵ 

ه ونگک زدن شکوه و شکایت کردن؛ غر 
زدن: هی ونگ می‌زنی تو هم خیالت راحت است و 
شکمت سیر و همه‌اش به خودت فکر می‌کنی. (سه 
میررصادقی ۱ )٩۲‏ 

« ونگ[و]ونگ ه ونگ‌ونگ کردن ‏ : وزیر 
فرهنگ... همین‌که خواست آثار... فقید شهیر را بشمازد. 
عناوین مقداری از آنها به‌یادش نیامد و دست‌پاچه شده, 
بنای ونگ‌ونگ را گذاشت. (جمال‌زاده۲ 6۱۴-۱۳ 

« ونگ [و آونک کردن به‌صورت مبهم گفتن و 
ادا کردن چیزی؛ جویده‌جویده حرف زدن: من 
گفتم ونگ‌ونگ تکن,مقصودم اين نبود که اصلاً نخوانی. 
(گلشیری ۶۸۱) 


ونک ون ککنان ۷۰۷.۰00 به‌صورت مبهم و 


نامفهوم: نخودی... می‌خواهد ونگ‌ونگ‌کنان حرفی 
پزند. (جمال‌زاده ۲۳ 6۱۸۵ 

وهاج زقططد۲ (ند.) تیز؛ تند: اندرآن وقت مرا 
درخدمت پادشاه طبعی بود فیاض و خاطری وهاج. 
(نظامی‌عروضی ۸۵) 

وهم دب 
حه » وهم کسی را برداشتن (ورداشتن) دچار 
وحشت و اضطراب شدین او+ وحشت‌زده 
شدن او: ماوقع را بنویس که یک‌ولت وهم ورشان 
ندارد. (سه مخملیاف: شکونیی ۵۱۸) 

ویار ۷727 
ه وبار داشتن حامله شدن: مبارک است 
آن‌شاء‌الله, ویار داری؟ (حاج‌سیدجوادی اکاره 

ویران «8:« پریشان‌حال؛ آشفته؛ پریشان: آنا 
فعلاً یا نشثه است یا توی چرت و خمار و ویران. 
(گلشبری" ۱۲۵) ه انششن! نامی از ایران ویران هم 
شنیدستی؟/ حکیما محترم می‌دار مهد ابن‌سینا را 
(شهریار ۵۱۸) 
4 ه ویران کردن آشفتن؛ آشفته کردن: ایران را 
این دور یازد‌ساله ویران کرد. (نظامالسلطنه ۲۲۰/۲) ه 
عالمی را یک سخن ویران کند/ روبهان مرده را شیران 


وبرانه ۱۶۸۰ 


کند. (مولوی ! )٩۸/۱‏ لیاورده‌بود. (میرصادنی ٩‏ ۱۶۴) ه خزینه‌ای راکه بیم جان 
ویرانه ۷.2 (ند.) دنیا؛ جهان: دخمه بسیار است این . و ویرانی خانمان در او است. چرا تحصیل نمایم؟ 
ویرانه را/ پاسبانی کن یک امشب خانه را. رطالبرف۲ ۱۱۶) هجانم از عشقت پریشانی گرفت/ کارم 
(پروین‌اعتصامی ۱۷۹) از هجر تو ویرانی گرفت. (سیف‌فرغانی ۳۶۳) 
ویرانی نعقذه پریشانی+ آشفتگی: در هیچ ویزیت انتاه دست‌مزد؛ حن‌الزحمه: ویزیت 
دوره‌ای, مثل این چند سال, زندگی ما به‌هم نریخته‌بود و پزشکان گران شده‌است. ه برای تشخیص عیب یخچال در 
ویرانی غم‌انگیز معتقدات و صمیمیت‌ها را به‌دنبال خانه پانصد تومان ویزیت می‌گیرم. 


هادم معء4قط 
بو ه هادم لذات (قد.) هادم‌اللذات | : پادشاه 
لک بدن و مالک‌الرقاب سروتن, ضحاک خون‌خوار.. 
هادم لذات. (جمال‌زاده ۱۶ ۲۰۷) هاو... دائماً به نواحی و 
اطراف صدئات فرستادی.. و براین‌جمله بود تا.. که هادم 
لذات تدای رحیل درداد. (جوینی ۱ )٩/۳‏ ه‌هادم لذات ۲ 
مخیب آمال, خروج لشکر تاتار [است.] (زیدری ۱۲) 

هادم‌اللذات اقسدل »۵4 (ند.) عزراییل: 
هادم‌اللذات. عیش ایشان را به‌هم زد. (مینری ۱ ۱۰۹) ۰ 
معلوم است که صدمة هادم‌اللذات چون دررسد. کاشانة 
کیان و کاخ خسروان هم‌چنان درگرداند. (وراوینی ۱۸۸) 

هار 2 ۱. خشمگین+ عصبی: خالو سرش را با 
نیمی از تنه‌اش به‌طرف او چرخاند. چشم‌های برآمده و 
هارش را به مجمعه دوخت. (درلتآبادی؟ ۲۵) ۲. 
شرور؛ گستاخ؛ بی‌حیا؛ پررو: اين پسر عجب بچف 
هاری بود. 
جوٍ ‏ هار شدن گستاخ شدن» پررو شدد» و 
پاحالت تهاجمی رفتار کردن: زبائت دراز شده؟ 
هار شده‌ای. (حاج‌سیدجوادی ۶ ه مردنی| امروز 
چرا هار شده‌ای؟ (علی‌زاده ۳۲۸/۱ 
هار کردن گستاخ و پررو کردن» و به رفتار 
تهاجمی واداشتن: تحریک آنهاست که مردم را هار 
کرده‌است. (جمال‌زاده۱۸ ۶۶) ه پلوهای قند و ماش و... 
آش شماست که حضرات را هار کرده‌است. (قائم‌مقام 
۹۰ 


ه هاروهور بسیار گرسنه و تشنه: سه‌تا حیوان 
بال‌دار سیاه و گنده, هاروهور و گشنه آن سه‌تا زنبور را 
از دور دیدند و مثل اجل معلق دنبالشان گذاشتند. 
(آل‌احمد: سرگذشت‌کندوها ۸۸: نجفی ۱۳۷۱) ه خلیفه تا 
وقت ظهر کارهای خود را تمام کرده, هاروهور گرسنه به 
خانه آمد. (مستوفی ۱۸۷/۳) 

هارهاری ۰.1 رفتار گستاخانه و تهاجمی. 
بو « به هارهاری افتادن باحالت گستاخی و 
خشونت رفتار کردن: امیدوارم روز بدتر از این تو 
راهم به همین زودی‌ها ببینم که دوباره خیلی به هارهاری 
افتاده بردی. (سه شهری ۱ ۳۱۸ 

هاف 12۶ 
ب » هاف‌هاف ‏ ۱.صدای آدم پیر و بی‌دندان: 
آن عفریت پیر... صدای هاف‌هانش نزدیک است گوشمان 
را کر کند. (مسعود  )۴۲‏ ۰۳ سروصدا و فریاد 
همراه‌با گستاخی و تهدید: حالا هاف‌هانش را 
آورده برای من. (سه حاتمی: شکوفایی ۱۹۱) 
« هاف‌هاف کردن سروصدا و فریاد کردن 
همراهبا گستاخی و تهدید: چرا نمی‌آیید جلر... 
نقط بلدید از دور هاف‌هاف کنید؟ (هاشمی: طوطی ۱۴۵: 
نجفی ۱۴۷۱) 

هاف‌هافو .۰ ریژگی آدم پیر و بی‌دندان که 
کلمه‌ها را درست ادا نمی‌کند و صدایی شبیه 
ماف‌هاف از دهانش خارج می‌شود: یارو یک 
عرب هاف‌هانوی پشمالو بود. (-ه میرصادقی ۲۸۵۲) ه 


حاله 


تو خودت را پای آن پیرزن هاف‌هافو می‌گذاری؟ (سه 
شهری! ۲۲۳) 

هاله 6 آنچه گرداگرد چیزی يا جایی را 
فرامی‌گیرد: اصل ماجرا هنوز در هاله‌ای از ابهام است. 
ه شهر در هالهٌ اندوه فرورفته‌بود. 

هام‌پشت 
رب‌العالمین جل‌جلاله بنی‌اسرائیل را به چهار چیز 
نرمود... یکی قتل ناکردن.... سه‌دیگر با یک‌دیگر به 
پیدادگری هام‌پشت نبودن. (میبدی ۱ ۲۵۹/۱) 

هامون «اسةه(ند.) ۱. خشکی؛ مق. دریا: ز 
دریای عمان برآمد کسی/ سفر کرده هامون و دریا بسی. 
(سعدی۱ ۴۶) ه آتش تیغ آب‌دار او از دریاء صحرا و از 
جیحون, هامون کرده‌است. (ظهیری‌سمرقندی ۱۵) ه ز 
دریا به دریا سپه گسترید/ ز لشکر کسی روی هامون 
ندید (فردوسی  )۱۳۴۹۳‏ ۲ زمین؛ مق. آسمان: ز 
گردون شتاب و ز هامون درنگ/ ز دریا بخار و ز 
خورشید رنگ.... (اسدی! ۱) ۵ چو هامرن دشمنانت 
پست بادند/ چو گردون دوستان والا همه سال. (رودکی۱ 
۵ ۳ بپرون از خانه یا شهر: ز دژ گنج دیتار 
بیرون فرست/ همه بدره‌ها سوی هامون فرست. 


۵-۲ (قد.) هم‌پشت ص_ 


(فردوسی ۲۲۳۱۳) 
و به هامون آوردن (ند. با خاک یک‌سان 
کردن: محمود... بسی قلعه از قلعهٌ تر حصین‌تر به هامون 
آورده‌است. (جرفادقانی ۳۸۴) 
هان وق 
» هان‌وهین کردن (ند.) آگاه کردن؛ تنبیه 
کردن: هان‌وهینش کنم از حکمت ازیرا خر/ بازگردد ز 
ره کژ به هان‌وهین. (ناصرخسرو* ۳۸۶) 
دنه هان گفتن و نه ه() هیچ پاسخی (مثبت یا 
منفی) ندادن؛ هیچ حرفی نزدن: خجسته نه هان 
می‌گفت و نه نه. (حاج‌سید جوادی ۱۴۵) : 
های‌وهوز(ی] [نهرق ۱. جنجال؛ فتنه؛ 
آشو ب: های‌وهوی غریب آنها حواس تمامی جامعه را 
مشوش می‌کرد. (پارسی‌پور  )۲۷۵‏ ۲. (قد.) آنچه 
نشان‌دهنده شکوه و جلال و خودنمایی است؛ 
کروفر: به فرانغ دل زمانی نظری به مادرویی/ به از 


۱۶۸۲ 


آن‌که چتر شاهی همه عمر و های‌وهویی. (حافظ ۲ ۱۰۲۴) 
ه گر زیادت می‌شود. زین رو بُوّد/ نز برای بوش و 
های‌وهو بُوّد. (مولوی ۲ ۲۷۸/۲) 
ه های‌وهو راه انداختن ه های‌رهو کردن 
| : اینه... به‌نام حمایت ضعیف و پشتیبانی عدالت, 
های‌وهو راه می‌اندازند. (حجازی ۲۶۸) 
ه‌های‌وهو کردن جنجال به‌پا کردن: زفرط آز چو 
مردارخوار تیره‌درون/ هماره برسر اين لاشه های‌وهو 
کردیم. (پروین‌اعتصامی ۱۹۸) 

هبا 1۵05 (ند») تباه؛ ضایع؛ باطل: گرکه یمی هست 
درآخر نمی‌ست/ گرکه بنایی‌ست درآخر هباست. 
(پروین‌اعتصامی ۱۴) ه همه قدرت‌های دنیا درمقابل 
ثدرت اتفاق ملت هبا و بی‌اثر است. (دهخد!؟ ۱۵۱/۲) ۰ 
بی‌سک؛ قبول تو. ضرب عمل دغل / بی‌خاتم رضای تو, 
سعي امل هباء (سعدی ۶۷۸۴) 
جٍ » هباء (هباي)منئور (ند.) هرچیز باطل و 
تباه‌شده: هرآنچه هست ز نظمم. هبایمنثور است / ... 
(عطار* 0۷۲۱ 
« هباء (هباي)منثور شدن (ند.) ازبین رفتن و 
باطل شدن: قرض‌های اسبق هباه‌نثور نشود. 
(مخبرالسلطنه ۱۳۵) ه چون صبا صفا وزیدن گرفت. 
آن‌همه در هوای مدت هباء‌منگور شد. (خاقانی ۱ ۲۵۶) 
» هباء (هباي)منئور کردن (قد.) ازبین بردن و 
باطل کردن: ثروت پدر را هبایمنشور کرد. 
۰ هبا شدن (ند.») تباه و نابود شدن: پولمان را 
می‌خواستيم طلا کنیم هباء شد. (مخبرالسلطنه ۴۰۹) ه 
قطره‌ای از آبم به‌هدر نمی‌رفت و نکته‌ای از اشمارم هبا 
نمی‌شد. (میرزاحبیب: ازمباالیما ۴۰۴/۱) 
ه هبا کردن (قد.) ازبین بردن؛ تباه کردن: اسب به 
چار صولجان گوی زمین کند هبا / طاق فلک بیاکنّد هم به 
هبای معرکه. (خاقانی ۲۶۳) ه تاکی زیهر ترییت جسم 
تیر‌روی/ جان را هبا کنید و خرّد را هدر کنید؟ (سنایی: 
گنج ۳۱۶/۱) 
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. گیجی. بی‌خبری. و نشثگی بودن و خیال‌بافی 


۱۶۸۳ 


۰ هدیان 


کردن: اين بچه سر کلاس تمام مدت در عالم هپروت 
سیر می‌کند. 

هتکت اه 
جع » هتکی ستر (قد.) رسواکردن آو: کشف این سر 
و هک این ستر.. الا ازجانب طرطی نمی‌دانم. 
(ظهیری‌سمرتندی )٩۲‏ 
ه هتکب ناموس تجاوز جنسی: آخر شب اراد شک 
ناموس او کرده‌بوده‌است. (مخبرالسلطنه ۱۷۲) 

هتک هاقه 
جح » هتکي خود را پاره کردن (دریدن؛ جر 
دادن) ۱ به‌شدت عصبانی شدن؛ حرص 
خوردن: آن‌تدر فتکت را پاره نکن, حرص‌وجوش هم 
نخور, شیرت خشک می‌شود. (-ه گلابدره‌ای ۳۹۶) ه 
تویی که غرغر می‌کنی و تک خودت را می‌دری. (-» 
گلابدره‌ای ۴۸۳) ۲. خود را رنج دادن؛ متحمل 
زحمت و دردسر شدن: من می‌خواهم برای خودم 
زندگی کنم, نه این‌که با بچه بزرگ کردن هتکم را پاره 
کنم. (شاملو ۲۹۰) 
ء هتک و هوتک کسی را پاره کردن (دریدن» 
جر دادن) او را ب‌شدت تنبیه و عذاب کردن: 
زنیکه نگذار هنم بازیشود. همین‌جا هقتک و هوتکت را 
جر می‌دهم. (سه هدایت ۴۸۴ )۴٩‏ 

هتل "1010 شکم: هتلش حسابی پیش آمده تا دو ماه 
دیگر فارغ می‌شود. 

هجو برد بی‌نایده. به‌دردنخور و مزخرف: 
شنیده‌ام با سوسن به‌هم زده‌ای؟ آری. خوب کردی, دختر 
هجوی است. (میرصادقی ۲۰۹۴) 

هچل داد 
« تو[ي] (در, به) هچل افتادن در موقعیت 
دشوار قرار گرفتن؛ گرفتار شدن؛ دچار دردسر 
شدن: شهرام... نمی‌داند کجاست. می‌دید بدجوری تری 
هچل افتاده. (گلابدره‌ای ۴۳۴) ه بی‌خودی مردم را گیر 
می‌اندازند و کاسه‌کوزه‌ها سرٍ ما می‌شکند. ما تر هچل 
می‌افتيم. (علوی * ۴۳) 
» تو[ي] (در به) هچل انداختن در موقعیت 
دشوار قرار دادن؟ گرفتار کردن؛ به دردسر 


انداختن: بهتر است خودمان را بی‌خودی تو هچل 
نيندازيم. (میرصادفی * ۱۸۱) ۵بی‌سیب خودم را به هچل 
انداختم برای چه؟ (شاهانی ۱۵۸) ه حاجی خدابیامرز 
وصیت کرد و هفت سال آزگار ما را توی هچل انداخت. 
(هدایت۵ ۵۶) 

هدف 1202۶6 
ج » هدف چیزی قرار دادن (ساختن) مورد 
حمله قرار دادن با آن: ازای‌که سبکباران و 
بی‌دردان وی را هدف شنمت خویش سازند, باک ندارد. 
(زرین‌کوب " ۳۲) 
« هدب چیزی قرار گرفتن مورد حمله قرار 


" گرفتن با آن: در روزهای اخیر, دولت هدف انتقادهای 


بسیاری قرار گرفته‌است. 
» هدف کرفتن تمام سعی و لاش خود را 
معطوف امری کردن: تیم‌های حاضر در لیگ از همان 
ابتدای فصل, قهرمانی را هدف می‌گيرند. 
» به هدف زدن به نکتهُ اصلی اشاره کردن: 
درست به هدف زدی, جواب‌سژال همین بود. 

هدی 20۲ (قد.) سیرت نیکو: خداوند در ایران. 
انسانی به اين شعور و فراست نیافریده... به اين زهد و 
ورع... با هم دی و ترحم به بندگان خدا تاکنون خلق 
نشده. (غفاری ۳۶) 

هدی» هدا 70۵5 دین هدایت؛ اسلام: ای به 
وفای تو میان‌سته چرخ/ وز تو هُدی را مدد بی‌کران. 
(خاقانی ۲۴۴) 

هذیان 722537 هر سخن بی‌معنی با نامربوط؛ 
یاوه: من دیگر تحمل شنیدن هذیان‌های تو را ندارم» 
این‌قدر مزخرف نگوا ه سخن چون خریدار نداشته‌باشد. 
هذیان است. (حاج‌سیاح ۱۲ ۷) )هد گروهی... گویند که خدا 
جسم است نه چو اجسام... و اين هذیانی باشد. 
(ناصرحسر و ۶ع) 
بو ه هذیان باقتن ۵ مذیان گفتن | : مگر عقل 
ازسرت پریده هذیان می‌بافی؟ (جمال‌زاده۲۸ ۴۵) 
۰ هذیان گفتن گفتن سخنان بی‌معنی و 
نامربو ط؛ یاوه گویی کردن: کرکب‌خانم گفت: وا؟ چه 
مي‌گويي, اریاب؟ بی‌خود هذیان می‌گویی. رسول کجا 


هر 


بود؟ (سه فصیح ۲ ۱۱۴-۱۱۳) 
ه به هدیان افتادن دچار حالت هذیان‌گویی 
شدن: مگر تاتوله خورده‌ای که به هذیان افتاده برای ما 
لن‌ترانی می‌خوانی؟ (جمال‌زاده * ۲۳) 
هر ۱6۲ 
» هر [را ] از بر تمیز دادن (تشخیص دادن 
فرق کردن» دانستن) مختصری فهم و شعور 
داشتن: کور‌سوادی داشتم. هر را از بر تمیز می‌دادم. 
(جمال‌زاده ۴ ۸۴) 
» هر [را ] از بر فرق ندادن (تشخیص ندادن 
فرق نکردن. ندانستن) بسیار نادان بودن و 
مسائل بدیهی را نفهمیدن: او... باوجود آن‌که هر را 
از پر فرق نمی‌داد. تصنیف و غزلی نبود که نشناسد. 
(جمال‌زاده۱ ۸٩‏ ه تو خیلی خامی, تو هر را از بر 
تشخیص نمی‌دهی. (علوی ۴ ۱۰۵) ه من نوشتن و خواندن 
هر را از پر فرق تمی‌کند. 
(میرزاحبیب ۱۷۱) ه کتاب‌های خوش‌خط... به‌تصرف 
جماعتی درآمده‌بود که هر از پر نمی‌دانستند. (نطنزی 
۲) ه گرچه فیاض دانشم هر را/ فرق از بر 
نمی‌توانم‌کرد. (فیاض لاهیجی ۴۷) ه منشی فلک با ننون 
انشا/ پیش قلمت هر ز پر نداند. انوری ۲ ۱۰۱) 


می‌دانم و... ایشان.. 


هرجایه 12:57 (ند.) بی‌بندوبار؛ لاقید: تهر 
صددندان. ز لطفش پر بی‌دندان شده/ عقل پابرجا ز 
عشقش یاوه و هرجایه‌ای. (مولوی ۲ ۱۱۴/۶) 

هرجایی 12۲[287)(1 فاحشه: شهرنر محلی بود 
مخصرص فواحش و خانه‌های فساد و زنان هرجایی. 
(شهری ۲ ۳۰/۲) ه ای لوند هرجایی!... آمده‌ای مردهای 
ما را ازراه در ببری؟ (جمال‌زاده۱۵ ۳۵) 

هرچه‌پتر 1۵۲-66102427 هرچه نه بدتر جب؛ 
بعدازاین من زنم از علم و فنون دم. حاشا/ من به 
هرچه‌بتر علم و فنون می‌خندم. (عشقی ۲۷۶) 

هرچه‌بد تر 1272-020-127 هرچه نه بدتر ج: 
اين را برد یه هرچه‌ید ترش فروکند. 

هرچچه‌نایدتر 1۵205-007 هرچه‌نه‌بدتر 
: اين را ببَرّذ به هرچه تابدترش فرو کند. 


هرچهنه‌بد تر. 2ا-۱۵۲-66-02-0530 ماتحت؛ 


۱۶۸۴ 


کون: او... جز جنباندن هرچه‌نه‌بدتر مخلوق خدا هنری 
ندارد. (جمال‌زاده *۱۱۳۰۱۱۲) ۱ 
جه- « به هرچهنه‌بدتر کسی خندیدن هنگام 
مسخره کردن کسی و بیان اینکه ار جرثت يا 
توانایی کاری را ندارد گفته می‌شود؛ غلط کردن 
آو: او به هرچه‌نه‌بدترش می‌خندد. ه آو به هرچه‌نه‌بدتر 
پدرش می‌خندد که اين کار را بکند. 

هردری 127-4271 (ند.) بی‌پایه؛ بدون اساس: 
دعوای او سرسری بوده‌است و سخن او هردری. (جوینی: 
لفت‌نامه () 

هردم‌جوش کناز-سه۱2-4 رلگرد و بی‌بندوبار: 
در بان خاله درهم‌برهم‌ها و هردم‌جوش‌ها و موقتی‌ها مأوا 


می‌کردند. (شهری ۲ ۴۳۰/۳) 

هرز 32۳2 
ه هرز رفتن منحرف شدن: باید مواظب بچه‌ها 
باشید که هرز نروند. 


۰ هرز شدن بی‌ادب شدن؛ گستاخ شدن: 
تازگی‌ها چه‌قدر هرز شده‌ای, هرچیزی که دلت بخواهد 
می‌گویی! , 

هرزگی :جع الت تناسلی: ماتش برده‌بود به 
سگ‌های سیاه و ریزنقشی که... دنبال ماچه‌ای کرده‌بودند 
و هرزگی یکی‌شان درآمده, و سخت قرمز. (آل‌احمد؟ 
۳۳ 

هرزه ۳۵۳-6 ۱. زشت؛ بی‌ادبانه؛ بی‌شرمانه؛ 
رکیک: [مرد] داد می‌زد:... دیوث! و گاهی هم دشنامی 
هرزه‌تر از اين. (شاملو ۱۸۲) هیک‌دسته گزمة مست از 
توی کوچه... می‌گذشتند و شوخی‌های هرزه باهم 
می‌کردند. (هداپت۱ ۰ ۲. (فد.) یاوه بی‌معنی» و 
بیهوده: هر زه و احسنت هرزه بود که گفتی / نذر کن 
اکنون که بیش هرزه نگویی. (خافانی )٩۳۰‏ ه چو بی‌چاره 
گردی و پیچان شوی/ ز گفتار هرزه یشیمان شوی. 
(فردوسی ۱ ۳ 
ه هرزه تنیدن (ند.) یاوه گفتن؛ یاوه‌گویی 
کردن: گفت زن: نه نیست این‌جا غیر من/ هين سرت 
برگشته‌شد هرزه مَتّن. (مولوی ۲ ۲۸۹/۲) 

هرزهآب 1-2 (ند.) آب مرد؛ منی: به نرمی در 


۱۶۸۵ 


هوای هرزه‌آبی/ و يا آن عشق چون خارا تو دیدی؟ 
(مولوی ۲/۶۲ع) 

هرزه‌چانه 2۳-6-4506 (قد .) یاوه گو: شاعر یعنی... 
آدمی هرزه‌چانه, یاوه‌سرا.... چاپلوس که همه را می‌فریبد. 
(میرزاحبیب 0۷۸ 

هرزه‌خواه «قدع-ته بی‌بندوبار؛ لاابالی: 
می‌خواستم... بازيچة دیگری درآغوش نفس هرزه‌خواه 
بگذارم و از شرش جلوگیری کنم. (حجازی ۲۷۸) 

هرزه‌گرد 0«ع-۱22 بی‌بندوبار: آنژلیک.. 
دختری بود عیاش و هرزه‌گرد و تهی‌مغ ز که... به وقاحت... 
شهر؛ُ دهر بود. (قاضی ۶۱۱) ه تا دل هرزه‌گرد من رفت به 
چین زلف او/ زین سفر دراز خود عزم وطن نمی‌کند. 
(حافظ ۲ ۱۳۰) ه فرکس که بدین صفت‌ها مو صوف است. 
به حقیقت درویش است... اگرچه در قباست. اما 
هرزه‌گردی بی‌نماز. هواپرست. هوس‌باز.. رند است 
اگرچه در عباست. (سعدی ۲ ۱۰۷) 

هرزه گردی 1" (قد.) بی‌بندوباری: هرزه‌گردی و 
باد‌پیمایی / عاقبت می‌کشد به رسوایی. (ضیای‌اصفهانی: 
معین) 

هرزه‌مرس 
وحشی: بیش‌ازاین پیروی حرص و هوس نتوان‌کرد / 
هم‌عنانی به سک هرزه‌مرس نتوان‌کرد. (صائب ۱ ۱۶۲۵) 

هرکاره *-۵۲-2۲(ند.) ۱. همه‌فن حریف (م.۱) 


و۵ 2۲2-6 رقد.) ولگرد و 


ج-: تویی فرزند جان, کار تو عشق است/ چرا رفتی تو 
و هرکاره گشتی؟ (مولوی ۲۸/۶۲) ۲. دیگ شنک 
قدری مازوی رسیده را رد بساید و در آب کند پنج روز 
بعدازآن در هرکار؛ٌ سنگین چندین بجوشاند. (؟: 
دربیان‌ساختنمرکب‌الوان: کاب آزایی ۵۰۸) ۰ به هرکاره 
در شیربا پخته شد/ زن‌ومرد از آن کار پردخته شد. 
(فردوسی ۳ ۱۸۴۳) ۳. جاسوس: دل عاشق خبر 
ازحالت معشرق دهد/ کشور عشق به هرکاره نباشد 
محتاج. ( الص‌اصفهانی: افت‌نامه") 
هرکس 2۲2 

« هرکس و اکس همه مردم؛ هرکس: برای 
مرد دردی بدتر از آن نیست که مورد عیب‌جویی هرکس و 
ناکس قرار گیرد. (اقبال ۲ ۴۶) 


هزار 


ه رکول 01 شخص تنومند و درشت‌هیکل: 
عجب هرکولی است تو نمی‌توانی از پسش بربیایی. 


ه رکه‌ه رکه ۵۲-16-2۲ هرکی‌هرکی | : با 


نصیحت مشفقانه اوضاح هرکه‌هرکه... برطرف نخواهدشد. 
(عشفی ۱۳۸) 


هرکی‌هرکی هط بی‌نظم؛ ‏ آشفته؛ 


شلوغ؛ بل‌بشو: همچینی هم که ما خیال می‌کنيم 
هرکی‌هرکی و فهردمپیل نیست و کار دنیا با هماٌ 
بل‌بشویی‌اش روی نظم و نسق گذاشته‌شده. (سه شهری۱ 
۹ ۵ دربان گذاشتند که مبادا جلسه هرکی‌هرکی بشود. 
(آلاحمد۵۰4) 


هرگز ۱2:2 


«هرکز سیاه -ه هفتادسال «هفتادسال سیاه: 
می‌خواهم هرگزٍ سیاه نیایی. 

هرم 6 مجموعهُ سازمان با نظامی که افراد 
یا مصادیق آن در رده بالا کمتره و در رده‌های 
پایین بیش‌تر هستند: در هرم سازمانی دانشگاه 
رئیس از همه بالاتر است. پس‌از او پنج معاون هستند. 
جع » هرم قدرت سلسله‌مرالب قدرت سیاسی 
در یک جحامعه: در بسیاری کشورها رئیس‌جمهوری در 
رأس هرم قدرت قرار دارد. 

هزار ۱222 بسیار زیاد: حاجی.. گفت:... بله پیری 
است و هزار عیب و علت. (هدایت ۳ ۱۷) 
» هزار اسم روی کسی گذاشتن به او 
نسبت‌های ناروا دادن یا او را به‌کارهای 
نامشروع متهم کردن: از کجاکه بجة مرا تبرل 
می‌کردند؟ از کجا می‌توانستم حتم داشته‌باشم که معطلم 
نکتند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچدام 
نگذارند؟ (آل‌احمد؟ ۱۷) 
«هزار بار هم هرچه‌قدر هم؛ هرچند: تو... هزار 
بار هم خان باشی... احدی برایت ناتحه نمی‌خوائد. 
(جمال‌زاده ۲ ۲۵) 
ه هزار سالي سیاه با تأکید و اظهار نفرت در 
مورد سلب "و رد موضوعی گفته می‌شود؛ 
هرگز: من هزار سال سیاه می‌خواهم نه روی شما را ببیتم 
و نه روی انعامتان راء (جمال‌زاده "۲ ۸۴) 


هزاران 


» هزارهزار (قد.) شمار بسیار؛ بسیاری: اندرآن... 
صلاح ذات‌البین بود... و فراغت دل هزارهزار مردم. 
(بیهفی ۲ )٩۱‏ 
» هزاری هم مرچه‌قدر هم زیاد؛ هراندازه زیاد: 
زن نجیب هزاری هم که یک مرد دوست‌داشتنی باشد, 
خودش را کوچک نمی‌کند. (-» شهری! 6۳۱ ۰ آدم 
هزاری هم که زیان بلد باشد. دلیل نمی‌شود که باسواد 
است. (-ه ساعدی: شکرفایی ۲۵۹) 

هزاران »5 بسیار زیاد: هزاران تن در اين 
را‌پیمایی شرکت کردند. ه هزاران شکر دارم که از چنان 
بیابان‌های پرخطر.. بسلامت خلاص شده و... جای 
آیاد... رسیده‌ام. (حاج‌سیاح! ۱۵۹) ه هزاران سرٍ مردم 
بی‌گناه/ بدین گنت تو گشت خواهد تبا. (فردوسی۴ 
0۷۰ 
مه » هزاران‌هزار بسیار زیاد و بی‌شمار: هلال 
ماه... در سينة اقیانوس آسمان پدیدار بود و هزاران‌هزار 
ستارگان فروزان.. دورتادور آن را فراگرفته‌بودند. 
(جمال‌زاده؟ ۱۶۸/۲) ه از هزاران‌هزار نعمت و ناز / نه 
به‌آخر به‌چز کفن بردند؟ (رودکی ۲ ۴۹۸) 

هزارباره ععوقت ۱ به دفعات بسیار؛ 
چندین بار؛ حتماً و بدون تردید: اگر دنبال 
دواودرمان نرفته‌بود, تاحالا هزارباره‌مرده‌بود. ه هر بلایی 
خواسته سرش بیاوزد. تاحالا هزارباره آورده. (-ه 
شهری۱ ۶ ۲ (ند») به دفعات؛ به درجه‌های 
بسیار: ندانستند که ورای عقل, آلاتی دیگر است انسان 
راء هزارباره از عقل شریف‌تر. (نجم‌رازی " ۲۰۰) 

هزارپا قو‌قه آدم بسیار زرنگ و فعال: عجب 
هزاریایی هستی تو, چندتاکار با هم انجام می‌دهی؟ 

هزار تو 2275 ۱. بسیار مرموز و حیله‌گر: من 
سادهام و از این آدم‌های هزارتو هم خوشم نمی‌آید. ۲. 
پنهانی ترین بخش‌های درون چیزی: میلی از آن 
هزارتوهای دلش سربرم ی آورد. (مخملباف ۲۲) 

هزارچانه 1672-426 پرحرف: شاعر یعنی... آدمی 
هزارچانه, یاوسرا. (جمال‌زاده ۳ ۳۲) 

هزارکاره ۳23۳127 ۱ هرجایی؛ فاسد: در 
خیایان زن‌های پتیاره هزارکاره دوره‌ات می‌کنند. (سه 


۱۶۸۶ 


الاهی: داستانهای‌نر ۱۵۵) ۳. (قد.) آن‌که هرکاری را 
انجام می‌دهد؛ همه کاره: بیگانه شدیم بهر اين کار / 
باعقل و دل هزارکاره. (مولوی ۱۴۴/۵۲) 

هزارگانی ۱22۲-201 (ند.) پرارزش؛ گران‌بها: 
ور خود تو کشی به‌ست خویشم/ کاری بو آن 
هزارگانی. (ستایی ۲ ۱۰۳۸) 

هزارمیخی نعاصقع1 رقد.) ۱. وصله‌دار؛ 
پروصله: اگرچه جامة هزارمیخی پوشیده‌ای و هر روز 
چندین بار استاد دکان تو را به آب پاک فسل می‌فرماید. 
اما هرگز آرامی در تو پیدا نمی‌آید. (محمدبخاری! 0۷۶ 
۳ -» خرقه » خرقه هزارمیخی: اگر بر خود ضریت 
مجاهده زده‌است... هزآرمیخی دریپوشد. (باخرزی ۳۱) ۰ 
لام الفی برسر و هزارمیخی دریر. با عبارتی نصیح و 
فصاحتی ملیع. (محمدبخاری ( ۸۵) 

هزاری‌به یک پول 
بی‌ارزش: با اين رجزخوانی‌های هزاری‌به‌یک‌پول از 


[-بدما-ز-رقعط 


میدان به‌در نمی‌روم. (جمال‌زاده *۱۷۸) 

هزیر 220۲ (قد ) پهلوان؛ مرد دلاور: به پیکار 
دشمن دلیران فرست/ هزیبران به آوردٍ شیران فرست. 
(سعدی۱ ۸۵ ه روزی که چو آتش همه در آهن و 
پولاد/ بر باد نشینند هزبران چولان را. (انوری ۲ ۱۱) 

هزینه 22106 آنچه درازاي به‌دست آوردن 
مطلوبی. تحمل می‌شود یا ازدست می‌رود: 
دموکراسی و اصلاحات آسان به‌دست نمی‌آید هزینه‌هایی 
دارد که باید پرداخت. 
ه هزینه شدن متحمل امری ناگوار شدن یا 
ازدست دادن چیزی یا کسی درازاي رسیدن به 
امری مطلوب: برای به‌دست آوردن آزادی در ایران 
خیلی هزینه شده‌است. 
» هزینه کردن تحمل کردن امری ناگوار يا 
ازدست دادن چیزی يا کسی درازاي رسیدن 
به‌امری مطلوب: ملت ایران برای به‌دست آوردن 
آزادی خیلی هزینه کرده‌است. 

هست 12٩)‏ 
ه هست‌ونیست ۱. همه‌چیز؛ تمام دارایی؛ 
بودونبود: هست‌ونیستم را به‌پای مردم ریخته‌ام. 


۱۶2۸۷ 


(علی‌زاده ۱۴۴/۲) ه بر استری... جفتی یخ‌دان بار کردیم 
که هست‌ونیست خواجه در آن بود. (میرزاحبیب ۳۵) ۲. 
بودن‌ونبودن؛ وجود و عدم: آن روزی که من و تو 
از اين سرای بار بريندیم. یک‌سره بدان قلم‌رو آن‌سوی 
هست‌ونیست مي‌رويم. (-ه نفیسی ۴۱۶) ه به 
هست‌ونیست مرتجان ضمیر و خوش می‌باش/ که نیستی 
است سرانجام هر کمال که هست. (حافظ ۱ ۱۹) ۳. (قد.) 
کل عالم: خداوند دارند/ فست‌ونیست / همه‌چیز جفت 
است و ایزد یکی‌ست. (فردوسی ۳ 0۳۸ 

هست‌بند. هستیند ۲.220 ۱. عاشق؛ شیفته: 
کراراً از [داش‌ها] شنيده‌ام که می‌گویند: فلان جوان 
هست‌بند فلان دختر است. (مستوفی ۸۱ ۲ در 
بازی‌هایی مانند به‌ججنگ انداختن خروس‌های 
جنگی» هوادار یکی از دو طرف شرطبندی: در 
این حیوان جنگی, بین داش‌ها هست‌بند و نیست‌بند. 
نسیت‌به دو حیوان زیاد بود که هست‌بند یک‌طرف و البته 
نیست‌بند طرف دیگر می‌شد. (مستوفی ۳:۲/۱) 
بو » هست‌بندٍ کسی شدن عاشق او شدن؛ 
شیفتهُ او شدن: هرچه بگوید قبول می‌کنی, مثل‌این‌که 
حسابی هست‌بندش شده‌ای. 

هسته 2506 ۱. قسمت اصلی و بنیادی چیزی: 
در چند جمله هستة اصلی داستان را تعریف می‌کنم. 
(دیانی ۱۳) ۲. کوچک‌ترین بخش یک 
تشکیلات: هستهٌ مطالعانی. ه به‌قول خودش از 
هسته‌های مسلح دفاع می‌کند. (گلشیری! ۱۱۷) ۳. 
مرحلة آغازین و شروع کاری: هستذ این گروه تازه 
پسته شده‌است. 
به ه هستا مرکزی بخش اصلی یک 
تشکیلات: اینها... هسته مرکزی یک گروه از شعرا و 
نویسندگان... را تشکیل می‌دهند. (فصیح! ۲) « کم‌کم 
داشت هستهٌ مرکزی وه منظم مطیع در ایران وجود 
می‌یافت. (مستوفی ۴۵۷/۲) 

هستی :اعق ۱. همه دارایی؛ مایملک: هزاران 
مردمان ابله... قمار را خوب دیده ثروت و هستی مسلّم 
خود راروی آن می‌گذارند. (مسمود ۱۱۴) ۲. جهان؛ 
عالم وحود: بدون گردش قلم آنها... شیراز: اساس 


هشت‌من یک‌شاهی 


هشت من یک شاهی 


هستی ازهم‌گسیخته, سقف کاخ تمدن... فروخواهد ریخت. 
(جمال‌زاده ۶ ۳۴-۳۳) ه اولین دغدغةٌ مسئولیت که 
پیامبران به‌وجود میآورند, دغدغة مسئولیت دربرابر کل 
آفرینش و هستی است. (مطهری " ۱۹۶) ه ای همه هستی 
ز تو پیدا شده/ خاک ضعیف از تو توانا شده. (نظامی ۱ 
۳. (قد.) خودبینی؛؟ خودپسندی؛ منیت: دل 
گفت که جان‌سپارم آن‌جا/ بگذارم هستی و منی را. 
(مولوی" ۷۹/۱ 
ه هستی‌ونیستی همه‌چیز؛ تمام دارایی؛ 
هست‌ونیست: تو که نی‌دانی چه‌طور 
هستی‌ونیستی‌ام را خرج اين تن بی‌عار کردم. (ه 
محبردا ۱۱۴) ه یک نفر قلتشن را آوردند. 
هستی‌ونیستی خودشان را به‌دستش سیردند. (هدایت۴ 
۸۶ 

هشت 12٩:‏ 
جه « هشتِ کسی [در] کرو ه (نهش) بودن 
درمانده بودن او در مسائل مالی و مخارج 
روزانه؛ مقروض بودن او: همه‌اش دم از ندارم 
می‌زند. کی دارد؟ همه هشتشان گرو تهشان است. (-+ 
میرصادقی ۲ ۶۸) ه دوازده ماه سال هشتش درگرو تُه 
است و در خانه‌اش پاطوق طلب‌کار. (جمال‌زاده ۱۷۷) 

هشت‌باغ 5 (قد.) هشت طبقه يا درجهٌ 
بهشت: گشته گل‌انشان وی از هشتباغ / بر همه 
گل‌برگ و بر ابلیس داغ. (نظامی! ۸۱ ه سجاده به 
هشت‌باغْ بردیم / دراعه به چارجوی شستیم. (خاقانی 
۳۳ 


هشت‌بستان ح5اده24-9 (رند.) هشت‌باغ 1 


هشت‌بستان کرده بهر دوستانش یرنعیم / ... (عراقی: 
کیت ۸۳: فرهنگ‌نامه ۲۶۲۰/۳) 


هشت‌چمی «2هو-۱25 (قد.) هشت‌باغ ی 


دفتر علم تو راء هفت‌نلک یک ورق/ گلشن جُلق را 
هشت‌چمن یک گیا. (فیاض‌لاهیجی )٩۲‏ 

]-21- فص ]گم 
بی‌ارزش: نقط بلد است حرف‌های هشت‌من‌یک‌شاهی 
بزند. ه چه حرف‌های هشت‌من‌یک‌شاهی گفته! (مستوفی 
۳(« 


هشدر 


۱۶۳۸۸ 


هشدر 23027 
» هشدر کسی را پاره کردن او را به‌شدت 
تنبیه کردن: یوزباشی به علویه گفت: هشدرت را پاره 
می‌کنم. اگر طرف گاری من آمدی, تیامدی! (مه 
هدایت ۵۲۴) 

هصم 2221۳ درک و تجزیه‌وتحلیل: مربیان... خیال 
کرد‌بودند... تکر آنها از هضم معادلات دومجهولی جبر 
باز خواهدماند. (مسعود ۴۱) 
بو ه هضم شدن ۱. درک و تجزیه‌وتحلیل 
شدن؛ مفهوم شدن: اين حرف‌ها به‌سادگی هضم 
نمی‌شود. ۲. جذب شدن و درمیان گروهی 
مستحیل گشتن: کشتی... با خودش یک دسته مردمان 
با روحیه و... زبان‌های عجیب‌وغریب... به بندر وارد 
می‌کرد. بعد خرده‌خرده آنها جذب و هضم می‌شدند. 
(هدایت۸۹) 
۰ هضم کردن ٩‏ درک و تجزیه‌وتحلیل کردن؛ 
فهمیدن: من می‌توانم اين قصه را هضم کنم. (ه 
دریابندری؟  )۱۴۴‏ ۲. جذب و مستحیل کردن: 
اين تراژدی ناشی از گسیختگی بات جامعه‌ای است که 
فادر نبوده‌است افراد خود را در بطن خود حل و هضم کند. 
(دریابندری ۲ ۱۲۲) 
«هضم نفس (قد.) غلبه بر خشم یا خودپرستی؛ 
شکسته‌نفسی: مابین ما کدورت و برودتی حاصل 
نشد و این بیش‌تر براثر هضم نفس و تربیت معقول... آن 
مرحوم بود. (اقبال ! ۸/۵ و )۸/٩‏ ۵ اگرچه او برسبیل هضم 
نفس گفت, اما حقیقدش چنان است که شنیدی. (قطب 
۳ 
۰ از هضم رابع [هم)] گذراندن ۱. ازمیان بردن 
کامل چیزی و آن را تمام کردن: همة پول‌ها را از 
هضم رابع هم گذرانده‌ايم. ۲ به تحلیل بردن و 
حزء وجود خود ساختن: مملکت وسیعٌ سودان و 
مصر را انگلیس... از دولت عثمانی قایید و از هضم رأبع 
گذرانید. (طالبوف ۲ ۱۸۱) 
»از هضم رابع [هم] گذشتن ازمیان رفتن کامل 
چیزی و تمام شدن آن: بر یک نفر از 
کله گنده‌هاست, حالا دیگر دارد از هضم رابع هم می‌گذرد. 


(جمال‌زاده ۲۲) 

هفت آبا 26-3)(95 (ند.) سیارات پنج‌گانة 
شناخته‌شده در نزد قدما به اضافه ماه و 
خورشید که ترتیب آن نزد منجمان قدیم چنین 
بود: ماه. عطارد. زهره خورشید. مریخ؛ 
مشتری. و زحل: زمانه را ز بی زادن چون او فرزند / 
عقیم گشت چهارامهات و هفتآباش. (سنایی ۲ ۳۱۶) ۰ به 
صد فران بنزاید یکی نتیجه چو تو/ ز امتزاج چهارامهات 
و هفت‌آبا. (انوری ۱ ۱۶) 

هفت آسمان صقح[ه)د()قعط 
» در (تو[ي]) هفت آسمان یک ستاره 
نداشتن بسیار بی‌نوا و فقیر بودن: مردی که در 
هفتآسمان یک ستاره نداشت... من به او لباس و خوراک 
دادم. (میتوی* ۹) ه من زن بی‌چارةٌ دانزدیده که در 
هفت آسمان یک ساره ندارم. توی این خانه پوست 
انداختم. (هدایت ۲ )٩۵‏ 

هفت آینه 2)5((]6(«6-گقط (ند.) هفت‌آبا ج: 
دریند چارآخور سنگین چه مانده‌ای؟/ درزیر هفت‌آینه 
خودبین چه مانده‌ای؟ (خافانی ۵۲۸) ۰ ../ زیر این 
هفت‌آینه جز خویشتن را ننگرند. (مجیرییلقانی: دیوان 
۱ فرهنگ نامه ۲۶۲۳/۳) 

هفتادسال 126-302 هرگز: می‌خواستم هفتادسال 
قوم‌وخویش نداشته‌باشم. شماها توم‌وخویش هستید با 
خار مقیلان؟! (-» پزشک‌زاد ۷۵) 
«ع ه هفتادسال سیاه هنگامی به کار می‌رود که 
با تأکید و ابراز خشم وجود چیزی يا انجام 
دادن کاری را نفی کنند؛ هرگز؛ هیچ‌وقت: 
می‌خواهد کسی کاغذپاره‌های مرا بخوائد. می‌خواهد 
هفتادسال سیاه هم نخوانّد. (هدایت ۱ ۴۶) 

هفتادسوراخ تتده54 ]2 
بو ۰ تو[ي] هفتادسوراخ قایم شدن مه 
هفت‌سوراخ » تو هفت‌سوراخ قایم شدن. 

هفتادودوملت عها-۵)1-20-0-400 ایین‌ها و 
مذاهب و فرقه‌های گوناگون: هند را کشور 
هنتادودوملت می‌خوانند. ه زهفتادودوملت کرد جامی رو 
به عشق تو/ بلی عاشق ندارد مذهبی جز ترک مذهب‌ها, 


۱۶۸۹ هفت چرخ 


(جامی* ۱۳۸) ه جنگ هفتادودوملت همه را عذر بیه / 
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. (حافظ 6۱۲۵۱ 
هفت اقلیم صناو(1۱211-6)6 رقد .) دنیای مسکون: 
می‌ترسم این مسئله... ازحدود اين مرزوبوم... گذشثه 
هفت‌الليم.. را در حیطة تصرف خود بیاوزد. 
(جمال‌زاده۱۲ ۱۱۱) ه آن‌که هفت‌اقليم عالم را نهاد/ 
هرکسی را هرچه لایق بود داد. (سعدی ۴ ۸۵۶) 
هفت‌اندام سصق4ه(ه )الق (ند.) مجموعه 
اعضای بدن؛ همه تن: بی سلاح این؟ مرد خفته بر 
زمین/ من به هفت‌اندام لرزان چیست این؟ (مولوی! 
۸/۱ ه هرکه او هفت‌اندام خویش دربند ادب نگه 
دارد... کافر باشد, مومن گردد. (احمدجام ۳۲۸) 
« ه هفت‌اندام زمین (ند.) دربارر قدما. هفت 
طبقةٌ زمین: پیش‌ازآن کز هم برنتی هفت‌اندام زمین / 
رنت و پیش گاو و ماهی ساخت سدی ازتضا. (خافانی 
۳( 
هفت‌ایوان م20۰(2)ه ند .) هفت‌آبا ج: به 
قوتی که از او ثابت است هقت‌بساط/ به قدرتی که از او 
قاتم است‌هفت‌ایوان. (جمال‌الدین عبدالرزاق ۲۸۴) 
هفت پساط :قعرم)ده-)]مظ (قد.) هفت‌اقلیم بث-3 
به قوّتی که از او ثابت است هفت‌بساط / به قدرتی که از 
او قاتم است‌هفت‌ایوان. (جمال‌الدین عبدالرزاق ۲۸۴) 
هفت بند ۱261-9200 همه اعضای بدن؛ سرتاسر 
بدن: عرق از هفت‌بندم سرازیر شده‌بود. (چهل‌تن ؟ 0 
هفت پرگار ۱21-7 (قد ) هفت‌طبقهٌ آسمان 
که هریک از سیارات هفت‌گانه در یک طبقهٌ آن 
ای گرفته‌اند: نهرست جمال هفت‌پرگار/ از 
هفت‌خلیفه جامگی‌خوار. (نظامی ۲ )٩۲‏ 
هفت پشت ا4ه(-2]۱ 
بو » هفت‌پشت کسی را جنباندن به آباواجداد 
او دشنام دادن؛ به مردگان او دشنام دادن؛ 
صدای جناب سرهنگ را کمتر کسی می‌شنيد, مگر 
موقعی‌که نعره می‌زد و هفت‌پشت اهل‌خانه... را می‌جنباند. 
(دوایی: باز ۶۸: نجقی ۵۹ و درباورهای 
عامیانه. دشنام دادن به مردگان موجب 
می‌شود که تن آنها در گور بلرزد. 


« برای (قا) هفت پشتِ کسی کافی (بس) بودن ۱. 
بسیار زیاد یا مفید بودن برای او. تاجایی که 
برای هفت‌نسل پس‌از او کافی باشد: آن‌قدر پول 
داریم که تا هفت‌پشتمان بس است. هکتابی... تألیف کرده 
که... معتقد است که برای آمرزش او و هفت‌پشتش کانی 
است. (جمال‌زاده۱ ۷ ۲ ازحد تحمل و 
صبوری او خارج بودن؛ و مانند آن را دیگر 
نپذیرفتن: بر من لعنت اگر باز بچه‌دار شَوّم... برای 
هفت‌پشتم کافی است. (حاج سید جوادی ۹ ۰۰ 
یک‌دفعه گول اين حرف‌های قشنگ را خوردم. برای 
هفت‌پشتم بس است. (سه میرصادقی " ۲۸۳) 

هفت تیربند ۳-270-[۱21]0 آن‌که برای رسیدن 
به چیزی, به اسلحه یا زور متوسل می‌شود. 

هفت تیرکش .۳-05-[]۱۵1 آن‌که برای رسیدن 
به هدف به اسلحه يا زور متوسل می‌شود: توی 
نیلم دوتا هفت‌تیرکش بودند که مردم را گروگان 
گرنته‌بردند. 

هفت‌جان «2)۲[5ظ 
مه ۰ هفت‌جان داشتن بسیار مقاوم بودن 
دربرابر خطر و آسیب؛ سخت‌جان بودن: 
هفت‌جان دارد به این زودی‌ها نمی‌میرد. 

هفت جوش کداز۳2 ۱. دارای احزای متعدد و 
ناهمگون؛ درهم‌جوش: زییده.. با همان زبان 
هفت‌جوش... از من پرسید که آیا من از نجیب‌زادگان 
مسیحی‌ام؟ (تاضی  )۲۶۰‏ ۲ افراطی؛ دواتشه: 
اعتبارنامه به نصرت‌الدوله دادند. شد دموکرات 
هفت‌جوش. (مخیرالساطنه 0۳۱۰ ۳ حیله‌گر و 
حقه‌باز؛ هفت خط: از آن هفت‌جوش‌هاست. 

هفت‌چاکت 21142۲ همه اعضای بدن؛ 
سرتاسر بدن؛ هفت‌بند: [مرد] هن‌هن می‌کند و عرق 
از هفت‌چاکش سرازیر است. (دیانی ۶ ه بعدازظهر 
بود. چه گرمایی. عرق از هفت‌چاکمان راه انتاده‌بود. 
(میرصادقی " ۲۸۹) 

هفت چرخ «هت-/۳2(ند.) هفت‌پرگار ج-: اگر 
فلک ندهد کام من ز خاک درت/ به تیم ناله برآرم ز 


هفت‌چرخ دمار. (فیاضلاهیجی ۸۶) ه آتش به هفت‌چرخ 


هفت‌خاتون 


زند برق آه من/ گر نیم جرعه زین جگر آنشین یرّد. 
(جامی*۳۷۵) 

هفت‌خاتون مد‌قدالعط رند.) هفت‌آبا ج: 
هفت‌خاتون را در این خرگاه سبز/ داه اين درگاه والا 
دیده‌ام. (خافانی ۲۷۲) 

هفت‌خان «قدائهط مراحل متعدد و دشوار 
برای رسیدن به چیزی یا انجام گرفتن کاری؛ 
هفت‌خوان. 8ٌدراصل برگرفته از هفت مرحلة 
دشواری که در بعضی داستان‌های اساطیری» 
پهلوانانی» مانند رستم و اسفندیار گذرانده‌اند: 
کنون زین‌سپس هفت‌خان آورم / سخن‌های نغز و جوان 
آورم. (فردوسی: شا‌نامه چ مهدی قریب و محمدعلی 
بهبردی ۱۰۷/۳) 
بو ه هفت خان رستم هفت‌خان + : برای دیدن 
جناب‌عالی باید از هفت‌خان رستم بگذریم. ه پنجلهم 
برای من حکم هفت‌خان رستم را پیدا کرد‌بود. 
(جمال‌زاده۱۳ ۴۱) 8 در اغلب نسخه‌های 
شاهنامه «هفت‌خوان» نوشته‌اند و بعضی 
گفته‌اند پهلوانان پس‌از هر مرحله خوان (- 


سفره) می‌گسترده و به غذا خوردن 
می‌پرداخته‌اند. 
هفت‌خایه رقداعهط دارای خصلت‌ها و 


توانایی‌های مردانه؛ دلیر و پرتوان: همین کار 
خانه. مرد هفت‌خایه هم باشد یک روز بخواهد بکند. 
تناس پاره می‌کند. (-> شهری! ۲۰۸ 

هفت خط (]1260021 حقه‌باز؛ فریب‌کار؛ مکار: 
چاک دهنت را ببند مرديكة هفت‌خط. خیال می‌کنی از 
دادوفریادهات واهمه دارم. (-ه میرصادقی ۲ ۴ ۰ 
و... طاقت نداشت صبح تا شام. با اين دلال‌های هفت‌خط 
بازار... جوال برود. (آلاحمد ؟ ۱۶۸) 
بوچ ه هفت خط بزرگ‌پا هفت خط 4 : اين زن‌های 
واسطه از آن ارقه‌ها و به‌قول عوام هفت‌خط‌های بزرگ‌پا 
بودند. (مستونی ۳۹۰/۲ 6 بعضی کفش‌های زنانهة 
قدیم دارای خط‌هایی به‌نشانه اندازه بوده 
هفت خط بزرگ‌پاء بزرگ‌ترین اندازه آن بود. 


جگ(هداققط (قد.) هفت‌ابا چد: 


۱۶۹۰ 


نهرست جمال هفت‌پرگار/ از هفت‌خلیفه جامگی‌خوار. 
(نظامی ۲ )٩۲‏ 

هفت‌خوان 21027 هفت‌خان ج: بعضی‌از آنها 
از این هفت‌خوان‌ها هم گذشته به‌مقام ارنع جناب اجلی 
ارتقا یافته‌بودند. (-ه جمال‌زاده *۲۴) ه زین هفت‌خوان 
که پایة او برسر فناست/ در شش‌جهت به هرچه نظر 
می‌کنی خطاست. (فیاضلاهیجی ۱۱۸) 

هفت دختر ماه که (ند.) هفت‌آبا ج: از اين 
هر هفت‌کرد؛ٌ هفت‌دختر/ چو طبعت چرخ بانویی ندارد. 
(خاقانی ۸۵۸) 

هفتدر )12 
بو ه هفت‌در بستن (قد.) تمام درها را بستن و 
کاملاً مانع ورود کسی شدن: هفت‌در بستم بر خلق 
واگر آه کنم/ هفت‌پرده که فلک راست زیر باز کنم. 
(خاقانی ۵۴۴) 
» هفت‌در را به يکك دیکك محتاج کردن کار 
بسیار بزرگ یا سخت انجام دادن: امروز عوض 
شاعر, ما محتاج به مرد کار هستیم که هفت‌در را به یک 
دیگ محتاج بکند. (سه هدایت۱۱۳۲) اگر شده‌هفت در 
را به یک دیگ محتاج بکنم, مخارج او را درمی‌آورم. 
(سه هدایت "۲ ۵۳) 

هفت‌دولت 2])00]7[121ظ 
ج ه از هنت‌دولت آزاد بودن کاملاً آزاد و 
مختار بودن و دربارة هیچ رفتاری مواخذه 
نشدن: پسر بی‌کمالش... از هفت‌دولت آزاد بود. 
(حاج‌سیدجوادی ۲ ه دیگر از هفت‌دولت آزادی 
هرجاکه دلت می‌خواهد برو. (-* میرصادقی ۲ ۲۰۶) 

هفت ۵۵ 2۶۱-461 (ند.) هفت‌اقلیم ج: بر در اين 
هقتده فحط وناست/ راه شهرستان جان خواهم گزید. 
(خافانی ۱۷۰) 
ه هفت ده خاکی (قد .) هفت‌اقلیم ح-: کم زنم 
هفت‌ده خاکی را/ دخل یک هفتة دهقان چه کنم؟ (خاقانی 
۳۵۳ 

هفت‌رنگ عمحبالعط (ند.) رنگارنگ: خزان 
به‌دست مه مهر درنوشت از باغ/ بساط ششتری و 
هفت‌رنگ شادزوان. (فرخی ۱ ۲۹۸) 


هفت‌روزه هط دارای عمر کوتاه: گل 
هفت‌روزه نوزاد هفت‌روزه. ه نه هفت‌هزارساله شادی 
جهان / این محنت هفت‌روزه غم می‌ارزد. (حافظ ۱ 6۳۷۸ 
هفت‌سیهر 06«7عها/هط هفت‌پرگار -: از 
هفت‌سیهر هشت خلدش/ .... (خافانی ۲۶۹) 
هفت‌سوراخ عقتدهایمط 
جٍ » تو[ي] هفت‌سوراخ قایم شدن بسیار 
ترسیدن و خود را کاملاً مخفی و دور از خطر 
نگاه داشتن: انگار هيکس.. از تهدیدهای حکومت 
... مگر این مردم همان‌هایی نبودند که با 
صدای ترقه ازجا می‌پریدند و تو هفت‌سوراخ قایم 
می‌شدند؟ (میرصادنی٩‏ ۸۰ ه آن‌ونت‌هاکه ما شعار 


نمی ترسید» 


می‌داديم. این آفایان تو هفت سوراخ قایم شده‌بودند. (سه 
محمود؟ ۲۲۵) 

هفت‌صناری کم‌ارزش؛ 
کم‌اهمیت؛ بی‌اهمیت: پسرک یک‌آدم بیش‌تر به 
چنون نزدیک می‌شد انگار حلقه اتصال او به‌دنیا همین 


ز[-۲قعصعع]]2 


دخترک هقت صناری بود. (پارسی‌پور ۱۴۸) 
هفت‌قرآن 2)00750 
مج ه هفت‌قرآن به (در)میان هنگامی گفته 
می‌شودٍ که از روی‌دادی ناخوش‌آیند سخن 
به‌میان آورند؛ دور باشد؛ نصیب نشود: خانم 
ماشاء‌الله هفت‌قرآن به‌میان, کیف کرده‌اند و عرق نوش‌جان 
می‌کنند. (جمال‌زاده۱ )٩۱‏ ه زبانم لال, هفت‌فرآن 
به‌میان, من هیچ‌وقت به کسی تهمت نمی‌زنم. (علوی ۳ ۸۲) 
هفت‌قلم صعلدواهه ۱ با هفت‌قلم آرایش 
هفت‌قلم خود را آراسته‌بود. (حاج‌سبدجوادی ۱ ه 
امروز عزت هفت‌قلم خود را آراسته... پیراهن کوتاهی... 
به‌تن داشت. (شهری! ۹ ۲ هفت‌نوع خحط 
شامل ثلث. نسخه محقق, ریحان؛ توقیع؛ 
رقاع و تعلیق. ۲ 
ه هفت‌قلم آرابش (يزک) ارایش کامل: 
[زن] زیرایرویش را برداشته‌بود. خال گذاشته‌بود. وسمه 
کشیده‌بود. سرخاب وسفیداب... استعمال کرده‌بود. مختصر. 
با هفت‌قلم آرایش وارد اتاق من شد. (هدایت ۲ )٩۷‏ 


» هنت‌قلم آرایش کردن کاملاً آرایش کردن: 


۱۶۹۱ 


هفت گیسودار 


خانم شاهند؛ بزرگ... هفت‌قلم آرایش کرده‌بود. 
(گلاب‌دره‌ای ۲۳۶) ه عروس را هفت‌قلم آرایش ‏ 
کرد‌بودند. (میرصادنی ۲ ۱۰۱) 

هف تکار 122۳8 (ند.) دارای هفت‌رنگ: باز 
فراش چمن یعنی نسیم نوبهار/ بر چمن گسترده فرشی از 
پرند هفت‌کار. (ابن‌یمین ۵۵۰) 

هف تکس 122 
«ه هف تکس... همه خویشان: احمق خودش است 
با هفت‌کس پدرش 
شهری" ۳۰۷) 

هف تکشور ۱2۵79۲ (ند.) ‏ ۱. جهانیان: 
هفت‌کشور نمی‌کنند امروز/ پی‌مقالات سعدی انجمنی. 
(سعدی؟ ۶۱۳ ۲ جهان؛ روزگار: گر بگردائد به 
پهلو هفت‌کشور مر تو را/ یک‌دم از مهرت نگوید کز 
کدامین کشوری؟ (انوری ۲ ۱۷۴) 

هفت‌کفن مط 
» هف تکفن پوساندن کسی مدت زیادی از 
مرگ او گذشتن: توپ اگر یک‌ریزه جلوتر خورد‌بود, 
تاحالا هفت‌کفن پوسانده‌بودم. (سه محمود ۲ ۱۰۸) ۰ اگر 
گیر می‌انتادم. حالا هفت‌کفن پوسانده پودم. (سه هدایت۴ 
۵ 

هف تکوه ۱26 ر[.) 
و۰ هفتکوه در (به‌)میان -ه ۳ ۰ 


. ه خر خودتانید با هفت‌کستانا (سه 


هفت‌قرآن به میان: آن جوانی که کشته شد. هفت‌کوه 
درمیان خیلی شبیه پسر شما بود. 

هف تگنبد 00024ع-126 (قد.) هفت‌پرگار ج: 
زین فصه هفت‌گنبد افلاک پُر صداست /کوته‌نظر بیین که 
سخن مختصر گرفت. (حافظ ۱ ۶۰) ه میانة کف بخر کقش 
چو موج زدی/ حباب‌وار دی هفت‌گنبد خضرا. (خاقانی 
۴ 

هفتگی نو--۱21 پولی که هر هفته یک بار از 
کسی دریافت می‌شود: پسرک رو کرد به پدرش و 
گفت: هندگی من چی شد؟ ه از کافه‌رستوران‌ه... و 
هفتگی‌های بینماها و تناترها و... زیر سبیل چرب 
می‌نمود. (شهری ۱۰/۲۲) 

هفت گیسودار 00-957هاع-1211 رقد .) بنات‌النعمش: 


هفت ماهه 


در رکابش هفت‌گیسودار و شش‌خاتون ردیف/ برسرش 
هر هفت وشش عقد جمان انشانده‌اند. (خاقانی ۱۰۷) 
هفت‌ماهه عطقی‌ور 
ججه « هفت‌ماهه به‌دنیا آمدن کم‌حوصله و 
عجول بودن: یک‌دئیقه صبر داشته‌باش. انگار 
هفت‌ماهه به‌دنیا آمدی. (سه محمود  )۵٩۳‏ 
هفت‌مر [ 
هفت‌پرگار: ارچه نیارد برون به ز سنایی دگر / گردش 


عصامط (قد.) هفت!با یا 


این هفت‌مرد جنیش این چارزن. (سنایی ۲ ۵۱۵) 


هفت‌وادی :21254 در عرفان. هفت مرحلهٌ 


سلوک که درنزد بعضی شامل طلب. عشق: 
معرفت. استغناه توحید. حیرت» و فناست: 
گفت: ما را هفت وادی درره است/ چون گذشتی 
هفت‌وادی درگه است. (عطار ۲ ۱۸۷) 

هفته 26 
و ه هفته به‌هفته مدت زمان طولانی: هتتد‌به‌هته 
این‌جا پیدایش نمی‌شد اما حالا که بوی پول شنیده. 
هرروز می‌آید. 

هفت‌هیکل اهارهطه (ند.) هفت‌آبا ج: به 
اين هفت‌هیکل که دارد سپهر/ سرم هم فرو ناید از راه 
مه (نظامی٩۲۷۵)‏ 

هف‌هفی هفهفو دام ماف‌هافر ج: 
اسماعیل... فریاد زد, پیرزن هف‌هفو, عجوزهُ هفت‌هزار 
ساله, دیوانه... چرا نمی‌خواهی بفهمی؟ (پارسی‌پور ۳۷۶) 
می‌دانم کی تحریکت کرده, آن عجوز؛ هف‌هفو. (دانشور 
۰) ۰ اگر... اتوبوسی... ایستاد... هميشه یک پیرزن 
هف‌هفو.... پیدا می‌شود که وسط صندلی‌ها تلوتلو 
می‌خوزد. (به‌آذین ۴۳) 

هل 2 
جع « هل پوک (پوج) هرچیز بی‌ارزش يا 
کم‌اهمیت: یک هل پرچ هم همراه دخترشان نکردند. ه 
هیچ محبتی را از هیچ‌کس اگرچه تعارف هل پوک و 
تواضع سلامی بوده, بدون تلافی نگذاشته [ام.] (شهری۱ 
۷( 

هلاک ءقلط . بسیار مشتاق و آرزومند: 


سابقبراین تو هم هلاک بزن‌بزن بودی. (میرصادقی ۳ 


۱۶۳۹۲ 


۰ ۵ پیازترشی! آخ جان, چه چیز خوبی! هلاکش 
هستم. (-» شهری۱ ۴۲۸) ۵ مورچه واسهٌ شیره هلاک 
است. (-» آل‌احمد۵۳) ۲. بسیار خسته به‌ویده 
براثر کار زیاد: خسته و هلاک برگشتند. (آلاحمر۸ 
۲ ۳. (ند .) باعث نابودی؛ نابودکننده: هرکه در 
شهر دلی دارد و دینی دارد/ گو حذر کن که هلاک 
دل‌ودین می‌گذرد. (سعدی" ۴۱۹) ۵ دشمن خواجه به 
بال‌ویر مفرور مباد/ که هلاک و اجل مورچه بال‌وپر 
اوست. (فرخی ۲ ۲۸) ۴ (قد.) محو شدن؛ ناپدید 
گردیدن: بدر یکی‌میانه آمد و سیزده روز سوی هلاک 
و سیزده روز سوی محاق. (اخوینی ۷۲۵) 

۰ هلاک شدن (گشتن) . بسیار خسته 
شدن. به‌ویژه براثر کار زیاد: بقية کارها بمائد برای 
فرداء من دیگر نمی‌توانم, هلاک شدم. ‏ ۲. (قد.) محو 
شدن؛ ناپدید گردیدن: فمر را هر ماهی آشکال بکردد 
باز هلاک گردد یک‌بار, آن‌گاه که ماه نو گردد. (اخوینی 
۷۴ 

» هلاک کردن (نمودن) 
بی‌قرار کردن: گفت: زنی را دوست داری... گفتم: تربان 
دهنت که هلاکم کرده‌است. (شهری ۲ ۱۵۹/۴) ۲. (قد.) 


ازبین بردن؛ محو کردن: خرد را دزد نتراند بردن, و 
آب و آتش هلاک نتواندکردن. (عتصرالمعالی ۱ ۲۶) 

هلاکت بی‌چارگی؛ 
تیره‌روزی: درکتار گرداب هلاکت و ادبار ایستاده‌ای. 
(جمال‌زاده ۱۱ 4۷) ه انسان... با عقل زندگی می‌کند نه با 
غریزه... راز ستوط‌ها و هلاکت‌ها تیز در همین‌جاست. 
(مطهری * ۸۴) 

هلاک‌مر ۵ .120-00070 عاشق دل‌خسته: 
یک پیردختر هم اگر بعداز پنجاه سال بخواهد شوهر بکند. 
تعریف هلاک‌مرده‌ها و خواستگارهایش را می‌کند. (سه 
شهری ۲ ۴۵۱) 

هلال 181" هرچیز خمیده. مانند ماه نو: پایش 


01 بدبختی؛ 


به‌سان دامن دیبای زریفت/ دمّش پر از فلال و جناحش 
پر از جُدی. (منوچهری ! ۱۱۲) 

جع ه هلال شدن (ند.») مانند هلال باریک و زرد 
شدن: تضا را درآمد یکی خشک‌سال/ که شد بدر 


وخ 


سیمای مردم هلال. (سعدی ۱ ۵۲) 

هلالین 6121 (قد.) پرانتز: امضا کرد و در 
هلالین تصویب مجلس آتیه را گنجاندند. (مخبرالسلطنه 
۳۹۱ 

هلفدونی 30۱0۲01 هرجای ناخوش‌آیند یا 
تنگ‌وتاریک: ناگزیر به زندگی در این هلفدونی 
شده‌است. (ترقی ۲۰۵) 

هلو 0" شخص. به‌ویژه دختر یا زن بسیار 
زیباء جذاب. و دوست‌داشتنی: بنازم ندرت خدا 
راء چه هلویی! صورت سفید, لب‌های فرمزا ۴. ویژگی 
کار ساده و بی‌دردسر: کار نگو هلوا فقط باید پول به 
جیب بزنی. 
جه هلو برو توگلو هنگام روبه‌رو شدن با کاری 
سهل و ساده یا خوش‌آیند گفته می‌شود: بدون 
کنکور رفت دانشگاه» هلو برو تو گلوا ه احمد... روی 
موهای زنش را بوسید و گفت: هلو, برو تو گلو! (دانشور 
۱۳۳ 
« هلوی پوست‌کنده بسیار زیبا؛ باطراوت. و 
معمولا سرخ‌وسفید: دختر نگو هلوی پوست‌کنده. 
« این هلو است و این گلو همین است که 
هست؛ باید تحمل کرد: عروس.. کمکم می‌رنت تو 
فکر و می‌دید که اين هلو است و اين گلو, باید بسوزد و 
بسازد. (کتیرایی ۲۰۹) 

هل‌هگل اهع-۲۵(0 
عقدکنان. ازطرف خانواده داماد برای عروس 
فرستاده می‌شد: در ایران... بعداز آن‌که کار درست 


هدیه‌ای که پس‌از 


شد. می‌بایستی بهعنوان هل‌وگل چیزی تقدیم کرد. 
(مشفق‌کاظمی ۶۸) ه بالینکه داماد هنوز عروس را 
ندیده... هل‌وگل فرستادن بین طرفین دوام دارد. (مستوفی 
۲ ۲ ویذگی هرگونه شیء پیش‌کشی و 
تعارفی: هر شب که گداعلی خانه می‌آمد. دست‌مال 
هل‌وگل را اتاق خدیجه می‌برد. (هدایت٩‏ ۸۱) ه معین با 
سپه‌سالار ساخته‌است. هلوگل و تعارف می‌دهد. 
(نظام‌السلطته ۲۷۳/۲) 

هل‌وگل‌بازی :۱.۰22 (مسرخ) هدیه و 
پیش‌کش فرستادن برای کسی: مادرم گفت: ما 


هم‌آوازی 


نپخته‌ايم از خانث... برای ما آورده‌اند. گفتم: ما با اين 
خانواده از اين هل‌وگل‌بازی‌ها نداشتيم. (مستوفی 
۱ ه هل‌وگل‌بازی و چم‌خم را ازدست ندهید... 
خودم هم به‌عنوان سرراهی برای او چیزی می‌فرستم. 
(نظام‌السلطته ۲۹۹/۲) 

هلیدن م-6(0ظ رقد.) اجازه دادن؛ جایز 
دانستن؛ گذاشتن: حافظ ار جان طلید غمزة مستانة 
یار / خانه ازغیر بیرداز و بهل تا ببزد. (حافظ ۸۸۱ ه یا 
ابوبکر بهل تا بگوید. (جمتضیرطری ۱۱۳۴) 

هم دهد 
ام ۰ هم آمدن به‌هم آهدن. ص ادن به‌هم 
آمدن (م.۳): زخنش هم آمد. 
ه هم کشیدن تنبلی را کنار گذاشتن: اگر سردت 
است. هم بکش پاشو پنجره را ببند. 

هم آخور 250۲ آن‌که با دیگری هم‌سطح 
و هم‌رتبه باشد؛ هم‌پایه: کیر... هموزن و هم‌آخور 
او نمی توانست بوده‌باشد. (شهری ۲ )۴٩۳‏ 

هم‌آشیان ۵۳۵-2)5(۸ ند همدم؛ 
هم‌نشین: ما را نمی‌برازد با وصلت آشنایی / مرفی 
لبق‌تر از من باید هم‌آشیانت. (سعدی" ۲۶۶) ه 
می‌خواستمی کز اين جهانم / باشد چو تویی هم‌آشيانم. 
(نظامی ۲ ۱۸۸) 

هم آواز ۱2-3505۳722 در یا چند نفر که در 
گفتار یا رفتاری با یک‌دیگر اشتراک و 
هم‌آهنگی داشته‌باشند؛ سازگار؛ متفخ: 
عیب‌جویان همآواز نیستند و راه اصلاح درنظر... ایشان 
جداست. (خاتلری )۲٩۲‏ ه ایشان همه هم‌آواز برآمدند و 
گنتند: ما هیچ هم‌داستان نباشیم که او این‌جا اندرآید. 
(ترجماتضیرطبری ۱۷۲۱) 
بعه ه هم آواز شدن (گردیدن) باکسی سازگار و 
موافق شدن با او: با سعدی... که درحکم مربی 
اخلاتی ما می‌باشد. هم‌آواز شده[ايم.] (جمال‌زاده۸ 
۵ ه خدادادخان.. فراموش نمی‌کند که مطالبی... 
دربارة آینده و الزام هم‌آواز شدن با آن بگوید. 
(آل‌احمد؟ ۱۲۳) 

هم‌آوازی ۲.3 هم‌آهنگی؛ توافق؛ اتحاد: مجلة 


هم آهنگ 


یادگار... جمعی را... با ما به هم‌آوازی برانگیخته... که از 
ما نیز تندتر بروند. (اقبال ۱ ۱/۵ و 0۷/۲ 

هم آهنگ ومهدط(5)هعط ۱ دارای تناسب. 
سازگاری: و همانندی با یک‌دیگر؛؟ سازگار: 
رنگ لباس و کلاهش کاملاً هم‌آهنگ بود. ه در حرکتی 
هم‌آهنگ و ازپیش تعیین‌شده مخالفت خود را اعلام 
کردیم. ه ما با طبیعت هم‌آهنگيم و... زندگی مي‌کنيم. 
(هدایت *۱۳۷) ۰ گر سیاه است او هم آهنگ تو است / تو 
سییدش خوان که هم‌رنگ تو است. (مولوی ۲ ۱۷۸/۱) ۲. 
موافق؛؟ متحد؛ هم عقیده: گروه استادان در هر 
تصمیمی که می‌گرفتند هم آهنگ بودند. که چندان سپه 
کرد آهنگ من/ هم آهنگ این نام‌دار انجمن. (فردوسی ۴ 
۳ ۳ درحالت توافق با یک‌دیگر: 
روزنامه‌جات... در انتقاد دور: پهآری هم‌آهنگ میدان 
به‌ست آورده ضرب‌شست می‌نمایند. (مخبرالساطته 
۳۲۸( 
چ ه هم آهنگ شدن دارای عقیده یک‌سان 
شدن؛ توافق کردن در امری: بزرگان دربار... با 
پادشاه سامانی هم آهنگ... شده‌بودند. (نفیسی ۲۳۳) 
» هم آهنگ کردن ۰ فراهم نمودن مقدمات 
انجام کاری و برنامه‌ریزی کردن برای آن: گفتم که 
وئت داری بیایی؟ گفت: اجازه بده هم‌آهنگ کنم خبر 
می‌دهم. ۲. برقرار کردن نظم تناسب. و 
سازگاری بین اجزای چیزی یا افراد گروهی: 
برای هم‌آهنگ کردن برنامه‌ها باید تلاش کنند. 

هم‌آهنگی_ ند ۱ نظم یکپارچگی, و 
تناسب اجزای چیزی با یک‌دیگر: همه‌چیز هم 
دست‌آخر همان توازن و هم‌آهنگی باستانی را دارد. 
(گلشیری" ۱۳۵ ۲ یگانگی يا همانندی با 
یک‌دیگر در رفتاره عمل» یا هدفی معیّن؛ 
همراهی: ما می‌توانستیم با هم‌کاری و هم‌آهنگی 
به‌موفقیت برسیم. 
ه هم آهنگی داشتن سازگاری و تناسب 
داشتن؟؛ یک‌سان و همانند بودن: برادر... ملبس به 
جامه‌ای بسیار زیب... که با جام زیبای... دوشیزگان... 
هم‌آهنگی... داشت ازراه رسید. (قاضی ۱۱۴۳) 


۱۶۹۴ 


» هم آهنگی کردن -» هم‌آهنگ ۰ هم‌آهنگ 
کردن (م. ۱): هم‌آهنگی می‌کنم اگر شرایط جور باشد. 
من هم می‌آيم. 

هم‌افق ومارهمصد موافق؛ هم‌فکر: ما 
می‌توانیم درمیان جوان‌ها و مردمان ترییت‌شده که ازحیث 
اطلاعات با ما هم‌انق برده و از لجن‌زار توده‌های پست 
برکنار باشند.... (مسعود ۱۴) 

همان ۱2۳-50 
بو ه همان آش و همان کاسه هنگامی به کار 
می‌رود که روی‌دادی نامطلوب با ویژگی‌های 
قبلی تکرار شود يا وقوع آن موردانتظار باشد: 
ثهر و دعوا می‌کند. بعد هم همان آش و همان کاسه. (-ه 
فصیح " ۲۰۸) ۵ من تصور می‌کردم که جنون من رشتة 
یگانگی و انس و هم‌دلی قدیمی ما را گره خواهدزد و 
به‌هم نزدیک‌تر خواهیم شد. حالا می‌بینم باز همان آش 
است و همان کاسه. (جمال‌زاده ۳ ۲۰۰) ه مملکت باز همان 
آش و همان کاسه شود / لعل ما سنگ شود لول ما ماسه 
شود. (ایرج: ازصباانیما ۳۹۶/۲) 

ه‌بالا هم‌اندازه: 
هم‌ردیف: ایام مصابرت در درازی» گویی از روز 
محشر زاده و اعوام مهاجرت هم‌بالای ساق قیامت افتاده. 


2-5 رند.) برابر؛ 


(زیدری ۶) 

همیر» هیر 2۲-02 (ند) ۰۱ هم‌ارزش؛ برابر؛ 
هم‌ردیف: از نیاز ماست این‌جا زر عزیز/ ورنه زر با 
سنگ سوده همبر است. (ناصرخسرو" ۳۲) ه نباشد با 
خروشم رعد همبر/ که آن از دود خیزد اين از آذر. 
(فخرالدین‌گرگانی ۲ ۱۹۳) ه خرّد را تاج و پیرایه», آادب را 
جوهر و مایه/ به دل با نخر همسایه, به همت با قضا همبر. 
(عنصری  )۱۰۱‏ ۲. همراه؛ قرین؛ هم‌نشین: کنون 
دردست شاه کام‌رانی / مر او را همبر و جان و جهانی. 
(فخرالدین‌گرگانی ۱۰۱) ه قاضی... هیچ تقصیر... سهل 
نگیرد و مادام معدلان نیک را همبر خود دارد و... آمر 
خویش را قوی و محکم دارد. (عنصرالمعالی ۲ ۱۶۵) 
بو ه هسر شدن (گشتن) (ند.) برابر شدن: 
هرچندکه بر منبر نادان بنشیند / هرگز نشود همبر پا دانا 
نادان. (ناصرخسرو* ۳۹۸) 


۱۶۹۵ 


همبری هم‌بری ۲-1 (قد.) همبر بودن؛ برابری: 
شیر بیابان را با مرد جنگ / همسری و همبری و شرکت 
است. (ناصرحسرو*۱۲۰) 
جچ ه همبری کردن (قد.) برابری کردن: پنداری 
که... مقالی بود صادق که با وحی همبری می‌کرد. 
(آقسرایی ۱۹۸) 

همپازی) همپازی] [نتمدصعا ۱. همراه 
هم‌قدم: کمال... آهسته راه می‌رفت که عبدالله بتواند 
همیای او راه بیاید. (میرصادقی * ۲۳-۲۲) ه با رفیقان 
موافق, بند و زندان گلشن است/ هرکه شد دیوانه. چون 
زنجیر همپايیم ما. (صائب ۲ ۱۵۳) ۳. مطابق؛ برابر: 
فیلم‌نامه‌نویسی در ایران همپای سایر رشته‌های دیگر 
سینما رشد مطلوبی نداشته‌است. (فلی مجله شهریور 
۸۱ ۳. هم‌زمان با دیگری در انجام امری: 
خانم‌ادریسی همپای آنها نگاه کرد. (علی‌زاده ۲۸/۱) ۴. 
هریک از دو يا چند نفری که باهم. کاری انجام 
می‌دهند: خیلی از دخترها.. باهم می‌رتصیدند و 
علاقه‌ای به داشتن همپای مرد نشان نمی‌دادند. (مستوفی 
۲ ۵ (قد.) هم‌پایه؛ هم‌رتبه: باوی 
هم‌چنان سخن گفتم که با همسران و همپایان. (بخاری ۸۳) 
جوٍ ه همپا شدن همراه شدن: باهم... دنبالٌ جوی 
آپی را گرنتند و.. همیا شدند... رفتند. (گلشیری۱ 
۳۳۵۱ 

هم‌پالکی همیالکيی 2-051:)6(۷ همراه. 
هم‌کار یا هم‌دست: همین‌ها.. دوستان و 
هم‌پالکی‌هاشان را لو می‌دهند. (میرصادقی* ۱۲۹) ۰ 
طوری از او صحبت می‌دارید... مثل‌این‌که از روز ازل 
باهم, هم‌پالکی... بوده‌اید. (جمال‌زاده ۴* ۱۷۶) ... درست 
مثل هم‌پالکی‌هاشان فقط برای ثوابش سمفونی استماع 
می‌کنند. (شریعتی ۳۴۰) 

همپایی هم‌پایی )2-2 هم‌پا بودن؛ 

هم‌گامی؛ همراهی. 
ه همپایی کردن پابه‌پای کسی رفتن به 
جایی: من به‌یاد پدرم انتادم و همپایی‌هایی که گاهی 
می‌کردیم. (آل‌احمد *۱۱۰) 

هم پشت 2۳-0080 ۱. دو یا چند نفر نسبت‌به 


هم‌پوشی 


هم که از یک‌دیگر حمایت و پشتیبانی 
می‌کنند. به‌ویژه برای رسیدن به هدفی 
مشخحص؛ 
هستیم. ه دمنه... بسی بگریست و گفت: دریغا آن برادر 
هم‌پشت و دوست همراز. (بخاری ۱۳۵) ه مبارزانی 
همدست و لشکری همپشت/ درنگ‌پیشه به فرّ و 
شتاب‌کار به کر. (فرخی ۲  )۱۴۶‏ ۲. (قد.) دشمن؛ 
مخالف: هرکه هم‌پشت ماست اندراین حدیث. او ما را 
هيچ‌کس نیست. (محمدین‌منور" 0۲۹۸ ۳ (قد.) 
درحال اتحاد و پشتیبانی از یک‌دیگر: مخالفان 
چگونه هم‌دست و هم‌پشت از پیش‌رفت مقصودشان 
جلوگیری می‌کنند؟ (خانلری ۳۲۳) ه زمین چون 
گل‌آغشته شد... ایشان همه هم‌یشت... به يشتهٌ منیع 


یاور: ما دوست و هم‌یشت یک‌دیگر 


پناهيدند. (وراوبنی ۵۴۲۵ ۵۳۶) 

۰ هم‌پشت شدن (قد.) هم‌پشتی ل : طالمان 

مکار چون همیشت شوند.. زود ظفر یایند 
(نصرالله‌متشی ۱۰۶) 

هم‌پشتی -." حمایت و پشتیبانی کردن از 
یک‌دیگر؛ متحد شدن باهم: هرکدام به‌تنهایی, 
بی‌هیج هم‌یشتی و یگانگی.. هميشه و در هرمورد. 
یکه‌بزن و یکه‌بخور بودیم. (به آذین ۲۴۸) ه دوستان... 
اتکی دیکات ادلی و مسر وم ماه 
هم‌پشتی و معاونت, از چندین ورط هایل خلاص یافتند. 
(نصرالله‌منشی ۱۹۰) ه هم‌پشتی و یک‌دلی و موانقت 
می‌باید میان هردو برادر. (یهقی ۲ )٩۱‏ 
« ه هم‌پشتی کردن هم‌پشتی ٩‏ اگر همپشتی 
کنید بر آزار وی. خدای است عزوجل نگه‌دار وی. 
(کدکنی ۲۵۶) ه آن‌کس‌ها که به‌هم عهد و صلح کردید از 
آن همبازگویان... شما را.. هم‌پشتی تکردند. 
(ر جماتضیرطبری ۵۹۹) 

هم‌پنجگی نو-ع-ز7ه-120 رند.) مبارزه کردن؛ 
مقابله: بازوی استعداد خود را قابل همپنجگی وی 
نیانته, به طعن و هجایش نپیچیدند. (لودی ۷۵) 

هم‌پوشی . #وههد گسترش _ یانتن و 
رکش نرق قتدتن از میودیگر سای 
را یا تداخحل داشتن آن دو. چنان‌که کاستی‌های 


هم‌پهلوی 


هم‌دیگر را جبران کنند: هم‌پوشی کارها گاهی 


اشکالاتی به‌وجود می‌آورد. 
بح ۰ هم پوشی داشتن هم‌پوشی : دو کنفرانس 
باهم, هم‌یرشی دارند. 

هم‌پهلوی :1۵۳-0210۷ (قد.) برابری: تا 


نیاموزی اگر پهلو نخواهی خسته کرد/ باخردمندان نشاید 
جستنت هم‌پهلوی. (ناصرخسرو*۲۹۸) 

هم پیالگی اعت۵۳-0:(51 دوستی و صمیمیت: 
بعداز سال‌ها دوستی و هم‌پیالگی کاملاً او راشناخته‌بودم. 

هم‌پیاله هم‌نشین 
صمیمی: طرری از او صحبت می‌دارید... مثل‌این‌که أز 
روز ازل باهم همپالکی و هم‌پیال... 
(جمال‌زاده ** ۱۷۶) 
ه همپیاله شدن رفیق و صمیمی شدن: 
شاه‌زاده... با خان هم‌پیاله و هم‌عهد شد. (نظام‌السلطنه 
۳۹۷/۱ 

هم نيشه 12۳-6 (قد .) قرین. 
جو ه هم پيشه شدن (قد .) قرین شدن: دل شاه زآن 
در, پرانديشه شد/ سرش را غم و درد هم‌پیشه شد. 
(فردوسی ۲ ۵۵) 

همت )۱6۱۱۳۲2۵ 
جو ه همت بلند وسعت نظر و اهداف عالی. 


12۳-6 درست. و 


بوده‌اید. 


جوان‌مردانه. و خیرخواهانه: هرچند روزگار کند 
یست مرد را/ از همت بلند نشاید بکاستن. (ابن‌یمین 
۳۹۸( 

» همت (همت) بلند داشتن اهداف عالی 
داشتن و در نهایت درجه کوشیدن برای 
رسیدن به آنها: همت بلند دار که مردان روزگار/ از 
همت بلند به‌جایی رسیده‌اند. (؟: دهخدا؟ ۱۹۸۷) ۰ همت 
پلند دار که آن عشق همتی/ شاهان برگزیده و احرار 
می‌کشد. (مولوی" ۱۸۷/۲) ه آن بزرگوار درحق من بنده 
اعتقاد قوی داشت و در تربیت من همت بلند. (نظامی 
عروضی ۸۲) 

« همت به‌خرج دادن » همت کردن ج-: اگر 
توانستید همت به‌خرج دهید... آن‌وقت در دوران آرامش 


لذت هستی را می‌چشید. (علوی۱ ۲۰۲) 


۱۶2۹۶ 


همت خواستن (قد.) درخواست دعای خیر 
کردن از کسی: قلی‌جان‌بیگ... گفت: چون خدمت 
مرشد کامل است. همتی می‌خواهم که زود خود را برسانم. 
(عالمآرای‌صفوی  )۳۴۵-۳۴۴‏ برسر تربت ما چون گذری 
همت خواه/ که زیارت‌گه رندان جهان خواهدبود. (حافظ ۱ 
۹) ه مصلحت آن است... که سفر کنم... پدر را وداع 
کرد و همت خواست و روان شد. (سعدی ۱۲۲) 
«همت عالی .٩‏ ویژگی نوعی بلیت که در آن 
بها نوشته نمی‌شود و خریدار مبلغ بیش تری به 
دل خواه درازاي [ می‌پردازد: بهای بلیط‌های... 
همت عالی پنجاه تومانی است. (دهخدا؟ ۳۵۳/۲) ۲ 
ويژگی مبلفی که معمولا برای انجام کار خیری 
جمع‌آوری با پرداخحت می‌شود و مقدار آن به 
ارادة پرداخت‌کننده واگذار می‌شود. 

همت کردن ٩‏ نهایت توان و اراد خود را 
به کار گرفتن: حاجی‌عماد. با همتی که کرد. توانست مرد 
مجربی را بيابد. (اسلامی‌ندوشن ۱۱۳) ه‌خودم را لای 
پتو پيچانده‌ام و همت نمی‌کنم که بلند شَوَ 
۲ ه با 


م. (محمود؟ 

و اين دنعه را همت کن خودت را نشان بده. 

(ه شهری۱ ۲۰۱) ۲ رفتار جوان‌مردانه از خحود 

نشان دادن: اگر میرزامرتضی... همت‌نکرده‌بود و قرض 

ست سلیمان‌میرزا 
(نظام‌السلطته ۱۵۸/۲) 

هم تخت ات2۳ (قد .) هم‌رتبه + هم‌پایه؛ برابر: 
کو یکی سلظان در این ایوان که او هم‌تخت 0 
یکی رستم در این میدان که او همتای تو؟ (سنایی ۲ ۵۶۹) 

هم‌تختی 1-1 (قد.) هم‌تخت بودن؛ هم‌پایه 
بودن؛ برابری. 
ه هم تختی کردن (قد .) برابری کردن: که فرخ 
تاید از چون من غباری/ که هم‌تختی کند با تاج‌داری. 
(نظامی ۳ ۱۳۴) 

هم ترازو دتصجا-دده ۱ برابر؛ مساری؛ دارای 
ارزش یک‌سان: لفظ هرقدر هم عالی باشد وقتی معنی 
با آن هم‌ترازو درنياهد. بیم آن می‌رود که... حکم 
خرقه‌های جواهرنشان قدیم را پیدا نماید. (جمال‌زاده ۴ 
۷ هم‌ترازوی گنج عرفان نیست/ هرچه در کان دهر, 


نداد‌بود. جایی بند نیود. 


۱۶۹۷ 


سیموزر است. (پروین‌اعتصامی ۸۶) ه تدارد فعل من آن 
زور بازو/ که با عدل تو باشد هم‌ترازو. (نظامی؟ ۱۰) 
۲ (قد.) قرین؛؟ هم‌نشین: بدین فرخی گوهری 
تابناک/نه فرخ بُوّد هم‌ترازوی خاک. (نظامی ٩‏ ۱۹۵) ۳. 
(قد.) حریف؛ هماورد: قوی کرد بر جنگ بازوی 
خویش/ بکوشید با هم‌ترازوی خویش. (نظامی ۲ ۲۰۴) 
هم تک ودا-تتقا (قد .) همراه؛ قرین: نام او هم‌نگ 
است با تقدیر/ گام او هم‌ره است با تیسیر. (سنابی! 
۹۹ 
هم‌تنگک عها-صته (قد.) دارای ارزش یک‌سان 
و برابر: ای عشق تو باوجود. هم‌تنگ/ دراه تو کفر و 
دین به یک‌رنگ. (عطار* ۳۶۹) ه مادر شیر... گفت: زنده 
گذاشتن فجار, هم‌ننگ کشتن اخیار است. (نصرالله‌منشی 
۱۴۴ 
هم‌جفت هه (ند.) فرین؛؟ همراه: دل سرد 
کن ز دهر که هم‌دست فتنه گشت / اندیشه کن ز پیل که 
هم‌جفت خواب شد. (خاقانی ۱۵۶) 
هم‌جنس مع‌زصعد ۰۱ هم‌کار؛ هم‌پیشه: پدران 
روحانی.. خود را آلودة سیثات هم‌جنسان دنیادار و 
دنیاپرست نمی‌کنند. (طالبوف؟ ۱۸۵) ه دو هم‌جنس 
دیرینه را هم‌قلم/ نباید فرستاد یک‌جا به‌هم. (سعدی! 
۵ ۲. هریک از افرادی که دارای خصوصیات 
پا علائق مشترک هستند؛ هم‌فکر؛؟ هم‌افق: 
یکعد؛ قلیل از هم‌جنسان ایشان... به‌نام ذوق از اشعار 
امثال سعدی و حافظ و... لذت می‌برند. (افبال ۲ ۴/۳/۵) 
۳. هم‌آهنگ؛ متناسب: جلگه, بیابان و آسمان با 
رنگ‌های هم‌جنس یدهم مخلوط شده‌ودند. (هدایت؟ 
۳ 
هم جوشی :.ااز هه سازگاری: با سایر کاینات و... 
هم‌جوشی بیش‌تر پیدا می‌کند. (زرین‌کوب * ۷۲۱) 
هم چشم )120-56 (قد .) حریف؛ رقیب: بر 
علو رتبت او شیدا و دیگر هم‌چشمان رشک پُرده گفتند: 
خوشا حال گذشتگان که ملک‌الشعرايي طالبا ندیده. از 
جهان برفتند. (لودی ۲ ذوالقدر... به‌میدان آمد و مرد 
میدان طلیید... شاهرخ... به خان گفت که چرن هم‌چشم من 
است,ء می‌خواهم که رخصت بدهی. (عالمآرای صفوی ۱۴۵ 


هم‌خواب 


ه از یادستی خود. ما می‌کشان خرابیم/ در کاسه 
سرنگونی, هم‌چشم با حباییم. (صائب )٩۱۴‏ 


هم‌چشمی نت رقابت کردن: خانه هم‌چنین میدان 


هم‌چشمی و زورآزمایی ما بچه‌ها بود. (بهآذین ۲۳۴) ۰ 
اگر جای من بودی, می‌دانستی به چه چیزها گرفتاريم. 
هم‌چشمی‌های دوستان و توقع ایشان. (حاج‌سیاح ۲ ۴۱) 0 
اين نامردان روسیاه را چه حد که دم از هم‌چشمی ما 
پزنند؟ (عالم آرای صفری 0۲ 

و ه هم چشمی داشتن (کردن) هم‌چشمی : 
همة داش‌ها و لات‌ها... با از هم‌چشمی داشتند. (هدایت8 
۳ ۵ اگر کس دیگر نباشد که بییند و با من هم‌چشمی 
کند. برای من از دیدن آنها لذت و مونقیتی حاصل 
نخواهدگردید. (وفا: ازمبانایما ۴۲۳/۲) ه نواب 
امیرآخور.. می‌خواهد با نصرت‌الدوله... هم‌چشمی و 
همسری بکند. (غفاری ۳۰۴) 


هم‌خانگی نع-122806 درستی و هم‌نشینی: 


روا دارد از دوست بیگانگی/ که دشمن گزیند به 
هم‌خانگی. (سعدی! ۱۹۰) ه شهنشه پذیرا شد آن خانه 
را/ به هم‌خانگی برد فرزانه را. (نظامی ۲ ۳۲۹) 


ه‌خانه ع«قدسعط هم‌نشین؛ همدم؛ همراه؛ 


همیشه اين پار غارها و هم‌صحبت‌ها و هم‌خانه‌ها برده و 

هتند که مار در آستین دارند. (-» شهر ی ۱۵۵) ه تو 

با دشمن نفس هم‌خانه‌ای / چه در بند پیکار بیگانه‌ای؟ 

(سعدی۱۵۳۱) 

مج ه هم‌خانه شدن (گشتن) هم‌نشین شدن؛ 

قرین گشتن: هرچندگهی ز عشق, بیگانه شَوّم/ با 

عافیت آشنا و هم‌خانه شَوّم. (جامی* ۴۳۴) ه ازیی عدل 

و تضل شاهانه/ گور با شیر گشت هم‌خانه. (ستایی۱ 

0۱ 

دصق (قد.) قرین؛ . همدم؛ 
هم‌نشین: چه بی‌توشه تنها میان گروه/ چه هم‌خفت 
نخچیر بر دشت و کوه. (اسدی ۲ ۲۲) 

هم‌خواب 12 (قد.) هم‌نشین؟ فرین؛ 
همراه: اين استخوان‌ها روزی هم‌نشین و هم‌خواب.. 
مردی بود که... پایههای کاخ عظیمی را در جهان گذاشت. 
(نفیسی ۴۳۱) ۰ بااین‌همه چهار دشمن متضاد از طبایع با 


هم‌خوابه 


[آدمی] همراه بل هم‌خواب. (نصرالله‌منشی ۵۵) 
هم خوابه 1.6 ندیم؛؟ همدم؛؟ هم‌نشین: کتاب 
خواندن, بهترین رفیق سفر, مونس حضر, هم‌خوابة پستر» 
مصاحب غم‌خوار [است.] (شهری۱ ۱۱) ه خودش 
همخوابة طبل و اسیش همساية اصطبل بود. (قائم‌مقام 
۳ ه همه هم‌خرابه و هم‌درد دل تنگ منید/ مرکب 
خواب مرا تنگ سفر بگشایید. (خافانی )۱۵٩‏ 
همخوان. هم‌خوان «ق«سمط دارای تناسب؛ 
هم‌آهنگی: یا سازگاری؛ جور: هیچوقت با ما متحد 
و همخوان نبود. ه این مدل با اين پارچه همخوان نیست. 
همخوانی» هم‌خوانی 1 همخوان بودن؛ 
تطابق؛ سازگاری؛ هم‌آهنگی: همخوانی لباس و 
طرز آرایش او, زیبایی‌اش را دوچندان‌کرده‌بود. ه‌ممکن 
است... همخوانی بین واحدهای اندازه‌گیری وجود 
نداشته‌باشد. (جامعدٌسالم: مجله هر ۲۹/۷۲) 
«ع ه همخوانی داشتن ۱. تناسب و هم‌آهنگی 
داشتن: روحیه و رفتارش با یک جوان شهرستانی 
همخوانی دارد. ۲. سازگاری داشتن: ایران تاحال از 
دو انقلاب... گذار کرده‌است تا با دوران جدید همخوانی 
داشته‌باشد. (دییای‌سخن: مجله» شهریور و مهر ۳۷/۷۳) 
هم‌داستان حقاععف ههد ۱. آن‌که دربار؟ چیزی 
یا انجام کاری با کسی یا عده‌ای توافق؛ 
هم‌آهنگی. و اتفاق‌نظر داشته‌باشد؛ هم‌عقیده: 
گفت... دراین‌پاب با تو هم‌داستان نیست. (زرین‌کوب؟ 
)٩‏ وی رانیکو دار اگر شکایتی کند. هم داستان نباشم. 
(بیهقی ۲ ۸۰۱) ه ز شاهان کسی بر چنین داستان/ ز بنده 
نبودند هم‌داستان. (فردوسی ۴ ۱ ۲ (قد.) فرین؛ 
و و هم‌داستان شدن ‏ ۱. متحد و هم‌فکر 
شدن؛ توافق کردن: بزرگان دربار.. با پادشاه 
سامانی... هم‌داستان... شده‌بو دند. (نفیسی ۴۳۳) ه همگی 
در مخالفت زکی‌خان با او هم‌داستان [شدند.] (شیرازی 
۷ ۰ دل خسرو به‌نوعی شادمان شد/ که با او بی‌دلی 
هم‌داستان شد. (نظامی ۲ ۲۲۷) ۲ (قد.) قرین شدن؛ 
همراه شذن: یک هنته یا ذو هنتف کم‌وبیش صبع و 
شام / با گریه دوست همدم و هم‌داستان شود. (سمدی؟ 


۱۶۹۸ 


۶۳ 

هم‌داستانیی 1.1 هم‌داستان بودن؛ توافق؛ 
موافقت: هم‌داستانی مشیرالدوله و روس‌ها در بازگشت 
اتابک. (نظامالسلطته ۲۱۳/۲) ۵ امیرعلی به هم‌داستانی 
و صلاح دیگر سترکان امیرمحمد را در قلعةً 
کوه‌تیزتکین آباد موقوف نموده. (ببهقی ( )٩۲۹‏ 
جع » هم داستانی کردن (قد.) موافقت کردن: ایا 
خواجه هم‌دأستانی مکن/ که بر من تحمل کند ایتری. 
(منوچهری ۳ ۱۳۵) هگرفتم که من دل ز تو برگرفتم / دل 
من کند بی‌تو هم‌داستانی؟ (فرخی ۳ ۲۷۲) 

هم‌درد 120-470 ریزگی آن‌که از دیدن درد و 
رنج دیگری غمگین می‌شود: درد کُشند؛ استخوان 
فریادم را به آسمان می‌رساند. هم اهل‌خانه با من هم‌درد 
می‌شدند. (شهری ۲ ۲۵۶) 

هم‌دردی 9-1 دردمند شدن از غم و رنج کسی 
و دل‌سوزی کردن برای او در گفتار یا در رفتار؛ 
غم‌خواری: مردم... [در] عزای ايشان از هیچ هم‌دردی 
کوتاهی نمی‌کردند. (شهری ۳۷۳/۲۲) ه آنها ظاهراً اظهار 
هم‌دردی می‌کردند. (هدایت ۶۳۶) 
۰ هم‌دردی کردن هم‌دردی + ره‌گذر... برای 
اين‌که حرفی زده‌باشد و يا شاید هم‌دردی کرده‌باشد. 
به‌عرف می‌آید. (محمود؟ ۲۴۴) ه عاشق... می‌خواهد 
زمین‌وزمان هم با و هم‌دردی کرده تیر‌وتار شود. 
(مشفق‌کاظمی )۱٩‏ 

هم‌دست» همدست هط ۱. آن‌که در 
انجام کاری. به‌ویژه کار ناروا و خلاف. با 
دیگری همراهی و مشارکت داشته باشد: در 
دورهٌ نامزدی... هرگونه تماسی می‌بایست دزدانه باشد... 
هرچند مادر گابه‌اه هم‌دست دخترش قرار می‌گرفت. 
(اسلامی‌ندوشن ۲۶۹) ه یاران و هم‌دستانش همه دزد 
بودند. (-> قأضی ۳ ۰ شما آتش‌پرست, دشمن خداء و 
هم‌دست اهریمن هستید. (هدایت ۲ ۴۶) ۲ (قد.) دارای 
اتحاد؛ متحد؛ همراه: ساعدالسلطته و ضیاء‌الملک با 
مردم هم‌دست هستند. (نظام‌السلطته ۲) ه گاهی 
سموم فهر تو هم‌دست با خزان/ گاهی نسیم لطف تو 
همرابا صبا. (سعدی" ۷۰۱) ه مبارزانی هم‌دست و 


۱۶۹۹ 


همدم همدم 


لشکری هم‌پشت/ ... (فرخی" ۶۸ ۳ (قد.) 
دست‌یار: طبیب هم‌دست او آمد چشم مرا با محلول 
سنگ جهنم شست. (امین‌الدوله ۳۷۸ ۴. (قد.) 
هم‌آغوش. ۵ (قد .) همسر: به دیدار رَخت دل گرم 
دارد/ هراس از مریم بی‌شرم دارد اگرچه مریم او را 
هست هم‌دست/ همی خواهد که باشد با تو پیوست. 
(نظامی "۲ ۱۹۹ ح.) 
و ه هم‌دست شدن (گشتن) ۱. مشارکت و 
هم‌کاری با یک‌دیگر در انجام کاری معمولً 
ناروا و خحلاف: جماعات کثیر از بچه و بزرگ بودند 
که... پا دزد و جیب‌بر هم‌دست شده جیب می‌بریدند. کیف 
می‌زدند. (شهری ۰۳۳۵/۱۲ ۳۳۶) ه به تو می‌شورند. به 
مخالفت تو هم‌دست می‌شوند. (طالبوف ۲ ۱۱۶) ۰ دل سرد 
کن ز دهر که هم‌دست فتنه گشت/ اندیشه کن ز پیل که 
هم‌جنت خواب شد. (خاقانی ۱۵۶) ۲. متحد شدد: 
امیرزاد: جوان... چاره را در این دید که با. ایرانیان... 
هم‌دست شود و.. ایران... را هم از استیلای... بیگانگان 
برهاتد. (نفیسی ۱ ده‌هزار نفس وقتی‌که... هم‌دست 
بشوند. ازعهد؛ [کار] برمی‌آیند. (غفاری  )۳۵۰‏ ۳. 
(قد.) هم‌آغوش شدن: در آن ساعت که از می مست 
گشتی / به بوسه با ملک هم‌دست گشتی. (نظامی ۲ ۱۳۰) 
هم‌دستان «ةاهه12۳-8 رند.) قرین؛ هم‌نشین: 
کي دهد دست این غرض پارب که هم‌دستان شوند / خاطر 
مجموع ما زلف پریشان شما؟ (حافظ ! ۱۰( 
هم دستی» همدستي 1افهل-2 
هم‌دست ه هم‌دست شدن (م.۱): پدرم دستور 


-ه 


داده‌بود و من برای اين‌که تهمت هم‌دستی با ایل‌خان را از 
دامنم پاک کنم, کردم آنچه را نمی‌بایست بکنم. 
(گلشیری ۲ ۴۵) ه دیشب به هم‌دستی بدری‌خانم. منزل 
سیه‌سالار مهیب را بریدیم. (حجازی ۲۹۶) ه خانم‌رئیس 
او را... متهم به هم‌دستی با جوان مزیور کرده. 
(مشفق‌کاظمی ۲۷۶ ۲. اتحاد؛ یک‌دلی: ازنظر 
محدود پشری این هم‌دستی‌ها و معاضدت‌ها خیلی اهمیت 
دارد. (جمال‌زاده۴ ۱۷۸/۲) ه پیمان کنند تا به‌اتفاق و 
هم‌دستی بر موانعی چیره شوند. (فروغی" ۱۶۲) ۳. 
(قد.) زورآزمایی؛ مبارزه: ستیزه با بزرگان په توان 


برد/ که از هم‌دستی خردان شوی خُرد. (نظامی ۳ ۱۹۰) 

ه هم‌دستی کردن 5 هم‌کاری کردن درکاری 
معمولا ناروا و خلاف: در سر آمد تشاط و 
سرمستی / عشق با باده کرد هم‌دستی. (نظامی ۴ ۱۶۸) ۲ 
متحد شدن؛ اتفاق کردن: با ما هم‌دستی یکنید تا 
اگر.. ظلم و اجحافی شده, جبران بشود. (جمال‌زاده۳ 
4 


هم‌دکان 20-001]1[57: (قد .) هم‌نشین؛ قرین: 


اهل نار و خُلد را بین هم‌دکان/ درمیانشان برزخ لایبفیان. 
(مولوی؟ ۱۵۸/۱) 


هم‌دل. همدل هط ۱. آن‌که ازنظر روحی 


و عاطفی با کسی توافق و هم‌فکری 
داشته‌باشد؛ یک‌دل: دوست همدل. ۴. (قد.) 
دارای جرئت و شجاعتِ برابربا کسی؛ هم‌زور: 
توت يشه نداری جنگ با پیلان مجوی/ هم‌دل موری 
نه‌ای. پیشانی شیران مخار. (جمال‌الدین عبدالرزاق 
۱۶۵ 

د » هي‌دل گشتن با کسی (چیزی) (قد.) دارای 
جرئت و جسارتی مانند جرئت و جسارت او 
(آن) شدن: از فراوانی که آید شاه با شیران به صید / 
اسب او خو کرد و هم‌دل گشت با شیر ژیان. (فرعی۱ 
۳۷۶( 


هم‌دلی. همدلی ۱-1 هم‌دل بودنل؛ صمیمیت؛ 


یک‌دلی: بين من و غزل و پوری برای ورود به 
دانشگاه نه رقابت که هم‌دلی برفرار است. (موذنی ۱۵۴) 
هپایة ازدواج را بر محبت و وحدت و هم‌دلی قرار داده ته 
بر هم‌کاری. (مطهری* ۲۸۱) ۰ پس زبان محرمی خود 
دیگر است/ هم‌دلی از هم‌زبانی بهتر است. (مولوی! 
0۷۵/۱ 


همدم. همدم حجد- و هم‌نشین؟ مونس: 


آقامحسن بهنکر انتاد او را همدم دائمی خود کند. 
(علوی۳ ۱۰۲) ه سینه مالامال درد است ای دریفا 
مرهمی / دل ز تنهایی به‌جان آمد خدا را همدمی. 
(حانظ ۱ ۳۳۱ ه آواز چنگ و مطرب خوش‌گوی گو 
مباش/ ما را حدیث همدم خوش‌خوی خوش‌تر است. 
(سعدی؟ ۲۷۲) 


همدمی» هم‌دمی 


۱۷.۰ 


«ع- ه همدم شدن هم‌زشینی کردن؛ موانست 
کردن: سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند؟/ همدم گل 
نمی‌شود, یاد سمن نمی‌کند؟ (حافظ ۲ ۱۲۹) 

همدمی هم‌دمی 1.1 هم نشینی؛ انس: از سر 
همدمی و همسالی/ نشدی یک‌زمان از او خالی. 
(نظامی ۳ ۶۵) 

هم‌دندان ۳۵۳-420057 ۱. هم‌سن‌وسال: تو هم 
تقریباً هم‌دندان منی. هشتاد سال چرب‌تر داری. (هدایت۴ 
۵ ه نه شان ز دزدان ترس و نه از مصادره بیم / نه 
خشک ریش ز همسایه و ز هم‌دندان. (فرخی۳۲۸۱) ۲. 
هم‌فکر؛ هم‌سلیقه: جوانان با هم‌فکران خود و... پیرها 
با هم‌دندان‌های خود صحبت می‌داشتند. (مشفق‌کاظمی 
۸) ه آقاداداش با داشتن هم‌دندان‌های زیاد از 
قوم‌وخویش‌ها هروقت به آن‌جا می‌رود. بند نمی‌شود. 
(مستوفی ۳۷۵/۱ ۳. هم صحبت؛ هم‌نشین: 
مردی بود... که... می‌خواست دروجود من هم‌دندانی برای 
خودش در غریت... سفر بجوید. (آل‌احمد؟ 0۳ 
ه هم‌دندان شدن هم‌صحبت شدن؛ 
گفت‌وگو کردن: او... از هم‌دندان شدن با زن‌های 
پیرویاتال خانواده وحشت داشت. (آل‌احمد ۲ ۵۵) 

هم‌دوش» همدوش کال-صقط . ۱ هم‌پایه؛ 
یک‌سان؛ برابر: انسان... درطول صدهامیلیون سال... 
درآغاز هم‌دوش و هم‌پاية سایر جانوران بوده. (مطهری۱ 
۸) ه در شعر نه کس تو راست هم‌دوش/ در خط نه 
کسی تو راست هم‌سنگ. (ابرج ۳۱) ۵ بارگاه سطوتش 
هم‌دوش سپهر برین و سرکوب چرخ هشتمین بود. 
(شوشتری ۴۶۰) ۲. هم‌زمان: اعراب نیز هم‌دوش با 
اعجام شروح شد و شکل آن ابتدا صورت نقطه بود. 
(راهجیری ۴۹) ه مجلس سنا هم‌دوش مجلس ملی 
تشکیل شد. (مخبرالسلطته ۳۰۱) 

هم‌دهن «2«2-صسعط ۱ هم‌آو ازه هم‌صدا. ۲ 
موآفق: 
دج « هم‌دهن شدن ۱. گفت‌وگو کردن با کسی 
همراهبا تشدد و اعتراض: صد دفعه گفتم با این‌جور 
آدم‌ها هم‌دهن نشو! ۲. موافق بودن در گفت‌وگوه 
چنان‌که یکی صحبت کند و دیگری گوش کند: 


گفت: شما هم هم‌دهن بشوید. یک فص فشنگ برایتان 
تعریف کنم. (شهری: حاجی‌دوباره ۲۵۹: نجفی ۱۳۸۶) 

هم‌دهنی ا-ظ هم‌صدا شدن؛ همآو ادن 
» هم‌دهنی کردن (نمودن) هم‌دهنی : 
یکی ابیاتش را خوانده, دیگری با تمام شدن هر بیت 
هم‌دهنی نموده. (شهری 0۷۶/۴۲ 

همراه هم‌راه تقسسدد ۱. ویدگی آنچه آن را 
با خود حمل کنند: تلفن همراه. ۲. آن‌که با دیگران 
توافق و سازگاری دارد؛ سازگار؛ موافق: 
بی‌بی‌جان زنی بود تا دلت بخواهد دم‌ساز و سازگار.. 
همراه و موافق. (جمال‌زاده "۲ ۱۸) که همواره شاه جهان 
شاه باد/ سخن‌گوی و با بختِ همراه یاد. (فردوسی ۲ 
۶ ۳ همدم؛ مونس؛ قرین: در آن روزها 
کتاب یگانه دوست و همراه من بود. ۴. ویژگی آنچه با 
دیگری یا درکنار او (آن) باشد: همهمه‌ای گنگ و 
سبک همرابا صداهایی شناس به‌گوش می‌رسید. 
(دولت‌آبادی۲ ۸) ه پیروان مانی... در تکرار و بیان 
تعلیمات مانوی همه‌وفت آنها را همراه با سازوآواز 
خوش می‌گفتند. (اقبال ۲ ۳۴) ه دید؛ُ سعدی و دل همراه 
توست/ تا نینداری که تنها می‌روی. (سعدی۶۳۸۳) تا 
تأیید الاهی به استصواب او همراه نبرّد فکرت مصیب 
تتواندیود. (نظامی‌عروضی ۱۰۷-۱۰۶) ۵ آن‌که در 
انجام کاری يا رسیدن به مقصودی به کسی 
یاری می‌رساند؛ یار؛ یاور: در تمام مشکلات و 
سختی‌ها یار و همراه من بود. 
«ع ه همراه شدن ۱. آمیخته شدن: بوهای متغایر 
و متکامل ممزوج شده همراه می‌شد با بوی تن عروس. 
(اسلامی‌ندوشن ۵۸) ۲ قرین شدن: در غم ما روزها 
بی‌گاه شد/ روزها با سوزها همراه شد. (مولوی۳/۱۱) ۰ 
ز کهرم چو لهراسب آگاه شد / غمی گشت و با رنج همراه 
شد. (فردوسی ۱۳۴۶۲) 
۰ همراه کردن (ساختن) . مشارکت دادن 
کسی در انجام کاری+؛ شریک کردن: 
ملک‌التجار... چند نفر را با خود همراه کرده شرکتی 
تشکیل داد. (حاج‌سیاح! ۵۳۵) ۲ قرار دادن دو با 
چند جیز درکنار یک‌دیگر: او... هم لهجةٌ 


۱۷۳۱ 


هم‌زانو همزانو 


خوشآیندی داشت و هم صحبت را با حرکات دل‌پسندی 
همراه می‌ساخت. (جمال‌زاده* ۱۴) 0مادر نرقان چو دانی 
تو که هفت آیت چراست/ با شهادت را چرا همراه 
کرده‌ستند لا؟ (ناصرخسرو! ۲۹۶ ر 0۷۱۲ ۳ به 
موافقت واداشتن؛ موافق کردن: به‌هرشیوه‌ای 
هست مهمانان دیگر ر... با خودت همراه می‌کنی [در 
پرگرداندن غذای روی میز به آشیزخانه.] (جمال‌زاده۶؟ 
۱۹۶ 

همراهی. هم‌راهی .< کمک یا مشارکت در 
انجام کاری: آقاشیخ‌جعفر... امیدوارند که به همراهی 
شما.. شر این نغفررالدوله.. ازسر مخلوق بی‌چاره 
کنده‌شود. (جمال‌زاده*۲ ۶۰) ه درخیال افتتاح یک مکتب 
خوب هستم. چند نفر از پیرمردان میل همراهی ندارند. 
(طالبوف ۲ ۱۶۶) 
و ۰ همراهی کردن (نمودن) ۱. مشارکت 
داشتن در امری: باید خردوکلان هر خانواده موقع 
سحری بیدار باشند و در خوردن سحری با روزه‌گیرها 
همراهی نمایند. (شهری" ۳۳۰/۳) ۲ انجام دادن 
کاری به‌قصد کمک به دیگری: آسیدعبدالل... با او 
درباب حکومت کرمانشاهان همراهی کرده‌است. 
(نظامالسلطنه ۴۶۲/۲) ه حاجی‌حسین‌خان دید من 
عازمم... بسیار همرافی درکار من کرد. (حاج‌سیاح! 
۱0۶ 

هم رکاب «0قه--صعا (ند.) ۱. برابر؛ هم‌سان. 
۲ قرین؛ هم‌نشین. 
۰ هه رکاب شدن (ند.) 
هم‌سان شدن: دوروزه لسان‌الفیب مُلک ری و 
هم‌رکاب کاوس‌کی شدم. (جمال‌زاده۵۴/۱۹) ۰.۳ قرین 
شدن: معجز عنانکش سخن توست اگرچه دهر/ با هر 
فسرده‌ای به وفا هم‌رکاب شد. (خاقانی ۱۵۷) 

هم رکابی 1-1 (قد.) همراهی جب-: به رانمایی 
توفیقات ربانی و هم‌رکابی تأییدات سبحانی, عنان 


٩‏ برابر شدن؛ 


عزیمت به‌صوب فارس منعطف.. خواهیم‌ساخت. 
(شیرازی )٩۳‏ 
هم‌رنگ. همرنگک دهد آنچه با آن‌که 


ویژگی یا وضعیتی مشابه و هم‌سان با دیگری 


داشته‌باشد؛ همانند؛ شبیه: مجبرراً بایست 
هم‌رنگ سایر ملل بشویم. (طالیوف ۲ ۱۹۵) همه رای تو 
برتری جستن است/ نهاد تو هم‌رنگ آهرمن است. 
(فردرسی ۲ ۱۵۸۶) 

ه هم‌رنکت جماعت دارای گفتار رفتا و 
طرز زندگی مشابه با اکثریت مردم یک جامعه: 


صاحب ذوق و انديشهٌ مستقلی نیستند و همه هم‌رنگ 


جماعتند. (خانلری 6۲۲۳ ه فقط برای این‌که هم‌رنگ 
جماعت باشی, آخر راه افتاده‌ای بروی حج؟ (آل‌احمد؟ 
۰( 

» هم‌رنگب جماعت شدن پیروی کردن از گفتار: 
رفتاره با طرز زندگی اکثریت افراد: اگر گروهی 
فرشته هم از آسمان بيایند و تشکیل دولت بدهند. دولت 
تهراً هررنگ جماعت خواهدشد. (مخبرالسلطته ۴۹۱) ۵ 
خواهی نشوی رسواء هم‌رنگ جماعت شو. (متّل: دهخدا۳ 
0۷۵۲ 

۰ هم‌رنگ شدن مانند دیگران رفتار کردن؛ 
شبیه دیگران شدن: استعفا می‌دهم زیرا نمی‌توانم با 
هم‌تطاران هم‌رنگ بشوم. (حجازی ۲۹۵) ه شاه... گفتند: 
آخر من می‌خواهم هم‌رنگ شویم که ما را مسخره نکنند. 
(مخبرالسلطنه ۴۰۷) 


هم‌رنگی» همرنگی [-.1هم‌سان بودن؛ تطابق؛ 


هم‌آهنگی؛ سازگاری: هم‌رنگی روزه گیرها را برای 
روزهنگیرها از وظایف می‌خواندند. (شهری ۲ ۳۳۰/۳ ۰ 
با شدنی‌های روزافزون تاچه‌اندازه روی هم‌رنگی نشان 
می‌دهیم؟ (نیما: سخن‌واندیشه ۲۴۸) 


هم‌ریش. همریش 15»-ده باجناق: میرزاعلی.. 


با این حکیم‌باشی هم‌ریش... بودند. (مستوفی ۱۳/۳ 


هم‌زاد. همزاد 12-22-00 (ند.) دارای پیوند 


نزدیک باهم؛ همراه؛ هم‌نشین؛ قرین: یار دل به 
ز صبر ننهادند/ ظفر و صبر هردو هم‌زادند. (سنایی۱ 
۷ ه هميشه تیغ تو بی نصرت و ظفر نبوّد / که هست 
تیغ تو با نصرت و ظفر هم‌زاد. (مسعودسعد! ۱۴۱) 


هم‌زانو همزانو نحقحصما رند.) ۱. مصاحب؛ 


همدم؛ هم‌نشین: موش گفت:... توبه کردی که این 
گستاخی نکتی واگر کنی, با هم‌زانوی خود کنی؟ 


هم‌زبان» همزبان 


(شمس‌تبریزی ۲ ۵۷) هنیست جز اشک کسش هم‌زان و / 
نیست جز سایه کسش هم‌پیوند. (خانانی ۷۷۳) ۰۴ 
قرین؛ مجاور؛ همراه: با درویشی و تهی‌دستی که 
دو یار دیرینه هستند, همواره هم‌زانو بودم. (جمال‌زاده 
۱/ج) ه دریغا روزگار خوش که من درجنب میمونت / 
بُدم با بخت هم‌کاسه. بُدم با کام هم‌زانو. (عراقی: کلیات 
۶ فرهنگ‌نامه ۲۶۵۵/۳) 
و ۰ هم‌زانو شدن (ند.) ۱ هم‌نشین شدن؛ 
مصاحبت کردن: چه نعمتی از اين بالاتر که با شاعر 
مشهوری هم‌زانو شده‌ام؟ (جمال‌زاده۲۲ ۸۲) ه امیرزاده 
جوان... در دیرها با زاهدان ازجهان‌گذشته هم‌زانو شد. 
(نفیسی ۳۷۹) ه هم‌چو معشوقی که سالی با تو هم‌زانو 
شود/ ناز راء وقت عتابی درمیان پیدا کند. (منوچهری! 
۵ ۲. قرین شدن: تا عشق سرآشوب تو. هم‌زانوی 
من شد/ سر برنگرفتم به وفای تو ز زانو. (سعدی: 
غزلیات» چ یغمایی ۴۶۸) 

هم‌زبان» همزبان «5ادت-سد ۱. مریک از در 
یا چند نفر که ازنظر روحی عاطفی. و فکری 
با یک‌دیگر پیوندی بسیار نزدیک دارند؛ 
همدل: من از ساق‌دوش‌های شیخ نبی شدم که دوست و 
هم‌زیان و محرم رازش شمرده‌می‌شدم. (شهری * ۲۷۱) 9 
هرکه او از هم‌زیانی شد جدا/ بی‌زبان شد گرچه دارد صد 
نوا ژرن؟ ۱ ۲. متفق؛ متحد: صحبتمان همه 
تمجید و تملق از یک‌دیگر بود. هردو در وصف من 
هم‌زیان بودند. (حجازی ۱۲۳) ه به نزد سپهدار 
مازندران/ که با دیر و جادو برد هم‌زبان. (فردوسی؟ 
۹( ۳ متفق؛ هم‌صدا؛ متفق‌القول: جای آن 
است که... همه... همزبان... بکوشیم تاکلاه خود را از این 
معرکه به‌در ببریم. (خانلری ۳۲۲) ه همه هم‌زبان, آفرین 
خواندند/ ورا شهریار زمین خواندند. (فردوسی؟ 
۳۳۵۸ 
موه هم‌زبان شدن با کسی هم‌عقیده شدن با او: 
من نیز می‌توانم با استاد نصرالله فلسفی هم‌زبان شده 
بگویم.... (جمال‌زاده۱۱ ۱۳) ه نرگس... با مهدی و 
خوش‌ندم‌باجی هم‌زیان نمی‌توانست بشود. (علری ۲ ۱۱۵) 

هم زبانی» همزبانی 1 پیوند روحی و عاطفی 


۱۷۰.۴ 


نزدیک داشتن با یک‌دیگر: به ست‌آویز 
چرب‌زیانی به دولت هم‌زبانی رسیده‌بود و نظم و نگرش 
پسند خاطر شاه‌زاده می‌افنتاد. (لودی ۱۲۲) ۰ هم‌زبانی 
خویشی و پیوندی است/ مرد با نامحرمان چون بندی 
است. (مولوی" ۷۳/۱) 

هم زنجیر :12۳7-22 هم‌سلول: من باسه تن از 
هم‌زنجیران خود بر مهتابی زندان ایستاده‌بودم. (قاضی 
۶ ه خدادادخان... از تحمل نگاه‌های هم‌زنجیران زندان 
دیروز خود... فراری بوده‌است. (آلاحمد؟ ۱۱۷-۱۱۶) 

هم‌زی» همزی [نندصه (ند.» هم‌شکل؛ 
همانند: [میرزارضا].. با جوان‌هایی هم‌سن و هم‌زی 
خود گرم تفریحات... است. (مستوفی ۱۹۸/۱) عصرها 
باید تغییر دهم شکل و لباس/ خویش را هم‌زی با آن بت 
عیّار کنم. (ایرج ۳۹) 

همزیستاری ۵7-25-57 باهم بودن دو چیز و 
ارتباط متقابل میان آنها: کلید صنعتی شدن در 
هم‌زیستاری بین صنعت و کشاورزی و صنعت و خدمات 
نهفته است. (تدیر: مجله آبان ۶۰/۷۳) 

هم‌ساز همساز ههد . آنکه ازنظر فکری 
و شخصیتی با کسی همانندی و سازگاری 
داشته‌باشد؛ هم‌دل؛ هم‌فکر: رنیق هم‌ساز در اين 
دوره‌وزمانه کمتر پیدا می‌شود. ه سخن هیچ مسرای با 
رازدار / که او را بُوّد نیز هم‌ساز و یار. (فردوسی: 
لت‌نامه) ‏ ۲ هم‌آهنگ. ۳ (قد.) همسر: که‌ای 
خوب‌رخ کیست هم‌ساز تو / بدین کش خرامیدن و ناز توا 
(نردوسی ۲ ۱۹۰۲) 
ج ه هم‌ساز کشتن (قد.) هم‌آهنگ یا همراه 
شدن: خروشان از آن جای‌گه بازگشت / تو گفتی که با 
باد هم‌ساز گشت. (فردوسی ۱ ۹ ح.) 


هم‌سازی. همسازی ۲ هم‌ساز بودل؛ 
سازگاری؛ توافق؛ اتحاد: تنها در اضطراب. 


هم‌سازی بین مونس و دوستانش بود. (پارسی‌بور ۲۸۴) ۰ 
دزدان دریایی غرب, با هم‌سازی نهانی... تمام هستی 
ملت و کشور وی را... تاراج کردند. (زرین‌کوب" )۳٩۱‏ 
همسایگی» هم‌سایگی ۱۵-8 (ند.) 
هم‌نشینی! دوستی: از همسایگی ظالمان چنان 


۱۷۰۳ 


یگریز که از شیر و گرگ گریزی. (بحرالفو اند ۳۰۱) 

همسایه. هم‌سایه معط (قد. دارای 
سازگاری و هم‌اهنگی؛ موافق؛ متفق: دلت با 
زبان هیچ همسایه نیست/ روان تو را از خرّد مایه نیست. 
(فردوسی ۲ ۱۰۳۳) 

هم‌سخن 
هم‌عقیده؛ متفق‌القول: همه همسخن بودند که... ه 
همه نام‌داران بر اين همسخُن/ که نعمان و منذر فکندند 


2 قد.: (0(۵) هورق 


بن. (فردوسی ۲ ۱۷۹۵) 
«- » هم‌سخن شدن متفق‌القول شدن؛ متحد 
شدن: بچه‌ها نیز با ما هم‌سخن شدند و طرف‌داری خود 
را اعلام کردند. ه به پاسخ شدند انجمن هم‌سخن/ که 
تا پیری‌ست ایدر کهن. (فردوسی ‏ ۲۱۲۵) 

همسر هم‌سر 120-27 (قد.) هریک از دو یا 
چند نفر که ازنظر مرتبه و مقام یا ویژگی‌های 
دیگر باهم برابر باشند؛ همتا؛ هم‌پایه: امید 
زندگانی بدان کنند که در دوستان و همسران نگرد که 
هم‌چون وی غانل بودند. (بحرالقواشد ۲۶۰) ه اگر ناچاره 
بود آنچه گویی, با همسران خویش گوی تا اگر جوابی 
دهند, عیبی نبوّد. (عتصرالمعالی ۱ ۷۸ ۰ به آزادمردی و 
مردانگی/ تو کس دیده‌ای همسر خویشتن؟ (فرخی۱ 
۳۹ 
> ه همسر شدن (گشتن) (قد.) برابر شدن؛ 
برابری کردن: روشنی بر آسمان, زین آتش جشن 
سدست/ کز سراي خواجه با گردون همی همسر شود. 
(فرخی ۲ ۱۳۷) که بالاش با چرخ هصسر شود/ تتش 
خون خوزّد بار خنجر شود. (فردوسی ۳ ۷۲۶) 

همسری» هم‌سری 1.1 برابری؛ رقابت: گاه کار 
از معارضه و همسری به مشاجره و مهاجات می‌کشد. 
(زررین‌کوب" ۲۲۸) ۰ نحس شاگردی که با استاد 
خویش/ همسری آغازد و آید به‌پیش. (مولوی۱ ۳۳۳/۱) 
ه درخث کدو تا نه بس روزگار/ کند دعوی همسری با 
چنار. (نظامی ۲ ۱۸۱) 
«« ه همسری کردن رقابت و برابری کردن: هنوز 
مدرسه و موسسه‌ای در اين کشور نیست که بتواند با 
نظایر خود در ممالک خارج برابری و همسری کند. 


هم‌شیر ۵ همشیره 


(اقبال ۱ ۵/۵/۴) ه با عاشقان تو نکند همسری ملک / 
هرگز عَرَض به پای جوهر نمی‌رسد. (سیف‌فرغانی ۳۲۹) 

هم‌سطح ۱27-901 هریک از دو یا چند نفر که 
مر تبه مقام و موقعیتی یک‌سان دارند: در 
بیماری‌اش بزرگانی مانند رئیس‌جمهور و هم‌سطع او از 
عیادت‌کنندگانش بودند. (شهری ۲ ۳۲۰/۱) 

هم‌سفر._ هصفر 
هم‌نشین؛ قرین: اين استخوان‌ها روزی هم‌نشین و 
هم‌خواب و هم‌سفر مردی بود. (نفیسی ۴۳۱) 

هم‌سفره ۵۳۴ (قد .) هم‌نشین؛؟ قرین: دو 
هم‌جنس هم‌سفرٌ هم‌زبان / یکوشند در قلب هیجا به جان. 
(سعدی۱ ۷۶) ه بود همسفره‌ای در آن راهش/ 
نیک‌خواهی به طبع بدخواهش. (نظامی " ۲۰۰) 

هم‌سنگت ودهه-هه: دارای ارزش. اعتبار» و 
اهمیت یک‌سان با دیگری؛ هم‌پایه: در ظهارت و 
تقوا همه هم‌سنگ بودند. (-ه شهری۱ ۱۶۹ ۰ خود را 
ازاین‌حيث هم هم‌سنگ آنها [می‌داند.] (مستوفی 
۳۳۵/۲ 

هم‌سنگی -< (ند.) برابری در ارزش و اعتبار؛ 
هم‌پایگی: به هم‌سنگی خویش در روم و شام/ نيامد 
کسش در ترازو تمام. (نظامی ۲ ۱۴۲) 

هم‌سو اهنا دارای مقاصد و اهداف مشترک؟ 
هم‌آهنگ: نظراتشان هم هم‌سو بود. ه برنامه‌هایش را 
هم‌سو با اهداف سازمان اجرا می‌کرد. 

هم‌سویی ۶( هم‌سو بودن؛ هم‌آهنگی: 
نیروهای سیاسی ازنظر آرمان‌ها از هم‌سویی برخوردار 
نگشته‌اند. 

هم‌شانه عجده-صوط هم‌شأن: می‌ترسم... از هم‌شان و 
هم‌شانه تلم‌داد نمودن آنها با اولیاءالله هم روگردان 
نباشی. (جمال‌زاده ۳ ۱۴۵) 

هم‌شیره» همشیره 
همراه؛ هم‌نشین: تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای / دان 
که با دیو لعين هم‌شیره‌ای. (مولوی۱ ۱۰۱/۱) ه مرا 
هم‌شیره است انديشة تو/ ازین شیره بسی مُل 
می‌توان‌کرد. (مولوی۲ ۸۳/۲) ه آری نان و جامه دو رکن 
حياتند و دو هم‌شیرء زندگانی. (خاقانی ۲ ۳۰۱ ۳۰۲) 


1۵۳۵۴ (قد.)_ همراه؛ 


12۳0-1۲-6 (قد.) قرین؟؛ 


هم صدا 


بو ه هم شبره شدن (قد.) ۱. همراه شدن؛ قرین 
گشتن: آب خرش کو روح را هم‌شیره شد/ در غدیری 
زرد و تلخ و تیره شد. (مولوی! 0۷۹/۱ ۲. موافق 
شدن؛ سازگار شدن: عجز از آن هم‌شیره شد 
بامعرفت / کو نه در شرح آید و نه در صفت. (عطار ۳ ۳۷) 
هم‌صد! 20-56)2(05 هم‌فکر؛ هم عقیده: مردم... 
با ار هم‌صدا بردند که اهورامزدا می‌خواست تا او را 
خشک‌سالی... تگاه 
(اسلامی‌ندوشن ۴۱) 
«ه- « هم‌صدا شدن (گردیدن) با کسی همعقیده 
شدن با او در تأیید سخنی؛ سخن او را تایید 
کردن: هم‌صدا شدن با مردم... ازنظر هم‌کاری و نیل به 
هدف نبود. (مصدق ۲۵۱) ه بعضی‌از همان‌ها که در زمان 


ازشر... درامان دارد. 


معزولی با ما هم‌صدا می‌شوند نزدیک است... ما را به 
دریدن کاغذ و شکستن قلم مجبور کنند. (اقبال ؟ ۱/۵ و 
۱۳/۳۲ 

هم صدایی 1.)(1 هم‌آهنگی و اتحاد: شخص 
مخالف با هم‌صدایی دوسه نفر دیگر جد می‌کرد... که.. 
(حجازی ۱۳۹) 

هم‌طراز )20-۵ ۱. دارای ویژگی‌های 
همانند؛ هم‌شکل و هم‌اندازه: ا... از چند تکه 
حلبی و آهن زنگ‌زده تفنگ‌هایی هم‌طراز سلاح‌های 
ماشینی می‌سازد. (شهری ۲  )۲۳۲/۲‏ ۴. برابر ازنظر 
موقعیت» شخصیت. مقام یا طبقه اجتماعی؛ 
هم‌پایه: طرفین هم‌شان و هم‌طراز نبودند. [پسر] جوانی 
از نجیب‌زادگان عادی و معمولی دربار یبود ولی 
شاهزاده‌خانم... وارث تاج‌وتخت. (قاضی ۹۵۸) ه مجتهد 
سرشناس به‌جای این‌که زنی از خانواده‌های هم‌طراز خود 
بگیرد دل به دختر یک نقاش وازده داده. (علوی ۴ ۱۱۰) 

هم طو بله عازها-صها ند ۱. قرارگرفته درکنار 
یک‌دیگر؛ هم‌نشین؛ قرین؛ همراه: پارسا را بس 
اين‌دّر زندان/ که بُوّد هم‌طويلة رندان. (سعدی ۱۳۰۲) 
ه دین... اگر با متانت قلم مهایت شمشیر مقارن و 
هم‌طریله نباشد... نظام عالم و عالمیان باطل گردد. 
(ظهیری‌سمي‌قندی ۵ ۲. همانند؛ هم‌سان؛ شبیه: 
سیر ارچه هم‌طویلة سوسن برد به‌رنگ/ غماز رنگ وی 


۱۷۰۴ 


بوّد آن بوی و گند او. (خاقانی ۳۶۸) 

هم‌عرض ۱2۳-272 پرابر؛ مساوی؛ هم‌سطح: 
شما با سایر آدم‌های دنیا در خاصة آدمیت هم‌عرضید. 
(دهخدا ۲ ۶۳/۲) 

هم‌عنان مقمه-صدرند.) .۱ قرین؛ هم‌نشین: 
قاضی یکی را گفت از علمای معتبر که هم‌عنان او بود. 
(سعدی۲ ۱۳۵) ه شادی و سلامتی و رادی/ با تو 
هم‌ساله هم‌عنان یاد. (مسعودسعد!  )۱۳۳‏ ۲. همراه؛ 
هم‌سفر: اگرچه در طلبت هم‌عنان باد شمالم/ به گرد 
سرو خرامان قامتت نرسیدم. (حافظ ۲ ۲۱۹) 
بو » هم‌عنان شدن (گردیدن) (ند.) ۱ برابر 
شدن: هر شه‌سوار فضل که شد با تو هم‌عنان/ یابد به 
گرد گردن از الزام پالهنگ. (سوزنی ۱۲۸) ۲. قرین 
شدن: تا دست هم‌عنان ارادت نشود. سر به تناول هیچ 
مقصود نتواند یازید. (وراوینی ۶۷) 

همعهد ۲2۳0-2۳4 رقد ) سازگار؛ علاقه‌مند: کردند 
به بازبردنش جهد/ تا با وطنش کنند هم‌عهد. (نظامی ۲ 
۳۷( 

هم‌قدم مجد‌نو-صفد .۱ همپایه؛ هم‌رتبه: ضمناً 
بدم هم نمیآمد پیش چشم زنم, خودم را همسر و هم‌قدم 
او تلم دهم. (جمال‌زاده*۱ ۵۲) ۲. (قد.) هم‌دل: تاکی 
دم اهل؟ اهل دم کو؟/ همراه کجا و هم‌قدم کو؟ (نظامی ۲ 
0۰ 

هم‌قران 2۳-۹6۲57(ند.) ۱. قرین؛ همراه: رفیق 
خیل خيالیم و هم‌نشین شکیب/ قرین آتش هجران و 
هم‌قران فراق. (حافظ! ۲۰۲) ۲. همپایه؛ همتا: ز 
ژاژخایی هر ابلهی نترسم ازآنک/ هنوز در عدم است 
آن‌که هم‌قران من است. (خاقانی 0۷۵۵ 

هم‌قسم جحعدوصهد هم‌پیمان: ارمنی و مسلمان 
شیخیه و متشرعیه با یک‌دیگر متفق‌الکلمه و هم‌نسم 
هستند. (نظامالسلطته ۴۰۲/۲) 

هم کاسگی نع-»:12- 1۱2۳ هم‌کاسه بودن. > 
هم‌کاسه (م. ۱): با حکیم... به‌طریق دوستی حرکت 
می‌کردم به‌جهت این‌که... همنشینی و هم‌کاسگی... با او 
داشتم. (میرزاحبیب ۲۸ ه خراندش محمود و گفتش ای 
گدا/ خراستی هم‌کاسگی پادشا؟ (عطار ۲ ۱۹۵) 


۱۷۰۵ 


همکاسه 2۳2-26 ۱. همدم؛ هم‌نشین: 
آتاسیدمظهر... با پدر مرحومم خیلی دوست و هم‌کاسه 
بود. (جمال‌زاده۱ ۵4) ه حالیا خوش‌خاطرم که هم‌خانه و 
هم‌کاسه‌ات من خواهم‌بودن. (بیغمی  )۸۷۳‏ ۲. (قد.) 
قرین؛ مجاور؛ همراه: دریغا روزگار خوش که من 
درجنپ میمونت/ بُدم با بخت هم‌کاسه, بدم با کام هم‌زانو. 
(عراقی: کات ۱۰۶: فرهنگ‌نامه ۲۶۵۹/۳) ۵ مرد را آر 
اجل کند تاسه / مرگ با بددل است هم‌کاسه. (سنایی! 
۷ ۳ (قد.) هم‌پایه؛ هم‌شأن: مرا حاجت کم 
باشد اما جهت مولنا.. پس چگونه طالب راه است؟ 
خواهند که همكاسةٌ بايزید باشند. (شمس‌تبریزی! 
۳۳۳/۳۲ 
مج و همکاسه شدن معاشرت کردن: جوان 
نمل‌بند... نهمید که با شیر هم‌کاسه شده.... چاه نکنده منار 
دزدیده و گز نکرده پاره کرده. (به آذین ۱ هو آشنایی 
ممتد و عمیق با مردم... ایران... و سال‌ه... هم‌پیاله و 
هم‌کاسه شدن با آنها.... (جمال‌زاده ۸ ز) 

هم‌گام. همگام صةع-ه۱2 به‌صورت هم‌آهنگ؛ 
درحال هم‌آهنگی: توانست هم‌گام با دو چهرة 
درخشان فیلم درکنار آنها بازی کند. ه حاجی رمال... 
هم‌گام با میلفین دیگر برایش تبلیغات اغراق‌آمیز... 
می‌نمود. (شهری ۱ ۴۶۳) 

هم‌گامی. همگامی .۲ همراهی؛ هم‌کاری: 
حدت و خشونتش با خلاف‌کاران به سازش و هم‌گامی با 
آنان تبدیل یافته[است.] (شهری۸۱/۱۲) 

هم‌مشرب ۱۳-۳8 ریژگی هریک از دو یا 
چند نفر که ازنظر فکری و سلیقه‌ای دارای 
جهات مشترک هستند: با دوستان هم‌مشرب خود 
اوقات فراغت را به کتاب‌خوانی و بحث.. می‌گذراند. 
(شهری" ۲۸۳) ه با درویشان هم‌مشرب. خانه‌به‌دوش 
بی‌سروپا است. (میرزاحبیب ۴۹۳) 

هم‌نشین» همنشین حنقعدصهط ۱ قرین؛ 
همراه: دیگر جز خیال تو کسی هم‌نشین من نیست. 
(نفیسی ۴۱۲) هسلطان... تا جهان است با اختر سعد قرین 
و با شاهد کام هم‌نشین باد. (قائم‌مقام ۸) ه رفیق خیل 
خيالیم و هم‌نشین شکیب/ قرین آتش هجران و هم‌قران 


هم‌نورد 


فراق. (حافظ ! ۲۰۲) ۲ (قد) هم‌پایه؛ هم‌مرتبه؛ 
برابر: گر تو ای نادان ندانی هرکسی داند که تو/ نیستی 
با من به گاه شعر گفتن هم‌نشین. (منوچهری ۲ ۸۱) 

» ه‌نشین شدن (گشتن) (فد.) ۱ قرین و 
همراه شدن: البال و ظفر فرین, و فتح و نصرت 
هم‌نشین او شود. (ظهیری‌سمرقندی ۲۳) ۲. هم‌پایه 
شدن: تا او به فال نیک پدید آمد از پدر/ با ماه و 


مشتری پدرش گشت هم‌نشین. (فرخی ۲ ۳۳۸) 


هم‌نشینی» همنشینی ۰" فرین بودن؛ همراه 


بودن: هرآن قماش که از سوزنی جقا نکشد/ عبث در 
آرزوی هم‌نشینی بدن است. (پرویناعتصامی ۲۵۱) 
هم‌نفس» همنقفس ]2۳0-۵ ۱. یار بسیار 
نزدیک؛ همدم؛ هم‌صحبت؛ همدل: برای 
یک‌دیگر دوست و شریک و هم‌نفس بودند. ه گوید 
اندرجهان تویی امروز/ گر مرا مونسی و هم‌نفسی‌ست. 
(سمدی" 0۸۱ ۰ تا برونی جامه‌ها بینی و بس/ جامه 
بیرون کن درآ ای هم‌نفس. (مولوی ۲ ۱۷۱/۱) ۲. (قد.) 
قرین؛ همراه: ما بی‌غمان مست دل ازدست داده‌ایم / 
هم‌راز عشق و هم‌نفس جام یاده‌ايم. (حانظ! ۲۵۱) ه 
جمالت را جوانی هم‌نفس باد / هميشه بر مرادت دست‌رس 


باد. (نظامی ۴۸۲) 
هم‌نفسی» همنفسی 1.1 هم‌نفس بودن؟ 
دوستی؛+ معاشرت؛ هم‌دلی: خادم‌هایی که.. 


هریک از مقیره‌ای نگابانی می‌کردند... صبور و مرموز 
که می‌توانستند با مردگان هم‌نفسی دائم داشته‌باشند. 
(اسلامی‌ندوشن ۰ 

هم‌نوا 2«حسعط ۱ مم‌آهنگ و مطابق‌با 
چیزی: پیش‌رفت فرهنگی نیز هم‌نوا با توسع اقتصادی 
امکان‌پذیر خراهدشد. ۲. (ند.) دارای پیوستگی 
روحی و فکری با کسی: یاد ایامی که باهم آشتا 
بودیم ما/ هم‌خیال و هم‌صفیر و هم‌نوا بودیم ما. (صائب! 


۱۳۵ 

هم‌نوایی جوم صعد.. مطابقت؛ 
هم‌آهنگی؛ سازگاری: مهاجر ناگزیر از هم‌توایی 
فرهنگی بیش‌تری با جامعة میزیان است. 


هم‌نورد 2۲-2۷7270(قد.) ۱. همرآه؛ هم‌نشین: 


هم‌نوع 
همه نیکیات باید آغاز کرد/ چو با نیکنامان بُوی 
هم‌نورد. (فردرسی )٩۳‏ ۲ هم‌پایه؛ برابر: دزی دید با 
آسمان هم‌تورد/ نبرده کسی نام او در نبرد. (نظامی۲ 
۳۳۹( 

هم‌نوع [2۳-۲0]۷ انسان: کدام ثانرن و اصولی 
است که از ارفاق و نیکی درحق هم‌نوع... محکم‌تر و 
پابرجاتر باشد. (جمال‌زاده۲ ۱۲۷) ه وظیف هر آدم 
باوجدان است که با هم‌نوعان... همراهی کند. 
(مشفقکاظمی ۱۵۰) 

هموار عمصعط ۱. بدون سختی و گرفتاری: راه 
زندگی آن‌گونه‌که در روزهای خوش می‌نماید. هموار 
نیست. (اسلامی‌ندوشن ۱۷۰) ۰ اين خوش‌ترین دوران 
بود. همه‌چیز هموار و بی دست‌انداز بود. (علوی ۳ ۱۰۸) ۲ 
بدون خش و گرفتگی؛ صاف: تنبرعلی... با 
صدایی هموار و احترام‌آمیز گفت: خداوند مرحمت 
حضرت‌عالی را... کم... نگردائد. (جمال‌زاده ۱۱ ٩ع)‏ ۳ 
دارای جریان آرام و آهسته؛ ملایم: نسیم 
همواری... ازطرف مغرب وزان بود. (جمال‌زاده*۱ ۸۸) 
۴ مساعد؛ سازگار؛ مطابق میل: تنبرعلی... طالع 
را یار و بخت را تا یخواهی هموار می‌دید. (جمال‌زاده۱۱ 
۸) ه چه نشینی بدین جهان هموار/ که همه‌کار او نه 
«هموار» است. (رردکی" ۱۲۸) ۵ (قد.) بدون 
غل‌وغش؛ بی‌ریا و بی‌شیله‌پیله: خان‌مرد مردانه 
است. هم در شجاعت هم در کاردانی و مرد همواری 
است. (عال‌آرای‌صفوی )۵٩۲‏ عم (قد.) با فراغ‌بال؛ 
آسوده خاطر: چه نشینی بدین جهان «هموار»/ که 
همه کار او نه هموار است. (رردکی ۲ ۱۲۸) 
ج ۰ هموار شدن (گشتن) مشکلات و موانع 
چیزی يا کاری ازمیان رفتن: من... جا خالی کنم و 
میدان برای عملیات زن‌ها هموارتر شود. (مستوفی 
۲ ه چون حال براین جمله برد وقت بباید/ چون 
وقت یود کار چنان گردد هموار. (فرحی ۱ ۸۲) 
» هموار کردن (ساختن) . موانم مشکلات. 
و سختی‌های چیزی يا کاری را ازمیان بردن: 
اين به‌دست توست که راه موفقیت مرا هموار کنی. ه 
هموار کرد خواهی گیتی را؟/ گیتی‌ست کی پذیرد 


۱۷۰.۶ 


همواری؟ (رودکی: بیهتی" ۷۹۷ ۲ قابل‌تحمل 
کردن: در آن روزهای سخت تنها او بود که رنج و سختی 
زندگی را برایم هموار می‌کرد. ۵ مهاجرت نزد وحشیان 
آمریکا را... بر خود نمی‌توانم هموار سازم. (فروغی ۳ 
۱ ۳. (قد.) تحمل کردن: این درد نه دردی‌ست 
که بیرون رَوّد از دل/ اين داغ نه داغی‌ست که هموار 
توان‌کرد. (صائب ۱ ۲۱۰۲) 
»بر (به) خود هموار کردن (ساختن) امری آن را 
تحمل کردن؛ آن را بر خود قبولاندن: کسانی‌که 
می‌خواهند جداً سخن‌ور شوند باید زحماتی راکه دیگران 
کشیده‌اند و می‌کشند بر خود هموار سازند. (فروغی۴ 
۶ ۱۱۷) همی‌توان بر خود گوارا کرد مرگ تلخ را/ 
زندگانی را به خود هموار کردن مشکل است. (صائب۴ 
۱۶۶ 

همواری .۲ ۱.روانی: رودخانه... پس‌از آکه تمام 
اين نواحی را سیراپ می‌سازد سینه‌کشان و با همواری..- 
به‌سوی جنوب رسیار می‌شود. (جمال‌زاده* 6۳۸ ه 
مولانامیرعلی... در همواری و صفا و تیزی قلم خط 
شریفش جامع محسنات است. (محمودین‌محمد: 
کتب‌آریی ۳۱۴ ۲ (قد») ملایست؛ نرمی؛ 
آهستگی: به همواری ادب کن خصم سرکش را که 
خاکستر/ به نرمی زیر دست خویش می‌گرداند آتش را. 
(صائب ۲ ۲۶۲) ۳ (قد.) سازگاری: هموار کرد خواهی 
کیتی را؟/ گیتی‌ست کی پذیرد همواری؟ (رودکی: 
بیهقی ۲ ۷۹۷) 

هم‌واقی نوقعهمصدد 
حو ه هم و اقی ساختن (قد.) هم‌نشینی داشتن: 
مسیحای مجرد را برازد/ که با خورشيد سازد هم‌وثاقی. 
(حافظ ۱ ۵۱۶) 

همه ۱۱2۵۵6 
» به همه هیچ خریدن (قد.) چیزی باارزش 
را درازای چیزی بی‌ارزش ازدست دادن: دنیا به 
دین خربدنق از بی‌بصارتی‌ست / ای پدمعاملت به همه 
هیچ می‌خری. (سعدی ؟ 0/۴۲ 

همه‌جایی ۰()-12. ۱. فاحشه: خانم.. نجیب.. 
با اين اکبیری‌های همه‌جایی به‌هیچوجه تابل‌مقایسه 


۱۷۰۷ 


نیست. (مسعود ۱۰۶) ۲. عمومی؛ شایم: بی‌کاری 
همه‌جایی است. ه انگار سرماخوردگی همه‌جایی است. 
۳ مبتذل؛ پیش پاافتاده: در عالم زندگی این موضوع 
بسیار پیش‌انتاده و همه‌جایی است. (نیما: سخن‌واندیشه 
۱۳۶ 

همه‌فن حریف دیهد ۱. دارای 
توانایی برای انجام کارهای گوناگون: تعجب‌کنان 
گفتم: می‌دانستم همه کاره و همه‌فن‌حریفی. (جمال‌زاده 
۵) ه« خانم همه‌فن‌حریف بود و خیلی چیزها پاد بنده 
داد. (آل‌احمد* ۲۴۳) ه جوان خوش‌تقریر زرنگ 
خوش‌روی خوش‌خلق همه‌نن‌حریفی بود. (نظام‌السلطنه 
۱ ۲ مکار+ حیله گر: امام‌رضا از تو الوات‌تر 
و قماربازتر و همه‌فن‌حریف‌تر گیرش نیامد بدهد حرمش 
را تعمیر بکند؟ (سه شهری۱ ۲۷۴) ه دزدی که آفتابة 
حاج‌عمو را بُرده خیلی کهنه کار و همه‌فن‌حریف بوده‌است. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۱۰۶) 

هم هکاره 2061272 ۱. همه‌فن حریف (م.۱) 
+-: بساط‌های زن‌های کولی همه‌کاره... (شهری؟ 
۸۳ ۲ آن‌که در جایی نفوذ بسیار دارد و 
مسئولیت همه کارها برعهدة اوست؛ 
صاحب اختیار: چرا نیم تاج‌خانم باید همه‌کاره و کیابیا 
باشد؟ (حاج سید جوادی ۷۸) ه صارف‌خان... خودش 
همه‌کارء خانه شده‌بود. (درویشبان ۵۱) ه چون پدرش 
همه‌کار: انجمن بود... ناظم هم زیاد پایی او نمی‌شد. 
(آل‌احمده ۱۱۹) 

همیشه عکنجه 
و ه همیشة خدا بیش‌تر اوقات؛ پیوسته: 
کارگرهای شرکت هميشة خدا بوی گچ و کاهگل می‌دهند. 
(چهل‌تن ۲ ۵۳) ه هميش خدا همین‌طور بوده. (شاملو 
۱۳۰( 

همین 22۳-0 
و ه همین را کم داشتيم هنگامی که واقعه‌ای 
ناگوار روی می‌دهد گفته می‌شود؛ دیگر 
مصیبت با بدبختی‌مان تکمیل شد: سیل دیوار 
خانه را بُرده, گاومرگی هم درراه است. همین را کم 


داشتیم. 


همین‌قدر 2۳-0-9217 


هنباژگو 


همین‌جور 1.۲ 5 پشت‌سرهم؛ پی‌درپی* 


نحش‌ها همین‌جور از دهانش بیرون می‌ریخت. 
(میرصادتی ۲ ۳۷) ۲ به‌همان حالت؛ در همان 
وضعیت قبلی؛ یک‌سره: جانماز من همین‌جور باز 
توی اتاق انتاده. (-ه علوی ۲ ۸۵) 


همین‌جوری .1 ۱. بدرن سابقه؛ بدون دلیل: 


دودستی دست مرا می‌نشرد و همين‌جوري ارادتمند 
شده‌بود. (آل‌احمد ۱۰۳) ۲. بدون تهیه مقدمات؛ 
آدم که همین‌جوری نمی‌تواند زن بگیرد. ۳ بدون 
قصد خحاص: جهان‌گیرخان.. همین‌جوری آمده‌بود تری 
خیابان. (گلابدره‌ای ۱۹۴) 


همین‌طور [12-10-0]7 . بی‌اختیار؛ بدون 


اندیشیدن: اصلاً نمی‌دانستم کجا می‌خواهم بروم. 
همین‌طور سرگذاشتم به کوچه‌ها. و... فرار کردم. 
(آراحمد؟ 0۸۶ ۲ پیاپی؛ مرتبا؛ بی‌وقفه: 
همین‌طور بسته‌های اسکناس است که بی‌حساب‌وکتاپ با 
هواییما وارد می‌شود. (به هدایت؟ ۸۲ ۳ 
همین‌جوری (.۲) ج-: همین‌طرر سر کلاس 
نلسته‌ايم و باهم پچیچ می‌کنيم. (دیانی ۸) 


همین‌طوری .۱ همین‌جوری (م.۳) ح-: از 


در که وارد شدم سیگارم دستم بود و زورم آمد سلام کنم. 
همین‌طرری دنگم گرفته‌بود تُد باشم. (آل‌احمدث ۵) ۲. 
به‌آسانی؛ به‌راحتی: همین‌طوری‌که نمی‌شود تصمیم 
گرفت. ه هرگز همین‌طرری کسی را نمی‌پذیرفت. 
(پارسی‌پور ۱۲۸) ۳ بدون قبض و سند یا 
مجانی: کوکب‌خانم... پول لازم داشت. مختار البته 
حاضر نبود همین‌طرری پول به کوکب‌خانم پدهد. 
(فصیح۲ ۱۳۲) 
فقط تااین حد: 
همین‌ندر به تو بگویم که من همد‌چیز را از اول 
می‌دانستم. ه همین‌قدر سربسته می‌گویم که موفع بسیار 
وخیمی است و باید دست به انداماتی ژد. (سه هدایت۲ 
۳ ۲ همین‌که: آنها.. همین‌قدرکه قرآن را 
می‌خواندند... گمان می‌کردند که دیگر از علم چیزی 
نمانده‌است. (مینوی؟ ۲۴۷) 
هنبا زگو باو-۱2022 رند .) مشرک: آن هنبازگویان 


هنجار 


رآ... هر کجا که بیایید... استوار بیندید. (جم؛تضیرطری 
0۹۹ 

هنجار 87زه شیوه عمل؛ را‌رروش؛ رفتار: اگر 
کیفر این کردار و بادافراه این هنجار در شما گیرد. نداتم 
گردون بر چه رادوروش خواهدراند. (یغما: ازصباایما 
۱ هدنادرشاه از کابل فرمانی... متضمن گله از هنجار 
سابق و ننوشتن جواب‌نامه... برنوشت. (شوشتری ۰۶۱ 
گرمی من دیدی و گفتار من / مردی من دیدی و هنجار 
من. (عطار ۸۵۴) 

هنجارشکنی ۳.۹ برهم زدن یا نادیده 
گرفتن روش و آیین معمول: با هنجارشکنی و 
مخالفت همه‌جانبه دست‌یابی به هدف ممکن نیست. 

هندو[ی] [[]۱۵۵۵ (قد.) ۱. غلام؛ . نوکر؛ 
فرمان‌بردار: سعدی از پردة عشاق چه خوش می‌گوید / 
ترک من پرده برانداز که هندوی توام. (سعدی ۴ ۵۰۳) ۵ 
مرا بس گر سگ کوی تو خوانند/ زهی دولت که هندوی 
تو خوانند. (امیرحسینی ۱۵۴) ۲. پاسبان؛ نگهبان: 
مهر به زویین زرد دپلم درگاه توست/ ماه به لون سیاه 
هندوی بام تو باد. (خاقانی ۵۲۳) ه ای به‌رسم خدمت از 
آغاز دوران داشته / طارم قدر تو را هندوی هفنم‌چرخ 
پاس. (انوری" ۲۶۳) ۳. سیاه: اگر آن رک شیرازی 
به‌دست آزد دل ما را/ به خال هندویش بخشم سمرفند و 
پخارا را. (حافظ ۱ ۲) ه دیار هند و اقالیم ثرک بسپارند/ 
چو چشم ترک تو بینند و زلف هندو راء (سعدی ؟ ۳۳۹) 

هندوانه عمع4دعط 
مه « هندوانه زیر بفل کسی کذاشتن ستودن و 
تحسین کردن بیش‌ازحد او معمولا برای جلب 
رضایت با فریفتن ا: اریاب تا جوان بودی هی 
هندوانه گذاشت زیر بغلت و ازت کار کشید. (-ه 
کریم‌زاده: شکرفایی ۳۸۲) ۰ وافعاً از خودگذشتگی شما 
قابل‌تقدیر است. باز می‌خواهی هندوانه زير بغل ما 
بگذاری؟ (سه مدنی ۲۰۰) 
ه با یک دست دو (چند) هندوانه برداشتن 
انجام دادن چند کار سخت با یک‌دیگر: یکی از 
شغل‌هایت را کنار بگذار می‌خواهی با یک دست چند 


هدوانه برداری؟ 


۱۷۰۸ 


هندی 167011 (قد .) شمشیر ساخته‌شده در هند: 
چو هندی زنم برسر زنده‌پیل / زند پیلبان جامه در خُم 
تیل. (نظامی ۷ ۱۱۶) ۰ زآ‌که زین‌یس تو به زخم هندی و 
تاب کمند/ کرد خواهی گردن هر بدسگالی را ادب. 
(فرخحی ۶۲) 

هنرپیشه ۱002۳-166 آن‌که رفتاری تصنعی و 
ساختگی دارد و می‌تواند خود را طوری دیگر 
نشان دهد: یک هنرپيش؛ تمامعیار است, به این 
گریه‌های دروغی او توجه نکن. ۱ 

هنرفروش کنطهتحجوط آنکه به هنرمندی 
تظاهر می‌کند: اجازه نمی‌دهد که هنرفروشان خودنمای 
از شهرت و قبول بی‌جایی, بهره برند. (زرین‌کوب ۲ ۲۵) 
ه کمال کسب کن اما هنرفروش مباش/ دکان وش است 
کسی در دکان نمی‌باید. (کلیم ۲۲۰) 

هنت عهعد (ند .) وقار و متانت: بستد ز من کم‌خرد, 
آهنگ تو هنگ/ شد بند غمم, ز پردة تنگ تو تنگ, :٩(‏ 
نزهت ۱۶۱) ه‌گویند ز سنگ و هنگ دوری/ دانی که نه 
جای سنگ و هنگ است. (انوری ۲ 0۷۴ 

هنگامه ع-صقوه(2)ع( شگفت‌انگیز؛ عالی؛ 
فوق‌العاده: بالاخره آن پیرهن را خریدم, هنگامه است. 
ه فیلم تازه‌اش را دیدی؟ هنگامه بود. (-ه میرصادتی ۴ 
۳۶۱ 
» هنگامةٌ چیزی را گرم کردن (قد.) رونق 
بخشیدن به آن: خواجه ناییوسان... بسی انبانچه نرم 
کرده, تا هنگامة عمل گرم کرده. (زیدری ۷۶) 
» هنگامة چیزی (کسی) گرم شدن (کردیدن) 
(قد.) رونق گرفتن کار آن (او): سوختم تا گرم شد 
هنکامة دل‌ها ز من / بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم 
چو شمع. (صائب۲ ۹) ه دشمن... خود را در شعار 
دیانت... جلوه دهد تاهواي دولت پادشاه در دل رعایاسرد 
شود و هنکامة مراد او گرم گردد. (وراوینی 0۷۴ 
» هنگامه کردن (نمودن) انجام دادن کاری 
به‌نحوی عالی یا شگفت‌انگیز: شما خوب آواز 
می‌خوانید. آن شب هنگامه کردید. (میرصادقی *۱۶۵) 

هنگفت :۱6)2(2206 بسیار زیاد: یک‌صد تومان.. 
آن روز مبلغ هنگفتی بود. (اسلامی‌ندوشن ۱۲۴) ۰ 


۱۷۰۹ هوا 


کسانی‌که... ثروت‌های هنفگت جمع کرد‌باشند دیگر چه 
احتیاجی به‌خدمث اداره دارند؟ (مشفق‌کاظمی ۱۱۹) ۰ 
اینها... مبلغ هنگفتی مال‌الاجاره قرار دادند. (مان‌ميشت 
۳۷ 

هنوز معط 
هه هنوز که هنوز است باوحودی‌که مدت‌ها 
گذشته‌است: هنرز که هنرز است کشررهای 
استعمارزده از غرب تقلید می‌کنند. (دانشور ۳۱) ۵ اين 
پیش آمد... هنوز هم که هنوز است لاینحل مانده‌است. 
(جمال‌زاده ۲۲ ۱۱۱) 

هو [۱0]۷سروصداء شوروغوغاء و هیاهویی که 
" معمولاً براساس خبر يا موضوعی غیرواقعی 
به‌راه افتاده‌باشد: به اشخاصی برمی‌خورم که تبل‌از 
ورود به کار هو و سروصدای زیاد از خود به‌راه انداخته. 
(مستوفی 0۲۹۲/۱ 
و ه هو کردن مسخره کردن کسی به‌نشانة 
اعتراض: مرد چهارشانه.. می‌دوید... بروبچه‌های 
بازارچه. پشت سرش می‌دویدند و هو می‌کردند. 
(میرصادقی ۳ ۴۶ ۴۷) ه دو نفر معاون رئیس محکمه... 
آنای رئیس را هو کردند. (مستوفی ۶۷۲/۳ح) 9 
کسانی‌که اکنون مرا هو کنند / سکند اجنبی دیده عوعر 
کنند. (عشقی ۳۹۶) 
ء هو و جنجال شایعات و هیاهو: باین هو و 
جنجال‌های عوامانه بود 
حضرتعبدالعظلیم رفت. (مستوفی ۶۱۴/۳) 

هوا! 2۷5 ۱. آسمان: هوا ابری است. هتاهوا را پدید 
نیست کنار / تا قلک را پدید نیست کران. (فرخی ۲۳۲۲) 


که سس دار سید.. به 


هز روی هوا ابر شد ناپدید/به ایران کسی برف و باران 
ندید. (فردوسی؟ ۹ ۲. هیچ‌وپوچ: چیزی در 
خانه نیست. با هوا که نمی‌توان غذا درست کرد. ه چیزی 
در بساط نداشت. 
یک‌هوا بلندتر. 
موه ه هوابه‌هوا شدن تغییرحال پیدا کردن ازنظر 
حسمی براثر تغییر دما: هوا آن‌قدر سرد شده‌بود که 
هوابههوا شده‌باشد. (مخملباف ۸) 

»هوا پس بودن بروفق مراد نبودن اوضاع: اگر 


,.همه‌اش هوا بود. ۳. اندازه؛ مقدار: 


هوا پس نبود... برمی‌گشت همین‌جا. (مدرس‌صادقی 
۰ ۰ افراد قبیلةٌ دست راست دیدند هوا پس است. 
نمشان را روی کولشان گذاشتند. (هدایت۶ ۸۳ ه 
پیش‌خدمت... می‌نهمد هوا پس است فوری... فاچاق 
می‌شود. (مسعود ۱۰۳) 

» هوا پست بودن » هوا پس بودن ۸ : آخوند 
ملاعبداللطیف... فوراً شستش خبردار شد که هوا پست 
است. (جمال‌زاه؟ ۱۳۴/۲) ه دیدیم هوا پست است و 
صلاح در معقول بودن. (جمال‌زاده: ازمباهایما ۲۸۴/۲) 

» هوا خوردن استنشاق کردن هوای آزاد و 
تمدد اعصاب کردن: می‌خواستی بروی خیایان 
گردش کنی, هوا بخوری, حالت خوب می‌شد. (حجازی 
۶ ه گفتم: سرکار گروهبان اجازه بده بروم پیرون هوا 
بخورم. (آلاحمد ؟ ۲۳۴) 

» هوا دادن به‌طرف اتمان فرستادن: بادبادکش 
را هوا داد. ه میدان ارک, میدانی... بود.. محل گردش و 
تفرج و مرکز هوا دادن بلیل و سهره و قناری. (شهری؟ 
۷۳/۳( 

» هوا دست کسی آمدن متوجه چیزی شدن 
او؛ به موضوعی پی بردن او: بچه‌ها وقتی 
می‌دیدند که درٍ اتالی بسته‌است هوا دستشان می‌آمد. 
(میرصادقی: شکوفایی ۵۶۳) 

» هوا را پس دیدن اوضاع‌واحوال را بروفق 
مراد تشخیص ندادن حتماً هوا را پس دیده و زده یه 
چاک. (دیانی ۱۲۹) ه انگلیس‌ها در بادکویه همین‌که هرا 
را پس دیدند عقب‌نشینی کرده‌بودند. (سه ستوفی 
۳/-۱۳۷) 

« هواش پس است_ رونقی ندارد: دلار از دیروز 
تاحالا پنج شاهی و دوتا پول تنزل کرده اما لیره اصلاً 
هواش پس است. به شما توصیه نمی‌کنم. (سه هدایت۴ 
۴ 

» هوا کردن به‌طرف آسمان فرستادن: قرار 
می‌گذاريم... آن‌جا کبوترها را هوا کنیم. (دیانی )۶٩‏ ه 
خسرو می‌خواست بادبادکش را هوا کند. (گلشیری ۲ ۲۵) 
ه به کار کبوترها و هوا کردن بادبادک سرگرم بود. 
(جمال‌زاده* ۲۷۸) 


هوا 


ه هوا کشیدن ٩‏ تیر کشیدن يا درد گرفتن 
به‌علت قرار گرفتن درمعرض هوا: آقای دکتر سه 
روز است دندانم هوا می‌کشد. . ۲. فاسد شدن 
به‌علت قرار گرفتن درمعرض هوا: گوشت بیرون 
مانده هرا کشیده. 

ه هوا گرفتن ۱. تااندازه‌ای گرم شدن: پنجره‌ها را 
ببند اتاق هوا بگیرد. ۲. (قد.) بالا رفتن و اوج 
گرفتن: به بال‌وپر مرو ازره که تیر پرتابی/ هوا گرفت 
زمانی ولی به خاک نشست. (حافظ ۲ ۱۹) ه بسی زدی 
پروبال و قنص دراشکستی/ هوا گرفتی و سوی جهان 
جان رفتی. (مولوی۲ ۲۶۳/۶) ۳. (قد .) بلندپروازی 
کردن؛ زیاده خواستن: بسم از هوا گرفتن که ری 
نماند و بالی/ به کجا رم زستت که نمی‌دهی مجالی. 
(سعدی؟ ۶۰۷ 

« هواي جایی ابری بودن ناساعد بودن 
اوضاع آن‌جا: دیروز هوای اداره خیلی ابری بود. رئیس 
یک نفر را اخراج کرد 

» هواي خفه اوضاع‌واحوال اجتماعی و 
سیاسی که در آن ازادی وجود نداشته‌باشد: 
تعهد سیاسی و اجتماعی در هوایی خنه يا در خلاً 
نمی‌تواند وجود داشته‌باشد. (آدینه» مجله شهریور 
۹ 

»هواي دم‌کرده وضعیت هوایی بد و ناگوار: 
بعدازظهر تابستان, گردوخاک حرکت اسب‌ها و هوای 
دم‌کرده و داغ. (فصیح؟ 9 

» هواي کار ازدست دررفتن قدرت نظارت و 
تسلط خود را بر آن ازدست دادن: سربازها.. 
چشم‌هاشان را دوخته‌اند به زمین و درجه‌دارها برای 
اين‌که هوای کار ازدستشان درنرود سقلمه‌شان می‌زنند. 
(شاملو ۱۹۵) 

« هواي کار دست کسی آمدن متوجه جریان 
کار شدن او؛ موضوع را فهمیدن او: سلظان.. 
بسحض آن‌که... قدری با آنها همسخن شد. هوای کار 
دستش آمد. (اسلامی‌ندرشن ۱۴۴) 

» هواي گرگ‌ومیش هوای اندکی روشن؛ 
هوای نه تاریک نه روشن. 


۱۷۹۰ 


« از هوا آتش باریدن بسیار گرم بودن هوا: از 
هرا آتش می‌بارید. سخت کلانه شده‌بودیم. 
ء از هوا کره گرفتن توانایی و زرنگی بسیار 
داشتن: باید بیدار و هشیار باشی... باید از هرا کره 
بگیری. (جمال‌زاده ۱۱ ۲ع) ه نکاشته درو کردن مانند از 
هواکره گرفتن, کنایه از زرنگی و قدرت است. (مستوفی 
۳ 
» این هوا برای نشان دادن یا بیان اندازه 
معمولاً زیاد از هرچیز به کار می‌رود: آن کر بازو 
که این هوا بود.... (گلشیری ۲ ۱۵) ۵ 1 هنگام 
ادای آن با دست‌ها اندازه را نشان می‌دهند. 
«به هوا رفتن ۱ به‌بلا یا به‌طرف آسمان رفتن: 
بادبادک به هرا رنت.۰ اتاق پر بود از پُرهای دشک‌ها و 
بالش‌ها. با هر قدمی که برمی‌داشتی, یره به هوا می‌رفت. 
(سه میرصادتی؟ ۳۳۴) ۲. ازبین رفتن: جعفرخان.. 
آن عُرضه و برش سابقش با دود تریاک کم‌کم به هوا 
رفته‌بود. (جمال‌زاده*۱ 0۷۴ ۳. شروع شدن يا 
شدت گرفتن امری: یک روز صبح که خواست 
ازجایش بلند شود, نعره‌اش به هوا رفت. (سه میرصادقی۴ 
۴ ه باز شکوفه جیخ‌ودادش به هرا رنت. (هدایت* 
۱۳۸ 
« چیزی را رو[ی] هوا زدن (قاپیدن گرفتن) 
فوری و بدون معطلی به‌دست آوردن يا 
دریافتن آن: باید بیدار و هشیار باشی و بخت و طالع را 
در هوا بقاپی, (جمال‌زاده ۱۱ ۶۲) ه قهرمان شرکت پچپچ 
را روی هوا می‌زند. (علی‌زاده ۱۳۲/۲) 

هوا؟ ۰ قصد؛ نیت: قهرمان شوکت.. کف پاها را بالا 
می‌گرفت و نشان می‌داد شاید به اين هوا که بینندگان 
ضخامت و زبری پوست او را تحسین کنند. (علی‌زاده 
۱ ه او لفس را گذاشته تا گریه‌ها به هوای قفس 
پيایند. (هدایت؟ ۱۳) . 
بو ه هوا بر ... داشتن (هوا برم داشته, هوا برت 
داشته»...) ۱. دجار تکبر و خودپسندی شدن: 
تازگی‌ها خیلی هوا برت داشته, خیال می‌کنی هرکه چند 
کلاس درس خواند. باید به همه بی‌احترامی کند. 
(میرصادنی ۲۱۹۴۶) ۲. دست‌خوش هواوهوس يا 


آرزوهای خام شدن: حالا که پول بهش رسیده, هوا 
برش داشته به‌خیال فرنگستان انتاده. 

ههوا درسر داشتن خیال. آرزو؛ و قصد چیزی. 
کسی یا کاری را داشتن: نه تصدی کرده و نه هوایی 
درسر داشته. (حمید ۱۴۸) ه‌جوان‌مردان... نه آرزویی در 
سینه و نه هوایی درسر دارند. (جمال‌زاده ۴ ۱۵۸) 

ه هواکسی را برداشتن »هوا بر...داشتن >: ای 
جوان مبادا فریب بخوری و هوا تو را بردارد و حرفی 
بزنی. (جمال‌زاده ۲۲ ۱۱۰) 

« هواي چیزی (جایی) به‌سر داشتن درفکر با 
آرزوی آن (آن‌جا) بودن: میرزا هوای ریاست مستقل 
به‌سر داشت. (به آذین ۸۸) 

هوای چیزی (کسی) به‌سر زدن خیال و 
آرزوی آن (او) را درسر داشتن: این‌همه ده و 
این‌همه رعیت دلت را می‌زند؟ باز هوای نوکری به‌سرت 
زده؟ (گلشیری" ۲۹) ه باز چه خوابی دیده‌ای و چه 
هوایی به‌سرت زده‌است؟ (جمال‌زاده *۲۲۱) 

«هواي چیزی (کسی) [ر] پختن (قد.) به‌فکر آن 
(او) بودن يا آرزوی آن (او) را دردل داشتن: 
کنون هوای عمل می‌پزد کبوتر نفس/ که دست جور زمانه 
نه پر گذاشت نه بال. (سعدی* 2۳۱ 

» هواي چیزی (کسی) [راآکردن میل داشتن یا 
خواستار آن (او) شدن: جواد اول‌ها یک‌خُرده هوای 
تو را می‌کرد و بهانٌ تو را می‌گرفت. (-» شهری! ۲۳۴) 
ه آنها هم که چندان معتاد به چای نبودند حالا... دلشان 
هوای چای می‌کرد. (جمال‌زاده "۲ ۱۲۶) ه چه دعا کردی 
جانا که چنین خوب شدی؟/ دل عشقی چه کند گر که 
هوای تو کند؟ (عشقی ۰)۳۷۱ آن مرخ بلندآشیانه / چون 
کرد هوای دام و دانه. (مفربی ۳۳۸۲) 

ء هوای دل پختن (ند.) به‌میل دل رفتار کردن: 
هوای دل نتوان پخت بی‌تعنت خلق / درخت گل نتوان چید 
بی‌تحمل خار. (سعدی" 0۷۰۳ 

» هواي کسی (جایی) به‌سر زدن آرزوی دیدار 
او (آن‌جا) دردل بیدار شدن: دلم برای ایران تنگ 
شده‌بود و هوای اصفهان به‌سرم زده. (جمال‌زاده*۲۰) ۰ 
شاه... خواهر کوچک‌تر را صیفه می‌کرد و بعد هروقث 


رف 


هواپرست 


هوای خواهر اولی به‌سرش می‌زد. همین عمل را... مجری 
می‌نمود. (مستوفی ۳/۸/۱) 
» هواي کسی (چیزی) را داشتن .٩‏ مواظب ار 
(آن) بودن: می‌خواهم بگویم خیلی هوای خودتان را 
داشته‌باشيد. اينها مثل گرگند. (سه میرصادقی ۱ )۱٩‏ ه 
خدا خیرش بدهد آقا را به‌اندازه دهییست روز. تفنگ 
به‌دست هوای ما را داشت. (-> پزشک‌زاد ۱ ۰ آدم 
باید هوای کار را داشته‌باشد. (دریابندر ی" ۲۱۳) ۲. از 
او (آن) حمایت و پشتیبانی کردن: حاج‌آنام چنان 
هوایش را داشت که ما جرئت نمی‌کرّديم یک کلمه 
بدی‌اش را بگوييم. (میرصادقی۴ ۲۱ 0 فرمانده گردان 
هوامان را دارد. (محمود۱ ۳۳) 
« به‌هوای ۱ به‌قصد؛ به‌هوای پول درآوردن عازم 
هه ای بچه سید را با خودم آوردم به‌هوای این‌که 
شوهری برایش دست‌وپا کنم. (سه هدایت *۲۱) ۲. 
به‌علت دوست‌داری؛ به خاطر: به هوای تو راضی 
شنم این کار رااتمام نف ۵ دار اما پمفراق رخ 
آمده‌بود. (هدایت* ۱۴) ه سای طوبی و دل‌جویی حور و 
لب حوض/ به‌هوای سر کوی تو برفت از یادم. (حافظ! 
۶ به‌هوای سر زلف تو درآویخته‌بود/ ازسر شاخ 
زبان برگ سخن‌های ترم. (سعدی ۲ ۵۵۲) ۳ به‌بهانة: 
اهل اين خانه همه با نقل‌ونبات زندگی می‌کنند! بروید 
خانة مردم را ببینید. یک روز به‌هوای سردرد. یک روز 
ببهانة مهمان یک روز برای بچه! پول را که با کاغذ 
نمی‌چینند. (سه هدایت۱۰۳) 
» به‌هوای تخت خود را بر (به) تخته کشیدن در 
آرزو یا در تلاش به‌دست آوردن امری 
مطلوب. خود را گرفتار مصیبت کردن: 
حسن‌صباح... در عصیان و طغیان... به خیالات خام 
پرداخت... و... به‌هوای تخت خود را بر تخته کشید. 
(مخبرالسلطنه ۵۵) 
» کسی را به هواي خود ول (رها) کردن 
حمایت و مراقبت خود را از او گرفتن: آن 
تماربازها... دخترهاشان را ول می‌کنند به‌هوای خودشان. 
(میرصادقی *۱۰۹) 

هواپر ست افجادم-.: آن‌که بدون توجه به اصول 


هواپرستی 


احلاقی از خواهش‌های نفسانی خود پیرودی 
کند: در سفر شاه به فرنگ همراهان هواپرست او حرکاتی 
کردند که... آبروی ایرانی رفته. (حاج‌سیاح ۲ ۲۸۱) ه گناه 
کردن ینهان به از عبادت فاش/ اگر خدای‌پرستی 
هواپرست مباش. (سعدی ۲ 0۷۹۵ ه غرض از بیان سلوک 
اثبات حجت است بر بطالان و هواپرستان. (نجم‌رازی! 
۳( 

هواپرستی 1-ظ هواپرست بودن؛ هوس‌بازی: 
این مردم و مملکت... را... مدینه فاسقه تام نهاده‌اند که 
غرور و استغنا و هواپرستی... هرچند یک‌بار آنان را به 
جنگ وجدال‌ها و خون‌ریزی‌های هولناک کشیده[است.] 
(شهری۱ ۲۳۳) ه اگر مظاهر علم و عقل هست ماهر 
جهل و هواپرستی هم هست. (مطهری ؟ ۸۵) 

هواخواه طقدقته ۱. هوادار (م.) ج: 
جلال‌الدین‌محمد با پدر خود از بلخ به قونیه می‌رفت و 
در آن‌جا هواخواه و مرید می‌یافت. (خانلری ۳۲۶) ۰ آن 
خریدار سخن‌دان و سخن/ وآن هواخواه هنرمند و هنر. 
(فرخی ۱۸۴۱) ۳. (فد.) هوادار (م. ۲) ج- : هواخواه 
توام جانا و می‌دانم که می‌دانی / که هم نادیده می‌بینی و 
هم نلوشته می‌خوانی. (حافظ ۱ ۳۳۶) 

هواخواهی 1 هواداری (م. ۱) ح-: انتقاد درست 
علمی... باید از شاثبٌ طرف‌داری و هواخواهی خالی باشد. 
(زرین‌کوب ۳ ۲۱) ه این جماعت... به‌محض این‌که یکی از 
مبرزین خود را دیدند که به هواخواهی عقاید ایشان لیام 
کرده گرد او جمع می‌آیند. (اتبال ۱ ۴/۳/۵) ه اکنون اگر 
شیر را بر من گناهی دردل است... گاه‌گاه... اشارتی 
دیگرگونه کردمی درباب نصیحت و هواخواهی. (بخاری 
۶ ه دل‌ها سرد گشت و آن میل‌ها و هواخواهی‌ها که 
دیده آمده‌بود بنشست. (بیهقی ۳۴۰۱) 

هواخوری -.ظ گردش. تفرج» تفریح: زندان‌بان 
گفت: بند چهار آمروز به هواخوری بروند. ه حتماً شاه‌زاده 
را به گردش و هواخوری بفرستید. (مشفقکاظمی ۱۶۵) ۰ 
در فصل تابستان... رسم کسبه و لوطیان... اين است که... 
به هواخوری و استتشاق تسیم می‌روند. (انضل‌الملک 
۳۷۹( 

هوادار 1۵۷5-427 . آن‌که از کسی با چیزی 


۱۷۴ 


حمایت و جانب‌داری کند؛ طرف‌دار: نویسنده.. 

هوادار عفت و عصمت للم بود. (جمال‌زاده؟ ۱۸۶) ه 

دشمن را آن قدرت و َوّت نیست که با شما تواند جنگ 

کرد و من نیز با هشتادهزار خانه ذوالقدر هوادار 

خراهم‌بود. (عالم‌آرای‌صفوی ۰ ۲ دوست‌دار؛ 
خواهان؛ مشتاق: مرغغْ دل باز هوادار 
کمان‌ابرویی‌ست/ ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. 
(حافظ ! ۱۱۹) ه من هوادار قدیمم بدهم جان عزیز/ 
نوارادت نه که ازپیش غرامت بروم. (سعدی؟ ۵۳۳) ۰ 
ستاره در شب تاری بدیع‌تر باشد/ اگر ستاره هواداٍ شب 
ود چه عجب. (فرخی ۲ ۱۰۸) 

هواداری :1-1 ۱. حمایت؛ پشتیبانی؛ 
طرف‌داری: هواداری امروزهُ روس‌ها از ملت.... برای 
اجرای همین نظر و فکر بود. (مستوفی ۲۷۷/۲) 9 
به‌تدمی راسخ و عزمی ثابت در هواداری و حفظ خاندان 
کریم... تعصب نمود و حق‌گزاری کرد. (جرفادقانی ۵ ۲. 
علاقه‌مند و خواهان کسی بودن؛ درست‌داری؛ 
عشق؛ اشتیاق: جماعت زنان... دل به جوان شیرازی 
سپرده... و هواداری او را مرکز نکرو ذکر شبانه‌روزی خود 
قرار دادند. (جمال‌زاده۱۱ ۱۲۱) ۵ روزی که آه من به 
هواداری تو خاست/ در خواب ناز بود نسیم سحر هنوز. 
(صائب ۳ ۲۲۲) هنه من انگشت‌نمایم به هواداری رویت / 
که تو انگثت‌نمایی و خلایق نگرانت. (سعدی ۴ ۴۰۶) 
» هواداری کردن ۱. پشتیبانی کردن: از اين 
جمهوری... عدءٌ خیلی کم از آزادی‌خواهان هواداری 
کردند. (عشقی  )۴۲‏ ۲. (ند) خواهان و 
دوست‌دار چیزی پا کسی بودن: هواداری مکن 
شب را چو خفاش/ چو باز جره‌ای خود روزرو باش. 
(نظامی ۳ ۳۴۱) 

هوار ۲2۷5۲ 
ج ههوار شدن ۱. مهمانی رفتن به خانهٌ کسی 
بدون دعوت یا به خانه ناشناسی وارد شدن و 
مدتی در آن‌جا گذراندن: شب‌ها به هر دهی 
می‌رسیدم... در خانة یک نفر روستایی ناشناس و 
نادیده‌ای هوار می‌شدم. (جمال‌زاده؟ ۷ ۲ رفتن به 
سر چیزی به‌قصد تصاحب آن یا بهره‌برداری از 


۱۷۳ 


آن: حضرت‌والا سر انبار بر هوار شود. بد لقمه‌ای نیست. 
(مستوفی ۴۰۱/۲) 
خود را سر چیزی هوار کردن سراغ آن رفتن 
به‌تصد تصاحب آن با بهره‌برداری از ان: هرجا 
بری پول و درآمدی می‌شنید خود را سر آن هوار کرده تا 
دیدار آخر استنقاذ می‌کرد. (مستوفی ۶۳/۲) 
«کسی را سر چیزی هوار کردن او را به‌سراغ آن 
فرستادن به‌قصد تصاحب آن يا بهره‌برداری از 
آن: سردارسیه... هرجا بوی پولی به مشامش می‌رسید. 
نظامیان خود را سر آن هوار می‌کرد. (مستوفی ۳۷۲/۳) 

هواگرفته ۵۷5-26۳21-6(قد.) متکبر و مغرور: 
ای باز هواگرنته! بازآی و مرو/.... (میبدی۲ ۳۵۳/۲) 

هواگیر تاع-۲۵۷2 وسیع؛ بزرگ: اتاق پاک و 
پاکیزه‌ای به من دادند روشن و هواگیر و بی‌سروصدا بود. 
(جمال‌زاده*۱۸) 
بو ه هواگیر شدن (گشتن) (ند.) به پرواز 
درآمدن: ازراه نظر مرخ دلم گشت هواگیر/ ای دهده نگه 
کن که به دام که درافتاد. (حافظ 0/۵۱ 

هوایی۱ :۵۷3 ۱. بدون فکر بررسی؛ 
محاسبه. يا اندازه‌گیری دقیق؛ نسنجیده: هوایی 
حساب می‌کند. ه‌هوایی حرف می‌زند. هروی آن هوایی 
شکر می‌باشد. (فصیح! ۷ (. (قد.) تغیی رکننده؟ 
متغفیر؛ جابه‌جا شونده: من یکی کوهم ز آهن 
درمیان عاشقان/ من ز هر بادی نگردم من هوایی نیستم. 
(مولوی۲۸۲/۳۲) 

هوایی" .۲ 
«د ه هوایی شدن ۱ خیال و آرزری چیزی؛ 
کسی, يا جایی دردل داشتن: هوایی شده بچه 
می‌خواهد. (-ه چهل‌تن۵۰۱) ۲ سرگشته و بی‌قرار 
شدن: دل شوریده‌ام هوایی می‌شد. (حاج‌سیدجوادی 
۴ دل سردازده عمری‌ست هوایی شده‌است/ آه اگر 
راه به آن زلف پریشان نبرّد. (صائب ۲ ۱۳۶) ۳. دنبال 
هواوهوس رفتن: زن اگر اسیر بچه نباشد. فوایی 
می‌شود. (حاج‌سید جوادی 0۳۶۷ 
« هوایی کسی شدن سخت مشتاق دیدن او 


شدن: مونس هرأیی بچه‌ها شده‌بود. (پارسی‌پور ۳۱۹) 


هوش 


هوچی :۲۰]۷[6(مسوج) شارلاتان: چه باید 
کرد که میدان دست هوچی است. (مخیرالسلطنه ۴۴۳) ه 
هرقدر رئیس‌الوزرا هوچی‌تر [بود]ء برنام خود را 
مشعشع‌تر: و پردامنه‌تر می‌کرد. (مستوفی ۲۲۱/۳) ۰.۲ 
هوکننده؟ مسخره کننده: با هوچیان سکوت و متانت 
مده زدست/ کاین است درکمال نصاحت جواب هو. 
(شهریار ۳۰۴ ۳ آن‌که شب پاسبانی می‌کند؛ 
شب‌گرد: هوچی‌ها از یکی‌دو ساعت از شب گذشته راه 
می‌افتادند و اگر جنبده‌ای در تاریکی می‌دیدند. هو 
انداخته فریاد می‌زدند: آهای سیاهی کیستی؟ (سه 
شهری ۲ ۱۶۴/۱) 

هوس 13۷25 
«چٍ ه هوس بستن در (بر) چیزی (کسی) (ند.) 
آرزوی وصال و تصاحب آن (او) را داشتن: 
وزبر... غلام ترکی به‌نام رامش دارد... سلطان در آن غلام 
هوس پست. (جمال‌زاده* ۲۳۱) هافتاده خُسَم. چرا هوس 
چندین/ بر قامت سرو بوستان بندم؟ (مسعودسعد؟ 
0۰۱ 
ه هوس پختن (ند.) خبال و آرزوی چیزی يا 
کسی را در دل داشتن: تاکنون این هوس... را در دل 
نپخته‌بود. (نفیسی ۴۰۲) ۰ هوس پختن از کودک ناتمام / 
چنان زشت نبوّد که از پیر خام. (سعدی؟ ۳۱۹) 

هوش کدا«1 هوشیار: اگر زائو فوش است, بچه را ببریم 
« « هوش ازسر کسی پراندن (پرانیدن, بردن) 
٩‏ او را سخت به‌حیرت انداختن: امروز رساله را 
خراندم... هوش ازسرم پرانید. (دانشور ۶۰) ه به 
اتاق‌خوابی که شکل‌وشمایل و تخت و تجملات آن هوش 
ازسرش می‌برد داخل می‌شوند. (شهری۲ ۲۸/۳) ۲ 
سخت شیفته و مجذوب کردن او: صدایش هوش 
ازسر آدم می‌برد. 
هوش ازسرکسی پریدن (رفتن) ۱. هشیاری 
خود را ازدست دادن: انگار که هوش ازسرم 
پریده‌است. بعد احساس می‌کنم که همة توانایی‌هايم را 
ازدست داد‌ام. (محمود؟ ۳۳۱) ۰ آن‌تدر گیلاس‌های 
عرق در حلق و گلویم خالی می‌کردم که هوش ازسرم 


هول 


می‌رفت و از خود بی‌خود می‌شدم. (جمال‌زاده۲۵ ۵۲) ۲. 
بسیار متعجب و حیران شدن او: پس‌از زیارت 
اين دست‌خط. هوش ازسرم رفت. (غناری ۱۵۱) ۳. 
سخت شیفته و مجذوب شدن او: وفتی‌شروع به 
خواندن می‌کرد هوش ازسرم می‌پرید. 
« هوش کسی پریدن (قد.) » هوش ازسر کسی 
پریدن -: صدهزاران بار, ای صدر فرید/ زآرزوی 
گوش تو هوشم پرید. (مولوی ۲ ۲۶۹/۲) 
» هوش وحواس کسی پیش کسی (چیزی) بودن 
به او (آن) فکر کردن یا نگران او (آن) بودن او: 
من آرنجم را به سه گوشة میز تکیه داده, هوش‌وحواسم 
پیش آنها بود. (علوی ۲ ۱۵۷) 
« ازهوش بردن سخت مجذوب یا شیفته 
کردن: عطر اين گل آدم را ازهوش می‌برّد. 

هول [۷] ۱. حرص و ولع برای دست‌یابی 
به چیزی به‌ویژه غذا. > » از هول حلیم تو 
دیگ افتادن. ۲ (ند.) شجاعت؛ دلاوری: وگر 
در سرش هول و مردانگی‌ست/ گریزند از او کاین چه 
دیوانگی‌ست؟ (سعدی ۱۶۸۱) 
مه هول بر ... داشتن (هول برم داشت» هول 
برت داشت....) دجار ترس و نگرانی شدن؛ 
خبر ترکیدن توپ‌ها که توی شهر پیچید مردم هول برشان 
داشت. (آل‌احمد ۲ ۱۸۴-۱۸۳) 
» هول تو[ي] دل کسی افتادن دست‌خوش 
ترس و نگرانی شدن او: با شنیدن این خبر هول تو 
دلم انتاد. ه دوباره نگاهم کرد و راه انتاد انگار می‌خواست 
چیزی بهم بگوید. هول افتاد تو دلم. (میرصادفی ۲ ۱۹۷) 
ء هول تو[ي] دل کسی انداختن او را دچار 
وحشت. اضطراب. و نگرانی کردن: با گفتن خبر 
تصادف هول تو دلم انداخت. 
»هول خوردن دجار تکان عصبی شدید شدن: 
فاطی حالش خوب است؟ حاجیه‌خانم گفت: عقل کرده‌اند 
نشاندنش توی هشتی. حتماً هول خورده. (-ه 
میرصادقی " ۱۳۴) 
» هول کسی را خوردن (قد.» از او ترسیدن: 
مخور هول ابلیس تا جان دهد /همان‌کس که دندان دهد نان 


۱۷۹۴ 


دهد. (سعدی۱ ۱۴۹) 
« هول‌وتکان ترس و اضطراب شدید و 
غافل‌گیرانه: نمی‌دانی چه هول‌وتکانی خوردم. چه‌قدر 
ترسیدم. (سه میرصادقی ۴ ۳۰۵) ه از هول‌وتکان‌هایی که 
درحین تماشای افتادن اربایم به من دست داد بدنم... درد 
می‌کند. (قاضی ۱۳۴) 
» هول‌وولا وضعیت ناارام و آشفته: زنبور... 
می‌آمد طرف پروانة موتور... بعدش زیاد یادم نیست. تو 
آن هول‌وولا کی حالیش است... (مندنی‌پور: شکوفایی 
۶ ه صبح در آن هول‌وولای کنار اسکله یک لگ 
جورایم گم شد. (آلاحمد ۲ ۱۷۸) 
« از هول حلیم تو[ی] دیگ افتادن براثر 
شتاب‌زدگی در رسیدن به چیزی دچار سختی 
و گرفتاری شدن: شما به‌تدری از اين پیش‌رفت... 
خوش‌وقت شدید که از هول حلیم توی دیگ انتاده. 
تلگرانات... مخابره کردید. (مستوفی ۲۸/۳) 
«به هول‌وو لا افتادن به جنب‌وجوش درآمدن؛ 
به فعالیت پرداختن: آدم غریبه هرسال این‌ظرف‌ها 
پیدا نمی‌شود, وقتی پیدا شد همه به هول‌وولا می‌افتند. 
(دریابندری؟ ۳۰۲) 
« دل کسی تو[يی] (در) هول‌وولا بودن 
دست‌خوش نگرانی و اضطراب بودیٍْ او: 
حمید... دلش توی هول‌وولا بود و دست‌هایش می‌لرزید. 
(گلابدره‌ای ۳۰۹) ه دختردارها... دلشان در هول‌وولا بود 
و... دعاهایشان سر هر تماز. (شهری ۲ ۸۵/۳) 
«کسی را هول برداشتن ه هول بر...داشتن ج-: 
از ته دل گریست طوری‌که مهراعظم را هول برداشت. 
(چهل‌تن؟ ۱۰۹) 

هوو 12۷۰ هرچیز با هر شخصی که با دیگری 
رقابت. تضاد. یا مخالفت داشته‌باشد: ../ اين 
سرآب کرج هم شد هووی بهجت‌آباد. (شهریار ۲۸۱) ه 
می‌دانستم که هم آو و هم فراش جدید ناظم را هووی 
خودشان می‌دانستند. (آل‌احمد ۸۵) 

هووگری [-دع-.ه 
ده ه هووگری کردن -» هووگیری ههووگیری 
کردن: گاه آدم خنده‌دار که مثلاً مرد است... علیه هم‌کار 


۱۷۵ 


اداری‌اش هووگری می‌کند. (شریعتی ۱۱) 
هووگیری زتنع-12۷۷ رقابت و حسادت. 
بو ه هووگیری کردن حسادت و رقابت کردن 
با کسی: مادرش گفت: حالا اين بچه هم بزرگ شده و با 
من هووگیری می‌کند. 
هی 65 
بو » هی زدن هشدار دادن: یک مرتبه عقل هی زد 
که پسر خفه‌شوا و خفه شدم. (آل‌احمد٩‏ 0۷ 
هیچ کا 
» هیچ‌وپوچ هرچیز بی‌آرزش و بیهوده: روزی 
دوسه بار سر هیچ‌ویوچ اشک‌هایش راه می‌افتد. (ترقی: 
شکرفای ۱۴۳) سر هیچ‌ویوج اين‌همه راه را با یک کوه 
برف نجنگیده‌اند. (شاملو ۱۲۷) 
» به‌هیچ‌وپوچ بدون رنج و کوشش: لابد... دلتان 
خوش است که به‌هیج‌وپوچ تراژدی‌پرداز شده‌اید. 
(جمال‌زاده ۴ ۱۲۴) 
« چیزی (کسی) را به هیچ فروختن ازدست 
دادن آن (او) بی‌آن‌که چیزی معمولا باارزش با 
متناسب درمقابل گرفته شود: آنکه برگشت و جفا 
کرد و به هیچم بفروخت/ به همه عالمش از من نتوانند 
خرید. (سعدی ۴ ۲۶۱) 
هيچکس تن (تد.) آنکه او را به‌حساب 
نمی‌آورند؛ پست؛ بی‌ارزش؛ ‏ حقیر: نعره بر 
شاه‌زاده زد که ای هیچکس, تو که باشی که بیست‌وینج 
کس از سیاه ما یکشی؟ (بینمی ۸۷۳) هگر کس بُدمی, 
کسی بُدی همدم من / چون «هیچ‌کسم». هیچکسی نیست 
مرا. (یمین: نزهت ۷۰) هگفت: ای نامرد هیچ‌کس! تو را با 
محمد چه‌کار, و چه زهر؛ آن داری که او را برنجانی؟ 


(میبدی۲۷۷/۳۱) 
«ع « هی چکس به هيچکس نبودن بسیار شلوغ و 


پر حمعیت بودن جایی: مگر می‌شد او را پیدا کرد 


هیولا 


هیچ‌کس به هیچ‌کس نبود. 

هیچی :دنه (ند.) مفتی؛ ارزانی: گهری‌های حقیقت 
گهر خود را/ نفروشند بدین هیچی و ارزانی. 
(پردین‌اعتصامی ۵۷) 

هیزرگک ود:عنا هیز: ایاز گفت: تر مرا یاد پدرت 
می‌اندازی. آدم هیزرگی بود. (معرونی )٩‏ 

هیزم صهداط 
ه هیزم تر به کسی فروختن دشمنی و 
ناراستی روا داشتن دربار؛ او؛ بدی کردن به او: 
چرا به من بی‌اعتنایی می‌کردند؟ مگر من چه هیزم تری به 
آنها فروخته‌بودم؟ (-ه میرصادتی ۵ ۶۹) ه این جواهر چه 
هیزم‌تری به تو فروخته که این‌همه گوشه‌کنایه به او 
می‌زنی؟ (-* شهری! ۲۹۲) 

هیزم‌بیارمعر که مر ممم‌جسز( آنکه 
ازروی بداندیشی به شدت گرفتن جنگ و 
دعوا بین دیگران کمک می‌کند؛ فتنه گر: همسایه 
هم اين وسط هیزم‌بیارمعرکه بود مرتباً خبرچینی می‌کرد. 

هین ۱0 
ه هین و هی (قد.) برای بازداشتن کسی از 
کاری به کار می‌رفته‌است: هینی به‌گاه جنگ به‌تک 
خاسته ز کوه/ هین بزرگ بازنگردد به هین و هی. 
(منوچهری! ۱۱۴) 

هیولا دابره شخص دارای رفتاری 
غیرانسانی و وحشیانه: به حرف یک نفر هیولا 
می‌خواهی خودت را به کشتن بدهی! (آلاحمد! ۱۱۲) 
۲ جوهر و اصل هرچیز یا هرکس: هرآن چیزی 
که مجموع؛ٌ عمر و هیولای حیاتم... در فضای زندگانی به 
ریسمان کار آویخته‌بود. (مسعمود ۱۴۹) ه من هیولای 
سعادت هستم / که پر اين تیره‌سرا دل بستم. (عشقی 
0۳۴ 


پاالله «قالد:2 
هه ه باالله گفتن 
پایان دادن: آناا دیر شده, لطفاً یالله بگویید. ه 
روضه‌خوان.. آخری به‌اصطلاح یالله گفته مجلس, ختم 
می‌شد. (مستونی ۲۸۱/۱) 

بابو ت«5 نفهم و بی‌ادب. 
ه بابو بر...داشتن هنگامی گفته می‌شود که 
کسی پس‌از به‌دست اوردن ثروت یا مقام 
مغرور شود و خود را از دیگران برتر بداند و پا 
را ازحد خود فراتر بگذارد: قبای نو و روزی چهار 
قران یومیه به خود دیده یابو برش داشته‌است. (شهری ۳ 
۳۹( 
و یابو چراندن هنگامی گفته می‌شود که کاری 
از کسی وی ان و وجودش فایده‌ای ندارد: 
آنها هم جز برای یابو چراندن و گریه کردن مصرنی 
نداشتند. (نظام‌السلطنه ۱۸۳/۲) 
ه یابوعلفی (بابوي علفی) یابو ج : آهای یابوعلفی 
جلوت را نگاه کن. (-» گلابدره‌ای ۲۷۰) ه یابوعلفی, 
وسط خیابان جای ایستادن است؟! (-ه میرصادقی ۲ )۸٩‏ 

یاك 1784 (قد.) بیداری: خلد را بیند به خواب آن‌کو تو را 
بیند به یاد / بخت را بیند به یاد آن‌کو تو را بیند به خواب. 
(امیرمعزی ۶۹) ه برآن‌سان‌که شاهین رباید چکاو/ ربود 
آن گران‌مایه تاج تژاو - که افراسیایش به‌سر برنهاد/ 
نبودی جدا زو به خواب و به یاد. (فردرسی 0/۲۲ 
»یاد به دل درنیاوردن از کسی (قد .) اهمیت 


٩‏ دعا کردن و مجلس را" 


ندادن به او؛ نترسیدن از او: سیهبد فرستاد نزدیک 
اوی/ سیاهی بلنداختر و جنگ‌جوی - چو آگاه شد زآن 
سخن هفتواد / از ایشان به دل درنیاورد یاد. (فردوسی ۳ 
۱۶۷۹ 
پاد گرفتن (قد.) به‌یاد و نام کسی شراب 
نوشیدن: در مجلس که باشی پیش‌دستی مکن به یاد 
گرفتن و سیکی بزرگ خواستن. (عنصرالمعالی ۱ ۱۹۶) 
«یادی از کسی کردن به‌دیدار او رفتن: چه عجب 
یادی از ماکردی؟ بفرمایید تو, بفرمایید تو, 
» به یا کسی (چیزی) افتادن به‌سراغ او رفتن: 
معلوم می‌شود رافت را گم کرده‌ای که بهیاد فقیرنقرا 
افتاده‌ای. (جمال‌زاده ۳ )٩۰-۸۹‏ 

یادگار 57ع-[6-]150فرزند خلف به‌جامانده از پدر 
و جد؛ جانشین؛ وارث: نخواهم یادگار از هیچ 
پیوند/ مبارک باد این شایسته‌فرزند. (امیرحسینی ۲۰۱) 
ه حسین و حسن یادگار رسول/ نبودند جز یادگار علی. 
(ناصرخسرو* ۵۱۸) ه به ایران و توران تویی شهریار / 
ز شاهان یکی پرهنر یادگار. (فردرسی ۵۲۸۳) 
«ع- ه یادگار شدن (قد.) یاد و خاطره از کسی 
باقی ماندن؛ مردن: کنون گرچه مادژت شد بادگار / 
به مینوست جان وی, انده مدار. (فردوسی ۳ ۴۶۶) 
» یادگار کردن (قد.) کسی را به‌عنوان جانشین 
تعیین کردن: کنون من رسیدم یه هفتادوچار / تو را 
کردم اندر چهان یادگار. (فردرسی ۲۱۷۲۲) 
۰ بادگار ماندن (قد.) به‌عا ماندن کسی پس‌از 


یادگیر 


دیگری به‌عنوان جانشین او: همان به که اين زن 
ود شهریار / که اين ماد از مهتران یادگار. (فردوسی۴ 
0۳۰۹۱ 

یادگیر اع-7340 (ند.) ۱ دانا و باتجربه: برفتند 
پیدار ده مرد پیر/ زبان چرب و گوینده و یادگیر. 
(فردوس ی ۴ ۱۵۷۷) ۲. حسرت‌خورنده: مکن یاد 
گذشته کار گیهان/ که کار رفته را دریافت نثوان اگر 
نرمان بری ماه دوهفته / نباشی یادگیر از کار رفته. 
(فخرالدین گرگانی ۲ ۲۴۱) 

پار۱ ۷2۲ ۱. فرین؛ همراه: ای‌کاش عمر و توفیق یار 
باشد. (جمال‌زاده۱۱ ۱۵) ه حسن را از وفا چه آزار 
است/ که همه‌ساله با جفا پار است؟ (انوری! 0۸۷۷ ۰ 
جوانیش را خوی بد یار بود/ ابا بد همیشه به پیکار بود. 
(فردوسی۱ ۲۲/۱) ۲. خداوند: پار بی‌پرده از 
درودیوار/ در تجلی‌ست يا اولی‌الابصار. (هاتف ۲۸) ۰ 
چه مهر بود که بسرشت دوست در گل ما؟/ چه گنج بود 
که بنهاد یار در دل ما (مغربی ۲ ۲۵) ه تا تو اندر زير بار 
حلق و جلقی چون ستور/ پرده‌داران کی دهندت بار بر 
درگاه یار؟ (سنابی۲ ۰)۱۸۸ ۳ (قد) نظیر؛ همتا: 
کنیزی بدین چهره هم خوار نیست/ که در خوب‌رویی 
کسش يار تیست. (نظامی" ۲۱۳) ه سلطان یمین دولت 
بهرام شاه کوست/ شاهی که در زمانه ز شاهانش یار 
نیست. (مسعودسمد! ۱۰۲) ۵ تو دانی که آن است 
اسفندیار/ که او را به رزم اندرون نیست یار. (دقیقی: 
فردوسی ۱۳۳۶۲) 
مج ه بار شدن (گشتن) (قد.) مخلوط شدن؛ 
آمیختن: چون آب با خاک یار نگردد هرگز از هردو هیچ 
نایده نپاید. (احمد جام! ۷ ه بوّد که با خلط غلیظ 
خام اندکی صفرا یار گردد. (اخویتی ۵۵۶) 
م يار مار دوست بسیار صمیمی: دوست زمان 
بچگی‌اش را فراموش نکرده‌بود و یار غارش بود. 
(آلاحمد٩۳۳)‏ ه روی به منزل ناصح ونادار و پار غار 
خود عثمانآقا نهادم. (میرزاحبیب ۵ هم هریک رآ 
امتحان کردم, همه را رفیق طریق و يار غار و دوست 
یک‌پرست و صدیق صادق و خلّ موانق یافتم. 
(حمیدالدین ۱۶۶) 


۱۷۸ 


ی ی سح رحس 


* پار کاسه (قد.) آن‌که به‌خاطر منافع مادی 
دوستی می‌کند: ضیا‌الدین... خانقاه... در عالم بنا 
کرده‌اند بر امید آن..که... یار خاصه نه یار کاسه... باشد. 
(مولوی" ۲۱۹) 
۰ یار کردن (ند.) ۱. همراه کردن؛ فرین ساختن؛ 
درکنار هم نهادن: سیمی از عنایت یار او کن/ ز 
فیضت قظره‌ای در کار او کن. (نظامی " ۲) ه بهرام کمان را 
با استخوان یار کرد و بر تیر چهارپر نهاد و کمان را توز 
پوشید. (خیام۲۹۲) ۲. مخلوط کردن؛ آمیختن: بر 
من بیمار شیرین گشت معجون اجل/ ز آنکه عشقت 
چاشنی خویش با آن یار کرد. (میرخسرو آندرج) ۰ 
این‌همه آب‌ها چنان باید که جمع کنی و روغن گل و سرکا 
با ایشان یار کنی. (اخوینی ۲۳۶) 
« یار بار نمی خواند (نمی‌کوید)1 معمولاً خطاب 
به کسی گفته می‌شود که بر انجام عملی؛ 
به‌ویژه پوشیدن لباس خاصی پافشاری می‌کند: 
دلم می‌خواهد روسری خود را پپوشم. حالا اگر این 
روسری را بیوشی, یاربار نمی‌خواند؟ 

بارب [00]0 .2 (قد.) ناله به درگاه خداوند؛ آه و 
زاری به درگاه خداوند: ز آه و یارب ما آزکسی خبر 
دارد / که سوخته‌ست چو ما ز آه ماو پارب ماء (مغربی ۲ 
۳ ه نترسی که پاک‌اندرونی شبی/ برد ز سوزِ جگر 
یاربی؟ (سعدی! ۶۳) 

یارفروشی 
کردن از پار: به هرکجاکه رسم وصف دوستان گویم / 
برای یارنروشی دکان نمی‌باید. (ظفرخاناحسن: آندراج) 
ه از یارفروشی و بنده‌نوازی و مریدپروری خداوندگار 
اين‌ها بعید و بدیع نیست. (انلاکی ۱۰۱) 

پارکده 2۳۳286( (ند.) مجلس انس: دف 
دریدست طرب راء به خدا بی‌دف او/ مجلس يارکده 
بی‌دّم او بارکدست. (مولوی ۴ ۲۳۰/۱) 

یاری 12۳1 
مه » یاری دادن (کردن) دل راضی شدن آن: 


دلم یاری نمی‌دهد بدون بچه‌ها بیرون غذا بخورم. ه دلش 


ز-۷2۲0۳8 (ند.) تعریف و تمجید 


یاری نمی‌کرد دختری را که داشت به بیگانه بدهد. 


(نفیسی ۶۱ من و پارم دزدیده با وی برنتیم... که دل 


۱۷۳۹ 


پاری نمی‌داد چشم از وی برداشتن. (بیهقی ۲ ۸۴) 
بار ی کردن طالع (بخت و...) روبه‌راه شدن کار 
و حل شدن مشکلات؛ شانس آوردن: طالع من 
پاری کرد و.. سروکلة باغبان.. نمودار گردید. 
(جمال‌زاده *۱ ۲۰) »بخت یاری کرد و گنجی از دم‌کلنگ 
درآمد. (آلاحمد؟ ۵۱) 

پاسین «۱5-1 
بو « یاسین به گوش خر (درازگوش) خواندن 
هنگامی گفته می‌شود که حرف زدن. به‌ویژه 
پند دادن در شنونده اثری نداشته‌باشد: تو 
بی‌شعور هم که روزبه‌رو زکودن‌تر و احمق‌تر می‌شوی آه. 
یاسین به‌گوش خر خواندن است. (سه گلابدره‌ای ۱۳۴) ۰ 
خواستم یکی از کتاب‌های درسی را... برایش بخوانم 
ترسیدم بی‌ادبی می‌شود یاسین به گوش درازگوش خواندن 
باشد. (جمال‌زاده؟ ۳۶) ه چند گویم عماد کاری کن / چند 
خوانم به‌گوش خر یاسین؟ (ایرج ۲۰۱) 
« یاسین به (در) گوش کسی خواندن مطلبی را 
به او گفتن و تکرار و تلقین کردن: سرانجام چندان 
در گوش او یاسین خواند... تا مردساده‌دل تصمیم گرفت... 
مهتر وی باشد. (قاضی ۶۲) 
« پاسین در دهان مرده دادن (قد.) کار بیهوده 
کردن: چند گویی لب به دندانت گزم/ در دهان مرده 
پاسین می‌دهی. (امیرحسرر: دیوان ۵۵۷: فرهنگ‌نامه 
۶2۸۳/۳( 
« به پاسین افتادن کسی (قد.) به‌حال احتضار 
افتادن او؛ درحال مرگ بودن او: رنجور شقاوت 
چو بیفتاد به پاسین / لاحول بُوّد چاره و انگشت گزیدن. 
(مولوی ۲ ۱۶۱/۲) 

باقوت 59۶ (ند.) لب سرخ معشوق: یاترت 
جان‌نزایش از آب لطف زاده/ شمشاد خوش‌خرامش در 
ناز پروریده. (حافظ ۱ ۲۹۴) هاو ز من بنده به اين دید 
خونبار رسد/ من از آن دوست به یاقوت شکربار رسّم. 
(سیف‌فرغاتی ۲۱) ه بهاری کز دو رخسارش همی 
شمس و قمر خیزد/ نگاری کز دو یاقوتش همی شهد و 
شکر خیزد. (امیرمعزی ۱۳۲) 


باقوت‌بار 


پاقوت آتشین تو را دید آب شد/ لعلی که آفتاب به خون 
جگر رساند. (صائب ؟ ۳۵۰) 

» یاقوتِ حمرا (قد.) شراب سرخ: مغ صراحی 
کنده‌پر برداشته یک نیمه‌سر/ وز نیم منقار دگر یاقوت 
حمرا ريخته. (خاقانی 0۲۷۷ 

ه یاقوت خام (قد.) شراب: باد؛ گلرنگ تلخ تیز 
خوش‌خوار سبک/ تقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت 
خام. (حافظ ۱ ۲۱۰) 

» یاقوتِ رمانی (قد.» ۱. هرنوع گل‌سرخ: زده 
یاتوت رمّانی به صحراها به خرمن‌ها/ فشانده مشک 
خرخیزی به بستان‌ها به زنبرها, (منوچهری! ۲) ۲. لب 
سرخ: تا بود «یافوت رمّانی» مر او راکان در /جزع من 
پر در و پر یاقوت رمانی بُوّد. (قطران ۱۰۱) 

« یاقوتِ روان (قد.) ۱. شراب سرخ: ساقی بده 
آن کوزه یاقوت روان را/ یاقوت چه ارزد بده آن قوت 
روان راء (سعدی؟  )۳۴۸‏ ۲. اشک خونین: شکر 
است آن لب می‌گون تو یا قوت روان است/ که از او 
چشم رهی چشم یاتوت روان است. (این‌یمین ۲۰۵) 

» یاقوتِ زرد (ند.) ۱. شراب زردرنگ: بیاورد 
جامی ز یاقوت زرد/ پر از شکر و پست با آب سرد. 
(فردوسی ۲ ۱۶۹۰) ۲. خورشید: دگر روز چون گنبد 
لاجورد/ برآورد و بنمود یاقوت زرد. (فردرسی ۳۵۳) 

« یاقوتِ سرخ (قد.) گل سرخ: گلبن ز خون دیدة من 
شریتی بخورد/ آورد شاخ او همه یانوت سرخ بار. 
(امیرمعزی ۲۳۲) 

م یاقوت سیلانی اشک خونین: اشک خونین دلم 
دارد تماشای دگر/ هست این یاقوت سیلانی ز دریای 
دگر. (زکی‌ندیم: آندراج) ه شد سرشک لاله‌گون سرماية 
رنتن مرا/ دارم از یاقوت سیلاتی به دامن ارمغان. 
(شفیم‌اثر: آندرج) 

ه یاقوت مذداب (ند.» ۱. شراب: به هرای لب 
شیرین‌پسران چند کنی/ جوهر روح به یافوت مذاب 
آلوده؟ (حافظ! ۲۹۳) ۲ اشک خونین: جزع 
گوهربارم از سودای لعلت داشته/ آستانت را به پاتوت 
مذاب آراسته. (زین‌الدین‌کیری: لفت‌نامه ) 


ه باقوت آتشین (قد.) لب سرخ معشوق: یاقوت‌بار ۲.2۲ (ند. ۱. ریزند؛ اشک خونین: 


باقوت‌تشان 


دلم نماند پس این خون چیست هرساعت/ که در دو دیدة 
یاقرت‌بار برگردد. (سعدی؟ ۴۱۲) ۲ ریزنده شراب 
سرخ (صفت حجام شراب): بیا سانی آن آب 
یاقوت‌وار/ درانکن بدان جام یاقوت‌بار. (نظامی ۲ ۵۷) 
باقوت‌نشان ۷200-70557 (قد .) آشک‌بار: ای‌کاش 
که توت من بودی ز دو یاتوتش/ تا برسر او چشمم 
یالوت‌نشانستی. (امیرمعزی ۷۰۴) 
یال ۱21 (ند.) گردن: بر او حمله کرد و بزد برسرش / 
نیاورد خم یال کهپیکرش. (ایران‌شاه: گنچ ۲۲۲/۱) ه 
جهان‌جوی را آن بد آمد به فال/بفرمود کش سر ببزند و 
یال. (فردوسی ۱ ۲۳۰/۶) 
» یال آ کندن (قد.) رشد کردن؛ بالیدن: به 
رشک اندر آهرمن بدسگال / همی رای زد تا بياکند یال. 
(فردوسی ۳ )۱٩‏ 
و یال افراختن (قد.) بالیدن؛ رشد کردن: چو از 
پادشاهیش بیست‌وسه سال/ گذر کرد شیروی بفراخت 
یال. (فردوسی ۳ ۲۴۳۷) 
ه بال برآوردن (قد.) رشد کردن؛ بالیدن: 
بپروردمش تا برآورد یال/ شد اندر جهان سریه‌سر 
بی‌همال. (فردوسی ۲ ۱۲۵۵) 
و یال برافراختن (ند.» ۱. مفاخره کردن و 
نازیدن: یکی از ریاضی برافراخت یال / یکی هندسی 
برگشاد از خیال. (نظامی*۸۶) ۲ از خود حرکتی 
نشان دادن و توجه کردن: کسی سری رستم فرستاد 
زال / که آختی به چاره برافراز یال. (فردوسی ۳ ۱۴۷۱) 
» یال برتافتن (قد.) سرپیچی و نافرمانی کردن: 
هرکه یال از طوق طوح شاه برتابد به‌لصد / تبغ فهر اوش 
هم‌چون طوق گرد یال باد. (سوزنی ۲ ۱۴۹) 
» یال برکشیدن (قد.) ۱. رشد کردن؛ بالیدن: 
چند نکته دیگر بود سخت دانستنی که آن به روزگار 
کودکی. چون یال برکشید و پدر او را ولی‌عهد کرد. وافع 
شد‌بود. (بیهفی! ۱۳۰) ۲ ترقی کردن؛ به‌مقام 
رسیدن: نوشتگین را با دو شغل... دوات‌داری داد و 
سخت وجیه گشت... و پال برکشید کارش به سالاری 
لشکرها کشید. (بیهقی ۱ ۵۲۹) 
ه یال بستن (قد.) بزرگی فروختن؛ تکبر کردن: 


۱۷۰ 


آن‌که می‌بندد به ما انتادگان یال از غرور/ نی ز یک‌جا 
بشکند پشتش که صد جا بشکند. (سالک‌یزدی: آندراج) 
۰ یال پیچیدن (قد.) پشت کردن؛ روگرداندن: 
زنی با جوالی میان پُر ز کاه/ همی‌بود پویان میان سپاه 
سواری بیامد خرید آن جوال / ندادش بها و بییچید یال. 
(فردوسی ۲ ۲۲۰۵ ۲۲۰۶) 
» یال تاییدن (ند.) سر پیجیدن؛ نافرمانی کردن: 
وگر زین‌که گفتم بتابید یال / گزینید گردن‌کشی را همال. 
(فردوسی ۲ ۱۸۰۳) 
یال فروبردن (ند.) سر فرود آوردن به‌نشانة 
حرف‌شنوی و تواضع: سپهید چو بشنید گفتار زال / 
برافراخت گوش و فروبرد یال. (نردوسی ۱۷۵۲) 
»یال وکوپال هیکل معمولاً درشت و قوی: آدم 
حظ می‌کند به یال‌وکوپالش نگاه کند. (حاج‌سیدجوادی 
۲) ه خیال نکن که از اين یال وکوپالشان کاری 
برمی‌آید. (سه محمود؟ ۲۹۶) 
» یال وکوپال برکشیدن (ند.» » یال‌وکوپال 
نمودن لٍ : عبث یالوکریال برمی‌کشی/ خباری به 
گردون چه سر می‌کشی. (نورالدین‌ظهوری: آندرج) 
« یال وکوپال نمودن قدرت‌نمایی کردن: شاهین 
یال‌وکرپال می‌نمود و زوروبازو عرضه می‌داشت. 
(جمال‌زاده۲ ۸۶) 

پامفت 15-00 ۱ بیهوده؛ بی‌حاصل: از بس 
یک‌شنبه‌شب‌ها توی شهر پرسة یامفت زدهام.... (سه 
شاملو ۴۹۲) ۲. بی‌کار يا بیگاری‌دهنده: آدم یامفت 
گیر آوردید دیگر, هی بپز بده بخورند. (سه مخملباف 
۳۷( 
بعه « یامفت یامفت گفتن ذکر گفتن برای تظاهر 
به دین‌داری: حاجی آنا الحق که مژمن هستی, داداش 
آخر این یامفت یامفت گفتن‌ها واس چه خوب است؟! (سه 
مدنی 4۳۶۵ 

باوگی :و۱27 (ند.» شخص پریشان‌خاطر یا 
بی‌سروسامان: وآن یاوگیان رایگان‌گرد/ پیرامن او 
گرفته ناورد. (نظامی ۲ ۲۶۷) ۰ به تیر ناوکی از شست ۰۲ 
پاوگیان/ که چاربالش سلطان درد به یک پرتاب. 
(خاقانی ۵۲) 


یاوه 72۲6 

ه یاوه بافتن سخنان بیهوده و بی‌معنی 
گفتن: به‌همین‌جهت در هیچ موضوعی بشر به‌اندازه اين 
موضوعات یاوه نبافته‌است. (مطهر ی" ۳۱) 

باهو اا- اه فریاد: به‌عکم جوانی... یاهویی از سینه 
کشیده گفتم: دلا عاشق ندارد مذهیی جز ترک مذهب‌ها, 
(جمال‌زاده ۴ ۱۷۳/۲) 

یبس ۱۵0۰ دارای اخلاق و رفتار جدّی. خشک 
و غیرصمیمی. و ملال‌آور: آدم یبسی است باهاش 
شوخی بکتید جدی می‌گیرد اوقات‌تلخی می‌کند. ه 
خدابیامرزدش! آدم پبسی بود. (هدایت* ۱۵۲) 

پتیم 2۱۳بی‌سرپرست؛ بدون پشتیبان: با قطع 
شدن آپ خودمان را ناگاه یک‌سره یتیم و بی‌کس.. 
دیدیم. (جمال‌زاده ۷۲ 
بتيم شدن بی‌سرپرست و پشتیبان شدن: 
با مرگ او فعلاً این رشتة معرفت انسانی یتیم شده‌است. 
(مینوی ۲ ۲۱۹) 
« یتیم ماندن از کسی (چیزی) محروم شدن از 
ار (آن): کاین چه بدبختی‌ست ما را ای کریم؟/ از 
دل‌ودین مانده ما بی تو یتیم. (مولوی! ۳۵/۱) ه آن 
بزرگ روی در نقاب خاک کشیده‌بود و عالم سفلی از او 
یتیم مانده. (نظامی عروضی 4 

بتيم‌شادکن «۱۳-450-10:کوچک و بی‌ارزش 
(هدیه)؛ بچه گول‌زنک: اين آشفال‌های یتیم‌شادکن 
را فرستاده‌اند. (-ه شهری ۴ ۱۳۳/۳) ۱ 

ی :12 ۱. بی‌حالت. بی‌احساس. و بدون 
نشانه‌ای از عطوفت: لياف یغ. ۳ با حالتی 
خالی از عطوفت؛ سرد و بی‌حال: گفتم... حالتان 
چه‌طور است؟ خیلی یخ جواب داد: مرسی. (هاشمی: 
طرطي ۲۱۳ نجفی ۱۵۰۷) 
حد » یخ جایی (چیزی) شکستن (بازشدن) 
ازبین رفتن حالت سردی و گرم شدن و رونق 
گرفتن آن‌جا (آن): برای آنکه یخ مجلس.. بشکند 
یک‌بند حرف می‌زد. (پارسی‌پور ۶۲) 
یخ جویدن (ند.) سخنان بی‌معنی ر بیهوده 
به‌زبان آوردن؟ بیهوده گفتن: بخ مجو. بوچ مکو, 


۱۷۱ بخ 


طعنة چون برف مزن / ای مخالف تو همی راه رو و حرف 
مزن. (گل‌کشتی ۴۱۲:ععین) 

» یخ چیزی کرفتن اثربخش بودنٍ آن؛ موفق 
بودن آن: انگلیسی‌ه... از گرفتن یخ قرارداد و ماساندن 
آن مأیوس شده‌بودند. (مستوفی ۱۳۶/۳) 

» یخ زدن خنده (لب‌خند) روی لب کسی محو 
شدن خنده روی لب او؛ نیمه کاره ماندن خنده 
روی لب او: خنده روی لب‌هایمان يخ می‌زند. (ترقی 
۶۱ 

« یخ فی‌مابین شکسته شدن روابط میان دو یا 
چند نفر خوب شدن: سلام و احوال‌پرسی صورت 
گرفت.... یخ فی‌مابین شکسته شد. (اسلامی‌ندرشن 
۸۵ 

» یخ کردن دچار ترس يا حیرت شدید و 
ناگهانی شدن: دیدم کسی دنبالم نیست, یخ کردم. 
(میرصادقی ۲ ۷۲) ۰ آقای مستوفی که وزیر مشاور بودند 
تعجب کردند و من یخ کردم. (مخبرالسلطته ۳۱۲) 

يخ کسی بازشدن از پکری درآمدن و سرحال 
شدن او: بعداز چند روز دل‌خوری بالاخره یخ خانم 
پازشد و لب‌خند زد. 

هیخ کنی هنگامی گفته می‌شود که بخواهند به 
کسی بگویند کار با حرفش خیلی بی‌مزه 
بوده‌است؛ غش کنی: یخ کنی, اين هم شد داستان! 
یخ ... گرفتن (بخم گرفت. بخت گرفت»..) : 
موفق شدن: خیلی سعی کرد توی جمع جایی برای خود 
بازکند اما بخش نگرفت. ه بای نیرنگ تازه‌ای به کار بزند 
تا پخش بگیرد. (هدایت ۱۲ )٩۲‏ ه عبدالمجیدمیرزا... در 
[تبریز] پخش بد نگرفت. (مستوفی ۵۴/۲) 

« يخ‌هاي رابطةٌ جایی با جایی بازشدن بهبود 
یافتن رابطهُ آن دو جا: یخ‌های رابطذ ایران و آمریکا 
هنوز بازنشده. 

« بر یخ بنا کردن چیزی (قد.) بسیار ناپای‌دار 
ساختن آن: های خالانی بنای عمر بر یغ کرده‌اند / زو 
نقع مگشای چون محکم نخراهی یانتن. (خاقانی ۳۶۱) 

« بر يخ نوشتن (نکاشتن) چیزی آن را نیست 
انگاشتن؛ آن را کأن‌لم یکن دانستن: شاعر حواله را 


بر یخ نوشته‌است. (جمال‌زاده ۱۳ ۸۷) ه به برفاب رحمت 
مکن بر خسیس/ چو کردی مکانات بر یخ نویس. 
(سعدی۱ ۵ ه سیر آمدم از بهانة خام تو من/ بر يخ 
اکنون نگاشتم نام تو من. (فرخحی ! ۲۳۷) 

بخ‌بسته 0251-6-.سرد و بی‌حالت: نمی‌تواند حرف 
بزند و به‌جای هر جوایی... خند؛ یخ‌بسته را روی صورت 
دارد. (آلاحمد ۵ ۷۶-۷۵) 

یخ‌پاره 2۵-6 (قد .) شخص بی‌ذوق و خالی 
از مهر و عطوفت: ای خاک برسر او و مریدانش! 
یخ‌پاره‌ای با یخ‌پارهای دوستی می‌کند.(اقلاکی ۶۹۲) 

بخچه ۱۵۲-5 (قد.) دندان: در عنبر تو لاله در بسد تو 
لولز / در غنچهٌ تو نسرین در یخچة تو آذر. (بدرشاشی: 
لنت‌نامه ۲) 

بخدان, یخ‌دان" ۱۵-۸ (قد) یخ‌پاره ج: ای 
خاک برسر او و مریدانش! یخ‌پاره‌ای با یخ‌پاره‌ای دوستی 
می‌کند. یخدانی با یخدانی عشق‌بازی می‌کند. (افلااکی 
۹۲« 

یخ‌زدکی زوت۵2۵0( سردی و بی‌مهری: 
می‌آموخت حجابی از یخ‌زدگی و بی‌اعتنایی بر اين کم‌بود 
بکشد. (پارسی‌پور ۲۷۷) 

بخ‌زده 2-2200 خالی از محبت و دوستی: 
نگاه یخ‌زده. 

یخ‌فروش ۷۵-0۳15 (قد.) یخ‌پاره : خون در تن 
کاملان بجوش است/ این‌جا همه‌کس چو یخ‌فروش است - 
... - تا طن ری که هرکه زد گام/ اين منزل او بُوّد 
سرانجام. (امیرحسینی ۸۰) 

یخ‌مهری (قد.) بی‌مهری؛ 
سردمهری: شب آمد برف می‌ریزد چو سیماب/ ز 


۵0-۵۵۱۲ 


یغمهری چو آتش روی برتاب - ... - یک آمشب بر در 
خویشم پده بار/ که تا خاک درت بوسم زمین‌وار. 
(نظامی ۲ ۳۳۶ ۳۳۷) 

بخنی ترش ۰0۲[0[5-[۷2۳ زور؛ جبر: اين پول را 
از تو می‌گیرم با یخنی‌ترش. ه اگر با یخنی‌ترشش 
نستاندم, تو بیا تف به ریش ما بینداز. (صفوی: فایقران 
۷ تجفی ۱۵۰۸) ۲ 

یخن ی کش ۱۵۱-۲65 (قد.) خادم؛ نوکر: سفره 


۱۷۳۲ 


برداشتن از شیخ نه آسان باشد/ بهتر آن است که 
یخنی‌کش رندان باشد. (میرنجات: آنتدراج) 

بخین مدز (قد.) سرد با خالی از مهر و 
عطوفت: تگرگ هم با همان لباس خاکی و همان نقس 
یخینش وارد شد. (جمال‌زاده ۳۸۳) 

ید 124 ۱. تصرف در مالی اعم‌از ملک و 
غیرملک چه قانونی و چه غیرقانونی: مقداری 
زیاد از اراضی و املاک در ید شخص واحد است. 
(دهخد!۲ ۱۷۵/۲) هگفتم ببین قبالهٌ این ملک را که من/ 
هم مالکم به حجت و هم صاحبم به ید. (ادیب‌الممالک: 
ارصباانیما ۱۴۴/۲) ۲ (قد.) قدرت؛ توانایی: داده 
کرمان را بر او مهر ولد/ بر پدر من اینت قدرت اینت یّد. 
(مولوی۲ ۵۵۲/۳) ه تورات را به یّد خویش نوشت و 
به‌سوی موسی‌بن‌عمران فرستاد. و اين یّد بدین‌جا قدرت 
گویند. (تر جماتضیرطری 0۷ 
بچٍ ه ید بیضا قدرت؛ توانایی: یّد بیضای خالق بر 
او جلوه‌گر شده[است.] (جمال‌زاده ۴ ۱۱۲) 
ه ید بیضا داشتن در کاری قدرت بسیار داشتن 
در انجام آن: جناب مسیو حقاً که در مغلطه یّد بیضا 
داری. (جمال‌زاده" ۱۴۴) 
ه ید بیضا کردن (نمودن) کار شایان يا کار 
خارق‌العاده انجام دادن: تصور نمود که ید بیضا 
کرده‌است. (جمال‌زاده۱ ۲۰) ه جالینوس... در استخراج و 
احکام نجومی یّد بیضا می‌نمود. (شوشتری ۱۳۲) ۰ اين 
دهقان در تشیید معالم ضیانت ید بیضا نمود. (این‌فندق 
۷ ه در تألف اهوا و استمالت دل‌ها و مراعات طبقات 
لشکر یّد بیضانمود. (جرفادقانی ۴۰) 
ه بد سفلا (سفلی) (قد .) پایین‌دست و زیردست؛ 
مق. ید علیا" عطار و کناس هردو لازم است» یکی 
به‌پای خود می‌رود یکی را باید دست گرفت و یّد علیا به 
ید سفلی نمائّد. (مخبرالسلطنه ۲۰۸) ه ابنای جنس ما را 
به مرتبه ایشان که رسانئد و ید علیا به ید سفلی چه ماند؟ 
(سمدی ۲ ۱۶۳) 
هید طولا (طولی) علم. مهارت. يا قدرت. 
« ید طو لا[ یی ] داشتن در کاری علم. مهارت. 
یا قدرت داشتن در ان یا در انجام ان: نارابی... در 


۱۳۳ بقه 


کلي علوم‌وفنون ید طولایی دارد. (مینوی؟ ۱۸۰) ه 
می‌دانم که در جادووجنبل ید طولایی دارد. (حجازی 
۳ ه میرزا.. در فن شعربانی یّد طولایی دارد. 
(عشقی ۲۲۵) 
» ید علیا رقد.) بالادست؛ قدرت برتر: عطار و 
کناس هر دو لازم است. یکی به پای خود می‌رود یکی را 
باید دست گرفت. و ید علیا به ید سفلی نمائد. 
(مخبرالسلطنه ۳۰۸) ه ابنای جنس ما را به مرتبة ایشان 
که رساند و یّد علیابه ید سفلی چه مانّد؟ (سعدی ۲ ۱۶۲) 
ه ید و پیضا ه ید بیضا جم: با هم ید و بیضایش 
نتوانست کاری انجام دهد. 
« تحت بد درتصرف؛ دراختیار: طبیعی است که 
سلطان چون ملک و مال خود ر... درتصرف خواجه و 
تحت یّد او می‌دید باطن او بر خواجه صانی نبود. 
(مینوی ۲ ۲۵۰) 

بدالله «120.0.112قدرت خداوند: خوانده‌اند از لوع 
دل شرح مناسک بهرآنک/ دردل از خط یداللّه صد 
دبستان دیده‌اند. (خافانی )۸٩‏ 

پداللهی ۲.1 خدایی: درود... بر وصی و وزیر.. او 
علی‌بن‌ابی‌طالب... باد که دست یداللهی گشود و بر 
آورنگ خلانت حقّه نشست. (افضل‌الملک ۳) 

یدآواحده 120.205060.0متحدا+ با یگانگی: 
اهالی ده. یدآأواحده درکار ساختن مدرسه پیش‌قدم بودند. 

یدکت ۷2026 
جو ه یدک کشیدن ٩‏ نامیده با وصف شدن 
به‌نام و صفتی: ما از تحصیل علم, نام تحصیل‌گرده را 
ینک می‌کشيم. ۰ ۲ علاوهبر شغل اصلی 
مسئولیت دیگری را برعهده داشتن: ارنع‌الدوله 
آمپزتوسان و مفیرگییر ایران ادن اتقاتول. سفارت 
کبرای فوق‌العاده را یدک می‌کشد. (مستوفی ۱۰۸/۲) 
ه به یدکك کشیدن همراه داشتن؛ درخود 
داشتن: زنی بود که بی‌اختیار همراه خود معنای مخمل 
را به یدک مي‌کشید. (پارسی‌پور 4۷) 

یراع 0۲2(قد.) قلم: مدتی است که این فقیر به‌دست 
انشا و اختراع و اصطکاک ابراب الثماس و صریر یراع 
صداع آن ذات ملکی‌طباع می‌دهد. (عمادالدین‌محمود: 


یقنعلی‌بقال 


گنه ۲۶۲/۵) 

پسار ۷258۲(قد ») نامبارک؛ شوم: نشسته مدعیانند از 
پمین‌ویسار/ خدای را که بپرهیز از «یساری» چند. 
(ظهرری: آتدرج) ه چون بکاوی دغلی. گدهبغل, 
مکاری/ آفتی, مزبله‌ای, جمله شکم طبلی‌خوار - ... - 
زاری آغاز کند او که همه خُرد و بزرگ / همه یاریش کنند 


ارچه بدیدند پسار. (مولوی ؟ ۸/۳) 


بعنی 1 2 


«و ه یعنی کشک (گفنگر) هنگامی گفته می‌شود 
که کرو ید تتسود بای رف قدار که 
مخالف میل اوست یا جواب سربالای او پی 
پُرده‌است: ای بُرده گل رازقی ازروی تو رشک/ در 
چهر؛ مه ز دود سیگار تو اشک - گفتم که چو لاله داغ‌دار 
است دلم/ گفتی که دهم کام دلت, یعنی کشک (بهار: 
معین) ه در وادی خوش‌نویسی ای مادر عصر/ مانند تو 
پیدا نشود, یعنی کشک! (بافرکاشی: آنندریج) 


بغمایی ۱29۳53)(1 (ند.) زیباروی: آن عروس 


یغمایی برسریرنشسته. همان الگوی ازلی بوده‌است. 
(گلشیری! ۱۳۲) من همان روز دل و صبر به یغما 
دادم / که مقید شدم آن دلبر یغمایی راء (سعدی ۳۲۹۴) ۵ 
درمیان آن عروس یغمایی/ برده از عاشقان شکیبایی. 
(نظامی ۴ ۱۶۸) 

بقظان القلب دموا حقتودز_ (قد. آگاه 
هوشیار: وطیفة مزمن اين است که بقظان‌اتقلب باشد. 
(نطب ۳۲۶) 

لووددناه-۷2۹۸ . _ بی‌سروپا؛ 
بی‌شخصیت: مگر من یقتعلی‌بقالم که با تو دهن‌به‌دهن 
بشوم؟ ه با هر پقنعلی‌بقالی حرف می‌زند. 

بقه 29۶ 
جع « بقه چاکب کردن طرف‌داری و دفاع کردن با 
اصرار و اشتیاق از کسی یا چیزی, اغلب از 
روی تظاهر با اغراض خحصوصی: دربار؛ اين 
لایحه, یارو خیلی یقه چاک می‌کند. می‌گویند وزیر چیزی 
بهش رسانده. 
ه بقا خود را ازدست (چنک) کسی خلاص 
کردن (رها نمودن) خود را از مزاحمت او 


قه چا ک 
رهاندن: هرطور هست باید يقة خود را ازدست این 
بزفندی خلاص کنم. (جمال‌زاده ۷۳ ۵۱) ه اگر تصور 
می‌نمایی... یقه‌ات را از چنگ من رها خواهی نمود. 
سوراخ دعا را گم کرده‌ای. (جمال‌زاده ۲ ۱۱۹) 

ه بقة خود را کنار کشیدن خود را کنار کشیدن: 
از کم‌لطفی... است که بنده را یه ان زحمت واداشته و 
طاهراً یه خودشان را به‌کلی کنار کشیده‌اند. (میاقمیشت 
۳۳ 

» يقه را ازدست کسی جر دادن وقتی گفته 
می‌شود که به‌دلیل ازار يا نفهمی او به‌شدت در 
عذاب_ باشند: چیزی نمانده یقه‌اش را ازدست این 
مردم پررو جر بدهد. (سه جمال‌زاده۲ ۱۳۶-۱۳۵) 

ه یقه کردن ه یقهٌ کسی را چسبیدن ٍ : وسط 
خیابان بقه‌اش کرد و پول طلیش را از او خواست. 
کسی را چسبیدن با او درگیر شدن؛ جلو 
او را گرفتن: منوچهر وسط حیاط یقه‌اش را می‌چسبد و 
به چشم‌هایش خیره می‌شود. (موذن: داستان‌های نو ۱۷۶) ه 
هرلحظه می‌ترسیدم که پاسبانی... یقه‌ام را چسبیده مانند 
سگی... بیرون بیندازد. (جمال‌زاده ۲۲۳) ه [اگر] کسی 
اسم شاه به‌زبان می‌آورد. یقه‌اش را می‌چسبیدند که 
منظورت چه بود. (مخبرالسلطنه ۳۹۷) 

هی کسی راگرفتن ۱ ه«یقةٌ کسی را چسبیدن 
4 : داشتی التماسش می‌کردی, اما او بقه‌ات راگرفته‌بود 
و می‌زد. (سه گلشیری! ۳۷) ه دیروز يقة رفتگر محله را 
گرفتم, گفتم: کاتیا را دوست دارم. (علی‌زاده ۲۰۲/۲) ۲. 
او را گرفتار ساختن: نحسی‌اش روز چهارده یقه‌ام را 
می‌گیرد. (دیانی 0۷۵ 

ه یقٌ هم را چسبیدن باهم درگیر شدن؛ شروع 
به زدو خورد کردن: دو نفر درگیر شدند و یقه هم را 
چسبیدند. (علی‌زاده ۳۲۴/۲ 

م از یقة خود پایین انداختن کسی او را به خود 
نسبت دادن: دمکرات‌ها آقا مستوفی‌الممالک را از بقة 
خود پایین انداخته و او را با هم آریستوکراسی به خود 
منسوب می‌داشتند. (-» مسترفی )۵۵٩-۵۵۸/۳‏ 

برای کسی بقه جر دادن (پاره کردن) از او 
به‌شدت طرف‌داری یا دفاع کردن: چه‌طور 


۱۷۳۴ 


نمی‌توانند چندتا وکیل را درس بدهند که واسم‌شان یقه 
جر بدهد و فریاد راه پیندازد؟ (سه مدنی ۱۶۹) 

یقه چا کت *55-.بی‌بندوبار در لباس پوشیدن يا 
دارای رفتار و اخلاقی نامناسب: باز سروکار ما 
فکلی‌ها و یقه‌چاک‌ها بیفتد به‌دست لفات فرهنگستان. 
(اقبال ۲ ۱/۵ و ۱۰/۲) 

بقه‌چرکین 2۹6۵10 زحمت‌کش یا 
تهی‌دست: ما یقه‌چرکین‌ها هميشه هشتمان درگرو 
نهمان است. (جمال‌زاده۳ )٩۱‏ ه آقاعزیز... با چندتن از 
یقه‌چرکینان... از تهران به امام‌زاده‌داوود آمدند. 
(انضل‌الملک ۲۷۹) 

بقه‌درانی ۲01 دود( حنجال هیاهو. و 
مظلوم‌نمایی: اين البته با آههای سوزناک و 
یقه‌درانی‌های نویسندگان دور قبل... تفاوت داشت. 
(دریابندری ! )٩۵‏ 
ب ۰ بقه‌درانی کردن جنجال به‌راه انداختن و 
مظلوم‌نمایی کردن: تهرمان‌تباد.. برای گروه ما.. 
یقه‌درانی نمی‌کرد. (علی‌زاده ۱۶۵/۲) ه شما را چه 
واداشته‌است آن‌قدر به سروسینه بزنید و بقه‌درانی بکنید؟ 
(مستوفی ۱۱۳/۳) 

یک ع2ل قد.: 728 بسیار خورب و عالی: کارش 
یک است. ه غذای این رسترران یک‌یک است. 
بو ه یک آب خوردن زمانی کوتاه+ یک‌آن: 
رفتن و آمدنم یک آب خوردن بیش‌تر طول نکشید. ‏ ای 
سکندر تابه‌کی حسرت خوری برحال خضر؟/ عمر 
جاویدان او, یک آب خوردن بیش نیست. (صائب ۱۷۹۳) 
هیکت آش پختن (ند.) کمی؛ اندکی: می‌خوزد 
خام گوشت را چو هزبر/ که ندارد یک آش پختن صبر. 
(میریحیی شیرازی: آنندراج) 
»یک بام و دو هوا هنگامی گفته می‌شود که در 
اوضاع‌واحوال یک‌سان. داوری, نتیجه‌گیری؛ 
با عمل متفاوت باشد: یکی می‌گفت: اين تبعیض 
بی‌جهت چه معنی دارد؟ دیگری می‌گفت: یک بام و دو 
هوا که نمی‌شود. (جمال‌زاده * ۱۵۲) ه قربان بروم خدا راء 
یک بام و دو هوا را. (دهخدا" ۱۱۵۸) 
» یک بر چند (صد, هزار) چندبرابر: مضاعف: 


۱۷۵ یک‌پوست 


انقلاب و هیجان حرارت و غیانت را یک بر چند می‌کند. 
(جمال‌زاده* ۱۲۹/۲) ه اگر تنها بگریزم. مانند بسیاری 
از دیگران ازسر نو گرفتار و عذابم یک بر هزار 
[می]شود. (میرزاحبیب ۶۴) 
» یکک‌به یکك (قد.) قوی؛ نیرومند: چار: خشک و 
بی‌مدد نفخة ایزدی بُرّد/کوست به فغل یک‌به یک نیست 
ضعیف و مستخف. (مولوی ۲ ۱۲۷/۳) 
ه یک پشتِ ناخن کمی؛ اندکی: یک پشت ناخن 
ادویه هم به غذا اضانه کن. ه یک پشت ناخن سیر 
نمی‌توانم پخورم. ه چون قلم, شد تنگ بر من از 
سیه‌کاری جهان/ نیست جز یک پشت ناخن, دستگاه 
خنده‌ام. (صائب ۲ ۲۳۲) 

یک اسبه -۷۰-2)۵(۲0(قد.) حقیر و بی‌اهمیت: 
ز شاهان و از خسروان زمین/ بسی خواستند از شه ما 
همین تو مردی یک‌اسبه نهفته‌نژاد / به تو چون دهد چون 
بدیشان نداد. (اسدی۱ ۲۲۶) 

یکان ۷۵۲-27 
« یکان‌یکان (قد.) گوناگون؛ فراوان: چون 
نیست غلط کننده پیدا/ چندین غلط یکان‌یکان چیست؟ 
(عطار* 0۷۹ 

بک‌بسی [-6-025/ (قد .) مهم؛ دشوار: ز ایدر چو 
فردا به منزل رسی/ یکی کار پیش است از این یک‌بسی. 
(فردوسی ۴ ۱۳۷۵) 

یک‌بدی ۵:۵-»رریزگی آنکه به یک جنبه 
از مسائل زندگی می‌پردازد يا توجه دارد: من با 
آدم یک‌بعدی بحث نمی‌کنم. 

یک‌بند 6۳220 ۱ پیوسته؛ مداوم؛ پیاپی 
عمه‌جان... یک‌بند مزخرف می‌گفت. (علی‌زاده ۱۰۸/۱) ۰ 
دسته‌ها... گاهی همه می‌نشستند, و یک‌بند اشمار خود را 
نشسته, می‌خواندند. (مستوفی ۴۶۰/۳ ۲ در یک 
نوبت؟ یک‌سره: یک‌بند بیش‌از شش ساعت خوایید. 
(فاضی ۱۲۷۹) 

یک به 9۵ 1۵-۲۵-30 یکی‌به‌دو ج-. 
ه یک‌به‌دو کردن -* یکی‌به‌دو ‏ یکی‌به‌در 
کردن: با من دیگر یک‌به‌دو نکن. من هرطورکه خدا 
بخواهد حرف می‌زنم. (قاضی ۶۲۳) ه ولشان کنید! 


یک‌به‌دو کردن با اینها نضیلتی نیست. (علی‌زاده ۲۹۹/۲) 

یک پاه یکیا ۲۰۲-۳5 ازحهتی؛ به‌یک‌معنی: خودش 
یک‌پا مرد است. (حاج‌سید جوادی ۳ ه کتاپ‌خانه.. 
لااقل با آن محققی که آفرینند؛ واقعی است یک‌پا شریک 
بوده‌است. (زرین‌کوب ۴ ۷۳۳) ه هفت‌پشتم همه سیاهی و 
سوار و شکارچی و یک‌پا رازن بوده‌اند. (جمال‌زاده۱ 
۵ 

یک پادوپا ۵0-02 در فوتبال. نوعی دریبل که 
در آن بازی‌کنی که توپ را دراختیار دارد برای 
گول زدن بازی‌کن حریف توپ را از یک پا به 
پای دیگر خود پاس می‌دهد و توپ را به 
سمت دروازه می‌زند یا مسیر خود را ادامه 
می‌دهد. 

یک‌پارچگی نه-ع۷۵۲-0274 اتساد؛ هم‌گرایی: 
یک‌پارچگی کارگران در اعتصاب. 

یک‌پارچه ۵3:56 ۱. همگی؛ همه: حضار 
یک‌پارچه فریاد زدند. ۲. یک‌دست؛ هماهنگ؛: 
همه یک‌پارچه زن بودند. (اسلامی‌ندوشن ۲۵۸) ۳ 
میرخاپا+ کل به:غانة مغیرلنوله که رسید: یک بارچة 
لبری سرخی را می‌مانست. (پارسی‌پور ۶) ۵ مهین‌خواه از 
کوره درمی‌رفت و با گردن برافراشته نعره می‌کشید که 
البته.. من‌درآوردی و سرتاپا دروغ و یک‌پارچه 
ساختگی است. (جمال‌زاده۲ ۱۵۰) ۴ برای بیان 
مبالغهآمیز ویژگی کسی یا چیزی به کار می‌رود: 
از حضور آتا که مرخص شد یک‌پارچه آرامش بود. 
(پارسی‌پور ۲۷۶) ه آبادان یک‌پارچه آتش است. 
(محمود۲ ۱۱۳) ه خانم نزهت‌الدوله واقعاً یک‌پارچه 
عروس‌خانم بود. (آلاحمد" ۶۲) ه میرزانصرالله.. 
یک‌پارچه آتش شد.... (قاثم مقام ۱۶۹) 

یک‌پوست اداع-۵ (قد.) یک‌دل؛ 
صمیمی: همه را رنیق طریق و يار غار و دوست 
یک‌پوست... یافتم. (حمیدالدین ۱۶۶) ۲. یکلاقبا؛ 
بی‌چیز و فقیر: کوه بر کوه شود هم‌چو ییاز / ازبرت 
مادح یک‌پوست چو سیر. (سوزنی ۲ ۱۹۷) 
و ۰ یک‌پوست شدن (قد.) صمیمی و بک‌دل 
شدن: شوی با دوست گر یک‌پوست یارا/ نگویی 


یک پهلو 


آنگهی دوپوست ما راء (سیدیوسف حسین: کاب آرای 
۳۷۴ 

یک پهلو اناد( لجوج؛ یک‌دنده: مردود خدا 
راند؛ هر بنده آکبلای/ ... هستی تو چه یک‌پهلو و 
یک‌دنده آکبلای. (دهخدا: ازمباایما )٩۳/۲‏ ه حسن 
سپه‌سالار... مثل مشیرالدوله یک‌پهلو و مستبد نیست. 
(نظام‌السلطنه )۲٩۳/۲‏ ه برنمی‌آید کسی با خوی 
یک پهلوی تو/....(صائب۱ 6۳۱۳۶ 

یکتازی)» یک‌تازی] [۱۵۲-۱2(ند.) ۱. جدا؛ 
بی‌نیاز؛ فارغ: هرکه را سودای اين سودا بُود/ از 
دوعالم تا ابد یکت بُوّد. (عطار: لفت‌نامها) ۲ مستقیم؛ 
راست: هستم سگت ای چاذتن, زنجیرم آن مشکین 
رسن / سگ را ز دم طوق است و من آن قد یکتا داشته. 
(خاقانی ۳۸۴ح .) ه گر تو به‌خزد بُدی نگشتی/ یکتا قد 
تو چنین دوتایی. (ناصرخسرز! ۲۶۰) ۳. مخلص؛ 
صمیمی: تا چرخ دوتاگردد بر بنده و آزاد/ این چرخ 
دوتا باد تو را بندةٌ یکتا. (مسعودسعد! ۸) ه توحید آن 
است که خدای را یکتا گویی و او را «یکتاه باشی. 
(میبدی ۲ ۵۰۶/۲) ه رادمرد و کریم و بی‌خلل است / راد 
و یک‌خوی و یک‌دل و یکتاست. (فرخی ۲ ۲۵) ۰ ۴. 
یک‌رنگ؛ بی‌ریا: ازسر صونی سالوس دوتایی 
برکش/ کاندرین ره ادب آن است که یکتا آیند. 
(سعدی؟ ۴۵۳) ه چنان کرد سالار کو رای دید/ دلش با 
زبان, شاه یکتای دید. (فردوسی ۳ )٩۳۳‏ 
«ع-ه یکتا شدن (قد.) ۱. حدا شدن؛ فارغ شدن؛ 
خفتگان بسیار گشتند ای برادر گوش دار/ جهد کن تا 
جانت از خاک و هوا یکتا شود. (ناصرخسرو: لفت‌نامه() 
۲ بی‌ریا و صمیمی شدن: یک‌دل و یکتا خواهم که 
بُری جمله مرا/ وآن‌که او چرن تو بُوّد یک‌دل و یکتا 
نشود. (منوچهری" ۱۱) ۳. یکی شدن؛ موافق و 
هم‌آهنگ شدن: یکتانشود حکمت مر طبع شما را/ تا 
از طمع مال, شما پشت دوتایید. (ناصرخسرو! ۲۴۷) 
» یکتا کردن (قد.) . یگانه و منحصر کردن: 
شیخ‌الاسلام گفت: او اين قوم سه گروه کرد: یکی را لباس 
بلا کرد. و دیگر را خلوت و عزلت را از خلق جدا کرد. و 
سدیگر را خودی خود را یکتا کرد. (خواجه‌عبدالله! 


۱۷۳۶ 


۸ ۲ بی‌ربا ساختن؛ صاف و بی‌غل‌وخش 
کردن: من دژم گردم که با من دل دوتاکرده‌ست دوست / 
خرّم او باشد که با او دوست دل یکتا کند. (منوچهری! 
۵ ۳ جدا کردن؛ فارغ ساختن: امید عمر 
جاویدان کنی چون گوهر یکتا/ دل از اندیش اوباش 
جسمانیت یکتاکن. (سنایی ۲ ۴۹۴) 

یکتادل ۱2-01-((ند.) ۱. ساده‌دل: تو یکتادلی 
و ندیده جهان/ چنان دان که درد تور جویّد نهان. 
(فردوسی ۳ ۱۴۵۱) ۲. صمیمی و صادق؛: 
یک‌رنگ: که را به‌دست شود یک رفیق یکتادل / که 
خفته در بنهد هفت چارطاق دوتا. (عطار۵ ۷۱۶) ۰ او و 
من هردو به هر و دوستی یکتادلیم / نیست راه اندرمیانه 
حاسد و بدگوی را. (امیرمعزی ۶۹۲) 

پکتادلی (۷ (ند.) دوستی+ صمیمیت: 
مشیرالدوله... از یگانگی و یکتادلی دم می‌زد. 
(شوشتری ۴۵۸) ه اگر از دنیا.. نمی‌اندیشید. در 
یکتادلی آن وحید عصر اندکی می‌نوشت. (لودی ۲۱۸) 

یکتایی :()«قع( (ند.) یک‌رنگی؛ 
صمیمیت: هرآنچه داشت به دل راز پیش من بگشاد / 
بلی چنین سزد از یک‌دلی و یکتایی. (سوزنی ۲ ۲۸۷) 
ه یکتایی کردن (ند .) پاره کردن؛ چاک دادن: 
ندوخت جام کامی به قد کس گردون/ که عاقبت به 
مصیبت نکرد یکتایی. (سعدی ؟ 0۳۵ 

یک تخت ۷۵-۵ تخت (م. ۱) ج: پنج ساعت 
تمام یک تخت خواییدم. (جمال‌زاده ۲ ۲۶۰) 

یکك‌تکه ۲۵۲-۱۵۲۲ یک‌سره؟ پیوسته: علی پنج 
ساعت خوایید. خوابی سنگین و یک‌تکه که ترائه را 
نگران کرد. (میرصادقی*۱۴۱) 

بکد‌اتن» یکتن «ها-۳6(ند.) هم‌دل و هم‌زبان؛ 
متحد: سپاه تو با لشکر دشمنند/ ابا او همه یک‌دل و 
یک‌تنند. (فردوسی ۲ ۲۲۹۵) 

یک‌اتنه. یکتنه ۲ (ند.) یک‌دل؛ صمیمی: 
پنداشتمت که تو مرا یک‌تنه‌ای/ کی دانستم که آشنای 
همه‌ای. (؟: میبدی! ۱۹۷/۱) ه فریبرز کاوس بر میمنه / 
سیاهی همه یک‌دل و یک‌تنه. (فردوسی ۱۱۳۹۲) 

یک‌توای)» یکتو(ی] (۵( (ند.) ۱. 


موففث 


صمیمی؛ یک‌دل: یاران یک‌دل و رفیقان یک‌تو.. 
پیش‌از آنکه خزان درییش آید... اين بیت را دسترر 
ساختند. (جوینی ۱ ۲۱۵/۱) ۲. آشکار: نياید درنظر آن 
بر یک‌تو/ که درفکر آنچه آید چارتوی است. (مولری۲ 
0۳۱/۳ 

یک تيخ -۱۷. یک‌پارچه؟ یک‌دست: مهدی 
هم داشت... می‌آمد با همان لباس سیاه یک‌تیغ که همیشه 
دوست داشت بپوشد. (میرصادقی ۱ ۰) ه مردم در 
ماه‌های محرّم و صفر... همه ازسرتابه پا سیاه‌پوش یک‌تیغ 
می‌شدند. (شهری ۲ ۳۶۶/۲ ه پرنده‌ای است درحدود 
لک‌لک, منهای آن پاهای عنکبوتی. سفید يک‌تيغ. 
(آل‌احمد *۵۸) ۲. یک‌بند؛ بدون توقف: یک‌تیغ 
تمام کوچه را دویده‌بود. (عاشورزاده: داستان‌های‌نو ۵۰) ۰ 
آفتاب یک‌تیغ می‌تابید. (گلابدره‌ای ۲۸۱) 
ه یک‌تبغ شدن (قد.) هم‌دست و متحد 
شدن: سلاطین روم و شام و آرمن... با یک‌دیگر بیعت 
کرده‌بودند و به‌دنع او یک‌تيغ شده[بودند.] (جوینی۲ 
۸ 
۰ یک تبغ کردن (قد.) یک‌دست و متحد کردن: 
به دوتیغ آن هزبر دین بی‌میغ/ کرده اسلام را همه 
یک‌تیغ. (ستایی ۲ ۲۴۶) 

یک‌جا ۱22 ۱. در یک نوبت و به‌طور کامل: 
حسرت هردو یک‌جا ازدلم دربياید. (حاج‌سبدجوادی 
۱ ۵ شاید انتظار داشت که... حقوق او را یک‌جا حواله 
بدهد. (مستوفی ۶۳/۲ ۲. هم‌زمان؛ ما در 
صورتش هراس و تأسف یک‌جا خوانده می‌شد. 
(پارسی‌پور: شکوفایی ۱۲۲) ۳. (قد.) باهم: خالد از 
فراه به بست شد و بوسحاق زیدوی با او یک‌جا؛ و فتح را 
بگرفتند. (اریخ میستان ۲ ۳۰۶) 
> یک‌جا گذاشتن یکی دانستن؛ یک‌سان 
شمردن: یعنی شما می‌خواهید آقای... مرد محترم و 
آپرومند را با آن پسرٌ معتاد شیره‌ای یک‌جا بگذارید؟ 
(پزشک‌زاد ۳۳۷) 
» به یک‌جا (قد.) باهم: بدان زمائه حلال بودی که 
مردی دو خواهر را به‌یک‌جا به زنی کردی. (تر جمذ؛تضیر 
طری ۷۶۳) 


یک‌جان, یکجان ۱0۷80 صمیمی: دوستان 
یک‌دل و یک‌جان. 
ه یک‌جان در دو قالب بسیار صمیمی: با 
شوهرش یک‌جان در دو قالبند. (شاملو ۱۰۳) 
۰ یک‌جان شدن (ند .) یکی شدن؛ متحد شدن: 
ماییم در اين گوشه, ینهان شده از مستی/ ای دوست. 
حریقان بین یک‌جان شده از مستی. (مولوی ۲ ۲۸۳/۵) 

یک جلو [0)0(10]۷-[6(قد .) یک‌باره؛ ناگهان و 
بی‌مقد مه دیگرباره شرمم آمد یک‌جلو داخل هرات 
شَوّم. (عالمآرای‌صنری )۱۹٩‏ ه بعضی دیگر از امرای 
نامجو.... اراده کردند که از آن‌جا یک‌جلو به نیشابور 
رفته اول مرتبه آن بلده را به حیط تسخیر درآورند. 
(نطتزی ۳۸۲) 


یک‌جور عرازاه 


» یک‌جورهایی ۱ به‌طور غیرعادی یا 
ساختگی: یک‌جورهایی خودش را برایم می‌گیرد. ۲. 
به‌دلایلی يا به‌طور غیرمستقیم: اين موضوع 
یک‌جورهایی به من مربرط است. 


یک‌جهت 2)6(14[-61( ۱. یک‌دل؛؟ صمیمی: 


طبیب دارالمجانین... از دوستان یک‌جهت دکتر همایرن 
بود. (جمال‌زاده" ۱۹۷) ه ما بندگان مجموع درمقام 
خدمت‌کاری... یک‌دل و يک‌جهتيم. (ظفرنامه ۳۹۸/۲ 
معین) ۲. باصمیمیت: در خدمت‌گزاری دولت... 
یک‌جهت... جان‌نشانی‌ها بکنند. (امیرنظام ۲۸۷) ۳. 
ره ۴ (قد .) بی‌ریا. ۱ 

و ه یک‌جهت شدن (ند.) ۱. مأنوس شدن: 
بچذ هرچیز به‌اندک روزگار پرورش یاید... و بچث آدمی 
به چهل‌سال به کمال خود رسد... بدان‌سیب که آدمی‌بچه را 
انس با عالمی دیگر بود‌است... و خو فرا اين عالم 
نمی‌تواندکرد الا به روزگار دراز... یک‌جهت این عالم 
شود. (نجم‌رازی ۰۷۶ ۲ ریا و تظاهر را کنار 
نهادن؛ بی‌ریا گردیدن: یک‌جهت شو که ز صد زاهد 
شیاد. یکی / خالص از بوتهٌ محراب نیاید بیرون. (صائب ۴ 
۱۱ 


یک‌جهتی .۲ یک‌دلی؛ دوستی: نخرالاطبا با 


ملف... دوستی و یک‌جهتی تام داشت. (غفاری ۷۰) ه 


یک چشم خواب 


درخصوص اتحاد و یگانگی... فراریان انغان.. اظهار 
یک‌جهتی [مودیم.] (مرری ۵۵۲) 

یک چشم خواب اقدص(۵)ع ۷۹ (ند) 
یک‌چشمزد م : در عالمی که دید؛ ما را گشوده‌اند/ 
یک‌چشم‌خواب. دولت بیدار بیش نیست. (صائب۱ 
۱۰-۸ 

یک‌چشمزد 294ه()۵۶-2( (ند.) زمانی 
کوتاه؛ لحظه‌ای: من از درباکنون یک‌چشم‌زد را/ به 
خشکی بازآرم در خود را. (عطار+۵۳ع) 

یک چشم‌زدن هه (ند.) یک‌چشم‌زد + : مرا 
یک‌چشمزدن بهخود بازمگذار و کم از آن. (جامی* 
۰) ه یک ساعت تفکر کردن فاضل‌تر و بهتر از هفتاد 
سال عبادت که روز په روزه باشی, و شب به نماز. و 


یکچشم‌زدن از طاعت خدای فافل نباشی و در او عاصی .. 


نباشی. (احمدجام ۱ ه خداوند تو دردل تو خوار و 
حقیر نمود. واگرنه اين دلیری نکردیی, و به‌هرحال تو را 
یک‌چشمزدن زنده گذاشتی نیست. (بخاری ۱۳۲) 

یک خشته ۵۲2۵۹۱6( سست و شکننده؛ 
دیوارهای این خانه یک‌خشته‌اند با یک باد فرومی‌ريزند. 
ه بر در خانة دل اين لکد سخت مزن/هان که ویران شرد 
این خانة دل پک‌خشته‌ست. (مولوی ۲ ۲۴۲/۱) 

يک‌دانگي :ع-۱6-226 (ند .) یگانه؛ بی‌نظیر: با 
شیر روبه‌شانگی آوردمان دیوانگی/ انزودمان بیگانگی 
با هر بت یک‌دانگی. (مولوی ۲ ۱۵۰/۷) 

یکک‌دره ۲65-۵۲ (ند .) حقیر و کوچک: او بدین 
یک‌درهُ خویش تکلف نکند/ تو بدان شش‌در؛ٌ خویش 
تفاخر منمای. (خافانی )٩۳۷‏ 

یکت‌دست. یکدست اععل-۷۵۲ ۱ دارای اندازه 
شکل. با رنگ یک‌سان: شازده... می‌دانست که.. 
نمی‌تراند آن شیشه‌های بزرگ یک‌دست درها و پنجره‌ها 
را پلرزاند. (گلشیری" ۱۲) ه محراب 
[امامزاد‌اسماعیل]... تا کمرکش دیوار از کاشی‌های 
یک دست شش‌گوش سبزرنگ است. (هدایت ۲ ۱۰۰) ۲. 
هم‌آهنگ؛ یک‌نواخت: زمزمه‌هایی... هم‌آهنگ و 
یگانه با آواز آنها مثل سرودی یک‌دست و نیرومند... 
طنین می‌اندازد. (میرصادقی۲ ۵۵) ه نمایش‌نامدها... 


۱۷۳۸ 


به‌نظر یک دست و متعادل می‌نمایند. (دریایندری ۲ ۱۴) ۰ 
سخن فردوسی... شعر سست و رکیک ندارد و از اول 
شاء‌نامه تا به‌آخر یک‌دست و یک‌نواخت است. (فروغی ۴ 
۲۱ حصالب تمام شعر تو یک‌دست و تازه است / 
... (صائب ۱۰۳۲) ۳ به‌طور یک‌سان و 
هم‌آهنگ: رفتم روی تختم نشستم و لا پر آب رانگاه 
کردم که از پرف یک‌دست سفید شده‌بود. (طاهری: 
شکرفیی ۲۷۹) ه پیرمرد... موهایش یک‌دست سفید 
شده‌برد. (موذنی ۱۲۶) ه موی سر خالد یک‌دست 
خاکستری به‌نظر می‌آید. (محمود؟ ۱۳۱) ۴. (قد.) 
متحد؛ متفق: اگر اين پادشاه را آن روز هزار سوار 
نیک یک‌دست. پاری دادندی, آن کار را فروگرفتی, 
ولکن ندادند. (ییهقی! ۸۳۵) ۵ (قد.) یک‌سره؟ 
تماماً: قدای جاهش جاه همه چهان یک‌دست/ نثار 
جانش چان همه شهان یک‌سر. (مسعودسعد ۲ ۳۳۴۵) 
یک‌دستی یکدستی 1( ۱. یک‌دست بودن؛ 
هم‌آهنگی: کثرت تاروپود نخها نقش را مبهم و کدر 
می‌سازد چنان‌که به یک‌دستی و خوش‌رنگی روی ثالی 
جلوه نمی‌کند. (قاضی ۱۱۹۱) ه طرز مجله‌نگاری را تنها 
بهار ماهیانه در عرض دو سال... به اپرانیان آموخت. 
حسن انتخاب مواد. یک‌ستی اسلوب و عذوبت سیک 
اين جمله درمنتهای حدامکان وقت و ذرو: کمال 
دست‌رس بود. (دهخدا۲ ۳۰۳/۲) ۲. دست‌پایین؛ 
تحقیرآمیز: چنان حرف می‌زد که... چه بگویم خیلی 
یک‌دستی‌تر از آنچه انتظارش را داشتم. (آل‌احمد ۵۶*۶) 
۳ (قد.) اتحاد؛ اتفاق: دشمنان هردوجانب. چون حال 
یکی‌دلی و یک‌دستی ما پدانند. دندان‌هاشان کُند شود و 
پداتند که فرصتی نتوانندیافت. (ییهقی ۲ ۲۷۱) 
ه یک‌دستی خوردن فریب خوردل: اگر 
می‌دانستم اسمش میرزاحسین‌خان است. یک‌دستی 
خورده‌بودم. (سه حجازی ۳۵۹) 
ه یک‌دستی زدن مطلب دروغ یا تردیدآمیزی 
را ب‌صورت امری قطمی به مخاطب گفتن 
معمولاً به‌تصد وادار کردن او به اعتراف یا 
بررسی عکس‌العمل او: [او] به داود یک‌ستی 
می‌زند. می‌گوید رفیقت همین الآن اعتراف کرد. (دیانی 


۱۷۳۹ 


۶ ه کی گفته من با زن بد توی خیابان راه انتاده‌ام؟ 
نکند دارید به من یک‌دستی می‌زنيد. (میرصادقی *۱۰۷) 
ه یکه‌دستی گرفتن دست‌کم گرفتن؛ اهمیت 
ندادن؛ اسان فرض کردن: این کار سنگین را.... همه 
چنان یک‌دستی گرفته‌اند که هیچ‌گونه سرمایه‌ای را برای 
اشتغال پدان لازم نمی‌دانند. (خانلری ۲۹۵-۲۹۴) 
یکت‌دل, یکدل ۰۷۵۲-۵0 ۱. هم‌دل؟ صمیمی 
(نسبت به یک‌دیگر): از نعمت و لذت صحبت و 
هم‌نشینی پاران یک‌دل و زیرک اغلب محرومم. 
(جمال‌زاده ** ۱۰۲) ه چون بخت را رام و معشوته را 
په‌کام دید... یار یک‌دل را همبسر خود کرد. (قائم‌مقام 
۷ ۵ بهار امسال پنداری که از بزمش برون‌آید / که 
خوب آید چنان‌چون مهر یک‌دل دوستان باشد. (فرعی۱ 
۹ ۲ صادق و صمیمی (در کاری يا با 
دیگران): همذ اين حالات را ناشی... از اندوهی که 
عادتاً هجران نصیب عاشقان یک‌دل می‌کند دانستم. 
(قاضی ۲۷۶) ه بر شهامت و تمامی حصانت وی اعتماد 
هسیت که به اصل نگرّد و به فرع دل مشغول ندارد و همان 
آلترنتاش پگانة راست یک‌دل می‌باشد. (ببهقی ۲ ۴۱۹) ۰ 
رادمرد و کریم و بی‌خلل است/ راد و یک‌خوی و یک‌دل 
و پکتاست. (نرخی ۲ ۲۵) ۳ متحد؛ موافق: شازاده 
چرن اين لسم نامردی ترکمانان را دیده, خود با سپاه 
یک‌دل نزل‌باش و صونیان ازجا درآمده زد بر سپاه 
شهروان. (عال‌آرای‌صنوی ۳۵) ه اگر خداوند فرماید. 
بندگان و غلامان جمله در هوای تو پک‌دليم. (بیهتی! 
۲ ۴. با یک‌دلی؛ متحدأ: با بشاشت خاطر هرچه 
تمام‌تر یک‌دل و یک‌صدا گنتيم: خدا به شما عمر بدهد. 
(جمال‌زاده" ۱۱۱) ه وزیر دربار هم یک‌دل و یک‌جهت 
با عین‌الدوله و حضرات ساخته‌است. (نظام‌السلطنه 
۲ ۸۵ صادقانه: وفتی یک‌دل و یک‌جهت رنتی 
سرکار, دیگر گردش... یادت می‌رود. (میرصادفی *۲۳۲) 
ع (قد.) دارای ارادة استوار: به مهمان چنین گفت 
کای شا‌نش/ بلنداختر و یک‌دل و کینه‌کش... 
(فردرسی ۴ ۱۸۵۴) 
ه یکک‌دل شدن باصمیمیت رفتار کردن و 
سازگاری نمودن: تو با دوست یک‌دل شو و 


یک‌دندکی, یکدندگی 


یک‌سخُن/ که خود بیخ دشمن برآید ز بن. (سعدی؟ 
۳۳۸( 
ء یک‌دل و دودل بودن تردید داشتن: یک‌دل و 
دردل بود که آیا او را به اتاق راه خواهندداد یا نه. 
(پارسی‌پور ۷۱) 

بکی‌دلانه 7-526 (ند.) دوستانه؛ صمیمانه: ممکن 
باشد که سخن یک‌دلاته و دوست‌وار از من بشنود. 
(بخاری ۲۱۶) 

یک‌دله ۷۵۲-۵6۱6 (ند.) صمیمی؛ بی‌ریا: شیرازه 
جمعیتش ازهم نگسستی/ با بلبل ما غنچه اگر یک‌دله 
بودی. (صائب" )۱۱٩‏ ه خوشا نبید غارجی با دوستان 
یک‌دله / گیتی به آرام اندرون مجلس به بانگ و وئوله. 
(ابرسلیکگرگانی: اشعار ۲۲) 
» یک‌دله شدن (گردیدن) یک‌دل شدن: این 
دو هوو پرسر جلب رضای خاطر شوهر یک‌دله گردیدند. 


(شهری۱ ۲۷۰) 
یک‌دلی» یکدلی :۵-461 ۱. صمیمیت؛ 


زن‌وشوهر با یک‌دلی روزگار می‌گذرانند. ۲. 
یک‌رنگی؛ صداقت: در سیمایت آثار یک‌دلی.. 
می‌بینم. (جمال‌زاده " ۱۰۷) ه آنچه که دوران نخرد 
یک دلی‌ست /آنچه که ایام ندارد وفاست.(پروین‌اعتصامی 
۴ ه ماکه از وی به همه روزگارها اين یک‌دلی و 
راستی دیده‌ايم, (بهقی ۱ ۱۰۳) ۳ اتحاد؛ توافق: 
[ولتی ]که عرب به ایران تاخث برد. یگانگی و یک‌دلی 
درمیان اپرانیان وجود نداشت. (مینوی ۳ ۲۴۶) ه دشمنان... 
چرن حال یک ‌دلی و یک‌دستی ما بدانند. دندان‌هاشان کند 


شود. (یبهقی ۲ ۲۷۱) 


یک‌دندان حقهصده۷۵ (قد.) هم‌دندان؛ 
هم‌سن: بارگاه سلطان... مشتمل بر دیوان‌خانه... حواشی 
ور جرانان یک‌رنگ و یک‌دندان [بود.] 


(ترجمذمحاسی اصفهان 1۵۱ لفت‌نامها) 

یک‌دندگی» یکدندگی :۷۵-27-2۵ عمل 
یک‌دنده؛ لج‌بازی؛ سرسختی: کارمان به لج‌بازی 
و یک‌دندگی کشید. (شاملو ۳۴۲) هنادان... یک‌دندگی و 
غرور نشان می‌دهد. (شهری۲ ۲۱۲) 


۰ یک دندگی گردن لج‌بازی کردن؛ 


بک‌دنده» یکدنده 


سرسختی از خود نشان دادن: آدمی‌زاد تا جوان 
است یک‌دندگی می‌کند. (علی‌زاده ۲۶۹/۱) 
یک‌دنده» یکدنده ۷6-206 . دارای نظر و 
رأی ثابت و غیرقابل‌تغییر؛ لجباز؛ سرسخت: 
یکی‌دو بار خواستم زیبای خودسر و یک‌دنده را از اين 
خیال منصرف کنم. (حجازی ۴۰۵) ه شوهر حاضر به 
طلاق نبود. نظامی بود و یک‌دنده. (آل‌احمد؟ ۵۴) ه 
مردود خدا راندٌ هر بنده آکبلای/ ... هستی تو چه 
یک‌پهلو و یک‌دنده آکبلای. (دهخدا: ازصبانیما )٩۳/۲‏ 
۲ بی‌وقفه؟ یک‌سره: سیگار... را... خاموش می‌کند و 
دراز می‌کشد و... یک‌دنده. پشت‌سرهم می‌گرید: برو. 
پرو. (محمود! ۹ هچون خسته بودم تا صبح یک‌دنده 
خوابیدم. (جمال‌زاده" ۲۱۹) 
یک‌دنیا ۷6-05۷5 ۱. تعداد یا مقدار بسیار 
زیاد؛ خیلی: از حرف آن زن مثل‌این‌که یک‌دنیا غصه 
روی دلم ریخت. (آلاحمد؟ ۱۸) هنواحی مزیور عبارت 
است از یک‌دنیا جزیره‌ها یک و چک‌ویزرگ. (جمال‌زاده ۷۴ 
۸ ۲ بسیار؛ خیلی: یک‌دنیا متشکرم. 
«« ه [به] یک‌دنیا ارزیدن ارزش فراوان داشتن: 
" همین‌که به‌موقع می‌آید, یک‌دنیا می‌ارزد. ه یک عدد از 
آن سگ‌های آلمانی باهوش و باونا دست‌وپاکرده‌بودم که 
به یک‌دنیا می‌ارزید. (جمال‌زاده *۲۱۶) 
یک 9۵ ۲6۶-0اندکی؛ کمی+ چند: جان‌ها فدایشان 
که به‌راه طلب هنوز/ نسیرده یک‌دو گام دل‌وجان 
سپرده‌اند. (جامی٩‏ ۳) ه به مال غره چه باشی که 
یک‌دو روزی بعد/ همه نصيبة میراث‌خوار خواهدبود. 
(سعدی ۴ ۸۶۶) 
یک‌دهن «۲۵-122 به‌اندازه یک‌بار خندیدن. 
آواز. خواندن؛ روضه خواندن ی مان انها: 
آخوند رفت منبر و یک‌دهن روضه خواند. (آل‌احمد* 
۴ ه تا لب مشکل‌گشایت یک‌دهن خندیده‌است / 
نی‌شکر بی‌عقده رویّد از شکرزار دلم. (سالک‌یزدی: 
آنندراج) ه سال‌ها در پرده دل خون خود راخوردهام/ تا در 
این گل‌زار چون گل یک‌دهن خندیده‌ام. (صائب ۳ ۲۳۲) 
یک‌دره ت6۴ ۱. مقدار خیلی کم: یک‌ذره 


چسب بریز روی کاغذ. ه حتی یک‌ذره از آن جبروت 


۱۷۳۰ 


اجدادی در تو نیست. (گلشیری ۳ ۱۰) ه هرچه بیش‌تر از 
وی جمع کنی, سیر نشّوی, و یکذره در سفر آخرت با تو 
همراه نباشد. (ابن‌فندق ۲۹۲) ۲. اصلاٌ؛ به‌هیچ و جه: 
یک‌ذره عوض نشده‌ای. ه یک‌ذره تو را نکرده هموار / 
نجار زمان ز مشت رنده. (رینجنی: اشمار ۷۳) 

یک‌راست» یکراست ٩‏ بدون 
حاشیه رفتن: یک‌راست برو سر اصل مطلب. ۲ 
بدون معطلی: تا گفتم بفرما؛ یک‌راست آمد نشست 
سرسفره. 

بکت‌رشته» بکرشته -۷6۲-۲6۵۱(قد.) منتظم: خدایا 
تو اين عقد یک‌رشته را/ برومند باغْ هنر کشته را... 


اک-۷۵۲ 


(نظامی* ۲۹۲) 
« ۰ یک‌رشته شدن انتظام یافتن: چو یک‌رشته 
شد عقد شاهنشهی / شد از فته بازار عالم تهی. (نظامی ۲ 
۳۳۰( 

یک رکابی ۲۰۲-۲0۵01 ند.) ۱. پافشاری‌کننده؛ 
مٌصر. ۲.با اصوار و با پانشاری: عنان یک‌رکایی 
برانگیختند/ دودستی به تیغ اندرآویختند. (نظامی۲ 
۳) ه یک‌رکابی مپای برسر زهد/ چون شود دل 
عنان‌گرای صبوح. (خاقانی ۲۸۲) 

یک رکیبی ات۵( (قد.) پافشاری‌کننده؛ 
مُصر: کزین بیش بر دل‌فریبی مباش/ به ناراستی 
یک رکیبی مباش. (نظامی ۲۸۵۲) 

یک‌رنگ» یکرنگ عصحعت . صادق؛ 
بی‌ریا: صمیمی و یک‌رنگ است. (گلابدره‌ای ۵۱) ۰ 
بارسلون... وسیلة ارتباط دوستان یک‌دل و یک‌رنگ 
به‌شمار می‌رود. (قاضی ۱۲۶۷) ه فلام همت دردی‌کشان 
یک‌رنگم/ نه آن گروه که ازرق‌لباس و دل‌سیهند. 
(حافظ ۱ ۱۳۷ ۲ (ند.) یک‌شکل؛ همانند: 
ظاهروباطن یک‌رنگ چون طور تجلی. (روزبهان؟ ۱۳۲) 
۳ (قد.» دارای انداژه و قد یک‌سان: بارگاه 
سلظان... مشتمل بر دیوان‌خانه... حراشی و جوانان 
یک‌رنگ و یک‌دندان [بود.] (ت جم محای‌اصنهان ۵۱: 
لفت‌نامه ۲: یک‌دندان) 
«حه » یک‌رنگك شدن (گشتن) یک‌دل و صمیمی 
شدن؛ ‏ بی‌ریا و صادق گردیدن: از عوامل 


اف( 


یک رویه 


یک‌رنگ شدن دوستان, اعتماد است. ه یک‌رنگ هویم 
تا نباشد / اين خرقه سترپوش زئار. (سعدی ؟ ۴۷۱) 
» یک‌رنگ کردن (نمودن) (قد.) یک‌سان و 
همانند کردن: درعین قبول تو خزد را/ یک‌رنگ 
نموده کفر و ایمان. (خافاتی ۳۳۵) 

یک‌رنگی» بکرنگی .۱۷ بی‌ریابی؛ صداقت: 
اکنون دورویی جای یک‌رنگی را گرفته [است.] (علوی ۲ 
۸ ه بوی یک‌رنگی از اين نقش نمی‌آید. خیز/ دلق 
آلودهٌ صوفی به می ناب بشوی. (حافظ ۲ ۳۴۴ ه او ز 
یک‌رنگی عیسی بو نداشت/ وز مزاج خُمٌ عیسی خو 
نداشت. (مولوی! ۳۲/۱) ۲. هم‌دل ور صمیمی 
بودن نسبت‌به یک‌دیگر؛ صمیمیت: هر سه باهم 
درکمال صفا و یک‌رنگی به خوردن پرداختند. (قاضی 
۵ »من هم با تأثری که عظر یک‌رنگی پیداکرده‌بود... 
گفتم: رنیق عمری است یک‌دیگر را ندیده‌ایم. 
(جمال‌زاده* ۱۲۰) ه مشتمل بر دوستی و یک‌رنگی 
اوجاق شیخ‌صفی‌مرسوي. (عال‌آرای‌صفوی ۱۱۹ ۳. 
(قد.) تناسب+ هم‌آهنگی: زاویه هرچند صفت تنگی 
آزد ازروی جنسیت و اتحاد یک‌رنگی دارد. 
(ظهیری‌سمرقندی ۱۰۷) 

یک‌روای) یکرو(ی] 2 ۱. صادق و 
بی‌ریا: مردها... با هیچ زنی یک‌رو نیستند. (به آذین 
۴ ه همایرن... جوانی بود کاملاّبی غل‌وغش و رک‌گو 
و یک‌رو. (جمال‌زاده؟ ۸۵ ه در غیبت و درحضور 
یک‌رویم/ در انده و در شرور یک‌سانم. (مسعودسعد! 
۲ ۲ (قد.) متحداأ؛ به‌اتفاق: زمين چون گل 
آغشته شد و ايشان همه هم‌پشت و یک‌روی به پشتة 
منیع پناهیدند. (راوینتی ۵ ۵۴۶) ۰به رامش نهادند 
یک‌روی روی/ هم آن یک‌سواره هم آن نام‌جوی. 
(فردوسی ۲ ۱۶۱۸) 
۰ یک‌رو(ی] شدن (ند.) صادق و بی‌ریا 
گردیدن: با تو یک‌روی شد جهان دوروی/ با تو 
یک‌تاه گشت چرخ دوتاه. (مسعودسعد! ۶۷۳) 
ه یکدارو[ی] کردن (ند.) ۱. باصداقت و بی‌ریا 
رفتار کردن: اهل نفاق بودن بدتر ز کینه‌جوپی‌ست / 
یک‌رو کنم به هرکس با . من کند دورویی. 


یک‌رونشین 


(میرزااسماعیل‌ایما: آتدرج) ۲. تکلیف کاری را 
معیّن کردن؛ یک‌سره کردن کاری: مخمدبیگ.. 
فرمود که طبل جنگ زدند که فردا کار را یک‌رو می‌کنم. 
(عال‌آرای‌صفری ۱۳۷) ه مراجعت به کابل‌زمین اولی 
است. يا این‌که در همین مکان چند یومی تولف و دعوای 
خود را با جماعت یوسف زه, یک‌رو کرده, مراجمت 
نماییم؟ (مروی ۱۰۱۵) ه من که صائب کار یک رو کرده‌ام 
با کاینات/ درمیان مردم عالم چه‌کار افتاده‌ام؟ (صائب ۴ 
۷۳ 

حتکهصیطه (قد. یک‌دنده؟ 
لج‌باز: بت یک‌رونشینی باز امشب/ در آزارم به 
یک‌پهلو فتاده. (سعیداشرف: آنندراج) 


یک رویه #زرند.) ۱. همگی؛ تماما: گر 


خلق جهان مننعت رای تو بینند/ یک‌رویه بخندند به 
خورشید و مطر بر. (مختاری ۲۱۲) کنون بی‌گمان تشنه 
باشد ستور/ بدین ده بوّد آب یک‌رویه شور. (فردوسی ۲ 
۸ ۲ به‌طور کلی؛ یک‌سره: ای مهر تو 
بی‌حاصل یک‌رویه ز من مگسل/ کز بهر تو هست این 
دل آتش‌کد؛ برزین. (مختاری ۴۳۰) ۳ متحدا؛ 
به‌اتفاق: ظالمان مکار چون هم‌پشت شوند و دست 
دردست دهند و یک‌رویه قصد کسی کنند زود طفر یابند 
و او را ازیای درآرند. (نصرالله‌منشی ۱۰۶) ۴. 
صادق؛ بی‌ریا: با خلق خدا یک‌رویه باش و فوانین 
امرٍ شرع... پيراية اعمال خود کن. (وراوینی ۵۲۶) ۰ 
صدهزاران شاخم ازهرسوی من/ چون شَوّم یک‌نبله و 
یک‌روی من. (عطار *۳۲۰) ۵ صمیمی؛ یک‌دل: 
چون خار تو خرما شد ای برادر/ یک‌رویه رفیقان 
شوندت اعدا. (ناصرعسرو! ۵ ۶ صریح؛ 
اشکار: رسول(ص) میانجی بُوّد میان عالم لطیف و میانِ 
عالم کثیف, که سخن او از خدای به خلق یک‌رویه 
نشایست بودن, بهری را از او محکم واجب آمد چو 
اچسام و بهری متشابه واجب آمد چو ارواع... 
(اصرخسرو" ۷۸) ۷ دارای یک شق؛ دارای 
یک احتمال: هر لشکر که در جهان بوده‌است او را طفر 
و هزیمت ببوده‌است و این کار یک‌رویه نیست که اگر 
عارض لشکر را استمالت کند و انديشه دارد, همه دوست 


یک‌رویی 


و هواخواه او باشند. (فخرمدیر ۲۷۷) 

ه یکد‌روبه شدن (ند.) ۱. یک‌سره شدن ور 
به سرانجام زسیدن: کارها.. یک‌رویه شد و زمام 
کارها به‌ست او افتاد (کدکتی )۵۰٩‏ ه صدنات بسیار 
دادند که کاری قرار گرفت و یک‌روبه شد. (بیهقی ۱ ۵) 
۲ یکی شدن؛ یک‌سان شدن: یک‌رویه شد آن 
گروه را رای /کآهنگ سفر کنند از آن چای. (نظامی 0۷۰۳ 
ه یکه‌رویه کردن (ند.) فیصله دادن؛ یک‌سره 
کردن: شمشیر دورویه کار یک‌رویه کند. (الب‌ارسلان: 
لت نامه () 

به یکب‌رویه (قد.) متحدا؛._به‌اتفاق: بمیک‌رویه 
همه شهر سپاهان/ شدند آن پاک‌دامن را گراهان. 
(نظامی ۲ ۲۸۴) 

یک‌رویی :()۱-3 (قد.) صمیمیت و 
صداقت: همگی باکمال یگانگی و یک‌رویی رنتار 
می‌نمایند. (نظام‌السلطته ۲ ه خانانی... ازروی 
یک‌رویی و یک‌جهتی اين ندا دردهد. (خافانی ۱ ۲۲۳) 
یک‌ریزه یکریز 6-2 پیوسته؛ دائم: مطرب‌ها 
چهار نفرند که یک‌ریز می‌زنند. (شاملو  )۲۱۸‏ زن‌ها 
یک‌ریز حرف می‌زدند (علی‌زاده ۴۴/۱) ه یک‌ریز 
آن‌لدر کار می‌کردند... تا زپ بهفتند. (آل‌احمد*۱۸) 
یک‌زبان» یکزبان عقاعتهر . مم‌زبان؛ 
هم عقیده؛ موافق: هنروران و صنعت‌گران فاضل... 
درراه بردن مصالح فرهنگی و اجتماعی و وطنی با 
یک‌دیگر یک‌زبان و یک‌ندم بودند. (اقبال ۴/۵۲ ر ۸(۵) 
ه تور آمرزیده‌ای والله‌اعلم / که اقلیمی به خیرت 
یک‌زبانند. (سمدی) ه بر دعای دولتش در شش‌جهت / 
هفت‌مردان یک‌زبان بینی به‌هم. (خافانی ۴۷۸) ۲. 
به‌اتفاق: همگی یک‌زبان مرا به ریلست و رهبری 
پذیرفتند. (حجازی ۲۸۹) ه همه یک‌زبان آفرین 
خواندند/ بر آن تخت زر گوهر انشاندند. (فردوسی ۲ 
۳۳۵ 

ده ه یکه‌زبان شدن (گردیدن) ۱. هم‌عقیده و 
متحد شدن: جمعی دیگر با او یک‌زبان گردیدند. 
(میرزاحبیب ۲۵۵) ه بگویید و بر کلمةٌ حق یک‌زبان 
شوید. (رراوینی ۶۳۸) ه همه همواره یک‌زبان شده‌اند / 


۱۷۳۲ 


کو خداوند دولتیست جوان. (فرخی۱ ۲۹۰) ۲. (قد.) 
صادق و بی‌ریا گردیدن؛ باصداقت رفتار کردن: 
تو شمع انجمنی یک‌زبان و یک‌دل شو/ خیال و کوشش 
پروانه بین و خندان باش. (حافظ ۱ ۱۸۵) 

یک زبانیی .7 (ند.) صداقت و بی‌ریایی: از این 
آشنایان بیگانه‌خوی/ دورویی نگر, یک‌زبانی مجوی. 
(نظامی ۷ )٩٩‏ 

یک زفان ۵۶-22)0()52 ند .) یک‌زبان ج: جمله 
یک‌دل و یک‌زنان از سلطان قبول کردند و سلطان لشکر 
را تعییه داد. (جوینی ۱ ۱۶۸/۲) 

یک‌سان. یکسان حقه (قد.) به‌درر از 
افراط و تفریط؛ درحال اعتدال: تصوف دو چیز 
است: یکسو نگرستن و یکسان زبستن. 
(محمدبن‌منور! ۲۸۵) ه همی‌تاغت یک‌سان چو روز 
شکار/ به بازی همیآمدش کارزار. (فردوسی ۲۷۲۳) 

یک‌سخن حصمعطن ند.: وم(0)عمه زر ۱ 
هم عقیده؟ دارای رأی واسد: آنان باهم یک‌سخنند. 
که با او برد یک‌دل و یک‌سخُن / بگوید به مهتر که کن 
یا مکن. (فردرسی ۱۶۳۵۳) ۲. (قد.) آن‌که از حرفنش 
برنمی‌گردد؛ دارای عقیده و رأی ثابت: از توزدن 
تیغ تیز وز دل‌وجان صد رضا/ یک‌سخنم چرن نضا نی 
اگرم نی مگر. (مولوی۲ ۲۶/۳) ۳. (قد.) یک‌کلام 
(م. ۲) ح-: گفت: یک‌سخن وزن اين هردو سه متقال 
است... پیست دینار از ما می‌خرند و ما نمی‌فروشيم. 
(ترجم محاس اصفهان: لفت‌نامه () 
ج ه یک‌سخن شدن دارای عقیده و رأی واحد 
شدن؛ متحد شدن: تو با دوست یک‌دل شو و 


۰ یکسخُن/ که خرد بیخ دشمن برآید ز بن. (سعدی! 


۹۰( 
یکسن تکسر سعتهزر ۱ به کلی؛ کاملا: حتی 
کسانیکه از فال خود جواب روشنی نگرفته‌بودند, یک‌سر 
امید نبریده‌بودند. (اسلامی‌ندوشن ۲۲۱) ه دوتایی 
[گنجشک] پرهاشان را باد کرده کنار هم چسیید‌بودند... 
مرا می‌دیدند و تکان تمی‌خوردند برداششمشان و گذاشتم 
کف دست خودم یکسر رام بودند (به‌آذین ۱۷۹) ه شد 
آن شهر آباد یک‌سر خراب/ به سر بر همی تافتشان 


۱۳۳۳ 


آفتاب. (فردرسی ۲۴۱۸۳) ۲ همگی؛ تماما انسان 
جهول... هرچه بسازد جمله ناقص و آنچه بپردازد یک‌سر 
معیوب خواهدبود. (جمال‌زاده ۳ ۳۱) ه جهان‌داران شده 
یک‌سر پیاده/ به گرداگرد آن مهد اپستاده. (نظامی۴ 
۱ ه همه بخردان نمایندهراه / نشستند یک‌سر بر تخت 
شاه (فردوسی ۳ ۲۰۵۴) ۳ بی‌وقفه؟ بدون انقطاع: 
شکم خود را... از طعام انباشته‌بود و به‌همین‌جهت تا صبح 
یک‌سر خوابید. (فاضی 0۰ ۴. مستقیما؛ یک‌راست؛ 
بنده فوراً رنتم هشت عدد عکس انداختم و یک‌سر رفتم 
ادار؛ آمار. (آل‌احمد *۲۲۴) ۵ بی‌چاره عباس را از دکان 
یکسر به حبس بردند. (طالیوف" ۱۸۲) ۵ زمان 
کوتاهی؛ کمی: یکسر می‌روم و برمی‌گردم. ه در 
خیالش گذشت: چرا نمی‌گذارند یک‌سر بخوایم؟ 
(میرصادقی "۲ ۴۸) 

یک‌سره. یکسره .1 ٩‏ برای یک مسیر رفت 
یا برگشت: هم کارهاش را مهندس راست‌وریس 
کرده‌بود. حتی بلیط یک‌سره برایش گرفته‌بود. (گلشیری ۱ 
۲ ۲ پیوسته؛ بدون انقطاع: سابقاً مدرسه‌ها 
یک‌سره نبوده وسط روز تعطیل می‌کردند. ۳. به کلی؛ 
کاملا: به شنیدن اين سخنان حضرت‌آنا یکسره ازجا 
دررفت. (جمال‌زاده۲ ۱۸۹) ۰ آیا هیچ عقل درست و ذوق 
سلیمی روا می‌دارد که... [انسان] از جمیع لذایذ دست 
بردارد و یک‌سره به‌دنبال تحصیل و تعلم... بدود؟ (اتبال۲ 
۵) ه من همان‌دم که وضو ساختم از چشم: عشق/ 
چارتکییر زدم یک‌سره بر هرچه که هست. (حافظ ۱ ۱۸) ۰ 
جهانی پُر از داد شد یک‌سره/ همی روی برگاشت گرگ 
از برد (فردوسی۴ ۳۶۲ ۴ همگی+ تماما: 
یک‌ظرف آن یک‌سره دیوار باغی سرسبز است. (دیانی 
۸) ه نمی‌دانید مگر مردم یک‌سره تملق محض هستند. 
(حاج‌سیاح ۸۵ ه سپه یک‌سره بر تو دارند چشم/ 
میفگن تن اندر بلاها به خشم. (فردوسی ۲ ۱۴۱۸) هه 


بی‌وقفه؛ بدون‌انقطاع: از صبح یک‌سره تو اتاق: 


کتاب خوانده‌بودم. (موذنی ۱۳۲) ه سینما از چهار 
بعدازظهر تا ساعت ده شب یک‌سره نمایش می‌داد. (سه 
شهر: ی۲ ۲۸۶/۱) عم مستقیما+ یک‌راست: او را 
یک‌سره به اتاق عمل ابردند.] (پارسی‌پور ۲۶۴) 9 


یک‌سو 


خواهش دارم وقتی کارتان در مدرسه تمام شد, یک‌سره 
بیایید آن‌جا. (علوی ۲ ۱۳۲) هبه آن خدایی که من و تو را 
آفریده تا دو روز دیگر ازکارت می‌اندازم آن‌ولت باید 
یک‌سره زوزه‌کنان تا مزینان بدوی. (حجازی ۱۷۰) 
فیصله یافتن؛ 
به‌سرانجام رسیدن: تا کار ما با وزیر یک‌سره نشود... 
سکوت باید کرد. (فائم‌مفام ۷ ل۲. (قد.) هم‌دست 
شدن: آنچه دزدان را رای آمد بردند و شدند/بٌد کسی 
نیز که با دزد همی یک‌سره شد. (لبیبی: بیهقی ۲ ۸۳) 
یک‌سره کردن فیصله دادن؛ به‌سرانجام 
رساندن: می‌خراهم... اين دایی گوربه‌گورت بیاید کار 
مرا با اين زن یک‌سره کند. (آقایی: شکرفیی ۲۴۲۳) ه 
فکر کردم باید کار را یک‌سره کنم. (میرصادقی ( ۱۱۱) ۰ 
به‌اعتقاد من اگر کار را یک‌سره بکنهد. بهتر است. 
(نظامالسلطته ۳۷۵/۲) 


بو و یکک‌سره شدن 


یکت‌سو اهاز (قد.) جدا؛ برکنار؛ دور: رسیدم به 


موضعی که از جادهٌ عوام یک‌سوتر بود و از ماد ازدحام 
خالی‌تر. (حمیدالدین ۹۵) ه داند همه‌چیزی جز از آن 
چیز که راهش/ یک‌سو بوّد از ملت پیغمبر مختار. 
(فرخحی ۲ ۱۱۲) ه یکی تخت زرین بر آن تیغ کوه/ از 
انبوه یک‌سو و دور از گروه (فردرس ی ۱۶۲۰۳) 

«ع> ه یک‌سو شدن (ند.) ۱. به‌کنار رفتن؟ درر 
شدن؛ زفتن: روزه یک‌سو شد و عید آمد و دل‌ها 
برخاست/ می ز خم‌خانه به‌جوش آمد و می‌باید خولست. 
(حانظ ۱۶۱) ه به هستیش باید که خستو شوی/ ز گفتار 
بی‌کار یکسو شوی. (فردوسی ۱۳) ۲. بری شدن؛ 
برائت حاصل کردن: اگر بشکتم اين بیعت را..- ایمان 
نیاورده‌ام به فرآن بزرگ و به آن‌که او را فروفرستاده و به 
آنچه به او فرستاده و به آن‌که بر او فرستاده و یک‌سو 
شدم از خدا و رسولش و خدا و رسول از من یک‌سو 
شدند و ایمان نیاورده‌ام. (بیهقی )٩۶۰۱‏ 

یک‌سو کردن (ند.) ۱. کنار گذاشتن؛ نادیده 
گرفتن: شه آزرم او به که یک‌سو کند/ کز آن پهلوان 
پیل پهلو کند. (نظامی۲ ۲۰۲) ۲. یک‌سره کردن؛ 
فیصله دادن: هرچه باداباد حرفی چند می‌گویم به او / 
کار خود در عاشتی این‌بار یک‌سو می‌کنم. 


یکسون 


(مصطفی میرزا: آندراج) 

یکسون مایه 
ج ه یکسون کردن (ند.) ۰ یک‌سو « یک‌سو 
کردن (م. ۲): امروز گویم: چون کنم؟ یک‌باره دل را 
خون کنم / وین کار را یکسون کتم. چیزی بده درویش را. 


(مولوی" ۱۳/۹) 
یک‌شاخ ۱۰۲-۵ ویزگی چیزی که یک‌وری 
قرار گرفته‌باشد. . 


جه بک‌شاخ انداختن چادر (عباه کت و...) بر 
یک شانه انداختن آن" به‌نشانه خشم» دعوا: و 
مانند انها: این... جفل ناتص‌الخلقه به رقص و سماع 
پرخاسته شنل مندرس خود را یک‌شاخ انداخته‌است. 
(جمال‌زاده ۱۴ ۷۰۶۹ ه داش‌مشدی‌ها, عباها را 
یک‌شاخ به‌دوش انداخته|بودند.] (مستوفی ۳۶۵/۱) ه 
زن... چادرنماز را یک‌شاخ انداخته مثل خروس جنگی 
به‌ظرفم حمله نمود. (مسعود ۵۴ 7 
ه یک شاخ کردن (نمودن)... «یک‌شاخ انداختن 
چادر ۸ : کلودیوس... چادر را یک‌شاخ نمود و آشکارا 
پیمان کرد که حریف را ازمیان بردارد. (فروغی ۲ ۱۳۲) 

یک‌شبه» بکشبه 7۹۲-296 
جه » یک‌شبه ره صدساله (یک‌ساله) رفتن 
ه‌سرعت مراحل رشد یا ترقی را طی کردن: در 
نفع‌برستی که تصور می‌کنید مابه‌الامتیاز آدم ترییت‌شده و 
متمدن است, دست هر فرنگی ماده‌پرست را از پشت بسته 
یک‌شبه ره صدساله می‌روید. (جمال‌زاده ۴ ۱۲۰) ه 
انصاف این است که طنل هرندر هم فوی‌البنیه و مستعد 
به‌دنیا بياید در کیفیات عادی محال است که یک‌شبه ره 
صدساله برود. (اقبال " ۲/۴/۳) ه طی مکان ببین و زمان 
در سلوک شعر/ کاین طفل یک‌شبه ره یک‌ساله می‌رود. 
(حافظ ۱ ۱۵۲) 

یک‌صدا. یکصدا 2(42)عع۵۶ ۱ به‌طور 
دسته‌عمعی: مادر گفت: حاضرید؟ یک‌صدا و کشیده 
گفتدد: بع...له.... (موذنی ۱۳۰-۱۲۹) ۰ اکتون می‌خواهيم 
ترانژ خاص سانخوار را باهم یک‌صدا بخوائيم. 
(جمال‌زاده* ۴۸) ۲ به‌اتفاق؛ متحدأً: اهالی شهر 
یک‌صدا او رابه‌عنوان نماینده انتخاب کردند. مرغکان 


۱۷۳۴ 


دشت و صحرا یک‌صدا به‌خروش آمده نوای طرب ساز 
کردند. (جمال‌زاده ۳ ۸۲) 

یک‌ضرب «عدت( تنها با یک حرکت یا در 
یک نوبت؛+ بدون توقف یا تکرار: در امتحانات 
یک‌ضرب لبول شدم. ه وزنه را یک‌ضرب بلند کرد. ه 
نمی‌دانم چرا یک‌باره فکر کردم وقتی تیربارانم کنند 
یک‌ضرب پیش خانواده‌ام می‌روم. (-ه مخملباف: 
شکرفای ۵۰۱) 

یک‌طرفی ذدتصا-۱۵ 
جه ه یک‌طرفی شدن کاری به‌سرانجام رسیدن 
آن؛ فبصله بافتن آن: تا کار سردشت یک‌طرفی نشود. 
نه خیالاتی که در سر این مردم است به‌کلی زایل 
خواهدشد.... (امیرنظام ۱۸۰) 
۰ یک‌طرفی کردن یک‌سره کردن؛ فیصله دادن: 
به من خبر بدهید که بدانم صلع می‌شود يا طلاق يا روانة 
تهران... آنچه خیریت ولی‌عهد است ازجانب من عرض 
بکنید و این فقره را یک‌طرفی بکتید. (غفاری ۲ع) ه پاید 
عصر پنج‌شنبه... در مسجد سپه‌سالار جمع شد و کار را 
یک‌طرفی کرد. (نظام‌السلطته ۴۷۸/۲) 

یک‌طوری :۹-۱0]۳[۲ 
ه یک‌طوری شدن ۱. پیدا شدن راه‌حل پا 
به‌وجود آمدن موقعیتی جدید: این‌قدر خودت را 
نخور بالاخره یک‌طوری می‌شود. ۲ پیش آمدن و 
روی دادن اتفاق ناگوار: خیلی می‌ترسم نکند 
یک‌طوری شدد‌باشد. 
« یکد‌طوری شدن کسی آسیب رسیدن به او؛ 
بیمار شدن یا مردن او: اگر تو یک‌طوریات بشود 
من چه‌کار کنم؟ 

یک‌عالم صعلة-۱۵ ۱. نمادی برای بزرگی. 
عظمت. يا مقدار زیادی از اشیا یا امور 
مجازی؛ بسیار زیاد: یک‌عالم موی خرمایی صاف و 
بلند دارد. (ترقی ۸۲) ه بي‌بی‌خانم زنی بود.. 
مردانه پوش, پیمانه‌نوش, پا پک‌عالم ناز. (مخبرالسلطته 
۷ هوقت ظهر یک ملاح آمد و در زد... در را باز کردم 
دیدم آدمی است از اهل خارجه, با یک‌عالم ریش‌وسییل. 
(مینوی ۲ ۲۸۳) ۲. بسیار؛ زیاد: از دیدن شما یک‌عالم 


۱۷۳۳۵ 


یک کلاغ چهلکلاغ 


شاد شدم. 

یک‌عالمه ۲-۰ ۱ یک‌عالم (م. ۱) ج- حالا باید 
یک‌عالمه پول بدهید تا از مرز خارج بشوید. (ه 
مدرس‌صادقی )٩۳‏ ه تو همان مسجد یک‌عالمه رفیق 
تهرانی می‌توانم پیدا کنم. (سه گلابدره‌ای ۳۶۱) ۴. 
یک‌عالم (م. ۲) ج- : از دیدن شما یک عالمه شاد شدم. 

تک‌عمر 76۲-۵0۲۲ مدت طولانی: مدت درازی با 
چهارچشم مانند مادری که فرزند گم‌شد؛ خود را پساز 
یک‌عمر انتظار بازیانته‌باشد اين طرفة گران‌بها را 
نگریستم. (جمال‌زاده۲ ۱۷) ه خواهرها... انگار یک‌عمر 
هم‌دیگر راندیده‌بودندا (آل‌احمد ۶۳) 

یک‌فصل بسیار؛ 
حسابی: اول شب یک‌فصل دعواکرد. (پزشک‌زاد ۲ع) 
ه دیشب شوهرش به خانه که رسیده یک‌نصل او راکتک 


۷6۶-6 به‌مقدار زیاد؛ 


زده[است.] (آلاحمد ؟ ۱۸۷) ه دست از تو برنمی‌داشت 
و تو فریاد می‌زدی. دهانت را می‌بست و یک‌فصل 
خدمت تو می‌کرد و يا می‌کشت و يا سر می‌داد. 
(عالم آرای صفری ۲۰۸) 

یک‌قبا همع( (ند) یکلاقبا؛ فقیر: به 
تنگ‌چشمی آن ترک لشکری نازم/ که حمله بر من 
درویش یک‌لبا آورد. (حافظ ۲ )٩٩‏ 

یک‌قدم سرمفهو-۵ هم‌قدم؛_ متحد: معلمین و 
هنروران... در راهبردن مصالح فرهنگی... با یک‌دیگر 
یک‌زبان و یک‌قدم بودند. (اقبال ۴/۵۲ و ۸/۵) 

یک‌قلم صدادملع( ‏ ۱. یک‌سره؟ به‌کلی: آب 
خوردن را هم امروز یک‌قلم رها کرده‌ام. (آل‌احمد؟ )٩۰‏ 
ه شوین‌هاور یک‌قلم آب یاکی روی دستم ريخته و 
اسلا منکر وجود عالم شده‌است. (مسعود ۱۶۱) ه 
قاصدان را یکلم نومید کردن خوب نیست/ نامه ما پاره 
کردن داشت گر خواندن نداشت. (صائب۲ ۱۸۲) ۲. 
یک جا: هم‌کار بانکی‌اش... یک‌قلم به‌جای پانصد تومان 
پنج‌هزار تومان اسکناس تحویل داده‌بود. (آل‌احمد؟ 
۸ ه یک بودج چهاردیواری. که... مخارج 
وزارت‌خانه‌ها هم یک‌فلم... در آن نوشته شده‌بود. 
(مستوفی ۵۲۹/۳) 


موه به یکت‌قلم (قد .) به کلی: عالم به یک قلم شد؛ در 


چشم من سیاه/ تا زیر مشق خط شده روی چو ماه تو. 
(مفیدیلخی: آنندریج) 

ی کتکاره -۵۳-2 ۱ بدون دلیل و بی‌مقدمه؛ 
بدون تأمل (معمولاً باحالت اعتراض): عجب 
غلطی کردم آمدم این‌جا... اصلاً چرا یک‌کاره بلند شدم 
آمدم این‌جا. (میرصادقی ۴ ۳۹) ه درس‌هایش را پهلری 
خودش می‌خوانّد.... چه احتیاجی دارد یک‌کاره بلند بشود 
خودش را بجنیائد برود مدرسه. (میرصادقی ۲ ۱۱) ۲. 
عجب! چه حرف‌ها: از سرووضع تو ایراد م‌گیرد. 
برود خودش را درست کند. یک‌کاره! 

ی کتکاسه ۷۳12۰6 . یک‌حا؛ سرهم: یک‌نفر از 
اهالی قریه پانصد [واحد] زمین خریده بوده‌است... و 
حاضر است که تمام را بهدلیمت ارزان یک‌کاسه بفروشد. 
(جمال‌زاده ۱۷ ۷۸) ۲ کاملا؛ به کلی: کز کرد و از غذا 
انتاد و سر گریه [و ] زاریش بازشد و بعدش هم یک‌کاسه 
مریض شد. (-> شهری" ۵۵) ه چشم‌هایش جایی را 
نمی‌دیده و یککاسه کور شده‌بود. (سه شهری 0۷۰۲ 
» یک‌کاسه شدن سرهم و یکی شدن؟ 
یک‌جا گرد آمدن: بقیه... عبارت از... قرار هفت درصد 
منفعت که درموقع خود باید یک‌کاسه شود. (جمال‌زاده ۴ 
0۱۵۵ 
ه یککاسه کردن یک‌جا و یکی کردن؛ سرهم 
کردن: پدرخانم.. برای جمع‌وجور کردن زمین‌های 
مازندران و یک‌کاسه کردن خرده‌ملک‌های بی‌قوار آن‌جا 
احتیاج به آدم کارآمد و آمینی مثل دامادش داشت. 
(آلاحمد" ۴۹) ه نگذاشته‌ست حسن تو چیزی برای گل / 
یک‌کاسه کرده است چو می آب‌ورنگ راء (شفیع‌اثر: 
آندراج) همین است پیغام گل‌های رعنا / که یککاسه کن 
نویهار و خزان راء (صائب ۲ ۴۱۱) 

ی ککلاغ چه لکلا وقام-061ع-29 ۵۹ ۰۱ 
عمل افزودن و شاخ‌وبرگ دادن به خبر یا 
ماجرا تاحدی که تبدیل به ماجرایی غیرواقعی 
یا شایعه شود: یقین بدانید اغلب آن, هیاهو و دروغ 
و... یک‌کلاغچهل‌کلاغ است. (نظامالسلطنه ۲۴۱/۲) ۲. 
به دروغ و چندبرابر: اين مستله یکککلاغچهل‌کلاغ 
هرروز دامنة بیش‌تری پیدا [می‌کند.] (جمال‌زاده۳ 


یک‌کلام 


۱ ه دیگران که اين طرح‌های مرا می‌ديدند, 
یک کلاغ‌چهل‌کلاغ تمجید می‌کردند. (علوی ۲ ۶۶) 

و » یک دکلاغ چه لکلاغ شدن افزوده شدن ر 
شاخ‌وبرگ پیدا کردن: هبچکس دلیل زندانی شدن 
مختار را نمی‌دانست. فقط حرف‌های این‌وآن بود که در 
خانه یک کلاغچهل‌کلاغ می‌شد. (فصیح ۲ ۵۳) 

۰ یکدکلاغ چه لکلاغ کردن افزردن و 
شاخ‌وبرگ دادن؛ یک‌کلاغچهل‌کلاغ می‌کند صدتا هم 
رویش می‌گذازد... همه‌چیز را توی بوق جار می‌زند. 
(حاج‌سیدجوادی ۱۳۶) 

یکتکلام صذام ۱6۲ ۱. متفقاً: هم اينها یک‌کلام 
گفته‌بودند که ما در چشم شما عیبی نمی‌بينيم. (علوی۲ 
۸ ۲ بدون چانه زدن و بحث کردن؛ به‌طور 
مقطوع: قیمت این جنس, یک‌کلام دوهزار توسان است. 
۳ قاطعانه؛ بی‌چون‌وچرا؛ به‌طور قطع ویقین: 
تصمیم گرفت به هستی یک‌کلام بگوید که مراد تا یازدهم 
فروردین نمی‌آید. اما نتوانست. (دانشور ۱۰۵) ه وای 
خانم. من‌که یک‌کلام زنش‌بشو نیستم. (شاملو: لب خندتلخ 
۴ نجفی ۱۱۶۵) 

بو ه یککلام شدن متفق شدن دربارة امری؛ 
متحد شدن: همه معلم‌ها یک‌کلام شدند که این شاگرد 
بی‌انضباط است. 

ی گکلمه م۵ متفق؛ متحد؛ هم‌عقیده: 
همه در اين لضیه یک‌کلمه بردند. ه همه یک‌کلمه او را 
می‌خواستند. 

هه ه ی ککلمه شدن (قد.) هم‌عقیده و متحد 
شدن: يا برادرش لطب‌جهان و این‌عنش قوام‌الملک. 
یک‌کلمه شدند. (رشیدالدین: ریخ‌غازانی ۸۷: لفت‌نامه) 
ه هیچ‌کس از وحوش تو را در آن معذور ندارد, و در 
تخلص تو از آن معونت و مظاهرت روا نبیند. و همه بر 
کشتن و مثله کردن تو یک‌کلمه شوند. (تصرالله‌منشی 
۱۳ 

یک کله عاا( ۱. بی‌رففه؛ پیوسته؛ 
یک‌سره: آن‌شب را یک‌کله تا صلات ظهر خواییدم. 
(جمال‌زاده۳ ۱۹۷/۱) ۲ مستقیم؛ یک‌راست: بنده 
هم یک‌کله آمدم سراغْ جناب سروان و دو روز دیگر 


۱۷۳۶۴ 


حرکت کردیم. (آل‌احمد *۲۲۸) 
۰ یکهکله افتادن به‌مدت طولانی بستری 
شدن: ناخوش شدم و یک‌کله انتادم. (حاج‌سیدجوادی 
۲ دبرو بگو خاله تب کرده و یک‌کله افتاده, نمی‌تواند 
بياید. (-ه میرصادقی"۲ ۴۸) ه هوا سرد بود 
[خاله‌سوسکه] سرما خورد. سینه پهلو کرد یک‌کله افتاد تو 
رخت‌خواب. (-* شهری ۲ ۳۹۳/۲) 

یکت لاقبا ۰۲-12-9205( فقیر و تهی‌دست: حاضری 
زن من بشوی؟ زن من یک لاقبااً (حاج‌سیدجوادی 0۷٩‏ 
ه از همه بدتر آن‌که.. به چنان هنرپيشة بی‌هنر و 
یکلالبای آس‌وپاس.. عنوان قهرمانی ‏ می‌دهند. 
(جمال‌زاده* ۳۱۰) ه زمستان پوستین افزود بر تن 
کدخدایان را/ ولیکن پوست خواهد کند ما یک لاقبایان 
راء (شهریار ۲۶۱) 

بکلايی :()6۲-۹۱8( ضعیف و لاغر: آدم 
یکلایی یک باد بخوزد مریض می‌شود. ه تن یکلابی 
من, بازوی تو, سیلی عشق/ تو مگر رستم دستان زده‌ای؟ 
بهبه‌به! (عارف قزوینی: لنت‌نامه؟) 

یک لخت 212( (ند.) ۱ آن‌که به‌صراحت 
چیزی می‌گوید؛ رک‌گو: زندگاني خواجة بزرگ 
دراز بادا من ُرکی‌ام یک‌لخت و من راست گویم 
بی‌محاباء اين لشکر را چنان‌که من دیدم کار نخواهند کرد. 
(بیهقی" ۸۲۱) ۲. صادق و بی‌ریا: یک‌لختم و در 
کوی دورنگیم وطن نیست/ ... (کلیم: آتدرچ) ‏ ۳ 
انمطاف‌ناپذیر؛ یک‌دنده: سخن‌شنو نید آدمی که 
یک لخت است/ حکایتی‌ست که دیوار گرش می‌دارد. 
(اسماعیل‌ایما: آندراج) ۴. ساده؟ بحت؟ صرف: این 
زمان اين احمق یک‌لخت را/ آن نماید که زمان بدبخت 
ر. (مولوی ۲ ۲۲۳/۲) 
و ه یکد‌لخت شدن (قد.) یک‌پارچه شدن؟ 
یکی شدن: ولتی‌که خاطر هدایون از لعل دنیا ملول 
شود و از دوستان و اخوان صفا یاد کند. دانم که دل داعی 
را درآن‌میان بیند به آن دل‌ها آميخته و بک‌لخت شده 
که.... (مولوی ؟ ۱۶۶) 

یک لختی: .۷ (ند.) دارای طبع و حال ثابت و 
غیرقابل تغییر: یک‌لختی از آن نیم در اين سیر/ کامد 


۱۷۳۷ 


چو در دولختی اين دیر. (نظامی ۲۳۰۲) 

یک لفظ ۷۵۲-۱ (ند.) یک‌زبان؛ هم‌عقیده: همه 
اندرثتای من یک‌لقظ / همه اندرهوای من یک‌سان. 
(مسعودسعد ۱ )۵٩۸‏ 

یک لقمه ءسوم-۵۲متدار اندک و ناچیز از هر 
چیزی: نمی‌خواهم وقتی که سرم را گذاشتم زمین, سر 
این یک لقمه ملک خون‌ریزی بشود. (آل‌احمد )٩۴*‏ 
بو « یک لقماً چپ کردن ه یک لقمه کردن ج-: 
یک نفر آدم اگر ملائکة آسمان و پیغمبر خدا هم باشد. 
توی صدهزارتا دزد بیفتد بخواهد جلو دزدی‌شان را بگیرد 
یک‌ساعته یک لقمة چیش می‌کنند. (سه شهری ۲ ۲۷۵) 
یکدلقمه کردن ۱. یک‌باره و یک‌جا بلعیدن: 
شیرها... کافرها را یک‌دفعه یک لقمه کردند. (میرصادتی ۶ 
۶ ۲ از پا درآوردن؛ نابود کردن: یک مو از سر 
کسی کم بشود. همه‌تان را یک‌لقمه مي‌کنيم. (شاملو 
۵ ۰ جادوی‌ها را همه یک‌لقمه کرد/ یک جهان یر 
شب ید آن را صبح خورد. (مولوی۱ 6۳۷۶/۲ 

بکلقمه‌نان مقد-.(معاش اندک: از زیر سنگ هم 
شدبود یک‌لقمه‌نان را به ما می‌رساند. (جمال‌زاده۵ 
5 
جع ه یک‌لقمه‌نان درآوردن کار کردن و وجه 
معاش اندک را تأمین نمودن: من چ‌ظور می‌توانم 
با اين انگشت زخمی.. یکلقمه‌نان درییاورم؟ 
(جمال‌زاده*۲۹۹) 
« یک‌لقمه‌نان شدن و سک خوردن -ه نان ه 
نان شدن و سگ خوردن. 

یک‌لنگه‌پا همءیه(۵ بدرن یک لحظه 
نشستن: خدا را خوش نمی‌آبد که صبح تا شام 
یک‌لنگه‌پاء پشت ترازو واایستد و بازهم مزدیبر باشد. 
(سه میرصادقی ۴ )٩۳‏ هچادرش رامی‌زد یر کمرش و تا 
غروب یک‌لنگه‌پا کار می‌کرد. (آل‌احمد "۲ ۱۷۵) 

یک‌مر تبه مرا(ع) عاعص ه ‏ ۱. ناگهان؛ دفعتاً 
خانم یک‌مرتبه پرید. شانه‌هایش تکان خورد پرگشت و 
عینکش را برداشت. (گلشیری۴ ۸۴ ۰ اين زندگی 
یک‌نواخت یکمرتبه شکل دیگری به‌خود گرفت. 
(علوی ۲ ۱۲۷) ه یک‌مرتبه تصادف امواج زورق را 


یک‌ودو 


منحرف کرد. (حاج‌سیاح ۲ )۶٩‏ ۲ یک‌جا؛ روی‌هم؛ 
باهم: احوال‌پرسی کرد و گفت: گذاشته‌ام حسایمان قابل 
شود یک‌مرنبه بدهم. (شهری؟ ۳۳۵/۲ ۳ بدون 
واسطه؛ مستقیما: در متصل به حیاط نبود. که افراد 
بتوانند یک‌مرتبه وارد حیاط بشوند.. به کوچه‌ای 
بازمی‌شد. (مصدق ۶۶ 


یک‌مشت ۱۵-08 تمداد یا مقداری معمولا 


اندک و بی‌اهمیت: یک‌مشت خرگوش و مار.. جا 
خوش کرده‌اند. (دریابنذری" )۸٩‏ ه شاه‌زاده توانسته‌بود 
بهره‌ای از آنچه را پدرانش از اين یک‌مشت ژنده‌پوش 
گرسته ربود‌بودند. به صاحبان آنها بازپس دهد. 
(زرین‌کوب ؟۱۳۰) ۰ ما یک‌مشت نویسند؛ بی‌سروسامان 
نیز.. هزار عیب‌وتقص داریم. (جمال‌زاده۵" ج) 


یک‌نفس. یکنفس ععئمه-4 . بدرن انقطاع؛ 


پی‌درپی: خاک سفید را با [اين ماده] که مثل پنبه بود... 
داخل کردم. کره... دیر داخل مایم خاک سفید می‌شد. 
می‌بایست روی کمر ایستاد و یک‌تفس ینجه‌اش زد. 
(درویشیان ۵۳-۵۲) ه یک‌نفس می‌پرسید. کمال 
معصومانه به سژال‌های او جواپ می‌دادد (میرصادقی ۶ 
۸۸ ۲ (قد.) لحظه‌ای؛ مدت کمی: به عمری 
یک‌نفس با ما چو بنشینند برخیزند/ نهال شوق درخاطر 
چو برخيزند بنشانند. (حافظ ۱ ۱۳۱) ه منت خدای را که 
بدهم باز یک‌نقس/ دیدار برد بار دگژمان در اين دیار. 
(انوری" ۱۵۹) 


یک‌نهاد ۰ ۵0ظ(۵)عتع (قد.) یک‌دل و 


یک‌رنگ و بی‌ریا: پیعت عام کردند امیر باجعفر را و 
کار بر او ترار گرفت و سپاه جمع شد از موالی و سرهنگان 
و آزادگان سیستان همه یک‌دل و یک‌نهاد. (تاریخستان۱ 
۲ مکتایون بداتست کو را نژاد / ز شاهی بُوّد یک‌دل 
و یک‌نهاد. (نردوسی ۲ ۱۲۷۳) 


یک‌وجبی زداهزد-2( بسیار کوچک: تو اين 


اتاق یک‌وجبی که نمی‌شود دوتا میز گذاشت. ه ازنو خود 
را درمیان همان عفریت‌های پلید یکوجبی دیدم 
(جمال‌زاده ۳ 0/۱ 


یک‌ودو ۱۵۰۵-40 یکی‌به‌در -: چه زبان‌درازی‌ها 


و یک‌ودوهایی که روا نداشتی. (جمال‌زاده۱۵ ۱۲۸) ۰ 


یک‌وقت 
هرچه گویی در او چو آن شنوی/ پس یکی باشد این 
یک‌ودو چراست؟ (اوحدی: دیوان ۶۰: فرهنگ‌نامه 
۳/۳( 
مج » یک‌ودو کردن -ه یکی‌به‌دو ‏ یکی‌به‌دو 
کردن: دیدم یود کرد با اين آدم مومیایی فایده 
ندارد. (جمال‌زاده ۱۶ ۶۵) ه حالا چسارت را به این‌جا 
رسانده[ای] که با من یک‌ودو می‌کنی؟ (مشفق‌کاظمی 
0۳۱ 

یک‌وقت 6-29( ۱. ناگهان: تفهمید چه‌طور شد... 
یک‌وفت به‌خود آمد که دید روی صندلی کنار فرشته 
نشسته‌است. (میرصادتی *۶۱) ه یک‌وقت به‌خودم آمدم؛ 
دیدم تو خانة عباس هستم. (هدایت* ۱۵۲-۱۵۳) ۲. 
شاید؛ ممکن است (اغلب با فعل اخباری): 
باباجان, اين حرف را تکرار نکن... یک‌وئت به‌گوش آن 
مردکة اراذل‌واوباش می‌رسد. (پزشک‌زاد  )۳۷۲‏ ۳. 
برای تحذیر با فعل التزامی منفی به کار می‌رود؛ 
نکند؛+ مبادا: مواظب باش یک‌وقت گربه گوشت را 
نخورد. ه یک‌وقت خیال نکنی حالا که مدرسه‌ات را ول 
کردی, دنیا به آخر رسیده؟ (سه میرصادقی ۲ ۳۵) 
بچ ه یک‌وقت دیدی (می‌بینی) ممکن است 
که (اغلب با فعل اخباری): یک‌وقث دیدی کسی 
پیدا شد دست مارا گرفت. هیک‌وقت دیدی بو می‌بردند 
که لوش داده‌ام و می‌آمدند کار مرا می‌ساختند. (سه 
میرصادقی ۳ ۳۰۵) ه راهت را بکش برو, وگرنه یک‌وقت 
دیدی آن‌روی سگم بالا آمد. آنوقت خونت به گردن 
خودت! (دریابندری" ۱۳۶) 

یکه ۷۹۲-۰6 
مه ه یکه خوردن براثر تعجب شدید یا ترس يا 
عمل غافل‌گیرکننده» تکان خوردن: اولین صدای 
تیری که بلند شد. يکه خوردم. (میرصادقی: شکوفایی 
۹ ه شاازاده يکه خورد. آیا این گفت‌وشنود هم 
دنباله‌ای از رژیاهای خود او بود؟ (زرین‌کوب؟ ۱۳۲) ۰ 
ابرالقاسم‌خان... از دیدن من یکه خورد و عقب رنت. 
(حجازی )۳۱٩‏ ه از این‌که آن جوان با آن جسارت... به 
سروفتش آمده و او را به‌اسم می‌خوائد سخت یکه خورد. 
(مشفق‌کاظمی ۲۱۶) 


۱۷۳۸ 


ی سس و 


یکه زباد گفتن (حرف زدن) سخنان درشت و 
توهین‌آمیز برزبان آوردن: با یکه زیادگنتدش همه را 
از دوروبر خود پرانده. 
« یکه یکه انداختن » یکه زیاد گفتن + : باز چی 
شده چرا یکه‌یکه می‌اندازی؟ 

یکه‌بخور ۲م(90)0-. ویذگی آن‌که به‌تنهایی 
کتک می‌خوزد و مقارمت می‌کند: هميشه و 
درهرمورد یکه‌بزن و یکه‌بخور بودیم. (به‌آذین ۲۳۸) 

یکه‌بزن «حجمط مر آن‌که به تنهایی با 
حریفان به زدوخورد می‌پردازد؛ دارای قدرت 
و مهارت در دعوا و کتک‌کاری: بیش‌تر از همه 
حسن‌گراز جاهل و یکه‌بزن محلة بالاء موی دماغ حاج‌آقام 
شدهیو 3. (میرصادقی ۳ ۵ ۰ هميشه و درهرمورد: 
یکه‌بزن و یکه‌بخور بودیم. (به آذین ۲۳۸) ه جمعیتی... از 
سال‌خوردگان... و یکه‌یزن‌ها و اکثریت حقوق‌بگیره... و 
امتال آن بودند که طرف‌داری از حکومت سلطتتی 
[می‌کردند.] (شهری۲ ۴۲۱/۱ 

بکه‌بنداز ۲۵-6-6022 گوینده سخن درشت 
و نیش‌دار و توهینآمیز: سربه‌سرش نگذار یکه‌بنداز 
است و یک‌وقت تری جمع بورت می‌کند. 

بکه‌تاز عقا-ع۵ویژگی آن‌که در عملی جلوتر 
از دیگران و پیش‌تاز است: وهاب به شرکت نگاه 
کرد: دره‌ای عمیق بین ماست.... یکه‌تاز هراس‌آوری 
است. (علی‌زاده ۲۲۶/۱) 
جو » یکه‌تاز میدان یکه‌تاز 4 : علی توبی چهاربنج 
سالی بود که یکه‌تاز میدان بود. (میرصادقی ؟ ۲۴۷) ۰ 
[لنیرعلی] یکه‌تاز میدان فخر و سعادت است. 
(جمال‌زاده۱۱ ۲۸) ه انگلیس‌ه... خود را یکه‌تاز میدان 
کودتا معرفی می‌نمودند. (مستوفی ۲۵۶/۳) 

یکه‌چین ۲۹ گل‌چین؛ دست‌چین؛ 
برگزیده: بعضی‌ها معتقدند که این پادشاه درحدود 
سی‌صد جلد از کتاب‌های یکه‌چین معاصر را 
خوانده[است.] (مستوفی ۵۶۸/۳) 
بو ۰ یکت‌چین کردن دست‌چین و گل‌چین 
کردن؛ برگزیدن: خبرچین... از آنچه می‌شنود آنچه را 
که لازم داشته‌باشد یکه‌چین کرده و به‌جای مقصود 


۱۷۳۹ 


بگانه‌دل 


می‌رساند. (مستوفی ۴۱۳/۲ .) 

بکهز بادگویی (()1ع-۵-۵-250 > یکه ه 
یکه‌زیاد گفتن: هنرشان شرارت و یکه‌زیادگویی و 
چالوکشی [بود.] (شهری ۲۴۷/۵۲) 

یک هگزین «زدمو-ع-61/ (قد.) بی‌همتا+ برگزیده: 
با دوازده‌هزار خون‌خوار یکه‌گزین از عقب خان موصوف 
ایلفار نمود. (مجمللواریخگلستانه: لفت‌نامه ") 

یک‌هوا ۷۵-۵۷5 ۱. اندکی؛ کمی: چشم‌هایش هم 
یک‌هوا تاپ داشته‌است. (-* پزشک‌زاد ۳۳۱) ۰ آها! 
یک‌هرا بیا پایین‌تر, به‌طرف مفرپ.... (-» شاهانی ۲۸) 
ه حاج‌شیخ.. صدا را یک‌هوا بلندتر ساخته گفت:... 
(جمال‌زاده "۱ 4۹-۹۸) ۲. یک‌نواخت: لنگة در ته 
دکان باز می‌شود و سروجان که صدای بلند شوهر را 
شنیده‌است از توی خانه می‌آید تو دکان. صدای سروجان 
گرفته و یک‌هواست. (محمود۲ ۱۷۶) 

یک‌هوایی ()۷.ایک‌نواختی؛ یک‌دستی: از 
تشکیلات سفره طعم و مزه و پختگی و یک‌هوایی 
گوشت‌ها که یک‌جا نیخته و یک‌جا سوخته نباشد 
کارآمدی آشپز را می‌نهمیدند. (-* شهری ۲ ۶۰/۳) 

یکی :۷۵ ۱. تغییرناپذیر؛ ثابت: حرنشان یکی 
است و اگر قسم بخورند که خیانت نکنند, [اگر] جانشان 
هم درخطر بیفند. محال است سوگند خود را بشکنند. 
(مدنی ۷ ه حرف مرد یکی است. (متّل: دهخدا؟ 
۳ ۲ متحد؛ موافق: شاگرد مدرسه‌ها باهم یکی 
بودند, تاظم ازیسشان برنيامد. ه اسماعیل با شکر و 
خاصگان خویش و آلتونتاشیان بگریخت از خوارزم تا 
نزدیک سلجولیان روند, که با ایشان یکی بودند. 
(بیهقی ۲ )٩۳۳‏ 
و بکی‌دوتا تعدادی کم؛ چندتا: گاهی 
می‌شنیدم یکی دوتاشان لو رفته‌اند. (گلشبری" ۱۱۷) 
یکی شدن (گردیدن) ۱. متحد شدن: اگرملت 
یکی شود, حکومت نمی‌توأند ازیس ملت برآید. ه او.. 
منتظر وقتی بود که با او یکی بشوم. و در خلوت به 
ریاست خود مقتدر شود. (غفاری ۷۲) ه اکنون با شما 
یکی شدم و سوگند می‌خورم که از شما هرگز برنگردم. 
(بینمی ۸۷۴) ه دل از آلتونتاش برباید داشت. که ما را از 


وی نیز چیزی نیاید. و کاشکی نسادی نکندی بدآن‌که با 
علی‌تگین یکی شود. که به یک‌دیگر نزدیکند. و شری 
بزرگ به‌پای کند. (بیهقی ۲ ۴۱۳) ۲. صمیمی شدن: 
مگر می‌شود بدون این‌که با یکی جیک‌وبوک‌یکی باشی 
یک‌باره یکی مّوی؟ (گلابدره‌ای ۵۵۹) ۳. هم عقیده 
شدن؛ هم‌رأی شدن: آن‌همه وزیران یکی شدند و بر 
وی نفرین‌ها کردند و زشت گفتندش نزد شاهنشاه. (غرالی: 
گجینه ۶۶/۲ ۴. (قد.) یک چیز به‌نظر آمدن؛ 
یک‌سان نمودن: آن را مسلّم است تماشای نوبهار/ 
کز عشق بوستان گل و خارش یکی شود. (سعدی ۲۶۰۴) 
یکی شدن بر کاری (قد.) مصمم شدن درباره 
آن: بر اين یکی شده‌بودم که گرد عشق نگردم/ قضای 
عشق درآمد بدوخت چشم درایت. (سعدی "۲۷) 
» یکی کردن متحد کردن: این‌حادثه جماعت را ۰ 
یکی کرد و توانستند با هم‌یاری, شرکت تعاونی تشکیل 
بدهند. ه از بزرگان ملاطیه چندی را که مصلحت باشد 
پاهم یکی کنیم. (بینمی ۸۷۴) 
» یکی‌ودو کردن ۰ یکی‌به‌دو « یکی‌به‌دو 
کردن: قربان! با آبدارخانه خیلی یکی‌ودو کردم 
می‌گوید قندشان تمام شده‌است. (جمال‌زاده ۲۳ ۱۵۴) 

یکی‌به 9۵ ۷۵۶1-6-00 حروبحت؛ مشاأجره؛ 
بگومگو: وقتی می‌خراست میانه را بگیرد. کارشان به 
یکی‌به‌دو ختم می‌شد. (حاتمی: شکرفایی ۱۹۰) ه از توی 
بعضی‌از آنها صدای پچ‌پچ حرف می‌آمد. صدای ناله, 
صدای یکی‌به‌دو. همه‌جور صدا, (میرصادقی ۳ ۱۷۱ 
بج- ه یکیبه‌دو کردن مشاجره کردن؛ 
حروبحث کردل: حوصلة حرف زدن و یکی‌به‌دو کردن 
را نداشت. (گلابدره‌ای ۵۰۳) ه لبلا می‌گوید: عین دوتا 
بچه‌مدرسه‌ای سر هرچیز بلندبلند یکی‌به‌دو می‌کنند. 
(فصیح! ۳۱۷) ه خفه‌شو ضعیفه! نضولی موقوف. با من 
یکی‌به‌دو می‌کنی؟ (هدایت ۲۰۳) 

یکی یک‌دانه ۱2-6-4206 نازپرورده: کاود.. 
پسر یکی‌یک‌دانة والدینی میان‌سال بود. (علی‌زاده 
۲ ) ۰ تمام ارث حاجی‌فقیض‌الله به سر 
یکی‌یک دانه‌اش حاجی ابوتراب رسید. (هدایت ۴ ۲۸) 

بگانه‌دل [526-0عع (ند.) یک‌رنگ و 


بکانه‌دلی 


۱۷۰ 


صمیمی: ممکن نگرده که او با من یگانه‌دل باشد. 
(بخاری ۲۴۳-۲۴۲) 

یگانه‌دلیی ۷ (قد.) یک‌رنگی و صمیمیت: 
چشمه‌ای بوده‌است در روزگار و دو بط و سنگ‌پشتی در 
وی مُقَام ساخته‌بوده‌اند و په حق همسایگی به بگانه‌دلی 
زندگانی می‌کردند. (بخاری ۱۱۵) 

یگانه‌رنگک عمهعه2ع۱6 رند.» یک‌رنگ ر 
صمیمی: بر بوی هم‌دمی که بیابم یگانه‌رنگ / عمرم در 
آرزو شد و در انتظار هم. (خاقانی ۷۸۶ 

پلدا 2148 رند.) تاریک و بلند يا تاریک و 
عمیق: هنوز با همه دردم امپد درمان است / که آخری 
بُّد آخر شبان پلدا را. (سعدی" ۲۱۲) ه گر آن کي‌خسرو 
ایران و تور است/ چرا بیژن شد اندر چاه یلدا؟ (خاقانی 
۲ ه شب محنت من ز امداد فکرت/ درازی 
شب‌های یلدا گرفته. (انوری ۲ ۴۳۳) 

یللی نلفاادر 
مج ه پللی خواندن ادعای توأ‌با تهدید کردن؛ 
کرکری خواندن؛ رجز خواندن: حالا دیگر مردکة 
آلدنگ هرساعت می‌آید پرای من پللی می‌خوائد. 
(جمال‌زاده؟ ۱۱۳) 

یله گوزی] [د]نعع !۱۵ (ند.) بیهرده‌گر؛ نادان: 
مپندار بر روز شب را مقدّم/ چو هر پی‌تفکر یله‌گوی 
عامی. (تاصرخسرر! ۲۱۵) 

یمانی اعقسهر(رند.) ۱. جنوبی: دور جوانی گذشت 
موی سیه پیسه گشت/ برق یمانی بجست گرد بماند از 
سوار. (سعدی" )۵۱٩‏ ۲. نوعی شمشیر جوهردار: 
عظام را عظام لکدکوب شده. یمانی در تراپ رتاب 
جای‌گیر آمده (زیدری ۲) هگفتم که اين یمانی میمرن 
یمین اوست/ کز یمن جود را به پمینش بُوّد یمین. 
(مختاری ۲۴۵) 

یمن ۲و۲ 
جع « یمن ناصیت (قد. برکت و شگون: بمن 
ناصیتی... از پیکر طالع طلیید. (خاقانی ۲ ۶۴) ه حجاب 
مخافت از پیکر مراد بردارم, و به یمن ناصیت و پرکت 


معونت تو مظفر و متصور گردم. (نصرالله‌منشی ۳۳) 

همین دنه (ند.) دست‌بار؛ مایه افتدار: تو ای 
حجت مزمنان خراسان/ امام‌زمان را امین و یمینی. 
(ناصرخسرر! ۱۷) ه یمین دولت و. دولت پدو آراسته 
گیتی / امین ملت و, ملت بدو پیراسته دنیا. (فرحی )٩٩۲‏ 
« « یمین از بسار دانستن (ند.) قدرت تشخیص 
داشتن: به خاک‌پای تر مائّد یمین غیر مکفر/ کز آن 
زمان که پدانستم از سار یمین را. (سمدی ۳ ۷۰۵) 

یناييع (اقطوزرند.) ۱ منابع؛ ماخزه مدارک: 
[رسائل اخوان‌الصفا] یکی از مدارک و پتابیع معلریات 
غزالی پوده‌است. (فزوینی: یاددشت‌ ۳۵/۱) ۲. 
منشأها؛ سرچشمه‌ها: اسباب وصل یناییع متفرلة 
ملی رابه چشمٌ واهد... با مساعی نوق‌الهاده آماده نمرد. 
(طالبر ف ۲ ۶ع) 

ینال ۷۶۲8۱ (ند.) . سردار؛ رئیس» به‌ویده 
سردار ترک‌ناد: بر آزادگان کبر داری ولیکن / «ینال» 
و تگین را پنال و تگینی. (ناصرخسرد! ۱۶) ه زشت بُوّد 
بردن آزاده را/ بند طوغان و عیال ینال. (ناصرخسرو۱ 
۸ ۲ غلام؛ پرده: بر آزادگان کبر داری ولیکن / 
پنال و تگهن را «ینال» و تگینی. (ناصرخسرو۱۶۱) 

پوغ ونرسلطه پا اسارت و گرفتاری: مردان بزرگ 
روزگار... برای رهايي از بوخ بیگانگان چارة دیگر 
اندیشیده[اند.] (نفیسی ۲۳۳) ه مردم اين چهار کانتن 
به‌اتفاق سوریس را از برغ اتریش آزاد کرد‌اند. 
(مخبرالسلطته )٩‏ 

بوم‌الله ۵]۷[2:۵ روز مهم و بزرگ و 
متبرک: روز عاشورا پوم‌الله است. 

پومیه [۷۰]۳[:2.][70 عادی: لیلا حرف زدن 
پومیه‌اش را فراموش مي‌کند. (پارسی‌پور ۴۰۲) ه کسیانی 
هتند که نمی‌توانند جرف بومپة خود را درست پزنند. 
(قاضی ۷۲ ه زبان و محاورات پوميذ فارسي فُرس 
لدیم مخلرط په عریی و فارسی عراق عجم است. 
(شوشتری ۵۷) 


کتاب‌نامه * 


آتش از آقش جمال میرصادقی. تهران کتاب مهنان ۱۳۷۰ 

آگارالوزا سیف‌الدین حاجی‌بن نظام عقیلی, به تصحیح و تعلیق میرجلال‌الدین حسینی ارمری 
(محذث)؛ تهران» دانشگاه تهران ۱۳۳۷ 

آداب الحرب و الشجاهة محمدبن منصوربن سعید ملقب به مبارک‌شاه و معروف به فخر مدین به ۵۴ 
تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری, تهران اقبال, ۱۳۴۶ 

آسمان‌ریسمان محمدعلی جمال‌زاده, تهران, معرفت: ۱۳۵۷ 

آشپزی دورهصفوی ( کارنامه و مادةالحياة) (متن دو رساله در آشپزی از دور صفوی) بخش اول تألیف 
باورچی بغدادی» بخش دوم تألیف نورالله (آشپز شاه‌عباس اول). به‌کوشش ایرج افشار تهران, 
سروش؛ ۱۳۶۰ 

آقرینش و تازیخ مطهرین طاهر مقدسی» مقدمه, ترجمه. و تعلیقات از تحمدرضا شفیمی کدکنی» تهران؛ 
آگه ۱۳۷۴ 

آن‌سوی حرف و صوت ( گزیده اسرارالتوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر) سحمدبن منور میهنی؛ 
انتخاب و توضیح از محمدرضا شفیعی کدکنی» تهران» سخن: ۱۳۷۲ 

آوسنة باباسبحان محمرد دولت‌آبادی؛ تهران؛ شب‌گین ۱۳۳۹ 

آینه‌های دردار موشنگ گلشیری تهران؛ نیلوض ۱۳۷۲ 

احیاء علوم‌الدین ابرحامد محمد غزالی: ترجمه صژیدالدین محمد خوارزمی؛ به کوشش حسین 
خدیوجم, تهران, علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۲ 


# کتاب‌هایی که در استخراج شاهد از آنها استفاده شده‌است. 


۱۷۳۱ ۰  هات‌باتک‎ 


اخلاق ناصری خراجه‌نصیرالدین طوسی: به تصحیح و توضیخ مجتبی مینوی (و) علی‌رضا حیدری» 
تهران. خوارزمی؛ ۱۳۶۹ 

ارشادالزراعه قاسم‌بن بوسف ابونصری هروی, به‌اهتمام محمد مشیری, تهران, امیرکبیر: ۱۳۵۶ 

از خشت تا خشت محمود کتبرایی. تهران مسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران» 
۱۳۴۸ 

از صبا تانیما یحیی آرین‌پور تهران زژار ۰۱۳۷۲ ۲ ج. 

اساس‌الاقتباس خراجه‌نصیرالدین طوسی؛ تصحیح و تعلیق از سیدعبدالله انوا تهران نشر مرکزه 
۰۱۳۷۵ ۲ 

اسرارائتوحید فی مقامات الشیخ ابی‌سعید محمدبن منرربن ابی‌سعدبن ابی‌طاهربن ابی‌سعید میهنی؛ 
مقدمه؛ تصحیح, و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران آگام ۰۱۳۶۷ ۲ ج. 

اشعار پر اکندخ قدیم ترین شعرای فارسی‌زبان (از حنظلهٌ بادغیسی تا دقیقی: به‌غیر رودکی) (ج۲: متن 
و 
ایران‌شناسی انست نستیتوی ایران و فرانسه. ۱۳۴۱ 

افضل التوار یخ مبر زاغلام حسین‌خان افضل الملک به کوشش منصور؛ اتحادیه (نظام‌مافی) (و) سیروس 
سعدوندبان؛ تهران» نشر تاریخ ایران؛ ۱۳۶۱ 

اقبال‌نامه الیاس‌بن بوسف نظامی گنجوی» با حواشی وحید دستگردی: تهران» ارمغان» ۱۳۱۷ 

اقبال‌نامه الیاس‌بن یوسف نظامی گنجوی تصحیح و حواشی از حسن وحید دستگردی» به کوشش 
سعید حمیدیان؛ تهران نشر قطره. ۱۳۷۶ 

الاهی‌نامه فریدالدین محمدبن ابراهیم عطار نیشابوری؛ به‌تصحیح فواد روحانی تهران زژان بی‌تا. 

التفهیم لاوائل صناعةالتنجيم ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزمی, با تجدیدنظ تملیقات, و 
مقدمهة تازه به خامهٌ جلال‌الدین همایی تهران بابک ۱۳۶۲ 

انتوسل الی الترسل بهاءالذین محمدبن مژید بغدادی؛ مقابله و تصحیح از احمد بهمن‌یا تهران؛ 
شرکت سهامی چاپ؛ ۱۳۱۵ 

المعجم فی معایر اشعارالعچم شمس‌الدین محمدین قیس الرازی؛ به تصحیح محمدین عبدالوماب 
قزوینی, با مقابله با ث شش نسخهٌ قدیم و تصحیح مدرس رضوی تهران زا ۱۳۶۰ 

الملل و النحل ابرالفتح محمدین عبدالکریم شهرستانی؛ ترجماٌ افضل‌الذین صدرترکه به تصحیح و 


۲ فرهنگ کنایات سخن 


تحشیه سیدمحمدرضا جلالی نایینی» تهران, تابان» ۱۳۳۵ 

امثال‌وحکم علی‌اکبر دهخداء تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۵۷ ۴ج. 

انس‌التانبین احمد جام نامقی, با مقابلً شش نسخه به تصحیح و توضیح علی فاضل, تهران, توس 
۱۳۶۸ 

اورادالاحباب و فصوص الاداب ابرالمفاخر یحیی باخرزی, به کوشش ایرج افشار؛ تهران» دانشگاه تهران؛ 
ج ۰۲ ۱۳۴۵ ۱ 

ایرج‌میرزا (تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج‌میرزا و خاندان و نياکان او) به‌اهتمام 
محمدجعفر محجوب. تهران نشر اندبشه. ۱۳۵۳ ۱ 

این شکسته‌ها (چند داستان پیوسته) جمال میرصادقی؛ تهران رن ۱۳۵۵ 

بادها خبر از تغییر فصل می‌دادند جمال میرصادقی: تهران. شباهنگ» ۱۳۶۳ 

بازنامه (با مقدمه‌ای در صید و آداب آن در ایران تا قرن هفتم هجری) ابوالحسن علی‌بن احمد نسوی» 
نگارش و تصحیح از علی غروی. تهرانه وزارت فرهنگ و هنر -مرکز مردم‌شناسی ایران, ۱۳۵۴ 

باغ بلور محسن مخمل‌باف, تهران, نی. ۱۳۷۳ 

باکاروان حله (مجمرعه نقد ادبی) عبدالحسین زرین‌کوب. تهران. علمی ۱۳۷۲ 

بامداد خمار فتانة حاح‌سید جوادی (پروین)؛ تهران؛ البرز ۱۳۷۴ 

بحرالفواند به کرشش محمدتقی دانش‌پژوه؛ تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۵ 

برگزیدة آثار عینالقضات همدانی به کرشش یدالله شکیبافر (و) محمدکاظم کهدویی؛ یزد, خانه کتاب 
یزد؛ ۱۳۷۳ 

برگزیده تاریخ بلعمی انتخاب و شرح از جعفر شعار (و) سیدمحمود طباطبایی؛ نهران. نشر قطره» ۱۳۷۲ 

برگز ید داستان‌ها ی کوتاه جمال میرصادقی؛ تهران. موسسه فرهنگی ماهون ۱۳۶۸ 

بر گم‌شد 5 رای هوشنگ گلشیری, تهران, کتاب زمان» ۱۳۵۶ 

بستان‌العقول فی ترجمان‌المنقول محمدبن محمودین محمد زنگی بخاری؛ به کوشش محمدتقی 
دانش‌پژوه (و) ایرج افشار تهران, پژوهش‌گاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ۱۳۷۴ 

بعداز روز آخر (مجموعه داستان) مهشید امیرشاهی؛ تهران امیرکبین ۱۳۵۵ ۱ كِِ_ 

بگشای راز عشق (گزیده کشف‌الاسرار میبدی) انتخاب و توضیح از محمدامین ریاحی» تهران. سخن» 
۱۳۳۷۳ 


کتاب‌نامه ۱۷۴۳۳ 


بوستان سعدی (سعدی‌نامه) مشرف‌الدین مصلح‌بن عبدالله سعدی شیرازی, تصحیح و توضیح 
غلام حسین یوسفی, تهران, خوارزمی» ۱۳۶۲ 

بو فکور صادق هدایت تهران, سیمرغ؛ ۱۳۷۲ 

پایرهنه‌ها زاماریا استانکو, ترجمة اخمد شاملو تهران» کتاب زمان؛ ۱۳۵۲ 

پکاه محمود گلاب‌دره‌ای؛ بی‌جاء ارژنگ ۱۳۵۳ 

پروین دختر ساسان (به‌همراه: اصفهان نصف جهان, مرگ سامپینگه, هوس‌باز) صادق هدایت» تهران» 
امیرکبیر ۱۳۴۲ 

پشه‌ها و داستان‌های دیگر جمال میرصادقی؛ مشهد؛ نشر نیماء ۱۳۶۷ 

پهلوان محلا ها خسرو شاهانی, بی‌جاء: ماد. بی‌تا. 

تات‌نشین‌های بل وک زهرا جلال آل‌احمد. تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۵۳ 

تاریخ اجتماعی تهران در قرن سپزدهم جعفر شهری (شهری‌باف) تهران: موسسةٌ خدمات فرهنگی 
رساء ۱۳۶۹ 

تاریخ ایران بعداز اسللام عبد الحسین زرین‌کوب. تهران, امیرکبیره ۱۳۵۵ 

تاریخ بیهق ابرالحسن علی‌بن زید بیهقی معروف به ابن فندق» تصحیح و تعلیقات از احمد بهمن‌یار و 
مقدمةٌ میرزامحمدبن عبدالوهاب قزوینی» تهران؛ فروغی» بی‌تا. 

تاریخ بیهقی خراجه‌ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دییر: به‌تصحیح علیاکبر فیاض, مشهد, دانشگاه 
فردوسی ۱۳۵۶ 

تاریخ جها نگشای جوینی علاء‌الدین عطاملک‌بن بهاءالدین محمدبن محمد الجوینی به سعی, اهتمام» 
و تصحیح محمدبن عبدالوهاب قزوینی, هلند. لیدن؛ بریل ۱٩۱۱‏ ۳ج. 

تاریخ زندیه ابن عبدالکریم علی‌رضا شیرازی, مقدمه و تصحیح از ارنست بثیر, ترجمه مقدمه از 
غلام‌رضا ورهرام تهران, نشر گستره ۱۳۶۵ 

تاریخ سلاجقه (مسامرةالاخبار و مسایرةالاخیار) محمودین محمد آقسرایی؛ به‌اهتمام عشمان توران» 
تهران؛ اساطیر ۱۳۶۲ 

تار یخ سیستان به تصحیح ملک الشمراء بهار به‌همت محمد رمضانی, تهران, کلالهٌ خاور: ۱۳۵۲ 

تاریخ سیستان (نوشته به نیمه قرن پنجم هجری) وبرایش متن از جعفر مدرس صادقی؛ تهران؛ نشر 


مرک ۱۳۷۳ 


۴ فرهنگ کتایات سخن 


تاریخ طبر ستان بهاءالدین محمدبن حسن‌بن اسفندیار کاتب» به تصحیح عباس اقبال تهران, کلالة خاور, 
۱۳۳۰ 

تاریخ عالیم آرای صفوی به کرشش بدالله شکری, تهران, اطلاعات, ۱۳۶۳ 

تاریخ عالم آرای عباسی اسکندربیگ ترکمان؛ با مقدمهٌ ایرج افشار تهران؛ موسوی» ۱۳۳۵ ۲ ج. 

تاریخ غفاری (مجموعهٌ متون و اسناد تاریخی, کتاب سوم: قاجاریه) محمدعلی غفاری» به کوشش 
منصوره اتحادیه (نظام‌مافی) (و) سیروس سعدوندیان» تهران نشر تاریخ ایران» ۱۳۶۱ 

تاریخ مختصر خط و سیر خوش‌نویسی در ایران علی راهجیری تهرانه مشعل آزادی؛ ۱۳۴۵ 

تاریخ موسیقی ايران حسن مشحون: تهران» نشر سیمرغ ‏ نشر فاخته. ۰۱۳۷۳ ۲ ج. 

تاریخ‌ناعة طبر ی‌گردانید؛ منسوب به بلعمی؛ تصحیح و تحشیه از محمد روشن: تهران» سروش: ۰۱۳۷۴ 
۲ج 

تازیانه‌های سلوکت نقد و تحلیل چند قصیده از سنایی غزنوی به کرشش محمدرضا شفیمی کدکنی» 
تهران آگاه ۱۳۷۲ 

تالار آیینه امیرحسن چهل‌تن تهران به‌نگاره ۱۳۶۹ 

تحفةالاحوار نورالدین عبدالرحمان‌بن احمد جامی؛ مندرج در مثنوی هفت‌اورنگ 

تحفةالعالم و ذیلالتحفه میر عبد اللطیف خان شوشتری: به‌اهتمام صمد موحد. تهران, طهوری» ۱۳۶۳ 

تحفة‌الغوانب محمدبن ایوب الحاسب: به تصحیح جلال متینی: بی‌جا: ممتان ۱۳۷۱ 

تلکرةالاولیا فریدالدین محمدبن ابراهیم عطار نیشابوری؛ بررسی؛ تصحیح متن توضیحات. و فهارس 
از محمد استعلامی؛ تهران؛ زار ۱۳۶۰ 

ق لکرةالعل وک سمیماء به کوشش محمد دبیرسیاقیء تهران, بی‌نا.» ۱۳۳۲ 

ت کر ه رآةالخیال شیرعلی خان لودی به‌اهتمام حمید حسنی (و) بهروز صفرزاده تهران» روزنه» ۱۳۷۷ 

تلکوة نصرآبادی میرزامحمذطاهر نصرآبادی؛ به تصحیح و مقابلة حسن وحید دستگردی» تهران؛ 
فروغی ۱۳۶۱ 

ترجم تاریخ یمیتی (به‌انضمام خاتمة یمینی با حوادث ایام) ابوالشرف ناصح‌بن ظفر جرفادقانی» 
به‌اهتمام جعفر شمان تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۵۷ 

ترجمة تضیر طبری به تصحیح و اهتمام حبیب یفمایی؛ تهران؛ توس ۰۱۳۶۷ ۷ج. 


ترجمة کلیله و دمنه ابرالمعالی نصرالله منشی. تصحیح و توضیح از مجتبی مینوی طهرانی: تهران» 


کتاب‌نامه ۱۷۴۴۳۵ 


امیرکبیر: ۱۳۷۳ 

تصویرها و شادی‌ها (گزیده اشعار منوچهری دامغانی) احمدبن قوص منوچهری دامغانی؛ به کوشش 
محمد دبیرسیاقی. تهران» سخن» ۱۳۷۴ 

تفر یحات شپ محمد مسعود؛ بی‌جا بی‌نا, بی‌تا. 

تضیر خواجه‌عبد‌الله انصاری -ه کشف‌الاسرار و عُذةالابرار 

تسفضیر روح‌الجنان و روح‌الجسنان جمال‌الدین ابوالفتوح رازی؛ تتصحیح و حواشی به‌قلم 
حاج میرزاابوالحسن شعرانی به تصحیح علیاکبر غفاری: تهران اسلامیه. ۱۳۵۲ ۱۲ ج. در ۶ مجلد 

تفسی رگازر (جلاءالاذهان و جُلاءالاحزان) ابرالمحاسن الحسین‌بن الحسن الجرجانی؛ تصحیح و تعلیق از 
میرجلال‌الدین حسینی ارموی (محدّث)؛ بی‌جاء مهرآیین ۱۳۴۱۷ ۱۱ ج. 

تلخ و شیرین محمدعلی جمال‌زاده, تهران؛ بی‌نا,» ۱۳۳۴ 

توپ مرواری صادق هدایت؛ بی‌جا بی‌نا.؛ بی‌تا. 

تهران مخوف مرتضی مشفق کاظمی. تهران؛ ابن‌سیناء ۱۳۴۰ 

ثریا در اغما اسماعیل فصیح. تهران نشر البرز: ۱۳۷۳ 

جامعالتوار یخ رشیدالدین فضل‌الله؛ به تصحیح محمد دبیرسیاقی تهران بی‌نا. ۱۳۳۸ 

جامع الحکمتین ابرمعین ناصرخسرو قبادیانی؛ به تصحیح و مقدمهٌ فارسی و فرانسوی هنری گربین (و) 
محمد معین, تهران: طهوری: ۱۳۶۳ 

جامعه و تاریخ مرتضی مطهری» قم صدرا؛ بی‌تا. 

جزیرف سرگردانی سیمین دانشور, تهران. خوارزمی؛ ۱۳۷۳ 

جوامع الحکایات و لوامع الروایات (گزیده) سدیدالدین محمد عوفی. به کوشش جعفر شمار, تهران؛ 
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی, ۱۳۷۲ 

چشم‌هایش بزرگ علوی. تهران؛ امیرکبین ۱۳۵۷ 

چمدان بزرگ علوی, بی‌جاء بی‌نا. . بی تا 

چنی نکنند بزرگان نجف دریابندری, تهران؛ نشر پروازن ۱۳۷۸ 

چهارمقاله احمدین عمربن علی نظامی عروضی سمرقندی, به سعی؛ اهتمام؛ و تصحیح محمد قزوینی, 
به کوشش محمد معین, تهران زار ۱۳۳۳ 

چهل سال تاریخ ایران (المثر و الاثار) محمدحسن خان اعتمادالسلطنه؛ به کوشش ایرج افشار, تهران, 


۶ فرهنگ کنایات سخن 


اساطین ۱۳۶۳ ۳ج. 

چهل‌مجلس (یا رساله اقبالیه) شیخ رکن‌الدین ابوالمکارم احمدین محمد بیابانکی معروف به علاءالدوله 
سمنانی» به تحریر امیراقبال‌شاهبن سابق سجستانی؛ مقدمه. تصحیح» و تعلیقات از نجیب مایل 
هروی تهران, ادیب ۱۳۶۶ 

حاج یآقا صادق هدایت. تهران؛ پیرو: ۱۳۳۴ 

حافظ شناسی (نشريهة ۵جلدی) به کرشش سعید نیاز کرمانی؛ تهران پاژنگ. ۱۳۷۱-۱۳۶۴ 

حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر جمال‌الدین ابوروح لطف‌الله‌بن ابی‌سعیدبن ابی‌سعد, مقدمه, 
تصحیح؛ و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی؛ [تهران:] آگاه» ۱۳۷۱ 

حبیب‌السیّر خواندمیر: زیر نظر محمد دبیرسیاقی تهران, خیام. ۱۳۵۳ 

حدایقالسحر فی دقایق‌الشعر رشیدالدین محمد عمری کاتب بلخی معروف به وطراط, به تصحیح و 
اهتمام عباس اقبال آشتیانی, تهران؛ طهوری -سنایی» ۱۳۶۳ 

حدودالعالم من المشرق الی المغرب به کرشش منوچهر ستوده؛ تهران طهوری» ۱۳۶۲ 

حد یقة الحقيقة و شریعة الط ريقة ابرالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی؛ تصحیح و تحشیه از محمدنقی 
مدرس رضوی تهران دانشگاه تهران؛ ۱۳۶۸ 

خاطرات حاج‌سیاح (یا دور خوف و وحشت) محمدعلی سیاح؛ به‌کوشش حمید سیاح و به‌تصحیح 
سیف‌الله گل‌کار؛ تهران؛ ابن‌سینا, ۱۳۴۶ 

خاطرات و استاد حسین قلی‌خان نظام‌السلطنة سافی (سجموعه مترن و اسناد تاریخی, کتاب اول: 
قاجاریه) حسین‌قلی‌خان نظام‌السلطنه مافی؛ به کوشش معصومه نظام‌مافی» منصوره اتحادیه 
(نظام‌مافی) (و دیگران)» تهران؛ نشر تاریخ ایران» ۰۱۳۶۱ ۲ ج. 

خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق محمد مصدق, به کرشش ایرج افشار تهران علمی؛ ۱۳۶۶ 

خاطرات و خطرات مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه)؛ تهران زژار. ۱۳۶۱ 

خاطره‌های پر کنده گلی ترقی؛ تهران, باغ آینه, ۱۳۷۳ 

خانة ادريسي‌ها غزالهٌ علی‌زاده؛ تهران. تیراژه ۱۳۷۰ ۲ ج. 

خر دنامةً اسکندری نورالدین عبدالرحمان جامی؛ مندرج در منوی هفت‌اورنگ 

خسرو و شیرین الیاس‌بن یوسف نظامی گنجوی, به‌تصحیح حسن وحید دستگردی» تهران» ابن‌سیناه 
۱۳۳۳ 


۱۷۳۷  هیان‌باتک‎ 


خسرو و شیرین الیاس‌بن برسف نظامی گنجری تصحبح و خواشی از حسن وحید دستگردی: به کوشش 
سید عخجیدیان تهران نشر قطره ۱۳۷۶ 

خی در فوقاک جلال آل‌احمد زیر نظر شمس آل‌اخمد. تهران, فردوس, ۱۳۷۴ 7" 

خفف برین (ایران در روزگار صفویان) محمدیرسف واله اصفهانی به کوشش میرهاشم محذث: تهران, 

. بنیاد موقوفات معمود افشار یزدی ۱۳۷۲ : 

خستة خواجوق کوکافی خواجری کردانی» به تصحیح سعید نیاز کرمانی, کرمان, دانشگاه شهید باهنر, 
دانشکدة ادبیات و علوع‌انننانی» ۱۳۷۰ 

عمی از شراب ربافی (گزید؛ مقالات شمس تبریزی) محمدبن علی شمس تبریزی انتخاب و تصحیح 
از محمدعلی موحد. تهران. ستخن. ۱۳۷۳ 

خحواجو و موسیقی در دادجوی ترکلی. پابان‌نامه (دانشگاه آزاد اسلامی)۰ ۱۳۷۴-۱۳۷۲ 

دازاب‌خامه محمدین احمدین علی‌بن محمد مشهور به بیغمی با مقدمه. تصخیخ و تعلیقات ذبیع‌الله 
صفاء تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۸۱۳۴۱ ۲ ج. 

داراب‌خامة طر مواسی ابرطاهر محمدبن حسن‌بن علی‌بن موسی الطرسوسی» به کوشش ذبی‌الله صفاء 
تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰۱۳۵۶ ۲ ج. 

دارالهت‌غانین مخمدغلی جمال‌زاده: تهران کانرن مغرفت: ۱۳۵۶ 

داستان آن خمره هوشنگ مرادی کرمانی تهران, کتاب سحاب ۱۳۶۸ 

دانتان‌ها و قصه‌ها مختبی مینری. تهران؛ خوارزمی, ۱۳۵۶ 

دامنتان‌های نیدپای (کلیله و دمنه) ترجمه محمدبن عبدالله البخاری به‌تصحیح پرویز ناتل خانلری 
(و) محمد روشن, تهران, خوارزمی» ۱۳۶۱ 

داستان‌های فو (با مقدمةٌ جمال میرصادقی) رضا رحیمی, هوشنگ عحاشورزاده. مدنوچهر کبریم‌زاده؛ 
حسن اصغری؛ سپیده مجیدیان, زهرٌ حاتمی, اصفر الاهی؛ ناصر مزذن, هانیبال الخاص, و جسال 
میرصادقی: تهران. شباهنگ, ۱۳۶۶ 

داستان که شهر امد محمرد. تهران. امیرکبین ۱۳۶۰ 

دایی‌جان اپلئون ابرج پزشک‌زاد. تهران. صفی‌علی‌شاه. ۱۳۵۴ 

دخیل بر پتاجرف فولا3 امیرحسن چهل‌تن تهران» رواق؛ ۱۳۵۷ 

درازفای شب جمال میرصادقیء تهران. کتاب زمان؛ ۱۳۴۹ 


۸ ارتنگ کدایات سخن 


درپاره رباهیات عمرخیام به کوشش حسن دانش فر, تهران اسکندری, ۱۳۵۱ 

درس زندگیی (گزید؛ قابرس‌نامه) عنصرالمعالی کیکاووس‌بن اسکندر انتیخاب و توضیح از غلام‌حسین 
یوسفی, تهران. سخن» ۱۳۷۲ 

در عمق صحنه فریبا وفی, تهران. چشمه: ۱۳۷۵ 

درعین‌حال نجف دریابندری. تهران. کتاب پرواز ۱۳۷۳ 

دریا یگوهر (شامل گزیده ترجمه اشعار و مقالات) مهدی حمیدی شیرازی؛ تهران امیرکبیر؛ ۱۳۵۲ 

در نیم خلیج جلال آل‌احمد. تهران, امیرکبین ۱۳۶۹ 

دستورالکاتی فی تعبین‌المسرال (متن علمی و انتقادی) محمدین هندوشاه نخجرانی؛ مقدمه و 
فهرست‌ها به سعی؛ اهتمام؛ و تصحیح عبدالکريم عیلی‌ارغلی عیلی‌زاده مییکو؛ دانش؛ ۱۳۴۳؛ 
۲ج 

دستورالمل وک میرزارفیعا: به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه, مندرج در مچله دانشکیده ایبیات و 
علوم‌انسانی دانشگاه تهران؛ سال شانزدهم, شماره ۵و ۶ 

د لکور اسماعیل فصیح, تهران؛ پروین؛ ۱۳۷۲ 

دنکیشوت میگل دو سروانتس ساودرا: ترجمهٌ محمد قاضی» [تهران:] نیل ‏ هدایت» ۱۳۶۹ ۲ج. 

دوال‌پاجمال میرصادقی, تهران؛ تیر ۱۳۵۶ 

ده گفتار مرتضی مطهری قم. صدرا بی‌تا. 

دیدوبازدید جلال آل‌احمد. زیر نظر شمس آل‌احمد. تهران؛ فردوس؛ ۱۳۷۲ 

دیگ رکسی صدايم نزد امیرحسن چهل‌تن: تهران» جویاء ۱۳۷۱ 

دیوان ابوالقایسم جسن‌بن اجمد عنصری ابرالقاسم حسن‌بن احمد عنصری, یا میقدمه, جیواشی؛ و 
تعلیقات یحیی قریب. تهران؛ ابن‌سینا. ۱۳۴۱ 

دیوان ابوطال بکلهم کاشانی ابرطالب کلیم کاشانی. تصحیح و مقابله از بیژن ترقي, تهران؛ خیام, ۱۳۶۹ 

دیوان ادیب)لممالکی فراهانی فائم‌مقامی میرزامحمدصادق خان اميري (فراهانی)؛ به تدوین؛ تصحیح؛ 
و حواشی حسن وحید دستگردی, تهران؛ فروغی, ۱۳۵۵ 

دیوان اشعار اين‌پمین فريومدي ابن‌یمین فربومدی, به تصحیح و اهتمام حسین‌علی ییایستانی راد. 
تهران سنایی؛ ۱۳۴۴ 


دیوان اشعار امیرخسرو #هلوی امیرخسرو دهلوی به‌اهتمام م. درویش, تهران. چاویدانِ؛ ۱۳۶۱ 


۱۷۴۹  هیانیاتک‎ 


دیوان اشعار خواجو ی کرمانی ابوالعطا کمال‌الدین محمودبن علی‌بن محمود؛ به اهتمام و تصحیح 
احمد سهیلی خوانساری؛ تهران حیدری بی‌تا. 

دیوان اشعار محمد نقی بهار (ملکت‌الشعراع) محمدتقی بهار به کوشش مهرداد بهاره تهران؛ توس» ۰۱۳۶۸ 
۲ج. 

دیوان اشعار مسعود سعد مسعودبن سعدبن سلمان به اهتمام و تصحیح مهدی نوریان اصفهان, کمال» 
۴ ج. 

دیوان افضل‌الدین محمد مرق ی کاشانی (باباافضل) انضل الدین محمد مرقی کاشانی (باباافضل)» 
بررسی, مقابله. و تصحیح از مصطفی فیضی (و دیگران)؛ کاشان, اداره فرهنگ و هنر؛ بی‌تا. 

دیوان انوری ار حدالدین انوری ابیوردی به‌اهتمام محمد تقی مدرس رضوی؛ تهران, علمی و فرهنگی؛ 
۴ ج. 

دیوان پروین اعتصامی پروین اعتصامی, تهران؛ ابولفتح اعتصامی, ۱۳۶۳ 

دیوان جامی نورالدین عبدالرحمان‌بن احمد جامی» ويراسته هاشم رضی, تهران؛ پیروز: ۱۳۴۱ 

دیوان جمالالدین محمدین عبدالرزاق اصفهانی جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی؛ تصحیح و 
حراشی از حسن توحید دستگردی» سنایی, ۱۳۶۲ 

دیوان حافظ خر اجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی: به‌اهتمام محمد قزوینی (و) قاسم غنی, تهران؛ 
زوان ۱۳۶۲ 

دپوان حافظ خواجه‌شمس‌الدین محمد حافظ ث" شیرازی, به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری» 
تهران» خوارزمی: ۰۱۳۶۲ ۲ 

دیوان خاقانی شروانی افضل‌الدین بدیل‌بن علی نجار خاقانی شروانی؛ به کوشش ضیاء‌الدین سجادی» 
تهران زار ۱۳۷۳ 

دیوان دهخدا علیاکبر دهخدا, به کوشش محمد دبیرسیاقی: تهران, کتاب پایا: ۱۳۶۰ 

دیوان سعدی شیراژی مشرف‌الدین مصلح‌بن عبدالله سعدی شیرازی, تهران, کانون معرفت؛ ۱۳۴۰ 

دیوان سنایی غزنوی ابرالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی با مقدمه, حواشی و فهرست به سعی و 
اهتمام محمدتقی مدرس رضوی, تهران. سنایی: بی‌تا. 

دیوان سوزنی سمرفندی سوزنی سمرقندی, به‌تصحیح ناصرالدین شاه‌حسینی» تهران؛ امیرکبیر؛ ۱۳۳۸ 


دیوان سوزنی سمرقندی سوزنی سمرقندی» به تصحیح ناصرالدین شاه‌حسینی؛ تهران سپهر ۱۳۴۴ 


۰ نرهنگ کنایات سخن 


دیوان سیف‌آلدین محمد فرغانی سیف‌الدین محمد فرغانی؛ تصحیح و مقدمه از ذبیح‌الله صفاء تهران؛ 
فردوسی» ۱۳۶۴ 

دیوان شمس مغربی شمس مغربی, به‌اهتمام میرطاهر با مقدمه و تصحیح صادق علی: بی‌جاء تکية 
خاک‌سار جلالی؛ ۱۳۶۲ 

دیوان صانب تبریزی میرزامحمدعلی صائب تبریزی به کوشش محمد قهرمان؛ تهران» علمی و 
فرهنگی» ۱۳۷۰-۱۳۶۴ ۶ج. 

دیوان عثمان مختاری عنمان مختاری» به تصحیح جلال‌الدین همایی تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب» 
۱۳۴۱ 

دیوان عسجدی مروژی عسجدی مروزی؛ تصحیح و تحشیه از طاهری شهاب. تهران. ابن‌سینا؛ ۱۳۴۸ 

دیوان عطار فریدالدین محمدین ابراهیم عطار نیشابوری, به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی: تهران, 
علمی و فرهنگی: ۱۳۶۸ 

دیوان عمعق بخاری عمعق بخاری, مقابله. تصحیح, مقدمه و جمع‌آوری از سعید نفیسی, تهران, 
فروغی؛ ۱۳۳۹ 

دبوان فرخی سیستانی علی‌بن جولوغ فرخی سیستانی: به کوشش محمد دبیرسیاقی: تهران زوار ۱۳۷۱ 

دیوان فیاض لاهیچی ملاعبدالرزاق فیاض لاهیجی, به کوشش امیربانوی کریمی؛ تهران, دانشگاه تهران؛ 
۱۳۷۲ 

دیوان قطران تبریزی قطران تبریزی, ازروی نسخهٌ محمد نخجوانی, با مقالاتی از بدیع‌الزمان فروزانفر 
(و دیگران)؛ تهران, ققنوسء ۱۳۶۲ 

دیوان محتش مکاشانی محتشم کاشانی, به‌اهتمام سید حسن سادات ناصری, به کوشش مهرعلی گر کانی» 
تهران سعدی: ۱۳۷۳ 

دیوان محمد شیرین مغربی محمد شیرین مغربی, به تصحیح و اهتمام لثونارد لوثیزان؛ تهران .لندن» 
مزسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۲ 

دیوان منوچهری دامغانی احمدبن قوص منوچهری دامغانی به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران زور 
۱۳۴۳۷ 

دیوان ناصرخسرو ابرمعین ناصرخسرو فبادیانی؛ به تصحیح مجتبی مینوی (و) مهدی محقق, تهران؛ 
دانشگاه تهران؛ ۱۳۶۵ 


۱۷۵۱  دمان‌باتک‎ 


دیوان ناصرخسرو ابرمعین ناصرخسرو قبادیانی؛ تهران» نگاه, ۱۳۷۳ 

دیوان نزاری قهستانی (متن انتفادی) نزاری قهستانی تدوین» تصحیح. تحشیه. تعلیق, و دیباچه از 
مظاهر مصفا به‌اهتمام محمود رفیعی. تهران؛ علمی: ۱۳۷۱ 

دیوان نسیم شمال سیداشرف‌الدین رشتی, با مقدمه سعید نفیسی, تهران» سعدی. ۱۳۶۴ 

دیوان وحشی بافقی کمال‌الدین محمد وحشی بافتی, به کوشش پرویز بابایی» تهران؛ نشر نخستین - 
نگاه ۱۳۷۴ 

دیوان هاتف اصفهانی احمد هاتف اصفهانی, به‌تصحیح محمود شاهرخی (و) محمد علی‌دوست. 
تهران» مشکوة - دفتر تحقیق و نشر بهاران» ۱۳۷۱ 

دیوان هاتف اصفهانی احمد هاتف اصفهانی به تصحیح حسن وحید دستگردی با مقدمه عباس اقبال 
آشتیانی تهران. فروغی: ۱۳۶۹ 

راحذالارواح فی سرورالمفراح (بختیارنامه) شمس‌الدین محمد دقایقی مروزی. به اهتمام و تصحیح 
ذبیح‌الله صفاء تهران, دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۵ 

راحةالصدور و آیةالسرور در تاریخ آل‌سلجوق محمدبن علی‌بن سلیمان الراوندی؛ به سعی و تصحیح 
محمد اقبال, با تصحیحات مجتبی مینوی: تهران امیرکبر: ۱۳۶۴ 

رباعیات عمرخیام عمربن ابراهیم خیام نیشابوری» تهیهٌ متن؛ ترجمه روسی پیش‌گفتان و حواشی 
به‌اهتمام رستم علییف (و) محمد نوری عشمانوف به‌رهبری یوگنی برتلس, مسکو انستیتوی 
خاورشناسی, ۱۹۵۹ 

رزم‌نامة رستم و اسفندیار انتخاب و شرح از جعفر شعار (و) حسن انوری تهران؛ علمی, ۱۳۶۶ 

رسالة توضیحالمسانل امام خمینی (روح‌الله)؛ تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۳۷۳ 

رستم‌التواریخ محمدهاشم آصف (رستم‌الحکما)؛ تصحیح. تحشیه. و توضیحات از محمد مشیری, 
تهران» بی‌نا.۰ ۱۳۴۸ 

روحالارواح فی شر ح اسماء الملکف الفتاح شهاب‌الدین ابوالقاسم احمدبن ابی‌المظفر منصور السمعانی؛ 
به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی» تهران؛ علمی و فرهنگی» ۱۳۶۸ 

رودکی (آثار منظوم) ابوعبدالله جعنربن محمد رودکی سمرقندی, با ترجمهٌ روسی تحت نظر 
ی. براگینسکی, مسکو؛ دانش, ۱۹۶۴ 

روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه اعتمادالسلطنه, مقدمه و فهارس از ایرج افشان تهران, امیرکبیر: ۱۳۵۶ 


۳ فرهنگ کتایات سخن 


روزنامة میرزامحم دکلائتر به‌اهتمام عباس اقبال» تهران؛ سنایی-طهرری» ۱۳۶۲ 

روزها (سرگذشت) محمدعلی اسلامی ندوشن, تهران؛ یزدان» ۱۳۶۳ ج ۱ 

روضةالمدنیین و جنةالعثتالین ابرنصر احمد جام نامقی, با مقابله, تصحیح, مقدمه؛ تحقیق, و توضیح 
علی فاضل, تهران. مسسهة مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهش‌گاه)» ۱۳۷۲ 

ره‌آورد سفر (گزیده سفرنامه ناصرخسرو) ابومعین ناصرخسرو قبادیانی؛ تصحیح و تزضیح از محمد 
دبیرسیاقی؛ تهران» سخن, ۱۳۷۲ 

زمین سوخته احمد محمود. تهران» نشر نوه ۱۳۶۱ 

زندگانی شامعباس اول نصرالله فلسنی, تهران» علمی» ۸۱۳۷۱ ۵ج. 

زندگی, انديشه, و شع رکسایی مروزی محمدامین ریاحی» نهران, علمی ۱۳۷۳ 

زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی عمادالدین نسیمی. به کوشش یدالله جلالی پندری» تهران؛ نشر نی» 
۱۳۷۲ 

زندگی و روزگار و انديشة پوریای ولی (پهلوان محمود خوارزمی) حمید حمید. تهران. خیام. ۱۳۵۳ 

زنده‌به گور صادق هدایت. تهران امیرکبین ۱۳۴۲ 

زن زیای جلال آل‌احمد. زیر نظر شمس آل‌احمد تهران» فردوس, ۱۳۷۳ 

زنگی‌فامه (شش رساله و مقامه و مناظره) محمدین محمودبن محمد زنگی بخاری؛ به کوشش ایرج 
افشان تهران» توس ۱۳۷۲ 

زییامحمد حجازی, تهران» ابن‌سیناء بی‌تا. 

سایه‌روشن صادق هدایت. تهران. امیرکبیر» ۱۳۱۲ 

سبحةالاپرار نورالدین عبدالرحمان‌پن احمد جامی» مندرج در مثنوی هفت‌اورنگ 

سخ نکستر سیستان (گزید؛ اشمار فرخی سیستانی) علی‌بن جولوغ فرخی سیستانی؛ به کوشش محمد 
دبیرسیاقی, تهران. سخن؛ ۱۳۷۴ 

سخن و اندیشه تدوین از حسن انوری (و) علی‌اصفر خبره‌زاده, تهران؛ توس ۱۳۵۵ 

سخن‌ها را بشنویم محمدعلی اسلامی ندوشن,» تهران؛ شرکت سهامی انتشان ۱۳۶۹ 

سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی در ایران جیمز موربه؛ ترجمهٌ میرزاحبیب اصفهانی (دستان)؛ ازروی 
ترجمهٌ فرانسوی, به کوشش یوسف رحیم‌لو آذربایجان شرقی؛ حقیقت ۱۳۵۴ 

سرگذش تکندوها جلال آلاحمد. تهران؛ روان» بی‌تا. 


کتاب‌نامه ۱۷۵۳ 


سرگذشت هکلبری‌فین مارک توین؛ ترجمه نجف دریابندری, تهران, خوارزمی؛ ۱۳۶۹ 

بو نی (نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی) عبدالحسین زرین‌کوب, تهران علمی» ۸۳۷۲ ۲ج. 

سروته یکت کرباس محمدعلی جمال‌زاده؛ تهران معرفت» ۱۳۴۴ ۲ ج. 

سف رکسری جمفر مدرس صادقی, تهران؛ ایفاد؛ ۱۳۶۸ 

سفرنامة امین الدوله حاج میرزاعلی خان امین الدوله: با مقدمةٌ علی امینی؛ به کوشش اسلام کاظمیه, 
تهران» توس ۱۳۵۴ 

سفرفامة حاج‌سیاح به فرنگ حاح‌سیاح به‌اهتمام علی ده‌باشی؛ تهران, نشر ناشره ۱۳۶۳ 

سفرفامة ناصرخسرو ابرمعین ناصرخسرو قبادیانی؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران؛ زژّان ۱۳۶۳ 

سک و لگرد صادق هدایت؛ با مقدمه محمد بهارلو تهران» نشر قطره ۱۳۷۸ 

سلامان و ابسال نورالدین عبدالرحمان‌بن احمد جامی, مندرج در مثنوی هفت‌اورنگ 

سلجوق‌نامه ظهیرالدین نیشابوری تهران, کلالهٌ خاور ۱۳۳۲ 

سلسلةالذهب نورالدین عبدالرحمان‌ین احمد جامی؛ مندرج در مثنوی هفت‌اورنگ 

سمقونی مردگان عباس معروفی تهران» نشر گردون» ۱۳۷۲ 

سمکه عیار فرامرزبن خدادادبن عبدالله الکاتب الارجانی, با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری؛ 
تهران, آگاه ۸۱۳۶۷ ۵ج. 

سندبادنامه محمدبن علی ظهیری سمرقندی, به کوشش احمد آتش, استانبول» بی‌نا., ۱۳۴۸ 

سه‌تار جلال آل‌احمد. تهران؛ امیرکبین ۱۳۴۹ 

سه قطره خون صادق هدایت. تهران امیرکبی: ۱۳۴۱ 

سیاست‌امه ابرعلی حسن‌بن علی نظام‌الملک» حراشی, بادداشت‌ها؛ اشارات؛ و تصحیح از محمد 
قزوینی با تصحیح مجدد, تعلیقات, و مقدمه به‌کوشش مرتضی مدرسی چهاردهی, تهران» زژار, 
۱۳۴ 

سیاق معیشت در عصر قاجار (مجموعة اسناد عبدالحسین‌میرزا فرمان‌فرما) به کوشش منصوره اتحادیه 
(نظام‌مافی) (و) سیروس سعدوندیان؛ تهران, نشر تاریخ ایران» ۸۱۳۶۲ ۲ ج. 

سیرالمل وک (سیاست‌نامه) ابوعلی حسن‌بن علی نظام‌الملک به‌اهتمام هیوبرت دارک, تهران» علمی و 
زرهنگی» ۱۳۷۲ 


سیرت جلال‌الدین مینکبرنی شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی» به تصحیح مجتبی مینوری» 


۴ فرهنگ کتایات سخن 


تهران؛ علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۵ 

سیر حکمت در اروپا (درر؛ کامل) محمدعلی فروغی؛ تهران - مشهد. زار بی‌تا. : 

سیری در نهچ‌البلاغه مرتضی مطهری, قم» صدرا؛ ۱۳۵۴ 

شازده‌احتجاب هرشنگ گلشیری تهران, نیلوفی ۱۳۷۰ 

شاه‌عباس (مجموعهٌ اسناد و مکاتبات تاریخی همراه‌با یادداشت‌های تفصیلی) به‌اهتمام عبدالحسین 
نوایی؛ تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۳-۱۳۵۲ ۲ ج. 

شاه کار محمدعلی جمال‌زاده تهران, کانوث معرفت؛ بی‌تا,» ۲ ج. 

شاهنامة فردوسی (متن انتقادی ازرری چاپ مسکو) ابوالقاسم فردوسی به کوشش سعید حمیدیان» 
تصحیح متن به‌اهتمام رستم علی‌یف. آ. برتلس (و دیگران» تحت نظر ع. نوشین؛ تهران نشر قطره؛ 
۳ ۹ ج. در ۴ مجلد 

شاهنامة فر دوسی ابرالقاسم فردرسی, به تصحیح ژول مول. تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی, " 
۹ ۷ ج. (+ دیباچه) در ۴ مجلد 

شاهنامة فردوسی ابرالقاسم فردوسی. ويراستة مهدی قریب (و) محمدعلی بهبودی» تهران» توس» 
۴ ۵ج. 

شاهنامة فر دوسی (متن انتقادی) ابوالقاسم فردوسی» تصحیح متن به‌اهتمام م. ن. عثمانفه تحت نظرع. 
نوشین» مسکو, دانش» ۱۹۷۱-۱۹۶۶ ٩ج.‏ 

شاهنامة فر دوسی ابرالقاسم فردوسی؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی تهران» علمی» ۱۳۷۰ ۵ج. 

شب‌چراغ جمال میرصادقی» تهران آگاه» ۱۳۵۵ 

شب‌های نماشا وگل زرد جمال میرصادقی؛ تهران» نیل؛ ۱۳۵۵ 

شرح احوال و آثار و مجموعة اشعار به‌دست آمدة شیخ شلاح روزبهان فسایی (بقلی شیرازی) غلام‌علی 
آریا؛ تهران» روزبهان: ۱۳۶۳ 

شرح تعرف ابوابراهیم مستملی بخاری: به تصحیح محمد روشن, تهران؛ بی‌نا.» ۱۳۶۶-۱۳۶۳ 

شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورف قاجاریه عبدالله مسترفی. تهران. زاره ۱۳۷۱ ۲ ج. 

شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی, تصحیح و مقدمةٌ فرانسوی از هنری گربین؛ تهران, انجمن 
ایران‌شناسی فرانسه در تهران, ۱۳۶۰ ۳ج. 


شرف‌نامه الیاس‌بن یوسف نظامی گنجوی. به تصحیح حسن وحید دستگردی: تهران ابن‌سینا؛ ۱۳۳۵ 


کتاب‌نامه ۱۷۵۵ 


شکر قلخ جعفر شهری (شهری‌باف). تهران بی‌نا.» بی‌تا. 

شکوفایی داستا نکواه در دهة نخستين انقلاب فرخند؛ آقایی. کررش اسدی» حسن اصغری اصفر 
الاهی. میهن بهرامی. شهرنوش پارسی‌پور بارعلی پورمقدم. گلی ترقی. رضا جولایی؛ امیرحسن 
چهل‌تن» زهر* حاتمی. علی خدایی, علی اشرف درویشیان؛ فاضی ربیحاوی منیرو روانی‌پوره 
غلام‌حسین ساعدی, اکبر سردوزامی؛ رژیا شاپوریان محمدرضا صفدری. صمد طاهری» هوشنگ 
عاشورزاده. اصفر عبداللهی؛ رضا فرخ‌فال, اسماعیل فصیح: منوچهر کریم‌زاده محمد کشاورز, 
منصور کوشان, ابراهیم گلستان؛ محمد محمدعلی؛ محسن مخمل‌باف, جعفر مدرس صادقی؛ عباس 
معروفی. شهریار مندنی‌پور, علی موّذنی. جمال میرصادقی؛ به کوشش صفدر تقی‌زاده؛ تهران علمی 
و فرهنگی, ۱۳۷۲ 

شیخ و شوخ به‌اهتمام احمد مجاهد. تهران روزنه. ۱۳۷۳ 

صحرای محشر محمدعلی جمال‌زاده. تهران کانون معرفت ۱۳۵۶ 

صیفه امیرحسن چهل‌تن تهران, بوعلی؛ ۱۳۵۵ 

طبقات لصوفیه ابراسماعیل عبدالله‌بن محمد انصاری هروی, مقابله و تصحیح از محمدسرور مولایی؛ 
تهران توس ۱۳۶۲ 

طوبا و معنای شب شهرنوش پارسی‌پور. تهران نشر البرز: ۱۳۷۲ 

طهران قدیم جعفر شهری (شهری‌باف) تهران, معین؛ ۰۱۳۷۱ ۵ج. 

عالم آرای فادری محمدکاظم مروی (وزیر مرو)؛ تصحیح, مقدمه. توضیحات. حواشی: و فهرست‌ها از 
محمدامین ریاحی, تهران زژان ۱۳۶۴ ۳ج. 

عبهرالعاشقین روزبهان بقلی شیرازی, به تصحیح و مقدمةٌ هنری کربین (و) مسحمد معین؛ تهران؛ 
منوچهری: ۱۳۶۰ 

عدل الاهی مرتضی مطهری قم. صدراء ۱۳۷۴ 

عرایسالجواهر و نفایس‌الاطایب ابرالقاسم عبدالله کاشانی؛ به کوشش ایرج افشار. تهران, انجمن آثار 
ملی» ۱۳۴۵ 

علویه‌ خانم و ولنگاری صادق هدایت. تهران. امیرکبین ۱۳۴۲ 

غزلیات فروغی بسطامی میرزاعباس فروغی بسطامی. به‌اهتمام منصور مشفق, تهران» صفی علی‌شاه: 
۱۳۶۲ 


۶ فرهنگ کتایات سخن 


غم‌نامة رستم و سهراب ابرالقاسم فردوسی, انتخاب و شرح از جعفر شمار (و) حسن انوری» تهران؛ نشر 
قطره ۱۳۷۳ 

غیراز خدا هی چکس نبود محمدعلی جمال‌زاده. تهران کانون معرفت؛ ۱۳۴۰ 

- رس ‌فلهة ابن‌بلخی ابن بلخی» به کرشش علی‌نقی بهروزی» شیراز: اتحادية مطبوعاتی فارس, ۱۳۴۳ 

فارس‌نامة ابن‌بلخی (پراساس متن مصحُح لسترنج و نیکلسن) ابن‌بلخی» توضیح و تحشیه از منصور 
رستگار فسایی؛ شیراز: بنیاد فارس‌شناسی» ۱۳۷۴ 

فردا روز دیگری است ترجمهٌ فریدون تنکابنی تهران بن» ۱۳۵۷ 

فصل فان علی اشرف درویشیان؛ تهران؛ شباهنگ, بی‌تا. 

قابوس‌نامه عنصرالمعالی کیکاووس‌بن اسکندرین قابوس‌بن وشمگیرین زیار؛ به اهتمام و تصحیح 
غلام‌حسین یوسفی» تهران» علمی و فرهنگی, ۱۳۶۴ 

قدسیه خواجه‌محمدین محمد پارسای بخارایی؛ مقدمه؛ تصحیح, و تعلیق از احمد طاهری عراقی؛ 
تهران, طهوری» ۱۳۵۴ 

فص ما به‌سر رسید محمدعلی جمال‌زاده؛ تهران شرکت مژلفان و مترجمان ایران؛ ۱۳۵۷ 

قصه‌ها یکو تاه برای بچه‌های ریش‌دار محمدعلی جمال‌زاده تهران. جاویدان؛ ۱۳۵۷ 

قلتشن دیوان محمدعلی جمال‌زاده تهران, کانون معرفت؛ بی‌تا. 


قنبرعلی جوان‌مرد شیراز کنت گوبینو, ترجمه و نگارش از محمدعلی جمال‌زاده, تهران, کانون معرفت» 


بی‌تا. 
کانی‌شناسی در ایران فدیم محمد زاوش: تهران» پژوهش‌گاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی. ۳۷۵ ۲ 
ح در ۱ مجلد 


کتاب آرایی در تمدن اسلامی تحقیق و تألیف از نجیب مایل هروی» مشهد. آستان قدس رضوی: ۱۳۷۲ 

کتاب احهد عبدالرحیم طالبوف تهران, سازمان کتاب‌های جیبی» ۱۳۴۶ 

کتاب الاصان‌الکامل عزیزالدین نسفی به تصحیح و مقدمه فرانسوی ماریژان موله؛ تهران؛ طهوری؛ 
۱۳۶۲ 

کشفالاسرار و عغُذةالایرار (معروف به تفسیر خواجه‌عبدالله انصاری) ابرالفضل رشیدالدین المیبدی, به 
سعی و اهتمام علی‌اصفر حکمت. تهران امیرکبیر ۱۳۵۷ ۱۰ ج. 

کش فالمحجوب ابرالحسن علی‌بن عثمان الجلابی الهجویری الغزنوی به‌تصحیح م. ژوکر فسکی, با 


۱۷۵۷  همان‌باتک‎ 


متدمهٌ قاسم انصاری, تهران. طهوری» ۱۳۷۱ 

کشف‌المحجوب ابریعقوب سجستانی؛ با مقدمه به‌زبان فرانسه به‌قلم هنری کُربین» تهران» انجمن 
ایران‌شناسی فرانسه در تهران» ۱۳۵۸ 

کشکول جمالی محمدعلی جمال‌زاده, تهران کانون معرفت» ۱۳۳۹ ۲ ج. 

کلیات دیوان شهریار محمدحسین بهجت تبریزی (متخلص به شهربار)؛ به‌تصحیح خود استاد و با 
مقدمه اساتید و نویسندگان» بی‌جاء بی‌نا.» پی‌تا. ؛ ۲ ج. 

کلیات دیوان معزی امیرالشعرا محمدبن عبدالملک نیشابوری (متخلص به معزی)؛ به‌تصحیح ناصر 
هیّری» تهران» نشر مرزبان» و 

کلیات سعدی مثرف‌الدین مصلح‌بن عبدالله سعدی شیرازی؛ به‌اهتمام محمدعلی فروغی؛ با تصحیح 
و مقدمه بهاء‌الدین خرم‌شاهی, تهران, امیرکبیره ۱۳۶۲ 

کلیات شمس يا دیوان کییر جلال‌الاین محمد بلخی (مولری)؛ تصحیحات و حواشی از بدیم‌الزمان 
فروزانفر: تهران امیرکبین ۰۱۳۶۲ ۱۰ ج. در ٩‏ مجلد 

کلیات صائب تبرپزی صائب تبریزی مقدمه و شرح‌حال به‌قلم امیری فیروزکوهی تهران, خیام ۱۳۷۳ 

کلیات مصور میرزاد6 عثقی محمدرضا ابن ابوالقاسم کردستانی (معروف به میرزاد؛ عشقی): تصحیح و 
گردآوری از علی‌اکبر مشیرسلیمی» تهران, امیرکبیر: ۱۳۵۷ 

کهنه و نو محمدعلی جمال‌زاده؛ تهران؛ جاویدان, ۱۳۶۲ 

کیمیای سعادت ابوحامد محمد غزالی؛ به کوشش حسین خدیوجم. تهران» علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۱ 
۲ج. 

گرشاسب‌نامه ابونصر علی‌بن احمد اسدی طوسی, به‌اهتمام حبیب یفمایی تهران؛ طهوری؛ ۱۳۵۴ 

گزفه جعفر شهری (شهری‌باف) تهران؛ معین؛ ۱۳۷۲ 

گزیدة اشعار روذکی ابرعبدالله جعفرین محمد رودکی, انتخاب و شرح از جعفر شعار (و) حسن انوری» 
تهران. نشر علم» ۱۳۷۳ 

گزید 6 اشعار صائب تبریزی محمدعلی صائب تبریزی, انتخاب و شرح از زین‌العابدین موتمن (و) جعفر 
شمار مقدمه از حسن انوری» تهران, نشر بنیاد. ۱۳۶۸ 

گزیدة اشعار فرخی علی‌بن جولوغ فرخی سیستانی؛ انتخاب و شرح از احمدعلی امامی افشار, تهران, 


نشر قطره» ۱۳۷۲ 


۵۸ فرهنگ کتایات سخن 


گزیدة اشعا رکسایی ابرالحسن علی‌بن حمزه کسایی, انتخاب و شرح از جعفر شعاره تهران؛ نشر بنیاد, 
۱۳۶۸ 

گزیدة اشعار مسعود سعد سلمان مسعودین سعدبن سلمان؛ انتخاب و شرح از توفیق ه. سبحانی تهران, 
نشر قطره. ۱۳۷۳ 

گزیدف اشعار منوچهری دامغانی احمدین قوص منوچهری دامغانی, انتخاب و توضیح از احمدعلی 
امامی افشار تهران؛ نشر بنیاد. ۱۳۶۸ 

گزیدة اشعار ناصرخسرو ابرمعین ناصرخسرو قبادیانی» مقدمه از جعفر شعار, تهران؛ نشر قطره» ۱۳۷۳ 

گزیدف تاریخ بلععی محمدبن جریر طبری. انتخاب و شرح از جعفر شعار (و) محمود طباطبایی؛ تهران, 


نشر قطره ۱۳۷۲ 
گزیده تاریخ بیهقی ابرالنضل محمدبن حسین بیهقی» شرح و توضیح از ثرگس روان‌پور: تهران؛ نشر 
علم ۱۳۷۳ 


کزیدف تاریخ جهان‌گشای جوینی عطاملک‌بن بهاءالدین محمد جوینی, انتخاب و توضیح از جعفر 
شعار, تهران» نشر بنیاده ۱۳۶۸ 

گزیدة سفرقامة ناصرخسرو ابومعین ناصرخسرو فبادیانی؛ انتخاب و توضیح از جعفر شعار, تهران؛ نشر 
علم ۱۳۷۳ 

گزیدف سیاست‌نامه (سیرالملوک) ابرعلی حسن‌بن علی نظام‌الملک» انتخاب و شرح از جعفر شعار؛ 
تهران نشر قطره. ۱۳۷۲ 

گزیدة غزلیات سعدی مشرف‌الدین مصلح‌بن عبدالله سعدی شیرازی: مقدمه و شرح از حسن انوری؛ 
تهران, علمی: ۱۳۷۰ 

گزیدة غزلیات مولوی جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی): انتخاب و توضیح از سیروس شمیساء تهران, 
نشر علم» ۱۳۷۳ 

گزیدة قصاید سعدی مشرف‌الدین مصلح‌ین عبدالله سعدی شیرازی. انتخاب و شرح از جعفر شعار 
تهران؛ نشر علم؛ ۱۳۷۳ 

گزیدة مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)؛ تصحیح متن؛ مقدمه. و توضیحات از محمد 
استعلامی؛ تهران» علمی» ۱۳۷۱ 

گزیدة مخزن‌الاسرار الیاس‌بن برسف نظامی گنجوی» مقدمه و شرح ابیات از بهروز ثروتیان تهران؛ 


توس ۱۳۷۲ 


کتاب‌نامه ۱۷۵۹ 


کزیدة منعقالطیر فریدالدین محمدین ابراهیم عطار نیشابوری انتخاب و شرح از سیروس شمیساء 
تهران. نشر قطره ۱۳۷۳ 

گلستان سعدی مشرف‌الدین مصلح‌ین عبدالله سعدی شیرازی؛ تصحیح و توضیح غلام‌حسین یوسفی» 
تهران. خوارزمی, ۱۳۶۶ 

گنج بازیافته محمد دبیرسیاقی: تهران؛ اشرفی» ۱۳۵۵ 

گنچ سخن ذبیحالله صفا تهران, فقنوس» ۱۳۶۷ ۳۲ج. 

گنج شایگان محمدعلی جمال‌زاده برلین؛ کاره ۱۳۳۵ 

کنجينة سخن ذبیح الله صنا؛ تهران» امیرکبین ۸۱۳۷۰ ۶ج. 

گنجینةگنجوی الیاس‌بن یوسف نظامی گنجوی, به‌اهتمام حسن وحید دستگردی, تهران به‌دستور 
وزارت فرهنگه ۱۳۱۸ 

گنجینةگتجوی الیاس بن یرسف نظامی گنجوی, تصحیح و حواشی از حسن وحید دستگردی به کوشش 
سعید حمیدیان تهران نشر قطره. ۱۳۷۶ 

لغت قوس ابونصر علی‌بن احمد اسدی طوسی. به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران؛ طهوری, ۱۳۳۶ 

لفت ظرس ابونصر علی‌بن احمد اسدی طوسیء تصحیح و تحشیه از فتح‌الله مجتبایی (و) علی‌اشرف 
صادفی: تهران, خوارزمی؛ ۱۳۶۵ 

لیلی و مجنون نورالدین عبدالرحمان‌بن احمد جامی, مندرج در مثنوی هفت‌اورنگ 

لیلی و مجنون لیاس‌بن یوسف نظامی گنجوی, به‌تصحیح حسن وحید دستگردی تهران, ابن‌سیناه 
۱۳۳۳ 

ایلی و مجنون الباس‌بن یوسف نظامی گنجوی, تصحیح و حواشی از حسن وحید دستگردی, به کوشش 
سعید حمیدیان تهران نشر قطره. ۱۳۷۶ 

هازیار صادق هدایت. تهران, امیرکیین ۱۳۳۳ 

مت نکامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی مشرف‌الدین مصلح‌بن عبدالله سمدی شیرازی, به کوشش 
مظاهر مصفاء تهران کانون معرفت. ۱۳۴۰ 

مثنوی معنوی جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)» به اهتمام و تصحیح رینولد الین نیکلسون» هلند, 
لیدن؛ بریل ۱۹۳۳-۱۹۲۳ 


مثنوی‌های عرفانی امیرحسینی هروی حسین‌بن عالم امیرحسینی هروی؛ تصحیح و توضیح از سحمد 


۰ افرهنگ کنایات سخن 


ترابی» تهران دانشگاه تهران» ۱۳۷۱ 

مثنوی هفت‌اورنگک نورالدین عبدالرحمان‌بن احمد جامی به تصحیح و مقدمهةٌ مرتضی مدرس گیلانی» 
تهران گلستان کتاب, ۱۳۷۰ 

مجالس سبعه جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)؛ با تصحیح و توضیحات توفیق ه. مسبحانی؛ تهران» 
کیهان؛ ۱۳۶۵ 

مجموعة آثار ثیخ‌محمود شیستری محمودبن عبدالکریم شبستری, به‌اهتمام صمد موحد» تهران؛ 
طهوری» ۱۳۷۱ 

مجموعة آثار فارسی شیخ اشراق شهاب‌الدین بحبی سهروردی» مقدمه و تجزیه‌وتحلیل فرانسوی از 
هنری گربین» تهران» قسمت انستبتوی فرانسوی پژوهش‌های علمی در ایران» ۱۳۴۸ 

مجموعة رسائل فارسی خواجه‌عبدالله انصاری ابراسماعیل عبدالله‌بن محمد انصاری هروی؛ تصحیح 
مقابله» مقدمه؛ و فهارس از محمدسَرور مولایی تهران توس» ۰۱۳۷۲ ۲ ج. 

مجموعا رنگی نگل محمدعلی صائب تبریزی, انتخاب و توضیح از محمد قهرمان» تهران؛ سخن, ۱۳۷۵ 

مجموعد نوشته‌های پرا کنده صادق هدایت. تهران؛ امیرکبین ۱۳۴۴ 

محیط زندگی و احوال و اشعار روکی سعید نفیسی, تهران, ابن‌سیناء ۱۳۳۶ 

مختارنامه (مجموعةٌ رباعیات) فریدالدین محمدین ابراهیم عطار نیشابوری؛ تصحیح و مقدمه از 
محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران» توس ۱۳۵۸ 

مخزن‌الاسرار الیاس‌بن یوسف نظامی گنجوی» تصحیح و حواشی از حسن وحید دستگردی به کوشش 
سعید حمیدیان تهران» نشر قطره» ۱۳۷۶ 

مدارجالبلاغه در علم بدیع رضاقلی‌خان هدایت. به‌اهتمام حمید حسنی (و) بهروز صفرزاده, تهران. 
روزنه, ۱۳۸۰ 

مدیر مدرسه جلال آلاحمد. تهران امیرکبین ۱۳۵۰ 

موآقالافراد جمال‌الدین اردستانی» تصحیح, تحفیق, و توضیح از حسین انیسی‌پون تهران» زوا ۱۳۷۱ 

موزبان‌نامه سعدالدین وراوینی: به کوشش خلیل خطیب رهبر؛ تهران» صفی علی‌شاه» ۱۳۶۶ 

مرصادالعباد عبدالله‌بن محمد نجم رازی, به‌اهتمام محمدامین ریاحیء تهران» علمی و فرهنگی ۱۳۷۱ 

مرموزات اسدی در مزمورات داوودی عبدالل‌بن سحمد نجم رازی, به‌اهتمام محمدرضا شفیعی 
کدکنی, تهران, دانشگاه مکگیل (کانادا) - دانشگاه تهران» ۱۳۵۲ 


مسالکتالمحسنین عبدالرحیم‌بن شیخ ابوطالب نجار تبریزی (طالبوف), با مقدمه و حواشی باقر مومنی, 
تهران شب‌گین ۱۳۵۶ 

مصباح آلهداية و مفتاححالکفاية عزالدین محمردبن علی کاشانی» به‌تصحیح جلال‌اندین همایی؛ تهران؛ 
نشر هماء ۱۳۷۲ 

مصیبت‌نامه فریدالدین محمدبن ابراهیم عطار نیشابوری به اهتمام و تصحیح عبدالوهاب نورانی 
وصال. تهران» زوان ۱۳۷۳ 

معارف بهاعولد محمدبن حسین خطیبی بلخی (معروف به بهاء‌ولد)؛ به تصحیح بدیع‌الزمان فروزان 
تهران؛ طهرری ۱۳۵۲ ۲ج. 

معصوما شیرازی محمدعلی جمال‌زاده. تهران کانون معرفت» ۱۳۴۳ 

مفاتیحالاعجاز فی شرح گاشن راز شمس‌الدین محمد لاهیجی. مقدمه: تصحیح, و تعلیقات از 
محمدرضا برزگر خالقی (و) عفت کرباسی, تهران» زژار: ۱۳۷۱ 

مفلس کیمیافروش (نقد و تحلیل شعر انوری) اوحدالدین انوری ابیوردی, انتخاب و توضیح از 
محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران» سخن, ۱۳۷۲ 

مقاصدالالحان عبدالقادر مراغی؛ به‌تصحیح تقی بینش, تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۶ 

مقالات دهخدا علیاکبر دهخدا؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران» تیراژه ۱۳۶۴ ج ۲ 

مقالات دهخدا علی اکبر دهخداء به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران؛ فریدون علمی, ۱۳۵۸ 

مقالات شمس تبریزی شمس‌الدین محمد تبریزی؛ به تصحیح و تعلیق محمدعلی موحد. تهران, 
خوارزمی؛ ۱۳۶۹ 

مقالات فروغی محمدعلی فروغی (ذ کاءالملک): تهران: توس ۱۳۵۴»ج ۱ 

مقامات جامی عبدالراسع نظامی باخرزی, مقدمه, تصحیح: و تملیقات از نجیب مایل هروی, تهران 
نشر نی: ۱۳۷۱ 

مقامات حمیدی حمیدالدین ابربکر بلخی» به‌تصحیح رضا انزابی‌نژاد. تهران, مرکز نشر دانشگاهی» 
۱۳۶۵ 

مکاتیپ عبدالله قطب‌بن محیی: تهران. خانقاه احمدی, ۱۳۵۶ 

مکاتیپ سنایی ابرالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی, به اهتمام» تصحیح. و حواشی نذیر احمد. 


تهران. کتاب فرزان؛ ۱۳۶۲ 


۲ فرهنگ کتایات سخن 


مکتوبات مولاناجلال‌الدین رومی جلال‌آلدین محمد بلخی (مولری) به تصحیح توفیق ه. سبحانی» 
تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۷۱ 

مناقب‌العارفین شمس‌الدین احمد الافلاکی العارفی؛ به کوشش تحسین بازیجیی تهران, دنیای کتاب» 
۲ ۲ ج. 

منتخب داستان‌ها به‌آذین. تهران. توس بی‌تا. 

منتخب داستان‌های جمال میرصادقی جمال میرصادقی تهران» توس: ۱۳۵۱ 

منشات خاقانی افضل‌الدین بدیل‌بن علی نجار خاقانی» تصحیح و تحشیه او روشن, تهران, کتاب 
فرزان. ۱۳۶۲ 

منشأت قانم‌مقام فراهانی ابرالقاسم قائم‌مقام فراهانی؛ به کوشش بدرالدین یغمایی تهران» شرق؛ ۱۳۷۳ 

منطق‌الطیر فریدالدین محمدین ابراهیم عطار نیشابرری, با مقدمه» تصحیح؛ و تحشیهٌ محمد روشن, 
تهران, نگاه, ۱۳۷۴ 

منطق‌الطیر فریدالدین محمدبن ابراهیم عطار نیشابوری, به‌اهتمام احمد رنجبره تهران اساطیر: ۱۳۷۰ 

موریانه‌ها بزرگ علوی, تهران؛ توس ۱۳۶۸ 

مهمان‌نامة بخارا فضل‌الله‌بن روزبهان خنجیی, به‌اهتمام منوچهر ستوده تهران, بنگاه ترجمه و نشبر 
کتاب, ۱۳۴۱ 

هیرزا بزرگ علوی, بی‌جاء بی‌نا.؛ بی‌ت. 

نامه‌های امیرنظام گروسی به کوشش ایرج افشار تهران, بنیاد موقوفات محمود افشار یزدی» ۱۳۷۳ 

نامه‌های رشيدالدین وطواط به‌اهتمام قاسم تویسرکانی تهران, دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۸ 

نزهةالقلوب حمدالله مسترفی. به‌اهتمام محمد دبیرسیاقی؛ تهران؛ طهوری» ۱۳۳۶ 

فزهةالمجالس جمال خلیل شروانی؛ به تصحیح محمدامین ریاحی, نهران. زوا ۱۳۶۶ 

نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری فم. صدرا؛ بی‌تا. 

نظام حکومت ايران در دوران اسلامی غلام‌رضا ورهرام؛ تهران: موسسهٌ مطالعات و تحقیقات فرهنگی» 
۱۳۶۸ 

نقثةالمصدور شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی» تصحیح و توضیح از امیرحسن ییزدگردی» 
تهران, ادار؛ کل نگارش وزارت آموزش وپرورش؛ ۱۳۴۳ 


نفحات‌الانس من حضرات‌القدس نورالدین عبدالرحمان‌بن احمد جامی؛ مقدمه تصحیح و تعلیقات از 


کتاب‌نایه ۱۷۶۲ 


محمود عابدی تهران, اطلاعات؛ ۱۳۷۰ 
نفرین زمین جلال آلاحمد. زیر نظر شمس آل‌احمد. تهران» فردوس» ۱۳۷۲ 
نقاوفالکار فی ذکرالاخیار در تاریخ صفویه محمردبن هدایت‌الله افرشته‌ای نطنزی, به‌اهتمام احسان 
اشراقی؛ تهران» علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۳ 
فقك ای عبدالحسین زرین‌کوب. تهران: امیرکبیر: ۱۳۷۳ 
نقد حال مجتبی مینوی» تهران. خوارزمی؛ ۱۳۵۸ 
ققش بو آب عبدالحسین زرین‌کوب: تهران» سخن؛ ۱۳۷۴ 
نقش پنهان بحمد محمدعلی. تهران: نشر قطره ۱۳۷۰ 
نمونه‌هایی از گر فصیح فارسی معاصر گرد آوری از جلال متینی. تهران بی‌نا.» ۱۳۳۸ 
نوروزفامه عمربن ابراهیم خیام نیشابوری, به کوشش علی حصوری, تهران. طهوری ۱۳۵۷ 
نوش‌دارو علی مذنی. تهران؛ جویا؛ ۱۳۷۰ 
نون‌والقلم جلال آلاحمد. زیر نظر شمس آل‌احمد. تهران؛ فردوس, ۱۳۷۶ 
نه آدمی نه صدایی جمال میرصادقی. تهران, رز ۱۳۵۴ 
نیونگستان صادق هدایت: تهران, جاویدان, ۱۳۵۶ 
وچه دین ابر معین ناصرخسرو قبادیانی. تهران؛ طهوری: ۱۳۴۸ 
وقایع اتفالیه تهران. کتاب‌خانهٌ ملی جمهرری اسلامی ایران -مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه, ۰۱۳۷۳ 
۱ 
یی وت فخرالدین اسمد گرگانی. به‌تصحیح ماگالی تودوا (و) الکساندر گواخاریاه تهران؛ بنیاد 
فرهنگ اپران؛ ۱۳۴۹ 
ویس ورامین فخرالدین اسعد گرگانی, به‌اهتمام محمدجعفر محجوب. تهران, نشر اندیشه. ۱۳۳۷ 
هبوط د رکویر علی شریعتی, تهران؛ چاپخش؛ ۱۳۷۰ 
هدایةالمتعهین فی الطب رببع‌بن احمد اخوینی, به‌اهتمام جلال متینی؛ مشهد. دانشگاه فردوسی» 
۱۳۷ 
هراس (مجموعه داستان) جمال میرصادقی؛ تهران نشر تاریغ ایران؛ ۱۳۷۱ 
هش تکتاب سهراب سپهری تهران؛ طهوری ۱۳۶۳ 
هفتپیکرالیاس‌بن یوسف نظامی گنجوی, به تصحیح حسن وحید دستگردی» تهرانه بن‌سیناء ۱۳۳۴ 


۴ فرهنگ کتایات سخن . 


هفت‌پیکر الیاس‌بن پرسف نظامی گنجوی, تصحیح و حواشی از حسن وحید دستگردی, به کرشش 
سعید حمیدیان, تهران نشر قطره, ۱۳۷۶ 

هفت قاصه محمدعلی جمال‌زاده» تهران پروین» ۱۳۲۱ 

هض تکشور تیمیتلاطلی جمال‌زاده تهران» نوین» ۱۳۵۷ 

هنر آشپزی رزا منتظمی, تهران, مژلف ۱۳۶۱ 

هیچکاکی و آغاباجی و داستان‌های دیگر بهنام دیانی. تهران موّلف, ۱۳۷۳ 

یادداشت‌های قزوینی به کرشش ایرج افشار تهران؛ علمی؛ ۱۳۶۳ ۱۰ ج. 

یادگار (مجلهٌ ماهیانهٌ ادبی و علمی و تاریخی) مدیرمسئول و سردبیر: عباس اقبال؛ تهران؛ خیام 
۱۳۲۸-۲۳ ۵ ج. 

یکی بود و یکی نبود محمدعلی جمال‌زاده. تهران کانون معرفت؛ بی‌ا. 

یوالیت‌الطوم و دراری‌النجوم به تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه. تهران, بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۵ 

یوسف و زلیخا نورالدین عبدالرحمان‌بن احمد جامی مندرج در مثنوی هفت‌اورنگ 


۱۷۶۵  دمان‌باتک‎ 


اختصار ما خد شواهد* 


آقایی -» شکوفایی داستان کوتاه در دهة نخستین انقلاب 
آقسرابی -ه تاریخ سلاجقه 

آلاحهد" -ه تات‌نشین‌های بلوک زهرا 

آلاحمد ۲+ خسی در میقات 

آل‌احمد" زن زیادی 

آلاحهد ۲ + سه‌تار 

آلاحمد* + مدیر مدرسه 

آلاحمد *-نفرین زمین 

آلاحمد۲ + دیدوبازدید 

آل‌احهد*-+ سرگذشت کندوها 

آلاحمد" + در بنیم خلیج 

آلاحهد "۲ + نون‌والقلم 

آنندراج + فرهنگ جامع فارسی (در کتاب‌نامهُ ۲) 

این اسفندیار -+ تاریخ طبرستان 

ابن‌بلخی -+ فارس نامه ابن‌بلخی (به‌اهتمام بهروزی) 
ابن‌بلخی۱-+ فارس نامه ابن‌بلخی (به‌اهتمام رستگار فسایی) 


این‌فندق -» تاریخ بیهق 


# مشخصات کتاب‌ها در کتاب‌نامه آمده‌است. 


۶ فرهنگ کتایات سخن 


این‌یمین -+ دیوان اشمار ابن‌یمین فریومدی 

ابوالفتوح » تفسیر روح‌الجنان و روح‌الجنان 

ابوالقاس مکاشانی -* عرایس الجواهر و نفایس‌الاطایب 

ابونصری ‏ ارشادالزراعه 

احمد‌جام +۰ انس‌التائبین 

احمدچام! -» روضةالمذنبین و جنة‌المشتاقین 

اخوینی -» هدایة‌المتعلمین فی الطب 

ادیپ الممالکک + دیوان ادیب‌الممالک 

ارجانی -» سمک عیّار 

اردستانی -ه مرآةالافراد 

اسدی -ه شکرفایی داستان کوتاه در دهه نخستین انقلاب 

اسد‌ی! -» گرشاسب‌نامه 

اسدی۲ -» لغت فرس (به‌اهتمام مجتبایی و صادقی) 

اسدی؟ + لغت فرس (به‌اهتمام دبیرسیاقی) 

اسکندرییگی -ه تاریخ عالم آر ای عباسی 

اسلامی‌ندوشن -» روزها 

اسلامی‌ندوشن" -ه سخن‌ها را بشنویم 

اشر فکیلانی -» دیوان نسیم شمال 

اشعار -» اشمار پراکند؛ قدیم‌ترین شمرای فارسی‌زبان 

اصطلاحات افشاریان -» اصطلاحات دیوانی دور افشاریان و زندیان (در کتاب‌نامةٌ ۲) 
اصسطلاحات سنایی + بررسی در اصطلاحات عرفانی و قلندری غزلیات سسنایی غزنوی 
(در کتاب‌نامة ۲) 

اصطلاحات عباسی -» اصطلاحات دیرانی عالم‌آرای عباسی (در کتاب‌نامة ۲) 
اصطلاحات قاجار ۱ -» اصطلاحات دیرانی دور قاجار (در کتاب‌نامهُ ۲) 

اصطلاحات قاجار ۲ -» اصطلاحات دیرانی و مدنی اواخر عصر قاجار (در کتاب‌نامه ۲) 


اصطلاحات فادری -» شرح اصطلاحات دیوانی عالم‌آرای نادری (در کتاب‌نامة ۲) 


اختصار مأخذ شواهد ۱۷۶۷ 


اصغری + شکوفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
اعتمادالسلطنه -» چهل سال تاریخ ایران (المآثر و الکثار) 
اعتمادالسلطنه" -» روزنامهةٌ خاطرات اعتمادالسلطنه 

افضل الملکک + افضل‌التواریخ 

اقلا کی - مناقب‌العارفین 

اقبال" -» یادگار (مجله) 

اقبال "-ه نمونه‌هایی از نثر فصبح فارسی معاصر 
اقبال‌شاه -» چهل مجلس 

الاهی -+ شکوفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
آمام خمینی -» رسالهٌ توضیح المسائل 

آهیرحسینی -» مثئوی‌های عرفانی امیرحسینی هروی 
اهیرخسرو -» دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی 

امیرشاهی -» بعداز روز آخر 

امیرمعزی - کلیات دیوان معزی 

امیرفظام + نامه‌های امیرنظام گروسی 

امین الدوله -» سفرنامهٌ امین الدوله 

امینی + فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی (در کتاب‌نامةٌ ۲) 
انوری"! -» دیوان انوری 

اتوری" -» مفلس کیمیافروش 

ایرچ + ایرج‌میرزا 

بابافضل > دیران افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی 
باخرزی -» اورادالاحباب و فصوص داب 

هاورچی -» آشپزی دور صفوی 

بحرالفواله -» بحرالفراند 

بخارایی -ه قدسیه 


بخاری -» داستان‌های بیدپای 


۷۸ فرهنگ کنایات سفن 


بلعمی -» تاریخ‌نامة طبری 

پلعمی! -ه گزید؛ تاریخ بلعمی 

به آذین + منتخب داستان‌ها 

بهاءالدین بغدادی -» التوسل الی الترسل 

بهاءالدین خطیبی + معارف بهاءولد 

بهار -» دیوان اشمار محمدتقی بهار 

بهراهی -» شکوفایی داستان کوتاه در دههُ نخستین انقلاب 
بیرونی - التنهيم لاوائل صناعةالتنجیم 

بیغمی + داراب‌نامه 

بیهقی ۲ -» تاریخ بیهقی 

بیهق ی ۲ -» گزید؛ تاریخ بیهقی 

پارسی‌پور -ه شکوفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
پارسی‌پور + طربا و معنای شب 

پروین اعتصامی + دیران پروین اعتصامی 

پزشکه‌زاد -ه دایی‌جان ناپلئون 

پورمقدم -» شکرفایی داستان کوتاه در ده نخستین انقلاب 
تاریخ سیستان" -» تاریخ سیستان (به‌اهتمام بهار) 

تاریخ سیستان" -ه تاریخ سیستان (به‌اهتمام مدرس صادقی) 
ترجملً آفنیر طبری-» ترجمه تفسیر طبری 

ترقی -ه خاطره‌های پراکنده 

ری -» شکوفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
تقی‌زا۵ه + شکوفایی داستان کوتاه در ده نخستین انقلاب 
تنکابنی -ه فردا روز دیگری است 

جاهی! + مثنوی هفت‌اورنگ (سلسلةالذهب) 

جاعی "+ مثنوی هفت‌اورنگ (سلامان و ابسال) 


جامي "+ مثنوی هفت‌اورنگ (تحفهالاحرار) 


اختصار ماخذ شواهد 


۷۱۷۶۹ 


جامی ۲ مثنوی هفت‌اورنگ (سبحةالابرار) 

جامی* -» مثنوی هفت‌اورنگ (یوسف و زلیخا) 
جامی *-» مثنوی هفت‌اورنگ (لیلی و مجنون) 

چام یکی میمعت از نگ (فردنانه اتعسی) 
جامی* + نفحات‌الانس من حضرات‌القدس 

جامی* -ه دیوان جامی 

جرجانی! سه تفسیر گازر 

جرفادفانی -» ترجمهةٌ تاریخ یمینی 

جمال‌الدین ابوروح -» حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر 
جمالالدین عبدالرزاق » دیران جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی 
جمال‌زاده" -ه آسمان‌ریسمان 

جمال‌زاده۲ » تلخ و شیرین 

جمال‌زاده" » دارالمجانین 

جمال‌زاده" -» سروته یک کرباس 

جمال‌زاده* ۰ شاه کار 

جمال‌زاده * -ه صحرای محشر 

جمال‌زاده۲ -» غبراز خدا هیچکس نبود 

جمال‌زاده" -» قصه ما به‌سر رسید 

جمال‌زاده* -» قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار 
جمال زاده"۲ > قلتشن دیوان 

جمالزاده"" -» قنبرعلی جوان‌مرد شیراز 
جمال‌زاده"۱ -م کشکرل جمالی 

جمال‌زاده۴ - کهنه و نو 

جمال‌زاده۱۳ -ه گنج شایگان 

جمالزاده۱۹-» معصومة شیرازی 


چمال‌زاده* > هفت‌قصه 


۰ فرهنگ کنایات سخن 


جمال‌زاده۱۲ + هفت‌کشور 

جمال‌زا۵ه"۱ + یکی بود و یکی نبود 

جولایی -» شکرفایی داستان کوتاه در دههُ نخستین انقلاب 
جوینی -» تاریخ جهانگشای جوینی 

جوینی ۲ -» گزیده تاریخ جهانگشای جوینی 

جهانگیری -» فرهنگ جهانگیری (در کتاب‌نامه ۲) 
چهل‌تن -» شکوفایی داستان کوتاه در دهه نخستین انقلاب 
چهل‌تن ! -ه صیفه 

چهل‌تن ۲-» دخیل بر پنجرة فولاد 

چهل‌تن"-» تالار آیینه 

چهل تن" -ه دیگر کسی صدایم نزد 

حاتمی -» شکوفایی داستان کوتاه در دههُ نخستین انقلاب 
حاج‌سیاح" -ه خاطرات حاج‌سیاح 

حاج‌سیاح -» سفرنامة حاج‌سیاح 

حاج‌سید‌جوادی - بامداد خمار 

حاسپ طبری -» تحفةالغرائب 

حافظ 1 -+ دیوان حافظ (به‌اهتمام قزوینی و غنی) 

حافظ " -» دیوان حافظ (به‌اهتمام خانلری) 

حافظ‌شناسی -ه حافظشناسی (نشريةٌ ۱۵جلدی) 

حچازی + زیبا 

حدودالعالم -» حدودالعالم 

حمدالله ستوفی -» نزمةالقلرب 

حمید -» زندگی و روزگار و انديشه پوریای ولی 
حمیدالدین + مقامات حمیدی 

خاقانی + دیوان خاقانی شروانی 


خاقانی ۰-۱ منشأت خاقانی 


اختصار ماخذ شواهد 


ما 


خافلری -» نمونه‌هایی از نثر فصیح فارسی معاصر 

خدایی -» شکوفایی داستان کوتاه در دهه نخستین انقلاب 
خرندزی -+ سیرت جلال‌الدین مینکبرنی 

خنجی > مهمان‌نامة بخارا 

خواجو + دیوان اشمار خواجوی کرمانی 

خواجوا -» خمسة خواجوی کرمانی 

خواجو و موسیقی -» خواجو و موسیقی 

خواجه‌عبدالله۱ -» طبقات‌الصوفیه 

خواجه‌عبدالله ۲ -» مجموعة رسائل فارسی خواجه‌عبدالله انصاری 
خواجه‌تصیر -» اخلاق ناصری 

خواچه‌فصیر ! -» اساس‌الاقتباس 

خواتشعیر -+ حبیب السیر 

خیام" -» رباعیات عمرخیام 

خیام" > نوروزنامه 

خیام "+ درباره رباعیات عمرخیام 

دانشور -» جزیره سرگردانی 

درویشیان -۰ شکوفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
درویشیان > فصل نان 

دریابندری! + درعین حال 

دریابندری ۲ -م چنین کنند بزرگان 

دریابندری۲ + سرگذشت هکلبری‌فین 

دریا ی گوهر -+ دریای گوهر 

دقایقی مروزی - راحةالارواح فی سرورالمفراح (بختیارنامه) 
دولت‌آناد‌ی" -» آوسته باباسبحان 

دهخد|۱ + مقالات دهخدا (۱۳۶۴) 


دهخدا ۲+ متالات دهضدا (۱۳۵۸) 


۲ فرهنگ کتایات سخن 


دهخدا" -ه امثالر حگم 

دهخدا" -» دیوان دهخدا 

دیافی -» هیچکاک و آغاباجی و داستان‌های دیگر 

راوفدی -ه راحةالصدور و آیة‌السرور در تاریخ آل‌سلجوق 
راهجیری -» تاریخ مختصر خط و سیر خوش‌نویسی در ایران 
رییحاوی -۰ شکرفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
رستم‌الحکما + رستم‌التواریخ 

رشیدالدین -ه جامع‌التواریخ 

رضاقلی‌خان هدایت -» مدارج‌البلاغه در علم بدیع 

رفیعا -ه دستورالملوک 

روانی‌پور -۰ شکرفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
رودکی! -۰ محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی 

رودکی " -م گزید: اشعار رودکی 

رواک ی" -+ رودکی (آثار منظرم) 

روزیهان! حه شرح شطحیات 

روزیهان۲ + عبهرالماشقین 

ژاوش + کانی‌شناسی در ایران قدیم 

زریاب -ه آيينهةٌ جام (در کتاب‌نامه ۲) 

زری کوب" -» با کاروان حله 

زری کوب" -» تاریخ ایران بعداز اسلام 

زری کوب" -ه نقد ادبی 

زری نکوب" -ه نقش بر آب 

زری نکوب؟ -ه سر نی 

زیدری -» نفثةالمصدور 

ساعدی -ه شکوفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 


سپهری + هشت‌کتاب" 


اختصار ماد عواهد ۱۳۲۶۳ 


سچستانی + کشف المحجوب 

سخن و اندیشه > سخن و انديشه 

سردوزامی -» شکوفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
سعدی! + بوستان سعدی (سعدی‌نامه) 

سعد‌ی ۲ + گلستان سعدی 

سعدی" + کلیات سعدی 

سعدی؟ > متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی 
سمعافی -» روح‌الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح 
سمیعا ه تذکرةالملوک 

سناییی" -» حديقةالحقيقة و شريعة‌الطريقة 

ستایی" -ه دیوان سنایی غزنوی 

سنایی "> مکاتیب سنایی 

سنایی" -» تازیانه‌های سلوک 

سوزنی -» دیوان سوزنی سمرقندی (۱۳۴۴) 

سوزنی" > دیوان سوزنی سمرقندی (۱۳۳۸) 
سهروردی -» مجموعءة آثار فارسی شیخ اشراق 

سیاق معیشت + سیاق معیشت در عصر قاجار 

سیف فرغانی -» دیوان سیف‌الدین محمد فرغانی 
شاپوریان -> شکرفایی داستان کوتاه در دهه نخستین انقلاب 
شاعران -» شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیوان 
شاملو > پابرهنه‌ها 

شاهانی > پهلران محلهٌ ما 

شبستری -» مجموعه آثار شبخ‌محمود شبستری 
شریعتی > هبوط در کویر 

شمس تبریزی" > مقالات شمس تبریزی 

شمس تبریزی" -» خمی از شراب ربانی 


۴ فرهنگ کتایات سخن 


شمس‌قیس + المعجم فی معاییر اشعارالعجم 

شوشتری -» تحفة‌العالم و ذیل‌التحفه 

شهرستانی > الملل و النحل 

شهری! -» شکر تلخ 

شهری "+ طهران قدیم 

شهری" -» گزنه 

شهری ۲ + تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم 

شهریار ‏ کلیات دیوان شهریار 

شیخ شطاح > شرح احوال و آثار و مجموعة اشعار به‌دست‌آمده شیخ شطاح روزبهان فسایی 
شیخ و شوخ > شیخ و شوخ 

شیرازی -» تاریخ زندیه 

صائب" - دیوان صائب تبریزی 

صانب ۲ -» گزیده اشعار صاثب تبریزی 

صاقب "-» مجموعة رنگین گل 

صائب " -» کلیات صائب تبریزی 

صحاح -» صحاح الفرس (در کتاب‌نامه ۲) 

صفدری -» شکوفایی داستان کوتاه در دهد نخستین انقلاب 
طالبوف! + کتاب احمد 

طالبوف ۲ -ه مسالک‌المحسنین 

طاهری -» شکوفایی داستان کوتاه در ده نخستین انقلاب 
طرسوسی -» داراب‌نامهٌ طرسوسی 

ظهیرالدین نیشابوری > سلجوق‌نامه 

ظهیری سمرقندی > سندبادنامه 

هاشورزاده -» شکرفایی داستان کوتاه در ده نخستین انقلاب 
عالم آرای صفوی -» تاریخ عالمآرای صفوی 

عبداللهی -» شکرفایی داستان کوتاه در دهه نخستین انقلاب 


اختصار ماخذ شواهد ۱۷۷۵ 


عزالدین محمود -» مصباح الهداية و منتا لکناية 
عستجدی - دیوان عسجدی مروزی 

عشقی -ه کلیات مصور میرزاده عشقی. 

عطار" -ه تذکرةالاولیا 

عطار ۲ -ه منطق‌الطیر (محمد روشن) 

مطار" -ه مختارنامه (مجموعهُ رباعیات) 

عطار + الاهی‌نامه 

مطاره -ه دیوان عطار 

عطار *-ه مصیبت‌نامه 

مار" -هگزید: منطقالطیر 

حظار+ه فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشابوری (در کتاب‌نامهٌ ۲) 
عطار؟ -» منطق‌الطیر (به‌اهتمام رنجبر) 

عقیلی -» آثارالوزرا 

علوی" -ه چشم‌هایش 

علوی" -» چمدان 

علوی ".ه میّرزا 

علوی" -ه موریانه‌ها 

علی‌زاده -ه خانة ادریسی‌ها 

عمادالدین نسیمی - دیران عمادالدین نسیمی 
عمعق -ه دیوان عمعق بخاری 

عتصرالمعالی " -» قابرس‌نامه 

عتصرالمعالیی "مه درس زندگی 

عنصری ه دیران ابوالقاسم حسن‌بن احمد عنصری 
عوقی -» جوامع الحکایات و لوامعالروایات 
عینالقضاق -» برگزید: آثار عین‌القضات همدانی 
غزالی -» کیمیای سعادت 


۶ فرهنگ کنایات سخن 


غفاری - تاریخ غفاری 

فخرالدی نگ رگافی -» ویس و رامین (به‌اهتمام تودوا و گواخاریا) 
فخرالدی نگرگانی ( -» ویس و رامین (به‌اهتمام محجوب) 

فخر مدهر -ه آداب الحرب و الشجاعة 

فرخ‌فال -» شکوفایی داستان کوتاه در دهه نخستین انقلاب 
فوخی ! -ه دیوان فرخی سیستانی 

فرخی ۲ -» گزیده اشعار فرخی 

فرخی" -ه سخن‌گستر سیستان (گزیدهُ اشمار فرخی میستانی) 
فردوسی۱ + شاهنامة فردوسی (متن انتقادی ازروی چاپ مسکو به‌اهتمام حمیدیان) 
" فردوسی۲-+ شاهنامهٌ فردوسی (به‌اهتمام ژول مول) 
فردوسی؟ -ه شاهنامة, فردوسی (به‌اهتمام دبیرسیاقی) 
فردوسی؟ ۰ رزمنام رستم و اسفندیار 

فردوسی* -ه غم‌نامة رستم و سهراب 

فرصت > بحورالالحان (در کتاب‌نامه ۲) 

فروفی !-» مقالات فروغی 

فروفی" -ه سیر حکمت در اروپا 

فروفی"-ه نمونه‌هایی از نثر فصیح فارسی معاصر 

فروفی بسطامی -» غزلیات فروغی بسطامی 

فرهتگ‌فامه -» فرهنگ‌نامه شعری (در کتاب‌نامةٌ ۲) 

فیح -ه شکوفایی داستان کوتاه در ده نخستین انقلاب 
فصیح! -» ریا در اغما 

فصیح ۲ -ه دل کور 

قلسقی + زندگانی شاه‌عباس اول 

فیاض لاهیچی -ه دیران فیاض لاهیجی _ 

قاضی + دن‌کیشورت 

قاقم‌هقام -» منشأت قائم‌مقام فراهانی 


اخصار ماخذ فواند ‏ ۱۳۸۷ 


گزوینی -» یادداشت‌های قزوینی 

قطب -ه مکاتیب (عبدالله قطب‌بن محیی) 

قطران -ه دیوان قطران تبریزی 

کتاب آرایی -» کتابآرایی در تمدن اسلامی 

کتیرایی -» از خشت تا خشت 

کدکنی -> آفرینش و تاریخ 

کریم‌زاده -» شکوفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
کسایی! -» زندگی, انديشه, و شعر کسایی مروزي 

کسایی ۲ > گزیده اشعار کسایی 

کشاورز -» شکوفایی داستان کوتاه در دههً نخستین انقلاب 
کلافتر سه روزنامة میرزامحمد کلانتر 

کلیم -» دیوان ابوطالب کلیم کاشانی 

کمالالدین اسماعیل -» شرح قصاید عرفانی ‏ اخلاقی کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی 
کوشان -» شکرفایی داستان کوتاه در ده نخستین انقلاب 
گلاب‌دره‌ای » پر کاه 

گلستان ه شکوفایی داستان کوتاه در دهة نخستین انقلاب 
گلشیری! -» اینه‌های دردار 

گلشیری۲ سه برة گم‌شده راعی 

کلشیری " -» شازده‌احتجاب 

گنچ -» گنج سخن 

لاهیجی - مفاتیحالاعجاز فی شرح گلشن راز 

لغت‌فامه " سه لغت‌نامه (علیاکبر دهخدا) (در کتاب‌نامةٌ ۲) 
لغت‌فامه ۲ -» لغت‌نامهٌ فارسی (در کتاب‌نامهٌ ۲) 

لودی > تذکره مرآةالخیال 


محتشم -ه دیران محتشم کاشانی 


۷۷۵۸ فرهنگ کنایات سخن 


محمد بخاری > بستان‌العقول فی ترجمان‌المنقول 

محمد بخاری! -» زنگی‌نامه 

محمدین منور! -» اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی‌سعید 
محمدبن منور؟ -» آنذسری حرف و صوت 

محمدعلی -» شکرفایی داستان کوتاه در دهه نخستین انقلاب 
محمدعلی > نقش پنهان 

محمو۵! -» داستان یک شهر 

محمود؟ -» زمین سوخته 

مخبرالسلطنه -ه خاطرات و خطرات 

مختاری > دیوان عثمان مختاری 

مخمل‌باف ۰ شکوفایی داستان کوتاه در دهه نخستین انقلاب 
مخمل‌باف -ه باغ بلور 

مدرس صادقی > شکرفایی داستان کوتاه در دههُ نخستین انقلاب 
مدرس ‌صادقی -+ سفر کسری 

مراد یکرمانی -» داستان آن خمره 

مراغی ->» مقاصدالالحان 

مروی - عالم‌آرای نادری 

مستملی بخاری -» شرح تعرف 

مستوفی + شرح زندگانی من با تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه 
مسعوث -ه تفریحات شب 

مسعود سعفد! -ه دیوان اشمار مسعود سعد 

مسعود سعد ۲ -» گزیده اشمار مسعود سعد سلمان 

مشحون ‏ تاریخ موسیقی ایران 

مشف قکاظمی > تهران مخرف 

مصاحب .ه دایرةالمعارف فارسی (در کتاب‌نامه ۲) 


مصدق > خاطرات ۴1 تألمات مصدق 


اختصار مخذ شواهد 


۱۳۷۹ 


مطهری" + جامعه و تاریخ 

مطهری ۲ ده گفتار 

مطهری؟ -ه سیری در نهج‌البلاغه 

مطهری "+ نظام حقرق زن در اسلام 

مطهری۵-> عدل الاهی 

معروفی + شکرفایی داستان کرتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
معروقی -+ سمفونی مردگان 

معین -» فرهنگ فارسی (محمد معین) (در کتاب‌نامذ ۲) 
هفریی" -ه دیوان شمس مغربی 

مغرییی۲-> دیوان محمد شیرین مغربی 

منتظمی ‏ هنر آشپزی 

مندنی‌پور + شکرفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقتلاب 
متوچهری! -» دیوان منوچهری دامغانی 

ی گزیده اشمار منوچهری دامغانی 

متوچهری "+ تصویرها و شادی‌ها 

موافی + شکرفایی داستان کوتاه در دهه نخستین انقلاب 
موثفی > نوش‌دارو 

موسیقی امپرخسرو -» بررسی اصطلاحات موسیقی در غزلیات امیرخسرو دهلری (در کتاب‌نامةٌ ۲) 
مولوی" + مثنوی معنوی 

مولوی"- کلیات شمس يا دیوان کبیر 

مولوی" -» مجالس مبعه 

مولوی" -» مکتوبات مولاناجلال‌الدین رومی 

مولوی٩‏ -» گزیده غزلیات مولوی ‏ 

مویدالدین خوارزمی > احیاء علوم‌الدین 

مپيشي! -» کشف‌الاسرار و عَذ:الابرار 


مییدی۲ -» بگشای راز عشق 


۰ فرهنگ کتایات سخن 


میرژاحبیب -ه سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی در ایران 
میرصادای -» شکوفایی داستان کوتاه در دههٌ نخستین انقلاب 
میرصادقی ۱ -ه آتش از آتش 

میرصادقی؟ -ه اين شکسته‌ها 

میرصاقی" -ه بادها خبر از تغییر فصل می‌دادند 
میرصادقی ۲ -» برگزید؛ داستان‌های کوتاه 

میر صادقی ۵ + پشه‌ها و داستان‌های دیگر 

میرصاتقی *-ه درازنای شب 

میرصادقی ۲ -» دوال‌پا 

میرصادای* -» شب چراغ 

مپرصادقی۱ -» شب‌های تماشا و گل زرد 

میرصادقی "۱ -م منتخب داستان‌های جمال میرصادقی 
میرصادقی ۱۱ -» نه آدمی نه صدايی 

میرصادقی ۲ -» هراس 

میرصادق ی ۱۳ -ه داستان‌های نو 

میتوی! + داستان‌ها و قصه‌ها 

مینوی۲ -» نقد حال 

مینوی"-» نمرنه‌هایی از نثر فصیح فارسی معاصر 
تاصوخسرو! -ه دیوان ناصرخسرو (به‌اهتمام مینوی و محقق) 
تاصوخسرو ۲ -ه سفرنامةٌ ناصرخسرو 

ناصرخسرو" -ه جامع الحکمتین 

اصوخسرو؟ -ه گزيدة سفرنامة ناصرخسرو 

ناصوخسرو۵ -ه ره‌آورد سفر 

تاصرخسرو * -ه گزید: اشمار ناصرخسرو 

ناصرخسرو -ب وجه دین 

ناصرخسرو* -ه دیوان ناصرخسرو (چاپ نگاه) 


لختصار ماأخذ فواهد ‏ ۱۷۸۱ 


تجفی -» فرهنگ فارسی عامیانه (در کتاب‌نامهٌ ۲) 
نجم رازی! -» مرصادالعباد 

نجم رازی ۲ > مرموزات اسدی در مزمورات داوودی 
نخجوانی -» دستورالکاتب فی تعیین المراتب 

نزاری قهستانی > دیران نزاری قهستانی 

نزهت -» نزهة‌المجالس 

فسفی -» کتاب الانسان‌الکامل 

فسوی بازنامه 

فسیمی > زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی 
نصرآیادی -ه تذکر؛ نصرآبادی 

تصرالله منشی -» ترجمه کلیله و دمنه 

نطنزی سم نقاوةالاثار فی ذکرالاخیار در تاریخ صفویه 
نظام‌السلطنه -ه خاطرات و اسناد حسین‌قلی‌خان نظام‌السلطنه مافی 
فظام الملکب ۱ -ه سیاست‌نامه 

نظام‌الملکت ۲ -ه گزیده سیاست‌نامه 

فظام‌الملکك " -» سیّرالملوک (سیاست‌نامه) 


فظامی ! به مخزن‌الاسرار 

نظامی ۲ سه لیلی و مجنون 
نظامی۲ -ه خسرو و شیرین 
نظامی " -ه هفت پیکر 

نظامی *سه گنجینه گنجوی 
نظامی۲ > شرف‌نامه 

نظامی* > اقبال‌نامه 

نظامی باخوزی - مقامات جامی 
نظامی عروضی > جهارمقاله 


نفیسی -ه نمونه‌هایی از نثر فصیح فارسی معاصر 
نورالله -» آشپزی دورة صفوی (کارنامه و مادةالحیا:) 


۲ فرهنگ کنایات سخن 


واژه‌نامکک -» واژه‌نامک (در کتاب‌نامهُ ۲) 
واله اصفهانی » خلد برین 

وحشی - دیوان وحشی بافقی 

وراوینی -» مرزبان‌نامه 

وطواط ! -» حدایق السحر فی دقایق‌الشعر 
وطواط ۲ -» نامه‌های رشیدالدین وطواط 
وقی > در عمق صحنه 

وقایع اتفاقیه -» وقایع اتفاقیه 

هاتف » دیوان هاتف اصفهانی (به‌اهتمام شاهرخی و علی‌دوست) 
هاتف" -» دیوان هاتف اصفهانی (به‌اهتمام و حید دستگردی) 
هجویری > کشف المحجوب (ابوالحسن...) 
هدایت" > برف کور 

هدایت" > پروین دختر ساسان 

هدایت۲ + حاجیآقا 

هدایت " -» زنده‌به گور 

هدایت؟» سه قطره خون 

هدایت *- علریه‌خانم و ولنگاری 
هدایت"۲ > مازیار 

هدایت" > مجموعهة نوشته‌های پراکنده 
هدایت؟-» سایه‌روشن 

هدایت "۱ سگ ول‌گرد 

هدایت ۲۲ > توپ مرواری 

هدای ت۲۲ -> نیرنگستان 


یواقیت‌العلوم -» براقیت‌العلوم و دراری‌النجوم* 


7 این فهرست» به‌وسیلة فراز حاجی فتاحی و راحلة استادی تنظیم شده‌است. 


اختصار مآخذ شواهد 


اونمفثا 


